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  معرفي
شايستگي آن را دارد  او کتابباشند، و  گزارشات داده شده توسط ناحوم نبي بسيار زيبا و درخشان مي«


  ».ادبيات عھد عتيق باشد کتابکه در زمره زيباترين 


 (C.H.H. Wright) وايت .اچ .اچ. سي —


  جايگاه منحصر به فرد رسالة ناحوم در كانون. 1


) نينوا(ھا  لي كه به زبان عبري و بر عليه مركز قدرت دنياي امتنبوتي كوچك ناحوم در حا کتاب


كاري فراوان، و اثرات آن برروي مردم  اي است از ستم گرايانه نيست، بلكه گلايه اي ملي نوشته شده، نوشته


ئول نفسه مس كند، اين ابزار في ھر چند كه خدا از كافران براي تنبيه ارتداد و گناه قوم خود استفاده مي. خدا


  .باشد مجازات نمي


  :نويسد مي (R.K. Harrison) ھاريسون. كي. آنچنان كه آر


دھد كه خداي قوم كه مورد  در اين نبوت كوتاه، نويسنده با زباني به يادماندني و قوي نشان مي
حتي بزرگترين . كننده سرنوشت تمام انسانھاست كننده و كنترل تحقير آشوريان بود، خود ابداع
  .دالت و انصاف او با شرم و فروتني تسليم شوندقدرت جھاني بايست در مقابل ع


 نويسنده. 2


شھر (ناحوم از شھر القوش بود، شھري كه از نظر ما ناشناخته است، ولي غالباً آن را كفر ناحوم 


  .باشد مي» دھنده تسلي«معني نام اين نبي . اند ، در نزديكي درياي جليل دانسته)ناحوم


  تاريخ. 3


را در يك  کتابشود تاريخ نگارش اين  اي نگارش اين كتاب ذكر نشده، ولي ميھر چند تاريخ دقيقي بر


چونكه نحميا (قبل از ميلاد  ۶۶٣در سال ) تبِس(يعني بعد از فتح نوآمون . دوره پنجاه ساله، نوسان دارد


ران پيش از ميلاد، در ھنگام وي ۶١٢تا قبل از سال ) نموده است ٨:٣ذكري از اين ماجرا در رساله خود 


و يا ) ۶۴٢ـ۶٩۶( (Manasseh)پرستي حكومت مَنسَي  شدن نينوا نگاشته شده است و يا در دوره طولاني بت


  .پيش از ميلاد، فرض نمود ۶۵۴تا  ۶۶٣ھاي  بين سال


  پيشينه و زمينه. 4
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دھنده براي يھودا بود، چونكه نابودي آشوريان و احياء مردم خدا را  ناحوم القوشي حامل پيامي تسلي


در رساله يونس توبه نينوا ذكر شده است، ولي در . باشد نبوت او متمم رساله يونس مي. يشگوئي نمودپ


عيسي مسيح خداوند نحوه توبه . اند اند و موجب خشم خدا شده رساله ناحوم نينوائيان به راه قديم خود برگشته


  ).۴١:١٢متي (است  پذيري رھبران مذھبی زمان خود مقايسه كرده و بازگشت نينوا را با توبه


آشوريان نسبت به دشمنانشان . كوچك رساله كھني است كه به سرزنش جنگ پرداخته است کتاباين 


ھا و  تفسير آنھا از فتوحات جنگي در آويختن پوست دشمنان مغلوبشان برروي خيمه. بسيار ظالم بودند


دھنده  ا خير، چنين اعمالي نشانخواه چنين مجازات مرسوم بوده باشد ي. شد ديوارھاي شھر، خلاصه مي


  .جويانه آنھا بود طينت كينه


كردند، خدائي كه ھمه چيز را تحت كنترل خود دارد ـ از جمله  آنھا خداي اسرائيل را نيز تحقير مي


  .سقوط نينوا


از . ناحوم سقوط و ويراني نينوا مركز آشور و بزرگترين شھر روزگار در آن زمان را پيشگويي كرد


وت او تحقق يافته بود، ولي از نظر ديگر نبوتي است راجع به آينده آشور كه به مردم خدا ظلم يك نظر نب


  .خواھند نمود


  گزارش
  )٨ـ١:١(ذات خدا و داوري  .١


  )١۵ـ٩:١(قطعيت نابودي نينوا  .٢


  )١٢ـ١:٢(تشريح محاصره نينوا  .٣


  )١٩:٣- ١٣:٢(عزم خدا مبني بر نابودي شھر  .۴


  تفسير
  )٨ـ١: ١(ذات خدا و داوري . ١


دير و در عين حال صاحب غضب و  انتقام گيرندهو  غيور،در اينجا ذات خدا در عبارت  ۵-١:١


غيرت خدا يك . كننده كائنات و تمامي ساكنان آن است او كنترل. ، تشريح شده استعظيم القوّتو  غضب


يھوّه » عروس«اسرائيل . او را دوست داردغيرت بحقّ و به منزله غيرت مردي است نسبت به زن خود كه 


  ).رجوع كنيد به كتاب ھوشع(است 
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ھيچ كس را ياراي مقاومت در برابر او نيست، با اين وجود : ايستد وقتي خدا به داوري مي ٨-١:۶


بر آشور جاري خواھد شد، و نينوا مركز سيل سرشار داوري خدا چون . است نيكوخود متوكلان نسبت به 


  .يران خواھد نمودآشور را و


  )١۵ـ٩: ١(قطعيت نابودي نينوا . ٢
كسي كه به ضد . خدا بر آن بود كه آنھا را نابود كند. اين سخنان خطاب به آشوريان است ١١-٩:١


  .اين نبوت اشاره به سنحاريب و يا به ربشاقی جسور است. كند، ساقط خواھد شد ميتدبير خداوند 


ذليل ھر چند كه اسرائيل . خواھند شدمنقطع باشند، ولي سالم اكنون ھر چند كه آشوريان  ١٣، ١٢:١


  .شكستمردمانش، خواھد گردن آشوريان را از يوغ نخواھد شد، چونكه خدا ذليل شده بود، ولي ديگر 


اين پادشاه فراموش خواھد شد، نام . دوباره خداوند مستقيماً پادشاه آشور را مخاطب ساخته است ١:١۴


  .شده استخوار او را خواھد كند، چونكه او قبر ھاي او تاراج خواھند شد، و خداوند  انهخ معابد و بت


و خبر از نابودي آشور و آشتي در  كند سلامتي را ندا ميآوري است كه  اين آيه توصيف پيام ١:١۵


فه اشعياء به نقل از صحي ١۵:١٠پولس نيز مشابه اين سخنان را در رساله به روميان . دھد را مي يھودا


  .نوشته است ۵٢:٧


  )١٢ـ١: ٢(تشريح محاصره نينوا . ٣
را ممكن است » كننده خراب«در اينجا . ده آيه اول در رابطه با محاصره نينوا توسط بابليان است ١:٢


به ساكنان آشفته و پريشان شھر با چھار فرمان طنزآميز، فرمان داده . تفسير نمود» بابليان«يا » خداوند«به 


  ».زيادكردن قوت« و »بستن كمر«؛ »باني راه ديده«؛ »حفظ حصار«: شده براي نبرد حاضر باشند


اعتلا و بازآفريني اسرائيل تحقق خواھد . گرداند بازمي) مردم خود را(عظمت يعقوب خداوند  ٢:٢


  .حكومت شمالي ھنوز تبعيد نشده بود. يافت، ولي الزاماً نه به زودي


در  (Walter A. Maier) ماير. آ والتر. مفھوم كاملاً متفاوت ديگر از اين آيه در ترجمه ديگري آمده است


» بريدن«را به معني متضاد آن  (Restore)اي خود از نبوت كوتاه ناحوم، باز آوردن  ار صد صفحهتفسير چھ


  :نويسد او مي. ترجمه كرده است» تكبر«را به » عظمت«و 


مبينّ مجازات تاريخي گذشته است كه يھوّه بر يھودا، » كند يھوّه تكبر يعقوب را قطع مي«عبارت 
محتمل است كه ناحوم درباره . ه خداي قادر مطلق وارد آوردمسکن نبي به دليل انكار متكبران


 .باليد، فكر كرده باشد خشم ويرانگر سنحاريب كه از تاراج يھودا به خود مي


گنجد  در چندين تمثيل عھد عتيق مي»  ويران و خالی از سکنه«اشاره به اسرائيل در قالب عبارت 


  )١ :١٠و ھوشع  ١٠ :١٢؛ ارميا  ۶، ۵:۵؛ اشعياء  ١٢:٨٠مزمور (
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بابليان : اند ھاي مخصوصشان به تصوير كشيده شده در لباس ۴و  ٣سربازان بابل در آيات  ۶-٣:٢


در آيه پنجم به لغزان فرماندھان ). لباس سپاھيان آشور، آبي بود(ھای ارغواني پوش  پوش مِديانیقرمز 


نھرھا به شھر . ره به مھاجمان بابلي دارداند، ولي اين آيات بيشتر اشا عنوان مدافعان آشوري شناخته شده


  .گردد قصر گداخته ميكنند و  ريزند و بنيادھاي شھر را خراب مي مي


ندارند و » ايست«كنند و توجھي به فرمان  ميفرار مردم شھر . شود به اسيري برده ميملكه  ١٠-٧:٢


ھا  ھر ويران شده است و ترس به چھرهاينك ش نقره و طلا ـشود ـ غارت  ھاي نينوا تاراج مي ھا و گنج ثروت


  .سايه افكنده است


اندازد كه بريتانياي كبير و ايالات متحده را با توجه  اين آيات ما را به ياد زماني مي ١٢، ١١:٢


انسانھايي كه سر شير و تنه . آشوريان نيز مانند شيران درنده بودند. ناميدند ھايشان شير و عقاب مي سمبل


بدون شك آنھا خود را شير . شود سازي آشوريان فراوان ديده مي در مجسمه) بالعكسو (آدم دارند 


  .كردند چون شيران رفتار كنند پنداشتند و سعي مي مي


ناحوم با مقايسه نينوا با بيشه شيران، چاقوي طنزآميز خود را در زخم تكبر نينوا، با استفاده از عبارات 


  !كند ـ ھفت بار در دو آيه مي ، فروشير، شيرنر، شير ماده و شير بچه


  )١٩:  ٣الي  ١٣: ٢(عزم خدا مبني بر نابودي شھر . ۴
از آنجا كه خود خدا در مقابل شھر . يھوّه صبايوت، نابودي فرجامين نينوا را فتوا داده است ١٣:٢


شيران شد و  شھر واژگون خواھندھاي  ارابه. ايستاده است، ديگر توان بقاء پايداري براي شھر نمانده است


صداي سپاھيان ديگر شنيده نخواھد شد و ديگر . خواھند شد منقطعبا شمشير، ) جنگجويان(شھر ژيان 


  .قرباني نخواھند گرفت


و خون ريز شھر : كند ادامه تصوير سقوط نينوا است و دلايل اين سقوط را اعلام مي ومسفصل  ٣-١:٣


حمله شمشيرھاي براق بابل با سواران اينك . دهمحاصره شده و غارت شپر از دروغ و قتل و غارت، 


  .فراوان استھاي  لاشهھا مملو از  كنند و خيابان مي


ھا،  ھا و جادوگري پرستي و فاسدنمودن ديگران با بتزنا و سحرھا، قوم به خاطر كثرت  ٧-٣:۴


و اين مجازاتي . يھوّه گناھكاران را افشاء و آنھا را در خجالت خود رھا خواھد كرد. محكوم شده است


  .باشد مي زانيه خوش منظرشايسته براي 


تواند خلاصي يابد ـ آن شھر بزرگي كه  خلاصي نيافت، نمي) تبس(نينوا آنچنان كه نوآمون  ١٠-٨:٣


  .بودحبش و مصر نماد قدرت 
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بي اين شھرھا عموماً نواحي وابسته به لي. به عنوان متحدين خود اعتماد داشتلوبيم  وفوت تبس ھم به 


  .توان قاطعانه اظھارنظر نمود ولي نمي. اند بوده


) داوري(رسيده آماده چيدن انجير نينوا ھم با پياله غضب خدا مست خواھد شد و ھمچون  ١٣-١١:٣


شود، ساقط خواھند دشمنان با الكل گشاده بر ھاي زمينشان  دروازهمدافعان شھر، آنگاه كه . خواھد گرديد


  .شد


ھا،  قلعه، انداختن آب و تحكيم محاصرهيدات درخشان نينوا براي مقابله با عليرغم تمھ ١٧-٣:١۴


  .كنند در طلوع آفتاب، زمين را ترك ميمانند ملخ آن ديار كه چون ستارگان آسمان انبوھند، تاجداران 


. برد قوم از جراحتي كشنده رنج مي. اند مرگ رفته خوابآشور اينك به ) رھبران(شبانان  ١٩، ١٨:٣


نينوا در . اند سقوط شھر موجب شادي فراوان خواھد شد، چون بسياري در دستان آن رنجور شدهازه آو


  .قبل از ميلاد سقوط كرد ۶١٢


ً بعداً تحقق يافت، اشخاصي نظير گزنفون و اسكندركبير، آنگاه كه بر  بنابراين نبوت ناحوم تماما


  .ودنداطلاع ب رفتند، از آن بي ھاي نينواي كبير رژه مي ويرانه


 .حتي تا قرن نوزدھم ميلادي محل شھر باستاني نينوا قطعاً مشخص نشده بود
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  مقدمه
  
هاي اين زمانه نجات داده  كه ما را از تمام شرارتآن فيضي  آوريم ميخوانيم و به ياد  ميا ر نبوت اين وقتي كلمات«


  ».است نهائي ي و جلالزبركت ديگري كه ما داريم اطمينان از پيرو. شود ستايشاست، دلهايمان بايد مالامال از 
 Arno C.Gaebelein  ينلابيگ. سي آرنو —  


  


  ن كتب مقدسميادر  منحصر به فردجايگاه ) الف


 يا در اصل »مكاشفه«: پيدا استاولين كلمة آن همان ، در مقدس كتاب آخرين كتابِ اين به فرد بودن منحصر
 اروپائيدر زبانهاي  apocalypticريشة كلمة  است، »پرده برداشتن«عني واژه كه به ماين . Apokalupsis يوناني


در عهد ، ولي شود ديده مي حزقيال و زكريا در عهد عتيق ،نوعي سبك نوشتاري است كه در كتب دانيال وباشد  مي
، هانماد از طريقكه  اشاره داردآينده  مربوط بهاهاي نبوتي ـاين واژه به رؤي. جديد تنها همين يك مورد وجود دارد


  .دوش مييان ادبي ب هايابزار ديگروير و اتص
پايان ، بلكه نگرد ميبرهّ  خدا و قطعيروزي زوال همه چيز در آينده و پي به ،جلونه تنها به كتاب مكاشفه 


بهترين راه براي درك كامل اين درواقع . دهد ربط ميرا به هم  مقدس كتابشصت و پنج كتاب ديگر نامشخص 
رموز آن تقريباً هر ديگر ها و    ، رنگاعدادها، رويدادها،  نمادها،  شخصيت! كتاب، شناخت تمامي كتب مقدس است


اند،  ناميده مقدس كتاب» مركزيبزرگ ايستگاه « درستياي اين كتاب را به  عده. اند هشدذكر  ادقبلاً در كلام خ يك
و كتب بعد از كه از كتاب پيدايش  از انديشه هائيكدام قطارها ؟ قطار. شوند ميوارد ا اينج همه قطارها بهكه چرا 


خدا، ضد دشمن قوم  يهود، كليسا، شيطانغير ملل، قوم اسرائيل، خط قرمز نجات آيند، از جمله آن به حركت درمي
  .موارد ديگربسياري مسيح و 


مكاشفة «اند، در حالي كه در واقع  ناميده» مكاشفة يوحناي رسول«كه از قرن چهارم به غلط آن را ( آپوكاليپس
به پايان  چگونههمه چيز  گويد كه مياين كتاب به ما . است مقدس كتاباوج حقيقتاً ، )باشد مي ]1:1[» عيسي مسيح


ه كنند بتا تو باشدايمانان  براي بي يشديد اخطار تواند آن مي اجمالي مطالعهحتي . شود ميبه كجا منتهي رسد و  مي
  !بمانند قوم خدا تا ثابت قدماي دلگرمي بر در عين حال و


  


  نويسنده) ب


اوند خود، عيسي مسيح خد به فرمانكه ) 8:22؛ 9، 4، 1:1(يوحنا است  آنكه نويسنده  ذكر شدهكتاب در خود 
يوحنا، منظور از كه كنند  شواهد خارجي باستاني، قوي و فراگير، از اين ايده پشتيباني مي. دست به نگارش آن زد


، صغيراي سيواقع در آشهري (كرد  خدمت ميهاي زيادي در افسس  كه سال است ، پسر زبديرسولهمان يوحناي 
تبعيد ان به جزيره پطمس ييتوي توسط دوم). دنشتقرار دا 3و  2ي بابهادر هفت كليساي مذكور تمامي جائي كه 


گشت و ازبه افسس ب او بعدها. بخشيد و او آنها را به رشته تحرير درآوردي ئرؤياها خداوند به اوجائي كه  ،شد
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س، ترتوليان، هيپوليتوس، كلمنت اسكندريه و اوريجن، ائوايرن ،شهيدين تژوس. درگذشتجا در سن پيري همان 
 150سال  حدود( »آپوكريفون يوحنا«با عنوان علاوه اخيراً كتابي به . اند نسبت دادهيوحنا به همگي كتاب مكاشفه را 


  .وحنا برادر يعقوب نسبت داده استدر مصر پيدا شده كه مخصوصاً كتاب مكاشفه را به ي) ميلادي
با كه  وي ، زيرابودنيسيوس اسكندريه يودنمود،  مخالفت كسي كه با انتساب اين كتاب به يوحناي رسول اولين


اشارات مبهم و . دوست نداشت نويسنده آن يوحناي رسول باشد كرد ت ميمخالف )20اب بمكاشفه (آموزه هزاره 
فاقد شواهد و مدارك معتبر  ،احتماليبه عنوان مولفان » پيريوحناي «او نخست به يوحناي مرقس و سپس به  سست


يوحناي رسول را نويسندة اين كتاب  نيز ي دارندليبرالمحققان معاصر كه ديدگاهي ز چند بسياري ا ، هرو قوي است
نويسنده رسالات دوم و سوم  جز» پيريوحناي « شخصي به نام هيچ مدركي در خصوصدر تاريخ كليسا . دانند مين


ساده و مجموعه سبك  باين چنباشند و هم ميبه سبك رساله اول يوحنا  نامهاين دو . خورد يوحنا به چشم نمي
  .هماهنگي دارندبه خوبي  واژگان انجيل يوحنا


  . هاي دروني، روشن نيستند باشند، ولي نشانه ميهاي ظاهري ذكر شده در فوق بسيار قوي  كه نشانه در حالي
حتي شامل برخي اصطلاحات است كه  و ترجيحاً در قالب و سبك خشن سامي، يوناني كتاب گفتمان


بسياري را متقاعد  آن نامند، و همچنين نظم كلامي مي) غلط مصطلح(» Solecims«نها را متخصصين دستور زبان آ
  .توانسته است كه انجيل را بنويسد مين ،نموده كه همان شخصي كه مكاشفه را نوشته است


  . باشند ميكتاب ندو اين  نبوده و دليلي بر نفي تشابهات بي توضيح بلها قا   تتفاوبه هر حال اين 
حكومت  زمان(باشند  ميميلادي  60يا  50ديگر، به عنوان نمونه معتقد به نگارش مكاشفه در سال  اي عده


وقتي كه در زبان  ،ميلادي 90، با اين ديدگاه كه يوحنا انجيلش را خيلي سال بعد يعني در سال )كلوديوس يا نرون
اي  كاملاً امكان دارد كه يوحنا نويسنده. يسته حل نابه هر حال، اين هم الزاماً ر. يوناني پيشرفت نمود، نوشته است


فرضيه الهام بر هر دو گزينه اثري (قطعاً در تبعيدش در پطمس تنها بوده است  ليداشته است، و شبراي انجيل
 هاي مختلف را به كار برده است، نه يك سبك عمومي براي تمام كتبِ ندارد، چونكه خدا نويسندگان و سبك


  .)مقدس كتاب
كلماتي . شوند ميهم در انجيل يوحنا و هم در مكاشفة يوحنا يافت  ،عمومي از روشنائي و تاريكي هاي زمينه


همچنين . كنند مياين دو كتاب را به هم متصل  ،و غيره» آب حيات«، »راستي«، »كلمه«، »غالب آمدن«، »هبرّ«نظير 
ترجمه يوناني ا اين وجود از كلمه اي كه در كنند، ب مينقل قول  10:12از زكريا  ،7:1و مكاشفه  37:19انجيل يوحنا 


» نيزه«اند كه به  اند، بلكه از كلمه ديگري استفاده كرده ، استفاده نكردهاستفاده شده» نيزه«براي معروف به هفتادتنان 
  . ترجمه شده است


اسـت كـه   دليل ديگر مبني تفاوت در گفتار و سبك نگارش انجيل يوحنا و مكاشفه، سبك كاملاً متفاوت ادبـي  
مشـتق از عهـد عتيـق      هاي عبري مكاشـفه،  پردازي علاوه بر آن مقدار فراواني از عبارت. دهند مياين دو كتاب ارائه 


  .باشند مي







 


- ٤ - 


 


، نگاه سنتي مبني بر اينكه يوحناي رسول پسر زبدي و برادر يعقوب مكاشـفه را نوشـته اسـت، داراي     در نتيجه
  .ود بدون نفي نويسنده حل نمودش مييك اساس محكم تاريخي است و مشكل را 


  


  تاريخ نگارش) ج


آن . باشـد  ميلادي مي 60يا  50ترين تاريخ نگارش مكاشفه كه مورد توافق بسياري قرار گرفته است سال  ميقدي
» 666«برخي ديگر بر اين باورنـد كـه عـدد    . باشد ميزني مبين سبك نگارش مكاشفه  اشاره شد اين گمانه چنان كه


اند كه كه در آن سـال نـرون زنـده     اي بر اين باور بوده ه پيشگوئي راجع به نرون بوده است، كه عد )18:13مكاشفه (
دهد كـه مكاشـفه    شايد اين نشان مي(واقعيت اينكه چنين نشد، اثري بر پذيرش خود كتاب باقي نگذاشت . شود مي


  ).خيلي ديرتر از زمامة نرون نوشته شده باشد
، زمـاني كـه يوحنـا در    )مـيلادي  96در حـدود سـال   (يتان ان آخر حكومت دوميمخصوصاً به دورپدران كليسا 


از آنجـا كـه ايـن فرضـيه     . نمودند كه در آن زمان يوحنا مكاشفه را دريافت كرده اسـت  ميپطمس تبعيد بود، اشاره 
آن  اي بـراي پـذيرش   تر در ميان مسيحيت ارتدكسـي اسـت، دليـل سـاده     تر، اعلام شده و ديدگاهي گسترده ميقدي
  .باشد  مي


  


  موضوعپيش زمينه و ) د
اول حـاوي   بـاب . بحث اصـلي تقسـيم كنـيم   مكه آن را به سه  اين استه براي درك كتاب مكاشفه  حل ساد راه


بيند رداي داوري را به عنوان داور پوشـيده و در ميـان هفـت كليسـا بـر مسـند         ميرؤيايي است كه يوحنا مسيح را 
نوزده . كنيم مياي كه هنوز هم در آن زيست  دوره ،در رابطه با عصر كليسا است 3و  2 بابهاي. داوري ايستاده است


پس به ترتيب زير كتاب را تقسيم . شوند باقيمانده، در رابطه با وقايع آينده است كه پس از عصر كليسا واقع مي باب
  .كنيم مي


  .رؤياي مسيح به عنوان داور كليساها: ـ اموري كه يوحنا ديد1
طرحي از دورة كليسا از مرگ رسولان تا زمان بازگشت مسيح و بردن مقدسين خودش به : كه هستند ـ اموري2


  )3-2 بابهاي(آسمان 
 4 بابهاي(طرحي از وقايع آينده از ربايش مقدسين به مقصد جاودانيشان : شوند ـ اموري كه بعد از اين واقع مي3


 :باشد ميين سه بخش از كتاب، به شرح زير داشتن محتويات ا به خاطر يك راه آسان براي). 22الي 


در ايـن  . يابـد  مياي كه حداقل هفت سال ادامه  ه شامل مبحث عذاب است ـ دور  19الي  4بابهاي  )الف
اين داوري به شرح زير بـه تصـوير   . كند ميايمان را داوري  ايمان اسرائيل و ساير ملل بي مرحله خدا قوم بي


  :كشيده شده است
  .هفت مهر) 1(
 .هفت كرنا) 2(







 


- ٥ - 


 


 .هفت جام) 3(


 بـر  داوري ـ  در رابطه با رجعت دوم مسيح و ملكوت او بر روي زمين است 22الي  20 بابهاي )ب
  .تخت سفيد بزرگ و جاودانگي


. همچنين هفت كرنا شـامل هفـت جـام داوري اسـت     .است كرنار شامل هفت مهدر دورة عذاب بزرگ، هفت 
  .شود در نمودار زير نشان داد مييعني اينكه دورة عذاب بزرگ را 


  ها   مهر
1 2 3 4 5 6 7  


  كرناها


1 2 3 4 5 6 7  


  ها جام


1 2 3 4 5 6 7  
  


  جملات معترضه در كتاب مكاشفه


  .دهندة خط اصلي فكري در كتاب مكاشفه است نمودار فوق نشان
مختلف  بزرگ هاي تيابد مشتمل بر تعليقات فراواني در معرفي شخصي ميبه هر حال همچنان كه داستان ادامه 


بعضي از نويسندگان به اين عبارات معترضه يا الحاقات اشاره . باشد ميان گدواننخ به و وقايع دورة عذاب بزرگ
  :باشند مياي از اين جملات معترضه اصلي به شرح زير  پاره. اند كرده


  ).8-1:7(مقدس مهر شده  يهودي144000ـ 1
  ).17ـ9:7(ـ ايمانداران غيريهودي در اين دوره 2
  ).10باب (ا كتابچة كوچك بـ فرشته زورآور 3
  ).12ـ3:11(ـ دو شاهد 4
  ).12 باب(ها   ـ اسرائيل و اژد5
  ).13 باب(ـ دو جانور 6
  ).5ـ1: 14(ا مسيح هستند بيون صهنفري كه در كوه  144000ـ 7
  ).7ـ6:14(ـ فرشته و انجيل جاوداني 8
  ).8:14(ـ هشدار راجع به انهدام بابل 9


  ).12ـ9:14(اخطار به پرستندگان جانور ـ 10
  ).20ـ14:14(ـ درو و محصول 11
  ).3:19الي  1:17(ـ انهدام بابل 12
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  هاي كتاب سمبول


ها، مواد معدني، جواهرات، جانوران، ستارگان و  اعداد، رنگ. بيشترين گويش مكاشفه سمبوليك است
  .اند قايق به كار رفتهها همگي به جهت نمادپروازي از اشخاص، وقايع يا ح   شمعدان


براي نمونه، هفت ستاره، . اند ها به روشني در اين كتاب تشريح شده اي از اين سمبول خوشبختانه پاره
هاي ديگر در  معاني سمبول). 9:12(، اژدهاي بزرگ اهريمن يا شيطان است )1:20(باشند  ميهاي هفت كليسا  فرشته
در كتاب . اند تشريح شده 14ـ5:1قبلاٌ در حزقيال ) 6:4(ر جانور چها. شوند مييافت  مقدس كتابهاي ديگر  بخش


كتاب دانيال را تداعي  7باب ، )2:13(اند، پلنگ، خرس و شير  آنها در قالب كروبين توصيف شده 20:10حزقيال 
ير سا. كند، آنجا كه اين حيوانات وحشي اشاره به نماد امپراتوران جهاني يونان، ايران و بخصوص بابل است مي


  .نيستند، و ما بايد در تفسير آنها بسيار دقت كنيم مقدس كتابها شامل تعريف روشني در    سمبول
  


  اهداف كتاب پيدايش


، هميشه بايد فرق بين كليسا و اسرائيل را مد نظر مقدس كتابدر مطالعه كتاب پيدايش، همچنان كه در مطالعه 
اند و در جلال مسيح، در  مانند و با بركات روحاني متبرك شدهكليسا يعني مردماني كه متعلق به آس. داشته باشيم


  .اند قالب عروس او خوانده شده
باشد كه خدا به آنها سرزمين موعود و يك ملكوت زميني را تحت  مياسرائيل يك قوم باستاني و قديمي 


اثري از  10ـ6: 19در » هبزم نكاح برّ«، ولي تا ذكر شدهاول  بابدر سه  كليساي واقعي. حكومت مسيحا، وعده داد
  .دارديهودي  قبل از هر چيز خصوصيتي) 5:19 - 1:4(دورة عذاب بزرگ . شود ميديده نآن 


گيري فوق  قبل از پايان اين پيش گفتار، لازم است گفته شود كه همة مسيحيان كتاب مكاشفه را بر اساس نتيجه
دهند  مياي هم تعليم  عده. باشد  ميكامل تاريخ كليسا  كنند كه كتاب مكاشفه تحقق  مياي فكر  عده. كنند ميتفسير ن


  .باشد ميكه مكاشفه معرف يك تصوير دائمي از كليسا از عصر يوحنا به بعد 
كتاب مكاشفه مهميزي . گذرند ميكتاب مكاشفه آموزندة حماقت زيستن به خاطر اموري است كه به زودي 


دادن به ما براي انتظاري بردبارانه براي بازگشت خداوند  ها، و دلگرمي است به جهت يادآوري ما از نابودشدن
 ايمانان اخطاري است مبني بر مجازات وحشتناكي كه در انتظار كساني است كه براي بي كتاب مكاشفه. است


  .كنند ميدهنده را انكار  نجات
  


  انجيل متي طرح كلي


  )1باب (يوحنا ديد  كه اموري .1
  )8ـ1:1( عنوان و تهنيت )الف
  )20ـ9:1(روياي مسيح در رداي داوري  )ب


  ) 3و  2 بابهاي(هاي خداوند ما  نامه: اموري كه هستند .2
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  )7ـ1:2(نامه به كليساي افسس  )الف
  )11ـ8:2(نامه به كليساي اسميرنا  )ب
  )17ـ12:2(نامه به كليساي پرغامس  )پ
  )29ـ18:2(نامه به كليساي طياتيرا  )ت
  )13ـ7:3(نامه به كليساي فيلادلفيه  )ث
  )22ـ14:3(نامه به كليساي لائودكيه  )ج


  )22تا  4 بابهاي(شوند  مياموري كه بعد از اين واقع  3


  )4 باب(روياي تخت خدا  )الف
  )5 باب(برهّ و هفت تومار ممهور  )ب
  )6 باب( مهرگشودن شش  )پ
  )7 باب(يافتگان از عذاب بزرگ  نجات )ت
  )9و  8 بابهاي(هفت مهر و سپس هفت كرنا  ) ث
  )10باب (فرشته زورآور و كتابچه  )ج
  )14ـ1:11(دو شاهد  )چ
  )19ـ15:11(كرناي هفتم  )ح
  )15ـ12 بابهاي(سيماهاي كليدي در عذاب بزرگ  )خ
  )16 باب(هفت پيالة غضب  )د
  )18و  17 بابهاي(سقوط بابل عظيم  )ذ
  )9:20الي  1:19(آمدن مسيح و حكومت هزارسالة او  )ر
  )15ـ10:20(ايمانان  و تمام بي مجازات شيطان )ز


  )5:22الي  1:21(آسمان و زمين جديد  )س
  )21ـ6:22(اخطار پاياني، تسلي، دعوت، طلب بركت  )ش
  


  تفسير


  )1 باب(كه يوحنا ديد اموري . 1
  )8ـ1:1(ها    عنوان و تهنيت )الف


كتاب مكاشفه نخست يك  .شوند مياموري كه بزودي واقع موضوع كتاب است، يعني  بيانگر اولين آيه 2- 1:1


عيسي مسيح . داده شد عيسي مسيحاين آشكارسازي وقايع آينده، توسط خدا به . مكاشفه راجع به آينده است


هدف يوحنا از . آشكار نمود مسيحغلام  يوحنا آن را بر ، و فرشته همآشكار نمود فرشته خودخداوند هم آن را به 







 


- ٨ - 


 


يوحنا بدين . خداوند بود، يعني تمام ايمانداران واقعي غلامانات با نوشتن اين كتاب، در ميان نهادن اين مكاشف


كوتاه . به او داد و شهادت به آنچه كه عيسي مسيح به آن شهادت داده بود خدابه كلام نبوتي كه گواهي داد ترتيب 
  . كلام اينكه عيسي شهادت داد به آنچه كه يوحنا در اين روياي آسماني ديد


3:1 كسي ت خدا از اين كتاب اين بود كه در كليسا خوانده شود، زيرا كه او بركت خاصي به بديهي است كه ني


دارند، وعده  ميو در دل خود نگه  شنوند ميآناني كه خوانند و  ميرا  كه در جمع آن آنانيو  خواند ميكه آن را 


  .است نزديكها    براي تحقق نبوت وقت. داد


ها در   اين كليسا. دهد  ميقرار داشتند، مخاطب قرار  آسيامپراتوري رم در را در قلمرو ا يوحنا، هفت كليسا 4:1


  به فيض. نمود و سلامتي...فيضها تقاضاي   يوحنا نخست براي اين كليسا. قرار داشتند) تركيه امروز(آسياي ميانه 
كه لازمة هر روزة معني التفات خدا براي مردمان خودش است كه شايستگي آن را ندارند و همچنين قدرتي است 


ها و حتي مرگ مقابله    ها، غم سازد تا با رنج ميآرامشي است كه ايماندار را قادر  سلامتي. زندگي مسيحايي است


 آيد ميهست و بود و فيض و سلامتي از ناحيه او كه . گفته شده كه فيض و سلامتي از ناحيه تثليث است .نمايد
او خدائي ازلي و ابدي و كسي است كه . ر و معني واقعي نام يهوه استاي است به خداي پد اين اشاره. باشد مي


اين . آيد مي هفت روح كه در پيش تخت وي هستندفيض و سلامتي از ناحيه . است كه بوده است هميشه همان
آور نيست كه عدد هفت  تعجب. هفت، عدد كامل و تمام است. القدس در پري خود اي است به خداي روح اشاره
  .شود مييافت  مقدس كتاببر پنجاه و چهار بار در آخرين كتابِ  بالغ


جهان  عيسي مسيح كه شاهد امين و نخست زاده از مردگان و رئيس پادشاهانفيض و سلامتي از ناحيه  5:1


نخست او همچنانكه . است شاهد اميناو يك . و اين تشريح روشني از خداي پسر است. شود ميصادر  است،


ميرد و كسي است كه واجد  مي، نيز اولين كسي است كه از مردگان برخاسته است و ديگر ناست زاده از مردگان
او . شوند ميخيزند و از زندگي جاويد برخوردا ر  ميافتخار و برتري در ميان تمام كساني است كه از مردگان بر


بيان شكرگزاري و تكريم خود از يوحنا پس از اين تهنيت مقدماتي، به . همچنين پادشاه تمام پادشاهان زمين است
نمايد و ما  ميما را محبت گويد كه  مياي سخن  قبل از هر چيز، او از نجات دهنده. پردازد ميعيسي مسيح خداوند 


يك  :شستيك عمل ممتد، : كند ميمحبت  :توجه داشته باشيد به زمان افعال. را از گناهان ما به خون خود شست
كند و در واقع او  مياو ما را محبت : توجه داشته باشيد به نظم كلمات. انجام شده فعل مربوط به گذشته، يك كار


يك  .به خون خود: ها قبل از اينكه ما را بشويد، ما را محبت نمود و توجه داشته باشيد به شكرگزاري او   مدت
ما شايسته آن نبوديم كه به بهاي . بسيار گران بود دارد كه اعتراف كنيم كه اين بها ميارزيابي صادقانه ما را بر آن 


  .چنين قيمت گزافي شسته شويم
ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان او . تواند چنين هم باشد ميما نبود، گرچه    محبت او محدود به شستن 6:1


هايمان،  هايمان، دارايي منيت: ايم هاي خاصي در نزد خدا گذرانيده ما به عنوان كهنة مقدس قرباني. و كهنه ساخت
هاي كسي هستيم كه ما از تاريكي به نور  ما به عنوان كهنه و پادشاه، بيانگر فضيلت. مان هايمان و خدمات قدرداني
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 توانيم به اين نتيجه برسيم كه او شايسته مياگر ما روي چنين محبتي تعمق كنيم، تنها . عظيم خود خوانده است
و او تنها شايسته آن است كه . توانيم به او عرضه داريم ميكه ما  ، افتخار، ستايش و شكرگزاري است تمامي جلال


  .آمين. هاي ما، كليسا، جهان و سراسر كائنات حكمراني كند بر تمام زندگي
هر ظهور او نه منحصر به يك مكان و نه نامرئي است، چونكه  .آيد ميها   اين وجود متبارك بر ارابه ابر 7:1


كساني كه مسبب مصلوب شدن او بودند، مات و مبهوت ). 30-29:24تي ك م.ر( چشمي او را خواهد ديد


غرق ناله و زاري خواهند شد، چونكه او براي مجازات دشمنان خود  هاي جهان تمامي امتدر واقع . خواهند شد


  »مينبلي، آ«: ايمانداران از آمدن او شيون و فغان نخواهند كرد، بلكه خواهند گفت. آيد ميو استقرار ملكوت خود 


، اول و آخر، الف و ياءعنوان   به در اينجا عيسي مسيح خداوند خود را. شود ميسخنگو در اينجا عوض  8:1
او منبع و هدف آفرينش است، و . كند ميپيمايد و واژگان تعالي را معني  مياو زمان و ابديت را . كند ميمعرفي 


او ازلي و ابدي و  .آيد ميو  بودو  هستاو . هد دادهموست كه برنامه خدا را در جهان آغاز نموده و پايان خوا
  .استقادر مطلق 


  


  )20ـ9:1(روياي مسيح در رداي داوري  )ب
در مصيبت و ملكوت صبر در عيسي همة ايمانداران  برادر و شريكدر اينجا يوحنا خود را به عنوان  9:1


پولس نيز مانند او اين . پيوندد ميبه هم  راملكوت و ) پايداري( صبر، مصيبتاو در اينجا . كند مي، معرفي مسيح
هاي بسيار  با مصيبت«، و »در ايمان ثابت بمانند«نمود كه  ميوقتي كه شاگردان را توصيه  22:14موارد را در اعمال 


  .، با هم مرتبط نمود»بايد داخل ملكوت خدا گرديم
، تبعيد شده شهادت عيسي مسيحبه كلام خدا و يوحنا در جزيره پطمس در درياي اژه به خاطر وفاداريش 


  .ت شدبهش اطاق انتظار  به ولي زندان براي او پس از دريافت روياي جلال و داوري تبديل. بود
، يعني وارد يك ارتباط شفاف با خداوند شد، يعني داراي موقعيتي شد كه با خداوند در روح شديوحنا  10:1


سرّ خداوند با ترسندگان «. بايد نزديك شود تا بشنود ميه كند ك مياين جمله شخصي را تداعي . وارد ارتباط شد
 بود، يعني نخستين روز هفته، روز قيام مسيح از مردگان، روزي كه روز خداوندآن روز، ). 14:25مزامير (» اوست


شدند تا  ميشاگردان در روز خداوند جمع ). پنطيكاست(القدس را فرستاد  شاگردانش ظاهر شد، روزي كه روح  به
، و پولس مسيحيان قرنتس را سفارش نمود تا در روز اول هفته با هم جمع )عشاء رباني(هم نان را بشكنند  با


اشاره به روز داوري است كه در موردش » روز خداوند«بعضي را عقيده بر اين است كه منظور يوحنا از . شوند
   5نويسد، ولي بيان عبارت در اصل كاملاً متفاوت است مي


  .صورشنود، صدائي بلند مانند  مي، به وضوح عقب خوداز  آوازيا ناگهان يوحن


در كتابي بنويس و آن را به هفت كليسا بيني  ميآنچه آن آواز از عيسي بود كه به او توصيه نمود  12- 11:1


ي شود كه هر كدام دارا  مي هفت چراغدان طلاگردد تا گوينده اين كلمات را ببيند، و متوجه  مييوحنا بر. بفرست
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  . شود بر سرش است مييك پايه عمودي و چراغي كه با روغن روشن 
اي  ها فاصله   در ميان او و چراغدان. شبيه پسر انسانبود، كسي بود در ميان هفت چراغدان شخصي كه  13:1


در  (MC Conkey)مك كونكي . هر كليسائي مستقل بود. اي، نه فرشتگان و نه هيچ چيز ديگر نبود، نه واسطه
  :گويد ميف خداوند توصي
آيد،  ميهاي نارسا و محدود ما از جلال، شكوه و عظمت كسي كه  اي از تصورات ضعيف و انديشه القدس براي اقناع پاره روح«


  ».ها را به كار برده است   كسي كه مسيح مكاشفه است، قلمرو طبيعت و سمبول


ول عدالت و امانت است كه بدان وسيله داوري سمب كمربند سينه وي. مانست مياو، رداي بلند داوران را  رداي
  ).5:11ك اشعيا .ر(كند  مي


و ) 9:7دانيال ( الايام قديم، و اين تصويري است از ازلّيت او، مانند سر و موي او سفيد چون پشم 14:1


، بيانگر دانش كامل، بصيرت چشمان او مثل شعلة آتشعبارت . همچنين نشانه حكمت و برتري داوري اوست
  .ناپذير و موشكافي گريزناپذير اوست لغزش


از آنجا كه برنج نمونه قوت و . بودند كه در كوره تابيده شود برنج صيقلي داده شدهپايهاي خداوند مانند  15:1
، اين عبارت )ـم175ص  مقدس كتابـ قاموس  10:6، زكريا 39:2، دانيال 16:107ك مزامير .ر(باشد  مياقتدار 


او مانند امواج دريا و يا آبشار، پرشكوه و  آواز. ست كه محكمه داوري مد نظر بوده استپشتوانه چنين ديدگاهي ا
  .ترسناك بود


از . باشد ميداشت، كه اشاره به تملكات، قدرت، تسلط و افتخار  هفت ستاره در دست راست خوداو  16:1


در اينجا اشاره شده ). 12:4يان عبران(آمده بود، و اين اشاره به كلام خداست  دهانش شمشيري دودمه تيز بيرون
چهرة او . شود ميها به هفت كليسا مشاهده    در نامه آن چنان كهاست به قضاوت قاطع و درست نسبت به مردمش، 


  .كننده و جلال مافوق تصور خدائيش تابنده بود، شكوه خيره مانند خورشيد نيمروز
م كامليتش به عنوان تنها ابَر داور واجد شرايط براي توانيم مسيح را در تما ميبا آميختن تمام اين تعليمات، 


هفت كليسا مشاهده كنيم و بعداً هم در اين كتاب مشاهده خواهيم كرد كه او دشمنان خود را مجازات خواهد 
به هر حال توجه داشته ). 17:4اول پطرس(» از خانه خدا شروع شود ]بايد[زيرا اين زمان است كه داوري «نمود، 


شوند، و  ميها با هدف خلوص و گرفتن پاداش داوري   كليسا: داوري نوع كاملاٌ متفاوتي از هر جنبه است باشيد اين
  .دنيا با هدف مجازات


افكند، ولي خداوند با آشكار نمودن خود به  مينزد پايهاي مسيح،  چون مردهصحنه دادگاه يوحنا را  17: 1


  ).12:48؛ 6:44اشعياء (دهد  ميرا تسلي  ، كه همان لقب يهوه است، يوحنااول و آخرعنوان 


كليدهاي موت و عالم او . استتا ابدالاباد زنده اي است كه قبلاً مرده بود، ولي اينك  داور شخص زنده 18:1


تواند مرده را زنده  مياو بر موت و عالم اموات مسلط است، و تنها كسي است كه . را در دست خود دارد اموات


ميرد روحش  ميوقتي كسي . به جاي جسم به كار گرفته شده است موتبه جاي روح و  مواتعالم ادر اينجا . كند


. شود ميبدن در قبر دفن . رود ـ عنواني كه براي تشريح وضعيت غيرجسماني به كار رفته است مي عالم امواتبه 
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گردد  ميجلل شده باز در رستاخيز، روح به جسم م. براي ايماندار جدا شدن از جسم يعني رفتن به حضور خداوند
  . شود ميو سپس به سوي خانه پدر ربوده 


؛ و )3- 2بابهاي ( چيزهائي را كه هستند، و )1 باب(است  چيزهايي را كه ديدهبايست  مييوحنا  19:1


ها شكل كلي كتاب مكاشفه را تشكيل    اين نوشته. ، بنويسد)22-4بابهاي ( چيزهائي كه بعد از اين خواهند شد
  .اند داده


ها نماد    ستاره. كند ميرا براي يوحنا تشريح  هفت چراغدان طلاو  هفت ستارهسپس خداوند رمز  20:1


  .شوند مينشان داده  هفت چراغدان طلاباشند، كه با  مي هفت كليساآوران براي  يا پيام فرشتگان
اند كه  آسائي بوده فرشتهگويند كه آنها موجودات  مياي  براي فرشتگان تعريفات مختلفي ارائه شده است ـ عده


برخي ديگر  ).21، 20، 13:10دانيال (باشند  ميها    اند، درست همانطور كه فرشتگان نماد امت ها بوده  نماد كليسا
ي مقدس كتاباند، و اين توصيفي است كه فاقد پشتوانه  ها بوده  كليسا) هاي كشيش(هاي  گويند كه فرشتگان اسقف مي


هاي يوحنا را از پطمس گرفته و آنها را  اند كه نامه آور بوده هاي پيام يند كه فرشتگان انسانگو مياي هم  و عده. است
ني فرشته است و هم به معني پيك، ولي در اين كتاب معهم به  angelosكلمة يوناني . دادند ميها تحويل   به كليسا


  .معني اول مورد نظر است
لي محتواي آنها به روشني خطاب به تمام كساني است كه در ها خطاب به فرشتگان است، و   هرچند كه نامه


  .ها هستند  كليسا
هاي  بايست در ميان تاريكي مياي از كليساهاي محلي بودند، كه  ها نماد حاملان نور و نشانه شايسته   چراغدان


  .اين جهان به خاطر خدا بدرخشند
  


  )3-2 بابهاي(خداوند ما از ي ئها نامه: اموري كه هستند. 2
ها را ممكن است    اين نامه. بينيم خطاب به هفت كليساي آسيا ميهائي را  كتاب مكاشفه، نامه 3و  2بابهاي در 


قبل از هر چيز بيانگر اوضاعي بودند كه عملاً در هفت كليساي محلي در . حداقل به منظور سه هدف تعريف نمود
وم، آنها سيمائي از مسيحيت را بر روي زمين در هر د. اند نوشت، وجود داشته ميزماني كه يوحنا اين كتاب را 


اين . اند ها مبتلابه هر كليسائي بعد از پنطيكاست بوده   موارد ذكر شده در اين نامه. دهند ميمرحله تاريخ كليسا ارائه 
ها    آخر، نامه و در. آوردند ميانجيل متي را به ياد  13 بابهائي هستند كه هفت تمثيل مندرج در  ها حاوي نشانه   نامه


هاي متوالي در مورد تاريخ مسيحيت است و هر كليسا معرف دورة خاصي از تاريخ مسيحيت  مشتمل بر پيشگوئي
گيري و چهار نامه بعد  بسياري بر اين باورند سه نامه اول حاوي نتيجه. روند كلي اوضاع رو به افول است. باشد مي


  .مربوط به دورة ربايش است
  :سوم مبادي تاريخ كليسا معمولاً به شرح زير ميباشدبر اساس ديدگاه 


  كليساي قرن اول عموماً قابل ستايش بود، ولي محبت اوليه خود را ترك كرده بود  :افسس


  از قرن اول تا قرن چهارم كليسا در تحت حكومت امپراتوري رم متحمل آزارهاي زيادي شد :اسميرنا
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با حمايت امپراتور كنستانتين به عنوان يك مذهب رسمي و پنجم مسيحيت  در طي قرون چهارم :پرغامس
  .پذيرفته شد


از قرن ششم تا پانزدهم كليساي كاتوليك رم تا آغاز جنبش اصلاحات، بر مسيحيت دنياي غرب  :طياتيرا
  .كرد ميدر شرق هم كليساي اورتودوكس حكومت . حاكم بود
و سپس درخشش اصلاحات بزودي رو به  .قرون شانزدهم و هفدهم، دورة بعد از اصلاحات بود :ساردس


  .تحليل رفت
  . در طي قرون هجده و نوزده كليسا شديداً احياء و جنبشهاي بشارتي به اوج خود رسيد :فيلادلفيا


كليساي روزهاي آخر در قالب كليسائي كه مرتد شده و نه گرما دارد و نه سرما، به تصوير كشيده  :لائودكيه
  .يسم و دنياگرائيكليساي ليبرال اين است. شد


اي با تهنيت به يك كليسا شروع شده است؛  به عنوان نمونه، هر نامه. ها تشابهي وجود دارد   در ساختار اين نامه
اي عيسي مسيح خداوند را به عنوان پادشاهي كه داراي ويژگيهاي خاصي مناسب با آن كليسا است، معرفي  هر نامه


معرفي » دانم مي«از كار كليسا است كه اين شناخت با عبارت  خت خدااي حاوي تشريح شنا كرده است؛ هر نامه
ها بجز كليساي اسميرنا و فيلادلفيا   تمام كليسا. ها بجز كليساي لائودكيه تقدير شده است  از تمام كليسا. شده است


، گوش بسپارند »يدگو ميبه آنچه كه روح «شده با اين تاكيد كه  به هر كليسائي اندرز خاصي داده. اند نكوهش شده
  . ها وعدة خاصي مبني بر غالب آمدن، داده شده است   و در هر يك از نامه


: افسس: ها قائل شده است  فيليپس عناوين زير را براي كليسا. هر كليسا شخصيت متمايز و خاص خود را دارد
: ساي ساز شكار؛ ساردسكلي: كليساي صبور؛ طياتيرا: كليساي زحمت كش؛ پرغامس: محبت؛ اسميرنا بي كليساي


ها را   و الورد مشكلات كليسا. كليساي تن آسا: ها؛ و لائودكيه كليسائي داراي فرصت: كليساي خواب رفته؛ فيلادلفيا
 )4(ارتداد؛ ) 3(ترس از آزارها؛ ) 2(از دست دادن محبت اوليه شان؛ ) 1: (بندي كرده است به طريق زير دسته


  .7ولرم بودن) 7(عدم رعايت روزه؛ و ) 6(؛ مرگ روحاني) 5(انحراف اخلاقي؛ 
  


  )7-1:2(به كليساي افسس  هنام )الف
ان هفت چراغدان طلا ميو در خود دارد راست  هفت ستاره بدستخداوند خود را به عنوان كسي كه  1:2


مكاشفه  ببا ها مشابه مندرجات   بيشتر توصيفات خداوند در اين نامه. كند مي، به كليساي افسس معرفي خرامد مي
  .باشند مي


اين كليسا . و تحملش ستوده شده است رشبصهايش و مشقتفراوانش،  اعمال به خاطر اين كليسا 2:2
  .با آنها بود مقابلهاين كليسا داراي توانايي تشخيص رسولان دروغين و چگونگي  .متحمل اشرار در درون خود نبود


. شد ميكرد و خسته ن ميها را با خويشتنداري تحمل    نام مسيح مشقات و مصيبت به خاطر اين كليسا 4- 3:2
آتش محبت اين كليسا رو به خاموشي رفته . ترك كرده بود بت نخستين خود رامحولي مشكل كليسا اين بود كه 


حبت مسيحيان نسبت به مسيح جاري، گرم، موقتي كه . شده بود رنگ كماش  عواطف درخشان روزهاي اوليه. بود
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مسيحيان افسس پايبند به عقيده و در خدمت فعال بودند، . باشد ميروزهاي بهتري در انتظارشان  كامل و آزاد باشد،
  .ولي انگيزه واقعي پرستش و خدمت را فراموش كرده بودند


حبت نخستين خود، م آوردند، و از نقصان در ميبايست روزهاي خوش اوليه ايمانشان را به خاطر  ميآنها  5:2
در غير اين صورت خداوند . نمودند ميزندگي مسيحائي تكرار با ب سات خود را متناكردند، و خدم مي هبتو


  .مرد ميشهاداتشان هم . شد مينمود، يعني اينكه جمعشان متفرق  مي منتقلآنها را  ناچراغد


 توانيم به ميما ن. داشتند قولاويان را دشمنناعمال ديگر كليساي افسس اين بود كه  برانگيز مورد تحسين 6:2
كردند كه آنها پيروان يك رهبر مذهبي به نام نيكولاس  مياي فكر  عده. اند م كه اين قوم كجا بودهئيوگطور قطعي ب


خاستگاه سيستم رهبري روحانيت باشد و   مي» حكومت بر عوام«معني   به گويند كه اين نام  ميبرخي ديگر . اند بوده
  . دانند ميرا ناشي از آن 


  .گويد ميروح به كليسا چه شوند تا بشنوند كه  ميند تا كلام خدا بشوند، تشويق كساني كه گوش دار 7:2


شخص پيروز به طور كلي در عهد جديد  ه ياغالب شوند .اي به غالب شنوندگان داده شده است سپس وعده
ايمانش  و عيبه كلامي ديگر، يك ايماندار واق ـ )5:5اول يوحنا (كسي است كه به پسر خدا بودن مسيح، ايمان دارد 


كلمة غالب در  ها   شايد در هر يك از نامه. دآي يش غالبها و فريبها   سازد كه بر جهان با تمام وسوسه مياو را قادر 
يعني يك غالب آمده در كليساي افسس، شايد . رابطه با وضعيت آن كليساي خاص معني خاص خود را داشته باشد


. ه نمودن نشان داده باشدباز طريق تو ،حبت نخستينمرگشت به كه خلوص ايمان خود را با ب وده استكسي ب


اين بدين معني نيست . خواهند خورد ازدرخت حياتي كه در وسط فردوس خداست،چنين افرادي سرانجام 


تنها راهي كه . ، بلكه غلبه آنها نشان دهندة واقعيت تبديل شدن تجاربشان است اند  غالب آمدن نجات يافته باكه آنها 
درخت اند از   همه آناني كه نجات يافته .فيض از طريق ايمان به مسيح است ،يابد مي وسيله نجات ناان بدانس


  . شوند ميميوه خواهند خورد، يعني آنها وارد قلمرو جاودانگي در بهشت  حيات
  .بلافاصله بعد از وفات رسولان است ،اي از شرايط كليسا كليساي افسس معمولاً نمونه


  


  )11-8:2(كليساي اسميرنا  نامه به )ب
خود را به عنوان آن اول و آخر كه مرده شد و  در اينجا مسيح .(myrrh) تلخييعني  (Smyrna)ا اسميرن 8:2


شود كه هر روز در معرض خطر مرگ  مياين توصيف مخصوصاً موجب تسلي كساني .كند ميزنده گشت، معرفي 
  . قرار دارند


در ظـاهر امـر   . دانـد  ميرا تماماً هاي آنها   تنگيگويد كه  مينج ديدة خود خداوند با ملاطفت به مقدسين ر 9:2


ولي وقتي كه امور روحاني مد نظر بود، آنهـا دولتمنـد قدرتمنـد    . هستند دولتمندممكن بود مردم فكر كنند كه آنها 
ن او بـودن افتخـار   نزد عيسي بودن و چـو «: چارلز استانلي گفته است آن چنان كه. بودند و نه در ظاهر دنيوي شان


ام كه عيسـي بـه طـور     من اين را آموخته. ـ در كنار و چون كسي بودن كه جائي براي سر نهادن نداشت   بزرگي بود
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  ».باشد ميخاصي شريك خادمان فقير خود 
به عنوان نمونه مـورخين از اشـتياق   . اسميرنا به سختي در معرض حملات يهوديان بودند) ايمانداران(مقدسين 


و مردم برگزيده خـدا   يهودكردند كه  آنها ادعا مي. اند هوديان در به شهادت رسانيدن پولي كراپ سخن گفتهشديد ي


  .بودند كنيسة شيطانبا رفتار كفرآميزشان نشان دادند كه از   ، اما هستند


از بعضـي  . شـدند  مـي بترسند، آنها بزودي متحمل زحماتي از زحماتي كه خواهند كشيد مسيحيان نبايد  10:2


هاي  شايد اين دورة زماني اشاره به ده مورد آزار .شوند تجربهها    با انواع رنج براي ده روزافتادند تا  ميآنها به زندان 
خاصي براي مسيحيان در دورة امپراتوري رم قبل از كنستانتين باشد، و يا اشاره به ده سال آزاري است كه مسيحيان 


  .اند در زمان حكومت ديوكلتيان داشته
باشند، يعني مردن را به انكار نمودن ايمـان خـود بـه مسـيح      به مرگ امينخداوند ايمانداران را توصيه نمود تا 


  .را كه پاداش مخصوص شهيدان است خواهند گرفت تاج حياتها هستند كه   ترجيح دهند و همان
شـخص غالـب وعـده داده     به. كند صداي روح را بشنوند باز هم خداوند به شنوندگان مشتاق توصيه مي 11:2


در اينجا شخص غالب كسي است كه واقعي بودن ايمـان خـود را بـا    . اي نخواهد ديد صدمه موت ثانيشده كه از 


كـه مجـازات تمـام     موت ثانياو از . كند مي، به جاي ماندن بر زمين، ثابت  گزينش در بهشت بودن با ضميري نيكو
  ).14و6:20(، معاف خواهد شد  ايمانان است بي


  


  )17ـ12:2(نامه به كليساي پرغامس  )پ
. دارد شمشير دودمـة تيـز  كند  اين نامه خداوند را كسي توصيف مي. يعني برج بلند) يا پرغامه(پرغامس  12: 2


خدا بدان وسيله شريران كليسـا را مجـازات خواهـد نمـود      كه)12:4عبرانيان (منظور از اين عبارت يعني كلام خدا 
  ).16آيه . ك.ر(


عليـرغم  . ناميـده شـد   تخت شـيطان رغامس كانون فرقه پرستندگان امپراتور بود، از اينرو آن شهر محل پ 13:2
حتي گرچه يكـي  . اينكه شهر توسط كافران احاطه شده بود، كليسا وفاداري خود را نسبت به مسيح حفظ كرده بود


او اولين شـهيد شـناخته شـدة    . ه بوداز اعضاي كليسا به نام انطيپاس به خاطر اقرارش به عيساي خداوند، شهيد شد
  .آسيائي است كه به خاطر سرپيچي از پرستش امپراتور شهيد شد


بايست انسان را به خاطر عدم جلوگيري از نفـوذ عقايـد شـريرانه در مجـامع مسـيحي،       ولي خدا مي 14:2-15
خـوردن  تعلـيم بلعـام   . بودنـد  تعلـيم نقولاويـان  و  تعلـيم بلعـام  كساني وجود داشتند كه پيرو . نمود سرزنش مي


 ).31-25:22اعداد (گفتگوي الاغ با بلعام   اي است به همچنين اشاره .دانست  ميرا مجاز  زنا و ها   هاي بت  قرباني


بسياري از اساتيد كتاب مقدس معتقدند كـه منظـور از نقولاويـان، آزادي    . ، تعريف نشده استنقولاويانتعليم 
د و مرتكب پرستي كنن دادند، كساني كه در تحت فيض قرار دارند آزادند تا بت مييم اند كه مردم را تعل گراياني بوده


  .گناهان جنسي هم بشوند
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  :داند اسكوفيلد، اين تعليم را با ظهور حاكميت روحانيت، مرتبط مي. آي. سي. دكتر
كرده است كه از ساير مردم عوام مشخص » كهانت«يا » روحانيت«اي است مبني بر اينكه خدا نظمي از  ، فرضيه ايده نقولاويان


عهد جديد . به معني مردم laosبه معني پيروز يا غالب، و  niko،  اين عبارت از دو كلمة يوناني تشكيل شده است. باشند متمايز مي
التي در كليسـاي رس ـ . باشـند  مـي » پادشاهان كهنـه «نگفته است جز اينكه تمام پسران خدا در اين نظم » روحانيون«چيزي در مورد 


، انبيــاد، مبشــرين، كشيشــان و معلمــان  رســولان: و شماســان و عطايافتگــان) هــا يــا اســقف(مشــايخ : انــد مقامــاتي وجــود داشــته
ولي بعداً ممكن است در دوره رسـولان  . اين دسته از افراد احتمالاً ممكن است مشايخ يا شماسان باشند يا نباشند.  )11:4افسسيان(


باشند كه تشكيلات را مديريت كنند و كلاً خود را  ه قدرت و حق راي را تنها به مشايخ تفويض كردهحالتي به وجود آمده باشد ك
شما ملاحظه خواهيد نمـود كـه آنچـه    . اينها نقولاويان بودند. اي از مردم كه بين خدا و مردم قرار دادند مقرر نمايند به عنوان طبقه


انجام دادنـد بـراي مـدت دويسـت سـال در پرغـامس يـا در دورة حكومـت         اين طبقه نخست در افسس و بعداً در دورة رسالتي 
 .مسيحيت گرديد» دكترين«كنستانتين تبديل به 


كردند احتمالاً معلمان دروغين را از جمع خـود   اگر آنها توبه مي. اند دعوت شده توبهايمانداران واقعي به  16:2


  .جنگيد با ايشان مي با شمشير زبان خودشد و  ميكردند، در غير اينصورت خود خداوند وارد عمل  ميبيرون 


منّ به شخصي كه پيروز شود  :گويد ميها   روح به كليسابايست شنونده آنچه باشند كه  ميمقدسين مطيع  17:2


غالب شونده در كليساي پرغامس احتمالاً كسي بود كه تعليمات شـريرانه را  . داده خواهد شدسنگ سفيد  و مخفي


  چيست؟ سنگ سفيد و منّ مخفيولي مفهوم . كرد تحمل نميدر كليساي محلي 
ها    اي به غذاي آسماني است كه در تضاد با غذاهائي است كه به بت ه شايد اشار. منّ نمادي از خود مسيح است


منّ مخفي شايد اشاره به نوعي ارتباط مخفي با خود خداوند باشد ـ شـناخت او در جـلال    ). 14آيه (شد  ميعرضه 
اين عبارت برگرفته شـده از  . سنگ سفيد به طرق مختلفي تفسير شده است. اش در قالب كسي كه قرباني شد يواقع


كـاملاً روشـن   . مسابقه قهرماني بـود  سنگ سفيد سمبول پيروزي در يك. شدن در يك دعواي حقوقي است» تبرئه«
. ود و مبين تاييد خداوند از او استش  مياست كه سنگ سفيد پاداشي است كه توسط خداوند به غالب شنونده داده 


  . اشاره به پذيرفته شدن توسط خدا و عنواني براي شخص مجلل شده استاسم جديد گويد كه  ميآلفرد 
وقتي كه كليسا كاملاً وابسـته  باشد،  ميكليساي پرغامس احتمالاً از نظر تاريخي نمايانگر دورة بعد از كنستانتين 


پرسـتانه در درون خـود    آن اوضاع مسيحي اسمي شدند و كليسا متحمل مراسم بـت هزاران نفر در . به حكومت بود
  . بود


  


  )29ـ18:2(نامه به كليساي طيا تيرا  )ت
چشماني چـون شـعله   در اين نامه پسر خدا در قالب كسي كه . لقب يا نام طياتيرا يعني قرباني هميشگي 18:2


نماد ديد تيز و رسوخ كننده، و پايها نماد چشمان . شود يم، ديده  شده است هاي او چون برنج صيقلي  پايو  آتش
  . اعلام داوري است


در اين كليسا اعمـال، محبـت، خـدمت، ايمـان و     . كليساي طياتيرا از بسياري جهات كليسائي برجسته بود 19:2
  .اش افزوني يافته بود در واقع اعمال كليسا نسبت به گذشته. صبر بيش از پيش بود
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كليساي طياتيرا به زني كه . شد ، فرايض ناپاك وارد كليسا شده و اعمال ميپرستي بتو  زناجة ولي در نتي 2:20
كرد اجازه داده بود كه خادمان خدا را به سوي گناه هدايت كند و درست ماننـد   ايزابل نام داشت و ادعاي نبوت مي


داد كـه مسـيحيان    ون ايـن زن تعلـيم مـي   چ ـ. پرستي فاسد كرده بود ايزابل در عهد عتيق مردم را با زن بارگي و بت
كرد تا بـه   ميشايد او ايمانداران را تشويق . توانند بدون اينكه مرتكب گناه شده باشند، چنين اعمالي انجام دهند مي


امور تجارتي بپردازند، حتي گرچه اشتغال به امور تجارتي منجر به تجليـل خـدايان نرينـه و مادينـه و شـراكت در      
او بدون شـك چنـين سازشـي را بـا امـور      . شدند ميمشغول  ها   هاي بت  خوردن قربانيه مردم به هائي بود ك جشن


  .دانست شود، مجاز مي دنيائي با اين زمينه كه موجب پيشرفت كليسا مي
با او مرتكب زنا  آناني را كهبيافكند و  بستر بيماريچونكه ايزابل توبه ننمود، خدا بر آن شد او را بر  21:2-23


هـا خواهنـد     همة كليساآنگاه . او دوري كننداعمال ها كرده و از   كند، مگر اينكه او را ر سختي مبتلا  بودند به شده


  اي به اصطلاح نبيه  شايد احتمالاً يك به. دهد  ميكه خداوند ناظر است و انسان را بر حسب اعمالش پاداش  دانست
باشد   ميظهور كليسائي دروغين   به تاب مقدس در اينجا شاهد اشارهولي شاگردان ك. نام ايزابل در طياتيرا بوده است


  .كاري، و ترويج گناهان توسط كاهنان، نموده است ها، افراط پرستش بت  به كه شروع
كساني كه پيرو عقايد ايزابل .. .ماندگان باقي(در طياتيرا كساني بودند كه هنوز وفادار باقي مانده بودند  24:2-25


  هـاي شـيطان را   عمـق بر اين افراد كه . ني كه وارد عقايد مرموز و تشريفات ديني ايزابل نشده بودند، كسا)نشدند


   .آنچه كه دارند قناعت كنند  به ، جز اينكه تا آمدن مسيحبار مسئوليتي بر ايشان نهاده نخواهد شدديگر  اند، نفهميده


خالص مسيحيت را انجـام  اعمال طور ثابت قدم   به شخص غالب در طياتيرا ايمانداري واقعي بود كه 26-28: 2


 عصاي آهنيناعمال قدرت كرده و با ها    بر امتاو . داد و پاداش اين شخص حكومت با مسيح در هزار سال بود  مي
غالـب    بـه  خداوند قول داد كه. شد  ميبايد مجازات   ميها فوراً و باجديت    تمامي گناهان و عصيان .كرد  ميحكومت 


 صـبح  سـتارة ، همانطوريكـه  )16:22(عيساي خداوند ستارة درخشان صبح است . را خواهد داد صبح ستارة شنوندة
  شود، مسيح هم مانند ستاره صبح ظهور خواهد كرد تا كليساي خود را به  ميقبل از طلوع خورشيد در آسمان ظاهر 


غالب وعده داده شده كـه شـامل كسـاني     شخص  به يعني كه). 2:4و متي  18ـ13:4اول تسالونيكيان (آسمان بربايد 
دهنـدة   آورد، بلكـه اعمـال او نشـان    مـي دسـت ن   به او چنين مزيتي را از طريق اعمال خود. شوند  مياست كه ربوده 


  .داده خواهد شد ستارة صبحاو   چونكه او خالصاً تبديل شده است، به. واقعيت ايمان اوست
غالـب شـونده     بـه  اي ه پيش آگاهي و عد» ...ه گوش شنوا دارد بشنودآنك«در اين نامه و سه نامة بعد اصل  29:2


هـا    كليسـا   بـه  روح آنچـه كـه  آيند شنيدن   ميهاي باشد مبني بر اينكه تنها از كساني كه غالب  و شايد اشار. است


  .مورد انتظار است گويد،  مي
  


  )6-1:3(كليساي ساردس   به نامه )ث
هفت روح خدا خداوند خود را در قالب كسي كه . شوند  ميزند يا اصلاح گري  ميساردس يعني كساني كه  1:3
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سـاردس از نظـر   . القدس بر كليسـا و مبشـرين كنتـرل دارد    او با قدرت روح. كند  ميمعرفي  و هفت ستاره را دارد
. كرد  ميل مجمع مسيحيان بود، ولي بيشتر اوقات تشريفاتي عم  به اين كليسا مشهور. اعتقادي يك كليساي مرده بود


  .اين كليسا سرشار از زندگي روحاني نبود و در امور مافوق طبيعي درخششي نداشت
شوقي تازه و تلاشي تازه در استواري در آنچه كه باقي مانده اسـت، دعـوت     به خدا كليساي ساردس را 2:3-3


پيشرفت امور خـدائي شـروع كـرده    هائي را براي  مردم برنامه. فنا بود  به كند، چون آنچه كه موجود بود، نزديك  مي
آنها اخطار نمود تا در ايمان استوار باشـند و از زنـدگي مـردة      به مسيح. بودند، ولي هرگز كار خود را كامل نكردند


طور غيرمنتظره خواهد آمد و آنها را مجازات خواهد   به اگر در خواب باشند و بيدار نشوند خداوند. خود توبه كنند
  . نمود


لبـاس  اين ايمانداران كـه  . چندي در ساردس بودند كه شهادت مسيحي خود را از دست نداده بودندافراد  4:3


   .خواهند خراميدبا مسيح  لباس سفيد، در نساخته بودند هاي دنيايي نجس  با گرايش خود را


از صـداقت در  آنها حـاكي   جامة سفيد. شان نشانة ايمان آنهاست اند كه اعمال عادلانه آنها غالب شنوندگان 5:3


  .محو نخواهد شد دفتر حياتدهند، نامشان در   ميزندگي آنهاست، چونكه آنها مسيحيت واقعي را نشان 


بر اساس اين ديدگاه، كسـاني  . باشند  ميهائي است كه زنده  شامل تمام انسان دفتر حياتكنند كه   ميبرخي فكر 
شد، ولـي نـام    اند، نامشان از دفتر حيات پاك نخواهد د يافتهدهند كه واقعاً از سر نو تول  ميكه با زندگي خود نشان 


  .بقيه محو خواهد شد
  بـه  .داننـد   مـي نام كساني كه داراي زندگي روحاني هستند،  برخي ديگر دفتر حيات را در قالب كتابي براي ثبت


، يعني آنها هيچگاه نجـات  پاك نخواهد شد) كه قبلاً ثبت شده است(هايشان از اين دفتر  آنها وعده داده شده كه نام
بر اساس اين ديدگاه، اين واقعيت كه بعضي نامها از دفتر پـاك نخواهـد شـد، الزامـاً     . خود را از دست نخواهند داد


  . بدين معني نيست كه نام ديگران پاك خواهد شد
دليـل    بـه  وآيد، نه بـا اعمـال     ميدست   به بدليل آموزش مستمر كتاب مقدس مبني بر اينكه نجات توسط فيض


، آيـه پـنجم   )29ـ ـ27:10، 24:5، 16:3يوحنـا  (بيانات روشن مبني بر اينكه ايماندار واقعي داراي امنيت ابدي اسـت  
  .تواند مبين امكان از دست رفتن فرزندان خدا باشد مين


 فرشـتگان پـدرش و   حضـور انـد، در   خداوند ما در وعدة ديگر افزوده است كه او بنام كساني كه غالب آمـده 


  .اقرار خواهد نمودسمان، آ
  . بار ديگر هشداري داده شده بر عليه اعتراف مذهبي، بدون اينكه شخص تولد تازه يافته باشد 6:3


عنوان تصويري از دورة پس از اصـلاحات اسـت ـ هنگـامي كـه كليسـا مقرراتـي،          به كليساي ساردس معمولاً
  .اروپا و مستعمرات آمريكا در اين وضعيت بودند هاي پروتستان كليسا. شود  ميتشريفاتي، دنيائي و سياسي 


  


  )13ـ7:3(كليساي فيلادلفيا   به نامه )ج
اسـت، كسـي كـه    حق است، كسي كه  قدوسصورت كسي كه   به خداوند. فيلادلفيا، يعني محبت برادرانه 7:3







 


- ١٨  - 


 


، نخواهد گشود بندد و هيچ كس  ميو كسي كه  گشايد و هيچ كس نخواهد بست  ميكسي كه  كليد داود را دارد،
  .شود  ميظاهر 
  : باشد  ميكلامي ديگر، كسي كه داراي قدرت اجرائي و كنترل غيرقابل اعتراض   به 


تمام كساني كـه    به مسيح است  به بستن آن نخواهد بود، فرصت طلائي بشارت  به درِ بازي را كه معبد يهود و فرق ملحد قادر
ك اشـعياء  .ر(باشـد    مـي هـا، در عهـد عتيـق     ها و بستن دهـان   ت مطلق خدا در گشودن درقدر  به اي ه كليد، اشار. گوش شنوا دارند


22:22(  


آنهـا  . مقدسين كليسا وفادار بودند. كليساي فيلادلفيا، تنها كليسائي است كه مورد تقدير خداوند قرار گرفت 8: 3
در نتيجـه  . خداوند متوكل بودند  به ندهاي انساني بود  آنها در عين حال كه دچار ضعف .غيور بودند نيك،اعمال در 


دري بنـابراين خداونـد   . نكـرده بودنـد   انكارمسيح را  نامآنها . توانستند با نحوة زندگي خود حقيقت را حفظ كنند


  .روي آنها نهاد آن نبود، پيش بستن  به قادر هيچ كسها كه    از فرصت گشاده


كردنـد، سـرانجام در مقابـل      ميتي با مقدسين كليسا مخالفت سخ  به ناميدند و  مي يهوديآنهائي كه خود را  9:3


 از كنيسـة شـيطان  كردند برگزيده خدا هستند، گرچـه عمـلاً     ميآنهائي كه ادعا . اين ايمانداران فروتن خواهند شد
  .باشند  ميبودند، سرانجام مجبور خواهند شد كه اقرار نمايند كه مسيحيان حقير شده عملاً گلة برگزيده خدا 


چونكه اعضاي كليساي فيلادلفيا با مسيح گونه زيستن در نزد ديگران واقعيت خدا را حفظ نموده بودنـد،   10:3
اي است مبنـي بـر    ه اين وعد. نمود خواهد آمد، محفوظساعت امتحان كه بر تمام ربع مسكون خداوند آنها را از 


كـه شـامل دورة   از ساعت امتحان، شيد كه آنها توجه داشته با 19ـ6 بابهايمستثني بودن از دورة عذاب مذكور در 
  .عذاب است، مستثني خواهند بود


اهل جهان «: اند يك عبارت فني است، يعني كساني كه اين زمين را خانة خود نموده» تمامي ربع مسكون زمين«
  ).14:17مزامير (» كه نصيب ايشان در زندگاني است


 تـاج مقدسين نبايد اجازه دهنـد كـه كسـي    . مقدسين، خواهد آمد اي براي پايداري ه عنوان انگيز  به مسيح 11:3
  . آن دست خواهند يافت  به زودي  به افتخارشان را بربايد ـ تاجي كه


هر مفهـوم ديگـري كـه بـر ايـن      . ستوني در هيكل خدا خواهد شد  به شخص غالب آمده يا پيروز تبديل 12:3
شخص پيروز هيچگاه اين جايگاه امـن  . رساند  ميامنيت ابدي را عبارت متصور باشد، قطعاً مفهوم قدرت، افتخار و 


 اورشـليم ، نـام  خـدا .. .نام: سه نام خواهد شد  به شخص غالب توسط خداوند ملقب. و شاد را ترك نخواهد گفت


عنوان كسـي كـه     به بنابراين او. عيسي مسيح خداوندنام جديد و شود   مياز آسمان از جانب خدا نازل كه  جديد
  .هر سه نام است، تعريف خواهد شد  به لقمتع


  .گوش فرا دهدها   كليسا  به روحاين پيام   به بايست  ميآنكه گوش دارد  13:3
اي از بيداري بزرگ بشارتي در قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزدهم، بكـار   عنوان نمونه  به كليساي فيلادلفيه غالباً


 در حاليكه مسيحيت بشارتي در ايـن دوره . آمدن مسيح و بشارت جهاني رود ـ احياء حقايق در رابطه با كليسا و   مي
ميزان فراواني احياء گرديد، با اين وجود شيطان مصممانه در كار است تا كليسا را با شريعت گرائي و تشـريفات    به
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  . گرائي و عقل گرائي، مخمر نمايد


  


  )22-14:3(كليساي لائودكيه   به نامه )چ
  بـه  عيسي مسيح خداوند در اينجا از خودش. كنند  ميه، يعني مردمي كه بر ديگران حكومت كلمه لائودكي 14:3


خداوند با عنوان امين، تجسم عـدالت و حقيقـت   . برد  مينام  ابتداي خلقت خدا، شاهد امين و صديق، امينعنوان 


ابتداي «جملة . باشد  ميروحي او باني خلقت اعم از مادي و . كند  مياست، و كسي كه تحقق مواعيد خدا را تضمين 


، بدين معني نيست كه مسيح اولين كسي است كه آفريدة شده است، او هرگز آفريده نشده، بلكه بدين »خلقت خدا
گويد كه مسيح آغازي داشته است، بلكه  اين عبارت نمي. معني است كه او تمام پروسه خلقت را شروع نموده است


  .او بر تمام خلقت افضل است. تاو باني خلقت خداس. است ابتدااو 


تفاوتي  داد آن كليسا در بي  ميخداوند ترجيح . ، بلكه تهوع آور بودنه سرد و نه گرمكليساي لائودكيه  15:3-17
كليسا چنان ولرم بود كه مردم را فريب داده و . ولي اينگونه نبود. و يا شوق خود، يا كاملاً سرد باشد و يا كاملاً گرم


كه كليساي خداست و چنان در رابطه با امور خدائي ولرم تنفرانگيزي بـود كـه خـدا را دچـار تهـوع       كردند  ميفكر 
  .گذشته از آن، كلسيا دچار تكبر، غفلت، خودكفائي و خودستائي شده بود. نمود


شـايد مفهـوم ايـن عبـارت      .از او بخرنـد را  آتش  به زر مصفّااعضاي كليسا توصيه نمود كه   به خداوند 18:3


در ، بلكه توسط فيض از طريق ايمان نـاب اسـت كـه    )1:55اشعياء (الت خدائيست كه قابل خريد با پول نيست عد


   ).7:1اول پطرس (شود   ميتسبيح، جلال و اكرام در ظهور عيسي مسيح   به آزموده شده و منتهي آتش


عـدالت در هـر     بـه  از عمل را از او بخرند، كه عبارتسترخت سفيد مردم توصيه نمود تا   به همچنين خداوند


بيارايند، يعني بصيرت روحـاني را در نـور   سرمه اعضاي كليسا توصيه نمود چشمان خود را با   به خدا. روز زندگي
عنـوان كـانون بانكـداري،      باشـد، چونكـه لائودكيـه بـه      مياين توصيه بخصوص ستوده . القدس صاحب شوند   روح


  . ور بودمنسوجات و دارو، و مخصوصاً سرمه، مشه
اگر خداونـد  . كند  ميشود كه آن را سرزنش و تهذيب   ميبراي كليسا در اين حقيقت ديده  محبت خداوند 19:3


خداوند با احساس لطف پايدار تا آخرين لحظه، ايـن كليسـاي اسـمي را    . كشيد ميبود، زحمت ن ميمواظب كليسا ن
  .باشد و توبه كند غيوركند تا   ميدعوت 


جايگاه و ديـدگاه مسـيح در پايـان    «، ما شاهد موردي هستيم كه اسكوفيلد آن را بابت پاياني در اين آيا 20:3
كوبـد و    مـي ايمان ايستاده و مؤدبانه بر در  به اينك مسيح در پشت درگاه كليساي اعتراف كرده. نامد  مي» عصر كليسا


  .او بپيوندند  به را ترك و كفر  به كند كليساي آلوده  ميدعوت ) و نه الزاماً جماعت را(افراد را 
  :گويد  ميترنچ در اين مورد 


او حـق  . هر كسي حاكم قلب خودش است؛ قلب هر كسي دژ و سنگر اوست، و همو است كـه بايـد قلـب خـود را بگشـايد     
  .ندك  ميولي اگر نگشايد كوركورانه با بركات خود ستيزه . انتخاب دارد، اين حق ويژه او است كه در قلب خود را نگشايد


. جلال مسيح سهيم شود و با او هزار سال در روي زمـين حكومـت كنـد    تختتواند در   ميشنوندة غالب  21:3
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در جلال يافتنش نيز او را پيـروي  . هايش پيروي كنند كساني كه مسيح را در حقارتش، در مطرود شدنش و در رنج
  .كنند  مي


  .را بشنود روحكند كه صداي   مي شنونده توصيه  و سپس براي آخرين بار، خداوند به 22:3
كـه كليسـاي لائودكيـه تصـوير      ايـن اسـت  هر تفسيري كه از كتاب مكاشفه داشته باشيم، مورد غير قابل انكار 


آميز در اختيار همه قرار دارد در حاليكـه   كنيم، ارائه داده است ـ زندگي تجمل   ميدرخشاني از عصري كه ما زندگي 
سـوي    ما با هيجـان بـه  . مسيحيت بجاي اينكه حمل صليب باشد، پوشيدن تاج است. يرندم  ميجانها از انكار انجيل 


احيـاء    بـه  شناخت نياز روحاني اندك است، علاقه. مسيح  به كنيم تا  ميورزش، سياست و يا تلويزيون گرايش پيدا 
مانـده زنـدگي خـود را ـ      يايم، و بخش باق دنياي تجارت داده  ما بهترين بخش زندگي خود را ـ به . واقعي كم است


. كنـيم   ميشوند تغذيه   ميخاك   به زودي تبديل  به هاي خود را كه  ما بدن. دهنده نجات  به اند، لحظاتي كه ضايع شده
ها را بـراي خـود در آسـمان بينـدوزيم، در زمـين         كنيم، و بجاي اينكه گنج  ميآوري  ما بجاي اينكه ترك كنيم، جمع


 خودم نرسم كـي   به مثل اينكه هيچ چيز براي مردم خدا خوب نيست، اگر من«كه  اين استلي ديدگاه ك. مياندوزيم
  بـه  دهم و بخش كوچكي از وقت باقي مانده را  ميدنيا اختصاص   به رسد؟ پس بخش عمده وقت خود را  ميمن   به


  .گردد ميشرايط ما در نظر مسيح، وقتي كه باز اين است» .خداوند
  


  )22-4 بابهاي(از اين واقع خواهند شد  كه بعد اموري .3
اول مكاشفه شامل تشريح عصر كليسا از زمان رسولان  بابسه . ايم سومين بحث اصلي مكاشفه رسيده  اينك به


  .پردازيم  مي» شوند  مياموري كه بعد از اين واقع «موضوع   به باببا شروع اين . تا زمان ربايش بود
  بـه  بعد ديگري ذكري از كليسـا در روي زمـين    به 4 باب از . وجود دارد 4و  3 بابهاييك فاصله قطعي در بين 


آسـمان بـرده     بـه  ، كليسا توسط خداونـد 3 باب پس چه شده است؟ ما بر اين باوريم كه در پايان . ميان نيامده است
  .شده است


گـاه دوران عـذاب شـروع    آن. قوم اسرائيل خواهد پرداخـت   به خداوند. آسمان برده شدند  به وقتي كه مقدسين
برخورد خواهـد   خداوند در يك دورة هفت ساله با يهوديان در رابطه با انكار نمودن مسيح توسط آنان. خواهد شد


خـدا بـر روي زمـين     سوي مسيح بازگردند نجات يافته و وارد ملكـوت مجلـل    به آنهائي كه در دورة عذاب. نمود
  .كار كنند، نابود خواهند شدخواهند شد، در حاليكه كساني كه مسيح را ان


حزقيـال  (گردنـد   سرزمين اسرائيل بازمي  به اند در ابتداي دورة عذاب بسياري از يهوديان كه هنوز ايمان نياورده 
قدرت جهاني رم با اسرائيليان قراردادي منعقد خواهد نمود و آنها را از پرستش معـاف خواهـد نمـود    ). 25ـ24:36


 14ـ4:24عيسي مسيح خداوند در متي . اي معقول خواهد بود ه عذاب دور سال اول دورة 5/3در واقع ). 27:9دانيال (
  .تشريح اين سالها پرداخته است  به


ها مجبور خواهند شد كـه آن     هاي دورة عذاب بتي در معبد اورشليم قرار خواهد گرفت و همگي انسان در نيمه
علامت شروع عذاب بزرگ، زمان  اين است). 15:24متي ( بت را ستايش كنند، در غير اينصورت كشته خواهند شد
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  ).21:24متي (اي از عذاب كه دنيا نظير آن را هرگز نديده و نخواهد ديد  مصيبت يعقوب، دوره
اولين نيمه در آسمان است ـ آنجائي كه رؤيائي از جلال خدا به  . كند ميآغاز دورة عذاب را به ما معرفي  4 باب 


ها رؤياهـائي از جـلال     را پيشگوئي كنند، بار ازاينكه انبيا خود را مجازسازد، تا آينده خداوند قبل. شود مييوحنا داده 
مكاشفه، يوحنا قبل از اينكه اجـازه يابـد    1باب در ). 1باب و حزقيال  6باب اشعياء (خود را به انبياء خود داده بود 


ايمانـان   اينك قبل از اينكه او خبري از مجـازات بـي  . ودتاريخ آينده كليسا را بنويسد، رؤيائي از جلال مسيح ديده ب
  .بيند مييهودي و غيريهودي داشته باشد، رؤيائي از خدا 


  


  )4 باب(رؤياي تخت خدا  )الف
بـر ايـن    مقـدس  كتاببسياري از متخصصين . خواند، صداي مسيح است ميكه يوحنا را به آسمان  صدائي 1:4


اول (ري از ربـايش كليسـا بـراي رفـتن بـه خانـه خـود نـزد مسـيح اسـت           باورند كه ورود يوحنا به آسمان تصوي
اموري را كه بعد از اين خواند تـا   ميعيساي خداوند يوحنا را فرا ). 53-51:15؛ اول قرنتيان 18-13:4تسالونيكيان 


مينـه ايـن   و نقش آن عبارت را به عنوان ز 19:1اين كلمات مشابه بخش آخر مكاشفه  .بنماياندبه او  شوند ميواقع 
  .كند ميكتاب تائيد 


بيند كـه بـر    ميخداي ازلي را  الفور فيشود و  ميوارد طريق مخصوصي  القدس روحيوحنا تحت تسلط  2:4-3


  .خود با شكوه و اقتدار نشسته است تخت


بـه هـر حـال آن    . بـود  بر تخت نشسـته دانند و نه توصيف كسي كه  مي تخترا توصيف  عقيقو  يشماي  عده
بند كـاهن، يشـم معـرف روبـين، نخسـت زاده       در سينه. ممكن است توصيف خود خداوند باشد انبهاهاي گر سنگ


پسـرِ  «يعنـي  » بنجـامين «و نام » اينك يك پسر«يعني » روبين«نام . يعقوب، و عقيق معرف بنجامين پسر آخرش بود
خدا، و شخصي را كه بر تخت  ها نشانه تمامي فرزندان   و الورد اين دو سنگ را مانند ساير سنگ» .دست راست من


   12.كند مينشسته است خدا كه در رابطه با قوم يهود است، تفسير 
، تضميني است مبني بر اينكه خدا عهدهاي خود را عليـرغم  زمردو ظاهراً حلقه سبز نوراني مانند  قوس و قزح


  .دارد ميداوري آينده، نگه 
چه كساني هستند، آنها را گـاهي فرشـتگان و گـاهي     هار پيربيست و چتوانيم بگوئيم كه  ميما با اطمينان ن 4:4


بـر   .مردم آمرزيده شده اعم از مردمان عهد عتيق و عهد جديد و گاهي هم تنها مقدسين عهد جديـد، انگاشـته انـد   
شود كه مقدسين هستند كه داوري  مياساس اين واقعيت كه آنها تاج بر سر دارند و بر تخت نشسته اند، حدس زده 


  . اند پاداش گرفته شده و
هفت چـراغ  . ي وحشـتناك ها و صداها  ها و رعد   برقدر اينجا نماد داوري است، با  تختروشن است كه  5:4


فقط يك روح القدس هست، امـا هفـت، معـرف كمـال و     . معرف روح القدس در كمال عظمت خود است آتشين
  .تماميت است
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كه تخت در محلي قرار گرفته است كه از امواج خروشـان   ستاين ا، حاكي از دريائي از شيشه مانند بلور 6:4
  .باشد ميامان اين جهان، و يا مخالفت شريران كه مانند درياي طوفاني اند، در امان  بي و


ايـن عبـارت حـاكي از شـفافيت،     . بودنـد از پيش و پس به چشمان پر بودند كه  گرداگرد تخت چهار حيوان
  .وسعت و عمق روياست


توانيم بگوئيم اين اسـت كـه آنهـا موجـوداتي      ميآنچه را كه مطلقاً . مشكل است حيوانهار تشخيص چ 7:4-8
بـاب  كتاب حزقيال و سرافين در  10باب آنها تركيبي از كروبيان در . كنند ميزنده هستند، و چونكه خدا را پرستش 


اي  ايـن موجـودات فرشـته   . است تصويري از سرافين 8؛ تشريح كروبيان و آيه 7آيه . باشند ميصحيفه اشعيا نبي  6
و سـرافين مـرتبط بـا تطهيـر      رسد كه كروبيان مرتبط با مجازات در آتـش  ميبه نظر . باشند ميمحافظان تخت خدا 


  .باشند
  :توصيف آيه هفتم معادل است با آنچه كه مسيح در اناجيل عرضه داشت


  ـ متي ـ پادشاه؛ شير


  يا گاو ـ مرقس ـ خادم؛ گوساله


  ـ پسر انسان؛ـ لوقا  انسان


  .ـ يوحنا ـ پسر خداعقاب 


نه بار تكرار  قدوسدر بيشتر نسخ خطي كلمة . سرايند ميوقفه قداست خداي قادر مطلق را  بي حيوانات مذكور
  .شده است و اين تاكيدي قاطع بر تثليث است


خـاك   پيـر خـود را بـه    بيسـت و چهـار  آن ... كننـد  مـي را سـتايش   تخت نشين، آن حيواناتهرگاه  9:4-10


  .اندازند مي هاي خود را پيش تخت تاجكنند، و  مي عبادتاندازند، و خداي ازلي و ابدي را  مي


اسـت،   قـدرت و  اكـرام و  جـلال  مستحقرا به عنوان كسي كه  خداوندآنان در عبادت و ستايش خود،  11:4


  .آفريده است محض ارادة خودرا همة موجودات دارند، چونكه او  مياعلام 
خدا خالق موجودات قادر مطلق كائنـات، بـر تخـت    . سازد ميهن ما را براي آنچه در پي است آماده اين رؤيا ذ


  .جلال خود نشسته است و توسط موجودات ستايشگر احاطه شده و بر آنست كه داوري را بر زمين اعمال نمايد
  


  )5 باب(برهّ و هفت تومار  )ب
كتـاب حـاوي گـزارش داوري    . شـود  مـي بسته شده، ديده  هفت مهردر دست كه با  كتابيدر اينجا خدا با  1:5


  .بايست در استقرار ملكوت عيسي مسيح خداوند، واقع شود مياست كه 
ولـي هـيچ   . در جستجوي كسي است مستحق گشودن كتاب و برداشتن مهرهايش باشـد  اي قوي فرشته 2:5-3


يسـتگي برداشـتن مهـر و خوانـدن كتـاب را      شود كه شا ميكس نه در آسمان، و نه در زمين و نه در زيرزمين پيدا ن
  .نه فرشته، نه انسان، نه اهريمن، هيچ كدام آن حكمت و شناخت لازم براي اجراي داوري را ندارند. داشته باشد
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آيا اين بدين معني . گريد مييوحنا شديداً  هيچ كسي شايسته گشودن كتاب نيست،شود كه  ميوقتي ديده  4:5
مين ادامه خواهند داشـت، و يـا اينكـه درسـتكاران هرگـز حمايـت نخواهنـد شـد و         است كه امور غلط بر روي ز


سـازي زمـين    نتيجه بودن پـاك  دليل بي  به مانند؟ آيا اين بدين معني است كه ملكوت خدا ميمجازات  بي خطاكاران
  نخواهد آمد؟


يري كـه از سـبط يهـودا و    آن شدهد، مبني بر اينكـه   مي، يوحنا را با اخباري شاد تسلي يكي از آن پيران 5:5


، شايستگي گشودن كتاب و هفت مهر را دارد و هموست كه داوري را اجـرا خواهـد   )خالق و نيا( ريشه داود است
، بـا شخصـيت   )27ـ ـ22:5يوحنـا  (عيسي شايستگي آن را دارد كه با حكمت نامحدودش، با فتواي خـدائيش  . نمود


  .متعالش و با كار خود بر جلجتا، داور باشد
او به عنوان برهّ خدا كسي است كـه قربـاني   . تاب مكاشفه خداوند ما در قالب برهّ و شير معرفي شده استدر ك


كند او در ظهـور   مياو به عنوان شير، داور است و دشمنان خود را مجازات . شد، و گناهان جهان را بر خود گرفت
  .اول خود يك برهّ بود و در رجعت دوم خود يك شير خواهد بود


وسـط،  و در . احاطـه شـده اسـت    پيرانو  چهار حيوانتوسـط   تختكرد، ديد كه  ميقتي كه يوحنا نگاه و 6:5


در . بـود ) دانـاي مطلـق  (هفت چشم و ) قادر مطلق( هفت شاخآن برهّ داراي  اي چون ذبح شده ايستاده است برهّ


نـد كـه از روح پـر بـود     ك ميتوسط خداوند، عيسي مسيح خداوند را براي ما تداعي  هفت روح خدادست داشتن 


مبني بر حضور همـه جانبـه خداونـد در آن     شوند، ميهفت روح خدا كه بر تمامي جهان فرستاده ). 24:3يوحنا (
  . واحد در همه جا است


در حضور برهّ  پيرانو  چهار حيوانخداي پدر گرفت، آن  برهّ كتاب را از دست راستبه محض اينكه  7:5-8


و  دعـاي مقدسـين  ، كه نشانة اي از زرين پر از بخور بودند بربطي و كاسهيشان داراي هر يك از ا. بخاك افتادند
  )..................10:6(نتقام خون آنها را بگيرد احتمالاً دعاي شهيدان به حضور خدا است تا ا


ب بخشـش روي صـلي   كـار نجـات   به خاطر ند كه برهّ شان، اعلام نمودسرود جديدآن چهار حيوان در  9-10: 5


و مـا  «(دانستند؟  ميسوالي در اينجاست مبني بر اينكه آنها خود را شامل آمرزيده شدگان . مستحق داور شدن است


و مردمان را براي خدا به خون خود از «: شود و يا اينكه بر طبق ترجمه ديگري اينچنين بايد خوانده) »را براي خدا
  »13هر قبيله و زبان و قوم و امت خريدي


ساخته است، تا او را ستايش كنند و شاهدان او باشند  پادشاهان و كهنهرزش، خداوند ايمانداران را فراتر از آم


  .بر زمين سلطنت كنندو با او براي هزار سال 


ها    سرايندگان بالغ بر ميليون .پيران بودندو  حيوانو  گرداگرد تختبودند كه  فرشتگان بسيارسرايندگان  11:5
  .سرودند ميند، كه همگي در يك نظم كامل خدا را و شايد ميلياردها بود


  :بيابدمستحق است برهّ ذبح شده «: سرود ستايش آنها، سرودي است كه ايمانداران بايد سر دهند 12:5


  ؛دنيا، بر كائنات بر زندگي من، بر كليسا، بر - قوت
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  ؛ها و طلاهاي من   همة نقره - دولت


  من؛ زيباترين در ذهن - حكمت


  قدرت جسماني من براي خدمت او؛ - توانائي


  ،اشتياق ناب براي عظمت بخشيدن به او در تمام راههاي من - اكرام


  جلال دادن به او تخصيص يافته است؛سراسر زندگاني من به  - جلال


  .توانائي من براي ستايش او مامت- بركت


در آسمان و .. .هر مخلوقي: دسراي ميشود و در يك نظم عميق و كامل  مياينك موسيقي در آسمان كوك  13:5


تخت نشين و برهّ را بركت و تكريم و جلال و توانائي باد تـا  «: سرايند ميو  ، به جمع پيوستهبر زمين و در دريا


  ».ابدالاباد


هر زانوئي به نام عيسي خـم خواهـد شـد و هـر     «گويد  ميكه  11و10:2 فيلپيان  به اين آيه معادل است با رساله
در اينجا اشاره به زمـان خاصي نشده است، ولي بديهي است اين واقعـه  . »او اقرار خواهد نمود زباني به خداوندي


خيزند و سپس بعد از رستاخيز نجات نيافتگان براي مجـازات   ميبعد از اينكه نجات يافتگان براي زندگي جاويد بر
ايمانان آنگاه مجبور خواهند شد  بي است؛دانستند كه عيسي خداوند  ميايمانداران از پيش . ابدي، اتفاق خواهد افتاد


  . تجليل جهاني پدر و پسر يك حقيقت قطعي است. او را جلال دهند
را كـه تـا    خـداي تخـت نشـين   كنند و   ميسجده  پيرانو  گويند  مي» آمين«چهار حيوان سرانجام اينكه  14:5


  .نمايند  ميابدالابد زنده است، عبادت 
  


  )6 باب(گشودن شش مهر  )ج
و ناگهان يـك   15»بيا و ببين«: با غرشي بلند گفت گشود، يكي از آن چهار حيوانمهر اول را  برهّوقتي  1:6-2


، و غلبه كننده و تا غلبه نمايـد .. .بر اسبي سفيددر دسـت دارد،   كمانياست، و » ضد مسيح«نفر سوار كه احتمالاً 


نشانه تهديد به جنگ است،  كمان. ناميم مي» گ سردجن«اين شايد معرف آنچه باشد كه امروز آن را . شود  ميظاهر 
اي است بـراي جنگيـدن از    شايد حتي جنگ موشكي مورد نظر باشد، چونكه كمان اسلحه. ولي خبري از تير نيست


شود، از جنگ خبري  ميتا گشوده شدن مهر دوم كه صلح از زمين برداشته . اين سوار عملاً علت جنگ نيست. دور
  . نيست


اسـبي  بـا خـود دارد و سـوار بـر      شمشير بزرگيسـوار دوم  . خواند  ميدومين سوار را فرا  ن دوم،حيوا 3:6-4


از ايـن رو مهـر دوم   . رود مـي شمشير سلاحي است كه براي جنگ تـن بـه تـن بكـار     . است) سرخ فام( گون آتش
  .دارد مياز زمين بر  را) صلح(سوار دوم سلامتي . كند ميهاي جهان را در جنگي تن به تن و خونين تداعي  ارتش


. شـود   مـي وارد  اسبي سياهدر دست دارد، سوار بر  ترازوئيسواري كه  حيوان سوم،در پاسخ به دعوت  5:6-6


 برخاست، اعلام نمود كـه  چهار حيوانكه از بين  آوازي. باشد مياين معرف قحطي است كه معمولاً پي آمد جنگ 
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 اي است كـه بـراي تـوزين    ترازو وسيله. شود ميآن نيست فروخته  با بهائي كه هيچ كس قادر به خريد جو،و گندم 


» به روغن و شراب ضرر مرسان«معني جملـة  . رفت و در اينجا نماد قحطي است ميبندي شده بكار  حبوبات جيره
اگر روغـن و شـراب اقـلام اصـلي غـذائي      . گويند كه روغن و شراب غذاي فقرا بوده است ميبرخي . مشكل است
آيد منظور از روغـن و شـراب،    ميبيشتر به نظر . ماندند ميشد تا مردم زنده  ميزم بود از آنها حفاظت بودند پس لا


با توجه به تاريخ، افراد توانگر حتي در قحطي هم به : اقلام غذائي تجملي باشد و توانگران در اينجا مورد نظر است
  .اند تجملات دسترسي داشته


مربوط به جسم  موت. است موت و عالم امواتخواند كه راكب او   ميرا را ف اسبي زرد، حيوان چهارم 7:6-8


زمـين،   )سـاكنان (وحوش، يك ربع  در اثر جنگ قحطي ها، طاعون و. و مربوط جان و روح است عالم امواتو 
ر، هاي جديد و داروهـاي ديگ ـ  هائي نظير طاعون، در اثر اختراع آنتي بيوتيك شايد فكر كنيم كه آفت. شوند مينابود 


به هر حال امراض كشنده در اثر مرور زمان از بين نرفته اند، بلكه در دورة كمون خود . شوند ميتهديدي محسوب ن
  .توانند به سرعت يك هواپيماي جت در سراسر جهان اپيدمي شوند ميآنها . باشند مي


ان يهودي كـه بـه اقصـاي    ، يعني ايماندار)9:24متي (شويم  مياينك ما با اولين شهداي دورة عذاب روبرو  9:6
آنان در زير  نفوس. شدند براي شهادتي كه داشتند كشتهجهان رفتند و ملكوت خدا را موعظه كردند و كساني كه 


  .در آسمان قرار دارند مذبح


قـبلاً گفتـه شـد     آن چنـان كـه  . را بگيـرد  انتقام خونشانخواهند كـه   ميزده و از او  صدارا  خداوندآنها  10:6


  .دانند ميايماناني است كه زمين را خانه خود  بي اشاره به» ساكنان زمين«


شود تا تكميل نهـائي عـذاب و    ميبه آنها گفته . ـ نمادي از عدالتشان  شود ميجامه سفيد داده به شهيدان  11:6
  .تمام شدن تعداد شهدا، صبر كنند


و دريـا را مـرتعش نمـود و     زمـين  زلزله عظـيم . با باز شدن مهر ششم، آشوبي در طبيعت ايجاد شد 13و12:6


ستارگان ماننـد  . ماه چون خون گشتتاريك شد و  خورشيد. نظمي شدند بي ها در آسمان دچار   ستارگان و سياره


بر زمين بريزد، بر زمـين فـرو   هايش  خورد تا ميوه ميرسند و به شدت تكان  ميهايش  آنگاه كه ميوه درخت انجير


  .ريختند


  .پيچد ميئي توماري در هم ، گوآسمان در هم پيچيد 14:6


  . در اثر اين آشوب و انقلاب عظيم از جاي كنده شد اي هر كوه و جزيره
آنهـا از تـرس جـاري    . اي و هر اجتماعي دچار ترس و وحشت شده باشند تعجب آور نيست كه هر طبقه 15:6


   .ها پنهان كردند   هاي كوه ها و صخره   خود را در مغارهشدن خشم خدا، 


 غضـب بـرهّ  نابود شوند تا اينكه متحمل داوري خـدا و   ها   ها و صخره   كوهآنها ترجيح دادند در زير  17و16:6
  .آنها خيلي دير به اين نتيجه رسيدند كه هيچ كس قادر به ايستادن در مقابل خشم برهّ نيست. بشوند


  )7باب (نجات در عذاب بزرگ . د
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. دهـد  مـي دارد و دو گروه مهم از ايمانداران را به ما نشـان   كتاب مكاشفه در بين مهر ششم و هفتم قرار 7باب 
 باباين افراد در اين » تواند ايستاد؟ ميكيست كه «: دهد ميرا  6باب پاسخ سوالات مطرح شده در پايان  باباين 


ة هـزار  اند تا همراه با مسيح وارد دور مانند و كساني كه برگزيده شده مياند كه در صحنه باقي  كساني توصيف شده
  .ساله شوند


، بـدين معنـي اسـت كـه طوفـان      بازداشتن بادهاو  چهار فرشته ـ ايستاده بر چهار گوشة زمين روياي  4ـ1:7
  .بزرگ جهاني در راه است
، جلـوگيري  بندگان خداها فرمان داده شده از بروز اين فاجعه تا زمان مهر زدن به پيشاني    به هر حال، به فرشته


  .شوند ميمهر  قبيله اسرائيلفر از هر دوازده هزار ن. كنند
اين . اي از فرق غيريهودي قرن بيستم نفر، قطعاً ايمانداران يهودي هستند و نه اعضاء پاره 144000تعداد  8ـ5:7


مهري كه بر پيشاني دارند آنها را به عنوان متعلقـين بـه   . اند مقدسين يهودي در اولين وحلة دورة عذاب نجات يافته
  .ه است و تضميني است مبني بر اينكه آنها در هفت سال اول دورة عذاب، مصون خواهند ماندخدا مشخص كرد


شايد آنها به دليل اينكه رهبران بـت پرسـتي بـوده    . در اين ليست از دو قبيله افرايم و دان نامي برده نشده است
و لاوي  يوسف قبايل). 17:49يدايش پ(آيد  مياز قبيله دان » ضد مسيح«كنند كه  مياي فكر  عده. اند اند، حذف شده


  .بدون شك قبيله يوسف جاي پسرش افرايم را گرفته است. شامل اين ليست هستند
در پيش آنها . باشند مي هر امت و قبيله و قوم و زبانمردمي كه در اين بخش به آنها اشاره شده، مردمي از  9:7


انـد و در دسـت خـود     ، ايسـتاده )8:19نـه مقدسـين   اعمـال عادلا ( هاي سفيد آراسته تخت در حضور برهّ به جامه


  .كه نماد پيروزي است، گرفته اند هاي نخل شاخه
هائي غيريهودي هستند كه در طول دورة عذاب بزرگ با ايمان به عيساي خداوند، نجات خواهند  آنها قوم 10:7


  .نمايند مي برهّو  خداسب به خود را جشن گرفته و نجات خود را منتنجات سرايند  ميآنها در سرودي كه . يافت


فرشتگان «: كنند، هر چند كه به قول سراينده ميبا هم خدا را سجده  پيران و چهار حيوان.. .فرشتگان 12و11:7


بركت و جـلال  شوند و  ميولي آنها هم با خوانندگان سرود همصدا » .كنند ميشادي حاصله از نجات را احساس ن


  .نمايند ميخدا را اعلام  واناييو حكمت و سپاس و اكرام و قوت و ت


از كجا هستند، كيانند و  لباس سفيدپرسد، اشخاصي كه ملبس به  مياز يوحنا  يكي از پيرانوقتي كه  14و13:7


كساني دهد كه ايشـان   ميسپس پير توضيح . كند، ولي علاقه مند است بفهمد مياطلاعي  بي و يوحنا اظهار آمده اند


مـاير  . بـي . اف. انـد  كـرده  لباس خود را به خون برهّ شست و شوانـد و   بيرون آمده باشند كه از عذاب سخت مي
شويم، چقدر تسلي بخـش اسـت كـه در ايمـاني كامـل       ميوقتي ما با يك راز غيرقابل توضيح رودر رو «: نويسد مي


  ».بگوئيم، خدايا تو داناتريني
موافق با وجود انبوه  مقدس كتابشاگردان  .در اين آيه به مكان حضور و خدمت پيران پرداخته شده است 15:7


در رابطه با بركات گفته شده، وجود آنهـا در هـر   . هاي غيريهودي در آسمان يا دورة هزار ساله در زمين نيستند قوم
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اشاره به هيكلي است كه در طول دوران  هيكل اواگر هزاره در مد نظر است، آنگاه تخت خدا و . محل واقعي است
  ). 44ـ40حزقيال (يم قرار خواهد گرفت ملكوت در اورشل


  :توجه داشته باشيد به بركاتي كه نام برده شده
در هيكل خـدا، او را  شبانه روز آنها . خدمت كامل. پيش روي تخت خدايند ]آنها[از اين جهت . نزديكي كامل


  .آن تخت نشين، خيمه خود را بر ايشان برپا خواد داشت: مشاركت كامل. كنند ميخدمت 
  .ديگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد ]آنها[ :رضايت كامل 16:7


  .آفتاب و هيچ گرما بر ايشان نخواهد رسيد: امنيت كامل


هـاي آب   اي كه در ميان تخت است، شبان ايشان خواهد بـود و بـر چشـمه    زيرا برهّ: راهنمائي كامـل  17:7


   .را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد خدا هر اشكي: شادي كامل. حيات، ايشان را راهنمائي خواهد نمود


  )9و  8بابهاي (مهر هفتم و آغاز هفت كرنا  .هـ
كه توجه ما را معطوف به دو گروه از مقدسين دورة عـذاب نمـود، اينـك بـه      7باب بعد از جملة معترضه  1:8
شـود، يـك     مـي شود مدت نيم ساعت آسمان خـاموش    مياين مهر وقتي گشوده . پردازيم ميمهر  هفتمينو  آخرين


  .باشد ميخاموشي هولناك كه پيش آگاهي يك داوري بسيار عميق 
د استان بلافاصله بعد از . آيد ميشود، سخن از يك از داوري خاص به ميان ن ميوقتي كه مهر هفتم گشوده  2:8


  . است ت كرناهفتوانيم نتيجه بگيريم كه مهر هفتم شامل  مياز اينجا . پردازد ميها به هفت كرناي داوري   مهر


عيسـي در عهـد   . شـود  مـي اي كه در اين آيه آمده است، معمولاً به عنوان عيساي خداوند شناخته  فرشته 4و3:8


دعاهاي جميع ). 4و3:12؛ هوشع 22:6؛ داوران 13و  11:31؛ 13:16پيدايش (عتيق فرشته خداوند ناميده شده است 


عرضـه   ،دعاهـاي مقدسـين  او بخور بسيار را گرفته تا با . )18:2افسسيان (رسد  مياز طريق مسيح به پدر  مقدسين
  . باشند ميعيب و موثر  بي رسد، كاملاً ميها به خداي پدر   وقتي كه دعا. اين بخور نماد حضور و كار اوست. بدارد


كنند تـا دشمنانشـان را مجـازات     مياز ناحيه مقدسين دورة عذاب است كه از خدا استدعا  ها  دعادر اين بخش 
  .كند


هـا و    صداهاي بلند، رعـد افكند كه موجب  ميرا بر زمين  فرشته آتش مشتعل مذبحدر پاسخ اين دعاها،  5:8


  . گردد مي ها   ها و زلزله   برق
 از اين رو هفت كرناي 17».گردد ميدعاهاي مقدسين با خشم به زمين بر«: سويت گفته است. بي.اچ آن چنان كه


  .شود ميداوري با اغتشاش در در نظم طبيعت معرفي 
بـرد كـه مسـيح بـه زمـين       مـي اين كرناهاي داوري مـا را بـه زمـاني    . اينك به نيمه دوره عذاب رسيده ايم 6:8


چهار داوري نخست بر محـيط زيسـت   . كند ميكند و ملكوت خود را اعلام  ميگردد و دشمنان خود را نابود  ميباز
بسياري از مفسرين متوجه تشـابه بـين   . گذارد ميسه داوري بعدي بر خود انسان تاثير . گذارد مي طبيعي انسان تاثير


  ).12ـ7خروج (اند  اين بلايا و بلايائي كه در مصر واقع شدند، گرديده
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خـون  در اثر آتشي كـه بـا    گياهانو  درختان، زميننوازد يك سوم  ميكرناي خود را  فرشته اولوقتي كه  7:8


ارجح اين است كه اين تشبيه را منتسب به گياهاني كنيم كه بيشترين بخش غذاي انسان را . سوزند ميت اس آميخته
  . دهند ميتشكيل 
كند  ميدريا را تبديل به خون يك سوم شود و  مي دريا افكندهبه .. .و شعله ور مثل كوهي بزرگچيزي  9و8:8


در اين مرحله نه تنهـا منـابع   . شوند ميها شكسته    شتيكيك سوم  كند، و ميموجودات دريائي را نابود  يك سومو 
  . شوند ميهاي دور هم ويران  يابد، بلكه وسائل تهيه غذا از مكان ميغذائي انسان كاهش 


شـدن   تلخدارد، و اين سقوط موجـب   ميفروزان به نام افسنتين را اعلام اي  ستارهشيپور سوم سقوط  11و10:8


نوشـتند،   ميوقتي از آن  مردمان بسيارباشد، از آنجا كه  ميمسموم هم  تلخهراً آب ظا. گردد مي آبي منابعيك سوم 
شوند، صدايشان براي ساكنان زمين كاملاً آشكار  ميها نواخته   وقتي كه كرنا. توصيف افسنتين مشكل است. ميرند مي


ها هستند كه تا واقـع نشـوند،     داشته باشيم كه بسياري چيز به خاطر در مطالعه موضوع نبوت بهتر است. خواهد بود
  . شوند ميآشكار ن


بينند كـه فقـط دو سـوم     ميچنان صدمه  ستارگانو  ماه.. .آفتابرسد كه  ميبا نواختن فرشته چهارم بنظر  12:8
  . كرناي چهارم مشابه بلاي تاريكي در مصر است. رسد مينور معمولي آنها به زمين 


كند، يعنـي كسـاني    مياعلام  ساكنان زمينسه گانه را به  وايو شود  ميوسط آسمان ظاهر  يك عقاب در 13:8
سـه داوري بـاقي   . كه ديدگاهشان دنيائي است، كساني كه در خانة زميني هستند، كساني كه ايماندار واقعي نيسـتند 


  .شوند ميشناخته » واي«اثرات ترسناكشان بر روي انسان، سه  به خاطر مانده، نيز
كليد او داراي . افتد، ممكن است فرشته ساقط شده و يا حتي خود شيطان باشد مي ناي كه بر زمي ستاره 2و1:9


دود  ،كنـد  مـي وقتي كه او چاه هاويـه را بـاز   . هاويه محل استقرار ديوان است. است) abyssدر يوناني ( چاه هاويه


  .سازد ميرا در تاريكي غرق  صحنهجهد و  مياز چاه بيرون  تنورعظيمي چون 


 قـدرت ولي . هائي كه نيش آنها چون نيش عقرب است شوند، ملخ ميظاهر  ها   ملخها ناگهان   وددن از ميا 4و3:9


مهـر خـدا را بـه    قربانيان آنها كساني هسـتند كـه   . اند رسانيدن به گياهان منع شده ضررآنها از . آنها محدود است


  . ايمانان بي ، يعني تمامپيشاني خود ندارند


. ادامـه دارد  پنج مـاه است كـه   عذابيها كشنده نيست ولي ضربه نيش آنها به منزلة    گرچه نيش اين ملخ 6و5:9


هـا احتمـالاً      اين ملخ. توانند ميكنند تا خلاص شوند، ولي ن مي موتاين درد به قدري شديد است كه مردم آرزوي 
آن ها   اين ديو. گيرند ميدر اختيار نيافته را  نجات شوند مردان و زنان ميها   يه رواهنماد شياطيني هستند كه وقتي از 


هـاي شـديد جسـمي و روحـي      هـا و شـكنجه    نيم، موجـب درد خوا مي 20ـ1:5در مرقس  لجئوندر مورد  چنان كه
  .شوند مي


هاي آراسـته شـده    چون اسب: دهد مياي از فتح و پيروزي را نشان  آنچنان است كه جلوه ها   ملختوصيف  7:9


باشند تا بر زندگي انسان تسـلط   ميو مجاز  ي شبيه طلائها تاجآنها ملبس به . باشند مي، لشكرياني فاتح براي جنگ
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  .باشند مي، موجوداتي هوشمند شبيه صورت انسانآنها با صورتي . داشته باشند


 ، وحشي ومانند دندان شيرانهائي  با دندان. باشند مي، جذاب و فريبنده چون موي زنانآنها با موهائي  10ـ8:9


بـا  . اي ايمـن و هلاكـت ناپذيرنـد    هرگونه حملـه  بلاقدر م هاي آهنين وشنجچون هائي  با سلاح. باشند ميرحم  بي


، آنهـا  دمهاي چون عقربشان. باشـند  ميند، ترسناك و تخريب كننده اعصاب نك ميكه صدائي بزرگي توليد هائي  بال


مدت پنج قدرت نهفته در دم آنها كه . اينداي جسماني و روحاني به قربانيان خود تحميل نم كند شكنجه ميرا مجهز 


  .، به مفهوم عذابي تسكين نيافتني استكند  ميت ماه مردم را اذي


مسمي اسـت و  ) ويراني(يه است كه در عبراني به ابدون وبرخود پادشاهي داشتندكه ملك الهاها    ملخ 11:9


  .خوانند) ويرانگر(در يوناني او را اپليون 
  .شاره به شيطان استهاي عموماً ا تصفچنين 
  . شود ميشدت مجازات افزوده . ها در پيش است   هنوز بدترين .گذشته است» واي«از سه » واي«اولين  12:9


هـاي بعـد در مـورد دشـمنان خـدا اعمـال        ، مجازاتمذبح طلائي كه در حضور خداستبا عبارت  15ـ13:9


اين چهـار فرشـته و   . شوند مي ه شده اند، خلاصچهار فرشته كه بر نهر عظيم فرات بستبا كرناي ششم . شود مي


   .ثلث مردم را بكشندها شده و   تار ، اند لحظه در حالت آماده باش بوده اين شايد هم ديو دقيقاً براي


سوار  ريتيبي و كئهاي آتشين و آسمانجو وشنجكه بر اسباني با  است نفر 19تعداد سواران دوميليون 17و16:9


  . آيد ميبيرون  آتش و دوددهانشان  از نند شيران است وما سرهاي اسبان. هستند


اسبان نه . شود مي ثلث مردممعرف سه بلا است كه موجب هلاكت  آتش، دود و كبريت: اين سه بلا 19و18:9


  . كشند ميمارگونه خود، مردم را  دم، بلكه با دهان خودتنها با 
 17هـاي آيـه    همـان فرشـته   14ار فرشـته در آيـه   آيا چه. جواب وجود دارند بي بسياري سوالات خشدر اين ب


باشند؟ سـه   ميا ساير نيروهاي مخرب يامراض و  يا ا معرف ديوانيهاي واقعي هستند و  هستند؟ آيا سواران، انسان
  باشند؟ مي، چه ندا به تصوير كشيده شده كبريتو  دودو  آتشبلائي كه توسط 


زند كـه شـايد    مياي حدس  آورند، نه سواران، نويسنده ميباشيم كه مرگ را اسبان  چه خوب است توجه داشته
ون اسـميت  ت ـهـا ميل    ».از مشرق آمـده اسـت   كه ها در مورد شيطان  اي از پندار پاره«: ارتش سواران، سمبوليكي است


  :گويد مي
. تشيوائي كلام آنها مجاب كننده اس ـ كه تسا شايد اشاره به اين تصور» قدرت آنها در دهانشان است«عبارت 


هايشان كه شـبيه مـار اسـت، نمـاد پـردازي شـده        اين پندار، قدرت شيطان نهفته است، كه توسط دم وراي ولي در
  20است


گرچه  21و20:9
3


 هـا  تها و ب  ت ديودعبا، بلكه بـه  كنند توبه نميشوند، ولي  نمي به اين بلايا كشتهها    انسان 2


، خود دزديو  زناو ) در رابطه با داروها( ها   جادوگريو  ها   قتلآنها از . دهند د، ادامه ميباشن جان و ناتوان مي كه بي
  .تواند چنين كند توانند شخصيت يك گناهكار را عوض كنند، تنها تولد تازه مي ها نمي   مجازات و رنج. گردند برنمي
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  )11و  10 بابهاي(كتابچه  و فرشته زور آورد. و


اوصاف اين فرشته بسـياري را   .شود از آسمان نازل ميبيند كه  را ميرشته زورآور ديگري فاينك يوحنا  1:10


اش  چهره. دارد كه نشانه عهد خداستبر سرش  زحيو ق سقواو . اي خداوند استسيعمتقاعد نموده است كه او 


كام و آتش حاكي ستون، حاكي از استح .هاي آتش پايهايش مثل ستون. ، توصيفي است از جلال آشكارمثل آفتاب
  .از داوري است


پاي راسـت  او . باشد ميرا در دست گرفته است كه بدون شك حاوي داوري قريب الوقوع  اي كتابچهاو  2:10


خـود را در سـلطنت جهـاني، مطالبـه      حق نهاده است و بدين وسيله خود را بر دريا و پاي چپ خود را بر زمين
  . كند مي


ظـاهراً يوحنـا   . بـه صـدا در آمدنـد    هفت رعد. ندا در داد د چون غرش شيربه آوازي بلنوقتي كه او  6ـ3:10
  . كند او را منع مي شود، فرشته ر ميحاضها را درك كند، ولي وقتي براي نوشتن   توانسته است پيام اين رعد


  ».بعد از اين زماني ديگر نخواهد بود«خورد كه  سپس فرشته به خدائي كه خالق همة كائنات است سوگند مي


سرّ خدا در رابطه با نقشـه خـدا بـراي     .خدا به اتمام خواهد رسيد سرّآنگاه كه كرناي هفتم نواخته شود  7:10
  . مجازات همة بدكاران و اعلام سلطنت پسر اوست


بايستي كتابچـه را بخوانـد و بـر روي     د، يعني او ميررا بخو كتابچهدهد كه  فرشته به يوحنا دستور مي 9و8:10
  .در آن مندرج است تفكر كنداي كه  داوري


 تلخاش  خورد در معـده  مي، ولي چون آن را عسل شيرينهمانطور كه فرشته گفته بود، طعم كتابچه مثل  10:10
آگـاهي از  . خواندن ارادة خدا مبني بر جلال يافتن پسرش كه زماني مصلوب شد، براي ايماندار شيرين است. است


هاي روي زمين درسـت   آگاه شدن از زماني كه تمام ناراستي. و، شيرين استپيروزي خدا بر شيطان و تمام پيروان ا
پيوندد، تلخ است وقتي كه به خود داوري مندرج در  ولي تلخ است آنگاه كه با نبوت مي. خواهند شد، شيرين است


تـد، اعمـال   بايد به زودي بر يهوديـان و مسـيحيان مر    منظره مجازاتي كه مي. رسيم مي مقدس كتابهاي نبوتي  بخش
  .اند، تلخ است انديشيدن به مجازات ابدي كه سرنوشت كساني است كه نجات دهنده را منكر شده. شود، تلخ است


» .ها و پادشاهان بسيار را نبوت كني   ها و زبان   بايد تو اقوام و امت مي«: گويد سپس فرشته به يوحنا مي 11:10
  .كنند تكميل مي باقيمانده كتاب مكاشفه، اين فرمان را بابهاي


  )14ـ1:11(دو شاهد . ز
. نمايد پيمايشو تعداد پرستش كنندگان را،  مذبحو ) معبد(خدا قدس شود تا  اينك به يوحنا حكم مي 2و1:11


قـدس را كـه    صـحن خـارجي  يوحنا مجاز نبود كه . رساند رسد كه ايده حفاظت را مي پيمايش در اينجا به نظر مي


ك لوقـا  .ر(ايش نمايد، چونكه اين بخش مدت چهل و دو ماه ـ نيمـه دوم دورة عـذاب    است، پيم ها   امتمتعلق به 


مذكور در اينجا، معبدي است كه در دورة عـذاب در اورشـليم    قدس. شد مي پايمالتوسط ملل غيريهودي ) 24:21
گان خـود را  پيمايش تعداد عبادت كنندگان، شايد بدين مفهوم باشـد كـه خـدا باقيمانـده پرسـتند     . برپا خواهد شد
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رساند كه بدان وسيله به خدا خواهند پيوست، يعنـي همـان كـاري كـه      مفهومي را مي مذبح. محافظت خواهد نمود
  .مسيح در جلجتا انجام داد


آنهـا بـراي   . نمـاد مـاتم اسـت    جامة پلاس. را در نيمه آخر دورة عذاب خواهد برانگيخت دو شاهدخدا  3:11
  .دا، خواهند گريستگناهان مردم و اعلام خشم آينده خ


آنها مانند درخـت زيتـون، بـا روح پـر     . اند مقايسه شده دو چراغدانو  دو درخت زيتوناين دو شاهد با  4:11
  ). 14ـ2:4زكريا . ك.ر(دهند  آنها مانند چراغدان شهادت به حقيقت خدا در روز تاريكي مي). روغن(باشند  مي


آتشـي كـه از   . باشند اي مصون مي ائي در مقابل هر صدمهسال به طور معجزه آس 5/3اين شاهدان مدت  5:11


را داشـته باشـد، بـه مـرگ      ايشان  اذيتكند و حتيّ اگر كسي قصد  شود، دشمنانشان را نابود مي مي دهانشان به در
  . شود محكوم مي


را هرگاه جهان را به خون تبديل كنند و  آبهادارند زمين را دچار خشكسالي نمايند و  قدرتاين شاهدان  6:11


  . جاي تعجبي نيست، اگر آن دو شاهد، همدستان موسي و الياس باشند .بخواهند به انواع بلايا مبتلا سازند
به خون و ابتلاي جهان انواع بلايا، ما را به ياد آنچه كـه موسـي در مصـر انجـام داد،      قدرت آنها در تبديل آبها


اول پادشـاهان  (انـدازد   ا بر آتش و آب ما را به ياد الياس مـي قدرت آنه). 29:12تا  1:8؛ 20ـ17:4خروج (اندازد  مي
  ). 12ـ1:9؛ دوم پادشاهان 45ـ41:18؛ 1:17


  :نويسد مگ كانكي مي
گويند كـه   اند هشدار داده و مي به كساني كه براي عبادت در معبد انسان گناهكار ازدحام نموده) دو شاهد(آنها 


  .دورة پيروزيشان كوتاه است
آمدن مسيح براي نابودي شيطان، از خطراتي كه نتيجة دورة عذاب است، از لزوم دوري از تجمل آنها نسبت به 


تواند جسمشان را نابود كند، و ترسيدن از كسي كه قادر به هلاكت  پروري، از لزوم نترسيدنشان از كسي كه مي و تن
ت او، بعـد از يـك دورة عـذاب    جسم و روحشان با هم است، از شكوه و نزديك بودن زمان آمدن پادشاه و ملكـو 


كوتاه، از اطمينان در اين مورد كه اگر با مسيح متحمل رنج شوند، با او پادشاهي خواهنـد نمـود و از صـلح ابـدي،     
عدالت و جلالي كه نصيب كسي خواهد بود كه تا آخر و حتي تا مرز شهيد شدن پايدار خواهد بود، به مردم هشدار 


  . مقدس كتابي از خواهند داد در واقع شهادتي قو
، ايـن  خواهد كشـت ايشان را  آيد، و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش كه از هاويه مي 7:11


   .آمده است 8:13جانور شبيه جانوري است كه در 
در اينجـا اورشـليم بـه خـاطر     . اورشليم، خواهد ماند شارع عامروز در  5/3مرده شاهدان مدت  هاي بدن 8:11


و  مسمي بـه سـدوم  ، )49:16حزقيال . ك.ر(اش نسبت به نياز ديگران  تفاوتي اش و بي فراط كاري، كاميابيتكبر و ا


  . شده است مصر مسميعدالتي به  پرستي، جفا و بردگيش نسبت به گناه و بي بدليل بت


هند و ايـن يـك   د دفن آنها را نمي اجازه، اجساد آنها را مشاهده خواهند نمود و گروهي از اقوام و قبايل 9:11
  .ها است   اهانت بزرگ تقريباً در تمام فرهنگ
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دهنـد، درسـت ماننـد     كنند و به يكديگر هديه مي اند، مردم شادي مي شده نظر به اينك اين دو نبي كشته 10:11
  .اند بدين ترتيب پيامبران مورد علاقه مردم اينك مرده. دهند آنچه كه امروز مسيحيان در روز كريسمس انجام مي


كند و سپس در حالي كـه   خدا آنها را در حين بهت و تعجب مردم، زنده مي بعد از سه و نيم روز، 12و11:11


  .برد كنند، خدا آنها را به آسمان مي نگاه مي دشمنانشان


شـود و   نابود مـي  ده يك شهر،شود و  مرتعش مي زلزله عظيم، اورشليم در همان ساعتدرست در  14و13:11


كنند، نه تمجيـدي خـالص    مي خداي آسمان را تمجيداند  بقيه مردم كه زنده مانده. شوند مي هفت هزار نفر هلاك


  .واي دوم در گذشته است. بلكه از روي اكراه و آنهم به دليل قدرتش
، 13ـ ـ1:11و  10 بابهايبرعكس، . ، شامل واي دوم است13:11تا  13:9اين بدين مفهوم نيست كه همه چيز از 


  ).كرناي هفتم( واي سومو ) كرناي ششم(واي دوم ستند بين اي ه جملات معترضه


  )19ـ15:11(كرناي هفتم . ز
) هاي(سلطنت . عذاب بزرگ و حكومت مسيح شروع شده است«: شود كه با دميده شدن كرناي هفتم، اعلام مي


  ».جهان از آن خداوند ما و مسيح او شده و تا ابدالاباد حكمراني خواهد كرد
نمايند، چونكـه او    ميبه زانو درافتاده و خدا را سجده نموده و از او تشكر  ت و چهار پيربيسسپس  17و16:11


  .خود را آشكار و سلطنت خود را برپا نموده است قدرت عظيم
ولي اينك زمـان آن  . اش جلوگيري كنند ايمان بر خدا خشم گرفتند و كوشيدند از تاجگذاري هاي بي قوم 18:11


انـد، داوري نمايـد و ويـران     به آنها خشمگين شود و كساني را كه زندگي روحاني نداشتهرسيده است كه او نسبت 
چه كوچـك  و اينك وقتي براي خداوند است تا به مردم خود اجرت دهد ـ انبياء و سايرين  . كنندگان را ويران كند


  .و چه بزرگ


شـود و   مـي  آسـمان مفتـوح  قدس خدا در وقتي كه . خود را با مردمش فراموش نكرده است عهدخدا  19:11


هـا و    ها، صدا برقو سـپس  . شود او كه نماد تحقق يافتن تمام مواعيد او به اسرائيل است، ظاهر مي تابوت عهدنامة


  .شود حادث مي ها و زلزله و تگرگ عظيم  رعد


  )15تا  12 بابهاي(اقلام كليدي دورة عذاب . ح


كه آفتاب را در بردارد و ماه زير پايهايش و بـر  است شود و آن زني  علامتي عظيم در آسمان ظاهر مي 1:12


اين زن، اسرائيل است، خورشيد و ماه و سـتارگان تجسـم جـلال و عظمـت      .سرش تاجي از دوازده ستاره است
قلمروي هستند كه در ملكوت آينده به اسرائيل وعده داده شده بود ـ درست مانند خوابي كه يوسـف ديـده بـود و     


  ).11ـ9:37پيدايش (ت بر پدر، مادر و برادرانش هاي او در سلطن نقش
بيشـتر تـاريخ اسـرائيل در ايـن آيـات بـه       . كشد مي فرياديك طفل،  زائيدناين زن در عذاب و در انتظار  2:12


  .تصوير كشيده شده است، بدون اشاره به فاصله زماني بين وقايع و يا اينكه وقايع الزاماً در نظم تاريخي باشند
 هفت سروده شـاخ دارد است كه اژدهائي آتشين آيد كه آن عبارت از  مي گر در آسمان پديدعلامت دي 3:12







 


- ٣٣  - 


 


اژدها، شيطان است، ولي از آنجا كه توصيف او معادل است با امپراتوري احياء شده . و بر هر سرش تاجي قرار دارد
  . كند ، ممكن است انرژي شيطان باشد كه قدرت جهاني را تقويت مي1:13رم در 


يـك ارجـاع    ريـزد،  كشد و آنها را به زمـين مـي   دمش، ثلث ستارگان آسمان را مي ها با ضربة  اژد 5و 4:12
گيرد و منجر به بيـرون افكنـده شـدن فرشـتگان      احتمالي به جنگ در آسمان كه كه در نيمه دورة عذاب صورت مي


شده تا به محض اينكه نوزاد زن متولـد  ها آماده   اينك اژد). 9و8آيات . ك.ر(گردد   ميساقط شده از بهشت به زمين 
 ـشود، او را  و اين تحقق اقدام هرود كبير امپراتور رم در رابطه با نابود كردن پادشـاه متولـد نشـدة يهوديـان      ببلعد 


  . است
هـاي زمـين را بـه عصـاي آهنـين       همة امتبه روشني عيسي است كه از پيش مقرر شده است تا  پسر نرينه


  . جا تاريخ تولد تا صعود مسيح به آسمان به تصوير كشيده شده استدر اين. كند حكمراني
در نيمه دورة عـذاب بخشـي از قـوم    . به تصوير كشيده شده است 6و  5عصر كنوني كليسا در بين آيات  6:12


) سـت ايـا ارُدن قـديم    Petraپندارند كـه آنجـا    برخي مي(هاي ناشناخته در بيابان  اسرائيل به عنوان پناهنده به مكان
  .شوند سال در آنجا پنهان مي 5/3گريزند و مدت  مي


از سـوي ديگـر،   ها و فرشتگانش   اژداز يك سو و ميكائيل و فرشتگانش در بين  جنگ در آسمانسپس  7:12
المقرب به طرفـداري اسـرائيل جنـگ     ميكائيل ملك. گيرد اين جنگ در نيمه دورة عذاب صورت مي. شود شروع مي


  ).1:12دانيال (خواهد كرد 
هـا و    اژد. دهـد  شود كه جايگاه خود را در آسمان از دسـت مـي   ها چنان مغلوب مي  در اين جنگ اژد 9و  8:12


بـه توصـيف   ). 10و3ـ ـ1:20ك .ر(ولي به هر حال هنوز كار تمام نشده اسـت  . شوند مي بر زمين انداختهحاميانش 


تمـام ربـع مسـكون را    «و كسي كه » مسمي استآن مار قديمي كه به ابليس و شيطان «: يوحنا از او توجه كنيد


  » .فريبد مي


، مبني بر اينكه پيروزي خدا و روز پيروزي مردمش فرا رسيده با آوازي بلند در آسمانها   يداز اژد خلع 10:12
شـود و آن   در اين دوره اتفاقي پرشكوه واقع مي. اين مرحله پيشگوئي ملكوت هزارساله است. گردد است، اعلام مي


  .مدعي برادران ما استشدن،  ير افكندهزبه 


بـر شـيطان    كـلام شـهادت،  و  خون برهّيابد ايمانداران جفا كشيده يهودي توسط  اعلام وقايع، ادامه مي 11:12


آنها در وفـاداري  . پيروزي آنها بر مبناي مرگ مسيح و شهادت خودشان به ارزش آن مرگ قرار دارد. آيند مي غالب
  .كنند ا خون خود مهر ميبه مسيح شهادت خود را ب


ها از آسـمان خبـر نـاگواري بـراي       كنند، ولي رفتن اژد شاديتوانند  ها مي  با رفتن اژدآسمانها ديگر  13و12:12


است و مصمم است كه خشم خود را تا آنجا كه مقدور است بر  وقت او كمكه داند  ابليس مي. است زمين و دريا
  . باشد اً متوجه اسرائيل، قومي كه مسيح موعود از آن برخاسته است، ميها مخصوص  خشم اژد. زمين جاري نمايد


بگريزنـد   بيابانشود تا بتوانند به سرعت بـه   داده مي دو بال عقاب بزرگبه يهوديان ايماندار باقي مانده  14:12
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ديان براي مـدت  بدين ترتيب بقيه يهو). حاكي از يك نيروي هوائي بزرگ است ها   بالاند كه اين  برخي حدس زده(


  .»زماني و دو زمان و نصف«: مانند سال از حملات شيطان مصون مي 5/3


كند تا مردم را در خود فرو برد، ولي يك زلزلـه   ايجاد مي سيليبراي جلوگيري از فرار اسرائيل،  مار 16و15:12
  .كند بلعد و نقشه شيطان را خنثي مي را مي پيوندد و آبها به وقوع مي
كوشد خشم خود را روي يهودياني كه در زمـين   كست خورده و خشمناك از اين حقارت، ميشيطان ش 17:12
  .اند، خالي كند نشان داده شهادت عيسي،و  احكام خدااند ـ يهودياني كه درستي ايمان خود را با حفظ  باقي مانده


و وحش ديگري كه بر يد آ وحشي كه از دريا بالا مي: كند مكاشفه دو جانور عظيم را معرفي مي 13 باب  1:13
شكي نيست كه اين وحوش نماد كساني هسـتند كـه در طـي دورة عـذاب     . روي زمين، و يا سرزمين اسرائيل است


اولين وحش يا جـانور، سـرزنده    .باشند مي 7ـ3:7آنها تركيبي از چهار جانور مذكور در دانيال . نقشي ماندگار دارند
از  اي اسـت  و ايـن نمونـه   آيـد،  دريا بالا مـي او از . باشد ده پادشاه مي شدة امپراتوري رم است كه ده شاخ او نماد


دانيال پيشگوئي نمود كه امپراتوري رم بـا ده پادشـاه زنـده خواهـد شـد      . او داراي شاخ است. هاي غيريهودي امت
ع گفته شـده كـه هفـت پادشـاه هسـتند، يـك ارجـا        10و9:17در مكاشفه . است هفت سراو داراي ). 24:7دانيال (


  . هفت نوع مختلف از حاكمان يا هفت صحنه مختلف از امپراتوري است احتمالي به
اين مورد حاكي از قدرت حاكميت است كه توسط اژدها يا شـيطان  . هايش است او داراي ده تاج بر روي شاخ


  .كند قرار گرفته است، و ادعاي خدائي مي هاي كفر بر سرهايش ناماو . به او داده شده است


كتاب دانيال  7 باب در . دهانش مثل دهان شير استو  پايهايش مثل پاي خرسو  ن وحش مانند پلنگآ 2:13
پيشـينيان خـود    بدين ترتيب احياء امپراتوري رم مشابه. و شير نماد بابل استپلنگ نماد يونان، خرس سمبل مادها 


كوتاه كلام اينكه، اين . شود مي ر،شيو آزمندي چون  خرسو نيرومندي چون  پلنگتبديل به فاتحي مانند  كه است
هاي جهاني است كه امپراتوران و حاكمـان آن،   هاي شريري است كه پيشگام امپراتوري جانور تركيبي از تمام چهره


  . كند قدرت مافوق طبيعي خود را از شيطان كسب مي
  .در يكي از سرهايش است زخم مهلكياين جانور داراي  3:13


هـاي جداگانـه    هاي امپراتوري رم باستان هرگز موقوف به دولـت  باقي مانده«: نويسد  اسكوفيلد در اين مورد مي
» .رود ها بود كه موقوف گرديدند، يعني همان سري كه در اثر جراحت تا مرگ پيش مي   اين فرم سلطنتي دولت. نشد


آن بنـام وحـش يـا جـانور،      به كلامي ديگر امپراتوري با يك امپراتور در راس. يابد به هر حال زخم كشنده شفا مي
  . شود زنده مي
اند، بلكـه او را عمـلاً بـه     ها دچار شگفتي شده  گيرد، مردم نه تنها از اژد ميها مورد پرستش مردم قرار   اژد 4:13


  .كنند مي سجدهرا نيز  وحشكنند، و  ميعنوان خدا، پرستش 


شود كـه مـدت    ميند و قدرتي به او داده ك ميگوئي كفرشود و شروع به  ميجانور دچار غرور و تكبر  6و5:13


  .گويد ميحرمتي ياد كرده و كفر  و سكنة آسمان را با بي خيمة خداو نام او . تاخت و تاز كند چهل و دو ماه
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مردم خدا بجاي اينكه تسـليم او شـوند   . يابد ميكند و بر بسياري غلبه  ميبا مردم خدا  جنگاو شروع به  7:13
  .شود ـ آخرين دنياي امپراتوري قبل از حاكميت مسيح ميتمام جهان گسترده  حاكميت او بر. ميرند مي


كننـد، چونكـه هرگـز بـه مسـيح ايمـان        ميپرستش كساني كه ايماندار واقعي نيستند، داوطلبانه جانور را  8:13


بـه دروغ ايمـان    آنها به حقيقت ايمـان نيـاورده بلكـه   . نوشته نشده است دفتر حيات برهّهايشان در  اند و نام نياورده
  . دارند


. اين بايد اخطاري باشد به هر كسي كه نور كلام خدا را وقتي كه در دسترس او بوده است، پذيرفته است 9:13
  .پيامد انكار نور، از دست دادن نور است


. ندشـو  مـي  به شمشير كشتهروند و  ميبه اسيري به ايمانداران اطمينان داده شده كه جفاكنندگان بر آنها  10:13


  . منتظر باشند صبر و ايمان،سازد تا با  ميرا قادر  مقدسيناين وعده 


او همكاري نزديكي با وحش اول دارد، و حتّـي  . دوم صورت پايدار ديگري از دورة عذاب است وحش 11:13
وحش دوم . اند جبهة جهاني متحدي براي پرستش وحش اول و بت اعظم كه نماد امپراتوري رم است، تشكيل داده


او نبي . شود گفت كه يك يهودي است مياگر سرزمين اسرائيل موردنظر باشد، آنگاه اين رهبر . آيد مياز زمين بالا 


و اين هيئت ظاهري موقر  باشد، ميهاي برهّ  دوشاخ مثل شاخاو داراي ). 10:20؛ 20:19؛ 13:16. ك.ر(كاذب است 


صـحبت   هـا   مانند اژداو . زند ميد را جاي برهّ خدا، جا شود كه خو ميدهد، اما همچنين حدس زده  ميو آرام به او 
 . شود ميكه او از شيطان الهام گرفته و تقويت  اين استكند، و اين اشاره به  مي


بدين معني است كه امپراتوري رم قـدرت نامحـدودي بـه او داده     با تمام قدرت وحش نخست،او  14ـ12:13


فـرو   آتش را نيز از آسمانتي ح داراي قدرتي فوق طبيعي است، و او. است تا به جاي خودش اعمال قدرت نمايد
  .هدف اين معجزات البته فريفتن مردم و وادار كردن آنان به پرستش انسان به عنوان خدا است. آورد مي


را زنده كند تا بتواند سخن گويد و جريمة پرستش ننمـودن او   صورت وحش به او قدرت داده شده تا 15:13
  . مرگ باشد
بـر  از وحـش   نشانيدارد تا براي نشان دادن وفاداري خود به امپراتـوري رم،   ميوحش دوم، مردم را وا  16:13


  . بگذارند دست راست يا بر پيشاني خود،


وحـش را   عدد اسمو يا  اسم، نشاناگر كسي . است عدد اسمو  اسمعلاوه بر اين نشانه، وحش داراي  17:13


اين كوششي است براي واداشتن انسان از طريق فشار اقتصادي به . نخواهد بود شخريد و فرونداشته باشد قادر به 
اين يك آزمايش جدي خواهد بود، اما ايمانداران واقعي مرگ را بر انكار نجات . پرستي فراموش كردن مسيح و بت


  . دهند ميدهندة خود، ترجيح 
يك شماره كمتر از هفت است، شـايد   واقعيت اينكه. شش، عدد انسان است .باشد مي 666عدد وحش  18:13


يكـي از بزرگتـرين   . سه عدد شـش عبارتسـت از تثليـث شـيطان    . به مفهوم كوتاهي او از جلال و كامليت خداست
وحش اول يـا دوم؟ اساسـاً   . كدام يك از وحوش، ضدمسيح است اين استمكاشفه  13 بابمشكلات در رابطه با 
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كساني كه . كه او اصرار دارد مانند خدا مورد پرستش قرار گيرد تاين اسبحث در مورد ضدمسيح بودن وحش اول 
اي هرگز يك غيريهودي را به عنوان مسيحاي موعـود   گويند كه هيچ يهودي ميمعتقدند وحش دوم ضدمسيح است 


  .بايد مسيحاي دروغين باشد مينپذيرفته است، و از آنجا كه وحش دوم يك يهودي است، بنابراين 
و  يكصد و چهل وچهـار هـزار نفـر   همراه با برهّ بر كوه صهيون ايستاده است، شود كه  يماينك ديده  1:14


اين نگاهي است به جلو و زماني كه عيساي خداوند بـه  . مهمور است آنها با اسم او و اسم پدر،پيشاني هر يك از 


صد و چهـل و  . واهند ايستادزمين بازخواهد گشت و با همة ايمانداران از قبايل دوازدگانه اسرائيل، در اورشليم خ


اينـك آنـان در شـرف ورود بـه ملكـوت مسـيح       . ذكر شده است 7 باب ، همان موردي است كه در چهار هزار نفر
  .باشند مي


آواز و  صداي آبها ي بسيار و آواز رعد عظـيم شنود كه مانند  مي آسمانيوحنا صداي سرودي را در  3و2:14


  .باشند مينفر قادر به درك آن  چهل و چهار هزار صد وباشد كه تنها آن  مي بربط نوازان


بـا زنـان   اند ـ كساني كـه خـود را     اين يكصد و چهل و چهار هزار نفر، در عبارت باكره توصيف شده 5و4:14


را در اطاعـت و اختصـاص    بـرهّ و حفـظ  پرستي و نفسـانيات ايـن دوره    و همچنين خود را از بت. اند نكرده آلوده
  . اند محض، پيروي كرده


باشـند، يعنـي آنهـا     مـي  »نوبر براي خدا و بـره «) يكصد و چهل و چهار هزار نفر(ها   آن«: گويد ميپنت كاستس 
هـاي   آنهـا دروغ » .دهنـد  مـي باشند كه داخل هزاره شده و جمعيت زمـين را تشـكيل    مياولين برداشت دورة عذاب 


شان در اعتراف بـه مسـيح    كنند و تا آنجا كه پايداري ميضدمسيح را مبني بر اينكه فقط انسان را بايد پرستيد، باور ن
  .باشند ميعيب  هاي بي مدنظر است، انسان


بـه  . را در دسـت دارد  انجيل جاودانيكند و  ميپرواز آسمان بينيم كه در  مياي را  فرشتهدر اين آيات  7و6:14
شارت ملكوت در تمـام عـالم موعظـه    و به اين ب«: گويد ميباشد كه  مي 14:24رسد كه اين مورد مشابه متي  مينظر 


در آيه هفتم، به انسان حكم شده است تـا از  » .ها شهادتي شود، آنگاه انتها خواهد رسيد   خواهد شد تا بر جميع امت
كند، نه انسان محض را و اين زمينه كلي پرستش ها را؛ خدا را    نمايد نه بتتمجيد بترسد، نه از جانور؛ خدا را  خدا


ها بـر روي     البته فقط يك انجيل وجود دارد ـ مژده نيكوئي نجات از طريق ايمان به مسيح، ولي تمركز . اناجيل است
در طول دورة عذاب بزرگ، انجيل بر آن خواهـد بـود كـه انسـان را از     . آن در شرايط مختلف زماني، متفاوت است


  .ماده نمايدملكوت مسيح بر روي زمين آ  به پرستش جانور بازدارد و او را براي ورود
معـرف اورشـليم و    بابل. است 18و  17 بابهاياين آيه پيشگوئي . كند ميرا اعلام  بابلفرشته دوم سقوط  8:14


جميـع  . اي تجاري شده و تابع مركز فرماندهي رم خواهـد بـود   طور كسترده  به يهوديت و مسيحيت مرتد است كه


  . ، مست خواهند شدها با خمر غضب زناي بابل   امت


را در اواسط دورة عذاب و يا شروع دورة عـذاب بـزرگ فـرض     سومتوانيم زمان اعلام فرشته  ميما  10و9:14


كند اينك تا ابـد از   ميدهد كه هر كس با وحش موافق است و او را در هر شكلي پرستش  مياخطار  فرشته. نمائيم
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ولي اين مورد فقط . واهد شدغضب در مرحله عذاب بزرگ برزمين جاري خ خُمر. خشم خدا خلاص نخواهد شد


  . آتش و كبريت معذب خواهند شدايمانان به  نمونه كوچكي از عذاب ابدي در جهنم است، جائي كه بي
هيچگـاه   مقـدس  كتـاب . سازد كه جهنم شامل مجازات ابدي و آگاهانه است مياين آيه به ما خاطرنشان  11:14


شب ، و رود ميدود و عذاب ايشان تا ابدالاباد بالا «، بلكه ميرد ميتعليم نداده است كه شخص بدكار براي هميشه 


  . آرامي ندارند و روز
اين فرصتي خواهد بود كه مقدسين به پايداري در مقابل توحش جانور و بـه اطاعـت از خـدا از طريـق      12:14


الي شـريران  نابودي احتم ـ. دعوت خواهند شدايمان به مسيح، پرستش ننمودن انسان و بت، و حفظ اقرار خود در 
  . ، موجب دلگرمي وفاداران در پايداري خواهد شد)11ـ9آيات (


: گويد ميانسان . بركات ملكوت هزار ساله را از دست نخواهند داد ،ميرند ميايمانداراني كه در اين دوره  13:14
شـان از عقـب   اعمال اي«و » ميرند ميخوشحالند مردگاني كه در خداوند «: گويد ميو خدا » خوشحالند، زندگان«


هر كاري كه براي مسيح و در نام او بـراي ديگـران انجـام داده شـود، سـخاوتمندانه پـاداش داده       » .رسد ميايشان 
  .اي قرباني، دعائي، اشكي و هر شهادتي خواهد شد ـ هر لطفي، هر هديه


حاصل چينـي زمـين    بينيم كه درو يا مي، مقايسه كنيم 46ـ31:25و  43ـ39:13اگر ما اين بخش را با متي  14:14
شود، ولي در  ميدر اينجا مسيح به صورت يك دروگر ظاهر . گيرد ميدر رجعت دوم خداوند ما عيسي مسيح انجام 


  .مسيح از طريق فرشتگان درو خواهد نمود. هر دو مورد درست است. فرشتگان دروگر هستند 39:13متي 
  .بينيم ميدر دست  داس تيزيبر سر و با  تاجي از طلاو با .. .برابر سفيددر اينجا مسيح را نشسته 


چونكـه  » داس خود را پـيش بيـاور  «: گويـد  ميبيرون آمده است، به مسيح  قدسديگر كه از  اي فرشته 15:14
  ».هنگام حصاد رسيده است«


اين مورد را نبايد يك دستور تلقي نمود، فرشتگان حق ندارند به خدا فرمان دهند، بلكه نوعي التمـاس يـا پيـام    
  . ت كه توسط خداي پدر، تقويت شده استاس


نخست اينكه، شايد اين مورد جمع شدن ايمانداران دوره : دو راه براي درك اولين دورة درو، وجود دارد 16:14
بـذر  «بر اساس اين ديدگاه، اين بخش مرتبط اسـت بـا   . هزاره به جهت ورود به دوره هزاره به تصوير كشيده است


در ايـن صـورت موضـوع مـورد     . و يا شـايد درو داوري باشـد  . باشند ميپسران ملكوت  متي كه 13 باب در » نيكو
  ).20ـ17آيات (باشد  ميرسد اسرائيل در درو بعد موردنظر  ميباشند، چونكه به نظر  ميداوري احتمالاً غيريهوديان 


) انگـور (مـو  «هود يـا  ايمانان قوم ي پردازد كه بر بي مياينك كتاب مكاشفه به آخرين مجازات وحشتناك  17:14
آيد كـه در   مياز قدس بيرون  فرشتهيك . شود  ميوارد ) 9:6و  21:2؛ ارمياء 7ـ1:5؛ اشعياء 8:80ك مزامير .ر(» زمين


  . است داسي تيزو مجهز به  آسمان است


كـه احتمـالاً نمـاد داوري     بر آتش مسلط اسـت، اين فرشـته  . نمايد ميشروع درو را اعلام  فرشته ديگر 18:14
  . متعاقب است


ها در   لگدمالي انگور. شوند ميريخته  در چرخشت عظيم غضب خداشوند و  ميانگورهاي رسيده جمع  19:14
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  .مرحله ساخت شراب در اينجا به عنوان تصويري از داوري فشرده است
  . برند ميسپس چرخشت پر از انگور را به بيرون شهر اورشليم و يا شايد درة يهوشافاط  20:14


اسبان برسـد،   به دهنتواند تا  ميمايل و با عمقي كه  180آنها به مسافت  خونها به قدري خواهند بود كه    لاشه
  . اين خون از اورشليم به ادوم خواهد رسيد. شوند ميپرتاب 


هـا    را دارند، كه هرگاه ر اي كه هفت بلاي آخر هفت فرشتهشود يعني  ميظاهر  علامتي ديگر در آسمان 1:15


  .فهميم كه ما اينك به پايان دورة عذاب نزديكيم مياز اينجا . است غضب الهينشانه تكميل شدن شوند 


آنهـا  . انـد  ايستاده دريائي از شيشه مخلوط به آتشبيند كه بر  مييوحنا گروه بزرگي از مردم را در آسمان  2:15


  .باشند ميشك آنها شهدا بدون . او ابا دارند صورتو  وحشاز نظر يوحنا كساني هستند كه از پرستش 


سرايند، سرودي كه تماماً نقل قـول   ميرا  سرود برهّو  سرود موسيولي اينك آنها در آسمان هستند و  4و3:15


كنـد، اقـرار    ميخدا در رابطه با آنچه كه با قاتلانشان بر روي زمين  عدالتآنها به حقانيت و . باشد مياز عهد عتيق 


ها متوجه داوري    در اين بخش اين ستايش .كنند  ميستايش  راههايشو  اعمالرا براي  خداي قادر مطلقآنها . كنند مي
  . خداست، اگرچه البته ممكن است متوجه تمام اعمال و راههايش باشد


  .ستايش موسي از رهائي مردم خدا از بردگي در مصر بود سرود موسي،


تـي  .بنابراين چنانچـه آ . منان زندگي روحاني استستايش از رهائي نهائي از سلطة شيطان و تمام دش سرود برهّ
  : كند ميپيرسون اشاره 


  ».هاي تاريخي است، كه تاريخ مردم فدية داده شدة خدا در بين آنها قرار دارد  اين دو سرود نشانه دوره«
  . داو را پرستش كنن ها   امتخدا سبب خواهد شد كه جميع . دهندة تقدس اوست داوري خدا بر روي زمين نشان


اين مورد ظاهراً اشاره . شود مي كه قدس خيمه شهادت در آسمان گشودهبيند  مياين امور يوحنا بعد از  5:15
اين آيه مخصوصاً اشـاره بـه   ). 23:9عبرانيان (باشد  ميهاي آسماني است كه معبد زميني نمونه و كپي آن  به واقعيت


  . الاقداس است قدس
كمر ايشان بـه كمربنـد   هستند و  پاك و روشنكتاني   به شوند كه ملبس ميظاهر  هفت فرشتهدر اينجا  6:15


  .شود، اجرا نمايند مياند تا داوري عادلانه را كه موجب جلال خدا  اين يعني كه آنها مجهز شده .زرين بسته


  . آخر را جاري سازند هفت بلايبر آنند كه  ها، فرشتهاين 


هـا حـاوي داروي آخـر دورة       ايـن پيالـه  . دهـد  مياي  ها پياله   تهبه هر يك از فرش يكي از آن چهار حيوان 7:15
  .گذارد، نه فقط بخشي از آنها ميعذاب بزرگ است كه بر تمام دشمنان خدا اثر 


شـود، شـايد بـدين     داخل قـدس تواند  مين هفت بلا به انجام نرسد،تا اين  هيچ كساين واقعيت كه  9و8:15
  . تواند خشم خدا را به تاخير بيافكند ميك نمعني باشد كه هيچ وساطت كهانتي اين


  ) 16 باب (هفت پياله غضب . ط


برويد و هفـت پيالـه   «: شود ميامر  هفت فرشتهشود كه به  ميشنيده  اينك آوازي بلند از ميان قدس 2و1:16
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اسـت امـا   هاي هفـت كرنـا    ها در ترتيب اجرا و ماهيت شبيه مجازات   اين مجازات» !غضب خدا را بر زمين بريزند


نشان وحش را دارنـد و  در كساني كه  دنبلي زشت و بدپياله اول موجب بروز . باشند ميحاوي مصائب بزرگتري 


  . شود مي پرستند، ميصورت او را 


  . ميرند ميكند و تمام موجودات دريائي  ميتبديل  خون مثل مرده،را به  ها  دريابلاي دوم آب  3:16


  .منابع آبي، تبديل به خون شوند شود كه ميسوم موجب  پيالة 4:16


آلـود خـود،    ها فقط بر اساس اعمـال گنـاه     كند، انسان مياز داوري خدا دفاع  ،فرشته آبهادر اين وقت،  6و5:16


خـون  كـه بجـاي آب    ايـن اسـت  اينك مجازات آنهـا   اند، انبياء را ريختهو  خون مقدسينمجازات شوند، چونكه 


  . اند مستحقزيرا كه  بنوشند،


آنها بسـيار در پايـداري بـراي اينكـه     ). 9:6(اند  احتمالاً سمبول نفوس شهيداني است كه كشته شده مذبح 7:16
  . اند آزاركنندگانشان، مجازات شوند، صبر كرده


شود كه مردم شديداً در آتش خورشيد و يا تابش خورشيدي بسـوزند، ولـي    ميبلاي چهارم موجب  9و  8:16
را بـه خـاطر فرسـتادن ايـن حـرارت       خـدا كنند، بـرعكس   توبهشود كه آنها  مينبهرحال اين مجازات هم موجب 


  .گويند ميزننده، كفر  تاول
اين مرحله به مجـازات انسـان افـزوده    . كند ميخالي  تخت وحشرا بر  پيالة تاريكي، فرشته پنجم 11و10:16


ولي اين مـورد هـم دلهايشـان را    . برهانندتوانند خود را از آن مجازات متعاقب  ميها ن شود، به خاطر اينكه انسان  مي
  .دهد ميكند، بلكه تنفر آنها را نسبت به خدا افزايش  مينرم ن


شوند، و خشك شـدن نهـر، راه را بـراي     ميشود، آبها ي نهر فرات خشك  ميوقتي كه پيالة ششم خالي  12:16
  .ورندي سرزمين اسرائيل هجوم آكند، تا به سو ميمهيا  مشرق زمينهاي  ورود ارتش


نبـي  و دهـان   دهـان وحـش  و  ها  دهان اژدبيند كه از  ميدر اينجا يوحنا سه روح قورباغه شكل را  14و13:16


 سـازند  ميمعجزات ظاهر اين ارواح شيطاني . آيند، و اين جعل تثليث اقدس توسط شيطان است مي، بيرون كاذب


  .، اغوا نمايندعظيم قادر مطلق روز، در آن جنگتا پادشاهان جهان را فريب دهند و آنها را براي 
خداوند در اشاره به جنگ، بركت خاصي را به مقدسين دورة عذاب، كسانيكه مراقب آمدن او هسـتند و   15:16


اي بر نجات  و به طور غيرمنتظره چون دزدخداوند . دهد ميكنند، وعده  ميها خودداري   هاي آن روز   از پرستش بت
  .شوند ميئي كه آمادگي آمدن او را ندارند، رسوا شود، و آنها مينيافتگان ظاهر 


  . شوند ميجمع  حارمجدونهاي اين جهان در مكاني به نام  ارتش 16:16
و ) ون، مكـاني سرسـبز در شـمال اسـرائيل ـ م     لئصحراي استرا( Plain of Esdraelonاين مكان معمولاً مرتبط با 


آل  اي ايده اند كه ناپلئون آنجا را جبهة جهاني يا جبهه فتهگ. باشد  مي بخش شمالي آن صحرا) ميگرو( Megiddoشهر 
  . ناميده بود
خشم خـدا تـا   » .تمام شد«: ، اعلام اين خبر است كهفرشته هفتمريخته شدن آخرين پياله داوري توسط  17:16
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  . آنجا كه دورة عذاب مدنظر باشد، تمام شده است
رعد و انفجارها، : آيد مانند ميعت آشوب شديدي به وجود شود، در طبي ميوقتي كه آخرين پياله ريخته  18:16


  . كه جهان از ابتداي آفرينش به خود نديده است هائي زلزله، ها برق


خـدا،  . نوشد ميرا  آلود خشم خدا خمر غضبشود و پياله  مي سه قسم منقسمآنگاه شهر بزرگ بابل به  19:16


خـراب   هـا    بلدان امـت سپس در اين لحظـه  . ش نكرده استپرستي، ستمكاري و اغتشاش مذهبي بابل را فرامو بت
  .شوند مي


  .شوند مياز روي زمين ناپديد  هر كوهيو  هر جزيره 20:16


كنند و مردم به جاي اينكه توبه كننـد خـدا را بـه     ميزمين را بمباران  يك منهائي به وزن  سپس تگرگ 21:16


  . گويند مي كفردليل فرستادن اين تگرگ 


  )18و  17 بابهاي (ل عظيم سقوط باب. ي


. شـهادت دهـد   فاحشه بزرگ) داوري(قضاي كند كه به  مي، از يوحنا دعوت يكي از آن هفت فرشته 2و1:17
مكاشـفه، بـه    17 بـاب  اند كـه   بسياري بر اين عقيده. اين همان سيستم بزرگ مذهبي و تجاري با سران رومي است


بابل مذهبي قطعاً شامل مسيحيان مرتد، اعم از . ارتي پرداخته استبه تشريح بابل تج 18 باب تشريح بابل مذهبي و 
بـه ايـن   . تواند به خـوبي معـرف كليسـاي جـامع جهـاني باشـد       ميهمچنين احتمالاً . باشد ميپروتستان و كاتوليك 


و حوزة وسيعي از دنياي غيريهـودي را در كنتـرل    فاحشه بزرگ بر آبهاي بسيار نشسته است: توصيف توجه كنيد
  .رددا


. او رهبران سياسي را با سازش و توطئه، اغوا نمـوده اسـت   .اند با او زنا كردهمتهم هستند كه  پادشاهان جهان


اند و در فلاكت  اند، يعني شمار بسياري تحت نفوذ شريرانه او قرار گرفته شدهخمر زناي او مست از  ساكنان زمين
  . اند و بدبختي سقوط كرده


مشـاهده نمـوديم    13 باب اخيراً در . شود ميديده  كه بر وحش قرمزي سوار استزني كليساي مرتد در  3:17


 هاي كفـر  ناماز  پراين وحش قرمز رنگ . است) وگاهي اوقات سرِ امپراتور(كه اين جانور، امپراتوري رم احيا شده 
  .باشد ميو داراي هفت سروده شاخ 


زن بـا وضـعيتي   . ر امپراتـوري تفـوق يافتـه اسـت    رسد كه كليساي دروغين ب ميبراي مدتي چنين به نظر  4:17
از كارهـاي   پيالـه زرينـي  نمادهائي حاكي از ثروت بيكران خود، در حال نشان دادن  روحاني و آسماني، پوشيده با


  . خود است
» .سرّ و بابل عظيم و مادر فواحش و خباثت دنيـا : اين زن عبارت مرموزي نوشته شده اسـت  بر پيشاني 5:17


دهـد   ميي است كه خون مسيحيان شهيد را در طي قرون متمادي به خاك ريخته است، و هنوز هم ادامه كليسائ اين
  . نوشد ميو از خون آنها 


بينهايـت  مسـت شـده اسـت،     از خون مقدسينبيند كه  ميرا  آن زن يوحنا هم مانند بسياري ديگر وقتي 6:17
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در طـول دورة   شهداي عيسيائي در تاريخ مخصوصاً به اين آيه اشاره به مقدسين تمام قلمرو كليس. كند مي تعجب
  .باشد ميعذاب 


گويد آن جـانوري را كـه ديـدي      ميپردازد و  ميبراي يوحنا » سرّ زن و وحش«اينك فرشته به تشريح  8و7:17


يه هاو؛ از )ساقط شده، و مانند هر فرمانروائي جهاني دوامي نخواهد داشت( نيست؛ديگر ) امپراتوري رم در گذشته(


و سرانجام مطلقاً از بين خواهـد  ( هلاكت خواهد رفت؛ به )به شكل اهريمن خاصي ظاهر خواهد شد( خواهد آمد


  .زده خواهد نمود حيرتايمانان جهان را  احياء امپراتوري و ظهور رهبر جذابش بي). رفت


باشد كه زن بر  مي هفت سر، هفت كوه .خواند ميرا به چالش  ذهن حكيمگويد كه اين پديده  ميفرشته  9:17


گويد كه كانون هرزگي در رم است كه بر هفـت تپـه سـاخته شـده      ميتفسيري سنتي از اين آيه . آنها نشسته است
  .است


اي ديگـر   باشد، پـاره   مينماد هفت نوع حاكميت رومي  هفت پادشاهگويند كه اين  ميبعضي از مفسرين  10:17
گويند كه ايـن پادشـاهان معـرف قـدرت عظـيم       ميشند، و برخي ديگر با ميگويند آنها هفت امپراتور واقعي رم  مي


  .شود ميمصر، آشور، بابل، ايران، يونان، رم و امپراتوري رم كه در آينده احياء : باشند ميجهاني 
ممكـن اسـت مفهـوم    . انـد  را گاه سرِ زنده شده امپراتوري رم و گاه ضدمسيح تعريف كرده هشتمپادشاه  11:17


تا زمان وقوعش هرگز روشن نشود  تدقيق اين نبو.  
رم، خـدمت   وحـش آينده باشند كه تحت نظـارت   پادشاهاننمادي از  ده شاخممكن است كه عبارت  12:17


  ). آيه دهم(سلطنت خواهند نمود و اين مدت كوتاهي است يك ساعت آنها تنها مدت . خواهند نمود


بـه كلامـي ديگـر ده    . كننـد  مـي به وحش رم تفويض  قوت و قدرت خود رااين ده پادشاه به اتفاق هم  13:17
  .دهند ميحق حاكميت ملي خود را به او ) يا حكومت(كشور 


سپس اين امپراتوري شكل گرفته جديد، به جنگ با عيساي مسيح خداوند در هنگام بازگشتنش به زمين  14:17
براي ناپلئون بود، او نيـز در ايـن    ولي همانطور كه واترلو سرنوشت تلخي. و در پايان دورة عذاب خواهد پرداخت


باشـد، و   مـي نيز  الارباب و پادشاه پادشاهان ربهرچند كه عيسي برهّ است، اما . نبرد واترلوي خود را خواهد ديد


   .اند برگزيدگان امينو  خوانده شدهپيروان او 


 آبهـا بـر روي  فاحشـه  : ردازدپ مي ها   امتو  ها جماعت، ها قومدر آيه اول و  فرشته اينك به تشريح آبها 15:17
  . دهد مينشسته است به طوري كه سلطة خود را بر بخش بزرگي از جمعيت نشان 


رسد كه امپراتوري احياء شدة رم داوطلبانه خود را تحت سلطة او قرار داده، و يا حداقل  ميچنين به نظر  16:17
كند  ميخره اين يوغ نامناسب را از گردنش باز ولي به هر حال بالا. مدتي تحت نفوذ كليساي فاسد قرار گرفته است


  .شود ميفاحشه، منفور، عريان و بينوا در جائي كه نشسته است توسط وحش سوزانده . كند ميو او را نابود 
ها را تحت حكومت وحش رم متحد    در پشت صحنه تمام اين وقايع است و هموست كه حكومت خدا 17:17


  . انگيزد، همه اين امور براي اين است كه كلام و ارادة خدا تحقق يابد ميكند و سپس بر عليه فاحشه بر مي
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 آن چنـان كـه  ولـي بعـد   . اسـت  ، شهر عظيم بابلكند ميبر پادشاهان جهان سلطنت كه  شهر عظيمآن  18:17
  .ديديم، مركز فرماندهي يك زن در رم است


گفته شد اين  آن چنان كه. باشد ميبل كتاب پيدايش نخست شامل سرود تدفين و جشن سقوط با 18 باب  1:18
يك سيستم مذهبي گسـترده اسـت، بلكـه شـايد بشـود گفـت كـه         تنهاباشد كه نه  ميمورد اشاره به كليساي فاسد 


قـدرت  با  فرشته ديگروقتي . باشد و ظاهراً بازار دنيا را در كنترل خود دارد ميبزرگترين تشكيلات تجاري در دنيا 


او زمـين را نـوراني    جـلال تا اخبار را اعلام نمايد، مانند اين بود كه زمين منـور شـد و    ،عظيم از آسمان نازل شد
  . نمود


  .شود مي، هر مرغ ناپاك و مكروهو  روح خبيثو هر  ديوانهاي آن جايگاه   و ويرانيمنهدم بابل عظيم،  2:18


را بـا   ها   امتاو همـه  . ودش است، فاسد بودن مطلق او و معامله او با تجار درون خ)بابل(علت سقوط او  3:18


  .خود، مست نموده است كثرت عياشي


 !بيرون آئيدكند كه از سيستم نابودكننده و نابودشونده زن  ميبه مردم خدا اخطار  صدايي ديگر از آسمان 4:18


  .او بلاهاي معاشرت يا مقاربت با او يعني شراكت در


بايسـت   مـي او  .هايش را به ياد آورده اسـت  خدا ظلم ت وتا به فلك، انبوه شده اس ـ) زن( گناهان او 5:18-6


اي است كه ابـزار انتقـام    جزا شود، و اين مجازات نه از مردم خدا، بلكه از فرشته دوچنداناش  براي اعمال شريرانه
  .باشد ميخدا 


 ملكـه را او خـود  . باشـد  مـي اش،  ، متناسب با افزوني قدرت و اعتبار و زندگي عياشـانه عذاب و ماتم او 7:18


  .باشد ميمصون  ماتميپندارد كه بر صدر همه چيز نشسته است و از هر  مي


كسـي كـه او را   . خواهـد گرديـد   مرگ و مـاتم و قحـط  داوري خواهد شد و محكوم به يك روز او در  8:18


  . استخداوند خدا كند،  ميمحكوم به سوختن در آتش 


بهرحـال گريـه آنهـا متوجـه     . م خود، خواهند گريسـت ، در سوختن معشوقه قديپادشاهان دنياآنگاه  9:18-10


، از ترس دور ايستادههاي خود، اندوه ناكند و از  ها و خوشگذراني   آنها به خاطر از دست رفتن لذت. خودشان است


  .شوند ميو پايان غافلگيرانه او مبهوت  عذاب او


انـدوزي از   اميـد خـود را از مـال    براي او ماتم خواهند گرفت، چونكه ديگر تجار جهان مخصوصاً 11:18-13


  .نخواهد خريد بضاعت ايشان را كسيدهند و  ميدست 
فلزات گرانبها، جواهرات، منسوجات، : صورت محصولات مورد داد و ستد در بابل شامل تجارت جهاني است


 فوس مـردم اجساد و نجات، شراب، روغن، حبوبات، احشام، كالسكه و  عاج، برنج، آهن، مرواريد، عطريات، ادويه
  .يعني برخورد با كليسا به عنوان كالائي قابل خريد و فروش


از دسـت دادن   به خاطر شود كه در آن سيستم ميمردان كار و تجارت سيستمي ورشكسته وعده داده   به 14:18
  .دورنماي اميدبخش و پرمنفعت خواهند گريست و ثروت و شكوه آنها ناگهان و براي هميشه ناپديد خواهد شد
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خواهند نمود، چونكه چنان منافعي را در طي  گريه و ماتمنيز مانند پادشاهان مبهوت شده،  تاجران 15:18-16
هـاي فـاخر     افتند كه چگونه مـردم لبـاس    ميياد شكوه و عظمت پيشين شهرشان   به آنها. اند يكساعت از دست داده


  .بودند مزيّنجواهرات   به پوشيدند و  مي
كـه در   كسـاني . كنـد   مـي اند و پريشاني بزرگي آنها را تهديـد   ولتمندان ناگهان فقير شدهاينك تمام د 17:18-18


شهر قابل مقايسـه بـا ايـن     كدام«: گويند  ميكنند و   ميايستاده و گريه دوردست كنند در   ميهاي تجارتي كار   كشتي


  »است؟شهر بزرگ 


و بر شهري كه موجب غناي صنعت دريانوردي ريزند   مي خاك بر سر خودهاي تجارتي   كاركنان كشتي 19:18
  .كنند  ميگرديده بود و اينك در يك ساعت ويران شده است، گريه و شيون 


اي «: شـود   مـي ريزد، در آسمان شادي بزرگـي حكمفرمـا     ميخدايان بر زمين  ولي وقتي كه اشك اين بي 20:18
 بـه خـاطر   خدا بابـل را . بياء خود را گرفته استآسمان شادي كن چون سرانجام خدا انتقام مقدسين و رسولان و ان


  ».مجازات كرده است  دانست  ميتهديدي كه بر مردمش روا 
، و اين نموداري است  كند  ميپرتاب  دريا  بهگرفته و آن را سنگي چون سنگ آسيا ، يك فرشته زورآور 21:18


  .بابلاز نابودي 
بـراي هميشـه    ها سوت كارخانجات، و چرخش آسياب ديگر هر صدائي در بابل اعم از صداي موسيقي، 22:18


  .خاموش شده است
چـرا؟  . نخواهد شـد  شود، و ديگر صداي شادمانه عروس و دامادي در آنجا شنيده  ميخاموش  نوريهر  23:18


  . اند خود فريفته جادويرا با ها    جميع امت چون رهبران بابل


قتـل    بـه  ايمانشـان  بـه خـاطر   و تمام ايمانداراني است كهخدا،  خون مقدسينريختن   به شهر بابل متهم 24:18
  .دهد  ميو اينك خدا سزاي اعمالش را . باشد  مياند،  رسيده


  


  )9 :20الي  1 :19(آمدن مسيح و حكومت هزارسالة او . ل


،  فاحشـه بـزرگ  شنود كه خدا را براي مجـازات عادلانـه     مياز آسمان  آوازي بلند، يوحنا بعد از آن 1:19


  .ستايند  مياز آن اوست،  قوت كه نجات و جلال و اكرام و خداي ماعنوان   به سرايندگان خدا را. كنند  مييش ستا


چونكه صداقت و عـدالت  . كند  ميتاييد  فاحشه بزرگمنهدم نمودن  به خاطر از آسمان خدا را آواز بلند 2:19


   .تنبيه نمايد ، بندگان خودشمانه زنايش و كشتن بيرح به خاطر نمايد كه آن زن را  ميخدا اقتضاء 
خداونـد را موجـب   » شـكرگزاري «يـا  » هللويـا «رود، دومـين    مـي آسمان   به دود ابدي سوختن بابل را كه 3:19


  . شود  مي
  .دهند  ميسر » هللويا«و » آمين«يكصدا و از صميم قلب آن بيست و چهار پير و چهار حيوان،  4:19


انهدام هيولاي بابل، شـركت   به خاطر كند تا در تجليل خداوند  ميرا دعوت بندگان خدا  آوازي از تخت، 5:19
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  .كنند
ئـي  »هللويا«. رسد  ميگوش   به اينك آواز ديگري از آسمان، بلند چون آواز آبها ي فراوان، رسا چون رعد 6:19


  .بخشد  ميرا شكوه خداوند، خداي قادر مطلق رسا، جشن حاكميت 


كليسـا،   .رسـيده اسـت   نكاح برهّاينك زمـان  . بابل مجازات شده است. است دورة عذاب سپري شده 8و7:19


پوشانيده است، كه  كتان پاك و روشن خود را  بهكليسا . عروس مسيح، خود را براي آراستن روح مهيا كرده است


  . هاي مقدسين است  عدالتبيانگر و سمبول 


. ، اعـلام نمايـد  انـد  بزم نكاح برهّ دعوت شـده   بـه  خواهد تا بركات كساني را كه  مييك فرشته از يوحنا  9:19
انـد، بـاقي مانـده بازخريـد شـدگان       مهماني اين عروسـي دعـوت شـده     به ؛ كساني كه كليسا عروس آسماني است


  . كند  مي، اهميت اين بركت را تاكيد »اين است كلام خدا«فرشته با گفتن . باشند  مي


دارد و تأكيـد   ميكند، ولي فرشته او را از اين كار بـاز  سجدها او را شود ت  ميفرشته خم  پاييوحنا پيش  10:19


شهادت عيسي يوحنا و همة كساني كه  هم خدمتفرشته خود را . كند كه فقط خدا شايسته سجده نمودن است  مي


 تاين اس ـمفهومش  ».زيرا كه شهادت عيسي، روح نبوت است«: افزايد  ميسپس فرشته . كند  ميمعرفي  را دارند،
نبـوت، يعنـي آشكارسـازي زيبـائي     «: نويسـد   ميراير، .سي.سي. ، تصديق عيسي و كار اوست كه هدف واقعي نبوت


  ».عيسي
رسيم كه بقيه كتـاب مكاشـفه در حـول و حـوش آن نوشـته شـده اسـت، و آن          ميماجرائي   به سرانجام 11:19


ايـن مرحلـه ربـايش    . ملكوت خـودش اسـت   منظور نابودي دشمنان و استقرار  به زمين  به بازگشت پرجلال مسيح
. آيد  ميزمين   به آيد ولي در اينجا با مقدسين خود  ميدر مرحله ربايش مسيح براي بردن مقدسين خود . كليسا نيست


سوار است، بديهي است كه اين يك اسب جنگي است  اسبي سفيداو بر : توصيف خداوند ما  به توجه داشته باشيد


 حـق و در شخصـيتش   امـين هايش  او در وعده. است امين و حقنام او . آيد  مير دشمنانش چونكه او براي غلبه ب


  .نمايد  ميعدل داوري و جنگ   به او. است


بنـابراين  . تواند بر مملكتي حكمراني كند كه مردمش مايل باشند تحت حاكميت عدالت زندگي كنند  مياو فقط 
  .لت است، بكوشدرفع هر آنچه در تضاد با عدا  به او بايد نخست


ايمانـان را   تواند تمام عاصيان و بي  مياو . نشانگر قدرت نفوذ داوري اوست چون شعله آتش،چشماني  12:19


ديگران هم ممكن است تاج پيروزي را بر سر داشته باشند، اما تاج  .است هاي بسيار بر سرش افسر. تشخيص دهد


. دانـد  مـي آن را نجـز خـودش   است كه هيچ كس  نامياو . پادشاهي تنها زيبنده تارك عيساي مسيح خداوند است
  .فهم آن نخواهد بود  به شخصيت عيسي داراي رموزي است كه هيچ مخلوقي قادر


پوشيده است، نه خوني كه از او در جلجتا بـر صـليب ريختـه شـد بلكـه خـون        آلود اي خون او جامه 13:19 


يعني » كلمه«. نامند  مي» كلمه خدا«او را با عنوان . استدشمنانش را كه او در چرخشت غضب خدا، لگدمال نموده 
  .انسان شناسانيده است  به خدا خود را در عيسي مسيح. بيان انديشه
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بـدون  . سوارند ها ي سفيد اسبهستند و بر  كتان سفيد  به است كه ملبس هاي آسماني لشكراو پيشرو  14:19
عيساي خداوند بدون كمك آنها با . اند براي جنگيدن نيامده ولي آنها. شك اين لشكر از مقدسين تشكيل شده است


  . جنگد  ميدشمنانش 
آمـده   عصائي آهنـين او با . زند  ميرا ها    امتبيرون آمده است كه بدان وسيله  شمشيري تيزاو  دهاناز  15:19


   .ردبفشا چرخشت خمر غضب و خشم خداي قادر مطلق را زير پاي خوداست تا بر آنها سلطنت كند و 


خداوند ما حاكم مطلـق  » .الارباب پادشاه پادشاهان و رب«: نوشته شده است رانشو  لباسشبر روي  16:19 
  .ها بايد بر حاكميت او گردن نهند   است، و همة انسان


هـا    لاشـخور . ، عبارتست از نابود شدن بقيه دشمنان او قبل از اسـتقرار ملكـوتش  ضيافت عظم خدا 18و17:19
كنند   مياند، تغذيه  آنها از اجساد كساني كه توسط خداوند كشته شده! تا در اين ضيافت شركت كنند اند دعوت شده


  .چه صغير و چه كبيرـ مردمي از هر طبقه اجتماعي، 


پادشـاهان زمـين در تلاشـي مذبوحانـه بـراي جلـوگيري از تشـكيل         لشكرهمراه با  وحشمتحدان  20و19:19


 نبـي كـاذب  و  وحش. ولي تلاش آنها بيهوده است. بجنگند لشكر اوبا خداوند و  اند تا آمده) مزمور دوم(ملكوت 


  .شوند  ميپرتاب  درياچه آتش افروخته شدهشوند و زنده در   ميگرفتار 
هـا ترتيـب     شوند و از اجسادشان غذاي مفصلي براي لاشخور  ميبقيه شورشيان با شمشير خداوند كشته  21:19


؛ مكاشـفه  12:4؛ عبرانيـان  8:2؛ دوم تسـالونيكيان  17:6ك افسسيان.ر(ي از كلام خداست شمشير تمثيل. شود  ميداده 
  ). 16و12:2؛ 16:1


  .رسد  ميعذاب بزرگ فرا   در اين مرحله پايان دورة
يـك فرشـته از   براي تحقق اين امر . بايست شيطان مهار شود  ميهزارساله شروع شود،  قبل از اينكه دورة 1:20


  .را در دست دارد زنجيري بزرگو  كليد هاويهكه  ودش  ميآسمان نازل 
بنابراين، اين صحنه ديگري از ). 29:12متي (زمين، شيطان را بسته است   به از يك نظر خداوند ما موقع آمدنش


  .دربند كشيدن اوست
چهار عنـوان   كننده را با يوحنا وسوسه. نهد  ميمدت هزار سال دربند كند و تا   ميفرشته شيطان را گرفتار  2:20


  ).مدعي( شيطانو ) زننده تهمت( ابليس، مار، اژدها: ناميده است


شـود كـه او ديگـر      مـي طوري مهر   به هاويه. شود  ميزنداني  هاويههزاره، دشمن بزرگ در   در طول دورة 3:20


 ـ  . گمراه كند ها را   امتتواند از آنجا خارج شود تا  مين راي آخـرين شـورش   در اواخر سلطنت مسـيح، او مجـدداً ب
  ).10تا  7آيات (شود   ميمدت خود، آزاد  كوتاه


اينـان مقدسـين عصـر    . بيند كه قدرت اعمال حاكميت دارند  مياينك يوحنا كساني را بر تخت در آسمان  4:20
ي بينـد ـ كسـان     ميهمچنين يوحنا گروه شهيدان را . كنند  مي سلطنتباشند كه در قالب عروس مسيح با او   ميكليسا 


ايمانشـان   به خاطر روشني مقدسين عذاب كشيده هستند كه  به اينان. اند كه نشان وحش را بر پيشاني خود نپذيرفته
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  . كنند  مي سلطنتهر دو گروه در عصر طلائي صلح و كاميابي با مسيح . اند  مرده


هـا    نـان تمـام عصـر   ايما بـي   اشاره بـه  ساير مردگانعبارت . بخش اول آيه پنجم يك جمله معترضه است 5:20
  .شوند تا در پيش تخت سفيد بزرگ داوري بايستند  ميباشند كه در پايان هزار سال زنده   مي


يك رويـداد تنهـا نيسـت، بلكـه تشـريح      قيامت اول . آيه چهارم  به گردد ، برمي»قيامت اول اين است«عبارت 


، رستاخيز )23:15اول قرنتيان (مسيح  رستاخيز  هب اين واقعه اشاره دارد. هاي مختلف است  رستاخيز عادلان در زمان
، رسـتاخيز دو  )18ـ ـ13:4اول تسـالونيكيان  (باشند   ميكساني كه در هنگام ربوده شدن كليسا توسط مسيح، از آن او 


و رستاخيز مقدسين عـذاب كشـيده كـه در اينجـا     ). 11:11مكاشفه (افتاده بود  شارع عامشاهدي كه بدنهايشان در 
كلامـي ديگـر قيامـت اول شـامل قيامـت مسـيح و همـة          بـه  ).2:12دانيال   به همچنين رجوع كنيد(توصيف شدند 


  .شود  مياين رستاخيز در چندين مرحله واقع . شوند  ميهاي متفاوت زنده   ايمانداران واقعي است، هرچند در زمان
ايمانان دردرياچه آتش افكنده  م بياند، چون زماني كه تما اند متبارك نصيب برده قيامت اولكساني كه در  6:20


خواهند شد و مـدت هـزار    كاهنان خدا و مسيح ايمانداران واقعي ). 14آيه (بينند  را نمي موت ثانيآنها شوند،   مي


   .با او سلطنت خواهند كردسال 


مللي ه جهان چهار زاويرود تا در   مي، شيطان از بند آزاد شده بيرون رسد  ميانجام   به چون هزار سال 8و7:20
عبـارت  . اند، براي جنگ با مسيح آماده نماينـد  كنند و در اينجا جوج و ماجوج ناميده شده  ميرا كه با مسيح دشمني 


بدان اشاره شـده، اشـتباه    39و  38 بابهاياست و در حزقيال » جوج كه از زمين ماجوج«جوج و ماجوج را نبايد با 
  . نمود


ولـي در  . رگ در شمال اسرائيل است، و جوج پادشـاه آن سـرزمين اسـت   در كتاب حزقيال ماجوج سرزميني بز
در كتاب حزقيال وضعيت، ماقبل هزاره است، ولي در . هاي جهان است  ملت  به اينجا اين دو عبارت بطور عام اشاره


  .اينجا بعد از هزاره است
ولـي  . تازنـد   مي شهر محبوبليم سوي اورش  به خدا و اهريمنان بعد از تجديد قوا، ارتشي از شورشيان بي 9:20


  .بلعد  ميريزد و سپاهيان را در خود   ميفرو  آتش از جانب خدا از آسمان


  )15ـ10:20(ايمانان  مجازات شيطان و تمام بي. م


شـايد  . بپيونـدد  نبـي كـاذب  و وحـش    شود تـا بـه    ميافكنده  درياچه آتش و كبريت  به ،ابليسآنگاه  10:20
 بـه خـاطر   هرحـال، بايـد    به .ايمانان تدارك ببيند هزاره ارتشي از بي ن بتواند در پايان دورةآور باشد كه شيطا تعجب


  بـه  شوند، در گناه متولد خواهند شـد و احتيـاج    ميداشته باشيد كه تمام كودكاني كه در طول سلطنت مسيح متولد 
بول نخواهد داشت و چنين افـرادي  عنوان پادشاهي عادل ق  به همه كس مسيح را در آن زمان. نجات خواهند داشت
  . كوشند تا آنجا كه ممكن است از اورشليم دوري كنند  مياند و  در روي زمين پراكنده


 آن چنان كـه اين مورد، . روند  مي، بعد از هزار سال، باز هم به هاويه وحش و نبي كاذبتوجه داشته باشيد كه 
  . كند  مي، نظريه فناي ابدي را مردود »ذاب خواهند كشيدو ايشان تا ابدالاباد شبانه روز ع«: گويد  ميآيه 
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اسـت چونكـه دربرگيرنـده     بزرگاين تخت . شويم  مي، آشنا با تخت بزرگ سفيد داوريدر اين آيه ما  11:20


  بـه  عيسـاي خداونـد  . است سفيدشود،   ميهائي كه بر آن  كامليت و خلوص داوري به خاطر موارد بسياري است، و
  ). 27و22:5يوحنا (ر آن تخت نشسته است عنوان داور ب
كه اين داوري در ابديت و بعد از نـابودي   اين است  به ، اشاره»كه از روي وي آسمان و زمين گريخت«عبارت 


  ).10:3دوم پطرس (گيرد   ميخلقت كنوني، صورت 
سپس . باشند  ميها    م زمانهايمانان تما آنها بي. اند در پيش تخت خدا ايستاده خرد و كلاناز  مردگاناينك  12:20


است كه شامل اسامي تمام كساني است كه توسط خـون گرانبهـا ي    دفتر حياتشود و آن   مي دفتري ديگر گشوده
نام هر كسي كـه در ايـن   . دفتر اول شامل جزئيات ثبت شده از اعمال نجات نيافتگان است. اند مسيح، آمرزيده شده


درج نشدن نام آنها در دفتر حيات موجـب محكوميـت آنهاسـت، ولـي     . استدفتر است، در دفتر حيات ثبت نشده 
  .بينند  ميضبط اعمال شريرانه آنها تعيين كننده ميزان مجازاتي است كه 


نيز  عالم امواتو موت . اند، پس خواهد داد دريا تمام اجسادي را كه در خود دارد و در آن مدفون شده 13:20
  به ها و ارواح جهت ايستادن در پيش تخت داوري  بدن. اند، بازپس خواهد داد ني مردهايما تمام مردگاني را كه در بي


درجـه  . ها در بهشت متفاوت است، درجه مجازات هم در هاويه، متفاوت اسـت    همانطوريكه پاداش. پيوندند  ميهم 
  .اعمال داوري شدگان است  به پاداش و مجازات خواه در بهشت و خواه در هاويه مربوط


، منظور از آن هم جسـم اسـت و   درياچه آتش انداخته شد  به موت و عالم اموات: خوانيم كه  ميوقتي  14:20


  .و موت ثاني، يعني درياچه آتش» اين است موت ثاني«: گويد كه  ميآيه . هم روح و هم جان
 ـ  مـي عالم اموات براي شخص غيرمسـيحي كـه   . تفاوتي وجود دارد بين عالم اموات و هاويه رد يـك حالـت   مي


ي كه آنها در آنجـا   عالم اموات نوعي اطاق انتظار است، يك وضعيت واسطه. غيرجسماني و مجازات آگاهانه است
  .مانند  ميمنتظر داوري در مقابل تخت سفيد داوري 


عالم اموات براي ايمانداري كه مرده است يك حالت غيرجسماني متبارك در آسمان است كـه در انتظـار زنـده    
، كه پولس آنجا را آسمان )43:23لوقا (فردوس رفت   به وقتي كه عيسي مرد،. جلال يافتن جسم خود استشدن و 


گفته شده كـه خـدا نفـس     27:2در كتاب اعمال . ، و مكان استقرار خداست)4و2:12دوم قرنتيان (سوم ناميده است 
  . ملبس نمودعيسي را در عالم اموات ترك نكرد، بلكه نفس او را با بدني جلال يافته 


  .هاويه همان درياچه آتش، جهنم و موت ثاني است. هاويه زندان آخرين براي مردگان شرير است
اگر نام كسـي در ايـن دفتـر    . است دفتر حياتگيري در اين داوري، وجود نام شخص در  مبناي تصميم 15:20


اين آيه تنهـا در مـورد كسـاني صـادق      بنابراين،. كساني است كه در قيامت اول سهيم هستند يافت شود، او در زمرة
  .اند است كه پيش تخت سفيد داوري ايستاده


  )5:22الي1:21(آسمان و زمين جديد . ن


در رابطه بـا حالـت ابـدي     مكاشفه صرفاً 22و  21 بابهايشود مبني بر اينكه آيا   ميسئوالي در اينجا مطرح  1:21
ابدي، چونكه دورة هزاره و جاودانگي از بسياري جهات شبيه  هزارساله و حالت  اي است بين دورة است و يا فاصله
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  .هم هستند
اين مورد نبايد با آسمان و زمين جديـد مـذكور   . ، ناميده شده استآسمان و زمين جديددر اينجا حالت ابدي 


ايـن  . نددر اينجا دورة هزاره موردنظر است، چونكه گناه و مرگ هنوز حضور دار. ، اشتباه شود25ـ17:65در اشعياء 
  . دو مورد كاملاً در حالت ابدي وجود ندارند


آراسته چـون عروسـي   . شود  ميآسمان نازل بيند كه از   ميرا  اورشليم جديديا  شهر مقدساينك يوحنا،  2:21
گيرد، برخي را بر آن داشته است كه آنجا را    ميچونكه هرگز گفته نشده كه اين شهر بر زمين قرار . براي شوهر خود


هـاي ايـن شـهر نوشـته       اين واقعيت كه نامهاي قبايل اسرائيل بر دروازه. ي معلق در روي زمين جديد بپندارندشهر
آنجا را دارد، حتي اگرچه آنهـا بخشـي از كليسـا      به كه اسرائيلِ آمرزيده شده اجازه دخول اين است، حاكي از  شده


 24هـاي غيريهـودي در آيـه      و قـوم ) 12آيه (اسرائيل  و) عروس، عروس برهّ ـ آيه نهم (فرق بين كليسا . باشند مين
  . كاملاً بيان شده است


  » .آدميان استبا  اينك خيمه خدا«: گويد  ميشنود كه   مي از آسمانيوحنا ندائي  3:21
. تر از آنچه كه قابل تصـور اسـت   عنوان مردم خدا، از مشاركت او برخوردار خواهند شد ـ نزديك   به ايمانداران


  .ايشان ساكن خواهد بود و خداي ايشان خواهد بود باترين ارتباط  دش در نزديكترين و صميمانهخو خدا


بـدين مفهـوم نيسـت كـه در آسـمان      » خدا هر اشكي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد«عبارت  5و4:21


و نـه   نالهو نه  ماتمه وجود دارد، ن موتاين يك بيان شاعرانه است از دنيائي كه در آن نه . گريستن هم وجود دارد


 همه چيز را تازه نشسته اسـت،  برتختكسي كه . براي مردم خدا چنين مسائلي براي هميشه پايان خواهد يافت. درد


  .است و قطعاً تحقق خواهد يافت امين و راستسخن او . كند  مي
  . كنيم  ميي اعلام حالت ابدي نشانة پايان نيات خدا براي زميني است كه ما بر روي آن زندگ 6:21


، )ترجمـه شـده اسـت ـ م     ياو  الفدر فارسـي  (الفا و امگا حروف اول و آخر الفباي يوناني است  آن چنان كه


آب ايـن خداسـت كـه    . باشـد   ميدهنده و ازلي و ابدي  ، خالق و هدف كائنات آغازكننده، پايانانتهاو  ابتداخدا نيز 


  .دهد  ميت، هر كس كه تشنه آن اس  به را مجاني) نجات( حيات


 پسـر و  پـدر و كسب صميميتي تازه كه در بين  وراثت همه چيزاين خداست كه غالب شنوندگان را در  7:21
قبلاً گفته شد، يك شخص غالب كسي است ايمان دارد كه عيسي، پسر خداسـت   آن چنان كه. دهد  مياست، بركت 


  ). 4:5يوحنا  اول(آيد   مي، و از طريق ايمان بر دنيا غالب )5:5اول يوحنا (
هسـتند   ايمان بياي  ه ترسند مسيح را اقرار كنند، عد  ميهستند و  ترسواي  ه عد. ولي همه كس غالب نيست 8:21


 خبيـث هـاي   عـد . ماننـد   مـي توكل بر نجات دهنده گناهكاران نيستند ـ آن عده كه در گناهان خود بـاقي     به و مايل


ـ جانيان بـالفطره،    قاتلانن ليست آمده است، مرتكب شده باشند يا نه ـ  هاي بزرگي كه در اي  باشند ـ خواه جرم   مي


ـ كساني كـه بـا ارواح شـرير در ارتبـاط       جادوگران، ...)بازي و بارگي، همجنس در انواع اشكالش مثل زن(ـ   زانيان


اين ارتباط تنگاتنـگ  ، از جميع دروغگويانها و    خدا از طريق پرستش بت  به كنندگان ـ توهين  پرستان بتباشند،   مي
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  .باشد  مي آتش  به درياچه افروخته شدهمقصد نهائي اين افراد . و صميمي با خدا، محروم خواهند بود


كنـد تـا جزئيـات بيشـتري از       مـي يوحنـا پيشـنهاد     بـه  كه هفت پياله بلا را دارند يكي از آن هفت فرشته 9:21
كه اورشليم جديد جايگاه  اين استشايد منظور . او نشان دهد  هب  نامد،  مياورشليم جديد را كه عروس منكوحه برهّ 


  .است عروس


از بينـد كـه     مـي را  شهر مقدس اورشـليم شود و در آنجا   ميبرده  كوهي بلند  به روحيوحنا توسط  10:21-11


  .جواهري گرانبهاو درخشان چون  جلال خدامنور شده با . شود  ميآسمان از جانب خدا نازل 


و  دوازده فرشـته در ديوار، زينت شده با نقـش   دروازه درازدهبزرگ و داراي  ديواريمحصور در  12:21-13


  .و در هر سمت سه دروازه اسرائيل نامهاي دوازده سبط بنيمنقوش شده با 


اين عـدد معمـولاً بـراي    . كار رفته است  به باب بيست و يك بار در اين كتاب و هفت بار در اين دوازده، عدد 
  . رود  ميكار   به دن حكومت يا فرماندارينشان دا


اين   به شايد اين مورد احتمالاً اشاره. دوازده اسم دوازده رسول برهّ استها حاوي   ديوار دوازده اساس 14:21
  ). 20:2افسسيان (اند  بنياد كليسا را نهاده) رسولان(حقيقت باشد كه آنها 


 1400( دوازده هزار تيـر پرتـاب  گيرد هر اندازه آن تقريباً   مي شهر را اندازه ني طلااينك فرشته با  15:21-16


صورت هـرم،    به صورت مكعب و خواه  به شهر خواه. برابر است بلنديشو  عرضشو  طولاست و ) مايل 1500ـ
  . هاي اسرائيل احياء شده، گسترش يافته است تا فراسوي مرز


، »موافق ذراع انسان، يعنـي فرشـته  «عبارت . ستيكصد و چهل و چهار هزار ذراع اطول ديوار شهر  17:21
  . كار كار برده است  به گيري انسان را مكاشفه واحد اندازه 15و  9 بابهاييعني فرشته مذكور در 


شـايد ايـن توصـيف    . براي مـا مشـكل اسـت    زر خالصتصور شهري با ديوار يشمي و ساخته شده از  18:21
  .شهر طرحي است براي بيان شكوه و درخشندگي اين


بنـد كـاهن اعظـم     ، شبيه جواهراتي كه بر پيشجواهرات گرانبها  به دوازده اساس شهر مزين هستند 19:21-20
  .تعريف دقيق اين جواهرات و يا مفهوم روحاني آنها غيرممكن است. ف دوازده قبيله اسرائيل بودبود كه معر


اين حقيقت است كه كليسا مرواريـد گرانبهـائي   باشند، يادآور   مي دوازده مرواريد، دوازده دروازه شهر 21:21


شارع عام شـهر  ). 46-45:13متي (آن، هر آنچه را كه داشت فروخت   به يابي دست به خاطر دهنده است كه نجات


  .عيب و كامل شهر است است، كه حاكي از جلال بي از زر خالص، چون شيشة شفاف


خداوند خداي قادر مطلق و برهّ است، چونكه ) بدمع( قدسمكان خاصي كه در شهر وجود ندارد،  22:21-23


چراغ شـهر  شهر را منور كرده است و  جلال خداوجود ندارند، چونكه  ماهيا  آفتابدر اين شهر . قدس آن است


  . است برهّ


  بـه  با تكـريم و سـتايش   پادشاهان جهانمند خواهند شد و  از زيبائي آن شهر بهره) غيريهوديان(ها    امت 24:21
  . گاه خداوند خواهند آمدپيش
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اي نخواهد بود زيرا در شـهر امنيـت كامـل حكمفرماسـت و از هـر دسـتبردي        در اين شهر دروازة بسته 25:21
  .در اين شهر وجود ندارد، چون سرزمين روز جاوداني است شب. مصون است


آنهـا، از   عـزت و  لجلاسوي شهر سرازير خواهد شد و تمام   به گفته شد، ثروت همة ملل آن چنان كه 26:21
  . آن شهر خواهد شد


آنـاني كـه در دفتـر حيـات بـرهّ      شهر نخواهد شد، مگر  داخلشخص ناپاك و هر چيز ناپاك ديگري  27:21


  .مكتوبند


بـر هـر دو   كـه   وسط شـارع عـام  و در  شود  مياز تخت خدا و برهّ جاري كه  نهري از آب حيات 1:22-2


هـاي ايـن     ميـوه . شـود   مـي داده  نشـان يوحنا   ، بهآورد  مينوع ميوه  دهدوازروئيده است و  اش درخت حيات كناره


هاي آن   برگ. باشند و اين دلالت دارد بر تجويز هميشگي خدا براي ثمردهي هر فصل ميدرخت ديگر ميوه ممنوع ن


 ـ    ، و اين تمثيل روشني براي بيـان ايـن حقيقـت   باشد  ميها    درخت براي شفاي امت ار از اسـت كـه سـاكنين آن دي
  . سلامت كامل برخوردار خواهند بود


  :بدين طريق تفسير كرده است پريسون، اين آيات را.تي.آ 5ـ3:22
  .گناهي كامل ـ بي» ديگر هيچ لعنت نخواهد بود«
  .ـ حكومت كامل» و تخت خدا و برهّ در آن خواهد بود«
  .ـ خدمت كامل» و بندگانش او را عبادت خواهند كرد«
  .ـ ارتباط كامل» ند ديدو چهرة او را خواه«
  .ـ شباهت كامل» و اسم وي بر پيشاني ايشان خواهد بود«
  . ـ خوشبختي كامل» و ديگر شب نخواهد بود«
  .ـ جلال كامل» و تا ابدالاباد سلطنت خواهند كرد«


  )21ـ6:22(آخرين اخطارها، تسلي، دعوت، و طلب بركت در دعاي خير . س
... خداونـد خـدا  «: كنـد   مـي كه بر يوحنا آشكار شده است، به او يـادآوري   فرشته بار ديگر ارزش آنچه را 6:22


  ».بايد واقع شود، نشان دهد  ميآنچه را كه بندگان خود،   به فرشتة خود را فرستاد تا


 زودي  به سازد كه  مياو ما را مطمئن . دهنده خواهد بود اوج و كانون اصلي همه چيز ظهور پرجلال نجات 7:22
كسـي    بـه  بركت خاصي. ارجح است» زودي  به« ولي . ين كلمه ممكن است هم فوري باشد و هم ناگهانيا. آيد  مي
تواينم اين كلام نبـوت را در زيسـتن بـا      ميما نيز . دارد، وعده داده شده است  مي كلام نبوت اين كتاب را نگاهكه 


  .اميد او نگه داريم
. كنـد   مـي افتد، ولي فرشـته او را منـع     ميپاي فرشته   به بيند،  مي شنود و  ميرا  اين اموروقتي كه يوحنا  8:22-9


  .فرشته فقط يك مخلوق خداست، تنها خدا شايسته ستايش است
  .كند، چونكه وقت تحقق نبوت نزديك بود مهررا  نبوتبايست كه كلام  مييوحنا ن 10:22
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  .تعويق انداختن افشاگري است  به معني  به كردن در اينجا مهر


زمـين    بـه  در وقتي كه خداوند خبيث. همچنان ظالم خواهد ماند ظالمرسد،   ميوقتي زمان تحقق نبوت  11:22


در تقـدس   مقدسـان عدالت ادامه خواهند داد، و   به گردد، ديگر شانسي براي عوض شدن ندارد، ولي عادلان بازمي
  .خواهند زيست


 جـزا زمان بازگشت او همزمان با وعدة . دارد  ميعلام زودي، ا  به بار ديگر خداوند بازگشت خود را 12:22-13


كند ـ كسي كه    مي، معرفي الف و ياءبار ديگر خداوند، خود را در لقب . باشد  مي بر حسب اعمالشانمردم   به دادن
  .كشد  ميهمه چيز را آفريده است، پرده را بر صحنه زمان، 


و يـا  » .دهنـد   ميحال آناني كه احكام خدا را انجام   به خوشا«: شود قرائت كرد  مياين آيه را اينگونه هم  14:22
هـا آموزنـده نجـات از طريـق اعمـال         هيچ يك از اين قرائت» .شويند  ميهاي خود را   حال آناني كه جامه  به خوشا«


دسـت   ابـدي  شـهر و  درخت حيات تنها ايمانداران واقعي به. باشد  ميباشند، بلكه اعمال ميوه و منفعت نجات  نمي
  . يابند  مي


بهشـت محـروم     به براي هميشه از ورود گويان دروغو  پرستان بت، و قاتلان، زانيان، جادوگران، سگان 15:22


گرايـان   ، و يـا يهـودي  )26:15متـي  (هـاي ناپـاك     ، امت)18:23تثنيه (فاحشگان  سگانشايد منظور از . خواهند شد
  . باشد) 2:3فيلپيان (


، ريشه و نسـل داود خداوند از خودش با نام . فرستد  مي ها  كليسا  به را با اين پيغام خود فرشتهخداوند  16:22


قبـل از   ستارة درخشنده صـبح . خدا در خدائي خود خالق داود و در انسانيت خود از نسل داود اسـت . كند  ميياد 


. خواهد بود درخشنده صبح ستارهصورت   به عيسي اولين وارد شونده كليسا. شود  ميطلوع آفتاب در آسمان ظاهر 
بر بالهاي وي «صورت آفتاب عدالت خواهد آمد و   اما بعداً به. گيرد  ميصورت » ربايش«اي است كه در  اين مرحله


  ).2:4ملاكي (شفا خواهد بود 
و  روحاعـلام انجيـل توسـط      بـه  اول اينكه ممكـن اسـت اشـاره   : دو راه براي درك اين آيه وجود دارد 17:22


و يـا اولـين   . جهت كسب نجات اعلام تشنگي كننـد   به ـ هنگامي كه شنوندگان براي آمدن نزد مسيح  باشد عروس


نجات نيافتگان دنبـال  » آمدن»  به ممكن است دعا براي تعجيل آمدن مسيح باشد، كه با دو دعوت» بيا«كاربرد كلمه 


  .ماده آمدن او باشندنزد مسيح بيايند و آ) نجات( آب حياتشود، مبني بر اينكه براي كسب   مي


شود كه در ايـن كتـاب، مكتـوب      مي، متحمل بلاهائي اين كتاب نبوت بيافزايداگر انسان چيزي بر  18:22-19
  .چونكه موضوعات اين كتاب چكيده كتاب مقدس است، هرگونه دستكاري در آن عواقب وخيمي دارد. است


ايـن  . اعمـال خواهـد شـد   » وت چيزي كـم كنـد  از اين كلام نب«مجازاتي مشابه مجازات فوق بر هر كسي كه 
الهام خدا و تمـامي كتـب مقـدس خواهـد       به جانبه مجازات شامل تفسير كتاب نخواهد شد، بلكه شامل هجوم همه


نصـيب او را از  جريمه چنين كارهائي مجازات ابدي است و خدا كسي را كـه مرتكـب چنـين عملـي شـود،      . بود


يعني كه هرگز در بركات آنهائي كه داراي حيات جاوداني هستند، سـهيم  و اين . درخت حيات منقطع خواهد كرد
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  . نخواهد شد
كـه عيسـاي مسـيح خداونـد،      اين استوعده . رسد  ميپايان   به كتاب مكاشفه با يك وعده و يك بركت 20:22


  بـه  اميـد . ناگهـاني  بدهد و هـم معنـي   فوري را تواند معني  ميقبلاً گفتيم، اين كلمه هم  آن چنان كه. آيد  ميبزودي 
هـر شخصـي   . رسـاند  مـي زود برگشـتن اسـت، ن    بـه  برگشت ناگهاني، هيجان آن انتظار و نگرانـي را، كـه در اميـد   


  »!آمين بيا، اي خداوند عيسي«: دهد  مياين اميد متبارك چنين پاسخ   اي به ه شد آمرزيده


  مكاشفه            پيدايش
  ).11:20مكاشفه (ي آسمان و زمين نابود      ).1:1پيدايش (آفرينش آسمان و زمين 


  ).10:20مكاشفه (درياچه آتش   به افكنده شدن شيطان    ).1:3پيدايش (شروع حاكميت شيطان بر زمين 
  ).27:21مكاشفه (رفع گناه از زمين       ).7ـ1:3پيدايش (جهان   به ورود گناه


  ).3:22مكاشفه (رفع نفرين       ).7ـ1:3پيدايش (نفرين شدن آفرينش 
  ).19و 2:22مكاشفه (درخت حيات بدون ممانعت   به دسترسي  ).24:3پيدايش (خوردن از ميوه درخت حيات جريمه 


  ).7ـ1:22مكاشفه (پذيرفته شدن انسان در فردوس   ).24:3پيدايش (خلع يد انسان از حاكميت باغ عدن 
  ).4:21مكاشفه (نابودي ابدي مرگ     ).5:5؛17:2پيدايش (جهان   به ورود مرگ


  ).7:19مكاشفه (ازدواج آدم آخر       ).1:4پيدايش (آدم اول  ازدواج
  ).4:21مكاشفه (پايان اندوه و رنج انسان     ).16:3پيدايش (و رنج انسان  شروع اندوه


آميز بر كتابي كه  پاياني مسالمت. رسيم  مياخرين بركت اين كتاب عجيب مكاشفه و كلام خدا   به و اينك 21:22
  .خداستمملو از داوري رعدآساي 


  .نمايد كه با همة مردم خدا باشد  ميرا آرزو » فيض خداوند ما عيسي مسيح«يوحنا 
  :معمولاً سه قرائت از اين آيه وجود دارد


سـختي در    بـه  اعمال خشم خدا بر اكثريـت،   به طلبد ـ كه اين مورد با توجه   ميـ يوحنا فيض مسيح را براي همه 1
  . گنجد  ميزمينه اصلي كتاب مكاشفه 


كه بسـياري از شـنوندگان و    اين است، حاكي از »همة شما«درخواست فيض خدا براي : ـ قرائت سنتي بهتر است2
  .خوانندگان مكاشفه، ايمانداران واقعي خواهند شد


: كـه  اين استشود   ميتضاد شديدي كه بين مقدسين و گناهكاران در اين كتاب يافت   به ـ بهترين قرائت، با توجه3
  » .د ما عيسي مسيح با همة شما مقدسين باد، آمينفيض خداون«
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  معرفي
او به عنوان يک شخص ميھن پرست . حبقوق کسی نبود که فقط نگران خود و خانواده خود باشد«


دانست با ادامه  او قوم خود را دوست داشت و می. شديداً نگران شرايط روحانی نامطلوب جامعه خود بود


بنابراين دو درخواست نوميدانه بر . شوند ی نزديک میدادن به نقض شريعت خدا قدم به قدم به پرتگاه نابود


  »چقدر و چرا؟: لبانش جاری شد


 (Richard De Haan)ن ھا یدِ ريچارد   —


  جايگاه منحصر به فرد رساله حبقوق در كانون .1


در اعمال رسولان : حبقوق چھار بار در عھد جديد نقل قول شده است کتابآيه چھارم از فصل دوم 


ۀ خود را در معبد انطاکيه پيسيريه با نقل قول آيه پنجم از فصل اول ، پولس رسول موعظ۴١و  ۴٠:١٣


به ظاھر نامفھوم و کوتاه حبقوق در  کتابو اين نشان دھنده اين مھم است که . حبقوق پايان داده است کتاب


حبقوق را با آيات  کتابفصل سوم  ١٨و  ١٧ھمچنين آيات . ای غنی باشد تواند حاوی فرضيه عھد عتيق می


ھم حبقوق نبی و ھم پولس رسول توانستند فارغ  .فصل چھارم رساله به فيلپيان مقايسه نمائيد ١٩تا  ١٠و  ۴


  .از شرايط زندگی خود، در خدای خود شادی نمايند


چنين  (Charles Feinberg) در مورد سبک نگارش اين رساله استاد زبان عبری مسيحی چارلز فين برگ


  :نوشته است


فصل شاعرانه سوم . کند ھای عبری تأئيد می ر ميان نبوتھمه کس جايگاه والای اين رساله را د
زبان کتاب . ترين چکامه عبری قابل ستايش ھمگان است رساله حبقوق به عنوان باشکوه


  .العاده زيباست فوق


  نويسنده. 2


» کشتی گرفتن«و يا » بغل کردن«معنی نام حبقوق ممکن است . دانيم ما حقيقتاً چيزی از اين نبی نمی


ای از استادان معتقدند که او نه تنھا  گر چه حبقوق فروتنی کرده و خود را نبی نناميده است، اما پارها. باشد


به عنوان مثال دانيال به نبوت (دارای عطای نبوت بوده، بلکه جايگاه خاص ھم برای نبوت داشته است 


سوم کتابش به آلات  از آنجا که حبقوق در فصل). دعوت شده، اما حبقوق دارای عطای نبوت بوده است


شود که ممکن است او در گروه ھمسرايان معبد بوده است، ھر  موسيقی اشاره کرده است، حدس زده می


  .چند که اين خود يک فرض محض است
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  تاريخ. 3


احتمال . از آنجا که حبقوق نام پادشاھی را ذکر نکرده است، تخمين تاريخ نبوت کوچک او مشکل است


گرا  پيش از ميلاد باشد، ھرچند که البته برخی از منتقدين عقل ۶٠٠رساله سال رود تاريخ نگارش اين  می


اساتيد محافظه کار عموماً تاريخ آن را در محدوده حکومت مَنسَی يوشيا يا . دانند تر می آن را منتسب به قديم


ن سلطنت يھوياقيم شايد دورا. دانند اند، می کرده  يھويا قيم که ھمگی در قرن ھفتم قبل از ميلاد سلطنت می


) قبل از ميلاد ۶٠۵(بھترين فرض در تاريخ نگارش اين رساله باشد که نزديک به تاريخ نبرد شارلمانی 


  .است که در اين جنگ بابليان پيروز شدند


  پيشينه و زمينه. 4


ل گی بع اخلاقيات عمومی بار ديگر تحت تأثير ھرزه. تجديد دينی در دوران حکومت يوشيا ديری نپاييد


اين شرايط اسفناک بود که حبقوق . انصافی فراگير بود بی. و فرقه اشتاروت قرار گرفت و بسيار پائين رفت


  . با آن روبرو بود


از آنجا که معنی نام او . با مردم يھودا صحبت کرد) پيش از ميلاد ۵٨۶(اين نبی قبل از اسارت بابل 


. گناه و مجازات مردم يھوديه، متناسب با نام اوست بود، تقلای او با يھوّ درمورد» کشتی گير«احتمالاً 


  .چنين گفته است (Martin Luther) باتوجه به معنی ترجيحی ديگر نام او، فين برگ به نقل از مارتين لوتر


. گيرد کند، و بازوان او را می کلمۀ حبقوق يعنی در آغوش گيرنده يا کسی که ديگری را بغل می
کند، يعنی آنھا را تسلی  ر ميان بازوانش جمع میگيرد و آنھا را د او مردم خود را در آغوش می


کشد تا او را با اين  دارد، مانند کسی که کودک گريانی را در آغوش می دھد و سرپا نگه می می
  .کند اطمينان که اگر اراده خدا باشد، ھمه چيز به زودی بھتر خواھد شد، آرام می


  گزارش
  )۴-١:١(کند  يھودا را مجازات نمی ھای نبی مبھوت مانده است که چرا خدا شرارت .١


  )١١-۵:١(يه يھودا خواھد فرستاد تنبدھد که بابليان را برای   خداوند به او پاسخ می .٢


  )١٧- ١٢:١(کند  تعجب حبقوق از اينکه خدا از قوم شريرتری برای تنبيه يھودا استفاده می .٣


فصل (انصاف نابود خواھند شد  ما کلدانيان بیمانند، ا پاسخ خدا اينست که عادلان يھودا زنده می .۴


  ).دوم


  )١:٢(حبقوق در انتظار پاسخ خدا . الف


  )٣و ٢:٢(تقاضای خدا از حبقوق برای ثبت پاسخ و در انتظار ماندن برای تحقق آن . ب


  )۴:٢(عادلان به ايمان خود زيست خواھند نمود، ولی کلدانيان شرير نابود خواھند شد . ج
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  )١٩ـ۵:٢(ن کلدانيان فھرست گناھا. د


  )٢٠:٢(آرامش و سکوت قبل از طوفان داوری خدا . ھـ 


  )فصل سوم(دعای حبقوق و توکل او  .۵


  )٢و  ١:٣(درخواست حبقوق از خداوند برای دست به کار شدن . الف


  )١۵ـ٣:٣(يادآوری رحمت خدا به قوم در انتقالشان از مصر به کنعان . ب


  )١۶:٣(انتظار برای مجازات دشمنان . ج


  )١٩ـ١٧:٣(حبقوق به خداوند و قدرت او متوکل است . مھم نيست چه اتفاقی خواھد افتاد. د


  تفسير
کند  ھای يھودا را مجازات نمی نبی مبھوت مانده است که چرا خدا شرارت. ١


)١:١-۴(  
و  ظلماز  حبقوق ۴ـ٢در آيات . کتاب، احتمالاً عنوانی است برای اين  حبقوق نبی آن را ديدالھامی که 


اين  تا به کیپرسد  او از خداوند می. کند عدالتی در ميان بنی اسرائيل گلايه می و بی منازعه و انصافی بی


بخاطر ھمين سوال و سوالات مشابه ديگر از خدا، حبقوق را  .ھا بدون مجازات ادامه دارد نابسامانی


  .اند عھد عتيق ناميده» تومای شکاک«


  .امل گفتگوی بين حبقوق و خداوند استيازده آيه اول فصل اول ش


دھد که بابليان را برای تنبيه يھودا خواھد فرستاد  خداوند به حبقوق پاسخ می. ٢
)۵:١١-١(  


و آزمند و ظالم  تلخ و تندخوخدا ارتش کلدانيان، آن قوم . آمده است ١١ـ۵پاسخ خدا به حبقوق در آيات 


بابليان بخاطر ارتش سواره نظام خود و سرعت . تنبيه نمايند انگيزد تا يھودا را و مھيب و مغرور را بر می


 پادشاھان و سرورانآنان . بود گرگان شب تيزروھايشان ھمانند  گری  در تسخير دژھا زبانزد بودند و وحشی


  . آنھا بود خدایکردند و قدرت آنھا چون  می مسخرهاسير شده را 


  :تفسيری بر اين بخش نوشته است (Feinberg) فين برگ


ھای نافرمان در گستره پھناور زمين را  ای کلدانيان چند برابر خواھد شد، خدا تمام قومھ موفقيت
بدين ترتيب فاتحان کلدانی با حس برتری جوئی و جاه . در معرض حمله آنھا قرار خواھد داد


  .پناه، در خدمت اھداف خدا خواھند بود طلبی و تحت انقياد درآوردن انبوه مردم بی


کند  از اينکه خدا از قوم شريرتری برای تنبيه يھودا استفاده میتعجب حبقوق .  ٣
)١٧-١٢:١ (  
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افتد و آشفتگی او مرحله دوم صحبت او با خدا  شود، به وحشت می وقتی حبقوق از تصميم خدا آگاه می


تواند يھودا را توسط قومی تنبيه نمايد که خيلی شرير  چگونه خدا می). ٢٠:٢الی  ١٢:١(شود  را موجب می


تر از آنست که به بدی  پاکاو باتوجه به شناختی که از خدا دارد و اينکه چشمان خدا  باشند؟ از آنان می


باشند، بحث  و اينکه بابليان بدون شک از اسرائيليان شريرتر می تواند کرد انصافی نظر نمی بنگرد و به بی


که يھوديان بر عليه خدا گناه ورزيده به ھر حال گناه يھودا بزرگتر بود چون. کند خود را با خدا شروع می


و  کشند قلاب بر میديد مردمان را به  توانست به شرارت بابليان بنگرد، وقتی که می چگونه خدا می. بودند


آيا پايانی برای اين . شدند گذرانيدند و فربه می ھای خود می گيرند؟ آنھا قربانی برای بت خود می دامبه 


  :نويسد چنين می (Evans) ايوانس. ای. یخواھد بود؟ جَ  ھا امتکشتار 


گير در تور خود  انسانھا مانند ماھيانی بودند که ماھی. گير اين تصويری است از زندگی يک ماھی
در اين تشبيه دنيا . کرد برای غنای تور خود شکر می) بت خود را(کرد و سپس خدا را  جمع می


گير است و تور او قدرت  د نصر ماھیباشند و نبوک ھا می ھا به منزله ماھی به منزله دريا و امت
  .ارتش اوست که بدان وسيله توانست ثروت عظيمی از طريق فتح ممالک به دست آورد


نابود انصاف  مانند، اما کلدانيان بی پاسخ خدا اينست که عادلان يھودا زنده می. ۴
  )فصل دوم(شد  خواھند


  )١:٢(حبقوق در انتظار پاسخ خدا . الف


او تنھائی و انزوا را . دھد ايستد تا ببيند خدا چه پاسخی به او می حبقوق در برج ديدبانی خود می


خواه، آن . اين مورد اصلی بسيار مھم برای ايماندارن امروز است. گزيند تا حضور خدا را درک نمايد برمی


نه با خدا، يک امر مھم و يا به عبارت ديگر ارتباط روزا» تخصيص«خود بناميم و يا » ساعت خلوت«را 


  .برای ھر شخص مسيحی است


  )٢و  ٢:٢(تقاضای خدا از حبقوق برای ثبت پاسخ او و در انظار ماندن، برای تحقق آن . ب


و آن نوشته را ) پاسخ او به درخواست حبقوق(» رويا را بنويس«: دھد خداوند به نبی فرمان می ٢:٢


حال دويدن باشد، بتواند آن را بخواند و رويای حبقوق  ھا بنگارد که ھرکس حتی اگر در چنان بر لوحه


  .سقوط بابل و احيای اسرائيل بود


نويسد اين آيه اشاره به اميد يھوديان است ـ آمدن مسيحا به  می (A.J. Pollock) کآنچنانکه پولو ٣:٢


زمين برای مطيع ساختن دشمنان خود و بيرون راندن ھرچه مخالف است از ملکوت خود و استقرار 


) منظور رويا است(» انَ«خوانيم،  می ٣٧:١٠وقتی نقل قول آيه سوم را در عبرانيان  .خود سلطنت پرشکوه


بخش مربوط به عھد جديد  .البته خواھد آمد و درنگ نخواھد نمودکه ) يعنی خداوند(شود  می» او«تبديل به 


  .کليسا است» ربايش«ای است به اميد مسيحيان ـ و آن  اشاره


  ) ۴:٢(زيست خواھند نمود، ولی کلدانيان شرير نابود خواھند شد عادلان به ايمان خود . ج
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گان امين و خداپرست  پادشاه بابل با تکبر انباشته شده بود، او خواھد مرد ولی باقيمانده جانِ چونکه 


: سه بخش از اين آيه. آيه چھارم سه بار در عھد جديد نقل شده است. در ايمان خواھند زيستاسرائيلی 


 ١١:٣، غلاطيان »عدالت«با تأکيد بر  ١٧:١، با تأکيد فراوان در روميان »ايمان ـ خواھد زيستعادل ـ با «


ترجمه ادبی آيه چھارم . ، نقل قول شده است»زيستن«با تأکيد بر  ٣٨:١٠و عبرانيان » ايمان«با تأکيد بر 


شخص «: نمود که توان چنين نيز تفسير اين بخش را می» .عادل با ايمانش زيست خواھد کرد«اينست که 


  ».توجيه شده توسط ايمان، خواھد زيست


  )١٩- ۵:٢(فھرست گناھان کلدانيان . د


  )٨-  ۵:٢(ھا  ـ اشتھای سيری ناپذير برای فتح امت١


کِيل راجع به اين اعتياد . نوشيدن شراب گناه عمومی بابليان و بدون شک نبوکد نصر بود ٢:۵


اند و بخوبی از رساله دانيال فصل پنجم معلوم  را تأييد کرده نويسندگان باستانی اين مورد« :نويسد که می


شود که بابل وقتی تسخير شد که بلشصر و ساير بزرگان حکومت او در يک مجلس مھمانی مشغول باده  می


  .شود از اشتھای سيری ناپذير آنان برای غلبه بر کشورھای ديگر نام برد علاوه بر آن می» .گساری بودند


اول برای » وای«. برای بابليان است» وای«شود و شامل پنج  با يک سوال شروع می آيه ششم ٨-٢:۶


اند، بعدھا آنھا بخاطر اين شھوت پايان  مللی که توسط بابليان تسخير شده. حريصان و متجاوزان است


  .ھايشان، استھزاء خواھند شدغارتھا و ظلمناپذيرشان و 


  )١١-٩:٢(ـ حرص و تکبر ٢


 بلاھااو کوشيد سلطنت خود را از . وکد نصر است بخاطر آزمندی و غرور اودوم برای نب» وای«


   .فرياد بر خواھد آوردايمن سازد، ولی منافع و عايدات غيرمشروع و ظالمانه او، بر او 


  )١۴ـ١٢:٢(ـ ثروتمندی از طريق خون ريزی ٣


شھرھای بابل  .سوم بر شاه است بخاطر شھوت او برای کسب عظمت و روش خون ريزانه او» وای«


از که با زحمت و مشقت بردگان ساخته شده بود درنھايت با آتش سيری ناپذير بلعيده خواھند شد وزمين 


  . معرفت خدا جلال خداوند مملو خواھد شد


اين آينده پرشکوه در اين . سرانجام روزی خواھد آمد که جھانيان يک خدای حقيقی را خواھند شناخت


زيرا که جھان از معرفت جلال خداوند مملو خواھد «: صوير کشيده شده استتشبيه شاعرانه مشھور به ت


  )١۴:٢(» .سازد شد، به نحوی که آبھا دريا را مستور می


  )١٧-١۵:٢(ـ فاسد کردن ھمسايگان ۴
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ھا و  اش از فاسد نمودن ديگر ملت چھارم بر نبوکد نصر است بخاطر لذت دد منشانه» وای«


کوتاه کلام اينکه نبوکد نصر متھم بود به پيشبرد دو برنامه . و يھوديهاش و ويران نمودن اورشليم  شرمی بی


  .آور سينمائی، شامل انحرافات جنسی و ظلم بيش از حد ھای شرم فيلم: تلويزيون امروز


  )١٩و  ١٨:٢(ـ بت پرستی ۵


 پنجم و آخرين محکوم کننده پادشاه بخاطر بت پرستی بابليان و پرستش و قربانی نمودن برای» وای«


  .باشند و کور و کر می گنگای دارند، درحاليکه  چه فايده نقرهو  طلاھای ساخته شده از  بت. ھا است بت


  )٢٠:٢(آرامش و سکوت قبل از طوفان داوری خدا . ھـ 


باشد و بدان وسيله مجمع را  ساختار زيبائی موسيقائی اين آيه، مورد استفاده در بعضی از کليساھا می


متأسفانه اين شروع زيبا، فرجام وحشتناکی دارد و آن اينست . خوانند جلسات فرا می به تفکر و خاموشی در


بايست در حضور او  می تمامی جھانبدان دليل . که خداوند بر آن بود قدرت داوری خود را نشان دھد


  .خاموش باشند


  )فصل سوم(دعای حبقوق و توکل او . ۵
  )٢و  ١:٣(ار شدن درخواست حبقوق از خداوند برای دست به ک. الف


او از برخورد خداوند با دشمنان مردمش، چيزھائی . کند اينک حبقوق در حضور خداوند، دعا می


، با تنبيه دشمنانش و نجات مردمش، ھا امتخود را در ميان  عملکند  شنيده بود؛ اينک از خدا تقاضا می


  .زنده کند


  )١۵- ٣:٣(نعان يادآوری رحمت خدا به قوم در انتقالشان از مصر به ک. ب


در رويای پرشکوه قدرت خدا، حبقوق رژه ديگر باره خداوند را در مقابل دشمنانش و شکست  ٧-٣:٣


حبقوق تصاويری گويا از متنبه شدن دشمنان اسرائيل، . کشد آنھا و پيروزی پرجلال خدا را به تصوير می


زمين موعود باز داشتند، و مللی ھائی که اسرائيل را از رسيدن به سر داوری مصر در دوران خروج، قوم


  . دھد که توسط يوشع از کنعان رانده شدند، ارائه می


مراد . گويد حبقوق در بخش اول دعايش از جلال خدا که آسمانھا و زمين را پوشانيده است، سخن می


بزرگ به عنوان نمونه تيمان يک شھر . باشند دشمنان اسرائيل می مديان، وجبل فاران، کوشان ، تيماناز 


  .باشد می» اتيوپی«يا » کوش«در ادوم بود، و کوشان احتمالاً ھمان 


ً غضب او به  ١١-٨:٣ و  درياھاو بر  نھرھادر اين آيات روی قدرت خدا تأکيد شده است، مخصوصا


که خدا درآن واقعه معجزه عظيمی در آسمان  مشھوردرجبعون است ای واقعه ای به يازدھم اشاره آيه کوھھا


  )١٢:١٠يوشع (تا يوشع را در نبرد پيروز بگرداند ظاھر ساخت 
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  .نمايد می پايمالخرامد و دشمنان را  بينيم که به جھان می در اينجا خدا را می١۵-١٢:٣


، در آبھای بسيارـ وقتی که ) ١۴ک خروج فصل .ر(به عبور از دريای سرخ است  ١۵اشاره آيه 


اسبان بيند که با  حبقوق خدا را در رويای خود می. دمقابل مردم خداشکافته شد و بر زمين خشک گام نھادن


  .خرامد می ھا انبوه آببر  خود


  )١۶:٣(انتظار برای مجازات دشمنان . ج


گيرد که با  لرزد و تصميم می شنود، به خود می وقی که نبی داوری خدا را از طريق مھاجمان بابلی می


  . آرامی در انتظار آن واقعه منتظر بماند


  )١٩-١٧:٣(حبقوق به خداوند و قدرت او متوکل است . که چه اتفاقی خواھد افتاد مھم نيست. د


شود ـ  از اين لحظه به بعد ھر مصيبی ناشی از ھجوم بابليان برای حبقوق و مردمش قابل تحمل می


خالی ماندن انبارھا از  زيتون،خراب شدن محصول  مو،ھا از  خالی بودن تاکستان...  انجيرشکوفه نياوردن 


است و  شادمانديگر مھم نيستند، آنچه که مھم است اينست که او در خداوند  ھا آغل، نبودن احشام در آذوقه


  :نويسد در مورد اين آيات می (Baxter) باکستر. کند ، میدر خدای نجات خويش وجد


ز شادی در خداوند جست و خيز خواھم کرد، در لذت خداوند گرد «: مفھوم اين آيات اينست که
چه ! اينست شوق و شادی ايمان ـ شادی در بھترين و بدترين شرايط» .خيدخود خواھم چر
  !باشد که اين پيروزی از آن ما باشد! پيروزی بزرگی
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  معرفي
را ) صَفنَيا(کوچک  کتاباگر کسی مايل است اسرار وحی نبوت را به طور مختصر بداند، اين «


  »بخواند


  )١۵٢٨؛ Martin Bucer(مارتين بوسر  —


  جايگاه منحصر به فرد رساله صفَنيا در كانون. 1


صفنيا . برند زندگی نجبا، لذت می ھای سلطنتی ھستند و از بررسی در گير خانواده بسياری ھستند که پی


خو و پسرعموی دور يوشيا پادشاه خداپرست معاصر خودش  به عنوان نوادۀ بزرگ حزقيا پادشاه نيک


با کمال تأسف بايد گفت در فاصله بين اين دو پادشاه عادل . ممکن است در طبقه پادشاھان قرار گرفته باشد


صفنيا احتمالاً به بارگاه سلطنتی در . مستقر بوده استمدت نيم قرن حاکميت شرارت بار آمون و منسی 


  .مرکز حکومت جنوبی، يا يھودا، دسترسی داشته است


  نويسنده. 2


يعنی » يھوه پنھان کرده است«معنی نام او عبارتست از . ما اطلاعات اندکی از صفنيا پسرکوشی داريم


او دوست داشت . رسد نواده سلطنتی مینسب او آنچنان که گفته شد به خا. است» گنج بان«و » محافظ«


تاريکی را در مقابل روشنائی و روشنائی را در مقابل تاريکی قرار دھد و يک تصوير بسيار تاريک از 


ھا به سوی خداوند، منظره  روز خداوند نقاشی کند، با اين وجود از جلال آينده اسرائيل و برگشت امت


  :نويسد، صَفيَنا صريح اللھجه بود یم (Hewitt) آنچنانکه وايت. درخشانی ارائه داده است


باکی داوری را  او گناه را تقبيح و با کمال بی. شود صفنيا سازشی ديده نمی کتابدر کاربرد زبانی 
به  کتابو کتابش را با سرودی پر از الھام و اميد به آينده و آغاز ملکوت ھزار . اعلام نمود
  .پايان رسانيد


  تاريخ. 3


برخی از اساتيد مسيحی ). پيش از ميلاد ۶٠٩ـ ۶۴٠(دشاھی يوشيا نبوت نمود صفنيا در دوران پا


قبل از ميلاد و برخی آن را منتسب به قبل از  ۶٢١نگارش رساله را منتسب به بعد از احياء بزرگ در 


رسد که نبوت  اگر دوران رسالت صفنيا قبل از احياء بزرگ باشد چنين به نظر می. نمايند احياء بزرگ می


ولی باتوجه به تفصيلاتی چند از جمله سخن از کشف تازه شريعت،  .موجب بيداری روحانی شده استاو 


پيش از ميلاد تخمين زد ـ از سوئی از آنجا که فصل دوم آيه  ۶٢١توان تاريخ نگارش آن را بعد از سال  می
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موردنظر  ۶٢١در سال  سيزدھم حاکی از اين است که نينوا ھنوز ويران نشده، تاريخ قبل از ويرانی نينوا


قبل از ميلاد نوشته شده  ۶١٢تا  ۶٢١است، بدين جھت گمان بر اين است که اين رساله در بين سالھای 


  .باشد


  پيشينه و زمينه. 4


پيشينه تاريخی اين نبوت در دوم ). آيه چھارم(صفنيا احتمالاً نبوت خود را در اورشليم نموده است 


  :شود ل اوليه صحيفه ارميا يافت میو فصو ٢٣تا  ٢١پادشاھان فصول 


موقعيت ... آيند، با حرکتی وحشيانه  صفنياء انبوه مھاجمان سکارا مشاھده کرد که از افق می
وقتی که . يھودا حساس و مشکل بود و با منابع اندکش قادر به غلبه بر اين قدرت بزرگ نبود


ھای ضعيف که مابين  بودند، قومھای بزرگتر شمال و جنوب يھوديه، درصدد سلطه بر جھان  قوم
صفنيا با ديدن اوضاع اطراف خود تبديل . گرفتند آنھا واقع شده بودند اکثراً مورد حمله قرار می


  .انه خود را با قاطعيت تقبيح کردبه واعظ عدالت گرديد و شرارت زم


شان دھنده کوچکش استفاده کرده است و اين ن کتابھفت بار در » روز خداوند«صفنيا از عبارت 


عبارات کليدی ديگر اين رساله . داوری خدا بر يھوديه بخاطر تمردشان خواھد آمد: زمينه کتاب است


. خدا از اين نظر حسود است که از بت پرستی مردمش بيزار است .باشند می» دراندرون«و » حسادت«


ھمچنين غالب شونده بر  و) ۵:٣(عادل است، زيرا که او داور عادل است  »در اندرونش«خدا از اين نظر 


  )١۵:٣(باشد  دشمنان می


  گزارش
  )فصل اول(عزم خدا برای اجرای داوری  .١


  )٣-١:١(داوری تمامی زمين . الف


  )۶ـ۴:١(شان  پرستی داوری يھوديه و اورشليم بخاطر بت. ب


  )١٣ـ٧:١(روز خداوند در نقش قربانی . ج


  )١٨ـ١۴:١(وحشت روز خداوند . د


  )٣ـ١:٢(ه توبه دعوت يھوديه ب .٢


  )١۵ـ۴:٢(ھا  فرمان مجازات قوم .٣


  )٧ـ۴:٢(مجازات فلسطينيان . الف


  )١١ـ٨:٢(مجازات موآبيان و عمونيان . ب


  )١٢:٢(مجازات حبشيان . ج


  )١۵ـ١٣:٢(مجازات آشوريان و مخصوصاً شھر نينوا . د
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  )٧ـ١:٣(بر اورشليم » وای« .۴


  )٢و  ١:٣(و توبه ناپذيری شھر  ايمانی مسئوليتی، بی نافرمانی، بی. الف


  )٣:٣(آزمندی سروران و داوران قوم . ب


  )۴:٣(غرور و خيانت انبياء و توھين کاھنان به مقدسات . ج


  )٧ـ۵:٢(حضور خداوند در داوری . د


  )٢٠ـ٨:٣( اند مانده پيام دلگرم کننده برای کسانی که ايماندار باقی .۵


  )٨:٣(ھای شرير  انھدام قوم. الف


  )٩:٣(مان آوردن باقی مانده قوم اي. ب


  )١٣ـ١٠:٣(گردآوری اسرائيل پراکنده شده . ج


  )١٧ -١۴:٣(شادی برای ظھور دوباره مسيحا . د


  )٢٠ـ١٨:٣(آنچه که خدا برای مردمش انجام خواھد داد . ھـ 


  تفسير
  )فصل اول(داوری  اجرایعزم خدا برای . ١


  )٣ـ١:١(نابودی تمامی زمين . الف


و گاھی اوقات پدربزرگ برای انبياء مھم بوده است، زيرا يھوديان بسيار بنيادگرا بودند، ذکر نام پدر 


چھار نسل از اجداد خود را نام برده است، و دليلش  صفنيا ابن کوشیاما . باشند آنچنانکه امروز نيز می


يافته است به  سراسر اين فصل اختصاص .بدون شک اينست که ما از جد پادشاه او يعنی حزقيا، آگاه شويم


  .زمينکلی  ھلاکت


  )۶ـ۴:١(شان  داوری يھوديه و اورشليم بخاطر بت پرستی. ب


پرستی  مَلکُومپرستی و ستاره پرستی و  بعلشان نابود خواھند شد  بت پرستیبخاطر  سکنه يھودا


  .آنھا محکوم است و مجازات خواھند شد) خدای عمونيان(


  )١٣-  ٧:١(روز خداوند در نقش قربانی . ج


  )٧:١(ـ دعوت شدگان ـ دشمنان يھودا ١


  .باشند می دعوت شدگانو يھودا اين قربانی است و بابليان  خداوند قربانی مھيا کرده است


  )١٣ـ٨:١(ھا ـ مردم شرير يھوديه  ـ قربانی٢
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 فريبھايشان و  ظلمپوشيدنشان،  لباس بيگانهشان و مراسمشان و  خدا يھوديه را بخاطر بت پرستی


ھا،  تلو  محله دوم دروازه ماھی،ھای مختلف شھر مثل  شيونی از بخش. خواھد نمود عقوبتايشان، ھ دادن


  .که مھاجمان مشغول قتل و غارت ھستند، بر خواھد خاست در آن روز


  )١٨ـ١۴:١(وحشت روز خداوند . د


، روز روز عظيم خداوند :در کتاب مقدس در اينجا آمده استروز خداوند ترين تصوير از  روشن


روز . باشد ھايشان می جاری شدن خشم خداوند بر انسان و بخصوص ساکنين يھودا به خاطر شرارت


  .است خرابیو روز  اضطرابخداوند، روز جنگ، روز 


ميلادی، نوشته  ١٢۵٠اين رساله توسط توماس در  ١۶و  ١۵يک سروده قديمی لاتينی براساس آيات 


  :شده است


“Dies Irae, dies illa” روز رنج، اضطراب، نابودی، ويرانی، » روز، روز خشم است«ی يعن
ھا و  تاريکی، افسردگی، ابری، تاريکی غليظ، شيپور، ھشدار به شھرھائی که دارای قلعه


  .ھای بلند است برج


  .کند خدا نسبت به تکبر مردمش غيور است و ھمه رقبای خود را مجازات می


  )٣-١:٢(دعوت يھوديه به توبه . ٢
رسد که آيه سوم اشاره به يھوديان باقيمانده  به نظر می. خواند ندارند به توبه فرا می حيارا که  خدا امتی


  .خواھند ماند مستوراگر آنھا خدا را بجويند، در روز خشم خداوند، . ايماندار باشد


  )١۵-۴:٢(ھا  فرمان مجازات قوم. ٣
  )٧- ۴:٢(الف ـ مجازات فلسطينيان 


 فلسطينياننخست . ھای مغرب، مشرق، شمال و جنوب است مجازات قوم بينی پيش ١۵تا  ۴آيات 


، خالی از واشدود، اشَقلَون، غزّهشھرھای آنان، . شوند شناخته می کريتيانباشند که با نام ديگرشان  می


  .آنھا نابود خواھند شد و زمينشان تبديل به مرتع برای يھودا خواھد گرديد. سکنه و ويران خواھند شد


  )١١- ٨:٢(زات موآبيان و عمونيان ب ـ مجا


. آميز آنھا را عليه قوم خود و تکبرشان را ديده بود خدا سخنان توھين. است عمونو  موآبسپس نوبت 


آيه پانزدھم پيشگوئی شرايط ھزاره . قوم خدا در آنجا ساکن خواھند شد بقيهآنھا نيز نابود خواھند شد و 


  .ن را زايل خواھد ساختتمامی خدايان جھااست، آنگاه که خداوند، 


  )١٢:٢(ج ـ مجازات حبشيان 
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ای از جمله فيندبرگ حبشه را به مصر  عده. مجازات خواھند شد) پادشاه بابل(خدا  شمشيرحبشيان با 


  .اند متصل نموده


توجه (ھای پادشاھی مصر بودند  ثروت اتيوپی وابسته به کسانی در مصر بود که مطيع سلسله
  ).٩ و ۵:٣٠و حزقيال ٩:۴۶کنيد به صحيفه ارميا 


  )١۵ـ١٣:٢(د ـ مجازات آشوريان و مخصوصاً شھر نينوا 


نينوا مأوای حيوانات و پرندگان خواھد گرديد و ھرکس از . نبوکد نصر، آشور را ويران خواھد نمود


  .خواھد جنبانيدبدان  دستیآن عبور کند به نشانه حسرت 


  )٧ـ١:٣(بر اورشليم » وای«. ۴
  )٢، ١:٣(ايمانی و توبه ناپذيری شھر  مسئوليتی، بی بینافرمانی، . الف


به آن شھر سرکشی کرده و . و نافرمانيش، محکوم است نجاستششھر اورشليم بخاطر عصيانش، 


  .جويد نمايد و به خدای خود تقرب نمی خداوند توکل نمی


  )٣:٣(آزمندی سروران و داوران قوم . ب


  .حريص ھستند گرگان شبشھر چون  اوراندباشند و  می شيران غرانشھر چون  سروران


  )۴:٣(غرور و خيانت انبياء و توھين کاھنان به مقدسات . ج


در تفسير اين  (Feinberg)فيندبرگ  .کنند حرمتی می بی قدسشھر به  کاھنانانبياء شھر امين نيستند و 


  :نويسد آيه می


انبياء انتقاد  تنھا جائی در کتاب مقدس است که از) صفنيا(آيه چھارم از فصل سوم اين رساله 
در تصميماتشان خبرگی و . آنھا متھم به تکبر و سرسری گرفتن امور مھم بودند. شده است


آنھا خائن بودند، چونکه نسبت به کسی که ادعای شناخت او را داشتند، . شد گيرائی ديده نمی
شان مکان آنھا با اين اعمال ناپاک. کردند صادق نبودند، بلکه مردم را در کفرھايشان تقويت می


آنھا با تحريف نيات روشن و معانی ده فرمان در ھنگام تعليم دادن به . قدس را نجس کرده بودند
  .مردم، نسبت به شريعت خدا، عصيان ورزيده بودند


  )٧- ۵:٣(حضور خداوند در داوری . د


ھا را با  قوماو ساير . کند به انصاف داوری می در اندرونشعليرغم تمام اين گناھان و فسادھا، خداوند 


اين تصور که درس عبرتی برای يھودا خواھد بود، مجازات کرده بود، ولی مردم روز به روز فاسدتر 


  .شدند می


  )٢٠ـ٨:٣(اند  پيام دلگرم کننده برای کسانی که ايماندار باقی مانده. ۵
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  )٨:٣(انھدام قومھای شرير . الف


آتش غيرت خدا باشند تا ھمه دشمنانشان را با  ظرمنتبه باقی ماندگان ايماندار يھوديه توصيه شده که 


  .خود ھلاک سازد


  )٩:٣(ايمان آوردن باقی مانده قوم . ب


در آيه نھم احتمالاً اشاره به زبان جھانی نيست بلکه اشاره به لبھائی است که با بت  زبان پاکعبارت 


 جميع ايشان. اند يان پاک شدهاند، و يا اشاره به سخنانی است که با شکرگزاری يھود پرستی آلوده نشده


  .به يک دل او را عبادت نمايند) مردم(


  )١٣ـ١٠:٣(گردآوری اسرائيل پراکنده شده . ج


برای  ای ھديهھا، يھوديان پراکنده را به سرزمين موعوشان به عنوان  در آن روزھای ھزاره، امت


ند، از يھودا بدر خواھند شد، و بود مسرورخود  تکبرانسانھای شريری که در . خداوند، باز خواھند آورد


خواھند بود،  ذليل و مسکينمانند  کسانی که باقی می. نخواھند شد اسرائيلبنابراين ديگر موجب ھراس بقيه 


  .و به اسم خداوند توکل خواھند نمود


  )١٧ـ١۴:٣(شادی برای ظھور دوباره مسيحا . د


ستايند و  بخشش می را برای قدرت رھائی باشند که يھوّه سرود اسرائيل احياء شده می ٢٠تا  ١۴آيات 


وجد  سرودن،ھای زيادی دارد که شايسته  نعمت دختر صھيون. گيرند محبت خدا را نسبت به خود، جشن می


آنھا  درميانـ خودِ خداوند،  پادشاهاند، بلکه مسيحا ـ  نه تنھا دشمنان او رانده شده! است نمودن و شادمانی


  .مش خواھد بخشيدآرا  محبت خوداو را در  قدير ست بترسند، چونکه خدای ديگر نيازی ني. کند سلطنت می


  )٢٠ـ١٨:٣(آنچه که خدا برای مردمش انجام خواھد داد . ھـ 


ای راسخ مبنی بر اعاده باقی  از آنجا که مردم به زودی داوری شدند، خداوند اين نبوت را با وعده


شدند، قوم  محزون بودند و استھزاء می به جھت عيدھاه اينک آنانی ک. برد ماندگان خداپرست، به پايان می


 ب.اسم خواھد گردانيد محل تسبيح و... در تمامی زمين  تبعيد شده،
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  مقدمه
  ».اند حَجّی نبی، موفق بوده کتابکمی در نوشتن چنين چکيده مختصر روحانی مانند  انبياء«


 (Frank Gaebelein)ن ليبفرانک گي —


   منحصر به فرد در ميان كتب مقدس جايگاه. 1


باقی مانده قوم که به . ای دارد و آن بازسازی ھيکل است کوچک عھد عتيق سخن ساده کتاباين دوّمين 


بنابراين حجّی مأمور شد که . ودند کار بازسازی معبد را شانزده سال به عقب انداختفلسطين برگشته ب


  .پيام حجّی شامل داوری اقوام و کار آينده پرجلال مردم خدا بود .يھوديان تنبل را به کار وا دارد


  نويسنده. 2


يا » شنج«شود  ممکن است حجّی در يکی از اعياد يھوديان متولد شده باشد چون معنی نامش می


شايد وجه تسميه نام او ناشی از باور . تنھا يک نفر به نام حجّی در عھد عتيق ذکر شده است. »شادی«


  .رسد که در تبعيد متولد شده باشد والدينش به احياء شادی آفرين آينده بوده باشد، چونکه به نظر می


حجّی، زکريا و (وت نمودند اسرائيل است که بعد از بازگشت از بابل نب حجّی اولين نبی از سه نبی


به . عزرا در فصل پنجم کتابش آيه اول و فصل ششم کتابش آيه چھاردھم از حجّی نام برده است). ملاکی


  .ھر حال ميزان شناخت ما از زندگی او بسيار ناچيز است


  تاريخ. 3


» وشسال دوم پادشاھی داري«قبل از ميلاد  ۵٢٠حجّی را دقيقاً در سال  کتابتوان نگارش  می


  .تخمين زد) داريوش اول(


  پيشينه و زمينه. 4


حجّی به عنوان يک نبی بعد از دوران اسارت در ھنگام برگشت اولين گروه يھوديان از بابل به 


مأموريت او موجب تشويق مردم برای بازسازی ھيکل شد . رھبری زروبابل، به سرزمين اسرائيل بازگشت


 ).١:۵عزرا (
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  گزارش


  )١ باب(ولين از ماه ششمين ا نبوت اولين ـ روز .١


  )۴- ١:١(سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی ھيکل . الف


  )١١ـ۵:١(قصور در بازسازی ھيکل منتھی به قحطی و خشکسالی شد . ب


  )١۵-١٢:١(گيرند  در اثر تشويق حجّی مردم بازسازی معبد را از سر می. ج


  )٩ـ١:٢(نبوت دوم ـ روز بيست و يکم از ماه ھفتم  .٢


  )۵ـ١:٢(سازد  کند و مردم را از حضور خداوند مطمئن می بار ديگر مردم را تشويق می نبی. الف


  )٩ـ۶:٢(از گذشته خواھد بود  تر جلال آينده ھيکل عظيم. ب


  )١٩ـ١٠:٢(نبوت سوم ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  .٣


  )١۴ـ١٠:٢(قربانی گذرانيدن بر مذبح، مادام که معبد ويران بود نجس بود . الف


  )١٧ـ١۵:٢(بردند  قبل از اينکه بنياد ھيکل نھاده شود، مردم از قحطی رنج می. ب


  )١٩ـ١٨:٢(اگر مردم کار بازسازی ھيکل را از سر بگيرند، خداوند آنھا را برکت خواھد داد . ج


  )٢٣ـ٢٠:٢(ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  چھارمنبوت  .۴


ھا و استقرار حاکميت مسيحا، تشويق به  متای مبنی بر انقراض حاکميت ا مردم در اثر وعده. الف


  .کار شدند


  تفسير
  )اول باب(اولين نبوت ـ اولين روز از ششمين ماه . ١


  )۴- ١:١(سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی ھيکل . الف


خداوند مردم يھودا را برای تأخير در بازسازی . باشد می سال دوم داريوش پادشاهتاريخ اين نبوت 


خود زندگی  ھای مسقف خانه، سرزنش نمود، درحاليکه آنان در آسايش و آسودگی در خانه خداوند


  .کردند می


  ) ١١ـ۵:١(قصور در بازسازی ھيکل، منتھی به قحطی و خشکسالی شد . ب


وقتی آنھا از خانه خداوند غافل ماندند، متحمل گرسنگی، . بايد درسی به آن قوم داده باشد تاريخ می


مادام که خانه خدا . دھد که شروع به کار در معبد نمايند ينک خداوند به آنھا فرمان میا. تشنگی و فقر شدند


  .ويران باشد آنھا نبايد انتظار چيزی جز قحطی و خشکسالی را داشته باشند
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  )١۵ـ١٢:١(گيرند  در اثر تشويق حجّی مردم بازسازی معبد را از سر می. ج


راه با ھم و تمام بقيه قوم، کلام خدا را اطاعت کرده و زروبابل حاکم يھويه و يھوشع کاھن اعظم، ھم


  .روز پس از صدور فرمان، بازسازی کردند ٢٣معبد را در طی 


  )٩ـ١:٢(نبوت دوم ـ روز بيست و يکم از ماه ھفتم . ٢
  )۵ـ١:٢(سازد  کند و مردم را از حضور خداوند، مطمئن می نبی بار ديگر مردم را تشويق می. الف


معبد انديشيدند، با اين پيام تشويق  جلال نخستين، مردم آنگاه که به در ماه ھفتمبعد درحدود يک ماه 


  .آنھاست مياندر  خداوندباشند و نترسند، چونکه روح  »قوی دل«به رھبران قوم گفته شد که . شدند


  )٩ـ۶:٢(از گذشته خواھد بود  تر جلال آينده ھيکل عظيم. ب


نخستينش جلال از  تر عظيم) دوران ھزاره(که جلال معبد در آينده خدا رھبران قوم را با اين اطمينان 


را معمولاً اشاره به مسيحا و بازگشت او به معبد » ھا فضيلت جميع امت«عبارت . کند خواھد بود، دلگرم می


ھا برای زيباتر شدن ھرچه بيشتر معبد به اورشليم سرازير  ی امتطلاو  نقرهبه ھر حال . کنند تفسير می


علاوه » ...تر خواھد بود  جلال آخر اين خانه از جلال نخستينش عظيم«: خوانيم در آيه نھم می. شد خواھد


  .آينده نيز به مردم وعده داده شده است جلال، سلامتیبر 


  )١٩ـ١٠:٢(نبوت سوم ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم . ٣
  )١۴ـ١٠:٢(ود قربانی گذرانيدن بر مذبح، مادام که معبد ويران بود، نجس ب. الف


: مردم دعوت شدند تا از کاھنان دو سوال بپرسند. داده شد بيست و چھارم ماه نھم روزدر نبوت سوم 


مقدس اگر کسی گوشت مقدس را از دامن جامه خود بردارد، و غذاھای ديگر را لمس نمايد، آيا آن غذا ) ١(


مس بدن مرده نجس شده، غذاھا را که از طريق ل اگر کسی) ٢(» .خير«؟ کاھنان پاسخ دادند خواھد شد


  ».بله«شوند؟ کاھنان پاسخ دادند  لمس کند، آيا آنھا نجس می


کسی که پاک است، پاکی خود را به چيز ديگری انتقال «توان گفت که  به کلامی ديگر چنين می


گناه کار و عبادت «يا به طريق ديگر » .دھد دھد، ولی کسی که نجس است، نجاست خود را انتقال می نمی


اين يادآوری برای مردم بود که ھدايای آنھا به » .کند کند، اما گناه عمل و عبادت را ملوث می را تقديس نمی


  .اند خدا مادام که معبد ويران بوده، آلوده و خودشان ناپاک بوده


  )١٧ـ١۵:٢(بردند  قبل از اينکه بنياد ھيکل نھاده شود، مردم از قحطی رنج می. ب
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شروع به ساختن معبد بنمايند، مواجه با کمبود غله و شراب بودند، و محصولات آنھا  قبل از آنکه مردم


حتی تا آن زمان تأخير زياد در بازسازی معبد، توبيخ خدا . شد نابود می تگرگو  يرقانو  باد سمومدر اثر 


  .را به صورت مشقت و محروميت بر آنھا اعمال کرده بود


  )١٩ـ١٨:٢(از سر بگيرند، خداوند آنھا را برکت خواھد داد اگر مردم کار بازسازی ھيکل را . ج


  .ولی از روزی که آنھا بنياد معبد خداوند را بنھند، خدا آنھا را برکت خواھد داد


  )٢٣ـ٢٠:٢(ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  چھارمنبوّت . ۴
مسيحا، تشويق به ھا و استقرار حاکميت  بر انقراض حاکميت امت ای مبنی مردم در اثر وعده. الف


  .شوند کار می


ھا را واژگون نموده و ملکوت ھزار  خدا کرسی امت. زروبابل در اينجا نماد عيسی مسيح خداوند است


حاکی از اينست که قدرت خدائی برای حاکميت » نگين خاتم«جمله . ساله مسيح را مستقر خواھد نمود


  .باشد برعھده مسيحا می
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  معرفي
ً برای مسيحيان ارزشمند است، چونکه تأکيدات و چشم انداز آن، آشکار کننده « نبوت زکريا عميقا


وقايعی مرتبط با ظھور اول و بخصوص ظھور دوم مسيح و متعاقب آن احياء قوم اسرائيل در دوران 


  ».باشد ھزاره، می


 (Merrill F. Unger) آنگر. اف ميلر —


  به فرد رساله زكريا در كانون جايگاه منحصر. 1
پيدايش، مزامير و اشعيا در عھد عتيق به دليل محتويات : ارجاعات متعدد عھد جديد به سه رساله


شود اينست که در عھد جديد در حدود پنجاه بار  آور نيست، آنچه که بيشتر موجب تعجب می شان تعجب غنی


دون شک اين مورد نشان دھنده اين حقيقت است که کوچک چھارده فصلی اشاره شده است و ب کتاببه اين 


  .باشد ای درجه دوم می العاده مسيحائی و متمرکز به مسيح و نوشته شده به دست نبی فوق کتاباين 


رويای جذاب و سمبوليک زکريا به علاوه پيام و مکاشفه او، نشان دھنده اھميت کتب بعد از تبعيد 


(post-exilic) باشد می.  


  هنويسند. 2
  .نام برده شده است) آورد يھوه به ياد می(در عھد عتيق از سی مرد به نام زکريا 


نحمياء ورود اورا به اورشليم . اين نبی و کاھن احتمالاً در بابل و در دوران اسارت متولد شده است


زکريا خدمات ). ١۴:۶و  ١:۵(و عزرا نيز به رسالت او اشاره کرده است ) ١۶:١٢(ذکر کرده است 


ی را در جھت تشويق باقی مانده قوم برعھده گرفتعم دوران رسالت . ومی کوتاه مدت نبی پيش از خود حجِّ


  .زکريا طولانی بود


  تاريخ. 3
ی رسالت می ۵٢٠زکريا نبوت خود را در سال  نمود آغاز، ولی او  قبل از ميلاد، ھمان سالی که حجِّ


  .ددنباله رسالت حجّی را برای سه سال ديگر ادامه دا


  پيشينه و زمينه. 4
او نيز مانند حجّی، نبی مردم يھوديه بود که بعد از اسارت به يھوديه بازگشته . زکريا پسر برکيا بود


احتمالاً رسالت ). ١:۵عزرا (او ھمراه با حجّی در تشويق مردم به بازسازی معبد مشارکت داشت . بود


زکريا در ھشت رويا و به کارگيری . غاز شده استزکريا در دراواسط ابلاغ پيامھای دوم و سوم حجّی، آ
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ھای دنيائی؛ مجازات يھوديان مرتد بخاطر انکار مسيح؛ تطھير، احياء و  زبان سمبوليک، سقوط قدرت


  .بينی نمود جلال آينده و کاميابی آينده اورشليم را پيش


در قبال سی سکه نقره  ؛ تسليم کردن او)٩:٩(نبوت زکريا در رابطه با مسيحا و ورود او به اورشليم 


، رجعت دوباره مسيح به کوه زيتون )٧:١٣(، مرگ مسيح در قالب شبان مضروب خدا )١٣ ،١٢:١١(


. باشد ، بسيار شايان توجه و اھميت می)٩:١۴(و حکومت ھزار ساله او به صورت کاھن و پادشاه ) ١۴:۴(


ھای زکريا  اما تحقق بسياری از نبوت ھای زکريا در زمان خودش تحقق يافتند، درحالی که بخشی از نبوّت


  .باشد مربوط به آينده می


  گزارش
  )۶ـ١:١(ارشاد مردم به توبه و اطاعت و يادآوری اشتباھات پدران  .١


  )٨:۶الی  ٧:١(ھشت رويای پرشکوه برای تشويق مردم به بازسازی معبد  .٢


  )١٧ـ٧:١(مردی سوار بر اسب سرخ . الف


  )٢١ـ١٨:١( چھار شاخ و چھار آھنگر. ب


  )فصل دوم(مردی با وسيله پيمايش . ج


  )فصل سوم(يھوشع کاھن اعظم . د


  )فصل چھارم(شمعدان طلا و درختان زيتون . ھـ 


  )۴ـ١:۵(طومار پرنده . و


  )١١ـ۵:۵) (ايفا(زنی در زنيل . ز


  )٨ـ١:۶(چھار ارابه . ح


  )١۵ـ٩:۶(تاج گذاری يھوشع به عنوان کاھن اعظم  .٣


  )٨و  ٧فصول (ئيل در رابطه با ادامه روزه  ديان بيتسوال يھو .۴


  )٣ـ١:٧(سوالی در مورد روزه . الف


  )٧ـ۴:٧(پيام اول . ب


  )١۴ـ٨:٧(پيام دوم . ج


  )١٧ـ١:٨(پيام سوم . د


  )٢٣ـ١٨:٨(پيام چھارم . ھـ 


  )١١ تا ٩فصول (الھام اول، متمرکز بر اولين ظھور مسيحا  .۵


  )٨ـ١:٩(وند ش دشمنان اسرائيل داوری می. الف







- ۴  - 


  )٩:٩(اولين ظھور مسيح در صھيون . ب


  )١٠:٩(خلع سلاح و صلح جھانی در ظھور دوباره مسيح . ج


  )١٢و  ١١:٩(بازگشت اسيران به اورشليم از تبعيد . د


  )١٣:٩(پيروزی اسرائيل بر يونان . ھـ 


  )١٧ـ١۴:٩(دخالت يھوديان در حفاظت مردمش . و


  )٢و١:١٠(ھا  ا تقاضای باران کنند، نه از بتشود که از خد ازمردم خواسته می. ز


خدا رھبران يھوديه را مجازات خواھد نمود، و مسيح را بر خواھد انگيخت و مردم را پيروز . ح


  )۵ـ٣:١٠(خواھد گردانيد 


  )١٢ـ۶:١٠(اسرائيل و يھوديه دوباره با ھم متحد شده و احياء خواھند شد . ی


  )٣ـ١:١١(ايمان مجازات خواھند شد  حاکمان بی. ل


  )٨-۴:١١(مسيحا، شبان راستين گله خواھد شد . ک


  )١۴ـ٨:١١(شود  مسيح توسط مردمش انکار می. م


  )١٧ـ١۵:١١(رھاند  می) ضدمسيح(خدا مسيح را از دست شبان باطل . ن


  )١۴ تا ١٢فصول (الھام دوم متمرکز به ظھور دوم مسيحا  .۶


  )٣ـ١:١٢(ايمن خواھد بود آيد،  ھا می اورشليم از مصائبی که بر امت. الف


  )۴:١٢(خداوند دشمنان يھودا را نابود خواھد نمود . ب


  )۵:١٢(يھوديان خدا را به عنوان قوت خود خواھند شناخت . ج


سران يھودا دشمنان خود را خواھند بلعيد و اولين کسانی خواھند بود که پيروزی را به دست . د


  )٩ـ۶:١٢(آورند  می


  )١۴ـ١٠:١٢(اند، نوحه خواھند خواند  يحا را انکار کردهھا از اينکه مس امت. ھـ 


  )١:١٣(تدارکات برای تطھير قوم از گناه آماده خواھد شد . و


  )۶ـ٢:١٣(ھا و انبياء کذبه نابود خواھند شد  بت. ز


  )٧:١٣(مسيحا قربانی و قوم پراکنده خواھند شد . ح


  )٩و  ٨:١٣(باقی مانده قوم به سوی خداوند باز خواھند گشت . ط


  )٢و  ١:١۴(ھا بر عليه اورشليم متحد خواھند شد  امت. ی


  )۵ـ٣:١۴(خداوند شخصاً وارد عمل خواھد شد . ک


  )٧و  ۶:١۴(ھا در آن روز  تغييرات کيھانی و ساير نشانه. ل


  )٨:١۴(نھر آب زنده . م


  )٩:١۴(مسيح به عنوان پادشاه سلطنت خواھد نمود . ن
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  )١٠:١۴(ن تغييرات جغرافيائی در روی زمي. س


  )١١:١۴(اورشليم آباد و مسکونی خواھد شد . ع


  )١۵ـ١٢:١۴(ھای دشمن مبتلا خواھند شد  امت. ف


آيند دچار  باقی مانده دشمنان در اورشليم عبادت خواھند نمود، و ديگرانی که به عبادت نمی. ص


  )١٩ـ١۶:١۴(شوند  قحطی می


تاجران در خانه خداوند تجارت نخواھند خداوند خواھند شد و  دَسمَقْ ظروف معمولی در معبد . غ


  )٢١و  ٢٠:١۴(نمود 


  تفسير
  )۶ـ١:١(ارشاد مردم به توبه و اطاعت و يادآوری اشتباھات پدران . ١


به  زکريا ابن برکيااين آيات حاوی پيامی از خداوند از طريق . آيات اول تا ششم مقدمه اين رساله است


پس به «: آيه سوم، آيه کليدی اين رساله است. نمايند بازگشت فرمايد به سوی او مردم است که به مردم می


و من به سوی شما رجوع خواھم ... به سوی من بازگشت کنيد : گويد يھوه صبايوت چنين می: ايشان بگو


مانند اشعياء، ارمياء و  انبياء سلفخواھد که مردمش اشتباھات پدرانشان را که کلام  خداوند می» .نمود


، تکرار نکنند، اما وقتی اخطار خدا را شنيدند و از راه خود برگشتند و به اين نتيجه ادندگوش ندھوشع را 


  .ھای شرارت بارشان با آنھا رفتار کرده است، خداوند از مجازات آنھا چشم پوشيد رسيدند که خدا، طبق راه


  )٨:۶الی  ٧:١(ھشت رويای پرشکوه برای تشويق مردم به بازسازی معبد . ٢
  .خود را با يک دور نمای نبوتی از زمان خود تا ملکوت ھزاره شروع نموده است کتابزکريا 


  )١٧ـ٧:١(مردی سوار بر اسب سرخ . الف


او چنين . تفاوت ھستند ناخشنود است ھائی در ھنگام رنج بردن قومش، بی خدا از امت: مفھوم رويا


  .افرادی را مجازات و مردمش را احياء خواھد نمود


  .پردازد يه ھفتم نبی به شرح رويای اولش میدر آ ١١ـ٧:١


با ) ، آيه يازدھمفرشته خداوند، در مقايسه با اسب سرخمردی سوار بر (در رويای اول خداوند 


سرخ و زرد شود که با اسبی سرخ، ھمراه با سوارانی بر اسبان  ديده می) احتمالاً فرشتگان(نمايندگان خود 


. باشد ھا می يا مکان پست نمودار اسرائيل تحت انقياد امت آس در وادی درختان. پيمايد ، زمين را میو سفيد


مردی (دھد، اما خداوند  ای قول تفسير آن را به نبی می پرسد، فرشته وقتی که نبی معنی اين سواران را می
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 جھاناين سواران برای پيمايش : گويد به جای آن فرشته به نبی می) که در ميان درختان آس ايستاده است


و آسوده است، و مفھوم آن احتمالاً  تمامی جھان آرامدھند که   گردشگران به خداوند گزارش می. اند آمده


  .ھای غيريھودی، مخصوصاً بابليان در رفاه ھستند درحاليکه مردم خداوند در عذاب اينست که امت


که مدت ) ونصھي(و اسرائيل  اورشليمدرباره اوضاع  يھوّه صبايوتاز  فرشته خداوند ١٧ـ١٢:١


فرشته مفسر به نبی . پاسخ خداوند بسيار دلگرم کننده است. کند ويران بوده است، سوال می ھفتاد سال


ھايشان به يھودا،  ھا بخاطر ظلم امت. نمايد نداگويد که اراده خدا را مبنی بر دخالت او برای فروش،  می


. خواھد گشت و معبد ساخته خواھد شد باز اورشليمخدا مجدداً به . مورد غضب خدا قرار گرفته بودند


است که صحبت از بازسازی معبد شده  ١٣:٢١ريسمان پيمايش اشاره به مندرجات کتاب دوم پادشاھان 


را  صھيونيھودا را کامياب خواھد گردانيد،  شھرھایبايست به مردم اعلام نمايد که خدا  نبی می. است


  .برگزيدتسلی خواھد داد و اورشليم را بار ديگر خواھد 


  )٢١ـ١٨:١(چھار شاخ و چھار آھنگر . ب


  .نابودی چھار امپراتوری جھانی غيريھودی: مفھوم رويا


يھودا و تعريف چھار قوم است که  چھار شاخ،. تحقق کامل رويای دوم زکريا منوط به آينده است


مپراتوری جھانی عبارتند ـ به کلامی ديگر اين چھار ا) يا اسرائيل و اورشليم( اند اسرائيل را پراکنده ساخته


اند، ولی بديھی است که آنان گروھی ھستند که  ، تعريف نشدهچھار آھنگر. بابل، ايران، يونان و رم: از


  . اند، درھم بشکنند ھا را که يھودا را پراکنده ساخته ھای جھانی امت اند تا قدرت توسط خدا برانگيخته شده


  :کند ، چنين تفسير می(G. Coleman Luck) کولمن لوک. جی


باشند؟ گمان بر اينست که ممکن است آنھا نماد چھار داوری  ھار فرشته خداوند، چه میاين چ
، بيان شده است و آنھا عبارتند از، جنگ، ٨ـ١:۶و مکاشفه  ٢١:١۴خدا باشند که در حزقيال 


گمان ديگر که احتمال آن بيشتر است مبنی بر اينست که آنھا . قحطی، حيوانات وحشی و طاعون
دھند که در رويای قبل به تصوير  اند که چھار قدرت جھانی را شکست می ت موفقنماد چھار قدر


دھد، يونان که ايران را  ايران که بابل را شکست می: کشيده شده است و آن عبارتست از
دھد، و بازگشت امپراتوری رم در روزھای آخر که  دھد، رم که يونان را شکست می شکست می


حقيقت مسلم اينست که ھر قدرت . خورد ئی شکست میآنھم توسط ملکوت بزرگ مسيحا
  .شود ای که برعليه مردم خدا برخيزد به تدريج شکست خورده و مجازات می احمقانه


  )فصل دوم(مردی با وسيله پيمايش . ج


  .کاميابی آينده و امنيت و مسکونی شدن اورشليم: مفھوم رويا


وقتی نبی از او . شود ظاھر می) يمايشوسيله پ( ريسمانکاریدر رويای سوم مردی با   ۵ـ١:٢


. رود، که بازسازی شده است می پيمودن اورشليمدھد که برای  رود، او پاسخ می پرسد که به کجا می می


منظور از جوان يا (را مطمئن ساز  اين جوانگويد  بيند که به او می را می ای ديگر فرشتهمفسر  فرشته
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نخواھد  حصارشليم از جمعيت پر خواھد شد، و ديگر نيازی به که اور) گر زکريا است و يا مرد پيمايش


و اين درنھايت اشاره به اورشليم در دوران حکومت ھزار ساله مسيح . داشت، چونکه خداوند حافظ آن است


  .است


ھر چند که (اند  دراينجا باقی مانده يھوديان در تبعيد از زمين شمال به اورشليم فرا خوانده شده ١٢ـ٢:۶


اين رويا ). شوند ر شمال شرقی اورشليم است، با اين وجود اسراء از طريق شمال وارد اورشليم میبابل د


  .يعنی بعد از رجعت دوباره مسيح، تحقق خواھد يافت» بعد از جلال«نيز 


خدا » مردمک چشم«خدا دشمنان مردم خود را مجازات خواھد نمود، چونکه مردم او به منزله 


ن مسيح به معبد در حکومت ھزار ساله سرود شادی سرائيده خواھد شد و ساير به ھنگام آمد. باشند می


اين آيه تنھا آيه در کتاب مقدس است که از فلسطين با عنوان . به مسيح خواھند پيوست در آن روزھا  م قو


  . نام برده شده است» زمين مقدس«


  .باشند خاموشھا،  ازات امتحکم شده است که در ھنگام برخاستن خدا برای مج تمامی بشربه  ١٣:٢


  )فصل سوم(يھوشع کاھن اعظم . د


  .کھانت، نمايندگی قوم، طھارت و احياء: مفھوم رويا


آنچنانکه نماد اسرائيل نيز . ، تصويری از کھانت استلباسی پليدملبس به  يھوشع رئيس کھنه ٣-١:٣


دھد  خدا به شيطان پاسخ می. نمايد یاسرائيل را متھم به ناشايستگی در وظيفه کھانت خود م شيطان. باشد می


  .است، يعنی آنھا را از اسارت رھانيده است  نيم سوزی از ميان آتش ربودهکه او امت را چون 


عمامه به تقاضای زکريا . شود ملبس می لباس فاخردھد که قوم طاھر و به  فرشته قول می ٧ـ٣:۴


شود و فرشته  منصوب می داوند ايستاده است،فرشته خشوند و او درحاليکه  بر سر يھوشع نھاده می طاھر


خداوند  ھای صحنفرمايد اگر ايمان بياوری و خداوند را اطاعت کنی، بر خانه خدا حاکميت و  خدا به او می


  .اند، در حضورم باشی کسانی که نزد من ايستاده ميانتوانی در  خواھی نمود و می  محافظترا 


اين آيات را چنين تفسير  (Unger) بودند آنگر دان علامتمر) کاھنان(يھوشع و دوستانش   ٩- ٨:٣


  :کند می


. اندازند مردانی که در موقعيت کاری خود وقايع آينده را سايه می. مردان دارای نشانه نبوت... 
اسرائيل از طريق مسيح رستگار و احياء خواھد شد و امتی از کھانت اعظم، تشکيل خواھد ... 


  .ی از آن قوم استداد که يھوشع و ھمدستانش دور نمائ


ک .ر(منقوش ياد شده است  سنگو در آيه نھم با عنوان » بنده من شاخه«از مسيح با عنوان  ٨در آيه 


اشاره به ظھور دوم  سنگاشاره به ظھور اول و  شاخهاند که  بعضی بر عقيده). ٣۵و  ٣۴: ٢دانيال نبی 


بايد مفھوم امت آمرزيده  ی آن، میرو ھفت چشمحکاکی شده با  سنگگابلين معتقد است که . مسيح است
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عصيان اين زمين «خوانيم که  باشند، چون در رابطه با آن می شده، يا اساس ملکوت باشد که پر از روح می


  .باشد می» اسرائيل احياء شده به عنوان ھسته ملکوت خدا«و » .را در يک روز رفع خواھم نمود


  .يابد يمن کننده زندگی در دوران ھزاره، پايان میاندازی از ماھيت آرام و ا اين فصل با چشم ١٠:٣


در آن روز ھر کدام از شما ھمسايه خود را زير مو و زير انجير خويش «: فرمايد يھوه صبايوت می


  ».دعوت خواھيد کرد


  )فصل چھارم(شمعدان طلا و درختان زيتون . ھـ 


معبد را ) ن نمادپردازی شدهکه با روغ(اسرائيل، حامل نور خدا، با ياری روح خدا : مفھوم رويا


  .بازخواھند ساخت


اين شمعدان دارای ھفت . است دو درخت زيتونبا  شمعدان از طلارويای پنجم توصيف يک  ۶ـ۴:١


بر سر . شاخه و ھر شاخه دارای ھفت لوله است و روغندانی جھت نگھداری روغن بر سر آن قرار دارد


در ھر يک از طرفين شمعدان طلا . ن سوز قرار داردھفت چراغ کوچک روغ) لوله ۴٩مجموعاً (ھر لوله 


  .باشند يک درخت زيتون قرار دارد که احتمالاً تأمين کننده روغن چراغ می


اسرائيل تنھا . شمعدان طلا احتمالاً تصويری از اسرائيلی است که خدا وعده آن را به جھان داده است


  .تواند رسالتش را انجام دھد یم) روغن(از طريق نور بخشيدن به دنيا توسط روح القدس 


روح (با قدرت روح خدا  بلکهتفسير آن اينست که معبد بازسازی خواھد شد، اما نه با نيروی انسانی، 


مشکلات رفع خواھند شد و دستان زروبابل کار بازسازی معبد را تمام خواھد کرد، آنچنان که بنياد ). القدس


  :چنين است (Unger) تفسير يونگر. آن را نھاده بود


اصول روحانی مذکور در آيه ششم به زيبائی توسط رويائی که نشان دھنده جريان خود به خودی 
ھا، جدا از دخالت دست انسان است، تصويری از اسرائيل دوران ھزاره است  روغن برای چراغ


اما در اين قسمت به زروبابل وعده داده شده که وظيفه سخت و بزرگ تکميل معبد . روح در پری
  .خواھد داد را انجام


و زيبائی  »فيض«ھا ندا دھنده  عليرغم موقعيت کوھستانی، معبد تکميل خواھد شد و سنگ  ١٠-۴:٧


شمارند، يعنی کسانی که امکان انجام کارھای بزرگ  خواررا  روز امور کوچککسانی که . آن خواھند بود


را خواھند ديد که زروبابل بنا را خواھند ديد، يعنی روزی  شاقول را در دست زروبابلکنند،  را استھزاء می


  .تکميل نموده است


، و نشان دھنده مراقبت دقيق او از بازسازی و نظارت او چشمان خداوندھفت چراغ عبارتند از ھفت 


  .باشد می تمامی جھانبر 
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کند، فرشته  سوال می دو درخت زيتون و دو شاخه زيتونوقتی که زکريا از فرشته راجع به  ١۴ـ۴:١١


. ايستند که نزد خداوند می )پسران روغن زيت(دھد که آنھا عبارتند از دو نفر تدھين يا مسح شده  پاسخ می


  .باشند دانند که نماد خدمات پادشاھی و کھانت می اين آيه را معمولاً ارجاعی به زروبابل و يھوشع می


ھمانطوری که از آموزيم اينست که قدرت روحانی برای احياء، لازم بود،  آنچه که از اين رويا می


  .رويای پيش آموختيم که تطھير لازم بود


  )۴ـ١:۵(طومار پرنده . و


  .اعلام لعنت خدا به جھت نقض عھد و دزدی در جھان :مفھوم رويا


پا  ١۵طول و  ٣٠رويای تومار پرنده مربوط است به حکومت و داوری، ابعاد اين تومار  ٢و  ۵:١


  .د سليمانعرض بود ـ درست به ھمان اندازه رواق معب


و ھر نقض کننده عھد، بخشی از اين لعنت عبارتست از ويرانی  ھر دزداست بر  لعنتیو آن  ۴و  ۵:٣


 ھايش چوبھايش و سنگکند، و خانه او با  ياد می قسم دروغکند و ھر کسی که ھر  کسی که دزدی می خانه


دن ملکوت مسيح صورت شايد اين رويا مربوط باشد به داوری جھانی که قبل از آم. شود ويران می


  .پرداخته خواھد شد) قسم دروغ(و گناه برعليه خدا ) دزدی(در آن روز به گناه برعليه انسان . گيرد می


  )١١ـ۵:١) (ايفا(زنی در زنبيل . ز


بت پرستی و پول پرستی از سرزمين خدا رخت بربسته و به جايگاه باستانی خود بابل : رويا مفھوم


  .گردد باز می


ايفا بزرگترين واحد پيمايش بود که در تجارت به . دھد نشان می) زنبيل(را در ايفا  زنیرويای ھفتم 


 سربیسرپوش . باشد در جھان می» شرارت«زن تجسم . بود Bushel Basket١رفت و آن چيزی مانند  کار می


) بابل( ارشنعاما آن دو زن در ايفا به . که بر بالای ايفا قرار داشت به مفھوم محدود شدن شرارت است


رسد که اين رويا مبينّ برانداخته شدن رسم بت پرستی و مذھب دنيائی از  چنين به نظر می. پرواز کردند


بابل و استقرار   ای برای داوری اش بابل باشد و البته چنين اقدامی مقدمه اسرائيل و انتقال آن به کانون اصلی


  .باشد می» معبد کافران« در آيه يازدھم به معنی» خانه«عبارت . باشد ملکوت می


را به عنوان » ضدمسيح«اسرائيل بعد از اسارت در بابل از بت پرستی طاھر شده ولی وقتی درآينده 


  .پرستی را دنبال خواھد نمود خدا ستايش کند، شکل بدتری از بت


                                                      
و آن پيمانه غله و ميوه است  (quarts)کوارتز  ٣٢و  (Peck)پک  ۶مقياس وزنی است معادل  Bushel ـ١


  .ليتر است ٣۶که در حدود 
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  )٨ـ١:۶(چھار ارابه . ح


  .نظارت خدا نشانه نابودی دشمنان اسرائيل است: مفھوم رويا


اسبانی که . آيند بيرون می مسينکند که از کوھھای  را مشاھده میارابه  يا سپس چھار زکر ۶-۴:١


 ابلقو اسبھای ارابه چھارم  سفيداسبان ارابه سوم  سياه،اسبان ارابه دوم  سرخ،کشند  ارابه اول را می


  .باشند می


يا عاملان  ح افلاک چھار روگويد آنھا  کند و می ھا را تعريف می فرشته مفسر چھار دسته اسب ٧ـ۵:۶


و  شمال،رو به  اسبان سياه. ھا را مطيع مسيحا گردانند اند تا دنيای امت باشند که بيرون آمده خدا می


ھای نبوتی معمولاً در قالب دشمنان اسرائيل  اين دو جھت در کتاب. شوند روانه می جنوبرو به  ابلق اسبان 


اسبان سفيد به دنبال اسبان سياه و ظاھراً ). شاه جنوببرای نمونه، پادشاه شمال و پاد(شوند  تعريف می


  .روند اسبان سرخ به مقصدی نامعين می


شايد . اند خشم مرا فرو نشانيدهاند  رفته زمين شمالکند که اسبانی که به  فرشته مفسر اشاره می ۶:٨


. مين اسرائيل بودباشد که خطر و تھديدی دايمی برای سرز) بابل(اين مورد اشاره به نابودی ارتش شمال 


آوران  رسد که اين رويا حاکی از اينست که دشمنان اسرائيل توسط پيام باتوجه به کل رويا چنين به نظر می


  .بار ديگر بايد گفت که اين جريان ھم مقدمه ملکوت مسيح بر روی زمين است. شوند خداوند، نابود می


  )١۵ـ٩:۶(تاج گذاری يھوشع به عنوان کاھن اعظم . ٣
آل از کليسا و  اين رويا تصويری از آمدن مسيحا به عنوان کاھن اعظم، يعنی ترکيبی ايده: فھوم رويام


  .باشد حکومت می


به . گيرد يابد، يک عمل عظيم سمبوليک جای آن را می اينک که رويای داوری پايان می ١٣ـ۶:٩


گرفته و از  طلاو  يدعيا، نقرهو  احَلدای، طوبيشود که از سه نفر از تبعيديان بازگشته از  زکريا حکم می


قاعدتاً تاج برای . آن را بر سر يھوشع بگذاردخانه يوشيا ساخته و در  رئيس کھنه يھوشعھا تاجی برای  آن


ای است به آمدن مسيح به عنوان پادشاه و  ولی اين اقدام اشاره. شود نه برای کاھن اعظم پادشاھان ساخته می


حکومتش بنا  را در دوران ھزار ساله ھيکل خداوندکه   شاخهو به عنوان کاھن که در آيه دوازدھم از ا


خدا است و بر تخت خدا  جلالاو کسی است که دارای  ١٢خواھد نمود ياد شده است و ھمچنين در آيه 


  :نويسد در اين مورد می (David Baron) ديويد بارون. خواھد نشست


ً دليل استفاده از کلمه عبری که برای معبد به کار رفته  و ھر دو مفھوم بارگاه و جايگاه قطعا
او به عنوان پادشاه وارد . باشد سازند، توجه به جنبه پادشاھی و کھانت مسيح می مقدس را می


  .شود بارگاه خود و به عنوان کاھن وارد جايگاه قدس می
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يعنی آگاھی مسالمت آميز در ميان پادشاه و کاھن  مشورت سلامتی در ميان ھر دو ايشان خواھد بود،


  .به وجود خواھد آمد) در يک شخص(


ھمان  حينھمان حلدا و  حاکم. نگھداری خواھد شد جھت يادگاری در ھيکل خداوندبه  آن تاج ١۴:۶


  .باشد يھوشع می


باشد که مردم مطيع  گرد آمدن اسرائيل متفرق شده و تحقق وعده مسيحائی موکول به زمانی می ١۵:۶


  .باشند


  )٨و  ٧فصول (ابطه با ادامه روزه سوال يھوديان بيت ئيل در ر. ۴
  )٣ـ١:٧(سوال در مورد روزه . الف


نمايندگانی از جانب يھوديان بيت ئيل به نزد . پردازد کتاب زکريا به مسئله روزه می ٨و  ٧فصول 


آنھا . م، سوال کنندکاھنانی که در معبد بودند آمدند تا از آنھا راجع به ادامه روزه در سالگرد سقوط اورشلي


  .مدت ھفتاد سال در اين روز خاص، روزه گرفته بودند


  )٧و  ۴:٧(پيام اول . ب


  .خدا طالب حقيقت بود نه مراسم. تفکر و ايده آنھا روزه گرفتن بود، نه خدا: مفعوم پيام اول


مت در قس). ٢٣ـ١٨:٨و  ١٧ـ١:٨؛ ١۴ـ٨:٧؛ ٧ـ۴:٧(پاسخ سوال فوق در چھار پيام مجزا آمده است 


اند، آنھم بخاطر  گرفته ھمچنان روزه می ماه پنجم و ماه ھفتمنمايد که آنھا در  اول خدا به آنھا يادآوری می


قبل از ويرانی . ھای آنھا بخاطر خودشان بود، نه بخاطر خدا عيدھا و روزه. خودشان، نه بخاطر خداوند


  .دالت در مراسم يھوديان استبه آنھا گفته بودند که خدا طالب حقيقت و ع انبيای سلفاورشليم 


  )١۴ـ٨:٧(پيام دوم . ج


  .مردم انصاف و عدالت را مراعات نکرده بودند، بنابراين خدا آنھا را داوری کرده بود: مفھوم پيام


 احسان و لطفخدا توسط نبی خود مردم را به . کند اوند علت مجازات قوم را تشريح میدر پيام دوم خد


، عدم استجابت خشم خداوند: توجه داشته باشيد به نتايج تمرد آنھا. ش ندادندگونمود، اما آنھا  دعوت می


ای که در مورد آن سوال  به کلامی ديگر روزه. شدن زمين ھا و ويران امتدعاھا، متفرق شدن قوم در ميان 


  :نويسد می (William Kelly)آنچنانکه ويليام کلی . کردند نتيجه گناھان و تمردشان بود می


گرفت و از نظر خدا، چون  کن بود انجام دھند، جايگاه عدالت را نمیھا و ھر آنچه که مم آئين
  .ايمان نبود


  )١٧ـ١:٨(پيام سوم . د
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  .با اين وجود ھم، خدا يھودا را متبارک خواھد ساخت: مفھوم پيام


  .پيام سوم خطاب به نمايندگان بيت ئيل، وعده برکت آينده يھودا است ۵-١:٨


ناميـده   شـهر حـق  اورشليم تجديـد بنـا و   ). آيه دوم(اهد آمد ، بر دشمنان يهودا وارد خوغضب سخت
و مركـز اجتمـاع پيـران،     پسران و دخترانشهر تبديل به جاي بازي و تفريح هاي  كوچهخواهد شد و 


  .خواهد شد


باشد، آيا از نظر خدا نيز عجيب است؟ خدا کسی  بقيه قوم عجيبچنانچه اين امور از نظر  ٨ـ٨:۶


  .رھانيد تا در اورشليم جمع شوند و او خدايشان باشد خواھدتبعيد  است که مردم خود را از


درحاليکه در نظر اول اين آيات مردم دوران زکريا را مخاطب ساخته است، ولی تحقق کامل آن منوط 


  .باشد به ظھور دوم خداوند می


 قبل. شدند بد میشنيدند، تشويق به ادامه کار در ساختن مع مردمی که پيام حجّی و زکريا را می ١٣ـ٩:٨


. از اينکه آنھا شروع به کار روی معبد کنند، بيکاری، ھرج و مرج و عدم امنيت بر شھر حکم فرما بود


از اين نظر انبياء به آنھا اندرز . دھد و کاميابی و احسان خود را وعده می سلامتیولی اينک خدا به آنھا 


شرارت عليه (پسندد، دوری کنند  داوند نمیدادند که امين، عادل و صلح جو باشند و از اموری که خ


  ...).عدم صداقت ... يکديگر، قسم دروغ 


  )٢٣ـ١٨:٨(پيام چھارم . ھـ 


ھای اسرائيل به جشن و شادی مبدل خواھد شد، و اورشليم کانون جھانی عبادت  روزه: مفھوم پيام


  .خواھد گرديد


ھا و مراسم اندوه بار  دھد که روزه می خداوند به جھت تشويق و دلگرمی نمايندگان بيت ئيل قول ١٨:٨


روزه ماه دوم، ماتم نمودن بخاطر . خواھد نمود شادمانی و سرور و عيدھای خوش، مبدلآنھا را به 


، )٣:٢۵دوم پادشاھان (، روزه ماه چھارم ماتم بر سقوط شھر )١:٢۵دوم پادشاھان (محاصره اورشليم 


و روزه ماه ھفتم ماتم بخاطر مرگ جدليا بود ) ١٠ـ٨:٢۵اھان دوم پادش(روزه ماه پنجم ماتم بر ويرانی شھر 


  ).٢۵:٢۵دوم پادشاھان (


است که از تمامی جھان  ھای عظيم ھای بسيار و امت قومآيات پايانی اين فصل، تصويرگر  ٢٣ـ١٩:٨


ھند در آن روز يھوديان کانال برکتی برای جھان خوا. را بطلبند يھوه صبايوتآيند تا  در اورشليم گرد می


آيات (در اين فصل » گويد چنين میيھوّه صبايوت «ھای متعدد از عبارت،  توجه داشته باشيد به استفاده. شد


  ).٢٣و  ٢٠، ١٩، ١۴، ٩، ٧، ۶، ۴، ٣، ٢
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  )١١تا  ٩فصول (الھام اول متمرکز بر اولين ظھور مسيحا . ۴
متمرکز است بر اولين ظھور  ١١تا  ٩الھام اول در آيات . شامل دو الھام است کتابفصول بعد اين 


  .باشد متمرکز بر ظھور پرجلال مسيح در قالب پادشاه، می ١۴ـ١٢مسيحا، درحالی که الھام دوم، آيات 


  )٨ـ١:٩(شوند  دشمنان اسرائيل داوری می. الف


. باشد می) ٢ و١، آيات دمشق، حمات(در اين آيات  نخستين داوری خدا متوجه مجازات سوريه  ٧ـ١:٩


شھرھای فلسطينی از . باليد، ولی خداوند، او را به دريا خواھد افکند ھای خود، می ھا و قلعه وتبه ثر صور


آنگاه از بت پرستی . کردند، صور نفوذ ناپذير است ديدن ويرانی صور خواھند ترسيد، چونکه فکر می


يگانگانی که در ب( يبوسیمانند  عقرون. دست کشيده و به عنوان گروھی بيگانه در اسرائيل خواھند زيست


  .خواھد گرديد) شوند ميان اسرائيل با صلح و وفاداری ساکن می


شامل  ٨تا  ١در واقع آيات . مھاجمان بيگانه ديگر تھديدی برای معبد و مردم محسوب نخواھند شد ٨:٩


ھای خصمانه توسط اسکندر کبير مغلوب  گردد به زمانی که اين قدرت تحقق بخشی از نبوت است، و بر می


  ).١٣رجوع شود به ارجاع به يونان در آيه (ند شد


  )٩:٩(اولين ظھور مسيح در صھيون . ب


آيه نھم توصيف ظھور اول او . شود دلگرمی داده می) پادشاه(سپس به مردم خدا با وعده آمدن مسيحا 


ا ھم متیّ نويسنده يھودی انجيل اول و ھم يوحن. ، استکره الاغدر وضعيتی بسيار حقيرانه، سوار بر 


خداوند به » ورود ظفرمندانه«نويسنده غيريھودی انجيل چھارم، اين آيه را ارجاعی به آن به اصطلاح 


  .اند اورشليم، دانسته و نقل کرده


  )١٠:٩(خلع سلاح و صلح جھانی در ظھور دوباره مسيح . ج


ھای  سلاح. دآي اشاره آيه دھم به آينده و ظھور دوم مسيح است، آن زمان که با قدرت و جلال عظيم می


نقل قول (، سلطنت خواھد کرد »از دريا تا دريا و از نھر تا اقصای زمين«شوند و مسيح  جنگی معدوم می


  .پنھان شده است ١٠تا  ٩عصر کنونی فيض در بين آيات ). ٨: ٧٢زکريا از مزمور 


  )١٢و  ١١:٩(بازگشت اسيران به اورشليم از تبعيد . د


تواند  اين عبارت می. ت که بدان وسيله عھد، ممھور شده است، اشاره به خونی اس»خون عھد تو«


دوم (، عھد داود )١٠ـ١:٣تثنيه (، عھد تضمين سرزمين اسرائيل )٨:٢۴خروج (اشاره به عھد شريعت 


  .و يا عھد عمومی رابطه اسرائيل با يھوّه، باشد) ١٧ـ۴:٧سموئيل 
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که احتمالاً ) قلعۀ رفيع( ملاذمنيعبه  شده و رھا، کشورھای خارجی چاه بدون آباسيران اسرائيل از 


  .تواند اورشليم، فلسطين و يا خود خدا باشد، باز خواھند گشت می


  )١٣:٩(پيروزی اسرائيل بر يونان . ھـ 


. ، قوم فاتح آن روزگار خواھند بود و يونان را مطيع خود خواھند ساخت)افرايم(يھوديه و اسرائيل 


ھم چنين . پيش از ميلاد تحقق يافته است ١۶٣الی  ١٧۵سالھای  بخشی از اين نبوت در جنگ مکابيز در


  .پيش بينی جمع شدن نھائی اسرائيل از تفرقه جھانی است


  )١٧ـ١۴:٩(دخالت يھوه در حفاظت مردمش . و


  :مريل آنگر تفاوت بين اسرائيل و دشمنانش را چنين توصيف کرده است


شده در باتلاق و پسران پيروز صھيون را ، پايمال »سنگ فلاخن«زکريا دشمنان اسرائيل را به 
بديھی . کند درخشند، تشبيه می که بر زمين خدا  می تاجرا به جواھر) باقی مانده نجات يافته(


است که اين تشبيھی است از پاداش شھيدان ايماندار و قديسان شجاع اسرائيل که وارد ملکوت 
  .شوند مسيح می


  )٢و ١:١٠(ھا اضای باران کنند، نه از بتشودکه از خدا تق از مردم خواسته می. ز


پرستی موجب شده است که  بت. ارزش ھای بی بايست باران را از خداوند بطلبند، نه از بت مردم می


  .شوند شبانو بدون  گوسفندان آواره مردم چون 


د يھوديه را مجازات خواھد نمود و مسيح را برخواھد انگيخت و مردم را پيروز خواھ رھبرانخدا . ح


  )۵ـ٣:١٠(گردانيد 


اند، برافروخته  بخاطر اينکه مردم را گمراه کرده) بزچرانان(خشم خدا برعليه شبانان و رھبران  ٣:١٠


  .را ديدار خواھد کرد و آن را به اسبان جنگی مبدل خواھد ساخت) يھودا(خداوند گله خود . شده است


او از يھودا . پندارند ای به مسيح می ای و اشاره بسياری از مفسرين آيه چھارم را وعده ۵و  ١٠:۴


اند که اين  بعضی ديگر بر اين عقيده. و پادشاه خواھد شدجنگی و کمان ميخ و سنگ زاويه آيد و  بيرون می


گويد بخش آخر آيه چھارم توصيف  فايندبرگ در اين مورد می. آيه تصويری از احياء اسرائيل است


درھر حالت  .و راندن آنھا از زمين پايمال نمودن جباران، يعنی ھايی است که مسيح انجام خواھد داد داوری


  .مردان يھوديه، بر دشمنان خود قھرمانانه غالب خواھند آمد


  ) ١٢ـ۶:١٠(اسرائيل و يھوديه دوباره با ھم متحد شده و احياء خواھند شد . ی


تفرقه جھانی آنان است و يھودا و پايان ) يوسف(پيش بينی جمع شدن ديگر باره اسرائيل  ١٢تا  ۶آيات 


  .خواھد شد جبارانچون ) افرايم(و اسرائيل 
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مکانھايی که خدا آنھا را پراکنده آشور، مصر، خواھد زد و ايشان را از  صداخداوند مردم خود را 


مللی که قبلاً آنھا را برده خود نموده بودند، مجازات خواھند . خواھد نمود لبنان جمع و در جلعادساخته بود، 


  .در آيه يازدھم، خداوند است »او« کلمه . خواھند شدقوی يھوديه و اسرائيل در نام خداوند  شد و


، شايد به روشنی نشانه )عبور از دريای مصيبت و زدن امواج دريا(ھائی که بر او خواھد آمد مصيب 


  .ز مصر بودشود، مانند دريای سرخ که سد راه خروج بنی اسرائيل ا ھر عاملی باشد که سد راه برگشت می


  )٣ـ١:١١(ايمان مجازات خواھند شد  حاکمان بی. ل


فصل يازدھم رساله زکريا به مسئله انکار مسيح و ويرانی اورشليم توسط روميان و ظھور 


  .پرداخته است» ضدمسيح«


ھای  است ھم در زمين) لبنان(ھای اسرائيل  سه آيه اول احتمالاً تشريح خشکسالی ويرانگر در جنگل


ويران شده و گوسفندانشان چيزی  اردنکنند چونکه مراتع  می شبانان ولوله. ھای بلند ر زمينپست و ھم د


ھا توسط روميان  ای است به تخريب زمين اند که مورد فوق اشاره برخی بر اين عقيده. برای خوردن ندارند


  .پيش از ميلاد ٧٠در سال 


  )٨ـ۴:١١(مسيحا، شبان راستين گله خواھد شد . ک


. شده است، به عھده بگيرد ذبحاش  کند تا وظيفه شبانی را که گله اوند زکريا را  ھدايت میخد ۶ـ١١:۴


برداری  مورد بھره) يھوديان باقی مانده(گوسفندان . در اينجا زکريا به نوعی عيسی مسيح خداوند است


اين ) شرير(ن ساکناخدا عزم نموده است . اند قرار گرفته) پادشاھان و حاکمان(پيشين  شبانانشريرانه 


  .بسپارد) ١۵:١٩يوحنا (خود خواھند شناخت پادشاه را به امپراتور روم که او را به عنوان  زمين


و ) فيض ـ زيبائی(گزيند ـ يکی نعَمَه  را برمی دوعصااش،  زکريا در اجرای وظيفه شبانی ٨و  ٧:١١


دن فيض به مردم خود و اتحاد بين و اين دو عصا نماد تمايل خدا به نشان دا) عھدھا ـ قيدھا( جبالديگری 


دروغين از گله کوتاه کند، و اين عموماً اشاره به  شبانبايد دست سه  زکريا می. باشند يھودا و اسرائيل، می


گويد که سه شبان تصوير سه طبقه از حاکمان در حکومت  آنگر می(سه مقام پادشاه، کاھن و نبی است 


، طول زمانی اوج يک ماهاکمان غيرسپاھی است و عبارت يھودی است ـ کاھنان، معلمان شريعت و ح


  ).ايمانی درست قبل از زمانی است که رھبران اسرائيلی خداوند ما را مغلوب کردند بی


  )١۴ـ٨:١١(شود  مسيح توسط مردمش انکار می. م


ا اينگ زکري. گذارد وقتی که مردم شبان را انکار کنند، شبان نيز آنھا را به خود وا می ١١ـ٨:١١


دارد،  ھا را از ظلم نمودن به مردم خدا باز می شکند و عھدی را که امت را می) نعمه ـ زيبائی(عصای اول 


  .کند کند و چرا چنين می دانست که خدا چکار می می ترينِ گله  ضعيفتنھا . کند نقض می
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بھای آزادی يک  دھند ـ را به او می سی پاره نقرهکند، آنھا  می مزدوقتی زکريا تقاضای  ١٣و  ١٢:١١


شود، و اين تصويری از کاری  افکنده می گر کوزهبرده که توسط شاخ گاو زخمی شده ـ اين مزد به مزرعه 


  .است که يھودا پس از تسليم کردن خداوند به دشمنانش انجام داد


برادری در شکند و اين نشانه اينست که  را می) جبال ـ عھدھا( عصای ديگر خود سپس زکريا  ١١:١۴


، شکسته شده بود، و از آن پس عدم اتحاد و کشمکش درونی در ميان يھوديان يان اسرائيل و يھودام


  .حکمفرما شده بود


  ) ١٧ـ١۵:١١(رھاند  می) ضد مسيح(خدا، مسيح را از دست شبان باطل . ن


واقع شده  ١۵و  ١٣گويد که عصر کليسا در بين آيات  در رابطه با اين آيات می(Feinberg) فيندبرگ 


  .است


زکريا اين اقدام را با به کار . داده شد  باطلبه آنھا شبان . ه اسرائيل شبان نيکو را انکار کردندچونک


در آينده، شبانی که گله را حفاظت نخواھد » ضدمسيح«ای است به  و اين اشاره. انجام داد شبان باطلگرفتن 


  خواھد شدتار در نبرد او  چشم راستاو خشک و  بازوی. کشد کند و می کرد، بلکه گله را غارت می


  )١۴تا  ١٢فصول (الھام دوم متمرکز برظھور دوم مسيحا . ۶
  )٣ـ١:١٢(آيد ايمن خواھد بود  ھا می اورشليم از مصائبی که بر امت. الف


تمام کسانی که اورشليم  .کنند اورشليم را محاصره می در آيندهھا  جميع قومکنيم که  در اينجا مشاھده می


  .ھا، خود را مجروح خواھند ساخت به سختی معذب خواھند شد و در ھنگام حمل سنگرا معذب ساختند، 


  )۴:١٢(خداوند دشمنان يھودا را نابود خواھد نمود . ب


 جنوندر آن روز خدا مھاجمان را اعم از اسبان و سواران مضروب خواھد ساخت و ھمه آنھا به 


  .گرفتار خواھند شد


  )۵:١٢(درت خود خواھند شناخت يھوديان خدا را به عنوان منبع ق. ج


  .حاکمان يھودا در خارج از اورشليم در دل خود خواھند گفت قوت ساکنان اورشليم، خدای آنھاست


سران يھودا دشمنان خود را خواھند بلعيد و اولين کسانی خواھند بود که پيروزی را به دست . د


  )٩ـ۶:١٢(آورند  می
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ش فرو برنده خواھند بود، که ھر آنچه را که در سر ھای آت چون شعله در آن روز سروران يھودا


به  اورشليماز آن يھوديان متفرق شده خواھد بود تا آنکه مردان  اولپيروزی . سوزانند راھشان باشد، می


  .ھای بيگانه نابود خواھند شد خواھند شد و مھاجمان امت حمايت، تقويت و ساکنان اورشليم. فخر ننمايدآنھا 


  )١۴ـ١٠:١٢(اند، نوحه خواھند خواند  اينکه مسيحا را انکار کردهھا از  امت. ھـ 


برمن «: خوانند گريند و نوحه می کنند به تلخی می وقتی مردم به مسيحائی که مصلوبش نمودند، نگاه می


» گری خواھند نمود گری برای پسران يگانه خود نوحه اند خواھند گريست و برای من مثل نوحه که نيزه زده


کسی را که آنھا بر صليب ميخکوب نمودند عيسی مسيح ! »برمن«توجه داشته باشيد به عبارت ). آيه دھم(


  .خداوند ـ يھوه بود


ھدد «در رابطه با . شد ترين اندوه برای اسرائيليان محسوب می عميق» پسر يگانه«از دست دادن 


، معلمان )لاوی(، کاھنان )تاننا(خاندان سلطنتی، انبياء . مراجعه کنيد ٢۴ـ٢٠:٣۵به دوم تواريخ » رمون


کنند که شمعی، ھمان شمعون است که بالاوی،  ای فکر می عده. و مردم، ھمگی ماتم خواھند گرفت) شمعی(


. ١۴تا  ١٢در آيات » عليحده«توجه داشته باشيد به عبارت ). ٢۵:٣۴پيدايش (ھمه مردان شکيم را کشتند 


  .تنھائی به نزد خدا برويماقرار و اعتراف واقعی مستلزم اينست ھر يک به 


  )١:١٣(تدارکات برای تطھير قوم از گناه، آماده خواھد شد . و


بعد از اينکه مردم يھودا و اسرائيل بخاطر انکار . اولين آيه فصل سيزدھم مربوط است به فصل پيشين


خواھد شد، اما  ای برای تطھير در جلجتا مھيا چشمه. مسيحا توبه نمودند، آنگاه روز عظيم کفاره خواھد آمد


  .ملت اسرائيل تا ظھور دوم از اين تطھير برخوردار نخواھند شد


  )۶ـ٢:١٣(ذبه نابود خواھند شد ھا و انبياء ک بت. ز


  .، از بين خواھند رفتروح پليددروغين و  انبياءپاک خواھد شد و ھا  بتاز  زمين ٢:١٣


غين در روز احياء اسرائيل وارد اين آيات احتمالاً توصيف خشمی است که بر انبياء درو ۵ـ٣:١٣


انسان . کند، والدينش او را منع و تھديد به مرگ خواھند نمود نبوتاگر کسی به دروغ ادعای . خواھد آمد


  .تواند به روشنی ادعای نبوت نمايد، مگر اينکه واقعاً از طرف خدا فرستاده شده باشند نمی


و راجع به زخمی که در دستانش است، سوال اگر نبی کاذب مضروب يا مجروح شده باشد، از ا ١٣:۶


ولی پاسخ او مبھم و قانع کننده » ام در خانه دوستان خويش مجروح شده«: دھد کنند، و او پاسخ می می


  ).۶ :١۶و ارميا  ٢٨ :١٨ک اول پادشاھان .ر(نيست، چون خودزنی بخشی از آئين انبياء دروغين بوده است 







- ١٨ - 


ای به خداوند ما عيسی مسيح و زخم دستان  لام، آيه ششم را اشارهبسياری از معلمين و واعظان امين ک


اشاره » نبی کاذب«اما باتوجه به اينکه در آيه صراحتاً به . دانند او در اثر ميخکوب شدن بر صليب می


  .رسد شده، اطلاق چنين مفھومی به آن مشکل به نظر می


عھد عتيق و مصون » ھای مسيحائی بوتن«ما بايد مراقب باشيم که مبادا در اثر شوقی که به حفظ 


گذشته از آن،  .کنيم ايمان داريم، آنھا را غير از آنچه که ھستند تفسير می داشتن آن از تفسير مفسران بی


  .خداوند ما در خانه دوستانش مجروح نشد، بلکه به دست شريرترين دشمنانش مجروح شد


  )٧:١٣(مسيحا قربانی و قوم پراکنده خواھند شد . ح


دھد که  يھوه فرمان می. نامند می» نبوت مسيحائی«ه ھفتم، آغاز بخشی است که تمام ايمانداران آن را آي


  .پراکنده خواھند شدخواھد شد و يھوديان زده در جلجتا  شبان. عيسای خداوند، برخيزد شمشير بر ضد


  )٩و  ٨:١٣(باقی مانده قوم به سوی خداوند باز خواھند گشت . ط


خواھند مرد، و يک » عذاب بزرگ«بخاطر انکار عيسی مسيح خداوند در دوران  دو سوم قوم يھود


آنھا خدا را خواھند . خواھند شد مصّفی، نقره و طلااين تعداد باقی مانده مانند . سوم بقيه زنده خواھند ماند


  .خودش، خواھد شناخت مردمشناخت، و خدا آنھا را به عنوان 


  )٢و  ١:١۴(اھند شد ھا برعليه اورشليم متحد خو امت. ی


ھای  ارتش. ھا است توسط امت اورشليمدر اينجا، اشاره به محاصره آخر  »روز خداوند«عبارت 


خواھند شد  نصف مردم شھر اسيرکنند و  اند، تقسيم می ھائی را که از اورشليم به دست آورده غنيمتمھاجم 


  .مانند و بقيه مردم شھر باقی می


  )۵ـ٣:١۴(واھد شد ک ـ خداوند شخصاً وارد عمل خ


سپس خداوند به کوه زيتون خواھد آمد و کوه به دو بخش شکافته خواھد شد، بخشی به سمت شمال و 


بدين گونه «گويد  زکريا به شنوندگان نبوّتش می. ای بسيار بزرگ در ميان آن بخشی به سوی جنوب با دره


  »]شما[خدای من خواھد آمد و جميع مقدسان ھمراه 


  )٧و  ۶:١۴(ھا در آن روز  انی و ساير نشانهتغييرات کيھ. ل


، RSV ،NEBنظير موفات،  (ھای تازه  معنی دقيق اين بخش آنچنان مبھم است که بسياری از ترجمه


NIV (شدت گرما کاسته خواھد «اند که در بردارنده اين ايده است که  ھای کھن پرداخته به تعديل ترجمه


) ستارگان(اجرام پرشکوه «: آيه ششم در نسخه عبری داردبالدوين ترجمه ديگری از بخش آخر » .شد


  ».شوند و نور خود را از دست خواھند داد منجمد می
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 ».تغييرات پيش بينی شده، کيھانی خواھد بود«: معنی عمومی اين بخش روشن است


 ٢۴ه داند، نه يک فاصل را يک دوره می) روز خداوند(ھای تازه را قبول ندارد آن روز  آنگر که ترجمه


  .سازد مرتبط می ٢۶:٣٠ساعته و آن را با رساله اشعياء 


ھای قوم خود را ترميم خواھد کرد و کوفتگی آنھا را شفا خواھد داد،  در روزی که خداوند زخم
  .نور ماه چون نور خورشيد و نور خورشيد ھفت چندان و چون تابش ھفت روز خواھد بود


  )٨:١۴(نھر آب زنده . م


) بحرالميتّ ـ دريای شرق(اورشليم جاری خواھد شد، بخشی به سوی دريای مرده  نھر آبھای زنده از


  .در تمام فصول جاری خواھند شد) دريای غرب(و بخشی به دريای مديترانه 


  )٩:١٣(مسيح به عنوان پادشاه سلطنت خواھد نمود . ن


  .خواھد شد و به عنوان تنھا پادشاه واقعی شناخته يھوه بر تمامی زمين پادشاه خواھد بود


  )١٠:١۴(تغييرات جغرافيائی در روی زمين . س


  .ھا خواھد ايستاد تمامی زمين تبديل به دشت خواھد شد و اورشليم بر فراز تمامی دشت


  )١١:١۴(اورشليم آباد و مسکونی خواھد شد . ع


م شوند ديگر در خطر تھاج اورشليم مکانی امن و مسکونی خواھد شد و مردمانی که در آن ساکن می


  .دشمنان و ويرانی قرار نخواھند گرفت


  )١۵ـ١٢:١۴(ھای دشمن مبتلا خواھند شد  قوم. ف


ھمين رساله که به توصيف پيروزی مسيح بر  ٣:١۴از نظرگاه شماری اين آيات مرتبط است با 


گوشت ايشان درحالتی که بر «اين دشمنان دچار بلاھای سخت خواھند شد ـ . پردازد دشمنان اسرائيل می


ای خود ايستاده باشند، کاھيده خواھد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواھد گرديد و زبان ايشان پايھ


در ميان دشمنان خواھد  در آن روز اضطراب عظيمی از جانب خداوند، » .در دھانشان کاھيده خواھد گشت


  . ند آورديھودا نيز در دفاع از اورشليم شرکت خواھد نمود و غنائم فراوان به دست خواھ. بود


آيند، دچار قحطی  باقی مانده دشمنان در اورشليم عبادت خواھند نمود و کسانی که به عبادت نمی. ص


  )١٩ـ١۶:١۴(خواھند شد 


اند، ساليانه به اورشليم برای ستايش و عبادت پادشاه، يھوه  ھای دشمن زنده مانده افرادی که از قوم


  .گويد يانگر در تفسير اين آيات می. را نگه خواھند داشت» اھ عيد خيمه«صبايوت به اورشليم خواھند آمد و 
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، تنھا يک مراسم و عيد از ھفت عيد يھودی است که در اين نبوت در عصر »ھا عيد خيمه«
  .شود ملکوت مراعات می


ً از  کسانی که از آمدن به اورشليم و ستايش يھوه سرباز زنند به شدت صدمه خواھند ديد، مخصوصا


  .کی از کشورھای متمرد ياد شده که در آنجا ديگر باران نخواھد باريدمصر به عنوان ي


دَس خداوند خواھند شد و تاجران در خانه خداوند تجارت نخواھند ظروف معمولی در معبد مَقْ . غ


  )٢١و  ٢٠:١۴(نمود 


ی حت. نخواھد بود» دھری«و » مقدس«خواھد شد و تفاوتی بين » دَس خداوندمَقْ «ھمه چيز  آن روز در 


و بار ديگر ھيچ کنعانی در . و ظروف معمولی در اورشليم و يھودا، مقدس خواھند شدھا  ھا، اسب زنگ


 .خانه يھوه صبايوت نخواھد بود
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  معرفي
دھد، ولی در عين  شعله رو به افولی است که پايان روزی طولانی را نويد می رساله ملاکی مانند«


  ».حال چون طلوع خورشيدی است که روزی پرجلال را به دنبال دارد


 )Nagelsbach( ناگلاسباچ —


  جايگاه منحصر به فرد رساله ملاكي در كانون. 1


با ساير ) آور يھوه به معنی پيام Malā’k-îyyāhپيام آور من، و احتمالاً کوتاه شده (وجه تمايز ملاکی 


باشد که ھم نظر به سوی يحيی تعميد دھنده دارد  رسالات اينست که ملاکی آخرين نبی و پلی بين دو عھد می


  .و ھم به خداوند، عيسی مسيح


اند که ملاکی يک نام مستعار و صرفاً لقبی برای عزرا و يا  تعجب آور اينکه برخی بر اين عقيده


باشد،  کردند که نويسنده اين رساله يک فرشته می بعضی از پدران کليسا حتی فکر می. ديگر استنويسنده 


 !آور است کلمه ملاکی به معنی فرشته و يا پيام) و عبری(چونکه در زبان يونانی 


و اين سبک خاص موجب شده است ) پرسش و پاسخ(ای است  رساله ملاکی دارای سبک گويشی ويژه


  .نامند می» سقراط عبرانی« ای ملاکی را عده


  نويسنده. 2


بوده » سوفای زبولون«ای از  و لاوی» خيمه کبير«گويد ملاکی متعلق به  ھرچند که سنت يھودی می


توان او را   دلايل زيادی وجود دارد که می. دانيم اش نمی است، ما بطور قطعی چيزی از اين نبی بجز رساله


جدی تصور نمود که با حجّی و زکريای انبياء بعد از تبعيد يھوديان و ای  ای شجاع و نويسنده به عنوان نبی


  .اند برقراری ارتباط آنھا با خدا ناميده شده


  تاريخ. 3


ھای بکار رفته بعد از تبعيد يھوديان، به  باتوجه گويش به کار رفته در اين رساله و استفاده از واژه


ھمچنين بديھی است که . ميلادی تصور نمود ۵٣٨توان تاريخ نگارش آن را به بعد از سال  روشنی می


ملاکی رساله خود را بعد از دو نبی دوران پس از تبعيد، حجّی و زکريا، نوشته است، زيرا که در رساله 


شده است و در واقع زمانی  ملاکی صحبتی از معبد نشده است و مراسم و آداب مذھبی دوباره اجراء می
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ھمچنين ديوارھای اورشليم باز سازی . ور روحانی سپری شده بوده استکافی برای بازگشت يھوديان به ام


  .شده بوده است


  .پيش از ميلاد دانست ۴۶٠الی  ۴٧٠توان احتمالاً مربوط به سالھای  ملاکی را می نبوت


  هپيشينه و زمين. 4


ختلاط با باشد ـ ازدواج و ا رساله ملاکی دارای مشکلاتی نظير آنچه که در رسالۀ نحميا آمده است می


علاقگی  به خانه خدا و بی) عشريه(پرستان، عمليات تجاری غيرعادلانه، مضايقه از دادن ده يک  بت


خواه اين مشکلات در رساله نحميا ذکر يا تکرار شده باشد، ادامه آنھا خيلی دور از . روحانی عمومی


عد از تبعيد کوشيد آنھا را با زرق و برق يھوديان ب ملاکی به دليل زندگی روحانی بی. دوران ملاکی نيست


اشاره شده است که ملاکی را . ايمان، به حرکت و جنبش وادارد خودش با مردم بی ديالوگروش درخشان 


اند که او در چھار فصل کوتاه رساله خود به سه فرستاده اشاره  ناميده» آور خدا يا يھوه پيام«بدين جھت 


  ).١۶:٣(و خداوند ما عيسی مسيح ) ١:٣(نده ھد دتعمي ؛ يحيی)٢:٢(کاھن خداوند : کرده است


بعد از آن صدای نبوتی به . ملاکی آخرين تقاضای يھوه را از مردمش در عھد عتيق ثبت کرده است


  .مدت چھار قرن تا آمدن يحيی تعميددھنده خاموش شد


بوتی را به ای از منتقدان تاريخ نگارش رساله ملاکی و يا ساير رسالات ن مورد مھمّی نيست که پاره


سال خاصی نسبت دھند، آنچه که مھم است اينست که اين رسالات دقيقاً مدتھا قبل از ظھور يحيی و عيسا 


ای  ، آنچنانکه پاره»تاريخ مدون«ھای واقعی ھستند و نه  بدين ترتيب آنھا نبوت. اند مسيح خداوند، نوشته شده


  .کنند از منتقدين ادعا می


  گزارش
  )١۵:٣الی  ١:١(يل توسط خداوند، پاسخ آنان و اعلام داوری آنھا اعلام محکوميت اسرائ .١


  )۵-١:١(ناسپاسی قوم  .الف


  )١۴ـ۶:١(توھين به مقدسات توسط کاھنان  .ب


  )٩ـ١:٢(محکوميت کاھنان   .ج


  )١۶ـ١٠:٢(ازدواج با بت پرستان   .د


  )١٧:٢(انکار تقدس و عدالت خدا   .ھـ
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  )۶ـ١:٣(آمدن مسيحا برای داوری   .و


  )٧:٣(شينه مردم پي  .ز


  )١٢ـ٨:٣(ندادن ھدايا و ده يک به خدا   .ح


  )١۵: ١٣:٣(ھای ناروا به خدا  تھمت  .ط


  )۶:۴الی  ١۶:٣(متبارک ساختن باقی ماندگان قوم و داوری شريران  .٢


  )١٨ـ١۶:٣(اند  احياء کسانی که وفادار مانده .الف


  )١:۴(داوری شريران  .ب


  )٣و  ٢:۴(آمدن مسيحا برای باقی ماندگان  .ج


  )۶ـ۴:۴(اندرزھای آخرين به مطيعان، توأم با وعده آمدن الياس نبی  .د


  تفسير
 اعلام محکوميت اسرائيل توسط خداوند، پاسخ آنان، اعلام داوری آنھا  .١


  )١۵:٣الی  ١:١(
  )۵ـ١:١(ناسپاسی قوم . الف


نخست . شويم یدر فصل اول ما متوجه اعلام جرم صريح خداوند برعليه مردم و سرکشی شديد قوم م


خواھند دوستی خود را ثابت  دارد که مردم را دوست داشته و دارد و مردم از خدا می اينکه خداوند اعلام می


، و نفرتش )که نيای آنان بود( يعقوبخداوند با يادآوری محبتش به  .»ای؟ چگونه ما را دوست داشته« :کند


 ويرانی چشمان مردم اسرائيل: کند ا ثابت می، ادعای خود رادوميانو مجازات نسل عيسو يا  عيسواز 


  .را خواھد ديد و عظمت خدا را اعلام خواھند نمود ادوم


  )١۴ـ۶:١(توھين به مقدسات توسط کاھنان . ب


او و قصور در حرمت نھادن به او،  ناممبنی بر حقير شمردن  کاھنانسپس خدا با اعلام جرم  ١:۶


  .ای بر اين اتھامات به آنھا نشان دھد د نشانهخواھن ولی آنھا از خدا می. دھد ادامه می


اما . شوند ولی آنھا منکر می. گذرانند می معيوبخداوند آنھا را متھم کرده است که ھدايای  ٨و  ٧:١


گذرانند که گويا ھمه چيز مورد قبول خداوند است، ولی  نمايد که طوری قربانی می خداوند يادآوری می
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خود،  حاکماست، ھدايائی که حتی جرأت تقديم آنھا را به  کور و لنگھای آنھا  کنند چونکه قربانی اشتباه می


  .ندارند


  .خواھد از گناھان خود توبه کنند، باشد که خشم خدا نسبت به آنان فروکش کند نبی از مردم می ٩:١


 ھا متوقف شود، معبد را ببندد، باشد که قربانی درھایخواھد که کسی  يھوه صبايوت چنين می ١٠:١


  .ھای آنان مطلقاً قابل قبول خداوند، نبوده است چونکه قربانی


کند، حتی گرچه مردم خودش، او را حرمت  دفاع می ھا در ميان امتخود  اسمخداوند از  ١١:١


  .نھند نمی


شمرند چونکه ھدايا و قربانيھای آنھا نسبت به  يھوديان امور مقدس در معبد را حقير می ١۴ـ١٢:١


شده را به حضور  معيوب و تکه پارهکند کسانی را که حيوانات   می لعنتسپس خداوند  .بود اھانتخداوند 


ھا مھيب  در ميان امتاو  اسم است و  يھوه صبايوت، پادشاه عظيمدليلش اينست که . گذرانند می قربانیاو 


  .خواھد بود


  )٩ـ١:٢(محکوميت کاھنان . ج


اه خود را عوض نکنند، با مجازات ترسناکی مواجه به کاھنان اخطار داده شده که اگر توبه نکنند و ر


بست وفادار  لاویکه خدا با  عھدیخدا به کاھنان يادآوری کرده است که کاھنان اوليه نسبت به . خواھند شد


، خواھد نزد تمامی قوم پست و خواراند، و بنابراين خدا، آنھا را  بودند، ولی اينک کاھنان به شدت فاسد شده


  .ساخت


  )١۶ـ١٠:٢(پرستان  ازدواج با بت. د


مردم يھودا از . در اين آيات به مسئله ازدواج با کافران و بت پرستان پرداخته شده است ١٢ـ١٠:٢


کسانی . بودند، بدين ترتيب اتحاد قوم خود را ويران کرده بودند خيانت ورزيدهطريق ازدواج با بيگانگان 


  .واھند شدخ منقطعھائی کرده بودند  که چنين ازدواج


. را اشک باران کرده بودند، چونکه خداوند ديگر ھدايای آنھا را نپذيرفته بود مذبحمردم  ١۶ـ١٣:٢


قصد خدا اين بود که آنھا . اند ازدواج قديم آنھا بوده است،و اينک خيانت ورزيده شاھدچرا؟ چونکه خداوند 


خدا . فساد و تباھی بت پرستان جدا شوند را قومی خالص و ناب بسازد تا فرزندان خدائی داشته باشند و از


به شرح  )Baldwin( توسط بالدوين ظلم و طلاقحلقه بين . است ظلمدارد، چونکه نتيجه آن طلاق نفرت از 


  :زير تشريح شده است


بيند که لباس ظلم بپوشد و اين يک بيان تمثيلی برای ھر  کسی می صورتخداوند طلاق را به 
  .ماند تا ھمه ببينند چونکه مانند قطرات خون شھيد اثرات آن باقی میانصافی است،  نوع ديگر بی


  )١٧:٢(انکار تقدس و عدالت خدا . ھـ 
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 خسته کردهشوند، ندارد،  قوم، خدا را با گفتن اينکه توجھی به رفتار کسانی که شرارت مرتکب می


  »کجاست؟ خدائی که داوری کند«: آنھا حتی داوری خدا را زير سوال برده بودند. بودند


  )۶ـ١:٣(آمدن مسيحا برای داوری . و


ای که از قديم  وعده فرستاد،خود را خواھد  رسولاو . دھد سپس خدا به اتھامات آيه قبل پاسخ می ١:٣


داده بود و بخشی از آن در يحيی تعميددھنده تحقق يافت، ولی کوتاه زمانی بعد وعده خدا بطور کامل با 


که مردم طالب  رسول عھدیخواھد ساخت ـ  طريق خداوند مھياکه ) ۵:۴(تحقق خواھد يافت  ايليا آمدن 


، قوم اسرائيل طالب او نبودند و در ) ظھور اولش(طنز مسئله در اينجاست که وقتی عيسی بعداً آمد . اويند


  .عوض او را مصلوب کردند


ه خواھد آمد و خداوند ما برای داوری گنا. ای به رجعت دوم مسيح است ، اشارهروز آمدن او ۴ـ٢:٣


کند؟ اين رسالت ناب با تطھير معبد توسط مسيح، به تصوير کشيده شد و اينک بايد  تحمل که بتواند  کيست


تطھير خواھند شد، سپس ) کاھنان( نبی لاویآنگاه . منتظر بماند برای تحقق نھائی بازگشت دوباره او


 ايام قديم، پسنديده خداوندھای آنان مانند  قربانیبگذرانند، و  عدالتخواھند توانست مانند قديم قربانی را با 


  .خواھد شد


خداوند ھمچنين به مجازات جادوگران، زناکاران، سوگند دروغ خورندگان، ظلم کنندگان به  ٣:۵


  .ھا، يتيمان و غريبان، خواھد پرداخت مزدوران، بيوه


  .، باز خواھد داشتتبديل ناپذيری خداوند حقيقتی است که پسران يعقوب را از ھلاک شدن ٣:۶


  )٧:٣(پيشينه مردم . ز


کند ولی آنھا منافقانه در پاسخ به خداوند خواھند  به سوی خودش دعوت میبازگشت خداوند مردم را به 


  »به چه چيز بازگشت نمائيم؟«: گفت


  )١٢- ٨:٣(ندادن ھدايا و ده يک به خدا . ح


ده . وند بدھندحشام خود را به خدامحصولات و ا بايست ده يک بنی اسرائيل طبق شريعت موسی می


يک يا عشريه ھمراه بود با ھدايای گوناگون و نشانه اين بود که ھمه چيز متعلق به خداست و خداست که 


  .ھای آنھاست دھنده تمام دارائی


دھند که ده يک خود را بطور مرتب، آزادانه و شادمانه و  استادان عھد جديد به ايمانداران تعليم می


ولی در عھد جديد سخنی از ده يک به ميان نيامده است، بلکه . درآمد خود، به خداوند تقديم نمايند متناسب با


دادند، چقدر بيشتر مسيحيان که زير  حدس بر اين است که اگر يھوديان که در زير شريعت بودند ده يک می
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ھد عتيق، ثروت مادی بود، پاداش امور صادقانه در ع. بايد دادن ده يک را مراعات نمايند فيض ھستند، می


  .اما پاداش مشارکت صادقانه در عصر کنونی، ثروت روحانی است


نمايد که بدين ترتيب خدا  يادآوری می عشرھا و ھدايابنابراين خدا به يھوديان قصور آنھا را در ندادن 


فراوانی برکت خواھد  اگر آنھا در دادن ده يک خود امين باشند، خدا آنھا را به. اند شده ملعون و گول زدهرا 


ھا خواھد رھانيد و آنھا  خدا آنھا را از بلاھا و دشمنان و ملخ .که گنجايش آن نخواھد بودداد، آنچنان برکتی 


  .را در روی زمين متبارک خواھد نمود


  )١۵ـ١٣:٣(ھای ناروا به خدا  تھمت. ط


نمودن خدا و اطاعت از  عبادتاند  آنھا گفته. اند گفته سخنان سختاو  ضدفرمايد که مردم بر  می خداوند


کسانی که خدا را . باشند می متکبران سعادتمند و بدکاران پيروزکردند که  آنھا فکر می. او بيھوده است


  .دھند شوند، بلکه سلامت خود را ھم از دست می نه تنھا کامياب نمیکنند،  امتحان می


  )۶:۴الی  ١۶:٣(ماندگان قوم و داوری شريران  باقیمتبارک ساختن . ٢
  )١٨ـ١۶:٣(اند  احياء کسانی که وفادار بوده. الف


بايد جدا شده و متبارک گردند و  اين گروه می. اما بخشی از قوم باقيمانده بودند که با يھوه صادق بودند


 .ملک طاھر خدا باشند


  )١:۴(داوری شريران . ب


مام متکبران و شريران نابود خواھند شد به طور يکه نه ، آنگاه ت تنور مشتعلروزی خواھد آمد مثل 


  .ماند ای از آنان باقی نمی شاخه و نه ريشه


  )٣و ٢:۴(آمدن مسيحا برای باقی ماندگان . ج


. خوش آمد خواھند گفتبر بالھای وی شفا خواھد بود، را که  آفتاب عدالتباقی ماندگان و وفاداران 


در  خاکسترشمنان خود غالب خواھند شد، چونکه دشمنانشان چون ترسند بر د خدا می اسمکسانی که از 


  .آنان خواھند شد پايھای زير 


  )۶ـ۴:۴(اندرزھای آخرين به مطيعان، توأم با وعده آمدن الياس نبی . د


و با يک وعده مبنی بر آمدن   تورات موسیرساله ملاکی نبی با اندرز به مردم برای به ياد داشتن 


ايليا زندگی مردم را دگرگون خواھد . يابد ، پايان میرسيدن روز عظيم و مھيب خداوند ايليای نبی قبل از 


خواھد آمد تا زمين زمين در غير اينصورت خدا به . نمود و آنھا چون پدران خود امين و وفادار خواھند شد


کند، که مبادا کتاب  يھوديان ھنگام خواندن رساله ملاکی آيه پنجم را بعد از آيه ششم تکرار می. کند لعنترا 
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اين نيت برای تلطيف پيام، واقعيت را «: گويد به ھر حال آنطوری که ولف می. با نفرين و لعنت پايان يابد


  ».کند عوض نمی


مادام که ما عھد عتيق را در فروغ کامل عھد جديد بخوانيم، چه راھی بھتر از اينکه مندرجات عھد 


  :به پايان بريم Delitzschو  Keilاز تفسير عھد عتيق توسط عتيق را با اين نقل قول از آخرين بخش 


دھند، و مسيح نيامد تا شريعت و انبياء را منسوخ نمايد،  شريعت و انبياء به مسيح شھادت می
در روی کوه تجلی ھم موسی به عنوان بانی شريعت  .بلکه آمد تا شريعت و انبياء را تکميل کند


شريعت در بنی اسرائيل با عيسی راجع به  گر احياءه عنوان و واسطه عھدھا و ھم ايليا نبی ب
چونکه شھادت عملی ... کشته شدن او صحبت کردند که در اورشليم صورت خواھد گرفت


رسولان حاکی از اينست که عيسی مسيح که پسر محبوب خدا بود جان خود را برای ما فدا کرد، 
عت رھانيد و ما نيز با اطاعت و ايمان به نام او گناھان ما را بر خود پذيرفت و ما را از لعنت شري


  .شويم فرزندان خدا و وارث حيات جاودانی می
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  مقدمه
از مطالب تحت انقياد تفكّرات  بزرگ اي قدرتي كه با آن مجموعه نيز و مفهوماز نظر عظمت «


، است يخيتار مضمون يكه دارا عهدجديدا ي عهدعتيقدر  يا چ نوشتهيه ،عظيم درآمده
  تئودور زان ».شودسه يمقا يل متيتواند با انج ينم


«»  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


 اي دور، بـه دوران  آن مـا را بـه گذشـته    يهـا  ن واژهياول .د استيو جد دعتيقعهن يكامل ب يپل يل متيانج
 ـبـا تاك  انجيل متـي  .برد يم لياسرائ بزرگن پادشاه ياولداود، و به  عهدعتيقجد قوم خدا در ، ميابراه بـا  ش، داتي


كتـب   تـداي ابآن در  نيـز جايگـاه   و يعبـر  كتب مقدسهار از يبس يها نقل قولاش، با  ساختار و محتواي يهودي
  .باشد يت به جهان ميحيغام مسيآغاز بشارت پترين و بهترين نقطه براي  ، منطقيعهدجديد
 ـو ا بـه خـود اختصـاص داده   ل ي ـچهار انج ترتيبرا در  لگاه اوين جايا ياست كه مت يديمد يها قرن ن ي


 يل متين بود كه انجيبر ا ميان محققان دنياي مسيحيت در چندي پيش اعتقاد كليل است كه تا يدل موضوع بدان
 ـانجيـل  و مـنظم   شفاف سبكن يهمچن .ي است كه به رشته تحرير درآمدلين انجياول ن يتـر  را مناسـب  ، آنيمت
و  هل بـود يانج پسندترين و مردم نيتر ن جهت محبوبياز ا .ه استساختاران د ايماندر جمع قرائت  يل برايانج
اعتقاد به اينكه متي اولين انجيل مكتوب نيست هيچ چيزي  .كند ين مقام رقابت ميوحنا بر سر ايل يبا انج يگاه


 يبـا همگ ـ يتقرشـدند   يبالغ بر هـزاران نفـر م ـ   كه هيان اوليحيمس در هر صورت، .كند ما كم نمي گرائي از اصول
  .رسد يبه نظر م يمنطق كاملاًان يحين مسينخست يازهايبرآوردن ن قبل از هر چيزتبار بودند و  يهودي
  


  نويسنده) ب


 ـ، يلاو ملقب بهر يگ خراج يكه متمبني بر اين مقدس از كتاب واهد خارجش بسـيار   ل را نوشـت ي ـن انجياول
نسبت دادن نگارش ، رفت به شمار نميبرجسته گروه رسولان  ايعضاز ا متينكه ينظر به ا .كهن و فراگير هستند


  .سد به نظر ميب يعج، كار وي نباشد ل به او اگر واقعاًين انجياول
، ديشه نيژوستهائي از  نقل قول ،نام دارد) مات دوازده رسوليتعل( Didacheكه  يكهنبسيار د سن برعلاوه 


 ـانج مبني بر اعتبار و اصالت اين يآتن و آتناگوراس هيلوس انطاكيتئوف، قرنتساهل  سويسيونيد  .وجـود دارد ل ي
بـه  و هـر كـس    كرد م و انشايتنظ يبررا به زبان ع logia يمت«ه كند ك ياس نقل مياز پاپ سايمورخ كل، وسياوزب


 عمومـاً  .ن گفتـه موافـق هسـتند   يبا ا اساساً نجيروو ا پنتانوس، وسنائريا ».دنمور يتفس آن را خود فراخور حال
بـدان تكلـم    عيسـي  خداونـد  زمانان يهودياست كه  يلهجه آرام همان »يعبر«منظور از  ن است كهياعتقاد بر ا


كه  يونانين واژه يا؟ به چه معني است logiaاما  .نيز به همين معني است ديدعهدجكه در  همان طور، كردند يم
شـامل الهامـات خـدا     عتيـق  عهدكه  همان طور، است )يوح( »الهي الهامات« به معني معمولاً حالت جمع دارد،
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منظور وي ) 1(: دوجود دارباره اين  در ياصل ديدگاهسه  .باشد ين معنيا تواند به نمي اسيپاپالبته بيان  .باشد يم
را ل خود ياز انج يا نسخه يمت، ديگر به عبارت .اللفظي، نگارش انجيل متي به زبان عبري است به صورت تحت


نوشت و  يان عبرانيحيت مسيح و تقويمس يان به سويهودي بشارت و هدايت مخصوصاٌ با هدف يبه زبان آرام
در كه بعـدها   اشاره دارد يسيع سخنانتنها به  پاپياس گفته) 2( به عرصه ظهور آمد آن اندكي بعد يوناني نسخه
مقـدس عهـد    كتب از يئها نقل قولكند، يعني  اشاره مي Testimoniaبه ) 3( متي به نگارش درآمدل يانج ضمن


  .باشند يم 3 ديدگاهاز  تر محتمل 2و  1 يها ديدگاه .است موعود حيهمان مس يسيع دهند نشان ميق كه يعت
هـيچ  كه ( يا گسترده روايتن يچن بلكه، نداردترجمه محض  هيچ شباهتي به يك يمت لانجي يونانينسخه 


بـه مـدت    يمت گويد، آن طور كه سنت كليسا مي .داشته باشد واقعي و حقيقي ياديبن ستييبا )مخالفي هم ندارد
 لسـطين منـاطق خـارج از حـدود ف    منظور بشارت انجيل بهد و سپس آنجا را به كر موعظهن يسال در فلسط 15


 موعـود  حيرا به عنوان مس يسيكه ع يانيهودي يبرا وي، لاديپس از م 45سال امكان دارد در حدود  .ترك نمود
و بعـدها   نوشـته باشـد   يبه زبان آرام را )حيمس يها ا فقط خطابهي( ل خوديس انجينو شين پياول ، رفته بودنديپذ


معاصر متـي نيـز    يهوديمورخ  فلاويوس يوسف، .باشده ه كرديته جهانياستفاده  يبرا يوناني به زبان يا نسخه
نوشت  به زبان آراميرا  »هودي يها جنگ« اي از كتاب خود به نام اوليه سينو شيپوي نيز ابتدا  .همين كار را كرد
  .ر درآورديبه رشته تحر يونانيكتاب را به  ييو سپس شكل نها
ق ي ـد و از نعمـت دق يورز يعشق م عهدعتيقبه  كه وفاداري يهودي به خوبي بال ين انجياول يشواهد درون


 ـ .كنـد  يبرخوردار بود صدق م يراستاريو و يسندگيبودن در امر نو  موردولـت   اداري بـه عنـوان كارمنـد    يمت
منـاطق  در  اني ـروم( زبان طبقه حاكمه مهـارت داشـته باشـد    هم در و )يآرام(زبان قوم خود  در هم بايست مي


 مربوط بـه  يها مثل، و جزئيات عدديذكر اعداد  .)كردند ياستفاده م يونانيزبان  از بلكه نيزبان لات ي نه ازشرق
 .كنـد  يصـدق م ـ  شخصي كه كارش گرفتن خراج و ماليات بـود همه در مورد ، مالي پولي و و اصطلاحات پول


گوداسپيد، محققـي كـه بـه     .در نگارش را بايد مديون شغل قبلي وي دانست وه اختصار و منظم اويش همچنين
 ـ به دسـت ل ين انجيا نگارش، انه مشهور استكار رمحافظهيغ يها داشتن ديدگاه  بخـش  .اسـت رفتـه  يپذ را يمت


  .باشد يم يخارجمستدل شواهد  همينبه علت  شرين پذياز ا يا عمده
 ـ شـواهد مطلـوب  نيـز  و  يخارج گسترده و فراگير ن شواهديرغم وجود چنيعل محققـين و  اكثـر  ،  يدرون
 ـ  يسنت ديدگاهن يا، ايانرگ اردوي اصولنظران خارج از  صاحب  ـر ايگبـاج  يارا كـه مت رد ، ن كتـاب را نوشـته  ي


  .دانند يه را مردود مين نظريا يدو موضوع اصلاساس  بر آنان .كنند يم
 »ليانجحقيقت «به عنوان امروزه كه موضوعي (بوده مكتوب ل ين انجيم مرقس اوليكنفرض ، اول وهلهدر 


 ـتـا ا  ينيك رسول و شاهد عيامكان دارد چگونه  .)شود داده ميمحافل تعليم از  ياريدر بس ن حـد از مطالـب   ي
ن ي ـدر پاسـخ بـه ا   .)شـود  يافت ميز ين ناجيلر ايل مرقس در سايدرصد از مطالب انج 93( ؟مرقس استفاده كند


يـات  و روات اشـهاد  .ثابت نشده است، بوده انجيلن ين مطلب كه مرقس اولياقبل از هر چيز بايد گفت  ،سوال
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 يهمگ ـ بـاً يه تقريان اوليحينكه مسيل بوده و نظر به ايسنده انجين نوياول يد كه متنينما يق ميتصدبسيار قديمي 
م يريمرقس را بپـذ  نگارش انجيلت ياگر ما الو ياما حت .رسد يبه نظر م ين مطلب منطقيقبول ا، اند بوده يهودي
 يادي ـز ص دهد كه كار مرقس تا حد نسبتاٌيتوانسته تشخ يم يمت )اند رفتهين را پذيكاران ا از محافظه ياريو بس(


از اعتقـاد   يحاك زيه نياول يسايات كليشده و روا اقتباس يمت ياران رسولياز  يكي، ون پطرسشمع خاطراتاز 
  .)ل مرقسيانج مقدمه ك.ر( باشد ين مطلب ميبه ا


ن است يا شود مطرح مي) گريد عيني ا هر شاهدي( يتوسط مت مخالفت با شروع انجيلكه در  بحثين يدوم
رسـالت و   عينـي  شاهد ويكند  يادعا نم كس هيچكه  مرقس .باشد يات روشن و زنده مين كتاب فاقد جزئيكه ا


اگـر   .باشـد  حضور وي در جريان وقايع مـي كه دال بر   است متنوعيات زنده و يجزئ حاويح بوده يخدمت مس
 ـ  ين ـيك شـاهد ع ي ـممكن است چگونه  بودهل يسنده انجين نوياول يم كه متياعتقاد داشته باش روح و  يچنـان ب


به منظـور داشـتن    يلاو .كند وجيهت ين موضوع را به خوبير ايگ ك خراجيت يد شخصيشا  ؟سدياحساس بنو يب
سنده ين نوياگر مرقس اول .ديرا حذف نما يرضروريات غيتوانسته جزئ يم ، خداوند يها خطابه يبرا يكاف يجا


صـدق   بـه خـوبي  ن مطلب ياند ا ارائه شده يدست اول پطرس به خوب يها ادداشتيه بود كه برد يپ يبود و مت
  .كرد يم


  


  تاريخ نگارش) ج


 يبه آرام ـرا  )يسيع يها ا حداقل گفتهي(ل يانج يه ازاول اي نسخه يكه متدرست باشد  عمومي باورن ياگر ا
ت اي ـخ بـا روا ين تـار يكه ا باشدپس از صعود سال  15ح و يلاد مسيبعد از م 45 سال ديخ آن بايتار، نوشته بود


 ـ 50در سـال   يونانيسا و به زبان ين كليبر طبق قوان، تر كامل يليتوانسته است انج يم يمت. كند يكهن صدق م ا ي
  .رتر عرضه كنديد يا حتي 55


سبت به ن، د نوشته شده باشديبا) حيلاد مسيسال پس از م 70(م يب اورشليل پس از تخريه كه انجين نظريا
 يمنطق يها هير فرضينده و سايات حوادث آيكردن جزئ گوئيشيپ يح برايمس ييبه توانا يبراساس ناباور ياديز


  .كنند قرار گرفته است يا انكار ميرند يگ يده ميرا ناد ياله يكه وح
  


  موضوعپيش زمينه و ) د


و  آموزش از ديدگاهو  يهودي ،تياز نظر اصلاو كه  .بود ياو مرد جوان، را فراخواند يح متيكه مس يهنگام
 .ح بـرود يبه دنبـال مس ـ  تاز را ترك كرد يهمه چ ،اشتغال داشت يريگ خراجآوري ماليات يا  مهارت، به كار جمع


كه نيگر ايد .دياز دوازده رسول گرد يكين بود كه يا، انجام داد اش گذشتهجبران  يكه برا ين كارياز چند يكي
 ـبـاور بـر ا   يكل ـ به طـور  .م انتخاب شديشناس يل مين انجيبه نام اول آن را كه اكنون يسنده كتابيبه عنوان نو ن ي
  .)27:5و لوقا  14:2مرقس ( بود يهمان لاو ياست كه مت
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 يقـانون  يو تنهـا مـدع   ليح موعود اسـرائ يهمان مس يسيدر نظر دارد نشان دهد كه ع، ل خوديدر انج يمت
  .باشد يم سلطنت داود


ه ياول يها ح و سالينامه مس با نسباين انجيل . ح استيمس يت كامل زندگيروا كتابش، كند كه يادعا نم او
سـال   30 كـه حـدوداً   يح هنگاميمس يكباره به آغاز رسالت و خدمت علنيد و سپس به شو يات او شروع ميح


انتخـاب  را  منجـي  و رسـالت  ياز زنـدگ  يئهـا  ت شده بود جنبهيالقدس هدا كه توسط روح يمت .دپر يداشت م
و بـه بـازگوئي    رود ياوج م ـ يسپس كتاب به سـو  .دينمامعرفي و تصديق خدا  مسيحاو را به عنوان كه ه نمود


بشـر   بنيان نجات ،اوج ايندر  البتهو  ،دپرداز يممسيح  يسيعخداوند ز و صعود يرستاخ، نيتدف، مرگ، محاكمه
 ـا نه بـه ه، ده شديل ناميانج ،كتاباين ل است كه ين دليبه هم .نهاده شده است نجـات   راه در آن، ن علـت كـه  ي


كـه بـه واسـطه آن نجـات      اسـت  حيمس ـ قربـاني  بيـانگر كه  دليلن يشتر به ايبلكه بمردمان گناهكار مهيا گشته 
  .ر شده استيپذ امكان


ه و مطالع ـ مشـوق  شـتر در نظـر دارد  يبلكـه ب ، باشد فنيا يقصد ندارد خسته كننده  به هيچ وجهر يتفساين 
اكثر مطالب آن با هدف ايجاد اشتياقي نيرومند در قلب خواننـدگان بـراي بازگشـت     و باشد فرديمستقل  تعمق


  .پادشاه نوشته شده است
    تر ناسوز يبا قلب، من يپس حت
  ،تر نيريش يبا آرزوئ، من يپس حت


  ،دهم يناله سر م يتو بازگرد هك يساعت يبرااي مسيح 
  .شوم يخود م ياز خود ب، تو يها قدم ينظهور آتش يبرا


  مايرز. اچ. دبليو. نوشته اف »پولس رسول« كتاب ازتباس اق


  


  انجيل متي طرح كلي


  )1 باب(پادشاه  مسيحنامه و تولد  نسب -1
  )2 باب(پادشاه  مسيح يه زندگياول يها سال -2
  )4-3هاي  باب(مأموريت مسيحائي و آغاز آن  يآماده شدن برا -3
  )7-5 يها باب( قانون اساسي ملكوت -4
  )34: 9-1: 8(متفاوت نسبت به آنها  يها العمل ح و عكسيض مسيقدرت و فمعجزات  -5
  )42: 10-35 :9(ند شو يل فرستاده مياسرائ سوي ح پادشاه بهيرسولان مس -6
 )12-11 يها باب(روزافزون  انكارمخالفت و  -7


 )13باب (د نك يموقت را اعلام م ياز پادشاه ينيشكل نول ياسرائ انكاربه علت پادشاه  -8


 )12: 16-1: 14( روزافزون يه با دشمنهح در مواجير مسيناپذ  تزلزلض يف -9
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  )20-18 يها باب(دهد  يم ميپادشاه رسولان خود را تعل -11
 )23-21يها باب( وي انكارو پادشاه  يمعرف -12


 )25-24 يها ببا(تون يخطابه پادشاه بر كوه ز -13


 )27-26 يها باب(پادشاه  گمصائب و مر -14


  )28باب (پادشاه  يروزيپ -15


  


  تفسير


  )1 باب(ح پادشاه ينامه و تولد مس نسب - 1
  )17-1: 1(ح يمس يسينامه ع نسب )الف


 ظـاهراً  يبا مطالب كتابن يب كند كه چرا اخواند ممكن است تعج يمرا  عهدجديدور اتفاقي به طكه  يكس
 ـكـه ا برسد  جهينت نيابه و ممكن است  دوش مينامه شروع  شجره مانندز يانگ ملال ، هـا  نـام  طـولاني  ن فهرسـت ي


  .بپردازد عملي و پر حادثه يها ن آنها را نخوانده رد كند و به قسمتيبنابرا در بر دارند و يتياهم مطالب كم
 تا زمـاني كـه   .دده يمل ي را شكبعد مطالب يو اساس تمام است ينامه ضرور وجود نسب صورت به هر


 ـاثبات ا ،است يق تبار پادشاهيداود از طر ينواده قانون يسينتوان نشان داد ع  موعـود  حين مطلـب كـه او مس ـ  ي
بـا شـواهد    ،آغاز كرد ستيبا يكه م ييت خود را از همان جايروا يمت .باشد ميرممكن يل است غيپادشاه اسرائ


  .است وسفي، ق پدرخوانده خوديز طرداود ا يپادشاه يقانون وارث يسيكه ع يمستند
 ـنامـه در انج  نسـب  گيـرد؛  پي ميل يرا به عنوان پادشاه اسرائ يسيع ينامه تبار قانون ن نسبيا ل لوقـا تبـار   ي


مان يق پسرش سليرا از داود و از طر يتبار پادشاه ينامه مت نسب .كند دنبال ميبلافصل او را به عنوان پسر داود 
 ـا .نگرش ناتايق پسر ديرا از داود از طر يلوقا تبار خون مهنا نسب و رديگ يم يپ يپادشاه بعد نامـه بـا    ن نسـب ي


 لوقا آمده احتمـالاً  انجيل 3باب  كه در يا نامه نسب :رديپذ يان ميبود پا يپسرخوانده و يسيكه ع يكس، وسفي
  .باشد ياو م يپسر واقع يسيكه ع يكس ، كند را دنبال مي ميتبار حضرت مر
 يد داد كه جاودانيرا نو يشرط با داود برقرار كرد و به او پادشاه قيد و بدون يخدا عهد ، شيهزار سال پ
ده يح بـه كمـال رس ـ  يآن عهد اكنون در مس ).37، 36، 4: 89ر وممز(ساخت  يرا در تبار او ابد ياست و پادشاه


زنده او تا ابد  چون .باشد يداود ماز نسل م يق مريطرداود و از  يپادشاه يوارث قانونوسف يق ياز طراو  :است
 يدو ادعـا  يس ـيع .ابد سلطنت خواهد كردبه و به عنوان پسر بزرگتر داود تا  جاوداني استاو  يپادشاه، است
كه او هنوز زنـده اسـت    و از آنجاوند داده يرا در شخص خود به هم پ) يو نسب يقانون(ل يسلطنت اسرائ ياصل
  .وجود نخواهد داشت يگريد يمدع
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 ـه ايشب ميپسر ابراه ، پسر داود، حيمس يسينامه ع كتاب نسب رمولف 1:1-15  1: 5 شيداي ـن عبـارت در پ ي
آدم اول سـر   .ندكن يم يآخر را معرفآدم ، ياول و متآدم كتاب پيدايش،  ».ش آدميداين است كتاب پيا« :باشد يم


   .است يروحان ا خلقتي ديسر خلقت جد، آخرآدم ح به عنوان يمس .بود ماديا خلفت ين خلقت ياول
شناسـاند و   يبه ما م ـنجات دهنده  – هوهياو را به عنوان  يسيعنام  .است حيمس يسيعل ين انجيموضوع ا


اند  در انتظارش بوده يديمد يها ل كه مدتياسرائ )موعود حيمس( ماشيح او را به عنوان )مسح شده( حيمسلقب 


لقـب   .اسـت همـراه   عهدعتيقح و پادشاه در يمس يعنيهر دو  يها با نقش پسر داودلقب  .دينما يم يبه ما معرف


هود داده شده بود بـه  يان قوم ينيشيرا كه به پ ييها د كه وعدهنك يم يمعرف يكس چون خداوند ما را ميپسر ابراه
  .رساند يم يينها تحقق


 .وسفيتا ن ياكيو از  ايوشي تااز داود ، يسي تام ياز ابراه :م شده استيتقس يخينامه به سه بخش تار نسب
در  يتبـار پادشـاه   روايتبخش سوم  و رديگ يرا در بر م يبخش دوم دوره پادشاه رسد، ميبخش اول به داود 


  .دهد پوشش ميرا  )و پس از آن .م.ق 586(د يخلال تبع
نـام چهـار زن    بخـش ن يبه طور مثال در ا .آمده است ين صورت اساميدر ا ياريجالب بس هاي شخصيت


 يشرق هاي نامه كه زنان به ندرت در فهرست نسب از آنجا. )اياور زن( بتشبعو  روت، ابراح، تامار :ذكر شده
) بتشـبع ( يك ـي،  انـد  بـوده  يروسپ) تامار و راحاب(آنان  از ن زنان كه دو تنيمشمول كردن نام ا، ندشو يذكر م


آنهـا در   م بـردن از نـا  .است آور يار تعجببس بودند يهوديريغ )راحاب و روت(دو نفر مرتكب زنا شده بود و 
 را اني ـهوديريغ يض بـرا يگناهكاران و ف نجات ،حيباشد كه آمدن مس بيان ظريف اين موضوعد يشا يمقدمه مت


  .دشو يخته مياز هم گس يو جنس ينژاد يآورد و در او است كه سدها يبه ارمغان م
ايـن   خدا 30:22ا يدر ارم .است يكنيابه نام  ينمود در مورد پادشاه اشارهتوان  يكه م يگريمطلب جالب د


   :كرده است نينفر مرد را اين گونه
   :ديفرما ين ميخداوند چن


  اولاد ين شخص را بيا«
  ،سياب نخواهد شد بنويكه در روزگار خود كام يو كس


  نخواهد شد ابيكام يت وياز ذر كس هيچرا كه يز
  داود نخواهد نشست يو بر كرس


  ».هودا سلطنت نخواهد نموديگر در يو بار د
پسر  ستيبا ياو م با اين وجود .كرد يز صدق مين در مورد او نين نفريا، وسف بودي يپسر واقع يسياگر ع


از  يس ـيع :ن مشكل با معجزه تولد از باكره حل شـد يا .وسف باشد تا وارث حقوق سلطنت داود باشدي يقانون
فرزندانش  يام يشامل مر يكنيان يرنف .داود بود يم پسر واقعيق مريسلطنت و از طر يوارث قانونوسف يق يطر
  .نبود يكنيا نسلرا او از يشود ز ينم
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هر چنـد در مـتن    .شودم اطلاق يوسف و هم به مريهم به  كهر نمود ين طور تفسياتوان  را مي از او 16: 1


 ـ يس ـيكند كـه ع  ين مطلب اشاره مين به ايبنابرا. باشد يمفرد و مؤنث م ضمير بكار رفته، يوناني ياصل  ميراز م
بـه وجـود   كـه   يد در مورد مشكلاتيبا، نامه جالب نسب يها ن مشخصهياما علاوه بر ا .وسفينه از ، متولد شد


  .ديان آيبه م يذكر آورد مي
نسـل   14 يك داراي ـهر ، نامه سه بخش كه در نسبمبذول نموده قت ين حقيبه ا يتوجه خاص يمت 17: 1


بـه طـور    .شـوند  يافت نميدر فهرست او  ياسام يكه بعض انيمد مي عهدعتيقاز  به هر حال .دوجود دار )طبقه(
؛ 14-8پادشـاهان  -2ك .ر(ا به عنوان پادشاه سلطنت كردند يوآش و امصي، اياخز )8ه يآ(ا يورام و عزين يب، مثال


  .)25-21خ يتوار-2
-12: 1 يمت( ندل و زروبابل با هم تداخل داريئدر ذكر دو نام سالت، و لوقا ينامه مت رسد كه نسب يبه نظر م


مشكل  .شوندن دو مرد با هم ادغام و دوباره جدا يد در ايم بايوسف و مريب است كه تبار يعج .)27: 3؛ لوقا 13
كه در آن نام زروبابل به عنـوان پسـر   اند  را نقل كرده 2: 3 عزرا ليهر دو انج شود كه دقت كنيم وقتي بزرگتر مي


  .ا ذكر شده استياو به عنوان پسر فدا 19: 3 خيتوار-1كه در  يذكر شده در حالل يئسالت
كـه لوقـا    يشمرد در حـال  يم يسيرا از داود تا ع )طبقه(ست و هفت نسل يب ين است كه متيمشكل سوم ا


امـا  ، انـد  م نمـوده يرا ترس ـ يمختلف ـ يها نامه شجرهگاران ن ليهر چند كه انج .چهل و دو نسل را ارائه داده است
  .ديآ يمبه نظر ب يها عج نسل در تعداد ين تفاوتيوجود چن


 ؟داشـته باشـد   يظـاهر  يها رتين مشكلات و مغايدرباره ا يدگاهيد چه ديمقدس با كتاب خواننده محقق
در  اشتباهبه وجود  توان ينم نيبنابرا .باشد يخدا م وحيمقدس كلام  ن است كه كتابيما ا اساسي استدلال، اول


 ـنما يت را منعكس ميالوه بودن يرا ابدياست ز دو نامحدو تينها يب اينكه دوم .آن انديشيد م يتـوان  يمـا م ـ  .دي
بـه طـور   مقـدس اسـت    را كه در كتاب يمطالب يم تماميتوان يچگاه نمياما ه، ميكلام را درك نمائ يق اساسيحقا


  .ميبفهمكامل 
دانش فقدان در د كه مشكل ما شو يم يريگ جهين نتين مشكلات منجر به ايبا ا رويه ما در مواجهه، نيبنابرا


مطالعـه   يد ما را وا دارد به تكاپو برايمقدس با مشكلات كتاب .مقدس كتاب يريخطاپذدر نه و آگاهي ما نهفته 
 »جلال پادشـاهان اسـت   ،و تفحص نمودن امر جلال خدا است ،داشتن امر يمخف« .ديها بنما پاسخ يو جستجو


  ).2: 25 امثال(
 هـاي  گفتـه ثابت كنـد كـه    هرگز نتوانستهشناسان  باستان هاي يو حفار ها ق مورخان و كاوشيقات دقيتحق


 يمنطق ـ يهيتـوج  يند همگ ـيآ يض ميا ضد و نقي كه به نظر ما مشكل يمطالب .خلاف واقع هستندمقدس  كتاب
  .باشند يم يت و عبرت روحانيهات مملو از اهمين توجيا يو تمام دارند


  
  )25-18: 1( باكرهم يح از مريمس يسيعتولد ) ب
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در همـه آنهـا    .نامه ذكـر شـده بـود تفـاوت داشـت      كه در نسب ييتمام تولدها با حيمس يسيتولد ع 18: 1
كـه   يقيحقـا  .اسـت  يم كـه فاقـد پـدر انسـان    يدار ياز تولد روايتياما حالا  »متولد شد الف ب از« م كهيينب يم


، بسته بـود  وسفيعهد ازدواج با  ميمر .اند هان شديب يبا جلال و سادگ گرفتهآسا را  معجزه باردارين ياپيرامون 
آورتـر از   امـا الـزام  ( ياز نـامزد  يقـول ازدواج شـكل   عهدجديـد  دوراندر  .اما ازدواج هنوز صورت نگرفته بود


گر يكديمراسم ازدواج با هنگام  تا شدهزوج نامزد  هر چند .شد يبود و تنها با طلاق گسسته م )يامروز ينامزد
  .شد و مجازات مرگ به همراه داشت يزنا محسوب م نامزدرف انت از طيخاما ، ندردك ينم يزندگ


 ـاز قبـل ا  يا فرشـته  .باردار گرديد القدس روحم باكره به واسطه معجزه يمر، يهنگام عهد نامزد  واقعـه ن ي
 »ه خواهد افكنـد يبر تو سا ياعل القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت روح« :نمودم اعلام يز را به مرياسرارآم


نداشته  سابقهچگاه تولد از باكره يخ بشر هيدر تمام تار .ه افكنديم سايبر مر يياز شك و رسوا يابر .)35: 1لوقا (
  .ممكن دارد وجيهتك يتنها ، ننديبب حاملهازدواج نكرده را  يكه مردم زن يهنگام .بود


 ـبه دو دل ويامكان داشت  .دانست يم را نميت مريموقع يواقع وجيهت نيز وسفي يحت 19: 1 ل بـر نـامزد   ي
گناه بـود   يوسف بي اينكه هر چند م نسبت به او و دوميمر آشكارانت يخو  ييوفا يب ،اول :ن باشديخود خشمگ


اجـراي  بـه  اش  م و علاقـه يعشق او به مـر  .شد ين جرم ميدر ا يمتهم به همدست يريذپنا به طور اجتناب باًيتقر
جـاد  ياز ا خواسـت  مـي او  .دي ـگرد يطـلاق پنهـان   قاز طري ـ يفسخ نامزد ياو برا يريگ ميت منجر به تصملعدا


  .ورزداجتناب  كه معمولاً با اين قبيل اقدامات همراه است يعموم ييرسوا
، م بـود يمـر  از تيحما يبرا اهدافش يزير كار در حال برنامه ن مرد متواضع و ملاحظهيكه ا يدر حال 20: 1


به اين  بدون شك  »پسر داود اي يوسف« عنوان خطاب فرشته با .ديفرشته خداوند در خواب بر او ظاهر گرد
ل يح پادشـاه اسـرائ  يالعاده مس ـ ظهور خارق يزد و او را برايبرانگاش  يپادشاه او را از تبار يبود كه آگاهمنظور 


هرگونـه سـوءظن در    .به دل خود راه دهـد  ميمردر مورد ازدواج با  ينگران گونه هيچ ستيبا ياو نم .آماده سازد


  .بود القدس روحاز طرف  يا او معجزه و باردارياساس  يم بين مرمورد پاك بود


نـام   .ا خواهد آورديبه دن يپسرم يمر .ت كودك را آشكار ساختينام و مأمور، يتفرشته سپس جنس 21: 1


قـوم خـود را از   ش، ناماو مطابق و  .خواهد بود )»دهندهنجات هوهي«اي »است نجاتهوه ي« يبه معنا( يسيعاو 
، مردم را از مجازات گناه تان آمد يهوه بود كه به زميخود  ساز، سرنوشت ن كودكيا .خواهد رهانيد گناهانشان


  .از حضور گناه برهاند تاًيگناه و نها يروياز ن 
خ رفتار خدا بـا نـژاد   يدر تار يديافت كه دوره جديدر، نمود ين حوادث را ثبت ميا يكه مت يدر حال 22: 1


 ـي تحققاكنون ، يطولان يخاموش بعد از آن ييحايمس گوئيشيپ كلمات .بشر آغاز شده است  گوئيش ـيپ .انـد هافت
 ـ    ين همه برايو ا :ده استيم به كمال رسياكنون در كودك مر اشعيا اسرارآميز كـه   يآن واقـع شـد تـا كلام
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 700خداونـد   .اسـت  ياله ـ يوح اشعيااست كه سخنان  يمدع يمت .شودتمام ، گفته بود يخداوند به زبان نب
  .سخن گفته بود شامبريق پيح از طريش از تولد مسيسال پ


جـنس كـودك    ،)باكره آبسـتن خواهـد شـد    اينك(ر ينظ يب يتولد گوئيشيپشامل  14: 7 اياشعنبوت  23: 1
 ـعمانوئكند كـه   ياضافه م يمت .)د خواندنل خواهيو او را عمانوئ( استو نام كودك  )»ديخواهد زائ يپسر«(  لي


خوانده  »ليعمانوئ« ن بوديزم برح يكه مس يتا هنگامست كه ين در دست گزارش يا روايتي چيه .خدا با ما يعني


 خدا با مااشاره به حضور  )21ه يآ ك.ر( يسينام ع يهر چند معنا ،شد يم ناميده »يسيع« او همواره .ه باشدشد
  .باشددر ظهور دوم او ح يمس ن عنوانياول ل ممكن استيعمانوئهمچنين  .دارد


 ينـامزد  »يس ـيع« او تا تولـد  .رون كرديم را از سر بيوسف نقشه طلاق مري ،فرشته دخالتجه ير نتد 24: 1
  .م ازدواج كرديدانست و سپس با مر مي همچنان معتبر و مشروعخود را 
ه آمـده رد  ي ـن آيازدواج آنها كه در ا تحققبه  اشارهماند با  يم تا آخر عمر باكره باقيكه مر تعليمن يا 25: 1


، 3: 7وحنـا ي ؛3: 6 مرقس؛ 56-55: 13 ؛46: 12 يمت :ر آمده استيز آياتز در يوسف نيداشتن فرزندان از . دشو يم
  .19: 1 انيو غلاط 5: 9 انيقرنت-1؛ 14: 1؛ اعمال 5


 يس ـيق عي ـن طريرفت و بديپسرخوانده پذ چونرا  يكودك و، خود همسر به عنوانم يقبول مر باوسف ي
  .نهاد يسينام كودك را ع، با اطاعت از فرشتهوي  .ديسلطنت داود گرد يوارث قانون


 ـوارد زمان گرد يابد آن ازلي و .ح پادشاه متولد شدين سان مسيبد  ـ .دي  ـ اق  .كوچـك شـد   يدر متعـال طفل
 ـالوه پـري  يو در او تمام«آن جلال را در جسم بشر مستور نمود ، خداوند جلال  انيكولس ـ( »ت سـاكن اسـت  ي


2 :9(.  
  


  )2باب (ح پادشاه يمس يگه زندياول يها سال. 2
  )12-1: 2(ند يآ يپرستش پادشاه م يان برايمجوس )الف


 يدچـار سـردرگم   روي دادنـد ح يتولد مس ـپيرامون كه  يئدادهايرو تواليتوان درباره  يم يبه سادگ 1-2: 2
وسف يم و يهنگام اقامت مربه  يسيقتل ع براي يسروديه ياشاره به سع 1ه يآرسد  يبه نظر مكه  يدر حال .شد
ه ي ـدر آ يمت .دنداراشاره ا دو سال بعد يك يحدود  يشواهد به زماناي از  مجموعه ،لحم دارد تيدر ب آخوريدر 
 كودكـان  عـام قتـل   يبرا يسروديكه ه يدستورهمچنين  .دنديد اي را در خانه يسيان عيد كه مجوسيگو يم 11


  .داردشاه پاداز هنگام تولد  ينامشخص يماناشاره به گذر دوره ز )16ه يآ(ر دو سال صادر كرده بود يذكور ز
 هودي آئيناو به  .شد محسوب ميان يهودي ديرينهو  ين دشمن سنتيسو بود و بنابراياز تبار ع ريكب سيروديه


 يبـه جسـتجو   از شرق يانيمجوسكـه   زماني .داشت ياسيس زهيانگبيشتر د يشا دينر يين تغيا يول بودگرويده 


شـان   يبودند كه رسـوم مـذهب   غيريهودي يكاهنان شايدن مردان يا .سلطنت او بود راواخند آمد انيهوديپادشاه 


اغلـب بـه عنـوان    ، شـان  ئيشـگو يپ يروهـا يدانش و ن خاطربه آنان  .افته بوديتمركز  تعيحول محور عناصر طب
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د و د نفر بـو تعدادشان چن ،ستنديز يشرق م منطقهكدام نكه آنها در يما از ا .شدند يده ميمشاوران پادشاهان برگز
  .ميندار هيچ اطلاعيد يمسافرتشان چه مدت طول كش


 احتمالاً .آگاه نمود، او رفتند پرستش يكه برا يكس، ك پادشاهياز تولد  يبه نحوآنها را  در شرق يا ستاره
 يا بلعام كه ستارهاز نبوت د يشا .داشتند ييآشنا )موعود حيمس(ح يماش آمدندر مورد  عهدعتيق گوئيشيبا پ آنان
ح ين آمدن مسياولاز هفتاد هفته كه  گوئيشيو آن را با پ مطلع بودند )17: 24اعداد (عقوب طلوع خواهد كرد ياز 


بـه آنهـا منتقـل     يعيطبالبه طور مـاوراء  چنين دانشين مطلب كه ياما ا ،)25-24: 9ال يدان( ربط دادندداد  خبر مي
بـه   .شده است ارائهستاره  در خصوص ماهيت اين يمختلف يحات علميتوض .ديآ يتر م شده بود به نظر متحمل


 ـر ايامـا مس ـ  به وجود آمده، از برخورد سيارات، مذكور ستارهكه  نديگو يها م يطور مثال بعض ار ين سـتاره بس ـ ي
در آن  يس ـيكه ع يا م به خانهيآنها را از اورشل كرد،حركت ميان يمجوس پيشاپيش ؛العاده بود و خارق يرعاديغ


تـوان   يالعاده بود كه تنها م ـ خارق يدر واقع به حد .ديو سپس متوقف گرد )9ه يآ( ت نموديداكرد ه يم يزندگ
  .عنوان معجزه را به آن اطلاق كرد


 ـ .مضطرب شـد ، ان خواهد شديهوديمتولد شده كه پادشاه  يكودك ديس شنيروديكه ه يهنگام 3: 2 ن يچن


 .م بـا او مضـطرب شـدند   يتمام اورشل .دي ـگرد يسلطنت پرآشوب او محسوب م يبرا جدي يديتهد يكودك
كـه وضـع موجـود را     يرا هر موضـوع يشد ز يدچار نگران، رديبپذ ين خبر را با شادمانيا ستيبا يكه م يشهر


  .بود ينگران يبرا يليدل، شد يرا باعث م يان منفور روميفرمانروا يتيا نارضايكرد  يمختل م
 منظـور از  .ح كجا متولد خواهد شـد يمسابد كه يدر هود را جمع كرد تاي يس رهبران مذهبيروديه 4-6: 2


 يرروحانيغ، افراد كاتبان قوم .است )اش خانواده ياعضا ديگرد يو شا(ن وي و پسرا اعظم كاهن ،كهَنه يرؤسا
و در  بودنـد عت يشـر  آنـان حافظـان و معلمـان    .آمدندموسي بشمار ميعت يدر شرو عالم  كارشناس بودند كه


بـه  را  2:5كا ين كاهنان و كاتبان به سرعت ميا .وظيفه قضاوت را بر عهده داشتند )هودي يدادگاه عال(سانهدرين 
ايـن  مـتن  هـر چنـد    .كرده بـود  معرفيتولد پادشاه  به عنوان محلرا  هيهوديلحم  بيتكه ياد آورده نقل نمودند 


ن يلحـم در فلسـط   بيتبه نام ك شهر يش از يكه ب از آنجا .است دهينام  »لحم افراته بيت« شهر را ،كايدر م نبوت
 يين نـام شناسـا  يه بـود بـد  يهودي لهيقب يه افراته درون مرزهاين شهر كه در ناحين سبب ايبه هم، وجود داشت


  .شود يم
ن بار ظاهر يستاره اول يچه زمانكه  مشخص كنندتا  خواند يان را پنهانيمجوس ...پادشاه سيروديه 7-8: 2
از داشت تا بتوانـد  ين اطلاعات نياو به ا :او را رسوا كرد گرائيخشونت از حاكي زهيانگ ،يكار ن پنهانيا .گشت


 يشـان جستجوادامه  يان را برايمجوس، خود يسرپوش گذاشتن بر قصد واقع يبرااو  .دا كنديرا پ ياصل كودك


  .به او خبر دهندت خود ياز موفق تاخواست روانه كرد و از آنها 
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ن بدان معناست كه يا .دوباره ظاهر شد ده بودنديكه در شرق د يا هستار، روانه شدندان يمجوس چون 9: 2


كه  يا خانـه همان  يرا به سو ايشاناما اكنون  ،نكرده بود ييآنها را راهنما تا اورشليم تمام راه از شرقدر ستاره 
  .نمود هدايت كودك در آن بود


 .اشـاره شـده اسـت   ، يافتند دن ستارهيهنگام دان يكه مجوس يتينها يم و بيعظ يشادبه آيه، ن يدر ا 10: 2
كاهنـان   ،ديپروران يس نقشه قتل او را در سر ميروديه ،ح بودنديمس يان با جد و جهد در جستجويهوديرين غيا


بيـانگر نحـوه رفتـار     پيشـاپيش  هارفتار نيا .اضطراب داشتندم يمردم اورشل و تفاوت بودند يب همچنانو كاتبان 
  .تن يا انكار مسيح بودمردم در آينده در خصوص پذيرف


او  در افتـاده  يبه رو پس .دنديم ديمادرش مر را باكودك ، ان وارد خانه شدنديكه مجوس يهنگام 11: 2
را بـا   يسيد كه آنها عيتوجه كن .نمودند تقديم يبه و مرو  كندر، طلااز  ييگرانبها يايو هدا  كردندرا پرستش 


منحصر ن كودك ياما ا ،شود يس در مورد كودك سخن گفته مپد و سيآ يذكر مادر اول م معمولاً .دنديمادرش د
ا ي ـم ينه مـر ان يمجوس .)21، 20، 14، 13 اتيآ ك.رز ين( داشته باشدبه او تعلق بايد گاه اول ياست و جا به فرد


 ـ او امـده و ين ميـان وسف به ي هيچ ذكري از تين روايدر ا( را پرستش نمودند يسيع ، بلكهوسفي از  يزوده ب
  .وسفيا يم ينه مر است،ش ما يپرستش و ستا شايسته يسيعتنها  ).شود يد ميناپد كاملاًل يانج يها هنوشت


 ـ يمعان، كه آنها آورده بودند يئها جدر گن  ـالوه نمـاد  طـلا  .بـود  نهفتـه  يفراوان  ازكـه   ت و جـلال اسـت  ي


 سراسـر  يحه زنـدگ يارماده خوشبوئي است كه بيانگر ، كندر .ديگو ياو سخن م يكمال شخص الهدرخشندگي 


خواهـد  كشـيد   ح با تحمل گناهان جهان يكه مس ييها رنج ازكه  است ياه تلخيگ مر .باشدمي يگناه يبو كمال 
 امتهـا كرده بود كه  نبوت اشعيا .باشد يم 6: 60 ايگفته اشع تحققان يهوديريا توسط غيآوردن هدا .كندصحبت مي


طـلا و بخـور    آمـد و خواهند « .كرده بود اشارهطلا و كندر به تنها  او اما، آمدخواهند ح ينزد مس خود يايهدابا 
از آمـدن دوم   اشـعيا را ي ـز ؟اسـت  به ميان نيامدهمر ذكري از چرا  ».بشارت خواهند داد ح خداونديبه تسبه آورد


 يرنج ـاو متحمل هيچ را يز بودمر نخواهد  وقتدر آن  .ميآمدن او با قدرت و جلال عظ ،گفت يح سخن ميمس
ح يمس ـ يهـا  رنج با يمتانجيل در  .گويدسخن ميآمدن اول او از را يشده ز اشارهمر  به ياما در مت .نخواهد شد


  .شودبه دنبال خواهد آمد ديده ميكه  عظمتيشكوه و ، اشعيادر متن  روبرو هستيم، اما
راه  از نمـوده  اطاعـت  ايشـان  و ،س بازنگردنديروديهنزد كه  شود يم وحيان يدر خواب به مجوس 12: 2


قبلـي خـود   بـه راه   هرگـز  ،حيبـا مس ـ  پس از ملاقات صادقانه و قلبي كس هيچ .ندگشتخود باز وطنبه  يگريد
  .دساز يرا دگرگون م يزندگ يبا او تمام يواقع ملاقات .گردد ينمباز


  
  )15-13: 2( به مصر يسيم و عيمر ، وسفيفرار  )ب


بـه  كـه او   به روشني پيداست .خداوند ما وجود داشت سر ت برياز همان اوان طفولد مرگ يتهد 13-14: 2
هر كه در اراده خـدا گـام بـردارد تـا      .خود روي دهد زمان موعود بايست دراين واقعه مياما ، رديبم دنيا آمد تا
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با خانواده خود بـه   كه هشدار دادوسف يدر خواب به  فرشته خداوند .را استينام شودكه كارش تمام  يهنگام


خـانواده از   .از سـر بگيـرد  را  »يجستجو و نـابود « خود براي تيس آماده بود كه مأموريروديه .كند مصر فرار
امـا بـا مـرگ    ، مينـدار  ياطلاع ـ در مصـر  ما از مدت زمان اقامـت آنهـا  . شدندپناهنده آواره و س يروديخشم ه


  .شد خانه هموارراه بازگشت به ، سيروديه
 :گفته بود يهوشع نب به زبانخدا  .گرفتبه خود  يديجد يمعنا عهدعتيقاز  يگريد نبوت، نيبنابرا 15:2


ل از مصر در ياسرائ ييخود به رها ياصل جايگاهدر اين موضوع . )11: 1 هوشع( »پسر خود را از مصر خواندم«
خ يتـار  شـباهت نزديكـي بـا   ح يمس ـ زنـدگي  :دارددوگانـه   مفهومين عبارت ياما ا ،كند يهنگام خروج دلالت م


كه خداونـد   يهنگام .ديرس تحققل به يبه اسرائاز مصر ا بازگشت او بح يمس يدر زندگ اين نبوت .رددال ياسرائ
د ن ـم خواهيخواهد بود كه در بركت هزاره سـه  يئاز كشورها يكيمصر  ، سلطنت بازگرددعدالت وانصاف به به 
 ـي ـل بـود با ينه اسرائيريچرا آن ملت كه دشمن د .)31: 68 رمو؛ مز10-9: 3 ايصفن؛ 25-21: 19ا ياشع( شد ن يد چن


  باشد؟ اوبه  يپرستشگاه پذيرفتن خداوند و دادن يبرا پاداش الهياز  يا تواند نشانه يا ميآ  ؟ت باشديمورد عنا
  


  )18-16: 2( سيروديه به دستور لحم قتل عام اطفال بيت )پ
ب يفرتن پادشاه جوان افي يافت كه در نقشه خود برايدر سيروديه، ان بازنگشتنديكه مجوس يهنگام 16: 2


لحـم و تمـام    بيـت را در  دو سالر يز قتل كودكان ذكورمعنا دستور  يو ب يرمنطقيغ يبا خشم .خورده است
معتقد اسـت كـه    يا سندهينو .متفاوت استها  نيشدگان تخم مورد تعداد كشته رد .صادر كرد آن اطراف ينواح
شـده   واقعه كشتهن يرود كه صدها نفر در ا ياحتمال نم لاما به هر حا بوده نفرست و شش يبآنها حدوداً  تعداد
  .باشند


   :بود ينب يايارمسخنان  تحققكودكان به وجود آمد  عام ال قتلبدنه كه ب يو ماتم يه و زاريگر 17-18: 2
   :ديگو ين ميخداوند چن


  ،ده شديدر رامه شن يآواز«
  ار تلخيه بسيماتم و گر


  كند يه ميفرزندان خود گر يل برايكه راح
  رديپذ ينم يفرزندان خود تسل يو برا


  ).15: 31 ايارم( »ستنديرا كه نيز
مـدفون   رامـه كـه در  نسبت داده شـده  ل يبه راح قومماتم  .ل استياسرائ قومنده ينما ليراح نبوتاين در 


او  كنـار قبـر  ن سـوگوار از  يكـه والـد   يدر حـال  .)كه قتل عـام صـورت گرفـت    يجائ، لحم بيتك ينزد( است
 ـنـابود كـردن ا   يس در كوشش خود بـرا يروديه .ديگر يمكه با آنها ر شده يتصو چناناو  ، رندگذ يم ب ي ـن رقي


  .به دست نياورد جنايتو  يخ بدنامين در تاريجز نام ننگ يزيچ ، جوان
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  )23-19: 2(در ناصره  يسيم و عيمر، وسفيساكن شدن  )ت


بازگشـت  توانند در امنيـت  ميد كه اكنون ينان بخشياطم وسفيبه  فرشته خداوند، سيروديپس از مرگ ه


پدر پادشـاه   يس به جايروديپسر ه سواركلاد كه يشن، ديرس لين اسرائيسرزمكه او به  يهر چند هنگام .كنند


ش توسط نكه ترسياما پس از ا ،ندازديه به خطر بين ناحيدر اخود را كه  خواستنميوسف ي .شده است هيهودي


  .ديساكن گرد ناصرهسفر كرد و در  ليه جليناحبه شمال به ، ديبرطرف گرد خدا در خواب يوح


را  ايانباز  كدامچياو نام ه .كندبه تحقق رسيد يادآوري ميرا كه  نبوتي يمت، بابن ين بار در ايچهارم يبرا


 ـآ چيه ـ .خوانـده خواهـد شـد    يناصرح يكرده بودند كه مسگوئي شيپ ايد انبيگو ياما م، دنك يذكر نم  در يا هي
 ايبـه اشـع   يكه مت بر اين باورند مقدسبسياري از محققان كتاب .دنك يان نميب را صراحتاً يزين چيچن تيقعهدع


شاخه  كه يواژه عبر ».فتكش خواهد شيها شهياز ر يا رون آمده شاخهيب يسياز تنه  ينهال«  :كند ياشاره م 1: 11
ي كـه احتمـال بيشـتري    گريد توضيح .رسد يمبه نظر  از ذهن دور، يارتباط چنيناست اما  netzer شده ترجمه


 هدي ـر مردم با ديكه سا يشهر، كرد يم يه زندگيكه در ناصر شود ياطلاق م يبه كس »يناصر« ن است كهيا دارد
شـود كـه از    يمگر م« :دنك يان ميب بودهالمثل  كه ضرب ين مطلب را با سواليل ايتنائن .ستندينگر ير به آن ميتحق


شده بود شامل ساكنان  »تياهم يب« ن شهريب ايكه نص يريتحق .)46: 1 وحناي(  »؟شود دايخوب پ يزيناصره چ
معنا است كه رفتار ن يبد، خوانده خواهد شد ياو ناصرد كه يگو يم 23ه يكه آ ين هنگاميبنابرا .شدميز يآن ن
امـا در  ، ده خواهد شـد خوان يناصر يسيم كه عيابي ينم نبوتيچ يكه هاينبا وجود  .با او خواهد شد يزيرآميتحق


د يگو يم يگريد نبوت .)3: 53 اياشع( »ديخواهد گرد خوار و نزد مردمان مردود« گفته شده كه او نبوتي از اشعيا
دقيقـاً   اي ـكـه انب  ين در حاليبنابرا .)6: 22مزمور (ر شمرده قوم يان و حقيعار آدم ، كه او كرم خواهد بود نه انسان


  .بود نبوتن يبدون شك روح چند، اما گفتار او به كار نبردندرا  متن انجيل متي يها واژه
كه او  يكسان .دادند زيآمااستهز لقبي به او ،ن آمديبه زم قادر مطلق يخدا چونز است كه يانگ ار شگفتيبس


  .)13:13ان يعبران( ك باشنديعار او شر دركه  برخوردارنداز ين امتيااز  كنندپيروي ميرا 
  


  )4و  3 بابهاي( آنو آغاز  ائيحيت مسيورمأم يبرا يآمادگ. 3
  )12-1: 3( سازد يا ميد دهنده راه را مهيتعم ييحي )الف


ان ي ـدرباره آن به م يمطلب يست و نه ساله وجود دارد كه متيا بيست و هشت يب يا وقفه 3و  2 بابهاين يب
آن  .كـرد  يرو داشت آمـاده م ـ  شيكه پ يكار يو خود را برا  در ناصره بود يسيع ، ن مدتيدر طول ا .آورد ينم


 كامـل خـدا را كسـب نمـود     يخوشنود با اين وجوداما ، انجام نداد يا چ معجزهيبودند كه او ه ييها سال، دوره
  .ميريگ يقرار م او يت عموميدر آستانه خدمت و مأمورباب ن يبا ا .)17: 3 يمت(
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او پـا بـه    .)36 و 26: 1لوقـا   ك.ر( ودب يسيخود ع پسر خالهد دهنده شش ماه بزرگتر از يتعم ييحي 1-2: 3
 يهـا  ابانيب يوخـدمت  ند يناخوشا محل .كندل خدمت يشگام پادشاه اسرائيخ گذاشت تا به عنوان پيعرصه تار


 ـتوبـه كن « .ن بوديا ييحيام يپ .م تا اردن وسعت داشتيكه از اورشل يزرعو لم خشك ايمنطقه د،بو هيهودي ، دي
 يبر قـوم  ستخوا يو نم ستناتو ياما او نم، شود يظاهر م يزوده پادشاه ب »!ك استيآسمان نزد را ملكوتيز 


اعتراف كرده  به گناهانشان ديبا، د راه خود را عوض كننديآنها با .كنند يم يبا گناهان خود زندگكه  كندسلطنت 
  .خواند يفرام يملكوت آسمانبه  فرمانروائي ظلمتخدا آنها را از  .نديرا ترك نما آنها


  


  آسمان ملكوت بابدر  ينكات
ل به كار ين انجيو دو بار در ا يكه س شويمروبرو مي ملكوت آسمانعبارت  اشاره به نياول با 2ه يدر آ


ن ياي از فيف و توصيتعرفهميد،  يبه درست انجيل متي را ،بدون درك اين مفهومتوان نميكه  از آنجا .است رفته
  .شودارائه ميعبارت 


 .دارد دلالـت خـدا   رب »آسمان« واژه .است جاريخدا در آن  ييرمانروافاست كه  ييملكوت آسمان قلمرو
 ـبـر ممالـك آدم   »حضـرت متعـال  «: ال گفـت ي ـكه دان آنجا ،نشان داده شده است 25: 4ال ين مطلب در دانيا ان ي


خـدا   ينحكمرامطيع  ها انسانكه  هر جا .كنند يم يحكمران »آسمانها«د يگو يم يه بعديو در آ .كند يم يحكمران
  .برقرار استدر آنجا ملكوت آسمان  باشند


كه اعتـراف و   تمام كساني استملكوت آسمان شامل ، ع كلمهيوس يبه معنا .ملكوت آسمان دو جنبه دارد
به صورت واقعي و كه  شود يم يتنها شامل كسان، از جنبه محدودتر آن .است فرمانرواي مطلق د خداناذعان دار


 .مير بكشيره هم مركز به تصوين مطلب را توسط دو دايم ايتوان يم .اندكردهبازگشت خدا  يبه سو عملي


 
ز تمـام  ي ـو ن هستند ع پادشاهيكه واقعا مط شود مي يره بزرگ محدوده اعتراف است كه شامل تمام كسانيدا


 يمت ـ(ه خـردل  و دان )9-3: 13 يمت(برزگر  يها ن مطلب در مثلَيا .اند به او نموده يكه اعتراف به وفادار يكسان
شـود كـه بـه واسـطه      يم ـ يره كوچك تنها شامل كسانيدا .دشو يده ميد )33: 13 يمت(ه ير مايو خم )31-32: 13


 ـ تواننـد وارد  تنها كساني مي .اند ح دوباره متولد شدهيمس يسيمان به خداوند عيا ملكـوت آسـمان    يجنبـه درون
  .)3: 18 يمت(اند  بازگشت كردهتوبه نموده و كه  شوند
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آن را در پـنج مرحلـه    يخيم توسعه تاريتوان يم، ملكوتبه مقدس  كتاب اشاراتكنار هم قرار دادن تمام  با
  .ميدنبال نمائ
را برقرار خواهد سـاخت   ملكوتيكه خدا  نبوت نمودال يدان .شده بود گوئيشيپ عهدعتيقملكوت در ، اول


 ـدان(نخواهد كرد  تسليم يگريا اقتدار خود را به قوم دي رفتنخواهد  از بينچگاه يكه ه  ـ .)44: 2ال ي ن ياو همچن
 ـدان( كرده بود يگوئشيرا پ يو جهان يبه دست گرفتن سلطنت جاودان برايح يآمدن مس  ك.نيـز ر  ؛14-13: 7 الي


  .)6-5: 23 ايارم
ا ي ـك ينزدملكوت  كهشده  چنان توصيف و دوازده رسول يسيع ، د دهندهيتعم ييحيملكوت توسط ، دوم


وهـا را اخـراج   يهر گاه مـن بـه روح خـدا د   « :فرمود يسيع 28: 12 يدر مت .)7: 10؛ 7: 4؛ 2: 3 يمت( حاضر است
ان ي ـدر مملكـوت خـدا    اينكرا يز«: گويدمي 21: 17در لوقا  ».ده استينه ملكوت خدا بر شما رسيهر آ، كنم يم


ت ملكوت خدا لاحااصط ، خواهيم ديد اًكه بعد همان طور .ملكوت در شخص پادشاه حضور داشت ».شما است
  .دنشو ياستفاده م جاي همو ملكوت آسمان به 


بـه   او، پادشـاه را رد كردنـد   لياسـرائ  قـوم  آنكهپس از  .ح شده استيتشر يموقت يملكوت به شكل، سوم
تصـديق   را ملكوتكه  يكسان تمام يهادلدر  ملكوت حضور ندارد، امروزكه پادشاه  يدر حال .آسمان بازگشت


 ـا .كنـد  يما صـدق م ـ در مورد  آن از جمله موعظه روي كوه ياخلاق روحاني و اصولو  ردكنند، وجود دا مي ن ي
  .شده است توصيف يمت 13باب  يها در مثلَ ملكوت يمرحله موقت
 بـر ح يسلطنت هزار سـاله مس ـ  ،دينامملكوت توان آن را ظهور  ياست كه م همان ملكوتمرحله  ينچهارم


 ـ( ينده او بودجلال و شكوه سلطنت آ وتاه ازبر كوه تصويري ك حيمس يتجلكه ن يزم در  يس ـيع .)8-1: 17 يمت
از مشرق و مغرب آمده در ملكـوت آسـمان بـا     بسياري»  :فرمودكه  يهنگامبه اين مرحله اشاره نمود  11: 8 يمت


  ».عقوب خواهند نشستيم و اسحاق و يابراه
جاودان خداونـد و   يپادشاه« عنوانبه  11: 1پطرس -2خواهد بود كه در  يجاودان آخرين حالت، ملكوت


  .شده است توصيف »حيمس يسيما ع دهنده نجات
 ديـده ل ي ـچهـار انج هـر  در   »خدا ملكوت«اما ، شوديافت مي يل متيتنها در انج »آسمان ملكوت« عبارت


گري براي ديگفته شده  يكيدر مورد  بين اين دو وجود ندارد و هر چه يتفاوت از ديدگاه كاربردي هيچ .شود يم
آسـمان بـس    ملكـوت افتن ثروتمندان به يكه راه  گويدمي 23: 19 يدر متعيسي به طور مثال  .كندنيز صدق مي
انـد   خدا ثبـت كـرده   ملكوتدرباره را  يسيع همين گفتار )24: 18( و هم لوقا )23: 10(هم مرقس  .دشوار است


  ).استفاده كرده است »داخ ملكوت « دارد كه از عبارت يمشابه سخنكه  24: 19 يمت ك.رز ين(
ن مطلـب دربـاره   يدارد و هم يقت درونيك حقيو  يرونيك جنبه بيآسمان  ملكوتم كه يدر بالا ذكر كرد


 زيخدا ن ملكوت .لب اشاره دارندطمك يكه هر دو عبارات به  دهداين نشان ميكند و  يصدق منيز خدا  ملكوت
دانـه   ،)10-4: 8 لوقـا (برزگـر   يهـا  در مثلَ موضوعن يا .دشوهمچنين امور غيرواقعي را شامل ميو  امور واقعي
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 يدرون ي يعني حقيقتواقعامور در مورد  .دشو يده ميد )21-20: 13 لوقا(ه ير مايو خم )19-18: 12 لوقا(خردل 
  .)5، 3: 3 وحناي(وارد آن شوند توانند  يم انديافتهدوباره تولد كه  يتنها كسانملكوت خدا، 


 ، امـا ابتـداي  خدمت عمومي مسيح آغاز شدشروع  ملكوت با .نيستسا يهمان كل لكوتم :ييك نكته نهاي
 از بـين رود، ن يكه زم ـ يافت تا زمانين ادامه خواهد يزم يبر رو ملكوت .)2اعمال ( بودكاست يسا روز پنطيكل
ن يزم ـ ياز رو سـا يكل گرفته شدن يا برداشته شـدن (خواهد ماند داران  تا زمان ربودن ايمانن يزم يسا بر رويكل


. )18-13: 4 انيكيتسـالون -1 ،بـرد مي آسماناران را با خود به د ايمان يد و تماميآ يح از آسمان ميكه مس يهنگام
 يدر حال حاضـر كسـان   .ديسلطنت نمابا وي ح باز خواهد گشت تا به عنوان عروس او يسا با آمدن دوم مسيكل


  .هستندنيز سا ياشند در كلب يآن م يقت درونيدر حق واقعيت ملكوت يعنيكه در 
 آمـاده كننـده  مقـدماتي و  خدمت د كه يتوجه كن، گفتيم يمت 3ابتداي باب  ي كه درحيبه توض رجوعبا  3:3


  :شده بود گوئيشيپ اشعياتوسط ش از زمان او يصد سال پ ش از هفتيب ييحي
  :ابانيدر ب يا نداكننده يصدا


  ديا سازيراه خداوند را مه«
  ام يخدا يبرا يقيو طر


  .)3: 40ا ياشع( »دييدر صحرا راست نما
مـردم را   ييحي .آب و علف يو ب ابان خشكيبهمان ، يروحان به بيانل ياسرائ قومو  بود همان صدا ييحي


كه  يدر زندگ يزين بردن هر چيبا از ب و آماده كنندرا  راه خداوندتوبه و ترك گناهانشان با كه  كرددعوت مي


  .هموار سازند او را طريق شود يم ويكامل  ييمانع فرمانروا


ت اف ـيشتر كه امروزه  يپشم نرم و تجملبافته شده از از پارچه  نه ،بود پشم شترد دهنده از يجامه تعم 4: 3


 ي بر كمر داشتچرم يكمربندهمچنـين  او  .نديدپوش يم هنگام كاركه كارگران  يبلكه از پارچه خشن، شود يم
ان شـباهت  ي ـهوديكـه   بودهن علت يد به ايو شا )8: 1 پادشاهان-2( ديشپو يا ميليا اي است كهن همان جامهيو ا


ملـخ و عسـل    ييحي .)12-10: 17؛ 14: 11 ي؛ مت17: 1 ؛ لوقا5: 4 يملاك( ا را باور كننديليو ا ييحيت ين مأموريب
ش يت خود غرق شده بود كه آسايكه چنان در مأمور يامرار معاش كس يبرا روزي مختصر، خورد يم ييصحرا


  .جائي نداشتاو  يزندگدر  يو لذات عاد
كـه مـردم    ييزهـا يك از چيچيبه ه يرا ويباشد ز آميزسرزنشكننده و  ملزم يا د تجربهيبا  ييحيملاقات با 


 ديگـران بـه   بايد يروحان يها تيمجذوب شدن او به واقع .داد ينم يتيكنند اهم يم يبه خاطر آنها زندگ معمولاً
  .بود بودن زمان خود يويبه دن يش نكوهشياو ن انكاريخود. ر هستندير و حقيقدر فقكه آنها چ فهمانده باشد


رفتند تا سـخنان   ياو م يبه سو گروه گروه اردن مناطق ماورايو  هيهوديسراسر ، مياورشلمردم از  5-6: 3


 ـتوسـط او در رود اردن تعم داده و مثبت ام او پاسخ ياز آنها به پ يبعض .او را بشنوند  ـي  و عمـلاً  افتنـد ي يد م
  .كاملاً وفادار و مطيع باشندنسبت به پادشاه موعود اند گفتند كه آماده يم
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 يـي حيبـراي شـنيدن سـخنان     آنـان كـه   يهنگـام  .كـرد فرق ميداستان  انيان و صدوقيسيفر در مورد 7: 3


 ـيفر :شـناخت  ميآنها را  يت واقعياو ماه .ستنديدانست كه آنها صادق ن يمآمدند وي  مي دعـاي تعهـد و   ا انيس


از طبقه  انيصدوق .بودندو از خود راضي  اكارير گرا، فرقه ،فاسد در باطن اما ، داشتندعت يبه شروفاداري عميق 
، گانوجـود فرشـت   ،ز جسميچون رستاخ ياساس هاي آموزهبودند كه اني شكاك از لحاظ مذهبي و جامعه اشراف


محكـوم   زادگـان  افعـي  بـا عنـوان   را فرقههر دو  يحيين يبنابرا .كردند يم يرا نف يفر ابديو ك روح يجاودانگ


از خود بروز  ياز توبه واقع يا اما نشانه، زنديبگر ش استيكه در پ يغضبلند از يكردند ما يم وانمودكه كرد  مي
  .ندادد ينم


خود  صداقت ،شايسته توبه اتثمربا آوردن كه  خواست ميآنها طلبانه از  با حالتي انتقادي و مبارزهاو  8: 3
ترس  ، چند قطره اشك به تنها كهست ين يزيچ« يتوبه واقع :سدينو يلر ميم .رآ .يهمان طور كه ج .را ثابت كنند


و  نمائيمترك  ايم توبه كردهها نرا كه از آ يد گناهانيما با .خلاصه شود وحشت يو كم يمانيپشو لرز حاصل از 
  ».ميد تقدس گام برداريدر راه پاك و جد


جواز رفـتن بـه آسـمان را دارنـد     ، هستند ميابراهن كه از تبار ين تصور را كه به علت ايد ايبا انيهودي 9: 3
كـه از بازگشـت    ينديتوانست در فرآ يخدا م .ابدي يانتقال نم يعيق تولد طبياز طر ييض رهايف .اندازنديبدور ب


  .د آورديپد ميهابرا يفرزندان برااردن  يها سنگز باشد از يآم ان كمتر خشميان و صدوقيسيفر


در  ياله ـ يگفت كـه داور  يم ييحي، شه درختان نهاده شده استيشه بر ريتن مطلب كه يا گفتن اي 10: 3
 از بينثمر هستند  يكه ب يكسان .كند يش ميان را آزمايح و حضور او همه آدميدن مسيرس .حال آغاز شدن است


  .شود يآتش افكنده مدر  ده شدهيبرثمر كه  يك درخت بيدرست مانند  رفت،خواهند 
اما اكنـون او   )7ه يآ ك.ر(گفت  يان سخن ميان و صدوقيسيبا فر منحصراً ييحي، 10-7آيات در  11-12: 3
ح ياو توض .شود يها م رصادقيها و غ شامل هر دو صادقكه  دهد يرا مورد خطاب قرار م حاضرين يتمام ظاهراً


توبـه بـا آب    يبـرا  يـي حي .خواهد آمد وجود دارد يح كه به زودين خدمت او و مسيب يداد كه تفاوت فاحش
اما شخص را بـه  ، بود يكه توبه واقع يبا وجود، نداشت يكنندگ بود و قدرت پاك يفاتيآب تشر :داد يد ميتعم
 ـنما يم ـ يمه تمام تلقيو ن يساز خدمت خود را آماه ييحي .ديرسان يكامل نم ييرها را  يـي حيح كـاملا  يمس ـ .دي


را بـا  ي ـد زيهـا خواهـد رس ـ   كار او بـه دور دسـت   .خواهد بود والاترو  تواناتراو  .هد دادالشعاع قرار خوا تحت


   .دهد يد ميتعم القدس و آتش روح


 ـ .تفاوت دارد آتشد با ياز تعم القدس روحد با يتعم  ـتعم ياول  ـتعم يدوم ـ، از بركـات اسـت   يدي از  يدي
 ـا .نده اسـت يهنوز در آ يدوم .كاست رخ داديدر پنط ياول .شيآزما  يس ـيبـه ع  ياران واقع ـد ايمـان  يتمـام  يول


اسـت كـه    ياني ـهوديآن دسته از  يبرا ياول .مانان خواهد بوديا يب يسرنوشت تمام يدوم، برند يخداوند بهره م
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از  يكـه شـواهد   يه كسـان ي ـان و كليصدوق، انيسيفر يبرا يدوم، آنها بود يتوبه درون يدشان نشانه خارجيتعم
   .ند خواهد بوداز خود نشان نداد يتوبه واقع
د با آتـش  يا تعميآ يعني، كسان هستنديد با آتش يالقدس و تعم د با روحيدهند كه تعم يها آموزش م يبعض


 ـبا در نظـر گـرفتن آ   ؟كند يكاست داده شد اشاره ميالقدس در پنط كه روح يكه هنگام يبه زبانه آتش كـه   12ه ي
  .باشد يطور نم نيشمرد احتمالا ا يمعادل م )قضاوت(ش يآتش را با آزما


اسـتفاده  خداوند را در حال  .ديگو يش سخن ميد با آتش درباره آزمايبلافاصله پس از اشاره به تعم ييحي
افتد و سپس  ين ميزم يم رويمستق )ياران واقعد ايمان( گندم .كند ير ميو باد دادن خرمن خود تصو لياز كج ب


بـا آتـش   و  يآور شـود و سـپس جمـع    يط باد دورتر برده م ـتوس )مانانيا يب( كاه .شود يبرده م انبار مزرعهبه 
 ـكه ا يآمده است و از آنجائ )قضاوت(ش يآزما يبه معنا 12ه يآتش در آ .شود يده ميسوزان ريناپذ يخاموش ن ي


بـه   ياسـت منطق ـ  )قضاوت(ش يآزما يبرا يديتعم، د با آتشيكه تعم يريگ جهين نتيا ، است 11ه يل آيه تفصيآ
  .رسد ينظر م


  
  )17-3:13( دهد يد ميرا تعم يسيع ييحي .ب


ن يا .ابديد يتعم ييحيتوسط مود تا يراه پ ن رود اردنيپائتا قسمت  ليجلل از يما 60 حدوداً يسيع 13: 3
 ـپ يد برايت تعميد به اهمين مراسم قائل بود و بايا يدارد كه او برا يتيامر اشاره به اهم د ي ـروان او امـروزه تاك ي


  .نمود
 ـ كنـد توبه  كه از آنندارد  يگناه يسين مطلب كه عيبا درك ا ييحي 14-15: 3  ـتعم اب  تد دادن او مخالف ـي


د ياو را تعم يسين است كه عيشنهاد دهد كه روش مناسب ايرا بر آن داشت كه پ يو، او يقيزه حقيو غر .ودنم
 ـتعم يدرخواسـت خـود را بـرا    ياو به سادگ ؛ن مطلب را رد ننموديا يسيع .دهد  برازنـده  يراه ـ آن راد كـه  ي


د ي ـد كـه در تعم ي ـت را مناسـب د ين موقعياو ا .تكرار نمود، به كمال تحقق برسد ييپارسادانست كه تمام  يم
   .بشناساند، ابنديد يكه آمده بودند توبه كنند و تعم يان خداپرستيهوديخود را به 


 يبود كـه در آن تمـام   يراهبود كه نماد  ين مذهبياو آئ يد برايتعم .ز وجود داشتين يتر قيعم ياما معنا
 ـفـرو رفـتن او در آب نمـاد تعم    .رسـاند  يخدا را در برابر گناه انسان به تحقق م ـ ييپارسا يها خواسته د او در ي


. الشعاع قـرار داد  ز او را تحتيرستاخ ، ظهور او از آب .خدا در جلجتا بود )يقضاوت و داور(ش يآزما يها آب
مصـلحانه فـراهم    يرا برآورده و اساس يش الهيآزما يها خواسته، ودز خيمدفون شدن و رستاخ، با مرگ يسيع


  .ودتوان گناهكاران را مبرّا نم يخواهد آورد كه توسط آن م
بـر  و  فرود آمـد  يد همچون كبوتريروح خدا را د، رون آمديب از آب يسين كه عيبه محض ا 16-17: 3


روغـن  «توسـط   يبه علت مقاصـد روحـان   عهدعتيقدر  ايدرست همان طور كه اشخاص و اش .قرار گرفت يو
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 موعـود  حيا مسي حيالقدس مسح شده و ماش ز توسط روحياو ن )30-25: 30خروج (افتند يس يتقد »مسح مقدس
  .گشت


آنجـا حضـور    پسـر محبـوب   .مقـدس بـود   يمناسبت، ث مقدس آشكار بودنديكه هر سه عضو تثل يهنگام


اعـلام   يسيده شد كه بركات خود را بر عيشن در از آسمانپ يندا .آنجا بود كبوتربه شكل  القدس روح .داشت
  :كـرد  يرا بـازگو م ـ  يه كتاب آسمانيده شد كه آيخدا شن يرا ندايبود ز ياد ماندنيبه  يا آن هنگام حادثه .داشت


است  ييها از سه مناسبت يكين بار يا )1: 42 اياشع( كه از او خشنودم )7: 2مزمور ( من است ن پسر محبوبيا
وحنا يو  5: 17 يگر متيد يها محل( ديگو يخود سخن م يكتايشادمانه درباره پسر  يقير از آسمان با تصدكه پد


  .باشند يم )28: 12
  


  )11-1: 4( شود يطان وسوسه ميتوسط ش يسيع )پ
القدس  د روحيچرا با .شودت يهدابه وسوسه  القدس توسط روحد يبا يسيد كه عيآ يب ميبه نظر عج 1: 4


او  ياخلاق ـ يسـتگ ينشـان دادن شا  ين وسوسه بـرا ين است كه ايپاسخ ا ؟كند ييراهنما ين روبروئيناو را به چ
 ييفرمـانروا  يسته نبـودن خـود را بـرا   يه شايآدم اول .بود يا آمد ضرورين دنيانجام آن به ا يكه برا يكار يبرا


طان را رودر رو ملاقـات  يش ينجا آدم آخريا .هنگام روبرو شدن با دشمن و مخالف خود در باغ عدن ثابت كرد
   .ديآ  يرون ميد و سالم و سربلند بينما يم


 )سنجش كردن(ا اثبات يش يآزما) 1( .دو معنا دارد يونانياز زبان  »شيآزما«ا ي »وسوسه«واژه ترجمه شده 
 ـقرنت-2 ؛6:6وحنا ي( )آزمودن( ح را يالقـدس مس ـ  روح. طان شـدن يوسوسـه ش ـ ) 2( ؛)17:11ان ي ـعبران ؛5:13ان ي


   .انجام دهد يطانيطان طالب اغوا كردن او بود كه اعمال شر و شيش .نمود )اثبات(ا سنجش ي ش نموديآزما
توانسته  يا او ميآ« .شود ين پرسش مطرح ميلاجرم ا .در ارتباط با وسوسه خداوند ما وجود دارد يقيراز عم


ا آن يم نشد آياگر او تسل«، مياجه گردمو يگريد با پرسش ديباشد ما با »ريخ«اگر جواب ما  »؟شودمرتكب گناه 
افتـه  يجسـم   يچگونـه خـدا   .ميشـو  يروبرو م يگريم ما با مشكل ديبده »بله«اگر پاسخ  »؟بود يوسوسه واقع


  .شودتواند مرتكب گناه  يم )مجسم(
 ـاز درجه اهم شود يح خدا است و خدا مرتكب گناه نميمس يسين مطلب كه عياد داشتن ايبه   يادي ـت زي


تواند به عنوان  يم او ميهر چند اگر بگوئ .ت دارديواقع، باشد يز ميح انسان نين مطلب كه مسيا .است برخوردار
مقدس  يها بر اساس نوشته ييرا بدون برپا يتواند ما موضوع ياما به عنوان خدا نم شودك انسان مرتكب گناه ي


پولس نوشته  .اند ح نوشتهيمس يگناه يبدر مورد  يچند يها تيدر موقع عهدجديدسندگان ينو .ميا برقرار ساخته
و  )22:2پطـرس  -1( »چ گنـاه نكـرد  يه ـ«د كه او يگو يپطرس م )21:5ان يقرنت-2( »گناه را شناخت«است كه او 


  .)5:3وحنا ي-1( »ستيچ گناه نيه يدر و«د يگو يوحنا مي
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كـه بـا اراده خـدا در     ييها طان با وعدهيش :شودتوانسته از خارج مورد وسوسه واقع  يز مانند ما مين يسيع
اق و شـهوت  يچ گونـه اشـت  يه ـ .شودتوانسته از درون وسوسه  ياو نم ، اما برخلاف ما .او آمد يتضاد بود به سو


 طان باشديش ياغوا يدر او وجود نداشت كه پاسخگو يزيچ، به علاوه .ديتوانسته در او به وجود آ يآلود نم گناه
  )30:14وحنا ي(


بـا اغـوا شـدن بـه گنـاه       يياروي ـرو .بـود  يار واقع ـيوسوسه بس، ارتكاب گناه يبرا يسيع يرغم ناتوانيعل
را انجام دهـد كـه    ييتوانست كارها ياو تنها م .رممكن بوديم شدن او غيتسل ياما از جنبه اخلاق، ر بوديپذ امكان


ار ياو با اخت .بود يباور نكردن شوددن پدر كه مرتكب گناه ياو د يو برا) 19:5وحنا ي( دهد يانجام م د پدريد يم
   .شودم وسوسه يداد كه تسل يار نميچگاه به او اختيو پدر ه )30: 5وحنا ي(را انجام دهد  يتوانست كار يخود نم


ن مطلب بـود كـه   يبلكه اثبات ا، ريا خيشود  يا او مرتكب گناه ميم كه آينين نبود كه ببيمقصود از وسوسه ا
  .تواند انجام دهد يكلام خدا نم جز اطاعت از يالعاده او كار تحت فشار فوق


 .ميما با مشكل هنوز انسان بودن او در آسمان مواجه هست، ك انسان گناه كنديتوانست مانند  يم يسياگر ع
  .ريواضح است كه خ ؟تواند گناه كند يا او هنوز ميآ


مقـدس   يهـا  شماره چهل در كتاب و نوشته( گرسنه شد يسيع يدار روزه، روز چهل شبانهپس از  2-3: 4


 سيابل يبـرا  يازيفرصت و امت، يعيطب ياسن اشتها ).به كار رفته است يشيا دوران آزماياغلب در متون آزمون 
شنهاد كرد كـه از قـدرت   يپ يسياو به ع .از مردم از آن سوءاستفاده كرده بود ياريفراهم آورد كه او در مورد بس


اگر تو پسر «، يسخنان مقدمات .ديل نمايتبد نان يها رصابان را به قيب يها سنگگر خود استفاده كرده و  معجزه
 »ين كه تو پسر خدا هستينظر به ا« :ن معنا هستنديآنها در واقع بد .دينما ينم اد را القيشك و ترد ، »يخدا هست


 يونـان ي و از سـاختار  ».ن پسـر محبـوب مـن اسـت    يا« .د اشاره دارديهنگام تعم يسيطان به سخنان پدر به عيش
انگـارد   يم )به كار نرفته است »ياگر تو پسر خدا هست« يعبارت شرط يعني( يكند كه عبارت را واقع يم استفاده


   .ديخود را رفع نما يد كه از قدرت خود استفاده كرده و گرسنگيگو يم يسياو به ع، لهين وسيو بد
 .از خـدا اسـت  م يمسـتق  يچيطان سـرپ يش ـ يو در پاسـخ بـه اغـوا    يبا استفاده از قدرت اله يرفع گرسنگ


ن ي ـوحنـا ا ي .)خـوراك  يكو بـرا ين(ش است يدايدر پ 6:3ه يطان است پژواك آيشنهاد شيكه در پس پ يا شهياند
 ييكامروا يستن برايوسوسه مشابه ما ز .دينما يم يطبقه بند )16:2وحنا ي-1( »نفس يهوا«وسوسه را به عنوان 


طان يش ـ .او اسـت  ييخـدا و پارسـا   يپادشـاه  يجسـتجو  يش به جايآسا يبرا يقيانتخاب طر يعيب يآرزوها
  »؟ستين طور نيا، يكن يد زندگيتو با«  :ديگو يم


ندارد  يآموزد كه لزوم يمثال خداوند ما به ما م .جواب دادوسوسه را با بازگو كردن كلام خدا  يسيع 4: 4
 .سـت ين يضـوع در زنـدگ  ن مويتـر  مهـم  نانبه دست آوردن  !ميد از خدا اطاعت كنياما ما با ، ميكن يكه ما زندگ
ل سنگها به نـان از  يبر تبد يمبن يچ دستوريه يسيكه ع ياز آنجائ .ن استيتر مهم هر كلام خدااز  يفرمانبردار
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هر چنـد  ، س اطاعت نخواهد كردين از ابليانجام نخواهد داد و بنابرا يخود به خود كار ، افت نكرده بوديپدر در
  .د بود اما مهم نبودياو شد يكه گرسن


د كه خـود را  يرا به چالش طلب يسيع سيابل .صورت گرفت بر فراز معبدم يوسوسه دوم در اورشل 5-6: 4


همان طور كه در ، ن اگريدگر بار واژه آغاز .است يش پرشكوه نشان دهد كه پسر الهين نمايو با ا ر افكنديزبه 
   .كند ينم ارا الق يشكل، آمده است 12-11: 91 ح كه در مزموريطان به تعهد خدا در مورد حفاظت از مسياشاره ش


او  .باشـد  يح م ـيمس ـ )حيماش(نشان دهد كه  ، پرشور يشين بود كه با انجام دادن نمايا يسيع يوسوسه برا
ن حال به سلطنت يده انگارد و با ايب را ناديتوانست صل ياو م .ابديتوانست بدون رنج بردن به جلال دست  يم


-1( كند يف ميتوص »يغرور زندگ«ن جذبه را يوحنا اي .ز اراده خدا خواهد بودن عمل خارج اياما ا .ابديدست 
 ـز ، باشـد  يدر باغ عدن م ـ )6:3ش يدايپ( »دينما ير كه انسان را خردمند ميدرخت دلپذ«ه يكه شب )16:2وحنا ي را ي


بـه   يآرزون وسوسـه در  يا .بدون در نظر گرفتن اراده خدا بودند يدن به جلال شخصيرس يبرا يليهر دو وسا
 يزهـا يچ يما در جسـتجو  .شود يدار ميدر ما پد، با رنج بردن او ياز همدم يجدا يت مذهبيدست آوردن اهم


كـه مـا    يهنگام .ميشو يم و پنهان ميكن يم فرار ميخور يكه به مشكلات برم يم و هنگام يخود هست يم برايعظ
  .ميآزمائ يدا را مما خ ، ميستائ يم و خودمان را ميريگ يده مياراده خدا را ناد


 ـا« :كـرد  يسـتادگ يمقدس در مقابل حملـه ا  كتاب يها با بازگو كردن از نوشته يسيع ، دگر بار 7: 4  ـن ني ز ي
ح را يمس ـ )حيماش ـ(خـدا قـول داده بـود كـه      )16:6ه يتثن ك.ر( »ازمايخود را م يخداوند خدا  نوشته شده كه


بر اسـاس اراده خـدا موجـود     يش فرض زندگيكه پ دارد ييضمانت اجرا ين تعهد هنگامياما ا، ديحفاظت نما
 )حيماش ـ(بـه عنـوان    يسيد كه عيخواهد رس يزمان .متمردانه آزمودن خدا است ين تعهد با عمليا يادعا .باشد


تـاج   .د قبل از سلطنت قرار گرفته باشـد يبا يمحراب قربان .ديايد اول بيب بايكن صليل ، ح ظاهر خواهد شديمس
   .ديمنظر زمان خدا خواهد بود و اراده خدا را به كمال خواهد رسان يسيع .جلال باشد د قبل از تاجيخار با
جهان را بـه   يها ار بلند برد و همه حكومتيبس يبر فراز كوهرا  يسيع سيابل، در وسوسه سوم 8-9: 4


 ـكه ا يبا وجود .شنهاد كرديبه او پ يسيخود توسط ع پرستش او آنها را در عوض .او نشان داد سوسـه در  ن وي


 ـينما، بود كه خداوند ما را اغوا يكوشش، شود يبود كه به روح مربوط م پرستشرابطه با  س يد كه با پرستش ابل


با تمام شـكوه و   جهان يها همه حكومت، شنهاد شدهيپاداش پ .ابديبر سراسر جهان دست  يپادشاه يرويبه ن
  .)16:2وحنا ي-1( »چشم يها هوس« يبود برا يتيجلالشان جذاب
 ـدربـاره او ا  .س تعلق دارديجهان در حال حاضر به ابل يها حكومت، يبه عبارت  :رود ين گونـه سـخن م ـ  ي


 »ر قـرار گرفتـه اسـت   ير شريا تحت تاثيدن يتمام«د كه يگو يوحنا به ما ميو  )4:4ان يقرنت-2( »ن عصريا يخدا«
سـپس  « )16:19مكاشفه ( شودر به عنوان شاه شاهان در آمدن دوم خود ظاه يسيكه ع يهنگام )19:5وحنا ي-1(


را نقـض   ياله ـ )يزمـان نمـا  ( يبرنامـه زمـان   يس ـيع .)15:11مكاشفه ( »حكومت جهان از آن او خواهد گشت
   !طان را پرستش نخواهد نموديچگاه شينخواهد نمود و مطمئنا ه
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خدمت به و پرستش و ، ن جهانيا يگذار با جلال يمبادله حق مسلم روحان .ما دو برابر است يوسوسه برا
  .خالق يمخلوق به جا


 يخـدا ، خداوند«  :نمود يستادگيدر مقابل وسوسه ا عهدعتيقات يبا استفاده از آ يسيبار سوم ع يبرا 10: 4
. باشد يخدا م يرد تنها برايگ يكه از آن سرچشمه م يپرستش و خدمت ».خود را بپرست و تنها او را خدمت كن


  .ميق كنيا به عنوان خدا تصدن است كه او ريطان به منزله ايپرستش ش
 .تفاوت دارد، آمده )13-1: 4(كه در لوقا  يبيده با ترتيبه ثبت رس يكه توسط مت يها به شكل ب وسوسهيترت


ابان با آنها روبـرو  يل در بيكه اسرائاست  ييها ب وسوسهيبرابر با ترت يب ذكر شده در متيمعتقدند كه ترت يبعض
و  يل در مقابـل سـخت  ياسـرائ  يهـا  العمـل  ود را در تضاد كامل بـا عكـس  خ يسيع )32؛ 17؛ 16خروج (د يگرد


  .نشان داد يگرفتار
 ـ ، ت اسـتدلال و رد كـرد  يطان را با موفقيش يها وسوسه يسيكه ع يهنگام 11: 4  .س او را تـرك كـرد  يابل


من ماننـد  كه دش ـ يهنگام« .گردند يثابت داشته باشند به صورت امواج ظاهر م يانينكه جريا يها به جا وسوسه
ن يسيقد ياست برا يقين چه تشويا. )19:59 اياشع( »ه او بلند خواهد كرديعل اي نشانهروح خداوند ، ديايب يليس


   !آزموده شده خدا
عه يطبالن اتفاق و كمك ماوراءيا ياما برا ،فرشتگان آمدند و او را خدمت كردندبه ما گفته شده است كه 


 يو ياورده بـود بـرا  ي ـطان فراهم نيشنهاد شيرا كه او با پ يكيزيه فيا تغذاحتمالا آنه .آورده نشده است يهيتوج
القـدس كنتـرل    را كـه توسـط روح   يس قـادر اسـت كسـان   يم كه ابليآموز يما م، يسياز وسوسه ع .ه نمودنديته
  .ناتوان است، كنند يكه با كلام خدا با او مبارزه م ياما در مقابل كسان، شوند مورد حمله قرار دهد يم


  
  )17-12: 4(د ينما يل آغاز ميخدمت خود را در جل يسيع )ت


 ـا .ح نشـده اسـت  يتشـر  يل متيدر انج، ديك سال طول كشيبا يكه تقر در منطقه يهوديه يسيخدمت ع ن ي
 يمت .قرار گرفته است 12:4و  11:4 اتيآ متي مابين پوشش داده شده و در 4-1 بابهاي وحنايساله در  كيدوره 


  .برد يل ميما به خدمت در جليمستق ما را از بخش وسوسه
ن مطلب نشان از مـردود  يافت كه ايدر، به زندان افتادهد دهنده يتعم ييحيد يشن يسيكه ع يهنگام 12:4


ن يالبته ا .دانستند يز مردود ميپادشاه را ن ياريبس يل عمليشگامان پادشاه به دلايا مردود دانستن پي .بودن او دارد
 ـ .ديكشان ليجلمال به ترس نبود كه او را به ش كـه   يپادشـاه  ، سيرودي ـه يدر واقع او درست به مركز حكمران


جـه  يداد كه نت ياو نشان م، انيهوديريل مكان غيدر نقل مكان كردن به جل .رفت يرا به زندان افكنده بود م ييحي
   .ان بوديهوديريپخش خبر خوش و بشارت به غ ، انيهوديمردود دانستن او توسط 


ان به قتـل  يهوديريغ يبرا ييبشارت داده به رها يكردند او را برا يكه توده مردم سع يتا زامن يسيع 13:4
بـود   يا ل كه منطقـه يجل يايدر كنار در كفرناحومسپس به  .)30-16: 4لوقا  ك.ر( ماند يباق ناصرهدر ، برسانند
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مركـز   ، آن زمـان كفرنـاحوم  از  .در آن جا ساكن بودنـد نقـل مكـان نمـود     ينفتالو  زبولونف يكه در اصل طوا
   .او قرار گرفت )يها تيفعال( يفرمانده
جاهـل و   انيهوديريغ .بود 2-1: 9 اشعيا يها گوئيشيدن پيل به كمان رسيبه جل يسينقل مكان ع 14-16: 4


جهـان   نـور كـه   يكس .ح استيمس يسيدند كه عيرا د يمينور عظكردند  يم يزندگ ليجلپرست كه در  يخراف
  .است


آسمان  يد كه پادشاهيتوبه كن« :نمود انتخاب كـرد  يموعظه م ييحيرا كه  ياميپ يسيعآن به بعد  زا 17: 4
 ـنزد يپادشـاه  .او يپادشاه يبرا يآمادگ يات برايد اخلاقيتجد يبود برا ين فراخوانيكه ا .» ك استينزد ك ي


  .را پادشاه حضور داشتيبود ز
  


  )22-18: 4(خواند  ير را فرا ميگيچهار ماه يسيع )ث
 وحنـا يدر  .خوانـد  يرا فـرا م ـ  اسيپطرس و آنـدر  يسياست كه ع ين بارين دوميقت ايدر حق 18-19: 4


 ـ .گردنـد  ينجا آنها به خدمت خوانده ميا .خوانده شدند يينجات و رها يآنها برا 35-42: 1 و  ، هي ـهوديدر  ياول
 ـآنها را خواند كـه   يسيكن عيل، ر بودنديگيماهاس يپطرس و آندر .ل اتفاق افتادين بار در جليا  اد مردمـان يص


 )يادانيص ـ(ران يگين بود كه آنها را مـاه يت او ايو مسئول .ح برونديمس دنبالن بود كه به يت آنها ايمسئول .گردند


ت يو شامل سرمشق قرار دادن شخص .بود يكيزيف يكيش از نزديب يزيح چيآنها از مس يدنباله رو .بسازدموفق 
بود كه  يزيتر از چ كه آنها بودند مهم يزيچ .صه باشديبا خص يد خدمتيبا يآنها م يرويپ .ح بوديصه مسيو خص


 ـمـا با ، اسيدرست مانند پطرس و آندر .دادند يا انجام ميگفتند  يم ، ن كـردن فصـاحت  يگزيد از وسوسـه جـا  ي
گرفتنـد كـه   اد يرسولان ، حياز مس يرويدر پ .مياجتناب ورز يت واقعيا استدلال هوشمندانه با روحاني صهيخص 


و  يسـخت ، بـه كـار برنـد    يريگيماه يطعمه مناسب را برا ، كنند يها در آنجا شنا م يبروند كه ماه ييها به مكان
  .صبور باشند و از انظار به دور باشند، نديرا تحمل نما يناراحت
را رهـا  خـود   يتورهـا ، يواقع يمانيبا ا .پاسخ دادند فورادند و ياو را شن ياس ندايپطرس و آندر 20: 4
  .روانه شدند يسيبه دنبال ع يواقع يآنها با تعهد و از خودگذشتگ كردند


ل ينه تنها وسـا  .گشتند رسولاندرنگ جزء  يز بيآنها ن .بود وحنايعقوب و ي يبرا يفراخوان بعد 21-22: 4


اذعـان   ياكخ يوندهايپ يرا بر تمام يسيت عيآنها الو، ز ترك نمودندين پدر خود راخود بلكه  يگذراندن زندگ
  .نمودند
ا گشتند اگر آنهـا كنـار   يبشارت دادن به دن يديكل يها تيران شخصيگين ماهيا، حيا پاسخ به فراخوان مسب
را  يكل ـ يها ح تفاوتيمس يخداوند ييشناسا .ميديشن يآنها را نم يچگاه اساميما ه، ماندند يم يشان باقيتورها


  .آورد يد ميدر جهان پد
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  )25-23: 4( بخشد يمردم را شفا م از يميتوده عظ يسيع )ج


 يخوش پادشـاه او خبر  .داد يآموزش م سهيكناو كلام خدا را در  :سه برابر شد يسيخدمت خداوند ما ع
او ثابت نمودن  ياز مقاصد معجزات شفا يكي .ديبخش يماران را شفا ميو ب .داد يم كرد و بشارت يرا موعظه م


 9-8 بابهـاي و  ياز خـدمت آمـوزش و   يمثـال  7-5بابهـاي   .)4-3: 2 انيعبران(اصالت شخص و خدمت او بود 
  .باشند يم يح معجزات ويتشر


 ـ يباشد ا يم عهدجديددر  انجيلن كاربرد ياول 23ه يآ 23: 4  »خبـر خـوش نجـات    « ين واژه خاص بـه معن
  .نجات وجود دارد يك راه برايك خبر خوش نجات و تنها يخ جهان تنها يدر هر عصر تار .باشد يم


  


  ليانجكاتي در باب ن
 ين بدان معنا است كـه خـدا زنـدگ   يا )8:2ان يافسس(رد يگ يض خدا سرچشمه ميخبر خوش از ف )ليانج(


ح است ياساس خبر خوش كار مس .داد كه مستحق آن نبودند يبه مردم گناهكار م )گانيبه را(جاودان را آزادانه 
د و خـدا را قـادر   يعدالت را به كمال رسـان  يادعاها يما تمام دهنده نجات )4-1: 15 انيقرنت-1(ب يصل يبر رو


هر چند كه هنـوز در  ، حيم به واسطه كار مسياران عهد قدد ايمان .دينما وجيهتمان را يساخت كه گناهكاران با ا
دانست و او  يم اما خدا، دانستند ينم )حيمس(ح يدر مورد ماش يادياحتمالا آنها مطلب ز .افتندينجات ، نده بوديآ


ح يز به واسطه كار مسيما ن .افتندينجات  »به اعتبار «گر آنها يد يبه عبارت .ح را به حساب آنها نسبت داديسكار م
   .افته استيگر تمام يكن در مورد ما كار ديم ليا افتهينجات 


كه  يزيم مردم با اعتقاد به هر چيدر عهد قد )8: 2 انيافسس( شود يافت ميمان يتنها با ا )خبر خوش(ل يانج
مان به شهادت خدا در مورد پسرش به عنوان تنها يمردم با ا، ن عصريدر ا .افتنندي يخدا به آنها گفته بود نجات م


 يمـا آرزو  .باشـد  يآسـامن م ـ  )خبر خوش(ل يانج ييهدف نها )12-11: 5وحنا ي-1(ابند ي ينجات م، راه نجات
 ـقرنت-2(م يدر آسمان را دار يجاودانگ  ـا عهـدعتيق ن يس ـيقدكـه   همـان طـور   )10-6: 5 اني  ن آرزو را داشـتند ي


  .)16-14، 10: 11 انيعبران(
مختلـف موجـود    يهـا  ل در زمـان ياز انج يمختلف يها مشخصه .ل موجود استيك انجيكه تنها  يدر حال


، دي ـگو يم يل پادشاهيانج .ض خدا وجود دارديل فيو انج يل پادشاهين انجيب يد مختلفياست به طور مثال تاك
د ي ـد وارد آن خواهين برقرار گردياو بر زم يكه پادشاه يسپس هنگام .ديريرا بپذ )حيمس(ح يو ماشد يتوبه نمائ«


د شد و تا ابـد  يسپس شما به ملاقات او برده خواه .ديريح را بپذيد و مسيتوبه نمائ« :ديگو يض ميل فيانج ».شد
دهند كه  ياما آنها نشان م .مانيق ايز طرض اينجات با ف .باشند يكسان ميل يآنها انج، اساسا » .د بوديبا او خواه


 يوجود دارد هنگام يل بر طبق مقاصد نسبت الهياز انج يمختلف} ?administration )يكاربردها({اداره كردن 
كرد و موارد و  يهود اعلام مياو آمدن خود را به عنوان پادشاه  ، نمود يموعظه م يل پادشاهيدرباره انج يسيكه ع
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را نشـان   يبخـش پادشـاه   عت سـلامت يمعجزات او طب .نمود يح ميخود را تشر يپادشاه شروط داخل شدن به
  .داد يم


 مـردم تمام  )لياسرائ يشمال و شمال شرق ينيسرزم( ديپخش گرد هيسراسر سورشهرت او در  25 -24: 4


از  يونيس ـكنفدرا(س يدكاپول، ليمردم از جل .و مفلوجان لمس شفابخش او را احساس كردند، وزدگانيد، ماريب


 .نـزد او تجمـع كردنـد    شرق رود اردنه يو ناح هيهوديو  مياورشل )نيهود در شمال شرق فلسطير يشهر غ 10
ه محـو شـده   يناح. .از يدوران كوتاه يبا برايد تقريبا يو مرگ م يماريب« :لد نوشتيب وارف .كه ب همان طور


  .العاده تعجب كرده بودند دند فوقينش يل ميكه از جل ييها ندارد كه عموم از گزارش يتعجب » .باشد
  


  )7-5بابهاي ( يس و برقرار كردن پادشاهيتاس. 4
 ـاز اهم يمحل قرار دادن آن حاك .باشد ينم يتصادف عهدجديدك آغاز يكوه نزد يقرار دادن خطابه رو ت ي


   .دينما يروانش انتظار دارد خلاصه ميرا كه از پ يصه و رفتاريدر آن پادشاه خص. آن است
در نظـر   )بـت پرسـتان  (ده يمردم ناآمرز يز بايآن ن يها باشد و آموزش ينقشه نجات نم يخطابه معرفن يا


 يا برقراري سيو در نظر گرفته شده بود كه تاس) 2-1: 5(بود  شاگردانخطاب به ، ن خطابهيا .گرفته نشده است
 ـنما يكمراناو ح يدوران پادشاه يروان پادشاه در طيباشد كه بر پ يو اصول، عتينظام شر همـه در   يو بـرا  .دي
ح يكـه مس ـ  يهنگام .ند در نظر گرفته شده بودينما يق ميح را به عنوان پادشاه تصدينده كه مسيا آي حال، گذشته


، دينما يكه خداوند ما در آسمان سلطنت م ياكنون در حال .داشت يم به رسولان وياشاره مستق، ن بوديزم يرو
 يرفتـار  يها و مبـان  سنت، تيدر نها .اند نموده يشان تاجگذاريها را در قلبكه او  شود يم يكسان يشامل تمام


   .نيح در دوران رنج و محنت و سلطنت او بر زميروان مسيپ يخواهد بود برا
، 22: 5در  )سـانهدرين ( شـورا كه در اشـارات   همان طور، است يهوديمشخص  يژگيك وي يخطابه دارا


 ـد )35: 5(م يو اورشـل ) 24-23: 5(مذبح   ـ .شـود  يده م ـي  يآن منحصـرا بـرا   يهـا  م آمـوزش ينكـه بگـوئ  يكن ايل
است كه متعلق به هـر   يكسان ين خطابه برايا .باشد اشتباه خواهد بود ينده ميمعتقد در گذشته و آ يها لياسرائ
  .ندينما يق ميح را به عنوان پادشاه تصديمس يسيباشند و ع يم يعصر


  
  )12-1: 5( يابد سعادت يها وعده )الف


ح يمس ـ يمطلوب پادشـاه  يكه شهروندها .شود يا بركات آغاز مي يابد سعادت يها خطابه با وعده 1-2: 5
و يدبل .الف .نهد يا ارج ميهستند كه دن يياند در تضاد با آنها د شدهييف و تايكه توص ييها يژگيو .كند يان ميرا ب


باشـد كـه    ايـن گونـه  ژاد بشر ممكـن اسـت   ق از نيدق ف نسبتاًيك توصي« :دينما يف مين توصيتوزر آنها را چن
د نـژاد  يآنها را به شكل وارونه درآورد و بگو يابد يها سعادت يها كه با آن ناآشنا است با قبول وعده يشخص


  ».نجاستيبشر شما ا
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 ـنما يرجـوع نم ـ  يع ـين مطلببه منش طبيا .شود ياعلام م ران در روحيفقن بركت در مورد ين اوليا 3: 5 ، دي


خـود اذعـان    يهستند كه به ناتوان يكسان ران در روحيفق .و انتخاب آگاهانه شخص دلالت دارد بلكه به اصول
از خـود را در خداونـد   يخود را درك كرده و رفع ن ياز روحانيآنها ن .كنند يه ميقادر مطلق تك يدارند و بر خدا


 ـ، د استيپل، ييباشد و خوستا يلت نميبه نفس فض اكه اتك يجائ، آسمان يپادشاه .ابندي يم  ين مردمـان يبه چن
  .تعلق دارد
ب يه علت فراز و نشي ين مطلب به سوگواريا .در انتظار آنان است يروز تسل .انيخوشا به حال ماتم 4:5


 .كند اشـاره دارد  يتجربه م يسيبا خداوند ع يكه شخص به علت همدم يا به غم و غصه .كند ياشاره نم يزندگ
، باشد يگناه خود نم ين نه تنها شامل غم برايبنابرا .يسيگناه جهان است با ع و اشتراك فعال در صدمه و آزار و


كـه   يكسـان  يو سرنوشـت و داور ، دهنده نجاتو مردود نمودن ، ت هولناك جهانياز موقع يكه ناش يبلكه غم 
مان آنهـا  را از چش ـ يخدا هر اشك«كه  يان روز آمدن او هنگامين ماتميا .باشد ياند م را رد نموده يسيرحمت ع


 ـ يبـرا  .كنند يم ين سوگوارياران در اد ايمان .ابندي يم يتسل )4:21مكاشفه ( »پاك خواهد كرد غـم  ، مانـان يا يب
   .يغم و غصه ابد ياست برا يا امروز تنها مقدمه


 ـ :شود ياعلام م )فروتنان(ان ينرم خو يبركت سوم برا 5:5  ـعتـا ا يطب .ن خواهنـد بـود  يآنها وارث زم ن ي


و  فروتن، نرم خوآنها ، حياما قبول قاطعانه روح مس .مزاج و گستاخ باشند يدمدم، ثبات ياست بمردمان ممكن 


 يهـا  زهي ـدر انگ شـخص فـروتن   .هيگاه دونپايقبول جا يعني يفروتن) 29:11 يد متيسه كنيمقا( گردند يم ميملا
گران ممكـن اسـت ماننـد    يز دا دفاع اي ها و اهداف خدا زهيهر چند كه در مورد انگ، م استيخود مهربان و ملا


   .شودر خشن يش
امـا   .گردنـد  يت م ـيبلكه آنها مورد اجحاف قرار گرفته و سلب مالك .برد ين را به ارث نميفروتن اكنون زم


 ـنما يت سلطنت م ـيهزار سال با صلح و آرامش و با موفق يپادشاه برا، حيكه مس يآنها هنگام وارث  يد براسـت ي
  .ن خواهند بوديزم


وعـده داده   يبه آنها رضامند .اعلام شده بود و گرسنگان عدالت نتشنگا ياست كه برا يركتب يبعد 6:5


دن ي ـد يآنهـا در آرزو  .باشـند  يشان م ـيها يدر زندگ عدالت ياق برايشور و اشت ياران مردمان ديا .شده است
ل ي ـگامال .سـا هسـتند  يدر كل يتقـدس عمل ـ  يآنها در جستجو .صداقت و عدالت در اجتماع هستند، يدرستكار


آنهـا   يگرسـنگ ، كنـد  يرفع نم ينيچ نهر زميآنها را ه يتشنگ« :نوشته است ين مردمانين چنيبرادفورد در مورد ا
 ـ  .ار خشنود خواهد شـد يح بسيمس ين مردم با آمدن پادشاهيا » .رنديا بمي شودح برطرف يد با مسيبا ر يآنـان س


   .خواهد داد ياخلاق يوالا يارهايود را به معخ يرا عدالت سلطنت خواهد كرد و فساد جايز، خواهند شد


 ـ .بر آنها رحم خواهد شدرا يز... افتيمان بركت خواهند يرحخداوند ما  يدر پادشاه 7:5  م بـودن يرح
كـه مسـتحق آن    ين معنـا اسـت كـه از مجـازات خطاكـاران     يبـد  يبه عبارت .فعالانه مهربان و دلسوز بودن يعني
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تواننـد بـه    يازمند كمك هستند اما نم ـيكه ن يكمك به كسان يعنيتر  عيوس يابه معن .شود يم يباشند خوددار يم
م و در نشـان دادن  يكه به علت گناهانمان مسـتحق آن بـود   يخدا در عفو نمودن ما از داور .نديخود كمك نما


م از خـدا سرمشـق   ي ـكه ما رحم و شفقت دار يهنگام .ح به ما ترحم نموديق كار نجات مسيمحبت به ما از طر
   .ميريگ يم


ده اسـت اشـاره   يبه رحم نجات كه خدا به گناهكار معتقد بخش يسيع، آورند يترحم به دست م، مانيرح
تر  قيدق .د و شرط استيق يگان و بيرا يا هيبلكه آن عط .م بودن شخص ندارديبه رح يآن رحم بستگ .دينما ينم


 يكـه كارهـا   ينـده هنگـام  يآن روز در آ رحـم ت و يحيمس ـ ياز زنـدگ يروزانه مورد ن رحمخداوند از ، ميبگوئ
 يآن شخص رحم ـ، م نبوده استياگر شخص رح) 15-12: 3ان يقرنت-1(د يگو يسخن م شود يمشخص مرور م


   .افتيجه نقصان خواهد يشخص در نت يها پاداش، يعني .افت نخواهد كرديدر
اسـت كـه    يپاكدل كس ك شخصي .ديخدا را خواهند دكه آنها  شود يده مينان بخشياطم پاكدلانبه  8:5


به طـرق   ديخدا را خواهند دعبارت آنها  .افكارش مقدس و وجدانش پاك است، ستيش ناخالص نيها زهيانگ
 يآنهـا گـاه  ، دوم .ننـد يب يالقدس خدا را م در كلام و روح ياول پاكدلان اكنون با همدم .شود يمختلف مفهوم م


در  خـدا را آنهـا  ، سـوم  .شـود  يوند هستند كه به آنها ارائه ماز خدا يا عهيطبالا ظهور ماوراءي ديد يدارا، اوقات


  .ديخواهند د تيابد خدا را درآنها ، چهارم .ديخواهند دد يآ يكه دوباره م يهنگام يسيشخص ع
د كه خداونـد  يتوجه كن .آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد :شود ياعلام م انيصلح جوبركت بر  9:5


كند كـه   يم ياو اشاره به كسان .ديگو يهستند سخن نم صلح دوستدارا ي جو دارند صلح يكه منش يدرباره مردم
 .دان بودين است كه شاهد كشمكش خارج از ميا يعيك شدن طبينزد .كنند يدخالت م صلحجاد يا يفعالانه برا


 ـاگر مورد آزار و اذ يحت، خلق صلح يمثبت به سو يبرداشتن گام يعني يك شدن الهينزد قـع  ت و اهانـت وا ي
  .ميبشو


فرزند خدا  .گردند يست كه آنها فرزندان خدا مين يقين طريا .شوند يفرزندان خدا خوانده مان يصلح جو
، صـلح  يبـا برقـرار  ) 12:1وحنـا  ي( افتـد  ياتفـاق م ـ  دهنـده  نجـات ح به عنوان يمس يسيرفتن عيشدن تنها با پذ


 يكـه دارا  يآنها را بـه عنـوان قـوم    يدا روزو خ، دهند ينشان م عنوان فرزندان خدااران خودشان را به د ايمان
  .دينما يق ميهستند تصد يشباهت خانوادگ


 يبلكـه بـا   .خودشـان  ينه به علـت خطاكـار   .ننديب يآزار ماست كه  يدر مورد كسان يسعادت بعد 10:5


 .توعـده داده شـده اس ـ  ، برنـد  يكه به خاطر اعمال درستشان رنج م ـ ياراند ايمانبه  اسمان يپادشاه .ييپارسا
 ـآم صـداقت  يمردم از زنـدگ  .سازد يدا ميكند و خصومت را هو يصداقت آنها جهان خدانشناس را محكوم م ز ي


  .دهد يد قرار ميخودشان را در معرض د يصداقت يرا بيتنفر دارند ز
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ه ي ـدر آ .ك تفاوت موجـود اسـت  يهر چند كه  .باشد يرسد كه تكرار قبل ين سعادت به نظر ميآخر 11:5
 ـنجا آزار ديا .دن به علت پارسا بودن ارائه شديآزار د، موضوع يقبل  ـ دن ي خداونـد   .باشـد  يم ـ حيبه خـاطر مس
ن يا، خيو تار .خواهد شد يو وفادار بودن به او بدرفتار ينيو همنش ينش به علت همدمشاگردادانست كه با  يم


انـد و بـه قتـل     زنـدان افكنـده   بـه ، اند ح را آزار دادهيروان مسياز همان آغاز جهان پ .موضوع را ثابت كرده است
  .اند دهيرسان


 ـيپـاداش عظ  .باشـد  يد علت شـادمان ياست كه با ياز و افتخاريح امتيرنج بردن به خاطر مس 12:5 در  يم


كـه دربـاره خـدا     عهـدعتيق سـخن وران   .انـد  بوده در رنج و عذابشان امبرانيپاست كه همراهان  يانتظار كسان
كه شـهامت صـادقانه خـود را سرمشـق      يكسان يتمام .كردند يستادگيقانه اصاد، تيرغم آزار و اذيگفتند عل يم


موعـود   يهـا  بركـات و سـعادت   .م هسـتند ينده سهيد آيش و تمجيو شعف اكنون و ستا ياند در شاد قرار داده
   .دهد يح ارائه ميمس يك شهروند مطلوب را در پادشاهياز  يريتصو


 ـآ( يو شـاد  )9ه يآ(صلح ، )6ه يآ( ييد بر پارسايد به تاكيتوجه نمائ كـه   ياحتمـالا پـولس هنگـام    .)12ه ي
 »القـدس اسـت    در روح يآرامش و شاد، عدالتبلكه ، ستيدن نيخدا خوردن و نوش يرا پادشاهيز« :نوشت يم
  .ن نوشته را در ذهن داشتيا )17:14ان يروم(


 


 )16-13: 5( باشند ياران نمك و نور مد ايمان )ب


بايست در جهان همان نقشي را ايفا كنند كه نمك  آنان مي. كند نمك تشبيه مي عيسي شاگردانش را به 13: 5
كند و  كند، تشنگي ايجاد مي دهد، از فاسد شدن مواد جلوگيري مي نمك به غذا طعم مي: در زندگي روزمره دارد


ان نگهدارنـده  دهند، به عنـو  پس پيروان او نيز به جامعه بشري طعم مي. سازد مزه واقعي هر چيزي را آشكار مي
   .ح شده بودين تشريشيپ آياتكه در  بخشند اشتياق براي عدالتي ميگران يدبه كنند و  خدمت مي


 يچ راه ـيه ـ ؟ن سـاخت يتوان آن را باز نمك ـ يچگونه م ،را از دست بدهد )تشيخاص(اش  نمك مزهاگر 


گر يد  ،اش را از دست بدهـد  هكه نمك مز يهنگام ؟آن را دوباره مسترد كرد يعيو طب يوجود ندارد كه مزه واقع
   :روشنگرانه و واضح است .ن نوشتهير آلبرت بارنز در مورد ايتفس .شود يخته ميبه دور ر .ديآ يبه كار نم


 .مانـد  ينم ـ يباق يزيچ ،ا اگر مزه آن از دست بروديآن نباشد  يشوراگر  .باشد يم ييايميش يبين كشور تركينمك در ا
 ين امكان داشت كه شـور يبنابرا .بود يات و مواد خاكجيزسبو مخلوط با ناخالص   ،يشرق ينمك مورد استفاده در كشورها


 همان طورن كه يمگر ا ،خورد ين نمك به درد نميماند كه ا يم يباق زهم بي نمك يخود را از دست بدهد و مقدار قابل توجه
  .ميكن يزه كه ما استفاده مير ند سنگدرست مان ،خته شوديها ر ادهيا محل عبور پيها  در راه ،كه گفته شده است


كـه در   يرا با زنده نگـاه داشـتن واژه خـاص شـاگرد     ن بودنينمك زمبه عنوان  يميعملكرد عظ ،شاگرد
را  يت روحـان ي ـن واقعياگر موفق شود كه ا .دارد ،ه خطابه آمده استيموعود و سراسر بق يها فهرست سعادت


ار د ايمـان ر نثـار  ي ـجهـان تنهـا تحق   .خود لگدكوب خواهند كـرد  ير پاهايرا ز يها شهادت و انسان  ،نشان دهد
  .كند يرفداكار ميغ
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 »هسـتم نور جهـان   من«كه  ديگو ياو در مورد خود م .خواند يز مين نور جهانان را يحيمس يسيع 14: 5
ن انعكاس نـور  ايحيو مس .سرچشمه نور است يسيكه ع ن استيان دو جمله ين ايرابطه ب )46، 36، 35: 12؛ 12: 8 وحناي(


  .او بدرخشند يز برايكند آنها ن يد را منعكس ميكه ماه شكوه خورش همان طوركه  ن استياعملكرد آنها  .باشند يم يو


ط اطراف واقه شده و ين شهر بر فراز محيا :قرار گرفته است يا است كه بر فراز تپه يشهرمانند  يحيمس


پنهـان   ،دهنـد  يح را نشـان م ـ يمس ـ يهـا  آموزش يها يژگيوشان يكه زندگ يكسان .درخشد يم يكيان تاريدر م
   .ستندين


 ـز ،اند را كه روشن كرده يچراغمردم  15-16: 5  ـ ي  ـپا يرو آن رابلكـه   .گذارنـد  ير سـبد نم  ه چـراغ ي


 يم او را بـرا يخواهد كه ما نور تعـال  ياو نم .كه در خانه هستند از نور آن بهره ببرند يتا همه كسانگذارند  يم


م كه نور مـا  يبگذارد يما با .ميم كنيگران سهيخواهد كه ما آن را با د يبلكه او م ،ميان و احتكار كنخودمان پنه
 ـتأك .نند و پدر مـا را در آسـمان جـلال ببخشـند    يك ما را ببين يكارهاكه مردم  چنان بدرخشد  يد بـر رو ي


ده ي ـح دياز مس ـ ييهـا  كـه در آن نشـانه   ييهـا  ياثر شور و شعف زندگ .باشد يو خدمت او م يحيت مسيشخص
  .تر است شود از سخنان متقاعد كننده ملموس يم


 


  )20-17: 5( رساند يعت را به انجام ميح شريمس )پ
 .انـد  موجود را مردود شـمرده  يگذشته را گسسته و نظم سنت يوندهايتمام پ ياكثر رهبران انقلاب 17-18: 5


د ي ـد كه باينمود و اصرار ورز يپاسدار يعت موسياو از شر .كند يخداوند صدق نم يسين امر در مورد عياما ا
بـه انجـام   د بلكه آمده بـود كـه آنهـا را    يامبران را منسوخ نمايا پيعت يامده بود كه شرين يسيع .به انجام برسد


 ـسـركش  ( tittleك يا ي جات Jotك ي ياو به وضوح اصرار داشت كه حت .برساند  كـه  يتـا زمـان   )ا دندانـه ي
 tittle( باشـد  يم ـ يعبـر  ين حروف در الفبايكوچكتر يود( شودده است حذف نينرسعت كاملا به انجام يشر


 E درست مانند دندانـه  ،كند يگر مشخص ميرا از حرف د ياست كه حرف يا برآمدگيعلامت  )ا دندانهيسركش 
 يق ـيو الهـام واژه بـه واژه و حق   ابـه الق ـ  يس ـيكـه ع  همـان طـور   .كنـد  يبزرگ مشخص م Fاز  آن رابزرگ كه 


 يهـا  در نوشته يچ مطلبيه .دنديرس يت به نظر مياهم يات كوچك و بياگر جزئ يحت  ،مقدس اعتقاد داشت ابكت
  .باشد يت نميا دندانه حروف بدون اهمين علامت يكوچكتر يمقدس حت كتاب


همه كه  ياو گفت تا زمان .رود ين نميچگاه از بيعت هينگفت كه شر يسيد كه عين نكته مهم توجه كنيبه ا
كه  يو از آنجائ ،دارد ييامبرهايار امروزه پد ايمان يبرا  ن مشخصهيا .رود ين نميعت از بيشر ز به انجام نرسديچ


 ـاز ا مـا  .ده اسـت ي ـچيعت نسبتا پيار با شرد ايمانارتباط   يهـا  ت اسـتفاده كـرده و خلاصـه آمـوزش    ي ـن موقعي
   .مينمائ ينجا ذكر مين موضوع در ايمقدس را در رابطه با ا كتاب
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  عتياران با شرد ايمانارتباط  كاتي در بابن
عت در يبخش عمده شـر  .ل ارائه نمودياسرائ قومبه  ياست كه خدا توسط موس يگذار عت نظام قانونيشر


   .ده شده استيهر چند كه جوهره آن در ده فرمان گنجان ،شود يافت ميه يان و تثنيلاو ،31-20بابهاي  خروج
، 16:2ان ي؛ غلاط20:3 انيروم ؛39:13اعمال ( ده نشده بوديبخش يستگارر يبرا يا لهيعت به عنوان وسيشر


 ـقرنت-1 ؛7:7؛ 20: 5 ؛20: 3ان يروم( شده بود يبلكه به منظور نشان دادن گناهكار بودن آنان طراح )11: 3 ؛21 ان ي
 ومق ـعت بـه  يشـر  .كشـاند  يضـش م ـ يپرف يرسـتگار  يخدا برا يو سپس آنها را به سو )3:19ان ي؛ غلاط15:56


 اعتبـار دارد  يمـردم هـر عصـر    يباشد كـه بـرا   يم يهر چند كه شامل اصول اخلاق ،ده شده بوديل بخشياسرائ
 ل گنـاه يو گنـاه اسـرائ   ،از نسل بشر آزمـود  يا عت به عنوان نمونهيل را تحت شريخدا اسرائ )15-14: 2 انيروم(


  .)19: 3ان يروم( جهان را ثابت كرد
گناهكار بودن در  يك فرمان به معناينقض  ؛)10: 3ان يغلاط( ديگرد يمز شامل يعت مجازات مرگ را نيشر


عت را نقض كرده بودند آنها مورد لعنت مرگ يكه مردم شر ياز آنجائ )10: 2عقوب ي( ها بود فرمان يمقابل تمام
ل بـود كـه   ي ـن دليو بـه هم ـ  .مجازات بـود  يمه و اجرايو تقدس خدا طالب پرداخت جر ييپارسا .قرار گرفتند


 يبـه جـا   ،گنـاه بـود   يخودش ب وجودي كهبا  .مه را بپردازديكه با مرگ خود جر .ن جهان وارد شديبه ا يسيع
 يازهـا يده نگرفت بلكه ضرورت او نيعت را نادياو شر .عت را نقض كرده بودند جان سپرديكه شر يگناهكاران


 ،نيبنـابرا  .رگ خـود بـرآورده سـاخت   و م ـ يق و مطلق آن در زندگيدن الزامات دقيرسان كامل آن را با به انجام
عت بـا  يشـر  يازهايعت را حفظ نمود و نشان داد كه چگونه نيشر .افكنديرا فرو ن عتيخبرخوش و بشارت شر


   .ديح كاملا برطرف گرديبخش مس ييكارها
 ض اسـت يتحـت ف ـ  يو .باشـد  يعت نم ـين تحت شريش از ايح اعتماد دارد بيكه به مس يشخص  ،نيبنابرا


ك بـار پرداختـه   يد تنها يعت بايمه شريجر .عت مرده استيح نسبت به شرياو به واسطه كار مس) 14: 6ان يروم(
ن مفهـوم  يانجام دهد و درا آن راار د ايمانست كه ين يازين ،مه را پرداخته استيح جريكه مس يو از آنجائ .شود


ك ي ـح آمـد  يكـه مس ـ  يانعت تـا زم ـ يشـر  .)11-7: 3قرنتيان -2( شود يان محو ميحيمس يعت براياست كه شر
  .)25-24: 3 انيغلاط( باشد ين معلم نميبه ا يازيگر نيد ياما پس از رستگار ،آموزگار بود


 ـاو با زنج .عت استيشر يست كه او بين ين معنيبد ،باشد يعت نميتحت شر يحين مطلب كه مسيا ،اما ر ي
 ـقرنت-1( باشد يح ميعت مسيرا او تحت شريعت متعهد است زياز شر يتر مستحكم  نـه بـه   ،رفتـار او  )21: 9ان ي


 .خشنود ساختن نجات دهنده شكل گرفته اسـت  يبرا يياق و آرزويبلكه با اشت ،ه و مجازاتيخاطر ترس از تنب
   .)3:16 ؛2:6وحنا ي-1؛ 2-1:5ان يافسس ؛15:12؛ 13:15 وحناي( او قرار گرفته است يح سرمشق زندگيمس


ا مـن  يآ«كه  ن استياشود يعت مطرح ميشر اار بد ايمانرتباط و مشترك كه در بحث ا يك پرسش معمولي
 .باشـند  يعت وجود دارد ماندگار ميكه در شر يكه اصول خاص ن استياپاسخ  »؟مينما يرويد از ده فرمان پيبا


نُه فرمـان از ده فرمـان در عهـد     .شوند  يا مرتكب قتل شدن جرم محسوب ميطمع داشتن  ،كردن يشه دزديهم
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بلكـه بـه    .اند ذكر نكرده )ه همراه آنيمه و تنبيبا جر(آنها را به عنوان قانون  .اند مهم تكرار شده يزيد با تمايجد
كـه   يتنهـا فرمـان   )16: 3 موتـائوس يت-2( ان آورده اسـت يقوم خدا از آنها سخن به م يبرا ييم پارسايعنوان تعل


 نديت نمايده كه مراسم سبت را رعاچگاه آموزش داده نشيان هيحيبه مس :عت سبت استيتكرار نشده است شر
  )شنبه ،ن روز هفتهيهفتم يعني(


كوست يعت نيم كه شريدان ياما ما م« :ان نگرفته استيپا )پرست بت(افته يعت به مردم نجات نيخدمت شر
كـه   ن استياآن  ياستفاده درست و قانون )8: 1موتائوس يت-1( »به كار نبرد )يقانون( يدرسته ب آن را ياگر كس


 :باشـد  يانـد نم ـ  افتـه يكه نجـات   يكسان يعت براياما شر .جاد كرديا شود ياز گناه را كه منجر به توبه م يهآگا
  .)9: 1موتائوس يت-1( »ان ساخته نشده استيدرستكاران و پارسا يعت برايشر«


 ـ يبر طبق نفْس عمل نم«رسد كه  يبه انجام م يعت خواهان آن است در كسانيكه شر ييپارسا ر كند بلكه ب
 يوالاتر يارهايخداوند ما در خطابه بر فراز كوه مع يها در واقع آموزش )4: 8ان يروم( ».كند يطبق روح رفتار م


 ـ«گفته است  يسيع ،» نكنقتل « عت گفته استيشر ،طور مثال به .عت را برقرار كردياز شر تنفـر   ياز كس ـ يحت
ت كرده است بلكه آنهـا را  يامبران را حفظ و حمايو پعت ين خطابه بر فراز كوه نه تنها شريبنابرا ».دينداشته باش


   .دهد يتر آنها را توسعه م قيم عمينموده و مفاه تيتقو
تـر نمـودن درك    آسـان  يرا بـرا  يع ـيطب يليتما يسيم كه عيما متوجه شد ،در رجوع كردن به خطابه 19: 5
ح يل دارنـد كـه آنهـا را تشـر    يمردم تما ،عه بودن آنهايطبالت ماوراءينمود به علت ماه ينيش بيخدا پ يها فرمان


اموزد يبن يريو به سا دينقض نماعت را ياز شر ييهر كس جزاما  .ندينما يه عقلانيآنها را توج يند و معانينما
كه  ن استيا يشگفت .شوند يده ميآسمان نام ين شخص در پادشاهيتر تياهم كم ،ن كار را انجام دهنديهم كه


ك يگاه يجا. ح امكان دارديمان به مسيا با يادشاهپباشند، اما ورود به  يم يپادشاه ن مردمان مجاز به ورود بهيا
كه احكام  يشخص .كند ين مييسته تعيز ين ميزم يكه رو ياو هنگام ي، اطاعت و وفاداريشخص را در پادشاه


 .آسمان بزرگ خوانده خواهد شد يدر پادشاهد يرا اطاعت نما يپادشاه )عتيشر(


 ـد يعلمـا (كاتبان  ييپارساد بر يما با ييپارسا ،يدست آوردن حق ورود به پادشاهبه  يبرا 20: 5 و  )ني
شـان را  يدر قلبها يريي ـچگـاه تغ يداد امـا ه  يم يو خارج يه مذهبيكه به آنها تزك يكه به مراسم مذهب( انيسيفر


 يخـارج  ييرسـا ت كـه پا ي ـن واقعي ـم نمـودن ا يتفه ـ يبـرا  يسيع. داشته باشد يبرتر ).قانع بودند ،باعث نشد
 ـنما ينم ـ يب كس ـيرا نص ـ يحق ورود به پادشاه ،يت درونيبدون واقع )يظاهر(  گـوئي  د متوسـط بـه اغـراق   ي
كه پسر او  يرفت نسبت دادن حد كمال توسط او به كسانيكه خدا خواهد پذ ييتنها پارسا .ديگرد )گوئي مبالغه(


 ،ح وجـود دارد يبـه مس ـ  يمـان واقع ـ يكـه ا  ييهر جاالبته  )21: 5ان يقرنت-2( رنديپذ يدهنده م را به عنوان نجات
  .دهد وجود دارد يح مياش توض ه خطابهيدر بق يسيكه ع يعمل ييپارسا


 


  )26-21: 5(دهد  يبر ضد خشم هشدار م يسيع )ت
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 ـدانستند كه ارتكاب به قتـل توسـط خـدا ممنـون گرد     يم يسيان زمانِ عيهودي 21: 5 ده و قاتـل مسـتحق   ي
عت يمه شـر يكـرد و بعـدها ضـم    يصدق م ـ )6: 9ش يدايپ(عت ين مطلب قبل از ارائه شريكه ا .باشد يم مجازات


 ميرا به تعال يا هياصلاح »ميگو ياما من به شما م«ن سخنان يراد ايبا ا يسيع .)17: 5ه يتثن ؛13: 20خروج ( ديگرد
مرتكب نشدن به  توانست به علت ينم كس هيچگر يد ،پس از آن .افزودراجع به موضوع ارتكاب قتل  عهدعتيق


 ـانت بار به خـود راه ده يد افكار خينبا يشما حت ،من يدر پادشاه«د يگو ياكنون م يسيع .خود مغرور باشد  ».دي
 .دهد يه سه شكل خشم نابجا اخطار ميد و بر علينما يآن دنبال م يابي شهيانت را با ريعمل خ او


ن يكه متهم به ا يكس .ن استير خود خشمگبا براد ليبدون دلاست كه  يدرباره شخص ،ن موردياول 22: 5


 .برند ين معنا كه او را به دادگاه ميبد .محاكمه خواهد بود) سزاوار(در خطر  شود يجرم م


 كـه  يابند اما خشم هنگـام يخشمشان است ب يل معتبر برايكنند دل يرا كه فكر م يتوانند عامل ياكثر مردم م
 .ه اسـت يمرتكب خطا شده باشد قابل توج يگريكه شخص د يا هنگامي رديجلال خدا در معرض خطر قرار گ


   .باشد يح و درست نميصح ،شخص بروز كند يا انتقام از خطاهاي يكه به علت تلاف يچگاه هنگاميخشم ه
 يكـه بـه معنـا    يآرام ـ يا واژه( راقـا مردم از واژه  يسيدر زمان ع .تر است ميوخ يگناه اهانت به برادر حت


ن يكه از ا يكسان .كردند ير كردن و ناسزا گفتن است استفاده ميانگر تحقيكه ب ).اشدب يم )يته( يشخص توخال
كه آنها محكـوم بودنـد كـه در     ين معنيبد – حضور در شورا بودند )سزاوار(در خطر كردند  يواژه استفاده م
   .ن بود محاكمه گردندين دادگاه در سرزميان كه بالاتريهودي يحضور شورا


در  .باشـد  يخواندن شخص م احمقد ينما يمحكوم م آن را يسيشكل خشم ناجا كه ع نيسوم ،و سرانجام


است كه احمـق   ياخلاق حماقتن واژه مشخص كننده يا .دهد يم يشتر از جاهل معنيب يزيچ احمقنجا واژه يا
و از ن كنـد  يرا نفـر  يگـر يد ،ياست كه شخص يامروزه كاملا عاد .كند يان ميمرگ او را ب يرد و آرزويد بميبا


 ـكند كه آن شخص را به جهنم واصـل نما  ياو از خدا درخواست م .استفاده كند »!خدا ترا لعنت كند«عبارت   .دي
اجسـاد مجرمـان اعـدام     .آتش جهنم است )در خطر(سزاوار را ادا كند  ينين نفريكه چن يد كسيگو يم يسيع


انداختـه   ،ا جهـنم بـود  ينوم ينام آن دره ه م واقع شده بود ويمشتعل كه خارج از اورشل يدان شده اغلب در زباله
در سخنان  يريگ در مورد سخت .شود يچگاه خاموش نميجهنم بود كه ه يها از آتش ين محل نماديا .شدند يم


   .وجود ندارد ييچ خطايه منجي
كـه بـا    يو سخنان ،باشند يروح قتل م يز حاويآم بذر قتل و سخنان ناسزا يدهد كه خشم حاو يم مياو تعل


: از به سه درجه مجازات دارديشرونده جرائم نيد پيتشد .ل به ارتكاب قتل دارندين توأم هستند اشاره به تمايرنف
   .پردازد يبر طبق شدت گناهان به آنها م يسيع ،يدر پادشاه .شورا و آتش جهنم ،قضاوت
ه به خـدا  يدن هدم كريتقد ،يگريل ديا هر دلي چه به علت خشم ،ازارديرا ب يگريد ياگر شخص 23-24: 5


تنهـا در   .ديد اول كار اشتباه خود را جبران نمايخطاكار با .شود يه خشنود نميخداودن از آن هد .ندارد يا دهيفا
  .شود يه او مورد قبول واقع مين صورت است كه هديا
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 .دارنـد ست كه آنها امروزه كاربرد نين ين معنيبد ،اند نوشته شده يهودين سخنان در متون يا وجودي كهبا 
را  يارد ايمـان خدا پرستش  )11ان يقرنت-1 ك.ر( دينما ير ميم را در ارتباط با شام خداوند تفسين مفاهيپولس ا
   .رديپذ يقهر است نم يگريكه با د
 از آنها برحذر داشته است با روح نجا ما رايدر ا يسيكه ع يارتكاب خطا و جرم به معترف بودن 25-26: 5


 تـر بـا   عين اسـت كـه هـر چـه سـر     يكار بهتر ا .شود يم ينديو باعث اكراه و ناخوشادر تضاد است  يدادخواه
مـا محكـوم بـه     ،افتـد يب ين اتفاقياگر چن .نكه با خطر محاكمه در دادگاه روبرو شديتا ا شودكننده مصالحه  متهم


نكته مورد نظر  ،ن دانشمندان توافق وجود نداردين مثل بيت اشخاص در ايكه درباره هو يدر حال .ميباختن هست
اگر شـما اظهـار    .ديز را درست كنيو همه چ ،ديبه سرعت به آن اعتراف كن ،ديا اگر شما خطا كرده :واضح است


بان شما را خواهد گرفت و شما نه تنها وادار به بازپرداخـت كامـل تـاوان    يعاقبت گناه شما گر ،دينكن يمانيپش
 ـاگر به دادگاه رفت .ديرفتن به دادگاه عجله نكن يو برا .ردد بيز رنج خواهين يد بلكه از مجازات اضافيشو يم  ،دي


  .ديد بپردازيال آخر را بايو شما تا ر ،دادگاه شما را مجرم شناخته
  


  )30-27: 5( دينما يمزنا را محكوم  يسيع )ث
 ـتثن ؛14: 20خروج (به وضوح زنا را ممنوع كرد  يعت موسيشر 27-28: 5  ـ. )18: 5ه ي ك شـخص ممكـن   ي


 اسـت  »چشمانش پر از زنـا  «د اما يننموده است احساس غرور نما يچين فرمان سرپيچگاه از اينكه هيااست از 
 ـ(لابرانت  ذهن او ممكن است دائما در ،كه ظاهرا قابل احترام است يدر حال )14: 2پطرس -2( راه ( )چ راهـه يپ


 ـنما يم يادآورينش شاگردابه  يسين عيبنابرا .ها سرگردان باشد يناپاك )تو در تو محـض از   يزگـار يد كـه پره ي
 يحت ـ يس ـيع .عت عمل زنا را ممنوع كرده استيشر .باشد يدرون يد تقوا و پاكيو با .نبود يكاف ياعمال جسم


 .همان دم در دل خود با او زنا كرده اسـت   ،بنگرد يهر كس با شهوت به زن .دينما يل به آن را ممنوع ميتما
 ،ديبه زنا فكر و عمل نما ياگر كس« :سدينو يدرك كرد و م يرا به خوب هين آيت مفهوم ايجونز اهم يستانل .يا


 ». زدي ـر يآن م ـ يخاموش كردن آتش نفت بر رو يبلكه برا ،كند يخود را برطرف نم ياق جنسيآن شخص اشت
   .ميشو يم عاقبت مرتكب آن گناه ،ميه كنيو اگر ما آن را پرورش داده و تغذ شود يگناه از ذهن شروع م


 ـ   يك زندگيحفظ و ادامه  29-30: 5  يو جـد  يش مسـتلزم انضـباط شخص ـ  ي ـآلا يتوأم با تفكـر پـاك و ب
بهتـر اسـت كـه آن     ،به ما آموخت كه هر قسمت از بدن ما كه را به گناه آلوده ساخت يسيع ،نيبنابرا .باشد يم


  .ميت از دست بدهينكه روح و روان خود را در ابديم تا اياز دست بده يعضو را در طول زندگ


 ـآ ؟ميريبپـذ  يحرف به حرف واقعا به راست )يتحت اللفظ(ح را يد سخنان مسيا ما بايآ ا او واقعـا از قطـع   ي
 ياگر لازم باشد كه بـه جـا   :ت دارندين باور واقعيسخنان تا حد ا ؟كرد يم يعضو توسط خود شخص جانبدار


ن امـر  ي ـخوشـبختانه ا  .ميجدا گرد از آن عضو يد با خشنودين بايم بنابرايرا از دست بده يعضو ،روح و روان
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البته  .شان توأم با تقدس باشديبخشد كه زندگ يرو مياران ند ايمانالقدس به  را روحيز ،باشد ينم يچگاه ضروريه
  .ار برقرار باشدد ايماند از طرف ياستوار با يو نظم يحس همكار


  
  )32-31:5( دينما يعمل طلاق را نكوهش م يسيع )ج


نوشته راجع بـه مـورد زناكـار     نيا .طلاق مجاز بود )4-1: 24(ه يبر طبق تثن ،قيد عتعت عهيتحت شر 31: 5
  . پردازد يزن م »يناسازگار«ا ي ناپسند آمدن و به موضوع )22 :22ه يتثن ك.ر ،مجازات زنا مرگ بود( نبود


باعث  ،طلاق دهد ييانت در زناشويهر كس زن خود را به جز به علت خ ،حيمس يدر پادشاه ،اما 5:32
 ـبلكه با ا .شود يست كه آن زن خود به خود زناكار مين معنا نين مطلب بديا .شود يزناكار شدن او م  ـي ش ين پ


 ـو بـا انجـام ا   .كنـد  يزندگ يگريپس از طلاق مجبور است كه با مرد د يكه زن به علت نداشتن حام فرض ن ي
هر كـس كـه زن طـلاق     ،دهد يادامه م يگبه زند يبا زناكار ينه تنها زن اول .شود يعمل او زناكار محسوب م


 .كند يزنا م ،رديبگ يرا به زن )مطلقه(داده شده 


ه ي ـعمـلا پاسـخ بـه كل    .باشـد  يمقـدس م ـ  هـا در كتـاب   ن مقولهيتر دهيچياز پ يكيموضوع طلاق و ازدواج 
مقـدس   كتاب يها كه نوشته يو خلاصه نمودن مطالب ياما بررس ،رممكن استيغ ،شود يكه مطرح م يهائ پرسش


   .شودد واقع يدهد ممكن است مف يم ميتعل


  طلاق و ازدواج مجدد نكاتي در باب
ن اسـت كـه   ي ـن موضوع اينظر مطلوب او در مورد ا .انسان در نظر نگرفته بود يچگاه طلاق را برايخدا ه


-2:7ان يمرو( خود متعهد باشند ييوند زناشويكه مرگ آنها را از هم جدا سازد به پ يك زن تا زمانيك مرد و ي
-4: 19 يمت ـ(ان روشن نمود يسيفر يدر هنگام خلقت برا ين مطلب را با رجوع كردن به فرمان الهيا يسيع )3
6(.  


او از همـه   .مقـدس  كتـاب  يهـا  است بر خـلاف نوشـته   يكه عمل) 16: 2 يملاك( خدا از طلاق نفرت دارد
ن ين مطلب به ايو ا )8: 3ا يارم( ديگو ين مل سخيرا او در مورد خود و طلاق دادن اسرائيها نفرت ندارد ز طلاق


  .ل خائن بودياسرائ .آوردند يها رو او را ترك نموده و به پرستش بت قومعلت بود كه 
انـت در  ين بـه خ ياز زوج ـ يكينكه يمگر ا ،بود م داد كه طلاق ممنوعيتعل يسيع 9: 19و  32-31: 5 يدر مت


ن يبهتـر  .حـذف شـده اسـت    اعبـارت اسـتثن   ،18: 16لوقا و  12-11: 10 در مرقس .محكوم بوده است يزناشوئ
كـه مـرقس و لوقـا گفتـه كامـل را ثبـت        ن اسـت ياتوان ذكر كرد  ين تناقض ميكه احتمالا در مورد ا يحيتوض


 .مجـاز اسـت   ،انت كـرده باشـد  ين خياز زوج يكياگر  ،طلاق نامطلوب است وجودي كهبا  .نيبنابرا .اند ننموده
   .ته اما به آن فرمان نداده استطلاق را مجاز دانس يسيع
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 ـكـه   يم قبول طلاق در صـورت يبه عنوان تعل 16-12: 7ن ايقرنت-1از دانشمندان به  يبعض ار از د ايمـان ك ي
 ين موارديدر چن« د شخص ترك شدهيگو يپولس م .افكند ينظر م  ،ار ترك كرده شده باشدد ايمانريغ كي يسو


ل تـرك  يبه دل(د يطلاق نما يچه زن و چه مرد آزاد است كه تقاضا گريد يو به عبارت ».باشد يتحت اسارت نم
. ارائه شده است 19و  5 ياست كه در مت يين مورد همان استثناين است كه ايا يسندگان كنونيده نويعق )كردن


 يهـا  ار بر اسـاس نوشـته  د ايمانسپس به  .شود يرهسپار م يگريبا شخص د يار به منظور زندگد ايمانريغ يعني
  .شود ياجازه طلاق داده م شودگر مرتكب زنا يد مقدس و اگر طرف بكتا


د مجـاز اسـت امـا ازدواج مجـدد     ي ـكه طلاق در عهـد جد  يكه با وجود شود ياستدلال م اين طوراغلب 
گنـاه در   يطرف ب يازدواج مجدد با .ز استين مباحثه سوال برانگيهر چند كه ا .شود يچگاه در نظر آورده نميه


طـلاق   ياز مقاصد اصل يكين، يهمچن .شخص متهم نكوهش شده است يتنها برا شود يوم نمد محكيعهد جد
 ان منظـور را الق ـ يهم .ييجدا ،ن صورتير ايدر غ ،مقدس مجاز دانستن ازدواج مجدد است يها براساس نوشته


  .دينما يم


كـه   يدر مورد مردم« شود يمطرح م يريناپذ ن سوال به طور اجتنابيا ،ن موضوعيهنگام مباحثه در مورد ا
 يمجدد يها ها و ازدواج ست كه طلاقين يشك »؟توان گفت يابند طلاق گرفته بودند چه مينكه نجات يقبل از ا


هسـتند كـه    يخدا منعقد شده بودند و گناهـان  ياند قبل از بازگشت به سو عت و قانون در تضاد بودهيكه با شر
 ـقرنت-1مثال  به طور ك.ر( اند كاملا بخشوده شده كـه   يكـه پـولس زنـا را در فهرسـت گناهـان      يجـائ  11: 6ان ي


كه قبل از بازگشت وجـود داشـته از اشـتراك     يگناهان ).اند قرار داده است قبلا مرتكب شده يانياران قرنتد ايمان
   .آورد يبه عمل نم يريجلوگ يمحل يساياران در كلد ايمانكامل 


مقدس طـلاق   يها از نوشته يجدا يت كه به عللاس يانيحيكه وجود دارد در مورد مس يتر پرسش مشكل
پاسـخ بـه    ؟رفته گردنديدوباره پذ يمحل يسايتوانند جزء جامعه كل يا آنها ميآ .اند گرفته و مجددا ازدواج نموده


اگـر   .ك حالـت مـداوم  يا ياست  يمقدمات يكيزيك وصلت فيا زنا ين مطلب دارد كه آيبه ا ين پرسش بستگيا
د بـه گنـاه خـود اعتـراف     ين آنها نه تنها بايبنابرا ،دهند يخود ادامه م يبه زندگ ياكارن اشخاص در حالت زنيا


كه  يچگاه راه حليك مشكل هي يند اما راه حل خدا برايخود را ترك نما يزندگ يك فعليد شريند بلكه باينما
 يا و زنهـا بـه سـو   مرده ،ييك زناشوياگر به منظور گسستن گره  .باشد ينم ،ديرا خلق نما يتر ميمشكلات وخ


 ـبـه عق  .تـر اسـت   ميدرمان از مرض وخ ،پول رها گردند يخانمان و ب يا زنان و كودكان بيده شوند يگناه كش ده ي
 ،انـد  مقدس نبوده اسـت و سـپس مجـددا ازدواج نمـوده     يها كه طلاق آنها براساس نوشته يانيحيمس ،سندهينو
در  .سـا قـرار خواهنـد گرفـت    يخود نزد خداوند و جامعه كل گاهيتوانند واقعا از گناه خود توبه كنند و در جا يم


ك ي يارشدها ،نيبنابرا .گر تفاوت دارديبا هر موضوع با موضوع ديرسد كه تقر ين طور به نظر ميا ،مورد طلاق
 ـكل ،ندينما يق و بررسيتحق يد هر موضوع را به طور انفراديبا يمحل يسايكل د بـه  ي ـه موضـوعات مربوطـه با  ي


  .شودرشدها محول ا يريگ ميتصم
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  )37-33: 5( دينما يسوگند خوردن را محكوم م يسيع )چ


؛ 19:12ان ي ـلاو( باشـد  يبه نام خدا م دروغه سوگند يت علين ممنوعيچند يدارا يعت موسيشر 33-36: 5
را قـت  يد كـه حق يا است كه شما او را به شهادت گرفته ين معنيسوگند به نام خدا بد )23:21ه يتثن ؛30:2اعداد 


 آن راكردند كه از عمل زشت سوگند دروغ خوردن به نام خدا اجتناب ورزند و  يم يان سعيهودي .ديا ان كردهيب
  .ندين نمايگزيجا سرِ خود يا لياسرائ ،نيزم ،به آسمانبا سوگند خوردن 


دانـد   يمحض م ياكارير آن راعت را محكوم نموده و يشر از) يكلاه شرع(ها  ن حقهياستفاده از چن يسيع
ن عمل نه تنها يا .ممنوع نموده است يست نام خدا را در محاورات عاديهرگونه سوگند و قسم و ذكر ناشا يو
گر يد ين كردن اساميگزيدر اجتناب از سوگند خوردن به نام خدا تنها جا يبلكه سع ،شد يمحسوب م ياكارير


بـه  سـوگند خـوردن    .يتخت پادشاهبه سوگند خوردن  يعني به آسمانسوگند خوردن  .هودهينام او ب يبه جا
بـه شـهر   سـوگند خـوردن    يعني ليبه اسرائسوگند خوردن  .او ير پايز يكرسسوگند خوردن به  يعني نيزم
  .باشد يز ميرا خالق همه چيز ،شود يز شامل خدا مين به سر خودسوگند خوردن  يحت .او يپادشاه )تختيپا(


 ـ نهد ياو با نهبدهد و  يمعن بلهد ياو با بله .باشد يم يرضروريغ يحيك مسي يقسم برا 37: 5  .بدهـد  يمعن
تا استفاده از يسخنان و نها يد بر رويرسد كه منظور استفاده از تاك يبه نظر م(تر  يقو )يسخنان( ياستفاده از زبان


 نهمـا  ،طانين مطلب كه شياذعان به ا يعني ،).در نظر گرفت اين گونهن جمله را يتوان ا يقسم خوردن باشد م
 يوجود ندارد كه تحت آن مناسـبت  يحيك مسي يبرا يتيچ موقعيه .دينما يما حكومت م يها يبر زندگ ،سيابل
البتـه قسـم    .دانـد  يرا ممنـوع م ـ  ياكـار ير يـا  قتين نوشته هرگونه كتمان حقيا .دروغ گفتن موجود باشد يبرا


 )63: 26تـي  م(حت سوگند شهادت داد در برابر كاهن اعظم ت يسيخود ع .دينما يخوردن در دادگاه را ممنوع نم
-2(قـت دارد از سـوگند اسـتفاده نمـود     يش حقيها نوشته يتمامكه  ز به منظور به شهادت گرفتن خدايپولس ن


  .)20: 1 انيغلاط ؛1:23ان يقرنت
  


  )42-38: 5(دوم  )ليم(ل ينمودن ما يط )ح
؛ 20: 24 اني ـلاو ؛24: 21روج خ( » چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان« ديگو يعت ميشر 38: 5


د از جرم يمجازات نبا .باشد يمجازات م يبرا ين حد و مرزييمجازات و هم تع يبرا يكه هم فران )21: 19ه يتثن
مجـازات حـق مسـلم دولـت      ياجـرا  يت برايق صلاحيهر چند كه بر طبق عهد عت .تر باشد نيتر و سنگ سخت


  .است نه افراد


 يوالاتـر  ييعت فراتر نهاده و به پارسـا يرا از شر يپا ،يدن انتقام به طور كلبا منسوخ نمو يسيع 39-41: 5
اكنون عدم مقاومت در  ،قانونا مجاز بود يكه انتقام زمان ين خود نشان داد كه در حالشاگردااو به  .دينما يه ميتك


 .نديمقاومت ننما ،ورشخص شرم داد كه در برابر يروان خود تعليبه پ يسيع .سر استيم يبرابر ظلم با بزرگوار
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و اگـر آنهـا بـه خـاطر      .او برگرداننـد  يز به سـو يگر را نيگونه دد يآنها با ،بزند يليس به گونه آنها ياگر كس


 ـرا ن )پوشـش در شـب   يجامه خـارج ( شانيعباد يشوند آنها با يده ميبه محكمه كش )نيريجامه ز( شانيقبا ز ي


 آن راد داوطلبانـه  يآنها با ،نمود ليم 1 به مسافت يه حمل بارآنها را مجبور ب ياگر صاحب مقام .ديواگذار نما


  .نديحمل نما ليدو متا 


 يزياز تو چ ياگر كس .رسد ين به نظر ميتر يرعمليما غ ين بند امروزه برايدر ا يسين فرمان عيآخر 42: 5
و  يمـاد  يهـا وسـواس مـا دربـاره كالا    .مگردان يرو ،كه از تو قرض خواهد يبخواهد، به او بده و از كس


امـا اگـر    .ميم به خود راه نـده يا را كه به دست آورده ييها تيدن مالكيما فكر بخش شود يمان باعث ميها ييدارا
خود  يم و تنها به داشتن غذا و لباس ضروريمتمركز كن يآسمان يها نهين بود كه افكار خود را بر گنجينظر ما ا


ش فـرض  ين پيا يح دارايگفته مس. مينمود يكلمه به كلمه قبول مل و ين سخنان را با كمال ميم ما ايقناعت نمائ
ا ان ين امر كه آيبه ا يكه آگاه يو از آنجائ .دارد )يواقع( ياصل يازيكند ن يكمك م يكه تقاضا يبود كه شخص


ن اياز متدك يبه جمع« )اند كه گفته همان طور(ن است كه يرممكن است بهتر ايباشد غ يم ياز از همه نظر واقعين
ازمند است مبادا ما او را از خود يباشد كه واقعا ن ين آنها شخصيد بين احتمال كه شايب كار كمك شود با ايفر


  ».ميبران
 ـ ،ميسخن بگوئ يم از نقطه نظر بشرياگر بخواه نجـا  يكـه خداونـد خواهـان آن اسـت در ا     ين رفتـار يچن


 ـتـوأم   ين زنـدگ يتواند چن يرد ميپذ ير ميالقدس تاث كه توسط روح يتنها به عنوان شخص .رممكن استيغ ا از ي
 ـآ( يو دردسر و ناراحت )40ه يآ( يعدالت يب )39ه يآ( نيتواند توه يار مد ايمان .داشته باشد يخودگذشتگ  )41ه ي
خبـر  « ن مطلـب همـان  يو ا .ش گرفته استيخود را در پ يزندگ منجيكه  همان گونه  ،جواب دهد را با محبت
  ».باشد يل مين ميخوش دوم


  
  )48-43: 5( ديدشمنان خود را محبت نمائ )خ


 ـاو طلب يوالا كه در پادشـاه  ييمثال آخر خداوند ما در مورد پارسا 43: 5 موضـوع رفتـار بـا     ،شـود  يده م ـي
كـه  م داد يهـا تعل ـ  يليعت بـه اسـرائ  يشر .زديخ يبر م يعتا از بند قبليكه طب يموضوع .باشد يم يدشمنان شخص


ده بـود كـه   يچگاه به وضوح به آنها حكم نگرديه وجودي كهبا  )18: 19ان يلاو( ديه خود را محبت نمائيهمسا


 ـا .آنها قـرار گرفـت   يها اكثر اصول ارشاد و آموزش يه مبناين روحيا ،تنفر بنگرند دهيبه دشمن خود به د ن ي
 ك.ر.(دادنـد ت قرار يكه قوم خدا را مورد آزار و اذ يق در مورد كسانيدگاه عهد عتيبود از د يا برداشت خلاصه


   .شد يه دشمنان خدا اعمال مينمود كه بر عل يشانه تلقيرانديخ يدشمن آن راتوان  يكه م) 22-21: 139 روممز
به . .كه يكسان يم و برايد دشمنان خود را محبت نمائيما بادارد كه  ياعلام م يسياما اكنون ع 44-47: 5


ن امـر  ي ـدهد كه ا يفرمان داده شده است نشان م نمودنمحبت ت كه به ين واقعيا .ميرسانند دعا كن يما آزار م
سـت  يكسـان ن ي يع ـيو شـفقت طب  ين احساس با مهربانيا .نه موقتا به احساسات ما  ،به خواست ما دارد يبستگ
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تـوان   يم .باشد ينم يعيطب يرسانند امر يكه از شما تنفر دارند و به شما صدمه م يدن به كسانيرا محبت ورزيز
   .دينما يباشند ظهور م يم ياله يك زندگي يكه دارا يعه دانست كه تنها در كسانيطبالراءماو يضيف آن را


ه ك يانريگ خراج يد حتيگو يم يسيع .ندارد يند پاداشينما يه ما را محبت مك يسانكدن به يمحبت ورز


در  تنها يلتيفض گونه يچه .ندارد ياله يرويبه ن يازيآن نوع محبت ن !دهند يار را انجام مكنياند ا بازگشت ننموده


 ـانـد ن  افتـه ياورده و نجات نيمان نيكه ا يكسان .اقوام و دوستانمان وجود ندارد يعني نبرادرانماسلام گفتن به  ز ي
مـا   يارهاياگر مع .ن مورد وجود ندارديبودن در ا يحيمشخصه مس گونه هيچو  .توانند انجام دهند ين كار را ميا


   .مير بگذاريم بر جهان تأثيتوان يچگاه نميمطمئنا ه ،شدبالاتر نبا يجهان يارهاياز مع
 .خود گردند يفرزندان پدر آسمانتا بتوانند  ،نديجواب گو يكيد شر را با نيروانش گفت كه بايبه پ يسيع
م كه فرزندان يده ياست كه ما نشان م يقين طريبلكه ا ،ديتوان فرزندان خدا گرد يق مين طريگفت كه بد ياو نم


 ـاز  دو نكه هـر يا يبرا( ريخ و نه نسبت به شركه خدا نه نسبت به  ياز آنجائ .مياشب يخدا م  بـاران  و ديخورش
   .ميصادقانه و بزرگوارانه داشته باش يد با همه رفتاريز بايما ن .شود يقائل نم يضيتبع ،)برند يم بهره


كـه   همان گونهدرست  ،ديباش د كاملين شما بايبنابرا :دهد يان مين پند پاين بخش را با ايا يسيع 48: 5
 ـگناه  يب ين واژه به معنايا .شودد درك يبا در نظر گرفتن متن با كاملواژه  .پدر شما در آسمان كامل است ا ي


 ،كه از ما نفرت دارند يدن به كسانيمحبت ورز يعنيدهند كه كامل بودن  يح ميتوض يقبل آيات .ستينقض ن يب
نجـا  يكامـل بـودن در ا   .نمودن بـه دوسـت و دشـمن    يو مهربان ،كنند يم تيكه ما را اذ يكسان يدعا كردن برا


م نمـودن بركـات بـه همگـان بـدون      يسازد كه در تقس يرا قادر م يحيك مسياست كه  يدن به بلوغ روحانيرس
  .ض خدا را سرمشق قرار دهدياعمال تبع


  
  )4-1: 6(د يبا صداقت اهدا كن )د


قـرار   يفرد مـورد بررس ـ  يرا در زندگ يعمل يينه خاص پارسايزم با سه يسيع  ،بابن يمه اول ايدر ن 1: 6
ده بـار در   نام پـدر  )18-16 آيات(و روزه گرفتن  )15-5 آيات(دعا  ،)4-1 آيات(رخواهانه ياعمال خ :دهد يم
 ـتأ يد برايبا يير پارسايپذ ن و انجامياعمال راست .باشد يد درك آنها ميكه كل شود يافت ميه ين هجده آيا  د اويي


   .د انسانهاييتأ يرند نه برايانجام گ
اعمـال  مـان بـا انجـام    يه وسوسـه نشـان دادن تقوا  ي ـن بخش از خطابـه خـود را بـا هشـدار دادن عل    ياو ا


زه ما يد، بلكه انگينما ياو عمل ما را محكوم نم. دينما يگران، آغاز ميتوسط د ده شدنيدبه منظور  رخواهانهيخ


را خدا به يز ،است پاداشن فقط آن تنها يزش است بنابرايعموم عامل انگ جلب توجه اگر .دينما يرا نكوهش م
   .دهد يپاداش نم ياكارير
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 فقرا بـه  ها ابانيخدر  اي ها سهيكنكه صدقات خود را در  يبلند در حال يكه با صدا اكارانيرن عمل يا 2: 6


ن گفتـه  ي ـداوند رفتار آنها را با اخ .است يكند به نظر باورنكردن يگران را به خود جلب ميو توجه د بخشند يم


 يتنهـا پـاداش آنهـا شـهوت     يعني( ».اند افت نمودهيآنها پاداش خود را در« :مردود اعلام نمود ،ديمختصر و مف
  ).اند كنند به دست آورده يست مين زيزم يكه رو ياست كه تا زمان


 ـبا ،دهد يانجام م رخواهانهيخ يح عمليروان مسياز پ يكيكه  يهنگام 3-4: 6 آن  .باشـد  )يسرّ(در خفا د ي


كـه دسـت    يد دست چپتان از كارينده اجازه« :نش گفتشاگردابه  يسيباشد كه ع يسرّد آنقـدر  يعمل با
اعمـال  كنـد كـه بـه مـا نشـان دهـد كـه         يا اسـتفاده م ـ ين استعاره گوياز ا يسيع » .شودكند آگاه  يراستتان م


 يدي ـن نوشـته تأك يد اينبا .نديشخص كسب نما يكاذب برانكه شهرت ينه ا ،باشند پدر يد برايبا رخواهانهيخ
ن نوشـته  يا .شودم واقع يده شود مورد تحريگران ديكه ممكن است توسط د يا هين مطلب كه هر هديباشد بر ا


  .كند ياهدا كردن را نكوهش و محكوم م يش پرسروصدايتنها نما
  


  )8-5: 6( ديت دعا كنيبا خلوص ن )ذ
هنگـام دعـا كـردن     .دهد يهشدار م در هنگام دعا ياكاريه رينش علشاگردابه  يسيع يدر مطلب بعد 5: 6
ن آنهـا را در حـال دعـا    يريگران قرار دهند تا سايد ديعمدا خود را در معرض د يعموم يها در محلد يآنها نبا


دعـا كـردن    يزه بـرا ي ـت دعا كردن تنهـا انگ ياگر عشق به اهم .رنديآنان قرار گ ير تقواينند و تحت تأثيكردن بب
   .كسب شده است پاداشن موضوع تنها يت ايدارد كه اهم ياعلام م يسيع نيبنابرا ،است


د بر يبه منظور تاك 6ه ياما در آ .باشد يترجمه شده است جمع م شماكه  يونانير يضم ،7و  5 آياتدر  6 :6


دعـا كـردن در    ،دن دعـا د بـرآورده ش ـ يكل .در حالت مفرد به كار برده شده است شما ،با خدا يارتباط خصوص


او   ،دن به خدا استيما از دعا كردن رس يزه واقعياگر انگ .).به اطاق خود برو و در را ببند :يعني( پنهان است
   .شنود و جواب خواهد داد يما را م يدعا


 يجمع هدست يدعا يه براياول يسايكل .باشد يعام م م دعا كردن در ملأين نوشته تحريخاص ا ير معنايتفس
 يست كه ما در چه محلين نينكته مهم ا .)36: 20؛ 23: 14؛ 3: 13؛ 12:12؛ 42: 2 اعمال رسولان(آمدند  يهم م ردگ


  .ما را بشنود يا خدا دعاينند يكه مردم ما را بب –م يكن ين است كه چرا دعا مينجا ايموضوع مهم ا .ميكن يدعا م
را  يمكررا جملات و عبارات خشك و توخال يعني ،باشد يهوده و توخاليب يتكرارهاد شامل يدعا نبا 7: 6


و  هـا  كثـرت واژه ر ياما خـدا تحـت تـأث    .كنند يدعا م آن گونه )پرستان بت(اند  افتهيكه نجات ن يمردم. بازگفتن
  .را بشنود يان صادقانه قلبيخواهد ب ياو م .رديگ يار قرار نميبس يها گفته


ن ي ـن ايبنـابرا  ،باشد يم آگاه مياز او بخواه يزينكه چياز ا قبل يما حت يازهايپدر به ننكه ينظر به ا 8: 6
 بـه  ،كه در هنگـام دعـا   ن استيالش يكن دليل .رسد يبه نظر م يمنطق » ؟ميچرا دعا كن يبه طور كل«پرسش كه 
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را در  ييز كارهـا ي ـخدا ن .باشد يدعا كردن اساس ارتباط ما با خدا م .ميكن يخود به خدا اذعان ماز ين وابستگي و
  )2: 4عقوب ي( داد يدهد كه اگر دعا نبود انجام نم يجابت دعا انجام ما


  
  )15-9: 6(دهد  يم مينمونه دعا را به ما تعل يسيع) ز


هر چند كـه   .مينيب يشود م يخوانده م ،»خداوند  يدعا« يرا كه به طور عموم ييما دعا 13-9 آياتدر  9: 6
 ـا .خواند ين دعا را نميچگاه خودش ايه يسيم كه عيخاطر بسپار د بهياما با ،ميكن ين عنوان را استفاده ميما ا ن ي


قـا و  يو به آنها گفته نشده بود كه دق .كه بر طبق آن دعا بخوانند .نش داده شده بودشاگردادعا به عنوان نمونه به 
 ـز ).ن مطلـب را روشـن كـرده باشـد    ي ـرسد كـه ا  يبه نظر م 7ه يآ( تكرار كنند آن راحرف به حرف  ر را تكـرا ي


   .آورد يرا به وجود م يته يها عبارت ،ه بر عادات و حافظهيار با تكيبس يها واژه
   .او بر جهان باشد يق پادشاهيپدر و با تصد يد خطاب به خدايدعا با .يپدر ما كه در آسمان يا


 يسك ،ش و جلال را به اويم و حمد و ستايخود را با پرستش شروع كن يد دعاهايما با .نام تو مقدس باد
  .مين است نثار او نمائيتر ستهيكه شا
ق او در درجـه  يشبرد اهداف خدا با قرار دادن علايپ يد برايما با  ،پس از پرستش .ديايتو ب يپادشاه 10: 6


خود  يپادشاه ،حيمس يسيخداوند ع ،ما منجي يكه خدا يروز يد برايبه خصوص ما با. ميت دعا كنياول اهم
   .ميدعا كن ،سلطنت خواهد كرد ييود و با پارسان برقرار خواهد نميزم يرا رو


باشـد و بـا اراده    يها آگاه م نيم كه خدا از بهترينمائ يق مين درخواست ما تصديدر ا .اراده تو برقرار باشد
اراده او در سراسـر جهـان    يدن برقـرار ي ـد يما برا يكننده آرزو انين بيو همچن .مينمائ يم ميخود را به او تسل


   .است
د پرستش ينما يف ميرا توص ين عبارت سه درخواست قلبيا .گونه كه در آسمان است ن همانيزم يرو


ن اسـت كـه   يا يدعا برا .باشند يم يآسمان يها تيواقع يهمگ يو انجام اراده و ،)يپادشاه(سلطنت خدا  ،خدا
  .ز برقرار باشدين نيزم برها كه در آسمان است  تين موقعيا


ما مجـاز   ،تيق خدا در درجه اول اهميپس از قرار دادن علا .روز به ما عطا فرمانان روزانه ما را ام 11: 6
 يروزانه كه هم روح يغذا يما به خدا را برا ين درخواست وابستگيا .ميخود را مطرح نمائ يازهايكه ن ميهست


  .دينما يق ميباشد تصد يم يو هم جسم
 ـ يخود را مز قرضداران يچنانچه ما ن ،ما را ببخش يها و قرض 12: 6  ـا .ميبخش ن مطلـب بـه بخشـش    ي


 ).مان به پسر خدا به دسـت خواهـد آمـد   يق ايآن بخشش از طر( دينما يعلت مجازات گناه اشاره نم به ييقضا
 يلياران تماد ايماناگر  .است يضرور ،شودد حفظ يبا پدر با ين كه اگر همدمياشاره دارد به بخشش والد ،بلكه


 مصـاحبت توانند انتظار داشته باشند كه در  يچگونه م ،ندارند ،اند ا خطا نمودهكه در مورد آنه يبه بخشش كسان
  ؟بمانند يباق  ،بخشد يآنها را م خطاهاي گانيبا پدر كه آزادانه و به را
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اور يش ميل آمده است و ما را در آزمايدر انج{  .ت ننمايوسوسه هدا يو ما را به سو)ترجمه متن( 13: 6
{  


رت يد مغاينما يرا وسوسه نم يچگاه كسيكند كه خدا ه يان ميكه ب ،1:13عقوب يبا  ن درخواست به ظاهريا
 ييمعقول را در مـورد توانـا   ين درخواست شكيا .زند يد و محك ميآزما يخدا قوم خود را مكه  هر چند .دارد


كامـل را بـه    يو وابسـتگ  .كند يان ميا تحت محاكمه قرار گرفتن را بيها  مقاومت در برابر وسوسه يشخص برا
   .دينما يحفاظت اذعان م يخداوند برا


دانـه در  يكـه ناام  يكسـان  يتمـام  ياسـت بـرا   يين دعايا .فرما )حفاظت( فرما يير رهايبلكه ما را از شر
گناه و  يروياز ن ييرها ياست برا يقلب يادين دعا فريا .باشند ياز گناه با توسل به قدرت خدا م يدور يآرزو


   .خصهر ش يدر زندگ طانيش
مقـدس   يهـا  ن جملـه دعـا در كتـاب   يآخـر  .نيآم ،تا ابد از آن توست و قدرت و جلال يرا پادشاهيز


ن يهر چند چن .شود يافت نميكهن  يها را در نوشتهيده زيحذف گرد يامروز يو اكثر پروتستانها موك ريكاتول
 :سـد ينو ين م ـيطور كه جان كـالو  همان .موجود است ها باشد و در اكثر نوشته يدعا م يكامل برا يانيپا يشياين
ن مطلب يا يبلكه حاو... ميجلال خدا حركت نمائ يد كه به سويما را گرم نما يد قلبهاينه تنها با يانيجمله پا«


  » .جز خدا ندارد يچ اساسيما ه يدعاها يباشد كه تمام
از دعـا   يش ـو بخ .آمـده اسـت   12ه ي ـدر مـورد آ  يحيس تشـر يك پـانو يه به منظور ين دو آيا 14-15: 6


  .باشد يم يآمده است شرط 12ه ين كه در آين مطلب آمده است كه بخشش والديد ايتأك يبلكه برا ،باشد ينم
  


  )18-16: 6( ميريدهد كه چگونه روزه بگ يم ميتعل يسيع )ز
كنـد   يسـع  اًعمـد  ين است كه شخص ـيا ،مردود شمرد آن را يسيكه ع يمذهب ياكاريشكل سوم ر 16: 6
كنـد تـا    يخـود را دگرگـون م ـ   حالت چهرهرد يگ يكه روزه م يهنگام اكارير .رديبه خود بگ ردا روزه يظاهر


ده يمضحك و ناپسند دنيبه نظر رسبر مقدس  يد سعيگو يم يسياما ع .ديف و لاغر به نظر آيحاندوهناك و ن
  .است


روغن زدن به  .ار باشدد آشكيآن نبا يو آثار خارج رنديروزه بگد در نهان يبا ياران واقعد ايمان 17-18: 6
 ،آگـاه باشـد   خـدا اسـت كـه    يكـاف  .دينما يظاهر شخص را حفظ م يعيحالت طب سر خود و شستن صورت


   .د مردم بهتر استيياو از تأ پاداش


  
  روزه  نكاتي در باب


ممكـن اسـت روزه گـرفتن     .ياق جسميامتناع نمودن از بروز حس هر نوع اشتها و اشت يعنيروزه گرفتن 
كه در  همان گونه(رداوطلبانه باشد يا غي دينما يبه آن اشاره م )نوشته(ن مطلب يكه ا همان گونهباشد  داوطلبانه
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شـود   يگرفتـه م ـ  يد روزه به همراه انجام سوگواريدر عهد جد .)آمده است 27: 11ان يقرنت-2 يا 33: 27اعمال 
به همراه  يدار ها روزه ن نوشتهيدر ا .)23: 14؛ اعمال 37: 2لوقا ( باشد يز ميو شامل دعا كردن ن )15-14: 9 يمت(


   .باشد يص اراده خدا ميت و كوشش شخص در تشخياذعان به خلوص ن ،دعا كردن
خاص به  يگاهيندارد و جا يو پاداش يچ ارزشيه شود يمربوط م يكه به رستگار روزه گرفتن تا آنجا


 ،رديگ يلام كرد كه دوبار در هفته روزه ماع ييبا خودنما يزمان يسيشخص فر .دهد يدر مقابل خدا نم يحيمس
لوقا ( او به ارمغان نداشت يبرا ،ش بوديبودن از گناهانش را كه او در جستجو يهر چند كه روزه گرفتن او برّ


ند و يب يم آن راخدا  ،رديگ يم يروزه پنهان يروحان يبه عنوان عمل يحيك مسيكه  ياما هنگام )12-14: 18
شخص  ،با وعده به پاداش .به فرمان به آن نشده است يا د اشارهيكه در عهد جد يدر حال .دهد يپاداش م


ملال  ،ن بردن كسالتيتوأم با عبادت شخص با از ب يتواند به زندگ يم يدار روزه .رديكه روزه بگ شود يب ميترغ
ص يدرك و تشخ يكه شخص در آرزو يروزه گرفتن در هنگام بحران هنگام .ديكمك نما يآلودگ و خواب


روزه گرفتن  .باشد يارزش م يز داراين يانضباط شخص يارتقا يشمند است و برايباشد اند ياراده خدا م
كه ارشش  يو هنگام .شودد انجام يخشنود ساختن او با يبرا ياقين فرد و خدا است و تنها با اشتيب يموضوع


  .شودتظاهر  غلط به آن يا زهيا با انگياز خارج باشد  يليدهد كه تحم يرا از دست م


  


   )21-19: 6( ديندوزيخود را در آسمان ب يها گنج )س
ن يكـه بـه آنهـا كـوچكتر     يمياز تعـال  يو بعض –م خداوند ما ين تعاليتر ياز انقلاب ين نوشته شامل بعضيا
  .باشد ينده ميدر آ )آرامش(ت يافتن امني يچگونگباب ن يه ايموضوع بق .باشد يم ،نشده است يتوجه


مطمئن از  يا ندهيآ يگذارد تا دورنما ير پا ميرا ز يبشر يپندها يتمام يسيع 21-19 ياتآدر  19-20: 6
 ـ يخود را بر رو يگنجها« :ديگو يكه م يهنگام .را ارائه دهد ينظر ماد  ـندوزين نيزم  ـاو اشـاره بـه ا   » دي ن ي


د يب(مانند  يعير طبتوسط عناص نيزم يبر رو يهرنوع گنج ماد .ات وجود ندارديبه اد ينانيمطلب دارد كه اطم
كـه از   ييهـا  يگذار هيد كه تنها سرمايگو يم يسيع .درو يم به سرقت دزدانا توسط ي شود يب ميتخر) ا زنگي


  » .اند هستند كه در آسمان اندوخته شده يگنجهائ«روند  يدست نم


 ـپا ز آنجا خواهد بوديدل تو ن ،هر جا گنج توستبراساس اصـل   ياديبن يها استين سيا 21: 6  ـر هي  يزي
اگـر   .ز در آنجا هسـتند يد شما نين قلب و اميبنابرا ،اگر پول شما در صندوق امانات در بانك است .شده است


سـازند كـه    يم مـا را وادار م ـ ين تعاليا .شود يز در آنجا متمركز ميتوجه شما ن ،در آسمان هستند شما يگنجها
ن پرسـش مواجـه   ي ـن اسـت مـا بـا ا   ياگـر هم ـ  .ن استين سخنان همياز ا يسيا منظور عيم كه آيريم بگيتصم


ن پرسـش روبـرو   ي ـن نباشد سپس بـا ا ياگر منظورش ا »؟ميخود چكار كن ينيزم يگنجها د بايما با« :ميشو يم
  » ؟ميمقدس خود چكار كن د با كتابيما با« :ميشو يم
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  )23-22: 6(چراغ بدن  )ش
 ـاو در مورد داشتن امن يرسنتيم غيكاربرد تعال يدرك نمود كه ممكن است فهم چگونگ يسيع ن يتـام  ،تي


انسـان   چشـم اس ياز ق يدگاه روحانيم درس ديتعل ين او برايبنابرا .روانش مشكل باشديپ ينده برايبودن در آ


كنـد و   يافـت م ـ يرا در ييق چشم است كه بـدن روشـنا  ياز طر .چشم چراغ بدن استاو گفت  .نمود استفاده


 ـد  ،باشـد  فاسـد اما اگر چشـم   .شود يم مملو نوراز  بدنكل  ،كو باشدياگر چشم ن .نديتواند بب يم د مختـل  ي


   .شود يحكمفرما م يكيتار ،نور يبه جا .شود يم
كـه   يكس ـ .زه خالص و نـاب دارد يتعلق دارد كه انگ يكو به شخصيچشم ن :ن است كهين مطلب ايربط ا
و  .ح را دارديمس ـ ياقع ـمـات و يرش تعليل بـه پـذ  يكه تما يكس ،ش جلب توجه و علاقه خدا استيتنها آرزو


 ـنما يرا تـرك م ـ  يخـاك  يهـا  او ثروت ،مان دارديا يسياو به سخنان ع .شود يش با نور پر ميزندگ يتمام او  ،دي
از طـرف   .اسـت  ين واقع ـيافتن تـأم ي ـن كار يو او آگاه است كه تنها انجام ا  ،ندوزديرا در آسمان م شيها گنج


رها كـردن   به ياو راض .كند يا زندگيدو دن يدارد برا يسعاست كه  يمتعلق به شخص )فاسد(چشم شر  ،گريد
او بـه نظـر    يح برايم مسيتعال. كند يز طلب ميرا ن يآسمان يها اما او گنج ،ستيخود ن )يخاك( ينيزم يها گنج


  .را او پر از ظلمت استيز ،واضح است يها  يياو فاقد راهنما .رسند يرممكن ميو غ يرعمليغ
خواهد  يميچه ظلمت عظ ،كه در توست ظلمت باشد يپس اگر نورد كـه  يفزاا ين جمله را ميا يسيع


 ـامن يرا برا )يخاك( ينيزم يها نان داشتن به گنجياطم يسيد كه عياگر شام آگاه هست ،گريد يبه عبارت !بود ت ي
 ـا م نشدهين شما موفق به اطاعت از تعاليبنابرا ،ديا و شما هنوز به آن دل بسته ،سازد يممنوع م  ـاد و ي م ين تعـال ي


 يدگاه واقعيها را از د د ثروتيتوان يشما م ،باشد يم يروحان ياز كور يقو يگردند كه شكل يل به ظلمت ميتبد
  .دينيآنها بب


  
  )24: 6( نمودخدمت را توان هم خدا و هم ثروت  ينم )ص


ف يهـا توص ـ  بنـده و  ها ارباب يها نجا با استفاده از واژهيپول در ا يخدا و برا يبرا يزندگ نناممكن بود


 ـيبدون شـك   .دو ارباب را خدمت نتواند كرد كس هيچ .گشته است و اطاعـت بـر    يآنهـا در وفـادار   از يك


 )يها خواسته( يآنها ادعاها .دينما يصدق م خدا و ثروتن مطلب در مورد يتقدم خواهد داشت و هم يگريد
م و يت قـرار ده ـ ي ـد خدا را در درجـه اول اهم يا ما باي .شودد انجام يدهند و انتخاب با يخود را ارائه م يرقابت


خـود   يخدا را در زنـدگ  يها م و خواستهيكن يزندگ يموقت يزهايچ يا براي ميرا رد كن ييگرا يماد ييفرمانروا
  .ميقبول ننمائ


  
  )34-25: 6(د ينگران نباش )ض
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وشـاك و از دسـت   مان بـر غـذا و پ   يل ما نسبت به متمركز كردن زندگيبه تما يسين نوشته عيدر ا 25: 6
بلكـه   .ميپوش يم و چه ميخور يست كه ما امروز چه مين نيمشكل ا .دينما يحمله م يزندگ يواقع يدادن معنا
 ـيچن .ديم پوشيم خورد و چه خواهيگر چه خواهيسال د يا سي ستيب ،ن است كه دهيمشكل ا  ييهـا  ين نگران
ن مطلـب كـه   يبه ا با اشاره ينگران .كنند يرد م حكمت و قدرت خدا را ،را آنها عشقينده گناه است زيدرباره آ


حكمت  ،كند يداند چكار م ين مطلب كه او نميبا اشاره به ا .كند يدهد عشق خدا را انكار م يت نمياو به ما اهم
   .كند يما را فراهم آورد قدرت او را انكار م يازهايست نين مطلب كه قادر نيكند و با اشاره به ا ياو را انكار م


 يـي نان حاصل كـردن از داشـتن دارا  يد خود را صرف اطميمف يكه ما انرژ شود يباعث م يگونه نگرانن يا
را كـه   يگذرند و ما مقصود اصل يمان ميها يزندگ ،مينكه به خود آئيو قبل از ا .ميبنمائ ،اتيادامه ح يبرا يكاف


 يد خلـق ننمـود كـه مـا سرنوشـت     خو )هيشب(ر يخدا ما را در تصو .ميده يم از دست ميا به خاطر آن خلق شده
م و به او خدمت ياو را بپرست ،ميم كه به او محبت نمائين هستيزم يما رو .ميوالاتر جز مصرف غذا نداشته باش


 ،باشـند  ،ما يها ما به وجود آمدند كه بنده يها بدن .مين باشيزم يها و توجهات او رو م و مصرف خواستهينمائ
  .نه اربابان ما


 ـ  يآنها به ما پند م .ت دادن خدا به مخلوقاتش استينشانگر اهم آسمان يها پرنده 26: 6  يدهند كـه نگران


 يبنـد  نكـه در طبقـه  ينظـر بـه ا   .دهد يم يروزلكن خدا به آنها  ،درونديكارند نه ميآنها نه م. مورد است يب


م كـه  يدا انتظـار داشـته باش ـ  م مطمئنا از خيتوان ين ما ميبنابرا ،مياز پرندگان هست تر باارزشما  ،موجودات خدا
   .ديما را برطرف نما يازهاين


سـت كـار   ين يازي ـخود ن يكنون يازهايه نيته يم كه برايكن يريگ جهينت اين گونهن مطلب يد از ايكن نبايل
 )3:10ان يكيتسـالون -2( » .نان هم نخـورد  ،نخواهد كار كند ياگر كس« :د كهينما يم يادآوريپولس به ما  .ميكن


درو كنـد و محصـول خـود را     ،ك كشاورز بكـارد ياشتباه است كه  يم كه كاريكن يريگ جهيد نتينبا ما نيهمچن
ممنـوع   يس ـيكه ع يمطلب .باشد ياو م يجار يازهايها بخش لازم فراهم نمودن ن تين فعاليا .دينما يآور جمع


 باشـد  يبـه خـدا م ـ   يابستگنده بدون ويت آيامن )هين آتيتأم(ش مزارع به منظور فراهم نمودن ينموده است افزا
ه يروزانه اتحاد يها ادداشتي. )محكوم نموده است 12 :16 – 21كه در داستان كشاورز ثروتمند در لوقا  يعمل(


   :را به طور مختصر خلاصه كرده است 26ه يمقدس آ يها نوشته
كه  را ياو كسان ،دينما يآنها حفظ م تر را بدون اشتراك آگاهانه ينمخلوقات طبقه پائ ،ن است كه اگر خدايبحث ا


  .شتر حفظ خواهد كرديب ،وجود آمده استه آنها ب ياشتراك فعال دارند و خلقت برا


ك از شـما  يكـدام « :هـوده اسـت  يبلكـه ب  –به خدا اسـت   ياحترام ينده نه تنها بيدر مورد آ ينگران 27: 6
تواند بـا نگـران    يقد كوتاه نمك شخص ي » ؟ديافزايقامت خود ب يك ذراع به بلنديتواند با نگران بودن  يم


 ـتـر ا  آسان ،ميبگوئ ين رابطه سخنيم در اياما اگر بخواه .د و بلند قدتر شوديافزايقد خود ب نچ بهيا 18بودن  ن ي
  .ميخود راه ده ينده را به زندگيآ يازهايامرار معاش و ن يم تا نگرانياست كه تحمل و جرأت داشته باش
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نـده بـه   ياست كه مـا در آ  ين نگرانيبودن ا يرمنطقيرد غيگ ينظر م كه خداوند در يمطلب بعد 28-30: 6
آنهـا  ) .باشد يم يق وحشياحتمالا منظور شقا( ديرا را بنگرحص يها سوسن .مينداشته باش پوشاك ياندازه كاف


د توان ياگر خدا م .مان رجحان دارديسل يپادشاه يها آنها به جامه ييباياما ز ،سندير يكشند نه م ينه زحمت م


 تنـور دارند و سپس به عنوان سـوخت از آنهـا در    يكوتاه يكه زندگ يوحش يها گل يبرا ييباين جامه زيچن
قائـل   يشـتر يت بي ـكند اهم يقوم خود كه او را پرستش و خدمت م يمطمئنا برا ،ديفراهم نما ،شود ياستفاده م


  .است
 يو پوشاك برا يدنينوش ،در طلب غذا يخود را با نگران يد زندگيم كه ما نبايكن يم يريگ جهينت 31-32: 6


 گـوئي  ،ات بودنـد يفته اندختن ماديخود ش يرمذهب نداده بودند در زندگييكه تغ يانيهوديريغ .مينده بگذرانيآ


پـدر  آنها  .ان صدق كنديحيد در مورد مسين موضوع نباياما ا .داد يل ميرا تشك يزندگ يكه غذا و پوشاك تمام
   .باشد يم آگاهآنها  ياساس يزهاايرا دارند كه از ن يآسمان


ن وقـت و  يبنـابرا  ،كردنـد  ين مييش تعينده خود را از پيآ يازهايد هدف فراهم آوردن نيبا يان ميحياگر مس
 يتوانستند مطمئن باشند كه به انـدازه كـاف   يچگاه نميآنها ه .شد يم ير ماليد صرف اندوختن ذخايآنها با يانرژ


و حـوادث فلـج كننـده     يطـولان  يمـار يب ،سـانحه  ،تـورم  ،ره خطر سقوط بـازار را هموايز ،اند پس انداز نموده
آن خلق  يكه برا يو مقصود واقع .دزدند ياست كه خدمت قوم خدا را از خدا م ين معنين بديو ا .وجوددارند


در  باشـند  يم ـ ير اله ـيتصـو  يكـه دارا  يمردمان و زنان .شود يان گم مين مياند در ا ر مذهب دادهيياند و تغ شده
 ـنـد  ينما يزندگ يجاودان يها د با در نظر گرفتن ارزشيكه با يحال  ين زنـدگ يزم ـ ينـامطمئن رو  يا نـده يا آي


  .خواهند كرد
خدا را مقدم  يها اگر شما خواسته«در واقع  ،ديگو ياو م .بندد يم يروانش عهديخداوند با پ ،نيبنابرا 33: 6


خدا  ياول پادشاه اگر شما .كنم ينده شما را ضمانت ميا يازهايمن ن ،ديخود قرار ده يدر زندگ يزيبر هر چ
  » .ديبهره نباش يب يزندگ يها چگاه از ضرورتيآنگاه من مراقب خواهم بود كه شما ه ،ديو عدالت او را بطلب


كند و  يخداوند زندگ ين است كه برايار اد ايمانت يمسئول .خدا » ين اجتماعيتأم«ن است برنامه يا 34: 6
ك شـخص تنهـا   ي ـشغل  .د به او اعتماد كندينما يز را فراهم مينده همه چير كه خدا در آيناپذ خلل ينانيبا اطم


مـا   .ن در كار خداونـد پـس انـداز اسـت    يز بالاتر از ايهر چ .يجار يازهايفراهم آوردن ن ياست برا يا لهيوس
  .خواهد داشتخود را  يها يفردا نگران  :ميكن يك روز به نوبت زندگيم كه يا فراخوانده شده


  
  )6-1: 7(د ينكن يداور )ط


 يخاك يها گرانه خداوند درباره ثروت زشيم انگيبلافاصله پس از تعال .است ين بخش كه در مورد داوريا
ز را تـرك نمـوده تـااز    ي ـكـه همـه چ   يحيك مس ـي يبرا .ت استين دو موضوع حائز اهمين ايارتباط ب. ديآ يم


فراهم نمـودن   يفه خود را برايكه وظ يانيحيبرعكس مس .لب آسان استن مطيد ايان ثروتمند انتقاد نمايحيمس
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آخـر  بـاب  ح در يها به سخنان مس يرا كه بعض يتيل دارند واقعيتما ،اند گرفته ينده خانواده خود جديآ يازهاين
 ـ .كنـد  ينم ـ يمـان زنـدگ  يكاملا با ا كس هيچنكه ينظر به ا .ت جلوه دهندياهم دهند كم ينسبت م  ين انتقـاد يچن
   .ستيدرست ن


تنهـا   :مينمائ يها را داور زهيد انگيما نبا :شود يل ميذ يها نهيد شامل زمينكن يگران را داورين حكم كه ديا
-1: 2 عقوبي ؛24: 7وحنا ي(م ينمائ يگران را با نگاه به ظاهر آنها داوريد ديما نبا ؛خدا قادر است آنها را بخواند


 )5-1: 14 انيروم(م ينمائ يداور ،د دارنديترد يا غلط بودن موضوعيست را كه در مورد در يد كسانيما نبا ؛)4
 ـقرنت-1( مينمـائ  يگر داوريد يحيك مسيد در مورد خدمت يما نبا ار د ايمـان د در مـورد  ي ـو مـا نبا ) 5-1: 4اني


  .)12-11: 4عقوب ي( مينمائ يداور ،كردن از او گوئيبا بد يگريد
 ياشكال داور يكه تمام شود ير ميسوء تعب اين گونهتوسط مردم ن سخنان خداوند ما ياوقات ا يگاه 1: 7


 يد تا بـر شـما داور  ينكن يداور«  :نديگو يآنها زاهدانه م ،افتد يم يست كه چه اتفاقيمهم ن .ممنوع شده است
چگـاه در نظـر   ياو ه .ميص باش ـيفاقـد قـدرت تشـخ    يانيحيم نداده است كه مسيبه ما تعل يسيكن عيل » شودن


 ياز داور ياريبس ـ يهـا  د مثـال ي ـدر عهد جد .ميص خود صرف نظر كنيا تشخي انتقاد ييما از توانانداشت كه 
 يزي ـچ يهـا  نهيزم ،به علاوه .گران موجود استيم ديا تعالي رفتارها ،ها تيو معتبر در مورد موقع ينمودن قانون


ن يو بد و خـوب و بهتـر   ن خوبيو ب .كند يريگ ميشود كه تصم يحكم م يحيك مسي وجود دارد كه در آن به
   :شود ير مين موارد شامل موارد زياز ا يبعض. شودص قائل يتشخ


تواننـد دربـاره    يكـه م ـ  ييسا مقابل اعضـا يد در كليبا  ،رديگ يدر م يا اران مباحثهد ايمانن يكه ب يهنگام .1
  .)8-1: 6ان يقرنت-1( شود يدگيبه آن رس ،رنديم بگيموضوع تصم


ان يقرنت-1 ؛17: 18 يمت( د و اقدام لازم را انجام دهدينما يش داوريان اعضاد بر گناهيبا يمحل يسايكل .2
5 :9-13(.  


 ـ(نـد  ينما ين را براسـاس كـلام خـدا داور   يمعلمان و مبشر يدتيو عق ينيم آئيد تعالياران باد ايمان .3  يمت
  .)1: 4وحنا ي-1 ؛29: 14ان يقرنت-1؛ 15-20: 7


 ـقرنت-2ار هسـتند تـا فرمـان پـولس را در     د ماناين يريا سايص دهند كه آيد تشخيان بايحيمس .4  14: 6ان ي
   .ندياطاعت نما


ت در يعضـو  يلازم بـرا  يستگيشا ين مرد دارايند كه كدامينما يد داوريسا هستند بايكه در كل يكسان .5
  .)13-1: 3موتائوس يت-1( دباش يم كهانتسا و يكل يشورا


ره هسـتند و بـا آنهـا براسـاس     ي ـف و غيضـع  ،كـم دل  ،نافرمان يم كه چه اشخاصيص دهيد تشخيما با .6
  .)14: 5ان يكيتسالون-1( ميمقدس رفتار كن دستورات كتاب


را به همان گونه يز« .خواهد شـد  يتلاف همان گونهدهد كه  يرعادلانه هشدار ميغ يدرباره داور يسيع 2: 7
در  يهمـان بـدرو   ين اصل كه هـر چـه بكـار   يا » .خواهد شد يز داوريبر شما ن ،ديكن يگران داوريكه بر د







- �	 -  


ن اصل را درباره اختصاص دادن وقت به كلام به كار يمرقس ا .باشد يبشر برقرار م يدادهايو رو يزندگ يتمام
  .)38: 6( دن و دادن به كار برده استيما در بخش يدر آزادگ آن راو لوقا  )24: 4( برد يم


ده گـرفتن همـان اشـتباه در    ي ـدگـر و ن يد يكوچك در شخص يدن اشتباهيل ما را در ديتما يسيع 3-5: 7
 )ا اسـتعاره اغـراق  ي ـ يو از صنعت ادب(د ينما يان ميت را با اغراق بين موقعياو عمدا ا .دينما يآشكار م ،خودمان


 كاهداند كه  يم ير را متوجه كسيدارد اغلب تقص چشمدر  چوبكه  يكس .ديم نمايكند تا معنا را تفه ياستفاده م
 يم بـه شـخص خطاكـار   يتـوان  ين مطلب كه فكر كنم ميا .ت خود ندارديموقع به يتوجه يدر چشم دارد و حت


د اعمال اشـتباه  يما با .اكارانه استير يم عمليا شده يتر ميعظ يكه خودمان مرتكب خطا يم در حاليكمك نمائ
   .مياصلاح كن  ،ميگران انتقاد كنينكه آنها را در ديخود را قبل از ا


خود هشـدار  شاگردان او به  .ديرا ممنوع نما يخواست هر نوع داور ينم يسيكند كه ع يثابت م 6ه يآ 6: 7
ها و  سگ يعت موسيطبق شر .ندازنديش خوكان نيدها را پيمروار و سگان ندهندداد كه آنچه مقدس است به 


ر نمـودن اشـخاص شـرور    يتصـو  يها بـرا  ن واژهين جا از ايشدند و در ا يناپاك محسوب م يواناتيها ح خوك
ر كامـل رفتـار   يبا تحق يق الهيم كه با حقاينيب يرا م يث و شروريكه ما اشخاص خب يهنگام. است شده استفاده


م كه به يستيمجبور ن  ،دهند يناسزا و سوءرفتار پاسخ م ،ح با خشونتيمس يما به ادعاها يها كندد و به بشارت يم
تـر را نثـار خطاكـاران     ت افـزون يها محكومم تنيد نمائياگر بر موضوع تأك .مياشتراك خبرخوش با آنها ادامه ده


   .مينمائ يم
ل ي ـن دليد بـه هم ـ يشـا  .باشد يم ين اشخاص درك روحانيص ايست كه لازمه تشخيبه ذكر كردن ن يازين


  .دينما يم مطرح ميم حكمت را طلب كنيتوان يش را كه توسط آن ما ميايموضوع ن يبعد آياتاست كه 
  


  )12-7: 7( دين ادامه دهديجستجو كردن و كوب ،دنيطلببه  )ظ
 يخود بـه زنـدگ   يرويكوه و با توسل به ن يم خطابه رويم براساس تعاليتوان يم كه مياگر تصور كن 7-8: 7


ا ي ـحكمت  .ميا درك نكرده ،ه استما را به آن فراخواند منجيكه  يا عهيطبالماوراء يزندگ يژگيما و ،ميادامه ده
 ميبطلبشود كه  ينجا از ما دعوت مين در ايبنابرا .شودده يورا به ما بخشد از مايبا ين زندگيچن يلازم برا يروين


 يحيمس يزندگ يرو برايحكمت و ن .ميو به آن ادامه ده ميبكوب .ميو به آن ادامه ده ميبجوئ ؛ميو به آن ادامه ده
  .عطا خواهد شد ،كند يآن دعا م يه با ثبات قدم و صادقانه برا يكسان يبه تمام


 يبـه عبـارت   ،باشـند  ياران م ـد ايمـان  يبرا اد امضيبه منزله چك سف .ميرون آوريرا از متن ب 8 و 7 آياتاگر 
 ـ .ميابيدست  ،ميكه طالب آن هست ييزهايم به همه چيتوان يگر ما ميد ن موضـوع  ي ـم ايسـاده بگـوئ   يل ـيكن خيل


ش درك يايدرباره دعا و ن مقدس م كتابيو با در نظر گرفتن كل تعال يد در متن اصليبا آياتن يا .ت ندارديواقع
گر محـدود  يد يها رسند در واقع با نوشته يت به نظر ميصلاح يب يها ن جا وعدهين آنچه كه در ايبنابرا .گردند


 ـكنـد نبا  يكه دعا م يم كه شخصيآموز يم 18: 66از مزمور  ،به طور مثال .گردند يم  يگنـاه  يدارا يد در زنـدگ ي
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-1(د ي ـو مطابق با اراده خدا دعـا نما  )8-6: 1عقوب ي(مان يد با ايبا يحيسم .اعتراف نكرده باشد آن راباشد كه 
   .شودم يتقد ) 22: 10ان يعبران(و صادقانه  )18 :1 – 8لوقا (وسته يد باثبات قدم و پيدعا با. )14: 5وحنا ي


خـدا او  نان كامل داشته باشد كـه  يتواند اطم يم يحيمس ،ط دعا برقرار گشتيكه تمام شرا يهنگام 9-10: 7
ما   ،يدر سطح بشر .باشد يپدر ما م  ،خدا يژگينان براساس وين اطميا .د و به او پاسخ خواهد داديرا خواهد شن


نطـور اگـر   يو هم .بـه او سـنگ نخواهـد داد   پدرش   ،ديدرخواست نان بنمااز پدرش  يپسرم كه اگر يدان يم


دهـد و نـه    يب م ـينه پسر گرسنه خود را فر يك پدر خاكي .مار نخواهد دادبه او  ،كرده بود يماهدرخواست 
   .شوددهد كه باعث درد  يبه او م يزيچ


ن بشـر بـه   ياگـر والـد   .پـردازد  ين آنهـا م ـ يتـر  تي ـن موضـوعات بـه پراهم  يتر تياهم خداوند از كم 11: 7
آسمان  شتر پدر ما كه دريچقدر ب ،دهند ين است پاداش ميآنها بهتر يفرزندانشان با آنچه كه بــرا يها خواسته


   .دهد يكو ميپاداش ن ـا ويداه است
نكه پدر ما عطاكننـده  ينظر به ا  :ن موضوع باشديا يه قبليبا آ 12ه يرسد ارتباط بلادرنگ آ يبه نظر م 12: 7


ن او را سرمشق قرار يريبه سا ييكويو ن يد در نشان دادن مهربانيز بايما ن ،باشد يكو است ميما ن يبرا ،آنچه كه
م يافت آن داريل به دريا ما خودمان تمايآزمود كه آ اين طورتوان  ين را ميريسا يبرا يبودن عمل سودمند .ميده


 ـ .ان شده بوديب يمنف يا موضوعاتيلل يه ين توسط رابيش از ايحداقل صد سال پ » ييحكم طلا«. ريا خي كن يل
معلـوم   يرخـواه يل بـه خ ممانعـت مجهـو   يا واژگان و اصطلاخات مثبت از ماورايان نمودن حكم يبا ب يسيع
ن گفته توسـط  يا .مثبت است يك سرشتيبلكه ن ؛باشد ياز گناه نم يشتنداريت تنها موضوع خويحيمس .رسد يم
 يها و نوشته يعت موسيشر يم اخلاقيكه آن تعال ين معنيبد ،باشند يم ايانب يها عت و نوشتهيهمان شر ،يسيع
خدا برگشته بودند و  يكه به سو ياراند ايمانخواستار آن بود در  قيكه عهد عت يو عدالت ييپارسا .باشند يم ايانب


ه به طـور  ين آياگر از ا )4: 8ان يروم(د يداشتند به كمال رس يالقدس گام برم روح يها تين پس بر طبق هداياز ا
سـا را  يو كل يخانوادگ يها يزندگ  ،يمل يها استيس  ،يالملل نيروابط ب يها نهيزم يتمام ،شد ياطاعت م يجهان


  .ساخت يدگرگون م
  


  )14-13: 7(راه تنگ  )ع
 ـتنـگ و بار ح يروان مسيورود به جرگه پ درِدهد كه  ينجا به ما هشدار ميخداوند در ا  راه مشـكل و  كي


 ـن درِ فراخ  ،گرياز طرف د .ابندي يرا م اتيحاند وفور  م او را دنبال كردهيكه وفادارانه تعال يكن كسانيل .است ز ي


نجـا بحـث در   يدر ا .باشد يم هلاكت ين زندگيان چنيپا .ييو لذت جو يشكاميتوأم با خو يگوجود دارد زند
 ـباشد بلكه مطلب مهـم شكسـت در اح   يمورد از دست دادن روح و روان شخص نم ت ي ـمقصـود موجود  ياي


   .شخص است
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درِ  .دكن ـ يصدق م ـ ،باشد ينسل بشر م يز كه انتخاب دو راه و دو سرنوشت برايدر خبرخوش ن آياتن يا
 .شـود  يات ميبه ح يدرِ تنگ و راه مشكل كه منته .)25: 16امثال ( شود يبه هلاكت م يفراخ و راه پهن كه منته


 ـ. باشد يم )6: 14وحنا ي(و هم راه  )9: 10وحنا ي(هم در  يسيع  ـكـه ا  يكن در حـال يل ن ي ـن مطالـب در مـورد ا  ي
د ياز او با يرويپ يد برايگو يم يسيع .اران استد نايمار آن به عهده يتفس ،كند و معتبر است يها صدق م نوشته


اگـر   .سـتن دارد ياست كـه ارزش ز  يتنها زندگ مشكل ين زندگيكن ايل .بود يو بردبار ،انضباط ،مانيا يدارا
شـما در نظـر    يخدا را كه بـرا  يها نياما بهتر ،د داشتيخواه ياريهمراهان بس .ديشما راه آسان را انتخاب كن


  .د داديت خواهگرفته است از دس
  


  )20-15: 7(د شناخت يشان خواهيها وهيآنها را از م )غ
 ـياز مس ـ يواقع يرويپ يرانه برايسختگ يها ضرورت جائي كههر  15: 7  ـپ ،شـود  يم داده م ـيح تعل امبران ي
آنهـا   :اچ سپرجن گفته است يكه س همان طور .باشند يوجود دارند كه طرفدار درِ فراخ و راه آسان م ينيدروغ


 » .مار سـوپ درسـت كـرد   يك ملخ بي يبرا يماند كه حت ينم يباق ينكه آبيا«كنند تا  يقت را آبدار ميقدر حقآن
اران د ايمـان نـد و ظـاهر   يآ يدر م ـ لباس گوسفندانند به يگو يدارند كه در راه خدا سخن م ن مردان كه اقراريا


هستند  يثيمانان خبيا يكه آنها ب ين معنيبد ،درنده هستند يدر باطن آنها گرگاناما  .رنديگ يرا به خود م يواقع
   .كنند يلوح را شكار م ثبات و ساده يتجربه و نابالغ و ب يكه اشخاص ب


 ـشان خواهيها وهيشما آنها را از م  :باشـند  ين ميامبران دروغيص پيدرباره تشخ 18-16 آيات 16-18: 7 د ي
 ـاه بر طبق ويا گيك درخت ي .دهد يا را لو مآنه ،م مخرب آنهايبند و بار و تعال يب يها يزندگ .شناخت ش يژگي


 ـكـو م يدرخت ن .دهد ينم ريانج ،علف هرز ؛بدهند انگورتوانند  ينم خار يها بوته .دهد يم وهيم و  كـو يوه ني


و  يزنـدگ  .صـادق اسـت   يروحـان  ياي ـو هم در دن يعيطب ياين اصل هم در دنيا .دهد يوه بد ميدرخت بد م
اگر آنها بـر طبـق   «  :شودد با كلام خدا آزموده يند بايگو يد كه در راه خدا سخن مهستن يكه مدع يم كسانيتعال


  .)20: 8 اشعيا( »ستيدر آنها ن يچ نوريل است كه هين دليبه ا ،نديگو ين كلام سخن نميا
ت ي ـو عقوبـت و محكوم  .در آتـش افكنـده گردنـد   ن است كـه  ين ايامبران دروغيسرنوشت پ 19-20: 7


  .توان شناخت يشان م وهيآنها را از م )1: 2پطرس -2(است  »ع يهلاكت سر«ن يدروغ امبران و معلمانيپ
  


  )23-21: 7( ما هرگز شما را نشناخته )ف
 منجـي نـد كـه او را بـه عنـوان     ينما يكه به دروغ اقرار م ـ يه كسانيما را عل ،يسيسپس خداوند ما ع 21: 7


  ،دي ـگو » خداوند خداوند«را  يسينه هر كه ع .دهد يماند هشدار  كن هرگز برگشت ننمودهيل ،اند ق نمودهيتصد
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 ـ .شوند يم يخدا را به جا آورند وارد پادشاه ارادهكه  يتنها كسان .افتيآسمان راه خواهد  يبه پادشاه ن ياول
  .)29: 6وحنا ي(باشد  يخداوند م يسيمان آوردن به عيانجام اراده خدا ا يگام برا
به  ياريبس )15-11: 20مكاشفه (ستند يا يح ميمانان در مقابل مسيا يبكه  يهنگام يداور روزدر  22-23: 7


 ـ دان رون راندهيوها را بيدا ي اند كرده نبوتخواهند كرد كه به نام او  يادآوري او  ـ ا ي انجـام   ياريمعجـزات بس


كـه او   دبه آنهـا اعـلام خواهـد نمـو     يسيع .هوده خواهد بودياما همه اعترافاتشان ب .او نامبه  يهمگ .اند داده


   .دينما يق نميروان خود تصديا آنها را به عنوان پي چگاه آنها را نشناخته استيه
معتبـر   يكنندگان از نظر اله معجزه يندارند و تمام يت الهيمعجزات اصل يم كه تماميآموز يم اتين آياز ا


 .باشـد  يطانيا ش ـي يست الهرو ممكن ايآن ن .عه در كار استيطبالماوراء ييروين كه نيا يعنيمعجزه  .باشند ينم
جـاد  ين تـوهم ا ين منظور كه ايبد ،رون براننديب وها را موقتاًيرو ببخشد تا دين ن خودروايپس ممكن است به يابل


بلكه در حال  ،كند يم نميتقس ين مورديه خودش در چنيخود را عل ياو پادشاه .است يكه آن معجزه اله شود
  .باشد ينده ميدر آوها يدتر ديمله هر چه پلح يتوطئه برا


  
  )29-24: 7(د يسنگ بنا كن يبر رو )ق


ست كه ين يكاف .ديان رسانيد به پاينما يم ات اطاعت را القيكه اهم يخطابه خود را با مثل يسيع 24-25: 7
شنود  يرا م يسيكه احكام ع يشاگرد .ميد عملا از آنها استفاده نمائيما با :ميگوش فرا ده ها ن گفتهيبه اما تنها 


 ياو دارا )يزنـدگ (خانـه   .كند ياست كه خانه خود را بر سنگ بنا م ييمرد داناد مانند ينما يو به آن عمل م


   .خراب نخواهد شد شودده يدر هم كوب بادهاو  بارانكه با  يمحكم است و هنگام يبست بن


است كـه خانـه    يمرد نادانمانند  ديبه آنها عمل ننمااما  بشنودح را يمس يها گفتهكه  يشخص 26-27: 7
 ـنما يستادگيمختلف ا يها ن مرد قادر نخواهد بود كه در مقابل طوفانيا .خود را بر شن بنا كرده  يهنگـام  :دي


  .نداشته است يرا اساس محكميشود ز يم رانيوخانه  ،بادها بوزندو  بباردباران كه 
او را  يس ـيع ،خواننـد  يرا نـادان م ـ  يان ويد جهانينما يكوه زندگ يبر طبق اصول خطابه رو ياگر شخص


حـال   يكه بـرا  يكس ،كند يم يد خود زندگيخوانند كه با د يرا دانا م يان شخصيجهان .خواند يم دانا يشخص
نجا بـه كـار   يدر ا .خواند يرا نادان م ين شخصيچن يسيع ،كند يم ينفس زندگ يكه برا يكند و كس يم يزندگ


نـان كامـل   يمرد دانا اطم .است يمعقول و منطق )ليانج(خوش نشان دادن خبر يبردن سازندگان دانا و نادان برا
مـرد نـادان از توبـه كـردن      .ما همان سنگ اسـت  منجيخداوند و  ،حيمس يسيع .دهد يخود را بر سنگ قرار م


 ـ .كنـد  يرد م يد رستگاريرا به عنوان تنها ام يسيد و عينما يم يخوددار واقـع مـا را بـه     ر مثَـل در يكن تفس ـيل
   .شود يت رهنمود ميحيمس يو به عملكرد بهتر آن در زندگ يررستگا يماورا
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م يكوه را بخـوان  ياگر ما خطابه رو .مردم در شگفت شدند ،داد خاتمهامش يچون خداوند به پ 28-29: 7
   .ميا آن نشده يبه درك معن زده نشويم، موفق آن شگفت يانقلاب يژگيو و از


 ايشـان سـخنان   و سخنان او بـا اقتـدار بـود    .شدند )ينيد يعلما(و كاتبان  يسيم عين تعاليمردم متوجه ب
   :ندينما يم ينقد و بررس اين طورفاست و براون  ،سنيجام .سخنان آنها انعكاس و ندا بود يسخنان و .فيضع


در  م كاتبانيد كه تعاليدرخش يمش ميرگر و داور چنان در سراسر تعاليتفس ،گذار به عنوان قانون ،ياقتدار اله از يآگاه«


  ».كرد يگانه جلوه م پوچ و بچه يها برابر آنها مانند حرف


  


  )34: 9-1: 8(گوناگون نسبت به آنها  يها العمل ح و عكسيض مسيمعجزات قدرت و ف. 5
ح يمس ـ(ح يدهد كه او واقعا ماش ـ يل راائه مياسرائ قومقاطع به  يشواهد يسيخداوند ع 12تا  8 يهابابدر 


ح چشـمان  يكرده بود كه مس ـ پيشگوئي اشعيابه طور مثال  .درباره او نوشته بودند ايكه انب يباشد كس يم )موعود
را كه  يلنگان را مداوا خواهد كرد و كسان ،ديكران را مفتوح خواهد گردان يها گوش ،كوران را باز خواهد نمود


ثابـت نمـود    ،ها يپيشگوئن يا يدن تماميبا به انجام رسان يسيع )6-5: 35( لال هستند سرود خوان خواهد نمود
 يو ييدر شناسـا  يد مشـكل يمقدس خود نبا يها ل با رجوع نمودن به نوشتهياسرائ .باشد يم) حيماش(ح يكه مس


   .ننديخواهند بب يست كه نمين يكسان يبه كور كس هيچكن يل. ح داشته باشنديبه عنوان مس
انـد تـا بـر طبـق نظـم       ئـه شـده  ارا يحا بر طبق طرح موضـوع ياند ترج ها ثبت شده بابن يكه در ا يعيوقا


منتخـب توسـط    يبلكـه ارائـه حـوادث    ،باشـد  يكامل از خدمت خداوند ما نم يتيو روا .مطلق يزمان يبند طبقه
   :اند شامل كه ارائه شده يمطالب .دهد يرا نشان م منجي يخاص زندگ يها هيباشد كه درون ما يالقدس م روح


   .عتيو عناصر طب وهايد ،ح بر امراضيت مطلق مسياقتدار و حاكم .1
   .رو او خواهند بوديكه پ يكسان يمطلق در زندگ) يسرور( ياو بر خداوند يادعا .2
  . آن يبه خصوص توسط رهبران مذهب  ،لياسرائ قومتوسط  يسينده عيطرد نمودن فزا. 3
  .انيهوديريتوسط غ منجيرفتن يپذ يآمادگ. 4
  


  )4-1: 8(جذام  قدرت بر )الف


گـروه  كـه   يتـا حـد   ،جـذب كننـده داشـت    ييروين  ،د بوديو شد ياديبن يسيع ميكه تعال يبا وجود 1: 8
دوسـت   آن راهر چنـد ممكـن اسـت مـردم      ،كند يخود را ثابت م ،قتيحق .از عقب او روانه گشتند ياريبس


   .فراموش كنند آن راتوانند  ينمچگاه يهاما  ،نداشته باشند
 ـا .معالجه نمود يتقاضا يديا ناامن زد و بيزانو به زم يسيدر مقابل ع يجذامك ي 2: 8 مـان  يا ين جـذام ي


ر يجذام تصـو  .كند يد نميرا ناام يچگاه كسيه يمان واقعيو ا .ديتوانست او را معالجه نما يداشت كه خداوند م
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رقابل معالجه توسط بشر يغاشكال آن  يو بعض يو مسر يعفون ،مهلك ،زيانگ را نفرتيز استگناه  ي برايمناسب
  .هستند
با آنهـا ممكـن بـود كـه شـخص را در معـرض        يارتباط جسم .بودند يان آلوده و لمس نكردنيذامج 3: 8
ده داشتند كه ارتباط شخص را از نظر رسوم آنهـا ناپـاك و نجـس    يان عقيهودين مورد يدر ا .قرار دهد يآلودگ


 ـ .باشـد  يها م يلياسرائ يمذهب يجمع هپرستش دست ينامناسب برا يبه عبارت ،كرد يم  يس ـيكـه ع  ينگـام كن هيل
 .د گشتيناپد يدر و بلادرنگ ،جذام يماريب  ،راد نموديا يو ياز مداوا يو سخنان حاك لمس نمودرا  يجذام
   .ن قدرت است كه گناه را پاك گرداند و به شخص پاك شده استحقاق پرستش را بدهديا يما دارا منجي


زنهـار  دهد كـه   يفرمان م يبه كس يسيعثبت شده است كه  يل متياست كه در انج ين موردين اوليا 4: 8
 انـد  را كه شاهد آن بـوده  يا آنها انجام شده و هم معجزه يكه برا يا هم در مورد معجزه .يرا اطلاع نده يكس


ل بود كه او آگاه بود كـه  ين دلين مطلب احتمالا به ايا )26: 8 ؛36: 7 ؛43: 5مرقس  9: 17 ؛16: 12 ؛30: 9 ك.نيز ر(
 .نـد يخواستند كـه او را پادشـاه اعـلام نما    يم .ابندي ييان رهايوغ رومينها علاقه داشتند كه از از مردم ت ياريبس


ب يبر صـل -1د يبا يكردند و او م يرا رد م يروحان يرهبر ،قومل هنوز نادم نبود و يدانست كه اسرائ يكن او ميل
  . برود


گشـت   يپاك م ـ يك جذاميه ك يهنگام .كرد يز خدمت ميكاهن به عنوان پزشك ن ،يعت موسيتحت شر
بدون شك  )6-4: 14 انيلاو(د يم نمايتقد يا هيد و هديايب كاهنش به حضور يمجبور بود كه به منظور اعلام پاك


هشـدار دهـد كـه     كـاهن ن يد به ايبا يدر واقع م .العاده بود ار نادر و خارقيبس يك جذامين واقعه پاك شدن يا
 يالعمل ـ ن عكـس يكن ما در مورد چنيل .ريا خيت ظهور نموده است يهادر ن )حيمس(ح يا ماشيد كه آيق نمايتحق


   .ديعت اطاعت نماين مورد از شريد كه در ايگو يم يبه جذام يسيع .ميابي ينم يا نوشته
را شفا  قوم يماريكه ب ييرويل آمده بود با نيبه اسرائ )حيمس(ح يماش :معجزه واضح است ياشارات روحان


  .خود آماده نبودند ييرها يهنوز برا قومكن يل .ش ارائه داديها از اعتبارنامه يكيه عنوان ن معجزه را بياو ا .دهد
  


   )13-5: 8( قدرت بر معلوليت )ب


اگـر   .ان ارائه شده اسـت يهوديرا نبودن ير پذيهود با تضاد چشمگيريغ يوزباشيك فرمانده يمان يا 5-6: 8
فرمانده  .ندينما يكه مورد تنفر هستند او را اذعان م) ييها نيد يب(كافران  ،ديق ننمايل پادشاه خود را تصدياسرائ


ا در كفرنـاحوم مسـتقر   ي ـ يك ـيبود كه در نزد يوزباشيان بود كه فرمانده حدودا صد يافسر ارتش روم ،يوزباشي
كـه بـر او    يرا كـه از فلـج دردنـاك و ناگهـان     خدمتگزارانشاز  يكي يتا شفا آمدح يمس ياو به سو .شده بود


خـدمتكار خـود    يبود كه اكثر فرماندهان برا يرعاديغ ين امر محبتيا .بخواهد  ،برد يشده بود و رنج م يمستول
   .دهند يبروز نم
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 ـيفرمانـده   ،ديمار را ملاقات نمايشنهاد كرد كه خدمتكار بيپ يسيعكه خداوند ما  يهنگام 7-9: 8  يوزباش
 » .يـي ستم كه تو به خانه من درآيق آن نيمن لا« :بلادرنگ گفت يو .مان خود را نشان داديت و عمق ايواقع


 .دانـم  يمن در مورد اقتـدار م ـ  .ياو را شفا ببخش يسخنتنها با گفتن  يتوان يرا تو ميز  ،ندارد يبهر حال ضرورت
 ـ يردستانم دستور ميرم و به زيگ يخود دستور م يمن از ارشدها چـون و چـرا اطاعـت     يدهم و دستورات من ب


   .نهاستيش از ايار بيخدمتكار من بس يماريسخنان تو بر ب يروياما ن ،شوند يم
 يس ـينـد ع يگو ياسـت كـه م ـ   ياز دوبار يكين يا .هود شگفت زده شديرين غيمان اياز ا يسيع 10-12: 8


قوم منتخـب خـدا    نيرا ب يمان قوين ايچناو  )6:6مرقس (ان بود يهودي يمانيا يگر از بيبار د .شگفت زده شد


ان از سراسـر  ي ـهوديريغ ،نده اويآ ين موضوع شد كه در پادشاهين مطلب منجر به ذكر ايو ا .افته بودينل ياسرائ


ظلمت به  يپسران پادشاهكه  يمند گردند در حال بهره يهوديند كه از مصاحبت با بزرگان يآ يجهان گرد هم م
پسـران   .نديسـا  يرا بـه هـم م ـ   شـان يها دندانه خواهند كرد و يكه آنها گر ييجا افكنده خواهند شد يخارج


كه به اذعـان نمـودن خـدا بـه عنـوان پادشـاه اقـرار         يكسان  ،باشند يم يهوديهستند كه نژادا  يكسان يپادشاه
 ـا يكه دارا ييها اكثر بچه .ز صادق استين اصل امروزه نياما ا .اند چگاه واقعا برگشت ننمودهيكن هيل ،نموده  ني


ح را انكـار و رد  يرا آنها مس ـيشوند ز يدر جهنم هلاك م ،اند افتهيرشد  يحيمس يها از هستند كه در خانوادهيامت
ل يام انجيرا به پيمند خواهند شد ز آسمان بهره يدر جنگل از شكوه ابد يوحش يها كه انسان يدر حال ،اند كرده


   .اعتقاد داشتند
 .يا مان آوردهيا را تويز ،به تو عطا خواهد شد ؛به راه خود برو« :گفت يوزباشيبه فرمانده  يسيع 13: 8


كـه   يبا وجـود  .افتيشفا بلادرنگ  خدمتكار .شود يخدا پاداش داده م يژگينان به ويمان به نسبت اطميبه ا »
كـه خـود    يبـا وجـود   .مينيب يح را مير خدمت حضور مسينجا تصويما در ا .چند از او دور بود يمسافت يسيع


  .بخشد يگناه شفا م )تيمعلول(را از فلج  ياز طبقاتيان فاقد امتيهودي ،ندارد يجسم ح حضوريمس
  


   )15-14: 8(تب  قدرت بر )پ


مار را لمس نمود ياو دست ب .مار است و تب دارديبافت كه مادرزنش يدر ،خانه پطرسبا ورود به  يسيع
 ـ  ي ـكن ايل ،شود يم يلبر شخص مستو ياديمعمولا پس از تب ضعف ز .ديو تب قطع گرد و  ين شـفا چنـان آن


از  يقـدردان  يبـود بـرا   يكه نشانگر مناسب .دينما خدمت يسياو توانست از بستر برخاسته و به عكه  كامل بود
 يبا سرزندگ ،ميافتيم و هر گاه شفا يد او را سرمشق خود قرار دهيما با .انجام داده بود يو يبرا منجيكه  يكار


  .ميبه او خدمت نمائ يو قدرت و با از خودگذشتگ
  


  )17-16: 8(گوناگون  يها يرمايوها و بيد قدرت بر )ت
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او آمدنـد   يبـه سـو   يمردم مانند مـوج  )34-21: 1مرقس  ك.ر(افت يان يكه سبت پا يزمان غروبهنگام 


مسخ شده و كنتـرل   )يطانيش(ث يز توسط ارواح خبيانگ ن افراد رقتيا .بودند يوزدگيان دياز آنها قربان ياريبس
 .دنـد يد ير مواقـع آنهـا آزار م ـ  يدر سا  ؛دادند ياز خود نشان مافوق انسان اغلب آنها دانش و قدرت م .شدند يم


وها ير ديآنها تحت تسخ ،يبود و نه ذهن ينها نه جسمياما علت همه ا .وانه بوديه اشخاص ديشب يرفتار آنها گاه
   .رون رانديسخن آنهارا ب كيبا  يسيع .بودند


را بـه انجـام    )4: 53( اشـعيا  پيشـگوئي نكـار  يو با ا .مار بودند شفا داديرا كه ب يكسان يتمامن ياو همچن
 ـآ » .ما را با خود حمـل نمـود   يها يماريو غم ما را بر خود گرفت و ب ياو خود رنجور«  :ديرسان اغلـب   17ه ي


 ين شـفا يبنـابرا  .باشـد  يشود تا نشان دهد كه شفا در جبران گناه م ـ يمان به كار برده ميافتگان با ايتوسط شفا 
 پيشگوئي ،نجا روح خدايكن در ايل .شودمان يآن به واسطه ا يتواند مدع يار مد ايمان است كه يزيآن چ يجسم


   .بيصل يبرد نه به كار او بر رو يبه كار م منجي )ينيزم( يخاك يرا در مورد خدمت شفا بخش
   :ميا ر بودهيچهار معجزه به شرح ز) 4(ما شاهد باب ن يا ينجايا تا
   .حيمسبا حضور   ،يهودي يجذام يشفا. 1
   .ح دور از او قرار گرفته بوديكه مس يوزباشيخدمتكار فرمانده  يشفا. 2
   .ح در خانه آنهايبا حضور مس ،مادرزن پطرس يشفا. 3
   .يسيبا حضور ع ،مارانيوزدگان و بيد يتمام يشفا. 4


   :دباش يكه مطالب بالا نماد چهار مرحله از خدمت خداوند م دارد اظهار مي )Gaebelein(ن يگابل
   .ليو خدمت به قوم خود اسرائ ،ن فصل ورود خوديح در اوليمس. 1
   .حضور ندارد يسيكه ع يدر حال ،انيهوديريغ يسامانده. 2
مـار  يدختر ب يل و شفايروابطش با اسرائ يبرقرار ،شود يكه او وارد خانه م يهنگام  ،ن فصل وروديدوم. 3


  .هونيص
  .افتين شفا خواهند مارايوزدگان و بيد يكه تمام يا هزاره. 4
د به مـا در مـورد عمـق    يم در معجزات و بايشرفت تعاليرا است از پيكنجكاوگرانه و گ يلين مطالب تحليا


د با رانـدن  يم كه نبايار باشيد هوشيهر چند كه ما با .مقدس كتب مقدس هشدار دهد يها پنهان در نوشته يمعنا
  .ميط بكشانيروش را به افراط و تفر نيا ،ز گردنديآماكه استهز يا نقطه يمعناها به سو


  
  )22-18: 8( معجزه امتناع بشر )ث


 ياست كه او در ارتباط با مردان و زنان يو آن هنگام .ميديوها را ديها و د يماريح بر بيما اعمال اقتدار مس
   .معجزه امتناع بشر –ند ينما يملاقات م ياست كه با مقاومت با و
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ل گذر كند و به قسمت شرق يجل يايگشت كه از كفرناحوم و از در يده مآما يسيعكه  يدر حال 18-20: 8


 .را به دنبال او بـرود  »تمام راه «مان بست كه يبا اعتماد به نفس گام به جلو نهاد و پ ينيد ياز علما يكي .برود
بـود   يتگتوأم با از خودگش ـ يك زندگيجاد كرد كه ارزش عمل خود را كه يد را اين ترديپاسخ خداوند در او ا


 ياما پسر انسـان را جـا   ،ها انهيمرغان هوا را آش .هاست روباهان را لانه« )محاسبه كنـد (ا ين كند يسبك سنگ
وجـود   ييهـا  هر چنـد كـه خانـه    .از خود نداشت يا خانه يسيع ،خود يهنگام خدمت عموم » .ستيسرنهادن ن


سخنانش به نظر  يواقع يروين .افتي يدن ميابخو يبرا يبود و معمولا جائ يگرام يهمانيدر آنها م داشتند كه او
 يياو كارهـا  .ش فـراهم آورد يرا برا يش و استراحت ماندگار و واقعيتوانست آسا يا نمين دنيا .آمد يم يروحان


مطلـب در مـورد   ن يهم ـ .توانست اسـتراحت كنـد   يد نميرسان يانجام دادن داشت و تا آنها را به انجام نم يبرا
  !د باشديا حداقل نباي ...ستيش آنها نيآسا ين جهان جايا  ؛كرد يروانش صدق ميپ


 ـب يس ـيبه دنبال نمودن ع يل خود را برايت داشت تماياز پروانش كه حسن ن گريد يكي 21: 8  ،ان نمـود ي


نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را بـه خـاك    )خداوندا(سرورم « :را عنوان كرد يشتريت بيكن الويل
 يبا سـخنان  يمسئله اساس .داشت ير تفاوت اندنكيا خيا پدرش هم اكنون جانسپرده يآن مطلب كه يا » .بسپارم


نكـه  ينظـر بـه ا   .ح قرار داده بوديتر از مس شياو خود را پ »نخست من . …سرورم « :ان شده بوديض بيضد و نق
عمـل  ن يكـه چن ـ  يرسـد امـا هنگـام    يبـه نظـر م ـ   يدفن پدر شخص كاملا منطق يمحترمانه برا يانجام مراسم


   .شود ياشتباه محسوب م يابد عملي يت ميارجح منجي بر فراخوان يارزشمند
 مردگـان بگـذار كـه     ،كـردن از مـن اسـت    يروي ـه تـو پ يفه اوليوظ«  :بلادرنگ به او پاسخ داد يسيع 22: 8


 ـ .را انجـام دهـد   يتوند چنان كار يافته ميشخص نجات ن .نديرا دفن نما يجسم مردگان ،يروحان  يكن كـار يل
 يخود را وقف آنچه كه ماندگار اسـت بنمـا و زنـدگ    يزندگ يها نيبهتر .يانجام ده يتوان يست كه تو تنها مه


تر  ن نكته پررنگياما ا .ن دو شاگرد چگونه پاسخ دادنديبه ما گفته نشد كه ا » .نكن يخود را صرف مسائل جزئ
خود را صرف  يا فراهم آورند و زندگيدنش خود در يآسا يبرا ييها ح را ترك نمودند تا محلياست كه آنها مس


 ـمـا با  ،مينكه ما آنها را محكوم نمائيقبل از ا .ات با جان و دل نمودنديفرع رفتنيپذ د خودمـان را بـا دو مـورد    ي
  .ميازمائين نوشته شرح داده شده است بيدر ا يسيكه توسط ع شاگرديشرط 
  


  )27-23: 8(بر عناصر  قدرت )ج
آلود شـهرت   خروشان و كف يها ها به شلاقه ل موجيتبد يناگهان يها ه طوفانل به دچار شدن بيجل يايدر


 ـكـه بـه در   يهنگـام  .رنـد يگ يك سرعت م ـينوردند و در تنگراهة بار يدره اردن را در م ،بادها از شمال .دارد ا ي
   .العاده ناامن است فوق يانورديدر يبرا ين مواقعيچن ،رسند يم


  ،كه طوفان در گرفت يهنگام .بود يبه قسمت شرق ياز قسمت غرب در حال گذر يسيع يتين موقعيدر چن
كردنـد   يدرخواست كمك م يمگيدار نمودند و با سراسيشاگردانش هراسان او را ب .در خواب بود يقيدر قا او
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مـان  يپـس از سـرزنش نمـودن آنهـا بـه علـت ا       .آوردنـد  يرو يخاطر اعتقادشان بود كه به شخص مناسب و به
شـدند كـه    زده شـگفت آنان  ،حكمفرما شد آرامش كاملكه  يهنگام .ب كرديامواج و باد را نهاو   ،زشانيناچ
آنها اصلا درك نكردند كه خـالق و حـافظ جهـان آن روز در     .كنند ين مسافر فروتن اطاعت ميعناصر از ا يحت
   !ق بوديقا


رسد كه مـا در اعمـاق امـواج     يبه نظر م يگاه .شدآها روبرو خواهند  ا زود با طوفانير يشاگردان د تمامي
را  يتواند آن كشـت  ينم يچ آبيه« .ق استيبا ما در قا يسيم كه عيبخش است بدان چه آرامش .م شديغرق خواه
را  يزنـدگ  يهـا  توانـد طوفـان   ينم كس هيچ » .ده است ببلعديها در آن آرام ن و آسمانيزم ،ها انوسيكه سرور اق


  .فرو نشاند يسيمانند خداوند ع
  
  )34-28: 8( بخشد يو زده را شفا ميدو مرد د يسيع )چ


 دوبـه    ،ديبه آن جا رس ـ يسيكه ع يهنگام .قرار داشت انيه جدريناحل يجل يايدر يدر بخش شرق 28: 8


 يكردند و بـه قـدر   يم يغار مانند زندگ يگورهاوسانان در ين ديا .برخورد نمود يالعاده وحش وزده فوقيمرد د


   .ه را ناامن كرده بودنديدر آن ناحبودند كه سفر كردن  يوحش


ا يآ .پسر خدا يسيا عي ؟ما را با تو چه كار است«  :زدند اديوها فريد ،شد يك ميكه نزد يدر حال 29-31: 8
ت آنهـا را هـلاك   ي ـسـت و در نها يك يسيدانستند كه ع يآنها م »؟يكه قبل از وقت عذاب كن يا نجا آمدهيبه ا


 ـكث ياتياله يتر از آگاه قيآنها دق يت آگاهاين جنبه الهياز ا .خواهد نمود  )يهـا  خـواه يآزاد( يهـا  بـرال ياز ل يري
تقاضا كردنـد كـه    ياز و ،رون برانديخواهد آنها را از بدن مردها ب يم يسين مطلب كه عيبا درك ا .بود يامروز
   .منتقل گردند كردند يچرا م يكيكه در آن نزد ياريبه گله گرازان بسآنها 


وهـا  يكن چرا خداوند پادشاه به درخواست ديل .درخواست آنها را اجابت نمود يسيد كه عب بويعج 32: 8
از  ييوهـا از حالـت رهـا   يد ،اول .مياوري ـقت را به خاطر بيد دو حقيما با ،ين عمل ويدرك ا يبرا ؟ت داديرضا


 ـوانـات  يح در جسم ،خواستند كه در جسم انسان و اگر آن امكان ندارد يآنها م .كردند يجسم احتراز م ر يا سـا ي
وانگان يتنها آنها را از جسم د يسياگر ع .هلاكت نمودن بود اوها بلااستثنيمقصود د ،دوم .كنند يموجودات سكن


با قبول نمودن منتقل شدن آنها بـه   .شدند يه محسوب مير مردم آن ناحيسا يبرا يديوها تهديد ،افكند يرون ميب
 ـنمـود و ن  يريان و زنان جلوگاو از ورود آنها به جسم مرد ،ها جسم خوك وانـات  يمخـرب آنهـا را بـه ح    يروي
نكه آنها بـه جسـم   يبه محض ا .ده بوديآنها توسط خداوند فرا نرس ييكن هنوز زمان هلاكت نهايل .محدود نمود


   .و در آب هلاك شدند ا هجوم بردنديتپه به درون در يريانه از سرازيگرازان وحش ،گرازان منتقل شدند
 يبار را كـه بـرا   ن اماكن دهشتيدن است و ايوها به هلاك رسانيد يدهد كه هدف نهائ يشان من واقعه نيا
د دو هزار گراز را به هلاكـت  يبا مي توانستند در جسم دو مرد ساكن گردند يوها كه ميچند از د يتعداد ينابود
  )13: 5مرقس ( دينما يدييتأ ،ديرسان
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ك شـهروند  ي ـن بود كـه  يجه اينت .كه اتفاق افتاده بود بازگفتندختند و خبر آنچه را يخوكبانان گر 33-34: 8
را بـه   يس ـياز آن زمان بـه بعـد ع   .ديه را ترك نمايكه آن ناح تقاضا نمود يوآمد و از  يسيزده به نزد ع جانيه


 ـاند و از او تقاضا شد كه آن مكان را تـرك نما  ها نكوهش كرده نبودن كشتار خوك يعلت ضرور  ـز .دي  يرا وي
پـرورش   ،بودنـد  يهوديان ين جدرياگر ا .قائل است يشتريوانات ارزش بيح يبشر نسبت به زندگ يزندگ يبرا


ك گلـه  ي ـ ين است كه آنهـا بـرا  يت آنها ايمحكوم ،ريا خيبودند  يهودياما چه  .بود يرقانونيآنها غ يخوك برا
  .وزدهيدو د يقائل بودند تا شفا يشتريخوك ارزش ب


  
  )8-1: 9(دن گناهان يبخش قدرت .ح
ل گذشت و به كفرناحوم آمـد كـه   يجل يايد دوباره از دريان طرد گردينكه توسط جدريپس از ا منجي 1: 9


نجا يو در ا )31-29: 4لوقا (بر هلاكت او نموده بودند  ينكه مردم ناصره سعيپس از ا شهر اول شده بود به يتبد
   .ن معجزات را انجام داديتر از پرقدرت يبود كه او بعض


در نوشـته   .كردند نزد او آمدند يا تشك حمل ميرا در بستر ساده  يمفلوجكه مرد  يچهار مرد در حال 2: 9
ن بـه حضـور   يآنها مجبور شدند سقف را پاره كرده و آن مرد را بـه پـائ   ،مرقس آمده است كه چون ازدحام بود


 ـرا د مان آنهايا يسيعكه  يهنگام) 12-1: 2(اورند يب يسيع كـه   .فرزنـد شـاد بـاش    ،گفتبه مرد مفلوج  ،دي
گفـتن   ين عبارات به سـادگ يك از ايدر واقع گفتن هر  .ز و راه برويبرخ يا به عبارتي .ده شديگناهان تو آمرز


 ـياما نتا ،رممكن استيهر دو غ ياز نظر بشر ؟تر است ك آسانياما انجام كدام  ،است يگريآن د ن حكـم  يج اول
  .باشند يص مين حكم بلادرنگ قابل تشخيرات دوميكه تأث يباشند در حال ينم يمرئ


9 :3-5   
 ـ يبخشـش گناهـان رو  ت و قدرت يحاكم يكه او دارا ينيد يبه منظور نشان دادن به علما 6-7: 9  نيزم


ننـد  يرا كه آنها بتوانند بب يا و مدارا معجزه يبا فروتن يسيع ).د منزلت خدا را داشته باشدين بايو بنابرا(باشد  يم
   » .ر و به خانه برويبستر خود را برگ ،زيبرخ« :كرد و گفت يمرد مفلوج رو يبه سو .دبه آنها ارائه نمو


العمـل را   آنها دو عكـس   ،رود يخانه م يدند كه تشك در دست به سويرا د يكه توده مردم و يهنگام 8: 9
احسـاس تـرس   عه بود يطبالواضح ماوراء يليكه خ يآنها در حضور ملاقات .يترس و شگفت .از خود نشان دادند


ت معجـزه را  ياما آنها كاملا اهم .د نمودنديها تمج به انسان ييروين نيدن چنيبخش يخدا را براآنها  .كردند يم
 يا معجـزه كه  ده شده بودين مطلب كه گناهان انسان آمرزيد اييتأ يمرد مفلوج برا يمرئ يشفا .فراموش كردند


ش بخشـش  يكه نما يا كردند كه آنها شاهد حادثه يد درك ميبان اتفاق آنها ياز ا .گشته بود يطراح ،بود ينامرئ
 .باشـد  يح ميمس يسين آنها در شخص خداوند ما عيش حضور خدا بيباشد بلكه نما يها نم اقتدار خدا به انسان


د آنهـا  ي ـم فهميخـواه  يكه از حوادث بعد همان گونه ،ينيد يدر مورد علما .ن امر را درك نكردنديكن آنها ايل
  .تر شدند خود محكم ينفرت و ناباور تنها در
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  )13-9: 9(خواند  ير را فراميگ خراج يمت يسيع )خ


 ـ   يها را در برگرفته بود موقتا با نوشته منجيكه  يجو خشن و پرتنش 9:9 در مـورد   يفروتنانـه و سـاده مت
ارش بـه علـت   او و افسـران همك ـ  .ا افسر گمرك خانـه بـود  ير يگ ك خراجي يمت .ابدي يفراخوان خود آرامش م


ن علت كـه آنهـا در خـدمت منـافع     يشتر از همه به ايشد و ب يگزاف كه به زور گرفته م يةا اتياخذ مال ،ياديش
 ـ .ان بودنديهوديدا مورد نفرت يشد ،ل بودنديروم ارباب بزرگ اسرائ ياتورامپر از دفتـر   ح در حـال گـذر  يمس


 ـ .روان شـد  يو به دنبالاو برخاست و  .بود ينآ يالعمل مت عكس » اياز پس من ب«  :گفت يبه مت ،ياتيمال  يمت
او «درباره او گفته شده است كه  .ديگرد يسيع يآن شاگرداناز  يكيرا رها كرده و  و نادرست خود يشغل سنت


را از دست داد اما شرف و افتخار بـه   ياو درآمد خوب .افتيراحت را از دست داد اما سرنوشت خود را  يشغل
 ـا نيچگاه در رويشد كه ه يياما وارد ماجرا .از دست داد راحت را يتياو امن .دست آورد  ـند آن راز ي  » .ده بـود ي


گر نائل آمدن يبود و پاداش د رسولافت نمود قرار گرفتن در جرگه دوازده يكه در ييها ن پاداشيتر از مهم يكي
   .دينما يبود كه نامش را حفظ م يليبه افتخار نوشتن انج


و  )5:29لوقـا  ( ه شـده بـود  يته يسيو به افتخار ع يرود توسط مت ينجا از آن سخن ميكه در ا ييغذا 10: 9
لزومـا    ،نيبنـابرا  .كـرد  يمعرف ـ منجيق نمود و همكارانش را به يح را تصديعام مسبود كه او در ملأ يقين طريا


   !شناخته شده بودند گناهكارانز عموما به عنوان ين نيريبودند و سا ريگ خراجمهمانان 
 .گرفـت  يز قرار ميم يبود كه روبرو يدار مكت كوسنين يرسم غذا خوردن در آن روها لم دادن رو 11: 9
 ـنما يو معاشرت م ـ ينيق با ولگردان اجتماع همنشين طريبه ا يسيكه ع دنديان ديسيكه فر يهنگام د بـه نـزد   ي


غذا  گناهكارانبا  يامبر واقعيچ پيه مطمئناً .متهم كردند » ينيشنق هميگناه از طر«رفتند و او را به  ين وشاگردا
   .خورد ينم


ان يس ـيفر » نه تندرسـتان   ،از دارنديب نيمارانند كه به طبيب«  :د و پاسخ دادين سخنان را شنيا يسيع 12: 9
در واقـع آنهـا از نظـر    ( نـد ياقـرار نما  يس ـياز خود به عينداشتند كه به ن يليانگاشتند و تما يخود را تندرست م


ل داشـتند  يشتر تمايران و گناهكاران بيگ برعكس باج )ازمند شفا بودنديدا نيمار بودند و شديعاده بال فوق يروحان
 !ح بـود ين اتهام صـح يبنابرا .ح بودنديض نجات مسيف يق نموده و در جستجويخود را تصد يت واقعيكه موقع


اش  د هم درجـه يت داشت و شايقعان غذا خورده بود باز اتهام وايسياگر او با فر .با گناهكاران غذا خورد يسيع
امـا نكتـه    .خورد يما با گناهكاران غذا نخورده بود او همواره تنها م يايمانند دن ييايدر دن يسياگر ع !شتر بوديب


شـر و   يهـا  چگـاه در راه يه ،خورد يكه او با گناهكاران غذا م ين است كه هنگاميد فراموش شود ايمهم كه نبا
هـا   تي ـن موقعياو از ا .انداخت يبه خطر نم آن رازد و  يبه شهادت خود لطمه نم و گذاشت يآنها پا نم يطانيش


   .ت و تقدس فراخوانديواقع يها را به سو كرد تا انسان ياستفاده م
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 ،دادنـد  يانجام م ياريهود را با دقت بسي يكه آنها رسوم مذهب ين بود كه با وجوديان ايسيمشكل فر 13: 9
 ـآنان را بـا ا  يسين عيبنابرا .رحم و از سنگ بود يب ،احساس يشان بيها قلب  يآمـوختن معنـا   ين چـالش بـرا  ي


خـدا  كـه   يبا وجـود  .مرخص نمود )6  :6نقل شده از هوشع ( » ينه قربان ،خواهم يم من رحمت«هوه يسخنان 
 ـا خـد  .شـود  يدرون ييپارسا يبرا ينيگزيجا يخواهد كه مراسم مذهب ياو نم  را برقرار نموده، ينظام قربان ك ي


را  يقا همان كاريدق .شود يخشنود نم يشخص ياز خداپرست ياو از جدا كردن مراسم مذهب  ،باشد يشعائرگرا نم
كـه محتـاج كمـك     ياما نسبت بـه كسـان   ،نمودند يت ميعت را رعايآنها مفاد شر .ان انجام داده بودنديسيكه فر
بودنـد   يمانند خودشان پارسانما و به ظاهر مـذهب كه  يآنها تنها با مردم .داشتند يروا نم يبودند ترحم يروحان


   .مصاحبت داشتند
ام  امـده يان نيدعـوت پارسـا   يمن برا« :ز به آنها گفتيآم هيبه طور كنا يسيبرعكس تصورشان خداوند ع


 .ديبه انجام رسان يز قربانيرحمت و ن ياو كاملا خواسته خدا را برا » .تا گناهكاران را دعوت كنم ام بلكه آمده


فـرا   توبـه كـردن  مردمـان را بـه    ين او آمد كه تماميبنابرا ،در جهان وجود ندارد ييقوم پارسا يواقع يمعنا به
كننـد   يكه به گناهكار بودن خود اذعان م يكسان يكه فراخوان او تنها برا ن استيانجا برداشت ياما در ا .خواند


  .ببخشدمان هستند ينما و ناپشپارسا –مغرور ان يسيمانند فركه  يخود را به كسان يتواند شفا ياو نم .موثر است
  


  )17-14: 9( يدار در مورد روزه يسياز ع پرسش) د
شـان  يكـه برا  يبا مشـكل  ين وشاگردا .برد يددهنده در زندان به سر ميتعم ييحين زمان احتمالا يتا ا 14: 9


 ـ  ،گرفتنـد  يروزه نم يسيع نشاگردا كنيل ،گرفتند يروزه م اغلبآنها  .آمدند يسيع نزدش آمده بود يپ لش يدل
   ؟چه بود
بـا  كـه او   يتا زمان يمهمانان آن عروس يو شاگردانبود و  داماداو  .به آنها پاسخ داد يس با مثاليع 15: 9


 سـپس  ،خواهنـد گرفـت   از آنـان اما او را  .وجود نداشت يبه عنوان سوگوار يروزه دار يبرا يليدل ،بود آنها


او  ،يش و از هنگام صعود ويبا مرگ و به خاك سپار ،او از آنها گرفته شد .تروزه خواهند گرف يو شاگردان
حكـم بـه روزه گـرفتن     يسيكه در سخنان ع يدر حال .شود يب محسوب مينش غاشاگردا يبرا ياز نظر جسم


د ييأت ،باشند يكه در انتظار بازگشت داماد م يكسان يبرا ين مطلب را به عنوان عملكرديآنها مطمئنا ا ،شود ينم
   .كنند يم


د كـه  ي ـشتر وادار كرد تا خاطرنشـان نما يرا ب يسيمطرح شده بود ع ييحي شاگردانكه توسط  يسؤال 16: 9
دهـد كـه اصـول     ينشان م يسيض و عين فياعلام عصر نو يعنيقرار داد  يت الهيك مشيبر  ينقطه عطف ييحي


تكه از پارچـه  ك يكه  ن استياض مانند يفعت و يبر ادغام شر يسع .توانند درهم ادغام گردند يخاص آنها نم
شـود و   يرود و جمع م يكه جامه شسته شود وصله آب م يهنگام .وصله زد كهنه يا جامهو نو را به  آب نرفته
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 ايـن گونـه  ن بـه حـق   يگـابل  .شود يان مياز قبل بدتر نما يو پارگ .شود يجدا م يميشود و از پارچه قد يپاره م
  :كند يشكوه م


 ييپارسـا  يعت و رواج قـانون يبر حفظ شـر  يسع ،ليض و انجيت كه با اقرار به فيهوديتدر به اصول ت مقيحيك مسي
  .آورد يرا به وجود م يتر ميدر زمان گذشته انزجار عظ يپرست ل به بتيدارد در نظر خدا از اقرار اسرائ


 ـز .باشـد  يكهنه م يها راب نو در مشكشختن ين ادغام مانند ريا اي 17: 9  ياصـل از گازهـا  را فشـار ح ي
 .انـد  خود را از دسـت داده  يها حالت ارتجاع ن مشكيرا ايز ،تركاند يكهنه را م يها د مشكير شراب جديتخم
   .دنك يب ميرا تخر ييگرا يعترش يها دهد مشك يل به ما ميكه انج نجاتيو  يزندگ


 ،ح بـا خـود آورد  يكـه مس ـ  يشـاد  .شـود  يمنتج به تنش م ـ يريناپذ ت به طور اجتنابيحيسرآغاز دوره مس
ل يجنيپت .زها وجود داشتين از چيكاملا نو ياز به نظميم بگنجد و نيتوانست درون اشكال و شعائر عهد قد ينم
   :دينما يروشن م اين گونهن مطلب را يا


اسـت كـه در    يزي ـن تنهـا چ ي ـو ا .دهـد  يهشدار م …و نو  …ه ادغام كهنه يبر عل شاگردانشب پادشاه به ين ترتيبد
سا خود را اصلاح كرده و وفق داده است و جامه كهنه ين كليت در همه جا و بيهودي .ت انجام شده استيحيالم مسسراسر ع


بلكـه   ،تيحيت اسـت نـه مس ـ  ي ـهوديكننـده اسـت كـه نـه      جيگ ـ يبيترك ،ن ادغاميجه اينت .خورده است »تيحيمس«برچسب 
كهنـه   يهـا  گـان در مشـك  يرا ييشراب نـو رهـا   .باشد يزنده م ياعتقاد به خدا يمنسوخ به جا يكارها يشعائر ينيگزيجا


شـتر  يخته شده و بيشراب ر ،ب شدهيده و تخريها ترك پوست ،بله  حاصل شده است؟ يا جهيو چه نت  ،خته شدهير ييگرا قانون
ض ادغـام شـده و   يرا بـا ف ـ يشرعت رعب و وحشتش را از دست داد ز .بخش از دست رفته است اتيارزشمند ح يها جرعه


  .ب شديعت تركيرا با امور شريداد زض از دست يخود را به عنوان ف يژگيو و ييبايض زيف


  
  )26-18: 9(رقابل درمان و زنده كردن مردگان يماران غيب يشفا قدرت )ذ


شـانحال  يسه كه پريس كنيتوسط رئ يت الهيرات خواست خدا و مشييدر مورد تغ يسيسخنان ع 18-19: 9
د يايدرخواست نمود كه ب يو از و ،او در مقابل خداوند زانو زد .ديطع گردق دخترش همان آن مرده بودبود و 
اكثـر   .بـود  يار استثنائيبس يسيكم از ع يتقاضا يعنيس انجام داد ين رئيكه ا يكار .را به او بازگرداند يو زندگ
 ـيع .زدنـد  يدست نم ين كارياز ترس سرزنش و نكوهش همكاران خود به چن يهوديرهبران  و را مـان ا يا يس


   .س به راه افتاديخانه رئ ين خود به سوشاگرداداشت و با  يگرام
د او را يكش ـ يرنج م دوازده سالبه مدت  يزيخونركه از  ين بار زنيا !ستاده شديدوباره باز ا يسيع 20: 9


 ـ ياو هم .شد يناراحت نم يا ن وقفهيجاد چنيچگاه با ايه يسيع .متوقف ساخت ن و در دسـترس بـود و   يشـه مت
   .ك گردنديتوانستند به او نزد يان مهمگ


ده بـود  ي ـت او رو بـه وخامـت گرائ  يوضـع  ،در واقع .ن زن عاجز بودياز كمك به ا يعلم پزشك 21-22: 9
د كه توسط ازدحام مـردم  يرا د يا حداقل وي .را ملاقات نمود يسين بحبوحه او عيت ايو درنها )26: 5مرقس (


 ـبـه م  يبه آهسـتگ  ،خواهد كه او را شفا دهد يادر است و مق يسين باور كه عيبا ا .احاطه شده بود ان ازدحـام  ي
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 يزن رو ياو بـه سـو   .انگـارد  يده نميرا ناد يد واقعيچگاه اميه يسيع .لمس نمود جامه او را لبهمردم آمد و 


   .افتيبازپس از دوازده سال  زن سلامت خود رابلادرنگ  .افته استيشفا  يكرد و اعلام نمود كه و


 ـيكه ع يهنگام .شـود  يسه كه دخترش مرده بود باز ميس كنيت دوباره به رئيروا 23-24: 9  بـه خانـه   يس
 يو .نـام نهـاده بودنـد    » يمصـنوع  يسـوگوار « آن رابودند كه  يه و زاريمشغول گر يا سوگواران حرفه .ديرس


 .در خواب اسـت  نمرده است بلكه دخترو همزمان اعلام نمود كـه   .ندياطاق را ترك نما يدستور داد كه همگ
مرگ استفاده نموده  يبرا يا مقدس اعتقاد دارند كه خداوند واژه خواب را به عنوان استعاره اكثر شاگردان كتاب


ن مطلب را كه اگر دختر واقعا مرده ير اين تفسيا .ها اعتقاد دارند كه دختر در حالت كما بوده است يبعض. است
درستكار بود  يبه قدر يسيد دارد كه عين مطلب تأكيكند اما بر ا ينم يقادر بود كه او را زنده كند نف يسيبود ع


رابـرت   .دي ـخـود اعتبـار كسـب نما    يك مرده اگر واقعا دختر نمرده بود بـرا يكه بخواهد به خاطر زنده كردن 
او مرده  ان گفته بودند كهير اطرافيكند كه پدر و سا ياو اشاره م .دهد يه را ارائه مين نظرين مورد اياندرسن در ا


   .نمرده استگفت او  يسيعكن يل ،است


 يو زمـان  .و معجزه رخ داد و دختر برخاسـت  دست آن دختر را گرفتخداوند  ،ر صورته به 25-26: 9
  .ه پخش شدينگذشت كه خبر آن معجزه در سراسر آن ناح


  
  )31-27: 9( يينايبازگرداندن ب قدرت )ر


و درخواسـت   نـا او را دنبـال كردنـد   يدو مرد ناب، مودترك نس كهنه را يمحله رئ يسيعچون  27-28: 9
بـا خطـاب   . بودنـد  يق ـيعم يرت روحـان يبص يكن دارايبودند ل يعيطب يينايفاقد ب وجودي كهبا . كردند يينايب


 ييل شناسـا يموعود و پادشاه بحق إسـرائ ) حيمس(ح يرا به عنوان ماش ي، آنها وپسر داودبه عنوان  يسينمودن ع
كـه او بـه    ايـن اسـت  معتبـر   يهـا  از نشـانه  يكيد، يايب) حيمس(ح يكه ماش يدانستند كه هنگام يو آنها م. كردند


كه )مان دارنديا(ا آنها معتقدندين پرسش كه آيبا ا يسيكه ع يهنگام) 1: 61ا ياشع( ديخواهد بخش يينايان، بينايناب
  . »بله، خداوند«د پاسخ دادند، يبدون تردآنها ) ديرا به آنها عطا نما ينائيب( ن كار را انجام دهديقادر است ااو 


مـان داشـتند،   ينـان داد كـه چـون ا   يو به آنها اطم چشمان آنان را لمس نمودر يسپس پزشك كب 29-30: 9
  . نا شديب يعيبلادرنگ چشمان آنها كاملا به حالت طب. ننديتوانند بب يم


به  يسيع. »دن استيمان داشتن ديا« :ديگو يخدا م »است) مان آوردنيا(دن باور كردن يد« :ديگو يانسان م
سـنده بـه   ينو. )40: 11وحنـا  ي( »د؟ي ـد يخـواه  يمان داشته باش ـيا من به تو نگفته بودم كه اگر ايآ«  :مارتا گفت


نهـا را بـه شـما    يا« :سـد ينو يرسول م ـ يوحناي) 3: 11(»…م يكن يمان ما درك ميبا ا«د كه ينما يان اشاره ميعبران
اسـت   يقبل ـ يا كه مستلزم معجزه يمانيخدا از ا). 13: 5وحنا ي-1( »…د يتا بدان …د يمان داريا …نوشتم كه 
  . م يمان داشته باشيل او خدا است به او اين دلين است كه ما تنها به اياو طالب ا. شود يخوشنود نم
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 ـافته بودند هشدار داد كه ايكه شفا  يبه مردان رانهيح سختگيمسچرا  در  نـد؟ ينگو ين مطلـب را بـه كس ـ  ي
نشاندن  بر تخت يك جنبش زودرس را برايخواست  ين بود كه او احتمالا نمي، نظر ما ا 4: 8ه يآ يها ادداشتي
د ي ـسـلطنت نما  توانست بر آنها يكردند، او نم يكن مردم هنوز اظهار ندامت نميل. زد يبه عنوان پادشاه برانگ يو


 يوحشـتناك را از سـو   ي، انتقـام يس ـيبر له ع يقلابك شورش انين يهمچن. نكه آنها دوباره متولد گردنديمگر ا
د كه قبـل  يفرما يم يسين مطالب، خداوند ما عيدر كنار همه ا. ان به همراه داشتيهوديه يان بر عليحكومت روم


كـرد   يجلجتا سد م يكه راه او را به سو يزيب برود؛ هر چيصل يد به روينكه به عنوان پادشاه سلطنت نماياز ا
  . ن شده خدا بودييش تعيه از پدر تضاد با نقش


در .  منتشر كردندخود را  يآسا معجزه يشفا خبرخود، آن دو مرد  ينائيبه خاطر ب يجان قدردانيبا ه 31: 9
. مين نمـائ يشهادت پرشور آنها را تحس يم و حتينمائ يممكن است كه ما وسوسه شده و با آنها همدل حالي كه


 به جاي يتوخال يها يختن كنجكاويكرده و احتمالا با برانگ يه نافرمانن است كه آنها ناآگاهانيقت محض ايحق
 يقدردان يحت. ر برسانند باعث شر شدندينكه خيا به جايالقدس است لاجرم  كه ملهم از روح يا توجه و علاقه


  .باشد ينم ينافرمان يبرا يل معتبريدل
  


  )34-32: 9(قدرت تكلم  ياعطا يروين )ز
ان؛ و اكنون قدرت تكلم به اشـخاص  ينايبه ناب ينائيعطا نمود؛ سپس ب يرده زندگنخست به م يسيع 32: 9


، سپس، درك و يابتدا زندگ. موجود است يروحان يك تواليها  نجا در مورد معجزهيرسد كه در ا يم به نظر. لال
سـاس  اح يگـر يو شـخص د . ن مرد حمله كـرد و او را لال نمـوده بـود   ير به ايشر يروح. از آنها شهادت پس


كـه   يف و گمنـام يبركـات خـدا نثـار بـر اشـخاص شـر      . بـرد  يم يسيوزده را به نزد عين ديت كرده و ايمسئول
  . كردند يت ميهدا يسيع ين را به سويرياو قرار گرفتند و سا يها لهيوس


ن ي ـمطمئنا فرض مـا بـر ا  . مرد لال آغاز به سخن گفتن كرد، رون افكنده شديو بيدنكه يبه محض ا 33: 9
را شـفا داده   ين بزرگوارانـه و يكه چن ـ يپرستش و شهادت نسبت به كس يتكلم خود را برا يرويه او ناست ك


  . سابقه بوده است ير و بينظ يب يشاهد معجزات لياسرائق نمودند كه يتصد يمردم عاد. بود بكار برده است


 ـبا كمك  يسين سخنان پاسخ دادند كه عيان با گفتن ايسيكن فريل 34: 9  ـيس ديرئ  ـوهـا را ب يا، دوه رون ي
 ـ) 32: 12( اطلاق نمود يبه آن گناه نابخشودن يسياست كه بعدا ع ين مطلبيو ا .افكند يم  ينسبت دادن معجزات


كـه مـردم بـا     يدر حـال . باشد يالقدس م ن به روحيطان، توهيش يرويشد به ن يالقدس انجام م كه به واسطه روح
  .ماندند يمرده، كور و لال باق ينظر روحانان از يسيافتند، فري يح بركت ميلمس شفابخش مس


  
  )42: 10-35: 9( شوند يل فرستاده مياسرائسوي پادشاه به مسيح رسولان . 6


  )38-35: 9(درو  ياز به كارگران براين )الف
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 در سراسـر  يس ـيع. شود يموسوم است آغاز م يلير سوم جليدرباره آنچه كه به مس يه با مطلبين آيا 35: 9
 ل بـود و ينكه، او پادشاه اسـرائ يا يعنيداد،  يرا بشارت م يپادشاهنمود و خبرخوش  يسفر م هاشهرها و روستا


 و يشـنهاد واقع ـ ين بار ارائه و پيا. نمود ينمودند، او بر آنها سلطنت م يق ميكردند و او را تصد يتوبه م قوماگر 
 ـمقـدس بـه ا   افتاد؟ كتاب يم ياتفاق ل پاسخ داده بود چهياگر اسرائ. ل بودياسرائ ي، برايت پادشاهيبا حسن ن ن ي


  كه خدا گناهكاران تمام  يه عدالتيرد تا پايد بميبا يح به هرحال ميم كه مسيدان يما م. پرسش پاسخ نداده است 
  . ا سازديد مهياعصار را مبرا نما


كه معجزات  همان طور. نمود يها را مداوا م يماريداد، او انواع ب يح آموزش و بشارت ميكه مس همان گونه
 يو) ظهور(ن آمدن ين معجزات دوميفروتنانه بود، ا يضي، با ف)حيمس(ح يماش) ظهور(ن آمدن يمشخصه اول يو
  ) »ندهيعصر آ يروهاين« 5: 6ان يعبران ك.ر( م نشان خواهند داديبا قدرت و شكوه عظ را


د، او آنهـا را ماننـد   ي ـد يم ـ حـال و درمانـده   شـان يافكند، آنها را پر ينظر م انبوه مردمبه  يسيچون ع 36: 9


 ينها مـا دربـاره آرزو  يش از ايچه ب. جلب شد آنها ياو به سو عطوفتد، قلب پر از يد يم شبان يب يگوسفندان
  . م دانستيكه در حال موت هستند خواه يگمشدگان و كسان يبرا يسعادت روحان


   :ميدائم هستي ازمند دعايل است كه ما نين دليبه هم
  من كرد،  منجيگونه كه  ام مردم نگاه كنم، همانحد به ازديبگذار
  كه چشمانم از اشك تار گردند؛  يتا زمان
  حم به گوسفندان سرگردان نظر كنم،د با تريبگذار


  .و به خاطر محبت به او، به آنها محبت كنم
ه رسـد ك ـ  يباشند بـه نظـر م ـ   يم كن كارگران اندكيل، شودلازم است انجام  يم درو روحانيكار عظ 37: 9


  .تر است ميكار عظ يروياز همواره از نين. افته استي ادامهمشكل تا امروز هم 
درو محصـولش   يارباب محصول بخواهنـد كـه بـرا   خود گفت كه از شاگردان خداوند به  يسيع 38: 9


  . وندد برياند نبا كارگران تا فرستاده نشده. دينما يك فراخوان را برقرار نمياز يد كه نيتوجه كن. كارگر بفرستد
  ح، پسر خدا،يمس


  مه شب فرستاده استين يها نيمن را به سرزم 
  وانبِفرانسس  –) سفته(سوراخ شده  يرومند من با دستانين) يانتصاب(ش يكش


 ـدر آ. باشد يالقدس م ها معتقدند كه منظورش روح يبعض. دينما ينم ييرا شناسا ارباب محصول يسيع ه ي
اسـت كـه مـا     يرسد كه او خودش همان كس يواضح م به نظر، پس فرستد يرا مشاگردان خودش  يسيع 5: 10
  .)ميش نمائياياو را ن( ميبه او دعا بخوان يد در مورد بشارت جهانيبا


  
  )4-1: 10(دوازده رسول فراخواني  )ب
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 نكـه يا يبـرا . كنندشتر دعا يكارگر ب يدهد كه برا يدستور مشاگردانش خداوند به  9باب ه آخر يدر آ 1: 10
م يابي ـ ينجا ما درمين ايبنابرا. ل به رفتن داشته باشنديد خودشان تماياران باد ايمانخواست صادقانه باشد، ن دريا


 ـ. خواند يرا فرام شيخو شاگرداندوازده كه خداوند  كن اكنـون آنهـا را بـه    ياو قبلا آنها را انتخاب كرده بود، ل
رون افكنـدن ارواح ناپـاك   ي ـراه فراخوان، اقتدار ببه هم. خواند يل فرامياسرائ قوم يبرا يخاص بشارت يتيمامور


 ـنجـا د يدر ا يسير بودن عينظ يب. ها به آنها عطا شد يماريانواع مختلف ب يو شفا) ثيخب(  ريسـا . شـود  يده م ـي
  . گران اعطا نكرده بوديتا آن زمان قدرتش را به د كس هيچانجام داده بودند، اما  يمردان معجزات


   :تند ازعبار رسولدوازده  2-4: 10


  . ك رهبر بوديبخشنده و مهربان بود كه ذاتا  يزده با قلب شتاب ياو مرد. شود يده ميشمعون كه پطرس نام. 1


سـپس  ) 40، 36: 1وحنـا  ي( شـده بـود   يمعرف ـ يس ـيه عي ـددهنده يتعم ييحيتوسط  يو. اس، بردارشيآندر. 2
  . غل خود قرار دادش يسيسپس آوردن مردها را نزد ع. آورد يبرادرش پطرس را به نزد و


 ن نفـر از دوازده تـن  ياول) 2: 12اعمال رسولان ( كشته شد يسروديها به دست هكه بعد يعقوب، پسر زبدي. 3
  .د شديكه شه


ل يانج ما به خاطر. داشت يار دوست مين شاگردش را بسيا يسيع. بود يكه او هم پسر زبد وحنا، برادرشي. 4
  . ميباش يم يون ويچهارم، سه رساله و مكاشفه مد


 ـاو را نبا. آورد يسيل را به نزد عيبود، او نتنائ صيدا اهل بيت. سپيليف. 5  ـليد بـا ف ي كتـاب اعمـال    در مبشـر  سپي
  .رسولان اشتباه گرفت


وحنـا  ي( افـت ين يب ـيچ فريدر او ه يسيكه ع يليك اسرائيل باشد، ين است كه همان نتنائياعتقاد بر ا. برتولما. 6
1 :47(  
شـناختند،   يم ـ »شـكاك  يتومـا «معمولا به عنـوان  . دندينام يم »دوقلو« ي، به معنا)سمويديد(ز ي، او را نتوما. 7


  )28: 20وحنا ي( ح منجر شديز او به مسيانگ او به اقرار شگفت يدهايترد
  .ل را نگاشتهين انجير سابق كه ايگ خراج. يمت. 8


  . دارد وجود يقاطعانه در مورد و يار اندكيمطلب بس. ي، پسر حلفعقوبي. 9


را  يتنها گفته ثبت شده و) 16: 6لوقا ( شناسند يعقوب ميهودا پسر يز به نام ياو را ن. بود يدت لقبشكه  يلب. 10
  . افتي 22: 14وحنا يتوان در  يم


  )15: 6( نامد يور ميكه لوقا او را غ ي، كسي، كنعانشمعون. 11


  . انتكار به خداوند ماي، خيوطيهودا اسخري. 12
را خود را ترك نموده  يمختلف زندگ يآنها راهها. ست سال داشتنديدر آن زمان حدود ب گردانشااحتمالا 


  .بود يسيبا ع ينيآنها در همنش يمتوسط بودند، عظمت واقع يها ييجوان با توانا يو احتمالا مردان
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  )33-5: 10(ل يت به اسرائيمامور )پ


بـه   يك سفر خاص بشـارت يدرباره  يسيع يها ملشامل دستورالع بابن يمانده ا يباق يها قسمت 5-6: 10
ت بزرگ يا با ماموري) 1: 10لوقا (د يآ يد با فرستادن هفتاد شاگرد كه بعدا مين بخش نبايا. باشد يم ليخانه اسرائ


 ـاعلام نزد يخاص برا يبود با مقصود يموقت يتيت، مامورين ماموريا. شوداشتباه ) 20-19: 28 يمت( ك بـودن  ي
 ـدارنـد، ا  ياعصـار ارزش مبـاودات   يقوم خدا در تمـام  ياز اصول برا ينكه بعضينظر به ا .آسمان يپادشاه ن ي


بـودن   يكند كه آنها به منظـور دائم ـ  يده ثابت ميلغو گرد يسياز آنها بعدها توسط خداوند ع يت كه بعضيواقع
  .)36-35: 22 لوقا( ن نشده بودندييتع


 ـبرونـد،   انيسـامر ا ي انيهوديريغكه به نزد  ديبا ينمآنها . شود ينخست، راه به آنها نشان داده م ك نـژاد  ي


 لياسـرائ ) قوم(گوسفندان گمشده خانة خدمت آنها در آن هنگام محدود به . ان بوديهوديمخلوط مورد نفرت 
  . بود


 يهيكرد،توج يل قبول نمياگر اسرائ. ك استيآسمان نزد يپادشاهند كه ين بود كه اعلام نمايغام ايپ 7: 10
ك ي ـدر شـخص پادشـاه نزد   يپادشاه.شد يا ميآنها مه يد اختصاصاً برايبا يرسم يا هيرا اعلامياشت زوجود ند


  . ا رد كند يرد يگرفت كه او بپذ يم ميد تصميل باياسرائ. ديگرد يم
 ـبا يآنها م ـ. ندينما) ثابت(د ييخود را تا يها امياعتبار داده شده كه پ شاگردانبه  8: 10 مـاران را شـفا   يبد ي


هـا   ان خواسـتار نشـانه  يهودي. رون افكننديوها را بيد و، مردگان را زنده كنند، ان را پاك گرداننديجذام ،دهند
  . ها را عطا نمود لطف نموده و به آنها نشانه ين خدا با بزرگواريبنابرا) 1:22ان يقرنت-1(بودند 


 ـا اجي نمودند پاداش يكه ارائه م يخدمات يد برايبا يندگان خداوند نمينما آنهـا  . نمودنـد  يافـت م ـ يدر يرت
  . نديع نماين اساس توزيد كه آنها را بر هميبا يبه دست آورده بودند و م يا نهيهز گونه هيچبركات خود را بدون 


 ـ ينبود كه برا يازيآنها ن 9-10: 10  هـر چـه باشـد آنهـا    . نمودنـد  يزات آمـاده م ـ ي ـش تجهيسفر خود از پ
 يكـارگر اصـل   يان فراهم نمودن غذا برايهودين يكردند و ب يها موعظه م يلياسرائ يبودند كه برا ييها يلياسرائ


 ـ دو عدد لباس، كفـش ، كوله بار غذا، مس، نقره ،طلان به همراه بردن يبنابرا. شناخته شده بود  چوبدسـت ا ي
 آن راداشتند، مجـاز بـود كـه     ياگر آنها چوبدست. است يا چوبدست اضافي احتمالا منظور كفش. نبود يضرور


  . شد ياز روزانه برطرف ميآنان براساس ن يازهاين بود كه نيمنظور ا) 8: 6مرقس ( رندبب
 ـبا يآنهـا م ـ . شدند يم يشهركه وارد  يدند؟ هنگاميشياند يد ميبا يزاتيدر مورد مسكن چه تجه 11: 10 د ي


ام آنها گشـوده  يل پقبو يرد و قلبش برايخداوند بپذ شاگردانكه آنها را به عنوان  يكس. نديبجو ستهيشا يزبانيم
 يط زندگيماندند و اگر شرا يم يكه در شهر بودند نزد و يد تا زمانيافتند، بايرا  يزبانين ميكه چن يهنگام. باشد


  . كردند يافتند او را ترك نمي يرا م يتر مطلوب







- �� -  


 ـبا شـاگردان   شـدند،  يرا ميآنها را پذ يا خانوادهاگر  12-14: 10 تـرام و  كننـد، و اح  سـلام د بـه خـانواده   ي
   يقدرشناس


آوران خداوند  اميپ يزبانياز م يا گر، اگر خانهياز طرف د. دادند يآنها نشان م يهمانوازيقبول م يخود را برا
 يگـر، آنهـا بـرا   يبه عبارت د. نديآنها از خدا طلب آرامش نما ينمودند، آنها مجبور نبودند كه برا يم يخوددار


دن ي ـسپردند، بلكه بـا تكان  يد به خاطر مين مطلب را باينه تنها ا. ردر و بركت نخواهند كيخ ياهل آن خانه دعا
ح، اهل خانه، او را رد يمس شاگردانبا رد نمودن . خدا را به آنها نشان دهند يد ناخوشنوديبا شانيپاهااز  خاك


  . كردند يم
مجـازات  را از  يتـر  سـخت  يهـا  مجـازات  يروز داوردر  ييهـا  ن رد كـردن ياو هشدار داد كه چن 15: 10


 يدهد كه مجـازات در جهـنم دارا   ين مطلب نشان ميا. به همراه خواهد داشت ورهعمو  سدومچون  يگمراهان
رن يريتـر از سـا   اشخاص تحمل مجازات سـاده  يبعض ين صورت چگونه براير اياست، در غ يدرجات مختلف
  خواهد بود؟ 


 ـنما يحت ميابل ظلم و ستم نصدوازده تن را در مورد رفتارشان در مق يسين بخش عيدر ا 16: 10 آنهـا  . دي
انـد   ب آنهـا بسـته  ي ـشرور كه كمر همت بـه تخر  يتوسط مردانكه  ان گرگانيگوسفندان باشند در مد مانند يبا


نـد و  ينما يجهت گردنـد خـوددار   ينكه موجب رنجش بيار باشند، از ايد مانند مار هوشيآنها با. اند احاطه شده
ت سـلاح  ي ـكـه تحـت حما   آزار باشـند  يكبوتر بد ماننـد  يو آنها با. نخورند كارانه را سازش يها تيگول موقع


  . مانه و صادقانه قرار خواهند گرفتيمان صميو ا ييپارسا
 يها سهيدر كنكشانند و  يمجرمان م يمان كه آنها را به زور به دادگاههايا يان بيهوديه يد عليآنها با 17: 10


  . خواهد بود يو هم مذهب يه آنها هم مدنيحملات عل. ار باشنديهوش زنند، آماده و يانه ميبه آنها تاز خود
كن هدف خدا بـر شـر انسـان    يل. شوند يده ميان و پادشاهان كشيح به زور نزد واليآنها به خاطر مس 18: 10


كه به نظـر وقـت شكسـت     يدر زمان ». شرارت است اما خدا راه خود را دارد يبشر دارا«. روز خواهد گشتيپ
كارهـا  . باشـند  يان برخـوردار م ـ ي ـهوديرير شهادت دادن در مقابل حكمرانـان و غ ينظ ياز بياز امت ردانشاگاست 


 يميچ تعليه«كن يار رنج برده است، ليبس يت از دست حاكمان مدنيحيمس. شود يشه به دست خدا انجام ميهم
  ». اند سودمند نبوده است گشته يكه منصوب به حكمران يكسان يچگاه برايه


 يهنگـام . ندين نمايند تمريخواهند بگو يكه هنگام محاكمه م يمطالب يست كه آنها براين يازين 19-20: 10
ح را جـلال  يپاسخ دهند كه مس ـ يقيعطا خواهد كرد كه به طر ياله يخدا به آنها حكمت روحكه زمان آن برسد 


 ـبا 19ه ي ـر آيدر تفس ـ. نديج و مستاصل نمايخود را كاملا گ يها بخشند و متهم كننده ط يد از دو افـراط و تفـر  ي
غـام  يك پي ـش آماده نمـودن  ياز پ يبرا يازيچگاه نيه يحيك مسيلوحانه كه  ن انگار سادهينخست ا. برحذر بود


گر و بشـارت دهنـده، مناسـب و مطلـوب      ك موعظهي يبرا. به امروز ما ندارد يه ارتباطين آينكه ايدوم ا. ندارد
 ـ. ت خاص انتظار بكشـد يسخن مناسب و موقع كي ياست كه عابدانه در برابر خدا برا ن مطلـب كـه   ي ـكن ايل
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 را در يافـت اله ـ يتوانند ادعا كنند كه خدا به آنها حكمت سخن گفـتن بـا الهـام و درون     ياران مد ايمان يهمگ
  . روح خود را به عهده دارند يآنها نقش سخنگوئ. ز صادق استيوعده نموده است ن يمواقع بحران


 ،برادر. انتروبرو خواهند شديو خ يخود هشدار داد كه آنها با عهدشكن شاگردانش به يشاپيپ يسيع 21: 10


 خواهند كـرد و  ينيخود خبرچ نيوالده يبر عل فرزندان. كند يانت ميخ فرزندانشبه  پدر. كند يرا متهم م برادر
  . گردند ين خود ميجه باعث متهم شدن والديدر نت


  : كند يان مين شكل بيبد ين مطلب را به خوبيا يماكال. يس. يج
كه با خداوند  يتواند نسبت به رفتار يم خدمتكار در دستان دشمن نميدار يهمراهان خوب يتحمل نفرت جهان يما برا


 يبـرا  يسـلطنت  يا كالسـكه  ح نداشـت يمس ـ يب بـرا يك صلياز  يز بهرياگر جهان چ. را داشته باشد يشد انتظار رفتار بهتر
م كه نفرت جهان نسـبت  ينيد ببيبگذار …هم ما نخواهد بود  ياو بود، تاج گل ير خارها تنها برااگ. روان او نخواهد داشتيپ


 يدر وجود ما است كه سزاوار خداوند بزرگوار كس ـ كه يزيانگ ز نفرتياست، نه به خاطر هر چ »حيبه خاطر مس« به ما واقعاً
  .باشد يم نمينده او هستيكه ما نما


بلكـه   انه توسط همگان بدون اسـتثن . ن مورد نفرت قرار خواهند گرفتهمگاتوسط  شاگردان 22-23: 10


بـه   ». افـت يدار بماند نجات خواهد يان پاياما هر كس تا پا«. رهي ـها، طبقات و غ تيها، مل توسط همه فرهنگ
 ـآ يراسخ به دسـت م ـ  يو عزم يداريبا پا ينكه رستگارين مطلب اشاره دارد به ايرسد كه خود ا يم نظر مـا  . دي


گان يرا يا هيبه عنوان عط يكتب مقدس رستگار يها را در سراسر نوشتهيكند ز يرا القا نم ين معنيم كه ايدان يم
 ـيتواند ا ينم آياتك از يچيه. )9-8: 2ان يافسس( شود يمان ارائه ميق ايض خداوند از طرياز ف را بدهـد   ين معن


 شـاگردان از  يمـرگ بعض ـ  يه قبليآ. افتيهند نجات خوا يكيزيح وفادار ماندند از مرگ فيكه به مس يكه كسان
 يافتگـان واقع ـ ي مهر ضمانت نجات يدارين است كه تحمل و پايا وجيهتن يتر ساده. كند يم گوئيشيوفادار را پ


اران د ايماناند كه  اند، با استقامت خود نشان داده نموده يداريان پايكه در هنگام ظلم و ستم تا پا يكسان. باشد يم
ار در دوران رنج و عذاب كـه از  د ايمانان يهوديه يكه به بق يهنگام 24:13 ين جمله در متيهم. اشندب يم يواقع


 آنهـا، آنـان   يداريپا. كند آمده است ينمودند اشاره م يخداوند خوددار يسيخود به ع يدار كردن وفادار خدشه
  . دهد ينشان م ياصل شاگردانرا به عنوان 


 ـنـده نزد يباشـد، روح خـدا اغلـب از آ    ينـده م ـ يباره آمقدس كه در كتاب يها در نوشته نـده دور  يك بـه آ ي
 يكامل و دورتـر منته ـ  يز به انجاميداشته باشد و ن يو فور ينسب يتيممكن است اهم گوئيشيك پي .پردازد يم


ا ياشع( زدياميك نوشته مجرد درهم بيدر  هيح ممكن است بدون توجيمس) ظهور(به طور مثال، دوبار آمدن . شود
او . دهـد  يرا انجـام م ـ  يا انهيشگوين گذر پين چنيا يسيعخداوند  23و  22 اتيدر آ) 4-2: 5كاه يم ؛14-15: 52


رسـد كـه او    يو سپس به نظر م ـ. سازد يگردند باخبر م يكه آنها به خاطر او متحمل م يدوازده رسول را از رنج
 ـنما يم ـ يم تلقين رنج عظخود در طول دورا يهوديروان وفادار ياز پ يآنان را به عنوان شكل او از محاكمـه  . دي


  . دينما يدوم خود جهش م) ظهور(اران قبل از آمدن د ايمانان به محاكمه يحين مسياول
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 ـ: به دوازده تن باشد يا تواند اشاره يم 23ه ين بخش آياول به شـما آزار   يكه آنها در شهر يهنگام«كن يل
 يبرا يا بودند كه تحت ستم دشمنانشان اگر راه شرافتمندانهآنها مجبور ن »…د يزيگر بگريد يد، به شهريرسان


 يت شانه خالير بار مسئوليد از زينبا. ستين يختن، كار اشتباهياز خطرات گر«. بمانند يز وجود داشت، باقيگر
  ».كرد


نكـه  يش از ايپ... «: كشانديح و سلطنت او ميش از آمدن مسيپ يش به روزهايما را به پ 23ه يبخش آخر آ
 ـتواند بـه مامور  ين گفته نميا ».د، پسر انسان خواهد آمديل بروياسرائ يوانند به همه شهرهابت ت دوازده تـن  ي


ن مطلـب بـه   ي ـمقدس معتقدند كه ا آموزگاران كتاب از يرا پسر انسان هم اكنون آمده است، بعضيد زياشاره نما
ن ي ـن مطلب كه صحبت در مورد ايا هر چند كه درك. كند يلاد رجوع ميپس از م 70م در سال يب اورشليتخر


باشـد بـه    يا رسد كه اشاره يتر م به نظر متحمل. ربط داده شده مشكل است »آمدن پسر انسان«فاجعه چگونه به 
 يح بـا خبرخـوش پادشـاه   يو وفـادار مس ـ  يهـود يم، برادران يبت عظيدر طول دوران رنج و مص. آمدن دوم او


ل ياسرائ يشهرها ينكه به تماميقبل از ا. شوند يب واقع ميد و مورد تعقآنها را آزار خواهند دا. كنند يم يشرويپ
  . خود را برقرار خواهد نمود يدشمنانش بازخواهد گشت و پادشاه يداور يخداوند برا يسيبرسند، ع


 شـود  يان ميب اين گونهنجا يدر ا. وجود دارد يتضاد 14: 24 يو مت 23ه ين آيممكن است به نظر رسد كه ب
در آنجا گفته شده است  يول. د، پسر انسان خواهد آمديل بروياسرائ يد به همه شهرهاينكه بتوانيز اش ايپكه 


هـم   يهر چنـد تضـاد  . در سراسر جهان بشارت داده خواهد شد يقبل از ظهور دوم و يكه خبرخوش پادشاه
 ـ. باشد يافراد نمتك  ها بشارت داده خواهد شد و لزوما منظور به تك خبرخوش به تمام ملت. وجود ندارد كن يل


 ـازار و اذ يامبران بسختيل پيروبرو خواهد شد، و در اسرائ يا ام با مقاومت سرسختانهيپ نيا ت شـده و از كـار   ي
  . ديل نخواهند رسياسرائ ين آنها به همه شهرهايبنابرا. به عمل خواهد آمد يريآنها جلوگ


 يس ـياگـر ع . نـد يرا تحمـل نما  يد برفتـار يخداوند اغلب در شگفت بودند كه چرا با شاگردان 24-25: 10
 ـبردنـد؟ در آ  يد رنج م ـيسلطنت با يروانش به جايبود، چرا پ) حيمس(حيهمان ماش  ـاو در ح 25و  24 اتي رت ي
و  ي؛ و او مرب ـيآنها شاگردان و. دينما يم يادآورينموده و ارتباط آنان را با خود به آنها  ينيب شيرا پ بودن آنان


. خـانواده؛ و او اربـاب خانـه بـود     يآنهـا اعضـا  . ها خدمتكار؛ و او ارباب و استاد آنها بـود آن. آموزگار آنان بود
د انتظار داشته باشد كه از ارباب خود بهتـر  يخدمتكار نبا. ياز آموزگار؛ نه برتر بودن از و يرويپ يعني يشاگرد


ن نام يان ايهوديكه  يعقرون ي، خدا»ارباب مگس«( »بعلزبول«سته منزل را ياگر مردم ارباب شا. شود با او رفتار


 يشـاگرد . كننـد  ياو م خانواده يبه اعضا يتر نيسنگ يها نيبخوانند، آنها توه) بردند يطان به كار ميش يرا برا
  . شود يز ميم شدن در انكار نمودن ارباب نيسه شامل


 ـنباسـت آنهـا   نخ). 31، 28، 26 آيـات (روان خود گفت كه نهراسند يخداوند سه بار به پ 26-27: 10 از  دي


. نده محق خواهد شـد يدبخش آيام يدر روزها يپرشكوه به طورهدف او . بترسنددشمنانشان  يظاهر يروزيپ
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د شـجاعانه  يبا شاگردان به زودياما . بوده است پنهان ياسيم او از نظر قيو تعال يمخفنجا خبرخوش نسبتا يتا ا
  .نمود يشد، اعلام م يبه آنها گفته م يخصوص طور به يعنين زمان بصورت راز يت را كه تا ايحيام مسيپ


توانند انجـام دهنـد    يكه انسانها م ين كاريبدتر. د از خشم مرگبار انسانها بترسندينبا شاگرداندوم،  28: 10
 يل ـيح كه خيبودن با مس يعنيمردن . ستين يحيك مسي يزندگ يينها يتراژد يكيزيمرگ ف. است جسم كشتن


. اسـت  يل شـدن بـه شـكوه ابـد    يو تبد باشد ي، رنج بردن و مرگ ميمارياز گناه، غم، ب ييرا رهايز. بهتر است
 يتوانـد بـرا   ياست كه م ـ يزين چيتوانند انجام دهند؛ بهتر يانسانها م يواقع يكه به معنا ين كارين بدتريبنابرا


  . فرزند خدا رخ دهد
كه قادر است هم روح و  داشته باشندكسي متواضعانه از  يد ترسيد از انسانها بترسند بلكه باينبا شاگردان
مـرگ  . هـا هسـتند   ن فقدانيتر مينها عظيد ايح و امياز خدا، مس يابد ييجدا. در جهنم هلاك كند هم جسم را


  .شده از آن اجتناب نمود يمتيد به هر قيكه با يباشد و داور ينم يريگ است كه قابل اندازه يفقدان يروحان
 ـمـزارش ا  يكند كه سـنگ نوشـته رو   يت جان ناكْس مقدس را زنده مخاطرا 28ه يدر آ يسيسخنان ع ن ي


. ده استينترس يچ انسانيه يچگاه از رويد كه هيترس يده است كه چنان از خدا ميآرم ينجا كسيا«: است نيچن
«  


ن مطلـب را بـا   يخداوند ا يسيع. نان داشتندياز توجه خدا اطم شاگردانان محاكمات پرشور، يدر م 29: 10
 ـبه ت ياهم ن پرندگان كميدو عدد از ا. دهد يم ميشود تعل يافت ميكه همه جا  ياز گنجشكصحبت  ك سـكه  ي


همان . رنديم ينم يا حضور وي يبدون آگاه ،خواست پدربدون  از آنها يكي يكن حتيل. ن فروخته شدنديمس
  ». شركت دارد يهر گنجشك يخدا در مراسم سوگوار« :اند كه گفته طور


ك يهر  سر يموهاق يك گنجشك كوچك دارد حساب دقيبه  يكه توجه شخص ييخدا همان 30-31: 10
 ـا. ك گنجشك ارزشش كمتر اسـت ياز  يقابل ملاحظها به طورك تار مو ي. از فرزندان خود را دارد  ن مطلـب ي


ا ن چرا آنه ـي، بنابراار گنجشكان دارديتعداد بسنسبت به  يشتريارزش بن است كه در نظر او قوم او ينشانگر ا
  د بهراسند؟يبا


در د بـدون تـرس او را   ي ـح بايمس ـ شاگرداننكه يتر از ا يمنطق يبا نظر به مطالب ذكر شده، چه امر 32: 10
 آنهـا را در  يسيكه خداوند ع ياند هنگام كه آنها تحمل نموده يملامتيا  ند؟ هرگونه شرمينما برابر انسانها اقرار


نجا مستلزم تعهـد  يدر ا يسياقرار نمودن ع. اش فراوان خواهد داشتد در آسمان پادينما يبرابر پدر خود اقرار م
 در مـورد اكثـر دوازده  . باشـد  يو لبها م يبا زندگ يق نمودن ويجه تصديو در نت منجيبه او به عنوان خداوند و 


  . ديمان گرديبه خداوند، در شهادت در راه ا يين مطلب منجر به اقرار نهايتن، ا
ح بـه  يانكار نمودن مس. خواهد شد يتلاف در آسمانخدا  در نزدن با انكار يزم يوح در ريانكار مس 33: 10


چگاه ترا يمن ه«د در واقع يگو يشان م يكه زندگ يكسان. شخص است ياو بر زندگ يادعاها ييرد شناسا يمعنا
ونـد بـه انكـار    خدا ». شـناختم  يچگاه ترا نميمن ه«: ديگو يشنوند كه م ياو را م يت صدايدر نها. »شناختم ينم
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 ييد، بلكه به آن شكل از انكار كه عادت شده و نهاينما يتحت فشار، مانند مورد پطرس، اشاره نم يسيع يموقت
  .دينما ياست رجوع م


  
  )39-34: 10(ر يصلح بلكه شمشنه  )ت


 ـيدرك نمود كه نتـا  يا ا استعارهي يادب يد به عنوان صنعتيسخنان خداوند ما را با 34: 10 ن او آمـد  يج مرئ
 .ر آورده استياورد بلكه شمشيامده است كه صلح بيند كه يگو ياو م. دينما يان ميمقصود واضح آمدنش را ب


  )17: 3وحنا ي( ابديق او نجات ياو آمد تا جهان از طر) 17-14: 2ان يافسس(جاد صلح آمد يا يدر واقع او برا
ك ي. از آنها برتافتند يشدند، خانواده آنان رو روان اوينجاست كه هر گاه افراد جزو پياما نكته ا 35-37: 10


 ياز سـو  يحيك مادر مسيرد، يگ يخود قرار م) بت پرست(مانيا يب يافته مورد مخالفت پسريپدر كه بازگشت 
مذهب خـود واقـع    يك مادرشوهر دوباره متولد شده مورد تنفر عروس بي. شود يافته خود طرد ميدختر نجات ن


سـت كـه   يمجاز ن يعيطب يچ همبستگيه. رديح و خانواده انتخاب صورت گين مسيد بيان اغلب بيبنابرا. شود يم
يـا   تر از پـدر، مـادر، فرزنـد پسـر     شيد پيبا منجي. ر جهت بدهدييرا به خداوند تغ شاگردك يمحض  يوفادار


بـا  ي گـانگ يبا آن روبرو است تجربه كردن تـنش، كشـمكش و ب   شاگردكه هر  ياز موارد يكي. رديدختر قرار گ
  . باشد يم ير موارد زندگيتر از مواجهه شدن با سا اغلب تلخ ين دشمنيا. باشد يخانواده خود م ياعضا


گـاه  يح را از داشـتن جا يد كه مس ـينما يشتر از خانواده شخص را مستعد ميب يكه حت يكن مورديل 38: 10
  ن يراست


 اين گونهبه سخنان خود  يسين عيابنابر. باشد يش ميهمانا عشق خود شخص به زندگ. ديبهره نما يخود ب
 يبـرا  يا لهيب وسيالبته، صل ».سته من نباشديد شايايمن ن به دنبالب خود را برندارد و يهر كه صل« :ديافزا يم


همـراه   دن و بـا او يدسـت كش ـ  يثارگرانه از زندگيا يعنيح رفتن يمس به دنبالب را برداشتن و يصل. اعدام است
خـود را   يرود كه زندگ يانتظار نم شاگردان ياز همگ. نداشته باشد ياديش زمرگ ارز يكه حت يشدن به شكل


آنجا قائل شوند تا  ييار والاياو ارزش بس يشوند كه برا يآنها فراخوانده م يبه خاطر خداوند رها كنند، اما همگ
  .نداشته باشد يخودشان ارزش يزندگ كه


هركس بخواهد جان خود را حفظ كند، آن را . دشوره ينفس چ ييزه بقاد بر غريح بايعشق به مس 39: 10
ن يوسوسه ا. از دست خواهد داد و هر كه جان خود را به خاطر من از دست بدهد، ان را حفظ خواهد كرد


 ـ. ميبچسـب  خـود  يم و بـه زنـدگ  يكن يريجلوگ يم از درد و فقدان تعهد كامل در زندگيكن ياست كه سع كن يل
اسـتفاده از   يو حد اعلا. آن ياست به حد اعلا يش تلف كردن زندگيبا خشنود ساختن خو يدن زندگيگذران


دسـت  بـه او از   يثـارگر يا خود را در يزندگكه  يشخص. باشد يح ميدن آن در خدمت مسيگذران يك زندگي
  .حفظ خواهد نمود يدر كمال واقع آن را بدهد
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  )42-40: 10( آب سرد كاسهك ي )ث
ح يماش ـ) نشـانگران (نـدگان  يها آنهـا را بـه عنـوان نما    يبعض. كند يرا رد نم شاگردانام يهمه كس پ 40: 10


 ـ   يبـرا  شـاگردان . رنـد يپذ يكرده و آنها را بزرگوارانه م ييشناسا) حيمس(  ييهـا  ن محبـت يپـاداش دادن بـه چن
 شود به آن كار به عنـوان  يآنها انجام م يكه برا يهر كار. د نگران شونديدارند اما آنها نبا يمحدود يها ييتوانا
  . افت خواهند نموديو بر طبق آن پاداش در شود يم يخداوند انجام شده تلق يكه برا يعمل


كسان ياو را فرستاد كه  يرفتن پدر كسيرفتن او با پذيح و پذيرفتن مسيح در حكم پذيمس شاگردرفتن يپذ
است كه  يحكومت) ندهينما(كه معرف  يريرفتن سفيپذ. باشد يكه فرستاده معرف فرستنده م يرا كسيباشد، ز يم


  باشد يك با كشورش ميبلوماتياز روابط د يبرخوردار ياو را مامور نموده، به معنا
 ـامبر اسـت با يك پيل كه او ين دليبه ا رديرا بپذ يامبريهر كس كه پ 41: 10  ـد پـاداش  ي  ـك پي امبر را ي


  : دهد يگونه نظر م نيرسن ايپ. ت. آ. دينما افتيدر
و  يينكـه پادشـاهان بـه نـام خداونـد فرمـانروا      ينمودند، نظر به ا يم ين پاداشها تلقيتر ميظامبران را عيان پاداش پيهودي


ح يمس ـ. م دهـد يو هم به پادشاهان تعل ـ كاهنانامبر از طرف خداوند آمد تا هم به يپ. نمودند يان به نام خداوند خدمت مكاهن
د همـان  ي ـامبر به او كمـك كن ياگر در كنار پ  د،يانجام نده امبريپ ييامبر با توانايك پيرفتن يش از پذيب يد اگر شما كاريگو يم


د كـه از  يل داشـته باش ـ يد كه اگر شما تماين مطلب فكر كنيبه ا. ز داده خواهد شديشود به شما ن يامبر داده ميكه به پ يپاداش
از پـاداش او را   يد شـما بخش ـ ي ـق نمائيد و او را تشـو ي ـخدا سخن بگو يد كه براياگر به كمك كن! ديك سخنگو انتقاد كني


كمك كـردن  . د داديد؛ پاداش خود را از دست خواهيمشكل نمائ يو يت او را برايد نمود؛ اما اگر ادا كردن نيافت خواهيدر
يـا   ياخلاق ـ يهـا  ها و حالت د به پوشاك، جنبهيشما نبا. است يميار عظيكار بس ر استيكه خواستار انجام كار خ يبه شخص


ن شـخص  يا ايمن است؟ آ يام خدا براين پيا ايآ«د ين امور نظر افكنده و بگوئيا ييد به ماورابا كنيد؛ ليتوجه كن يو يصدا


د، و ي ـكن ييد و بزرگ نماياو را بستائ ياست، سخنان و كارها ين شخصياگر او چن »روح و روان من است؟ يامبر خدا برايپ
  .ديرا از آن خود نمائ ياز پاداش و يبخش


كـه   يكسـان  .پارساست، پاداش پارسـا را خواهـد گرفـت   از آن رو كه  رديذرا بپ ييهر كس كه پارسا
 ين مطلب را كه ارزش واقع ـيكنند ا يم يداور يماد يتوانگريا  )يجسم( يكيزيت فين را با داشتن جذابيريسا


صـاف و   شاگردك يكه شخص با  يقيطر. ندينما يرانه پنهان است درك نميار حقيبس ياغلب در پوشش ياخلاق
  . كند ياست كه با خداوند رفتار م يقيكند همان طر يل رفتار مساده د


 ـ. شود يبدون توجه رها نم شودنثار  يسيروان عيكه به پ يو مهربان يكيچ گونه نيه 42: 10 ك جـام  ي يحت
پـاداش   يا شـكوهمندانه  به طورروان خداوند است ياز پ يكين رو كه او يداده شود از ا شاگرداگر به  سرد آب


  . تخواهد داش
 باشكوه، به دستورات خاص يستگيب خداوند با ملبس نمودن دوازده تن به وقار و شاين ترتين به ايبنابرا


ر خواهنـد  ين مطلب كه آنها مورد تعرض قرار خواهند گرفت، طرد و دسـتگ يبه ا يبا آگاه. بخشد يان ميخود پا
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چگاه فرامـوش نخواهنـد   ياما آنها ه .د كشته شونديشا يگردند و حت يده شده و محبوس ميشد، به محاكمه كش
  .كردند يگفتند و عمل م ياو سخن م ين بود كه براياز پرشكوه آنان ايندگان پادشاه بودند و امتينمود كه آنان نما


  


  )12و  11 بابهاي(روزافزون  يها ها و انكار و طرد نمودن مخالفت. 7
  )29-1: 11(ددهنده به زندان افكنده شد يتعم ييحي )الف


ل، خـود از آنجـا   يخود به خانـه اسـرائ   يت خاص و موقتيبا روانه نمودن دوازده تن به مامور يسيع 1: 11
  . م و موعظه بپردازديتعلكردند به  يم يقبلا در آنجا زندگ شاگردانل كه يجل يمت نمود كه در شهرهايعز


ن مطلـب  ي ـد و تنها، بـه ا ياو ناام. س به زندان افكنده شده بوديروديبه دستور ه ييحيدر آن زمان  2-3: 11
شـگامان او در گوشـه   يدهـد كـه پ   يباشد، چرا او اجازه م) حيمس(ح يواقعا همان ماش يسيكرد كه اگر ع يفكر م


ن او يبنابرا. ديمان خود گرديدر ا يموقت يز دچار لغزشين ييحياز مردان خدا،  ياريزندان رنج بكشند؟ مانند بس
امبران ي ـاسـت كـه پ   يا او واقعا همان كس ـيبپرسند كه آ يستاد كه از وفر يسيخود را نزد ع شاگردانتن از  دو


  . ح و شخص مسح شده باشنديد در انتظار مسينكه آنها بايا ايوعده داده بودند، 
دهـد   يشده بود انجام م گوئيشيح پيرا كه درباره مس ين مطلب كه او معجزاتيا يادآوريبا  يسيع 4-5: 11


 ـ) 5: 35ا ياشع( ننديب يان مينايناب :را داد ييحيپاسخ پرسش  ان پـاك  يجـذام ) 6: 35ا ياشـع ( رونـد  يلنگان راه م
 ـ ) 5: 35ا ياشع( شنوند يان ميناشنوا) 17-16: 8 يمت ك.ر ؛4: 53ا ياشع( گردند يم در ( گردنـد  يمردگان زنـده م


 يـي حيبه  يسيع.) تر بود ميشده بود عظ گوئيشيكه پ ين معجزه از معجزاتينشده بود؛ و ا گوئيشيح پيمورد مس
فقـرا بشـارت داده   بـه   1: 61ا يوار در اشع حيمس يها گوئيشيدن پيدر به كمال رس خبرخوشنمود كه  يادآوري


ح يماش ـ. كننـد  يمتمرك م ياغلب توجه خود را بر ثروتمندان و طبقات اشراف يمعمولا رهبران مذهب. شده است


  . بشارت داد فقراخبرخوش را به ) حيمس(


 يگرين سخنان از زبان شخص دياگر ا »كه به سبب من نلغزد يخوشابحال كس«فزود ا منجيسپس  6: 11
. باشد يم يو يان ارزشمند تكامل شخصين سخن بيح اياما بر لبان مس. بود ييبرآمده بود نشانه غلو در خودستا


ظـاهر  فـروتن   يئـت نجـار  ياو در ه شـود ظـاهر   ين فرمانده ارتشيدر لباس رنگ) حيمس(ح ينكه ماشيا يبه جا
. باشـد  يجـو م ـ  زهيست) حيماش(ح يت مسير غالب شخصيح خارج از تصويو تواضع مس يمت، فروتنيملا. ديگرد


. نديشك نما ياو پادشاه يشوند ممكن بود كه به ادعا يت ميهدا يجسم يها و آرزوها كه با خواسته ييانسانها
  . ح موعود قبول نمودنديرا به عنوان مس يناصر يسيع يروحان يديكه با د شود يم يكن بركات خدا نثار كسانيل


از بـه  ين يمان هر شخص هر از چند گاهيا. ر نموديددهنده تفسيتعم ييحيد به عنوان نكوهش يرا نبا 6ه يآ
شـدن   يگر و دچار ضلالت دائميد يمان خود شدن مطلبيبه ا يموقت يدچار وقفه و لغزش. د دارديت و تاكيتقو


ك شـخص  ي ـ يداسـتان زنـدگ   يچ فصـل مجـرد  يه ـ. گريد يكاملا مطلب خداوند يسيع يت واقعينسبت به هو
  . ميابي ياو را درم يداريو پا ي، ما سوابق وفادارييحي يبا تعمق در كل زندگ. باشد ينم
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 ي، خداوند روترك نمودندرا  يو يسيبخش ع نانيبا سخنان اطم يسيع شاگرداننكه يبه محض ا 7-8: 11


ن ازدحام مـردم  يهم. ددهنده آغاز نموديز و درخشان خود را درباره تعميآم شينمود و سخنان ستا توده مردمبه 


 يا ينكه ماننـد   يمرد دنيد يبراچرا؟ . مت كرده بودندينمود به آنجا عز يابان موعظه ميدر ب ييحيكه  يهنگام
شـجاع و   يواعظ ييحي! ري؟ مطمئنا خدر نوسان است يد بشريعقا يف و مردد كه در معرض وزش بادهايضع


. دينكه دروغ بگويرد تا ايبم داد رنج بكشد تا سكوت كند و يح ميكه ترج يمان مجسم، كسيك ايترس بود،  يب
مرد  ييحي! ري؟ مطمئنا خننديبببرد  يش بسر ميخوش لباسِ كاخ را كه در آسا يك درباريا آنها رفته بودند كه يآ


  . اگرا بودنديار دنيكه بس يممرد يبود برا يمنشانه او نكوهش مرتاض يساده خدا بود كه زندگ
. امبر بـود ي ـن پيتـر  ميدر واقع عظ –بود  امبريك پي ييحيامبر رفته بودند؟ بله، يك پيدن يا آنها به ديآ 9: 11


ان يح و خوش بي، فصيشخص يها يژگيد كه او به خاطر داشتن وينما ين مطلب اشاره نمينجا به ايخداوند در ا
بـود  ) حيمس ـ(ح يشـگام پادشـاه ماش ـ  ين رو كـه پ يتر بود او از ا ميقادش عظبودن و داشتن قدرت استدلال و اعت


  . تر بود ميعظ
 يامبريپ) 3:1(بود  يملاك گوئيشيدن پيبه كمال رس ييحيروشن شده است؛  10ه ين مطلب در آيا 10: 11


ح را يآمدن مس زير اشخاص نيسا. دينما يم آماده يآمدن و يد و مردم را برايآ ياز خداوند م) قبل(ش يشاپيكه پ
 ـرا اعـلام نما  يو يدن واقع ـيبود كه انتخاب شده بود كه رس يآن شخص ييحيكن يل نموده بودند، گوئيشيپ  .دي
ح هموار نمود و سـپس خـود از سـر راه او    يمس يراه را برا ييحي«د، ينما ين گفته به حق راجع به او صدق ميا


  ». كنار رفت
 يس ـيكنـد كـه ع   يثابت م »ن است از او بزرگتر استيچكترآسمان كو يكه در پادشاه يكس«جمله  11:11


 ين در پادشـاه يكـه كـوچكتر   يشخص. يت ويد، نه درباره شخصيگو يسخن م ييحياز و منزلت يدرباره امت
بودن  يشهروند پادشاه. دارد يبزرگتراز و منزلت يكن امتيندارد، ل ييحياز  يت بهتريلزوما شخص است آسمان


خداوند آماده و همـوار نمـود،    يرا راه را برايز. بزرگ بود ييحياز يامت. دن آن استيرسبزرگتر از اعلام نمودن 
  . بهره ببرد ياما آنقدر عمر ننمود كه از بركات پادشاه


ار رنـج بـرده   يبس يها اسمان از خشونت يتا به زندان رفتن حاضر او پادشاه ييحياز آغاز خدمت  12: 11
 ـيد يان و علمـا يس ـيفر.) بوده است ياريبس يها تآسمان شاهد خشون يپادشاه(ا ي .است داً بـا آن در  يشـد  ين


  . ف اخبار آن سهم خود را ادا كرده بوديمبارزه با آن توسط توق يز برايرود نيپادشاه ه. تضاد بودند
. ر نمـود يتـوان بـدو شـكل تفس ـ    ين جملـه را م ـ يا »با زور تصاحب كرد آن راو اما خشونت و ستم ... «


انكار و طرد نمودن . تصاحب كنند آن راار كردند كه يب آن كوشش بسيبه منظور تخر يشاهنخست دشمنان پاد
 ـا ين مطلب ممكن اسـت حـاو  ياما ا. الشعاع قرار داد را تحت يانكار شخص پادشاه و متعاقبا پادشاه ييحي  ني


العمل نشان داده  ه عكسيداً نسبت به اعلاميند شديكه آماده بودند ظهور پادشاه را انكار نما يمعنا باشد كه كسان
 ـيو ا. ننمودند يوارد شدن به آن خوددار يبرا يچ كوششيو از ه  ـآ ين همان معن   :باشـد  يدر لوقـا م ـ  16:16ه ي
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راه  شود و هر كس به جبر و زور يخدا بشارت داده م ياز آن پس به پادشاه. بود ييحيا تا زمان يعت و انبيشر«
ر شـده اسـت كـه تمـام     يكه تحت محاصره باشـد، تصـو   يمانند شهر ينجا پادشاهيدر ا ». ديگشا يخود بدان م


  . است يو خاص ضرور يروحان يخشونت. كوبند كه داخل گردند ياز خارج به دروازه آن م يطبقات اجتماع
 يـي حي يهـا  هـا و بشـارت   دهد كه موعظه ين تفكر به شخص دست ميم، ايهر كدام معنا را كه انتخاب كن


  .داشت يا ق و گستردهيبار شد كه اثرات عم خشونت يلعملا باعث به وجود آمدن عكس
 آمدن يش تا ملاكيدايكل كتاب از پ »كردند ينبوت م ييحيعت تا زمان يامبران و شريرا همه پيز« 13: 11


 ـ  يگام به عرصه تار ييحيكه  يهنگام. كرده بود گوئيشيرا پ) حيمس(ح يماش تنهـا   يو يهمتـا  يخ نهـاد، نقـش ب
ح انجـام  ين ظهـور مس ـ يبود كه در مورد اول ييها گوئيشيپ يدن تماميه اعلامش به كمال رسنبود، بلك گوئيشيپ


  .شده بود
شـگام خواهـد آمـد    ياس به عنـوان پ ي، ال) حيمس(ح يكرده بود كه قبل از ظهور ماش گوئيشيپ يملاك 14: 11


پـر  را  اليـاس نقـش   يي ـحيبودنـد،  ) حيمس(ح يبه عنوان ماش يسيع رشيل به پذيمااگر مردم . )6-5: 4 يملاك(
امـا او بـه روح و   . دينما يبودن را انكار م الياس يو 21: 1وحنا يو در  -الياس نيستافته ي تناسخ ييحي. كرد يم


  ).17: 1(ح آمد يش از مسي، پالياسقدرت 
 نيبنـابرا . ق خـدمت او را درك نكردنـد  يت عميننموده و اهم يددهنده قدردانيتعم ييحيهمگان از  15: 11
را كه بـه آن   يت مطلبياهم. ديگر توجه نمايد يبه عبارت »هر كه گوش شنوا دارد، بشنود«اضافه نمود،  خداوند
ح يمس ـ يس ـين عيد، بنـابرا يرا به كمال رسان الياسراجع به  گوئيشيپ ييحياگر . ديد از دست ندهيده يگوش م
حِ خدا بودن دوباره يمس يخود را برا يادعا يسيددهنده، عيتعم ييحين با معتبر شناختن يبنابرا! باشد يموعود م


  . شود يگر ميد يك شخص منجر به قبول شخصيقبول . د نمودييتا
 شان جالب توجهيك از آنها برايچ يگفت قبول ه يخطاب به آنها سخن م يسيكه ع ينسلكن يل 16-17: 11


شـگام او از خـود   يپيا  به او ياقيچ اشتينند هيح پادشاه را ببياز را داشتند كه ظهور مسين امتيكه ا يانيهودي. نبود
و به  اند بازار نشستهر كه در يگ بهانه يكودكانآنها را به  يسيع. دانستند ين مطالب را معما ميآنها ا. نشان ندادند


، برقصـند بنوازند كه آنها  ياگر دوستانشان بخواهند ن. ه نموده استيدهند تشب يت نميرضا يشقدميچ گونه پيه


 ـ نوحـه ع جنازه را اجرا كننـد آنهـا از   ييش تشياگر دوستانشان بخواهند نما. كنند يآنها قبول نم اجتنـاب   يانوخ
  .ورزند يم


 پسرگر يوزده است از طرف ديان او را متهم كردند كه ديهوديك زاهد آمد، و يبه عنوان  ييحي 18-19: 11
شـد،   يآنها م ـ يباعث ناراحت ييحي يزكارياگر زاهد و پره. دينوش يخورد و هم م يهم م يدر حالت عاد انسان


گسار و يشكمپاره، م يرا مرد يسيآنها ع! ريكن خيل. شدند يم يراض يسيع يعيد با عادات طبيبا يپس مطمئنا م
نمود؛ اتهام  يدن افراط نميچگاه در خوردن و نوشيه يسيالبته، ع. خواندند يم ران و گناهكارانيدوست خراجگ


 يق ـيبود صحت داشت، اما نه به آن طر ران و گناهكارانيباجگوست ن مطلب كه او ديا. آنها دروغ محض بود
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چگاه در گناهـان آنهـا   يبخشد، اما ه يينمود تا آنها را از گناه رها يم ياو با گناهكاران دوست. كه منظور آنها بود
  .نمود يد نمييك نبود و آنها را تايشر


خداونـد، البتـه، حكمـت     يس ـيع ».اندرس يآن به نبوت م) فرزندان(ا يت حكمت را اعمال يكن حقانيل«
ممكـن اسـت بـه او تهمـت     ) بت پرست(مان يا يب يانسانها وجودي كهبا . )30: 1ان يقرنت-1(افته است يجسم 


ق يان از تصـد ي ـهوديتوده  وجودي كهبا . روان خود رفع اتهام شده استيپ يها يدر كارها و زندگ يبزنند، از و
كـاملا بـا انجـام معجـزاتش و بـا       يو يكردند، ادعاهـا  يم يخوددار) حيماش(ح ينمودن او به عنوان پادشاه مس


  .ده استيثارگرش اثبات گرديا شاگردان يروحان يدگرگون
  


  )24-20: 11(اوردند يمان نيل كه توبه نكردند و ايجل يشهرها واي بر )ب
دا يص تين و بيخورزك از شهرها به اندازه يچيه. بزرگ به دنبال دارد يها تيازات بزرگ مسئوليامت 20: 11


آنها راه رفته بود، به مردم مقرب  يخاك يها افته خدا در كوچهيپسر جسم . از برخوردار نبوديو كفرناحوم از امت
آن انجام داده بود در برابر شواهد  يوارهايخود را درون د پرقدرت يكارهام داده بود، و اكثر يو ارجح آنها تعل


 ـ. دندياجتناب ورز يبا سرسخت توبه كردنقاطع و كوبنده، آنها از  ن يرتـر يد خطي ـخداونـد با  نـدارد كـه   يتعجب
  . ديها را بر آنها اعلام نما يداور


 دهيخود خدا را شن منجيپرشكوه  ين شهرها استدعاهايا. دينما يآغاز م دايص تيبو  نيخورزاو با  21: 11
 ـكـه از ا  شود يدون ميو ص صور يذهن او متوجه شهرها. را رد كردند يكن با اراده خود ويبودند، ل ن رو كـه  ي


را  يس ـيت را داشـتند كـه معجـزات ع   ين مزياگر آنها ا. خدا واقع شدند يپرست و شرور بودند تحت داور بت
ن و يدون بهتر از خورزي، صور و صيروز داورن در يبنابرا. نمودند يها را م ن توبهيتر قينند، آنها فروتنانه عميبب
  . دا تحمل خواهند كرديص تيب


ن مطالب اشاره دارد كه در جهنم درجات يبه ا »تر خواهد بود قابل تحمل يدر روز داور«سخنان  22: 11
-1(كه درجات مختلف پاداش در آسـمان و بهشـت وجـود دارد     همان گونهه وجود دارد، درست يمختلف تنب


ح يمس ـ يس ـيعـت كـردن از ع  كنـد، اجتنـاب از اطا   يكه انسان را به جهنم واصل م يتنها گناه) 15-12: 3ان يقرنت
  . ازها و افراط در گناه استير كردن امتيدن در جهنم مشروط بر با تحقياما عمق رنج كش) 36: 3وحنا ي(باشد  يم


 در ناصـره مـوطن او   يسين شهر پس از انكار عيا. كفرناحوم بودند يبه مطلوب ياندك يشهرها 23-24: 11
بود در  يح بودن وير مسيز او كه شواهد انكارناپذيانگ ت شگفت، اكثر معجزا)12-1: 2مرقس  ك.ر ؛1: 9(د يگرد


ازات بود توبه ين امتيا ين حد دارايجنس بازان بود تا ا تخت هميت كه پايسدوم بر معص. ن شهر انجام گرفتيا
 ـآنجا با ياهال. از كفرناحوم بزرگتر بودياما امت. شد يكرد و بخشوده م يم  ينمودنـد و بـا خوشـنود    يد توبـه م ـ ي


تر  ميسدوم عظ يگناه انحراف جنس. اما كفرناحوم روز فرصت خود را از دست داد. نمودند يداوند را اذعان مخ
ن، در روز يبنـابرا . تر از انكار و طرد نمودن پسر مقدس خدا توسط كفرناحوم نبـود  ميعظ يچ گناهيكن هيل. بود
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صـعود خواهنـد    آسـمان دارند به  يازاتيامت ي كهآنهائ. كفرناحوم مجازات نخواهد شد ي، سدوم به سختيداور


ن مطلب درباره كفرناحوم صحت ياگر ا. ه سقوط خواهد كردين به هاويكفرناحوم به پائ يكرد، در هنگام داور
 جـائي كـه  ، و شـود  يخبرخوش پخش م جائي كهمقدس فراوان است و  كتاب ي كهداشته باشد، در مورد جاهائ


  . كند چقدر صحت خواهد داشت يم يعضو زندگ چ كس بدونيم هي، اگر نگوئياندك مردمان
او . ايبريدا، كفرناحوم و تيص تين، بيخورز. ل وجود داشتيدر زمان خداوند ما، چهار شهر برجسته در جل


دا بـه  يص تين و بيب خورزيجه چه بود؟ تخرينت. نگفت يزيا چيبريسه شهر اول را سرزنش نمود اما در مورد ت
به  نيا. ستيت كفرناحوم هم مشخص نيو موقع. ق آنها ناشناخته استين محل دقكامل انجام شد كه اكنو يقدر


مقـدس   و الهـام كتـاب   منجـي از علم مطلق  يارياز شواهد بس يكيو  گوئيشيدن مهم و قابل توجه پيكمال رس
  .باشد يم


  
  )30-25: 11(  يبه انكار و منجيالعمل  عكس )پ


 يو. نـد يحِ خداونـد را محبـت نما  يكـه مس ـ  ينـه قلب ـ رت داشتند يل نه چشم بصيسه شهر جل 25-26: 11
و  يمانياو چگونه به عدم ابـراز پش ـ . تر عياس وسيبود در مق ياز انكار و يا آنها نمونه يها دگاهيدانست كه د يم


 يآن او صدا يبه جا. انه با آنها رفتار ننموديو انتقام جو ي، بدگمانيالعمل نشان داد؟ او با تلخ توجه آنها عكس
او  يتواند مقاصد سلطنت و پادشاه يز نميچ چيشكر كردن خدا بلند نمود و از او تشكر كرد كه ه يا براخود ر


 ـاكـه   نيپدر، خداوند آسمان و زم يكنم، ا يمن تو را شكر م«. ديمختل نما را  ـق را از داناين حقـا ي ان و ي
   ». يا پنهان داشته و بر كودكان آشكار كرده) شانيمصلحت اند(ا ي خردمندان
 ياز داور يس ـينخسـت، ع . ميكن ـ يد خـوددار ي ـد بايايش بير كه ممكن است پينجا ما از دو سوء تعبيدر ا
ان و ي ـن امر كه خدا جابرانه نـور را از دانا يدوم، او به ا. كرد ينم يل اظهار خوشنوديجل ير شهرهايناپذ اجتناب


  . غ نمود، اشاره ننموده استيشان درياند مصلحت
م شـدن بـه   يآنها تعمداً از تسل. خداوند برخوردار بودند يسيرفتن عيپذ يبرا ياريسن شهرها از شانس بيا


چگـاه  يخـدا ه  يها كن نقشهيل. غ نموديكه آنها نور را رد كردند، خدا نور را از آنها در يهنگام. سرباز زدند يو
او . ر خواهـد نمـود  فروتن آشكا يها را به قلب ياورند، پس خدا ويمان نيشمندان اياگر اند. خورد يشكست نم


  .)53: 1لوقا ( دينما يدست روانه م يكند و دولتمندان را ته ير ميكو سين يزهايگرسنگان را به چ
قضـاوت دچـار    ينائياز نداشته باشند به نابيح نيدانند كه به مس يم ميكه خود را چنان خردمند و فه يكسان


در او «. سـازد  يآنها آشكار م يز را برايو همه چكه به فقدان حكمت خود معترف هستند ا ياما كسان. گردند يم
هـا   ين مقدر كه اگر بعض ـيپدر را به خاطر ا يسيع) 3: 2ان يكولس( ».حكمت و معرفت نهفته است يهمة گنجها


ت خـدا،  يشگرف در نقشه و مقصود حاكم يبا ناباور يسيع. ن با او خواهند بود، شكر نموديرياو را ندارند، سا
  . افتي يتسل
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ده يشـن  يگـر ين مطلب اگر از زبـان شـخص د  يا. ح توسط پدر سپرده شده استيز به مسيهمه چ 27: 11
 حالي كـه در آن برهه از زمان در . قت استيك حقيخداوند  يسايكن از زبان عيگستاخانه است، ل يادعائ شود


قـت داشـت،   ير حقن ام ـي ـد كه او تحت كنترل باشد اما ايرس يها بالا گرفته بود، به نظر نم تيها و ضد مخالفت
 چ كس پسـر يه«. نمود يحركت م ييپرشكوه و نها يروزيپ يبه سو يريناپذ به طور مقاومت يو يبرنامه زندگ


ت در يت و بشـر ي ـوحدت الوه. ح وجود دارديرقابل فهم در مورد شخص مسيغ يراز ».شناسد جز پدر يرا نم
مثال، مسئله مرگ مطـرح   به طور. ديمان يم يكند كه ذهن بشر را غرق در شگفت يجاد ميا يك شخص مشكلاتي
 يو يو بشـر  ياله ـ يهـا  عـت يامـا طب . ردي ـم يم ـ يسيخدا است و ع يسيكن عيل. رديتوند بم يخدا نم. شود يم


 ـ يم و اطميم به او محبـت بـورز  يم او را بشناسيتوان يما م وجودي كهن با يبنابرا. باشند يم يجدانشدن م، ينـان كن
  . ديتواند واقعا او را درك نما يها پدر مد تنيگو يوجود دارد كه م ياحساس


  نام تو  يوالا ينه رازهايهر آ  
  دينما يم يموجودات را متعال  
  )دينما يباشكوه ادعا م(تنها پدر   
  ديتواند درك نما يكه پسر را م  
  يسته آنيبرة خدا تو شا يا  
  شوددر برابر تو خم  ييكه هر زانو  


  ا كُندريجوس –
ز ي ـو پـدر ن  ».شان آشكار سازديسد جز پسر، و آنان كه پسر بخواهد او را براشنا يچ كس پدر را نميه«


توانـد   يانسان نم. ديم است كه خدا را درك نمايت، تنها خدا آنقدر عظيدر نها. رقابل درك استيز و غياسرارآم
انتخـاب  كـه خـود    يتواند و پـدر را بـه كسـان    يخداوند م يساياما ع. خود بشناسد يقدرت و خردمند او را با


  )7: 14وحنا ي( شناسد يز ميهر كس كه بخواهد پسر را بشناسد، پدر را ن. سازد يد اشكار مينما يم
 ـ يقي، ما با حقا27ه يآ وجيهت يم كه برايد اقرار كنين سخنان، ما باياما، پس از گفتن همة ا ش از حـد  يكه ب


 يت اذهان فانيدر ابد يحت. ار كم نور استيسم كه بينگر يم يا نهيما در آ. مياست سر و كار دار يما متعال يبرا
 م كه پـدر تنهـا  يخوان يكه ما م يهنگام. باشند ينم يريگ فهم راز جسميا  عظمت خدا يما قادر به درك و قدردان


از  ياريك انتخاب دلبخواه و اختيم كه به يشو ي، ما وسوسه مشود يد آشكار مينما يكه پسر انتخاب م يبه كسان
بـه   يجهان يخداوند دعوت يسايع. دينما يدفاع م يرين تفسيه چنيعل يه بعديآ. ميفكر كن اندك اشخاص ارجح


آورد كـه بـه نـزد او رفتـه و      ين، كسل و خسته هستند به عمـل م ـ يدن بار سنگيكه از بر دوش كش يهمة كسان
هستند كه به  يكسان را كه انتخاب نموده تا پدر را بر آنها اشكار سازد، يگر، اشخاصيبه عبارت د. ابنديآرامش ب


 مي ـد به خـاطر آور يت پرملاطفت، بگذارينها ين دعوت بيش ايبا آزما. مان دارنديا منجياو به عنوان خداوند و 
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انسـان   ينفرت و سرسخت. ديل، ارائه گرديمطلوب جل يتوسط شهرها يسيع يكه آن پس از انكار پر سروصدا
   :ديگو ين ميمك ل. يج .الف. ديض او را خاموش نمايتواند آتش عشق و ف ينم


 يخـود درهـا   ييدر حركت است، پادشاه در سخنان نها ياله يل به طرف آزمون سخت داورياسرائ قوم وجودي كهبا 
  .باشد يض ميف يشدن خدا يدر آستانه داور يد كه او حتينما يب ثابت مين ترتيو بد. دينما يرا باز م يشخص ييرها


وحنـا  ي(؛ خـوردن  )12: 1وحنـا  ي(رفتن ي؛ پـذ )31: 16اعمال رسولان (ن مان داشتيا يعنيآمدن  ديائيب 28: 11
؛ )25-24: 5وحنا ي(دن ي؛ شن)2: 4وحنا ي-1(؛ اقرار كردن )22: 45ا ياشع(؛ نگاه كردن )37: 7وحنا ي(دن يش؛ نو)35: 6


؛ )21-20: 9 يمت ـ( ي؛ لمس نمودن لبه جامه و)20: 3مكاشفه (را گشودن  ي؛ در)9: 10وحنا ي(وارد شدن  ياز در
  ).23: 6ان يروم(ح خداوند ما يبه واسطه مس يابد يه زندگيو قبول عط


در  يرسـتگار . ح زنده اسـت يست، بلكه مسيش نيكشيا  ن و اعتقاداتيسا، آئيك كليمان يهدف ا. نزد من
 ـتوانـد آنهـا را رسـتگار نما    يكه خدا م ـ يا را دارند به همان اندازه يسيكه ع يكسان. شخص است  د، رسـتگار ي


  . هستند
ر ي ـد كه زيد قبول نمايبرود، با يسيقتاً نزد عيحق ينكه شخصيبه منظور ا. همه زحمتكشان و گرانباران يا


 حيمس يسيمان به خداوند عيا. ابنديتوانند نجات  ياند م كه اذعان دارند كه گمشده يتنها كسان. گناه قرار دارد بار
  . جاد شده باشديد قبل از توبه در نزد خدا ايبا


ست و كسب شده اسـت،  ين ينجا استحقاقيش در ايد كه آسايدقت كن .ديش خواهم بخشيمن به شما آسا
رد ي ـگ ينشأت م ين آگاهياست كه از ا يبرآمده از رستگار يشين آسايا. ه از طرف خداوند استيك عطيبلكه 


 ـاز ا يدنبـال آگـاه   شِ وجدان است كه بهيآسا. ديان رسانيب جلجتا به پايصل يح كار توبه را در رويكه مس  ني
 ـ  يهم يك بار و برايمه گناهان شخص يد كه جريآ يمطلب م  يشه پرداخت شده است و خـدا خواسـتار پرداخت


  .باشد يدوباره نم
  . شود يل ميبه خدمت تبد يدعوت از رستگار 30و  29 آياتدر  29: 11


 ديخود را به او بسپار يرل زندگد و كنتيم اراده او كنيخود را تسل يعنين جمله يا. ديريوغ مرا بر دوش گي
  .)2-1: 12ان يروم(


م، او ينمائ يخود اذعان م يزندگ يها او در تمام عرصه يكه ما به خداوند همان گونه. ديابيم يو از من تعل


ان كـه خشـن و مغـرور    يس ـيبـرعكس فر . م و افتاده دل هستميرا ملايز. دهد يم ميخود تعل يها قيبه طر ما را
ن يتر نيكشند خواهند آموخت كه پائ يوغ او را بر دوش ميكه  يكسان. فروتن و افتاده است يقياستاد حق بودند،


  . خود انتخاب كنند يها را برا گاهيجا
سـت بلكـه   يش وجـدان ن ينجا منظور آسايدر ا. افتيد يش خواهيش را در روح و روان خويبر شما آسا


 ـ. شـود  يافت ميها در مقابل خدا و انسان  اهگين جايتر نيدن پائيو آرامش قلبهاست كه با برگز شيآسا ن يهمچن
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 يطلب بر دست داشتن از جاه يكه سع يكند هنگام يح تجربه مياست كه شخص در خدمت به مس يافتن آرامشي
  . دارد


ان يس ـيبـا فر  يريجاد تضاد چشـمگ يدگر بار در ا ». وغ من راحت و بار من سبك استيرا كه يز« 30: 11
بندند و بر دوش مـردم   يفرسا را م توان يرا آنها بارهايز«راند،  يسخن م اين گونهه آنها دربار يسيع. وجود دارد


 ـ( ».تكان دهنـد  يانگشت يحركت دادن آنها حت يستند برايگذارند، اما خود حاضر ن يم  ـ) 4: 23 يمت  يس ـيوغ عي
بـر سـر در    يا قرار بود نوشـته  يسيگفت اگر ع يم يشخص. كند يجاد نميا يو آزردگ يدگيخراش. راحت است
  ». وغ من اندازه استي«. ن جمله باشديد ايبا يخود داشته باشد آن نوشته احتمالا م يمغازه نجار


هـا و   يمشـكلات، گرفتـار   گونـه  هـيچ  يحيك مسي يست كه در زندگين بدان معنا نيا. بار او سبك است
 يم آنها را بـه تنهـائ  يستيه ما مجبور ند كينما يم ارا الق ين معنيبلكه ا. درد و رنج وجود ندارديا  سخت يكارها


خدمت بـه او  . بخشد ياز به ما ميهنگام ن يبرا يض كافيم كه فيكش يوغ را به دوش مي يما با كس. ميتحمل نمائ
  : ديگو يجووتِ م. اچ. يج. باشد يكامل م يست بلكه آزادياسارت ن


وغ بـر  يك طوق ير يرا ز يخواهد بار گران زندگ يكه او م اين استد يار بنماد ايمانك يكه ممكن است  ياشتباه مهلك
ح همـواره بـا در نظـر گـرفتن دو     ين مس ـيبنابرا. حمل كند ييخواهد انسان بار خود را به تنها يچگاه نميخدا ه. دوش بكشد


از آن دو گـردن   يك ـيدو گردن است، و خداوند خواستار آن اسـت كـه    يله كار برايوغ وسي! ديگو يوغ با ما سخن ميطوق 
رون ي ـدر ب يحيك مسي يدر زندگ يروزيراز آرامش و پ. م باشديآور سه فه رنجيخواهد كه در كار سخت هر وظ ياو م. شدبا


  .شود يافت ميآرامش بخش استاد  »وغي«و قبول  »شيخو«ر طوق گرانبار يآمدن از ز
  


  )8-1: 12(سبت روز  مالك يسيع )ت
و خصـومت   يتـوز  نـه يك. ح ثبـت شـده اسـت   يودن مسبحران روزافزون انكار و طرد نم بابن يدر ا 1: 12


و پرسش در مـورد سـبت    كند موضوع ير را باز ميگ ليس يها چهيكه در يمورد. ز شدن استيان آماده لبريسيفر
  .است) سبت(


شروع  يو شاگردان. گذشتند يان مزارع گندم ميمش از شـاگردان و  يسيع  ،سبتدر آن روز به خصوص 
 يهـا  تواننـد از گنـدم   يعت به آنها اجازه داده بود كه م ـيشر. خوردن آنها نمودندگندم و  يها دن خوشهيبه چ


  ) 25: 23ه يتثن( اند استفاده كنند از داس استفاده ننموده زماني كهه خود تا يمزرعه همسا
 سـبت روز بودند، آنها را متهم نمودنـد كـه قـانون     يقانون يها يريرادگيكه به دنبال ا انيسيفركن يل 2: 12


) 1( :را متهم به شاگرداناتهام خاص آنها ذكر نشده است احتمالا آنها  وجودي كهبا . اند را نقض نموده )تسب(
غلـه را بـاد   ) 3(؛ )دن گندم در دستانشـان يسائ(دن خرمن يكوب) 2(؛ )گندم يها دن خوشهيچ(برداشت محصول 


  . ، نمودند )جدا كردن گندم از كاه(دادن 
كـه داود   يزمان. ، پاسخ دادداود يدر زندگ يا واقعه يادآوريز آنها را با يت تمسخرآميشكا يسيع 3-4: 12


 كه بـه  ي، دوازده قرص نان گرامرا خوردند يمينان تقدابان رفتند و يبردند آنها به ب يد بسر ميارانش در تبعيو 
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 يدا آنهـا را بـرا  امـا خ ـ . ارانش كاهن نبودندينه داود و نه . ن ممنوع بوديريسا يكاهنان خوردنش برا يجز برا
  ن كارشان گناهكار محسوب ننمود، چرا؟يانجام ا
 ـرا بر قوم وفـادار خـود تحم   يچگاه در نظر نداشت كه سختيعت خدا هيكه شر اين استن امر يل ايدل ل ي


) بحـق (گاه عادلانه ياگر جا. گناهكار او را طرد نمود، بودند قومك ي. نبود ير ويد بودن داود تقصيدر تبع. دينما
ك عمـل ممنوعـه را   ي ـخـدا  . را بخورنـد  يميارانش مجبور نبودند كه نان تقديده بود، او و ياو عطا گرد هب يو


  . ل گناه وجود داشتيرا در اسرائيد، زينما يمجاز م
ق يرا تصـد  يسـلطنت و  قـوم ل بـود، امـا   يخداونـد پادشـاه بحـق اسـرائ     يسايع. وجه تشابه واضح است


كه گفته شد در  يروانش تا حد خوردن به شكلينمود، پ يخود را كسب م گاه مناسبيجا يسياگر ع. نمودند ينم
 شـاگردان خداونـد از كـار   . كـرد  يخ خود را تكرار ميتار. كردند يدر هفته تنزل نم يگريهر روز ديا  سبتروز 
  . نكرده بودند يرا آنها كار اشتباهيش انتقاد ننمود، زيخو


وانـات و  يكـردن ح  يبا كشتن و قربـان  سبتدر روز  كاهنان د كهينما يم يادآوريان يسيبه فر يسيع 5: 12


را در يز گردند ينكوهش نمكن ي، لندينما يم يحرمت يب سبتبه ) 10-9 28اعداد ( يگريدانه ديوظائف عب انجام
  .خدمت خدا به كار مشغولند


پس از چـه رو  . كردند يبه آن كار م يحرمت يدر معبد بدون ب سبتدانستند كه كاهنان هر  يان ميسيفر 6: 12
د يتر از معبد است انجام دادند انتقاد كنند؟ شـا  كه بزرگ يكه در حضور شخص يكار يبرا شاگرداند از يآنها با


خدا  يپادشاه »زيچ«آن  ».تر از معبد است نجا بزرگيكه در ا يزيچ« :ميسيواژه شخص بنو يبهتر باشد كه به جا
  . است كه در شخص پادشاه حضور دارد


من طالب رحمت هستم نـه  «او گفته بود،  6:6در هوشع . چگاه قلب خدا را درك نكردنديان هيسيفر 7: 12
در  خود يرفع گرسنگ يدهد كه قومش برا يح مياو ترج. شمارد يمقدم م ين مذهبيخدا محبت را بر آئ ».يقربان
اگـر  . نديت نمايرعا داًيقانون آن روز را شد ينكه با تحمل مشقت جسمينند تا ايگندم بچ يها خوشه سبتروز 


 يرفتارها و مراسـم ظـاهر   ياما آنها برا. كردند يرا متهم نم شاگردانكردند، آنها  ين مطلب را درك ميان ايسيفر
  . شتر از رفاه بشر ارزش قائل بودنديب


عت را برقرار يدر درجه اول او بود كه شر ».است سبترا پسر انسان صاحب يز«افزود،  منجيسپس  8: 12
. يا. آن دارا بـود  يواقع ـ ير معـان يتفس ـ يت را بـرا ين صلاحيشتريبود كه ب ين خود او شخصيبنابراو . ساخت


  : ديگو يروجرز م.ويدبل
و دسـتور و   يع اسـام يسر يك بررسيالقدس، با  م گرفتن از روحينجا با تعليدر ا يمت يد كه گوئيآ يبه نظر م اين گونه


تـر از معبـد؛    ؛ خدمتگذار مـن؛ پسـر داود؛ بـزرگ   سبتسر انسان؛ صاحب روز او پ: دهد يخداوند را ارائه م يسايع يها تين
و  ين كار را به منظور نشـان دادن عظمـت گنـاه انكـار و رد قبـول و     يا يمت. باشد يمان، ميتر از سل ونس؛ بزرگيتر از  بزرگ
  .نمودن حقوق او انجام داده است ان اعطيهمچن
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نجـا مـا مكـث    يدر ا – سـبت دسـت خشـك شـده در روز     يمداوا –متن  يع بعديقبل از پرداختن به وقا
  .ميداشته باش سبتمقدس درباره  م كتابيدر مورد تعال يكوتاه يم تا بررسيكن يم


  


  سبت نكاتي در باب
  ).شنبه(خواهد بود هميشه ن روز هفته بود و ي، هفتمسبتروز 


او فرمان به محترم شـمردن   در آن زمان) 2:2ش يدايپ(روز خلقت، در روز هفتم آرام گرفت  6خدا پس از 
ك روز اسـتراحت در هـر هفـت    ي. ن اصل را در نظر داشته استينداد، هر چند كه ممكن است كه ا سبتروز 


  .افتي يد انجام ميروز با
 ـا. شـمارند  را محتـرم  سـبت ل فرمان داده شد كه ياسرائ قومبه  گرديدكه ده فرمان عطا  يهنگام ن فرمـان  ي


كه كـار كـردن در روز    يليتنها دل. بودند ير فرمانها اخلاقيسا حالي كهبود در  يتو بزرگداش يفاتيتشر يعتيشر
بود كه ذاتـاً خطـا    ير فرمانها در مورد مطالبيسا. گفته بود اين گونهن بود كه خدا يشد ا يخطا محسوب م سبت


  . شدند يمحسوب م
 ـ(امل خـدمت بـه خـدا    چگاه در نظر گرفته نشده بود كه شيه سبته كار كردن در روز يت عليممنوع  يمت


د ينه فرمان از ده فرمان در عهد جد. شود) 12-11: 12 يمت(كو ياعمال نيا  )4-3: 12 يمت( ياعمال ضرور) 5: 12
ض يان است كه تحـت ف ـ يحيمس يبرا ييها عت بلكه به عنوان دستورالعملينه به عنوان شر. ده استيتكرار گرد


. اسـت  سـبت فرمان مربوط به روز  شودگفته نشده كه محترم شمرده ان يحيكه به مس يتنها فرمان. ندينما يزندگ
ان يكولس ـ( توان به خاطر محترم نشمردن آن متهم نمود يان را نميحيدهد كه مس يم ميتر، پولس تعل قيان دقيبه ب


2 :16(  
. )1: 20وحنا ي( ان مردگان برخاستيدر آن روز از م يسيخداوند ع. ان روز اول هفته استيحيروز مهم مس


ن روز خداونـد  يدر دوم. د شده استييتا يده و از نظر الهين مطلب كه كار توبه كامل گردياثبات ا يبرا يمدرك
 ديالقدس در روز اول هفته عطا گرد روح) 26، 19: 20وحنا ي( ش ملاقات نموديخو شاگردانكشنبه، خداوند با ي
كـه نـان را پـاره     ر آن روز گرد هم آمده بودندد يميقد شاگردان) 16-15: 23ان يلاو ك.ر؛ 1: 2اعمال رسولان (


ده ي ـن گرديـي بود كه توسط خدا تع يو آن روز) 7: 20اعمال رسولان ( ح را آشكار نشان دهنديكنند، و مرگ مس
  .)2-1: 16ان يرنتق-1( گذاشتند يكار خداوند كنار م يپول برا يد مبلغيبا يان ميحيبود كه مس
كشنبه، هفته يا يروز خداوند، . ك هفته كار و زحمت قرار داشتيان ين روز هفته در پايا هفتمي سبتروز 


 ـي سبت. دينما يده است آغاز ميبخش كه كار توبه كامل گرد آرامش ين آگاهيبا ا را . ن خلقـت اسـت  يادبود اول
  . روز خداوند روز منزلت است. ت بوديروز مسئول سبتروز . افته استيوند ين پيروز خداوند با خلقت نو


 يتـرس از مجـازات گرام ـ  يـا   به تقدس، يابي ا دستي يان روز خداوند را به منظور كسب رستگاريحيمس
گـر  يد ين روز را از روزهـا يكه خودش را وقف آنها نمود ا يثار عاشقانه خود به كسيآنها به خاطر ا. دارند ينم
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روز  نيم ايتوان يم، ميروز آزاد هستن يو روزمره در ا يويل كه ما از پرداختن به امور دنين دليبه ا. اند جدا نموده
  . ميح و خدمت به او اختصاص دهيخاص به پرستش مس يقيرا به طر


روز شـنبه و روز خداونـد    سـبت . باشـد  يح نم ـيدا كـرده صـح  ير پييبه روز خداوند تغ سبتم ينكه بگوئيا
را  يدي ـقطه آغـاز جد ح نيام مسيق. )17-16: 2ان يكولس( ح استيه بود، اصل مسيك ساي سبت. باشد يكشنبه مي


  . دينما يگذاشت و روز خداوند آن آغاز را مشخص م
ان بـه  يس ـيرغم اتهامـات فر ي ـعل( داشـت  يم يرا گرام سبت ،تعيوفادار به شر يهوديك يبه عنوان  يسيع 


ده شده بـود رهـا   يكه با آنها پوش ين و قواعدين روز را از قواني، او اسبتبه عنوان صاحب ) ن مطلبيعكس ا
  .ساخت
  


  )14-9: 12( سبتدر روز  يسيدن عيشفا بخش )ث
 ـيد يد كه علمـا يگو يلوقا به ما م. سه رفتياز مزارع گندم به كن يسيع 9: 12 ان آنجـا حضـور   يس ـيو فر ين


  .)7-6 :6لوقا ( وارد آورند يد بتوانند به او اتهامير نظر داشتند شايداشتند و او را ز
ان يس ـيفر يابـراز نـاتوان   يسامت بـرا  يشاهد. ه بودبود دستش خشك شد يمردسه يدر داخل كن 10: 12


 يا لهياما ناگهـان بـه عنـوان وس ـ   . با او رفتار كرده بودند يو سرد يتوجه يتا آن زمان آنها با ب. كمك به او يبرا
ن رنـج و  يهمـواره مسـتعد تسـك    منجـي دانستند كه  يآنها م. آنها ارزشمند شد يح برايبه دام انداختن مس يبرا


 يتوانند به اتهـام ارتكـاب جرم ـ   ين آنها ميشفا دهد بنابرا سبتآنها فكر كردند اگر او در روز . ودفلاكت بشر ب
 ـآ«: را مطرح نمودند يك سوال قانونيكردن  ين با لفاظيبنابرا. ر كننديقابل مجازات او را دستگ ا شـفا دادن در  ي


  »ز است؟يجا سبتروز 
 ـاو را ب سـبت ننـد در روز  يچـاه بب خـود را در   دگوسفنا اگر آنها ين پرسش كه آيبا ا منجي 11: 12 رون ي


 ين بود كه كاريد بهانه آنها ايكن چرا؟ شايل! ن كار را انجام خواهند داديالبته آنها ا. به آنها پاسخ داد .آورند ينم
خواستند  يدارد و آنها نم ين باشد كه گوسفند ارزش ماديممكن است ا يگرياما دغدغه د –از سر ترحم است 


  . سبتدر روز  يگردند، حت يتحمل ضرر مادكه م
اگـر تـرحم بـه    . شتر استيك گوسفند بيك انسان از يارزش د كه يادآور گرديخداوند ما به آنها  12: 12


  !تر است هيقابل توج سبتروز به انسان در  كردن يكوئينوان درست است، يك حي
به . ديد، دست خشك شده را شفا بخشدر چاه طمع خو يهودير كردن رهبران يبا غافلگ يسيع 13-14: 12


 و يفرمـانبردار . مان و اراده بشر به عمل خوانده شدندين كلمات، اي، و با گفتن ادستش را دراز كندگفت  مرد


 شـما . گـرش سـالم شـد   يمانند دست د يبكلز يانگ آن دست توسط خالق شگفت. افتياطاعت با شفا پاداش 
افته يبه كمك به او را داشتند شفا  يليمرد كه آنها نه قدرت و نه تمانكه آن يان از ايسيد فريممكن است فكر كن
توطئه كردنـد كـه او را بـه قتـل      يسيه عين شدند و بر علياما برعكس آنها سخت خشمگ. بود خوشحال شدند
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افتنـد خوشـحال   ي ياز هفته شفا م ينكه در هر روزياز ا داشتند، ياگر آنها خودشان دست خشك شده م. برسانند
  .شدند يم


  
  )21-15: 12( همگان يشفا برا )ج


امـا بهـر جـا كـه     . آن مكان را تـرك نمـود  از افكار دشمنانش آگاه گشت،  يسيكه ع يهنگام 15-16: 12


 ـ يآنها را شفا م ياو تمامشدند،  يماران جمع ميو هر جا كه ب. شدند يت جمع ميجمع رفت، يم امـا او   .ديبخش
ن كار را نـه بـه خـاطر حفاظـت از     يند، ايو اعلام ننما يرا علن يگر و همعجز ينمود كه شفاها يآنها را مكلف م


 ـ ن علت بود كه از هر حركت نابجا كه او را قهرمان محبـوب يداد، بلكه به ا يخود در برابر خطر انجام م  يانقلاب
 ـانقلاب او نزد. شد يد حفظ ميبا يبرنامه اله. دينما يريقلمداد كند جلوگ خـون   نخـت يك بـود، البتـه نـه بـا ر    ي


  . ختن خون خودشيان، بلكه با ريروم
ك فـاتح  ي ـح را يمس ـ ينب. ديبه كمال رس 4-1: 42؛ 9: 41 يااشع گوئيشيبا پ يخدمت باشكوه و 17-18: 12


. كنـد  ير م ـي، تصـو ده بوديبرگزهوه يكه  يخادمرا به عنوان  يسياو ع. كرده بود ينيش بيم پيرفتار و ملا خوش


 گوئيشيپ.  خواهد نهاد يروح خود را بر وخدا . خدا خوشنود بود) نجا(روان  يدر وكه  يمحبوبشخص 


او عـدالت را بـه   . ديل خواهد رسيمحدوده اسرائ ييد و خدمت او به ماورابه كمال رس يسيد عيكه هنگام تعم
 يشـود، برتـر   يده م ـيل بلندتر شنياسرائ »)نَه(ر يخ« حالي كهدر  يمطلب آخر. ها اعلام خواهد كرد يهوديريغ
  . ابدي يم


 ـفرنـزاع نخواهـد كـرد و    ) حيمس(ح يد ماشيگو يخود م يبعد يها گوئيشيدر پ يااشع 19: 12 اد نخواهـد  ي
نخواهد بود كه تـوده   ياسيس يبيگر، او عوام فريبه عبارت د. ده نخواهد شديشن ها ش در كوچهيد و صدايكش


  : سدينو ين ميمك ل). زديبرانگ(مردم را بشوراند 
 يب ـيعـوام فر  اي ـ يجسـمان  يروي ـاز جملـه ن  يز عـاد يباشد با متوسل شدن به هر دستاو يخدا م »خادم«ن پادشاه كه يا


  .ديگاه بحق و ممتاز خود نخواهد رسيعه به فرمان او به جايطبالماوراء يروهاينيا  ؛ياسيس


دن يرس ـ ياو برا. مِ سوخته را خاموش نخواهد كرديله نيفتيا  را نخواهد شكست خرد شده يناو  20: 12
 ـاو قلب شكسته و مظلـوم را تقو . از جامعه را لگدكوب نخواهد نموديبه اهدافش اشخاص محروم و كم امت ت ي


 ـنما يم  ل به شعلهيت نموده و تبديمان را تقويك جرقه اي ياو حت. بخشد ينموده و شهادت م خـدمت او تـا   . دي
با نفرت و  يز و فروتنانه ويآم محبتتوجه و علاقه . برساند ادامه خواهد داشت يروزيعدالت را به پكه  يزمان


  . انسانها كمرنگ نخواهد شد يناسپاس
. گفته شده اسـت  اين گونهان يا بين اصطلاح يا يادر اشع. د همة قومها خواهد بودية اميو نام او ما 21: 12


 ايكناره در ينهايسرزم. كسان استيهر دو  يكه معنا ». باشند يم يعت ويا در انتظار شريكناره در يهانيسرزم«
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. باشند يباشند تا بتوانند بنده وفادار و يم يدر انتظار سلطنت و ها ن ملتيا. كند يهود اشاره مير يغ يها به ملت
  : سندينو يگذارند و م يا را ارج مين نقل قول از اشعيا يليت و لسيكلا


 يبـرا  يت وي ـح با پدر، ماموريسا وحدت مياشع ...ح يم مسيعظ ييباياز ز يريمقدس، تصو از جواهرات كتاب يكي ...
بـه جـز نـام او    . كشـد  ير م ـيرا به تصو يو يينها يروزيت و پيبا رنج بشر ييبا روبرو يمت ويها، تواضع و ملا م ملتيتعل
 شـود  يان نم ـي ـب ينام او در لفافه جملات خشك و خاص آموزش –جهان  منجي –ح يمس. ان وجود ندارديجهان يبرا يديام


  .است يغنو والا  ينشيبلكه ملبس به ب


  
  )32-22: 12( يگناه نابخشودن )چ


بـه فكـر    يبه طـور جـد   يد، مردم عاديرا شفا بخش كور و لالوزدة يك دي يسيكه ع يهنگام 22-24: 12


 ـا. ل باشـد يح موعود اسـرائ يهمان مس ،پسر داودافتادند كه ممكن است او  ن مطلـب باعـث بـه خشـم آوردن     ي


 يا ن اتهام كـه معجـزه  يو آنها با ا. آنها قابل تحمل نبود يبرا يسيبا ع يمشنهاد حسن تفاهيچ پيه .شد انيسيفر


 ـ  يا. بوده است آن را رد كردند وهايس ديبعلزبول رئكه صورت گرفته با قدرت  اتهـام   نين اتهـام ناخجسـته اول
  .وها كسب كرده استيرا از طرف د يين توانايخداوند ا يسايبود كه ع مبني بر اين آشكار


 شان گفـت ياو بد. ، اقدام به نشان دادن اشتباهشان كردافتيافكار آنها را در يسيعكه  ينگامه 25-26: 12


 ـتواند با موفق ينم شوده يه خود تجزيكه بر عل يا خانهيا  ي، شهريچ حكومتيهكه   دار بمانـد اگـر او  ي ـت پاي


 ـو ا. كـرد  يكار م ـ شيه خويبر علطان ين شيافكند، بنابرا يرون ميطان بيش يرويطان را با كمك نيش يوهايد ن ي
  .و احمقانه است يمعن يب يمطلب


ر ي ـگ از همكاران آنها كه بـه جـن   يبعض. ان داشتيسيفر يدوم و خرد كننده برا يخداوند ما پاسخ 27: 12
ق و نـه رد  يآنهـا را، نـه تصـد    ين ادعايا يسيع. رون افكننديوها را بيتوانند د يمشهور بودند، ادعا نمودند كه م


 ـوها را به كمك بعلزبول بيداو  اگرن مطلب استفاده نمود كه ياشاره به ا يآن برا نمود، اما از  ـي  رانـد  يرون م


ق يچگاه تصـد ين مطلب را هيان ايسيفر. كنند ين كار را ميز همين) رهايگ ن جنيا يعني(ان يسيفر پسرانن يبنابرا
اشـارة آنهـا    يهمكاران آنها برا. ر كنندن مباحثه وجود داشت فرايكه در ا ياما نتوانستند از منطق. نخواهند نمود


  : ديگو يلد ميسكوفا. كردند يكنند آنها را نكوهش م يم يريگ طان جنيكه به عنوان عاملان ش
شـد   يم ـ يطانيش ـ يروي ـكه به ن يا عا از هرگونه اشارهيشد سر يبه آنها و پسر انسان مربوط م آنجا كهان تا يسيفر


وها به كمك بعلزبول، يرون راندن ديو ب يسيع يعنيكه مدنظرشان بود  يشوعشدند، اما در مورد مو يسخت غضبناك م
است  يطانيوها شيرون راندن ديب يرويرا اگر نيكردند كه سخنان آنها متناقض است، ز يقضاوت م اين گونهپسران آنها 


  .مان استيپ رو هميرو استفاده كند با منبع و سرچشمه آن نين هر كس از آن نيبنابرا


  . كردند يفكر نم يمختلف منطق يها مشابه به علت يها نسبت دادن معلول آنها در
ات او بـه  ي ـكـل ح . افكنـد  يرون ميوها را به واسطه روح خدا بيد يسين بود كه عيقت ايالبته حق 28: 12


كـه   يح بود كه پر از روح خدا بـود كس ـ ياو مس. ديست گرديالقدس ز روح يروين توسط نيزم يعنوان بشر رو
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اگر من به واسطه روح «ان گفت، يسيبه فر ين ويبنابرا) 3-1: 61 ؛1: 42 ؛2: 11 يااشع(نموده بود  گوئيشيپ يااشع
 ـبا ين اعـلام م ـ يا ». ده استيخدا به شما رس يد كه پادشاهين بدانيقيافكنم،  يرون ميوها را بيخدا د د كـه  ي


، ده بوديخدا به آنها رس يپادشاهكن ي، لخود بودند ياتياله دانشآنها غرق در غرور . خرد كننده باشد يا ضربه
  !درك نكرده بودند كه او آنجا حاضر بود ين آنها بود و آنها حتيرا پادشاه در بيز


داستان توسط  ين مطلب را ويا. طان بوديخداوند فاتح ش يسيطان، عيمان بودن با شيپ برعكس هم 29: 12
 يياسـت كـه او در آنجـا فرمـانروا     يياو قلمرو خانة. طان استيش رومنديمرد ن. دير كشانيبه تصو رومنديمرد ن


، و شـود  ياو م ـ خانة، وارد بندد يرومند را ميمرد ناست كه  يشخص يسيع. او هستند يوهاياو د اموال. كند يم


ن آن، هنگام خـدمت  يمرحله آغاز. دهد يطان در چند مرحله رخ ميدر واقع بستن ش. دينما يرا غارت م اموالش
در طـول   يتـر  و تـا حـد مشـخص   . ن شده بوديح مصممانه تضميز مسيبا مرگ و رستاخكه  بود يسيع يعموم


اچه آتش افكنـده  يكه او به در يتا، هنگاميو نها) 2: 20مكاشفه ( ت خواهد داشتيسلطنت هزارساله پادشاه واقع
) محدود(بسته س يد كه ابليرس يدر زمان حال به نظر نم) 10: 20مكاشفه ( خواهد بود يابد يقتيخواهد شد، حق


  . اما سرنوشت او مشخص شده و زمان او كوتاه است. كند يقابل ملاحظه خود استفاده م يروياو هنوز از ن. باشد
ست، بر ضد من است، و هر كه با من جمع نكنـد، پراكنـده   يهر كه با من ن« :گفت يسيسپس ع 30: 12


. او بودنـد  بر ضدن آنها يستند، بنابرايخداوند ن با ن امر بود كه آنهايان نشانگر ايسيز فرينگرش كفرآم ».سازد يم
 ـرا متهم نمودند كه با ن يسيآنها ع. ساختند يبا او، آنها گندم را پراكنده م يآور از جمع با اجتناب طان يش ـ يروي


نمودن كار  يبر خنث يطان بودند و سعيدر واقع آنها خودشان خادمان ش صورتي كهافكند در  يرون ميوها را بيد
  . داشتندخدا 


رسـد   يكـه بـه نظـر م ـ    ». باشد يست، طرف ما ميكه بر ضد ما ن يكس«: گفته است يسي، ع40: 9در مرقس 
 يرسـتگار م كـه موضـوع   ينيب يم يكه ما در مت يهنگام. باشد 30: 12 ينجا در متيمعكوس مطلق سخنانش در ا


در مـرقس، موضـوع   . ود نـدارد وج يطرف يب. ح استيه مسيا عليا موافق يك انسان ي. شود ياست مشكل حل م
ر يهـا و تفس ـ  وهي، ش ـيمحل ـ يسـا يروان كلي، اختلافات در پيسيع شاگردانن يب يعياختلافات وس. است خدمت
سـت او  يخداونـد ن ) بر ضـد (ه يك شخص علين است كه اگر ينجا قانون اياما ا. ها وجود دارد استيس اصول و
  .د مطابق آن محترم شمرده شودياست و با يموافق و
او آنهـا را مـتهم   . ليح با رهبـران اسـرائ  ياست در رفتار و روش مس يشاخص بحران آياتن يا 31-32: 12


به  يسياند، آنها با متهم نمودن ع شده ينابخشودن يالقدس مرتكب گناه ن به روحيد كه آنها با كفر و توهينما يم
دن ي ـن كـار نام ي ـدر واقـع ا . اه شدندالقدس مرتكب گن طان و نه با قدرت روحيش يرويانجام دادن معجزات با ن


  . وها بوديس ديالقدس، بعلزبول، رئ روح
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ه پسـر  يبر عل يك شخص ممكن است حتي. بخشش وجود دارد ها گوئيگناهان و كفرر اشكال يسا يبرا
 ـدر ااسـت كـه نـه     يالقدس گنـاه  ن به روحيو توه گوئيكن كفريل. شودده يد اما بخشيبگو يسخنان انسان ن ي
او دربـاره   ن عصريدر اگفت  يسيكه ع يهنگام. نخواهد داشت يبخشش گونه هيچ ندهيهزاره آ عصريا  ،عصر
رقابل بخشش امـروزه انجـام   ين مطلب كه گناه غيا ايآ. گفت ين سخن ميزم يخود رو يخدمت عموم يروزها


  . را انجام دهد يا را او جسماً حضور ندارد كه معجزهيمعقول است، ز ير شكيا خي شود يم
را انكـار   منجـي ك شخص ممكن است سالها ي. باشد يكسان نميبا رد نمودن خبرخوش  ينابخشودن گناه


.) خواهد مانـد  يرد، نابخشوده باقيبم يمانيا يالبته اگر در ب( ابدياورد و نجات يمان بيد، اينموده، سپس توبه نما
ر ممكن است كه از خداودن دور شود، اد ايمانك يباشد،  يكسان نميدن ييبا دوباره به فساد گرا يگناه نابخشودن


  . رديروان خانواده خدا دوباره قرار گياما جزو پ
ن گناه امـروزه صـورت   ياگر ا يحت. ريا خياند  شده يا مرتكب گناه نابخشودنياكثر مردم نگران هستند كه آ


مرتكب آن گناه كه  يكسان. باشد يت كه شخص نگران آن است نشانه آن است كه او خطاكار نمين واقعيرد، ايگ
ن بـه  يتـوه  يوجـدان بـرا   يآنهـا فاقـد نـدا   . ح مصمم و سرسخت بودنـد يت با مسياند در مخالفت و ضد شده
  .مان بودند و نه توبه كردنديآنها نه پش. دادند يبه خود راه نم يالقدس بودند و در مورد نقشه قتل پسر شك روح


  
  )37-33: 12( شود ه مياش شناخت وهيدرخت از م )ح


امـا  . ك انجام داده بوديوها كار نيرون افكندن دينمودند كه خداوند با ب يد اذعان ميان بايسيفر يحت 33: 12
 ـنما ينجا او متناقض بودن آنها را آشكار م ـيدر ا. ر بودن كردنديآنها او را متهم به شر : دي ـگو يد و در واقـع م ـ ي


 ». كند يز صدق ميه نيو عكس قض و استكير نياش ن وهيم، كو استيخت نردك ياگر . ديريخود را بگ ميتصم«
مـاران،  ياو ب. كـو بـوده اسـت   يوة خـدمت او ن يم. كند يوه را به بار آورده منعكس ميكه آن م يت درختيفيوه كيم


 ـآ. رون افكنده و مردگان را زنده نمـوده اسـت  يوها را بيده است، ديها را شفا بخش ان، كران، و لالينايناب  ـا ي ك ي
ن سرسـختانه از  يپس از چه رو آنها چن! رممكن استياورد؟ كاملا غيكو به بار بيوه نيمتوانسته  يدرخت فاسد م


  دند؟يورز ياجتناب م يق ويتصد
نشانگر آن سخنان كه  ه پسرِانسانيآنها عل يورز نهيك. بودند زادگان يافعن بود كه آنها يلش ايدل 34-35: 12


و پـر از   يياست بـا سـخنان پارسـا    ييكويكه پر از ن يقلب. ان داشتيرشان جريشر يزهرآلودشان بود، از قلبها
  . اندينما يو آزار م يتلخ ر است خود را با كفر،يكه بدخواه و شر يقلب. شود يض شناخته ميف


كـه بـر زبـان راننـد،      هر سخن پـوچ  يهشدار داد كه مردم برا) و ما(م قلب به آنها ياز صم يسيع 36: 12
 ن سخنانيآنها و ا ياست از زندگ يقيار دقيآورند، مع يمردم بر زبان م كه يرا سخنانيز. حساب پس خواهند داد


آلـود و   ان بـه خـاطر سـخنان گنـاه    يس ـيت فري ـمحكوم. تبرئه شدن آنهاسـت يا  تيمحكوم يمناسب برا ياساس
  !م استيه پسر مقدس خدا ادا شدند چقدر عظيزشان كه بر عليرآميتحق
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 ـو با سخنان خود محكـوم خواه  د شديرا با سخنان خود تبرئه خواهيز« 37: 12  ـد گردي در مـورد   ». دي
هـر چنـد كـه سـخنان     . ح پرداخـت شـده اسـت   يق مرگ مسيده از طريسخنان نسنج ياران، مجازات براد ايمان
 يمسـند داور  يمانده، باعـث از دسـت دادن پـاداش در پـا     يده ما كه به آنها اقرار نشده و نابخشوده باقينسنج


  .شود يح ميمس
  


  )42-38: 12( ينب ونسيت يآ )خ


 ـيد يعلمـا انجـام داد،   يس ـيكه ع يرغم تمام معجزاتيعل 38: 12  ـيو فر ين كـرده و از او   يگسـتاخ  انيس
! آورند يمان ميباشد آنها به او ا) حيمس(ح ينمودند، و اشاره نمودند كه اگر او ثابت كند كه ماش يتيآدرخواست 


اورده بودنـد  يمان نيده بود ايح آفريار كه مسيبس يها ين شگفتدياگر آنها با د. آنها كاملا مشهود بود ياكارياما ر
 يبـرا  يآسا بـه عنـوان شـرط    معجزه يها تيكه طالب آ يدگاهيشدند؟ د يگر متقاعد ميك معجزه دي چگونه با


خوشـابحال  «بـه تومـا گفتـه بـود،      يس ـيكه ع همان طور. شود يخدا واقع نم يمان آوردن باشد مورد خشنوديا
 ـي ـت و نظـم خـدا د  يريدر روش مـد ) 29: 20وحنا ي( ». مان آوردندي، ادهيكه ناد يكسان مـان آوردن  يا يدن از پ


  . ديآ يم
 يرا چشمان آنها تعمديشه زيشرارت پ. شه و زناكار خطاب نموديشرارت پ ينسلخداوند آنها را  39: 12


 يخـدا . انتكار بودنـد يخ يرا آنها نسبت به خدا از نظر روحيزناكار ز  ح خودشان كور شده بود،يدن مسيد يبرا
سـتاده بـود و بـا    يان آنها ايت كامل بود، در ميت و بشريمطلق از الوه يبيهمتا كه ترك يك شخص بيخالق آنها، 
  .كردند يت ميگفت، اما آنها جرأت كرده و از او طلب آ يآنها سخن م


ونس يت يه جز آب يتيچ آيهش گفت كه يخو يو رستگار ياو با رجوع نمودن به مرگ، خاكسپار 40: 12
 ـبلع يونس كه توسط ماهيتجربه . ب جان كلام را ادا كردين ترتي، و بدبه آنها داده نخواهد شد ينب ده شـد و  ي


 ـان مردگان آيبرخاستن او از م. ز خداوند بودياز مصائب و رستاخ يحاك) 10: 2 ؛17: 1ونس ي( شد يسپس ق  تي
  . ل خواهد بودياسرائ قومو اوج خدمت او به  ينهائ


 ـنمود كـه او ن  گوئيشي، خداوند ما پبزرگ بود يروز در شكم ماه ونس سه شبانهيكه  مان طوره سـه  ز ي
كه همگان اعتقـاد   همان گونهاگر، . شود يم ين مطلب باعث بروز مشكليا .ن خواهد بوديروز در دل زمه شبان


شود ادعـا كـرد    يگونه مچ  كشنبه برخاست،يبعداظهر جمعه به خاك سپرده شد و دوباره صبح  يسيدارند كه ع
 ـان، هر بخش از روز و شـب  يهوديدر محاسبات  :ن استيروز در قبر بوده است؟ پاسخ ا سه شبانه يكه و ك ي


 ـاز  يند و بخشيگو يم (onah) اونا ك شبيك روز و يبه «. شود يكامل محسوب م يدوره زمان ك ي ـك اونـا  ي
  .)يهوديالمثل  ضرب( »ك شب كامل استيا ي روز


از  نـوا ين) مـردم (ان ي ـهوديرينخست، غ. دير كشيرا با دو تضاد به تصو يهوديرهبران  يخطا يسيع 41: 12


بـا انـدوه     دند،يگم گشته را شن يونس نبي يها موعظهكه  يبرخوردار بودند، اما هنگام يكمتر يليخ يها تيمز
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كـه   يرفتن كسيطر نپذرا به خا يسيكه مردم زمان ع. برخواهند خاست يدر روز داورآنها . توبه كردندق يعم
  . افته خدا، محكوم كننديپسر جسم  يعني ونس بزرگتر بود،ياز 


از جنوب رنج و خـرج سـفر را بـر    كه  ان ممتازيهوديخارج از مرز  يهوديريك غيدوم، ملكه صبا،  42: 12
ر كنند تـا او  سف يمجبور نبودند كه به طور كل يسيان زمان عيهودي. ديدار نمايمان ديخود هموار نموده تا با سل


امـا آنهـا   . ح آنهـا باشـد  يكوچك آنها سفر كرده بود كه پادشاه مس يها او از آسمان تا به محله. نديرا ملاقات نما
 ـ. مان بوديت بزرگتر از سلينها يكه ب يكس –نداشتند  يو يخود برا يدر زندگ ييجا در  يهـود يريك ملكـه غ ي


  .محكوم خواهد نمود) يريناپذ هيتوج( يا وبارانهبند يب يتوجه ين بيآنها را به خاطر چن يروز داور
 ـآ(مان يو بزرگتـر از سـل   )41ه يآ(ونس ي؛ بزرگتر از )6ه يآ(خداوند ما بزرگتر از معبد  باب،ن يدر ا ) 42ه ي


 ».ن استيبهتر از بهتر بسيارن و يبزرگتر از بزرگتر«او . شده است يمعرف


  
  )45-43: 12( ناپاكروح  بازگشت )د


 ـينده اسـرائ ياز گذشته، حال و آ يا ل، خلاصهي، به صورت تمثيسيون عاكن 43-44: 12 مـان را ارائـه   يا يل ب
 در مصر تا اسارت ياز زمان بردگ قوممشخصه كه  ينشانگر بت پرست ديروح پلهود، ي قوممعرف  مرد. دهد يم


 ـروح پله ك ـ گـوئي . باشند يم) نجات داد يل را از شر بت پرستيكه موقتا اسرائ(ها بود  يتوسط بابل  مـرد از  دي
 ـآنها ماننـد  . اند ننموده يهود بت پرستيان اسارت تا به امروز قوم ياز پا. خارج شده بود  ك خانـه هسـتند كـه   ي


  . باشند ي، مشده است) منظم(آراسته و  رفته، يخال
 او ساكن بحـق، و . بود ياجازه ورود به آن خانه خال يدر جستجو منجي  ش،يش از هزار و نهصد سال پيب


از آن به بعـد بـت    وجودي كهبا . به عمل آوردند يريجلوگ يرباب آن خانه بود، اما مردم مصممانه از ورود وا
  . كردند يز پرستش نميرا ن يواقع يدند، خدايپرست ينم


 ـ  همان گونـه خطرناك  يتيد، موقعيگو يسخن م ياز خلأ روح يخالخانه  . آمـد نشـان خواهـد داد    يكـه پ
  . وجود داشته باشد منجي يرفتن قطعيد پذيبا. باشد ينم ياصلاحات كاف


گـر كـه از   يهفـت روح د م خواهد گرفت كه به همراه يتصم يروح بت پرست  نده ،يآ يدر روزها 45: 12
ن مطلب اشاره به يا  هفت، عدد كامل بودن و تكامل است، آنجا كهاز . ، به خانه بازگردندشرورتر بودند خودش


ح را پرستش خواهنـد نمـود   يمرتد ضد مس قومكه  يو هنگام. كند يافته آن ميبه شكل كاملا توسعه  يبت پرست
سـه بـا   يزانو زدن در مقابل مرد گناهكار و پرستش او بـه عنـوان خـدا، بـا مقا    . د در انتظار رنج و عذاب بوديبا


 يآخر حالتن يو بنابرا. است  ياز بت پرست يتر مياند شكل وخ از گذشته تاكنون مرتكب شده قومكه  يگناهان
وحشتناك درد و عذاب  يها ياز داور) بت پرست(مان يا يل بياسرائ. شود يم مرد بدتر از حالت نخست او آن
. شتر خواهـد بـود  يب يليها متحمل شدند خ يكه در اسارت بابل يم، رنج خواهد برد و رنج بردن آنها از رنجيعظ


   .ح كاملا منهدم خواهند شديدر ظهور دوم مس قومبخش بت پرستان 
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ح بودند و پسر خـدا  يو همان مرتدها كه، نژاد منكر مس ».ن خواهد بوديز چنين نسل شرور نيو عاقبت ا«
كه بر آنها خواهـد   يديشد ين آمدنش از داورير و انكار نمودند در هنگام دومين ظهورش تحقيرا در زمان اول


  .ديشد رنج خواهند كش
  


  )50-46: 12( يسيمادر و برادران ع )ذ
ند كه با او سخن يآ يم يبر نزد و يسياست كه در آن خانواده ع يك رخداد ظاهراً عاديف يتوص آياتن يا


 ـبـه ا  يس ـياز دوستان ع يبعض. دينما يم يين مورد ما را راهنمايست؟ مرقس در ايل آمدن آنها چيدل. نديگو ن ي
د خـانواده او آمـده   يو شـا ) 35-31، 21: 3مـرقس  ( حواس شده است يب يدند كه او از شدت ناراحتيجه رسينت


رون يماد و برادرانش بكه به او گفته شد كه  يهنگام) 5: 7وحنا ي ك.ر( سروصدا با خود ببرند يبودند كه او را ب
ست؟ بـرادرانم چـه   يمادر من ك«ن پرسش پاسخ داد ي، خداوند با اصحبت كنند يخواهند با و يمنتظرند و م


هر كس كه اراده و خواست پـدرم را در آسـمان بـه    «، گفت ششاگردانسپس، با اشاره به  »هستند؟ يكسان
  ». آورد برادر، خواهر و مادر من است يجا


بـا   يسيرا در رفتار ع يو نقطه عطف مشخص. است يروحان يتين خبر تكان دهنده، سرشار از اهمياعلام ا
ل بودنـد تـا آن   يئاسرا قومبودند معرف  يسيع يشاوند نسبيم و پسرانش كه خويمر. دينما يل مشخص مياسرائ


 ـ. ل محدود كرده بـود يقسمت اعظم خدمت خود را به گوسفندان گمشدة خانه اسرائ يسيزمان ع ج يكن بتـدر يل
ح خود، او را متهم كردنـد  يم كردن به مسيتعظ يان به جايسيفر. را نخواهد داشت يشد كه قوم او، و يروشن م


  . شود يطان كنترل ميكه توسط ش
ل عامل كنتـرل كننـدة   يبا اسرائ يو يوندهاين به بعد، پياز ا. دينما يرا اعلام م يدين اكنون نظم جديبنابرا


هنـانش متناسـب بـا    يم با هـم  يبه دادخواه يهر چند كه قلب پرعطوفت و. نخواهد بود يو يها گسترش كمك
ون روشـن  اش اكن ـ جـه يو نت. دهد يل را نشان ميد با اسرائيرقابل ترديغ ييجدا 12 باب. جسم ادامه خواهده داد


مطالـب  . كه او را خواهند داشت خواهـد رفـت   يكسان ين او به سويل او را نخواهد داشت، بنابراياسرائ. است
 يهوديريغ و چه يهودياز خدا مردان و زنان را چه  يفرمانبردار. ت دارديارجح ينسب يشاونديبر خو يروحان


  .شود يم يو مهم با و ياتيح يا جاد رابطهيباعث ا
به  آنجا كهنخست، تا . ميذكر نمائ يسيد دو نكته را در مورد مادر عيم، باين رخداد بگذريه از انكيقبل از ا


داشـته باشـد    ياز خاص ـي ـكـه امت  يگـاه يم از جاياست كه مر يهيشد، بد يم طمربو يسيبه حضور ع يابي دست
  .برخوردار نبود


 ن اظهارات كـه يا. سازد يبود وارد م يم باكرة دائميم كه مرين تعليبر ا يا ، ضربهيسيدوم، ذكر برادران ع
 ـا. اسـت  يار قـو يجه برادر خواندگان خداوند ما بودند بس ـيم و در نتيآنها واقعاً پسران مر ر يه بـا سـا  ي ـن نظري
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؛ اعمـال رسـولان   5، 3: 7وحنـا  ي؛ 3: 6؛ 33، 21: 3؛ مـرقس  55: 13 ي؛ مت69:8ر وممقدس مانند مز ي كتابها نوشته
  .شود تقويت مي 19: 1ان يغلاط و 5: 9ان يقرنت-1؛ 14: 1


  


  )13 باب(ند ك پادشاه به علت انكار اسرائيل شكل موقتي از پادشاهي را اعلام مي. 8
  يپادشاه يها مثَل


خداونـد اشـاره نمـوده كـه اكنـون       .يمس ـر يم ـ يل متيدر انج يبحران ه موضوعي بسيار مهم وبجا يندر ا
بلكـه اطاعـت از   ي يهـود  نه اصل و نسبگر يد، يعني ته باشدي تقدم داشد بر روابط خاكيبا يروحان يوندهايپ


خداونـد در  . را انكـار نمودنـد   يلزوماً پادشـاه   با انكار پادشاه، ينيد يان و علمايسيفر. اهميت داردپدر  يخدا
به اش  ييو ظهور نها ين انكار ويدر دوره ب يد پادشاهياز شكل جد ينمود شيمثلَ، پ يك سرينجا با آوردن يا


: شـود  ين سـخنان آغـاز م ـ  يها با ا ن مثلياز ا تاشش . دهد يو خداوند خداوندان ارائه م ان پادشاه پادشاهانعنو
  »...آسمان مانند يپادشاه«


بحـث   3 بابكه در  آن گونه يپادشاه يد به بررسيمناسب، بگذار يدگاهيها از د ن مثليبه منظور درك ا
كـه ادعـا    شـود  يم ـ يكسـان  ي، كه شـامل تمـام  ياقرار خارج) 1: دو جنبه است يدگاه داراين ديا. ميشد بپرداز


كـه بـا بازگشـت وارد     شود يم ي، كه تنها شامل كسانيت درونيواقع) 2. اند كنند نظامنامة خدا را قبول نموده يم
 -2. شـده بـود   گوئيشيق كه پيدر مرحله عهد عت -1: شود يافت ميدر پنج مرحله  يپادشاه. اند گشته يپادشاه
كـه شـامل    يمـوقت ) مرحلـه (فـاز   -3. ا در شخص پادشاه حضور داشـت يبود  »ك ينزد« يكه پادشاه يا مرحله


نموده و به دنبال آن انكار پادشاه و بازگشت او بـه آسـمان    يبه و ين اقرار به بندگيزم يكه رو شود يم يكسان
مقـدس بـه    اشـارة كتـاب   هـر . ديشه جاويو هم يينها يپادشاه -5. در دوره هزاره يظهور پادشاه -4. باشد يم


باشـد بحـث    يم يدر مورد مرحله سوم كه مرحله موقت 13 باب. باشد ين مراحل مياز ا يكيمناسب با  ،يپادشاه
كاسـت تـا   يمتشـكل از پنط ) نياران راسـت د ايمان(خود  يت درونيدرواقع ين مرحله پادشاهيدر طول ا. دينما يم


 ـباشـد؛ در غ  يسا ميو كل ين پادشاهيب يتنها همسانن يباشد ا يسا ميهمان اشخاص و كل يخلسه روحان  ـر اي ن ي
  .ها يم به مثلَداشته باش يد نگاهيائيب  ،ينة فكريش زمين پيبا ا .باشند يو همسان نم يكيصورت آنها 


  
  )9-1: 13( رمثَل برزگ )الف


اكثـر   .از خانه خارج شـد و كنـار دريـا بنشسـت    وزدگان را شفا داده بود يكه د يدر محل عيسي 1: 13
ن حركت خداونـد  ين ايبنابرا. كنند ير ميان تصويهوديريا را، غيل و دريمقدس خانه را ملت اسرائ شاگردان كتاب


  . به ملت بشارت داده خواهد شد ين شكل موقت پادشاهيدر طول ا. باشد يل ميبا اسرائ يا نشانگر وقفه
م يو شـروع بـه تعل ـ   ار قايقي شداو سو، جمع شده بودنددر ساحل  جمعيت انبوهيكه  يدر حال 2: 13


آن  يشه معنـا يكه هم يو روحان يم اخلاقيتعل يربناياست با ز يداستان  ك مثل،ي. ها كرد مردم با استفاده از مثلَ
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 ـيدر طول دوران ب يپادشاه يدرباره چگونگ شود يل عنوان ميكه در ذ يهفن مثل. باشد يفورا روشن نم ن ين اول
تنهـا بـه    يخطاب به توده مـردم بـوده اسـت؛ و سـه مثـل آخـر       يچهار مثل اول.باشد يم يسين ظهور عيو دوم


ه را بـا  ي ـر بقيح نمـوده و تفس ـ يتشـر  شاگردان يرا برا يو هفتم يخداوند دو مثل اول. ارائه شده است شاگردان
  . و ما واگذار نموده است شاگردانكه عطا نموده است به  ييدهايكل


 ن گونهاهم. كارد يخود را در چهار خاك مختلف م يت كه بذرهااس برزگرين مثل مربوط به ياول 3: 13
  .ج در هر مورد مختلف بودنديرود، نتا يانتظار م كه
  . بذرها توسط پرندگان خورده شدند. 1  .متراكم و فشرده ينيا زمي راهي. 1


شـك  زير خورشيد سـوختند و خ كن يبذرها جوانه زدند، ل. 2  سنگلاخ ينيزم يه نازك خاك بر رويلا. 2
  .شدند


رممكن ي ـغ خارهاكن رشد آنها به علت يبذرها جوانه زدند، ل. 3  . خارمملو از  نيزم. 3
  .بود


محصول به بار آوردنـد؛  بذرها جوانه زدند، رشد نمودند، و . 4  . زمين نيكو. 4
  بعضي


برابـر   30صد برابر، بعضي شصت برابر و بعضـي  هـا   از ساقه
  . محصول دادند


 غاميپ ين مثل ويدر ا » !هر كه گوش دارد، بشنود«  ان داد،يو مبهم به مثل پا يمزر يبا اندرز يسيع 9: 13
 ـرا ناد يت سـخنان و يد اهميچكس نبايه. منتقل نمود شاگردانرا به  يگريغام ديرا به توده مردم و پ يمهم ده ي


م يبه آن بخش بپـرداز د، ما تا ينما ير مي، تفس18 – 23 آياتخودش مثل را در   نكه خداوند،ينظر به ا. گرفت يم
  .يمكن يخود را مهار م يكنجكاو
  


  )17-10: 13(ست؟ يها چ منظور از آوردن مثَل )ب
 ـمتح گفـت  ها سخن مـي  مثل ينكه خداوند با مردم با زبان مبهم و پنهانياز ا شاگردان 10: 13   ر شـدند، ي


  . ح دهديآنها توض يوه را براين شين از او درخواست نمودند كه ايبنابرا
ت ي ـجمع. ز نموديگر متمايكديرا از  شاگردانو ) بت پرستان(مانان يا يت بيدر پاسخ، جمع يسيع 11: 13


ب كامـل  يهر چند كه انكار آنها تـا هنگـام صـل    نمودند، يرا انكار م ياز ملت بودند كه واضح بود كه و يا نمونه
 رواني ـكـه بـه پ   يگردنـد، در حـال   واقف پادشاهي آسمان) رازهاي(بر اسرار آنها مجاز نبودند كه . ديگرد ينم


 چگـاه قـبلاً توسـط   ياسـت كـه ه   يتيد واقعيك راز در عهد جدي. نديشد كه آنها را درك نما ياو كمك م يواقع
 ـب ياله ـ يياز رازگشـا  يجدا آن راتوانست  يانسان نم كه يقتيا نشده بود، حقيشد،  يانسان درك نم اموزد، امـا  ي
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در شـكل موقـت    يق ناشـناخته پادشـاه  يتـاكنون حقـا   اي پاشـاهي رازه. قت آشكار شده اسـت ياكنون آن حق
 يها بعض ـ مثل. ك سرّ بوده استيخواهد داشت تاكنون  يشكل موقت يقت محض كه پادشاهين حقيا. باشند يم


از اشـخاص   يبعض ـ. نـد ينما يح ميبت خواهد داشت تشريكه پادشاه غ يزمان يرا در ط يپادشاه يها يژگياز و
م يرازگونه درباره آن وجود دارد، ساده بگـوئ  ين علت كه مطلبينه به ا. نامند يم »يپادشاه راز شكل«ن امر را يا
  . چگاه قبل از آن زمان شناخته شده نبودنديرا هيز


 شـاگردان  يگردنـد و بـرا   يد از توده مردم مخفين رازها بايد كه ايايمستبدانه ب يد به نظر كميشا 12: 13
زيرا به آنكه دارد، بيشتر داده خواهد شد تا به فراواني « :دهد يل را ارائه ميلن ديكن خداوند ايل. آشكار باشند


مـان  يخداونـد ا  يسـا يبـه ع  شـاگردان  ».داشته باشد و از آن كه ندارد، همان كه دارد نيز گرفته خواهد شـد 
افـت  يدر يشـتر ينـور ب ن، يرفتند؛ بنـابرا يآنها نور را پذ. ديشتر عطا گرديت داشتن بين به آنها قابليبنابرا  داشتند،


افـت نـور   ين آنها نه تنهـا از در ي، بنابرا)رد نمودند(هود نور جهان را انكار كردند يملت  ياز طرف. خواهند نمود
  . انكار نور يعنيرد نمودن نور . را كه دارا بودند از دست خواهند داد يشدند بلكه همان نور كم شتر محروميب


ان روشن يل را هنگام آشفته نمودن مصرياسرائراه از ابر و آتش كه  ينها را با ستو مثل يهنر ويتام 13: 13
كه بـا   يكسانبراي « كنيگردند، ل يمند بودند آشكار م كه صادقانه علاقه يكسان يها برا مثل. دنك يسه مينمود مقا


  ».شود يم يخصومت داشتند تنها باعث آزردگ يسيع
بهتـر   جـة يم نتيطرف خداوند نبودنـد، بلكـه سـاده بگـوئ    ل و هوس از يم ياز رو ين آنها تنها كاريبنابرا


را بـه  ) يداور(قضـاوت   ي، كـور ياراد يكور. دهد يل ميها را تشك يزندگ يتمام  هيبودند كه پا يكاركرد اصول
 ـا نـگ يوودر. يس ـ. اچ. ان سخن گفتيهوديها با  با استفاده از مثل ين علت است كه ويو به هم. دنبال دارد ن ي
قـت را دارا  يرا آنها عشـق بـه حق  يافت نخواهند نمود، زيقت را دريآنها نور حق«: كند يان ميب هاين گونمطلب را 


افته در يقت جسم يكن حقيباشند، ل يبا آن آشنا م يعنينند يب يرا م يقت الهيآنها اقرار نمودند كه حق »)26(. نبودند
  شـنوند،  يخدا را م ـ آنها اقرار نموند كه كلام. زدند يسرباز م يدن ويستاده بود و آنها مصممانه از ديمقابل آنها ا


 ـانگ قت شگفتيبه درك حق يليآنها تما. نمودند يان آنها بود و آنها از او اطاعت نميكن كلام زندة خدا در ميل ز ي
  .ديت درك از آنها سلب گردين قابليافتن نداشتند؛ بنابرايجسم 


 هـاي  گوشو  تيره گشته بودل ياسرائ هاي دل: دبودن 10-9: 6 اياشع گوئيشيآنها كمال زندة پ 14:13-15


آنهـا  . كردنـد  يم ـ يخـوددار  ديدن با چشمانشـان آنها تعمداً از . ت بوديخدا فاقد حساس يآنان نسبت به صدا
ت ياما در نها. ديبخش ينمودند، خدا آنها را شفا م يكردند و توبه م يدند، درك ميشن يدند، ميد يدانستند اگر م يم
درك امـا   شـنيد ن بود كه آنها خواهند ين مجازات آنها ايبنابرا. را رد نمودند يخود آنها كمك واز يو ن يماريب


   .پي نخواهند برداما  خواهند ديد، آنها نخواهند كرد
چكس يدند كـه ه ـ يد يرا م ييزهايرا آنها چيبرخوردار بودند، ز يا ازات عمدهياز امت شاگردان 16-17: 13


 ـآ يح موعـود م ـ يكه مس يق آرزو داشتند كه هنگاميعهد عت يامبران و مردان پارسايقبلاً مشاهده نكرده بود، پ د ي
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 ـ   ين عنايا شاگردانبه . ديآنها به انجام نرس ياما آروز. كردند يم يزندگ  يت داده شده بـود كـه در لحظـة بحران
را كـه از   يكتـائ ي م منحصر بفرد ويباشند، و تعال ينند، شاهد معجزات ويح موعود را ببيكنند، مس يخ زندگيتار


  .آمد بشنوند يلبان او برم
  


  )23-18: 13( ح مثَل برزگريتوض )پ
ر جزء به جزء چهـار نـوع خـاك    ياكنون به تفس ها، اش از مثل ح علت استفادهيخداوند پس از تشر 18: 13


 ـآ(، خودش يم كه منظور ويم مطمئن باشيتوان يد اما ما مينما يرا روشن نم برزگرت ياو هو. دينما يم و ) 37ه ي
 ـنما يف م ـيتوص ـ ياو بذر را كلام پادشاه. باشد يدهند م يرا بشارت م يام پادشاهيكه پ يا كساني  ـآ. (دي ) 19ه ي


  . شنوند يام را ميباشند كه پ يم يمعرف كسان خاكها
 ـافـت پ يد كـه در ي ـگو يسـخن م ـ  ين متراكم وفشرده از مردم ـيراه و زم 19: 13 آنهـا  . كننـد  يام را رد م ـي


 ـنه بـه ا  – كنند درك نميشنوند اما آن را  يمخبرخوش را   ـتواننـد بلكـه بـه ا    ين علـت كـه نم ـ  ي ل كـه  ي ـن دلي


او بـا انتخـاب   . ربايـد  مين شنوندگان يطان هستند؛ او بذرها را از قلوب اياز ش يريپرندگان تصو. خواهند ينم
ه خـاك سـخت و   يشـب بودنـد كـه    يان شنوندگانيسيفر. كند يم يحاصل بودن همكار يب يخودخواستة آنها برا


  . متراكم بودند
غ ياز خاك كه سطح ست يا هيراند، منظور او لا يسخن م ين سنگلاخياز زم يسيكه ع يهنگام 20-21: 13


به آن پاسخ  شاديشنوند و با  ياست كه كلام را م ين مطلب معرف اشخاصيا. باشد يده است ميرا پوشان يسنگ
به  اما. شودز بوده است خشنود يآم تين موفقين چنيش ايها موعظه نكهيدر آغاز برزگر ممكن است از ا. دهند يم


افـت  يام با لبخندها و شـور و شـعف در  يكه پ يد آموخت، كه هنگاميرا با يتر قيابد كه درس عمي يدرم يزود
  . شودو توبه ابراز  يمانيپش  ،شودد گناه اثبات ينخست با. ستين يكاف شود يم


دن او در حال گـام نهـادن   يتر از د دبخشياصول در راه جلجتا نوقت و يان حقيك جستجوگر گريدن يد
عمـق   كـم  يعمق اقـرار  خاك كم. ديمايپ يراه م يو شادمان ياليخ يسا است كه با بيكل يها مكتين نيراهرو ب در


رنج و عذاب و يـا  كه اقرار او توسط آفتاب سوزان  ياما هنگام. ها وجود ندارد شهير يبرا يعمق. آورد يببار م
ن اقـرار ارزش آن را نـدارد و از هرگونـه اقـرار بـه اطاعـت و       ي ـرد كـه ا يگ يم مي، او تصمشود يآزموده م زارآ


  . زند يح سرباز ميبه مس يسرسپردگ
بـه نظـر   . شـنوند  يآن م ـ يظاهر  هستند كه كلام را از راه يگرين مملو از خار، معرف طبقة ديزم 22: 13


 با فريبندگي اين دنيـا هستند اما توجه و علائق آنها به موقع  يپادشاه يرسد كه ظاهراً آنها سرسپردگان اصل يم


ن مطلب را بـا  يلانگ ا. خدا ندارد يبرا يآنها ثمر يها يزندگ. شود يخفه م ثروتآنها به داشتن  يتمنديرضا و
  . كشد ير ميداشت به تصو يدوست كه كار پررونق پول يداستان پسرِ پدر
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 ـبا يد كه ميرس يا به مرحله ياو به زود. ديد اما جلب كار گرديكلام را شن ين پسر در جوانيا  ـي ن يد ب
كه بذرها افشانده شدند و جوانه زدند  ين خارها هنگاميبنابرا. ديا پدرش انتخاب نماي ت خداوند خوديرضا


 ـثروت نزد يبندگيسن و سال او و فر يها در خاك وجود داشتند؛ خواسته  يم آرزوهـا ياو تسـل . ك بودنـد ي
 يكـه از زنـدگ  ي كار را به دست گرفت، و هنگام ي، و خود را كاملاً وقف كار نمود، او سركردگپدرش شد


قـرار   ياو در آسـتانه بازنشسـتگ  . ده گرفته اسـت يرا ناد يبرخوردار گشت، اذعان كرد كه امور آسمان يمرفه
 ـنبارا  امـا خداونـد  . ابراز كرد يكوشا بودن در موضوعات روحان يل خود را برايداشت و تما د بـه سـخره   ي


 ـپوند و  90.000او از خود . آن شخص تنها پس از چند ماه بازنشست شد و فوت كرد. گرفت  يك زنـدگ ي
  .ثمر بود ياو ب يخارها كلام را خفه نمودند و زندگ. گذاشت يبودن را به جا ياز روحان يته


عاقـب آن بـا اطاعـت از    و مت شـنود  كلام را مي …او . است يواقع ياراند ايمانكو معرف ين نيزم 23: 13


ك اندازه ثمر ندارند، آنها بـا  يبه  ياران همگد ايمانن يا ي كهبا وجود .نمايد درك ميشنود آن را  يكه م يمطالب


باشـد   يم يحيت مسينجا احتمالاً ظهور شخصيدر ا ثمر. باشند يم ياله يزندگ يدهند كه دارا ينشان م ثمر خود


معمـولاً بـه ثمـر     شـود  يد اسـتفاده م ـ ي ـدر عهد جد ثمركه از واژه  ينگامه. دنديح گرويكه به مس ييها نه روان
مردم ارائه شـد چـه بـود؟ واضـح      يمثل كه برا يمنظور و معن) 23-22: 5ان يغلاط. (دينما يالقدس اشاره م روح


 يب افـراد بـرا  ي ـق و ترغيمنظور آن تشـو . دهد يرا هشدار م دن بدون اطاعت كردنين مثل خطر شنياست كه ا
در . نـد يخـود را اثبـات نما   يقت وجوديخدا، حق يثمر برا باشد، و سپس با ارائه يز ميفتن صادقانه كلام نريپذ


آمـاده سـاخت كـه نسـبتا      يگـر يوس كننده ديت مايواقع يرا برا يسيع يروان آتي، مثل، آنها و پشاگردانمورد 
ن ي ـح را از ايروان وفـادار مس ـ ي ـطلب پن ميا. ابندي يشنوند در اصل نجات م يام را ميكه پ ياز كسان يتعداد كم


 ـدر ا. دارد يق پخش خبرخوش برگشت خواهند نمـود، بـاز م ـ  يجهان از طر يكه تمام يال واهيخ ن مثـل بـه   ي
) 2؛ )ريو شـخص شـر   –هـا   پرنده(س يابل) 1شود،  يف و معانه خبرخوش هشدار داده ميه سه حريعل شاگردان


  ).در ثروت يجهان و شادمان يبندگيفر –خارها (ان جه) 3؛ )رنج و آزار –آفتاب سوزان ) (تن(جسم 
. داده شد يبشر يها تيدر شخص يگذار هيالعاده از سرما فوق يها به بازده يرتيبص شاگردانت به يدر نها


 ـيدرصد بازده و صـد برابـر    6.000 يعنيدرصد بازده، شصت برابر  3.000 يعنيبرابر  يس درصـد   10.000 يعن
وجـود   يك مورد مجرد از بازگشـت اصـل  يج ينتا يريگ اندازه يبرا يچ راهير واقع هد. يگذار هيدر سرما بازده
  . ندارد


 Dwight L. Moody) يمـود . ت الي ـدو(در ) يآموزش مذهب يبرا(كشنبه يك معلم گمنام مدرسه ي
معلم مدرسـه  . ن را جلب نمودنديرين را جلب نمود و آنها به نوبه خود سايريسا يمود. كرد يگذار هيسرما


  .چگاه متوقف نخواهد شديرا آغاز نمود كه ه يا رهيزنج يالعمل كشنبه عكسي
  


  )30-24: 13. (يسم يها مثَل گندم و علف )ت
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اسـت كـه تنهـا     يآسمان شامل كسان يت بود كه پادشاهين واقعيواضح و روشن از ا يريتصو يمثل قبل
 ـ  . باشـند  يهستند، م ـ يو ياصل شاگردانكه  يز كساني، نه از ته دل در خدمت پادشاه و نيزبان  يسـه خـاك اول


در  يمعرف پادشاه يخاك چهارم. باشند يم ياقرار ظاهر يعنين گستره يتر عيدر وس يمشخص كنندگان پادشاه
  . اند كه واقعا برگشت نموده يكسان يعنيباشد  يكوچكتر م يا رهيشكل دا


گنـدم  . دهـد  ين دو جنبه ارائـه م ـ يرا با ا يز پادشاهين يسم يها گندم و علف يعنيدوم  مثل 24-26: 13


 بـا مـردي  را  پادشاهي يس ـيع. باشند يتنها اقرار كنندگان م يسم يها دهد، علف يرا نشان م ياران واقعد ايمان


 ،هنگامي كه همه در خواب بودند، دشمن وي آمد و در ميان گندم؛ اما بذر خوب پاشيدد كه ينما يسه ميمقا
ن يكـه در مـزارع غـلات سـرزم     يهرزن نوع علف يتر يد معموليگو يم Ungerآنگر  .كاشت و رفت كركاس
رقابـل  يبـا غ يآورنـد تقر  يبـرگ م ـ  ن علفيكه گندم و ا يهنگام كركاس«. كركاس استد يگرد يافت ميمقدس 


  ».توان آنها را جدا نمود يم يرند به سادگيگ يآنها شكل م يها كه خوشه ياما هنگام ،ص هستنديتشخ
دند چگونـه  يا گندم مخلوط شده از مالك مزرعه پرس ـب كركاسدند كه يد مانغلاكه  يهنگام 27-28: 13


 يها آماده بودند كه علف غلامان. ص داديتشخ يك دشمنبلادرنگ آن را كار  يو. رخ داده است ين اتفاقيچن
  . كن كنند شهيهرز را ر


گران آنها را از هـم جـدا   سپس درو. منتظر بمانند هنگام درواما كشاورز به آنها دستور داد تا  29-30: 13
 ير در جداسازيچرا كشاورز تأخ. ده خواهد شديسوزان كركاسره خواهد شد و يگندم در انبار ذخ. خواهند كرد


رون ي ـشـود كـه در واقـع ب    يده م ـيچيم په چنان به كركاسگندم و  يها شهيعت رين دو را دستور داد؟ در طبيا
  .رممكن استيغ يگريبدون د يكيدن يكش


دن يشتر تا رس ـيح داده شده است، پس ما از اظهارنظر بيتوض 43-37 آياتوسط خداوند ما در ن مثل تيا
  .مينمائ يبه آن بخش صرف نظر م


  
  )32-31: 13( مثل دانة خردل )ث


خوانـد،   يم ـ دانـه ن يكنـد او دانـه خـردل را كـوچكتر     يه ميتشب دانه خردلرا به  پادشاهي منجيسپس 
ل بـه  يك دانه خـردل را بكـارد، تبـد   يكه شخص  يهنگام. دارند يوندگان وكه شن يا ن از نظر تجربهيكوچكتر
 درخـت . ك درختيشتر مانند بوته است تا يخردل ب ياه معموليگ. العاده دارد خارق يكه رشد شود يم درختي


  .هاي آن آشيانه كنند در بين شاخهتوانستند  پرندگانبزرگ شد كه  ياسيمق خردل به
 ـبه علـت آزار و اذ  ينخست پادشاه. باشد يم يپادشاهآغاز فروتنانه  دانه معرف ت نسـبتاً  يت در وضـع ي


سپس پرندگان . ديگرد يرعاديغ يت دولت، دستخوش رشديو حما ياما با سرور. ماند يو خالص باق كوچك
 بهپرندگان را  يسيع. استفاده شده است 4ه ينجا و در آياز همان واژه پرندگان در ا. انه كردنديو در آن آش آمدند


امـروزه  . طان و عوامـل او شـد  يش يبرا يا انهيل به آشيتبد يپادشاه. به كار برده است) 19ه يآ(آن شرور  يمعنا
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هوه، يسم، شاهدان ي، مورمونيحي، علوم مسياريونتي يسايح را مانند كليانكار مس يها ستميت سيحيچتر عالم مس
از  خود شاگرداننجا خداوند به ين ايبنابرا. پوشاند يمرا فراگرفته و ) يالبافير در عالم خيس(كپارچه ي يسايو كل


ب يد فريآنها نبا. را تجربه خواهد نمود يا العاده رشد خارق ي، پادشاهيبت ويدهد كه در طول غ يش اخطار ميپ
دانـه   ي كـه بـا وجـود  . ناسـالم خواهـد بـود    يرا آن رشديز. نديت برابر فرض نمايا رشد را با موفقيبخورند و 
ث، و يوها، و زندان هر روح خبيمسكن د«ل به يآن تبد يالعاده خواهد شد، بزرگ خارق يبه درخت ليكوچك تبد


  .)2: 18مكاشفه ( خواهد شد »يزيانگ قفس هر مرغ ناپاك و نفرت
  


  )33: 13( هيرمايمثَل خم .ج


 ـنما يسه م ـيمقا اي كه يك زن در سه كيسه آرد نهاد پادشاهي را با خميرمايه يسيسپس خداوند ع . دي


ه خبرخـوش  ي ـرماين است كه آرد جهـان اسـت و خم  ين مثل اياز ا يمعمول يريتفس. ور آمدر يخم تمامتا ينها
خ يتار مقدس، دگاه، با كتابين ديهر چند كه ا. ابنديشود تا همه نجات  ياست كه در سراسر جهان بشارت داده م


  . باشد يمتناقض م يو حوادث جار
ه يرمايكه خدا به قوم خود فرمان داد كه خم يو هنگام. شرّ است يعمقدس نو شه در كتابيه هميرمايخم
ن ياز روز هفتم ـ يرا اگر كس ـين امر را درك نمودند، زيآنها ا) 15: 12خروج . (نديرون نمايخود ب يها را از خانه


ه ي ـرمايه خمي ـعل يسيع. ل منقطع خواهد شدير شده بخورد آن شخص از اسرائيخم يزيچ  ر،ين جشن نان فطيا
 ـقرنت-1در . هشـدار داد ) 15: 8مـرقس  (س يه هروديرمايو خم) 12، 6: 16 يمت(ان يان و صدوقيسيرف  8-6: 5  اني


م غلـط  يتعل يدهد كه آنجا به معن ينشان م 9: 5ان يح شده و در متن غلاطيه به عنوان شر و خباثت تشريرمايخم
  .باشد يم يرانها رفتار شري تعليم يه به معنايرماي، خميبه طور كل. باشد يم


آسـمان در كـار اسـت     يس كه در پادشاهيشر و ابل يرسوخ يرويه نين مثل خداوند بر علين در ايبنابرا
 ـيا. دهد ينشان م يپادشاه يخارج يژگيمثلَِ دانه خردل شر را در و. دينما ياخطار م را كـه   ين مثل فساد درون


  . دهد يدهد نشان م يرخ م
، شـود  يافـت م ـ يمقـدس   قوم خدا همانطور كه در كتاب يمعرف غذا آردن مثل يم كه در ايما اعتقاد دار


مكاشـفه  . (بديفر يدهد و م يم مين است كه تعليه دروغيك نبي زن. شر است) ميتعال(اصول  خميرمايه. باشد يم
 اند دهيساها ممنوع گرديم در كليتعل ياند كه برا ن بودهين فرقه دروغيمؤسس چند ين مطلب كه زنانيا ايآ) 20: 2


مسـئولان   ياز آنهـا سرسـختانه جـا    ي، بعض ـ)12: 2موتـائوس  يت-1؛ 34: 14ان يقرنت-1(باشد؟  يت نميحائز اهم
  . اند قوم خدا تقلب نموده يمخرب در غذا يو با كفر  را اشغال كرده يدتيعق


  : ديگو يبروكس م. اچ. يج
ه يكـه شـرّ اسـت تشـب     يزي ـآسـمان را بـه چ   يح پادشاهيكه مس شود يمطرح م ياگر اعتراضات


، هـم  ورنـدة هـر د  يكه در برگ يزيرا به چ يم كه او پادشاهيگونه پاسخ ده نياست ا يد، كافينما ينم
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بد است، و تا مثل غلام  يكو، و هم ماهين يرنده هر دو هم ماهياست، كه در برگ كركاسگندم و هم 
ه يداشـت و گـم شـد، تشـب    ن يكه جامه عروس يابد و موضوع مردي يبسط م) 32-23: 18 يمت(شرور 


  ).13-1: 22 يمت( دينما يم
  


  )35-34: 13( رساند يرا به انجام م گوئيشيها پ استفاده از مثَل )چ


 ـب به جماعتن چهار مثل را خطاب ياول يسيع  ـاسـتفاده از ا . ان كـرد ي م توسـط خداونـد   يوه تعل ـين ش ـي


كه  ييزهايو چ سخن خواهد راند ها مثَلبا ح يكه مسد يبه انجام خواهد رسان 2: 78آساف را در مزمور  گوئيشيپ
آسمان در شكل موقت خود، كـه   يپادشاه يها يژگين ويا. دينما يان ميبوده است ب يان عالم مخفياز اصل و بن


  .گردند ياكنون آشكار م ن زمان پنهان مانده بود،يتا ا
  


  )43-36: 13( ها كركاس ح مثَليتشر )ح
نجــا احتمـالاً   يدر ا. انجـام گرفـت   خانهداخـل  شاگردانند خطاب به مانده خـداويباق يسخنرانـ 36: 13


 يكـه خـدا بـرا    شـود  يادآور م ـيذكر مجرد خانه به ما . باشند يل مياران ملت اسرائد ايمانه يمعرف بق شاگردان
  )2: 11ان يروم. (رد نكرده است  ش شناخت،يشه قوم خود را كه از پيهم


 ـنما يم ـ ييخود را به عنوان برزگر شناسـا  ها ركاسكر مثل گندم و يدر تفس يسيع 37: 13 او در طـول  . دي
ق خدمتكاران خود در حال بـذر كاشـتن بـوده    ياز طر يماً بذر كاشت، و در اعصار آتيخود مستق ينيخدمت زم


  . است
. ت اسـت ي ـسا حـائز اهم ين مطلب كه مزرعه جهان است، نه كليد ايتاك. همان جهان يعنيمزرعه  38: 13


ب و نامتجـانس بـه   ين عجيزنده در زم يها احتمالاً تجسم كاشتن انسان. فرزندان پادشاهي يعني بذرهاي نيكو
در  يس ـيع). شـدند  يبذرپاش ـ(در جهان كاشته شدند  ين فرزندان پادشاهينجاست كه اياما نكته ا. رسد يم نظر


 يعلفهـا . نمـود  يش ـبودند بذرپا يكه خادمان وفادار پادشاه شاگردانش، جهان را با يخو يطول خدمت عموم
كـه   ياو جهان را با كسان. دارد يخاص ياكارير يقت الهيهر حق يطان برايش. باشند يفرزندان آن شرور م يسم
كن يل. كند يم يدارند بذرپاش يمانند آنها گام برم يند و تا حديگو يا مانند آنها سخن ميهستند و  شاگردانه يشب


  . باشند يپادشاه نم يروان اصليآنها پ
اسـت،   فصل درو پايان اين عصـر . قوم خدا ياست، دشمن خدا و تمام) سيابل(طان يش ،دشمن 39: 13


سـلطنت بـه عنـوان     يح با قدرت و شكوه برايمس يسيكه ع يخود، هنگام يدر شكل موقت يان عصر پادشاهيپا
جـا تنهـا منجـر بـه     نيسـا در ا يد؛ مطرح كـردن كل ينما يسا اشاره نميان عصر كليخداوند به پا. شود يپادشاه بازم


  . شود يم يسردرگم
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 ـنگاه كن. (باشند يدروگران فرشتگان م 40-42 13  يدر طـول مرحلـه كنـون   ). 14:14 – 20د بـه مكاشـفه   ي
 ـآنها مجازند كه در كنار هم به رو. انجام نشده است كركاسن گندم و يب يزيقهرآم ييجدا  ،يپادشاه ش ادامـه  ي


آنهـا را   گناه و بدكاران را جمع خواهند كرد و يها علف يتگان تمامح، فرشياما در هنگام ظهور دوم مس. دهند
  . نديسا يشان را به هم ميان خواهند بود و دندانهايكه آنها گر ييجا خواهند افكند،  در كوره آتش


پادشـاهي  ن هستند، وارد يزم يكه در طول دورة رنج و عذاب رو يپادشاه يخدمتگزاران پارسا 43: 13
؛ به مانند خورشيد خواهند درخشيدآنجا آنها . ندينما يح شادمانيشد تا در هزاره سلطنت مسخواهند  پدر خود


  . گر، آنها باشكوه فروزان خواهند بوديد يعبارت
كـه   آن گونـه ن مثـل  يا. دهد يرا تذكر م »!هر كه گوش دارد، بشنود«خود،  يگر اندرز رمزيدبار  يسيع


ه ي ـتوج يمحل ـ يحيمس ـ يسـا يك كلي ـودن مـردم خدانشـناس را در   تحمـل نم ـ  كنند،  ياشتباهاً تصور م يا عده
شده  فرمان دادهبه طور واضح  يمحل يساهايبه كل. ساينه كل ،د كه مزرعه جهان استياوريبه خاطر ب. دينما ينم


 ـباشند از جرگة پ يرا كه به اشكال خاص شرارت آلوده به گناه مي كسان يتمام -1( نـد يروان خـود خـارج نما  ي
ت و ي ـآسمان در شـكل رازگونـه خـود، واقع    يآموزد كه پادشاه يساده به ما م يلين مثل خيا .)13-9: 5ان يقرنت
امبران ي ـسـپس پ . افتين عصر ادامه خواهد يان ايت تا پاين موقعيو ا شود يو جعل، را شامل م ، اصليساز بدل


 يو دسته دوم از پادشـاه  انجام خواهدشد يرا از درست جدا خواهند نمود كه بر دسته اول داور خدا، نادرست
  .ن برخوردار خواهند گشتيح بر زميپرشكوه مس


  
  )44: 13( مثَل گنج پنهان )خ


افـت  ي يرصادق پادشـاه يو شر و خدمتگزاران پارسا و غ) ريخ(ك يم دادند كه نيها تاكنون تعل مثلَ يتمام
مـان در  يان بااي ـهودي) 1: د دارنـد دهند كه دو طبقه از خدمتگزاران پارسا وجو ينشان م يدو مثل بعد. گردند يم


   .عصر حاضر يار در طد ايمانان يهوديريان و غيهودي) 2. سايقبل و بعد از عصر كل يها طول دوره
ابـد و  ي يم ـ آن را مردي. دينما يه ميتشب پادشاهي را به گنجي پنهان در يك مزرعه يسي، عگنجدر مثل 


  .خرد فروشد و آن مزرعه را مي دارد ميآنچه را كه  يكند، سپس با شادمان يپنهان م آن را


 كركـاس مثل گنـدم و  مذكور در رد ماو . (باشد يخداوند م يسايخود ع مردم كه آن يكن يم يريگ جهيما نت
ار است كـه در طـول خـدمت    د ايمانان يهودي يماندگان پارسا يگنج معرف باق.) مرد مورد نظر مثل بود 37ه يآ


 ـنگـاه كن . (ست خواهند نمـود يسا زيكل يخلسة روحانستند و دگر بار پس از يز يم ينيزم  4: 135د بـه مزمـور   ي
كـه بـر    يواقع ـ ياند و بـه معنـائ   آنها در مزرعه پنهان شده.) ژة خدا خوانده شده استيل گنج وياسرائ جائي كه


ن گنج را كشـف  يكه ا يبه عناون كس يسيع. اند جهان پخش شده باشد در سراسر يچكس جز خدا آشكار نميه
دهد تا جهان را كـه گـنج در آن پنهـان شـده بخـرد       يرا كه دارد م رود و آنچه يب ميصل يه و سپس به پانمود
هون ياش از ص كه نجات دهنده يافته، هنگاميل نجات ياسرائ) 2: 2وحنا ي-1؛ 19: 5ان يقرنت-2. (ر شده استيتصو
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سـازد، از اختفـا خـارج     يبرقرار مم يچشم به راهش بود يديمدت مد را كه ييحايمس يد و پادشاهيآ يرون ميب
  . ديخواهد گرد


ابـد  ين گـنج را ب يتـر  ميعظ يعنيح را يدهد تا مس يز را از دست ميكه همه چ يدرباره گناهكار يمثل گاه
د دارد نقـض  ي ـهـاء تاك يبه نجات بدون پرداخـت   يابيض را كه بر دستير، اصل فين تفسيكن ايل. كند يصدق م


  .)9-8: 2ن اي؛ افسس1: 55 اياشع. (كند يم
  


  )46-45: 13(د گرانبها يمثَل مروار )د


كـه او   يهنگـام . ه شده استيتشب تاجري كه در جستجوي مرواريدهاي زيبا استبه  همچنين ملكوت


  .بخرد آن راد تا گذر يدارد مهر آنچه  ، ازدارد هالعاد خارقار يبس يابد كه ارزشي يم يديمروار
ابنده همان گناهكار است ي ».ام افتهيار بالا يبس يمتيبا ق يديمروارمن « :ديگو يم يمذهب ياز سرودها يكي
 ـندارد كـه همـه چ   يم كه گناهكار لزومينمائ يد ميكن دگر بار ما تاكيل. است منجيد يو مروار ز را بفروشـد و  ي


هـم   نبهامرواريد گرا. باشد يخداوند م يسايع تاجرم كه يق ما معتقديان دقيبه ب. ح را بخرديمس ندارد كه يلزوم
د از ي ـهمـان گونـه كـه مروار   . د را بخردين مرواريدر جلجتا او هر آنچه را كه داشت فروخت تا ا. سا استيكل


جاد زخم در يق سوراخ كردن و ايسا از طرين كليهمچن رد،يگ يبه علت آزار در صدف شكل م دنيق رنج كشيطر
  .شكل گرفت منجيبدن 


 ـبـه مروار  ينجا پادشاهيدر ا. شود يه ميبه خود گنج تشب يم كه در مثل گنج، پادشاهيجالب است بدان  دي
  ن اختلاف وجود دارد؟يچرا ا. ه نشده است بلكه به تاجر شابهت دارديتشب


 يبه شكل تنگـاتنگ  يپادشاه. افته انجام شده استيل نجات ياسرائ يعنيگنج  يد بر رويتاك  ،يدر مثل قبل
هـود  ينـدة آن قـوم   يبه ملت ارائه شـده بـود، و در شـكل آ    ياهدر اصل پادش. افته استيوند يل پيملت اسرائ با


  . آن خواهند بود يخدمتگزاران اصل
 يسا هستند در پادشاهيكه در كل يكسان يتمام. باشد ينم يسا همان پادشاهيم، كليكه ذكر كرد ن گونهاهم


اس در يكل. ر ندارندسا حضويهستند در كل يكه در پادشاه يكسان يكن تماميل آن حضور دارند، يدر شكل موقت
در . اء شده سـلطنت خواهـد نمـود   يد و احين تجديح بر زمينده آن وجود ندارد بلكه با مسيدر شكل آ يپادشاه


كـه   يبه دست آوردن و جلب نمودن عروس ـ يكه او برا يميعظ يد بر خود پادشاه و پرداخت بهايمثل دوم تاك
  . باشد ي، مشودم يدر روز ظاهر شدنش سه يباشكوه و
 ـآ يرون م ـيا بيد از دريگونه كه مروار انهم ح يمس ـ يهـود يريعـروس غ  آن را يز كـه گـاه  ي ـسـا ن يكل  د،ي


انـد درون   كه بازگشت نمـوده  ييها يليت را كه اسرائين واقعين مطلب، ايا. ديآ يها برم خوانند عمدتا از ملت يم
 يقوم) سايكل(ن است كه آن يسا ايرتر كلب يژگيإارد كه و يرد، بلكه تنها اظهار ميگ يده نميناد سا وجود دارند،يكل
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ن مطلب را كه يعقوب اي 14: 15در اعمال رسولان . ها به خاطر نام او فراخوانده شده است ان ملتياز م است كه
  .يدنما يد مييباشد تا ين ميم خدا در زمان حال هميمنظور عظ
  


  )50-47: 13( يريگيمثَل تور ماه )ذ


تور ماهيگيري كه به دريا افكنـده شـد و   ا يرا به غربال  پادشاهي، ين سرياز ا يمثل آخر 47-48: 13
را  خوب يها يماه  ك نمودند،يها را تفك يران ماهيگيماه. كند گردند تشبيه مي جمع ميدر آن  يماه همه گونه


  . را بدور انداختند بد يها يدر سبدها گذاشته و ماه


 ـ، پايعني انتهاي اين عصر استگزمان، . ديمان ير ميتفس اين گونهخداوند ما مثل را  49-50: 13 ان دورة ي


ان يخـوب پارسـا   يهـا  يمـاه . هسـتند  فرشتگانران يگيماه. باشد يح مين ظهور مسيكه زمان دوم. رنج و عذاب
) بـدكاران (ان يرپارسـا يبد غ يها يماه. يهوديريو هم غ يهوديافته، هم يقوم نجات  يعني. هستند) درستكاران(


) 40-39، 30 اتيآ(م يديد ها كركاسكه در مثل گندم و  ان گونهو هم. ان از همه نژادهايا يبمردم  يعنيهستند؛ 
كه بدكاران  يحال گردند، در يپدرشان م يوارد پادشاه) درستكاران(ان يپارسا. رديگ ينجا صورت ميك در ايتفك


هـر    باشـد،  ينم يينها ياورن ديا. گردند ياست واصل م گريه و دندان به دندان سائيدنكه  يبه كورة آتش جائ
دهـد   يد رخ ميان رسينكه هزار سال به پايپس از ا يينها يدهد؛ داور يدر آغاز هزاره رخ م ين داوريچند كه ا


  .)15-7: 20مكاشفه (
   :دنك يم تفسيرگونه  نين مثل را اين ايگابل


مثل بـه بشـارت   . باشد يم معرف ملتها ميديكه قبلا د ان گونهد كه همشو يا افكنده ميتور به در
 يجداسـاز . دهـد اشـاره دارد   يم رخ م ـيرنج و عذاب عظ يكه در ط ان گونههم يخبرخوش جاودان


 ـتواند به زمان حال اشاره نما ين مطالب نميا يتمام. رديگ يخوب و بد توسط فرشتگان صورت م د، ي
ه وضـوح در كتـاب   كه ب ان گونههم. باشد يم يدر حال برقرار يدارد كه پادشاه يبلكه اشاره به زمان


آن شرورها به كوره آتش افكنده خواهند شد و . شود از فرشتگان استفاده خواهد شد يده ميمكاشفه د
  .خواهند ماند ين باقيزم يرو يهزاره پادشاه يان برايپارسا


  
  )52-51: 13(قت ينة حقيگنج )ر


ا آنهـا همـه   ي ـپرسش نمود كـه آ  شاگرداند از يان رسانيها را به پا كه معلم استاد نقل مثل يهنگام 51: 13
 ـ، و شـود مـا   ين مطلب ممكن است باعث شگفتيا .»بله «آنها پاسخ دادند، . اند درك نمودهمطالب را   ـي  يا حت


  . »بله «م يخ دهسنان پايبا اطم اين گونهم يد ما نتوانيشا. زديحسادت ما را نسبت به آنها برانگ يكم
م يگـران سـه  يخود را بـا د  يها ، آنها مجبور بودند كه دانستهل كه آنها درك نمودندين دليو به هم 52: 13


 يعلما براي پادشاهي آسماناكنون دوازده تن . آنها يها انهيبركات باشند نه پا يدگذرگاههايبا شاگردان. ندينما
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اي بودند كه از خزانه خود چيزهاي نو  همانند صاحب خانهآنهـا  . قتيمعلمان و مفسران حق يعني. ن بودنديد
كـه ممكـن اسـت مـا آنهـا را       ييزهاياز چ يمخف يا رهيذخ يق آنها دارايدر عهد عت. آورد كهنه را بيرون ميو 
افت نمودنـد  يرا در يها استفاده نموده است، آنها مطالب ح كه از مثليمات مسيدر تعل. م، بودنديبنام كهنقت يحق


  .ندين منتقل نمايريقت پرشكوه را به سايحقد يع دانش آنها اكنون باين خزانه وسياز ا. بودند نينوكه كاملا 
  


  )58-53: 13( شود يدر ناصره طرد م يسيع )ز
ن يآخـر  يل را به مقصـد ناصـره بـرا   ي، سواحل جلمثلها را به پايان رسانيدن يا يسيچون ع 53-56: 13


بود داده كه انجام  يدن معجزاتيو شن حكمت، مردم از در كنيسه، به تعليم مردم پرداخت. دارش ترك نموديد
و بـراردران او  .. .مـادر وي مـريم بـود   دانستند كه  يآنها م. بود پسر نجار آنها او تنها يبرا. در شگفت شدند


از  يك ـيچگونـه  ! كردنـد  يم ـ يهنوز در ناصره زنـدگ  يعقوب، يوسف و شمعون و يهودا بودند و خواهرانش
 ـكه به خاطر آنهـا ا انجام دهد  ييد و كارهايبگو ييزهايتوانست چ يشان ميپسران همشهر  ـي ن سرشـناس  ين چن


قـت آسـانتر بـه    يشان بسنده نمودن به جهالت خود از اذعان حقير نمود، و براين مطلب آنها را متحيشده بود؟ ا
  . دينظر رس


د كه معمولاً يبه آنها بگو يسين مطلب باعث شد كه عيو ا. نمودند يحرمت يآنها نسبت به او ب 57-58: 13
امبر ي ـخود پ يمحل زندگ. شوند يشتر ارزش و احترام قائل ميخارج از شهر زادگاه خود ب يامبر اصليك پي يبرا


در  منجـي از كـار   يمانان به نسـبت قابـل تـوجه   يا يب. ر و اهانت را روا دانستنديتحق ييو اقوام او به علت آشنا
) 6:5د به مـرقس  ينگاه كن. (مار خود را شفا داديب ياو تنها در آنجا چند همشهر. ناصره ممانعت به عمل آوردند


د، بلكـه  ي ـخدا را مهار نما يرويتواند ن يانجام دهد؛ شرورت انسانها نم يتوانست كار ين علت كه او نمينه به ا
 نمود كـه  يرا برطرف م ياجات كسانيافت بركات نداشتند، احتيدر يبرا يليد كه تمايبخش يبركت م ياو به مرد


  .نفرت داشتند شودمار اطلاق ينكه به آنها بيد كه از ايبخش يرا شفا م يازها نداشتند، مردمين نياز ا يآگاه
  


  )12: 16- 1: 14( روزافزون در برابر دشمني حناپذير مسي  تزلزلفيض . 9
  )12-1: 14( شود يددهنده از بدن جدا ميتعم ييحيسر  )الف


 ـنـام ه  پسر بـد  اين. ديرس هيروديس حاكمبه  يسيخدمت ع اخبار مربوط به 1-2: 14 ر بـه  ي ـس كبيرودي
. ددهنـده را صـادر نمـود   يتعم يـي حيبود كه دسـتور اعـدام    يو همان كس تر شهرت داشيپاس نيس آنتيروديه


او سـرش را   كه يامبريخاطره پ. ديدچار عذاب وجدان گرد  د،يرا شن يح مطالبيكه درباره معجزات مس يهنگام
 از مردگاناو  ».است ياين يحي«: ن خود گفتاو به خدمتگزارا. از بدن جدا نمود در مقابل چشمانش رژه رفت


  . كند يه مين معجزات را توجين مطلب وقوع ايو ا. برخاسته است
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 ـيب ينـد م ـ يگو يات به آن پس نما ميرا كه از نظر ادب يما استفاده از منبع 12-3ات يدر آ 3: 14  ـي. (مين  يعن
را احاطـه   يـي حيكه مرگ  ييها تيموقعو مرور  يت را به منظور بررسيروا يمت) گذشته يها دادن صحنه نشان


  . دينما ينموده بود قطع م
هيروديا با محارم با  ينامشروع و زنا يس همسر خود را ترك نموده بود و با رابطه جنسيروديه 4-5 14


 ـتوانسـت ا  ينم ـ ييحيامبر خدا، يبه عنوان پ. كرد يم يزندگ فيليپبرادرش همسر  ن رخـداد را بـدون اظهـار    ي
س را مقصر قلمداد نمـوده و او  يرودينانه و با شهامت، هياو خشمگ. ديبه حال خود رها نما سرزنش و نكوهش


  . ش محكوم كردا يراخلاقياعمال غ يرا برا
 ـآم ن كار مصلحتيا ياسيكن از نظر سيبرآمد ل يشد كه درصدد قتل و يعصبان يحده پادشاه ب . ز نبـود ي


 ـآم خشونت ييحيه اعدام يالعمل آنها عل مالاً عكسقبول داشتند و احت عنوان پيامبررا به  ييحي مردم . بـود  يز م ـي
كه  ان گونهخدانشناسان هم«. ددهنده فرونشاندين حاكم مستبد موقتاً خشم خود را با به زندان افكندن تعميبنابرا


ند هراس ـ يكه از مذهب م ـ يها؛ آنها هنگام لهيا پشت ميا در حالت مرده ي  ز؛يرا دوست دارند، مذهب را ن رهايش
  ».دينما يآنها مبارزه م يها و با وجدان شود يكه آزاد م
س را شـاد  يرودي ـد و دل هيدر مجلـس رقص ـ  دختر هيروديـا  ،هيروديس تولددر روز جشن  6-11: 14


دختـر كـه قـبلا    . ال خود شده بود به دختر قول داد كه هر چه درخواست كند به او بدهدياو كه تابع ام. ساخت
 روي يك طبـق  …تعميددهنده يحيي  سرِشرمانه خواستار  يب شده بود، بيخود ترغ فاسدتوسط مادر هرزه و 


 ـيفروكش كـرده بـود؛ شـا    يتا حد ييحيه يتا آن هنگام خشم پادشاه عل !ديگرد شـجاعت و   ياو را بـرا  يد حت
د بـه قـول خـود عمـل     ين شد، احساس كرد كه بايكه اندوهگ يكن با وجوديل. ز نموده بودين نيصداقتش تحس


  .ز دختر رقصنده به او عطا شديانگ و درخواست نفرت سرِ يحيي از بدن جدا شد. ديدستور صادر گرد. دينما


بـه او خبـر    رفته عيسيبدن استاد خود را با احترام به خاك سپردند، سپس نـزد   شاگردان يحيي 12: 14
 و. ان بگذارنديا با او در مش ريخو يافتند كه غم و اندوه و آشفتگين يسيرا بهتر از ع يگريآنها شخص د. دادند
م و يم در هنگام غم و غصه ، رنج و مورد ظلم و ستم واقع شدن به او پناه ببـر يتوان يرا كه ما م ين شخصيبهتر


  .م به ما نشان دادنديمان را به او بگوئيدردها
د، يه گردآگا يسيكه او از اعمال ع يهنگام. ماند يشه باقيافت اما خاطره آن هميان يس پايروديت هيجنا


  .كرد يكل آن رخداد مدام به مغزش خطور م
  


  )21-13: 14( خوراك دادن به پنج هزار تن )ب
 با قـايقي معجزات او نگران شده است، او  يس از خبرهايروديد كه هيشن يسيكه ع يهنگام 13-14: 14


به علت ترس به آنجا م كه او ينان حاصل كنيم اطميتوان يما م. ل گشتيجل يايخلوت در كنار در يرهسپار مكان
 ـ يما نم. ده بوديرا هنوز زمان مرگ او فرا نرسياو اتفاق نخواهد افتاد ز يبرا يزيدانست كه چ ينرفت؛ او م م يدان
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 ـاما ممكـن اسـت     چه بود، ينقل مكان و يل اصليدل كه  ـاهم ل كـم ي ـك دلي از  يو شـاگردان ت آن بازگشـت  ي
  . استراحت و آرامش باشد يبرا ياز آنها به زمانين و) 10: 9؛ لوقا 30: 9مرقس (ت بشارت دادن يمأمور


كـه او بـه    يهنگـام . پياده به دنبال وي بـه راه افتادنـد  مختلف  يمردم از شهرها يها هر چند كه گروه
 ـآنهـا آزرده نگرد  يشـكن  بودند؛ خداوند مهربان ما كه از خلوت يد آنها منتظر ويساحل رس ده بـود بلادرنـگ   ي


  . ران آنان را شفا دادبيمانمود و  شروع به كار


احساس كردند كه  يو شاگردان، ظهرز ا بعد 3از ساعت  يعني پسد، يفرا رس غروبكه  يهنگام 15: 14
خـوردن آنهـا    يبـرا  يخوراكهيچ هم آمده بودند و  آنجا گرد يارياشخاص بس. استن يدر شُرفُ تكو يبحران


آنها هنـوز  . نديه نمايد تا بتوانند خوراك تهينما هاروستاخواستند كه مردم را روانة  يسياز ع آنها! وجودنداشت
  !ص نداده بودنديح را درك نكرده بودند و قدرت او را تشخيقلب مس


د آن شـخص را  ي ـچرا مردم با. باشد ين كار نميبه ا نيازيد كه ينان بخشيخداوند به آنها اطم 16-18: 14
 شـاگردان  يد ترك كنند؟ سـپس و ينما يآورده مرا بر يا هر موجود زنده يها ش خواستهيها كه با گشودن دست


خـوراك  «. ج شدنديآنها گ ».شما خود به ايشان خوراك دهيد«: ر نمود و گفتيغافلگ يا رمنتظرانهيرا به طور غ


 ـرا ن يس ـيآنها فراموش كرده بودنـد كـه ع   ».پنج قرص نان و دو ماهي نداريمجز  يزيم؟ ما چيشان دهيبه ا ز ي


  . ن بوديا شاگرداننقش  ».آنها را نزد من بياوريد« :فتگ يبا صبور منجي. داشتند


سپس پـنج  . ها بنشينند گويد روي سبزه مردم ميم كه به يم خداوند را تجسم نمائيتوان يما م 19-21: 14
 ـ   داد شـاگردان و آنها را به  پاره نمودآورد، نانها را  ي، شكر به جانان و دو ماهي را برگرفت ن يكـه آنهـا را ب


 دوازده سـبد  شاگردانر شدند، يسهمگيكه  يهنگام. اد وجود داشتيهمه به مقدار ز يبرا. ندينما ميتقس مردم
شـتر  يكه شروع كـرد ب  يتمام كرد از هنگام يسيكه ع يمانده هنگام يمقدار باق. ها را جمع نمودند مانده ياز باق


 ـنفـر از ا  15.000تا  10.000حدود . وجود داشت يمان سبديا يب شاگردهر  ينكه برايعجب ا. بود  ن خـوراك ي
  .)مرد به اضافه زنان و كودكان 5.000. (ه نمودنديتغذ


همـواره  . شـه حضـور دارنـد   يمردم گرسـنه هم . هر نسل شاگردان ياست برا يروحان ين معجزه درسيا
 منجـي و همـواره  . باشـند  يموجـود م ـ ) دلسوزانه(ز يانگ ظاهراً ترحم يها با راه حل شاگردانكوچك از  يگروه
را  م كننـد، او آن يز خـود را بـه او تقـد   يل دارند كه همه نـاچ يتما شاگردانكه  يهنگام. ز حضور دارديان نمهرب


پـنج هـزار   ن است كه يتفاوت قابل توجه ا. ر نموديدهد كه بشود هزاران نفر را س يم يده و فراوانيبركت بخش
ه ي ـح زنـده تغذ يكه امـروزه از مس ـ  يانكوتاه بود؛ كس يمدت ير شدند تنها برايل سيجل يايكه در كنار در مردي


  .)35: 6وحنا ي ك.ر( ر خواهند شديابد س يگردند برا يم
  


  )33-22: 14( آب يبر رو يسيعراه رفتن  )پ







- ��� -  


را بـه  شـان  يازهايكـه قـادر اسـت ن    هستند يروان شخصيرا متقاعد نمود كه آنها پ شاگردان ،يمعجزه قبل
د و هم به آنهـا قـدرت   يت نمايشخص قادر است هم از آنها حما نيآموزند كه ا يحال م. برآورده سازد يفراوان


  .ببخشد
و بـه   سوار قـايق شـده  گفت كـه   شاگرداننمود، به  يكه مردم را مرخص م يدر حال عيسي 22-23: 14


هنگـامي كـه   پرداخـت،   به دعا كـردن رفـت و   يا تپه يبه بالا يسپس و. بروند به سوي ديگر درياچهعقب 
ان دو شـامگاه  ي ـهوديدر محاسبات . (او در آن مكان تنها بودد، يپس از غروب خورش يعني، شامگاه فرا رسيد


 به آن اشاره شده است اواسط بعد 15ه يكه در آ ياز آنها به شامگاه يكي .6: 12 خروج ك.ر. وجود دارد) عصر(
  .)نجا به آن اشاره شده است، هنگام غروب آفتاب استيكه ا يگريظهر و داز 


را بـاد  ي ـو دسـتخوش تلاطـم امـواج بـود، ز     قايق از ساحل بسيار دور شـده ن هنگام، يدر ا 24-27: 14


در  شـاگردان متوجـه شـد كـه     يس ـيع دنـد، يكوب يق را در هم ميكه امواج قا ان گونههم. ديوز يآن م بر مخالف


گام زنان روي آب بـه سـوي   ، او )صبح 6و  3ن ساعات يب( در پاس چهارم از شب. اند مخمصه گرفتار شده
نـان بخـش   ياطم ياما بلادرنگ صـدا . نند و وحشت كردنديب يرا م شبحيتصور كردند كه  شاگردان. آنها رفت


  ».نترسيدمن هستم؛  !دل قوي داريد« :ديگو يدند كه مياستاد و دوست خود را شن
ر به نظ ـ. ميبر يبه سر م يديم و در نااميتجربه به ما ثابت كرده است كه ما اغلب متلاطم و سردرگم هست


كه به نظر ما شـب   يهنگام. خواند يما دعا م يكن در همه اوقات او برايل. باشد يار دور ميبس منجيرسد كه  يم
سـپس  . ميشـو  يما اغلب همان موقع درمورد او خطا كرده و دچار ترس م ـ. ك ما استياو نزد ره و تار است،يت


او قرار  ير پاهايشوند ز يباعث هراس ما م كه يم كه امواجيآور ياد ميم و به يشنو يبخش او را م آرامش يصدا
  . دارند


 ـلبر يد، محبت و علاقـه و ياو را شني آشنا و دوست داشتن يصدا پطرسكه  يهنگام 28: 14 . دي ـز گردي


 مـان يپطـرس بـه نشـانه ا    »اگر« ييبزرگنما يبه جا ». فرمان ده تا نزد تو روي آب بيايم  خداوندا، اگر تويي،«
 پطـرس . ميري ـمش در نظـر بگ ياز اعتمـاد عظ ـ  يا ت شجاعانه او را به عنـوان نشـانه  د درخواسيف او ما بايضع


رو و ي ـدهـد ن  يكـه م ـ  يباشند، و او به هر دسـتور  ياو م يها توانمند نمودن  ،يسيع يها احساس نمود كه فرمان
  . بخشد يم ييتوانا


ع به گـام نهـادن بـه    د و شرويرون پريق بياز قا پطرس …، »بيا«، گفت يسينكه عيبه محض ا 29-33: 14
 ـين غيده دوخته بود، قادر بود كه ايد يسيبه ع زماني كهتا . او نمودي سو  يا كن لحظـه يرممكن را انجام دهد؛ ل
 ـبا وحشت فر. ديد در حال فرو رفتن در آب گرديرا د باد سهمگينكه  ! »خداونـدا، نجـاتم بـده   «اد بـرآورد،  ي


نكـه  يبـه محـض ا  . ق آورديرا نكوهش نمود و او را به قا او ايمان سست يخداوند دستش را گرفت، و به آرام
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به راستي كـه  «ق او را پرستش نموده و به او گفتند، يدر قا شاگردان. طوفان فرو نشستق شد، يسوار قاي سيع
  .»تو پسر خدايي


 ـبشـر غ  يبـرا   آب، ي، مانند راه رفتن بـر رو يحيمس يزندگ  يروي ـو تنهـا بـه واسـطه ن   . رممكن اسـت ي
معطـوف   يس ـيع يده و تنهـا بـه سـو   يبرگردان يكه ما از همه اهدافمان رو يتا هنگام. ممكن استالقدس  روح
 ـ   عـه و فـوق  يماوراءطب يك زندگيم بود كه يما قادر خواه) 2: 12ان يعبران(م، يگرد  ـ. ميالعـاده را تجربـه كن كن يل


 يبرقرار يد برايسپس ما با .ميكن يم شروع به غرق شدن ميپرداز يخود م يها تيا موقعيكه ما به خود  يا لحظه
  .مياد برآوريح فريمس يبه سو ياله يها يو توانمند
  


  )36-34: 14( دهد يماران را شفا ميسارت بيجن رد يسيع )ت


نكـه مـردم   يهم. ل واقع شده بـود يجل يايسواحل در يپهلو گرفت، كه در شمال غرب جنيسارتق در يقا


ماران يآوردند، تا ب ويگشتند و آنها را نزد  كساني كه بيمار بودنده را به دنبال يرا شناختند، تمام آن ناح يسيع


 ـكه ا تمامي كساني، لبه جامه وي را لمس كننداجازه داشته باشند تنها  كـاملاً شـفا   ن كـار را انجـام دادنـد    ي
خص چ ش ـيكوتاه ه ـ يمدت يحداقل، برا. بردند يلات به سر مياطباء آن منطقه در تعط ين تماميبنابرا. يافتند مي


  .و شفا را تجربه نمودند يب اعظم سلامتيق ملاقات با طبيه از طريمردم آن ناح. وجود نداشت يماريب
  


  )20-1: 15(رد يگ ياز درون سرچشمه م شدن نجس )ث
ت يه رعاياول يها بابدادها را از نظر تقدم و تأخر در ينظم رو يكه مت شود ين مطلب اشاره مياغلب به ا


  .اند ب رخدادشان ارائه شدهيبه ترت ياديحوادث به نسبت ز ان،يتا پا 14 باباما از آغاز . كند ينم
ان و يس ـينخست، جـر و بحـث و مشـاجره مـداوم فر    . كند يز ظهور مين ينظم و روش خاص 15 بابدر 


 ـنما يح م ـيل را تسـر يتوسط اسرائ) حيماش(ح يمطرود نمودن مس) 20-1ات يآ( ينيد يعلما مـان زن  يدوم، ا. دي
و آخـر  . كشـد  ير م ـيان را در عصر حاضر به تصـو يهوديريغ يخبرخوش به سو يشويپ) 28-21اتآي( يكنعان
ه با سلامت يبه عصر هزاره آت) 39-32آيات (تن  4.000و خوراك دادن به ) 31-29آيات (ت انبوه يجمع يشفا
  . شرفت و رونق آن اشاره دارديو پ


 .كردند يت ميسرسختانه فعال منجيم انداختن به دا يان در كوشش خود برايسيو فر ينيد يعلما 1-2: 15
را، مـتهم بـه مطهـر نبـودن هنگـام غـذا        يو شاگردان، و اورشليم آمدندآنهـا از   ياز سو يندگيئت نمايك هي


  . نمايند سنت مشايخ را نقض مينشسته و آلوده كردند، و ادعا نمودند كه آنها  دستانخوردن با 
م يد بـدان ينموده، و با يرا بررس) نجس و آلوده(مطلب پاك و ناپاك  دين واقعه، ما بايا يابيبه منظور ارز


 يو نجاسـت  يآلـودگ . گردد يق برميكل مفهوم پاك و ناپاك به عهد عت. باشد يان از شستن چه ميسيكه منظور فر
 نمود يبدن مرده را لمس م ياگر شخص. بود) يسنت( يفاتيتشر يبه آن متهم شده بودند كلاً موضوع شاگردانكه 
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 يو از نظر اعمال مـذهب  -د يگرد يم يخورد، او دچار نجاست سنت يرا م يخاص يها يمثال خوراك به طورا يو 
 يساخت كه مراسم مـذهب  يعت خدا او را ملزم ميك شود، شرينكه به خدا نزديقبل از ا. ق پرستش خدا نبوديلا


  . آورد يطهارت را به جا
د داشتند كه قبل يبه طور مثال آنها تاك. ز افزوده بودندين ييها طهارت سنت يخ به مراسم مذهبيكن مشايل


را  يات طهارت سـاز يجزئ يده و دارايچيشستن دستانش مراحل پ يد برايغذا بخورد او با يهوديك ينكه ياز ا
و اگـر  . د شستشو دهديز بايها ن خود را تا محل آرنج يد، بلكه ساعدهايد دستانش را بشوينه تنها با  انجام دهد،


 ـبگ يد حمام سـنت يبا بازار باشد، در  ـرا بـه خـاطر نقـض رعا    شـاگردان ان يس ـين، فريبنـابرا . ردي ات و ي ـت جزئي
  . ز شده بود مورد انتقاد قرار دادنديتجو يهوديشستشو كه توسط سنت  يها يدگيچيپ


فرمـان  خ بلكـه  يمشـا  سنتخداوند به منتقدان خود خاطر نشان ساخت كه آنها نه تنهـا   يسايع 3-6: 15
ت ي ـكه شامل حما گرامي بدارندن خود را يد كه والدينما يعت به مردان حكم ميشر. اند ر پا نهادهيز زيرا ن اخد


 يخواسـتند پـول   ينم) گريد ياريو بس( ان يسيو فر ينيد يكن علمايل. باشد يز ميدر صورت لزوم ن ينمودن مال
 يهـا  تير مسئوليتراع كردند كه بتوانند از زرا اخ ين آنها سنتيبنابرا. ن مسن خود خرج كننديت والديحما يبرا


 ـكـه با  ينـد تنهـا كـار   يكمـك نما  يشـان تقاضـا  يآنهـا از ا  پدر و مادرو اگـر  . كنند يخود شانه خال د انجـام  ي
كمك به شـما   يكه من دارم كه بشود برا يهر پول« :ل آنان دهند كهيرا تحو ين سخنانين بود كه چنيا دادند، يم


 ـو بـا گفـتن ا   ». به شـما بـدهم   آن راتوانم  ين من نميبنابرا  ه است،گشت خدااختصاص دهم وقف  ن سـخنان  ي
ن ياز ا يرويب با پين ترتيبد. كردند ينشان آزاد مينسبت به والد يمال يها تيد مسئولياز ق آنها خود را  وا، فرمول


نـد  ياده و از آنها مواظبت نمات دينشان اهميسنت مزورانه آنها كلام خدا را كه به آنها فرمان داده بود كه به والد
  . نمودند يخنث


 آنها اقرار نمودند كه. دنديرا به انجام رسان 13: 29اء ياشع گوئيشيف ماهرانه سخنان آنها پيبا تحر 7-9: 15
 ـ  . اما دلهايشان از وي دور است، با لبهاي خود حرمت بدارندخدا را   ـارزش بـود ز  يپرسـتش آنهـا ب را آنهـا  ي


  . دادند يانسان يها نكه به كلام خدا قائل گردند به سنتيا يجات بالاتر را به يالو
او اعلام نمود كه . را اعلام نمود يالعاده مهم ه فوقيانينمود و ب يرو جماعت يبه سو يسيع 10-11: 15


آن است كه   آيد، سازد، بلكه آنچه از دهان او بيرون مي شود او را نجس مي نه آنچه به دهان آدمي داخل مي
ن يتحـت مجموعـه قـوان   . مين گفته را درك نمـائ يا يانقلاب يژگيم ويتوان يما به ندرت م. سازد نجس مي او را


كـه   يوانـات يان خـوردن گوشـت ح  ي ـهودي يبـرا . نمود يشد او را نجس م يدهان انسان م هر آنچه داخل ان،يلاو
را كه فاقد بالـه و   يانيدند كه ماهو آنها مجاز نبو. شكافته بودند ممنوع بودي ها سم يكردند و دارا ينشخوار نم


  .ارائه نموده بود يا موشكافانه يها ا پاك بودن غذاها دستورالعمليخدا در مورد نجس و   فُلُس بودند بخورند،
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او گفـت كـه   . همـوار نمـود   يسـنت  يستم نجس سـاز يملغا نمودن كل س يگذار راه را برا عتياكنون شر
ان يس ـين و فري ـد يعلمـا  ياكاريبلكه ر. خوردند آنها را نجس ننمودبا دستان نشسته  يو شاگردانكه  يخوراك


  . قتاً نجس كننده استياست كه حق
 ـا فريسيان به علـت به او اطلاع دادن كـه   وي شاگردانكه  يهنگام 12-14: 15  ـ ي ح از ين نكـوهش و تقب


كاشته نشده باشد  يانكه از طرف پدر آسم ياهانيسه آنها با گيبا مقا يسيع  ،اند رنجيده خاطر شده يسيطرف ع
مشان يآنها و تعال. باشند يم يسم يها باشند بلكه علف يبه آنها پاسخ داد و خاطر نشان ساخت كه آنها گندم نم


آنهـا را بـه حـال خـود     «  سپس اضـافه نمـود،  . گر منهدم خواهند شديكن خواهند شد به عبارت د شهيتاً رينها
در  يتعهـد داده بودنـد كـه حكمرانـان     ي كـه بـا وجـود   ».يان هستندآنها راهنماياني كور براي نابينا .واگذاريد


. بودند كور يروحان يها تيكردند نسبت به واقع يت ميرا كه آنها هدا يباشند، آنها و مردمان يموضاعات روحان


  . ر استيناپذ اجتناب چاهروان در يان و هم پيهم راهنما يعني فرو افتادن هر دو
كه آنها درباره نجس و پاك  ييزهايچ يعكوس از آب درآمدن كامل تمامبدون شك از م شاگردان 15:15


پطـرس  . دهيمبهم و سرپوش يتيروا يعنيآنها  يك مثل بود برايو مانند . بودن غذا آموخته بودند متعجب گشتند
  . ح به زبان آورديح از مسيتوض يآنهارا با تقاضا يآشفتگ


ح داد كـه  ياند ابراز نمود، سپس توض ه آنان كند ذهن شدهنكيخود را از ا يابتدا خداوند شگفت 16-17: 15
در واقـع،  . باشند يا ناپاك نميغذاها قابل خوردن اساساً پاك و ). يجسم( يكيزياست نه ف ياخلاق ينجات واقع


خـورد   يكه انسان م ييغذا. باشد يز است كه خطا ميسوءاستفاده از آن چ. باشد يبه نفسه شر نم يز ماديچ چيه
 تي ـموجود. شود دفع ميماندة هضم نشده  يسپس باق  ،شودتا هضم  رود ان شده و سپس به معده ميوارد ده


كـو  يهر مخلـوق خـدا ن  «م كه يدان يامروز ما م. شود ير واقع ميتنها بدنش تحت تاث. رديپذ ير نميتاث يو ياخلاق
س گشـته  يخـدا تقـد   يدعارا با سخن و ي؛ زشودافت يدر ياگر با شكرگزار شودد رد ينبا يزيچ چياست، و ه


د ي ـگو يم ييبلكه از غذاها  راند، يسخن نم ياهان سمين مطالب البته درباره گيا) 5-4: 4موتائوس يت-1( ». است
خـورده   يد بـا شـكرگزار  ي ـكو هستند و باين يهمگ. مصرف بشر در نظر گرفته شده است يكه توسط خدا برا


د آنها را يد، نباين را تحمل نمايريتواند سا يا نميرد و ت داياز غذاها حساس ينسبت به بعض ياگر شخص. شوند
 ـنما ينان كه خدا از غذا استفاده مين اطميم با ايتوان يما م ياما به طور كل  بخورد،  يد كـه مـا را از نظـر جسـم    ي


  .ميبخور د، يه نمايتغذ
آنچـه از دهـان    ...«: پاسخ داد يسيكند؟ ع يما را نجس م يزيپس چه چ كند،  ياگر غذا نجس نم 18: 15
 يعضـو  قلـب نجا منظـور از  يدر ا » .كند گيرد، و سپس انسان را نجس مي آيد از دل سرچشمه مي بيرون مي


ن بخش يا. است يال بشريها و ام زهيبلكه منظور سرچشمه فاسد انگ رساند، يست كه خون را به سراسر بدن مين
  . دهد ينان فاسد و سپس با اعمال شر نشان مد، سپس با سخيش را با افكار پليانسان خو يعت اخلاقياز طب
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، عفتـي  بـي ، زنـا ، قتـل ، افكار پليدسازند عبارتند از،  يكه انسان را نجس م ييزهايچ يبعض 19-20: 15


معـادل شـامل تهمـت زدن بـه      يونـان يواژه (، و توهين به مقدسات است گوئيكفر، و شهادت دروغ، دزدي
العاده مراقب بودند كه مراسم  با تظاهر و وسواس نشان دادن فوق ينيد يان و علمايسيفر. ) شود يز مين نيريسا


را كه  يليشمردند و مسا يات را اصل ميآنها را فرع. آنها آلوده بود يدرون ياما زندگ. شودت يدست شستن رعا
 ـ شـاگردان دانسـتند كـه از    يآنها خود را مجاز م. انگاشتند يده ميبرخوردار بودند ناد يت واقعياز اهم ه خـاطر  ب


 19ه ي ـكـه در آ  يگناهـان  يدند تا به تماميكش يند، اما خودشان نقشه قتل پسر خدا را ميها انتقاد نما نقض سنت
  .آلوده گردند آورده شده است


  
  )28-21: 15(ابد ي يمانش بركت ميبه سبب ا يهوديريك غي )ج


. مت نموديترانه عزيمد در كناره ساحل منطقه صور و صيدونآنجا را ترك گفت و به  عيسي 21-22: 15
ان ي ـهوديش خارج از قلمـرو  يبود كه او در طول دوران خدمت عموم يا ن تنها مرتبهيا م،يدان يما م جائي كهتا آن


شـده اسـت شـفا     ديـوزده را كه  دخترشاز او درخواست نمود كه  يك زن كنعانيه، يقيآنجا در فن. كرد يزندگ
  .دهد


 يراخلاق ـيغ يها بود، نژاد ياو از تبار كنعان. بود يهوديرين زن غت است كه آين نكته حائز اهميدانستن ا
هـا   يها در حمله كنعـان  يل، بعضياسرائ يدر خلال نافرمان. و فاسد كه خدا آنها را محكوم به انقراض نموده بود


به عنوان . گان بود افتهين زن از تبار نجات يوشع جام سالم به در بردند، و ايت فرمانده ارتش به نام يتحت حما
 يدر زنـدگ  يدي ـگانه بـود كـه ام  يك بياو . برد ينم يا ده خدا بهرهيو برگز يازات قوم خاكياو از امت يهوديريغ


  .ح نداشتيا مسينسبت به خدا و  ييت او ادعاياز نظر موقع. نداشت
 انيهوديكه  يخطاب نمود، عنوان پسر داود،  )سرور(خداوند را  ي، او ويسيهنگام صحبت نمودن با ع


 ـبـود،   پسـر داود  يس ـيع ي كهبا وجود .بردند يح به كار ميهنگام سخن گفتن درباره مس حـق   يهـود يريك غي
  . ل است كه او ابتدا به زن پاسخ نداديدل نيو به هم. ك شودين منباء به او نزدينداشت كه بر ا


ك مزاحم بود، ياو  آنها ي؛ براوي آمدند و او را ترغيب نمودند كه او را از خود براند شاگردان 23: 15
 ـ. ديض او خواهـد درخش ـ يكـه در آن ف ـ  يمان و ظرفيمغتنم بود از ا يا او نمونه  ،يسيع يبرا كن نخسـت او  يل
  !مان زن را ثابت كند و بپرورانديا ديبا يم


، نـه  گوسفندان گمشدة خانه اسـرائيل اسـت   يت او بـرا يادآور شد كه ماموريبه زن  يسيع 24-25: 15
د نشد عنوان، پسر داود، يرفتن آشكارا ناامين نپذيزن با ا. باشد يها هم نم يكنعان يمطمئناً براان و يهوديريغ يبرا


توانسـت بـه    ياگر او نم ـ »، به من كمك كن)سرورم(خداوندا « :را حذف نمود و او را پرستش نموده و گفت
ك مخلوق نـزد خـالق   ي توانست به عنوان يآورد، م يرو يسيرود به ع يح خود ميكه نزد مس يهوديك يعنوان 


  .خود برود







- ��� -  


كه او از غذا دادن به  باشد روا نميمان آن زن، به او گفت كه يت ايشتر واقعيآزمودن ب يبرا يسيع 26: 15


ند و ين مطلب بـه نظـر مـا ناخوشـا    ياگر ا. بدهد يهوديريغ سگانده و نان آنها را به يدست كش يهوديكودكان 
 آن. مداوا و معالجـه اسـت   يست بلكه برايصدمه زدن ن يبرا يغ جراحيتم كه ياد آوريد به يد ما بايآ يخشن م


غـذا   يهـا  ابـان دنبـال خـرده   يخ يها كه در زباله ييها ان به عنوان سگيهوديريان به غيهودي. بود يهوديريزن غ
 سـوال . استفاده نموده است يكوچك خانگ ينجا از واژه سگهايدر ا يسيهر چند كه ع. كردند ينظر م گردند، يم
  »ر؟يا خين رحمت او اذعان دارد يافت كمتريدر يخود برا يستگيا آن زن به ناشايآ«ن بود، يا


 ـارزش  يگاه بيبا داشتن جا. كاملا موافقت داشت يسيف عياو با توص. العاده بود پاسخ او فوق 27: 15 ك ي
مـن تنهـا   ! يحق دار تو«و بلادرنگ گفت، . گذارد يسيض عيمحبت و ف  ار رحمت،ياو خود را در اخت هود،يريغ
ها از روي ميز به زمـين   خرده نان يام كه گـاه  متوجه شده ياما من گاه. ز هستمير ميز سگان كوچكاز  يكي


ستم كه تو دختر يسته آن نيها را بردارم؟ من شا از آن خرده نان يكه مقدار يده يا تو به من اجازه نميآ. افتند مي
ق خـود  ياز موجودات نـالا  يكينكار را به خاطر يعاجزانه دارم كه تو ا يكن من از تو استدعايل ،يمن را شفا ده


  ».يانجام ده
خوردن نـان احسـاس    يمان برايا يكه كودكان ب يهنگام. ستود ايمان قويشاو را به خاطر  يسيع 28: 15


اد ي ـخـوردن آن نـان فر   ياست كه برا »يسگ كوچك«. است كه به اقرار خود ينجا شخصيكنند، ا ينم يگرسنگ
ن زن ي ـت كـه خداونـد مـا، دختـر ا    ي ـن واقعيا. شفا يافتمان او پاداشش را گرفت و دختر او فوراً يا. كشد يم
. دينما يرا كه بر دست راست پدر نشسته است، القاء م يسيخدمت اكنون ع  بخشد، يرا از دور شفا م يهوديريغ


 يروحـان  يان عصر مـا شـفا  يهوديريبه غ اند او او در سراسر كشور كنار گذاشته شده يكه قوم باستان يو هنگام
  .بخشد يم


  
  )31-29: 15( بخشد يرا شفا م يميت عظيجمع يسيع )چ


دون رفت، سپس به طرف شرق يم كه خداوند صور را ترك نمود و به شمال به صينيب يم 31: 7در مرقس 
 گنگان، كوران، لنگانو ا  ل،يجل يايك دريآنجا، نزد. س رفتيق منطقه دكاپوليدر سراسر اردن، به جنوب از طر


خـداي اسـرائيل را سـتايش كـرده جـلال      ت شـگفت زده  يجمع. ديگر را شفا بخشيد ياريو بس مفلوجانو 
را بـه   يو شـاگردان و  يسيع  آن مردم،. است يار قويان بود بسيهوديريه كه آن جا محله غين فرضيا. بخشيدند


  .كند يان آنها كار ميدر م خداي اسرائيلكه  كردند يريگ جهينت يو بدرست  دانستند، يل مرتبط مياسرائ
  
  )39-32: 15(خوراك دادن به چهار هزار  )ح
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رنـد،  يگ يتـن اشـتباه م ـ   5000ن حادثه را بـا خـوراك دادن   يتوجه، ا يب) ا منتقدانيو (خوانندگان  32: 15
ن دو ين است كه ايت ايواقع. كنند يض بودن و محاسبات غلط متهم ميضد و نق مقدس را به تكرار دوباره، كتاب


  . گر هستند تا نقض كنندهيكديشتر مكمل يباشند و ب يز ميواقعه كاملاً از هم متما
گذاشت كه آنها گرسنه رهسپار  ياو نم. تمام شد جمعيت ينمودن با خداوند، غذا يپس از سه روز سپر


  . از پا درافتند در راهرا امكان داشت يگردند ز


 ـيـرممكن خوراك دادن به چنان جمعيفه غيوظاز  شاگرداندگر بار  33-34: 15  ياحســاس درمانـدگ   يت


  . داشتند چند ماهي كوچكقرص نان و  هفتبار آنها تنها  نينمودند؛ ا


و نانهـا و   شـكرگزاري نمـود  د، ين نشـان يمردم را بر زم يسيتن، ع 5.000دوباره مانند مورد  35-36: 15


كه  يش انتظار دارد كه هر كارشاگرداناو از . نديم نمايكه تقس دش داشاگردانآنها را به و  پاره نمودها را  يماه
  . دهد يانجام م آن راگذارد و  يش ميرا انجام دهند او پاپ يتوانند كار يكه آنها نم يو هنگام توانند انجام دهند؛ يم


 كـه  ينشمار كسـا . ماند يپر از مازاد غذا باق هفت سبد بزرگ  ،سير شدندنكه مردم يپس از ا 37-39: 15


د كه آمار مربوط بـه  يم ديخواه  يبعد بابدر . به اضافه زنان و كودكان بود، چهار هزار مردخوراك خوردند 
پـس از  . باشد يمقدس پر از معنا م ات كتابيات روايهر جزئ) 12-8: 16. (باشند يدو معجزه خوراك دادن مهم م


  .ل رفتيجل يايت غرب ساحل در، در قسممجدل يبه سو قايقت، خداوند ما با يمرخص نمودن جمع
  


  )12-1: 16( انيان و صدوقيسية فريرمايخم )خ
ات، دو نقطـه متقابـل اصـول را ارئـه     ي ـدر موضـوعات اله  ي، دو مخالف سنتفريسيان و صدوقيان 1: 16


 يس ـياز ع ييجـو  بيمشترك كه همانا ع يآنها و متحد شدنشان در هدف يآنان باعث همكار ياما دشمن. نمودند
 درخواست آيتي آسـماني آنها از او  يآزمودن و يبرا. گشت  بود، يو فراهم نمودن عوامل شكست و) منجي(


د يشـا . نـد يرا به مصالحه كردن اغوا نما يداشتند كه و يباشد، آنها سع يما روشن نم يكه برا يبه شكل. نمودند
 ـو . كردنـد  ياره ماش يو يمتضاد با معجزات قبل يا ، آنها به سرچشمهآيتي آسمانيهنگام درخواست  د يا شـا ي


توانست  يا او ميآ. دين انجام گرديزم يبر رو يسيمعجزات ع يتمام. عه در آسمان بودنديماوراءطب يتيخواهان آ
  ز انجام دهد؟ ين يآسمان يمعجزات


 غروبك يدر  آسمان سرخ فامكه آنها  يهنگام. پاسخ دادبه آنها  آسمانموضوع  يريگيبا پ او 2-3: 16


سرخ ك آسـمان  يدانند كه  يز ميآنها ن. كنند يم گوئيشيروز بعد پ يرا برا آنها هواي خوبكنند،  يمرا مشاهده 
ر ظاهر آسمان مهارت داشـتند امـا، آنهـا    يآنها در تعب )32(.دهد يخبر از طوفان در روز بعد را م صبحدر  و گرفته


  . ندير نمايرا تعب هاي زمانها آيتتوانستند  ينم







- ��� -  


ددهنده ظـاهر  يتعم ييحيدر شخص . را خبر داد) حيماش(ح يكه ظهور مس يامبريد؟ پچه بودن ها آيتن يا
چگاه انجام يه يچ انسانيبودند كه ه ياعمال. شده بود گوئيشيح قبلا پيكه انجام آنها توسط مس يمعجزات. گشت


 ح توسـط يمس ـ زمانها رد نمودن آشكار يها تيگر از آيد يكي. آنها انجام شده بود يدر حضور همگ. نداده بود
كن يل .ديبه كمال رس گوئيشيافتن پيدر انجام  يان بود، كه همگيهوديريغ يان و حركت خبرخوش به سويهودي


را  گوئيش ـيدن پيخ و بـه كمـال رس ـ  يرقابل انكار، آنها درك و شعور شـكل گـرفتن تـار   ين شواهد غيرغم ايعل
  . نداشتند


ستاده بود، و آنها ين آنها ايكه خود او ب يحال ت بودند دريك آي يان در جستجويان و صدوقيسيفر 4: 16
اكنون به آنها  آيت يونس نبيجز  هيچ آيتينشان دادند،  زناكار ير و از نظر روحانيشر نسليرا به عنوان  خود


ح در روز يز مسين مطلب رستاخيح داده شد، ايتوض 39: 12ه يآ تفسيركه قبلا در  ان گونههم. ارائه نخواهد شد


 ـ  كشـد،  يب م ـيح خود را به صليمس يك نسل شرير و زناكار .باشد يسوم م ان مردگـان  ي ـكن خـدا او را از م يل
 ـيم در مقابـل او  يكه سـر تعظ ـ  يكسان يتمام يخواهد بود از داور يا ن نشانهيو ا. زانديخ يبرم  يفرمـانروا  يعن


  .اورنديبرحق فرود ن
 ياشارات روحان. ابدي يان ميپا »نجا رفتو او آنان را ترك نمود و از آ« ن سخنان ناخجستهين بند با ايا


  . د بر همگان واضح باشدين سخنان بايا
آنهـا فرامـوش كـرده    وسـتند،  يبه خداوند پ درياچهشرق  قسمتدر  وي شاگردانكه  يهنگام 5-6: 16


 ازبه آنهـا هشـدار داد كـه     گوئيآمد با درود و خوش يسيكه ع ين هنگاميبنابرا. بودند كه با خود غذا بياورند
 يهودين رهبران ينزد ا«د، يگو يآنها تصور كردند كه او به آنها م خميرمايه فريسيان و صدوقيان برحذر باشند،


 و يع ـيح طبيك توجي يآنها به غذا باعث شده بود كه آنها در جستجو ياشتغال فكر ».ديافت غذا نرويدر يبرا
  . بود يروحان يمنظور، آموزش درس صورتي كهباشند در  يواقع


و  5.000كـه آن   يت را كـه شخص ـ ين واقعيا صورتي كهآنها هنوز نگران كمبود غذا بودند در  7-10: 16
آسـا را بـا آنهـا     ن او دوبار خوراك دادن معجـزه يبنابرا. ده گرفتنديتن را خوراك داده بود با آنها بود، ناد 4.000
 ـ، زير الهيو تدب يو خوش فكر يشد به حساب الهيافت مربوط مين يكه تكو يدرس. نمود يبررس را هـر چـه   ي


 يهنگام. ماند يم يباق يشترينمود و خوراك ب يه ميشتر افراد را تغذيد، او بيكمتر مجبور بود محاسبه نما يسيع
. مانـد  يتن را خوراك داد و دوازده سبد غذا بـاق  5.000ش از يموجود بود، او ب يقرص نان و دو ماه 5تنها  كه


اگر ما . ماند يتن را خوراك داد و تنها هفت سبد خوراك باق 4.000ش از يو تنها با  شتر،يب يبا داشتن نان و ماه
اگـر  «. ش دهـد يتواند آنها را به نسبت عكس مقدارشان افزا يم، او ميار او قرار دهيمنابع محدود خود را در اخت


  ».شود ياد مي، زيان باشد هر كميخدا در م يپا
. استفاده شده است يگريتن از واژة د 5.000ورد خوراك دادن به سه با ميدر مقا )33(سبدها ينجا برايدرا
امـا  . رسد يم يت قبلين واقعه از آنها استفاده شده است به نظر بزرگتر از دوازده سبد موقعيكه در ا يهفت سبد
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ما  كه يم هنگاميمان باشيها و خواسته ينگران گرسنگ ديچرا ما با: ن واقعه كماكان وجود دارديدرس نهفته در ا
  باشد؟ يت مينها يمنابع وقدرت ب يم كه دارايوند داريپ يبا شخص


ننمود، بلكـه بـه    يا ، به نان اشارهخميرمايه فريسيان و صدوقيانخداوند هنگام سخن درباره  11-12: 16
آنهـا بـه   . ف شـده اسـت  يو فساد تعر ياكاريان ريسيه فريرمايخم 12:1در لوقا . رفتار و اصول شر رجوع نمود


بود، آنهـا از   يو توخال يكن اطاعت آنها ظاهرياتش تعهد نموده بودند، لين جزئياز كلام خدا با كوچكتر يرويپ
  . درون فاسد و شر بودند


هـا   از شك يخواهان امروز، نظامينان زمان آنها، مانند آزاديشيآزاد اند. بود ييخردگرا صدوقيانه يرمايخم
 روح و روان، و يز جسـم، جـاودانگ  يفرشـتگان و روح، رسـتاخ   يآنهـا هسـت  . و انكارها را برقرار ساخته بودند


تحمل نمود مانند مخمـر   آن را، اگر بتوان يه شك در امور مذهبيرماين خميا. نمودند يرا انكار م يمجازات ابد
  .كند يدر آرد پخش شدهو نفوذ م


  


  )27: 17- 13: 16( سازد را آماده مي دخو شاگردانپادشاه . 10
  )20-13: 16( پطرساعتراف بزرگ  )الف


شـرق اردن   يليل و پنج مايجل يايشمال در يليست و پنج مايپس و حدودا در بيليه فيصريق 13-14: 16
به عنوان اوج  يكه به طور كل يا واقعه) 8:27مرقس (د ياطراف رس يبه روستاها يسيكه ع يهنگام. قرار داشت
شـخص خـود    يش را به درك واقع ـيخو اگردانشتا آن زمان او . شناخته شده است رخ داد يم ويخدمت تعال


ب معطـوف  يصـل  يخود را به سو ين امر، اكنون او مصممانه رويت در ايپس از حصول موفق. نمود يت ميهدا
  . دينما يم


دارنـد آغـاز    يچـه نظـر   يت ويكه مردم درباره هو ششاگردانن مطلب از يدن اياو سخنانش را با پرس


 ـ، الياسا ي، يحيي تعميددهندهگر تفاوت داشتند آنها او را يدكيبا  يعيف وسيها با ط پاسخ. نمود يـا  و  ارميـا ا ي
خـوب امـا نـه    . گـر يبود مانند اشخاص د ياو شخص ياشخاص عاد يو برا. دانستند يم يكي ديگر از پيامبران


ش يتاحمـد و س ـ  يو يو برا. ه كارا نبودين نظريا. خاص ياما نه آن نب يك نبي. نيبزرگ اما نه بزرگتر. نيبهتر
را او ادعا نموده بود كـه بـا   ياكار بود زيك رين او يبود بنابرا يعاد ياگر او تنها شخص. به همراه داشتي فيضع
  . باشد يكسان ميپدر ي خدا


ي خين پرسش باعث اقرار تـار يا. باشد يم چه كسيد به نظر آنها او يپرس شاگردانن از يبنابرا 15-16: 16


گـر، او  يد يبـه عبـارت   ».تو مسيح هستي، پسر خـداي زنـده  «  ذعان نمود،ن اين چنيد كه ايشمعون پطرس گرد
  .پسر بود يل و خدايح اسرائيمس


خداوند  يساياز ع يشه و مفهوم كلين انديا. بركت عطا نمود شمعون پسر يوناخداوند ما به  17-18: 16
 ـپـدر و بـه طر   يخـدا ر دراو القاء نشده بود، بلكـه توسـط   يگين ماهيا يق قدرت تفكر و حكمت ذاتياز طر ق ي
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ن يبنابرا. مهم داشت كه به پطرس خاطرنشان سازد يز مطلبيكن پسر نيل. ده بوديآشكار گرد يعه بر ويماوراءطب
گويم كه تو پطرس هستي، و بر اين صخره من كليساي خود را بنـا   و من نيز به تو مي«اظهار داشت،  يسيع


بـا بـا   يم كه تقريدان يهمه ما م ».بر آن استيلا نخواهند يافت) هاويه(هاي عالم مردگان  و دروازه. خواهم نمود
كـه ،   ايـن اسـت  سوال . چرخند ية بخصوص مين آيدر محور ا يضي، مطالب ضد و نقيگريه ديسه با هر آيمقا


ي ونـان ي يهـا  زد كـه واژه ي ـخ يت برمين واقعياز مشكل از ا يبخش »باشد؟  يصخره م يزيا چه چيو  يچه كس«
 ـي،  S ortep، يعني يواژه اول. آنها متفاوت است يكن معانيل. باشند يه هم ميه شبپطرس و صخر يبرا ك ي ـ يعن


ن آنچه كـه واقعـا   يبنابرا. يغ سنگيصخره، مانند ست يعني،  a rtep، يعني يا صخره نامستحكم؛ واژه دوميسنگ 
 » .ا خواهم كـرد و بر اين صخره من كليساي خود را بن) سنگ(شما پطرس هستي ... «. ن بوديگفت ا يسيع


  .ژه صخره استفاده نمودسنگ بنا خواهند نمود بلكه از وا يخود را بر رو يساياو نگفت كه او كل
ن است يم، پاسخ واضح ايصخره است؟ اگر ما در متن تعمق كن يزيست، پس چه چياگر پطرس صخره ن


. سا بر آن برقرار شده اسـت يلكه ك يقتيحق  ح،يزنده بودن مس يكه صخره، اقرار پطرس است در مورد پسرِ خدا
 جملـه مـا  . باشد يه ميزاو يح استوار شده است، كه سنگ اصليمس يسايسا بر عيآموزد كه كل يم 20: 2ان يافسس
مـات آنهـا در رابطـه بـا     يكـه در تعل  يادي ـكند، بلكه بـر بن  يم به آنها اشاره نميا اء بنا شدهيو انب شاگرداناد يبر بن


  .دينما يدارد، رجوع م ح قراريمس يسايخداوند ما ع
 يادآوري ـن رابطه ، مورگـان  يدر ا. رود يح به عنوان صخره سخن ميمس يسيدرباره ع 4: 10ان يقرنت-1در 


  : دينما يم يمؤثر
واژه صخــره  يا اگـر ما استفاده استعـــاره. گفت يان سخن ميهوديد كه او با يبه خاطر داشته باش


 يبـرا  نيچگاه به طور نمـاد يم كه از آن واژه هيابي يم درميدنبال كن انيمقدس عبران كتاب يها نوشته را در
 ـينجا ين در ايبنابرا. شده است يشه در مورد خدا آورده مياما هم. انسان استفاده نشده است ه يصـر يق يعن


 ـيوقت خود را با صـنا  يسيع. ساخته شده است يسا بر ويست كه كلين پطرس نيس، ايليف هـدر   يع ادب
باشـد و گفـت    يت ميشه نماد الوهيصخره را انتخاب نمود كه هم يعنيان يعبران يميل قددهد او مثا ينم
   ».خود را خواهم ساخت يسايكل –زنده  يح، پسر خدايخود خدا من مس يبر رو«


ح به عنوان سنگ اشاره نمـود  ياو دوباره به مس. سا سخن نگفتياد كليچگاه از خود به عنوان بنيپطرس ه
  .آن كند؛ سنگ سر گوشه است، نه شالوده يب شكل فرق مين ترتياما بد) 8-4: 2پطرس -1؛ 12-11: 4اعمال (


 ـيب يمقدس م ـ سا را در كتابين ذكر كلينجا ما اوليدرا ». خود را خواهم ساخت يسايمن كل«  در عهـد . مين
سـا  يبود، و كلنده ين سخنان را بر زبان راند در مورد آيا يسيكه ع يهنگام. وجود نداشت) سايذكر كل(ق آن يعت


و هـم   يهـود يح، كـه هـم   يدر مس ـ ياران واقعد ايمان يافته از تماميل يكاست شكل گرفت و تشكيدر روز پنط
ح شناخته شده است كـه فراخـوان و   يكه به عنوان بدن و عروسِ مس يك انجمن مشخصي. باشند يم يهوديريغ


  . دارد يكتا و آسماني يفرجام
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موضـوعات   يل و پادشـاه ياسـرائ  جـائي كـه   يل مت ـيسا در انجيكل م داشت كهيما به ندرت انتظار خواه
آن د يكه با يا ل دورهيح توسط اسرائيآمد مطرود نمودن مس يهر چند كه، در پ. شود يبرجسته آن هستند، معرف


. ابـد ي يادامـه م ـ  يرد و تا وحدت و خلسه روحـان يگ يمتعاقباً شكل م –سا يكل يعني –م يداخل پرانتز قرار ده را
ن مطلب كـه  ينجا اين در ايبنابرا. رديگ يم يپ يل در سراسر كشور و به طور مليش را با اسرائيخدا كارهاسپس 
ل يح توسـط اسـرائ  يخود پس از طـرد نمـودن مس ـ   يت الهيدر برنامه مش يسا را به عنوان گام بعديد كليخدا با


 ـا ».ه آن استيلا نخواهنـد يافـت  بر علي) هاويه(هاي وادي مردگان  دروازه«. باشـد  يد، سزاوار مينما يمعرف ن ي


 ـتهاجمـات نـاموفق عل   هاي هاويـه  دروازهنخست . شودق مفهوم يدو طره جمله ممكن است ب سـا را بـه   يه كلي
 شـود ر ينطور تصويسا ممكن است ايا خود كليو . ها دوام خواهد آورد هجوم يسا بر تماميكل – كشد ير ميتصو


و برگشت  يا دگرگونيمرگ  يروهاين در هر دو مورد، شود يروز ميان پيكه مورد تهاجم واقع شده است و در پا
  . ح شكست خواهند خورديز مردگان در مسياران زنده و رستاخد ايمان


سـت كـه بـه پطـرس     ين ين معنين جمله بديا ».دهم من كليدهاي پادشاهي آسمان را به تو مي« 19: 16


ن اسـت و  يزم يرو پادشاهي آسمانطلب مربوط به ن ميا. رفتن انسانها به آسمان داده شديو حق پذ تيصلاح
 يتمـام . انـد  خـورده  يكه به پادشاه سـوگند وفـادار   شود يم يكسان يرد كه شامل تماميگ يرا در برمي ا محدوده


 ـكل. ا ورود استيو  يدسترس كليدهامنظور از واژه . هستند يحيند كه مسينما يكه ادعا م يكسان كـه در   ييدهاي
 ـتعم  درآوردن، يبه شاگرد يعني) 19: 28 يمت(ت بزرگ يند در ماموريگشا يمحدوده اقرار را م  ـي م دادن، يد و تعل


باشد كه از  يم ينيد يكن جزء مراسم مقدماتيباشد ل ينم يضرور ييرها يد داشتن برايتعم. (است ه گشتهيتوص
 ـاز كل پطـرس نخسـت  . ) نـد ينما يبـه پادشـاه اقـرار م ـ    يق آن انسانها در ملاء عام به وفـادار يطر دها در روز ي
به او  شاگردان ينده تماميد، بلكه به عنوان نمايبه او عطا نگرد ياختصاص به طورآنها . استفاده نمود كاستيپنط


  . )آنها داده شده است يكسان به همگي يدينو جائي كه 18:18 يمتك .ر. (عطا شد
ين بگشايي، در آسمان گشوده آنچه را كه بر زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد، و آنچه بر زم«


ن مطلـب كـه بـه پطـرس و     يم ايتعل يبرا يگاه 23: 20وحنا ين نوشته و نوشته مشابه آن در ياز ا ».خواهد شد
 ـ يمـا م ـ . شود يدن گناهان داده شده بود، استفاده ميبخش ، قدرت و اقتداريو ينان فرضيجانش  ـ يدان ن يم كـه چن
  . اهان را ببخشداست گن صحت ندارد، و تنها خدا قادر يمطلب


 ـن شـاگردان كند كـه   ين معنا را تداعينخست، ممكن است ا. ه وجود داردين آيدرك ا يدو راه برا  يروي
ره را بسـت  يا و سفيمثال، پطرس گناهان حنان به طور. م دارا بودنديبستن و گشودن را كه ما امروز فاقد آن هست


نكه يمتنبه را در قرنتس به علت ا يپولس مرد حالي كهر ، د)10-1: 5اعمال . (مجازات گشتند يو آنها با مرگ آن
  .) 10: 2ان يقرنت-2( برو شدن با عواقب گناهش باز نمودتوبه كرده بود از رو
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ند همان موقـع  يا بگشاي ن ببندنديزم يدر رو شاگرداند كه هر آنچه را يرا القاء نما ين معنيه ايد آيا شاي
را آغـاز    هـا و گشـودن   بسـتن  ين آسمان است كه تمـام يا«د، يگو يم يريان ريبنابرا. شودا باز ي در آسمان بسته


  ».دارند ين مطالب را اعلام مي، آنها اشاگرداند نه ينما يم


قتا يك گناهكار حقيكه  يهنگام. باشد يم يانيكند، از لحاظ ب يه در آن صدق مين آيكه امروز ا يتنها راه
 ـ. رديپـذ  يم ـ منجيح را به عنوان خداوند و يمس يسايكند و ع ياز گناهانش ابراز ندامت و توبه م  يحيك مس ـي


كند،  يرا انكار م منجيك گناهكار يكه  يهنگام. ده خواهد شديد كه گناهان آن شخص بخشيتواند اعلام نما يم
سـا بـه نـام    يهـر گـاه كل  «د، ينوس يم يام كليليو. ماند يم يتواند اعلام كند كه گناه او باق يم يحيك كارگر مسي


   ». رديگ يمهر خدا بر اعمال آنها قرار م  دهد، يرا انجام م يد، و واقعا اراده وينما يوند عمل مخدا
كـه او   بـه هـيچكس نگوينـد    ششاگرداند كه ينما يخداوند امر م يسايم كه عينيب يدگر بار ما م 20: 16


از  يحتم يا و صدمه. شد يمب نينص ين آشكارسازياز ا يريچ خيل، هياسرائ يمانيا يبه خاطر ب. باشد يح ميمس
 ـ. شـود به عنوان پادشاه ممكن بـود وارد   يو يحركت عامه پسند تاجگذار  بـه طـور   ين حركـت نابهنگـام  يچن


  . ديگرد يان سركوب ميتوسط روم يا رحمانه يب
  :سدينو يم اين گونهخواند،  يم يسيت عين بخش را نقطة عطف خدمت و ماموريووارت كه ايست


م يك آب گذر تقس ـيدهد كه مانند  يرا نشان م Iل ياز انج يپس، نقطه عطفيليه فيصريآن روز در ق
ت كـه  ي ـان محبوبيجر. باشند يان ميدر جر يگرير دياز آن زمان به بعد رودها در مس. دينما يشده عمل م


د اكنـون بـه   يكشان يتخت و تاج م يد و او را بسويرس يمحتمل م به نظر يسيه خدمت عياول يدر روزها
كـه بـر    گـوئي سـتاده بـود،   يه ايصريدر ق يسيع. ب قرار داشتيصل يان به سويمد جر. تاده بودق افيتعو
توانسـت بـه عقـب بنگـرد و      يستاده بود كه م ـيا يا بر فراز تپه گوئي. كننده قرار گرفته بود ميتقس يخط
ه در انتظـار  را ك ـ يك و پر خطـر يا به جلو نظر كرده و راه تاريند و يرا كه سفر كرده بود بب يراه يتمام


شاد در فضا موج  يهنوز اثر درخشان روزها جائي كهبه پشت سرافكند به  ياو نظر. ديبود نظاره نما يو
ر او اكنـون  يمس ـ. ها گام برداشت هيسا يش رو، به سويد و به پيش را برگردانيصورت خو زد و سپس يم


  )36(. جلجتا بود يبه سو
  


  )23-21: 16( سازد يآماده مزش يمرگ و رستاخ يرا برا شاگردانح يمس )ب
ن يباشد ، آماده بودند كه نخست يزنده م يح، پسر خداي، مسيسيبردند كه ع يپ شاگرداناكنون كه  21: 16


چگـاه  يدانسـتند كـه هـدف او ه    يآنهـا اكنـون م ـ  . بشنوند يز ويم او را در مورد مرگ و رستاخيمستق گوئيشيپ
 ـافتـاد پ  يهم كه م ـ يتند؛ هر اتفاقروز قرار داشيخورد؛ و آنها در طرف پ يشكست نم . بـود  يآنهـا حتم ـ  يروزي


ي هـود ي، و از رهبـران  او مجبور بود كه به اورشليم برود. آماده را از خبر آگاه نمود يها ن خداوند قلبيبنابرا
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بـر هـر    يبـودن از داور  يحاك ين خبر برايا. بايد روز سوم برخيزد، و بايد آزار بسيار ببيند، بايد كشته شود


  !نجا بوديو تفاوت ا. روز سوم برخيزد …بايد  يعني ين حمله امريآنها جز آخر يتمام –بود  يكاف يتحرك
 ـرا تحمل نما ين رفتارينكه استادش چنيپطرس از تصور ا 22: 16  كـه  گـوئي او را گرفـت  . د برآشـفت ي


مبـادا كـه چنـين    ). خداوند(دور از تو باد سرورم «: د، و اعتراض كنان گفتيخواست راه را بر او سد نما يم
  »!شودچيزي هرگز بر تو واقع 


 ياو بـه جهـان آمـده بـود كـه بـرا      . ديرا سرزنش نما يخداوند و يساين عمل او باعث شد عيا 23: 16
دن بـه مقصـود او بـازدارد خـارج از آهنـگ اراده خـدا       يا هر كس كه او را از رسيز و يهر چ. رديگناهكاران بم


رنجيدگي مـن هسـتي، زيـرا    ) مانع(تو باعث ! دور شو از من، اي شيطان« :ن به پطرس گفتيبنابرا. باشد يم
ش شـاگرد ن نبود كـه  يخواند، منظور او ا شيطانپطرس را  يسيكه ع يهنگام ».افكار تو انساني است، نه الهي


طان يبـود كـه از ش ـ   يزين بود كه اعمال و سخنان پطرس چياو تنها منظورش ا. طان استيد شيا مريوزده و يد
  . منجي يبود برا يبا اعتراض به جلجتا، پطرس مانع.) خصم است ينام او به معن كه. (وان توقع داشتت يم


كـه   يخداوند را دنبال كند، اما هنگـام  يسايرد و عيب خود را برگيشود كه صل يفراخوانده م يحيهر مس
 ـو  ».خود را نجات بـده ! از تو دور باشد«د، يگو يم يدرون يي، صداشود يدار مياو پد يب در جاده جلويصل ا ي
 ـز باي، ما نين مواقعيدر چن. نديم ما را از جاده اطاعت منحرف نمايكه ما دوستشان دار يكسان يد صداهايشا د ي


  ». يتو مانع من هست! طانيش ياز من دور شو، ا«م، يبگوئ
  


  )28-24: 16( يقيحق شاگردي يبرا يآمادگ )پ
انكـار  : دينما ياو بودن است ذكر م شاگردك يا كه مستلزم آنچه ر يبه سادگ يسياكنون خداوند ع 24: 16


باشد؛ بلكه  ينم يشتنداريو خو يش همان فداكاريخو انكارِ. او روانه گشتن به دنبالو   ب،يشتن، عمل صليخو
. باشد يشتن مينفس و خو يبرا يچ گونه حقيقرار دادن و قائل نشدن ه يسيار عيخود را كاملاً در اخت يبه معنا
 ـياو؛  د شـهادت در راه ي، رنج و درد، و شايتحمل شرمسار يآماده بودن برا يعني برداشتنخود را  صليب  يعن


كـه او   يقيستن به طريز يعني دنبال او روانه شدنبه . ايشتن و دنيبه گناه، خو يعلاقگ يو ب يتفاوت ياحساس ب
 ـ  فقر،  ر شدن،يكه شامل تحق يمسائل يبا تمام. ستيز   ،يگـر خداپرسـت  يلت ديفض ـ ض و هـر يمحبت، عشـق، ف
  . شود يم


 خود از نجات يعينخست وسوسه طب. دينما يم ينيش بيشدن پ شاگردخداوند دو مانع را در راه  25: 16
 يبه كسـان  يسي، عيدر مورد اول. ثروتمند شدن است يگريد. ا لطمه خوردنيو  يي، درد، تنهايدردسر و ناراحت


چگـاه بـه   يد كه آنهـا ه ينما ياند اخطار م دهيشان چسبيها يبه زندگكه به خاطر مقاصد خودخواهانه خود محكم 
نـه آن بـه او   يو بـدون در نظـر گـرفتن هز    يـي پروا يشان را با بيها يكه زندگ يكن كسانيل. ديكمال نخواهند رس


  . افتيخود را خواهند  يل هستيدل  اند، واگذار نموده







- ��	 -  


د كـه  ي ـتصور كن«: ديگو يم يسيع. معقول استو نا يرمنطقيثروتمند شدن غ يعني –وسوسه دوم  26: 16
وار وقت و  وانهين تجسس ديا. را تصاحب كرده است تمام دنيا يكه گوئ شود يچنان در كار موفق م انسانك ي


بـه دسـت   . دهـد  يش را از دست م ـيزندگ يد كه او مقصود اصلينما يش از اندازه بخود جذب مياو را ب يانرژ
 »دارد؟ي چه سود يخال يت با دستهايدن ابدين و به جا گذاشتن آن، و گذرانآوردن تمام آن ثروت و سپس مرد


او فراخوانده شده است كه معرف منافع . ا آمده استيمال بدن يآور ر از جمعيبه غ يبزرگتر يكارها يانسان برا
  .ز را از دست داده استين مقصود را از دست بدهد، همه چياگر او ا. و علائق پادشاه خود باشد


ن را در آغـاز  يشما بـدتر . باشد يت ميحيمس يژگيكه و. ن را به آنها گوشزد نموديبدتر يسي، ع24ه يآ در
 ين مطلب را بـه خـوب  يارن هاوس اي. ديكش يها و بركات دست نم چگاه از كشف كنجيكن شما هيل. ديشناس يم


  : دينما ين ذكر ميچن
چ ي، ه ـشـود  يمقدس آگـاه م ـ  يها كه ممنوع است در نوشته يمطالب ياز تمام يكه شخص يهنگام
 ـكه ما با يهر مطلب. ديآ يش نميپ شودكه باعث تعجب  يا مطلب نهفته  يا زنـدگ ي ـو  ين زنـدگ ي ـد در اي


  )37(. رسد يبه ما م يزندگ يها يم به عنوان شادگامياموزيب يبعد


 و جـلال  شكوه يد كه به دنبال هر درد و رنج ـينما يم يادآوريش يخو شاگردانبه  يسياكنون ع 27: 16


بازخواهد گشت  جلال پدر خود يدر تعال او با فرشتگانكه  يش به ظهور دوم خود هنگامياو از پ. وجود دارد


 ـتنها راه داشتن . پاداش خواهد داداند  كرده ياو زندگ يكه برا يبه كسان سپس او. دينما ياشاره م  يك زنـدگ ي
د، در مورد موارد واقعاً مهم آن زمان ينما يزير آن زمان پرشكوه برنامه يش برايكه شخص از پ اين استموفق 


  . كند، و سپس با تمام قوا به دنبال آنها برود يريگ ميتصم
كـه قبـل از    اند برخي آنجا در كنار وي ايستادهرا ذكر نمود كه  يآور بعد يسپس او جملة شگفت 28: 16


نجاسـت كـه آن   يالبتـه مشـكل ا  . چشـيد طعم مرگ را نخواهنـد  د يآ يخود م ينند كه در پادشاهيرا بب نكه اويا
اگـر مـا از   . ده استيخود به قدرت و جلال نرس يپادشاه يبرقرار يح براياند و هنوز مس مرده يهمگ شاگردان


 يتلق ـ يز ويح جملـه اسـرارآم  يرا به عنوان تشر يبعد بابه يه اوليم و هشت آينظر نمائ ها صرف بابن يوقفه ب
عقـوب و  يدر آنجـا پطـرس،   . نـد ينما يف ميرا توص يحادثه كوه دگرگون اتين آيا. شود يم مشكل حل مينمائ


خـود   يح در جـلال پادشـاه  ياز مس ـ ييشـنما ياز پيآنها در واقع از امت. دنديح را به چشم ديمس يوحنا دگرگوني
  .برخوردار گشتند


ن ي ـرس اپط. مينمائ يه مياو توج يدن پادشاهياز رس يريش تصويح را به عنوان پي، مسيدن دگرگونيبا د
 ـنما يف ميتوص »ح خداوند مايمس يسايرو و آمدن عين«واقعه را به عنوان   ـن. )16: 1پطـرس  -2(د ي رو و آمـدن  ي


و مـا بـر   ... «كـه   يوحنا درباره تربه كوه به عنوان زمـان يو . دينما ياشاره م ين ظهور ويخداوند به دوم يسايع
آمـدن اول  . دي ـگو يسـخن م ـ ) 14: 1وحنا ي( ».ه استجاد شديكه تنها از جانب پدر ا يم، جلاليستيجلال او نگر


بـر فـراز    28 هيآ گوئيشين، پيبنابرا. ن آمدن او در جلال و شكوه خواهد بودير انجام گرفت؛ دوميح با تحقيمس
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فروتن، بلكه به عنوان پادشاه  يك ناصريوحنا پسر انسان را نه به عنوان يعقوب و يد؛ پطرس، يكوه به انجام رس
  .دنديافته ديجلال 


  
  )8-1: 17( تجلي واقعه: جلال يبرا شاگردانآماده نمودن  )ت


 كوهي بلندرا بر فـراز   عيسي پطرس، يعقوب و يوحناپس، يليه فيصريپس از واقعه ق شش روز 1-2: 17
ن يبـه طـور مثـال گـابل    . باشـند  ين شش روز قائل ميا يبرا يت خاصياكثر مفسران اهم. ل برديدر جل يمحل در
ان ي ـپس از پا -پس از شش روز . كند يرا مشخص م يكار ين عدد روزهايعدد انسان است، ا شش«: ديگو يم


  ».رسد يفرا م يپادشاه سپس روز خداوند، –كار و روز انسان 
واضـح اسـت كـه او     ،)28: 9( داتفـاق افتـا   »حدود هشـت روز بعـد  « يد دگرگونيگو يكه لوقا م يهنگام


د ي ـجد يز و آغازينكه هشت، عدد رستاخينظر به ا. ر نظر گرفته استن را ديماب يو هم روزها يانيپا يروزها
  .د كاملا تناسب داردينما يم ييد شناسايجد يرا با آغاز ين مطلب كه لوقا پادشاهيباشد، ا يم


باشـند،   يدارا م منجيبه  يكيرا از نظر نزد يگاه خاصيرسد كه جا يكه به نظر م وحنايعقوب و يپطرس، 
امـا اكنـون   . ده بـود يتا امروز جلال او در جسمش پوش ـ. برخوردار گشتند يدر حال دگرگون يدن وياز دياز امت


ت ي ـدن گرفت، ظهور آشكار الوهيدرخش يا ره كنندهيدرخشان گشت و با نور خ ديمانند خورشاو  جامهو  مايس
ق آن صحنه يتكه نماد حضور خدا بود در عهد ع shekinahا يق ابر جلال يكه در عهد عت ان گونهاو، درست هم


. سـازد  يخود را برقرار م يگردد و پادشاه يكه بازم يخداوند، هنگام يسايبت عيه يبود از چگونگ ييش نمايپ
كه او را  يكسان يتمام. شود يهودا ظاهر ميله ير قبي، بلكه به عنوان ششود يظاهر نم يگر به عنوان برة قربانياو د


خواهنـد  ) سـرور سـروران  (پادشاه پادشاهان و خداوند، خداوندان  پسر، ينند او را بلادرنگ به عنوان خدايب يم
  .شناخت


م مباحثـه  يدن مـرگش در اورشـل  يا بر فراز كوه ظاهر گشتند و با او در مـورد فـرا رس ـ  يليو ا يموس 3: 17
را معـرف   يا اگـر مـا موس ـ  يو . ق بودندين عهد عتيسيا احتمالاً معرف قديليو ا يموس) 31-30: 9لوقا . (نمودند


 ـيم كه هر دو بخش عهد عتينيب ينجا ميم، در اياء فرض نمائيا را معرف انبيليعت و ايشر ش رو درد يق اشاره به پ
ق مرگ به آسمان يكه از طر ين است كه موسيامكان سوم ا. ندينما يدارد م يكه در پ يهائ ح و جلاليو رنج مس
كـه   يدر حال. ر نموده استيگردند، تصو يرد مزند به هزاره وايخ ين مردگان برميرا كه از ب يكسان يرفت، تمام


  . ر نموده استيرسند تصو يم يرا كه از راه انتقال به پادشاه يا كه به آسمان منتقل گشت كسانيليا
 ـآنها ن. باشند يكل به طورد ين عهد جديسيوحنا ممكن است معرف قديعقوب و يپطرس،  تواننـد   يز م ـي


ح خواهند يبا مس يشند كه در هنگام ظهور دوم زنده هستند و وارد پادشاهمان بايان با ايهوديمانده  يباق نشانگر
  . ديگرد
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كـه در   يهـود يريغ يهـا  به ملت) 37: 9د با لوقا يسه كنيمقا ،14ه يآ(كوهستان بودند  يكه در پا يتيجمع
  . اند ه شدهيباشند تشب يم ميح سهيهزارساله مس) يپادشاه(بركات سلطنت 


. خ برخوردار بوديتار ير قرار گرفت؛ او از طبع واقعيقا تحت تاثين رخداد عميدن اياز د پطرس 4-5: 17


يكي بـراي  . بسازند يادبوديا اتاقك ي سه سرپناهشنهاد داد كه ياو عجولانه پ  ن واقعه پرجلال،يبه منظور ضبط ا
 ـ   يسياو حق داشت كه ع. يكي براي ايلياو  يكي براي موسي، عيسي  نكـه بـه او  يكن از ايرا اول قـرار دهـد، ل


ست، بلكه خداونـد و  ين ين اشخاص مساويك شخص بي يسيع. ننمود اشتباه كرد يرا تلق يو برجستگ يبرتر
 د ويدرخشـان پوشـان   ابـري آنـان را بـا    ين درس، همگيپدر به منظور آموزش ا يخدا. باشد يسرور همگان م


 ـ يا«: سپس اعلام نمود ح آن ي، مس ـيدر پادشـاه  »!دي ـرا دهن است پسر محبوبم كه از او خشنودم، به او گـوش ف
 ين اكنـون در قلبهـا  يبنـابرا  .خواهـد بـود   ييكه كلامش اقتدار نها ييوالا ير خواهد بود، پادشاهينظ يشخص ب


  . د باشدين باين چنيروان او ايپ
امـا  . به روي زمين افتادنـد  زده شده بودند خدا شگفت يدن ابر جلال و صدايكه با د شاگردان 6-8: 17


ن گونه يهم. كسي را جز عيسي نديدندكه برخاستند  يهنگام. ترسان نباشندزند و يآنها گفت كه برخبه  يسيع
  .خواهد بود »لين عمانوئيجلال در سرزم يتمام«خداوند  يسايع. خواهد بود يز در پادشاهين


  
  )13-9: 17(  شگاميدرباره پ )ث


ان مردگـان  ي ـكه او از م يكه تا زمان داد فرمان شاگردانعيسي به ، كوهستانن آمدن از يپس از پائ 9: 17
وغ ي ـهر كس بتوانـد آنهـا را از    يان كه برايهودي. نديار نماياند سكوت اخت دهيبرنخاسته در مورد هر آنچه كه د


او آنها را از سـلطه روم آزاد   صورتي كهدادند، ممكن بود كه در  ينشان م يا العاده اق فوقيان آزاد سازد اشتيروم
ل به علـت  ياسرائ. خواستند ينمودن آنها از گناهانشان نم يو بر منجيرند اما آنها او را به عنوان يپذسازد او را ب


بـه   ييايحير جـلال مس ـ ين تصـو ي ـح خود را انكار و رد نمودند، و ذكر نمودن ايخود، مس يمقاصد عمل يتمام
  . شداعلام خواهد  يام به صورت جهانين پيز، ايپس از رستاخ. اثر بود يان بيهودي


. دي ـشگام او ظاهر نگرديكن پيل. دنديح با قدرت و جلال را دياز آمدن مس ييشنمايپ شاگردان 10-13: 17
از  وي شـاگردان ن يبنـابرا ) 6-5: 4 يملاك ـ( بيايـد ح يقبل از ظهور مس ايليا بايدنموده بود كه  گوئيشيپ يملاك


گر  ك اصلاحيد به عنوان يبا در واقع ايليا د نمودند كهيخداوند تائ. پرسش نمودند گوئيشين پيدرباره ا يسيع


اشـاره  ) 13ه يآ ك.ر( يحيي تعميددهندهواضح است كه او به . ايليا آمده بودح داد كه يكن توضيل. آمد اول مي
و  يـي حيل ياگر اسرائ). 17: 1لوقا . (آمده بود »ايليدر روح و قدرت ا«، اما )21: 1وحنا ي(ا نبود يليا ييحي. نمود يم
 ـ. (ديرسـان  يا را بـه انجـام م ـ  يليشده ا گوئيشيرفته بود، او نقش پيا پذامش ريپ  ـامـا ملـت اهم  ) 14: 11 يمت ت ي


بود كه از  يا نشانه ييحيمرگ . د با او رفتار نموديپسند يكه م يا را درك ننمود، و ملت به گونه ييحيت يمامور
و پادشـاه را    شگام را طرد كردند؛يها پآن. خواهند داشت يساخت كه آنها با پسر انسان چه رفتار يش روشن ميپ
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 ـا يسيكه ع يهنگام. ز طرد خواهند نمودين يحيـي  بـه   يو افتنـد كـه  يدر شـاگردان ح داد، ين مطلـب را توض ـ ي
 يامبري ـح، پيم كه قبل از ظهور دوم مس ـيموجود است كه ما باور كن ياريل بسيدلا. دينما ياشاره م تعميددهنده


ا او شـخص  ي ـم آيد بگوئينما يرممكن ميبا غيتقر. ديا نمايآمدن پادشاه مه يال را بريبرخواهد خواست كه اسرائ
  .ت خواهد بوديبا همان مامور يگريا شخص ديا و يليا


  
  )21-14: 17(و روزه  دعاق يخدمت از طر يبرا شدنآماده  )ج


 قت ومش يساعات و روزها يروحان يسرخوش يا پس از لحظه. باشد يتنها تجربه بر فراز كوه نم يزندگ
 يبشـر  يازهايد كوهستان را ترك نموده و به خدمت در دره نيرسد كه ما با يم يزمان. رسد يخرج و مخارج م


  . ميبپرداز
در مقابل عيسـي زانـو   او . ستاده بوديا منجيآشفته حال در انتظار  ين كوهستان، پدريدر پائ 14-15: 17


د صـرع  يپسر از حملات شد. اش را شفا دهد زدهويو با نثار شور و احساس خود درخواست نمود كه پسر د زد
بت او بـا خطـر سـوختن و    يبرد، و مص يافتد، رنج ميبه درون آتش و اغلب بدرون آب ب يشد گاه يباعث م كه
 ـياسـت كـه توسـط ش ـ    ين نمونه رنـج و عـذاب  ياو بهتر. تر شده بود ميد غرق شدن وخيشا ن يتـر  رحـم  يطان، ب


  . شود يجاد ميستمكاران ا
بشر از كمك نمـودن  «ن درس را آموخت كه يرفته بود، و ا شاگردانكمك نزد  يتقاضا ير براپد 16: 17


  . نداشتند يمداوا قدرت يآنها برا ». به او عاجز است
ايمان و منحرف، تا به كي من بايد با شـما   اي نسل بي«: ن گفتيچن شاگردانخطاب به  يسيع 17: 17


ن ي ـمار مصروع بودنـد، و در ا يك بي يشفا يمان برايآنها فاقد ا »م؟باشم؟ تا به كي بايد شماها را تحمل نماي
  . مان و منحرفيا يب يعنيهود آن زمان بودند ينمونه بارز قوم  رابطه


، و رنج و عـذاب بلادرنـگ   عيسي ديو را بيرون افكند، آوردندنكه مصروع را نزد او يبه محض ا 18: 17


  . مداوا شد


پاسخ . ح خواستنديران گشته بودند، در خلوت از خداوند توضيد حكه از ضعف خو شاگردان 19-20: 17


 )هاسـت  ن دانـه يكه كـوچكتر ( يك دانه خردلبه اندازه  ايمانياگر آنها . يمانيا يب. ح و قاطع بوديصر يلياو خ


م كـه  يبدان ديالبته، با. افتاد ين اتفاق ميا سقوط كند و ايند كه به دريامر نما كوهستانتوانستند به  يداشتند آنها م
منظور  م كه بهين مطلب كه انتظار داشته باشيا. از طرف خدا باشد يا ا وعدهيد براساس فرمان و يبا يمان واقعيا


اما اگر خدا . ست بلكه گمان و فرض كردن استيمان نيم، ايپرشكوه انجام ده يكار يك هوس شخصي يارضا
نان كامل داشته يتواند اطم يم يحيد، آن مسيصادر نما يا فرمانيد و يت نمايهدا ير خاصيار را به مسد ايمانك ي


مـان  يكـه ا  يكسـان  يرممكن برايغ .رفع خواهند شد ييآسا معجزه به طوركر يم و كوه پيباشد كه مشكلات عظ
  . اند وجود ندارد آورده
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د حـذف شـده اسـت،    يدر اكثر كتب مقدس جد ».رود اين جنس جز به دعا و روزه بيرون نمي« 21: 17
 شـود و  يافـت م ـ يها  هر چند كه در اكثر دست نوشته. وجود ندارد يميقد يها از دست نوشته ياريدر بسرا يز


  .ك مشكل خاص سخت تناسب دارديش با متن بخصوص در مورد يمعنا
  


  )23-22: 17(انت نمودن به او يدر مورد خ شاگردانآماده نمودن  )چ
ش از قبل هشدار داد كـه او بـه مـرگ    يخو دانشاگرخداوند به  يسايش و طمطراق، عيدگربار بدون نما


، او در روز سوم برخواهد خاستاز آن بود كه  يحاك يروزيه كننده درباره پياما دگربار آن كلام توج. رسد يم
كه آن  يتر به آنها نگفته بود، آنها بدون شك هنگام شيدر مورد مرگش از پ يسياگر ع. ديبخش يبه آنها آرامش م
ح يشرمناك و پر از درد و رنـج بـا انتظـارات آنهـا از مس ـ     يمرگ. شدند يدلسرد و سرخورده م اتفاق افتاد كاملا


  .نداشت يهمخوان
 گوئيش ـيپ آنها. ار دردمند بودنديدن بود بسينكه او در حال ترك نمودن آنها و به قتل رسيظاهرا، آنها از ا


  .دنديز او را نشنياخد كه وعده رستيرس يدند اما به نظر ميدرد و عذاب و مصائب او را شن
  


  )27-24: 17(پردازند  يخود را م يها اتيپطرس و استادش مال )ح


پـول  (شـكل   يو اسـتاد ا ي ـدند كه آيمعبد از پطرس پرس اخذ مالياتماموران  در كفرناحوم 24-25: 17


 »آري«. داد پطرس پاسخ. ريا خيشود پرداخته است  يانجام خدمات معبد استفاده م يرا كه برا) ان باستانيهودي
  . نجات دهد يح را از شرمزدگيخواست مس يگمراه شده م شاگردن يد ايشا


نكه يكه پطرس به خانه آمد، قبل از ا يهنگام. شود يده ميد ديآ ير ميعلم مطلق خداوند در آنچه كه در ز
شمعون؟  يكن يتو چه فكر م«. نخست با او سخن گفت يسيافتاده بود ع يد چه اتفاقيپطرس فرصت كند و بگو


د بـا در  ين پرسش را بايا »گانگان؟يا از بيرند، از فرزندان خود يگ يباج و خراج م يپادشاهان جهان از چه كسان
ردسـتان خـود   ياش از ز ت از قلمـرو خـود و خـانواده   ي ـحما يك فرمانروا براي. نظر گرفتن آن زمان درك نمود


ات يمال براساس شكل حكومت ما،. كرد ياخذ نم) ياجخر( ياتيگرفت، اما از خانواده خود مال يم) خراج( اتيمال
  . شود ياش م كه شامل فرمانروا و خانواده شود ياز همگان اخذ م


اشاره نمود كه  يسيسپس ع. رنديگ يخراج م بيگانگانان از يپاسخ داد كه فرمانروا يپطرس بدرست 26: 17


 ين معبد برايت از ايحما يپرداختن خراج برا ن بود كه معبد خانه خدا بود،يمسئله مهم ا. پس فرزندان معافند
  . ، پسر خدا، برابر بود با پرداخت خراج به خودشيسيع


. نابجا، خداوند موافقت نمود كه خراج را بپـردازد  يجاد تخلف و ناخشنوديا يهر چند كه به جا 27: 17
. پول همراه داشته اسـت  شخصا با خود يسيچگاه ثبت نشده كه عيكرده بود؟ ه يه پول چه فكريته يكن برايل


 در دهـان آن . اوردي ـد كرد نزد او بيرا كه ص ين ماهيفرستاد و به او گفت اول كنار درياي جليلاو پطرس را به 
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 يم ـين –پرداخـت خـراج    يبود كه پطرس برا) وناني، شهر كشور يا طلايسكه نقره (تر استاا ي يك سكه يماه
   .خداوند پرداخت يسايع يبرا يميخود و ن يبرا


ح را يد، به وضوح علم مطلق مسيان گرديو كف نفس ب يشتنداريت خويآور، كه با نها ن معجزه شگفتيا
 ياو محل آن ماه. ك سكه در دهان خود داشتيل يجل يايان دريك از ماهيدانست كه كدام ياو م. دهد ينشان م


اگر اصـول  . د خواهد نموديخواهد بود كه پطرس ص ين ماهياول يدانست كه آن ماه يو م. دانست يخاص را م
 ـا. پرداخت يخراج را نم يسيدر كار بود، ع ياله  ـ ي يو ين مطلـب بـرا  ي محسـوب   ياخلاق ـ يياعتنـا  يكنـوع ب
اران از د ايمـان ما به عنـوان  . تخلف و ناخشنود نمودن خراج را بپردازد يل داشت كه به جايو او تما. ديگرد يم


م ينكن ـ ين احترام گذاشته، و كاريريسا يها  د به وجدانيما با يقراخلاياما در مورد مطالب غ. ميهست يقانون بر
  .شودو تخلف  يكه باعث ناخشنود


  


  )20-18هاي  باب( دهد مي متعلي شاگردانپادشاه به . 11
  )6-1: 18( يدر مورد فروتن )الف


 ـا. نام گرفته است يو بخشندگ يخطابه در مورد بزرگ 18 باب را كـه مناسـب    ياصـول رفتـار   بـاب ن ي
  . ندينما يان ميب يكل يح پادشاه هستند با طرحيروان مسيند پينما يباشد كه ادعا م يم يسانك


فكر  ييو شكوفا يكبختيصلح و ن ييآسمان به عنوان عصر طلا يهمواره در مورد پادشاه شاگردان 1: 18
آنهـا   يسودجو يها روح. فرازش در آن چشم طمع بدوزند يگاههاياما اكنون شروع كردند كه به جا. كردند يم


  » ؟چه كسي در پادشاهي آسمان بزرگترين است«ان گشتند، ين پرسش نمايدر ا


ان آنها قرار يرا در م كودك كوچكي. به آنها آموخت و پاسخ داد يزنده درس يبا موجود يسيع 2-3: 18


ن كوچـك  ل بـه كودكـا  دگرگون گردند و تبديد يبا ورود به پادشاهي آسمان يها برا و گفت كه انسان داد،
 ـباشـد، با  يار اصـل د ايمانك يراند؛ اگر انسان بخواهد  يسخن م يپادشاه يت درونيدر مورد واقع او. ندشو د ي


 ـو ا. دي ـك كودك كوچك را احـراز نما يت يگاه كم اهميرا ترك نموده و جا يعظمت شخص افكار  ين آگـاه ي
د ي ـح را به عنوان تنهـا ام يمس يسايو ع خود اذعان نموده يو ناسزاوار يكه او به گناهكار شود يآغاز م يهنگام


نمـود كـه    ياشـاره نم ـ  يس ـيع. او مداومت داشـته باشـد   يحيمس يد در سراسر زندگين جنبه بايا. رديخود بپذ
امـا آنهـا   . ه گشـتند ين توجيداشتند، و بنابرا يقيمان حقيهودا به او اير از يبغ يهمگ. افتندينجات ن يو شاگردان


 يروين آنها فاقد نيافت نكرده بودند، بنابرايده دريگز يكه درون آنها سكن ين شخصالقدس را به عنوا هنوز روح
 ـبا ين آنها ميهمچن. ، بودند)مينمائ ياما از آن استفاده نم(م يآن هست يكه ما امروز دارا يواقع يفروتن د از نظـر  ي


  . شدند يدگرگون م يافكار غلط خود و مطابقت آنها با پادشاه ير دادن تمامييتغ
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خود را مانند يك كودك كوچك فروتن است كه  يآسمان آن كس ين شخص در پادشاهيبزرگتر 4: 18
د برعكس يكل شكل تفكر ما با. قاً عكس جهان استيدق يارها در پادشاهيها و مع واضح است كه ارزش. بسازد


  . ميح با طرز تفكر او فكر كنيد پس از مسي؛ ما باشود
 يروحـان  كـودك به  يعينامحسوس از موضوع كودك طب باًيتقر يشكل هخداوند ب يساينجا عيدر ا 5: 18


خداونـد را   گوئين است كه يرد، پاداش او ايبپذ نام ويرا به  يروان فروتن وياز پ يكيهر كس كه . پردازد يم
اسـتاد در نظـر گرفتـه     يانجام شده باشد به عنوان كار انجـام شـده بـرا    شاگرد يهر آنچه كه برا. رفته باشديپذ
  .شود يم


 ـار را بـه گنـاه كـردن وسوسـه نما    د ايمانك يگر، هر كس كه ياز طرف د 6: 18 ن يتـر  ميد، متحمـل عظ ـ ي
غـرق  انوس ياعماق اقو در  بهتر است او سنگ آسيابي بزرگ به دور گردن خود ببنددشود؛  يها م تيمحكوم


شـود؛   يده ميات باربر چرخانوانيله حينجا به آن اشاره شده است تنها به وسياب بزرگ كه در ايسنگ آس. (شود
باشد، امـا   يشر م يمرتكب گناه شدن خود به اندازه كاف. )ديتون با دست چرخان ياب كوچكتر را ميآس يسنگها


دار كردن، ذهن او را فاسد نمودن و شـهرت   او را خدشه يگناه يب يار را وادار به گناه كردن به معناد ايمانك ي
  !گران استيد يگرفتن پاك يسخت بهتر از به باز يه مرگمردن ب. دار نمودن است او را لكه
  


  )14-7: 18(ها  در مورد لغزش )ب


انـد   س عهد بسـته ي، جسم، و ابلجهان. باشد ير ميناپذ ها اجتناب ادامه داد كه رخ دادن لغزش يسيع 7: 18
تـر   ميگناه او عظ دشو يطانيشر و ش يروهايعامل ن ياما اگر شخص. نديانسان را دچار وسوسه و انحراف نما كه


 يبراي ديك فرزند خدا، اقدامات شديوسوسه نمودن  يدهد كه به جا يبه انسانها اخطار م منجين يبنابرا. است
  . منضبط نمودن خودشان انجام دهند


 آن راسپرده و  يغ جراحيبه ت آن راباشد بهتر است كه  دست يا پا و يا چشماگر عضو گناهكار  8-9: 18


 ـمنهـدم نما  يگريشخص د ينكه اجازه دهد كه آن عضو كار خدا را در زندگيا اند تينما يقربان بهتـر ايـن   . دي
بـدن بـه   ي ب و نقص و با تمـام اعضـا  ينكه بدون عيتا ا وارد حيات شد يينايا بيكه بدون دست و پا و  است


د بلكـه تنهـا   ها در آسمان فاقد دست و پـا خواهنـد بـو    از بدن يد كه بعضيگو يخداوند ما نم. جهنم واصل شد
كنـد   يگـر تـرك م ـ  يد يرا به مقصد زندگ ين زندگيكه او ا يار را هنگامد ايمانك ي) يجسم( يكيزيت فيموقع
  . نقص خواهد بود يز شده كامل و بيست كه بدن رستاخين يچ شكيه. دهد يح ميتوض


بـه  كـه   ي، چـه كودكـان و چـه هـر كس ـ    يكي از كوچكان اور نمودن يه تحقيسپس پسر خدا عل 10: 18


مـداوماً در   فرشـتگان آنهـا  ت آنها، او اضافه نمود كـه  يد بر اهميتاك يبرا. دهد يتعلق دارد، هشدار م يپادشاه
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 باشـد  يفرشتگان محافظ م ـ ينجا احتمالاً به معنايدر ا فرشتگان. ننديب ياو را م صورت وباشند،  يحضور خدا م
  )14: 1ان يعبران ك.ر(


 ـ، دربـاره مامور شدهحذف  مقدس يها كتابهاي امروزي  ترجمه در اكثر حالي كهه در ين آيا 11: 18 ت ي
  .باشند يبرخوردار م يعيوس ياه ت دست نوشتهين بخش است، و از حمايا يبرا ياوج مناسب و نقطة منجي


 ـ. باشـند  يت نجات شبان مهربـان م ـ يز هدف مامورين كوچكان نيا 12-13: 18 يكـي از صـد   اگـر   يحت
دا ي ـرود تـا او را پ  يآن گوسـفند گمشـده م ـ   يگوسفند را ترك كرده به جستجو نود و نهگم شود، او  گوسفند


  . ميكوچكان او ارزش و احترام قائل شو ياموزد كه برايد به ما بيافتن گوسفند گمشده بايشبان از ي شاد. دينما
 او ايـن خواسـت  و . باشـند  يمهـم م ـ  پـدر  يخدا يفرشتگان و شبان، بلكه برا يآنها نه تنها برا 14: 18


پـدر   يخداود، و خـدا  يسايفرشتگان، ع يبرا ياگر آنها به اندازه كاف. يكي از آنها از دست برودباشد كه  ينم
كند كه آنها چـه قـدر    ينم يم، وتفاوتير نمائيچگاه آنها را تحقيد هين واضح است كه ما نبايت دارند، بنابراياهم


  .نديت جلوه نمايا كم اهميو  يردوست داشتنيغ
  


  )20-15: 18(خطاكاران  يدستورالعمل برا در مورد )پ
 ين و انجام بخشـندگ ياز به تمريسا و نيكل ين اعضايب يبه تفاوتها يدگيبه رس بابن يا يبعد يقسمتها


  . پردازد يحد و مرز م يب
 نسبت به او يگريار دد ايمانكه  يهنگام يحيك مسيت يدر مورد مسئول يواضح يها دستورالعمل 15: 18


اگـر  . شـود ن دو طـرف مطـرح   يب يد به طور خصوصينخست، موضوع با. دارد، داده شده است يروا م ييخطا
ن كـار را انجـام   ي ـن اسـت كـه مـا ا   ي ـمشـكل ا . ق نمود، سازش به دست آمده استيخطاكار گناه خود را تصد


 زود گسـتر، پخـش شـده و    يسپس موضوع مانند آتش ـ. ميكن يم يعه پراكنين موضوع ما شايدرباره ا. ميده ينم
بـرو و  «ن جملـه اسـت   ي ـك اي ـم كه گام شـماره  يد به خاطر داشته باشيبگذار. شود يكشمكش و نزاع فزوده م


  ».خطاي او را فقط بين خود و او مطرح كن
 ـكه به او خطا روا داشته شده اسـت   يسپس كس  اگر برادر مقصر به حرف تو گوش نداد، 16: 18 ا ي ـك ي


افزون سركش مداوم او  يت و سرسختين مطلب بر جديا. ديبرآ دونفر را با خودش ببرد و در صدد حل مشكل
ص داده يتشـخ  يز ضروريمقدس ن است كه در كتاب يتين كار مستلزم شهادت باكفايدر واقع، ا. دينما يد ميتأك


توانـد دردسـر و    يچكس نميه) 15: 19ه يتثن( ».شود با سخنان دو يا سه شاهد هر سخني ثابت مي«. شده است
ك يه يعل ين قانون ساده كه اتهاميسا به خاطر موفق نبودن در به اطاعت وادار كردن مردم از ايكلرا كه  يزحمت


 ـمتحمـل شـد، ارز   شود يبانيگر محرز و پشتيا سه شخص ديد با شهادت دو و يشخص با  ـنما يابي  ـدر ا. دي ن ي
  . ندينما يتر عمل م صالحانه يحيمس يساهايها و كل ده اغلب از مجمعيا ديدن يها مورد، دادگاه
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 كليسـاي محلـي  د به ي، مسئله باكند رد ميرا  ياگر متهم هنوز اقرار نمودن به خطا و پوزش طلب 17: 18
ن مورد است، نه دادگـاه  يبه ا يدگيئت مسئول رسي، هيقابل توجه و مهم است كه مجمع محل. داده شود رجوع


  .)8-6: 1ان يقرنت-1(گر ممنوع است يد ارد ايمانك يه يرفتن به محكمه قانون بر عل يحيك مسي يبرا. يمدن
گيـر   و خراج )اجنبي( خارجيك يسا سرباز زد، او يخود در برابر كل ياگر متهم از اعتراف به عمل خطا


سـا  يكه خارج از محـدوده كل  يعنوان شخص د بهيكه به او با اين استن عبارت يآشكار ا يمعنا .دشو تلقي مي
 يار واقع ـد ايمـان ك يباشد، به عنوان  يار واقعد ايمانك ين است كه او ممك ي كهبا وجود. شودقرار دارد نظر 


باشـد،   يجهـان  يسـا يهنوز در كل ي كهبا وجود. ن اساس با او رفتار شوديد بر اين بايد، و بنابراينما ينم يزندگ
ار را د ايمـان ك ي ـسخت است، كه موقتا  يعمل ين دستورالعمليچن. شودمحروم  يمحل يسايازات كليد از امتيبا


 »ابـد ينجـات   يس ـيروز خداوند ع ا جسم خودش روحش درينفس گناهكار  يتا با نابود« .سپارد يطان ميبه ش
ن است كه او را از عمل خود آگاه كرده و باعث شود كه به گناه خود اقرار ين كار ايمنظور از ا. )5:5ان يقرنت-1(


 ـند اما بـا رفتارشـان با  يمؤدبانه رفتار نما اران با اود ايمانكه آن زمان فرا برسد،  يتا هنگام. نماد د بـه او نشـان   ي
. كننـد  ينينش ـ توانند بـا او هـم   يار نمد ايمانك دوست يكنند و به عنوان  ينم يچشم پوش يبدهند كه از گناه و


  . ديع عمل نمايسر شود ياحساس م ياز توبه اله ينكه شواهديبه محض ا يرفتن دوباره ويپذ يد برايمجمع با
ش و در اطاعـت از  يايك مجمع، پر از نيكه  يهنگام. ارتباط دارد شود يكه ذكر م يبا مطلب 18ه يآ 18:18


كـه شـخص    يهنگـام . ديآ يبه عمل م در آسمان تجليلك شخص ببندد از آن عمل يرا بر  يكلام، دستورالعمل
 ز ازين عمل گشوده شده نو اقرار به گناه خود نمود، و مجمع اخوت او را برقرار ساخت، آ يمانيمتنبه اظهار پش


  )20:23وحنا ي ك.ر. (شود يد مييخدا تأ يسو
د تا چه حـد بـزرگ باشـد تـا قـادر باشـد ببنـدد و        يك مجمع بايكه،  شود ين پرسش مطرح ميا 19: 18


را در  ين مـوارد يتوانند چن ـ يار مد ايمان دون است كه يگونه كه در بالا ذكر شده است؟ پاسخ ا د، همانيبگشا
 يدر حال. ده شده استيشان شنينان حاصل كنند كه دعاها و حرفهايان بگذارند و اطميشان با خدا در ميها شياين


كـه در مـورد    يي، در متن به دعاهـا شود يبه پاسخ به دعاها تلق يك وعده كليممكن است به عنوان  19ه يكه آ
 شـود بطه با نماز جماعت اسـتفاده  در را يكل به طوركه  يهنگام. شود يباشد اشاره م يسا ميكل يها دستورالعمل


ل ي ـت مـوارد ذ ي ـد بـا رعا يما با يمثال دعاها به طور. رديها درباره دعا انجام گ ر آموزشيد در نظر گرفتن سايبا
  :باشد


  .)15-14: 5وحنا ي-1(خدا   مطابقت با اراده آشكار شدة در -1
  .)8-6: 1عقوب ي( مانيا در -2
  .رهيو غ) الف22: 10ان يعبران( تيبا خلوص ن -3


 يسـا يك كليب يه در درجه اول به تركين آيا. ر نموديد با در نظر گرفتن متن آن تفسيرا با 20ه يآ 20: 18
 ـنما ياشـاره نم ـ ) جماعـت ( ينماز عموم ييآ ك گردهميا به ين شكل آن و يتر د به سادهيعهد جد بلكـه بـه   . دي
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به واسطه ارتكاب چند گناه از هم جـدا   است كه يحيمصالحه دو مس يسا در جستجويكه در آن كل ييگردهما
ح در مركـز آن  يمس ـ جائي كـه اران، د ايمان يها ييآ گردهم يدر مورد تمام آن راتوان  يكه م. اشاره دارد اند شده


  . مدنظر است ييآ ك نوع خاص گردهمينجا ياما در ا. واقع شده است، به كار برد
باشـد، و بـا اطاعـت از     يكه او م ييزهايچ ياذعان به تمام با اقتدار او، با يعني »در نام او« ملاقات نمودن


 ـاگر ا. كنند يهستند كه به نام او ملاقات م يد كه تنها گروهيتواند ادعا نما ينم يچ گروهيه. او كلام  ن مطلـب ي
دو يا سـه نفـر   كه  ييهر جا .نيزم ياز جسم او رو يشد به بخش كوچك يصحت داشت، حضور او محدود م


  .حضور دارد او در ميان آنهات بشناسند، يبرسم منجيا به عنوان خداوند و او ر و جمع شده
  


  )35-21: 18(نامحدود  يدر مورد بخشندگ )ت


كه بـه او گنـاه    را برادريد ياو با چند بارن پرسش را مطرح نمود كه ين هنگام پطرس ايدر ا 21-22: 18


لطـف   ييدن عـدد هفـت بـه عنـوان حـد نهـا      شـنهاد نمـو  يكـرد كـه بـا پ    ياو احتمالا فكر م ـ. ببخشايدده يورز
 ـمنظـور او ا  ».برابر هفت بـار  70ش از ينه هفت بار بلكه ب«: پاسخ داد يسيع. نشان داده است يا العاده خارق ن ي


  ».شمار يب«ه بود از واژ يا منظور او استعاده. ميريبار را در نظر بگ 490 ينبود كه ما عدد واقع
كه در بالا خلاصه شده است خود را  يد با گذراندن مراحليرا باچ« ن سوال مطرح شود كهين است اكمم


م و سـپس  يگر را با خود ببـر يا دو نفر ديك يچرا اول تنها به ملاقات خطاكار رفته و سپس . ميافكنيبه دردسر ب
  »ابد؟يان بيز پايم كه همه چيم و اجازه دهيساده نبخش يليم؟ چرا خيسا بكشانياو را به كل


  : باشد ير ميدارد كه به شرح ز بخشش وجود يدر اجرا يمراحل ن است كهيپاسخ ا
د بلادرنگ او را در قلب خود يورزد، من با يا گناه ميكند و  ينسبت به من خطا م يكه برادر يهنگام -1


د، و بار ينما ينابخشنده و تلخ م ين عمل باعث آزاد نمودن من از داشتن روحيا) 32: 4ان يافسس. (ببخشم
  . رديگ ياو قرار م يها هگناه بر شان


. ده شده استيام، اما هنوز به او نخواهم گفت كه او بخش دهيكه من او را در قلب خود بخش يدر حال -2
ن مـن موظـف   يبنـابرا . باشـد  يكه او توبه نكرده است صلاح نم يش او در ملاء عام تا زمانياعلام بخشا


  .)3: 17لوقا (م يت نماياعتراف هدا ياو را به سود كه ين اميم به ايهستم كه با محبت او را سرزنش نما
ده شده يش نمود، به او خواهم گفت كه او بخشينكه به گناه خود اقرار كرد و طلب بخشايبه محض ا -3


  .)4: 17لوقا ( است
نابخشـنده بـه    يه عواقـب داشـتن روح ـ  ي ـدهد و عل يآسمان را ارائه م يمثل پادشاه يسيسپس ع 23: 18


  . دهد يده شده بودند اخطار ميگان بخشيكه به را يخادمان
د، يمطالبات خود را از دفتر محاسباتش پاك نما خواست پادشاهي است كه ميداستان درباره  24-27: 18


ي قادر به پرداخت بـده  ده هزار قنطار به او بدهكار بودكه از خادمانش،  يكي. ه كنديخود را تسو يو حسابها
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داران بفروشـند و او طلـبش را    اش به برده يياو را با زن و فرزندان و تمام دارااربابش دستور داد كه . خود نبود
 ن مهلت به او داده شـود يمهلت نمود و قول داد كه اگر ا يشان خاطر، از اربابش تقاضايخادم پر. ديوصول نما


  . او تمامي قرض خود را بپردازد
توانسـت قـرض    يكه اگر مهلت داشت م ن بوديخوشب يا ثر بدهكاران، او به طور ناباورانهكمانند ا


قنطـار   10.000ن مـرد  ي ـگشت و ا يقنطار بالغ م 300ل تنها بر يدرآمد كل جل) 26ه يآ. (ديخود را ادا نما
شـنوندگان   يشگفت زدگ يشتر برايباشد و ب يم يعموم ياد بدهيات راجع به مقدار زيجزئ! مقروض بود


شـه  ين لـوتر هم يمـارت . دهـد  يبودن به خدا را نشـان م ـ ون يد بر عظمت مديز تاكيو جلب توجه آنان و ن
از . (ميون خود را بپـرداز يم كه ديد داشته باشيم اميتوان يو نم. ميان درگاه او هستيگدا يگفت ما همگ يم
  ).يمقدس يها ه نوشتهيروزانه اتحاد يها ادداشتي


 يحماس ـ يشيد كه نمايبخشقنطار را به او  10.000او كل . ديش را ديكه ارباب ندامت خادم خو يهنگام
  . ض بود نه از عدالتياز ف


. بـود ) معادل چند صـد دلار (بدهكار  صد دينارداشت كه به او  ين خادم دوست و همكاريا 28-30: 18


 ـيمـد . پرداخت كل پول را كـرد  يو از او تقاضا گلوي او را فشرددن او، يبخش يخادم بجا نـوا التمـاس    يون ب


و مشكل . به زندان افكند كه قرضش رانپرداخت او را تا زماني. ده بوديفا ياما ب به او داده شود، يكردكه مهلت
  . ه پول را نداشتيته فرصتبرد  يكه در زندان بسر م يرا تا زمانيشتر شد، زياو ب


 اربـاب خـويش   يگر كه از رفتار ناهنجار او به خشم آمده بودند، موضوع را بـرا يد خادمان 31-34: 18
اد خـود بخشـوده شـده    ياو كه خود از بابت قرض ز. رحم به خشم آمد يدهنده ب ز كار قرضاو ا. ح كردنديتشر


  . ن به دست زندانبان سپرده شد تا تمام قرض خود را بپردازديبنابرا. ز نبوديدن قرض ناچيل به بخشيبود، ما
گناه را كه  نيخادمانش قرض سنگ يتمام. باشد يخدا همان پادشاه م. ن مثل واضح استيكاربرد ا 35: 18


ز قرض را پرداخت نمود يانگ شگفت يض و محبتيخداوند با ف. كشند يباشند بدوش م يبه پرداخت آنها نم قادر
خطـا   يگـر يان ديحيدرباره مس ـ يحيك مسيد كه يحال فرض نمائ. گان به ما عطا نموديكامل و را يدگيو بخش


 يارد ايمـان د، امـا  ينما يدرخواست بخشش م طلبد و يشود، پوزش م يدا سرزنش ميكه شد يهنگام. ديروا بنما
ده شده است، اما او چنـد دلار  يونها دلار بخشيليبه او م. رديپذ يرانم ين عذرخواهيكه مورد تعرض واقع شده ا


 ـدر ا يبزهكـار اصـل  ! ريكند؟ مطمئناً خ يرا بدون مجازات رها م ين رفتاريا پادشاه چنيآ. بخشد يرا نم ا ي ـن دني
  .رنج خواهد برد شود يكه به او وارد م يا ح از لطمهيمس يداور يكرس يدر پا مجازات خواهد شد و


  
  )12-1: 19(در مورد ازدواج، طلاق و تجرد  )ث


بـا  . مـت نمـود  يم عزيجنوب بـه اورشـل   ي، به سوجليلخداوند پس از كامل نمودن خدمت در  1-2: 19
 ـناح( هق پِريرسد كه او از طر يم به نظرنموده است ناشناخته است،  يرا كه ط يقيكه راه دق يوجود  يميه قـد ي
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 دربـاره آن منطقـه نامحسـوس سـخن     يمت. واقع شده در شرق رود اردن به سفر خود ادامه داده است) نيفلسط
 1: 19 بـاب آ از  يخدمت در پِر. باشد اي از يهوديه در آن سوي رود اردن مي ناحيهگفته است و ذكر نموده كه 


ه رفتـه  ي ـهوديو به  كه او چه موقع از رود اردن گذشته نشدهابد؛ و به وضوح ذكر ي يم ادامه 28: 20ا ي 16: 20تا 
  . است


. را آگـاه نمودنـد   فريسـيان بودند از جا و مكان خداونـد   يشفا به دنبال و يكه برا ياحتمالاً مردم 3: 19
سـخنانش او را بـه دام   دوار بودند كه به خـاطر  يشدند و ام يك مي، آنها به او نزديك گروه سگان وحشيمانند 


كرد كه او چـه   ينم يتفاوت) است يقانون. (ز استيجا يبه هر علت طلاقا يآنها از او سوال نمودند كه آ. ندازنديب
 ـيل ك گروه جنبه كـاملاً ي. نمود ين ميخشمگ يان را به سختيهودي يها از بخش يبدهد، او بعضي پاسخ را ي برال


  . بودند گير سختت ينها يبگر يدر مورد طلاق قبول داشتند؛ گروه د
خـدا  . ك همسر داشته باشدين بود كه انسان تنها يخدا ا يح داد كه منظور اصليخداوند ما توض 4-6: 19


ز گفت كه ياو ن. ن تقدم داشته باشديد بر روابط والديبا ييد فرمان داد كه روابط زناشويرا آفر مؤنث و مذكركه 
ا ي ـد با اعمال و ينبا ين وحدت مقدر الهين است كه ايوب خدا اكمال مطل. باشد يازدواج وحدت دو شخص م


  . شوداز هم گسسته  يبشرفرمان 
ق ي ـعهـد عت  يهـا  ض بـا گفتـه  يفاحش و ضد و نق يتيان تصور كردند كه خداوند را در موقعيسيفر 7: 19


بـه   يا نوشته يبسادگ تواند يك مرد ميننموده بود؟  ينيش بيپ يا ماده طلاقدر مورد  يا موسيآ. اند گرفتار كرده
  .)4-1: 24ه يتثن( رون كنديرا از خانه ب يهمسر خود بدهد، و و


بشر، بلكه بـه علـت    ين راه حل خدا برايطلاق را، نه به عنوان بهتر موسين مطلب كه يبا ا يسيع 8: 19


ا اجـازه  دلي شم تموسي به سبب سخ«: ، موافق بودمجاز دانسته بودفساد  يل به سويت بازگشتن اسرائيموقع
وجـود   يطلاق ـ گونه هيچن بود يكمال مطلوب خدا ا ». داد كه زن خود را طلاق دهيد، اما در آغاز چنين نبود


  . دينما يباشند تحمل م ينم يم ويرا كه اراده مستق ييها تيكن خدا اغلب شروط و موقعيل. نداشته باشد
گذشته در مورد طلاق پـس از   يريگ آساند كه ارفاق و ينما يان ميمطلق ب يسپس خداوند با اقتدار 9: 19


خيانت در زناشـوئي  طلاق وجود خواهد داشت و آن  يك مورد معتبر براين تنها يپس از ا. ابدي ين خاتمه ميا
  .شده است زناهمسر خود را طلاق دهد و دوباره ازدواج كند مرتكب  يليبه هر دل ياگر شخص. باشد مي


د كه هر گاه طـلاق بـه   يآ يبرم اين گونهاما از سخنان خداوند ما  ان نشده است،يب ماًيكه مستق يبا وجود
 ـر ايدر غ. ديگناه آزاد است كه دوباره ازدواج نما يعلت زنا كردن رخ دهد، طرف ب ن صـورت اگـر طـلاق بـا     ي


  .را دنبال نكرده است يچ هدفيامده باشد هيبه دست ن يبه طور تساو ييجدا
هـر چنـد كـه اكثـر     . شـود  يزنا محسـوب م ـ  يكل به طور) جرددو فرد م( يا زناي، فساد اخلاقي جنسي


قبل از ازدواج  يا زناي ين موضوع تنها به فساد اخلاقيمقدس معتقدند كه ا سته كتابيان شايشاگردان و دانشجو
ن موضوع اشـاره دارد  ين معتقدند كه ايريسا) 21-13: 22ه يتثن ك.ر. (اشاره دارد شود يكه پس از ازدواج فاش م
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 ـ يتنهـا در ا  »عبـارت اسـتثناء  «ل است كه ين دليان و به هميهوديازدواج  يها سنتفقط به   انجيـل  ، ينجـا در مت
  .ذكر شده است يهودي


  .32-31: 5 يها ادداشتي ، رجوع كنيد بهتر درباره طلاق كامل بررسي يبرا
ر نـامعقول كـه   ن موضع فكيدند با قبول ايم خداوند را درباره طلاق شنيتعال شاگردانكه  يهنگام 10: 19


ت ياز مرتكب گناه شدن در وضـع  يريجلوگ يكه برا بهتر استباشد پس  يز ميك علت جاياگر طلاق تنها به 


ن مطلب باعـث نجـات   يكن ايل. نمودند يمعرف يافراط ي، خود را مخلوقاتازدواجي صورت نگيرد اصلاًتأهل 
  . شود يت تجرد نميآنها از ارتكاب به گناه در وضع


) يبخصوص به خاطر ملاحظات مذهب(مجرد ماندن  يينمود كه توانا يادآوريبه آنها  نجيمسپس  11: 19
 يتوانند از ازدواج خـوددار  يض خاص به آنها عطا شده است مين فيكه ا يباشد؛ تنها كسان ينم يك قانون كلي


سـت  ين معنا نيبد ». شدشان عطا شده بايكه به ا يرند، مگر كسانين كلام را بپذيتوانند ا يهمه نم«حكم، . ندينما
 ـتواننـد   يبفهمنـد، امـا آنهـا نم ـ    شـود  يرا كه متعاقبا ذكر م يتوانند مطالب يكه همه نم زكارانـه  يپره يك زنـدگ ي


  .نكه به آن فراخوانده شده باشنديرا ادامه دهند مگر ا) يز از اعمال جنسيبخصوص پره(
ايـن  را يمردان خواجه هستند ز يبعض. وجود دارد خواجهح نمود كه سه نوع يتشر يسيخداوند ع 12: 19


انـد؛   النسل شده را توسط مردم مقطوعين خواجه هستند زيريسا. باشند يم يبارور يرويمتولد شده و فاقد ن گونه
 ـ. كردنـد  يخواجه م ياغلب خادمان حرم را با جراح يان شرقيفرمانروا مـورد   يبخصـوص كسـان   يس ـيكن عيل


ن مردان قادر بودند كه ازدواج يا. خودشان را خواجه نموده بودندبه خاطر پادشاهي آسمان نظرش بودند كه 
او، آنهـا بـا خواسـت خـود از      يم خود به پادشاه و پادشاهياما با تقد. نداشتند ينقص جسم گونه هيچند و ينما


ان هم ـ. اند دهيند، چشم پوشينما يمانينكه احساس پشيح بدون ايثار خود در راه و هدف مسيازدواج به منظور ا
ن اسـت  يو نگران ا. دهد يت ميآنكه ازدواج ننموده است، به مسائل خداوند اهم«كه پولس بعدها نوشت،  گونه


 ـقرنت-1( ». كه چگونـه خداونـد را خشـنود سـازد     سـت بلكـه   ين يجسـم  يآنهـا مـورد   يزكـار يپره) 32: 7ان ي
  . باشد يو كف نفس داوطلبانه م يشتنداريخو


به آنها عطا شده است قادر بـه   ياله يرويكه ن يند؛ تنها كسانينما يق زندگين طريتوانند به ا يهمگان نم
ي دارا يگريه و ديك عطي يدارا يكيباشد،  يه خود از خدا ميعط يكن هر كس دارايل« :باشند يم ين زندگيچن
  .)7:7ان يقرنت-1( »است يگرية ديعط


  
  )15-13: 19(در مورد كودكان  )ج


؛ )16-1 10مـرقس   ك.ر. (شـود  يپس از موضوع طلاق مطرح م ـ يكه مورد كودكان، كم اين استجالب 
  .دگردن يها را متحمل م ن عذابيدترين و شديشتريگسسته ب يها هستند كه از خانه ياغلب آنها كسان
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ن كـار  يا شاگردان. آوردند يسيدعا و بركات استاد و شبان نزد ع يخود را برا كودكان كوچكن، يوالد


كه  يبا آن سخنان ليكن عيسي. سرزنش نمودندن را ينموده و والد يتلق يسيع شية مزاحمت و مخل آسايرا ما


بگذاريد كودكان كوچـك نـزد   « نمود، دخالت كرد، يز و گراميعز يكودكان هر عصر ياز آن هنگام او را برا
  ».من آيند، مانع آنها نشويد، زيرا پادشاهي آسمان از آن چنين كساني است


 يت دسترس ـيد خادم خداوند را با ذكر اهمينخست، آنها با. دار گشتيدن سخنان پيچند درس مهم از ا
كـه   يدوم، كودكـان . رفتن دارنديپذ يبرا يا العاده آماده كودكان اذهان فوق نيا. نديكودكان به كلام خدا، آگاه نما


. ا گرفتـه شـود  آنه ـ ينكه جلويق گردند، نه ايد تشويند باياقرار نما يسيمان خود به خداوند عيل دارند به ايتما
ن ي ـد به ايابد، نبايخواهد نجات  يواقعا م ياگر كودك. باشد ين انسان در جهنم آگاه نميچكس از سن جوانتريه
د كودكان را تحت فشـار قـرار داد كـه بـدروغ     ين حال نبايدر ع. شودجوان است به عقب رانده  يليل كه خيدل


د بشـارت  يشـد  يهـا  د آنها را از روشيباشند و با ير ميپذ بيآس ياحساس يها آنها در مورد جذبه. ندياقرار نما
-3: 18. (د مانند كودكان گردنديابند، اما بزرگسالان بايبرسند تا نجات  يبزرگسال د بهيكودكان نبا. ت نموديحما


  )15: 10؛ مرقس 4
نكـه بـه سـن    يكـه قبـل از ا   يبه سـر كودكـان  «دهد،  ين پرسش را پاسخ مين سخنان خداوند ما ايسوم، ا


 ـو ا ». پادشاهي آسمان از آن چنين كسـان اسـت  «: گفت يسيع »د؟يآ  يبرسند چه م گوئيت پاسخيمسئول ن ي
  .باشد يبرند كاف يكه در غم از دست دادن كودكان خود رنج م ينيوالد يد براينان باين و اطميتضم


 يارث پادشـاه ح و ويمس ـ يكه آنها را اعضـا  يد كودكانيت از تعميحما ين نوشته براياوقات از ا يگاه
بردند نه محـل   يسين كودكان را نزد عيم كه والديشو يتر ما متوجه م قيبا خواندن دق. شود يند استفاده مينما يم


ك قطره آب در يدهد كه  يو نشان م. بودند يدهد كه كودكان همان زمان مالكان پادشاه يو نشان م. د دادنيتعم
  .ن نوشته وجود ندارديا


  
  )26-16: 19(ثروتمند  جوان يفرمانروا :ها در مورد ثروت )چ


آسمان بـه كودكـان    يم كه پادشاهيديما د. دهد يرا ارائه م) يا سهيمقا( يتقابل يا ن واقعه مطالعهيا 16: 19
  .باشد يبزرگسالان تا چه حد مشكل م يبرا يد كه ورود به پادشاهيم ديكوچك تعلق دارد، حال خواه


خطاب نمود و  »استاد نيكو«را  يسيع. انه راه را بر خداوند سد كردصادق يثروتمند ظاهراً با پرسش يمرد


و  يس ـيع يت واقعياو از هو يپرسش او ناآگاه. چه كار بايد انجام دهد تا حيات جاودان داشته باشدد يپرس


ر مـردان بـزرگ قـرار    يف سايخواند، او را در رد » آموزگار و استاد«را  يسياو ع. آشكار نمود را يراه رستگار


  . گفت يه سخن ميك عطيك قرض نه يبه عنوان  حيات جاودانبه دست آوردن  و در مورد. داد


خواني؟  چرا من را نيكو مي«دن يبا پرس ـ. قرار داد يخداوند ما در مورد دو نكته او را مورد بررس 17: 19
 ـالوه يس ـيع ».هيچكس نيكو نيست جز يك نفر، و او هم خدا است  ـ .نمـود  يش را انكـار نم ـ يت خـو ي كن يل
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. يتو خدا هست –كو خواندم يل است كه من تو را نين دليبه هم«د، ي، آن مرد فراهم ساخت كه بگويبرا يفرصت
«  


خواهي به حيات راه يابي احكام را بـه   اگر مي«گفـت،   يدر مورد راه رستگار يآزمودن و يبرا يسيع
او از . نمـود  يابـد اشـاره نم ـ  يم نجـات  آوردن احكا يتواند با بجا ين مطلب كه انسان ميبه ا منجي ».جاي آور


 ـر ايآن مرد هنوز تحت تاث. ديجاد نماينمود كه اقرار به گناه را در قلب آن مرد ا يعت استفاده ميشر الات ي ـن خي
عت كـه بـه او امـر    يد از شـر ي ـن بگذاريبنابرا. شود يتواند براساس انجام احكام وارث پادشاه يبود كه م يواه


  . ديجام دهد اطاعت نمارا ان ييكند چه كارها يم
كرد نقل نمـود و اوج   يها را كه مقدمتاً در مورد آن مرد صدق م خداوند ما پنج مورد از فرمان 18-20: 19
كـورش   يآن مرد كه خودخـواه  ».ات را همچون خويشتن محبت نما همسايه«  ن نمود،يين گفته تعيآنها را با ا


  .به جا آورده استاحكام را ن يگفت كه او همواره ا ييكرده بود، با خودستا
شتن را با گفتن ياش همچون خو هيمحبت نمودن به همسا يآن مرد را برا يخداوندما سپس كوتاه 21: 19


 يس ـيد نـزد ع ي ـسپس او با. آشكار نمود فقرا بدهدش را به يو بها بفروشدش را ين مطلب به او كه همه دارائيا


  .پيروي نمايد يو از و آمده
توانسـته نجـات    يه م ـيريآنها به خ يدن بهايش و بخشينبود كه آن مرد با فروش دارائن يمنظور خداوند ا


  . باشد يمان به خداوند ميك راه نجات وجود دارد و آن ايابد، تنها ي
 مقدس خدا يها د كه مرتكب گناه شده و از خواستيك انسان باد اذعان نمايافتن، ياما به منظور نجات 


ش ياش را مانند خـو  هيش ثابت كرد كه او همسايم كردن دارائيمرد ثروتمند از سه يتينارضا. محروم گشته است
تـوانم بـا    يمـن نم ـ . ك گناهكـارم يلازم است، من  ين كاريخداوند، اگر چن«: گفت يد مياو با. دوست نداشت


 گـر ا ». يض خود من را نجات ده ـيخواهم كه با ف ين، از تو ميبنابرا. ش، خودم را نجات دهميخو يها كوشش
  . ديگرد يبه او عطا م يعمل نموده بود راه رستگار منجياو به دستورالعمل 


  .اندوهگين از آنجا رفتاو  ين كاريانجام چن يبجا 22: 19


راه يـافتن ثروتمنـدان بـه    كه  شودخت كه متوجه يرا برانگ يسيالعمل مرد ثروتمند ع عكس 23-24: 19
داشتن ثروت بدون اعتماد به آن دشـوار  . كشاند يبه بطالت م ها انسانها را ثروت. پادشاهي آسمان دشوار است


گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابي شخص ثروتمند بـه  «خداوند ما اعلام نمود كـه  . است
ر فرامـوش  يك تاثيد يد و توليتشد يز است و برايآم استعاره اغراق يكه نوع يادب ياو از صنعت ».پادشاهي خدا


  . رود استفاده نمود يه به كار مو زند ينشدن
را اغلـب   »سوراخ سوزن«! باشد يرممكن ميك شتر از سوراخ غيكاملاً واضح و آشكار است كه گذشتن 


 ـتواند با زانـو زدن و بـا مشـكلات ز    يك شتر تنها مي. برند يدروازه شهر بكار م يدر كوچك رو يبرا اد از آن ي
كـه جراحـان از    يسوزن ياست كه برا يا سان در لوقا همان واژهدر نوشتة هم »سوزن«هر چند كه واژه . بگذرد
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د ي ـگو يو اشكال سـخن نم ـ  يكاملاً واضح است كه خداوند از سخت. كنند به كار برده شده است يآن استفاده م
ك شـخص ثروتمنـد   ي ـم كـه  يم، ساده بگـوئ يم بگوئيت بخواهياگر از نظر انسان. رممكن استيبلكه منظورش غ


  . ابدي ينجات نم
 يها ن و سنتيكه تحت مجموعه قوان يانيهودي. شدند زده شگفتن سخنان يدن اياز شن شاگردان 25: 19


ن اعتقادات خـدا  يرا بر طبق اينمودند، ز يم يثروت را نشانه بركات خدا تلق يكردند به درست يم يزندگ يموس
كـه از بركـات خـدا     ين اگـر كسـان  يبنـابرا . داده بـود  يكبختيند، وعده رونق و نيكه او را اطاعت نما يبه كسان


  توانستند؟  يم يابند، پس چه كسانيتوانستند نجات  يمند شده بودند نم بهره
از  ». اين براي انسان ناممكن است، اما براي خدا همه چيـز ممكـن اسـت   «خداوند پاسخ داد،  26: 19


ابـد؛ تنهـا خـدا اسـت كـه      يبخواهد نجات  ياست كه كس غيرممكنم، يم سخن بگوئيت بخواهينقطه نظر انسان
د ي ـم نمايح تسليك شخص ثروتمند كه بخواهد اراده خود را به مسي ياما برا. ك روح را نجات دهديتواند  يم


خـدا   ياز اشـخاص بـه سـو    يداسـت تعـداد كم ـ  يهمانطور كه از شواهد پ. تر است ر مشكليشخص فق كياز 
 ـناد منجيك يمان داشتن به يت با ايحما يمرئ يها وهين نمودن اعتماد بر شيگزيآنها جا. اند بازگشت نموده ده ي


  .ر گذارديتاث يريين تغيفقط خدا قادر است كه بر چن. ابندي يرممكن ميبا غيرا تقر
 يرفتنيان، كـاملاً پـذ  يحينجا اصرار دارند كه ثروتمند شـدن مس ـ يكنواخت ر اي به طورمنتقدان و مبشران 


بشر،  يسعادت ابد يبرا يدر آن خداوند ثروت را به عنوان مانع كه يا ب است كه آنها از نوشتهيو عج. باشد يم
بـا در نظـر گـرفتن فقـر و     . نـد ينما ياسـتفاده م ـ  ينيزم يها ره نمودن گنجيه ذخيتوج يمحكوم نموده است برا


ه ي ـخداونـد عل  يح و ممنوع نودن آشـكارا يالوقوع بودن بازگشت مس بير و قريجاگ ز و همهيانگ رقت يتنگدست
ره نمـودن  ي ـذخ. به ثروت بودن واقعا مشكل اسـت  يحيك مسين، ناظر وابسته بودن يزم يرو يها اندختن گنج


  .كند يشتن محكوم ميگان مانند خويرا به محبت ننمودن به همسا ثروت ما
  


  )30-27: 19( ثاريو ا يتوأم با فداكار يزندگ يدر مورد پاداش برا )ح


ز يهمه چ«ن است، يا يسياو درك نمود كه منظور ع. افتيرا در منجيم يكلام تعال يفحوا پطرس 27: 19
قـا همـان   يدق شـاگردان ر يروزمندانه فكر كرد كه او و سايپ يپطرس با نگاه ». ديائيد و به دنبال من بيرا ترك كن


عـت  يسرشت پطرس بروز نمود، طب »ب ما خواهد شد؟ينص يزيچه چ«سپس اضافه نمود، . اند كار را انجام داده
 او بـا . ميه آن از خـود مراقبـت نمـائ   ي ـد علي ـك از مـا با ياست كه هر  يو آن روح. ا نشان داداو خود ر يميقد


  . نمود يخداوند معامله م
 يا سخاوتمندانه به طور شوداو انجام  يد كه هر آنچه كه براينان بخشيخداوند به پطرس اطم 28-29: 19


. پـر از اقتـدار خواهنـد داشـت     يهـا  گاهيه جامخصوصاً در مورد دوازده تن، آنها در هزار. پاداش خواهد داشت
هنگامي كه « :ح شده استين عبارت تشريد؛ و با اينما ياشاره من يح بر زمينده مسيآ يبه پادشاه حيات دوباره
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 يتجل يبه عنوان پادشاه ين مرحله از پادشاهيما قبلا به ا ». پسر انسان بر تخت سلطنت جلال خويش بنشيند


بر دوازده تخت خواهند نشست و بـر دوازده قبيلـه اسـرائيل داوري    ن زمان دوازده تن در آ. ميا اشاره نموده
نگـاه  . ( باشد يت در هزاره مرتبط ميريت مديبا موقع يد به شكل تنگاتنگيپاداش ما در عهد جد. خواهند نمود


سـلطنت بـه    يند براكه خداو ي، اما هنگامشود يح اعطا ميمس يداور يبه آنها در كرس) 19، 17: 19د به لوقا يكن
  . گردد آشكار خواهند شد ن بازيزم


ها يا برادرانؤ خواهران، يـا   خانهكـه   يكسان يد كه تماميافزا يم يسي، عيكل به طوراران د ايماندر مورد 
هاي خود را به خاطر او تـرك نماينـد، صـد برابـر دريافـت       پدر و مادر يا همسر و يا فرزندان و يا زمين


 ـدر ا. حيات جاودان خواهند بود خواهند نمود و وارث  بـه طـور  اران د ايمـان آنهـا از مصـاحبت    ين زنـدگ ي
ك يترك  يبرا. باشد يم ينيگسستة زم يوندهايش از جبران نمودن پيب يمند خواهند بود كه حت بهره يا گسترده


ر يهـا و سـا   نيزم يبرا. گردند يرفته ميپذ يآنها بگرم يكنند كه در تمام يافت ميدر يحيخانه، آنها صد خانة مس
  . باشند يند كه قابل محاسبه نمينما يكسب م يروحان ياند، آنها ثروتها كه آنها ترك نموده ياشكال ثروت


 ز وي ـست كه ما با ترك همه چين بدان معنا نيا. است حيات جاوداناران د ايمان يتمام ينده برايپاداش آ
ا ي ـكسب نمود  آن راتوان  يه است و نميك عطين ات جاودايح. ميآور يرا به دست م يات جاودانيح يفداكار


 ـكننـد بـا قابل   يز را ترك م ـيكه همه چ ين است كه كسانينجا استنباط ايدر ا. پاداش گرفت  يبـرا  يشـتر يت بي
را خواهنـد داشـت امـا     ياران آن زنـدگ د ايمـان  يهمگ. رنديگ يات جاودان در آسمان پاداش مياز ح يمند بهره


  . مند نخواهند شد بهره ك اندازه از آنيهمگان به 
او بلادرنگ به پطـرس گفـت،   . ديان رسانيگر به پا ه روح معاملهيخداوند سخنانش را با اخطار عل 30: 19


 يد كه توسـط خودخـواه  يد مراقب باشيد پاداش خواهد داشت، اما بايانجام ده منكه شما به خاطر  يهر كار«
 ـا ». نينها اولين خواهند شد و آخريآخر ن هستنديكه اول ياريد؛ در آنصورت، بسيت نگرديهدا ن موضـوع بـا   ي
خـوب   يباشد كه داشتن آغاز يز ممكن است اخطارين جمله نيا. ح داده خواهد شديتوض يبعد بابدر  يمثل


  . ان برسديكه چگونه به پا اين استمهم . باشد ينم يبودن كاف شاگرددر راه 
 يپادشـاه «و  »آسمان  يپادشاه« يها م كه اصطلاحيمائد توجه نين بخش ما بايدن ايان رسانيقبل از به پا


خـاص بـا هـم متـرادف      يهـا  ن واژهين اياند؛ بنابرا قابل معاوضه به كا برده شده به طور 24-23 اتيدر آ »خدا
  .باشند يم


  
  )16-1: 20( كار سخت در تاكستان يها برا در مورد پاداش )خ


 ـباشـد ا  يم ـ 19 بابان يها در پا ن مثل، كه ادامه سخنان درباره پاداشيا 1-2: 20 ح يقـت را توض ـ ين حقي
هـا بـه واسـطة روح خـدمت      افت، نظم پـاداش يپاداش خواهند  يواقع شاگردان يكه تمام يكه در حال دهد يم


  .شود ين مييتع شاگرد
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مالك زميني است كه صبح زود از خانه بيرون رفت تا براي تاكستان خود كارگراني اجير مثل درباره 
و . بـود  در آن زمـان  يمنطق يرند، كه دستمزديكار بگ ينار برايك دي يمردان قرارداد بستند كه روز نيا. نمايد


  . صبح آغاز كردند 6م كه آنها كار را ساعت يفرض كن
 ـدر ا. مشـاهده نمـود   بـازار كـار در  يكارگر را ب يا صبح كشاورز عده 9ساعت  3-4: 20 گـر  ين مـورد د ي


او كـه   يه بر سـخنان و يآنها به مزرعه رفتند و تنها با تك. كارگر وجود نداشت ن كارفرما ويقرارداد ب ايموافقت 
  . به آنها پرداخت خواهد نمود شروع به كار كردند هر آنچه حق آنهاست


 ير نمود و به آنها گفت كه دسـتمزد يرا اج يشتريبعداظهر، كشاورز مردان ب 3سرظهر و ساعت  5-7: 20
تنبـل   يآنهـا كـارگران  . افـت ي يشتريكار بيبعداظهر او كارگران ب 5ساعت . مودعادلانه به آنها پرداخت خواهد ن


آنها را بدون صحبت درباره پرداخـت   ين ويبنابرا. افته بودندين يكار ينبودند، آنها خواهان كار كردن بودند ول
  . روانه نمود تاكستاندستمزد به 


ر شـده  ي ـن مقـدار دسـتمزد اج  ييتع ين باين با موافقت طرفيكه كارگران نخست اين استنكته قابل توجه 
  . ن گذاشته بودندين دستمزد را به عهده مالك زميين موضوع تعيريبودند؛ و سا


و از آخرين آنهـا  ان روز، كشاورز به مباشر خود دستور داد كه دستمزد كارگران را بپـردازد،  يدر پا 8: 20
ن يريسا يها يافتير شده بودند شاهد دريكه اول اج يب كارگرانين ترتيبد. (شروع كرده تا به اولين آنها برسد


  .)بودند
صبح آغاز به كار كرده  6كه ساعت  يكارگران. دينارك ي يعنيكسان بود ي يهمگ يزد برامدست 9-12: 20


 يآنها به سخت. افت كردندينار دريك ديز ياما آنها ن. افت خواهند نموديدر يشتريبودند فكر كردند كه دستمزد ب
  . كار كرده بودند در گرماي روزرا  يشتريتر و مدت ب يطولان يطر شدند؛ در هر صورت، آنها ساعاتده خايرنج


 نخسـت او . ميآموز ين مثل مياز ا يماندگار ياز كارگران ما درسها يكيدر پاسخ كشاورز به  13-14: 20
ق خود را بگير و به مگر قرار ما يك دينار نبود؟ پس ح. ام اي دوست، من به تو ظلمي نكرده«ن گفـت،  يچن


نـار در  يك دين كارگران بر سر ينخست ». خواهم به اين آخرين كارگر مانند تو مزد دهم  من مي. راه خود برو
ن خود را به لطف و بركت يريسا. افت كردنديرا كه با آن توافق كرده بودند در يروز موافقت كردند و دستمزد


خود  يها كه پاداش اين استكوتر ين. كوتر استيض از عدل نيف. افت نمودنديدر آن راض يكشاورز سردند و ف
  . ميم تا با او وارد معامله گرديرا به خداوند بسپار


درس آموخته شده البته  »خواهم كنم؟  آيا حق ندارم با پول خود آنچه مي«: سپس كشاورز گفت 15: 20
 كـه او را  يزي ـو هـر چ . سازد انجام دهدكه او را خشنود  ياو قادر است هر كار. ن است، خدا والامقام استيا


 ـآ«كشـاورز اضـافه نمـود،    . باشد يو خشنود سازد، همواره درست، عادلانه و منصفانه م يراض  ـا چشـم د ي دن ي
ساعت  كارگران. شود يده ميد يطبع بشر ياز خودخواه يا ن پرسش رگهيدر ا »؟يمرا ندار) سخاوت( ييكوين
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ساعات كمتر كار،  ين همان دستمزد را برايرينكه سايل ايند، اما به دلديكه مستحق آن بودند رس يصبح به پول 6
 ـز اعتقـاد دار ي ـد اكثر ما نيشا. دنديورز يافت كرده بودند به آنها حسادت ميدر مـا   ن معاملـه بـه نظـر   ي ـم كـه ا ي
را  تفكـر از  يدي ـد كاملا نوع جديآسمان ما با يكند كه در پادشاه ين مطلب تنها اثبات ميا. رسد يرعادلانه ميغ


  . ميرا ترك نموده و مانند خداوند فكركن يچشم و هم يص، و رقابتيد روح حريما با. ميكسب نمائ
از نـه حـرص بـه آنهـا     ين او براساس نياز به پول داشتند، بنابراين مردان نيا يدانست كه تمام يكشاورز م


. افـت كردنـد  يشـان در  خانواده زان خود ويبه م يافت ننمود و همگيچكس كمتر از حق خود دريه. دستمزد داد
 يكـه در فكـر معاملـه بـرا    « يكه شخص اين استمز ستورات، يم بر طبق گفته جيآموز ين مثل ميكه از ا يدرس


همتا را در خـود   ين حرف بيز خدا همواره آخريآم محبت يباشد همواره در اشتباه است، مهربان يم ييپاداش نها
ن مثـل  ي ـم كـه نـه تنهـا ا   يكن يشتر درك ميب. مينمائ ين نقطه نظر مطالعه ميشتر ما مثل را از ايهر چه ب »)39(.دارد


ك ين مطلب را يد اير شده بودند بايصبح اج 6كه از ساعت  يآنان. با استيز يممتاز به طورعادلانه است بلكه 
  . اند تمام روز را كار كرده يزيانگ ن ارباب شگفتيچن يكه برا دنيپاداش مضاعف محسوب نما


 ـ«رساند،  يان مين سخنان مثل را به پايبا ا يسيع 16: 20 آخرينهـا اولـين خواهنـد شـد و اولينهـا       سپ
كردنـد   يكـه تصـور م ـ   يكسـان . اد خواهد بوديز زيها موارد تعجب برانگ در مورد پاداش) 30: 19 ك.ر( »آخرين


ن يفته است آخرر قرار گريتحت تاث ين علت كه خدمت آنها توسط نخوت و خودخواهين خواهند بود به اياول
  . ابندي يم ييخدمت كردند، جلال والا ين كه با محبت و قدرشناسيريسا. خواهند بود


  ميباور دار اين گونهكه ما آنها را  يا ستهياعمال شا
  اند كه جز گناه نبودندينما ياو به ما م


  ميسپار يم يكه ما آنها را به بوته فراموش ياعمال كوچك
  .خاطر او بودنداند كه به ينما ياو به ما م


  
  )19-17: 20(ز خود يدر مورد مرگ و رستاخ )د


 .)29ه يآ ك.ر(را ترك نمود ) آ يپر(حا يق اريم از طريرسد كه خداوند به مقصد سفر به اورشل يبه نظر م
نكه آنها به شـهر  يح دهد كه پس از ايشان توضي، تا برابرد دوازده شاگرد خود را به كناري ميگر او يبار د كي


سران كاهنان و علماي ديـن تسـليم   انت خواهد شد و او به يبه او خ. خواهد افتاد يرسند چه اتفاق يم مقدس
 بـه علـت  . دي ـمحكـوم گرد  مرگبـه   يهوديو او توسط رهبران . هودايانت ياشكار به خ يا اشاره – خواهد شد


ل خواهنـد داد تـا او اسـتهزاء    ي ـتحو) ها يروم( غيريهوديانرا به  اوانجام مجازات مرگ آنها  يفقدان اقتدار برا


او در روز سـوم  . دياما مرگ قادر نخواهد بود كه طعمه خود را حفظ نما. شودانه خورده و مصلوب يشود، تاز
  .دوباره برخواهد خاست
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  )28-20: 20( يگاه در پادشاهيدر مورد جا )ذ
م او از مصـائب خـود   سـو  گوئيشيد كه بلافاصله پس از پيبشنو يعت بشريز درباره طبيغم انگ يگزارش


  . كردند تا رنج و عذاب او يشتر به جلال خود فكر ميروانش بيپ
 ـ   يمس گوئيشين پياول . خـت يرا در دل پطـرس برانگ  يح درباره رنج و عـذاب خـود شـك و دودل


 »؟ …ن اسـت  يبزرگتر يچه كس«را به دنبال داشت،  شاگردان يها پرسش يو گوئيشين پيدوم) 22: 16(
شـان   طلبانه وحنا با درخواست جاهيعقوب و يرا با سرپوش گذاشتن  گوئيشين پيسومنجا، ما يسپس در ا


بت در آستانه وقوع بستند و سپس با داشـتن  يمص يهشدارها يچشمان خود را بر رو آنها مصراً. ميابي يم
روزانـه   يهـا  ادداشـت ي. (، چشمان خود را تنها به وعده جلال گشودنديو اشتباه از پادشاه يماد يديد
  .)مقدس كتبه يتحادا


نمـود كـه پسـرانش در     درخواسـت وحنا به نزد خداوند آمد و از خداونـد  يعقوب و ي مادر 21-22: 20


و  باشـند  يس ـيك عيخواست كه پسرانش نزد يد است كه او ميباعث تمج. نندياو بنش يدر دو سو پادشاهي او
كه جلال و منزلت براسـاس آنهـا    ياو از اصولاما . د ناگشته بوديح نااميه مسينكه او از سلطنت آتيگر ايمطلب د


  .شد ناآگاه بود يده ميبخش يدر پادشاه
ن كار را بـا  يد آنها ايشا )35: 10مرقس . (ن درخواست را نمودنديد كه پسرانش خودشان ايگو يمرقس م


 ـدر ا يبيتكـذ  گونـه  هيچ. د هر سة آنها با هم نرد خداوند رفتنديا شايمادرشان انجام دادند،  ييراهنما ن مـورد  ي
  . وجود ندارد


 يآنهـا خواهـان تـاج پادشـاه    . دارند ييفهمند كه چه تقاضا يكه آنها نم پاسخ دادصادقانه  عيسي 22: 20
ن او يبنابرا. دن به جلال بدون رنج بردن بودنديو رس يك تخت سلطنت بدون محراب قربانيب، يك صليبدون 


از  يسيدر مورد استفاده ع » نوشم، بنوشيد؟ مي به زوديمي كه من توانيد از جا آيا مي«: دياز آنها پرس دار هيكنا


  . رديد رنج ببرد و بميبا يح داده بود او ميتوض آن را 19و  18ات ياو در آ. زده شويم شگفت نبايد جامواژه 
نان آنهـا  يد اطميان نمودند، اما شايم شدن در رنج و عذاب او بيسه يخود را برا ييوحنا توانايعقوب و ي


  . يشتر براساس تعصب بود تا آگاهيب
د خواهـد  يعقـوب شـه  ي. جام او خواهند نوشيدآنها از  در واقعد كه ينان بخشيبه آنها اطم يسيع 23: 20


عقوب ي«: فترابرت كوچگ گ. د خواهد شديموس تبعطره كوچك پيوحنا مورد ستم واقع شده و به جزيشد و 
   ». افتيشهادت گونه  يوحنا زندگيد و يبه شهادت رس
 پدر. ديموقت اعطا نما به طوررا  يجلال در پادشاه يگاههايتواند جا يح داد كه او نميتوض يسيسپس ع


ن ي ـكردنـد كـه ا   يآنها فكر م ـ. ض خواهد شديگاهها تفوين جاين نموده است كه براساس آنها اييرا تع يموارد
ي بت بـه منزلـت دائـم خـود ادعـا     ك بودند كه نس ـيح نزديرا آنها آنقدر به مسياست ز ياسيس يتيموضوع حما


دست راسـت و   يگاههايخدا، جا يدر اندرزها. نبود يشخص بيني نوعي خود بزرگن امر، ياما ا. خاص داشتند
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 ـا. شـود  يم عطـا م ـ يشـو  يكه به خاطر او متحمل م ييدست چپ او براساس رنجها  ـ ي اسـت كـه    ين بـدان معن
از اشـخاص كـه اكنـون زنـده      يبعض ـ. شود ينم ان قرن نخست محدوديحيبه مس يدر پادشاه ياصل يها جلال


  . نديهستند ممكن است آنها را با رنج بردن تصاحب نما
احتمالاً  بسيار ناخشنود شدنداند  را نموده يچنان درخواست ينكه پسران زبديگر از ايد شاگرد ده 24: 20


عقـوب و  يش انجـام شـده   ياز پ ـ ين باشند و از ادعايخواستند بزرگتر يز ميرا آنها نيز گشتند زين نيآنها خشمگ
  !وحنا اظهار انزجار نمودندي


 يدر پادشـاه  يخود را در مورد بزرگ ـ يبه خداوند ما داد كه جمله انقلاب ين امر فرصتيو هم 25-27: 20
و عظمـت در   يح، بزرگ ـيمس ـ يدر پادشـاه  .داننـد  يرا در سلطه و قانون م يبزرگ غيريهوديان. ديان نمايخود ب


هر كس در آرزوي ك خادم بشـود، و  يد ياست با يبزرگ يهر كس كه در آرزو. كند يم )يتجل(خدمت ظهور 
   .شوداول بودن است، بايد غلام 


او به اين دنيا آمده كه خدمت كنـد نـه اينكـه    . نمونه كامل خدمت متواضعانه است پسر انسان 28: 20
دن ي ـكل هدف از جسـم گرد  .خدمتش كنند، و زندگي خود را چون بهاي آزادي به عوض به بسياري بدهد


ب يدر برابر آخور و صل ين مطلب كه خداوند تعاليفكر كردن به ا. دادنو  خدمت. شود يدر دو واژه خلاصه م
 يد برايگونه با نيو هم. و تواضعش ظهور نمود يعظمت او در عمق فروتن. ز استيانگ تواضع نشان داد شگفت


  .ما باشد
ه گنـاه  ي ـصالح و به حق خدا را عل يها خواسته يمرگ او تمام. دبهاي آزادي بسياري دااو جان خود را 


كه او را به عنوان خداوند  يكسان ياما تنها برا. بود يگناهان همه جهان كاف يكنار گذاشتن تمام يو برا .برآورد
  د؟يا ن كار را انجام دادهيا تا به حال ايآ. ربخش استيقبول دارند تاث منجي و


  
  )34-29: 20( نايدو مرد ناب يشفا )ر


دو در حال ترك شهر بـود كـه   . ديرس اريحابه با عبور از اردن ) آ يپر(از  يسيتا آن هنگام ع 29-30: 20
 »پسـر داود «اسـتفاده آنهـا از عنـوان     »!اي خداوند، پسر داود، بر ما رحم نما«اد برآوردند، يبه او فر مرد نابينا


را بـه   يس ـيق بود كه آنها عيآنها چنان عم يروحان يينايند، بنا بوديجسماً ناب ي كهاست كه با وجود يمعن نيبد
ح يكـه مس ـ  ينا شده بودند كـه هنگـام  يا نابيماندگان اسرائ يامكان دارد كه آنها معرف باق. ح شناختنديعنوان مس


-2 ؛26-25: 11 :اني ـروم؛ 7: 42؛ 5: 35ا ياشـع . ( ق خواهند نمـود يگردد و سلطنت خواهد نمود او را تصد يبازم
  .)7: 1؛ مكاشفه 16: 3ان ينتقر


. فريـاد كردنـد  شـتر  ياو را بـا اصـرار ب   اما آنهاكردند كه آنها را ساكت كننـد،   يت سعيجمع 31-34: 20
كه ما اغلب در هنگام  ان گونهافراط نكردند، هم گوئي يخواهند، آنها با كل يد آنها چه ميپرس يسيكه ع يهنگام
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 »شـود خواهيم چشمانمان باز  خداوندا مي«ان كردند، يمنظور خود را ب ميآنها مستق. ميده يدعا خواندن انجام م


و  .عيسي با محبت بود و چشمان آنهـا را لمـس نمـود   . افت نمـود يخاص در يدرخواست خاص آنها پاسخ


  . او روانه شدند به دنبالبلادرنگ آنان بينايي خود را بدست آوردند و 
  : دينما يد ميمف ين اظهارنظريبا توجه به لمس نمودن آنها، گابل


هر گاه خداونـد   .ميل آگاه شدين انجيق لمس نمودن در ايخاص شفا دادن از طر يما قبلا از معنا
 پررحمـت او كـه   ين و كارهايزم ياو بر رو يبه حضور مقتدرانه شخص. ديبخش يلمس نمودن شفا م با


بخشد خودش به شخصه  يشفا م كه او با سخنانش يو هنگام. دينما يدهد اشاره م يل انجام مياسرائ يبرا
كه او بــر   يد به زمانينما يد ، اشاره مينما يمان به او، او را لمس ميا اگر شخص باايو  …حضور ندارد 


  .ابندي يند توسط او شفا ميآ يم يمان نزد ويكه باا يانيهوديريو غ. باشد ين نميزم يرو
در . وجود دارد يمشكلات 1: 19؛ 43-35: 18وقا و ل 52-46: 10ن واقعه با مرقس ياز ا يق نوشته متيدر تطب


 شنهاد شده است كه مرقسيپ اين گونه. ك نفر ذكر شده استينا هستند؛ در مرقس و لوقا، تنها ينجا دو مرد نابيا
 نوشت عـدد دو  يان ميهودي يل خود را بخصوص برايكه انج يمائوس معروف را ذكر نمودند و متيو لوقا بارت


 ـ) 1: 13ان يقرنت-2. (ك شهادت معتبر ذكر نموده استي يتعداد برارا به عنوان حداقل  و مـرقس واقعـه    يدر مت
 يك ـيكه بـه نزد  يحا بود؛ در لوقا گفته شده است كه هنگاميدر حال ترك كردن ار يسياتفاق افتاد كه ع يهنگام


د؛ و معجـزه شـفا   ي ـدج يحايم و اريقد يحايحا وجود دارد؛ اريدر واقع دو ار. داد ين واقعه رويا. ديشهر رس
  .فته استصورت گر شود يگرينموده كه وارد د ياز آنها را ترك م يكي يسيكه ع يدادن احتمالاً هنگام


  


  )23-21هاي  باب( پادشاه انكارو  معرفي. 12
  )11-1: 21(روزمندانه يورود پ )الف


قـرار   يـت فـاجي  با و ي ـت عنيب جائي كه كوه زيتونبه قسمت شرق  يسيع حا، يپس از ترك ار 1-3: 21
و  شود ير ميسرازهوشافاط يزند و به دره  يتون را دور ميكوه ز يجنوب ياز آنجا جاده قسمت انتها. ديرس دارند


  . رسد يم اورشليمطرف بالا ادامه دارد و به ه پس از گذشتن از نهر قدرون ب


افسـار بسـته    اش با كـره  آنها الاغيكـه   يش آگاهين پيبا ا فرستادا يت عنيرا به ب شاگرداندو تن از او 


 ـاگر مورد پرسش قرار گرفتند، آنهـا با . بردند وي ميوانات را باز نموده و نزد يد حيبا يآنها م. خواهند يافت د ي


 يسيد آن مالك عيشا. ت خواهد داديسپس مالك آنها، رضا. از دارديان نيبه آن چهارپا خداوندح دهند كه يتوض
 خداونـد را  ين واقعه علم مطلق و اقتـدار والا يد ايا شايو . كمك نموده بود شنهاديشناخت و قبلاً به او پ يرا م


  . كرده بود اتفاق افتاد گوئيشيپ يسيكه ع ان گونهز هميهمه چ. دهد ينشان م
  :ديا را به انجام رسانيا و زكرياشع يها گوئيشيوانات پيدرخواست آوردن ح 4-5: 21


  د،گوئيهون يبه دختر ص«
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  د،يآ يشما م يه سو، پادشاه شما باينك
  ».فروتنانه نشسته بر الاغ و كره الاغ


. سـوار بـر كـره الاغ شـد     يس ـيع وانـات گذاشـتند،   يح يشان را بر رو جامه شاگرداننكه يپس از ا 6: 21
ان يال پايدان گوئيشين هفته پيشصت و نهم. بود يخيتار يا و آن لحظه. م رفتيو به طرف اورشل) 7: 11مرقس (
سـپس  ). نـده يدر كتـاب شـاهزادة آ   يد به محاسـبات و ينگاه كن(ساس نوشته سر رابرت اندرسن بر ا. افته بودي


  )26: 9ال يدان. (ديح منقطع خواهد گرديمس
. باشـد  يح م ـينمود كه مس يتعمداً آشكارا ادعا م يسيم، خداوند عيدر حال سوار بر الاغ و ورود به اورشل


  : سدينو يلانگ م
. رسـاند  ير شده بود به انجام ميح تفسيالقول در مورد مس زمان او متفق را كه در گوئيشياو تعمداً پ


رقابـل تصـور   ياكنون او سـكوت را غ  …ع خود را خطرناك در نظر گرفته بود ياگر او قبلا اعلام مقام رف
از  يچگاه خـود را كـاملا خـال   يم كه او هير نبود كه بگوئيپذ چ وجه امكانيو از آن به بعد به ه. پندارد يم
توانـدن   يد، نم ـيح گرديم متهم به قتل مسيكه اورشل يبعدها هنگام. ف ننموده استيح توصيصر ايهام اب


  .نموده بود يهمگان كوتاه يكسان برايت قابل درك يك آيح از دادن يد كه مسيبگو
ن يبـا ابـراز احساسـات و تحس ـ    درخت خرما، هاي شاخهو  ها جامهاز  يخداوند سواره، بر فرش 7-8: 21


  . ، او را به عنوان پادشاه اذعان نمودنديلحظات يحداقل، برا. ديوارد شهر گرد زد، يش زنگ ميدر گوشها همردم ك
 ».آيـد  خجسته باد او كه به نام خداوند مي! هوشيعانا به پسر داود«: گفتند ياد كنان ميفر جمعيت 9: 21


عانا در اصـل بـه   يهوش ـ. شـود  ياده مح نسبت ديآشكار به ظهور مس به طور 26-25: 118ن نقل قول از مزمور يا
 ـ«ن بود، يد منظور مردم ايشا »اكنون نجات ده« يمعن  ـبعـدها ا  »نجـات بـده   يما را از ستم، ظالمان روم ن واژه ي


كه به نـام خداونـد    كسيباد  متبارك«و  »پسر داود«عبارات، . ديد استفاده گرديابراز حمد و تمج يخاص برا
او آن . ح شـناخته شـده بـود   يبـه عنـوان مس ـ   يس ـيكند كـه ع  يلب دلالت من مطيوضوح به ا هر دو به »آيد مي


  .انجام خواست و اراده او آمده است يهوه براياست كه به واسطه اقتدار  يا خجسته
پدر مـا   يخجسته باد پادشاه«م، يخوان يت مياد جمعياز فر ين عبارت را در بخشيمرقس ا يها در نوشته


در  يكردند پادشـاه  يكند كه مردم فكر م ين مطلب اشاره ميو ا) 10: 11مرقس ( ».ديآ يكه به نام خداوند م داود
 ـاد كردن ايبا فر. ح بر تخت داود خواهد نشستياست و مس يحال برقرار هوشـيعانا در عـرش   «ن عبـارت،  ي


د از او يو شـا . وندنـد ين بپيح بـه زم ـ يش مس ـيحمد و سـتا  يكردند كه برا يت آسمانها را دعوت ميجمع »برين
  .دياين به نجات آنها بيخواستند از عرش بر يم


البته بداخل صحن رفـت  . م وارد شد، به معبد رفتيبه اورشل يسيكه ع يسد هنگامينو يم 11:11مرقس 
 ـز. دانسـت  ين معبد را خانه خـود نم ـ ياحتمالاً آنجا خانه خدا بود، اما او ا. نه معبد را كاهنـان و مـردم از دادن   ي







- ��� -  


ا رفت و آن يت عنيدوازده تن به ب كوتاه به اطراف انداخت و با ينگاه منجي. دندنمو يگاه بحق او خودداريجا
  . كشنبه بوديهنگام عصر 


. رت بودنـد ي ـت او شگفت زده و در حيص هويتشخ يدر آن هنگام در داخل شهر مردم در پ 10-11: 21
 ن مطلب مـا يو از ا. است لپيامبري اهل ناصرة جلي عيسي، گرفتند كه او  يكردند، جواب م يكه سوال م ييآنها
ت متلـون و  ي ـن جمعي ـك هفتـه، ا يدر كمتر از . ح استيواقعا درك نمودند كه او مس يم كه تعداد كميابي يدرم


  »!او را مصلوب كن! او را مصلوب كن»: اد خواهند زديوفا فر يب
  


  )13-12: 21(معبد  يپاكساز )ب
رون يستد را از صحن معبد و اطراف آن ب ش، تجارت و داد ويخو يدر آغاز خدمت عموم يسيع 12: 21
دار شـده  يمعبد پد يشتر دوباره در صحن خارجيكسب پول ب يان براياما سودجو) 16-13: 2وحنا ي. (رانده بود


 يپولها ريصرافان سا. شدند يد و فروش ميگزاف خر يها متيبا قي وانات و پرندگان مخصوص قبانيح. بودند
 ـيپرداختنـد بـا ق   يبه معبد م ـ) اتيمال(د به عنوان خراجيبا يهودين م شكل كه مردايرا به ن يخارج گـزاف   يمت


مقدس  يها تين فعاليرا كه از ا يدوباره كسان عيسيان بود، يك به پاياكنون كه خدمت او نزد. كردند يل ميتبد


  . بيرون راندكردند  يم ييسودجو
. را محكوم نمـود  يو انحصارگر ي، سوداگريحرمت يا، او بيا و ارمياز اشع ييختن نقل قولهايبا آم 13: 21


آنهـا  . ش در نظر گرفته اسـت ياينمود كه خدا معبد را به عنوان خانه ن يادآوريبه آنها  7: 56ا يبا نقل قول از اشع
  .)11: 7ا يارم( ل كرده بودنديعادگاه دزدان تبديمعبد را به م


و  يـي ن عمل والايو او توسط ا. م بودياو پس از ورود به اورشل ين عمل رسميمعبد نخست ين پاكسازيا
  . گشت و اعلام نمود ير محرز خود را بر معبد مدعيسرور


 ـما، ما بـه ن  ييسايكل يدر زندگ. باشد يامروز م يدوگانه برا ياميپ ين واقعه حاويا  يو يپاكسـاز  يروي
 يشخص ـ يها يدر زندگ. مياز داريبودن ن يپولساز يها ر حقهيزبان سايرون راندن بازارها و سوپرها و ميب يبرا


  .باشندوجود دارد يالقدس م ما كه معابد روح ير بدنهايه و تطهيتصف ياز دائم به خدمت خداوند برايخود، ن
  


  )17-14: 21( كاتبانكاهنان و  يخشم و برآشفتگ )پ


ر كجا او به. ميابي ياط معبد ميدر ح نابينايان و لنگان يما خداوند را در حال شفا يدر صحنه بعد 14: 21
  . نمود يشان آنها را روانه نميازهايچگاه بدون برآوردن نينمود، و ه يازمندان را جلب ميرفت نظر ن يكه م


 ين سـران كاهنـان و علمـا   يكه ا يو هنگام. ستندينگر يتوز و دشمنانه او را م نهياما چشمان ك 15-16: 21
  . ن شدنديخواندند خشمگ يم اودپسر درا  يسيزدند و ع ياد ميدند كه كودكان شادمانه فرين شنيد
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از او انتظـار داشـتند كـه كودكـان را از مخاطـب       گـوئي  »؟گويند شنوي آنها چه مي آيا مي »آنها گفتند، 
 ـبود كه ا ين امر فرصت مناسبيح نبود، ايهمان مس يسياگر ع! ديح منع نماينمودن او به عنوان مس ن مطلـب را  ي


از كتـاب   2: 8او مزمـور  . گفتنـد  يان داشت كه كودكان درست م ـيخ او باما پاس. ديشه اعلام نمايهم يكبار براي
اگر كاهنان  ». از زبان كودكان و شيرخوارگان تو حمد و تمجيد را به كمال رساندي »: را نقل كرد هفتادتنان


ن خداونـد توسـط   يكننـد، بنـابرا   يش نم ـين ظاهرا فاضل او را به عنوان مسح داده شد حمد و سـتا يد يو علما
باشـند كـه وراء سـن آنهاسـت، و      يم يروحان ينائيب يكودكان اغلب دارا. دكان كوچك پرستش خواهد شدكو


  .بخشد يرا به نام خداوند م يا العاده مان و محبتشان جلال خارقيسخنان پر از ا
ا بازگشـت و  ي ـت عنيند و به بيت تعمق نماين واقعيرا ترك نمود تا درباره ا يرهبران مذهب يسيع 17: 21


  .نمود يب را آنجا سپرش
  


  )22-18: 21( بار ير بيدرخت انج )ت


 يا وهيد كه مين اميبه ا. به درخت انجيري رسيدم يدر راه بازگشت به اورشل بامدادانخداوند  18-19: 21


اي  مباد كه ديگر هرگز ميوه»او گفت . جز برگ چيزي بر درخت نديد. خود را برطرف سازد يد و گرسنگيايب
  .ر در دم خشك شديدرخت انج ».آيد از تو به بار


ن، مذمت نمودن درخـت  يبنابرا. ودبر نيآمده است كه آن هنگام فصل انج) 14-12: 11(مرقس  روايتدر 
بـه   يبا آگـاه . كشد ير ميخلق به تصو و كج يرمنطقيرا غ منجيد كه يرس يم به نظروه نداشت يل كه مين دليا به
  وجود دارد؟  يحيچه توض ين مشكليبروز چن يت داشته باشد، پس برايتواند واقع ينم يريگ جهين نتين كه ايا


 يو زودرس يخوراك يرهايند انجينكه برگها برويقبل از ا ريدرختان انج يمقدس بر رو ن كتابيدر سرزم
طور كـه در   ، همانشودظاهر ن ير زودرسيچ انجياگر ه. دهد يآن درختان را م يد بار دادن عاديند كه نويرو يم


  .ز به بار نخواهد نشستيداد كه آن درخت بعدها ن يكرد، نشان م ير صدق مين درخت انجيامورد 
، منهدم يزندگ يبرقرار يجاه ن كرد و بيبركت دادن نفر يجاه در آن ب يسيبود كه ع يا ن تنها معجزهيا


اآگـاه  ك شـخص جاهـل و ن  ي شود يباعث م ين انتقاديچن. مطلب باعث بوجود آوردن مشكل شد نيو ا. نمود
 ياز كارها يبعض. جهان ياو خدا است و پادشاه تمام. ديار نمايح اختيوس كننده نسبت به شخص مسيمأ يديد


به آنها نظر . باشند يه استدلال كه همه آنها همواره به حق مين پايد در آغاز با ايكن ما بايباشند، ل يز مياو اسرارآم
 يچگاه به بار نخواهد نشست و او مانند كشاورزير هيخت انجدانست كه در ين مورد، خداوند ميدر ا .ميافكنيب


  .كند، عمل نمود يكن م شهيبار را در باغستان خود ر يك درخت بيكه 
نـد، اذعـان داشـتند كـه آن     ينما ير انتقاد م ـيمذمت نمودن درخت انج يكه از خداوند ما برا يكسان يحت


م بـا آن  يبود كـه او در اورشـل   يپرسروصدائ گوئيمداز خوشا منجير ين ماجرا تفسيا. ن بوده استينماد يعمل
كـه   يهنگـام . باشـد  يل م ـير نماد ملت اسرائيتون، درخت انجيمانند تاك و درخت ز. باشد يروبرو گشته بود، م
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خدا وجـود   يبرا يا وهياما م. ديگو يبا ملت روبرو شد تنها برگ وجود داشت، كه از اقرار كردن سخن م يسيع
  . ملت بود يوه از سويمگرسنه  يسيع. نداشت


مان وجود نخواهـد  يا ياز طرف مردم ب يبعد يها وهيدانست كه م يزودرس، او م يها وهيبه علت فقدان م
 ـا. ن نمودير را نفرين او درخت انجيداشت، بنابرا بـر ملـت واقـع     يلاديم ـ 70كـه در سـال    ين مطلـب داور ي


  . دير كشانيش به تصويد از پيگرد يم
مانـده   يثمر خواهـد بـود، بـاق    يابد ب يمان برايا يل بياسرائ حالي كهم كه در يشته باشد به خاطر دايما با


آنها در دوران رنج و عذاب و در دوره . ح بازخواهند گشتيمس يبه سو يملت پس از وحدت و خلسه روحان
  .آورند يوه ميسلطنت هزاره، به همراه خود م


باشد  ياعصار م يمردم در تمام ي، در مورد تمامشود يل مربوط مين نوشته به ملت اسرائير ايتفس هر چند
گو امـا سسـت    ادهيآنها ز يعني. كند يست، در موردشان صدق ميم كردار نيالمثل، دو صد گفته چون ن كه ضرب


  . باشند يعمل م
درخت ابراز نمودند، خداوند به  يخود را از خشك شدن ناگهان يشگفت شاگردانكه  يهنگام 20-22: 21


مثـال، آنهـا    بـه طـور  . از آن را انجـام دهنـد   يتوانسـتند معجـزات بزرگتـر    يداشتند م ايماناگر آنها  آنها گفت


اگر ايمـان   ». ن اتفاق خواهد افتاديو ا »از جا كنده شو و به دريا افكنده شو»ند، يك كوه بگويتوانستند به  يم
   ».داشته باشيد، هر آنچه در دعا درخواست كنيد، خواهيد يافت


مـات  يتعل يد از نظر تمامينقص در مورد دعا با يآشكارا ب يها ن وعدهيم كه ايح دهيد توضيما با دگر بار
توانـد هـر آنچـه را كـه      يم يحيست كه هر مسين ين معنيبد 22ه يآ. شودن موضع درك يمقدس درباره ا كتاب


 ـاو با. افـت كنـد  يدر آن راخواهد درخواست كند و انتظـار داشـته باشـد كـه      يم كـه در   يطيشـرا  د بـر طبـق  ي
  .و بطلبد ن شده است دعا كندييمقدس تع كتاب


  
  )27-23: 21( ودر يسوال م زير يسيع اقتدار )ث


م او را يخ تعالي، سران كاهنان و مشامعبد رفت يمطابق معمول به صحن خارج يسيكه ع يهنگام 23: 21


معبـد را داده   يو پاكسـاز  عجـزات م، انجـام م يتعل ـ اقتداربه او  يسوال نمودند كه چه كس يقطع نموده و از و
نمود كه به عنوان پسر  ياگر او ادعا م. اندازند، پاسخ او اصلاً مهم نبوديدوار بودند كه او را به دام بيآنها ام. است


نمود كه از طـرف مـردم اجـازه     ياگر او ادعا م. كردند يمتهم م گوئيداند، آنها او را به كفر يخدا خود را محق م
او اعطـا   ت بهين اجازه و صلاحينمود كه از طرف خدا ا ياگر او ادعا م. كردند ياعتبار اعلام م يرا بدارد، آنها او 


دانستند، اشخاص باتجربه و  يمان ميآنها خودشان را مدافعان و محافظان ا. دنديطلب يشده، آنها او را به مبارزه م
مـردم را   يمـذهب  يافتنـد كـه زنـدگ   يت يو منصوب شدن از طرف مردم صلاح يرسم يها متبحر كه با آموزش


فاقـد   يلينبود و مطمئنـا از نظـر زمامـداران اسـرائ     يآموزش رسم گونه هيچ يدارا يسيع. نديت و اداره نمايهدا
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بودنـد   يمسح اله ـ يروين يكه دارا يه مردميعل يا ون حرفهيمذهب يميمبارزه آنها انزجار قد. هرگونه اعتبار بود
  . كرد يمنعكس م
ح يت خود توض ـياوند اعلام نمود كه اگر آنها به پرسش او پاسخ دادند او در مورد صلاحخد 24-25: 21


. بـود  يـي حيت يخدمت و مامور يبه معن ييحي تعميد »ا از انسان؟ياز آسمان بود  ييحيد يا تعميآ »خواهد داد، 
 ـداد كه به مامور) حق(ت يصلاح ييحيبه  يچه كس»ن بود، ين سوال ايبنابرا ادامـه دهـد؟    ت و خـدمت خـود  ي


: پاسخ واضـح بـود   »را دارا بود؟ يا ل چه اعتبارنامهي؟ او از طرف رهبران اسرائيا آسمانيبود  يانتصاب او انسان
  . يانسان يبانيبود نه پشت ياله ياو، اعطا يروين. بود كه از طرف خدا فرستاده شده بود يمرد ييحي


از طـرف خـدا فرسـتاده     ييحينمودند كه  ياذعان ماگر آنها . قرار گرفتند يخ بر سر دوراهيكاهنان و مشا
 يـي حيت ياگر صـلاح . ح به مردم نشان داده بوديرا به عنوان مس يسي، عييحي. افتادند يشده است، آنها به دام م


  اورده بودند؟ يمان نيح ايبود، چرا آنها توبه نكردند و به مس ياله
شخند يط خدا گمارده نشده بود، مورد استهزاء و رتوس ييحيگفتند كه  يگر، اگر آنها ميد ياز طرف 26: 21
  . باشد ياز جانب خدا م يحيي پيامبريشدند كه اعتقاد داشتند كه  يواقع م ياكثر مردم


از طرف خدا فرستاده شده است، آنها پاسـخ پرسـش خـود را     ييحيدادند كه  يپاسخ م ياگر آنها بدرست
  . ديگرد يشگام او محسوب ميپ ييحيباشد و  يح ميهمان مس يسيع: بودند داده


 ـ  يقـت خـوددار  ياما آنها از روبـرو شـدن بـا حق    27: 21 آنهـا  . را بهانـه نمودنـد   ياطلاع ـ ينمودنـد، و ب
گويم به چـه حقـي    من نيز به شما نمي»: گفت يسيسپس ع. را ذكر كنند ييحي يرويتوانستند سرچشمه ن ينم


به اقـرار   يليد كه آنها كاملا به آن واقف بودند اما تمايگوبه آنها ب يد سخنيبا يچرا او م ».كنم اين كارها را مي
  به آن نداشتند؟


  
  )32-28: 21(مثَل دو پسر  )د


غفلـت آنهـا بـه اطاعـت از      يخ و سـران كاهنـان بـرا   يدار بود به مشا شين ين مثل نكوهشيا 28-30: 21
بـراي  خواسـت كـه    دو پسرش است كه از مردين مثل درباره يا. مان آوردنيبه توبه و سپس ا ييحيفراخوان 


آن . ر داد و رفـت يي ـمش را تغينمود اما بعـدا تصـم   ياز آنها ابتدا از رفتن خوددار يكي. بروند كار به تاكستان
  . چگاه نرفتيموافقت به رفتن نمود، اما ه يگريد


 يرهبـران مـذهب    ،كدام پسر اراده پـدر خـويش را بـه جـا آورد    د يكه از آنها پرس يهنگام 31-32: 21
  ».ياول»: اخواسته خودشان را محكوم نمودند و گفتندن


آنها بلادرنگ تظاهر . بودند يمانند پسر اول ها خراجگيران و فاحشه. ر نموديتفس اين گونهخداوند مثل را 
 يرهبران مـذهب . مان آوردنديا يسيتا اكثر آنها توبه كردند و به عيددهنده نكردند، اما نهايتعم ييحيبه اطاعت از 


نكردند  چگاه به گناهانشان اقراريكنند، اما ه يد مييرا تا ييحيآنها اقرار نمودند كه بشارت . پسر دوم بودندمانند 
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كـه رهبـران    يخدا شـدند در حـال   ين گناهكاران تمام و كمال وارد پادشاهيبنابرا. اوردنديمان نيا منجيا به يو 
بندند آسـانتر از   يمان ميكه با خدا پ يگناهكاران. تن اسيز چنيامروزه ن. ماندند يرون باقيب ياز خودراض يمذهب
  . كنند يافت ميكنند بشارت را در ين ميتظاهر دروغ يزكاريكه به پره يكسان


مـان  يق توبـه و ا يرا از طر يياو آمد كه لزوم پارسا يعني »نزد شما آمد ييق پارسايدر طر ييحي »عبارت، 
  .آوردن بشارت دهد


  
  )46-33: 21(مثَل باغبانان شرور  )ذ


مثـل صـاحب بـاغي كـه      يسيع  ت و حق داشتن،يشتر روشن نمودن پرسش صلاحيب يبرا 33-39: 21
چند بـه   آن را، و تاكستاني غرس كرد و گرد آن ديوار كشيد و چرخشتي در آن نصب كرد و برجي بنا نهاد


را نـزد باغبانـان    او غلامان خود … هنگام برداشت محصول. به كشور دوري رفتداد و خود  اجاره باغبان
باغبانان يكي از غلامـان او را كتـك زدنـد، يكـي را     امـا  . رنديل بگيخود را از محصول تحو تا سهم فرستاد


. ن رفتار را تكرار كردنـد يرا فرستاد با آنها هم هم يگريكه غلامان د يهنگام. كشتند و يكي را سنگسار كردند


ن يزم ـ وارثآگاه بودند كه او  يآنها به خوب. گذارند يم حتراما، فكر كرد كه به او او پسرش را فرستادبار سوم 


  . قتل رسانيدندبه راث او، او را يدن فكر تصاحب ميبا پروران است، آنها
د با آن باغبانان چه كار كنـد؟  يد صاحب باغ بايخ پرسين هنگام خداوند از كاهنان و مشايدر ا 40-41: 21


را با بيرحمي نابود خواهد كـرد، و تاكسـتان خـود را بـه باغبانـان      او آن مردان شـرور  »آنها پاسخ دادند، 
   ».فصل برداشت محصول به او ميوه بدهند اجاره خواهد داد كه در ديگري


ا ي؛ اشـع  8: 80مزمـور  (ل آن تاكسـتان  يخدا صاحب تاكستان است، اسرائ. باشد ين مثل مشكل نمير ايتفس
ان جدا كرده و آنها را به عنوان قوم يهوديريل را از غيت كه اسرائاس يعت موسيحصار، شر .)21: 2ا ي؛ ارم1-7: 5


ل يرا كـه اسـرائ   يا وهي ـه به كار برده شده ميچرخشت كه به عنوان كنا. دينما يز خدا حفاظت ميمشخص و متما
هـوه از قـومش   يارانه يمنظور از ذكر برج، مراقبت هوش. كند ينمود، مشخص م يد ميخدا فراهم و تول يد برايبا
  .باشند ين ميد يباغبانان سران كاهنان و علما. باشد يم


 يهـا  وهي ـم يجسـتجو  يل بـا يامبران را، به تاكستان به قـوم اسـرائ  يمداوم خادمان خود را، پ به طورخدا 
. دندياز آنان را به قتل رسان يت نموده و بعضيامبران را آزار و اذياما آن قوم پ. ، قداست و محبت فرستاديدوست


 ـآ( ». آنها پسر من را حرمت خواهنـد گذاشـت   »: ش را فرستاد و گفتيخدا پسر خو ت،يدر نها سـران  ) 37ه ي
موافقت كـرده بودنـد    يخصوص به طورآنها . قتل يك مجوز براي »ن وارث استيا »ن گفتند، يكاهنان و علما د


ت او يمورد حق و صلاحپس در .) نمودند يانكار م آن رادر ملاءعام  ي كهبا وجود. (باشد يس پسر خدا ميكه ع
  . گرفت يپسر بود سرچشمه م يقت كه او خدايحق نيت او از ايحق و صلاح. خودشان پاسخ سوال را دادند







- ��� -  


 ـيم و ميد او را به قتل برسانيائين است وارث بيا»مثل نقل شده كه آنها گفتند،  در . ميراثش را تصاحب كن
ان يآورند و روم يمان ميم، همه به او ايو را به حال خود رها كناگر ما ا »گفتند،  اين گونهدر واقع آنها  »)38ه يآ(


رون ي ـن او را مطرود نمـوده، ب يبنابرا) 48: 11وحنا ي( ». آمده و هم جا و هم قوم ما را از دست ما خواهند ستاند
  . افكنده و مصلوبش نمودند


كـه او در   ان گونهنها، همد بكند، پاسخ آيسوال نمود كه صاحب تاكستان چه با منجيكه  يهنگام 42: 21
سـنگي كـه    »: را نقل نمود 22: 118از مزمور  ياو سخنان. ان نمود، خودشان را محكوم كردنديب 43و  42 اتيآ


 ».اين از جانب خداوند شده و در نظـر مـا عجيـب اسـت    . معماران رد كردند، همان سر زاويه شده است
 يهـا  نمـود، آنهـا در نقشـه    يل معرف ـيهبـران اسـرائ  ر يعن ـيخودش را به معماران . ح آن سنگيكه مس يهنگام


امـا  . ثمر قلمداد كردند و او را كنار گذاشـتند  يآنها او را ب. را به او اختصاص ندادند يمكان چيخود ه يساختمان
ن سـنگ  ياو بـالاتر . عطـا نمـود   يا گـاه برجسـته  ياو جا ان مردگان برخاست و خـدا بـه  يپس از مرگش او از م


د يرا كه برتر از همه نامها بـود، بـدو بخش ـ   يو نام ت سرافراز نموديز او را به غايخدا ن » :ديساختمان خدا گرد
  .)9: 2ان يپيليف(»…


به ملتي و  فته خواهد شدرگل ياز اسـرائ  پادشاهي خداح اعلام نمود كه يرك و صر يسيسپس ع 43: 21
ده خـدا كنـار   ي ـل بـه عنـوان قـوم برگز   ياسرائ. اتفاق افتاد ان گونهو هم. داده خواهد شد كه ميوة آن را بدهند


ح خـود را  يكـه مس ـ  يبر نـژاد  يسخت يزندگ. نش محروم شدنديخدا از عقل و ب يگذاشته شد و به حكم داور
پادشاهي خدا از اسرائيل گرفته خواهـد شـد و بـه ملتـي داده     كه  گوئيشين پيا. شد يمطرود نمودند مستول


ان ي ـهوديريان و غي ـهودياز  يب ـيسـا، كـه ترك  يكل) 1( :شـد م يدر دو مضـمون تضـم   خواهد شد كه آن را بدهد
ل كه هنگـام ظهـور   يار اسرائد ايمانبخش ) 2(ا ي ؛)9: 2پطرس -1( »مقدس، قوم خود خدا يقوم» يعنيار د ايمان


  . وه خواهد آورديخدا م يافته براي يل رستگارياسرائ. خواهند نمود يدوم زندگ
افتـد، او را درهـم خواهـد     يهد شد، و هرگاه آن سنگ بر كسهرآنكه بر آن سنگ افتد،خرد خوا» 44: 21
ن مطلب دو يا. كند ين قرار دارد؛ در بخش دوم از بالا سقوط ميزم يرو سنگه، يدر بخش نخست آ ».شكست


در مورد او دچار خطا و گناه شـدند و   يهوديكه بار نخست آمد، رهبران  يهنگام. دينما يان ميح را بيظهور مس
د و دشـمنانش را ماننـد گـرد پراكنـده خواهـد      يآ ين ميپائ يداور يد، برايايكه او دوباره ب يامهنگ. خرد شدند


  .ساخت
ت ي، در پاسخ آنها در مـورد صـلاح  ها مثلن يان درك كردند كه هدف ايسيسران كاهنان و فر 45-46: 21


آنها ر كنند، اما ياو را دستگ خواستند به هر عنوان شده يآنها م. شود يما به آنها معطوف ميباشد و مستق يح ميمس
  .هراسيدند از مردم كه هنوز عيسي را به عنوان پيامبر قبول داشتند مي


  
  )14-1: 22. (يمثَل شام جشن عروس )ح







- ��� -  


 لياو دوبـاره اسـرائ   يعروس ـ شامدر مثل . افته بوديان نيان پايسيبا سران كاهنان و فر يسيكار ع 1-6: 22
او . كشـاند  ير م ـيز بـه تصـو  يان مورد تنفر را به عنوان مهمانـان سـرم  يهوديريو غ يمحبوب و ارجح را در كنار


دعـوت در  . پادشاهي آسمان را به پادشاهي كه مهماني عروسي براي پسر خود ترتيب داده بود تشبيه نمود
ش از موعد، كه شخصاً توسط خادمان منتقل شد كه بدون چون و چـرا  يپ ينخست، دعوت. دو مرحله انجام شد


داً مشغول كار در مـزارع و  يها كه شد يبعض. د كه جشن شروع شده استيدعوت دوم كه اعلام گرد. ديرد گرد
 گران بـا خشـونت بـا آن برخـورد نمـوده و     ير و تنفر به آن پاسخ دادند، ديا گرفتار مشاغل خود بودند، با تحقي


  . به قتل رسانيدندو  آزار و اذيت نمودند، گرفتندخادمان را 


. لاكت رسانيد و شهر آنها را بـه آتـش كشـيد   ه قاتلان را بهشد كه  خشمگينه چنان پادشا 7-10: 22
برونـد   يل بودند به عروسيكه ما يهمه كسان يبرا يعموم يا نام مهمانان را منهدم كرد و دعوتنامه فهرست اول


  .ديگرد يافت نمي يدر عروس يخال يك صندلي ين بار حتيا. ع نموديتوز
كه درباره نامناسب بودن وضع  يهنگام. شخصي بود كه لباس عروسي نداشت، مهمانانن يب 11-13: 22


جـائي   ،ندازنديرون بيب يكيپادشاه دستور داد كه او را در تار. او ساكت ماندد، يلباسش مورد پرسش واقع گرد


  . دباشن ينم يكي 3ه يبا خادمان در آ 13ه يخادمان در آ. گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد بود كه
دگان يارند، اما برگزيرا دعوت شدگان بسيز». ديان رسانين سخنان به پاين مثل را با ايخداوند ما ا 22:14


  ».اندك
 يفيتوص ـ يعروس ـ يمهمـان . باشـد  يپسر او م ـ يسين است كه، پادشاه خدا و خداوند عين مثل ايا يمعن


ح يمس سا به عنوان عروسيآوردن كلان يبه م. باشد يآسمان م ياست كه مشخصه پادشاه يمناسب از جشن شاد
نـه و  يزم ل،يبدون در نظر گرفتن اسـرائ  يهدف اصل. دينما يده ميچيپ يرضروريغ به طورر را ين مثل تصويدر ا


  . سايموضوع است نه دعوت شاخص و سرنوشت كل
ل را بزرگوارانـه بـه جشـن    يراكـه اسـرائ   شـاگرد ددهنده و دوازده تن يتعم ييحيمرحله نخست دعوت، 


بـه آمـدن    يليآنهـا تمـا   »ن سخنان، يا. زند ياما ملت از قبول آن سرباز م. كند ير ميكند تصو يدعوت م يسعرو
  .از نظر فضا، جو مصلوب شدن را مجسم نمود) 3ه يآ( ».نداشتند


هـا   يرفتـار بعض ـ . انـد ينما ياعمال رسـولان م ـ   ان را در كتابيهوديمرحله دوم دعوت، اعلام بشارت به 
 ـآم خشـونت  يآوران رفتار غاميها با پ  يبعض. بود يحرمت يهمراه با ب يز وليرآميتحق ز داشـتند؛ اكثـر فرسـتادگان    ي


  . د گشتنديشه) شاگردان(
ان در ي ـتـوس و لشـكر روم  يت يبه فرمانده »ارتش خود»ر بود، يه پذيل توجيتش با اسرائيپادشاه كه عصبان


بودنـد و او از آنهـا بـه     »ارتـش او »آنها . ل كرديگسم و اكثر مردم آن يمنهدم كردن اورشل يبرا يلاديم 70سال 
آنها رسما به او تعلق داشـتند هـر چنـد كـه او را بـه شخصـه       . ل استفاده نموديه اسرائيتنب يبرا يا لهيعنوان وس


  .شناختند ينم
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بـا   يعن ـيك و بـد  يان نيهوديريل در سراسر كشور كنار گذاشته شده است و خبرخوش به غياكنون اسرائ
 يت هـر فـرد  ياما واقع) 28:28 ؛46-45: 13 اعمال رسولان. (شود يبشارت داده م ين هر درجة برازندگدارا بود


كند اما  ياقرار م يپادشاه يخود برا ياست كه به آمادگ يكس يمرد فاقد لباس عروس. شود يد آزموده ميآ يكه م
چ يدر واقـع ه ـ ) 21: 5ان يقرنت-2(. ح خداوند ما نبوده استيمس يسيخدا به واسطه ع ييچگاه ملبس به پارسايه


در آن زمـان  . سـد ينو يم ييراكه ر ان گونههم). باشد ينم(نبود و  يمرد فاقد لباس عروس يبرا يبهانه و بخشش
نطور كه روشـن اسـت آن   يا. ديگرد يآنها لباس فراهم م ينداشتند، برا يلباس عروس يرسم بود كه اگر مهمانان


ورود  ياحقاق حق خود برا يكه او برا يح، هنگاميبدون مس. ده نكرده استه لباس استفاين فرصت تهيمرد از ا
سرنوشـت او افكنـده شـدن بـه     )  19: 3ان يروم. (كند يار ميرد سكوت اختيگ يمورد پرستش قرار م يبه پادشاه


قـاء  ه رنج و عذاب جهنم را اليگر. دن خواهد بودييه و دندان به دندان سايگر جائي كهاست،  يكيرون در تاريب
 ايـن گونـه  اگـر  . كنـد  يه خدا را مشخص م ـيش دندان نفرت و شورش عليده دارند كه سايها عق يبعض. كند يم


  . دينما يمطهر كردن را دارد، رد م يريجهنم تاث يها ن امر كه آتشيا) ن مطلب صحت داشته باشديا(ا يباشد، 
، يعني، دعوت شدگان بسيارندارد، اشاره د يمرد فاقد لباس عروس يبه كل مثل نه فقط به ماجرا 14ه يآ


كننـد، و   يهـا دعـوت را رد م ـ   يبعض. باشند برگزيدگان اندك مياما . رسد يم يريخبرخوش به عده كثدعوت 
كه بـه   يهمگس كسان. گردند يان مين نمايدهند، اقراركنندگان دروغ يكه پاسخ مطلوب م ياز كسان  يبعض يحت


 ـا خيده شده يا برگزيد كه آيتواند بگو يك فرد ميكه  يتنها راه .گردند يده ميدهند برگز يخبرخوش پاسخ م . ري
اين ن مطلب را يا (Jennings)نگز يجن. دهد يح انجام ميمس يسيخداوند ع يبرا يين است كه بداند چه كارهايا


ه خواهنـد بـه دهنـد    ينم ـ يگردند، اما همگ يدعوت م يمند شدن از مهمان بهره يبرا يهمگ »كند،  يان ميب گونه
  ». ندينان نمايد، اطميه نمايباشد ته يكه مناسب مهمان يا كه بتواند جامه) بخشنده(


  
  )22-15: 22(ا خدا يصر يبه ق پرداخت )خ


مختلـف   ينـدگ يئـت نما يه 3ها توسط روانه ساختن  و كوشش يها است، ثبت سع فصل پرسش 22 باب
  . به دام انداختن پسر خدا يبرا


 ـا. ميكن ـ يرا مشاهده م ـ روديانيهو  فريسيانشش ما كو اتين آيدر ا 15-16: 22  ين دو گـروه دشـمنان  ي
راد ي ـح را بـه ا ين بـود كـه مس ـ  يهدف آنها ا. متحد شده بودند منجيمشترك از  يبودند كه موقتا با نفرت نيخون


در ان ي ـهوديآنها از اخـتلاف نظـر   . اندازنديند و به دام بيخطرناك و نهفته وسوسه نما يبا معنا ياسيس يا جمله
مخالفـت خـود را از    ياز آنها با احساسات پرشـور  يبعض. كردند يبردار ضر بهرهيبه ق يو وفادار يرويپ مورد
 ـرا برگز يتـر  دگاه قابل تحمـل يان، دين مانند هروديريسا. كردند يابراز م يهوديريغ اتورم شدن به امپريتسل ده ي


  . بودند
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ن ين پرسش سـنگ يسپس پاسخ ا. را ستودند يو، صداقت و شجاعت ياكارانه، پاكينخست آنها ر 17: 22
   » آيا پرداخت خراج به قيصر قانوني است يا خير؟ »محول نمودند،  يرا به عهده و
خـت بلكـه مـتهم بـه     يانگ يبرم ـ يان را بر ضد خود به دشمنينه تنها هرود »ريخ»داد  يپاسخ م يسياگر ع


اگـر  . سـاختند  يوارد م ـ يكـرده و بـه او اتهامـات    ان او را گرفتاريسيفر. ديگرد يان ميه حكومت روميشورش عل
 ـ ياديت زياو حما. گشت يان روبرو ميهوديد يشد ييگرا ياو با روح مل »يبل» :گفت يم  ين مـردم عـاد  يرا كه ب


از وجود او،  يخلاص يرهبران برا يها كه تا به آن هنگام مانع كوشش يتيحما -داد يكرده بود از دست م كسب
  . ديگرد يم


دارند نكـوهش   يانداختن و بر بدام يكه سع رياكارانيح آنها را به عنوان يرك و صر يسيع 18-19: 22


پرداخت خـراج بـه حكومـت     يكه از آن برا يا نشان دهند، سكه ديناريسپس از آنها خواست كه به او . نمود
 يا دآور آزاردهنـده اي ـدنـد،  يد يم  سكه يصر را رويان نقش و عنوان قيهوديهر زمان كه . شد يان استفاده ميروم


 يادآوري ـد به آنها ينار بايد. برند يان به سر ميهوديريآنها تحت حكومت و پرداخت خراج به حكومت غ بود كه
هوه وفادار بودند، پرسش پرداخت خـراج بـه   ياگر آنها به . جة گناهان آنها بوديكرد كه اسارت آنها به مردم نت يم
  . ديگرد يچگاه مطرح نميصر هيق


آنها مجبور بودند كه پاسخ  »نقش و نام روي اين سكه از آن كيست؟»: دياز آنها پرس يسيع 20-21: 22


  ».پس مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا»: سپس خداوند به آنان گفت »صريق»دهند، متعلق به 
 ـ    يسيدوار بودند كه عيآنها ام. پرسش آنان به خودشان برگشت صـر بـدام   يه قرا بـا سـوال خـراج دادن ب


 ـا. آنها آشكار نمود يو سپاس از خدا برا يقدردان يو شكست آنها را برا ياو كوتاه. اندازند ار ين مطلـب بس ـ ي
شـان در نظـر   يها يخـدا را بـر زنـدگ    يند، امـا آنهـا ادعـا   يصر را پرداخت نمايات قيآزاردهنده است كه آنها مال


و آنها )  1:3ان يعبران. ( باشد يخدا م ير شخصيان تصويو ب هيستاد كه كاملا شبيدر مقابل آنها ا يو كس. نگرفتند
  .دنديورز يگاه به حق او كوتاهيدن جاياز بخش


 يت دارد كـه از حكومـت بشـر   ياو مسـئول . دارد يار دو شـهروند د ايمـان دهد كه  ينشان م يسيپاسخ ع
 ـكنـد و   گوئيان خود بديد در مورد فرمانرواياو نبا. دينما يت مادياطاعت و حما كنـد كـه حكومـت     يا كـار ي


به عنوان مثال شهروند آسـمان، او مسـئول   . كه بر سر قدرت هستند، دعا كند يكسان يد براياو با. شودمنقرض 
  .)29: 5اعمال ( د به خدا باشديه او باياول يد، وفاداريبوجود آ ين او دوتضادياگر ب. باشد ياطاعت از خدا م
از بخـش راجـع بـه خـدا      يا م و تـا انـدازه  ي ـد داري ـصـر تاك يق، اكثر ما بر بخش راجع به 21ه يدر نقل آ


  !ان را نكوهش نموديسيآن فر يبرا يسيكه ع يقا همان اشتباهيدق –م يگذر يم
العمـل آنهـا،    تنها عكس. اند دند كه شكست خوردهي، فهمشنيدندپاسخ او را  هنگامي كه فريسيان 22:22


  .بود، و سپس آنجا را ترك نمودند آنها يشگفت
  







- ��� -  


  )33-23: 22(امت يآنها در مورد ق يان و طرح معمايصدوق )د
ز يخواه آن زمان بودند، كه رسـتاخ يآزاد ياتياله يان علمايكه قبلا ذكر شد، صدوق ان گونههم 23-24: 22


شـتر  يب يل ـيشـان خ يها قيآنان از تصد يدر واقع، انكارها. نمودند يوجود فرشتگان و معجزات را انكار م  جسم،
  .بود


عت را يآنان شـر . نزد عيسي آمدندد يكش يز را به سخره ميكه اعتقاد به رستاخ ياز آنان با داستان يگروه
عت، اگـر  ين شـر يطبق ا .)5: 25ه يتثن(نمودند  يادآوري يوه زن با برادر شوهرش را به ويك بيمورد ازدواج  در


ست به منظـور حفـظ نـام    يبا يم برادر ويگذاشت،  يبجا نم كودكينمود و از خود  يفوت م يليك مرد اسرائي


  . كرد يم ازدواج يوه ويماندن ارث خانواده، با ب يل و باقيخانواده در اسرائ
. از بـرادران او ازدواج نمـود   يكيش را از دست داد و با يبود كه شوهر خو يمعما درباره زن 25-28: 22


. ديافت تا به برادر هفـتم رس ـ يمطلب ادامه  نيو ا ن او با برادر سوم ازدواج نمود،يز فوت كرد، بنابرايبرادر دوم ن
. دي ـات است مطرح گرديامت و حيكه خود ق ير شخصيتحق ين پرسش برايسپس ا. زن فوت نمودت، يدر نها


بنابراين در قيامت و رستاخيز، آن زن همسر كدام يك از هفت برادر خواهد بود؟ زيرا همه ) 11:25وحنـا  ي(
  .او را به زني گرفته بودند


و از  شود يم يامدنيفائق ن يز باعث بروز مشكلاتينمودند كه اعتقاد به رستاخ يآنها اساساً مباحثه م 29: 22
پاسـخ داد كـه مشـكل در اصـول      يس ـيع. ز نداشـت ي ـت ني ـن واقعينبود، بنابرا ين علت كه منطقينظر آنها به ا


  .نداشتند يآگاه اهاي مقدس و قدرت خد نوشتهباشد بلكه در اذهان آنها قرار دارد؛ آنها از  ينم
 يونـدها يچگاه نگفته است كـه پ يه) ليانج(كتاب مقدس . مقدس آگاه نبودند يها نخست، آنها از نوشته


 يغباشند و همگ ـيص ميمردان به عنوان مردان و زنان به عنوان زنان قابل تشخ. ابدي يدر آسمان ادامه م ييزناشو
  .باشند يفرشتگان مند مانند ينما يار نميك همسر اختيچيكه ه ن نظرياز ا


سـت كـه   يا قادر نيد، آياگر او قادر بود كه بشر را از خاك خلق نما. ناآگاه بودند قدرت خدادوم، آنها از 
  د؟ يل نماياز جلال تبد ييها زاند و دوباره آنها را به جسميبرخ اند را كه فوت نموده يبه سهولت خاك آن كسان


از ي ـك ني ـز ياب مقدس ارائه نمود كه نشان دهد كـه رسـتاخ  را از كت يا سپس خداوند مباحثه 30-32: 22
 سخن گفتـه اسـت، امـا    خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوبخدا از خود به عنوان  6: 3در خروج . باشد يمطلق م


ن انسـانها  ي ـخـدا بـا ا   ».باشد، بلكـه خـداي زنـدگان اسـت     خدا، خداي مردگان نمي»اشاره نمود كه  يسيع
توانـد از   يچگونـه خـدا م ـ  . ها به انجام برسـند آنـان جـان سـپردند     ثاقين مينكه اياز ا نمود، اما قبل يهائ ثاقيم


تواند به عهد  يد؟ چگونه او كه نميشان در گور است سخن بگويكه جسمها يسه مرد يشتن به عنوان خدايخو
، به انجام برساند؟ باشند، داده است يكه اكنون جزء مردگان م يرا كه به مردان ييها تواند وعده يخود وفا نكند م


  .زيرستاخ –پاسخ وجود دارد  كيتنها 
  !تعليمات وي درشگفتي شديمو ما از  مردمندارد كه  يتعجب 33: 22
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  )40-34: 22(م يحكم عظ )ذ


آنهـا را خـاموش نمـوده    ) في ـحر(ان دشـمن  ي، صدوقيسيدند كه عيان شنيسيكه فر يهنگام 34-36: 22
 ـآنهـا كـه    يسـخنگو . داشـته باشـند   يو شنوداست، به نزد او آمدند كه با او گفت   يس ـيل بـود از ع ي ـك وكي


  .بزرگترين حكم شريعت را انتخاب نمايددرخواست نمود كه 
ن حكم يتر مين و عظياستادانه، تعهدات انسان به خدا را به عنوان اول يقيبه طر يسيخداوند ع 37-38: 22


فكر خود محبـت   يجان و با تمام يدل و با تمام يمخود را با تما يخداوند، خدا ». ان نموديب عت مختصراًيشر
 يمعن ن بدانيا) 30: 12مرقس ( »شيقوت خو يو با تمام »ن عبارت افزوده شده است، يدر نوشتة مرقس ا ».نما


دل از : كه قبلا اشاره شد ان گونههم. وجودش است يدن به خدا با تمامين تعهد انسان محبت ورزياست كه اول
 ـ يعتي، ذهن از طبياراد يعتيو روان از طب احساس، روح يعتيطب  ـي، و قـدرت از طب يعقلان سـخن   يجسـم  يعت
  . ديگو يم


ماننـد خـود    محبت نمودن به همسايه خـويش ت دوم بشر يد كه مسئوليافزا يم يسيسپس ع 39-40: 22
 ،يه موسو ابراز محبت نقش: شود يخدا و بشر شامل كل مذهب م يمحبت نمودن برا »: ديگو يبارنز م. باشد يم
همسايه خود را مانند »م، ين سخنان تعمق نمائيد اغلب در مورد ايما با ». بوده است شاگردانو  منجيامبران، يپ


ت مـا  ي ـزان از فعالي ـم، و چه مياد خودمان را دوست داريم كه ما چه زين فكر كنيد به ايما با ».خود محبت نما
م كه اگـر مـا، آن   يم تصور كنيكن يد سعيسپس با. ردش نفس خود تمركز دايحول محور مراقبت از خود و آسا


 ـ. ميانجام ده آن راد يسپس با. م داشتيخواه يم چه احساسيگان خود نمائيمحبت را نثار همسا  ين رفتـار يچن
باشـند،   ينكار مياند قادر به انجام ا كه دوباره متولد شده يتنها كسان. باشد يم يعيباشد، بلكه ماوراءطب ينم يعيطب


  .نكار را انجام دهديق آنها ايح از طرينها بگذارند مسو سپس ت
  


  )46-41: 22(پسر داود، خداوند داود است  )ر


و احترام بودند، او آنهـا را   يل دچار شگفتيبه وك يسيهنوز از پاسخ ع فريسيان حالي كهدر  41-42: 22


وي پسـر چـه كسـي     كردنـد؟  مسيح چـه فكـري مـي   آنها در مورد  ». ز روبرو ساختيآم كيتحر يمشكل با
   »؟باشد مي


از  يسين عيبنابرا. ح بودنديح است؛ آنها هنوز منتظر مسيهمان مس يسيان اعتقاد نداشتند كه عيسياكثر فر
ي كل ـ به طوراو .) باشد يز مين مطلب نيهر چند كه شامل ا( »ست؟ينظر شما در مورد من چ»د كه يپرس يآنها نم


  . خواهد بود يد پسر چه كسيظهور نما) حيماش(ح يكه مس ينمود كه هنگام يپرسش م
  . خواهد بود داودح از تبار ين بود مسيح آنان ايپاسخ صح
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خداوند بـه خداونـد مـن    »: د، داود گفتينما يرا نقل م 1: 110مزمور  يسيسپس خداوند ع 43-44: 22
 ـ ».به دست راست من بنشين، تا آن هنگام كه دشمنانت را كرسي زير پايت سازم: گفت كـاربرد واژة   نياول


ش يح بـه عنـوان خداونـد خـو    ين داود از مس ـيبنابرا. دينما يح اشاره مين به مسيبه خدا و پدر و دوم »خداوند»
  .ديگو يسخن م


خوانـد   مـي  »خداونـد »بنابراين اگـر داود او را  »: دينما يرا مطرح م يگريسوال د يسياكنون ع 45: 22
هم خدا  يعنيح هم خداوند داود و هم پسر داود ياست كه مسن يپاسخ ا »؟تواند پسر داود باشد چگونه او مي


  . باشد يپسر داود م يخداوند داود؛ و به عنوان انسان، و يبه عنوان خدا، و. باشد يانسان م و هم
 ـپسـر داود از طر  –ح يهمان مس ـ يسينمودند كه ع ير بودند، آنها درك ميپذ ان آموزشيسيفقط اگر فر ق ي


  . باشد يكه از سخنان، كارها و راه و روشش آشكار بود، م گونهان م، و پسر خدا هميمر
 سردرگم شده بودند، پس از يكه از حكمت و يو در حال. ن مطلب عاجز بودندياما آنها از فهم ا 46: 22


 يگريد وهيپس از آن از ش. ا با او رفتار كننديخود با مكر و ر يها ننمودند كه با پرسش يسع يدن سخنان ويشن
  .خشونت: ه نمودندفاداست


  
  )12-1: 23(ز يه سخنان پربار و عملكرد ناچياخطار عل )ز


 علمـاي ديـن و فريسـيان   ه ي ـش عليخو شاگردانت و يبه جمع منجي، بابن يا آياتدر آغاز  1-4: 23


م يتعال يكل به طور. دهند يم ميرا تعل يعت موسيا شري، و اند مسند موسي نشستهن رهبران بر يا. دهد ياخطار م
و عبارت سخنان پربار . باشد ياعتقادات آنها بهتر از رفتار آنان م. ستينان است، اما عملكرد آنها نينها قابل اطمآ
گويند، نگاه داريد و بـه   آنچه به شما مي …»: گفت يسين عيبنابرا. كند يز درباره آنها صدق ميعملكرد ناچ و


  ». آورند دهند، خود به جا نمي ليم ميزيرا آنچه را تع! جا آوريد؛ اما همچون آنان عمل نكنيد
بلنـد   يبـرا  يامـا كمك ـ ) نص قـانون  يافراط يرهاياحتمالاً تفس( هاي سنگيني دارند خواستهآنها از مردم 


  .رقابل تحمل نخواهند نموديغ ين بارهاينمودن ا
ا را ببينند، دروني بلكه به اين علت كه مردم آنه) اخلاص(آنان قوانين مذهبي را نه به خاطرصداقت  5: 23


چهـارگوش چرمـي كوچـك كـه حـاوي صـفحاتي از        هس ـكي(استفاده آنها از فيلاكتري . دهند با دقت انجام مي
باشد كه به طور سنتي، مردان يهودي هنگام دعاي صبحگاهي روزهاي هفتـه روي   هاي مقدس تورات مي نوشته


ه اسرائيل كـه سـخنان وي را بـه عنـوان     منظور خدا با حكم ب. باشد يك نمونة آن مي) ددهن بازوي چپ قرار مي
اين بود كه شريعت بايـد مـداوماً در پـيش روي      بندي بين چشمانشان ببندند، اي روي دستانشان و پيشاني نشانه


آنها اين حكـم روحـاني را    .)18: 11؛ 8: 6؛ تثنيه 16، 9: 13خروج (هاي آنان را هدايت نمايد  آنها باشد، و فعاليت
هاي چرمي قرار  مقدس را در كيسه هاي كتاب هايي از نوشته بخش. ظي و فيزيكي تقليل دادنداللف به معنايي تحت


  . هاي خود بستند داده و آنها را بدور بازوها و پيشاني
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 آمدنـد، در  يم يفوق روحان به نظربزرگ  يها دان هيا آي) ها يلاكتريف(ز يآم دن مسخرهيبا پوش زماني كهتا 
 ييزهـا يان حكم نموده بود كه از آويهوديز به يعت نيشر. دادند يبه خود راه نم ينعت نگرايمورد اطاعت از شر


 ـ؛ تثن41-37: 15اعـداد  (شان استفاده كننـد   جامه يها رنگ در گوشه يآب يها سمانيبا ر) ييها منگوله( ) 12: 22هي
از ملـت   يد جـدا يا باآنها بود و آنه يز بودن قوميبه متما يادآوريمشخص به منظور  يها نتين زياستفاده از ا


، يبلنـدتر  ينيتزئ يها ها و شرابه هيده گرفته و با استفاده از حاشيرا ناد يان درس روحانيسيفر .داشتند يگام برم
  . نمودند يخود را ارضاء م


 ها مهمانيپرمنزلت در  يگاههايخود را با تلاش به اختصاص دادن جا ينيب آنها حس خودبزرگ 6-8: 23


كردنـد و   ياقناء م سلام و تحنيت در بازاردن يخود را با شن يآنها غرور و خودپسند. دادند يبروز م ها كنيسهو 


  . گشتند يند خشنود ميباشد، خطاب نما يم) »معلم»ا ي »استاد بزرگ» يكه به معن( بيرنكه آنان را يمخصوصاً از ا
 شـود ت حفـظ  يالوه يفقط براد يمشخص كه با يه استفاده از القابيرا بر عل شاگرداننجا يدر ا 9-10: 23
و  وجود دارد معلمك يرا فقط يد زيمشخص است بخوان يكه لقب) معلم/ استاد ( يد رابيما را نبا. دهد يهشدار م


خردمندانـه   ينش ـيوسـتون بـا ب  . باشد يما م يم؛ خدا پدر همگيبخوان پدرد يرا نبا يچ مرديما ه. است مسيحآن 
  : سدينو ين ميچن


را  يحيك مس ـي ـز سـاختار  ي ـسـه چ . باشـد  ين انسان و خدا ميب ياساس يطن مطلب اعلام روابيا
 اصول، يعنيدهد؛  يكه انجام م ييت او، باورها و اعتقاداتش، و كارهايه و شخصيرمايخم. دهد يل ميتشك


، يزنـدگ  –از دارد ي ـز ني ـخـود بـه سـه چ    يت روحـان ي ـموجود يانسـان را بـرا  . يتجارب و عملكرد و
. ان نمـوده اسـت  يل در قابل شش واژه بيكه خداوند ما در انج يقا همان مطالبيدق. تيدستورالعمل و هدا


تواند  ينم يچ مرديرا هيد، زيق ننمائيرا به عنوان پدر تصد يچ مرديه … »هستم راستي وحياتمن راه، »
است منصوب  از خطا يكه بر يرا به عنوان معلم يچ مرديد؛ هيا حفظ نمايرا ببخشد و  يروحان يزندگ
رابطه شما با خدا . رديرا در دست بگ يت امور روحانيد كه اداره و هداياجازه نده يچ مرديد، به هيئننما


  .باشد يم يگريكتر از رابطه با هر شخص ديح نزديو مس
چ ياران بـدون وجـود ه ـ  د ايمـان  يآسـمان تمـام   ين است كـه در پادشـاه  يا منجيواضح سخنان  يمعنا


 ـامـا با . دهد يكسان را شكل مي يك برادري يگريبر د يكيو تفوق ز يمتما يداشتن عنوان يبرا يگاهيجا د بـه  ي
ش، يجناب كش ـيش، عاليافكند؛ جناب كش ينظر شود يافت ميت يحيكه اكنون در عالم مس يقين پرطمطريعناو


. معلم اسـت  يبه معن يونانيبه زبان  »دكتر»ضرر  يواژه به نظر ب يحت. باشند ين، از آندسته ميريزبان سايپدر و م
مثـال،   بـه طـور  . دينما ياشاره م يا دانشگاهيو  يا ، حرفهيعيتا روابط طب ين هشدار آشكارا به روابط روحانيا(
تـا  .) وجود نـدارد  يد منعيخطاب نما »دكتر»پزشك خود را  يماريا بي »پدر»والد خود را  يمطلب كه كودك نيا


د كـه  ي ـرا جـلال ده  يمستحق آن اسـت و كس ـ د كه يرا احترام نمائ يمورد نظر است كس يروابط خاك كه جاآن
  .)7: 13ان يروم(باشد  يمستحق آن م







- ��� -  


قـاً  يدق يواقع ـ يقت نهفته است كه بزرگين حقيآسمان در ا يپادشاه يانقلاب يژگيگر ويبار د 11-12: 23
آن كه در ميان شما از همه بزرگتر است، خدمتگزار  »: گفت يسيع. است كه مردم از آن دارند يمتضاد تصور


زيرا هر كه خود را بزرگ سازد، پست خواهد شد و هر كـه خويشـتن را فـروتن سـازد     . ما خواهد بودش
دانسـتند، پسـت    يان كه خود را بزرگ ميسيفر. در خدمت است يفروتن يواقع يبزرگ ».سرافراز خواهد گرديد


  .ديرسخواهند  ين به بزرگيمع يكه خود را فروتن ساختند در زمان يواقع شاگردان. خواهند شد
  


  )36-13: 23(ان يسيو فر باناتكه يابراز تأسف عل )ژ
ن جمـلات  يا. دهد يو مغرور زمان خود هشدار م ياكاران مذهبيجمله اسف بار به ر 8سپس خداوند در 


افسوس بـر  »سرنوشت آنها كه با اصطلاح  ياز تأسف و اندوه است برا ياناتيباشند، بلكه ب ينم »نيلعنت و نفر»
  . اردند يتفاوت »!تو


 يخـوددار  پادشـاهي آنهـا از ورود بـه   . آنهاست يو كارشكن يبر ضد سنگدل تأسفن اظهار ياول 13: 23


اغلـب   يب است كه رهبران مـذهب يار عجيبس. ز ممانعت به عمل آوردندين نيريسا ورودنموده و متهاجمانه از 
 ـ . باشند يض ميك و فعال بشارت فيمخالفان درجه  نـد جـز   ينما يتحمـل م ـ  ينديرا بـا خوشـا   يآنها هـر مطلب


ض را بـه  يخواهد كـه خـدا ف ـ   يض خدا باشد و نميخواهد كه هدف ف ينم يعيبشر طب .را يخبرخوش رستگار
  . ن نشان دهديريسا


و سرپوش نهادن بر  زنان هاي بيوه خانهتصاحب  يبرا –ن اظهار تأسف، نكوهش نمودن آنها يدوم 14: 23


كسان استفاده نمـوده و  ي يا وهيمدرن از ش يها از فرقه يبعض. باشد يم طولاني نمودن دعاهايشانعمل خود با 
منتقـل   »سـا يكل»كنند كه ملـك خـود را بـه     يباشند وادار م يرت ميبص يب ياراند ايمان يزنان مسن را كه گاه وهيب


  . تري را دريافت خواهند نمود محكوميت عظيمبه زهد و تقوا  ين متضاهرانيچن. ندينما
 يهـا  آنهـا بـه محـل   . شود يمنجر م ياست كه به گمراه ياقيه آنها تعصب و اشتيام علن اتهيسوم 15: 23


بـر او،   پيروزيكن پس از ين خود درآورند، ليخدا برگشت داده و بد يرا به سو يروند تا شخص يدور م اريبس


. هاست لط فرقهاق غياس مدرن، تعصب و اشتيك نمونه از قي. سازند يشتر از خود شرور ميب دو برابراو را  آنان
جـه  ياما نت: ابنديك شخص را بيدن به هدفشان يرس يمنزل را به صدا درآورند تا برا 700خواهند درِ  يم يگروه


  ». گردند ين ميتر شان هستند اغلب گمراهين نوكيكه تندروتر يآنان »ند، يگو يد كه ميا دهيشن. شر است يينها
آنهـا  . نكوهش نمـود  يرصادقانه تعمديا استدلال غي، يازب سفطه يچهارم، خداوند آنان را برا 16-22: 23


م دادنـد كـه   يمثال، آنها تعل به طور. اجتناب از انجام تعهدات ابداع نمودند ين از استدلال را برايدروغ يا وهيش
بخـورد ملـزم    طلاي معبد قسمبه انجام دادن تعهد ندارد، اما اگر به  ياد كند، اجباري معبد قسمبه  ياگر شخص


 كه قسـم  يآور است، در حال محراب الزام يرو يايآنها گفتند كه قسم به هدا. كه تعهد خود را انجام دهد است
معبـد خانـه   . (شتر از خدا بوديآنها ب ين ارزش طلا برايبنابرا. دينما ير نميرا حق يكس يخوردن به محراب خال
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شتر يات بيآنها به ماد. محراب داشتوالاتر از  يارزش) مختلف ثروت يها شكل(محراب يه رويو هد)خدا بود
دن يبخش ـ يمحـراب جـا  (دن يعلاقه داشتند تا به بخش) هيهد(افت يشتر به دريآنها ب. ت علاقه داشتندياز روحان


  .) بود
. ز آنان را آشكار نموديآم بيطه و استدلال فرسسف راهنماياني نابينابا خطاب نمودن آنان به عنوان  يسيع


 يه روي ـو محراب بود كه به هد. افته بوديشد ارزش خاص  يبه منزلگاه خدا مربوط م ن رو كهيمعبد از ا يطلا
طـلا ارزش دارد كـه    يدارد كور هستند؛ هنگام يذات يكنند طلا ارزش يكه تصور م يكسان. ديبخش يآن ارزش م


 ـ يداده م يجسم يها زهيكه به خاطر انگ ييايهدا. شودجلال خدا استفاده  يفقط برا  باشـند؛  يم ـ ارزش يشوند ب
  .دارند يابد يشوند ارزش يا به نام خداوند داده ميبه خداوند و  ي كهآنهائ


ان بود و آنها ملزم بودند كه تعهـد  يخوردند، خدا در م يان بهر چه قسم ميسين فرين است كه ايت ايواقع
ركننـده  يات، حقتعهـد . زدي ـع از تعهـدات خـود بگر  يوس ـ يهـا  تواند با استدلال يانسان نم. آورند يخود را بجا


اجتنـاب از عمـل بـه تعهـدات      يگونـاگون بـرا   يها متوسل شدن به مهارت. ها وفا نمود د به قوليباشد و با يم
  . ده استيفا يب


هنگـام   علماي دين و فريسـيان . قت استيبدون حق ييه شعائرگراين اظهار تأسف عليپنجم 23-24: 23
 يس ـيع. كردند يار موشكافانه عمل ميدادند؛ به خدا بس يمكه پرورش  يتياهم ياهان بيك دهم از سهم گيم يتقد


 ـ يآنها را برا يزِ اطاعت متهم ننمود، بلكه ويات ناچيت دادن به جزئياهم يآنها را برا و رذالتشـان   يوجـدان  يب
بـا   يسيع. داً نكوهش نموديد، شديآ يان ميت به ميو خلوص ن رحمت، عدالتكه موضوع نشان دادن ي هنگام


را  پشـه ف نمـود كـه آنهـا    يتوص ـ اين گونهباشد، آنها را  يهمتا م يب ييكه از نظر پرمعنا يادب يصنعتاستفاده از 


 ـباشد اغلب به داخل ل يكوچك م يا پشه كه حشره. بلعند يرا فرو م شتركنند اما  يم يصاف ن يريوان شـراب ش ـ ي
 ـياهم ن مطلب كميبه ا مسخره است كه. شود يم يبسته، پشه صاف يدن شراب با دندانهايافتد، با نوشيم ن يت چن


ت ينها يب يان در مورد مطالب جزئيسيفر! دين را بلعيدر فلسط) نجس(وان ناپاك ين حي، اما بزرگترشود يتوجه
 بـه طـور  ، ظلم و طمع ي، نادرستياكاريمانند ر يار بزرگياما نسبت به گناهان بس. دادند يتوجه و علاقه نشان م


  . خود را از دست داده بودندآنها حس تناسب . كور بودند يفاحش
ان مراقـب بودنـد كـه    يسيفر. و متظاهر بودن است ييدر مورد ظاهرگرا تأسفن اظهار يششم 25-26: 23


. يكـامگ دو خو گوئيزورشان آكنده بود از يند اما قلبهايبودن را حفظ نما يو اخلاق ياز مذهب يظاهر يشينما
مـان  يق توبـه و ا يند كه از طرينان حاصل نماي، اطميعني، دداخل پياله و بشقاب را پاك سازند يآنها نخست با


 ـ. شـود  يآنان مـورد قبـول واقـع م ـ    يسپس، فقط آن هنگام است كه رفتار ظاهر. شان پاك شده استيقلبها ن يب
م يخـواه  يكه ما م يزيآن چ يعنيت خود يم بر شخصيخواه يما م. ت ما تفاوت وجود دارديشخص ما و شخص


او خواسـتار  . ميكه ما واقعـاً هسـت   يزيچ –د دارد يخدا بر شخص تأك. ميد نمائيم، تأكيتگران فكر كنند ما هسيد
  )6: 51مزمور . (باشد يقت در درون وجود ميحق
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 ـ. سازد يو متظاهر بودن ضربه وارد م ييز بر ظاهرگراين تأسفن اظهار يهفتم 27-28: 23 ن ي ـن ايتفاوت ب
 ـنما يد ميرا نكوهش شد يو عشق به مال اندوز يآزمند ن است كه در ابراز تأسف ششم پنهان نمودنيدو ا د، ي
  . دينما يرا محكوم م قانوني رياكاري و بيپنهان نمودن  يكه هفتم يحال در


 يناخواسته آنها را لمس نموده و از نظر سنت يهوديشدند تا مبادا مردم  يم يدكاريسف قبرهادر آن هنگام 
د، كـه خـارج   ينما يه ميتشب سفيدكاري شده قبرهايان را به يسين و فريد يعلما يسيع. نجس و ناپاك گردند


آنهـا   ين رهبران مذهبيكردند كه ارتباط با ا يمردم فكر م. ند و داخلشان پر از فساد استيآ يزه ميآنها به نظر پاك
  . و رذالت بودند ياكاريرا آنها پر از ريكردند ز يكند، اما در واقع آنها نجاست را تجربه م يس ميرا تقد


 و قتل نفـس  يم به آنها برچسب احترام خارجيتوان ياست كه ما م يه اعماليعل تأسفن يآخر 29-30: 23


 هايشـان  مقبره ريا تعميق با ساختن ياء عهد عتيكردند كه به انب يان تظاهر ميسين و فريد يعلما. ميبگذار يدرون
كـه در كشـتن    گفتند ي، آنها ميادبودي يها ياندر سخنر. گذارند يادبودشان با تاج گل احترام مي ين بناهايو تزئ


  . نمايند تأسي نميبه اجداد خود  پيامبران


بنابراين شما شاهداني هستيد عليه خويشتن كـه شـما فرزنـدان كسـاني     »به آنها گفت،  يسيع 31: 23
 ـآ بـاً از ين عمل شهادت دادنـد؟ تقر ياما آنها چگونه به ا ».هستيد كه پيامبران را به قتل رسانيدند  ـي  ـا يه قبل ن ي


نخسـت، آنهـا اعتـراف    . دند جدا كردنـد يامبران را به قتل رسانيكه آنها خود را از پدرانشان كه پ ديآ ين برميچن
از واژه پسران،  يسياما، ع. ختندين ريامبران را به زميآنان بودند، خون پ ينمودند كه پدرانشان، كه آنها پسران تن


 ين گورهايكه آنها مشغول تزئ يدانست كه در حال ياو م. ا استفاده نموده با همان مشخصه) قوم(مردم  يبه معن
 ـاحترام بـه پ  يدوم، در هنگام ادا. دنديپروران يامبران بودند، نقشه مرگ او را ميپ  ايـن گونـه  امبران مـرده، آنهـا   ي
ا پسـران پدرانشـان   ب آنه ـي ـن ترتيو بـد  ». باشند يامبران مرده ميم پيكه ما دوست دار يامبرانيتنها پ »گفتند،  يم


  . بودند
مانـه  يپ يپدران تا حـد  ».هاي گناه پدران خود را لبريز كنيد پس پيمانه»سپس خداوند ما افزود،  32: 23


روانش ي ـخداونـد و پ  يسيدن عيبا به قتل رسان به زوديان يسين و فريد يعلما. اء پر كردنديقتل را با كشتن انب
  .ديوحشتناك خواهند رسان يرا كه پدرانشان آغاز نمودند به اوج يعمل تا لبه پر خواهند نمود، و مانه رايآن پ


 ـنما يان ميح خداوند آن سخنان توفنده را بين هنگام مسيدر ا 33: 23 ! زادگـان  اي مـاران، اي افعـي  ». دي
را  ين سخنان كوبنـده و تلخ ـ يتواند چن يافته ميا محبت جسم يآ »؟چگونه از مجازات جهنم خواهيد گريخت


ك اصلاح يبه عنوان  يسياز ع يدرك عموم. ز باشديد مقدس و صادقانه نيبا يرا محبت واقعيد؟ بله، زياان نميب
د يتواند قاطع باشد، و با يمحبت م. باشد يل نميد انجييباشد، مورد تأ يان، كه تنها احساسش محبت ميز يطلب ب


  .همواره عادلانه باشد
داد نه  ي، را آماج خود قرار مينِ محكوم كننده، رهبران مذهبن سخنايم كه ايد به خاطر آورياما صادقانه با


ان مبشـر بـا دشـمنان    يحياز مس ـ يكه بعض يسا هنگاميكل ييگرا در عصر وحدت. ا ملعون رايالخمر و  مردم دائم
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م، و يتعمـق نمـائ   يس ـيوندند بجا است كه در مـورد مثـال ع  يپ يشان را بهم ميروهايح نيب مسيقسم خورده صل
ئم كه از يرا محبت نما يران كمك نمود و كسانيد به شريا بايآ »م، يهوشافاط را به خاطر آوريو به هيسيسخنان 


  )2: 19خ يتوار-2( »خداوند نفرت دارند؟
ان يس ـين و فري ـد يح بـه علمـا  يصـر  يلينمود، بلكه خ ينيش بينه تنها مرگ خود را پ يسيع 34-35: 23


را به قتل  مردان با حكمت و علماي دين، انبياء يعنيواهد فرستاد را كه او خ يغامبرانياز پ يگفت كه آنها بعض


 شهر به شـهر انه خواهند خورد و يتاز ها كنيسهختند در يد شدن گريكه از شه ياز كسان يبعض. ديخواهند رسان
ود خ ـ يخ شهادت را برايل گناهان متراكم تارياسرائ ين رهبران دنيبنابرا. ت قرار خواهند گرفتيمورد آزار و اذ


ا بـر  ي ـزكر …تـا   …ل ي ـخته شده است، از خـون هاب ين ريان كه بر زميو همه خون پارسا. انباشته خواهند كرد
 يبنـد  ن كتاب و در طبقهيدر آخر 21-20: 24خ يتوار-2ت قتلش در يكه روا يا كسيزكر. گردن شما خواهد بود


  .)باشد يق نميهد عتسنده كتاب عيا نوين شخص همان زكريو ا. (ل ثبت شده استيان انجيعبران
ح خطاب بـه آنهـا سـخن    يكه مس يا نژاديو  نسلن يگذشته به گردن ا يرهايهمه گناهان و تقص 36: 23


 منجـي خته و بـا مـرگ   يبه هم آم يقيگناهان به طر يب يختة قبلين ريبه زم يكه خونها گوئيباشد،  يگفت م يم
ح خود نفـرت داشـتند و او را بـه    يل از مسيدل يه بك ياز مجازات بر ملت يليس. ده استياز گناه به اوج رس يبر


  .ر خواهد شديخكوب نمودند سرازيتكاران ميب جنايصل
  


  )39-37: 23( ميبر اورشل يسيغ و افسوس عيس اظهار در
خداونـد   يهـا  شامل اظهـار تأسـف   يگريد بابشتر از هر يكه ب بابن يت ايار حائز اهمينكته بس 37: 23


 يشـهر  يد و تلخ، بـرا يشد يها او پس از نكوهش! ابدي يان ميپا يو يها با اشكن است كه يباشد، ا يم يسيع
پـر از   »ميم، اورشـل ياورشـل  يا »تكرار نام شـهر،  . دينما يداً اظهار تأسف ميكه فرصت خود را از دست داد شد


رسـتادة خـدا   را كـه ف ) يرسـولان ( يامبرانيد و پيرا به قتل رسان پيامبرانم ياورشل. است يان نكردنياحساسات ب
انه و عاشقانه فرزندان آن را نزد خـود  ين شهر را دوست داشت، و اغلب حاميبودند سنگسار نمود، اما خداوند ا


  . خواست نميم ياورشل اما. نمايد هايش را گرد خويش جمع مي مانند مرغي كه جوجه. نمود يم يآور جمع


خانة شما ويران شده به خودتان واگذار  اينك»گفت،  يسين اظهار تأسف، خداوند عيان ايدر پا 38: 23
م و ملـت آن  ينجا منظور معبد است، اما ممكن است شامل شـهر اورشـل  يدر درجه اول ذكر خانه در ا ».شود مي


مـان  يا يل گمراه و بيوجود خواهد داشت كه در طول آن اسرائ يزمان يا ن مرگ و ظهور دومش وقفهيما ب. باشد
  .)دندياران او را دد ايمانفقط  يز ويتاخپس از رس. (دياو را نخواهند د


را به  يل ويار از اسرائد ايمان ياست كه گروه يو آن هنگام. باشد يدوم م يدر انتظار تجل 39ه يآ 39: 23
بـاد او كـه بـه نـام خداونـد       مبارك». باشد يم ين سخنان قطعيرفتن در اين پذيا. رنديپذ يحِ پادشاه ميعنوان مس


  ».ديآ يم
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 ـافـت  يخواهند  يا فرصت دومياند آ دهيح را به قتل رسانيكه مس ين مطلب كه كسانيبه ا يا چ اشارهيه ا ي
بـار  . شـد  يم ـ يكل ـ به طورل يگفت كه شامل ساكنان آن و اسرائ يم سخن مياو در مورد اورشل. ر نشده استيخ
نظـر خواهنـد كـرد     يخواهد بود كه آنها بر و يد زمانيم او را پس از مرگش خواهند ديگر كه ساكنان اورشليد


ا ي ـزكر(شـان   گانـه يپسـر   يبرا گوئيكنند كه  يم يسوگوار آن گونهاو  يكه بدنش را سوراخ كردند و برا يكس
  .سر وجود نداردتك پ يبرا يدتر از سوگواريتر و شد ان تلخيهودين مراسم يب در) 10: 12


  
  )25-24 يهاباب(تون يكوه زپادشاه بر خطابه . 13


تون ارائـه  يه مهم بر فراز كوه زين اعلاميل كه اين دليبه ا. تون را در بر دارديه كوه زخطاب 25و  24 بابهاي
ش بـه دوران رنـج و عـذاب و ظهـور دوم خداونـد اشـاره       يباشد؛ و از پ يمĤبانه م گوئيشيخطابه كلا پ. ديگرد


واضح است كـه  . ودش يل مربوط ميبلكه در درجه اول به ملت اسرائ ياختصاص به طورن خطابه نه يا. دينما يم
و ) 16: 24( ».زنـد يه هسـتند بـه كوههـا بگر   ي ـهوديكه در  يد كسانيبگذار»مثال،  به طورباشد؛  ين ميمكان فلسط


 ».در روز سـبت نباشـد   …د كـه فـرار شـما   ي ـدعـا كن »مثال،  به طور. باشند يان ميهوديمشخصاً  يت انسانيموقع
كه ما نشان  ان گونههم. ساي، نه كلشود يخدا، تلق يهوديگان ديد برگزيبا) 22: 24(دگان ياشاره به برگز) 20: 24(


  .شود يافت نميخطابه  يها ها و نه در مثل يشگوئينه در پ كيچيسا در هيم داد، كليخواه
  


  )2-1: 24(د نك يم گوئيشيمعبد را پ يرانيو يسيع )الف


ن نظر ين حركت از ايا .شود يآغاز م عيسي خارج شد و معبد را ترك نمودن جمله مهم كه يخطابه با ا
اد يو ما را ب. ت استيار حائز اهميبس) 38: 23(». شود يران و به شما واگذار ميخانه شما و …»ان نمود، ياو ب كه


  .)23: 11 ؛4: 10؛ 3: 9 اليحزق( زداندا يال از ترك نمودن جلال از معبد ميف حزقيتوص
مطالـب   يذهن آنهـا بجـا  . دين نمايا آنان تحسمعبد را ب يمعمار ييباياز خداوند خواستند كه ز شاگردان


اخطـا   يس ـيع. ها جلـب شـده بـود    هيماده به سا يو توجهشان به جا. گذرا اشغال شده بود يبا موضوعات يابد
هـوده  يتـوس ب يت. باقي نخواهد ماندي سنگبر  يسنگ يران خواهد شد كه حتيرنمود كه ساختمان چنان كامل و


. ديانجـام رس ـ  ح بـه يمس ـ يشگوئيدند، و پيبه آتش كش آن رااما سربازان او نمود كه معبد را نجات دهد،  يسع
 ـ   يينات طلايكه آتش تزئ يهنگام  يافـت و سـربازان بـرا   يان ي ـن سـنگها جر يرا ذوب نمود، فلـز ذوب شـده ب


 ـا. نموده بود سنگها را دانه دانه كنار زدند يشگوئيبه آنها همانطور كه خداوند ما پ يدسترس در سـال   ين داوري
  .ديم را غارت نمودند انجام گرديتوس اورشليت يان تحت فرماندهيكه روم يهنگام يلاديم 70


  
  )14-3: 24(اول رنج و عذاب ه يمن )ب
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و از او سـه   خصوصي نـزد او آمدنـد   به طور شاگردان، به كوه زيتون رسيد يسينكه عيپس از ا 3: 24
  :پرسش نمودند


  ران خواهد شد؟ي؛ چه موقع معبد واتفاق خواهند افتاد چه موقع اين وقايع. 1


 يبرقـرار  ين بـرا يعه قبل از بازگشـت او بـه زم ـ  يچه واقعة ماورا طب يعني؛ نشانة آمدن وي چه خواهد بود. 2
  او رخ خواهد داد؟ يپادشاه


ان عصـر را بلادرنـگ اعـلام    يباشكوه او پا يقبل از پادشاه يا چه واقعه يعني؛ نشانة پايان اين عصر چيست. 3
  .)باشند يكسان مين پرسش اساساً ين و سوميدوم(د؟ ينما يم


ن يح بـر زم ـ يدر حول محور عصـر پرشـكوه مس ـ   يهودي شاگردانن يم كه افكار ايد به خاطر بسپاريما با
ن مرحلـه از آمـدن او اگـر هـم     يكردند؛ آنها در مورد ا يسا فكر نميكل يح برايآنها دوباره آمدن مس. ديچرخ يم


د و ي ـدر جلال و قدرت بود تا دشمنان خود را منهـدم نما  يانتظار آنها از آمدن و. بودار كم يداشتند بس ياطلاع
  .دينما ييفرمانروا بر جهان


چنان كـه در  (گفتند  يسخن نمان جهان يما روشن باشد كه آنها در مورد پا يد براين مطلب باين ايهمچن
  .گفتند يسخن م) aioun: يوناني( عصران يدرباره پا بلكه) بينيم ها مي بعضي ترجمه


م يمحاصـره اورشـل   منجيرسد كه  يم به نظرآن  يبجا. شود يماً پاسخ داده نمين پرسش آنها مستقيبه اول
دهد بهم  يرخ م يبعد يمشابه كه در روزها يا را با محاصره) 24-20: 21د به لوقا ينگاه كن( يلاديم 70در سال 


نامحسـوس و   يبـا بـه شـكل   يم كـه خداونـد تقر  ينمـائ  ي، ما اغلب مشاهده م ـيشگوئيدر مطالعه پ. خته استيآم
  .پردازد يم يبعد ييهنگام و ناتمام به انجام نها ك انجام زودياز  يجيتدر


دوران هفت سال رنـج و   آياتن يا. شود يپاسخ داده م 24 باب 44-4اتيها در آ ن پرسشين و سوميدوم
و . اند ف شدهيتوص 14-4 آياتم در يه سال و نن سياول. دينما يف ميح توصيعذاب را قبل از ظهور پرجلال مس


 ـارم(عقوب؛ يم و زمان رنج يكه رنج و عذاب عظ ييم نهايسه سال و ن  ـ  ) 7: 30ا ي  ـنيسـابقة زم  يزمـان رنـج ب ان ي
  .خواهد بود


خ بشـر وجـود   يدر سراسـر تـار   يمه دوران رنج و عذاب است تا حدين نيكه مشخصه اول يطياكثر شرا
بـه  . ان خواهـد شـد  يدتر نمايار شديبس يم در شكلينمائ يكه راجع به آن بحث م ياندور ياست اما در ط داشته
كـه نثـار    يكن با رنـج و عـذاب  يل) 33: 16وحنا ي. (رنج و عذاب داده شده است سا هستند وعدةيكه در كلي كسان


  .تفاوت دارد شود يكه پسر خدا را انكار نمود م ييايدن
نكـه روز خشـم   يقبـل از ا ) 18-13: 4ان يكيتسـالون  1. (اهد شـد سا از جهان خارج خويم كه كليما معتقد
  .)10: 3؛ مكاشفه 12-1: 2ان يكيتسالون-2؛ 9:5 ؛10: 1ان يكيتسالون 1. (شودخداوند آغاز 
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هاي دروغين بسياري ظاهر خواهند شد كه مردمان بسياري  در خلال نيمه اول دوران جفا، مسيح 4-5: 24
اي بر اين امر باشد، امـا همـه    هاي دروغين در دوران ما شايد مقدمه ن همه فرقهظهور اي. را گمراه خواهند نمود


  .كنند بودن مي مسيحاين رهبران مذهبي دروغين يهودياني خواهند بود كه ادعاي . آن نيست


ملـت   عليهملتي . ديبه گوشتان خواهد رس درباره جنگها خواهيد شنيد و خبر جنگهان يهمچن 6-7: 24
 ـفكـر كـردن بـه ا    .پادشاهي عليه پادشاهي ديگر، و استخواهد خبرديگر  ن مطلـب كـه مـا اكنـون انجـام      ي


 ـ  يزي ـسه بـا چ يم با مقايكن يكه ما مشاهده م يزيم آسان است، اما چيكن يها را مشاهده م گوئيشيپ ش يكـه در پ
سـا  يكل يوحـان خدا خلسـه ر  يبند زمان يزير در برنامه يدر واقع، اتفاق بعد. م استيار معتدل و ملايم بسيدار


نكه يپس از ا. ديقبل از آن به انجام نخواهد رس گوئيشيچ پيه) 51:15 – 57ان يقرنت-1؛ 1:14 – 6وحنا ي. (است
ها،  قحطي. سـازند  يط بسرعت خود را ظاهر مين شرايو ا شود يخدا آغاز م گوئيشيد ساعت پيسا خلع گرديكل


 يقحط يولايامروز زنگ خطر ه يحت. خ خواهند دادن ريزم مختلف يها در قسمت ها و اتفاقات مرگبار زلزله
كـه بـه علـت     يين فاجعـه بـا كمبودهـا   ياما ا. رهبران جهان به صدا درآمده است يت برايبه سبب انفجار جمع


  . د خواهد شديد تشديآ يد ميجنگها پد
ضـر رخ  كـه در حـال حا   ييهـا  نه تنها آن زلزلـه . ان را جلب نموده استي، توجه روزافزون جهانها زلزله


 ييهـا  ن رخـدادها ماننـد كـاه   يا يم كه همگيكن يدگر بار ذكر م. ه رخ خواهند داديكه در آت يبلكه آنهائ دهند يم
  . باشند ينم منجيسخنان  يتمام يدن واقعيهستند در دست باد، و به انجام رس


كه  يو آشوب يمانطلوع نابسا. دينما ين دوره را به عنوان سرآغاز اندوه مشخص ميبه وضوح ا 8ه يآ 8: 24
  . ح موجب خواهدشديپادشاه مس ييرا تحت فرمانروا يدينظم جد


را تجربـه خواهنـد    يم شخص ـيعظ يها شياران وفادار در طول دوره رنج و عذاب آزماد ايمان 9-10: 24
 يباشـند رهبـر   يكـه نسـبت بـه او صـادق م ـ     يكسان يه تماميد انزجار را عليها مبارزات تلخ و شد ملت. نمود


بلكـه اكثـر آنهـا بـه علـت      ) 9: 13مـرقس  (شوند  يمحاكمه م يو مذهب يمدن يآنها نه تنها در دادگاهها. نندك يم
در طول دوران شـهادت   يا ن محاكمهيكه چن يدر حال. دياجتناب از اظهار توبه و ندامت به شهادت خواهند رس


 يهـود يار د ايمـان  144.000دارد به خاص  يا ن مطلب اشارهيرسد ا يم به نظران اتفاق افتاده است يحيدادن مس
  . باشند ين دوره ميخاص در طول ا يتيمامور يكه دارا


ل و بستگان يه افراد فاميخانواده عل ياعضا. رنديدهند كه مرتد شده تا رنج بكشند و بم يح ميترج بسياري
  .كنند يم مينموده و آنها را به دستان ستمگران ددمنش تسل ينيچ خود سخن
 ـا. كنند گمراه ميرا  ياريبس بران دروغين بسياري برخاسته و مردمپيام 11: 24  ـامبران را نباي ـن پي د بـا  ي


 ـبدو طر. باشند يان خدا ميكنند كه سخنگو يادعا م پيامبران دروغين. اشتباه گرفت 5ه ين آيدروغ يها حيمس ق ي
ت ي ـم آنها همواره بشـر را از واقع يافتد؛ و تعال يشه اتفاق نميآنها هم يها گوئيشيپ: ص داديتوان آنها را تشخ يم


باشـد   يم ـ يهـود يمشخصة  يما را كه رنج و عذاب دارا) گفتة(ن جملة يامبران دروغيذكر پ. سازد يخدا دور م
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ن مـا را  يدروغ ـ يها سا خطر از طرف معلميوند دارند؛ در كليل پيبا ملت اسرائ پيامبران دروغين. دينما يد مييتأ
  )1: 2پطرس -2. (دينما يد ميتهد


اعمـال  . شـود  يكمتـر و كمتـر آشـكار م ـ    يو شرارت، محبـت و عاطفـه بشـر    يختگيبا لگام گس 12: 24
  . شود يم ين مردم عاديز بيآم رمحبتيغ


 ـ يالبته واضح است كه ا ».اما كسي كه تا پايان بماند نجات خواهد يافت» 13: 24  ين مطلب بـه آن معن
و نجـات   يافت؛ رستگاريآنها نجات خواهند  يداريعلت پاانسانها در آن هنگام به  يها ست كه روح و روانين


افـت  يح دريز مس ـيمان به مرگ موقت و رسـتاخ يض خدا كه با اياز ف يا هيدر كتاب مقدس به عنوان عط همواره
 ياند دچار صدمات جسـم  نموده يداريكه پا يكسان يباشد كه تمام ينم ين معنيز بديو ن. شود يم يشده، معرف


 اسـت  يان كل ـيك بين يا) 9ه يآ. (د خواهند شدياران شهد ايماناز  ياريم كه بسيافتياكنون در گردند؛ ما هم ينم
ن خود برگردنـد هنگـام   ينكه از ديند، بدون اينما يرا تحمل م يگر كنند و آزار و ستم يكه مقاومت م يكه كسان


 ـفـرار   يبرا يا لهيد كه ارتداد وسيد تصور نمايچ كس نبايه. ابندي يح نجات ميدوم مس يتجل  ـ ا دسـت ي بـه   يابي
مـان ممكـن اسـت    يحفظ ا ي كهبا وجود. نجات خواهند يافتدارند  يمان واقعيكه ا يتنها كسان. ت استيامن


  . ت مداومت را در بردارديداشته باشد اما همواره خصوص يا ا وقفهيو  افت
اعلام  ها ي همه ملتبه عنوان شهادتي برادر سراسر جهان  بشارت پادشاهين دوره، يدر طول ا 14: 24


ح و ي، خبرخوش آمدن مسبشارت پادشاهيف شد، يتوص 23: 4ه يآ يها ادداشتيكه در  ان گونههم. خواهد شد


انـد در طـول دوران رنـج و     رفتـه يمانشـان پذ يكه او را با ا ين است و كسانيزم يرو پادشاهي اوبرقرار نمودن 
  . دمند خواهند ش هزاره او بهره يعذاب از بركات پادشاه


كه هنوز خبرخوش را  ياريل بسيح به علت وجود قباين مطلب كه مسينشان دادن ا يبرا 14ه ياغلب از آ
 ـا. شـود  يش بازگردد، استفادة نابجا م ـيخو يسايد به كليتوانست هر آن كه اراده نما ياند، نم دهينشن ن مشـكل  ي


ن يس ـيقدي ن خود نه برايسيبا قد يدن ون مطلب اشاره دارد به آميم كه ايكه ما درك نمائ شود يرفع م يهنگام
 ـآ يها ادداشتيد به ينگاه كن. (ض خداي، نه بشارت فيا بشارت پادشاهيو باز اشاره دارد به خبرخوش . خود ه ي


4 :23(  
سوار . ذكر شده است وجود دارد 11-1: 9 مكاشفه و 14-3آيات كه در  يعين وقايب يزيانگ توازن شگفت


 ـ؛ سوار اسب پرقحطي –اه ي؛ سوار اسب سجنگ –ار اسب سرخ ؛ سومسيح دروغين –د ياسب سف  –ده رنـگ  ي


به  17-12: 6ف شده در مكاشفه يع توصيوقا .ر محراب شهدا هستنديز يها روان. بودند يا مرگ اتفاقات مرگبار
  .دربط دارن 31-19: 24 يف شده در متيع توصيوقا


  
  )28-15: 24(م يرنج و عذاب عظ )پ
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 ـبـا دان  15ه ي ـسه آين مطلب را با مقايما ا. ميرس يانه رنج و عذاب ميبه م ن نقطه مايدر ا 15: 24  27: 9ال ي
پرستانه  بت يريم، تصويان دوره سال و نيدر پا يعنين هفته، يانه هفتادمينمود كه در م گوئيشيال پيدان. ميافتيدر


ن بـت مشـمئز كننـده را    يكه ا دشو يانسانها امر م يم و بر تمامي، معبد اورشليعنيشود؛  يدر مكان مقدس برپا م
  .)15: 13مكاشفه (ن كار مجازات مرگ را بدنبال داشت ياز انجام ا يچيسرپ. نديپرستش نما


سخن گفته بود، كـه   »يرانمكروه وي»بنابراين هنگامي كه شما آنچه را كه دانيال نبي از آن به عنوان »
خواهـد   يا بت نشـانه  ييبرپا …) د درك كنديرشنود، بگذا يهر كس م( ». بينيد در مكان مقدس برپا شده، مي


د كـه خداونـد   ي ـدقـت كن . م شروع شـده اسـت  يدانند كه رنج و عذاب عظ يكه كلام خدا را م يكسان يبود برا
  . درك نمايد آن را خواند ميرا  گوئيشيكه پ يخواهد كس يم


م هر كـس كـه از   ياورشل در منطقه. ها بگريزند باشند بايد به كوهستان كساني كه در يهوديه مي 16: 24
  . شود يم ييورزد بسرعت شناسا يم نمودن به تمثال خودداريتعظ


خـود را   يـي د همه داراينشسته است، با اش بر بام خانه ياگر مرد. است يت عجله الزامينها 17-19: 24
ي گن مرگ و زنـد يممكن است تفاوت ب شود يملك صرف ميما يآور جمع يكه برا يزمان. ديپشت سر رها نما


. كه آنها را رها كرده بازگردد ييهر جا لباسهاي خودبرگرفتن  يد برايكند نبا يكار م در مزرعهكه  يمرد. باشد


  . ع مشكل استيآنها فرار سر يرا برايز ،رنديگ يقرار م يب خاصيمورد آس شيردهو مادران  آبستنزنان 


ن فصـل رخ ندهـد، و   ي ـخطرات سـفر در ا ن بحران در زمستان با يكه ا دعا كنندد ياران باد ايمان 20: 24


كننـد   يتواننـد ط ـ  يعت م ـيكه آنها براساس شـر  يرا مسافتيدچار نگردند ز روز سبتدعا كنند كه در  نيهمچن
  . باشد ينم يدن آنها از منطقه خطر كافيرهان يسفر روز سبت برا) 29: 16خروج . (محدود است


هد داد كه مانندش از آغـاز جهـان تـاكنون    زيرا در آن زمان چنان مصيب عظيمي روي خوا» 21: 24
ها، كشـتار   ها، قتل عام ييبازجو ين دوره را از تماميف؛ اين توصيا ». روي نداده و هرگز نيز روي نخواهد داد


چ ظلـم و جـور   يتوانست توسط ه ـ ينم گوئيشين پيا. كند يخ جدا ميتار يها يكش ها و نسل يان، پاكسازيهودي
  . ديان خواهد رسيح به پايمس ين تجليان شده كه تا دوميبه وضوح ب رايانجام برسد، ز به يقبل


، تـر شـوند   مگـر اينكـه آن روزهـا كوتـاه    د خواهد بود كه يآنقدر شد) بتيمص(رنج و عذاب  22: 24
ن است كه سـه سـال و   يم، كه مشخصه آن ايست كه رنج و عذاب عظين ين بدان معنيماند ا يچكس زنده نميه
آسا ساعات روز  معجزه يد كه خدا به شكلينما ين معنا را القاء مياحتمالاً ا. اه خواهد شدكشد، كوت يم طول مين


كـه   يكسـان ( براي برگزيدگان. دينما يدهد، كوتاه م يها رخ م ها و قتل عام نمودن دنيآن اكثر جنگ يرا كه در ط
  .اندازد يق ميزودهنگام را به تعو يكيخداوند تار) اند رفتهيرا پذ يسيع


 ـدر ا. باشـد  و پيامبران دروغين مي ها مسيحه يجمدد عل يشامل هشدارها 24و  23 آيات 23-26: 24 ن ي
از . باشـد  يم ـ يسـر ) يمكـان ( يا ح در نقطـه يان و گردش خواهند بود كه مسيدر جر ييها ، گزارشيجو بحران
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باشـند   يح م ـيس ـم يصـادقانه و عاشـقانه در جسـتجو    به طوركه  يبدام انداختن كسان يبرا ييها ن گزارشيچن
 يرا كه در مورد ظهور محل ييها دهد كه گزارش يهشدار م شاگردان ين خداوند به تماميبنابرا. شود ياستفاده م


 ـباشـند؛ ا  يدهند لزومـا از طـرف خـدا نم ـ    يانجام م يكه معجزات يكسان يحت. شنوند باور نكنند يم يو سر ن ي
 ـ  يداده م يطانيش يرويسان گناهكار نبه ان. داشته باشند يطانيش يتوانند منشائ يمعجزات م را  يشود تـا معجزات
  )10-9: 2 انيكيتسالون-2. (انجام دهد
ك لحظه و كـاملاً  يدر  صاعقهمانند . و پرجلال خواهد بود ي، عموميناگهان –ح محرز يمس يتجل 27: 24


  . همگان اتفاق خواهد افتاد يدن برايو قابل د واضح
 ـبگر يتواند از خشم و داور ينم يفساد اخلاق گونه هيچ 28: 24 اي باشـد،   زيرا هر كجا كـه لاشـه  ». زدي


ه خـدا  يباشند كه عل يت و كل نظم جهان ميحيمرتد، عالم مس يگر يهوديها  لاشه ». ها در آنجا گرد آيند عقاب


ح يباشند كه در رابطه با ظاهر شدن مس يخدا م يا لاشخورها مشخصه داوري ها عقاب. اند ثاق بستهيح او ميو مس
  .فروافكنده خواهند شد


  
  )31-29: 24( دوم يتجل )ت


. دار خواهند شـد يدر آسمانها پد يزيانگ ها و اغتشاشات وحشت م، آشوبيبت عظيمص يكيبا نزد 29: 24
نخواهد  نورز ين ماهد است ياز نور خورش يز تنها انعكاسينورماه ن جائي كهو از آن. خورشيد تاريك خواهد شد


 يد ضـرور يشـا .خود خارج خواهند شـد  يها از مدارها ارهيخت و سيسمان فرو خواهند رستارگان از آ. فشاند
خواهند  رين تأثيزم يبر آب و هوا، جزر و مد و فصول بر رو يهانيع كيرات وسيين تغيم كه چنينباشد كه ذكركن


  .گذاشت
 ـرا در مورد نزد (Velikovsky) يككووسيگذرا از ول ينظر ن و يبـه زم ـ  يك جـرم آسـمان  ي ـك شـدن  ي


  . ميخوان ير ميآن را در ز يآمدها يخود و پ ين از محروهايمنحرف نمودن زم
 ـ يآب و هـوا در حـالت  . ن را بـه شـدت تكـان خواهـد داد    يزم ـ يا در آن هنگام زلزله كُـنش و   يب


هـا را فراخواهنـد    اها سراسر قـاره يده و درين را در نورديها زم خصلت در حركت خواهند بود؛ طوفان يب
 ـوانـات در يزه و شـن و ح يخود سنگرگرفت و با   ين بجـا يزم ـ يرا حمـل كـرده و آنهـا را بـر رو     يياي


ها ذوب خواهند شد، آتشفشانها فوران خواهند كرد، مواد  ، صخرهشود يجاد ميد ايشدي حرارت. گذارند يم
ر پوشانند، كوهستانها از دشتها س ـ يرا م يعيوس ير شده و نواحين سرازيزم يو شكافها ها مذاب از ترك


جـاد  يرا ا يادي ـز يرند و شكافها و گسـلها يگ يگر قرار ميد يكنند و بر سر كوهها يحركت م برآورده و
دهنـد؛   ير م ـيي ـخود را تغ يها بسترها گردند، رودخانه يم يل شده و تهيكسو متمايها به  اچهيدر. كنند يم


رنـد و  يگ يها آتش م جنگل. ندرو ياها فرو مير دريها بهمراه ساكنانشان به ز نياز سرزم يا گسترده ينواح
كـن كـرده، درهـم     شـه يده بودنـد، ر ي ـكـه بـر آنهـا روئ    يهائ نين آنها را از زميخشمگ ياهايو در طوفان
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گردنـد، و   يهـا م ـ  ابـان يل بـه ب ياها تبديدر. كنند يهم انباشته م يها را بر رو شهيها و ر ند و شاخهيمايپ يم
  )45(.رود ين ميآنها از ب يآبها
 ـبمـا گفتـه نشـده اسـت كـه ا      ».ه نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شدآنگا» 30: 24  نشـانه ن ي


دوم  يتجل ـ آساي ديگـري  معجزهه ستارد يشا. ستاره :ك نشانه در آسمان بوديمراه ه او به ين تجليست؟ اوليچ
. ظر باشـد كـه مـدن   ياست هر منظور نشانهخودش آن  پسر انسانها معتقدند كه  يبعض. ديز اعلام نمايرا ن يو


. تمامي قبايل روي زمـين سـوگواري خواهنـد نمـود    . همگان واضح خواهد بود يبرا شودكه ظاهر  يهنگام
دوازده . )46(خواهند نمود ين سوگواريزم يل روياما نخست از همه قبا. باشد يم يبدون شك علت آن انكار و


او ماننـد   ي، آنهـا بـرا  يآر. راخ كردنـد كه بدنش را سوي سپس آنها بر من نظر كرده بر كس …» –ل يله اسرائيقب
 يرد برايگ يش ماتم ميزاده خو نخست يكه برا يكس كنند، و مانند يم يگر گانه خود، نوحهيپسر  يكه برا يكس


  )10: 12ا يزكر( ». كنند يم يرند و زاريگ ياو ماتم م
 لحظـة  چـه  ».آيد و سپس پسر انسان را خواهند ديد كه با قدرت و جلال عظيم بر ابرهاي آسمان مي»
. و جلال خواهد آمـد  يكه بر او آب دهان افكندند و مصلوبش نمودند به عنوان خداوند زندگ يكس! يباشكوه


روز و فاتح نزول خواهد ير پيبه عنوان ش يبره قربان. هوه ظاهر خواهد شديفروتن و افتاده به عنوان خود  يسيع
آسـمان   يارابـه او ابرهـا  . خداوند خداوندان خواهـد آمـد   ر شده ناصره به عنوان شاه شاهان وينجار تحق. نمود


حـزن و   يآن هزاران سـال نـدا   يش برايدايكه پ يا لحظه. او با قدرت و شكوه شاهانه خواهد آمد. خواهند بود
  . اندوه سر داده است


 نمايـد تـا قـوم برگزيـده     روانه مـي ن يبه سراسر زم را فرشتگانشوي د، يكه نزول نما يهنگام 31: 24
ن آنها جمع خواهند شـد  ياز سراسر كره زم. ن گردهم آورندين فلسطيار را؛ در سرزمد ايمانل يش را، اسرائيخو


  .مند گردند بهره يباشكوه و يند و از پادشاهيآمد بگو ح خود خوشيتا به مس
  


  )35-32: 24( ريمثَل درخت انج )ث
عـت را  ياز طب يروحـان  يخداوند ما درسدگر بار  ».حال، از درخت انجير اين مثل را فرا گيريد» 32: 24


. فهميم كه تابستان نزديك است ميشوند،  يم نازكر سبز و يدرخت انج يها كه شاخه يهنگام. آموزد يبه ما م
ل خفتـه  يصدها سـال اسـرائ   يبرا) 22-18: 21. (كشد ير ميل را به تصوير ملت اسرائيم كه درخت انجيديقبلا د


وجـود   يمل ـ ياز زنـدگ  يا چ نشـانه يه ـ – ي، نـه كهـانت  ي، نه معبدينيه سرزماز خود داشت، ن يبود، نه حكومت
  . قوم آن در سراسر جهان پخش شده بود. نداشت


از نظـر  . رهي ـن، حكومت، ارز و تمبر خود و غيبا سرزم يل شد به ملتيل تبدي، اسرائ1948سپس در سال 
 ـ  . ا نـدارد خد يبرا يا وهيچ ميه. ثمر است ي، ملت هنوز سرد و خشك و بيروحان م يتـوان  ي، م ـيامـا از نظـر مل
  .هستند نازكآن سبز و  يها م كه شاخهيبگوئ
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نزديـك  ) پايـان (يابيـد كـه آن    و به همين سان، هنگامي كه همه اين چيزها را ببينيد، در مي» 33: 24
خداوند  باشد، بلكه يك بودن آغاز رنج و عذاب مينزد يك ملت نه تنها به معنيل به عنوان يظهور اسرائ »!است


  !ك استيخودش نزد
ك اسـت؟ اگـر مـا هـم     ي ـسا چقدر نزديك است، پس خلسة كليسلطنت آنقدر نزد يح براياگر آمدن مس


 ـ يم، بنابراينيب يد قبل از ظهور او در جلال رخ بدهند ميرا كه با ياز حوادث ييها هياكنون سا ن ين چقدر ما بـه اول
  )13:4 – 18ان يكيتسالون-1(م؟ يتر هست كياو نزد يا تجلي او بازگشتمرحلة 


گويم، تا اين همه روي ندهد، اين  آمين به شما مي»ر، افزود، يپس از اشاره به درخت انج يسيع 34: 24
ن بـرود  يزم يح بر رويكه مس يباشد كه هنگام يقوم يتواند به معن ينم »ن نسليا» ».نسل از بين نخواهد رفت


ن منظـور خداونـد مـا از    يبنابرا. اند فتادهيهنوز اتفاق ن 24باب دث اند، اما حوا آنها فوت كرده يستند، همگيز يم
  .دارد ح ممكن وجوديست؟ دو توضيچ »ن نسل يا»گفتن 


 ـكـه آغـاز ا   يهمان نسـل  »: ن استيگر معتقدند كه پندار ايد ياريو گرانت و بسيدابل. اف ن حـوادث را  ي
كه آغـاز   يا كساني(ك ملت يل را به عنوان ياسرائ كه برخاستن يهمان كسان »)47(ديز خواهد ديان را نيند پايب يم


  . سلطنت خواهد آمد يآسمان برا يد كه در ابرهايرا خواهند د يسيخداوندع) ننديب يرنج و عذاب را م
 ـكه ا. ميريد به عنوان نژاد رد نظر بگيرا با »نسل»ن است كه يا يح بعديتوض معتبـر از واژه   يا ن ترجمـه ي


ن يبنـابرا  .)36-35: 23؛ 45: 12 يمت(باشد  يك جنس، نوع و خانواده مياز  ييانسانها ياباشد؛ و به معن يم يوناني
 ـا يدن تمـام يهود زنده خواهند ماند تا به انجام رس ـينمود كه نژاد  يم گوئيشيپ اين گونه يسيع ن حـوادث و  ي


  . شدبا يخ ميانه، معجزه تاريرغم آزار و صدومة وحشيبقاء تداوم آنهاؤ عل. ننديمطالب را بب
را بـه   يبود كه و ينژاد »ن نسليا» يسيدر زمان ع. ز وجود داردين يكنم كه پندار افزون ياما من تصور م


ت ثابت خـود را در  يموقع يل ملين بود كه اسرائيا يو گوئيشيكنم كه پ يمن فكر م. نمود يح انكار ميعنوان مس
ان منهـدم خواهنـد شـد و تنهـا     يشورش ـ يمامسپس ت. ادامه خواهد داد يح خود تا آمدن دوم ويمورد انكار مس


  . ند قادرند كه وارد هزاره گردندينما يم يم سلطنت ويش را تسليكه با اراده خود، خو يمسان
 آسمان و زمين زايـل ش اضافه نمود كه يها گوئيشير پيناپذ شكست يژگيد بر ويتاك يبرا يسيع 35: 24


ها و  ن، او به ستارهيدر مورد زوال آسمان و زم. پذيرفت به هيچ وجه زوال نخواهداو  اما سخنانخواهند شد، 
 ـقرنت-2( باشـد  يكه محل اقامت خدا م ـ يد نه به آسمانينما ياشاره م –بر فراز ما  يگنبد آب –جو  يآسمانها ان ي


  .ف شده استيتوص 11: 20و دوباره در مكاشفه  13-10: 3پطرس -2ن در يانحلال آسمان و زم .)2-4: 12
  


  )44-36: 24(ت ناشناخته است روز و ساع )ج


هيچكس آگاه نيست، حتي فرشـتگان آسـمان،   »، يو ين تجليق دوميدق روز و ساعتدر مورد  36: 24
 نيـي كـه زمـان تع   ين زمان و باور كردن كسانيياست در مقابل وسوسه تع ين مطلب هشداريو ا ».جز پدر من
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محـدود   يهستند كه دانش ـ يجاودان يآنها موجودات ستند؛يست كه فرشتگان آگاه نيآور ن ما تعجب يبرا. كنند يم
  . دارند


كردند از روز و ساعت آن آگاه نخواهند بود، اما  يم يح زندگيكه قبل از بازگشت مس يكه كسان يدر حال
مثـال آنهـا    به طـور . داشتند، ممكن است كه سال آن را بدانند ييآشنا گوئيشيكه با پ يرسد كه كسان ينظر م به


ن ي؛ همچن ـ27: 9ال يدان. (تمثال بت د رمعبد خواهد بود يم پس از برقراريبا سه سال و نيكه تقر خواهند دانست
  .)5: 13 ؛14: 12 ؛3-2: 11مكاشفه ؛ 11، 7: 12؛ 25: 7 اليدان ك.ر


بـا  . روزهـاي نـوح  تفاوت خواهند داشت، درسـت ماننـد    يب يدر آن روزها، اكثر مردم حالت 37-39: 24
. د شده اسـت ينجا بر آن تاكيست كه اين يا ن مشخصهيداً تلخ بودند، اما ايل شدياز سقبل  يكه روزها يوجود
روزمره خـود   ي، آنها چنان به زندگيبه عبارت. كردند شوهر ميگرفتند و  يدند، زن ميآشام يخوردند، م يمردم م
در راه است،  يليشد كه س به آنها اخطار داده ي كهبا وجود. خواهند نمود يكه تا ابد زندگ گوئيدادند  يادامه م


 ـب يشد آنها بدون آمادگ يل جاريكه س يهنگام. ل بودنديضد س گوئيكردند كه  يم يزندگ يقيآنها به طر رون ي
امن ي كشت. شود يح، برقرار ميط هنگام بازگشت مسين شرايقاً هميو دق. بردند يها تنها مكان امن به سر م از خانه


  . رائه خواهد شدح هستند ايكه در مس يتنها به كسان
واگذاشته خواهد  يگرينابود شد، د ياز آنها پس از داور يكيدو مرد در مزرعه خواهند بود؛  40-41: 24


 .كنند يگر جدا ميكدي، آنها را بلادرنگ از دو زن در آسياب مشغول آرد كردن هستند. شودشد كه وارد هزاره 
 حياگذاشـته خواهـد شـد كـه از بركـات سـلطنت مس ـ      و يگريرود؛ د ين مياز ب يل داورياز آنها توسط س يكي


ن مرحله ياول يعني يمانان در رابطه با وحدت روحانيا يهشدار به ب ياغلب برا 41و  40 آياتاز . (شودمند  بهره
ترك  يداور يمانان را برايا يب يبرده و همگ »بهشت»اران را به آسمان د ايمان يكه او تمام يح هنگاميمس آمدن


ن نوشته باشد، خواندن متن به ما ياز ا يتواند كاربرد معتبر ين مطلب ميكه ا يدر حال. شود ياده مد استفينما يم
  .)سلطنت ارتباط دارد يح براير آن به آمدن مسيفهماند كه تفس يم


بدانـد كـه    ياگر كس. باشند بيدار و هوشيارد يبا در نظر گرفتن ابهام روز و ساعت، انسانها با 42-44: 24
كـه   يپسر انسان هنگـام . ق آن آگاه نباشدياگر او از ساعت دق يد آماده باشد، حتي، باشود يش تجاوز ما به خانه


  .د همواره آماده باشنديبا ين قوم ويبنابرا. چ وجه انتظارش را ندارند خواهد آمديمردم به ه يها توده
  


  )51-45: 24( دانا و شرور) خدمتكاران(غلامان  مثَل )چ


 چگونـه  )خـادم (غـلام  ك ي ـدهـد كـه    ينشـان م ـ  يسي، خداوند عبابن يا يانيپا در بخش 45-47: 24
سـت  يبا يغلامان م يتمام. سازد يخود را با رفتارش با در نظر گرفتن بازگشت اربابش ظاهر م يت واقعيشخص


ل يح هسـتند اص ـ يكه اقرار دارنـد كـه غلامـان مس ـ    يكسان ياما همگ. دادند يخانه خوراك م يبه موقع به عضا
  . باشند ينم
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افتخار  يدر پادشاه يعيت وسيبا مسئول ين شخصيچن. باشد ياست كه مراقب قوم خدا م يكس غلام دانا


  .حاكم بر تمامي مايملك خود خواهد نمودارباب او را . دينما يكسب م يو سربلند


 ـبازگشـت قر  ياست كه رفتارش با دورنما يظاهر يارد ايمانمعرف  غلام شرور 48-51: 24  الوقـوع  بي


پردازد و با ميگساران مشغول خوردن و  آزار همكاران خود مياو بـه  . ر قرار نخواهد گرفتياربابش تحت تأث
 د، او رايايكه پادشاه ب يهنگام. باشد يآماده نم يپادشاه يدهد كه او برا ينشان م ين رفتاريچن. شود نوشيدن مي


شان را به هم يكنند و دندانها يه ميكه مردم گر ييجا. نمايد جايگاه او را با رياكاران مقرر ميمجازات نموده و 
  .نديسا يم


 ـاما ا. دينما يح پادشاه اشاره مين به عنوان مسيح به زميمس ين مثلَ به بازگشت مرئيا  بـه طـور  ن اصـل  ي
باشند، با عداوت خود نسبت بـه   يم يحيكه اذعان دارند كه مس ياكثر كسان. رديگ يدة خلسه را در برميكسان دي


آنهـا   يبـرا . باشـند  يح نم ـيدهند كه آنها در انتظار بازگشت مس يان نشان ميتقوا يخدا و متفق شدنشان با بقوم 
  .است نه بركت يداور يبازگشت به معنا


  
  )13-1: 25(ل ده باكره مث )ح


كـه   ين مثـل را در زمـان  يو آشكارا ا دينما يرجوع م 24باب ، به در آن هنگام يعنين عبارت يا 1-5: 25


ده را در آن هنگام به  پادشاهي آسمان يسيع. دهد يرد قرار ميگ ين را در برمين بازگشت پادشاه به زميح و قبل
و  پنج تن از آنـان دانـا بودنـد   . دينما يه ميتشب باكره كه چراغهاي خود را برداشته و به استقبال داماد رفتند


  . دند، به خواب رفتنديكش يكه انتظار م يدر حال. ن روغن نداشتنديريداشتند؛ سا براي چراغهاي خود روغن


 ند، ويگو ياز اقرار سخن م چراغها. باشند يح در دوره خلسه ميمس يقيحق شاگردانمعرف  داناپنج باكرة 


 ـنـد كـه ام  ينما يهستند كه اقرار م ـ يمعرف كسان نادان يها باكره. باشد يالقدس م روغن معمولاً به مثابه روح د ي


ح يمس ـ دامـاد . ندينما يافت نميالقدس را در ن روحيبنابرا. چگاه بازگشت ننمودهيا هرا حفظ نموده ام ائييحيمس


انگر ينما خوابيدندده باكره  يت كه همگين واقعيا .باشد يم يو ين دو تجلير او نماد دوره بياست، پادشاه؛ تاخ
  .ن آنها وجود نداشتيب ين مطلب است كه در ظاهر تفاوتيا


دن او توسط يم كه رسيخواند قبلباب در . آيد داماد ميانداز شد كه  نيطن ييمه شب صدايهنگام ن 6: 25
  . شود يپرصلابت اعلام م ييها نشانه


. خواسـتند آمـاده جلـوه كننـد     يم ـ يهمگ. ها برخاستند و چراغهاي خود را آماده كردند باكره 7-9: 25
دند، اما به آنهـا گفتـه شـد كـه بـه      روغن نمو ين درخواست كميرينادان كه فاقد روغن بودند، از سا يها باكره


بدون  يد رستگاريخر يد، اما كتاب مقدس از صنعت ادبيالقدس را خر توان روح يالبته، نم. روغن بروند خريد
  . دينما يپول و بهاء استفاده م پرداخت
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ند كـه او بـا عـروس    يگو يت مياك و والگيريس يها نسخه. هنگامي كه آنها رفتند داماد آمد 10-12: 25
 با عروس خـود،  يافت عروسياز ض يسيخداوندع. كند يكاملا صدق م گوئيشير پين مطلب با تصويا. آمد ودخ
برگـزار   ]27: 5ان يس ـافس[در آسمان پـس از خلسـه    يافت عروسيض(. )13: 3ان يكنيتسالو-1( گردد يسا بازميكل
. خواهنـد رفـت   يافت عروس ـيماندگان وفادار و رنج و عذاب هستند بـا او بـه ض ـ   يكه باق ينيسيقد.) شود يم


بـا او بـه   دانـا   يهـا  باكره. باشد يح ميمس ينيزم يو بركت پادشاه يشاد يبرا يانتخاب مناسب يافت عروسيض
ر ي ـد يليخي گريهر شخص د يشدن برا يو وارد پادشاه. و در بسته شد. رفتند )يافت عروسيا ضي( عروسي


 يليدل – ، داماد منكر شناختن آنها شدبراي ورود بودندها در جستجوي راهي  باكرهر يكه سا يهنگام. شده بود
  . چگاه دوباره متولد نشده بودنديآشكار كه آنها ه


 ـ؛ زبيدار باشـيد ن بود او گفـت  يا يسيدرس ع 13: 25 . دانـد  ينم ـ يآمـدن او را كس ـ  روز و سـاعت را ي
ما ر  يا چراغهايآ. شوددار يدخداوند ممكن است هر لحظه پ گوئيند كه يست نمايز يا به گونه دياران باد ايمان


  از روغن و آماده هستند؟
  


  )30-14: 25( مثَل قنطارها )خ
ن وجـود  يو دروغ ـ يكـه خداونـد بـازگردد، غلامـان واقع ـ     يآموزد كه هنگام يز مين مثل نيا 14-18: 25


 را غلامـان خـود  ، يطـولان  يمت بـه سـفر  يچرخد كه قبل از عز يم يداستان حول محور مرد. خواهند داشت


 دو يگـر ي، به دپنج قنطار يكيبه . متفاوت پول بدستشان سپرد يمقدار به فراخور قابليت هر يكفراخواند و 
. ست از آن پول استفاده كرده و سود آن را بـه اربـاب خـود بدهنـد    يبا يآنها م. داد يك قنطار يو به آخر قنطار


 آن راداشـت،   دو قنطـار كـه   يمرد. آوردز به دست يگر نيد پنج قنطارافت كرده بود، يدر پنج قنطاركه  يمرد


  .پنهان كرد آن رازميني را حفر كرده و داشت،  يك قنطاركه  ياما مرد .كرد دو برابرل به يتبد
 .باشـد  يمشكل نم ـ باشد يم ين تجلي، دوره بيح همان ارباب است و سفر طولانين مطلب كه مسيدرك ا


 ـنده منافع خداونـد غا يستند و مسئول و نمايز يعذاب م دوران رنج و يباشند كه ط يها م يليسه غلام، اسرائ ب ي
  . ت داده شده استيشان مسئوليفردي ها تيباشند به آنها به فراخور قابل يم


 ـا. هاي آنها رسيدگي نمـود  بازگشت و به حساب ، اربابپس از مدتي طولاني 19-23: 25 ن مطلـب  ي


آفرين، اي خادم نيكـو و امـين؛ در   »: اقع شدندن ويمورد تحس يدو غلام اول. دينما يدوم را مشخص م يتجل
 ».بيا و در شادي ارباب شـريك شـو  . چيزهاي كم امين بودي، من تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت


هر . كه مسب كرده بودند، نبود، بلكه براساس كوشش سخت آنها بود يخدمت آنها، براساس مقدار پول شيآزما
 ـا. كامل استفاده نمودند و صددرصد سود كسـب كـرده بودنـد    وربه طش يت خويك از آنها از قابلي ن مطلـب  ي


  .باشد يم ييحايمس يدر بركات پادشاه يباشد كه پاداش آنها شاد يم ياران واقعد ايمانمعرف 
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غـلام او را بـه   . ش نداشـت ياربـاب خـو   يجز اهانت و عذر و بهانه بـرا  يزيچ يغلام سوم 24-25: 25
جايي كه بذر و از  درود جايي كه نكاشته است ميگفت كه از  يهم كرد، به وبودن مت يرمنطقيو غ سختگيري


. خود را دفن نموده اسـت  قنطاراد ياستدلال كرد كه او به علت ترس ز اين گونهو  كند نپاشيده است جمع مي
  .ندك يش را مشغول نميارباب خو ين افكاريبا چن يليچ غلام اصيمان بود؛ هيا يك بين غلام بدون شك يا


 ـاگـر او ا . متهم به شرارت و تنبلي نموداو را  ارباب 26-27: 25 ن افكـار را در مـورد اربـابش در سـر     ي


ارباب موافق متهم نمودن  26ه يضمنا در آ ؟پول او را به صرافان نداد تا سود پول را بدست آوردداشت چرا 
كه قنطـار   يداشت يل بهتريهستم، دل يبن اربايكه من چن يكن ياگر تصور م »: ديگو يو در عوض م .باشد ياو نم


  ».كند يد بلكه محكوم ميبخشا يسخنان تو، تو را نم. يو معامله كن ياندازيرا به كار ب
 گر مـورد يآورد، مانند آن دو غلام د يگر به دست ميد يك قنطار خود قنطارين مرد با ياگر ا 28-29: 25


ك سوراخ حفر شـده بـود در دل   يش ارائه داد يت در زندگيفعال يكه برا يزياما تنها چ. ديگرد ين واقع ميتحس
 ـا. داشـت داده شـد   ده قنطاركه  يو به مرد گرفته شداز او  يو قنطار! نيزم  ن مطلـب از قـانون ثابـت عـالم    ي


اما آن كـه نـدارد،   . تا به فراواني داشته باشد. به هر كه دارد بيشتر داده خواهد د »: دينما يم يرويپ يروحان
جـلال خـدا كـار     يكه مشتاق هستند كه برا يكسان يها برا لهيوس ».د نيز از او گرفته خواهد شدهمان كه دار


و بـرعكس، مـا   . كـار كننـد   يو يشتر قادر خواهند بود كه بـرا يشتر كار كنند، بيهر چه ب. ا خواهد شديكنند مه
  . است يآسان ش تنل رفتن پادايتحل. م داديم، از دست خواهيكن يرا كه از آنها استفاده نم ييزهايچ


د يم بايخداوند استفاده كن يخود برا ييم از دارايتوان يد كه اگر ما نمينما ياشاره م 27ه يذكر صرافان در آ
كتـاب مقـدس،    يهـا  ن، انجمـن يتوانند، مبشر ين مورد صرافان ميدر ا. ميم نمائيكه قادرند تسل يبه كسان آن را


م، ينمائ يم يكه ما در آن زندگ ييايدر دن. ره باشنديل و غيانج ييويراد يها ت، برنامهيحيمراكز چاپ مطالب مس
  : د دارديمف يشنهاديرسن پيپ. شود يراكد نگاه داشتن پول قبول نم يبرا يا چ عذر و بهانهيه


باشند ممكن اسـت   يخدمت مستقل و شجاعانه نامناسب م يبرا يپادشاه يروانِ ترسان كه از سو
ملك خـود را در خـدمت اسـتاد و    يا و ماين كه عطايرياست سايو ك تيت خود را به صلاحيعدم صلاح


 ـمف ياي ـر عطايا سـا يپول و  يا مباشر داراير يك مديممكن است . سا قرار خواهند داد، ربط دهنديكل د ي
توانند بـه او نشـان    يخداوند م »صرافان». و خرد باشد يعمل ي، انرژينگر ندهيمان و آيباشد اما او فاقد ا


 ييسا مرهـون قـدرت وتوانـا   يت كلياز موجود يبخش … ندياستاد سود كسب نما ينه برادهند كه چگو
 ـن يهمگ يشتابد و با همكار يم يگريسا است كه به كمك نقطه ضعف ديك عضو كلي ن و يكمتـر  يروي


  )49(.ابدي ين قوت ميفتريضع


ش شرور يپر از تشواو با سرنوشت . محروم شد يرون افكنده گشت و از پادشاهيب فايده غلام بي 30: 25
كش ين يقنطار نبود كه او را محكوم نمود، بلكه فقدان كارها يگذار هيسرما يت او براين عدم موفقيا. م شديسه


  .ن نجات بودماين بود كه او فاقد اينشانگر ا
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  )46-31: 25( دينما يم يها را داور پادشاه ملت )د


ح و يمس ـ) مسـند ( يكرس ـ ياز داور آن راد يبا د، كهينما يف ميها را توص ملت ين بخش داوريا 31: 25
البتـه فقـط   . ح، زمان مرور و پـاداش اسـت  يمس) مسند( يكرس يداور. ز دانستيم متمايد عظيتخت سف يداور


 يداور) 10-9: 5ان يقرنت-2؛ 15-11: 3ان يقرنت-1؛ 10: 14ان يروم. (دهد ياران، و پس از خلسه رخ مد ايمان يبرا
اچـه آتـش   يخواهند شـد و بـه در   يمردگان شرور داور. دهد يپس از هزاره رخ م تيد اعظم در ابديتخت سف


  .)15-11: 20مكاشفه (واصل خواهند شد 
ح و ين و پس از آمـدن مس ـ يزم ي، رو)دهد يرا م يهر دو معن يونانيواژه (ان يهوديريا غيها،  ملت يداور


هنگامي كه پسـر انسـان بـا جـلال      » :ميخوان يبه وضوح م 31ه يدهد، در آ ينشستن رخ م يتخت پادشاه به
ح باشد، مكان آن يصح 3ل يوئيمكان آن با  يص ما براياگر تشخ ».آيد، تمامي فرشتگان مقدس با او هستند مي
در دوران  يهودي مسيحها بر طبق رفتارشان با برادران  ملت .)2: 3. (باشد يم ميهوشافات، خارج از اورشلي يواد


ت ي ـن نكته حـائز اهم يتوجه به ا .)46-31: 25 ي؛ مت 14-12، 2-1: 3ل يوئي( تخواهند گش يرنج و عذاب داور
ح بـه  يدو طبقـه اول، كـه مس ـ  . حيبـرادران مس ـ  و گوسفندها، بزها –نجا ذكر شده است ياست كه سه طبقه در ا


و  يهـود يطبقه سـوم بـرادران   . ستنديز يهستند كه در دوران رنج و عذاب م يانيهوديريند، غينش يآنها م يداور
  . ندينما يم يخوددار يد از انكار نام ويت شديرغم آزار و اذيح هستند كه در دوران رنج و عذاب عليوفادار مس
 سـپس او از . دهـد  گوسفندان را دست راست، اما بزها را دست چپ خود قرار ميپادشاه  33-40: 25


. براي آنها مهيا بوده است گردنـد  بنياد عالمكه از  يپر جلال و پادشاهيد كه وارد ينما يگوسفندان دعوت م


 آببـود بـه او    تشنهكـه   يدادند، هنگام خوراكبود به او  گرسنهكه  ين است كه هنگامينكار ايا يلش برايدلا


به ملاقاتش شتافتند و  يماري، در هنگام بپوشانيدنداو را  بود برهنهكه  يرفتند، هنگاميبود او را پذ غريبدادند، 


 ـ. نددنش رفتيبه د زنداندر   يبـه پادشـاه كوتـاه    ييهـا  ن محبـت يگوسفندان پارسا اقرار نمودند كه در ابراز چن
از  يك ـيدهد كـه در احسـان نمـودن بـه      يح مياو توض. ن نبوده استيزم يرو ياند؛ او در زمان آنها حت دهيورز


 ـبـه مثابـه ا   او انجام شده شاگرداناز  يكي يهر آنچه كه برا. اند احسان نموده يبه و كوچكترين برادرانش ن ي
  .او انجام شده باشد ياست كه برا


آتش ابـدي كـه بـراي ابلـيس و     و به  از وي دور شوندكه  شود يناصالح گفته م يبه بزها 41-45: 25
عقـوب بـه او   يناك زمـان رنـج   مدوران سـه  ين علت كه آنها در ط ـي، به افرشتگان او آماده گشته است بروند


در  يكه كوتاه شود يادآور ميبه آنها  ياند، و دهيچگاه او را ندياورند كه هيبكه آنها عذر  يهنگام. ت ندادندياهم
  . باشد يم يو در نظر نگرفتن و يكوتاه يبه معنا يروان ويمورد پ
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 ـامـا ا . حيات جـاودان گوسفندان به  اما، داخل خواهند شد مجازات جاودانن بزها به يبنابرا 46: 25 ن ي
ا ي ـها همه با هـم   آموزد كه ملت ين نوشته ميرسد كه ا يم به نظرخست ن. شود يباعث بروز دو مشكل م مطلب


د كه گوسـفندان بـه واسـطه    ينما ين برداشت را القاء ميت، اين روايدوم، ا. شوند يا هلاك ميگردند  يرستگار م
شكل، ن ميدر مورد اول. گردند يك محكوم مين يابند، و بزها به علت انجام ندادن كارهاي يك نجات مين يكارها


ها  است كه ملت يق مملو از موارديخ عهد عتيتار. ها دارد را با ملت ين رفتاريم كه خدا چنياد داشته باشيب ديبا
؛ 11،13، 9، 6، 3: 1 ؛ عاموس7-6: 25ال ي؛ حزق15-5: 47؛ 19-12: 10ا ياشع( اند به خاطر گناهانشان مجازات شده


 يرمنطق ـيادامـه خواهنـد داد غ   يفر اله ـيك  ها به تجربة ب كه ملتن مطليباور ا. )5-1: 14ا ي؛ زكر10ا ي؛ عوبد6: 4
امد آن خواهند شد، اما اصـول عـدالت   ير پيك ملت درگيتك افراد  ست كه تكين ين بدان معنيالبته ا. باشد ينم


  . شود ياعمال م يو هم براساس فرد يهم براساس مل
 يجمع ـ .ز ترجمـه نمـود  ين »انيهوديريغ»توان  ي، مترجمه شده »ها ملت»ن نوشته يكه در ارا  ethneuواژه 


 ـنما يف م ـيان را توص ـيهوديريغ يفرد ين نوشته، داوريمعتقدند كه ا  ـ . دي ، امـا مشـكل   يو چـه فـرد   يچـه مل
نـدگان  يد اگـر نما يشا. ن وجود دارديدر مقابل خداوند در فلسط يا ن جماعت گستردهيچن ييآ گردهم يچگونگ


  .د باشدين ديم بهتريرياند در نظر بگ گرد هم آمده يداور يرا كه برا يا طبقات فرديها  ملت
. به واسـطه اَعمـال بهـره بـرد     يآموزش رستگار ين نوشته برايتوان از ا ين است كه نمين مشكل ايدوم


ان يافسس ـ( ق اَعمالينه از طر شود يمان كسب ميق اياز طر يد كه رستگاريگو يكسان كتاب مقدس ميشهادت 
اگر . ك را به دنبال داردين يكارها يمان واقعيد كه اينما يد مين آموزش تأكيداً بر ايس اكاما كتاب مقد. )8-9: 2


ن، يبنابرا. امن استيا يافته است و بيچگاه نجات نين است كه شخص هيل بر ايوجود نداشته باشد، دل يكين كار
 ـابنـد، امـا ا  ي يان نجات نم ـيدهويماندگان  ينمودن به باق يكيان با احسان و نيهوديريم كه غيد درك كنيما با ن ي


  . دينما يو محبت، عشق آنان را به خداوند منعكس مي كين
 ـان از بنيپارسا يبرا ينخست، گفته شده است كه پادشاه. د ذكر نموديگر را باينجا سه نكته ديدر ا اد و ي


اراده ) 41ه يآ. (بود ا شدهيس و فرشتگانش مهيابل يجهنم برا حالي كهدر ) 46ه يآ. (آغاز جهان آماده شده است
اما اگـر انسـانها از   . نژاد بشر در نظر گرفته نشده بود يابند؛ جهنم در اصل براين است كه انسانها بركت يخدا ا


  . ندينما يرند، لزوماً آنها مرگ را انتخاب ميرا نپذ ياراده زندگ يرو
ه يآ(مجازات جاودان ) 41ه يآ) (»يابد»همان واژه (از آتش جاودان  يسين است كه خداوندعينكته دوم ا


جـاودان را بمـا آموخـت، مجـازات      يكـه زنـدگ   يهمان كس ـ. ديگو ي، سخن م)46ه يآ(جاودان  يو زندگ )46
از  يكيرفتن يك استفاده شده است، پذيف هر يتوص يكسان براينكه از واژة يو نظر به ا. ز آموختيجاودان را ن
 يگـر يچ واژه ديباشد، ه ـ يابد نم يه ترجمه شده جاودان به معناگر واژ. رت دارنديبا هم مغا يگريآنها بدون د


 يرا بـرا ي ـدهـد ز  يم ـ يابد ين واژه معنيم كه ايدان ياما ما م. ديرا القاء نما يوجود ندارد كه معن يونانيدر زبان 
  .)17: 1موتائوس يت-1. ( ت خدا به كار رفته استيت و ابديف از ليتوص
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 يك ـي يح و قـوم و يد كه مس ـينما يم يادآورياً به ما يان قويهوديريغ ين است كه داورين نكته ايو آخر
 يهـا  ييتوانـا  يمـا درارا . دهـد  ير قـرار م ـ يرا تحت تأث ير قرار دهد، ويكه آنها را تحت تأث يهستند؛ هر مورد


  .ميباش يو محبت به قوم او م يكيش به او با نشان دادن نينشان دادن محبت و احسان خو يبرا يا گسترده
  


  )27 و 26 هاي باب( مصائب و مرگ پادشاه .14
  )5-1: 26(توطئه قتل عيسي  )الف


ش هشـدار داد كـه   يش از پ ـشـاگردان ل بـه  ي ـن انجين بار در اين و آخريچهارم يخداوند ما برا 1-2: 26
 ـ  يتنگاتنگ ياعلام او به رابطة زمان .)18: 20؛ 23: 17؛ 21: 16(رسد  يمرگش فرا م و ) فصـح (د پسـح  ي ـن عيكـه ب


رسـد و پسـر    دانيد كه دو روز ديگر، عيد پسح فرا مـي  مي». نمود يوجود داشت، اشاره م يلوب شدن ومص
 يبـره قربـان  .افتيخود را خواهد  يواقع يآن سال پسح معنا ».انسان را تسليم خواهند كرد تا بر صليب شود


  . شود يذبح م به زوديد و يدگذر بالاخره رسيع
سـران كاهنـان، علمـاي دينـي، و     نمود،  يراد مين سخنان را ايا يوكه  يدر همان هنگام يحت 3-5: 26


انـه  يآنها در نظر داشـتند كـه مخف  . شنديانديب يا لهيگرد آمده بودند كه ح مشايخ قوم در كاخ كاهن اعظم قيافا


ممكـن  . دانستند ي، محتاطانه نمهنگام برپايي جشنن كار را ياما انجام ا. ر نموده و به قتل برساننديرا دستگ يو


توطئه قتل  يل براياسرائ ين مطلب كه رهبران مذهبيا. ز باشديآم خشونت يه اعدام ويعل مردمالعمل  بود عكس
 باشـند كـه او را شـناخته و بـه     ين كسـان يست جزء اوليبا يآنها م. است يشقدم شدند باور نكردنيح خود پيمس


  .شدند يشگامان رشمنان وياما آنها پ. تخت سلطنت بنشانند
  


  )13-6: 26( ايت عنيدر ب يسين عيدهت )ب
 ـان، اي ـهودي يت و عهدشـكن ياهم كم شاگردانكار،  انتيان كاهنان خيپس از آمدن از م 6-7: 26 ن واقعـه  ي


هنگامي كه عيسي در خانه شمعون جذامي در بيت عنيا بود، زني به داخـل  . دينما يا ميمغتسم را مه يآرامش
و  يفتگيه او عمـق ش ـ ي ـگرانبهـا بـودن هد  . روي سـر وي ريخـت  را ار گرانبها ياز عطر بس ظرفيو  خانه آمد


  . افته استيكه در خور او باشد ن يزيان نمود، و بلادرنگ گفت، كه چيب يسياو را به خداوند ع يدلبستگ
ن بود كه زن اسراف ين كار اي، نظرشان راجع به ا)5-4: 12وحنا ي(هودا ياو و مخصوصاً  شاگردان 8-9: 26


  . به فقرا داده شودآن  يا معتقد بودند كه بهتر بود كه بهاآنه. نموده است
 نينه تنها ا. با بوديز نبود بلكه زيآم عمل او اسراف. طرز تفكر غلط آنها را اصلاح نمود يسيع 10-12: 26


 ـاما تنها . تون همواره كمك نمود يبه فقرا م. ن بود بلكه كاملاً به موقع انجام شديچن خ جهـان  يك بـار در تـار  ي
 يتنهـا بـا نكتـه سـنج     زنك ي ـزنگ آن زمان به صدا درآمد و . ن نموديدفن نمودن تده يرا برا منجيتوان  يم
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 افته باشد كـه يست دريبا يش، ميخداوند در مورد مرگ خو گوئيشياو با اعتقاد به پ. مغتنم شمرد آن را يروحان
ز يرسـتاخ . وسـت يبه وقـوع پ  نهان گوهم گوئيشيآن زن حق داشت و پ.گريچ وقت دينك است نه هيآن زمان ا


  .)6-1: 16مرقس ( ند متوقف نمودين نماينش تدهيرا كه در نظر داشتند جسم او را پس از تدف يح آن زنانيمس
بـه راسـتي بـه    »: اش جاودانه نمود ن جملهيز آن زن را با ايآم عمل ساده و محبت يسيخداوند ع 13: 26
جيل موعظه شود، كاري كه اين زن انجام داده است به يـاد  گويم، در تمام جهان، هر جا كه اين ان شما مي


كنـد و در   يدر آن باشد بارگاه آسمان را با عطر خود پـر م ـ  يكه پرستش واقع يهر عمل ».او بازگو خواهد شد
  .حك خواهد شد يمحو نشدن يخاطر خداوند به شكل


  
  )16-14: 26( هودايانت يخ )پ


كرده بود، بـا او بـه    يزندگ يسيكه با خداوند ع شاگرداناز  يكي ...سپس يكي از دوازده تن 14-15: 26
 يبـر  يك زنـدگ يده بود، و شاهد معجزة يرا شن يو يهمتا يمات بيده بود، تعليسفر رفته بود، معجزات او را د


، »كـه نـان مـن را خـورد     يكس ـ... )خـالص (من  يدوست آشنا»توانست او را  يم يسيكه ع يكس –گناه بود  از
يهـودا اسـخريوطي نـزد سـران     . ه پسر خدا بلند كرديهمان او بود كه پاشنة خود را عل) 9: 41 مزمور(بخواند 


كاهنان بلادرنگ پول را بـه او  . بفروشد سي سكه نقرهش را در مقابل يو توافق نمود كه استاد خو كاهنان رفت
هـودا  ين نمـود و  يمعون تدهرا در خانه ش يسيكه ع ين آن زنيتضاد ب.شود يكه معادل پانزده دلار م – پرداختند


  . به او داد يهودا ارزش اندكي. قائل شد ييارزش والا منجي يآن زن برا. ر استيار چشمگيبس
ن معاملـه  ي ـرون رفـت تـا نقـش خـود را در ا    ي ـده بود بيند يسيكه جز محبت از ع ين كسيبنابرا 16: 26


  .ديفاء نمايوحشتناك و مرگبار ا
  


  )25-17: 26(ن فصح يآخر )ت
شوند،  يافكنده م رونيان بيهوديها از منازل  هيرمايخم يكه تمام يروز، در نخستين روز عيد فطير 17: 26


. آمـاده باشـند   حفصبراي م فرستاد كه يرا به اورشل شاگردانذهن خداودن را مشغول نموده بود كه  يچه افكار
  .اندوهبار خواهد بود يها يژگيو يات شام دارايجزئ يتمام


ن يـي تع خانـه كه گمنام بود فرستاد او آنها را به  خاص يمرد يرا به جستجو شاگردان يسيع 18-20: 26
 ـنما يگران را خنث توطئه  ن منظور بود كه نقشةيد مبهم بودن دستورات به ايشا. نمود يت ميشده هدا بـه هـر   . دي


بـه  . ميبـر  يم ـ يپ ـ يارهمك ـ يل آنها برايآنها، و تما يها از افراد، محل يسيكامل ع ينجا ما به آگاهيدر ا حال،
خواهم آيين پسح را بـا شـاگردانم در    ؛ مي»وقت من نزديك است»گويد،  استاد مي»: دي ـدقت كن يو سخنان
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او شـام را  . باشكوه و جـلال كامـل  . شد با متانت روبرو شد يك مياو با مرگش كه نزد ».خانه تو به جاي آورم
  . ار آنان قرار دهدين پسح در اختيآخر ياش را برا انهن مرد گمنام كه خيا يبود برا يچه افتخار. ديتدارك د


. ديخواهند ورز خيانتاز آن دوازده تن به او  يكياعلام نمود كه  يسين صرف شام، عيدر ح 21-24: 26
. را فـرا گرفـت   شـاگردان  ياعتمـاد  يو خودب يدياز اندوه وناام يموج. ار تكان دهنده بوديبس يسيسخن ع نيا
ن ي ـهـودا ا يجـز   يكه همگ ـ يهنگام »؟خداوندا، آيا آن شخص من هستم»: دندياو پرساز  يگريپس از د يكي


خداونـد  . بـرد  دست خود را با من در كاسه فرو مـي بود كه  يبه آنان گفت، او كس يسيرا نمودند، ع پرسش
از  يا كـه نشـانه  ) 36: 13وحنـا  ي. (هودا داديدر خوراك داخل كاسه فرو برد و به  آن رابرگرفت،  يسپس تكه نان


رخ خواهــد داد  يو يكــه بــرا ينمــود كــه در اتفــاق يادآوريــبــه آنهــا  يو. خــاص بــود يمحبــت و دوســت
كه هرگز  بود بهتر آن مي. تش آزاد نخواهد كرديانتكار را از بار مسئولياما خ. وجود دارد يخاصي ريناپذ مقاومت


جه شخصاً مسـئول عمـل   يكرده بود در نترا انتخاب  منجيهودا عمداً و با خواسته خود فروختن ي. شد زاده نمي
  . خود بود


  .»يبل»پاسخ داد  يسيباشد، ع يا او آن شخص ميد كه آيح پرسيتاً و صريهودا نهايكه  يهنگام 25: 26
  


  )29-26: 26(اولين شام خداوند  )ث
. ودگرفت، خارج شد و زمان شب ب يسيهودا تكه نان را از عينكه يم كه به محض ايديد 30: 13وحنا يدر 


هر چند كـه  . (كه شام خداوند برقرار شد او حضور نداشت يم كه هنگاميكن يم يريگ جهينت اين گونهن ما يبنابرا
  .)وجود دارند يا قابل ملاحظه ين نكته اختلاف نظرهايدر مورد ا


م برقـرار  ينمـائ  يآنچه را كه ما به آن شام خداوند اطلاق م ـ منجين پسح، يآوردن آئ يپس از بجا 26:26
ز حاضر بودنـد؛ امـا   يم يرو) دگذريع(از شام پسح  ينان و شراب و به عنوان بخش يعني يعناصر اصل. اختس
 يو در حال. پاره كرد آن راشكرگزاري و پس از  نان را گرفتنخست او . ديبه آنها بخش يديجد يمعن يسيع


 يهنوز بر رو ينكه بدن ويبه انظر  ».بگيريد، بخوريد، اين بدن من است»گفت،  داد مي شاگردانبه  آن راكه 
  . گفت ياز نان به عنوان نماد بدن خود سخن م يا نبود، واضح است كه او به طور استعاره بيصل


باشـد   يكـه درون آن م ـ  يا ان مـاده يب ياز ظرف برا. كند يصدق م جامن مطلب در مورد يهم 27-28: 26


مـان  يپ. بـود  جديـد ) پيمان(خون عهد خود نمـاد   وه تاك بود كه به نوبهيداخل جام عصاره م. شود ياستفاده م
ق و ي، تصدياريبخشش گناهان بس يبرا يخته شدن خون گرانقدر ويض توسط ريد فيد و شرط و جديبدون ق


نجا ذكر شده است كه خـون او  ياما در ا. بود يهمگان كاف يجاد بخشش برايا يبرا يخون و. خواهد شد دييتأ
  . مان دارند مؤثر بوديكه ا يدر زدودن گناهان كسان را فقطيخته شد، زير ياريبس يبرا
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 يروز تـا  عصاره ميوة تاك نخواهد نوشـيد گر با آنها از يادآور شد كه او ديبه آنان  منجيسپس  29: 26
 و بركـات  يرا دارا خواهد بود؛ و از شاد يديجد يژگيدر آن هنگام شراب و. شودن بازيسلطنت به زم يكه برا
  . خواهد گفتسخن  يپدر و يپادشاه


م يران يكه در مورد شام خداوند سخن م يد هنگاميا ما باين است كه آيا شود يكه اغلب مطرح م يپرسش
م يتوان يار كم ميبس يديبا ترد. ميا نشده استفاده كنير شده و يا نداشتن نان و شراب تخميه داشتن و يرماياز خم
ر ي ـشـرابها در آن زمـان تخم   يتمـام . (شده استفاده نمودر يه و شراب تخميرمايم كه خداوند از نان بدنخميبگوئ


 ـبا.) از گنـاه اسـت   يريه تصـو يرمايخم(ست ين ير شده نوع مرغوبيكه معتقدند كه نان فط يكسان.) شدند يم د ي
ر عناصـر  ي ـخـود را درگ  يبـه قـدر  مـا  . كند يز صدق مير شده نين مطلب در مورد شراب تخميدرك كنند كه ا


 ـنما يد م ـي ـپطـرس تأك  .اسـت  يك تراژدين يم و اينيب يرا نم يداوندم كه ذات خيكن يمختلف م  ـ ي  يد كـه معن
. گشـت  يمـا قربـان   يح، بـرة پسـح مـا، بـرا    يرا در واقع مسيز ». ت دارد نه خود نانينان است كه اهم يروحان
 ـ   ي ـرماية كهنه، نـه بـا خم  يرمايم، نه با خميد جشن را حفظ نمائيائين، بيبنابرا ا نـان  ة خباثـت و شـرارت، بلكـه ب


ة ي ـرمايمهم است بلكه خم ست كهية درون نان نيرماين خميا) 8-7: 5ان يقرنت-1( ».ية صداقت و راستيرمايخ يب
  .ت دارديما است كه اهم يزندگ


  
  )35-30: 26(با اعتماد به نفس  شاگردان )ج


-113 ري ـكه احتمالاً برگرفتـه از مزام  ســرودي مــذهبيپس از شام خداوند، آن گروه كوچك  30: 26
م خـارج شـده، از نهـر قـدرون عبـور كـرده و از       يسـپس از اورشـل   .را خواندند »ح اعظميتسب» يعنيبود،  118


  .رساندند يتون بالا رفته و خود را به باغ جتسمانيز يكوهها يغرب يبيسراش
 ـ شـاگردان اش وفادارانه به  ينيدر سراسر خدمت زم يسيخداوند ع 31: 26 شـان  يش رويش در مـورد راه پ


كـه شـدت    يهنگـام . او را ترك خواهنـد نمـود   شبشان آن  ياكنون او به آنان گفت كه همگ. ار داده بودهشد
نجات جان خود، آنها استاد خود را تـرك   يبرا. خواهد انداخت ينند وحشت آنها را از پايرا بب يطوفان ناگهان
 ».وسـفندان متفـرق خواهنـد شـد    به شبان ضربه بـزن، گ »: ديا به انجام خواهد رسيزكر گوئيشيپ. خواهند نمود


)13 :7(  
و معاشـرت بـا او    ينيهر چنـد كـه آنهـا از همنش ـ   . د رها نخواهد كرديآنها را بدون ام يكن ويل 32  : 26


ان مردگـان او آنـان را در   ي ـپس از برخاسـتن از م . چگاه آنان را ترك نخواهد نموديه يشرمزده خواهند بود، و
  !زيانگ و شگفت يشگيار همي. ملاقات خواهد نمود لجلي


ممكـن   ي كـه نان بخشد كه با وجودياطم يان سخن خداوند آمد تا به ويپطرس با عجله به م 33-34: 26
 »سـه بـار  ... امشـب »چگاه را با يه يسيع. او را ترك نخواهد كرد هيچگاهند، او يرا ترك نما ين ويرياست سا


  . ش را انكار خواهد نمودياستاد خو سه بارشتابزده  شاگردن يبخواند، ا خروسنكه يقبل از ا. ح نموديتصح
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 انكـار امـا او را   مـرد ح خواهـد  يد اذعان داشت كه با مسيورز يش اصرار ميكه بر وفادار پطرس 35: 26


آنها صادق بودند؛ و به گفته خـود  . ن موضوع با هم توافق داشتنديز در مورد اين شاگردانهمگي . نخواهد نمود
  .خود آگاه نبودند يقلبهافقط آنها از . اعتقاد داشتند


  
  )46-36: 26( يرنج و مشقت در جتسمان )چ


ن مقـدس گـام   يابند كـه آگـاه باشـند كـه دارنـد بـر زم ـ      يرا در يتوانند ماوقع باغ جتسمان يم يتنها كسان
پرصلابت و محتاطانـه در سـخن گفـتن     يبر نقد و اظهارنظر بر آن را دارد از حس يهر كس كه سع. دارند يبرم


 ـا يآسـمان  يژگيو »نوشته است،  اين گونهن مورد ينگ در ايك يگا. شود يم برخوردار ن مـاجرا انسـان را بـه    ي
  ».ن اشاره، به آن صدمه برسانديبا كوچكتر يحت يقيكه مبادا بهر طر. اندازد يوحشت م
بـه  ) تـون اسـت  يا چرخشـت ز يتون يبشكه ز يكه به معنا( مانييجتسپس از ورود به  يسيع 36-38: 26


ا يآ. ان باغ برديرا به م پطرس و دو پسر زبديو صبر كنند، سپس  بنشينندگفت كه  شاگردانازده ياز  تن هشت
 يدروغ و مشـقت و  منجـي بـا   يهمـدل  يمختلف بـرا  شاگردانت باشد كه ين واقعيانگر ايتواند ب ين ماجرا ميا


  باشند؟  يم يمختلف يها تيقابل يدارا
روحـش  وحنـا گفـت كـه    يعقـوب و  يدقانه بـه پطـرس،   و صا. اندوهگين و عميقاً مضطرب گشت يو


 ـبدون شك ا. العاده و تا سرحد مرگ اندوهگين است فوق ر يناپـذ  و وصـف  يناگهـان  ين حالـت او دگرگـون  ي
 ـيتوان يما گناهكاران نم. شود يگناهان ما م يكرده بود كه قربان ينيش بياو پ. مقدس او بود روح م كـه  يم درك كن


  .) 21: 5ان يقرنت-2(از گناه، كه گناه ما ساخته شود  يت، آن برّداش يياو چه معنا ين برايا
چكس يه ـ. به داخل باغ رفـت  قدري بيشتر جلوترست كه او آن سه را واگذاشت و يآور ن تعجب 39: 26


اي پدر من، اگر ممكن اسـت،   »: او را بخواند يا دعاهايم باشد و يدنش سهيتوانست در رنج كش ينم يگريد
  ».ز من بگذرد؛ هر چند نه به خواست من، بلكه به اراده توبگذار اين جام ا


 ـما با. نمود انيبرگرداند ب ياو را كه رو يا آرزوياو و  يتين دعا نارضايم كه ايمبادا تصور كن د سـخنان  ي
اكنـون روح و روان مـن مضـطرب اسـت، چـه       »: م كه گفـت يبه خاطر داشته باش 28-27: 12وحنا يرا در  يو


پدر، نام خود را جـلال  . ام دهين ساعت رسين منظور به ايهم يده؟ اما برا يين ساعت رهاياز ام؟ پدر، مرا يبگو
 ييب رهـا ينمود كه از رفتن به صل ي، او درخواست نمبگذرد ياز و جامكه گفت  ين، در دعا هنگاميبنابرا ».ده
  !ب بوديا رفتن به صلين دنيبه ا يرا هدف محض آمدن ويز. ابدي


ك درس يآموزش  يافت پاسخ ادا نشد بلكه برايبه منظور در يعنيبه استفاده شده بود، در دعا از فن خطا
ب شدن من وجود دارد كـه گناهكـاران   يجز به صل يگريپدر من، اگر راه د يا »بلادرنگ گفته بود،  يسيع. بود


كـه خواسـته مـن    خواهم همگان بداننـد   ينك به من بنما، اما در همه حال من ميآن را ا.نديخدانشناس نجات با
  ».چگاه در تضاد با اراده تو نخواهد بوديه
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م كـه  يابي يا ما درمين سكوت گويبا ا. وجود نداشت؛ آسمانها سكوت كرده بودند يپاسخ چه بود؟ پاسخ
مـا و   يگناه كه بـه جـا   يب منجيح، آن يمس ير را برايخدا وجود نداشت كه گناهكاران با تقص يبرا يچ راهيه


  . ديه نمايتوج ما جان سپرد، يبرا
جسمشـان  امـا   مشـتاق روح آنهـا  . آنها را خفته يافـت بازگشت امـا   شاگردان يبه سو يو 40-41: 26


دن ما بهتر يم؛ خوابيم كه آنان را محكوم نمائيكن يم، جرأت نميشيانديب يمان در زندگياگر به دعاها. بود ضعيف
چنـد بـار خداونـد    . ار باشند، سرگردان هستنديهوش دار ويد بيكه با يمان است، اذهان ما هنگاميها از دعا كردن


توانستيد ساعتي با من بيدار بمانيد؟ بيدار باشـيد   آيا نمي»د، يكه به پطرس گفت به ما بگو ان گونهد هميبا يم
  ».و دعا كنيد، مبادا در وسوسه بيافتيد


 ـب، و دگر بار، براي بار دوم، او از آنجا دور شد و به دعا كردن پرداخت 42: 26 م يان نمـود كـه تسـل   ي
  . دين جرعه خواهد نوشياو از جام رنج و مرگ تا آخر. باشد يارادة پدر م


اما . د، و در حضور آنها دعا نموديآموخت كه دعا كن شاگرداناو به . ش تنها بودياو لزوماً در هنگام دعاها
او در  يگـران را در دعاهـا  يم شـدن د ياو سـه  يشخص او و كارها ييهمتا يب. چگاه به همراه آنان دعا ننموديه


  . ساخت يرممكن ميش غيزندگ
ز او دعا يبار سوم ن يبرا. هنوز خواب بودندآمد، آنها  شاگردانبار دوم نزد  يكه برا يهنگام 43-45: 26


كنيـد؟   آيا هنوز در خوابيد و اسـتراحت مـي   »: و آن هنگام بود كه به آنان گفت. و آنان در خواب بودند كرد
  ».شود و پسر انسان به دست گناهكاران تسليم مي ك استيساعت نزد اينك


انتكـار بـه گـوش    يخ يپاهـا  يصـدا . او از دسـت رفـت   يدار با او در شب زنده يداريفرصت ب 46: 26
  .با دشمن يروبروئ يبلكه برا ينيعقب نش ينه برا ».ميد برويائيب. ديزيبرخ»گفت،  يسيع. ديرس يم


م، و يم، در اندوه او تعمـق نمـائ  يه او را بشنويگر بغض گريكبار ديد يائيم، بينكه باغ را ترك نمائيقبل از ا
  .ميمان از او تشكركنيم قلبهايصم از


  
  )56-47: 26( شود ير ميم و دستگيتسل يسيع يدر جتسمان )ح


 يها ين نابهنجاريآورتر از شگفت يكياز مخلوقات خودش  يكياز گناه توسط  يبر منجيم نمودن يتسل
ح يرقابـل بخشـش او را تشـر   يانـت غ يم اسـاس خ يستيهودا، ما قادر نيت ياز فقدان انسان يجدا. باشد يخ ميتار
  . مينمائ


مسـلح بـه    يهمـراه گروه ـ  يهـودا ازده تن بود يبا  در حال سخن گفتنهنوز  يسيكه ع يدر حال 47: 26


مقاومـت   منجـي ود كـه  ده بيچگاه نديرا هيز  هودا نبود؛يمطمئناً حمل سلاح نظر . دياز راه رس شمشير و چماق
 يو يريدستگ يخ برايها نماد عزم راسخ سران كاهنان و مشا د اسلحهيشا. متقابل بزند ا دست به حملةيد و ينما


  . چ امكان فرار باشديبدون ه
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را بـه   يبـود و  شـاگردان ر ياز سـا  يس ـيص عيكـه نشـانه تشـخ    يسيبه گونه ع يا هودا با بوسهي 48: 26
  . ده شدين درجه كاربرد آن به ابتذال كشيتر نيمحبت به پائ يد جهاننما. شناساند يم چماقداران
ت يو سپس او را محكم و چند »!سلام، استاد»: شد، گفت يك ميهودا به خداوند نزديكه  يدر حال 49: 26


 ي، واژه عاد48ه ين واژه در آياول. دن استفاده شده استيبوس ين نوشته از دو واژه مختلف برايدر ا. ديبار بوس
كند استفاده شده  يو پشت سرهم را القاء م يشيدن نمايكه بوس يتر ياز واژه قو 49ه ياما در آ. باشد يدن ميبوس


  . است
 ـبدون شك ا »؟اي اي دوست، چرا آمده»د، يناقد و محكوم كننده پرس يبا متانت و لحن عيسي 50: 26 ن ي


 ـ) چماقداران(موج جماعت . گذشتند يع اكنون بسرعت مياما وقا. ديهودا را به آتش كشيپرسش وجود  ش يبه پ
  .ر نمودنديخداوند را بدون درنگ دستگ يسايآمدند و ع
شمشير خود را كشيد و  –آمده است كه پطرس بـود   10: 18وحنا يل يكه در انج شاگرداناز  يكي 51: 26


داده بود؛ و بـدون  البته احتمالاً پطرس گوش او را هدف قرار ن. گوش يكي از خدمتكاران كاهن اعظم را بريد
  .دانست يت الهيمش آن راد يقضاوتش بود كه با يفيهدف او به ضع. ك ضربه مهلك بوديشك منظورش زدن 


پطـرس را   ينخسـت و . درخشـد  يتابنـاك م ـ  ينجا به طـرز يخداوند در ا يسايع يجلال اخلاق 52: 26
 ».با شمشير نيز كشته شود شمشير خود را در نيام كن، زيرا هر كس شمشير بكشد »: نكوهش نموده و گفت


 يكار روحـان ياسلحه در پ يرويمتوسل شدن به ن. شود يكسب نم يبا وسائل نفسان يروزيح، پيمس يدر پادشاه
 ـتاً آنها مغلوب خواهند شد و بگذارير بكشند، نهايشمش يد دشمنانِ پادشاهيبگذار. بتيرا شدن مصيپذ يعني د ي


  . القدس متوسل گردند از روح پر يكه سربازان به دعا و كلام خدا و زندگ
لوقـا  . (را شـفا داد ) اعظـم  كـاهن  خـدمتكار (وس كگوش مـال  يسيم كه عيابي يدرم اين گونهاز دكتر لوقا 


كـه از او نفـرت داشـتند محبـت      يباشد؟ او به كان يض نمياز ف يش باشكوهين نمايا ايآ) 10: 18وحنا ي؛ 51: 22
  . نمود يعطوفت م كه خواهان مرگش بودند يو به كسان ديورز يم


 ف پطـرس قناعـت  ير ضـع يد، به شمشينما يستادگيخواست در برابر جماعت ا يم يسياگر ع 53-54: 26
تـا   36000معادل (د يبنما دوازده لژيون فرشتهش از يفرستادن ب يك لحظه تقاضايتوانست در  ياو م. نمود ينم


م نمـودن،  يكـه تسـل   هاي مقدس نوشته. دي ـگرد يم ينمودن برنامه اله ين كار تنها باعث خنثياما ا). نفر 72000


  . رسيدند بايد به انجام مينمودند،  گوئيشيرا پ يز ويدن و مصلوب شدن و رستاخيرنج كش


مـورد  يآمـدن ب  يو يآنها و در پ ظاهر شدننمود كه با اسلحه  يادآوريبه جماعت  عيسيسپس  55: 26
ح ياو تـرج . ا به غارت اموال بپردازديو  شودونت متوسل ده بودند كه به خشيرا ند يچگاه ويآنان ه. بوده است


را آن هنگـام   يو يتوانستند به آسان يآنها م. آرام باشد كه روزانه در معبد حضور داشته باشد يداده كه معلم يم
ت، يآمده بودنـد؟ از نقطـه نظـر انسـان     ر و چماقينك با شمشيچرا ا. ن كار را نكرده بودندياما ا. ندير نمايدستگ


  . بود يرمنطقيفتار آنها غر
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 دن نقشة مشخص خدا به انجـام يافت كه شرارت انسان فقط با به تحقق رسيدر منجيهر چند كه  56: 26
 ـبـا درك ا  شاگردان ».هاي مقدس پيامبران تحقق يابد اين همه رخ داد تا نوشته». رسـد  يم ن مطلـب كـه راه   ي


 ـ و كم ييترسو .ودند و با وحشت گريختندهمگي او را ترك نماستادشان وجود ندارد،  يبرا ينجات آنـان   يدل
آنـان   يالقدس هنـوز در دلهـا   روح .كند يشتر صدق ميب ين مطلب در مورد ما حتيش بود، و هميرقابل بخشايغ


  .اما در دلها ما ساكن شده است. دساكن نشده بو
  


  )68-57: 26(افا يدر مقابل ق يسيع )خ
 ـ: ند وجود داشـت خداو يسايع يبرا يدو محاكمه اصل 57: 26 در مقابـل رهبـران    يك محاكمـه مـذهب  ي


دهد كـه هـر    يل نشان ميچهار انج يها نوشته يبررس. يان روميدر مقابل فرمانروا يك محاكمه مدني، و يهودي
افا، يرا نزد پدرزن ق يسيان نخست عيهوديوحنا آمده است كه در محاكمه يدر نوشته . محاكمه سه مرحله داشت


اعضـاي شـوراي   و . شـود  يآغاز م قيافا، كاهن اعظمبا مرحله دوم محاكمه در خانه  يه متنوشت. آناس، بردند
اما . ة خود را آماده سازنديدهند كه دفاع ين اجازه را ميمعمولاً به متهمان ا. در آنجا گرد آمده بودند دادگاه يهود
ق يتابزده عمل نمودند و بهر طراو ش يكه مستاصل شده بودند درمورد به زندان افكندن و دادرس يرهبران مذهب


  .)8: 53اء ياشع. (نديك محاكمه عادلانه محروم نمايرا از  ينمودند كه و يممكن سع
 ـدادند نها يل ميهود را تشكي يكه دادگاه عال و مشايخ كاتبانان، يان، صدوقيسيدر آن شب خاص، فر ت ي


ا ي ـست هنگام شـب و  يبا يآنها نم. جام دادندنمودند، ان يد عمل ميكه تحت آن با ينيرا نسبت به قوان يتوجه يب
ست كه به شاهدها رشوه دهند كه آنها شهادت دروغ يبا يآنها نم. داشتند يبرپا م يا جلسه يهودي يديهر ع يط


، در Hewn Stoneون سـتون  ي ـو اگر جلسه آنان در سـالن ه . شوددر شب انجام  ستيبا يحكم اعدام نم. دهند
خلاص شدن از شر  يان برايهودياق دستگاه حاكمة ياشت. شد يم آنان برقرار نمشد، حك يصحن معبد برگزار نم


  .ر پا بگذارنديز زيش را نيعت خويآنان را وادار كرد كه شر يحت يسيع
نده دادسـتان را  يئت منصفه و هم نمايهود ظاهرا هم نقش هي يدادگاه عال. س قضاوت بوديافا رئيق 58: 26


نامتجـانس را   يب ـين دادگـاه ترك ي ـن اسـت كـه ا  يم ايم بگوئيتوان ين باره ميدرا كه يزينمود، حداقل چ يفاء ميا
در و از فاصـله دور   نشسته بـود ك ناظر بود كه با نگهبانـان  يز ين پطرسو . هم متهم بود يسيع. داد يل ميتشك


  . انتظار پايان دادرسي بود


اگـر آنهـا   . ب دهنـد يرا ترت يسيشهادت دروغ عليه عاد توانستند يبا مشكل ز يهوديرهبران  59-61: 26
اثبـات   يبـرا  يشـواهد  يده بودند و در جسـتجو يبه انجام رسان يخود را در مراحل دادرس يقبل يها تيمسئول


ف شده از سـخنان  ينامفهوم و تحر يگزارش دو شاهد دروغينت، يدر نها. بودند يتر م بودند موفق يو يگناهيب
) 21-19: 2وحنـا  ي( ». د و من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشتيكن رانين معبد را ويا»: را ارائه دادند يسيع


 آن رام را منهـدم نمـوده و دوبـاره    يد نموده بود كه معبد واقع در اورشليتهد يبراساس شهادت آن شاهدان، و
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 ـان از ايهودي. نموده بود گوئيشيز خود را پيدر واقع او مرگ و رستاخ. دينما يم يبازساز بـه   يو گوئيش ـين پي
  . استفاده نموده بودند يدن ويبه قتل رسان يبرا يعنوان مستمسك


 ـماننـد   »: ار نمـوده بـود  ي ـخداوند سـكوت اخت  يساين اتهامات عيوارد نمودن ا يدر ط 62-63: 26 ك ي
كاهن اعظم كه ) 7: 53اء ياشع( ». ن او لب به سخن نگشودين خود ساكت است، بنابرايدر مقابل پشم چ گوسفند


 ياز پاسخ دادن خـوددار  منجيد؛ اما يبگو ين شده بود او را تحت فشار قرار داد كه سخنيخشمگ از سكوت او
آيا تو مسـيح پسـر    گوئيدهم كه به ما ب به خداي زنده سوگندت مي»: گفت يسپس كاهن اعظم به و. نمود


دهـد،   يم ـكه كـاهن اعظـم بـه او قسـم      يد كه هنگامينما يرا ملزم م يهوديك ي يعت موسيشر »خدا هستي؟
  .)1: 5ان يلاو(شهادت بدهد 


 ». درست اسـت  گوئي كه تو مي ان گونههم»: عت بود پاسخ داديع شريمط يهوديك يكه  يسيع 64: 26


گويم كه  هر چند كه من به شما مي»: ش اظهار داشتيتر از پ يبودن خود را قو يبودند و اله يحيسپس او مس
در اصل  ».آيد دست راست قدرت نشسته، بر ابرهاي آسمان مياز اين پس پسر انسان را خواهيد ديد كه به 


پنهان شـده اسـت،    يجلال من در جسم بشر. يكه تو گفت ان گونهح هستم، پسر خدا، هميمن مس»: گفت يم او
 رسد كـه  يفرا م ياما روز. دينيب يحقارت م يشما مرا در روزها. باشم ير انسانها ميمانند سا يدر ظاهر من انسان


باشـم و در دسـت راسـت او     يكسـان م ـ يد كه از هر لحاظ بـا خـدا   يد ديافته خواهيان من را جلال يهوديشما 
  ».ميآ يآسمان فرودم يام، و بر ابرها نشسته


كه شما است در حال جمع بـه كـار بـرده    ي و سوم ير دوميضما. افا اشاره دارديبه ق تور يضم 64ه يدر آ
ح، يهستند كه در زمان ظهور پـرجلال مس ـ  ييها يليندگان اسرائينماكه  يانيهوديد به ينما يشده است و اشاره م


   .كردند يم يداند كه پسر خدا است، زندگ يكه آشكارا م يكس
 »شـتن را پسـر خـدا نخواهـد    يچگاه خويه يسيكه ع شود ياظهار م اين گونه يگاه »:سدينو يم يسكنل »


  ».باشد يمخورد كه كمتر از پسر خدا ن ياو قسم م) 64ه يدر آ(نجا يدرا
ال اشاره نمـوده  يدان ييحايمس گوئيشيبه پ يحيتلو به طور يسيع. ن نكته را درك كرديافا ايق 65-67: 26


 ـرا مانند پسر انسان د يستم و شخصيشب نگر يايدر رو »: بود او نـزد  ! آمـد  يآسـمان م ـ  يدم، كـه بـا ابرهـا   ي
دانسـت كـه    يكنـد كـه او م ـ   ياعظم ثابت م ـ العمل كاهن عكس ».آوردند يد و او را به حضور ويام رسيالا ميقد
كـه   يا د، نشـانه ي ـش را دريخو يكاهن جامةاو ). 5:18وحنا يد به ينگاه كن. (با خدا را دارد يبرابر يادعا يسيع


 ـانگ سخنان فتنـه . ن نموده است و كفر گفته استيبود كه شاهد به مقدسات توه نياز ا يحاك ز او خطـاب بـه   ي
 »آنهـا را پرسـش نمـود، شـورا پاسـخ داد،       يكه رأ يو هنگام. گناهكار وانمود كردرا  يسيهود عي يدادگاه عال


  ».سزايش مرگ است
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افـت،  يان ي ـن مرحله محاكمه با ضربه زدن و آب دهان انداختن به متهم توسط حقوقدانان پايدوم 68: 26
خـود   يها و ضارب استفاده نموده مسيحخواستند كه از قدرت خود به عنوان  ين و تمسخر از ويسپس با توه


  .ن بوديآور و ننگ بود بلكه شرم يينه تها فاقد قضا يكل دادخواه. دينما ييرا شناسا
  


  )75-69: 26( ديگر يم يد و به تلخينما يرا انكار م يسيپطرس ع )د


بيرون در صحن حيـاط  كه  يدر حال. ده بودين ساعت زندگش پطرس اكنون فرا رسيكتريتار 69-72: 26
داً و فـوراً  يشـد  يو. باشد يم يسياران عياز  يكيك شد و او را متهم نمود كه يبه او نزد يوانزن ج نشسته بود


خواسـت نظـرات    يد م ـيرفت، شا در ورودي يو به سو »گوئي دانم كه تو چه مي من نمي»انكار نموده گفت، 


اسـت كـه همـراه     يكسبه طور آشكار اعلام نمود كه او  دختر ديگرياما آنجا . ديرا به خود جلب ننما يشتريب


  . استاد او بود »آن مرد». شناسد يرا نم آن مرداد كرد كه ين بار او قسم يا. بوده است عيساي ناصري


شكي نيست كه تو هم يكـي  »ش آمده و گفتند، يستاده بودند پيكه آنجا ا يجمع اندكي بعد 73-74: 26
ن بـار او بـا قسـم خـوردن و لعنـت كـردن       يا. نبود يگر كافيانكار ساده د ».ات پيداست از آنها هستي از لهجه


  . خروس بانگ زددر آن زمان پر از اضطراب  »شناسم من اين مرد را نمي». د نمودييخود را تأي ها گفته
. ز رسوخ كـرد يه بلكه به قلب پطرس نيآشنا نه تنها به آرامش و سكوت آن ساعات اول يآن صدا 75: 26


خـارج  ش را از دست داده بود، سخنان خداوند را به خـاطر آورد و  يكه غرور و اعتماد به نفس خو شاگردآن 
  . شد و به تلخي گريست


 ـي ـدر اناج. ل در مورد تعداد زمان انكارها وجـود دارد يدر اناج يظاهر يرسد كه تضاد يبه نظر م ، يل مت
مـن را   قبـل از آنكـه خـروس بخوانـد، تـو سـه بـار       »د، ي ـگو يم ـ يسيت شده كه عيروا اين گونهوحنا يلوقا و 


شده  گوئيشيپ اين گونهل مرقس يدر انج). 38: 13وحنا ي؛ 34: 22لوقا  ك.رز ي؛ ن34: 26 يمت( ».نمود يانكارخواه
  .)30: 14مرقس ( »نمود يتو سه بار من را انكار خواه قبل از آنكه خروس دو بار بانگ بزند، …»است، 


. خوانـد  يكه صبح زود م يخروسشب و  يكه در ط يك خروس وجود داشت، خروسيش از ياحتمالاً ب
 ـ) 1ح را در مقابـل  ياو مس. شود يافت ميل حداقل شش انكار مختلف توسط پطرس يو احتمالاً در اناج ك زن ي


؛ )70-69: 14؛ مــرقس 72-71: 26 يمتــ( يگــريزن جــوان د) 2؛ )68-66: 14؛ مــرقس 70-69: 26 يمتــ(جــوان 
مـرد  ) 5) 58: 22لوقـا  (ك مرد ي) 4؛ )70-69: 14؛ مرقس 74-73: 26 يمت(ستاده بودند يك او ايكه نزد يجمع )3
 ين مرد آخريم كه ايما معتقد. انكار نمود) 27-26: 18وحنا ي(خدمتكار كاهن اعظم ) 6؛ )60-59: 22لوقا (گر يد


راد نكـرده  يا را ين سخنانين چنيريسا »دم؟يند يا من تو را در باغ با ويآ »را او گفت، ين تفاوت دارد زيريبا سا
  .بودند
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  )2-1: 27( )هودي يعال يشورا( سانهدريندر مقابل  يمحاكمه صبحگاه )ذ
 ـانجـام گرد  صـبح هـود و  ي يعال يدر برابر شورا ين مرحله محاكمه مذهبيسوم  يچ مـورد دعـو  يه ـ. دي


سـت قبـل از   يبا يم ـ. نكه متهم تبرئه شده باشـد ي، مگر اشودكه آغاز شده بود كامل  يست در همان روزيبا ينم
ن علت است كه يبه ا يريگ مين تصميا». بگذرد يان دادرسيك شب از جري شودصادر  يمتهم حكم يبرا نكهيا


د يرس ـ ين مورد به نظر ميدر ا ». وجود داشته باشد يو يدنظر برايرحم نمودن به متهم و تجد يبراي وقت كاف
هـر چنـد، نظـر بـه     . ورنـد به عمل آ يريجلوگ يمصمم بودند كه از بروز هر نوع حس ترمح يكه رهبران مذهب


خـود   يدر صبح برقرار نمودنـد تـا بـه دادرس ـ    يا ان جلسه»رمعمول بود آيمحاكمات انجام شده درشب غ نكهيا
  .ببخشند ياعتبار قانون


م ينيب ينجا مين ما در ايبنابرا. فر اعدام را نداشتنديت انجام دادن كيصلاح يهودين روم رهبران يتحت قوان
انزجـار آنهـا بـه هـر      ي كهبا وجود. برند يم پنطيوس پيلاس فرمانرواي روميا به نزد ر يسيكه آنها باشتاب ع


انزجـار   يارضـا  ين قـدرت بـرا  ي ـخواسـتند از ا  يد بود، امـا آنهـا م ـ  يشد، شد يها مربوط م يكه به روم يزيچ
  .سرسخت را با هم متحد نموده بود ، دشمنانيسيبا ع يمخالفت و دشمن. كنند »استفاده»ي دتريشد


  
  )10-3: 27( هودايو مرگ  يمانيپش )ر


كاهنان اعظـم ومشـايخ   ، متوجه گناه خود گشته بود بـه  يهودا كه با تسليم نمودن خون بيگناه 3-4: 27
 يش چنان مشتاقانه با آنها همكاريپ يانتكار مهجور كه ساعاتين خيا. شنهاد نمود كه پول را برگشت دهديپ قوم


. انـت اسـت  يخ يها از پاداش يكين يا. نمود ين امر داشته باشد خودداريادر  يشترينكه نقش بياز ا نموده بود
 ـكـه ا  يراتيتـأث  ياو كه برا. شود يارانه نبود كه منجر به رستگاركزيپره يا ن توبهي، اما اپشيمان گشتهودا ي  ني


 منجي ورا به عنـوان خداوند  يناصـر يسـايـل نـداشت كه عيداشت متأسف بود، اما هنـوز تما يانت بر ويخ
  .ديـق نمايتصد


توانسـتد داخـل    يكه فقط كاهنـان م ـ  هاي نقره را داخل معبد محلي سكه يديت نااميهودا در نهاي 5: 27
 ايـن گونـه  مـا   1:18ت بـا اعمـال رسـولان    ي ـن رواي ـسـه ا يبا مقا. نمود يشوند پرت كرد خارج شد و خودكش


ا شـاخة درخـت شكسـت، و    يو طناب پاره شد و ز كرد يآو حلق يم كه او خود را به درختينمائ يم يريگ جهينت
  . ختيرون ريش بيسقوط نمود و امعا به پرتگاه يبدن و


 بهاي خونل كه ين دليمعبد به ا خزانه دربودند از نهادن آن پول  »يروحان«ار يكه بس كاهنان اعظم 6: 27
ح به آنهـا پرداختـه   يدن مسل دايتحو يرا آن پول را برايا گناهكار محسوب شدند زهنمودند و آن يبود خوددار


رون جام را پـاك نمودنـد،   يكه خداوند گفته بود، آنها ب ان گونهت بود همياهم يآنها ب ين مطلب براياما ا. بودند
  . انت و قتل بوديب، خياما داخل جام پر از فر
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پاك را دفـن  گانه و نايان بيهوديريبتوان غ جائي كهدند، يرا خر يگر آنها با آن پول مزرعه كوزه 7-10: 27
 نيابانها را با خون رنگ ـين آنها هجوم خواهند آورد و خيبه سرزم يهوديريدانستند كه چند نفر غ ينمود، آنها نم
  . ديمعروف گرد مزرعه خونآن ملت گناهكار به  ين براياز آن پس آن زم. خواهند نمود


گـر اسـتفاده    ك كـوزه يامله با د و معيخر يا را كه آن پول دفن برايزكر گوئيشيكاهنان اعظم ناخواسته پ
 »گـر  كوزه» يبرا »نهيگنج»تحت عنوان  يگريا، نوشته دينكه، نوشته زكريب ايعج. خواهد شد، به انجام رساندند


  ) د نظر شدهينسخه استاندارد تجد Revised Standard Version (RSV)د به ينگاه كن. ()13-12: 11زكريا ( دارد
را  يگـر ينوشـته د  گوئيشينموده بودند اما پ ياخلاق منعزانه معبد كاهنان گذاشتن خون بهاء را در خ


  )ه كتاب مقدسيروزانه اتحاد يها ادداشتي. (به انجام رساندند يگر در ازاء مزرعه و با دادن پول به كوزه
ا ي ـدر كتـاب زكر  گوئيشين پيكه واضح است كه ا يدهد، در حال ينسبت م ارميارا به  گوئيشين پيا يمت


 يشـمار يكه در تعداد ب يامبر بر طبق نظام كهنيرا آن پيدهد ز يا نسبت ميت را به ارمياحتمالاً او روا .آمده است
شـامل شصـت و سـه جلـد كتـاب       يا مجموعه: لمودت(ي لمودها در ت و مرسوم برگرفته از سنت يعبر يها از دست نوشته


 ـپ حفظ شده است، در رأس فهرست ).قيعت مات عهديل تعلير و تفضيهود به صورت تفسي يو مدن ين شرعيقوان يحاو  يامبراني
را به كل  ر نامشيكتاب مزام جائي كه 44: 24در لوقا  يا استفاده مشابه. كه او از آن استفاده نموده است قرار دارد


  .شود يمشاهده م  دهد، يان ميعت عبرانيبخش سوم شر


  
  )14-11: 27( طسلايدر مقابل پ يسين ظاهر شدن عينخست )ز


. دندكررا محاكمه  ين اساس ويو بر هم بود يمذهب يسيه عيان عليهودي يت واقعيو شكا يتينارضاه يپا
 ـاز ا يبا آگـاه . بر دادگاه روم نداشت يريتأث ياما اتهامات مذهب را در برابـر   يكـه آنهـا و   ين مطلـب هنگـام  ي


 يديبود كه تهد يك انقلابياو ) 1 .)2: 23لوقا (بر او وارد ساختند  يه ويعل ياسيقرار دادند سه اتهام س پيلاطس
ت و رونـق  ين موفقيات نپردازند، بنابراينمود كه مال يق ميمردم را تشو يو) 2. رفت يبه شمار م ياتورامپر يبرا


 اتورگاه امپرين قدرت و جايباشد، بنابرا ياو ادعا نموده بود كه پادشاه م) 3. برد يل ميج تحليرا به تدر ياتورامپر
  . دنمو يد ميرا تهد


 پـيلاطس . دهـد  ين اتهام او را مورد مؤاخذه قـرار م ـ يدر مورد سوم پيلاطسم كه يخوان يم يمتانجيل در 
از ناسزا و افترا از طرف  يموج ين پاسخ ويا. پاسخ مثبت داد يسي، عباشد پادشاه يهوديان ميا او يد كه آيپرس


 يبـرا  يحت ـ يت ـيچ اهميگشت؛ او ه ـ جببسيار متعاز سكوت متهم  پيلاطس. را به دنبال داشتي هوديرهبران 
 ـرا ند يتا آن هنگام كس ياحتمالاً وال. نداد يآنها قائل نشد و پاسخ از اتهامات يكي ده بـود كـه تحـت چنـان     ي


  .ديار نمايسكوت اخت يحملات
  


  )26-15: 27(ا باراباس؟ ي يسيع )ژ
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اد كـردن يـك زنـداني    آزان را بـا  ي ـهودي، يد فصح مرسوم بود كه حكمرانان روميهنگام ع 15-18: 27
ان و شـورش و قتـل بـود    يبود كه جرمش طغ يهوديط باراباس ياز متهمان واجد شرا يكي. نديرام نماآ يهودي


 ـ در ان، احتمالاً اويه حكومت روميعل يشورش فرديبه عنوان ) 15:7مرقس ( ت ي ـوطنـان خـود از محبوب  ن هميب
 آنهـا بـا    نـد، يرا انتخاب نما يكيو باراباس  يسين عيببه آنها گفت  پيلاطسكه  ين هنگاميبنابرا. برخوردار بود


 يتوسط كاهنان اعظم كـه همگ ـ  يعموم يكه رأچرا ؛ نشدمتعجب  يوال. را انتخاب كردند يجار و جنجال دوم
  . بوددند شكل گرفته يورز يحسادت م يسيبه ع


او شـوهرش را  . ديمتوقف گرد پيلاطس همسر ياز سو يآور غاميموقتاً توسط پ يان دادخواهيجر 19: 27


مضـطرب   خـواب را او ي ـد؛ زي ـت از خـود را اتخـاذ نما  ياست سلب مسئوليس يسيب نمود كه در مورد عيترغ


  . ده بوديد عيسيدرباره ي ا كننده


با هـم مشـورت    يسيو مرگ ع باراباس يآزاد يخ برايدر پشت صحنه، كاهنان اعظم و مشا 20-23: 27
قاتل را  يك را خواستارند، آنها آزاديكدام يد آزاديدگربار از مردم پرس پيلاطسكه  ين هنگاميبنابرا. نمودند يم


پس با عيسي كـه مسـيح   « ديخود گرفتار آمده بود پرس ـ) يميتصم يب( يعزم يكه در دام ب پيلاطس. اد زدنديفر
قابـل درك   يوال يكه برا يشدند، موضع يك صدا خواستار مصلوب شدن ويآنها  »؟چه كنم شود خوانده مي


دعوت نمـودن آنـان بـه آرامـش و      ياما برا ؟مرتكب شده بود يتيچه جنا يم؟ ويچرا او را مصلوب نمائ. دنبو
آنـان   يادهـا يو فر بل كنترل اوضاع را به دسـت گرفتنـد  رقايو غ يت عصبير شده بود؛ جمعيد يليدن خيشياند
   »!مصلوبش كن« :انداز شد نيطن


ن در مقابـل  يبنـابرا . ن بوديدر حال تكو يدند و شورشر بويناپذ افت كه مردم سازشيدر پيلاطس 24: 27


چگـاه گنـاه   ياما آب ه. متهم اعلام نمود خونختن يخود را از ر يگناهيو ب. دستانش را شستت يدگان جمعيد
  . دينما يخ تبرئه نمين عدالت تاريتر مهم يدر اجرا يرا به علت نافرجام پيلاطس


گران گناه نبودند و قبول نمودند كه آن گناه به گردن آنـان  خود شده بودند نيت كه از خود بيجمع 25: 27
به  يهودين يرنشيفق يها ل از محلهياز آن هنگام به بعد قوم اسرائ »!خون او برگردن ما و فرزندان ما باد«: باشد
دن بـار  يده شدند و از بـدوش كش ـ يگاز كش يبه اطاقها يايكار اح ي، از اردوگاههايجمع كشتار دسته يها محل


 عقـوب، آن هفـت سـال رنـج و    يآنها هنوز با زمان رنـج  . برند يح انكار شدة خود رنج مياه سهناك خون مسگن
انكـار شـده    يساين تا آنها عين نفريا. ف شده است، روبرو هستنديتوص 19-6 و مكاشفه 24 يكه در مت يعذاب


  . خواهد ماند يند، باقيق ننمايح پادشاه تصديرا به عنوان مس
، و از آن هنگام تا به حال روح باراباس جهـان  باراباس را آزاد نمودبه درخواست مردم  پيلاطس 26: 27
 كـه  ان گونـه سپس، هم ـ. شود يكند؛ پادشاه پارسا انكار م يقاتل هنوز سلطنت م. الشعاع قرار داده است را تحت


ه شده بود به يآن تعبز و برنده در يكه فلزات ت ين بزرگيشلاق چرم. زدند تازيانهمرسوم بود شخص محكوم را 
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 ياز خـون را جـار   ييبارهـا يشـكافت و جو  يرا م ـ يزد و با هـر ضـربه گوشـت بـدن و     يانه ميتاز يپشت و
بـه   مصـلوب شـدن   يرا بـرا  يس ـينكـه ع يآمد جز ا يسست عنصر برنم ياز دست وال ياكنون كار. ساخت يم


  .ل دهديسربازان تحو
  


  )31-27: 27( كنند يرا استهزاء م يسيسربازان ع )س
كه . تمامي افراد نظامي را گرد او جمع نمودندبرده و  يقصر وال را به سربازان والي عيسي 27-28: 27


خالق، حافظ و نگهدارنده جهـان  ! ن ماجرا خارج از تصور استيآمد ا يپ. شدند ياحتمالاً بالغ بر چند صد نفر م
ارزش خـود او بودنـد در رنـج     يهكار و بكه مخلوقات گنا يف سربازان ظالم و پستيرقابل توصيغ يحرمت ياز ب
امـا آن  . ه خرقـة پادشـاهان  يشـب  يا ، خرقهاي ارغواني بر او پوشانيدند آنها عيسي را عريان كرده و خرقه. بود


فكـر   اين گونـه من خوش دارم ) 18: 1اء ياشع(نشانه گناه است،  ينكه ارغوانينظر به ا. ما دارد يبرا ياميپ خرقه
خدا بر مـن قـرار    يينهاده شده است، باشد كه خرقة پارسا يسيناهان من است كه بر عر گيكنم كه خرقه، تصو


  .)21: 5ان يقرنت-2(رد يگ
 اما در وراء ملعبه قرار دادن مبتذل آنها،. فرو كردند بر سرش آن راو  تاجي از خار بافتندآنها  29-30: 27


 آنهـا او را بـه  . مياز جلال بر سـر داشـته باش ـ   يتاجم ياز خار بر سر داشت تا ما بتوان يم كه او تاجيابي يما درم
  . مينمائ يگناهكاران پرستش م منجيرا به عنوان  يعنوان پادشاه گناه استهزاء نمودند؛ ما و


دانسـتند كـه    يآنهـا نم ـ . باشـد  يم يو يسلطنت يكه به سخره چوبدست ين معنيبد. دادند چوبيآنها به او 
خ ياكنون آن دست بـا اثـر زخـم م ـ   . كند ياست كه بر جهان حكومت م يآن چوب را نگاه داشته، دست كه يدست


  .سلطنت و سلطه بر جهان را در دست دارد يچوبدست
ن عمل خود بسنده ننموده و به يتنها به ا و. خواندند پادشاه يهوديانزانو زدند و او را  در مقابل ويآنها 


چوب را از دست وي گرفته و ، سـپس  فكندندآب دهان استه است يكه تا به حال ز يصورت تنها انسان كامل
  . با آن بر سرش ضربه زدند


كـه   يد كس ـيرا او را در نظر آوريز». نگفت يو سخن. ن اعمال آنها را تحمل نموديصبورانه همه ا يسيع
 ». ديه خود تحمل نمود، مبادا كه در روح خـود خسـته و دلسـرد شـو    يرا از گناهكاران عل ييها چنان خصومت


  )3: 12ان يعبران(
هاي خودش را به او پوشاندند و او را به سـوي محـل مصـلوب شـدنش      جامهان آنهـا  يدر پا 31: 27


  .هدايت كردند


  
  )44-32: 27(مصلوب نمودن پادشاه  )ش
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سـپس سـربازان   ) 17: 19وحنـا  ي. (خود را حمل نمـود  صليباز راه را خودش  يخداوند ما بخش 32: 27
 يبعض ـ. حمـل كنـد   يو يرا وادار نمودنـد كـه آن را بـرا   ) يشمال يقايافر روان، درياز ق(به نام شمعون  يمرد


ن اسـت كـه او از موهبـت    ياما امر مهم ا. پوست بود اهيند كه سيگو يگر ميد يو برخ يهوديك يمعتقدند كه او 
  . ب برخوردار شديز حمل صليانگ شگفت


ه ين منطقـه شـب  يد ايشا. است noinark يوناني آنترجمه  وجمجمه  يبه معن يرامآ يا جلجتا واژه 33: 27
  . آن مكان نامعلوم است. ده شده استينام اين گونهبود  ماعدا يبرا ين علت كه مكانيا به ايك جمجمه باشد ي


كـه بـه    زردآبختـه بـه   يآم شـراب تـرش   يخ بكشند، سربازان به ويرا به م يسينكه عيقبل از ا 34: 27
او  يبـرا . نمـود  يدن آن خـوددار ياز نوش ـ يس ـيع. تعارف كردنددهند،  يتكار به عنوان مخدر مين جنايمحكوم


  . ديتحمل نما ين دادن درديا تسكيو  يف حسيها را بدون تضع داشت كه كل بار گناهان انسان ضرورت
ي ج رويمه ياو به داستانها. دينما يف ميح را، ساده و بدون احساس توصيمصلوب شدن مس يمت 35: 27


 ـمتوسل نشـده اسـت و فكـر خـود را بـه جزئ      يسيروزنامه نو ياحساسا به سبك ياورده است و ين  زيات نـاچ ي
ت يكن تا ابـد يل. سپس آنها وي را مصلوب نمودند: دينما يان ميت را بيساده واقع يلياو خ. دينما يمعطوف نم


  .ديتوان به اعماق آن سخنان رس ينم
جامة  يبرا ... و... دو را تقسيم كردنهاي ا جامه، سربازان شده گوئيشيپ 18: 22كه در مزمور  ان گونههم


 يكـامل  يتنها زنـدگ «د، يگو يم (Denney) يدن. بود يو ينيملك زميما ين تماميو ا. قرعه انداختند يدرز و يب
د از يپوش ـ يم ـ كه ييز جز لباسهايچ چينبود و ه يزيكه مالك چاست  يو ين جهان وجود داشته زندگيكه در ا


  ».خود بجا نگذاشت
خ ينكـه تـار  ياز ا يچ دركيآنها ظاهراً ه. ر بودنديمردان كوچك و حق يايندگان دنيسربازان نما نيا 36: 27


را  يزدنـد و و  يو زانـو م ـ  نشسـتند  به نگهباني او نمـي اگر آنها آگاه بودند، . بود، نداشتند يريگ در حال شكل
  . نمودند يپرستش م
قالـب  . اسـت عيسـي پادشـاه يهوديـان     ايـن  :ح نصب كردنـد يمس بالاي سرن عنوان را يآنها ا 37: 27


پادشـاه  «د يگو يمرقس م. )52(گر تفاوت دارديكديل با يدر چهار انج يتا حد يسيسر ع ينوشتة بالا يبند جمله
 »اني ـهودي، پادشـاه  يناصـر  يسـا يع«: وحنـا ي؛ و )38: 23( »اني ـهودين است پادشاه يا»« :؛ لوقا)26: 15( »انيهودي
 يان كنـد، امـا تنهـا ادعـا    يت را بيباشد كه واقع يا د جملهينمودند كه عنوان نباكاهنان اعظم اعتراض  )19:19(


بـه زبـان    –قت در برابر چشمان همگان وجود داشـت  ينظر آنها را رد نمود؛ حق پيلاطساما . محض متهم باشد
  )22-19: 19وحنا ي( يونانين و ي، لاتيعبر


نكـرده   گوئيش ـيسال قبل پ 700اء يا اشعيده شد، آقرار دا دو سارقاز گناه خدا در كنار  يپسر بر 38: 27
ن نموده و ناسـزا  يتوه ين به ويسارق ينخست هر دو) 12: 53(او جزء خطاكاران به شمار خواهد آمد؟  بود كه
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 نـده او بـا  يافت؛ در چند ساعت آياز آنها توبه نمود و درست به موقع نجات  يكياما ) 44ه يآ. (كردند يو نثار
  .)43-42: 23لوقا ( اهد بودخو فردوسح در يمس


 رهگـذران . كنـد  يز آشـكار م ـ ي ـد؛ انحراف بشر را نينما يب، محبت خدا را آشكار مياگر صل 39-40: 27
تو كه معبد را ويران نمودي و در «: نديدهد استهزاء نما يگوسفندانش جان م يرا كه برا يستادند تا چوپانيا يم


 ين زبان منطق ـيا ».اگر پسر خدا هستي، از صليب فرود بيا! هبرپا نمودي، خودت را نجات بد آن راسه روز 
 ـيا ي ـب فـرود ب ياز صل«. باشد يز مين يخواهيزادآن زبان يا ».مياوريمان بيم تا اينيباشد تا بب«. است يمانيا يب  يعن


او از آنها ادعا نمودند كه اگـر  «ام بوت گفته است، يليو ».م آورديمان خواهيب پاك كن ما ايصل يجرم را از رو
  ».ماند يب باقيرا او بر صليم زيمان داريما ا«: آوردند يمان مين آمده بود آنها ايب پائيصل


 ـفر يراراديغ يديآنها با د. آواز شدند خ قوم با جمع هميو مشا ينيد يكاهنان اعظم، علما 41-44: 27  ادي
 بـه  آن راشخند بود؛ مـا  يطعنه و ر منظور آنها ».تواند خود را نجات دهد ديگران را نجات داد؛ اما نمي»زدند، 


  : مينمائ يم يش تلقيحمد و ستا يبرا يمذهب يعنوان سرود
  شتن را نجات نتوان داديخو
  ديب مردن را برگزيصل يرو


  تا رحمتش گناهكاران تباه شده را نجات بخشد
  داد يد خون ميح پسر خدا بايمس يار


  ابندي ييتا گناهكاران از گناه رها
  نيدليآلبرت م


 ميشتن هسـت ينجات خو يكه در جستجو يلما در حا. دينما يز صدق ميخداوند و ما ن يز در زندگين نيا
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ينم


را  يو يل بـودن، ادعـا  يپادشاه اسـرائ  يرا برا يو يبودن، ادعا منجي يرا برا يو يادعا يرهبران مذهب
بـا   يرهبـران مـذهب  . وسـتند يپ ن بـه آنهـا  يلعـن و نفـر   ن بـه يسـارق  يحت. پسر خدا بودن به سخره گرفتند يبرا


  .ان زدن به خداوند خود متحد شدندتكاران در بهتيجنا
  


  )50-45: 27(سه ساعت ظلمت  )ص
كه اكنون بـا   يزيسه با چيكه او از دست انسانها متحمل شد در مقا ييها يحرمت يرنجها و ب يتمام 45: 27


 ظلمت نه تنها بـر سراسـر  ) بعدازظهر 3( تا ساعت نهم) ظهر( از ساعت ششم. بود يگشت جزئ يآن روبرو م
و  لعـن  يآن ساعات بودكه و يو در ط. ه افكنده بوديز ساين ين بلكه بر جسم و روان مقدس وين فلسطيسرزم


 ـاز جهنم كـه مـا لا   يا در آن سه ساعت، فشرده. ر گناهان ما را تحمل نموديناپذ فين توصينفر م و يق آن بـود ي
 ـيب يمـبهم م ـ  يل ـين ماجرا را تنها به صـورت خ يما ا. ما خلاصه شد يخطاها يه تماميخشم خدا عل م و درك ين
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 ـ يما فقط م. باشد يه گناه از توان ما خارج ميمنصفانة خدا عل يادعاها يبه تمام گوئيت جوابياهم  م كـه در يدان
بود بـه   يانسانها ضرور يگاررست يه نمود، و هر آنچه را كه برايون را تسويآن سه ساعت او بها را پرداخت، د


  . ديان رسانيپا
مـن، چـرا مـرا     يمـن، خـدا   يخـدا «، آورد با صداي بلند فريـاد بـر  بعدازظهر،  3ساعت  حدود 46: 27


 ».يكن يل سلطنت ميحات اسرائيكه بر تسب ي، ايتو قدوس …«، شود يافت مي 22:3مور زپاسخ در م »؟يواگذاشت
خداونـد   يسايع. ديمجازات نما آن راد يبرعكس او با. رديده بگيه را نادتواند گنا يرا خدا قدوس است، او نميز


كـه خـدا بـه عنـوان داور و      يهنگـام . ر همه گناهان ما را به گردن گرفـت ياز گناه بود، اما او تقص يبر خودش
و  .ديد، از پسر محبت خود دست كش ـيگناه د ين بيگزيست و گناهان ما را به گردن آن جاين نگري، به پائيقاض


ده اسـت،  ينام »ليم عمانوئيتياد يفر«با يالعاده ز نگ فوقيآنچه را كه خانم براون يسيبود كه از قلب ع ييجدا نيا
  . برآمد


  ش كنديش جدايتوانست از جوهره خو يترك شده بود، خدا م
  ن پسر پارسا و خدا بوديكن گناهان آدم بيل
  آنها را پاك نمود يسيع
  عمانوئل جهان را تكان دادم يتياد يبار، فر كيفقط،  يآر
  ».من، من ترك شده هستم يخدا«ادش بدون پژواك و مجرد به آسمانها صعود نمود يفر


  اليزابت بارت براونينگ
نزديـك وي ايسـتاده    ي كهكساناز  ي، بعض »...يايلي، ايل«: اد برآورديفر يسيكه ع يهنگام 47-48: 27


 بـود اسـتهزاء   قصدشـان تنهـا  ا ي را با هم اشتباه گرفتند يآنها اساما ينكه آيا. خواند الياس را ميگفتند او  بودند


س شده بود بـه لبـان   يخ شراب ترشبر سر آن بود و با  اسفنجيرا كه  يبلند چوباز آنها  يكي. ستيروشن ن
 يبـرا  ين كار ترحم نبود بلكه عمليم كه مقصود از ايابي يدر م 21: 69از مزمور  يريگ جهيبا نت. ك نمودينزد يو


  . افزودن رنج بود
هـود بـر او مقّـرر    يرا كه سـنت   ياس نقشيا الينند كه آين بود كه منتظر مانده ببيا يبرداشت همگ 49: 27


. ده بـود ياس فرا نرسياما هنوز زمان آمدن ال. ريا خيد يبود به انجام خواهد رسان عادلاننموده بود و آن كمك به 
  . بود دهيفرا رس يسيبلكه زمان مرگ ع) 5: 4 يملاك(


 ـفر. دگر بار با صداي بلند فرياد بركشيد، روح خـود را تسـليم نمـود   كه او  يهنگام 50: 27  بلنـد اد ي


 او روحـش را تسـليم نمـود   قت كه ين حقيا. ن مطلب است كه او با قدرت جان سپرد، نه با ضعفينشانگر ا
. انتخاب نمود اين گونه خودرا يمرد ز م؛ اويريد بميرا كه بايم زيريم يما م. سازديز مين متمايريرا از سا يمرگ و


ل يرد، بلكه من، به ميگ يچكس آن را از من نميه. نهم تا آن را بازستانم يمن جان خود را م«ا او نگفته بود كه يآ
  ؟)18-17: 10وحنا ي( »ار دارم آن را بازستانميار دارم آن را بدهم و اختيمن اخت. دهم يم خود آن را
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  بنا كننده كائنات
  ن ساز انسان باشد؛ يان نفرتاانس


  عتش را،يشر يگزاف داد دعو ييبها
  سشيشكل گرفته از سر انگشتان قد يها و شاخه


  . ش شديشانيتاج خار پ
  كه دستانش را سوراخ كرد ييخهايدل خاك، م يگاههايپنهان كرده بود در مخف


  بدنش شد يپايسر برآورد، كه چل ياش، درخت صنعت شده يو از عمق جنگلها
  . ده بودين آفريزم ين جان باخت كه بالايچوب يبير صلاو ب


  داشت ين جايمع يد رو گرفته به فرمان او در مداريخورش
  . ختين ريكه خون گرانقدرش را به زم يا زهيو ن


  دگار بود، يگداخته آتش افر
  . ها، دستان او بود حفركننده گورش در دل صخره


  شود يظاهر م ش كه بر آنير پادشاهياوست سر يگاه ازليو جا
  . ش را نداشته باشديارويستادن رويتاب ا يچ زانوئيند تا هينش يش ميشانينو بر پ ياما شكوه


  تيپ. ودبلي. فا  
  


  )54-51: 27(ده يپردة در )ض
توسـط  . ساخت يمعبد را جدا م يكه دو اطاق اصل يني، پرده بافته شده و سنگيدر هنگام مرگ و 51: 27


 ـ يحـائل  پـرده تا آن زمان آن . ده شديدر ئيناز بالا تا پا ينامرئ يدست ن اشـخاص بـه جـزؤ كـاهن اعظـم و      يب
م مقدس يحر يتوانست وارد بخش درون يك مرد ميتنها . خدا سكونت داشت، بود جائي كهن مكان يتر مقدس


  . شودم مقدس ين حريك روز در سال وارد ايتوانست  ي، و او تنها مشود
به مـرگ   يم جسم ويشكافتن آن تقد. بود يسيآن پرده معرف جسم عم كه يآموز يان ما مياز كتاب عبران


تازه و زنده كـه او بـه مـا     ي، از راهيسيشجاعت ورود به مكان اقدس به واسطه خون ع«. كشد ير ميرا به تصو
اران د ايمانن يتر اكنون فروتن .)20-19: 10ان يعبران( »ديز گرديان پرده كه همان بدن اوست جايوقف نمود، از م


 ـاما بگذار. شودح در هر زمان وارد حضور خدا يتوانند با دعا و تسب يم  ني ـم كـه ا يچگـاه فرامـوش ننمـائ   يد هي
  . يسيخون ع يد به بهايما فراهم گرد يبرا يمت گزافيموهبت به ق


 يكـه نـوع   گـوئي . جـاد نمـود  يعت ايز در طبيرا ن يآور شگفت يها يرات و دگرگونييمرگ پسر خدا تغ
كـرد   به دو نصف تقسيمرا  هاي عظيم صخره يا زلزله. جان و خالق آنها وجود داشت يت بن مخلوقايبي همدل


  . گورهاي بسياري را گشودو 
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م يو بـداخل اورشـل   برخاستند يس ـيع بعد از رستاخيزن گورها يد كه ساكنان اياما توجه نمائ 52-53: 27


ا بـا  ي ـن برخاسته دوباره جان سپردند يسين قديا ايد كه آيگو يكتاب مقدس نم. رفته و بر بسياري ظاهر گشتند
  .خداوند به آسمان رفتند يسايع


پسـر خـدا    يسيو نفراتش را متقاعد نمود كه ع يروم فرمانده سربازانعت يب طبيعج يها لرزش 54: 27
  . بود


ن يا به ايبود، و  منجيح خداوند و يمس يسيكامل بود كه ع يا اعترافيچه بود؟ آ فرمانده سربازانمنظورِ 
دارد به ستم صلابت  يا البته اشاره. ميستين مورد مطمئن نيانسان بود؟ ما در ا يمطلب اذعان نمودند كه او ماورا


 كه بـا  يارتباط داشت، و نه به مرگ كسان يسيبه مرگ ع يعت به نحويطب يها ين مطلب كه دگرگونيدرك ا و
  .مصلوب شدند يو


  
  )56-55: 27( مانيزنان با ا )ط


 تـا  جليلكه وفادارانه در خدمت خداوند بودند و تمام راه را از  زنانيشده است از  ياصنجا ذكر خيدر ا


اخـلاص و  . آنجا بودند يو سالومه همسر زبد مريم، مادر يعقوب و يوشا، مريم مجدليه. با او بودندم ياورشل
 يمذكـر بـرا  شاگردانكه  يآنان هنگامـ. باشد ين زنان و عشـق و محبت آنان سرآمد ميز ايآم شهامت يفـداكار


  !ماندند يح باقيح دادند كنار مسينجات جان خود فرار را بر قرار ترج
  


  )61-57: 27(وسف يدر آرامگاه  يخاكسپار )ظ
م يبا تصم يو. هود بودي يدادگاه عال ياز اعضا يكيبود  يوسف كه مردي ثروتمند اهل رامه 57-58: 27


پنهـان بـود،    شاگردك ياگر تا آن لحظه او ) 51: 23لوقا . (نبود موافق پيلاطسبه  يسيل دادن عيتحو يشورا برا


اجـازه خواسـت كـه خداونـد      يو از و رفت پيلاطسنزد شجاعانه به  يو. اط را به دست باد سپردياكنون احت
هـود در  يدادگـاه   ياز اعضـا  يكيرا يان را تجسم نمود زيهوديو خشم  پيلاطسد تعجب يبا. ديدفن نما خود را


را دفن نمود بـه   يسيكه بدن ع يوسف هنگامي. نمود يدفن آن مصلوب شده پافشار ير عزم خود براب عام ملاء
 يرا از سازمان يابد و ين عمل او برايا. دفن نمود يو مذهب ي، اجتماعيش را از نظر اقتصاديخو يواقع يمعنا
  . د جدا ساختيخداوند را به قتل رسان يسايكه ع


پارچـة كتـاني پـاكي    ح را در يمس ـ جسدداد و او عاشقانه  يوسفا به ن اجازه ريا پيلاطس 59-60: 27
 گور تازه خـود را در  جسد مسيحسپس . ن نموديتده آن راپارچه  يلا و با قرار دادن مواد معطر در لابه پيچيد


اب بـود و در  يكـه بـه شـكل سـنگ آس ـ     سنگ بزرگيبا  قبردهانه . حفر شده بود نهاد اي محكم در صخرهكه 
  . لبه قرار گرفت و مسدود گشت يز در سنگ حفر شده بود بر رويكه آن ني ا هيحاش







- �
� -  


 ن نمودنـد و بعـد از مـردنش بـا    يـي ران تعيو قبر او را با شـر «نموده بود كه  گوئيشياء پيش، اشعيقرنها پ
بـا  نكه يافكنند تا ايوم بنه را به درة يدشمنانش بدون شك در نظر داشتند كه جسد و) 9: 53اء ياشع( »دولتمندان


وسف را واسـطه قـرار   ياما خدا نقشه آنها را باطل نمود و . ا توسط روباهان خورده شوديها سوزانده شود  زباله
  . شود ياء دفن ميكه او با اغن شودنان حاصل يداد تا اطم
در و وشـا آنجـا ماندنـد    يعقوب و يو مادر  مريم مجدليهوسف آنجا را ترك نمود، ينكه يپس از ا 61: 27


  .دار بودند شب زنده قبرمقابل 
  


  )66-62: 27(محافظت شده  قبر )ع


روز بعد كاهنان اعظـم  . شود، و روز مصلوب شدن بود يخوانده م روز تهيهن روز فصح، ياول 62-64: 27
 پيلاطسزد را به خاطر آوردند و نزد يخ يرا كه گفته بود دوباره برم يسيآنان سخنان ع. ان معذب بودنديسيو فر


 يس ـيع شـاگردان آنها ادعا نمودند كه . دينما يرا نگهبان قبرنگهبان مخصوص نمودند تا  يقاضات يرفته و از و
درصـدد   جهيام نموده است و در نتيق يند كه ويجاد نماين تصور را ايخواستند ا يم قبراز  يدن جسد ويبا دزد


 تـر  ين نيرنـگ از اولـي وخـيم   آخرافتد، يب ين اتفاقيآنها در هراس بودند كه اگر چن. ن امر بودنديممانعت از ا
ح و پسـر خـدا بـودن خواهـد     يمس يبرا يو يتر از ادعا ميوخ يز ويدر مورد رستاخخواهد بود، يعني گزارش 


  . بود
 ـدان يد و هـر قـدر كـه خـود م ـ    ي ـد، برويك نگهبان داريشما «جواب داد،  پيلاطس 65-66: 27 را  قبـر د ي


. ن شده اسـت يين كار تعيا يقبلا برا يك نگهبان روميت كه اس ين معنين پاسخ احتمالاً بديا ». ديحفاظت نمائ
ن يين منظور تعيا يبرا يمن اكنون نگهبان. شود يشما انجام م يتقاضا«د كه يرا القاء نما ين معنيممكن است ا اي
هـر قـدر كـه خـود     «ش بـود،  يدر لحن صدا يا هين جمله را ادا كرد كنايا پيلاطسكه  يا هنگاميآ ». مينما يم


 يرا مهـر و مـوم كـرده و نگهبانـان     قبرسنگ . خود را نمودند ي؟ آنها كمال سع».را حفاظت نمائيد قبرنيد دا مي
  : ديگو يآنگر م. نداشت يز سودين يمنين اصول ايت بهتريمستقر نمودند، اما رعا قبرك ينزد


دن و مسـتقر  را با مهر و موم نمو قبردر نظر گرفته بودند كه  يكه دشمنان و يا رانهيشگياقدامات پ
 يمـدرك  آن شرور و ارائه يها تنها منجر به باطل شدن نقشه) 64-62(ند يرقابل نفوذ نماينمودن نگهبان غ


  .ديپادشاه گرد يدال بر رستگار يقطع
  


  )28باب ( پادشاه پيروزي. 15
  )10-1: 28( و خداوند برخاسته يقبر خال )الف
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زلزلـة  دن بـه آنجـا   يبه محض رس ـ. رفتند ديدن قبر برايم يدو مرروز يكشنبه دم  دهيقبل از سپ 1-4: 28
. زد و بـر روي آن نشسـت   كنـار قبـر  سنگ را از دهانـه  ، از آسمان فرود آمد... اي فرشته. عظيمي رخ داد


  .هوش شدنديبه وحشت افتاده بودند باي نوراني  اين موجود درخشان ملبس به جامهكه از  رومينگهبانان 


كـه آنهـا در    كسـي  .هراسـان باشـند   يزي ـد از چي ـد كـه نبا ين خاطر بخش ـناياطم به زنانفرشته  5-6: 28


بيائيد و جائي را كه خداوند آرميـده بـود   «. برخاسته استكه وعده داده بـود،   ان گونهش بودند هميجستجو
كـه او   ببيننـد زنـان   تـا  ، بلكهرودرون ين منظور كه خداوند بيبود، نه به ا شده دهيانغلط يسنگ به كنار ».ببينيد


  .استبرخاسته 
 وي شـاگردان  را بـه  ن خبـر باشـكوه  يابروند و  درنگ بيسپس فرشته زنان را مأمور نمود تا  7-10: 28


هنگامي كه آنان در راه بودنـد تـا ايـن    . ملاقات خواهد نمود جليلخداوند دوباره زنده شده و آنها را در . دهند


آنهـا بـه   . پرسي نمـود ايشان احوال اب »باشيد شاد«تن خبر را به شاگردان بدهند، عيسي بر آنها ظاهر شد و با گف


 ياطلاع دهند كـه و  شاگردانرا مأمور نمود كه به  هاسپس شخصاً آن. افتادند و او را پرستش نمودند يو پاهاي


  .ديخواهد د جليلرا در  آنان
  


  )15-11: 28( ند تا شهادت دروغ بدهندشو يع ميسربازان تطم )ب


 ـنزد كاهنان اعظم رفتـه مـاوقع را تعر    آنهابعضي از  وش آمدند،ه ازان بهربسنكه يبه محض ا 11: 28 ف ي
  !بود يقبر خال! ت خود شكست خورده بودنديآنها در مأمور. نمودند


 يخصوص ـ يا خ قوم جلسهيكاهنان و مشا. ستيسخت ن مذهبيتصور هول و هراس رهبران  12-13: 28
عاجز شـدند بـه سـربازان رشـوه      يكه از هر ترفند يهنگام .ندينما يخود را بررس يتا راهكارها تشكيل دادند


جسـد   شـاگردان ، خفته بودندكه سـربازان   ين مضمون كه هنگاميبد ،ب بسازنديو عج ياليخ يدادند تا داستان


  . ربودندرا  يسيع
صـورتي  از چه رو سربازان خفته بودنـد در  . ز استياز آنكه پاسخگو باشد سوال برانگ شيف بين توصيا


دار نمودن آنهـا از  يتوانستند آن سنگ را بدون ب شاگردانبدهند؟ چگونه  يار باشند و نگهبانيست هوشيبا يم كه
سربازان هم زمان خوابشان برده بود؟ اگر آنها خـواب بودنـد، چگونـه     يخود حركت دهند؟ چگونه تمام يجا


آن  تاد ش ميه آنها رشوه داده د بيداشت چرا با ميجسد را ربودند؟ اگر آن داستان صحت  شاگرداندند كه يفهم
نـد  كردايـن  صرف  به آن اهميت و حساسيت را ند، چرا وقته بودجسد را ربود شاگردانند؟ اگر يبازگو نما را


  .)7-6: 20وحنا ي؛ 12: 24لوقا (و دستمال سر را تا كنند؟  نمايندكه كفن را از جسد جدا 
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خودشـان  باعـث مجرميـت   را نقـل كننـد كـه     يتانداس تا شده بود رشوه دادهسربازان به در واقع  14: 28
ن رهبـران  يبنـابرا . مـرگ بـود   انجام وظيفـه نگهبـاني  دن هنگام يخواب در قانون امپراتوري روم، مجازات. شد مي


  .كنند مي يانيبرسد آنها پادرم گوش واليه بن داستان يقول بدهند كه اگر ا بودندمجبور  يهودي
د يك دروغ بايت از يحما ي، براحقيقت مؤيد خود است حالي كهر كه د گرفت ياد ميهود ي يدادگاه عال


  .هاي بيشماري گفت غدرو
و . رايـج اسـت  ان ي ـهوديريغ همچنـين  و بسـياري از يهوديـان   ميـان در  تا به امروز افسانهن يا 15: 28


  :دنك ياشاره م ديگر ت به دو افسانهيمسالبر يو. شكل گرفته است زين يگريد هاي افسانه
چنـد لحظـه بـه    . رفته بودند يگريد قبر اشتباه سر كه زنان بهشود  هر چيز اين گونه تصور مي قبل از -1


 ـيزتريعز قبرا امكان دارد يآ. ديكن ن موضوع فكريا ن بعـدازظهر جمعـه و صـبح شـنبه اشـتباه      ين كس خود را ب
در آنجا  يگريد قبرچ يبود و ه يو ينبود، بلكه باغ خصوص اي وسف رامهي قبرستان؟ به علاوه، آن محل بگيريد


 ـزنان بـا د  فرض كنيمو  ز در آنجا وجود داشتندين يگريد يهام قبريكنمحال تصور فرض به حال . نبود  يگاندي
ن مطلب در مورد زنان صدق يد ايشا. دنديرس يگريد قبر اشتباهاً سرپر از اشك در آن محل سرگردان بودند و 


همـان   سرز يان هم نبودند نيكه گر يريگيدو ماه ،وحنايو  پطرس شمعونمانند  جدي و مصمم ياما مردان كند،
كه  ين هنگاميرفتند؟ اما علاوه بر ا يگريد قبربه اشتباهاً ز يآنها ن ديكن يا فكر ميآ. افتندي يخال آن رارفتند و  قبر


د و يائيه است، بست، او برخاستينجا نياو ا«آنجا بود كه گفت،  يا افتند، فرشتهي يخال آن رادند و يرس قبرآنها به 
 نكنيـد رفته بود؟ اما فراموش  يگريد قبرز به يد فرشته نيكن يفكر م ايآ ».دينيرا كه خداوند سرنهاده بود بب يمحل


  !مهمل و نامعقول است يا هيفرض يكين يا. اند ان نمودهيتر ب شرفتهيها را پ هين فرضيزهوش ايكه مردان ت
مرطوب به هـوش   قبردر آن  يهوش شد و به نحوي، بلكه بنمرد يسيكه ع باورندن يبر ا برخي ديگر -2


. غلطانده بودند قبردهانه  را كه با مهر حكومت روم لاك و مهر شده بود بر يآنان سنگ بزرگ. و خارج شد آمد
خـود   يبود و محكم در جـا  قبر يرا كه درست اندازه دهانه ورود يسنگ قبرقادر نبود كه از داخل  يچ انسانيه


. خارج نشد قبراز دست داده بود از  ياديف كه خون زيك معلول ضعياو مانند . بود به عقب برانداستوار شده 
او . باشـد  يخ ميقاً اثبات شده در تاريقت دقيك حقيخداوند  يسايز عيباشد، رستاخ يم ين سادگيت به هميواقع
 ـبه ا. دادش نشان شاگردانمسلم و محرز، زنده به  يمصائبش با مدارك يشتن را پس از طيخو ن مـوارد خـاص   ي


  :ديروانش ظاهر نمود فكر كنيكه او خود را به پ يهنگام
  .)11-9: 16مرقس (ه يم مجدليبه مر -1
  .)10-8: 28 يمت( به زنان -2
  .)34: 24لوقا (به پطرس  -3
  ).32-13: 24لوقا ( ساودر جاده عم شاگردانبه دو نفر از  -4
  .)25-19: 20وحنا ي( جز توما شاگردانبه همه  -5
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  .)31-26: 20وحنا ي(توما  شاگردان از جملهبه همه  -6
  .)21وحنا ي( ليجل يايكنار در در شاگردانتن از  7به  -7
  .)7: 15ان يقرنت-1( ارد ايمان 500ش از يبه ب -8
  .)7: 15ان يقرنت-1(عقوب يبه  -9


  .)12-3: 1اعمال (تون يكوه ز يرو شاگردانبه  -10
ز خداونـد  يرسـتاخ  يخيگـواه تـار    ت ما،يحيمان مسير ايرناپذيي، ثابت و تغياديم بنيعظ ياز سنگها يكي


 يتيمـوقع  را مـا يز. ميمان خود بجنگيا يم و برايم قد برافرازيتوان ينجا من و شما ميدر ا. باشد يح ميمس يسايع
  .رقابل اثبات استيانكار نمود اما بطلانش غ آن راشد  يم. شود ينم يم كه نفيدار


  
  )20-16: 28( بزرگت يمأمور )پ


 ـو ا. دي ـش ظـاهر گرد شـاگردان گمنام بر  يبرخاسته در كوهستان يسايخداوند ع جليلدر  16-17: 28 ن ي
ثــاق يد ميــچــه تجد. ثبــت شــده اســت 6: 15ان يــقرنت-1و  18-15: 16اســت كــه در مــرقس  يهمــان ظهــور


او در مقابل . ست نموديا او زريست خواهند نمود زيآنها ز. ديابد محو گرد يبرا يو يها عذاب! يزيانگ شگفت
 يهـا  هيآنها خداوند زنده و با محبت را پرستش نمودند، هر چند سا. ستاده بوديافته خود ايآنها در جسم جلال 


  . مانده بود يباق يشك هنوز در اذهان برخ
البتـه از  . تمامي قدرت در آسمان و زمين به او سپرده شده استخ نمود كه يسپس خداوند تشر 18: 28


د ي ـدر مورد قدرت به عنوان صدر خلقـت جد  ينجا ويكن در ايل. قدرت را دارا بود يك نظر، او همواره تمامي
كـه خـدا بـه او عطـا      يكسان ين قدرت بود كه به تماميا يزش او داراياز هنگام مرگ و رستاخ. راند يسخن م


مخلوقـات بـوده    يزادة تمـام  خسـت قـدرت ن  ياو همواره دارا .)2: 17وحنا ي(د يعطا نما يابد يكرده بود زندگ
. ان مردگان را دارا بـود يزاده از م را به انجام رسانده بود، او قدرت نخست يكار رستگار ياما اكنون كه و. است


  .)18، 15: 1ان يكولس( »و تفوق خواهد داشت يبرتر يزها ويچ يدر تمام«
 يبرا »مستمر يفرمانها«شامل ت بزرگ را كه يد، مأموريبه عنوان صدر خلقت جد يسپس و 19-20: 28


اعلام  باشد، يم ين رد نمودن پادشاه و ظهور دوم ويزمان ب يعني يمرحلة حال پادشاه ياران در طد ايمان يتمام
  . نمود


  : شنهاديت شامل سه فرمان است، نه پيمأمور
و دگـر   يونفرض نمـودن دگرگ ـ  يهيبد ين مطلب به معنيا ».پس برويد و تمامي قومها را شاگرد سازيد« -1


ن از هـر  يريند كه ساين حاصل نمايقيست يبا يم شاگردانبا بشارت دادن خبرخوش . باشد يجهان نم يشيك
  . گردند منجيروان يا پيشاگردان و  يله، قوم و زبانيملت، قب
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باشـد كـه    يح م ـيامبران مس ـيت بر عهده پين مسئوليا .ديد دهيتعم »القدس آنان را به نام پدر، پسر و روح« -2
ان يحياران، مس ـد ايماند يدر تعم. نديد نمايتأك شود د اطاعتيكه با ياموزند و بر آن به مثابه فرمانيد را بيتعم


ند كه خدا پدر ينما يآنها اذعان م. ندينما يم ييشناسا يگانه اله ش را با سهيخو) يبه شكل عموم(عام  در ملاء
رو و ياست كه در آنان ساكن است به آنان ن يصالقدس شخ آنان، و روح منجيخداوند و  يمس يسايآنان، ع


پـدر، پسـر و    يعن ـيكن سه شـخص  يا جوهره، لي نامك ي. مفرد است يا واژه 19ه يدر آ نام. دهد يم ميتعل
  . القدس روح


 ـمأمور ».ام به جا آورند به آنان تعليم دهيد كه هر آنچه به شما فرمان داده« -3 بشـارت دادن اسـت    يت وراي
خـود   يپاهـا  ير مذهب داده و سپس به حال خود رها گردند تـا بـر رو  ييتغ ينان به سادگست كه آين يكاف
جـوهرة  . نـد يانـد اطاعـت نما   د آمدهيح كه در عهد جديمس يد آموزش داد كه از فرمانهايبه آنان با. ستنديبا


لام بـه  محـض از ك ـ  يو فرمـانبردار  يمنظم و اصول يها ه شدن به استاد است، و با آموزشيبودن شب شاگرد
  . ديآ يدست م


آنها تنها و بدون كمك . حضور خواهد داشت عصران يش تا پايخو شاگردانوعده داد كه با  منجيسپس 
  .مند خواهند شد پسر خدا بهره يشان آنها از همراهيخدمت و سرها يدر تمام. نخواهند بود


 ؛تمامي قدرت: ديه است دقت كنت به كار برده شديكه در رابطه با مأمور »همه«ا ي »يتمام«به چهار واژه 


  .هميشه؛ تمامي چيزها ؛ها تمامي ملت
باً پس يتقر. ابدي يان ميحس آرامش از طرف خداوند پرجلال ما پا يت و القايل با مأمورين انجين ايبنابرا


 ت هنوزيمأمور. باشد يو همان كاربرد م ياسب و وابستگتن، همان يهمان استوار يست قرن سخنان او داراياز ب
  م؟يده يانجام م ين فرمان او كارياطاعت از آخر يا ما برايآ. كامل نشده است
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  مقدمه
اق يبا مطالعه آن اشت يحيكه خواننده مس است ييرويت و نيجذاب چنانداراي ل مرقس يانج“
 ”.ديش به جا گذاشته خدمت نمايبرا باركتكه خداوند م ييالگو پيروي ازابد تا در ي يم


  ينااگوست فان ر
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فرد گاهيجا) الف


و  يل متيجاان درمطالب آن درصد  نودل بوده و در حدود ين انجيتر ل مرقس، كوتاهينكه انجيبا توجه به ا
  و بدون آن چه چيزي كم داشتيم؟ دارد يد چه سوديجد شود، پس وجود آن در عهد يافت مي يا در هر دو لوقا


مان يار ب آل ايده يا ل او را به مقدمهيمرقس، انج گونه روايات روزنامه يسادگو اختصار  ،زيش از هر چيپ
د يجد يها به زبان بشارتين ينو يها نهيزماست كه در  ين كتابياول غالباً لين انجيا. ل كرده استيتبد يحيمس


  .ترجمه شده است
آنها حالتي ويژه  يامروز يانو همتا انيروم يبرا مخصوصاً مرقس ليانجراست و مؤثر  سر سبكنه تنها 


  .هاي منحصر به فردي برخوردار است از ويژگيز ين محتوااز ديدگاه بلكه ، دارد
ل يع موجود در اناجيوقاهمان از  ياريبه بس در كنار چند روايت مخصوص به خود، مرقس كهدر حالي 


به عنوان مثال . ديگر فاقد آن هستند ليجان دوكه  است يات متنوعيجزئحاوي ل او ياما انج و لوقا پرداخته يمت
م ياورشل راهگونه در شد و چ يم يچگونه عصبان ،ستينگر يچگونه به شاگردانش م يسيند كه عك يماو اشاره 


 او همكاري وبا  وي كه در اواخر عمر بود شنيده را از پطرس جزئيات زندهن يد او ايبدون ترد. رفت يش ميپ
 نيو هم مرقس در اصل خاطرات پطرس است ليهستند كه انج نيا نيمب يسائيكل اتيروا .داشت مشاركت
  .باشد يم ينيعنوان شاهد عبه  يراو انيرفتار و نحوه ب ،يشخص اتيجزئ انگريموضوع ب


ن ياذكر و ) 51:14( كرداست كه برهنه فرار  يكه مرقس همان مرد جوانباور عمومي مفسران بر اين است 
ذكر  ي و اوليهاصلمتن ل در ياناج نويسندگان نيعناو( خود نهادبر كتاب  كه او با فروتني ستا مطلب امضائي


به  ين مرد جوان به نحويا و چنان چه كرد مي يم زندگيلمرقس در اورش يوحناي كه آنجااز . )نشده است
مربوط به  تيروابه احتمال بسيار قوي، پس  .وجود نداشتكوتاه ة واقعن يذكر ا يبرا يليل مربوط نبود دليانج


 .داردصحت  نگارش اين انجيل به دست مرقس


 


  سندهينو) ب


مرقس نگاشته  يوحنايل دوم را يرند كه انجيپذ يرا مدر كليسا ج يه و راياول دهين عقيا اكثر نويسندگان
از آن به عنوان محل گردهمائي ان يحيمس اي داشت و در آنجا خانه كه م بودياورشل يم از اهاليمر پسراو  .است


  .كردند و مشاركت استفاده مي
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مختلف  يها از قسمت قدمت و قوت زيادي دارند و باور،ن يا تأئيد يبرا جديد عهداز  شواهد خارج
و شايد رسول  يوحناي احتمالاً( پير يوحنايبه نقل از .) م 110حدود (اس يپاپ .اند به دست ما رسيده يورتراامپ
 ،وسرنائيد، اين شهيوستژ .ستد كه مرقس، همكار پطرس آن را نگاشته ايگو يم) هيگر شاگردان اولياز د هم


  .موافق هستندهمه با اين عقيده  ”نويمارس بر ضد يا مقدمه“جن و كتاب يه، اوريكلمنت اسكندر ان،يترتول
جامع  هر چند گسترده واست،  كتابن يا سندهينكه مرقس نويبر ا يمبن جديد مبتني بر خود عهدشواهد 


  .دارد يه همخوانياول كليساي يانجه سنتبا  اماست، ين
 تاسه تشناخ مي را به خوبي مياورشل مخصوصاًن و ين فلسطيسرزم سندهينوبه وضوح پيدا است كه 


و از اين  برخوردار است نسبت به اناجيل ديگر يشتريات بيل مرقس از جزئيمربوط به بالاخانه در انج روايات(
از  يل برخين انجيا!) باشد او يهمان خانه دوران كودك اين منزل،ست كه يآور ن چندان شگفت رو


به  يهوديرسوم آداب و  ،گذارد يش ميبه نمارا  )در زمان عيسي نيفلسطسرزمين زبان ( يآرام يها نهيزم شيپ
 ينيع يبا شاهد نويسنده ميمستق رابطه بيانگرت ايروازندگي  روشني و سرو  اند بيان شدهقابل فهم  صورتي


  .دارد 10عمال رسولان باب پطرس در ا موعظهبا  طرح كلي مطالب انجيل مرقس توازي عجيبي .است
معادل مانند ( استل ير اناجينسبت به ساي شتريب كلمات لاتين حاويكه مرقس در روم نگاشته  يتيروا


  ).اند دينار، لژيون و حاكم ترجمه شده، يسرشمار ،كلماتي كه سنتوريون
و سه بار با نام  ”مرقس“يعني  )نيلاتبه زبان (اش  يهوديريما با نام غ ةسنديبار نام نو ده جديد عهددر 


پسر بعد ، پولس يا همراه ”خادم“ ابتدا مرقس .تاس ذكر شده ”مرقس يوحناي“ او يهوديريو غ يهودي تركيبي
ل يانج“نگارش  يآل برا دهيا فردي او، قبل از مرگپطرس  ، خادمات معتبريبه استناد رواسپس برنابا و  شادائي


  .شود يمحسوب م ”خادم كامل
  


  خ نگارشيتار) ج


 يدر حال. مناقشه استمورد  مقدس كتابو معتقد به  كار محافظهمحققان  يبرا يخ نگارش مرقس حتيتار
تاريخي كه نگارش آن را قبل از سقوط و ويراني اورشليم اما  ان كرد،يت بيتوان با قطع يرا نم يخيچ تاريكه ه


  .احتمالاً به واقعيت نزديكتر است داند مي
هاي پطرس در باب  گويند مرقس موعظه رواياتي كه مي. روايات مربوط به نگارش انجيل مرقس دو گونه هستند


دست به قلم بردن به رشته تحرير درآورد و آنهائي كه  .)م 68- 64قبل از( از وفات او پيشندگي خداوند ما را ز
  .دانند مرقس را بعد از درگذشت پطرس مي


خ نگارش آن را يد تاريبا ،و امروزه غالباً بر اين باورند هشد نوشتهكه  باشد يلين انجيمرقس اولاگر  مخصوصاً
ل يخ نگارش انجين تاريمحقق يبرخ .از مطالب مرقس استفاده كندباشد  لوقا توانستها دانست ت اينپيش از 


  .محتمل است به نظر كاملاً 60تا  57 يها ن ساليب يخيدانند، اما تار يم يلاديم 50ل دههيمرقس را اوا
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  موضوعنه و يش زميپ) د


 كتابن يا. شويم روبرو ميح يمس يسيع ما خداوند ز خادم كامل خدا،يانگ داستان شگفتبا ل ين انجيدر ا
رفت ين پذينمود و صورت غلام را بر زم تركرا  آسماندر خود  خيره كنندهاست كه جلال  كسيداستان 


 يخود را فدا جانتا خدمت كرده شود، بلكه خدمت كند و تا  امدين“ است كه يكس همتاي بي داستان. )7:2يف(
  ).45:10مر( ”كند ياريبس


خود صورت غلام را  ةل و اراديست و او به ميپسر ن يجز خدا ين خادم كامل كسيه ام كياد آورياگر به 
را  خدا گرفته تننجا پسر يدر ا .با شكوه لايزالي بر ما خواهد درخشيدل ين انجيشد، ا ها انسانرفت و خادم يپذ
ه از اراد كاملاطاعت او در  و رفتار اعمال تمامي .كند زندگي مين يوابسته بر زم يهمچون انسانبينيم كه  مي


  .شد انجام مي القدس روحقدرت  بهاو همه  و عجيب ميعظ كارهايپدرش بود و 
سايه  در ين خداوند بود كه خدمت خود را خوب آغاز كرد، مدتياز خادم يكيمرقس،  يوحناي ،سندهينو


  ).11:4مويت- 2(ثمربخش خود بازگشت خدمت و در آخر دوباره به ) 38:15اع( قرار گرفت
و  تا سخنانش استبر اعمال خداوند  بيشتراو تأكيد . است موجزو  قدرتمند ،عينگارش مرقس سر سبك


  .باشد شاهد اين ادعا ثبت نوزده معجزه و تنها چهار مثل از عيسي مسيح مي
چه مفهومي ) 2(د؟ يگو يچه م) 1(. ميد به دنبال كشف سه موضوع باشيل باين انجيا هبه هنگام مطالع


ن يا ،خداوند باشندن يراست خادم وفادار و خواهند ميكه  يتمام كسان يمن دارد؟ برا يبرا يدرسچه ) 3( ؟دارد
  .خدمت باشد براي ييگرانبها يالگودستورالعمل و تواند  ميل يانج
  


  انجيل مرقس طرح كلي


  )13-1:1(آماده شدن خادم  -1
  )12:3-14:1(ل يه خادم در جليت اولخدم -2
  ).38:8-12:3(توسط خادم  شاگردان آموزشو  دعوت -3
  )10، 9 يها باب(م يسفر خادم به اورشل -4
  ) 12، 11 يها باب(م يخدمت خادم در اورشل -5
  )13باب (نده جهان يخطابه خادم در مورد آ -6
  )15، 14 يها باب(رنج و مرگ خادم  -7
  )16باب (خادم  يروزيپ -8


  


  تفسير
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  )13- 1:1(آماده شدن خادم  - 1
  )8-1:1(كند  يم آمادهراه را  خادم پيشگام) الف


د بر نقش خداوند يتاك چون هدف وي .ستا ح، پسر خدايمس يسيع مربوط به مژدهل مرقس يانج موضوع 1:1
. كند آغاز مي دهنده نجات ينامه بلكه با خدمات عموم با نسبنه ل خود را يبه عنوان خادم است، انج يسيع
  .اعلان نمود ران يا بودكه منادي مژده  دهنده ديتعم ييحي


ظهور خواهد كرد  آوري پياممسيح موعود، ش از آمدن يكرده بودند كه پ ييشگويپهر دو ا يو اشع يملاك 3- 2:1
دهنده  ديتعم ييحو ي )3:40اش؛ 1:3ملا( كند به آمادگي اخلاقي و روحاني براي آمدن او دعوت ميرا  مردمكه 


  ”.ابان بودينداكننده در ب يصدا ...غمبريپ“او همان . ديتحقق بخش را ها يشگوئين پيا
تا  )افكارشان را تازه ساخته و از گناهانشان دست بكشند( كنندد توبه يبا ها انسانن بود كه يام او ايپ 4:1


ن يتنها مقدس. رنديت خداوند را بپذيتوانند با آن وضع يصورت نم نير ايدر غ. را بيابند گناهان آمرزش
  .ندتوانند پسر قدوس خدا را بشناس يم


بازگشت آنها محسوب  يداد كه نماد ظاهر يد ميآنها را تعم ييحينمودند،  ين اشخاص توبه ميا هنگامي كه 5:1
داست كه يپ 5ه ياز آ. ساخت يح بودند متفق ميكه منتظر ظهور مس يه وفادارين عمل آنها را با بقيا. دش مي


  . ن نبوديا ياصل البته موضوع. ع بوديار وسيبس ييحيواكنش مردم نسبت به موعظه 
بردند تا  يابان هجوم ميم به سمت بيعظ يليده شود، چرا كه خيد ياق وافريممكن بود كه در ابتدا اشت


كه  همچنان. و از گناهانشان بازگشت ننمودند نكرده يقياما غالب آنها توبه حق ،را بشنوند او نيآتش يها موعظه
  .د شدده خواهين موضوع ديم ايپرداز يت ميبه ادامه روا


. ابان بوديخانه او ب. نديگو يم اهل رياضتزاهد و  ،ين اشخاصيبود؟ امروزه به چن يچگونه انسان ييحي 6:1
او . نبود يتجملات يغذا بود و اصلاً يكاف يگذران زندگ ياو برا يغذا. ا زبر و ساده بوديليلباس او همانند ا


. ح را انجام دهديشناساندن مس يعنيفه پرجلالش ياند وظزها تن در داده بود تا بتوين چيبود كه به همه ا يانسان
بود كه  يظهور كس يبرا يقيبشر لامن او يبنابرا. شه كرده بوديتوانست ثروتمند باشد، اما او فقر را پ يد او ميشا
  .ن خداوند باشديتمام خادم يها يژگيد از ويبا يم كه سادگيآموز ينجا ميما در ا. سر نهادن نداشت يبرا ييجا


و خدمت  يتيشخص يها يژگيو ،در قدرت يسياو گفت كه ع. بود يسيخداوند ع يام او درباره برتريپ 7:1
فه يوظ ، كاري كهكند بازدهنده را  نجات هاي بند صندل يدانست كه حت ينم قيخود را لا ييحي. تواناتر است


كوچك  يرا در مقابل و شتنيخودهد و  يرا جلال م يسيخداوند ع اًپر از روح غالب عظاو. رانه غلام بوديحق
  .شمرد يم


اما . كرد ميجاد نيشخص ا يدر زندگ يرييبود كه تغ يخارج ين عمل نماديداد كه ا يد ميتعم با آب ييحي 8:1


 و )8:1 اعمال( ساخت يم يرا جار يل قدرت روحانيد سين تعميا. داد يد ميتعم القدس روحبا آنها را  يسيع
  .)13:12ان يقرنت-1( كند ميمتحد  - حيبدن مس-  سا،يدر كل ان رادار ايمانن تمام يچن هم
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  )11-9:1( دهد يد ميخادم را تعم ،پيشگام) ب 


ورود به خدمت  يبرا يسيخداوند ع. دن بوديسال سكوت در حال به اتمام رس يدوره به اصطلاح س 9:1
 كرد يحا طيار يكينزد ،اردن يبه سو از ناصره ييل را به تنهاياو در ابتدا شصت ما. شد يخود آماده م يعموم


د يتعم .اعتراف وجود نداشت يبرا يرا در او گناهياو توبه نكرد ز اًنيقي. افتيد يتعم ييحيو در آنجا توسط 
. ديكش ير ميامش از مردگان را به تصويجلجتا و ق در مرگ براو  ييد نهاين بود كه تعمينماد يخداوند عمل يبرا
  .او بود يخال ب و قبرياز صل ين امر نشانه ملموسياب در همان آغاز خدمت ين ترتيبد


نازل  يبر و يد و روح را كه مانند كبوترياز آب برآمد، آسمان را شكافته دنكه او يبه محض ا 11- 10:1


  . خواند يخود م بيپسر حبرا  يسيشد كه عده يپدر شن يخدا يصدا .شود مي


 يبر و القدس روحپر نباشد، اما اكنون  القدس روحه از افت كيخداوندمان را  ياز زندگ يا هلحظ يتوان حت ينم
بود كه او را  القدس روحن خدمت خاص يا. ز نمودين نموده به قدرت تجهيخدمت تده ايو او را بر نازل شد


 تواند يشخص م. بود يالزام القدس روحقدرت  .ساخت يش داشت آماده ميكه در پ يسه سال خدمت يبرا
 كه ما آن را يزين قدرت اسرارآميكن بدون چنيباشد، ل يشته باشد، سخنور خوبند، استعداد دايآموزش بب


 القدس روح يا من تجربه پريآ“ :ن استيا يسئوال اساس. ثمر خواهد بود بي م خدمتش مرده وينام يم ”مسح“
  ”دارم؟را به خداوند خدمت جهت به آماده شدن  يبرا
  
  )13-12:1(دكن يطان خادم را وسوسه ميش )پ


 ين مكان برد، نه برايخدا او را به ا روح. دينما يوسوسه م ابانيبهوه را در يخادم  چهل روزن به مدت طايش
توانست  يبه عنوان انسان م يسياگر ع. توانست گناه كند يد كه او نميكند بلكه ثابت نما يند كه او گناه مينكه ببيا


با وحوش د كه او يگو يچرا مرقس م گناه نكند؟ نكه اكنون كه در آسمان استيا بود بر ينيچه تضم ،گناه كند


ا ياو را نابود كنند؟  ب كردهيافته بودند كه خداوند را تعقيطان قدرت يوانات از شين حيا ايبرد؟ آ يبسر م صحرا
  .و هيچ جوابي براي آنها نداريم مين سئوالات را بپرسيم ايتوان يع خالقشان بودند؟ ما فقط مينكه مطيا


 يزيام وسوسه چياو در طول ا ؛)11:4 يمت ك.ر( كردند يم يفرشتگان او را پرستارروز ن چهل يپس از ا
  ).2:4لوقا (نخورد 


ك هستند، يشتر به خداوند نزديبكه  يكسانبراي . ناپذير اجتنابست ا يان امردار ايمان يها برا شيوجود آزما
بزرگ  يها كند، بلكه سلاح يتلف نم يان اسميحيمس يخود را برا يرهايطان تيش. بود شتر خواهديب ها يسخت


ست بلكه گناه يوسوسه شدن، گناه ن. دان هستنديروز ميپ يرد كه در نبرد روحانيگ يم يكسان يخود را به سو
 يم، وليم در برابر وسوسه مقاومت كنيتوان يما با قدرت خود نم. م وسوسه شودين است كه انسان تسليا


  .غلبه نمايند يطانيش هاي خواهشبر توانند  مي به ياري آن است كه يقدرت اندار ايماندر  القدس روحسكونت 
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  )12:3- 14:1(ل يه خادم در جليت اولخدم - 2
  )15-14:1(آغاز خدمت خادم ) الف


گسترده او در  و با خدمات) 54:4- 1:1وحنا ي ك.ر( كردهصرف نظر  در يهوديهمرقس از شرح خدمت خداوند 
 ياز خدمات در نواح يسپس او به شرح كوتاه .)50:9-14:1( كند ميماه آغاز  9سال و  1ل به مدت يجل


او در آنجا  يزندگان يانيم كه هفته پايبه اورشل عيسيش از ورود يپ يعني ،)45:10-1:10(پردازد  يه ميهودي
  . شد يسپر


  :ن بوديح ايژه مسيام ويپ .نمود يل آمد و به خبر خوش ملكوت خدا موعظه ميبه جل يسيع
و حال آن . ده بوديظهور پادشاه به كمال رس يزمان برا ،گذشته يها يشگوئيبر طبق پ. ده بوديكمال رس زمان به -1


  . ده بوديرس زمان فرا
. كرد يل را به ملكوت خدا دعوت ميت قوم اسرائيپادشاه حضور داشت و با خلوص ن. ك بوديملكوت خدا نزد -2


  . دك بود چرا كه پادشاه وارد صحنه شده بويملكوت نزد
ورود به ملكوت را داشته باشند، آنها  يستگيتا شا. مان آورنديل ايشوند تا توبه نموده و به انج يفراخوانده م ها انسان -3


  . آورند يمان ميا يسيگشتند و به خبر خوش خداوند ع يد از گناهان خود باز ميبا


  
  ) 20-16:1(ر يگيچهار ماهاز دعوت ) ب


 يريگيد كه در حال ماهياس را دياندر شمعون و برادرش گشت، يل ميلج يايدرچون به كناره  18- 16:1
ح شاگرد او شده بودند يمس قت، آنها در آغاز خدمتياو آنها را قبلا ملاقات كرده بود، در حق. بودند


اد يصشان وعده داد كه آنها را يكند تا همراه او باشند و به ا ميو اكنون از آنها دعوت . )41-40:1وحناي(


اطاعت . او روانه شدند ياز پ خود را رها كرده يريگيدرآمد ماه شغل پر ،آنها بلافاصله. گرداند يم ها انسان
  .فداكارانه و كامل بود ،عيار سريشان بسيا


  .است ها د جانين حال صيك هنر و در عي يريگيماه
  .به انتظار نشست ييد در تنهاياكثر مواقع با. صبر دارد هاز بين كار نيا -1
  .طعمه و قلاب دارد ،از به مهارت در استفاده از تورين كار نيا -2
  .ان دارديبردن به محل عبور ماه يپ يت براياز به هوش ودراين كار نيا -3
  .شود ميد نيناام ير خوب به سادگيگيماه. از به پشتكار داردين كار نيا -4
  .نمود يخود را مخف ز كردهيش پرهن است كه از اغتشايه اين رويبهتر. از به آرامش داردين كار نيا -5


م، به همان نسبت در ييآ شتر به شباهت او دريهر چه ب. م شديخواه ها انساناد يصم يينما يرويح پياگر از مس


  .ه كارها را به دست خواهد گرفتياز اوست و او بق يرويپفه ما تنها يوظ. م شديموفق خواه ها د جانيص
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ر يتعمرا ملاقات كرد كه در حال  يزبدپسران  وحنايعقوب و ي ،يسيخداوند ع تر شيپ يقدر 20- 19:1


روانه  خداونداز عقب  كرده وداع شانپدر با فوراً شان را دعوت نمود،يانكه يبه محض ا. بودند شانيها دام
  .شدند


و نه  نه خانواده). 33:14لوقا (او روانه شوند  يدر پ ك گفتهز را تريد تا همه چينما يرا دعوت م ها انسانح يمس
  .د مانع اطاعت از او شودينباكدام  چي، هثروت


    
  )28- 21:1(د ياخراج روح پل )پ


د، ش يمعجزه پس از معجزه از او صادر م .كنند يح ميخداوندمان را تشر ياز زندگ يروز خاص 34 يال 21ات يآ
  .ديبخش يضان را شفا ميوزدگان و مريد ،ب اعظمين طبيا


 .دنك ميگناه آزاد دهشتناك را از ثمرات  ها انسانده شده كه او يشكر يتصو ن گونه بهيح ايمعجزات شفابخش مس
  . ل شرح داده شده استين موضوع در جدول ذيا


  از ييرها          معجزه
  از گناه يناش يناپاك -1    )26-23:1(د يآزاد كردن مرد از روح پل-1
  از گناه يالتهاب و تب ناش -2    )31-29:1(مادر زن پطرس  يشفا -2
  از گناه  يانزجار ناش -3      )45-40:1( يجزام يفاش -3
  از گناه  يناش يپناه بي -4      )12- 1:2(ج يافل يشفا -4
  از گناه  يده بودن ناشيفا بي -5      )5-1:3(دست خشك  يشفا -5
  ازگناه يحقارت، خشونت و وحشت ناش -6    )20-1:5(از ارواح ناپاك  ييرها -6
  يزندگ يرويف نيقدرت گناه در تضع -7    )34-25:5( يزيمبتلا به خونر يزن -7
   از گناه يناش يمرگ روحان -8  )43- 35، 24-21:5(روس يايزنده كردن دختر  -8
   طانيگناه و ش يبندگ -9               )30- 24:7(ك دختر ياخراج روح ناپاك از  -9 


  يروحان اموران يب خدا و يدن صدايدر شن ناتواني -10  )37-31:7( كه لكنت زبان داشت يكر يشفا -10
  ليدر مقابل نور انج يكور -11      )26- 22:8(نا يمرد ناب يشفا -11


   يقلمرو روحان يرحم يب -12    )29-14:9(وزده يپسر د يشفا -12


  از گناه يناش يينايو ناب ييگدا -13    )52-46:10(مائوس كور يبارت يشفا -13


با  ماًئا آورد، اما او خوانده شده تا داجل شفابخش را بن اعمايل دعوت نشده تا تمام اياگر چه امروزه واعظ انج
 14:12وحنا يدر  يسيخداوند ع ن اعمال بزرگتر از آنچهيا ايآ. خود دست و پنجه نرم كند يروحان دشمنان


ز خواهد كرد و بزرگتر يكنم او ن يرا كه من م ييمان آورد، كارهايهر كه به من ا“ :ستنديبدانها اشاره كرده است ن
  ؟”ز خواهد كردينها نياز ا


سه شد و يدر كفرناحوم وارد كن يسيع .ميكه مرقس نقل كرده بپرداز رواياتيد تا به ياما حال اجازه ده 22- 21:1
 يتدر سخنان او قدر. ستين يك معلم عاديبردند كه او فقط  يمردم پ. م دادن در روز سبت نموديشروع به تعل
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جملات او از قادر . كرد ميو خسته كننده را مطرح ن يتبان مطالب تكرارشد، او مانند كا يده ميرقابل انكار ديغ
م يدر تعال. كردند يمذهب كهنه را دوره م ،كاتبان. بود م او جذاب، ملزم كننده و محكميتعال. شد يمطلق صادر م


را  يزيچ آن ر او هريكه انجام داده بود صحبت كند، ز ياو حق داشت در مورد اعمال .نبود يرواقعيغ اي او نكته
  .عمل كرده بود يداد، خود در زندگ يم ميكه تعل


. نديد سكوت نمايصورت با نيا ريند در غيد با اقتدار سخن بگويدهند با يم ميكه كلام خدا را تعل يهمه كسان
ن سخنان يا 4:13ان يقرنت-2پولس در  )10:116مزمور ( ”مان آوردم پس سخن گفتميا“ :ديگو مي سنده مزمورينو


  .گناه بود بر عليهق يام سرآغاز الزام عمين پيا .كند يقل مرا ن
د يطان، روح پلينجا شيدر ا. ر شده بوديطان تسخيله شيوسه ا بيد داشت يبود كه روح پل يسه مرديدر كن 23:1
است كه آن روح با ناپاك ساختن روح و جسم آن مرد  ين موضوع بدان معنيا احتمالاً. ف شده استيتوص


ز ين دو از هم متمايا .ديم ندهيتعم يوزدگيچگاه اشكال مختلف جنون را به ديه .كرده است خود را آشكار
 ييغالبا توانا ين شخصيچن. كند ير آن را كنترل مير شده است و روح شريتسخ اًوزده واقعيشخص د. هستند


  .ديگو يشده كفر م سختاو ا كار ي حيمس يسيابد و در مقابل شخص خداوند عي يالعاده را م انجام اعمال خارق
 يرين به كارگيهمچن. و قدوس خدا خواند يرا شناخت و او را ناصر يسيطان عيم كه روح شينيب يم 24:1
در . ميشناس ي؟ تو را ميا هلاك كردن ما آمده يا برايآ ؟ما را با تو چه كار است :مينيب ير جمع و مفرد را ميضما


  . از جانب خودش يياز آن به تنها بعد يگفت ول يطان از زبان مرد سخن ميابتدا ش
ر گفت كه ين او به روح شريبنابرا. قت محض بوديهر چند حق ،رفتيطان را نپذيشهادت ش يسيع 26- 25:1


طان يخراش ش گوش فرياددن يشن و مصروعدن مرد يد. سپس دستور داد كه از آن مرد خارج شود ساكت باشد،
  . ب بوديار عجيبس يبه هنگام ترك و


ار يبس داشت و يمردم تازگ ين معجزه برا يا .زده ساخت را شگفت يارين معجزه عده بسآ 28- 27:1
ن يا ايآنها در شگفت بودند كه آ. كرد يد را اخراج ميك فرمان ساده ارواح پليبا  يدهنده بود چرا كه انسان تكان


 اتمامش از يپ .شد عشايل يجل ينواح يدر تمام فوراًن خبر يعت است؟ ايد شريك مكتب جديم يسرآغاز تعال
 :اشاره كنيمبه سه موضوع  اجازه دهيد ن قسمتيا


 .ختين برانگيزم يبر رو شرير يها تيرا در فعال يميان عظيح، طغين ظهور مسياولراً ظاه -1


  . نش بوديطان و عاملياو بر ش يروزياز پ ير حاكين ارواح شريح بر اياقتدار مس -2
ست يگرفتن با خون و جسم ن يكه ما را كشت اريز“. پردازد يت با او ميز به ضدينطان يكند، ش يهر جا خداوند كار م -3


  ).6:12ان يافسس( ”يآسمان يها يشرارت در جا يها ن ظلمت و با فوجيها و جهانداران ا ها و قدرت استيبلكه با ر


  
  ) 31-29:1(مادر زن پطرس  يشفا) ت


جنبه خادم بودن  يكه رو يليانج يبرا مخصوصور ل است و به طين انجياز كلمات خاص ا يكي واژه فوراً
  . د دارد مناسب استيتاك يسيت خداوند عيشخص
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 شمعونخبرشد كه مادرزن  با دنش به آنجايرس به محض و به خانه شمعون رفت سهيكنخداوند ما از  30- 29:1


آنها وقت را  .ندخبر داد را از حالت او يدر ساعت ود كه يگو ين ميچن 30ه يآ .است دهيتب كرده و خواب
  .دت زن مطلع ساختنيب را از وضعيدند و طبكرتلف ن
 فوراًاو . ستديش بايپاها يكمكش كرد كه رو دست او را گرفتهبه زبان آورد  ينكه سخنيبدون ا يسيع 31:1
ن مورد، خداوند نه تنها تب را يدر ا. شود يل ميمار زايتب در حالت ضعف از شخص ب معمولاً. افتي شفا
 .شان مشغول گشتيا يبه خدمتگزارد و آن زن يبه او قوت خدمت كردن بخش اًد بلكه فوريامل بخشك يشفا


  :ديگو ين ميچن رليم. آر .يج
س شود به يخدمت خداوند تقد يبرا اًعيد سريبا ،العاده ا خارقي يچه به طور معمول ،افتهيكه شفا  يماريهر انسان ب


 ياز دست رفته برا يها فرصت يشه برايكه هم ييها انسانارند يچه بس   ....كه به او بازگشته است ياتيخاطر آن ح
را كه دوست داشتند انجام دهند در ذهنشان  يخدمات باشكوه و عال يخورند و برخ يح افسوس ميخدمت به مس


ح يبه مس يخدمت واقع. زنند يخواهد سرباز م يح از آنها ميكه مس ين اثنا آنها از انجام خدماتيدر ا. كنند يتصور م
  . سته استيف روزانه به نحو شايانجام وظا ،زيقبل از هر چ


ما خاطر نشان به ن امر يا. جالب است كه امروزه در تمام معجزات شفابخش طرز عمل خادم متفاوت است
به خدمت  ئي خودشخصيت و توانا يد بر مبنايهر كس با. ستنديه به هم نيك از عملكردها شبي چيسازد كه ه يم


  .بپردازد
 يا هينظر كاهنان و رهبران روحانيه تجرد يدهد كه در آن روزگار نظر ين امر نشان ميپطرس مادر زن داشت و ا


اي براي  تواند زمينه ميندارد و در واقع  يمقدس كتاب يچ مبنايه كه است يك سنت انسانين يا. ب بوديغر
  .تهاجم شرير باشد


  
  )34- 32:1(شفا در شامگاه  )ث


شان را به يازهايروز سبت بود مردم جرات نداشتند ن كه آنجااز  .تشر شده بودنر طول روز مخبر حضور خادم د
ضان يمر. در خانه پطرس ازدحام شد ،ديان رسيو سبت به پا شامگاه به مغرب شداما چون . اورنديحضور او ب


  .جربه كردندت دهيداد به چشم د يم ييرها يرا كه آنها را از گناهان و هر مرض يقدرت ها وزدهيد و
  
  )39-35:1(ل يموعظه در سراسر جل )ج


 باشدو ازدحام به دور  يتا در آنجا از شلوغ رفت يبه محل برخاسته طلوع آفتاببامدادان قبل از  يسيع 35:1
آن  يپدر برا يكه خدا را يميكند تا تعال ميهوه هر صبح گوش خود را باز يخادم . بمانددعا  در ساعتيو 


كرد به زمان دعا در صبح زود  مياحساس  يسياگر خداوند ع .)5و4:50ا ياشع(بشنود  روزش در نظر گرفته
برخاسته  صبح زود. داد يزمان دعا كردن بها م يد كه او براييتوجه نما! مياج دارد پس چقدر ما بدان محتاجياحت
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ا يآ. خدا باشد يبرا يا يو قربان يفرد يد انضباطيش شخص باشد، بلكه بايد محل آسايدعا نبا. رفت يرون ميب
  خدمات ما باشد؟بسياري از  ثمر بودن بيبر  يحيتوض دتوان ين ميا


. رون خانه جمع شده بودنديت دوباره بيجمع ،گران از خواب برخاستنديشمعون و د هنگامي كه 37- 36:1
  .اق مردم را به او بدهندياشت خداوند رفتند تا خبر شور و يشاگردان به سو


د در آنجا ينگشت بلكه شاگردان را به دهات مجاور برد و به آنها گفت كه بااو به شهر بازدر كمال تعجب  38:1
  ؟چرا او به كفرناحوم بازنگشت. ز موعظه كندين


  .خواهد ميافته بود كه خدا از او چه يز، او دعا كرده و دريقبل از هر چ -1 


او . هرگز مجذوب جماعت بزرگ نشد دهنده نجات. ته اسيتنها ظاهر قض متوجه شد كه ازدحام در كفرناحوم ،اًيثان – 2


  .گذرد يبرد كه در قلب آنها چه م يم يو پ ستينگر يباطن آنها را م يعنيظاهر  يورا
ف يشان تعريكه از ا يم داد كه در مورد افراديبه شاگردان تعل نمونه خوددانست و با  ميت را ين محبوبياو خطر ا -3


  .ار باشنديند هوشكن مي
  .كرد يز ميساخت پره يب مقدم ميرا بر صل يكه تاج پادشاه يو ظاهر ياحساس و تظاهرات از ازدحام ماًائاو د -4


 يگر برايد ييداد و از سو ين ميانسان را تسك يها رنج ييمعجزات شفابخش از سو. د او بر موعظه كلام بوديتاك -5


  .شده بود يزير مجذوب ساختن جماعت به موعظه طرح


گفتن  ل؛او موعظه و عم .كرد ميوها را اخراج يدنمود و  يوعظ م ليجلسراسر س يدر كنااو ن سان يبد 39:1
سه اخراج يد را در كنيپل يروح يچند گاه م او هر ازيجالب است بدان. خته بوديو انجام دادن را در هم آم


  ستند؟يس آن روزگار نيمشابه كنا يامروز ليبرال يساهايا كليآ. نمود يم
  
  )45- 40:1( يذامك جي يشفا )چ


  :دهد يكه خدا جواب م يياست از دعاها يميتعل اي نمونه يجذام روايت اين
  : ت بوديخلوص ن ياز رو و او عاجزانه درخواست -1
  .در مقابلش زانو زد :خواست او محترمانه بوددر -2


  .ياگر بخواه :و اطاعت بود يفروتن يخواست او از رودر -3


  .يتوان يم :ودمان بيا يخواست او از رودر -4


  .مرا طاهر ساز :از خود اعتراف كرديبه ن -5


  .مرا طاهر سازبلكه  ”دهمرا بركت “نه  ،درخواست او خاص بود -6


   .سازمرا طاهر  :بود يدرخواست او شخص -7
  .هكلم 5 يدر متن اصل :او مختصر بود درخواست -8


  .افتاد يد چه اتفاقيمشاهده كن
  . ميمطالعه نكن ين عبارات را بدون احساس وجد و قدرشناسيا گاه چيه .ترحم نمود يبر و يسيع
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مان و يا سرشار از يپاسخ به دعا يدست خدا برا! ديين موضوع تفكر نمايدر ا .خود را دراز كرد تدساو 
  .دراز شد يفروتن


ن ياز ا. شد يكرد شرعا نجس م يرا لمس م يجذام فرديكه  هر ،عتيبر طبق شر. لمس نموداو را  يسيع
انسان  يماريپسر انسان كه قدوس بود خود را در معرض ب يول. ز وجود داشتين يماريت بيشته خطر سراگذ


  .نكه به آنها آلوده شوديرانگر گناه قرار داد بدون ايو اثرات و
 ”.طاهر شو“ :سپس گفـت. بخشد يم، ما را شفا ميابيم شفا يخواه يشتر از آنچه ما مياو ب ”.خواهم يم“ :او گفت


  .گشت و طاهر شد ليفور برص از او زاال يف
ست يبا يد و آنچه ميكه برود و خودش را به كاهن بنما معجزه قدغن فرمود و گفت نح او را از شهرت داديمس
. ش اطاعت مرد بوديآزماقبل از هر چيز ن موضوع يا .)و آيات بعد 2:14ان يلاو(ر بگذراند انجام دهد يتطه يبرا
بر  ين كار مانعيان كرد و با اياو معجزه را همه جا بخير، بلكه گفت عمل كرد؟  يوبه  يسيكه ع طور ا او آنيآ


ا او يآ. ز كاهن بودييقدرت تم يبرا يشين آزمايچن ن مساله هميا). 45ه يآ( نمودجاد يسر راه خدمت خداوند ا
انجام  ظيمعاكنون آمده و معجزات  ،انتظارش بودند دراست  ياديح موعود كه مدت زيكرد كه مس يدرك م


  .برد نمي ين موضوع پيبود به ا يمعمول يليك اسرائيد؟ اگر او ده يم
او  معيار. پردازد و در جاهاي خلوت به خدمت ميكند  خود را از ازدحام مردم دور مي يسيكه ع بينيم ميباز هم 


  . تعداد نبود موفقيت يبرا
  
  )12- 1:2(ج يمرد افل يشفا )ح


كه او منزل داشت  اي هپشت در خان گروهي بسيار.... رد كفرناحوم شدواكه خداوند  يپس از مدت 4- 1:2
 گر را در حال انجام معجزات خبر ورود او زود منتشر شده بود و مردم مشتاق بودند معجزه. ازدحام نمودند


كه  يآنان يكلام را برا دهدهن نجات .شوند ميكند مردم جذب  يهرگاه خدا قدرتش را ظاهر م. مشاهده كند
 يتخت يبود كه چهار نفر او را رو يمفلوج، مل مرديخ يدر انتها. نمود يبودند موعظه م جمع شدهدر  فاطرا


 يشه بر سر راه كسانيهم. شده بود يسيبه خداوند ع مفلوجك شدن يمانع از نزد مردمازدحام  .كردند ميحمل 


 را يمكان سقفآن چهار نفر . تمان خلاق اسياما ا .وجود داشت يك شوند موانعينزد يسيخواستند به ع يم كه


اط وسط خانه قرار ين در حيزم ياو را رو احتمالاً ،هشتند فرور يرا به ز مفلوجو  شكافتهدر آنجا بود  يسيكه ع
 ،ي، همكارين دوستان خوب را، دلسوزيا ي مستعارها نام باذوق، يشخص .نزد پسر خدا آوردند را او و دادند
را  ها تين قابليم كه ايباش يستوتا د نهايت سعي خود را بكنيمد يك بايهر  ما .است ذكر كرده پشتكارو  ابتكار
  .ميه ظهور برسانصبه من
اكنون به  .ده شديگناهان تو آمرز ،فرزند :به مفلوج گفت و …قرار گرفت شانيمان ايا تحت تأثير يسيع 5:2


او  گناهان موضوع ؟ پسنبود فقط فلج بودن شخص ا مشكليآ .گفته باشد يبيسخن عج يسيعكه د يرس ينظر م
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او . داد ياز روح غافل شود شفا نم حالي كهاو بدن را در  .از او رفتيمافوق ن يزيبه سراغ چ يسي؟ اما عچيست
 :ن گفتيبنابرا. داد يرا شفا نم يكرد، مرض جسم ميجاد نيا ير و تحولييشخص تغ يت روحانيتا در وضع


گناهان  ين زندگين در ايزم ين برهه از زمان بر رويدر ا. بود آور شگفت ين سخنيا .ده شديگناهان تو آمرز
ده يدر همان زمان هم گناهان آمرز نان داشتياو اطم. ديصبر نما ياو مجبور نبود تا روز داور. ده شديمرد آمرز


  .شوند ايمان دارند مشمول اين آمرزش مي يسيكه به خداوند ع يكسان تمامچنين  هم .شود يم
م داده يدر كتب مقدس تعل يبه اندازه كاف باورن يا. ح را درك نمودنديمس مفهوم سخنفاصله بلا كاتبان 7- 6:2


قت خود را با يآمرزد در حق يكرد گناهان را م يكه ادعا م يكس .امرزديتواند گناهان را ب مي خدا تنهاشده كه 
، يسيخداوند ع به الوهيت رافشناخت و اعت ياما به جا. ح استيمنطق آنها صح تا اينجا. دانست يخدا برابر م


  .ديگو يكفر مدر دل خود به او تهمت زده گفتند كه 
ن ياو ا. استاو  يعيطب قدرت مافوق به خودي خود دليلي بركه  ، موضوعيشان را خوانديافكار ا يسيع 9- 8:2


شفا  ايده شد يرزمفلوج را گفتن كه گناهان تو آم تر است؟ كدام سهل كه ديپرس از آنها را جويانه مبارزهسئوال 
به يك  هر دو عملانسان انجام  براياما . تر بود سهل ”ده شديگناهان تو آمرز“كه گفتن  اًواقع ؟دادن فلج او


  .ممكن است ريغ انداره
؟ وستيبه وقوع پ اًواقع امرن يا ايآ يول. كرده بود اعلامده شدن گناهان آن مرد را يخداوند آمرز 12- 10:2


 دهنده نجات. كردندباور نسخن عيسي را ن ي، بنابراده شدهينند كه گناهان آن شخص آمرزيبتوانستند ب ميكاتبان ن
توانستند به چشم  ينشان داد كه م يزيده شده است، به كاتبان چيد كه گناهان مرد آمرزينكه ثابت نمايا يبرا


درنگ برخاست و  بي مرد ”.بروز، بستر خود را برداشته و به خانه يبرخ“ :او به مرد مفلوج گفت .ننديخود بب


رغم وجود شواهد  ياما كاتبان عل. ده بودنديند يزين چيچن هرگزآنها . مردم همه در شگفت شدند .ن كرديچن
  .اورنديمان بيآنها نخواستند ا و ،شامل خواستن است ايمان .اورنديمان بيار نخواستند ايبس
  
  )17- 13:2( يلاو از دعوت )خ


ما . ديات بود ديمال يآور در حال جمع را كه يداد، لاو يم ميتعل اينار دردر ك يسيع هنگامي كه 14- 13:2
با  كاملاًش شغل يبود، ول يهودي هر چنداو . ل اول را نگاشتيانج م كه بعدهايشناس يم ينام متبا را  يلاو


به  غالباً ين مردانيچن! كرد مي يآور ات جمعيروم مال اشغالگر دولت يز بود چرا كه او برايهود در ستيجامعه 
اما  .د جامعه بودندرومط ها مانند فاحشهو  ر شمرده شدهيقت حقيدر حق و مورد توجه نبودند شان صداقتخاطر 


 .به دنبال او روانه شدز را رها كرده يو همه چ ديح را شنيكسب كرد كه دعوت مس ياعتبار جاودان يزمان يلاو
 ،ين كاريد در آن زمان چنيشا. مياطاعت كن يچ سئواليبدون ه ،به هنگام دعوت يهمچون لاو زينكاش ما  يا
م يد مبشر، جيشه. شود يمحسوب نم يا قربانيثار ياصلاً ا يزين چيچنت ياما در ابد ،دش يم يتلق يثار بزرگيا
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تواند  يرا كه نم يزيرا چيست زيدهد احمق ن يد، ميتواند حفظ نما يرا كه نم يزيكه چ يكس“ :ديگو يوت ميال
  ”.آورد يبه دست م از دست دهد،


اكثر . آشنا كند يسيدوستان خود را با خداوند ع توانست يم ن اويبنابرا ،پا شد بر يخانه لاودر  يافتيض 15:2


ان آنها حضور يرفت تا در ميدعوت او را پذ يسيع. بودند باجگيران و گناهكاران از دوستان او مانند خودش
  .ابدي


 نكهيا يآنها به جا .ندا هبه دام انداخت حين ارتكاب گناهي بزرگاو را در  گمان بردند كه انيسيكاتبان و فر 16:2


استاد شما  چرا. نديسلب نما را آنها يرفتند تا اعتماد و وفادار ششاگردانخود او مراجعه كنند، نزد به  اًميمستق


  ؟نوشد خورد و مي مي ران و گناهكارانيباجگبا 


كاتبان . ضانيب ندارند بلكه تنها مرياز به طبيكرد كه تندرستان ن يادآوريو به آنها  دين را شنيا يسيع 17:2


ران و يباجگ. كردند ياذعان نماعظم  بياز خود را به طبين علت هم نيبه هم و هستند سالمكردند كه  يگمان م
 ودهمچون آنها آمده ب يدعوت گناهكاران يبرا يسيع. رفته بودندياز خود را به كمك پذين قصور و ،گناهكاران


  .پنداشتند ميب يع بي و عادل شتن رايكه خو يكسان ينه برا
گران يد يبه رو يحيجماعت مس هاي قلب خود را درد دريما نبا. نهفته استما  يبرا ين واقعه درسيادر 
دهنده را به آنها  تا خداوند نجاتدوست شويم و دوستي كنيم شناسند  يكه خدا را نم يكسان باد يبلكه با ،ميببند
م يدهو به آنها اجازه  د خودمان متزلزل شوديم كه عقايكن يكار ديدر معاشرت با گناهكاران نبا. ميينما يمعرف


 يها قيطر ياشخاص به سو ييدوستانه در راهنما يا وهيش هد بيما با. گاه خود تنزل دهنديكه ما را تا جا
 يسياما ع ،ار سهل و آسانيست بسا ير امريشر يايجدا ساختن خود از دن. ميشقدم باشيسودمند پ و يروحان


  .ن كننديد چنيز نباين روان اوين عمل نكرد و پيچن
ن ياما توه ،دار خواهند نمود ت او را خدشهررا دوست گناهكاران بنامند، شه يسيكاتبان گمان بردند كه اگر ع


اد يوان دوست گناهكاران از او به عن يافتگان به خوشي اكنون نجات. شد به اونسبت شتر يبه احترام ب ليآنها تبد
  .خواهند داشتن امر تا به ابد دوست يا يكنند و او را برا يم
  
  )22- 18:2(درباره روزه  مباحثه )د


روزه در . داشتند ينگاه م يمذهب اي فريضهروزه را به عنوان  انيسيو فر دهنده تعميد ييحيشاگردان  18:2
را از دست  خود قيم عمياز مفاه ياريبس به تدريج يول ،آمد يق به شمار ميعم ياندوه درون يق تجليعت عهد
و  رندگي يروزه نم يسيع شاگردانآنها متوجه شده بودند كه . شده بود يك رسم مذهبيل به يو تبده داد


  .نه بوديخواستند دلشان پر از حسد و كح يح توضين مورد از مسيكه در ا يهنگام احتمالاً
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 كه يتا زمان. خودش داماد بود ،يسيع. ه كرديتشب دامادبه همراهان  شاگردانش را ،در پاسخ يسيع 20 - 19:2


شان گرفته ياو از اد كه يرس يم ياميكن ايلرا نشان دهند،  نبود كه غم و اندوه خود يازيشان بود، نياو با ا 


  . خواهند داشت گرفتنروزه  فرصتام يو در آن ا شد يم
كه با دوره  است ديجد دوراني اعلام فرا رسيدنند كه در واقع ك يان ميل را بيخداوند، بلافاصله دو تمث 21:2
ن ين چنيشده و اگر ا لهوص پارچه نواست كه با  كهنه يا جامه ين مورد، تصويراول .هيچ همخواني نداردقبل 
، باشدتر  كهنه وصلهكه از  يا جامه. شود يبدتر م ير شود، وصله نو از آن پارچه كهنه جدا شده و پارگيتعم


عت كهنه يطب يسيع. كه وصله به آن دوخته شده پاره خواهد گشت ييدر جا ست و مجدداًتر از وصله ا سست
د يجد ينين آئيا. كند يهود اصلاح نمي يها نيت را با آئيحيمس گاه چيخدا ه. كرد ميسه يرا با جامه كهنه مقا


 يخود را به شادمان يد جايبا شود يش داده ميك رسم خشك نماياندوه عصر كهنه كه با روزه به عنوان . است
  .بدهد جديدعصر 
د ده يقدرت تحمل خود را از دست م يمشك چرم .است مشك كهنهدر  شراب تازهان يل دوم بيتمث 2:22


. گردد يد باعث پاره شدن مشك ميآ يم به وجودر يكه در اثر تخم ي، فشارريخته شوددر آن  شراب تازهواگر 


ر يهود را به تصويآداب و سنن  كهنه يها مشك. است يحيمان مسياو قدرت  ينماد شادمان شراب تازه
روان ينداشت كه پ يا دهيان فايسيو فر ييحيشاگردان  يبرا. از دارديشراب تازه به مشك تازه ن. دنكش يم


ات تازه يح .ن كار داشنديدر انجام ا ينگاه دارند، هر چند كه سع يدار د و بند و اندوه روزهير قيخداوند را ز
 گرائي قانونبا آن را داشتند  يكه سع يت همواره از اشخاصيحيمس. داد يم يو شاد يد به آنها اجازه خوشياب


ض با هم يعت و فيقانون شر. ن دو با هم ناسازگارنديداد كه ا ميم يتعل يسيخداوند ع. زند رنج برده استيآمدر
  .ندهستتضاد در 
  
  ) 28-23:2(سبت روز بحث درباره  )ذ


به  تعليم داد انيهودينت ل و سيانج يآزاد در خصوص تفاوت يسيع اي را كه مجادلهن واقعه يا 24- 23:2
  .كشد ير ميتصو


و  ها خوشه دنيبه چشروع شاگردانش  ...گذشت يم گندم ان مزارعياز ميك روز سبت او كه  يهنگام


با توجه به سنن خشك  يول ،م خدا نبوداحككدام از ا هيچاز  ين امر تخطيا. كردند هاي گندم خوردن دانه
كاه و جدا كردن  دست براي درها  با ماليدن خوشه( ها دن خوشهيكوباحتمالاً و  دنيشاگردان با چ ،شانياجداد
  .دسبت را شكسته بودن )ه گندمپوست
مسح شده بود، طرد  يپادشاه يكه برا داود. جواب آنها را داد ،عتيق عهددر  يا واقعه ذكرخداوند با  26- 25:2


 يك روز كه آذوقه وي. از خطر شكار شدن در حال فرار بود يهمچون كبك ،نكه سلطنت كنديا يه جاشده ب
خوردن نان تقدمه جز برا  معمولاً. ز داديخود ن يخورد و به رفقا را نان تقدمهو  به خانه خدا درآمدتمام شد، 
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خودش  يجا ز سريل همه چيدر اسرائرا يچرا؟ ز .خ نكردين خدا داود را توبيكاهنان روا نبود اما با وجود ا ي
انجام دهد  ييشد، خدا به او اجازه داده بود تا كارها يت نميخود تثبي پادشاه مسندداود در  هنگامي كهتا . نبود
  .بود خلاف شريعتدر حالت عادي كه 


قت يحقن يا. كرد يهنوز سلطنت نم يبود ول اگر چه او مسح شده. ن بوديچن نيزح يمسخداوند عيسي در مورد 
خود  يل سر جايز در اسرائيدهد كه همه چ يدند، نشان ميچ يگندم را م يها ر خود خوشهيكه شاگردان در مس


  .كردند يم ييراياز آنان پذ ينواز همانيو شاگردانش با م يسيانتقاد از ع يد به جايان خود بايسيفر .قرار نداشت
ر يتقص بي شتر شاگردانيخ نكرد چقدر بيخدا او را توب ر پا گذاشت ويعت را زياگر داود با خوردن نان تقدمه شر


  .بودند انجام ندادهاجدادشان  هاي سنت ناديده گرفتنجز  يط آنها كاريبودند و تحت آن شرا
 ،1:21ل يسموئ-1برطبق . نان تقدمه خورداز اعظم بود  كاهن اتاريابي كه د كه داود در زمانيگو يبه ما م 26ه يآ


اعظم به او بر او  كاهن يتواند به خاطر وفادار يعمل داود م. اتار بودياب فرزندملك يخا اعظم در آن زمان كاهن
  .نكندعت مطابعت ين امر از شريا كه در باشد و به داود اجازه داده گذاشتهر يتاث


منفعت انسان  يان داد كه سبت از جانب خدا براين عبارت سخنان خود را پايا يادآوريخداوند ما با  28- 27:2
ز يش از هر چيب .ز هستيمالك روز سبت ن و در ادامه افزود كه پسر انسان او ر كردنياس يو نه برا همقرر شد


ن كند چه يين قدرت را دارد تا تعين سبب است كه او ايبه هم. عطا كرده بودم كه او روز سبت را يد بدانيبا
ان يحيمس. كند يكو را منع نمياعمال ن و يضرور يسبت هرگز كارها قطعاً .است ممنوع يز و چه امريجا يامر


روز خاص . ن شده بودييل تعيقوم اسرائ ين روز به طور خاص برا يا. ستند كه روز سبت را نگاه دارنديملزم ن
 يهاديها و نبا ديد روز خود را از باين حال نبايروز اول هفته، با ا يعني ،ان روز خداوند استيحيمس يبرا
توانند خدا را  يشوند و م يا معاف ميدن يها ان از مشغلهدار ايمانن روز يلكه در اانه پر ساخت، بيگرا عتيشر


كار در يا آن ن يا انجام ايآ“ست كه ين نيا موضوعما  يبرا .بپردازند يپرستش و خدمت كنند و به امور روحان
خدا، بركت  پرستش جهتن روز در ين است كه چگونه از ايا موضوعبلكه  ”ر؟يخ ايز است يروز خداوند جا


  .ميكمال استفاده را ببر يسته روحانيه و اعمال شايبه همسا دادن
  
  )6- 1:3(دهد  ميخادم در روز سبت شفا  )ر


 يمردآنجا با  سه در آمد،يبه كن بار ديگر يسيع هنگامي كه. ش آمديگر در روز سبت پيك امتحان دي 2- 1:3


 ”در روز سبت شفا خواهد داد؟او را  يسيا عيآ“ن سئوال مطرح شد كه يا .روبرو شد ده بوديخشك شدست كه
 آنان ييو دورو ياكارير. دنديشياند ين ميا چني كردند پيدا مياو  هيعل اتهاميان يسيفر كرد ميكار را  نياگر او ا


ن كار يكه قادر به انجام ا ين مرد بكنند و نسبت به كسيبه اكمكي توانستند  يآنها نم. دييرا در ذهن تصور نما
شفا  در روز سبتاگر او  .نديات را محكوم نمايح خداوندن بودند كه يآنها به دنبال ا. گرفتند ميم بود خش


  .آوردند تا او را بكشند ياو هجوم م يگرگ به سو يا مانند گله آنانداد،  مي







 


- ١٧  - 


 


ا در يآ :گفتان يسيبه فر پس .انتظار بود آكنده ازسه يكن فضاي .ديايجلو بگفت كه  آن مردخداوند به  4- 3:3


 يسيسئوال ع ؟ا هلاك كردنيجان را نجات دادن  ؟يا بديكردن  ئيكويز است؟ نيروز سبت كدام جا
ز يدر روز سبت جا توسط عيسي شفابخش يا معجزه انجامكردند  يآنها گمان م. ان را آشكار كرديسيشرارت فر


  .ز استيجا يبه دام انداختن و براي نقشه آنها يست ولين
بود،  درماندگي آناناز خجالت و  يكه ناشي پس از سكوت! ه آنها جواب ندادندك آور نيست تعجب 5:3


، گوشت ن كرد و قدرت دستش به او بازگشتيو او چن دستش را دراز كنددهنده به مرد دستور داد كه  نجات
  .د شديآن ناپد هاي يخوردگ نيو چ درآمد يعيطب حالتبه  و پوست


 سنتي آنها بودنددشمنان  كه انيروديهبا  رون رفتهيب آنان. بود انيسيفر توانش از ين موضوع بيدرك ا 6:3


 ييحي فرمان قتلس يروديه كه ده بوديان نرسيبه پا سبتهنوز روز . بكشندرا  يسيچگونه ع كه كردندشورا 
ن يشود و ا يسيت در قتل عيموفق توانست باعث ين امر ميشراكت او در ا احتمالاً .صادر كردرا  دهنده تعميد


  .ان بوديسيفر يزوآر
  
  )12-7:3(ند رو يخادم م به دنبال بزرگ يجماعت )ز


 مقدس كتابا در يدر .رفتل يجل يايدر يبه سوسه به همراه شاگردانش يپس از خروج از كن يسيع 10- 7:3
ر يتفس ها امت يان و رفتن به سويهودياز  روگردانيتوان  ينجا ميا در را پس عمل او. است ها سمبل امتمعمولاً


اد بود يز يت به قدريجمع. ز گرد آمده بودندياطراف آن ن يبلكه از نواح لياز جلنه تنها  بزرگ يجماعت. كرد


آورند  يدش هجوم منزشفا  يكه برا يانآناز ساحل فاصله بگيرد و خود طلب نمود تا  براي يزورق يسيكه ع
  .ندنكنازدحام  او بر


با وي  ،استپسر خدا  اوزدند كه  با صداي بلند فرياد مي در ميان جمعيت، ديارواح پل هنگامي كه 12- 11:3


د را يت ارواح پلداو شها هم گفته شد چنانكه قبلاً. ساكت باشندكه  داد نهيبشان يا تأكيد بسيار به
علني شدن اين راز را انتخاب خود زمان و روش او پسر خدا بودن خود را انكار نكرد، اما  .رفتيپذ ينم


كمك نزدش  به جهتشد كه  يم انجام يكسان در موردشفا داشت اما معجزات او فقط  قدرت يسيع .نمود مي
كه  يبود، اما تنها آنان يهمه كاف يبخش او برا قدرت نجات. بودبا نجات  همراهاو  معجزاتن يبنابرا. آمدند يم


  .افت آن بودنديق دريكردند لا يم دبه او اعتما
 هاي فرمانبه  يسيع .ميست دنبال آن بگرديو لازم ن وجود دارداز يا نم كه در همه جيآموز يخادم م ما از خدمت


  .مين باشيد چنيز بايخدمت كند و ما ن يد كجا و كيپدر اعتماد داشت كه با يخدا
  


  )38 :8 -13 :3( نت شاگردايدعوت خادم و ترب
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  )19- 13 :3( رسولانتخاب دوازده ) لفا


 يعال به خودي خود هيچ چيزن مردان يا .انتخاب كرددنيا  بهبشارت  به جهتدوازده شاگرد  يسيع 18- 13 :3
  .ديبخش يم و عظمت يستگيبود كه بدانها شا يسي، بلكه ارتباط آنها با عنداشتند يآور و شگفت


 يدرباره جوان ير باشكوهيتفس (James E. Stewart)استوارت . جيمز اي. تجربه بودند آنان مرداني جوان و بي
  .دهد يشاگردان ارائه م


ده انگاشته يناد يحيم مسيو هم در تعال يحيمس هنردر  اين موضوع هم سفانهأمت.. .جوان آغاز شد يت با مردانيحيمس
ست كه يب نيپس چندان عج. جوان بودند افراديح يه مسيشاگردان اول گروه مسلم است كهتقريباً اما . شده است


 ستيرفتند حدود ب يم يسيكه به دنبال ع يغالب رسولان احتمالاً. ا عرضه شديبه دن انجنبش جوان به عنوانت يحيمس
. ن را آغاز كرديزم يخدمت بر رو ”يم جوانبنش“به هنگام  يسيم كه خود عيد فراموش كنينبا.. .سال داشتند تا سي


كه  ديدگاهن يا ).براي خداوند بكار رفت و سپس كليساي رسولان يسين مزمور ابتدا توسط خود عيا؛ 3:110مزمور (
نه به شكل  هاي زيرزميني پرستشگاه يوارهايد ير استاد خود را رويت كرد تا تصويرا هدا يان دوران بعديحيمس


ار يبس اند دهيرود، كش مي ها تپه يكه صبحگاهان به سو يصورت شبان جوانه خسته و شكسته بلكه ب ،ريپ يانسان
  :قت استين حقيانگر هميب (Issac Watt) ”تاو ايزاك“ يبايه سرود زيلنسخه او .است ح و بجا بودهيصح


  آور شگفتب ياد آرم آن صليچون به 
          .دادبر آن جان  جلال پر كه شاهزاده جوان


 ياهايرو ،ييتنها نيز مالامال ازد و سخاوت و يام جسارت، ،يكه سرشار از قدرت جوان را يقلب جوان يكس هرگزو 
و . نشده استاز آن با خبر  درك نكرده و يسيزه عبه اندا است يقو يها و وسوسه يدرون يها كشمكش ،سركش


ب در ذهن انسان شكل يكه افكار عج ييها نداشت، سال يآگاه يزندگ يسال انيم دورانبر  يچكس بهتر از خود ويه
شخص  يروحان يكار خدا در زندگ ين زمان برايبهتر ها ن ساليا .شود ميرد و چهره جهان بر شخص آشكار يگ يم


دوازده مرد جوان را  يم كه ماجراينظر قرار ده ن را مديد ايم بايخوان يرا م يداستان دوازده حوار ههنگامي ك.. .است
ست ا ين در حاليو در ا ،دندار يگام برم ها ناشناخته يرهبرشان به سواز  يرويم كه آنها در پينيب مي .ميكن ميمطالعه 


 و نيز مجذوب شده بودند يوشخصيت  شيفتهآنها تنها  كنند، يم يرويا چرا او را پي ستيدانستند او ك يكه خوب نم
در  ياز گاه كه هر يديدشمنان و شك و ترد ينيچ تمسخر دوستان، توطئه .كه در روح او بود يريناپذ مقاومت يروين


ب ماندند، اما هنوز مجذو يرون مين ماجراها بيكردند از بطن تمام ا يكه آرزو م يكرد به حد ميبه پا  يياهويه قلبشان
سرانجام با پيروزي به عنوان بزرگ تر و  كامل يادارفكه به و مان بوديا يها رانهين ويهم ياو بودند و با عبور از رو


Te Deum م يتوان ميز يرا كه ما نيار باارزش است زيپس نگاه كردن به آنها بس .رسيدند ”رسولانجمع باشكوه “ يعني
  .ميح همگام شويا مسب افتهيكرد بركت  ميكه در آنان كار  ياز روح


جهت وعظ ه شان را بيتا ا) 2( تا همراه او باشند) 1( :وجود داشت بعدسه  ي بادر دعوت از شاگردان هدف


  .رون كننديوها را بيضان را شفا دهند و ديكه مر يابندشان قدرت ياتا ) 3( و نمودن بفرستد
ان مردم موعظه كنند ينكه در ميش از ايپ ،تافي يشان اختصاص ميت ايترب يبرا يد زمانيبا اما قبل از هر چيز


كه به آنش از يما پ .خدمت است ياز اصول اساس يكين يا .شدند يافته آماده ميم يتعل يد به طور خصوصيبا
  .ميباش در كنار اود يم بايان مردم برويندگان خدا به ميعنوان نما
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شه يد هميبشارت بود با آنان براي ياصل هشيوكه  كلام خدا ماعلا. موعظه كنندفرستاده شدند تا آنان  ،دوم
  .گرفت ميآن را  يد جاينبا يزيچ چيه .گرفت يمحور كارشان قرار م


بود كه خدا از  معني نيبه ا ها انسان در نظر وهايدرون كردن يب. داده شد يعيطب مافوق قدرتبه آنها  ،سرانجام
آوران خدا  اميبر پ شاهديمعجزات  و بود هنوز كامل نشده مقدس كتاب. گفت يق رسولان با آنها سخن ميطر


  .آورندمان يا توانند بدون ديدن معجزات و مي دارند يبه كلام كامل خدا دسترس ها انسانامروزه . بودند
 ن رسول كه بعداًيدر انتخاب ا. است برده شدهنام رسولان  به صورتي مجزا از يوطياسخر يهوداينام  19:3


 يحيخدمت مس ين دردهايتر قياز عم يكي .نهفته است يراز ،م نموديرا تسل شد كه خداوندمان يل به كسيتبد
كنند و به  يدهنده پشت م نده به نجاتيوفادار كه در آ و ظاهراً م كوشا، سرزندهينيب يرا م ين است كه افراديا


  .گردند يح را مصلوب كرد باز ميمس يسيكه ع ييايدن يسو
آنها خود . را دگرگون ساخت ايثابت كردند و او توسط آنان دن خداوندوفاداري و صداقت خود را به ازده نفر ي


 مداوم ثمرات يو اكنون ما به نوع وقف خدمت روزافزون كردند و هزاران نفر مثل خود به وجود آوردندرا 
  .باشدح موثر يمس يبرا دتوان يما چقدر م خدمت توان گفت كه ينم يچ زبانيگر به هيد. ميخدمت آنها هست


  
  )30- 20:3( يناه نابخشودنگ) ب


 يتيجمعچنان  .ل بازگشتيدر جل يا خانه به خود را انتخاب كرد رسولانكه در آنجا  ياز كوه يسيع 21- 20:3
 ،دن وصف اعمال اوياز شن. بخورند يزيمشغول شدند كه نتوانستند چ آن قدركه او و شاگردانش  بود گرد آمده


شك آنها از وجود   بدون .شده و خواستند او را از آنجا ببرند خود بي از خود وي گمان بردند كه شانشيخو
  .دنديكش يخجالت م يمتعصب و يمذهب ين خويشاوندچن
   :گويد مين موضوع يا در تفسير لريم. آر. يج


مروزه ا. وانه استيكه او د كننداستنباط  اين گونهتوانستند  يتنها م ي در عيسي،ريمهارناپذ چنين غيرت و اشتياقدن يآنها با د
را  جملاتين يكنند چن يفراموش مكاملاً خود را  استادشاندر عشق به ح يمس وفادارروان ياز پ يكه برخ يز هنگامين


شود باعث  اش روحاني و مذهبياق يكه اشت كسيكنند هر  يآنها گمان م ”!وانه باشديد ديبا“ :نديگو يمردم م. شنويم مي
  ...استوانه يد ،باشد يان عاديحيتر از مس عيسر استادششد او در كار خدمت به نكه ريا اي ،معمول داشته باشد رفتاري غير


شتر يها ب  هوانيدنوع ن يا اگر از. هستند اندكن افراد يا تعدادكه و جاي تأسف دارد  خوب است يوانگين نوع ديااتفاقاً 
 يمال يها ن و كمكياعزام مبشر شد، يتلف نم يمانهاسايلك ديوارهاي هير سايز گمشده يها جاناين همه گر يد داشتيم مي
شد،  يده نميد يخال يها مكتيناين همه ما  يساهايكلدر گر يبود، د ميچندان دشوار ن ،كيتار مناطقل به يرساندن انج يبرا


چه  .بود تعليم كودكان و جوانان كليسا اين قدر سطحي و ناچيز نمي و آمد يش نميما پ يار در جلسات دعايبس يها وقفه
ن ياست كه فكر اهمين  يوانگين نوع ديبدتر .ا پولس بودندي خداوندشان عيسي مسيحان مانند يحياگر همه مسوه بود باشك


، به سوزد يگاه دلمان به حال آنها نم چيو ه كنيم زندگي مي گانگمشد انيكه در ماين ،ميشينديگر بيد يايگذارد به دن ميا نيدن
چه آسان است كه ذهني منجمد و قلبي سرد و . ميكن ينم يات آنها تلاشنج يو برا انديشيم وضعيت وخيم آنها نمي
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به خاطر راه نداد، در حالي كه ما در مقابل محافظت از  يدر معرض تباه يها جان يبرااي  دغدغهاحساس داشت و هيچ  بي
  .مياعتنا باش بي نهاآ ابدي ست كه به نجاتين نيتر از ابدفه يدر انجام وظ يچ كوتاهيه برادران خود مسئول هستيم و


هر  .دنرس يوانه به نظر ميد نظر معاصرانشانخدا در  شيفتگان و مشتاقانكه  حقيقت همواره مصداق داردن يا
شان و دوستان يخو ياز سو يطردشدگ ناشي از سوءتفاهم و به همان نسبت اندوه ،شويمح يه مسيشتر شبيچه ب
مورد تحسين و رضايت ، د فرصت و آسايش مادي باشيمدر پي ايجااگر . م كرديتجربه خواه بيشتر را دخو


  .ميشو يواقع مآنان م مورد تمسخر يح تعصب داشته باشيمس يسيع ياما اگر برا ان واقع خواهيم شد،مردم
وها را ين متهم كردند كه ديرا به ا ، بلكه اووانه استيكه او د كردن خطور كاتباناين فكر هرگز به مخيله  22:3


ارباب “ا ي ”نيسرگ يارباب مگسها“ يمعنا به زبوللبعنام . كند يرون ميب وهايس ديرئ ل،زبولبعقدرت ه ب
  .اين اتهامي بسيار جدي، گستاخانه و كفرآميز بود .است ”نجاست


ي در انتظار اين سرنوشتكه چه اعلام نمود و سپس  كردب يذرا تك اتهام آنان قبل از هر چيز يسيع 23:3
 بر خلاف و ه خوديبر عل شيطان، پس كرد ميرون يزبول بلبع ياريوها را به يد اگر او. زنندگان است تهمت


نه  ،وها تحت سلطه خود درآورديق ديطررا از  ها انسانن است كه يطان ايهدف ش. ندك يعمل م اهداف خود
  .ديوها آزاد نمايرا از د آناننكه يا


ي و ماندگاري داريپا. ماندبدار يپااند تو نمي، م شوديتقسبه ضد خود  كه يا شخصي خانه ،مملكت 26- 24:3
  .پاشد آن را از هم مي تيضد است و يدرون يهمكار مستلزم


چيزي بود كه آنها بر خلاف  كاملاً يسيع خداوندكار  ،واقعدر . احمقانه بود اًكاتبان واقع بنابراين اتهام 27:3
دهنده دقيقاً همين بود  نجات منظور .وا قدرت و تسلطتا  بودطان يسقوط شبيانگر شتر يمعجزات او ب. گفتند مي


د، جز آنكه اول آن يتواند به خانه مرد زورآور درآمده اسباب او را غارت نما يكس نم چيه“ :وقتي فرمود


   ”.كندد و بعد از آن خانه او را تاراج زورآور را ببند


هستند كه بر  يمردمان سباب اوا. دنيان يس ايرئ او است و او ييقلمرو فرمانروا خانه. است مرد زورآورطان يش


بازگشت  هنگام در. كند يرا تاراج م خانه اوبندد و  يطان را مياست كه ش يكسهمان  يسيع. آنها تسلط دارد
اخراج . افكنده خواهد شد هيهاوانتهاي  چاه بيهزار سال به  يطان بسته خواهد شد و برايش ،حيمس جلال پر
 طان توسط اويش يينها كشيده شدنبه بند  ييشگوين، پيزم يبر رو در زمان خدمتش دهنده نجاتوها توسط يد


  .بود
 مشده بودند اعلا يگناه نابخشودنمرتكب كه  را يخداوند سرنوشت كاتبان 30 يال 28ات يدر آ 30- 28:3


 هب او حالي كهدر - كند يرون ميب يطانيش يقدرتياري وها را به ينكه ديا هب يسيآنها با متهم ساختن ع. كند مي
كفر به ن يا ناميدند و يطانيشنوعي ديو يا قدرت را  القدس روح - ن كار را انجام داديقدرت روح القدوس ا


ن گناه يده نخواهد شد، اين گناه خاص هرگز آمرزيكن ايل شود يده ميآمرزگناهان  همه .بود القدس روح


  .است يجاودان
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و  ن بوديزم يبر رو يسيكه ع يتنها هنگام. ريخ مالاًاحت ن گناه شوند؟يتوانند مرتكب ا يم ها انسانا امروزه يآ
چون امروزه او در جسم . ن گناه وجود داشتيامكان ارتكاب ا شد معجزات بزرگ و بيشمار از او صادر مي


. وجود ندارد القدس روحامكان كفر به  به همين اندازه د، پسيوها را اخراج نمايست تا دين نيزم يبر رو يانسان
همين نگراني . چنين نيستبدانند كه  گناه نابخشودني شده باشند، يقين هستند مبادا مرتكب نكه نگرا كساني


  .در مورد آنها مصداق ندارد القدس روحبه كفر  آنها به خوبي مبين اين است كه محكوميت ناشي از
  
  )35- 31:3(خادم  يقيمادر و برادران حق )پ


كه در آنجا  ياديت زيبه سبب جمع. صحبت كنند اومدند تا با آ ينزد و اون ابرادربه همراه  يسيع مادر ،ميمر


آور  اميپ هنگامي كه. هستند اومنتظر  رونيبغام فرستادند كه يپش ين برايبنابرا ،ك شونديبود نتوانستند به او نزد


و گفت  نظر افكندنشسته بودند  يو اگردكه گرد يبر آنان عيسيطلبند،  مياو را  برادرانشو  مادركه به او گفت 


  .آورند ياراده خدا را بجا مهستند كه  ياو كسان برادرانو  مادركه 
  
  :نهفته است ياريبس هاي درسن واقعه يا در


كلام وي  .كند هر گونه آئين پرستش و ستايش انسان حتي مريم را نفي مي يسيع خداوند سخناين ز، يقبل از هر چ .1
تقدم  يبر خانواده جسمان يخانواده روحان ديگو يبلكه م نيست، او بود رم كه ماديبه مر احترامي نسبت گونه بي حاوي هيچ


  .مادرش باشدصرفاً  نكهيتا ا دهد ميم يمر انجام اراده خدا اعتبار و ارزش بيشتري به. دارد
 يسيع .اعتقاد دارد، چرا كه عيسي برادراني داشتم يمر تعليمي است كه به بكارت دائميخلاف  آيات برن يا ،دوم .2
؛ 12 :2وحنا ي ؛3:6 مرقس ؛55:13 يمت ك.ر( از او متولد شدند بعد يگريپسران و دختران د يم بود، وليرزند نخست مرف


  .)8:69مزمور  نيزو  19:1ان يغلاط ؛5:9ان يقرنت-1 ؛14:1 اعمال؛ 10 ،5 ،3:7
د ينزد من آ ياگر كس“ :ديگو يش مروانيز به پيامروز ناو . رداشم ميمقدم  يانسان يوندهايخدا را بر پ خوشنودي ،يسيع .3


لوقا ( ”تواند بود يمن نم دز دشمن ندارد، شاگريرا ن خودجان  يحت و خواهران و د و برادرانو پدر و مادر و زن و اولا
26:14.(  


اند تا  بسته شده خود يحيمسايمانان  هم به يتر محكم يها ان با رشتهدار ايمانكند كه  مي يادآوريبه ما  متنن يا .4
  .اند افتهيكه هنوز نجات ن يشاوندانيخو


به معيارهاي مورد نظر او دست ا يند آنك يد ميتاك از ديدگاه عيسي ت انجام اراده خدايبر اهم آياتن يا ،و در آخر .5
  ا برادر او هستم؟يا من مادر يآ ام؟ يافته


  
  )20- 1:4(مثل برزگر  )ت


 يكه كم يقيقااز ت باعث شد كه يازدحام جمع زبا. كردم دادن يبه تعلشروع ا يدر كناره درعيسي  ازب 2- 1:4


حقايق  تعليمبا استفاده از دنياي مادي پيرامون خود به  بازو . دينما دورتر از ساحل باشد به عنوان منبر استفاده
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واجب است كه ز يما ن بر. ديمشاهده نما يعيرا در قلمرو طب روحانيق يتوانست حقا ياو م. روحاني پرداخت
  .نه به دنياي اطراف خود بنگريماين گو


 .نفوذ كنندآن  در تر از آن بود كه بذرها تفراه س خاك كنار .ن استيو زم بذر ،برزگرن مثل راجع به يا 4- 3:4


  .دنديآنها را برچ آمدههوا  مرغان پس


بودن  كم عمق. را لايه بسيار نازكي از خاك پوشانده بود و زير آن چيزي جز سنگ نبود ن سنگلاخيزم 6- 5:4
  .شد ميبذر  گرفتن شهيمانع ر خاك،


و از اين رو  گرديد به بذر مي ديو نور خورش غذائيدن مواد يرس مانعبود  هاي خار بوته ي كه پوشيده ازنيزم 7:4
  .كرد ميرا خفه  آن


از بذرها  يبعض. بذر داشت رشد و نمو يبرا يط مساعديشراز بود و يق و حاصلخيعم كو،ين نيزم 9- 8:4


  .ثمر آوردندبرابر  صد يبعض شصت و يبعض ،يس


به آنها  در جواب. گويد ميها سخن  چرا به مثل دنديپرس از او ،شدند تنهاشاگردان با او  يوقت 12- 10:4


به  جديد عهددر  راز .ببرند يملكوت خدا پ رازبه توانند  يدارند مدل باز و پذيرا كه  يح داد كه تنها كسانيتوض


ملكوت  راز. برد يبدان پ توان يتوسط مكاشفه خاص م نون ناشناخته بوده و تنهااست كه تاك يقتيحق يمعنا


  :ن استيا خدا
  .كرد طرد شد يل معرفيادشاه اسرائخود را پ يسيخداوند عكه  يهنگام. 1
  .خواهد بود يك دوره زمانين يزم يملكوت بر رو يش از برقراريپ. 2
رند يح را به عنوان پادشاه بپذيكه مس يهمه كسان. است برقرار يملكوت به شكل روحان ،ن مدتيدر طول ا. 3


  .اند رفتهين او را پذيزم يكه در زمان نبودن پادشاه بر رو يآنان يدر ملكوت خواهند بود حت
مان يبدان ا حقيقتاً يبرخ. كاشته خواهد شد ا درجات مختلفي از موفقيتب ين دوره زمانيكلام خدا در ا. 4
در  اعتراف كنند يحيمسكساني كه به ايمان تمام  .خواهند بود يان اسمدار ايمانتنها  گريدبرخي آورند، اما  يم


  .ديملكوت را خواهند چش ين طعم واقعيان راستيحيملكوت خواهند بود، اما تنها مس
 يخدا اسرار خانواده خود را تنها بر كسان. كند يح ميقت در قالب مثل را تشرين حقيا بيانعلت  12 و 11ات يآ


اند  رفتهيكه نور را نپذ يآن را از كسان تعمداً حالي كهدر  نداررا ديع و پذيمط دلي باز،كه  زدسا يف ممكشو
 12 هيآ كلمات .كند يم يمعرف ”روننديكه ب يكسان“را  آنان يسيهستند كه ع ينها همان كسانيا. نمايد يم يخفم


تا نگران شده، “. رسد يناعادلانه به نظر م ند ويار ناخوشايخوانند بس يكه بدون تعمق كلام را م يكسان يبرا


  ”.ده شوديشان آمرزينند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت كرده گناهان ايبنگرند و نب
ان يپسر خدا در م. برخوردار بودند اي العاده از فوقيامت به ياد داشته باشيم كه اين مردمان از چه فرصت ود يبا


، به عنوان مسيح موعود بشناسندرا  ينكه ويا يبه جا ، اما آنانانجام داده بود يميات عظم داده و معجزيآنها تعل
نان هر چند ن رو آياز ا. كردند يرا رد م يم ويرفتند، پس نور تعالينور جهان را نپذ چون آنان. كنند ياو را طرد م
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كه  يقيعم ياو را بدون درك درسها و كلام ناتوان بودندآن  يدرك مفهوم روحان ديدند اما از ميمعجزات او را 
  .دنديشن يدر آن نهفته بود، م


سخن گفت و دور شدن از روز فيض به خاطر گناه امر چندان بعيدي ن بار يآخر يبرا توان از شنيدن انجيل مي
 اند و دهنده را رد كرده نجات كهاز نقطه نجات عبور كنند و هستند زنان و مرداني  توانند مي ها انسان. نيست


 درام ين پيشنوند اما ابل را يام انجيپ آنان حتي اگر. هرگز دوباره فرصت توبه و آمرزش را نخواهند داشت
هست  يتا زندگ“: گويد جمله معروفي است كه مي. رفتخواهد ن احساسشان فرو بي سخت و قلب يها گوش


ت سيشان نيبه توبه ا يديام يچه اما اند هكند كه زند يصحبت م يدرباره كسان مقدس كتاب يول ”.د هم هستيام
  .)6-6:4ان يعبرانبراي مثال (


دشوار را  يها مثلد چگونه انتظار دارند يپرسش از شاگردانبه مثل برزگر، خداوند عيسي با رجوع مجدد  13:4


  .ستندين مثل ساده نيقادر به درك ا حالي كهدر  نديدرك نما


 ندهينما به عنوان كه كساني باشدا ي توانست خود او يمبرزگر  .نگفت يزيچ برزگرت ياز هو دهنده نجات 14:4


  .است مكلا ،بذر كه او فرمود. دهند بشارت مياو 
  :رش كلام خدا است كه عبارتند ازيزان پذيو م ها انسانانگر قلب ينجا بين در ايانواع مختلف زم 20- 15:4


جواب منفي  با قاطعيت دنده يكلجوج و شخص اين  .است سخت ي سفت وقلب چنين .)15ه يآ( راه كنارزمين 


شخص گناهكار در . ديربا ي، كلام را مشدهر يتصوگان پرنددر اينجا به شكل كه  طانيش .دهد مي دهنده نجاتبه 
احساس  بي تفاوت و بي آنو نسبت به  دهد نميخود  هيچ زحمتي به و كند حركتي نميچ يه انجيل اميمقابل پ


  .است
و اغلب واكنشي سطحي و  رنديپذ ميخوش  يرا با رو كلامافراد  گونه اين .)17-16 اتيآ( ن سنگلاخيزم


 رفتار نياما ا ،ح اعتراف كنديمس ايمان به به ،ليانج احساساتيو  مهيج بشارتد با يشا. دهند خرافي نشان مي
اگر با رد اما يپذ يم يبا خوشكلام را . سپارد و حقيقتاً خود را به مسيح نمي است يذهن ي احساسي ورشيفقط پذ


كه  يهنگام در ادامه يدرخشد ول يرود و م يش ميبه پ مدت زمانياو . رفت بهتر بوديپذ ميق يعم ايمانتوبه و 


ز يهمه چ ورو از اين  ن استيار سنگيبس آن يند كه بهايب يم پيش آيد يئا جفاي يسختبه خاطر ايمانش، 
بودن دارند، اما جفا و  يحيمس ياست، ادعا وفق مرادز بر يكه همه چ ين اشخاص تا هنگاميا. كند يراترك م


  .سازد يم برملاآنها را  جعلي بودن ،مشكلات
ظاهر، همه چيز بر وفاداري و ايمان در . دارند اي هدوار كننديام شروع افراد نيزاين  )19-18ات يآ( ن خارداريزم


غرق  تمناي ثروتو  دنيوي يها دغدغه ،هاي اين دنياكاردر د كه ينخواهد پائ يري، اما ددهد شهادت مي آنها
 حتي نكه سرانجاميتا ا دهند، يرا از دست م يروحان اموربه  و اشتياق سابق خود آنها علاقه. خواهند شد


  .كنند يبودن خود را انكار م يحيمس
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رفته يپذ بهائي كه لازم باشد با اطمينان و قاطعيتخدا به هر  كلامست كه ا نجايدر ا )20ه يآ( كوين نيزم
و  جسمنه  ،اينه دن .هستند پادشاه حيمس و مطيع روان وفاداريپ آنان. اند تولد تازه يافته اًقتين افراد حقيا. شود يم


  .نديح را سلب نمايشان به مساياعتماد  ايمان و توانند ينم يك ، هيچطانينه ش
ثمر  صد يشصت و بعضبعضي  ،يس يبعض. است متفاوت يزان ثمردهيز مين كوين نيزم شنوندگان در يحت
 ،درنگ بيرا  كلام آن است كه يزندگترين  ثمربخش ؟كند را تعيين مي يزان ثمردهيم چه چيزي .آورند يم


  .كند مياطاعت از آن  پذيرد و مي يبا خوش و راچون و چ بي
  
  )25- 21:4(شنوند  يكه م كسانيت يمسئول )ث


 يق براين حقايا. ان گذاشته استير مخداوند با شاگردانش د كه يقيست از حقاا يدنجا نمايچراغ در ا 21:4
ست يمانه نماديپ. رون ببرنديدن مردم بيد يتا آن را برا پنهان كنند بلكه يا تختيمانه ير پيست كه آنها را زيآن ن


و  يز از راحتيتخت ن. ديربا يم را ميد به امور خداوند بپردازيكه با يابد زمانيكه اگر مجال ب يكار يها از مشغله
  ..د كه هر دو از دشمنان بشارت هستنديگو يمسخن  يتنبل


ن ين بود كه شاگردان ايا يبود اما هدف اله يمخف ياديقت بنيحق ..گفت يبا مثلها با مردم سخن م يسيع 22:4
ن خدمت ين معنا باشد كه شاگردان در حيتواند بد يم 22ه يحال آ نيبا ا. دهند تشنه شرح يدلها يق را برايحقا


و  يزندگ يها كه مشغله يهنگام ،اد داشته باشنديشود را به  يز آشكار ميكه همه چ يد همواره روزيبا
  . دشو يح داده ميدهنده ترج ر شهادت نجاتب ييجو لذت
  ”.هر كه گوش شنوا دارد بشنود“. سازد يرا آشكار م ن سخنانيت ايبا تذكر خود اهم يسيع 23:4
از  ياگر من حكم ”.ديشنو يد كه چه ميحذر باش با“ :دهد يم يگريد يدهنده هشدار جد سپس نجات 24:4


قت را يآنچه كه حق. انتظار داشته باشم يگريتوانم آن را از د يآن را اطاعت نكنم نم يكلام خدا را بشنوم ول
  .ننديواعظ بب ين است كه مردم آن را در زندگيسازد ا يو موثر م يقو


در  استاد معمولاً. گردد يآن به خودمان بر م يبركات عال .ميكن يگران اعلام ميقت را به ديشتر حقيما هر چقدر ب
اند بزرگتر  كه كمتر بها داده ياو نسبت به كسان ينده برايو پاداش آ. آموزد يش از شاگردان خود ميم دادن بيتعل


  .است
ه بركت م بود كيابد مطمئن خواهيقت بيمان حقيم در زندگيده يم و اجازه ميابي ميتازه  يهرگاه كه بركت 25: 4
كه در  يم بركاتييمنعكس نمااً قتيج بركت را حقيم نتاياگر نتوان ،گريد يياز سو. افتيم يخواه زين يشتريب


  . م داديز از دست خواهيم را ناي هافتيگذشته 
  
  )29- 26: 4(مثل رشد بذر  )ج
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د، نماد خداوند مر. ر كرديتوان تفس ين مثل را حداقل به دو شكل ميا. شود يافت مين مثل فقط در مرقس يا
بذرها  .گردد يافشاند و سپس به آسمان باز م ين ميبر زماش  ياست كه بذر را در زمان خدمت عموم يسيع


و . ابندي يان رشد مدار ايماناز  ياريك آغاز اندك عده بسياز  .و نامفهوم اما مقتدرانه زياسرارآم، ابندي يرشد م
  . دحصاد به آسمان برده خواهد ش.. .ديچون ثمر رس


خود  يد شبها و روزهايشا .فه آنان كاشتن بذر استيوظ. ق شاگردان مطرح شده باشديتشو يد مثل برايا شايو 
خواهد انجام دهد  يند، اما به آنچه كه خدا مينما يدهد سپر ينم اي هن مساله كه كلام خدا ثمريرا با دانستن ا


  . نديعمل نما
 يكند و برا يكار م ها انسانمرد در دل  ييفراتر از قدرت و توانا ،ساز و معجزه آيند اسرارآميكلام خدا توسط فرا


ه ير در آين تفسينكته دشوار در ا. انديرو يكند اما خدا است كه م يم ياريكارد و آب يانسان م. آورد يخدا ثمر م
  . شود يافت مي 29


رد به هنگام حصاد داس را كا يكه بذر را م يمرد. دين نماييتواند تع يتنها خدا زمان كاشت و درو را م
  . دارد يبرم
  
  )34-30 :4(مثل دانه خردل  )چ


ا يك درخت خرما يبه  ي كهامگن مثل گسترش ملكوت را از آغاز كه مانند دانه خردل است تا هنيا 32- 30: 4
ك يملكوت با  .كشد ير ميگذارند به تصو يانه ميآش هوا در آن كه مرغان يشود به حد يل ميبوته بزرگ تبد


ن رشد باشكوه اما يا. رنديپذ ميآن را  ها دولت كه آنجار شده تا يشتر فراگيپس ب. شود يت كوچك آغاز ميقلا
مان يبه او ااً قتياما حق. كنند ياست كه تنها در سخن و زبان او را اقرار م يانگر افراديشتر آن نمايب .ناسالم است


  . اند هاوردين
كسب  يبه سو هنگامي كه .رود يش ميا در ترس خدا سالك است، پسيكل هنگامي كهتا  :ديگو يونس هاوند م


انداختند نسبت به  يران ميش يان را جلويحيكه مس ييآن روزها. كنند ميهدف را گم  ،روند يافتخار و مقام م
  . بود تر ميار عظيبس ،كردند مي يداريژه خريگاه وينشستن در جا يژه فصل را برايو يها طيكه بل ييروزها
ل ين تبدين دروغيمعلم يبرا انهيك آشيكشد كه به  ير ميرا به تصو يت ظاهر يحيگر مسيد ييردل از سودانه خ


  .ملكوت است كه امروزه وجود دارد يرونين همان شكل بيا. شود يم
كه استطاعت  يبه مردم به قدر يسيع. كند يان ميم به ما بيك اصل مهم را در تعلي 34و  33ات يآ 34- 33: 4


نكه به ياز ا شيكرد، و پ يان ميگذشته مردم ب يها م خود را بر اساس دانستهياو تعل .داد يم ميند تعلدن داشتيشن
ت درك مطالب در شنوندگان آگاه ياو كه از ظرف. داد كه آن را درك كنند يبپردازد به آنها مجال م يدرس بعد


از  يبرخ .)12: 5ان يعبران ،2: 3ان يقرنت- 1 ،12: 16وحنا ي ك.نيز ر(داد  يم نميش از توان آنها به آنها تعليبود، ب
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نكه گوسفندان مرا يمرا خوراك بده تا ا يها ح گفته زرافهيم مسيد كه ما تصور كننده يم ميتعل اي هن به گونيواعظ
  !خوراك بده


شرح  شاگردان خود يها را برا كرد، اما در خلوت مثل يان ميم خود را در قالب مثل بيشتر تعالياو ب حالي كهدر 
  . كرد ميكه صادقانه مشتاق نور بودند، آن را عطا  ياو به همه كسان. داد يم
  
   )41- 35: 4(خادم  موج و باد در خدمت) ح


آنها چندان مقدمات سفر . رفتند يم يكرانه باختر يل به سويجل يايو شاگردانش از در يسيشامگاه همان روز ع
 يكشت هامواج ب .د آمديم پديعظ يناگاه طوفان. آنها بودند راهگر هميكوچك د يها قيقا. ددنرا فراهم نكرده بو


   .گشت يكه برم يخورد به قسم يم
به  يتوجه بي دار كردند و او را به خاطريشاگردان آشفته او را ب. ق خواب بوديدر موخر قا يسيع 41- 38: 4


به سرعت و به طور كامل آرامش . ب داديا را نهيخداوند برخاست و باد و در. ت موجود سرزنش كردنديوضع
دن آن يآنها از د. سرزنش كرد يترس و عدم اعتماد به او اندك يشاگردان را برا يسيپس ع .ا بازگشتيبه در


قرار گرفتند كه  ير قدرت كسيست باز هم تحت تاثيك يسيدانستند ع ينكه آنها ميبا ا. معجزه ترسان شدند
  .كرد يز كنترل ميقدرت موج و باد را ن


 ين بعد انسانيا. ده بوديق خوابيقا يدر انتها او. سازد يرا آشكار م يسيت خداوند عيت و الوهيه انسانن واقعيا
   .ت اوستين الوهيب داد و ايا و موج را نهياو در. او است


وها نشان يها و ديمارياو كه قدرت او را بر ب يدهد مانند معجزات قبل يعت نشان مين واقعه قدرت او را بر طبيا
م يو بدان ميرجوع كن يسيبه ع يزندگ يكند كه در تمام طوفانها يق مين امر ما را تشوينكه ايو سرانجام ا. ددا يم


  .ق ما است غرق نخواهد شديدر قا يسيع هنگامي كهتا 
  در بلم يده بوديكه آرم يتو همان خداوند


  انگريبحر طغ يكه فرو نشاند يهمان خداوند
  لمهمراه و همسفر ما در ب يگر تو هست


  انگرين و امواج عصيچه باك است از باد سهمگ
  
  )20-1: 5( يوانه جدرياخراج ارواح ناپاك از د) خ


 يو ناآرام يوزده وحشيدر آنجا د يسيع. ل واقع شده بوديجل يايدر يان در كرانه باخترين جدريسرزم 5- 1: 5
هت رام كردن او با شكست هر گونه اقدام در ج. جاد كرده بودين رعب و وحشت ايد كه در آن سرزميرا د


خود را با سنگها مجروح  ،وسته شب و روزيكرد و پ مي يزندگ ها او در قبرستان و كوه. مواجه شده بود
  . زد مياد يساخت و فر مي
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چه “ .ت نموديشكوه و شكا يد ابتدا محترمانه رفتار كرد و سپس به تلخيرا د يسيوزده عيكه د يهنگام 13- 6: 5
م ياعتراض و ترس سر تعظ تنفر يمان و حتيخواهش و ا ،احترام يكه از رو يمرد؛ يتدرس يم ولير وخيتصو


ه ياتحاد يادداشتهاي(برد  مير درد و رنج بسر يز اسيو ن يآزاد ،كه در حسرت اي هت دوگانيآورد، شخص يد موفر
  .)كتب مقدسه


  :ن باشديتواند چن يم يست وليع مشخص نيب درست وقايترت
  )6 هيآ(دهد  يز از خود نشان ميدآميتمج يرفتار يسيداوند عوزده نسبت به خيد. 1
  )8 هيآ(دهد كه از او خارج شود  يروح ناپاك دستور م به يسيع. 2
قسم  يح يست و او را به خدايك يسيد كه عيگو يكند و م يگاه آن شخص صحبت ميد از جايروح پل. 3
   )7ه يآ(دهد كه معذبش نسازد  يم
ر كرده يار او را تسخيبس يوهاياز آن است كه د ين حاكياو گفت لجئون و ا .ديرسنام آن شخص را پ يسيع. 4


  )9هيآ(بودند 
  . د داشت تضاد ندارديد او روح پليگو يرا كه در آنجا م 2ه ين موضوع با آينسان ايبد
  .او به گله گرازان بفرستد وها را از درونيكرد، د يآن شخص بود كه خواهش م ين صدايا احتمالاً. 5
ه يآ(تند و در آب خفه شدند ا جسيبه در يدو هزار گراز از بلند ،رفته شدن خواسته آن شخصيجه پذيدر نت. 6


13(  
د مطرح ينه چند نكته را باين زميدر ا. انتقاد شده است يسين گله خوك از خداوند عيا يبارها به خاطر نابود


  :شود
  .طان بود كه به خوكها حمله كرديرانگر شين قدرت ويا. نبود، بلكه اجازه آن را داد ين نابودياو علت ا. 1
شان يبرا ين صورت خوكبانيبودند كه در ا يهوديد آنها يدال بر اعتراض خوكبانان وجود ندارد، شا يمدرك. 2


  .ممنوع بود
  . تر بودن مهميزم يرو يروح آن مرد از تمام خوكها. 3
  .ميكرد يمم درست مثل او عمل يدانستيم يسياگر ما به اندازه ع. 4
ساكنان . ده بودند، دوان دوان به شهر بازگشتند و خبر را منتشر نمودنديخوكها را د يكه نابود يآنان 17- 14: 5


مردم هراسان . ابنديده و عاقل گشته را بينشسته و لباس پوش يسيع يوانه را كه نزد پايشهر برگشتند تا آن د
ك يا و حال در روح يرا توفان را در دريده بودند زيرسآنها ت“ :ن گفته استين باره چنيدر ا يشخص. شدند


عامه مردم دشوار  ين موضوع برايا. گران بازگو كردنديده بودند ماجرا را به ديكه د يآنان ”.انسان آرام كرده بود
ن موضوع قسمت تكان دهنده ماجرا است و يا. شان روانه شوديالتماس نمودند كه از حدود ا يسيآنها از ع. بود
  . شان بوديا يبرا يانباريح مهمان زيمس. خوكها ينابودنه 
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روان او مشكلات يدند پيترس يح از حدودشان بودند، چرا كه ميهنوز خواستار خروج مس شمار بي تيآن جمع“
 ،شانيلات جسمانيحفظ تما يبرا يافتن راهيآنها در جهت . آورند به وجوددر آنجا  يو شخص يمال ،ياجتماع


  .)منتخب( ”.ت دادندروح خود را از دس
 ياستدعا نمود كه با و يافته از ويآنجا را ترك كند، مرد شفا  سوار شد تا يبر كشت يسيچون ع 20- 18: 5


 يتا شاهد او را به خانه فرستاد يسيع يول ،يبر خلقت تازه و يك درخواست با ارزش بود، گواهين يا. باشد
س كه شامل دو يكاپوليت نمود، و خبر خوش را به دآن شخص اطاع. خدا باشد يزنده بر قدرت و محبت عال


  . اطراف بود برد يها يشهر با واد
شان يشان خود برو و ايبه خانه نزد خو:است يابد اند هكه نجات خدا را تجربه كرد يهمه كسان يفرمان برا نيا


  !شود يانه شروع مبشارت از خ. كرده است و چگونه به تو رحم نموده است را خبر ده، از آنچه خداوند با تو
  
  )43- 5:21(لاعلاج و زنده كردن مرده  يماريب يشفا) د


جمع  يسيدور خداوند ع يميل عظيد كه خينپائ يريد ،ليجل يايدر يدر بازگشت به ساحل شرق 23- 21: 5
دختر كوچك او در حال مرگ  .كهنه ياز روسا يكيرس بود ياياو . دياو دو يآشفته حال به سو يپدر. شدند


  ات بخشد؟يرفت تا بر او دست بگذارد و او را شفا داده به او ح ياش م-با او به خانه  يسيا عيآ. بود
. او روانه شدند يز از پين ياريخلق بس. خانه او روانه شد ياو پاسخ داد و به سو يخداوند به تقاضا 24: 5


شفا او را  يكه برا يمانيواقعه ا ”نمودند يازدحام م يت بر ويكه جمع“ار جالب است كه پس از عبارت يبس
  . ميش رو داريلمس نمود را پ


نشد  يعصبان يبا رفتار و خداوند در برخورد .را لمس نمود يسيع ،رسيايخانه  مضطرب در راه يزن 29- 25: 5
  ؟چگونه است ين حركاتيعكس العمل ما در مقابل چن. اورديو خم به ابرو ن


دهد  يم رخ ميبه هنگام كار كه خارج از برنامه برا يزاحمتهادارم بر موانع و م يكه سع ين است وقتينظر من ا
فرستد تا بر خود  يشها را خدا بر ما ميآزما ،ن كمك را در كار خود دارميشتريك انضباط بنگرم بيهمچون 


پندارند، بلكه  ين مياشخاص چن يكه گاه ،ستين موضوع اتلاف وقت نيا.. .ميبه هنگام كار غلبه كن يهايخواه
 يمنتخب( م نمودين وجه به خدا تقديتوان آن را به بهتر يكه م ين قسمت در كار روزانه است قسمتيرن مهمتيا


  ).خياز نكات تار
درمان انجام داده  يو يرو ياريبس يظاهرا اطبا. برد ين زن دوازده سال بود كه از مرض استحاضه رنج ميا


د به ياو ام وقتي كه. لكه بدتر هم شده بودنداشت ب اي هديفا يبودند و هر آنچه داشت صرف نموده بود ول
هم تلف  اي هلحظ يحت يسيافتن عي ياو برا. او گفته بود به يسيدرباره ع يرا از دست داده بود، شخص يبهبود
در ساعت چشمه . او را لمس نمود يكرد، دامن ردا يخود باز م يت برايان جمعياز م يراه حالي كهدر . نكرد
  .افته استيصحت  كه كاملاً برد ياو خشك شد و پ خون
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كه او  يگران از بركتيت بگذرد اما خداوند اجازه نداد ديان جمعين بود كه در سكوت از مينقشه زن ا 30: 5
از او صادر  يآسمان يافت كه قوتيرا لمس نمود او خود در يسيكه آن زن عي مهنگا. افته بود محروم شوندي


او خود  ”ست كه لباس مرا لمس نمود؟يك“ :دين او پرسيبنابرا شد، افتن آن زنين امر موجب شفا يا. گشته است
  .اورديت جلو بيان جمعيسئوال نمود كه او را از م يدانست ول يجواب را م


چرا  .آورند يدائما بر او ازدحام م يارياشخاص بس .شاگردان گمان كردند كه سئوال او احمقانه است 31: 5
. وجود دارد يمان شخص محتاج تفاوتيو ا يان لمس جسمانيم يول ”؟ست كه مرا لمس نموديك“ :ديپرس


مان لمس يمحال است او را با ا حالي كهدر . ميم اما به او اعتماد نكنيك شويح نزديم به مسيتوان يهمواره م
  . ميابيم اما شفا نيينما
به عموم  يسيدر مورد ع ن شهادت رايو اول. در افتاد يجلو آمد و نزد او به رو زن ترسان و لرزان به 33- 32: 5


  . مردم اعلان كرد
 يبدون آن در زندگ. ار مهم استيك اصل بسيح ياعتراف به مس: به او گفت يدبخشيپس سخنان ام 34: 5


د يمان و اميز از ايم او جان ما را لبريستياو با ياگر با شجاعت برا. خواهد بود يشخص رشد اندك يروحان
كه همانا  يمياو را شفا داد بلكه بدون شك بركت عظ يجسم يمارينها بنه ت يسيكلام خداوند ع. خواهد كرد


  .ب او گشتينجات روحش بود نص
خداوند . دنديشده سر رس روس فوتياين خبر كه دختر يس كهنه با اياز خانه رئ يبرخ ،ن هنگاميدر ا 38- 35: 5


 يآنها با جماعت. ود به خانه او بردوحنا را با خيعقوب و ي ،پس پطرس. نان خاطر داديروس اطميايبه  يبامهربان
ل مرسوم يجل يغرب يها ها در محلهيعزادار اين گونهنمودند مواجه شدند، كه  يار ميه ونوحه بسيعزادار كه گر


  .بود
بدون . ل شديشان به تمسخر تبديا هيگفت دختر نمرده بلكه در خواب است گر يسيع هنگامي كه 42- 39: 5
دختر  يا: را گرفته و به او گفت يحركتشان برد و دو دست و بي را بر سر فرزنداو خانواده دختر  يديچ ترديه


ت متعجب و خوشحال ينها بي خانواده او. ديبرخاسته و خرام هدختر دوازده سال اًفور. زيم برخيگو يتو را م
  . شدند


مه مردم و شهرت مهم ن عاياو تحس يبرا. ن معجزه خبر ندهنديرا از ا يخداوند آنها را قدغن كرد كه كس 43: 5
  . شد ميد مصلوب ياو بااًنيقي. نبود


تمام . دهديو مرگ نشان م يماريب ،طانيرا بر ش يسين باب اقتدار عيمرده بود، پس ا م كه دختر عملاًيرياگر بپذ
 .گفت كه او نمرده بلكه در خواب است يسيع. در مورد مرده بودن دختر اتفاق نظر ندارند مقدس كتابمحققان 


زاند، اما اگر دختر يتوانست دختر را از مرگ برخ يم ياو به سادگ. ق بوده استيعم يحالت كما او در ديشا
  . آورد ينم به وجودش يبرا ياديعمل او اعتبار ز ،هوش بودهيفقط ب
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 يتوان در خدمت روحان يم. بدو دهند يخوراك شان را گفت تايپس ا:ميريده بگيد كلمات آخر باب را ناديما نبا
ك راه ي .از دارنديه نيابند به تغذي يات تازه ميكه ح ييجانها. شناخت ”خدمت يليبعد تكم“را  يسيسخن عن يا


  .او است يها ، دادن خوراك به برهدهنده نجاتمحبت شاگرد نسبت به  يتجل يبرا
  
  )6- 1: 6(شود  يخادم از ناصره رانده م )ذ


شه كرده يرا پ يحرفه نجار جائي كه جا زادگاه اوبود،نيا .به همراه شاگردانش به ناصره بازگشت يسيع 3- 1: 6
ا معجزات خارق يم و يران شدند و نتوانستند حكمت و تعاليمردم ح. م داديسه تعليدر روز سبت او در كن. بود


آنها او را همان  .توانستند اقرار كنند كه او پسر خدا است ينم اًقيدر دل خود عم يول را انكار كننداش  العاده
روزمند به يپ ياگر او مانند قهرمان. شناختند يم كه برادران و خواهرانش هنوز در آنجا بودند ميپسر مر نجار،


بدون عظمت و  و ياو با فروتن يول ،رفتنديپذ مياو را  يشتريب يد نبود كه با آمادگيبع. گشت يناصره باز م
  . ن مساله باعث لغزش آنها شديهم. شكوه نزد آنها آمد


قدر  كان او آنيشان و نزديخو. دارد يشتريخارج از وطن خود حرمت ب يگفت كه نب يسيآن ع پس از 6- 4: 6
دشوارتر از خدمت در  يچ خدمتيخداوند ه يبرا. ت و خدمت او را بداننديبودند كه قدر شخصنك ياو نزد هب


ز يهم چ ز ناصرها ايآ“:ن بوديمنفور بودند نگرش عموم در مورد آنها چن يها خود مردمانيناصر. ستيخانه ن
 يمانيا بي و از غرور يريتفس. ستندينگر يم يسين جامعه داشتند به عيو اكنون مطرود ”د؟يآ يرون ميب يخوب


 .ن بوديض را شفا داد، اما تمام كار هميمر او چند. در ناصره شد دهنده نجاتمانع كار  يمانيا  بي .قلب انسان
  :سازد يلر خاطر نشان ميم يج يج. مردم ناصره او را متعجب ساخت يمانيا بي
كه به  يبندد به طور يض و رحمت را ميف يچرا كه درها. طان در بردارديش يبرا يج مهمينتا يمانيا بي نيچن“


  ”.ابدي يانسان راه م يض و رحمت به زندگياز ف ياز تنها قطرات اندكيهنگام ن
. اند هن اندوه سهم برديروان او از ايز پا ياريبس. دير را چشي، طرد شدن و تحقييطعم تنها يسيگر عيد يبار


 يده و ارزش روحانيم پشت ظاهر محقر آنها را ديتوان يا ميآ. شوند ير ظاهر ميار حقين خداوند بسيخادم اكثراً
 يمردم ناصره به دهات اطراف آن حوال ياز سو رفته شدنيم؟ خداوند بدون توجه به نپذيآنها را بسنج يقيحق


  . م داديتعل ،گشته
  
   )13- 7: 6(كند  يخادم دوازده شاگرد خود را اعزام م )ر
ده بودند يد دهنده نجاتر نظر يز يرينظ بي ميآنها تعال. ده بوديفرا رس اعزام آن دوازده به خدمت يزمان برا 7: 6


ب ين ترتيبد. جفت فرستاد ،او آنها را جفت. رفتند يش ميام آوران خبر باشكوه به پيد به عنوان پيو اكنون با
گر كمك كرده قوت يكديسفر به  يتوانستند در ط ين ميشد و همچن يد مييشان از زبان دو شاهد تايموعظه ا
د باشد، ينداشتند مف يخوب يط اخلاقيكه شرا ييتوانست در فرهنگهاينكه حضور دو نفر ميو سرانجام ا. ببخشند
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 رون كردن ارواحيز در بيچ كي. نداشت يارزش يين خود به تنهاياما ا. د قوت داديسپس او آنها را بر ارواح پل
  . گران عطا كندين قدرت را به ديتواند ا يتنها خدا م ،د مهم استيپل
آنها . گفت يآمده است را نم 11-8ات يكه در آ يچگاه دستوراتيا بود او هين دنيخداوند از ا ياگر پادشاه 8: 6


نه توشه  .رفتند يش ميسفر پ ير برايد بدون تدبيان باشاگرد. ا قرا ر داشتندين دنيا يدر نقطه مقابل رهبران مذهب
  . كردند ياجاتشان به او اعتماد ميرفع احت يد برايآنها با .و نه پول در كمربندشان ،نه نان ،دان


ك يو تنها  يوانات وحشيمحافظت در برابرح يبرا احتمالاً ،ك عصايك كفش و يآنها اجازه داشتند تنها  9: 6
ثروتمند  به خاطرا يشان حسادت بورزد يا ييتوانست به دارا ينم يقطعا كس .شته باشدلبا س همراه خود دا


آنها با . بر او توكل كرده بودند خدا بود و كاملاً يشاگردان هر چه كه داشتند از سو! ت شوديحيشدن جذب مس
  . كرده استز ياز پسر خدا باشند كه با قدرتش آنها را تجه اي هاعزام شدند تا نمون قناعت به خدمت


 يينكه به جايدند تا ايگز يرفتند و در آنجا اقامت ميپذ ميشد  ميشنهاد ماندن يد هر جا كه بدانها پيآنها با 10: 6
ت آنها موعظه يمامور .داشت يباز م اي همنزل راحت و اجار ين دستور آنها را از گشتن برايا. گر اعزام شونديد
 ،د با گشتن به دنبال تجملاتيآنها نبا. خود نبود يفع شخصو ن يلذت و خوش يبود كه در پ يام شخصيپ


  . دادند يش سازش ميو آسا يراحت
د ين رو آنها نباياز ا. آنها متعهد به ماندن در آنجا نبودند ،رفتنديپذ ميامشان را نيشاگردان و پ ياگر مكان 11: 6


خود را  يهايد خاك پايبا ين مكانشاگردان به هنگام ترك آ .ختندير يخوكها م يخود را در پا يدهايمروار
  . بش طرد خواهد كرديرا به سبب طرد پسر حب خدا آنها نكهيباشد بر ا يشان شهادتيا يبتكانند تا برا
اما با  ،)36-35: 22لوقا (آنها را لغو كرد،  يسيو بعدها خود خداوند ع بود ين دستورات موقتياز ا ياگر چه برخ


  . است يمظهر اصول جاودان يح در هر عصرين مسيخادم يحال هنوز هم برا نيا
ر را روغن يضان كثيرون كردند و مريوها را بيار ديبه توبه موعظه كردند و بس ،شاگردان روانه شده 13- 12: 6


ر يرا به تصو القدس روحدهنده  نيو تسك بخشآرامش بود كه قدرت ينماد ،دن روغنيمال. شفا دادند ،دهيمال
  .ديكش مي
  
  )29- 14: 6(خادم  گامشيقتل پ )ز


ن يفورا چن او ديس رسيروديكند به گوش ه ين گردش ميكه در سرزم يكه اخبار معجزه گر يهنگام 16- 14: 6
اس يگران گفتند كه اليد .است كه از مردگان برخاسته است دهنده تعميد ييحين همان يكرد كه ا  يريجه گينت


ن مرد همان است كه او سرش را از تن جدا كرده و يا هرود معتقد بود كه يگر وليامبران دياز پ يكيا ياست 
س آن صدا را خاموش يروديه. از جانب خدا بود اي هندا كنند يددهنده صدايتعم ييحي. حالا برخاسته است


ا و  .رساند يآزار م يس انجام داده بود، عذاب وجدان او را به طرز بديروديه كه يبه خاطر كار. كرده بود
   .اكاران سخت استآموخت كه راه خط يم







 


- ٣٢  - 


 


س را به خاطر ازدواج يروديه ،دهنده تعميد. گردد يباز م ييحيقتل  يت به ماجراين قسمت، حكايدر ا 20- 17: 6
نه به دل يس بود، از او كيروديا كه اكنون همسر هيروديه. خ كرده بوديپس توبيليف ،با زن برادرشاش  يراخلاقيغ


د چونكه او را مرد عادل و مقدس يترس يم ييحيس از يرودياما ه. دريداشت و قسم خورده بود از او انتقام بگ
  .كرد يم يا را خنثيروديه يدانست و تلاشها يم
ل يجل يپان و روسايكه امرا و سرت يافتيس، در ضيروديدر روز تولد ه .افتيبالاخره آن زن فرصت  25- 21: 6


را چنان شاد نمود كه پادشاه بدان دختر قسم  سيرودين امر هيا .برقصد داد كه دخترش يبيا ترتيروديبودند، ه
 دهنده تعميد ييحيسر  ،ك مادرشياو به تحر. ش را به او خواهد دادياز دارائ يمين يخورد هر چه بخواهد حت


  . درخواست كرد يرا در طبق
 ،گناه. به پاس قسم وخاطر اهل مجلس خواسته او ر ا قبول كرد. پادشاه به شدت محزون گشت 28- 26: 6
  . ز شديشهوت انگ ير و رقصيشر يزن يد، پادشاه فرمانبردار قربانيخود را بدور او تن يرهاتا
دفن  ،آمده و بدن او را برداشته ،او افتاده يبرا يدند كه چه اتفاقيشن ييحيكه شاگردان وفادار  يهنگام 29: 6


  .خبر دادند يسيكردند و رفته به ع
  
  )44-30: 6(هزار نفر  خوراك دادن به پنج )ژ


. داده است ح رخيمس يل ثبت شده و در شروع سال سوم خدمت عمومين معجزه در هر چهار انجيا 30: 6
د آنها سرشار از يشا. )23-7ات يآ ك.ر(به كفرناحوم بازگشته بودند  يميت تعلين ماموريشاگردان تازه از اول


ص داده و آنها را به يا تشخرامش رآوازشان به استراحت يخداوند ن. خسته و كوفته بودند ت و احتمالاًيموفق
  .ل برديجل يايدور افتاده در سواحل در يا هيناح


به عنوان  كه ”ديياستراحت نما يد و اندكيائيران بيو يبه جا ،شما به خلوت“م، يشنو يم اًغالب ما 32- 31: 6
ما خوب  يراب“ :ن نوشته استيچن (Kelly)كلي . رود يان به كار ميحيمس يتجملات يسفرها يراب يهيتوج


م، يترك كن يمدت يگر اگر كارمان را برايد يم، به عبارتيبه استراحت داشته باش يشترياز بيخواهد بود اگر ن
ن كلام يكه ام يم مطمئن باشيتوان يوم خواهد شد و ماار متديگران بسيبركت رساندن به د يانكار نفس ما برا
  ”.ما يخداوند است برا


بر آن  يسيع. كردندياچه دنبال ميدر يخداوند و شاگردانش را تا بدان سو تياز جمع يميل عظيخ 34- 33: 6
م دادن يشان تعلين به ايبنابرا. دفاع و آواره بودند يگرسنه وب يروحان يآنها بدون راهنما .مردم ترحم نمود


  . گرفت
 ياريبس يها انسان نكهيت خسته شده بودند، از ايجمع يبود، شاگردان از شلوغ روز رو به اتمام يوقت 36- 35: 6


اطراف  يكردند كه جماعت را به نواح آنها به خداوند اصرار .خوردن نداشتند يبرا يزيآمده بودند و چ
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 يبرا يا مردم مزاحمتيآ. داد يخته بود، شاگردان را آزار ميرا برانگ دهنده نجاتكه ترحم  يقتيهمان حق. بفرستد
  محبت ما هستند؟ يا اهداف برايما دارند 


. ديرس يار نامعقول به نظر مين امر بسيا ”.ديشان را غذا دهيشما ا“ :رو به شاگردان كرد و گفت يسيع 38- 37: 6
  .و خدا ينان و دو ماه 5ر از يز غيچ چيو ه ها پنج هزار مرد به اضافه زنان و بچه


ات يح به عنوان ناندند كه چگونه خود را ير را از خادم دين تصويكه رخ داد، شاگردان ا اي هدر معجز 44- 39: 6
 قت،يدر حق. داشته باشند يت جاودانايگران بتوانند حيد پاره شود تا ديبدن او با. كند يگرسنه عطا م يايبه دن


  . پاره نمود و داد ،بركت داد ،او گرفته :اد آور مرگ اوستياد آور شام خداوند بود كه يكلمات مورد استفاده او 
  


  :گرفتند يباارزش ياو درسها شاگردان درباره خدمت به
پنج  ،توانست ياگر او م. اجاتشان شك كننديقدرت او در رفع احت د هرگز بهينبا يسيشاگردان خداوند ع .1


آنها . ط را فراهم كندين وفادارش تمام شرايخادم يتواند برا يخوراك دهد، او م يماه 2نان و  5هزار مرد را با 
اگر آنها اول به دنبال . ديآ يشان از كجا مين باشند كه غذايران انكه نگياو كار كنند بدون ا يتوانند برا يم


  .شد اجاتشان رفع خواهديملكوت خدا و عدالت او باشند همه احت
م يداررا اگر ما آنچه . ديده يشان را غذايشما ا :ديگو يم يسيع ؟بشارت داد يفان ياين دنيبه ا شود يچگونه م
بركت  تواند آن را هزار چندان كند تا هزاران نفر از آن يرسد، او مبه نظر ب يهر چند هم جزئ ،ميبه او بده


  .ابنديب
  . ديبه انجام رسان ييو پنجاه تا ييصدتا يها و بانشاندن جماعت در گروه مند ك روش نظامياو كار خود را با 


آن  اًمطمئن ،ستن نانبدون شك. گرفتند ينم اي هجيآنها نت و،بدون بركت ا. داد را پاره كرد و بركت ياو نان و ماه
ن است كه ما هنوز يم ايم خدمت كنيتوان يآزادانه نم نكه ما كاملاًيل ايدل. نبود يشان كافيا خوراك يمقدار برا


  .)ماي هانتخاب نشد(م اي هنشكست
به جهان  ننقشه او خوراك داد. كار را انجام دهند نياو به شاگردانش اجازه داد ا. ع نكرديخود غذا توز يسيع


  . له قوم خود استيوسبه 
اجات روزمره خود يكار خداوند را نسبت به تمام احت ،اندار ايماناگر امروزه . همه بود يبرا يغذا به اندازه كاف


  . ل را بشنوديام انجين نسل پيق ايتواند از طر يا ميت قرار دهند، تمام دنيدر ارجح
خداوند . بود كه در ابتدا داشتند يش از آن مقداريب مانده دوازده سبد پر كرده برداشتند كه يباق يها از خورده


كه اضافه مانده بود جمع  يخوراك. اسراف نشد يزيدهد كه چ ين نشان ميهمچن ،است يبخشنده سخاوتمند
  .اسراف گناه است. ديگرد يآور


ن يا داد، ين معجزات هرگز رخ نمياز بزرگتر يكيپرداختند  ياگر شاگردان طبق برنامه خود به استراحت م
  ؟موضوع چقدر در مورد ما صادق است
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  رود يآب راه م يرو يسيع) س


  .زيشان را نيت ايبود بلكه امنن ين خوراك خادمينه تنها قادر به تام دهنده نجات 50- 45: 6
رودخانه فرستاد، خود به جهت عبادت بر فراز  يق به جانب شرقينكه شاگردان خود را با قايپس از ا يسيع


كمك به  ياو برا .ديدر جهت باد مخالف د يدر حال راندن كشت شان را خستهياو ا ،شب يكياردر ت. آمد يكوه
سپس او با سخنانش آنها . ننديب يم يده تصور نمودند كه روحيدر ابتدا آنها ترس. شد ا خرامانيدر يشان بر رويا


  .ديبلافاصله باد ساكن گرد. ق شديد وسوار قاينان بخشيرا اطم
 د چنانكهيسوار شد، باد ساكن گرد يشان به كشتيتا نزد ا :ابدي مير خاتمه يك تفسيت با يان رويا 52- 51: 6


 يمينكته تعل. شان سخت بوديرا دل ايان را درك نكرده بودند زنرا كه معجزه ير شدند زيت بر خود متحينها بي
چ يده بودند كه هين را نفهمياشاگردان هنوز  دن قدرت خداوند در معجزه نانها،ين باشد كه بعد از ديتواند ا يم


  .ستير ممكن نياو غ يز برايچ
 نبود اي هن معجزه بزرگتر از آن معجزيا. شدند يرود شگفت زده م يآب راه م ينكه او بر رويدن ايد از ديآنها نبا


  .شود يم يدر امور روحان يذهن و كند يدل باعث سخت يمانيا كم. تر مشاهده كرده بودند شيپ يمكه ك
از  ستا يريتصو ،كوه يدر بالا يسيع. ندين عصر را ببايان ير دوران امروز و پاين معجزه تصويد در اياسا بيكل


  .دينما يقوم خود شفاعت م يح در آسمان كه برايمس يخدمت كنون
ه خادم ب. كنند يدست و پنجه نرم م يزندگ يشهايهستند كه با طوفانها و آزما ينياز خادم يريشاگردان تصو


ساحل  ينجات داد و با حفاظت آنها را به سو ها اضطراب طرها واولش بازگشت و آنها را از خ يابه ج يزود
  .كرد ييراهنما يآسمان


  
   )56-53: 6(دهد  يسارت شفا ميخادم در جن )ش


رفت مردم  يهر جا كه او م .ن محاصره شدرامايان بيدر م ،اچه بازگشتيدر يخداوند به سمت شرق هنگامي كه
خواستند  يآنها فقط م. شده بود ييسرپا يها ل به درمانگاهيبازارها تبد. آوردند يها نزد او م بر تختماران را يب


  .افتي يكرد شفا م يهر كه آن را لمس م. ندياو را لمس نما يك شوند تا دامن رداينزد يازه كافاند هبه او ب
  


  )23-1: 7(رسم در مقابل كلام خدا  )ص


را  ياز رسوم و سنن سخت و اجبار يعيهود بودند كه نظام وسيقوم  يبران مذهبره كاتبان.. .ان ويسيفر 1: 7
غالب آنها هم ارزش با كتب مقدس آموخته  به طوري كهخته يعت خدا درآميساخته بودند و آنها را با شر


ارزش  بي خداوند را ا احكاميكردند و  يرا انكار م يمذهب يها نوشتهموارد آنها عملاً يدر برخ. شد يم
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آنها را  يز در فروتنين خود به قوم خرسند بودند و قوم نيل كردن قوانيدر تحم يرهبران مذهب. ساختند يم
  .بودند يم يشد راض يافت نميت در آن يكه واقع يفاتين نظام تشريرفتند، و از ايپذ يم
ن شستن دستها غذا نكه شاگردانش بدويرا به خاطر ا يسيان و كاتبان عيسيم كه فرينجا شاهد هستيدر ا 4- 2: 7
خود را نشستند بلكه بر طبق  يش از غذا دستهايست كه شاگردان پين ين بدان معنيا. كنند يخورند محكوم م يم


 اًشستند، رسم يبه عنوان مثال آنها تا دستها را تا آرنج نم. اوردنديز شده بود، مراسم را بجا نيكه تجو يرسوم
 يحت يافراط ين نظام دشوار شست و شويا .رنديد غسل بگير بودند بااگر آنها در بازا. شدند يناپاك قلمداد م


  . شد يز ميها نيكرس و يشامل ظروف مس
  :سدينو ين ميان چنيسيجونز در مورد فر ياستنل .يا 
انه بود كه تنها يجو بيو ع يقدر منف دگاه آنان آنيدن او آمده بودند، و ديد يم برايآنها تمام راه را از اورشل“


 ،ده بوديدن به خود يتاكنون زم بخش كه ن جنبش نجاتيدن بزرگتريدر به داقآنها  .دندينشسته را د يدستها
 ل كوچك ويدن مسايد يشان برايچشمان بزرگ ا. كرد يرا پاك م ها بدنها و  ها و روح كه ذهن يجنبش ،نبودند


آنها را . سپارد يم يها را به فراموشخ آنين تارياسته بود، بنابربزرگ ب يزهايدن چيد يبرا يت باز بود ولياهم بي
آنها از خود انتقاد به جا . ح باشنديسخنان مس يبرا اي هنيش زمينجا پينكه به مانند ايكنند مگر ا يفراموش م


  ”.روانيح پيآنها انتقادات جمع كردند و مس .را ها انسانل يح تبديگذاشتند و مس
 كه بودند يهمان كساناً قينان دقيارشان شده بود اشاره كرد، اكه در مورد رفت ييشگويبلافاصله به پ يسيع 8- 5: 7


. دلشان از او دور بود يداشتند ول يخود خداوند را حرمت م يآنها به لبها. ا در موردشان اخبار نموده بودياشع
رده ك مقدس كتابم ين تعاليگزيپرستند و سنن خود را جا يكردند كه خدا را م يده وانمود ميچيآنها با مراسم پ


ت بشناسند، با يبه رسم يو اخلاق يمانينكه كلام خدا را به عنوان تنها مرجع تمام مسائل ايا يآنها به جا .بودند
   .غلط از احكام كتب مقدسه به دست داده بودند يريرسوم خود تفس


از  يكي. نكه چگونه رسوم آنها حكم خود را باطل ساخته است اشاره كرديك مثال از ايبا  يسيع 10- 9: 7
از آنها  يكه شامل نگهدار(پدر و مادر خود را حرمت بدارند  ،كند كه فرزندان ين حكم مياحكام ده فرمان چن


  . ا مادر خود را لعنت كند مجازات مرگ مقدر شده بوديكه پدر  يكس يبرا). اجاتشان استيدر رفع احت
د يفرض كن. بود ”متعهد شدن“ا ي ”دنيبخش“ش يمعنا كه به نام قربان معروف بود، يهودي يكن رسميل 13- 11: 7


او  يول آنها داشت، ينگهدار يپول برا يپسرشان به اندازه كاف. بردند يد بسر مياز شديدر ن ييهودين يكه والد
كل او يه او به خدا و هينكه سرمايا يعني ،بود ”قربان“داد  يكه او انجام م يكرد، تنها كار ين كار را نميا


او  احتمالاً. كرد ينش داشت آزاد ميكه در قبال والد ييتهاين امر او را از تمام مسئوليا .اختصاص داده شده بود
داد،  يكل اختصاص مين پول را به هياگر چه ا يد، حتيداشت تا در تجارت آن را صرف نمايپول را نگاه م


  :كند ين اظهار ميچن يكل .او نداشت يبرا يتياهم
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 دن شخص از تماميعت و رهانيدر مقابل احكام شر يوال شخصرا در جهت مصون بودن ام يرهبران طرح“
 ن خود رايچ كس والدين خدا بود كه گفت هيا. در مقابل كلام خدا ابداع كرده بودند يمشكلات وجدان


شدن پشت  ينجا مردم با مخفيدر ا حالي كهدر  .كند محكوم شود ياحترام بي حرمت نكند و هركس به آنها بي
ك اقدام ين رسم گفتن قربان، كه خداوند به آن پرداخت فقط يا. ر پا گذاشتنديخدا را ز ن دو فرمانيعت، ايشر


  ”.فرمان خدا بود پروا در برابر بي يانيغلط نبود بلكه طغ
ست كه به دهان انسان يز نيچ چيدارد كه ه ياظهار م اي هشيان ريك بي، خداوند با 14ه يدر شروع آ 16- 14: 7


بلكه آنچه از درونش صادر گردد ) خورد يكه انسان با دست نشسته م ييمثل غذا(د وارد شده و او را نجس ساز
  .)شود يكه در مقابل احكام خدا از دهان صادر م يمثل احكام و سنت(
داشتند كه  به خاطرشه يآنها هم ،عتيق عهدم يبر طبق تعال. ج شده بودندين مسئله گيشاگردان هم از ا يحت 19: 7


حالا به  يسيع. سازند يگو ناپاك بوده و آنها را نجس ميخرگوش و م ،ل گوشت خوكاز غذاها مث اي هپار
ن سخن به يك نظر، ايدر . سازد يشود او را نجس نم يدارد كه آنچه به درون انسان وارد م ياظهار م يروشن
  . عت بودين شريا يلايان استيپا يمعنا


الات بد و زنا و فسق و يخ:سازد يكه او را ناپاك م د استيآ يرون ميك نفر بيكه از درون دل  يزيچ 23- 20: 7
رسم . شد يداده م يست جايد در ليبااً ز لزومين يباشد كه رسوم انسان ين ميمقصود ا ،در متن .يقتل و دزد


 ين از گرسنگياز والد يشمار ،رانهين قانون شرياحتمال داشت قبل از شكسته شدن ا. قربان معادل قتل بود
  . رنديبم
م و رسوم را با كلام خدا يوسته تمام تعاليد پيست كه ما باا نيم ايريگ ين متن ميكه از ا ين درسهايبهتراز  يكي


م و يتعل اولاً. ميرد كن است از انسانكه  را زيو هر چ نمائيم است اطاعتدا ز كه از خيهر چاز م و يبسنج
 يبرا. سود ببرند از آن مقدس كتاببه  و مردم معتقد .باشد مقدس كتابح يام صريد بر طبق پيموعظه اشخاص با


روان وفادارش كه چشم بسته يپ .يم انسانيتعال ياو شروع كرد به نام بردن از بعض ،ن اعتقاداتيد واقع شدن ايمف
ز كلام را به نظر كند يام او نوك تياگر چه پ يكند حت يدارند كه او اشتباه نم ن احساس رايروند ا يدنبال او م


  . گر نباشد ح آن را جلوهيرص يا معنيكند و 
حالا داشتند مفهوم  ين كلام باشند وليافته بودندكه معلمين اقتدار را يان ايسيب بود كه كاتبان و فرين ترتيبد


به كلام خدا  ها انسانم را ين تعاليداد كه ا يد به مردم هشدار ميبا يسيخداوند ع. بردند يكلام را به باطل م
  ؟ديگو ميكلام چه :ن باشديد ايشه بايهمار مهم يمع. اند هنسبت داد


  
  )30- 24: 7(افت يمانش بركت يبه خاطر ا يهودير يزن غ) ض


ان يهوديريسازد كه غ ينجا او خاطرنشان ميدر ا. خوراكها پاك هستند ينشان داد كه تمام يدر واقعه قبل يسيع 
ه يقينيدون كه فيصور و ص يحوال يعني يشمال شرق يبه نواح يسيسپس ع. ستنديا ناپاك نيگر نجس يهم د







 


- ٣٧  - 


 


سرعت  حضور او به كار شد وين شود اما شهرت او مانع ا اي هانه وارد خانياو خواست مخف. شود رفت يگفته م
  .درخواست كمك كرداش  وزدهيدختر د ينزد او آمد و برا يهوديريغ يزن. آشكار گرديد


ده خدا بودند يان كه قوم برگزيهودي بود، يوناني بلكه يهوديك يم كه او نه يكن يد ميقت را تاكين حقيما ا 26: 7
ك عهد فوق العاده بسته بود كه احكام خدا را در دل آنها مرقوم ياو با آنها . نزد خدا داشتند يگاه خاصيجا


گانه يل بين اسرائيان در سرزميهودير ياما غ .كليو سپس در همه يابتدا در خ ان آنان ساكن گردد،يو در م. سازد
 .)12- 11: 2ان يافسس(د و بدون خدا در جهان يبدون ام ،حيب بود، بدون مسيبا عهد خدا غر ي كهانكس. بودند


كرد و  يپادشاه به مردم معرف به عنواناو خود را . ل آمده بوديمردم اسرائ يدر درجه اول برا يسيخداوند ع
 يهودير يگفتن او با زن غ درك سخن ين نكات برايتوجه به ا. ل موعظه شديل در ابتدا در خانه اسرائيانج
  . رفته استيآمد او زن را نپذ يم به نظررون كند، يو را از دخترش بيآن زن استدعا نمود د زماني كه. ت داردياهم


ش يپ ست كه نان فرزندان را گرفتهيكو نين نيد غذا داده شوند و ايل اول بايگفت كه فرزندان اسرائ يسيع 27: 7
ر يبگذار اول فرزندان س :او گفت. رد كردن درخواست او نبود يجواب او به معنا .اندازم ”انيهودير يغ“سگان 
زمان در  خدمت او در آن. مان و توبه آن زن بوديسنجش ا عملاً يبود ول هرحمان بي ن سخن به نظريا. شوند


و  يسيع بر خداوند ييچ ادعايتوانست ه ياو نم يهودير يك غي به عنوان. ل بوديبه اسرائ درجه اول معطوف
  ؟دانست يقت را مين حقيا او ايآ. توانست اعطا كند داشته باشد يكه او م يازاتيامت
 يسگها يهستم ول يهودير يك سگ كوچك غيمن فقط  .خداوندا يبل :دانست و در جواب گفت ياو م 28: 7


، خواهم يت كه ماس يزين تنها چيا. خورند يزد مير يز مير مينان فرزندان كه ز يها ز از پس ماندهيكوچك ن
  .مانده است يان باقيهوديكه از خدمت شما به  يزيچ نان از آن هخرد يمقدار


آن  يوقت. ن كرديدخترش از فاصله دور، تحس يله شفايمان او را بوسيخداوند ا. م بوديمان عظين ايا 30- 29 : 7
  .افته بوديشفا  دخترش كاملاً ،زن به خانه رفت


  
  شت كه لكنت زبان دا يكر يشفا )ط


س يكا پوليكه به د اي هيناح ،ل بازگشتيجل يايدر يترانه به سواحل غربيخداوند ما از سواحل مد 32- 31: 7
را كه  يدوستان دلسوز، كر. ل مرقس ثبت شده استيرخ داد كه فقط در انج اي هدر آنجا واقع. معروف بود


دن يقت در اثر نشنيا در حقي يجسم نقص به خاطرن لكنت زبان او يد ايشا .لكنت زبان داشت نزد او آوردند
ر يرا به تصو ياو گناهكار حال در هر. توانست كلمات را درست ادا كند يرا او نميدرست صدا بوده باشد ز


 ناتوان گرانين سبب در صحبت كردن راجع به او با ديو از ا كر است خدا يدن صدايشن يكه برا كشد يم
  . باشد مي
 يو يخود را در گوشها ياو انگشتها. خلوت برد ييت به جايان جمعياز م در ابتدا او را يسيع 34- 33: 7


هماند كه در حال باز فله به مردم بين وسيبه ا به طوري كهآب دهان انداخته و زبانش را لمس نمود  ،گذاشت
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ا او يآ. ن قدرت از خدا بوديست و نشان داد كه ايآسمان نگر به يسيسپس ع. كردن گوشها و زبانش است
باز  يعني يافتح كه به زبان آرام :بالاخره او گفت. ديبشر از گناهان كش ياه رنج يبود كه برا يانگر اندوهينما
  .شو


خداوند از مردم خواست كه معجزه را شهرت . دن را كسب كرديقوه درست گفتن و شن اًمرد فور 36- 35: 7
ت ندارد كه موضوع يست و اهميه نيوجت لهرگز قاب ينااطاعت. ننمودند يكن مردم به سخنانش توجهيندهند ل


  . باشد يرخواهيخ يهر چقدر هم از رو
كو يهمه كارها را ن :آنها گفتند. ندر گشتيالعاده او متح فوق ين معجزه بودند با كارهايكه شاهد ا يآن كسان 37: 7


ن يا آنها در ايآ .تندنسدا يگفتند نم يرا كه م يقتيآنها حق. گرداند يا ميكران را شنوا و گنگان را گو. كرده است
 زماني كه. نديبگو يشترياحساسات ب يمان و حتين را با ايتوانستند ا يآنها م .كردند يم يقسمت جلجتا زندگ


ما برتر  يكه از همه پرستشها يما ثابت كرد، بخشش اموزد كه با آن بخشش را بهيرا ب ين محبتيما ا يجانها
  . ده استكو انجام دايهمه كارها را ن ما يسيع:است


  
  )10-8:1(خوراك دادن به چهار هزار نفر  )ظ
  :است ر آمدهيآن در جدول ز يه است و تفاوتهاين معجزه به خوراك دادن به پنچ هزار نفر شبيا 1-9: 8
  ).كردند يم يزندگس يآنها در دكاپول( بودند يهوديريغ مردم احتمالاً .1  )15 و 14 :6 وحناي(بودند  يهوديمردم  .1
  )2 :8(بودند  يسيت سه روز با عيجمع. 2    )35 :6( نددبو يسيك روز با عي تيجمع .2
  )7و  5 :8(كوچك استفاده كرد ينان و چند ماه 7او از  .3  )14 :17 يمت(استفاده كرد يماه 2نان و  5از  يسيع .3
خوراك خوردند  ها اضافه زنها و بچهچهار هزار مرد به . 4  )21 :14متي ( خوراك خوردند ها پنج هزار مرد به اضافه زنها و بچه .4
   )38 :15 يمت(
  )8 :8( پر شد سبد 7مانده يباق يها از خورده .5  )20 :14متي (  پر شد سبد 12مانده يباق يها از خورده .5


    
اضافه  يشتريز بيگرفت و از ثمره كارش چ يم يشتريجه بيكرد، نت يكار م ين گروه كمتريدر ب يسيهر چه ع


 يتينجا جمعيافتاد و در ا يهودير يك زن غي يز برايم يم كه خرده نانها از روينيب يم 7در باب . آمد يم
  :كند ير مياردمان تفس. خوراك داده شدند يبه فراوان يهوديريغ


 نجا احتمالاًيدر ا. فتنديان محتاج نيهودير يغ يز برايم يتوانند از رو يدهد كه خرده نانها م يمعجزه اول نشان م
دهد و خودش نان  يا ميدن يش را برايمردم خود طرد شده و زندگ ياز سو ،يسينكه عيت به ااس اي هاشار
  .بشر يتمام يست براا اي هزند
 اقدام به هنگامي كهد يما با. وجود دارد يداد لذت بخش خوراك دادن به چهار هزار نفر خطرين رويدر ا


ق يمملو از حقا ،مقدس يها كلمات نوشته يتمام م كهيش فرض را داشته باشين پيا ميكن يم مقدس كتابمطالعه 
  .ميفهم آن نباشبه قادر خود  يبا تفكر و درك امروزاگر ما  ياست حت يروحان
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نوته رفتند به نام دلما به مكانيل يجل يايدر يبه قسمت شرق س گذشتهيپولكايو شاگردانش از د يسيع 10 :8
  )39 :15 يمجدل در مت(
  
  )13-11 :8(طلبند  يم يآسمان يتيان آيسيفر )ع
. ار بزرگ بوديشان بسيو حماقت ا يكور .خواستند يم يآسمان يتيآ يو از و ان با او مباحثه كردهيسيفر 11 :8


بود كه از آسمان آمده  يتيآ اًقتياو حق .يسيستاده بود خود خداوند عيا يت آسمانين آيشان بزرگتريدر مقابل ا
 يده و با مرديرا داش  العاده معجزات فوق ،دهيرش را شنينظ بي ها كلامآن. ش قائل نبودنديبرا يآنها احترام يول


  !دنديطلب يم يت آسمانيك آيخود از او  يگناه در ارتباط قرار گرفته بودند هنوز در كور بي كاملاً
ا يخ دنيك نسل ممتاز و خوشبخت در طول تارياگر  !دياز دل كش ينده آهده ب نبود كه نجاتيعج 13- 12 :8


ظهور  ين مدرك برايتر دن واضحيهنوز در د.از آنها بودند اي هان عديسيهود بود كه فرياشت، آن نسل وجود د
ن فرقه عطا يگر بديد يتيآ :گفت يسيع. بودند ينيزم يبه جا يآسمان يتيدن آيح كور بودند و خواستار ديمس


  . عبور نمود يغرب ه كنارهب سوار شده يو باز به كشت ايد هدن آن را داشتيرا شما شانس دينخواهد شد ز
  
  )21-14 :8(س يروديان و هيسيه فرير مايخم) غ
ان يسيهنوز در تفكر مباحثه با فر يسيع. سفر شاگردان فراموش كردند كه با خود نان بردارند يدر ط 15و  14 :8


 مقدس بكتاه در يرمايخم. س هشدار داديروديان و هيسيه فريرمايبود و در همان حال به آنها در مورد خم
ه يرمايخم. له برخورد و رسوخش استيز بوسيرات آن بر همه چيطان و تاثياز كار آرام آرام و ساكت ش اي هنمون


خود  يمقدس برا يان ظاهريسيفر. بود ينيو تعصب و خود عادل ب يمذهب پرست ،ياكارير ان شامليسيفر
و  يويدن يدگاههايشامل فساد، د تمالاًس احيروديه هيرمايخم. درونشان فاسد و ناپاك بود يساخته بودند ول


  .شناخته شده بودند ،ن گناهانشانيا به خاطران يروديه. بود يناباور
كردند غذا  يكه شاگردان بدان فكر م يزيهمه چ .را فراموش كرده بودند ينكته اصل شاگردان كاملاً 21- 16 :8


سئوال  4. كرد يشان را سرزنش ميل حماقت اسئوال او 5 :نمود يدر پ يسئوال پ 9شان ين او از ايبنابرا. بود
ا او يآ. كرد يخ ميشان بود توبياو همراه ا زماني كهاجات تا يشان از بابت رفع احتيا ينگران يآنها را برا يبعد


هزار نفر را  4ا او يآ .ياضافه مانده بود؟ بل سبددوازده  حالي كهپنج هزار نفر را با پنج نان خوراك نداده بود در 
پس چرا آنها . نكار را كرده بودياو ا ياضافه مانده بود؟ بل سبد 7 حالي كهنان خوراك نداده بود در  7با 


ده بودند كه خالق و حافظ كل يا آنها نفهميآ. قادر است كاملاً يشان در كشتياجات ايدند كه او در رفع احتينفهم
  شان بود؟يهمراه ا يا در كشتيدن
  


  )26-22 :8( اديص بيتنا در يمرد ناب يشفا )ف
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آن مرد را  يسيچرا ع اولاً. زانديانگ يمرا بر ياديسئوالات جالب ز ،شود يافت مين معجزه كه فقط در مرقس يا
ك نشانه نامعلوم مانند يك لمس ساده شفا نداد؟ چرا او از يچرا او را با  رون برد؟يه بينش از قرش از شفا داديپ


ل است كه يجثبت شده در انا ين تنها شفايا( افت نكرد؟يكامل در يئنايآب دهان استفاده كرد؟ چرا مرد فورا ب
خداوند ما  آن مرد را از شهرت دادن آن معجزه منع نمود؟ ،يسيبالاخره چرا ع. )دهيمرحله به انجام رس 2در 


 انجام ياو برا يم ولياگر ما درك نكن يحت. ح دهديست به ما راجع به اعمالش توضيبلند مرتبه است و مجبور ن
مان ينكه در همه آنها ايمتفاوت است به جز ا يگريشفا با د ،در هر مورد. موجه داشته است يليدل ،يهر كار


 يكنند و بعض يدا ميپ يريگچشم يد روحانيد ها يبعض مان آوردن،يبه محض ا. آوردن اشخاص وجود دارد
  . دآورن يم به دستنان ياطم ،نند و سپس در نجاتشانيب يف ميگر در ابتدا ضعيد
  
  )30- 27 :8( پطرس يكوياعتراف ن )ق


شان را ينكه او بتواند ايشاگردان قبل از ا. درسان يم دوازده رسولم يتعل ما را به عمق ،ن بابيدو پاراگراف آخر ا
ن يا. ق از او برسنديعم يشناخت بهشخصاً ست يبا يدعوت كند ماش  يوقف شده و قربان يبه راه خود و زندگ
م و اعمال ين بخش در تعاليتر فراموش شده ن قسمت احتمالاًيامروزه ا. برد يم يفهوم شاگردمتن ما را به قلب م


  .ان استيحيمس
پس، او بحث را يليه فيصريق در راه. دور افتاده در شمال بودند يبا شاگردان خود به دنبال مكان يسيع 28و 27 :8


كو ين يمرد به عنوانعموم مردم او را  ؟ستياو چ به ن سئوال آغاز نمود كه نظر عامه مردم راجعيبا ا
 ياحترام گذاشتند عملاً يكه مردم به او م ياحترام .امبرانيگر پيا دي ايليا ،ددهندهيتعم ييحيشناختند در حد  يم


احتمال . ك متقلب بوده استيا يوانه و يك ديا ي ،ك افسانهيست، سپس يخدا ن يسياگر ع .او نبود ردر خو
  . وجود ندارد يگريد
درنگ اظهار كرد كه او  بي پطرس .ديشاگردان را راجع به خود پرس يابيسپس خداوند مخصوصا ارز 30 و 29 :8


افتاده بود كه الان  ياو اتفاق يدر زندگ. شناخت ياو را م يعقلان به طورپطرس . استموعود ح يمس يعنيح يماش
. گر مثل سابق نخواهد بودياو د يگزند. دا كرده بودينسبت به او پ يو تجرب يشخص يق و شناختيعم يمانيا


د در يبا اًلزوم سموعود بود، پطر مسيحح همان ياگر مس. گر هرگز به وجود خود فخر نخواهد كرديپطرس د
  . كرد يم يخود را سپر يكامل زندگ يطرد شدگ


  
  )38- 31 :8(كند  مي ييشگويام خود را پيمرگ و ق ،خادم )ك


سرشار  يدارند و عدم درك درست دوستان او را فراتر از آنچه در زندگ تنفر يهوه را كه از ويما دشمنان خادم 
ار و يو محبت تمام ع يكمال معنو ،ميپر از قدرت عظ يما شاهد زندگ. مينيب يم ،از خدماتش وجود داشت
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ن خادم حالا آشكارا به يبنابرا. رود يش ميو مرگ پ رنج ير خدمت به سويمس يول .مينيب ياو را م يفروتن
  . زديدوباره برخ - 4 كشته شود - 3 رد شود -2 بكشد رنج - 1د يد كه بايگو يان مشاگرد


آشكار  يقلب خدمت در قربان. برد ميب و قبر يصل يبه سوابتدا او را  ،يدن به جلال آسمانير رسيمس ،او يبرا
  . گرانت گفته است .ويدبل .شود چنانچه اف يم
ن امر مخالف يا. رديبم دهيد زحمت كشيبا يسيرد كه عيذده را بپين عقيتوانست ا يپطرس نم 33و  32 :8 


ش توسط ين را بكند كه خداوند و آقايخواست تصور ا ياو نم يحت. موعود بود مسيحاو درباره  ير ذهنيتصو
بود كه  ين زمانيكند و ا يز ميش سرزنش نيها ن گفتهيا يخادم را برا ياو حت. دشمنانش كشته خواهد شد


نه . را يانسان يزهايبلكه چ يكن يشه نميرا اند ياله را اموريز ،از من دور شو ،طانيش يا: به پطرس گفت يسيع
 يسيبلكه منظور ع خطاب كردهطان ير شينكه او را تسخيا ايبه پطرس نسبت داده طان بودن را يش ،يسينكه عيا
اطاعت كامل از  شه در حال اغوا كردن ما در عدمياو هم. ييگو يطان سخن ميپطرس مثل ش ين بود كه ايا


كلمات پطرس در اصل و محتوا . كند يدن به جلال وسوسه مياو ما را به انتخاب راه آسان در رس. خداست
  :كند ير مين تفسين چنيا يكل. ت خداوند شدين باعث عصبانيبود و ا يطانيش


ل يم .نجاتمان يما برا يآرزو: كشد يخود م يكه ما را همواره به سو يهمان دام ؟زانديبود كه خداوند ما را برخ يزيچه چ
فرار  يشرم و طردشدگ ،شهايآزما م ازيا درست است كه ما طبعا دوست داشته باشيآ. بيدن به صليرس يبه راه آسان برا


شه در آن محبوس يد هميم كه بايشو يم ييايكرده و وارد دن يدن شانه خالينكار ما در انجام اراده خدا در رنج كشيبا ا. ميكن
چقدر آسان  ؟ميا را داشته باشيهر دو دن ،خلاصه ،ميكن ين طيزم يك راه آرام و محترم را بر رويم يده يح ميما ترج م ويبمان


ا اگر يآ. بگذارد يز پايانگ من راه غيد به ايح موعود بايتوانست درك كند كه مس يپطرس نم .فتدين دام بيدر ا ياست كه كس
 قلباً نيز او. نبود يد انسانيجز عاطفه شد يزياعتراض پطرس چ ؟ميكرد ينما تصور يبدتر از او فكر  ،ميما آنجا بود


نشأت  جهاناين  فاسد و دنيوي روحچنين طرز فكري از دانست كه  او خود نيز نمي يداشت ول ميرا دوست  دهنده نجات
  .گيرد مي


خ كرد نشان يرس را توبست و سپس پطيكه در ابتدا به شاگردانش نگر يسيع اشاره شده است به نجاينكه در ايا
  ؟ابندين شاگردان من نجات يب نروم چگونه ايصل ياگر من بالا: ديخواهد بما بگو يدهد كه م يم
. ابنديرم تا مردم نجات يده و بميروم تا زحمت كش يمن م: شان گفتيبه ا يريجه گيدر نت يسيسپس ع 34 :8


را  پر رنج و مرگ آور ،نيار كرده و آگاهانه راه ننگشتن را انكيد خويبا ،دييايد از عقب من بيخواه ياگر شما م
 ،به جهان ها يدلبستگ ،ياجتماع يلذتها ،خود يشخص يها يد راحتيشما با. دييو مرا متابعت نما انتخاب كرده


 دارد ين وا مين گونه كلمات ما را بر ايا. ديخود را ترك كن يزندگ يو حت يجسمان يآرزوها و ثروتها ،اهداف
ا يدن ،يم خود خواهيتوان يما چگونه م. حق ماست يش و راحتيدر آسا يم زندگيم باور كنيبتوان اًقتيكه حق
عانه و با انكار يمط ،وقف شده ،پرزحمت يك زندگيكلام او را به  ؟ميه كنيو قلب سرد خود را توج يدوست


  كند ينفس دعوت م
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ت همه يشتن در مركز اهمير گرفتن خوبا در نظ اًهر كس شخص شه وجود دارديوسوسه نجات جانمان هم 35 :8
 يهلاك ساختن جان شخص يبرا يتر را ه مطمئن. كند يانتخاب م ندهيراحت و آ يزندگ يز راهش را برايچ


لش و روح و جان و بدن خود كه ياو و انج به خاطرخود را  يكند كه زندگيح ما را دعوت ميمس. ندارد وجود
بشارت به  ياز بود برايخدمت مقدسش و هرگاه ن يخواهد برا يم مااو از . ميم كرده است رها كنيبه ما تقد


رهاندن آن  يبرا تر مطمئن يراه. است يهلاك كردن زندگ ين به معنيا. ميمان را وقف كنيزندگ ،رونيب يايدن
  .وجود ندارد


خواهد با  يم يا را سود ببرد چكارين است همه ثروت دنيزم يرو زماني كهتا  يدار ايماناگر  يحت 37 و 36 :8 
ن يا. جلال خدا و نجات گم شدگان از دست خواهد داد يش را برايآنها انجام دهد؟ او فرصت استفاده از زندگ


د آنها را يا ما بايآ. شتر استيما بدهد به تواند ب يا ميدن ي كهزهائيما از همه چ يارزش زندگ. است يمعامله بد
  ؟خودمانبراي ا ي مياستفاده كنح يمس يبرا
ترس از  به علت ياز شاگردان جوانش در راه شاگرد يخداوند ما متوجه شده بود كه ممكن است بعض 38 :8


او هستند  به خاطر ييكه در صدد فرار از رسوا يكند آنان يم يآوراديشان ين بديبنابرا .لغزش بخورند ييرسوا
خداوند  يزود به !يميعجب تعل. دن بر گردياو با قدرت به زم زماني كهرنج خواهند برد در  يشتريب يياز رسوا


ك صحنه ين يا. ما در جلال خود و پدرش به همراه فرشتگان مقدس و نه در تواضع بلكه با اقتدار خواهد آمد
از : كلمات او. ن بودند، شرم خواهد داشتيكه از او شرمگ يپس او از آنان. ره كننده خواهد بوديپرشكوه و خ


داشتن از  شرم. ما صحبت كند يد با قلبهايكار بارقه زناكار و خطان فيدر ا.. .سخنان من شرمنده شوند
  !باشد يست ميناشا ،است يمانيا بي كه مملو از گناه و ييايدر دن ،گناه بي دهنده نجات


  


  )10 و 9 يبابها( ميبه اورشل يسيسفر ع. 4
  پاداش خادم  )الف


شان يده در مقابل شاگردان و پس از دعوت اپرزحمت و مرگ آور او كه انتخاب كر ،نيپس از قراردادن راه ننگ
در . دهد يه را به آنها نشان ميگر قضيحالا خداوند طرف د ،وقف شده و انكار نفس يمتابعت او در زندگ يبرا


پاداش خود را از جلال تا به جلال  ،پرداخت كنند ين زندگيدر ا ياديز يآنها بها ،يبجهت شاگرد ي كهصورت
  . افت خواهند داشتيدر
از شاگردان تا ملكوت خدا را كه به قوت  ي، شروع به سخن گفتن كرد كه بعضمضمونن يخداوند بد 7- 1 :9 
در . گفت يوحنا سخن ميعقوب و ي ،او داشت رو به پطرس. ديذائقه موت را نخواهند چش ،ننديد نبيآ يم


نست كه ما الان هر ياستدلال متن ا. دنديمعروف است آنها ملكوت خدا را در قوت د يكه به تجل ييكوهها
افت ينش دريم، پاداش آنها را به وفور در زمان بازگشت او در جلال با خادميح متحمل شويمس به خاطر يزحمت
  . ح بودياز سلطنت هزار ساله مس اي هيكه بر فراز كوه حكمفرما بود سا يطيشرا .م كرديخواه
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. ديدرخش ياو م يلباسها يحت. ديع گردساط يت ويجلال در خشان او از شخص ،ر گشتيمتغ يسيات عيه -1 
  .كرد تر ديلباس او را سف ،اي هدكننديسف عيجلال او فوق از قدرت هر ما


كه قرار بود متحمل شود  ياز غم يزحمت كش و با آگاه ،ياو در فروتن. ح مستور بوديجلال مس .در ظهور اول
 او واضحا شاه شاهان و رب الارباب. دد كرگر راجع به او اشتباه نخواهيچ كس ديه .با جلال بازگشت يآمد ول


  .خود خواهد بود يدر بازگشت ثانو
ن كه مردند و يا مقدسي ))يموس((عت يا شري عتيق عهدن يمقدس ،آنها مظهر. در آنجا بودند يا و موسيليا -2


   .ربوده شدند، بودند ي كهكسان
در زمان آمدن  يا آنانيباشند  جديد عهدن يتوانند مظهر مقدس يآنها م. وحنا آنجا بودنديعقوب و ي ،پطرس -3 


  . اند هن زنديزم يملكوت بر رو
از  يئبا ابر و صدا ،بانيسه سابر ساختن  يد پطرس مبنشنهايپ. شخصيت مركزي اين واقعه بود عيسي -4


  .او جلال سرزمين عمانوئيل خواهد بود. عيسي بايد در همه چيز جايگاه اول را داشته باشد .رد گرديد آسمان
. شد يظاهر م عتيق عهدكل زمان يمه و هيقداس خالا ا ابر جلال خدا باشد كه در قدسيا كيند شيبااً ابر لزوم -5
   .خدا بود حضور ين تجليا


  .كند يم يب خود معرفيپسر حب به عنوانح را يكه مس ،پدر بود يخدا يصدا ،صدا -6
ر يك تصوين يا .ستيچكس آنجا نيه يسيجز عدند كه يه انداخت آنها ديابر بر شاگردان سا وقتي كه 8 :9


  . ديآ يروانش ميپ يملكوت او با قوت در قلبها زماني كهپرجلال و منحصر بر فرد است از 
زد، از آنچه يشان را قدغن فرمود كه تا پسر انسان از مردگان برنخيا ،آمدند ين مييو چون از كوه پا 10 و 9 :9
د آنها هنوز درك نكرده بودند كه يشا. ر آنها را سردرگم كرده بوديت اخن نكايا. را خبر ندهند ياند كس- ده يد
   .آنها راجع به عبارت برخاستن از مردگان كنجكاو شدند. زديرد و دوباره برخيد بميبا او
در مورد برخاستن  يسيع يزند وليخ يپنداشتند كه همه از مردگان برم ينطور ميقت را اين حقيان ايهودي


ن يخاست همه مردگان چن ياو بر م زماني كه ،خاست يان مردگان بر مياو از م. تگف ياشخاص سخن م
  . شود يافت مي جديد عهداست كه فقط در  يقتين حقيا. شدند ينم
نبوت كرده بود  يملاك. ن از ملكوت داشتنديشيپ يك نمايآنها فقط  .ز داشتندين يگريشاگردان سئوال د 11 :9 


او هموار  يش رويز راه را پيخراب شدن همه چ يد و در ابتدايآ يح اول ميمس يشوايپ به عنوانا يليكه ا
  ؟گفتند يان ميسيد چنانچه فريآ يا اول او ميآ؟ بود يا كيليا يول .)5 :4 يملاك( خواهد ساخت


 تر يمسئله مهمتر و فور يد وليايد اول بيا بايليا ن درست است كهيالبته ا :در جواب گفت يسيع 13و  12 :9
تا ؟ ر شمرده شوديده و حقيار كشيكه پسر انسان زحمت بس اند هنكرد ييشگويپ عتيق عهد يايا انبيكه آ نستيا


 يمردم با و يول ،)دهنده تعميد ييحيت و خدمت يدر شخص(ا آمده بود يليشد، ا يا مربوط ميليبه ا آنجائي كه
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بود كه  يش در آمد راجع به كاريك پي دهنده تعميد ييحيمرگ  .ا كردنديليچنانچه با ا ،آنچه خواستند كردند
   .ز رد خواهند نموديشرو را رد كردند و پادشاه را نيآنها پ. مردم با پسر انسان خواهند كرد


  
  )29-14 :9(و زده يپسر د يشفا ) ب
. ن كوه مردم در حال مباحثه بودنديدر پائ. ات نبودنديل هيكوه تبد يشاگردان مجاز به ماندن در بالا 16- 14 :9
در  اي هدند، مباحثيكوه رس يو سه شاگردش به پا يسيع يوقت. شان قرار داشتيا يهاير پايمحتاج در ز ييايدن
مباحثه قطع شد و  ،ن خداوندظاهر شد به محض .داده بود يگر شاگردان روياز مردم و د يان كاتبان و جمعيم


  ؟ديمن چه مباحثه داربا شاگردان   :ديشان پرسيواز ا او آمده و ا يت دوان دوان به سويجمع
 ،طانيش .ر شده بود، سخن گفتيگنگ تسخ يدرباره پسرش كه توسط روح يسيآشفته به ع يپدر 18و  17 :9 


 يهاين ناهنجاريا. آورد يد و از دهانش كف برميسائ يم مه ش را بهيانداخت، دندانها ين ميزم يبچه را رو
شان يا يان خواسته بود او را كمك كنند ولپدر او از شاگرد. شد يخشك شدن بدن او م ثخطرناك باع


  .نتوانسته بودند
  ؟ شان عطا نفرموده بودياخراج ارواح را بد ا او قدرتيآ. خ كرديتوب يمانيا بي به خاطرشاگردان را  يسيع 19 :9 


د يبا تا چه حد او ؟شان داده بود استفاده كننديكه بد يبود تا بتوانند از قدرت يشان ميد با ايتا چه حد او با
  ؟نمود يشان را تحمل ميا كم قوت و پر شكست يزندگ


خداوند از پدر او . او را مصروع نمود يك حركت فوريد با يروح پل ،چون او را نزد خداوند آوردند 23- 20 :9
روح  ،يدر اثر انقباض عضلان .تياز طفول: او جواب داد ؟باشد ين حالت ميد چند وقت است كه او در ايپرس


پس پدر از خداوند خواهش كرد . افته بودي يياو بارها از مرگ رها .انداخت ياو را در آتش و آب مد بارها يپل
به  يسيع. شود ير ميسراز يديتلخ و از ته دل كه از سالها ناام اي هياو انجام دهد گر يبرا يتواند كار يكه اگر م


مان به يا .مان آوردن دارديا يير آن پسر تواناا پديا نه بلكه آيشفا دارد  ييست كه او تواناين نياو گفت مسئله ا
  ست ير ممكن نيز نزد خدا غيچ چيه. ابدي يزنده در همه حال پاداش م يخدا


مان يا. باشد ين قوم خدا در همه نسلها ميدر ب يمانيا بي مان ويان ايوزده مظهر تضاد ميپدر آن پسر د 24 :9
د يم و هنوز درونمان پر از شك و تردياوريمان بيم ايخواه يما م. مرا امداد فرما يمانيا بي خداوند، يآورم ا يم


   ده استيفا بي رسد كه جنگمان يبه نظر م يم ولير معقول درون خودمان متنفر هستين تضاد غيما از ا. است
گر باعث شد كه بدن يد يك انقباض عضلانيب داد كه پسر را رها كند يد را نهيروح پل يسيچون ع 27- 25 :9


  .زانند و به پدرش بازگردانديپسر را برخ ،دهنده نجات. د مرده شوداو مانن


 دند كه چرايبودند، آنها در خلوت از او پرس تنها اي هخداوند ما با شاگردانش در خان وقتي كهبعدها  29و  28 :9
از . رود يون نمريجز به دعا و روزه ب ن جنسيشان جواب داد كه اياو به ا .رون كننديد را بينتوانستند آن روح پل


  ؟و شكست نداشته باشد يخود حس ناكام يحيك هست كه در خدمت مسيان ما كداميم
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. از قدرت روح خدا در كارمان باشد ينكه نشانيم بدون ااي هديزحمت كش ،يفه شناسياق فراوان و وظيما با اشت
  ....ن جنسيا: كند يم يادآوريم كه به ما اي هديرا شن دهنده نجاتن كلمات يما همچن


  
   )32-30 :9(ام خود يدرباره مرگ و ق يسيع ييشگوين پيدوم )پ


كه او را به  يل روانه شده است سفريحالا او به جل. ديان رسيپس به پايليه فيصر يق خداوند از داريد 30 :9
او به  يقسمت اعظم خدمت عموم. خواست در حقا سفر كند ياو م. كرد يت ميب هدايم و صلياورشل يسو
م و آنچه در يتعل يشان را برايكند تا ا يخواست وقت خود را با شاگردان سپر يحالا او م .ده بوديسان ريپا
  . ش رو داشتند آماده كنديپ
كن يل. زديكشته شود و در روز سوم دوباره برخ ،ر شدهياست كه دستگ او واضحا به آنها گفت قرار 32و  31 :9


م و ين سئوال كنيچن يم از ويترس يز در اكثر مواقع ميما ن. بپرسند دند از اوين سخن را درك نكرده و ترسيآنها ا
  . ميده ين بركت را از دست ميهم يبرا
  
  )37- 33 :9( در ملكوت يبزرگ )ت


د كه در ياز آنها پرس يسيدند، عيدر كفرناحوم كه در آنجا قرار بود بمانند رس اي هآنها به خان يوقت 34و  33 :9 
كردند كه چه  ين بحث ميرا در مورد ايكردند؟ آنها از گفتنش شرم داشتند ز يم اي هاحثگر چه مبيكدين راه با يب


ا كرده يسلطنت اح يآنها را برا يآرزوها ،ب الوقوعيملكوت قر يد تجليشا. شان بزرگتر استيان اياز م يكس
ز است كه در يانگ تاسف يلين خيا. كردند يگاه و مقام خود در آن ملكوت مباحثه ميبود و داشتند راجع به جا


را  خود يآنها داشتند برتر ،گفت يب الوقوع خود سخن ميشان راجع به مرگ قرياو داشت به ا هنگامي كهآن 
  . ار شرور استيز و بسيفتنه انگ يطيدر هر شرا ها انسانقلب : ا گفتيچنانچه ارم. كردند يثابت م يگريبر د


 يشان درسيبه ا يكردند، با فروتن يمباحثه م يزياجع به چه چدانست آنها رينكه ميبا توجه به ا يسيع 35-37 :9 
گران و نه يد يار كرده و براين را اختيپائ يداوطلبانه جا ينست كه شخصياو گفت كه راه مقدم شدن ا. داد


كه در نام او به  يد كرد محبتياو تاك. ديكوچك برپاداشت و در آغوش كش يطفل يسيع. كند يخود زندگ
در اصل به  م،يگران محبت كنياگر ما به د. ن اعمال استيبزرگتر ،كرده شود ها انسانن يتر امن و گمنيرتريحق


م تو شهوات دل مرا يتعال ،يسيخداوند ع يا .ميا- پدر محبتمان را ابراز كرده  يبه خدا يحت يخود خداوند، بل
  .افت شوديمن  يات تو در زندگيمرا بشكن و بگذار ح. آشكار كرد


  
  )42-38 :9(شوند  مي ييگرا نع فرقهشاگردان ما )ث


 .)6 و 5ات يآ(سخن گفته بود  ينامربوط به طور يكوه تجل يپطرس رو. است يپر از ناكام به نظرن باب يا
بزرگتر است  ينكه چه كسينها راجع به اآ .)18 هيآ(د شكست خورده بودند يرون كردن روح پليشاگردان در ب







 


- 	�  - 


 


شاگرد  ،وحناي 38 :9. مينيب يم ييگرا ك فرقهيما آنها را در اشاره به  40- 38ات يدر آ .)34ه يآ( كردند مي مباحثه
چونكه او . كرد ميرون يوها را بياو د به نامكه  اند هديرا د يگزارش داد شخص يسيمحبوب خداوند بود كه به ع


ا در يداد  ينم يم غلطين كار دست بردارد آن مرد تعليكرد، آنها به او گفته بودند كه از ا ياز شاگردان متابعت نم
  .فقط با شاگردان همراه نشده بود يبه سادگ او. گناه آلود نبود يزندگ


  . رون نگاه دارنديدند تا مرا بيدور من كش يا رهيآنها دا
  . اي هر پا گذاشتيرا ز يزيچ، گزاربدعت ،يشورش


  .ره شوميچ م تا بر آنيعشق فهم دارمن و  يول
  .ميآور يا به درون مر ها م و آنيكش يم اي هريما دا


وها يرون كردن ديمان دارد تا اسم مرا در بيبه من ا ياگر او به اندازه كاف. دياو را منع مكن: گفت يسيع 39 :9
در حق من بد  يتواند بزود ينم ين شخصيچن. كنديطان كار ميه شيبكار ببرد پس او طرف من است و بر عل


  . ا دشمن من گردديد و يبگو
برخلاف من  ،ستيهركه با من ن: گفت يسيع جائي كه يعنيتضاد دارد  30 :12 يظاهر با مت در 40ه يآ 40 :9


ن قسمت وجود ندارد، يبا ا يدر مت اًقتيحق يچ تضاديه يول. پراكنده سازد ،است و هر كه با من جمع نكند
 ،يمسئله اساس نين چنيدر ا .افته استيوها يا قدرت خود را از ديح پسر خداست و يا مسينست كه يموضوع ا


  .كند يهر كس با او نباشد بر ضد او كار م


بود كه در  يكس يح نبود بلكه مشكل همكاريا كار مسيت شخص يمسئله حائز اهم ،ل مرقسينجا در انجيا
ست ين بر ضد اودر خدمتش هر كس . ازمند محبت و تحمل استيح نيباشد، خدمت مس يخدمت خداوند م


  .ح باشديد طرف مسيبا اًن لزوميبر اطان باشد و بنايد بر ضد شيبا
 به خاطرآب به شاگردان  اي هدادن كاس. ح پاداش خواهد داشتيدر اسم مس ين محبتيكوچكتر يحت 41 :9 
. ر بودياخراج ارواح ناپاك در نام او چشمگ ،نيهمچن. بدون اجر نخواهد ماند ،ح هستندينكه آنها از آن مسيا


ن ياز ا(. (جلال او با ارزش هستند ين كارها برايا يهر دو يافتاده است ولش پا يپ اي هآب مسئل اي هدادن كاس
 ن كلام راياگر ا. ان را دور هم جمع كنددار ايماند ياست كه با يمانند طناب ))ديح هستيرو كه شما از آن مس


  . رهاند يح ميدر خدمت به مس يهوده و جاه طلبيمنازعات ب ،مختلف يم، ما را از روحهايحفظ كن
. گران دارديد يرو يريشان چه تاثيد در نظر داشته باشند كه اعمال و كلام ايوسته باين خداوند پيخادم 42 :9 


آن  يبرا. بشود يدر و يدراز مدت يب روحين باعث آسيلغزش بخورد و ا دار ايمانك دوست يممكن است 
خته و خفه يبر گردنش آو يگقت لغزش دهد بهتر است كه سنياز كودكان را از راه تقدس و حق يكي ي كهكس


  . شود
  
  )50- 43 :9( رانهيانضباط سختگ )ج
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دائما  اند هقدم نهاد يدر راه شاگرد يكه به راست يآنان .د دارديمانده باب بر ضرورت توبه و نظم تاكيات باقيآ
شان يل اكنتر يشان بود كه برا يا ينابود يبرا يكلام پاسخ. خود بجنگند يو جسمان يعيطب يد با خواهشهايبا


  . داد ين ميشان تضميبد يروحان يروزيدر جهت كسب پ
نها را از دست ياز ا يكي يح داد كه بهتر خواهد بود اگر كسيتوض خداوند از دست و پا و چشم صحبت كرد و


  . كرد يزها را قربانيچ يليد بها پرداخت و خيدن به هدف بايرس يبرا. نكه با آنها به جهنم وارد شوديبدهد تا ا
نها يا. كشاند ير ميما را به تصو يال و آرزوهايو چشم ام ما يتواند اشاره به اعمال ما باشد، پا به قدمها يم دست


 يهلاكت ابد يبه سوم، آنها ما را ياعمال مقابله نكن اين گونهبا  يبه سخت يتا وقت. خطرات بالقوه و نهان هستند
  .كشانند يم
ت را در جهنم يابد اًتينها يا حتيان ممكن است گم شده و دار ايمانه دهد ك يم يمين تعلين متن به ما چنيا ايآ


گر يم دين متن با تعالياگر ا يرساند ول يرا م ين مقهوميم چنيكن يبررس ييبسر ببرند؟ اگر متن را به تنها
نبوده  يواقع يحيك مسيم كه هر كس به جهنم افكنده شود هرگز يريجه بگيد نتير نباشد، بايمغا جديد عهد


اگر همان شخص  يش رود وليبه پ يبه خوب يمدت يابد و برايمان آورد تا تولد تازه بيد ايشخص با. است
   افتيهرگز نجات نخواهد  هپرواضح است ك ،همواره در شهوات خود افراط كند


 .ديگو ميسخن  رديرد و آتش خاموش نپذيشان نميكرم ا جائي كه به عنواناً خداوند از جهنم مكرر 44-48 :9 
ر يفناناپذ يز به جز جانهايچ چيه يگر برايما د ،ميبه جهنم معتقد باش اًاگر واقع. ن مكان جدا وحشتناك استيا


 ! تشنه بده يجانها يبرا ياقيخداوند، به من اشت يا. م كرديخواه يزندگ


مان را ا چشمانيم و يمان را ببريها و دستهايست كه ما پاين يضرور ين هرگز از نظر اخلاقيا خوشبختانه
ن ين بود كه بهتر است ايكه او به ما گفت ا يزيچ آن. نخواست ين اعمال افراطيهرگز از ما چن يسيع .درآوريم


   .مياستفاده از آنها به اعماق جهنم افكنده شووءنكه با سيم تا اياعضا را وقف كن
. ميكن يم يعبارت بررس ن ما آنها را عبارت بهيهم يمشكل هستند پس برا يخاص به طور 50و  49ات يآ 49 :9
منظور از  شود؟ مياشاره  يبه چه آتش: نها هستنديا يسه مشكل اساس. ن خواهد شديرا هر كس به آتش نمكيز


   ؟ا نهيافت يا همه نجات خواهند يكس ر ا هيآ؟ ستين شدن چينمك
به هر نوع  يد داورتوان يا ميآمده است  )48 و 46و  44ات يچنانچه در آ(جهنم باشد  يتواند به معنا يآتش م


  .شان استيان و شخص ادار ايماناعمال  ياله يباشد كه شامل داور
ا ي يدوست ،ينمك نماد وفادار يشرق ينهايدر سرزم. ن شدن و حفظ شدن استينمك ،نمك سمبل طهارت


  . مان و اعتماد استيا
نم خواهند سوخت كه ست كه آن اشخاص در جها نيافتگان باشد، پس منظور اينجات  ياگر هر كس به معنا


  . ديرنج خواهند كش ،ين داوريآنها تا به ا بد در اثر ا: ن معناستيبد
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آنها  ،ابندي يم ييشان رهايآتش در زندگ يآموزد كه آنها از جزا يان باشد، متن مدار ايمان ياگر هر كس به معنا
ح اعمالشان يمس يل تخت داورا در مقابيكنند  يحفظ م يكو و توبه شخصيله اعمال نيخودشان را از فساد بوس


  . شود يآزموده م
د به اعداد ين نگاه كنيهمچن( 13 :2ان ياست از لاو ين عبارت نقل قوليا. گردد ين مينمك ،به نمك يو هر قربان


اد قوم ين در نظر گرفته شده تا به يا يان خدا و قومش است و براينماد عهد م ،نمك )5 :13خ يتوار-2و  19 :18
 يقربان به عنوانمان يها بدنم يدر تقد. است كه تا به ابد نگاه داشته خواهد شد يك معاهده جديد اورد كه عهيب


  . ل شوديتبد يقطع يمانيم تا آن به پين كنيخود را با نمك نمك يد قربانيما با )2 و 1 :12 انيروم( زنده به خدا
ر سلامت يانتظار دارد تا تاث انيحيز مسخدا ا .)13 :5 يمت( ان نمك عالم هستنديحيمس .كو استينمك ن 50 :9 


 ،كنند يخود عمل م يف شاگرديان به وظايحيمس زماني كهتا . در جهان داشته باشند اي هبخش و حفظ كنند
   .كو خواهند بوديهم ن يبرا


ن فقط يا. ارزش است بي ينمك بدون شور ؟ديكن يز آن را اصلاح ميكن هرگاه نمك فاسد گردد به چه چيل
وجود  يوسته و اساسيپ ،يخود داور زماني كهتا . ميخوب شروع كن يحيمس يكه در اول زندگ ستين يكاف


. انجام آنها او را نجات داده است يروز شود كه خدا برايتواند در انجام دادن مقاصد خدا پ يدارد فرزند خدا نم
د بودن در جلال دادن نام ير داشتن و مفيتاث يبرا. ديا باشيخدا در دن يك قدرت براي .ديدر خود نمك بدار


  . جد و جهد داشته باشد ،حيمس
 يشاگردان راجع به برتر جائي كهشود،  يمربوط م 34 و 33ه ين عبارت ظاهرا به آيا. ديگر صلح نمائيكديو با 
  . داد يم يش را به خدمت با فروتنيشد و جا ميد كنار گذاشته يغرور با .كردند ميمباحثه  يگريبر د


با  ين قربانيا. وقف شده است است كه به خدا يدار ايمان ير زندگيتصو 50 و 49ات يآ ،نكهيخلاصه مطالب ا
 ،رير ناپذييعهد وفادارانه تغ يعنيبا نمك  ين قربانيا. ش مخلوط شده استين شده و با توبه و تفتيآتش نمك


كند پس  يناه آلود زندگواضح در شهوات گ به طورا يبه عهد خود پشت كند و  دار ايماناگر . ن شده استينمك
او مداخله  يت الهيكه در مامور يزيد هر چين او بايبنابر ا. ارزش و هدف خواهد بود ،او فاقد نجات يزندگ


  . گر حفظ كنديان ددار ايمانز را با يكرده و مشاركت صلح آم شه كنيكند را ر يم
  
  )12- 1 :10( و طلاق ازدواج )چ


 45 :10هيريخدمت او در ب. اردن سفر كرد يغرب يه در نواحيريب يمال شرقش يل به نواحيخداوند ما از جل 1 :10
   .انجامد يبه طول م


در  .كشتن او به دورش حلقه زدند ياز گرگها برا اي هآنها مانند دست. دا كردنديان به سرعت ا و را پيسيفر 2 :10 
شان را به تورات جلب ياو توجه ا؟ ا طلاق مجاز استياز او سئوال كردند كه آ يبه دام انداختن و يتلاش برا


  شما را چه فرموده است؟ يموس. كرد
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او اجازه داده . شان داده بود از جواب دادن به سئوال او طفره رفتنديبد يكه موس اي هان اجازيآنها با ب 9- 3 :10
 يبب سخت دلده خدا نبود بلكه به سيآن ا يسد، به زن داده و او را طلاق دهد وليبنو اي هبود مرد طلاق نام


زنده هستند تداوم  زماني كهان مرد و زن در ازدواج تا يوند ميپ ،يدر نقشه اله. شان اجازه داده شده بوديمردم بد
كرده و  د پدر و مادر خود را تركيمرد با .نر و ماده ينش جنسهايگردد به خلقت خدا در آفر ين بر ميا. داشت


  .د آن را جدا كنديوست، انسان نبايه خدا پپس آنچ. وندديش در غالب ازدواج بپيبا زن خو
در اجتماع  يگاه با عزتيجا ،در آن زمان زن. ز سخت بوديشاگردان ن يحت ين امر برايظاهرا قبول ا 10 :10


آن مرد  ،ساخت يمردش را خشنود نم ياگر زن. شد يبدتر از تنفر رفتار م يحت ياكثرا با آنها با رفتار. نداشت
از اموال محسوب  يقسمت به عنوانزن  ،از موارد ياريدر بس .نداشت يچ حامياو ه .دهد توانست او را طلاق يم
  .شد يم


ازدواج مجدد پس از : گفت يمعنادار به طورشتر از خداوند سئوال كردند يشاگردان ب زماني كه 11-12 :10
 ماه م بيريدر نظر بگ ييه را به تنهاين آياگر ا. چه طلاق از جانب زن باشد چه از جانب مرد .طلاق زناست


 از يكياگر . ك استثنا قائل شدياو  9 :19 يدر مت يط منع شده است وليدهد كه طلاق در هر شرا ينشان م
. ز آزاد خواهد بود كه دوباره ازدواج كنديرد و نياجازه دارد طلاق بگ يكيگردد آن  ين مرتكب گناه اخلاقيطرف


مان است و خواستار ترك كردن همسر يا بي نياز طرف يكي زماني كهدر  15 :7ان يقرنت-1ن بر طبق يهمچن
  . باشد، طلاق ممكن و جائز است يخود م يحيمس
جاد يا يمنازعات جسمان ها انسان. در تمام موضوعات طلاق و ازدواج مجدد وجود داشته است يمشكلات اًقطع


 ين راه برايبهتر. نها را برهاندرا خواست تا آ مان حكمتيشود چنانكه سل يده ميچيموضوع پ به طوري كهكرده 
كه گرفتار  يكسان يزندگ يك علامت سئوال در جلويطلاق . ، اجتناب از طلاق استها ن منازعهياجتناب از ا


د يخ بايمشا ،به دنبال مشاركت هستند يمحل يساهايافراد طلاق گرفته در كل وقتي كه. دهد يقرار م اند هآن شد
 يد جداگانه بررسياست و با يگريمتفاوت از د يهر مورد. كنند يادآورينها ترس خداوند به آ يرا برا يموارد
  . شود


ت به يحيمس. دهد يز نشان ميحقوق زنان ن يح را نه فقط در تقدس ازدواج بلكه براين پاراگراف علاقه مسيا
  . شود يافت نمي يگريعت ديچ شريستند كه در هيدهد كه با عزت با ين امكان را ميزنان ا


  
  )16-13 :10( كت دادن كودكانبر )ح


شان را نزد او يها كه بچه ينيوالد .مينيب يكوچك م يها را نسبت به بچه يسينجا ما توجه خداوند عيدر ا 13 :10
  . شوند يشان را بركت دهد توسط شاگردان به كنار رانده ميل ايآوردند تا معلم اسرائ يشبان م يعني
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 يكوچك است و آنان يها بچه يح داد كه ملكوت خدا برايتوض خداوند به شدت خشم نموده و 14-16 :10 
 ها د مثل بچهيبا ،نكه بتوانند وارد ملكوت شونديا يبزرگترها برا. است يفروتن يمانشان كودكانه و از رويا كه


  . كوچك بگردند
كوچك در اطراف خانه او در  يكه پسرها و دخترها يت شخصيحياست كه به مس جورج مك دونالد گفته


  . افت نشوند اعتقاد نداردي ين بازيح
افكار . ر گذار باشديدن كوچكان به كلام خدا تاثيت رسيد در خدمت خداوند و در اهميات حتما باين آيا


ن يد و بهترين باشيبهتر ها بچه يبرا: گفته است يو گراهام سكورجيدبل. ر استيرا و انعطاف پذيار گيكودكان بس
  . ديخود را به آنها بده


  
  )31- 17 :10( جوان ثروتمند )خ


 يسيكو به عياو با نسبت دادن استاد ن. خداوند را متوقف كرد ،اير بي ك سئوال ظاهراي ثروتمند با يمرد 17 :10
  ؟ شوم يات جاودانيد كه چه كنم تا وارث حياز او پرس


ن كه خداوند يبه اا مردثروتمند داشت يآ. كوستيفقط خدا ن .د كرديكو تاكياستاد ن كلمات يرو يسيع 18 :10
   نه اًمشخص. نمود يخدا است اعتراف م ،يسيع


ن توهم ير ايآن مرد هنوز در ز. آگاهاندن او از گناه از احكام استفاده كرد يبرا دهنده نجاتسپس  20 و 19 :10
كه بدو  يسپس خداوند به او گفت از احكام. شود يبود كه بتواند وارث ملكوت بواسطه انجام اصول اخلاق


گر يفرمان را نقل كرد كه در درجه اول به ارتباطات ما با د 5خداوند ما . ديد چه كند، اطاعت نمايگو يم
ه خود را مانند نفس خود دوست يد همسايشما با :نديگو يقت ميفرمان در حق 5ن يا. شد يمربوط م ها انسان
   .ه استت نگاه داشتين را از طفولين فراميمرد جوان اعتراف كرد كه همه ا. ديبدار


له يبگذار بوس ،ن بودياگر چن ؟داشت يرا همانند نفس خود دوست ماش  هيهمسا اًقتيا او حقيآ يول 22و  21 :10 
ن ياو از ا .گر استيك داستان دين يا ،اوه. ن را ثابت كنديفروش همه اموالش و دادن پول كل آنها به فقرا ا


   .ار داشتيبساموال  رايد زيروانه گرد ،سخن ترش رو و محزون گشته
ك راه يفقط . افتينجات خواهد  يكوكارين مرد با فروش اموالش و نين نبود كه ايا يسيمنظور خداوند ع


از يك شخص اول نيافتن ينجات  يبرا يول. مان به خداوند ا ستيافتن وجود دارد كه آن راه اينجات  يبرا
خداوند مرد را به ده فرمان عقب . است مقدس قاصر آمده ياست كه او بفهمد گناهكار است و از جلال خدا


 اًقتيم اموالش نشان داد كه او حقيمرد ثروتمند در تقس ينااطاعت. دينما جاديا يبرد تا احساس گناه را در و
از من است، پس من ين نياگر ا ،خداوند يا: گفت يد مياو با. ش دوست نداشتيرا مانند نفس خواش  هيهمسا


كنم كه با  ين از تو خواهش مينجات دهم بنابر ا يانم خودم را با اعمال شخصتو ميمن ن. ك گناهكار هستمي
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كرد و از  يدوست داشت و در دادن همه اموالش نااطاعت يلياو اموالش را خ يول. يض خود مرا نجات دهيف
   .ديفروتن شدن امتناع ورز


او  .افتن ندادينجات  يبرا ياهر به عنوانن حكم را يا ،زش را بفروشديكه همه چ به آن مرد گفت يسيع يوقت
اگر او به فرمان  .ازمند استين به نجات نيداد كه حكم خدا را شكسته و بنابرا يداشت به آن مرد نشان م


  . شد يداده م يات جاودانيافتن و حيداد، راه نجات  يخداوند پاسخ مثبت م
ه خود را مثل نفس خود يم كه همسايستان هدار ايماندسته  ا ما از آنيآ. ك مسئله وجود داردينجا يدر ا يول


 يخواه يگنج بفروش و به فقرا بده كه در آسمان يبرو و آنچه دار: ديگو يبه ما م يسيا عيآ ؟ميدوست بدار
ن كار يقبل از انجام ا يد به خودش جواب دهد وليهر كس با؟ كن يرويمرا پ ،ب را برداشتهيا صليو ب. افتي


  :كند ير را بررسياپذق اجتناب نين حقايد ايهر شخص با
  رنديم يم يهزاران نفر روزانه از گرسنگ -1
  اند هديا هرگز خبر خوش را نشنياز دن يميش از نيب -2
  بكار گرفته شود ها انسان يو جسمان ياجات روحانيرفع احت يتواند برا يما م ياموال ماد -3


 يكوتاه بودن زندگ )9 :8 انيقرنت-2( شوندمند گران ثروتيم تا ديگردر يد ما فقيآموزد كه با يح به ما ميمس يالگو
پس از آمدن . مياو كار كن يپول را كنار گذارده و برا هآموزد ك يب الوقوع بودن بازگشت خداوند به ما ميو قر


 . ر خواهد بوديار ديگر بسيد ،او


م ثروتمند دخول مرد يست و به دشوارينگر ،ت رفتيبه مرد ثروتمند كه بدرون جمع يسيچون ع 23-24 :10
جه بركت خدا يآنها ثروت را نت. رت افتادنديدر ح ،ن اشارهيدن ايشاگردان با شن. به ملكوت خدا اشاره كرد


كه به  يآنان يچه دشوار است دخول به ملكوت خدا برا ،فرزندان يا: كند يتكرا ر م يسين عيبنابرا. دانستند يم
 ينكه شخصيد از اياست كه شتر به سوراخ سوزن درآ تر لقت سهيدر حق: او ادامه داد. مال و ثروت توكل دارند


   .دولتمند به ملكوت خدا داخل شود
عت ير شريان زيهوديچون  ؟ابديتواند نجات  يم ير شاگردان شد كه پس چه كسين باعث تحيا 27و  26 :10


 ياخلاق ير قواند. كردند ياز بركت خدا نگاه م اي هنشان به عنوانز به ثروت ين يكردند به درست يم يزندگ
كردند  يريجه گينطور نتيشاگردان ا. داده بود يكنند و عده رونق اقتصاد يكه از او اطاعت م يخدا به آنان يموس


پاسخ  يسيع. ز نخواهد توانستيچكس نيتواند به ملكوت وارد شود پس ه يثروتمند نم يك شخصيكه اگر 
   .باشد ين مممك يمحال است از نظر اله يداد كه آنچه از نظر انسان


   ؟ميآموز ين متن چه ميم ايما از تعال
آنها  زماني كهالبته تا  )23ه يآ(اشخاص ثروتمند سخت است  يافتن برايبخصوص نجات  به طور ،اول از همه


  . دهند خدا را ترك كنند تا پولشان رايح ميآنها ترج. شتر از خدا دوست بدارنديدهند ثروت خود را ب يح ميترج
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ط وجود ين شرايا زماني كهتا . نكه بر خداوند اعتماد داشته باشنديا ينهند بجا يخود را بر ثروت مآنها اعتماد 
  ابند؟يتوانند نجات  يدارند، آنها نم


جدا از  .افته استير ييكه حالا تغ از لطف خدا است اي هوجود دارد كه ثروت نشان عتيق عهدقت در ين حقيا
  . است يوفادار يش براين آزمايت همچناز بركت خداوند اس ينكه ثروت نشانيا
اگر به . ك ثروتمند كه بخواهد از در ملكوت وارد شوديتوان وارد سوراخ سوزن شود تا  يم تر ك شتر راحتي


 يق انسانياگر بتواند به طر يشخص ؟ابديتواند نجات ب  نمي يك ثروتمند براحتي ،مييسخن بگو يق انسانيطر
در مورد جوان  ين درست است و حتيا. ابديتواند نجات   نميكس چيد هيمشاهده كند ممكن است بگو


 تختد از يبا ي مموناخدا. ستير از آن آگاه نيد كه فقيد ياو در مقابل خود مانع. كند يصدق م ثروتمند كاملاً
محال  يق انسانيطره ر بيين تغيانجام شدن ا. ستدير بايك فقيد در مقابل خدا مثل يجدا باشد و شخص با شقلب


  . آورد به وجودر را يغين تيتواند ا يفقط خدا م. است
پرداخت  شان بهايا ينااطاعت يشان برايها بچه يدر زندگ ياندوزند، همگ يها م ن گنجيزم يكه بر رو يانيحيمس


  .كنند يم يزندگ يستگيخداوند به شا يبرا ييها ن خانوادهيدر چن ها از بچه يتعداد كم. خواهند كرد
و  ز را ترك كردهيهمه چ: ديگو يدارد م يسياو متوجه شد كه ع. م خادم را قطع كرديتعال ،پطرس 28-30 :10


حال و  يدر زندگ اند هلش ترك كردياو و انج به خاطرز را يكه همه چ يد كرد كه آنانيتائ يسيع. ابعت كنمرا مت
  .افتيت پاداش خواهند يدر ابد


  :نه در پول بلكه يلپاداش حال ده هزار برابر به ما بر خواهد گشت و -1
   .خدمت خداوند اختصاص داده شده است يمنزل برا به عنوانكه  ها انسانگر يخانه د. ها خانه )الف
  . كنند يرا از مشاركت پر م ما يكه تمام زندگ يحيدوستان مس .ها برادران و مادران و خواهران و بچه )ب
  . دبر آنها بو يپادشاه يا كه او مدعيدن يكشورها .املاك )پ
شخص رنج  يسيع به خاطرم است كه يعظ يل شادين دليا. از پاداش زمان حال هستند ينها قسمتيا .جفا )ت
  .دن شمرده شوديكش
ات جاودان را بواسطه ترك كردن يست كه ما حين ين بدان معنيا. ات جاودان خواهد بوديح ،ندهيپاداش آ -2


ز را يكه همه چ يآنان :ستا نينجا منظور ايدر ا .استه يك هديات جاودان يح. ميآور يم به دستزمان يهمه چ
له يوس نيدر آسمان خواهند داشت تا بد يات جاودانيلذت بردن از ح يبرا يشتريت بيكنند ظرف يترك م


همه از آن به همان وسعت  يرا خواهند داشت ول ين زندگيان ادار ايمانهمه . بشان شودينص يشتريپاداش ب
  .لذت نخواهند برد


. نين اوليگردند و آخر ين مين كه آخرياما بسا اول .كند يان ميهشدار ب يبرا اي هسپس خداوند ما جمل 31 :10
. ميده يان مين موضوع را پايب اين ترتيبد. ميش رويبه پ ،خوب يراه شاگرد يست كه در ابتداين ين كافيا
  :د گفتيرون سايآ
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 ،ح باشند و خود را وقف جلال دادن نام او كننديرو وفادار مسيقول بدهند پ ي كهست كه همه كسانين نيچن
شان يو وقف زندگ يرسد سرسپردگ يهستند كه به نظر م ين برخيهمچن. بتوانند در راه انكار نفس ادامه دهند


   .دارند يمان واقعيكنند كه ا يش ثابت ميدر زمان آزما ير سئوال است وليز
  
  )34- 32 :10(ش يخادم درباره رنجها ييشگوين پيسوم )د


 يمانيغم و درد جتس ين به معنيا يسيخداوند ع يبرا. م بروديده بود كه به اورشلين فرا رسيحالا زمان ا 32 :10
  . ب بوديو ننگ و رنج صل


در  يسيع: ميكلامش حدس بزن يم احساسات او را از رويتوان يا ميآ ؟داشت يچه احساس اي هن لحظياو در چن
د او يكه با يكامل از بهائ ين شده بود و با آگاهييانجام اراده خدا تع ين امر برايا .ديخرام يشان ميا يجلو


 يرفت و در همان حال شاد يش ميپ ييشاگردان به تنها ياو در جلو، حكمفرما بود ييآنجا تنها. بپردازد اًشخص
د بخش يام يشاد ،داد ينكه اراده پدر را انجام ميا يدر درون او برا يقيعم يشاد ،هم در آنجا وجود داشت


چون . شد يننگ و تنفر را متحمل م ،بياو بود، او صل يش رويكه در پ يشاد يبرا .وارد شدن به جلال يبرا
مان ما و استاد پرجلال ما و پادشاه آسمان است يمولف و مكمل ا ،نكه او همان رهبر مايم از ايبر او بنگر


  :سدينو ياردمان م .م شديمتعجب خواه
ا يآ. ميب قدم گذاشته است تامل كنيصل يبه صورت و شكل پسر خدا كه محكم روستن يد در نگرياجازه بده
دار يتازه ب ين در ما محبتيا ،مينگر ميا چنانكه يآ ؟كند يدار نميتازه ب ين در ما شجاعتيا ،مينگر يچنانكه م


از رنج و  وز ماا هنيداوطلبانه بود؟ آ م كه مرگ او تا چه حديشو يا متوجه نميآ ،مينگر يچنانكه م ؟كند ينم
  م؟يشو يمفهوم مرگ او شگفت زده نم


 يمرگ او لحظه شمار يم برايدر اورشل يدانستند كه رهبران مذهب يآنها م. دنديدنبال او بودند ترس ي كهآنان
ن رئوس مطالب يا. ب الوقوع را به شاگردان بازگو كرديع قريق وقايخ دقيتار ،ن باريسوم يبرا يسيع. كنند يم


  :بود يك انسان معموليشتر از يدهند كه او ب ير آمده به ما نشان ميدر ز او كه ينبوت
   )37 :13-1 :11( ميرو يم مينك به اورشليد، ما ايدار باشيب .1
   )45 و 43و  2 و 1 :14(م خواهد شد يكهنه و كاتبان تسل يپسر انسان به دست روسا. 2
  )65-55 :14(دهند  يقتل م يفتوا يآنها بر و. 3
   )1 :15(د ررا به امتها خواهند سپ و او. 4
  )38-2 :15(شت كافكنده و او را خواهند  يزنند و آب دهان بر واش  انهيتاز ،نموده هيسخر يآنها بر و. 5
  )11- 1 :16(و در روز سوم خواهد برخاست . 6


   
  )45-35 :10(گران است يدر خدمت كردن به د يبرتر )ذ
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ك درخواست يوحنا با يعقوب و يب الوقوع خداوند، يصلوب شدن قردردناك م ييشگويدر ادامه پ 35-37 :10
آن  يح باشند وليك مسيخواستند نزد يبود كه آنها م يار عالين بسيا. موقع نزد او آمدند بي و اي هشرافتمندان


 اًشخص يسيدانستند كه ع يشان مين كه ايا. ش باشنديخو يافتن براي ينبود كه آنها به دنبال برتر يزمان ،زمان
ب الوقوع يقر يد به رنجهايبا اًآنها لزوم يدهد ول يشان را نشان ميمان ايا ،ملكوت خود را استوار خواهد كرد


  . كردند يح فكر ميمس
 يدياله رنج را بنوشند و تعميپ يعنينوشند  يرا كه او م اي هاليتوانند پ يا ميد كه آياز آنها پرس يسيع 39 و 38 :10


شان گفت كه البته درست يتوانند و او بد يرند؟ آنها پاسخ دادند كه ميد مرگ را بپذيتعم يعنيرد يپذ ميرا كه 
  .)2 :12 اعمال رسولان(د شد يت شهيعقوب در نهايرنج بردند و  ،يشان به ويوفادار آنها به خا طر. گفتند


نها آ. شود مياعطا ن يدلخواه به طوراشخاص در جلال ملكوت  گاهيح داد كه جايسپس او توض يول 40 :10
مان ياز ا يض ناشيم ورود به ملكوت با فيداشته باش به خاطرخوب است كه . اقت ملكوت را خواهند داشتيل


  . شود مين ييح تعيبه مس يگاه نشستن در ملكوت با وفاداريجا ياست ول
 .زنندشان جلو بيخواستند از ا ميوحنا يعقوب و يرا يز. ن شدنديگر به شدت خشمگيده شاگرد د 41-44 :10
داد تا او  ين امر به خداوند فرصتيا. ز همان روح را دارنديقت را نشان داد كه آنها نين حقيا ،شانيخشم ا يول


شان يخواهند بزرگ باشند برا يم ي كهان امتها، آنانيدر م. افتن بدهدي يبا در جهت برتريو ز ياساس يميتعل
ان يهر كه خواهد در م. شود يخدمت مشخص م از يسيدر ملكوت ع يبرتر يكنند ول ياست ميو ر يحكمران


  . د غلام همه باشديشما مقدم باشد، با
 يامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و جان خود را فداياو ن. ن نمونه همانا پسر انسان استيبهتر 45 :10
ش خدمت يطول زندگ او در تمام. ا آمدين دنيز به ايمعجزه آم ياو با تولد. دين امر فكر كنيبه ا. كند ياريبس


  . ش را فدا كرديخود، زندگ يابتيكرد ودر مرگ ن
كوچك  يايك عبارت مكتوب الهيه ين آيا. ل مرقس استيات انجيد كل آيكل 45ه يچنانكه قبلا گفته شد، آ


   .باشد يكه تا حال شناخته شده است م ين زندگياست كه درباره برتر
 


  )52- 46 :10( ر كوريفق يشفا )ر


. حا آمدنديو به ار خداوند و شاگردانش از اردن گذشته. شود ميهودا جابجا يبه  هيرينجا صحنه از بيدر ا 46 :10
 يمياز خود و تصميازمند بود و آگاه از نيچاره و نيمائوس كور را ملاقات كرد كه مرد بيآنجا بود كه او بارت


  .خداوند داشت ملاقات با يبرا يجد
 يل براين خنده دار است كه مردم اسرائيا. پسر داود است بود كه خداوند ما رفتهيد و پذيمائوس شنيبارت 47 :10


  .داشت يدرست يچشمان روحان ،كور يهوديك يح كور بودند و يدن حضور مسيد
، يينايافتن بيمشخص او در جهت  يدعا. ترحم بدون جواب نماند يمصمم او برا يادهايفر 48-52 :10 


را كه از عقب يز گرديدان يع سرشار از وفاداريش ياو در شاگرد يردانقد. او دربرداشت يمشخص برا يجواب
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به  يشرفتين پيد قلب خداوند را شاد كرده باشد كه چنين بايا. م روانه شديدر سفر آخرش به اورشل يسيع
را خداوند يبود ز يار عاليبس ديمائوس در آن روز خداوند را دين كه بارتيا. دا كنديحا پيب در اريصل يسو


 .گر از آن راه هرگز عبور نكرديد يسيع


  


  )12و  11 يبابها(م يخدمت خادم در اورشل )5
  )11- 1 :11( ورود مظفرانه )الف


خانه ( يفاج بيت يكيتون در نزديبر دامنه كوه ز يسيع .شود مينجا شروع يع هفته آخر از ايشرح وقا 1-3 :11 
  . توقف كرد )رانيو حق مظلومان ،رانيخانه فق(ا يعن بيتو  )كال يرهايانج


را با  نكارياو ا. كند يهود معرفيح و پادشاه به قوم يمس به عنواناً ده بود كه او خودش را واضحيفرا رس زمان آن
ن او دو نفر از يبنابرا. كره الاغ انجام داد يبا سوار شدن بر رو )9 :9( ينب يايزكر ييشگويبه انجام رساندن پ
تا به  را كه ياو به آنها گفت كه كره الاغ ،كامل و دانش يبا آگاه .ا فرستادينع بيتبه  ياجف بيتشاگردانش را از 


د يشد، با ميآنها  مانع ياگر كس. ابند به نزد او آورندي ميو آنها او را بسته  چكس بر آن سوار نشدهيحال ه
ن يا: ديبگو يد كسم باعث شينيب ينجا ميعلم مطلق خداوند چنانكه در ا. اج داردين احتيخداوند بد: گفتند مي
   .است يو آسمان يخيح تاريبلكه مس ،ستيان نيح نوگرايمس


بسته و در شارع عام  آنها كره الاغ را. ديكرده بود به انجام رس ييشگويپ يسيز آنطور كه عيهمه چ 4-6 :11 
مردم به  پس. شان گفته بود جواب دادنديبد يسيمانع آنها شد، شاگردان آنطور كه ع يشخص زماني كه. افتندي


  با خود ببرند  آنها اجازه دادند كه كره الاغ را
م ياو در حمل كردن خالقش به اورشل ،بر آن كره الاغ سوار نشده بود به حالتا  يكس آنجائي كهاز  8 و 7 :11 


ش رفت يشهر پ ينخل به سو ي ها شاخه فرش از رختها و يخداوند سوار بر كره الاغ بر رو ..جاد نكرديمانع ا
پادشاه  به عنوانحداقل او  ،ك لحظهي يبرا. ديشن يش ميمردم را در گوشها يها نين تحسيهمان ح و در


  .شناخته شد
  :اد برآوردنديمردم فر 10و  9 :11
د منظور مردم يشا. ن بكار رفتيپرستش و تحس يبعدها به معن ينجات است ول اًاساساش  يكه معن عانايهوش. 1
   .ميكنيان دعا ميز ظلم رومنجات ا يما برا ،نجات: ن بوديا


مزمور (ح موعود است يمس يسيع ،نكهيح راجع به ايك نبوت صري ديآ ياو كه به نام خداوند م دمبارك با. 2
118: 26(.  


ك است و با يكردند كه ملكوت نزد ميآنها گمان  ،ديآ يمبارك باد ملكوت پدر ما داود كه به اسم خداوند م.3
  .شوديم ح بر تخت داود مسجلينشستن مس


  .يدر جهت نجات از اعل يا در خواستي يپرستش خداوند در اعل يك گفته براي، نييعل يعانا در اعليهوش. 4
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قطعا آنجا خانه او  .كلياط هينه در مكان اقدس بلكه در ح ،كل رفتيم به هيدر اورشل يك بار يسيع 11 :11
 ياو را به و يگاه اصليرفته بودند كه جايم نپذرا كاهنان و مرديكل خود نبود زيدر خانه و در ه يسيع يبود ول
كشنبه به ين واقعه در ظهر يا. ا رفتيعن بيتز ملاحظه نمود، با شاگردانش از يپس چون او به همه چ. بدهند
   .وستيوقوع پ


  
  )14-12 :11(ثمر  بي ريدرخت انج )ب


م با يمحض ورودش به اورشلكه به  يياهويپر ه يياست كه خادم راجع به خوش آمد گو يريتفس ،ن واقعهيا
ادعا  يبرگها يآنها دارا ،ديثمر د بي ريل را مثل درخت انجياو قوم اسرائ. نجا آورده استيآن مواجه شد در ا


  . مصلوبش كن ورآ اد دلهرهيشد به فر يل ميتبد يعانا به زودياد هوشيفر .وهيفاقد م يبودند ول
وضوح ه متن ب حالي كهدر ،آن درخت بود نوه نداشتيكند من ير را نفريكه باعث شد او درخت انج يمسئله اصل


. كشد ير مير به تصويگ ر معقول و بهانهين واقعه خادم را به نظر غيا. ده بودير نرسيدارد كه موسم انج ياظهار م
 ؟ميح دهيرا توض ر معقوليط غين شرايم ايتوان يست و حالا چگونه مين امر درست نيم كه اينان داريما اطم


ام آور ير پيانج. دهد يده ميوه رسيم ،قبل از ظاهر شدن برگها ،مقدس كتاب ينهاير در سرزميانجدرخت 
رس ظاهر ر نوياگر انج. اد شده استير يموسم انج به عنواننجا از آن يب بود كه در ايبا نظم و ترت يمحصول


ر  د ،ل آمدين اسرائيه سرزمب يسيع يوقت. نخواهد بود يده خبريوه رسينكه از ميا ياست برا اي هنشود، نشان
 ،ليدر اسرائ. خداوند وجود نداشت يبرا  اي هويم يول كردند، يوجود داشت كه با ادعا صحبت م ييآنجا برگها


وه نورس يچون م. مردم گرسنه بود يها وهيم يبرا يسيع .قتيبدون حق يا وجود داشت و ادعافعهد بدون و
ن يا. نخواهد داشت مان وجوديا بي از آن مردمان اي هديوه رسيمز ينده نيدانست كه در آ ياو م ،وجود نداشت


  . ديكش ير ميبه تصو يلاديم 70ل را در سال ينده و سقوط اسرائيآ يامر، داور
هود يقوم . ثمر خواهد بود بي ن است ويشه تحت نفريهم يل برايآموزد كه اسرائ ين واقعه به ما نميبهر حال ا


افت و يل دوباره تولد خواهند يح به سلطنت برگردد، مردم اسرائيمس يوقت يول كنار گذارده شدند تموق به طور
  .مورد لطف خدا قرار خواهند گرفت


ات يح ،دنيات بخشيح يكند و بجا يلعنت م ،بركت دادن يح بجاياست كه در آن مس اي هن تنها معجزيا
ن معجزه يبهر حال اعتراض به ا .ك معضل تا به حال مطرح بوده استي به عنوانن امر يا. رديگ يدرخت را م


 ين نجات مردم از هلاك ابديو همچن يك درس روحانيم يخالق در جهت تعل .ستيه نيچندان هم قابل توج
  . اجازه مطلق دارد ،ب مخلوقشيتخر يبرا


 دنزن ميار حرف ياعصار كه بس يمردم تمام يبرااما شود،  يل مربوط مين متن به قوم اسرائيا ير اصليگرچه تفس
  . كاربرد دارد ،كنند يو كمتر حركت م
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  )19-15 :11(كند  ير ميكل را تطهيه ،خادم )پ


-13 :2وحنا ي(رون كرد يكل بيز از اطراف هيان را نيسودجو ،اش ياز خدمت عموم يجدا يسيع 16و  15 :11
د و يل خركيدر ه ي كهكل وارد گشت و آنانيان است دوباره به صحن هيبه پا و حالا كه خدمت او رو )22 


كل يان هيرا گرفت كه با ظرف از م يكسان يجلو ياو حت. كرد رونيز بيكردند را با اعمال هول انگ يفروش م
   .گذشتند يم


. ا محكوم كرديا و ارميق دونقل قول از اشعيشان را با ذكر و تلفيا يو انحصار طلب يدزد ،ياو سودجوئ 17 :11
ك يان آنجا را به يلياسرائ. لياسرائ يو نه فقط برا )7 :56ا ياشع(ده بود يامتها نام يكل را خانه عبادت تماميخدا ه


  )11 :7ا يارم(دزدان مبدل ساخته بودند  ران ويباجگ و مغازه يبازار مذهب
 يآنها قصه هلاك كردن او را داشتند ول. او خوردند ياز ملامتها يقيكهنه ضربه عم يكاتبان و روسا 18 :11
  .كردند ير نگاه ميهنوز به او با ترس و تح يرا مردم عاديرا انجام دهند ز ن كاريتوانستند آشكارا ا ينم
به ن عادت او بود كه يد ايدهد كه شا ينشان م يحالت فعل اصل. رون از شهر رفتيدر شامگاه او به ب 19 :11 


ر خاطر داشته ن را ديد ايما با. ديترس يخودش نم به خاطراو . رفت يرون از شهر ميش به بيت خويامن خاطر
  .)19- 6 :17وحنا ي(شاگردان او بود  يعنيگوسفندانش  يآماده ساز ،از خدمت او يم كه قسمتيباش


   .م شود، مضحك بوديدن ساعتش، به دست دشمنانش تسلينكه او زودتر از به كمال رسيا ،ن گذشتهياز ا 
  
  )26-20 :11( ر خشكيدرس درخت انج )ت


آن . م از آن عبور كردندير، شاگردانش در راه اورشليدن درخت انجن كريدر صبح پس از تمر 20-23 :11
مان يبه خدا ا: گفت يپطرس آن را به خداوند نشان داد او به سادگ وقتي كه. شه خشك شده بوديدرخت از ر


مان را در يا ،يسيدهد كه ع ينشان م يات بعديآ ؟ر داشتيبه درخت انج ين كلمات چه ربطيا يول .ديآور
ثمربودن را  بي توانستند مشكل يداشتند، م يمان مياگر شاگردان به خدا ا. كرد يق ميتن مشكلات تشوبرداش يمعن


  . ش روبردارنديحل كرده و موانع كوه مشكل را از پ
 يازهايو رفع ن يمعجزات در جهت آسودگ يست كه به اشخاص قدرت دعا براين نيا يات براين آيبهر حال ا 


م با اعتماد به يتوان يم ،از اراده خداست يما جزئ يكه برداشتن مشكلات اساسم يما اگر بدان. بدهد يشخص
م در هر يتوان يما م ،قتيدر حق. مان مستجاب خواهد شديم كه دعايم ومطمئن باشيدعا كن يشترينفس ب
   .مينان دعا كنياست با اطم القدس روحت يو هدا مقدس كتابكه در اراده خدا بر طبق مكتوبات  يموضوع


نكه جواب يقبل از ا يم حتيتوان يم ،ميكن يم و در روح دعا ميك هستيبه خداوند نزد اًما واقع زماني كه 24 :11
   .مان مستجاب شده استيم كه دعاينان را داشته باشين اطميم ايريمان را بگيدعا
 اگر. ستا يبخشش روحان ،جواب گرفتن از دعاها يازها برايش نين پيتر ياز اساس يكي يول 26و  25 :11
م كه يم از خدا انتظار داشته باشيتوان يم نميرفتار كن ينه توزيك يگران از رويم و با دير باشيرحم و سختگ بي
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گناهان در  ين به بخشش قضائيا. ميده شويم كه بخشيخواه يم اگر ميد ببخشيما با. ما را جواب بدهد يدعا
ن امر به طرز برخورد پدرانه يا. مان استياز ا يض ناشياز ف يك بخشش جدين يش ندارد، اير گراييهنگام تغ


بخشد ارتباط او را با پدر آسمان قطع  يك روح كه نميوجود  دار ايماندر . شود يخدا با فرزندانش مربوط م
  . شود يم يشدن بركات پدر بر و يكند و مانع جار يم
  
  )33-27 :11(شود  ياز خادم درباره اقتدارش سئوال م )ث


را گرفته و از او راجع به اقتدارش دو  يسيع يجلو يرهبران مذهب ،كليه محض ورودش به هب 28و  27 :11 
ن ين قدرت را به تو داده است تا ايست كه ايك؟ يكن ين كارها را ميبه چه قدرت ا :سئوال را مطرح كردند


و ورود مظفرانه به  رين كردن انجينفر ،كلير هيتطه: ن بوديشان ايكه اعمال موردنظر ا(( ؟ياعمال را بجا آور
اگر او . به دام اندازند دوار بودند كه او رايبدهد بلكه فقط ام يشان مهم نبود كه او چه جوابيآنها برا) )مياورشل
 اگر او. كردند يآنها او را به كفرگفتن محكوم م ،پسر خداست به عنوانكرد كه اقتدارش از خودش  يادعا م


افته يكه اقتدارش را از خدا در. كرد ياگر او ادعا م. كردند ياعتبار م بي ا او راافته بود، آنهياقتدارش را از انسان 
   .پنداشتند يكه خدا انتخاب كرده است م يرهبران مذهب ،آنها خود را. آوردند ياست، او را به چالش در م


 يا اقتدار آسمانب دهنده تعميد ييحيا يآ. ك سئوال پاسخ داديدن يجواب آنها را با پرس يسياما ع 29-32 :11
آنها جواب او را امكان نداشت بدون  ).شود يمربوط م به كل خدمت او ييحيد يتعم(؟ ا نهيداد  يد ميتعم


اگر . كردند يد از او اطاعت كرده و توبه ميبا اًبود، آنها لزوم يبا اقتدار آسمان ييحي اگر خدمت. خجالت بدهند
جاد شود يشان ايممكن بود برا ياز جانب مردم عاد كه يرا قبول نداشتند، از خطر ييحي آنها خدمت


   .شناختند يبه حق خدا م ينب به عنوانرا  ييحيدند چون مردم يترس يم
ز از جواب دادن راجع ياز جواب دادن به او طفره رفتند، خداوند ن يده انگاريآنها بااعتراف به ناد يوقت 33 :11


اعتبار  يشرو نداشتند، به سختيرفتن اعتبار پيل به پذيها تماآن وقتي كهتا . شان سرباز زديبه اقتدارش به ا
   .رفتنديپذ يبزرگتر كه خودش پادشاه بود را م يشخص


  
  )12-1 :12(ظالم  يت باغبانهايحكا )ج


او حالا . ز امتناع كرديشان نيان موافق نبود و از جواب دادن به سئوال ايهودي يبا علما مذهب يسيخداوند ع 1 :12
 يكه تاكستان يمرد .كند يشان گوشزد ميشدار بديك مثل نيرد كردن پسر خدا در غالب  ين را براشاياتهام ا


   .ل به تصرف درآمديبود كه بعدا توسط اسرائ ين تاكستان مكان مخصوصيا. خود خداست ،كند يغرس م
رهبران  ،قانانده. ساخت يگر جدا ميخدا از اقوام د يل را برايبود كه اسرائ يعت موسيشر يچرخشت به معنا


   .خيان و مشايسيو فر بودند مثل كاتبان يمذهب
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دا كند يشان پيدر ا يا محبتيتقدس و  ،د مشاركتيان فرستاد تا شايليخدا مكررا خادمانش را نزد اسرائ 5- 2 :12
   .ز كشتندياز آنها را ن يا جفا نموده و بعضيبر انب ،ن قوميا يول


  .نكار را نكردندياما ا. گذاشتند يد به او احترام ميقطعا با آنها. تادبش را فرسيبالاخره خدا پسر حب 8- 6 :12
ن يكرد و قاتل ييشگوين مرگ خود را پين چنيخداوند ا. هش توطئه كرده و عاقبت او را كشتنديآنها بر عل


  . گناهكارش را آشكار كرد
گران يان خاص را به دمكاو آنها را هلاك كرده و آن  چه خواهد كرد؟ يرين مردمان شريخدا با چن 9 :12


   .ش استين روزهايل در آخريه وفادار اسرائيا بقيو  )انيهودير يغ(نجا اشاره به امتها يگران در ايد. خواهد سپرد
مثال در مزمور  يبرا .شود يخلاصه م عتيق عهد ييشگويدن پين مطالب در به انجام رسيهمه ا 11و  10 :12


شان رد يتوسط ا يعمارت رهبران مذهب يدر نقشه ساختمان ،ح موعوديشده بود كه مس ييشگويپ 23و  22 :118
ام كرد و ياو بعد از مرگش از مردگان ق ين سنگ قائل نشدند وليقرار دادن ا يبرا يگاهيآنها جا. خواهد شد


  .ه خواهد بودياو در عمارت خدا، سنگ سر زاو. گاه را به او دادين جايبرتر ،خدا
ح موعود سخن يراجع به مس 118آنها باور داشتند كه مزمور . افت كردنديوع را درهود موضيرهبران قوم  12 :12


 يآنها خواستند او را گرفتار سازند، ول. دهد يآن را به خود نسبت م يسيدند كه خداوند عيشن يحالا م. ديگو يم
دن يتا زمان فرا رساو را  ين رهبران مذهبيبنابرا. بودند يسيك عيت نزديجمع. ده بوديساعت او هنوز فرا نرس


  . واگذارند ،ساعتش
  
  )17-13 :12(صر و مال خدا يدادن مال ق )چ


 14و  10و  9ات يد به آينگاه كن(ه خداوند است يان بر عليان و صدوقيروديان و هيسيشامل حملات فر 12باب 
  .)37و  35و  28و  28و  26و  24و  23و  16و  15و 
آنها . ك شدنديه خادم به او نزديمشترك بر عل يان تلخ، حالا با نفرتدشمن ،انيروديان و هيسيفر 14و  13 :12
را به دام اندازند و بتوانند با استفاده از آن بر خداوند  يو ،ا ز دهان او يسخن داشتند با گرفتن يدوارانه سعيام
  ز است؟يه دادن به دولت روم جايجز.اين آنها از او سئوال كردند كه آيبنابرا. حكم كنند يسيع
ان از امتها بشدت غضبناك و متنفر يسيفر. ن امتها لذت ببرديكردن تحت قوان ينبود كه از زندگ يهوديچ يه


پرداخت به صراحت  يسيع اگر. شان اتخاذ كرده بودنديصبورانه در مقابل ا اي هويان شيروديه جائي كهبودند تا 
صر سخن ياگر او به ضد ق. كرد يزان ميگر ان را از خوديهودياز  ياريكرد، بس يق ميصر را تصديات به قيمال
  .نمودند ير ميدستگ ياغي به عنوانم كرده و او را يتسل يرو يگفت، آنها او را به قدرتها يم


  .)نداشت يناريواضح است كه او خودش د(اورد ينزد او ب يناريخواست تا د ياز كس يسيع 16و  15 :12
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. ان كه بدانند آنها مردم تحت سلطه هستنديهودي ير براادآويك ي يعنيصر بود يصورت و رقم ق يسكه دارا
ج يسكه را ينكه بر رويآنها قطعا از ا. و گناهانشان يمانيا بي به خاطر ؟ت قرار داشتندين وضعيچرا آنها در ا


  .بودند ر شدهيار حقيبس ،كتاتور از امتها حك شده باشديك ديد صورت و رقم يشان بايا
آنها در  يناكام. د و آنچه از خداست به خدايصر رد كنيصر است به قيآنچه از ق :شان گفتيبه ا يسيع 17 :12 


حق  ،شانيدر زندگ يپرداخت كرده بودند ول يليم بي ان را بايات روميآنها مال .نيمورد اول نبود بلكه در دوم
صورت  ها انسان. ودصر بين متعلق به قيداشت، بنابرا صر را برخوديكه صورت ق اي هسك. خدا را ادا نكرده بودند


  . ن متعلق به خدا بودنديو بنابرا )27 و 26 :1ش يدايپ(د يخدا را برخود داشتند خدا انسان را بصورت خود آفر
راجع به  يد به بدياو نبا. كند اطاعت كند يم ير حكم آن زندگيكه ز يموظف است از احكام دولت دار ايمان


 ي كهآنان يات بدهد و براياو موظف است مال. صحبت كندآن  يدولت و در جهت سرنگون ين و كارهايقوان
ر يحكم شود كه باعث ز يراجع به كار دار ايماناگر به . صاحب اقتدار هستند دعا كند ،در غالب حكومت


. د ادا شوديحق خدا اول با. رد و مجازات آن را متحمل شوديد بپذيشود او نبا يح ميش به مسيپاگذاشتن وفادار
   .بگذارند يا از خود باقيدر مقابل دن يشه شهادت خوبيد هميان بايحيمس ،ن حقوقيت از ايد و حمايدر تائ


  
  )27- 18 :12(امت يق يان و معمايصدوق )ح


. كردند يامت مردگان را مسخره ميده قيآنها ا. ان آن روزگار بودنديگرا شان و عقليآزاد اند ،انيصدوق 18 :12
  .ن معما به دام اندازنديرا در ا د خداوند آمدند تا اونامعقول نز ين آنها با داستانيبنابرا


ل قرار داده يوه زنان اسرائيب يبرا ير خاصيتداب يعت موسيخاطر نشان ساختند كه شر يسيآنها به ع 19 :12
رد، برادر او يبدون فرزند بم يكرد كه اگر مرد يح ميتصر يو نام خانوادگ ييعت در جهت حفظ دارايشر. است


   )10-5 :25 هيتثن(زن ازدواج كند  وهيد با بيبا
برادر ازدواج  7مرتبه پشت سرهم با  7ك زن يم كه در آن يهست ييك مورد استثناينجا شاهد يدر ا 20-23 :12


  شان خواهد بود؟ يك از ايزن كدام ،امتيپس در ق! شانيركانه ايو حالا سئوال ز. بعد از همه آن زن مرد. كند يم
از آن رو كه . گمراه هستند ،يكه بطرز مضحك خادم به آنهاگفت .رك هستنديد كه زكردن يآنها گمان م 24 :12


  . زاند درك نكرده بودنديخ يداد و هم قوت خدا كه مردگان را برم يم ميامت را تعليهم كتب را كه ق
گر را در يكدين ادار ايمان. افتيست بدانند كه ارتباط ازدواج در آسمان ادامه نخواهد يبا يدر ابتدا آنها م 25 :12


از . كنند يازدواج نم يد داد ولناز دست نخواه مرد و زن به عنوانز خود را يسمان خواهند شناخت و وجه تماآ
  .باشند يآن جهت است كه آنها مانند فرشتگان در آسمان م


نداشتند پ ير كتب با ارزش ميشتر از سايرا ب عتيق عهدكتاب اول  5را كه يسپس خداوند ما كسان 27و  26 :12
در آنجا خدا  .)6 :3خروج (و بوته مشتعل آمده است  يواقعه موس جائي كهان را به زمان عقب برد، يصدوق يعني
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ن امر يا ين قسمت برايخادم از ا. برد يعقوب نام مي يو خدا اسحاق يخدا ،ميابراه يخدا به عنواناز خود 
  . زندگان يخدا ست بلكهيمردگان ن ياستفاده كرد تا ثابت كند كه خدا، خدا


آنها  يها بدن ،يبل ؟بودند هدرعقوب نميم و اسحاق و يظاهر شد، ابراه يخدا به موس زماني كها يآ؟ ونهگچ يول
  زندگان است؟ يپس چگونه خدا خدا. حبرون دفن شده بود يله در صحرايدر مفاره مكف


  :ن باشديتواند ا ين بحث ميبه نظر ا
  .ارخها وعده داده بوديرح را به پاتين وعده و مسيخدا زم. 1
  . افتنديشان تحقق نيا  يدر طول دوران زندگ ها ن وعدهيا. 2
  . ارخها در قبر بودنديپاتر يها بدن ،سخن گفت يخدا با موس زماني كه. 3
  . ديگو يزندگان سخن م يخدا به عنوانن خدا از خود يهمچن. 4
  . ديبخش يوب را تحقق معقياسحاق و  ،ميخود به ابراه يها د وعدهيبا اًاو لزوم. 5
  . ميدان يخدا م يژگياست چنانچه ما درباره و ياز اساسيك نيامت مردگان ين قيبنابرا. 6


  . ايد هار گمراه شديپس شما بس :ن بوديان ايز به صدوقيو كلام آخر خداوند ن
  
  )34- 28 :12(ن حكم يبزرگتر )خ


ر قرار گرفت يت مخالفان خود ماهرانه برآمد، تحت تاثنكه خداوند ما از عهده سئوالاياز كاتبان از ا يكي 28 :12
 يبود و در بعض اي هن سئوال صادقانيا د كه اول همه احكام و مهمتر از همه آنها كدام است؟يپرس يسيو از ع


هر انسان بود  يوجود يجمله مختصر را كه هدف اصل كياو در واقع داشت . يزندگ يط، سئوال اصليشرا
  .ديپرس يم


: كرد بود شروع 4 :6ه يو برگرفته شده از كتاب تثن يهوديمان يك جمله ايكه  )شما(با نقل قول از  يسيع 29 :12
   .ما واحد است يل خداوند خداياسرائ يبشنو ا


جان و  يدل، تمام يمحبت كردن با تمام. كند يم يجمع بند ف انسان را نسبت به خدايسپس او وظا 30 :12
كه با  يچ محبتيه. داشته باشد يهر انسان ياول را در زندگ يد جايخدا با .قوت خود يخاطر و تمام يتمام


  . ستيمحبت نسبت به خدا برابر باشد مجاز ن
د خدا را يما با. ميه خود را مانند نفس خود محبت نمائيآموزد كه همسا يگر ده فرمان به ما ميقسمت د 31 :12


ابتدا به رابطه انسان با خدا  يشخص يزندگ ،نيبنابرا .ميه خود را مانند خود محبت كنيشتر از خود و همسايب
ت يز اهمين ها انسانخدا مهم است و . اند هذكر نشد يماد يزهايچ. گرانيشود و سپس به رابطه او باد يمربوط م


  . دارند
ار يه، بسيان كرد كه محبت كردن به خدا و همسايب يرفت و با گفتن جمله واضحيكاتب قلبا پذ 33و  32 :12
و  يدرون ينكه تقدسيتوانند بدون ا يم ها انساناو متوجه شد كه . از آداب و رسوم و سنن است تر لافض
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او . ش برونديپ اند هساخت يمذهب فاتيله تشريكه به خود بوس اي هزكارانيداشته باشند با ظاهر پره يتيشخص
  . شانيست تا به ظاهر اها انسانشتر به درون يد كه توجه خدا بيفهم
. ستيد، او به آن كاتب گفت كه از ملكوت خدا دور نير را شنين اظهار نظر چشمگيا يسيع يوقت 34 :12


نظر به . خودشان ندارند يرونيب خدا با همقطاران و مذهب بيدرفر يبه ملكوت خدا تعلق دارند، سع ي كهكسان
در  يزندگ يبرا يه و از وروند تا ازگناهان خود رها شد ياو م يبه سوآنها  ،نگرد ينكه خدا به درون دل ميا


از او  يسيبه دام انداختن خداوند ع يچكس جرات نكرد كه براين هيپس از ا. رندياو، قوت بگ يجهت خشنود
  . بپرسد ين سئوالاتين چنيا


  
  )37-35 :12(پسر داود، خداود داود است  )د


ن امر درست بود ياگر چه ا .د خواهد بودوح موعود از نسل فرزندان دايكردند كه مس ميشه گمان يكاتبان هم
كل دور او جمع شده ياط هيكه در ح يآنان يبرا يسين خداوند عيبنابرا. ن نبوديقت ماجرا ايهمه حق يول


خداوند خود سخن گفته  به عنوانح موعود يداود از آمدن مس ،1 :110مزمور . كند يك مسئله طرح مي. بودند
   .بود


ز يح موعود پسر داود و همزمان خداوند او نيمكن است كه مستواند درست باشد؟ چگونه م ين چگونه ميا
پسر داود او انسان  به عنوان. ح موعود هم خدا و هم انسان خواهد بوديمس. ما جواب روشن است يباشد؟ برا


  . خواهد بود يخداوند داود، او اله به عنوان. خواهد بود
قت را اگر چه كامل يها مجبور بودند كه حقحال آن بهر .دنديشن مي يعموم مردم كلام خدا را به خشنود


  . سكوت آنان شوم بود. ز نگفتنديچ چيان هيسيكاتبان و فر يول. رنديدند بپذيفهم ينم
  
  )40- 38 :12( هشدار به كاتبان )ذ


. گران فخر كننديبلند دوست داشتند به د يدن لباسهايآنها با پوش. بودند يون ظاهريكاتبان، مذهب 39 و 38 :12
آنها دوست . دادند يهدفروشانه نشان مز يساختند و از خودشان ظاهر يز ميمتما يود را از مردم عادآنها خ


آوردن غرور  به دست ين امر برايا. شود سلام گفتهشان يبلند به ا يبا صدا ،يعموم يداشتند كه در مكانها
 ،شانيا يت جسمانيموقع كهي داشتند گوئ يس را دوست مياول در كنا يها يآنها كرس. كرد يشان كار ميبرا


ز طالب يرا ن يت برتر اجتماعيرا خواستار نبودند بلكه موقع يآنها فقط شهرت مذهب. شد يقلمداد م يخداپرست
  . خواستند يافتها ميصدر را در ض يهايآنها جا. بودند


شان را به يا يها دند و خانهيدزد يوه زنان را ميملك بيآنها ما. بود ياكاريدرون آنها پر از طمع و ر 40 :12
 يعال يدادند كلمات يا طول ميآنها دعا را به ر !خداوند است ين پول برايگفتند كه ا يكردند و م مي خودتصاحب


را  يرعاديغ يها آنها خصلت ،خلاصه. زنند يدر دعا، فقط حرف م ي كهكسان شانيتكبر ا به خاطرو قلمبه 
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 يهايجا( يبرتر )ها ين كرسيبهتر(شهرت  ،)هايش آمد گوئخو( يمردم پسند ،)بلند يلباسها(داشتند  يدوست م
  .)يطولان يدعا(زكاريكردن نقش اشخاص پره يباز ،)وه زنانيب يها خانه(ثروت ،)صدر


  
  )44- 41 :12(وه زن يدو سكه ب )ر


ده يوه زنان را بلعيب يها آنها خانه .مينيب يوه زن را ميك بي ياز خود گذشتگ ان طمع كاتبان،يدر تضاد آشكار م
ن مشاهد ه ثروتمندان يدر ح. دهد يعلم خداوند را نشان م ،ن واقعهيا. شتش را به خداوند دادياو همه مع. بودند


انگر يشان نمايا يايدانست كه هدا يانداختند، او م يكل ميالمال ه بيتدر صندوق  يقابل توجه يايكه هدا
زن داد  وهيرا كه آن ب يا دانست، آنان دو سكه يو من ايهمچن. دادند يخود م يادتيآنها از ز. ستيآنها ن يقربان


 ياز نظر ارزش ماد. شتر داديب ،كه آنان دادند ييزهاير از همه چيزن فق وهيشت او بود و گفت كه آن بيهمه مع
ما نزدمان  يينكه چقدر از دارايزه و هدف ماست و ايانگ ،دادن يملاك خداوند برا يول. ار كم دادياو بس ،هيهد
ار يبس يدادن به او دارند، دلگرم يبرا يادياق زياشت يول يكم يكه ثروت ماد يآنان ين برايا. نده استما يباق


  . است يخوب
 دهنده نجاتو نظر  يم و با رايريكار او را بپذ ،وه زنيشگفت آور است اگر ما بدون سرمشق گرفتن از مثال ب


ز يوه زن كرد، ما نيد چنان كه آن بيم بااي همان آورديا اًواقع ،ميمان داريم اييگو ياگر ما به آنچه م. ميز موافق باشين
مان او يا. ان كرديز از آن خداوند است نمايرا كه اعتقاد داشت همه چ يمان راسخ ويه او، ايهد. ميچنان كن


 وه زن رايآن ب يان امروزيحياز مس ياريبس. ز باشديد صاحب همه چيز است و بايق همه چيكرد كه او لا انينما
نده ياط و آيوه زن به دور از احتين عمل بيا ايآ ؟ز نگاه نداشتيچ چينده خود هيآ يكنند كه چرا برا يسرزنش م


است  يمانيا ين زندگيا يول. بهره بودن از حكمت نبود؟ بهر حال مردم راجع به آن بحث دارند يوب ينگر
ا او وعده نداده است يآ. مينده اعتماد كنيآ يم و به او برايندازيكار خداوند ب ين حالا برايز را هميهمه چ


 ؟يانقلاب ؟يافراط )33 :6 يمت( ؟طلبد برآورده سازديرا كه اول ملكوت خدا و سپس عدالت او را م يآنان يازهاين
   .ميده يت خدمتش را از دست ميدرك اهم ،مينيبب يا انقلابي يح را افراطيم مسيما تعال وقتي كهتا 
  


  )13باب ( نده جهانيآ خادم راجع به يصحبتها .6
  )2و  1 :13(كند  يم ييشگويكل را پيخراب شدن ه يسيع )الف


كرد احساسات  ياز شاگردانش سع يكيكل بود يرون رفتن از هيدر حال ب يسيخداوند ع هنگامي كهدر  1 :13
 يا سنگهاساخته شده ب يشاگردان مجذوب عمارتها. زاندياطراف آن برانگ يكل و عمارتهاياورا درباره شكوه ه


  . بزرگ شده بودند
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گذارده نخواهد شد  يبر سنگ يسنگ. نابود خواهند شد يزها به زودين چياشاره كرد كه ا دهنده نجات 2 :13
. ب كرديتخر يلاديم 70م را در سال يروم، اورشل يامپراتوراست كه  ين وقتير افكنده شود و ايمگر آنكه به ز


  درگذر هستند مشغول شد؟ه يكه مثل سا ييزهاين چيد با ايچرا با
  
  )8- 3 :13(شروع اندوه  )ب


او به  يها از گفته يبعض .)تونيدر كوه ز(جلب كرد  يع مهمتريدر مكالمه او خداوند توجه شاگردان را به وقا
 يعنيع بعد از آن اشاره دارد ين سخنان به وقاياكثر ا. دارند يلاديم 70 م در ساليب اورشليبه تخر ينظر اشارت


ان در دار ايمانن مباحثات به يكه در ا ياحكام. ح با قدرت و جلاليمس يم و بازگشت ثانويعظ بتيبه مص
د يصبر كن ،)7ه يآ(د يمضطرب شو ،)33 ،23 ،5 اتيآ(د يبرحذر باش: باشند ينها ميداده شده است ا يت الهيمش


  .)37و  35و  33و  9ات يآ(د ياط كنياحت ،)33و  18ات يآ(د يدعا كن ،)13ه يآ(
. دند شروع شدياس پرسيوحنا و اندريعقوب و ي ،كه پطرس يبا سئوال ،ندهيع آيسخنان او راجع به وقا 4و  3 :13


جواب خداوند  ؟ستيشده چ ينيش بيع پيك شدن وقايب خواهد شد و علامت نزديمعبد تخر يدر چه زمان
  . وستياهد پاو بوقوع خو يش از آمدن ثانويم و پيعظ ين جفايكل در حينده هيآ يشامل خراب


ان يحيمس. شان را گمراه نكنديا ،ح بودنيمس يبا ادعا يبودند كه كس يد مواظب ميدر ابتدا آنها با 6و  5 :13
  . ح هستنديضد مس اًكه اساس اند هنها برخواستيآئ ياريظاهر خواهند شد چنانچه بس يارين بسيدروغ


ك ينزد يبرا ينها علامتيرا كه ايمضطرب شوند ز دن اخبار جنگهايد از جنگها و شنيدوما آنها نبا 8و  7 :13
ع ين فجايعلاوه بر ا. خواهد بود ين الملليب ين برهه از زمان، جنگهايدر طول مدت ا. آخر است يشدن زمانها


و . زه خواهد بود ددر ينها ابتدايا يو اغتشاشها ول يقحط ،ن لرزهيخواهد آمد، زم به وجودمردم  يبرا ياريبس
  .ع خواهد بودين وقايز ام پس ايبت عظيمص
  
  )13- 9 :13( جفا بر شاگردان )پ


. كرد ييشگويرا پ يش سختيدر دادن شهادت به اسم او مصمم باشند، آزما ي كهآنهائ ي، خداوند برااًسوم 9 :13
  . خواهند برد ير مذهبيو غ يمذهب يها آنها را به محكمه


ز به ين يارتباط خاص به نظر يشود، ول يمح تمام قرون مربوط ين مسين قسمت به شاهديدرست است كه ا
ش از ين پيزم يرو يها انسانملكوت را به همه  ليغام انجيپ دارد كه يهودي دار ايماننفر  144000خدمت 
  . رسانند يسلطنت م يح برايآمدن مس


به تمام  يش از وحدت روحانيد پيل بايانج اًن موضوع بكار برود كه لزوميم ايتعل يد براينبا 10ه يآ 10 :13
ن شود يد چنيبا اًنكه حتميا يا اعلام شود و قطعا خواهد شد وليد به كل دنيل بايام انجيپ. موعظه شود امتها
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ست ياز نينش نيمقدس يح برايش از آمدن مسيپ ييشگويچ پيه. كند يان نميآن را ب مقدس كتاباست كه  يمطلب
  . ديايامكان دارد كه او هر لحظه ب. كه تمام شود


ه ياعلام دفاع ياو در محكمه و جفا هستند از آسمان برا به خاطركه  ياندار ايمان: خداوند وعده داد 11 :13
نكار يا يهم برا يوقت احتمالاً. ه خود را زودتر آماده كنندياز نخواهند داشت كه دفاعيآنها ن. افتيخواهند 


 يباشد برا اي هد بهانين وعده نبايوزه اامر. به آنها كلمات راست را اعطاخواهد كرد القدس روح. نخواهند داشت
 ين وعده برايا. كمك خارق العاده در مواقع بحران ياست برا يك تسلي يل وليام انجيا پيآماده كردن موعظه 


  . نيدان است و نه خادميشه
 دهنده نجاتبه  ي كهانت به آنانيام خين است كه در آن ايآخر ا يگر روزهايت ديك خصوصي 13و  12 :13
ك موج بزرگ ي. ان خواهند بوددار ايمانم كنندگان يتسل به عنوانخانواده  ياعضا. دارند متداول خواهد بودوفا


مان به خداوند يخواهند در ا يم ي كهن امر، از آنانيا. ، جهان را در برخواهد گرفتيحياز اعتقادات ضد مس
ن يا. ابديخر صبر كند، همان نجات اما هر كه تا به آ. بمانند شجاعتشان را خواهد گرفت يبه راست يسيع
ل ين باشد انجيابند كه اگر چني يصبرشان است كه نجات جاودانه م به خاطرن معنا باشد كه آنها يتواند بد ينم


ست ين جفا نيدر ح يان از مرگ جسماندار ايماندر امان بودن  ين به معنايهمچن. ميكن ير ميرا تفس يغلط
كه عمدتا  يزيچ. اند هله خونشان مهر كرديشهادت خود را بوس ياريم كه بساي هگر خوانديد يما در جاها چونكه


افته هستند ينجات  اًقتيحق ي كهمان است و آنهائيبودن ا يقيانگر حقيصبر تا به آخر ب. دهد يم يين معنايچن
  . كند يمشخص م


  
  )23-14 :13(م يعظ يجفا )ت


ن يسه اين نكته را با مقايما ا. م اشاره دارديبت عظيه مصآغاز دور يعنيجفا  يانيبه دوره م 14ه يآ 14-18 :13
. شود يم نصب ميكل اورشليز در هيك بت بزرگ نفرت انگي ،در آن زمان. ميابي يدر م 27 :9 اليقسمت با دان


از پرستش آن امتناع  ، مسلمايقيان حقدار ايمان. ا كشته شوندي مردم مجبور خواهند بود كه آنرا پرستش كنند و
  .د كردخواهن


را خوانده و بار  مقدس كتابكه  يآنان. م خواهد بوديبت عظينشانه آغاز مص ،ير بت پرستين تصوينصب شدن ا
جمع كردن  يبرا يگر زمانيد. ه فرار كننديهوديده است كه از ي، خواهند دانست كه زمان آن فرا رساند هكرد


ن واقعه در ياگر ا. خواهند بود يار بديبست يردهندگان در وضعيزنان آبستن و ش. نخواهد بود ياموال شخص
  .ز اضافه خواهد شدين يشتريدهد، خطرات ب يزمستان رو


گر مثل آن بوقوع يا بعد از آن ديوست چنان خواهد بود كه قبل و يكه بوقوع خواهد پ ين جفائيا 19 :13
كه  يجفائ يات عمومينجا راجع به خصوصيدر ا يسيخداوند ع .ميبت عظين است مصيا. وستينخواهد پ


ك قسمت از جفا است كه در اوج شدت ين يا. ديگو ير آن خواهند بود سخن نميان در همه قرون درگدار ايمان
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 كليما درباره ه. ان استيهودي يبرا اًبت اساسيد كه مصيتوجه داشته باش. وستيا بوقوع خواهد پيگرفتن بلا 
سا در يوضع كل )7 :30ايارم(عقوب است ي يزمان تنگ نيا. ميخوان يم 14ه يه آيهوديو  )15 :24 يو مت 14 هيآ(
 18-13 :4 انيكيتسالون-1(را كه به آسمان قبل از روز خداوند ربوده شده است يم نشده است زين قسمت ترسيا


   .)3-1 :5 انيكيتسالون-1و 
در . بود خواهد يزيو خونر يآشفتگ ،آن زمان فاجعه. خته خواهد شدير اله غضب خدا در آن روزهايپ 20 :13
كند، در  يخارق العاده آن روزها را كوتاه م يم خواهد بود كه خدا به شكليكشت و كشتار چنان عظ ،قتيحق
  .افتي يچكس نجات نمينصورت هير ايغ


مردمان چنان آشفته خواهند . ن خواهد بوديان دروغيحيدوباره شاهد برخاستن مس ،ميبت عظيمص 22و  21 :13
ان خواهند دانست كه دار ايماناما . خواهند گرداند يت بدهد رويان وعده امنشيهر كس بد يبه سوبود كه 


ان يحين مسياگر ا يحت. شده ينيش بيشده ظهور خواهد كرد و نه آرام و پ ييشگويح به همان طرز پيمس
د آنها خواهن. دگان گمراه نخواهند شديبرگز ،)چنانچه خواهند كرد(خارق العاده انجام دهند  ين كارهايدروغ
  . نشات گرفته است يطانيش يروهاين معجزات از نيد كه ايفهم


. اند هعت شناخته شدين طبيهستند كه از قوان يفوق بشر يانگر قدرتهايآنها نما. ستندين يآسمان اًلزوم معجزات
ظاهر  يرا برا يطانيش ين قدرتهايد بي مردم هستند كه بهر يا ارواح شريفرشتگان و ،طانيانگر كار شيب يول
  . اعطا خواهد كرد )9 :2ان يكيتسالون- 2(ردن معجزات ك


  . د برحذر باشنديان بادار ايمانن يبنابرا 23 :13
  
  )27- 24 :13( يبازگشت ثانو )ث


خواهد  ن را فرايهم در روز و هم در شب زم يكيتار. د خواهد آمديدر آسمانها اغتشاشها پد ،بتيبعد از آن مص
كه در مدار، درخشش افلاك را  ييقوا(افلاك متزلزل خواهد شد  يو قوا زنديستارگان از آسمان فرو ر. گرفت


  .)شوند يموجب م
گر مثل يحالا نه د يگردد، ول ين برميد كه به زميمبهوت پسر انسان را خواهد د يايسپس دن 27 و 26 :13


خود كه از جهات به همراه فرشتگان  ،او با ابرها با جلال خواهد آمد. ر بلكه غلبه كننده پرجلاليحق يناصر
 ياز قدرت قاطع و درخشش پرشكوه اي هن صحنيا. ن خودين مقدسيو همچن اند هن فراخوانده شدياربعه زم


  . خواهد بود
در تمام دوره  ي كههمان كسان يعنيدگانش جمع شوند يكند تا به دور برگز ياو فرشتگان خود را اعزام م


  . خود اقرار كردند هدهند نجاتخداوند و  به عنوانبت و جفا او را يمص
ا خواهند آمد تا از بركات سلطنت هزار ساله او ين تا كلمبياز چ ،گر آنيان نقطه ديك نقطه جهان تا پايان ياز پا
  . بهرحال، دشمنان او در همان زمان هلاك خواهند شد. ن بهره ببرنديزم يرو
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  )31- 28 :13(ر يمثل درخت انج )ج


او درخت  يدهد كه قبل از آمدن ثانو يم مينجا تعليدر ا يسيع. ل استيئاسرا قوم ر نشانهيدرخت انج 28 :13
ر يآن مملكت تاث ،امروزه. مستقل ثبت شد يمملكت به عنوان ،لياسرائ 1948در سال . برگ خواهد آورد 4 ،ريانج


 يست ولبرگ ا 4ل برآوردن يتوان گفت اسرائ يم. ا دارد كه از حد و اندازه آن فراتر استيدر مسائل دن ياديز
 اي هويكه منتظر آمدن او هستند بازگشت نكند، م يح بجهت آنانيمس زماني كه قت تايدر حق ندارد، اي هويهنوز م


   .ببار نخواهد آمد
 ياگر آمدن او برا. ك استيد كه آمدن پادشاه نزديگو يل به ما ميقوم اسرائ يتيو رشد جمع يريگ شكل 29 :13


  . ك استيسا نزديكل يتر آمدن او براشيچقدر ب. ك استينقدر نزديسلطنت ا
افته يح تحقق ين باب در مردمان روزگار مسيا ييشگويشود كه پ ين مفهوم استنباط ميا معمولاً 30ه ياز آ 30 :13


 يبه سادگ 27- 24ات يع خصوصا آين وقاياز ا ياريرا كه بسين معنا باشد زيتواند به ا ين نميا يول. است
 يكنند كه فرقه در زمان يه برداشت مين آين مفهوم را از ايگران ايد. وستنديوع نپتوان گفت در آن زمان بوق مي
تحقق  1948ل در سال ين استقلال مملكت اسرائين امر در حيخواهند كرد و ا يبرگ ببار آمده است زندگ 4كه 


ن فرقه به يا: ميده يح ميدگاه سوم را ترجيما د. ح را شاهد خواهند بوديمس ين مردمان بازگشت ثانويافت و اي
و رد  يمانيا بي ات آنيان است كه خصوصيهودينژاد  يبه معن ،ن فرقهيم كه ايما اعتقاد دار. ن نژاد استيا يمعنا


مردمان  به عنوانن فرقه يكل ا. ن فرقه هرگز نخواهد گذشتين است كه ايخ ايشهادت تار. ح استيكردن مس
 ييشگويپ يسيع. ابدي يادامه م يسيدر برابر خداوند عق آنها يعم يافت بلكه دشمنيمشخص نجات نخواهند 


   .او ادامه خواهد داشت يبازگشت ثانو آنها تا زمان يعيات طبيل و خصوصيكرد كه قوم اسرائ
ل يو آسمان پرستاره زا يآسمان اتمسفر. داد ينان محكميش به همه اطميهاييشگويخداوند ما درباره پ 31 :13


   .وستياو گفت بوقوع خواهد پ كه يكلمات يتمام يهد شد ولل خوايز زاين نيزم. خواهد شد
  
  )37- 32 :13( روز و ساعت نامعلوم )چ


چكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه ير از پدر هياز آن ساعت و روز غ يول: گفت يسيع 32 :13
ك انسان يش از يب يسين كه عياثبات ا يل برايله دشمنان انجيه بوسين آيشناخته شده است كه ا ن كاملاًيا. پسر


ا ير بي اندار ايمانآن دسته  يه براين آين ايهمچن. رديمورد استفاده قرار گ ،با علم محدود مانند ما نبوده يمعمول
به  زماني كهكرد  يخال ياله يهايژگيخود را از و يسيرد تا نشان دهد عيگ يگمراه مورد استفاده قرا ر م يول


   .ن آمديانسان به زم عنوان
ن يد جواب ايما به كل ؟دانست ينم يزيچاش  يتوان راجع به او گفت كه درباره زمان آمدن ثانو يپس چگونه م


 يك خادم عالي به عنوان. داند يكند نم يش ميبنده آنچه آقا: آمده است 15 :15وحنا يم كه در يسئوال اعتقاد دار
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داده نشده بود تا زمان آمدن  يسيبه خداوند ع يك خادم عالي به عنوان ...كند يش چه ميداند كه آقا ياو نم
خادم به او  به عنوان يدانست ول يخدا او زمانها را م به عنوانقطعا  .)8و  17و  50 :12 وحناي(ع را بداند يوقا


  :سدينو ين ميهمچن يمز اچ بروكيج. فاش كند گرانيد يداده نشده بود تا بداند و برا
 ها انساننجات  يك خادم كه براي به عنوان يبرد بلكه به سادگ ير سئوال نميت خداوند ما را زين امر، اولوهيا


. ن كرده است را بدانديش معيرا كه پدر با اقتدار خو يآمده است، به او داده نشده بود كه زمانها و موسمها
به او  يگفت ول يسخن ماش  يگردد و راجع به بازگشت ثانو يدانست كه باز م يم يسيع .7 :1اعمال رسولان 


ش يد و انتظار را در پيله، امينوسيپسر مرتكب خطا نشد و زمان بازگشت خود را فاش نكرد و توانست بد عنوان
  . بازگشت او خود را آماده كنند يروانش قرار دهد تا آنها برايپ يرو
م يدان ينمكه ما  يقتيحق. بازگشت خداوند شباهت دارد ين باب به دعا و خواهش و انتظار برايا 33-37 :13


  . ميار باشيد هوشيع ا ست پس باين وقايق ايزمان دق
او اموال . شود ميار دور يبساش  رود و از خانه مي يطولان يبه سفر يمرد. ن استيز چنيما ن يت زندگيموقع


خود را به مرد  يسيع. بازگشت او آماده باشد يد برايگو ين ميسپرد و به دربان همچن يخود را به خادمش م
 يدربانان به و به عنوانمردم او كه در شب . از شب برگردد ياو احتمال داددر هر ساعت .كند يه ميتشب مسافر


  . دار باشنديا را به دست مردمش سپرده است تا بين او كل دنيبنابرا. افت شونديد خفته يكنند نبا يخدمت م
  


 )15 و 14 يبابها( رنج و مرگ خادم .7


   يسيتوطئه قتل ع )الف


ر يروز نان فط 7د فصح بود و يع ،كه گذشت يدر دو روز. سرنوشت ساز بود چهارشنبه هفتهو حالا 
د يع يكار را در روزها نيخواستند ا ينم يبودند ول يسيدرصدد قتل خداوند ع يرهبران مذهب. خوردند يم


  . شناختند يم يك نبي به عنوانرا  يسياز مردم هنوز ع ياريرا بسيانجام دهند ز
آنها را مجبور  يت الهيمش يد فصح بكشند ولين عيخواستند او را در ح يكهنه و كاتبان نم ياگر چه روسا


   )26:2 ك.ر(ساخت و بره ذبح شده خدا در همان روزها كشته شد 
  
  )9- 3 :14( ايعن بيتدر  يسين شدن عيتده )ب


 يكيان تاريدر منسبت به خداوند را  يدرخشش محبت زن ،باقدرت ،او مرقس يسنده بشريو نو القدس روح
  . مشخص كرده است يمشك يان كمربنديا الماس در مي يهود مانند جواهريو  يتوطئه مقامات مذهب


. كند يش قدر دانيشفا به خاطرد از او يبرپا نموده بود تا شا يافتيض دهنده نجاتشمعون ابرص به افتخار  3 :14 
. ن كرديگرانبها تده يرا با عطر يسيسر عبامحبت خود  ،)3 :12وحنا ي ،ايعن بيتاهل م يمر احتمالاً( سناشنا يزن


  .ار بوديعلاقه آن زن نسبت به او بس
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چرا آن زن عطر را . پروا و سخاوتمند بود بي آن زن. ن اسراف بودياز مهمانان گمان كردند كه ا يبعض 5و  4 :14
ن فكر هستند كه يدم هنوز در امر ).ك سال درآمد بودينار معادل يد 300(نفروخت تا پولش ر ابه فقرا بدهد؟ 


كل  يشتر در نظر آن اسراف خواهد بود كه كسيچقدر ب .به خداوند اسراف است يك سال از زندگيدادن 
  ؟ش را به خداوند بدهديزندگ


. كند يقدردان دهنده نجاتافته بود تا از يرا  يين فرصت طلاياو ا. شان را سرزنش كرديهمهمه ا يسيع 8- 6 :14
 يشان بودند وليشه با ايرا فقرا هميشه قادر بودند به آنها كمك كنند، زينگران فقرا بودند، هم يلياگر آنها خ


تواند محبت خود را نشان  يم زماني كهخواست تا  ين زن ميا. ديگرد مين فته شده و دكش يخداوند به زود
 يسيع زماني كهست تا يبا يمن يكه مرده است نخواهد بود بنابرا يدن به جسم خداوند وقتياو قادر به رس. دهد


   .كرد يابراز م ياست محبت خود را به و جسما زنده
  
  )11و  10 :14( هودايانت يطرح خ )پ


با . خداوند قائل شد يبرا يسه با آن زن ارزش كمتريهودا، در مقاي. قائل شد ياريخادم ارزش بس يبرا ،زن
بود،  هدينرس يوه ب يگريز ديو جز محبت چكرده  يزندگ يسيسال با خداوند ع يكنكه او حداقل يوجود ا


شان يا ينان داد كه پسر خدا را به دستهايكهنه رفت و به آنها اطم يش روسايانت پيهودا با طرح نقشه خي يول
همه . انتش او را پاداش بدهنديخ يوعده دادند كه برا يرفتند و به ويشنهاد او را پذيپ يشاد اآنها ب. م كنديتسل
  .افتن فرصت باشدين بود كه درصدد يداد ا يانجام م ديكه او با يكار
  
  )16- 12 :14( آماده كردن فصح )ت


شاگردان  احتمالاً. ماي هديما به پنج شنبه هفته فصح رس احتمالاً يست ولين واقعه مشخص نيق اياگر چه زمان دق
آنها از . اه داشته بودندنگ به حالاست كه تا  ييها ان تمام فصحيد، نقطه اوج و پاين عيده بودند كه ايفهم


م فرستاد و دستور يدر اورشل ياو آنها را به دنبال مرد؟ ننديد فصح تدارك ببيع يدند كه كجا برا يخداوند پرس
 يزنان سبو را معمولاًيافتاد ز يبه ندرت م ين اتفاقيابند چنيكنند ب يرا حمل م يآب يداد كه آن مرد را كه سبو


 يسپس آنها از صاحبخانه راجع به اتاق. كند يم ييآنها را به خانه مناسب راهنمان مرد يا .كردند يآب را حمل م
  . دنديپرس ميخورد  يد فصح را با شاگردان خود ميكه استاد با


ك ياو مانند . ار خارق العاده استيدهد بس يق اتاق را انتخاب و دستور تدارك آن را مين طرين كه خداوند بديا
ار او قرار يخود را در اخت ييراغب كه خود و دارا يدن قلبهاين ديهمچن. كرد حاكم مقتدر و ثروتمند عمل


مان در يرا در زندگ يم كه هر اتاقيشه آماده باشياست كه هم يما عال ين برايا. خارق العاده است ،دهند يم
  . ميدسترس او قرار ده
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  )21-17 :14(كند  يم ييشگويهودا را پيانت يخ ،يسيع )ث


چون نشسته و غذا . ا شده بود آمديشان مهيكه برا يروز، خداوند با آن دوازده به اتاق در شامگاه همان
خود  آنها در ذات يهمگ. انت خواهد كردياز شاگردانش به او خ يكياعلام كرد كه  يسيع خوردند، يم


ر يشان تقصياك از يكرد كه كدام يك سئوال مينسبت به خود، هر  ينانياطم يبا ب. داشتند بار شرارت يشهايگرا
پسر انسان . كرد يبرد را خائن معرف يرا كه با او نان در ظرف آب گوشت فرو م ي، كسيسيسپس ع. كار است


ار بزرگ يگناه و شرارت آن خائن بس يول :او گفت. درباره او مكتوب بود، كشته شود به طوري كهرفت تا  يم
  . افتي يبود كه او تولد نم يقت بهتر مياست، در حق


  
  )26- 22 :14( م آخر خداوندشا )ج


را انجام داد كه ما  يكار يسيپس ع .)30 :13وحنا ي(رون رفت يهودا در شب بيپس از خوردن نان  22-25 :14
ه كه ب يتيانسان، او گرفت -1:از سه عبارت استخراج شده است ييبايآن به ز يمعن. مينام يآن را شام خداوند م


  . ما داد ياو خود را برا ،او داد- 3 ب شكسته شوديصل ير رورفت كه ب ياو م .او شكست -2 خود گرفت
را  جديد عهداو با خون خود سرآغاز . خته شدياله خون اوست كه ريما داد، پ ينان نشانه بدن اوست كه برا


نخواهد  يگريفصح د ين باز نگردد، شاديملكوت خود به زم يبرقرار يبرا هنگامي كهاو تا  يبرا. د كرديتائ
  . بود
 يسپس آنها به سو 118-113ر يمزام يعال يشكرگزار از يقسمت احتمالاً، در آن هنگام آنها شكر كردند 26 :14


  . تون رفتنديز يقدرون در كوهها يواد يرون رفته به سويم بياورشل
  
  )31- 27 :14( اعتماد به نفس پطرس )چ


روان او شناخته ينكه به عنوان پيان از اشيبه همه شاگردان گوشزد كرد كه همه ا دهنده نجاتدر راه  28 و 27 :14
شبان “ :كرده بود ييشگويا بود كه پيركن سخن زيا. داشت خواهند ده و شرميگر ترسيشوند، در چند ساعت د


شان را يد كه اينان بخشياما او بزرگوارانه به آنها اطم )7 :13ا يزكر( ”زنم و گوسفندان پراكنده خواهند شد يرا م
  . ل در انتظار آنها خواهد بودياو در جل ،پس از برخاستن از مردگان. انكار نخواهد كرد


 يپطرس تنها كس ”.هرگاه مردنم لازم افتد، تو را هرگز انكار نكنم. ن نامعقول استيا“ :اد زديپطرس فر 31 :14
. كردند يشان عجولانه متعهد شدند و با اعتماد به نفس پافشاريا يهمگ. را داشت يتو خال ين ادعاينبود كه ا


د بر ترس و شرارت دل خود يبا يما همگ .ميشان نداريبا ا يم كه تفاوتيد كه ما هم هرگز فراموش نكنيبگذار
  . ميآگاه باش


  
  )42- 32 :14( يمانيرنج در باغ جتس )ح
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. شد يآن هنگام بعداز ظهر پنجشنبه بود كه به جمله صبح ختم م. ن را فرا گرفته بوديكل زم يكيتار 32 :14
ك يهشت نفر از شاگردان را نزد يسيدند، خداوند عيرس يمانين به نام جتسياز زم يآنها به قسمت كه هنگامي


  . گذاشت يورود
را بر روح قدوس  ينيسنگ نجا او باريدر ا. وحنا را با خود به درون باغ برديعقوب و ي ،او پطرس 34و  33 :14


 ين كار چه قصديم كه ايم درك كنيتوان يما نم .شود يشود متحمل م ينكه به خاطر قربانيزودتر از ا خود،
دار ياو سه شاگرد خود را در آنجا گذاشت و بدانها گفت كه بمانند و ب. ما گناه شد يكه برا يگناه بي داشت،
و متحمل  ،ش رفتيب پيصل يبه سو ييكه به تنها ن گونهاهم. تنها، شتر به درون باغ رفتيپ ياو قدر. باشند
  . ه گناهان ما شدير علدردناك خدا ب يداور
ا او يآ. مينيب ين ميزم ياز با خدا بر رويرا در حال راز و ن يسيخداوند ع يدر كمال تعجب و شگفت 35 :14


ابتدا او دعا . ا آمده بودين دنين منظور به اياو به هم .هرگز ب نرود؟يكرد كه بر صل يداشت از خدا درخواست م
  . بگذردكرد كه اگر ممكن باشد آن ساعت از او 


د خدا آن را مكشوف يبا ،ام او وجود دارديمدفون شدن و ق ،ر از مرگينجات گناهكاران غ يبرا يگريد اگر راه
  . م وجود نداشتيه شوينكه ما فديا يبرا يگريراه د .آسمان ساكت ماند. ساخت يم


كن نه به خواهش ين بگذران، لاله را از مين پيا .ز نزد تو ممكن استيهمه چ ،آبا، پدر:دوباره او دعا كرد 36 :14
ز ممكن يبرد، كه نزد او همه چ يب خود نام ميد كه او از خدا به عنوان پدر حبيتوجه نمائ. من بلكه به اراده تو


توانست راه  يا پدر قادر مطلق ميآ .است يروحان. باشد ينكه جسمانيش از ايب ،ينجا مساله اساسيدر ا .است
 ؟دا كنديق نجات بخشد پين طريخدا را بد بي توانست گناهكاران ياو م ر از آنكهيغ يگريد يعادل شمردگ


شد تا گناهكاران از  يخته ميد ريخون پسر قدوس خدا با. وجود نداشت يگريآسمان ساكت نشان داد كه راه د
  .گناهانشان آزا د شوند


عت سقوط كرده ياز طب يزير غم انگيد تفسيشان را در خواب دياو به نزد آن سه شاگرد بازگشت و ا 37-40 :14
قبل بود كه پطرس به  يساعت. دن در آن ساعت حساس هشدار داديبه پطرس راجع به خواب يسيع .انسان
ك ينتواند  ياگر انسان. دار بمانديك ساعت بيتوانست  ينم يحالا او حت. ده بوديخود بال يداريپا ياستوار


مهم . در مقابل وسوسه مقاومت كند يحد زندگ بي يد است كه او قادر باشد، در فشارهايساعت دعا كند، بع
  .كرد يه حساب ميخود تسو يد با ضعف جسمانيست كه در جان او چقدر شور و شوق وجود داشت، او باين


هنوز در  ايآ: سپس او گفت. افتيده يسه بار بازگشت و شاگردان خود را خواب يسيخداوند ع 41-42 :14
 ”.شود يم ميگناهكاران تسل ينك پسر انسان به دستهايه است و اديساعت رس ؟ديخواب و استراحت هست


   .روندبش ياد به پيتوانستند ز ينم يول ،به جلو رفتند رخاستهن سخن آنها بيدن ايباشن
  
  )52- 43 :14( شود ير ميم و دستگيتسل يسيع )خ
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رها و چوبها داشتند، يشكه همراه او بودند با خود شم يگروه. ك دسته وارد باغ شده بوديهودا با ي 43 :14
   .اند هخطرناك آماد يتكاريجنا يريدستگ يبرا ييچنانكه گو


ن يبنابرا. ديبوس يد ميرند، بايد بگيرا كه آنها با ياو كس. ن كرده بودييتع اي هش نشانيانتكار از پيخ 45 و 44 :14
از بوسه آشنا و  كل آشكارك شي(. ديخطاب كرد و با افراط او را بوس يديا سيرفت، او را  يسيع ياو به سو


ا يد شده بود؟ آيبه سلطنت حكومت برسد ناام يسينكه عيا او از ايانت كرد؟ آيهودا به خداوند خيچرا . )مكرر
نها يا همه ايا او با حرص آمده بود؟ آيبر باد رفته بود؟ آ يسيبر ملكوت ع يگاهيكسب جا ياو برا يآرزوها


  .مان شودير خود پشاو از كار نه چندان مشهو دباعث شده بو
ر خود را يشمش اًعيپطرس سر. خداوند را گرفتند ش رفته ويانتكار چند قدم به پيهمراهان مسلح خ 46-50 :14
پطرس  .يبود و نه روحان يك عكس العمل جسمانين يا. ديس كهنه را برياز غلامان رئ يكيده و گوش يكش


گوش  اي هو با معجز. ند پطرس را سرزنش كردخداو. بكار برد يروحان ينبرد يرا برا يك سلاح جسماني
ر كنندگان يسپس به اس يسيع. ميخوانيم 11 :18 وحناي و 51 :22چنانچه در لوقا . دغلام را به او بازگردانده شفا دا


كل بود و يشان در هياو هر روزه با ا !و بردن او بازور چقدر نامعقول است يريكرد كه دستگ يادآوريخود 
كه  يم گردد، كتبلازم بود كتب تما. دانست ياو جواب را م ؟ر نكردنديس چرا او را در آنجا دستگپ .داد يم ميتعل
و  )2 :22مزمور ( ددور را گرفتن )7 :53ا ياشع( ،او يريدستگ ،)9 :41مزمور ( :كرده بودند ييشگويانت به او را پيخ


  .)7 :13ا يزكر(كنند  ياو را ترك م
مورد قبول است  يده تا حدين عقيا .ن واقعه را ثبت كرده استياست كه ا يسيل نويمرقس تنها انج 51-52 :14


ده بود، واگذارده و از دست يچيچادر خود را به دور خود پ يت آشفتگياست كه در نها يكه خود مرقس جوان
د تا بود كه او فورا برداشته بو اي هك تكه پارچي ينبود ول يجيلباس چندان را چادر كتان. ختيآن مردمان گر
  . شاندوخود را با آن بپ


ل اضافه شده است تا نشان دهد ين دلين واقعه نامتعارف به ايا احتمالاً:كند ير مين تفسين واقعه را چنياردمان ا
  .چه يعنيدن يدانست كه تنها زجر كش ياو حتما م. چقدر در ساعات رنج خطرناك خود تنها بود يسيكه ع


  
  )54و  53: 14( در برابر كاهن اعظم يسيع )د


محاكمه در  )1:شود يم ميابد و به سه قسمت تقسي يادامه م 1ه يآ 15تا باب  53ه ياو از آ يثبت محاكمه مذهب
محاكمه در حضور  )65-55ات يآ(ن يسانهدرمحاكمه شبانه ) 2 ،)54و  53ات يآ(حضور كاهن اعظم 


  .)15:1( ن در صبحيسانهدر
. مورد قبول است اًافا را ثبت كرده است عموميدر حضور ق نجا محاكمهين موضوع كه مرقس در ايا 53: 14


  . شود يافت ميز ين 24-19و  13: 18وحنا يكه در حضور حنا بود و در  اي همحاكم
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ت يكرد از آن فاصله امن يفكر م جائي كه يعنيب كرد يس كهنه تعقيرا تا خانه رئ يسيپطرس خداوند ع 54: 14
  :كند يم يم بندين تقسيانكار پطرس را چن يشخص. دارد


   .)نابجا( احساسات نابهنجار، او در ابتدا مبارزه كرد -1
  با ترس و اضطراب  ،كرد او سپس فرار -2
   .مه راه در شبين يشاگرد ،ب كرديبالاخره خداوند را تعق -3


  . نمود ياو به همراه ملازمان و دشمنان خداوندش در كنار آتش خود را گرم م
  
   )65- 55: 14(ن ينهدرادر حضور س يسيع )ذ


مه شب در حضور يشرح محاكمه ن به نظر 55ه يآ يكامل ثبت نشده ا ست ول به طورع ياگر چه وقا 55-59: 14
ن يدر ا. عهده دار گرداندن جلسه محاكمه بودند يكهنه و رهبران مذهب ينفر از روسا 71. باشد ين مينهدراس


در  ياحترام بي دادند با كماليل مين را تشكينهدراخ كه سيان و كاتبان و مشايصدوق ،انيسيفر ،شب بخصوص
 ،يهوديد يع يآنها حق نداشتند در شب و آنهم در روزها. د انجام دهند رفتار نمودنديكه با يمقابل احكام


بهرحال حكم مرگ تا  .ر كنند تا شهادت دروغ بدهندياج ينيآنها حق نداشتند شاهد. داشته باشند اي همحاكم
  . ود قابل اجرا نبودش يكه شب سپر يزمان


در  يدين ترديكوچكتر ين قدرتمندان مذهبيداشتند، ا يسيت با خداوند عيكه آنها در ضد ياقيبا توجه به اشت
 ين انجام دادند ولين دروغياز شاهد يقاطعانه در جمع كردن گروه يآنها تلاش .ن خود نداشتنديشكستن قوان


د متهم كردند كه او گفته ين تهديخداوند را به ا يبعض. دك شهادت متفق ناكام ماندني يدر اظهار كردن حت
را ناساخته شده به  يگريد ،كنم و در سه روز يكل را كه ساخته شده به دست است خراب مين هياست من ا
كل بدن او را با يد همآنها به ع. شود يافت مي 19: 12وحنا يگفته بود در  يسيع اًآنچه كه واقع. كنم يدست بنا م


  . كردند يم قاطيرشلكل اويه
 يمت(او را قسم داد  هنگامي كهاما . جواب نداد يسيس كهنه اول از او سئوال كرد، عيرئ يوقت 60-62: 14
 1: 5 انيكه در لاو يجواب داد كه هست و از كلام يسيع ،متبارك يح است، پسر خدايا او مسيكه آ) 63: 26


خداوند  ،اش يت اصليدر مورد هو يدود و شكپاك كردن هر فكر مر يسپس برا. آمده است اطاعت كرد
آسمان  يدر ابرها ،د كه برطرف راست قوت نشستهيكه او پسر انسان را خواهد د((:س كهنه گفتيبه رئ يسيع
ضد آشكار  به عنوانس كهنه در حال حاضر او را كه واضحا ين بود كه رئيا يسيله منظور عين وسيبد) ).ديآ يم


زماني اما . قرار گرفته بوداش  ياو در پوشش بدن انسان يظهور اولش جلال آسمان در. نديب يشده است روبرو م
   .است يد كه او چه كسيخواهند فهم پوشش برداشته خواهد شد و همه كاملاً. ديآ ياو در قدرت و جلال م كه
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فر او چاك ت در مقابل كياو جامه خود را به نشانه عصبان .ستيد كه منظور او چيس كهنه فهميرئ 63-64: 14
. ح از همه بلندتر بوديش در محكوم كردن مسيصدا ،ح باشديد آماده و منتظر آمدن مسيكه با يليك اسرائي. زد


  .و او را به مرگ محكوم كردند هكفر گفت يسيكردند كه ع ن قبولينهدرااما او تنها نبود، كل س
ن يهدرناس يشورا ياز اعضا يبعض .ودن شكل ممكن بيتر هيآمد در كر به وجودنجا يكه در ا اي هصحن 65: 14


 يد چه كسيكردند كه بگو ياو را پوشاندند و او را مجبور م يرو ،بر پسر خدا كردند اختن آب دهاناند هشروع ب
. گناهكاران باشد يها تيمل كردن ضدحسته مجبور به تيشا دهنده نجاترممكن است كه ين غيا. زند ياو را م


  .زدند يم دست سيلي و ضرباتستند و او را با ويز به آنان پيكل نيملازمان ه
  
  )72- 66: 14( ستيگر يرا انكار كرد و به تلخ يسيپطرس ع) ر


او با دقت به . س كهنه از آنجا گذشتيزان رئياز كن يكي. ن ساختمان منتظر بودييوان پايپطرس در ا 66-68: 14
 به طورچاره يشاگرد متعصب و ب. است يناصر يسيروان عينكه از پيبه ا. ست و او را متهم كرديپطرس نگر
گناه . ز خانه رفت كه ناگاه خروس بانگ زديرون به دهليرا كه از آن زن به او زده بود رد كرد و به ب يكامل اتهام


  . آورد يداشت زنگ هولناك خود را به صدا در م
گر يد بارپطرس  .ستا يسيگفت كه از شاگردان ع هبه او اشاره كرد و ديآن دختر دوباره او را د 69-70: 14
سپس  .گذارند يدر تعجب بود كه چرا مردم او را تنها نم از خود بروز داد و احتمالاً يگرياد زد و انكار ديفر


  .)) و لهجه تو چنان است يز هستين يليجل اريز يباش يقت تو از آنها ميدر حق((:ت به پطرس گفتنديجمع
دهان او  تكلما. شناسد ين مرد را نميكرد كه ا يتكرار م يطعق به طورن و انكار يپطرس با نفر 71-72: 14
ز به دروغ پطرس اعتراض يعت نيطب يايآمد دن يبه نظر م. زودتر از بانگ خروس از دهانش خارج نشد يليخ
  . ستياو افتاد و گر. ديخداوند به انجام رس ييشگويپطرس متوجه شد كه پ لحظه كيدر . كند يم


ما را به  ،م كه اتكا به نفسيرين مسئله درس بگيد از ايبا يرس را شرح دادند ما همگل انكار پطيهر چهار انج
  . ميكن به قدرت خدا اتكا م خود را انكار كرده كاملاًياموزيد بيما با. كند يم يت رهبريجسمان


  
  )21- 16: 15(سربازان خادم را استهزا كردند  )ز


ك ي ،پس از جمع كردن تمام فوج. ه نام داشت بردنديكه دارالولا ييرا به سرا يسيسربازان ع 16-19: 15
قرمز بر تنش  اي هجام كهاو ! دانستند ياگر آنها فقط م .ب دادنديهود ترتيپادشاه  يبرا استهزاآميز يتاجگذار


به شان بود او را كه آنها ياو كه تاج بر سرش گذاشتند همان خالق ا. كردند همان پسر خدا و خود خدا بود
ات و يح همان خداوند اند هبر سر او زد ييهود تمسخر كردند همان حاكم جهان بود او كه آنهايه پادشا عنوان


خود در مقابل پادشاه  يزانوها يرو با استهزاآنها  .انداختند يآنها بر پادشاه صلح بود كه آب دهان م. جلال بود
  . شدند يپادشاهان و رب الارباب بود كه خم م
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. قرمز را از او كنده جامه خودش را به او پوشاندند يمسخره آنان تمام شد لباسها يها يشوخ يوقت 15:20-21
شمعون نام كه اهل  يكند كه سربازان شخص ينجا اشاره ميمرقس در ا. تا مصلوبش سازند رون بردنديو او را ب


اهپوست بود و به يس او احتمالاً .ب او را حمل كننديبود را مجبور كردند كه صل يشمال يقايروان كه در افريق
اگر (بودند  دار ايمانهر دو  او دو پسر داشت اسكندر و رفوس كه احتمالاً:يستينيميهل يهوديك ياد ياحتمال ز


دهد از  مير يبه ما تصو يسياو در حمل كردن پشت سر ع )آمده است 16:13 انيباشد كه در روم يرفوس همان
   .ميانجام ده دهنده نجات يد برايشاگرد با به عنوانآنچه كه ما 


  
  )32- 22: 15( مصلوب شدن )ژ


نه بر خشونت و  او .دهد يح ميتوض گرائي و عاري از احساس ار سادهيمصلوب شدن را بسواقعه روح خدا 
  . فرساي ناشي از آن كند و نه بر دردهاي وحشتناك و طاقت رحمي اين نوع مجازات تأكيد زياد مي بي


مقبره مقدس و در درون  يسايشود در كل يات گفته ميچنانچه در روا. تمعلوم نيس قاًيدق اين واقعهق يمحل دق
 .شهر بوده است يوارهايح خارج از ديند كه در زمان مسيگو يت مين روايشهر است و طرفداران ا يوارهايد
ده به محل باغ بوده يشهر و چسب يوارهايدر جلجتا در شمال د((د يگو يگر از گوردون است كه ميه ديك نظري


  )).است
د آن محل به يآن است شا ينيواژه لات )زشمرشقغ( ياست به نام كاسه سحر كالوار يواژه آرام جلجتا 22: 15


  . ن نام را بر خود گرفته استينكه محل اعدام بوده است ايا به خاطرا يشكل جمجمه بود 
ك ماده مخدر ي نوانبه عتوانست  مي ن شرابيا. شراب مخلوط به مر تعارف كردند يسيبه ع سربازان 23: 15


   .ساخت يعمل كند و دردش را كمتر م
  . ن شده است قبول نكرد كه آن شراب را بنوشدييتحمل گناهان بشر تع ينكه برايكامل از ا ياو با آگاه


 يزيآنها تنها چ ،لباس خادم را گرفتند يسربازان بر لباس آنكس كه مصلوب شده بود قرعه انداختند وقت 24: 15
  . گرفتند يت از ورا كه او داش


پادشاه “ :نوشتند اي هرناميسر او تقص يبالا. صبح بود 9كردند ساعت  مياو را مصلوب  هنگامي كه 25-28: 15
د به يگر استفاده كرده است نگاه كنيمنابع د ير نامه را ثبت نكرده بلكه از محتويمرقس متن كامل تقص( ”هودي


ا يچنانچه اشع.. كطرف اويمصلوب شدند هر كدام بر  و دزد با اود )19: 19وحنا يو  38: 23لوقا  ،37: 27 يمت
  .)12: 53ا ياشع(كرده بود كه او در مرگ خود از خطاكاران محسوب خواهد شد  ييشگويپ


ن يو همچن )32 و 31(كاهنان و كاتبان  يروسا ،)30 و 29آيات ( نله رهگذرايبوس يسيخداوند ع 29-30: 15
  .)32ه يآ(شود  ياستهزا م دو دزد


توقف  يرون از شهر به اندازه كافيآنها در ب. شوندشهر  واردخواستند  يبودند كه م يانيهودي رهگذران احتمالاً
كل محبوب ما را يكه ه يكس“ :فتندگ يآنها با جهالت به او م. ن كننديكردند تا با تمسخر به بره ذبح شده توه يم
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ر آمده و خود را يب به زياز صل يهست يقدر قو اگر آن ،كرد يو در سه روز آنها را بنا خواه يكن يخراب م
  ”.برهان


گران را نجات داد و ياو د. گران استهزا كردنديبر نجات د ياو را مبن يكهنه و كاتبان ادعا يروسا 31: 15
 خداوند و ما ين در زندگيدرست بود ا اًاتفاق يشان وليرحمانه از ا بي ين خباثتيا. تواند خود را نجات دهد ينم
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ينم ،ميم خود را نجات دهيخواه ين كه ميما در ح .كند يز صدق مين


 سپس قول دادند. دياين بيب پائيل است از صليح پادشاه اسرائيبه او گفتند كه اگر مس ين رهبران مذهبيهمچن
 يحت ”.ديد ديد بعد خواهين آورمايا“ :ن استيخدا ا فرماننكه يل از افمان خواهند آورد غايكه پس از آن ا


  .دادند يز او را دشنام ميب نيصل يتكاران رويجنا
  
  


   )41-33: 15( نيزم يكيسه ساعت تار) س
در حال متحمل شدن  ييبه تنها يسيع. را فرا گرفت نيتمام زم يكيتار 3ن ظهر و تا ساعت يدر ب 33: 15


چ عقل يه. برد يپدر رنج م ياز خدا ييو جدا يد روحياو از حزن شد. ه گناهان ما بوديخدا بر عل يداور
. درك كند تحمل نمود گناهان بشر يجانش برا كردن دافن يرا كه او در ح يتواند رنج يهرگز نم يانسان


  . طور كامل متحمل شده گناهان ما داد و مجازات را ب يخود را برا يسيخداوند ع
عنوان ه بو خواند  ياس را ميالاو گفتند كه  انكن ن استهزاياز حاضر يبعض ياله يگفت اله يوقت 35:15-36


  . زه نهاد تا او را بنوشانديرا از سركه پر كرد و بر سر ن ياسفنج دهيدو ين شخصين توهيآخر
د مرگ او انجام اراده خودش بود نه يآواز سر داد و سپس نفس آخر را كش يروزيبا قدرت و پ يسيع 37: 15
   .ناخواسته يمرگ
له نشان داد كه با ين وسين عمل خدا بود كه بديا. كل از سر تا پا دو پاره شديموقع پرده ه در همان 38: 15


 انيعبران ك.ر(از برخوردارند كه بتوانند به مكان اقدس خدا داخل شوند ين امتيان از ادار ايمانهمه  ح،يمرگ مس
  .داشتن با او به خدا بود و نه فاصله يكيآغاز شد كه دوره نزد يديجد اندور. )19-22: 10
 يعنوان خدا نشناخته است وله او را ب يدهد كه و ينشان م اًن زمان لزوميدر ا يروم يوزباشياعتراف  39: 15


ن يدر ا يخيتار نهيش زميك پيست كه او ين يچ شكيه. رفتيپسر خدا پذ به عنواناو را  يهودير يغ يوزباشي
  .ستيل بود معلوم نيمان او اصينكه ايا يمورد داشت ول


آن زنان  يستگين نشانه شايا. ب مانده بودنديصل يدر پا يدهد كه زنان مشخص يمرقس نشان م 40-41: 15
وادار به  يمن ماندن شخصيت ايخاطر اهمه مردان ب. درخشد يم يز به روشنيل نيت انجياست كه در حكا


ن اشخاص در يآنها آخر. شان بوديا يح بالاتر از خوشبختيزنان به محبت مس يسرسپردگ. شدن بودند يمخف
  . قبر يها در جلو نيب بودند و اولير صليز
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  )47- 41: 15( وسفيمدفون شدن در قبر  )ش


  . شد يده ميه ناميروز قبل از سبت روز ته. شروع شد سبت در غروب روزجمعه 42: 15
را  يسيع لاطس رفته و جسديد كه نزد پين شجاعت را بخشيوسف اين به يتدف يضرورت انجام كارها 43: 15


ن يو همچن )51-50: 23لوقا (ن بود ياز اعضا سن هدر يكي ف بود، احتمالاًيشر يهوديك يوسف ي. طلب كنند
  .)38: 19 وحنايو  57: 27 يد به متينگاه كن


د يقت را تائين حقيا يوزباشي يوقت. مرده است يسيتوانست باور كند كه ع يم يلاطس به سختيپ 45 و 44: 15
 ن قسمت بكار رفتهيدر ا يسيبدن ع يكلمه متفاوت برا دو(داشت  يوسف ارزانيدن را به ب يروم يوال ،كرد


  . داشت يارزان يلاطس جسد او را به ويرا درخواست كرد و پ يسيوسف بدن خداوند عي) است
 ن آورده به كتان كفن كرده ويبدن را با مواظبت و محبت پائ )39و  38: 19 وحناي، موسيقوديون(وسف ي 46: 15


 يبود كه كوچك و با سنگها يقبر اتاق .خودش ساخته بود دفن كردند يوسف برايسپس او را در قبر تازه كه 
  . ده شديمستور شد كه به دهانه در غلطان يدر آن با سنگ .ده ساخته شده بوديتراش
 يو نترس ياستوار ن زنان را به خاطريما ا. م دوباره نشان داده شده است كه در آنجا حاضر بودنديدو مر 47: 15


  . ميكن ين ميشان تحسيا
  


  )20-1: 16( خادم يروزيپ ..8
  )8-1 :16(زنان بر سر قبر خالي ) الف


آنها . با حنوط به سر قبر آمدند يسين جسد عيتده يبرا )م و سالومهيمر(كشنبه يدر صبح روز  4- 1: 16
 .ده شده استيبر سر قبر غلطان يسنگ بزرگدانستند كه  يآنها م. واهد بودخساده ن يليدانستند كه كارشان خ يم


 يمحبت از رو يول. شود يسربازان محافظت م لهيدانستند كه دولت روم قبر را مهر و موم كرده و بوس يآنها م
   .ل محبت خود برسديجهد تا به دل ميمشكلات  يكوهها


آنها به درون قبر نگاه . شدندشگفت زده  ،دنديده ديرا از در قبر غلطان ينكه سنگيكشنبه از ايآنها صبح روز 
 يم و مشكلات در جلوينشان ده دهنده نجاتم احترام خود را به يچقدر اتفاق افتاده است كه ما بخواه !كردند


  . اند هما خودبخود كنار رفت
او  .د ظاهر شده استيدر لباس سف يدند كه بصورت مرديد را اي هآنها به قبر وارد شدند و فرشت 6و  5: 16
  .بود يشان را برطرف كرده قبر خاليترس ا ،برخاسته است يسين كه عيبا گفتن ا اًعيسر
گفتند  يد به شاگردان و پطرس ميآنها با. ام خداوند باشنديت داد تا مبشر خبر قيسپس فرشته به آنها مامور 7: 16


ان مطلب يب يبود براكه خداوند را انكار كرده  يشاگرد ،اشاره به پطرس. ديل خواهد ديآنها را در جل يسيكه ع
نمود و دوست داشت كه او را  يمحبت م پطرس را انكار نكرده و هنوز او را ،ام كردهيق دهنده نجات .بود يخاص
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د به يگمشده با. د به گله شبان برگردديگوسفند گمراه با. ديرس يد به انجام ميعمل خاص بازگشت با. دينيبب
   .خانه پدر برگردد


ار يبس ،يافتاده است به كس ينكه چه اتفاقيآنها از گفتن ا. ختندياز قبر گر يمگياسزنان با ترس و سر 8: 16
  . تا به حال چقدر شجاع و وفادار بودند ت دارد كه آنهاين اهميا. ستيب نياد عجين زيا. دنديترس
د كه ن باورنيهستند بر ا 20- 9ات يس مرقس فاقد آيدستنو ينكه دو نسخه اصليا به خاطرن ياز محقق ياريبس


  :ن متن وجود دارديدرباره ا ياديبهرحال، مباحث ز. ستندين ات معتبرين آيا
  . شوند ين متن را شامل ميسا، ايكل يآبا يها گر و نوشتهيد يونانيس يدستنو يها همه نسخه اًبيتقر .1
ن كلمه به يا. باشد يم يونانيآمده است خصوصا در متن  )يبرا(كلمه آخر  جائي كه ،بيان عجيك پاي 8ه يآ. 2


  . ز كمتر بكار رفته استين كتاب نيد و در ايآ يان جمله ميندرت در پا
پس كلمات  ،تر باشدن متن متاخريمتن مرقس گم شده باشد و ا يان اصليپا ،ميتعال ياگر بر طبق بعض. 3


  . ظاهرا ناكام مانده است )35: 24 يمت(خداوند درباره حفاظت كلام خدا 
  . ستن ايراست ،متن يمحتوا .4
ن يدهد بد يرا نشان م يدستور ين امر ساختاريا. ه باب اول كتاب استيشب سبك و خصوصا كلمات كاملاً. 5


   )آ ب پ ت و ت پ ب آ(تراز دارند  ،ك متن با هميكه اول و آخر  يمعن
  
   )11-9: 16( هيم مجدليبه مر ظاهر شدن )ب


م يو را از مريهفت د يو ،ده بوديرا د يسيكه او ع ين بارياول. ه بوديم مجدليظهور اول خداوند به مر 9: 16
او شاهد مصلوب شدن خداوند . كرد يم او با محبت از اموالش خداوند را خدمت ،از آن پس. خارج كرده بود


  . د كه بدن او در كجا دفن شديبود و د
ن يدر ح. را خبر كردوحنا يده و پطرس و يافتن قبر، دوي يم كه او بعد از خاليابي يگر در ميل ديما از اناج
پس . ك قبر ماندياو نزد يآنها به خانه بازگشتند ول. شان گفته بوديافتند چنانچه بدي يآنها قبر را خال ،بازگشت


  . ظاهر شد يبر و يسياز آن بود كه ع
ن يا. كه دور هم جمع بودند ببرد ين خبر خوش را به شاگردانياو دوباره به شهر بازگشت تا ا 11و  10: 16
  . م را باور نكردنديآنها حرف مر يقت داشته باشد ولين امر حقيبود كه ا يار عاليبس
  
  )13و  12: 16( شاگرد دوبه  نظاهر شد )پ


به  يگريم كه او بصورت ديخوان ينجا ما ميدر ا .شود يافت مي 31-13: 24ل لوقا ين ماجرا در انجيشرح كامل ا
ك يد كه بصورت يآ يحالا به نظر م. صورت باغبان ظاهر شدم بياو به مر. دو شاگرد در راه عموآس ظاهر شد


   .افتهياست در بدن جلال  يسيو آن ع. مسافر ظاهر شده است
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ز با يرا گزارش دادند آنها ن دهنده نجاتام يم بازگشتند و به شاگردان خبر قيدو شاگرد به اورشل يوقت 16:13
  . م شده بوديمواجه شدند كه مر يهمان ناباور


  
   )18-14: 16(ازده نفر يشدن به  ظاهر )ت


 وحناي ،36: 24 لوقا(كشنبه عصر در آنجا بودند يانجام شد كه آنها  يازده نفر در همان مكانيظهور او به  14: 16
شان ينفر ا 10 يازده نامبرده شده است وليا گر چه از شاگردان با عنوان آن  .)15:5 انيقرنت-1و  )19-24: 20


م و يامش كه از مريعدم باور گزارش ق يشاگردان خود را برا يسيع. ن زمان غائب بوديتوما در ا. حاضر بودند
  . خ نموديتوب ،رفته بودنديده و نپذيگران شنيد


ات ين آيدر ب يزمان اي هن فاصليهمچن. است كه خداوند در شب صعود به شاگردان داد يتيمامور 15ه يآ 15: 16
جهان  دهنده نجاتهدف . ق موعظه كننديع خلايل را به جميكه انجبه شاگردان حكم شد . وجود دارد 15و  14


ز خود را به خاطر او يازده شاگرد كه همه چين هدف را با آن يم گرفت كه اياو تصم. ل بوديشدن انج شمول
  . به انجام رساند ،ترك كرده بودند


 ها يبعض. ابندي يابند و نجات مي يد ميآورند، تعم يمان ميكه ا ها يبعض. موعظه وجود دارد يل برايدو دل 16:16
  . اورده و محكوم خواهند شديمان نيز اين
ن يا يه براين آيم كه ايدان يما م. شود يافتگان استفاده مينجات  يد آب برايلزوم تعم يبرا يله بعضيبوس 16ه يآ


  :ريل زيتواند بكار رود به دلا يموضوع نم
لوقا (ح در فردوس خواهد بود يافت كه با مسينان ين اطمياز ا كه وقتيافته بود در يد نيب تعميصل يدزد بالا .1


24:43(  
   )48- 44: 10 اعمال رسولان( د گرفتنديافتن تعميه بعداز نجات يصريان قيهودير يغ. 2
است پس چقدر  يد الزاميتعم ،افتنينجات  ياگر برا ،)2-1: 4وحنا ي(د نداد يتعم اًخودش شخص يسيع. 3


  . داد يد نميتعم يسيشگفت آور ا ست كه ع
اگر  ،)16-1:14ان يقرنت-1(د داده بود، خدا را شكر كرد يان را تعمياز قرنت ينكه عده كميا به خاطرپولس . 4


  . بود يرممكن مين شكر پولس غيبود، ا ينجات الزام يد برايتعم
 ياتيا آيه يچ آيه .ر استيذپ مان امكانيكند كه نجات تنها از راه ا يعنوان م جديد عهدعبارت در  150 اًبيتقر. 5
  .كند يد نمييه نامعقول را تاين نظريا


  .يشود و نه تولد روحان يمربوط م د به مرگ و دفن شدنيتعم جديد عهددر  .6
نشان دادن  يبرا يو ظاهر يرونيعمل ب به عنوانه را ين آيم كه ايما معتقد هست ؟دارد ييچه معنا 16ه يپس آ


  .افتهي شخص نجات يبرا يخارج يست بلكه اعلانيك شرط نجات نيد يتعم. كند يم يمان معرفيا
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مان يل ايخواهند بود كه به انج ياندار ايماندهد كه همراه  يح ميرا توض ينجا معجزاتيدر ا  يسيع 17-18: 16
د؟ ز وجود دارنيامروزه ن ها ات و نشانهين آيا اين است كه آيا يهيم سئوال بديخوان يات را ميما آ يوقت. آوردند


 مقدس كتابنكه يش از ايدوران شاگردان مطلوب بوده است و پ يبرا  ها ات و نشانهين آيم كه ايما اعتقاد دار
  :شود يافت ميدر كتاب اعمال رسولان  ها ن نشانهيشتر ايرد بيكامل به شكل مطلوب در دسترس قرار گ


  )16-11: 19و  18: 16 و 7: 8( وهايرون كردن ديب. 1
  )6: 19و  46: 10 و 11-4: 2اعمال ( تازه يها زبان. 2
  )5: 28 اعمال( برداشتن مارها. 3
وحنا و برنابا يبه  يبرساند در كتاب اعمال رسولان ثبت نشده ول ين كه ضرريا خوردن زهر قاتل بدون. 4


  )سايكل يخيات تاريروا(نسبت داده شده است 
  )9-8: 28 و 1-19-7: 3 اعمال(ضان به جهت شفا يگذاشتن دستها بر مر .5


در  جديد عهدشود قبل از  يافت مي 4- 3: 2ان يم كه جواب در عبرانين معجزات چه بود؟ ما اعتقاد داريهدف ا
. كردند يات و معجزات ميل درخواست آيبودن انج ياثبات آسمان يرا مردم براير بود زيشكل كامل امكان پذ


ن كار را انجام يا القدس روحمختلف  يايده و عطاالعا خارق يو شواهد ها اثبات كردن موعظه خدا با نشانه يبرا
  .دهد يم


 د،اورنيمان نياگر مردم به آن ا .ميدار در اختيار يكامل مقدس كتابما . ستين ها ن نشانهيبه ا ياز چندانيامروزه ن
افت كلمات تا يمرقس نگفت كه معجزات تا به ابد ادامه خواهند  .مان نخواهند آورديا يگريق ديچ طريبه ه


  .20-18: 28 يشود بلكه در مت يافت نمينجا يعالم در ا ينقضاا
زماني . اج دارنديشود كه بدانها احت يمربوط م ينجا به كسانيدر ا ها كند كه نشانه ين لوتر اعلام ميبه هرحال مارت


نكه ياز ام قبل ين نشانه را به جا آوريا اًد قطعيمردم سخت باشد پس ما با يل براياج باشد و قبول انجياحت كه
  .ا رد شوديشده و  نيتوه ليام انجيبه پ


   
  )20- 19: 16( راست به دست يسيصعود ع )ث


راست خدا كه  به دست آسمان مرتفع شده يبه سو ، اوحيمس يسيما ع ام خداونديچهل روز پس از ق 19:16
  .نشست مكان قدرت و شكوه است


ل موعظه كردند و مردم را يبه انج ،ش رفتنديبه پآتش  يها در اطاعت از حكم او شاگردان مانند شعله 20 :16
ز موعظه آنها را و يوعده داده شده ن يها ات و نشانهيآ. قدرت خدا با آنها بود. د كردنديص دهنده نجات يبرا


  . كرد يگفتند ثابت م يرا كه م يكلام
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 ين برايزم ين بر رواز شاگردا يدر آسمان عده كم حيبا وجود مس. رسد يان ميمرقس به پا روايتنجا يدر ا
 يآن باق يت مهم و ثمرات جاودانين ماموريخدا و ا يش برايكامل خو يا و وقف و سرسپردگيدنه بشارت ب


  .ماندند
ك ي .ميل را به همه مردم برسانيفه ما است كه انجيوظ ون دوران به ما سپرده شده يدر ا بزرگ تين ماموريا


كنند و تا چند سال ديگر،  مي يامروز با ما زندگ اند هستيز ره خاكيبر روي اين ك به حالكه تا اني مردماز سوم 
اد يز زيفه ما نيوظ، تيجمعبا رشد سريع . عصر ما خواهند بود هم اند اني كه پا بر اين زمين گذاشتهاز مردم يمين


 ه هرگز كسيكح يمس به كرانبي يبا محبت وفادار و امينشاگردان  :كسان استيشه يروش هم يشود ول مي
  .ندارداو  يبرا نياز ا بهتر يقربان


  ؟ميكن ين باره چه ميما در ا. استا يدن رساندن مژده انجيل به سراسراراده خدا، 
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  مقدمه
  ”اين كتاب دنيباتريز“


  رنست رنانا
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


با . باشد شكاك يانسان جانباز اگر ز است، مخصوصا ين برانگيار تحسيبستوصيفي ” اين كتاب دنيباتريز“
 ين قادر است شاهكار الهاميب نكته دار ايمانكدام . ل لوقا استياز انج يمنتقد فرانسو يابين جمله ارزيحال ا نيا


نگاشتن كلام  يرا برا ياست كه خدا و يهوديريسنده غيلوقا تنها نو احتمالاً ر سئوال ببرد؟يس را زينو ليانج
 يروم يونانيوارثان فرهنگ  ين كتاب براين سئوال باشد كه چرا ايتواند جواب ا مين امر يد و ايخود برگز


  .جذاب است
 يسيسته خداوند عيم چنان كه شايتوانست مي، چه بسا ننبودب يطب يمنحصر به فرد لوقا يها فتااگر ظر


 يل محبت خداوندمان و ارمغان نجات او نه تنها براين انجيا. مير به عمل آوريتقد ياست از خدمات و
د يران و قشر مطرود جامعه را مورد تاكيبه فق يحت ،، توجه خاص او به افرادها انسانتمام  يان بلكه برايهودي


 1ان در لوقا يحيمس” هياول يسرودها“از  ييالگوها ذكر(بر پرستش  ياريد بسيتاكلوقا  چنين هم. قرار داده است
  .گذارد مي القدس روح، دعا و )2و 


  


  نويسنده) ب


 داشتگر رسولان يبا د ي دقيقو مصاحبتبا پولس  يمدت دراز يدوستهمراهي و  ،اش طبابت بود ه و حرفهيلوقا كه اهل انطاك
 .گذاشته است يما به جا يكه نگاشت برا يجان در دو كتاب يده بود همچون داروكر يكه گردآور را يو تمام مطالب


از  (Historia Ecclesiastica)” تاريخ كليسا“خود در كتاب مشهور  (Eusebius)اوزبيوس كه  شواهد بيروني
 يلوقا است كه با سنت جهان به دستل سوم يانج شنگاربر  شاهديكند  ميذكر عبارات فوق جمله در 


 مدافعانگر يد. داند ميل سوم را لوقا يسنده انجينو ، از پدران اوليه كليسا،وسرنائيا. ه مطابقت دارديولا تيحيمس
ه و يكلمنت اسكندر ،(Hegesippus) پوسيد، هگسين شهيوستژ )ل سوم استيسنده انجينكه لوقا نويا(ه ين نظريا


عنوان تنها به لوقا  ،بدعتگزاران مشهور بودكه يكي از  ونيدر نسخه فشرده و خلاصه مارس .ان هستنديترتول
ل سوم را يانج ،تشكيل شدهپراكنده  قطعات كه از يموراتور فهرست. شده است يرفته شده معرفيل پذيانج


  .نامد مي” لوقاانجيل “
 اعمال“ يعني و در واقع در كتاب دوم زدل خود دست يست كه به نگارش ادامه انجا اي هسنديلوقا تنها نو


 يها آنها را قسمت اًاصطلاح ئي كهها قسمت. شود مي سنده كتاب كه لوقا است به وضوح ذكرينونام  ”رسولان
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 ،1 :27 ،15 :21 ،6- 5 :20 ،10 :16( شود ميز در بطن ماجرا ظاهر يسنده نيهستند كه نو متوني ،ندا هدينام ”ما“
كه تنها لوقا شود  لاً روشن ميكام با استفاده از روش حذف و اضافه). 11 :4 تائوسمويت-2 ك.ر ،16 :28
به لوس و سبك نگارش يوفئكتاب به تهر دو م ياز تقد. مورد اشاره تطبيق نمايد يها تمام زمان با توانست مي


  .سنده نگاشته استينو كيلوقا و اعمال را انجيل است كه  وضوح پيدا
 ،)14 :4كول (شمرد  ميبر تبار يهوديان يحياز مسجدا او را نام نامد و  مي ”بيب حبيطب“لوقا را  ،پولس
اعمال به كتاب لوقا و انجيل . د كرده استيدر عهدجد يهودير يسنده غيل به تنها نويكه او را تبدموضوعي 


  .حجم بيشتري دارنداز تمام رسالات پولس  ييتنها
اصطلاحات (واژگان فهرست . گردد مي ييسايو سنت كل بيرونيمستندات باعث تقويت  درونيشواهد 


نه  ،ختهيفره يوناني، به اضافه سبك )است تر قيدق ديجد عهدسندگان يگر نويدر آن نسبت به د يوط به پزشكمرب
 كاملاً يهوديم يكه با مفاه يبلكه شخص خته است،يفره يحيب مسيك طبيسنده آن يكند كه نو ميتنها ثابت 


ن يل به اولياو را تبد ،)1 :3؛ 4-1 :1ال به عنوان مث(ق يق دفيع و تحقيخ وقايعلاقه لوقا به ذكر تار. به بوديغر
  .قرن اول كرده است مورخ
  


  تاريخ نگارش) ج


نگارش آن را  يبرخ حالي كهدر  ،لوقا دهه شصت قرن اول است انجيل نگارش يخ براين تاريتر  محتمل
ير گروه اخ كه تا حدودي به خاطر اين استن يا و، كنند فرض مي) قرن دوم ياحتي( 85- 75 يها ن ساليب


ران يو يلاديم 70م در سال يشهر اورشل .هستندم ياورشل دقيق ويراني براي پيشگوئيح يمس منكر توانائي
  .شده باشدخ ثبت يش از آن تاريپ بايست ميخداوند  ييشگوين پيد، بنابرايگرد


نكه اعمال يا ، و با توجه بهگاشته شدهش از اعمال نيپ لوقا انجيل همه اتفاق نظر دارند كهتقريباً  كه جااز آن
چنانچه . لوقا مدنظر قرار داد يبرا را ش از آنيپ يخيد تاريبا ،ابدي ميان يبا پولس در روم پا يلاديم 63در سال 


ون نربزرگ روم كه  يسوز توان باور نمود كه آتش تاريخ نگارش لوقا را بعد از اين دوران بدانيم، به سختي مي
د يو شهادت پطرس و پولس از د) م 64(ان يحيمتعاقب آن بر مس يان نهاد و جفايحيگناه آن را به گردن مس


ح يم صح 62-61 يها ن ساليب يخياد تارين رو به احتمال زياز ا. سا پنهان مانده باشديكل نگار خين تارياول
  .است
  


  موضوعپيش زمينه و ) د


نواقص  اما بدون ،زنان ات مردان وين خصوصيبا بهتر يشخص، بودند ياله كاملاً يها به دنبال انسان يوناني
كه در عين قدرتمندي سرشار از ترحم و رأفت  كند مي يرا پسر انسان معرف يسيلوقا ع. آنان يها يو كاست


  .بر همه چيز سايه انداخته استت او يانسان. است
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د به يشا. و ترحم او بارها ذكر شده است يدردهم گر اشاره كرده ويل ديش از اناجيباو  يلوقا به دعاها
ل يبه انج چنين همل لوقا يانج. برخوردار هستند بلنديگاه يجاچنان ل است كه زنان و كودكان از ين دليمه


 دهنده نجاتبه عنوان  يسيو خداوند ع شود مي بشارت دادهز ين ها ل به امتينجا انجيدر ا. معروف است يبشارت
را  يق شاگرديم طريتوان مي .است يردشاگطريق  يل راهنماين انجينكه ايو سرانجام ا. گردد مي يجهان معرف


است كه ما به  يژگين همان ويا. مينيبروانش بيت پيات آن را در تربيو جزئ مييخداوندمان دنبال نما يدر زندگ
 يزندگ عناصر لازم به جهتتمام  ،ن انسان كامليا يما در زندگ .ميا هر خود مدنظر قرار داديطور خاص در تفس


خواند،  ميفراكه ما را بدان  ياو راه يهمتا بي در سخنان چنين هم. افتيم يرا خواه ها انسانتمام  يل براا هديا
  .ميابي ميب را يراه صل يعني


همه  تا خواند ميفرام كه ما را يشنو ميرا  دهنده نجات يصدا ،ميپرداز ميل لوقا يكه به مطالعه انج يهنگام
 يشتر به ژرفنايهر چه ب. است يز معرفت روحانا اسياس ياطاعت جزئ. ميينما يروياز او پ كردهز را ترك يچ
  .شود ميبر ما آشكارتر  خدا م، مفهوم كلاميابي ميدست  بن تجاريا


  


  انجيل لوقا طرح كلي


   )4-1 :1(هدف و روش لوقا  :مقدمه. 1
   )52 :2-5 :1( پيشگام اوظهور پسر انسان و . 2
  )30 :4- 1 :3( خدمت يپسر انسان برا يآمادگ. 3
   )26 :5- 31 :4( رساند اقتدار خود را به اثبات مي انسان پسر. 4
   )49 :6-27 :5( كند خدمت خود را تشريح مي پسر انسان. 5
  )50 :9-1 :7( دهد خدمت خود را گسترش مي پسر انسان. 6
   )54 :11-51 :9( با پسر انسان ها ش مخالفتيافزا. 7
  )16-12 يها باب(م يم و شفا در راه اورشليتعل.. 8
   )27 :19-1 :17(دهد  ميم يپسر انسان شاگردان خود را تعل .9


   )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل .10
   )33- 22 يها باب( رنج و مرگ پسر انسان. 11
  )24باب ( پسر انسان يروزيپ .12


  


  تفسير


  )4-1 :1( هدف و روش لوقا :مقدمه. 1
ل به يكه در نگاشتن انج ياو ابتدا اطلاعات و منابع .كند مي يمعرف نگار خيل خود را تاريلوقا در مقدمه انج
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ع ثبت شده و يوقا :بع دارددو من يدگاه انسانياو از د. دينما ميف يكار برده و روش نگارش خود را توص
  .حيمس يع زندگيوقا شاهدان عينياز  يشفاه يها گزارش
 يدست خود را دراز كردند به سو ياريكه بس آن جهتاز  :كند ميع ثبت شده اشاره يبه وقا 1ه يآ 1 :1


ممكن است  .بودند يسندگان چه كسانين نويم كه ايدان يما نم ...ديد ما به اتمام رسكه نز يف آن اموريلأت
 يالهامها  نوشتهغير از اين دو، ديگر كه دانيم  به روشني مياما  ،سندگان باشندين نويو مرقس هم در زمره ا يمت


  ).وحنا موخرتر بوده استيخ نگارش يتار(اند  نبوده
و آن را كه در ابتدا نظارگان و خادمان كلام بودند  يآنان يشفاه يها گر لوقا از گزارشيد ياز سو 2 :1


كه  يبوده اما با آن كسان يسيع يكند كه شاهد زندگ ميلوقا خود ادعا ن. استفاده كرده است دنديبه ما رسان


. نامد مي ارگان و خادمان كلامنظاهان خداوند را او همر. استح بودند مصاحبت داشته يمس يزندگ ينيشاهد ع


ل خود از او يز در انجيوحنا نيكه  همان گونهكند،  مياد يح يمس يها از نام يكيبه عنوان  كلامنجا از ياو در ا
قت يحقن يا .دهنده منادي آن بود كه يحيي تعميد ابتدا در اينجا يعني ابتداي دوران مسيحي .اد كرده استين يچن


بر انكار الهام  يليتواند دل ميجسته، ن دول خود سينگارش انج يبرا يات ثبت شده و شفاهيكه لوقا از حكا
ب منابع خود ياو را در انتخاب و ترت القدس روحن معناست كه يبلكه تنها بد. نوشته او شمرده شود شفاهي


  .ت نموده استيهدا
  :دارد مياظهار  استوارت .مز اسيج


تفكر و استعداد  ييالهام نزول جادو... ستندين معافق يخ دقيق تارياز لزوم تحق يسندگان الهاميكند كه نو ميثابت  لوقا كاملاً
ست كه ين نيالهام ا .كند ميان يب يانسان يتفكر و استعدادها يريبلكه خدا اراده خود را با به كارگ ،ستيخدا ن ياز سو
او را  ت كردهيت او را تقويود، بلكه شخصل شير خدا تبدين تحرياو به ماش ده انگاشته شده ويسنده ناديت محترم نويشخص


  .سازد ميل به شاهد زنده خدا يتبد


ز مصلحت چنان يمن ن :دهد ميدر مورد هدف و روش كار خود به دست  يح مختصريلوقا توض 3 :1


كه  ياو برطبق هدف .زيوس عزليئوفيت يسم ايب به تو بنويرفته به ترت يدر پ دقتبه  از ابتدادم كه همه را يد
البته . ار راسخ بوديل بسيعزم او در نگارش انج ياز نظر انسان .دميز مصلحت چنان ديمن ن ،ديگو ميداشت تنها 


  .خته بوديآمدر يانسان يبا را يبيز به طرز عجين يم كه الزام الهيدان ميز يما ن
دنبال كرده و سپس آنها را  دقترا به  زيچ همهع يوقا يز از ابتدايش از هر چيلوقا بر طبق روش خود، پ


. ما است دهنده نجات يع زندگيق از مجموعه وقايو دق يق علميجه تلاش او تحقينت. ب نگاشته استيبه ترت
نامربوط  ياعتبار نداشته و از نظر روحان يخيكه از نظر تار را يعيلوقا صحت منابع خود را آزموده، تمام وقا


 يهنگام. ما قرار دارد سكه امروز در دستر يبه شكل ،نموده است يآور ود را جمعه حذف و سپس منابع خبود
ل ين انجيع ايوقا. ستيدر آن ن يب زمانيت ترتيبه منزله رعا اًن امر صرفيسم، ايبنو بيبه ترتد يگو ميكه لوقا 


ز در آن ين يميو تعل يب روحانيبلكه ترت ،ندا هند، نگاشته نشدا هكه رخ داد يب زمانيبر اساس ترت همه كاملاً
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اگر  .يب زمانيند تا ترتا هم شديتنظ يم اخلاقيگر آنها بر اساس موضوع و تعاليد يدخالت داشته است، به عبارت
لقب  .به او شده است يكمال تعجب اشاره اندكاست، اما در  لوسيتئوف ،كتاب اعمالل و ين انجيچه مخاطب ا


او  احتمالاً. است دوست خدا اسم او يمعنا. بوده است يمتاز مقامات حكو يكين معناست كه او يبد زيعز
  .تابعه روم داشته است يها در دولت يرسم يتيبوده كه مقام و مسئول يحيمس


كه در  يد تا صحت تمام اموريئه نمالوس ارايبه تئوفرا  عيوقاروايت مكتوب ن بود كه يهدف لوقا ا 4 :1
 يام مكتوب او را از اشتباهات ناشين پيا. ش مسلم شوديبراآموخته بود  يسيو خدمت خداوند ع يمورد زندگ


  .داشت ميع در امان نگاه يوقا يان شفاهياز ب
 .دهد مينگارش كتاب به دست  يط انسانيآموزنده از شرا اماهر چند كوتاه  يا نهيزم شيپ 4- 1ات يآ


كند اما در  ميذكر ن اًمينجا مستقين موضوع را در اياو ا. ل خود را نوشته استيم كه لوقا با الهام انجيدان مي
  . ترجمه كرد از بالاتوان  ميز ين كه آن را ،)3ه يآ(كند  ميان يه آن را در لفافه بيالبدا عبارت من


  


  )52 :2-5 :1(او  مناديظهور پسر انسان و  -2


  مناديتولد  ماعلا) الف


 هيروديسكه  يآنها به هنگام. كند ميآغاز  دهنده تعميد ييحين يوالد يت خود را با معرفيلوقا روا 6- 5 :1


  . سو بودياز نسل ع يو به عبارت ياو ادوم. ستنديز ميبود، ه يهوديپادشاه  ،ر ظالميكب


كه خوانده شده  ياز همان كسان يكيبود،  ايفرقه ابكاهن و از ) آورد مياد يخداوند به  يبه معنا( ايزكر
 ياريدر آن زمان كاهنان بس. ديم خدمت نمايكل اورشليدر ه ياز سبت تا سبت بعد يعنيدو بار  يبود تا سال
  . قداس بخور بسوزانندالا شان در قدسيدر طول زندگ يك بارشد تا تنها  ميبشان ين افتخار نصيبودند كه ا


ان سرسپرده يهودياو و شوهرش از . بود هارون كهانتيز از نسل خانواده ين) قسم خدا يبه معنا( صاباتيال
 ،البته. و چه در بجا آوردن مراسم يكردند، چه از نظر اخلاق ميعمل  قيعت عهد يها به نوشته بودند، كه صادقانه


كه در كلام گفته شده  ينينكه آئيا ايده و يگذران يقربان اًكردند، مطمئن ميكه گناه  يگناه نبودند، اما هنگام بي آنها
  .آوردند ميبود را بجا 


 ب علتيطب يلوقا. آمد ميان ننگ به شمار يهوديامر در نزد  نيكه ا ،نداشتند ”يفرزند“ن زوج يا 7 :1
شكل را دو منه سال بودند، يريقت كه آنها هر دو دين حقيو ا. كند ميصابات ذكر يآنها را نازا بودن ال يفرزند بي


  .كرد ميچندان 
اوند بخور در قدس خد ض خود بود كه براي سوزاندنيكل مشغول انجام فرايا در هيزكر يروز 10- 8 :1


ق ياز زمان دق اًقيدق يد كه كسيآ ميبه نظر ن. كردند ميكل جمع شده و عبادت يرون هيقوم ب. انتخاب شد
 .ه باشدوزاندن بخور اطلاع داشتس
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شود و با پرستش خدا توسط قوم  ميكل آغاز يل با عبادت قوم در هين انجيا ميار جالب است كه بدانيبس
و كار خداوند شان در شخص يد كه چگونه دعاهايگو ميه به ما ين دو آيا نيب يها باب. ابدي ميان يكل پايدر ه


  .پاسخ داده شد يسيع
. مناسب است يمكاشفه اله يط برايبرند، زمان و شرا ميكاهن و قوم در دعا بسر  هنگامي كه 14- 11 :1


ا ابتدا يزكر- يت الهيگاه لطف و عنايجا. ظاهر گشت يستاده بر ويفرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ا
به او  يزياما فرشته با اخبار شگفت انگ. ده بوديند يا هتاكنون فرشت يك از همقطاران وي چيه: ترسان گشت


 ينكه براياو علاوه بر ا. )هوهيض يا في لطف( ييحيد، به نام ييخواهد زا يصابات پسريال. دينان بخشياطم
 .سرور خواهد بودمايه ز ين ياريبس يبرا آورد، ميبه ارمغان  يو شاد ين خود خوشيوالد


ز يش از هر چياو پ). ت دارديكه اهم اي يتنها بزرگ(ن كودك در حضور خداوند بزرگ خواهد بود يا 15 :1
ساخته شده از ( يركسو م) ساخته شده از انگور(او شراب  ،خود به خدا بزرگ است يبه خاطر وقف شخص


 .دينخواهد نوش) گندم


از شكم مادر  يخواهد بود، حت القدس روحبزرگ خواهدبود، او پر از  ينروحا ينكه او در پريدوم ا
بود تا  يافته بود، بلكه روح خدا از همان ابتدا در وياز همان بدو تولد نجات  ييحيست ين بدان معنا نيا(خود


 ).ح آماده سازديندا دهنده مس يعنيخدمت خاص خود  ياو را برا


 يرا به سو اسرائيل بنيار از ياو بس. ح، بزرگ خواهد بوديمس ينكه او در مقام مناديسوم ا 17- 16 :1
كه خواست تا قوم  يا خواهد بود، همان نبيليخدمت او همانند خدمت ا. ديشان خواهد برگردانيا يخداوند خدا
 (G. Coleman Luck) كلمن لاك .يكه ج همان گونه .ح با خدا بازگردانديگناهان به رابطه صحرا با توبه از 


  :سازد مينشان  خاطر
 يها دل چنين هماو . نديفرزندان خودتوجه نما ياط را وادار خواهد نمود تا به امور روحانياحت بي نيموعظه او والد


  .گرداند ميبر ”حكمت عادلان“ع فرزندان را به يافرمان و نامطن


و . ر خداوند آماده سازدظهو يان جهان برايان را از مدار ايماناز  يآن بود تا گروه يگر او در پيان ديبه ب
  .ما باشد يار ارزشمند برايبس يمتتواند خد مين يا


به ما  16ه يآ. ان شده استيب 17- 16ات يح در آيت مسيم الوهيرمستقيد كه چگونه به طور غيتوجه نمائ
ه ما ب 17ه يسپس آ. ديشان خواهد برگردانيا يخداوند خدا يرا به سو اسرائيل بنياز  ياريبس ييحيد كه يگو مي
كه بر  كند؟ واضح است مياشاره  يبه چه كس ”يو“ر يضم. ديخواهد خرام يو يش رويپ ييحيد كه يگو مي


پس . ميشناس مي ”يسيع“را ندا دهنده  ييحيكه ما  ن سبب استيو به هم. يه قبليدر آ ”شانيخداوند خدا“
  .خدا است يسيار روشن است عيجه بسينت


اآوردن يدن به يچه او و چه همسرش برا. ن وعده محال آمديته اپا به سن گذاش يايدر نظر زكر 18 :1
  .انگر شك محبوس در دل او بوديو بز ايسئوال حزن انگ .ربودنديفرزند، پ
او را  اًگر چه غالب. به سئوال او پاسخ گفت) در خدا يقو( ليخود به عنوان جبرائ يفرشته با معرف 19 :1
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 يا هستد و فرشتيا ميكه در حضور خدا  يا هتنها از او به عنوان فرشت مقدس كتابدانند، اما در  ميصدرالملائك 
  .)21 :9، 16 :8 اليدان(شده است  يآورد معرف ميغام يانسان پ يخدا برا يكه از سو


هرگاه . سخن گفتن نداشت يارايا شك نموده بود، تا به هنگام ولادت نوزاد يزكر ئي كهاز آنجا 20 :1
 ياعتقاد بي .توانند شهادت دهند و نه سرود بخوانند ميشوند، نه  ميكلام خدا گرفتار  ان در دام شك بهدار ايمان


بسته  همان گونهنشود  يمان در پرستش و شهادت جاريكه چشمه ا يو تا هنگام ،دوزد ميرا به هم  ها لب
  .ماند مي


 يليد خيسوزان ميكه بخور  يكاهن اًغالب ، چرا كهدنديكش ميصبرانه انتظار  بي قوم ،كليخارج از ه 22- 21 :1
بردند كه  يسپس قوم پ. رون آمد، با اشارات دست با آنها سخن گفتينكه بيا پس از ايزكر .گشت ميزودتر باز 


  .ده استيد ييايدر قدس رو
همان د، به خانه بازگشت، و يكل به انجام رسانيف خود را در هينكه مجموعه وظايكاهن پس از ا 23 :1


  .ديكرده بود نتوانست سخن بگو ييوشگيكه فرشته پ گونه
و با خود شاد بود كه  ،صابات حامله شد، به مدت پنج ماه در خانه پنهان مانديكه ال يهنگام 25- 24 :1


  . را از او بردارد ييافته تا ننگ نازايسته يخداوند او را شا
    


  )38-26 :1(تولد پسر انسان  ماعلا) ب
، )صابات حامله شدينكه اليا پس از اي(ا ظاهر شد ينكه بر زكريل پس از ايجبرائ ،در ماه ششم 27- 26 :1


 يم نامزد مرديمر. ل ظاهر گشتيجل يكرد در نواح مي يم كه در شهر ناصره زندگيبه نام مر يا هنبار بر باكريا
 تاج و تخت داود را به يش نبود اما حقوق قانونيب ياگر چه نجار يكه حت يوسف از تبار داود بود، كسيبه نام 
مشابه  يقت تنها با حكميدر حق. ار معتبرتر بوديبس ياز عقد امروز يحت يدر آن دوران نامزد .برد ميارث 
   .شد آن را شكست ميطلاق 
د يدو نكته را با. به او داشت يكه خداوند نظر خاص يخواند، كس ميده ينعمت رس يم را ايفرشته مر 28 :1


او  )2 ت گفتيد و نه او را دعا نمود تنها او را تحيم را نپرستيرفرشته م )1 :مينجا مورد توجه قرار دهيدر ا
  ”.يمبارك هست“بلكه  ،است ”ضيپر از ف“م ينگفت كه مر


 .ستيت فرشته مضطرب گشت و در شگفت بود كه مقصود او چيم از تحيداست كه مريپ 30- 29 :1
  .ح موعود باشديدر مسده تا مايرگزكرد، سپس به او گفت كه خدا او را ب فرشته ترس او را آرام


  :دييگرفته توجه نما ين اعلان جايت كه در ايق پر اهمين حقايبه ا 33- 31 :1
  . ديزائ يخواه يپسر ،حامله شده: حيمس يت واقعيانسان
  . دينام يخواه يسياو را ع: دهنده نجاتت و خدمت او در مقام يالوه
  .ت و چه در كاريچه در شخص ،او بزرگ خواهد بود: او يبزرگ
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  . شود يمسم يبه پسر حضرت اعل: ت او به عنوان پسر خديهو
ح بودن ين امر مسيا. خداوند خدا تخت پدرش را به او عطا خواهد فرمود: نسبت دادن تخت داود به او


  . كند ميرا ثابت  يو
ت ينها خواهد كرد و سلطنت او را يعقوب تا به ابد پادشاهياو بر خاندان  :او يو جهان يابد يپادشاه


  . خواهد بودن
 33و  ب32ات يآ حالي كهح اشاره دارند، در يه مسيالف به ظهور اول32و  31ات يمبرهن است كه آ


   .او در مقام شاه شاهان و رب الارباب ياست از بازگشت ثانو يفيتوص
 چگونه او. شك ينه از رو بود و يشگفت ياز رو ”شود؟ مين چگونه يا“م يسئوال مر 35- 34 :1


راجع  يح فراوانينداشت؟ گرچه فرشته توض يا هرابط يچ فرديبا ه حالي كهآورد در  ايبه دن يندتوانست فرز مي
بر او خواهد آمد  القدس روح. بود القدس روحن معجزه يا. بود ”تولد از باكره“پاسخ  دهد اما مين موضوع نيبه ا


كه در نزد انسان محال  ”شود ميچگونه “م يدر پاسخ سئوال مر. ه خواهد افكنديبر او سا يو قوت حضرت اعل
  .است ”القدس روح“ جواب خدا- بود


درباره  يرينظ ينجا عبارت بيپس در ا ”.جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد از آن“
نجا نهفته يكه در ا يان رازيزبان از ب. شود ميخواهد بود كه در جسم آشكار  ييخدا ،ميپسر مر. ميتجسم دار
  . قاصر است


صابات در ماه ششم ينكه اليسازد، ا ميش او را بر او فاش يخو ،صاباتيسپس فرشته اخبار ال 37- 36 :1
  ”.ستيمحال ن يچ امرينزد خدا ه“د كه يبخش مينان يم اطمين معجزه به مريا. كه نازا بود يسهمان ك ،است


  .و رفتاه از نزد سپس فرشت. العاده خدا نمود هدف فوق يم اجرايخود را تسل ،يم با فروتنيمر 38 :1
  


   )45-39 :1(صابات يال ازم يمرديدار ) پ
 ئي كهاز رسوا يريد به خاطر جلوگيشا. رود ميصابات يدار اليم به ديد كه چرا مريگو ميكلام ن 40- 39 :1


ت يدرست باشد پس تح ين فرضياگر چن. ع شده بوديت او در ناصره شايناخواسته به خاطر آشكار شدن وضع
  . چندان خواهد داشت ود يما ارزش ياو برا يبانصابات و مهريال


ز يواكنش اسرارآم ،طفل در رحم او به حركت درآمد ،ديم را شنيمر يصابات صداينكه اليبه محض ا 41 :1
 يشد، به عبارت پر القدس روحصابات از يال. نديايا بينكه به دنيش از ايحا پيو خودجوش ندا دهنده نسبت به مس


  .افت و سخنان و اعمال او را در كنترل خود گرفتيط بر او تسل القدس روح
و  )41ه يآ( صاباتيال، )15ه يآ( دهنده تعميد ييحي: پر شدند القدس روحت از يدر باب اول سه شخص


  ).67ه يآ(ا يزكر
است  يروحان يحات و سرودهاير، تسبيپر از روح سخن گفتن به مزام يزندگ يها از نشانه يكي
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 يد موجب شگفتينبا يباب بعددو سرود در ز ين باب و نيافتن سه سرود در اين رو يز اا). 19-18 :5 انيافسس(
كه در واقع از سطر اول آنها گرفته  اند ن شناخته شدهين سرودها با نام لاتيچهار سرود از ا يبه طور كل. ما شود


متبارك باد )3(، ]Magnificat ]1: 46 -55 )تمجيد( ميش مريستا )2( ،]45-42 :1[ اليصابات تيتح) 1( :شده است
Benedictus ]1:68 -79[ ،)4 ( خدا را در اعلي عليين جلال بادGloria in Excelcis Deo ]14:2[،  الحال مرا ) 5(و
  .]Nunc Dimittis ]2: 29 -32  رخصت ده


 نيد و بدينام ”مادر خداوند من“م را يگفت مر ميصابات كه با الهام خاص روح خدا سخن يال 45- 42 
در دل  يو خوش يتوان شاد ميشود، تنها  ميافت نياز حسادت در دل او  يچ آثاريه. ت گفتيتح ه به اوليوس
دن ييان زنان مبارك بود چرا كه افتخار زايم در ميمر. نكه آن طفل خداوند او خواهد بودياز ا يافت، شادياو 
مقدس  كتاب. بود دهنده نجاتند و را او خداويثمره رحم او مبارك خواهد بود ز. ده بوديب او گرديح نصيمس
  . نامد مين ”مادر خدا“م را يچگاه مريه


ن آموزه ين امر ايتوان از ا مين اين حالاما با . ز خدا استين يسيع ييبود، و از سو يسيگرچه او مادر ع
خ ير تارمحدود بود كه د يم مخلوقيمر حالي كهاز ابتدا بود در  يسيع. كه خدا مادر داردرا استخراج كرد پوچ 


از  اًخود كه ظاهر يدرون يصابات شاديال. بود يسيع ياو تنها مادر جسم .نهاد يپا به صحنه هست يشخصم
مان او يا .وستياو به تحقق خواهد پ يآرزو. آمده بود را به زبان آورد به وجودجنبش طفل در رحم خود در او 


  . گشت ميد طبق وعده خدا مولود يفرزند او با. هوده نبوديب
  


  )56-46 :1(كند  ميش يم خداوند را ستايمر) ت
خداوند را به  ابتدا ،ميمر )10- 1 :2سمو  1(است  ”حنا“ ه به سروديار شبيم بسيش مريسرود ستا 49- 46 :1


 يتمام“. )48ه يا(د كه او گفت ييتوجه نما .)49-46ات يآ( كند مياو انجام داده شكر  يكه برا يخاطر كار
كه مبارك  يد، بلكه كسوش يست كه بركات از او جارين ياو شخص ”.خواند طبقات مرا خوشحال خواهند


ز يكند او ن مين امر ثابت يكند، كه ا يم يخود معرف دهنده نجاتاو خدا را به عنوان . خواهد بود) خوشحال(
  .گناهكار بوده است


او  .كند ميترسند شكر  ميكه از او  يبعد نسل بر آنان او خداوند را بخاطر رحمت نسلاً ،اًيثان 53- 50 :1
  . سرافراز خواهد كرد و فروتنان و گرسنگان را ،ر افكندهيجباران را به ز


ت او داده يم و به ذريرا كه به ابراه ييها كند چرا كه وعده مينكه او خداوند را شكر يسرانجام ا 55- 54 :1
  . ديبود را به تحقق رسان


او هنوز ازدواج . بات ماند، به خانه خود در ناصره بازگشتصاينكه حدود سه ماه با اليم پس از ايمر 56 :1
كرد، يم ياما خدا از او جانبدار. گرفت ميگان قرار يهمسا ينبود كه او مورد سوظن و افترا يديترد. نكرده بود


  . ديتوانست صبر نما ميپس او 
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  )66-57 :1( مناديتولد ) ث
. كردند يو دوستان او شاد شانيخو. بزاد يپسر ،ديصابات رسيزمان وضع حمل ال هنگامي كه 61- 57 :1


 ياما هنگام. ا نام بنهندين است كه او را زكريقيكه طفل را ختنه كردند، گمان بردند كه  يدر روز هشتم هنگام
ن يله آنها چنيچ كس در قبيدند، چرا كه هيمتعجب گرد يبنهند، همگ ييحيگفت كه نام او را  به آنها كه مادرش


  . نداشت ينام
دهد كه او  مين امر نشان يا(ا اشاره كردند يند پس به زكريرا اتخاذ نما يينها يآنها خواستند را 63- 62 :1


  . همه متعجب شدند. بود ييحيان داد نام طفل يبه بحث پا يا هاو با خواستن تخت .)نه تنها لال بلكه كر هم بود
دوباره قوت  ”ييحي“نوشتن نام  ا به محضيدند زكريكه د د چرايدو چندان گرد انآن ياما شگفت 66- 64 :1


افت، و مردم در عجب يه شهرت يهويع در همه كوهستان ين وقايبه سرعت تمام ا. بازگشت يسخن گفتن به و
  .خواهد بود يدانستند كه رحمت خاص خداوند با و ميآنها . نده چه خواهد نمودين طفل در آيبودند كه ا


  


  )80-67 :1( ييحيا درباره ينبوت زكر )ج
 يگشته سرود شكرگزارپر  القدس روحآزاد شده بود، از  يمانيا بيسست  يا از بندهايحال كه زكر 67 :1


  .ان نموديز بود به الهام روح بيه نيامار پريبس قيعت عهداز  يكه به سبب ذكر عباراترا  يحيار فصيبس
از  ي، حاكييحي ،ه ولادت پسرشافت كيا دريزكر .كنم ميكه انجام داده شكر  يكار يخدا را برا 69- 68 :1


مان بدو يا. انجام شده برشمرد يش از آنكه رخ دهد، عمليح را پياو ظهور مس. حا استيك بودن ظهور مسينزد
. قرار داد ييشان فدايا ياز قوم خود تفقد نموده، برا دهنده نجاتد خدا با فرستادن يده بود تا بگويقوت بخش


كردند را در  مي نيكه سر پادشاه را بدان تده يروغن معمولاً(افراشته بود هوه شاخ نجات را در خانه داود بري
نكه يا اي. نجات از نسل پادشاه داود است ”شاه“ يبه معنا نجا احتمالاًين شاخ در ايبنابرا .)داشتند ميشاخ نگاه 


   .است ”قدرتمند دهنده نجات“به منزله  اين صورتاز قدرت باشد كه در  ينماد يشاد
. كرده بودند ييشگويح را از بدو عالم پيظهور مس ،ايانب. كنم ميتحقق نبوت شكر  يخدا را برا 71- 70 :1


  . از دشمنان و حفاظت در برابر دشمنان است ييرها ييشگوين پيدر واقع ا
ن وعده با يا. م بسته بوديبا ابراه يخدا عهد بلاشرط. كنم ميبه عهدش شكر  يوفا يخدا را برا 75- 72 :1


 يكه او به ارمغان آورد هم درون ينجات. افتيح است تحقق يمس يسيم كه نامش خداوند عيت ابراهيظهور ذر
خوف  بي نكه او رايا يبه معنا يافتند و دروني مي ييرها نكه از دست دشمنانشيا يعني يرونيب. يرونيبود و هم ب


   .ت و عدالتيكردند، در حضور قدوس ميت دعبا
او  هنكياول ا .افته استين عبارات دريده بارز را از ايقعدو  (G. Campbell Morgan)كمپل مورگان . جي


به نام  يسپس اشارات .ض خدا هستنديهر دو ف. ورزد ميد يو مفهوم سرود تاك ييحين ير بيبه ارتباط چشمگ
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  .افته استي 73و  72ات يصابات در آيا و اليزكر ،يحيي
   )72 هيآ(رحمت موعود  - ييحي


   )72ه يآ( اشتناد ديبه  -  ايزكر
   )73ه يآ( سوگند - صاباتيال


اد آوردن سوگند عهد مقدس او سرچشمه ياز به  ،كند ميآن را اعلان  ييحيگونه كه  رحمت خدا، همان
  .رديگ مي


را  ها كه دل خوانده خواهد شد يحضرت اعل ينب ،ييحي .دهنده نجات ي، منادييحيخدمت  77- 76 :1
نجا باز شاهد يدر ا. نمود ميزش گناهان به قوم اعلان رق آمينجات را از طر ه،ورود خداوند آماده ساخت يبرا


 ينب يملاك. نسبت داده شده است يسيبه ع ديجد عهددر  ،قيعت عهدهوه در يم كه اشارت به ين موضوع هستيا
ح يمس يرا برا آمد تا راه ييحيم كه يدان ميما . سازد ميا يهوه مهي يراه را برا يام آورينموده بود كه پ ييشگويپ


  . هوه استي يسين است كه عياستنتاج واضح و مبرهن ا. ا سازديمه
اكنون به . برد ميا در ظلمت بسر يدن بود كه ها قرن. ه شده استيبه طلوع روز شب يسيظهور ع 79- 78 :1


كه  يافت، كسي مي يح تجلين روز در شخص مسيا. شد ميمرز شب و روز شكسته  ،ما يرحمت خدا ياحشا
نمود  ميت يهدا يق سلامتيل را به طرياسرائ يها يده، پايكه در ظلمت و ظل موت ساكن بودند، تاب يانيهوديبر 


  .)2 :4 يملاك ك.ر(
گشت و  مي يابد كه طفل نمو كرده در جسم و روح قوي ميان يك عبارت ساده پاين باب تنها با يا 80 :1


  .برد مي ابان بسريل در بيتا روز ظهور خود به عامه قوم اسرائ
  


   )7- 1 :2( تولد پسر انسان )چ


در كل  ي، به عبارتكنند يسينو صادر نمود كه تمام ربع مسكون را اسم يصر فرمانياوغسطس ق 3- 1 :2
ه بود يسور يوس والينيريكه ك يابتدا هنگام يسينو ن اسميا .رفتيپذ ميصورت  يد سرشمارياو با يامپراتور


  .ر سئوال بوديوس زينيريل لوقا به خاطر اشاره به كيه صحت انجبود ك ياريبس يها سال. رفتيصورت پذ
دگاه يصر از دياوغسطس ق. گذاشته است صحه بر روايت لوقا ير باستاشناسيات اخيكشف اين حالاما با 


 يهودير يغ يامپراتوردگاه خدا ياما از د .ديثابت نما يوناني- يخود را بر جهان روم يخواست برتر ميخود 
  .)1 :21امثال  ك.ر(بود  يانجام نقشه اله يبرا يا هليروم تنها وس


م حضور يح در اورشليم درست در زمان تولد مسيوسف و مريفرمان اوغسطس باعث شد كه  7- 4 :2
دند، شهر يلحم رس بيتل به ياز جل هنگامي كه .)2 :5كا يم(ابد يكلام خدا تحقق  ييشگويله پيوس نيابند، تا بدي


استقبال  ين امر چگونگيا. ك اصطبل بوديابند، يتوانستند در آنجا اقامت  ميكه  يكانتنها م. ار شلوغ بوديبس
م پسر ين زوج اهل ناصره در آنجا حاضر شدند، مريكه ا يهنگام. دهد ميرا نشان  دهنده نجاتاز  ها انسان
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  . ديده در آخور خوابانيچيپس او را در قنداقه پ. ديين خود را زاينخست
چقدر . ديگرد اره مايپست وارد س يتنها و در فقر و در اصطبل يجسم كودكن رو خدا در ياز ا


  :كند ميان ين بين صحنه را چنيا ييبايبه ز داربي. ز استيانگ شگفت
  . سرنهادن نداشت ير جايمس يتمام يب، و در طيانش صليآغاز راهش آخور بود و پا


  


  )20- 8 :2( فرشتگان و شبانان )ح
 يها م داده نشد، بلكه به شبانان متفكر در تپهيدر اورشل يرد ابتدا به رهبران مذهبن تولد منحصر به فيا 8 :2


ن يچن (James S.Stewart)يمز استوارت ج. ادار بودندخود وف به كار روزانه كه يفروتن هاي انسانهودا، ي
  : ديگو مي


كه غرق در كار روزانه خود به  يعام ياه انسانن ينكه ابتدا چشم چنيست، ايم نياز مفاه ييايما دن يقت براين حقيا ايآ
ف هر چقدر هم كه يگاه انجام وظاياز آن است كه جا ين موضوع حاكيز ايش از هر چيد؟ پيجلال خداوند موعود آشنا گرد


هستند كه  ييها انسانن ين معنا است كه چنيو در وهله بعد بد. شود ميده يا ديست كه در آن روا يياما جا ،پست باشد
 يبه زود اند وليكن دل كودكانه خود را فراموش نكرده و اند هشه خود ساختيپ يق را در زندگياده و عمس ينداريد


  .ملكوت بر آن گشوده خواهد شد يها دروازه


به محض  .ديشان تابيدرخشان و پرجلال بر گرد ا يفرشته خداوند بر شبانان ظاهر شد، و نور 11- 9 :2 
ن خبر راجع به يا. شان شرح داديد و ماجرا را بر اينان بخشيشته بدانها اطمنكه شبانان از ترس عقب رفتند، فريا


ن كودك يمتولد شد، ا يكودك لحم بيتنكه امروز در يا. بود ها ع قوميجم يم برايعظ يبشارت خوش
ابتدا او . نهفته است يات ماجرا درس خداشناسينجا و در جزئيدر ا! ح خداوند باشد، بوديكه مس يا دهنده نجات


 يحايمسح شده خدا و مس. ح استيپس او مس. كند ميان يرا ب ن مفهومياست، كه نام او ا دهنده نجاتك ي
  . است كه در جسم خود را ظاهر كرده است يياو خداوند خدا ،نكهيسرانجام ا. لياسرائ


ده يچيقنداقه پ نكه طفل دريابتدا ا. فرشتگان دو علامت به آنها دادند ؟شناختند ميشبانان چگونه او را  12 :2
ن ياما فرشتگان اعلام كرده بودند كه ا .ده بودنديده است را ديچيدر قنداقه پ هك يهم طفل آنها قبلاً اًنيقي. است


ده يده شده است نديچيكه در قنداقه پ يخداوند را همچون طفل كوچك يتا بدان لحظه كس. طفل خداوند است
ن مكان يرا در چن يد بود كه شبانان كودكيبع. ده خواهد بوديبانن بود كه او در آخور خواين علامت ايدوم. بود
 يهنگام. را متحمل شد يحرمت بي نيا چنين دنيات و جلال به هنگام ورود به ايخداوند ح. ده باشنديد يبيعج


خ يكوچك پا به تار يروزمند، بلكه در جسم نوزاديم خالق و حافظ جهان نه در جامه قهرمان پيكن ميكه تصور 
  . قت تجسم استين حقيا يآر. ميمان ميت نهاد، مبهوت يبشر


حاضر شده خدا را  يآسمان لشكراز  يفوج. و شعف آسمان پاره شد يض شادغدر همان حال ب 14- 13 :2
م كه مفهوم كامل يشناس يم )نييعل يجلال بر خدا در اعل( امروزه سرود آنها را به نام اًغالب .خواندند ميح يتسب


ان يو در م ين سلامتين جلال و بر زمييعل يخدا در اعل يو خدمت او برا يزندگ .رديگ مير بر تولد نوزاد را د
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  . رندياو را با خوش بپذ ئي كهها انسان يد برايا شاي ،خواهد بود يمردم رضامند
م و يلحم رفتند و مر بيت ينكه فرشتگان به آسمان رفتند شبانان شتابان به سويبه محض ا 19- 15 :2


ان نمودند، و يدار فرشتگان را به طور كامل بيآنان شرح واقعه د .افتنديده يرا در آخور خوابان يسيوسف و عي
گذشت داشت،  ميتر از آنچه يقيعم يم در كياما مر. دين در اصطبل گرديحد حاضر بي ين امر موجب شگفتيا


  . شد ميداشت و در دل خود بر آنها متفكر  مين سخنان را نگاه ياو همه ا
 نزدنمودند  ميد خدا يتمج حالي كهده بودند و در يده و شنيكه د يشبانان سرمست از همه آن امور 20 :2


  . خود بازگشتند يها گله
  


   )24-21 :2( يسيختنه و وقف ع )خ
   :ه استح شديتشر ين عبارت حداقل سه رسم مذهبيدر ا


 ين عمل برگرفته از عهديا. فل رخ دادط تولد ن روزين امر در هشتميو ا. نكه وقت ختنه طفل بوديابتدا ا -1
 يكم. نمودند مي يز طفل را نام گذارين روز نيهود در هميبر طبق رسم . م بسته بوديبود كه خدا با ابراه


  . بنامند يسيوسف گفته بود كه او را عيم و يشتر فرشته به مريپ
 ك.ر(. رفتيانجام پذ يسيلد عن واقعه چهل روز پس از تويا. م مربوط استير مريرسم دوم به عمل تطه -2


 يقربان يز برايا كبوتر نيك فاخته يو  يسوختن يرا به جهت قربان يا هن بريوالد معمولاً .)4-1 :12لاو 
- 6 :12ان يلاو(م كنند يتقد ”ا دو جوجه كبوتريك جفت فاخته ي“ران مجاز بودند ياما فق. كردند ميم يتقد


ح در آن ياست كه مس ياز فقر يلكه تنها دو جوجه كبوتر حاكاورد، بين يا هم بريقت كه مرين حقيا. )8
  . مولود شد


در اصل، خدا مقرر فرموده بود كه نخست زادگان پسر به . م بوديكل اورشليدر ه يسيع يرسم سوم، معرف -3
 يرا برا يبعد، او سبط لاو يچند .)2 :13خروج (دادند  ميد طبقه كاهنان را شكل يابند، آنها باياو تعلق 


ن فرزند اجازه داده شد تا با پرداخت پنج سكه يسپس به والد .)2-1 :28خروج (خدمت كهانت جدا نمود 
خداوند  يسيبود كه آنها به هنگام وقف ع ين همان كاريا. كنند ”خريدباز“ا ي ”فديه“نقره فرزند خود را 


  .ام دادندانج
  


   )35-25 :2(ح زنده است يدن مسيد يشمعون برا )د
 القدس روحاز . ديكش ميسحا را يهود بود كه انتظار ظهور ميت خدا ترس ياز بق يكيمعون ش 26 ،25 :2
سر خداوند با ترسندگان “. ا نخواهد رفتيند از دنيا مسح شده را نبيح خداوند يده بود كه تا مسيرس يبدو وح
با  يزيارتباط اسرارآمكنند  ميوك لكه در مشاركت آرام و متفكرانه با خدا س يكسان .)14 :25مزمور ( ”اوست


  . دارند ياله تمعرف
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كل يز وارد هيكردند، شمعون ن ميم ياو را به خدا تقد يسين عيكه والد يدرست در همان روز 28- 27 :2
د، و سرود يرا در آغوش خود كش يسياو ع. موعود است حين همان مسيافت كه ايدرروح  يياو به راهنما. شد
  .ساخت يزبان خود جار ربرا  (Nunc Dimitts) ”رخصت دهخداوند  يالحال ا“ يماندن اديبه 


. يبه سلامت يده ميخداوند، الحال بنده خود را رخصت  يا :ن شرح استيسرود بد ييبار معنا 32- 29 :2
تو او . دهنده موعود در نجات ،يكه خود وعده داد همان گونه .ده استيد ادن نوزيچشمان من نجات تو را در ا


 يخواهد بود كه كشف حجاب برا ياو نور. فراهم آورد ها انسانطبقات  يتمام يت را براتا نجا يرا فرستاد
شمعون . )يو يظهور ثانو(درخشد  ميل يقوم تو اسرائ يو در جلال برا ،)ه اويظهور اول(خواهد كرد  ها امت


  . عذاب مرگ رخت بر بسته بود. گر آماده مردن بوديد يسيدن عيپس از د
همان كند،  ميوسف و مادرش به دقت تمام از آموزه تولد از باكره محافظت يح يصح انيلوقا با ب 33 :2


  .ن آمده استيت نسخ چنياز اكثر يرويبا پ كينگ جيمز ترجمه كه در گونه
سپس با كلام نبوت  ،ن كودك را بركت دادهيخدا والد يساختن شكرگزار يشمعون پس از جار 35- 34 :2


  . م سخن گفتيبا مر
   :ل چهار قسمت استنبوت او شام


 كه مبتكر، ناتوبه كار و يكسان .لياسرائاز فرزندان  ياريافتادن و برخاستن بس يبرا ،ن طفل قرار داده شدهيا. 1
كه خود را فروتن سازند، از گناهانشان توبه كرد و  يكسان. مان بودند افتاده مجازات خواهند شديا بي


   .افتيركت خواهند رند برخواهند خواست و بيرا بپذ يسيخداوند ع
خاص نهفته  يح مفهوميدر شخص مس. كه به خلاف آن خواهند گفت يتيآ ين طفل قرار داده شده برايا. 2


ن سبب عداوت تلخ دل بشر را به يو به هم ،كرد ميرا طرد  ين گناه و ناپاكيزم يحضور او بر رو. بود
  . همراه خواهد داشت


را كه به هنگام مصلوب كردن پسرش  ينجا اندوهيشمعون در ا .فرو خواهد رفت يريز شمشيدر قلب تو ن. 3
  .)25 :19وحنا ي(كرد  ييشگويپ گرفت، ميفرام را يدل مر


خود واكنش نشان  دهنده نجاتكه نسبت به  يشخص به هر شكل. مكشوف شود ياريتا افكار قلوب بس.... 4
  .او است يات و عواطف درونيدهد، همان منعكس كننده ن


  . رديگ ميبر  ر را دريسنگ پلكان و شمش ،همچون سنگ محك، سنگ لغزش يميد شمعون مفاهن سرويبنابرا
  


   )39-36 :2( هينب يحنا) ذ
او از  .حا بوديل بود كه به انتظار ظهور مسيت وفادار اسرائيز همچون شمعون از بقيه نينب يحنا 37- 36 :2


م توسط حكومت آشور به  .ق 721در سال  كه ياز ده سبط يكي )مبارك ،شادمان يبه معنا(ر بود يسبط اش
خود را با شوهر بسر برده بود،  يداشت، و هفت سال از زندگ ميش از صد سال يد بيحنا با. اسارت برده شدند
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را از  يد مكاشفات الهيه را داشت، بدون ترديك نبياو كه مقام . وه مانده بوديو به مدت هشتاد و چهار سال ب
كل يدر ه ياو در خدمت خود در عبادات جمع. كرد مياو را خدمت  خدا يگوافت و همچون سخني ميخدا 


  . كهولت سن مانع از خدمت به خدا نشده بود. وفادار بود و شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول بود
ز يگفت حنا ن ميم سخن يو شمعون با مر شد، ميم يبه خداوند تقد يسيكه ع يا هدرست همان لحظ 38 :2


كه وعده داده شده بود شكر نمود سپس درباره  يا دهنده نجاتاو خدا را به خاطر . ن جمع ملحق شديه اب
  .م به انتظار نجات بودند تكلم نموديكه در اورشل يبه تمام وفاداران يسيع


ل يان بردند، به شهر خود ناصره جليم را پايم رسوم طهارت و تقديوسف و مرينكه يپس از ا 39 :2
  .كند ميا فرار به مصر نيمان يبه ملاقات حك يا هچگونه اشاريلوقا ه. ردندمراجعت ك


  


   )52- 40 :2( يسيع ينوجوان) ر
 ياو نمو كرده و به روح قو ياز نظر جسم :ح شده استين تشريچن )يسيع(ن طفل يا يعيرشد طب 40 :2


 يو كاركردن را ط كردن يباز ،صحبت كردن ،، راه رفتنيكيزيهمچون رشد ف يعياو تمام مراحل طب. گشت مي
او . او از حكمت پر شد ياز نظر ذهن. ديما را درك نما يتواند هر مرحله از زندگ مين سبب هم او يبه هم. نمود


. بود يض خدا بر ويف ،ياز نظر روحان. ز آموختيرا ن يل زندگياعداد و تمام دانش در مسا ،زبان ينه تنها الفبا
دعا وقت گذاشت و از  ياو كلام را مطالعه نمود، برا. سلوك نمود القدس روحاو در مشاركت با خدا و اتكا بر 


   .انجام اراده پدرش خشنود بود
كه خداوندمان  يهنگام. شود ميواجب  يعت بر ويشر يدر سن دوازده سالگ يهوديك پسر ي 44- 41 :2


اما . م بجا آوردنديز اورشلد فصح ايانجام رسم ع يارت سالانه خود را برايدوازده ساله بود، خانواده او ز
م يكه ندان يتا هنگام. ستيهمراه قافله ن يسيگشتند، متوجه نشدند كه ع ميل باز يجل يكه به سو يهنگام


. رسد ميب به نظر يمان عجين موضوع براي، ااند هار بزرگ سفر كرديك كاروان بسيبه همراه  يسيخانواده ع
  . ديآ ميخود  يها همراه هم سن و سال به يسيست كه آنها گمان بردند كه عين يديترد


مان سهل است كه يم كه چقدر برايد به خاطر داشته باشيم، باييم را سرزنش نمايوسف و مرينكه يش از ايپ
كه هنوز  ميدار يگناهان يدر زندگ حالي كهم، دريرا به همراه دار يسين گمان كه عيم، با ايروزه برو كيبه سفر 


به  ديدوباره با او، با يارتباط يبرقرار يبرا. شود ميرتباط ما با او ن گناهان مانع ايو ا ميا به آنها اعتراف نكرده
  . مييو سپس اعتراف نموده از گناهان خود توبه نما ،م كه مشاركت ما با او گسسته شده استيبازگرد ييهمانجا
 ،ان معلمان نشستهيدر مكه  افتنديكل يرا در ه يسيم بازگشتند و عيشان به اورشلين پريوالد 47- 45 :2


ا با ي نخبه باشد ينكه او فرزنديدال بر ا يچ نشانينجا هيدر ا. كرد يمشان سئوال يشنود و از ا ميشان را يسخنان ا
از معلمان  يدر آرامش و فروتن يعيطب يبلكه او همچون كودك ،مينيب مين ديبزرگان خود بحث و مجادله نما


شده بود، چرا كه مردم از فهم و  يد كه از او سئوالاتيآ مين بريچنكلام  ياز محتوا يحت. آموخت ميخود 
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  .ر شده بودندياو متح يها جواب
ار از او بزرگتر يكه بس يبا هوش و ذكاوت در مباحث آنان يسيدند عيد مينكه ين او از ايوالد يحت 48 :2


. و خشم خود را بروز داد مادرش با سرزنش او، اضطراب اين حالبا . زده شدند د شگفتيجو ميبودند شركت 
  نش نگران او هستند؟يدانست كه والد مين يسيا عيآ


ن موضوع است كه او چقدر از يانگر ايب ،ل استين انجيثبت سخنان او در ا نيكه اول عيسيپاسخ  49 :2
د، يكرد مياز بهر چه مرا طلب “كامل دارد،  يخود، آگاه يرسالت اله چنين همت خود به عنوان پسر خدا و يهو


امور پدر “گفت  يسياما ع ”پدرت و من“ :م گفتيمر ”؟خود باشمد من در امور پدر يد كه بايا همگر ندانست
  .)من( ”خود


ك پسر ي يبرا ين مقاميادعا كردن چن. دنديرا نفهم يز ويسخن اسرارآم ن اويدر آن هنگام والد 50 :2
  !نمود مي ير عاديار غيدوازده ساله بس


 ين عبارت حسن اخلاقيدر ا. توانستند به ناصره بازگردند ميافتند، پس يگر را يكديا آنه ،به هر حال 51 :2
ك يگاه خود به عنوان يجا اين حالا بود، اما با يگرچه او خالق دن ”.بود ميشان يع اياو مط“م، ينيرا بب يسيع


ن امور را يا ياوقات تمام يامدر تم ،اما مادر او. به خود گرفته بود يهودين خانواده فروتن يع را در ايفرزند مط
  . داشت ميدر خاطر خود نگاه 


   :ده شده استير كشيخداوندمان به تصو يعيو رشد طب يقيت حقيگر انسانيد يبار 52 :2
  در حكمت  -  او يرشد ذهن -1
  قامت  - او يرشد جسم -2
  نزد خدا  يدر رضامند - او يرشد روحان -3
  . نزد مردم يترق - او يرشد اجتماع -4


 ينكه از هجده سال زندگيت لوقا بدون اينجا روايدر ا. او در هر جنبه از رشد خود كامل بود اًمسلم
ن يا. پردازد مي يكباره به واقعه بعديد به يك نجار بود، سخن گويكه پسر  يهنگام ،در ناصره يسيخداوند ع


. ت استيان مردم حائز اهميدر م از به صبر و ارزش كارين ،يآموزد كه چقدر آموزش و آمادگ ميبه ما  ها سال
 يكسان. دارد ميم برحذر يوارد خدمت شو يپس از تولد روحانماً ينكه مستقين موضوع ما را از وسوسه به ايا


نده خود يو شهادت آ ينشده باشد در زندگ يسپر يعيبه طور طب يتا بزرگسال يآنها، از كودك يكه رشد روحان
   .شكل مواجه خواهند شدمبا 


  


  )30 :4-1 :3( خدمت يپسر انسان برا يگآماد-3


   )20- 1 :3( كند ميآماده  يسيع يندا دهنده راه را برا) الف
ك ي- كه بر مسند قدرت بودند  ياسيو س يبود، با نام بردن رهبران مذهب نگار خيلوقا كه خود تار 2- 1 :3
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. سازد ميما روشن  يرا برا ييحيسال آغاز خدمت  -س كهنهيك و دو رئرترايو سه ت يك والي ،)قيصر( امپراتور
قت كه ين حقيا. ديگو ميل سخن يبر اسرائ ها گر ملتين ديچنگال آهن يلاينجا از استيدر ا ياسيذكر حاكمان س


ز به مانند ين يل از نظر مذهبياز آن است كه ملت اسرائ يحاك ،ل وجود داشتيس كهنه در اسرائيتنها دو رئ
بزرگ بودند، اما در  يخود مردان ياين مردان از نظر دنيگر چه ا. بردند ميبسر  يخود در ناتوان ياسيت سيوضع


د، يسخن گو ها انسانكه او خواست با  ين رو هنگامياز ا. شدند ميظالم و شرور قلمداد  ينظر خدا آنان مردان
  . ابان نازل كرديا در بيزكر پسر ييحيغام خود را به يده انگاشت و پيسه را ناديكاخ و كن


كه ن نقاط بود يدر ا. حا سفر كرديار يكيتا نزد رود اردن و احتمالاً يحوال يز بلافاصله به تمامين ييحي 3 :3
 چنين هم. ح آماده شونديورود مس يتا مورد عفو قرار گرفته برا ،خواندرا به توبه از گناهان خود فرا لياو اسرائ


ن بود، يراست يك نبي ييحي. آنها يقيبر توبه حق باشد يظاهر يابند، تا آن نشانيد يخواند تا تعماو مردم را فرا
  . خواند ميفرا يروحان يايداد، و مردمان را بر اح ميه گناه ندا يمجسم كه بر عل يريضم


 يا ندا كننده ياو صدا .ده استيبه ثبت رس 5-3 :40 اياست كه در اشع ين خدمت او تحقق نبوتيبنابرا 4 :3
حاصل و اندوهبار بود  بي يلتمل همچون ياسرائ. ابان بوديب ياز نظر روحان ن زمانيل در اياسرائ .ابان استيدر ب


در . ورود خداوند آماده شوند يگرفت تا برا ميشكل  يد در آنها تحول اخلاقيبا. نداشت يا هخدا ثمر يكه برا
دادند،  ميب يورود او ترت يبرا يرود، مقدمات مفصل يد مكانيخواست به بازد مي يآن روزها هرگاه كه پادشاه


ن يا. ساختند ميم يممكن بود مستق ئي كهر ورود او را تا آنجايرا هموار ساخته و مس ها شاهراهي كه به طور
نبود،  يتحت الفظ يبه معنا ها راه يالبته مقصود او باز ساز ،خواست مياز مردم  ييحيكه  است يهمان كار


   .يسيرش عيپذ يمردم برا يها بلكه آماده ساختن دل
   :ف شده استين توصيح چنير ورود مسيتاث 5 :3


افته و شادمان ينموده و خود را فروتن سازند، نجات  يقيكه توبه حق يكسان- انباشته خواهد شد يهر واد
  . ديخواهندگرد


ان كه متكبر و خودخواه بودند، يسيهمچون كاتبان و فر ييها انسان-  ديپست خواهد گرد يهر كوه و تل
  .ديپست خواهند گرد


  . اصلاح خواهد شد ،رانيگهمچون باج يبكارانيت فريشخص-  ديراست خواهد گرد يكجهر 
  . رام و اصلاح خواهند شد ،كه خشن و تند خو هستند گرانيسربازان و د- راه ناهموار صاف خواهد شد


ا ب. دينجات خدا را خواهند د -ها ان و چه امتيهوديچه -بشر ين خواهد بود كه تماميا يئجه نهايو نت 6 :3
 يكه بار ياما هنگام. رفتنديبه ارمغان آورده شد، گر چه همه آن را نپذ ها انسانتمام  يه او نجات برايظهور اول


ل يسپس تمام اسرائ. ديخود خواهد رس ييه به تحقق نهاين آيگردد ا ميسلطنت خود باز  يبرقرار يگر برايد
  . پرجلال او شركت خواهند نمود ان در بركات پادشاهيهودير يغ چنين همافت، و ينجات خواهد 


 يبرخ. اند هامديبرد كه همه از سر اخلاص ن يآمدند، او پ ييحيد نزد يتعم يبرا يكه جماعت يهنگام 7 :3
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زادگان  يآنها را افع ييحيهستند كه  ينان همان كسانيا. نكه تشنه عدالت باشنديبدون ا. كردند ميفقط تظاهر 
 ييحين نبود كه يا ”د؟يزينده بگريكه شما را نشان داد كه از غضب آ“ل ن سئوايمقصود از ا ..كند مي خطاب
  . نديخواستند به گناهان خود اعتراف نما مي بود كه يبلكه مخاطب او كسان ،ن كرده استيز چنيخود ن
 يعتوبه واق. شد ميده يآنها د يدر زندگ يقيد ثمرات توبه حقيكردند، با مي يبا خدا زندگ اًاگر آنها واقع 8 :3


 ين كافيپس هم ،م پدرشان استيپنداشتند كه چون ابراه مين يد چنيآنها نبا. سته به همراه دارديثمرات شا
انجام اهداف خود  يخدا برا. ستيل بر خدا پرست بودن شخص نيخداشناس دل يها انسانارتباط با  ،است


. زانديم برانگيابراه يفرزندان برا ،رود اردن يها توانست از سنگ مياو  م محدود نبوديفقط به فرزندان ابراه
آنها را  يض الهياز ف يا هتوانست با معجز ميباشد كه خدا  يانيهوديرياز غ يرينجا تصويدر ا ها سنگ احتمالاً


م به يت ابراهيذر. است كه رخ داد يزيهمان چ اًقين دقيو ا. م سازديوفادار همچون ابراه ياندار ايمانل به يتبد
خود شناختند و از  دهنده نجاتاو را خداوند  ياريان بسيهودير ياما غ. رفتيرا نپذ خداح يك ملت مسيعنوان 


  . م شدنديابراه يت روحانيل به ذرين رو تبديا
را  ها انسانت توبه يح واقعيقت است كه ورود مسين حقين از اينماد يشه درختان عبارتيشه بر ريت 9 :3


  . خود ندارند به مرگ محكوم خواهند شد كه ثمرات توبه را در يافراد. محك خواهد زد
، ”شهيت“ ،"ندهيغضب آ“، ”زادگان يافع“ :بودند بران يريشد همچون شمش ميصادر  ييحيكه از دهان  يعبارات و سخنان


دند و سخنان آنها معلمان بزرگ اخلاق بو :چگاه نرم زبان نبودنديخداوند ه يايانب ”.شود ميدر آتش افكنده “ ،”شود ميده يبر“
  .)ه كتب مقدسهيروزانه اتحاد يها ادداشتي( كرد ميمردم را خرد  ،ديآ ميدشمنان فرود  يكه بر خودها ينيآنها همچون تبر ز


ت توبه خود را يخواستند تا واقع مي يعمل ييراه كارها ييحيدند از يد ميمردم كه خود را محكوم  10 :3
  . ندياثبات نما


ت خود را ثابت يدهد تا بتوانند خلوص ن ميشخص به آنها نشان م يها ات روشين آيدر ا ييحي 14- 11 :3
گان خودرا يران ثابت كنند كه همسايشان با فقيو غذا ها ك شدن لباسيد با شريآنها با يبه طور كل. ندينما


  . همچون نفس خود دوست دارند
ن عمل يدم بدنام بودند، اان مريآنها در م ئي كهاز آنجا. صادق باشند د در معاملات خود كاملاًيران بايباجگ


  . دهد يتوانست بر صداقت آنها گواه ميآنها 
: ع است اجتناب ورزنديان شايان نظاميكند از سه گناه كه در م ميبه سربازان سفارش  ييحي ،سرانجام


بلكه  ،افتندي مينجات ن ين اعماليبا انجام ندادن چن ها انسانم يمهم است كه بدان .خواهي زيادهافترا و  ،ييزورگو
  . صداقت دل آنها با خدا است يظاهر ييها نها همه نشانهيا


هم  يمدت يتوانست حداقل برا ميچرا كه او . ار قابل توجه استينجا بسيدر ا ييحي يفروتن :الف 16- 15 :3
نكار خود در يا ياما او به جا. گرد خود جمع كند ياريروان بسيد و پينما يح موعود معرفيكه شده خود را مس


 يسيد عيتعم حالي كهاست، در  يكيزيو ف يرونيد او بيدهد كه تعم مياو شرح . سازد ميح فروتن يبل مسمقا
   .ديح را باز نماين مسياقت ندارد بند نعليل ياو اعتراف نمود كه حت .است يو روحان يباطن
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ب ك خدمت دو جانبه محسوين خود يا. و آتش خواهد بود القدس روحح به يد مسيتعم 17- ب16 :3
در روز  آنچهاست از  يا هن وعديداد و ا ميد يتعم القدس روحان را با دار ايمانز يش از هر چياو پ. شد مي
اما در مرحله دوم او به آتش . ابندي ميد يح تعميان در بدن مسدار ايمانكه  يرسد، هنگام ميكاست به تحقق يپنط
  . دهد ميد يتعم


كه غربال  يخداوند همچون شخص. است يد داوريان تعمد آتش هميد كه تعميآ مين بريچن 17ه ياز آ
ن خرمنكوب يكاه بر جانب زم ،كند ميكه او گندم را در هوا غربال  يهنگام. ده شده استير كشيكند به تصو مي


  . دشو ميسوزانده  و يسپس جمع آور. دشو ميپراكنده 
د روح و ياو هم به تعم ،گفت ميخن س مانانيا بي ان ودار ايمان ختهيبا جماعت در هم آم ييحيكه  يهنگام


د يان درباره تعمدار ايمانهرگاه كه فقط با  اين حالبا . )نجايدر ا نيزو  11 :3 يمت(د آتش اشاره كرد يهم به تعم
طعم  يقيحق دار ايمانچ يه. )8 :1مرقس ( گفت ميد آتش سخن نيگر از تعميد )5 :1مرقس ( گفت ميسخن 


  . ديد آتش را نخواهد چشيتعم
ات ين آيدر ا ،ن اويبنابرا. دينما فمعطو يسيبه ع ييحيشود تا توجه را از  مياكنون لوقا آماده  20- 18 :3


در  .كند ميبه او ن يا هس اشاريروديشدن او توسط ه يرا خلاصه نموده و تا به زندان ييحيمانده خدمت يباق
به خاطر رابطه نامشروع با زن برادر  س رايرودياو ه. داد يجده ماه بعد رويحدود ه ييحيشدن  يواقع زندان


  . رانه خود را به اوج رسانديدر زندان اعمال شر ييحيس با حبس كردن يروديسپس ه. خ نموديخود توب
  


  ) 22-21 :3( خدمت يبرا يو آمادگ يسيد عيتعم )ب
د يتعماو با . رديگ ميت به خود يپراهم يگاهيجا يسيشود، خداوند ع مياز صحنه محو  ييحي همچنان كه


  . كند ميآغاز  يسالگ يخود را در سن س يومافتن در رود اردن خدمت عمي
  . خورد ميبه چشم  يسيد عيدر واقعه تعم يار جالبينكات بس


   .)ب22ه يآ(پدر  ،)22ه يآ( القدس روح ،)21ه يآ( يسيع :شوند ميافت ينجا يث در ايسه شخص تثل هر. 1
 ين موضوع در راستايا. )21ه يآ(د دعا نمود يبه هنگام تعم يسيه عككند  ميرا ثبت قت ين حقيتنها لوقا ا. 2


دعا . ده استيپدر وابسته است ثبت گرد يبه خدا يبه عنوان پسر انسان كه حت يسيع يهدف لوقا در معرف
خود  ينجا و در بدو خدمت عمومياو در ا. ل استين انجيم غالب در اياز مفاه يكيخداوندمان  يدر زندگ


ش از ياو پ. )16 :5(آمدند دعا كرد  ميگرفت و مردم به دنبال او  ميكه شهرت  يو به هنگاما. دعا نمود
و در اوج  يپيليه فيصريش از واقعه قياو پ .)12 :6(كرد  يدعا سپر را در يانتخاب شاگردان خود، شب كامل


شاگردان خود دعا او در حضور . )28 :9(ئت دعا كرد يل هياو بركوه تبد .)18 :9(م دعا نمود يخدمت تعل
پطرس كه عقب نشسته  ياو برا. )9-1 :11(ند ين امر موجب شد تا در باب دعا به صحبت بنشينمود، و ا


  .)44-41 :22(دعا كرد  يمانياو در باغ جتس. )32 :22(بود دعا كرد 
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. فتكه خدا از آسمان در مورد خدمت پسر محبوب خود سخن گ است يا هاز آن سه مرتب يكي يسيد عيتعم. 3
دو  ”.خشنودم“ ن بوديب در ناصره را تحت نظر داشت و نظر او ايع بي ين زندگيسال بود كه خدا ا يس


مه يخ يبر بنا يشنهاد پطرس مبنيبه هنگام پ يكي ،سخن گفت يكه خدا از آسمان به طور علن يگريمرتبه د
نند يرا بب ييحيمده خواستند تا لپس آيف دنز انيونانيكه  يهنگام يگريو د )35 :9لوقا (ئت يل هيبر كوه تبد


  ).28- 20 :12 وحناي(
  


  . )38-23 :3( با انسان شدن يسيع يآمادگ )پ
 ،انسان است اًواقع يسياگر ع .دهد مياو را شرح  نامه نسبنكه به خدمت خداوند بپردازد، يش از ايلوقا پ
ن ين باورند كه ايبر ا اًعموم. بود كند كه او از نسل آدم ميثابت  نامه نسبن يا. د از نسل آدم باشديپس او با


پسر  يسيد عيگو مين 23ه يد كه آيتوجه داشته باش. كند ميم دنبال يق مريح را از طريمس داجدا نامه نسب
 )23ه يآ( ي، پس هالددرست باش ين نظرياگر چن ”.يوسف بن هاليپسر  )حسب گمان خلق(“وسف، بلكه ي


  .م استيپدر مر ،وسفيپدر زن 
  :م استيخداوند از نسل مر نامه نسبن يل اعتقاد دارند كه ايل ذيبنا به دلاغالب محققان 


  )16-2 :1(نگاشته شده است  يل متيوسف در انجيمبرهن است كه نسل  كاملاً -1
ه ين قضيعكس ا يدر مت حالي كهوسف دارد، در ينسبت به  يم چهره بارزتريل لوقا، مريه انجياول يدر بابها -2


  . صادق است
ن موضوع علت عدم ذكر يذكر كنند و ا ينسب يوندهايان مرسوم نبود كه نام زنان را در مورد پيهوديان يمدر  -3


  . م استينام مر
ان نشده كه يل لوقا، بينجا و در انجيوسف را آورد، ايعقوب، يان شده كه يب يشخصمبه طرز  16 :1 يدر مت -4


   .داماد است ينجا به معنايپسر در ا ، احتمالاًبود يوسف پسر هاليد يگو ميوسف را آورد، بلكه ي يهال
 آمده است نامه نسبدر  يش از تمام اساميپ) تيكسره مالكبه شكل ( (tou) فيحرف تعر ،يدر زبان اصل -5


وسف تنها به خاطر ين امر است كه نام يا يايگو ن استثنا كاملاًيا. وسف استيو آن نام  يكير از يغ
   .گرفته است يجا نامه نسبن يم بود كه در ايازدواجش با مر


  : ستياز لطف ن ينكات آن خال يكن توجه به برخيم، ليبپرداز نامه نسبات يست كه به جزئين يازيگرچه ن
از  يسيع ،يل متيدر انج. )31ه يآ(م از نسل داود و از پسر او ناتان است يدهد كه مر مين فهرست نشان يا -1


 يخداوند به عنوان فرزند قانون. شد ميمحسوب  دخت داوتاج و ت يمان وارث حقوق قانونيق سليطر
 يسياما اگر ع. سازد مياو را محقق  يپادشاه يشگيبر تداوم هم يوسف آن قسمت از عهد خدا با داود مبني


ن بود تا يگرفت، چرا كه فرمان خدا ا مير ا بود قراينكيكه بر  ير لعنتيد زيشد، با ميوسف ي يفرزند واقع
م، آن يمر يبه عنوان پسر واقع يسيع). 30 :22ا يارم(اب نشوند يآن پادشاه شرور كامت ياز ذر يك هيچ
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. سازد ميت او تا به ابد بر تخت او سلطنت خواهند نمود، را محقق ينكه ذريبر ا يقسمت از عهد با داود مبن
  . داد ميا بود قرار نينكيكه بر  ير لعنتياو را ز ،ق ناتانينسل او از طر


د كه خدا او را خلق نموده يگو مي ه به ماين آين ايبنابرا .)38ه يآ(ف شده است يوان پسر خدا توصآدم به عن -2
  . است


 ينبود كه مدع يگريگر شخص ديد. خداوند ختم شد يسيحا به عير ظهور مسيپر واضح است كه خط س. 3
  . تاج و تخت داود باشد يمشروع و قانون


  


  )13 :4( يسيع يابان و آمادگيتجربه در ب )ت
ه و در مورد يآ اين پر نباشد، اما در القدس روحست كه او از يخداوندمان ن ياز زندگ يا هچ لحظيه 1 :4


 ن معنا است كه او كاملاًيبد”القدس روحاز  پر“عبارت . ن مساله به طور خاص ذكر شده استيوسوسه او ا
پر است در واقع از گناهان آشكار و  دسالق روحكه از  يشخص. ع كلام خدا بوديمط و كاملاً القدس روحم يتسل


 ئي كهكرد، جا مياز اردن مراجعت  يسيكه ع يهنگام .ساكن است ياست و كلام خدا در و ينفس خال گناهان
  . مرده يايدر يهودا، در امتداد كرانه باختري يبه صحرا احتمالاً، ابان برديافته بود، روح او را به بيد يتعم


 .نخورد يزيكه خداوندمان چ ياميا، نمود ميس او را تجربه يت چهل روز ابلدر آنجا بود كه مد 3- 2 :4
در  ها ن وسوسهيدر واقع ا. ه وسوسه نموديس او را از سه ناحين چهل روز ابليان ايم در پايدان ميكه  همان گونه


د يرسنه گردبا عبارت گ يسيع يقيت حقيانسان .ميكل در اورشليكوه و ه، ابانيب-سه مكان گوناگون رخ دادند
د با استفاده از ين گفت كه خداوندمان بايطان چنيش. ن موضوع هدف وسوسه اول بوديا. منعكس شده است


 ين عمل در خود عملين وسوسه در آن بود كه ايظرافت ا. ديجسم خود را ارضا نما يخود گرسنگ يقدرت اله
د بر طبق اراده پدر عمل يست بود، او بانادر يعمل يسيع يطان براياما انجام آن در اطاعت از ش. شروع بودم


  . كرد مي
تر از اطاعت از كلام خدا مهم. )3 :8ه يتثن(ستاد يبا نقل كردن از كتب مقدس در برابر وسوسه ا يسيع 4 :4
به قوت  يا هاگر واژ يحت“ ،گفته است (Darby) يدارب .به دل راه نداد يدياو ترد. بود يل جسمانيم يارضا


ح از يوسوسه را سركوب خواهد نمود، تمام راز قوت به هنگام نبرد، استفاده صح ،شود يروح به زبان جار
  ”.كلام خدا است


طان يد كه شينپائ يريد. نشان داد يسيبه ع يا هممالك جهان را در لحظ يس تماميابل ،در وسوسه دوم 7- 5 :4
طان ين موضوع كه شيا. ن جهان رايا شنهاد نكرد بلكه ممالكياو تنها جهان را پ. شنهاد كرديداشت را پ آنچههر 


وحنا ي(شد  ”ن جهانيا سيرئ“طان به خاطر گناه انسان يش. ن جهان قدرت دارد، درست استيا يبر پادشاه
ن يهدف خدا ا .)2 :2 يانافسس( ”س قدرت هوايرئ“ .)4 :4قرن  2( ”ن جهانيا يخدا“ )11 :16 ،30 :14 ،31 :12


 يزيطان چيپس ش. )15 :11مكاشفه (شود  ”ح اوينت خداوند ما و مسسلط“ يروز ”ن جهانيسلطنت ا“است كه 
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  . از آن او خواهد شد يشنهاد كرد كه بالاخره روزيح پيرا به مس
در . داد ميب رخ يد واقعه صليابتدا با .وجود نداشت يانبريچ ميدن به تخت سلطنت هيرس ياما برا


توانست از  مياو ن. ديد ميد رنج يدن به جلال بايقبل از رس يسين آمده بود كه خداوند عيخدا ا يها وعده
كرد و مهم نبود كه  ميس را پرستش نياو ابل يطيچ شرايتحت ه. كه حق او بود برسد يق نادرست به فرجاميطر


  . دربرداشت يازيآن كار چه امت
نها خدا را پرستش و د تيرا نقل نمود تا نشان دهد كه او در مقام انسان با 13 :6 هين رو، خداوند تثنياز ا 8 :4


  . عبادت كند
ر يكل برد و بدو گفت كه خود را به زيم و بر كنگره هيرا به اورشل يسيطان عيدر وسوسه سوم ش 11- 9 :4
ن يطان قصد داشت تا با ايح را حفظ خواهد كرد؟ شيوعده نداده كه او مس 12-11 :91ا خدا در مزمور يآ. اندازد


كرده بود كه  ييشگويز پين يملاك. نمايد يح معرفيخود را مس يساسش احيك نمايوسوسه باعث شود او با 
بود تا به عنوان  يسيع يبرا ينجا فرصت مناسبيپس ا. )1 :3 يملاك(كل خود خواهد آمد يهان به هگح نايمس


  . دينما ير جلجلتا را طينكه مسيد، بدون ايكسب نما يا هرهاننده موعود نام و آواز
آزمودن خدا  16 :6ه يتثن. ستادين بار در مقابل وسوسه ايسوم يبرامقدس  كتابن با بازگو نمود يسيع 12 :4


  . را منع كرده است
ها به يوسوسه در گرفتار معمولاً. جدا شد يسياز ع ير روح طرد شده بود، تا مدتيس كه با شمشيابل 13 :4


  . ز را بر وفق مراد استيكه همه چ يند تا به هنگاميآ ميسراغ آدم 
   :د بدانها پرداختيز در مورد وسوسه وجود دارند كه باين يگرياگون دنكات گون


ن امر يل ايدل ،اند هدوم و سوم برعكس نوشته شد يها وسوسه. فرق دارد يدر لوقا با مت ها ب وسوسهيترت. 1
  . ستيشخص نم


پرستش  ،طانياز ش اطاعت. به آن اشتباه بود يابيكو بود، اما روش دستيجه آن نينت 7در مورد هر سه وسوسه . 2
  . ستيز درست نيآزمودن خدا ن .اشتباه است يشه عمليگر هميا هر مخلوق دياو و 


ب يآنها به ترت .وسوسه دوم درباره جان و وسوسه سوم درباره روح ،است )جسم(وسوسه اول در مورد بدن . 3
  . اند هپرداخت يشهوت چشم و غرور زندگان ،به شهوت جسم


علاقه به قدرت و  ،يلات جسمانيتما ،د انسان استيلات شديسه تا از تما ،وسوسهن سه يا يمحور اساس. 4
ح وسوسه شدند تا راه سهل و آسان را يخ بارها شاگردان مسيدر طول تار .علاقه به كسب شهرت ،ييدارا
  . نديكسب نما يعيگاه رفيسا جايا باشند و در كليدر دن يتا به دنبال مقام شاخص، ننديخود برگز يبرا


از  يا هر جاميرا در ز ها ن سبب وسوسهيسود جست و به هم يطان از زبان مذهبيدر هر سه وسوسه، ش. 5
  ).11- 10ات يآ(از كلام خدا نقل كرد  ياو حت .و اعتبار پنهان كردحرمت 


  :سازد مين موضوع خاطر نشان يدرباره ا يمز استوارت به درستيج
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خود گناه  يشود كه وسوسه به خود ميك سو، ثابت ياز . سازد مي ر ما روشنار مهم را بينكته بس وت وسوسه ديمطالعه روا
 ،ديتجربه د و ديچون خود عذاب كش“ :سازد ميبر ما آشكار  را يسينده عيت سخن شاگرد آين روايگر، ايد يياز سو. ستين


  .)18 :2ان يعبران( ”دياستطاعت دارد كه تجربه شدگان را اعانت فرما


 يمعن بي زيت گناه كردن را نداشت پس وسوسه او نيقابل يسيند اگر عيگو ميم كه ينوش مي يهر از چند گاه
ح هرگز صفات يمس يسيخداوند ع. تواند گناه كند ميو خدا ن ،خدا است يسيع ن است كهيقت ايحق. بود
نشده بود ت او از او جدا ين مستور بود، اما الوهيزم يش بر رويت او در طول زندگيالوه. ت را رها نكرديالوه


ت گناه كردن را نداشت اما به عنوان انسان يند كه خدا فعليگو مين يچن يبرخ. ن شوديتوانست چن مين و اصولاً
توانست در آن  ميتوان تصور كرد كه او  مياو هم خدا و هم انسان بود، و ن اين حالبا . ت در او بودين قابليا


بلكه تا  ،ريا خيت گناه كردن را دارد يا قابليود كه آن نبود كه مشخص شيهدف از وسوسه ا. لحظه گناه كند
  .ما شود دهنده نجاتتوانست يگناه م بي ك انسان قدوس ويتنها . ت گناه كردن در او نبوديثابت شود كه فعل


  


   )30-14 :4(او  يو آمادگ يسيم دادن عيتعل )ث
ه يهودين مدت خداوند در يدر طول ا. فاصله وجود دارد يك سالحدود  14و  13ات ين آيب 15- 14 :4


  . ن برهه از زمان ثبت شده استيخدمت او در ا 5-2وحنا يتنها در . كرد ميخدمت 
د، آوازه او يخود را آغاز نما ين سال خدمت عموميل برگشت تا دوميبه قوت روح به جل يسيكه ع يهنگام


مورد  يعيداد، به طرز وس ميم يلان تعيهوديس يكه او در كنا همان گونه. منتشر شده بود يآن نواح يدر تمام
  . گرفت مياستقبال مردم قرار 


رفت، به  ميسه يبه طور مرتب در روز سبت به كن ،اش يشهر دوران كودك ،در ناصره يسيع 21- 16 :4
گر است كه او به طور مرتب آنها را يم دو موضوع ديخوان ميز يكه در متن كلام ن همان گونه هر شنبه يعبارت


او عادت شده بود  يگران برايم دادن به ديو تعل .)39 :22لوقا (كرد  مياو به طور مرتب دعا  .داد ميانجام 
خادم . برخاست قيعت عهدتلاوت از  يسه رفته بود برايبه كن ئي كهن روزهاياز هم يكياو در . )1 :10مرقس (


كه اكنون آن قسمت را به  خداوند طومار را. ا نوشته شده بوديداد كه بر آن نبوت اشع يبه و يسه طوماريكن
از خدمت  يفين عبارت توصيشه ايهم. را قرائت نمود 2ه ياز آ يميك و نيه يباز كرد و آ ،ميشناس مي 61ا ياشع
در واقع به  ”،شما تمام شد ين نوشته در گوشهايامروز ا“ :گفت يسيكه ع يهنگام. شود ميح قلمداد يمس


  .ل استيرائاس يحايگفت كه او مس مين شكل ممكن يتر واضح
 يارياو آمد تا بامشكلات بس. دييدر متن است توجه نما يحيح كه به طور تلويخدمت مس يبه مفهوم انقلاب


  : ر بشر شده بود دست و پنجه نرم كنديبانگيخ گريكه در طول تار
  . ران را بشارت دهميفق-فقر 


  . شكسته دلان را شفا بخشم -اندوه
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  . كنم موعظه يران را به رستگارياس -اسارت
  . موعظه كنم يينايكوران را به ب -رنج


  .دگان را آزاد سازميكوب -يطردشدگ
از  يانبوه يد برايجد يطلوع دوران- ده خداوند موعظه كندياو آمد تا از سال پسند ،كوتاه سخن آنكه


 ما را عذاب ئي كهباشد بر تمام مرضها ياو خود را فدا كرد تا مرهم. دگان جهانيبت ديدردمندان و مص
  .آنها جواب است يح برايمس ،يباشند و چه روحان يما جسم يچه مرضها. دهند مي


 ”.ده خداوند موعظه كنمياز سال پسند...“ان داد ين عبارت قرائت خود را پايم او با ايار مهم است كه بدانيبس
ن بود كه سال يح ايمسه يهدف ظهور اول ”.ما يانتقام خدا روزو ...“ .افزوديبدان ن يزيا چيگر از كلام اشعياو د


اما . روز نجات است يبرا يا هديزمان پسند ،ض استين عصر، كه عصر فيا. دينما ده خداوند را موعظهيپسند
د كه از زمان ييتوجه نما. د، روز انتقام خدا را اعلام خواهد كردين جهان آين بار به ايدوم يكه او برا يهنگام
  . شده است يانتقام روز معرف اد شده است، و زمانيده به نام سال يپسند
كردند و همه محو  مياد ي يآنها از او به خوب. ر او قرار گرفته بودنديمشخص است كه مردم تحت تاث 22 :4


م شده ين بالغ و حكيچن وسف نجار،يبود كه پسر  يشگفت يبس يآنها جا يبرا. ز او شده بودنديض آميسخنان ف
  . است
او را  يقيت و ارزش حقيچ كس قدر هويه. ستيق نيت او چندان عميدانست كه محبوب ميخداوند  23 :4


از خود بجا  يار خودشان بود كه در كفرناحوم اعمال خوبياز كودكان شهر و د يكيدر نظر آنها، او . دانست مين
ن مثل در يا ”!ب خود را شفا بدهيطب يا“ دانست كه آنها به او خواهند گفت ميش ياز پ يحت او. گذاشته بود


گران را معالجه يحال كه د. خود كن يبرا يكن ميگران يد يهر آنچه برا“ ،ن معنا بوديان عامه مردم بديم
 يكه در پ ين موضوع در عبارتيا. كند ميفرق  يآن اندك ينجا معنياما در ا ”.ز شفا دهي، پس خود را نيكن مي


به  ،”ش بنمايز در وطن خوينجا نير شد، ام كه در كفرناحوم از تو صاديا هديآنچه شن“ :آمده شرح داده شده است
ز انجام يكند در ناصره ن ميگر يد يز بود كه آنچه در جايرآمين سخن تحقيا يسيع يبرا. گر، در ناصرهيد يعبارت


  . آنان در امان بماند يدهد، تا از استهزا
افراد بزرگ در وطن  :به آنها پاسخ گفت ،يق در روابط انسانيار عميك اصل بسيان يخداوند با ب 27- 24 :4


ا خدا يل انبين دو واقعه قوم اسرائيدر ا. كند ميرا ذكر  قيعت عهدسپس او دو واقعه از . ت ندارنديش محبوبيخو
ل واقع شده بود، يدر اسرائ يميعظ يكه قحط يهنگام. ن سبب به نزد امتها فرستاده شدنديرفتند و به هميرا نپذ


ون فرستاده يدر ص يوه زنيد بنز اما او-ار بودنديفرستاده نشد، گرچه بس يهوديوه زنان ياز ب يك هيچاس نزد يال
. از آنان فرستاده نشد يك هيچاو به نزد  كنيل بودند، ليشع بسا ابرصان در اسرائيوگرچه در زمان خدمت ال. شد


 يسيان عر سخنيد تاثيائيب. ه فرستاده شديبه نام نعمان فرمانده لشكر سور يهوديريغ ياما در عوض نزد شخص
ن طبقات يرتريرا از حق )انيامذج( و ابرصان) امتها(ان يهودير يآنها زنان، غ. مييان را تصور نمايهوديبر اذهان 
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او ! داد يجا مانيا بي انيهودي اين سه گروه را بالاتر ازاما خداوند در سخنان خود . شمردند مياجتماع بر
نه تنها شهر ناصره بلكه  ،معجزات او رغم علي. شود مي رگر تكرايبار د قيعت عهدخ يد كه تاريخواست بگو مي


  .گردد ميان باز يهودير يشع به نزد غيا و اليليسپس او به مانند ا. ل او را طرد خواهند كرديملت اسرائ
شد  ميخوش نشان داده  يان رويهوديريهرگاه كه به غ .بردند كه او چه گفت يپ اًقيمردم ناصره دق 28 :4


  : دينما مير ين تفسيقت را چنين حقيا (Ryle)ل ياسقف را. گرفت ميفراآنها را خشم تمام وجود 
  . ان آنها معجزه كنديدر م اًست كه حتميد نيخدا مق. ح آن را اعلام نمود متنفر استيانسان از آموزه اقتدار خدا كه مس


ست كه ين يديترد. كنندر افيز او را به يخواستند بر قله كوه-رون كردنديمردم او را از شهر ب 30- 29 :4
به طرز  يسيوارث ملكوت كرده باشد، اما ع يجهت برانداز يك آنان تلاشيطان خواست با تحريش


او را  يدشمنان او قدرت نداشتند كه جلو. ان جماعت گذشت و آن شهر را ترك نمودياز م ييآسا معجزه
  . بازنگشت هگر به ناصريم او ديدان ميكه  همان گونه. رنديبگ


  


  )26 :5-31 :4( بات قدرت پسر انساناث-4


   )37-31 :4( ثيقدرت بر روح خب )الف
ار پر قدرت يم او بسيبردند كه تعال ين شهر پيمردم ا. ان ناصره به سود كفرناحوم تمام شديز 34- 31 :4
 خداوند را يسبت در زندگ يك نمونه از روزهاي 41-31ات يآ .ز بوديب آميز و ترغيب آميسخنان او تاد. است
سه رفت و يابتدا او به كن. وها و امراض باشديحاكم بر د يآمد كه و مين برياز سخنان او چن. كنند ميف يتوص


ن يرود، و ا مير به كار يف ارواح شريتوص يبرا ث معمولاًيصفت خب. ث دارديو خبيد كه ديرا د يدر آنجا مرد
ن عبارت يدر ا يوزدگيت ديواقع. ساختند ميلوث ان خود را ميقربان يبدان معنا است كه آنها ناپاك بوده و زندگ


سپس آن روح به وضوح  ”!ما را با تو چه كار است“-اد سردادينكه آن مرد از وحشت فريابتدا ا.مشهود است
  . طان را منهدم خواهد ساختيان شيلشكركه سرانجام  يقدوس خداست، همان كس يسيداند ع مينشان داد كه 


ز پس يو نيد ”.يرون آيب يخاموش باش و از و“و داد، يدو قسمت به آن د مشتمل بر يدستور يسيع 35 :4
  . رون رفتيرساند از وجود او ب يبينكه به او آسين كرد، اما بدون اين چنيزم ياز افكندن مرد بر رو


ث از او اطاعت كند؟ يبود كه باعث شد روح خب يسيدر سخنان ع يزيچه چ! ر شدنديمردم متح 37- 36 :4
ست كه ين يشگفت يچندان جا ؟گفت ميدر او وجود داشت كه او از آن سخن  يا هقوت ناشناختچه قدرت و 


  ! ديمنتشر گرد ياز آن حوال يشهرت او در هر موضع
به . دهد ميانجام  يكه او درقلمرو روحان يست از معجزات مشابهيريتصو يسيع يكيزيتمام معجزات ف


   :زندآمو ميل در لوقا به ما يعنوان مثال معجزات ذ
- )39- 38 :4( تب مادر زن پطرس يشفا. هاگن ياز قباحت و ناپاك ييرها- )37-31 :4( اخراج ارواح ناپاك


اس كه يو  يافتن از طردشدگيبهبود - )16-12 :5( يجذام يشفا .از گناه يناش يو سست يافتن از نا آرامي يآرام
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  .)19- 1 :17 ك.رنيز (. از گناه است يناش
  . در خدمت به خدا است ياز گناه و ناتوان يكه ناش ياز فلج يآزاد )26- 17 :5(مفلوج 


ات دارند ياز به حيو گناه مرده محسوب شده و ن يگناهكاران با تخط- )17-11 :7(وه زن يزنده شدن پسر ب
   )56- 49 :8 ك.رنيز (


ه را ان نهاديشاگردانش سر به طغ يكه در زندگ يح قادر است طوفانيمس ،)25-22 :8( آرام ساختن طوفان
  . ديمهار نما


را از جامعه متمدن طرد  ها انسانشود و  ميگناه موجب خشونت و جنون  ،)32-26 :8(لجئون  ،وزدهيد
او را لمس نمود  يكه دامن ردا يزن. تقدس و مشاركت را دارد ،يخداوند در خود ضوابط اخلاق. كند مي


  . آورد مي يديگناه با خود فقر و ناام ،)43-48 :8(
ن يتوسط شاگردان خود ا يسيع. از دارديات نيگناهكار به نان ح يايدن ،)17-10 :9(نفر  5000ه غذا دادن ب


  . اج آنان را رفع نمودياحت
  .حيشفابخش مس و قدرت ،و خشونت گناه يرحم بي ،)الف 43-37 :9(وزده يپسر د


بود كامل به يسيسازد، اما لمس ع مي و فلج يگناه منحن، )17- 10 :13( ف داشتيكه روح ضع يزن
  . بخشد مي


  . نديآفر مياندوه و خطر  ،يگناه ناراحت ،)ورم مفاصل( يشخص مستسق
تولد تازه با چشمان باز . بندد مي يق ابديحقا يرا به سو ها انسانگناه چشم ، )43-35 :18(كور  يگدا


  . رديپذ ميصورت 
  


   )39-38 :4(قدرت بر تب  )ب
عارض شده بود به محض  يدير زن شمعون را تب شدماد جائي كهبه خانه شمعون رفت،  يسيسپس ع


ع بلكه كامل هم بود، چرا كه او قادر بود يمعالجه نه تنها سر. ل شديتب از او زا ،ب داديتب را نه يسينكه عيا
ف و يشود او را ضع ميل يزا يد از كسيكه تب شد يهنگام معمولاً. بپردازد ييرايو پذ يزد و به خدمتگذاريبرخ


پطرس ازدواج كرده  .ند استيشان ناخوشايبرا ين عبارات كميشان ايمدافعان تجرد كش(. دگردان ميسست 
  )!بود


  


   )41-40 :4( وهايقدرت بر امراض و د )پ
شدند، آنها شمار  ميز از فشار رخوت و كار نكردن آزاد يد، مردم نيرس ميسبت به انتها  همچنان كه 40 :4


بود  ياو هركس كه مبتلا به مرض. امده بوديهوده نيچكس بيه. آوردند يورا نزد  ها وزدهين و دياز معلول ياريبس
مان هستند، يكنند شفادهندگان ا ميكه ادعا  ياز اشخاص ياريامروزه بس. رون كرديز بيوها را نيرا شفا داد و د
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  . شان را شفا دادياز ا يكيهر  يسيع. ندينما مين شده محدود ييش تعيمعجزات خود را به اشخاص از پ
وها را ياما او شهادت د. ح پسر خدا استيمس يسيدانستند كه ع ميشدند  مياخراج  ئي كهوهايد 41 :4


قت ين حقياعلام ا يح است، اما خدا برايدانستند كه او مس مي آنها. شدند مي د خاموشيآنها با. رفتيپذ مين
  .داشت ياشخاص و ابزار بهتر


  


  )44-42: 4( اريقدرت در موعظه س) ت
نكه او ياو آمدند تا ا ير در جستجويكث يگروه. كفرناحوم رفت يران در حواليو يبه مكان يسي، عروز بعد


... گريد يد در شهرهايشان را خاطر نشان ساخت كه او باياما او ا. را از رفتن باز داشتند يآنها و. افتنديرا 
. داد ميش ملكوت خدا را بشارت گر رفته خبرخويسه ديبه كن يا هسين رو او از كنياز ا. ز كار كنديل نيجل
كه  ياو بر كسان. كردند ميد توبه يآنها با اما ابتدا. خواست كه بر آنها سلطنت كند مياو . خود پادشاه بود يسيع


شر مشكلات  خواستند از ميآنها . ن بوديمانع كار هم. كرد ميوند خورده بودند سلطنت نيبه گناهان خود پ
  . هان خودآزاد شوند و نه از گنا ياسيس


  


   )11-1 :5(شاگردان  فراخواني: گرانيقدرت در آموزش به د) ث
  . توان آموخت مي يار مهميبس يار ساده دعوت پطرس درسهايت بسياز روا


م يدار آنچهو  يياگر تمام دارا. م به جماعت استفاده نموديتعل يبرا يخداوند از زورق پطرس همچون منبر. 1
  . ز بوده و او به ما پاداش خواهد داديار شگفت انگيحوه استفاده او از آنها بسم، نيبسپار دهنده نجاترا به 


گران تمام ينكه پطرس و ديالبته پس از ا- فراوان وجود دارد يماه ييدر چه جا اًقياو به پطرس گفت كه دق. 2
. اند هكرد تجمع ها يداند كه در كجا ماه ميمطلق  يخداوند دانا .افته بودندين يزيشب را رنج برده و چ


ن است كه يت در ايحيت در مسيراز موفق. هوده استيكه با حكمت و قوت خودمان انجام شود ب يخدمت
  . ت شوديز توسط خود او هدايهمه چ


جه آن كه دام آنها از يك نجار را به گوش سپرد، و نتيمجرب بود، اما اندرز  يريگيپطرس گرچه خود ماه .3
 و اطاعت ،يريم پذيتعل ،ين مساله ارزش فروتنيا ”.م انداختيرا خواهبه حكم تو، دام “.. .د پرگشت،يص
  . سازد ميچون و چرا را بر ما روشن  بي


د ين رو باياز ا .د پر شدياز ص يشان تا به حد گسستگيا يق بود كه دامهايعم يآبها(اچه يانه دريتنها در م. 4
ق، يعم يمان سرشار است از آبهايا. ميكن ايم كامل جزر و مد دريآغوش ساحل را رها كرده و خود را تسل


  . سازند مير يدها را كثيص يهستند كه تورها ها نيهم .اندوه و شكست ،رنج چنين همو 
ح سكان يكه مس يخدمت .)7-6ات يآ(آنها غرق شوند  يها ك بود كه گسسته شود و زورقيشان نزديدام ا .5


. ند هستندين مشكلات چقدر خوشاياما ا-خورد ميبر  يت آن را در دست دارد به مشكلات فراوانيهدا
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  . آورند مير را به لرزه در يگيكه دل ماه يمشكلات
ا هم يدر مورد اشع. جاد كرديا ياقتيل بي از يديدر پطرس احساس شد يسير از جلال خداوند عين تصويا .6


  . نگرند مياش  ييبايكه پادشاه را در كمال ز يدر مورد تمام كسان چنين هم ،)5 :6(ن بود يچن
به  حالي كهدر . كار روزانه خود مشغول بوده اد مردم شود كه او بيخواند تا صفراپطرس را  يهنگام يسيع. 7


از ته دل  .با تمام قدرتتان. ديد بكنيآ ميت كند، هرچه از دستتان بر يشما را هدا يد كه كسين هستيانتظار ا
ئي ها انسانز يكند، خدا ن ميت ير حال حركت را هداد يكشت ،كه سكان همان گونه. ديخداوند كار كن يبرا
  . كند ميت يدر حركتند را هدا كه


را زنده  ها انسان“ ،كلمه يواقع يا به معنيد كند، يمردم را ص يريگيماه يح پطرس را خواند تا بجايمس. 8
ت يابد يح برايمس يبرا يم جانينيكه بب اند هسه شديهمتا مقا بي ن افتخاريانوسها با ايان اقيتمام ماه ”.سازد


  !د شده استيص
 يزندگ يكار ين روزهاياز بهتر يكيخود را به كنار ساحل آوردند و در  يوحنا زورقهايو  عقوبي ،پطرس. 9


  ! خود راسخ بودند ميو چقدر در تصم. ح روانه شدنديخود همه را ترك كرده و از عقب مس
    


  )16- 12: 5(جذام قدرت بر  )ج
ار يبس مورد او ،يدگاه انسانياز د .پر از برص بود يكند كه او مرد ميطور خاص ذكر  ب بهيطب يلوقا 12 :5


د يبع ”.يمرا طاهر ساز يتوان مي“ :او گفت .ار قابل توجه بوديبس ين جذاميمان ايا. د كننده بوديحاد و نا ام
. نان كامل داشتياطم به قدرت خداوند اين حالاما با . هم گفته باشديگرين جمله را به شخص دياست كه او ا


بلكه او همچون . ن كار شك نداشتيح در انجام ايل مسيدر واقع او به م ”ياگر خواه“ :كه او گفت يوقت
شته باشد، بلكه خود را به آغوش رحمت و افتن دايشفا  يبرا ينكه حقيح آمد، بدون اينزد مس يمند حاجت


  .ض خداوند افكنديف
ز يرآميتحق يو از نظر اجتماع ،نجس يخطرناك، از نظر مذهب يزشكاز نظر پ يك جذاميلمس نمودن  13 :5


را در  ياز شفا و سلامت يلانياما در عوض س. شد ميآلوده ن يچ نجاستيبه ه دهنده نجاتاما . شد ميمحسوب 
كامل آن  يد شفاييتصور نما. ل شديبرص از او زا اًفور: نبود يجيمعالجه او تدر. ساخت يجار يبدن جذام


   !ش به چه معنا بوده استيك لحظه برايد در يتاج و نااممح يجذام
مشتاق را به  يخواست كه جماعت مين دهنده نجات. چ كس را خبر ندهدياو را قدغن كرد كه ه يسيع 14 :5


فرمود  يخداوند به آن جذام بلكه ،شكل دهد كه از او پادشاه بسازند ينكه جنبش مردميا ايد و يخود جذب نما
ه از يات هديتمام جزئ )4 :14ان يلاو(م كند يفرموده بود را تقد يكه موس يا هيد و هديكاهن بنما رفته خود را به


افته يشفا  اًا او واقعيرا ملاحظه كند تا مشخص شود كه آ ين بود كه جذاميفه كاهن ايوظ. گفت ميح سخن يمس
ن كاهن يا. ا نهيافته يشفا  يصتوانست اعلام كند كه شخ ميتوانست شفا دهد، فقط او  ميكاهن ن. ا نهياست 
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ببرد بالاخره  يشد كه او پ مين كار باعث ير بود، اينظ بي دهين ايا. ده بوديرا ند يا هطاهر شد يكنون جذامتا
دل آنها را كور  يمانيا بي شد، اما مي يشهادت انتمام كاهن يد براين معجزه بايا. استظهور كرده  موعود حيمس


   .ساخته بود
نشود، اخبار به سرعت منتشر شد، و  ينكه معجزه علنيبر ا يمبن يسيع يها هيلاف توصبرخ 16- 15 :5
ما  دهنده نجات. عزلت جست ها رانهينكه دعا كند به ويا يبرا يسيافتن نزد او آمدند، عيشفا يار برايبس يگروه


گر از يز ديش از هر چيبكند،  مي يرا پسر انسان معرف يسيكه ع ،لين انجيسته است كه ايار شايبس. بود مرد دعا
   .ش سخن گفته استياودر زندگ يدعا


  
  قدرت بر فلج )چ


در . شدند مي تر ز روز به روز متخاصميان و فقها نيسيشد، فر ميح منتشر يخبر خدمت مس همچنان كه 17 :5
قوت . دندل گرد هم آمده بويابند در جليب يه او اتهامين هدف مشخص كه بر عليم كه آنها با اينجا شاهد هستيا


ط در تمام يشه قدرت شفا دادن را داشت، اما شرايهم يسيدر واقع ع. شد ميشان صادر يا يشفا يخداوند برا
انجام دهد  يميمردمانش نتوانست اعمال عظ يمانيا بي اوقات مساعد نبود به عنوان مثال، او در ناصره به علت


  .)58 :13 يمت(
آنها، به . داد آوردند ميم يدر آن تعل يسيكه ع يا هنزد خان يچهار نفر شخص مفلوج را بر بستر 19- 18 :5


 يسپس برخ. بر پشت بام رفتند يرونيب يها از پله ن روياورند، از ايمردم نتوانستند او را به خانه ب يسبب انبوه
  . ن گذاردنديسقف را از جا درآورده و سقف را گشودند و مرد مفلوج را پائ ياز سفالها


 ،داد ميبه نزد او تلاش از خود نشان  يآوردن انسان دردمند ين حد برايكه تا بد يمانيا به يسيع 21- 20 :5
 يا“ :گفت يل، به ويمان آن چهار نفر به اضافه آن مرد عليا يد، به عبارتيشان را ديمان ايچون او ا. توجه نمود


آنها . ختيان را برانگيسيبان و فرشد كات ميافت نير آن ين عبارت كه تاكنون نظيا ”.ده شديمرد، گناهان تو آمرز
خدا  يسيند كه عيعان نماذخواستند ا ميآنها كه ن. امرزديتوانست گناهان را ب ميجز خدا ن يدانستند كه كس مي


  . او اعتراض كردند يياست، به كفرگو
ابتدا او از . ده بوديگناهان آن مرد را بخش اًقتيد كه او حقيخداوند در ادامه خواست بدانها ثابت نما 23- 22 :5


به  ”؟ز و بخرامينكه برخيا گفتن اي ”ده شديگناهان تو آمرز“ نكهيگفتن ا ،است تر ا سهليآنها سئوال نمود كه آ
ر يچرا كه از نظر انسان هر دو غ ،است يگريك معنا گفتن هر دو جمله سهل است، اما انجام هر دو موضوع دي


واقع  ين امريرا اگر چنيز ،است تر سهل ده شديتو آمرز گناهان ن است كه گفتنينكته مهم در ا. ممكن است
ا يم آينيپس سهل است كه بب ”ز و بخراميبرخ“د يياگر بگو. ان كرديتوان آن را ب مين يگريشده است، جور د


   .ا نهيافته است يمار شفا يب
 يسيع ،نيبرابنا. آوردند ميمان نيپس ا ،ده شدهينند كه گناهان آن مرد بخشيتوانستند بب ميان نيسيفر
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او به . ده بوديآن مرد را بخش گناهان اًقتينكه بر آنها ثابت شود كه او حقينند، تا ايظاهر كرد تا بتوانند بب يا همعجز
  .ديمفلوج قدرت راه رفتن بخش


بر  ،پسر انسان لقب ”ن هستيزم يدن گناهان بر رويانسان را استطاعت آمرز رد كه پسيتا بدان“ 24 :5
را  يسيع ”پسر انسان“ ،ن لقبيم، اما ايك معنا، ما همه پسران انسان هستيبه . د دارديداوند تاكت كامل خيانسان


ف يموافق خدا توص ين لقب او را انسانيا. كند ميكرده است جدا  يكه تاكنون زندگ يگرياز هر انسان د
 يدادكس ميو جان  ،ختير ميد، خون خود را يكش ميكه رنج  يكس. كامل است يكه از نظر اخلاق يكند، كس مي


  . ا بدو داده شده بودياست بر دنيكه ر
برخاست، بستر كوچك خود را برداشت، و خدا را حمدكنان به  يسيمرد مفلوج با اطاعت از سخن ع 25 :5


  . خانه روانه شد يسو
مودند كه د نمودند، اعتراف نيز خدا را تمجيرت فرو رفته بودند، و آنها نيكه آن جماعت در ح اًقتيحق 26 :5


  . نمود كه آن را ثابت يا هبخشش و معجز يعنيدند، يب ديعج يزهايدر آن روز چ
  


  )49 :6-27 :5(دهد  مي پسر انسان خدمت خود را شرح-5


  )28- 27 :5( يدعوت از لاو) الف
 يهوديگر هموطنان يد ياز سو ين افراديچن. كرد ميدولت روم كار  ير بود كه برايباجگ يهوديك ي يلاو
 هنگامي كه يروز. در كارشان يانصاف بي با روم، بلكه به خاطر يطرود بودند، نه تنها به خاطر همكارخود م


ز با سرعت ين يلاو. كند يروياز كنار او گذشت و او را خواند تا او را پ يسيمشغول كار خود بود، ع يلاو
م ين تصميكه ا يمياقب عظبه عو. روانه شد يز را ترك كرده، برخاست و در عقب وي، همه چيزيرت انگيح


  . او بود يرويدعوت و پ ين بهايا. ل شدين انجيسنده اولينو ،يا متي ،يلاو. ديداشت فكر كن يدر پ
  


  )32-29 :5( خواند ميفراپسر انسان گناهكاران را  چرا )ب
خواست به  مياو . بزرگ سه هدف داشت يافتيب دادن ضيبا ترت يشده است كه لاو ن گفتهيچن 30- 29 :5


خواست دوستان خود را به  ميو او  ،د خوديجد يباشد بر حام يان مردم گواهيخداوند احترام بگذارد، تا در م
ران و يبا باجگ يسيع. خوردند ميران غذا نيچگاه در جمع باجگيان هيهوديغالب . دينما مي يمعرف يسيع


داد كه باعث بدنام  ميانجام ن يارا كيدر گناهان آنها معاشرت نداشت، و  يسيالبته ع. گناهكاران غذا خورد
  . كرد ميخ و بركت دادن استفاده يم، توبين مناسبات در امر تعليشدن او شود، بلكه از ا


معاشرت داشت انتقاد  ،ه ننگ جامعهين افراد منفور ماينكه با ايبه خاطر ا يسيان از عيسيشان و فريكاتبان ا
  . كردند
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. هماهنگ بود ن جهان كاملاًياز آمدن به ااو با هدف وي عمل  شان گفت كهيدر جواب ا يسيع 31 :5
  . ضانيندارند، بلكه مر ياجيتندرستان به پزشك احت


 ،نيبنابرا. از در خود نداشتندياز گناه و ن يقيچ احساس عميآنها ه. دانستند ميان خود را عادل يسيفر 32 :5
 يان و گناهكاران به گناهكار بودن خود پرين باجگياما ا. ببرند يب بزرگ سوديتوانستند از خدمت طب مين


در  .آمده بودند ين اشخاصيچن يبرا دهنده نجات. ابندياز دارند تا از گناهان خود نجات ينكه نيبردند و ا
خواستند به گناهان خود  مين اما. ازمند نجات بودنديران نيز به مانند باجگيآنها ن. ان عادل نبودنديسيقت، فريحق


 يكه به طور جد يب اعتراض كردند كه چرا نزد كسانيپس به طب. نديجرم خود اعتراف نمااقرار كرده و به 
  .رود ميمار هستند يب


  


   )35-33 :5( علت روزه نگرفتن شاگردان) پ
 دهنده تعميد ييحيشاگردان . راجع به رسم روزه سئوال كنند يسين بود كه از عيان ايسيفر ينقشه بعد 33 :5
. آوردند ميرا بجا  يگوناگون يمذهب يها هان روزيسيروان فريو پ. كردند مي يرويد را پخو يزاهدانه آقا يزندگ


   چرا؟. كردند مين نيچن يسياما شاگردان ع
. است، آنها روزه نگاه دارند او با آنها هنگامي كهندارد تا  يليخداوند در جواب آنها گفت كه دل 35- 34 :5
شود، به  ميشان گرفته ياو از ا هنگامي كه. سازد مين يعج يسوگوارو  روزه گرفتن را با ماتم يسينجا عيدر ا


  .داشت تا اندوه خود را نشان دهندآنها روزه خواهند  ،و مرگ يدر سخت ،يعبارت
  


   )39-36 :5( ديمثل از دوران جده س) ت
ه است و د آغاز شديجد يا هن موضوع است كه دوريم دهنده ايشود كه تعل ميان يدر ادامه سه مثل ب 36 :5


  .ختيتوان در هم آم ميد را با كهنه نينكه جديا
ض يجامه نو دوره ف حالي كهد، در يگو ميسخن  )يعتيشر( يا دوره قانوني در مثل اول، جامه كهنه از نظام


 يا هوصل .انجامد ميض به تباه شدن هر دو يعت و فيختن شريهرگونه تلاش در به هم آم. كشد مير يرا به تصو
ست، چه در ظاهر و چه يسازد، و در خور آن كهنه هم ن ميو گرفته شود جامه نو را خراب كه از جامه ن


ت را به يحيمس كند كه مين يكار يسيع“ :كند ميان ين بين مورد چنيدر ا يبه خوب يدارب .يج .استقامت
سان عدالت خدا و اراده ان ،عتيض و شريكن فيعت در خور هم هستند، ليجسم و شر. ت وصله بزنديهودي
  ”.زنديآم ميچگاه با هم در نيه


ر در شراب نو يعمل تخم. دهد ميم يختن شراب نو در مشك كهنه را تعليمثل دوم عمل احمقانه ر 38- 37 :5
. كند ميست كه تاب تحمل فشار را داشته باشد، فشار وارد ير نيگر آنقدر نرم و انعطاف پذيبه پوسته مشك كه د


نگاه داشتن  يهود براين و سنن و مراسم منسوخ يفرام ،اشكال .شود يمخته يشود و شراب ر ميمشك پاره 
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توان در روش نامتعارف آن چهار مرد  ميشراب نو را . ار سخت بودنديد بسينشاط و قوت دوران جد ،يشاد
شراب كهنه . ديد ياق لاويتوان در طراوت و اشت ميآن را . مشاهده كرد يسيدرآوردن مرد مفلوج به نزد ع


   .انيسياحساس فر بي يو ظاهر پرست ياز خمودگ ستا يريتصو
او . د بخواهديشراب جد ،دهيست كه چون شراب كهنه را نوشين يكند كه كس ميان يمثل سوم ب 39 :5


هود به عوض يانسان در ترك كهنه به عوض نو،  يعيطب يليم بي ن موضوعيا ”كهنه بهتر است“ديگو مي
د يگو مي يكه دارب همان گونه .كشد مير يار را به تصويض بساندك به عو ،ضيعوض فعت به يشر ،تيحيمس


گر هرگز اصل تازه و قدرت ملكوت را يره خو گرفت، ديو غ يان اجدادياد ،يكه با رسوم نظام انسان يانسان“
  ”.خواهد مين


  


   )11-1 :6(انسان مالك روز سبت است  )ث
داشت به  ينده رهبران مذهبيم كه مخالفت فزاينيم تا ببيش رو داريع مربوط به سبت را پياكنون وقا 2- 1 :6
ن شرح داده يداد چنين رويا. رخ داد )يترجمه تحت الفظ( ”نيدوم اول تسب“ن واقعه در ياول. ديرس مياوج 


. گذشتند ميان كشت زارها ياز م يخداوند و شاگردان و ،نين سبت پس از اولياول ،سبت اول :شده است
توانستند به  ميان نيسيفر .خوردند مي ،دهيآن را به كف دست خود مال يها دند، دانهيگندم چ يشاگردان كم


ن بود يانتقاد آنها بر سر ا .)25 :23ه يتثن(ن اجازه را داده بود يعت ايچرا كه شر ،دن گندم منازعه كننديخاطر چ
دانه را عمل  دنيدن گندم را عمل حصاد و مالياوقات چ يآنها گاه. كنند مين كار را يكه چرا در روز سبت ا


  . دندينام مي يخرمن كوب
چگاه ين بود كه حكم سبت هيكند، ا ميداود را در آن ذكر  ياز زندگ يا هپاسخ خداوند كه واقع 5- 3 :6
كردند گرسنه  ميش در راه بازگشت بودند و فرار يكه داود و رفقا يهنگام. را منع نكرده است يضرور يعمل


. تقدسه را گرفته بخوردند، كه رسم بر آن بود كه فقط كاهنان از آن بخورند آنها به خانه خدا درآمده نان. شدند
شد كوركورانه از حكم نان  مين. پادشاه طردشده بود. ل گناه بوديان اسرائيدر م. ل شديداود استثنا قا يخدا برا


  . ديكش مي يپادشاه خدا گرسنگ حالي كهتقدمه اطاعت كرد در 
آنها را  يدادند گرسنگ ميح يان ترجيسيفر. ح و شاگردانش گرسنه بودنديمس. ز مشابه آن بودين واقعه نيا


در وهله اول او . ز هستياما پسر انسان مالك روز سبت ن. دن گندم در روز سبت نباشندينند، اما شاهد چيبب
ر يدرست آن را تفس يروحان يتوانست معنا ميچ كس بهتر از خود او نيعت را عطا كرده بود، و هيخود شر


  . نجات دهد )درك غلط(ر يكرده آن را از سوتعب
ان با يسيكاتبان و فر. گفت ميمعجزه آسا سخن  يا هرخ داد از معالج يگريسبت د واقعه دوم كه در 8- 6 :6


كه دستش خشك  يد در روز سبت مردينند شايداشتند تا بب مي يسيقصد و غرض و با دقت تمام چشم بر ع
مان به يا يبرا يل خوبيدانستند، دل ميكه از او  يزيبه تجربه گذشته خود و آن چآنها با توجه  .بود را شفا دهد
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سه يان جماعت حاضر در كنيابتدا او از آن مرد خواست تا در م. د نكرديخداوند آنها را ناام. شفا دادن او داشتند
  . داد معطوف ساخت ميرخ  آنچه يج توجه همگان را به سوين عمل مهيا. ستديبا


آنها اگر . يا بديكردن  ييكويد كه در روز سبت كدام رواست، نياز منتقدان خود پرس يسيع سپس 9 :6
كردن  يكرد، و بد يگفتند درست آن است كه در روز سبت خوب ميد يخواستند جواب درست بدهند، با مي
كردن  ياگر بد. شد ميكو محسوب ين يآن مرد عمل يكند پس شفا ييكوياگر درست آن بود كه ن. ستيز نيجا


  . شكستند ميسبت را  يسيز نبود، پس آنها با توطئه بر قتل خداوند عيدر روز سبت جا
 اش هبه مرد گفت كه دست راست خشك شد يسيسپس ع. ده نشديشن يچ پاسخيدشمنان ه ياز سو 10 :6


م صادر قدرت لاز يسيبا فرمان ع ).كند كه دست راست او خشك بود ميب ذكر يطب يتنها لوقا(. را دراز كند
  . گشت سالمگر ينكه مرد اطاعت نمود، دستش مثل دست ديده به محض ايگرد


. را به خاطر شكستن سبت محكوم كنند يسيخواستند ع ميآنها . و كاتبان از خشم پرگشتند انيسيفر 11 :6
 باشد در يو خوار ياز زبون يكه حاك يچ عمليه. مرد بود يكرد فقط چند كلام سخن و شفا يسيهر آنچه ع


خدا سبت را به صلاح انسان مقرر  ”.كنند ريدستگ“ دند كه چگونه او رايچ مي آنان توطئه اين حالبا . كار نبود
  .كند ميرا منع ن يو نه كار واجب يريشود كه سبت نه عمل خ مي، روشن گردددرك  يهرگاه به درست. كرده بود


  


   )19- 12 :6( يانتخاب دوازده حوار )ج
ن موضوع چقدر يا. در عبادت بسر برد را كاملاً يكه شاگردان را انتخاب كند شبنيش از ايپ يسيع 12 :6
ن شب يل است كه ايسنده انجيلوقا تنها نو. كند ميما و مستقل عمل كردن از خدا را نكوهش  يزدگ شتاب


   .كند مي عبادت را ذكر
  : بودندن شرح يع شاگردان انتخاب كرد بديان حلقه وسيكه از م يدوازده نفر 16- 13 :6


  . ن رسولانياز مشهورتر يكيونا و يدند، پسر يز ناميشمعون كه او را پطرس ن .1
  . بود كه پطرس را با خداوند آشنا كرد ياسياو همان اندر .اسيبرادرش اندر. 2
ئت يل هيوحنا به كوه تبدين را داشت كه با پطرس و ياست كه افتخار ا ياو همان كس .يعقوب پسر زبدي .3


  . پاس اول كشته شديس آغريروديوسط هاو ت. رفت
 يل و رسالاتيبود كه انج ييوحناين همان يا. دينام ”پسران رعد“وحنا را يعقوب و ي يسيع .يوحنا پسر زبدي. 4


   .كه به نام خودش است و كتاب مكاشفه را نگاشت
پ مبشر در كتاب اعمال يليبا ف د او رايالبته نبا. آشنا كرد يسيل را با عيكه نتنائ يدا، كسيص بيتپس، اهل يليف. 5


   .اشتباه گرفت
  . ذكر شده است ينام او فقط در فهرست دوازده حوار. شناسند ميل يگر نتنائيرا با نام د يو اًبرتولما، عموم. 6
  .ل اول را نگاشتياو انج. ز معروف استين يبه نام لاو چنين هم ،ريباجگ ،يمت. 7
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خداوند  ند باور نخواهديمسلم نب يبود كه گفت تا مدرك ياو همان شخص. ده شده استينام توأم نيزتوما كه  .8
  .ام كرده استيق


س كشته شد يروديكه توسط ه يعقوب، پسر زبديباشد كه پس از  يد همان كسياو با .يعقوب بن حلقي. 9
  . م بوده استياورشل يسايدر كل يتيعهده دار مسئول


   .از او گفته شده است يمقدس، اندك يها ان نوشتهيدر م. وريشمعون معروف به غ .10
ن باورند كه همان يبر ا اًغالب ،عقوب را نگاشته استياست كه رساله  يهمان كس احتمالاً .عقوبيهودا پسر ي. 11


  ).18 :3 مرقس ؛3 :10 يمت( باشد يمعروف به تد ،يلب
است كه  ياوصاف تنها رسول نيهودا باشد، و با ايوت در يرود كه او اهل قر ميگمان  .يوطياسخر يهوداي .12


  . دينام ”پسر هلاكت“او را  يسيم كننده خداوند كه عيسلت. ل نبودياهل جل
. از بشر بودند يا هآنها معرف نمون. نبودند برجسته ييبا عقل و خرد و توانا ييها انسانشاگردان  يهمگ


آنها را  دهنده نجاتكه  يهنگام تمالاًاح. بود يسيكه آنها را بزرگ كرده بود رابطه و تعهد آنها نسبت به ع يزيچ
در خود  ياق را در زندگين شور و اشتيشترياست كه انسان ب يزمان يجوان. ست ساله بودنديب يد جوانانيبرگز


شتر ياو ب. او تنها دوازده شاگرد انتخاب نمود. دارد يرا به خوب ير بوده و تحمل سختيم پذيكند و تعل ميحس 
توانست آنها را اعزام نموده و  ميده بود، يبخش يياو كه بدانها قدرت و توانا. تيمت توجه داشت تا كيفيبه ك


   .ا را بشارت دهديدن يند تولد روحانيتوسط فرا
. ق اصول ملكوت خدا بدانها آموزش داده شوديحال كه شاگردان انتخاب شده بودند، مهم بود كه به طرز عم


د داشته باشند، يبا يسيكه شاگردان خداوند ع يت و رفتاريصاز نمونه شخ يا هن باب به خلاصيمانده ايباق
  . افته استياختصاص 


 يكوه بر رو يموعظه بالا. )7 :5 يمت( ستنديكوه ن يد همان موعظه بالايآ ميكه به دنبال  يسخنان 19- 17 :6
، يداشت و نه وارا ها خوشا به حالدر خود فقط  كوه يموعظه بالا. هموار ين سخنان بر جايكوه گفته شد، اما ا


  . د وجود دارديتاك و ، طول گفتارها ز در واژهين يگرياختلافات د. آن را در خود دارد ين سخنان هر دوياما ا
او خلوص . شود و هم به شاگردان ميار داده يبس يپرزحمت هم به گروه يغام شاگرديد كه پييتوجه نما


ح ابتدا يمس“: ن گفته استين باره چنيدر ا يه شخصك همان گونه. پرده سخن گفتن آزمود بي ت آنها را باين
  ”.كند ميسپس غربال  و دساز ميجمع 


هود يريهود و چه غيچه  ،يدون در شمال غربيم در جنوب، و از صور و صيه و اورشليهوديمردم از تمام 
كنند فشار  نكه او را لمسيا يبرا )د معذب بودنديكه از ارواح پل يكسان( وزدگانيضان و ديمر. آمده بودند


  . رددگ ميدانستند كه قدرت شفا از او صادر  ميآوردند، آنها  مي
ب يم كه او در راه صلياد داشته باشيبه . است يچقدر انقلاب دهنده نجاتم يم تعاليار مهم است كه بدانيبس


د به يبا خبر خوش نجات. نمود ميخواست و به آسمان صعود  ميشد و در روز سوم بر  ميمرد، دفن  مياو . بود
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شد؟  ميا بشارت داده يچگونه به دن. داشت يام بستگين پيدن ايبه شن ها انساننجات . شد ميتشر نا ميتمام دن
 يبرا ي، سرگرمييمنابع غذا ،اريبس يدادند، منابع مال ميم سامان يعظ يا ارتشين دنيش ايرهبران مصلحت اند


  . كردند ميا يمه يه بشر، و روابط حسنه اجتماعيروح
  


  )26-20 :6( هابه حال يوا ها وخوشا به حال )چ
ن يتوان با ا ميا يآ. ده اعزام كرديگرسنه و جفا د ،ريدوازده شاگرد انتخاب كرد و آنها را فق يسيع 20 :6
و چهار  ”خوشا به حال“با چهار  دهنده نجات !شود مين يگريچ راه ديو با ه ،يا بشارت داد؟ آريت به دنيوضع


 خوشا به حالران بلكه يفق خوشا به حالاو نگفت  ”.نيمساك يشما ا خوشا به حال“ .كردآغاز  ”به حال يوا“
 ينجا از فقريدر ا يسيع. شود ميشتر لعنت محسوب يبلكه ب ،ستيالنفسه بركت ن يفقر ف. دير هستيشما كه فق


 يليا دلايو بت ي، مصيكه به خاطر تنبل ياو از كسان. شود ميبر شخص عارض  د كه به خاطر اويگو ميسخن 
د كه هدفمندانه فقر را يگو ميسخن  يبلكه او از كسان. ديگو ميكه خودشان مسبب آن هستند سخن ن


م كه تنها روش معقول يبر مي يپ ،ميشياند مين مساله يابه  يو وقت. گران بشناساننديتا نجات را به د اند هديبرگز
د ثروتمند شدن يبه ام مردم. شدند ميندان اعزام د كه شاگردان همچون ثروتميتصور نمائ. ن استيو مناسب هم


آمد، فقط به  ميهم  ياگر كس. توانستند به آنها نقره و طلا وعده دهند يشاگردان نم. آمدند ميح يمس يلوا زير
بر خداوند و اثبات  يدائماگر شاگردان ثروتمند بودند، آنها بركت اعتماد  چنين هم. بود يخاطر بركت روحان


حاضر ارضا  يازهاياست كه با مرتفع شدن ن يملكوت خدا از آن كسان. دادند ميا از دست او ر يوفادار
  . سپارند ميش از آن را به خداوند يبي كه شوند به طور مي


كه از  يميل عظين سخن خيگر منظور از ايد يبار ”.ديا هشما كه اكنون گرسن خوشا به حال“ 21 :6
 يح است كه آگاهانه انكار نفس را در زندگيمس يسيد شاگردان عبلكه مقصو. ستيبرند ن ميه رنج يتعذءسو


 ييكه با غذا يكسان. يروحان يازهايو چه ن يجسم يازهاين دهند، چه نيبشر را تسك يازهايتا ن اند هديبرگز
ن انكار يتمام ا. ل محروم سازنديگران را از انجيخود د يهاياده روينكه با زيند تا ايآ ميساده و ارزان كنار 


  . نده پاداش خواهد داشتيدر آ ها نفس
اند  افتهيكه نجات ن يست، اندوه كسانيالنفسه مبارك ن يف يهر اندوه ”.ديانيشما كه الحال گر خوشا به حال“


ختن ياشك ر. شوند ميخته يد كه به خاطر او ريگو ميسخن  يياز اشكها يسينجا عيدر ا. ندارد يا هديچ فايه
در آن شكل گرفته  ئي كهها يسا و جدائيت نابسامان كليوضع يبرا ئي كهاشكها .بشر گمراه و تباه شده يبرا
كارند  ميبا اشكها ي كه آنان. شود ميح متحمل يمس يسيخدمت به خداوند ع يكه برا يهر اندوه. شود ميخته ير


   .با ترنم درو خواهند نمود
را از خود جدا سازند و دشنام دهند و  شما. .رندياز شما نفرت گ.. .كه مردم يشما وقت خوشا به حال“ 22 :6


. ستيبرند ن ميا حماقت خود رنج يكه از گناهان و  يكسان ين بركت برايا ”.رون كنندير بينام شما را مثل شر
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  . اند هو بدانها افترا زد اند هر، طرد و سرزنش شديح تحقيبه مس ياست كه به خاطر وفادار يبلكه از آن كسان
 يبه خود ئي كهزهايچ. شود ميافت ي ”ه خاطر پسر انسانب“هادر عبارت شا به حالخون يد درك مفهوم ايكل


زه ياما انگ. شوند ميل به بركت ياو تحمل شوند تبد يكه مشتاقانه برا يشوند، هنگام ميخود لعنت محسوب 
  . ارزش خواهند بود ها بي ين قربانيتر وگرنه از جان گذشته ،باشد يسيد محبت به عيبا


در آسمان به  يميز اجر عظيش از هر چيپ. م خواهد شديعظ يح موجب شاديدن به خاطر مسيدجفا  23 :6
  . دهد ميوند يح پين كار آنها را با شاهدان وفادار دوران گذشته مسيو دوم آنكه ا. همراه خواهد داشت


 يكه از خودگذشتگ يشخص ،كند ميف يخدا توص تآل را در ملكو دهيشخص ا خوشا به حالن چهار يا
  .كند مي يت و با تحمل زندگيبا جد ،هيرايپ بي ،كند مي


. ح هستنديد مسين افراد در جامعه جديتر ارزش بي انگريها نمابه حال يگر، چهار وايد يياما، از سو 24 :6
 ”دولتمندان، يشما ابر  يوا“ !شوند مين محسوب يامروز بزرگتر ياين اشخاص در دنيتاسف است كه ا يجا


مان ياز خبرخوش نجات توسط ا ئي كهها انساندهند، و  ميجان  يزانه هزاران انسان از گرسنگرو ئي كهايدر دن
كه وسوسه  يانيحيمس. شود ميمحسوب  يريخط يمساله اخلاق يح محروم هستند، ثروت اندوزيبه مس


ست به دقت بر بهتر ا ،كنند مي يياحتكار و صرفه جو روز مبادا يا براياندوزند و ين بيشوند تا گنجها بر زم مي
 ين وايا اًضمن. ظلم است يايدن يستن برايز ين كار به معنايانجام ا. نديتفكر نما يسين سخنان خداوند عيا


 يشما ا خوشا به حال“گفت  20ه يكه خداوند در آ يكند هنگام ميدولتمندان به طور قطع ثابت  به حال
بر شما از  يوا“د يز باين 24ه يآ رتاين صور يدر غ .نان در روح نبوده استيمقصودش مسك ”نيمساك


كه در به كار گرفتن  يثروتمندان و كسان. ستينجا مورد بحث نين مفهوم در ايباشد، و ا ”دولتمندان در روح
، اند هافت كردين اكنون دريتنها پاداش خود را هم اند هديگران قصور ورزيد يساختن ابد يثروت خود در راه غن


  .خود در عصر حاضر يها ستهخودخواهانه خوا يارضايعني 
مت غذا يگران ق يهستند كه در رستورانها ياندار ايمانن قشر همان يا ”.رشدگانيس يبر شما ا يوا“ 25 :6


قوم خدا  يز برايچ چيه“ن است يشعار آنها ا. دهند ميرسدنم پس ن ميكه نوبت به آنها  يخورند، هنگام مي
كه به شاگردان وفادار و از  يروز ،يرسنه خواهند بود، به عبارتنده گيد آنها در آيگو ميخداوند  ”!ستيخوب ن


  . شود ميجان گذشته پاداش عطا 
ح، يمتداوم از تفر يا هشان چرخياست كه زندگ يكسان يبرا ين وايا ”.ديبر شما كه الان خندان يوا“


خلق شده و  يو سرگرم يباز يبرا يزندگ يياعمال آنها آنچنان است كه گو. است ييو لذت جو يسرگرم
كه اكنون خندان هستند  يآنان. اعتنا هستند بي ح دورنديمس يسيكه از ع يت اندوه بار كسانينسبت به وضع


ه ينگرند ماتم و گر ميخود  يخودخواهانه و فقر روحان يافراط كار ،از دست رفته يكه به فرصتها يهنگام
  . خواهند كرد


نكه ياست از ا يمئنطرا كه آن نشانه ميز چرا؟ ”.ن كننديحسع مردم شما را تيكه جم يبر شما وقت يوا“ 26 :6
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. ل رنجاندن خدا نشناسان استيذات انج .ديكن ميغام خدا را وفادارانه اعلام نيا پي ديكن ميست نيات زيدر ح
مردم سخنان  يهستند كه برا قيعت عهدا كذبه در يكند همان همسفران انب مين يا آنها را تحسيدني كه آنان


شتر دوست دارند مورد پسند مردم ين افراد بيا. استيباب دل مردم دن ئي كهزهايهمان چ ،نديگو مي نديخوشا
  . نكه خدا از آنها خشنود باشديباشند تا ا


  


  )38-27 :6(محبت  ،پسر انسان پنهانسلاح ) ح
 .محبت سلاح-دارد ميحات خدا پرده بر يز تسلياز راز سلاح اسرارآم يسياكنون خداوند ع الف 29- 27 :6


د، يگو ميكه او از محبت سخن  يهنگام ،اين حالبا . ا خواهد بودين سلاحها در بشارت دنياز موثرتر يكين يا
 يتنها كسان. است يعيك محبت فوق طبين يا. ستيدهد ن ميكه از نام آن به دست  يمقصودش احساس انسان
را به نمايش بگذارند، اما براي كساني كه از آن را درك نمايند يا آن  توانند مي اند هكه از سر نو مولود گشت


 ين آن محبتيك قاتل فرزندان خود را دوست دارد، اما اي. رممكن استيغ كاملاً القدس محرومند حضور روح
 يعيطب يفقط مستلزم زندگ ياول. است ياست، اما آن محبت اله ين محبت انسانيا. ستيد نيگو ميح يكه مس


 يشود، دوم مياست كه به احساس مربوط  يموضوع اًعمدت ياول. از داردين ينروحا يفقط به زندگ ياست، دوم
 تواند دوست خود را محبت كند، اما محبت كردن دشمنان قدرت مي يهر كس. شود مير به اراده مربوط تشيب


ر كه از شما متنف يكسان كردن به ييكوين يبه معنا ،است ديجد عهد (agape) و آن محبت. طلبد مي يعيفوق طب
شه و هر زمان ينه دارند، و هميكه از شما ك يكسان يلعن كنندگان، دعا كردن برا يدن برايهستند، بركت طلب


  . آنان نگاه داشتن است يگر را به سويرخسار د
  :دهد مين شرح ين موضوع را چنيا (F. B. Meyer)ر يما. يب. اف


خود را دوست دارند، ما دشمنان خود را  يران رفقاگيد حالي كهدر . ت استيحيمس ن شكل آن لازمهيتر قيمحبت به عم
گران فقط به افراد يد حالي كهد، در يايكسان فرود بينكه باران و شعاع آفتاب بر عادلان و ناعادلان به يم، ايدوست بدار


م، با يرير نپذير تاثياز شر ،ميار بكشيم، رنج بسيو منفور خدمت كن يمعمول يها انسانكنند، ما به  ميند و جذاب خدمت يخوشا
 مينورز يچگاه كوتاهيم، و هيز را متحمل شويم و همه چيدوار باشيم، اميمان داشته باشيم، ايم، متقبل شويكن يقت شاديحق


  .ميم آن را بدست آوريتوان ميما خودمان ن .است القدس روحن محبت ثمره يو ا ،ن محبت استيا


 ين اصل در جنگهايا. كند ميجنگد غلبه  ميرو به عقب كه  يبر كس ا معمولاًيدن .تسر اينظ بي ين محبتيچن
را با محبت پاسخ  يكه هر بد يداند با شخص مين اصل نياما ا .رود ميو اصل مقابله به مثل به كار  يجنگل


  . شوند ميبرآشفته و مختل  در برابر آن كاملاً يويدن يگر رفتارهايد. دهد چه كند مي
. ستيگردان نيرو ياز واقعيچ نيمحبت از ه. دهد ميز ي، محبت قبا را نهرگاه كه ردا را بدزدند 31- ب29 :6
ن يمحبت ا ييقانون طلا. گردد ميا اموال باز يپرسد كه آ ميگر محبت نيكه اموال را ناعادلانه بدزدند، د يهنگام


  . ميخود دار يبرا يزيافت چيم كه به هنگام دريرفتار كن يو دقت گران با همان محبتياست كه با د
معمول  آن قدراست، و  يعين رفتار طبيا. نديتوانند محبان خود را محبت نما ميافتگان ينجات ن 34- 32 :6
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افت سود وام يد دريبه ام يبانكها و موسسات اعتبار. افتگان نداردينجات ن يايبر دن يريچ تاثياست كه ه
  . ندارد ياجيبه آن احت يروحان ياما زندگ. دهند مي


د يم و بدون امييم، احسان نمايد دشمنانمان را محبت نمائيگفته است كه ما با اًمكرر يسين عيبنابرا 35 :6
البته كه . سازد ميگران جدا يرا از د يان است و پسران حضرت اعليحين رفتار خاص مسيا. ميعوض، قرض ده


ح به يمس يسيفتن عرين رفتار فقط با پذيسازد، چرا كه ا مي يرا پسران حضرت اعل ها انسانست كه ين ين راهيا
خودشان را  يقيان حقدار ايماناست كه  ين راهياما ا. )12 :1 وحناي(سر است يم دهنده نجاتعنوان خداوند و 


او با . ف شده استيتوص 35- 27 اتينحوه رفتار خدا با ما در آ. دهند ميا نشان يهمچون پسران خدا به دن
م، وجه شباهت خود با خانواده مان را يكن ميمانند او رفتار كه ما به  يهنگام. ناسپاسان و بدكاران مهربان است


  . ميا هم كه ما از خدا مولود گشتيده ميما نشان . ميساز ميظاهر 
م انتقام يخواه مينكه هرگاه يا اي هر گاه كه در حدود قدرت ما است ن است كهيا يم بودن به معنايرح 36 :6


او از ما . و كردفكه حق ما بود ع يشان داد چرا كه ما را از مجازاتپدر ما رحمت خود را به ما ن. ميم ببخشيريبگ
  . ميگران را ببخشيخواهد كه د مي


 :گفت يسيع .كند ميكند و محبت محكوم ن ميمحبت حكم ن: دهد ميز است كه محبت انجام نيدو چ 37 :6
ما درون قلب . ميم حكم كنمرد يها زهيانگ د برينبا ما ،زيش از هر چيپ ”.د تا بر شما حكم نشوديحكم مكن“


د بر خدمت و كار يپس نبا. كند ميگونه عمل  آن يچرا شخص م كهيم بفهميتوان ميم پس نينيب مياشخاص را ن
. ميجو باش بيد عينبا ما يبه طور كل. ن موارد خدا حاكم استيدر تمام ا .)5-1 :4 تيانقرن-1(م يگران حكم كنيد


  . كند مي يتخطاز قانون محبت  جو بيمنتقد و ع يهروح
گران يا ديم كه آيد اغلب قضاوت كنيما با. حكم كنند يد در موضوعات مشخصيان بايحيمس اين حالبا 


د در خانه و يبا. )14 :6ان يقرنت-2( م شناختيوغ ناموافق را نخواهيچگاه يهستند، واگرنه ه يقيان حقيحيمس
ر سئوال برده يرا ز ها زهيد انگيد، ما نباياوت كنن خوب و بد قضينكه بيجان كلام ا. جماعتها بر گناه حكم شود


  . ميت كنيا ترور شخصي
گر ياما به نظر د. سازد ميدن وابسته ياق به بخشين حكم بخشش را به اشتيا ”.ديده شويد تا آمرزيعفو كن“


ده يبخشم، ما آزادانه و بلاشرط يريپذ ميمان يح را با ايمس هنگامي كهم دهند كه ين تعليچنمقدس  كتابمتون 
ن است كه ما از دو نوع بخشش يح آن ايم؟ توضيرا با هم وفق بده ين تضاد ظاهريم ايتوان ميچگونه . ميا هشد


كه به خداوند  يداور آن را به هر كس ياست كه خدا يهمان ييبخشش قضا .يو پدر ييقضا-ميگوئ ميسخن 
ح پرداخت شده است و يتوسط مس گناهان ين معنا است كه جزايبد. كند ميمان دارد عطا يح ايمس يسيع


  . د و شرط استيق بي ن بخششيا. آن را بپردازد يد بهايمان دارد نبايكه بدان ا يگناهكار
بدو عطا  يپدر به هنگام اعتراف فرزندش به گناه و توبه و ياست كه خدا يآن بخشش يبخشش پدر


خدا به . به كفاره گناه ندارد يربطچ يمشاركت در خانواده خدا است، و ه يايجه احين بخشش نتيا. كند مي
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كند، و  مين عمل نياو چن. تواند ما را ببخشد ميم نيستيگران نيدن ديكه ما راغب به بخش يعنوان پدر هنگام
سخن  يدر سخنان خود از بخشش پدر يسيع. هستند مشاركت داشته باشد اين چنينكه  يتواند با كسان مين


  ”.يده شويزتا آمر“د يگو ميكه  يد، هنگاميگو مي
خدمت  يحيخدمت مس. )25 :5 يانافسس؛ 16 :3 وحناي ك.ر(كند  ميدن ظاهر يخداوند خود را در بخش 38 :6


ن مفهوم ير ايتصو. دهند، سخاوتمندانه بدانها داده خواهد شد ميكه سخاوتمندانه  يكسان .است يا هنيپر هز
ن يرا بر زم ها ن دانهيشتر ايهر چه ب. زدير مينه بها داين جياو در ا. ار در دامن خود استيبس يبهايبا ج يشخص


او . ز شده استيولبر دهيافشرده و جنبان يكويمانه نيپاداش او پ. خواهد بود تر ميحصاد او عظ. منتشر سازد
 يك اصل ثابت در زندگين يا. ابدي مي دامن خود يبهايدر ج تر، دقيق به عبارت و پاداش خود را در دامن خود


كه  يا همانيبه همان پ يعنيگردد،  ميم كرد، به عبارت عمل ما به خود ما بر يدرو خواه بكاريم است كه هرگونه
ر يناپذ وصف يبا ارزش يروحان يم گنجهايا بكارين دنيرا در ا تاياگر ماد. موده خواهد شديمان پيبرام، يمائيبپ


داد، و هر چه  ياز دست خواه يند اگر نگاه داريگو مين گفته درست است كه يا چنين هم. م كرديدرو خواه
  . آورد يبه دست خواه يبده


  


  )45-39 :6( اكار كوريمثل ر )خ
اكنون او هشدار . م داد كه خدمت شاگردان خدمت دادن استين تعليشيدر قسمت پ يسيع خداوند 39 :6


اند كور را تو ميكور ن. آنها محدود است يت روحانيگران به وضعيزان بركت رساندن آنها به ديدهد كه م مي
ت به باگر نس. ميم بدهيتوان ميم نيندار يزيكه چ يهنگام .خواهند افتاد يا هآنها در حفر يهر دو ،كند ييراهنما


 ياگر در زندگ. ميرا در موضوعات مربوط به كلام كمك كن يم كسيتوان ميم، نيق مسلم كلام خدا كور باشيحقا
  . ا هم نقاط ضعف وجود خواهد داشتشاگردان م يدر زندگوجود داشته باشد، مطمئناً  يما نقاط ضعف يروحان
چ كس يه ”.مثل استاد خود بود. كن هر كه كامل شده باشديست ليش بهتر نيشاگرد از معلم خو“ 40 :6


خود كسب كرده است به شاگردان خود  آنچهتواند فراتر از  مياو ن .داند آموزش بدهد ميتواند آنچه را كه ن مين
كه استاد بدان  ياما مرحله رشد. نديآ ميشتر به شباهت او در يز بيآموزد، آنها ن ميشتر به آنها يهرچه ب. اموزديب


ك دانش ي. تواند شاگردان را بدان سو سوق دهد مياست كه او  يشاگردان مرحله بالاتر يل شده است براينا
استاد بر  يم و زندگيدر تعل يهرگونه نقص و كاست. ديشود كه به شباهت استاد خود درآ ميكامل  يآموز هنگام


توان از شاگردان انتظار  ميرسد، ن ميان يكه آموزش به پا يرگذار خواهد بود، و هنگاميشاگردان تاث يزندگ
  . نديداشت كه از استاد خود سبقت جو


 يروز. ده شده استير كشيبارزتر در مثل خار و چوب به تصو يبه شكل يقت مهم حتين حقيا 42- 41 :6
ن بلند يرا از زم يزيباد پركاه ر يوزش ناگهان. گذرد ميكوبند  ميرا  ها دانه ئي كهن خرمن كوب جاياز زم يمرد


اما هر  ،ابدي ين خار خلاصيمالد تا از ا مياو چشم خود را . اندازد ميدر چشم آن شخص  اًميكرده و آن را مستق
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رسد، و رنج و عذاب آن  مياز راه  يگريدبعد شخص  يلحظات. دهد ميشتر خود را آزار يب ،مالد ميشتر كه يچه ب
د است كه او بتواند يبع !در چشم خود دارد ين مرد خود چوبياما ا. كند ميشنهاد كمك يند، و به او پيب ميمرد را 


ن ين مثل آموخت ايتوان از ا ميكه  يدرس آشكار. كند ميند چه كار يتواند كه بب ميرا نيبه آن مرد كمك كند، ز
 حالي كهد در يشاگردان خود وجود دارد سخن گو يدر زندگ ئي كهها بيتواند از ع مين ك معلمياست كه 


گران يم به ديخواه مياگر  .نديب ميرا ن خود دارد، و آنها ين شكل ممكن در زندگيوب را به بدتريخود همان ع
خود را  ،بيطب يا“گفت  واگر نه به ما خواهند. آنها باشد يبرا يا هد الگو و نمونيخود ما با يم، زندگيكمك كن


  ”!شفا ده
چه  ،آورد ميوه يك درخت مي. ش استيها وهيبرد درخت و م ميكه خداوند به كار  يمثل چهارم 45- 43 :6


در . ميم بر درخت قضاوت كنيتوان مي ها وهيت ميفينوع و ك يما از رو .به نوع آن دارد يبستگ كو و چه بد،ين
برد  ميبسر  يدر سلامت يپاك است و از نظر روحان ياز نظر اخلاق كه يانسان. ن استيز چنين يمورد شاگرد


ناپاك است تنها  كه اصولاً يگر انسانيد ياز سو. اورديگران بركت بيد ينه خوب دل خود برايتواند از خز مي
د كه خدمت شاگردان يگو مين موضوع سخن يخداوند از ا ،45- 39ات ين در آيبنابرا. آورد ميرون يز بد بيچ
خدمت آنها با  ييثمره نها .تر از تمام سخنان و اعمال آنها استهستند مهم آنچه. ت باشديخدمت شخص ديبا


  رقم خواهد خورد ) خود هستند آنچه( آنها يت واقعيهو
  


   )49-46 :6( خواهد ميخداوند اطاعت  )د
واژه خداوند در  ”د؟يآور ميم بعمل نيگو ميد و آنچه ييگو ميچون است كه مرا خداوندا خداوندا “ 46 :6


 آنچهد هر يم و باينكه ما به او تعلق داريما قدرت كامل دارد، ا ينكه او بر زندگيا يعني ،آقا است ينجا به معنايا
م اما از او اطاعت يكه او را خداوند بنام است يا هن موضوع تضاد احمقانيكه ا يبه راست. ميد انجام دهيگو مياو 
او  آنچهاگر به . ز در خود داردياطاعت را ن يقيمان حقيمحبت و ا. ستين يو كافا يفقط اقرار به خداوند. مينكن
  . ميمان داريم و نه بدو ايكن ميم، نه او را محبت يد عمل نكنيگو مي


  . ديينما ميكن در من سلوك نيد ليخوان مي ”راه“ شما مرا
  د يكن مين يكن در من زندگيد ليخوان مي ”اتيح“شما مرا 
  د يكن ميكن از من اطاعت نيد ليخوان مي ”آقا“شما مرا 


  .ديكنم، مرا سرزنش مكن ميختان ياگر توب
  ديشو مير نيكن از من سيد ليخوان مي ”نان“ شما مرا


  ديآور ميمان نيكن به من ايد ليخوان مي ”قتيحق“شما مرا 
  . ديينما ميكن مرا خدمت نيد ليخوان مي ”خداوند“شما مرا 


  .ديرزنش مكنمرا س ،كنم ميختان ياگر توب
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 (Geofefry O’Hara) هاراوا يجفر


ما . د ورزديقت مهم تاكين حقيشتر بر ايتا هر چه ب ،كند ميف يخداوند داستان دو بنا را توص 49- 47 :6
آورد  ميمان ياست كه ا يانگر شخصيم مرد دانا بييگو ميم، ما يبر مي ل به كارين داستان را در مورد انجيا معمولاً


ن كاربرد يالبته ا. كند و گمشده است ميح را رد ياست كه مس يز همان شخصي، مرد نادان نابدي ميو نجات 
ز در آن وجود ين يتر قيعم يافت كه معنايم يخواهييم درر نماياق متن تفسياست اما اگر داستان را در س يمعتبر
  . دارد


 آورد ميو آنها را بجا  )ميلتع( شنود ميسخنان او را  ،)نجات(د يآ ميح ياست كه نزد مس يمرد دانا كس
ن باب مطرح يت كه در ايحيمس ياصول شاگرد يخود را بر مبنا ياست كه زندگ ياو همان شخص). اطاعت(


لاب به خانه يكه طوفان و س يهنگام. شود ميمحسوب  يزندگ يح بنايق صحين طريا. كند ميبنا  ،شده است
  . م اويح و تعاليبر مس يعني ،نا شده استماند چرا كه بر سنگ ب ميآن پابرجا  ،آورند ميهجوم 


او  .)يناطاعت(ورزد  مي يم كوتاهيتعال از يروياما در پ ،)ميتعل( شنود مياست كه  يمرد نادان آن شخص
 يرويا پين دنيا يكند، و در واقع از اصول نفسان مين است بنا يدر نظر خود بهتر آنچه يخود را بر مبنا يزندگ


 ند جان او در امايشا. زدير مي اد است فرويبن بي رسند، خانه او كه مياز راه  يزندگ ينهاكه توفا يهنگام. كند مي
  . رود ميش از دست يكن زندگيبماند ل


ن يا چنيدن .همه به خاطر پسر انسان-نديب ميكه ماتم دارد و جفا  ،ر و گرسنه استيمرد دانا همان انسان فق
  .خواند ميدانا او را  يسياما ع .پندارد ميرا نادان  يشخص


ش مضحك است، و نزد يكند و زندگ ميمفصل برپا  يها است كه جشن يمرد نادان همان شخص ثروتمند
  7 لوقا .خواند مياو را نادان  يسياما ع. نامد ميرا دانا  يا ويدن .همه محبوب است


  


  )50 :9- 1 :7( دهد ميپسر انسان خدمت خود را گسترش -6


   )10-1 :7( يوزباشيغلام  يشفا )الف
در . د آن جماعت را ترك كرده وارد كفرناحوم شديان رسانينكه سخنان خود را به پايپس از ا يسيع 3- 1 :7


 .درخواست كمك كنند يوزباشي يهوديريغلام غ يهود گرد او جمع شدند، آنها آمده بودند تا برايخ يآنجا مشا
 يا هسيآنها كن يبرا جائي كهت داشت، تا آنيان محبوبيهوديبه طور خاص نزد  يوزباشين يرسد كه ا ميبه نظر 


   .)43-1 :10 اعمال ؛47 :23 لوقا(اد شده است ي يبه خوب ديجد عهدز به مانند تمام افسران ياز او ن. ساخته بود
كه آن  يهنگام. ديبه غلام خود توجه نما يبا مهربان يوزباشين يد كه به مانند ايرا د يتوان ارباب ميبه ندرت 


 كه تا آنجا. خواهش كنند كه او را شفا دهد يسيهود خواست تا از عيخ ياز مشا يوزباشيشد، ض يغلام مر
  . ديبركت طلب يسيك غلام از عي ياست كه برا يتنها كس يمن افسر رويم ايدان مي


مان يا يسيآنها به ع. ديرس ميب به نظر يار غريبس يتين موقعيخ قوم قرار گرفتن در چنيمشا يبرا 7- 4 :7
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 يوزباشيآنها در مورد  .نديآ يسيع يسو ازيسبب شد به هنگام ن يوزباشيآنها با  يدوست اين حالند، اما با نداشت
انسان  آن قدر“ يبه عبارت ”،ستميق نيلا“ د، گفتيرا د يسيع يوزباشيكه  ياما هنگام. گفتند كه او مستحق است


   ”.ستمين يمهم
خ را يابتدا او مشا. خ را فرستادينجا در لوقا، او مشايا. رفت يسينزد ع اًميمستق يوزباشي، يت متيطبق روا


  . رفت يسيفرستاد، سپس او خود نزد ع
و  .ديبه خانه او درآ يسيق آن ندانست كه عياو خود را لا. ار جالب توجه استيبس يوزباشيمان يو ا فروتني


نكه يتوانست بدون ا مي يسيه عمان داشت كياما او ا. ديآ يسينزد ع اًق دانست كه خود شخصينه او خود را لا
  . راند ميرون ياو مرض را ب ياز سو يسخن. ز شفا دهديداشته باشد ن يكيزيحضور ف


او در . داند ميت يو مسئول )حكم( از قدرت ييزهاين گفت كه او چيدر ادامه سخنان خود چن يوزباشي 8 :7
ن يعلاوه بر ا. كرد مي و اوامر دولت را اجرار حكم دولت روم بود ياو خود ز. داشت يا هنه تجربه ارزندين زميا


 بر مرض به يسيدانست كه قدرت ع مي او. ع اوامر او بودنديمط اًر دست خود داشت كه دائميز يانياو لشكر
  .مانند قدرت دولت روم بر او و قدرت او بر گماشتگان خود بود


نبود كه  يل كسيدر اسرائ. دينماتعجب  يهودير يغ يوزباشيمان ياز ا يسيتعجب نبود كه ع يجا 10- 9 :7
. پاداش نخواهد بود بي يميمان عظين ايچگاه چنيه. اعتراف كرده باشد ح رايت مطلق مسين جسورانه حاكميچن


  . افتنديح يصح بازگشتند، آن غلام را كاملاً يوزباشيكه آنان به خانه  يهنگام
او . ديآ مي راز آن دو به شما يكين واقعه يو ابار تعجب نمود  دو يسيم كه عينيب ميل يبه هنگام مطالعه اناج


مرقس (ل تعجب نمود ياسرائ يمانيا بي گر ازيد يزده شد، و از سو شگفت يهوديريغ يوزباشين يمان اياز ا
6: 6.(  


  


  )17-11 :7( وه زنيزنده كردن پسر ب )ب
شد،  ميك ينزدبه شهر  يسيكه ع يهنگام. كفرناحوم بود يدر جنوب غرب ين شهر كوچكينائ 15- 11 :7
. بود يوه زنيپسر بگانه ي يبرا ين عزاداريا. نديآ ميرون ياز شهر ب يد كه جهت خاكسپارياز مردم را د يگروه


ع ييتا تش-شد لمس نمود ميرا كه در آن جسد حمل  يتابوت يسيع-كس سوخت بي آن مادر يدل خداوند برا
و او راست  ،كر آن جوان بازگشتيات به پياصله حبلاف .زديو به آن جوان گفت كه برخ- ديجنازه را متوقف نما


   .بر مرض قدرت داشت پسر را به مادرش سپرد چنين همكه بر مرگ و  يسپس تنها كس .بنشست
. زنده گشته بود يا هرا مشاهده كرده بودند، مرد يميار عظيآنها معجزه بس. گرفتفراخوف مردم را  17- 16 :7
كه  ياما هنگام. خدا فرستاده شده است يبزرگ است كه از سو يا يبن يسيمان آوردند كه خداوند عيآنها ا
ن يبلكه چن. خدا بود ،خود يسيد هنوز درك نكرده بودند كه عيشا ”خدا از قوم خود تفقد نموده است“ :گفتند


عجزه ن ميخبر ا ،كند ميان آنها كار يدر م يرانسانيغ يقينكه خدا به طرياست از ا يافته بودند كه معجزه نشانيدر
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  . ع آن مرزو بوم منتشر شديدر جم
وه زن، دختر يپسر ب ،كند ميرا ثبت  يسيتوسط ع ”تك فرزند“ سه يزندگ يايب احيطب يكتاب لوقا


  .)38 :9(وزده يو پسر د )42 :8(روس يئاي
  


  )23-18 :7(د ساز مي مطمئنخود را  بار ديگر مناديپسر انسان  )پ
 يوس، در ساحل غربيكه در زندان قصر مكار دهنده تعميد ييحي شبه گو يسياخبار معجزات ع 20- 18 :7


حا بود، پس چرا او قدرت خود را به كار نگرفت تا يهمان مس اًواقع يسياگر ع. ديرس گرفتار بود مرده يايدر
فرستاد تا از  يسيدو نفر از شاگردان خود را نزد ع ييحين رو ياز ا ؟بخشد ييس رهايروديرا از دست ه ييحي


رسد كه  ميب به نظر يما عج يبرا .باشند يگرينكه منتظر ديا اي ،ح استيهمان مس اًا او واقعيد كه آاو بپرسن
از اندك  ها انسانن يم كه بهتريد به خاطر داشته باشياما با. سئوال بود ييحي يبرا يسيحا بودن عيمس يحت


  . منجر شود يد ذهنيشد يتواند به فشارها ميز يجسم ن يها مشقت. برند ميمان رنج يا يلغزشها
كرده بودند  ييشگويا پيدهد كه انب ميرا انجام  ين موضوع كه او همان معجزاتيا يادآوريبا  يسيع 23- 21 :7


پس به عنوان ختم كلام به  .)1 :61، 6و  5 :35 اياشع( پاسخ گفت ييحيح انجام خواهد داد به سئوال يكه مس
 ييحي يخ برايتوان به مثابه توب مين سخن را يا ”.ردكه در من لغزش نخو يكس خوشا به حال“ گفت ييحي


رد و خود را آنچنانكه مردم انتظار داشتند ينتوانسته بود عنان قدرت را به دست گ يسينكه عياز ا ييحيبرشمرد، 
  . مان خود را ترك نكنديدانست تا ا ييحي يبرا يتوان آن را هشدار مياما . آشكار سازد، لغزش خورده بود


 :ديگو مين يچن (C. G. Moore)ر جي مو. سي


ش دهد و آن را به كار يشواهد قدرت خود را افزا يسينكه عيمان است تا ايساعت ا يشتر به معنايمن ب يهمان ساعت برا
 ،يپنداشت مياست كه تو  يو همان كس ،او قدرت تام دارد، يآر“ :نديگو ميگردند و  ميباز  ييحيوران آ مايپ هنگامي كه.. .نبندد


ت يمان تقويا ،يفيچ توصينه ه ،طلبد مي يض افزونيف يبه راست ”...نگفت يرون آورد سخنينكه تو را از زندان بياو از ا اما
   .ن استيتمام ماجرا ا ”.كه لغزش نخورد يكس خوشا به حال“ام ين پيو پس ا ،ماند ميزندان همچنان بسته  يدرها ،شود مي


  


   )29- 24 :7( دكن مين يخود را تحس مناديپسر انسان ) ت
. نمود مين يان جماعت تنها او را تحسياما در م ،گفت مي يسخنان ييحيدر خلوت به  يسيگرچه ع 24 :7
ك شخص فرصت يا يآ ؟را داشتند يزيانتظار چه چ، بردند ميك اردن هجوم ينزد يكه مردم به صحرا يهنگام


است كه از  يا ينكه او نيم كند به ارا مته ييحيتوانست  ميچ كس نيه ؟شهامت بي مزاج يدمدم ،طلب سست
   .باد در جنبش است


 ين شخصير، چنيند؟ خيش را ببيغرق در تجمل و آسا ،خوش لباس ،اشيع يا توقع داشتند شخصيآ 25 :7
 يو رضا منفعت يبرا ذت بردهقصر ل يها ياشين است كه از عيزند و به دنبال ا مين پرسه يسلاط يدر قصرها
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   .گران در ارتباط باشديوسته با ديخاطر خود پ
نمود و مهم نبود  ميزنده را اعلان  يكه كلام خدا يمجسم وجدان- رفته بودند ييا يدن نبيد يآنها برا 26 :7


   .هم بزرگتر بود يكه او از نب يبه راست .را بپردازد يين راه چه بهايكه در ا
از  يسيع. كند يگران معرفيه را به دم را داشت كه پادشاين افتخار عظياو خود موضوع نبوت بود، و ا 27 :7
 ييباير زييرا وعده داده است، اما او در نقل خود، تغ ييحيظهور  قيعت عهدنقل كرد تا نشان دهد كه  1 :3 يملاك


ق ياو طر ،نك، من رسول خود را خواهم فرستاديا“ ميخوان مين يچن 1 :3 يدر ملاك. ر انجام داده استيدر ضما
 يش روينك من رسول خود را پيا“ن نقل كرد، يه را چنين آيا يسياما ع ”.اهد ساختا خويمن مه يش رويرا پ
  .ل به تو شدير من تبديضم ”.ا سازديش تو مهيفرستم تا راه تو را پ ميتو 


  :ن شرح داده استير را چنيين تغيا (gadet)گادت 
در . هوهي يعنيت بودند، يك شخصيشد هر دو  ميده اد راه آميبا يش از ويكه پ يفرستاد و كس ميكه  يا، شخصيدگاه انبياز د
 يزيدانست و تما مين يكيچگاه خود را با پدر يگفت، ه ميكه از خود سخن  يسياما ع. ن استيز چنيمن ن يش رويپ يملاك


تو  يش روين رو مقصود از پياز هم ،ديگو ميسخن  يسيهوه از عيد، بلكه يگو مينجا از خود سخن نيهوه در اي .لازم بود
  هوه است؟ يح همان ظهور ي، ظهور مسيسيع چنين هما و يدگاه انبيبنا بر د ،م كهيريد بپذيچرا با. ن استيمه


بزرگتر  ييا يد كه از اولاد زنان نبيگو ميد ين كرده و به تاكيرا تحس ييحيدر ادامه سخنان خود  يسيع 28 :7
كه به عنوان  يگاهيلكه به خاطر جاست بيت او نيبه خاطر شخص ين برتريا. ستين دهنده تعميد ييحياز 


اما . بزرگ بودند ييشهرت و پارسا ،ز بودند كه به مانند او در تعصبين يگريد يها انسان. ح دارديندادهنده مس
ن حال خداوند به يبا ا. نداشت يينه همتاين زميدر ا ييحي. از آنها افتخار اعلان ظهور پادشاه را نداشت يك هيچ


از  يشدن از بركات ملكوت حت مند بهره. بزرگتر است ييحين از يملكوت خدا كوچكتر گفته خود افزود كه در
   .ح هم بزرگتر استيمس يش روياعلان ملكوت خدا پ


شد را  ييحيكه از موعظه  ياو استقبال .داد ميهنوز به سخنان خود ادامه  يسيع 29ه يدر آ احتمالاً 29 :7
توبه نموده و در  ،رانيكردند، مانند باجگ ميكه به گناه خود اعتراف  يرانقوم و گناهكا يتمام. كند مي يادآوري


ي بردند كه خدائ يپ، يعني د كردنديو عمل به آن خدا را تمج ييحيغام يمان به پيآنها با ا. افتنديد ياردن تعمرود 
 .است )يدسمق( يعادل يند خدايح بر آنها سلطنت كند توبه نماينكه مسيش از ايل پيخواهد قوم اسرائ ميكه 


تواند خدا را  ميچ كس نيست، هين نعادل ساخت يدهد كه به معنا ميبه وضوح نشان  د كردنيكاربرد واژه تمج
  .كو استيخدا ن يها خواسته بلكه بدان معنا است كه احكام و. عادل سازد


  


  .)35-30 :7( كند ميپسر انسان نسل خود را نكوهش ) ث
سعادت خود را  ين رو نقشه خدا برايرفتند، و از ايرا نپذ ييحيد يمعت تعيان و معلمان شريسيفر 34- 30 :7


آنها  يسيع. ر ممكن بوديهستند غ ين اشخاصيكه رهبرانش چن يا هقت خوشنود ساختن طبقيدر حق .رد نمودند
شركت  يخواستند در جشن عروس ميآنها نه . كند ميه يهستند، تشب يكه در بازارها مشغول باز يرا به اطفال
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 يخدا چه نوع خدمت مهم نبود كه. سركش و خودسر بودند ،ثبات بي ،آنها گمراه ،يد و نه در مراسم عزادارنيجو
، يگيرايپ بي از ييالگو دهنده تعميد ييحي. كردند مياعتراض  يدهد، آنها به هر خدمت ميان آنها انجام يدر م


پسر . دنديوزده ناميو از آن خرده گرفته او را دن الگو را نخواستند يآنها ا. آنها بود يانكار نفس برا و ييساپار
 يكيكه بهر آمرزش آمده بود  يخود را با كسان يبه عبارت ،ديران و گناهكاران خورد و آشاميانسان با باجگ


ا ي يا جشن عزاداريروزه . بودند، و او را پرخور و باده پرست خواندند يان ناراضيسياما هنوز فر .دانست
  !چ كس آنها را خشنود نساختيز و هيچ چيه- يسيا عي ييحي ،يعروس
  :دهد مين اندرز يچن ليرا


ن راستا وقت تلف يمحال و هرگونه تلاش در ا ين امريچن. ميرا خشنود ساز يهر شخصكه م ين باشيد به دنبال ايگر نبايما د
اگر . ديخواهد بگو ميا هرچه يه دنم كيم، و بگذاريم خشنود باشيرو ميح راه يمس ينكه در اثر قدمهايد از ايما با. كردن است


. ميا سخنان بدسرشت آن را خاموش سازيم يكن يا را راضيم دنيتوان ميچگاه نيم، هيخود عمل كن يها م برطبق خواستهيبخواه
تا روزي كه حتي يكي از شاگردان استاد بر روي  و. پس از خداوند مبارك اوسو  ندكرد ييجو بيع دهنده تعميد ييحيابتدا از 


   .گيري ادامه خواهد داشت جوئي و خرده ين باشد اين عيبزم


 دهنده نجاتانگر خود ينجا نمايحكمت در ا ”.شود ميع فرزندان خود مصدق ياما حكمت از جم“ 35 :7
اگر چه توده مردم او را  يحت. رفتند همان فرزندان حكمت هستنديت كوچك شاگردان كه او را پذياقل. است


   .كنند مياز سخنان او دفاع  يتقدس و فداكار ،سرشار از محبت ياو با زندگ يقيحقروان يپ يول. رفتندينپذ
  


   )39- 36 :7( گناهكاردهنده به دست زني  تدهين نجات) ج
توسط  يعنياز فرزندانش  يكيم كه توسط يش رو داريرا پ ياز حكمت يريتصو ما يداد بعديدر رو 36 :7


به صراحت در  (Dr. H. C Woodering) نگيوودر .يس .اچ كتردهمان طور كه . شود ميق يتصدگناهكار  يزن
ند، او ينما يح قدردانيد تا از مسيرا متقاعد نما يتواند رهبران مذهب ميكه خدا ن يهنگام“ :ديگو ين مورد ميا


 يد او از رويخواست كه با او غذا خورد، شا يسياز ع يسيشمعون فر ”.رديگ ين امر به كار ميرا در ا ها فاحشه
   .ن كار كرديعداوت ا يد از رويا شايو  ينجكاوك


ت كه او ين روايبود، ا يم او چه كسيدان ميما ن. در آن اتاق ظاهر شد يزمان زن گناهكار ندر هما 38- 37 :7
د و شفاف از عطر را با يسف يا هشيش ن زنيا .است يمقدس ز فاقد هرگونه پشتوانه كتابيه است نيم مجدليمر


نزد  زنز بود، يك ميه داده و سرش نزديمكت تكيمشغول غذا خوردن بود به ن حالي كهدر  يسيع. خود آورد
د، و به كرات آنها را يسرخود خشكان يو آنها را به مو ،او را به اشك خود شست يهايپا .ستاديش ايهايپا


كار ساخت را آش يآن زن گناه و يپرستش و قربان .ن نموديرا تده يو يهايگرانبها پا يسپس با عطر .ديبوس
  .شد ميافت نيهم در او  ينكته مثبت يكه حت
ان خود را از يسيد به مانند فريز بايا نيپنداشت كه انب مياو . كرد ميفرق  دگاه شمعون كاملاًيد 39 :7


ك يداد كه  ميد اجازه يد كه نبايرس ميجه ين نتيد به ايبود با ينب اًواقع يسياگر ع. گناهكاران جدا سازند







 


- �٧  - 


 


  .كندمحبت  يبه و چنيناين گناهكار 
  


  )50- 40 :7( مثل دو بدهكار) چ
خداوند . ديبه او بگو يزيدر كمال ادب از شمعون اجازه خواست تا چ فكر او را خواند، و يسيع 43- 40 :7


چون . پنج دلار يگريو د پنجاه دلار بدهكار بود يكي. ان كرديبا مهارت تمام داستان طلبكار و دو بدهكار را ب
د كه ياز شمعون پرس يسين هنگام عيدر ا. دينها نتوانستند قرض خود را ادا كنند، او هر دو را بخشاز آ يك هيچ
گمان “پاسخ داد  يبه درست يسيمرد فر .شتر محبت خواهد نموديوام دهنده خود را ب ك از دوبدهكاريكدام
ح در واقع خود را محكوم ين مسن امر و در ادامه سخناياو با اذعان كردن ا ”.ديادتر بخشيكنم آنكه او را ز مي
  . كرد


از  يسيدر مقابل فر. قه نكرديح مضايكه خداوند وارد خانه شد آن زن از محبت به مس يا هاز لحظ 47- 44 :7
 يد، روياو را بشو يوا نداشت، به عنوان مثال پاهارآداب و رسوم معمول را  يكرد، و حت ييرايپذ ياو به سرد


ن ين بود كه آن زن در خود ايا ،لشيدل ن بود؟يچرا چن. ش به او روغن دهدن سريتده ياو را ببوسد و برا
 يكرد كه گناهكار بزرگ مياحساس ن شمعون اصلاً حالي كهده شود، در ياده بخشيد زيرت را داشت كه بايبص


   ”.دينما ميافت، محبت كمتر يكن آنكه آمرزش كمتر يل“ .است
چگاه به گناه يد نمود كه شمعون هينبود بلكه او تاك يبزرگگناهكار  يسين نبود كه آن فريا يسيمقصود ع


ار يكرد، خداوند را همچون آن فاحشه محبت بس مين ياگر چن. ده نشديم خود اعتراف نكرد و بخشيعظ
م يتوان ميهمه ما . ميشو مند م از بخشش بزرگ بهرهيتوان ميهمه ما . ميهست يهمه ما گناهكاران بزرگ. نمود مي


  . مييشدت محبت نماخداوند را به 
ح ياو به خاطر محبتش به مس. ده شديآشكارا به آن زن اعلام كرد كه گناهانش آمرز يسيسپس ع 48 :7
 يسيع. ده شديار بخشيرا كه بسيار محبت نمود زياو بس. ده نشد، بلكه محبت او حاصل بخشش او بوديبخش


   .اعلان نمود را يگران آمرزش گناهان ويمت شمرد و در نظر دين فرصت را غنيا
عت دل يطب. ر سئوال بردنديز را آمرزش گناهان يعنيح يمس ين ادعايگر مهمانان در دل خود ايد 50- 49 :7
روانه  يتواند به سلامت ميمانش او را نجات داده و يد كه اينان بخشيبدان زن اطم يسياما ع. ض متنفر استياز ف


ت يحاصل از معص يها كنند عقده مي يآنها سع. م آن قاصرندكه روانپزشكان هم از انجا است يا هن مساليا. شود
  . ه كننديدهد به شخص هد مي يسيكه ع را يو سلامت يد شادنتوان ميچگاه نياما ه ،نديح نمايرا تشر


 يان در دفاع از عادت ويحياز مس يباعث شده كه برخ يسيآن فر رفتار خداوندمان در خوردن بر سر سفره
ن هشدار يچن ليرا .راهه بروندبي به ها ياشيحات آنان و افراط در عيشركت در تفر ،ندر معاشرت با گناهكارا


   :دهد مي
ز به همراه يرا ن ”كار پدر“ او. اد دارنديبه  يز به خوبين واقعه را نيكنند رفتار خداوندمان در ا مي ياستدلال اين چنينكه  يكسان
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به  يقيگناهان و راز محبت حق ياو ذات بخشش مجان. شهادت داد يسيره گناه فياو بر عل. برده بود يسيخود بر سر سفره فر
معاشرت  يعنيده ين عقيكه از ا يانيحياگر مس. ان نموديمان را آشكارا بياو ذات بخشش ا. ح كرديتشر يسيآن فر يخود را برا


 ،كنند ميد او سخن گفته و رفتار نند، و به ماننيب ميخود روح خداوند مان را  يها كنند در خانه مي يمانان طرفداريا بي با
مان يا بي انيز آشنايح بر سر ميمان خود به مانند مسيا بي انيز آشنايا آنان بر سر مياما آ. ن عادت رفتار كننديد بر طبق هميبگذار


 ياست كه خود آنها جوابش را به خوب ين سئواليا ؟نديگو ميز شمعون رفتار كرده و سخن يح بر سرميخود به مانند مس
  .ننددا مي


  


  )3-1 :8( كردند ميرا خدمت  يسيكه ع يزنان) ح
و خدمت خداوندمان را در خود  ياز زندگ يع اندكيل تنها وقايم اناجياد داشته باشيخوب است كه به 


ار ساده به يبس ينجا عبارتيدر ا. گر را حذف كرديار دين موضوعات را انتخاب كرد، اما بسيا القدس روح. دارند
او  حالي كهدر . ل خدمت كردندياز جل يوده يبه همراه شاگردان خود در هر شهر يسيكه ع ديگو ميما 


 و افته بودند از نظر غذايكه توسط او بركت  يست كه زنانيد نيداد، بع ميخبرخوش ملكوت خدا را بشارت 
  . كردند ميمسكن به او خدمت 
اسم و رسم دار از  ييباورند كه او بانو نيبر ا يبرخ .هيم معروف به مجدليبود به نام مر يبه عنوان مثال زن


ونا بود كه شوهرش ناظر يبه نام  يزن. و آزاد شده بودياز هفت د يبياو به طرز عج ،در هر صورت. مجدل بود
محبت آنها نسبت به خداوند مان از . ز بودندين يگريار ديو زنان بس. گر بوديد يكيسوسن . س بوديروديه


ن فكر يتر به اشدند كم ميك يح شريكه اموال خود را با مس يآنها به هنگام. ديثبت گردنظرها پنهان نماند و 
   .ان بخواننديحيآنها را مس يهمان نوازيسخاوت و م يبعد يكردند كه در تمام دورانها مي


و  يست كه چه مرئيقلمرو ن يملكوت خدا به معنا. موضوع خدمت خداوند خبرخوش ملكوت خدا بود
اساساً كند، اما مقصود  مياستفاده  ”ملكوت آسمان“از واژه  يمت. شود ميت خدا اعلان يآنجا حاكمدر  يچه نامرئ


نكه يا اي) 17 :4دان (كند  مي يان حكمرانيآدم بر ممالك متعال خداي كهاست  ين معنيبد اًصرف ،است يكي
  ) 26 :4دان ( كنند مي يحكمران هاآسمان


   :از رشد دارد يمراحل مختلف ديجد عهدملكوت خدا در 
  .)2-1 :3 يمت(ك است يكند كه ملكوت خدا نزد مياعلان  دهنده تعميد ييحيز، يش از هر چيب. 1
 لوقا ”ان شما استيملكوت خدا در م“(شود  ميدر شخص پادشاه برقرار  يسپس ملكوت به طور واقع. 2


لوقا ( نمود يل معرفيرائاو خود را پادشاه اس .نمود اعلام يسين خبرخوش ملكوت بود كه عيا ).21 :17
23: 3(.   


  . )15 :19 وحناي ؛14 :19 لوقا( شود ميل رد يملت اسرائ يم كه ملكوت خدا از سوينيب ميسپس . 3
ت او در يح پادشاه هم اكنون حضور ندارد اما حاكميمس. )11 :13 يمت(ك راز است يامروزه ملكوت خدا . 4


 يك معنا ملكوت خدا امروزه شامل تمام كسانيبه . شود مين اعتراف يزم يبر رو ها انساناز  يقلب برخ
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ن جنبه از اعتراف يا. اند هاورديمان نيا ياگر چه به طور واقع يرند، حتيپذ ميرا  ات خدياست كه حاكم
 يريگيدر تور ماه يماه ،)30- 24 :13 يمت( گندم و كركاس ،)15-4 :8لوقا (در مثل برزگر و دانه  يظاهر


مان ياست كه ا يآن تنها شامل آنان تر حيو صح تر قياما ملكوت به شكل عم. شود ميه ديد )50- 47 :13 يمت(
 ك.ر. (ه استيقض يت درونين جنبه واقعيا .)3 :3وحنا ي( اند هنو مولود گشت ا از سري )3 :18 يمت( اند هآورد


  ).2- 1 :3 يمت مندرج در جدول
به مدت هزار سال به عنوان  يسيشود و خداوند ع مين برقرار يزم يآن بر رو يقيملكوت به شكل حق يروز .5


  .)4 :20 ؛16 :19 ؛15 :11مكا (الارباب حكومت خواهد نمود  شاه شاهان و رب
ح يمس يسيع ما دهنده نجاتخداوند و  ياست كه ما آن را ملكوت جاودان يزيمرحله آخر همان چ. 6


  .ت استين ملكوت در ابديا )11: 1س پطر 2(م يشناس مي
  


   )15-4 :8( رزگرمثل ب) خ
آموزد كه ملكوت خدا  مين مثل به ما يا. آن است يف كننده ملكوت به شكل كنونيمثل برزگر توص 8- 4 :8


دهد كه چگونه ما كلام  ميشكل  ين هشدار جديا يرا برا يو اصل. قتيرنده اقرار است و هم حقيهم دربرگ
كه  يت كسانيمسئول. ستين يا هچندان ساد كه وعظ شده و آموختن آن كار يدن كلاميشن. ميشنو ميخدا را 


 يا هنكه اطاعت را مساليا اياعتنا باشند،  بي غام كلامياگر نسبت به پ. شود ميشتر يشنوند نسبت به قبل ب مي
قرار  ييده و اطاعت كنند، خود را در جاياما اگر شن. تمام خواهد شد ن كارشان به ضرر آنهايبدانند، ا يارياخت
 آن را و سپس ار گفتيبس يگروه يبرا را ن مثلياعيسي . افتياز خدا درخواهند  يشتريبدهند كه نور  مي


  .ح دادشر ششاگردان رايب
  جهينت      نيانواع زم


  .شده و مرغان هوا آن را خوردند لمايتوسط انسان پا -1      كناره راه -1
  .نداشت يرا كه رطوبتيد زيخشك گرد -2      سنگلاخ -2
  .نمو كرده خفه شدبا خارها  -3      خارها -3
  .د و هر دانه صد چندان ثمر آورديروئ -4    كوين نيزم -4


كه كلام  يگر هنگاميبه عبارت د. ان داديكلام خود را پا ”هر كه گوش شنوا دارد بشنود“ خداوند با عبارت
  . ر ثمر باشدرد تا پيكو قرار گين نيد در زميدانه با. ديريپذ ميد كه چگونه آن را يد مراقب باشيشنو ميخدا را 


ن پاسخ داد كه اسرار يچن يسيخداوند ع ،دندين مثل را پرسيا يكه شاگردان او معنا يهنگام 10- 9 :8
استطاعت فهم  .شاگردان در توكل و اطاعت راغب بودند جائي كهاز آن. كند ميدرك ن يملكوت خدا را هر كس


بدو محبت ي كه ان نمود تا آنانيامثال ب ق را در قالبياز حقا ياريآگاهانه بس يسيع. ح بدانها عطا شديمس
به عنوان . دنديشنندند و يآنها ند ،ك معنايبه  .ده درك نكننديو شن ننديسته نبيتا نگر ،ندارند درك نكنند يقيحق
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آنها  .ن مثل را درك نكردنديا تر قيعم ياما معنا ،از برزگر و دانه سخن گفت يسيدانستند كه ع ميآنها  ،مثال
  . نبردند يا هچ بهريدند هيكه شن يبود و از كلام پر خار و خس ،كار ناتوبه شان سخت،يدلها افتند كهيندر


رفته يدند، پذيشن ميرا كه  يميشتر تعليآنها پ. ر كردين مثل را تفسيخداوند تنها به شاگردان خود ا 15- 11 :8
قت يگر حقيبه عبارت د ،تاس كلام خدا ،شرح داد كه تخم يسيع. شتر به آنها عطا شدين سبب بيودند، به همب


  .حيم خود مسيتعل، خدا
. ماند يآنان باق يكلام در سطح زندگ. و كم ژرفا يار سطحيدند، اما بسيشنوندگان كنار راه كلام خدا را شن


  .ن را به چنگ آوردآ يبه راحت) مرغان هوا(س يشود ابل مين مساله باعث يا
كار  آنها همچنان ناتوبه .نگذاشتند كه كلام خدا آنها را بشكافد اما ،دنديز كلام ر ا شنيشنوندگان بر سنگلاخ ن


ن اشخاص ابتدا يد ايشا. ن رو پژمرده شد و مردينشد، از ا )رطوبت(ب يترغ يچ نحوين دانه به هيا. ماندند
ر يا زشود ام ميده يات ديدر ظاهر آنها ح .ت به دور هستنديمان داشته باشند، اما از واقعياز ا يا هاعتراف پرجلو


  .كنند ميمان خود را ترك يرسد، آنها ا ميفرامشكلات  هنگامي كه. ستين يا هشين سطح ريا
توانند در  ميكه ن يآورند، اما هنگام ميطاقت  يبه خوب يمدت كوتاه يخاردار در ظاهر برا نيشنوندگان زم


روزگار، دولت و لذات  يها شهياند. ستنديل نياص ياندار ايماندهند كه  ميستند نشان يادامه راه ثابت قدم با
  . شود مي پژمرده و كلام خفه شده كند ميبر آنها غلبه  يزندگ


آنها نه تنها كلام را . كو استيشان راست و نيكشد كه دلها مير يرا به تصو يقين حقادار ايمانكو ين نيزم
را  يحيمس يقيت حقيشخص ،بودهع ير و مطيپذ ميآنها تعل. آنها را شكل دهد يزندگ اند هرفتند بلكه اجازه داديپذ


  . آورند ميخدا ثمر  يبرا دهند و در خود رشد مي
  :كند ميان ين بيموجز چن ين قسمت را در كلاميغام ايپي دارب


دانم،  ميز يافتن آن شادان هستم، بلكه آن را از آن خود ني ازنه تنها  ،شنوم از آن خود كنم ميآنچه را كه  ،دنياگر به هنگام شن
از روح  يقت جوهريرا هرگاه كه حقيافت، زيز خواهم يشتر نين پس بيشود و از ا مياز جوهر روح من  يم جزئپس آن كلا


  . شود ميجاد يشتر ايرش بيپذ يبرا يشتريب يشود، فضا ميمن 


  


  )18-16 :8( شنوند ميكه  يت كسانيمسئول) د
به هر حال . ن ارتباط داشته باشدن چندايشين قسمت با سخنان پيرسد كه ا ميك نگاه به نظر نيبا  16 :8


م خود بر يت تعاليهنوز دارد بر اهم دهنده نجات. ان گرفته استيل متداوم افكار جرين است كه سيقت ايحق
 ير ظرفيد آن را زيرا افروخته است و نبا يكند كه چراغ ميه يتشب ياو خود را به مرد. ورزد ميد يشاگردان تاك


م اصول ملكوت خدا به يدر تعلوي . ننديرا بب يروشن هگذارد تا هم يچراغداند، بلكه بر يپنهان نما يا تختي
  كردند؟  ميد با آن چراغ چه يآنها با .را روشن كرده بود يچراغشاگردان، 


مانه ين ظرف پيا 33 :11 و لوقا 21 :4مرقس  15 :5 يدر مت. بپوشانند يد آن را با ظرفيز، آنها نبايش از هرچيپ
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ن مقصود از پنهان يبنابرا. شد ميتجارت محسوب  يايدر دن يريمانه واحد اندازه گيگمان پ يب .ده شده استينام
 يها ر هجوم مشغلهيش زين باشد كه شخص اجازه دهد شهادت زندگيتواند ا ميمانه ير پينمودن چراغ به ز


را بر كسب و كار  تيحيگر مسيد يمانه قرار دهند، به عبارتيپ يبهتر آن است كه چراغ را رو. محو شود يزندگ
  . رنديل به كار گيام انجيانتشار پ يبرا يخود اعمال كنند و تجارت را همچون منبر


. و افراط است يش، رفاه، كاهليتخت نماد آسا. ديرتخت پنهان نمايد چراغ را زيك شاگرد نباينكه يدوم ا
د يگر او بايد يبه عبارت. ار دهده قريپا يد چراغ را رويشاگرد با! شوند ميل مانع درخشش نور من عوايچقدر ا


  . نندينكه همه آن را ببيكند و آن را بشارت دهد تا ا يقت زندگيبا حق
گران يغام به دين پيا يا سستيد كه اگر به خاطر كسب و كار و ين را بگويخواهد ا مي 17 هيبه نظر آ 17 :8


و مستور نگاه داشتن آن  گردد، ميقت ظاهر يحق يپنهان كار. نرسد، مسامحه و ضعف ما آشكار خواهد شد
  . شود ميدا يمعلوم و هو


م، پس ين هستيگران اميقت به دياگر در گفتن حق. ميشنو ميم كه به چه طور يد مراقب باشين بايبنابرا 18 :8
بشارت  يرت براين روح غيگر اگر ايد ياز سو .را بر ما آشكار خواهد ساخت يتر قيد و عميق جديخدا حقا


در  آنچهاگر از . ب خواهد ساختينص بي ميكه به گمان خود دار يقتيم، خدا ما را از آن حقيرا در خود ندار
  .م داديآن را از دست خواه ،ميم استفاده نكنيداردست 
   :دهد مي ن شرحين موضوع را چنيا (G.H. long) لانگ .اچ .يج


ا با يو  يكنجكاو يا از رويو  يتوجه بي گران بايد :دادندفرامان و اطاعت گوش يمشتاق به درك و آماده ا يشاگردان با ذهن
را هم كه به گمان خود  يعطا شد، اما گروه دوم از همان معرفت تر افزون يدادند، به گروه اول معرفتفرامخالفت كامل گوش 


  . ب ماندندينص بي كسب كرده بودند


  را  يقت آسمانيم آن حقيم كه نگاه داريگر خواه
  آن را  يرگيم با ديد كه قسمت كنيبا


  م ماند از داشتن آن يب خواهينص بي دن آن،يم از بخشيگر باز بمان
  .ن است اصل محبتيو ا


   (R.C. Trench) ترنچ .يس. ر
  


  يسيع يقيمادر و برادران حق) ذ
ند كه مادر و برادران او به انتظار ملاقات او هستند به خاطر يگو مي، به او يسين قسمت از سخنان عيدر ا


 يوندهايبا او بسته به پ يقين بود كه رابطه حقيپاسخ خداوند ا. ك شونديتوانستند به او نزديآنها نمازدحام خلق 
داند كه به  ميخانواده خود  يرا اعضا ياو آن كسان. دارد يست، بلكه به اطاعت از كلام خدا بستگين يعيطب


 يچ ازدحاميه. كنند ميآن اطاعت چون و چرا از  بي رند ويپذ ميآن را  يكنند، با فروتن ميكلام او توجه 







 


- �٢  - 


 


  .او شود يتواند مانع ملاقات خانواده روحان مين
  


   )25-22 :8(كند  ميپسر انسان طوفان را آرام ) ر 
بر  يو حتبر مرض وها و يعت، بر ديقدرت خود را بر عناصر طب يسيم كه عينيب مين باب يدر ادامه ا 22 :8


  . رديپذ يو هستند، تنها انسان آن را نمع كلام اينها مطيهمه ا .دهد ميمرگ نشان 
ن حال يبا ا. سازند ميرا دشوار  يانوريرند، و كار دريگ ميل را دربريجل ياين به سرعت دريسهمگ يتوفانها


  . ا را نابود كنديدن دهنده نجاتبوده تا  يد تلاشيداشته است، شا يطانيب علت شين طوفان عجيد ايشا
است بر  يده بود گواهيقت كه او خوابين حقيدر خواب بود، ا يسيع كه توفان آغاز شد يهنگام 23 :8
ت ياست بر الوه ين گواهيو ا ب داد توفان به خواب فرو رفت،ينه يسيكه ع يو هنگام. او يقيت حقيانسان


  . مطلق او
و با ا. شان ابراز كردند يترس و اضطراب خود را به خاطر سلامت ،دار كردهيرا ب دهنده نجاتشاگردان  24 :8


كه در  يا هشاگردان آشفت يتواند برا ميز ياو اكنون ن. ز آرام شديو همه چ ب داديمتانت كامل باد و امواج را نه
  .اند همان كار را انجام دهد امواج متلاطم گرفتار شده


ار دينبود كه او را ب يازيشدند ن ميد نگران يآنها نبا ”؟مان شما كجا استيا“ :دياو از شاگردان پرس 25 :8
خود  ست در كامآسمانها در آن ساكن ان و يانوسها و زميكه ارباب اق را يست كشتيقادر ن يچ موجيه“. كنند


  ”.فرو برد
نكه عناصر يآنها از ا. ناقص بود يسيدرك آنها از ع. دندونبرده ب يخود پ يشاگردان هنوز به دامنه قدرت آقا


 اًغالب ،يزندگ يدر توفانها. ميندار يچ تفاوتيبا شاگردان هز يما ن. ع او هستند متعجب شده بودنديز مطيعت نيطب
. ميشو ميش قدرت او شگفت زده يد، از نمايآ ميكه خداوند به كمك ما  يسپس هنگام. كند مياس برما غلبه ي


  .ميبه او توكل نكرد م كه چرا كاملاًيو در تعجب
  
  انيوزده جدريد يشفا )ز


در آنجا . ان بودنديه جدريدند، در واقع در ناحيه ساحل رسو شاگردانش ب يسيكه ع يهنگام 27- 26 :8
 يكيمرقس و لوقا تنها از  حالي كهكند، در  ميوزده را ذكر يدو نفر د يتم .وزده بوديدند كه ديرا د يشخص
ا يز وجود داشته است، يواقعه متما ون امر است كه ديانگر ايب احتمالاً يظاهر يرتهاين مغايا. نديگو ميسخن 


 يوزدگين مورد خاص ديا. دگان ارائه كرده استنسيگر نويرا نسبت به د يت كاملتريسنده روايك نوي نكهيا
  . كند يد، و در قبرها زندگيجو ياجتماع دوراز  ،رخت خود را درآورده يباعث شده بود كه قربان


ث بود ين روح خبالبته كه آ .نداشته باشد ياز او خواهش نمود كه با او كار ،ديرا د يسيچون ع 29- 28 :8
  .زد ميكه از دهان آن مرد مفلوك حرف 
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كه در  يعيبلكه موجودات فوق طب. نبودند )يروان( راتيوها فقط تاثين ديا. ت استيك واقعي يوزدگيد
شدند كه انسان  ميوها باعث ين ديا. گرفتند ميشدند، افكار، سخنان و رفتار او را در تسلط خود  ميانسان ساكن 


رها را يزنج ،داد ميد به آن مرد دست يبود كه هرگاه تشنج شد ين خشونت تا به حديد اخشن شون كاملاً
ست كه يند نيچندان خوشا. او را با آنها بسته بودند تا مانع فرار او به صحرا شود ئي كهرهايگسست، زنج مي
  .)13 :5 مرقس ك.ر( دبود تا حدود دو هزار خوك را نابود كن ين مرد بودند كافيدر ا ئي كهوهاين ديم هميبدان


ن يا. ر خود داشتنديوها او را در تسخياز د) ونيلژ( ينام آن مرد لجئون بود چرا كه گروه بزرگ 31- 30 :8
نكه يتوانند از سرنوشت خود فرار كنند، و ا ميدانستند كه ن ميآنها . شناختند مي يتعال يرا پسر خدا يسيوها عيد
از او  يعنيق افتد، ياما آنها از او خواستند كه مجازاتشان به تعو. ردرون خواهد كيآنها را از آن شخص ب يسيع


  .ه رونديك باره به هاويد كه به يشان را نفرمايخواهش كردند كه ا
كه در مجاورت  ياريشدند اجازه خواستند تا داخل گله گراز بس ميكه از آن مرد خارج  يهنگام 33- 32 :8
ا جسته و يبه در يجه آن شد كه گرازها با شتاب از بلنديداده شد، و نت ن اجازه بدانهايا. دند شونديچر ميكوه 


د گفت كه اگر يبا اين حالبا . شود ميگران انتقاد يامروزه از خداوند به خاطر نابود ساختن اموال د .خفه شدند
د ارزش يبا ،يهوديريا غيبودند  يهوديو چه . نجس و نامشروع داشتند يا هشيبودند، آنها پ يهوديگرازبانان 


   .دانستند ميشتر يك انسان را از دوهزار گراز بي
دند كه يجمع شدند، د يكه جماعت بزرگ يهنگام .ه منتشر شدين خبر به سرعت در آن ناحيا 39- 34 :8


مضطرب گشتند كه از  آن قدران يجدراهالي . سلامت عقل و ادب به او بازگشته است وزده سابق كاملاًيهمان د
 ،دهنده نجاتدند تا به يشياند ميخود  يشتر به گرازهايآنها ب. شان روانه شوديند كه از نزد اخواهش نمود يسيع
  .كردند تا به جان خود ميخود فكر  يخوكها شتر بهيب


  :گرفته است يا هجين نتين مورد چنيا دري دارب
نه كه  يشيند، آساش خود هستيد كه آنها را رها كند، آنها به دنبال آسانكن ميالتماس  يسيان از عيجهان
خواست در كنار او .. .افتيكه شفا  يمرد! زند ميحضور و قدرت خدا آن را بر هم  ، بلكهدياز ارواح پل لشكري


  . ده بوديه ظهور رسدر او به منصباشد كه  يض و قدرتيف بر يتا شاهد.. .دياما خداوند او را بازگردان ،باشد
) 37-31 :7 مرقس( دن او آمدنديبه د ين جماعتين كرد، چنديس ديكاپولياز د يسيكه ع يبعد هنگام يچند


  افت؟ يباشد كه شفا  يا هوزديجه شهادت وفادارانه همان دينت تواند مي ن عمليا ايآ
  


  )56- 40 :8( ر و زنده كردن مردهيمعالجه مرض علاج ناپذ) س


چشم به راه او  گريد يآنجا جماعت .بازگشت يل به كرانه باختريجل ياياز راه در يسيع 42- 40 :8
د چرا كه دختر دوازده يكش ميدن او را يس كهنه كه با اضطراب انتظار ديروس رئياي اًمخصوص. داشتند مي
اما خلق بر او ازدحام . ديدرنگ به خانه او آ بي او به اصرار از او التماس كرد كه .مشرف به موت بود اش هسال
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  . شدند مياو  يشرويكردند، و مانع پ مي
. وس وجود داشت، كه به مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا بوديكمرو و ما يت زنيان جمعيم در 43 :8
 يا هجيد كه او تمام پس انداز و آنچه را كه داشت صرف اطبا نموده بود اما نتيافزا ميز ين را نيب ايطب يلوقا


  )!شد ميبدتر هم  يفراتر رفته و افزوده كه او حت ياندك يمرقس حت(نگرفته بود 
تواند او را شفا دهد، پس راه خود  مياست كه  يقدرت يسين احساس كرده بود كه در عياو چن 45و  44 :8


ا لبه جامه كه يه ياو را لمس نمود، حاش ياو خم شده، دامن ردا. گشود يسيت به سمت عيان جمعيرا از م
 خونريزي قطع شددر ساعت  .)12 :22تث  ؛39-38 :15اعد (. داد ميان را شكل يهوديلباس  يردا ينيقسمت پائ


 :گفت يسيمانع فرار او شد، ع يسيسئوال ع اكند، ام نمود كه به سرعت فرار ياو سع. افتيشفا  و كاملاً
مردم  ،است يرمنطقيغ ين پرسشيگر شاگردان گمان كردند كه ايپطرس و د ”ست كه مرا لمس نمود؟يك“


  !نمودند ميرانده او را لمس گران را پس يآوردند، و د مي از اطراف فشار ياريبس
ن مورد يدر ا يكه شخص همان گونه. گران فرق داردين لمس با ازدحام ديافته بود كه ايدر يسياما ع 46 :8


او را لمس نموده بود،  ،مانيدانست كه ا مي يسيع ”.كند ميمان لمس يكن ايل ،كند ميجسم ازدحام “ :گفته است
. از او صادر گشت ياو درك كرد كه قوت .كه زن را شفا داد يقدرت، داز او صادر ش يچرا كه احساس كرد قدرت


صرف  يقوت. ارزش شفا داشت يسيع يست كه از قدرت او كاسته شد، بلكه براين موضوع بدان معنا نيالبته ا
  .شده بود


را گفت كه به چه سبب او  ياز پوزش خواه يحاك يافتاد و با لحن ينزد و.... .زانرل ...آن زن 48- 47 :8
ش يمان او را ستايا يسيع او باعث شد ياعتراف علن .رخ داده بود آنچهپر از امتنان از  يلمس نمود و شهادت


نكه يو بدون ا يسيچ كس بدون اطلاع عيتاكنون ه. خود را به او پاداش دهد يان جماعت سلامتيكند و در م
ت شود آشكارا ينان نجات تقويكه در اطمنيچ كس بدون ايه يحت. مان او را لمس نكرده بوديابد با ايب يبركت


  . اعتراف نكرده بود
از  يا هبود تا فرستاد يرا نگرفت، اما همان كاف يسيوقت ع آن قدر آن زن مبتلا به استحاضه يشفا 49 :8


مان داشتند كه يا آنها. گر استاد را زحمت ندهنديروس مرده، و دياياورد كه دختر ير را بن خبيس كهنه ايخانه رئ
  . مان زنده شدن او را نداشتنديا يابد، ولي ميشفا  ا و


دبخش پاسخ يز و اميب آميبخش، ترغ يتسل ياو با سخنان. كرد ميرها ن يبه آسان يسيع اين حالبا  50 :8
  ”.افتيمان آور و بس كه شفا خواهد يا ،ترسان مباش“گفت 
ن دختر وارد آن خانه يوحنا و والدي عقوب وي ،تنها با پطرس د،يبه خانه رس يسينكه عيبه محض ا 53- 51 :8


ستند چرا كه او نمرده، بلكه يون باز ايبه آنها گفت از ناله و ش يسياما ع ،نده بودس سر دادأيه يهمه گر. شد
  . ن داشتند دختر مرده استيقيباعث شد كه او را استهزا كنند، چرا كه  يسيع ن سخنيا .خفته است


ن باورند كه يهمچون اغما فرو رفته بود، غالب مفسران بر ا يقيبه خواب عمنكه يا ايمرده بود،  اًا او واقعيآ
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منظورش  يعني ،ز گفته كه او در خواب استيعازر نيدر مورد ال يسيسازند كه ع ميآنها خاطر نشان  .او مرده بود
او  .مرده بودن اًد كه آن دختر واقعيگو مي (Sir Robert Anderson) رابرت اندرسون سر. كه مرده است ن بوديا


 :آورد مين استدلال يچن


ن يا 48ه ياست در آ يكه او به كار برد همان كلمات يعبارت. افتيگفت كه آن دختر شفا خواهد  يسيع -1
در مورد زنده شدن مرده  ديجد عهدچگاه در ين عبارت هيا. امتيان نمود، آنجا كه مقصود شفا بود و نه قيباب ب


  .به كار نرفته است
  . خواب او به كار برد يگر برايد يا هعازر واژيمورد ال در يسيع. 2
خواهد  مينمرده است او نگفت كه  اًدانست او واقع ميكه  يسيمردم گمان كردند كه او مرده است، اماع. 3


  . او را زنده كند
گران يد. خواب است در وگفت كه ا يسيع .ك شخص استيد موضوع بر سر باورداشتن يگو مياندرسون 


  . دانند او مرده است ميگمان بودند كه  نيبر ا
نكه دختر يپس از ا يسيع. برخاست اًاو فور ”زيدختر برخ يا“ به آن دختر گفت يسيبه هر حال ع 56- 54 :8


به شهرت، شور و شوق  يا هاو علاق. را با خبر نسازند ين معجزه كسينش سپرد بدانها گفت كه از ايرا به والد
   .اساس مردم نداشت بي يوا كنجكايدار جامعه و يناپا


ن يو اعزام دوازده شاگرد سرآغاز سوم 9باب . رسد ميان يبه پا يسيع ين سال خدمت عمومينسان دوميبد
  .سال خدمت او است


  
  ).11-1 :9(كند  ميپسر انسان شاگردان خود را اعزام ) ش


ز ين يقابل توجه يما تفاوتهااست، ا 15-1 :10 يمانند اعزام دوازده شاگرد در مت اًقين واقعه دقيا 2- 1 :9
 ،امراض يند، و علاوه بر شفاوان بريهوديشود تنها نزد  ميبه شاگردان گفته  يبه عنوان مثال، در مت. وجود دارد
علت نبوده است، اما علت آن بر ما روشن  بي لوقا تر است كه نسخه خلاصه يهيبد .ز زنده سازنديمردگان را ن


ز يگران نين قوت و قدرت را به ديجام معجزات قدرت و قوت داشت، بلكه او اان يخداوند نه تنها برا. ستين
 ئي كهدر جا. حق استفاده از آن است يقدرت به معنا .است ييرو و تواناين يقوت به معنا. كرد ميعطا 
كرد  ميد يغام شاگردان را تائيم و معجزات پينشده بود، علا يهنوز به صورت مكتوب گردآورمقدس  كتاب


ل يا شفا هنوز هم در امر بشارت انجينكه آيشفا دهد، اما ا ييتواند به شكل معجزه آسا ميخدا  .)4-3 :2 عبر(
  . ز استيسئوال برانگ اًنيقيكاربرد دارد 


آنها . را كه خداوند به آنها آموخته بود به كار ببندند ين فرصت را داشتند تا اصولياكنون شاگردان ا 5- 3 :9
ار ساده يد بسيآنها با .ا پولينه غذا،  ،كردند نه توشه دان ميخود به او توكل  يجسمان يازهايرفع ن يد برايبا


د يو نه به ام. ماندند ميشدند،  ميرفته يكه پذ يا هن خانيد در اوليآنها با .ينه عصا و نه جامه اضاف. ستنديز مي
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رفته يكه پذ ياميد بر پيد و نبايكش مي ازاد به درياقامت آنها نبا. را جستجو كنند يمكان تر آسوده يافتن منزلگاهي
  . شود يشان شهادتيا فشانند تا بريز بيخود را ن يهايبلكه بدانها گفته شد تا خاك پا ،دنديورز ميشد اصرار  مين


ن يد ايبا. ضان را شفا دادنديل را بشارت داده و مريل بود كه شاگردان انجيجل يدر همان شهرها احتمالاً 6 :9
 ياق او برايان آنها و اشتياعلان حضور پادشاه در م- آنها در مورد ملكوت بود غاميز ذكر كرد كه پيموضوع را ن


  . حكومت بر توبه كاران
كه تحت حكومت  يك چهارم اراضياو بر . ه بوديريل و بيترارك جليت ،پاسيس انتيرودين هنگام هيدر ا 7 :9


 ييحيخاطره . د آورديدر ذهنش پد يوجدان او سئوالاتد كه ينپائ يريد .كرد مي ر بود سلطنتيهرود كب ،پدرش
خاموش  ييحيپروا را با گردن زدن  بي ين صدايس ايروديه. داشت ميهنوز او را مغشوش نگاه  دهنده تعميد


فكر  ييحيبه  اًس دائميروديباعث شده بود تا ه يچه كس. او بود ير قدرت زندگيساخته بود، اما هنوز در تسخ
  . از مردگان برخاسته است ييحيع شده بود كه ين شايچن يان برخيكند؟ در م


 يادآورينمود با  يس سعيروديه. است قيعت عهد ياياز انب يكيا ياس يگران گمان كردند كه او اليد 9- 8 :9
به هر . در او بود ياما هنوز ترس. ان دهديرا از تنش جدا كرده به اضطراب خود پا ييحيگران كه او سر يدبه 


چگاه او را يه دهنده نجاتده شدن يب كشيش از به صليبود و تا پ مياو طالب ملاقات او  ست؟ين كيجهت ا
  . ديند


 يس كه حتيروديباعث شده بود كه ه ،گمنام از ناصره ينجار ،يسيخداوند ع !پر از روح يك زندگيقدرت 
  ! ديريدست كم نگپر است  القدس روحكه از  را ير شخصيچگاه تاثيه. ده بود به خود بلرزدياو را ند


. بازگو كردند يسيبه خداوند ع اًميت خود را مستقيج ماموريكه رسولان مراجعت كردند، نتا يهنگام 10 :9
كردن خدمات حسادت و  يبارها شده است كه علن. باشد يحين مسيتمام خادم يبرا يخوب ين خط مشيد ايشا


 است يامر ،حرص و ولع ما به آمار و ارقام“كه دارد  مياظهار  كمپل مورگان .يو ج .جاد كرده استيا تفرقه
  ”.ستين) خدا( از روح كه يجسمان خود محور و


ن برهه يدر ا ظاهراً. برد )يريگيخانه ماه( دايص بيتدر مجاورت  يا هرانيخداوندمان شاگردان را برداشته به و
ما  يق آن برايمحل دق .شرق در يگريل و ديجل يايدر يدر كناره غرب يكي، هدا وجود داشتيص بيتاز زمان دو 


   .ناشناخته است
از مردم به سرعت جمع  يگروه. رفت ميش از دست يآسا يا هد به لحظيد كه اميكش ميچندان طول ن 11 :9
مشغله  آن قدرچگاه ياو ه .دانست مين امر را مزاحمت نياو ا. شه در دسترس بوديهم يسيخداوند ع. شدند


 ،رفتهيشان را پذيطور خاص ذكر شده است كه او ا نجا بهيقت در ايدر حق. نداشت كه نتواند بركت دهد
  . داد مياز داشت شفا يداد و هر كه را كه به شفا ن ميم يشان تعليملكوت خدا را بد


  
  )17- 12 :9( غذا دادن به پنج هزار نفر) ص
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ت يك وضعي! تنداج داشيغذا احت ياريمردم بس .قرار شدند بي شاگرد شامگاه، دوازده فرارسيدنبا  12 :9
 !ك استيما نزد ين مساله به دلهايچقدر ا. دين رو از خداوند خواستند كه مردم را مرخص نماياز ا. نديناخوشا


گران ياما چقدر سهل است كه در مورد د ”...ميبفرما كه با تو آ“ :مييگو ميمانند پطرس، به خاطر خودمان ما ه
  ”.آنها را مرخص فرما“ :مييبگو


چرا . نديه نمايخود غذا ته يبه دهات اطراف بفرستد تا برا ران جماعت يخواست كه ا يمن يسيع 13 :9
د يرابگذ ؟شان بودند اعتنا نكنند يكيكه در نزد يو به آن كسان كنند يد از خدمت به مردم شانه خاليشاگردان با


و فراموش كرده بودند  دارند يآنها اعتراض نموده گفتند كه تنها پنج نان و دو ماه. شاگردان مردم را غذا دهند
  . خداوند دارند يسيرا در ع يخود منابع نامحدود يكيكه در نزد


. به اضافه زنان و كودكان را بنشانند ياو فقط از شاگردان خواست تا آن جماعت پنج هزار نفر 17- 14 :9
. ع نمودنديان مردم توزيمز آن را در يو آنها ن. كرد و نان را پاره نمود و به شاگردان خود داد يسپس شكرگزار


نسبت  يشتريب يد، غذايان رسيكه خوردن غذا به پا يقت، هنگاميدر حق. بود ياريبس يهر شخص غذا يبرا
كنند  مي يكه سع يكسان. از شاگردان يكي يماند، هر سبد برا يز باقيدوازده سبد پر از نان ن. ماند يبه ابتدا باق


  كنند مياه يفحات كاغذ را س، فقط ص.ه كننديتوج يمعجزات را به نحو
پنج هزار نفر . ت استيار حائز اهميا را دارند بسيت بشارت به دنيكه مسئول يشاگردان ين واقعه برايا
ان ناتوان هستند، كه در يحياز مس يريشاگردان تصو. ت گم شده است كه گرسنه نان خدا هستنديانگر انسانينما


شما “ ح كهين فرمان مسيا. م شونديگران سهينچه را كه دارند با دلند آيدر دست ندارند، اما ما يظاهر منابع
 آنچهم كه اگر ياموزين بين واقعه چنيم از ايتوان مي .ت بزرگ استيمامور ييتنها بازگو ”ديشان را غذا دهيا


سنه گر ياز نظر روحان ئي كهها انسانن برابر كرده تا توده يتواند آن را چند ميم، او يبده يسيم را به عيدار
همه ( !يهمان لوازم ورزش ،يهمان پس انداز بانك ،مهيبا ب ينده نگريهمان حلقه الماس، همان آ. هستند بخورند


ل صرف كرد، به عنوان مثال يات انجيتوان در راه ادب مينها را يهمه ا) ل كرديل تبديات انجيتوان به ادب مينها را يا
  . ابد پرستندگان بره خدا خواهند بود ز تا بهيآنها ن و ،شود ميجه آن نجات جانها ينت


ا خواهند يل را در تمام دنيند، نسل حاضر بشارت انجيح نمايم مسيان تمام آنچه را كه دارند تسليحياگر مس
  . واقعه غذا دادن به پنج هزار نفر است ين درس جاودانيا. ديد


  
  )22-18 :9( اعتراف بزرگ پطرس) ض


 يسياعتراف بزرگ پطرس در مورد ع ،)غذا دادن به پنج هزار نفر(م ين معجزه عظيبلافاصله پس از ا 18 :9
چشمان شاگردان را گشود تا جلال خداوند  يا معجزه پنج نان و دو ماهيآ. ميش رو داريرا پ يپيليه فيصريدر ق


به  دهنده نجاتم يرا نقطه عطف خدمت تعل يپيليه فيصرين واقعه در قيا اًنند؟ غالبيمسح شده خدا را بب ،يسيع
ست و در آنها يدادتا بدانند او ك مين سو سوق يآنها را بد ييباين لحظه او با شكيتا بد. دانند ميهمراه شاگردان 
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ن لحظه قاطعانه به يل آمده بود، و از اياكنون او به آن هدف نا .توانست انجام دهد مي يق آنها چه كاريو از طر
به همراه شاگردان خوددعا  يسيچگاه ثبت نشده كه عيه .دعا كرد ييدر تنها يسيع. كند ميب حركت يصل يسو


 ياما دعا ،م داد كه چگونه دعا كننديآنها دعا كرد، و در حضور آنها دعا كردو به آنها تعل ياو برا. كرده است
د كه مردم او را كه يخود او از شاگردان پرس ين اوقات دعاياز هم يكيدر  .ز بودياو از شاگردان متما يشخص


   .نددان مي
 ياس، حتيگران گفتند اليد دهنده تعميد ييحيگفتند  يبرخ ،را مطرح كردند يد گوناگونيآنها عقا 20- 19 :9
د، پطرس با يكه از شاگردان پرس ياما هنگام .كه برخاسته است قيعت عهد ياياز انب يكيگر گفتند يد يبرخ
   .است ح خداينان اعتراف نمود كه مسياطم


   :ميكن مي ل نقلير كرده كه ما آن را به تفصيبا تفسيز آن قدررا  هيپيليه فيرصيواقعه قمز استوارت يج
را در هر يز. در هر صورت جوابش چندان مشكل نبود ”؟دانند ميمردم مرا كه “ :عام آغاز كرد ياو با سئوال
ت و عايهرگونه شا. ان مردم وجود داشتيم يفراوان ديعقا. گفتند ميسخن  يسيمردم از ع يگوشه و كنار


 ييحيكردند كه او  ميگمان  يبرخ. بود يبر سر هر زبان يسيع. را پر ساخته بود يآن حوال يفضا يباور
گر يد يبرخ. سازد مياس را در خاطرشان زنده يگفتند او ال مي يبرخ .است است كه از قبر برخاسته دهنده تعميد
گانه بود، مردم همه يح بيت مسيج با هويد رايقاع حالي كهدر  ،يبه عبارت .گفتند ميا سخن يگر انبيا ديا ياز ارم


   .گاه قهرمانان را داشتيان مردم روزگار خود جاياو در م .است اتفاق نظر داشتند ينكه او شخص بزرگيدر ا
. ح بر سر زبانهاستيگر مسيد يبار .شود ميگر تكرار يد يخ باريز تاريم اكنون نييارزش آن را دارد كه بگو


ق مردم نسبت به او يدر عقا ياريو تنوع بس. ديآ ميان يح از او سخن به ميمس يساهايكل امروزه در اجتماعات
مرد عمل  او را (Bruce Barton) بروس بارتون .دنگر ميشاعر  چون را يسيع (Papini)پاپيني . وجود دارد


 يبرا يحرف ينيددر راست  ئي كهها انسان. نديب مياو را عارف  (Middleton Murry)ي دلتون موريم. نديب مي
 لياستوارت مان ج. نديستا مي يرهبران اخلاق ين و سرور جاودانيسيرا همچون سرمشق قد يسيگفتن دارند ع


(Jhon Stuart mill) ت از يل فضليتبد يبرا يافتن راهيمان يا بي كي يز براياكنون ن يحت :ن گفته استيچن
ما  يح زندگينكه تلاش كند آنگونه كه مسيجز ا است بس دشوار يت كارينياست به ع يبه صورت انتزاع آنچه


دند يا ناميارم ،ايلي، اييحيح كه او را يزمان مس يها انسانبه مانند  ،مردمان امروز .كند يل كرد خود زندگيرا تبد
از  يسياما ع. ن استيسان تمام اعصار برتريان قهرمانان و قديدر م يسين مورد اتفاق نظر دارند كه عيهمه در ا


ن معنا بود كه او ين گفته آنان بدياما ا .ا استيا و ارميلي، اييحيگفتند كه او  ميمردم . نبود يناخت راضن شيا
ان و همقطاران خود داشت باز ينيشيان پياگر او مقام اول را در م ينكه حتيا يعني. از همان مجموعه بود يكي


ح در يست كه مسين يزين آنچياست كه ااما مبرهن  ،ازان خود مقام اول را داشتتر ان هميهم تنها در م
نكه مخالف او باشند، اما بر طبق يا ايهم نظر باشند،  يسيع يممكن است مردم با ادعا. ادعا كرد ديجد عهد
 است يادعا كرد كه شخص يسيع. ستيهم ن يا ههچ شك و شبيه يافت كه جايتوان در مي حيخود مس يادعا
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  ).6 :14 ؛30 :10وحنا ي ؛35 :24 ؛27 :11 ؛17 :10ه عنوان مثال مت ب(گانه يب و يرق بي ،همتا بي ر،ينظ بي
ن موضوع يچ كس را از ايشان را قدغن فرمود كه هيخداوند ا ،پطرس يخيپس از اعتراف تار 22- 21 :9


ك آگاه ينده نزديآنها را از آ دهنده نجاتسپس . شد ميب يصل ياو به سو يشرويمانع پ يزيد چينبا ،اطلاع دهند
شد و روز سوم بر  ميد كشته يكردند، او با ميل او را رد ياسرائ يد و رهبران مذهبيد ميد زحمت ياو با. نمود


شد كه تنها انسان  ميگفته  ين عبارات از دهان كسيم كه ايفراموش نكن. بهت آور بود ين اعلانيا .خواست مي
. ن سخنان را به زبان آورده بوديل اياسرائ يحايمس. سته استين زيزم يگناه است كه تاكنون بر رو بي عادل و


كامل،  ياز آن است كه زندگ ين سخنان حاكيا. شدند ميآشكار  يآنها كلام خدا بودند كه در جسم انسان
و  ،بيو چه در راه صل يعيمرگ چه به صورت طب ،يدر اطاعت از خدا رنج، طردشدگ ياب و زندگيكام يزندگ


  . گران شده استيد ياست كه فدا ين زندگيا. ارداست را به همراه د يات دوباره كه ابديح
جنگجو  يمردم به دنبال رهبر. ح بوديج در مورد نقش مسينقطه مخالف تصورات را اًقين موضوع دقيالبته ا


كه خود اعتراف كرده  همان گونهاما اگر . خوردند ميكه ين مساله يشاگردان از ا. بودند كه دشمن را نابود كند
اگر او مسح شده خدا بود، پس . د و دلسرد شوندينداشت كه ناام يليح خدا بود، پس دليمس اًواقع يسيبودند، ع


د، در هر صورت برگ برنده در دست آنها يآ ميا شاگردان يمهم نبود كه چه بر سر او . ماند ميهدف او ناكام ن
  .مسلم بود يت آنها امريو حقان يروزيپ. بود


  
   )27- 23 :9( بيدعوت به برداشتن صل) ط


ن ين امر بديا. از خود خواند يرويبه پرا نده را به دست داد، شاگردان ياز آ ييحال كه خداوند دورنما 23 :9
ا يمشتاقانه از هرگونه حق انتخاب  يعنيانكار نفس . ب خود را بردارنديمعنا بود كه خود را انكار كرده صل


. ميريخود بپذ يرا در هر قسمت از زندگاو  يصرف نظر كرده و خداوند ينده زندگيآ يبرا يزير برنامه
   :ل را دربرداردين امر خود مشكلات ذيا. خودمان ياو برا يانتخاب آگاهانه روش زندگ يعنيب يبرداشتن صل


  م يكه آنها را دوست دار يكسان يمخالفت از سو -
   يش زندگين و آسايترك خانه و خانواده و سرزم- ايملامت دن -
  اعتماد كامل به خدا -
   القدس روحت ياطاعت از هدا -
  .مردم نامانوس است يكه برا يغامياعلان پ -
   ييدر تنها يريمس -
  . يرهبران مذهب يافته از سويحملات سازمان  -
  زحمت به خاطر عدالت  -
  ييآبرو تهمت و بي -
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  گران يد يخود برا يفدا كردن زندگ -
  خود  ا ويمردن نسبت به دن -


 يو سرانجام به معنا! ديآ ميز به شمار ياست ن) يواقع(ات يكه خود ح يندگنها درك مفهوم زياما همه ا
كه در آن  ياز زندگ يزيما به طور غر. است يپاداش ابد يبه معنا ييو از سو. است )يزندگ(علت وجود 


ما  ين موضوع كه اراده خدا براياذهان ما در برابر ا. ميزيگر ميم، يب را بردوش خود حمل كنيم صليبخواه
چ ين معناست كه هيبد ”كند يرويبخواهد مرا پ ياگر كس“ ح كهين سخن مسياما ا. كند مين است مقاومت يمه


  . رود ميهم انتظار ن يست و از كسين ين قائده مستثنيكس از ا
و همان روال  يخودپسند ،يخود را با همان خودخواه يش دارد تا زندگيانسان گرا يعيبه طور طب 24 :9


زمان حال، با افروختن  يستن برايبا ز ،ش و رفاهيدن در تجملات و آسايما با آرم. ات دهدروزمره، نج يعاد
لات خود رفتار يو تما ها بر طبق خواسته ،ت كاذبيامن يا هافت ذريا در قبال دريمان به دنين استعدادهايبهتر
ق يعم يو خوش يزندگ يقي، هدف حقيم، به عبارتيده ميخود را از دست  ي، زندگين روشياما با چن. ميكن مي


از  دهنده نجاتخود را به خاطر  يگر، زندگيد يياز سو! م داديكه ثمره آن است را از دست خواه يروحان
ز ملكوت خدا و يش از هرچيم، اگر پيخودخواهانه خود را به دست باد بسپار يها زهياگر انگ. م داديدست خواه


 ياما زندگ. پندارند ميوانه يا ما را ديم، مردم دنييم او نمايتسلچون و چرا  بي م، اگر خود رايعدالت او را بطلب
وجود  يق درونيت عميمقدس و رضا يخوش ،يشاد اي ين زندگيدر چن .زيستن با ترك همه چيز يعني يواقع


   .توان آن را وصف نمود ميدارد كه ن
تواند شخص  ميل به ثروت يافت كه ميگفت، در ميبا آن دوازده شاگرد سخن  دهنده نجات كه يهنگام 25 :9


ا مالك يد، يا هد طلا و نقره تمام جهان را اندوختيفرض كن“ن رو او گفت، ياز ا. م كامل بار دارديرا از تسل
د يداشته باشد و فرض كن يكه ارزش ماد يزيهر چ د،يباش يا سهام دار بزرگيد، يباش ياريو اموال بس ياراض


 يك برايد، كداميرا گم كن يزندگ يقيزها، هدف حقين چيكسب ا يمه خود برايسراس ين تلاشهايكه در راه ا
د يد بود، سپس آن را تا به ابد از دست خواهيزها خواهين چيمالك ا يمدت كوتاه يبرا ؟شما بهتر خواهد بود


   ”.ديرا از دست بده يزندگ يپول و ثروت فان يخواهد بود كه به خاطر مقدار يا همعامله احمقان. داد
 كاملاً. است يدارد ترس و شرمسار ميح باز يكه شخص را از تعهد كامل به مس يگر از موانعيد يكي 26 :9


با  ،شرمنده باشدخود  دهنده نجاتنكه گناهكار از يا اينامعقول است كه مخلوق از خالق خود عار داشته باشد، 
ا با همسان شدن با ي يمان اسيحيمس يت زندگياگر به خاطر هدا. دهد مين مساله هشدار يت در برابر ايجد


د، از يكه در جلال خود و جلال پدر و ملائكه مقدسه آ يز وقتيم، پسر انسان نيعوام الناس از او عار داشته باش
جلال خود، جلال پدر و جلال (تابد  ميه خود كه از سه جهت ياو بر جلال ظهور ثانو. ما عار خواهد داشت


م به هنگام يشو ميكه اكنون به خاطر او متحمل  يا سرزنشيعار  د كه هريگو مين يده چنيد وزيتاك )ملائكه
  . سه شده استيكنند مقا ميكه او را انكار  يعار كسان كه با يت خواهد بود، جلاليظهور او در جلال كم اهم
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كند كه  مي ييشگوياو اكنون پ. دهد ميرا شكل  يلال خود نقطه اتصال به مطالب بعدجح به ياشاره مس 27 :9
تحقق سخنان او در . ديش از مرگ خود ملكوت خدا را خواهند ديكه آنجا حاضر هستند پ ياز شاگردان يبعض


 يآنها بر رو. وحنا بودنديعقوب و ي ،آن شاگردان پطرس. شود ميافت ي ،اتيل هيواقعه كوه تبد ،36- 28ات يآ
ن خواهد بود را به چشم يزم يملكوت خود بر رو يبه هنگام برقرار يسيخداوند ع آنچهاز  ييآن كوه دورنما


   :ن نوشته استين واقعه در رساله دوم خود چنير ايپطرس تحت تاث. دنديخود د
م، يح شما را اعلام داريمس يسيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عينرفت يجعل يافسانها يرا كه در پيز


 به او يياياز جلال كبر يكه آواز ينگامافت هيپدر اكرام و جلال  يرا از خدايز. ميده بودياو را د ييايبلكه كبر
م، يدر كوه مقدس بود يكه با و ين آواز را ما زمانيو ا ”.خشنودم يب من كه از وين است پسر حبيا“د كه يرس
  .)18- 16 :1(م كه از آسمان آورده شد يديشن


ب الوقوع خود يرو مرگ ق ياو ابتدا از رنج، طردشدگ. ديين عبارات توجه نمايم خداوند در ايبه ادامه تعل
اكنون . كنند يرويخود او را پ يسپس شاگردان را خواند تا با انكار نفس و قبول رنج و وقف زندگ. سخن گفت


در پس . د كرديد، با من سلطنت خواهياگر با من رنج بكش !دياد نبرياما از “ :ديگو مي در ادامه سخنان خود
  ”.ديا هداختكه پر دارد ييبه بها يپاداش بستگ. ب جلال استيصل


  
  )36-28 :9( ات پسر انسانيل هيتبد) ظ


برآمد تا دعا  يعقوب را برداشته بر فراز كوهيوحنا و ي ،پطرس يسيدر حدود هشت روز بعد ع 29- 28 :9
ن يتر ملتحده است اما ميكوه هرمون گرچه مرتفع و از برف پوش ،مان مبهم استين كوه بر ايت ايموقع. كند


نكه يا ،زيقت اعجاب برانگيك حقي .ر كردييكرد، چهره او تغ ميكه خداوند دعا  يگامهن. ديآ ميحدس به شمار 
تابناك  يچهره او با تشعشع .چهره شخص است يكيكند،  ميجاد ير اييدعا در آنها تغ ئي كهزهايان چيدر م
ن واقعه جلال او را يكه در بالا گفته شد، ا همان گونه. ديتاب مي يا هره كننديخ يديو لباس او با سف د،يدرخش مي


در جسم  ين بود، جلال او به طور عاديزم ينجا رويكه او ا يهنگام .ديكش مير يبه تصواش  ندهيدر ملكوت آ
جلال او به  ،اما به هنگام سلطنتش. كرد مي يزندگ يو همچون غلام ينجا در فروتنياو ا. ده بودياو پوش يانسان


  . ديل و شكوه و عظمت خواهند دهمه او را در جلا. طور كامل آشكار خواهد شد
 :ن موضوع گفته استيدر باب ا يبه خوب (W. H. Rogers) پروفسور راجرز


را نه در  يسيع .ميش رو داريتر پاس كمينده را به مقيبرجسته ملكوت آ يهايژگيتمام و ،اتيل هيما در تبد 
افته مشاهده يت جلال يوضعرا در  يموس. مينيب ميبلكه در لباس جلال  يجامه ژنده خفت و سرافكندگ


ا را مشاهده يليا. افته و از مرگ گذشته به ملكوت داخل شده استيكه تولد تازه  يانگر شخصيم، بيكن مي
 گشتهوارد ملكوت  شدنل يكه با تبد يا هافتيخص نجات شانگر يب. ده شده استيم كه با جلال پوشانيكن مي


كه به هنگام  يليانگر اسرائيب ،اند هافتيهستند كه جلال نوحنا يعقوب و يپطرس،  يسه شاگرد به نامها. است
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پس از  ئي كهانگر ملتهايكوه هستند كه ب يت هم پاياز جمع يانبوه. برند ميسلطنت هزار ساله در جسم بسر 
  . ملكوت بدان داخل خواهند شد يبرقرار
م واقع شود، گفتگو يورشلدر ا يست به زوديبا ميدر مورد رحلت او كه  يسياس با عيو ال يموس 31- 30 :9


د كه مرگ تنها يتوجه كن چنين هم. شود ميك واقعه سخن گفته يد كه از مرگ او به عنوان يتوجه نمائ. كردند مي
  .گريبه مكان د يمت از مكانيبلكه عز ياست نه توقف زندگ )خروج: اللفظي تحت(رحلت ك ي


  :ديگو مي نين مورد چنيدر ا ليرااسقف . دداد در خواب بودنين رويشاگردان به هنگام وقوع ا 33- 32 :9
 ياز جلال در خواب بودند، در عذاب يكه به هنگام وقوع چشم انداز ين شاگردانيم كه هميتوجه داشته باش


م جسم ينكه به آسمان داخل شويش از ايلازم است پ. ز در خواب بودنديد نيكش مي يمانيح در باغ جتسيكه مس
. افتن اويدار بماند و نه در جلال يح بيها با مسيتواند به هنگام دشوار مين ما نه جسم ناتوا. ل شونديو خون تبد


  . ابديل يما تبد يم ساختار جسمينكه به آسمان داخل شويش از ايد پيبا
نكه فرصت مقدس را حفظ كند، يا يپطرس برا. دنديح را ديجلال مس شاندار شده، انوار درخيپس ب


ده او بر ياما ا. ايليا يبرا يكيو  يموس يبرا يكي، يسيبه افتخار ع يكيارند، بان برپا ديشنهاد كرد سه سايپ
  . رت بدون معرفت استوار بوديغ


ب او است، و به آنها يپسر حب يسيگفت ع ميخدا از ابر برآمد و آنها را در برگرفت، كه  يصدا 36- 34 :9
. د شدنديا ناپديليو ا يد، موسيان رسيبه پانكه آن صدا يبه محض ا. نديا اطاعت نمايكفت كه او را بشنوند  مي


او . ز افضل خواهد بودين واقعه خواهد بود، او در همه چيز به مانند هميملكوت ن. ستاده بوديتنها آنجا ا يسيع
  . جلال خود را قسمت نخواهد كرد


  .ردندگران صحبت نكيع با ديگرفته بود كه در مورد آن وقافراشاگردان را  يقيبت عميچنان ترس و ه
  
  )الف43- 37 :9(وزده يد يشفا پسر) ع


از  يشه لحظاتيهم. محتاج بازگشتند يها انسانو شاگردان روز بعد از كوه جلال به دشت  يسيع 39- 37 :9
از . سازد مياز مشقت و كار روزانه تعادل را برقرار  يا ههست، اما خدا با دور يدر زندگ يشور وشعف روحان


التماس نمود كه به پسر  يسيرون آمده، از عيشان خاطر بيپر يتقبال نمودند پدركه او را اس يان آن گروهيم
آن پدر در خود داشت  يريپس چه اندوه وصف ناپذ. او بود يگانه پسر و تنها دلخوشياو . وزده او كمك كنديد


 رخنكه هشدار دهند يبدون ا ها ن تشنجيا. شده است يوزدگياز د ير ناشيد پسرش در تسخيد ميچرا كه 
هراس  يو تنها پس از تقلا و تلاشهايآن د. آمد ميرون يزد و پس كف از دهانش ب مياد يآن پسر فر .دادند مي
   .كرد ميشد و او را كوفته و فشرده رها  ميپسر از او جدا  يز از سويانگ


ا شاگردان چر. آنها قدرت آن را نداشتند يكمك نزد شاگردان رفته بود ول يبرا ن پدر آشفته قبلاًيا 40 :9
پنداشتند بدون  ميد آنها يشا. شده بودند يا هد آنها در خدمت خود حرفيقادر نبودند به او كمك كنند؟ شا
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ت ياهم بي زها رايچ يليد خيشا. خدمت پر از روح خود حساب كنند يتوانند رو مي يممارست روحان
  . پنداشتند مي


را در آن  ينكه شخص خاصيد او بدون ايگردن منظره رقت بار محزون يدن اياز د يسيخداوند ع 41 :9
همه  يا به طور كليمردم، پدر  ،د مقصود او شاگردانيشا ”.روش مان كجيا بي فرقه يا“ :جمع خطاب كند گفت


بشر ناتوان  يازهايبرابر ن راو توكل كنند اما د تينها بي توانستند بر قدرت مينكه يا رغم عليآنها همه . آنها بود
  ”.اورينجا بيپسر خود را ا“ :سپس به آن پدر گفت ؟كرد ميبود و آنها را تحمل  ميد با آنها يبا يك او تا به. بودند
اما . ن افكندياو را به زم يو او را گرفته و به سختيد ،آمد مي يسيآن پسر نزد ع هنگامي كه الف 43- 42 :9


شد نه  ميشرفت او يكه مانع پ مردم بود يمانيا بي ،س قرار نگرفتيش قدرت روح ابلير نمايتحت تاث يسيع
. ر شدنديمردم همه متح. د، و به پدرش سپرديطفل را شفا بخش ،رون كردهيث را بياو آن روح خب. ويقدرت د


  .دنديخدا را د يانجام داده است و در آن معجزه بزرگ يا هافتند كه خدا معجزيآنها در
  
  .)45- ب43 :9( كند مي ييشگويام خود را پيق پسر انسان مرگ و) غ


ملت  ينكه تماميدادند استاد آنها به انجام معجزات ادامه دهد تا ا ميح يد شاگردان ترجيشا 44- ب43 :9
ن اشتباه باز دارد باز ينكه ذهن آنها را از ايا يخداوند برا. اد زده او را بعنوان پادشاه خود اعلام كننديل فرياسرائ


  . به دست مردم كشته شود يعنيم شود، يمردم تسل يدستهاد به ينمود كه پسر انسان با يادآوريهم به آنها 
را در ذهن داشتند كه  يمين باور قدين خاطر كه ايتنها به ا ؟را درك نكردند ييشگوين پيچرا آنها ا 45 :9


 آن قدرد آنها يام. شد ميح شكست محسوب يطبق افكار و باور آنها مرگ مس. ك قهرمان محبوب استي يمايس
قت را از ين خدا نبود كه حقيا. ده مخالف آن را در سر بپروراننديهم عق يا هلحظ ينبودند حت بود كه قادر يقو


ئي گو ،ح آن را بپرسنديدند كه توضيترس يحت. خواستند باور كنند ميآنها پنهان نگاه داشته بود، بلكه خود آنها ن
  !ان شوديترسشان ع ،دنديترس مي كه


  
  )48- 46 :9(در ملكوت  يقيحق يبزرگ) ف


 يبلكه به دنبال بزرگ برقرار گردد، يشاگردان نه تنها انتظار داشتند كه ملكوت پرجلال خداوند به زود 46 :9
  . ك از آنها بزرگتر استيكردند كه كدام  مين موضوع بحث يان خود بر سر ايآنها در م. ز بودنديدر ملكوت ن


را نزد خود آورد و گفت  يطفل كوچك ،هدانست آن سئوال آنها را آشفته ساخت ميكه  يسيع 48- 47 :9
ن سئوال يبا ا يرسد كه سخن او ارتباط ميبه نظر ن ،در نگاه اول. را به نام او قبول كند يهركس كه طفل كوچك


آن  ييبه نظر ارتباط معنا ،ستياما اگر چه آشكار ن. ، داشته باشدتانشان بزرگتر اسيدر م يشاگردان كه چه كس
ده يا آنها را ناديكه دن يبه كسان ،است، به ناتوانان ها نيمحبت كردن به كوچكتر رد يقيحق يبزرگ :ن باشديچن


 ”همان بزرگ خواهد بود ،ع شما كوچكتر باشديهر كه از جم“ :گفت يسيع هنگامي كهن يبنابرا. انگاشته است







 


- ��  - 


 


ا يو  ،ت هستنديهما بي ،اند هر شديكه تحق ياندار ايمانسازند تا دست  ميبود كه خود را فروتن  يمقصودش كسان
  . رندياز نظرها پنهان هستند را بگ


است كه خود را همچون  ين شخص در ملكوت آسمان كسيخداوند گفته است كه بزرگتر 4 :18 يدر مت
ان فرزندان خدا يدر م ها نيدانستن خود با كوچكتر يكيل لوقا موضوع بر سر ينجا در انجيا. فروتن سازد يطفل


  .م دادخود انجا دهنده نجاتكه  يمهم است، همان كار يتندر هر دو مورد، فرو. است
  
  )50-49 :9( كند ميرا منع  ييگرا پسر انسان فرقه) ق


كشد كه خداوند از شاگردان خود خواست تا از آن اجتناب  مير يرا به تصو ين واقعه رفتاريبه نظر ا 49 :9
آنها آن شخص را منع نمودند به . كند ميراج وها را اخيد يسيافته بودند كه به نام عيرا  يآنها شخص. ورزند


ند را به نام او واز فرزندان خدا يخواستند فرزند ميگر، نيد يبه عبارت. روان آنها نبودياز پ يكينكه يخاطر ا
. خارج شده است ياز شخص يويكه د. شدند ميد خوشحال يآنها با. نگ نظر بودندتآنها متعصب و . رنديبپذ


اما همان . كند حسادت ورزند ميو خارج يشتر از آنها ديكه ب يبت به شخص و گروهچگاه نسيد هيآنها نبا
  . يكردن قدرت و اقتدار روحان يدر برابر انحصار ،ستاديا ميخودخواهانه خود  يها د در برابر خواستهيشاگرد با


به  ئي كهجاتا آن ”.ست با شماستيرا هر كه ضد شما نيد زياو را ممانعت مكن“ :به او گفت يسيع 50 :9
. ستند، بر ضد او هستنديح نيبا مس ها انساناگر . وجود ندارد يطرف بي انهيشود، م ميح مربوط يشخص و كار مس


 :ديگو مي (A. L. Williams) امزيليو. ال. اي ديآ ميان يبه م يحيكه سخن از خدمت مس يهنگام اما


دهند، به طور  ميانجام  يح هر كاريه نام مسگران بياد داشته باشند هرگاه كه ديد به يان پرتلاش بايحيمس
چ جامعه يه. را در برداشت يع و دور از دسترسيقت وسيپاسخ استاد حق... .ش ببرنديد هدف او را پيبا يكل
و وفادارانه از باشد كه از استفاده درست  اي يقدرت اله يمدع اًهر چند هم مقدس قادر نخواهد بود صرف ينيزم


 .نام او جدا باشد


  


  )54 :11-51 :9( شدت گرفتن مخالفت با پسر انسان -7


  )56-51 :9(رد يپذ ميسامره پسر انسان را ن) الف


دانست  مي چنين هماو . ن امر واقف بوديبه ا ياو به خوب. شد ميك يبه آسمان نزد يسيزمان صعود ع 51 :9
در آنجا به انتظارش  آنچهم و هر ياورشل يراسخ به سو ين رو با عزمين قرار دارد، از اين بيز در ايب نيكه صل


  . بود حركت كرد
مردم . نشان نداد يخوش ير او بود نسبت به پسر خدا رويان كه بر سر مسياز بلاد سامر يكي 53- 52 :9


ران ين سامينها بيگذشته از ا. رفتن او داشتندينپذ يبرا يل كافين رو دلياز ا ،م استيدانستند كه او عازم اورشل مي
آنها  يطلبانه و غرور افراط ييدگاه جدايتعصب، روح كوته نظر، د. وجود داشت يديرت شدان نفيهوديو 







 


- ��  - 


 


  . رنديباعث شده بود كه خداوند جلال را نپذ
. ..شنهاد كردند آتشين شده بودند كه پيادبانه آنها خشمگ بي ن عملياز ا آن قدروحنا يعقوب و ي 56- 54 :9


ه بود تا جان مردم را هلاك دامياو ن. درنگ آنها را سرزنش كرد بي يسيع. آنها را نابود سازد دهياز آسمان بار
ض يد فيآنها با ويژگي. ما يخدا يده خداوند بود، و نه روز انتقام براين سال پسنديا. سازد بلكه تا نجات دهد


  .ييباشد و نه انتقام جو
  
  )62-57 :9( يموانع شاگرد) ب


نه خالصا يبر سر راه شاگرد يم كه سه مانع اصليشو ميد آشنا ات با سه به اصطلاح شاگرين آيما در ا 57 :9
رود  ميرا هر جا كه او  يسيخواهد ع مينان داشت كه يبه خود اطم ن شخص كاملاًياول. كشند مير يرا به تصو
 او اعتماد به. ن راه داوطلب شديدر ا ين امر خوانده شود، بلكه با شتابزدگياو صبر نكرد كه در ا. ديمتابعت نما
  . نداشت يپرداخت اطلاع ميد يبا ئي كهاق نابجا داشت و از بهاينفس و اشت


در  ،اين حالبا . داشته باشد يبا خواسته آن شخص ارتباط يسيرسد كه پاسخ ع ميك نگاه به نظر نيبا  58 :9
ه معنا متابعت از من به چ يدان ميا يآ“، گفت ميدر جواب او  يسيع. ك وجود دارديار نزديبس يواقع ارتباط


ن يزم. ندارم كه آن را از آن خود دانم يا هخان يمن حت. يش و رفاه زندگيترك آسا يعنياز من  يروياست؟ پ
ش يت و آسايو مرغان هوا از نظر برخوردار بودن از امن روباهان. ش مرا فراهم آورديل آسايتواند وسا مين


از دست  ياگر به معنا ي، حتييمرا متابعت نما يل هستيا باز هم مايآ. دارند يت بهترينسبت به من وضع يعيطب
 ،ستيسر نهادن ن يم پسر انسان را جايخوان ميكه  يهنگام ”؟باشد كه حق مسلم شما است ييزهايدادن چ


دلتان . ندارد يازياو به ترحم شما ن“ :دارد مين اظهار ياز مفسران چن يكي. ديآ مياو به رحم  يدلمان برا ييگو
ا يبلند دن يخواند تا به مكانها ميشما را  يسيع ييد، از سويدار يا هچرا كه اگر خان ،آيدبه رحم خودتان  يبرا
م ين فرض كنيم چنيتوان ميو تنها  ميشنو ميگر درباره آن مرد نيما د ”.شود ميد خانه شما مانع رفتن شما يبرو


  . دهداز پسر خدا از دست ب يرويپ يرا به بها يش و رفاه زندگيل نبود آسايكه او ما
 يد ابتدا كارياو مشتاق بود كه همراه او برود، اما با. دياز او را شن يرويبه پ يسيشخص دوم دعوت ع 59 :9


اول  ،خداوندا“ .ديياو گفت توجه نما آنچهبه . خواست كه برود و پدر خود را دفن كند مياو . داد ميرا انجام 
قت او يدر حق اما ،را خداوند خواند يسياو ع ”.مناول  .....خداوندا“ ،گريد يبه عبارت ”...مرا رخصت ده


ت يبا هم ضد يبه طور كل ،”اول من“ و ”خداوند“ يها واژه. ت قرار داديلات خود را در اولويو تما ها خواسته
در خانه منتظر مرگ او بود،  نكه پسريا ايچه پدر او مرده بود و . ميياز آنها را انتخاب نما يكيد يدارند، ما تنها با


ل ئالبته احترام قا. ديسبقت جو يسيبر دعوت ع يگريز ديكرد، او اجازه داده بود تا چ مين يچ فرقيوضوع هم
كه هر  ياما هنگا ،ستهيبجا و شا است يكه در حال مرگ است امر يا پدري كه فوت كرده يشخص يشدن برا
د يشا ،داشت يگريار دن شخص كيا .د گناه استيد، بدون ترديح سبقت جويبر مس يگريز ديا هر چيشخص 
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  .داشت ميخالصانه دور نگاه  ير شاگردين امر او را از مسيو ا ...شغل ،حرفه ،مييبگو
 اما تو برو. بگذار مردگان خود را دفن كنند“ خ كرد،ياو را توب ين سخن تفكر دو سوگرايخداوند با ا 60 :9


ردگان در جسم را دفن كند، اما او تواند م ميكه در روح مرده است  يشخص ”.و به ملكوت خدا موعظه كن
ان انجام يحيافتگان هم به مانند مسينجات  ئي كهد به كارهايشاگردان نبا. ديل را موعظه نمايتواند انج مين


 يتواند خود را از هدف اصل ميد كه نينان حاصل نمايد اطميبا دار ايمان شخص .ت ببخشنديدهند اولو مي
  . ن استيزم يح بر رويشبرد هدف مسياو پ يكار اصل. خود دور نگاه دارد يزندگ
ح متابعت يخواست از مس ميخود شاگرد بود، مانند آن شخص اول بود كه  نن شخص كه به گمايسوم 61 :9


 اش هخواست با خانواد مياو ابتدا . همانند شخص دوم بود ”اول من.. .خداوندا“ ن تناقض كهيان اياو با ب. دينما
اگر بر اطاعت كامل و  ياحترامات معمول زندگ يسته بود، اما حتيو معقول و شاا ين تقاضايا. ديوداع نما


  . درنگ مقدم باشد اشتباه خواهند بوديب
د به پشت سر خود يگر نباينكه دست خود را به شخم زدن دراز كرد، ديبدو گفت به محض ا يسيع 62 :9


نه از عناصر سست زمان و نه از احساسات  حيروان مسيپ. سته ملكوت خدا نخواهد بودينگاه كند، و اگر نه شا
د آنها يباشند، نبا يو قانون ال خانواده و فرزندان هر چقدر هم كه مشروعي، فكر و خاند هز ساخته شديال انگيخ


ست، ينجات ن ”باشند ميسته ملكوت خدا نيشا“ او باز دارند، مقصود از عبارت يز برا يرا از ترك كامل همه چ
 .ميا هكه بدان داخل گشت يست بلكه خدمت در ملكوتيمساله بر سر ورود به ملكوت ن اصلاً. بلكه خدمت است


را كسب  يستگين شايمان به او ايبا ا .است يسيورود به ملكوت در شخص و كار خدا و ع يما برا يستگيشا
   .ميكن مي


   :اند هده شدير كشين اشخاص به تصويم كه در ايدار يپس ما سه مانع مهم بر سر راه شاگرد
   يرفاه ماد .1
  ا كاريشغل . 2
  خانواده و دوستان . 3
د در مرحله دوم يها با يادارفو و ها يتمام دلبستگ .بر قلبمان سلطنت كند يبيچ رقيد بدون وجود هيبا يسيع


  .رنديقرار گ
  
  )16-1 :10(اعزام هفتاد نفر ) پ


شباهت داد يرو نيا. كند ميرا اعزام ل است كه خداوند هفتاد شاگرد ين تنها واقعه در اناجيا 12- 1 :10
 يشمال يدر آنجا شاگردان به نواح ،اين حالبا . دارد 10باب  يل متيت دوازده شاگرد در انجيبه ماموراري يبس


 يكه خداوند از آن به سو يريجنوب و به مس ين هفتاد نفر به سوينجا ايدر ا حالي كهشوند، در  مياعزام 
ه يصريسفر خداوند از ق يت آن بود كه راه را براين ماموريبه نظر هدف از ا. دشون ميرفت اعزام  ميم ياورشل
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ه سپس بازگشت به يريق بيجنوب از طر يو به سو ،در امتداد اردن ،ل و سامرهيق جلياز طر ،پس به شماليليف
  . ق آماده سازديم از طرياورشل


 يارين مردان بسين خداوند به ايفرام لاين حابود، با  يت آن هفتاد تن گذرا و موقتيگرچه خدمت و مامور
  . كاربرد دارد يان در هر عصريحيمس يرد كه در زندگيگ ميرا در بر ياز اصول زندگ


   :ن شكل خلاصه نموديتوان بد مين اصول را ياز ا يبرخ
 ،دو سه شاهد يبه گواه“. سازد ميا يرا مه ين امر شهادت كافيا .)1ه يآ(جفت فرستاد  ،او آنها را جفت -1


  ).1 :13 انيقرنت-2( ”.هر سخن ثابت خواهد شد
از از يشه نيهم). 2ه يآ(د يرون نماين بيحصاد زم يبرا ها شه دعا كند كه او عملهيد هميخادم خداوند با .2


. ميز مشتاق به رفتن باشيد خود نيبا ها عمله يمبرهن است كه ما به هنگام دعا برا .شتر استيب ها تعداد عمله
  .)3ه يآ(د يبرو ،)2ه يآ( ديدرخواست كند كه يتوجه كن


دفاع  بي ان گرگانيدر ظاهر آنها به مانند بره در م. )3ه يآ(متخاصم اعزام شدند  يطيبه مح يسيشاگردان ع. 3
  . كشته شوند ينند و حتيكند، بلكه جفا بب ييرايا شاهانه از آنها پذيتوان انتظار داشت كه دن مين. بودند
سه و توشه دان و كفشها با يك“ .)الف 4ه يآ(در سر پرورانده شود  يش شخصير آساد اجازه داد فكينبا. 4


مقصود از . ديگو ميره غذا سخن يدان از ذخ توشه. ديگو ميسخن  يمال ياندازها سه از پسيك ”.ديخود برمدار
سخن  يرهر سه از فق. كند ميشتر را فراهم يب يكه راحت يا كفشيباشد،  يتواند كفش اضاف ميها هم  كفش


   .)10 :6 تيانقرن- 2(سازد  مي يرا غن ياريز دارد و بسيندارد، اما همه چ يزيند كه گرچه چيگو مي
 هاي پرسي احوالد وقت خود را بر سر يح نباين مسيخادم .)ب 4ه يآ( ”دييچ كس را در راه سلام منمايه“. 5


، نمايندرفتار  يكيادب و ن در عيند ياب حالي كهدر . ندين مرسوم بود تلف نمايكه آن زمان در مشرق زم يسنت
  . ستير نيتاخ يبرا يوقت .هودهيند تا سخنان بيل نمايد وقت خود را صرف اعلان پرجلال انجيبا


ه آنها را با يات اولياگر تح. )6-5ات يآ(رفتند يپذ ميد يخوش از آنها استقبال شد با يجا كه با روح هر. 6
 اوست يها يژگياز و ياست كه سلامت ياو انسان. السلام خواهد بود زبان ابنيرفتند، سپس آن ميخوش پذ يرو


آنها به  يد شوند، سلامتيد نااميرفتند، آنها نباياگر شاگردان را نپذ. رديپذ ميرا  يغام سلامتياست كه پ يو كس
  .دافت خواهند نمويگران آن را دريهوده نبوده بلكه ديعمل آنها ب يبه عبارت. شود ميخودشان راجع  يسو


د از خانه به خانه يشا). 7ه يآ(كردند  ميكردند توقف  ييرايكه از آنها پذ يا هن خانيد در اوليشاگردان با .7
د ساده و يبا حالي كههستند، در  تر باشكوه ييراين به نظر برسند كه به دنبال پذيشد چن ميرفتن باعث 


  . ستنديز ميقدرشناس 
ه يآ( دهندبه دل راه  يديترد گذاشتند ميشان يش رويپ ئي كهغذاو  يدنيآشام به نسبت بايست نميآنها . 8


  . از خود بخورندين خداوند حق داشتند به حد نيآنها به عنوان خادم). 7
اگر  .)9- 8ات يآ(ه او يا برعليا هواخواه خداوند بودند و يز به مانند اشخاص يشهرها و روستاها ن. 9
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ل را يرفتند، و بركات انجيپذ ميآنها را يهمان نوازيآنجا موعظه كرده، مد يرفت، شاگردان بايغام را پذيپ يا همنطق
راد يشان اينكه از غذايش آنها گذارند بخورند، نه ايد آنچه پيح باين مسيخادم. آوردند ميآنها به ارمغان  يبرا


غام يپ كه ئيشهرها. ستيآنها ن يزندگ ينكه غذا موضوع اصليو سرانجام ا. گرفته باعث رنجش اهل خانه شوند
ار يپادشاه به آنها بس چنين هم. افتيمار و گناهكارش شفا خواهند يشه ساكنان بيرند، هميپذ ميخداوند را 


  ). 9ه يآ(ك است ينزد
- 10ات يآ(دن دوباره آن محروم خواهند شدياز شنيرد و سپس از امتيل را نپذيانج يممكن است شهر. 10


ل يد انجينبا ها انسان. ده خواهد شدين بار شنيآخر يل برايغام انجيد كه پيخواهد رس يدر نقشه خدا زمان .)12
كه  است يرفته نشود، نوريكه پذ ينور. رند، چرا كه ممكن است تا به ابد از آنها گرفته شوديبگ يرا به باز


 يند داورريپذ ميشود و آن را ن ميل به آنها داده يغام انجيدن پيافتخار شن ئي كهشهرها و روستاها. شود ميانكار 
   .شتر خواهد بوديت هم بيشتر باشد مسئولياز بيهر چه امت. دوم خواهند داشتساز شهر  يتر ار سختيبس


از يگر امتيد يل را كه نسبت به شهرهاين سخنان را گفت، سه شهر جليا يسينكه عيپس از ا 13-14 :10
م يآنها تعال. ود مشاهده كرده بودندخ يابانهاين شهرها معجزات او را در خيا. اد آورديداشتند به  يبالاتر


دا يص بيتن و يكه او در خورز ياگر معجزات. او را طرد كردند كاملاً اين حالبا . ده بودنديارزشمند او را شن
جائي از آن. رفتند ميفرو  يقيبه توبه عم يساحل ين شهرهايشد، ا ميم ظاهر يدون قديانجام داد در صور و ص


خواهد  تر دون هم سختياز صور و ص يبر آنها حت ينكردند، داور يياعتنا يسيعل به اعمال يجل يشهرها كه
ق يتوان محل دق ميكه امروزه ن اند هديران گرديدا آنچنان ويص بيتن و يخورز ،ن است كهيا يخيقت تاريحق. بود


  . آنها را باز شناخت
كه داشت  يازيشهر به خاطر امتن يا. ديبه ناصره رفت، كفرناحوم موطن او گرد يسينكه عيپس از ا 15 :10


ن رو ياز ا. ر شمرد و فرصت را از دست دادين چهره شهر خود را حقياما او بارزتر. سر به آسمان افراشته بود
  . تا به جهنم سرنگون خواهد شد يدر روز داور


تن آنها به مثابه رفينپذ. ان رسانديهستند سخنان خود را به پا يو يها نكه آنها فرستادهيان ايبا ب يسيع 16 :10
 . پدر بود يرفتن خدايرفتن او به مثابه نپذيو نپذ ،ح بوديرفتن مسينپذ


  :كند مير ين تفسين موضوع را چنيا ليرا
 از او ل رايغام انجيكه پ يخادم وفادار و گناه آن كسان أن عملدر باب ش يچ سخنيد هيشا جديد عهددر 


ستند، بلكه آن ين سخن دوازده رسول نيم كه مخاطب ايد داشته باشايد به يبا. ن نباشدياز ا تر رند راسخيپذ مين
ا يو  ،رفتن فرستادهينپذ“دارد  مين اظهار يچن اسكات. دانيم نمي يزيهفتاد شاگرد كه از نام و عاقبت آنها چ


ن شاگرد يكه ا ين به كسيسپرده است، و توه يت را به وين مامورياست كه ا ين به پادشاهي، توهير ويتحق
رفته و يكه آنها را نپذ يح بودند، و كسانيمس يها ندهيونما ها رسولان و هفتاد شاگرد فرستاده. نده اوستينما


  ”.اند هر كرديرفته و تحقيقت او را نپذير نمودند در حقيتحق
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  ) 24- 17 :10( بازگشت هفتاد تن) ت


وها هم يد يف گفتند كه حتت خود برگشتند، با شور وشعينكه آن هفتاد نفر از ماموريپس از ا 17-18 :10
 معنا باشد كه او نيابتدا ممكن است بد. توان به دو منظور برداشت كرد ميرا  يسيپاسخ ع. كردند مياطاعت آنها 


براون و  (Fausset) فاوست، (Jamieson) سونيجم. ديطان از آسمان را ديش ييت آنها سقوط نهايموفقدر 
(Brown) اند هر كردين تعبيسخن او را چن:  


وها به يشما از اطاعت د حالي كهآن را مشاهده كردم، در  يروزيت به دنبال شما آمدم و پين ماموريمن در ا
 ينير آتشيطان همچون تيدگان من گشوده شد، شيدر برابر د تر باشكوه يد، چشم اندازينام من متعجب بود
  .ده شديطان از آسمان ديسقوط ش! ن افكنده شديزم ناگهان از آسمان به


رون خواهند يل و فرشتگانش او را از آسمان بيكائيم. ز ادامه خواهد داشتينده نيتا به آ ناطين سقوط شيا
ن واقع يزم يح بر رويش از سلطنت پرجلال مسيپ و بتين امر به هنگام دوره مصيا. )9-7 :12ش يدايپ(افكند 


  .خواهد شد
ن ياو چن ييگو. ميدر برابر غرور بپندار ين است كه آن را هشداريا يسير ممكن از سخنان عين تفسيدوم


-دياما به خاطر داشته باش. كنند ميوها اطاعت شما يد يرا حتيد زيخودسر هست شما كاملاً ،يآر“ :د كهيگو مي
. رون افكنده شوديغرور بود كه باعث شد از آسمان ب )طانيش(فر يجه سقوط لوسينت. غرور سرچشمه گناه است


  ”.ديديجتناب ورزن خطر ايدكه شما از اينيبب
ت خود در برابر يآنها در مامور. ده بودير قوت بخشيشر يروهايخداوند به شاگردان خود در برابر ن 19 :10


  . ن موضوع صادق است كه همه آنها در حفاظت هستندين خدا ايدر مورد تمام خادم. حملات مصون بودند
د از نجات خود شادمان يشتر بايكردند، بلكه ب مي يد به خاطر قدرت داشتن بر ارواح شادياما آنها نبا 20 :10


قت كه ين حقيكند، اما ا ميد يآنها را تهد يا هركانيخطرات ز يحيت در خدمت مسيبه هنگام موفق. شدند مي
بهتر آن است كه به . مياست كه به خدا و پسرش دار ينياد آور ديما  يما در آسمان مرقوم است برا ينامها


  . ميينما يمان به ارمغان آورده شادير اض بيكه ف يخاطر نجات
پدر را به  ،ست و در روح وجد نمودهيروان خود نگريكه توده مردم او را از خود راندند، به پ يسيع 21 :10


گان و آنها نخب. دمندان جهان نبودندان و خريآن هفتا د نفر از دانا. ش سپاس گفتيهمتا بي خاطر حكمت
مان سرسپرده بودند كه اطاعت يبا ا يآنها كودكان! ش نبودنديب يبلكه كودكان .دانشمندان روزگار خود نبودند


غرور چشم آنها را . رك و دانشمند بودنديم، زيحك يسعادت خود به اندازه كاف ينخبگان برا. كردند ميمحض 
 يريتواند به طرز چشمگ ميخدا توسط كودكان است كه . فرزند محبوب خدا بسته بود يقيارزش حق يبه سو


ت زود هنگام آن هفتاد تن كه يموفق يده بود، و برايكه پدر به او بخش يخداوندمان به خاطر تمام كسان. كار كند
  . طان بود خدا را سپاس گفتيش يبر سقوط ابد يدينو
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خدا تمام جهان . نين و چه در اعماق زميز را به پسر سپرده بود، چه در آسمان و زميپدر همه چ 22 :10
نهفته است  يدر تجسم راز. ست جز پدريشناسد كه پسر ك ميچ كس نيه. سرش قرار داده بودراتحت قدرت پ


نكه خدا چگونه توانسته است در جسم انسان ساكن گردد، يا. تواند آن را درك كند ميچ كس جز پدر نيكه ه
هد بر او ر از پسر و هر كه پسر بخوايست، غيداند كه پدر ك مين يكس. فراتر از فهم و درك مخلوق است


  .مكشوف سازد
كه به او  يرانيفان، و بر حقيشناسد، و پسر او را بر ضع مياو را  پسر كاملاً. ز فراتر از فهم بشر استيخدا ن


كه  يا هگانيپسر . اند هدي، پدر را داند هديكه پسر را د يآنان). 29- 26 :1قرن  1(مكشوف ساخته است  مان دارنديا
  ).18 :1وحنا ي(ظاهر كرد در آغوش پدر است، همان او را 


حل  يكند تا گره از معما ميتلاش  يسازد، اما آنگاه كه انسان ميپدر را آشكار  ،پسر“: ديگو مي (Kelly) يكل
   ”.شوند ميذهنش از هم گسسته  يها شه رشتهيد، هميح بگشايجلال مس ينشدن


رش يگر نظيكنند كه د يم يزندگ ييخداوند در خلوت به شاگردان خود گفت كه در روزها 23-24 :10
خداوند . دنديد، اما ندنحا را بنگريظهور مس يخواستند روزها مي قيعت عهدا و پادشاهان يانب. شود ميافت ني
 حيمس يعنيچشم به انتظارش بودند،  قيعت عهد ياياست كه انب يكند كه همان شخص مينجا ادعا يدر ا يسيع


  .م او را بشنوندينند و تعاليل را ببيد اسرائيزات امن افتخار را داشتند تا معجيشاگردان ا. موعود
  
  )37-25 :10( كوين يه و سامريفق) ث


او . ن سوال را مطرح نكرديخبره بود صادقانه ا يعت موسيم شرينه تعاليه كه در زميآن فق احتمالاً 25 :10
در  يسيع. عت را رد كنديد گمان كرد كه خداوند شريشا. ديازمايب داده او را بيرا فر دهنده نجاتداشت  يسع


  . دانست مينكه خود را سزاوار آن يا ايبود  يافتنياو دست  يبرا يات جاودانيش نبود، و حيب ينظر او استاد
ه، فروتن و صبور بود، ياگر آن فق. زها را مدنظر قرار دادين چيخداوند در پاسخ خود تمام ا 26-28 :10
. تورات معطوف نمود يتوجه او را به سو يسيط، عين شرايت اتح. گفت ميبه او پاسخ  تر حيصر دهنده نجات


د، و ين شكل ممكن محبت نمايتر يخواست تا خداوند را به عال ميد؟ آن از انسان يطلب ميرا  يزيتورات چه چ
  . ست خواهد نمودين كند زيبه او گفت كه اگر چن يسيع. ه خود را مثل نفس خوديهمسا


ده فرمان . داد ميم يعت را تعليسد كه خداوند نجات توسط حفظ احكام شرر مين به نظر يچن ،در نگاه اول
فه يوظ. تا گناه را بشناساندست، بلكه يعت نجات از گناه نيهدف شر. عطا شده بود كه گناهكار بودند قوميبه 
  .ن است كه به انسان نشان دهد كه چقدر گناهكار استيعت ايشر


ه خود را مثل نفس خود يد و همسايتمام دل خود محبت نمابا رممكن است كه انسان گناهكار خدا را يغ
 يازيگر به نجات نين كار را از بدو تولد تا به هنگام مرگ خود انجام دهد، ديتوانست ا مياگر . دوست بدارد


ات جاودان در ين بود و نه حيزم يبر رو يطولان ياو عمر يجزا يبلكه حت. گر گم شده نبودياو د. نداشت
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 يگناهكاران يتنها برا يات ابديح. داد ميات خود ادامه يست، او به حيز ميكه او بدون گناه  يهنگامتا . آسمان
  . كننديض خدا آنها را نجات داده اعتراف مينكه فياست كه به گم شده بودن خود و ا


آن عت بر ياگر اشاره به شر. مشروط بود كاملاً ”ستيز ين بكن كه خواهيچن“، يسين سخن عين ايبنابرا
پس من گم شده ناتوان  ،خواهد ميكه خدا از ما  است يزين همان چياگر ا“گفت،  مياو  ،گذاشت مير يه تاثيفق


  ”!ض خود مرا نجات دهيبا ف. سپارميمن خود را به محبت و رحمت تو م. د هستميو ناام
او را  يسك كرد؟ مين يد چنيچرا با. ن موضوع خواست خود را عادل شمارديگفتن ا ياو بجا 29 :10


ه يهمسا“د ياو پرس. او به خطا كار بودن خود آگاه بود و دل او با غرور به مقاومت برخاست. محكوم نكرده بود
  . زديبود تا از گرفتار شدن بگر ين سئوال او ترفنديا ”ست؟يمن ك


 يبرا داستان اتيجزئ. ف كرديكو را تعرين يدر پاسخ به آن سئوال داستان سامر يسيخداوند ع 30-35 :10
كاهن . حا افتاده بوديم مرده بر سر راه ارين )يهوديك ين يقيب به يقر(راهزنان  يقربان. ار آشنا هستنديما بس


 اگردند يترس ميا يدر كار باشد،  يا هسيدند كه دسيترس ميد ياز كمك به او سرباز زدند، شا يو لاو يهودي
ت، او كه فاتمنفور بود كه به كمك او ش يك سامريها تن. رنديتوقف كنند، آنها هم مورد حمله راهزنان قرار گ


ه يهمسا. دياو تدارك لازم را د يحفظ سلامت يبرا ،برده ييو او را به كاروانسرا. ديه را به او رسانياول يها كمك
  . ازمند بودين يهوديك ي، يسامر


ه نفر ثابت كردند كه ن سيك از ايكدام  .دير خود را پرسيز ناپذيسئوال گر دهنده نجاتسپس  36-37 :10
رفت و همچنان  ميد يه بايپس آن فق .بله البته. آنكه بر او رحمت كرد اًمسلم ؟ه آن شخص ناتوان هستنديهمسا


او باشد، پس  يه واقعيتواند همسا مي يهوديك يثابت كرد كه با رحمت رساندن به  يك سامرياگر “. كرد مي
  ”.ه هستنديهمسا ها انسانهمه 


عت در كمك رساندن به گناهكار يشر ياز عجز و ناتوان يريتصو يست كه در كاهن و لاويچندان دشوار ن
اما قدرت انجام  ،”ه خود را همچون نفس خود محبت نمايهمسا“م، تورات امر كرده بود ييمرده را مشاهده نما


م كه يبپندار يسيكو را همان خداوند عين يست كه سامريچندان دشوار ن چنين همن كار را عطا نكرده بود و يا
كاهنان . ديشيت اندين و آسمان و تا به ابديكامل در زم يريتدب ينزد ما آمد، ما را از گناهانمان نجات داد، و برا


  . كند ميد نيچگاه ما را نااميكو هين يكنند اما سامر ميد يان ما را نااميو لاو
شود كه  مين سئوال آغاز ين داستان با ايا.ميم مشاهده كنيتوان ميرا  يناگهان يرييكو تغين يدر داستان سامر


  .رسد ميان يبه پا ”ي؟دان ميه خود يرا همسا يچه كس“ن سئوال كه ياما با طرح ا ”؟ستيه تو كيهمسا“
  
  ) 42- 38 :10( م و مرتايمر) ج


- 38 :10( كند ميافتن بركت نگاه ي ياكنون خداوند به كلام خدا و دعا به عنوان دو ابزار مهم برا 38-41 :10
11: 54(.  
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همان ياز م ييرايمرتا به خاطر تدارك و پذ حالي كهد در يشن مينشسته كلام او را  يسيع يهايم نزد پايمر
از خداوند خواست خواهر خود را به خاطر عدم كمك رساندن به او سرزنش  مرتا. بود ميباشكوه مضطرب 


  !نمود تاب بودنش سرزنش بي مرتا را به خاطر يبه نرم يسيد، اما عينما
 ييممكن است خدمت به خاطر غرور و خودستا. شمارد ميخداوند ما علاقه را بر خدمت مغتنم  42 :10
. سي. ب خوب كه گرفته نخواهد شديآن نص ،ستنديز لازم نيك چيخود آن  به خودي ها مشغله. دار شود خدشه


 ليم تبديرا از مرتا به مر واهد ماخ ميخداوند “: كند مير ين تفسين موضوع را چنيا (C. A. Coates)اي كوتس 
  ”.ل كنديگان تبديبه همسا هانيخواهد ما را از فق ميكه او  همان گونهد، ينما


  :سدينو مين يچن (Charles R. Erdman) چارلز اردمان
ن يه ما اياز اوليداند كه ن مياما  ،ل استيم ارزش قاينيب مياو تدارك  يبرا آنچه يخداوند برا حالي كهدر 
م بود، و ين و پرمحبت خواهيمت. مان آراميسپس در كارها ،مياموزياو نشسته اراده او را ب يهايكه نزد پااست 


ح يمس يهايگر او بر پايد يا هدر صحن هنگامي كهد، يم خواهد رسينكه خدمت ما به كمال خدمت مريسرانجام ا
  .را پرساخته است ايمرهم نهاد كه هنوز هم عطر خوش آن دن


  
  )4-1 :11( گردانشا يدعا) چ


  . دهد ميآن را پوشش  21 :10-1 :9 وحناياست كه  اي يمحدوده زمان 11و  10 ين بابهايب
ن موضوع با يا. خداوند مان است يگر از اشارات مكرر لوقا به دعا در زندگيد يا هن عبارات اشاريا 1 :11


. است مطابقت دارد يپدر متك يشه به خدايح به عنوان پسر انسان كه هميمس يهدف لوقا كه همانا معرف
او به دعا  يدن دعايآنها با شن. و مهم است يقيحق يرويك ني يسيع يافته بودند كه دعا در زندگيشاگردان در


او نگفت . م دهدياز شاگردانش از او خواست كه دعا كردن را به آنها تعل يكينسان يو بد. ب شدنديكردن ترغ
ن درخواست او هم يا اين حالبا  ”.م دهيدعا كردن را به ما تعل“ بلكه ”ميم ده كه چگونه دعا كنيبه ما تعل“


  . گرفت ميقت و هم روش را در بريحق
معروف خداوند در  يبا دعا يكند تا حد ميه ينجا به شاگردان ارايدر ا يسيخداوند ع ئي كهالگو 2 :11


  . ستنديت نياهم بي ز آنهاا يك هيچ .دارند يين تفاوتها همه هدف و معنايا. تفاوت دارد يل متيانج
ك ين رابطه نزديا. خداوند به شاگردان خود آموخت كه خدا را پدر ما خطاب كنند ،زيش از هر چيب


د خدا را پدر يان بادار ايماناست كه اكنون  ين بدان معنيا. گانه استيب قيعت عهدان دار ايمان يبرا يخانوادگ
اق دل يانگر اشتين امر بيا. د مقدس خوانده شوديخدا بام كه نام يآموز ميسپس . ز برشمرنديعز يآسمان
ملكوت “ ،ن خواهش كهيدر ا .ده شود استيم شود، مقدس خوانده شده و پرستيد تكرينكه او بايبر ا دار ايمان
ح بر يو در شخص مس ،دهير را درهم كوبيشر يروهايخدا ن يم كه به زوديكن ميرا مشاهده  يآن روز ،”ديايتو ب
  . اراده او چنانكه در آسمان است كرده خواهد شد جائي كهسلطنت خواهد كرد،  نيزم يتمام
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ازها و يآموزند كه ن ميحال  ،ابتدا ملكوت خدا و عدالت او را بطلبند اند هدرخواست كنندگان كه آموخت 3 :11
ن آورده به زبا ،يو چه جسمان يچه روحان ،به غذا يشگياز همين. نديخود را مطرح نما يشخص يها خواسته


  .ميز خوب بدانيباشد، و او را منشا هر چ يد روز به روز به او متكيما با يزندگ. شود مي
قت استوار است كه ما روح بخشنده ين حقيكه بر ا ،ميش رو داريبخشش گناهان راپ يسپس دعا برا 4 :11
آن بخشش . ستياه نن موضوع به مثابه بخشش مجازات گنيمبرهن است كه ا. ميا هگران روشن ساختيرا بر د
نجا ما با بخشش ياما در ا. شود ميمان حاصل يو تنها با ا ،ح بر جلجتا استوار استيعمل كامل مس يبر مبنا


اگر او در . نگرد ميم خدا همچون فرزندانش به ما يافتينكه نجات يپس از ا. ميسروكار دار يپدرانه و دولت
م يكه شكسته و فروتن نشده و با او مشاركت نداشته باش يابد، تا هنگاميگذشت و سخت دل ب بي يقلبمان روح


  . يرد تا روابط انسانيگ ميشتر از مشاركت با خدا نشات ين بخشش بيا. ه خواهد كرديما را تنب
م كه خدا يدان ميما . انگر مشكلات استينما يبرخ يبرا ”اورديش ميو ما را در آزما“ ن خواهش كهيا


ان امواج مشكلات و ياز م يدهد كه در زندگ مياما او به ما اجازه . كند ميرا به گناه وسوسه ن يچگاه كسيه
اد داشته ين را به يد همواره ايرسد كه با مينجا به نظر ينها همه به صلاح ما هستند ايم، و ايات مجبور نمائيتجرب
اگر  يحت، ميفتيناه بم كه نگذارد كه در گيد از خداوند بخواهيما با. م كه استعداد گناه كردن در ما هستيباش


ل به گناه به طور همزمان بر ما يم كه مبادا فرصت گناه كردن و تمايد دعا كنيبا. ميل به انجام آن باشيخود ما
مقاومت در برابر وسوسه اعتماد  يخود برا ييم بر توانايتوان ميد كه ما نيگو ميدعا صادقانه به ما . واقع شود


  .ابدي مي ر خاتمهياز شر ييرها يدعا با درخواست برا. ميكن
  
   )13-5 :11( دو مثل در دعا) ح


كند تا علاقه خدا به پاسخ به  ميرا مطرح  يخداوند در ادامه سخنانش در باب دعا، مثال 8- 5 :11
. ديآ مي اش هنصف شب به خان يهمانياست كه م يداستان در مورد مرد. فرزندانش را نشان دهد يدرخواستها


ده و سه قرص يه رفته و درب خانه او را كوبين رو نزد همساياز ا. در دسترس نداشت يكاف يمتاسفانه او غذا
اين اما با . ه در ابتدا از مزاحمت او ناراحت شد و به خود زحمت برخاستن نداديآن همسا. نان از او خواست


  . از داشت به او داديزبان مضطرب برخاست و آنچه را كه نين ميممتد ا يبه سبب سروصدا حال
ست كه خدا از ين بدان معنا نيا. مياجتناب ورز يقطع يهايريم گين مثال از تصميد در كاربرد ايما با


افتن جواب دعا مصر يست كه تنها راه ين مفهوم نيبد چنين همو . ده خاطر شوديمصرانه ما رنج يدرخواستها
  . بودن است


ل يپس چقدر خدا ما. كنديكمك م يبه و به خاطر سماجت دوستش يآموزد كه اگر انسان مين مثال به ما يا
  . اد فرزندانش را بشنودياست كه فر


اوقات  يگاه” ...و بكوب... بطلب... بخواه“.ميوس گرديمان مايد از دعاهايم كه نباياموزيم بيتوان مي 9 :11
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  . دهد ميسخ مكرر پا ياز در خواستها ير موارد او پياما در سا. دهد ميمان پاسخ يخدا همان بار اول به دعاها
   :دهد ميما پاسخ  يخدا به دعا


  آنگاه كه دلها سست است 
  .ديبه آنها خواهد بخش ،طلبند ميان دار ايمان آنچهاو هر 


  .اموزديب تر قيعم ينانيد اطميمان باياما ا
  .اموزد كه به سكوت خدا اعتماد ورزديب


  ن را خواهد داديبهتر ،او كه نامش محبت است
  دار نخواهد بوديسخت كوهها پا يوارهاي، و دستارگان محو خواهد شد


  ش راست يها و وعده ،قت استياما خدا حق
  .او قوت ماست


M. G. P.  
دن تا يدن و از طلبيدهد از خواهش كردن تا طلب ميم يسماجت را به ما تعل ن مثال درجات گوناگونيبه نظر ا


  .دنيكوب
افت و هر كه بكوبد باز كرده يخواهد  ،ر كه بطلبده ،ابدي ،آموزد كه هر كه سئوال كند مين مثل يا 10 :11


ا يد و يم به ما خواهد بخشيشه آنچه را كه از او بخواهيخدا هم ،مانيدعاها يبرا است يا هن وعديا .خواهد شد
ن معناست كه خواسته ما به صلاح ما يبد. باشد يمان منفياگر جواب دعا. نكه بهتر از آن را به ما خواهد داديا
  .مان بهتر خواهد بوديرفته نشدن خواسته ما براين حالت پذيدر اپس  ،ستين


م به ما سنگ يب نداده و هرگاه از او نان بخواهيچگاه ما را فريآموزد كه خدا ه مين مثل به ما يا 11-12 :11
هرگاه كه از خدا غذا . ار به سنگ شباهت داشتيك گرد و مسطح و بسيدر آن روزگار نان به شكل ك. دهد مين


اگر از او . دهد مينباشد ن يكه خوردن يزيچگاه خواسته ما را به باد تمسخر نگرفته و به ما چيم او هيواهبخ
 ياگر از او تخم مرغ. ما شود يكه باعث تباه يزيچ ياو به ما مار نخواهد داد، به عبارت ،ميبخواه يماه


  . ما به همراه داشته باشد يد برايكه درد شد يزيچ يم، او به عقرب نخواهد داد، به عبارتيبخواه
داند كه چگونه  مياو  .دهد مين يبد يايهدا شودلآ يعت گناهطب حتي با وجود يك پدر انساني 13 :11


را به هر كه از او  القدس روحل است يما ما يادتر پدر آسمانيچند مرتبه ز. كو را به اولاد خود بدهدين يزهايچ
 ما يكه او برا يا هيم هديار مهم است كه بدانيبس“ :ديگو مي (J. G. Bellet) بلت .يج .يج .سئوال كند ببخشد


 ”.را به ما ببخشد القدس روحل است كه يار مايم، و بسياز داريبه آن ن اًدياست كه شد يزيند همان چيگز ميبر
عا د ديما امروزه نبا .)39 :7 وحناي(عطا نشده بود  القدس روحگفت هنوز  مين سخنان را يا يسيكه ع يهنگام


افتن تولد تازه يرا او به هنگام يت به ما عطا شده و در ما ساكن شود، زيك شخصيبه عنوان  القدس روحم كه يكن
  .)14-13 :1افسس  ؛ب 9 :8روم (گردد  ميساكن  در ما


م كه از يد دعا كنيما با .مييدعا نما القدس روحدريافت  يگر برايد يشكلبه م كه ياز دارين اًاما مسلم
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  . ما را پر سازد حيد و قدرت او در تمام خدماتمان به مسيت نمايم، تا او ما را هدايابيم يتعل القدس روح
را بطلبند، در واقع او به قدرت  القدس روحم داد كه يبه شاگردان تعل يسيع هنگامي كهمسلم است كه  كاملاً


ند، همان ينما يزندگ ياز شاگرد يگريد يبا الگو ساخت تا مطابق ميكرد كه آنها را قدر  مياشاره  القدس روح
شها و يپنداشتند كه عبور از آزما مين ين لحظه شاگردان چنيتا بد. م داده بودين تعليشيپ يدر بابها ئي كهالگو
ح ين فكر صحيالبته ا. رسد مير ممكن به نظر يغ يبا قوت خودشان چقدر سخت و حت يات شاگرديتجرب
 يسيپس ع. خود ادامه دهد يحيمس يسازد به زندگ ميرا قادر است كه شخص  يهمان قدرت القدس روح. است
   .قدرت را به طالبان آن عطا كند نيكشد كه مشتاق است ا مير يرا به تصو ييخدا


بلكه او را عطا خواهد كرد،  القدس روح آننوشته نشده كه خدا  13ه يدر آ ي،وناني يدر متن اصل
خاطر نشان  (H. B. Swete) تيسو.  بي. پروفسور اچ. ديخواهد بخشرا ) فيبدون حرف تعر( ”القدس روح“


كه حرف  يدر واقع به شخص خود او اشاره دارد، اما هنگام ف وجود دارد،يتعر كه حرف يساخته است هنگام
 ،ن عبارتين رو در اياز ا. كند ميما اشاره  يا عملكرد او براياو  يايبه عطا القدس روح ،وجود ندارد يفيتعر


شتر با ين موضوع چقدر بيا. ما يخدمات او در زندگ يست، بلكه براين القدس روحشخص  يمقصود دعا برا
كو را ين يزهاياده پدر شما كه در آسمان است چيچقدر ز...“ :شود ميبر ما اثبات  11 :7 يعبارت مشابه آن در مت


   ”!ديكنند خواهد بخش ميكه از او سئوال  يبه آنان
  
  )26-14 :11( دهد ميبه منتقدان خود پاسخ  يسيع) خ


ان مردم يدر م يخود را گنگ كرده بود، جنب و جوش يكه قربان يويرون كردن ديبا ب يسيع 14-16 :11
ن مخالفت به دو يا. گران آشكارا به مخالفت با خداوند پرداختنديمردم تعجب نمودند، د حالي كهدر . د آورديپد


. كند ميرون يوها بيس ديوها را با قدرت بعلزبول، رئينكه دياو را متهم نمودند به ا يبعض. شكل عمده بود
ن عمل او بتواند آن اتهام را باطل يپنداشتند كه ا مين يد چنيآنجام دهد، شا يآسمان يتيگران خواستند كه او آيد


  . دينما
 26-17 اتيكند چون بعزبول در او ساكن است در آ ميرون يوها را بين اتهام كه او ديپاسخ ا 17-18 :11


 ،زيش از هر چيپ .پاسخ گفته شده است يآسمان يتيآ يدرخواست آن اشخاص برا 29ه يدر آ. شود ميافت ي
كه بر  يا هكه بر خلاف خود منقسم شود تباه گردد و خان يهر مملكت. نمود ياد آوريبه آنها  يسيخداوند ع


طان داشت با يطان بود، پس شيدر دست ش يوها ابزاريرون كردن دياگر او در ب. خانه منقسم شود منهدم گردد
ار مضحك به ير بر ضد خود باشد و مانع اهداف خود شود بسينكه شريتصور ا يحت. ديجنگ مي ردستان خوديز


  . رسد مينظر 
. كنند ميرون يث را بيز ارواح خبيكند كه هم وطنان آنها ن مي يدآور ايسپس خداوند به مخالفان خود  19 :11
ز با همان قدرت ين معنا است كه آنها نيبد اًن امر لزوميكرد، پس ا مين كار را يطان ايبا قدرت ش يسياگر ع
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چگونه  ييو از سو. نديق نماين موضوع را تصديخواستند كه ا ميان نيهوديمسلم است كه . كردند ميعمل 
ن يپس ا .طانيوها هم از خداست و هم از شيرون كردن ديقدرت ب ؟نديرا رد نما ين استدلال قويتوانستند ا مي


طان يبا قدرت ش يسياگر ع .طانياز آنها بود، محال بود كه هم از خدا باشد و هم از ش يكي يقدرت از سو
به مثابه  يسيپس محكوم كردن ع. بودند يز بر همان قدرت متكين يهودي يرهايعمل نموده بود، پس جن گ


  .محكوم كردن آنها بود
از انگشت  يسيمنظور ع. كرد ميرون يوها را بيخدا د به انگشت يسين است كه عيه درست ايتوج 20 :11


 وها را اخراجيكن هرگاه من به روح خدا ديل“م يخوان مين يچن ،)28 :12( يل متيخدا چه بود؟ در واقعه انج
م كه انگشت خدا يينما يريجه گين نتيم چنيتوان ميپس  ”.ده استينه ملكوت خدا بر شما رسيهر آ. كنم مي


نكه ملكوت يبود بر ا يكرد گواه ميرون يوها را با قدرت خدا بيد يسيقت كه عين حقيا .همان روح خدا است
آنجا حاضر بود،  يسيع دقت كه خداونين حقيو ا. ملكوت در شخص پادشاه آمده بود. خدا بر آن نسل آمده بود


خدا بر صحنه قت كه حاكم مسح شده ين حقيبود بر ا يل مبرهنيد، دليرسان ميرا به ظهور  ين معجزاتيو چن
  . خ ظاهر شده استيتار


ن خود يبلامنازع بر سرزم يا هبود كه سلط يا هديطان مرد زورآور سلاح پوشيش ،ن لحظهيتا بد 21-22 :11
اموال او محفوظ است، به . نبود كه با او مبارزه كند يوزدگان در چنگال او بودند، و كسيد. ده بوديگستران
طان يكه از ش يسيخداوند ع. نداشت كه با حكومت او به مقابله بپردازدن قدرت را يچ كس ايگر هيد يعبارت


  . م كرديگرفت و اموال او را تقس ياسلحه او را از و ،آمده و بر او غلبه كرده ،زورآورتر بود
ن يع بدون موضيا. رون كرده استيث را بيارواح خب يسيگر نتوانستند انكار كنند كه عيد يسيمخالفان ع


  .ات استين آيا ين موضوع اصليافتند و اي ييش همه رهايها يطان مغلوب شده و قربانيمعنا است كه ش
كند،  ميكه با او جمع ن يو آن كس ،برخلاف او است ،ستيكه با او ن يافزود كس يسيسپس ع 23 :11


 ”.است ا بر سر راهيا انسان همراه است ي“،ديگو مين ين مورد چنيدر ا يكه شخص همان گونه. سازد ميپراكنده 
ح باشد، ياگر موضوع بر سر شخص و كار مس .ميشتر سخن گفتيپ يكم 50 :9ه يه و آين آين ايدر مورد تضاد ب


كه موضوع بر سر  ياما هنگام. ست مخالف او استيح نيكه با مس يشخص. وجود ندارد يطرف بي انهيپس م
ه اول موضوع يدر آ. واهند بودستند پس موافق آنها خيح نين مسيكه مخالف خادم يح است، كسانيخدمت مس


   .ه دوم بر سر خدمتيو در آ ،بر سر نجات است
را متهم  يسيآنها ع .كوبد ميرسد كه خداوند تمام استدلالات مخالفان خود را در هم  ميبه نظر  24-26 :11


 ييهار يوزدگياز د يكند كه به تازگ ميه يتشب يملت آنها را به شخص يسيحال ع .و زده استينمودند كه د
ر روح بت يل در تسخيملت اسرائ ،ش از دوران اسارتيپ. داده است يخ آنها روين موضوع در تاريا. افته استي


 يم بت پرستيان تسليهوديگر يداد، و از آن زمان د ير خلاصياز روح شر بودند اما اسارت آنها را يپرست
ن ياز ا. رديعنان آنها را به دست گ يسيخداوند عرفتنند كه يخانه آنها جاروب كرده و آراسته بود، اما نپذ. نشدند
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رتر از خود را برداشته به خانه يشر ،گريد هفت روح دي، روح پلهنديآ ينمود كه در روزها ييشگويپ يسيرو ع
ان در يهودي ي كها يپرست به شكل مخوف بت است يا هن موضوع اشاريا. گردد ميداخل شده و در آنجا ساكن 


و مجازات  )43 :5 وحناي(ح همان خدا است يرند، آنها اعتراف خواهند كرد كه ضد مسيذپ ميم يعظ يدوران جفا
  .اند ههود تاكنون آن را تجربه نكرديم است كه ملت يعظ آن قدرن گناه يا


ت توبه و يگر از عدم كفايد يياز سو ،لياسرائ يخ مليبه تار است يا هن مثل اشاريك سو اياز  حالي كهدر 
ح يمس يسيست، بلكه خداوند عين يكاف يتنها دگرگون. ديگو ميسخن  يشخص يدر زندگ يا تحول و دگرگوني
 يگناهان شرم آورتر يشخص به سو يزندگ در غير اين صورت. رفته شوديو قلب شخص پذ يد در زندگيبا


  . گشوده خواهد شد ،ز مرتكب نشده استيدر گذشته ن يكه حت
  
  )28 ،27 :11( مياز مر تر خوشبخت )د


 ئي كهها كه تو را حمل كرد و پستان يآن رحم خوشا به حال“ :آمد و گفت يسيت نزد عيان جمعيز ما يزن
بلكه از آن  ،مادرش مبارك است ،مياو انكار ننمود كه مر .ت استيار حائز اهميپاسخ خداوند ما بس ”!يديمك


ز يم باكره نيمر يگر، حتيد يرتبه عبا. آن است عمل بهدن كلام خدا و ياز آن شن تر هم فراتر رفته گفت كه مهم
شتر از يب يارزش روابط روحان. نكه مادر او باشديافت تا اي مي يشترياز او بركت ب يرويح و پيمان به مسيبا ا


   .است يپرستند كاف ميم را يمر كه يخاموش كردن كسان ين موضوع برايهم. است يعيروابط طب
  
  )32- 29 :11( يونس نبيت يآ) ذ


اكنون او با  .طلب نمودند يآسمان يتياز او آ د ودنرا وسوسه كر يسيخداوند ع يبرخ ،16ه يدر آ 29 :11
هود زمان يز در مورد نسل يش از هر چياو پ .ديگو ميبدانها پاسخ  ريشر يا هن اشخاص به فرقينسبت دادن ا
ده يرا شن يسيع نانآنها سخ. شان بوديبرا يار بزرگياز بسيان آنها امتيحضور پسر خدا در م .گفت ميخود سخن 


 يكردند كه اگر حت مياكنون وانمود . شدند مين ياما هنوز هم راض. ده بودنديو معجزات او را به چشم خود د
گر ين بود كه ديپاسخ خداوند ا .مان خواهند آوردينند، بدو ايدر آسمان بب يعيك كار خارق العاده و فوق طبي
  . يونس نبيت يبه آنها عطا نخواهد شد جز آ يتيآ


ونس پس از سه شبانه روز ماندن در شكم يكه  همان گونه. كرد ميام خود از مردگان اشاره ياو به ق 30 :11
به . ام نموديز پس از سه شبانه روز ماندن در قبر از مردگان قين يسيافت، خداوند عي ييا رهاينهنگ از در


نوا ياهل ن يونس براي. ام او خواهد بوديق نيزم ين معجزه در خدمت او بر رويتر ن و قاطعيگر، آخريد يعبارت
كه حداقل به  يبزرگ پا نهاد، او همچون شخص يهوديرين شهر غيموعظه به ا يونس برايكه  يهنگام. ت شديآ


  . ام كرده است وارد آنجا شدين از مردگان قيشكل نماد
مان را يرد تا حكمت سلسفر ك را اي يبود، مسافت طولان يهودير يملكه صبا كه غ ،ملكه جنوب 31-32 :11
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كرد، چقدر  مي يشد كه در زمان خداوند زندگ ميب او ين افتخار نصياگر ا. ديك معجزه هم ندي ياو حت. بشنود
م يدن اعمال عظيكه افتخار د يريه مردم شريبر عل ين رو او در روز داورياز ا !رفتيپذ ميمشتاقانه او را 


مان بر يونس، و بزرگتر از سليبزرگتر از  يكس. ستاديرفتند، خواهد ايد اما او را نپذيبشان گردينص يسيخداوند ع
ل در برابر ياما مردم اسرائ ،ونس توبه كردندينوا به موعظه يمردم ن حالي كهدر . ستاده بوديخ بشر ايصحنه تار


   .ونس توبه ننمودنديموعظه بزرگتر از 
 يسياما ع. دهد مينسبت  يعبر يها را به افسانهونس را به باد تمسخر گرفته و آن يامروز داستان  يمانيا يب


ند يگو ميكه  يكسان. مان سخن گفتيكه از سل همان گونه ،دانست يخيو تار يقيت حقيشخص كيونس را ي
كه بتوان حس نمود استوار  يمان بر شواهديا. مان خواهند آورد سخت در اشتباهندينند ايبب يا هاگر معجز


ام كند، يهم از مردگان ق ياگر كس ياورد، حتيمان نيبه كلام خدا ا ياگر انسان .ست، بلكه بر كلام زنده خداين
دن يست بلكه ديمان نين ايا. ستيند نيخدا خوشا يت برايدن آيطلب يعنيدگاه ين ديا. مان نخواهد آورديا


 يخواه مان آور و سپسيا“د يگو مياما خدا  ”.مان خواهم آوردينم پس ايبگذار بب“د يگو ميمان يا بي ،است
  ”.ديد


  
  )36- 33 :11( مثل چراغ فروزان )ر


اما . وجود ندارد يا هرابط يات قبليات و آين آيان ايم كه ميپنداربن يدر نگاه اول ممكن است چن 33 :11
شنوندگان خود را خاطر نشان  يسيع. ميابي ميان آنها يم يوند اساسيك پي ،ميكن مي يبررس تر قيكه دق يهنگام


چراغدان  ياو آن را بر رو. گذارد مين يا همانير پيا زين و يرزميرا در ز يراغ روشنچ كس چيساخت كه ه
  . ديخواهند داخل شوند فراهم نما ميكه  يكسان يبرا يده شود و نور كافيگذارد، تا د مي


ت و كار خداوند ياو در شخص .است كه چراغ را افروخته است يخدا كس :ن استيات چنين آيكاربرد ا
خدا  يگر مشكل از سويند، ديب ميرا ن نور ياگر كس. ا فراهم آورده استيدن يرا برا يدرخشان، نور يسيع
مان خود را اشاعه يد ايگفت كه شاگردان او بودند و با ميسخن  يت آنانياز مسئول 8در باب  يسيع. ستين


مخالفان خود را آشكار  يمانيا بي او 33 :11نجا و در يا. نديپنهان نما ير ظرفينكه آن را زيدادند و نه ا مي
   .طلبند مي يا هگران معجزين شدن در حضور ديطمع و ترس از شرمگ يكه از رو يسازد، كسان مي


جسد نور  يدر قلمرو جسم، چشم به تمام. ناپاك آنها داشت يها زهيشه در انگيآنها ر يمانيا بي 34 :11
كور باشد  يمار باشد به عبارتياما اگر چشم ب. نديتواند نور را بب مياگر چشم سالم باشد، پس شخص . بخشد مي


  . تواند داخل شود ميپس نور ن
همان  يسيا عيبداند كه آ صداقت بخواهد ياگر شخص از رو. ن استيت چنيز وضعين يدر قلمرو روحان


 او ناپاك باشد، اگر او نخواهد يها زهياگر انگ اما .روشن خواهد ساخت يپس خدا آن را بر و ،ح خدا استيمس
 يقيگران هراسان باشد، پس چشمان او بر ارزش حقيدست از طمع بردارد، اگر او همچنان از سخنان د
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  .بسته شده است دهنده نجات
اما . دارند ياريكردند در خود نور بس ميآنها گمان . پنداشتند ميم يار حكيخود را بس يسيمخاطبان ع 35 :11


. كه در آنها بود در واقع نور نبود بلكه ظلمت بود يكه نورقت آگاه ساخت ين حقيآنها را از ا يسيخداوند ع
  . شد يسيدن آنها به عيمانع رس يحكمت كاذب و برتر


گذارد  مي، نور جهان باز يسيدر برابر ع داشته باشد، وجود خود را كاملاً يپاك يها زهيكه انگ يشخص 36 :11
جسم او در  ئي كهخواهد شد، گو يح نورانياو توسط مس يروحان يزندگ. شود مي يدر او جار يو نور روحان


  . درخشد ميقرار گرفته و  يمعرض نور چراغ
  
  )41- 37 :11( يرونيو ب يدرون يپاك) ز


ش از ينكه او پياز ازبانش يرفت، ميشام را پذ يان برايسياز فر يكيدعوت  يسيع هنگامي كه 37-40 :11
و توجه به ظاهر نكوهش  ياكاريو را به خاطر رافكار او را خواند و ا يسيع. چاشت دست نشست تعجب نمود


زكار يار پرهيان در ظاهر بسيسيفر. ست بلكه درون آنياله چندان مهم نيرون پيب يبه آنها گفت پاك يسيع. نمود
ز ساخته يرون انسان را ساخته باطن او را نيب ئي كههمان خدا. اما درونشان از حرص و خباثت پر بود ،بودند


-1( ”نگرد مينگرد و خداوند به دل  ميرا كه انسان به ظاهر يز“ ،هد كه باطن ما پاك باشدخوا مياست، و او 
  ).7 :16 ليسموئ


 آنچهزبان خود گفت ابتدا از ين رو او به ميان چقدر طمع كارند، از ايسين فريافت ايخداوند در 41 :11
 او طاهر يز برايد، پس همه چيرون آيگران سرفراز بيمحبت به د ين امتحان اصلياگر او از ا. داشت صدقه دهد


  :ديگو مي (H. A. Ironside)اي آيرونسايد . اچ .خواهد گشت
به خود  يت رسوم ظاهريشد، رعايانديگران بياز ديسازد تا به ن ميآنگاه كه محبت خدا قلب انسان را پر  


دهد كه  ميانگارد، نشان  ميده يادازمندان را نيران و نياندوزد و فق ميخود  يبرا اًدائمآنكه . رديگ ميخود ارزش 
  .ستيساكن ن يمحبت خدا در و


  :ديگو مين يناشناس چن يا هسندينو
 آنچه .)37ه يآ(ان شد يان و فقها بيسيه فريبر عل يسيز آن فريبر سر م 52- 39ات يداللحن در آيسخنان شد


د ابراز يكه با يهنگام ،ندنشي مي قتينسبت به حق يوفادار به جايم، اغلب ينام مي ”اخلاق خوش“ما آن را 
را بر هم  يهمانيبهتر آن است كه م .ميم، خاموش هستييد سخن گويكه با يم، هنگاميزن ميم لبخند يكن يتينارضا


  . مانمان به خدا از دست برودينكه ايم تا ايزن
  


  )42- 42 :11( شوند ميخ يان توبيسيفر) س


كردند، همچون  ميق عمل يار دقيعت بسيات شرين جزئيآنها در مورد كوچكتر. اكار بودنديان ريسيفر 42 :11







 


- ٨٠  - 


 


راندند و در  ميران را از خود يآنها فق. نداشتند ياما به روابط خود با خدا و انسان توجه يك از سبزيدادن ده 
 يك از نعناع و سراب و هر قسم سبزيخداوند آنها را به خاطر داده ده . ده بودنديمحبت به خدا قصور ورز


 يف مهم زندگيرت داشته و وظايكوچك غ يزهاين چيد در مورد ايبلكه تنها بدانها گفت نبا نكوهش ننمود،
غفلت  يكردند اما از تنه اصل ميتوجه  ها آنها به شاخه. ده انگارنديمحبت خدا را ناد ،يهمچون دادرس


  . توجه بودند بي ديد ميخدا  آنچهن بودند، اما نسبت به يدند بهتريد ميگران يد آنچهآنها در . دنديورز مي
داشته باشند، و در بازارها توجه  يس مقام شاخصيندو در كنايآنها دوست داشتند خود را مطرح نما 43 :11


  . ز بوديبلكه غرور ن ياكارين گناه آنها نه تنها ريبنابرا. نديهمه را به خود جلب نما
را  يهر كس كه قبر يبرطبق تورات موس. كند ميسه ينشان مقا بي يبا قبرها سرانجام خداوند آنها را 44 :11
را  يدانست كه قبر مياگر او در آن لحظه ن يحت ،)16 :19 اعد(نمود به مدت هفت روز نجس بود  ميلمس 


بر  يد نشانياما با. هستند يمانيبا ا يرهبران مذهب ييكردند كه گو ميرفتار  يا هان به گونيسيفر. لمس كرده است
 يآنها مانند قبرها. سازد ميآنها را نجس  ،انيسيم هشدار دهد كه تماس با فرمرد كردند تا به ميخود حمل 


  .سازند ميو غرور آلوده  ياكاريگران را به ريو فساد هستند و د يپر از ناپاك ،پنهان
  


   )52- 45 :11( انتقاد از فقها) ش


 اين حالبا . داشتند ييدست توانا يعت موسير شريح و تفسيبودند كه در تشر يفقها همان كاتبان 45 :11
از  يكي. كردند ميگفتند عمل ن مي آنچهآنها خودشان به . كنند ييگران را راهنماين بود كه ديمهارت آنها فقط ا


ز يعت را نيمعلمان شر ،انيسيرا حس كرد و به او گفت كه او با انتقاد از فر يسيغ برنده سخنان عيفقها ت
  . كند ميسرزنش 


ز آنها يش از هر چيپ. مت شمرده و گناهان فقها را به باد انتقاد گرفتيا غنن فرصت ريخداوند ا 46 :11
همان . كردند ميغ ين بارها دريحمل ا ين كمك براياز كوچكتر يگذاشتند، اما حت ميگران بر مردم  يبارها
آنها  يكه برا يآنها به خاطر نكوهش مردم بدنام بودند، همان مردم“ ،ن مورد گفته استيدر ا يكه كل گونه
ت يت اهمين آنها ساخته شده به دست انسان بود، و در واقعيشدند، كه غالب رسوم و قوان ميل يقا يمنزلت


  ”.نداشتند يچندان
ن يقدر مسلم ا ،البته. ندينما ميد يا را تمجيكردند كه انب ميآنها تظاهر . اكار بودندين ريفقها و قاتل 47-48 :11


 اًظاهر حالي كهدر . افته بوديرا در يگريد زيچ يسياما خداوند ع. ا استق آنهيبر احترام عم يعمل آنها گواه
در . كردند ميآنها را دنبال  يقت ردپايدر حق اما ،كردند ميكشتند جدا  ا رايخود كه انب يهودي دخود را از اجدا


 يعنيخدا،  ين نبيمرگ بزرگتر يگر درصدد توطئه برايد يياز سو ،ساختند ميا مقابر يانب يكه برا يا ههمان لحظ
  . مان خدا ادامه خواهند داديا و رسولان با ايو به كشتن انب. بودند) يسيع(خود خداوند 


نجا از ياو در ا. خود حكمت خدا است ،يسيد كه عيم ديخواه ،34 :23 يبا مت 49ه يسه آيبا مقا 49 :11
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ن عبارت را از يا ياو در مت ”.فرستم ميا و رسولان يشان انبيا يبه سو“ كند كه مين نقل يحكمت خدا چن
قرن  1 ك.رنيز (. كند ميان يكند، بلكه آن را همچون سخن خود ب مينقل ن يگريا از هر منبع ديو  قيعت عهد


مردم  يا و رسولان برايخداوند وعده داد كه انب يسيع ).شود مياد يبه عنوان حكمت  يسياز ع جائي كه 30 :1
  . ا و رسولان را خواهند كشت و بر آنها جفا خواهند كردينبطبقه خود خواهد فرستاد، و همانها ا


ل يخون هاب يعني، قيعت عهدن ثبت آن در يا خدا را از آن طبقه خواهد گرفت، از اولياو خون انب 50-51 :11
خ يكتاب دوم توار .)21 :24 قرن 2(كل كشته شد يه ان مذبح ويا كه در ميخون زكر يعنيداد ين رويتا آخر


دان يشه يا تماميل و زكريبا ذكر هاب يسين رو خداوند عياز ا. بود يهودي قيعت عهد ياز كتابها ن كتابيآخر
دانست كه همان نسل  مي يگفت به خوب مين سخنان را يكه او ا يهنگام. دهد مي يف جاين طيرا در ا قيعت عهد


مردان خدا را به اوج  گذشته قوم بر ينسان تمام جفاهايب خواهند كشت، و بديصل ياو را بر رو )طبقه(
  . گذشته بر آنها باشد يدورانها يرا او را كشتند تا خون تمامين بود زيچن ،بله .خواهند رساند


د، چرا كه ينما ميسرزنش  اند هد معرفت را برداشتينكه كليفقها را به خاطر ا يسيسرانجام خداوند ع 52 :11
رش يدر ظاهر به كلام خدا وفادار بودند، اما سرسختانه از پذگرچه آنها . دارند ميمردم را از كلام خدا دور نگاه 


ح يبه نزد مس انگريو مانع آمدن د. دنديورز ميكرده بود امتناع  ييشگويكه كلام خدا در مورد او پ يشخص
  . رنديگران او را بپذيخواستند كه د مين ييخواستند و از سو ميآنها خود، او را ن. نددش مي


  
  )54- 53 :11( انيسيرواكنش كاتبان و ف) ص


و منتظر . ختنديآنها با او به شدت در آو. ن شدنديح خداوند خشمگيان از سخنان صريسيكاتبان و فر اًمسلم
به زبان آورد كه  يا هنمودند تا او نكت يسع يقيآنها به هر طر. بودند تا با سخنانش او را در دام گرفتار سازند


ت آنها واقف يبر شخص يسين مهم است كه چقدر عيانگر اين عمل آنها بيا. نديبتوانند او را به مرگ محكوم نما
  . بود


  


  )16-12 يها باب( ميم و شفا در راه اورشليتعل- 8


  )12- 1 :12( قيهشدار و تشو) الف


 اًغالب. از خلق جمع شده بودند نفر كرد هزاران ميكاتبان را محكوم  ان ويسيفر يسيع حالي كهدر  1 :12
 يست كه طبق انتقادهاين يديكند، اما ترد ميخود جلب  يرا به سو يرد جماعتيگ ميدر  كه يا بحثيمشاجره 


 يدگاهيتوان در مورد گناه د ميگرچه ن. اكار طرد شده بودندير يرهبران مذهب ين مردم از سويا يسيرانه عيدل
قت يحق. واند عادل باشدت ميدهد كه او  ميد را ين نوين موضوع به دل انسان ايكن ايل ،ر اتخاذ كرديسازش ناپذ


 ”.اط كننديان احتيسيه فرير ماياز خم“خطاب به شاگردان خود هشدار داد،  يسيع .كند ميشه خود را ثابت يهم
زند، آن  مياست كه نقاب به چهره  ياكار شخصير. است ياكارياز ر يريا تصويه نماد ير ماياو شرح داد كه خم







 


- ٨٢  - 


 


هستند اما  يكامل يها انسانكردند كه  مين تظاهر يان چنيسيفر .ار متفاوت استيكه ظاهرش با باطنش بس يكس
  . بودند ياكاريقت آنها استاد ريدر حق
انجام  يكيدر تار آنچهد، هرچه نهفته بودند آشكار خواهد شد، و هر يخواهد رسفرا يروز افشاگر 3- 2 :12


  .ده خواهد شديد ييدر روشنا اند هداد
غام يتاكنون، پ. گرديدروز خواهد يپ يقت هم روزيحق ،لا خواهد شدبر م يير و دورويكه تزو همان گونه
ح را يل مسينكه اسرائياما پس از ا .شد مياعلان  يو تنها خطاب به شنوندگان محدود يمخف يشاگردان تا حد


ش رفته و خبرخوش را به همه يبا شجاعت پ يسيد در نام خداوند عيآمد، شاگردان با القدس روحطرد كرد و 
 ،شانيكه صدا يكسان“ ،دارد مين اظهار يچن گادت. خواهد شدكرده ندا  ها بر پشت بامسپس . كردند مياعلان 
   ”.ا خواهند شديشنوند، معلمان دن ميشان را يصدا يعده محدود و تنها محافل و ندارد يا هشنوند
دان خود هشدار ، به شاگر”دوستان من يا“ ز همچونيب آميبا سخنان دلگرم كنند ه و ترغ يسيع 5- 4 :12


ت در سر تا سر يحيغام مسياعلان پ. ارزشمند خود ترسان نباشند ياز شاگرد يطيچ شرايدهد كه تحت ه مي
 يعنيدارد،  يآنها حد و مرز يبرا ياما جفا و سخت. شاگردان وفادار به همراه دارد يو مرگ را برا ا، جفايدن
خدا جفا . ن بترسنديد از ايآنها نبا .است يجسمان ن حد مرگيو ا. توانند جفا برسانند مي يان تا حديسيفر


ن رو شاگردان ياز ا. ه خواهد كرديدر جهنم است تنب يكه همان مرگ ابد تر نيبس سنگ يرا با مجازات كنندگان
  . انساناز دند و نه يترس ميد از خدا يبا


قه دارد از توجه و خدا چقدر به حفاظت شاگردان خود علا دهد نكه نشانيا يبرا يسيخداوند ع 7- 6 :12
در . شوند ميك فلس فروخته يم كه دو گنجشگ به يخوان مي 29 :10 يدر مت. ديگو ميدقت پدر به گنجشكان 


گر هرگاه كه چهار گنجشك يبه عبارت د. شوند ميم كه پنچ گنجشك به دو فلس فروخته يآموز مينجا يا
ن يا يحت اين حالو با  .افت كرديرگان ديز به صورت رايگر نيك گنجشك ديتوان  ميشوند  يداريخر


اگر خدا به آن گنجشك . ندارد در نظر خدا فراموش نشده است يچگونه ارزش تجاريگنجشك كوچك كه ه
 يهاياو مو !كشند ميل پسرش زحمت يانج ياست كه برا يشتر او مراقب كسانيكند، چقدر ب ميكوچك توجه 


  . سر آنها را شمرده است
ش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد يز پيردان خود گفت هر كه به او اقرار كند او نبا شاگ دهنده نجات 8 :12


رفتن او به عنوان ياقرار كردن به او به منزله پذ. ديگو ميخن س يقيان حقدار ايماناو از تمام  نجايدر ا. كرد
  . است دهنده نجاتخداوند و 


 ظاهراًدر نگاه اول . گان خدا انكار كرده خواهد شدكنند نزد فرشت ميش مردم انكار يكه او را پ يكسان 9 :12
كنند و از اقرار كردن به  ميح را رد ياست كه مس يه شامل تمام كسانين آيا اًكند، اما مسلم ميان اشاره يسيفربه 


   ”.شناسم ميهرگز شما را ن“ :در آن روز او خواهد گفت. او عار دارند
وجود  يتفاوت القدس روحان انتقاد از او و كفر به يح داد كه مبه شاگردان خود شر دهنده نجاتسپس  10 :12
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اما كفر . اورنديمان بيشوند البته اگر توبه نموده و ا ميده يند آمرزيكه برخلاف پسر انسان سخن گو يكسان .دارد
ناه ن گيست؟ اين گناه چيا) 32- 22 :12 يمت ك.ر(ن بود يان ايسيگناه فر. است يبخشودنناگناه  القدس روحبه 


ن معجزات را يتمام ا يسيرا عيبود ز القدس روحن كفر به يا. ريبه شر يسينسبت دادن معجزات خداوند ع يعني
. ر استين است كه گفته شود روح قدوس خدا، شرين امر به منزله اين رو اياز ا. انجام داد القدس روحدر نام 


  . د شدده نخواهيبخش يا هچ دورين گناه نه در عصر حاضر و نه در هيا
شان رو به يت روحانينكه وضعياز ا يشود، اگر چه برخ مين ين گناهيچگاه مرتكب چنيه يقيحق دار ايمان


گناه  يافت روحان. كشند ميعذاب  اًدائمو  اند همرتكب شد ين گناهيافول نهاده در هراسند كه مبادا چن
ن يقت كه شخص نسبت به اين حقيا. تواند به مشاركت با خدا بازگردد مي ين شخصيچن. ستين ينابخشودن


  . نشده است يه نابخشودنانكه او مرتكب گنياست بر ا يدارد، خود گواه يمساله دغدغه فكر
را  دهنده نجاتبارها  يممكن است شخص. ستين يز گناه نابخشودنيمان نيا بي كي يح از سويرفتن مسينپذ


گر فرصت يرد ديبم يمانيا بي البته اگر او در. اورديمان بيخداوند بازگردد و ا يبعد به سو يد، اما چنديطرد نما
 يكه خداوندمان آن را نابخشودن ياما گناه. خواهد شد يپس گناه او نابخشودن. مان آوردن نخواهد داشتيا


وها انجام يس دينكه او معجزاتش را با قدرت بعلزبول، رئيان باگفتن ايسيكه فر است ينامد همان گناه مي
   .دهد مرتكب شدند مي


 يازيبه آنها گفت كه ن يسيخداوند ع. محاكمه نزد حكام ببرند يد نبود كه شاگردان را برايبع 11-12 :12
از بر دهان آنها خواهد يسخن درست را به هنگام ن القدس روح. ندين كنند كه چه بگويشتر تمريست پين


را  يل و بشارت كلام خدا وقتيانجش از موعظه يد پين خداوند نبايست كه خادمين بدان معنا نيالبته ا. گذاشت
 يا هه وعدين آيا ،اين حالبا ! ميخود برشمار يبلنت يبرا يا هن عبارت را بهانيد اينبا. به دعا و مطالعه بپردازند


 القدس روحشوند به طور خاص از  ميح محاكمه يكه به خاطر مس ينكه كسانيبر ا يخداوند مبن ياز سو است
 يقوم خدا كه در لحظات بحران يتمام يست برايا هوعد يه به طور كلين آيا ييو از سو. افتيمدد خواهند 


  . نديخواهد شد، البته اگر در روح سلوك نما يسخنان مناسب بر دهان آنها جار يزندگ
  
   )21- 13 :12( هشدار در مورد طمع) ب


برادرش بر  ان او وياز خداوند خواست مشاجره مرون آمده يجماعت ب ميان از يمرد ،ن هنگاميدر ا 13 :12
. ارنديشان بسي، خواست يا هت نامياغلب گفته شده است كه هر جا وص. ديرا حل و فصل نما يسر ارث پدر


نكه او طمع يا ايد كه او از حق خود محروم شده يگو ميكلام خدا به ما ن. رسد مين به نظر يز چنينجا نيدر ا
  . دايافت نميسهم خود در زش ايداشت ب
 يدگيراث رسيارث و م ميهمچون تقس يامده تا به امور جزئيدرنگ پاسخ داد كه او ن بي دهنده نجات 14 :12


خواست خدمت بزرگ و پرجلال  مياو ن. ا نجات مردان و زنان گناهكار بودين دنيا ههدف او از آمدن ب. دينما
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ن يانجام ا يبرا يقدرت قانون دولت ياو از سو ،نيعلاوه بر ا(. ز بپردازديارث ناچ ميخود را رها كرده و به تقس
  ).اعتبار بود بي او يرا. كار نداشت


ن شرارتها در دل يمت شمرد تا شنوندگان خود را در برابر مكارترين فرصت را غنياما خداوند ا 15 :12
در  ها كششن يتر ياز قو يكيو ثروت  ييبه دارا يل ارضانشدنيم. انسان كه به طمع معروف است هشدار دهد


. خود را گم كند يزندگ شود كه انسان هدف ميل باعث ين ميا اين حالو با . شود ميمحسوب  يطول زندگ
  :سازد مينشان  خاطر يلرم كه همان گونه ”ستيات او از اموالش نياد شود، حيز يچه اموال كس اگر“


كه مردم  يموضوع ،ترسيم نموداست كه خداوندمان آن را  خطوط قرمزياز همان  يكين موضوع يا
ار سخن گفت، اما مردم اغلب از ثروت يح از خطر ثروت بسيمس. ندارند يوزگار ما چندان بدان توجهر
ر يا هشتم از ده فرمان را زيفرمان ششم  ياگر انسان. شود ميگناه محسوب ن گر طمع عملاًيامروز د. ترسند مين


ر پا گذارد ي، اما اگر فرمان دهم را زدانند يه ننگ جامعه مياو را ما درنگ به او برچسب مجرم زده بي پا گذارد،
شه تمام يبه ثروت ر يد دلبستگيگو ميبه ما مقدس  كتاب. رنداشم مي مبتكرباهوش و  ياو را فقط انسان


ن ثروت يا يعنيگذارد،  مي ”يدلبستگ“ واژه يرو يد فراوانيكند تاك مين عبارت را نقل يشرارتهاست، اما هركه ا
  .شود مي به آن سبب شرارت ي، بلكه تنها دلبستگشه تمام شرارتهاستيست كه رين


ن يچن ها انسان. اموال اوست يادتيانسان به ز يپندارد كه ارزش زندگ مين ي، شخص چنتر حيصر يانيبه ب
رسد  مين به نظر يپس چن. افتيوالاتر دست خواهند  ياندوزند به مقاميشتر ثروت بيكنند كه هرچه ب ميتصور 
چرا كه . ن وجود نداردياز ا تر بزرگ ياما اشتباه. سنجد ميشان  يرا با پس انداز بانك ها انسانا ارزش يكه دن


  . دارد آنچهت اوست نه به يارزش انسان به هو
 يزندگ يو املاك موضوع اصل ييقت كه داراين حقياز ا است يمثل دولتمند نادان تصور 16-18 :12


ار بغرنج مواجه شده يبس يصول فراوان داده بود با مشكلنكه املاكش محين كشاورز دولتمند به خاطر ايا. ستين
به ذهنش  يا هديناگهان ا. ش پر بودنديلوهايتمام انبارها و س. ن همه محصول چه كنديدانست كه با ا مياو ن. بود


اگر او تنها . خود را خراب كرده و بزرگتر بنا كنديم گرفت انبارها ياو تصم. مشكل او حل شد. خطور كرد
چه گرسنگان  ،ر كنديد تا گرسنگان را سيبخش ميانداخت و اموال خود را  ميازمندان اطراف خود يه نب ينگاه


گفته  سنت آمبروز. ابدي ييساخت و ساز رها هاي توانست از بار مخارج و دغدغه مي ي،جسمان و چه يروحان
   ”.دار خواهند مانديه تا به ابد پاهستند ك ييدهان كودكان انبارها و وه زنانيب يها خانه ،ازمندانيآغوش ن“ :است


به روح كبرو . د خود را ساخت، خواست به استراحت بپردازديجد ينكه انبارهاياو به محض ا 19 :12
ن شده بود يتام اش هنديگر آيد. جان خود ،خود، حاصل خود، اموال خود يانبارها: ديياو توجه نما يخودخواه


  . بپردازد يو شادار آمد و به اكل و شرب يخواست كه بيو م
ن كار او يخودش است، در واقع به ضد خدا برخاست و ا يز برايكه پنداشت همه چ ياما هنگام 20-21 :12


اش را از دست  يو تمام دارائرن ياز ا. گفت كه همان شب خواهد مرد يخدا به و .دياو انجام يبه هلاكت ابد
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 اًمطمئن. انجامديش به مرگ بيها است كه نقشه يشخص نادان كس. ديگر رسيد يداشت به شخص آنچههر . داد
اگر “ ،ميد از خود بپرسيشا ”؟از آن كه خواهد بود ،يا هآنگاه آنچه اندوخت“ ديپرس يخدا از و. ن مرد نادان بوديا


م تا يپس بهتر آن است كه امروز آنها را وقف خدا كن ”؟اموالمان از آن كه خواهد بود ،ح امروز بازگردديمس
 ينسان برايم، و بديره كنيم اكنون آنها را در آسمان ذخيتوان ميما  !س آن را به چنگ آورديم فردا ابليرنكه بگذايا


  .مييم، و از جسم فساد را درو نماييم آنها را در راه جسم صرف نمايتوان مينكه يا اي. ميخدا دولتمند باش
  
   )34- 22 :12( مانيدر برابر ا ينگران) پ


به دست آوردن  يبرا ين است كه دغدغه و نگرانيا يحيمس ين خطرها در زندگيراز بزرگت يكي 22-23 :12
م يشو ميزها ين چين مخارج ايسرگرم تام آن قدرما . شود ميشخص  ين هدف در زندگيتر غذا و پوشاك ارجح


گر امور يد بر ديح باين است كه هدف مسيبر ا ديجد عهدد يتاك. ميكن ميگر كار خداوند را فراموش يكه د
حتاج امروز خود كار يما يد برايما با. رنديدوم قرار گ د در درجهيخوراك و پوشاك با. مان مقدم باشديزندگ


   .است اين چنينمان يدر ا يزندگ. مييم به او توكل نمايپرداز ميبه خدمت خدا  حالي كهو سپس در . ميكن
ن نبود كه دست يقصود او اد، ميشه مكنيخوراك و پوشاك اند يخداوند گفت كه برا يسيكه ع يهنگام


ايمان مسيحي به هيچ وجه مشوق . خود مهيا شود يم تا خوراك و پوشاك به خودينيدست گذاشته و بنش يرو
حتاج يما ج ون مخاريتام تلاش براي به دست آوردن پول به جهتكه در  منظور وي آن بود! تنبلي نيست


دن يز خوردن و پوشينها همه چيگذشته از ا. مان اهميت يابديش از اندازه براين امر بيم كه ايد بگذارينبا ،يزندگ
م و تمام ين هستيزم يران پادشاه بر روينكه ما سفيز وجود دارد و آن ايتر از آن نست بلكه موضوع مهمين


 يسيدن عيشناسان يعنيفه پرجلال ين وظيه ايد در سايخود با يفراهم نمودن اسباب راحت يمان برايتلاشها
  .ح باشديمس


 يخودرا در تكاپو يزند آنها زندگ مي دادن توجه خدا به مخلوقاتش كلاغ را مثال نشان يبرا  يسيع 24 :12
 يبلكه آنها لحظه به لحظه با توكل به خدا زندگ. كنند مينده خود صرف نين آيا تامي به دست آوردن غذا و


اجتناب از كار  يبرا يا افته و بهانهيم يد تعميكنند و نه حصاد نبا ميقت كه آنها نه زراعت ين حقيا. كنند مي
 يز با توكل به او زندگيداند و اگر ما ن مياز مخلوقات خود را ين معنا است كه خدا نيبلكه تنها بد. شود كردن


مخلوقات خود را  يشتر غذايپروراند، پس چقدر ب مياگر خدا كلاغمان را . سازد ميمان را برآورده يازهايم نيكن
كلاغها نه انبار  .ض خود نجات داده و آنها را خوانده تا خادم ا وباشنديكه آنها را با ف ينكند، كسا ميفراهم 


لو يخود را صرف ساختن انبار و س يپس چرا ما زندگ. دينما مين يلو، اما خدا هر روز آنها را تاميدارند و نه س
  م؟يكن


 يسين جمله عيا ”؟ديمت خود افزابر قا يست از شما كه به فكر بتواند ذراعيك“د يپرس يسيع 25-26 :12
همچون (م حماقت است يكه از انجام آن ناتوان هست يامور يو اضطراب برا يآموزد كه دل نگران ميبه ما 
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را  ”قامت خود“عبارت (. ديافزايا بر طول عمر خود بيتواند به قامت خود و  مين دنيشيچكس با انديه. )ندهيآ
د تمام يائيم؟ بلكه بينده خود باشين است چرا نگران آيپس اگر چن. )ودز ترجمه نمين ”طول عمر خود“ توان مي


  .مينده خود را به دست او بسپاريم، و آييح نمايقوت و وقت خود را صرف خدمت مس
فراهم  يار برايو تلاش بس يد تا نشان دهد كه سعيگو ميچمن سخن  ياز سوسنها يسيسپس ع 27-28 :12


آنها نه . است يق سرخ وحشيهمان شقا نجا احتمالاًيز سوسنها در امقصود ا. كردن پوشاك حماقت است
 يمان با همه جلالش با آنها برابريسل يبا هستند كه حتيز آن قدر اين حالسند، با ير ميد و نه نكش ميزحمت 


از يبه نا او يآ ،ديغ ننمايشوند در ميشكفند و فردا پژمرده  ميامروز  ئي كهرا از گلها ييباياگر خدا ز. كند مين
م، يبه دست آور يشتريم تا اموال بيدر تلاش اًدائمم و يهر گاه نگران و افسرده هست ؟شدياند ميفرزندان خود ن


ست ين يازيگر نيم ديخود را به خدا بسپار يهايياگر وقت و توانا. ميگذار ميمان اندك خود صحه يدر واقع بر ا
  . ا ساخته استيما مه يبرا م كه خدا قبلاًيينما صرف ييزهايبه دست آوردن چ يخود را در تكاپو يزندگ


 يازه ساده زندگاند هم تا چيتوان ميقت كه ما ين حقيا. روزانه ما اندك است يازهايكه ن يبه راست 29-31 :12
و چرا  ؟دارد يگاه مهميما جا يپس چرا خوراك و پوشاك در زندگ. ز استيو شگفت انگ يار عاليم بسيكن


جهان كه خدا را  يامتها. اند هافتياست كه نجات ن يكسان يق زندگين طريا ؟مينده باشينگران آ ،مضطرب شده
ن امور يآنان هم يط زندگيهسته و مح. پوشاك و تجملات هستند ،خوراك يدر پ اًدائمدانند  ميپدر خود ن


او . ندينما يش خود سپرين آسايتام يدر تقلا خواهد كه فرزندانش وقت خود را مياما خدا هرگز ن. است
را كه با تمام وجود خود را به او بسپارند بركت خواهد  ين دارد، و وعده داده است كسانيزم يبر رو يهدف
چقدر اسفناك است كه عمرمان  .ميا برهنه بمانيم او نخواهد گذاشت كه ما گرسنه و ياگر ملكوت او را بطلب. داد


شده است كه با  يسپر ييزهايبدست آوردن آن چ يمان برايم كه غالب اوقات زندگيابيان برسد و دريبه پا
   !ن شده بوديمان تضميبرا يط به مقصد خانه آسمانيفراهم شدن بل


خصمانه فرستاده شده  يايدادند كه به دن ميل يدفاع را تشك بي از گوسفندان يشاگردان گله كوچك 32 :12
ن ياما هم. دياشتند كه بتوان به چشم آن را دت و دفاع از خود نديحما يبرا يچ ابزاريكه آنها ه يبه راست. بودند


 .ن سلطنت خواهند كرديزم يبه همراه او بر تمام يروز .ح وارث ملكوت بودنديگروه آشفته از جوانان با مس
را  ين مقام باشكوهيرا اگر پدر چنيب نمود كه ترسان مباشند، زين موضوع آنها را ترغيخداوند با توجه به ا


  . باشند ن راه مضطربينبود كه در ا يازيگر نيته بود، دآنها در نظر گرف يبرا
ند، ينما يزير وقت خود برنامه ياندوزند و برايخود ب يو ثروت برا يينكه دارايا يآنها بجا 33-34 :12


ت خود يابد يآسمان و برا ين راه آنها برايدر ا. نديتوانستند ثروت خود را وقف كار خداوند نمايم
در برابر دزدان و  كاملاً يآسمان يگنجها. دين ثروت را از آنها بربايتوانست ا ميز نيان نيگذر سال. اندوختند مي
 يچوقت از آن بهره نخواهيه ين است كه اگر بدان اعتماد نداشته باشيا يويمشكل گنج دن. مصون است يتباه


اگر  ”.باشد ميا ز در آنجيخزانه شما است، دل شما ن ئي كهجا“ :گفت يسين علت است كه عيبه هم. افتي
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  .م داشتينخواه ير وابستگيپذ يگر به اموال تباهيد ،مياندوزينده بيآ يثروت خود را برا
  
  )40- 35 :12( اريمثل غلام هش) ت


 يانتظار برا در اًدائمد يبلكه با ،كردند ميخود به خداوند توكل  يازهايد در مورد نيشاگردان نه تنها با
ن، يدر مشرق زم. بود هشان افروختيو چراغها ،د بستهيآنها با يكمرها. كردند ميست يبازگشت دوباره او ز


. ا بدوديقدم زده و  يبستند تا جامه بلند و گشاد را بسته تا شخص بتواند به راحت ميبه دور كمر خود  يكمربند
د يه بااز شهادت اوست ك يد انجام شود و چراغ افروخته نشانيكند كه با مي يتيكمربسته شده سخن از مامور


  . حفظ شود
 ئي كهكردند، گو مي يشان را به انتظار بازگشت خداوند سپريد لحظه به لحظه زندگيشاگردان با 36 :12


  :ديگو مي يكل. كند ميمراجعت  يخداوند از عروس
كه خداوند در  يا هد لحظيگو مي كه مثل همان گونهتا  ،ا آزاد بودنديدن يها د از هر مشغله و دغدغهيآنها با


آنان به  يدلها .حاضر شدن يدرنگ برا يا اندكيخاطر  يچ آشفتگيند، بدون هيدرنگ آن را بگشا بي كوبد، ميرا 
 كوبد و آنها مياو در را . ند، آنها به انتظار او هستندينما ميآنها او را محبت  ،به انتظار خداوندشان ،انتظار اوست


  . نديگشا ميدرنگ آن را  بي
كند  ميمراجعت  يكه از عروس يات داستان در مورد شخصيد جزئينده، نبايمورد آها در يشگوئيبا توجه به پ


ا يبره، و  ينجا ذكر شده است را با شام عروسيدر ا ئي كه يد عروسيما نبا. رديد فراوان قرار گيمورد تاك
ك يواست خ مين داستان فقط يان ايخداوند با ب. ميبدان يكيان دار ايمانبازگشت آن مرد را با ربوده شدن 


ب يم، و مقصود داستان ترتين است كه آماده بازگشت او باشيقت ايم دهد، و آن حقيقت ساده را به ما تعليحق
   .ستيح نيع بازگشت مسيوقا


تا  اند هدار هستند، و آمادياو ب يگردد، غلامان ا و مشتاقانه برا ميباز  يكه آن مرد از عروس يهنگام 37 :12
چرا . كند مير يآنها را غافلگ يشود كه حت ميغلامانش خشنود  ياز آمادگ آن قدراو . فرمان او وارد عمل شوند


قت تكان يحق اًن واقعيا. و آنها را خدمت خواهد كرد نشاند ميز يآنها را بر سرم ،به كمر خود بسته يكه او شال
فروتن شده در خانه  يگر با مهربانيد يا شد بارين دنيرفت و وارد اياست كه او كه صورت غلام پذ يا هدهند
وعده در  نيرا بزرگتر 37ه يآ يمانمتعهد آلمحقق  (Bengel) بنگل. قوم خود را خدمت خواهد كرد يآسمان


   .داند ميتمام سخنان خدا 
مه شب يو پاس سوم از ن. مه شب ادامه داشتيشد و تا ن ميپاس دوم از شب از ساعت نه شب آغاز  38 :12


گردد، چرا كه  ميصاحب خانه باز  يمهم نبود كه در چه ساعت. افتي مي خاتمه آغاز و در ساعت سه صبح
  . غلامانش منتظر او بودند


 اش هكند كه به خان مياشاره  يا هخان دهد و به صاحب مير يير داستان را تغينجا تصويخداوند در ا 39-40 :12
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. ديآ مي يكه دزد در چه ساعت توان حدس زد مين اصلاً .زنند ميشود نقب  ميكه حفاظت ن يا هدر همان لحظ
ن يتوان آموخت ا ميات ين آيكه از ا يدرس. ندننقب ز اش هگذاشت كه به خان مين ،دانست ميخانه  اگر صاحب


  . ديآ مي يداند كه چه روز و چه ساعت ميچ كس نيح نامعلوم است، هياست كه آمدن مس
همه را از دست  ،اند هن گنجها پنهان كرديزم يكه بر رو يندار ايمانكه او بازگردد، آندسته از  يهنگام


ا يا ثروت خود را رها كرده ي يحيك مسي“ن مورد گفته است يدر ا يكه شخص همان گونهخواهند داد، چرا كه 
 يم فروخت و گنجهايم خواهيم، آنچه را كه داريح هستيبه انتظار بازگشت مس اًاگر واقع ”.رود ميبه دنبال آن 


 .رسد يدست دزدان بدان نم ئي كهم جايوزاند ميخود را در آسمان 


  
  )48- 41 :12( افو بي ن و غلامانيغلامان ام) ث


پاسخ  .همه يا برايشاگردان بود  ين مثل او برايا ايد كه آيح پرسين هنگام پطرس از مسيدر ا 41-42 :12
ن و دانا يناظر ام .دكنند ناظران خدا هستن مياست كه ادعا  يتمام كسان ين داستان براين بود كه ايخداوند ا
ت ناظر در يعمده مسئول. دهد ميشود و بدانها آذوقه  ميخود گماشته  ياست كه بر اهل خانه مولا يهمان كس


و به شاگردان  ،ان شده استيچارچوب كل متن ب ين موضوع در راستايا. نجا در قبال مردم است و نه امواليا
   .اتيدت دارند و نه مايمردم هستند كه اهمن يا. دهد ميو طمع هشدار  ييگرا يدر برابر ماد


 يرا وقف سعادت روحان دنش با تمام وجود خويند كه خادميو بب بيايدخداوند  هنگامي كه 43-44 :12
ح در يد همان سلطنت با مسين پاداش شايا. به آنها پاداش خواهد داد ي، با خشنوداند همردان و زنان كرد


  ).4- 1 :5 پطر 1( سلطنت هزار ساله او باشد
خوراك دادن  ياو بجا. مان استيا بي قتيكند، اما درحق ميح كار يمس يكند برا ميكه اعتراف  يغلام 45 :12


 يا هن موضوع اشاريا احتمالاً( .كند مي يسپر ييخود با لذت جو ياز آنها سواستفاده كرده و زندگ ،به قوم خدا
  .)انيسيبه فر است


عبارت . انتكاران مجازات خواهد شديگر خيخواهد ساخت، او با د او را فاش يايآمدن خداوند ر 46 :12
  .كرد ز ترجمهين ”مجازات كردن يبه سخت“توان  ميرا  ”دوپاره كردن“


ن است كه هر يو آن اصل ا .كنند ميان يرا در مورد تمام خدمات ب ياساس ياصل 48و  47ات يآ 47-48 :12
ان مقدار پاداش در دار ايمان يبرا .است تر نيز سنگيتش نيلبرخوردار باشد، مسئو يشترياز بيچه شخص از امت


مقدس  كتابكه اراده خدا در  يكسان. شدت مجازات در جهنم است يمانان به معنايا بي يبرا. آسمان است
اده يمطالبه ز ياده شود، از ويا زطكه ع يبه هر كس. شان آشكار شده است موظف به اطاعت از آن هستنديبرا


 تر شان مجازات خواهند شد، اما مجازاتشان سبكيم كه كمتر به آنها عطا شده به خاطر خطاهاه يكسان. گردد
  .خواهد بود


  







 


- ٨٩  - 


 


  ) 53- 49 :12( حيه مسيظهور اول يامدهايپ) ج


ابتدا . نخواهد داشت ين در ابتدا صلح و آرامش در پيدانست كه آمدن او بر زم مي يسيخداوند ع 49 :12
امد، بلكه ين نيزم ين آتش بر رويالبته او به قصد افروختن ا. شود مي يزيخونرجفا و  ،نزاع ،ها يباعث جدائ


 يدر طول خدمت او بر رو ي بسياريها يشانيو پر اختلافاتگرچه . ا عواقب آمدن او بودنديامدها ينها پيا
ند خداو .آشكار نمودانسان چهره خود را  يقيباطن حق كه ب بوديواقعه صلتنها در د، اما روي دان يزم
  .ه او شعله ور گردديها بر عليآتش جفا و سخت يد رخ دهد و او منتظر بود كه به زودينها بايدانست كه همه ا مي


د او به هنگام مرگ او در يتعم است يا هن سخن او اشاريا. افتي ميد يبود كه با يدياما او را تعم 50 :12
رنج و  ،يننگ و خوار. ان رسانديشده را به پارفت تا كار نجات بشر گم  ميب يصل يد بر روياو با .جلجلتا


  . ساخت مين امر او را مضطرب ياو بود، و اطاعت ا يمرگ همه اراده پدر برا
ن رو به شاگردان خود يآورد و از ا مين نيبر زم يدانست كه آمدنش در آن هنگام سلامت مياو  51-53 :12


ورود . شاوندان آنها را طرد خواهند نموديخو ينخواهند كرد و حت يرويا از او پيهشدار داد كه مردم دن
 ين ذات تباه شده بشر جايا اًواقع. در آن خانواده خواهد شد ييك خانواده پنج نفره باعث جدايت به يحيمس
بند و بار باشد اما در  بي و يدهند فرزندشان لاابال ميح يترج اًمان غالبيا بي شاوندانيتعجب دارد كه خو يبس


امد يح نينكه مسياست بر ا ين عبارات گواهيا !ح نداشته باشديمس يسيمچون شاگرد خداوند عه ياجتماع مقام
  .كند ”يه واحد برادرعجام“ كيل به يتبد) را با خدانشناسان خداشناسان(بشر را  يتا تمام
  
  )59-54 :12( ها زمانم ئعلا) چ


د او از يگو ميه آن جماعت سخن ب دهنده نجاتاكنون . شاگردان بودند يقبل يها هيمخاطب آ 54-55 :12
نند يآسمان بب يرا در كرانه غرب يدانستند كه اگر ابر ميآب و هوا سخن گفت آنها  ينيش بيمهارت آنها در پ


ن موضوع فهم و شعور يدر مورد ا آن قدرمردم . را خواهند داشت يباران ي، انتظار هوا)ترانهيمد يايدر يسو(
  . خواستند كه بفهمند ميآنها ن .و شعور آنها بوداما موضوع فراتر از فهم . داشتند
برخوردار  يعيگرچه آنها از عقل و شعور طب .است يگريداستان جور د ،يدر مورد امور روحان 56 :12
. ستاده بوديان آنها اين آمده و در ميزم يپسر خدا بر رو. نبرده بودند يخ بشر پياما به فرمان مهم در تار .بودند


 يهوش و ذكاوت برا يآنها به قدر كاف. دانستند ميدار را نياما زمان د. ن و در دسترس نبوديتاكنون ملكوت چن
  . دادند ميب ين رو خود را فريخواستند كه بفهمند و از ا مين مساله داشتند، اما نيدرك ا
لح خود ص يو با مدع بردند، به سرعت رفته مي يستند پيز ميكه در آن  يت روزياگر به اهم 57-59 :12


مقصود از  سرهنگ و احتمالاً ،يقاض ،حاكم ،يمدع-به كار رفته است ينجا چهار واژه قانونيدر ا. كردند مي
داد كه  ميكرد و به آنها فرصت  ميزد، از آنها خواهش  ميان آنها قدم يدر آن هنگام خدا در م. خدا است يهمگ


 يد در مقابل خدا به عنوان قاضيرفتند، بايپذ ياگر نم .آوردند ميمان يا ود توبه نموده و به ايآنها با. ندينجات با
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 آنها گناهكار شناخته شده و به خاطر. وجود خواهد داشت يت آنها ادله كافيمحكوم يبرا. دنستاديا ميآنها 
و تا فلس آخر  ي،همان مجازات ابد يآنها به زندان افكنده خواهند شد، به عبارت. شدند ميشان محكوم  يمانيا بي


را هرگز قادر نخواهند بود كه يرون نخواهند آمد، زينكه هرگز بيا يعني-رون نخواهند آمدينكنند از آنجا ب را ادا
   .ندين بزرگ را ادا نماين ديا


د با توبه از گناهنان يسپس با .ابنديد دريبرند را با مي كه در آن بسر يگفت كه زمان ميبه آن  يسين رو عياز ا
  . نمودند ميل خدا با او مصالحه در مقاب يم و سرسپردگيو تسل
  
  )5-1 :13( ت توبهياهم) ح


نكه يبردند، و با هشدار خداوند به ا مي كه در آن بسر يان در درك زمانيهوديباب دوازده با قصور  3- 1 :13
د، و ده مين موضوع را ادامه يزده ايابد باب سي ميان ينكه تا به ابد مجازات شوند پايا ايو  ،نديد توبه نمايا باي


. ل استين باب اسرائيمخاطب ا ياست اما به طور كل يشود مربوط به اشخاص خاص ميان يكه ب يگرچه اصول
م آمده يعبادت به اورشل يبود كه برا يانيليكشتار جل ياول. دهند ميل يالوگ را تشكين دياساس ا يدو فاجعه مل


 يگرياطلاعات د .خود بكشند يها يم قربانيتقد هودا، دستور داد كه آنها را در حاليلاطس، فرماندار يپ. بودند
 يل زندگيبودند كه در جل يانيهودين فاجعه يان ايم كه قربانيكن ميما فرض . ن فاجعه وجود ندارديدر مورد ا


مرتكب شده بودند و  يان گناه وحشتناكيلين جليا اًكردند كه حتم مين تصور يم چنيان اورشليهودي. كردند مي
ان يهوديح نمود و به يخداوند اشتباه آنها را تصح ،اين حالبا . خدا از آنها بود ير ناخشنودب يمرگ آنها گواه


  . هلاك خواهند شد چنين همآنها  يند همگيكه توبه ننما يهشدار داد تا هنگام
 يگريز ديچ. زش برج در سلوام كه باعث جان باختن هجده نفر شديگر مربوط است به ريفاجعه د 5- 4 :13


. مين بدانيشتر از ايست كه بين يازيخوشبختانه ن .نجا ثبت شده استيم جز آنچه در ايدان مياجعه نن فياز ا
بلكه . برشمرد يبر شرارت آشكار برخ يبت را داورين مصيد ايد قرار داد كه نباين نكته را مورد تاكيخداوند ا


دچار  ين سرنوشتيبه چن ،توبه نكنندم كه اگر يل قلمداد كنيبه تمام ملت اسرائ يد آن را به مثابه هشداريبا
  .افتيم تحقق يتوس به اورشليو با حمله ت يلاديم 70ن هلاكت در سال يو ا. خواهند شد


  
  ) 9-6 :13( ثمر بي ريمثل درخت انج) خ


ست كه يچندان دشوار ن. او دارد يتنگاتنگ با سخنان قبل ير ارتباطيسخنان خداوند در مورد مثل درخت انج
 يا، خدا بر درخت در پيدر دن يبه عبارت. كه در تاكستان خدا غرس شده است ،ميل بدانياسرائ ر رايدرخت انج


ن درخت يگفت كه سه سال است كه از ا )خداوند يسيع(ن رو به باغبانان ياز ا. افتين يزيوه گشت اما چيم
مفهوم . خداوندمان استن عبارت سه سال خدمت ير اين تفسيتر ساده ..ابدي مين يزيطلبد اما چ ميوه ير ميانج


وه بدهد يخواست م مياگر  ،اوردير وقت داده شد تا با ر بيبه درخت انج ين است كه به اندازه كافين عبارات ايا
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 .وه نخواهد آورديگر مياست كه د ياورد پس منطقيوه نين سه سال مياگر در طول ا. آورد ميد تاكنون ثمر يبا
. ندارد يچ منفعتيكند و ه مين اشغال يدر زم ياضاف يآن تنها جا. ديبرثمر بودن درخت آن را  بي خدا به خاطر


اگر در . ز به آن فرصت داده شوديگر نيك سال دير شفاعت كرد، و درخواست نمود يدرخت انج يباغبان برا
ه سال نكيپس از ا. كه رخ داد است يا هن همان واقعيو ا. ديتوان آن را بر مياورد، سپس يان سال باز هم ثمر نيپا


د يران گرديتخت آن ويجه پايدر نت. را مصلوب نمود يسيل خداوند عيآغاز شد اسرائ) حياز خدمت مس(چهارم 
  . و مردمش پراكنده شدند


 :دهد مين شرح ين عبارات را چنيا (G. H. Lang) لانگ .اچ .يج


 يبار ”.قطع كنرا  آن“ :اين است ب اويو فرمان مه ،دانست ميپسر خدا فكر پدر خود، مالك تاكستان را 
جلال و حمد خدا  يعدالت را برا ييها وهيم يا شخصياگر ملت و . ز كردنديرا لبر يل كاسه صبرالهيگر اسرائيد


و احترام به  يخشنود يانسان برا. برخوردار شدن از محبت و توجه خدا ندارند يبرا يليگر دلياورند ديبار ن
 د پس چرا مرگ مجازات گناهش نباشدكن ميق سلوك نين طريا كه او در ياما هنگام كند، ميست يخالق خود ز


  ؟از از او سلب نشودين افتخار و امتيو چرا ا
  
  )17-10 :13(شده بود  يكه بدنش منحن يزن يشفا) د


ده يسه ديس كنيت رئينجا و در شخصيدر ا يسيل در مورد خداوند عياسرائ يدگاه واقعيد 10-13 :13
ن زن مدت يا. را شفا داده است ياعتراض كرد كه چرا در روز سبت زن دهدهن نجاتن شخص به يا. شود مي


. ستديده بود كه قادر نبود هرگز راست بايخم آن قدراو . برد ميستون فقرات خود رنج  يهجده سال از انحنا
د و گذار يخود را بر و ينكه از خداوند بخواهند، او كلام شفابخش را از دهان خود صادر كرد و دستهايبدون ا


  . دياو را راست گردان يانحنا
ند، و يايافتن بيشفا  يد در شش روز اول هفته برايت به مردم گفت كه آنها بايسه با عصبانيس كنيرئ 14 :13


اگر مردم در شش روز  يحت. نداشت ياما به مشكلات مردم توجه ،او در مذهب تبحر داشت. نه در روز هفتم
كرد، اما  ميد يعت تاكيشر ينكات تخصص ياو رو. ديت به آنها كمك نماتوانس ميآمدند او ن مياول هفته هم 


 يش فرقيگر برايستون فقرات دچار بود، د ياگر او هجده سال به انحنا. نداشت يدر قلب خود مهر و محبت
   !ابديشفا  يكرد كه در چه روز مين


نمود كه  يادآوريبه آنها  او. را ملامت نمود يگران رهبران مذهبياو و د ياكاريخداوند ر 15-16 :13
. دهد ميبه دل راه ن يديراب نمودن آنها ترديس ا الاغ در روز سبت به جهتياز آنها در باز كردن گاو  يك هيچ


ن زن كه يا يح با شفايا مسيدهند، آ مياز خود نشان  ين توجهيزبان بسته چن واناتياگر آنها در روز سبت به ح
 يهوديسازد كه او نه تنها  ميبر ما روشن  ”ميدختر ابراه“ شده بود؟ عبارت يم بود مرتكب اشتباهيدختر ابراه


 يما از قسمتها. ستون فقرات دچار ساخته بود يطان او را به انحنايش. مان بوديو زن ا يقيحق دار ايمانك يبلكه 
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وب را يدن اب يجوشها. است يطانيجه اعمال شيها نتيماريب يم كه برخيابيم در يتوان ميمقدس  كتابمختلف 
 اين حالبا . او ضربه بزند خواست به ميطان بود كه يام آور شيخار در جسم پولس پ. آورد به وجودطان يش


 ها ن رنجها و مرضيو خداوند بر تمام ا. ن كنديان چندار ايمانر اجازه ندارد كه بدون اجازه خداوند با يشر
   .ت دارديحاكم


را معجزه ياما غالب مردم شاد شدند ز. دنديان خداوند خجل گردن سخنياز ا يمخالفان خداوند همگ 17 :13
  .ده بود و آنها بر آن واقف بودندانجام ش يبزرگ


  
  )21-18 :13(ملكوت  يمثلها) ذ


به  )يپادشاه(ند كه ملكوت ين تصور نماين معجزه اعجاب آور چنيدن ايممكن بود مردم باد 18-19 :13
ان دو مثل در مورد ملكوت خدا ذهن آنها را از اشتباه باز داشت، يا بخداوند ب يسيبرقرار خواهد شد، ع يزود


ن واقع يش از بازگشت او به زميپادشاه و پ نان مثلها به آنها گفت كه ملكوت خدا پس از طرد شدياو با ب
ز اعتراف محض را يت و نيكه واقع ،كشند مير يت را به تصويحيرشد و گسترش مس ها ن مثليا. خواهد شد


  ).3-1 :8 به حات مربوطيتوض ك.ر(شود  يمشامل 
كه  يهنگام. است ها ن دانهيزترياز ر يكيكند كه  ميه يتشب يز ملكوت خدا را به دانه خردليش از هر چياو پ


ن دانه يگفت ا يسيكه ع ين رو هنگامياز ا. د و نه درختيآ ميد ياز آن پد يا هشود بوت مين دانه كاشته يا
بزرگ است كه  آن قدرآن بوته . اندازه آن است بي و يعيرطبيمقصودش رشد غ ،كند ميد يتول يدرخت بزرگ


 يت در ابتدا سرآغازيحين است كه مسينجا ايقت در ايحق .كنند ميانه درست يش آشيها مرغان هوا در شاخه
 يتيحيافته و به مسيج و اشاعه يابد، تروي ميكه رشد  ياما هنگام. همچون دانه خردل دارد ،ر و كوچكيحق
كنند طرفدار خداوند ياست كه اعتراف م يت شامل تمام كسانيحيمس. ميشناس ميشود كه ما اكنون  مي يليتبد


كه  يا پرندگانيا كركسها هستند و يمرغان هوا . هستند، چه تجربه تولد تازه را داشته باشند و چه نداشته باشند
ل به يت تبديحيكشند كه مس مير يت را به تصوقين حقير هستند و اياز شر ييآنها نمادها. حكم طعمه را دارند


  .تانواع گوناگون فساد و گناه شده اس يبرا يمكان امن
مانه آرد قرار يآنها را در سه پ يكند كه زن ميه يتشب يا هير ماين مثل ملكوت خدا را به خميدوم 20-21 :13


م ين است كه تعالينجا مقصود ايا. ستر بوده اينماد شرمقدس  كتابشه در يه هميرمايم كه خميما معتقد. دهد مي
دارد  يا هانيقدرت موذ ست اماين يطانير شيم شرين تعليا. پاك قوم خدا گنجانده شده است يدر غذا يطانيش


  .ابدي ميكه به سرعت گسترش 
  
  )30-22 :13( آسمان يدر تنگ به سو) ر


د كه يپرس يت از وين جمعاياز م يكرد، شخص ميم حركت ياورشل يبه سو يسيكه ع يهنگام 22-23 :13
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  . رسد ميبه نظر  يكنجكاو يهوده و از رويب يدر ابتدا به نظر پرسش ؟نديا كم هستند كه نجات بايآ
كه سئوال كرد گفت كه  ياو به آن شخص. ح پاسخ دادين پرسش كنجكاوانه را با فرمان صريخداوند ا 24 :13


د تا از در تنگ ياز گفتن جد و جهد كن يسيمقصود ع. شود ميا از در تنگ داخل يد كه آينان حاصل نماياطم
ض خدا و ينجات با ف-نجا تولد تازهيدر تنگ در ا. د تلاش كرديافتن باينجات  ين بود كه برايد ايداخل شو


 .شود ميد كه از در تنگ داخل ينان حاصل نمايساخت كه اطم مي آن مرد را آگاه يسيع .مان استيتوسط ا
ن موضوع بدان يا .شود ميچرا كه در ناگهان بسته  ،”د كرد و نخواهند توانستطلب دخول خواهن ياريبس“


با قدرت و جلال سلطنت  يسيكه ع يل داخل شوند، بلكه در روزيخواهند از در تبد ميست كه آنها ين يمعن
 ستيض كه اكنون در آن زيروز ف. ر شده استيار ديگر بسيخواهند، اما د ميكند اجازه ورود به ملكوت  مي
  . ديان خواهد رسيبه پا يم روزيكن مي


ه شده است يتشب يهود به كسانيپس امت . صاحب خانه برخواهد خاست و در را خواهد بست 25-27 :13
او خواسته آنان را اجابت نخواهد كرد چرا كه . ديكنند كه در را بگشا ميكوبند و از خداوند التماس  مي كه در را


ك با او يو مصاحبت نزد يكنند كه دوست مين لحظه آنها اعتراض كرده و وانمود يدر ا. شناسد ميهرگز آنها را ن
   .افتيآنها بدكاران بودند و اجازه ورود نخواهند . ن جملات قرار نخواهد گرفتير اياما او تحت تاث. داشتند
است  يمانيپشه نشانه يآنها به همراه خواهد داشت، گر يه و فشار دندان را برايرفتن او گرينپذ 28-30 :13


از آن است كه درد و رنج جهنم دل انسان  ين امر حاكيا. ديگو ميد از خدا سخن يو فشار دندان از نفرت شد
. ديا را در ملكوت خدا خواهند ديع انبيعقوب و جميم و اسحاق و يمان ابراهيا بي انيلياسرائ. دهد مير نييرا تغ


رون افكنده ياما ب ،عقوب بودنديم و اسحاق و يز نسل ابراهآنها انتظار داشتند كه خود آنجا باشند چرا كه ا
 يح سفر خواهند نمود تا از بركات عالينور ملكوت مس يان از گوشه و كنار جهان به سويهوديريغ. خواهند شد


حالي ت داشتند طرد خواهند شد، در يان كه در نقشه خدا ارجحيهودياز  يارين رو بسياز ا. او برخوردار گردند
  .وردار خواهند شدح برخياز بركات سلطنت هزار ساله مس. ستندينگر ميده سگ به آنها يان كه به ديهوديريغ كه


  
  رسند ميم به قتل يا در اورشليانب )ز


ان آمده و به يسيچند نفر از فر. س بوديروديه ييتحت فرمانروا يح در اراضين هنگام مسيدر ا اًظاهر 31 :13
ان به يسيرسد كه فر ميد به نظر يبع كاملاً. س قصد قتل او را داشتيروديرا هيد زاو هشدار دادند كه از آنجا برو


س هم دست شده توطئه كرده بودند او را بترسانند تا به يروديد با هيشا. بوده باشند يسيو جان ع يفكر سلامت
  . شد مير يدستگ يبه احتمال قو جائي كهزد، يم بگرياورشل


از  يا هن امر توطئيافت كه ايبلكه او در. اورديشكنجه و آزار خم به ابرو ند به يخداوند ما از تهد 32 :13
ن يدرك ا يبرخ يبرا. را به آن دوباره برسانند ياميان گفت كه برگردند و پيسيس است و به فريروديه يسو
واژه روباه  يدر متن زبان اصل(د دشوار است يك روباه مونث ناميس را يروديه يسيقت كه خداوند عيحق
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ر به عنوان يدن شرياست كه ناممقدس  كتاباز  يه تخطين آيكنند كه ا مين تصور يآنها چن. )صورت مونث دارد
. قت مسلم استيست، بلكه حقير نينجا مقصود شريا اين حالبا ). 28 :22خروج (كند  ميحاكم مردم را منع 


مانده  ياو در چند روز باق. است ش ماندهياز كارها ين بود كه هنوز قسمتيفرستاد ا يسيكه ع ياميموضوع پ
خدمت  يانيروز پا يسپس در روز سوم، به عبارت. ديضان را صحت خواهد بخشيرون كرده و مريوها را بيد


چ يه. ف خود باز نخواهد داشتيز او را از انجام وظايچ چيه. ديان خواهد رسانين را به پايزم يخود بر رو
   .بدايتوانست بر او غلبه  مين نيبر زم يقدرت


ن خصلت از يا. م محفوظ بوديشهر اورشل ياز براين امتيا. شد ميل كشته يد در جلين نبايعلاوه بر ا 33 :13
ان خدا را به يش كشتن سخنگويم كمابياورشل. را به قتل برساند يتعال ين خدايم بود كه خادميآن اورشل


ز ين ”م كشته شوديرون از اورشليب يبمحال است ن“ انياز ب يسيو هدف خداوند ع. انحصار خود درآورده بود
  . ن بوديهم


كه قاتل  يشهر. ستين شهر شرور محزون كشته بر آن گريق در مورد ايان حقايپس از ب يسيع 34-35 :13
او خواست مردمان  بارچند . شود ميواقع  يسيكند حال مورد ترحم ع ميآوران خدا را سنگسار  اميا است و پيانب


 مشكل بر سر. اما آنها نخواستند.. .رد جمع كنديگ ميخود  ير بالهايش را زيخو يها هشهر را چنانكه مرغ جوج
از اسارت را  يآنها دوران طولان. شود مينشان خراب گذاشته يكل و سرزميه ،شهر ،جهيدر نت. آنها بود يلجباز
 ”ديآ مينام خداوند  مبارك است او كه به“ نديكه توبه نكرده و نگو يقت تا هنگاميدر حق. خواهند نمود يسپر


  . پس قوم او در روز قدرت و سلطنت او خواهند خواست !ديخداوند را نخواهند د
  


  )6- 1- 14( )يآب آوردگ(شخص مبتلا به استسقا  يشفا) س


ن يالبته ا. دعوت نمود اش هان خداوند را به صرف غذا به خانيسيفر ياز روسا يكيدر روز سبت  3- 1 :14
. در پسر خدا ييافتن خطاي يبرا يرهبران مذهب يبود از سو يبود، بلكه تلاشت نيخلوص ن يدعوت از رو


تورم بود كه  ياو مبتلا به نوع ،يبرد، به عبارت ميرنج  )يآب آلودگ(د كه از مرض استسقا يرا د يشخص يسيع
ا در روز يآز كه يه آمين سئوال كنايبا ا دهنده نجات. ديآ ميد يبدن پد يدر اثر جمع شدن آب در بافت سلولها


  .گذرد ميداند در ذهن مخالفانش چه  ميز است نشان داد كه يسبت شفا دادن جا
ند، يكن قادر نبودند پاسخ خود را اثبات نمايست، ليز نيل بودند كه پاسخ دهند جايشتر مايگرچه ب 6- 4 :14


ن كار لطف و رحمت يا يسيدر نظر ع. آن مرد را شفا داد و رها كرد يسين عيبنابرا. ن رو ساكت ماندندياز ا
ان يهودي سپس رو به .)17 :5 وحناي(در روز سبت  يستد، حتيا مياز عمل باز ن چگاهيه يخدا بود، محبت اله


رون يآن را ب اًافتد، مطمئن يواناتشان در روز سبت در چاهياز ح يكينمود كه اگر  يادآوريكرد و به آنها 
اما در مورد . داشت يشان ارزش ماليوانات برايچرا كه ح .كردند ميغ نين كار دريآنها از انجام ا. خواهند آورد


اگر چه آنها . كردند ميكمك به او سرزنش  يرا برا يسيكردند و خداوند ع مين يتوجه يانسان رنجور آنها حت
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  . هم شدندتر نيم كه آنها خشمگيعاجز ماندند اما ما مطمئن هست يسياز جواب ع
  


  )11-7 :14(همان جاه طلب يمثل م) ش


ده بود كه در تلاش بودند تا يرا د يهمانانيم يسيبه هنگام ورود به خانه آن فر يسيست كه خداوند عيد نيبع
همان يز ميقت كه او خود نين حقيا. والا بودند يبارز و مقام يگاهيآنها به دنبال جا. ار كننديصدر مجلس را اخت


چون به . هشدار داد ين شكل از خودخواهيبرابر ا او به آنها در. بود او را از صراحت و عدالت باز نداشت
خود  يكه مقام والا را برا يهنگام. نشستند و نه در صدر مجلس مين مجلس يد پائيصرف غذا دعوت شدند با


در مقابل  اًقتياگر خود را حق. نزول كرده و باعث خجالت ما شود تر دون مرتبه يم ممكن است به مقاميخواه مي
م داد كه بهتر ين تعليچن يسيع. برتر است يم رفت و آن به سويك سو خواهيآنگاه تنها به م، يخدا فروتن ساز
م و سپس آن را از دست ييوالا كسب نما ينكه در ابتدا مقاميم تا ايشرفت كنيبرتر پ يمقام يآن است به سو


هر . دا او را برافراشتاو خود را فروتن ساخت و خ .)8-5 :2 يف(بود  يزنده از فروتن يا هاو خود نمون. ميبده
  . شتن را فرود آرد، سرافراز گردديكه خو
  


  )14- 12 :14(گذارد  ميكه خدا به آنها احترام  يهمانانيم) ص


 يپ ن موضوعيدرنگ به ا بي يسيع. دعوت كرده بود يهمانيرا به م يان مقامات محليسيس فريگمان رئ يب
مت شمرده و ين فرصت را غنين رو اياز ا. اند هركت نجستش يهمانين ميد كه مردم محروم جامعه در اياو د. برد


توانند محبت ما را  ميم كه نييرا محبت نما يد كسانينكه ما بايان نمود ايت را بيحين اصول مسياز بزرگتر يكي
تا عوض  ،كنند ميگان دولتمند خود را دعوت يا همساي شانيخو ،دوستان ،مردم جامعه معمولاً. نديجبران نما


و  ،ران، لنگانيرا محبت كردن به فقيز. پسندد مينگونه عمل كردن را نيا يروحان يزندگ. ابنديخود را ب ن كاريا
كنند  ميمحبت  هن اقشار جامعيكه به ا يكسان يبرا يخداوند پاداشخاص. است يعيرطبيغ شلان و كوران كاملاً


كن خدا خود به ما وعده يبدهند، ل همانان استطاعت آن را ندارند كه عوض ما راين ميگرچه ا. در نظر دارد
 يبه عنوان استدلال برامقدس  كتابه در ين آيا چنين هم. امت عادلان به ما پاداش خواهد داديدهد كه در ق مي


ن ن واقعه به هنگام ربوده شديا. است يقيان حقدار ايمانامت تمام يرود و شامل ق ميامت اول به كار يق
امت يگر قيد يبه عبارت. م رخ خواهد داديبت عظيان دوران مصيم پس از پايا معتقدز آنگونه كه ميان و ندار ايمان 


  .محقق خواهد شد هحلن مريست بلكه در چندين يك واقعه آنياول 
  


  )24-15 :14( افت بزرگيمثل ض) ض


است كه شخص در  يبر سر سفره نشسته بود گفت كه چقدر عال يسيكه با ع يهمانانياز م يكي 15-18 :14
قرار  داد ميم يتعل يسيكه خداوند ع ير اصول رفتارياو تحت تاث احتمالاً. ك گردديت ملكوت خدا شربركا
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به هر حال، خداوند در جواب او . ان كرديشد آن را بيندين سخن بينكه راجع به ايد بدون ايا شاي گرفته بود
 يارين است كه بسيبار ا فقت تاسياست، اما حق يار عاليخوردن در ملكوت خدا بس گفت درست است كه غذا


او خدا را همچون . آورند مي يهمانيامدن خود به مين ياحمقانه برا يها شوند بهانه ميكه دعوت  ياز آن كسان
كه غذا آماده  يهنگام. را دعوت نمود ياريهمانان بسينمود و مپا  برم يعظ يافتيد كه ضير كشيبه تصو يشخص


ما  ين موضوع برايا .ز حاضر استيان را اطلاع دهد كه همه چشدگ او از غلام خود خواست تا دعوت ،شد
ل يانج ام دعوتيان رساند و پينقشه نجات را بر جلجتا به پا يسيقت بزرگ است كه خداوند عين حقيادآور اي


 خواهد برود ميده و يخر يا هشدگان بهانه آورد كه مزرع از دعوت يكي. ابدي ميه كار انجام شده او انتشار يبر پا
ن دعوت يات بر ايبه ماد ياما باز هم دلبستگ. ده بوديد مزرعه آن را دياست كه او قبل از خر يعيطب. ندين را ببآ


  . بود تر مندانه ارجح سخاوت
است كه  ياز كسان يرياو تصو. ديازمايرفت كه آنها را ب ميده بود و يپنج جفت گاو خر يگريد 19-20 :14


ن سبب يگرفته است و از ا يشخص سوم گفت زن. دانند ميخدا مقدم  حرفه و تجارت خود را بر دعوت ،شغل
  . شوند ميل يرش دعوت انجياغلب مانع پذ يو اجتماع يروابط خانوادگ. ديايتواند ب مين


و  فرستاد، آقا او را به شهر دهرفته نشيخود را خبر داد كه دعوت او پذ يكه آن غلام آقا يهنگام 21-23 :14
را  كدام خلا چيه ،ضيف همو  عتيطب هم“گفته است  بنگل. ن و كوران را دعوت نمودران و لنگان و شلايفق
ل را يكه آنان انج يهنگام. هود باشدياز رهبران قوم  يريتصون دعوت شده يست كه اوليد نيبع ”.پسندند مين


گفتند، اما خانه  كين دعوت لبياز آنان به ا ياريبس. م دعوت به عمل آورديخدا از مردم شهر اورشل ،رفتندينپذ
بدون . اورديو مرزها برود و مردم را به الحاح ب ها ش گفت به راهين رو آقا به غلام خوياز ا. بود يهنوز خال


كه  يهمان كار( شدند ميبازو آورده  د به زوريآنها نبا. انيهودير يل از غيست از دعوت انجيرين تصويد ايترد
د با محبت آنها را قانع كرد و به خانه آقا آورد تا يبا. ه قوت استدلال، بلكه ب)خ انجام داديت در طول تاريحيمس


  . پر شود
 ،در ابتدا دعوت شده بودندي كه را آنانينبود، ز يازيه نيهمانان اوليگر به حضور مين رو دياز ا 24 :14


  . امدندين
  
  )35-25 :14( يشاگرد يبها) ط


ن استقبال گسترده به وجد يغالب رهبران از چن. رفتند مي يسير به دنبال خداوند عيكث ياكنون جمع 25 :14
همراه او  يچ عشق و علاقه قلبيو بدون ه يكنجكاو ينبود كه از رو ياما خداوند به دنبال افراد. نديآ مي
لازم شد در راه  يكنند، و حت ياو زندگ يبرا يبود كه مشتاق بودند با عشق و فداكار ياو به دنبال كسان. نديآ مي


 يسيبارها ع. ديآن جماعت را غربال نما يط دشوار شاگرديان شراين رو او خواست با بيو از ا. سپارند او جان
ن همان يا. نكه آنها به دنبال او آمدند، او آنها را غربال نموديخود جذب كرد، اما پس از ا يح مردم را به سويمس
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   .دهد مينجا رخ ياست كه در ا يزيچ
د يباشند، با يقيخواهند شاگرد حقيآمدند گفت كه اگر م مياو  يكه در پ يه كسانز در بيش از هر چيپ 26 :14
زن و اولاد و  ،د از پدر، مادرين نبود كه شخص بايگر دوست بدارند، البته منظور او ايش از هر كس دياو را ب


 يخانوادگ يوندهايت به پيد بگذارد كه اهميك شاگرد نباي .)37 :10 يمت ك.ر(. برادران و خواهران متنفر باشد
  . ر اطاعت كامل از خداوند باز داردياو را از مس
نه . شود ميافت ي ”زيجان خود را ن يحت“در عبارت  ين شرط شاگردين قسمت اوليقت، دشوارتريدر حق
 يبه جا! ميز دشمن بدانيد جان خود را نيم، بلكه بايشاوندان خود را از او كمتر دوست بداريد خويتنها ما با


به حال ما  يم هر عملمان چه نفعينينكه ببيا يبه جا. ح محور باشديد مسيما خود محور باشد، با يزندگ نكهيا
و  يش شخصيتوجه به آسا. ح و جلال او دارديبر مس يريم كه اعمالمان چه تاثيد به دقت بسنجيدارد، با


سخنان . ميگران قرار دهيح و شناساندن او به ديفه بزرگ جلال دادن مسيد پس از وظيخود را با يسلامت
ش از خانواده و يم، بيگران دوست نداشته باشيش از دياو گفت كه اگر او را ب. همه كامل هستند دهنده نجات


  . وجود ندارد يگرياس ديمق. ميم شاگرد او باشيتوان ميجان خود، ن
ب يصل. دينما يرويب خود را بردارد و او را پيد صليبا يقيك شاگرد حقيم داد كه يسپس او تعل 27 :14


مرگ است كه  يو حت ييتنها ،رنج ،ست، بلكه راه قبول ننگين يروان يا عذاب روحيو  يضعف جسمان
تواند  ميشخص . كنند ميب را حمل نيان صلدار ايمانهمه . كند ميح انتخاب يشخص داوطلبانه به خاطر مس


ز به مانند يم، ما نيكن ميح ترك يه خاطر مسز را بياما هرگاه كه همه چ. باشد و از آن اجتناب ورزد يح اسميمس
. ن استيب ايصل. م نموديرا تجربه خواه يطانيش ين بود همان مخالفتهايزم يكه بر رو يپسر خدا هنگام


ن بود يزم يكه بر رو يح هنگاميز به مانند مسين بدان معنا است كه ما نيا. ح بروديد از عقب مسيشاگرد با
  . مخالفت گناهكاران و وسوسه ،يخفت و خوار ،، جفايا انكار نفس، فروتنهمراه ب يك زندگيم يست كنيز


از  يرويش از پيپ) از او يرويپ يبها(ان دو مثل بر لزوم برآورد خرج يبا ب يسيسپس خداوند ع 28-30 :14
كه  يشخص. ه نموديك جنگ تشبيو سپس به  يك پروژه ساختمانيرا به  يحيمس ياو زندگ. د نمودياو تاك
تمام كردن آن ندارد،  يبرا ياگر به اندازه كاف. كند ميدارد اول نشسته و خرج آن را برآورد  يبرج يناقصد ب


ند تمسخر يد، پس هر كه او را بيد كار را متوقف نمايادش نهاده شد بايكه بن يو اگر نه هنگام. ادامه نخواهد داد
. ن استيز چنيدر مورد شاگردان ن ”.ساندنتوانست به انجامش ر ،شروع كرده ين شخص عمارتيا“ ،ديكنان گو


ح ترك يمس يخود را برا يا قادر هستند با تمام وجود زندگيآن را بسنجند، بسنجند كه آ يد بهايآنها ابتدا با
گران ين شود دياگر چن. و باشكوه داشته باشند، و سپس ناكام بمانند يتوفان يواگر نه ممكن است شروع. ندينما


جز  يزيچ يان نه چندان جديحيمس يا برايدن. كنند ميخفت بار مسخره  يانيو پا يتوفان ياو را به خاطر شروع
  . سرزنش ندارد


د به دقت يشتر از او هستند بايش بيرويرود كه ن ميگر يد يمقابله با پادشاه يكه برا يپادشاه 31-32 :14
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ا به يابد كه آي ميدر  يخوباو به . ريا خياندك خود قوت شكست دشمن را دارند  يروهايا نيبسنجد كه آ
ز ين يحيمس يشاگرد يو زندگ. م خواهند شديتسل ينكه به طور اسفناكيا ايافت يدست خواهند  يقطع يروزيپ


  . وجود ندارد يگرياس ديچ مقيه. ن استيچن
 كهكند  ميان يه به صراحت بين آيا. باشدمقدس  كتابدر تمام  ها هين آيتر از گمنام يكي 33ه يد آيشا 33 :14


ن ير بار ايتوان از ز مين ”.تواند شاگرد من شود ميترك نكند، ن را ملك خودياز شما كه تمام ما يكيهر “
د يد او بايگو ميبلكه  ،ز باشديد طالب ترك همه چيد كه شخص بايگو ميه به ما نين آيا. كرد يسخنان شانه خال


چ ين كار به هيدانست كه ا مياو . ميينما مين يخداوند را تحس يسين سخنان عيا يما برا .ز را ترك كنديهمه چ
او ارزش  يا برايدر دن يگريز ديشتر از هر چيخواهد كه ب مي ياو مردان و زنان. ستيممكن ن يگريد يقيطر
ز را به ياست كه همه چ يكند همان كس مي يكه به خودش خوب يشخص“ :ديگو مين يل چنيرا. ل شونديقا


كند، و يا حمل مين دنيب را در ايچند سال صل يكند، فقط برا مين معامله را ياو بهتر .كند ميك تر حيخاطر مس
خواهد، ثروت خود  ميخود  يرا برا ها نيكه بهتر ياما آن كس. آورد ميرا به دست  يات ابدينده حيآ يايدر دن


و . ودخواهد ب يدر آخرت در جلال غن ،است يض غنيكه اكنون در ف يشخص. ز به گور فرو خواهد برديرا ن
چگاه آن را از دست نخواهد داد و آن يشود كه ه مي يزيح مالك چيمان به مسيبهتر از همه آن است كه او با ا


   ”.چگاه از او گرفته نخواهد شديكو است كه هيب نينص
وقف  يو سرسپردگ يخود را با فداكار يكه زندگ يشخص. ك شاگرد استياز  يرينمك تصو 34-35 :14


 يامروز ينمكها. اما در ادامه سخن از نمك فاسد است. ش باشديد سالم و در خور ستاياخداوند نموده است ب
. ز وجود داشتين يناخالص يرياما در آن زمان همراه نمك مقاد. شوند چرا كه نمك خالص هستند ميفاسد ن


. نداشت يارزش گريمانده د ين باقياما ا. مانده آن در ظرف بماند ين ممكن بود نمك فاسد گردد و باقيبنابرا
  . شد ميخته يد دور رين استفاده كرد و بايزم يشد از آن به عنوان كود برا مين يگر حتيد


ك يشاگرد . شكند ميعهد خود را  يدارد، اما پس از اندك ياست كه شروع درخشان ير شاگردين تصويا
ما درباره نمك . نخواهد آمد گر او به كاريد، ديدارد، اگر او در انجام آن ناتوان آ يزندگ يبرا يل اصليدل


چ گاه رخ نخواهد يه ين امريزد، چنير ميرون يد كه خدا آن را بيگو ميه نين آيا ”.زندير ميرونش يب“م يخوان مي
را شروع كرد و نتوانست آن را  يساختمان يكه بنا ي، آنها شهادت كسيبه عبارت ”زندير ميرونش يب“بلكه . داد


  :سدينو مين يچني كل. ارندگذ ميرپا يبرساند، ز انيبه پا
ت خود را كه يكه نمك تنها خاص يهنگام. سازد ميناكام را بر ما روشن  يانينجا خطر شروع خوب و پايدر ا


چ يگر به هيد ؟ارزش خواهد بود بي ا به اندازه آنيدر دن يزيگر چه چيبه خاطر آن ارزش دارد از دست دهد، د
ا يسته اهداف دنياو شا. ن استيز چنين اند هح بازمانديمس يرويز پكه ا يدر مورد شاگردان .نخواهد آمد يكار


ا دارد، اما يدن يهايوارد شدن به گناهان و پوچ يبرا يارياو معرفت و نور بس. ست، اما خدا را ترك كرده استين
نمك بدون طعم مورد سرزنش و . د ندارديح حفظ نمايقت كه او را در راه مسيض و حقيف يچگونه شادياو ه
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  . قرار خواهد گرفت ياورد
ن يا. ان داديرا پا يسخنان خود در مورد شاگرد ”آنكه گوش شنوا دارد بشنود“ن عبارت يبا ا يسيخداوند ع


مشتاق  ياما اگر شخص. ندارد يط دشوار شاگرديدن شرايشن يبرا ياقيچ كس اشتين معنا است كه هيعبارت بد
  . دينما يرويد بشنود و پيست، پس او بايمهم ن يشبراآن  ياست، و بها يسياز خداوند ع يرويبه پ


ز را در يدم شد؟ من همه چيز عايح ترك كردم، و چه چيمس يز را برايمن همه چ“ن گفته است يكالو جان
اما  ز استيورود به ملكوت آسمان ناچ يبها“ :دارد مياظهار  (Henry Drummand) درومند يهنر ”.افتمي حيمس


  ”.شود ميز تمام يمت همه چيانه آن به قيآبونمان سال
  
   )7-1 :15( مثل گوسفند گمشده) ظ


 يگران را كه در ظاهر گناهكار بودند به سويران و ديباجگ 14ح در باب يم مسيبه نظر خدمت تعل 2- 1 :15
از آنها اعتراف كردند كه حق با  ياريبس كنيگناهان آنها را ملامت نمود، ل يسيگرچه ع. خود جذب نمود


هرگاه . اعتراف نمودند كه او خداوند است يقيو با توبه حق. ح خود رامحكوم كردنديم سو با مسآنها ه. اوست
رفت و به آنها كمك  ميان آنها يافت كه مشتاق به اعتراف گناهان خود بودند، او به مي مي يمردم يسيكه ع


   .داد ميكرده و بركتشان  يروحان
كند دلخور  ميشان آشكار بود معاشرت انكه گناه ياندما مرب يسيقت كه عين حقيان و كاتبان از ايسيفر


ن كار انتقاد يبه خاطر ا يسينداشتند و از ع يو اجتماع ين مبروصان اخلاقياز ا يچ دل خوشيآنها ه. شدند مي
 ”.خورد ميشان يرد و با ايپذ مين شخص، گناهكاران را يا“را به او نسبت دادند كه  ين رو تهمتياز ا. كردند مي


ن كار يقت ايدر حق ن كار سزاوار سرزنش است، امايكردند كه ا ميآنها گمان . تهمت آنها درست بودالبته 
  !ن جهان بوديهدف او از آمدن به ا يدر راستا يسيخداوند ع


ات گوسفند گمشده، سكه گمشده و پسر گمشده را ين اتهام آنها بود كه حكايدر پاسخ به ا يسيخداوند ع
شده  ت تباهيچگاه حاضر نبودند وضعيكه ه ،ان و كاتبان بودنديسيخود فر اًميات مستقين حكايهدف ا. ان كرديب


شده بودند اما فروشان و گناهكاران گم ميآنها هم همچون  ،قتيدر حق. نديخود را در حضور خدا اقرار نما
ند يب ميكه  ين است كه خدا هنگاميا نن سه داستاينكته مهم در ا. زدند ميرفتن آن سرباز يقاطعانه از پذ


 آن قدركه  يشياكاران جزم اندياز ر حالي كهرد در يپذ ميت را يو رضا يقيحق يكنند شاد ميگناهكاران توبه 
  . ت خاطر ندارديند رضايت گناه آلود و فلاكت بار خود اعتراف نمايخواهندبه وضع ميمغرورند كه ن


ان و كاتبان يسيانگر فرينه گوسفند ب و ودن. شود مي يدر نماد شبان معرف يسيع خداوند نجايدر ا 4- 3 :15
  . دكنن ميكه به گناه خود اعتراف  يانا گناهكاريران ياز باجگ است يا هگوسفند گمشده نمون. هستند


نه در (از گوسفندانش گم شده است، آن نود و نه را در صحرا گذاشته  يكيكه  برد مي يكه شبان پ يهنگام
ن سفر شامل نزول او بر يشود، ا ميبه خداوندمان مربوط  جائي كهابد، تا آنيب و به دنبال آن رفته تا آن را) آغل
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 )گوسفند( ”نود و نه“سرود  چقدر عبارات. شود ميرنج و مرگ او  ،طردشدن او ،خدمت او يسالها ،نيزم يرو
   :با هستنديز


  داند  ينم يا هافتيچ نجات يه
  ايآن در يژرفا


  و ضلالت آن شب را 
  گذر كرد كه خداوند از آن 


  .ديافت، رسيگوسفند گمشده خود را  ئي كهتا به آنجا
  Elizabeth C. Clephaneكلفين . اليزابت سي


ن عبارت بر ما يا .گردد ميافت آن را بر دوش خود گذارده به خانه باز يرا  شبان كه گوسفند خود 5 :15
گر يان ديكه در م يهنگام كه قبلاًافت يبا شبان را  يكيت و نزديميسازد كه آن گوسفند افتخار صم ميروشن 


  .برخوردار نبود يازين امتيگوسفندان بود از چن
ن موضوع يا. كنند يشاد اش هنجات گوسفند گمشد يد تا با او برايگان را طلبيشبان دوستان و همسا 6 :15


  . ك گناهكار استيبه خاطر توبه  دهنده نجات ياز شاد يحاك
د به سبب ينما ميدر آسمان رخ  يخوش :ار پرواضح استيآموزد بس ميت به ما ين حكايكه ا يدرس 7 :15
. دهد ميرخ ن يشاد اند هنبرد يت تباه شده خود پيكه به وضع يآن نود و نه گناهكار يك گناهكار، اما برايتوبه 


افتن ينجات  يگناهكارند و برا ها انسانهمه . از به توبه ندارندياز افراد ن يست كه برخين معنا نيبد اًواقع 7ه يآ
اج به توبه يكنند احت ميكه به خود نگاه  يد كه تا هنگامينما ميف يرا توص يه اشخاصين آيا. نديد توبه نمايبا


  .ندارند
  
  )10- 8 :15(مثل سكه گمشده ) ع


. ديجو ميكه با چراغ كلام خدا گمشده را  ،است القدس روحانگر ينما ن داستان است احتمالاًيكه در ا يزن
خواهد  مياست كه  ياز شخص يك درهم گمشده حاكي حالي كهد، در يگو ميناتوبه كاران سخن  نه درهم از
 يك شيسكه . گوسفند به اراده خود آواره گشته بود يت قبليدر روا. د كه از خدا دور شده استياعتراف نما


  . ود مرده استاو در گناهان خ. ك گناهكار باشديروح  بي تيد ببانگر وضعين رو شايجان است و از ا بي
گان خود را جمع يسپس دوستان و همسا. ابديدهد تا آن سكه را ب ميت به تفحص خود ادامه قد اآن زن ب


كه  يا هنسبت به آن نه سك يشتريب يش شاديافت برايكه او آن را  يا هسكه گمشد. رنديكند تا با او جشن گ مي
ت يكه خود را فروتن ساخته و به وضع يگناهكار. ن استيز چنيخدا ن. هرگز گم نشده بودند به همراه آورد


از خود يچگاه به نيكه ه يخدا از كسان. آورد ميبه ارمغان  يدل خود شاد يد براينما ميتباه شده خود اعتراف 
  . افتينخواهد  يو سرور ين شاديچن اند هنبرد يتوبه پ يبرا
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   )32-11 :15( ت پسر گمشدهيحكا) غ


پسر كوچك . ده شده كه دو پسر داشتير كشيبه تصو يا همچون شخصنجيپدر در ا يخدا 11-16 :15
پسر بزرگتر . انيسياز كاتبان و فر است يريپسر بزرگتر تصو حالي كهاز گناهكار توبه كار است، در  يا هنمون
. ز معروف استياش نيپسر كوچك به پسر ع. اند هافتياز فرزندان خلق شده خدا است كه البته نجات ن يا هنمون


ن پسر از يا. كند ميهوده تلف يكند، و پول خود را ب ميتمام خرج  يفكر بي است كه با ياش كسيشخص ع كي
توانست به انتظار مرگ پدرش  مياو ن. ديم گرفت كه آنجا را ترك نماياش خسته شده و تصم يخانه پدر


. به آنها داد يا به درستك ريپدر سهم هر . ارث خود را زودتر از موعد طلب نمود ميزان ن رويند، از ايبنش
گناه  يد كوچ كرده و در آنجا ساكن شد و ثروت خود را در راه لذتهايبع يد كه پسر كوچكتر به ملكيينپا يريد


ن رخ داد، و او خود يدر آن سرزم يسخت يد خشكساليان رسيبه پا اش هينكه سرمايبه محض ا. آلود تلف نمود
كه در نزد غالب  يشغل ،ن بود كه به گرازها غذا دهديت بكند اتوانس ميكه  يتنها كار. افتيدست  يرا ته


. ديكرد، بر آنها حسادت ورز ميخوردندنگاه  ميخرنوب  ئي كهكه او به گرازها يهنگام. ند نبوديان خوشايهودي
كه به هنگام  يتمام دوستان .كرد مين يچ كس به او كمكيبه نظر ه ،شتر از او بخورنديتوانستند ب ميآنها 
  . د شده بودندياو در كنارش بودند اكنون ناپد يها يجولخر


او . به ذهنش خطور كند يآن باعث شد فكر ..به همراه داشت ياو بركت يبرا يبه نظر خشكسال 17-19 :15
حالي خوردن داشتند، در  يبرا يكاف يآنها غذا. كنند مي ياز او زندگ تر اد آورد كه مزدوران پدرش راحتيبه 
م ياو تصم. انجام دهد يم گرفت كارين موضوع فكر كرد، تصميكه به ا يهنگام. شد ميهلاك  ياو از گرسنگ كه


گر ياو دانست كه د. د و از او بخشش بطلبديبه گناه خود اعتراف نما ،گرفت كه با ندامت نزد پدر خود رفته
  . ش كار كنديبرا ست كه پسر او خوانده شود، و در نظر داشت از او بخواهد كه همچون مزدوريسته آن نيشا


او دوان دوان آمده او را در آغوش خود . ده ترحم نموديده بود كه پدرش او را ديهنوز به خانه نرس 20 :15
. برد ميخدا به كار  يبرا يكه شتاب را به خوبمقدس  كتابكه در  است يين تنها جايد ايشا. ديبوس ،دهيكش


  :كشد مير يت را به تصوين حكايا يبه درست استوارت
د، و نه ياينش به خانه بيست كه فرزند شرمگيده است، او منتظر نير كشيبا شهامت خدا را به تصو يسيع


ن و ژنده پوش و برآشفته است يدود تا او را كه شرمگ ميبلكه  ،ديد شان و مقام خود را حفظ نمايآ مياو  يوقت
ع يه و جلال پرشكوه بخشش را وسره ساختيكباره رنگ گناه را تيبه  ”پدر“ نام. رديدر آغوش باز خود گ


  . گرداند مي
كن يل. ش كار كنديد همچون غلام برايپسر نزد پدر اعتراف كرد و خواست كه از او تقاضا نما 21-24 :15


ش و با يهاين بر پايبر دستش و نعل يجامه را در بر او كنند، و انگشترن يبهترپدر به غلامان خود دستور داد كه 
به مناسبت بازگشت پسرش كه  يميجشن عظ چنين هم. خود ادامه دهد يسر به حرفهان كار نگذاشت كه پيا
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ن مورد يدر ا يشخص. ده بودياو در نزد پدرش مرده بود و اكنون زنده گرد. ب داديافت شد ترتيگم شده بود و 
آن را  يزمان او. اورديدور به دست ن ينهايپسر جوان به دنبال اوقات خوش بود، اما آنرا در سرزم“، گفته است


 ،كردن شروع نمودند يد گفته شده است كه آنها به شاديبه تاك ”.د به خانه پدرش بازگردديبرد با يافت كه پي
   .ن منوال استيز وضع به هميدر مورد نجات گناهكار ن. افتي انيآنها پا يچگاه ثبت نشده است كه شادياما ه


د يپرس يد، او از غلاميرا شن يكوبيجشن و پا يداكه پسر بزرگ از مزرعه بازگشت ص يهنگام 25-27 :15
در پوست خود  يگفت كه برادرش به خانه بازگشته است و پدرش از شاد يغلام به و .ماجرا از چه قرار است


  . گنجد مين
 .يج. ديپدر شركت جو ياو نخواست كه در شاد. خشم و حسادت پسر بزرگ را فرو گرفت 28-30 :15


توانند بدان داخل  ميشان و حق به جانبان نيخدا است، جزم اند يشاد ئي كهجا“ :است گفته يبه خوب يدارب .ان
  ”؟به حال من دارد يگناهكار خوب است، عدالتم چه سود ياگر خدا برا. شوند


ت گفت كه يو با شكوه و شكا ،رفتياو نپذ ،ديكه پدرش از او التماس نمود تا در جشن شركت جو يهنگام
چه  ،دبه او داده نش يا هبزغال يحت. نداده است يت و اطاعت وفادارانه به او پاداشپدر هرگز به خاطر خدم


تلف نمود،  ها نكه ثروت پدر را با فاحشهياش او پس از ايكه پسر ع ياو گفت هنگام. يبرسد به گوساله پروار
   ”.برادرم“و نه  ”تن پسريا“د كه او گفت ييتوجه نما. غ نكرديز درياو ن يجشن برا يياز برپا يبازگشت او حت


و سرور رخ خواهد داد، در  يدا شود شاديپ يا هاز آن است كه هرگاه گم شد يپاسخ پدر حاك 31-32 :15
  . ندارد يجشن و شاد يبرا يليچ دلير هيمصالحه ناپذ ،ناسپاس ،يپسر خودرا حالي كه


ناهكاران لطف و بخشش نشان نكه خدا به گيآنها از ا. ان استيسيا از كاتبان و فريگو يريپسر بزرگتر تصو
، و اند هنكرد يچي، از احكام او سرپاند هآنها به گمان خود خدا را وفادارانه خدمت كرد. دهد متنفر بودند مي


و گناهكار و  ياكاران مذهبين بود كه آنها ريقت امر ايحق. اند هافت نكردين كارها پاداش دريچگاه به خاطر ايه
را پس از  ينكه او بركتينند كه چقدر از خدا دورند و ايرا كور ساخته بود تا نبغرور چشمان آنها . مجرم بودند


ند، دل پدر يخواستند كه توبه نموده و به گناهانشان اعتراف نما مياگر آنها . غ نداشته بوديگر از آنها دريد يبركت
   .شدند ميار يو سرور بس يز باعث شاديو آنها ن. شد ميشاد 


  
   )13-1 :16( ركيت مباشر زيحكا) ف


د اذعان كرد كه يبا. دهد ميرو به شاگردان خود كرده و به آنها درس نظارت  يسياكنون خداوند ع 2- 1 :16
ن است كه در ظاهر به يت اين حكايا يعلت دشوار. ل لوقا استين موضوعات در انجين عبارات از دشوارتريا


 .ستين نيافت كه موضوع ايم يدرخواه حال اينبا . كند ميش يناظر خائن را ستا يب كاريرسد فر مينظر 
گر يد يت اموال شخصيرياست كه مد يناظر شخص. از خود خداست يرين داستان تصويشخص دولتمند در ا


ن ناظر متهم به يا. ز به نوبه خود ناظر استين داستان هر شاگرد خداوند نيبا توجه به ا. شود ميبدو سپرده 
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افت كه به ياو نزد كارفرما احضار شد تا حساب باز پس دهد، و در. خود است يه كارفرماياختلاس سرما
  . از شغل خود بركنار خواهد شد يزود


ر يهم پ يياما از سو. شديانديب يا هنده خود چاريآ يد برايافت كه بايفكر كرد و در يناظر لحظات 6- 3 :16
پس چگونه  ).ش عار نبوديبرا يش عار بود گرچه دزديبرا ييكار كردن نداشت و هم گدا يارايشده بود و 


ابد كه به يخود ب يبرا يتوانست دوستان ميد كه يكش يا هاو نقش ؟ن كنديخود را تام يت اجتماعيتوانست امن مي
 ديخود رفت و از او پرس يان كارفرماياز مشتر يكياو نزد  :ن بودينقشه او ا. رندياز دست او را بگيهنگام ن


ناظر به او گفت پنجاه رطل بپردازد و حساب  ،ار گفت صدر طل روغنكه بدهك يهنگام. چقدر بدهكار است
  . ه خواهد شدياو تسو
ه يل بپردازد و تا حساب او را تسويناظر به او گفت هشتاد ك. ل گندم بدهكار بوديگر صدكيد يمشتر 7 :16


  . دينما
ن يآفر اش هر كار عاقلانش ناظر خائن را به خاطيكه آقا است ين قسمت داستان آنجائيتر تكان دهنده 8 :16
به ما نشان  يه بعديآ. عمل ناظر منصفانه نبود ؟ن شوديانت تحسين خيد به خاطر ايچرا شخص با. گفت


. او محتاطانه عمل كرده بود. شينده نگرين نشد، بلكه به خاطر آيش تحسيب كاريدهد كه ناظر به خاطر فر مي
ن يدر مورد كاربرد ا. نده كرديپاداش آ ياو منفعت حال را فدا. ديشياند يريآن تدب يست، و براينده نگرياو به آ


. بلكه در آسمان است ،ستين نيزم يخدا بر رو نده فرزنديم، چرا كه آيق باشيار دقيد بسيما با يات در زندگيآ
خواهد داشت، شخص  يدوستان يد در دوران بازنشستگينان حاصل نماينكه اطميا يكه ناظر برا همان گونه


د به هنگام ورود به آسمان او ينان حاصل نمايد كه اطمياستفاده نما يخود به نحو يد از اموال آقايز باين يحيمس
  . رفتيخوش خواهند پذ يرا با رو


د كه يگو ميه به ما ين آيا ”.هستند تر نور عاقل پسرانش از ين جهان در طبقه خويا پسران“خداوند گفت 
 يكه برا يقيان حقدار ايمانهستند از  تر ميار حكيا بسين دنينده خود در اين آيتام يمانان برايا بي خدانشناسان و


  . اندوزند ميها  آسمان گنج
گر امكانات خود را يد ثروت و دينكه ما بايا يعني. ميابيب يخود دوستان يبرا يانصاف بي د از ماليما با 9 :16


كه م يگران بنا كنيت با ديميو صم يدوست يراب يادين نحو بنيبد م ويريح به كار گيمس يد جانها برايدر راه ص
 :ن موضوع را روشن ساخته استيا (Pierson) رسونيپ .دار بمانديتا به ابد پا


 ها انسانم جان يرمستقيت به طور غيد كتاب مقدس، كتب و جزوات و در نهايتوان در راه خر ميثروت را 
 ييزهايل به چيخواهد ماند، و تبد يتا به ابد باق نماياست برا ير و آنيكه فناپذ يزين رو چياز ا. صرف نمود


تواند تمام  مياو . دلار پول دارد 100 يشخص. ميبه عنوان مثال فرض كن. خواهد شد يو ابد ي، روحانيرماديغ
 يش باقيبرا يزيچ چيآن شب ه ين صورت فردايد، كه در ايصرف نما يهمانيك ميا يافت يك ضيآن را در 


ك دلار يهر كدام مت يبه قمقدس  كتابد يخر يم او پول خود را برايگر، فرض كنيد يياز سو. نخواهد ماند
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ن كار عاقلانه ياو با ا. دينما يداريخر تواند با مقدار پول خود صد نسخه از كلام خدا را مياو . اختصاص دهد
 يبلكه جانهاقدس م كتابالبته نه  ،به محصول خواهند نشست يروز ها ن دانهيكارد، و ا ميخود بذر ملكوت را 


ابد كه به هنگام افتادنها، او را تا ي ميخود  يبرا اي ياو دوستان جاودان ،نهايگذشته از ا. ار ثمر خواهند آورديبس
  . ت برخواهند افراشتيابد يمرزها يبه فراسو


 يانمان در بركت جاوديهايمانه دار ائيحك يه گذاريم با سرمايتوان ميما . ن استيم خداوند ما ايپس تعل
م، يآسمان قدم نهاد يها م كه هرگاه به دروازهيينان حاصل نمايم اطميتوان ميما . ميك گرديمردان و زنان شر


ما  يايدعاها و هدا يهستند كه با قربان ينها همان كسانيرفت و ايخوش خواهند پذ يار ما را با رويبس يگروه
نجا يكه ما را به ا يهست يتو همان كس“خواهند گفت ما  ن افراد با كمال امتنان و تشكر بهيا. اند هافتينجات 


   ”.يدعوت كرد
  :دارد مياظهار  يدارب


گر مباشر خدا بود، كه بر تاكستان يد يز به مفهوم و به شكليل نيو اسرائ ،به طور كل انسان مباشر خدا است
ن امور يدر همه ا لياما اسرائ. عهدها و عبارت به دست او سپرده شد ،ها وعده ،عتيخدا گماشته شد و شر


. انت كار استيخ شود نشان داد كه كاملاً ميسته يده مباشر به او نگريانسان كه بد. امانت خود را تلف نمود
ن به انسان سپرده شده بود و يزم يكه بر رو يض خود آن امانتيد و باقدرت فيآ ميخدا  ؟د چه بكندياكنون او با


ا به ين دنيدر ا ئي كهزهايچ. دكن مي يوه آسمانيل به ميرفته و تبدگ يكرد را از و ميانسان از آن سواستفاده 
بر ضد خدا است، بلكه  ا به كار رود، چرا كه كاملاًين دنيدر ا ييجو لذت يد برايدست انسان سپرده شده نبا


م، بلكه ياشب يزيم كه اكنون مالك چين باشيد به دنبال ايما نبا. نده از آنها استفاده كرديد با در نظر داشتن آيبا
ل به يبهتر آن است كه تمام اموالتان را تبد. ميشياندينده بيآ يبرا يريح از اموال خود تدبيد با استفاده صحيبا


ن رو اكنون انسان ياز ا. نجا تباه شده استيانسان در ا. مينكه اكنون ثروتمند باشيم تا اينده كنيآ يبرا يدوست
   .كه از سمت خود عزل شده است است يمباشر


ز يم، سپس در اداره امور بزرگتر نين باشيكه به ما سپرده شده است ام يزياگر در نظارت بر اندك چ 10 :16
ن يكه خدا به او سپرده ام يكه در استفاده از پول يگر، شخصيد يياز سو. )يگنج روحان(م بود ين خواهيام
  . د فرار گرفته استييژه اندك مورد تات بودن پول در واياهم بي .ن نخواهد بوديست در امور بزرگتر هم امين


 يبه و يقين نباشد محال است كه مال حقيخداوند ام يبرا يانصاف بي كه در استفاده از مال يكس 11 :16
اما اگر گناه وارد . ستين يز بديچ اًالبته اساس .ده شده استينام يانصاف بي نجا ماليثروت در ا. سپرده شود


ر از يغ ياهداف يبرا تاًرا خصليانصاف است ز بي به پول و ثروت باشد و پول يازيد نبود كه نيشد بع ميجهان ن
اما  ،است يدار و فانيارزش پول ناپا. در تضاد هستند يقينجا پول با مال حقيدر ا. رود ميجلال خدا به كار 


  . است يثابت و ابد يق روحانيارزش حقا
زمان،  ،م، ماليدار آنچهما هر . شود ميل يقاز يو مال خاص شما تما يگريمال دبين  12ه يآ 12 :16
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مال ماست اشاره دارد  آنچه. ميخداوند به كار ببر ينها را برايد اياستعدادها همه متعلق به خداوند هستند، و با
اگر در مال او . شود ميدمان ينده عايآ يا و زندگين دنيح در ايكه به خاطر خدمت وفادارانه به مس يبه پاداش


  تواند مال خاص خودمان را به ما دهد؟ ميم، چگونه او يا هن نبوديام
اگر پول و ثروت بر ما غلبه . ايمال دن يكرد هم برا يخدا زندگ يرممكن است كه هم برايغ كاملاً 13 :16


ن يوقف ا خود را ين تلاشهايد بهترياندوختن ثروت با يبرا. مييم خداوند را خدمت نمايتوان ميافته است، ني
د و يبا ترد يموضوع بر سر وفادار. ميدزد مياز آن خدا ست را  يبه طور قانون آنچهن راه يو در ا. ميكار كن


ز در يهر جا كه گنج ما باشد، دل ما ن. ستندين يمات نسبيتصم. اند هخته شديدر هم آم ها زهيانگ. است يدودل
رممكن يدر واقع غ .ميكن مي م ما مونا را خدمتيكسب ثروت، ما در واقع دار يبا تلاش كردن برا. آنجاست


لات يما تعط يخواهد عصرها ميز ما را يمونا همه چم. خدا را خدمت كرد و هم پول را ك آن همياست كه در 
  . ميد به خدا اختصاص دهيكه با يزمان يآخر هفته و حت


  
  )18-14 :16( ان آزمنديسيفر) ق


راه كسب ثروت  يزگاريبه گمان آنها بر پره .بودندز ياكار بلكه طمع كار نيان نه تنها مغرور و ريسيفر 14 :16
جلال خدا  يخدمت آنها نه در راستا. ده بودنديفرد برگز يك حرفه پردرآمد برايرا به عنوان  يآنها مذهب. بود


 ميتعل يسيدند خداوند عيكه شن يهنگام. خودشان بود يكسب ثروت برا يبلكه برا ،گانشانيو كمك به همسا
آنها  يپول برا. او را استهزا نمودند ،اندوزنديخود را در آسمان ب يده و گنجهايدست كش دهد كه از ثروت مي


  . آنها نبود يز مانع ثروت اندوزيچ چيه. خدا بود يها از وعده تر ملموس
بردند كه در نظر مردم عادل  ميآنها گمان . نمودند مي ين و روحانيمتد يان در ظاهر اشخاصيسيفر 15 :16
روش . خورد ميخدا گول ظاهر آنها را ن. ديطمعكار آنها را د يخدا دلها ،بندهين ظاهر فريراير زاما د. هستند
آنها خود را موفق . در نظر خدا مكروه بود ،)18 :49 مزمور(كردند  مين يگران آن را تحسيآنها كه د يزندگ


از آنها  ،اما در نظر خدا، ه بودندل داديخود تشك يار برايبا درآمد و سود بس يك حرفه مذهبي رايز ،انگاشتند مي
اما در  ،ندينما مي هوه را محبتيكردند كه  مي اعترافبه زبان آنها  .بودند پيشه زناكار و خيانت يروحان لحاظ


  .مونا بودمآنها  يخداقت يحق
 يارتباط يو بعد يات قبليرسد كه با آ مي در نگاه اول به نظر .مشكل است 18-16 اتيدرك آ 16 :16
م يتوا ن مي است انيسيفر يانتكاريو خ يطمع كار 16 م كه مضمون بابيادآورياگر به  اين حالبا  .ه باشدنداشت


 به جا يعت و مراسم آن را به درستيكردند شر مي كه افتخار يهمان كسان .مييآن را درك نما يبه راخت
   .ان داشتيسيح فربا رو يعت تضاد آشكاريروح شر ،اكاران آزمند نبودنديجز ر يزيچ ،آوردند مي


 دهنده تعميد ييحيآغاز شد و به  يكه از موس يا هدور ن عبارتيخداوند با ا .بود ييحيا تا به يتورات و انب 
ظهور پا  راسخ يبا عزم دهنده تعميد ييحي .د آغاز شده بوديجد يا هاما اكنون دور .ف نموديختم شد را توص
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 .بر آنها سلطنت خواهد كرد يسيخداوند ع ،ديگفت اگر توبه نمائ ماو به مرد .ل را اعلان نموديدشاه عادل اسرائ
   .ان مردم به همراه داشتيگسترده در م يواكنش ،بشارت شاگردان ،بشارت او


د يگو ميك يغام لبين پيبه ا اًقتين معناست كه هر كس كه حقيبد ،”شود ميهر كس به جد و جهد داخل آن “
ان بر سر راهشان يسيكه فر يران و گناهكاران از موانعين مثال باجگبه عنوا. آورد ميملكوت هجوم  يبه سو


د يبا. پرداختند ميات به مبارزه يبه ماد يدر دل خود با دلبستگ يگران به سختيو د. گذاشته بودند عبور نمودند
   .كردند ميبر تعصب غلبه 


از  يا هتوان نقط مي. ستين يق اخلاقياد حقايد به مثابه كنار گذاشتن بنياما شروع دوران جد 17-18 :16
  . سه نموديمقا ”گ“ ا سركش حرفي ”ت“از حرف  يا هتورات را با نقط


 عتيد شريتوان ميشما ن“ :برند، اما خداوند به آنها گفت مي كردند كه در ملكوت خدا بسر ميان گمان يسيفر
چه “دند كه يپرس ميد آنها يشا ”.ديدر ملكوت خدا دار يگاهيد كه جاييده انگاشته و ادعا نماير خدا را نادينظ بي


چگاه كهنه نخواهد يكه ه يسپس خداوند به قانون ازدواج به عنوان قانون ”م؟يا هر پا گذاشتيرا ز يقانون اخلاق
 يو هر كه زن مطلقه مرد. بود يرا نكاح كند زان يگريكه زن خود را طلاق دهد و د يهر مرد. شد اشاره كرد


مرتكب شده  يان از نظر روحانيسيبود كه فر يزيهمان چ اًقين دقيا. بود يز زانيش در آورد نيرا به نكاح خو
كسب ثروت  يوانه وار برايان به خدا پشت كرده و ديسياما اكنون فر. بسته بود يهود عهديخدا با قوم . بودند
  .آنها باشد يروحان يه در لفافه اشاره به زناين آيد ايو شا. كردند ميتقلا 
  
   )31-19 :16( عازريتمند و الثرو يماجرا )ك


مرگ و آخرت دو شخص  ،يزندگان يخداوند سخنان خود در مورد نظارت بر اموال را با ماجرا 19-21 :16
از  ياريرا بسيم زييگو مين را يا. ان نكردين ماجرا را در قالب مثل بيد توجه داشت خداوند ايبا. ان برديبه پا


  . آورند ميل و برهان يخطرناك خود دل يرهايتفس يبرا ن داستان را مثل انگاشته ويمنتقدان ا
نام و نشان به خاطر ثروتش نبود كه به عالم اموات  بي ن شخص دولتمنديد اذعان داشت كه ايدر ابتدا با


اما . شوند مياوردن به او محكوم يمان نيبه خاطر ا ها انسانمان به خداوند است، و يا ،نجات يمبنا. محكوم شد
گذاشتند،  مياو  خانهكه او را بر درگاه  كثيف و زخمي يريخود نسبت به فق يتوجه بي تمند بان شخص دوليا


 يش و راحتيآسا ،توانست در تجمل ميبود، او ن ياگر محبت خدا در و. ندارد يقيمان حقينشان داد كه ا
 ياگر او از دلبستگ. كرد مي يينان گدا يا هافتن پاري يبرا اش هبردرگاه خان اش هيهمسا حالي كهدر  ،كند يزندگ


  . شد ميوارد ملكوت  اًستاد، مطمئنيا ميبه ثروت باز 
ات جان خود به خداوند توكل نج ياو برا .افتير بودنش نجات نيز به خاطر فقيعازر نيگر اليد يياز سو


  .نمود
به دقت  امندن مي) ثروتمند ين برايواژه لات( Dives او را يت مرد ثروتمند كه گاهيد به شخصيياياكنون ب
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او . ذيلذ يسرشار بود از انواع غذاها اش هكرد و سفر مين لباس را به تن ين، و فاخرتريتر او تنها گران. ميبنگر
د و به يورز مياو به خدا محبت ن. ديد ميخود تدارك  يلذت و خوشگذران يكرد، و برا مي يخود زندگ يبرا


  . نداشت يگان خود توجهيهمسا
بدبخت بود كه او را هر روز بر درگاه خانه مرد ثروتمند  يك گداياو . مخالف او بود نقطه اًقيعازر دقيال


سگان ناپاك زبان  يف شد و حتينح يبر بدن خود داشت و از شدت گرسنگ ياريبس يگذاشتند، او زخمها مي
  . شدند ميدند و مزاحم او يمال مياو  يبر زخمها


سئوال  ين موضوع جايا ياريبس يبرا. م بردنديه آغوش ابراهر مرد، فرشتگان او را بيكه فق يهنگام 22 :16
شك  يبرا يليچ دليه ،اين حالبا . كنند ميان به آسمان شركت دار ايمانا فرشتگان در انتقال روح ياست كه آ
هم ندارد كه  يليكنند، و دل ميان خدمت دار ايمانن به يزم يفرشتگان بر رو. ن عبارات وجود ندارديكردن به ا


 يبرا .است يگاه سعادت و خوشبختين از جاينماد يم عبارتيآغوش ابراه. ز به او خدمت نكننديز مرگ نپس ا
م كه آغوش يپندار مين يما چن. ر بوديوصف ناپذ يم به مثابه سعادتيشدن از مشاركت با ابراه مند بهره ،انيهودي


ش يارضا اًدائمكه  يهمان جسد-كردند كه آن دولتمند مرد، جسد او را دفن يهنگام. م همان آسمان استيابراه
  .صرف نمود ياريكرد، و در راهش پول بس مي


در زبان  (Hades)رفت  به عالم اموات ي وجدان اوا به عبارتيجان او . ن تمام ماجرا نبودياما ا 23-24 :16
ن واژه را يا قيعت عهددر دوره . روح پس از مرگ استجايگاه كه  به زبان عبري عتيق در عهد (Sheol)يوناني و 


در . بردند ميكردند به كار  ميافتگان پس از مرگ به آنجا عروج يافتگان و نجات نيكه نجات  يدن محلينام يبرا
م كه مرد ينخوا ميرا يز ،كنند به كار رفته شده است ميافتگان عروج يكه نجات  يمحل ين واژه براينجا ايا


  . دولتمند معذب بود
چرا كه . ب و تكان دهنده بوديار عجيه شخص دولتمند به عالم اموات رفت بسن موضوع كيشاگردان ا يبرا


كه از او اطاعت  يانيليخداوند به اسرائ. از لطف و رحمت خدا است يآموخته بودند كه ثروت نشان قيعت عهداز 
خداوند ثروتمند به عالم اموات برود؟  يهوديك يپس چگونه ممكن بود . داد مي يويكردند وعده سعادت دن مي


ن رو، ثروت نشان ياز ا. د آغاز شده استيجد يا هدور ييحياعلان كرده بود كه با بشارت  تر شيپ يكم يسيع
 ،شتر داده شوديكه ب يبه هر كس. در نظارت است يش امانتداريآزما يبرا يمحكم يثروت سنگ. ستيبركت ن


  . ز از او خواسته خواهد شديشتر نيب
امت يه كه جان انسان پس از مرگ تا روز قين نظريكند، ا ميرا ثابت  ”ر روحدن ديخواب“ باطل بودن 23ه يآ
م كه مرد ينيب ميدر واقع . ار استيز روح انسان آگاه و هوشيكند كه پس از مرگ ن ميه ثابت ين آيا. خوابد مي


 ياو حت. ديدعازر را در آغوشش يم را از دور و اليابراه ...او. دارد يثروتمند پس از مرگ چقدر هوش و آگاه
 ،م و از او ترحم طلب نمودهيپدر من ابراه ياد برآورده گفت اياو فر. م ارتباط برقرار كنديقادر بود با ابراه


پرسش دارد كه  يبس ين خود جايالبته ا. ورده و زبان او را خنك سازدآآب  يا هعازر قطرياستدعا نمود كه ال
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 يريجه گين نتيم چنيتوان ميما تنها  .كند مينار را حس  و عذاب از يكه از بدن جدا شده تشنگ يچگونه روح
  . ت ندارديست كه در دو رنج واقعين بدان معنا نيبه كار گرفته شده است، اما ا ينجا لفظ استعاريم كه در ايينما


او بود و نه  يقت است كه او از نسل جسمانين حقيا ياين امر گويا .م او را فرزند خطاب كرديابراه 25 :16
 چنين هم. زكار او در گذشته آگاه نموديپر تجمل و راحت و ناپره ياو را از زندگ اين جد اعلاي قوم،. يحانرو


ن برعكس يزم يرو يها يعدالت بي. اكنون، پس از مرگ ورق برگشته است. اد او آورديعازر را به يفقر و رنج ال
  . شده است


كنند، و هرگاه  مين ييما را تع يسرنوشت ابد ين زندگيما در ا يم كه انتخابهايآموز مينجا يما در ا 26 :16
ان محل سكونت نجات يم يچ گذرگاهيه. ر دادييتوان سرنوشت را تغ  ميگر نيد، ديكه مرگ به سراغ ما آ


  . افتگان و لعن شدگان وجود نداردي
د رود تا آنها خواست نزد پنج برادر خو مياو . آن مرد ثروتمند تازه پس از مرگ مبشر شده بود 27-31 :16


بودند متون مقدس  يهوديكه  ن پنج برادر،ين بود كه ايم ايپاسخ ابراه. را از ورود به آن مكان عذاب آگاه سازد
م را يمرد ثروتمند سخن ابراه. است يآگاه ساختن آنها كاف ين برايرا در دسترس دارند و هم قيعت عهد
ن يم آخريابراه اين حالبا . آنها توبه خواهند نمود اًمطمئنشان رود، ياز مردگان نزد ا يو گفت اگر كس. رفتينپذ


اعتنا نكنند، مقدس  كتاباگر مردم به . توان كرد مين يگر كارياو گفت اگر كلام خدا را نشنوند د. سخن را گفت
 يسيدر مورد خود ع قطعن امر به طور يا. مان نخواهند آورديز ايشان رود نيكه از مردگان نزد ا يبه سخن كس


  . اما انسان هنوز آن را باور ندارد ،او از مردگان برخاسته است. ديح خداوند به اثبات رسيسم
ماند اما روح او به آسمان و  ميرد، جسد او در قبر يم مي يدار ايمانكه  يم هنگاميابي ميدر  ديجد عهدما از 


ماند، اما  ميز در قبر يرد، جسد او نيم مي يمانيا بي شخص هنگامي كه. )23 :1 يف ،8 :5قرن  2(رود  ميح ينزد مس
  .عالم اموات محل درد و عذاب است ،او يبرا. رود مي روح او به عالم اموات


- 1(وست يو به جان و روح آنها خواهد پ هام كرديشوند، بدن آنها از قبر قيان ربوده مدار ايمانكه  يهنگام
 ،د، بدنيدر برابر تخت بزرگ سف ير روز داورد. ح تا به ابد ساكن خواهند بوديسپس با مس .)18- 13 :4 تسا


اچه آتش مكان عذاب يسپس آنها به در .)13-12 :20مكاشفه (وست يز به هم خواهد پيمانان نيا بي روح و جان
  . افكنده خواهند شد ،يابد


ان يكنند پا مي يثروت زندگ يكه برا يان و تمام كسانيسيك هشدار خطرناك به فريبا  16نسان باب يو بد
در نكه يكند تا ا يينان گدا ين برايبهتر آن است كه انسان بر زم. كنند مين يز با روح خود چنيآنها ن. ابدي يم


  .دآب باش يدر پ اموات عالم
  


  )27 :19- 1 :17( دهد ميم يپسر انسان به شاگردان خود تعل .9


  )2- 1 :17( م درباره خطر لغزشيتعل) الف
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د كه لوقا يآ مين يبه نظر چن. ن مطرح شده در باب قبل باشديامز ادامه مضين باب نيست كه ايمعلوم ن
ح در باب خطر ين مسيد سخنان آغازيشا اين حالبا .را در كنار هم گذاشته است يموضوعات پراكنده گوناگون


 يش و تجملات و راحتيدر آسا يزندگ. باشد يگران ادامه داستان مرد ثروتمند در باب قبليلغزش دادن د
روان خداوند يم پيو خطرناك است كه باعث شو يپس چقدر جد. باشدگران يد يگ لغزش براتواند سن مي


  . آورند يرو يپرست و پول ييگرا يبه ماد يسيع
 ييگرايماد يممكن است كودكان لغزش خورده و به سو. قلمداد كرد يكل يتوان اصل مين اصل را يا ،البته


 يلغزش خورده و سرابها يميآنها با هر تعل. زش خورندلغ يممكن است در گناهان جنس يحت. ابنديش يگرا
دارد، همان  مياز وقف و تقدس باز  ،مان سادهيكه آنها را از راه ا يزيهرچ. پندارند ميم كلام خدا يابان را تعليب


  . سنگ لغزش آنها است
ن ياما ا. ر استيا واقف بود گفت وجود لغزشها اجتناب ناپذيت بشر در دنيخداوند كه بر ذات و وضع


بر گردن  يابيبود كه سنگ آس ميبهتر . شوند نخواهد كاست ميگران يكه موجب لغزش د يموضوع از گناه كسان
ح و ين لحن صريكه به نظر ا. ا غرق شونديا افكنده شوند تا در اعماق دريخته شود و در درين اشخاص آويا


  . اردز اشاره دين يت ابديبلكه به محكوم ينه تنها به مرگ جسمان يجد
ش از كودكان يمقصود او ب د، احتمالاًيگو مين كودكان سخن ياز ا يكياز لغزش  يسيكه خداوند ع يهنگام


  .كند ميز اشاره ين اند همان آورديكه تازه ا يرسد كه او به شاگردان ميبه نظر . بوده است
  
  )4-3 :17( بخشنده ياز به روحيدرباره ن) ب


ز وجود دارد، ينه در دل نيبلكه خطر پنهان كردن ك. ران وجود نداردگيتنها خطر لغزش د يحيمس يدر زندگ
طلب بخشش نزد ما آمده را  يمرتكب شده است و برا ييكه نسبت به ما خطا يم شخصينكه نخواهيا يعني


ل يه ذين موضوع رويدر مورد ا ديجد عهد. پردازد مينجا بدان ياست كه خداوند در ا يزين همان چيا. ميببخش
   :دهد مي ميرا تعل
را با تمام وجود ببخشد  يد شخص خاطيند، او ابتدا بايبب يگر بديد يحيك مسياز  يحيك مسياگر -1


  . كند ميآزاد  يو غرض ورز ين عمل او روح او را از آزردگيا. )32 :4 يانافسس(
گر توبه ا. )15 :18 يمت نيز، 3ه يآ(د يرا نسبت به كارش الزام نما يد در خلوت شخص خاطيپس او با. 2
د كه توبه نموده يمرتكب آن گناه شد و با زهم بگو اًاگر مكرر يحت .ده شده استيد به او گفت كه بخشيكند با


  .)4ه يآ(د يد او را بخشياست با
ا دو شاهد يك يد يانجام شده با ييكه در حقش خطا يموثر واقع نشد، پس آن شخص ياگر الزام شخص. 3


نكرد  ييسا هم اعتناياگر به كل. سا مطرح شوديد موضوع در كليتوجه نكرد، با اگر باز هم. )16 :18 مت(اورد يب
  . )17 :18 يمت(به رفتار كرد يد با او چون غريبا
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 يايم، بلكه هدف احيير نمايا تحقيب يرا تاد يكه شخص خاط ستين نيا يه انضباطيا تنبيخ و يهدف از توب
د يما نبا. د در روح محبت انجام شوديها با خيتمام توب .مشاركت او با خداوند و برادران و خواهرانش است


ن علت است كه يبه هم. م كه توبه كرده استيريد بپذيما با. نباشد ياگر توبه شخص واقع يم حتيقضاوت كن
د توبه يبرگشته به تو گو ،هفت مرتبه يهفت كرت به تو گناه كند و در روز يهرگاه در روز“ :ديگو مي يسيع


ست كه چند بار يكند، مهم ن مياست كه خدا با ما رفتار  يپر محبت يقين به همان طريا ”.ببخشاو را  ،كنم مي
را  ن و عادل است تا گناهان ماياو ام ،مياگر به گناهان خود اعتراف كن“م كه ينان داريرا اطميز ،ميكن ميخطا 


  .)9 :1 وي 1( ”پاك سازد يامرزد و ما را از هر ناراستيب
  
  )6-5 :7( مانيدرباره ا) پ


 يول ،رممكنيم غييرسولان اگر نگو يك روز برايگران در يدن ديهفت بار بخش يعنين موضوع يا 5 :17
ن رو از خداوند خواستند كه يناتوان هستند از ا ين محبتيانجام چن يآنها احساس كردند كه برا. مشكل بود


  . اد كنديمانشان را زيا
 چنين همو . ت آنيفيست بلكه كيمان نيت ايكم ساله بر سرن بود كه مياز ا يپاسخ خداوند حاك 6 :17


ماست كه مانع از بخشش برادرانمان  يين غرور و خودستايا. مان نبود بلكه به كار گرفتن آنيموضوع كسب ا
ك درخت يبه اندازه دانه خردل بتواند  يمانياگر ا. شه كنده شده و دور انداخته شوديد از ريغرور با. شود مي


كه مانع بخشش برادرمان  يو لجاجت يتواند ما را بر سخت مي تر راحت يليخ ،ا افكندياز جا كنده و به درافراغ را 
  .روز گردانديشود پ مي


  
  )10- 7 :17( درباره غلامان پر منفعت )ت


و  يشه كنده شده و فروتنيد از ريبا ييخودستا. غرور ندارد يبرا يا هزيح انگيمس يقيغلام حق 9- 7 :17
ن غلام تمام طول روز يا. ميريگ مين غلام ياست كه ما در داستان ا ين همان درسيا. ن آن شوديزگيگذشت جا


د، اربابش به او يآ ميك روز كار دشوار از صحرا يكه پس  يوقت. مشغول بود يا شبانيرا به شخم زدن و 
فقط پس از . اورديو شام را بش بند خود را بسته يدهد پ ميبلكه به او دستور . نيشام بنش يا برايد كه بيگو مين


از غلام . كند مين كارها از او تشكر نيارباب به خاطر انجام ا. خود را بخورد ين كار اجازه دارد كه غذايانجام ا
  . فه اول او اطاعت كرده استينها غلام متعلق به ارباب بوده و وظيو گذشته از ا. ن انتظار داشتيد چنيبا


با  .جان و جسمشان ،روح ،آنها به او تعلق دارند. ح هستنديمس يسيوند عز غلام خدايشاگردان ن 10 :17
ن رو ياز ا. كه او انجام داد را جبران كنند يبا اعمال خود كار ندتوانست ميچوقت نيآنها ه ،توجه به واقعه جلجلتا


كردند كه  مياذعان د هنوز يبه آنها گفته شده بود انجام دادند، با ديجد عهددر  را آنچهنكه شاگردان يپس از ا
  . اند هستند و آنچه بر آنها واجب بود بجا آورديش نيب يمنفعت بي غلام
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  :غلام پنج نشان دارد (Roy Hession)طبق ديدگاه روي هسيون 
  . به او دهند ينكه دستمزديبدون ا ،به او بسپارند يكار يگريپس از د يكيد منتظر باشد ياو با -1 
  . ندارد ينتظار تشكر و قدردانن كار ايانجام ا ياو برا -2
  . د ارباب خود را خودخواه بداندين كارها، نبايپس از انجام تمام ا -3
  . ستيش نيب يمنفعت بي د كه غلاميد اعتراف نماياو با -4
 يزيشود، اما چ مين كارها را متحمل يتمام ا يو بردبار ين راه با فروتنيد اذعان دارد گرچه در اياو با -5


  .ام نداده استخود را انجفه يجز وظ
  
  )19- 11 :17( يده جذام يشفا) ث


ت ده ين امر در روايا .كند مي ديك شاگرد را تهدي يست كه زندگيگريگناه ناسپاس بودن خطر د 11 :17
م سفر ياورشل يل به سويانه سامره و جلياز م يسيم كه عيخوان ميدر كلام . ده شده استير كشيبه تصو يجذام


  . كرد مي
ت اسفناك يآنها به خاطر وضع. دنديده شخص ابرص او را د ،...شد ميداخل  يا هيچون به قر 12-14 :17


او به . از او التماس نمودند كه آنها را شفا دهد ،اد سردادهيفر يا هبلكه از فاصل ،امدنديك او نينزد ،شانيماريب
ن بدان معنا است كه هرگاه آنها نزد يا. دادمان آنها را يله پاداش اينوسيند و بديآنها گفت خود را به كاهن بنما


ن شده بود تا يينداشت كه آنها را شفا بخشد، بلكه او تع يكاهن قدرت. افتيكاهن برسند از برص شفا خواهند 
محل سكونت كاهن حركت كردند، و چون  يآنها در اطاعت از كلام خدا به سو. ديطاهر شدن آنها را اعلان نما


  . طاهر گشتند ييه آسابه طور معجز ،رفتند مي
. از آن ده نفر بازگشته و خداوند را شكر نمود يكيافتن داشتند اما تنها يمان شفا يهمه آنها ا 15-18 :17


با  كه اصلاً يانيهودير و خوار يگان حقياز همان همسا يكياز اهل سامره بود،  يكين يم ايجالب است كه بدان
 يقيدر مكان حق يعني-از پرستش يقيحق يريتصو- در افتاد يه روب يسيش قدم عياو پ. آنها ارتباط نداشتند


به يك غريك نفر و آن هم يقت ندارد كه آن ده نفر طاهر گشتند، اما تنها يا حقيد كه آيپرس يسيع .پرستش
  . ديد نماياز آنها بازنگشت تا خدا را تمج يك هيچ ؟آن نه نفر كجا بودند. د نموديبرگشته و خدا را تمج


تنها آن ده  ”.مانت تو را نجات داده استيبرخاسته برو كه ا“ :گفت يبرگشته و به آن سامر يسيع 19 :17
ه يآ(كند  ميبه بازگشتن ما نگاه  يسيع. ح خواهند شديمس يقيكه قلب شكرگزار دارند وارث گنج حق يدرصد


 يحاك ”جات داده استمانت تو را نيا“. كه با حمد و سپاس همراه است )16ه يآ(ما  يو به تشكرات قلب. )15
ك نفر از گناهان يآن  يعنيك دهم از آنها يآن نه نفر از برص خود طاهر گشتند،  حالي كهاز آن است كه در 


  ).18 و 17 لوقا( !افتيز نجات يخود ن
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  )37-20 :17( درباره آمدن ملكوت خدا )ج


نكه يا ايملكوت مطرح كردند  ن سئوال را در مورديان صادقانه ايسيا فرين موضوع كه آيدرك ا 20-21 :17
بزرگ  يك پادشاهي يد برقراريم كه آنها به اميدان مياما . دشوار است يح را داشتند كميقصد استهزا نمودن مس


. به همراه داشته باشد ييها و نشانه ياسين امر اغتشاشات بزرگ سيآنها انتظار داشتند كه ا. و قدرتمند بودند
 خدا ييفرمانروا ،حداقل در حال حاضر ،نكهيا يعني ”ديآ ميوت خدا با مراقبت نملك“ ،به آنها گفت دهنده نجات


ست كه يو گذرا ن ينيزم ،تيقابل رو )يپادشاه(ك ملكوت يچرا كه آن . ديآ مين يقدرت ظاهر يها با نشانه
داوند ان آنها بود، البته مقصود خيما گفت ملكوت خدا در م يبلكه منج .لان جاستفا يلان فبتوان گفت در 


 يبرا يياكار جايان ريسين فريان است، چرا كه در قلب ايسيفر يملكوت خدا در دلها اًن نبود كه واقعيا يسيع
او پادشاه عادل . ن آنها برقرار خواهد شدين بود كه ملكوت خدا در بيبلكه مقصود او ا .ح پادشاه نبوديمس


 .به همه نشان داده بود يپادشاه يت خود را برايل بود و معجزات خود را به ظهور رسانده بود و صلاحياسرائ
 يين رو، ملكوت خدا بر آنها آشكار شد اما به آن اعتنايو از ا. رش او نداشتنديبه پذ يا هان علاقيسياما فر


   .نكردند
شاگردان خود ملكوت  ياما برا. ان گفت كه ملكوت خدا هم اكنون آمده استيسيرو به فر يسيع 22 :17


اما او . او يبه هنگام بازگشت ثانو يعنيوست شرح داد، ينده به تحقق خواهد پيكه در آ يا هاقعخدا را همچون و
د كه شاگردان يآ مي ياميا. شد مياو واقع  يه و ظهور ثانويان ظهور اوليسخن گفت كه م يا هدر ابتدا از دور


گر، شاگردان آرزو يد يبارتبه ع. ديد دننند اما نخواهيپسر را بب ياز روزها يآرزو خواهند داشت كه روز
ن با او يريده و از مشاركت شين بود را ديزم يرا كه او در كنار آنها بر رو يياز روزها يكيخواهند داشت تا 


م خود باز خواهد ياست كه او با قدرت و جلال عظ يزمان ييشگويك معنا پيآن روزها به . گردند مند بهره
  . گشت
ح آمده ين برخواهند خواست و حكام اعلان خواهند نمود كه مسيغان درويحياز مس ياريبس 23-24 :17
رعد و (ح همچون برق يمس يظهور ثانو .ن را بخورنديدروغ ين هشدارهايب ايد فريروان او نباياما پ. است
گر آن امتداد يك گوشه آسمان تا به گوشه دير قابل اجتناب خواهد بود كه شعاعش از يت و غيقابل رو )برق


  . خواهد داشت
د يع رخ دهد او خود باين وقاينكه ايش از ايبه شاگردان خود گفت كه پ يسيگر خداوند عيد يبار 25 :17


  . ن فرقه مطرود شوديند و از ايار بيزحمات بس
خواهد  ياميا يم داد كه به زوديگر به موضوع بازگشت خود پرداخته و تعليد يخداوند بار 26-27 :17


دند و زن و شوهر ينوش ميخوردند،  ميمردم . ام نوح رخ خواهد داديمچون اه يع باشكوهين وقايد كه ايرس
ن يآنها در ا يخطا. و از اعمال مشروع انسان هستند يعيطب بلكه كاملاً ،البته اعمال آنها اشتباه نبود. گرفتند مي


پس از  .دادند مياص اختص يبه و يكردند و نه زمان ميستند و نه به خدا فكر يز مين امور يهم يبود كه تنها برا
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ح يمس ين رو بازگشت ثانوياز ا. شدند، طوفان آمده همه را هلاك ساخت يداخل كشت اش هنكه نوح و خانواديا
  . رند به همراه خواهد داشتيپذ ميرحمت او را ني كه آنان يرا برا يداور


در آن هنگام تمدن . ندك ميه يخود را به زمان لوط تشب يام بازگشت ثانويگر خداوند ايد يبار 28-30 :17
فروختند و به زراعت و  ميدند و يخر ميدند، بلكه يآشام ميخوردند و  ميشرفت كرده بود، مردم نه تنها يپ يكم


افته ياز صلح و سعادت اما بدون خدا دست  ييطلا يا هانسان با تلاش خود به دور. بودند ميعمارت مشغول 
د و يرون آمدند، آتش و گوگرد از آسمان باريش از سدوم بهمسرش و دختران ،كه لوط يدر همان روز .بود


كه  يكسان.كه پسر انسان ظاهر شود ين منوال خواهد بود در روزيبرهم .همه آن شهر شرور را هلاك ساخت
   .ديش خود باشد هلاك خواهند گرديخود و به دنبال آسا يازهاين يسرگرم تجارت و ارضا


اگر او بر . انسان را به مخاطره خواهد انداخت يات زندگيبه ماد يكه دلبستگ ديخواهد رس يروز 31 :17
اگر در صحرا باشد، به . نجات دهد اش هود را از خانگر تلاش نخواهد نمود كه اموال خيپشت بام خود باشد، د
  . زدياست بگر ير غضب داوريكه ز يد از مكانياو با. خانه برنخواهد گشت


قت كه او ين حقين امر با ايا. ماند يا ترك كرد، اما دل او در شهر باقگرچه زن لوط به اجبار شهر ر 32 :17
خدا  ،جهيدر نت. دوم از او خارج نشده بودسدوم بود، اما ساو خارج از . به پشت سربرگشت آشكار شده است


  . از نمك كرد يا هل به مجسمياو را تبد
خود و بخواهد جان خود را برهاند،  يخود باشد و نه سلامت روحان يهركه نگران سلامت جسمان 33 :17


بت و رنج ين در دوران مصيبه خداوند ا يبه خاطر وفادار يگر اگر شخصيد يياز سو. آن را هلاك خواهد كرد
  . قت آن را تا به ابد زنده نگاه خواهد داشتيدر حق ،جان خود را هلاك كند


برداشته  يكي، اند هديك تخت خوابير دو نفر كه ب. هاييظهور خداوند همراه خواهد شد با جدا 34-36 :17
ك يدو زن كه در . ح خواهد شديمس ياست وارد پادشاه دار ايمانكه  يگريو د. خواهد شد يشده و بر او داور
كه  ،يگريگرفتار خواهد شد، د يمان است برداشته شده و به طوفان غضب الهيا بي كه يكي ،جا دستاس كنند
  . گردد مند بهره يسيبركات سلطنت خداوند عرها خواهد شد تا از  ،فرزند خداست


 ياو مصادف خواهد بود با داور يبرده بودند كه ظهور ثانو يپ دهنده نجاتشاگردان از سخنان  37 :17
پاسخ . واقع خواهد شد ين داوريدند كه كجا اين او از خداوند پرسياز ا. مرتد ييايبت بار از آسمان بر دنيمص
ب الوقوع يقر ياز داور يكركس نماد. باشد، آنجا كركسان جمع خواهند شد يا هشن بود كه هر جا كه لاياو ا


ه خدا فرود يان بر عليو طغ ياعتقاد بي بر هر شكل از ين معنا است كه داوريح بدين رو پاسخ مسياز ا. است
  . ست كه كجا باشديخواهد آمد و مهم ن


ش از يپ. ش رو خواهند داشتيبت و جفا پيبه شاگردان هشدار داده بود كه مص 17در باب  يسيخداوند ع
 دهنده نجاتا، ين قضايا يبرا يآمادگ يدر راستا. را پشت سر نهند يات سختيد تجربيظهور پرجلال او، آنها با


ك ير و يك باج گي ،يسيك فري ،وه زنيك بي ،يات بعديما در آ. دهد ميبه آنها  يشتريمات بيدر مورد دعا تعل
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  .مينيب مي گدا را در حال دعا كردن
  
  ) 8- 1 :18( سمج وه زنيب مثل )چ


ن مساله در مورد همه يا. دينورز يشه دعا كرد و كاهليد هميبا ميآموزد كه  ميبه ما  وه زنيت بيحكا 1 :18
در  ييرها يت دعا كردن در حضور خدا براين حكاياما مفهوم خاص ا. و همه نوع دعا صادق است ها انسان


 يه و ظهور ثانوين ظهور اوليو خسته كننده ب يبدون وقفه در دوره طولان يا، دعان دعيا. ش استيمواقع آزما
  . ح استيمس


از انسان  يد و نه باكيترس ميكشد كه نه از خدا  مير يانصاف را به تصو بي يت داورين حكايا 3- 2 :18
وه ين بيا. ميدان مين را نبود كه ما نام آ يت و آزار دشمنيبود كه مورد اذ يوه زنيدر آن شهر ب چنين هم. داشت


 يين رفتار ناعادلانه رهايد از شر اينكه شايخواست كه او را داد دهد، تا ا مي ش آن داور آمده و از اويپ اًدائمزن 
  . ابدي


شد او را  ميقت كه در حق او ظلم ين حقيوه زن قرار نگرفت، ايآن ب ير صحت ادعايداور تحت تاث 5- 4 :18
اصرار و . ن كار شدياز او باعث ا هيخوادر دادو تداوم او  يبلكه پافشار. نكرد از او يوادار به طرفدار


  . سماجت او باعث شد كه آن داور به داد او برسد
وه زن يك بيانصاف تنها به خاطر سماجت  بي ك داوريسپس خداوند به شاگردان خود گفت اگر  7- 6 :18


 يا هد اشارينجا شايدگان در ايبرگز. ديگان خود خواهد رسديشتر خدا به داد برگزيد، چقدر بينما ياو را دادرس
ان مظلوم در تمام دار ايمانبه تمام  يا هتوان آن را اشار مياما  ،ميبت عظيان در دوران مصيهوديت يباشد به بق


  . اعصار برشمرد
روان او يپكه بر  يگر انسان را تحمل نخواهد كرد و تمام كسانيد كه روح او ديخواهد رس ياما روز 8 :18


ا يد، آيكن چون پسر انسان آيل“ ن سئواليت را با ايحكا يسيخداوند ع. رسانند را مجازات خواهد نمود ميجفا 
ن يانگر ايب يياما از سو. وه زن داشتياست كه آن ب يمانين همان ايا احتمالاً ”؟افتين خواهد يمان را بر زميا


د ين اثنا، ما بايدر ا. ت وفادار به او وجود دارديك بقيتنها  گردد، ميكه خداوند باز  يقت است كه به هنگاميحق
  .آورد مياد بريروز نزد خدا فر و م كه شبيرا داشته باش مانيآن نوع ا


  
  )14-9 :18( ريو باجگ يسيفر مثل )ح


ر و يگران را حقيكه د يداشتند كه عادل بودند، كسان ميبودند كه بر خود اعتماد  يت مردمين حكايمخاطب ا
 يباق يديچ شك و ترديه ين كار خود جايد،و با اينام يسيشخص اول را فر دهنده نجات. شمردند ميت پس


قت او يدرحق يكرد، ول ميدر ظاهر دعا  يسيگرچه آن فر. كند مياز مردم اشاره  ير خاصشنگذاشت كه او به ق
ار ينكه خود را با معيا ياو به جا. ديبال ميخود  يو مذهب ياخلاق يتهايبلكه او به موفق. كرد ميبا خدا صحبت ن
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نكه يسه كرده و از ايابد كه چقدر گناهكار است، خود را با افراد جامعه مقايسه كند و دريو نمونه كامل خدا مقا
كه پر از است دل او  يقيت حقيعر من نشان دهنده وضيتكرار فراوان ضم. كرد مياز آنها بهتر است حس غرور 


  .بود يخودپسندو غرور 
برده بود در مقابل خدا  يكامل خود پ ياقتيل بي او كه به. بود يسينقطه مخالف فر اًقير دقيباج گ 13 :18


نه يآسمان بلند كند، بلكه به س ياو نخواست چشمان خود را به سو. ن فروتن شدياو همچون خاك زم. ستاديا
ان يدر م يخود را گناهكاراو  ”.ا بر من گناهكار ترحم فرمايخدا“ :خود زده و از خدا بخشش طلب نمود


  . ز در مقابل خدايپست و ناچ يار برنشمرد، بلكه همچون گناهكاريگناهكاران بس
 .توبه مقبول خدا است ،يشنوندگان خود را خاطرنشان ساخت كه روح فروتن يسيخداوند ع 14 :18


خدا فروتن را . رفتر بود كه عادل كرده شده به خانه خود ين باجگيا ،ديگو ميظاهر به ما  آنچهبرخلاف 
  .گرداند ميافرازند پست  ميرا كه خود را بر يافرازد، اما او آنان ميبر


  
  )17- 15 :18( و كودكان يسيع )خ


ورود به ملكوت خدا لازم است كه همچون  يبرا ين واقعه صحه گذار عبارات قبل است، به عبارتيا
. شان را بركت دهدير اطفال آنها دست گذارد و انكه او بيجمع شدند تا ا يسيمادران گرد ع. كودكان فروتن شد


شان را سرزنش يا يسياما ع. جاد كردند ناراحت شدنديا يسيكه آنها در وقت ع ياز مزاحمت يسيشاگردان ع
ن سئوال يپاسخ ا 16ه يآ ”.نهاستيمثل ا يملكوت خدا برا“ :را نزد خود خواند، و گفت ها بچه ينمود و به نرم


 )ملكوت(ن است كه آنها به آسمان يپاسخ ا ”رود؟ ميرد پس از مرگ به كجا يم مي يهرگاه كودك“است كه 
   ”.نهاستيمثل ا يملكوت خدا برا“ :گفت يخداوند به روشن. رونديم


قت ياوت باشد، اما حقفممكن است سن كودكان مت. ابنديند نجات نتوا ين مين آغازيكودكان در همان سن
كه  د به او اجازه داديد بايايب يسيخواهد نزد ع ميند، هر كس كه ست چقدر كوچك هستين است كه مهم نيا
  . ب كرديمانش ترغيد و او را در ايايب


از دارند تا همچون يز نيابند، بلكه بزرگسالان نيبرسند تا نجات  يست كه كودكان به سن بزرگسالين يازين
  .ساده داشته و فروتن شوند تا وارد ملكوت خدا شوند يمانيكودكان ا


 


 )30-18 :18( جوان ثروتمند )د


. رديبپذ يخواهد ملكوت خدا را همچون كودك ميكشند كه ن مير يرا به تصو ين عبارات مرديا 18-19 :18
د كند تا يد كه چه بايكو خطاب كرده و از او پرسيخداوند آمده او را استاد ن يسياز روسا نزد ع يكي يروز


كو خطاب يز از او سئوال نمود كه چرا او را استاد نياز هرچش يپ دهنده نجات. گردد يات جاودانيوارث ح
خواست خدا بودن خود را انكار  ميخداوند ن. كوستياو را خاطر نشان ساخت كه تنها خدا ن يسيع. نمود
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 را اصولاًيبود، ز ميد خدا يكو بود، پس او باياگر او ن. ن امر آگاه سازديس را بر ايد، بلكه قصد داشت آن رئينما
  . كوستيخدا نفقط 


چ يم كه هيدان ميما . گردم پرداخت يات جاودانيبه سئوال دوم كه چه كنم تا وارث ح يسيسپس ع 20 :18
ه خداست كه يهد يات ابديح. توان آن را با اعمال خوب كسب نمود ميتوان وارث ملكوت شود، و ن ميكس ن


تواند با نگاه داشتن  ميد كه او ياست بگوخو يبا اشاره به ده فرمان نم يسيع. شود ميح عطا يمس يسيتوسط ع
خداوند . ديعت گناهكار بودن آن مرد را ثابت نمايخواست با استفاده از شر ميبلكه او . ابديده فرمان نجات 


  . گر بود را بازگو نموديكديبا  ها انسانپنج فرمان لوح دوم كه درباره رابطه  يسيع
را كه او با تكبر اذعان داشت كه از يهش آگاه نساخته بود، زرا به گنا يعت آن شخصيشر اًظاهر 21-23 :18


محبت به -ك فرمان را انجام نداده استيبدو گفت هنوز  يسيع. ن احكام را نگاه داشته استيت ايطفول
م يان فقرا تقسياموال خود را فروخته و م يد تمامين را نگاه داشته بود، پس باين فراميا اًاگر او واقع .هيهمسا


 ياو با غرور و خودخواه. را چون نفس خود دوست نداشت اش هين بود كه او همسايقت اياما حق. كرد مي
 ،ن سخنانيدن ايثابت شد كه او با شن ين امر هنگاميا. گران در دلش نبودينسبت به د يكرد، و محبت مي يزندگ


  . را كه دولت فراوان داشتيز ،محزون گشت
درباره دشوار بودن ورود دولتمندان به ملكوت خدا سخن  ،داختبه او نظر ان يسيكه ع يهنگام 24 :18
  . نداشته باشد ين است كه انسان دولتمند باشد اما محبت و اعتماد به كسيمشكل ا. گفت
م يتوان ميچگونه . سازد ميمانان مطرح يا بي زيان و نيحيز در ذهن مسيش آمين عبارات سئوالات تشويا
گران يم و ديگذران مي يرفاه زندگان ش ويما در آسا حالي كهم در يينما مي ه خود را محبتيم كه همسايبگوئ


   ؟ح هستنديل مسيتشنه انج
. در ملكوت خدا يرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمنديز“ :گفت يسيع 25 :18


رند كه سوراخ سوزن نام دا مياظهار  يبرخ. انجام شده است يشمار بي يرهايحات و تفسيه توضين آيدر مورد ا
  .تواند از آن گذر كند ميزانوان خود  يك شهر است، و شتر تنها به رويوار يار كوچك در ديك دروازه بسي


از  يا هسخن خداوند را در هال يمعنا برد ويرا به كار م يب واژه خاص سوزن جراحيطب يلوقا ،اين حالبا 
دخول دولتمند . رممكن استيگذشتن شتر از سوراخ سوزن غكه  همان گونهگر، يبه سخن د. برد ميابهام فرو 


توانند با تلاش خود  ميم تنها ثروتمندان نيكند كه بگوئ ميالبته فقط بسنده ن. رممكن استيز غيدر ملكوت خدا ن
ن يا يمعنا. كند مين موضوع هم در مورد ثروتمندان و هم در مورد فقرا صدق يوارد ملكوت شوند، بلكه ا


ن خود و نجات جان يش بيهايانسان باشد و بگذارد دارائ يكه ثروت ملكه زندگ يست كه تا هنگامن ايعبارت ا
قت يحق. اورديمان بيتواند ا مياو ن ،تواند همچون شخص ثروتمند وارد ملكوت شود ميخود حائل شود او ن


د در يابند ابتدا باي يمهم نجات ي كه دشوار است، و آنهائ ين است كه نجات ثروتمندان كمين داستان ايساده ا
  . حضور خدا فروتن شوند
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تواند نجات  ميكردند، متعجب گشتند كه پس كه  مين امور تفكر يكه شاگردان درباره ا يهنگام 26-27 :18
دا يهود نجات پياگر دولتمندان  .)8- 1 :28ه يتثن(از بركت خدا بودند  يشه نشانيدر نظر آنها ثروتمندان هم. ابدي
در نزد مردم محال است را انجام  آنچهتواند  ميخداوند در پاسخ گفت خدا  ؟تواند مي يه كسكنند، پس چ مين


به طلا باز دارد و محبت  يتواند شخص طمع كار و مال دوست را از دلبستگ ميگر، خدا يد يانيبه ب. دهد
  . است يض الهيك معجزه از فين يا. دين آن نمايگزيرا جا يقيحق


خود  يغلام از آقا. آورد ميد يز در ذهن فرزند خدا پديش آميسئوالات تشو ن قسمتيكل ا ،گريد يبار
ست يسته نيشا. گناهكار را نجات بخشد يخود را رها نمود تا جانها يدولت آسمان يسيخداوند ع ،ستيبالاتر ن
د ما يبا حيح، محبت به مسيك بودن بازگشت مسيارزش جانها، نزد. مير بود ما ثروتمند باشياو فق ئي كهايدر دن


  . مييشبرد كار خداوند وقف نمايپ يم را برايد تا هر چه داريرا الزام نما
نمود كه شاگردان خانه و خانواده خود را ترك كرده و  يادآوريكه پطرس به خداوند  يهنگام 28-30 :18


د داشت و ن عالم پاداش خواهيفداكارانه هم در ا ين زندگيكنند، خداوند در جواب گفت كه چن مياو  يرويپ
ن يبد )را يات جاودانينده حيو در عالم آ( 30ه يآ يقسمت بعد. افتيرا خواهد  يات جاودانينكه حيهم ا


هرچه  نشد مند به بهره است يا هد، بلكه اشاريآ ميز به دست يبا ترك همه چ يات جاودانيست كه حين يمعن
كه  است يتحقق كامل زندگ ين به معنايا .نتر در ملكوت آسما زوناف يبه اضافه پاداش ،شتر از جلال آسمانيب


  .كامل يزندگ ،يبه عبارت ،شود ميبه هنگام تولد تازه به شخص داده 
  
   )34-31 :18( كند مي ييشگويام خود را پيگر مرگ و قيد يبار يسيع )ذ


ساخت نده آگاه يع آيات وقاين بار آن دوازده را برداشته و آنها را از جزئيسوم يخداوند برا 31-33 :18
 يد الهياو با د. نمود ييشگويپ اند هنوشت قيعت عهدا در يانب آنچهبه عنوان تحقق  او رنج خود را. )44، 22 :9 ك.ر(


عام ا در ملأيود نكه او در خلوت كشته شياحتمال ا. م خواهد شدينبوت نمود كه او به امتها تسل يخود، به آرام
 يحرمت بي استهزا و ين گفته بودند كه بر ويم نمودن او چنيورد تسلا در مياما انب. شتر بوديار بيبس گرددسنگسار 


اما در روز  ،د شكنجه شده و كشته شودياو با. ن شوديد چنين رو باياندازند، و از ا مي يآب دهان بر و ،كرده
  . سوم خواهد برخاست


  . كرده بود ييشگويپ دانست و آن را مياز قبل  يكه او به خوب است يا هآشكار كننده فاجع يبعد يها باب
بر او  .)1 :23-47 :19(كنند  ميم يپسر انسان را به امتها تسل. )45 :19-35 :18(م يرو ميم ينك به اورشليا


در روز سوم خواهد ). 56-33 :23( او را خواهند كشت). 32-1 :23( .كرده خواهد شد يحرمت بي استهزا و
  .)12- 1 :24( برخاست


. داشته شد يشان مخفين سخنان از ايمفهوم ا. دندين امور نفهمياز ا يزين چدر كمال تعجب شاگردا 34 :18
 :ن باشديلش ايد دليد، اما شاينما ميمان دشوار يبرا يدند كمين سخنان را نفهمين موضوع كه چرا آنها ايدرك ا







 


- ١١٨ - 


 


سلطنت  ي، و به زودديآزاد نما نايموغ روير يكرد تا آنها را از ز ميرا جستجو  يويدن يا دهنده نجاتاذهان آنها 
  . ميكن ميد مقاومت يآ ميش پنداشته ما جور در نيكه با تصورات پ يقتيو در برابر حق ،خود را برقرار سازد


  
  )43- 35 :18( كور يگدا يشفا )ر


ن واقعه يد ايگو ميلوقا به ما . ه را ترك كرده بوديريگر بيبا گذشتن از اردن د يسيخداوند ع 35-37 :18
حا رخ داده ين واقعه به هنگام ترك كردن اريدارند كه ا ميو مرقس اظهار  يمت. داده است حا رخيك ارينزد


  . )46 :10 مرقس ؛29 :20 يمت(است 
ك كور در يدارند كه تنها  ميد كه دو مرد كور بودند، اما لوقا و مرقس هر دو اظهار يافزا مي چنين هم يمت


اشاره  يميو مرقس هر دو به شهر قد يمت حالي كهكند در  ميه اشار يدياحتمال دارد لوقا به شهر جد. آنجا بود
ر درست يتفس. ن مكان رخ داده باشديش از دو بار در اينا كردن كور بيممكن است معجزه ب چنين هم. كنند مي


  . شتر خواهد شديمان بيبرا يظاهر يها م تناقضيشتر بدانيم كه هر چه بينان داريما اطم ،هر چه كه باشد
او از . خطاب نمود ”پسر داود يا“چرا كه او را  ،ح استيهمان مس يسيبرد كه ع يكور پ ين گداآ 38 :18


  .:را به او بازگرداند يينايگر بيد يد، به عبارتيخداوند خواست كه بر او ترحم نما
 يسيند، او با سماجت تمام نزد خداوند عينمودند آن گدا را ساكت نما يسع ينكه برخيا رغم علي 39 :18


  . به آن توجه نمود يسيع حالي كهكردند، در  ميمردم به آن گدا اعتنا ن .زد مياد يرف
د يوشع فرمان داد كه خورشي“ :ديگو مين يرت چنيدر كمال بص يدارب. ستاديا يسين رو عياز ا 40-41 :18


باز از حركت  يكور يگدا يد، ماه و آسمان براينجا خداوند خورشيان آسمان متوقف شود، اما ايدر م
مكث و  او بدون. خواهد ميد كه چه يپرس ياز و يسيع .آوردند يآن كور را نزد و يسيبا فرمان ع ”.ستديا مي


  .مان بوديح و پر از ايصر ،او كوتاه يدعا. نا شوديپاسخ داد تا ب يباف يبدون كل


افت ي يينايتنها ب اونه.. افتي يينايخواسته او را اجابت فرمود و در ساعت آن مرد ب يسيسپس ع 42-43 :18
با  ها ناممكن يد برايم كه بايآموز مين واقعه يما از ا. كرد ميد يخداوند روانه شد خدا را تمج يبلكه در پ


همان . ميدار ميم يشتر تكريباشد، خدا را ب تر ميمانمان عظيهرچه ا. ميمان داشته باشيجسارت تمام به خدا ا
   :ديگو ميكه شاعر  گونه
  درگاه پادشاه به  ييآ ميكه  يا


   ها سرشار از دعاها، خواسته يبا دل
  شمار است  بي تيها گرچه خواسته


  ار است يض و قدرتش بسيك فيل
  وتنيجان ن
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  )10-1 :19( زكا توبه و بازگشت )ز


 ،آنچه نزد مردم محال است ،ان شده استيب 27 :18كه در لوقا  يقتياز حق است يريمان آوردن زكا تصويا
اما . ثروتمند وارد ملكوت خدا شود يمحال بود كه شخص اًثروتمند بود و غالب يزكا مرد ،تنزد خدا ممكن اس


  . ان جان او و خدا حائل شوديو نگذاشت كه ثروت او م ،فروتن ساخت دهنده نجاتزكا خود را در مقابل 
 يحا شد و زكيم وارد ارين خود به اورشليرخ داد كه خداوند در سفر سوم و آخر ين واقعه زمانيا 5- 1 :19


ران بود، اما يس باجگيگرچه او رئ. بود يكنجكاو ين خواسته او از رويست كه اين يديند، ترديخواست او را بب
دانست كه  مياو  ،چرا كه او كوتاه قد بود. نامتعارف انجام دهد يعمل يسيدن عيد ياو عار نبود كه برا يبرا


برآمد، درست در  يده بر درخت افراغيش دويپس پ. نديبرا ب يسيع يكثرت خلق نخواهد گذاشت كه او به خوب
و . ده انگاشته نشديناد بودمان يا او كه حاكي از ن عمليا. ح در آن به سخن گفتن مشغول بوديكه مس يريمس


د او خود را ياير بيدرنگ به ز بي خواست كه ياو از زك. ديرا د يسته زكيك شد، بالا نگريبه او نزد يسيچون ع
   .كند ميدعوت  يا هخود را به خان يسياست كه ع ين تنها مورديا. ر دعوت نموديجگبه خانه با


م زمان يتوان مي اًبيما تقر. رفتيخداوند را پذ ياو گفته بود عمل نمود، و به خرم همچنان كه يزك 6 :19
  . مين لحظه برشماريمان آوردن او را هميا


رفته  يهمانيگناهكار به م يرا كه او در خانه شخصت گشودند چيدست به گله و شكا يسيمخالفان ع 7 :19
 ييها ن خانهيد به چنيما قدم نهاده بود چرا با يايند كه او به دنيقت را درك نماين حقيتوانستند ا ميآنها ن. بود


  ! روانه شود
د خواه ميگفت كه  دهنده نجاتاو به . جاد كرده بودير ايآن باجگ ين در زندگياديبن يريينجات تغ 8 :19


 ياو حت) ستاند ميامكان داشت از فقرا پول  جائي كهن لحظه تا آنيتا بد(. ملك خود را به فقرا دهدينصف ما
عت گفته بود ياز آنچه شر ين حتيا. گرفته بود به آنها بازگرداند نگرايبه ناحق از د آنچهحاضر شد چهار برابر 


دهد كه اكنون محبت بر زكا تسلط دارد در  ميامر نشان  نيا .)7 :5 مالاع ؛5 :6 ويانلا ؛7-4 :22 خروج( شتر داديب
د يترد يگرفته باشد كم يرا به ناحق از كس يزيچ ينكه زكيا. در گذشته طمع بر او غلبه داشت حالي كه


  .ز استيبرانگ
 ”اگر“ او واژه ”...ام هه نمودبكه به اشتباه مطال و از آنجا“ :ن ترجمه نموده استيرا چن 8ه يآ (Wuest)وست 
  . برد ميرا به كار ن


ده و نجات خود را منوط به يخود مباهات ورز يبه حس مردم دوست يزك ييرسد كه گو مين به نظر يچن
تازه او در  يگفت كه زندگ مين عمل خود ياو در واقع با ا .ستين موضوع نياما مساله بر سر ا. داند مين امر يا


خواست ثروت خود  مياز نجات خدا  ياطر احترام و قدرداند، و به خيح باعث شده تا گذشته را جبران نمايمس
  . ديگانش وقف نمايرا در راه جلال دادن خدا و بركت رساندن به همسا


شخص را از جبران  ،نجات. درباره جبران گذشته استمقدس  كتابدر  تاين آيتر ياز قو يكي 8ه يآ
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د پس از تولد تازه يته پرداخت نشده باگذش يدر زندگ ئي كهقرضها. گذشته خود معاف نكرده است يخطاها
نكه شخص فرزند خدا يكند پس از ا ميجاب يض خدا ايف ،ده شدهيدزد يش از نجات پولياعاده شود و اگر پ


  .ده گرددن پول به آن شخص اعايد ايگرد
خاطر به  يزك. م بوديرا او پسر ابراهيدا شد، زيپ يبه صراحت اعلام نمود كه نجات در خانه زك يسيع 9 :19


شخص  يعيت طبيش از رضايب يزيگر چنجا بيانيدر ا ”ميپسر ابراه“ عبارت. افتيزاده بود نجات ن يهودينكه يا
م بدان عمل يرا به خداوند داشت كه سالها قبل ابراه يمانيهمان ا ين عبارت بدان معناست كه زكياست، ا


ن اعمال او يا. )8ه يآ( امديد نيپد يخانه زكر و اعاده اموال به فقرا در يبه خاطر عمل خ نجات چنين هم. نمود
  . توان آنها را علت نجات برشمرد مير نجات بودند و نيتاث


پسر “ :گناهكار در آمده است گفت ين اتهام مخالفان كه چرا او به خانه شخصيدر پاسخ به ا يسيع 10 :19
 يتحقق همان هدف يآوردن زك مانيا ،گريد يبه سخن ”.د و نجات بخشديانسان آمده است تا گمشده را بجو


  . ن جهان گذاشتيح به خاطر آن پا به ايبود كه مس
  


  )27-11 :19( ده قنطار مثل )س


د در يبا ميروان او گمان بردند كه ملكوت خدا ياز پ ياريبس ،ميبه اورشل دهنده نجاتك شدن يبا نزد 11 :19
او روشن ساخت كه . د باطل آگاه ساختين اميت ده قنطار آنها را از اياما او در حكا. همان زمان ظهور كند


  . نديد او را خدمت نماين دوره شاگردان بايباشد تا در ا يا هه او وقفيه و ظهور ثانويان ظهور اوليد ميبا
س او را يروديه. افتيخ حكومت اركلائوس يتوان در تار ميف را يت شخص شرير حكاينظ 12-13 :19
د حكم انتصاب خود را ين رو او به روم رفت تا تائياز ا. رفتنديو را نپذن خود اعلان نمود اما مردم ايجانش


  . غلامان خود پاداش داد و دشمنانش را نابود كرد يرد، او پس از بازگشت به تماميبگ
است كه  يف است كه به آسمان رفته و منتظر زمانيشر يخود همان شخص يسيخداوند ع ،تين حكايدر ا


او به . هستند يسياز شاگردان ع يا هنمون آن ده غلام. ن برقرار سازديزم يا بر رومراجعت كند و ملكوت خود ر
ن خداوند از يخادم. كه او بازگردد يك قنطار سپرد تا با آن تجارت كنند تا زمانيك از شاگردان خود يهر 


 يآنها در برخ، )30- 14 :25 يدر مت ت قنطارهايحكا ك.ر( برخوردار هستند يگوناگون يتهاياستعدادها و قابل
ست كه قنطار ين يديترد. ز دعا كردنيو ن ،ح به جهانيمس يل معرفيها مشترك بودند همچون بشارت انجيتوانائ
   .ديگو مي ن موضوع سخنياز ا


مت او از آن يپس از عز يرفتند، بلكه حتيآنها نه تنها اورا نپذ. هود هستنديانگر ملت يت بياهل ولا 14 :19
د به ين عمل آنها شايا ”.ن شخص بر ما سلطنت كنديم ايخواه مين“ :او فرستاده گفتندان در عقب يلچيشهر، ا


  .دان باشديگر شهيفان و ديح همچون استين مسيانگر برخورد آنها با خادمينما ينوع
شان يكه به ا يسپس با كسان. گردد ميباز  دملكوت خو يبرقرار يكه برا مينيب مينجا خداوند را يدر ا 15 :19
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  . ه حساب خواهد كرديپرده بود تسونقد س
كه به آنها  يك بسته به نوع خدمتيح هر يكنند در برابر تخت مس مي ين عصر زندگيكه در ا ياندار ايمان


ت يبق. ان رخ خواهد داددار ايمانن واقعه در آسمان و پس از ربوده شدن يا. حساب پس خواهد داد سپرده شده
ح مورد يمس يح را حفظ خواهند نمود پس از ظهور ثانويم شهادت مسيبت عظيهود كه در دوران مصيوفادار 


  . ن عبارات مورد نظر استياست كه در ا اي ين به نظر همان داوريا. قرار خواهند گرفت ينيبازب
دانست كه  مياو . ز سود كرده بوديگر نيكه به او سپرده شده بود، ده قنطار د يك قنطاريغلام اول از  16 :19


  . خود استفاده كرده بود ين شكل ممكن به نفع آقايو از آن به بهتر )”قنطار تو“(باشد  ميآن او ن ن پول ازيا
 ين موضوع كه حتيادآور اي ،ين بوديز كم اميد نموده به او گفت كه بر چيارباب غلام خود را تمج 17 :19


ن بود كه برده شهر حاكم ياپاداش او . ميستيش نيب يمنفعت بي ن تلاش و كوشش باز هم غلامانيپس از بهتر
زان يح در ملكوت است، مي، سلطنت با مساند هكه در خدمت او وفادار ماند يروشن است پاداش كسان .شود


  . آنها به خدمت است يحكومت آنها بسته به وقف و سرسپردگ
بر پنج شهر  يپاداش او حكمران. كه به او سپرده بودند پنچ قنطار سود كرد يگر از قنطاريغلام د 18-19 :19


  . بود
 يا هبه دقت در پارچ حالي كهاو قنطار را در . خود آمد يبه حضور آقا يغلام سوم با شرمندگ 20-21 :19


ن كارش ارباب يچرا؟ او به خاطر ا. اورده بوديبه دست ن يزيك قنطار چياو از آن . نگاه داشته بود بازگرداند
انتظار سود و منفعت  يا هنياست و بدون صرف هز ييواو گفت كه اربابش مرد تندخ. خود را مقصر دانست


لذا حداقل  ،است ين شخصيچنپنداشت كه اربابش  مياگر او . ن سخنان خود را محكوم نموديبا ا واما ا. دارد
  . دش شوديعا يبسپارد تا حداقل سود صرافانكه بدو سپرده بود به  را يتوانست قنطار مي


بلكه  ،ديق نمايخواست عمل او را تصد ينم ثروتمند زيرك با نقل كردن سخنان آن يسيع 22 :19
اما اگر او  .كرد ميش را محكوم يخود آقا يخواست دل گناهكار آن غلام را نشان دهد كه به خاطر سست مي
  . ديتوانست مطابق با آن عمل نما ميمان داشت يبه سخنان خود ا يحت


به آن را نكه يا ايم، ييز را وقف كار خداوند نمايچ د همهين باشد كه بايچن 23ه يهوم آفبه نظر م 23 :19
  . ح استفاده كنديگر سپرده تا او از اموالمان در راه مسيد يشخص
د و به صاحب ده قنطار يرين بود كه قنطار را از او بگيغلام سوم ا يبراثروتمند حكم شخص  24-26 :19


ن يگر اگر در اندك اميد يياز سو. گرفته خواهند شدم، از ما يجوئنخداوند سود  يمان برايهاصتاگر از فر. ديبده
م ينخواه يم كمبوديريد در خدمت او به كار گيكه با يلين در وسايش از ايگر بيد كه ديم، خدا خواهد ديباش


ك ين يداده شد كه خود ده قنطار داشت، اما ا يد كه قنطار به شخصيآ ميبه نظر ناعادلانه  يدر نظر برخ. داشت
ند يل او را دوست بدارند و به او خدمت نمادكه با جان و  ياست كه به كسان يروحان يزندگاصل ثابت در 


در كسب منفعت از فرصتها به ضرر همه تمام  يناكام. سپرده خواهد شد يشتر و بهتريب يشه فرصتهايهم
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  . خواهد شد
مساله  اًظاهر .ر نشده استاو ذك يبرا يگرينجا مجازات ديرا از دست داد، اما در ا ياريغلام سوم پاداش بس


  . ستينجا مورد بحث نينجات در ا
شده و همه به مرگ  ينجا دشمنان معرفيف حاكم آنها باشد در ايكه نخواستند آن شخص شر يكسان 27 :19


  . ح را رد كرديكه مس يبود از سرنوشت امت يتلخ ييشگوين پيا. محكوم شدند
  


  )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل -10


   )40-28 :19( روزمندانهيورود پ) الف


تون كه به يكوه ز يشرق يبيبه سراش يسيع. دن او بوديب كشيش از به صليكشنبه پياكنون  28-34 :19
 يا هيدو نفر از شاگردان خود را به قر.. .ديا رسيعن بيتو  يناج بيتك يچون نزد. ديشد رس ميم ختم ياورشل


نكه يافته و ايوان را يبه آنها گفت كه كجا آن ح اًقياو دق .اورنديب يه الاغم كريورودش به اورشل يفرستاد تا برا
مالكان كره الاغ بازگو نمودند، به  يت خود را براينكه شاگردان ماموريسپس از ا .صاحب آن چه خواهند گفت


ده بودند يند گردح بهرمياز بركات خدمت مس د آنها قبلاًيشا. ند خرسند شدنديبر آن بنش يسينكه عينظر آنها از ا
  .ندينما يارياز او را يشنهاد كرده بودند كه به هنگام نيو به او پ


كوه  يكه او از جانب غرب يهنگام. درست كردند ينيخداوند زم يشاگردان از رخت خود برا 35-38 :19
ك يهمه  روان اويسپس پ. گستردند ميخود را در راه  يها جامه ياريكرد بس ميم حركت ياورشل يتون به سويز


آنها او را همچون . ده بودنديكه از او د يصدا به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع كردند، به سبب همه قوات
. ن استييعل يدرآسمان و جلال در اعل يدادند كه ثمرات ظهور او سلامت ميم نمودند، و شعار يپادشاه خدا تكر


نخواهد  ين سلامتيدر زم ”.نيدر زم“ و نه ”در آسمان يمتسلا“گفتند  مياد سر داده يار مهم است كه آنها فريبس
ب جلجتا يح بر صليب الوقوع مسياما با مرگ قر. كشتند ميطرد شده و او را  يشاهزاده سلامت يرا به زوديبود ز


  . در آسمان رخ خواهد داد يو صعود او به آسمان سلامت
آنها به . دارند سخت برآشفتند ميم يح را تكريسن راه ميدند همگان در ايد مينكه يان از ايسيفر 39-40 :19


. ر استياجتناب ناپذ ين استقباليدر جواب گفت چن يسياما ع. ديب نمايگفتند كه شاگردان خود را نه يسيع
از  يخ نمود كه حتيان را توبيسين رو او فرياز ا !آمدند ميكردند، سنگها به صدا در  مين كار را نياگر شاگردان ا


  . هستند تر و سخت تر احساس بي انج بي يسنگها 
  
  )44-41 :19(د يگر ميم يپسر انسان بر اورشل) ب


خود را از  يين شهر كه فرصت طلايدر وصف ا يا هيم، مرثيك شدن به اورشليبا نزد يسيع 41-42 :19
به همراه آنها  يبرا ين امر سلامتيرفتند، ايپذ ميح ياگر مردم تنها او را به عنوان مس. دست داده بود سرود
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م گرفته بودند كه با يآنها تصم. ر شده بوديگر دياكنون د. است يافتند كه او منشا سلامتياما آنها در ن. داشت مي
نند، يخواستند او را بب مين ئي كهاز آنجا. چشمانشان كور شده بود ،رفتن اويچرا كه با نپذ .پسر خدا چه كنند


  . ننديتوانستند او را بب مين نيش از ايگر بيد
 .W. H) ت توماسيفيكه گر همان گونه. مييتفكر نما دهنده نجات يبر اشكها يسته است لحظاتيشا


Griffith Thomas) او به گناهان  يها نگاهها و  ختنينشسته و راز اشك ر يسيع يهايد نزد پاييايب“ :گفته است
   ”.مييز بر آنها بگريتا ما ن ،مياموزيو اندوه شهر را ب


نكه چگونه يا، دهد ميطس را به دست يت توسطمنحصر به فرد از محاصره شهر  يريتصو يسيع 43-44 :19
و كوچك و بزرگ را قتل عام نموده و  هساكنان آن را در دام انداخت ،اطه كردهحشهر را ا يروم يفرمانروا


اقع خواهد شد نها همه ويو ا. دار نخواهد مانديپا يبر سنگ يسنگ. آن را هموار خواهد نمود يوارها و بناهايد
چ يآنها در برنامه خود ه و ن شهر آمده بوديخداوند با ارمغان نجات به ا. تانسام تفقد خود را نديرا كه ايز


  . او نداشتند يبرا ييجا
  
  )46- 45 :19( دومين پاكسازي معبد) پ


ا بود، به حال كه خدمتش رو به انته). 17-14 :2 وحناي( ر كرده بوديكل را تطهيدر بدو خدمت خود ه يسيع
. رون نموديل ساخته بودند از آنجا بيرا كه خانه عبادت را به مغازه دزدان تبد يصحن مقدس داخل شد كسان


ه آلوده شده يرماين خميت به ايحيامروزه مس. وارد كار خدا شود ين خطر وجود دارد كه منفعت پرستيشه ايهم
نها در نام يو همه ا ،كسب سود و درآمد يرت برابشا ،يمال يها زهيانگ ،ييسايبازارها و اجتماعات كل :است


  . شود مي ح انجاميمس
تلاش هرگونه  .)11 :7 مياار ؛7 :56 عيااش( كند مينقل مقدس  كتابن عمل خود از يت از ايحما يح برايمس


  . رديكلام خدا صورت گ يد بر مبنايسا باياصلاح كل يدر راستا
  
  )48- 47 :19(كل يم در هيتعل) ت


كل بلكه در محوطه آن كه مردم اجازه داشتند به يالبته نه در ه ،داد ميم يكل تعليز در صحن ههر رو يسيع
مردم محو معجزات  يند، اما تماميبودند تا او را هلاك نما يا هبه دنبال بهان يرهبران مذهب. آن داخل شوند


ان به قصد هلاك كردن يسيفر كاتبان و ،كهنه يد، و روسايرس ميفراآن ساعت  ياما به زود ،شده بودند يناصر
   .آمده است 6: 22-1: 20 ن روز خدمت اوست دريع روز بعد كه آخريشدند، شرح وقا مياو با هم متحد 


  
  )8-1 :20( يسيسئوال درباره اقتدار ع) ث


كند، و رهبران  ميكل خبرخوش را اعلان يه هيخ در ساين معلم تاريبزرگتر !است يريعجب تصو 2- 1 :20
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 يلات رسمياو تحص. ستاخ بودگك نجار ي يسيدر نظر آنها ع. برند مير سئوال يز شرمانه اقتدار او را بي لياسرائ
 يتيچه صلاح او. يرسم يك مقام مذهبي ياز سو يا هك داشت و نه نامينگذرانده بود، و نه مدارج آكادم


  !واستند بدانندخ ميآنها  ؟كل را داده بودير هيگران و تطهيم به ديبدو قدرت تعل يچه كس ؟داشت
گفتند، به جواب  ميپاسخ  يبه پرسش آنان جواب داد، اگر آنها به درست يبا طرح سئوال يسيع 8- 3 :20


آنها در  ي؟ك قدرت انساني ينكه فقط از سويا اياز خدا بود، و  ييحيد يا تعميآ. دنديرس ميز يسئوال خود ن
نمود، پس چرا توبه ننموده و به  ميموعظه  يمسح الهبا  ييحينمودند كه  مياگر اقرار . گرفتار شده بود يدام
ك واعظ دوره گرد بود، آنگاه خشم يتنها  ييحيگفتند كه  مياما اگر  ؟اوردنديمان نيكه او اعلان نمود ا يحيمس


م كه يدان ميما ن“ :ن رو گفتندياز ا. پنداشتند ميخدا  يرا نب ييحي يچرا كه همگ ،افروخت ميهمگان بر آنها بر 
م كه با قدرت چه يگو ميمن هم ن ،ن صورتيدر ا ،خوب“ :گفت يسيع ”.افته بودين قدرت را ياز كجا ا ييحي


هم  ييحيكه از  ير سئوال ببرند، پس چرا اقتدار كسيرا ز ييحيتوانستند قدرت  مياگر ن ”.دهم ميم يتعل يكس
ن است كه يم كلام خدا اير تعلد يدهد كه عامل ضرور مين عبارت نشان يا ؟ر سئوال بردنديبزرگتر بود را ز


افتخارات و  ،كه به درجات يتواند بر كسان مين عطا را داشته باشد يهر كس كه ا .پر باشد القدس روحم از يتعل
  . ديبالند غلبه نما ميخود  يمقام انسان


همه  ديكه شا يمين سئوالات قديا " ؟شما را منصوب نموده است يچه كس ؟ديا هان را از كجا گرفتت پلميد
از مقابل  يكه حت يواعظان موفق يستگيشا. ز متداول استيباشد، هنوز ن يحسادت و خودخواه ياز رو


ر سئوال يشه زيا اعتبار حكم انتصاب آنها هميو  اند هعبور نكرد يين مكانهايا چنيات و ياله يها دانشكده
   .رود مي


  
  )18-9 :20( شرير يت باغبانهايحكا) ج


است كه  يخدا شخص. شود ميت شرح داده يگر در حكايد يل باريا بر امت اسرائاندوه دل خد 9-12 :20 
او غلامان . سپرد )7- 1 :5 اياشع ك.ر ؛ليرهبران ملت اسرائ(غرس كرد و آن را به باغبانان  )لياسرائ( يتاكستان


خدا بودند، همچون  ياين غلامان همان انبيا .وه باغ خود به آنها بسپارنديخود را نزد باغبانان فرستاد تا از م
 يك به نحويل هر ياما حاكمان اسرائ. مان دعوت كردنديل را به توبه و ايكه اسرائ دهنده تعميد ييحيا و ياشع


  . دنديا جفا رسانيبر انب
البته گرچه خدا ( .د كه او را احترام خواهند نمودين اميب خود را فرستاد با ايسرانجام خدا پسر حب 13 :20


آنها  .سازد ميز يا متمايگر انبيح خود را از تمام ديد كه مسييتوجه نما ).ح را طرد خواهند نموديدانست كه مس مي
آنها  ،ز از سر راه بردارنديباغبانان مثل گذشته خواستند تا وارث را ن 14 :.و او پسر است ،غلامان بودند


خود  يآنها مقام مذهب ”.آن ما گرددراث از يتا م ،م قوم را به انحصار خود درآوردنديو تعل يخواستند رهبر مي
خواست البته به گمان  ميت بر نببا آنها به رقا يگر قدرتيد ،كشتند مياگر او را . كردند ميم نيتسل يسيرا به ع
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  .خود
پس  ،ديخود پرس يهودياز شنوندگان  يسين لحظه عيدر ا. كشتند ،رون افكندهيدر حال او را از باغ ب 14 :20


و اخ جواب دادند يس كاهنان و مشايم كه رئيخوان مي يدر مت ؟غبانان ظالم چه خواهد كردن بايصاحب باغ با ا
نجا خود خداوند پاسخ يدر ا. )41 :21 يمت(ن مطلب خود را محكوم نمودند يان ايآنها را خواهد كشت و با ب


عبارت بدان معنا است  نيا ”.گران خواهد سپردياو خواهد آمد و باغبانان را هلاك كرده و باغ را به د“دهد  مي
گران يد احتمالاً. بخشد ميگران ين افتخار را به ديح را طرد كردند نابود شده و خدا ايكه مس يانيهوديكه 
. ن سخن عقب نشستنديان با ايهودي. آورند ميمان يام آخر ايكه در ا يليا اسرائيان و يهوديريبه غ است يا هاشار


ح يمس ،آن سنگ يهوديمعماران . د نموديرا تائ ييشگوين پيا 22 :118 مزمورخداوند با نقل  ”.حاشا“ :آنها گفتند
كه  يه خواهد گذاشت، سنگياما خدا او را سر زاو. او نداشتند يبرا ييآنها در برنامه خود جا. را رد كردند


  . گاه را به او عطا نمودين جاين و والاترين كار برتريو با ا ،است يوجودش لازم و ضرور
شود به  مين گذاشته يزم يكه رو يه او در سنگيظهور اول. ح استيانگر دو بازگشت مسيب 18ه يآ 18 :20


و خوار بودن آن لغزش خوردند، و با رد كردن او خرد  يبه خاطر فروتن ها انسان ،ده شده استير كشيتصو
  . شدند


  . نرم خواهد كرد مانان رايا بي م كه سنگ از آسمان فرود خواهد آمد ويخوان ميه يدر قسمت دوم آ
  
   )26- 19 :20( صر و به خدايبه ق مالياتپرداخت ) ح


زه به دام ين رو انگياز ا ،ديگو ميشان سخن يدرباره ا يسيافتند كه عيس كاهنان و كاتبان دريرئ 19-20 :20
شنوند كه از او ب يآنها جاسوسان فرستادند تا سخن. ن رو مراقب او بودنديشتر شد و از ايانداختن او در آنها ب


د نمودند كه به خدا ين جاسوسان ابتدا او را تمجيا. بسپارند يروم ير نموده به دست واليبتوانند او را دستگ
  . ديصر سخن گويه قيد كه او به علين اميهراسد به ا مين يادار است و از انسانفو


 يسياگر ع. ر بدهدصيه به قيز است كه جزيجا يهوديك ي يا برايدند كه آيسپس از او پرس 21-22 :20
 ،گفت بله مياگر . سپردند مي يمحاكمه به مقامات روم يانت محكوم كرده و براياو را به خ ،گفت نه مي


  . آورد مين موضوع به خشم يرا به خاطر ا )انيهودياز  ياريو گروه بس(س يروديطرفداران ه
ن يا. نار هم نداشتيك دي يخود حتاو  ،خواست ينارياو از آنها د. برد ين توطئه پيبه ا يسيع 23-24 :20


ك قدرت يانگر اسارت آنها در چنگال يكردند ب مياستفاده  ها ن سكهينار داشتند و از ايقت كه آنها ديحق
  . صريآنها در جواب گفتند از آن ق ”؟ستين سكه را كيصورت و رقم ا“ :ديپرس يسيع. بود يهوديريغ


د و مال يصر رد كنيصر را به قيپس مال ق“ ،ديموش گردانن فرمان آنها را خايبا ا يسيسپس ع 25-26 :20
 .نكه نفع خدا را طالب باشنديدند تا ايشياند ميصر يشتر به منافع قيد كه آنها بيرس ميبه نظر  ”.خدا را به خدا


ا باشد، اما مخلوقات از آن خدا يد سكه از آن دنيبگذار. ديصر تعلق دارد و شما متعلق به خدا هستيپول به ق“
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ز يو ن. ده انگارديرا ناد يزندگ يل اساسياما مسا ،بپردازد يل كوچك زندگيسهل است كه انسان به مسا ”.اشندب
   .مياز آن خداست را به او نده آنچهم اما يخود را بپرداز يار سهل است كه قرضهايبس


  
   )44- 27 :20( امتيق يان و معمايصدوق )خ


ان با طرح ياز صدوق يبرخ ،ناكام ماند يسيدام انداختن عدر به  ياسيطرح سئوال س كه جااز آن 27 :20
خواستند  يار افراطيبس يرين رو با تصوياز ا ،مردگان بودند قيامت ازآنها منكر .. نزد او آمدند ياتياله يسئوال


  . امت را مسخره جلوه دهنديآموزه ق
وه برادر خود يه مرد مجرد با بمقرر كرده است ك ينمودند كه تورات موس يادآوري يسيآنها به ع 28-32 :20


بر طبق داستان . )5 :25ه يتثن(د ينكه اموال او را حفظ نمايل محو نشود و هم ايد تا هم نامش از اسرائيازدواج نما
سپس او . اولاد بود بي مرد، او هنوز زين برادر نيفتمكه ه يهنگام. ب با هفت برادر ازدواج نموديبه ترت يزن ،آنها


. خواستند بدانند ميبود كه آنها  يزين همان چيا ”؟شان خواهد بوديك از ايزن كدام  ،امتير قپس د“. ز بمردين
  .رك بودنديار زيبس يجواب بي ن سئواليآنها به گمان خود با طرح چن


و در آسمان تداوم نخواهد  ،است ين زندگيتنها متعلق به ا ييپاسخ داد كه ارتباط زناشو يسيع 34 :20
 ييگر را در آسمان نخواهد شناخت بلكه رابطه آنها بر مبنايكدين نبود كه همسرا ن يد او االبته مقصو. افتي
  . گر استوار خواهد بوديد


ست كه هر شخص مستحق ين نيا ،هستند ”دن به آن عالميكه مستحق رس يآنان“ مقصود از عبارت 35 :20
 .ح استيمس يسيخداوند ع يستگيشاتوانند داشته باشند  ميگناهكاران  اي كه يستگيتنها شا.آسمان است


ح يدر مس ئي كهها ييكويدهند و تمام ن ميح شهادت يكنند، بر مس ميهستند كه برخود قضاوت  يمستحقان كسان
ن عبارت به طور يا .كند ميان اشاره دار ايمانامت يامت از مردگان تنها به قيعبارت ق. كنند مياست را از آن خود 


امت همگان از مردگان يباور ق. )يونانيبرگرفته از عبارت (ان مردگان است ين از مبرخاست يبه معنا يتحت الفظ
  . شود ميافت نيمقدس  كتابك زمان واحد در يافته در يافته و نجات نياعم از نجات 


 ها انسانگر مرگ نخواهد بود و يد. ف شده استيتوص 36ه يشتر در آيت پس از مرگ بيوضع يبرتر 36 :20
ز يان اكنون ندار ايمانالبته . آنها در مقام پسران خدا ظاهر خواهند شد چنين همو . اهند بودمثل فرشتگان خو


آنها در آسمان آشكارا در مقام فرزندان خدا ظاهر خواهند . ندارد ين امر جنبه ظاهريفرزندان خدا هستند، اما ا
را يم بود زياهر شود، مانند او خواهم كه چون او ظيدان مي“. ن امر استيامت اول تحقق ايشراكت آنها در ق. شد


 يآنگاه شما هم با و ،است ظاهر شود يح كه زندگيچون مس“. )2 :3حنا وي-1( ”ديم دياورا چنانكه هست خواه
  . )4 :3 كول( ”د شديدر جلال ظاهر خواه


 ،ميبراها يخداوند را خدا يموس ئي كهجا ،كند مياشاره  6 :3به خروج  ،امتياثبات ق يبرا يسيع 37-38 :20
مردگان  يخدا، خدا) 1( بردند كه مي يپ ،كردند ميتفكر  يان لحظاتيحال اگر صدوق .ديعقوب ناميو  اسحاق
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د آنها را زنده يپس خدا با .عقوب همه مرده بودنديو  اسحاق ،ميابراه )2( .زندگان است يست بلكه خداين
امت يزنده قئي ت خدا به عنوان خدايماه ”.تمهس“ بلكه ”...بودم ميابراه يمن خدا“ خداوند نگفت. ديگردان مي
  . كند ميجاب يرا ا


افته بود، يان نيهنوز پا يسياما سخنان ع. د نمودنديرا تائ ين استدلال قوير اياز كاتبان ناگز يبرخ 39-44 :20
بر  اًان عمدتيهودي. ديح را خداوند خود ناميداود مس 1 :110در مزمور  .گر او به كلام خدا توسل جستيد يبار


ك زمان واحد هم خداوند يتوانست در  ميچگونه او . ح پسر داود است اتفاق نظر داشتنديده كه مسين عقيا
 در عين حال هماو . خداوند خود پاسخ آن سئوال بود يسيع ؟گر پسر داود باشديدئي داود باشد و هم از سو


   .قت بسته بودندين حقيخود را بر ااما همه آنها چشمان . خالق داود و هم پسر انسان از نسل داود بود
  
   )47- 45 :20( هشدار به كاتبان) د


زكار جلوه يده خود را پرهيآنها لباس دراز پوش. به مردم در برابر كاتبان هشدار داد يبه طور علن يسيسپس ع
آنها در . باشند زيگران متمايخاص از د يكنند با القاب ميكه از بازارها عبور  يآنها دوست داشتند هنگام .دادند مي
دفاع  بي وه زنانياما پس انداز ب. ن بودند كه صدر مجلس را به خود اختصاص دهنديا يافتها در پيس و ضيكنا


به شدت هر  ياكارين ريا. كردنديم يشرارت خود را از نظرها مخف يطولان يو با نمازها. بردند ميغما يرا به 
  . شتر مجازات خواهد شديچه ب


  
  )4-1 :21( وه زنيه بيهد )ذ


وه زن را ين دولتمندان و آن بيتضاد ب ،انداخت ميالمال  بيتفلس در  ور كه ديفق يوه زنيدن بيبا د يسيع
شتر يع آنها بيدر نظر خدا او از جم.ه نموديرا هد يوه زن تماميآن ب اما ،ه دادنديهد يآنها مقدار .مشاهده نمود


ه آن در نظر خودشان يهد. ه كردياج خود هديوه زن از احتيما آن با. اختنداند هيخود هد يادتيآنها از ز. ه داديهد
 شود را به گودال ميه يهد يازين بي از سر ئي كهخدا طلا“ .ش را انداختيشت خويمع يز بود، اما او تماميناچ
   ”زند ميت را بر آن يابد يكه به خون آغشته است را برافراشته و مهر طلا ياما مس ،انتها خواهد انداخت بي


  
  )11-5 :21( نده جهانيآ )ر


در كوه  يسيبه خطابه ع ين عبارت شباهتيگرچه ا. است يرينظ بي يتشكل دهنده خطابه نبوت 33- 5ات يآ
م كه ياد آوريد به يگر بايد يبار. ستيهمان خطابه ن اًنين عبارات عياما ا. دارند 25و  24 هاي باب يتون در متيز


  . دارند يف در پبس ژر يل مفهوميان اناجيم يتفاوتها
كه منجر به  يعيو وقا يلاديم 70م در سال ياورشل يرانياز و اًم كه خداوند مكرريابي مين خطابه دريدر ا


و  ياو به زود يهاييشگويپ-كند مين خطابه به دو دوره اشاره يا ايگو. ديگو ميشوند سخن  مي ه اويظهور ثانو
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م واقع يبت عظيان دوران مصيآن در پائي امل و نهااما تحقق ك ،وستيطس به تحقق خواهد پيت در سلطنت
  . خواهد شد


   :نمود يم بندين تقسين خطابه را چنيتوان ا مي
  )6- 5 اتيآ( كند ميئي شگويم را پياورشل يخراب يسيع -1
  )7ه يآ( پرسند مين امور را يشاگردان زمان وقوع ا -2
  )11- 8 اتيآ( دهد ميدست ه خود به يش از ظهور ثانويع پياز وقا يكل يريتصو يسيع -3
  .)24-12 اتيآ( كشد مير يم و دوره پس از آن را به تصويسپس سقوط اورشل -4


ه نمود تا به انتظار يروان خود توصيو به پ ،ه خود سخن گفتيش از ظهور ثانويپ يها او از نشانه ،سرانجام
  .)26- 25ات يآ( كنند يبازگشت او زندگ


به آنها  يسيع. نمودند مين يس را تحسيروديكل هيجلوه و شكوه و هاز مردم  يبعض حالي كهدر  6- 5 :21
بر  يد كه سنگيخواهد رسئي روزها. ديتوجه آنها را به خود جلب نما يظاهر يزهايد چيهشدار داد كه نبا


  . نخواهد ماند يباق يسنگ
ع شده و علامت ن امور واقيا ين امور كنجكاو شده، خواستند بدانند كه كيدرنگ شاگردان در ا بي 7 :21


  . م بودياورشل يست كه سئوال آنها درباره نابودين يديترد ؟ستيك شدن آن چينزد
 يش از برقراريكه پ يهنگام ،استمربوط به زمان آخر  دهنده نجاترسد كه پاسخ  ميبه نظر  11- 8 :21


نگها و شورشها ج ،نيعات دروغيشا ،نيدروغ يها حيدر آن زمان مس. گردد ميران يكل ويگر هيملكوت بار د
ز رخ خواهد نمود، ين يعيب طبيمه يايان ملل جنگ درخواهد گرفت، بلكه بلاينه تنها م. د خواهد آمديپد


  .و علامت بزرگ از آسمان باها و وحشتها و و يقحط ،ها زلزله
  
  )19- 12 :21( ش از انتهايدوره پ) ز


قبل “ عبارت 12ه يمشخصه آ. ف نموديرا توص زمان آخرع قبل از ين وقايشيدر عبارات پ يسيع 12-15 :21
بت يح و دوران مصيان خطابه مسيرنده زمان ميدر برگ 14- 12 اتيم آين رو ما معتقدياز ا .است ”...ن همهياز ا
ن و حكام شده و به زندان افكنده يم سلاطيجفا رسانده و تسل ار شده و بر آنهيشاگردانش دستگ. م استيعظ


ن امور يقت خداوند بر ايشد، اما در حق ميآنها شكست و فاجعه محسوب  ين امر برايبه نظر ا. خواهند شد
در همان . دنديد ميتدارك دفاع از خود  تر شيد پيآنها نبا. جلال خود سازد يبرا يتسلط داشت تا آنها را شهادت


   .زديند تعجب دشمنان را برانگيگو مي آنچهتا  ،نمود ميخاص عطا  يخدا به آنها حكمت يلحظه بحران
م خواهند يان را تسليحيمان مسيا بي شانيخو ،انت رخ خواهد دادينفاق و خ ها ان خانوادهيدر م 16-18 :21


از شما را به  يبعض“ 16ه يان آيم اًد، ظاهريح به قتل خواهند رسيبه مس يبه خاطر وفادار يبعض ينمود، و حت
ن عبارات يمفهوم ا. وجود دارد يتضاد ”داز سر شما گم نخواهد شئي لكن مو“ 18ه يو آ ،”ديقتل خواهند رسان
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آنها . آنها كامل خواهد بود ياما حفاظت روحان ،شوند ميد يح شهيبه خاطر مس ين است كه گرچه برخيچن
   .ديخواهند مرد اما روحشان هلاك نخواهد گرد


ست كه انكار ينن معنا يو بد ،ستنديا ميح يمس يتمام برا ييباياست كه با شك يانگر كسانينما 19 هيآ 19 :21
. شده وفادار خواهند ماند ئي كهبه هر بها اند هافتينجات  اًكه واقع يكسان. مان شخص را نشان دهديت اياو واقع
   ”.دييل نمايات را تحصيبه صبر خود ح“ :نمودان يب توان نيز مي نيه را چنين آيا ترجمه
  


  ميسرنوشت اورشل) س


ن واقعه آن خواهد بود كه ينشانه ا. پردازد مي 70ر سال م دياورشل ياكنون خداوند به وضوح به خراب
ك نشانه وقوع يتنها - يلاديم 70سال - هيان اوليحيمس يبرا. م را محاصره خواهند نمودياورشل يروم يلشكرها


م به لشكرها محاصره شده يد كه اورشلينيچون ب“ :داد ميبا را خبر يز يكل سنگ نمايم و انهدام هياورشل يخراب
ن يدن ايم بود، و آنها با دياورشل ياز نابود يك نشانه قطعين يا ”.ده استيآن رس يد كه خرابياه بداناست، آنگ


كه شهر را  يد كه با وجود لشكرين استدلال نمايچن يمانيا بي يد شخص از رويشا. ختنديگر ميد ينشانه با
 يه رومدچرا كه فرمان. گردد مينچگاه ساقط ير ممكن خواهد بود، اما كلام خدا هيفرار غ ،محاصره كرده است


ن همان يا. مان فرصت فرار داشتنديان با ايهودين رو ياز ا. به عقب راند يمدت كوتاه يان خود را برايلشكر
  .پناه بردند و در آنجا جانشان در امان ماند به نام پلا يدادند و به مكانكه آنها انجام  است يكار


د به خاطر رد كردن پسر خدا ين شهر بايا. خواهد شد يبه نابودبازگشتن به شهر منجر  يبرا يهر تلاش 
بسر خواهند برد، آنها از غضب خدا بر  يتر ت نامطلوبيرده در وضعيزنان ش آبستن و زنان. شد ميمجازات 


نها يگر سرزميكشته خواهند شد و بازماندگان به د ياريبس. هود در امان نخواهد مانديل و قوم ين اسرائيزم يرو
  . سارت برده خواهند شدبه ا


ن شهر از آن ينكه ايم است، اياورشل يدرباره شهر باستان يريل دهنده نبوت چشمگيتشك 24ه يقسمت دوم آ
ست كه يالبته بدان معنا ن. امتها به انجام رسد يزمانها هنگامي كهتا  ،زمان تحت تسلط امتها قرار خواهد گرفت


تحت  اًدائمن شهر يرند، بلكه ايتوانست زمام امور را به دست گد نهم نخواه يمدت كوتاه يبرا يان حتيهودي
  . امتها به انجام رسد يزمانها نكهيتا ا ،هجوم و مداخله امتها قرار خواهد گرفت


  . ل شده استيز قايامتها تما يو زمانها ،امتها يپر ،)جهان(امتها  يان دولتمنديم ديجد عهد
ل يكه اكنون امتها دارند و اسرائ يا هژيگاه ويبه جا است يا هاشار )12 :11 روم( ،)جهان( امتها يدولتمند -1
  . اند هخدا طرد شد ياز سو اًموقت


 يهوديريعروس غ هنگامي كه ،داران ايمانبه زمان ربوده شدن  است يا هاشار )25 :11روم ( امتها يپر -2
   .ن ربوده خواهند شديزم يل از رويح كامل شده و با از سر گرفته شدن ارتباط خدا با اسرائيمس


ي كه لاد آغاز شده و تا زمانيقبل از م 521در واقع از اسارت بابل در سال  )24 :21 لوقا( امتها يزمانها -3
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  . افتي نخواهند داشت ادامه خواهد يم تسلط و دخالتيگر بر شهر اورشليامتها د
 مرتد انيجول امپراتور .بود يهوديريغ يم تحت تسلط قدرتهاياورشل دهنده، نجاتش از خطابه يقرنها پ


ان را يهودين رو ياز ا. اعتبار سازد بي ن نبوت خداوند آن رايخواست تا با باطل ساختن ا )م .ق 363- 331(
. كردند ميحمل  يارغوان يها را با پارچه ها آنها مشتاقانه به كار پرداختند، و زباله. كل نموديب به ساختن هيترغ
آمد آنها  ميرون ين بيآتش كه از دل زم يها به همراه زبانه يمين لرزه عظيدند، زمكه مشغول كار بو يهنگام اما


   .كردند ميكل را فراموش يد پروژه ساخت هيآنها با. را متوقف ساخت
  


  )28-25 :21( يظهور ثانو )ش


ح يمس يش از ظهور ثانويكه همه پ .نيزم يع بر رويعت و فجايطب يهاياست از ناآرام يفيات توصين آيا
ت يقابل رو يد خواهد آمد كه به راحتيماه و ستارگان پد.. .ديخورش يبر رو ييهايناآرام. رخ خواهند داد


ز از مدار ين نين شود كه زميد منجر به اين امر شايا. از مدار خود خارج خواهند شد ياجسام آسمان. خواهد بود
 را اجساميمه را فراخواهد گرفت زوحشت ه. خواهد شد ين جاريزم يل و وتوفان بر رويس. خود خارج شود


   :د خواهد بوديمومنان ام ياما برا. ن به هم برخورد خواهند كرديزم يكيدر نزد يآسمان
ن يا يو چون ابتدا. ديآ ميم يسوار شده با قوت و جلال عظ يد كه بر ابريآنگاه پسر انسان را خواهند د


  . ك استيشما نزد يكه خلاص هتد از آن جيخود را بلند كن يزها بشود، راست شده سرهايچ
  


  )33-29 :21( ر درختانير و سايدرخت انج) ص


ر ير و سايشكوفه دادن درخت انج ،دهد ميك شدن بازگشت او را نشان يكه نزد يگرينشانه د 29-31 :21
ات تازه ين درخت در آخرالزمان بر حيا ،ل استياز ملت اسرائ يياير گوير تصويدرخت انج. درختان است


 يبار 1948در سال  يو آوارگ يل پس از قرنها پراكندگين موضوع كه ملت اسرائيپس ا. خواهد داد يگواه
ت ياز اهم يخال ،رفته شده استياز جامعه ملل پذ يافته و اكنون به عنوان عضويگر استقلال خود را باز يد
   .ستين


 يان دولتهايد در ميجد يدولتها ييدآيو پد ييگرا ير ملياز رشد چشمگ يتواند نماد مير درختان يسا
  . ح استيملكوت پرجلال مس ياز برقرار يميع علاين وقايا. ا باشديشرفته دنيپ


 ”ن فرقهيا“اما مقصود او از . ن فرقه نخواهد گذشتين امور واقع نشود ايع ايگفت كه تا جم يسيع 32 :21
  چه بود؟ 


م به ياورشل يع با خرابين وقايو همه ا ،ديگو ميپندارند كه او از نسل زمان خود سخن  مين يچن يبرخ. 1
   .ه استبازنگشتدر ابر م يبا قدرت و جلال عظهنوز ح يرا مسين باشد زيتواند چن مياما ن .وسته استيتحقق پ


 يزندگ ها ن نشانهياست كه در زمان وقوع ا يبه مردم است يا هاشار ”ن فرقهيا“ ن باورند كهيگران برايد. 2
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تمام . ديز خواهند ديح را نيكنند بازگشت مس مي يع زندگين وقايدن ايمان به دياكه با  يكنند، و كسان مي
   .ر ممكن استيك تفسين يا. وستيع خواهد پك نسل به وقويشده همه در  ينيش بيكه پ يعيوقا


. ت و آزار نمودنديح را اذيكه مس يانيهوديباشد به  يا هاشار ”ن فرقهيا“ ن است كهير ممكن ايگر تفسيد. 3
ات خود ادامه خواهند يكن نابود نشده و به حيشوند ل ميهود گرچه پراكنده يگفت كه نژاد  ميح يواقع مس در


ز ير دوم و نيد تفسيشا. ر نخواهد كردييهود پس از گذشت قرنها تغيدگاه او نسبت به قوم يد يداد، و به عبارت
  . ح باشندير سوم صحيتفس


خداوند  يهاييش گوياما پ. آن ين به شكل فعليز زميشد، و نل خواهند يجو و ستارگان آسمان زا 33 :21
  . وستيهمه به تحقق خواهند پ يسيع


  
  )38-34 :21( ب به انتظار و دعايترغ )ض


كنند، چرا  يويدن يها شهيدن و انديآشام ،د خود را سرگرم خوردنيشاگردان او نبا، ن اثنايدر ا 34-35 :21
آنان  يشگيگاه همين جايبرند زم ميكه گمان  يع كسانيجم ين او براآمد. خواهد بود يكه بازگشت او ناگهان


  . ن خواهد بودياست چن
 ياين كار خود را از دنين رو آنها با اياز ا. نديدار بوده و دعا نمايد در هر وقت بيبا يقيشاگردان حق 36 :21


در حضور پسر انسان كه  يدن خشم خدا جدا ساخته و خود را در زمره كسانيخدانشناس كه محكوم به چش
   .شمارند ميستاد بريخواهند ا


او در  ،برد ميتون بسر يز داد، اما شبها را در كوهيم ميكل تعليخداوند هر روزه در محوطه ه 37-38 :21
  . شناختند تا از كلام او بشنوند مي يهر بامداد قوم نزد و. نداشت يا هخود ساخته بود خان ئي كهايدن


  


  )23 و 22 يبابها( سانپسر ان مرگ و رنج -11


  )2-1 :22( يسيتوطئه كشتن ع )الف


دارد كه با فصح آغاز شده و به مدت هفت روز كه در آن نان  يا هنجا اشاره به دورير در ايد فطيع 1 :22
 يهودين ماه سال ياول ،سانين روز از ما نيجشن فصح در چهاردهم .ابدي ميشود، ادامه  ميخورده ن يريفط


ه اول ير موسوم بود، اما در آيد فطيكم به عيست و يز پانزدهم ماه به مدت هفت روز تا روز با. شد ميبرگزار 
نبود كه رابطه  يازيان بودند نيهوديل لوقا در درجه اول ياگر مخاطب انج. شود مين نام تمام جشن را شامل يا
  . دير و فصح را ذكر نمايد فطين عيب


بردند  يرا به قتل رسانند، اما پ يسيچگونه خداوند ع هدند كيچ ميه توطئ اًدائمكهنه و كاتبان  يروسا 2 :22
از  ياريدانستند كه بس مي دند ويترس ميرا از قوم ين كار را انجام دهند، زيد به دور از غوغا و آشوب ايكه با


  .ل هستنديارزش قا يو يمردم برا
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   )6- 3 :22( هودايانت يخ) ب


ن عبارت در يا. ح داخل گشتياز دوازده شاگرد مس يكي ،يوطيبه اسخر يمسم يهودايطان در يش 3 :22
ما . به او داد يز فصح تكه نانيبر سر م يسيكه ع يهنگام ،ان شده استيب 27ه يآ 13وحنا در باب يل يانج
د لوقا ينكه تاكيا ايدر او انجام شده است و  ين عمل در مراحل گوناگونيم كه ايريجه بگين نتيم چنيتوان مي


  . قت است تا زمان انجام آنين حقيا يشتر رويب
كل يكهنه و سرداران سپاه كه در واقع فرماندهان گارد حفاظت از ه يهودا با روسايبه هر حال  6- 4 :22


بتواند  يچگونه شورش و ناآراميده بود تا بدون هيكش يا هاو به دقت نقش. ان بودند به مذاكره نشستيهودي
 يبه و يرش واقع شد،و با او عهد بستند كه نقديمورد پذ آنها كاملاً يون نقشه از سيا. م كنديرا تسل يسيع


ات يدرصدد فراهم كردن جزئ هودايپس  .پاره نقره يس يم به بهايخوان ميل يگر اناجيكه در د همان گونه- دهند
  .انتكارانه خود برآمدينقشه خ


  
  )13-7 :22( فصح يبرا يآمادگ )پ


ن روز از ير نوزدهميد فطيروز ع معمولاً. وجود دارد ياريمشكلات بسات ين آيدر مورد زمان وقوع ا 7 :22
م يخوان مينجا ياما در ا. شد ميان كنار گذاشته يهوديه از خانه يرمايخم يد تمام نانهايسان بود كه در آن بايماه ن
 .سان باشديد روز چهاردهم نيصورت با نيست فصح را ذبح كنند، كه در ايبا ميبود كه  يروز


قرار  فادهفصح مورد است يم برايد در تقويگو ميگر محققان يبه اتفاق د (Leon Morris) سيمورلئون 
م كه يما معتقد. كردند ميگران از آن استفاده يو د يسيكه ع يميتقو يگريو د يم رسميتقو يكي ،گرفت مي
  . ابدي ميادامه  53ه ينجا آغاز شده و تا به آيع پنجشنبه آخر در ايوقا


ات ياو تمام جزئ. وحنا را فرستاد تا مقدمات جشن شام فصح را آماده سازنديداوند پطرس و خ 10- 8 :22
آب به آنها  يبا سبو يكه داخل شهر شوند شخص يهنگام. شان بازگو نموديشان سپرده بود را برايكه به ا يامور


آب را حمل  ير زنان سبون شهيدر ا نامتعارف بود، معمولاً يزين چيچن معمولاً يشرق يدر شهرها .خورد ميبر
ت يمشتاق را به محل مشاركت با خداوند هدا ياست كه جانها القدس روحاز  ييباير زين مرد تصويا. كردند مي
  . كند مي


دانست كه صاحب  مي چنين همدانست، بلكه او  مير آن مرد را يت و مسيخداوند نه تنها موقع 11-13 :22
ن شخص يد ايشا. ار او وشاگردانش قرار دهديرا در اخت اش هوش خانل است بالاخانه بزرگ و مفريما يا هخان


ان مهمانخانه و بالاخانه بزرگ و مفروش يم. شناخته و خود و اموالش را وقف او نموده بود ميخداوند را 
. كردند، فراهم نمود مينسبت به آنچه شاگردان تصور  يزبان سخاوتمند امكانات بهتريم. وجود دارد يتفاوت


 نجا او ازيدر ا .نبود ييجا )Kataluma: يوناني(خانه  مهماناو در  يلحم متولد شد برا بيتدر  يسيع كه يهنگام
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، ا بهتر از آن به آنها داده شدباشند، ام) Kataluma :يوناني(اي  هخان شاگردان خود خواست به دنبال مهمان
  .بزرگ و مفروش يا هبالاخان


  .اگردان فصح را آماده كردندبود، پس ش يو ييشگويبرطبق پ چيز همه
  
  )18-14 :22( شام آخر )ت


د فصح را جشن يب عيع بي از مصر و مرگ توسط خون بره يياد بود رهايان به يهوديقرنها  يبرا 14 :22
ن امور ين بار فصح را نگاه دارد، تمام ايآخر يبا دوازده رسول بنشست تا برا دهنده نجاتو آنگاه كه  .گرفتند مي


مان يكه به او ا ينجات تمام كسان يخونش برا يكه به زود. فصح بود يقياو بره حق. شمان او بوددر برابر چ
  . خته خواهد شديداشته باشند ر


دنش يش از زحمت ديپ او داشت، ير برايق و وصف ناپذيار عميبس يمفهوم يياستثنا ن فصحيا 15-16 :22
ن يگر از ايملكوت پرجلال خود د ين و برقراريه زمو او تا بازگشت خود ب. آن داشت يت براينها بي اقياشت


ن كلام روشنگر يا. د او بودياق شدياز شور و اشت يحاك ”ت داشتمينها بي اقياشت“ عبارت .فصح نخواهد خورد
  . نديمشاركت ما در شام فصح تامل نما يح براياق وافر مسيخواند تا بر اشت ميتمام اعصار را  داران ايمان


شكر نمود  ،از مراسم فصح در دست خود گرفت ياله شراب را به عنوان قسمتيكه او پ يهنگام 17-18 :22
گر يوه مو ديد، از ميايد كه تا ملكوت خدا نينما يادآوريگر به آنها يد يم نمود، تا باريان شاگردان تقسيو م


  .ابدي ميان يپا 18ه يشرح فصح با آ .دينخواهد نوش
  
   )23- 19 :22( ن شام خداوندياول )ث


ادبود مقدس را بنا نهاد تا ين يا يسيخداوند ع. ن فصح درست پس از شام خداوند شديآخر 19-20 :22
است از  ياول از همه او به آنها نان را داد، كه نماد. اد آورنديمرگ او را به  يبعد يروانش در طول قرنهايپ


خته يب جلجتا رياوست كه بر صل يپربهاانگر خون يب ييباياله به زيسپس پ. شود ميآنها داده  ين او كه برابد
 ين امر به معنايا. شوديخته ميخاصان او ر يبود در خونش كه برا يديجد عهد ،الهياو پ يبرا. خواهد شد


تحقق كامل عهد . شود ميد ييل بسته بود اما اكنون با خون او تاياست كه او ابتدا با ملت اسرائ يديجد عهد
 داران ايمانن خواهد بود، اما ما به عنوان يزم يح بر رويمس يسيوندمان عملكوت خدا ين برقراريدر ح ديجد
   .مييم هم اكنون آن را تجربه نمايتوان مي


م نشده يهنوز بدن او تقد .و خون اوست از بدن يا نماديست كه نان و شراب نمونه و ين يديچ ترديه يجا
به  يين نمادها به طرز معجزه آسايم كه اييواوه است كه بگين رو ياز ا. خته نشده بوديز ريبود و خونش ن


دانستندكه او از  مين رو شاگردان يهود از خوردن خون منع شده بودند، از ايقوم . افته استيل يت تبديواقع
  . از خون او بود يا هكه نمون يزيد، بلكه از آنچيگو ميكلمه سخن ن يخون به معنا
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 ار روشنيز بسين 13وحنا يدر  ،اين حالبا . حاضر بود هودا در شام آخريروشن است كه  كاملاً 21 :22
ش از ين امر پيا جائي كهاز آن. ح گرفت اتاق را ترك كردينكه آن لقمه را از مسيهودا پس از ايم كه يخوان مي


م نان و شراب در آنجا يهودا به هنگام تقسيقت ين باورند كه در حقيبر ا ياريآغاز شام خداوند رخ داد، بس
  . ته استحضور نداش


ن رو ياز ا. م نموديت خاطر او را تسليهودا با رضاياما  ،مقدر شده بود يسيرنجها و مرگ خداوند ع 22 :22
 دار ايمانكن او ياز آن دوازده بود، ل يكيهودا يگرچه  ”.م كنديكه او را تسل يبر آن كس يوا“ گفت يسيع


  . نبود يقيحق
ك از يدانستند كه كدام  ميدهد آنها ن ميبه خود را نشان د شاگردان نسبت يو ترد يشگفت 23ه يآ 23 :22


  .خواهند شد ين عمل پستيشان مرتكب چنيا
  
  )30- 24 :22(به خدمت كردن است  يقيحق يبزرگ )ج


پس از شام خداوند شاگردان در  يلحظات يكه حت .زشت از قلب انسان است يريات تصوين آيا 24-25 :22
به آنها خاطر نشان ساخت كه  يسيخداوند ع !شان بزرگتر است نزاع كردنديا ك ازينكه كدام يان خود بر سر ايم


كنند  ميكه بر امتها حكومت  ينيدر نظرهمگان سلاط. مخالف تصور انسان است اًقيدق يدر نظر او مفهوم بزرگ
كه در ك لقب بود، چرا ين تنها ياما ا .شوند مينعمت خوانده  يقت آنها وليدر حق ،هستند يبزرگ يها انسان
با  ت آنها كاملاًياما شخص ،كردند ميشوا را برخود حمل يآنها نام پ. ش نبودنديب يت آنها حكام مستبديواقع


   .نامشان در تضاد بود
د مثل يخواهند با مي يكه بزرگ يكند، كسان ميصدق ن دهنده نجاتروان ين امر در مورد پياما ا 26 :22


 يده انقلابين عقيا .نديگران را خدمت نمايد چون خادم دين باشند بايخواهند برتريكه م يو كسان. كوچكتر باشد
گران را متحول ينسبت به د يبرتر چنين همكهنسالان نسبت به جوانان و  يج در مورد بزرگيرسوم و تفكرات را


  . ساخت
مانند  يسيعاما خداوند . بودند تر زبانان ارجحيهمانان نسبت به ميم در نظر مردم آن روزگان معمولاً 27 :22
  . رندينه از او سرمشق گين زميد در ايكنند با مي يرويكه از او پ يتمام كسان ،ا گذاشتين دنيپا به ا ها انسانغلام 


 ينكه در امتحانهايدهد كه شاگردان خود را به خاطر ا ميخداوند را نشان  يه لطف و بزرگين آيا 28-30 :22
او  يد كه همگينخواهد پائ يريو د. كردند ميقبل با هم نزاع  يتا لحظاتآنها . دينما مين ياو با او بسر بردند تحس


دانست كه آنها در دل خود او را دوست دارند و به  مي يسيع اين حالاما با . ختيرا ترك كرده خواهند گر
ت او ح و سلطنين خواهد بود كه به هنگام بازگشت مسيپاداش آنها ا .اند هرا متحمل گشت ها خاطر نام او ملامت


نان يكه پدر با اطم همان گونه. خواهند كرد يل داوريها نشسته بر دوزاده سبط اسرائين بر كرسيزم يبر رو
د سلطنت يل جديح بر اسرائيز به همراه مسيح وعده داده بود، به طور قطع شاگردان نيخاطر ملكوت را به مس
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  .دخواهند نمو
  
  )34-31 :22(كند  مي ييشگويانكار پطرس را پ يسيع )چ


انت ين خياول. ميرس مين واقعه تلخ ين و آخريبشر به سوم يها يمانيا بي خيك از تارياكنون در سه باب تار
  . و اكنون ترس پطرس. خودخواهانه شاگردان بود يها زهيدوم انگ. هودا بودي


. ستح به شاگردان متزلزل خود ايدل مس ياز محبت و نرم يشمعون حاك يا ،شمعون يتكرار ا 31-32 :22
گران مخاطب ينده ديپطرس را به عنوان نما يسيع. طان خواست تا تمام شاگردان را همچون گندم غربال كنديش


عبارت فوق  تو دعا كردم يبرا( .مانش تلف نشوديپطرس دعا كرد تا ا يكن خداوند برايل. ساخت خود
ست ينجات ن ين بازگشت به معنايا. ديد برادران خود را استوار نماياو پس از بازگشتش با). است يا هالعاد


  . پس از لغزش شخص اشاره دارد يايبلكه به اح
در زندان و در موت  يح حتياز مس يرويپ يخود را برا يكاذب آمادگ يپطرس با اعتماد به نفس 33-34 :22


هرگز  ش از طلوع صبح، سه بار خداوند را انكار كرده خواهد گفت كهيس به او گفت كه او پياما ع. اعلام كرد
   !شناسد مياو را ن


نكه خروس دوبار بانگ زد پطرس سه يش از ايد پيگو ميم كه خداوند يخوان مي 30 :14ل مرقس يدر انج
نكه يش از ايخداوند گفته است پ 38 :13 وحناي ،34 :22 لوقا، 34 :26 يدر مت. مرتبه او را انكار خواهد كرد


ن ياز چن ين سادگيتوان به ايد اذعان كرد كه نميبا. د كردپطرس سه مرتبه او را انكار خواه ،خروس بانگ زد
. به هنگام صبح يگريبه هنگام شب و د يكي ،زد ميبانگ  يك بارش از يخروس ب احتمالاً. ديچشم پوش يتضاد


ن يدر مقابل ا يسياو ع. اند هپطرس را ثبت نمود يل حداقل شش بار انكارهايد توجه داشت اناجيبا چنين هم
   :نمود اشخاص انكار


  )68- 66 :14 مرقس ،70-69 :26 يمت( زكيكن. 1
  )72-71 :26 يمت( گريد يزيكن. 2
   )71-70 :14 مرقس ،74-73 :26 يمت( نيحاضر .3
  )58 :22 لوقا( يگريد .4
  )60-59 :22لوقا (گر يد يكي. 5
   ).27-26 :18وحنا ي(س كهنه ياز غلامان رئ يكي. 6


  ”؟دميمرگ من تو را با او در باغ ند“ :او گفت راياست ز يگرين مرد شخص ديا احتمالاً
  
  )38-35 :22( فرمان اعزام )ح


 يبرا يحتاج ضروريما. سه و توشه دان و كفش اعزام نموده بوديك بي شتر خداوند شاگردان رايپ يكم 35 :22
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ز محتاج يچ چيكردند كه به ه ميد اعتراف يآنها با. ن امر بر آنها ثابت شده بوديو در واقع ا. بود يآنها كاف
  . ستندين


د يآنها با. شدند ميد از خدمت يجد يا هكرد، و آنها وارد مرحل ميآنها را ترك  يبه زود يسياما ع 36 :22
آنها اكنون . شنديانديب يريخود تدب يكنون يازهاين يو لازم بود برا ،شدند ميخطر را متحمل  ،يگرسنگ ،فقر


. دند جامه خود را فروخته و آن را بخريندارند با يريو اگر شمش برداشته يا چمدانيسه، توشه دان و يد كيبا
ر به ين نبود كه از شمشيبخرند چه بود؟ مسلم است كه مقصود او ا يريد شمشينكه شاگردان بايمقصود خدا از ا


به عنوان . شد مياو محسوب  تعليماز  ين امر تخطيا. در مقابل مردم استفاده شود يك سلاح تهاجميعنوان 
   :ل او گفتمثا


 وحناي( ”كردند ميبود، خدام من جنگ  مين جهان يمن از ا ياگر پادشاه. ستين جهان نيمن از ا يپادشاه“
18: 36(.  


  )52 :26 يمت( ”ر هلاك گردديرد، به شمشير گيهر كه شمش“
  )44 :5 يمت( ”دييدشمنان خود را محبت نما“
 تيانقرن 2 ك.رنيز  )39 :5 يمت( ”او بگردان يبه سوز يرا ن يگريهر كه به رخساره راست تو تپانچه زند، د“


10: 4(  
  . ر چه بودياز شمش يسيپس مقصود ع


). 17 :6 سيانافس( ر روح اشاره كرده است كه همانا كلام خداستين باورند كه او به شمشيبر ا يبرخ .1
  . ر شونديتفس يهوم روحانفد با ميز بايتوشه دان و جامه ن ،سهيممكن است اما ك يرين تفسيچن


 4 :13 انياو با اشاره به روم :است ك حكومت سازمان يافتهير به مفهوم حفاظت يد شمشيگو مي يامزليو. 2
  .است يسازد مقصود قدرت قاض ميخاطر نشان 


 يمترسد  به نظر مياما  .تهاجم ير دفاع در برابر دشمنان است و نه برايد هدف از شمشيگو مي لانگ. 3
  .ياهداف دفاع يبرا يكند حت مير را منع ياستفاده از شمش 39 :5


 يرين تفسيچن. شد مياستفاده  يوانات وحشيدفاع از ح ير تنها براين باورند كه از شمشيبر ا يبرخ. 4
  .ممكن است


ر باخود يسه پول، توشه دان و شمشيد اكنون كيدهد كه چرا لازم بود شاگردان با ميشرح  37 هيآ 37 :22
 ييشگوياو مطابق با پ يبه زود. ساخت ميروزانه آنان را برآورده  يازهايبا آنها بود، و ن تاكنون خداوند. بردارند


گر او با گناهكاران يد يد، به عبارتيرس ميهرچه در خصوص او بود به انقضا . كرد ميآنها را ترك  12 :53ا ياشع
  . افتيان خواهد ين پايزم يمحسوب خواهد شد و خدمتش بر رو


ن دو ينكه اير نزد او آوردند، به گمان ايآنها دو شمش. قصود خداوند را درك نكردندشاگردان م 38 :22
به سخنان آنها  ”است يكاف“ باگفتن يسيخداوند ع. خواهد بود ينده كافيمواجه با مشكلات آ ير برايشمش
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ش دشمنان در جهت رها خواهند توانست تلاين شمشيپنداشتند كه با استفاده از ا مين يآنها چن اًظاهر. ان داديپا
  !در تضاد بود ح كاملاًين با تفكر مسيا. ح را ناكام بگذارنديكشتن مس


  
  )46- 39 :22( يمانيرنج در جتس )خ


رفت، و  ميدعا به آنجا  يبرا اًغالب يسيع. تون واقع شده بوديكوه ز يب غربيدر ش يمانيباغ جتس 39 :22
  . امر واقف بودندن يز شامل آنها بود بر ايخائن ن يهودايشاگردان كه 


. باغ عازم شدند يافتن شام خداوند بالاخانه را ترك كرده به سويان يو شاگردان پس از پا يسيع 40 :22
كه  يا هوسوس شان گفت كه دعا كنند تا مبادا در امتحان افتند، احتمالاًيبد يسيدند، عيكه به آنجا رس يهنگام


  . آوردند ميح او وارد يترك خدا و مس يرابود كه دشمنان ب ييح بود، فشار و جفايمدنظر مس
او  يدعا .دتدعا ك ييبه تنها تارفت  يباغ يشاگردان خود را ترك كرده و به سو يسيسپس ع 41-42 :22


خواسته او انجام اراده خدا بود، و نه اراده  اين حالب او نشود، با ياله نصين پين بود كه اگر پدر بخواهد، ايا
نجات گناهكاران وجود دارد،  يب براير از راه صليگر غياگر راه د :ن مفهوم استيدن دعا بيما ا يبرا. خود


  . نبود يگريرا راه ديز ،آسمان خاموش بود. اكنون آن را آشكار ساز
ه يعمل فد. از عمل كفاره شدن او باشد يجزئ يمانيح در باغ جتسيمس يم كه رنجهايستين باور نيما بر ا


در آنجا . داد مياز جلجتا خبر  يمانياما جتس. ديب به انجام رسيصل يبر رو يكيشدن در طول سه ساعت تار
  . ن رنجها را متحمل شوديتر خداوند اسفناك يسيبود كه گناهان ما باعث شد ع


از  يا هفرشت. مشهود است او همراه شد كاملاً يها بتيت كامل او در رنج او كه با مصيانسان 43-44 :22
قت كه عرق او نقل قطرات خون ين حقين واقعه و ايتنها لوقا ا. نمود ميت يو را تقوا ،آسمان بر او ظاهر شده


   .ق را به خود جلب نموده استيب دقيتوجه طب ين نكته جزئيا. دينما ميرا ثبت  ،بود
 يتفاوت بي يافت، نه از رويآنها را در خواب  ،نزد شاگردان خود بازگشت يسيكه ع يهنگام 45-46 :22


را لحظه يگر به آنها اصرار نمود كه برخاسته و دعا كنند، زيد يبار .از اندوه و خون يناش يبلكه از خستگ
  .نديح را انكار نمايدر راه بود، و وسوسه خواهند شد كه در مقابل قدرتها مس يبحران
  
  )53-47 :22( يسيع يريم و دستگيتسل )د


 يريخ كهنه و سرداران سپاه به جهت دستگيشااز روسا و م يهودا به همراه گروهي ،ن هنگاميدر ا 47-48 :22
. ساخت مي گران مشخصيان ديرا در م يسيع يا هد با بوسيبا يم كنند ه طبق نقشه قبليتسل. دندياز راه رس
  :دارد مياظهار  استوارت


ز رون ايهودا بيتواند انجام دهد،  ميكه انسان  يالتذو ر ين حد پستيآخر ،دهد مين امر اوج نفرت را نشان يا
   .ك بوسهيبلكه تنها به  ،ا خنجري يليس ،نه با ضربه. م نموديخود را تسل يباغ آقا
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   ”ي؟كن ميم يا به بوسه پسر انسان را تسليهودا آي يا“ ديبا اندوه فراوان پرس يسيع
از آنها به نام  يكيقت يدر حق. ن رو آماده حمله بودنديشود و از ا ميدند كه چه يشاگردان د 49-51 :22
او را به خاطر استفاده از ابزار  يسيع. س كهنه را از تن جدا كرديبرداشته گوش راست غلام رئ يريشمش پطرس
د به ين شده خدا باييش تعيده بود، و اهداف از پيرسفراساعت او . خ نموديتوب يجنگ روحان يبرا يجسمان
  . فا دادبا محبت فراوان گوش آن غلام را لمس نمود و او را ش يسيع .وستيپ ميتحقق 
 يا هاو به گون يريدستگ يد كه چرا برايهود و سرداران از آنها پرسيخطاب به رهبران  يسيع 52-53 :22


نكردند او را  ياما سع ،داد ميم نيكل تعليا او هر روزه در هيآ. است يك دزد فرارياو  يي، كه گواند هرون آمديب
اكنون حدود . ن ساعت آنها و قدرت ظلمت بوديا ،دانست مياما او پاسخ را خود  ؟ندير نمايدر آنجا دستگ


  . شب پنج شنبه بود يها مهين
. افايسپس در حضور ق. ابتدا در حضور حنا. خداوندمان سه مرحله داشت يرسد كه محاكمه مذهب ميبه نظر 


ه عروز جمبامداد  5 يال 1ان ساعت يم 65ه يع تا آين وقايا احتمالاً. ن احضار شدينهدراو سرانجام در مقابل س
  .رخ داده باشد


  
   )62- 54 :22( ه تلخ اويانكار پطرس و گر )ذ


او در داخل . آمد ميس كهنه آوردند، پطرس از دور از عقب يرئ يكه خداوند را به سرا يهنگام 54-57 :22
د ست و ادعا نمويبه پطرس نگر يزكيكن. كردند بود ميان خود را با آتش گرم ويان ايكه در م يان كسانياط ميح


  . شناسد ميانكار كرد كه او را  يپطرس به طرز تاسف بار. است يسيروان عياز پ يكيكه او 
 يسيروان عياز پ يكيپطرس برد و او را  يگر انگشت اتهام به سويد يشخص ،دينپائ يريد 58-62 :22
برد كه  يگر پيد يك ساعت بعد شخصي اًنيتخم. اتهام را انكار نمود نيگر پطرس ايد يبار. خواند يناصر


. ن مرد را هم منكر شدياز ا ياندك شناخت يپطرس حت. از شاگردان خداوند است يكيز يو ن يليك جليپطرس 
به  ،دهيك، خداوند رو گردانيلحظات تار نيدر ا. بر انكار او بود يديين هنگام بانگ خروس مهر تاياما در ا


سه بار او را انكار خواهد كرد را به خاطر ش از بانگ خروس يپ ئي كهشگوين پيو پطرس ا ،پطرس نظر افكند
  .ديرون رفته و زار زار بگرين نگاه پسر خدا به پطرس باعث شد تا او بيا. آورد
  
  )65-63 :22( كنند ميرا استهزا  يسيسربازان ع )ر


 .كل مقدس گماشته شده بودنديبودند كه بر ه يانير نموده بودند در واقع از سپاهيرا دستگ يسيكه ع يكسان
نكه چشمان او يآنها پس از ا. انه زدنديرا استهزا كرده او را تاز يسيخانه مقدس خدا ع ين حافظان ظاهريحال ا


آنها  ئي كهن تمام كارهايالبته ا. سئوال نمودند كه بگو كه تو را زد يش زدند، سپس از ويرا بستند طپانچه بر رو
  .ديه خود را متحمل گردين بر علت گناهكارايضد ييبايبا شك يسيانجام دادند نبود، اما ع
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  )71-66 :22( نينهدراصبح روزمحاكمه در حضور س )ز


 ياعضا. ن بردندينهدراا سيمجلس خود  را به يسيخ عي، مشا)بامداد 6تا  5( ده دميبه هنگام سپ 66-69 :22
گفت كه در جواب  يسيع .ح استيا او مسيدند كه آياز او با صراحت پرس )ي عالي يهودشورا( نينهدراس


كه اكنون با  ياما او آنها را آگاه ساخت كس. رفتنديپذ ميقت را نين حقيآنها ا .ده استيفا بي ن مورديبحث در ا
  ). 1 :110ر ومزم ك.ر( به طرف راست قوت خدا خواهد نشست يستاده است روزيدر مقابل آنها ا يفروتن


. مشخص بود مقصود آنها كاملاً. خداستا او پسر يدند كه آيسپس آنها به صراحت از او پرس 70-71 :22
مرقس  ك.ر( ”د كه من هستمييگو ميشما “پاسخ داد  يسيخداوند ع. آنها، پسر خدا برابر بود با خود خدا يبرا
او با خدا برابر است را  ن كفر را كهيا تاكنون از او ايآ. از داشتنديبود كه آنها بدان ن يزين همان چيا. )62 :14
اما . طبق قانون آنها، مجازات كفر مرگ بود. وجود داشت ياما مشكل. نبود يازيگر به شهادت نيد ؟ده بودندينشن


د ين رو باياز ا. نديان را به مرگ محكوم نمايها قرار داشتند و لذا قادر نبودند زندانيطره قدرت روميآنها در س
 ن روياز ا. ند نبوديچندان خوشا ييهمچون كفرگو ياو اتهامات مذهب يبردند و اما برا ميلاطس يرا نزد پ يسيع


  .كردند مياقامه  ياسيد اتهامات سيآنها با
  
  )7- 1 :23(لاطس يدر حضور پ يسيع )ژ


 يفرماندار روم ،لاطسينزد پ يرمذهبيبه سرعت به محكمه غ ،نينهدراپس از حضور در س يسيع 2- 1 :23
اول از همه او را متهم نمودند كه مردم . ندآورد مي بر او وارد ياسيسه تهمت س ياكنون رهبران مذهب. برده شد


ه دادن به يمردم را از جز ،نكهيدوم ا. كند ميبه دولت روم را از آنها سلب  يكند و در واقع وفادار ميرا گمراه 
  . خواند مينكه او را متهم كردند كه خود را پادشاه يو سرانجام ا. دينما ميصر منع يق


لاطس او ياما پ. هود هست، جواب او مثبت بوديا او پادشاه يد كه آيپرسلاطس از او يكه پ يهنگام 7- 3 :23
، رو به )الف 38-33 :18 وحناي( يسيبا ع يخصوص يياو پس از گفتگو. روم برنشمرد يامپراتوربر  يديرا تهد
 يسيشتر سماجت كردند و عياما خلق ب. ابدي مين يبيچ عيت حاضر كرده گفت در او هيو جمعاهنان ك يروسا


لاطس نام يچون پ. م داده استين را تعليم اير تا به اورشليل حقيشوراند و از جل ميمتهم نمودند كه مردم را  را
ن رو يس بود، و از ايروديل در حوزه هيجل .افته استيخود  يبرا يزيد كه راه گريشيد، با خود انديل را شنيجل


ز يس نيروديه. س فرستاديروديرا نزد ه يسيعن ماجرا نشود و ير اين درگيش از ايگر بيلاطس خواست كه ديپ
  . برديم بسر ميام در اورشلين ايدر ا


بود كه  يپاسيآنت. م قتل عام نموديكه نوزادان را در اورشل ير بود، همان كسيپاس فرزند هرود كبيهرودآنت
 يسيروديهمان ه نيا. ح او را با زن برادرش محكوم كرده بوديرا كشت، چرا كه او رابطه وق دهنده تعميد ييحي


  .دينام ”آن روباه“او را  32 :13در لوقا  يسيبود كه ع
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  )12- 8 :23(س يروديه زيرآميسئوال تحق )س


ده بود، يار شنيح را بسياو شهرت مس. ار شاد بوديد بسيد ميدر مقابل خود  را يسينكه عيس از ايروديه 8 :23
   .ندياز او ب يا هبود كه معجز ميبود مترصد  يديو مدت مد


ت يشكا. كرد ميافت نيدر يد، او جوابيس چقدر از نجا ت دهنده پرسيروديمهم نبود كه ه 11- 9 :23
ن بود كه بگذارد يتوانست بكند ا ميس يروديكه ه يتمام كار. لب نگشود يسيان شدت گرفت، اما عيهودي


هزا نموده و او را نزد دن لباس فاخر بر او او را استيرفتار كرده و با پوشان يسيسربازانش به خشونت با ع
  . باز فرستد سلاطيپ


آنها . ل شديتبد يبود، اما اكنون عداوت آنها به دوست يلاطس عداوتيس و پيروديان هيقبل از آن م 12 :23
  .متحد شده بودند يسيه خداوند عيبر عل هر دو


س يكه ابل است تاسف يبس يان جايحيمس يبرا“ :ديگو مين واقعه يدر ماتم ا (Theophylact)لاكت يتئوف
انجام كار خوب با  يتوانند برا مين يان حتيحيمس حالي كهسازد، در  مياهداف خود متحد  يافراد شرور را برا


  ”.نديبرقرار نما يگر دوستيكدي
  


  )25- 13 :23(گناه اما محكوم  بي ،لاطسيپ يرا )ش


را انجام دهد، اكنون خود را در خود كار درست  يلاطس كه نتوانسته بود با تبرئه نمودن زندانيپ 13-17 :23
 يچ گواهيس و نه او هيروديآنها شرح داد كه نه ه يقوم را نزد خود خوانده و برا ياو رهبران مذهب. ديد ميدام 


ن رو دستور داد كه او ياز ا ”.چ عمل مستوجب قتل از او صادر نشده استيه“. افتندين يسيانت در عيدال بر خ
  :سازد ميخاطر نشان  ارتاستو. شلاق زده رها كنندرا 


از ترس  يف و حاكيضع ين تلاشيا. ر استيه ناپذينامعقول و توج كاملاً ين مصالحه تاسف باريچن ،البته
اما . دينما يخواهد خلق را راض ميگر يد ييخدمت كند اما از سو يسيخواهد به ع ميك سو يانسان است كه از 


  . رنديرا نپذ ين رايچ وجه اين به هياهنان خشمگست كه كين يو تعجب چكدام را انجام نداد،ياو ه
ك يخواستند، او  ميبرنابا را  يو آزاد يسيآنها مرگ ع. ن شدنديكهنه خشمگ يحاكمان و روسا 18-23 :23


نمود  يسع يلاطس با ناتوانيگر پيد يبار. مجرم بدنام بود كه به خاطر شورش و قتل در زندان افكنده شده بود
مهم نبود كه او چه . كرد ميوادار  ينيت او را به عقب نشيرحمانه جمع بي د، اما خواستهيخداوند را تبرئه نما


  . خواستند ميآنها مرگ پسر خدا را  ،ديگو مي
. كند ميت مردم او را محكوم يرضا يگناه خوانده بود، اما اكنون برا بي را يسيع سلاطياگرچه پ 24-25 :23


  .ق آزاد نمودخل يگر او برنابا را برايد ييو از سو
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  )32-26 :23(پسر انسان در راه جلجتا  )ص


به نام  يسربازان مرد ،بير محل وقوع تصليدر مس. روز جمعه بود بامداد 9ساعت  اًبياكنون تقر 26 :23
رسد كه  ميم، اما به نظر يدان مياد نين مرد زيدرباره ا. ديب را حمل نمايمجبور ساختند تا صل را يروانيشمعون ق


  . )21 :15مرقس ( شدند ميان شناخته شده محسوب يحياز مس يو پسر ود اًبعد
ان جماعت را دختران يزنان م يسيع. ستنديگر مياو  يبرا يسياز مردم دلسوز به دنبال ع يگروه 27-30 :23
 يلاديم 70كه درسال  ياو به خراب. خود يه كنند، بلكه براياو گر يد برايم خواند و به آنها گفت كه نباياورشل


م خواهد بود كه نازادگان كه تاكنون يعظ آن قدررنج و عذاب آن روزها . كرد ميشد، اشاره  ميم واقع يبر اورشل
طس چنان خواهد يورش تيوحشت و هراس . به طور خاص خوشبخت خوانده خواهند شد ،شدند مير يتحق


  . ديهان نمابود كه مردان آرزو خواهند كرد كه كوهها بر آنها افتد، و تلها آنها را پن
ن كارها را به چوب تر كردند، به چوب يرا اگر ايز“ ،ز افزودين سخن را نيا يسيسپس خداوند ع 31 :23


ن شرم و يها چنياگر روم. مان درخت خشكيا بي ليبود، و اسرائ تر او خود درخت ”خشك چه خواهد شد؟
ب خدا يظار قاتلان گناهكار پسر حبدر انت يگناه خدا عارض كردند، پس چه مجازات سخت بي را بر پسر يرنج


   ؟است
ز به اعدام محكوم يگر كه خطا كار بودندنيكردند دو نفر د ميحركت  يسيكه با ع يتيان جمعيدر م 32 :23


  .شده بودند
  


  )38- 33 :23( يسيمصلوب شدن ع )ض


جمجمه د شكل آن مكان به يشا ”.جمجمه“ ين به معنايواژه لات(محل اعدام جلجتا نام داشت  33 :23
ن نام معروف شده بود، چرا كه جمجمه يمحل مرگ و كشتار بود به ا ئي كهد از آنجايا شايشباهت داشت و 


كلام . ان توجه استيشا يسيدن عيب كشيف به صليسكوت كلام خدا در توص. از مرگ است ينماد معمولاً
سخنان  گريد يبار ”.مصلوب كردند او را در آنجا“ ،ك عبارت سادهيتنها . پردازد ميات ماجرا نيچندان به جزئ


 :سازد ميخاطر نشان  استوارت


ن ياما چن. فراتر از باور انسان بود كاملاً يتين وضعيار دشوار بود، اما مردن آن هم با چنيح بسيباور مرگ مس
از  يا هلها ل كرده و بايآن را تبد ،دهينت بخشيبه آن ز )بيصل يحت(ح لمس نمود يهر آنچه را كه مس. شد


 يب بر جايصل يم را بر رويعظ يم كه او چه ژرفنايچگاه فراموش نكنياما ه ،ديپوشان ميو شكوه آن را  ييبايز
  . گذاشت
  اموز مرا يآن ب


  ب را يآن صل يژرفنا
  كه مرد اندوه و رنج بر آن 
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  و مردن ختن خونيمحكوم است به ر
 (Lucy A. Bennett)بنت  .يلوس


ك در دو يب خطاكاران هر يان قرار داشت، و صليدر م يسيب عيب بر جلجتا بود، صليآن روز سه صل
   ”.از خطاكارن محسوب شد“ :بود 12 :53 اين تحقق اشعيا. طرف


را كه يز ،امرزينها را بيا ،پدر“اد زد يب فريصل ياز رو يحد و حصر بي و رحمت با محبت يسيع 34 :23
مورگان در مورد محبت ! شد يلان خشم الهيسن دعا مانع يداند كه ا مي يچه كس ”.كنند ميدانند چه  مين


   :ديگو مين يچن دهنده نجات
. د بودرنجاندن ميكه او را  يل به انتقام گرفتن از كسانيتما يو نه خشم و نه حت ينه آزردگ يسيدر جان ع


 ين برادانم كه تنها مكا ميشنوم،  ميرا  يسين سخن عياما هرگاه ا. كنند مين يمشت گره كرده را تحس ها انسان
بدون درز او  يردا يم كردند و برايان خود تقسياو را م يها سپس سربازان جامه. مشت گره كرده جهنم است


  . قرعه افكندند
ح و يمس گفتند كه اگر او واقعاً ميكردندو به او  ميستاده او را استهزا يب ايبزرگان در مقابل صل 35-58 :23


ز از او يدادند و آنها ن ميكردند و آمده او را سركه  ميز اورا استهزا ين انيسپاه. ده خدا است خود را برهانديبرگز
  . ب نوشتنديصل يبر بالا يا هرناميتقص چنين هم. خواستند كه خود را نجات دهد مي


  هودين است پادشاه يا


  :ميكن مينقل گر از استوارت يبار د
 يو عبران )يروم(ن يو لات يونانيزبان، ر نامه به سه ين تقصيم كه ايقت غافل شوين حقيم از ايتوان مين


نان حاصل شود تمام افراد حاضر در ين خاطر به سه زبان نوشته شد كه اطميست كه به اين يديترد. نوشته شد
خداوند خود دانسته  ياز سلطنت جهان يآن را نماد يح همواره و به درستيمس يسايآنجا را بخوانند، اماكل


. بود ياساس يمفهوم يك از آنها حاويا نوشته شد، هر يامه به سه زبان برتر دنرنين تقصيا جائي كهاز آن. است
ن زبان قانون يلات !طه پادشاه بودين حيدر ا يسيكرد كه ع مين لوح ثابت يزبان فرهنگ و دانش بود، كه ا يوناني


و در آنجا هم  :شده است يزبان مذهب وح يعبران !نه پادشاه بودين زميدر ا يسيباز هم ع .بود يو كشوردار
 ”سرش بود يرو ياريبس يها تاج“ بيصل يپس از جان سپردن در بالا ين رو حتياز ا !پادشاه بود يسيع
  .)12 :19 مكاشفه(


  
  )43- 39 :23( دو دزد )ط


. را ناسزا گفتند يسيد كه در ابتدا دزدان عيگو مين واقعه به ما يل در مورد ايگر اناجيات ديروا 39-41 :23
او . صورت گرفت ياز آنها تحول يكياما در دل  داد؟ ميبود پس چرا آنها و خود را نجات نح ياگر او مس


آنها به خاطر  ينها هر دوياما گذشته از ا. ح سرزنش كرديبه مس يحرمت بي گر او را به خاطريخطاب به دزد د
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 يانيب ميبر صل ن شخصياما ا. ن مجازات حق آنها بوديا. شدند ميكه مرتكب شده بودند مجازات  يميجرا
  . جا نكرده بود بي چ كاريه


ن باز يزم يملكوت بر رو يبرقرار يكه برا ياز خداوند خواست تا هنگام يسيآن دزد خطاب به ع 42 :23
از مردگان  يسيمان آورد كه عيدزد در حال مرگ ا. قابل توجه بود يمانين ايچن. اد آورديگردد او را به  مي


  . ا سلطنت خواهد نموديدنخاست و سرانجام بر برخواهد 
فردوس همان . ديگر را خواهند ديكديدر فردوس  يمان او به او وعده داد كه روزيبه خاطر ا يسيع 43 :23


 !يامروز چه سرعت ،است كه خدا در آن ساكن است يمكان يو به معنا )4، 2 :12قرن  2(. آسمان سوم است
   !يميعظ يچه خوشبخت-در فردوس !يچه مشاركت-بامن


سازد كه شرط  ميقت را بر ما آشكار ين حقين داستان ايا :سدينو مي (Charles R. Erdman)اردمن ارلز چ
كند كه  ميه اعلان ين آيا. ز در خود داردين يگريمهم د يها اميه پين آيا اين حالبا . مان استينجات توبه و ا


در .. .شركت جسته بود در شام خداونافته بود، و نه ديد يآن دزد نه تعم. ستين مقدس نيينجات بسته به آ
حاكمان و سربازان به  يشخندهايو ر ها هيان كنايقت او با شجاعت در حضور آن جماعت متخاصم و در ميحق


ن يقيشتر يه بين آيو با ا. افتينجات  يچ مراسم رسمياو بدون ه اين حالمان خود اعتراف نمود، اما با يا
جان انسان “ ز مبرهن است كهيو ن.. .ندارد يشخص بستگ يكويم كه نجات به اعمال نيينما ميحاصل 


وجود  ”يبرزخ“ ز مبرهن است كهيو ن. ر شخص آگاه استيخوابد اما ضم ميجسم پس از مرگ  ”.خوابد مين
د اذعان داشت يگر بايد يبار. شود ميدرنگ مبارك  بي گناه آلود و شرم آور يك زندگيدزد نادم پس از . ندارد


م كه ييد توجه نمايو سرانجام با. افتينجات  يكياما تنها  ،دو دزد در آنجا بودند. ستين يجهان ،كه نجات
كه به آن  يا هكنه وعد. شوديافت ميح يبا مس يفراتر از مرگ است در مشاركت شخص يكه حت يت شاديماه


ن يبر بستن از اكه رخت  ،نان مبارك ماستين اطميا ”.بود يبا من خواه“ :ن استيدزد در حال مرگ داده شد ا
  . ن جهان استيار بهتر از بودن در اياست كه بس ”حيبودن با مس“جهان به منزله 
ب يشما در كدام طرف صل. به جهنم يگريبه آسمان رود و د يح ممكن است شخصيمس يسياز جانب ع


  د؟يقرار دار
  
  )49- 44 :23( سه ساعت ظلمت )ظ


ن را فرو يآن سرزم يبعدازظهر تمام 3ظهر تا ساعت از  يعني ظلمت از ساعت ششم تا ساعت نهم 44 :23
آنها نور را رد . بود يا هل نشانيملت اسرائ ين برايا). دهد ميرا  يهر دو معن يونانيواژه  ،نيا زميو (گرفت 


  . كردند، و اكنون خدا آنها را كور ساخت
 يح راهيمس يسيخداوند ع قت است كه مرگين حقيانگر اين امر بيا. ان شكافته شديپرده قدس از م 45 :23
  ).22-20 :10 عبرا( رند باز كرديمان بپذيكه با ا يتمام كسان يرا برا
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ب يصل يكفاره گناهان ما را در جسم خود و بر رو يسين سه ساعت بود كه عيدر طول ا 46-47 :23
م يخود را تسل يو به اراده خود زندگ ،ردپان او روح خود را به دستان خدا، پدرش سيو در پا. ديمتحمل گرد


 ،قتيدر حق“ :د كرده گفتين صحنه فرو رفته بود كه خدا را تمجيرت ايچنان در ح يروم يوزباشيك ي. نمود
  ”!ن مرد صالح بوديا


بر جماعت حاضر در آنجا گذاشت كه اندوه و دلشوره بر آنان غلبه  يقير عمين صحنه چنان تاثيا 48-49 :23
ن صحنه سرنوشت يا... ل او را متابعت كرده بودنديكه از جل يامل زنان، شيسيروان وفادار عياز پ يبرخ. كرد


  .كردند ميا را مشاهده يخ دنيساز در تار
  
  )56- 50 :23( وسفيدر قبر  يسين عيتدف )ع


 ياز شورا يگرچه او عضو. بود يسيخداوند ع يوسف از شاگردان پنهانين لحظه يتا بد 50-54 :23
لاطس رفت و از او خواست يوسف با شجاعت نزد پي. موافق نبود يسيدر مورد عآنها  ين بود، اما با راينهدراس


ن يآن هنگام ساعت ب. سته او را دفن كنندين آورده و به طور شاييب پايرا از صل يسيتواند جسد ع ميا او يكه آ
د و يچيكتان پ در ،ن آوردهييدرنگ آن را پا بي وسفين اجازه را صادر كرد و يلاطس ايبعداز ظهر بود پ 6 يال 3


ن واقعه در روز يا .در آن دفن نشده بود گذاشت چ كس تاكنونيده شده بود و هيكه از سنگ تراش يدر قبر
ان يهوديم كه سبت يد به خاطر آوريشد با ميك يد سبت نزديگو ميكه كلام  يهنگام. ه رخ داديروز ته ،جمعه


  . شود مياز غروب روز جمعه آغاز 
دند كه جسد چگونه در قبر يوسف رفته و ديل آمده بودند به دنبال يكه از جل يزنان وفادار 56 -55 :23


داشتند به عطر  ميا ساختند تا برگشته جسد او را كه دوست يات مهيحنوط و عطر ،پس برگشته. گذاشته شد
به  ، او را تاين عمل ويا. ز دفن نموديك معنا خود را ني، به يسيوسف با دفن كردن جسد عي. خوشبو سازند


ت يهودياز  يگر جزئياو نه تنها د. د جدا ساختيب كشيات و جلال را به صليكه خداوند ح يابد از ملت
كشنبه يزنان با اطاعت از فرمان سبت . دهد ميه آن شهادت ير او از آن جدا شده و بر علينخواهد بود، بلكه ضم


  .را آرام گرفتند
  


  )24باب ( پسر انسان يروزيپ .12


   )12-1 :24( ير قبر خالزنان بر س) الف


درست كرده  يسيجسد ع يرا كه برا يحنوط ،قبر حركت نموده يكشنبه به سويسپس در صبح روز  1 :24
دانستند كه سنگ  ميا نيآ ؟ح را داشتنديدن جسد مسيشود كه آنها انتظار د مياما چگونه . بودند با خود بردند


ار يم كه او را بسيدان ميما فقط  .ميدان ميسئوالات را نن يجواب ا ؟ده شده بوديبر دهانه قبر غلطان يميعظ
  . سپارد مي يدن به هدف است را به دست فراموشيكه بر سر راه رس يمحبت مشكلات يدوست داشتند، و گاه
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است كه به جد  يكسان يام كرده برايخداوند ق. )6ه يآ( ار داشتيو پاداش بس )1ه يآ(دار بوده يمحبت آنها ب
  ).17 :8امثال ( طلبندو جهد او را ب


نكه داخل قبر شدند، يبه محض ا. دنديده ديسنگ را از سرقبر غلطان. دنديكه سر قبر رس يهنگام 10- 2 :24
حالي در . رت آنان هم دشوار استيتصور بهت و ح يحت .ستيخود ن يدر جا يسيدند كه جسد خداوند عيد


، در لباس درخشنده )12 :20وحنا ي ك.ر( دو فرشته كردند، مي ين موضوع را در ذهن خود حلاجيآنها هنوز ا كه
 همان گونهاو . ده بوديفا بي زنده است، گشتن قبر يسيدند كه عينان بخشيدر مقابل آنان ظاهر شده به آنها اطم


به آنها نگفته بود كه لازم است پسر انسان به دست  ا قبلاًيآ. خاست ميد بريل به آنها وعده داده بود بايكه در جل
پس تمام سخنان او را . )33 :18 ؛22 :9لوقا ( ؟زديم شده و مصلوب گردد و در روز سوم برخيم گناهكار تسلمرد


ان يان مناديدر م. ازده نفر رساندندين اخبار را به گوش آن يدرنگ به شهر برگشته و ا بي آنها ..به خاطر آوردند
   .خوردند يمبه چشم  عقوبيم مادر يونا و مريه، يم مجدليام خداوند مريق


 !يباورنكردن. ماند ميكهن  يها ن امر همچون افسانهيا. شاگردان سخنان زنان را باور نكردند 11-12 :24
قبر رفت و كفن را تنها  يسو اًخود شخص نكه پطرسيتا ا-پنداشتند ميبود كه آنها  يزين همان چيا !يواه


ا آنها باز شده يد كه آيگو ميكلام ن. دنديچيپ ميبه دور جسد  يبود كه آنرا به سخت يا هكفن پارچ. ديگذاشته د
رسد كه  مين به نظر يچن. ميريده دوم را بپذيمانده بودند، اما بهتر آن است كه عق يا به شكل بدن باقيبودند، و 
مانده بود ثابت  يقت كه كفن باقين حقيا. مانده باشد يله باقيآن همچون پ ،رون آمدن خداوند از كفنيپس از ب


رون آوردن جسد از بدن يچرا كه دزدان وقت خود را صرف ب ،ده نشده استيد كه جسد او دزدينما مي
  ن ماجراها چه بود؟يابد، مفهوم اين راز را بيپطرس به خانه بازگشت اما هنوز در تلاش بود جواب ا. كنند مين


  
  )35- 13 :24( در راه عموآس )ب


 يزيچ يگريت ديوپاس نام داشت، ما از هويد، كلكه در راه عموآس بودن ياز دو شاگردان يكي 13 :24
م يتوان مياما. گر خود لوقا بوديد آن شاگرد ديگو ميهست كه  يتيروا. وپاس بوديد او همسركليم شايدان مين


حالي به هر حال، آن دو شاگرد در . )33ه يآ ك.ر(ح نبوده است يه مسيازده شاگرد اوليم كه او از يمطمئن باش
ر پرتاب دور بود در حركت بودند با اندوه و تاسف يعموآس كه به مسافت شصت ت يسو م بهياز اورشل كه


  .كردند ميگر بازگو يكدي ين خداوند را برايمرگ و تدف
ام كرده بود اما ياو خداوند ق ،ك آنها آمدينزد يا هبيرفتند، شخص غر ميش يكه پ همان گونهآنها  14-18 :24


 يوپاس با تعجب گفت كه حتيكل. گفتند ميسخن  يزيد كه راجع به چه چياز آنها پرس يسيع .او را نشناختند
   .ز مطلع استيم از آنچه واقع شد نيدر اورشل يا هبيغر


آنها از همان  ”؟افتاده است يچه اتفاق“ :ختيشتر برانگيآنها را ب يگر شگفتيد يبا سئوال يسيع 19-24 :24
. دندده شدن او را بازگو كريب كشيو سپس محاكمه و به صل ،ش نمودندياشاره كرده او را ستا يسيابتدا به ع







 


- ١�� - 


 


در واقع . ستيگر در قبرش نين خبر كه جسد او ديد بربادرفته خود سخن گفتند، و سپس از ايآنها از ام
  . ده بودند كه او زنده شده استينان بخشيفرشتگان به زنان اطم


بود  يهمان راه اًقين دقينبرده بودند كه ا يپآنها را سرزنش نمود، چرا كه  يبه نرم يسيسپس ع 25-27 :24
. افتي ميد جلال يد و سپس بايكش ميد رنج ياول او با .كرده بودند ييشگويح پيدر مورد مس قيعت عهدا يكه انب


ح يمس يعنيكه به او  يا ادامه داد و تمام متونيش آغاز نمود و سپس با كتب انبيدايخداوند سخنان خود را از پ
م كه در آن يز مشتاقيبود، و اكنون ما نمقدس  كتاباز  يك مطالعه عالين امر يا. ودند را شرح داداشاره كرده ب


م يتوان ميز يم دهد، پس ما نيرا كه به ما تعل القدس روحز يم، و نيرا دار قيعت عهداما ما همان  !ميروز با او بود
  . مييح را در تمام كتب درك نماياخبار مس


آنها همسفر خود را دعوت نمودند تا شب . شدند ميك يشان نزديها شاگردان به خانه گرياكنون د 28-29 :24
او  ،خواهد به سفر خود ادامه دهد مي ييرفتار كرد كه گو يخداوند طور ،در ابتدا. دينما يرا با آنها سپر


   !افتندي يميچه پاداش عظ ،اما آنها اصرار نمودند كه با آنها باشد. ديل نمايخواست خود را تحم مين
  . زبان را گرفتيم يهمان جايصرف شام نشستند، م يكه برا يهنگام 30-31 :24
ح ياست كه مس يزين همان چيا. ل به خانه خدا شديو خانه تبد ،دين مقدس گرديل به آئيروزانه تبد يغذا


خانه خود را به آن دو شاگرد در . رفته خواهند شديرند، پذيكه او را بپذ يكسان. دهد ميهر جا كه رود انجام 
  ). ه متون مقدسيروزانه اتحاد يها نوشته(د يگشا مياو باز كردند، و اكنون او چشمان آنها را  يرو


خها را در يا آنها اثر ميآ. ن بار شناختندياول ينان را پاره كرد و به آنها داد، او را برا يسينكه عيبه محض ا
با . باز شد تا او را بشناسند ييانشان به طرز معجزه آسام كه چشميدان ميده بودند؟ ما تنها ياو ند يدستها


  . ب شديشان غاياز ا يسيشناختن آنها، ع
نمود و كتب را بجهت آنها  مي كه او با آنها تكلم يست هنگامين يتعجب. سپس از همان راه برگشتند 32 :24


  . ام كرده بوديح قيمس يسيد عو همراه آنها در سفر خداون معلم. سوخت ميكرد دلشان در درونشان ن مير يتفس
ازده و يآن  ئي كهم بازگشتند، جاياورشل يبه سو ،نكه شب را در عموآس بماننديا يآنها به جا 33 :24


ه يان ساختن گروه اولينما يجامع برا يا هنجا واژيدر ا ”ازدهي“. افتنديگران را كه با هم جمع شده بودند يد
به ما  24 :20 وحنايكه  همان گونهازده نفر حاضر نبودند، يتمام آن قت يدر حق. است اهودير از يشاگردان، غ


  . ن واژه به صورت اسم جمع به كار رفته استيد، اما ايگو مي
گران برسانند، شاگردان يز را به گوش دين خبر مسرت آمينكه شاگردان عموآس بتوانند ايش از ايپ 34 :24
  . برخاسته و به شمعون ظاهر شده است اًقتيقاعلان نمودند كه خداوند ح يم با شادمانياورشل


به خانه ما  ،را او همراه ما بوديز، ميدان مي ،يآر“ند يسپس نوبت آن دو شاگرد از عموآس بود كه بگو 35 :24
  ”.دن نان خود را بر ما آشكار ساختآمد و با پاره كر
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  )43-36 :24(ازده شاگرد يظاهر شدن بر  )پ


بود  ين همان بدنيا. ملموس از گوشت و استخوان است يو بدن يواقع يسيعام بدن خداوند يق 36-41 :24
 يهنگام يحت .افتهين بدن جلال يبا ا يسيع. گر مرگ بر آن غلبه نداشتيافته بود و ديل يكه دفن شد، اما تبد


  ).19 :20وحنا ي(توانست وارد خانه شود  ميكه درها بسته بود 
دند كه گفت يدند، سپس شنيشاگردان او را د. نبه انجام دادكشيدر شب  يسيبود كه ع ين همان كاريا


 يها كه او نشانه يتنها هنگام. اند هديد يكردند كه روح ميگرفته بود، گمان فراترس آنها را  ”.سلام بر شما باد“
  .مان آوردندين امر ايبه ا ،ش به آنها نشان داديهايخود را در دستها و پا يرنجها
  
  )49- 44 :24( ذهن روشن )ت


او  ..ام و صعود او ستيان قيم يدر فاصله زمان دهنده نجاتم ياز تعال يات شرح مختصرين آيا 44-47 :24
د به انجام يق درباره او بايعهدعت يا به آنها نگفته بود كه تمام نبوتهايآ. ام او تحقق سخنان اوستيگفت كه ق


گر يكديآنها در كنار . شدند ميمحسوب  قيعت عهد يا و زبور سه قسمت اساسيو صحف انب يرسد؟ تورات موس
   ؟ح چه بودنديدر مورد مس قيعت عهد ينبوتها يموضوع اصل .دادند ميل يرا تشك قيعت عهدكل 


  )9-1 :53ا ياشع ،21- 1 :22مزمور ( كشدبحمت زد ياو با -1
  )2 :6 هو ،17 :1ونس ي ،10 :16مز ( زديد در روز سوم از مردگان برخياو با -2
  . موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او كرده شود ،م شروع كردهياز اورشل. 3
ق باز است، قبر يسرشار از حقا بي ن بايقت ايدر حق. شان را روشن كرد تا تمام كتب را بفهمنديذهن ا يسيع


 ،)35ه يآ( گشوده يلبها ،)32ه يآ( كلام روشن ،)31 هيآ(چشمان گشوده  ،)29ه يآ( خانه باز ،)12ه يآ( گشاده
  . )51 هيآ(آسمان گشوده  ،)45ه يآ(ذهن روشن 


اما . رفتند ميش ين خبر پرجلال پيان ايد همچون مناديآنها با .ح بودنديام مسيشاگردان شاهد ق 49، 48 :24
وت د با قيسپس با .كاستيدر روز پنط القدس روح يبرا يدند، به عبارتيكش ميموعود پدر انتظار  يد برايابتدا با


، 3 :44 ايهمچون اشع قيعت عهداز  ياتيپدر در آ. ام كرده شهادت دهنديح قيآراسته شوند تا بر مس ياز اعل ياله
  .را وعده داده بود القدس روحنزول  28 :2 ليوئي ،27 :36 اليحزق


  
  )53- 50 :24( صعود پسر انسان )ث


 يدر جانب شرق ،ايعن بيتخود را به  او شاگردان .ام او رخ داديح چهل روز پس از قيصعود مس 50-51 :24
آسمان  ين كار به سوياو در حال انجام ا. شان را بركت داديخود را بلند كرده، ا يو دستها تون برديكوه ز


  . بالابرده شد
نده در يآنها در ده روز آ. م بازگشتندياورشل يم به سويعظ يشاگردان او را پرستش كرده با خوش 52-53 :24
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ح موعود يكل انتظار مسيكه در ه يوفادار داران ايمانل لوقا با يانج .گفتند ميحمد و سپاس را  كل مانده خدايه
آنها پاسخ گفت و  ينكه به دعاهايا يكه خدا در همان مكان برا يان وفاداردار ايمانو با . دند آغاز شديكش ميرا 


ارنست است كه  ين نقطه اوج كتابيو ا. ديان رسيگفتند به پا ميل كرد و حمد و سپاس ينجات را تكم نقشه
  نيآم .ا خوانده استين كتاب دنيباتريآن را ز رنان
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  مقدمه


 جهانن كتاب يرتمحتوا پرترين و  عميق


  رابرتسون .تي .اي
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


. )31:20( »دي ـمـان آور يتا ا« –ل او بشارتي است يد كه انجيگو مي به ما به وضوحبه طور خاص و وحنا ي
 سـاخته تـا   منتشرن قرن يدر ا راوحنا يل يانجاز ها نسخه ونيليمسنت رسولان،  ي معاصر نيز در پيروي ازسايكل


  .دهد قت شهادتين حقيبر ا
 وفـادار ان بـالغ و  يحيان مس ـيدر ممقدس كتابپرطرفدار  كي از كتبيوحنا همواره ياز طرف ديگر انجيل 


-انديشهي طولاني و ها خطابه بلكه حاوي پردازدنميع زندگي خداوند ما يوقا صرفاً به روايتوحنا ي .بوده است


زندگي ا با خداوند يالت آسيدر ادوران جواني در جليل تا نهايت كهنسالي  هاي عميق رسولي است كه از ابتداي
ن لـوتر آن را  يكـه مـارت   اي، آيه)16:3وحنا ي( شود مي يافتل او يانج در ديه عهد جدين آيمعروفتر .است كرده


  «» .دينام »جملهك يل در يانج«
بـراي  كـلام خـدا   ) ريش ـو (كافي گوشـت  باز هم به اندازه  ،بود مي ديوحنا تنها كتاب عهد جديل ياگر انج


  .در تمام عمر داشت تعمقم و يتعل
  


  سندهينو )ب


 ـا .مطرح بوده اسـت ر يسال اخ 150اي در گستردهي ها بحثل چهارم يده و نگارش انجسنيدر مورد نو ن ي
ت ي ـدر مـورد الوه صـريحي   بسـيار واضـح و  شـهادتهاي   حـاوي ن كتاب يل است كه ايدل آنامر بدون شك به 


ني نبـوده بلكـه   يك شاهد عيل كار ين انجيثابت كنند كه ا اند هن سعي كرديمخالف. دباش مي حيمسد عيسي خداون
ه ابـراز شـده   ي ـن نظرين ايهمچن .سته استيز مي زيا صدسال پس از او نيك نابغه مذهبي و شخصي كه پنجاه ي


 ،ت واقعـي او ينـه شخص ـ  ح مـنعكس كـرده اسـت و   يسا را دربـاره مس ـ يد كليعقا ،لين انجيسنده اياست كه نو
  .ش رايش و كارهايصحبتها


كي يوحناي رسول يم توسط يل خوبي هست كه باور كنيدارد ولي در آن دلا سنده ناشناسييل نويانجخود 
   .ح نگاشته شده استياز دوازده شاگرد مس


كش ين رسول توسط بعضي از دوستان نزديا ،وحنايدهد كه در زندگي طولاني  مي ه شرحيكلمنت اسكندر
تحـت   .سـد يگر بنويمختصر دل يلي براي كامل كردن اناجيكه از افسس به نزدش آمده بودند دعوت شد كه انج


گر روحاني نبودند ولي يل ديست كه اناجين بدان معني نيا .لي روحاني را نوشتيوحنا انجي ،القدس روحت يهدا
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روحـاني   مخصوصـاً ل ي ـن انجي ـن ايراي هم ـد دارد و بيتاك ها ات ونشانهيح و مفهوم آيوحنا بر كلام مسيل يانج
   .ده شده استينام


  
  شواهد خارجي


بـه  وحنـا را  ي بـه صـراحت  است كه اي  سنده شناخته شدهين نوياول) لادييم 170حدود (انطاكيه لس يتئوف
د ين شـه يژوسـت ي هـا  ن نقل قولها و اشـاراتي در نوشـته  يهمچن .ل چهارم معرفي كرده استيسنده انجينو عنوان


 افـت يل يوس از انجنييس و والنتديليباس گزاراني چونبدعتنيز در آثار و  فهرست موراتوري ،انيتات ،)احتمالاً(
  .شود مي


 پوليكارپ هوحنا بيوحنا، از ي هسي بيخداوند ع گويد كه ازسخن مي شاگردي پيوسته رهيزنجاز  سائورنيا
 .دهـد  مـي  ت تا آخـر قـرن دوم قـرار   يحيمس ان شروعين ما را در جريا .وي امتداد داردخود  هب پوليكارپاز  و
وحناي رسول نگاشـته شـده و   يلي كه توسط يانج به عنوانكند  مي وحنا نقل قوليل ياز انج به وضوحس ائورنيا


ن ي ـد شده اسـت و ا ييلي واضح تأيخ به طورل ين انجياس ائورنيااز زمان  .رفته شده استيسا قاطعانه پذيدر كل
  .باشد مي انيه و ترتولياسكندردات شامل شهادات كلمنت ييتأ


سنده كتاب ينو به عنوانوحناي رسول را ي (Alogi) گيآلو ي موسوم بهآغاز قرن نوزدهم تنها فرقه گمنام تا
 .رد كردند


سا در افسس در اواخر قرن اول نوشته شده است تـا بـراي   ين باب است توسط كليوحنا كه آخري 21باب 
و نيـز   20در آيه كند كه  مي به شاگردي اشاره 24ه يآ .وحنايل يرفتن انجيقي باشد در جهت پذياران تشود ايمان


  .وحناي رسول نسبت داده شده استيشه به ين اشاره هميا. نمودمي سي او را محبتيع 13در باب 
ل چهارم حتي در اواخر قـرن دوم  يانج اين ديدگاه در ميان متفكرين و مفسرين ليبرال بسيار رايج است كه


هاي روش ـ باكه  ،52روس يپاپ(وحنا ي 18باب  اي ازقطعه 1920 سال دربا اين وجود  .اشته شده استلادي نگيم
در ) گـردد برمـي لادي يم 125سال مه اول قرن دوم و احتمالا حدود ينكه تاريخ آن به  هنقادانه ثابت شددقيق و 


 نشان هدا شديپ) هياسكندر درنه يعني (تخت يشهري دور از پاروس در ين پاپيقت كه اين حقيا .مصر كشف شد
چرا كـه  است  صحيح و نزديك به واقعيت لادييم اواخر قرن اولدر  سنتي نگارش اين انجيلخ يدهد كه تار مي


همچنين قطعه مشابه ديگري از  .برسدمصر  )جنوب(بخش عليا روس از افسس به يآن پاپبرد كه مدتي وقت مي
ايـن  كـه  اين دليل ديگري اسـت بـر  ل قرن دوم ياوامربوط به  نتواگر 2يوحنا معروف به پاپيروس شماره  5باب 


  .انجيل در زمان زندگي يوحنا نگارش يافته است
  


  شواهد داخلي
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وحناي رسـول  ين درباره يكساي انگليمعروف كلبرجسته و ستكات محقق اسقف و ،در اواخر قرن نوزدهم
سـبك  هـودي بـوده اسـت؛    يفردي سنده ينو) 1( :شود مي ن خلاصهين چنين بحث ايا .ره بحث كرديدر مركز دا


 ـنـه عهـد عت  يزمپـس  نيز هودي وي آداب و رسومها و ويژگيي با يآشنا ،كلمات ،نگارش  ـايـن انج  ق كـه در ي ل ي
كـرده  زندگي مين يفلسط بوده كه در هوديي فردياو ) 2( .كنند مي ديياً تأيه را قوين نظريهمگي امنعكس شده 


؛ 1:18؛ 7:9؛ 2:5(آن شـناخت كامـل داشـت     معبـد  م وياورشـل  به و )2-21:1؛ 54،18:11؛ 46:4؛ 1:2،11 28:1(
جزئيات  .كندي بوده كه روايت ميعيني وقاياو شاهد ع )3(). 22:10؛ 20:8 ؛16-2:14ك .؛ نيز ر41،20،17،3:19


 ؛1:13؛ 21:12 ؛59:6 ؛14:5 ؛46:4(خـورد  به چشم ميدر آن  رفتارهازمان و  ،اشخاص ،راجع به مكانهابسياري 
 ـ  درونـي زيـادي  بوده و اطلاعات  رسولانكي از ياو  )4( .)31:19 ؛6:18 ؛8،5:14 ره شـاگردان و  ي ـن دايرا كـه ب


چونكـه   )5(). 19:16و  28،22:13و  16:12و  61،60،19:6(دهـد   مـي  خداوند شخصاً بوده اسـت كـاملاً نشـان   
دهـد كـه شـخص     مـي  ته اسـت نشـان  گر شاگردان با دقت است و اسم خودش را ننوشيسنده در نام بردن دينو


شـتر در مـورد   يسه متن مهم براي بررسي ب .وحناي رسول استي 20،7:21و 2:20و  26:19و 23:13ناشناس در 
  .هستند 24:21و  35:19و  14:1ات يل آين انجيني ايسنده و شاهد عيت نويشخص


  


  تاريخ نگارش )ج


 د،ي ـن اگـر او درسـت بگو  يسس نوشته و بنـابرا ل خود را از افيوحنا انجيسد كه ينو مي وس قاطعانهائنآير
وحنا به يچونكه  .كه آن رسول به افسس رفت يعني زمانيلادي باشد يم 70ا ي 69تواند  مي ن زمان ممكنيزودتر


ن امر زمـاني  يوسته بود كه ايوقوع په ن امر ممكن است كه در آن زمان هنوز بيا ،كند نمي م اشارهيراني اورشليو
  .عني قبل از آن واقعه هولناكيدهد  مي به مال يبراي نگارش انج


ن يبمـا زمـاني   وجـود دارد  اي مردهين آن و طومارهاي دريبكه تشابهاتي  به علت برالين لياز محققبعضي 
خ يكـاران تـار   محافظـه ي كـه  ر معمول است تا زمانين غيا .شوند مي وحنا قائليل يرا براي انج66تا  45سالهاي 


رتـر  يخ ديه تـار ين طرفدار نظريساي نخستيآباي كل .كنند مي شنهاديرتر را پيخي ديتار كاران ر محافظهيزودتر و غ
  .براي نگارش آن هستند


اكثـر   .رسـند  مـي  تر به نظـر  يلادي قويرتر نگارش در حدود اواخر قرن اول ميي مربوط به زمان دها بحث
 ـ   ين انجيآخر وحنايموافق هستند كه  ژرومه و يكلمنت اسكندر ،وسائرنيبا نظر آ نيمحقق ن يلـي اسـت كـه در ب


رانـي  يقت كـه و ين حقيا .ل را كامل كنديگر اناجيرسد او سعي داشته د مي به نظررا يل نگاشته شده زيچهار انج
سال بعد از نوشته شدن  50الي  25ن واقعه يل باشد كه اين دليتواند به ا ميوحنا ثبت نشده يل يم در انجياورشل


لادي آغاز يم 98كه در سال ( اناژرت ورامپرات وحنا تا زمان سلطنتيسد كه ينو مي وسائرنيآ .كتاب رخ داده است
 ـان در ايهودياشارات به  .وحنا متحمل استيسته و زمان كمي پس از آن براي زندگي يز مي )به سلطنت كرد ن ي
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ر تضـاد  حي سـخت د يمـان مس ـ يان بـا ا يهودي كه يزمان ،دهد مي ن دوره زماني متاخرتري را نشانيل همچنيانج
  . بودند


   .ن زمان ممكن استيتر لادي مناسبيم 95تا  85ن يخي بيتار ،ستيقي در دسترس نيچون زمان دق
  


  نه و موضوعيزم سپ )د


دهنـد   مـي  ن معجزات نشانيهر كدام از ا .ا معجزه ساخته استينشانه  7ل خود را حول محور يوحنا انجي
ك افسـر  ي ـشفاي پسر  )2( ).9:2(ل يواقع در قاناي جلب در عروسي ل آب به شرايتبد )1( :سي خداستيكه ع


ك دادن بـه پـنج هـزار نفـر     خـورا  )4( ).5:2-9(ت حسدا يمرد مفلوج در كنار حوض بشفاي  )3( ).54-4:46(
 .)6:16-21(طوفان نجـات دهـد   ل راه رفت تا شاگردانش را از خطر ياي جليسي بر روي دريع )5( ).14-6:1(
ن هفـت  ي ـن كـه ا يبا توجه به ا .)11:1-44(لعازر از مردگان يزنده كردن ا )7( ).9:1-7(شفاي كور مادرزاد  )6(


ز ي ـر كـرد ن امش ظـاه يز كه او واقعاً براي شاگردان پس از قين معجزه نيهشتم ،معجزه در انظار عمومي واقع شد
  .)21:1-14(آساي ماهي  د معجزهيثبت شده است ص


اران د ايمـان  ،كنـد  مي بيح ترغيروي از مسيشتري را براي پيب ل چهارم افراديد كه انجيگو مي اردمان چارلز
آورد  مـي  ن بوجـود يشتري را براي محقق ـيو مشكلات سخت ببخشد  مي شتري را براي خدمت وفادارانه الهاميب
  .گري كه بتوان نام برديشتر از كتاب ديب


ح فقط يگر خدمت مسيدل يانج 3از  .ل حاصل شده استين انجيني خداوند ما از ايزمان خدمات زم مدت
وحنا به ما دوره احتمالي سه ساله از يانه در يك سال آخرش گزارش شده است اشارات مربوط به فصح ساليدر 


 احتمـالاً  ،)1:5(د يع ،)2:12-13(د فصح ين عيد اوليريرا در نظر بگن اشارات يا .دهد مي ح را ارائهيخدمات مس
ن يو آخر) 22:10(د شده يد تجديو ع) 2:7( ها مهيد خيو ع) 4:6(د فصح يع) نيا سومي(ن يدوم ،ميا پوريفصح 
  .)1:12(فصح 
گر اكثراً به اشـارات احتمـالي   يسنده دينو 3ي كه در حال. د داردين به زمانهاي اشاره شده تأكيوحنا همچني


شـش   و )6:11(دو روز ،)1:2(روز سـوم   ،)52:4(قي مثل سـاعت هفـتم   يوحنا چنان زمانهاي دقيقانع بوده ولي 
  .اشاره دارد )1:12(روز 


ملات جن يا. ساده و كوتاه هستند ها جمله. ق دارنديوحنا تطبيرسالات  اقاً بيل دقين انجيسبك و كلمات ا
قتي كـه در  يكوتاهتر هستند حق ها اكثراً هر چقدر جمله .اند هوناني نوشته شديالب زبان قدر تفكر عبراني ولي در 


راي معنـي و  ل محدودتر هستند ولـي دا يگر اناجيكلمات از تمام د .باشد مي قتريو عمتر  نيآنها نهفته است سنگ
محبـت   ،)78(جهان ،)100(مان يا،)118(پدر  :دين كلمات و تكرارشان توجه كنيبه ا. باشند مي تري قيمفهوم عم


  .)24(نور  ،)37(ات يح،)47(شهادت  ،)45(
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ن عـدد از داخـل كـلام    ي ـت ايده كامليا .توحنا تكرار عدد هفت و مضربهاي آن اسيژگي معروف يك وي
سـي  يت عيت كلام خدا را در شخصيل روح خدا كاملين در انجيا .)1-3:2ش يدايپ(مكتوب برداشته شده است 


  .را مكرراً تكرار كند 7ست كه عدد ا نيوحنا ايالگوي ل ين دليكند و به ا مي ح افشايمس
در ،)5:9؛ 12:8(نـور عـالم    )51، 48، 41، 35: 6(ات ينان ح :وحنا براي ما آشنا هستنديمن هستم در  هفت


قـي  يو تـاك حق  )6:14(ات ي ـو راسـتي و ح  ،راه ،)14،11:10(كو يشبان ن ،)25:11(ات يامت و حي، ق)9،11:10(
 به سادگي در ن گزارشاتيشان چندان آشنا نخواهند بود كه ايبدون خواندن گزارشها ها ن من هستميا .)5،1:15(
 بـار مـن هسـتم را در بـر     2آخـري   .نگاشته شـده اسـت  ) 8،5:18(و ) 19:13(و ) 58،28،24:8(،)20:6(،)26:4(


  . رديگ مي
بار تكرار شده است كـه   2وناني كه نان ترجمه شده يشود كلمه  مي ات مربوطيدر باب ششم كه به نان ح


ن يده است و همچنبار تكرار ش 7عبارت ناني از آسمان  ،اتين در خطابه نان حيهمچن .است 7مضربي از عدد 
  .بار تكرار شده است 7عبارت نازل شده از آسمان هم 


سـي  ياورنـد كـه ع  يمان بين بود كه خوانندگان ايل ايوحنا از نگارش انجيهدف  ،ميكن مي كه مشاهده چنان
  .)31:20وحنا ي(ابند يات يبه اسم او ح ،مان آوردهيپسر خدا است و ا ،حيمس


  


  طرح كلي انجيل يوحنا


  )18-1:1(ه پسر خدا يظهوراول :مقدمه .1
  )54:4-19:1(ن سال خدمت پسر خدا ياول .2
  )5باب (ن سال خدمت پسر خدا يدوم .3
  )6باب (ل يجل :ن سال خدمت پسر خدايسوم .4
  )39:10-1:7(م ياورشل :ن سال خدمت پسر خدايسوم .5
  )57:11-40:10(ه يريپ :ن سال خدمت پسر خدايسوم .6
  )17-12بابهاي (اصانش خدمات پسر خدا براي خ .7
  )19-18بابهاي (رنج و مرگ پسر خدا  .8
  )20باب (روزي پسر خدا يپ. 9


  )21باب (ام كرده به همراه خاصانش يپسر ق :خاتمه. 10
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  )18-1:1(ه پسر خدا يظهور اول :مقدمه


دهد كه كلمـه   نمي حيولي در ابتدا توض –كند  مي ل خود را با صحبت كردن راجع به كلمه آغازيوحنا انجي
 گرانيمقصود خود را به د لهين وسيك بخش از گفتار ماست كه ما بدي ،ك كلمهي .زي استيا چه چيچه كسي 


ح يسي مس ـيپسر خدا ع ،آن شخص ،ك شخصيسد بلكه راجع به ينو نمي وحنا راجع به گفتاريولي  .ميرسان مي
 ،ورودش به جهان به وسيله. دآور انسان در كاملاً خود را به شكلسي يدر شخص خداوند عخدا  .خداوند است


او به ما گفـت كـه خـدا چقـدر مـا را       ،بيبا مرگ خود بر صل .كاملي خدا را براي ما آشكار كرد به طورح يمس
  .نمونه تفكر خدا براي ما ،ح كلمه زنده خداست براي انسانهاين مسيبنابرا .دوست دارد


  
  )5-1:1(كلمه در جاودانگي و زمان  )الف


فكـر  ي كـه  تا جـائ  .او به خودي خود آغازي نداشته ولي از ازل وجود داشته است .در ابتدا كلمه بود 1:1
او هرگز بوجود  .سي در آن نقطه از زمان وجود داشته استيخداوند ع ،توان در زمان به عقب برگردد مي بشري


او  .كلمه نزد خـدا بـود   .)است ل پسر خدا جاي نگرفتهينسب نامه در انج( .او آغازي نداشته است .امده استين
ت يك شخصيل ساده نبود بلكه يك نوع تمثيا يك تفكر ي ،دهيك اياو فقط  .ت جدا و مستقل داشتيك شخصي


   .ست بلكه خودش خدا بوديز مي او نه تنها با خدا .كلمه خدا بود .ستهيز مي واقعي كه با خدا
 ،پـدر  –شخص در ذات خدا وجـود دارنـد    هسك خدا وجود دارد و يدهد كه تنها  مي ميتعل مقدس كتاب


 :اشاره شـده اسـت   الوهيتشخص  دوبه  ،هين آيدر ا .شخص خدا هستند سهن يهر كدام از ا .القدس روح ،پسر
دارنـد كـه    مي ل واضحاً اظهارين انجيي است كه در ايها ان جملهين جمله از مين اوليا .خداي پدر و خداي پسر


 ـ اسـت  يم او خـدائ يت كـه بگـوئ  س ـين كافي نيا .ح خداستيسي مسيع  ـ ه خداسـت يا شـب ي  .ا آسـماني اسـت  ي
   .ستا دهد كه او خدا مي ميتعل مقدس كتاب


دهد  مي ميه تعلين آيا .ستينطور نيست كه گفته شد ولي عملاً ايزيچ تكرار صرف همان به نظر 2ه يآ 2:1
در اي  بچـه  به عنـوان ر در زمان ن باياو براي اول .ت ملكوتي او بدون ابتدا بوده استيح و ماهيت مسيكه شخص


امش از ي ـشود كـه او پـس از ق   مي م دادهيت شد و نه چنانچه امروزه تعليك شخصيل به يت الحم نبود كه تبديب
   .او از ازل خدا بوده است .ل به خدا شديمردگان تبد


ز ي ـهمـه چ  دگاريآفرده شده نبود بلكه او يك موجود آفرياو خودش  .ده شديز بواسطه او آفريهمه چ 3:1
بـه   .دنيي ـدني و نادي ـزهاي ديهمه چ .ارات آسمان و فرشتگان استيس ،انسانها ،واناتيزها شامل حين چيا. بود


 ـاگر چ .تواند وجود داشته باشد نمي ك استثنا هميحتي  .افتيزي از موجودات وجود نير از او چيغ زي وجـود  ي
وجود هر  .ئناً والاتر است از هر آنچه خلق كرده استاو مطم ،خالق به عنوان .را بوجود آورده است او آن ،افتهي
 .)1:1ش يدايپ(د ين را آفريخدا آسمان و زم :ضروري است ،ند خلقتيت موجود در ذات خدا در فرآيشخص 3
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ان يكولس ـ( .و براي او )حيمس(او  به وسيله ،ده شديز در او آفريهمه چ )2:1(روح خدا سطح آبها را فرو گرفت 
16:1(   


ات و منشأ يات داشت بلكه او خود حيست كه او در خود حين معناي ساده نين بديا .ات بوديح در او 4:1
ات جسـماني اشـاره   ي ـات روحاني و هم بـه ح يات بكار رفته است هم به حينجا حيكه در ااي  كلمه .ات بوديح


ات ي ـح ،ميشـو  مي مولودوقتي از سر نو  .ميآور مي به دستات جسماني را يح ،ميآئ مي ايوقتي كه ما به دن .دارد
   .شوند مي نها از او صادريهر دوي ا .ميكن مي روحاني را كسب


ت ياو مـا را هـدا   .ز هسـت ي ـن نور انسان نيهمچن ،دهيبخشات يخصي كه به ما حش .ات نور انسان بوديح
چگونـه   كه انسان بدانـد  اين استگري يستن است ولي ديك راه زين يا .سازد مي ازهاي ما را برآوردهيكرده و ن


همان شخصي كـه بـه مـا     .كدام است )ملكوت(دن به بهشت يست و راه رسيش چيهدف از زندگ ،زندگي كند
   .كند مي تيمان هداين سفر زندگيست كه ما را با نور خود به راه درست در اا ات داد همانيح


كلمـه  -1 به عنـوان از او  .ل آمده استين انجين باب اوليح در ايسي مسيعنوان عالي از خداوند ما عهفت 
ح يماش(ح يمس -5 ،)49و34ات يآ(پسر خدا  -4 ،)36و29ات يآ(بره خدا  -3 )7و5ات يآ(نور  -2 )14و1ات يآ(
بـار   2هـر كـدام    ،عنـوان اول  4 .اد شده استي )51ه يآ(پسر انسان  -7 و )49ه يآ(ل يپادشاه اسرائ -6 ،)41ه يآ


كـه  بـار اشـاره شـده     1هر كدام  ،عنوان آخر 3 .اني دارندرسد كاربردي جه مي به نظراشاره شده است چنانچه 
   .عني قوم گذشته خدا اشاره دارنديل يدهد آنها به اسرائ مي نشان


ا را ين امر دنيا .آورد همراهافكار انسانها به  كي را بريورود گناه با خود تار .درخشد مي كيينور در تار 5:1
كي يدر تـار  .او را بشناسـد خواهد  مي شناسد و نه مي ن نه خدا راعموماً انساي كه به طوركي غرق كرده يدر تار


  .ديدرخش مي كيينوري كه در تار د،سي آميبود كه خداوند ع
 ـبـه ا ي كـه  سـي را زمـان  يخداونـد ع  ،كيين بدان معناست كه تاريا .افتيكي آن را در نيتار ا آمـد  ي ـن دني
نگ يد كيه ترجمه جديز در حاشيگر آن نيمعني د .تا چرا آمده اسيست يقتاً كيد كه او حقيانسان نفهم .نشناخت


رش انسان مانع درخشندگي يكه دشمني و عدم پذ اين استپس تفكر  .رفتيكي آن را نپذيتار :مز آمده استيج
 .شان شديقي بر اينور حق


  
  )8-6:1(د دهنده يي تعميحيخدمت  )ب


د دهنـده از جانـب   يي تعميحي .ليانجسنده يوحناي نويد دهنده است و نه يي تعميحيمربوط به  6ه يآ 6:1
ح را اطلاع دهـد و بـه مـردم    ين بود كه آمدن مسيرسالت او ا .سي باشديشروي خداوند عيخدا فرستاده شد تا پ


   .افت او آماده باشنديد كه براي دريبگو
د به يان همه مردم بيقتاً نور عالم است بنابرايسي حقيقت شهادت دهد كه عين حقين مرد آمد تا به ايا 7:1


   .نان داشته باشنديمان آورده و اطمياو ا
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 ـ   ،كرد توجه را به خودش جلب كند مي ي سعييحياگر  8:1  ن شـده اش ييش تـأ ياو نسبت بـه هـدف از پ
  .سي را به مردم نشان داد و نه خودش راياو ع .شد مي وفا بي


  
  )18:9-1(ه پسر خدا يظهور اول )پ


ناجي و راهنما آمده بودند ولـي او كـه    به عنوانمانهاي قبل گري در زياشخاص د .قي بوديآن نور حق 9:1
قـي  يآن نور حق :اين استگر آن يترجمه د .ن نوريتريقين و حقيبهتر ،ي بروي شهادت داد نوري خاص بوديحي


است كه بـه نـور   تر  شتر و متحمليا آمدن بيگر لغات عبارت به دنيدر د .ديا آمد به تمام انسانها نور تابيكه به دن
نـور را   ،ا بـود كـه تمـام انسـانها    يبه دن... .قييآمدن نور حق به خاطرن يا .كند تا به تمام انسانها مي قي اشارهيحق


ن ين بـد يهمچن .ح كسب كردنديك سري معلومات معنوي درباره مسين بدان معناست كه تمام انسانها يا .دنديد
ن معناست كه نور بر تمامي انسـانها  يبلكه به ا، دان هديسي شنيست كه تمام انسانها راجع به خداوند عيمعنا هم ن


 ـتاب به وسـيله ن معناست كه ين بديهمچن .نژاد و رنگ ،تيد بدون توجه به مليتاب خداونـد   ،دن آن بـر انسـانها  ي
انساني بلند مرتبه نشـان   به عنواناو با ورودش به جهان  .قي هر فرد را آشكار كرده استيت حقيشخص ،سييع


د ينيب نمي ليشما گردوغبار را بروي وسا ،كي باشديوقتي اتاقي در تار .ه هستنديها چقدر فروماگر انسانيداد كه د
 ـتاب ،تين وضـع يدر هم ـ .شود مي دهياتاق عملاً به شكلي كه هست د ،چراغ روشن شدي كه ولي زمان دن نـور  ي


   .تي و چگونه شخصي استيقتاً در چه وضعيدهد كه حق مي قي بر انسان به او نشانيحق
ي كـه مـا   ياين دنيسي در هميخداوند ع ،ت الحم تا زمان بازگشت او به آسمانياز زمان تولدش در ب 10:1


بجـاي   .قـي آن بـود  يا را بوجـود آورده بـود و مالـك حق   ياو همه دن .سته استيز مي ميكن مي الآن در آن زندگي
آنهـا   .ك انسان معمولي استيشان انسانها فكر كردند كه او هم مثل خود ،خالق به عنوانرفتن او يشناختن و پذ


   .به رفتار كردنديك طرد شده و غريبا او مثل 
گـري  ياو به ملك د )مزينگ جيد كيه ترجمه جديشان حاشيقلمرو و ملك ا(او به نزد خاصانش آمد  11:1


در  .رفتندياو را نپذ )انسانها(خاصانش  .ست كه خودش خلق كرده بوديي زياياو در دن ،بلكه. دست درازي نكرد
قت دارد كه اكثـر مـردم او را رد كردنـد ولـي در مفهـوم      ين حقيشود و ا مي ن مربوط به همه مردميمفهوم عام ا


 بـه عنـوان  او خـود را   ،او به جهـان آمـد  ي كه وقت .ني بودنديان انسانهاي زميده در ميان قوم برگزيهودي ،خاص
   .رفتنديپذان معرفي كرد ولي آنها او را نيهوديل به يح موعود اسرائيمس


رند، به آنها اقتدار و ياو را بپذي كه دارد و آنان مي گر مردم دوباره عرضهين او حالا خود را به ديبنابرا 12:1
  .د تا فرزندان خدا گردنديقدرت خواهد بخش


ن امر نه بـا انجـام كارهـاي    يا .ميم فرزندان خدا گرديتوان مي د كه چگونهيگو مي به ما به صراحته ين آيا
مان يا به وسيلهرفتن او يپذ به وسيلهبلكه  –ت سعي و تلاش شخصي يي و به با نهايسايت كلينه با عضو ،خوب


   .شود مي سريآوردن به اسم او م
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ن شخصـي بـراي فرزنـد خـدا     يبنـابرا  .ر اسـت يتولد امكانپذ به وسيلهفرزندش  ،در مفهوم جسماني 13:1
 ـا نجـات  ي ـش و يگـرا  ا تغييـر ي ،تولد تازه به عنوانلد ن تويا .از دارد براي بار دوم متولد شوديدن نيگرد افتني ي


افتـد و   نمي نكه تولد تازه در مكان خاصي اتفاقيعني ايكند  مي راه را معرفي 3ه به ما ين آيا .شناخته شده است
 ـا .نه از خون .ميابي نمي آنها ما تولد به وسيلهراهي كه  3 ،اولاً .ك راه براي انجام آن وجود دارديتنها  ن ين بـد ي


ن به فرزند يق خون از والدينجات از طر .شود نمي حييمس ،حيين مسيداشتن والد به خاطرمعناست كه شخص 
ك شخص در جسد خود قدرت ندارد كـه تولـد   ي ،گرياني ديبه ب .ستين از خواهش جسد نيا .شود نمي منتقل
خواهش او قدرت كافي براي نجـات  افتن داشته باشد ولي يد خواهش براي نجات ياگرچه شخص با .ابديتازه ب


 بـه عنـوان  ك واعظ ي.تواند شخص را نجات دهد نمي گرييچ انسان ديه.نه به خواهش مردم. شتن را ندارديخو
ي را آور ن تولد اعجـاب يدن چنيولي او قدرت بخش ،ك شخصيلي شگفت زده شود از تولد تازه يد خيبا ،مثال


 ـا.شود مي افتيواب در كلمات بلكه از خدا رد؟جيپذ مي ن تولد انجاميپس چگونه ا. ندارد ن امـر بـه سـادگي    ي
  .ر از خدايست به غيا كسي متكي نيزي يدن تولد تازه به چين معناست كه قدرت بخشيبد


 به عنواناو همواره .ديا آمد، كلمه جسم گرديت الحم به دنيسي همچو كودكي در آخور بيعي كه وقت 14:1
ان ما ساكن ياو م.ديايابيود و حالا انتخاب شده بود كه با بدن انساني به دنپسر خدا در حضور پدر و در آسمان ب


درك  آن راا ي ـم و ينه اشتباه كن ـين زميك ظهور كوتاه و ناقص نبود چنانچه ممكن است در اين امر فقط يا. شد
 ،مه مقدسيي خساكن شدن به معنا. ان مردم زندگي كرديانساني در م به عنوانن آمد و يخدا عملاً به زم. مينكن


  .ان مردم ساكن شديسال در م33بود كه با آن به مدت اي  مهيخبدن او  .ا چادرزدن استيپرستشگاه و 
،اكثراً جلال به معناي درخشندگي نوري است كه در زمان ظهور خدا مقدس كتابدر  .ميديو جلال او را د


ن يسي در روي ايخداوند عي كه زمان. ز هستين كلمه به معني برتري و كمال خدا نين ايهمچن.شد مي مشاهده
 .ده شـدن جلالـش وجـود دارد   يولي دو راه براي پوش .ني اش پوشانده شده بوديجلال او در بدن زم ،ن بوديزم


 .ب و نقصي نداشتيچ عياو ه .ت عالي اوستيمنظور ما تا بندگي زندگي شخص ،ن امريبا ا .جلال الهي بود،اول
جـلال   ،نيبعد از ا. ر آشكار شدينظ بي ها در زندگي او و در تعدلييكوئيامي نتم .ش كامل بودياو در همه راهها


وحنـا صـورت او   يعقوب و ي ،پطرس ،در آن زمان .مشاهده شد )2،1:17متي(أت يل هيني او هم در كوه تبدرويب
شـكوهي را   ،شـاگرد  3ن يا .د و جامه اش چون نوري درخشنده شديدرخش مي ديدند كه مثل خورشيرا چنان د


  .دندير كشين براي سلطنت خواهد داشت به تصويسي درزمان بازگشت ثانوي خود بر روي زميكه خداوند ع
گـر  ياو و د. او حتماً و بدون شك به جلال روحاني او اشاره دارد .ميديما جلال او را د :وحنا گفتيوقتي 


ن يه همچنين آيرسد كه ا مي ر همدند ولي به نظين كاملاً ديآور او را بر روي زم شاگردان زندگي عالي و شگفت
سـي  يدند و بـه آنهـا نشـان داد كـه خداونـد ع     يجلالي كه شاگردان د .شود مي زيأت نيل هيشامل واقعه كوه تبد


گـري مثـل   يخدا پسر د .گانه پدر استيح پسر يعني مسيسته پدر است كه يسي تنها شايع .قتاً پسر خداستيحق
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ك مرتبه والاتر از يدر  –گانه پسر خداست يسي يند ولي عين پسران خدااراد ايمانهمه  ،ك مفهوميدر  .او ندارد
   .پسر خدا او مساوي با خداست و او خود خداست به عنوان .همه


او  ،گـران يحـد و حصـر نسـبت بـه د     بي با مهرباني ،ك طرفياز  .ض و راستي بوديپر از ف ،نجات دهنده
مهربـان بـودن و در    .رفتيرا هرگـز نپـذ  طان ينشناخت و ش ن و درستكار بود و هرگز گناه راين كاملاً اميهمچن


   .ديآ مي ن كاملاً عادل بودن كاري است كه فقط از خدا بريهمان ح
سـي خداونـد وارد خـدمت    يش از آنكه عيپ .سي پسر خداستيد دهنده شهادت داد كه عيي تعميحي 15:1


ي در عمـل  ي ـحي ،به روي صـحنه آمـد  سي يوقتي ع .گفت مي ي راجع به او به مردم سخنيحي ،اش شود ميعمو
ز تولـد  يماه پس ازاو ن 6ي آمد و يحيسي پس از يع .گفتم مي ن همان است كه راجع به او به شما سخنيا :گفت


در  .د دادن آنهـا بـود  ي ـي مشغول موعظه و تعميحيل آشكار كرد كه يافته بود و خود را در زماني به مردم اسرائي
پسر  –او از ازل بوده است  .ي بوديحيسي مقدم بر يولي ع .اش را شروع كرد مين زمان بود كه او خدمت عمويا


   .خدا
پـري او چنـان    .ابنـد ي مي ي روحاني و اقتدارها مان دارند از پري او بهرهيبه خداوند اي كه همه آنهائ 16:1


المثل  ضرب .سازد ان تمامي كشورها و در همه دورانها را برآوردهيحيازهاي مسيتواند همه ن مي عالي است كه او
مانـه خداسـت   يض به معناي محبت رحينجا فيدر ا .ض سرشاريا فيض است و يض پس از فيض به عوض فيف


  .كند مي كه او به فرزندان محبوبش آشكار
ظهور جـلال   ،موسي عطا شد به وسيلهعتي كه يشر. د جدا كرديق را از عهد جديي دوره عهد عتيحي 17:1


عت آنهـا را بـه مـرگ    يشـر  ،شـدند  نمي كرد و اگر در اطاعت موفق مي اطاعت حكم عت انسانها بهيآن شر .نبود
 ـا. داد نمـي  زي درست است ولي قدرت انجـام آن را بـه انسـانها   يگفت كه چه چ مي به آنها. كرد مي محكوم ن ي


 ـ . داد نمـي  ولي آنها را از گناه نجـات  ،عت به انسانها داده شده بود تا آنها بدانند كه گناهكارنديشر ض و يولـي ف
 ،ق بودنديامد تا بر كسي حكم كند بلكه تا آناني را نجات بخشد كه نالاياو ن .ديح رسيسي مسيع به وسيلهراستي 


 ـيا. توانستند خودشان را نجات دهند و حتي دشمنانش را نمي آناني كه ن آسـمان بـراي   يبهتـر  –ض اسـت  ين ف
  .نين زميبدتر


خود گفت كه او درباره . او آمد به وسيلهز يد بلكه راستي نيح رسيسي مسيع به وسيلهض بود كه ينه فقط ف
او بـا منحـرف    .ان كـرد ي ـن و صادق بود در همه كارها و كلماتي كه انجام داد و بياو كاملاً ام .من راستي هستم


ولـي گناهـان آنهـا را     ،كه او گناهكـاران را دوسـت داشـت    همچنان. ض خود را آشكار نكرديف ،ساختن راستي
ن او خودش براي پرداختن تاوان مـرگ مـا جـان    يموت است و بنابرا ،او گفته بود كه مزد گناه. شتدوست ندا


د و يم تا به ما نشان دهد آن محبت بلاعوض را كه جانهـاي مـا را بـا آن نجـات بخش ـ    يق آن بوديسپرد كه ما لا
   .ا كرديهمان ميدر آسمان برااي  خانه







 


- ١٢  - 


 


نكـه او  يبا وجـود ا . او بدني ندارد. دنيين ناديح است بنابراخدا رو. ده استيخدا را هرگز كسي ند 18:1
ا انسـان  ي ـن ظهورات كه به شكل فرشته يدني ظاهر كرده بود ولي ايق در شكل ديخود را به انسانها در عهد عت


 كه خدا انتخاب كرده تـا بـا   اند هباً موقتي بودينها ظهورات تقريا. قتاً چگونه استيآشكار نكرد كه خدا حق ،بوده
چ پسري براي او مثـل  يه. گانه پدر استياو پسر . سته پدر استيگانه شايسي يخداوند ع. مردمش صحبت كند


سـي  يع ،ن بـود ياو روي زمي كه حتي زمان. گاه خاصي را نزد خداي پدر دارديشه جاياو هم. سي وجود ندارديع
مولود مقدس كاملاً بـه انسـانها   ن يا. او شخص مساوي خدا و نزد خدا و خود خدا بود.هنوز در آغوش پدر بود


. دنديآنها صداي خدا را شـن .دنديآنها خدا را د ،دنديسي را ديوقتي مردم ع. كرد كه خدا چگونه است مي آشكار
ح به انسانها يمس به وسيلهتفكر و رفتار خدا در مورد انسانها كاملاً . ي خدا را احساس كردنديكويآنها محبت و ن


  .ظاهر شد
  


  )54:4-19:1(دمت پسر خدا ن سال خياول. 2


  )34-1:19(د دهنده يي تعميحيشهادت  )الف


ح موعـود  يد كه توبه كننـد كـه آمـدن مس ـ   يگو مي ييحيد كه مردي بنام يم رسيوقتي خبرها به اورشل 19:1
كاهنان اشخاصـي بودنـد   . ستيان را فرستادند تا بفهمند كه او كياز كاهنان و لاواي  ان دستهيهودي ،ك استينزد
ف مخصـوص خـود مشـغول بكـار     يان هـم در وظـا  يچنانچه لاو. دادند مي كل انجاميكارهاي مهمي را در هكه 


   ؟ميكه مدتهاست منتظرش هست هستي موعود حيا تو مسيآ: دنديآنها پرس ؟ستييتو ك. بودند
كه نيگفتن ا به وسيلهن فرصت براي مشهور شدن يي بودند از ايحيگر انسانها ممكن بود اگر جاي يد 20:1


  .ستيح نين بود كه او مسيشهادت او ا. ي شاهدي وفادار بوديحيح هستند سوء استفاده كنند ولي يمس
 ـايح موعـود او ب ين بودند تا قبل از ورود مسيا به زميليان منتظر بازگشت ايهوي.21:1-22 . )5:4ملاكـي  (د ي
ي آنها را مطمئن سـاخت  يحيولي  .شدا بايليد ايست پس احتمالاً بايح نيي مسيحي جه گرفتند كه اگريپس آنها نت


مثل من براي  ،ان تو از برادرانتيرا ازماي  بني ،تيخدا ،هوهي: موسي گفته بود 15:18ه يدر تثن. ستيا هم نيليكه ا
د يي بايحيآوردند و فكرميكردند كه  مي اديرا به  گوئيشين پيان ايهودي. ديد،او را بشنويتو مبعوث خواهد گردان


د بدون يندگاني باينما. ستيآن نبي ن ،ي دوباره گفت كه اويحيولي . ه موسي به وي اشاره كردهمان نبي باشد ك
  .دند كه او چه كسي استيي پرسيحين از يم بازميگشتند و بنابرايچ جوابي به اورشليافت هيدر


نقـل   3:40ا يد دهنـده از اشـع  يتعم ،شانيدر جواب پرسش ا .ابانميمن صداي ندا كننده در ب: او گفت 23:1
 ـبـه ب . ح خواهد آمـد يبراي اعلام كردن ورود مساي  شرو و نداكنندهيپ: او گفته بودي كه عني جائيقول كرد  اني ي


. ابـان بـود  يل بياو آن صدا بود و اسرائ. شده است گوئيشياست كه پاي  ي گفت كه او همان ندا كنندهيحي ،گريد
ي از خود بـه سـادگي   يحي. ابان شده بودنديثمر مثل ب بي مردم خشك و ،شان و جدائي از خدايگناهان ا به خاطر
و ن يق و تحس ـيمردي بزرگ معرفي نكـرد كـه مـورد تشـو     به عنواناو خود را . ك صدا سخن گفتي به عنوان
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ي صدا بود ولي يحي. شود مي دهيولي فقط شن ،شود نمي دهيكه د -ك صداي به عنوانرد بلكه فقط يش قرار گيستا
كلمه قطعاً از صدا . بشناساند و صدا بدون كلمه ارزش ندارد آن راي دارد كه ياز به صدايكلمه ن. ح كلمه بوديمس


  .ميي براي او باشيي صدايحيم مثل ياز باشد كه بتوانيتواند براي ما هم امت مي نيبزرگتر است ولي ا


ز را كـه مـانع   يه چهم. ديآ مي ح دارديمس ،گرياني ديبه ب. ديراه خداوند را راست كن: ن بود كهيي ايحيام يپ
 بـه عنـوان  د و بر شما ياين او بتواند بيد بنابراياز گناهانتان توبه كن. ديندازيشود دور ب مي تانيافت او در زندگيدر


  . ل سلطنت كنديپادشاه اسرائ
 عت سعييه بر معلومات خود از شريدادن كه با تك مي ليان را تشكيهودير يان فرقه سختگيسيفر 24:1-25


اكار بودنـد چـون خـود را مـذهبي     يلي از آنها عملاً ريخ. ق را اجرا كننديام جزء دستورات عهد عتكردند تم مي
ي اگر جزء آن انسانها مهم كـه نـام   يحيخواستند بدانند كه  مي آنها. كردند مي ولي در گناه زندگيدادند  مي جلوه


  .دهد مي ديست پس به چه اقتداري تعميبردند ن
نقـش او  . ن را گفت تا كسي فكر نكند او شخص مهمي استيي ايحي. دهم يم ديمن با آب تعم 26:1-27


كردند، او آنهـا   مي شنوندگان او از گناهانشان توبهي كه زمان. ح بوديبه سادگي آماده كردن انسانها براي آمدن مس
 كـه شـما او را  سـتاده اسـت   يان شما كسـي ا يدر م. داد مي ديشان بود تعمير دروني ايياز تغاي  را با آب كه نشانه


ح موعـود كـه   يمس ـ به عنـوان ان او را يسيفر. كرد مي سي اشارهينگونه ادامه داد و قطعاً به عيي ايحي. ديشناس نمي
مـردي بـزرگ    به عنواندر مورد من : ان گفتيسيدر جواب به فري يحي .دند، شناختنديكش مي مدتها انتظارش را


د كه واقعاً چه كسـي  يشناس نمي سي است كه هنوز او رايد عد خداونيد به او توجه كنيشخصي كه با. ديفكر نكن
همـه پرسـتش و حرمـت    ي كـه  د دهنده آمد، در حـال يي تعميحياو پس از . سته استياو تنها شخص شا. است


ولـي  . باز كنـد  )اربابش را(ش را ي، آقا)كفشهاي(ن يا غلامي بود كه بند نعليفه هر برده ين وظيا. سته اوستيشا
  . شمارد نمي قيح لاير و كوچكي براي مسين خدمت حقيا براي انجام چني حتي خود ريحي


م كـه آنجـا واقـع در قسـمت     يدان مي ولي ما. ستيشناخته شده ن )ايت عنيا بي(ت عربه يق بيمحل دق 28:1
ا ي ـت عنيم كه اسم آن مكان بيمز قبول كنينگ جيه كيد حاشياگر بر طبق ترجمه جد. غربي رود اردن بوده است


  .م باشديك اورشلياي نزديت عنيتواند همان ب نمي ستبوده ا
. ديآ مي د كه به جانب اويسي را ديي عيحي ،م آمده بودندياني كه از اورشليسيروز پس از ملاقات فر 29:1


وان قرباني بود يبره ح. دارد مي بره خدا كه گناه جهان را بر !نكيا: اد زديجان و شور و ذوق آن لحظه او فريدر ه
بـه  را ذبح كرده و خون آنها را اي  م داده بود كه برهيده خود تعليخدا به قوم برگز. ج بوديان رايهوديان يكه در م


شـد تـا گناهـان آن شـخص      مـي  ختـه يشد و خـون او ر  مي ن كشتهيك جانشي به عنوانبره .قرباني بپاشد عنوان
  .ده شونديبخش


ري ينمونه و تصـو اي  آن بره. ان برنداشتياز مق گناه را يخون بره ذبح شده در دوران عهد عت ،هر حاله ب
 ،ارييسـالهاي بس ـ . دارد مـي كند كه عمـلاً گنـاه را بر   مي ايهماي  قت كه خدا روزي برهين حقينده و ايبودند از آ
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د دهنـده  ي ـي تعمي ـحيو  ،دهيو حالا بـالاخره زمـان آن فـرا رس ـ   . ن بره بودنديان خداپرست منتظر آمدن ايهودي
  . قي خدا را اعلام كرديبره حقدن يروزمندانه رسيپ


 دهين نبود كه گناهان همـه انسـانها بخش ـ  ياو منظورش ا ،دارد مي سي گناه جهان را بريوقتي كه او گفت ع
ر بود و كافي براي پرداخت تاوان گناهان كل جهـان ولـي تنهـا آن گناهكـاراني كـه      ينظ بي حيمرگ مس. شود مي


  . رد بخشش قرار گرفتندرفتند موينجات دهنده پذ به عنوانسي را يع
  .دهد مي ش روي ما قراريان را پيحيت كفاره مسيه مزين آيد كه ايگو مي جونز. سي. جي


ي كـه  ي فاقد عقـل بودنـد در حـال   ها ان برهيهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. ه شدگان استيتي براي فدين كفاره مزيا -1
  .ان بره خداستيحيقرباني مس


آورد، قربـاني   مـي  ادي ـان فقط هر ساله گناه را به يهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. جه كار دارديتي در نتين كفاره مزيا -2
  . گناه را برداشت ،او با قرباني كردن خود. دارد مي ان گناه را بريحيمس


ك قـوم بخصـوص از   ي ـان فقـط خـاص   يهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. تي داردين كفاره در حوزه عملي خود مزيا -3
  .دارد مي او گناه جهان را بر. ان خاص همه قومهاستيحيقرباني مسي كه بود در حال مردم


سازد بـه مـردم    مي اينكه فقط دارد راه را براي شخصي بزرگتر از خود مهيي هرگز از گفتن ايحي 30:1-31
مـاه قبـل از    ي چنديحي. ي بزرگتر بود كه خدا از انسان بزرگتر استيحيزان از يسي به همان ميع. شد نمي خسته


من او را شناختم منظورش لزوماً : ي گفتيحيوقتي . سي از ازل وجود داشته استيسي متولد شده بود ولي عيع
  .ده استين نبود كه قبلاً او را نديا


ي ي ـحيولـي  . گر خـوب آشـنا بودنـد   يسي با همديي و عيحيش بودند، احتمالاً ياز آنجا كه آنها قوم و خو
ن بود كه راه يي ايحيرسالت . ح موعود نشناختيمس به عنواند نداده بود ياو را تعم ي كهش خود را تا زمانيخو


ل بـود كـه   ي ـن دلي ـن امر به ايا. ل در زمان ظهورش معرفي كنديا سازد و سپس او را به قوم اسرائيخداوند را مه
جـذب كـردن   هـدف  ن كار او با يا. حيبراي آماده شدن در جهت ظهور مس. داد مي ديي مردم را در آب تعميحي


  .شاگردان براي خودش نبود
نكه يپس از ا. د داديسي را تعميي در اردن عيحيكه  ي استنجا آمده مربوط به زمانيكه در ااي  اشاره 32:1


سـنده در ادامـه   ينو )16:3متـي  (خداوند از آب برآمد، روح خدا به شكل كبوتري نازل شد و بر او قرار گرفـت 
  . دهد مي حين واقعه توضيراجع به ا


. ردي ـگ مـي  او آمد، روح نازل شده و بـر او قـرار  ي كه د و زمانيآ مي حيگفته بود كه مس يحيخدا به  33:1
 ـتعم القـدس  روحكه با  ن استن شخص همايد كه ايي فهميحيسي افتاد، ين اتفاق براي عين وقتي ايبراي هم  دي


در و او مساوي با خداي پ. ات ذات خديشخص 3ان يت از ميك شخصيك شخص است، ي القدس روح. دهد مي
  .خداي پسر است و خودش خداست
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 ـتعم. د خواهد داديتعم القدس روحسي با يداد، ع مي ديي با آب تعميحي كه يدر حال در  القـدس  روحد بـا  ي
از آسمان نازل شـد تـا در    القدس روحدر آن زمان . )38و4:2و5:1اعمال رسولان (وستيكاست بوقوع پيروز پنط


  .)13:12 رنتيانق-1(سا كنديح، كلياري را عضو بدن مسد ايمانن هر ياران ساكن شود و همچند ايمانبدن همه 
سـي  يقت را كه عين حقيد، او به درستي شهادت داد ايسي ديد عيي در تعميحيزي كه يدر شالوده چ 34:1


داسـت او  ح پسـر خ يمس ـ: ي گفتيحي كه يوقت. ا خواهد آمديشده بود به دن يشگوئيناصري پسر خدا بود كه پ
  .ن بود كه او خداي پسر استيمنظورش ا


  
  )42-35:1(وحنا و پطرس ي ،اسيدعوت ازآندر )ب


ي بـا دو تـن از   ي ـحي. شـود  مـي  ن روزي است كه به او اشـاره ينجا مربوط به سوميروز بعد در ا 35:1-36
ولـي تـا   . ن آورده بودندمايده و به آنچه او گفته بود ايي را شنيحين مردان موعظه يا. ستاده بوديشاگردان خود ا


در روز قبل، او در مـورد  . دهد مي ي به خداوند شهادتي عمومييحيحالا . ده بودنديسي را نديبه حال خداوند ع
حالا او به سـادگي توجـه   . )دارد گناه جهان را برميي كه كس(و كارش  )بره خدا( ت وي سخن گفته بوديشخص


  .راجع به نجات دهنده بودساده، فداكارانه و همه  ،وتاهام او كيپ. كند مي ح جلبيسي مسيرا به شخص ع
نكه آنها بـه  يدن ايي دو تن از شاگردانش را از دست داد ولي با ديحين خطابه وفادارانه، يا به وسيله 37:1


كنند خوشحال  مي رويينكه دوستانمان خداوند را پيد از اين ما بايبنابرا. سي روانه شدند، خوشحال شديدنبال ع
  .فردي بزرگ فكر كنند به عنواننكه آنها راجع به ما يتا ا ميباش


نجا او كنجكاوي خود را يدر ا. در پي اش بودند كنجكاو بودي كه شه راجع به آنهائينجات دهنده هم 38:1
 او جـواب سـئوال را  . د؟ نشـان داد ي ـخواه مـي  نكـه چـه  يدن ايو پرس ـدن به سوي آن دو شاگرد يبا روي گردان


. نـد يخواست كه آنها با كلمـات، خواسـته خـود را بـه او بگو     مي ولي. دانست مي ز رايهمه چ را اويدانست ز مي
خواهنـد بـا    مـي  ن جواب نشان داد كه آنهـا ينمائي؟ ا مي در كجا منزل )معلماي  عنيي(ربي : ن بوديجواب آنها ا


 ـآنهـا قصـد داشـتند پ   . بودندقانع ناند هنكه او را ملاقات كرديآنها به ا. خداوند باشند و او را بهتر بشناسند رو او ي
  .)گرآقاي منياي ديبه ب(ا استاد است يربي كلمه عبراني به معني معلم . باشند


شتر راجـع بـه نجـات    يبا وجود آرزوي قلبي براي دانستن ب كس هيچ. دينيد و ببيائيب: او به آنها گفت 39:1
 ـايدر آن زمان منزل داشت بي كه ا بدانجائسي دو شاگرد را دعوت كرد تيع. گرداند ميدهنده، از او روي برن  -دي


  .ك و راحتيك خانه شيرانه و نه يار فقيك محل اقامت بسياحتمالاً 
آن مردان تـا  . ب به ساعت دهم بوديدند كه كجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قريآنگاه آمده، د


آنهـا  . ماندند كه خالق جهان در آنجا منزل داشـت ي ا آنها آن شب را در خانه. ده بودنديبه حال آنقدر حرمت ند
  . ح موعود را شناختنديل بودند كه مسيان اعضاي قوم اسرائين اشخاص از مياول


  . شود مي ح دادهيعموماًً ترج )رومي(زمان زودتر . بعدازظهر 4ايصبح و  10عنييساعت دهم احتمالاً 
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ست ولي جالـب  ياندازه برادرش پطرس شناخته شده نامروزه او به . اس بوديكي از آن شاگرد، آندري 40:1
  . سي را ملاقات كردندين بار عيكي از آن دو نفري بود كه براي اولياست كه او 


همـان   -وحنا بـوده اسـت  يمعتقدند كه او  مقدس كتابن يگر به ما داده نشده ولي اكثر محققينام شخص د
آورند كه فروتني او، وي را از اشاره به نام خود منـع   مي ل راين دليآنها ا. ل را نگاشته استين انجيشخصي كه ا


  .كرده است
رسـاندن  . ز وي را ملاقات كننديان او نيابد، او معمولاً دوست دارد آشناي مي سي رايوقتي شخصي ع 41:1


اس به سرعت رفت و برادر خود شمعون را باخبري ين آندريبنابرا. لي خوب استيك شخص خيام نجات به يپ
سال، انسانها منتظـر   4000براي لااقل ! ي بودانگيز ن چه اعلان بهتيا. م صدا زديافتيح را يكه ما مس رآو شگفت


ح در يشنود كه مس مي ن خبر تكان دهنده رايحالا شمعون از زبان برادرش ا .مسح شده خدا بودندح موعود، يمس
 ـمـاجرا در جر كردند كـه   مي جائي زندگي درستي كه آنها همانه ب. هاست يكين نزديهم ام ي ـچقـدر پ . ان بـود ي


ام اسـتفاده كـرد تـا    ي ـن پيخدا از ا -مي هافتيح را يما مس -كلمه بود چهارام فقط شامل ين پيا. اس ساده بوديندرا
ما . ميركي باشيان زيا سخنگوين عالي و يم واعظيستيآموزد كه ما مجبور ن مي ن به مايا. آورد به دستپطرس را 


 ه كارهـا را انجـام  ي ـم و خـدا بق يسي به مردم سخن بگوئيع لماتي ساده، راجع به خداوندم كه با كياز داريفقط ن
  . دهد مي


سـا، نـزد   ياو وي را بـه كل . اس برادر خود را به مكاني درست و نزد شخصي درست آورده بوديآندر 42:1
 ـ  يا. سي بردياو، پطرس را نزد ع. گر نبرديا به مذهبي ديشخصي روحاني و   بـه خـاطر  ! ودن چه عمـل مهمـي ب


شـمعون از  . كي از رهبـران رسـولان خداونـد شـد    ياد خوب انسانها و يك صياس، پطرس بعدها ياق آندرياشت
را كسي كه او يك پاداش پطرس خواهد بود زياس بدون شك شريشتري كسب كرد ولي آندريبرادرش شهرت ب


 ـ. دانسـت  مـي  دي ـگونكـه خـودش ب  يخداوند نام پطرس را بدون ا. اس بوديسي آورد آندريرا نزد ع  نياو همچن
ر خواهد كـرد،  ييت شمعون تغيدانست كه شخص مي و بالاخره، او. دار دارديتي ناپايدانست كه شمعون شخص مي


  .القدس روحخصوصاً بعد از صعود خداوند و نزول 
  
  )51-43:1(ليلپس و نتنائيدعوت از ف) پ


د كـه در روز  يگو مي بوشپح. ميخوان مي اشن باب درباره ين روزي است كه ما در اين چهارميحالا ا 43:1
 ـيب مـي  سي رايي و عيحيدر روز دوم، ما . )28-15ات يآ(ميكن مي ي را مشاهدهيحياول ما فقط  در روز سـوم  . مين


خداوند به سوي . )51-43ات يآ(ميكن مي سي را مشاهدهيو در روز چهارم فقط ع )42-35ات يآ(ي يحيسي و يع
ش يروي ـافت و از او دعوت كـرد كـه پ  يلپس را ياو در آنجا ف. ليبه نام جلاي  هيشمال حركت كرد به سمت ناح


گفـت و   مـي  آن شـخص كـه بـا آن كـلام سـخن      به خـاطر ار عالي بودند ينها كلمات بسيا! اياز عقب من ب. كند
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 ن دعوت ساده و عالي را به همـه انسـانها اعـلام   ينجات دهنده هنوز هم هم. شد مي ب شنوندهيافتخاري كه نص
  . كند يم


بشان شـده  ين افتخاري نصيا چنيشهرهاي كمي در دن. ل بودياي جليدا شهري در سواحل دريت صيب 44:1
اس و پطـرس  يلپس، آندريآنجا خانه ف .)13:10لوقا(د يخداوند چند معجزه مقتدرانه در آنها به ظهور رسان. است


ق آن يم محل دقيتوان نمي ب شده و حالا مايرل كاملاً تخيدل به همينولي آن شهر نجات دهنده را رد كرد و . بود
   .ميرا كه كجا واقع بوده بگوئ


ل يرفت و نتنائ نيك شود بنابرايگري شريافته است با شخص ديخواست لذتي را كه تازه  مي لپسيف 45:1
ل يه نتنائاو ب. ن حال با هدف بوديلي ساده و در عيام او خيپ. ادان جانها هستندين صين بهتريحالا مبشر. افتيرا 


 ـپ. سـي ناصـري  يع ،افته استي، شگوئي شدهياء پيگر انبيموسي و د به وسيلهح موعود را كه يگفت كه مس ام او ي
م باكره و يسي از مريبدون شك و البته ع. وسف معرفي كرديپسر  به عنوانسي را ياو ع. ق نبوديعملاً و كاملاً دق


ل به پدر خوانده او شد و نـه پـدر   يرفت و تبديسي را پذيوسف، عي. آمده بود به دنياني يبدون دخالت پدري زم
  : كند مي رين تفسين چنياستوارت ا. اس.مزيج .واقعي او


 ـا. ار داشته باشديماني تمام عيح نبوده است كه شخصي در ابتداي راه، اين هرگز خواسته مسيا ن هرگـز راه او نبـوده   ي
ن راه او ي ـز اي ـو كاملاً روشن اسـت كـه امـروزه ن   . از مذهب ناقصني ياست كه شاگردان را در پي خود روانه كند بروي زم


تواننـد خـود را بـه او     مي كهي زيكند كه در هر چ مي او از آنها دعوت. رديگ مي شان خود قرارياو خود در كنار هم ك. ستين
روع راضي است و از آنجا دوستان ن شياو از ا. توانند او را معرفي كنند مي كند و آنها مي او آنها را با وفاداري حفظ. بسپارند


سـت و  يقـت كـه او ك  ين حقي ـافتن راز ايعني قدم به قدم به سوي دريت كرد يت كرده چنانچه گروه اول را هدايخود را هدا
  .جلال كامل شاگردانش


ري ي ـن شهر فقيح در چنين كه مسيا. ل بوديدر جل انگيز ناصره شهري نفرت. ل مشكلاتي داشتينتنائ 46:1
لپس بـا او  يف. ن او سئوالي را كه در ذهنش بود عنوان كرديبنابرا. ديرس مي به نظرر ممكن يبراي او غ زندگي كند


م روحـاني، معرفـي   ين راه براي ملاقـات مفـاه  ياو احساس كرده بود كه بهتر. بحث نكرد و با او موافق هم نبود
گران براي يد ديكه به دنبال ص ك درس با ارزش براي همه كسانيي -سي بوديانسانها به خود شخص خداوند ع


  .دينيد و ببيابيد تا بيفقط مردم را دعوت كن. دير نشويدر بحثهاي طولاني درگ. ديبحث نكن. ح هستنديمس
ل را يل، او نتنائيچ آشنائي قبلي با نتنائيبدون ه. دانست مي ز رايسي همه چيدهد كه ع مي نشان 47ه يآ 47:1


وي كه ياستفتده از ابزار دن به خاطرعقوب ي .شود اعلان كرد نمي افتيمكري  قي كه در اويلي حقياسرائ به عنوان
  . عقوبي وجود نداشتيلي بود كه در او يل اسرائيكاملاً هم بدون خطا نبود شهرت كسب كرده بود ولي نتنائ


ت بـراي مـد   گوئيكند كه  مي به چنان راجع به او صحبتينكه شخصي كاملاً غريل از ايواضحاً نتنائ 48:1
ر نشسـته  ي ـر درخـت انج يانه زيظاهراً او به طوري كاملاً مخف. شناسد، شگفت زده شد مي طولاني است كه او را


سـي او را  يولـي ع . ده شدن مخفي كرده بوديي درخت و برگهاي اطراف آن او را از دها بدون شك، شاخه. بود
  .ديآنقدر مخفي بود، دي كه حتي زمان
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ده يسي او را ديدگان مردم مخفي بوده است، عياو از دي كه ست كه زمانن قدرت خدا بوده ايد ايشا 49:1
دانست كه  مي بهر حال، او. به او داده شده بود العاده ن عتم بصورتي خرقيا ايل شد و يرت نتنائين باعث حيو ا
  . ل استيسي پسر خدا و پادشاه اسرائيع


ف كرده و او را يت وي را توصياو شخص. ستح ايل محكم داده بود كه مسيل دو دليخداوند به نتنائ 50:1
. مان آورديل كافي بود و او ايل كاملاً براي نتنائين دو دليا. ده بوديتوانست ببندش، د نمي چ چشمييزماني كه ه


  .نها مشاهده خواهد كرديل بزرگتري از ايسي وعده داد كه او دليولي حالا خداوند ع
ط ين شـرا يشه در ايعنوان كرد او هم )نين آميغالباً آم( نانياطم تيرا با نهااي  سي جملهيهرگاه كه ع 51:1
نده را در وقتي كه يري از زمان آينجا خداوند داشت تصويدر ا. گفت مي ار مهم سخنيك مسءله بسيداشت از 


ن خواهد دانست كه پسر نجاري كـه در  يا پس از ايدن. داد مي ل نشانيگردد به نتنائ مي ن بازيبراي سلطنت به زم
 ـ. شد مي در همان روز، آسمان باز. ل بوديقتاً پسر خداو پادشاه اسرائيكرد، حق مي زندگي انگيز ناصره نفرت ض يف


  .شهر سلطنت او به عنوانم يخدا از پادشاه كه سلطنت گرفته است نازل خواهد شد در اورشل
آن . پرورانـد  مـي  ا در سـر ر )12:28پيدايش(كه نتنائيل انديشه داستان نردبان يعقوبميرسد  به نظرن امر يا


 به سوينردبان، با نزول و صعود كردن فرشتگان تصويري بود از خود شخص عيسي مسيح خداوند كه تنها راه 
فرشتگان خدمتگـذاران خـدا هسـتند كـه مثـل      . كنند مي فرشتگان خدا بر پسر انسان صعودونزول. آسمان است


گيـرد، ايـن    مـي  پادشـاه سـلطنت   به عنوانوند عيسي وقتي خدا. ي آتش به دستور او در حركت هستندها شعله
  .كنند تا اراده او را به انجام برسانند مي فرشتگان از آسمان بر زمين و بالعكس حركت كرده، صعود و نزول


در آينده و . گفت كه او فقط نمايشهاي كوچكي از مسيح بودن او را ديده است مي عيسي داشت به نتنائيل
سـپس همـه بشـر    .پسر مسح شده خدا خواهـد ديـد   به عنوانخداوند را كاملاً واضح در سلطنت مسيحايي، او 


  .خواهند دانست كه چيز خوبي از ناصره در آمده است
  
  )11-1:2(تبديل آب به شراب  :نشانهاولين  )ت


بود كه عيسي بـه   43:1در . ست به روز سومي كه عيسي در جليل بودا ايروز سوم، بدون شك اشاره 1:2
فهميم كه اين شهر نزديـك   مي اين را 12ه يم كه قانا كجا واقع شده بود ولي از آيدان نمي ما دقيقاً. ه رفتآن ناحي


  .كفرناحوم و در نواحي بالاتر بوده است
اين جالب است كـه از مـريم   . يك عروس در آن روز بخصوص در قانا بود و مادر عيسي هم در آنجا بود


اينكه از مريم باكره متولد شده بـود مشـهور    به خاطرنجات دهنده . استمادر عيسي سخن گفته شده  به عنوان
متون روحاني هميشه جايگاه ممتاز را بـه  . اينكه مادر خداوند بود شناخته شده بود به خاطر )مريم(نبود ولي او 


  . و نه به مريم اند همسيح داد
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 ي كـه لانه بود از سـوي كسـان  اين يك تصميم عاق. عيسي و شاگردانش به عروسي دعوت شده بودند 2:2
توانـد تصـميم    مـي  اين كار امـروزه هـم   ،بنابراين. عروسي را ترتيب داده وخداوند عيسي را دعوت كرده بودند


در جهت انجام اين امر، طبيعتاً هم عـروس و  . باشد كه مردم خداوند را به عروسيهايشان دعوت كننداي  عاقلانه
سپس آنها زندگي خود را به نجات دهنده بسپرند و قول . وند عيسي باشنداران حقيقي خداد ايمانهم داماد بايد 


  . بدهند كه خانه آنها مكاني خواهد بود كه او دوست دارد در آنجا ساكن شود
وقتي مادر عيسي فهميد كه چه اتفاقي افتاده است، او مشـكل را بـراي پسـرش بيـان     . شراب تمام شد 3:2


خواسـت   مي در راستاي مهيا كردن شراب ظاهر سازد و شايد اواي  ند معجزهتوا مي دانست كه عيسي مي او. كرد
از شراب در متون روحـاني معمـولاً   . پسر خدا آشكار كند به عنوانكه پسرش خود را به مهمانان حاضردر آنجا 


 او توصـيف بسـيار صـحيحي از   . آنها شـراب ندارنـد  : وقتي مريم گفت. آيد مي انيدر رابطه با شادي سخن به م
  . ايمانان وجود ندارد بي هيچ گونه شادي حقيقي براي. وضعيت مردان و زنان نجات نيافته عنوان كرد


بـه  ولي اين يك سرزنش سـخت چنانچـه مـا    . آيد مي جواب خداوند به مادرش به نظر جزئي و سرد 4:2
واژه كاربردي ما يعنـي   كلمه زن كه در اينجا بكار رفته است نشانه احترام است درست مثل. آيد نبود مي ماننظر


او نشان داد كه در انجام رسالت ملكوتي خود،  اي زن مرا با تو چه كار است؟:خداوند پرسيد ي كهخانم در زمان
 مـريم . كـرد  مـي  او تحت تسلط دستورهاي مادرش قرار نداشت براي كـاملاً زيـر اراده پـدر آسـماني اش كـار     


بـه  قبـل از اينكـه او   . دانست كه ساعت او هنوز نرسيده است مي خواست پسرش را در جلال ببيند ولي بايد مي
گذاردنـد و او اينكـار را بـر صـليب      مي بايست اول قرباني را مي مسيح كاملاً غلبه يافته بردنيا ظاهر شود، عنوان
  .به انجام رسانيد جلجتا


  :گويد مي ويليامز اين گونه
مـا چـه چيـز معمـول      ،ايـن اسـت  معنـي آن   .ر رفته اسـت بكا مقدس كتاببارها در  ؟اصطلاح مرا با تو چه كار است


. داوود اين جمله را دوبار براي احترام بـه پسـران صـروريه بكـار بـرد     . هيچ چيز :اين استبا هم داريم؟ جواب  )مشتركي(
 3 بـاب پادشـاهان  -2چقدر غير ممكن بود كه آنها چيز مشتركي با داوود در زندگي روحاني خود داشته باشند؛اليشع نيـز در 


با اسـتفاده از ايـن    ،بار ديوها سه. اين جمله را براي نشان دادن شكافي كه بين او و يهورام پسر اخاب وجود داشت بكار برد
و بـالاخره خداونـد آن را بـراي    . عبارت نشان دادند كه چقدر شيطان در تضاد با مسيح است و يا مسيح در تضاد با شـيطان 


گناه او و طبيعت انساني گناه آلـود مـريم عميـق بـوده و      بي ه چقدر شكاف بين اولوهيتمريم باكره بكار برد تا نشان دهد ك
  .فقط يك صدا بود كه در گوش او اقتدار داشت


. مريم كلمات او را فهميد و بنابراين به خدمتكاران دستور داد كه هر چه او بديشان بگويد انجام دهند 5:2
توجه كنيد كه او انسانها را بـه اطاعـت از خـود و يـا انسـان      . ستكلمات او براي هر كدام از ما حائز اهميت ا


اوخداوند عيسي را به آنها نشان داد و به آنها گفت كه او كسي است كه بايد از وي اطاعت . ديگري وادار نكرد
 در حيني كه ما ايـن كتـاب بـا ارزش را   . اند هتعاليم خداوند عيسي در صفحات كتب عهد جديد نقش بست. كرد
  . هر چه به شما بگويد بكنيد :بايد آخرين كلمات ثبتت شده مريم را در اين آيه به خاطر بسپاريم ،وانيمخ مي
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 30يـا   20قدح سنگي بزرگ كه هـر كـدام گنجـايش     6 ،در مكاني كه در آنجا عروسي بر پا شده بود 6:2
. نجاست استفاده ميشـد اين آب توسط مردم يهودي براي طاهر كردن خود از . گالن آب را داشت وجود داشت


 يـك مراسـم تطهيـر را بـه اجـرا در      ي كـه كرد، او تـا زمـان   مي را لمساي  اگر يك يهودي بدن مرده ،براي مثال
  . شد مي نجس محسوب ،آورد نمي


خداونـد از  . خدمتكاران اين كار را سريعاً انجـام دادنـد  . عيسي دستور داد كه قدحها را از آب پر كنند 7:2
او به انسانها اجازه داد كه قدحها را آماده كرده و آنها را . ظاهر كردن معجزه اش استفاده كرد امكانات موجود در


ايـن   !تبـديل آب بـه شـراب    ،ولي پس از آن او كاري كرد كه هيچ انساني قادر به انجام آن نبود. از آب پر كنند
خداونـد هرگونـه امكـان تهمـت      ،بـدين وسـيله  . خدمتكاران بودند و نه شاگردان كه قدحها را از آب پر كردند


  .قدحها لبريز از آب شدند تا كسي نگويد كه شراب بعداً به آن اضافه شده بود ،همچنين. فريبكاري را دور كرد
خداوند دستور داد كه خدمتكاران كمي از شراب را از قدحها بردارند و نزد . معجزه حالا رخ داده بود 8:2


 1آب به شـراب در عـرض مـدت    . كه معجزه فوري بوده است ين استااين نشان دهنده . رئيس مجلس ببرند
خـداي خـود را    ،خبر بي آبهاي از همه جا :چنانچه شخصي شعر گونه گفت. ثانيه يا كمي بيشتر تبديل شده بود


  .ديدند و سرخ شدند
و ا ،وقتي كه او شـراب را چشـيد  . رئيس مجلس كسي بود كه چيدن ميزها و غذاها را بر عهده داشت 9:2


دانست كه كيفيت  مي دانست كه شراب از كجا آمده است ولي نمي او. متوجه شد كه اتفاق عجيبي رخ داده است
  .بنابراين فوراً داماد را صدا زدآن بسيار بالاست 


رفتار مسيحيان در قبال شراب امروز چگونه بايد باشد؟ شراب بعضي اوقات براي مصارف درمـاني مـورد   
 بـا توجـه بـه اسـتفاده از آن     )23:5تيموتـائوس  -1( تعليم عهد جديد نيز سـازش دارد  استفاده است چنانچه با


،مسيحيان بايد با احتياط عمل كنند در همه شرايط و همه فرهنگها تا هميشه در پي جلال دادن خداوند .....بروي
دارهاي بخصـوص  ار بايـد هش ـ د ايمان ،هرگز هداياي عالي خدا را رد نكنيد. باشند و نه خشنودي و لذات خود


پطـرس  -1 ،18:5افسسـيان  ،21:5، غلاطيـان  13:13روميان (گساري جدي بگيرند  را راجع به باده متون روحاني
مقدسين بايد از هر چيز كـه   ،بالاخره. )12:6قرنتيان -1(داري در جمع مقابله كنند  و با همه موانع خويشتن )3:4


  .)21:14روميان( خودداري كنند ،شود مي باعث لغزش ديگري
. رئيس مجلس به نكته بسيار متفاوتي بين طرز عمل عيسي و طرز معمول عملكرد انسانها اشاره كرد 10:2


 .آورند تا مردم از طعم خوب آن لـذت ببرنـد   مي چنين بود كه اول شراب خوب را عملكرد معمول عروسي اين
در ايـن  . شدند نمي خوردند متوجه مي كهرا خوبي كيفيت و طعم شرابي ه آنها ديگر ب ،بعد از خوردن و نوشيدن


 ،اين چيزهـا  .درس روحاني براي ما وجود دارددر اينجا يك . شراب بهترين در آخر آورده شد ،عروسي خاص
 سپس آنها زنـدگي خـود را در لـذات پـوچ هـدر     . شدگان جوان دارند بيشترين جذابيت را براي دعوتمعمولاً 


. زندگي مسيحي كاملاً متفاوت است. گذارد نمي ده سالهاي پيري باقيدنيا براي آنها چيزي جز پس مان ،دهند مي
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 جشن به سـرعت پـيش  . دارد مي مسيح شراب بهترين را تا آخرين لحظه نگاه. شود مي اين زندگي هر روزه بهتر
  .رود مي


هيچ شـادي  . در زندگي يهوديان داشت يمستقيمراست و  بسيار سركاربردهاي اين بخش از متون مقدس، 
هاي تشـريفاتي   نيامردم به جمع شدنهاي خسته كننده و مهم. قي در زندگي يهوديان آن زمان وجود نداشتحقي


خداونـد در پـي تعلـيم     .بيگانه بودند ،آنها نسبت به شادي ملكوت. مزه بود بي شان رفتند ولي زندگي مي خشك
آب . كـرد  مـي  حد و حصـر تبـديل   بي ديآنها را به شا آور او وجود ملال. آنها براي ايمان آوردنشان به خود بود


  .توانست به شراب شادي واقعي در مسيح تبديل شود مي مورد استفاده آداب و تشريفات يهودي
كـه بـه دوران كـودكي    اي  كنـد كـه معجـزات مسـخره     مـي  جمله اين ابتداي معجزات اوست ثابت 11:12


مثل انجيل پطـرس  اي  ه در اناجيل كذبهاين معجزات مسخر. باشد مي خداوندمان نسبت داده شده است دروغين
او بچه بوده است و در شخصيت  ي كهزمان اند همعجزاتي مسخره نسبت داد ،آنها به خداوند ما. شود مي مشاهده


با پيش داني اين مدت زمان زندگي خداونـدمان را بـا حفاظـت     القدس روح. ي وجود داردآميز انساني كمي كفر
  . اين چنين اشارات اضافي راجع به او بشودخود سپري كرده و نگذاشته است 


اين يك عمل مـافوق بشـري   . تبديل آب به شراب يك نشانه بود كه يعني اين معجزه داراي معنايي است
بـا ظـاهر   . دادند كه عيسي واقعاً مسيح خداست مي اين معجزات همچنين نشان. بود كه مفهومي روحاني داشت


كه در جسم آشـكار شـده    -او به انسان نمايان كرد كه واقعاً خداست. رداو جلالش را ظاهر ك ،كردن اين نشانه
ولـي حـالا ايمـان ايشـان قـوي       ،داشتند مي آنها قبلاً به او ايمان ،مطمئناً. شاگردان او به وي ايمان آوردند. است


   :گويد مي سينديلن جونز. توانستند به او اعتماد كنند مي گشته بود و آنها بيشتر
ولـي اولـين معجـزه مسـيح آب بـه      . يك عنصر مخرب در خدمت او بـود . سي تبديل آب به خون بودمعجزه اول مو


  .يك عنصر تسلي بخش و آرامش بخش در آن معجزه وجود داشت .شراب بود


  
  )17-12:2( كند مي خانه پدرش را تطهير ،پسر خدا )ث


فقـط   آنهـا . شاگردان كفرناحوم آمـد برادران و  ،نجات دهنده حالا قانا را ترك كرده و به همراه مادر 12:2
  .اورشليم به راه افتاد به سويخيلي زود خداوند . چند روز در كفرناحوم ماندند


ايـن  . خوريم به موضوع اولين شـهادت خداونـد راجـع بـه اورشـليم      مي در ابتداي اين مطالب ما بر 13:2
مزمان خدمت عمومي خود را بـا تطهيـر   او ه. يابد مي ادامه 21آيه  3عبارت راجع به خدمت عمومي او تا باب 


فصح . )19:45،46و لوقا  11:15،18و مرقس  21:12،13متي (برد هيكل درزمان عيد فصح شروع كرده و به پايان
كرد زمانيرا كه از اسارت در مصر رهايي يافته و خدا آنها  مي آوريه بود كه به فرزندان اسرائيل ياديك عيد سالان


. از درياي سرخ گذشته به بيابان بگريزند و سـپس بـه سـرزمين وعـده وارد شـوند      را هدايت و رهبري كرد ت
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خداونـد عيسـي    ،يك يهودي متـدين  به عنوان .شود مي مشاهده 12اولين عيد فصح ثبت شده در كتاب خروج 
  . براي اين روز مهم تقويم يهودي به اورشليم رفت


گـاوان و  . ان خريد و فروش تبـديل شـده اسـت   متوجه شد كه آنجا به مك ،او كه به هيكل وارد شد 14:2
. پرداختنـد  مي شدند و صرافان نيز در آن مكان به تجارت خود مي گوسفندان و كبوتران در آنجا خريد و فروش


صرافان پولهاي كساني را كه از كشـورهاي  . شدند مي حيوانات و پرندگان براي گذراندن قرباني پرستش استفاده
اين امر كاملاً واضح و شناخته شده بود كـه  . تند تا آنها بتوانند ماليات هيكل را بپردازندگرف مي غريبه آمده بودند


  . گرفتند مي آمدند مي غالباً صرافان سود حرامي را از كساني كه مصافتهاي دور
چنين امري كه . كه خداوند ساخت احتمالاً شلاق كوچكي بود كه او از ريسمان ساخته بوداي  تازيانه 15:2


نشان اقتـداري در   به عنوانبلكه احتمال اين هست كه او آن را . را براي زدن كسي بكار ببرد ثبت نشده استاو 
او همه تاجران را از هيكل بيـرون رانـد و تختهـاي     ،با حركت دادن تازيانه در پيش رويش. دستش گرفته باشد


  .صرافان را واژگون كرد
از يـك كبـوتر    ،استطاعت خريـد حيـواني گرانتـر را نـدارد     شريعت به فقير اجازه داده بود كه وقتي 16:2


فروختند خداوند دستوري صادر كرد مبنـي براينكـه آنهـا را بيـرون      مي اين كبوترها را ي كهبه آنهائ. استفاده كند
در همـه دورانهـا خـدا ايـن هشـدار را بـه       . اين شايسته نبود كه آنها خانه پدر او را خانه تجارت بسازند. ببرند
هيچ عمل نادرست و هيچ جنـايتي  . دهد كه از خدمات مذهبي در جهت ثروتمند شدن استفاده نكنند مي نهاانسا


  .به سادگي نشان دهنده تقدس و عدالت اوست ،بلكه. شود نمي در اين اعمال او ديده
كرد  مي گوئيگفت و پيش مي افتادند كه 9:69وقتي كه شاگردان او اين واقعه را ديدند آنها ياد مزمور  17:2


ديدند كه اراده پر  مي حالا آنها عيسي را. آيد براي همه چيز خدا غيرت عظيمي خواهد داشت مي كه وقتي مسيح
كه مزمور نـويس   ن استكند كه پرستش خدا بايد خالص باشد و آنها فهميدند كه او هما مي شور خود را ظاهر


  .راجع به وي سخن گفت
خداوند عيسي مصمم بـود   چنان كههم. است القدس روحيحي هيكل داشته كه بدون يك مس به يادما بايد 


و دائمـاً  . نقص باشد بنابراين ما هم بايد مواظب باشيم كه بدنهاي ما به خداوند تقديم شد بي كه هيكل اورشليم
  .تطهير شوند


  
  )22-18:2(كند مي عيسي مرگ و قيام خود را پيشگوئي )ج


اگـر  : آنها در پاسخ گفتنـد . بودنداي  در پي ديدن نشانه و يا معجزهآيد كه يهوديان هميشه  مي به نظر 18:2
خداونـد عيسـي    ي كـه در حـال . به ما نشان بدهي سپس ايمان خواهيم آورد العاده عالي و كاري خارقتو چيزي 


آنها راجـع بـه اقتـدار او     18در آيه . كرد و هنوز قلب ايشان به روي او بسته بود مي معجزه پس از معجزه ظاهر
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آنها خواستار اين بودند كه او با نشان دادن . تاجران را از هيكل بيرون كرداي  سئوال كردند تا بدانند با چه اجازه
  .ادعاي مسيح بودنش را ثابت كنداي  معجزه


او به ايشان گفـت كـه   . خداوند عيسي جمله جالب توجهي راجع به مرگ و قيامش گفت ،در پاسخ 19:2
الوهيت مسيح مجدداً در ايـن   .روزآن را بر پا خواهد كرد 3اب خواهند كرد و او در آنها هيكل مقدس او را خر


  .روز آن را بر پا خواهم كرد 3من در  :تواند بگويد مي فقط خدا. شود مي آيه ديده
تنهـا  . آنها بيشتر كنجكاو مسائل جسماني بودند تـا حقـايق روحـاني    .يهوديان منظور او را نفهميدند 20:2


سال طول كشيده  46. توانستند به آن فكر كنند معبد هيروديس بود كه در اورشليم قرار داشت مي هاقدسي كه آن
  . روز بر پا كند 3در  آن راتوانستنند درك كنند كه انساني  نمي بود تا آن را بنا نمايند و


ا در آن گفت كه تمام اولوهيت ذات خد مي خداوند عيسي داشت درباره بدن خود سخن ي كهدر حال 21:2
 )فاسـدكرده بودنـد  (اين يهوديان هيكل اورشـليم را خـراب كـرده بودنـد      چنان كههم. جسد به پري ساكن بود


  .كشتند مي او را نيز ،بنابراين در چند روز كوتاه ديگر
وقتي خداوند عيسي مصلوب شد و از مردگان قيام كرد، شاگردانش را به خاطر آمـد كـه    ،پس از آن 22:2


ي كه بـه انجـام رسـيده بـود     آور با وجود اين نبوت شگفت. روز دوباره برخواهد خاست 3د در او قول داده بو
  .مقابل چشمان ايشان، آنگاه به كتاب و كلامي كه عيسي گفته بود ايمان آوردند


آموزيم كـه   مي ولي ما در اينجا. پردازيم مي ما معمولاً به ضديت با حقايقي كه براي دركمان سخت هستند
پس از چند روز خداوند اين كلام را براي مـا آشـكار خواهـد كـرد     . م خدا را در قلبهايمان ذخيره كنيمبايد كلا


كـه آنهـا بـه     ايـن اسـت  منظورش  ،گويد آنها به كتاب ايمان آوردند مي وقتي كه. الان نفهميم آن راحتي اگر ما 
  .پيشگوئيهاي عهد عتيق راجع به قيام مسيح ايمان آوردند


  
  )25-23:2( ايمان در مسيح اقرار كردندبسياري به  )چ


. بسياري به اسم او ايمـان آوردنـد   ،نتيجه معجزاتي كه از عيسي در اورشليم صادر شده بود به عنوان 23:2
بلكـه آنهـا اقـرار كردنـد كـه او را      . اين لزوماً به اين معنا نيست كه آنها زندگي خود را به سادگي به او سپردند


اين مشـابه  . دادند كه در پي عيسي هستند مي آنها فقط ظاهراً نشان. يتي در اعمال آنها نبودهيچ واقعي .اند هپذيرفت
 ي كهكنند كه مسيحي هستند در حال مي كنيم بسياري از مردم ادعا مي وضعيت دنياي امروز ماست كه ما مشاهده


  .و در ايمان به خداوند عيسي مسيح نيستند اند هنيافتهنوز حقيقتاً تولد تازه 
كلمه يوناني هر دو واژه (هنوز عيسي به ايشان ايمان  ،با وجود اينكه بسياري به او ايمان آورده بودند 24:2


او فهميد كه ايشان بـدون  . اوخويشتن را بديشان موتمن نساخت ،براي همين. نداشت )براي ايمان يكسان است
 او همه انسـانها را . و چشمگير بودند انگيز جانآنها به دنبال چيزهاي هي. آيند مي علاقه شخصي به او به دنبال او
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 او حتـي  .كردنـد  مـي  بودنـد رفتـار   چنـان كـه  دانست كه چرا آنها  مي او. و افكار ايشان را ها انگيزه. شناخت مي
  .دانست كه ايمان آنها حقيقي و يا مصنوعي است مي


ياجي به اينكـه كسـي دربـاره    او هيچ احت .شناخت نمي قلب انسانها را بهتر از خود خداوند كس هيچ 25:2
او اطلاع كامل داشت از آنچه كه درون انسان بود و اينكه چـرا بـه صـورت انسـان     . انسان شهادت دهد نداشت


  .كرد مي رفتار
  
  )21-1:3(دهد مي عيسي به نيقوديموس راجع به تولد تازه تعليم) ح


بسياري از يهوديان اورشـليم   .باشد مي ماجراي نيقوديموس با هر آنچه كه تا حال گذشته بود، متفاوت 1:3
نيقوديمـوس يـك   . دانست كه ايمـان ايشـان خـالص نيسـت     مي به ايمان به خداوند اعتراف كرده بودند ولي او


 لزوماً بايد با يك حرف اضافه شـروع  1آيه . دريافتي حقيقي ديدخداوند در او اشتياقي جدي براي . استثناء بود
  .وديموس نام از روساي يهود بوداما شخصي از فريسيان نيق :شد مي


شايد او به نزد خداوند آمده بود براي تعلـيم  . يك معلم شناخته شده بود به عنواننيقوديموس براي مردم 
  . ديدن تا بتواند در بازگشت به تعاليم بيشتري ارائه دهد


اين مـورد   توضيح واضحي كه در. گويد كه چرا نيقوديموس در شب نزد عيسي آمد نمي مقدس كتاب 2:3
وجود دارد كه او مخفيانه به ديدار عيسي آمد زيرا خداوند توسط عموم مردم قوم يهود مورد قبـول واقـع شـده    


نيقوديموس اذعان داشت كه خداونـد معلمـي اسـت از    . او نزد عيسي آمد ،بهرحال .بود ولي نه به معناي واقعي
در  .ده بود را بدون كمك مستقيم خدا انجام دهدتواند معجزاتي كه از او صادر ش نمي سوي خدا زيرا هيچ كس


او ماننـد  . نيقوديموس بدون غرض متوجه نشده بود كه خداوند خداي مجسم در بدن است ،ميان همه تعاليم او
 .و يك انسان مثال زدنـي  العاده يك معلم فوق ،استاي  العاده گويند عيسي انسان فوق مي بسياري امروزه بود كه


  .عيسي خدا بود و هست. عبارات توصيفي فقط قسمت كوچكي از حقيقت هستند تمام اين جملات و
 خداونـد مـا   .جوابي كه خداوند عيسي داد با آنچه كه نيقوديموس گفت ارتباطي نداشت ،در نگاه اول 3:3


 ـ  اي  تو براي تعليم ديدن نزد من آمده ،نيقوديموس :گويد مي ازه ولي چيزي كه تو واقعاً به آن نيـاز داري تولـد ت
تـواني   نمـي  تـو  ،در غيـر ايـن صـورت   . تو بايد از بالا مولود شوي .اين جائي است كه تو بايد آغاز كني. است


  .ملكوت خدا را ببيني
اين كلمـات بـه مـا    . بيان كرد )غالباً آمين آمين(را با عبارت نهايت اطمينان  العاده خداوند اين كلمات فوق


  .شود مي خداوند در اينجا به ما يادآوردهند كه حقيقتي بسيار مهم را  مي هشدار
. نيقوديموس در پي مسيحي بود كه بيايد و اسـرائيل را از سـيطره روميـان آزاد كنـد     ،يك يهودي به عنوان


 نيقوديمـوس انتظـار  . و يهوديان تـابع دولـت و قـوانين روم بودنـد     ،امپراطوري روم دنيا را تحت كنترل داشت
را بر زمين برقرار كرده و يهوديان بواسطه سلطنت او بر دنيا فرمانروايي كنند كشيد تا مسيح بيايد و ملكوتش  مي
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انسان بايد  ،گويد كه براي ورود به اين ملكوت مي حالا خداوند به نيقوديموس. تا همه دشمنانشان هلاك گردند
ت بنـابراين تولـد   همانطور كه تولد آغازين براي زندگي جسماني لازم اس ـ .)حيات تازه بيابد(دوباره مولود شود


 ،به بيـاني ديگـر   .)تواند به معناي تولد از بالا باشد مي واژه تولد تازه همچنين( .دوم لازمه زندگي روحاني است
از آنجا كه سلطنت او عادلانه خواهد . ملكوت مسيح مخصوص فقط كساني است كه زندگيشان تغيير كرده باشد


  .برند، سلطنت خواهد كرد مي در گناهان خود بسر ي كهنسانهائاو بر ا. اعضاي آن نيز بايد عادل باشند ،بود
نيقوديموس . بينيم كه چقدر سخت است كه انساني كلام خداوند عيسي را بفهمد مي در اين جا دوباره 4:3


تواند دوبـاره   مي توانست بفهمد كه چگونه شخص بالغي نمي او. كرد مي راجع به همه صحبتها به دقت پافشاري
او به اين فكر فرو رفته بود كه امكان ندارد انساني بار ديگر به داخل شكم مـادر برگشـته و مولـود     .مولود شود


  .گردد
نيقوديموس روشن ساخت كـه انسـانهاي جسـماني نميتواننـد عطايـاي روحـاني خـدا را دريافـت كننـد          


  .)14:2قرنتيان -1(توانند حقايق روحاني را بفهمند  نمي زيرابرايشان ابلهانه است و حتي
در غيـر  . عيسي به نيقوديموس گفـت كـه او بايـد از آب و روح مولـود گـردد      ،در توضيحات بعدي 5:3


  .تواند به ملكوت خدا وارد گردد نمي اينصورت او
دهد كه خداوند عيسي راجع به  مي اصرار دارند كه آب در اينجا غالباً نشان ها منظور عيسي چه بود؟ خيلي


. اسـت  مقـدس  كتاب، اين تعليم در تضاد با ديگر قسمتهاي ي كهدر حال. گويد مي لزوم تعميد براي نجات سخن
تعميـد نشـان   . خوانيم كه نجات فقط بواسطه ايمان به خداوند عيسي مسيح ميسر اسـت  مي بر طبق كلام خدا ما


   .ولي نه به معناي مشابه نجات ،اند هدهنده آنهايي است كه نجات يافت
آب بسيار شبيه كلام  26-25:5در افسسيان . كند مي اشاره ين آيه به كلام خدامعتقدند كه آب در ا ها بعضي


واسـطه كـلام خـدا بيـان شـده      ه تولد تازه ب 18:1و يعقوب  23:1پطرس -1همچنين در . خدا تفسير شده است
از دانيم كه نجات جا  مي ما. نسبت داده شده باشد مقدس كتابهمچنين ممكن است كه آب در اين آيه به . است


بايـد بـراي كسـب     كل كلام خدا تكرار شده است كه گناهكار اين پيغام در. وجود ندارد مقدس كتابمكتوبات 
  .شود مند تولد تازه از كلام بهره


 آب زنـده سـخن   خداوند از نهرهـاي  39-38:7در يوحنا . اشاره كند القدس روحتواند به  مي ن آبيهمچن
اگر اين آب . است القدس روحگويد منظورش  مي ي راجع به آب سخنگوئيم كه او وقت مي گويد و ما واضحاً مي


  را دارد پس چرا نبايد همين معنا را در باب سوم داشته باشد؟ القدس روحدر باب هفتم معناي 
اگـر كسـي از آب و روح مولـود    . آيـد  مـي  سـخت  به نظرمسئله  ،اگر اين برداشت را قبول كنيم ،بهر حال


دوبار در اين آيه  ،برداشت كنيم القدس روحاگر آب را به معني . ملكوت خدا شودنگردد ممكن نيست كه داخل 
. ترجمه شده است به همان ميزان درسـت اسـت كـه يعنـي ترجمـه شـود      .. .كهاي  ولي كلمه. ماي هاز آب نام برد


خـدا   اگر كسي از آب به معني روح مولود نگردد،ممكن نيسـت بـه ملكـوت   : شود مي بنابراين آيه چنين خوانده
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همچنين بايد تولد روحاني  .تولد جسماني كافي نيست. ما اعتقاد داريم كه اين معني درست آيه است. وارد شود
روح قدوس خدا در شخصي  به وسيلهاين تولد تازه  .در ميان باشد تا شخصي بتواند به ملكوت خدا وارد شود


شت با حقايقي كه در بـاب تولـد از روح در دو   اين بردا. شود مي آورد عطا مي كه به خداوند عيسي مسيح ايمان
  )8و6آيات(گردد مي ثابت ،شود مي آيه جلوتر مشاهده


 ،توانست از طريقي مجدداً وارد شكم مادرش گشـته و دوبـاره متولـد شـود     مي حتي اگر نيقوديموس 6:3
و نااميـدي و ناچـاري    شوند در گناه مي كه از انسانها مولود )ييها بچه(جسم است به اين معناست كه فرزنداني 


. روح اسـت  ،در طرف ديگر، آنچه از روح مولود گشت .نگران نجات خود بشوند ي كهآيند تا هنگام مي به دنيا
شخصـي از روح تولـد    ي كـه وقت. پيوندد كه شخصاً به خداوند عيسي اعتماد كند مي تولد روحاني زماني بوقوع


  .حيات او در ملكوت سازگاري دارد كند كه با مي يابد، او طبيعتي تازه كسب مي تازه
فهميـد كـه    مـي  او بايـد . داد مـي  كرد از تعاليمي كه خداوند عيسي بـه او  مي نيقوديموس نبايد تعجب 7:3


 او بايد .ناتوان استشخص بايد از نو مولود گردد و درك ككند كه بشر در درمان طبيعت سقوط كرده خودش 
  . عيب و روحاني باشد بي ،نسان بايد مقدسفهميد كه براي عضويت در ملكوت خدا، ا مي


كرد، خداوند عيسي از طبيعت بـراي نشـان دادن حقـايق روحـاني      مي چنانچه او اكثر مواقع نيز چنين 8:3
توانـد صـداي آن را    مي وزد و شخص مي خواهد مي او به نيقوديموس يادآور شد كه باد هر جا كه. استفاده كرد


اول از همـه، آن جـائي   . تولد تازه بسيار مشابه باد است. رود مي آيد و به كجا مي داند از كجا نمي بشنود و ليكن
تولد تـازه   ،دوماً. آورد به دستاين قدرتي نيست كه انسان با كنترل و اراده خود آن را . كند مي بر طبق خدا پيدا


 ي كـه وقت. توانيد ببينيد مي توانيد ببينيد ولي نتيجه آن را در زندگي اشخاص نمي شما وقوع آن را. ناديدني است
حالا از آنها متنفر  ،داشت مي اعمال شريرانه كه او سابقاً دوست. شود مي انساني نجات يافت، تغيير درون او وارد


. چيزهايي هسـتند كـه او حـالا بسـيار بسـيار دوستشـان دارد       ،اعمال خدا كه او سابقاً از آن نفرت داشت. است
يز روح خداسـت كـه انسـان    ام هتولد تازه هم كار معجز ،داند كه باد چيست ينم درست چنانچه هيچ كس كاملاً


اين امكانپذير نيست كـه  . غير قابل پيش بيني است ،علاوه بر اينها، تولد تازه مانند باد. قادر به فهميدن آن نيست
  . شود مي رومد و در كجا واقع مي آيد و به كجا مي بگوئيم از كجا


بدون شـك او  . تواند پذيرايي مسائل ملكوتي باشد نمي نشان داد كه ذهن نفسانينيقوديموس  ،دوباره 9:3
و بنـابراين  . روحانياي  واقعه به عنوانكرد كه تولد تازه را در وقايع طبيعي و جسماني بيايد و نه  مي هنوز سعي


  چگونه ممكن است كه چنين بشود؟: او از خداوند عيسي پرسيد
. نيقوديموس بايد اين چيزهـا را بدانـد و فهميـده باشـد     ،معلم اسرائيل وانبه عنعيسي پاسخ داد كه  10:3


داد كه وقتي مسيح موعود براي برقراري سلطنتش بـه زمـين برگـردد، او     مي ي عهد عتيق واضحاً تعليمها نوشته
گناهانشان  ي كهتنهها كسان. نابو خواهد كرد اند هاول دشمنانش را داوري كرده و همه چيزهايي را كه به خطا رفت


  . توانند به ملكوت وارد گردند مي اند هرا اعتراف كرده و از آنها دست كشيد
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او  ،از ازل. كرد، و ناباوري انسانها را نيـز  خداوند عيسي سپس برائت اشتباه از تعاليمش را مشخص 11:3
يهوديان ديگر شـهادت او   ولي نيقوديموس و اكثر. تعليم داده بود ،حقايق اين تعاليم و چيزهايي را كه ديده بود


  . را نپذيرفته و از ايمان آوردن سرباز زده بودند
آن امـور زميني،ملكـوت    ؟امور زميني كه خداوند در اين آيه به آن اشاره كرد چه چيزهـايي هسـتند   12:3


آيد و سلطنت غلبـه   مي مسيح به زميندانست كه روزي  مي شاگرد عهد عتيق به عنواننيقوديموس . زميني است
آنچه كه نيقوديموس نفهميـده  . يافته اش را بر زمين استوار خواهد كرد و اورشليم شهر پادشاهي او خواهد بود


پس امور آسماني كه خداونـد بـه   . تولد تازه ضروري است ،بود، اين حقيقت بود كه براي ورود به اين ملكوت
راهـي   -شـوند  مـي  بعـدي توضـيح داده  آنها اشاره كرد په چيزهايي بودند؟ آنها حقايقي هسـتند كـه در آيـات    


  .تواند اين تولد تازه را دريافت كند مي كه به آن وسيله شخص العاده فوق
تنها يك شخص استحقاق سخن گفتن راجع به امور آسماني را داشت زيرا او تنها كسي است كه در  13:3


ه بود بلكه او كسي بود كه بـا  خداوند عيسي فقط يك معلم انساني نبود كه از طرف خدا آمد. آسمان بوده است
او گفت كسي به آسمان بالا نرفت او منظورش اين نبود  ي كهوقت. خداي پدر از ازل بود و به دنيا پائين آمده بود


بلكه آنها بالا برده شدند و نه اينكه با اقتدار خـود بـه   . كه مقدسين عهد عتيق مانند خنخ و ايليا به آسمان نرفتند
كه هيچ انسان ديگري به همان شكلي كه او به حضور خدا  اين استتوضيحي ديگر . شندآسمان صعود كرده با


چـرا كـه   . وارد شوداي  مكان به حضور خدا از راه يگانهتوانست  مي او .راه يافت، نتوانست به حضور خدا برود
بـود و بـا    ايسـتاده  بـا وجـود اينكـه خداونـد عيسـي روي زمـين      . او خودش از آسمان به زمين نزول كرده بود


چگونه ممكن است چنين باشد؟ اينجا حقيقتي . او اظهار داشت كه در آسمان است ،گفت مي نيقوديموس سخن
ي اين منظور ما اسـت زمـان  . خداوند در يك لحظه واحد در همه جا حضور دارد ،خدا به عنوانشود كه  مي بيان
ي جديد كلمات او كه در آسمان است را ها بعضي ترجمه ي كهدر حال. گوئيم خداوند حاضر مطلق است مي كه


  .اند هي خطي و مربوط به متن رجوع كردها ، واضحاً به نوشتهاند هحذف كرد
 چگونـه تولـد تـازه بوقـوع    . خداوند عيسي حالا در حال برملا كردن حقيقتي بـه نيقوديمـوس بـود    14:3


درست  .توانند به آسمان راه بيابند نمي نمردم با گناهانشا. پيوندد؟ مجازات گناهان انسانها بايد پرداخت شود مي
فرزندان اسـرائيل توسـط مارهـا گزيـده شـده بودنـد،        ي كههمانطور كه موسي در بيابان مار برنجين را در زمان


فرزنـدان اسـرائيل وارد بيابـان     ي كهاز زمان. )رابخوانيد21-4:9اعداد (بنابراين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود
براي مجازات و . بر ضد خدا شكايت كردندآنها . تاب شدند بي سرزمين موعود بروند، نااميد وشدند تا به سوي 


نجات يافتگان از آن بلا نزد  ي كهزمان. تنبيه آنها خداوند مارهاي آتشين به ميان فرستاد و بسياري از مردم مردند
برنج بسـازد و آن را بـر عصـا قـرار     خداوند استغاثه نمودند و توبه كردند، خداوند به موسي گفت كه ماري از 


  .يافتند مي كردند به طرز معجزه آسايي، شفا مي اسرائيليهائي كه گزيده شده بودند و به مار برنجين نگاه. دهد
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. پيوندنـد اسـتفاده كـرد    مـي  عيسي از اين واقعه عهد عتيق براي نشان دادن اينكه تولد تازه چگونه بوقـوع 
بـود از  اي  مـار بـرنجين نمونـه   . و به مرگ ابدي محكوم هستند اند هه گزيده شدنيش گنا به وسيلهمردان و زنان 
 گنـاه بـود و هرگـز    بـي  خداونـد عيسـي  . گويـد  مي راجع به داوري سخن مقدس كتاببرنج در . خداوند عيسي


بايست مجازات شود، ولي او جاي ما را گرفت و مجازات ما ر بر خويشتن حمـل نمـود كـه مـا لايـق آن       نمي
ما با نگاه كردن . گويدكه خداوند عيسي بر بالاي آن رفت مي عصا راجع به صليب جلجتا سخن. بوديم مجازات


  . يابيم مي از روي ايمان به او، نجات
هـر   .گناه شد و او كه گناه نشناخت كه بايد ما عـدالت خـدا را در او ببينـيم    ،نجات دهنده در راه ما 15:3


مجاني از او دريافـت خواهـد   اي  هديه به عنواناورد، حيات جاودان را كس كه به خداوند عيسي مسيح ايمان بي
  .كرد


است زيرا ايـن آيـه انجيـل را بـه      مقدس كتاباين بدون شك يكي از زيباترين و مشهورترين آيات  16:3
اين آيه آنچه را كه خداوند عيسي به نيقوديمـوس تعلـيم داده بـود بـا توجـه بـه       . كند مي سادگي و وضوح بيان


. خوانيم كه جهان را بسيار محبت نمود مي خدا .كند مي شود خلاصه مي تولد تازه دريافت به وسيلههيمي كه مفا
خدا گناهان مردم و شيوه شرورانه دنيا را دوست ندارد ولي او مردم . جهان در اينجا به همه مردم دنيا اشاره دارد


  .خواهد كسي هلاك شود نمي را دوست دارد و
خدا پسر ديگري مثـل خداونـد   . اين حقيقت نشان داده شد كه او پسر يگانه خود را داداوج محبت او در 


. بود از محبت ذات خدا كه اراده كرد پسر يگانه اش را براي گناهان عصيانگر بدهـد اي  اين نمونه. عيسي ندارد
اودان ببخشد دريافـت  شخص بايد قبل از اينكه خدا به او حيات ج. اند هاين به آن معنانيست كه همه نجات يافت


. كه هر كه به او ايمان آورد، هلاك نگردد: شوند مي بنابراين كلماتي اضافه. كند كه مسيح براي او چه كرده است
راهي براي نجات يافتن همه مهيا شده است ولي هر شـخص بايـد خداونـد    . نيازي نيست كه كسي هلاك شود


ي بـا   هديـه  به عنوانودان را اه او اينكار را كرد، زندگي جوقتي ك. نجات دهنده اش بشناسد به عنوانعيسي را 
  : گويد مي بورهام .ارزش دريافت خواهد كرد


محبت خدا را به جهان بفهمد، آن زمان كليسا مريض و ناتوان خواهـد شـد بـه سـادگي تـا وقيتكـه        ،كليسا ي كهزمان
  .حكومتها سرنگون و همه سرزمينها فتح شوند


قلب خـدا پـر اسـت از    . و جنايتكار نيست كه غضب خود را بر انسانها بريزد خدا يك هلاك كننده 17:3
توانست پسر خود را به جهـان   مي او. محبت نسبت به انسان و او بهاي گزافي براي نجات ايشان پرداخته است


ريـزد و  خونش ب ،برعكس، او پسرش را فرستاد تا رنج بكشد. بفرستد تا آن را داوري كند ولي او اينكار را نكرد
 كارخداوند عيسي برروي صليب آنقدر ارزش بالايي داشت كـه همـه گناهكـاران   . مرگ او جهان يابد به وسيله


  .دريافتن آن و پذيرفتن كار او نجات يابند به وسيلهتوانند  مي


سرنوشت نهايي مـا بسـتگي بـه    . ايمانان بي اران ود ايمان :شوند مي حالا همه مردم به دو دسته تقسيم 18:3
محكوم نخواهد شد بلكه آنكسي كه بـه   ،به نجات دهنده اعتماد كند ي كهكس. طرز برخورد ما با پسر خدا دارد
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خداوند عيسي كار نجات را به اتمام رسـانيد، و حـالا بـه هـر فـرد      . او اعتماد نكند، الان بر او حكم شده است
ح است اگر كسي چنين هديه و محبتـي را رد  اين افتضا. بستگي دارد كه تصميم بگيرد او را بپذيرد و يا رد كند


  .تواند بدهد نمي خدا كاري جز محكوم كردن او انجام ،اگر انساني به خداوند عيسي ايمان نياورد. كند
 ، اسم براي شخصـيت بكـار  مقدس كتابدر . ايمان آوردن به اسم او درست مشابه ايمان آوردن به او است


  . داي هه او ايمان آورداگر به اسم او ايمان آوريد ب. رود مي
. او براي گناه كل جهان مـرد . عيب خدا بود بي گناه و بي او بره. عيسي آن نوري بود كه به جهان آمد 19:3


آنها گناهانشان را بـر داشـتن عيسـي    . دارندآنها از او تنفر  -دوستش دارند؟ خير ،ولي آيا انسانها براي اينكار او
 ،كنند مي درست چنانچه بعضي حيوانات خزنده از نور فرار. كنند مي ده را رددهند بنابراين نجات دهن مي ترجيح


  .گريزند مي انسانهاي شرور هم ازحضور مسيح
. كنـد  مي گناهانشان را معلوم ،زيرا كه نور ،دارند از روشنايي متنفر هستند مي آناني كه گناه را دوست 20:3


حضـور او ناراحـت بودنـد زيـرا او بـا تقدسـش        خـاطر بـه  مـردم گناهكـار    ،عيسي در اين جهان بود ي كهوقت
قرار دادن تكه  ،بهترين راه براي معلوم كردن كجي يك تكه چوب. كرد مي اسفناك ايشان را آشكار ،)قدوسيتش(


خداوند عيسي كجي همه ديگر  ،العاده انساني فوق به عنواناو با آمدنش به جهان . چوبي صاف در كنار آن است
  .يسه با خود ظاهر كردانسانها را در مقا


اگر انساني در مقابل خدا به راستي صادق باشد، او به سوي نور خواهد آمد كه همانا خداوند عيسي  21:3
سپس او بر نجـات دهنـده اعتمـاد    . شود مي گناه بودن وي بر آن انسان آشكار بي است و شايستگي تمام عيار و


  .تولد تازه خواهد يافتن به مسيح و بنابراين با ايما ،شخصي خواهد داشت
  
  )36-22:3(خدمت يحيي تعميد دهنده در يهوديه )خ


از ابتداي اين آيه . دهد مي شهادت خداوند عيسي را در شهر اورشليم نشان ،قسمت نخست اين باب 22:3
داد،  مي خوش نجات ادامهتا پايان باب يوحنا خدمات مسيح را در يهوديه كه بدون شك او به اعلام كردن خبر 


شود كه عيسـي شخصـاً    مي معلوم ،از اين آيه. گرفتند مي آمدند تعميد مي انسانهايي كه به سوي نور. كند مي بيان
  .شد مي شاگردانش انجام به وسيلهآموزيم كه اينكار  مي 2:4داد، ولي از يوحنا  مي تعميد
او هنـوز پيغـام توبـه را    . باشـد  مـي  يحيي تعميد دهنده ،يحيي كه در اين آيه به او اشاره شده است 23:3 
كرد در منطقه يهوديه و آن يهودياني را كه تصميم به توبه در جهت آماده شـدن بـراي ظهـور مسـيح      مي موعظه
 ايـن ثابـت  . داد زيرا كه در آنجا آب بسيار بـود  مي يحيي نيز در عنيون تعميد. داد مي گرفتند را تعميد مي موعود


 داد ولـي تلويحـاً چنـين چيـزي     مـي  كامل شخص در آب او را تعميـد  قطع او با فرو كردن به طوركند كه  نمي
  .داد، هيچ نيازي به بودن آب فراوان نبود مي اگر او با پاشيدن و يا ريختن آب تعميد. گويد مي
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در . دهـد  مي اين آيه توضيحي به ادامه خدمت يحيي و نتيج دنباله دار خدمات او در يهوديان متدين 24:3
ولـي  . شـد  مي سرش از تنش جدا ،افتاد و براي شهادات وفادارانه اش مي حيي به درون زنداني ،نزديكاي  آينده


  .او هنوز با جديت انجام ماموريتش بود ،در اين زمان
. تطهيـر افتادنـد  با يهوديان راجع به اي  از اين آيه معلوم است كه بعضي از شاگردان يحيي در مباحثه 25:3


بحث احتمالاً بر سر اين بود كـه تعميـد يحيـي    . نجا احتمالاً به تعميد ربط دارداين به چه معناست؟ تطهير در اي
بهتر است يا عيسي؟ كدام تعميد قدرت بيشتري داشت؟ كدام ارزش بيشتري داشت؟ احتمالاً بعضي از شاگردان 


 ـ مي )يحيي(يحيي از روي ناداني معتقد بودند كه تعميدي با ارزشتر از آنكه استادشان  احتمـالاً  . داردداد وجود ن
  .كردند مي شاگردان يحيي را نسبت به عيسي و محبوبيت او حسود ،فريسيان


باشـد   مي اگر تعميد تو بهتر: پرسيدند مي آيد آنها از او مي به نظر .آنها براي مشورتي نزد يحيي آمدند 26:3
آن شخصي كـه بـا تـو در    عبارت (روند؟  مي پس چرا چنين است كه بسياري از مردم تو را ترك كرده و نزد او


بسياري از  ،يحيي به خداوند عيسي شهادت داد و در نتيجه اين شهادت. )آنطرف اردن بود به مسيح نسبت دارد
  .يحيي او را ترك كرده و شروع به پيروي از عيسي كردند شاگردان


نجات دهنده اگر جواب يحيي به خداوند عيسي اشاره داشته باشد بدين معناست كه هر موفقيتي كه  27:3
گفـت كـه    مـي  گفت او مي اگر يحيي راجع به خود سخن. نمايد مهر تأييدي است از جانب خدا بر او مي كسب


او هرگز ادعا نكرد كه تعميـد او نسـبت بـه تعميـد     . هرگز ادعاي شخصي بزرگ و يا مهم بودن را نداشته است
از آسمان بـدو داده شـده    ي كهچيزهائرد مگر هيچ چيز ندا. او به سادگي در اينجا گفت كه ا. عيسي برتري دارد


كند، و هيچ دليلي در اين دنيا وجود ندارد كه ما بر طبق آن بايد در پي يافتن  مي اين راجع به همه ما صدق. بود
  .و ساختن ارزش براي خودمان باشيم


سـيح نيسـت   آوري كرد كه او زمان تو تمام شده و دوباره گفـت كـه او م  يحيي به شاگردان خود ياد 28:3
كردنـد؟ چـرا    مي چرا بايد با او بحث. بلكه به سادگي فرستاده شده است تا راه را براي مسيح موعود مهيا سازد


كـرد   مـي  بودند؟ او شخص مهم نبود بلكه به سادگي سعي مي آنها بايد به دنبال شكل دادن جمعي در اطراف او
  .انسانها را با خداوند عيسي مواجه گرداند


عـروس  . يحيي تعميد دهنده هم دوست داماد بود يعني انسـان برتـر  . عيسي مسيح داماد بود خداوند 29:3
درست آن بود كه مردم عيسي را پيروي كننـد و نـه    ،بنابراين. مال دوست داماد نبود بلكه مال شخص داماد بود


ن خداونـد عيسـي   عروس در اينجا در معناي عام خود براي همه اشخاصي بكار رفته است كه شاگردا. يحيي را
بعـد از آن در عهـد جديـد، آن    . همسر يهوه نـام بـرده شـده اسـت     به عنواناز اسرائيل در عهد عتيق . اند هگشت


ولي در اينجا يوحنا، كلمات در . اند ههمسر داماد تشريح شد به عنوان ،اشخاصي كه عضو كليساي مسيح هستند
يحيـي تعميـد دهنـده را تـرك      ،زمان مسـيح موعـود   معني عام خود براي شاگردان يحيي بكاررفته است كه در


اين . يحيي براي از دست دادن پيروانش ناراحت نبود. اين نه به معناي كليساست و نه به معناي اسرائيل. كردند
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او خوشحال و راضي بود كه عيسي همه توجه را بـه خـود   . شادي عظيمي براي اوبود كه صداي داماد را بشنود
  .شد مي مسيح مورد پرستش و ستايش انسانها واقع ي كهشد وقت مي ملشادي او كا. جلب كند
بـه  وقفه زحمت كشيده بود تا مردان و زنان را  بي او. شود مي كل ماموريت يحيي در اين آيه خلاصه 30:3


در انجام اين كـار، او فهميـده بـود كـه بايـد       .خداوند هدايت كند و ارزش حقيقي خدا را به آنها بفهماند سوي
 دنبال جلب توجه ديگران بـه خـود بـودن واقعـاً شـكلي از      ،براي يك خادم مسيح. ش در پس زمينه باشدخود


  . وفائي است بي
و بـراي مقـدس    )14:3براي نجات دهنده  )7:3( براي گناهكاران: بايد در اين باب توجه كنيد 3به وجود 


)30:3(.  
ايـن جملـه بـراي نشـان دادن منشـأ      . اسـت عيسي همان شخصي است كه از بالا آمده و بالاي همه  31:3


براي اثبات كوچك بودن خود، يحيي تعميد دهنده گفت كه . آسماني و جايگاه ويژه و مافوق او طرح شده است
 ،اين به سادگي بدين معناسـت كـه در تولـد او   . كند مي او خودش زميني است و از زمين است و از زمين تكلم


توانسـت سـخن    نمـي  او هيچ رتبه آسماني نداشت و با اقتدار پسر انسان. مدآ به دنيابشري زميني  به عنوانوي 
مسـيح شـخص   . بالاي همـه اسـت   ،او پائينتر از خداوند عيسي قرار داشت زيرا آن شخصي كه بالاست .بگويد


خـاطر انسـانها بايـد او را دنبـال      به همـين اين فقط شايسته مقام اوست كه ستوده شود و . عالي مقام دنيا است
  .نندو نه پيامبران او راك


او به انسانها گفت كه چه چيـزي   .او با اقتدار سخن گفت ،خداوند عيسي سخن گفت ي كهولي وقت 32:3
ولـي جالـب اسـت كـه     . هيچ امكاني براي اشتباه و يا دروغ وجود نداشت. را ديده و چه چيزي را شنيده است


افـرادي  . لفظي گرفتـه شـود  لا تحتنبايد به معناي  كس هيچعبارت  .كند نمي شهادت او را قبول كس هيچ: بگويم
 كرد و بـه سـادگي   مي يحيي داشت به عموم مردم نگاه ي كهدر حال. پذيرند مي هستند كه كلام خداوند عيسي را


. عيسي تنها شخصي بود كه از آسـمان آمـد  . شود مي اكثريت مردم رد به وسيلهگفت كه تعاليم نجات دهنده  مي
  . گرفتند كه به او گوش دهند مي مي تصميمولي عده نسبتاً ك


آنهـا بـا   . پذيرنـد  مـي  كلام راست خـدا  به عنوانراجع به عده كمي است كه كلام خداوند را  33آيه  33:3
 مـردم پيـام انجيـل را    ي كـه زمـان . امروزه نيز چنين اسـت . اند هبر اينكه خدا راست است مهر كرد ،پذيرش خود


كه اگر  اند هآنها فهميد. روند مي روند و از طرف خود و ديگر انيانها به سوي او مي خداآنها به طرف  ،پذيرند مي
اين درست راه ديگري است براي بيان اين حقيقت كه شهادت مسيح .حتماً درست است ،خدا چيزي گفته است


  .باشد مي شهادت خداست و دريافتن يك نفر دريافتن ديگران نيز
 ،براي اثبات اين جمله. نمود مي او به كلام خدا تكلم. فرستاده بودعيسي همان شخصي بود كه خدا  34:3 


خدا مسح شده بود به طريقي كـه هـيچ    القدس روحمسيح با . كند نمي يحيي گفت كه خدا روح را به ميزان عطا
ديگري هماننـد   كس هيچهستند ولي  مند در خدمتشان بهره القدس روحديگران از كمك . تواند بشود نمي انساني
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يافتند ولـي   مي وحي محدودي از خدا ،انبياء .را ندارد و نخواهد داشت القدس روحسر خدا در خدماتش پري پ
  . و قلب خاص خدا و همه محبت كثير او براي انسان در مسيح ساكن بود ،پايان خود بي با حكمت القدس روح


 پسـر را محبـت   ،د كـه پـدر  شـو  مـي  است كه در انجيل يوحنا به ما گفتـه اي  اين يكي از هفت دفعه 35:3
در ميان اين مسـائل  . نمايان شده است )پسر(در اينجا اين محبت در دادن كنترل همه چيز به دست او . نمايد مي


توضـيح داده شـده    36سرنوشتهاي انسانها نيز هست كه در آيـه   ،كه نجات دهنده بر همه آنها تسلط كامل دارد
  . است


حيـات   ،آورنـد  مـي  يده است كه به همه اشخاصي كه بـه او ايمـان  خدا به مسيح اين قدرت را بخش 36:3
يابد؟  مي شخص چگونه نجاتاست درباره اينكه يك  مقدس كتابآيات ترين  اين يكي از واضح. جاودان بدهد


بايد بفهميم كـه خـدا    ،خوانيم مي چنانچه ما اين آيه را. شود مي ايمان به پسر خدا ميسر به وسيلهاين به سادگي 
گويـد   مي او واضحاً و مشخصاً. تواند هرگز شكسته شود نمي دهد و اين وعده مي او وعده .گويد مي سخندارد 


رقصـي در تـاريكي    ،پـذيرفتن ايـن وعـده   . كه هر كس كه به پسر او ايمان دارد، حيات جاودان خواهد داشـت 
آن كساني كه به پسـر  . اشدتواند نادرست ب نمي توان گفت كه اين ايمان به چيزي است كه مي به سادگي. نيست


آمـوزيم كـه    مـي  مـا از ايـن آيـه   . بلكه غضب خدا بر آنها خواهد بود ،حيات را نخواهد ديد ،خدا ايمان نياورند
بـه  خدا به ما حيات جاودان را  ،اگر او را بپذيريم. سرنوشت نهايي ما بستگي دارد به اينكه با پسر خدا چه كنيم


ما هرگز از حيات جاودان لذت نخواهيم بـرد و نـه تنهـا ايـن      ،او را رد كنيم اگر. دهد مي مجانياي  هديه عنوان
  .ط در هر لحظه از زندگيمان باشيمغضب خدا ما را احاطه كرده و بايد منتظر سقو


در اين آيه به لزوم نگاه داشتن احكام شريعت نشده است يعني اطاعت اي  توجه داشته باشيد كه هيچ اشاره
  .انجام بهترين كارها و يا كار كردن براي رسيدن به آسمان ،ن به كليسارفت ،از قانون اساسي


  
  )30-1:4(ايمان آوردن زن سامري  )د


دهـد و اينكـه محبوبيـت     مي فريسيان شنيدند كه عيسي شاگردان بيشتري را نسبت به يحيي تعميد 4:1-2
قـت سـوء اسـتفاده كـرده و حـس      شايد آنها قصد داشتند از ايـن حقي .يحيي از قرار معلوم در حال كاهش است


عملا ًعيسي شخصـا ًعمـل   .رفتندايجاد كنند مي سوي خداوند عيسي ي كهرا بين شاگردان يحيي و آنهائحسادت 
مردم بـه عنـوان شـاگردان و يـا     ،بهر حـال  .گرفت مي شاگردانش انجام اين كار به وسيله.داد نمي تعميد را انجام


  .گرفتند مي پيروان خداوند تعميد
عيسي از تفرقـه افكنـي و كارهـاي فريسـيان و موفقيـت       ،وسفر به ايالت جليلا ترك كردن يهوديه ب 3:4 


يهوديه مركز . ولي مطالب پر اهميت ديگري در اين آيه وجود دارد.ايشان در انجام اينگونه كارها جلوگيري كرد
خداونـد  .يهودي شناخته شده بود كاملا ً غيراي  ناحيه به عنوانجليل  ي كهتشكيلات مذهبي يهوديان بود در حال
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 كنند و بنابراين در اينجا او بـه سـوي غيـر يهوديـان     مي او را و شهادتش را رد ،يهوديعيسي فهميد كه رهبران 
  .رود تا به پيغام نجات را بديشان بيان كند مي


ا بـراي  ولي يهوديان كمي ايـن مسـير مسـتقيم ر    .سامره درست در بين راه يهوديه و جليل قرار داشت 4:4
 را اتخاذتري  فر مردم يهودي بود كه اغلب راه طولانيمورد تنمنطقه ُ سامره . كردند مي رفتن به شهر ديگر اتخاذ


گويد كه عيسي لازم بود از سامره عبـور   مي بنابر اين وقتي .رفتند مي ب بيريه ُ شمال به جليلكردند و از جان مي
عبـور كنـد بلكـه ايـن      )سـامره (از آ ن ناحيـه  ود از نظر جغرافيايي منظور اين نيست كه او كاملا ً مجبور ب ،كند


  .توانست به او كمك كند مي حقيقت كه يك جان محتاج در سامره به كمك او نياز داشت و او
در فاصـله ي نـه   .خداوند عيسي به دهكده ُ كوچكي به نام سوخار وارد شد ،در سفر به درون سامره 5:4 


 چنـان كـه  هم )22:48پيـدايش (وصفي بود كه يعقوب به پسر خود يوسف داده بـود م ،ن دهكده از آ چندان دور
  .شد مي پيوسته در ذهن او مجسم ،ي گذ شته ُ تاريخها كرد تمام صخه مي عيسي به اين منطقه سفر


چاه قديمي هنـوزهم بـراي بيننـدگان قابـل      .چاهي كه به چاه يعقوب معروف بود درآ ن قرار داشت 4: 6
باشد كه امروزه هم به خوبي محل آن قابـل شناسـايي    مي واقع مقدس كتابيكي از شهرهاي  رويت است كه در


  .است
وقتي كه عيسـي بـه سـر چـاه      )زمان رومي(بعد از ظهر  6يا  )زمان يهودي(به بعد ازظهر بود  زمان قريب


داسـت او انسـان نيـز    عيسي خ چنان كههم .او در نتيجه ُ راه زيادي كه پياده آ مده بود بر سر چاه نشست. رسيد
بـراي مـا فهميـدن ايـن      .شـود  مـي  انسان او خسته به عنوانولي  ،شود نمي خدا او هرگز خسته به عنوان .هست


ولي شخصيت خداوند عيسي مسيح كاملا ً هيچگاه توسط ذهن فاني بشـري قابـل   . آيد مي چيزها سخت به نظر
ان بين ما زندگي كرد رازي است كـه فراتـر از حـد    انس به عنوانحقيقتي كه خدا به جهان ما آمد و  .فهم نيست


  .باشد مي فهم ما
اگـر  . زني بـراي آب كشـيدن از دهكـده بيـرون آمـد      ،خداوند عيسي بر سر چاه نشسته بود ي كهوقت 7:4 


گويند كه در اين زمان ظهر بوده است، زمان بسيار نامعلومي براي زن بـوده اسـت    مي چنانچه بعضي از محققين
ولي اين زن يك گناهكـار فاسـد بـوده و    . آب را از چاه بكشد چون گرمترين ساعت روز بوده استكه بيبيد و 


دانست كه زنهاي ديگري هم بـه سـر    مي احتمالا ً اين زمان را انتخاب كرده بود تا از خجالت در امان بماند زيرا
 او.آيد مي در همين زمان خاص به آنجا دانست كه او مي خداوند عيسي كاملا ً ،البته. بينند مي آيند و او را مي چاه
دانست كه او يك جان محتاج استو بنابراين او تصميم گرفت كه وي را ملاقات كند و او را از زنـدگي گنـاه    مي


  .آلودش نجات دهد
بينيم و بهتر است روش او را كه استفاده كرد  مي را در حين انجام كارش )جانها(سلطان قلبها  ،در اين متن


مرتبه بـا آن زن   7خداوند ما . جه ساختن نياز آن زن و دادن راه حل براي مشكل آن زن به او بياموزيمبراي متو
زه احتمالا ً اگر ما هم به اندا .بار با مردم شهر 1بار با خدا وند و  6بار صحبت كرد  7همچنين زن . سخن گفت
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عيسي گفتگو را بـا يـك در خواسـت    . هرتوانيم در شهادت دادن به مردم ش ميآن زن با خداوند سخن بگوئيم، 
  .آ ب به من بنوشاناي  جرعه :او به آن زن گفت ،از سفرش خسته بود ي كهدر حال .شروع كرد
 .خداوند از آن زن خواست كه به او آب بنوشـاند  ،دهد كه چرا البته از ديدگاه انساني مي توضيح 8ايه  8:4


كردند  مي آنها معمولاً دلوهايي با خود حمل. خوراك بخرندشاگردانش به درون شهر سوخار رفته بودن تا كمي 
 ،بـا وجـود همـه ايـن دلايـل ظـاهري       .كشيدند ولي شاگردان آنها با خود برده بودند مي كه با آنها آب را از چاه


  .براي كشيدن آب از چاه نداشتاي  خداوند وسيله
 او كه يك زن سامري است سـخن  زن فهميد كه عيسي يهودي است و تعجب كرد كه با اين وجود با 9:4


عملاً آنها تركيبـي از يهويـان و   . دانستند مي سامريان از نسل يعقوب بودند و خود را اسرائيليان حقيقي. گويد مي
اين كوهي بود در سامره كه در جلوي . مكان مقدس ايشان براي پرستش بود به عنوانكوه جزريم . حتيان بودند


يهوديـان نفـرت    .توانستند آن را در هنگام صحبت مشاهده كننـد  مي شت و ايشانانظار خداوند و آن زن قرار دا
براي همين بـود كـه آن زن بـه    . آوردند مي يهوديان آنها را دو رگه به حساب .عميقي نسبت به سامريان داشتند


زن باشـم؟ آن   مي خواهي و حال آنكه زن سامري مي از من آبچگونه تو كه يهود هستي  :خداوند عيسي گفت
 گويـد و اينكـه محبـت او فراتـر اسـت از همـه تمـايزات        مـي  كمي فهميده بود كه دارد با خالق خويش سخن


  .اهميت انسانها بي
او از خـود  . خداوند كنجكاوي و توجه آن زن را به خود جلب كـرد  ،با عنوان كردن درخواستي 4:10-11


پسر يگانه اش  ،خداي واحد و يگانه. خدا بوداو اول از همه بخششي از . گفت مي انسان و خدا سخن به عنوان
از سفر خسته بـود از آن زن   ي كهكس. ولي او همچنين يك انسان نيز بود. را بخشيد تا نجات دهنده جهان باشد


 از او ،دانست كه با خداي مجسم در حال سخن گفتن است مي اگر آن زن ،به بياني ديگر. آب خواستاي  جرعه
توانست به آب زميني فكر كند  مي زن فقط. كرد مي و او هم به آن زن آب زنده عطاخواست كه بركتش دهد  مي


آن زن كاملاً در فهميدن كـلام خداونـد و    ،و غير ممكن بودن دادن آن توسط آن مرد بدون داشتن امكانات لازم
  . شناختن او ناتوان شد


چاه را بديشان داده بود سـخن   هي كسردگمي او وقتي معلوم شد كه او راجع يه يعقوب پتريارخ كس 12:4
و حالا در اينجا يك مسـافر خسـته وجـود    . او از آن آب خودش استفاده كرده و پسران و مواشي اش نيز. گفت


توانست آبي بهتر از  مي قرنها بعد كه از آن زن آبي درخواست كرد از چاه يعقوب و آن مرد كسي بود كه ،داشت
آب اي  پس چرا بايد در خواست جرئـه  ،اگر او چيز بهتري داشت. بدهد آنچه يعقوب به مردم داده بود بديشان


  ؟كرد مي از چاه يعقوب
 آمـد و آبـي كـه او    مي بنابراين خداوند شروع كرد به توضيح دادن تفوت ميان ابي كه از چاه يعقوب 13:4


او هر روز بـراي  . فهميدزن سامري حتماً اين مسئله را . باز تشنه گردد ،هر كه از آب اين چاه بنوشد. بخشيد مي
 .حتي اگـر همـه چاههـاي دنيـا را داشـت     . هنوز نياز او كاملاً برآورده نشده بود. آمد مي كشيدن آب به سر چاه
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 .كنـد  نمـي  انسانها به دنبال اميال و لذات چيزهاي زميني هستند ولي اين چيزها تشنگي قلب انسانها را سـيرآب 
تو ما را براي خود ساختي و قلبهـاي مـا را آرامـش     ،خداوند ،اوه: دگوي مي چنانچه آگوستين در اعترافات خود


   .در تو آرام بگيرند ي كهندارند تا هنگام
هـر كـس كـه از بركـات و بخششـهاي او       .سازد مي دهد حقيقتاً تشنگي را برطرف مي آبي كه عيسي 14:4


سازد بلكه از درون آنها تراوش  مي پر ي بركات او قلببها راها نه فقط مزيت. گردد نمي هرگز دوباره تشنه ،بنوشد
جوشد و نه تنهـا در ايـن زنـدگي بلكـه در      مي خروشان خواهند بود كه پيوستهاي  آنها مانند چشمه. كند مي هم


دهـد محـدود بـه زمـين      مي جوشد يعني كه مزيتهاي آن آب كه مسيح مي عبارت تا حيات جاوداني. ابديت هم
 .تواند قلب انسـان را پـر سـازد    نمي همه چيزهاي زميني. بسيار آشكار است تضاد. نيست بلكه تا ابدالآباد است


  . شوند مي سازد بلكه آنها بقدري زياد هستند كه همه قلبها را شامل مي ي مسيح نه تنها قلب را پرها ولي بركت
  .براي تمام دنياي بزرگ كافي نيست


  براي پر كردن سه گوشه قلب
  خواهد  مي ولي هنوز


  تواند مي تايي فقط گروه سه
  جرج هربرت –قلبهاي تشنه انسانها  ،اين وسعت را پر كند


بخشد تا حيات جاوداني ادامه خواهنـد   مي لذات اين دنيا براي سالهاي كوتاهي است ولي لذاتي كه مسيح
  .داشت


ز ولـي او هنـو   .فوراً خواست كـه آن را داشـته باشـد    ،شنيد العاده زن راجع به اين آب فوق ي كهوقت 15:4
خواست كه مجبور باشد هر روز به سر چاه بيايد و آب بكشد  نمي او. كرد مي فكر )زميني(داشت به آب طبيعي 


 او درك نكرد كه آبي را كه خداوند عيسي راجـع بـه آن سـخن    .و آن را در ظروف سنگين بر سرش خمل كند
مـه جانهـاي تشـنه انسـانها عطـا      گفت روحاني است كه مربوط به همه بركاتي است كه با ايمان به او بـه ه  مي


  .خواهد شد
درست در همين لحظه بود كه آن زن  .شود مي در اين قسمت مكالمه يك تفسير غير منتظره مشاهده 16:4


چرا؟ قبـل از اينكـه آن   . درخواست آب كرده بود و خداوند عيسي به او گفت كه برو و شوهرت را اينجا بياور
اي  او بايد با توبه .گناهكاري روبرو شود و خودش را بشناسد به عنوانخود بايست با  مي ،زن بتواند نجات يابد


خداوند عيسي تمام زندگي گناه . نمود مي شد، و به گناهان و تقصيرات خود اعتراف مي حقيقي نزد مسيح حاضر
  .د را ببينددانست و قدم به قدم در حال هدايت او بود تا خود آن زن نيز آن زندگي كه در آن بو مي آلود او را


ولي همه آنها اراده  اند ههمه انسانها گم شد .نجات خواهند يافت ،بينند مي فقط كساني كه خود را گم شده
آنها . ما هرگز نبايد از سئوال راجع به گناه اجتناب كنيم ،در پي نفع بردن مردم براي مسيح .پذيرفتن آن را ندارند


 و با اين حقيقت كه به نجات دهنده نيـاز دارنـد و   اند هكه انجام دادبايد به گناهان خود روبرو شوند و تخلفاتي 
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است كـه بـه او نيـاز دارنـد و او آنهـا را نجـات       اي  توانند خود را نجات دهند و اينكه عيسي نجات دهنده نمي
  .خواهد داد اگر از گناهانشان توبه كنند و به او ايمان بياورند


: او گفت. حقيقت سرباز زند و اينكار را با دروغ نگفتن انجام داد در ابتدا زن خواست از بازگو كردن 17:4
اين توسط زن مطرح شده بود كـه  ولي اين جمله براي  .شايد در نگاه اول جمله او درست بود. من شوهر ندارم


  :ي كه شوهر او نبود را مخفي سازدحقيقت زندگي آن يعني گناه زندگي كردن با مردترين  مخفي
هر كاري كه باعث شود  -عت نطق كرد، از كمي طعنه استفاده كرد و تظاهر كرد كه متعجب شده استاو راجع به شري


   .)يادداشتهاي روزانه انجمن محققين( مسيح جان فراري او را كه از خود مشغول فرار كردن بود نبيند


و گفتـي كـه شـوهر    نيك :و بنابراين او به آن زن گفت. دانست مي خدا همه اينها را به عنوانخداوندعيسي 
توانسـت ايـن مـرد را فريـب      نمي اگر چه او توانسته بود مرداني كه به دنبال او بودند را فريب دهد ولي .نداري


  . دانست مي او همه چيز را درباره او. دهد
خداوند هرگز از عالم مطلق در همه چيز خود براي رسوا كـردن و خجالـت دادن بيهـوده شخصـي      18:4


آن زن چقـدر   .نجـات دهـد   ،ي او از اين علم در اينجا استفاده كرد تا شخصي را از اسرت گناهول. استفاده نكرد
او پنج شـوهر داشـته و آن مـردي كـه الآن بـا او      ! گذشته وي را شرح داد ،او ي كهبايد بهت زده شده باشد وقت


  .شوهر او نيست ،كند مي زندگي
مرده بودند و يـا او   ،قدند كه پنج شوهر قبلي آن زنبعضي معت. درباره اين آيه نظرات متفاوتي وجود دارد


اگـر چنـين باشـد و يـا نباشـد بهـر حـال از         .داشـته  نمـي  را ترك كرده بودند و هيچ گناهي در ارتباطش وجود
اين نكتـه  . آنكه الآن داري شوهر تو نيست. قسمتهاي بعدي اين آيه مشخص است كه اين زن زناكار بوده است


كرد كه با اين گناهكار بودنش روبرو شـود و خـود را    نمي اراده ي كهكار بود و تا وقتزن يك گناه .مهمي است
  .توانست به او آب زنده عطا كند نمي بشناسد خداوند


گويد انسان معمـولي   مي متوجه شد شخصي كه با او سخن ،زندگي زن در جلويش باز شد ي كهوقت 19:4
توانست راجع به مقام آن مرد  مي بالاترين نظري كه او. خداست با اين وجود او هنوز نفهميده بود كه او. نيست


  .گويد مي از جانب خدا با انسانها سخن ي كهداشته باشد يك نبي بود يعني كس
كرد موضـوع را   مي بنابراين او سعي آيد حالا كه زن نسبت به گناهانش محكوم شده بود و مي به نظر 20:4


 پدران مـا در ايـن كـوه پرسـتش    : بدون شك چنانچه آن زن گفت. ندبا سئوالي راجع به مكان پرستش عوض ك
 كـه يهوديـان ادعـا    )غيـر ضـروري  (شـد   آور سپس او به خداوند ياد. كرد مي او به كوه جزريم اشاره. كردند مي
  .كردند كه در اورشليم جاي اصلي است و بايد در آنجا پرستش كرد مي


او . تفاده كرد تا به حقيقتي روحاني تفسيرش را منتقـل كنـد  عيسي تفسير او را رد نكرد ولي از آن اس 21:4
كه زمان فرا رسيده است كه نه در كوه جزريم و نه در اورشليم مكاني بـراي پرسـتش خواهـد    : به آن زن گفت


 شهري مقرر شده بود كه پرسـتش بايـد از آنجـا بـه او تقـديم      به عنواناورشليم توسط خدا  ،در عهد عتيق. بود
 .آمدند مي با قربانيها و هداياي خود به اورشليماورشليم مكان سكونت خدا بود و يهوديان متدين هيكل . شد مي
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خدا جاي بخصوصي روي زمين ندارد كـه انسـانها بايـد برونـد و در     . در دوران انجيل ديگر اينچنين نبود ،البته
  .دهد مي خداوند در آيات بعدي بيشتر در اين باره توضيح ،آنجا او را پرستش كنند


او طـرز پرسـتش سـامريان را مـردود      ،پرسـتيد  مي دانيد نمي شما آنچه را كه: خداوند كفت ي كهوقت 22:4
گويند همه مذاهب خوب هسـتند و در   مي در تضاد با آن دسته معلمان مذهبي امروزي است كه ،اين امر. شمرد


كه پرستش سامريان مورد تأييد و مد خداوند عيسي به اين زن گفت . شوند مي نهايت همه آنها به بهشت منتهي
اين پرستش  .انسانها اختراع شده و بدون تأييد كلام خدا پيش رفته است به وسيلهاين پرستش . نظر خدا نيست


او بـه آنهـا   . قوم برگزيده خود برزمين جدا كـرده بـود   به عنوانخدا قوم يهود را . همانند پرستش يهوديان نبود
  . وداحكام پرستش خود را داده ب


خدا انتخاب شده بودند  به وسيلهداد كه قوم يهود  مي خداوند داشت تعليم ،نجات از يهود است :در گفتن
همچنين از درون قوم اسرائيل بود كه مسـيح  . تا پيغامبران او باشند و براي همين كلام خدا به آنها داده شده بود


  . نيا آمده بوداو ازيك مادر يهودي به د. موعود به جهان بخشيده شده بود
پرستش  به عنوانخدا ديگر مكان مشخصي  ،نكته بعدي كه عيسي به زن گفت اين بود كه با آمدن او 23:4


توانـد او را در هـر زمـان و مكـاني      مـي  و حالا هر كسي كه به خداونـد ايمـان دارد   .روي زمين نخواهد داشت
حضـورش پرسـتش و   ان وارد شود و او را در ار به حضور خدا با ايمد ايمانپرستش حقيقي يعني . پرستش كند
زندان و يا يك زمـين باشـد ولـي روح او نزديـك خـدا و مكـان        ،جسم او شايد در يك مخفيگاه. ستايش كند


عيسي به زن اعلان كرد كه پرسـتش پـدر در حـال حاضـر بـه روح و      . مقدس او در آسمان است بواسطه ايمان
كردند با  مي آنها گمان. كردند مي شكال خارجي و در جشنها پرستشمردم يهودي خدا را با ا. راستي خواهد بود


ولـي پرسـتش   . توانند پدر را پرستش كننـد  مي پاي بند بودن به اصول شريعت و رفتن به مراسم مذهبي خاصي
جسم آنها ممكن بود كه تا به زمين خم شـود ولـي قلبهـاي    . )باطني(بيروني بود و نه دروني . آنها در روح نبود


 كردند و از راههاي حقه بازانـه تجـارت و كسـب درآمـد     مي احتمالاً آنها به فقيران ظلم. با خدا راست نبود آنها
  .كردند مي


پرسـتش آنهـا هـيچ    . اشـتباه بـود   آن هـم در طرف مقابل سامريان هم شكلي از پرسـتش را داشـتند ولـي    
. بسـتند  مـي  تـراع خودشـان بـود بكـار    آنها شريعت خود را آغاز كرده و احكامي را كـه اخ . اقتداركاملي نداشت


خداوند گفت پرستش بايد به روح و راستي باشد منظورش توبيخ كردن هـم يهوديـان و هـم     ي كهبنابراين وقت
گفت كه حالا كه او آمده است براي انسانها ميسر شده است كـه   مي ولي او همچنان داشت به آنها. سامريان بود


در مثل اين پرستندگان خـود را  !دراين باره فكر كنيد. ش به نزد خدا برونددر روح و راستي و با اين گونه پرست
  ؟ )مي پذيرد(كند  مي آيا او پرستش مرا دريافت. ي قومش اشتياق داردها براي پرستشخدا . طالب است
او يك انسان معمولي نيست كه داراي اشتباهات و  .خدا روح است و اين تعريفي از وجود خداست 24:4
او شخصي ناديـدني اسـت   . همچنين او محدود به يك مكان و زمان مشخص نيست .اي بشري باشدمحدوديته
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او در همـه  . زيـرا او دانـاي مطلـق و قـادر مطلـق اسـت      . كه در آن واحد در همه جا و همه زمانها حضور دارد
هـيچ  . بپرسـتند  كننـد بايـد در روح و راسـتي او را    مـي  آناني كه او را پرسـتش  ،بنابراين. طريقهايش عالي است


 .اگر باطن كسـي فاسـد اسـت    ،هيچ نيازي به تظاهر به متدين بودن نيست. ظاهرسازي و ريا كاري در او نيست
حتي اگر خدا خـودش  . تواند خدا را خشنود سازد مي نبايد شخص فكر كند با رفتن به يك سري مراسم مذهبي


دو . ان با دلي شكسته و پشيمان به او نزديـك شـود  آن مراسم را برپا نموده باشد او همچنان اصرار دارد كه انس
  .)24:4(و بايد براي پرستنده)4:4(بايد براي صياد جانها  –شوند  مي بايد ديگر در اين باب يافت


روح قدوس خدا . كرد مي داشت به آمدن مسيح فكر ،داد مي زن سامري به خداوند گوش چنان كههم 25:4
او با اطمينان گفت كه وقتي او بيايد، از هر چيـز بـه مـا    . مسيح بايد بيايد آورد كه مي در اواين احساس را پديد


  .عنوان كرداو يكي از مقاصد و اهداف واضح آمدن مسيح را  ،در اين جمله. خبر خواهد داد
مسـيح  . دهد مي عبارت مسيح يعني كرستس به سادگي توضيح درباره حقيقتي است كه اين دو كلمه معني


  .مسح شده خدا و كرستس معادل يوناني آن استواژه عبراني براي 
واژه همانم قسمتي . گويم همانم به راستي سخن گفت مي وقتي عيسي به او گفت من كه با تو سخن 26:4


رسد ولي عملاً كـلام خداونـد معنـاي عميقـي      مي به نظرتر  چونكه با اين واژه واضح. از متن اصلي نبوده است
هستم او از يكي از نامهايي كه خدا در عهـد عتيـق بـراي خـود بكـار بـرده بـود        در استفاده از كلام من . داشت


. گويد مي باشد كه با تو سخن مي گويم يا به بياني ديگر، يهوه مي من هستم كه با تو سخن: او گفت. استفاده كرد
يهـوه  . استكند خودش خد مي كرد كه در حقيقت آن كسي كه او دارد به وي نگاه مي او داشت به آن زن اعلام


  . عيسي عهد جديد است ،عهد عتيق همان
آنها از اينكه او . شاگردان از سوخار بازگشته عيسي را در حال سخن گفتن با اين زن يافتند ي كهوقت 27:4


. همچنين احتمالاً آنها تشخيص دادند كه اين زني گناهكـار اسـت  . كند تعجب كردند مي با زني سامري صحبت
نيكو گفتـه  . كند مي خواهد و چرا با او صحبت مي داوند بپرسد كه از آن زن چهاز خ جرأت نكرد كس هيچولي 


خداونـد بـا    ي كـه كاش آنها زماناي  كند در تعجب بودند مي شاگردان از اينكه او با زني صحبت :شده است كه
  .بودند مي گفت مشغول توجه كردن مي خودشان سخن


دهد كه  مي چيزهاي مختلفي را در زندگي او نشان ،ي آن زناين سبو! آنگاه زن سبوي خود را گذارد 28:4
حالا كه او خداوند . همه آنها شكست خورده بودند. كرد مي او براي رسيدن به آرزوهاي بزرگش از آنها استفاده


  . او ديگر نياز به چيزهايي ساخته شده به دست در زندگيش نداشت ،عيسي را يافته بود
  ي شكسته استفاده كنمخداوند من سعي كردم از سبو


   !آب تمام شده بود !ولي آه
  .آب به هدر رفته بود ،وقتي خواستم بنوشم


  .كردند ميام  همسخر ،كردم مي و هر چه ناله
  .تواند راضي ام سازد نمي جز مسيح كس هيچحالا 
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  هيچ اسمي براي من وجود ندارد
   اين محبت حيات و خوشي دائمي است


  اي. بي - .شود مي كه در خداوند عيسي فقط يافت


فوراً به فكر  ،يابد مي شخصي نجات ي كهوقت .آن زن فقط سبوي خود را وانگذارد بلكه به درون شهر رفت
  :گفته استدسون تيلر ها .جي. افتد مي كساني كه محتاج آب هستند


ي كس ـ. بـورزم دهم به موفقيت زن سامري حسادت  مي ن ترجيحم. ورزند مي به موفقيتهاي شاگردان حسادت ها بعضي
  .سبوي خود را واگذارد ،وقتي آنها براي غذا رفته بودند او براي اشتياقي كه در جهت جانهاي تشنه داشت كه


او همه مردم شهر را دعوت كرد كه بيايند و مردي را ببينند  .شهادت او ساده ولي ثمر بخش بود 4:29-30
در . امكان را در دل مردم قرار داد كه او مسيح اسـت همچنين او اين  .به وي گفت ،كه هر آنچه آن زن كرده بود


مسيح اعـلان كـرده    به عنوانتوانست كمي شك وجود داشته باشد زيرا او تازه خودش را به آن زن  مي ،ذهن او
بدون شك ايـن   .ولي او اين سئوال را در ذهن مردم شهر ايجاد كرد تا آنها خود بروند و عيسي را بشناسند .بود


بود براي مردم شـهر كـه او را    آور چقدر تعجب .يك گناهكار فاسد شناخته شده بود به عنواند زن در شهر خو
ايـن   !كنـد  مي شهادت آمدن خداوند عيسي مسيح را اعلان ي كهدر ميان جمعيت و مكاني عمومي ببينند در حال


افتن عيسـي بيـرون از   و كارهاي خود را ترك كردند تا براي ي ها مردم شهر خانه. شهادت آن زن ثمر بخش بود
  .شهر بروند


  
  )38،31:4(از انجام اراده پدر شادي پسر  )ذ


آنها در مورد از قرار معلوم  .حالا كه شاگردان با غذا برگشتند به خداوند اصرار كردند كه غذا بخورد 31:4
داشت مژده جلال در اين لحظه تاريخي كه شهر سامره  .وقايعي كه در آن لحظه اتفاق افتاده بود توجهي نداشتند


  .رفت نمي افكار آنها از خوراك براي بدنشان فراتر ،شنيد مي خداوند عيسي را
در مقايسـه بـا ايـن    . در صيد كردن پرستندگاني براي پـدرش  آن همخداوند عيسي غذايي يافته بود  32:4


از زنـدگي بـه    كنيم كه پس مي ما چيزي را دريافت .خوراك جسماني براي او اهميت بسيار كمي داشت ،شادي
. آنها بـا غـذا برگشـتند   . آنها براي پيدا كردن غذا به داخل شهر رفتند. شاگردان به دنبال غذا بودند. رسيم مي آن


او  .او به دنبال نجات دادن مردان و زنان از گناهان بود و دادن آب حيات بيشان. خداوند به دنبال صيد جان بود
  ما به دنبال چه چيزي هستيم؟. جا رفتنيز همان چيزي را يافت كه بعداً به آن


آنها اين حقيقت را نفهميدنـد   .ايشان نتوانستند معني سخنان خداوند را بفهمند ،ديد انساني به خاطر 33:4
 هـا  و نوشـيدني  ها كه شادي و خوشحالي صيد جاني در زمان زندگي از تمام خوشيها و لذات دنيوي و خوراكي


   .نطور نتيجه گيري كردند كه كسي براي او غذا آورده استو بنابراين آنها اي. بالاتر است
غذاي او اين بود كه خواهش فرسـتنده  . خداوند مجدداً توجه ايشان را به مسائل روحاني جلب كرد 34:4


اين بدين معني نيست كه خداونـد عيسـي   . خود خدا را به انجام رساند يعني كاري را كه خدا از او خواسته بود
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كرد ولي بدين معناست كه هدف والا و مقصود زندگي او براي ارضاء كـردن   مي غذا خودداري عملاً از خوردن
  .بدنش نبود بلكه انجام دادن اراده خدا


يا شايد اين ضرب المثل رايج . گفتند مي شايد شاگردان داشتند با هم راجع به آمدن فصل درو سخن 35:4
خداوند دوباره حقيقـت جسـماني درو    ،در هر صورت. درو ماه بين فصل كاشت و زمان 4 ،در ميان يهويان بود


 .كردند كه به زمان درو هنوز خيلـي مانـده اسـت    مي شاگردان نبايد فكر. براي تعليم درس روحاني استفاده كرد
توانستند زندگي خود را در جهت ارضاي خود با غذا و پوشاك سپري كنند با وجود اينكـه فكـر كننـد     نمي آنها


در . به جهت درو سفي شـده اسـت   ها فهميدند كه مزرعه مي آنها بايد. توانند بعداً انجام دهند مي كار خدا را هم
او در ميـان   ،گفـت  مـي  كـه خداونـد سـخن   اي  در همـان لحظـه  . اند هالبته به دنيا نسبت داده شد ها اينجا مزرعه


گذاشـت و آن   مـي  اي شاگرداناو داشت كاري عالي را پيش پ. از جانهاي محتاج سامريان قرار داشتاي  مزرعه
  .كه فوراً و با گذشت تقديم كنند اين بود


را  هـا  چشمان خود را بالا افكنيد و مزرعـه  :گويد مي ماي هامروزه خداوند به همه ما كه ايمان آورد ،بنابراين
يانمـان را در  خداوند بار جانهاي گمشده اطراف ،در حيني كه ما در حال تأمل كردن به نيازهاي دنيا هستيم. ببينيد


اين اراده ماست كه براي او به پيش رويم و بـه دنبـال بـه عمـل آمـدن       ،پس از آن ديگر. دهد مي مقابلمان قرار
  .باشيم ها بافه


. داد مـي  كاري را كه برايش آنها را دعوت كرده بود تا تعليم ،به شاگردان ،حالا خداوند عيسي داشت 36:4
گيرنـد بلكـه آنهـا ثمـر حيـات       نمـي  آنها در اين جهان فقط اجرت. ر باشنداو آنها را انتخاب كرده بود تا دروگ


ولي در روزهـايي  . پاداشهاي زيادي در زمان حاضر دارد ،خدمت براي مسيح. جاوداني را نيز جمع خواهند كرد
شادي مضاعفي در ديدن جانهايي كه در بهشت خواهند بود به ايشان دسـت خواهـد داد زيـرا ايـن      ،آيد مي كه
  .وفاداري و ايمان ايشان در اعلان كردن پيام انجيل در بهشت هستند به خاطرها جان


دروگـري   بـه خـاطر   آن هـم دهد كه يك شخص حيات جاودان را خواهد يافت  نمي اين تعليم را 36آيه 
  .وفادارانه بلكه ثمره كارش به حيات جاودان راه خواهد يافت


زمين در ابتدا بايد براي  ،در زندگي طبيعي. گردند مي نودهم كارنده و هم درو كننده با هم خش ،در بهشت
بنابراين اين روند در زندگي روحاني هم . شود مي بعداً دانه درو. بذر آماده بشود و سپس بذر در آنن كاشته شود


همـه آنـاني كـه در ايـن كـار       ،موسم درو رسيد ي كهولي زمان. پيغام بايد موعظه شود ،اول از همه. وجود دارد
  . گردند مي با هم خشنود اند همي داشتسه


گويد كه در اين روزها معمول خواهـد بـود    مي كند كه مي خداوند يك نبوت را مشاهده ،در اين جا 37:4
كه موعظه انجيل را انجام دهند بـراي   اند هبعضي از مسيحيان دعوت شد. كند مي كارد و ديگري درو مي كه يكي


دارند و بسياري جانها به  مي ديگران در پايان همهان سالها قدم بر. ود را ببينندسالهاي بسيار و اينكه ثمره كار خ
  . كنند مي سوي خداوند بازگشت
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در . فرستاد به مناطقي كه تا آن موقع توسط اشخاص ديگر آمـاده شـده بـود    مي عيسي شاگردانش را 38:4
بـه  يحيي تعميـد دهنـده نيـز     ،سپس. بودند انبياء راجع به آمدن پيام انجيل و مسيح وعده داده ،زمان عهد عتيق


خود خداوند بذر را در سامره كاشته . ندا كننده آماده بود تا قلبهاي مردم را براي دريافت مسيح آماده كند عنوان
كردند  مي ايستاد و دروي مي حالا شاگردان بودند كه بايد در زمين. بود و براي دروكردن ديگران آماده كرده بود


 بسيار كه به سوي مسـيح بازگشـت  اي  خواست كه بدانند همانموقع كه دارند از ديدن عده مي آنها و خداوند از
  . شوند مي كنند بايد بفهمند كه آنها دارند به محنت انسانهاي ديگري داخل مي


بسياري از مـردم در دفعـات پيغـام انجيـل را     . يابد مي جانهاي كمي در اثر خدمت يك شخص تنها نجات
شخصي كه  ،بنابراين .بدون اينكه ايمان آورده باشند و نجات دهنده را بپذيرند اند هپيفام انجيل را شنيد اند هشنيد


بـوده  اي  كند نبايد خود را تحسين كند مثل اينكه او تنهـا وسـيله   مي مسيح هدايت به سويدر نهايت انساني را 
  .ش از آن استفاده كرده استآور است كه خدا در انجام كار حيرت


  
  )42-4:39( بسياري از سامريان به عيسي ايمان آوردند )ر


بسـياري از سـامريان بـه خداونـد عيسـي ايمـان        ،نتيجه شهادت راست و ساده زن سامري به عنوان 39:4
هر آنچه كرده بودم به مـن بازگفـت كـه ايـن پيغـام بـراي آوردن        :همه چيزي كه آن زن گفت اين بود. آوردند


شـجاع و روراسـت در    ،تواند تشويقي باشد بـراي مـا تـا سـاده     مي اين امر. افي بودديگران نزد نجات دهنده ك
  .شهادت دادن به مسيح باشيم


آمـد كـه    مـي  به نظـر . پذيرشي كه سامريان به خداوند عيسي ابراز داشتند در نقطه مقابل يهديان بود 40:4
از او خواهش كردند كه نزد ايشان او كسب كرده و آنها  العاده سامريان تشخيص حقيقي راجع به شخصيت فوق


فقط تصور كنيد كـه شـهر سـوخار چـه سـعادتي      . خداوند دو روز در آنجا بماند ،در نتيجه اصرار ايشان. بماند
  .حيات و جلال بوده باشدنصيبش شد كه در اين برهه زماني پذيراي خداوند 


. شـهادت آن زن ايمـان آورده بودنـد    به خاطر ها بعضي. باشند نمي دو گفتگو كاملاً شبيه يكديگر 42،41:4
خدا از مفاهيم مختلفي و وسائل مختلفي بـراي  . بسياري بيشتر ايمان آوردند از شنيدن كلام خود خداوند عيسي


مبناي اصلي اين امر اين بود كه آنها بايد به خداوند عيسي مسـيح  . كند مي آوردن گناهكاران از نزد خود استفاده
به نجات دهنده بدهند اي  العاده ار عالي بود كه شنيده شود سامريان چنين شهادت فوقاين بسي. آوردند مي ايمان


نه بـا كـلام زن    آن همآنها كاملاً در نجاتشان ايمان داشتند . بهيچ وجه هيچ شكي وجود نداشت در اذهان ايشان
كه او در حقيقت مسـيح   سامريان داشتند ،با شنيدن از خود او ايمان آوردن به كلامش. بلكه كلام خداوند عيسي
 مـردم يهـودي فكـر   . توانست چنين شناختي به ايشان عطـا كنـد   مي القدس روحفقط . ونجات دهنده عالم است


تمام دنيا  ،ولي سامريان فهميدند كه برخردداري از رسالت مسيح. كردند كه مسيح فقط براي آنها خواهد بود مي
  .شود مي را شامل
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  )54-4:43(افسر سومين معجزه شفاي پسر يك ) ز


خداوند قـدمهاي خـود را بـه سـوي جليـل بـه پـيش         ،بعد از سپري كردن دو روز مرد سامريان 44،43:4
كند كـه دليـل رفـتن نجـات دهنـده از       مي اين آيه اظهار. كند مي به نظر مسئله سخني را مطرح 44آيه . گذاشت


جليل وطن او بود چون ناصره  ي كهر حالد. سامره به جليل اين بود كه هيچ نبي را در وطن خود حرمت نيست
كه عيسي به شهري غيـر از ناصـره    اين استاحتمالاً معني آيه . قرار داشت )جليل(شهري بود كه در آن منطقه 


جمله بدون شك درست است كه يك شخص معمـولاً بدرسـتي در شـهر و خانـه خـود       ،در هر صورت. رفت
يـك   بـه عنـوان  دوستان و خويشان يك نفر از او . از زادگاه خوددر شهر و ديار غير  چنان كهشود  نمي شناخته


 مـردم خـود بهمـان عنـواني كـه      به وسيلهقطعاً خداوند عيسي . كنند مي جوان و شخصي مثل خودشان حساب
  .شناخته نشده بود ،بايست شناخته شود مي


كارهايي را كـه در   با پذيرش مطلوب مواجه شد زيرا مردم همه ،خداوند به جليل بازگشت ي كهوقت 45:4
آنهـا بـراي   . ظاهراً جليليان درا ين جا اشـاره بـه يهوديـان اسـت    . اورشليم و در زمان عيد انجام داده بود ديدند


حالا اراده داشـتند  . آنجا آنها خداوند را ديده و شاهد كارهاي مقتدرانه او بودند. پرستش به اورشليم رفته بودند
اينكه راجع به شخصي كه در  به خاطردانستند او پسر خداست بلكه  مي اينكه ربه خاطاو را در جليل ببينند و نه 


  .سازد كنجكاو بودند مي از خود ظاهر العاده اعمال خارق ،خواهد مي هر كجا
بعضي از مردم ديده بودند  ،در اولين ديدار. مجدداً شهر قانا سعادت ملاقات خداوند را دريافت كرد 46:4


او بودند كه تا كفرنـاحوم   به وسيلهحالا آنها شاهد يك معجزه مقتدرانه ديگر . بديل كردكه او آب را به شراب ت
اين مرد بدون شك يـك كارمنـد يهـودي    . در كفرناحوم مريض بود... .پسر يكي از سرهنگان ملك. پيشرفته بود


  . هيروديس پادشاه بود
او لزوماً بايد كمي ايمـان بـه   . شته استو حالا به جليل بازگ. او شنيده بود كخ عيسي در يهوديه بود 47:4


نزد او آمده و خواهش كرد كه فرو بيايد و پسر مشرف بـه  داشته زيرا او مستقيماً  مي توانايي مسيح در شفا دادن
آيد كه اين شخص از اكثر ساير همشهريهاي خود اعتماد بيشتري بر  مي به نظر ،در اين مورد. موتش را شفا دهد


  . خداوند داشت
خداوند نه فقط رو به افسر بلكه به مردم يهودي نيز گفت كه طبيعت و شخصيت ايشان اينطور است  48:4


فهميم كه خداوند عيسي از ايماني كه روي معجـزه   مي در عموم موارد چنين. آورد نمي ايمان ،كه تا معجزه نيبند
اين براي او سعادت . استوار است تكيه دارد چندان خشنودتر نيست نسبت به ايماني كه روي كلام او به تنهايي


باور نمايد زيرا كه او گفته بود كه يك دليل ديدني براي اثبـات آن  تر  بيشتري به همراه داشت كه چيزي را ساده
ولي خداونـد عيسـي تعلـيم    . اين شخصيت انسانهاست كه اول بايد ببينند و سپس ايمان آورند. ارائه خواهد داد


  .بياوريم سپس خواهيم ديد داد كه ما ابتدا بايد ايمان
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. معجزاتي هستند كه معني يا مفهـوم عميقـي دارنـد    ،آيات. آيات و معجزات هر دو به معجزه اشاره دارند
  . كيفيت فوق بشري خود به وسيلهكنند  مي معجزاتي هستند كه انسان را وادار به شگفت ،معجزات


توانـد پسـرش را    مـي  كه خداونـد عيسـي  سرهنگ با روي سماجت از روي ايماني حقيقي باور كرد  49:4
ايمـان   ،در يك نگاه. خوب كند و خواست كه خداوند او را ملاقات كند و جز اين كار ديگري را خواستار نبود


ي در حـال . را شفا دهد اوبتواند كرد كه عيسي لزوماً بايد در كنار تخت پسرش باشد تا  مي او فكر. او ناقص بود
پـاداش   ،ايماني كه از خود نشان داده بـود  به خاطراين امر سرزنش نكرد بلكه او را نجات دهنده او را براي  كه
  .داد


او ايماني كه داشت را تجربـه كـرد و خداونـد بـه او     . يابد مي بينيم كه ايمان مرد افزايش مي در اينجا 50:4
بدون هيچ ! فا يافته بودپسرش ش .عيسي او را به خانه فرستاد با اين وعده كه پسرت زنده است. بيشتر عطا كرد


مرد به سمتي كه خداوند عيسي گفته بود ايمان آورده و به سوي خانه روانه شده اين است  ،دليل يا معجزه عيني
  .ايمان در عمل
غلامانش بيرون آمده تـا او را بـاخبري خوشـحال     ،شد مي و حالا در حيني كه او به خانه نزديك 52،51:4


او بـه وعـده خداونـد    . آن مرد چندان با اين خبر هيجان زده نشد. استقبال كنند كننده كه پسرت شفا يافته است
پدر از غلامانش پرسـيد كـه پسـرش در چـه     . توانست واقعه را ببيند مي حالا ،عيسي ايمان آورده و با اين ايمان


ايـن واقعـه    .ساعتي عافيت يافت؟ جواب آنها بيان كننده اين مطلب بود كه شفا يافتن او تدريجي نبـوده اسـت  
  .بلافاصله اتفاق افتاده بود


قانا  ،در ساعت هفتم روز قبل .است العاده در اينجا كوچكترين شكي وجود ندارد كه اين معجزه فوق 53:4
پسر آن سـرهنگ در همـان    ،در همان ساعت و در كفرناحوم. عيسي به سرهنگ گفته بود كه پسرت زنده است


آن افسر آموخت كه خداوند عيسي لزومـاً نبايـد    ،از اين واقعه. گشته بود ساعت شفا يافته بود و تب از او زايل
ايـن بايـد همـه    . بصورت فيزيكي براي جواب دادن به دعا و يا انجام معجـزه در جـائي حضـور داشـته باشـد     


شـنود و قـادر    مـي  ي مـا را ها ما خداي قادري داريم كه خواسته. مسيحيان را در دعاهاي زندگيشان تشويق كند
  .همه كارها و اعمال خود را در هر لحظه و در هر مكاني بروي زمين و درآسمان انجام دهد است


اين كه آيات مشابهي در عهد جديد هستند كه . خود افسر ايمان آورد و همه اهل خانه او نيز ايمان آوردند
بايد  ها ست كه همه خانوادهاين اراده او ني. به مسيح ايمان بياورد كاملاً واضح استاي  خدا دوست دارد خانواده


براي او مهم است كه اين حقيقت را ثبت كرده است كه همه اهل خانه آن افسر بـه  . در بهشت از هم جدا شوند
  . ايمان آورند )خدا(پسر او 


ايـن دومـين    .شفاي پسر افسردومين معجزه خداوند در كل مدت خدمتش تا به اينجـا نبـوده اسـت    54:4
  .در جليل بعد از آمدنش از يهوديه نمايان كردبود كه عيسي اي  معجزه
  







 


- ٤٤  - 


 


  )5باب (دومين سال خدمت پسر خدا . 3


  )9،1:5() عاجز(سومين معجزه شفاي مرد ناتوان )الف


بسياري معتقدند كه ايـن   .شود كه يكي از اعياد يهودي فرا رسيده است مي باب پنجم در حالي شروع 1:5
يـك يهـودي و    به عنوانبا توجه به تولد . ن باشيم غير ممكن استعيد فصح بوده ولي اين كه در اين امر مطمئ


عيسي بـراي عيـد بـه اورشـليم      ،اطاعت از شريعتي كه در زير آن متولد شده و خدا براي قوم يهود فرستاده بود
 به عنوانحالا . كرد مي نقش اول را ايفا ،خداوند عيسي شخضي بود كه در فصح ،يهوه عهد عتيق به عنوان .رفت
  .انسان و در اطاعت از پدرش او از شريعتي كه پدرش فرستاده بود اطاعت كرد يك


. در اورشليم حوضي وجود داشت بنام بيت حسدا كه به معناي خانه بخشش و يا خانـه تـرحم اسـت    2:5
رواق اصلي در حال حاضر شناخته ده و در حفاريها از زير خاك بيرون آمده . رواق بود 5اين حوض مشرف بر 


ي بـزرگ  هـا  رواق وجود داشت كه در اين حفـره  5در اطراف حوض  .)نزديك كليساي قديس آن مبارز(است 
كتـاب   5توانـد اسـاره بـه     مي رواق 5معتقدند كه اين مقدس كتاببعضي از معلمين . گرفتند مي چند انسان جاي


   .شريعت موسي باشند اينكه آنها قادر به كمك انسان در مشكلات سخت و عميق نبودند
اينكه اين معجزات . از قرار معلوم حوض بيت حسدا به مكاني براي معجزات شفا بخش معروف بود 3:5 


در اطراف . دانيم نمي پيوست را مي و شفاها در طول سال و يا فقط در يك زمان خاص مثل روزهاي عيد بوقوع
ضي كاركور بودند، بعضي لنگ و بع .آمدند مي عده زيادي از مريضان بودند كه با اميد شفا يافتن به آنجا ،حوض


فايـدگي   بي چارگي وبي ،كوري ،اهكار را در ناتوانياين انواع مختلف نقصها تصوير انسان گن. ديگران شل بودند
  .دهد مي نشان


قلـب آنهـا   . بودنـد  مي بردند و در آنجا منتظر حركت آب مي اين مردمان كه از آثار گناه در بدنهايشان رنج
  :گويد مي بلت .جي .جي. شدن از مريضي بود و از ته دل آرزو داشتند كه شفا يابند مشتاقانه در پي آزاد


.... كردنـد  مـي  داشتند دور آبي مشكوك و نااميد كننده با مرگ دست و پنجه نرم ،پسر خدا حاضر بود ي كهآنها در حال
عيسـي بـدون توجـه بـه آن از آنجـا      جمعيت انبوهي معروف شده بود و .. .حوض. قطعاً در اينجا درسي براي ما وجود دارد


  . شد مي توجه ولي جلال خدا تحقيرمورد  ،با وجود همه نظام پيچيده ايشان !چه تصويري بود از شريعت انساني. عبور كرد


خـوانيم كـه    مـي  به سادگي ما .گزارشي كه در اين قسمت آمده براي ارضاي كنجكاوي ما كافي نيست 4:5
. يافت مي شفا ،شد مي در آن زمان وارد ي كهاولين كس. شد مي ر آن حوض نازلاز جانب خداوند گاه باي  فرشته


ي است ديدن عده زيادي از مردم كه محتاج كمك هسـتند و جـد و   آور توانيد ببينيد كه چه صحنه رقت مي شما
  .كنند تا به درون آب بروند و هنوز يكي هم قادر نبوده است كه قدرت شفا را بيابد مي جهد


 كه با كلمات منتظر حركـت آب ( 3، فاقد قسمت آخر باب مقدس كتابي ها بسياري از نسخه هحالي كدر 
داسـتان   ،همچنـين . باشـند  مـي  ي دست نويس موجودها اين كلمات در اكثر نسخه ،هستند 4بودند و كل آيه  مي


  . بودند كند بدون اينكه توضيحي راجع به اين دهد كه چرا اينگونه مردم در آنجا مي حسي كوچك ايجاد
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مـدت سـي و هشـت سـال بـود كـه        ،يكي از كساني كه براي رفتن به درون حوض انتظار ميكشيد 6،5:5
خداوند عيسي علم  .اين يعني كه او در اين شرايط بود حتي قبل از تولد نجات دهنده .مرضش طول كشيده بود


دانسـت كـه او مـدت     مـي  ولـي . او هرگز قبلاً اين مرد را ملاقـات نكـرده بـود    .كامل راجع به همه چيز داشت
  .زياديست كه مريض است


دانسـت كـه ايـن بزرگتـرين      مـي  عيسـي  ؟خواهي شفا يابي مي با دلسوزي و محبت او به آن مرد گفت آيا
خواست كه پذيرش شخصي مرد را راجع به نـاتواني و نيـاز مستعصـلانه     مي ولي او همچنين. آرزوي مرد است


داند كـه مـا مستعصـلانه نيازمنـد      مي خداوند .ن امر بسيار مشابه نجات استاي .اش براي شفا از خود او بشنود
 ـ هكه ما بگوئيم گم شدكند  مي نجات هستيم ولي او براي اعتراف شخصي لبهاي ما صبر م و اينكـه بـه او نيـاز    اي


 ـ انسا ي كهيابيم در حال نمي ما با اراده خود نجات .پذيريم مي نجات دهنده به عنوانداريم و وي را  اي رن بايـد ب
  .را نجات دهد جد و جهد كنندخدا او  اينكه


دي آن مرد در كنار حوض دراز كشيده بـود و  ابراي سالهاي زي .انگيز بود جواب مرد مريض هم ترحم 7:5
كرد وارد آب  مي هرگاه او سعي. آمد، كسي نبود كه به او كمك كند مي منتظر ورود بود ولي چون آب به حركت


مـا   ي كهدهد كه چقدر ما نااميد خواهيم بود زمان مي اين به ما نشان. شد مي از او وارد آبشخصي زودتر  ،شود
  .محتاج كمك ديگر انسانها براي نجات يافتن باشيم


بستر خود را  ،برخاسته :عيسي به او گفت. بستر مرد يك حصير و يا يك زيرانداز كوچك و سبك بود 8:5
شـود كـه برخيـزيم     نمي يابيم فقط به ما گفته مي كه وقتي ما نجات تاين اسدرس اينجا . جمع كن و روانه شو
خواند تا در جهت جلال  مي دهد و سپس ما را مي خداوند عيسي ما را از مرض گناه شفا. بلكه روانه هم بشويم


  .دادن او روانه شويم
. ا بـه او دهـد  گفت كه كاري انجام دهد بدون اينكه قدرت انجامش ر نمي نجات دهنده هرگز به كسي 9:5


ايـن يـك   . يافـت  مـي  او فوراً شفا.شد مي حيات جديد و قدرت وارد جسم ناتوان ،گفت مي حتي وقتي او سخن
استفاده شـده بودنـد حـالا بـا قـدرت بـه        بي يي كه براي مدتها و سالها ضعيف وها ماهيچه. عمل تدريجي نبود


او بستر خود را برداشـته و روانـه   . داوندشود از كلام خ مي سپس يك اطاعت فوري ملاحظه .حركت در آمدند
  .مريضي در او به انجام رسيده بودبود كه اين كار پس ازسي و هشت سال  انگيز چقدر براي او اعجاب .گرديد


مردم يهودي مجاز نبودند كه در  .يعني شنبه ما ،هفتمين روز هفته ،اين معجزه در روز سبت بوقوع پيوست
او در برداشـتن   ،ن مرد يك يهودي بود و دراطاعـت از دسـتور خداونـد عيسـي    اي. روز سبت كاري انجام دهند


  .بسترش ترديد نكرد با وجود قوانين يهودي مربوط به آن روز خاص
  
  )18-5:10(مخالفت يهوديان  )ب







 


- ٤٦  - 


 


از او در ايـن مـورد بازخواسـت     ،كند مي وقتي يهوديان ديدند كه مرد در روز سبت بسترش را جمع 10:5
ردم بسيار سختگير و حتي بدجنس بودند زيرا در رعايت مـذهب و محكـم چسـبيدن بـه كلمـات      اين م. كردند


  .دادند نمي شريعت اصرار داشتند ولي خودشان اكثراً هيچ گونه بخشش و ترحمي از خود نشان
او گفت همانكه او را شفا داد بـه او گفـت كـه بسـترش را     . داداي  مرد شفا يافته جواب بسيار ساده 11:5


هر آن كسي كه قدرت شفاي انساني را داشته باشد كه براي سي و هشـت سـال مـريض    . شته و روانه شودبردا
مرد شفا يافته  .در روز سبت بسترش را جمع كندلايق اطاعت است حتي اگر دستور داده باشد كه شخصي . بود


ي معمولي سخن گفت و او راجع به عيسي خيل. دانست كه خداوند عيسي چه كسي است نمي در آن زمان واقعاً
  .با كلامي حاكي از قدرداني حقيقي


يهوديان كنجكاو بودند تا بفهمند چه كسي جرأت كرده رسـوم سـبت ايشـان را بشـكند پـس از او       12:5
كرد كه اگر شخصـي روز سـبت را    مي شريعت موسي حكم. بازخواست كردند كه مجرم را بديشان معرفي كند


  . نسبت به اينكه مفلوجي شفا يافته است توجه چنداني نداشتند يهوديان. بشكند بايد سنگسار شود
وامكانپذير نبود كه او را شناسايي كند زيرا  .دانست كه چه كسي او را شفا داده بود نمي مرد شفا يافته 13:5


  . عيسي به خاطر ازدحام از ميان جمعيت ناپديد شده بود
چـون او  . دهـد  مي مومي خداوند عيسي مسيح نشاناين واقعه يكي از نكات تكرار شونده را در خدمت ع


. او حس تنفر و عصبانيت رهبران يهودي را به جنبش درآورده بود ،اين معجزه را در روز سبت آشكار كرده بود
  . آنها شروع به تعقيب كردن و گشتن در زندگي او كردند


بـه  مكاني بود كه او از خـدا   عيسي آن مرد شفا يافته را در هيكل يافت كه بدون شك ،پس از مدتي 14:5
بـه  خداوند به او يادآور شـد كـه    .كرد مي اش كه در زندگي او بوقوع پيوسته بود تشكر العاده معجزه فوق خاطر
موهبت الهـي هميشـه بايـد    . دارداين لطف زيادي كه شامل حالش شده بنابراين او زير ديني سنگين قرار  خاطر


اين كاملاً واضـح  . ديگر خطا مكن تا براي تو بدتر نگردد .اي هفا يافتاكنون ش :با وظيفه مخصوصش همراه است
ايـن راجـع بـه همـه      .نتيجه گناهان او در زندگيش به وي رسيده بـود  به عنوانمرد  رسد كه مريضي مي به نظر


بيماري در زندگي شخص ارتباط خاصي بـا گنـاهي كـه او مرتكـب      ،در بسياري اوقات. مريضيها صادق نيست
توانند مريض بشوند قبل از اينكه آنقدر بزرگ بشـوند كـه بداننـد گنـاه      مي كودكان براي مثال. ندارد شده است


  . چيست
تا جائي كـه   :گفت مي اگر او. عيسي با اين گفتار حد مطلوب قدوسيت خدا را عنوان كرد .مكن گناهديگر 


 سـپس . تواند با گناه سازش كند نمي خدا در هيچ صورت. توانست خدا باشد نمي ممكن است كمتر خطا كن او
او  ،بهر حال. خداوند نگفت كه از اين بدتر چه منظوري داشت. تا براي تو بدتر نگردد :هشداري هم اضافه شد


ميرنـد   مي آناني كه در گناه خود. بدون شك به مرد گفت كه بفهمد گناه نتايج بدتري از بيماريهاي جسمي دارد
  .ت و عذاب خواهند بودبديت در لعنمحكوم به سپري كردن ا
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عيسي به اين مرد بخشـش  . است در برابر گناه در قبال شريعتتري  گناه در قبال فيض مشكلي بس جدي
رفتـه و بـه همـان     و حال اين عكس العملي حقيرانه بود كـه اگـر او بيـرون    .نشان داده بود العاده و محبتي فوق


  .زندگي گناه آلودي كه باعث مرضش شده بود برگردد
او . اين مرد نيز مشتاق شهادت دادن بـه عمـوم راجـع بـه نجـات دهنـده اش بـود        ،مثل زن سامري 15:5


 ي كـه خواسـت از عيسـي قـدرداني كنـد در حـال      مـي  او. يهوديان را خبر داد كه آنكه مرا شفا داد، عيسي است
حكوم كردن عيسـي  م روساي يهوديان درصدد دستگير و. يهوديان زياد از اين قدرداني و ستايش خشنود نبودند


  .بودند
نجات دهنده آمده و يك عمل بزرگ شفا راظاهر كرده بود و . اين نمايانگر شرارت قلب انسان است 16:5


آنها ناراحت بودند كه در حقيقت اين معجزه در روز سـبت بوقـوع پيوسـته    . اين يهوديان خشمگين شده بودند
آنهـا  . ي اعياد اصرار داشتند تا بركت و سعادت پيروانشـان آنها مذهبيون سنگدلي بودند كه بيشتر در برگزار. بود


نفهميده بودند كه همانكس كه روز سبت را براي اولين بار برقرار نمود همين شخص اسـت كـه يـك عمـل از     
شـريعت   .خداوند عيسـي روز سـبت را نشكسـته بـود    . روي بخشش و محبت را در اين روز ظاهر كرده است


وز بخصوص منع كرده بود ولي انجام اعمال لازم و يا بخشـش و محبـت را منـع    اهميت را در آن ر بي كارهاي
  .نكرده بود
در هـر  . ايـن روز سـبت بـود   . او در روزهفـتم آرام گرفـت   ،روز 6با پايان كار خدا در خلقـتش در   17:5


نـان در  حالا او دائماً مشـغول آوردن مـردان و ز  . آرامي خدا به هم ريخت،صورت وقتي كه گناه وارد جهان شد
بنابراين . فرستد مي او پيام انجيل را به همه نسلها. گذارد مي او نجات را در اختيار انسان. پيروي از خودش است


همين در مـورد عيسـي    .و هنوز هم مشغول به كار است ،كند مي خدا دائماً دارد كار ،از زمان سقوط آدم تا حال
  .و فيض او محدود به شش روز هفته فقط نبود او در كار پدرش مشغول بود و محبت. نيز صادق است


گويد كه يهوديان بيشتر مصمم شدند كه خداوند عيسـي را   مي اين آيه به ما .اين آيه بسيار مهم است 18:5
در ذهـن محـدود    .كرد كه بـا خـدا مسـاوي اسـت     مي بكشند زيرا نه تنها او روز سبت را شكسته بود بلكه ادعا


فهميدنـد كـه خـدا     نمـي  آنهـا . اين درست نبود ي كهداوند سبت را شكسته در حالرسيد كه خ مي به نظر ،ايشان
توانست مرضي را در روز سبت شفا  مي اگر انساني. هرگز سبت را مقرر نكرد تا مشقت را به انسانها تحميل كند


  .خواست كه آن مرض يك روز ديگر طول بكشد نمي خدا هرگز ،دهد
كند كه با خـدا   مي فهميدند كه او دارد ادعا مي آنها ،گفت مي ش سخنپدر به عنوانعيسي از خدا  ي كهوقت


  . البته كه اين تنها حقيقت بودعملاً. اين يك كفر وحشتناك بود ،براي آنها. مساوي است
اگر او ايـن كـار را نكـرده بـود حتمـاً بـه        ؟آيا خداوند عيسي واقعاً ادعا كرده بود كه با خدا مساوي است


چنانچـه   .او در آيات جلوتر حتي گفته است كه با پدر يكي اسـت  ،به غير از اين. داد مي ضيحاين را تويهوديان 
   :گويد مي كسترالو بدسي .جي
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توانـد   نمـي  پسر از خـود هـيچ   .مساوي در عمل كردن )1( :او در هفت مورد خاص ادعا كرد كه با خدا مساوي است
 دارد و هر آنچه خود مي مساوي در داشتن زيرا كه پدر پسر را دوست )2(. )19آيه (كرد مگر آنچه بيند كه پدر به عمل آرد 


پدر مردگان را برمي خيزاند همچنين پسر نيز هر  چنان كهزيرا هم .مساوي در برخيزاندن )3(. )20آيه (نمايد  مي كند بدو مي
كند بلكـه تمـام    نمي داوري كس هيچزيرا كه پدر بر  .مساوي در داوري )4(. )29و28و21آيات (كند مي خواهد زنده مي كه را


پدر را  چنان كهتا آنكه همه پسر را حرمت بدارند هم .مساوي در حرمت )5(. )27و22آيات (داوري را به پسر سپرده است 
هر كه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد از موت تا بـه  . مساوي در حيات بخشيدن )6(. )23آيه (.دارند مي حرمت


پدر خود حيات دارد همچنـين پسـر    چنان كهزيرا هم .مساوي در حيات داشتن )7(. )25و24آيات (گشته است حيات منتقل
  .)26(را نيز عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد 


  


  .)29-19:5(كند مي عيسي از ادعاي خود مبني بر مساوي بودن با خدا دفاع )پ


توانسـت مسـتقلاً عملـي انجـام      نمي پدر ارتباط داشت كه با خداي العاده فوق آن چناننجات دهنده  19:5
تواند انجام دهد بلكه او گفت چنان رابطه نزديكـي بـا    نمي منظورش اين نبود كه او خودش شخصاً عملي. دهد


ي براي زمان. دهد نمي بيند عمل ديگري را انجام مي دهد و او مي پدر دارد كه بغير از اعمالي كه خداي پدر انجام
او  ي كـه او مستقل نبـود از آنجـائ  . او ادعاي استقلال نيز نكرد ،وند ادعاي مساوي بودن با خدا را داشتخدا كه
  .بود )خدا(كاملاً مساوي با خود  )عيسي(


او . شخصي مساوي با خدا فكـر كننـد   به عنوانخداوند عيسي واضحاً به يهوديان عنوان كرد كه درباره او 
بينـد خـدا چـه     مـي  عيسي ادعا كرد كه .دهد مي دهد كه خود خدا مشابهتاً انجام مي ادعا كرد كه اعمالي را انجام


او بايد دسترسي مداوم به خداي پدر و علم مطلق راجع بـه كارهـاي    ،براي گفتن اين ادعا. دهد مي كاري انجام
بيند پـدرش   مي كه او اعمالي را كهنه تنها اين بلكه عيسي ادعا كرد . دانست مي دهد مي خدا كه در آسمان انجام


  . او قادر مطلق بود. اين قطعاً اصرار او براي مساوي بودن با خدا بود .رساند مي دهد او نيز به انجام مي انجام
عيسـي  . نمايـد  مـي  كند به پسرش مي اين نشان بزرگي است از محبت خدا به پسرش كه هر آنچه او 20:5


سپس نجات دهنده ادامه داد و گفـت كـه    .ا ظاهر نيز بسازداو قدرت داشت تا آنها ر .ديد نمي اين چيزها را تنها
در حال حاضر آنها خداوند . خدا اعمال بزرگتر از اين را به او نشان خواهد داد تا بدينوسيله مردم متعجب شوند


آنها تازه ديده بودند كه او افليجي كه سـي و هشـت سـال    . سازد مي ديدند كه از خود معجزه ظاهر مي عيسي را
اولين معجزه بزرگتر از اين مثلاً زنده  .ولي آنها عجائب بزركتر از اين را خواهند ديد .ن بود را شفا داده بودناتوا


  .)22آيه (دومين هم داوري همه مردم است . )21آيه (كردن مرده بود 
. دهـد  مـي  پسر و پـدرش خـدا را نشـان    .اين آيه نيز يك جمله ديگر است كه واضحاً مساوي بودن 21:5


او منكر اين اتهام نشد بلكه او اين دلايل . داشتند مي مساوي ساختنش با خدا مقصر به خاطرعيسي را  ،ديانيهو
 پدر مردگان را برمي خيزاند و زنده چنان كهزيرا هم. را آورد تا ثابت كند كه حقيقتاً او و خداي پدر يك هستند
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به او صادق باشد توانست نسبت  مي يا هرگز اين امرآ .كند مي خواهد زنده مي پسر نيز همچنين هر كه را ،كند مي
  .)تواند باشد نمي كاملاً واضح است كه اينطور(. دهد مي خود سئوال پاسخ خود را ؟اگر يك انسان معمولي بود


خداونـد عيسـي بـراي     .دهد كه خداي پدر همه داوري را به پسر سپرده اسـت  مي عهد جديد تعليم 22:5
ي قلـب  هـا  او بايد قادر بر تشخيص دادن انگيـزه  .د عدالت كامل و علم مطلق داشته باشدانجام اين كار البته باي


چقدر عجيب بود كه داور همه زمين بايد در برابر همه اين يهوديـان بايسـتد و اقتـدارش را ظـاهر      .انسان باشد
  . سازد ولي آنها او را نشناسند


. اسـت تـا مردگـان را بـراي داوري جهـان برخيزانـد       اينجا دليلي داريم كه خدا اقتدار را به پسرداده 23:5
ايـن يكـي از مهمتـرين    . دارنـد  مـي  پدر را حرمـت  چنان كهكه همه پسر را حرمت بدارند هم اين استدليلش 


از . سـت و يكـي از واضـحترين دلائـل در كتابمقـدس بـراي اثبـات الوهيـت خداونـد عيسـي مسـيح           ها جمله
انسانها از داشتن خداي ديگر  ،در ده فرمان .ايد مورد پرستش قرار بگيردآموزيم كه خدا تنها ب مي ما مقدس كتاب


 شود كه بايد همان گونه كه پـدر را حرمـت   مي حالا به ما تعليم داده .اند هبه غير از خداي واحد حقيقي منع شد
عيسـي مسـيح   كـه   ايـن اسـت  توانيم از اين آيـه بگيـريم    مي كهاي  تنها نتيجه. پسر را نيز حرمت كنيم ،داريم مي


  . خداست
 آنهـا اظهـار  . كنند كه عيسـي مسـيح خداسـت    مي ولي انكار ،بسياري از مردم ادعاي پرستش خدا را دارند


ولي اين آيـه او را  . دارند كه او مرد خوبي بود و يا بسيار شبيه خدا بود و يا بيشتر از ديگر انسانها با خدا بود مي
 كند كه انسانها بايد همان حرمتي را كه به خـداي پـدر   مي و ملزم ،دهد مي كاملاً مساوي با خدا قراراي  در مرتبه


به پدري را كـه او را فرسـتاده احتـرام نكـرده      ،اگر شخصي به پسر حرمت نكند. گذارند براي او قائل شوند مي
شته ورزيم اگر همان عشق را به خداوند عيسي مسيح ندا مي فايده است اگر ادعا كنيم كه به خدا عشق بي .است
به ياد داشته باشيد كـه   .روي اين آيه بدقت فكر كنيد ،د كه عيسي مسيح كيستاي هاگر شما هرگز نفهميد .باشيم


  .اين كلام خداست و اين حقيقت پر جلال كه عيسي مسيح خداي مجسم در بدن بود را بپذيرد
نين كـار داوري بـه   آموختيم كه خداوند عيسي قدرت بخشيدن حيات را دارد و همچ ،در آيات قبلي 24:5


 كنـد و از داوري  مـي  آموزيم كه چگونه يك نفر حيات روحاني را از او دريافت مي و حالا. او سپرده شده است
  . گريزد مي


بسياري صاحب حيـات جـاودان خواهنـد شـد از     . است مقدس كتاباين يكي از آيات محبوب انجيل در 
راه نجـات   ،باشد كه معنـي آن  مي مورد علاقه مردم است اينبدون شك دليل اينكه آنقدر اين آيه . پيغام اين آيه


كند كه توجه ما را  مي خداوند عيسي آيه را با كلمات آمين آمين شروع. دهد مي را واضحاً پيش روي انسان قرار
بـه  . كنـد  مي سپس او يك اعلان كاملاً شخصي اضافه. خواهد در اين آيه بگويد جلب كند مي به اصل مهمي كه


  .كند مي گويم پسر خدا با ما بسيار صميمي و شخصاً صحبت مي شما
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ايمـان و   ،شنيدن كلام عيسي يعني نه فقط گوش دادن به آن بلكه همچنين پذيرش. هر كه كلام مرا بشنود
 ولي كـاري راجـع بـه آن انجـام     ،شنوند مي بسياري از مردم موعظه انجيل را. اطاعت از عمل كردن به آن است


تعاليم آسماني بپذيرد و ايمان آورد كه او  به عنوانگويد كه انسان بايد تعاليم او را  مي دراينجاخداوند . دهند نمي
  .تنها نجات دهنده جهان است


ولي آيا به اين معني اسـت كـه شخصـي بـه     . اين يعني ايمان داشتن به خدا. و به فرستنده من ايمان آورد
. انـد  هولي هرگز از نو مولود نشـد  ،كنند مي ايمان به خدا ادعايابد؟ بسياري به  مي با ايمان به خدا نجاتسادگي 


. كه شخصي بايد بايد به خدايي ايمان بياورد كه خداوند عيسي مسيح را به جهان فرسـتاد  اين استمعني جمله 
ه به چه چيزي او بايد ايمان داشته باشد؟ او بايد ايمان داشته باشد كه خدا عيسي مسيح را فرستاد تا نجات دهند


گويد كه او تنها نجـات دهنـده    مي او بايد ايمان داشته باشد كه آنچه خدا اسماً راجع به خداوند عيسي. ما باشد
  .درست است ،تواند گناهان را بردارد مي است و تنها كار او بر صليب جلجتا


ويد كه او گ مي گويد او حيات جاودان خواهد داشت بلكه نمي توجه داشته باشيد كه. حيات جاوداني دارد
 اين فقط حياتي نيست كه تا ابديت به پـيش . حيات جاودان خود خداوند عيسي مسيح است. اين حيات را دارد


اران به او تقسيم شده د ايماناين حيات نجات دهنده ماست كه بين . رود بلكه كيفيت بالاتري از حيات است مي
دارد كه در نقطه مقابل حيات  مي او اين را دريافت ،اين حياتي است روحاني كه در زمان تولد تازه انسان. است


  . طبيعي اوست كه در هنگام تولد جسماني يافته بود
. كه او محكوم نيست و در آينده هم محكـوم نخواهـد شـد    اين استتعليم در اينجا . آيد نمي و در داوري


صليب جلجتـا  گناهان او را بر تاوان  ،شخصي كه به خداوند عيسي ايمان دارد از داوري مصون بوده زيرا مسيح
مسيح بجاي ما بهاي آن را پرداخته اسـت  . كند نمي دوبار تاوان گناه و مجازات آن را مطالبه ،خدا .پرداخته است


مسـيحي  . او كار را تمام كرده و چيزي به كار او اضافه نخواهد شد تا كـارش تمـام شـود   . و اين بها كافي است
  .وم نخواهد شداهان گذشته خود محكهرگز براي گن


از قلمـروي مـرگ روحـاني بـه      ،شخصي كه به مسيح اعتماد نموده. بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته
او . او در گناهان و خطاياي خود مـرده بـود   ،قبل از تولد تازه و متحول شدن. حيات روحاني منتقل گشته است


 ـ. سوزي مسيح شامل حال او شـد محبت خدايا بهتر است بگوئيم محبت و دل ي كهمرده بود تا وقت او  ي كـه وقت
  .او با روح خدا مشاركت ايجاد كرد و صاحب حيات ملكوتي شد ،ايمانش را در عيسي مسيح گذاشت


كند و هفتمـين   مي از كلمات آمين آمين استفادهاين سومين باري است كه خداوند در اين باب پنجم  25:5
نبـود  اي  دقيقـه  60آيد بلكه اكنون است منظورش ساعت  مي وقتي خداوند گفت كه ساعتي. باري در كل انجيل


ساعت به آمدن او مربوط بـود كـه بـه صـحنه      .آيد و الان رسيده است مي گفت كه ساعت دارد مي بلكه داشت
  . تاريخ وارد شده بود
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ر آيد چه كساني هستند؟ چه كساني هستند كـه آواز پس ـ  مي مردگاني كه در اين آيه از ايشان سخن به ميان
گردند؟ اين ميتواند اشاره به آناني باشد كه در حين خدمت عمومي خداوند بر روي  مي شنوند و زنده مي خدا را


مردگان به كساني اشاره . ولي آيه مفهوم عميقتري از اين را داراست. زمين توسط آواز مردگان برخيزانيده شدند
. شـود  مـي  انجيل موعظـه  ي كهشنوند زمان مي خدا را آنها صداي پسر. اند هدارد كه در خطايا و گناهان خود مرد


  .گردند مي سپس از موت به حيات منتقل. كنند مي پذيرند و نجات دهنده را قبول مي آنها پيغام را ي كهوقت
ما ليستي از تشـابهات و   ،شود و نه جسماني مي به مسائل روحاني مربوط 25براي اثبات اين نظريه كه آيه 


   :ماي هتهيه كرد 29و28آيه و آيات تفاوتهاي ميان اين 
  س ازمرگحيات پ -29و28آيات   حيات از مرگ -25آيه 


  آيد مي ساعتي  آيد بلكه اكنون است مي ساعتي 
  باشند مي جميع كساني كه در قبر  مردگان
  شنوند مي آواز او را  شنوند مي آواز را


  و بيرون خواهند آمد  گردند مي شنوند زنده مي آناني كه آواز او را


  
. تواند حيات رااز خداونـد عيسـي دريافـت كنـد     مي دهد كه چگونه يك شخص مي اين آيه توضيح 26:5


او نيز به پسر عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد و قادر  ،منشأ و دهنده حيات است ،پدر چنان كههم
اولوهيت مسيح و مساوي بودن يك جمله ديگر است در اثبات  ،اين آيه هم. باشد به ديگران اين حيات را بدهد


حيات به هر يك از ما . تواندد گفته شود نمي اين امر كه او در خود حيات داشت راجع به هيچ انساني. او با پدر
آن . آنها در خـود حيـات داشـتند    ،از ازل. ولي هرگز به پدر و يا خداوند عيسي داده شده است ،داده شده است


  . ت هرگز منشأ ديگري نداشته استاين حيا. حيات هرگز آغازي نداشته
نه فقط خدا عطا كرده است كه پسر در خود حيات داشته باشد بلكه او قدرت داوري جهـان را نيـز    27:5
خداوند هم پسـر خـدا و هـم پسـر     . قدرت داوري به عيسي داده شده است زيرا او پسرانسان است. داده است


كند كه خداوند عيسي يكي از اقنوم تثليـث اقـدس و    مي دآوريعنوان پسر خدا به ما يا. انسان ناميده شده است
 بـه عنـوان  و مساوي است  القدس روحپسر خدا او با خداي پدر و  به عنوان. يكي از شخصيتهاي ذات خداست


انسان بـه ايـن جهـان آمـد، در      به عنواناو . باشد مي ولي او همچنين پسر انسان نيز. دهد مي پسر خدا او حيات
طرد شده و  ،انسان به روي زمين آمد به عنوان ي كهاو وقت. اكن شد، و بجاي مردم روي صليب مردميان مردم س


آيد تا بر جهان داوري كند و دشمنانش و در همين جهاني كـه   مي او ،آيد مي وقتي كه او دوباره. مصلوب گرديد
هم انسان اسـت كـاملاً شايسـته و    چونكه او هم خدا و . جنايتكارانه با او رفتار شد به او حرمت خواهند گذارد


  . باشد كه داوري كند و داور جهان باشد مي لايق
بدون شك در حيني كهمسيح اين ادعاهاي قوي را در تساوي خود بـا خـداي پـدر ارائـه مـا كـرده        28:5
كـرد و   مـي  افكاري كه در ذهـن ايشـان عبـور    ،او البته متوجه شد. متعجب شده بودند ،شنويدند مي يهوديان كه
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سپس او به پيش رفت و حتي حقيقتـي  . بنابراين در اينجا به آنها گفت كه از اين سخنان و چيزها تعجب ميكند
باشند، آواز او را خواهنـد   مي زماني در آينده خواهد بود كه جميع كساني كه در قبور. تكان دهنده را عنوان كرد


 انـد  هكند كه همه بدنهايي كـه در قبـور خوابيـد    گوئيتواند باشد اگر كسي جز خدا پيش مي چقدر احمقانه. شنيد
  . را ثابت كنداي  تواند چنين جمله مي فقط خدا! شنوند مي روزي صداي وي را


خيزند بجهت حيات و ديگران بـراي محكـوم    مي بعضي بر. تمامي مردگان روزي برخواهند خاست 29:5
و يا خواهند زيست به يكي از ايـن   اند هاين چه حقيقت جدي است كه همه اشخاصي كه تا به حال زيست. شدن


  . دو حالت خواهند افتاد
يابند،  مي آن اعمال نيكويشان نجات به خاطر اند هدهد كه مردم كه كارهاي نيك انجام داد نمي تعليم 29آيه 


انجام عمـل نيكـو    به خاطريك شخص . شوند مي محكوم ،و آناني كه اعمال بد انجام دادند بجهت آن اعمال بد
اعمال نيكو ريشه نجات نيسـتند ولـي   . آورد مي بلكه او چون نجات يافته است اعمال نيكو بجا ،يابد نمي نجات


دهد كه  مي عبارت هر كه اعمال بد كرد، آناني را توضيح. باشند مي آنها دليل نيستند بلكه اثر. باشند مي ثمرات آن
. ر نتيجه كساني كه زندگيشان در نظر خدا بد اسـت و د اند هايمان و اعتماد خود را هرگز به خداوند عيسي ننهاد


  .به قيامت داوري محكوم خواهند شدخيزند تا در برابر خدا بايستند و  مي اينگونه افراد بر
  
  )47-30:5(چهار شاهد براي پسر خدا بودن عيسي  )ت


رتي بـراي انجـام   گويد قد مي رسد كه خداوند عيسي مي به نظر ،توانم كرد نمي من از خود هيچ ،اولاً 30:5
 كه او چنان رابطه نزديكي با پدر دارد كه اين استمنظور . باشد نمي بهر حال اين منظور آيه. كاري شخصاً ندارد


هـيچ اثـري از لجاجـت در    . تواند انجام دهـد  نمي او با اقتدار خويش كاري. تواند مستقلاً عملي انجام دهد نمي
كرد و هميشه در ارتباط و هماهنگي كامـل بـا او    مي از پدر عمل او در اطاعت كامل. نجات دهنده وجود ندارد


  . بود
 معلمين كذبه براي اثبات ادعاي ايشان مبني بر خدا نبودن عيسي مسـيح بكـار بـرده    به وسيلهاين آيه غالباً 


ولـي   .بنابراين او فقط يك انسان بـود  ،تواند كاري از خودش انجام دهد نمي گويند كه چون او مي آنها. شود مي
توانند انجام دهند چه در اراده خدا  مي خواهند مي انسانها كارهايي را كه .كند مي آيه عكس اين موضوع را ثابت


ايـن يـك   . توانست چنين عمل كند نمي خداوند عيسي ،شخصيتي كه او داشت به خاطرولي . باشد و چه نباشد
قدرت فيزيكي انجام همـه كـار را داشـت     او. عمل غير ممكن فيزيكي نيست بلكه عملي غير ممكن و روحاني


. دهد و اين اشتباه خواهد بود كه كاري برخلاف اراده خداي پدر انجام دهد نمي ولي او هيچ كار اشتباهي انجام
  . كند مي جدا اند هاين جمله خداوند عيسي را از همه انسانهايي كه تا بحال زيست
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منوال  به همينگرفت و  مي ده و هر روزه از او دستوراز آنجا كه خداوند عيسي به خداي پدر گوش فرا دا
نيست بلكه راجع به مسائلي است كه  حقوقيري در اينجا به معني مسائل كلمه داو. داد مي كرد و تعليم مي عمل


  . او لايق گفتن و انجام دادن آنهاست
. فانه داوري كنـد توانست راجع به همه چيز منص مي او ،چون كه نجات دهنده هيچ انگيزه شخصي نداشت


. هيچ چيز اجـازه نداشـت مـانع انجـام ايـن اعمـال شـود       . هدف او خشنودي خداي پدر و انجام اراده اش بود
نظرات و تعاليم ما وابسته اسـت بـه   . داوري او تحت تأثيرچيزي نبود كه باعث سود شخصي اش شود ،بنابراين


. ولي راجع به پسر خدا چنين نبـود . اعتقاد داريم خواهيم انجام دهيم و به چه چيزي مي اينكه عموماً چه چيزي
  . او تعصب نداشت. داوري و نظرات او در جهت تمايلات شخصي اش نبود


 خداوند عيسي مسيح شهادات مختلفـي راجـع بـه الوهيـت خـود ارائـه       ،در آيات باقيمانده اين باب 31:5
و  .)38و37آيات (شهادت پدر  .)36يه آ(شهادت اعمالش  .)35-32آيات (شهادت يحيي تعميد دهنده . دهد مي


  .)47-39آيات (ي عهد عتيق ها شهادت نوشته
اگـر مـن بـر خـود شـهادت دهـم       : او گفت. دهد مي عيسي يك جمله معمول راجع به شهادت ارائه ،اول


اين جمله بدين معني نيست كه خداوند عيسي هرگز چيزي كه حقيقت نبـوده اسـت عنـوان    . شهادت من است
شـهادتش مـورد قبـول     ،تنهـا در دادگـاه  بلكه او به سادگي حقيقتي را عنوان كرد كه بنابرآن شخص . كرده باشد


حكم آسماني خدا اين بود كه حداقل دو يا سه شاهد بـراي شـهادت دادن در يـك داوري رسـم     . قانون نيست
 عنـوان  ،اولوهيتش و بنابراين خداوند عيسي داشت نه دو و يا سه بلكه چهار شاهد را براي اثبات. ضروري بود


  . كرد مي
سئوالي در اينجا مطرح است كه آيا اين آيه به يحيي تعميد دهنده بستگي دارد يـا خـداي پـدر و يـا      32:5


دهد و اينكه اين آيه مربوط به سه نفـري   مي معتقدند كه كلمه يحيي تعميد دهنده را شرح ها بعضي .القدس روح
 به او داد سخن القدس روحداوند در اينجا دارد راجع به شهادتي كه ديگران معتقدند كه خ. است كه نامبرده شد


 او كه با حروف بزرگ نوشـته شـده اسـت نشـان    (كرد  مي ما اعتقاد داريم كه او به شهادت پدر اشاره. گويد مي
  .)دهد كه مترجم نسخه جديد كينگ جيمز به اولوهيت او اشاره كرده است مي


او . خداوند از شهادت يحيي سـخن گفـت   ،شاهد خود يعني خداي پدرپس از نامبردن از بزرگترين  33:5
ايمان مرداني نزد يحيي فرستادند تا بشنوند كه او چه بـراي گفـتن دارد و شـهادت     بي يادآوري كرد كه يهوديان


يحيي نجات دهنـده را بـه آنهـا     ،بجاي مطرح كردن خود به آنها. يحيي تماماً راجع به خداوند عيسي مسيح بود
  .او به كسي شهادت داد كه او تنها راستي است. في كردمعر


ند عيسي يادآوري كرد به شنوندگانش كه ادعاي او مبني بر مساوي بودن با خدا به سادگي بـر  خداو 34:5
اگر آن شهادت تنها شهادتي بود كه او داشت يعني شـهادت يـك انسـان در    . روي شهادت انسان استوار نيست


ولي او از شهادت يحيي تعميد دهنده در حالي اسم به ميان آورد كه او مـردي  . بود يم واقع مورد او هم ضعيف
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بود از جانب خدا كه شهادت داد خداوند عيسي در حقيقت مسيح موعود و بـره خداسـت كـه گنـاه جهـان را      
  . برميدارد


يهوديان انقـدر   چرا خداوند عيسي با. سپس او اضافه كرد ولي من اين چيزها را گفتم تا شما نجات بيابيد
او ايـن   ،گويد و آنها در اشتباه هستند؟ بر عكس مي طولاني صحبت كرد؟ آيا او به سادگي ثابت كند كه درست


نجـات دهنـده    به عنـوان تا شايد بفهمند كه او كيست و وي را داد  مي حقايق عالي را در پيش روي ايشان قرار
. دهـد  مـي  ز قلب دلسوز و با محبت خداوند عيسي نشانتصويري را روشن و واضح ا ،اين آيه. موعود بشناسند


ولـي  . گفـت  مـي  او با آناني كه از او متنفر بودند و كساني كه به زودي منتظر فرصتي براي كشتنش بودند سخن
  .توانست ايشان را دوست داشته باشد مي او فقط. هيچ تنفري در قلب او نسبت به اين گونه افراد نبود


ايـن  . پـردازد  مي چراغ افروخته و درخشنده به عنوانبه ستايش يحيي تعميد دهنده  در اينجا خداوند 35:5
در امر روبرو كردن مـردم بـا    ي كهنماياندن نور به ديگران بودو كس ،يعني كه او انساني مشتاق بود كه رسالتش


او . نده جمع شدنديعني يحيي تعميد ده.... دودر ابتدا، قوم يهود . عيسي خودش را كوچك كرد تا او ديده شود
. عجيب و جالب توجه در زندگي آنها وارد شد و آنها رفتند تا از او بشـنوند اي  يك چيز نوظهور بود و با چهره


  .پذيرفتند مي معلم مذهبي مردم به عنوانآنها او را  ،براي ساعتي
 ا موقتـاً شـادي  كـرد نپذيرفتنـد؟ آنه ـ   مـي  كسي را كه او به آن موعظـه  ،يي به گريچرا بعد از پذيرفتن يح


عيسي ! آنها پيشوا را دريافت كرده ولي پادشاه را نه. آنها ناسازگار بودند. در كار نبوداي  كردند ولي هيچ توبه مي
براي هر كدام از خادمين مسيح كه چراغ افروختـه و درخشـنده ناميـده شـود     . ستايش والايي نصيب يحيي كرد


نيز كه عاشق خداوند عيسي هسـتيم بايـد آرزو كنـيم بـراي او     ما . ستايش حقيقي از سوي پسر خدا خواهد بود
  .سوزيم ولي نور ما در جريان به جهان بتابد مي يي باشيم كهها چراغهايي افروخته و شعله


معجزاتي كه پدر بدو عطا كـرده بـود كـه بـه او     . بزرگترين دليل اولوهيت مسيح نبود ،شهادت يحيي 36:5
در . معجزات به خودي خود دليلي براثبات اولوهيـت نيسـتند  . را فرستاده است داد كه حقيقتاً پدر او مي شهادت


 شـود و حتـي مـا    مـي  قدرت ظـاهر كـردن معجـزات بديشـان داده     ي كهخوانيم كه انسانهائ مي ما ،مقدس كتاب
ولـي معجـزات   . شرارت هم قدرت معجزه كردن دارنـد  انگيز خوانيم كه در مقابل ايشان نيز نيروهاي شگفت مي


او از خودش قدرت داشت كه اين كارها را مقتدرانه انجام دهد در  ،اولاً. وند عيسي با همه آنها متفاوت بودخدا
توانسـتند ايـن    نمي كردند ولي مي ديگر انسانها معجزات را ظاهر. يشان داده شده بودديگران قدرت بد ي كهحال


كرد بلكه به رسولان خـود نيـز ايـن     مي ظاهرخداوند عيسي نه فقط معجزات را . قدرت را به ديگران اعطا كنند
شد مستقيماً  مي كارهايي كه توسط نجات دهنده انجام ،به علاوه. اقتدار را بخشيد كه چنين معجزات انجام دهند


كـرد در   مي معجزاتي كه خداوند عيسي ظاهر ،بالاخره. در عهد عتيق راجع به مسيح موعود نسبت داده شده بود
  .نظير بود بي تعداد و كيفيت ،روش
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زمـاني اشـاره   احتمالاً اين به همان  .سخن گفت ،دوباره خداوند از شهادتي كه پدر بدو داده بود 38،37:5
گفت عيسي پسر حبيب من اسـت   مي سپس صداي خداي پدر از آسمان شنيده شد كه. دارد كه او تعميد گرفت


پدر نيز  ،خدمت و معجزات خداوند عيسي ،يولي اين نكته هم بايد اضافه شود كه در زندگ. كه از وي خشنودم
  . اين شهادت حقيقتي را داد كه او در حقيقت يگانه پسر خداست


 به خـاطر اين . ايمان هرگز صداي خدا را در هيچ زماني نشنيده و يا صورت او را نديده بودند بي يهوديان
كتب  ،اين يهوديان ،انسانها سخن گفته بود خدا با كلام خود با. اين بود كه آنها كلام او را در خود ثابت نداشتند


. بـا ايشـان سـخن بگويـد     مقدس كتابدادند كه از طريق آن  نمي مقدس عهد عتيق را داشتند ولي به خدا اجازه
  .قلبهاي ايشان سخت شده و گوشهايشان در شنيدن كند شده بود


. رستاده بـود ايمـان نداشـتند   آنها هرگز صورت خدا يا شخصيت او را نديده بودند زيرا به كسي كه خدا ف
ولـي  . او روح است و بنـابراين ناديـدني  . خداي پدر صورت و شكلي كه قابل ديدن با چشمان فاني باشد ندارد


آنـاني كـه در مسـير حقيقـت گـام      . خدا خود را در ميان انسانها در شخصيت خداوند عيسي مسيح آشكار كرد
 انساني مثل خودشـان نگـاه   به عنوانبه او  ،ايمانان بي .بينند مي برميدارند به مسيح ايمان آورده و صورت خدا را


  .كنند مي
گويـد كـه در    مي خداوند عيسي به يهوديان ،تواند به دو شكل فهميده شود اولاً مي اولين قسمت آيه 39:5
تـيش  ي مقـدس را تف ها گويد كه آنها نوشته مي يا به سادگي اين حقيقت را. ي مقدس تفتيش كنيدها ميان نوشته


. تفسير اين آيـه نيـز امكانپـذير اسـت    . حيات جاودان دارند ،ها ي اين نوشتهها كنند با داشته مي كرده زيرا تصور
گويد كه يهوديان كتب مقدس را تفتيش كرده و بـا   مي احتمال دارد كه خداوند عيسي به سادگي اين حقيقت را


آنهـا نفهميـده بودنـد كـه     . ا حيات جاودان دارنـد كردند كه بواسطه آنه مي عمل كردن به قسمتهايي از آن گمان
. گفتنـد  مـي  ي كتب مقدس عهد عتيق كه راجع به آمدن مسيح موعود بودند عملاً راجع به عيسي سخنها نوشته


ولي اين حتي . يي مقدس در دستانش تا اين حد كور باشدها خيلي افتضاح است كه انسان با داشتن چنين نوشته
ه خداوند عيسي مسيح بدين شكل با ايشان سخن گويـد و هنـوز آنهـا از پـذيرفتن او     بود كتر  خيلي غير موجه
اين به . دهد مي آنها است كه به من شهادت. قسمت پاياني آيه را به دقت مورد توجه قرار دهيد. خودداري كنند


ر مطالعـه  اگر كسي اين حقيقت را د. سادگي بدين معناست كه موضوع اصلي عهد عتيق آمدن مسيح موعود بود
  . داده بودعهد عتيق از دست 


 دليـل اصـلي كـه مـردم نجـات دهنـده را      . خواستند نزد مسيح بروند تـا حيـات بيابنـد    نمي يهوديان 40:5
. دانند كه به عيسي ايمـان آوردنـد   مي توانند بفهمند يا غير ممكن مي اين نيست كه انجيل را به خاطرپذيرند  نمي


مشكل اصلي در اراه . وجود ندارد كه اعتماد كردن به او را غير ممكن سازدهيچ چيزي راجع به خداوند عيسي 
 او. انسان گناهانش را دوسـت دارد بيشـتر از اينكـه نجـات دهنـده را دوسـت داشـته باشـد        . خود انسان است


  . خواهد از راههاي شريرانه اش دست بكشد نمي
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بـه  خواست كه آنها تصـور كننـد كـه او     نمي خداوند ،عدم پذيرش او به خاطردر سرزنش يهوديان  41:5
او براي اين مقصود بـه جهـان نيامـد كـه از سـوي انسـانها       . ناراحت است اند هاينكه آنها او را جلال نداد خاطر


 حتـي اگـر مـردم او را رد   . ولـي در پـي جـلال پـدرش بـود      ،او وابسته نبود به پرستشهاي آنـان . پرستش شود
  . شد نمي از جلال او كاسته ،كردند مي


اين انسانها در نفـس خـود   . منشأ شكست انسانها در دريافت پسر خدا در اينجا مشخص شده است 42:5
 اگـر آنهـا خـدا را دوسـت    . شد خويشتن را از خدا بيشتر دوست داشته باشـند  مي محبت نداشتند كه اين باعث


آنها فقدان تمام عيار نفس خود  ،با رد كردن خداوند عيسي .پذيرفتند مي داشتند، كسي را كه خدا فرستاده بود مي
  . را از محبت نشان دادند


خداوند عيسي به نام پدر خود آمده بود كه اين يعني او در اراده پدرش بـراي نمايانـدن جـلال او و     43:5
داشتند، شخصي را كـه در پـي خشـنود     مي اگر انسانها واقعاً خدا را دوست. طاعت از او در همه چيز آمده بودا


  .داشتند مي در همه عملها و گفتارش بود را دوستساختن خدا 
. كند كه ديگران به نام خود خواهند آمد و يهوديـان آنهـا را قبـول خواهنـد كـرد      مي گوئيعيسي پيشحال 


شايد . كرد كه در آينده آمده و در پي جلال خود از ديگران بودند مي اشارهاي  احتمالاً او داشت به معلمين كذبه
ولـي بـه   . كنند كه مسـيح هسـتند   مي آمدند و ادعا مي كرد كه قرنها بعد مي ي دروغين اشارهها هاو به رهبران فرق


از ميـان يهوديـان حـاكمي خـودرأي      ،آيد مي در روزهايي كه. كرد مي احتمال زياد او داشت به ضد مسيح اشاره
ثـر مـردم يهـود ايـن ضـد      اك .)10-8:2كيان نيتسالو-2(برخاسته و مطالبه خواهد كرد كه مثل خدا پرستيده شود


-1(حاكم خواهند پذيرفت و در نتيجه آنها تحت داوري سخت خدا قـرار خواهنـد گرفـت     به عنوانمسيح را 
  .)18:2يوحنا


آنهـا تأييـد پيـروان خـود را     . دهد مي در اينجا خداوند دليل ديگري براي عدم پذيرش يهوديان ارائه 44:5
ترسيدند از اينكه دوستانشان راجع به ايشان چه خواهنـد گفـت اگـر     مي آنها. بيشتر از تأييد خدا دوست داشتند


پيـروي از خداونـد عيسـي بـر      به خاطرآنها تصميم نداشتند كه سرزنشها و رنجهايي كه . يهوديت را ترك كنند
گويد و چه كـاري   مي ترسد كه چه چيزي مي شخصي از اين ي كهتا زمان. ريخت را تحمل كنند مي سرشان فرو


شخص بايد آرزوي تأييد خـدا را   ،براي ايمان آوردن به خداوند عيسي. تواند نجات بيابد نمي او ،دهد مي انجام
  .او بايد جلالي را كه از خداي واحد است طالب باشد. داشته باشد و نه هيچ كس ديگري را


 اشـت كـه او  اتهامـات زيـادي وجـود د    ،البته. خداوند نيازي به ادعا كردن بر يهوديان نزد پدر ندارد 45:5
ي موسـي بـراي ادعـا    ها زيرا نوشته ،ولي نيازي نبود كه او اينكار را انجام دهد. توانست در برابرايشان بياورد مي


آنها به . اين يهوديان نسبت به عهد عتيق و پنج كتاب تورات موسي بسيار مغرور بودند. كردن برايشان كافي بود
ولي مشكل اين بـود كـه آنهـا از كـلام      .اسرائيل داده شده است ي مقدس بهها كردند كه اين نوشته مي اين فخر


  .كردند نمي دهد اطاعت مي نشان 46موسي چنانچه آيه 
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ما بايـد بـه يـاد داشـته     . ي موسي را نقطه مشابه اقتدار كلام خود عنوان كردها خداوند عيسي نوشته 46:5
و چه عهـد جديـد بايـد بـدانيم كـه ايـن كـلام        چه ما عهد عتيق را بخوانيم . الهام خداست ،ها باشيم كه نوشته
آوردند  مي اگر يهوديان به كلام موسي ايمان داشتند به خداوند عيسي مسيح نيز ايمان .خوانيم مي خداست كه ما


  .شود مي يافت18،15:18مثالي از اين نمونه در تثنيه. زيرا موسي درباره آمدن مسيح نوشته بود
را از اي  نبـي ... او را بشـنويد  ،از برادرانت مثل من براي تو مبعوث خواهـد گردانيـد   را از ميان تواي  يهوه خدايت نبي


هـر آنچـه بـه او امـر فرمـايم بـه       خود را به دهانش خواهم گذاشت و  ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث خواهم كرد وكلام
  .ايشان خواهد گفت


گويد كه بـه او گـوش فـرا داده و از او     مي موسي آمدن مسيح را پيشگئي كرده و به يهوديان ،در اين آيات
بنابراين او گفت كه موسـي برايشـان ادعـا    . حالا خداوند عيسي آمده ولي يهوديان او را نشناختند. اطاعت كنند


خواهد كرد زيرا ادعا كردند كه فرامين موسي را قبول داشته وبه او ايمان دارنـد ولـي دسـتور موسـي را انجـام      
ي هـا  گويد كه نوشته مي آن به وسيلهواضح است كه خداوند اي  اره من نوشته است جملهكلمات او درب .ندادند


جديد در قديم مخفي بـود و   :گويد مي آگوستين به اختصار در اين باره. نبوتهايي راجع به او هستند ،عهد عتيق
  .قديم در جديد آشكار شد


يـك  . آمد كه كـلام عيسـي را بـاور كننـد     مين به نظري موسي را قبول نداشتند ها اگر يهوديان نوشته 47:5
ي مقدس عهد ها اگر انساني به الهامي بودن نوشته. ارتباط بسيار نزديك بين عهد عتيق و عهد جديد وجود دارد


اگـر مـردم   . مي بپـذيرد كلامي الها به عنوانآيد كه او كلام خداوند عيسي را  نمي به نظر ،عتيق شك داشته باشد
   :گويد مي كينگ. را نيز انكار كنند مقدس كتابكشد كه كل  نمي زياد طول ،را رد كنندمقدس  قسمت اعظم كتاب


كه به سختي مـورد حملـه قـرار     مقدس كتابقسمتي از  –پنج كتاب موسي است  ،اشاره خداوند البته به اسفار خمسه
ر جلـوتر بـرويم اسـتاد قسـمتهاي     جالبي كافي است براي اينكه هر چقد به طوربيشتر از ساير قسمتها و  آن همگرفته است 


او تأييـد خـود را    ،چنانچه خيلي وقت قبل از اينكه حملات شروع شود. كند مي بيشتري را از ساير قسمتها از آنجا نقل قول
  .استوار كرده بود ها بر پايه آن نوشته


  


  )6باب (جليل  :سومين سال خدمت پسر خدا -4


  .)15،1:6ار نفر هز خوراك دادن به پنج(چهارمين معجزه  )الف


اينكه چه زمـاني در  . عبارت بعد از اين يعني يك زماني از وقايع باب پنج تا اين جا سپري شده است 1:6
 ي كهوقت. دانيم كه عيسي از حوالي اورشليم به آن طرف درياي جليل رفت مي دانيم ولي نمي اين بين بوده است


ين معناست كه او ازساحل شمال غربـي بـه شـمال شـرقي     احتمالاً به ا ،گويد به آن طرف درياي جليل رفت مي
زيرا شهر طبريه در قسمت غربـي آن واقـع   . درياي جليل همچنين به درياي طبريه نيز معروف است. آمده است


  .اين شهر كه مركز استان جليل بود پس از دوران امپراطوري طيبريوس نامگذلري شده بود. شده بود
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پسر خـدا   به عنواناينكه به او  به خاطرنه لزوماً  آن همعقب او آمدند و  جمعيت زيادي از مردم از 3،2:6
ايماني كـه در اثـر معجـزات    . نمود ديده بودند مي ايمان داشتند بلكه به اين خاطر كه معجزاتي را كه به مريضان


كـلام  . سـاخت  مـي ن آمد خشـنود  مي آمد هرگز خدا را به اندازه ايماني كه با كلام او به تنهايي به دست مي پديد
اين كلام . باشد مي خدا گفته است درست ي كههمه چيزهائ. ثابت شدن به معجزات محتاج باشد خدا نبايد براي


 ،و عيسي به كوه برآمد :اين است 3فظي آيه لال تحتترجمه . و براي همه كافي است .امكان ندارد كه اشتباه كند
  . ه در اطراف دريا قرارداشتنداست ك )ييها تپه(ولي اين صرفاً به معني كوهها 


معتقدنـد كـه    هـا  بعضي. كند مي واضح نيست كه چرا يوحنا به اين امر كه عيد فصح نزديك بود اشاره 4:6
دهـد دارد   مـي  خود را در رابطه با نان حقيقي حيات در اين باب العاده خداوند عيسي در اين حين كه پيغام فوق


 عيـد يهـود نـام    به عنـوان يوحنا از فصح . براي فصح به اورشليم نرفته بوداو . كند مي احتمالاً به عيد فصح فكر
او آن عيد را به قوم يهود داده بـود و  . البته عملاً اين عيد توسط خدا در عهد عتيق پايه گذاري شده بود. برد مي


كه خـدا ديگـر آن   تواند به اين معنا نيز باشد  مي ولي عبارت عيد يهود. براي همين آن به عيد يهود معروف بود
كردنـد   مـي  اجـرا  ،مراسم مذهبي صـرف  به عنوانعيد خود قبول ندارد زيرا قوم اسرائيل آن را  به عنوانعيد را 


  .اين عيد مفهوم حقيقي خود را از دست داده بود و ديگر عيدي براي يهوه نبود. واقعاً قلبياي  بدون علاقه
 نشدو به اين فكر نكرد كه آنها استراحت و يا وقتش راناراحت  ،جمعيتي بسيار را ديد ي كهعيسي وقت 5:6


و . اولين فكر او براي آنها اين بـود كـه غـذايي بـراي آنهـا تهيـه كنـد       . گيرند مي تواند با شاگردان باشد از او مي
پرسد اين براي  مي بنابراين او از فيلپس پرسيد كه از كجا بايد براي آنها نان خريداري كنند؟ وقتي عيسي سئوال


 دانسـت ولـي فيلـپس جـواب را     مـي  او جواب را. تعليم به ديگران استافزودن به معلوماتش نيست ولي براي 
  . دانست نمي


عيسـي  . كـرد  مـي  آموخـت و ايمـان او را امتحـان    مـي  خداوند داشت درسي بسيار با ارزش به فيلپس 6:6
ولـي  . ها را خوراك خواهـد داد براي اين جمعيت بزرگ ظاهر خواهد كرد و آناي  دانست كه معجزه مي خودش


  آيا فيلپس فهميد كه او قادر به انجام اين كار است؟ آيا ايمان فيلپس كم بود يا زياد؟ 
او سـريعاً حسـاب كـرد گفـت كـه      . كرد نمي جاهاي چندان وسيعي سير.. .از قرار معلوم ايمان فيلپس 7:6


 مـا دقيقـاً  . س اندكي نان بخورد لازم اسـت هر ك ي كهدر صورت آن همدويست دينار نان براي خوراك اين عده 
دانيم كه نان در آن روزگار براي آن جمعيت چقدر هزينه داشت ولي احتمالاً بايد مبلغ بسـيار زيـادي بـوده     نمي
  . حقوق يك روز كامل كار بود ،يك دينار. باشد


 جليـل زنـدگي   آنها در نزديكي بيـت حسـدا در امتـداد دريـاي    . آندرياس برادر شمعون پطرس بود 9،8:6
او بـه پسـر   . كرد كه خوراك دادن به چنين جمعيتي بسيار سـخت خواهـد بـود    مي آندرياس هم فكر. كردند مي


كوچكي اشاره كرد كه پنج نان جو و دو ماهي كوچك داشت ولي احساس كرد كه اينها براي تـلاش كـردن در   
ين پسر كوچك چيز زيادي نداشت ولي ا. فايده است بي جهت خوراك دادن به چنين جمعيتي و سير كردن آنها
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ايـن   ،نتيجـه مهربـاني او   بـه عنـوان  . هر آنچه را كه داشت تصميم گرفت در دسترس خداوند عيسي قرار دهـد 
خدا در ميـان باشـد زيـاد     ي كهاو كار زيادي انجام نداد ولي كم وقت. روايت در هر چهار انجيل ثبت شده است


  .مشهور شد خواهد بود و اين روايت در تمامي دنيا
توجـه  . ، خداوند عيسي راحتي آنها را مهيا كـرد )خواباندن ،يلفظال تحتدر ترجمه (در نشاندن مردم  10:6


اين چندان معمول نبود كه در آن نـواحي چنـين جـائي    . داشته باشيد او جائي را انتخاب كرد كه گياه بسيار بود
  .يز و دلپذير خوراك بخورندپيدا شود ولي براي خداوند همه بود كه جمعيت در جائي تم


بنـابراين زنـان و كودكـان نيـز      ،)مـردان  ،يوناني(هزار مرد وجود داشت  اينگونه ثبت شده كه در آنجا پنج
كه روي داده بود اي  هزار براي اين است كه به قدرت معجزه اشاره به پنج .بعلاوه مردان در آنجا حضور داشتند


  . توجه شود
اگر او اينكـار را قبـل از تقسـيم كـردن و پخـش      . و براي آنها شكرگزاري كردعيسي نانها را گرفت  11:6


سپس او نانهـا را بـه    ؟كرديم مي ما چقدر پيش از غذايمان به شكر گزاري از خدا توجه ،داد مي كردن نان انجام
او . نداد خداوند عيسي خودش شخصاً اين كار را انجام. اين جا درسي واقعي براي ما وجود دارد. شاگردان داد


من  ،تواني مي دهد كه مي تو كاري را انجام :بسيار نيكو گفته شده است كه. آورد مي خدمت ديگران را به حساب
  .توانيم نمي دهد كه ما مي توانم و خداوند كاري را انجام مي كنم كه مي كاري را


محـل دقيـق   . فته زيـاد شـدند  نانها بركت يا العاده ي خارقبه طورخداوند نان را به شاگردان داد  ي كهزمان
آن پنج نان و دو ماهي كوچك براي سـير   ،دانيم كه در اثر اين معجزه مي انجام شدن اين معجزه ثبت نشده ولي


شاگردان رفتند تا نان و ماهيها را بين كساني كه نشسـته  . شدن جمعيتي بدان بزرگي در دستان خداوند كافي بود
نداشت زيرا واضحاً ثبت شده است كـه شـاگردان بـه قـدري كـه مـردم       هيچ نگراني وجود . بودند تقسيم كنند


  .خواستند ماهي بديشان دادند
  :بينيم از مي گريفيت توماس به ما يادآوري كرده كه در اين داستان ما تصويري زيبا


. رديك خلقت حقيقي را نمايـان ك ـ  ،اين معجزه .نجات دهنده عالي )پ( .شاگردان ضعيف )ب( .دنياي يخ زده )الف(
تواند هرگز پنج نان و دو ماهي كوچك را گرفته و چنان بركت دهد كه مردم بسياري از اين راه سير  نمي هيچ انسان معمولي


زمان درو بود كه خداوند نانهـا   ،در زمان ،بهار بود كه خداوند نان را بركت داد ،در آن زمان ،نيكو گفته شده است كه. شوند
  .نشده هستند نانهاي زياد ،دارد كه نانهاي بركت نيافتهو همچنين حقيقت  .را پاره كرد


 ي باقيمانـده فكـر  هـا  اگر عيسي انساني معمولي بود او هرگز بـه پـاره   .اين مسئله بسيار زيبايي است 12:6
ولـي  . كنـد  نمي تواند پنجهزار مرد را سير كند راجع به چند تكه باقيمانده از غذا فكر مي هر انساني كه. كرد نمي


خواهد كه ما چيزهاي مقـدس او را تلـف    نمي او. دهد نمي دااست و خدا هرگز نعمات خود را به هدرعيسي خ
ي كننـد تـا   آور ي باقيمانـده را جمـع  هـا  كنيم كه او به ما بخشيده است و بنابراين براي او اهميت داشت كه تكه


  .چيزي تلف نشود
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جمعيت پسر كوچك را ديدند كه  ،گويند مي آنها. بسياري از مردم سعي در توضيح دادن اين معجزه دارند
اين باعث شد بفهممند كه چقدر خودخواه هستند بنابراين تصـميم  . پنج نان و دو ماهي كوچك را به عيسي داد


. براي همه غذا وجـود داشـت   ،بدين وسيله. گرفتند كه غذاي خود را بيرون آورده و با هم در آن شريك شوند
  .بينيم مي يقيت امر باشد چنانچه در آيه بعديتواند حق نمي ولي چنين توضيحي


اين يك امر كاملاً غير ممكـن اسـت    .ي شدآور دوازده سبد نان بعد از تمام شدن خوردن مردم جمع 13:6
. ي شود اگر حتي همه مـردم غـذاي خـود را بـراي خـود نگـاه داشـته بـود        آور كه اين چنين مقداري نان جمع


مقتـدر  اي  كـه معجـزه   اين اسـت توان يك نتيجه گيري كرد و آن هم  مي فقط. توضيحات انساني مسخره هستند
  .آنجا ظاهر شده بود


آنها كاري نكردند جز اينكه هر كـس بـه سـادگي     .خود مردم تشخيص دادند كه اين يك معجزه بود 14:6
جـزه بـود و   آنها با ديدن اين امر كاملاً متقاعد شده بودند كه اين يـك مع  ،حقيقتدر . فقط غذاي خود را خورد


دانسـتند كـه    مـي  آنها از عهـد عتيـق  . آمد مي شدند كه عيسي همان نبي است كه بايد به جهان مي داشتند متوجه
آنها منتظر . خواهد آمد و آنها منتظرش بودند تا بيايد و ايشان را از دست امپراطوري روم خلاصي بخشداي  نبي


پسـر خـدا    بـه عنـوان  آنها تصميم نداشتند كه عيسي را  .ولي ايمان ايشان خالص نبود. يك پادشاه زميني بودند
  . نجات دهنده بپذيرند به عنوانقبول كنند و يا به گناهان خود اعتراف نمده و او را 


اگـر عيسـي فقـط يـك      ،مردم دوباره خواستند كه او را پادشاه سـازند  ،نتيجه معجزه عيسي به عنوان 15:6
فقط انسـانها بـراي تحسـين شـدن      .پذيرفت مي در خواست ايشان را انسان بود بدون شك او با آمادگي و فوراً


دانست كه بـه ايـن    مي او. ولي عيسي تحت تأثير چنين غرور نبود .هيجان زده هستند و براي به شهرت رسيدن
او  .داد نمي او هيچ كاري بر خلاف اين موضوع انجام. جهان آمده تا بجاي گناهكاران بر روي صليب كشته شود


خونش ريختـه شـده و    ،او بايد رنج كشيده. نشست پيش از اينكه قرباني گناه را بگذراند نمي ت پادشاهيبه تخ
  .مرد مي قبل از به شهرت رسيدن


   :نويسد مي مير .بي .اف
كرد ولـي   مي خواستند وي را پادشاه سازند خود را هميشه مخفي مي ي كهاو در زمان :چنانچه برنارد مقدس گفته است


 نظيرو مـورد قبـول   بي با داشتن اين جملات در فكرمان اجازه دهيد كلمات. تند او را مصلوب كنند او حاضر بودوقتي خواس
به حيات آقايم پادشاه قسم كه هر جايي كه آقايم پادشـاه خـواه در    ،به حيات خداوند :را فراموش نكنيم كه گفتابناي حتي 


و او حتماً جواب خواهـد داد چنانچـه داود    .)21:15سموئيل -2(بود  بنده تو در آنجا خواهد ،موت و خواه در زندگي باشد
 ،چون او كه زندگي مـرا حفـظ كـرده    ،نترسيد ،منتظر من بمانيد: جواب داد به كساني كه باقيمانده بودند تا به او ملحق شوند


  .كند ولي اگر با من نيز بمانيد در امان خواهيد بود مي زندگي شما را حفظ


  
   .)21،16:6(عيسي بر روي آب راه رفت و شاگردانش را نجات داد  :زهپنجمين معج )ب
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يشان رفته ها جمعيت بدون شك به خانه. عيسي به تنهايي به كوه رفته بود. شب بود ،در آن موقع 17،16:6
ر از و بنابراين شاگردان تصميم داشتند كه به جانب دريا پائين رفته و براي گذ. و شاگردان را تنها گذاشته بودند


  . درياي جليل آماده شوند
عيسـي نـزد   . به كشتي سوار شده و به آن طرف دريا به كفرناحوم روانه شدند هـوا تاريـك بـود    ي كهزمان


آنهـا   !چه تصويرواضحي از پيروان امروزي عيسـي . كرد مي او كجا بود؟ او در بالاي كوه داشت دعا. ايشان نبود
ولـي ايـن بـدان    . خداوند عيسي جائي نيست كه ديده شود. است هوا تاريك. در درياي طوفاني زندگي هستند


او در دعايي ملكوتي براي آناني كه دوستشـان  . خبر است بي ،افتد مي معنانيست كه او راجع به وقايعي كه اتفاق
  .برد مي دارد بسر


 ـ. طوفانهاي شديد و ناگهاني معروف بود به خاطردرياي جليل  18:6 ه سـرعت  با دها از جانب رود اردن ب
اين شرايط براي  .شدند مي باعث ايجاد موجهاي سنگين. رسيدند مي به درياي جليل ي كهوقت .وزيدند مي زيادي


  .شدند در آن زمان امن نبود مي قايقهاي كوچك كه به دريا وارد
در  .آنها درخطري بزرگ قرار داشتند،از نقطه نظر انساني. شاگردان سه يا چهار مايل پيش رفته بودند 19:6


اي  در اينجـا نيـز معجـزه   . آيـد  مـي  همان زمان آنها ديدند كه عيسي برروي دريا خرامان شده و نزديـك كشـتي  
شاگردان ترسـيدند زيـرا كـاملاً    . رفت مي پسر خدا برروي آب درياي جليل راه. كنيم مي را مشاهده العاده خارق


  .استاي  العاده نفهميده بودند كه او چه شخصي خارق
جالبترين حقايق براي ما گفته شده است ولي يوحنـا   .ه داستان به چه سادگي بيان شده استتوجه كنيد ك


او . از كلماتي عظيم و سخت براي اينكه به ما نشان دهد چه اتفاق بزرگي در حال رخ دادن است استفاده نكـرد 
  .بسيار عالي حقايق را عنوان كرده است ،ها براي قراردادن نكته


اگر او فقط يـك   .مترسيد ،من هستم .به زبان آورد العاده سي كلماتي دلنشين و فوقسپس خداوند عي 20:6
بـا وجـود چنـين شخصـي در     . ولي او خالق مقتدر و حافظ جهـان بـود  . ترسيدند مي بايست مي آنها ،انسان بود
هـاي  او همانكسي بود كه در ابتدا درياي جليل را ساخت و سـپس آب  .دليلي براي ترس وجود نداشت ،دسترس


 بـه طـور  كلمـات مـن هسـتم    . توانست شاگردان هراسانش را به سلامت به ساحل برساند مي آن را آرام كرد و
عيسي اين نام يهـوه   ،است كه در انجيل يوحنااي  بنابراين اين دومين دفعه. فظي همان ممن هستم استلال تحت


  . دهد مي را به خود نسبت
فـوراً آنهـا خـود را در     .سي است او را به كشتي دعوت كردنـد وقتي آنها فهميدند كه او خداوند عي 21:6


آنها مجبور نبودند . در اينجا معجزه ديگر رخ داد و ثبت شد ولي توضيح داده نشده است. مقصدشان پيدا كردند
  .استاي  العاده او چه شخص فوق. خداوند عيسي آنها را بلافاصله به زميني خشك رساند. كه جلوتر بروند


  
  )34،22:6(. هستنداي  در طلب معجزهمردم  )پ
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انبـوه جمعيـت هنـوز در    . باشد كـه پنجهـزار مـرد خـوراك خوردنـد      مي حالا روز پس از آن روزي 22:6
دانسـتند   مـي  شمالغربي درياي جليل ديده بودند كه شاگردان در شب قبل به كشتي كوچكي داخل شده بودند و


  .شاگردان آن را برداشته بودند .زمان در دسترس بود فقط يك قايق در آن. كه عيسي با آنها نرفته بود
را خداوند عيسي جمعيـت بـزرگ    ي كهزورقهايي ديگر از طبريه آمدند نزديك آنجائ ،در همان روز 23:6


ولي احتمالاً  ،توانست در يكي از اين زورقها باشد زيرا آنها تازه رسيده بودند نمي ولي خداوند. خوراك داده بود
  .چنانچه در آيات بعدي ثبت شده است اند هي كوچك بود كه جمعيت از كفرناحوم گذشتدر اين كشتيها


 آنهـا . دانستند كه او بـراي دعـا بـه فـراز كـوه رفتـه بـود        مي آنها. مردم عيسي را به دقت ديده بودند 24:6
 ـ  نمـي  در همان روز بود كـه او را . دانستند كه او با شاگردانش به كشتي سوار نشده بود مي آنهـا  . دا كـرد شـد پي


. شاگردان غالباً دوست داشتند در آنجا باشند ي كهجائ ،تصميم داشتند كه از دريا به انسوي كفرناحوم گذر كنند
توانست آنجا باشد ولي تصميم گرفتنـد كـه رفتـه و او را در هـر      مي توانستند بفهمند كه چگونه عيسي نمي آنها


  .صورت بيابند
آنها نتوانستند جلوي كنجكاوي خـود را  . حوم رسيدند او را در آنجا يافتندآنها به كفرنا ي كهزمان 26،25:6


  .بگيرند و از او پرسيدند كه كي به اينجا آمده است
او فهميده بود كـه آنهـا او را بـه ايـن دليـل كـه چگونـه        . عيسي به سئوال ايشان پاسخ داد ولي نه مستقيم


آنها او را در روز قبـل ديـده بودنـد در    . يشان داده بودغذايي كه او بد به خاطرجويتند بلكه  نمي شخصي است
كرد كه تشخيص بدهند او همانا  مي اين معجزه بايد ايشان را مجاب .از خود ظاهر كرده بوداي  معجزه ي كهحال


آنها نانهاي معجزه او را خورده بودنـد و گرسـنگي   . ولي توجه آنها فقط به غذا بود. خالق و مسيح موعود است
  .ع شده بودايشان رف


منظـور  . بـراي خـوراك غيـر فـاني     آن هـم بنابراين عيسي در ابتدا آنها را تشويق كرد كه كار كنند و  27:6
اين نبود كه آنها نبايد براي امرارمعاش روزانه خود كار كنند بلكه او گفت كه اين امر نبايد هدف اصلي خداوند 


انسانها نه فقط از بدن تشكيل  .هدف زندگي نيسترفع شدن گرسنگي يك شخص تنها . آنها براي زندگي باشد
انسـان نبايـد   . ما بايد كار كنيم براي خوراكي كه تا حيات جاودان بـاقي اسـت  . بلكه از روح و جان نيز اند هيافت


او نبايد همه قـدرت و اسـتعداد خـود را بـراي سـير كـردن       . بدن او همه چيز است گوئيچنين زندگي كند كه 
او بايد مطمئن شود كـه روح   ،بلكه. كرمها خورده خواهد شد به وسيلهدر روزهاي كوتاهي بدنش بكار ببرد كه 


كند بلكه به هر كلمه خدا كه از دهان  مي انسان نه محض نان زيست .كلام خدا تغذيه شده است به وسيلهاو نيز 
  .خدا كسب كنيمو بيشتري از كلام  ما بايد بدون وقفه كار كنيم تا معلومات بهتر. شود مي خدا صادر


او منظورش اين بود كه خدا او را فرستاده و  ،خداوند عيسي گفت خداي پدر بر او مهر زده است ي كهوقت
دانـيم   مـي  بدين معناست كه ما به آن شخص اعتماد داشته و ،زنيم مي ما به كسي مهر ي كهوقت. تأييد كرده است
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ر زد و بدين وسيله تصديق كرد كه او شخصـي اسـت   به پسر انسان مه ،خدا. كه اين كارمان حتماً درست است
  .گويد و او خود راستي است مي كه از راستي سخن


انسـان  . حالا مردم از او پرسيدند كه چه كاري بايد انجام دهند تا اعمـال خـدا را بجـا آورده باشـند     28:6
اهي براي او وجود دارد دارند احساس كند كه راو دوست . هميشه در پي اين است كه راهي به بهشت پيدا كند


بود كه خودش راهي بـراي نجـات جـانش پيـدا      مي اگر انسان قادر. تواند شايسته نجات يافتن باشد مي كه بدان
  .بود مي كرد و اين فخر نابجاي انسان براي او خشنود كننده مي پيدااي  سپس او براي به خود باليدن ضميمه ،كند


 خواهند براي خدا كار كننـد و هنـوز   مي كردند كه مي آنها وانمود .عيسي به رياكاري ايشان نگريست 29:6
عيسي به ايشان گفت كه اولين عملي كه بايد انجـام دهنـد ايـن     .خواستند كاري براي پسر خدا انجام دهند نمي


بسـياري در پـي راه يـافتن بـه      .امروزه نيز چنـين اسـت   .است كه به فرستاده خدا ايمان بياورند و او را بپذيرند
ابتدا بايد آنهـا بـه    ،ولي پيش از انجام اعمال خوب براي خدا.انجام دادن كارهاي خوب هستند به وسيلهبهشت 


 آورد بلكه پس از نجات از آن سرچشمه نمي كارهاي خوب نجات را به بار. خداوند عيسي مسيح ايمان بياورند
كه بـه گناهـان خـود اعتـراف نمـوده و       ستاين اتواند انجام دهد  مي تنها كار خوبي كه يك گناهكار. گيرند مي


  .خداوند و نجات دهنده بپذيرد به عنوانمسيح را 
روز قبل آنها شاهد بودند كه خداوند عيسي چـنج  . اين آيه دليلي ديگري از شرارت قلبي مردم است 30:6


است نـزد او آمدنـد   در روز بعد آنها با اين درخو. هزار نفر را سير كرده بود ففقط با پنج نان و دو ماهي كوچك
 آنهـا  ،ايمانـان  بـي  مانند اكثر. ثابت كندبه ايشان ادعاي خود را مبني بر پسر خدا بودن اي  كه با نماياندند معجزه


 خـدا . ولي ايـن فرمـان خـدا نبـود    . تا آن را ديده به تو ايمان آوريم .خواستند اول ببينند و بعد ايمان بياورند مي
  .ايمان هميشه بايد اول بيايد. ن آوريد و سپس خواهيد ديدگناهكاران اول ايمااي  :گفت مي


 آمـد آنهـا   مي به نظر. شدند آور يهوديان با برگشتن به عهد عتيق به خداوند معجزه من را در بيبان ياد 31:6
نقـل قـول    25،24:78آنهـا از مزمـور  . مثل آن را انجام نـداده اسـت  اي  العاده گفتند گه عيسي هرگز كار خارق مي


گفتند كه موسي نان را از آسمان براي  مي ضمني به طورآنها . از آسمان بديشان نان عطا كرد :گويد مي كه كردند
  ! ايشان فرود آورد و خداوند بزرگتر از موسي نيست زيرا او به جمعيت فقط غذاي طيبعي داده بود


ه ايشان من را عطا كرد بلكه اين موسي نبود كه ب ،اولاً. جواب خداوند لااقل دو مفهوم را در برداشت 32:6
خداونـد عيسـي   . منً غذايي معمـولي بـراي انسـانها نداشـت    . بعلاوه من نان حقيقي روحاني آسمان نبود. خدا


اين ناني است بـراي روح و  . كند مي گويد كه خدا از آسمان عطا مي دراينجا راجع به نان حقيقي و اصيل سخن
  .هيتش استكلمات پدر من ادعاي مسيح بو اولو. نه بدن


برتري او داشت . بخشد مي ناني از آسمان نمايان كرده بود كه حيات به عنوانخداوند عيسي خود را  33:6
ايـن  . كـرد  مي بخشيد ولي فقط زندگي جسماني را حفظ نمي من حيات. داد مي نان خدا را بر من در بيابان نشان
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بخشـد بـه    مي آيد و حيات مي ي كه از آسمان فرودنان حقيق. براي كل جهان كافي نبود بلكه فقط براي اسرائيل
  .نه فقط مخصوص يك نژاد بلكه كل جهان. انسانها


گويد و  مي نان حقيقي سخن به عنوانيهوديان هنوز نفميده بودند كه خداوند عيسي دارد از خودش  34:6
به احتمال زياد ايمان حقيقي در . كردند مي آنها هنوز داشتند به نان معمولي فكر. بنابراين آنها از او نان خواستند


  .قلبهاي ايشان وجود نداشت
  
  )65،35:6(نان حيات  ،عيسي )ت


آناني كه نزد او آينـد  . اين است نان حيات. حقيقت امر را واضحاً و به سادگي بيان كرد ،حالا عيسي 35:6
ي كه به او ايمان آوردند تا بـه  آنان. و به اندازه كافي خواهند يافت تا گرسنگي روحاني ايشان براي ابد سير شود


به كلمات من هستم در اين آيه توجه كنيد و درك كنيد كه خداوند ادعاي مساوي بودن با . ابد سير خواهند شد
تواند حتي خودش را سـير   نمي هيچ انسان معمولي. تواند باشد مي اين حماقت يك انسان گناهكار. يهوه را دارد


  !حاني كل جهان را سير گرداندرواشدهاي  كند چه رسد به اينكه
بديشـان بنمايـد تـا بـا ديـدن آن ايمـان       اي  يهوديان از خداوند خواسته بودند كه معجزه ،در آيه سي 36:6


اگر پسر خـدا  . اند هو هنوز ايمان نياورد –بزرگترين نشانه  – اند هدر اينجا عيسي گفت كه آنها او را ديد. بياورند
سپس بدون شـك   ،آنها شناخته نشود به وسيلهعيب و عالي بايستد و  بي ر انسانيتينتوانسته بود در برابرايشان د


  . توانست ايشان را متقاعد سازد نمياي  هيچ نشانه
ي پدر و اهداف ها دانست كه همه نقشه مي او. نااميد نشد ،ايماني يهوديان بي خداوند عيسي با وجود 37:6


 پذيرفتنـد سـپس او   نمـي  گفـت وي را  مـي  كه او با ايشـان سـخن   حتي اگر يهودياني .او به انجام خواهد رسيد
 :گويد مي چنانچه پينگ در اين رابطه. به نزد او خواهند آمد اند هدانست همه آناني كه توسط خدا برگزيده شد مي


 آورد كـه هـيچ چيـز ديگـر     مـي  پيشنهاد و تشويقهايي را به ارمغـان  ،وقايع ،پذيرفتن نصايح شكست ناپذير خدا
  .واندت نمي


كـه   ايـن اسـت  اولي . دهند مي را ارائه مقدس كتاباين آيه بسيار مهم است زيرا به ما دو تعليم بسيار مهم 
 خدا دارايي خاصي به مسيح داده است و آن دارايي همه كساني هستند كه بـه سـوي او بـراي نجـات فرسـتاده     


ن بايد به نزد خداوند عيسي آمده و او را انسا ،براي نجات يافتن. تعاليم وظايف انساني است ،ديگري. شوند مي
دهد كه او برخـي را نيـز    نمي تعليم مقدس كتابرا انتخاب كرده تا نجات يابند ولي اي  خدا عده. با ايمان بپذيرد


ولـي اگـر   . فيض رهايي بخش خداست به خاطراين  ،يابد مي اگر كسي نجات. براي هلاكت انتخاب كرده است
گناهـان و شـرارت خودشـان    بـه خاطر همه انسانها  .اين امر تقصير خود اوست ،ودش مي محكومابد كسي براي 


در . اند هآنها فقط آنچه را كه لايقش بودند كسب كرد ،اگر همه انسانها به جهنم بروند .شوند مي است كه محكوم
 آيا او.نددهد كه خارج از حد مطلوب انسانيت درست قرار دار مي خدا خم شده و افراد خاصي را نجات ،فيض
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 تواند هـر كـاري بخواهـد انجـام دهـد و هـيچ انسـاني        مي خدا .تواند مي او حتماً ؟تواند اينكار را انجام دهد مي
 دانيم كه خدا هرگز كاري غلـط و يـا نابجـا انجـام     مي ما. تواند به او بگويد آيا اجازه انجام آن را دارد يا نه نمي
  .دهد نمي


وصـي را بـراي نجـات دادن انتخـاب كـرد      صهد كه خدا اشخاص بخد مي تعليم مقدس كتابولي چنانچه 
كه اگر  –كند  مي خدا يك فرمان خارجي صادر. دهد كه انسان وظيفه دارد كه انجيل را بپذيرد مي همچنين تعليم


 خـدا انسـانها را بـه اراده خودشـان نجـات     . انساني به خداوند عيسي مسيح ايمان آورد نجـات خواهـد يافـت   
نيسـت   كـس  هيچ. سپس خدا او را نجات خواهد داد .خص بايد براي توبه با ايمان نزد او بروديك ش. دهد نمي


  .كه نزد خدا از طريق مسيح برود وبيروون رانده شود
بهر حال ما بايد اينها باور كنيم كه اگر چه آنها . توانداين دو نوع تعليم را با هم ادغام كند نمي يذهن انسان


  . هستند و واضحاً در اينجا بيان شدند مقدس كتابم اينها تعالي .را نفهميم
ي خدا واقعاً درفرآيند نجات آناني كه بـه او  ها در آيه سي و هفت خداوند عيسي گفت كه همه نقشه 38:6


خداوند شخصاً متعهد به انجام دادن اين اراده شد  ،چون اين اراده پدر است .به انجام خواهد رسيد ،اند هداده شد
مسـيح ايـن را گفـت و واضـحاً     . از آسمان نزول كردم. أموريت او بود كه اراده خدا را انجام دهدچونكه اين م


او از ازل وجود داشته و بـا   ،بلكه. تعليم داد كه او زندگيش را در آخوري واقع در بيت الحم شروع نكرده است
وطلبانه جايگاه خادم را پذيرفت او دا. در آمدن به جهان او پسر مطيع خدا بود. خداي پدر در آسمان بوده است


را انجام دهد بلكه اراده او كـاملاً  توانست اراده خود  نمي اين بدين معني نيست كه او .تا اراده پدر را انجام دهد
  .در موافقت با اراده خدا قرار داشت


ن حفـظ  اراده پدر اين بود كه هر كس به مسيح داده شود نجات يابد و تا زمـان برخاسـتن از مردگـا    39:6
در اينجـا او  . اران داردد ايمـان كلمات هيچ و آنچه اشاره به . شده و پس از قيام يافتن به خانه آسماني برده شود


خداونـد   .اراند ايمـان يابد و نه به فرد فـرد   مي كند كه در طي ساليان دراز نجات مي دارد به كل بدن مسيح فكر
شود بلكه كل بدن بايد در روز بازپسين به مسـئوليت او   عيسي مسئوليت داشت كه نه تنها يك عضو از بدن گم


  . برخيزانده شود
كنـد كـه درآن روز خداونـد عيسـي      مي روز بازپسين به روزي اشاره ،به مسيحيان ارتباط دارد ي كهتا جائ


و  اراني كه زنده باشند تبديل شدهد ايماندر مسيح اول برخواهد خاست و سپس  ي كهزمان ،مسيح در ابرها بيايد
. شوند تا خداوند را در آسمان ملاقات كرده و براي ابد با خداوند خواهنـد بـود   مي همه آنها بالا برده ي كهزمان


  . اين به معناي آمدن مسيح در جلال خود بود ،براي يهوديان
 دهد كه چگونه شخصي عضو خانواده فديـه شـدگان خداونـد    مي خداوند حالا پيش رفته و توضيح 40:6


ديـدن پسـر در   . حيات جاوداني داشته باشد ،كه هر كه پسر را ديد بدو ايمان آورد اين استاده خدا ار. شود مي
هر شخص بايد ببينـد و بشناسـد   . اينجا صرفاً به معناي ديدن او با چشمان فيزيكي نيست بلكه با چشمان ايمان
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اين بـدين معناسـت   . بياورد سپس او بايد به وي ايمان نيز. كه عيسي مسيح پسر خداست و نجات دهنده جهان
هر كس چنين . نجات دهنده شخصي خود بپذيرد به عنوانعمل قطعي ايمان بايد خداوند عيسي را  به وسيلهكه 
ثروتي در حال حاضر و همچنين اطمينان از اينكـه در روز   به عنوان آن همحيات جاودان را كسب كرده و  ،كند


  .بازپسين او نيز برخواهد خاست
بردنـد و آنهـا ايـن امـر را بـا       مي با عدم آمادگي در قبول كردن خداوند عيسي در سكوت بسرمردم  41:6


آنها فهميدند كه اين . او ادعا كرده بود كه آن ناني است كه از آسمان نازل شد. غرغركردن به ضد او نشان دادند
. تي يك پيامبر بزرگ باشدتواند يك انسان وق نمي شخص ،براي نازل شدن از آسمان. ادعاي بسيار بزرگي است


  .بنابراين آنها درباره او همهمه كردند زيرا تصميم نداشتند به كلام او ايمان بياورند
 ،يوسـف . كردنـد  مـي  البته آنها در اينجا اشتباه .گفتند كه اين عيسي پسر يوسف است مي آنها با خود 42:6
ايماني ايشان در تولد از باكره آنهـا را بـه سـوي     بي .مولود شده بود القدس روحبلكه خداوند ما از . پدر او نبود


بـه  آناني كه از ايمان آوردن به خداوند عيسي  .چنانچه امروزه نيز چنين است .تاريكي و ناباوري پيش برده بود
خـود را در نابـاوري كامـل     ،زنند و باور ندارند كه او از رحم باكره به اين جهان آمـد  مي پسر خدا سرباز عنوان
  .حقايق كار و شخصيت مسيح پيدامي كنند درباره


گوينـد و در اينجـا    مـي  دانست كه آنهـا چـه   مي ولي او ،آنها واضحاً با او سخن نگفته بودند هر چند 43:6
فايـده و عبـث    بـي  دهد كه همهمه ايشان مي آيات بعدي نشان. عيسي بديشان گفت كه با يكديگر همهمه نكنند


نـوري   .گرديد مي تر تعاليم او سخت ،كردند مي خدمت خداوند عيسي را رد هر چقدر بيشتر يهوديان. بوده است
قبول كـردن پيـام    ،كردند مي هر چقدر بيشتر آنها انجيل را رد. كه رد شده همان نوري است كه انكار شده است


او  سـپس  ،آوردنـد  نمـي  گفت و آنهـا ايمـان   مي بديشاناي  اگر خداوند چيز ساده. شد مي انجيل برايشان سختتر
  ...گرفتند مي گفت جبهه مي داد و آنها عميقاً در برابر آنچه او مي چيزهاي سختتري را برايشان توضيح


. او حتي از خودش قدرت ندارد كه به سوي عيسي بيايد. نااميد است بيچاره وكاملاً  ئيانسان به تنها 44:6
و گناهان و نياز خود را بـه نجـات دهنـده    ا ،تا پيش از اينكه پدر كارش را در قلب و زندگي انسان شروع نكند


دهد كه بسياري از  مي كنند كه اين آيه تعليم مي آنها فكر. بسياري از مردم با اين آيه مشكل دارند .نخواهد فهميد
 ولـي آيـه تعلـيم   . دهد نمي اين آيه چنين معنايي. توانند آن را كسب كنند نمي مردم آرزوي نجات تافتن دارند و


ما حق داريم . در مقتدرترين راه ممكن در زندگي ما عمل نمده تا ما را براي خود تصاحب كند دهد كه خدا مي
ولي ما هرگز مورد اول را انتخاب نخواهيم كرد اگر خدا . خداوند عيسي مسيح را انتخاب كرده يا او را رد كنيم


بـر طبـق آن او در روز بازپسـين     كند كـه  مي را اضافهاي  مجدداً خداوند وعده. با قلبهاي ما صحبت نكرده باشد
كنـد بـراي    مـي  اين اشاره به آمـدن مسـيح   ،چنانچه قبلاً هم ديديم. دياران حقيقي را برخواهد خيزاند ايمانهمه 


  . اران استد ايماناين فقط قيام . مردگان قيام كرده و زندگيها عوض خواهند شد ي كهسلطنت زمان
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 به سويه پدر او را فرستاده و پدر اول انسانها را برگزيد تا خداوند براي توضيح دادن اين مطالب ك 45:6
چنين نيست كه خدا به سادگي افراد را . همه از خدا تعليم خواهند يافت :نقل قول كرد 13:54او بروند از اشعيا 


  . دكن مي او با قلبهاي ايشان از طريق تعاليم گذشته صحبت. دهد او در اين باره كاري انجام مي. انتخاب كند
 دهنـد و از پـدر   مـي  آناني كه بـه تعـاليم كـلام خـدا واكـنش نشـان      . شود مي اراده آزاد انسان نيز مشاهده


در اينجا مجـدداً دو حقيقيـت عـالي را در مـورد اقتـدار خـدا و        .آموزند همانا به سوي مسيح خواهند رفت مي
دهند كه نجات داراي يك  مي اينها نشان .بينيم مي مقدس كتابي ها جايگاه انتخاب انسان در كنار هم و در نوشته


  .بعد روحاني است و قسمتي هم مربوط به انسان دارد
خـاص   به طوراو منظورش . ي انبيا بودها مكتوب است البته او منظورش نوشته عيسي گفت در انبياي وقت


و روح خـدا بـود كـه     تعـاليم كـلام خـدا    به وسيلهاين . به اشعياء بود ولي در كل او منظورش به همه انبياء بود
  . آيند مي انسانها به سوي خدا


تنهـا شخصـي   . اند هگيرند بدين معني نيست كه آنها او را ديد مي اين حقيقيت كه مردم از خدا تعليم 46:5
  .كه پدر را ديده است شخصي است كه از جانب خدا آمده و اسمش خداوند عيسي مسيح است


مسيح را  ،گيرند زيرا تعليم خدا مي جع به خداوند عيسي مسيح تعليميابند را مي همه آناني كه از خدا تعليم
  . دهد مي موضوع محوري قرار به عنوان


خداوند عيسي . باشد مي جملات مكتوب درباره راه نجاتترين  يكي از واضحترين و خلاصه 47آيه  47:6
توجه كنيـد  . ات جاودان داردحي ،كه هر كس به او ايمان آرد. با كلماتي سخن گفت كه به سخن فراموش شوند


اين يكي از آيات عهد جديد است در اين باب كه نجات . كند مي كه او اين جمله را با اصطلاح آمين آمين بيان
بر طبق كارها و نگاه داشتن شريعت و نه حتي با رفتن به كليسا و عضو شدن و نه با اطاعـت از قـانون اساسـي    


   .شود مي يسي مسيح ميسربلكه به سادگي با ايمان به خداوند ع
البتـه نـان    ،گويد كه او نان حيات است كه درباره اش سـخن گفتـه بـود    مي حالا خداوند عيسي 69،48:6


يهوديان چند وقت قبل تجربه من در بيابان را . بخشد مي خورند حيات مي حيات يعني ناني كه به آناني كه آن را
 اينجا خداوند به ايشـان يـادآوري  . اوند عيسي ديده بودندخود در معجزه عالي تدارك خوراك و نان توسط خد


اين من . من فقط براي اين زندگي بود ،به بياباني ديگر. كند مه پدران ايشان در بيابان من را خوردند و مردند مي
خداوند به وسيله عبارت پدران . خورند نداشت مي آن را ي كههيچ قدرتي براي بخشيدن حيات جاودان به كسان


  .خود را از انسانهاي سقوط كرده جدا كرد و به او اولوهيت اصيلش اشاره كرد ،شما
. ناني كه از آسمان نازل شده است سـخن گفـت   به عنوانخداوند عيسي از خود  ،در نقطه مقابل من 50:6


او در بلكـه  . اين بدان معني نيست كه او از نظر جسماني نخواهد مرد. نخواهد مرد ،اگر كسي از اين نان بخورد
حتي اگر جسماً بميرد، بدن او در روز بازپسـين خواهـد برخاسـت و او    . حيات جاودان خواهد داشت ،ملكوت


  .ابديت را با خداوند خواهد گذرانيد
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. گويد مي خداوند عيسي پشت سر هم از انسانها و خوردن او توسط آنها سخن ،در اينجا و در آيات بعدي
 ،فظيلال تحتكه انسانها بايد جسم او را در معني  اين استاو ممنظورش  او منظورش از اين حرفها چيست؟ آيا


كنند كه او بهر حـال   مي بعضيها فكر. كاملاً واضح است كه اين پديده غير ممكن و مشمئز كننده استبخورند؟ 
، يـز آم كه تعليم دهد كه ما بايد او را در خدمت عمومي بخوريم كه در بعضي راههاي معجزه اين استمنظورش 


ولـي ايـن منظـور    . شوند مي نان و شراب به بدن و خون مسيح براي نجات يافتن تشبيه شده و اين عناصريافت
 ـ. خوردن او يعني ايمان داشتن بـه او . باشد مي در اين متن كاملاً واضح است كه منظور چنين .عيسي نبود ي وقت


مـا او را بـا ايمـان از آن     ،پذيريم مي جات دهندهن به عنوانكنيم و او را  مي ما به خداوند عيسي مسيح اعتماد كه
  .ايمان بياوريد و خواهيد خورد :آگوستين گفت. شويم مي ما در سود شخصيت و اعمال او شريك. كنيم مي خود


هـر كسـي از ايـن    . بخشد مي او نه تنها در خود حيات دارد بلكه او حيات هم. عيسي نان زنده است 51:6
تواند به گناهكاران  مي ولي اين امر چگونه خواهد بود؟ چگونه خداوند. زنده خواهد ماندتا به ابد ... .نان بخورد


كنم جسم  مي ناني كه من عطا: شود مي خطاكار، حيات جاودان عطا كند؟ جواب در قسمت پاياني اين آيه يافت
روي صـليب  در اينجا خداوند عيسي داشت به مرگ خود بـر . بخشم مي من است كه آن را بجهت حيات جهان


شـد   مـي  خون او ريخته ،بدن او شكسته شده. بخشيد مي او زندگي خود را نيابتاً بجاي گناهكاران. كرد مي اشاره
. شد مي او مجازات گناهاني را كه ما مرتكب شديم متحمل. مرد مي جانشين به عنواناو . براي كفاره گناهان بشر


ولي مـرگ   .برگزيدهاي  يهود نبود كه مرد، يا حتي فقط براي عدهاو فقط براي قوم . دادو چرا او اينكار را انجام 
اين البته بدين معنانيست كه تمام دنيا خواهنـد يافـت بلكـه بـدين     .باشد مي او ارزش كافي را براي كل دنيا دارا


باشد اگر همه مـردم نـزد    مي معناست كه كار خداوند عيسي روي جلجتا و ارزش آن براي نجات كل دنيا كافي
  .ي بيايندعيس


تفكرات آنها قادر به فراتـر رفـتن   . يهوديان هنوز در فكر چيزها معمولي و نان و بدن جسماني بودند 52:6
آنها نفهميدند كه خداوند عيسـي داشـت از مسـائل جسـماني بـراي تعلـيم حقـايق        . از مسائل اين زندگي نبود


تواند جسد خود را بـه مـا و    مي ونه اين شخصو بنابراين آنها از خود پرسيدند كه چگ. كرد مي روحاني استفاده
ايمان ديـدگان را  . شود مي ديگران بدهد تا آن را بخوريم؟ چتر نجات فقط پس از پريدن به بيرون از هواپيما باز


 كند و قلب شما را آماده باور كـردن و اراده شـما را آمـاده اطاعـت كـردن      مي باز كرده و جان شما را آماده فهم
چگونه؟ جواب سئوال شما به نرمي و در قوت مسيح توسط پولس بيان  :سئوالهاي شما اين استتمامي . كند مي


  خداوندا، چه كنم؟: فرياد برآورد ي كهشده وقت
دانست دقيقاً فهميد كه آنها راجع به چه چيزفكـر كـرده و چـه     مي يكبار ديگر عيسي كه همه چيز را 53:6


يشان گوشزد كرد كه اگر آنها جسد او را نخورند و خون او را ننوشـند  و بنابراين او با وقار بد. گويند مي چيزي
 ـ. شود باشد مي تواند اشاره به نان و شرابي كه شام خداوند ناميده نمي اين. در خود حيات نخواهند داشت ي وقت


  .خيانت شد پايه گذاري كرد، پيش خواهد رفتخداوند شام خود را در شبي كه به او  كه
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هر كسي كه جسم او را بخورد و خـون  . يار نزديك بين او و آناني كه به او ايمان دارنديك رابطه بس 56:6
. تواند اين چنين نزديك و صـميمي باشـد   نمي هيچ چيز و هيچ كس. شود مي او را بنوشد در شخصيت او سهيم


 ي كهوقت. شود مي ما آن را به اعماق شكم خود فرستاده و قسمتي از ما ،خوريم مي ما غذاي معمولي را ي كهوقت
دائمـاً در  (مـانيم  مـي  پذيريم او به زندگيهاي ما آمده و ما هم با او مي رهاننده خود به عنوانما خداوند عيسي را 


  .)حضور او
اين مثل . كند مي حالا خداوند عيسي به پيوندي كه بين او و مردمش وجود دارد در غالب مثلي اشاره 57:6


عبارت خداي پدر زنده يعنـي  (. خداوند عيسي را فرستاد به جهان ،ي پدر زندهخدا. ارتباط او با خداي پدر بود
. پدرش برروي زمين زيسـت  به خاطرانساني روي زمين  به عنواندر اينجا عيسي  .)پدري كه منبع حيات است


. خدا مركز و محور اصـلي زنـدگي او بـود   . زندگي او درارتباط و هماهنگي و مشاركت كامل با خداي پدر بود
انساني روي زمين بود و دنيا نفهميد كـه او خـداي    به عنواناو در اينجا . هدف او انجام كارهاي خداي پدر بود


آنهـا بـا نزديكـي و    . چونكه او توسط دنيا شناخته نشد، ولي او و پدرش يك هستند. مجسم شده در بدن است
آنهـا در اينجـا و در ايـن جهـان     . تكردند كه راه اصلي ايمان آوردن به خداوند عيسي اس ـ مي صميميتي زيست


ولـي چـون   . گيرند مي شوند و اكثر اوقات مورد جفا قرار مي توسط دنيا شناخته نشد، مورد تنفر واقعهستند، كه 
پـس ايـن    اند هآنها ايمان خود را و اعتمادشان را بر حيات يكديگر و در ارتباط نزديك و صميمي با هم قرار داد


  .م خواهد داشتحيات ايشان تا ابديت تداو
او ناني است كـه از  . آيد خلاصه همه مطالبي باشد كه خداوند در آيات قبلي گفت مي به نظراين آيه  58:6


آن نـاني فقـط ارزش فـاني    . او فراتر از ناني است كه پدران ايشـان در بيابـان خوردنـد   . آسمان نازل شده است
او  ي كهخدا بود كه حيات جاودان را به همه آنانولي مسيح نان . آن نان فقط مخصوص اين زندگي بود. داشت


  .كرد مي خورند عطا مي را
جمعيت عيسي را دنبال كرده و شاگردانش نيز به سمت شمال شرقي درياي جليل يعنـي كفرنـاحوم    59:6


ت را عيسي را در كنيسه يافتند و اين در آن مكان بود كه او پيام نان حيا ،از قرار معلوم جمعيت. همراه او رفتند
  .بديشان گفت


هر كـس كـه   . خداوند عيسي شاگردان بيشتري بغير از آن دوازده شاگرد مخصوص داشت ،اين دفعه 60:6
 به عنـوان  ي كههمه كسان ،بهر حال. شد مي شاگرد شناخته به عنوانپذيرد  مي كرد كه تعاليم او را مي او را پيروي


كردند شـاگرد او هسـتند،    مي اظهار ي كهالا بسياري از آنانح. اران حقيقي نيستندد ايمانشوند  مي شاگرد شناخته
اين تعـاليم چنـدان سـخت    . بود كه تعاليم او ناخوشايند بودمنظورشان اين آنها. گفتند كه اين كلام سخت است


 كـه  :تندي كه آنها گفوقت. نبودند كه آنها نتوانند بفهمند بلكه اين تعاليم براي آنها و پذيرش ايشان ناخوشايند بود
  تواند به اين عقايد ناخوشايند گوش فرا دهد؟ مي تواند آن را بشنود منظورشان اين بود كه چه كسي مي







 


- ٧٠  - 


 


 عيسي كـاملاً . يابيم كه خداوند علم كامل و دانايي مطلق داشت ميدر اينجا مجدداً اين حقيقت را در 61:6
داشتند راجع به اين كه او ادعا كـرده   دانست كه آنها مي او. گويند مي دانست كه شاگردانش چه چيزي با هم مي


كردند و گويا از اين كه او اين را گفته بود كه بايد خوششان نيامـده   مي بود از آسمان نازل شده است جروبحث
  دهد؟  مي پرسيد، آيا اين شما را لغزشو بنابراين او از ايشان . بود


حالا او از ايشان سئوال نمود كـه  . ده استآنها لغزش خوردند چونكه او گفته بود از آسمان نزول كر 62:6
 گردد كه خـودش بـه خـوبي    مي اگر او را ببينند كه بجاي اول خود كه از آنجا صعود نموده بود يعني آسمان باز


دانست پس از رستاخيزش بدانجا صعود خواهد نمود آنها چه خواهند كرد؟ آنها همچنين از اينكـه او گفتـه    مي
كردنـد اگـر    مـي  آنها چه چيزي بايـد فكـر  . خورده و خونش را بنوشند لغزش خوردند بود آنها بايد جسم او را


كند؟ چگونه انسان قادر است بـدن او را بخـورد و خـون او را     مي ديدند كه به آسمان صعود مي همان جسم را
  .گردد بنوشد پس از اينكه او به سوي پدر بازمي


گويد  مي او در اينجا بديشان ي كهمسيح بودند در حالاين مردمان مشغول تفكر درباره بدن جسماني  63:6
 جسم. گردد مي كه حيات جاودان نه به معناي واقعي كلمه خوردن جسم او بلكه با كار روح قدوس خدا كسب


فظـي شـنيده و   لال آنها ايـن كـلام او را تحـت   . ين كندتواند چن مي تواند حيات ببخشد و فقط روح است كه نمي
و بنابراين در اينجا خداوند عيسي توضيح . ميدند كه بايد اين حقايق را روحاني درك كننددريافت كردند و نفه


گفتـار او دربـاره خـوردن جسـدش و نوشـيدن       ي كهزمان. داد كه كلامي كه او بديشان گفت روح و حيات بود
غـام را بپذيرنـد   خونش در بعد روحاني آن فهميده شد يعني به معني ايمان آوردن به او، سپس آناني كه ايـن پي 


  .حيات جاودان را خواهند يافت
 دانست كه بعضي از شنوندگان هسـتند كـه او را   مي خداوند ،گفت مي در حيني كه او اين سخنان را 64:6


نبود كه براي درك آنها ناتوان باشند بلكه آنهـا تصـميم    آن چنانسختي مطالب . آورند نمي فهمند زيرا ايمان نمي
او ايمان نخواهـد داشـت و   دانست كه بعضي از پيروان مدعي او به  مي عيسي از ابتدا. ورندنداشتند كه ايمان بيا


دانسـت   مـي  البته خداوند عيسي همه اين چيزهـا را از ازل . اينكه يكي از شاگردان او به وي خيانت خواهد كرد
  . زمين قرار گرفته بود كه او جداي از اين از ابتداي شروع خدمتش بر اين استولي احتمالاً در اينجا منظور 


ايماني و ناباوري ايشان است كـه او قـبلاً گفتـه بـود كـه       بي به خاطردهد كه اين  مي حالا او توضيح 65:6
غـرور   بـه سـوي  هجومي است  ،اين كلمات. آن را بدو عطا كند ،تواند آمد مگر آنكه پدر من نمي كسي نزد من


خداوند عيسي به انسانها گفت كه حتي . را خودشان كسب كنندتوانند نجات خود  مي كنند مي انسانهايي كه فكر
  .تواند از سوي خداي پدر بديشان عطا شود مي قدرت به نزد او آمدن فقط


  
  )71-6:66( واكنشهاي ضد و نقيض نسبت به كلام نجات دهنده )ث
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يگـر تصـميم   ي خداوند عيسي ناخوشايندي بسياري از پيروان او وي را تـرك كـرده و د  ها اين گفته 66:6
 آنهـا خداونـد را بـراي دلايـل مختلفـي پيـروي      . اين شاگردان هرگز ايمان حقيقي نداشتند. نداشتند با او بمانند


  .كردند ولي نه از روي محبتي خالص براي او يا دانايي از اينكه او حقيقتاً چه كسي است مي
ي به چالش درآورد بدين مضنون كه آيا در اينجا عيسي رو به آن دوازده شاگرد كرد و آنها را با سئوال 67:6


  خواهند او را ترك كنند؟ مي آنها نيز
توانيم تو را ترك كنيم؟  مي خداوندا، ما چگونه: او در جواب گفت. جواب پطرس شايان توجه است 68:6


ري كـس ديگ ـ  ،اگر ما تو را ترك كنـيم . دهند مي كه ما را به سوي حيات جاودان سوقاي  تو تعاليمي به ما داده
  .ترك كردن تويعني رقم زدن سرنوشت خودمان. نخواهد بود كه ما نزدش برويم


كه خداوند عيسي مسيح موعـود،   اند هپطرس از جانب دوازده شاگرد سخن گفت كه آنها ايمان آورد 69:6
ونـد  اول از همه آنها ايمان خود را بـر خدا . مجدداً به كلمات ايمان و داشتن توجه كنيد. پسر خداي زنده است


  .كند مي عيسي مسيح گذارده و سپس دانسته بودند كه او به راستي همان است كه ادعا
خداوند اشتباه او را  70در آيه . پطرس كلمه ما را بر معني آن دوازده شاگرد بكار برد 69و 68در آيه  70:6


ين حقيقت داشت كـه خداونـد   ا. ار هستندد ايمانگفت كه آن دوازده حقيقتاً  مي او نبايد با اطمينان. تصحيح كرد
يك نفر در آن جمع بود كه خداوند عيسي بـه او  . عيسي آن دوازده را برگزيده بود ولي يكي از آنها ابليسي بود


  توانست تشخيص بدهد كه او كيست؟  نمي كرد ولي پطرس مي اشاره
ت كه يهـودا هرگـز   دانس مي او. كرد مي دانست كه يهوداي اسخريوطي او را تسليم مي خداوند عيسي 71:6


دراينجا دوباره مـا شـاهد دانـايي مطلـق خداونـد      . خداوند و نجات دهنده حقيقي نپذيرفته است به عنواناو را 
گفـت   مـي  بينيم كه بر طبق آن پطرس وقتي راجع به شاگردان سخن مي همچنين ما واقعه اين حقيقت را. هستيم


  .در اشتباه بود
مسلم  ،شروع كرد ولي چنانچه پيش رفتموني ساده م خود را با مضنان حيات، خداوند ما تعلي خطابهدر 


 او نزديـك هر چقدر كه آنها قلب و ذهن خـود را بـه حقيقـت كـلام     . كردند مي است كه يهوديان كلام او را رد
. در پايان او درباره خوردن بدنش و نوشيدن خونش سخن گفـت . گرديد مي كردند، تعاليم او دشوارتر از قبل مي


و آنها از پيـروي او   تواند آن را بفهمد؟ مي چه كسي. آنها گفتند كه اين كلام سخت است. سيار سخت بوداين ب
توانستند ببينند، بـه جـايي رسـيدند كـه      نمي چونكه آنها. رد شدن حقايق نتيجه كوري يهوديان بود. سرباز زدند


  .توانستند ببينند نمي ديگر
  


  )39:10 - 1:7(اورشليم :سومين سال خدمت پسر خدا - 5


  )9،1:7(كند  مي عيسي برادرانش را سرزنش )الف
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خواست در يهوديـه   نمي او. عيسي در جليل مانده بود. چند ماهي فاصله وجوددارد 7و  6بين بابهاي  1:7
اين امر عموماً ثابت شده اسـت كـه   . محل استقرار يهودياني بود كه قصد قتل او را داشتند ي كهبماند يعني جائ


آنها همانهايي بودنـد كـه از خداونـد عيسـي     . شاره شده در اين آيه رهبران و حاكمان قوم يهود بودنديهوديان ا
  . بشدت تنفر داشته و در صدد فرصتي براي قتل او بودند


رسـيد و ايـن    مـي  اين عيـد در زمـان درو فـرا   . يكي از مهمترين وقايع تقويم يهودي بود ها عيد خيمه 2:7
اين . شدند مي ساكن ها آورد كه آنها از زمين مصر بيرون آمدند پس ايشان در خيمه مي حقيقت را به ياد يهوديان


عيد يك جشن شادماني و تعطيلي خوشي بود كه يهوديان در آن ايام منتظر آمدن مسيح موعود بودند كه بيايد و 
  .موعود رهبري كندسلامتي به سرزمين ايشان را نجات داده و بر قوم يهود سلطنت كند و آنها را با صلح و 


بدانها اشاره شده است پسران ديگر مريم هستند كه براي او پس از متولـد   3برادران عيسي كه در آيه  3:7
 .)گويند كه آنها پسرعمو و يا از خويشان نزديك خداونـد عيسـي بودنـد    مي ها بعضي(شدن عيسي زائيده شدند


آنهـا  .ند عيسي داشتند، آنها هنوز نجات نيافته بودندولي مهم نيست كه آنها چقدر خويشاوندي نزديكي با خداو
بـرود تـا در اورشـليم نيـز      هـا  آنها به او گفته كه وي بايد به عيد خيمه. حقيقتاً به خداوند عيسي ايمان نداشتند


شـاگرداني  . داد مشاهده كننـد  مي بعضي از معجزات خود را ظاهر بسازد تا شاگردان نيز كارهايي را كه او انجام
آن دوازده نفر نبودند بلكه آن كساني بودنـد كـه ادعـاي پيـروي      ،ر اينجا از آنها صحبت به ميان آمده استكه د


  .خداوند عيسي را در يهوديه داشتند
شـايد آنهـا بـه دنبـال     . ايشان به او ايمان نداشتند از او خواستند تا خود را آشكارا نمايـان بسـازد   هر چند


يـا بـه احتمـال    . شد مي به آنها كه خويشان شخصي مشهور بودند نصيبشان شهرتي بودند كه در اثر توجه مردم
كردند به يهوديه برود تـا شـايد در آنجـا كشـته      مي ورزيدند و به او اصرار مي بيشتر، آنها به شهرت او حسادت


  . شود
گويند  مي يحيتلو به طورآيد كه  مي به نظرخويشان او . اند هاحتمالاً اين كلمات با حالت طعنه بيان شد 4:7


 چـرا او تمـام ايـن معجـزات را در جليـل ظـاهر كـرده بـود اگـر          .كه خداوند عيسي بدنبال مشهور شدن است
تـو بـه دنبـال مشـهور     : خواست كه مشهور بشود؟ حالا اين بزرگترين فرصت تو است و اين پاسخ آنها بود نمي


اهند بود و تو فرصت خواهي داشـت كـه   صدها نفر در آنجا خو. اورشليم بروي شدن هستي و بايد براي عيدبه
محل ساكتي بود و عمـلاً معجـزات خـود را در آنجـا و در محيطـي       ،جليل. براي ايشان معجزات ظاهر بسازي


دانيم كه قصد تو مشهور شدن است؟ سپس  مي ما ي كهكني در حال مي تو چرا اين كار را .كني مي ناشناخته ظاهر
اگر تو  :تواند اين طور باشد مي قضيه در اينجا. كني، خود را به جهان بنما مي ااگر اين كارها ر: آنها اضافه كردند


پس چرا آنها واقعاً در مقابل ديدگان همه  ،دهي مي مسيح هستي و اگر اين معجزات را براي اثبات اين امر انجام
  سازي تا همه ديده و تو را بشناسند؟ نمي در يهوديه ظاهر
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زوي اصيل براي جلال او نداشتندو آنها حقيقتاً به اينكه او مسيح اسـت ايمـان   برادران او هيچ گونه آر 5:7
دل آنهـا بـا   . بـود  آميز آنچه كه آنها گفتند گفتاري طعنه. آنها تصميم نداشتند كه به او اعتماد كنند. نياورده بودند


ه كـلام و اعمـال او   خيلي براي خداوند عيسي تلخ بود كه برادران خودش ب اين مخصوصاً. خداوند راست نبود
به خدا ايمان دارند و به او وفادار هستند منازعه و تضادي  ي كهاكثر مواقع چنين است كه آنان. شك داشته باشند


  .كنند مي تلخ با خويشاوندان و عزيزان خود پيدا
يش تعيـين  از پاي  هر روز هر لحظه او بنابر برنامه. زندگي خداوند از ابتدا تا به انتها مشخص شده بود 6:7
دانسـت كـه چـه چيـزي در      مي او دقيقاً. هنوز زمان نماياندن خود به جهان بصورت علني نرسيده بود. شده بود


. را علناً آشكار كندپيش رويش است و اين در اراده خدا نبود كه او در آن زمان به اورشليم برود و حضور خود 
زندگي آنها برطبق اميال خودشان بود و نه در . ضر استولي او به برادرانش يادآور شد كه زمان آنها هميشه حا


سـازد زيـرا    مي ي خود را كشيده و چنان سفر كنند كه خشنودشانها توانستند نقشه مي آنها. اطاعت از اراده خدا
  . آنها قصد داشتند كه اراده خود را به انجام رسانند


آنهـا در مقابـل   . ها متعلـق بـه جهـان بودنـد    توانست از برادران خداوند نفرت بگيرد زيرا آن نمي جهان 7:7
دنيـا در ايـن جـا اشـاره     . شد مي تمامي زندگي آنها در ارتباط با دنيا خلاصه. عيسي طرف جهان را گرفته بودند


دنيـاي  : دارد به روشهايي كه انسان براي خود ساخته بود و هيچ جايگاهي براي خدا و مسيح او قرار نداده بـود 
در يهوديه دنيايي خصوصاً مذهبي بود ازآنجاكه رهبران يهودي  ،در حقيقت .يا مذهب علم،هنر، فرهنگ ،صنعت


  . كه از مسيح متنفر بودند در آنجا سكونت داشتند
 انگيـز  اين تفسـيري غـم  . داد كه شريرانه هستند مي دنيا از مسيح متنفر بود زيرا اودرباره اعمال دنيا شهادت


عـالي بـودن   . گناه به دنيا آمد ولي دنيا تصميم گرفت كه او را بكشد يب يك آدم ي كهوقتاست از طبيعت انسان 
درست مانند خط راستي كه در برابر خميدگي خطـي زيـك   . بدبودن زندگي ديگران را نشان داد ،زندگي مسيح


گناهكار بودن و گريه كردن و طلب بخشش از خدا،  ،راك كاملاً نمايان و آشكار است، آمدن خداوند نيز به دنيا
  .انسان فكر كرد كه آن شخصي را كه گناه او را آشكار كرده است بكشد


  :كند مي مير چنين تفسير .بي. اف
او راجع به اين وضـعيت   ي كهاين يكي از بدترين توبيخهايي است كه مظهر محبت و تحقق بخشيدن آن است وقت ،آه
نـه تنهـا   . تواند از شما نفرت گيـرد  نمي جهان .كرد مي كرد داشت به روزهاي زندگي خود در جسم زميني اشاره مي صحبت


اين يكي از بدترين شـرايطي اسـت كـه     –مورد تنفر دنيا نخواهد بود بلكه دنيا به آنها علاقه داشته و از ايشان خرسند است 
مـن  كـه ديگـران از   ام  هممن چه كار بدي انجـام داد  :شخصي در قديم گفته است. تواند خود را در آن بيابد مي يك مسيحي


گرمـي  . دهيم كه كارهاي آن شريرانه است نمي كند كه ما برضد آن شهادت مي كنند؟ عدم تنفر دنيا ثابت مي تعريف و تمجيد
هر كسي كه با دنيا دوست اسـت  . دوستي دنيا دشمني خداست. دهد كه ما از آن دنيا هستيم مي محبت دنيا نسبت به ما نشان


  .)4:4و يعقوب  19:15-7:7يوحنا (. با خدا دشمني دارد
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 آنها تظاهر. ي نهفته استانگيز در ينجا مسئله بسيار غم. خداوند به برادران خود گفت كه به عيد بروند 8:7
مسيح خـدا در   ي كهدر حال. شركت كنند ها رفتند كه در عيد خيمه مي آنها. كردند كه انسانهاي مذهبي هستند مي


بسياري مراسـم مـذهبي را دوسـت    . واقعي نسبت به او نداشتند ميان ايشان ايستاده بود و آنها هيچ گونه محبت
ولي اينگونـه انسـانها را رودرروي   . توانند در آنجا خود را بدون هيچگونه علاقه قلبي نشان دهند مي دارند چون


آيـم زيـرا كـه     نمـي  عيسي گفت كه من حال به اين عيد. شخصيت مسيح قرار دهيد تا مرض ايشان آشكار شود
فهمـيم كـه او بـه     مي 10او نگفت كه هرگز به عيد نخواهد رفت زيرا ما از آيه . ز تمام نشده استوقت من هنو


 .بلكه منظورش اين بود كه او با برادرانش نخواهد رفت و با آنها مشاركتي عمـومي نخواهـد داشـت   . عيد رفت
  .رفتبه آرامي و در نهايت سكوت به عيد  ،او رفت ي كهوقت. وقت اينكار، آن زمان نبود


آنها شخصي را واگذارده و . بنابراين خداوند در جليل توقف نمود پس از اينكه برادرانش به عيد رفتند 9:7
  .گفت مي از آن سخن ها رفتند كه شادي و خوشحالي را بين ايشان تقسيم كرده بود كه عيد خيمه


  
  )31،10:7(دهد  مي عيسي در هيكل تعليم )ب


بـه  . را بـه آنجـا آغـاز كـرد     حفارخداوند عيسي در  ،او به اورشليم رفتندكمي پس از اينكه برادران  10:7
او نه آشكار بلكـه در   ،پسر مطيع خدا به عنوانولي . او تصميم گرفت كه به عيد برود ،يك يهودي متدين عنوان


  .خفا بدانجا رفت
. قتـل وي بودنـد  كردند بدون شك همانايي بودند كه درصـدد   مي يهودياني كه او را در عيد جستجو 11:7


  . به پرستش او نداشتند بلكه براي كشتن او در تلاش بودنداي  او كجاست؟ آنها علاقه:آنها پرسيدند ي كهوقت
هرچقـدر كـه   . را ايجاد كرده يوداي  همهمه ،اين كاملاً واضح است كه حضور خداوند در ميان مردم 12:7


 ين حقيقت كه او واقعاً چه كسـي اسـت سـوق داده   مردم معجزات بيشتري از او ميديدند ذهن ايشان به سوي ا
در ميان مردم بود راجع به اينكه آيا او يك نبي راستين است و يـا يـك   اي  در اين عيد گفتگوهاي نهفته. شد مي


  .او قوم را گمراه ميكند ،نه: گفتند مي ديگران.او نيكوست: بعضي ميگفتند. نبي دروغين
جـرأت نداشـت آشـكارا بـا او      كـس  هـيچ چنان شدت يافت كـه  ضديت رهبران قوم يهود با عيسي  13:7


بدون شك بسياري از مردم عادي تشخيص داده بودند كه او حقيقيتاً مسـيح موعوداسـرائيل اسـت    . صحبت كند
 رساندند مي ولي جرأت نداشتند كه بيرون رفته و اين را اعلان كنند زيرا از رهبران كه پس از اينكار به آنجا جفا


  .ترسيدند مي
روزهاي آن سپري شد، عيسي به قسمتي پس از اينكه نيمي از . چندين روز طول كشيد ها عيد خيمه 14:7


  .)قسمتي كه به ايوان معروف بود و مردم اجازه داشتند در آنجا تجمع كنند(داد مي از هيكل آمده و تعليم
يي و تسلط كامـل او بـر   دانا ،بدون شك. آناني كه سخنان نجات دهنده را شنيدند شگفت زده شدند 15:7


ولي همچنين نفس تعاليم او و جـذابيت سـخنانش   . عهد عتيق بود كه ايشان را بيش از همه تحت تأثير قرار داد
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دانستندكه عيسي هرگز در يكي از مدارس مذهبي آن روزگار درس نخوانـده   مي آنها. توجه ايشان را جلب كرد
دنيـا هنـوز هـم    . توانسته است چنين تحصـيلاتي را كسـب نمايـد   توانستند بفهمند كه او چگونه  نمي بود و آنها


توانند موعظه  مي به خوبياي  بايد كه بدون تعليم مذهبي و كليشه مي اراني راد ايمان ي كهبرايش جالب است وقت
  . كند مي اران مجاهدهد ايمانو تعليم كلام خدا را انجام دهند و اكثراً با اين 


زنـد بلكـه بـه     مـي  كنيم كه خداوند از پذيرفتن مقام براي خود سرباز مي اهدهبار ديگر به زيبايي مش 16:7
عيسي به سادگي پاسخ داد كه تعاليم او از خـودش نيسـت بلكـه از    . كند پدرش را جلال دهد مي سادگي سعي


گفت و هرآنچـه كـه او دربـاره اش     مي هرآنچه كه خداوند از آن سخن. جانب كسي آمده است كه او را فرستاد
  .كرد نمي او جدا و مستقل از پدر كار. داد چيزهايي بودند كه پدر به او گفته بود بگويد و تعليم دهد مي عليمت


. خواستند بدانند كه پيام او راست است يا نه، برايشان آسان بودكه آن را دريابند مي اگر يهوديان واقعاً 17:7
دهد پس خواهم براي او آشكار خواهد كرد كه آيا تعاليم اگر كسي واقعاً تصميم داشته باشد اراده خدا را انجام 


اي  وعـده . خواسـت  مـي  كه خودش دلـش  داد مي مسيح آسماني است و يا به سادگي خداوند چيزهايي را تعليم
جدي و واقعي بخواهـد   به طوراگر شخصي . جداً به دنبال حقيقت هستند وجوددارد ي كهبسيار عالي براي آنان


  .اطاعت شرط دانستن روحانيت است. خدا براي او آشكار خواهد كرد ،تبفهمد كه حقيقت چيس
 كه اين البتـه بـه اراده خـودش اسـت در پـي جـلال خـود        ،گويد مي هر كسي از جانب خود سخن 18:7


چونكـه  . او در فكر جـلال پـدري بـود كـه او فرسـتاده بـود      . ولي در مورد خداوند عيسي چنين نبود. باشد مي
  . هيچ ناراستي در او نبود.  پاك بود پيام او نيز كاملاً پاك بودي او كاملاًها انگيزه


ككمـي   ،هـر معلـم ديگـري   . تواند راجع بـه او صـادق باشـد    مي عيسي تنها شخصي است كه اين كلمات
اين بايد آرزو و هدف هر خادم خداوند باشد كه خدا را جلال . خودخواهي آميخته در خدمت خود را داراست


  . ادهد و نه خودش ر
. او به آنها يادآوري كرد كه موسي شريعت را اعطا كرد. سپس خداوند يهوديان را واضحاً توبيخ كرد 19:7


آنهـا فرامـوش كـرده بودنـد كـه در داشـتن       . كردنـد  مي آنها به اين حقيقت كه از شريعت برخوردار بودند فخر
چنان آنها هم. فرامين آن اطاعت كرد كرد كه بايد از احكام و مي شريعت حكم. شريعت هيچ مزيتي وجود ندارد


داشتند و حتي تصميم به قتل خداوند  نمي نگاهكردند ولي عملاً هيچكدام از ايشان آن را  مي به شريعت فخر كه
   .شكستند مي آنها با قصد خود مبني بر قتل خداوند عيسي مسيح شريعت را. عيسي هم داشتند


گويـد شـروع    مـي  د ولي بدون توجه به اينكـه او راسـت  مردم با توبيخهاي تند عيسي سرزنش شدن 20:7
آنها جمله او را تكرار كردند كه گفته بود درصـدد قتـل او   . آنها گفتند كه او ديو دارد.كردند به ناسزا گفتن به او


  . هستند
بود كه اي  آن معجزه. عيسي حالا برگشت به جريان شفا دادن مرد مفلوج در كنار حوض بيت حسدا 21:7


ي شريرانه برضد او كـرده  ها ر رهبران قوم يهود را بر ضد او برانگيخته بود و آنها شروع به توطئه چينيحس تنف
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نـه  . خداوند به آنها يادآوري كرد كه او يك عمل نمود و آنها همه از او تعجـب كردنـد  . بودند تا وي را بكشند
در حيرت افتادند كـه او چنـين كـاري را در    اينكه آنها با تحسين از عمل او متعجب شدند بلكه آنها از اين امر 


  . روز سبت انجام داده بود
البتـه ختنـه عمـلاً    (روز پس از تولدش ختنـه شـود   8داد كه بچه پسر بايد  مي شريعت موسي فرمان 22:7


 حتي اگر هشتمين روز، روز سـبت  )...اسحاق و يعقوب و ،ابراهيم ،توسط موسي داده نشده بود بلكه اجدادشان
كردند بدون اينكه به اين توجه كننـد كـه قـانون     مي وديان آين آئين ختنه را براي اولاد پسر خود اجراشد يه مي


كردند كه اين كاري ضروري است و خداوند هم براي همين چنين عملـي   مي آنها احساس .اند هسبت را شكست
  .را در آن روز انجام داده بود


پس چرا ايـن راكـه    ،تا از شريعت موسي اطاعت كنند ،دندكر مي در روز سبت ختنهاي  اگر آنها بچه 23:7
پنداشتند؟ اگر شـريعت اجـازه امـري     مي خداوند عيسي شخصي را در روز سبت شفاي كامل داده بود نادرست


  داد، پس عملي مانند مهرباني و بخشش در اين روز جايز نبود؟ مي ضروري را در اين روز
لازم به گفتن نيسـت كـه ايـن عمـل درد كـم و      . شود مي جامختنه عملي كوچك است كه برروي اولاد ان


و . خداوند عيسي مـردي را در روز سـبت شـفاي كامـل داده بـود      ،در مقابل اين عمل. مزيتي اندك را داراست
  . پنداشتند مي يهوديان اين را اشتباه


داوري آنهـا  . دندكر مي مشكل يهوديان اين بود كه آنها همه چيز را برحسب ظاهر بيروني آن داوري 24:7
شد  مي توسط خداوند انجامشد در مقابل همان كارها ولي وقتي  مي آنها انجام به وسيلهكارهايي كه . راست نبود


. طبيعت انسان چنين است كه همـواره برحسـب ظـاهر داوري كنـد تابرحسـب حقيقـت      . آمد نمي به نظرموجه 
گنـاهي او از وي متنفـر بـوده و     بـي  د كـه بـاوجود  اين آنها بودن. خداوند عيسي شريعت موسي را نشكسته بود


  .شكستند مي شريعت را
در اين زمان در شهر اورشليم اين امر مشهور شده بود كه رهبران يهودي درصدد قتل نجات دهنـده   25:7


از مردم عادي پرسيدند كه مگر اين همان شخصي نيست كه رهبران ايشان در تعقيـبش  اي  در اينجا عده. هستند
  .بودند


اگر . توانستند درك كنند كه خداوند عيسي اجازه واضح و آشكارا حرف زدن را داشته باشد نمي آنها 26:7
پس چرا به او اجازه داده شده بود كه به تعاليمش ادامه دهد؟ آيا اين امكانپذير  ،رهبران از او آنقدرنفرت داشتند


  چه خود ادعا كرده بود كه هست؟بود كه آنها فهميده باشند او حقيقتاً مسيح موعود است چنان
دانند او از كجا  مي كردند كه مي مردي كه به خداوند عيسي به عنوان مسيح موعود ايمان نداشتند فكر 27:7
كردنـد كـه    مي شناختند، و فكر مي آنها مادر او مريم را. كردند كه او از ناصره آمده است مي آنها فكر. آمده است


آيد، او كاملاً مرمـوز و   مي ماً براي يهوديان آن روزگار مسلم بود كه وقتي مسيحاين امر عمو. يوسف پدر اوست
آمـده و رشـد كنـد و مثـل      به دنياكردند كه مسيح همچو طفلي  نمي آنها هيچ تصور. ناگهاني ظهور خواهد كرد
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 به نظره باشد ولي آمد به دنيادانستند كه او بايد در بيت الحم  مي بايست از عهد عتيق مي آنها. مردي بزرگ شود
بود كه  آن دليلاين . آمد كه آنها اطلاعات اشتباهي از طرز آمدن او از عهد عتيق فهميده و كسب كرده بودند مي


  . شناسد كه از كجا آمده است نمي كس هيچ ،مسيح چون آيد: آنها گفتند
. دادند فرياد برآورد مي در اين قسمت عيسي رو به مردمي كه جمع شده بودند و به سخنان او گوش 28:7


بـه  گويد كه آنهـا او را   مي در اينجا البته او. دانند كه از كجا آمده است مي شناسند و مي آنها ادعا كردند كه او را
ولـي آن چيـزي كـه    . شناختند مي عيسي ناصري به عنوانآنها او را به سادگي فقط . شناسند مي يك انسان عنوان


 اين همان چيـزي اسـت كـه او در بقيـه آيـات توضـيح      . همچنين خدا نيز هست دانستند اين بود كه او نمي آنها
  .دهد مي


. فهميدند كه او از جانب خـودش نيامـد   مي ولي آنها بايد. كرد مي يك انسان او در ناصره زندگي به عنوان
ي ادعـاي  خداوند عيس ـ ،در اين كلمات. شناختند نمي بلكه از سوي خداي پدر فرستاده شده كه آن مردمان او را


نه به اقتدار خود و براي انجام  ،او از جانب خود نيامده بود. واضحي مبني برمساوي بودن با خدا را ابراز داشت
  .شناختند نمي خداي حقيقي به دنيا فرستاده شده بود كه آنها اين خدا را به وسيلهاراده خويش بلكه او 


ل با خداي پدر در مشاركت و از حرمتـي خـاص و   او از خدا بود و از از. شناخت مي ولي او، وي را 29:7
براي همين خداوند گفت كه او از خداست و منظورش به سادگي ايـن بـود كـه او    . مساوي با او برخوردار بود


در عبارت او مرا فرستاد خداوند واضحترين راه ممكن . باشد مي هميشه با خدا زيسته و با او در حرمت مساوي
 هـايي ر باشد كه خدا فرستاده بـه جهـان تـا كـار     مياي  بگويد او مسيح خدا و مسح شدهرا بيان كرد براي اينكه 
  .بخش را به انجام رساند


. كند كه مسيح موعود است مي يهوديان اهميت كلام عيسي را فهميدند و درك كردند كه او دارد ادعا 30:7
ي نتوانستند بر او دست دراز كنند زيـرا كـه   كفر گرفتند و سعي كردند او را دستگير كنند ول به عنوانآنها اين را 


ي شريرانه انسانها تا زمـاني  ها قدرت حفاظت خدا از خداوند عيسي او را از دسيسه. ساعت او هنوز نرسيده بود
  . كرد مي كه ساعت او به كمال رسد و او بجهت كفاره گناهان بشر قرباني شود حفظ


ما دوست داريم كه اينطور فكر كنيم كه ايمان . مان آوردندبسياري از مردم عملاً به خداوند عيسي اي 31:7
بايست عيسي انجام دهـد تـا ثابـت كندكـه او      مي چه كار بيشتري. دليل آنها چنين است. آنها حقيقي بوده است


اگر عيسي حقيقتاً مسيح نباشد، آيـا او قـادر خواهـد بـود اعمـالي       ،مسيح بيايد ي كهباشد؟ وقت مي مسيح موعود
از معجزات عيسي انجام دهد؟ از سئوال ايشان كاملاً بديعي بود كه آنها ايمان داشتند كه تر  العاده خارق بزرگتر و


  .كند كه او مسيح حقيقي است مي معجزات عيسي ثابت
  
  )36،32:7(دشمني فريسيان  )پ
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همهمـه   جمعيت در حـال . فريسيان به درون مردم آمدند اين گفتگوهاي مخفيانه را شنيدند ي كهوقت 32:7
. كردن راجع به نجات دهنده بودند و نه در حس ضديت با او بلكه در خفـا مشـغول تحسـين كـردن او بودنـد     
او فريسيان ترسيدند كه اين جمعيت بزرگ شده و عده زيادي عيسي را بپذيرند و بنابراين كسـاني را فرسـتادند   


  .را دستگير كنند
كه براي دستگيري او آمده بودنـد و نـه رو بـه عمـوم     بدون شك رو به خادماني بود  33كلمات آيه  33:7


  .مردم و يا فريسيان
او . كـرد  مـي  كرد آن را ثابت هم مي اگر ادعايي. كرد نمي خداوند عيسي هرگز ادعاي قلبي خود را تضعيف


رمي به آنها ياآور شد كه اندك زماني ديگر با آنها خواهد بود و سپس او نزد خداي پدر كه وي را فرستاده بود ب
  .بدون شك اين امر فريسيان را بيشتر عصباني كرد. گشت


زماني در زندگي آنهـا  . فريسيان به دنبال او گشته و قادر نخواهندبود او را پيدا كنند ،در روزهاي بعد 34:7
او به آسمان بـازمي گشـت و   . داشتند ولي ديگر برايشان دير خواهد بود مي رسيد كه نياز به نجات دهنده مي فرا
بخصوصـي   بـه طـور  كلمات ايـن آيـه   . شرارت و ناباوري ايشان آنها قادر به ملاقات دوباره او نبودند خاطر به


انسانها فرصت نجات يافتن را امروزه . اين آيات به ما ميĤموزد كه فرصتها براي ما در گذر هستند. جدي هستند
  .ندآنها ديگر مجال آن را نخواهند داشت اگر اين نجات را رد كن ،دارند


آنها نفهميدند كه او به آسمان باز خواهد . يهوديان نتوانستند مفهوم كلام خداوند عيسي را درك كنند 35:7
  .خواهد به سفري براي موعظه و خدمت به يونانيان و پراكندگان برود مي زدند كه شايد او مي آنها حدس .گشت


اين كه گفت مرا طلب خواهيد كرد نخواهيـد  منظور او از . دوباره آنها روي اين كلمات تأكيد كردند 36:7
كه بتواند  از قلب آنها وجود نداشتتر  قلبي تيره. يهوديان در اينجا مظهر كوري و ناباوري هستند يافت چه بود؟


 ،آنقـدر كـه انسـان كـور وجـود دارد      :در روزگار ما، مثلي وجود دارد با اين مضـمون . خداوند عيسي را بپذيرد
خواستند كه خداونـد عيسـي را    نمي آنها. كند مي اين دقيقاً در اينجا صدق. بيشتر وجود داردبيند  نمي انساني كه


  .بپذيرند و بنابراين نتوانستند
  
  )39،37:7( القدس روحوعده  )ت


در عهد عتيق به اين اشاره نشده بود، يهوديان جشني داشتند كه در آن آب را از حوض  ي كهاز انجائ 37:7
 اينكـار را  هـا  مذبح قرباني سوختني كه در هفت رو زاول خيمه به وسيلهريختند  مياي  رهنقسيلوحا به حوضچه 


در روز هشتم اينكار انجام نشده بود كـه باعـث شـد مسـيح آب حيـات جـاودان را حتـي بيشـتر و         . كردند مي
نشده بود  كردند و هنوز قلبهاي ايشان راضي مي مردم يهودي به سوي مراسم مذهبي نيل. چشمگيرتر عرضه كند


در روز آخر، كه روز  ،يشانها درست قبل از ترك كردن خانه. زيرا آنها حقيقتاً عمق مفهوم عيد را نفهميده بودند
او آنهـا را دعـوت كـرد تـا بياينـد و از نـزد او       . بزرگ عيد بود، عيسي ايستاده و ندا كرد و به آنها سخن گفـت 
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انجيـل او انجيلـي   . دعوت او براي همه بود. اص توجه كنيدخ به طوربه اين كلمات . رضايت روحاني را بيابند
  .مسيح بيايد و نجات را كسب نكند خيلي سخت است كه كسي با سادگي نزد. جهاني بود


تشنه در اينجـا از  . اگر كسي تشنه باشد: گويند مي مقدس كتابي ها نوشته. ولي به اين وضعيت توجه كنيد
. خواهد كه نجـات يابـد   نمي ،شخصي نداند كه يك گناهكار است كه يتا وقت. كند مي يك نياز روحاني صحبت


شخص متوجه  ي كهتا زمان. نفهمد كه يك گم شده است هرگز تصميم به پيدا شدن نخواهد گرفت ي كهتا زمان
او هرگز نخواهد خواست كه به نزد خداوند عيسي برود تا نيازش  ،كمبود زيادي در زندگي روحاني خود نشود


نه به واعظ و نه به  ،نه به كليسا -نجات دهنده از جانهاي تشنه دعوت كرد كه به نزد او بروند. سازد را برآورده
نـزد مـن آيـد و    . و هيچ چيزي مانع نيست كس هيچ. نزد من آئيد: عيسي گفت .تعميد آب و يا ميز شام خداوند


خداونـد و   بـه عنـوان  كردن به او  يعني اعتماد. نوشيدن در اينجا يعني اختصاص دادن مسيح به يك نفر .بنوشد
  .شود مي نوشيم و وارد بدنمان مي ليوان آبي را چنان كهيعني بردن او به زندگيهايمان . نجات دهنده


همـه  . باشـد  مي كند كه آمدن نزد مسيح و نوشيدن درست همانند ايمان آوردن به او مي ثابت 38آيه  38:7
آب زنـده بركـات را دريافـت    يابند و نهرهاي  مي ود را برطرف شدهآناني كه به او ايمان دارند، همه نيازهاي خ


مسـيح   ي كهشد كه همه كسان مي از عهد عتيق آموخته. شود مي ديگران هم جاري به سويخواهند كرد كه از او 
عبـارت از   .)1:55اشـعياء  (. را بپذيرند به خودشان كمك كرده و كانالهايي براي بركات به ديگران خواهند بـود 


ار اسـت چنـان زيـاد    د ايمـان ي آب زنده جاري خواهد شد يعني بركاتي كه ثمره زندگي شـخص  ها او نهر بطن
نوشـيم در   مـي  كوچـك را اي  ما جرعه :استات گفته است كه. خواهد بود كه براي كمك به ديگري هم كافيست


شود  القدس روحشريك تواند  نمي كس هيچ :دهد مي تمپل هشدار .اين جرعه بسيار بزرگ و زياد است ي كهحال
اگـر جـاري شـدني در كـار      ،شـود  مي او جاري ،هر جا روح است. روح خدا را در خود نگاه دارد ي كهدر حال


  .در آنجا نيست )القدس روح(نباشد پس او 
بسيار مهم است زيرا  39آيه . دارد القدس روحگويد كه عبارت آب زنده اشاره به  مي اين آيه واضحاً 39:7
 همچنين روح خدا را نيـز دريافـت   اند هخداوند عيسي مسيح را پذيرفت ي كهدهد كه همه كسان مي يماين آيه تعل


تفسـير  (پس از تولد تـازه   القدس روحكنند كه  مي اين درست نيست چنانچه بعضي ادعا ،به بياني ديگر. كنند مي
اران بـه خداونـد عيسـي    د يمـان اگويد كه همه  مي اين آيه به وضوح. شود مي ار ساكند ايماندر وجود  )گرايش
اين روح تا زماني كه خداوند عيسي به آسمان بازنگشته و جـلال نيافتـه بـود    . داده نشده بود القدس روحمسيح 


اران حقيقـي خداونـد عيسـي مسـيح سـكونت      د ايمانهمه  ،از آن زمان. يعني تا روز پنطيكاست اعطا نشده بود
  .را تجربه كرده بودند القدس روح


  
  )53،40:7(د مختلف راجع به عيسي عقاي )ث
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موسي در بسياري از آناني كه سخنان او را شنيدند به اين نتيجه رسيدند كه او همان نبي است كه  41،40:7
ولي بعضيها فكـر  . راجع به او صحبت كرده بود وقتي بعضي گفتند كه عيسي همان مسيح است 18،15:18تثنيه 


نشده است كـه   گوئيو هيچ پيش. قدبودند كه عيسي از ناصره آمده استآنها معت .كردند كه اين غير ممكن است
  .برطبق آن در عهد عتيق گفته شده باشد كه مسيح از جليل خواهد آمد


اگر آنها فقط در . يهوديان به درستي معتقد بودند كه مسيح از ده بيت الحم و از تبار داود خواهد آمد 42:7
كه عيسي در بيت الحم متولد شده و او از طريق مريم به طور واضح از يافتند  مي بودند در مي جستجوي مشكل


  .باشد مي تبار داود
امروزه هم . در ميان مردم اختلاف افتاد ،اشتباهات عموم مردم به خاطراين عقايد مختلف و  به خاطر 43:7
نـد كـه او هـم    گوي مـي  بعضي. مردان و زنان نظرات مختلفي در مورد شخصيت عيسي مسيح دارند .چنين است


ولـي   .انساني بوده كه تا حال زيسته استترين  كنند كه او عالي مي ديگران قبول. انساني معمولي مثل بقيه ما بود
  .)5:9روميان (دانند كه مسيح فراتر از همه، خداي متبارك است تا ابدالاباد  مي كلام خدا را باور دارند ي كهآنان


تـا  . موفق به اين كـار نشـد   كس هيچولي  ،شد مي اوند عيسيهنوز هم سعي در جهت دستگيري خد 44:7
مـا نـاميرا    .شخصي در اراده خدا قدم برمي دارد، قدرتي بر روي زمين وجود ندارد كه مـانع او بشـود   ي كهجائ


زمان خداوند هنوز نرسيده بود و بنابراين انسـانها قـادر   . كارمان به انجام برسد ي كههستيم تا زمان)مرگ ناپذير(
  . دند به هيچ طريقي او را آزار رسانندنبو


ولـي  خادمـان برگشـتند   . حالا روساي كهنه و فريسيان خادماني بـراي دسـتگيري عيسـي فرسـتادند     45:7
  .روساي كهنه و فريسيان عصباني شده و از خادمان پرسيدند كه چرا او را نياوردند. خداوند را با خود نياوردند


 بينيم كه راجع به نجات دهنـده بـه نيكـوئي صـحبت     مي هاي گناهكاري رااز انساناي  در اينجا نمونه 46:7
هرگز كسـي مثـل ايـن     :ماندني ايشان چنين بودند به يادكلمات . اند هكنند حتي اگر چه او را شخصاً نپذيرفت مي


بدون شك اين خادمان در زمان خود به سخنان بسياري از مردم گـوش داده بودنـد   . شخص سخن نگفته است
  . پر جلال و حكيمانه سخن گويد ،رگز كسي را نديده بودند كه چنين مقتدرولي ه


گمراه شـدن   به خاطرفريسيان آنها را  )تهديد(در تلاش در جهت خالي كردن درون دل خادمان  48،47:7
 ـ هآنها بديشان يادآور شدند كه هيچكدام از رهبران قوم يهود به او ايمـان نيـاورد  . توبيخ كردند توسط عيسي . دان


مسـيح آمـد در    ي كهبود كه رهبران قوم يهود در زمان آور اين بسيار شرم !چه بحث جدي در آنجا وجود داشت
  .شناختن او شكست خوردند


 بلكـه آنهـا واضـحاً    ،اين فريسيان فقط خودشان تصميم به ايمـان نيـاوردن بـه خداونـد عيسـي نداشـتند      
 امـروز هـم اينطـور اسـت بسـياري هسـتند كـه        ان كـه چنخواستند كه كسي ديگري هم به او ايمان آورده  نمي
دهند تتا دوستان و خويشـان ايشـان نيـز نتواننـد      مي خواهند نجات يابند و هركاري از دستشان برآيد انجام نمي


  .نجات يابند
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بحث آنان ايـن  . باشند مي گويند كه گمراه و ملعون مي دراينجا فريسيان راجع به اكثريت مردم سخن 49:7
ي مقدس بدانند خواهند فهميـد كـه ايـن عيسـي همـان مسـيح       ها ر مردم عادي چيزي راجع به نوشتهبود كه اگ


  .مرتكب شوندتوانستند  نمي فريسيان اشتباهي بزرگتر از اين.موعود اسرائيل نيست
اين شخص هماني بود كه در شب نزد ا و آمده و .در اين قسمت نيقوديموس رو به آنها سخن گفت 50:7


اعتمـاد كـرده و   آيد كه نيقوديموس عملا ً به خداوند عيسي مسيح  مي به نظر.ه بايد تولد تازه بيابدآموخته بود ك
  .گويد مي دراينجا يكي از سران رهبران يهودي است كه براي خداوندش سخن .نجات يافته است


شريعت .دان هحرف نيقوديموس اين بود كه يهوديان به عيسي فرصتي عادلانه براي صحبت كردن نداد 51:7
و اين همان كاري بود كه رهبران مـذهبي يهـود در حـال    .كرد نمي او را محكوم ،يهود قبل از شنيدن مورد كسي


  .ترسيدند؟ جواب واضحا ً مثبت است مي آيا آنهااز حقيقت. انجام دادن آن بودند
با ريشـخند از  آنها .حالا رهبران به سوي يكي از افراد عضو شوراي خود برگشتند يعني نيقوديموس 52:7
دانست كه عهد عتيق نگفته است كه هيچ نبـي از   نمي آيا او ؟آيا او نيز از پيروان جليلي عيسي است:او پرسيدند


آيا آنها تا به حال راجع به يونس نبي  .گمراهي خود را نشان دادند ،البته كه در اينجا رهبران.جليل برخاسته باشد
  او از جليل آمده بود؟؟ نخوانده بودند


به كرده و رهبران قوم يهود تمام تلاش خود را ولي اكثريت او را رد .به پايان رسيده بود ها عيد خيمه 53:7
  .و نه براي مذهب و راه و زندگيشانضد او انجام داده بودند 


  
  )11،1:8(زن گرفتار شده در حين زناكاري  )ج


 اگر دو آيه را پشت سر هم قرار شد مي بهترارتباط  .دارد 7رين آيه باب خاين آيه ارتباطي نزديك با آ 1:8 
روباهـان را   :خداوند به درسـتي گفـت كـه   .داديم و هر يك به خانه خود رفتند اما عيسي به كوه زيتون رفت مي


  .ليكن پسر انسان را جاي سر نهادن نيست .است ها سوراخها و مرغان هوا را آشيانه
خداوند عيسي از جانب كـوه زيتـون پـائين آمـده و از      صبح زود،.كوه زيتون زياد از هيكل دور نبود 2:8 


جمع قوم نزد او آمدنـد و  .هيكل در آنجا واقع شده بود ي كهوادي قدرون گذشت و به شهر بالا رفت يعني جائ
  .داد مي نشستند و او ايشان را تعليم


و  )دادنـد  مـي  مرا نسـخه بـرداري كـرده و تعلـي     مقدس كتابي ها اي از مردمي كه نوشته عده(كاتبان  3:8 
براي ضد يـت بـا او داشـته    اي  چيده بودند تا كلامي اشتباه از خداوند عيسي بشنوند و بهانهاي  فريسيان تو طئه


آنها زني را در همان هنگام كه در زنا گرفته شده بود آوردنـد و در ميـان جمعيـت و احتمـالا ً در برابـر      . باشند
  .عيسي بر پا داشتند
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هيچ دليل يا سوالي وجود نداشت كـه  .د اين زن روا بود و اين بدون شك درست بوداتهام زنا در مور 4:8 
ولي مرد كجا بود؟ بسياري اوقات اسـت كـه زنهـا در زنـدگي      .آن زن در حين گناهي بسيار بد گرفته شده بود


  .اند هرها شد ،اند هشوند و مرداني كه درست مثل همانها گناهكار بود مي محكوم
اگـر آنهـا    .خواستند كه خداوند شريعت موسي را نفي كند مي آنها.شود مي ايشان روشنحيله لا و حا 5:8 


آور شدند آنها به خداوند ياد. ي برگردانندبر ضد عيستوانستند مردم عادي را  مي سپس ،شدند مي در اينكار موفق
اي دلايـل  بـر  .بميـرد  مرتكب زنا شـود بايـد سنگسـار شـده      كه موسي در شريعت حكم كرده كه اگر شخصي


فريسيان اميدوار بودند كه خداوند مخالفت ورزد و بنابراين آنها از او پرسيدند كه او در اين باره  ،شريرانه ايشان
كردند كه عدالت و شريعت موسي خواستار اين هستند كه آن زن محكـوم شـود و او    مي آنها فكر .گويد مي چه


  :دگوي مي چنانچه داربي .باشد مي امثالي از اين امر
آنها به گناه بزرگتـر ديگـران    .بخشيد مي از ايشان پيدا شود قلبهاي فاسد آنها را تسكين و راحتيتر  اين كه شخصي بد


رفت  مي كردند يادشان مي و در حيني كه ديگران را سرزنش و نكوهش .كردند مي خودشان و توبيخ كردن آنها فكرنسبت به 
  .بردند مي بنابراين آنها از شرارت خود لذت .اند هكه خودشان هم اعمالي شريرانه انجام داد


 .كردنـد كـه يـك دليـل از خودشـان ابـداع كننـد        مي و سعي ندآنها هيچ ادعايي بر ضد خداوند نداشت 6:8
عدالتي  بي بر خلاف شريعت موسي عمل نموده و آنها ادعايي مبني بر ،دانستند كه اگر اجازه دهد آن زن برود مي


كردند كه يك دشـمن امپراطـوري روم اسـت و     مي از طرفي ديگر اگر او آن زن را محكوم .كردند مي بر او پيدا
 عيسي سر به زير افكنده به انگشـت خـود بـر روي زمـين    .باشد نمي توانستند بگويند كه او بخشنده مي همچنين


 طمينـان كامـل  بسياري از مردم با ا. نوشت وجود ندارد مي هيچ راهي براي دانستن اينكه او چه چيزي.نوشت مي
  .در اين باره چيزي نگفته است مقدس كتابدانند ولي حقيقت ساده اين است كه  مي گويند كه مي


بنابر اين عيسي  .يهوديان در پافشاري كردن براي گفتن جواب مورد نظر خود از او شكست خوردند 7:8 
ط كساني اعمال شود كه خود هيچ به سادگي مجازات شريعت را اعلان كرد كه بايد به انجام رسد ولي بايد توس


ولي كاري كه او انجام داد اين بود كه همه آن مردمان را بـه گناهـان خودشـان متوجـه      .اند هگناهي مرتكب نشد
اين آيه اكثـرا ً بـراي عـذر    .عيب باشند بي آناني كه دوست دارند ديگران را محكوم كنند، بايد خودشان .ساخت


كه ما از تـوبيخ شـدن در امـان هسـتيم زيـرا همـه        گيرد ايده اين است مي ارخواهي از گناهان مورد استفاده قر
كند اگـر چـه گناهكـار در     مي بلكه گناه را محكوم .ولي اين آيه براي عذر خواهي از گناه نيست .خطاكارهستند


  .حين گناهش گرفتار نشود
مـواردي هسـتند كـه در آنهـا      اينها تنهـا  .نوشت مي نجات دهنده دوباره سر به زير افكنده و بر زمين 8:8 


   .نويسد و آنچه كه او نوشت مدتها قبل از روي زمين پاك شده است مي خداوند عيسي
آنها  .آنها شروع به رفتن كردند يك به يك .آناني كه زن را متهم كرده بودند از ضمير خود ملزم شدند 9:8


  .ه در ميان ايستاده بودعيسي تنها ماند با آن زن ك .همه خطاكار بودند از بزرگ تا كوچك
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 آنها هـيچ كجـا يافـت    .اند هبه زن اشاره كرد كه همه مدعيانش رفت العاده خداوند عيسي با فيض فوق 10:8
  .آن زن را جرات داشته باشد محكوم كند ،كه از آن ميان جمعيتشد  نمي حتي يك نفر هم پيدا.شدند نمي


اي  كس هيچ: آن زن گفت ي كهوقت. ناي سرور آمده استكلمه خداوند در اينجا به احتمال زياد به مع 11:8 
خداوند در اينجـا ادعـا    .برو ديگر گناه مكن ،دهم نمي خداوند آن كلمات زيبا را بيان كرد من هم بر تو فتوا ،آقا


و او آن را در همـان   ،اين قـدرت در اختيـار حكومـت روم بـود    .در اين مسئله برخورداراست نكرد كه اقتداري
اين كار يعني محكوم كـردن او زمـانش آن موقـع     .او آن زن را محكوم نكرد ولي او را بخشيد.شتدولت واگذا


  .ولي او هشداري به آن زن داد كه بايد از گناه خودداري كند.نبود
اين يك نمونه از آن  .عيسي مسيح رسيد به وسيلهدر باب اول انجيل يوحنا ما خوانديم كه فيض و راستي 


بينـيم و كلمـات    مـي  فـيض را از اي  دهـم مـا نمونـه    نمـي  ر كلمات من هـم بـر تـو فتـوا    د. فيض و راستي بود
عيسـي مسـيح    .ممكن است گناه مكـن  ي كهخداوند نگفت برو و تا جائ .بروديگرگناهان كلمات راستي هستند


ناه سازش تواند در هيچ شرايطي با گ نمي او هرگز .خداوند است و معيار او بسيار بسيار بلند مرتبه و عالي است
  .پس بنابراين او معيار عالي خدا را كه خودش بود در مقابل زن قرار داد. كند


  
  )20،12:8(عيسي نور جهان ) چ


او .جمعيت همچنان در پي او بودند)را نگاه كنيد 20آيه (شود  مي حالا صحنه به بيت المال هيكل جا به جا
مـن نورعـالم    :او گفـت .ر مسيح بـودنش عنـوان كـرد   رو به آنها كرد و يكي از مهمترين جملات خود را مبني ب


نـور عـالم   . برد مي چارگي بسر بي گمراهي و ،گفت كه در تاريكي گناه مي طبيعتا ً او در مورددنيايي سخن.هستم
از او هيچ گونه راهنمايي در راه زنـدگي  جدا . جدا از او هيچ بازگشتي از تاريكي گناه وجود ندارد. عيسي است


قعي از زندگي و ابديت وجود ندارد عيسي وعده داد كه هر كس او را پيروي كنـد، در ظلمـت   و هيچ مفهوم وا
  .سالك نشود بلكه نور حيات را يابد


 كنند كه بدون تولد تـازه  مي بسياري از مردم به اشتباه فكر. متابعت كردن از عيسي يعني ايمان داشتن به او
بـه  ردن عيسي براي توبه نزد او آمدن و اعتمـاد كـردن بـه او    متابعت ك. توانند مثل عيسي مسيح زندگي كنند مي


آناني كه چنين كنند در زندگي خود راهنمـا و  . خداوند و نجات دهنده و پس از آن وقف زندگيش به او عنوان
   .)پس از مرگشان(نوري واضح را خواهند داشت و اميدي روشن پشت قبرشان 


آنها به او يادآور شدند كه او دارد بـه  . به چالش درآوردنديان عيسي را در موردي شرعي حالا فريس 13:8
فريسـيان  . گويـد ثابـت شـود    مي شهادت شخصي يك نفر كافي نبود براي اينكه آنچه. دهد مي خودش شهادت


در حقيقت آنها شك داشتند كـه خودشـان كـلاً راسـت     . برايشان مهم نبود كه به كلام عيسي شك داشته باشند
  . هستند
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ولـي در ايـن مـورد    . دانست كه معمولاً دو يا سه شاهد براي اثبات شهادات نيـاز اسـت   مي خداوند 14:8
دانست كه از آسمان آمده و باز هـم بـه آسـمان برخواهـد      مي او. شهادت او كاملاً راست بود زيرا او خدا است


د كه او هم انساني ديگر كردن مي آنها فكر. دانستند كه او از كجا آمده و به كجا خواهد رفت نمي ولي آنها. گشت
  .درست مثل آنهاست و ايمان نداشتند كه او پسر ازلي و ابدي و مساوي با پدر است


 بـه عنـوان  آنهـا بـه عيسـي    . كردنـد  مي فريسيان بر حسب ظاهر و معيارهاي انساني بر ديگران حكم 15:8
خداونـد  . نهاي ديگر خيلي فرق داردكردند تا بفهمند كه او با انسا نمي نجاري از ناصره نگاه كرده و هرگز تأمل


اين بدان معناست كه او بر ديگر انسـانها از روي معيارهـاي انسـاني    . كند نمي عيسي گفت كه او بر كسي حكم
يا به احتمال بيشتر بدين معني است كه هدف او از آمدن به دنيا ايـن   .كرد نمي كردند حكم مي فريسيان چنان كه


  .ه تا ايشان را نجات دهدنبود كه به مردم حكم كند بلك
او خداست و هر كاري كه او انجام دهد . بود مي حكم او به حق و راست .كرد مي اگر خداوند حكم 16:8


دوباره و دوباره خداوند عيسي رو به فريسيان گفـت و   .در همكاري كامل با خداي پدري است كه او را فرستاد
اين امر چنان بود كه قلبهاي ايشان را كه در مخاصمت تلـخ  . تبراين امر تأكيد كرد كه او با خداي پدر يكي اس


  .برفته او بود تكان داد
او هيچ چيزي نگفت كه . سي لازم است.خداوند عنوان كرد كه شهادت دوكس بر طبق شريعت م 18،17:8


  . اين حقيقت را نفي كند
راي او سخت نبود كه ايشان را اگر آنها اصرار داشتند كه خداوند عيس يدو شاهد براي خود داشته باشد، ب


 داد و بـا كلامـي كـه از دهـان او صـادر      مي اول از همه، او با زندگي بدون گناهش برخود شهادت. ظاهر بسازد
داد و با معجزاتي كه توسط خداونـد   مي دوماً خداي پدر با كلام آسماني خود بر خداوند عيسي شهادت. شد مي


مسيح موعود نسبت داده شده بود انجـام گرفتـه و آن شـخص در آن     مسيح در تحقق نبوتهاي عهد عتيق كه به
موقع روبروي رهبران يهودي با قدرت ايستاده بود و آنها تصميم نداشتند كه باور كنند او همان مسـيح موعـود   


  .است
شايد آنها به جمعيت اطـراف نگريسـته و   . داشت آميز سئوال بعدي فريسيان بدون شك حالت تحقير 19:8


البته آنها بـه شـدت   .اند هشناسند و نه او را ديد مي پدر تو كجاست؟ عيسي پاسخ داد كه آنها نه پدر او را :گفتند
 ،آگر آنها خداوند عيسي را پذيرفتـه بودنـد  . اين امر درست بود ،ولي با وجود اينها. بااين خدا در ضديت بودند


 ـ نمي كس هيچولي . شناختند مي آنها پدر او را نيز در را از طريـق غيـر از خداونـد عيسـي مسـيح      تواند خداي پ
 شناسـد غيـر ممكـن    مي تيبنابراين ردكردن نجات دهنده توسط آنها اين ادعا را كه آنها خدا را به راس. بشناسد


  .ساخت مي
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دربـاره  . فهميم كه صحنه وقوع حوادث در آيات قبلي در بيت المال هيكـل بـوده اسـت    مي در اينجا 20:8
. قادر نبود او را بگيرد بجهت آنكه هنوز ساعت او نرسـيده بـود   كس هيچني دوره شدو خداوند با حفاظت آسما


  .ساعت او اشاره به زماني دارد كه او برروي صليب جلجتا مصلوب شده و براي گناهان جهان مرد
  
  )59،21:8(مباحثه يهوديان با عيسي  )ح


كـه نـه    –رود  مـي  شنوندگان خود گفت كهاو به  .عيسي مجدداً علم كامل خود را به آينده نشان داد 21:8
قـوم يهـود دوبـاره در جسـتجوي     . تنها به مرگ و دفن شدنش اشاره دارد بلكه به قيام و صعود او به آسمان نيز


 ،ردكردن آنهـا  به خاطر. او آنها را ملاقات كرده و آنها او را رد كردند اند هنفهميد ي كهمسيح خواهند بود در حال
 .)گناه در يوناني و ترجمه جديد كينگ جيمز بصورت مفرد آمده است(خود خواهند مرد  پس ايشان در گناهان


 خداوند داشـت  ي كهاين بدين معني است كه آنها براي هميشه از ورود به آسمان محروم خواهند بود يعني جائ
. ان نداشـتند آناني كه از پذيرفتن خداوند عيسي سرباز زدنـد اميـدي بـه آسـم    . اين حقيقتي جدي بود. رفت مي


چقدر وحشتناك خواهد بود مرگ انساني كه بدون خدا، بدون مسيح و بدون هيچ اميدي براي ابـد در گنـاهش   
  !بميرد


او منظـورش از اينكـه   . كنـد  مي يهوديان نفهميدند كه خداوند دارد به بازگشت خود به آسمان اشاره 22:8
خودكشـي بـود؟    بـه وسـيله  ي ايشان براي قـتلش  اه روم چه بود؟ آيا او منظورش فرار از دست توطئه مي گفت


هيچ مانعي نبود كه آنها همانكار را با  ،خواست خود را بكشد مي اگر او. كردند مي عجيب بود كه آنها چنين فكر
رسد كـه   مي به نظراين خيلي جالب . ديگر از تاريكي و ناباوري ايشان بوداي  ولي اين هم نمونه. او انجام دهند


   !گفت مي در گمراه و خرفت بودند درباره چيزهايي كه نجات دهندهآنها تا اينق
در نتيجه گيري احمقانه در مورد خودكشي به آنها گفت كه آنها از بدون شك خداوند با تفكر كردن  23:8


توانسـتند از   نمـي  آنهـا . اين بدين معناست كه آنها ديدي بسيار سطحي نسبت به مسائل داشـتند . باشند مي پايين
. مسيح از بـالا بـود   ،در مقابل. آنها هيچ گونه فهم روحاني نداشتند. ل طبيعي و زمان و احساس فراتربروندمسائ


همه كارهايي كه آنها در اين جهان انجام داده بودند در مقابل زنـدگي  . تعاليم كلامش و اعمال او آسماني بودند
  . گفت كه او از سرزميني فراتر از اين جهان آمده است مي او


دهد  مي در اينجا او به روشني بديشان هشدار. كرد مي عيسي اكثراً از تكرار براي تأكيد كردن استفاده 24:8
گرفتند كه به او ايمان نياورنـد، هـيچ راه ديگـري     مي اگر آنها قاطعانه تصميم .كه آنها در گناهانشان خواهند مرد


ي بخشش گناهـان و بـالاخره ورود بـه آسـمان     جدا از خداوند عيسي هيچ راهي برا. داشت نمي برايشان وجود
 بـه طـور  . شـود كـه احتمـالاً اضـافه شـده اسـت       نمي كلمه او در نسخه اصلي در اين آيه يافت. وجود نداشت


در عبـارت مـن   . در گناهان خود خواهيد مرد ،زيرا اگر باور نكنيد كه هستم :شود مي فظي چنين خواندهلال تحت
  .سوي خداوند عيسي مبني بر اولوهيت هستيم هستم ما شاهد يك ادعاي ديگر از
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آنها از روي قصد و سوء نيت از او پرسيدند . يهوديان كاملاً از تعاليم خداوند عيسي گيج شده بودند 25:8
كني كه چه كسي هسـتي؟   مي شايد منظورشان اين بود كه با طعنه از او بپرسند كه تو فكر. كه او چه كسي است


؟ يا شايد آنها خيلي از اينكـه او دربـاره   گوئيستي كه اجازه داري با ما چنين سخن بكني چه كسي ه مي يا فكر
او مسـيح  . از اول نيز به شما گفتمهمانم كه  :جواب او شايان توجه است. گفت عصباني شده بودند مي آنها چه


توانسـت   نمي ت ايشانيهوديان اين امر را شنيده بودند كه خداوند واضحاً گفته بود ولي قلبهاي سخ. موعود بود
خداوند عيسي دقيقاً هماني بـود كـه    -ولي جواب او معني ديگري داشت. در مقابل حقيقت انعطاف پذير باشد


 او مظهر همـه چيزهـايي بـود كـه تعلـيم     . گفت كه برخلاف آن عمل كند نمي او چيزي. كرد مي خودش موعظه
  . زندگي او با تعاليمش يكسان و هماهنگ بود. داد مي


 گويد چيزهاي زيادي وجود دارد كه او مي آيد كه خداوند دارد مي به نظر .واضح نيست 26معني آيه  26:8
توانست شرارت ايشان را نمايان سازد و همچنين  مي او. ايمان بگويد و حكم كند بي تواند درباره آن يهوديان مي


و . بود مي به او گفته بود و او مطيع ويگفت كه پدرش  مي در هر حال او فقط چيزهايي را. ايشان را يها انگيزه
  .باشد مي چون پدر حق است، او شايسته ايمان آوردن و شنيدن از وي


آيـد كـه ذهـن     مـي  به نظـر . كند مي يهوديان نفهميدند كه او دارد درباره خداي پدر با ايشان صحبت 27:8
يسي ادعا كـرد كـه پسـر خداسـت آنهـا      وقتي كه قبلاً خداوند ع. شود مي تاريكتر ،شنود مي ايشان هر چه بيشتر


  .ولي چيز ديگري نفهميدند. كند مي فهميدند كه او دارد ادعاي برابر بودن با خداي پدر را
اولاً يهوديان پسر انسـان را بلنـد خواهنـد    . كرد گوئيعيسي دوباره آنچه را قرار بود اتفاق بيفتد پيش 28:8


اينكه آنها چنين كردند، خواهند دانست كـه او مسـيح موعـود     پس از .اين اشاره به مرگ او بر صليب دارد. كرد
بـه  . آنها اين را از روي زمين لرزه و تاريكي خواهند دانست ولي مهمتر از همه از روي قيام وي از مردگان. بود


در اينجـا دوبـاره در نسـخه اصـلي     . آن وقت خواهيد دانست كه من هستم: كلمات خداوند با دقت توجه كنيد
سپس آنهـا  . آن وقت خواهيد دانست كه من خدا هستم: معني عميقتر اين آيه چنين است. وجود نداردكلمه من 


بـه  بلكه او به جهـان آمـد   . خواهند فهميد كه او از خودش كاري نكرد كه اين البته به اقتدار خودش مربوط بود
  .كرد مي تكلمداد به همان  مي يك شخص نه مستقل بلكه او هر آنچه پدرش به او تعليم عنوان


هر كدام از اين عبارات؛ ادعايي مبنـي  . ارتباط خداي پدر با خداوند بسيار نزديك و صميمي بود 30،29:8
هيچ زماني نبود كه عيسي تنها . پدر با او بود ،در تمامي اعمال خدماتي زميني او. بر مساوي بودن با خدا هستند


اين كلمات فقط راجـع بـه يـك    . ساخت مي كه خدا را خشنودداد  مي در همه اوقات او كارهايي را انجام .باشد
هيچ انساني وجود ندارد كه از پدر و مادر زاده شده باشـد و بـه راسـتي ايـن     . تواند صدق كند مي گناه بي وجود


بسياري اوقات هست كه ما كارهـايي  . آورم مي من هميشه كارهاي پسنديده او را بجا :كلمات را بتواند بيان كند
فقـط  . كنيم كه پيروان خود را خشنود بسـازيم  مي بعضي اوقات سعي. آيد مي دهيم كه خودمان را پسند يم انجام


  . خداوند عيسي بود كه كاملاً اين تصميم را داشت كه فقط خدا را خشنود بسازد
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. مودندعيسي ديد كه بسياري به او ايمان آوردند و اعتراف ن ،را بيان كرد العاده او اين كلمات فوق ي كهوقت
  .ديگران شايد فقط يك اعتراف زباني به خداوند كردند. بدون شك بعضيها از آنها ايمانشان اصيل بود


 يك شاگرد كسي است كـه اعتـراف  . سپس عيسي وجه تمايزي بين شاگردان حقيقي اش عنوان كرد 31:8
عيسـي مسـيح تسـليم    شاگرد حقيقي كسي است كه كاملاً خود را به خداوند كند يك شاگرد است ولي يك  مي


اين يعني كه آنها . مانند مي آنها در اين كلام -ار هستند چنين شخصيتي دارندد ايمانآناني كه حقيقتاً . كرده است
آنها نجـات  . ايمان حقيقي هميشه تداوم دارد. گردانند ميآنها ازاو روي برن. دهند مي تعليم گرفتن از مسيح ادامه


  .اند هدند بلكه آنها در كلام او ماندند زيرا كه نجات يافتپيدا نكردند چون در كلام او مان
اين وعده به همه شاگردان داده شده است كه آنها حـق را خواهنـد شـناخت و حـق ايشـان را آزاد       32:8


 ،خطـا  ،آنها در اسارت گمراهي. بردند مي دانستند ولي آنها در اسارت بدي بسر نمي يهوديان حق را. خواهد كرد
شدند و در نور گـام   مي شناختند از گناه آزاد مي آنها كه حقيقتاً خداوند عيسي را. شريعت و تعصب بودند ،گناه


  . شدند مي خدا هدايت القدس روح به وسيلهداشتند و  ميبر
آنها فـوراً بـا   . بعضي از يهودياني كه كنار عيسي ايستاده بودند سخنان او را درباره آزاد شدن شنيدند 33:8


آنها با غرور عنوان كردند كه از نسل ابراهيم هستند و گفتند كه هرگز كسي را بندگي . مخالفت ورزيدند اين امر
پـارس، يونـان و حـالا روم     ،بابل ،آشور ،اسرائيل تا آن موقع اسير قومهاي مصر .ولي اين درست نبود. اند هنكرد
  .كردند اسير گناه و شيطان بودند مي صحبتولي بيشتر از اينها در همان موقع كه آنها با خداوند عيسي . بود


او به شنوندگان يهودي يـادآوري   ،كند مي اين واضح است كه خداوند درباره اسارت از گناه صحبت 34:8
كردند كه خيلـي مـذهبي هسـتند ولـي      مي اين دسته از يهوديان تظاهر .غلام گناه است ،كرد كه هر كه گناه كند


حتي الآن نيـز آنهـا در حـال توطئـه      -بودند مي گستاخ و به زودي قاتلين ،تحقيقت چنين بود كه ايشان ناراس
  . چيني براي قتل پسر خدا بودند


پسر غلام هرگـز  . عيسي سپس وضعيت يك پسر آزاد و پسر غلام را در يك خانه با هم مقايسه كرد 35:8
اگرچه پسر بـه پسـر خـدا اشـاره      .ماند مي ماند ولي پسر هميشه در خانه مي مطوئن نيست كه تا ابد در آن خانه


گردند در هـر صـورت واضـح اسـت كـه       مي داشته باشد و يا حتي به كساني كه فرزندان خدا با ايمان به مسيح
گفت كه آنها پسران هستند ولي غلامان كه هر زمان امكان دارد بيرون رانده  مي خداوند عيسي داشت به يهوديان


  . شوند
آناني كه توسط . ر اين مورد كه پسر در اين آيه اشاره به خود مسيح استهيچ سئوالي وجود ندارد د 36:8


آيـد و از او حيـات جـاودان     مي اين يعني وقتي كسي به نزد نجات دهنده .او آزاد شوند در حقيقت آزاد هستند
  . شود مي شرارت و شريعت پرستي آزاد ،تعصب ،كند و آن شخص از اسارت گناه مي دريافت


. دانست كه از نظر جسـماني كـاملاً واضـح بـود كـه يهوديـان از نسـل ابـراهيم هسـتند          مي خداوند 37:8
آنها انسانهايي الهي مانند ابراهيم . ولي اين واضح بود كه آنها نسل روحاني ابراهيم نبودند. )ريشه: لفظيلا تحت(
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 اين يعنـي آنهـا اجـازه    .آنها در پي گشتن خداوند عيسي بودند چونكه تعاليم او در ايشان جائي نداشت .نبودند
آنها تعاليم او را شنيده بودند ولي خود را تسـليم او نكـرده   . دادند كلام مسيح در زندگي اشان تأثير بگذلرد نمي


  .بودند
او و پـدرش   .داد فرمانهايي بود كه از سوي پدرش بوي داده شده بـود  مي چيزهايي كه عيسي تعليم 38:8


سـاخت در   مـي  خداوند عيسي كاملاً خـداي پـدر را نمايـان   . خداي پدر بود كاملاً يكي بودند و كلام آنها كلام
دادند كه از پدر خـود آموختـه    مي يهوديان اعمالي را انجام ،در نقطه مقابل. نمود مي حيني كه روي زمين زيست


  .خداوند عيسي منظورش پدر زميني ايشان نبود بلكه شيطان. بودند
آنهـا در ايـن حقيقـت كـه ابـراهيم      . كه قوم و خويش ابـراهيم هسـتند  بار ديگر يهوديان ادعا كردند  39:8


آيه ( )ريشه(بهر حال خداوند عيسي اشاره كرد كه اگرچه آنها از نسل ابراهيم هستند . پدرشان است فخر كردند
ايـن  ولي . كنند مي خود نگاه كرده و همانند آنها صحبت معمولاً فرزندان به والدين. ولي فرزندان او نيستند) 37


آنها از طريق جسـم از   ي كهدر حال. زندگي آنها در نقطه مقابل زندگي ابراهيم بود. در مورد يهوديان صادق نبود
  .نسل ابراهيم بودند ولي از نظر روحي فرزندان شيطان بودند


د عيسي به جهان آمده بو. خداوند تاجائي پيش رفت كه مثالي از تفاوت ميان آنها و ابراهيم بيان كرد 40:8
 آنهـا از كـلام او لغـزش خـورده بودنـد و بنـابراين       .و با آنها سخن گفته بود ولي چيزي جز حقيقت نگفته بود


او جايگاه خود را در سمت و سوي حقيقت و راستي قرار داده . ابراهيم اينكار را نكرد .خواستند او را بكشند مي
  . بود


آنهـا اعمـال پـدر    . كردند مي آنها همانند او عملكاملاً واضح بود كه پدر ايشان چه كسي است زيرا  41:8
بـا خداونـد بـه ضـديت      انـد  هيهوديان خيلي با اين امر كه اززنازاده شـد . آوردند مي خود را كه ابليس باشد بجا


آنها . توانند ارتباطي با بت پرستس مشاهده كنند مي در كلمه زنا مقدس كتابولي بسياري از شاگردان . برخاستند
گفتند كه ما هميشه بـا خـدا    مي آنها. ايم هفتند كه ما يهوديان هرگز مرتكب بت پرستي روحاني نشدگ مي داشتند


  .شناسند مي گفتند كه يكنفر را فقط به عنوان پدر مي آنها. اند هراست بود
د داشتن مي خداوند اشتباه ادعاي آنها را نشان داد بايادآوري كردن اين نكته كه اگر آنها خدا را دوست 42:8


اين احمقانه است كه كسي ادعا كند خدا را دوست دارد . كردند و كسي را كه فرستاده است نيز مي او را محبت
اين . عيسي گفت او از جانب خدا صادر شده است. و در همان حين از خداوند عيسي مسيح نفرت داشته باشد


پسر خـدا مولـود شـده باشـد      به عنوان يعني كه او پسر خدا است هيچ زمان معقولي وجود ندارد براي اينكه او
او همچنين بديشان يادآوري كـرد كـه از جانـب خـدا     . داشته است مي ولي اين ارتباط پدر و پسر از ازل وجود


بـود قبـل از اينكـه     مي او در آسمان با پدر ساكن. كند مي بود كه او دارد ازليت خود را عنوانآشكار . آمده است
يگانه مطيع خداي پـدر بـه    به عنوانرا به جهان فرستاد تا نجات دهنده آن باشد و او ولي پدر او . دنيا پديد آيد


  . جهان آمد
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داد  مـي  كلام مسيح به چيزهايي كه او تعلـيم . بين دوواژه سخن و كلام تفاوت وجود دارد 43در آيه  43:8
توانستند سـخنان   نمي ا حتيآنه .كرد مي سخن او مربوط به كلامي بود كه او با آن حقيقت را عنوان. ربط داشت


 ـ. كردنـد  مي او از نان سخن گفت آنها فقط راجع به نان طبيعي و زميني فكر ي كهوقت .او را بشنوند از  ي كـه وقت
؟ توانستند سخنان او را بفهمند نمي چرا آنها. دادند نمي به آب روحاني ارتباط آن رازد، آنها هرگز  مي آب حرف


  . توانستند تعاليم او را تحمل كنند ينم براي اين دليل بود كه آنها
ايـن بـدين   . باشد مي گويد و به ايشان گفت كه پدر ايشان ابليس مي حالا خداوند عيسي بازتر سخن 44:8


بلكـه بـدين   . انـد  هاران از خدا مولود شدد ايمانمعنانيست كه آنها از شيطان زاده شده باشند از همان طريقي كه 
آنهـا  . انـد  هسرمشـق گيـري از شـيطان فرزنـدان او شـد      بـه وسـيله  فـت، آنهـا   معناست كه چنانچه آگوستين گ
خواهشـهاي   .دادنـد  مي زندگي كردن در طريقهاي او و همانند او نشان به وسيلهخويشاوندي خود را با شيطان 


  . دهد مي خواهيد به عمل آريد عبارتي است كه اهداف و تمايلات قلب ايشان را نشان مي پدر خود را
نه تنها او يك قاتل بود بلكه دروغگو . او مرگ را به آدم و تمامي نسل بشر داد. بود مي ز ابتدا قاتلابليس ا


 گويـد از ذات خـود سـخن    مي او دروغ ي كهوقت. باشد زيرا در او راستي نيست نمي او در راستي ثابت. هم بود
يهوديان در ايـن دو  . گويان استاو دروغگو و پدر دروغ. باشد مي بخشي از حقيقت وجودي اودروغ . گويد مي


آنهـا  . بودنـد  مـي  آنها قاتلين بودند چون در قلبشان درصدد كشتن پسر خدا. گرفتند مي طريق از شيطان سرمشق
كردنـد كـه الهـي هسـتند و انسـانهايي       مـي  آنها تظـاهر . گفتند كه خدا پدرشان است مي دروغگويان بودند زيرا


  . نه بودزندگيهايشان شرورا ي كهروحاني در حال
در . آيد كه گنجايش تشخيص دادن حقيقت را ندارنـد  مي به نظر اند هخود را به دروغ سپرد ي كهآنان 45:8


ولـي آنهـا او را بـاور    . گفـت  مي اينجا خداوند عيسي در مقابل اين انسانها ايستاد و او هميشه از حقيقت سخن
  :كند مي لنسكي به خوبي بيان. ددهد كه شخصيت واقعي آنها شريرانه بو مي اين نشان. نداشتند


 ـ.آنها با حقيقت روبرو شدند، ذهنهاي فاسدشان فقط در جستجوي اعتراض و مخالفت بـود  ي كهوقت ديدنـد   ي كـه وقت
  . چقدر با حقيقت تفاوت دارتد به دنبال دلايلي براي پذيرفتن اختلافشان با حقيقت گشتند


هيچ شخصـي روي زمـين   . مات را به راستي ادا كندتوانست اين كل مي گناه خدا بي پسر ،فقط مسيح 46:8
او در همـه  . هـيچ شـرارتي در وجـود او نبـود    . وجود نداشت كه بتواند او را به حتي يـك گنـاه محكـوم كنـد    


  . كردند نمي كرد ولي آنها هنوز او را باور مي او فقط كلمات راستي را بيان. طريقهايش كامل بود
. كنـد  مـي  ست داشته باشد حتمـاً كـلام خـدا را شـنيده و از آن اطاعـت     اگر واقعاً انساني خدا را دو 47:8


كاملاً واضـح اسـت كـه خداونـد      47از آيه  .يهوديان با رد كردن پيام مسيح نشان دادند كه واقعاً از خدا نيستند
  . هيچ درك اشتباهي در اين مورد وجود ندارد. كند مي كند كه دقيقاً كلام خدا را بيان مي عيسي ادعا
توانستند به هيچ طريقي جـواب   نمي خود استفاده كردند زيرا كه آميز بار ديگر يهوديان از زبان فحش 48:8


ايـن  . در ناميدن او به سامري آنها از يك توهين نـژادي اسـتفاده كردنـد   . كلام خداوند عيسي را بدرستي بدهند
همچنين آنها او را متهم كردند كه ديو . گفتند او يك يهودي اصيل نيست بلكه دشممن اسرائيل مي يعني كه آنها
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توانـد   مـي  براي آنها فقط انساني ديوانه. با اين سخن بدون شك آنها منظورشان اين بود كه او ديوانه است. دارد
  .ادعاهايي كه عيسي كرد را عنوان كند


ديـو  د كـه  كلام كسي نبـو  ،تعاليم تو .به طريقي كه خداوند عيسي به دشمنانش پاسخ داد توجه كنيد 49:8
 بـه خـاطر  نه . كردند مي ش آنها او را بدنامبه خاطراين دليلي بود كه . دارد بلكه بدنبال جلال پدر خودش است


  . اين كه او كاملاً مجذوب پدر خود در آسمان بود به خاطراينكه او ديوانه بود بلكه 
كـرد بـراي    مي رهايي كه اوهمه كا. دانستند كه او هيچ وقت در پي جلال خودش نيست مي آنها بايد 50:8


كرد ولي منظورش اين نبود كـه طالـب    مي بدنام كردنش متهم به خاطراگرچه او آنها را . جلال دادن پدرش بود
اين كس البته . كند مي طلبد و داوري مي كسي هست كه :خداوند اين كلمات را اضافه كرد. جلال خودش است


يبش و همه كساني را كه او را جلال ندهند داوري خواهد خداي پدر طالب جلال است براي پسر حب. خداست
  . كرد


توانند  مي عيسي هستيم كه اين كلمات فقطخداوند  العاده ي خارقها دوباره ما شاهد يكي از آن گفته 51:8
 آمـين آمـين بـه شـما    : باشد مي با خدااي  كلمات نشان دهنده نزديكي بسيار صميمانه. از دهان خدا صادر شوند


 ايـن . آن شخص موت را تا به ابـد نخواهـد ديـد    ،عيسي وعده داد كه اگر كسي كلام او را حفظ كند .مگوي مي
 خداونـد . ميرنـد  مـي  اران مسـيحي هـرروز  د ايمانتواند اشاره به مرگ جسماني داشته باشد زيرا بسياري از  نمي
  .هنم نخواهند شدگفت كه آناني كه به ايمان دارند از مرگ ابدي رها شده و هرگزدچار عذاب ج مي


آنها به او يادآوري كردند كه ابراهيم . يهوديان حالا بيش از قبل اطمينان داشتند كه عيسي ديوانه است 52:8
 چگونـه . گويد كه اگر كسي كلام او را حفظ كند موت را تا بـه ابـد نخواهـد چشـيد     مي ولي او. و انبياء مردند


  تواند اين چيزها قبول كرده شوند؟ مي
ابراهيم . كند كه بزرگتر از پدر ايشان ابراهيم و ديگر انبياء است مي ا فهميدند كه خداوند عملاً دعاآنه 53:8


 همچنـين انبيـاء نيـز   . توانست خود را نيـز از مـرگ رهـايي بخشـد     نمي هرگز كسي را از مرگ رهايي نداد و او
. پيروان خود را از مرگ رهايي ببخشـد كرد قادر است  مي و در اينجا كسي بود كه ادعا. توانستند چنين كنند نمي


  .آورد مي بايست خود را بزرگتر از پدران ايشان به حساب مي او
عيسي بديشـان  . باشد مي كردند كه عيسي در پي جلال دادن و جلب توجه خودش مي يهوديان گمان 54:8


عني همان خدايي كه آنها ي. داد مي اين خداي پدر بود كه او را جلال. يادآوري كرد كه اين مسئله درست نيست
  .كنند مي كردند دوستش دارند و خدمتش مي اقرار


آنها مشـغول   ي كهدر حال. شناختند نمي و آنها عملاً او را .گفتند كه خدا پدر ايشان است مي يهوديان 55:8
د كـه  خواسـتن  مـي  آنهـا . شناخت يعني همانكه با او برابر بـود  مي صحبت كردن با كسي نبودند كه خداي پدر را


او خـداي  . شـود  مـي  عيسي برابر بودن با خدا را انكار كند ولي او گفت كه اگر اينكار را انجام دهد او دروغگو
  . نمود مي شناخت و از كلام او اطاعت مي پدر را
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بـه  او هـم   ،ورزيدنـد  مـي  يهوديان به وارد كردن ابراهيم به بخششان با خداوند اصـرار  ي كهاز آنجائ 56:8
ايمـانش او را ديـد و    بـه وسـيله  شد كه ابراهيم منتظر روز آمدن مسـيح موعـود بـود و او عمـلاً      ايشان يادآور


ايمـان  . خداوند عيسي گفت كه او همان شخصي اسـت كـه ابـراهيم آرزوي ديـدنش را داشـت     . خوشحال شد
  . ابراهيم در انتظار آمدن مسيح بود


قرباني  به عنوانحاق را به كوه موريا برد تا او را او اس ي كهچه زماني ابراهيم روز مسيح را ديد؟ شايد زمان
تمام تصوير مرگ و قيام مسيح در آن زمان عملاً براي او تداعي شد و ايـن ممكـن   . سوختني به خدا تقديم كند


كـرد كـه او انجـام نبوتهـاي      مي بنابراين خداوند عيسي ادعا. است كه ابراهيم با ايمانش آن تصوير را ديده باشد
  . درباره مسيح موعود و آمدنش استعهد عتيق 
ابـراهيم شـادي كـرد    . بار ديگر يهوديان عدم توانايي خود را در درك مسائل روحاني ظـاهر كردنـد   57:8


. در اينجا تفاوت بارزي وجود دارد. براينكه روز مرا ببيند ولي آنها جواب دادند كه او گفته است ابراهيم را ديده
او دليل افكار و آرزوهـا و اميـدهاي ابـراهيم    . بالاتر از ابراهيم به حساب آوردخداوند عيسي خود را در مقامي 


  .ابراهيم با ايمان منتظر روز مسيح بود. بود
عمـلاً او در آن زمـان   (آنها نتيجه گيري كردند كه عيسي هنوز پنجاه سال نـدارد   .يهوديان اين را نفهميدند


  ؟براهيم را ديده باشدتوانست ا مي چگونه او .)حدود سي و سه ساله بود
او نگفـت كـه   . نمايـد  مي خداوند عيسي در اينجا يك ادعاي روشن ديگر مبني بر خدا بودن را ابراز 58:8


بود كه قبل از تولد ابـراهيم او مولـود شـده     مي اين به سادگي بدين معنا،ابراهيم پيدا شود من بودم يش از آنكهپ
خداونـد عيسـي بـا خـداي پـدر از ازل       ،من هستم. ويش بكار برداو يكي از اسامي خدا را براي خ ،بلكه. است


پـس  . او وجـود داشـته اسـت    ي كـه هيچ زماني براي موجوديت يافتن او وجود ندارد يا زمان. ساكن بوده است
  . پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم :بنابراين او گفت


او خود را مخفي ساخت و از ميان گذشـته  يكدفعه يهوديان تصميم گرفتند كه عيسي را بكشند ولي  59:8
يهوديان دقيقاً فهميدند كه منظور عيسي از اينكه گفت پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من . و از هيكل بيرون رفت


خواسـتند او را   مـي  همـين بـود كـه آنهـا     به خاطر .كرد كه خودش يهوه است مي او داشت ادعا. چه بود ،هستم
آنهـا تصـميم نداشـتند ايـن حقيقـت را      . به خـدا بـود   گوئيا براي آنها در حكم كفرسنگسار كنند چون اين ادع


  !واستند كه او برايشان سلطنت كندخ نمي آنها. بپذيرند كه مسيح در ميان ايشان ايستاده است
  
  )12،1:9(شفاي كور مادرزاد  :ششمين معجزه )خ


بود يا كمي  مي ل ترك كردن محيط هيكلتواند در حيني رخ داده باشد كه عيسي در حا مي اين معجزه 1:9
 ايـن  بـه خـاطر  اين امر كه مادرزاد بودن آن كـور ثبـت شـده اسـت     . پس از وقايع باب هشتم اتفاق افتاده باشد
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 ،كه در حقيقت به آن كورو منحصر به فرد بودن معجزه عيسي را  العاده باشد كه نااميدي وضعيت او و خارق مي
  .بينايي عطا كرد را نشان دهد


برايشان جالب بود كه بدانند آيا به سبب گناه خود آن شخص  .شاگردان از او سئوالي عجيب پرسيدند 2:9
گناهـان خـودش    به خاطرتوانست او  مي چگونه .گناهان والدينش به خاطرآمده بود و يا  به دنيابود كه او نابينا 


ناسخ اعتقاد داشتند كه معتقد است روح شـخص  آمده بود؟ آيا آنها به ت به دنيااو كور ي كهكورزاده شود در حال
 گيرد؟ و يا آيا آنها معتقد بودند كه چـون خـدا   مي مرده پس ا زمرگش به زمين برميگردد و در بدني جديد قرار


دانست كه او چه گناهاني را مرتكب خواهد شد در زندگيش او را كور آفريد به سبب همـان گناهـان؟ ايـن     مي
دانيم كـه ايـن    مي ما. باشد مي كردند حتماً كوري او با گناهي در خانواده اش مرتبط مي واضح است كه آنها فكر


گناه به جهان وارد شدند اين درست  به خاطررنجها و مرگ  ،همه بيماريها ي كهاز آنجائ. امر لزوماً چنين نيست
مرتكب شـده اسـت   گناهاني كه  به خاطرنيست كه در همه موارد ما شخص رنجيده و مريض را متهم كنيم كه 


  .باشد مي مبتلا
خدا اجـازه داده بـود    .عيسي منظورش اين نبود كه كوري نتيجه مستقيم گناه در زندگي او نبوده است 3:9


قبل از اينكه آن مـرد بـه   . كه اين شخص كور به دنيا بيايد تا انسان بتواند قادر باشد اعمال قدرتمند خدا را ببيند
  . بينايي عطا خواهد كرد ،نست كه در آينده به آن چشمان كوردا مي دنيا بيايد خداوند عيسي


هـر  . دانست كه قبل از مصلوب شدنش ورود سه سال خومت عمومي خواهد داشت مي نجات دهنده 4:9
. در اينجا مردي بود كه از بدو تولد كـور بـوده اسـت   . بايست در راستاي كار خدا سپري شود مي لحظه از زمان


زمـان خـدمت   . سبت بود ،كرد حتي اگر آن روز مي ظاهراي  براي شفا دادن او معجزه بايست مي خداوند عيسي
اين يك هشدار واضح است به همه مسـيحيان  . بود نمي شد و او ديگر برروي زمين مي عمومي او به زودي تمام


 كه زندگي در روز به سرعت در گذر است و شب خواهد آمد كه خدمت ما بر روي زمـين بـرا ي هميشـه بـه    
  . بنابراين ما بايد از زماني كه به ما براي خدمت به خداوند داده شده است استفاده كنيم .اتمام خواهد رسيد


انساني در جهان بود او نور جهان بود كه در طريقـي مسـتقيم و مخصـوص     به عنوانعيسي  ي كهوقت 5:9
د ؛ آنهـا نـور جهـان را در مقابـل     او در حال ظاهر كردن معجزه و تعليم دادن مـردم بـو   ي كهوقت. شد مي ساطع


 آيند بـه آنهـا وعـده داده    مي نزد او ي كهخداوند عيسي هنوز نور جهان است و همه كسان. ديند مي ديدگان خود
بهر حال در اين آيه خداوند داشـت مسـتقيماً بـه خـدمت خـود       .شود كه در تاريكي گام بر نخواهند داشت مي


  . كرد مي برروي زمين اشاره
 .گفته نشده است كه چرا عيسي آب دهانش را با خاك مخلوط كرد و به چشمان مرد كور ماليـد  به ما 6:9


. كنند كه آن مرد در چشمانش مردمك نداشت و خداوند به سـادگي آنهـا را بـرايش سـاخت     مي بعضي پيشنهاد
د تنفـر ديـدگان   خداوند عيسي طبق كاري را انجـام داد كـه مـور    ،ديگران معتقدند كه در بينا كردن آن مرد كور
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خدا از مردان  ،حتي امروزه. اهميت براي پيشبرد كار و هدفش استفاده كرد بي جهان بود او از چيزهاي ضعيف و
  . كند كه از جنس خاك زمين هستند مي و زناني استفاده


. خداوند ايمان مرد كور را با گفتن اينكه برو وچشمان خود را در حوض سيلوحا بشوي به عمل آورد 7:9
دانسـت و قـادر بـود كـاري را كـه       مي ولي او احتالاً محل واقع شدن حوض سيلوحا را ،ز آنجا كه او كور بودا


شـايد ايـن   . گويند كه كلمه سيلوحا يعنـي فرشـته   مي ي مقدسها نوشته .خداوند از وي خواسته بود انجام دهد
 بـه وسـيله  رد همان بود كه به جهان كسي كه اين معجزه را ظاهر ك .باشد )فرستاده شده( اشاره به مسيح موعود


اين موردي . و بينايي اش را يافت. مرد كور رفت و در حوض چشمانش را شست. خداي پدر فرستاده شده بود
معجزه آنـي بـود و مـرد فـوراً      .نبود كه در آن او چشمانش را باز بيابد زيرا او تا به حال هرگز چيزي نديده بود


بـود اينكـه او بـراي اولـين بـار در      اي  چه شـگفتني خوشـحال كننـده    .پيدا كردتوانايي استفاده از چشمانش را 
  .! توانست دنيا را ببيند مي زندگيش


توانستند باور كنند كه اين همان مـردي اسـت    مي آنها به سختي .همسايگان آن مرد بهت زده شدند 9،8:9
. )توانـد باشـد   مي يابد نيز چنين يم همچنين زماني كه شخصي نجات( .نشسته است مي كه مدت زيادي در آنجا


بعضيها اصرار داشتند كـه او همـان   . همسايگان ما قادر خواهند بود تفوتهايي را كه در ما ايجاد شده است ببينند
ولي آن مرد باگفتن اينكـه  . كردند ممكن است او به وي شبيه باشد مي ديگران آنقدر مطمئن نبودند و فكر. است


  .لد كور بوده است همه شكها را برداشتاو از ابتدا و از بدو تو
 اين انـواع سـئوالات مختلـف را در قلبهـا ي مـردم ايجـاد       ،كرد مي ظاهراي  هرگاه كه عيسي معجزه 10:9


در اينجـا مـردم از آن   . دهند مي اران فرصت شهادت دادن براي خداوند راد ايماناكثراً اين سئوالات به . نمود مي
  چگونه بر او واقع شد؟مرد سئوال كردند كه اين امر 


او حقيقت شفا يافتن خود را بيان كرد و جلال را بـه كسـي داد   . شهادت او ساده بود ولي تأثير گذار 11:9
بـه  او به سـادگي از وي   .در اين وقت آن مرد نفهميد كه خداوند عيسي چه كسي است. كه معجزه را ظاهر كرد


داشت كه عيسي حقيقتاً چـه  س از اينكه فهم آن مرد رشد كرد ولي پ. مردي كه او را عيسي گويند نام برد عنوان
  . كسي است
اكثراً در قلبهاي ديگران نيز آرزويي براي  ،دهيم مي ما راجع به خداوند عيسي مسيح شهادت ي كهوقت 12:9


  .آوريم مي شناختن او بوجود
  


  )41-13:9(شديد شدن ضديتهاي يهوديان  )د


آنهـا  . بردنـد بعضي از يهوديان آن مرد كور را به نـزد فريسـيان    ،معجزهاحتمالاً در بهبوهه جدي آن  13:9
  . كنند مي دانستند كه چگونه رهبران مذهبي اين حقيقت را كه آن مرد شفا يافته است رد نمي احتمالاً
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فريسيان عيب جو نفهميده بودند كـه خـدا هرگـز     .عيسي آن معجزه را در روز سبت انجام داده بود 14:9
  . م هرگونه عملي از روي بخشش و مهرباني نشده استمانع انجا


فريسيان دوبـاره از او سـئوال    ي كهوقت. مرد فرصت ديگري براي شهادت دادن براي عيسي پيدا كرد 15:9
مرد در اينجا اسم عيسي را نبرد . دوباره داستان را به سادگي از زبان خود او شنيدند ،كردند كه چگونه بينا شدي


دانند تنها يك نفر قدرت انجـام ايـن    مي اينكه او فهميده بود كه همه به خاطرترسيد و همچنين  مي زيرا احتمالاً
  . در اين زمان خداوند عيسي در اورشليم شناخته شده بود. چنين عمل مقتدرانه را دارد


 بعضي از فريسيان كركورانـه اعـلان كردنـد كـه    . و حالا بحثي ديگر درباره خداوند عيسي برخاست 16:9
ديگران نتيجه گيري كردنـد كـه يـك شـخص     . تواند مردي الهي باشد زيرا او سبت را شكسته است نمي عيسي


انسانها . شد مي عيسي اكثراً سبب بحث افتادن ميان مردم. را ظاهر كند العاده تواند چنين معجزه فوق نمي گناهكار
  .كردند كه يا طرف او بروند و يا برضد او حركت كنند مي سعي


دانست كـه   نمي در آن هنگام او هنوز. پرسيدنددرباره عيسي ر آن مرد را كه قبلاً كور بود فريسيان نظ 17:9
ايمـان نداشـت   او . پنداشت عيسي يك نبي اسـت  مي ولي ايمان او چنان رشد كرده بود كه. باشد مي عيسي خدا


  . غامي ملكوتي استاز جانب خدا فرستاده شده و داراي پي شخصي كه چشمان او را بينا كرده بود
و بنـابراين   ر كنند كه آن معجـزه ظـاهر شـده اسـت    بسياري از يهوديان هنوز تصميم نداشتند باو 19،18:9


  .گويند مي والدين آن مرد را طلبيدند تا ببينند آنها چه
. بود مي ئناً شهادت آنها قطعيمآمده است يا نه؟ مط به دنياداند كه او كور  مي چه كسي بهتر از والدين بچه


  بنابراين فريسيان از آنها پرسيدند كه آيا اين پسر شماست و چگونه الحال بينا گشته است؟ 
بـه  اين پسر آنها در طول سـالها قلبشـان    .شهادت والدين او اين بود كه او كور متولد شده است 21،20:9


  . برد مي كور بودن او رنج خاطر
آنهـا  . يا چگونـه شخصـي او را شـفا داده اسـت    آمده است به دست دانستند كه چگونه بينايي او  نمي آنها


  . تواند احوال خود را بيان كند مي او. فريسيان را به سوي پسرشان برگرداندند
آنها شنيده بودند كه هر كسي اعتراف كند  .ترسيدند مي دهد كه والدين آن مرد توضيح مي 22آيه  23،22:9


اين اخراج از كنيسه براي هـر كـدام از يهوديـان    . كنند مي رونشاز كنيسه بي ،كه عيسي همان مسيح موعود است
اين امر به معنـاي از دسـت   . آنها دوست نداشتند كه چنين بهاي گزافي پرداخت كنند. شد مي بسيار جدي تلقي


  .د يهوديان و همچنين همه مزيتهاي مذهب يهود بودنزدادن تمامي مفهوم زندگي 
والدين او آنها را براي شهادت به پسرشان  ،ودي بود و براي همين امرترس از رهبران يه به خاطراين امر 
   .باز فرستادند


شايد . تواند شكلي از سوگند خوردن باشد مي اولاً. تواند دو معني داشته باشد مي !خدا را تمجيد كن 24:9
تواند به ايـن معنـي    مي يا. دانيم كه اين مرد گناهكار است مي ما .حالا حقيقت را بگو :گفتند مي فريسيان داشتند
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بخشد پس بايد او را تمجيد كرد ولي چون فريسيان به اين نتيجـه   مي باشد كه خدا قدرت معجزات را به انسان
توانـد بـه او داده    نمي كردند كه خدا اين قدرت معجزه را مي رسيده بودند كه او مردي گناهكار است پس گمان


  . باشد
اعتبـار   بـي  خواستند خداوند عيسي را مي هرگاه كه. شكست خوردندفريسيان در همه حركات خود  25:9


 او زيـاد . شهادت آن مرد در اينجا زيبا است. يافت مي شد كه او بيش از قبل حرمت مي كنند، نتيجه كارشان اين
اين شـهادتي  . دانست كه يك زمان كور بوده و حالا بينا شده بود مي دانست درباره شخصيت عيسي ولي او نمي


  . توانست رد كند نمي كس هيچد كه بو
دنيا ممكن اسـت شـك كنـد، اسـتهزا كنـد و      . اند هاين مورد در مورد كساني صادق است كه تولد تازه يافت


رد  ايـم  هدانند گم شده بوديم و حالا نجات يافت ـ مي ي كهتواند شهادت ما را زمان نمي كس هيچفحش بدهد ولي 
  .داده و انكارپذير است كند زيرا جلال خدا است كه ما را نجات


در اين وقـت بـود   . درباره آنها سئوالاتشان را تكرار كردند و از او خواستند جزئيات را شرح دهد27،26:9
چـرا   .دهنـد  نمي او به آنها يادآور شد كه در حقيقت آنها گوش. كه آن مرد كه قبلآً كور بود واضحاً ناراحت شد


د؟ آيا براي آنها جالب بود كه شاگردان عيسي شوند؟ واضحاً اين سـئوال  خواستند ماجرا را دوباره بشنون مي آنها
دانست كه ايشان از عيسي متنفر هستند و هيچ تصميمي براي  مي او خيلي خوب. پرسيده شد آميز بصورت طعنه


  . پيروي از او ندارند
است كه در اين  اين همان چيزي. هيچ موردي نداري، شاكي را اذيت كن ي كهزمان :گفته شده است 28:9


آنها او را . فريسيان كاملاً از شهادت آن مرد لغزش خوردند بنابراين شروع كردند به اذيت كردن او. جا واقع شد
سـپس اعتـراف كردنـد كـه     ! متهم كردند كه شاگرد عيسي است كه براي آنها بدترين چيز ممكـن در دنيـا بـود   


  . مقام ممكن بودشاگردان موسي هستند چنانچه اين برايشان بزرگترين 
اگـر آنهـا   . گفتند مي فريسيان گفتند كه خدا با موسي سخن گفت ولي با عيسي از روي تحقير سخن 29:9


همچنين . پذيرفتند كه عيسي خداوند و نجات دهنده است مي پس بايد اين را ،ي موسيها ايمان داشتند به نوشته
شخصـي بزرگتـر از   . شمان كوري را بينا نكرده بـود فهميدند كه موسي هرگز چ مي كردند مي كمي فكراگر آنها 


  .موسي بود كه در ميان ايستاده بود و آنها اين را نفهميدند
. اين چيزي بود كه فريسـيان نپذيرفتـه بودنـد   . شود مي طعنه آن مرد در اينجا به سخني نيشدار تبديل 30:9


مردي  ي كهو در حال .مان قوم يهود هستيدشما معل .مرد در جواب آنها اين را گفت شما رهبران اسرائيل هستيد
شـرم   .دانيد از كجا است نمي در ميان ايشان استاده بود كه قدرت داشت به كوري قدرت بينائي عطا كند، و شما


  ! بر شما باد
او بديشـان يـك اصـل    . كـرد  مي ايمان او داشت رشد. مرد حالا در دادن شهادتش شجاعتر شده بود 31:9


خدا انسـانهايي  . دهد نمي شنود و بديشان قدرت معجزات نمي خدا دعاي گناهكاران را: كرداخلاقي را يادآوري 
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از طرفـي   ،پرستندگان خـدا . دهد نمي كند كه شرور هستند و بديشان نيروي ظاهر كردن معجزات را نمي را بلند
  . كنند مي ديگر فرامين خدا را دريافت كرده و تأييد و خشنودي خدا را دريافت


مولود شده و سپس بينائي  ،اين مرد فهميده بود كه اولين مرد در تاريخ بشر است كه كورمادرزاده 33،32:9
او نتوانست بفهمد كه بايد به فريسيان شهادت اين معجزه را بدهد و ايشان آن را و شخصي را كـه  . اش را بيابد


  .معجزه را ظاهر كرده است رد كنند نآ
  . بدين صورت انجام دهداي  توانست هرگز معجزه نمي اگر خداوند عيسي از خدا نبودي او


آنها اظهار داشتند كـه كـور بـودن مـرد نتيجـه مسـتقيم       . دوباره فريسيان شروع به فحش دادن كردند 34:9
كه او در دنيا حقي داشت  اين استداشت كه بديشان تعليم دهد؟ حقيقت اي  او چه اجازه. گناهانش بوده است


شود تا افراد تحصيل كرده و  مي در ميان مردم طبقه پائين بيشتر ديده القدس روحتعليم  چنانچه رايل گفته است ؛
پس او را بيرون راندند، اين احتمالاً به چيزي بـيش از بيـرون كـردن او از هيكـل     : گويد مي ي كهوقت .سطح بالا


 ـ. اين احتمالاً به معناي اخراج از كنيسه و مذهب يهـود بـوده اسـت   . كند مي اشاره ي محـل سـكونت اخـراج    ول
ي او درباره كس ـ. بينايي خود را يافته است ،شدگان از كنيسه كجا بود؟ مردي كه كور مادرزاد بوده در روز سبت


در زندگيش ظاهر كرده است به بدي سخن نگفته و به همـين خـاطر از كنيسـه    اي  وي را شفا داده و معجزه كه
  .اخراج شد
 اگـر آنهـا تـو را    :باشد كه عيسـي چنـين گفتـه اسـت     مي اين چنين. جويد مي عيسي حالا آن مرد را 35:9


بلكـه  . دهند نمي شوند چيزي از دست مي به جهت عيسي بيرون رانده ي كهآنان. دارم ميمن تو را بر ،خواهند نمي
ببينيد چگونه خداوند عيسي آن مرد را به سوي ايمـان  . يابند مي و بركت گوئيخوش آمد  ،در راه شخص خود


آيا تو به پسر خدا ايمـان   :او به سادگي اين سئوال را پرسيد. كند مي پسر خدا هدايت به عنوانخود  شخصي به
  داري؟


او از . اگرچه آن مرد تازه بينايي جسماني خود را يافته بود ولي الان نياز به ديدگاني روحاني داشـت  36:9
دن واژه خداوند در اينجا آن مرد بـه سـادگي   در بكار بر. خداوند پرسيد كه پسر خدا كيست تا به او ايمان آورد


  .كرد مي داشت عيسي را سرور خطاب
غيـر  اي  مردي عادي نبود كه معجزه. كند مي پسر خدا به آن مرد معرفي به عنوانعيسي حالا خود را  37:9


در همـان   اين پسر خدا بود كه او وي را ديد و. ممكن را در زندگي او ظاهر كرده و چشمان او را باز كرده بود
  . حال مشغول صحبت كردن با او بود


مرد به سادگي و خوشي ايمانش را بر خداوند عيسي قرار داد و به روي افتـاده و او را   ،در اين زمان 38:9
چه روز خـوبي در زنـدگي آن   . او حالا نه تنها مردي شفا يافته بود بلكه جاني نجات يافته نيز بود. پرستش كرد


  . روحاني و هم ديد جسماني اش را يافته بوداو هم ديد ! مرد بود
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شـناخت او را   نمـي  پسـر خـدا   بـه عنـوان  خداوند عيسي را  ي كهتوجه داشته باشيد كه آن مرد كورتا زمان
ولي به محض اينكـه فهميـد   . كرد نمي او يك انسان عادي را پرستش ،يك يهودي مطلع به عنوان. پرستش نكرد


براي كاري كه خداونـد عيسـي بـرايش انجـام داد      -ست او را پرستش كردآنكه وي را شفا داده است پسر خدا
  . بلكه براي شخصيتي كه او داشت و كسي كه بود


زيـرا خـدا پسـر خـود را در جهـان      : قـرار دارد  17:3در تضاد با يوحنـا   به نظردر نگاه اول اين آيه  39:9
مقصود آمـدن مسـيح بـه دنيـا داوري     . ندارد ولي هيچ نوع تضاد واقعي وجود.. .نفرستاد تا بر جهان داوري كند


  .باشد مي كردن دنيا نبود بلكه نجات آن بهرحال،داوري نتيجه اجتناب ناپذير، نپذيرفتن او
 ي كـه شـود و آنـان   مـي  پذيرند كساني هستند كه بديشان بينايي عطا مي آناني كه. موعظه انجيل دو اثر دارد


  . مانند مي در كوري خود باقي ،خداوند عيسيتوانند بخوبي ببينند بدون  مي اصرار دارند
بنـابراين نـزد او    .گويـد  مـي  بعضي از فريسيان فهميدند كه خداوند عيسي دارد درباره ايشان سـخن  40:9


آمدند و گستاخانه از او پرسيدند كه آيا منظورش اينطور است كه آنها نيز كور هستند و سئوالشان طوري بود كه 
   .منتظر پاسخي منفي بودند


اگر شما قبول كنيد كه كور هستيد و گناهكار و نيازمنـد   :تواند چنين ترجمه شود مي جواب خداوند 41:9
كنيد كه بـه هـيچ چيـز     مي ولي شما ادعا. به نجات دهنده پس گناهان شما آمرزيده شده و نجات خواهيد يافت


بـراي گناهـان شـما هـيچ      ي كـه حـال  در. كنيد كه راست هستيد و هيچ گناهي نداريـد  مي شما ادعا. نياز نداريد
اگر آنها فقـط كـوري خـود را درديـدن و     . ولي منظور او اين نبود كه آنها گناهي ندارند. بخشايش وجود ندارد


  .ح موعود پسر خدا چيزي نبودادعاي زياد در ديدن ولي تشخيص ندادن و نشناختن مسي
  


   )10،1:10( عيسي در گوسفندان )ذ


در آنجا خداوند عيسي مشغول صحبت كـردن  . دارند 9ديكي با آيات پاياني باب اين آيات ارتباط نز 1:10
 بـه طـور  كردند شبانان راستين اسرائيل هستند در اين جا خداوند عيسي  مي ادعا ي كهبا فريسيان بود يعني كسان
ن گفت در عبـارت آمـي   مي اصل شخصيتي كه او داشت راجع به ايشان سخن ،كرد مي بخصوصي بديشان اشاره


  . گويم روشن شده است مي آمين به شما
آغل مكاني بود كه توسـط   .ماندند مي آغل گوسفند جايگاه مخصوصي بود كه گوسفندان در شب در آنجا


  .ندان به قوم يهود اشاره شده استدر اينجا آغل گوسف. حصارهاي گرداگردش بسته شده و يك در داشت
ولي آنها از طريقي كه عهد . وحاني و راهنماي ايشان هستندبسياري به مردم يهود ادعا كردند كه رهبران ر


آنها بـا اسـتفاده از   . آنها از راهي ديگر بالا آمدند. آيد، نيامدند مي كرده بود كه مسيح از آن طريق گوئيعتيق پيش
زنـان  شبانان واقعـي نبودنـد بلكـه دزدان و راه    ،اين مردمان. خودشان را به اسرائيل ظاهر كردند،انتخابهاي خود


دارد و راهزن كسي اسـت كـه از خشـونت     مي دزد كسي است كه آن چيزي را كه مال خودش نيست بر. بودند
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آنها در پي حكمراني بر يهوديان بودند ولي . فريسيان دزدان و راهزنان بودند. كند مي براي انجام همانكار استفاده
آنها بـه كسـاني كـه    . دادند مي يح حقيقي انجامداشته در جهت مانع شدن مردم از پذيرفتن مس هر كاري در توان


  . رساندند و در نهايت عيسي را نيز كشتند مي كردند جفا مي پيروي عيسي
او شـبان حقيقـي   . او به دنبال گوسـفندان گـم شـده اسـرائيل آمـد      .به خود عيسي اشاره دارد 2آيه  2:10


هاي عهد عتيق راجع به مسـيح موعـود حقيقـي    او از در وارد شد كه اين يعني عيسي انجام نبوت. گوسفندان بود
او همه شرايط را با موفقيت سپري . خود رأي نبود، بلكه در اطاعت كامل از پدرش آمداي  او نجات دهنده. بود
  . كرد


كنند اين به پيامبران عهد  مي بعضيها گمان. اختلاف نظرهاي جدي در مورد هويت دربان وجود دارد 3:10
ديگران معتقدند كه اين بـه يحيـاي تعميـد دهنـده اشـاره دارد در      . نتظر آمدن مسيح بودندعتيق اشاره دارد كه م


 القدس روحبه تناسب مطمئن هستند كه آن اي  هنووز هم عده. شبان حقيقي بود )پيشروي(او پيشواي  ي كهزمان
  . كند مي است كه در را براي ورود خداوند عيسي به قلبها و زندگيها ي مردم باز


. دهنـد  مـي  صـداي شـبان حقيقـي تشـخيص     به عنوانآنها صداي او را  .شنود مي صداي شبان را گوسفند
مـردم قـوم يهـود هـم هسـتند كـه        ،دهد مي معمولي صداي شبانش را تشخيصدرست همانطور كه گوسفندي 


 .خوانـد  مي گوسفندانش را به نام ،كه شبان ايم هدر انجيل ما شنيد. آمد تشخيص دادند ي كهصداي مسيح را زمان
او مـرد كـوري را   . صدا زد و همه آنها صداي او را شنيدند و پاسخ دادند 1او بسياري از شاگردانش را در باب 


پذيرنـد   مـي  نجات دهنده شخصي خود به عنوانخداوند عيسي هنوز هم كساني را كه او را . صدا زد 9در باب 
  . زند مي صدا


اين حقيقت اشاره داشته باشد كه خداوند عيسي آنـاني را كـه   تواند به  مي برد مي عبارت و ايشان را بيرون
هـيچ گونـه آزادي   . در آنجا آنها بسته و محصور هسـتند . برد مي شنوند به بيرون از آغل اسرائيل مي صداي او را


در . كنـد  مـي  گوسفندانش را به سوي آزادي فيض راهنمـايي  ،خداوند. براي ايشان در زير شريعت وجود ندارد
كار خداوند را بـا اصـرار بـه     ،در اين كار آنها بدون داشتن. يهوديان مردي را از كنيسه اخراج كردند ،باب قبلي


  . پيش بردند
كنـد بلكـه آنهـا را     نمي آنها را به جلو رفتن مجبور ،شبان حقيقي گوسفندانش را بيرون برد ي كهوقت 4:10


رود و  مـي  اهنـد برونـد بلكـه اول خـود بـدانجا     خو مـي  خواهد كه آنها هـر كجـا   نمي كند؛ او از آنها مي هدايت
خرامد  مي او هميشه در جلوي گوسفندان همانند يك نجات دهنده. روند مي گوسفندان پشت سرش به دنبال او


آنها به گوسـفندان  . كنند مي آناني كه گوسفندان حقيقي مسيح هستند او را پيروي. و الگو وراهنماي ايشان است
 ،آنها نجات يافتنـد  ي كهسپس وقت .تولد تازه به وسيلهالگو گرفتن از او بلكه  به وسيله شوند نمي پيرو او تبديل


  . كند آنها نيز بروند مي آرزو خواهند داشت هر كجا كه او رهبري
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شناسـد و   مي كه او صداي شبان حقيقي خود را اين استغريضه ديگري كه در گوسفند وجود دارد  5:10
رهبران مذهبي يهود و فريسيان بودند كه گوسفندان را فقـط بـراي    ،غريبان. كنند نمي همچنين غريب را متابعت


او . كـرد  مـي  آورده بود اين امـر را نمايـان   به دستمردي كه بينايي اش را . خواستند مي سود شخصي خودشان
شان سرباز بنابراين او از متابعت اي. دانست كه فريسيان غديبه هستند مي صداي خداوند عيسي را تشخيص داد و


  .اين امر به قيمت اخراجش از كنيسه تمام شد ي كهزد حتي زمان
نتيجه  –واضحاً در اينجا گفته شده است كه عيسي اين مثل را براي فريسيان آورد ولي آنها نفهميدند  6:10


  . كردند مي اگر چنين بود، آنها صداي عيسي را شنيده و او را متابعت .اين است كه آنها شبانان حقيقي نبودند
صحبت كـرده   2او ديگر ئر مورد در آغل چنانچه در آيه . سپس عيسي از يك مثل ديگر استفاده كرد 7:10


ديگر مسئله ورود بـه آغـل   . نمود مي در گوسفندان معرفي به عنوانحالا او داشت خودش را . سخن نگفت ،بود
  . آيند مي سوي در يعني مسيح گوسفندان مطرح نبود تصويري از گوسفندان برگزيده كه از يهوديت به


 ،ولـي گوسـفندان برگزيـده اسـرائيل    . ادعاي قدرت و مقام داشـتند  ،ديگراني كه قبل از مسيح آمدند 8:10
  . گويند نيستند مي دانستند آنچه مي كردند كه با اين كه مي صداي ايشان را نشنيدند زيرا ادعا


كانون شادي كافي است و قابـل  براي شاگردان  يكي از آيات شادي آفرين است كه به سادگي 9آيه  9:10
. مسـيح در اسـت  . باشد و حتي هرگز براي دانشجويان الهيات هـم هرگـز خسـته كننـده نبـوده اسـت       مي درك


بلكه يك شخص است و آن شـخص خداونـد مـا عيسـي     . مسيحيت يك آئين و يا يك ساختمان كليسا نيست
دهد و نـه   نمي تعميد نجات .شود مي از طريق مسيح ميسرنجات فقط . اگر كسي از من داخل گردد. مسيح است


. دعوت براي همه اسـت  .بخشد مي اقتداري كه او به وسيلهما بايد از در مسيح وارد شويم و . حتي شام خداوند
كه شخص . ولي براي نجات يافتن لازم است. است )غير يهوديان(مسيح نجات دهنده يهوديان و همچنين امتها 


آناني كـه  . اين عملي شخصي است و بدون آن نجاتي در كار نيست .بايد مسيح را با ايمان بپذيرداو  .وارد شود
  . يابند مي سيطره و عواقب گناهان خود نجات ،شوند از مجازات مي از اين در وارد


كـه نجـات يافتگـان از طريـق      اين استشايد تعليم  .آنها به بيرون و درون خواهند خراميد ،پس از نجات
در . شوند تا به خداوند شهادت بدهنـد  مي روند و سپس به دنيا خارج مي نشان براي پرستش به حضور خداايما


 شـوند علوفـه   مي داخل ي كهآنان .اين تصوري است از امنيت و آزادي در خدمت به خداوند عيسي ،هر صورت
پيـروزي خداونـد نيـز     همچنـين از محافظـت و   يابـد  مـي  زاديتنها نجات دهنده است و كس آمسيح . يابند مي


  .يابند مي گوسفندان او در كلام خدا علوفه. شود مي مند بهره
او با انگيزه كاملاً شخصـي و صـرفاً بـراي سـود     . كشتن و هلاك كردن است ،دزديدن ،مقصود دزد 10:10


چ ولي خداوند عيسي بدون هـي . كشد مي او حتي گوسفندانش را ،براي رسيدن به آرزوهاي خود. آيد مي خويش
آيد تا مردم حيات يابند و  مي او. آيد تا بدهد و نه اينكه بگيرد مي او. گردد مي دليلي شخص به قلبها انسانها وارد


پـس از اينكـه    .كنـيم  مـي  پذيريم دريافـت  مي نجات او را ي كهما حيات را در هنگام .آن را زيادتر حاصل كنند
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هرچقـدر بيشـتر خـود را بـه     . در اين حيات وجـود دارد  يابيم كه شاديهاي بسيار گوناگوني ميدر ،نجات يافتيم
ما سپس فقط حيـات نخـواهيم   . از حياتي كه به ما داده شده است بيشتر لذت خواهيم برد ،بسپاريم القدس روح


  .كنيم مي داشت بلكه آن را زيادتر حاصل
  


   )18،11:10(شبان نيكو  ،عيسي )ر


 .من هستم يعنـي از عنـاوين اولوهيـت او   . كند مي استفادهدر بسياري از اوقات خداوند از اين واژه  11:10
بـه  در اينجـا او خـود را   . كنـد  مـي  برد دارد به مساوي بودنش با خداي پدر اشاره مي هرگاه او اين واژه را بكار


 معمولاً گوسـفندان صـدا زده  . كند مي معرفي ،دهد مي شبان نيكو كه جان خود را در راه گوسفندانش قرار عنوان
  .ي خداوند عيسي براي گله خود مردول. ند تا آمده و زندگيشان را به شبان بسپارندشو مي


  ،خوني از يك قرباني بايد ريخته شود ي كهوقت
  ان با دلسوزي حاضر است تا بايستداين شب


  بين آنها و گوسفندان قرار گيردو در مقابل دشمنان 
  .بجاي آنها با اراده خود بميرد و


  توماس كلي -


شبان از شخصي كه گوسـفندان مـال او    ،مثال به عنوان .كند مي دور كسي است كه براي پول كارمز 12:10
علاقه آنها به مردم به خاطر كسب پول بـود و  . فريسيان مزدور بودند. گيرد مي اجرت پول به عنواناست مبلغي 


او خواهد گريخت  ،آيد خبر ي كهوقت. نيستصاحب گوسفندان  ،مزدور. در مقابل كارشان انتظار اجرت داشتند
  . گذارد مي و گله گوسفندان را با گرگ تنها


 مزدور براي اجرت كـار . كنيم كه كار ماست چون ما هماني هستيم كه هستي ماست مي ما كاري را 13:10
اسـت تـا بـه خـوب بـودن وضـوح        منـد  او بيشتر به اجـرت خـود علاقـه   . او به فكر گوسفندان نيست. كند مي


شغلي راحت و بـدون   به عنواناز مزدوران امروزه در كليسا هستند انسانهايي كه خدمت را  بسياري .گوسفندان
  . كنند مي علاقه حقيقي به گوسفندان خدا انتخاب


در اينجـا بـه   ) كـالوس  :در يونـاني (نيكـو  . شبان نيكو سخن گفت به عنوانخداوند دوباره از خود  14:10
سـپس او از ارتبـاطي صـميمانه كـه بـين او و      . و همه اينهـا بـود  ا. عالي، خوب و برگزيده است ،معني شايسته


اين حقيقتي بسيار عالي و . شناسد و آنها نيز او را مي او گوسفندان خود را. گوسفندانش وجود دارد سخن گفت
  .است العاده فوق


ن عمـلاً بهتـر اسـت ايـن آيـه را چنـي       .جديد نوشته شده استاي  بدبختانه اين آيه بصورت جمله 15:10
شناسـد و مـن    مي پدر مرا چنان كهشناسند درست  مي شناسم و آنها هم مرا مي و من گوسفندان را :خوانده شود


خداوند ارتباط ميان خود و گوسفندانش را به ارتباط ميان ! حقيقتي مهيج است ،اين به درستي .شناسم مي پدر را
. ي و شناخت كه بين پدر و پسر وجود داردصميميت و دوست ،ارتباط ،همان اتحاد. خودش و پدرش تشبيه كرد
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مـا دوبـاره   . نهـم  مي گوسفندانو من جان خود را در راه . در ميان شبان و گوسفندانش نيز وجود خواهد داشت
كنيم كه در آن خداوند عيسـي بـه مـرگ خـود بـرروي صـليب بجـاي         مي يكي از جملات بسياري را مشاهده


  .اندازد مي گناهكاران از پيش نگاه
. كند غير يهوديان هستند مي گوسفندان ديگر كه خداوند در اينجا اشاره. كليد اين باب است 16آيه  16:10


. آمدن او به اين دنيا خصوصاً براي گوسفندان اسرائيل بود ولي او همچنين نجات امتها را نيـز در ذهـن داشـت   
حيم خداونـد عيسـي بـه سـوي ايـن      ولي قلب بسيار دلسوز و ر. گوسفندان غير يهودي از آغل يهوديان نبودند


دانسـت كـه    مي او. گوسفندان نيز نيل كرد و او تحت عشقي آسماني براي آوردن آنها به نزد خود اينكار را كرد
  . اين غير يهوديان بيشتر از مردم يهودي آماده شنيدن صداي او هستند


اين آيه تصـويري  . شده است يك اشاره دقيق به تغيير آغل يهوديت به گله مسيحيت ،در بخش پاياني آيه
يهوديان و غير يهوديان يك خواهنـد شـد و اختلافـات     ،دهد مي به دستكوچك از حقيقتي كه در مسيح است 


  . ميان ايشان ناپديد خواهند شد
خداوند عيسي درباره چگونگي يكـي كـردن گوسـفندان يهـودي و غيـر يهـودي        18و17در آيات  17:10


كلي خـارج   به طوراين كلمات  !كند مي دفن و قيام خود فكر ،مان پس از مرگاو به ز. كند مي برگزيده صحبت
دهـد و   مـي  گفـت كـه جـانش را در راه گوسـفندانش     مـي  او از اين سخن. از قدرت يك انسان معمولي هستند


. انجام دهد كـه او خـودش خداسـت    تواند مي او اينكار را فقط به اين خاطر. گيرد مي خودش دوباره آن را پس
اينكه او خودش بـه اراده خـودش مـرد و دوبـاره برخاسـت تـا        به خاطركند  مي ، خداوند عيسي را محبتپدر


  .گوسفندان گم شده اش را نجات بخشد
او خداست و بنابراين خداي قدرت همه قاتلين و  .تواند حيات خداوند را از او بگيرد نمي كس هيچ 18:10


ولي آيا . را بنهد و همچنين قدرت دارد كه آن را بازپس گيرداو از خودش قدرت دارد كه جان خود . مخلوقات
 2:33اين امر به وضوح در اعمال رسـولان  . اين انسانها نبودند كه خداوند عيسي را كشتند؟ آنها اينكار را كردند


خداوند عيسي بديشان اجازه داد كه چنين كنند و اين به قدرت خودش بـود  . آمده است 15:2تسالونكيان -1و 
عملي مبني بـر قـدرت و    به عنوان )30:19يوحنا (خود را نيز داد  القدس روح ،غلاوه برآن او. جانش را بنهد كه


  .اراده اش
پدر خداوند را مأمور كرده بود كه برود و جـانش را در راه گوسـفندانش   . ام هاين حكم را از پدر خود يافت


بنـابراين او در  . و عملي ضروري در انجام اراده پـدر بـود  مرگ و قيام ا. بنهد و دوباره او را از مردگان برخيزاند
  .ي مقدسها اطاعت از پدر آمد و مرد وقيام كرد در روز سوم درست مطابق نوشته


  
  )21،19:10(ختلاف ميان يهوديان ا) ز
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و  ها ورود مسيح به جهان و خانه. كلمات خداوند عيسي در ميان يهوديان باعث ايجاد اختلاف شد 19:10
نجـات دهنـده و خداونـد     بـه عنـوان  انسانها او را  ي كهفقط زمان. نهد و نه صلح مي شمشير در آن مكانهاقلبها 


  .بپذيرند صلح خدا را خواهند شناخت
 ،به اشتباه نگفـت اي  او هرگز كلمه. خداوند عيسي تنها انسان كاملي بود كه تا حال زيسته است 21،20:10


او آمد و با كلام محبـت و حكمـت    ي كهخت بودن قلب انسانها در زمانولي با وجود س. يا عملي بد انجام نداد
ايـن  . اين سخنان اصلاً در خور شنيدن نيسـتند . او ديو دارد و ديوانه است :سخن گفت جوابي كه شنيد اين بود


 ديگـران بـرخلاف ايشـان فكـر    . امر براي اين ثبت شده است كه تاريكي وجود انسانها را با اطمينان ثابت كنـد 
يك شخصي نيكو تشـخيص داده بودنـد و نـه     به عنوانآنها از روي اعمال و كلام خداوند عيسي را . كردند يم


  .يك ديوانه
  


  )39،22:10(كند كه مسيح است  مي عيسي با اعمالش ثابت )ژ


گويد  نمي خداوند عيسي ديگر با فريسيان سخن. در اين قسمت ما شاهد توقفي در حكايت هستيم 22:10
اتفاقاً اين تنها اشـاره بـه   . وجوددارد 22و21دانيم كه چه زماني بين وقايع آيات  نمي ما. هوديان معموليبلكه به ي


باشـد كـه ايـن عيـد توسـط       مي اين غالباً اعتقاد بسياري. شود مي باشد كه در عبراني خنوخ گفته مي عيد تجديد
آنتيوكوس افيفانس بازسازي هيكل را بـه   دقبل از ميلا 165در سال  ي كهيهوداي مكابي بنيانگذاري شد در زمان


درآن . بود كه توسط خود قوم يهود پايه گذاري شده بود و نه يكي از اعياد خداونداو سپرد و اين عيدي سالانه 
  .فقط برطبق تقويم زمستان نبود بلكه از لحاظ روحاني نيز چنين بود ،موقع


به و مشغول ظاهر كردن و شناساندن خداي پدر خدمت عمومي خداوند به پايان رسيده بود و ا 24،23:10
رواق سليمان مكـاني حفاظـت شـده توسـط يهوديـان در      . كامل باوقف كاملش به او و مرگ برصليب بود طور


  . براي يهوديان جايگاههاي زيادي در اطراف او وجود د اشت ،خداوند بدانجا پاگذارد ي كهوقت. هيكل بود
  .آشكارا به ما بگو ،تا كي ما را متردد داري؟ اگر تو مسيح هستي :فتنديهوديان او را دوره كرده و بدو گ


او اكثراً بديشان گفته بود كـه مسـيح   . عيسي مجدداً كلام و اعمال خود را بديشان يادآوري كرد 26،25:10
مجـدداً او بـه   . كردنـد كـه ادعاهـاي او حقيقـت دارنـد      مي شد ثابت مي موعود است و معجزاتي كه از او صادر


به اقتدار پدرش و براي جـلال خـداي پـدر بـه ظهـور       اند ههوديان يادآور شد كه معجزاتي كه از او صادر شدي
  .او نشان داد كه همان شخصي است كه خداي پدر به اين دنيا فرستاده است ،در انجام اينها. اند هرسيد


اگر آنهـا  . ز گوسفندان او نيستندكرد كه آنها ا مي مسيح موعود ثابت به عنواني ايشان در پذيرفتن او ميل بي
  .دادند مي انتخاب شده بودند تا مال او باشند، اراده خود را براي ايمان آوردن به او نشان


دهند كه برطبق آن گوسفندان حقيقي مسيح هرگز هلاك  مي اين آيات باقيمانده تعليمي بدون اشتباه 27:10
گوسفندان حقيقي مسيح هسـتند، صـداي    ي كهآنان. لال استحقيقتي پرج ،اراند ايمانامنيت ابدي . نخواهند شد
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شنوند و آنها با ايمان آوردن به مسيح بـه آن   مي آن صدا را ،شود مي انجيل موعظه ي كهآنها زمان. شنوند مي او را
. كننـد  مـي  شنوند و از كلام او اطاعت مي آنها هرروزه صداي مسيح را ،پس از ايمان آوردن. دهند مي صدا پاسخ


 .شناسـد  مي او هر كدام را به نام. حتي يكي از ايشان گم نخواهند شد. شناسد مي اوند عيسي گوسفندانش راخد
اول بـا   ،كننـد  مـي  گوسفندان مسيح او را پيروي. با توجه به دقت و دلسوزي او هرگز گم نخواهد شد كس هيچ


  . ايمان آوردن به او و سپس با حركت كردن تحت اطاعت از او
ايـن  . يابـد  مـي  اين يعني حياتي كه تا به ابد تـداوم . بخشد مي به گوسفندانش حيات جاودان مسيح 28:10


ولـي حيـات جـاودان همچنـين     . اين حياتي است كه معني آن ابدي اسـت  .حياتي نيست كه آنها لايق آن باشند
ه مـا در ايـن   باشد ب مي اين حياتي است كه قادر. اين همان حيات خداوند عيسي است. مساوي با زندگي است


 :به اين كلمات بعدي توجـه كنيـد  . دنيا شادي الهي بدهد و همچنين مناسب خانه ابدي ما در آسمان هم هست
سپس خداوند عيسي در نگاه داشتن  ،اگر يكي از گوسفندان مسيح هلاك شود. آنها تا به ابد هلاك نخواهند شد


او . تواند شكسـت بخـورد   نمي داست و اوعيسي مسيح خ. خورد و اين غير ممكن است مي وعده خود شكست
  .هرگز ابديت را در جهنم سپري نخواهند كرددهد كه هيچ كدام از گوسفندانش  مي در اين آيه وعده


آيـد پـس از آن    مـي  تواند نجات يابد و در هر راهي كه خوشش مي آيا اين بدين معناست كه يك شخص
ذات گناه آلودش را با خود به دنياي ايمان بياورد؟ هرگـز،  تواند نجات يابد و سپس ل مي زندگي كند؟ آيا انسان


ما زنـدگي  . خواهد كه شبان را پيروي كند مي او. او ديگر چنين تمايلات و آرزوهاي گناه آلودي نخواهد داشت
 ما زندگي مسيحي خود را ادامـه . دهيم تا به يك مسيحي مبدل شويم و يا نجات يابيم نمي مسيحي خود را ادامه


ما آرزو داريم كه زندگي مقدسي داشته باشيم نه بـراي تـرس از دسـت دادن    . م چون ما مسيحيان هستيمدهي مي
كنـد   نمـي  نظم تشويق بي آموزه امنيت ابدي ما را به زندگي. نجات بلكه براي سپاسگذاري از او كه براي ما مرد


  .است براي داشتن يك زندگي مقدساي  بلكه انگيزه
جهـان را   ،ايـن دسـت  . دست او قدرتمند است. اري را از دست مسيح بگيردد نايما ،قادر نيست كس هيچ


هيچ قدرتي وجود ندارد كه بتواند گوسـفندي را از   .كند مي و حالا جهان را همين دست است كه حفظ. ساخت
  .چنگ او درآورد


و سـو امنيـتش   ار از دد ايمـان . او در دست پدر نيز هست. ار فقط در دست مسيح قرار نداردد ايمان 29:10
  .اري را از دست پدر بگيردد ايمانتواند  نمي خداي پدر بزرگتر از همه است و كسي. ضمانت شده است


در . من و پدر يك هستيم. دارد مي حالا خداوند عيسي ادعايي عميقتر در مساوي بودن با خدا ابراز 30:10
عيسي راجع بـه قـدرتي سـخن گفـت كـه       كه مسيح و پدر در قدرت يك هستند اين استاينجا احتمالاً تعليم 


بنابراين او توضيحي اضافه كرد مبني براينكـه قـدرت او و خـداي    . كند مي گوسفندانش را با آن حفاظت ،مسيح
خداوند عيسي مسـيح و در  . كند مي البته اين تساوي در مورد همه ويژگيهاي اولوهيت صدق. پدر يكسان است


  .ر يكسان استهر طريقي كه نگاه كنيم او با خداي پد
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آنها فهميدند كه او دارد . در ذهن يهوديان هيچ سئوالس راجع به منظور نجات دهنده وجود نداشت 31:10
  . بنابراين آنها سنگها برداشته تا او را سنگسار كنند. كند مي اولوهيت خود را به شكل واضحي بيان


سي بسـياري از اعمـال نيكـويي را كـه بـه      عي ،قبل از اينكه آنها بتوانند سنگي به سوي پرتاب كنند 32:10
او سپس از ايشان پرسيد كه بـه سـبب كـدام    . فرمان پدرش در ميان ايشان ظاهر كرده بود بديشان يادآوري كرد


  .يك از اين اعمال آنها چنين مصر بودند كه او را سنگسار كنند
جام داده نيست كه درصدد قتـل  يهوديان انكار كرده و گفتند كه به سبب اعمال و معجزاتي كه او ان 33:10


كردند او با ادعاي خود مبنـي بـر مسـاوي     مي خواستند او را سنگسار كنند زيرا احساس مي بلكه آنها. او هستند
 بـاز  آنها از پذيرفتن اينكه او از يك انسان معمولي چيزي فراتر است سـر . گويد مي بودن با خداي پدر دارد كفر


توانسـتند ايـن را    نمـي  آنهـا . او برطبق ادعاهاي ايشان خود را خدا ساخته است اين امر آشكار بود كه. زدند مي
  .تحمل كنند
او اين قسمت را جزئي از شريعت ايشـان   .كند مي نقل قول 6:82در اينجا خداوند عيسي از مزمور  34:10


 ـآيـه  . اين از عهد عتيق استباط شده بود كه كلام خدا الهامي است ،به بياني ديگر. خواند كامـل چنـين    ه طـور ب
آنهـا  . مزمور به داوري اسـرائيل اشـاره دارد  . من گفتم شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي :است


كنـد در   مـي  خدا مردم را داوري ي كهبلكه آنها عملاً وقت. اينكه الهي هستند به خاطرنه  اند هخدايان خوانده شد
ي يعنـي قـادر مطلـق و احتمـالاً از روي     ظ ـفلال تحت به طور )مالوهي(كلمه عبري براي خدا . حضور خدا هستند


از بقيه مزمور روشـن اسـت كـه آنهـا فقـط انسـان هسـتند و نـه         (. اعمال مهمي مانند داوري اطلاق شده است
موجودات الهي زيرا آنها به انصاف داوري شدند و بـه شخصـيت ايشـان حرمـت داده شـده و حتـي از داوري       


  .)اند همنحرف شد
خداوند از اين آيه مزمور براي نشان دادن اينكه خدا از كلمه خدايان براي كسـاني كـه كـلام خـدا      35:10


به بياني ديگر، اين انسانها سخنگويان خدا بودند و خدا با قوم اسرائيل از طريـق  . برايشان نازل شد استفاده كرد
د و آنها قدرتهايي بودند كه خدا مقدر آنها خدا را در جايگاه اقتدار و داوري خود ظاهر كردن ،ايشان سخن گفت


اعتقـاد خـود را مبنـي بـر     اين را خداوند گفت و بـدين وسـيله    ،كرده بوده و ممكن نيست كه كتاب محو گردد
كتبي مطمئن سخن گفت  به عنوان ها او از اين نوشته. ي كتب مقدس عهد عتيق اعلان كردها الهامي بودن نوشته


ي مقدس الهامي هسـتند نـه فقـط تعـاليم و     ها در حقيقت همه نوشته. نجام رسندبايست نبوتهاي آنها به ا مي كه
  .بنام خدايان بوداي  تمام بحث او برروي كلمه ساده. آداب و سننهاي آنها


عادل عهـد عتيـق خـدايان    ... .اگر. نمود مي خداوند داشت از كوچك و بزرگ گرفته با ايشان بحث 36:10
. اجازه داشت كه خود را پسر خدا بخواند؟ كلام خدا نزد ايشان فرود آمده بودچقدر بيشتر او  ،شدند مي خوانده


اين هرگز دربـاره ايشـان گفتـه     .او خدا بود و هست. آنها خدايان خوانده شده بودند .او كلام خدا بود و هست
سقوط كرده آدم آنها در زمين همانند ديگر فرزندان . پدر او را تقديس كرده و به جهان فرستاده است: نشده بود
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تا نجات دهنده جهان باشد و به جهان . ولي عيسي از ازل توسط خداي پدر تقديس شده بود. مولود شده بودند
بنابراين عيسي اجازه داشـت ادعـاي   . بود مي او با خداي پدر ساكن ي كهاز آسمان يعني جائ آن همفرستاده شد 


گفت زيرا او با خدا مساوي  نمي كرد پسر خداست كفر مي اادع ي كهاو زمان. مساوي بودن با خدا را داشته باشد
چقـدر  . كردند براي كساني كه داوران و سخنگويان خدا بودند مي يهوديان خودشان از واژه خدايان استفاده. بود


ساموئل گرين به خـوبي گفتـه    .توانست در مورد مقام خود ادعا كند زيرا او عملاً خدا بود و هست مي او بيشتر
  :است


او در اين باره انكار نكرد كه آنها گفتند خـود را خـدا سـاخته    . يهوديان او را متهم كردند كه خود را خدا ساخته است
كند كه ادعاهايش مبني بـر اولوهيـت وي    مي ولي انكار كردند كه كفر گفته است و اين را كه او در روي زمين توجيه. است


اين باعث نشد كه يهوديان به او احتـرام بگذارنـد و ايـن از    . ا عمانوئيل بوداو كه اسماً مسيح موعود پسر خد. درست هستند
  .را ملاحظه كنيد 39آيه  .گردد مي ادامه وقايعي كه به تصوير كشيده شده است مشاهده


در هـر  . نجات دهنده مجدداً به معجزاتي اشاره كرد كه او بـراي اثبـات مقـامش ظـاهر كـرده بـود       37:10
مـا در  . معجـزات بـه تنهـا دليلـي براثبـات اولوهيـت نيسـتند       . پدر خود توجـه كنيـد   صورت به عبارت اعمال


ولـي معجـزات   . خوانيم كه در زماني قدرت ظاهر كردن معجزات داشتند مي راجع به افراد شريري مقدس كتاب
معجزاتـي   اول، آنها: كردند مي مسيح موعود در دو طريق ثابت به عنوانآنها او را . اعمال پدرش بودند ،خداوند


دوم، آنها معجزاتي از روي بخشش و دلسوزي . بودند كه عهد عتيق نبوت كرده بود كه مسيح ظاهر خواهد كرد
  . توانستند توسط شخص شرير ظاهر شوند نمي بودند كه به نفع انسانها بودند معجزاتي كه


   :توسط رايل اين چنين براي كمك ما تفسير شده است 38آيه  38:10
. دهم قانع بشويد مي دهم پس اگر شما با آنچه گفتم متقاعد نشديد با اعمالي كه انجام مي پدرم را انجام اگر من اعمال


 از ايـن طريـق اسـت كـه شـما     . دهم مي كنيد پس تسليم كارهايي شويد كه من انجام مي از آنجا كه با كلام من آشكارا مقابله
او  ،من او هستم و او من و اينكه در ادعـاي پسـر بـودن   . يكي هستيمآوريد كه من و پدر  مي آموزيد و ايمان مي فهميد و مي


  .هيچ كفري نگفته است


 يهوديان دوباره متوجه شدند كه بجاي انكاركردن ادعاهاي قبلي خود، خداوند عيسي آنها را تقويت 39:10
زمـان هنـوز   . ن گريختبنابراين آنها دگربار سعي كردند او را دستگير كنند ولي او باري ديگر از ايشا. بخشد مي


  .د زيرا ساعت او هنوز نرسيده بودفرا نرسيده بود كه او خود را بديشان تسليم كند تا او را بگيرن
  


  )57:11-40:10(پيريه  :سومين سال خدمت پسر خدا -6


  )42-10:40( بيرون رفتن عيسي از منطقه اردن) الف


. اش را شروع كرده بود رفـت  ميار خدمت عموخداوند دوباره به آن طرف ارددن جايي كه اولين ب 40:10
او در جائي خدماتش را به پايان رسـاند كـه از   . سه سال خدمت عالي كلام و اعمال او در حال پايان يافتن بود


  .در مكاني مطرود و گمنام ،در خارج از محدوده شناخته شده يهودي –همانجا خدمت را شروع كرده بود 
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آنهـا تصـميم داشـتند بيـرون از لشـگرگاه      . اران اصـيل بودنـد  د ايماناحتمالاً  نزد او آمدند ي كهآنان 41:10
آنها به . اين پيروان احترام خاصي نسبت به يحيي تعميد دهنده قائل بودند. ننگ او را برخود حمل كنند ،اسرائيل


خداونـد  هرآنچه كـه او راجـع بـه    . صدا نبود ولي راست بود.خاطر داشتند كه خدمت يحيي چشمگير و پر سر
اين بايد هر كسي را كـه مسـيحي اسـت تشـويق     . عيسي گفته بود در خدمات نجات دهنده به انجام رسيده بود


 قادر باشيم معجزاتي قوي يا توجهي عظيم انجام داده و بـه خـود جلـب كنـيم ولـي حـداقل      توانيم  نمي ما. كند
اين در نظـر خـدا بسـيار پـرارزش     . توانيم شهادتي درست به خداوند و نجات دهندمان عيسي مسيح بدهيم مي


  . است
اين خيلي خوب است كه توجه داشته باشيم در نتيجه ردشدن خداوند عيسي توسط مردم اسـرائيل   42:10


در همـه اعصـار   . در اينجا گفته شده است كه بسياري بـدو ايمـان آوردنـد   . او جانهاي پذير او فروتني را يافت
كنند خود را به خداوند عيسي مسـيح بسـپارند و از دنيـا     مي د كه ارادهاز مردم هستناي  هميشه عده. چنين است


  .ولي از پيروي پسر خدا لذت ببرندجدا شده و مورد نفرت قرار گيرند 
  
  )4-11:1(عازرلبيماري اي )ب


در بعضـي اوصـاف، ايـن    . رسـيم  مي اش ميما حالا به آخرين معجزه خداوند عيسي در خدمت عمو 1:11
 كوچـك در بيـت عنيـا زنـدگي    اي  ايلعـازر در دهكـده   .زنده كردن يك مرده -عجزات استمعجزه بزرگترين م


خانه مريم و خواهرش مرتا شناخته شده  به عنوانبيت عنيا همچنين . كرد كه دو مايل با اورشليم فاصله دارد مي
  :كند مي پينك از جانب بيشاب رايل نقل قول. بود


 فرزندان منتخب خدا يكي از چيزهايي است كه شهر يا كشوري را مشهوربگذاريد توجه كنيم به اين اصل كه حضور 
بس در عهد جديد نام برده نشـده  تاز ممفينس و  ي كهسازد البته نظر خدا به دهكده مريم و مرتا اشاره شده است در حال مي


  .است


ايهـاي او را  دهد كه اين همان مريم است كه خداوند را به عطر تدهين ساخت و پ مي يوحنا توضيح 2:11
. مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت      القدس روحاين يك عمل سپاسگذارانه آن زن توسط . به موي خود خشكانيد


  .مردمش را دوست دارد )داوطلبانه(خداوند محبتهاي مختارانه 
فوراً  او انخواهر. ايلعازر مريض شد، خداوند عيسي ظاهراً در قسمت شرقي رود اردن بود ي كهوقت 3:11


يـك چيـز بسـيار احساسـي     . مـريض اسـت   ،دارد مـي  و راجع به ايلعازر گفتند، آن كسي كـه او را دوسـت  به ا
آنها محبت او را بـراي برادرشـان   . وجودداشت در آن طريقي كه خواهران او،آن مورد را به خداوند اطلاع دادند


  . تقاضا كردند و خواستند كه او چون وي را دوست دارد نزدش آمده و كمكش كند
منظورش اين نبود كه ايلعازر نخواهد مرد بلكـه  . اين مرض تا به موت نيست :عيسي گفت ي كهوقت 4:11


دليل . ايعازر خواهد مرد ولي دوباره از ميان مردگان خواهد برخاست. موت سرانجام اين بيماري او نخواهد بود
واقع شود تا خداوند بيايـد و ايعـازر    خدا اجازه داد كه اين امر. واقعي مرض او اين بود كه پسر خدا جلال يابد
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ين معجزه ا به خاطرانسانها خدا را . مسيح حقيقي آشكار سازد به عنوانرا از مردگان قيام دهد و دوباره خود را 
  .مقتدر جلال خواهند داد


وجود گناهـانش در زنـدگيش بـوده اسـت      به خاطرهيچ گونه نظريه بارزي در اين مورد كه مرض ايعازر 
  .شاگردي وفادار و شخصي كه مورد محبت خاص خداوند بود حضور دارد به عنوانبلكه او . ردوجود ندا


  
  )16،5:11(سفر عيسي به بيت عنيا  )پ


در . شود نبايد نتيجه گيري كنيم كه خدا از ما خشنود نيست مي ي ما واردها وقتي كه بيماري به خانه 5:11
  . كند مي او هر كه را دوست دارد تنبيه. م وياينجا مرض، بيشتر مربوط است به محبت او تا خش


 ار را دوسـت د ايمـان كنيم كه خداوند كه واقعاً ايـن سـه    مي درست است كه ما چنين نتيجه گيري 7،6:11
بجاي اينكار، او چون شنيد كه او بيمار . رفت مي و به سرعت به خانه ايشان. داشت بايد همه چيز را واگذارد مي


 اگر دعاهاي ما فوراً جواب داده. تأخير خدا نشانه تكذيب او نيست. كه بود توقف نموددو روز در جائي  ،است
كنـيم   مـي  دهد و اگر ما صبورانه انتظار بكشيم، اين را دريافت مي شايد او دارد صبركردن ره به ما يادشوند،  نمي


نـه حتـي علاقـه او بـه     . كرداز آنچه فكرش را بكنيم به ما عطا خواهد تر  كه او جواب دعاي ما را خيلي عجيب
هركـاري كـه او انجـام    . مرتا، مريم و ايلعازر باعث نشد كه مسيح عملي را زودتر از زمان مناسب آن انجام دهد


  . داد در اطاعت كامل از اراده پدرش بود و در نگاه داشتن زمان آسماني آن
سي به شـاگردان گفـت كـه آنهـا     آيد روزهايي از دست رفته باشد خداوند عي مي به نظرپس از دو روز كه 
  . بايد باز به يهوديه بروند


شاگردان هنوز با تلخي در فكر اين بودند كه چگونه يهوديان درصص سنگسار كردن مسيح پـس از   8:11
آنها به شدت در تعجب شدند كه او حتي فكر رفتن به يهوديـه  . اينكه او به مرد كور بينايي عطا كرده بود، بودند


  .پروراند مي با خطر موجه خواهد شد درسررا كه درآنجا 
كـه   ،ساعت روشنائي در روز وجـوددارد  12در واقعه معمولي زمان، : عيسي بديشان چنين پاسخ داد 9:11


توانند در اين ساعت مجاز كار كنند، هيچ خطر لغزشـي وجـود    مي انسانها ي كهتوانند كار كنند تاجائ مي انسانها
نور اين جهان يا نور روز، انسانها رااز مرگ تصادفي  .كنند مي روند و چه كار مي كجا بينند كه مي ندارد زيرا آنها


  .)كند مي حفظ(رهاند  مي لغزش خوردن به وسيله
 خداوند عيسي در اطاعت كامل از اراده خـداي پـدر قـدم   : روحاني كلام خداوند بدين شرح است مفهوم


كـارش بـه انجـام     ي كـه او تا زمان. داشت نمي مان وجودهيچ گونه خطري براي كشته شدن او پيش از ز. زد مي
  .رسد، محفوظ بود







 


- ١٠٨ - 


 


اگر ما در پيروي از خداوند گـام بـرداريم و اراده او را   . تواند صادق باشد مي اراند ايماناين راجع به همه 
عيـين  انجام دهيم هيچ قدرتي برزمين وجود نخواهد داشت كه قادر باشد پيش از زمان معيني كه خدا براي مـا ت 


  .نموده است ما را بكشد
 شخصي كه در شب راه رود كسي است كه به خـدا ايمـان نـدارد بلكـه در اراده خـودش زنـدگي       10:11


  . اين يعني او به سادگي لغزش خورد زيرا او هدايتي آسماني به سوي مقصد خود ندارد. كند مي
به اين نكته ضروريسـت كـه در   بهرحال توجه .خواب سخن گفت به عنوانخداوند از مرگ ايعازر  11:11


ي مقـدس  هـا  هيچ تعليمي در نوشته. عهد جديد، خواب هرگز به روح نسبت داده نشده است بلكه به بدن فقط
ار بـه نـزد   د ايمـان بلكـه روح  . وجود ندارد كه در زمان مرگ برطبق آن خوابيدن به روح نسبت داده شده باشـد 


 او. سـازد  مـي  ند عيسـي علـم مطلـق خـود را در اينجـا نمايـان      خداو. استتر  رود كه اين بسيار نيكو مي مسيح
او  .خبـري كـه او دريافـت كـرده بـود مبنـي بربيمـاري وي بـود         ي كهدر حال. دانست كه ايلعازر مرده است مي


تواند شخص ديگري را از خواب جسـماني بيـدار كنـد، فقـط      مي گرچه هر كسي. ميددانست زيرا كه خداست
 در اينجا خداوند عيسي مقصود خود را مورد تأكيد قرار. ايلعازر مرده را بيدار كند توانست مي خداوند است كه


  . دهد مي
آنهـا نفهميدنـد كـه او دارد راجـع بـه مـرگ       . شاگردانش اشاره خداوند به خواب را درك نكردند 12:11


گيري كردند كه اگر  است از بهبودي و چنين نتيجهاي  شايد آنها معتقد بودند كه خوابيدن نشانه. كند مي صحبت
اين آيه همچنـين بـدين معناسـت كـه اگـر      . ايعازر قادراست بخوابد پس بحران را رد كرده و شفا خواهد يافت


. بيت عنيا براي كمك كردن بـه او نبـود   به سويبود، پس نيازي به رفتن  مي خواب جسماني تنها مشكل ايلعازر
 ان بوده و به دنبال بهانه براي نرفتن به خانه مريم و مرتااين امر ممكن است كه شاگردان بجهت امنيت خود نگر


  . گشتند مي
 عيسي از خواب سخن گفت داشت به مرگ اشاره ي كهدر اينجا به وضوح گفته شده است زمان 14،13:11


توانـد وجـود داشـته     نمـي  در اينجا هيچگونه اشتباهي در درك و فهم. كرد ولي شاگردان او اين را نفهميدند مي
! شاگردان به چه راحتي خبرها را دريافت كردند. عيسي علانيته به شاگردانش گفت كه ايلعازر مرده است. باشد


  . داني؟ او با اقتدار كامل سخن گفت و آنها درباره علم او سئوال نكردند مي چگونه ،آنها از خداوند نپرسيدند
از اين خشنود بود كه در آن زمان او در خداوند عيسي خشنود نبود از اينكه ايلعازر مرده است ولي  15:11


در هيچ كجا در عهـد جديـد ثبـت نشـده اسـت كـه در       . مرد نمي بود، ايلعازر مي اگر او در آنجا. بيت عنيا نبود
بس بزرگتر در مقابل جلوگيري كردن از مرگ يك شـخص  اي  شاگردان معجزه. حضور خداوند، شخصي بميرد


. شد تر مي در اين طريق، ايمان ايشان قوي. خيزد ميديدند كه از مردگان بر يم آنها مردي را. را شاهد خواهند بود
  .بنابراين خداوند عيسي گفت كه خشنود است زيرا كه او در آن زمان در بيت عنيا نبوده است
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البتـه   .گفت كه شاگردان در آن موقع به او ايمـان نداشـتند   نمي خداوند عيسي. او اضافه كرد تا ايمان آريد
 ايمـان ايشـان را قـوي    العـاده  ديدندبـه طـرزي فـوق    مـي  كه آنها در بيت عنيااي  ولي معجزه. ايمان نداشتندآنها 
  .بنابراين او ايشان را وادار كرد همراه او بروند. ساخت مي


يهوديـان كشـته    بـه وسـيله  توما نتيجه گيري كرد كه اگر خداوند عيسي به اين سرزمين وارد شود،  16:11
بنـابراين در روح و  . او مطمئن بود كه آنها نيز كشته خواهنـد شـد   ،رفتند مي اگردان با عيسياگر ش. خواهد شد


كلامـي از روي ايمـان يـا     )توما(كلام او . خداوند ايشان را وادار كرد كه او را همراهي كنند ،جان بدبيني ايشان
  .تشويق نبود بلكه از نااميدي و يأس


  
  )27،17:11(قيامت و حيات  :عيسي )ت


براي چهارروز براي اثبات اين مطلب كه او مـرده بـود    آن هماين حقيقت كه ايعازر در قبر بود  18،17:11
كند تا نشان دهد كه زنده شدن ايلعازر يـك   مي خيلي احتياط القدس روحتوجه داشته باشيد كه  .ثبت شده است


ايـن امـر در روز   . ا يافتند مـرده باشـد  بايست كمي بعد از اينكه پيغامبران عيسي ر مي ايلعازر .معجزه بوده است
 ،پس از شنيدن خبير بيمـاري ايلعـازر  . عيسي در آنجا بود ي كهمسافرت از بيت عنيا به بيت عربه بود يعني جائ


دهد كه ايلعازر در  مي روزي را شرح اين چهارمين. سپس روز سفر به بيت عنيا بود. عيسي دو روز توقف نمود
  .قبر بود


  .مايلي شرق اورشليم قرار داشت 2بيت عنيا در حدود  ،ه شدچنانچه قبلاً گفت
نزديك بودن بيت عنيا به اورشليم اين امر را ممكن ساخته بود كه بسياري از يهوديان بـراي تسـلي    19:11


و اينكـه  . در اندك زماني آنها خواهند فهميد كه تسلي ايشان غير ضروري است. مريم و مرتا نزد ايشان گردآيند
  .به زودي به خانه شادي عظيم مبدل خواهدشد خانه عزا


ايـن ملاقـات در مكـاني خـارج از دهكـده       .آيد، او را استقبال كرد مي و چون مرتا شنيد كه عيسي 20:11
شايد او خبر رسـيدن خداونـد عيسـي را دريافـت     . گفته نشده است كه چرا مريم در خانه ماند. صورت گرفت


. از پا انداخته بود و يا به سادگي در روح منتظر جواب دعا و اعتمـادش بـود  شايد غم و اندوه او را . نكرده بود
نزديكي اش به خداوند  به خاطرآيا او در مورد واقعه كه در شرف رخ دادن بود چيزي حس كرده بود و آيا اين 


  .دانيم نمي بود؟ ما
 داشـت  مـي  گر عيسي حضـور آن قادر بود بگويد ا به وسيلهاين ايماني اصيل و واقعي بود كه مرتا  21:11


كرد او فقط اگر جسماً حضـور   مي او گمان. ولي هنوز ايمان او كامل نبود. توانست مانع از مرگ ايلعازر شود مي
دور اي  از فاصله آن همتواند انساني را شفا دهد  مي او نفهميده بود كه او. تواند كاري انجام دهد مي داشته باشد
كنيم كه اگر فلان دارو و يا  مي ما فكر. كنيم مي ر مواقع غم، ما همانند مرتا صحبتاكث. را زنده كنداي  حتي مرده
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ولي همه چيز در دستان خداونـد اسـت و هـيچ چيـز بـدون اجـازه       . مرد نمي درماني حاضر بود سپس عزيزمان
  .پذيرد نمي خداوند انجام


 سـت كـه چگونـه خداونـد عيسـي     دان نمـي  او. شـود  مي مجدداً ايمان اين خواهر وفادار نشان داده 22:11
كنـد   مي او مطمئن بود كه خدا در خواست او را اجابت .تواند مي توانست كمك كند، ولي ايمان داشت كه او مي


بهرحال، حتي حالا هم او هنوز جرآت نداشت . به نيكويي بيرون خواهد آورد انگيز و او را از اين وضعيت حزن
كه مرتا براي طلب كردن بكار برده است در واقع استغاثه اي  كلمه. خيزد ميكه ايمان آورد برادرش از مردگان بر


از اين آيه واضح است كه مرتا هنوز اولوهيـت خداونـد عيسـي را درك نكـرده     . باشد مي يا دعا كردن نزد خالق
 ـ. بود  ،زرگاو فهميده بود كه عيسي يك انسان غيرمعمولي و بزرگ است ولي احتمالاً او براي مرتا از يك نبي ب


  .بيشتر نبود
. براي قويتر كردن ايمان او خداوند عيسي اعلاني تكان دهنده به او داد كه ايلعازر خواهد برخاست 23:11


بـه  ايمـان  در خداوند با آن زن غمگين برخورد كرد و او را قدم بـه قـدم   است اينكه ببينيم چگونه  انگيز شگفت
  .پسر خدا پيش بردخود به عنوان سوي 


كـرد كـه در    نمـي  فهميد كه ايلعازر روزي از ميان مردگان خواهد برخاست ولي او هرگز فكرمرتا  24:11
او به قيامت مردگان ايمان داشت و فهميده بود كه اين امر در روزي كه او روز . همان روزاين اتفاق خواهد افتاد


  .خواندش به انجام خواهد رسيد مي باز پسين
منظـور مـن ايـن نيـت كـه      . كني مرتـا  نمي گفته باشد؛ تو مرا دركاين امر چنين است كه خداوند  25:11


 مـن . من خدا هستم و قدرت قيامت و حيـات دردسـتان مـن اسـت    . ايلعازر در روز بازپسين خواهد برخاست
  .توانم ايلعازر را از مردگان برخيزانم و اينكار را خواهم كرد مي


اين در زماني بوقوع خواهد . اختاند هبرخاست نگااران درآينده خواهند د ايمانسپس خداوند به زماني كه 
  .)تا قومش را به خانه آسماني ببرد(گردد  مي پيوست كه خداوند عيسي دوباره باز


آنها كساني خواهند بود كه در ايمان مردنـد و كسـاني    .ار وجود خواهند داشتد ايماندر آن زمان دوگونه 
آيد تا ايشان را قيـام دهـد و سـپس بـراي      مي ول براي مردگاناو ا. كنند مي كه درحين بازگشت او هنوز زندگي


هركه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد زنـده   -اند هتوضيح داده شد 25دسته اول در قسمت پاياني آيه . زندگان
  .در او قيام خواهند كرد اند هاراني كه در حين بازگشت مسيح مردد ايماناين يعني آن دسته از . گردد


  :گويد يم باركيت
ديگـر دوسـتان، مـارا بـه     . تواند مسيح و دوستانش را از هم جدا سازد نمي قبر! محبت از موت زورآورتر است


توانـد مـا را از    نمي نه مرگ و نه زندگي. محض خروج از قبر ملاقات خواهند كرد و سپس با هم زيست خواهيم كرد


  .محبت مسيح جداسازد


يست كه در حضور شاهزاده حيات مرده باشـد حقيقتـي اسـت كـه     ن كس هيچاين كه : كند مي بنگل تفسير
  . كاملاً با وضعيت آسمان مطابقت دارد







 


- ١١١ - 


 


در زمان بازگشت نجات دهنـده زنـده باشـند و     ي كهآنان. اند هتوضيح داده شد 26دسته دوم در آيه  26:11
به خانـه   اند هه از مردگان قيام كردبه او ايمان دارند، آنها در يك لحظه و در طرفه العيني همراه آناني ك ي كهآنان


خـدا  ! چه حقيقت مقدسي در اين واقعه مرگ ايلعازر براي ما به تصوير كشيده شـد . آسماني ربوده خواهند شد
سـپس خداونـد از مرتـا پرسـيد تـا       .كنـد  مي كند و به خاكسترها زيبايي عطا مي شيرينيها را از ميان تلخيها جدا


  كني؟ مي را باور آيا اين:ايمانش را امتحان كند
 ي كـه او اعتراف كرد كه عيسي مسيح و پسر خداست و كس ـ. ايمان مرتا در شامگاه شكوه درخشيد 27:11
و ما بايد توجه كنيم كه او قبل از اينكه عيسـي بـرادرش را از   . آيد مي كرده بودند كه به جهان گوئيانبياء و پيش


  .ميان مردگان برخيزاند، اين اعتراف را نمود
  
   )37،28:11( يسي بر سر قبر ايلعازر گريستع )ث


: فوراً پس از اعتراف او، مرتا به دهكده باشتاب برگشت تا اين خبـر را فـوراً بـه مـريم برسـاند      29،28:11
و .زد مـي  دهنده عالم به بيت عنيا آمده بود و او را صـدا  خالق جهان و نجات. خواند مي استاد آمده است و تورا


همه مردم دعـوت   .زد مي ايستاده بود و مردم را باكلام انجيل صدا العاده اين شخص فوق. امروز نيز چنين است
او . عكس العمل مريم خيلي سريع بود. تا در قلب خود را بگشايند و بگذارند كه نجات دهنده واردشود اند هشد


  .نزد عيسي آمد ،برخاسته به زوديزمان را تلف نكرد ولي او 
  .ا و مريم را در خارج از دهكده ملاقات كردمرت ،حالا عيسي 31،30:11


. خبر را از مريم و مرتا شنيدند كه خداوند آمده است ي كهدانستند كه او نزديك است تا زمان نمي يهوديان
  .رود تا در آنجا گريه كند مي اين چندان دور از انتظار نبود كه آنها گمان كنند مريم به سر قبر


توانـد باشـد و يـا اينكـه او بـه       مـي  اين عمل حاكي از پرسـتش . نده افتادمريم به پايهاي نجات ده 32:11
او هم مثل مـريم افسـوس خـود را عنـوان كـرد از اينكـه       . سادگي خاطر اندوه خود چنين عملي انجام داده بود


  .مرد نمي بود برادر ايشان مي عيسي در آن موقع در بيت عنيا نبوده است كه اگر چنين
بدون شك . ريم و دوستانش در غم در روح خود بشدت مكدر و مضطرب گشتعيسي با ديدن م 33:11


اين باعث شد كه . رنجها و مرگي كه در نتيجه گناهان بشر به دنيا وارد شده بود محزون بود،او درباره همه غمها
  .او عميقاً غمگين شود


يد تـا ايمـان ايشـان را    دانست كه ايلعازر كجا دفن شده است ولي او سـئوال پرس ـ  مي البته خداوند 34:11
بدون شك اين آرزوي اصيل و صادقانه عزادارن بود كه خداوند را بـه  . تشويق كرده و اتحاد ايشان را صدا بزند


  .سوي قبر راهنمايي كنند
اسـت كـه در   اي  اين يكي از سه نمونـه . كوتاهترين آيه در ترجمه انگليسي مقدس است 35در آيه  35:11


ايـن   )او بر اورشليم گريه كرد و همچنـين در بـاغ جسـتيماني   (. داوند گريه كردهعهدجديد اشاره شده است خ
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گناهـان بشـر را مشـاهده كـرد،      آور نتيجه شرم ي كهحقيقت كه عيسي بگريست دليلي برانسانيت اوست او زمان
د كـه  ده مي گريه كرد نشاناي  اين حقيقت كه عيسي بر سر قبر مرده. حقيقتاً از چشمانش اشك غم سرازير شد


ديگران كه  چنان كهبهرحال، مسيحيان . گريه كنند اند همسيحيان مختارهستند بر سر قبر عزيزاني كه از دست داد
  . شوند نمي كنند و مانند آنها محزون نمي هيچ اميدي ندارند گريه


او  ولـي . البتـه آنهـا در ايـن امـر صـادق بودنـد      . يهوديان پسرانسان را براي ايلعازر عزيزش ديدند 36:11
ورزيد ولي بسياري در فهميدن ايـن   مي همچنين آنها را نيز عميقاً دوست داشت و با محبتي ازلي به ايشان عشق


  .ناكام ماندند
 بـه عنـوان  بعضي از آنهـا او را  . دوباره حضور خداوند عيسي سئوالاتي را در ميان مردم ايجاد كرد 37:11


آنها تعجب كردند كه چرا او نتوانست همچنان ايلعـازر را از  . به كور مادرزاد، بينايي عطا كرد شناختند ي كهكس
بزرگتـر از آن  اي  خواسـت معجـزه   مـي  توانست چنين كند، ولي بجاي آن او مي البته كه او. مردن محفوظ بدارد


  .ي بزرگتر براي ايمان آوردن بدهدصادر كند كه به جانها، اميد
  
  )44،38:11(رايلعاز )زنده كردن(برخيزاندن :هفتمين معجزه )ج


ايـن قبـر   . غاري بود در زير زمين كه سنگي ب در آن گذارده بودنـد  ،آيد كه قبر ايلعازر مي به نظر 38:11
تراشيده قـرار گرفتـه   اي  توانست در آن قدم بگذارد و در صخره مي بدون شك با قبر خداوند عيسي كه شخصي


  .ود بدانجا پائين و يا بالا رفتبود تفاوت داشت زيرا آن در جائي واقع شده بود كه نيازي نب
از اي  توانست اينكار را بـا كلمـه سـاده    مي او. عيسي گفت كه خادمان سنگ را از دهانه قبر بردارند 39:11


  .دهد نمي بهرحال، لزوماً كارهايي را كه انسانها خودشان قادر به انجام آن هستند، انجام .زبان خود انجام دهد
دانست كه بدن برادرش چها روز است كه در آنجا مانـده   مي او. ترس كرد مرتا از گشودن در قبر احساس


او بايد . احتمالاً هيچ تلاشي در جهت تدفين جسد ايلعازر صورت نگرفته بود. ترسيد كه متعفن شده باشد مي و
چهرروز  اين حقيقت كه ايلعازر. معمولاً عادت براين بود چنان كهبود  مي در همان روزي كه مرده بود دفن شده


دانستند  مي همه يهوديان. هيچ امكان ندارد كه او مدهوش بوده و يا در خواب باشد. در قبر مانده بود مهم است
  .يك معجزه مطرح شود به عنوانتواند  مي قيام او از مردگان فقط .كه او مرده است


، او به 23در آيه . سترا ادا كرده ا 40اين واضح نيست كه در چه موقع خداوند عيسي كلمات آيه  40:11
همان كلامـي بـود   ... .ولي بدون شك آنچه كه او در اينجا گفت از. مرتا گفته بود كه برادرش خواهد برخواست


ايـن همچنـان اسـت كـه خداونـد      . خواهي ديد....ايمان آور. به حكم اين آيه توجه كنيد. كه قبلاً به او گفته بود
تـوان   مـي  معجزاتي را از من خواهيد ديد كه فقط از خدا ،داشته باشيد اگر فقط شما ايمان: عيسي قبلاً گفته بود


  .ولي ابتدا بايد ايمان آوريد و سپس خواهيد ديد .بينيد كه در من ظاهر شده است مي شما جلال خدا را. ديد
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شـنيدن   بـه خـاطر  قبل از ظاهر شدن معجزه، عيسـي از پـدرش   . سنگ سپس از در قبر جابجا شد 41:11
ولـي بـدون شـك او مـداوم     . هيچ دعاي ديگري در اين باب از خداوند بت نشده اسـت . كر كرددعاهايش تش


مشغول صحبت كردن با خداي پدربود و در اين زمان او دعا كرد كه نام خدا در برخيزاندن ايلعـازر از مردگـان   
  .در اينجا او از انتظاري كه از پدر در اين واقعه داشت شكرگزاري كرد. جلال بيابد


عيسي با صداي بلند دعا كرد تا مردم بشنوند و ايمان بياورند كه خداي پدر او را فرستاده اسـت و   42:11
 بـه طـور   آن هماينكه پدر به او گفته است كه چه بگويد و چه انجام دهد و اينكه او هميشه اعمال پدر خود را 


اوند عيسي مسيح را شـاهد هسـتيم كـه    در اينجا دوباره ما اتحاد ناگسستني خداي پدر و خد. آورد مي كامل بجا
  .براين اتحاد تأكيد فراوان شده است


. آورد مـي ي عهدجديد است كه در آن خداوند با صـداي بلنـد فريـاد بر   ها اين يكي از معدود نمونه 43:11
 رهـا زد، سپس همه مردگـاني كـه در قب   نمي كه اگر او ايلعازر را به نام صدا اند هبعضي اين نظريه را پيشنهاد كرد


  :شدند مي بودند از قبرها خارج مي
بعضيها معتقدند كه . كنند كه او از درون قبر بيرون جهيد مي بعضيها فكر ؟چگونه ايلعازر بيرون آمد 44:11


البته بعضي هم اعتقاد دارند كه سـرتاپاي او  . او روي زانوها و دستهايش برروي زمين خزيد و از قبر بيرون آمد
آنها معتقدند كه بـدن او بـرروي   . توانست با قدرت خودش از قبر بيرون بيايد نمي پس در كفن پيچيده شده بود


اين حقيقت كه روي . معلق از قبر بيرون آمد و در مقابل خداوند عيسي پايهايش برزمين قرار گرفتند به طورهوا 
تواند چها  نمي كس هيچ. او به دستمالي پيچيده شده بود براي اثبات اين حقيقت نوشته شده است كه او مرده بود


. دوباره خداوند از مشاركت مردم استفاده كـرد . روز با دستمالي كه برروي صورتش بسته شده است زنده بماند
تواند  مي فقط مسيح است كه. آزاد كرده و بگذارند كه برود ها مردم ايلعازر را از آن كفنبا اين فرمان كه  آن هم


 دهد كه سنگهاي قبرلغزش خوردن را كنـار بـزنيم و كفنهـاي    مي اين شانس را مردگان را قيام دهد ولي او به ما
  .ارادگي و تعصب و خرافات را باز كنيم بي


  
  )57،45:11(ايمان  بي ار ود ايمانيهوديان  )چ


 اين معجزه بدون ترديـد اولوهيـت خداونـد عيسـي مسـيح را ظـاهر       ،براي بسياري از بييندگان 46،45:11
گـذرد   مي تواند بدني را كه چهار روزاست از مرگش مي چه كسي غير از خدا. و ايمان آوردندكرد و آنها به ا مي


  از قبرصدا بزند؟
اگر قلب شخصي شرير . ولي تأثير گذاري معجزه برزندگي يك شخص بستگي به وضعيت روحي او دارد


در اينجـا چنـين   . نخواهد آوردرا ببيند، ايمان اي  ايمان و سركش، او حتي اگر معجزه زنده شدن مرده بي باشد و
مسـيح   به عنـوان بعضي از يهوديان كه شاهد معجزه بودند، تصميم نداشتند كه خداوند عيسي را . موردي داريم
و بنابريان آنها نزد فريسيان رفتند و بديشان گـزارش  . چنين دليلي انكارناپذيري قبول كنند به خاطرموعود حتي 
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آن بود كـه آنهـا بـه خداونـد عيسـي ايمـان        به خاطرآيا اين امر . رخ داده بوددادند كه در بيت عنيا چه اتفاقي 
اين بود كه فريسيان زودتر بتوانند خداوند را بيابند و به ضد او حركت كننـد   به خاطر؟ احتمالاً اين امر اند هآورد


  .چون فريسيان درصدد كشتن او بودند
كرده تا تصميم بگيرنـد كـه چكـاري درسـت      سپس روساي كهنه و فريسيان شوراي خود را جمع 47:11


چرا ما آنقـدر در حركـت    ؟يعني ما چه كاري بايد در اين مورد انجام دهيمچه كنيم؟  :سئوال. است انجام دهند
كند هستيم؟ اين مرد در حال ظاهر كردن معجزات بسـياري اسـت و مـا هـيچ كـاري بـراي        )عمل كردن(كردن


آنهـا پذيرفتـه   . گفتنـد  مي ان يهود با اين سخنان از محكوميت خود سخنرهبر. دهيم نمي متوقف كردن او انجام
 پس چـرا آنهـا بـه او ايمـان نيـاورده بودنـد؟ آنهـا       . كند مي بودند كه خداوند عيسي دارد معجزات زيادي ظاهر


  .دادند مي خواستند ايمان آورند زيرا آنها گناهان خود را به نجات دهنده ترجيح نمي
  : ويدگ مي رايل به زيبايي


آيـا  . كردنـد  مي معجزات او و معجزات بسيار او را اقرار ،حتي بدترين دشمنان خداوندمان. بود العاده اين پذيرش فوق
آيـد كـه آنهـا     نمـي  به نظـر كردند؟ ولي  مي توانستند حتماً حقيقت معجزات او را انكار مي توانيم شك كنيم كه آنها اگر مي ما


 پـس  انـد  هبسيار بودند،همچنين عمومي بودندو در نظـر شـاهداني انجـام شـد    معجزات  ينا. سعي در انكار آنها داشته بودند
بـه  تواننـد از معجـزات خداونـد     مـي  و كفرگويان امـروزه  چگونه در مقابل اين حقيقت، شكاكان. شود آنها را انكار كرد نمي


كردنـد زمـين و آسـمان را بـراي      مـي  دگياگر فريسياني كه در زمان خداوند زن! اعمالي خيالي و شيادانه صحبت كنند عنوان
معنـي اسـت كـه امـروزه      بـي  دادند جرأت نكردند كه حقيقت معجزات او را انكـار كننـد،   مي جلوگيري از پيشرفت او تكان


  .معجزات او پس از هده قرن انكار شوند


كردنـد،   نمـي  اگر ايشان مداخله. توانند بدون عمل باقي بمانند نمي رهبران احساس كردند كه ديگر 48:11
 پادشـاه خـود   بـه عنـوان  اگـر مـردم بنابريـان عيسـي را     . شـدند  مي معجزات عيسي مجاب به وسيلهاكثر مردم 


روميان ممكن بـود فكـر كننـد كـه عيسـي آمـده اسـت تـا سـلطه          . اين يعني مشكل با دولت روم ،خواندند مي
عبـارت جـا و قـوم مـا را خواهنـد      . كردند مي آنها احتمالاً آمده و يهوديان را هلا. امپراطوري ايشان را براندازد


 70همين وقايع در سال  .هيكل را خراب كرده و قوم يهود را پراكنده خواهند ساخت ،گرفت يعني اينكه روميان
بـه ايـن خـاطر كـه او را رد      اينكه قوم يهود، خداوند را پذيرفتن بلكه به خاطرنه  -پس از ميلاد بوقوع پيوستند


  .كردند
  : گويد مي ر به خوبي چنينمي – بي –اف 


سود بري را تحليل داد ولي تجارت شريرانه و دزدي را و زائران بارگاه شـيطان   ،مسيحيت تجارت را به خطر انداخت
مـزاحم و خسـته كننـده و هـلاك كننـده      اي  معقولـه  )مسـيحيت (ايـن  . را و لذايذ آن را نابود كرد و دنيا را واژگون سـاخت 


  .ي شرير بودآور سود


او عهده دار محاكمه مذهبي خداوند بود . ميلادي رئيس كهنه بود 36ميلادي تا  26قيافا از سال  50،49:11
قـرار گرفتنـد،    6:4پطرس و يوحنا در مقابل شوراي سنهدرين در وقايع كتـاب اعمـال رسـولان     ي كهو در زمان


  .اينجا با كنايه او گفتار به خداوند عيسي نبود در تضاد با كلماتي كه در د ايماناو يك . حضور داشت
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عيسـي خواهنـد مـرد در اشـتباه      به خـاطر روساي كاهنان و فريسيان راجع به اينكه يهوديان  ،از نظر قيافا
او گفت كه بهتر اسـت عيسـي در   . خواهد مرد )يهود(كرد كه عيسي براي قوم اسرائيل  گوئيبلكه او پيش. بودند


آيد كه قيافا واقعاً فهميده بـود كـه    مي به نظراين . روم درگير شوندراه قوم بميرد تا اينكه تمامي طائفه با دولت 
جانشـين بـراي    بـه عنـوان  كنيم كـه قيافـا عيسـي را     مي ما همچنان فكر. دليل آمدن عيسي به اين جهان چه بود


آنچـه كـه او گفـت حقيقـت     . اين امر چنـين نبـود  ولي مطمئناً . تعاليم مركزي مسيحيت. گناهكاران پذيرفته بود
  .تواند روح و جانش را نجات دهد مي اشت ولي او خودش به خداوند عيسي ايمان نداشت كهد


او از خودش اين را نگفت كه يعنـي او  . دهد كه چرا قيافا آنچه را كه كرد گفت مي اين توضيح 52،51:11
ي كه او عنوان كرد، بلكه پيغام. او به اراده خودش اين سخنان را نگفت. اين چيزها را از خودش به انجام نرساند


اين به قيافـا داده شـده   . اين نبوتي آسماني بود كه عيسي در راه قوم اسرائيل بميرد. خدا داده شده بود به وسيله
 به خاطرمقامي كه داشت و نه  به خاطرخدا از طريق او سخن گفت . بود زيرا كه او در آن سال كاهن اعظم بود


  . بودصداقت شخصي خود چون او مرد گناهكاري 
نبوت قيافا اين نبود كه خداوند فقط براي قوم اسرائيل خواهد مرد بلكه تا فرزندان خدا را كه متفرقنـد در  


كننـد كـه قيافـا داشـت بـه قـوم        مي بعضيها گمان. يكي جمع كند يعني برگزيدگان يهودي و امتهاي روي زمين
 حتمال بيشتر او داشت به غيـر يهوديـاني اشـاره   كردند كه برروي زمين پراكنده بودند ولي به ا مي اسرائيل اشاره


  . آورند مي كرد كه به مسيح دراثر موعظه انجيل ايمان مي
بلكه حتي آنها بيشتر با پسرخدا دشـمني پيـدا   . فريسيان با معجزه در بيت عنيا قانع نشده بودند 54،53:11


  .و از همان روز شورا كردند كه او را بكشند. كرده بودند
 دقيقـاً ما امـروزه  . خداوند عيسي به موصفي كه افرايم نام داشت رفت ،زايش دشمني يهوديانبا فهميدن اف


  . دانيم كه افرايم در كجا واقع شده بود ولي آنجا شهري ساكت و منزوي در كنار بيابان بوده است نمي
يـز رو بـه   كند كه دوره خدمات عمومي خداونـد ن  مي خبر اينكه فصح يهود نزديك بود به يادآوري 55:11
كردند تا خـود را   مي مردم خود را آماده رفتن به اورشليم. شد مي در همين فصح بود كه او مصلوب. پايان است


نمود، لازم بود مراسـم خاصـي را    مي را لمساي  براي نمونه، اگر يك يهودي بدن مرده. براي عيد طاهر بسازند
 ي مراحل متنوعي از شستشو و احكـام مختلـف انجـام   اين تطهير در ط. اجرا كند تا از نجاست خود طاهر بشود


در بين يهوديان همين تطهير خودشان بود كه در همين حين آنها مشغول توطئه چينـي   انگيز مسئله حزن. شد مي
  !اين امر چه تصوير افتضاحي از شرارت قلب انسانهاست. براي قتل بره فصح بودند


د شروع كردند به صحبت كردن و فكر كـردن دربـاره   به محض اينكه مردم در هيكل جمع شدن 57،56:11
بحث بر سر اين بود كه آيا او براي عيد خواهد آمد . زيست مي معجزه گري كه عيسي نام داشت و در وطن آنها


  .استنباط شده است 57كردند كه او نخواهد آمد از آيه  مي ش فكربه خاطردليلي كه بعضي . يا نه
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بـه هـر كـس كـه     . ه بودند كه اگر كسي عيسي را ديد او را دستگير كندروساي كهنه و فريسيان حكم كرد
  .بداند او كجاست فرمان داده شده بود كه به مقامات اطلاع دهد تا او را گرفتار سازند و بكشند


  


  )17-12بابهاي (خدمات پسرخدا به خاصانش  – 7


  )8،1:12(شود مي عيسي در بيت عنيا تدهين )الف
 ،در اينجا او زا مصاحبت با ايلعازر. كاني بود كه عيسي دوست داشت در آنجا بماندم ،خانه بيت عنيا 1:12


گـويم كـه داشـت     مـي  به طريـق انسـاني سـخن    ،درآمدن او به بيت عنيا در اين زمان. برد مي مريم و مرتا لذت
  . ودندداد زيرا اورشليم مركز تجمع كساني بود كه به ضد او جمع شده ب مي خودش را در معرض خطر قرار


در مقابل عده بسياري كه با عيسي مخلف بودند، هنوز قلبهاي كمي وجودداشتند كه به راستي بـراي   2:12
. مريم و مرتا در آنجا مشغول حاضر كردن شام بود ،ايلعازر يكي از مجلسيان بود و همراه خداوند. تپيدند مي او


از مردگـان برخاسـت چـه     ي كـه رگ خود تا وقتي مقدس هيچ چيزي راجع به اينكه ايلعازر در زمان مها نوشته
  . خا از افشا كردن اطلاعاتي منع شده بود به وسيلهشايد او . گويند نمي چيزهايي ديده و شنيده


هيچكدام از آنها . عطر تدهين شده است به وسيلهبارها در اناجيل ثبت شده است كه خداوند عيسي  3:12
سپاسگذاري مريم از مسيح باعث شد . باشد مي 9،3:14نظير مرقس  شبيه يكديگر نيستند ولي اصل ماجرا عموماً


گفت كـه هـيچ    مي او در عمل داشت. كه او رطلي از سنبل خالص گرانبها گرفته و پايهاي عيسي را تدهين كند
  .است كه ما داريم و هستيم يزهايياو شايسته همه چ. اي او وجودنداردچيز باارزشتر از مسيح بر


دراينجـا او مشـغول خشـكاندن    . او در زير پايهاي عيسي نشسته اسـت  ،كنيم مي ا ملاقاتهرگاه ما مريم ر
مويهاي زن جلال اوست او داشت جلال خود را در زير پايهاي  ي كهاز آنجائ. باشد مي پايهاي او با موهاي خود


مسـيح   ي كـه نابراين وقتب. لازم نيست بگوئيم كه مريم خودش قبل از اين عطر را نگاه داشته بود. داد مي او قرار
كـه  اي  مثـل خانـه  اي  هيچ خانـه . دارند ميي آن را برها پرستندگان خودشان بعضي از باقيمانده ،شود مي پرستيده


  . عيسي درآن به درستي سرجايش باشد، خوشبو نخواهد بود
ه در شخصـي ك ـ . كند مي آيد كه جسمانيت فرصتي براي واردشدن به مذهب پيدا مي به نظردراين  5،4:12


توانست تحمل كند كه عطر گرانبهـايي درراه تـدهين آن خداونـد بكـار      نمي شرف تسليم كردن خداوندش بود
  .برود


او احساس كرد اين عطر بايد فروخته شـده و پـولش بـه     .يهودا براي عيسي سيصد دينار ارزش قائل نبود
او . كرد و نه خداوند برايش مهـم بـود   مي فكراو نه براي فقيران . ولي اين امر صرفاً رياكاري بود. فقرا داده شود


يك دهم آن مبلغ بود كه او  به خاطرسيصد دينار بلكه حتي  به خاطر آن همدر شرف انكار خداوندش بود و نه 
   :رايل به خوبي گفته است. عيسي را تسليم كرد







 


- ١١٧ - 


 


و همـه  تعـاليمش را بشـنود    يك شاگرد و معجزاتش را ببينـد و همـه   به عنوانكه هركس بتواند مسيح را پيروي كند 
 بـه نظـر  همـه اينهـا    ،سول شناخته شده و در پايان ثابت شود كه قلبش فاسداست به عنوانبخششهاي او را دريافت كرده و 


شايد راجـع بـه    ،چيزهاي كمي. دهد كه همه اينها امكانپذير است مي ولي مورد يهودا نشان! آيند مي غيرممكن و باورنكردني
  . نسانها وجودداردگستردگي افتادن ا


كند كه يهودا اين را نگفت چونكه پرواي فقـرا را داشـت يـا حقيقتـاً آنهـا را       مي يوحنا سريعاً اضافه 6:12
  .داشت ميشد بر مي يهودا خريطه دار بود و از آنچه در آن انداخته. داشت بلكه او دزد بود مي دوست


او اين عطر را بجهت روز تدهين من نگاه داشـته   .او را از اينكار منع نكنيد :خداوند در جواب گفت 7:12
او مجاز بـود كـه   . خواهد آن را به پاي من بريزد تا عملي مبني برپرستش و محبت انجام دهد مي حالا او. است


  .چنين كاري انجام دهد
ولـي   .فقيراني نباشند كه ما بتوانيم نيكويي خود نثار ايشان كنـيم  ي كههيچ زماني نخواهد بود در وقت 8:12


مريم هميشه اين فرصت را نداشت كه اين عطر را برسر . خدمت خداوند بروي زمين به سرعت رو به پايان بود
 ما هيچگاه نبايد كاري را كه. اين بايد براي مادرس باشد تا بدانيم كه فرصتهاي روحاني درگذر هستند. او بريزد


  .يمبه تعويق بينداز. توانيم براي نجات دهنده انجام دهيم مي
  
  )11،9:2(توطئه عليه ايلعازر  )ب


مخفي نگه داشتن حضور او امكانپذير . اين كلام به زودي پخش شد كه عيسي نزديك اورشليم است 9:12
بسياري از يهوديان به بيت عنيا آمدند تا او را ببينند و ديگران آمدند تا ايلعازر را كه از مردگان برخيزانـده  . نبود


  .بود بينند
روساي كهنه شـورا   .نفر ديوانه وار قلب انساني دوباره در اين آيه به تصوير كشيده شده استت 11،10:12


كردند كه او برخاستنش از مردگان خيانت بزرگـي مرتكـب    مي احتمالاً آنها فكر. نمودند تا ايلعازر را نيز بكشند
  .دانستند مي مرگ او هيچ عملي تحت اراده خود انجام نداده بود ولي آنها او را لايق! شده است


پس ايلعازر جـزو دشـمنان صـاحب منصـبان     . ايلعازر بسياري از يهوديان به عيسي ايمان آوردند به خاطر
 سـوي خداونـد   ،ديگـران را  ي كـه آنـان . شـد  مـي  آمـد و لزومـاً بايـد از سـر راه برداشـته      مي يهودي به حساب


  .گيرند مي آورندهميشه مورد جفا و حتي شهادت قرار مي
خواسـتند از   مـي  سين معتقدند كه چون روساي كهنه صدوقي بودند كه منكر قيامت بودند آنهـا بعضي مقد


  .شر حقيقت با هلاك كردن ايلعازر راحت شوند
  
  )19،12:12(ورود مظفرانه  )پ


  .روز قبل از مصلوب شدن بوداين . رسيم به ورود مظفرانه عيسي به اورشليم مي حالا ما 13،12:12
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دانستند  مي آيا آنها واقعاً .كردند مي قيقاً بدانيم اين جمعيت راجع به عيسي چه فكربسيار سخت است كه د
كردند كه ايشـان را   مي پادشاهي نگاه به عنوانپسرخداو مسيح موعود اسرائيل است؟ يا احتمالاً آنها به او كه او 


اكثـر آن جمعيـت را كسـاني     ار بودند وليد ايماندر ميان ايشان اي  از ظلم روميان نجات دهد؟ بدون شك عده
  .دادند عموماً قلبي مشتاق خداوند داشتند مي تشكيل


 كلمه هوشيعانا يعنـي مـا   .)9:7مكاشفه (. ي نخل نشانه آرامي و صلح پس از غم ومصيبت هستندها شاخه
د مردم به آي مي به نظراين فكرها را كنار هم قرار دهيد و متوجه خواهيدشد كه  .خواهيم الآن ما را نجات بده مي


كسي كه خدا فرستاده تا ايشان را از دست جنايات روميان نجات بخشـدو صـلح و آرامـش را     به عنوانعيسي 
  .كرد مي پس از غم و مصيبت سالهاي بسيار در اسارت و زير ظلم امتها بريزد، بديشان باز دهد، نگاه


حتـي فراتـر از آن   . فرتعيسي سوار بركره الاغي به شهر آمـد يعنـي يـك روش معمـول مسـا      15،14:12
  .بخشيد مي خداوند داشت نبوت راجع به اين موضوع را تحقق


 پادشاه به اسرائيل ي كهكرده است كه زمان گوئيدر آنجا پيش. گرفته شده است 9:9نقل قول از كتاب زكريا 
ون كوهي واقـع  صهي ،تمثيلي از قوم يهود استاي  نمونه ،دختر صهيون: آيد او بر كره الاغي سوار خواهد شد مي


  .در شهر اورشليم بود
رسـاند كـه    مـي  افتد و دقيقاً دارد نبوت زكريا را به اتمـام  مي شاگردان نفهميدند كه چه اتفاقي دارد 16:12


ولـيكن پـس از   . شـد  مي پادشاه راستين اسرائيل به اورشليم وارد به عنوانشده و  گوئيعملاً با همان پيشعيسي 
و جلال يافت و به دست راست پدر نشست اين امر براي شاگردان باز شد كه اين  اينكه خداوند به آسمان رفته


  . اند هي مقدس بودها انجام نبوتهاي نوشته ،وقايع
گروهي بودند كه برخاستن ايلعـازر از   ،در بين جمعيتي كه شاهد ورود عيسي به اورشليم بودند 18،17:12


در اطراف او كه بركره الاغ سوار بود راجـع بـه ايلعـازر كـه از     اين گروه به ديگراني كه . مردگان را ديده بودند
ردم آمدند تا عيسي به محض اينكه خبر اين معجزه پخش شد، عده بسياري از م. مردگان او برخيزانده بود گفتند


  .انگيزه ايشان بيشتر كنجكاوي بود تا ايمان حقيقي متأسفانه. را ملاقات كنند
فريسـيان در اطـراف    ،يافـت  مـي  شد، و توجه به نجات افـزايش  مي زودهدر حيني كه به جمعيت اف 19:12
آنها با اغراق فرياد برآوردنـد كـه اينـك تمـام     . توانستند بگويند يا انجام دهند نمي آنها هيچ چيزي .ايشان بودند


 ي كهكه كسانگذراندن وقت بود و اين به خاطرآنها نفهميده بودند كه اشتياق اين جمعيت . اند هعالم از پي او رفت
  .پسرخدا داشتند بسيار كم هستند به عنواندر حقيقت اراده پرستش عيسي را 


  
  )26،20:12(يونانيان آرزوي ديدن عيسي راداشتند )ت


اين حقيقـت كـه   . غير يهودياني بودند كه به كيش يهود رويده بودند ،يونانياني كه نزد عيسي آمدند 20:12
. را ترك كرده بودنـد دهد كه آنها ديگر مراسم مذهبي پدران خود  مي نشان آنها براي پرستش به عيد آمده بودند







 


- ١١٩ - 


 


كشـد كـه در زمـان رد كـردن خداونـد       مـي  آمدن آنها نزد خداوند عيسي در اين وقت اين تصوير را به حقيقت
  .امتها موعظه انجيل را خواهند شنيد و ايمان خواهند آورد ،عيسي توسط يهوديان


شايد نام يوناني او و ايـن حقيقـت    .ده نشده است كه چرا آنها نزد فيلپس آمدندهيچ دليلي به ما دا 21:12
درخواسـت آنهـا جـدي و نجيبانـه     . كـرد  مـي  كه او از بيت حسداي جليل بود او را براي نوايمانان امت جذاب


باشـد و  نيست كه اين آرزوي صادقانه را در قلب خـود داشـته    كس هيچ. خواهيم عيسي را ببينيم مي آقااي  .بود
  .آن برگردد )پاداش(بدون گرفتن جواب 


مسيح قبلاً به شاگردان . پذيرد يا نه مي شايد فيلپس كاملاً مطمئن نبود كه آيا خداوند اين يونانيان را 22:12
  .گفته بود كه با انجيل امتها نروند بنابراين فيلپس نزد آندرياس آمد و آنها با هم به عيسي اين امر را گفتند


تـوانيم حـدس بـزنيم كـه      مي خواستند عيسي را ببينند؟ اگر در بين آيات نگاه كنيم مي ا يونانيانچر 23:12
خواستند كه او را به مقام يكي از فيلسوفان مردم پسند  مي آوازه حكمت عيسي به گوش ايشان رسيده بود و آنها


خواستند كه زندگي  مي هستند و ايشاندانستند كه رهبران مذهبي قوم يهود با او در تضاد  مي آنها. خود در آورند
ولي عيسي بديشان گفت كـه فلسـفه وضـوحاً بـا     . فلسفه ايشان جان خود را نجات دادن بود. او را نجات دهند


  .يك زندگي راحتيافت و نه در مي او در مرگ صليب بود كه جلال. شريعت در تضاد است
بـه  خداوند عيسي در اينجـا از خـود   . د و بميرددهد مگر آنكه اول در زمين افت نمي دانه هرگز ثمر 24:12


 او در جلال آسمان بـه تنهـايي شـادي   . ماند مي مرد، تنها نمي اگر او. آورد اشاره كرد مي دانه گندم كه ثمر عنوان
ولي اگر او مرد، راه را . در آنجا هيچ گناهكار نجات يافته با او نبود تا در جلال و شادي او شريك شود. كرد مي


  .يابند باز كرد مي جات عده زيادي كه نجاتبراي ن
  : گويد مي راگلند -جي -ت چنان كهكند  مي مشابه همين امر در مورد ما صدق


ميرند، اگر ما قرباني نباشيم يا شخصـيتي اهـل ريسـك     مي كه به زمين افتاده و –ي گندم باشيم ها اگر ما نخواهيم دانه
مسـيح از   بـه خـاطر  خداوند ما را خوانده پس اگر  ي كهدر رمان آن همت باشيم نداشته باشيم و به دنبال سلامتي خود و ثرو


مابايـد بركـات خـود     ،ولي اگر بخواهيم كه ثمـر داشـته باشـيم   . خانه رانده نشده و از خانواده طرد نشويم تنها خواهيم ماند
  .آورند مي برابر ثمر ميرند و پس چند مي ي گندم كهها تبديل شدن به دانه به وسيلهخداوند را دنبال كنيم 


آنها براي ايـن  . كنند كه چيزهاي مهم در زندگي غذا، لباس و رفاه هستند مي بسياري از مردم گمان 25:12
غفلـت   بـه وسـيله  . ولي در زندگي خود نخواهند فهميد كه روح از جسم مهمتـر اسـت  . كنند مي چيزها زندگي


از طرفي ديگر كساني هستند كه همه چيـز را بـراي   . ددهن مي آنها حيات خود را از دست ،كردن در تغذيه روح
 صرف نظر ،به او، آنها از خيلي چيزهايي كه در ميان انسانها باارزش استبراي خدمت . دهند مي مسيح از دست


نفـرت داشـتن از زنـدگي يعنـي     . دارند مي اينها مردماني هستند كه جان خود را تا حيات جاوداني نگاه. كنند مي
  .سيح بيشتر از دوست داشتن علائق شخصيدوست داشتن م


او خادمانش را مطيع تعاليم و روحاً وابسته بـه  . شخصي بايد او را پيروي كند ،در خدمت به مسيح 26:12
به همه خادمان وعده داده شده اسـت كـه   . آنها بايد نمونه مرگ او را براي خود الگو قرار دهند. خواهد مي خود
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شود بلكه ابديت ايشان را  نمي ان پايدار بمانند و اين فقط مربوط به زندگي حالدر حضور او با حفاظت استادش
هر چيزي كه يك شـخص  . خدمت حالا رضايت خدا را در روزهاي آينده دربر خواهد داشت. گيرد مينيز دربر


در  برد در اينجا در مقايسه با حالي كه در حضور خداي پدر مي بخار سرزنش شدن و شرمگين شدن از آن رنج
  !آسمان او خواهد داشت بسيار كوچك است


  
  )36،27:12(شود  مي عيسي با مرگ قريب الوقوع خود روبرو –ث 


او داشت بـه  . گرفت فكر كرد مي فزاينده راجع به وقايعي كه فوراً در مقابل او قرار به طورخداوند  27:12
متحمل خشم و غضب خداي پدر در قبـال   ،حمل كننده گناه به عنوانديد كه  مي كرد و زماني را مي صليب فكر


توانسـت   مـي  او چگونـه  .جان او مضطرب گشت )اچ بي جي(در تفكر به اين ساعت دردناك . شد مي گناهان ما
كرد كه پدر او را از آن ساعت رستگار سازد؟ او براي ايـن   مي در آن وقت دعا كند؟ آيا او بايد دعا )بايست مي(


  .آمده بود تا بميرد به دنيااو . به دنيا رفتن برروي صليب بوددعا نكرد بلكه هدف او از آمدن 
خداوند عيسي دعا كرد كه خداي پـدرخودش را   ،بجاي دعا كردن در جهت نجات يافتن از صليب 28:12
خدا حـالا از  . او بيشتر دوست داشت كه خدا حرمت بيابد تا اينكه خودش به امنيت و راحتي برسد. جلال دهد


اسم خدا در حين خدمت زمينـي  . يد كه اسم خود را جلال دادم و باز هم جلال خواهم دادگو مي آسمان سخن
سه سال خدمت عمـومي، كـلام فـوق العـاه و      ،سي سال سكوت در ناصره. عيسي و زندگي او جلال يافته بود


ل بزرگتـر  ولي هنوز جـلا . همگي اينها بسيار بسيار اسم خداي پدر را جلال داده بودند –كارهاي نجات دهنده 
  . در مرگ، مدفون شدن و قيام و صعود مسيح براي خدا باقي مانده بود


اين گونه افراد اكثراً درصددند . بعضي كه در آنجا ايستاده بودند صداي خدا را با رعد اشتباه گرفتند 29:12
ات ندارنـد  انسانهايي كه تصميم به پـذيرفتن حقيقـت معجـز   . تا توضيحي طبيعي براي مسائل روحاني پيداكنند


دانسـتند كـه ايـن رعـد نبـود،       مـي  ديگـران . كنند معجزات را با استفاده از قوانين طبيعت توضيح دهند مي سعي
توانستند نتيجه بگيرند  مي آنها فقط. فهميدن اين امر خدا بشري بود. تشخيص هم ندادند كه اين صداي خداست


بـه اشخاصـي شـنيده و     القـدس  روحكمـك   يلهبه وس ـتواند مي صداي خدا فقط. كه اين صداي يك فرشته بود
توانند بارها و بارها به انجيل گوش فرا دهند ولي اين برايشان نامفهوم خواهد بـود   مي مردم. تشخيص داده شود


  .از درون با آنها صحبت كند القدس روحتاحيني كه 
ته شـود تـا بتوانـد آن را    خداوند به شنوندگان توضيح داد كه اين صدا نيازي نبود كه بلند به او گف 30:12


  .در آنجا ايستاده بودند آن را بشنوند ي كهبلكه براي اين با صداي بلند ندا كرده شد تا آنان. بشنود
گفت كه دنيا در شرف مصلوب كردن خداوند حيـات و جـلال    مي او. الآن داوري اين جهان است 31:12


ايـن  . يت او با ردكردن فجيح مسيح مسجل شـده بـود  محكوم. كرد مي در انجام اينكار، دنيا خود را محكوم. بود
رئـيس ايـن جهـان، شـيطان     . محكوميت در ابتكار مردمان گناهكار بود. منظور عيسي نجات دهنده در اينجا بود
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يكبار خداوند عيسـي را   ،او گمان كرد كه با موفقيت. بينيم كه در جلجتا مغلوب شد مي در اينجا، شيطان را. بود
يا كـرد  دهنده راهي براي نجات انسانها مه نجات ،ولي بجاي آن. حنه روزگار محو كرده استبراي هميشه از ص


محكوميت هنوز گريبان شـيطان را نگرفتـه بـود    . و در همان زمين شيطان و همه دار و دسته اش را مغلوب كرد
كـرد ولـي    مـي  د حمـل رفت و اعمال او شريرانه خود را با خو مي او هنوز به دنيا. ولي شرارت او همر شده بود


  . زماني خدا خواهيد رسد كه او به درياچه آتش افكنده خواهد شد
شـده از چـوب   او برروي صليبي سـاخته  . اولين قسمت اين آيه به مرگ برروي صليب اشاره دارد 32:12


خداوند گفت كه اگر مصلوب شود، همه را به سوي خـود خواهـد   . شد مي ميخكوب شده و از زمين بلند كرده
برند كه او هم نجـات يافتگـان و    مي بعضي گمان. بسياري توضيحات راجع به اين مسئله بيان شده است. يدكش


كنند كه اگر مسيح در موعظه انجيل بـالا بـرده شـود،     مي ديگران فكر. هم محكومان را با خود بالا خواهد كشيد
ولـي احتمـالاً   . شـوند  مـي   كشـيده سپس قدرت بزرگي در پيام او خواهد بود و جانهاي زيادي به سوي او بـالا 


ايـن بـه معنـاي همـه مـردم بـه جـز        . شـوند  مـي  كه همه مردم به سوي او بالا كشيده اين استتوضيح درست 
  .مليت و زبان ،استثناعات نيست بلكه از هر قوم


مـرد   مـي  خداوند عيسي از بالا برده شدن صحبت كرد، او به نوع مرگي كـه بـدان وسـيله    ي كهوقت 33:12
او . را داريم كه نشان دهنده علم مطلق خداوند اسـت اي  اينجا دوباره ما واقعه. ه كرد كه مصلوب شدن بوداشار


  .تصادف نخواهد مرد بلكه برصليب ميخكوب خواهد شد به وسيلهدانست كه در بستر و يا  مي از قبل
 دانستند كـه او ادعـا   مي اآنه. مردم با اين جمله خداوند درباره بالا كشيده شدنش در حيرت افتادند 34:12


بـه  (دانستند كه مسيح موعود تا به ابد زنـده خواهـد مانـد    مي كند كه مسيح موعود است و هنوزاز عهد عتيق مي
توجه داشته باشيد كه مريم با گفتن پسر انسان  .)نگاه كنيد 7:4و ميكاء 14:7و دانيال  4:110و مزمور 7:9اشعياء 


از زمين بـالا كشـيده   من اگر . كردند كه او عملاً اين را بيان كرده بود مي قول بايد بالا كشيده شود از عيسي نقل
پسر انسان و شايد قبلاً هم حتـي   به عنوانكرد بارهايي متوالي  مي البته كه خداوند عيسي به خودش اشاره. شوم


كـر را در كنـارهم قـرار    گفته بود كه پسر انسان بايد بلند كرده شود بنابراين براي مردم سخت نبود تا اين دو تف
  .دهند


نـور عـالم سـخن     بـه عنـوان  او از خودش  ،مردم از عيسي پرسيدند كه پسر انسان كيست ي كهوقت 35:12
آنها بايد به سـوي نورآمـده و   . او بديشان يادآوري كرد كه نور جهان فقط اندك زماني ا ايشان خواهد بود.گفت


گرفـت و آنهـا در گمراهـي اطـراف      مي به زودي ايشان را فرو داشتند در غير اينصورت تاريكي ميدر آن گام بر
  .خوردند مي خود لغزش


خورشـيد  . شود تشبيه كرده است مي آيد كه خود را به خورشيد و نوري كه از آن ساطع مي به نظرخداوند 
اي خورشيد فقط بـر . كند در وقت شب مي گيردو به افق صعود مي كند و در رأس آسمان قرار مي در صبح طلوع


شب بيايد  ي كهبا ماست غنيمت بشماريم زيرا وقت ي كهما بايد آن را تا زمان. ساعات محدودي از روز با ماست







 


- ١٢٢ - 


 


 آورد در نـور سـالك   مـي  به خداونـد عيسـي ايمـان    ي كهكس ،از لحاظ روحاني. بريم نمي ما ديگر سودي از آن
او از هـدايت  . رود مـي  داند كـه بـه كجـا    ينم دارد و ميكند، در تاريكي گام بر مي او را رد ي كهشخص. شود مي


  . آسماني برخوردار نيست و در زندگيش لغزش خواهد خورد
  .فرصت هست ايمان بياورند ي كهمجدداً خداوند عيسي به شنوندگانش هشدار داد كه به او تا وقت 36:12


مطمئن ات جاودان كاملاً آنها از مسير حيات و حي. گرديدند مي در انجام اين كار، آنها به پسران نور تبديل
  .از ميان مردم رفته و براي مدتي در خفا ماند :پس از اينكه خداوند اين سخنان را گفت. هستند


  
  )43،37:12(ايمان نياوردن اكثر يهوديان )ج


كند كه با وجود اينكه خداوند عيسي پـيش روي ايشـان    مي تأكيد يوحنا در اينجا روي نكته جالب 37:12
چنانچه قبلاً هم به ما گفته شـده بـود،   . مقتدر به انجام رسانده بود ولي آنها بدوايمان نياوردندبسياري معجزات 


خداوند دلائل قانع كننده زيادي راجع به اولوهيت خود آورده بود ولـي  . ناباوري ايشان در اثر كمبود دلايل نبود
خواستند كـه   نمي رايشان حكمراني كند وليخواستند كه پادشاهي ب مي آنها. خواستند كه ايمان بياورند نمي مردم


  .توبه كنند
خداوند، كيست كه خبر ما را اي  .بوده است 1:53ناباوري يهوديان در به انجام رسيدن نبوت اشعياء  38:12


ي مقـدس از قـدرت   ها بازو در نوشته ي كهاز انجائ! نه عده زيادي: شود مي باور كرد؟ جواب آن چنين ندا كرده
قدرت خدا فقط به آنـاني كـه بـه خبـر     . كند مي بازوي خداوند از اقتدار و قدرت خدا صحبتكند،  مي صحبت


چون بسياري به خبر مسـيح موعـود يعنـي     ،بنابراين. شود مي مربوط به خداوند عيسي مسيح ايمان دارند نمايان
  . قدرت خدا ايمان نياوردند پس اين قدرت به عده بسياري نمايان نشد


دوباره و دوباره . وند عيسي خود را به قوم اسرائيل نمايان ساخت، آنها او را رد كردندخدا ي كهوقت 39:12
هرچقدر بيشتر مردم انجيل را رد كنند، . نجات رهنمون شود ولي آنها همچنان گفتند نه به سوياو آمد تا آنها را 


بندنـد، خـدا    مـي  نور ه سويبانسانها چشمان خود را  ي كهقتو. خواهد بودتر  براي ايشان قبول كردن آن سخت
برخورد كننـد كـه بـه    اي  شود كه ايشان به معقوله مي خدا باعث. سازد تر مي قابليت ديدن نور را برايشان سخت


 داوري خدا را برضد ايشان بجهت رد كردن پسرش بـه ارمغـان   ،كوري يهودي شناخته شده است و اين كوري
  .آورد مي


خدا چشمان مردم اسرائيل را كور كرد و دلهـاي ايشـان را سـخت    . بود 10،9:6نقل قول از اشعياء  40:12
بـه  .او اينكار را از ابتدا نكرد بلكه پس از آنكه آنها چشمان خود را بسته و دلهايشان را سخت سـاختند . ساخت
 ،آنهـا چشـمان خـود را كـور كردنـد و مـانع از فهميـدن        ،نتيجه لجبازي اسرائيل و رد كردن اراده مسيح عنوان


  .شت كردن و شفا يافتن خويشتن شدندبازگ
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كنـد   مـي  يوحنا اين توضيح را اضافه. گفته شده است كه نبي جلال خدا را ديده است ،6در اشعياء  41:12
اين آيه نيز يك آيـه   ،پس بنابراين. كه اين جلال مسيح بود كه اشعياء ديد و اين مسيح بود كه باوي سخن گفت


  .كند عيسي مسيح خداست مي يعي است كه ثابتمهم ديگر در ارتباط زنجيرهاي وقا
بهرحال، آنها جرأت نداشتند كـه  . بسياري از سرداران يهودي فهميدند كه عيسي همان مسيح است 42:12


ايـن مـردم   يم فكر كنيم كه مند ما علاقه. ترسيدند كه از كنيسه اخراج شوند مي اين امر را به ديگران بگويند زيرا
 ـ. خداوند عيسي بودند ولي شك داشـتند اران به د ايمانعموماً  درجـائي ايمـاني حقيقـي وجـود دارد،      ي كـه وقت


شـود، شـخص    مـي  نجات دهنـده شـناخته   به عنوانمسيح واقعاً  ي كهوقت. ديريازود اعتراف به مسيح نيز هست
  . توجه خواهد بود بي كند و نسبت به پيامدهاي ايمانش نمي ار به او شكد ايمان


 خدا دوسـت  )جلال(كه اين مردم تحسين پيروان انساني خود را بيشتراز تحسين اين روشن است  43:12
توانـد يـك    مـي  آيا شخصـي مثـل اينهـا   . آنها رضايت انسان را بيشتر از رضايت خدا دوست داشتند .داشتند مي


  .نگاه كنيد 44:5راي جواب به بار حقيقي به خداوند عيسي مسيح باشد؟ د ايمان
  
  )50،44:12(ايماني  بي خطر )چ


بلكـه همچنـين    ،آنكه به من ايمان آورد عملاً نه به من ايمان آورده فقط :چنين است 44مفهوم آيه  44:12
 در اينجا خداوند دوباره ارتباط نـزديكش را بـا خـداي پـدر تعلـيم     . به پدري ايمان آورده است كه مرا فرستاده


ايمان آوردن به مسيح يعني . به آن ديگري ن آوردننپذير نيست كه به يكي ايمان آوردبدون ايمااين امكا. دهد مي
 بـه طـور  تواند به پدر ايمان داشته باشد بدون اينكـه همـان حرمـت را     نمي يك نفر. ايمان آوردن به خداي پدر
  .مساوي راي پسرقائل شود


ه اين ولي خداوند عيسي ب. او روح است و بنابراين ناديدني. تواند خداي پدر را ببيند نمي كس هيچ 45:12
دهد كه  مي اين منظور ما اين نيست كه اوبه ما نشان به وسيله. جهان آمد تا ما بتوانيم ببينيم كه خدا چگونه است


 او شخصـيت خـدا را بـراي مـا نمايـان     . سازد مي خدا جسماً به چه شكلي است ولي ذات او را براي ما نمايان
  .ا ديده استبنابراين هرآنكس كه مسيح را ديد، خداي پدر ر. سازد مي


برد كه  مي نوري نام به عنوانمجدداً او از خود . مثل نور غالباً يكي از امثال مورد علاقه خداوند بود 46:12
. انسانها در ظلمت غليظ خواهند بود ،جدا از مسيح. به او ايمان دارند در ظلمت نمانند ي كهبه جهان آمد تا آنان


آينـد   مي با ايمان نزد مسيح ي كهولي كسان. و از مرگ و ابديت نيزآنها دانش درستي از زندگي نخواهند داشت 
  . اند هديگر نگران حقيقت نيستند زيرا آنها حقيقت را در او يافت


او درجايگاه داوري كساني كه از . مقصود آمدن اوليه مسيح به جهان داوري آن نبود بلكه نجات آن 47:12
ايمانـان را در   بـي  اين بدين معنا نيست كه او اين. زدند، ننشست شنيدن سخنان او و ايمان آوردن به وي سرباز


  . روز بازپسين داوري نخواهد كرد بلكه داوري جزو برنامه ظهور اوليه او نبود
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كلام او را رد كردند در مقابـل   ي كهاندازد يعني روزي كه آنان مي حالا خداوند به روز بازپسين نظر 48:12
در آن زمان، كلام تعليم داده شده خداوند عيسـي بـراي محكوميـت ايشـان كـافي       .ايستند مي مسند داوري خدا


  .خواهد بود
چيزهايي كه او تعليم داد چيزهايي نبودند كه از خودش ابداع نموده و يا در مدارس انساني تعلـيم   49:12
ايـن   .خواسـته بـود   خادم مطيع و پسر، او فقط چيزهايي را گفته بـود كـه پـدر از او    به عنوانبلكه . گرفته باشد


كلامي كه خداوند عيسي بيان كرد، كلام خدا بـودو  . كند مي حقيقتي است كه انسانها را در روز بازپسين محكوم
پدر به او گفته بود چيزهايي را نگويد كه نبايـد بلكـه هـر آنچـه او بـه وي      . انسانها نخواستند كه آن را بشنوند


چـه چيـز   . عبارت چه بگويم اشاره بـه منشـاء پيـام دارد   . وجود دارد تفاوتي در اين ميان. فرموده بود كه بگويد
  .حقيقت و راستي خدا بكار برده بود به عنوانبگويم يعني همان كلامي كه خداوند در تعاليمش 


اران بـه وي حيـات جـاوداني    د ايماندانست كه پدر به او مأموريت داده است كه به همه  مي عيسي 50:12
  .رساند مي كه از پدرش يافته استم را همانطور پس مسيح پيا. عطا كند


هفـت  . تا بدينجا، خداوند خود را به اسرائيل نمايانده بـود . خوريم ميآشكار در واقع براي  حالا ما به وقفه
است كه گناهكار در آن ايمان خود را بـر مسـيح   اي  معجزه آشكارثبت شده است و هر كدام نشان دهنده تجربه


  :زات اينها هستندمعج. قرار داده است
كشد كه با شادي  مي گناهكار را به تصوير ،اين معجزه .)12،1:2(تبديل آب به شراب در عروسي قاناي جليل -1


  . شود، بيگانه است مي قدرت مسيح منتقل به وسيلهآسماني كه 
ي روحاني كشد كه مريض است و احتياج به شفا مي اين گناهكاري را به تصوير )54،46:4(شفاي پسر افسر -2


  .دارد
كمك و قدرت براي نجات خـود   ،فقير گناهكار بدون توان .)5باب(شفاي افليج در كنار حوض بيت حسدا  -3


  .بخشد مي عيسي او را از ناتواني اش شفا. از وضعيت خويش به تصوير كشيده شده است
. بـه قـدرت گفـتن اسـت     گناهكار بدون غـذا، گرسـنه و در احتيـاج    .)6 باب(خوراك دادن به پنج هزار نفر -4


  .دهد تا ديگر هرگز گرسنه نگردند مي خداوند غذاي روح ايشان را
 شـود، خداونـد او را از طوفـان نجـات     مـي  گناهكار در جاي خطر ديده. )21،16:6(آرام كردن درياي جليل -5


   .دهد مي
. دهـد  مـي  شـد نشـان  چ مي قدرت مسيح را ي كهوقتاين مرد كوري قلب انسان را. )9باب(شفاي كورمادرزاد -6


 القـدس  روح بـه وسـيله   ي كـه تواند گناهكار بودن خود را ببيند يا زيبائيهاي نجات دهنده اش تا زمان نمي انسان
  .برايش باز شوند


شود كه گناهكار در گناهان خود مرده اسـت و   مي البته به ما يادآور. )11باب(زنده كردن ايلعازر از مردگان  -7
  . الا داردنياز به حيات تازه از ب
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  .باشد مي همه اين معجزات ظاهر شدند تا ثابت شود كه عيسي مسيح پسرخدا
  
  )11،1:13(شويد مي عيسي پاي شاگردانش را )ح


 عيسي ديگر در ميان مخالفان و دشمنان يهودي خود قدم. شوند مي ، وقايع اتاق بالاخانه شروع13در باب 
خانه در اورشليم آمده بود تا بـراي آخـرين بـار پـيش از محكـوم      او به همراه دوازده رسولش به بالا. گذارد نمي


يكـي از قسـمتهاي بسـيار     17-13يوحنـا  . شدن و مصلوب شدنش باايشان مصاحبت و مشاركت داشـته باشـد  
  .محبوب در عهدجديد است


خداوند عيسي دانست كه زمان مرگ او فرارسيده است تا دوباره برخيزد  ،روز قبل از مصلوب شدن 1:13
اران حقيقي به او بودند تا به آخر محبت نمود، او ايشان را تـا  د ايماناو خاصان خود را كه . به آسمان بازگرددو 


ولي او همچنين ايشـان را بـا   . دهد مي به آخر خدمات خود محبت نمود و اين محبت را تا ابد براي ايشان ادامه
يوحنا نگفته است كه كـدام   2:13. اين امربوداو در شرف نشان دادن  چنان كهذات خداوندي خود محبت نمود 


شـيطان دردل يهـوداي   . شام خداوند، شام فصح و يا وعده غذايي معمولي –شام در اينجا مد نظر او بوده است 
يهودا درصدد ضديت . اسخريوطي وارد شد و او را به اين تفكر انداخت كه زمان خيانت به عيسي رسيده است


  .كرد مي ي غلطش را نمايانها ي اين نقشهها ها بود ولي او حالا داشت نشانهبه خداوند خيلي پيش از اين
يـك اسـتاد بلكـه     بـه عنـوان  نه فقط  -كند كه نمايانگر وظيفه يك غلام است مي بركسي تأكيد 3آيه  3:13


دا دانست كـه از سـوي خ ـ   مي او ،داشت مي داد مي او كاري را كه بايد انجام. عيسي به اولوهيت خود هشيار بود
  .گردد ميآمده و دوباره به سوي خدا باز


مقامش و مأموريت و سرنوشتش بود كه او نشست و پايهـاي   ،اين با آگاهي او از شخصيت خودش 4:13
خداوند از شام برخاست و جامه خود را بيرون كرد و سپس دستمالي گرفته و به كمـرش  . شاگردانش را شست


نتظار داشتيم كه اين واقعه در انجيل مرقس ثبت شده باشد كه انجيل شايد ما ا. بست و جايگاه غلام را پذيرفت
  .شود مي ولي حقيقت اين است كه انجيل پسرخدا همه اين وقايع را شامل. خادم كامل است


كند كه خداوند چگونه جايگاه آسماني خود را ترك كرد و به اين دنيـا   مي اين عمل نمادين به ما يادآوري
  .مخلوقات خود را خدمت كرد مثل غلامي فرود آمد و


اين امر عمومـاً از روي  . كرد مي در سرزمينهاي شرقي، پوشيدن كفشهاي باز، شستن پايها را ضروري 5:13
در اينجـا صـاحبخانه   . شسـت  مي داشت كه پايهاي مهمانان را مي تركت بود كه هر شخص در خانه خود غلامي


 –عيسي در زيرپايهاي خائنين . دهد مي را انجام )فرومايه( شود و خدمتي سطح پائين مي آسماني تبديل به غلام
  چه درسي براي ما دارد؟! چه تصويري
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پطرس در فكركردن به اينكه خداوند پايهاي او را بشويد جا خـورد و نارضـايتي خـود را از اينكـه      6:13
يـدن خـدا در نقـش    د. شخصي بزرگ مثل خداوند بايد چنين لطفي درحق او كه نالايق بود بكند، ابراز داشـت 


  .است )آور حيرت(خدمتكار مضطرب كننده 
شسـتن پايهـا   . داد وجوددارد مي گويد كه مفهومي روحاني درآنچه او انجام مي عيسي حالا به پطرس 7:13


دانست كه خداوند در حال ظاهركردن عملي جسـمي   مي پطرس. تصويري روشن از شسته شدن روحاني است
او به زودي آن را خواهد دانست، بهرحال چون خداونـد آن  . روحاني آن چيستاست ولي او نفهميد كه نشانه 


 و او خواهد دانست زيرا خود نيز آن را پس از بازگشت و توبه از انكـار كـردن خداونـد تجربـه    . را توضيح داد
  .كرد مي


نخواهـد  او قسم خورد كه هرگز خداوند پايهاي او را . پطرس نمونه افاط گرايي طبيعت انسان است 8:13
هيچ نصيبي در پيـروي   ،خداوند به پطرس جواب داد كه بدون شستن. و هرگز دراينجا يعني تا به ابد نه. شست


دارنـد،   مـي مسـيحيان در ايـن دنيـا گـام بر     ي كـه ازآنجائ. شود مي معني شستن پايها در اينجا باز. او نخواهد بود
 ،)ناپـاك (نگاه كـردن بـه چيزهـاي غيرمقـدس     ،شتگوش دادن به سخنان ز. شوند مي آنهاآلوده پيمانهاي زيادي


  .او نياز داشت كاملاً پاك شود. ايمانان بي خدا و لزوماً هتك حرمت شدن توسط بي كاركردن با انسانهاي
 ،آموزيم مي خوانيم و مي را مقدس كتابدر حيني كه ما . شد مي آب كلام خدا عملي به وسيلهاين پاكيزگي 


يابيم كه اين كـلام مـا را از تـأثيرات     ميكنيم در مي با ديگران راجع به آن صحبت شنويم و مي و موعظه كلام را
 ايـن تـأثيرات شـرير بيشـتر     ،شـويم  مـي  غافـل  مقـدس  كتاباز طريقي ديگر هر چقدر از . سازد مي شيطان پاك


تـو را بـا   : تعيسي گف ي كهوقت .توانند بر زندگي و ذهن ما بمانند بدون اينكه مهم بزرگي در ما داشته باشند مي
نجات نيافتـه خواهـد بـود     ،خداوند او را نشويد ي كهمن نصيبي نيست او منظورش اين نبود كه پطرس تا زمان


بلكه پيروي از خداوند فقط با پاك شدن و تقديس مداوم و عملي شدن كلام مقدس خـدا درزنـدگي شخصـي    
  .شود مي نشان داده


 هرگز و حـالا دارد : گفت مي يك دقيقه پيش او داشت. كند مي حالا پطرس افراط گگري ديگري 10،9:13
  .همه جاي مرابشوي :گويد مي


او حمام ديگري نياز نداشت بلكه . شوند مي پايهاي شخص دوباره كثيف ،درراه بازگشت از حمام عمومي
بـين حمـام و   . غسل يافت محتاج نيست مگر به شستن پايهـا  ي كهكس. احتياج داشت كه پايهايش سشته شوند


پاك شدن از . آيد مي به دستكند كه در هنگام نجات مسيح  مي حمام از پاك شدن صحبت. تفاوتي هست غسل
 غسل راجع بـه پـاك كـردن آلـودگي گنـاه صـحبت      . دهد مي خون مسيح فقط يكبار رخ به وسيلهمجازات گناه 


شما پاك هستيد وليكن نه . يك حمام وجود دارد ولي پاشستنها زياد. بايست با كلام خدا ادامه بيابد مي كند و مي
هرگـز  . او. كه اين يعني همـه شـاگردان بجـز يهـودا     -غيير آئين را گرفته بودندهمه شما يعني شاگردان حمام ت


  .نجات نيافته بود
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دانست كه يهودا به او خيانت خواهد كرد و بنـابراين عيسـي    مي با دانش كامل از همه چيز خداوند 11:13
  .كند مي حمام رهايي نگرفته است صحبت هرگز ي كهكس به عنوانازاو


  
  )20،12:13(دهد كه نمونه او را پيروي كنند مي عيسي به شاگردانش تعليم )خ


سپس او رخت خـود را دوبـاره پوشـيد و    . آيد كه مسيح پايهاي همه شاگردان را شست مي به نظر 12:13
او گفتگو را بـا طـرح سـئوالي شـروع     . ردبازنشست و بديشان مفهوم روحاني كاري را كه انجام داده بود بيان ك


اين گونـه سـئوالات شـكل تأثيرگـذاري را در     . را براغي يادگيري ايجاد كرداي  سئوال نجات دهنده علاقه. كرد
  .گيرد مي تعاليم او دربر


ولـي  . شناختند و در اين امر صـادق بودنـد   مي خداوند و استادشان به عنوانشاگردان عيسي را  14،13:13
  .در ساختار ملكوت همانا خادم استكه او نشان داد اين بود كه بالاترين سطح  اي نمونه


آنها چه عذري براي نشستن پايهـاي يكـديگر خواهنـد     ،اگر خداوند و استاد پايهاي شاگردانش را شست
 ـلا تحت به طورداشت؟ آيا خداوند منظورش اين بود كه آنها بايد  ا او لفظي پايهاي يكديگر را با آب بشويند؟ آي


 او داشـت بديشـان  . كرد؟ نه، معني اينكار در اينجا روحـاني اسـت   مي داشت يك حكم كليسايي را بنيانگذاري
فظـي در  لال تحـت سـرد يـا    ،اگر كسي ببيند كه برادرش. مداوم پيروي كنند به طورگفت كه آنها بايد از كلام  مي


  .كند مقدس كتابن بر كند او بايد با محبت او را ترغيب به درست نگريست مي كلام رشد
كه از لحاظ روحـاني   دباشد براي ايشان تا بدانن گوئيداد، درسي كه الاي  خداوند بديشان نمونه 16،15:13


  .چگونه بايد با يكديگر رفتار كنند
بـه  بايـد   ،شود كه ما فروتن شده و برادران ديني خود را خدمت كنيم مي اگر غرورو يالذات شخصي مانع


او خود را كوچك كرد تا آناني را كه نالايق و ناسپاس بودند و . ما از آقاي خود بزرگتر نيستيمبياوريم كه  خاطر
دانيد در شرف خيانـت كـردن    مي آيا شما مردي را كه. دانست او را تسليم واهد كرد خدمت كند مي كسي را كه


 )رسـولان (اند هفرستاده شد در راهي محقرانه خدمت خواهيد كرد؟ آناني كه ،به شما در ازاي دريافت پول است
او  بـه دسـت  نبايد خود را در هيچ موردي بزرگ كنند كه يك شخص البته آنها را فرستاده است و ايـن كارهـا   


  .شوند يعني خداوند عيسي مي انجام
تواند  مي براي داشتن اين حقايق راجع به تواضع و فروتني و خدمت يك چيز لازم است و شخص 17:13


  .نهفته است ها ارزش واقعي و بركت در انجام دادن اين. ز در تجربه نيفتدآن را بداند و هرگ
او جزو كسـاني نبـود   . كرد نمي داد راجع به يهودا صدق مي آنچه كه خداوند راجع به خدمت تعليم 18:13


 گوئيي مقـدس خيانـت او را پيش ـ  هـا  دانست كـه نوشـته   مي عيسي. كه خداوند با انجيل به دنيا خواهد فرستاد
يهودا همان شخصي بود كه با خداوند سه  9:41ي مقدسي مانند مزمور ها نوشته -كه بايد به انجام برسد اند هكرد
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در  .شود كه همـان كـس خداونـد را تسـليم خواهـد كـرد       مي سال غذا خورده بود و در اين عبارت به او اشاره
  .تسليم كننده توسط خداوند،دوست خالص ناميده شده است ،41مزمور


اين وقايع بوقوع پيوستند، آنها بدانند  ي كهخداوند تسليم كننده خود را معرفي كرد تا شاگردان زمان 19:13
عيسـي  . تواند از پايان آيه حذف شـود بـاور كنيـد كـه هسـتم      مي )او(كلمه ايتاليك . كه عيسي حقيقتاً الهي بود


هدعتيق يكـي از بزرگتـرين دلايـل    به انجام رسيدن نبوت ع ي كهاز آنجائ. عهدجديد همان يهوه عهدعتيق است
  .ي مقدس استها توانيم اضافه كنيم الهامي بودن نوشته مي اولوهيت و همچنين ما


بنابراين او اين .خداوند ميدانست كه تسليم شدنش شاگردان را در شك و اضطراب خواهد انداخت 20:13
آنهـا  . انـد  هأموريتي آسماني فرستاده شـد داشته باشند كهبه م به خاطربايست  مي آنها. را گفت آميز جمله تشويق


. او را قبـول كـرده بـود   كرد،  مي چنان به آن شخصيت و ذات الهي نزديك زيسته بودند كه هر كس آنها را قبول
ارتباط نزديكشان با  به وسيلهآنها بنابراين . اند هكنند، خداي پدر را قبول كرد مي مسيح را قبول ي كههمچنين آنان


  .پسر آرامش داشتندخداي پسرو خداي 
  


  )30،21:13(كند مي گوئيعيسي تسليم شدن خود را پيش )د


داشتن اينكه يكي از شاگردانش به او خيانت خواهد كرد باعث شد كه خداوند عميقاً مضطرب  22،21:13
 آيد كه عيسي دراينجا به تسليم كننده خود آخرين فرصت را براي ترك كردن نقشه شريرانه اش مي به نظر. شود
بدون نشان دادن واضح او، خداوند آگاهي خود را از اينكه يكي از آن دوازده نفر او را تسـليم خواهـد   . دهد مي


  .ولي حتي اين امر هم ذهن خائن را تغييرنداد. كرد بيان كرد
آنها متعجب بودند كه يكي از ايشان چنين عملي را انجام خواهد داد . بقيه شاگردان به يهودا مظنون نشدند


  .تواند باشد مي در شگفت بودند كه او چه كسيو 
 ي كـوچكي دراز هـا  نشسـتند بلكـه بـرروي پشـتي     نمـي  در آن روزگار، مردم براي غذا برسـر ميـز   23:13


او از بردن اسـم خـود   . نمود يوحنا بود يعني نويسنده اين انجيل مي شاگردي كه عيسي او را محبت. كشيدند مي
. نكه جايگاه خاصي درقلب نجات دهنده داشته است سـرباز نـزده اسـت   صرف نظر كرده است ولي از گفتن اي


  .برد مي خداوند همه شاگردانش را دوست داشت ولي يوحنا از احساس نزديكي خاصي با او لذت
شايد با تكان دادن سرش به يوحنا اشاره . پطرس بجاي بلند صحبت كردن ترجيح داد اشاره كند 25،24:13


  .كننده اش چه كسي استكرد كه بپرسد نام تسليم 
و  درآغوش عيسي افتاده بـود از او سـئوالي سرنوشـت سـاز و بـا صـداي آرام پرسـيد        ي كهيوحنا در حال


  .شنيد جوابي با صداي آرام احتمالاً
درشـرق،  گويند كـه   مي بعضيها. دهم مي عيسي جواب داد كه آن است كه من لقمه را فرو برده بدو 26:13


با مهمان محترم قراردادن يهودا، خداوند همچنـين  . داد مي غذا به مهمان به عنوانترام صاحبخانه نان را براي اح
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ديگران معتقدند كه نان معمولاً درشـام عيدفصـح   . فيض و محبت تازه سازد به وسيلهسعي كرد او را براي توبه 
عنـي قبـل از اينكـه    اگر اين درست باشد، پس يهودا در حين شام فصح آنجا را ترك كرده بود ي. شد مي خورده


  .خداوند شام خود را آغاز كند
حـالا شـيطان در او داخـل    . شيطان درآن دم در دل يهودا وارد گشته بود تا خداوند را تسـليم كنـد   27:13


حالا شـيطان  . ولي يهودا آن را تقويت كرد، دوست داشت و پذيرفت. در ابتدا، اين فقط يك وسوسه بود. گشت
كنـي بـه    مـي  آنچـه : پس خداوند به او گفـت . شناختن خائن حالا مسجل شده بود. كنترل او را دردست داشت


....... .كرد عمل شـريرانه اش را انجـام دهـد ولـي بـه سـادگي       نمي آشكاراست كه او وي را تشويق. زودي بكن
  .غمگين كننده او را تسريع بخشيد


باره نان توسـط ديگـر شـاگردان    دهد كه گفتگوي قبلي ميان عيسي و يوحنا در مي اين آيه نشان 29،28:13
  .دا درشرف تسليم كردن خداوند استدانستند كه يهو نمي آنها هنوز. شنيده نشده بود


بعضي گمان كردند كه عيسي به سادگي به يهودا گفت كه زود برود و مايحتاج عيد را بخرد يا چون يهودا 
  .خريطه دار بود، نجات دهنده او را فرمود تا چيزي به فقرا بدهد


آخرين لطف از سوي خداوند خورد و سپس جمـع خداونـد و    به عنوانيهودا لقمه نان را گرفته و  30:13
اين . كند كه اينها هستند و شب بود مي ي مقدس كلماتي معني دار را اضافهها نوشته. شاگردان را ترك كردديگر 


 اميدي و نـدامت كـه هرگـز پايـان    شب نا. لفظي شب نبود بلكه تاريك روحاني يهودا بودلا تحتفقط در معناي 
  .كنند مي انسانها به نجات دهنده پشت ي كهاين شب هميشه خواهد بود زمان. پذيرد نمي


  
  )35،31:13( شود مي داده فرمان جديد )ذ


. عيسي شروع كرد به صحبت كردن با شاگردان با آزادي و وضـوح بيشـتر   ،به محض خروج يهودا 31:13
اي  خداوند داشت از كـار رهـايي بخـش را كـه درآينـده      . پسر انسان جلال يافتحالا. كشمكش پايان يافته بود


رسيد ولي اين  مي به نظرمرگ او احتمالاً بايد مغلوب شدن . گفت مي پيشاپيش سخن. رساند مي نزديك به اتمام
امه يافـت و او در  اين امر با قيام و صعود او اد. يابند مي مرگ به معناي اين بود كه گناهكاران بدان وسيله نجات


 خداي مقدس معرفي به عنواناين آيه او را .و خدا در او و دركار نجات دهنده جلال يافت. يافت مي اينها جلال
او اعـلام كـرد كـه    . كند كه با گناه سازش ندارد ولي البته خداي محبتي كه دوست ندارد گناهكـاران بميرنـد   مي


 العـاده  خارق به طورهمه صفات الهي در جلجتا در او . ايي بخشدتواند خدا باشد و گناهكاران را ره مي چگونه
  .نمايان شد


خدا شاهد جـلال  . اگر خدا در او جلال يافت و او نيز همچنين به زودي در او جلال خواهد يافت 32:13
خداي پدر عهد خود را بـا  . بدون تأخير –جلال خواهد يافت  به زودييافتن پسر حبيبش خواهد بود و او نيز 
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خـدا منتظـر   .برخيزاندن خداوند عيسي از مردگان و نشاندن او به دست راست خود درآسمان به انجـام رسـانيد  
  . او پسرش را به زودي جلال داد. ملكوت برقرار شود ي كهنشد تا زمان


نـوعي از سـخن    -فرزندان كوچـك صـدازد   به عنوانشاگردانش را  ،براي اولين بار خداوند عيسي 33:13
. ماند مي او فقط اندك زماني باايشان. اين را فقط پس از رفتن يهودا كه از ايشان جدا شده بود گفتو او . گفتن


را بيابند زيرا كه به آسـمان   سپس آنها او را طلب كرده ولي قادر نخواهند بود او. مرد مي سپس اوبرروي صليب
ظور او بديشان درطيقي ديگر بيان شده خداوند همان سخنان را به يهوديان گفته بود، ولي من. صعود نموده است


ولـي  . )14بـاب  (گشـت  مياو دوباره بجهت ايشان باز. جدايي فقط براي مدتي موقت بود ،براي شاگردانش. بود
توانستند دنبال او بروند  نمي كرد و آنها مي او داشت به آسمان اشاره. رفتن او بمنزله پايان راه بود ،براي يهوديان


  .زيرا ايمان نداشتند
اين حكم جديـدي  . كردند مي بايست حكم او را كه محبت بود اجرا مي درحين عدم حضوراو، آنها 34:13


. داد مـي  محبت نسبت به خدا و همسايه را تعلـيم نبود كه در اين زمان به ايشان اعلام كرده باشد زيرا ده فرمان 
 اران قدرتد ايمانبه  القدس روحبود چون اين حكم تازه . ولي اين حكم در اين طريق تازه مفهومي تازه پيداكرد


حكـم قـديمي گفـت كـه     . اين حكم تازه بود چون از حكم قديمي بزرگتر بود. بخشيد تا از آن اطاعت كنند مي
  .دشمان خود را محبت نما :گويد كه مي همسايه خود را محبت نما ولي حكم جديد


بـه   به وسـيله شود  مي ضوح توضيح دادهبه خوبي گفته شده است كه شريعت محبت به ديگران حالا به و
  . اجرا درآمدن انگيزه و نمايان شدن نمونه عهدجديد و اطلاعات از آن در هر طريقي


والاتـر از محبـت   اي  همچنين اين حكم تازه بود چنانچه در اين آيه توضيح داده شده زيرا اين حكم درجه
  .يز يكديگر را محبت نمائيدمن شما را محبت نمودم تا شما ن چنان كه: را خواستار است


گردن نيست و يا برروي يقه يا لباسي متمـايز كـه نشـان     نماد شاگردي مسيح، انداختن صليبي دور 35:13
مسـيحي   فـرد نشانه واقعي . شاگردي خود را اعتراف كند ،اين مفاهيم به وسيلهتواند  مي هركس. دهنده آن باشد


زمند قدرتي آسماني اسـت و ايـن قـدرت فقـط بـه آنـاني كـه        اين نيا. محبت او نسبت به ديگر مسيحيان است
  .شود مي عطا خواهد شد زيرا كه روح در ايشان ساكن درا دارن القدس روح


  
  )38،36:13(كند مي انكار پطرس را پيشگوئي ،عيسي )ر


كـرد كـه عيسـي دارد بـه      مـي  او فكر. كند مي شمعون پطرس نفهميد كه او دارد از مرگش صحبت 36:13
خداونـد بـه او توضـيح داد كـه     . تواند دنبـالش بـرود   نمي توانست بفهمد كه چرا او نمي رود و مي مينيسفري ز


  .توانست دنبال او برود نمي او مرد ولي درآن موقع ي كهپطرس درآخر به دنبال او خواهد رفت يعني زمان
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او . خداوند اظهار داشتپطرس اراده خود را در جهت مردن براي  ،با اشتياق و وفاداري مثال زدني 37:13
 بعداً او عملاً براي خداوند جـان  ،البته. تواند عذاب شهادت را با قدرت خودش متحمل شود مي كرد كه مي فكر
  .اين بود كه به او قدرت و شهامت مخصوص از جانب خدا عطا شده بود به خاطرداد ولي آن عمل او  مي


 گفـتن مطلبـي كـه پطـرس خـودش      به وسيلهناسانيد عيسي غيرت او را با پيش داني خود به او ش 38:13
بنـابراين پطـرس از   . كه قبل از اينكه شب به پايان رسد، او سه مرتبه خداوند را انكار خواهد كـرد  -دانست نمي


  .شد مي ترسوئي و عدم توانائي خود در پيروي خداوند حتي براي چند ساعت با قدرت خويش مطلع ،شرارت
  


  )14،1:14(ياتراستي و ح ،راه :عيسي )ز


 برند كه اين دارد رو به پطـرس سـخن   مي كنند و گمان مي متصل 13را به آيه آخر باب  1بعضي آيه  1:14
. كرد، ولي يك كلام تسلي بخش برايش در اينجـا وجـود داشـت    مي او خداوند را انكار ي كهاز آنجائ. گويد مي


 اين سخن رو به همه شاگردان بوده از ايـن رو  دهد كه مي نشان )در انگليسي قديم(ولي حالت جمع در يوناني 
مـن  : آيـد ايـن باشـد    مي به نظرموضوع . باب بعدي قائل شويم 1براي آيه  13پس از باب  ،اي بايست فاصله مي


شما به خدايي ايمـان  . ولي اجازه ندهيد دل شما مضطرب شود. روم و شما قادر نخواهيد بود مرا ببينيد مي دارم
مهـم  ايـن نيـز ادعـاي    . حالا به نظر من نيز به همان طريق ايمان آوريـد  .توانيد او را ببينيد نمي آورديد كه هنوز


  .ديگري درزمينه مساوي بودن باخداست
بـراي همـه فديـه    . مكانهاي سـكونت بسـياري وجوددارنـد    ي كهخانه پدر اشاره به آسمان دارد جائ 2:14


خواست براي آنها اميدهاي  نمي او. گفت مي اوند بديشانشدگان اتاق وجوددارد، اگر منزل بسياردرآنجا نبود خد
خداوند عيسي به جلجتا رفت . تواند دو معني داشته باشد مي روم تا براي شما مكاني حاضر كنم مي .غلط بسازد


اران از مهيا بودن منزلشان درآسمان د ايماناو بود كه اي  از طريق مرگ كفاره. تا براي خاصانش مكاني مهيا سازد
ما درباره اين . گشت تا مكاني براي ايشان مهيا سازد ميولي خداوند همچنين به آسمان نيز باز. يافتند مي ميناناط


مكاني آماده شده براي مردمي  -اند هدانيم ولي اين مكانها براي همه فرزندان خدا تدارك ديده شد نمي مكان زياد
   !آماده شده
آنهـايي كـه در ايمـان     ي كـه ند در هوا بازخواهدگشت يعني زمانبه زماني اشاره دارد كه خداو 3آيه  3:14


همه جمعيتي كـه بـا    ي كهخداوند تبديل خواهند يافت و زمان.. .زندگان ي كه، خواهند برخاست و زماناند همرد
ايـن   )58،51:15قرنتيـان  -1 ،18،13:4تسـالوكيان -1(به خانه آسماني خواهنـد رفـت   اند هخون مسيح خريده شد


آرزوي او بـراي  . گـردد  مياو بـاز  ،به همان ميزان اطميناني كه در مورد رفتن او داريم. سيح استآمدن شخص م
  .كه ايشان ابديت را با او سپري كنند اين استخاصانش 
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گفتـه  او بارهـا بديشـان    ي كهدانستند از آنجائ مي رفت و آنها راه آسمان را مي او داشت به آسمان 5،4:14
 روي زمين و مكاني در اينجا فكـر  به سفري بر او ،مثل پطرس. لمات خداوند را نفهميدظاهراً توما معني ك .بود
  .كرد مي


او . كند كه عيسي مسيح خودش شخصاً راه ورود به آسمان اسـت  مي روشن ،اين آيه دوست داشتني 6:14
نزد  كس هيچ. استاو تنها راه . نجات در يك شخص وجوددارد. داد زيرا خودش راه بود نمي عموماً راه را نشان


قـانون اساسـي، فـرامين مختلـف و حتـي       ،ده فرمـان  به وسيلهراه رسيدن به خدا . آيد نمي او به وسيلهپدر جز 
گويند كه مهم نيسـت بـه    مي امروزه بسياري. اين از طريق مسيح و تنها مسيح است –عضويت در كليسا نيست 


 گويند كـه همـه مـذاهب درپايـان بـه آسـمان خـتم        مي اآنه. چه چيزايمان داشته باشيد فقط ايمانتي اصيل باشد
  .آيد نمي من به وسيلهنزد پدر جز كس هيچ :ولي عيسي گفت. شوند مي


او تجسـم  . دهد او راستي اسـت  مي او فقط شخصي نيست كه راستي را تعليم :راستي استسپس خداوند 
مسـيح عيسـي    .شـود  نمي اي ديگر يافتاين در هيچ كج. مسيح را دارند، راستي را دارند ي كهآنان. راستي است
او را بپذيرند حيات جاوداني خواهند داشت زيرا او  ي كهآنان. او منشأ حيات روحاني و ابدي است. حيات است
  .حيات است
 اگـر شـاگردان  . يكبار ديگر خداوند اتحاد و هماهنگي كه بين او و خداي پدر وجودارد را تعليم داد 7:14


پدر را به انسـانها   ،زيرا خداوند عيسي. شناختند مي قتاً چه كسي است، آنها پدر را نيزفهميدند كه عيسي حقي مي
سـپس آنهـا   . شاگردان فهميدند كه عيسي خداي پسـربود  ،بعد از اين و خصوصاً پس از قيام مسيح. آشكار كرد


 اين آيه تعليم. خواهند فهميد كه شناختن مسيح، شناختن پدراست و ديدن خداوند عيسي، ديدن خداي پدربود
شخصيت درذات خدا وجوددارند ولي تنهـا يـك خـدا     3. دهد كه خداو عيسي مسيح يك شخصيت دارند نمي


  .وجوددارد
او . فيلپس از خداوند مكاشفه مخصوصي از پدر خواست واين همه چيزي بود كه اودرخواست كرد 8:14


بود اي  او بود و هرچيزي كه گفته بودمكاشفهنفهميده بود كه هركاري كه خداوند انجام داده بود و هرآنكس كه 
  .از خداي پدر


او يكـي از دوازده رسـول   . فيلپس براي مدت زيادي با خداوند بود. عيسي صبورانه او را تصيح كرد 9:14
ولي حقيقت اولوهيت مسيح و ارتبـاطش بـا خـداي پـدر     . )43:1يوحنا(اوليه خداوند بودكه او دعوت كرده بود


نگرد كه كاملاً پدر  مي نگرد، دارد به كسي مي دانست كه وقتي به عيسي نمي او. او باز نشده بودهنوز كاملاً براي 
  . سازد مي را نمايان


نزديك و صميمي بودن ارتباط بـين پـدر و پسـر را    در در من است، پو هستمدرپكلمات من در 11،10:14
ما نبايد نااميد شويم اگر ايـن  . يكي هستنديي جدا هستند ولي در اراده و ويژگي ها آنها شخصيت. دهد مي نشان


 ما بايـد بـراي داشـتن چيزهـايي كـه هرگـز      . تواند ذات خدارا درك كند نمي هيچ ذهن انساني. امر را نفهميديم
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عيسي قدرت  !شديم مي فهميديم پس مثل او بزرگ مي اگ ما كاملاً او را. توانيم بدانيم، نام خدا را برافرازيم نمي
خادم يهوه و او سـخن گفـت و    به عنوانا بگويد و معجزات انجام دهد ولي او به جهان آمد داشت كلام خدا ر


  .عمل كرد در اطاعت كامل از پدر
 .شهادت شخصي خـدا بـه ايـن حقيقـت     به خاطرشاگردان بايد ايمان داشته باشند كه او و پدريكي بودند 


  .كه درميان ظاهر كرده بود اعمالي به خاطرداشتند  مي ولي اگرنه، پس بايد مطمئناً ايمان
به او ايمان آورند معجزاتي ظاهر خواهند كرد كه او كرد وحتـي   ي كهخداوند پيشگوئي كرد كه آنان 12:14


خوانيم كه رسولان معجزاتي از قبيل  مي ما ،در كتاب اعمال رسولان. اعمالي بزرگتر از آنها نيز انجام خواهند داد
 ولـي همچنـين مـا دربـاره معجزاتـي بزرگتـر نيـز       . رسـانند  مي بظهور شفاي جسمي درست مانند نجات دهنده


بدون شك خداوند باگفتن كارهـايي بزرگتـر   . همانند ايمان آوردن سه هزار نفر درروز پنطيكاست –خوانيم  مي
نجات جانهاي بسيار و ساخته شدن كليساي بسيار درسراسر جهـان بـوده    ،جهان شمول شدن انجيل ،منظورش


خداونـد بـه آسـمان برگشـت، او جـلال يافـت و        ي كـه وقت. نها بزرگتر است از شفاي جسمينجات جا. است
  .بود كه رسولان معجزاتي بزرگتر ظاهر ساختند القدس روحاز طريق قدرت . را به زمين فرستاد القدس روح


 خداونـد ايشـان را تـرك    ي كهچه تسلي بزرگي بوده است براي شاگردان داشتن اينكه حتي درحال 13:14
اين آيه بدين معني . توانند درنام او نزد خداي پدر دعا كنند و درخواستهاي خود را از او بگيرند مي كند، آنها مي


كليد فهم اين وعده در كلمات بـه  . توانند از خدا دريافت كنند مي اران هرآنچه كه بخواهندد ايماننيست كه همه 
سئوال كردن به اسم عيسي به سـادگي عنـوان كـردن و     .هر چيزي را كه به اسم من سئوال كنيد -اسم من است


ايـن يعنـي   . ايـن امـر يعنـي دراراده و بـا ذهنيـت او درخواسـت كـردن       . قرار دادن اسم او در پايان دعا نيست
بركت مردم و خواهشهايي درجهت روحانيت  ،دهند دوست داشتند مي درخواست چيزهايي را كه خدا را جلال


  .خودمان
طـرز   ،درغيراين صورت ما. ر نام مسيح، ما بايد در صميميت نزديكي بااو زندگي كنيمبراي سئوال كردن د


آرزوهاي ماهم به همان ميـزان بـه آرزوهـاي او     ،هرچقدر كه به او نزديكتر باشيم. رفتار او را نخواهيم شناخت
ن خدا خشنود كننده دهد زيرا پسر فقط آرزوي چيزهايي را داردكه درديدگا مي پدر، پسررا جلال. شوند مي شبيه


  .هستند
زندگي درمركز اراده . وعده براي تشويق و قوي شدن قوم هدا بارها تكرار و برآن تأكيد شده است 14:14


خواهـد و ايـن يعنـي جـواب داده شـدن       مـي  او، قدم زدن در پيروي از خداوند و خواستن هرآنچه كه خداوند
  .دعاهاي شما


  
  )26،15:14( )گردياي  كمك كننده(وعده كمكي ديگر  )ژ
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 آنهـا چگونـه  . خداوند عيسي درشرف ترك كردن شاگردانش بود و آنها پر از غـم و انـدوه شـدند    15:14
نه با اشـكها  .باشد مي توانستند دوست داشتن خود را نسبت به او نشان دهند؟ جواب درنگاه داشتن احكام او مي


  . اند هر انجيل و كل عهدجديد به ما داده شداحكام خداوند دستورات او هستند كه د. اطاعت به وسيلهبلكه 
كه سئوال كردن ترجمه شده است وخداوند دراينجا آن را بكـاربرده مشـابه سـئوال كـردن     اي  كلمه 16:14


 خداونـد از پـدر سـئوال   . باشد بلكه درخواستي از وجودي مساوي خـود  نمي شخصي حقيرتر از وجودي فراتر
تابـه  شـود   مي يعني كسي صدازده )پاراكلت(كلمه تسلي دهنده . عطا كندكند تا تسلي دهنده ديگري بديشان  مي


خداوند عيسي شـفيع و تسـلي    )1:2يوحنا-1(همچنين اين كلمه شفيع نيز ترجمه شده است. ديگري كمك كند
. نـه ديگـري از جنسـي مخـالف بلكـه از همـان ذات       –ديگراست اي  تسلي دهنده القدس روحدهنده ماست و 


 به زمانهاي لازم آمده ولي اكثراً ايشـان را تـرك   القدس روحدرعهدعتيق؛ . براي ابد خواهد ماند با ما القدس روح
  .شود مي اران ساكند ايمانآيد و در  مي حالا او. كرد مي


باشـد   مـي  روح راستي ناميده شده است زيرا تعاليم او راستي و مسـيح را كـه راسـتي    ،القدس روح 17:14
خواهند قبـل از   مي ايمانان بي .تواند آن را ببيند نمي را قبول كند زيرا القدس روحند توا نمي جهان. دهد مي جلال


نجـات  . توانند ببينند نمي آنها با دو الكتريسيته را باور دارنداگرچه آنها را ي كهدر حال -ببينند ،اينكه ايمان آورند
ز گناه خواهـد برگردانيـد، و ايشـان نخواهنـد     او آنها را ا. فهمند نمي شناسند و او را نمي را القدس روحنيافتگان 


آنهـا اعمـال او را در زندگيهايشـان    . شناسـند  مـي  را القدس روحشاگردان . دهد مي دانست كه او اينكار را انجام
  .رساند مي به انجام القدس روح به وسيلهخواهند دانست و خواهند ديد كه خداوند عيسي كارش را 


بر انسانها فـرود آمـد و در ايشـان     القدس روح ،قبل از پنطيكاست. اهد بودماند و در شما خو مي او با شما
دربـدن   القـدس  روحآورد،  مـي  ولي از پنطيكاست به بعد درزماني كه انساني به خداوند عيسي ايمان. ساكن شد


. يسـت امروزه اين دعا مناسـب ن . روح قدوست را از من مگير: دعاي داود. اران براي هميشه خواهد ماندد ايمان
  .اگر چنين شود او اندوهگين و نااميد شود ي كهشود تاجائ نمي ار گرفتهد ايمانهرگز از يك  القدس روح


ازيـك سـو او پـس از    . او دوباره نزد ايشان خواهدآمـد . گذارد نمي خداوند شاگردان را يتيم و تنها 18:14
از طرفي ديگر، او براي آنها . عني باشدبرخاستنش از مرگ نزدشان خواهدآمد البته شك داريم كه اين آيه دين م


چيزي . باشد مي معني حقيقي آيهآمدن روحاني دراينجا . درروز پنطيكاست خواهد آمد القدس روحدر شخصيت 
 )فظـي لال تحـت  بـه طـور  (درسومين مورد، او عملاً . كند مي راجع به پنطيكاست است كه آمدن مسيح را مسجل


  .ه برگزيدگان خود را به آسمان خواهدبردخواهد آمدو در پايان اين دوران هم
او فقط توسط كساني ديده شـد   ،پس از اينكه او برخاست. ايماني پس از دفن شدنش نديد بي هيچ 19:14


اين بدون شك . بييند مي را ايمان او به وسيلهشاگردانش  ،ولي حتي پس از صعودش. داشتند مي را دوست كه او
زنده  چون كه من را ببيند، پس ازاينكه دنيا ديگر نتواند او. بيند مي اما شما مرا: دياب مي اين كلمات معنا به وسيله
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ايـن وعـده حيـات    . كند مي اينجا او دارد به حيات پس از قيامش اشاره در. هستم شما هم زيست خواهيد نمود
  .گر هرگز نميرندهند برخاست تا دييرند، خوامآنها ب حتي اگر. براي همه كساني است كه به او اعتماددارند


دهد درست  مي اران را به راستي فرماند ايماناو . اشاره دارد القدس روح نزولدرآن روز، احتمالاً به  20:14
اززندگي و لذات روحاني  العاده ارتباطي مستقيم بين خداي پسرو پدر وجوددارد بنابراين اتحادي خارق چنان كه


ار سـاكن اسـت و   د ايمانتوضيح دهيم چگونه مسيح در سخت است كه. خواهدداشتمسيح و مقدسينش وجود
نه فقط سيخي در آتش بلكه آتـش نيـز در سـيخ    . مثل معمول سيخي در آتش است. ار در مسيحد ايمانهمزمان 


او . اران است به اين مفهوم كه حيات او در وي استد ايمانمسيح در. كند نمي ولي اين كل داستان را بيان. است
ار در مسيح است دراين معـن كـه او درمقابـل همـه     د ايمان .القدس روحر ساكن است از طريق اد ايمانعملاً در 


  . ارزشهاي خداو شخصيت و كار مسيح با فروتني سلوك كرده است
ي فايـده اسـت كـه دربـاره     . دليل واقعي محبت يك شخص به خداوند، اطاعت از احكام اوسـت  21:14


ازيك سو، پدر همه جهـان را دوسـت دارد   . ه از وي اطاعت كنيمدوست داشتن او صحبت كنيم اگر نخواهيم ك
 مسـيح محبـت   بـه وسـيله   ي كـه آنـان . پسرش را دوسـت دارنـد دارد   ي كهولي او محبتي خاص نسبت به كسان


هرچقدربيشتر ما نجات دهنده را دوست داشـته  . شناساند مي شوند و او خودرا بديشان در طريقي بخصوص مي
  .هيم شناختبهتر او را خوا ،باشيم


ولـي روح  . يهودا در اينجا بايد اقبالي مواجه شده است كه اسمش مشابه همان يهوداي خائن است 22:14
او نتوانست بفهمد كه چگونه خداوند به شاگردان بدون ديده . كند مي آن اسخريوطي جدا از را خدا با محبت او


سلطنت گرفتن پادشاه يا  به عنوانخداوند  بدون شك او داشت به آمدن. شد شدن توسط جهانيان ظاهر خواهد
كرده او نفهميده بود كه خداوند خودش را به خاصـانش در مفهـومي روحـاني آشـكار      مي قهرماني مردمي فكر


  .ه خدا از طريق كلامش خواهند ديدايمان ب به وسيلهرا  آنها او. ساخته است
بشناسيم بيش از شاگرداني كه وقتـي او بـرروي   توانيم عملاًمسيح را امروزه بهتر  مي روح خدا ما به وسيله


 ي كـه درمقابل توده جميعت بودند به وي بيشتر ازآنان ي كهوقتي او دراينجا بود آنان. شناختند مي را زمين بود او
توانيم ازارتبـاط نزديـك بـا او     مي هركدام از ما ،ولي امروزه بواسطه ايمان. دروسط جميعت بودند نزديك بودند


به جواب مسيح به سئوال يهودا نشان دهنده تجلي مشاركت شخص مسيح باهريكي از پيروان خود . لذت ببريم
  .آيد مي به دستاطاعت از كلام درنتيجه آمدن و ماندن نزد خداي پدروپسرش . كلام خداست وسيله


داشـته  را نگاه  اگر كسي حقيقتاً خداوندرادوست داشته باشد، او خواهدخواست كه تمامي تعاليم او 23:14
كننـد ازپسـرش بـدون سـئوال يـا شـرطي        مي پدرآناني راكه اراده. و نه اينكه فقط آنها راصرفاً حفظ كرده باشد


  .هم پدرو هم پسر به قلبهاي چنين مشتاق و مطيع نزديك هستند. اطاعت كنند، دوست دارد
 نها فقط كلام مسـيح را رد وآ دارند مينه را نگا او را دوست ندارند كلام او ي كهازطرفي ديگر، آنان 24:14


  .نيز را كنند بلكه كلام پدر نمي
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 او. دهـد  مـي  او با ايشان است، خداوند ما به شاگردان نكاتي اطمينـان بخـش را تعلـيم    ي كهتازمان 25:14
  .توانستند آنها را درك كنند نمي توانست حقايق بيشتري رابرايشان عنوان كند زيرا نمي


او .يح و براي ظـاهر كـردن محبـت مسـيح بـرروي زمـين خواهـد آمـد        درنام مس القدس روحولي  26:14
او همه چيز را به شما . نجات دهنده بكشاند به سوينخواهدآمد كه خود را جلال دهد بلكه تا مردان و زنان را 


او ابتدا اين كاررا در سخنان رسـولان انجـام داد سـپس درنوشـته     . خداوند اين لغت را گفت. تعليم خواهد داد
آنچه كه نجات دهنده تعليم داده و گفته بـود را بـه يـاد     القدس روح. لام خدا كه امروزه دراختيار ماستشدن ك
درتمـامي   القـدس  روح به وسيلهآيد محور همه تعاليمي است كه  مي عملاً خداوند عيسي به نظر. آورد مي ايشان


  .عهدجديد آشكار شده است باشد
  
  )31،27:14(گذارد يم عيسي سلامتي ودرا براي شاگردانش )س


 شخصي كه مرگش نزديك است معمولاً آرزوهـايي پايـاني و وصـيت خـودرا راجـع بـه امـوالش        27:14
او چيزي از خـود   ،بهرصورت. دراينجا خداوند عيسي درحال انجام چنين كاري بود. )روبه عزيزانش(نويسد مي


سـلامتي بـاطني بـا آگـاهي ازاينكـه از       ،سـلامتي  -شود خريد نمي به ارث نگذاشت بلكه چيزهايي را كه با پول
تواند اين سلامتي را بدهد زيرااو خاصانش  مي مسيح. ايم هاحساس گناهكاربودن آزاد شديم و باخدا مصالحه يافت


باصـرفه جـوئي،    –دهـد   مـي  ايـن سـلامتي چنـان نيسـت كـه جهـان      . را با خون خود در جلجتا خريده اسـت 
پس چرا بايد يك مسيحي مضـطرب و  . مسيح، سلامتي ابدي است هديه. راي مدتي كوتاه آن همخودخواهي و 
  هراسان باشد؟


عيسي بديشان گفته بود كه چگونه آنهاراترك خواهد كردو سپس چگونه بازخواهدگشـت تاايشـان    28:14
البتـه از  . شـد  مـي  داشتند، اين باعث خوشحالي ايشان مي اگرآنها وي را دوست. را با خود به خانه آسماني ببرد


دانستند كه او چه كسي است و بنابراين محبت ايشان چنـان   نمي ولي كاملاً. داشتند مي ي، آنها او را دوستسوي
  .بود مي بزرگ نبود كه بايد


آيدكه او مسـاوي   مي به نظردرابتدا . زيرا از من بزرگتر است ،روم مي گشتيد كه گفتم نزدپدر مي خوشحال
كند كـه   مي هيچ انكاري وجودندارد و كل متن اين مفهوم را تأكيد ولي. كند مي بودنش را با خداي پدر تكذيب


مردم به او كفرگفتنـد، فحـش   . تعقيب و جفا و حمله قرار گرفتوقتي عيسي برروي زمين بود، او مورد تنفر و 
  .او تحقير و توهين راازسوي مخلوقاتش تحمل كرد. دادند و برروي او آب دهان انداختند


اودر آسـمان سـاكن اسـت، دوراز    . ر وقيحانه چنين انسـانهايي رنـج نبـرده اسـت    خداي پدر هرگز از رفتا
خداوند عيسي به آسمان برگشت، او در جائي خواهد بود كـه ديگـر توهينهـا     ي كهوقت. ي گناهكارانها شرارت


فـي  رود زيرا از طر مي بنابراين شاگردان خوشحال خواهند بود كه عيسي گفت او نزد پدر. بدانجا نخواهد رسيد
به  آن همخدا بزرگتر نبود بلكه بزرگتر بود چونكه هرگز به جهان نيامده بود  به عنوانپدر. پدر بزرگتر از او بود
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شود پدرو پسر  مي به ويژگيهاي اولوهيت مربوط ي كهتاجائ. انساني تابااو به شكلي جنايتكارانه رفتارشود عنوان
فهميم كه درآن  مي كنم مي كرد فكر مي كه خداوند خدمت اي راجع به سطح محقرانه ي كهولي زمان. يكي هستند


اوبزرگتـر بـود در شـرايط نـه در     .خـداي پـدر از او بزرگتـر بـود     ،انسان روي زمين بود به عنوانموقعي كه او 
  .شخصيت


 ،با نگراني فروتنانه براي شاگردان مضطرب، خداوند اين وقايع آينده را به ايشان نشان داد تانااميـد  29:14
  .ده خاطر و ترسان نشوند بلكه ايمان آورندرنجي


دانست كه زمان تسليم شدن او نزديك است و زمان بيشتري بـراي صـحبت كـردن بـا      مي خداوند 30:14
دانسـت كـه دشـمن هيچگونـه      مـي  شد ولي نجات دهنـده  مي شيطان هم حتي داشت نزديكتر. خاصانش ندارد


ي شـيطان جـواب مثبـت    هـا  وجود نداشت كه به وسوسـه  هيچ چيز در مسيح. آلودگي گناه دراو نخواهد يافت
  .براي شخصي بغير از عيسي مضحك است كه بگويد شيطان دراو چيزي ندارد. بدهد


مـن داوطلبانـه بـرروي    . زمان تسليم شدن من نزديـك اسـت  : مابايد اين آيه را چنين خلاصه كنيم 31:14
ايـن  . نمـايم  مـي  گويد كه من چقدر پدر را محبت يم اين به جهان. اين اراده پدر براي من است. روم مي صليب


خداوند بـه  با اين سخنان،. روم مي آن من حالا بدون هيچ درخواستي براي خود از اينجا به خاطردليلي است كه 
روشن نيست كه آياآنها از اتاق بالاخانه در همان لحظه خارج . شاگردان دستور داد كه برخيزيد و ازاينجا برويم


  .رفتند بديشان بازگو شده باشد مي در همين اثناء كه آنها راه ها شايد اكثر خطابه .شدند يا نه
  
   )11،1:15(تاك حقيقي  ،عيسي )ش


 ولـي ايـن قـوم   . تاكي كه يهوه كاشته است سخن به ميان آمده است به عنواندرعهدعتيق از اسرائيل  1:15
و  هـا  تاك حقيقي ظاهرساخته تا همه سايه به عنوانرا بنابراين خداوند عيسي حالا خود  اند هوفا بود بي ثمر و بي


  .خداي پدرباغبان است. ي گذشته را كاملاً به انجام رساندها نمونه
كنند كه  مي بعضي فكر. كه دراو ميوه نياورد وجوددارنداي  ي مختلفي راجع به مفهوم هرشاخهها ايده 2:15


مسيحي است ولي هرگز واقعاً بواسطه ايمان با مسـيح  كند كه يك  مي او تظاهر. منظوراين آيه مدعي غلط است
ثمرنيـاوردن از   بـه خـاطر  كنند اين يك مسيحي حقيقي است كه نجـاتش را   مي ديگران گمان. متحدنبوده است
ار نجـاتي  د ايمـان دهنـد   مـي  اين واضحاً غيرممكن است زيرا اين امر منتهاي ديگر را كه تعليم. دست داده است


اواز . ديگران معتقدند اين يك مسيحي حقيقي است كه به وضـع اول خـود برگـردد   . كند مي ابدي دارد تكذيب
 اودرآوردن ثمـرات روح در زنـدگيش شكسـت   . گرداند و علاقه اش به چيزهاي ايـن دنياسـت   ميخداوند روبر


  .ايمان، تواضع، پرهيزكاري و حلم و مهرباني ،نيكويي ،سلامتي ،محبت، خوشي -خورد مي
را چگونـه   )ايـرو (كند بستگي دارد به اينكه يوناني  مي يي كه ثمر نياورد چهها يقاً با شاخهاينكه خداوند دق


درست به (درترجمه كينگ جيمز آمده است چنان كهتواند به معناي دورساختن باشد  مي اين كلمه. ترجمه كنيم
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-1(ره داشـته باشـد  تواند به ضعف و مرگ جسماني اشـا  مي پس. )ترجمه شده است 29:1همان معنا در يوحنا 
. )آمده است 59:8چنانچه در يوحنا(تواند به معناي از ميان گذشتن باشد مي همين كلمه ،بهرحال. )30:11قرنتيان 


دادن نور، هوا واميد براي آسان شدن  به وسيلهثمر باشد  بي يها تواند خدمتي مثبت درجهت تشويق شاخه مي و
  .كارثمردهي ايشان


حتـي چنـين   . انـد  هسيحياني هستند كه بيشتر به شباهت خداونـد عيسـي درآمـد   يي كه ثمرآورند مها شاخه
قارچهـا و آفـات،    ،درست چنانچه تاك حقيقي بايد از حشرات. تاكهايي نياز به اصلاح شدن و تميز شدن دارند


  .سازند پاك شود مي پاك شود بنابراين يك مسيحي نيز بايد از چيزهاي دنيا كه او را آلوده
. كلام او درزمان گفتگويش پاك شده بودند به وسيلهشاگردان . كلام خداوند است ،ك كنندهعامل پا 3:15


كلام او تأثيري پاك كننده و تصفيه كننـده درجانهـاي ايشـان    . كرد مي درحيني كه نجات دهنده با ايشان صحبت
  .شود مي بنابراين، آيه به عادل شمردگي و تقديس مربوط. داشت


مسيحي درجايگاه مسيح قراردارد كه اين هماناجاي . دن در جايگاهي كه قرار داريدماندن يعني ايستا 4:15
قراردادن حيات  به وسيلهكه اي  شاخه. او بايد در پيروي نزديك با خداوند باشد ،درقدم زدن روزانه. باشد مي او


و وقـت دادن بـه دعـا،    مانـدن   به وسـيله مانيم  مي بنابراين ما در مسيح. ماند مي و خوراك خود به تاك در تاك
ما  ي كهتا زمان. خواندن و اطاعت كردن از كلام او، پيروي از قوم او و در مشاركت و مصاحبت دائمي بااو بودن


قدرت روحاني و ثمرات روح هشيار در ماندن در وي و دريافت كردن  ،صميمي و نزديك با او باشيمدرارتباط 
مثل  آن همتوانند ثمر بياورند  مي اران كهد ايمانتنها راه . آورد مي رشاخه فقط دراثر ماندن درتاك ثم. خواهيم بود


  .باشد مي زندگي كردن در صميميت با مسيح اززندگي به وسيله ،شخصيت يك مسيحي
بـراي   ها سئوالي دراين نيست كه شاخه. ي تاك هستندها اران شاخهد ايمان. مسيح خودش تاك است 5:15


: كنـيم  مـي  بعضي اوقـات مـا دعـا   . گيرند مي حيات خود را از تاك ها دگي شاخهكنند، ولي به سا مي تاك زندگي
خداوند عيسـي تـو درمـن زنـدگي     : بهتر است چنين دعا كنيم. خداوندا، به من كمك كن تابراي تو زندگي كنم


 واسباب و و ها ساختن خانه. ثمرآوردن -شاخه تاك يك هدف بزرگ دارد. توانيم كرد نمي بدون مسيح، هيچ.كن
ولي ايـن بـراي   . شود نمي اين كارها، حتي غالباً باعث ساخته شدن يك شومينه خوب. سائل كاري بيهوده است


  .درتاك بمانيم ي كهتا آنجائ -ثمرآوردن خوب است
اري اسـت  د ايمانبعضي معتقدند كه اين شخصي . باعث پديد آمدن نظرات مختلفي شده است 6آيه  6:15


اين چنين تفسيري در تضاد با آيات بسياري اسـت كـه در كتـب مقـدس     . شود مي گم كه درگناه افتاده و متعاقباً
 -ديگران معتقدنـد كـه ايـن شخصـي مـدعي اسـت      . دهند فرزند حقيقي خدا هرگز تلف نخواهد شد مي تعليم


چنـين   بـه عنـوان  از يهـود غالبـاً    .كند يك مسيحي است ولي هرگز تولد تازه نيافته است مي شخصي كه تظاهر
  .شود مي نام بردهاي  نمونه
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ار حقيقي است زيرا مسيحيان حقيقي است كه در اين قسـمت خداونـد   د ايمانما معتقديم كه شخص يك 
ار از د ايمـان دقتي و دعا نكـردن ايـن    بي ولي با. موضوع نجات نيست بلكه ماندن و ثمرآوردن. نگران آنها است


بـا نمانـدن در   . رود مـي  شود و شهادت او از بين مي ياو مرتكب گناهان ،درنتيجه. رود مي حضور خداوند بيرون
جمع شده و درآتش  ها شاخه. بلكه ديگر انسانها ،مسيح به وسيلهنه . شود مي او مثل شاخه بيرون انداخته ،مسيح


اين به چه معناست؟ اين . دهد بلكه مردم مي اين خدانيست كه اينكار را انجام. گردند مي انداخته شده و سوخته
آنهـا  . برنـد  مـي  آنها نام او را در گل فـرو . كنند مي ه مردم مسيحيان برگشته به وضع اوليه خود را استهزايعني ك


او يـك  . شود مي اين امر درزندگي داود به خوبي ديده. افكنند مي شهادت او را همانند خود آن مسيحي درآتش
او باعـث  . از قبيل زنا و قتل را مرتكب شـد  و گناهاني. دقت بود بي ار حقيقي بود، ولي در مقابل خداوندد ايمان


 )و خداي داود را(كنند مي ملحدان نام داود را استهزا ،حتي امروزه. نام او را كفر گويند ،شد كه دشمنان خداوند
  .افكندند مي بود درآتش چنان كهآنها نام او را 


آمـوزيم   مـي  يك شويم، بيشترهرچقدر ما بيشتر به خداوند نزد. ماندن در دعا راز زندگي موفق است 7:15
هر قدر بيشتر سعي كنيم كه او را بشناسيم و كلامش را نيز، اراده او را بهتـر و بيشـتر   . كه فكرهاي او را بفهميم


بـا  توانيم جواب دعاهـاي خـودرا    مي هرچقدر اراده ما بيشتر به اراده او نزديك باشد، ما بيشتر. خواهيم شناخت
  .اطمينان بيشتر بيابيم


مـردم مجبـور   . يابـد  مـي  نمايانند، پدر جلال مي فرزندان خدا شباهت به مسيح را به جهان ي كهزمان 8:15
هستند اعتراف كنند كه اين خدا بايد خداي بزرگي باشد كه چنين گناهكـاران شـروري را بـه چنـين مقدسـاني      


شـاگرد   ،)8آيـه  (بازثمر بيشتر و )2آيه (، ثمر بيشتر)2آيه (ثمر: به پيشرفت اين آيه توجه كنيد. تبديل كرده است
توانند ببيننـد كـه مـا     مي ديگران. دراو بمانيم ثابت ميكنيم كه شاگرد او هستيم ي كهاين يعني ما زمان. من بشويد


  .شاگردان حقيقي هستيم كه ما به خداوندمان شبيه هستيم
جانهاي مـا  . سر داردمحبتي كه نجات دهنده نسبت به ما دارد درست مشابه محبتي است كه پدر به پ 9:15


 عميق و ،اين محبتي عظيم. اين امر در درجه كيفيت مشابه است. بوجودآمده است تا براي پرستش او خم شوند
اين حقيقتي عميق است كه همه افكار ما در آن غرق شده . توان آن را فراموش كرد نمي اندازه است كه هرگز بي


جمله منظورش اين بود كه مابايد در تلاش در جهت فهميـدن   خداوند با گفتن اين. در محبت من بمانيد. است
  . محبت او ادامه بدهيم و از زندگي خود با شادي لذت ببريم


نگاه داشتن  به وسيلهاين . توانيم در محبت او بمانيم مي گويد چگونه مي ، به ما10اولين قسمت آيه  10:15
. ودنـدارد بلكـه اعتمـاد كـردن و اطاعـت كـردن      هيچ راه ديگري براي شاد بودن در عيسي وج. احكامش است


خداوند عيسي احكام پـدر خـود را   . كامل باشداي  قسمت دوم آيه براي ما قرار داده شده است تا براي ما نمونه
هـيچ چيـز   . اودر شادي ابـدي محبـت خدامانـد   . او هر آنچه كرد در اطاعت كامل از اراده خدا بود. نگاه داشت


  .او بودن را برهم نخواهد زدهرگز حس محبت و شادي با 
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خواست كـه شـاگردانش    مي او. عيسي شادي عيق خود را در ارتباطش با خداي پدر پيدا كرده بود 11:15
نظر انسـان  . خواست شادي ديگران باشد مي او. شد مي همان شادي را داشته باشند كه از وابستگي به او حاصل


. ند و دوست دارد با بيـرون رانـدن خـدا از زنـدگيش اسـت     توا مي خوشحال كردن تا جائي كه ،راجع به شادي
 امكـان دارد نزديكتـر،   ي كهقراردادن خدا در زندگي شخص تاجائ به وسيلهخداوند تعليم داد كه شادي حقيقي 


 شادي آنها درماندن در مسيح و در نگاه داشتن احكام او كامـل . و شادي شما كامل گردد يا كامل شود .باشد مي
آنها از آيات قبل . اند هاران استفاده كردد ايمانبراي تعليم نگراني و شك در امنيت  15ري از يوحنا بسيا. شود مي


ولـي  . انـد  هاستفاده كـرد  )تلف شود(براي نشان دادن اينكه گوسفند مسيح ممكن است دراثر وقايعي هلاك شود
  .گردد گردند بلكه شادي شما كامل مي مقصود خداوند اين نبود كه شكهاي شما كامل


  
  )17،12:15(حكم محبت كردن به يكديگر  )ص


. آنها دردنياي پـراز خصـم و دشـمني خواهنـد مانـد     . كرد مي خداوند به زودي شاگردانش را ترك 12:15
و بنـابراين خداونـد   . آمـد  مي گرفت، خطر مخالفت شاگردان با يكديگر نيز بوجود مي كشمكش بالا چنان كههم


  .شما را محبت نمودم چنان كهيكديگر را محبت نمائيد هم: د ايراد كردچنين كلمات هشدارآميزي از خو
. محبت ايشان بايد باچنان طبيعتي همراه باشد كه ايشان حاضر باشند بـراي يكـديگر جـان بدهنـد     13:15


بزرگترين نمونـه انسـان از خـود گذشـته     . جنگند نمي مردمي كه تصميم دارند اين كار را انجام دهند با يكديگر
شاگردان مسيح برنمونه بودن در سرسپردگي دعوت شـده  . انساني ديگر، جان دادن او براي دوستش است براي
دهنـد و ديگـران در حـين خـدمت      مي لفظي آن قرارلا تحتبعضي از ايشان زندگيهاي خود را در مفهوم . بودند
او جان خود را درراه . تخداوند عيسي يك نمونه كامل اس. كنند مي زندگيشان را وقف خدمت به ديگران ،خود


نجات يافتند، به دوستان او  ي كهاو براي ايشان مرد، دشمنان بودند ولي زمان ي كهآنها در زمان. دوستان خود نهاد
   .براي دشمنانش چنان كهبنابراين درست است كه بگوئيم او بجهت دوستانش مرد هم. مبدل شدند
ايـن راهـي   . بجا آوردن هر آنچه به ما حكـم كـرده اسـت    دهيم كه دوستان او هستيم با مي ما نشان 14:15


  .دهيم مي شويم بلكه راهي كه ما اين دوستي را به جهانيان نشان مي آن ما دوستان او به وسيلهنيست كه 
خادمان به سادگي مجبور هستند  .كند مي ين خادمين و دوستانش را تأكيدخداوند در اينجا تفاوت ب 15:15


ما . باشند مي خواسته شده انجام دهند ولي دوستان كساني هستند كه مورد اطمينان شخصكاري را كه از ايشان 
بـه  (اطلاعات شخصي ما با او شريك خواهيم شد.. .دهيم مي ي خود را براي آينده به دوست خود نشانها نقشه


انـد ولـي آنهـا    خادمان خداوند باقي خواهندم به عنواناز يك سو شاگردان هميشه . )او اطمينان خواهيم داشت
خداوند حتي حالا هم به آنها چيزهايي را كـه از پـدر شـنيده    . آنها دوستان او هستند -چيزي بيش از اين بودند


گفت و آمدن مجـدد خـودش و مسـئوليت     مي القدس روحاو به آنها از رفتن خود و آمدن . كند مي آشكار ،است
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 به عنوان؛ )5آيه (سازد مي كنيم خاطر نشان مي دريافت يي را كه ماها شخصي شاخه. ايشان درقبال او در آن زمان
  .)15آيه (دوستان كه با او مشاركت دارند به عنوانو  )8آيه (شاگرداني كه در پيروي او بودند 


براي اينكه آنها هيچ رغبتي براي نااميدشدن نداشته باشد خداوند عيسي بديشان يادآوري كرد كه او  16:15
شـاگردي و يـا    ،تواند به اين معني باشد كه او ايشـان را بـراي نجـات ابـدي     مي ه ايناست كه ايشان را برگزيد


مـا   .او شاگردان را برگزيده بود تا راهي را كه پيش رويشان قرارداده است ادامـه دهنـد  . ثمردهي برگزيده است
.. .و سـلامتي و خوشي  ،تواند به معني درخشش زندگي مسيحيان كه شامل محبت مي ثمر. بايد رفته و ثمرآوريم


ارتبـاطي نزديـك بـين    .اند هصيد شدتواند به جانهايي اشاره كند كه براي خداوند عيسي مسيح  مي يا. است باشد
  .توانيم براي دومين ثمردهي پيش برويم مي آوردن ثمراول است كه ما به وسيلهاين فقط . اين دو قراردارد


. باشـد  مي كند كه در اينجا معني ثمر همانا نجات جان مي عبارت و ثمر شما بماند ما را به اين فكر هدايت
به اعتـراف صـرفاً زمـاني بـراي     اي  او علاقه. خداوند شاگردان را انتخاب كرد تا بوند و ثمرات ماندگار بياورند


نويسد كه ما در اين باب ثمردهي  مي چيفر .اس .ال. ايمان به خود ندارد بلكه موارد اصيل نجات را دوست دارد
.. .هر چه از پدر به اسم من طلب كنيـد  )16آيه(و ثمره ماندگار  )11آيه (، شادي آسماني )7آيه (را داريم ايمان 


شاگردان با اين ضمانت به جلوفرستاده شدند كه پدر هر آنچه ايشان به اسم مسيح . راز خدمت موثر دردعاست
  .طلب كنند بديشان عطا كند


او شروع كرد به گفتن اينكه آنهـا  . ن درمورد دشمني دنيا بودخداوند درحال هشداردادن به شاگردا 17:15
  .بايد يكديگر را محبت كنند و به همديگر چسبيده و با يكديگر در برابر خصمان اين جهان بايستند


  
  )4:16- 18:15(كند مي گوئيعيسي نفرت مردم دنيا را پيش )ض


اين اگـر هـيچ   (. يا از ايشان متنفر بگرددشدند از اينكه دن مي شاگردان نبايد مضطرب و متعجب 19،18:15
دنيا از خداوند نفرت داشـت و از همـه    .)او در اين امر مطمئن بود ،كند نمي شك را در مورد انجام اين امر بيان


  .او را ظاهر بسازند نيز نفرت خواهد داشت ي كهآنان
اسـت و در   آور زبانشـان شـرم  آناني كه  -كنند مي مردم دنيا آناني را دوست دارند كه مثل خودشان زندگي


مسـيحيان  . كنند يا مردماني كه متمدن هستند ولي زندگيشان فقط بـراي خودشـان اسـت    مي اعمال جسم افراط
  .زندگي مقدسشان محكوم خواهند كرد، بنابراين دنيا از ايشان نفرت خواهد داشت به وسيلهايشان را 


با شاگردنبايد طبيعتاً دردنيا رفتار بهتري نسبت به . فظي آن برده استلال تحتدراينجا غلام به معني  20:15
كلام او درست همانند نجات دهنـده  . بر او درست چنانچه بر عيسي شد، جفا خواهد شد. استادش داشته باشد


  . رد خواهد شد
 ار بـه مسـيح متصـل   د ايمـان كـه   ايـن اسـت   به خاطراين امر . اسم اوست به خاطراين تنفر و جفا  21:15


. مسيح و چون او نام و محبـت مسـيح را برخـود دارد    به وسيله آن همچون او از دنيا جدا شده است  باشد؛ مي
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ولي گمراهـي  . دانند كه پدر خداوند را به اين دنيا فرستاد تا نجات دهنده باشد نمي آنها .دنيا از خدا گمراه است
  .عذر موجهي نيست


اززمـان آدم، همـه   . شدند نمي آمد، پس انسانها گناهكار نمي دهد كه اگر نمي خداوند در اينجا تعليم 22:15
پسـرخدا را ديـده و    ،اين مردمـان . بنابراين گناهان ايشان به بزرگي گناهان الآنشان نبود. اند هانسانها گناهكار بود


. رد كردنـد ولي او را . توانستند در او ايرادي پيدا كنند نمي آنها به هيچ وجه. او را شنيده بودند العاده كلام خارق
مقايسـه بـين گنـاه افتضـاح     . و بنابراين اين دليل مقايسه كردن ايشان بـود . اين دليل بزرگ بودن گناه ايشان بود


حالا آنها براي گناهانخود هـيچ  . ايشان در رد كردن خداوند جلال و در قبال آن ديگر گناهان ايشان چيزي نبود
  ! دندآنها نور عالم را رد كرده بو .نداشتنداي  بهانه


توانسـتند   نمـي  آنهـا . آن دو يكـي هسـتند  . در تنفر از مسيح، آنها همچنين از پدر او نيز متنفر بودند 23:15
 حبيـب خـدا را كـه فرسـتاده بـود دوسـت      بگويند كه خدا را دوست دارند چون اگر اينطور بود، ايشان يگانـه  


  . داشتند مي
. ديدن معجزات او نيـز  به خاطرودند بلكه همچنين آنها فقط در قبال شنيدن تعاليم مسيح مسئول نب 24:15


براي رد كـردن  . ديگر تا هرگز نكرده بود كس هيچآنها اعمالي را ديدند كه . كرد مي اين به محكوميت آنها اضافه
گويـد   مـي  كند و مي خداوند همه انواع ديگر گناهان را با اين گناه مقايسه. مورد قبول نيستاي  مسيح هيچ بهانه


چونكـه آنهـا از پسـر نفـرت     . آيـد  مي به نظرگيرد هيچ  مي ان گذشته وقتي در مقابل اين گناه اخير قراركه گناه
  . داشتند، آنها از پدر او هم متنفر بودند و اين محكوميت بزرگ ايشان بود


ايـن امـر در   . خداوند فهميد كه رفتار انسانها بـا او بـه انجـام رسـيدن نبـوتي از عهـدعتيق اسـت        25:15
حالا كه اين اتفاق . مورد تنفر قرار گرفته است )بي سبب(پيشگوئي شده است كه مسيح بدون دليل  4:69مزمور


 كند كه همان عهدعتيق اين مردمان را كه نسبت به او قلباً متنفـر هسـتند پيشـگوئي    مي افتاده بود، خداوند تفسير
به آنها از او . بودند مي بايد از مسيح متنفر اين نبوت بدين معنا نبود كه اين مردمان اين است كهحقيقت . كند مي


اراده آزاد خود متنفر بودند ولي خدا پيش بيني كرده بودكه اين بوقوع خواهد پيوست و او باعث شد كـه   وسيله
  .بنويسد 69داود اين را در مزمور 


. هنـد داشـت  شهادتي دنباله دار راجع به مسيح وجودخوا ،درتضاد با رد كردن مسيح توسط انسانها 26:15
را از  القـدس  روحدر اينجـا خداونـد گفـت كـه او      .القدس روح –اين شهادت توسط تسلي دهنده خواهند آمد 


آيـا ايـن دليـل ديگـري     . فرستاد مي را القدس روحپدر كسي بود كه  16:14در يوحنا . جانب پدر خواهد فرستاد
 از پدر صادر.. .خدا را بفرستد؟ روح راستي تواند مي براي اثبات يكي بودن پدر و پسر باشد؟ چه كسي جز خدا


اي  نمونـه  شود و ريختـه شـدن آن درروز پنطيكاسـت    مي خدا فرستاده به وسيلهاين يعني كه او دائماً . گردد مي
ايـن مأموريـت بـزرگ    . دهـد  مـي  روح دربـاره مسـيح شـهادت   . باشـد  مي بخصوص از اين فرستاده شدن دائم
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ولـي  . باشد مي گرچه او يكي از اقنوم تثليث ،ردن انسانها با خودش نيستاو در پي مشغول ك. است القدس روح
  .كند مي او توجه هم گناهكاران و هم مقدسين را به خداوند جلال جلب


در خـدمت   انـد  هآنها از ابتدا با خداوند بـود . روح به روشني از طريق شاگردان شهادت خواهد داد 27:15
اگـر كسـي   . شـهادت دادن راجـع بـه شخصـيت و اعمـالي او بودنـد       عمومي او و مخصوصاً آنها واجد شرايط


ولي آنها هرگز او . يافتند مي بايد بيشتر اند هبا او زيست كرد ي كهكوچكترين ناراستي در خداوند يافته باشد؛ آنان
توانند اين حقيقت را شـهادت   مي آنها. را در حتي يك گناه كوچك و يك خطا كه مرتكب شده باشد نشناختند


  . هند كه او پسر بدون گناه خدا و نجات دهنده جهان بوده استبد
كه مسيح موعود سـلطنت خـود را    -داشتند مي قوم يهود را عموماً دوستشاگردان احتمالاً اميدهاي  1:16


بجاي آن،خداوند بديشان گفت كه او در شـرف مـرگ اسـت و بـه     . روم خواهد شكست استوار كرده و قدرت
آنها مورد  .خواهد آمد و شاگردان براي شهادت دادن مسيح بيرون خواهند رفت القدس حرو. گردد ميآسمان باز


لغزش نخورنـد   ،خداوند بديشان همه اينها را از قبل گفت تا ايشان نااميد نشده. تنفر و جفا قرار خواهند گرفت
  .)نخورند ي كه(و يا شكه نشوند


ي از بدترين اتفاقـاتي كـه ممكـن اسـت بـراي يـك       يك به عنواناخراج از كنيسه در ميان يهوديان  3،2:16
ولي اين براي آن دسته يهودياني اتفاق خواهد افتاد كه شـاگردان عيسـي   . شد مي شخص بوقوع بپيوندد شناخته


كنند كه دارند  مي ايمان مسيحي مورد تنفر آناني قرار خواهد گرفت كه در پي كوباندن آن هستند و فكر. اند هبود
غيرتي و در واقع در اشـتباه   ،تواند اصيل مي دهد كه تا چه حد يك انسان مي اين نشان. سازند مي خدا را خشنود


  .باشد
يهوديان او را قبـول نكردنـد و در   . شكست خوردن در تشخيص اولوهيت مسيح ريشه همه مشكلات بود


  .اين كار، آنها از قبول كردن خداي پدر نيز سرباز زدند
بوقـوع   ي كـه شاگردان گفت بنابراين آنها با وجـود ايـن سـختيها درزمـان     دوباره خداوند از پيش به 4:16


آنهـا  . خواهند آورد كه خداوند ايـن جفاهـا را پيشـگوئي كـرده بـود      به يادآنها . بپيوندند لغزش نخواهند خورد
ع خداوند قبل از اين راجع به ايـن وقـاي  . خواهند دانست كه اين جزوي از نقشه او براي زندگيهاي ايشان است


اضطراب براي آنهـا يـا مشـغول كـردن     هيچ نيازي به . بود مي زياد با ايشان سخن نگفته بود چونكه او با ايشان
ولي حالا كه او داشت ايشـان را   .ذهنشان و يا چيزهاي ديگر در زمان تعليم گرفتنشان از خداوند وجود نداشت


  .گفت مي شانبايد همه راههايي را كه ايشان در پيش داشتند بدي ،كرد مي ترك
  
  .)15،5:16(آمدن روح راستي –ط 
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آيد كه نشان دهنده نااميدي شاگردان است كه ديگر در مورد آنچه كه به خداوندشان  مي به نظر 5آيه  5:16
 بـه نظـر  رود ولـي   مـي  اگرچه ايشان از راه معمول آن پرسيدند كه او به كجا. تفاوت هستند بي واقع خواهد شد


  .دادند مي نآيد كه اين را نشا نمي
قبـل  .... .قبل از ايشان او برصليب شده و به قبر. آنها بيشتر نگران آينده خودشان بودند تا آينده خود 6:16


  . اضطرابهاي خودشان و نه او به خاطردل آنها از غم پرشد . او مورد جفا درخدمت خود قرار گرفت ،از ايشان
را خواهد فرستاد تا تسـلي دهنـده    القدس روحمسيح . اما آنها بدون كمك وتسلي تنها نخواهند ماند 7:16


كـردو   مـي  بخشـيد، تشـويق   مي او، ايشان را قدرت. اين به نفع شاگردان بود كه تسلي دهنده بيايد. ايشان بشود
 گشت نمي خداوند عيسي به آسمان باز ي كهتسلي دهنده تازمان. كرد مي حقيقت مسيح را براي بيش از پيش باز


ملزم كردن دنيا و خدمت  -آمد مي پيش از اين در دنيايي بود، ولي او از طريقي جديد القدس روح البته. آمد نمي
  .كردن به نجات يافتگان


اين آيه عموماً بدين معنـي  . گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد ساخت به خاطردنيا را  القدس روح 8:16
. دهـد  مي وني براي اجتناب از اين گونه اعمالگرفته شده است كه او درزندگي شخصي گناهكاران هشداري در


دنيـا را بـا ايـن حقيقـت كـه او       القـدس  روح. ولي تعلـيم اصـلي در اينجـا ايـن نيسـت      ،اگره اين درست است
. او نبايد در اينجا باشد، زيرا خداوند عيسي بايد اينجا باشد و بردنيا سـلطنت كنـد  . كند مي دراينجاست محكوم


دراينجا به جاي مسيح ردشده است و اين روح دنيا  القدس روح. او به آسمان بازگشتولي دني او را رد كرد و 
  .كند مي را به گناه ملزم


هـيچ  . او شايسته ايمان آوردن است. سازد مي گناه ايمان نياوردن به مسيح ملزم به خاطرروح دنيا را  9:16
ولي ايشان از اين كار سـرباز  . غيرممكن بسازد چيز راجع به او وجودندارد كه ايمان آوردن به او رابراي انسانها


  . )گناهان ايشان(. در جهان شهادتي برضد جناياتايشان است القدس روحو حضور . زدند
خدا آخرين كـلام خـودرا   . نجات دهنده ادعا كرد كه عادل است ولي انسانها گفتند كه او ديو دارد 10:16


برخيزاندن او از مردگان و بردن مجـدد او   به وسيلهين را پسر من عادل است و من ا :او در جواب گفت. گفت
  .دهد مي به اين حقيقت كه مسيح عادل بود و دنيا ناعادل شهادت القدس روح. به آسمان ثابت خواهم كرد


اين حقيقـت كـه او   . سازد مي همچنين دنيا را بجهت نزديك شدن داوري ملزم القدس روححضور  11:16
 ي كـه اي اين است كه شيطان برروي صليب سرش كوبيده شده و اينكـه همـه كسـان   دراينجاست درواقع به معن


  .نجات دهنده را قبول نكردند در داوري وحشتناك او در روز پاياني شريك خواهندشد
توانسـتند   نمي گفت ولي آنها مي هنوز چيزهاي زيادديگري هستند كه خداوند بايد به شاگردان خود 12:16


بايد يك پيشرفت مطمـئن در تعلـيم آنـاني باشـد كـه بعـد       . ك اصل مهم در تعليم استاين ي. اين رادرك كنند
. تعليمي نكرداي  خداوند هرگز شاگردان خود را درگير مسئله. حقايق بيشتر را بتوان بديشان تعليم داد تا بپذيرند


  .كرد مي او خط به خط تعاليم را براي ايشان تكميل
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او ايشـان را بـه   . كه روح راستي است ادامه يافـت  القدس روحكار  كاري كه خداوند شروع كرد با 13:16
آنها در . شود كه جميع راستي به زمان زندگي رسولان اشاره دارد مي احساس. جميع راستي هدايت خواهد كرد


ايـن بـه عهدجديـد    . مكتوب داريـم  به طوراين را نوشتند و امروزه ما اين راستي را در عهدجديد خود  ،جواب
در همه دورانها درست است كه روح قوم  ،ولي اين البته. شد تا مكاشفه مكتوب خدا به انسان كامل شوداضافه 


او فقط از آن چيزهـايي  . دهد مي او اينكار را از طريق كتب مقدس انجام. كند مي خدا را به جميع راستي هدايت
او از امور آينـده شـما را خبـر    . خداي پدر و خداي پسر به او گفته خواهدشد به وسيلهسخن خواهد گفت كه 


  .اين امر البته در عهدجديد بوقوع پيوست و عموماً در كتاب مكاشفه آشكار شده است. خواهد داد
را  هـا  تـوانيم همـه تعـاليم و موعظـه     مي مابدين وسيله. كار اصلي او جلال دادن مسيح خواهد بود 14:16


او از آنچـه از آن  . است القدس روحنده شود، پس اين كار اگر اين كار باعث بلندشدن نام نجات ده. تمئيزدهيم
اينها چيزهايي هسـتند كـه   . كند مي دهند بيان مي من است خواهد گرفت يعني او حقايق عالي كه مسيح را نشان


  . تواند خسته بشود نمي كننده اين كار هرگز. اران آشكار خواهند شدد ايمانبه 
اين امر به زيبايي دراين آيه كه مسـيح  . باشد مي ر دارد، پسر نيز داراهمه ويژگيها و صفاتي را كه پد 15:16
فيض، رحمت و كامل بودن خداوند عيسي را بـه شـكلي    ،جلال ،خدمات ،روح به رسولان. شود مي گفت تمام


  .كند مي پرجلال آشكار
  
  )22،16:16(حزن به شادي مبدل خواهد شد  )ظ


روز بـا ايشـان    3واند به معني اين باشد كه خداونـد بـراي   ت مي .مشخص نيست 16زمان دقيق آيه  16:16
تواند بدين معني باشد كه او نزد پـدر   مي .)پس از قيامش(نخواهد بود و سپس دوباره بديشان ظاهر خواهد شد


او مجـدداً نـزد ايشـان بازخواهـد گشـت       ،)عصرحاضـر (رود و سپس پس از انـدك زمـاني    مي خود به آسمان
توانند او را با چشـمان جسـماني    نمي تواند به اين معني باشد كه براي اندك زماني آنها يم يا .)بازگشت ثانوي(


آنها قادر خواهند بود باايمان درطريقي كـه   ،ريخته شود القدس روحخود ببينند بلكه پس از روز پنطيكاست كه 
  .خداوندشان را ببينند ،هرگز او را چنين نديده بودند


نجات دهنده گفته بود من نـزد   10دليل آشفتگي ايشان اين بود كه درآيه . دندشاگردان او آشفته بو 17:16
اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد  :حالا او گفت. روم و شما ديگر مرا نخواهيد ديد مي پدر
  .توانستند اين جملات را با هم تطبيق دهند نمي آنها. ديد


 ـآنها از يكديگر معني كل 18:16 ازه ه انـد مات اندكي را پرسيدند درست ما هم امروزه همين اضطراب را ب
روز قبـل از   40كـرد،   مـي  روز قبـل از قيـامش اشـاره    3دانيم كه آيا او بـدان   نمي ما. ايشان در اين مورد داريم


   !سال قبل از آمدن مجددش 1900پنطيكاست و يا 
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آگاهي خود  ،سئوالش به وسيلهاو . آنها را بخواند خدا قادر بود ذهنهاي به عنوانخداوند عيسي  20،19:16
  .را از سردرگمي ايشان نشان داد


او جواب ايشان را مستقيماً نداد ولي اطلاعات بيشتري راجع به اندك زماني كه گفتـه بـود بديشـان بيـان     
محـزون   دنيا شادي خواهد كرد زيرا در مصلوب كردن خداوند عيسي موفق شده بود ولي شـاگردان عميقـاً  .كرد


 -حزن ايشان به شادي مبدل خواهد شد و ايـن امـر  . ولي اين فقط براي لحظاتي كوتاه خواهد بود. خواهند شد
و سپس براي همه شاگردان در تمامي دورانهاي تاريخ غم و غصه  القدس روحقيام و سپس آمدن  به وسيلهاول 


  .ايشان درزمان بازگشت ثانوي مسيح به شادي مبدل خواهد شد
از اين بود كه مادر پس از اينكه فرزندش متولـد شـود سـريع درد و زحمـت     تر  هيچ مثالي مناسب 21:16


ايشان محزون شـده   ،بنابراين اين امر به شاگردان مربوط است كه درزمان صعود مسيح. رود مي زائيدن از يادش
  .كنند زيرا كه او را دوباره خواهند ديد مي ولي سريعاً آن حزن را فراموش


دهد شرح دهيم، باز  مي داوند به ما دستدوباره ما بايد سردرگمي را كه درحين خواندن كلمات خ 22:16
درروز پنطيكاست يا به بازگشت ثـانوي اش اشـاره    القدس روحفرستادن  ،آيا اين به قيام او. شما را خواهم ديد


  .نتيجه شادي است و شادي كه هرگز گرفته نخواهدشد ،دارد؟ درهمه اين سه مورد
  
  )28،23:16(دعا در نام عيسي نزد پدر  )ع


درآن روز، . تا حالا شاگردان با همه سئوالات و درخواستهاي خود نزد عيسي خداوند آمـده بودنـد   23:16
او ديگـر جسـماً بـا ايشـان نخواهـد مانـد        ،)درروز پنطيكاست دارد القدس روحدوران عموماً اشاره به ريختن (


ولي آيا اين يعني آنها ديگر كسي را ندارند كـه بـراي دعـا نـزدش     . پرسيدند نمي البنابراين آنها ديگر از او سئو
مسيح درخواستهاي آنها را  به خاطراو . درآن روز اين مزيت ايشان خواهد بود كه از پدر سئوال كنند ،بروند؟ نه


 ـ مي درخواستهاي ما اجابت. كرد مي قبول د عيسـي شايسـته   شود نه چونكه ما لايق آن هستيم بلكه چون خداون
  .است


حالا آنها دعوت شدند تا . شاگردان هرگز در نام عيسي نزد خداي پدر دعا نكرده بودند ،قبل از اين 24:16
  .شادي ايشان تكميل خواهد شد ،از طريق جواب داده شدن دعاهايشان. سئوال كنند
. گفـت  مـي  مثلها با ايشـان سـخن  او غالباً به . معني اكثر تعاليم خداوند هميشه درابتدا واضح نستند 25:16


تعاليم  القدس روحبا آمدن  .ايم هيدمهميشه مطمئن باشيم كه معني اصلي آيه را فهتوانيم  نمي ما ،حتي در اين آيه
ديگر حقيقـت از طريـق مثلهـا نخواهدشـد بلكـه بـا        ،دراعمال و مكتوبات. دررابطه با پدر آشكارتر خواهدشد


  .جملات مستقيم
مزيت مـا  . كنيم مي اشاره دارد كا ما الآن در آن زيست القدس روحينجا دوباره به دوران آن روز در ا 26:16


. كـنم  مي گويم كه من بجهت شما از پدر سئوال نمي به شما. براي دعا نزد پدر در بردن نام خداوند عيسي است
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د مجبـور نيسـت او را   خداون. براي جواب دادن دعاهاي ما ندارد )سفارش(كه اين يعني پدر نياز به درخواست 
داشته باشيم كه خداوند عيسـي شـفيع بـين خـدا و انسـان اسـت و او بـه         به خاطرولي بايد هنوز . مجبور كند


  .كند مي نمايندگي از قوم خود در مقابل تخت خدا براي ايشان شفاعت
به اولوهيت او او را دوست داشتند و  ،پدر شاگردان را دوست دارد زيرا كه ايشان مسيح را پذيرفته 27:16
بـا آمـدن   . آن خداوند مجبور نيست پدر را وادار به انجام كـاري كنـد   به خاطراين دليلي است كه . ايمان دارند


آنها قادر خواهنـد بـود بـا    . شاگردان دوستي و مشاركتي صميمانه و جديد را با پدر خواهند داشت ،القدس روح
  . خاطر است كه آنها پسرش را دوست داشتنداطمينان به او نزديك شوند و همه اينها فقط بدين 


او نگفت از نزد خدا . در اينجا خداوند ادعاي خود را مبني برمساوي بودن با خداي پدر تكرار كرد 28:16
اين يعني او پسر ازلي و ابدي پدر است و مساوي با خداي پدر او بـه  . آمدم بلكه از نزد پدر بيرون آمدمبيرون 


. وي جهان را ترك كرد و نزد پدر بازگشت ،در صعود او. از ازل وجود داشته است كه يكس به عنوانجهان آمد 
  .اين خلاصه شرح حال خداوند حيات است


  
  )33،29:16(دوران مصيبت و دوران صلح )غ


او ديگر از زبان تمثيلي براي . شاگردان عيسي براي اولين بار فكر كردند كه قادرند او را بفهمند 30،29:16
  . كرد نمي با ايشان استفاده سخن گفتن


الآن آنها مطمئن بودند كه او علم مطلق دارد و از . اند هكردند كه الآن وارد راز شخصيت او شد مي آنها فكر
آيـا آنهـا معنـي ايـن سـخن او را       .ولي او گفته بود كه از نزد پدر بيرون آمده اسـت . نزد خدا بيرون آمده است


  بودند كه عيسي يكي از شخصيتهاي ذات خداست؟فهميده بودند؟ آيا آنها فهميده 
دانسـت كـه آنهـا او را     مـي  او. اين سئوال گفت كه هنوز اعتقاد ايشان كامل نيست به وسيلهعيسي  31:16


  دوست دارند به وي اعتماد دارند ولي آيا واقعاً آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه او خداي جسم پوشيده است؟
همه شاگردان او را تنها واگذارده . شد مي محاكمه شده و مصلوب ،و دستگير شدهدر اندك زماني ا 32:16


اين مشاركتي بود كـه  . ولي او تنها نخواهد بود زيرا خداي پدر با او خواهد بود. يشان خواهند رفتها و به خانه
ايشـان وي را  كه همـه  اين چيزي بود كه او را در شرايطي . توانستند آن را بفهمند نمي او با پدر داشت و ايشان


  .كردند، پشتيبان او بود مي حفظ جانهايشان ترك به خاطر
آنها مورد تنفـر واقـع    ي كهوقت. مقصود گفتگو با شاگردان اين بود كه تاايشان سلامتي داشته باشند 33:16


واهنـد  جفا ديده و مورد تعقيب قرار گرفتند و به ناحق محكوم شدند و حتي شهيد شدند در اوسلامتي خ ،شده
توانستند مطمئن باشند  مي آنها ،در نقطه مقابل مصيبتهاي ايشان. او برروي صليب جلجتا بردنيا غالب شد. داشت


  .دارند ميكه درراه پيروزي باآرامش گام بر
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، آنها قدرتي جديد براي تحمل و شجاعتي جديـد بـراي روبـه رو شـدن بـا      القدس روحباآمدن  ،همچنين
  .خصمانشان يافتند


  
  )5،1:17(كند مي سي براي خدمت خود دعاعي )ف


دراين دعـا، او  . كاهن اعظم معروف است به عنوانرسيم كه به دعاي خداوند عيسي  مي حالا ما به قسمتي
 او بـراي قـومش دعـا    ي كـه اين تصويري است از زمان حال او در آسمان جائ. كند مي براي خاصانش شفاعت


  :دگوي مي ماركوس رنيزفورد به خوبي .كند مي
نه هيچ كلامي برضد قومش و نـه  . زيبا است از شفاعت مبارك خداوندمان در دست راست خدااي  كل اين دنيا نمونه


 ي كـه كس ـ به عنوان. راند مي او از ايشان فقط در مسير مقصود پدر سخن. هرگز... نسبت به احساساتش و يا كم كاري ايشان
همه تقاضـاهاي خـاص خداونـد    .... آمد تا خود را وقف ايشان كندزمين ش به به خاطربا اين معاشرت دارد و كساني كه او 


 خداونـد بـراي خـود ثـروت    . همه اينها به بركات آسماني ربط دارنـد . نسبت به خاصانش به چيزهايي روحاني بستگي دارد
طان محفوظ بماننـد و  كند كه ايشان از شي مي جدي دعا به طورطلبد و يا حرمت و امكانات زميني يا ترفيع مقام ولي او  نمي


بهتـرين   )روح(آرامـش جـان   . از دنيا جدا شوند و راجع به وظيفه يشان مجاب شوند و به خانه ايشان درآسمان برده شـوند 
  .باشد مي اين نمونه شاخص آرامش حقيقي. نوع آرامش است


نـوز سـاعت او   دشمان او قادر نبودند كـه او را بگيرنـد زيـرا ه    ،در بسياري اوقات. ساعت فرا رسيد 1:17
. پسـرت را جـلال بـده   : نجات دهنده دعا كرد. نرسيده بود ولي حالا زمان آن رسيده بود كه خداوند كشته شود


انسـاني   بـه عنـوان  مانـد، جهـان او را    مـي  اگر او در قبـر . كرد مي اوداشت به صليب و مرگش برروي آن اشاره
شد او پسـر   مي داد، ثابت مي قيامش از مردگان جلال لهبه وسيولي اگر خدا او را . آورد نمي به يادمعمولي ديگر 


قيـام دادن خداونـد عيسـي درروز سـوم      به وسـيله خدااين درخواست را . خداو نجات دهنده جهان بوده است
بازگرداندن او به آسمان و دادن بالاترين مقام و جلال و حرمت بـه وي او را درايـن امـر     به وسيلهجواب دادو 
  .اجابت كرد


نيز تو را جلال دهد خداوند با اين جمله ادامه داد و معني اين جمله اش دردو آيه بعدي توضيح  تاپسرت
ايـن  . بـه او ايمـان دارنـد    ي كـه دادن حيات جاودان به آنان به وسيلهعيسي پدرش را جلال داد . داده شده است


  .ابرروي زمين آشكار كنندخدا عوض شده و حيات خداوند ر بي انسانهاي ي كهجلالي بزرگ براي خدابود زمان
ايـن  . خدا پسـرش را برهـر بشـري قـدرت داده اسـت      ،درنتيجه كار رهايي بخش او برروي صليب 2:17


دراينجا دوباره به .بخشد كه به هر آنكس كه پدر به او داده است حيات جاوداني عطا كند مي قدرت به او اقتدار
به يادداشته . رگزيدگاني انتخاب كردتا مال مسيح باشندخدا ب ،ما خاطرنشان شده است كه پيش از پيدايش جهان


نيست كه نجات نيابد ولي به  كس هيچ.دهد مي عيسي مسيح را بپذيرند ي كهخدا نجات را به همه كسان ،باشيدكه
  .نجات دهنده اعتماد كند
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ختن اين بـا شـنا  . شود مي دراينجا به سادگي توضيح داده شده است كه حيات جاودان چگونه كسب 3:17
ايـن  . باشد كه اصلاً خدا نيستند مي اين خداي حقيقي است كه به ضد بتها. آيد مي به دستخدا و عيسي مسيح 


منشـأ   به عنواناين حقيقت كه اسم او به خداي پدر . آيه بدين معني است كه عيسي مسيح خداي حقيقي نيست
مسيح همان .د،خودش را عيسي مسيح ناميددراينجا خداون. حيات جاوداني آمده است يعني كه آنها برابر هستند


 كند اين گفته كه عيسـي هرگـز ادعـاي مسـيح بـودن نكـرد را رد       مي اين آيه ثابت. مسيح موعود اسرائيل است
  .كند مي


 ،در همان لحظه مرده گوئيكرد كه  مي او چنان صحبت ،گفت مي در حيني كه خداوند اين كلمات را 4:17
به معجزاتش و رنج و مرگش و سپس  ،زندگي عاري از گناه به وسيلهپدرش را او  .دفن شده و قيام كرده است


  :گفتهچنانچه رايل . او سپرده بود به كمال رسانيده بود او كار نجات را كه پدر به. قيامش جلال داد وسيله
و را حكـيم  اين امـر ا . تقدس و محب او را جلال داد ،ايمان ،اين امر حكمت. پدر را جلال داد ،مصلوب شدن عيسي


ايـن امـر او را در    -صليب عيسي عادل شمرده است به وسيلهخدا را  بي طرح ريزي كرده و مردماناي  داد كه نقشه مي نشان
داد  مـي  ايـن امـر او را مقـدس نشـان     -نگاهداري وعده اش وفادار نشان داد كه گفته بود ذريت زن سرما را خواهـد كوبيـد  


دهد در مهيـا   مي اين امر او را خداي محبت نشان -عيب خداشد بي بجاي ما قرباني چونكه دراجرا نكردن احكام شريعت او
  .پسرازلي و ابدي خدا به عنوان آن همرهاننده و چنين دوستي براي مردم گناهكار  به عنوانكردن چنين شفاعتي 


ايـن امـر نهايـت    . دلسـوزي و قـدرت او را نشـان داد    ،اين امر صبر، تحمـل . پسر را جلال داد ،مصلوب شدن عيسي
 مـا نشـان   بـه خـاطر  خطاياي ما و لعن و نفرين و گنـاه شـدن    به خاطررنج بردن  ،را براي ما در مردن بجاي ما دلسوزي او


اين امر نهايت صـبر او را نشـان داد كـه     –خون خودش به بهايي گران خريده و رها كرده است  به وسيلهدهد و او ما را  مي
جـاي مـا   انسانها جان داد ولي برخلاف همگي ايشان او سزاوار چنين مرگي نبود بلكه بـه  در موت خود همانند مرگ ديگر 


ايـن قـدرت او را بـه نهايـت      -مرد و قادر بود از پدرش بخواهد كه فوجي از فرشتگان را براي رهايي اش به زمين بفرستد
  .يي كه او شكار كرده بودها هكشد در حمل كردن گناهان جهان و مغلوب ساختن شيطان و نجات دادن طعم مي تصوير


 فرشتگان به خداونـد نگـاه   ي كهوقت. پيش از اينكه مسيح به اين جهان بيايد، او با پدر در آسمان بود 5:17
او بـه   ي كـه ولي زمان. خدابود )آشكارا(او واضحاً  ،براي هر چشمي. ديدند مي كردند، انسان جلال الهي او را مي


 او هنـوزهم خـدا بـود، اگرچـه در نظـر كسـاني كـه او را       . ر افيفـه قرارگرفـت  ميان مردم آمد، جلال الهـي او د 
 ايـن اسـت  دراينجا دعاي نجات دهنده . ديدند مي پسر نجار به عنوانرا عموماً  آنها او. شناختند آشكار نبود نمي


 كلمـات مـرا نـزد خـود جـلال بـده يعنـي مرادرحضـور        . كه جلال ديدني او درآسمان به وي بازگردانيده شود
ايـن واضـحاً   . بگذار جلال اصلي كه من پيش از تجسمم با تو داشتم به مـن بـازگردد   .خوددرآسمان جلال بده


  .)دهد مي ازليت مسيح را تعليم(. دهد كه مسيح ازلي بوده است مي تعليم
  
  )19،6:17(كند مي عيسي براي شاگردان خود دعا )ق


 ،ي مقـدس بـه معنـاي شخصـيت    هـا  م در نوشـته نـا . عيسي نام پدررا به شاگردانش ظاهر ساخته ود 6:17
مردمـاني   ،شـاگردان . مسيح به راستي ذات حقيقي پدر را آشكار كـرده بـود  . شخص و ويژگيهاي شخصيتي بود
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بـه  آنهـا  . آنها از جمائت ي ايمان جداشده و مال مسيح گرديده بودند. بودند كه پدرازدنيا به پسر عطا كرده بود
 جـي بلـت   .جي .پدر به مسيح عطا شده بودند به وسيلهياد عالم مال پدر شده و برگزيده شدن پيش از بن وسيله


  :نويسد مي
درنقطه مقابل همه كـم كاريهـا و   . آنها كلام تو را نگاه داشتند :خداوند گفت .اند هخون مسيح خريده شد به وسيلهآنها 


اي  اعتبار بخشيد و حتي كلمـه  اند هو آنها را اطاعت كردخطاياي ايشان، او به ايشان را با گفتن اينكه به تعاليم او ايمان داشته 
 -يا چه خواهنـد كـرد نشـده اسـت      اند هبه اينكه آنها چه كرداي  هيچ اشاره: نويسد مي رنيزفورد. به ضد قوم خاصش نگفت


  .ترك كردن او


بااقتـدار   او به شاگردان توضيح داد كـه . كامل ذات پدرش را آشكار كرده بود به طورنجات دهنده  8،7:17
بنابراين آنهـا  . خودش هيچ عملي انجام نداده و هيچ سخن نگفته است بلكه فقط آنچه پدر به او حكم كرده بود


  .ايمان آورده بودند كه پدرپسرش را فرستاده است
او خـادم كامـل   . او در اطاعت از اراده پـدرش آمـد  . مسيح مأموريت خود راآغاز نكرده بود ،گذشته ازاين


  .يهوه بود
اين آيه نبايد به اين معني . اوبراي جهان دعا نكرد. او براي شاگردانش دعا كرد ،كاهن اعظم به عنوان 9:17


 پـدر اينهـا را بـبخش زيـرا كـه     : برروي صـليب او دعـا كـرد   . گرفته شود كه مسيح هرگز براي جهان دعا نكرد
  .كنند مي دانند چه نمي


در . اران در مقابـل تخـت خدااسـت   د ايمانكه نمايانگر  كرد مي كسي دعا به عنوانولي در اينجا او داشت 
  .تواند مخصوص خاصانش باشد مي اينجا دعاي او فقط


توانـد بـه    نمـي  هيچ انسان ديگري. صميميت و نزديكي بين پدرو پسر دراينجانشان داده شده است 10:17
 آن مـن اسـت از آن توسـت ولـي    آنچـه از   :ما بايد قادر باشيم به خـدا بگـوئيم  . راستي اين كلمات را بيان كند


برابر اسـتو  پـدر  ين دليل است كه پسرباا به خاطراين امر . آنچه از آن توست از آن من است :توانيم بگوئيم نمي
دهد كه هر  مي خداوند عيسي گله ضعيف خود را نشان )19-6(در اين آيات . تواند اين را بگويد مي براي همين


  . ام همن در آنها جلال يافت: گويد مي د وبره در لباس و رنگي از آن او هستن
كند كـه انگـار از    مي او چنان دعا. گردد مي كند كه به آسمان باز مي گوئيدوباره خداوند عيسي پيش 11:17


كند كه  مي به عنوان پدر قدوس در اين آيه توجه كنيد واژه قدوس از شخصي صحبت. دنيا به آسمان رفته است
  .كند كه بسيار نزديك است مي ر از شخصي صحبتفراتر از همه است واژه پد


چنانچه پدرو پسر در افكار . تا يكي باشند به صميميت مسيحيان و نزديكي ايشان اشاره دارد :دعاي عيسي
اران نيز براي احترام به او بايد چنين نزديكي باهم داشته باشند كه آنها شبيه خداوند د ايمانمشابه هستند بنابراين 


  .عيسي هستند
قـدرت   به وسيلهمادامي كه او با شاگردان بود؛ نجات دهنده ايشان را به اسم پدر حفظ كرد كه اين  12:17


ولـي ايـن بـدين    . هيچكدام از ايشان هلاك نشد مگر پسر هلاكت كـه يهـودا بـود   . و اقتدار راستي خودش بود
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ود و گم شـد بلكـه پسـرهلاكت گـم     اران حقيقي بود كه خدا به مسيح داده بد ايمانمعنانيست كه يهودا يكي از 
عنوان پسر هلاكت يعني يهودا براي هلاكت ابـدي دور انداختـه   . به انجاغم برسند مقدس كتابي ها شدتا نوشته


ي كتب مقدس نبود كه مسيح را تسليم كرد بلكه او خودش ايـن  ها يهودا براي به انجام رساندن نوشته. شده بود
ي كتـب  ها انت كند و بنابراين در انجام دادن اينكار او سبب شد كه نوشتهرا انتخاب كرد كه به نجات دهنده خي


  .مقدس به انجام برسند
ايـن چنـان اسـت كـه او     . كـرد  مي خداوند توضيح داد كه چرا او در خضور شاگردانش داشت دعا 13:17
 در اين دنيا شفاعت ولي حالا من. كنم نمي اينها شفاعتهايي هستند كه من در آسمان هم متوقفشان :بديشان گفته


كنم تا شما در شادي عظيم  مي كنم تا شما بشنويد و واضحتر بفهميد كه من چگونه براي خوشبختي شما كار مي
  .من در آسمان شريك شويد


دنيا به ضد ايشان برگشته و  ،در نتيجه. خداوند كلام خدا را به شاگردان سپرد و آنها آن را پذيرفتند 14:17
آنهـا بـه آلآيشـات    . آنها خصوصيات خداوند شان را داشتند و بنابراين دنيا برضد ايشان بود. از ايشان متنفر شد


  .چيزهاي دنيا بسته نشده بودند
بايست دراينجـا مانـده    مي آنها. اران را سريعاً به خانه آسماني ببردد ايمانخداوند دعا نكرد كه پدر  15:17


ولي دعاي مسيح اين بود كه ايشان را از شرير محفوظ نگـاه   .كردند تا براي او شهادت دهند مي ودر فيض رشد
  .حفاظت ،نه فرار بلكه. دارد


داشـته   بـه خـاطر  مابايد اين را . مسيح ازاين جهان نبود، از جهان نسيتند چنان كهمسيحيان درست  16:17
شـويم كـه نـام     مـي  شويم و در جايهايي از اين جهان وارد مي در بعضي اعمال اين دنيا وسوسه ي كهباشيم زمان


  .گيرد نمي عيسي مورد ستايش و حرمت قرار
در حيني كه . اران داردد ايمانكلام خدا قدرت تقديس كننده برروي . تقديس كردن يعني جداكردن 17:17


 ظروفـي مناسـب بـراي اسـتفاده اسـتاد جـدا       به عنـوان كنند، ايشان  مي اران آن را خوانده و ازآن اطاعتد ايمان
 او مردمـي را . كنـد  مـي  يقاً همان چيزي است كـه خداونـد عيسـي دراينجـا راجـع بـه آن دعـا       اين دق.شوند مي
عيسـي  . كلام تو راستي است. خدا بكار گرفته شوند به وسيلهخواست كه براي خدا ازدنيا جداشده باشند و  مي


كـلام تـو راسـتي    كلام تو داراي راستي اسـت بلكـه   : گويند مي امروز ها خيلي چنان كهاين را گفت و او نگفت 
  . است


درحيني كه . پدر، خداوند عيسي را به اين جهان فرستاد تا شخصيت خدا را به انسانها آشكار بسازد 18:17
ولي نسل آينده هنوز به شهاداتي راجع بـه  . كرد او فهميد كه به زودي به آسمان بازخواهدگشت مي خداوند دعا


البتـه،  . گرفـت  مـي  انجـام  القـدس  روحاران از طريق قدرت د ايمان به وسيلهبايست  مي اين كار. خدا نياز داشتند
توانند هرگز با خـدا مسـاوي    نمي زيرا آنها. توانند مثل مسيح خدارا به كاملي آشكار بسازند نمي مسيحيان هرگز
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عيسي  بود كههمين دليل  به خاطر. اران دراينجا هستند تا همان خدارا به جهان نمايان بسازندد ايمانولي . باشند
  .ايشان را به جهان فرستاد


ذاتش قدوس  چنان كهاو مقدس است درست . تقديس كردن لزوماً به معناي مقدس ساختن نيست 19:17
كـه ايـن مـرگ     -تعليم اين است كه خداوند خودرا براي كارخدايي كه او را براي آن فرسـتاد، جـداكرد  . است
باشد كه او خود را جدا كردو از دنيا خارج شد تا بـه جـلال    تواند به معني اين مي اين همچنين. او بوداي  فديه


بايد از اين دنيا جداشويم و قسـمت خـودرا بـا او     مي .است از قدرت او براي مااي  تقديس او نمونه. وارد شود
  .پيدا كنيم
  
  )26،20:17( كند مي اران دعاد ايمانعيسي براي همه  )ك


 انـد  هنيامد به دنيااو براي نسلهايي كه هنوز . برد مي ز شاگردانحالا كاهن اعظم دعاي خودرا فراتر ا 20:17
سـال پـيش    1900عيسـي حـدود   : تواند بگويد مي خواند مي اري كه اين آيه راد ايماندرحقيقت، هر. كند مي دعا


  .براي من دعا كرده است
نجـات   ،يسـي اران بـود ولـي درايـن زمـان موضـوع مـورد نظـر ع       د ايماناين دعا براي اتحاد ميان  21:17


بلكـه اتحـادي بـود كـه برپايـه      . اتحادي كه مسيح براي آن دعاكرد، اتحادي خارجي كليسا نبود. گناهكاران بود
. اران در نماياندن شخصيت خـدا يكـي باشـند   د ايمانكرد كه  مي او داشت براي اين دعا. اعتقادات و ذهنيتها بود


شـود دنيـا    مـي  اين اتحادي است كه باعث. فرستاده استشد كه دنيا ايمان آورد كه خدا مسيح را  مي اين باعث
  . شد مي من مسيح را در آن مسيحيان ديدم همانطور كه پدر در مسيح ديده: بگويد


، اين دعا براي اتحاد شـهادات ايشـان   21در آيه . ، خداوند براي اتحاد پيروانش دعا كرد11در آيه  22:17
. انـد  هكند كه همه مقدسين بدنهاي جلال يافتـه را دريافـت كـرد    مي هاين به زماني نگا .بود حالا اتحاد در جلال
  .جلالي است كه او درقيام و صعودش كسب نمود ،جلالي را كه به من دادي


اين جلال زماني به ما داده خواهد شد كه همه مقاصد خدا به انجام رسيده  .ايم هما هنوز اين جلال را نيافت
اين بر جهـان در حينـي   . ات دهنده ما را به آسمان نبرد، دريافت نخواهيم كردولي ما آن را تاحيني كه نج. باشد


دنيا اتحاد حيـاتي بـين    ،درآن زمان. شدد كه مسيح براي برقراريش ملكوتش برروي زمين بازگردد آشكار خواه
 ـ  )خيلي دير است( پدرو پسرش را خواهد فهميد و پسر و قومش و نيز ايمان خواهد آورد ب كه عيسـي از جان


  .خدا فرستاده شده بود
بـه  اران د ايماندنيا تنها نخواهد فهميد كه عيسي خداي پسر است بلكه همچنين خواهد دانست كه  23:17


 به نظراين يعني ما بايد خيلي بيشتر از آنكه . نمود مي خدا مسيح را محبت چنان كهشوند  مي خدا محبت وسيله
  .چنين است امكانپذير است مورد محبت باشيم ولي حقيقتاً







 


- ١٥٣ - 


 


ميـرد، ايـن    مـي  ارد ايمـان هرزماني كه يك . پسرآرزو كرد كه قومش همراه او در جلال باوي باشند 24:17
. كنيمخواهد بود كه غم و غصه را تحمل تر  اگر ما اين را بفميم براي ما راحت. جوابي است به دعاي او دراينجا


باشـد كـه او قبـل از     مـي  ه فقط همان جـلال الهـي  اين جلال ن. مردن به معناي بودن با مسيح در جلالش است
نجـات دهنـده و رهاننـده     به عنواناين جلال همچنين جلالي است كه او . پيدايش جهان نزد خداي پدرداشت


  .نمود قبل از بناي جهان مي اين جلال دليلي است براينكه خدامسيح را محبت .كسب كرده است
ولي عده كمي شـاگرد ديدنـد و ايمـان    . ار شده است ببيندجهان نتواست خدا را كه در عيسي آشك 25:17


فقط تعدادكمي از جانهاي وفادارازميـان تمـامي    ،درشب مصلوب شدن. آوردند كه خدا عيسي را فرستاده است
  !او بودند )تنها گذاشتن(و حتي آنها نيز در شرف ترك كردن او  -انسانها براي او بودند


ايـن يعنـي كـه او    . شاگردان درحيني كه اايشان بود بديشان شناسانيدخداوند عيسي اسم پدر را به  26:17
عيسي كار خود را در شناسانيدن اسم پدر . اعمال و كلام پدر بودند ،كلام او و اعمالش. پدررا بديشان ظاهر كرد


 علـيم اران دربـاره خـداي پـدر ت   د ايمـان روح به . دهد مي از روي پنطيكاست به بعد ادامه القدس روحبا عملكرد 
 انساني پدري را قبـول  ي كهوقت. توانيم بدانيم كه خدا چگونه است مي ما ،خصوصاً از درون كلاك خدا. دهد مي
 ي كهاز آنجائ.شوند مي آنها به افراد خاصي مورد محبت پدر تبديل ،كند كه توسط خداوند عيسي نمايان شده مي


تواند به درون هر يك از ايشان نظـر   مي پدر ،استساكن  القدس روحاراناز طريق د ايمانخداوند عيسي در همه 
  :كند مي رئوس اشاره. كند مي انداخته و باايشان نان رفتار كند كه با يگانه پسرش


شخصي كـه بـه انـدازه كـافي مـورد محبـت او باشـد يعنـي پسـروجود           ،محبت خدا كه قبل از آفرينش جهان هستي
آنچه كه  .كند مي نثار اند هاين محبت را به كساني كه به پسرش متحد شدخدا ،اززمان پيدايش جهان روحاني .)24آيه (داشت


فرزندان خدا در فرستادن پسرش به اين جهان آرزو داشت دقيقاً اين بود كه او بايد از ميان خانواده انسانها اشخاصي را مانند 
  .خود جدا كند


تواند همان محبتي را كه ه مسـيح داشـت    مي اار ساكن است كه خدد ايمانهمين بود كه خداوند عيسي درهر  به خاطر
  .به او نيز داشته باشد


همگي محبتي كه او نسبت به پسـرش داشـت، همـان     ،توانم عزيزتر از اين باشم نمي من ،بسيار عزيز، بسيارعزيز خدا
   .)جتيسبي پكيت(! محبت را نسبت به من دارد


  : نويسد مي تقاضايي كه توسط مسيح براي قومش دارد چنانچه رنيزفورد
نه براي ثروت يا حرمت يا تأثيرات دنيـوي بلكـه رهـايي و آزادي از    . راجع به چيزهاي روحاني و بركات آسماني.... 


  .دنيا، شرايط مناسب براي انجام وظيفه و رسيدن امنيت به آسمان ،شيطان
  


  )19،18بابهاي ( رنج و مرگ پسرخدا -8


  )11،1:18(كند  مي خداوند را تسليم ،يهودا )الف
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حالا عيسي شهر را ترك كرد و به جانب شـرقي  . در اورشليم گفته شده بودند 17،13كلمات بابهاي  1:18
او با اين كارتي از وادي قدرون گذشت و به باغ جستيماني آمد كه در قسـمت غربـي   . كوه زيتون گام برداشت


  .شيب كوه زيتون قرارداشت
دانست كـه   مي كرد او مي زيادي را براي دعا در باغ سپريدانست كه خداوند مدت زمان  مي يهودا 3،2:18


  .بهترين مكان براي پيداكردن خداوند مكان دعا بود
افراد يهودي بودند و روساي كهنه و فريسـيان   ،خادمان ي كهدرحال. سربازان رومي بودندلشگريان احتمالاً 


آنها براي گشتن بـه دنبـال نـور جهـان بـا      . آنها با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمدند. هم حضور داشتند
  .مشعل آمدند


اين نشان دهنده داوطلبانـه  . خداوند بيرون آمد تا با ايشان ملاقات كند و صبر نكرد تا او را پيدا كنند 4:18
يشان بـاقي بگذارنـدنجات   ها توانستند در خانه مي ي خود راها سربازان اسلحه. بودن رفتن او برروي صليب بود


طلبيد؟ طراحي شده بود كه مأموريت آنها را از ميـان لبهـاي خودشـان     مي سئوال كه را. كرد نمي قاومتدهنده م
  .بيرون بكشد


بهتـرين   -آنها درطلب عيسي ناصري بودند كه نفهميـده بودنـد او همـان خـالق و حافظشـان اسـت       5:18
شـود ولـي وجـود ايـن      نمي او در متن اصلي ديده(من هستم  :عيسي گفت. دوستي كه تاحال وجودداشته است
 او منظورش اين نبود كه وي فقط عيسي ناصري است بلكـه او يهـوه هـم    .)ضميمه در انگليسي ضروري است


آيا اين امردوباره يهـودا را  . چنانچه قبلاً هم گفته شد، من هستم يكي از اسامي يهوه در عهدعتيق است .باشد مي
  معيت ايستاده بود؟ او در ميان ج ي كهبه تعجب وا نداشت از انجائ


خـداي  خداوند عيسي خـود را بـا عنـوان مـن هسـتم بديشـان نمايانـد يعنـي          ،كوتاهاي  براي لحظه 6:18
  .مكاشفه چنان قدرت مافوقي داشت كه آنها برگشته و برزمين افتادند. قادرمطلق


 -ن جـواب را دادنـد  و دوباره آنها مشابه هما .دوباره خدا از آنها پرسيد كه در دنبال چه كسي هستند 7:18
  .مسيح چند لحظه قبل برايشان داشتدر نقطه مقابل تأثيري كه دو كلمه 


از  .من به شما گفتم كه من هستم. دوباره عيسي جواب داد كه او همان است واينكه او يهوه است 9،8:18
است كـه او را در   لعادها اين فوق. آنها بدنبال او بودند، او بديشان گفت كه بگذارند شاگردانش بروند ي كهآنجائ


كلمات يوحنا  ،بنابراين. زندگي خودش درخطر جدي بود ي كهحالتي ببينيم عاري از هرگونه خودخواهي درحال
  .به انجام رسيدند 12:17


استادش را از ميان جمعيـت   ،خشونت به وسيلهشمعون پطرس فكركردكه زمان آن رسيده است تا  10:18
توري از خداوند پطرس آغاز به عمل نمودن كرد و شمشيري را كـه داشـت   بدون دريافت كردن دس. نشان دهد


دسـتي نـامرئي    به وسـيله بدون شك او قصد داشت وي را بكشد ولي شمشير. كشيده و به غلام رئيس كهنه زد
  .منحرف شده و بنابراين گوش راست غلام رئيس كهنه را بريد







 


- ١٥٥ - 


 


و مرگ به وسيله پدرش به عيسـي داده شـده    جام رنج. عيسي غيرت نابجاي پطرس را توبيخ كرد 11:18
نويسد كه خداوند چگونه گوش ملكوت را لمس كرد و شفا  مي لوقاي طبيب. بود و او قصد داشت آن را بنوشد


  .)51:22(داد
  
  )14،12:18(عيسي دستگير شد  )ب


  .را ببيندند را گرفته و دستهايش است كه انسانهاي شرور قادر بودند عيسياي  اين اولين دفعه 13،12:18
شد و نه قيافا كه  مي شود كه چرا عيسي اول بايد به نزد او برده مي دراينجا روشن. حنا قبلاً رئيس كهنه بود


باشد كـه عيسـي در    مي كنيم اين مي آنچه مهم است مشاهده. در آن زمان رئيس كهنه بود و از خويشان حنا بود
اين چيزي بـود كـه   . باشد مي كه كفر گفته است و بدعت گزار محاكمه در مقابل يهوديان قرار گرفت بااين اتهام


گرفـت تـا ثابـت     مي سپس او براي محاكمه در مقابل مسند قدرتهاي رومي قرار. محاكمه مذهبي بنمائيمما بايد 
يهوديان زير سلطه روميـان بودنـد، آنهـا     ي كهاز آنجائ. دولتي بوداي  اين محاكمه. شود كه او دشمن قيصر است


اين كار بايـد  . توانستند مجازات را اجرا كنند نمي براي مثال آنها. كردند مي حت نظر دادگاه روميان فعاليتبايد ت
  .گرفت مي توسط پيلاطس صورت


دهد كه كاهن اعظم همان قيافائي بود كه نبوت كرده بود بهتر است يك شـخص   مي يوحنا توضيح 14:18
 جيمـز اسـتوارت  . كـرد  مـي  در نبوتي كه كرده بود سـهمي را ايفـا   او حالا. )50:1ك يوحنا .ر(در راه قوم بميرد 


  :نويسد مي
. او انتخاب و جدا شده بود تا بالاترين مسئوليت را عهده دار باشـد . اين مردي بود كه رسماً محافظ جانهاي مردم بود


مـردي بـود كـه پسـرخدا را      ولي ايـن همـان  . به او اين امتياز پرجلال داده شده بود كه هرسال به قدس الاقداس وارد شود
تـرين   كند كه در بهترين فرصتهاي مذهبي دردنيا و قابل اعتمـاد  نمي تاريخ هيچ نمونه راستين ديگري را معرفي. محكوم كرد


گويـد و   مـي  اين را جان بونيـان . پس من ديدم. محيطها بتواند نجات انسان را تضمين كند و يا به جان انسان منزلت ببخشد
  .ي بهشتها دد كه اين راهي به سوي جهنم است حتي از نزد دروازهبن مي كتابش را


  
  )18،15:18( كند مي پطرس خداوندش را انكار )پ


 ،معتقدند كه شاگردي ديگر كه دراينجا توسط يوحنـا بـه او اشـاره شـده     مقدس كتاباكثر محققين  15:18
 مـا . پطـرس را گـزارش دهـد    آور خودش منع شده تا خصوصاً شكست شـرم خود اوست ولي او از بردن اسم 


كه اين باعث شد آنها اجازه بيابند  اين استدانيم كه يوحنا چگونه نزد رئيس كهنه معروف بود ولي حقيقت  نمي
  .داخل خانه رئيس كهنه بشوند


. يوحنا نرفته و با زني كه دربان بود صحبت نكرده بود، قادر نبود وارد شـود  ي كهپطرس تا زمان 17،16:18
نگاه كنيم از مهرباني كه يوحنا براي استفاده از نفوذ خود از آن استفاده كرده بـود تعجـب خـواهيم     اگر به عقب
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اين امر با اهميت است كه انكار اول پطرس درمقابل سربازان قدرتمند وحشتناك روميان نبوده است بلكـه  . كرد
  .او انكار كرد كه شاگرد عيسي است. درمقابل كنيزي كه دربان بود


ماننـد بسـياري ديگـر از    . طرس دراينجا با دشمنان خداوند قاطي شد تا هويت خود را مخفي كندپ 18:18
  .كرد مي او خود را با آتش اين دنيا گرم ،شاگردان
  
  )24،19:18(عيسي در مقابل كاهن اعظم  )ت


آيد  مي ظربه ناگر حنا باشد چنانچه بيشتر . دراينجا واضح نيست كه كاهن اعظم حنا است و يا قيافا 19:18
. شده است زيرا او اين سمت را در زماني داشته است مي چنين باشد، او در خاج از محكمه كاهن اعظم خوانده


سپس رئيس كهنه درباره شاگردان و تعليم او پرسيد تا ببيند آيا با تعاليم شريعت موسي و قـوانين و دولـي روم   
 مورد حقيقي برضد خداوند نداشتند و بنابراين آنها سـعي اين كاملاً واضح است كه اين مردمان هيچ . تضاد دارد


  .كردند كه يك مورد از خودشان ابداع كنند مي
او در . او هرگز درخفا كاري نكـرده اسـت  . عيسي به او جواب داد كه خدمت او آشكار بوده است 20:18


  . نبودهيچ مخفي گري در كار. يهوديان تعليم داده بود، هم در كنيسه و هم در هيكلحضور 
دادكـه   مـي  اين سخن اجازه. آورد ميرا شنيده بودند به چالش در اين امر يهودياني را كه سخنان او 21:18


 اگر او عملي اشتباه انجام داده يا چيزي به اشتباه گفته بود، بايـد ايشـان شـهادت   . آنها در مقابل او صحبت كنند
  . دادند مي


و . اين چالش آنها را بـدون مـوردي تنهـا واگـذارد    . يك كردسئوال عيسي احتمالاً يهوديان را تحر 22:18
صـحبت   به خـاطر يكي از خادمان كه درآنجا ايستاده بود، برعيسي . بنابراين آنها به سوء استفاده كردن برگشتند


  .كردنش با رئيس كهنه طپانچه زد
توانسـتند   نمي آنها. ادرا نشان د نجات دهنده ناعدالتي حركت او ،جواب بي با متانتي كامل وحكمتي 23:18


  .گفتن حقيقت زدند به خاطراو را متهم به سخني شريرانه كنند ولي او را 
يوحنا شـرح   به وسيلهمحاكمه در مقابل قيافا . دهد مي آيات بعدي سئوالات در حضور حنا را شرح 24:18


  .بوقوع پيوسته است 28:18تا  24:18اين محاكمه دربين وقايع  .داده نشده است
  
  )27،25:18(انكار دوم و سوم پطرس  )ث


 درسـرماي صـبح زود، او خـود را بـا آتـش گـرم      . گردد ميداستان حالا به سوي شمعون پطرس بر 25،18
كسي كـه نزديكـاو   . داد كه او ماهيگيري جليلي است مي بدون شك طرز لباس پوشيدن و لهجه او نشان. كند مي


  . ولي او دوباره خداوند را انكار كرد. استايستاده بود از او پرسيد كه آيا شاگردان عيسي 
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او ديـده بـود كـه پطـرس گـوش      . كـرد  مـي  حالا يكي از خويشان ملوك بود كه با پطرس صحبت 26:18
  مگر من تو را با عيسي نديدم كه درباغ بودي؟.فاميلش را بريده بود


را شنيد و كلام خداوند فوراً او صداي بانگ خروس . پطرس براي سومين بار خداوند را انكار كرد 27:18
دانيم كه  مي از ديگر اناجيل ما. به يادش آمد، خروس پيش از اينكه بانگ بزند، تو سه مرتبه مراانكار خواهي كرد


  .پطرس در اين موقع بيرون رفت و به تلخي گريست
  
  )40،28:18(عيسي در مقابل پيلاطس  )ج


صـحنه در محـل داوري و يـا    . از شدن بـود محاكمه مذهبي تمام شد و محاكمه دولتي درشرف آغ 28:18
كردند كه با اينكار نجس  مي آنها احساس. خواستند به خانه يك يهودي وارد شوند نمي يهوديان.سراي والي بود


 اين امر كه آنهـا درصـدد قتـل پسـرخدابودند ايشـان را اذيـت      . توانند فصح را بخورند نمي خواهند شد و ديگر
 .ريهودي برايشان مصيبتي بود ولي قتل برايشان يك امـر معمـولي و جزئـي بـود    ورود به خانه يك غي. كرد نمي


  :گويد مي آگوستين
 نجـس  جنايت خودشـان  به وسيلهشدند ولي  مي همنشين شدن باديگران نجس به خاطرآنها ! چه كوري لامذهبي ،اوه


ريخـتن خـون    بـه وسـيله  ترسيدند كه  مي دادگاهي بيگانه نجس شوند و حضور در به وسيلهترسيدند كه  مي آنها. شدند نمي
  .گناهشان نجس شوند بي برادر


  :كند مي هال تفسير
شما جاي دارد وجـوددارد؟   ها از آنچه در سينهتر  آيا پشت بامي كثيف! كاهنان و كاتبان ومشايخ رياكاراي  واي بر شما


تور شما است و آيا شما در نفوذ محلـي  آيا قتل دس. نه ديوارهاي پيلاطس بلكه قلبهاي خود شما است كه بسيار كثيف است
بـا   -آيا شما با خوني كه بدان رنگ شده ايد استوار خواهيـد مانـد  ! سفيد شما را بريزاند ديوارهاي خدا بايد ايستيد؟ مي خود


 كنيـد و شـتر را فـرو    نمـي  ترسيد كه درجايگاه پـيلاطس نجـس شـويد؟ آيـا شـما پشـه را صـافي        مي خون خدا؟ و آيا شما
. پيلاطس دليل بيشتري براي ترسـيدن داشـت  ! ايمانان گمراه، از اورشليم خارج شويد اگر شما ناپاك هستيد اي بي ؟بلعيد نمي


  .ظالمي ممكن بود نجس شود آور حضور چنين هيولاي شگفت به وسيلهديوارهاي خانه او 


نسبت بـه   ،هبينيست از اينكه غيرتي نسبت به آداب و رسوم و سنن مذتر  هيچ چيز معمول: گويد مي پول
فصـح  . عبارت تا بتوانند فصح را بخورند احتمالاً يعني عيدي كه بعد از فصـح بـود  . روحانيت احمال گر باشند


  .درشب قبل نگاه داشته شده بود
پيلاطس والي رومي بارفتن بيرون و به جائي كه ايشان بودند وجدان مـذهبي ايشـان را بـه چـالش      29:18


   با اين سئوال كه چه شكايتي براين زنداني داريد؟او شروع به محاكمه كرد .آورد
 آنها درجـواب گفتنـد كـه درهمـان موقـع كـه بـا او سـخن        . جواب آنها جسورانه و گستاخانه بود 30:18


همه كاري كـه آنهـا انتظـار داشـتند پـيلاطس      . اند هرا گناهكار يافت گفتند موردي برضد عيسي پيدا كرده و او مي
  .بود كه حكم را صادر كندبرايشان انجامم دهد اين 
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اگر آنها . پيلاطس سعي كرد كه از اين مسئوليت طفره برود و آن را به سوي خود يهوديان برگرداند 31:18
جـواب   كرند؟ نمي شريعت خود بر او حكم برطبقناهكار يافته بودند پس چراگواقعاً عيسي را آزموده و وي را 


 ما در زير سلطه قدرت روميان. ما مليتي مستقل نيستيم: ي بسيار گفتندآنها با كلمات. يهوديان خيلي معني دار بود
جواب آنها حقيقـت  . دولت داخلي قدرت رااز دست ما گرفته و ماديگر قدرت كشتن كسي را نداريم .باشيم مي


را  خواستند مرگ منزجر كننـده مسـيح   مي آنها ،علاوه براين. اسيري ايشان و فرمانبرداريشان از قدرت امتها بود
  .برردن پيلاطس بيندازند


كـرد كـه او بـه     گوئيعيسـي پيش ـ  19:20درمتي  -1. تواند دو معني متفاوت داشته باشد مي 32آيه  32:18
در بسـياري   -2. كردنـد  مـي  دراينجا يهوديان داشتند اينكار را با او. دست امتهاتسليم خواهد شد تا او را بكشند


اين به مـرگ بـرروي صـليب    . )34،32:12، 28:8 ،14،3يوحنا (هد شدجاها، خداوند گفت كه او بالا كشيده خوا
ي كردنـد، در حـال   مي يهوديان درامور محكوميتهاي شديد از سنگسار كردن استفاده .اشاره دارد )مصلوب شدن(


يهوديان نادانسته ايـن دو   ،بنابراين با نپذيرفتن آنها درانجام مجازات مرگ. بود ها مصلوب كردن روش رومي كه
  .)16:22مزمور  ك.رهمچنين (پيوستند مي وت راجع به مسيح را به تحققنب


شخصي داشته باشد و ازاو بپرسـد تـا    گوئيحالا پيلاطس عيسي را داخل ديوانخانه برد تا با او گفت 33:18
  آيا تو پادشاه يهود هستي؟–دوباره به وي جواب دهد 


كـه مـن سـعي دربرانـداختن     اي  به حال شـنيده  آيا تو تا ،والي به عنوان :عيسي در جواب او گفت 34:18
قدرت روم داشته باشم؟ آياتا به حال به شما گزارش شده اسـت كـه مـن ادعـا كـنم پادشـاهي هسـتم كـه بـه          


دانـي يـا اينكـه     ا مـي كنم؟ آيا اين اتهامي است كه تو با تجربه شخصي خود برمن رو مي امپراطوري قيصر حمله
  ؟اي باره اش گفته و تو شنيدهفقط همان چيزي است كه يهوديان در


18:35   
 ولي نه آن نـوع پادشـاه كـه يهوديـان او را مـتهم     . سپس خداوند اقرار كرد كه او يك پادشاه است 36:18


 ملكوت مسيح برپايـه اسـلحه انسـاني بنـا    . و نه آن نوع پادشاه كه دولت روم را تهديد كند. كردند كه هست مي
ملكوت مسيح ازاين جهان . جنگيدند تا او را از دست يهوديان آزاد سازند مي اگر چنين بود شاگردان او. شد نمي


هدف و مقصود . گيرد نمي اين پادشاهي اقتدار خودرا از قدرتهاي اين جهان. نيست كه اين يعني ازاين جانيست
  .دنيوي نيست ،اين پادشاهي
 .كه من پادشـاه هسـتم   گوئي مي وت: عيسي جواب داد... پيلاطس از او پرسيد آيا پادشاه استي وقت 37:18


اين پادشاهي ؛شهادت دادن من به راستي است كـه  . ولي پادشاهي او مربوط به راستي است و نه شمشير و سپر
نجـات  و انسان و گناه و  القدس روحراستي دراينجا يعني حقيقت راجع به خدا و مسيح و . او به اين جهان آمد


شنود و اين طريقي است كـه ملكـوت او    مي را از راستي است سخن اوهركه . ي كامل مسيحيتها و همه آموزه
  . كند مي رشد
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 ،آيا او حيـرت زده . راستي چيست؟ چه بود :دشوار است كه بگوئيم منظور پيلاطس از اينكه گفت 38:18
 وي را دانيم اين است كه مظهر راستي دربرابر او ايستاده و او مي متعجب و يا علاقمند شده بود؟ همه چيزي كه


پيلاطس حالا به سوي يهوديان باعجله رفت و به ايشان گفت كه او در عيسـي هـيچ عيبـي نيافتـه     . شناخت نمي
  .است


توانستند  مي قانوني در بين يهوديان درزمان فصح بود كه ايشان يكي از محكومين زنداني يهودي را 39:18
فاده كرد تا در يك عمـل هـم يهوديـان را خشـنود     پيلاطس از اين قانون است. با درخواست از روميان آزاد كنند


  .بسازد و هم عيسي را آزاد كند
بارابـاس دزد  . آنها بارابـاس را خواسـتند   .خواستند نمي يهوديان عيسي را .اين طرح شكست خورد 40:18


  .خالق ترجيح داد بر قلب شرور انسان دزد را. بود
  
  )16،1:19(گناه ولي محكوم  بي :حكم پيلاطس )چ


شايد او اميدوار بود كـه  . گناهي را شلاق بزند بي عدالتي براي پيلاطس بود كه شخص بي اين نهايت 1:19
ي ها شلاق زدن يكي از انواع مجازات. يهوديان را راضي كند و آنها ديگر خواستار مرگ او نباشند ،اين مجازات


يي از آهن و استخوان وجودداشت و ها قطعهنه در ميان تازيا. زدند مياي  زنداني را با تركه و يا تازيانه. رومي بود
  .كردند مي اينها زخمهاي عميقي را در گوشت ايجاد


ولي اين تاجي  !تاجي براي پادشاه. كردند مي سربازان، ادعاي عيسي را مبني برپادشاه بودن مسخره 3،2:19
خارهـا از لعنـت گنـاه    . دنـد كر مـي  تاج خار را به سرش فرو ي كهداشت وقت مي اين بايد درد زيادي. از خاربود


كنـيم كـه لعنـت گناهـان مـا را       مي دراينجا تصويري از خداوند عيسي را مشاهده. هستند كه به انسان وارد شد
 جامه ارغـواني بـراي تمسـخر بكـار    . توانيم تاج جلال را برسر بگذاريم مي شود بنابراين با كار او ما مي متحمل


اندازد كه بر عيسي جـاي گرفـت    مي دوباره اين ما را به ياد گناهانمانولي . ارغواني رنگ سلطنتي بود. رفت مي
  .لباس عدالت خدا خود را بپوشانيمتا ما بتوانيم با 


 دسـتهاي مخلوقـاتش سـيلي زده    به وسـيله چقدر سمگين است فكركردن به اينكه پسر ازلي و ابدي خدا 
  ! گيرند مي كردن او مورد استفاده قرار دهانهايي كه او خود شكل داده حالا دارند براي مسخره! شود مي


خواهيـد عيسـي را بـراي     مـي  پيلاطس سپس به سوي ازدحام جمعيت بيرون آمد و اعلان كرد كه او 4:19
سـخنانش محكـوم كـرد، او در     به وسـيله بنابراين پيلاطس خودش را . گناه است بي ايشان بيرون آورد چون او


  .برود مسيح عيبي نيافت ولي او را رها نكرد كه
چنانچه عيسي با تاج خار و لباس ارغواني بيرون آمد، پيلاطس اعلان كرد كه اينك آن انسان دشـوار   5:19


  .است كه بفهميم آيا او اين را از روي تمسخر، دلسوزي يا بدون هيچ احساس بخصوصي گفت
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آتشـين گفتنـد كـه او     روساي كهنه به اين امر توجه داشتند كه پيلاطس مردد بود بنابراين با فريادي 6:19
از  ،اغلـب اوقـات  . انسانهاي مذهبي بودند كه رهبري مرگ نجات دهنده را بر عهده داشـتند . بايد مصلوب شود


. اران به تلخي روا داشـته اسـت  د ايمانقرون متمادي اين ظاهراً كليسا بوده است كه بيشترين جفاي حقيقي را بر
اگـر ايـن طريقـي     :او گفت. خورده بود ي كه ،ليل ايشان از عيسيد بي آمد كه در مقابل تنفر مي به نظرپيلاطس 


بـه مـن مربـوط     ي كهسازيد؟ تا جائ نمي صلوبمبريد و  نمي چرا خودتان او را ،كنيد مي است كه شما احساس
دانست كه يهوديان خودشان او را نخواهند كشت زيـرا فقـط قـدرت     مي ولي پيلاطس. باشد مي گناه بي است او


  .مل در آن زمان در دست دولت روم بودانجام اين ع
آنها ديدند در ثابت كردن اينكه عيسي تهديدي براي دولت قيصر است سـعي كردنـد او را    ي كهوقت 7:19


مسيح ادعاي مساوي كردن با خدا را با گفتن اينكه پسرخداسـت مطـرح كـرده    . با اتهامات مذهبي محكوم كنند
  .شد مي بايست به مجازات مرگ محكوم مي براي يهوديان اين كفر بود و كافر. بود


راحـت   ،او در آن وقت راجع به كل پيشـامد .امكان پسرخدا بودن عيسي پيلاطس را مضطرب كرد 9،8:19
  .شده بود )ترس او(نبود بلكه اين امر باعث خوف او 


چهره  ،ائلهمه اين مس. را به درون ديوانخانه داوري برد و از او پرسيد كه از كجا آمده استوي پيلاطس 
او با لبهاي خود اعتراف كرد كـه عيسـي هـيچ كـار اشـتباهي      . كشد مي و وحشتزده بتصوير انگيز پيلاطس را غم


چـرا عيسـي بـه او هـيچ     . ترسيد مي نكرده است ولي او شجاعت نداشت كه عيسي را رها كند چون از يهوديان
. برطبـق نـوري كـه در او بـود را نداشـت      دانست پيلاطس اراده عمل كـردن  مي جواب نداد؟ احتمالاً چونكه او


 ،به او ديگر نوري بيشتر از آن نوري كه بـه وي داده شـده بـود   . خود گناه كرد )مجال(پيلاطس در روز فرصت 
  .شد نمي عطا


تهديد انجـام   به وسيلهپيلاطس سعي كرد كه خداوند را مجبور سازد به او جواب دهد و اينكار را  10:19
  .والي رومي قدرت يا اقتدار آزاد كردن و يا مصلوب كردن او را دارد به عنوانر شد كه او به عيسي يادآو.داد


او بيشتر از پيلاطس آرامـش  . مثال زدني است )اتكا به نفس ،آرامش درون(كنترل شخصي خداوند  11:19
همه واليـان  . ستخدا ه او داده شده ا به وسيلهاو به آرامي جواب داد هرقدرتي كه پيلاطس دارد از بالا . داشت


  .اند هخدا مقدر شد به وسيلهو همه قدرتها چه روحاني و چه دولتي  اند هخدا منصوب شد به وسيله
خـائن   ،يهـودا  – 2 .كاهن اعظـم  ،قيافا -1 :تواند اشاره داشته باشد به مي آن كسي كه مرا به تو تسليم كرد


آنهـا داراي   .دانسـتند  مـي  اين يهوديان بايد بيشـتر  تعليم اين است كه. عموماً مردم قوم يهود -3 .)تسليم كننده(
ولي او . شناختند مي بايست او را مي او آمد ي كهآنها وقت. كتب مقدس بودند كه پيشگوئي آمدن مسيح را داشتند
آمـوزد كـه بـراي گناهـان درجـاتي       مـي  اين آيه. زدند مي را رد كردند و حتي حالا هم براي گرفتن جانش فرياد


  .لاطس گناهكار بود ولي قيافا و يهودا و همه يهوديان شرور گناه بيشتري از او داشتندپي. وجوددارد
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پيلاطس تصميم داشت عيسي را آزاد كند، يهوديان آخرين بحـث خـود را مطـرح     ي كهدرست وقت 12:19
ي آنها مگر برا. )قيصر عنوان رسمي امپراطور روم بود(. دوست قيصر نيستي ،اگر اين شخص را رها كني. كردند


آنها دوست داشتند او را هلاك كنند و خودشان را از زير سـلطه روميـان   . آنها از او تنفر داشتند! قيصر مهم بود
ه امپراطوري قيصر در مقابل تهديد عيسي كه ادعا كرده بود بكنند كه  مي ولي دراينجا آنها دارند تظاهر. رها كنند


 ي كـه اين رياكاري وحشتناك خود با داوري روبـرو شـدند زمـان    آنها دراثر! گذارند مي يك پادشاه است احترام
  .ميلادي به اورشليم هجوم آوردند و شهر را با همه اهالي آن تخريب هلاك كردند 70روميان درسال 


روا  عيسـي كـه بر پيلاطس استطاعت آن را نداشت كه يهوديان رااز اتهام ضديت باپادشاهي قيصـر   13:19
او حـالا عيسـي را بـه    . گفتند قدم گذاشـت  مي بنابراين او با ضعف به موضعي كه بلاطداشته بودند باز بدارد و 


  .شد مي اينگونه مسائل در آن حل و فصل ي كهشد برد يعني جائ مي تا گفته... .مكاني كه در عبراني
 كه پس از فصح انجـام اي  روز تهيه فصح يعني تهيه. عملاً در شب قبل برگزار شده بود ،عيد فصح 14:19


صبح بود ولي مشكلاتي هنوز پيرامون چگونگي محاسبه زمانها در اناجيل  6حدود ساعت ششم احتمالاً . شد مي
بدون شك او ايشـان را  . مطمئناً، پيلاطس اين را گفت تا يهوديان را تحريك كند !اينك پادشاه شما! وجوددارند


  .كرد مي مجبور كردن او به محكوميت عيسي سرزنش به خاطر
منظورتان . پيلاطس با سئوالي بديشان طعنه زد. هوديان اصرار داشتند كه عيسي بايد مصلوب شودي 15:19


خواهيم پادشاه خود را مصلوب سازيد؟ سپس يهوديان با حالت خيلي پست ايستادند و گفتنـد   مي كه اين است
  .شرور رد كردند سلطاني كافر و به خاطرخداي خود را  !وفا بي قوم !كه غير از قيصر پادشاهي نداريم


و بنابراين او عيسي را به دست سـربازان تسـليم    ،پيلاطس اراده داشت تا يهوديان را خشنود بسازد 16:19
  .او جلال مردم را پيش از جلال خدا دوست داشت. كرد تا او را مصلوب سازند


  
  )24،17:19(شدن  مصلوب –ح 


توانـد بـه    مـي  يا .)كنده چوب(بي جدا است كه صليب ترجمه شده است اشاره به تكه چواي  كلمه 17،19
بوده است كه يـك  اي  بهرحال اين صليب دراندازه. اند هدو تكه چوب اشاره داشته باشد كه بصورت صليب بود


مردي شـمعون   )برطبق ديگر اناجيل(عيسي براي مسافتي صليبش را حمل كرد . توانسته آن را حمل كند مي مرد
موضعي كه به جمجمه مسمي بود به دو دليل ممكن اسـت نـام را   . راي او ادامه دادنام قيرواني بود اين كار را ب


بوده اسـت كـه   اي  خود سرزمين شايد به شكل جمجمه بوده و خصوصاً اينكه آنجا تپه )1(: برخود گرفته باشد
 )2(. ستامروزه در اسرائيل به جلجتاي گوردن معروف ااي  چنين منظره. داراي غارهايي در اطرافش بوده است


شـده   مي و استخوانهاي ايشان در آن منطقه ديده ها شايد جمجمه. شدند مي آنجا مكاني بود كه جنايتكاران اعدام
  . كه البته برطبق تعاليم شريعت موسي اين امر زياد متحمل نيست كه اجساد دفن نشوند
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ب اززمـين بـالا   سـپس صـلي  . خداوند عيسي بر صليب ميخكوب شد، هم دستان و هـم پايهـاي او   18:19
تنها انسان كاملي كه تا به حال زيسته است و اين چيزي بود كـه او  . كشيده و در سوراخي در زمين قرار گرفت


خداونـد نجـات    به عنواناگر شما تا به حال پيش از اين به او اعتماد نكرده ايد ! از خاصانش دريافت كرده بود
خوانيد او چگونه براي شما مرد؟ دو دزد بر  مي د اين كه به سادگيآيا اينكار را الآن نخواهيد كرد با وجو ،دهنده


او از خطاكـاران محسـوب   . اسـت  12:53اين تكميل شدن نبوت اشعياء . هر طرف او همراهش مصلوب شدند
  .شد


گذاشـتند تـا جـرم ايشـان      مـي  در بالاي سر مصلوب شدگاناي  اين يك عادت بود كه تقصير نامه 19:19
پادشـاه   ،طس دستور داد كه اين نوشته بايد بالاي صليب او نصـب گـردد؛ عيسـي ناصـري    پيلا. رامشخص كنند


  .يهود
  : گويد مي اسكندر واضحاً 20:19


زبان والايي و موسيقي كه به جان انسان احساس بخشـيده و جسـم    ،يوناني. .زباني مقدس پاتريارخها و انبياء ،عبراني
بيانگر سه نسل و سه  ،اين سه زبان. كه عموماً قويترين پسران انسانها هستند گويش مردمي ،لاتين. كند مي را به فلسفه جذب


ايـن سـه ديـدگاه انسـانها      ي كـه تـا در هـر جـائ   . حقوق و جنگ است ،پيشرفت علم ،هنر و ادبيات ،مكاشفه. ديدگاه هستند
جـان گناهكـاري وجـود     ي كهجائ توانند به اين سه زبان به مردم اعلام شوند و در هر مي خبرها ي كهوجوددارد ؛ در هرجائ


  .صليب در آنجا پيغام دارد ،داشته باشد و زباني براي سخن گفتن و چشمي براي ديدن


مكان دقيق آن محـل  . خداوند عيسي در بيرون از محدوده شهر مصلوب شد. نزديك شهر بود... .آن مكان
  .ديگر براي ما شناخته شده نيست


آنها خواستار اين بودند كـه آن را مثـل ادعـايي اززبـان     . نداشتندروساي كهنه آن نوشته را دوست  21:19
  .)كه بود(يك حقيقت  به عنوانعيسي بخوانند ولي نه 


او ديگر از دست يهوديان خسته شده بود و بيش از اين بديشـان  . نوشته اش را تغيير نداد ،پيلاطس 22:19
  !داد مي ولي او بايد اين مخالفت را زودتر از اينها نشان. باج نداد


مردند، در بين خود تقسيم  مي سربازان مجاز بودند وسائل شخصي كساني را كه ،دراينگونه اعدامها 23:19
 ظـاهراً لباسـها را پـنج قسـمت    . كننـد  مـي  ي مسيح را بين خود تقسـيم ها بينيم كه آنها جامه مي دراينجا ما. كنند
اينكه آن را بـلا   ي مانده بود كه درز نداشت و بدونكردند و چها قسمت را تقسيم كرده ولي هنوز پيراهن باق مي


  .استفاده كنند قابل تقسيم بندي نبود
. كه نامش برده نشده است رسـيد اي  آنها براي تصاحب پيراهن قرعه انداختند و آن پيراهن به برنده 24:19


 شـده بـود را بـه تحقـق     دانستند كه با اين كار دارند نبوتي را كـه قـبلاً در هـزاران سـال پـيش نوشـته       نمي آنها
شوند كه اين كتاب كلام مكاشـفه   مي اين نبوتهاي به انجام رسيده به ما دوباره يادآور !)18:22مزمور(رساندند مي


  .خداست و اينكه عيسي مسيح واضحاً مسيح موعود است
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  )27،25:19(سپرد مي مادرش را به يوحنا ،عيسي )خ


مـريم   -1. زن در اين آيه نام برده شـده اسـت   4كنند كه از  مي بسياري از شاگردان كتابمقدس فكر 25:19
  .مريم مجدليه -4 .زن كلوپا ،مريم -3 .مادر يحيي ،سالومه ،خواهر مريم – 2 .مادر عيسي


او مـادرش و شـاگردش   . خداوند مراقب و نگران ديگـران بـود   ،بدون توجه به درد و رنج خود 27،26:1
در صـدا زدن  . كسيه از آن پس جاي او را خواهد گرفت معرفي كـرد  عنوانبه يوحنا را ديد و يوحنا را به مريم 


زن خداوند به هيچ وجه احني از روي عدم احترام نداشت ولي ايـن امـر كـه او مـريم را مـادر      اي  نام مادرش ؛
رار كنند مريم بايد مورد پرستش ق مي آيا اين براي آناني كه گمان. كند مي خطاب نكرد توجه ما را به خود جلب


دهد كه از مريم مراقبت كند درست مانند اينكـه او مـادر    مي بگيرد درسي دارد؟ عيسي در اينجا به يوحنا فرمان
 .يوحنا اطاعت كرد و مريم را به خانه خودش برد. خودش است


  
  )30،28:19(كار مسيح به پايان رسيد  )د


اين درزماني بود . 3ظهر تا ساعت  از –ساعت تاريكي را داريم  3بدون شك ما  28و 27بين آيات  28:19
شـامل   !ام هتشن :فرياد او. شد مي كه عيسي از سوي خدا تنها گذاشته شده و داشت مجازات گناهان ما را متحمل


ولي ايـن همچنـين تشـنگي    . شود زيرا تشنه بود كه اين در اثر مصلوب شدنش بوجود آمده بود مي فظيلال تحت
  .آورد كه براي نجات جانهاي انسانها داشت مي به ياد مااو را از تشنگي جسمي اش تر  عظيم


را بر زوفا گذارده و در سركه فرو بردنـد   آنها احتمالاً اسفنجي. سربازان به او سركه دادند تا بنوشد 29:19
خـروج   -شـود  مي كه همچنين در فصح نيز استفاده )درخت(زوفا يك نوع گياه است (تا نزديك لبهاي او ببرند 


ان  ،او. )34:27متـي  (خواستند به او بخوراننـد   مي يننبايد با آن شراب ممزوح به مر قاطي شود كه قبلاًا. )22:12
او بايـد بـا   . مخدر براي كم كردن دردش كـاربرد داشـت  اي  را نخواست كه بنوشد زيرا آن شراب بصورت ماده


  .شد مي تمام آگاهي خود گناهان ما را متحمل
دادن جـانش بجـاي گناهكـاران و بـراي     ! به او سپرده بود تا انجام دهـد  كاري كه پدرش !تمام شد 30:19
دفـن شـدن و    ،اين حقيقت دارد كه او نمرده ولي مـرگ  !كار رهايي بخش و جبراي تقصيرهاي ما! گناهان بشر


د بنابراين خداون. صعود او چنان براي او مسجل بود كه انگار در همان موقع همه اين وقايع بوقوع پيوسته بودند
امروز ما خدا را . يا كرده استهر را اعلان كند كه راهي براي نجات يافتن گناهكاران مبتوانست اين خ مي عيسي
 .كنيم براي كاري كه خداوند عيسي برصليب جلجتا انجام داد مي شكر


 تواند به معني برگرداندن و خم كردن مي گويند كه خم كردن سر او مي به ما مقدس كتاببعضي ازمحققين 
چارگي و عجز خم نكرد بلكه سرخود  بي او پس از مرگش سرش را از روي: گويد مي و اين. سر به عقب باشد


  .را در حالتي كه ويي در حال استراحت است پائين آورد
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او بـراي زمـان   . اينكه او روحش را تسليم نمود براين حقيقت تأكيد دارد كه مرگ او داوطلبانه بوده اسـت 
عملـي كـه هـيچ     -او روح خود را تسليم كرد ،كنترل همه توانائيهاي خود را كاملاً داشتاو . مرگش مصمم بود


 .تواند انجام دهد نمي انسان معمولي


  
  )37،31:19(سوراخ كردن پهلوي نجات دهنده  )ذ


 دوباره ما شاهد اين هستيم كه رهبران مذهبي چقدر مواظب بودند تا قتل خونسـدانه خـود عملـي    31:19
كردند كه مناسب نيست اجازه بدهند كه  مي آنها فكر. بلعيدند مي كرده و شتر را آنها پشه را صافي .نقص باشد بي


بنـابراين آنهـا از   . بود مي عيدي مذهبي در اين روز در شهر. برروي صليب باقي بماند )شنبه(بدنها تا روز سبت 
  .پيلاطس خواستند كه ساق پايهاي آن سه را بشكند تا زودتر بميرند


بهرحـال، آنهـا بايـد بـه     . شكستند مي دهند كه پايهاي آنها را چگونه نمي ي مقدس توضيحها نوشته 32:19
  . شد نمي يك شكستگي كوچك سبب مرگ ي كهدادنداز آنجائ مي طرق مختلف اينكار را انجام


يا كردن  امكان غش. دانستند كه عيسي مرده بود مي آنها. اين سربازان در چنين كارهايي خبره بودند 33:19
  .مدهوش بودن او وجود ندارد


شـايد ايـن آخـرين طغيـان     . به ما گفته نشده است كه را يكـي از سـربازان بـه پهلـوي او نيـزه زد      34:19
دشمن شكست خورده است پس از جنگ كه از نفـرت عميـق قلـب     انگيز اين ضربه غم. شرارتهاي قلب او بود


 ها بعضي. قابل اهميتي راجع به خون و آب وجود ندارد هيچ بحث. گويد مي انسانها برضد خداومسيحش سخن
ولي ما جديداً خوانـديم كـه مـرگ او عملـي      -دانند مي اين را نشانه شور و شعف قلب عيسي در زمان مرگش


 بـه نظـر  ولي اين امـر بعيـد   . گويد و شام خداوند مي كنند كه اين از تعميد سخن مي ديگران فكر. داوطلبانه بود
 به وسيلهآب نمونه تقديس و پاك شدن گناهان  ي كهكند در حال مي پاك كردن گناهان صحبت خون از .رسد مي


   :اين امر در آيه مصور است. كلام است
 ،بگذار آب و خون


 از تو به اطراف بريزد،


  ،راي گناهبدرماني 
  .تا پليدي..... ..مرا از گناه و قدرت آن نجات بده


اشاره داشته باشد كه پايهاي عيسي شكسته نشـدند پهلـوي عيسـي    تواند به اين حقيقت  مي 35آيه  35:19
او كـه ديـده اسـت بـدون     . تواند به ديدن كل صحنه مصلوب شدن اشاره داشته باشد مي سوراخ شد و همچنين


  .اين انجيل را نگاشته است ي كهشك به يوحنا اشاره دارد يعني كس
استخواني از آن . است 46:12ام رسيدن نبوت خروج گردد كه در انج ميبر 33اين آيه ظاهراً به آيه  36:19


فرمان خدا اين بود كه استخوانهاي مسيح كه بره حقيقي فصح بـود  . شد مي اين آيه به بره فصح مربوط .مشكنيد
  .دقيقاً به انجام برسد )درعهدعتيق(نشكسته حفظ بشود تا نمونه آن 
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ه نشـد ولـي عمـل او يكـي ديگـر از بـه تحقـق        گرچه آن سرباز متوج. گردد ميبر 4به آيه  37آيه  37:19
انسان شرارتش را دارد و خدا طريق خـود راو نبـوت   . )10:12زكريا(.بود مقدس كتابي ها درآمدن زيباي نوشته


برمن كـه نيـزه   . زكريا به روزي اشاره دارد كه درآينده خداوند به زمين خواهد آمد و يهوديان او را خواهند ديد
  .و براي من مثل نوحه گري براي پسريگانه خود نوحه گري خواهند كرد خواهند نگريست اند هزد


  
  )42،38:19(در قبر يوسف  ندفين )ر


. اري مخفـي بـود  د ايمـان اي  تا به حال ؛ يوسف رامـه . اين آيه آغاز شرح مدفون شدن عيسي است 38:19
دارد تا بدن عيسي را  مينه قدم برحالا او شجاعا. ترس از يهود باعث شده بود كه او واضحاً به مسيح اقرار نكند


. داد مـي  جفا و خشونت قرار ،درانجام اين كار، او خود را در خطر اخراج از كنيسه. براي تدهين درخواست كند
خيلي افسوس برانگيز است كه او اراده نداشت در حيني كه استاد رد شده اش مشغول خدمت كـردن بـه تـوده    


  .مردم بود براي او بايستد
خوانندگان يوحنا حالا با نيقوديموس آشنا هستند كـه در شـب نـزد عيسـي آمـده و قـبلاً او را        40،39:19


ــود  ــرده ب ــات ك ــاب (ملاق ــان )3ب ــهو زم ــخنان او را     ي ك ــه س ــنهدرين عادلان ــوراي س ــت ش ــرار داش او اص
صـدرطل   پيوندد و همراه خود مر مخلوط با عود به اندازه حدوداً مي او حالا به يوسف. )51،20:7يوحنا(بشنوند
سپس بدن در كفن با حنوط پيچيده .پاشيدند مي اين عطريات احتمالاً پودرهايي بودند كه بربدن. آورد مي با خود


  .شد
كرده بود  گوئياشعياء پيش. تقريباً تمامي قسمتهاي اين متن در تحقق يافتن نبوتهاي عهدعتيق است 41:19


كه در باغ بود پـيش  اي  قبر تازه. )9:53اشعياء(. با دولتمندان كه قبر او را با شريران تهئين نمودند بعد از مردنش
  .تعلق داشتاي  آموزيم كه اين قبر كه يوسف رامه مي در متي ما. از آن متعلق به مردي ثروتمند بود


كه بدن را پيش از طلـوع آفتـاب    )مصمم بودند(يهوديان مشتاق بودند. بدن عيسي در قبر نهاده شد 42:19
ولي اينها همه تصميم خدا بود كه بدن بايد سه روز و سـه شـب دردل   . شد در جايش بنهند مي كه سبت شروع


 هر قسـمت از روز يـك روز شـمارش   . بايد به طريق محاسبه يهوديان توجه داشت ،در اين ارتباط. زمين بماند
 40:12است كه در متي روز در قبر ماند نيز انجام يافتن نبوتي  3اين حقيقت كه خداوند براي  ،بنابراين. شود مي
  .باشد مي


  


  )20باب(پيروزي پسرخدا  – 9


  )10،1:20(قبر خالي  )الف


محتمل است كه قبر  .مريم مجدليه قبل از طلوع آفتاب به سر قبر شتافت. اولين روز هفته يكشنبه بود 1:20
بـه شـكل   بـدون شـك سـنگ    . يك اتاق كوچك بوده باشد كه در قسمتي از يك صخره يا تپه كنده شده باشـد 
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 گرفته و راه آن را مسـدود  مي به احتمال زياد آن سنگ در جلوي در قبر قرار .گردو صاف –بوده است اي  سكه
ضـمنناً ايـن امـر پـس از قيـام      .سنگ از در قبر غلطانيده شده بود ،مريم به آنجا رسيد ي كهوقت. ساخته است مي


  .انيمخو مي 28خداوند مسيح بوقوع پيوسته بود چنانچه ما در متي 
اين خبر را اعلام كند كه بـدن خداونـد را از قبـر    مريم فورا به نزد پطرس و يوحنا دويد تا به ايشان  2:20
 .انـد  هدانند او را كجا گذارد نمي او نگفت كه چه كسي اينكار را انجام داده ولي فقط گفت كه آنها. اند هبيرون برد


شاگردان  .ع مصلوب شدن و قيام خداوندمان توجه داشته باشيمدر اينجا بايد به وفاداري و فداكاري زنان در موق
ايـن چيزهـا    .زنان بدون توجه به امنيت شخصي خود ايسـتاده بودنـد   .خداوند را ترك كرده و فرار كرده بودند


  .بدون معني نيستند
ز دشوار است تصور اينكه پطرس و يوحنا در حيني كه با عجله به سوي بـاغ جلجتـا در خـارج ا    20:3-4


  .يوحنا احتمالا ً از پطرس جوانتر بوده و زودتر به قبر رسيد .دويدند چه تفكري داشتند مي شهر
توانسته به درون آن نگاه كرده  مي آيد كه در راه كوچكي به درون قبر بوده كه يك شخص مي به نظر 5:20


شكلي شده بودند يا هنوز در همان آيا آنها از بدن باز . يوحنا خم شده و كفن را گذاشته ديد .و يا وارد آن شود
  .شدنوليكن او داخل قبر  .ما شك داريم كه مورد دوم صحيح باشد ؟بودند كه دور بدن پيچيده شده بودند


 )نسنجيده(چيزي راجع به رفتارآني  .بدون ترديد آن همحالا پطرس رسيد و اوبه درون قبر رفت  20:6-7
او نيز دستمالي را كه او بر سر . وانيم احساس مهرباني او را درك كنيمت مي او براي ما وجود دارد كه از طريق آن


  .او بود، ديد ولي بدن نجات دهنده در آنجا قرار نداشت
اين بوده است كه نشان دهد وقتي خداوند بدون عجله و منظم  به خاطرتوضيحات درباره شرايط دستمال 


  .گذاشت نمي او هرگز كفن را مرتب سر جايشاگر كسي بدن را دزديده بود، . بوده است )با انظباط(
 ـ.يوحنا نيز وارد شده و طرز مرتب قرار گرفتن دستمال و كفن را ديد 8:20  در اينجـا گفتـه   ي كـه ولي وقت


وقايع قيام مسـيح در مقابـل   . اين يعني كه او فهميد .شود ديد و ايمان آورد اين چيزي بيش از ديدن روحاني مي
  .ايمان آورد داد كه چه اتفاقي افتاده است و او مي اين وقايع به او نشان .بودندديدگان او به وقوع پيوسته 


را نفهميده بودند كه بر طبق آنها مسيح بايد از ميان مردگان  مقدس كتابي ها شاگردان نوشته ،تا حالا 9:20
يوحنـا   .ا نفهميده بودندخيزد ولي آنها اين امر ر مي خداوند خودش مرتباً به ايشان گفته بود كه بر .خاست مي بر


  .اولين كسي بود كه اين را فهميد
آنهـا بـدون    .احتمـالاً در اورشـليم   –ماندند بازگشتند  مي سپس آن دو شاگرد به مكاني كه در آنجا 10:20


بهتر است كه بروند و به ديگـر شـاگردان    .ندارداي  شك به اين نتيجه رسيده بودند كه انتظار نزد قبر هيچ فايده
  .اند هويند كه چه چيزي يافتنيز بگ


  
  )18،11:20(ظاهر شدن به مريم مجدليه  )ب
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دراينجا .. .دو شاگرد ديگر به خانه رفتند اما مريم. اما مريم -دوكلمه اول در اينجا قابل توجه هستند 11:20
محبـت  او مورد بخشش بسـيار قرارگرفتـه بـود، بنـابراين     . دوباره ما محبت و فداكاري يك زن را شاهد هستيم


كرد كـه بـدن را    مي كرد زيرا او فكر مي او به تنهايي بيرون از قبر ايستاده بود و گريه. داشت مي بيشتري هم روا
  .دشمنانش به وسيلهدزديده شده احتمالاً 


دراين موقع او به اطراف نگاه كرد و دو فرشته را كه لباس سفيد دربرداشته ديد كه درجائي نشسته  12:20
قابل ملاحظه است كه چگونه تمام اين حقايق عظيم بـه آرامـي و بـدون    . يسي گذارده شده بودبودند كه بدن ع


  .اند هاحساس گفته شد
 گـوئي او سئوال ايشـان را چنـان جـواب داد كـه     . آيد ترس يا تعجبي داشته باشد نمي مريم به نظر 13:20


و هنوز نفهميده بود كه عيسـي قيـام   از جواب او روشن است كه ا. حضورآنها كاملاً به شكلي طبيعي بوده است
  .كرده و زنده گشته است


اين خود عيسـي  . دراين قسمت چيزي باعث شد كه او به عقب برگشته و به پشت سرش نگاه كند 14:20
هنوز صبح زود بود و شايد آفتاب هنوز طلوع نكرده بود و نور خورشـيد نتابيـده   . بود ولي مريم او را نشناخت


د نـه كـه او   همنين احتمالاً خدا مانع شـده بـو  . ه كرده و بدون شك ديدگان او تار شده بودنداو مكرراً گري. بود
  .خداوند را تا زمان معين نشناسد


او . خواست آنها رااز ميان لبهاي خود او بشنود مي ولي او :دانست مي خداوند جواب اين سئوالها را 15:20
او . شناسند نمي هان به مردم خيلي نزديك است ولي آنها او رانجات دهنده ج. خداوند را با باغبان اشتباه گرفت


. يكي از اشخاص بلند مرتبـه روي زمـين   به عنوانشود و نه  مي ظاهراي  معمولاً در صورت شخص پائين مرتبه
فقـط يـك نفـر بـراي مـريم      . سه بار او به عيسي با عنوان او اشـاره كـرد  . درجواب او، مريم از خداوند نام برد


  .كرد شخصي ديگري را نياز نيست راجع به هويتش بيشتر بداند مي ت كه او احساسوجودداش
هيچ اشتباهي دراين حقيقت وجودنداشت . خواند مي حالا مريم صداي آشنايي شنيد كه او را به نام 16:20


عيسي را عملاً او هنوز . است خطاب كرد )استاد(مريم وي را ربوني كه به معناي معلم بزرگ ! اين عيسي بود –
او خداوند نجات  -او نفهميده بود كه او چيزي فراي يك استاد بزرگ است. شناخت مي معلمي بزرگ به عنوان


را  خود را آماده كرد تا بلكه مريم اوتر  بنابراين خداوند براي توضيحي كاملتر در طريقي صميمي. دهنده وي بود
  .بهتر بشناسد
او شاهد معجزاتي بود كه او درحين حضور  .شناخت مي انسانيك  به عنوانمريم شخصاً عيسي را  17:20


بنابراين او به اين نتيجه رسيده بود كه اگر قادر نباشـد او را از طريـق مرئـي ببينـد     . فيزيكي اش ظاهر كرده بود
او گفت مرا همچو انساني كـه  . كرد مي خداوند بايد طرز تفكر او را تصحيح. نخواهد توانست از او بركت بيابد


بـه   القـدس  روح ،من به آسمان ازگـردم  ي كهوقت. ام همن هنوز نزد پدر خود بالا نرفت. است لمس مكنر جسم د
او بيايد، او مرا در قلب شما ظاهر خواهد كرد و در طريقي كـه هرگـز مـرا     ي كهوقت .زمين فرستاده خواهد شد
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 از آنكه درحين حياتم در اين دنيا و بـر من نزديكتر و عزيزتر به شما خواهم بود بيش . شناختيد نمي پيش از آن
  .زمين ممكن بود
براي اولين . اند هگفت كه به نزد برادرانش رفته و به ايشان بگويد كه آنها چه مقام جديدي يافت اوسپس به 


 دانستند كه پدر او پدر ايشان است و خداي او مي آنها بايد. خداوند به شاگردان با عنوان برادران اشاره كرد بار،
  .اران فرزند نشده بودندد ايمانبه اين موقع  تا .خداي ايشان


كه خـدا در طريقـي ديگـر پـدر      اين استدليل آن . من و پدر شما خداوند عيسي نگفت پدر ما بلكه پدر
مسيح كه پسر اسـت   .مسيح پسري است با نسلي ابدي. خدا پدر خداوند عيسي مسيح از ازل بوده است. اوست


ما فرزندان خدا هستيم كه پس از نجات يافتنمـان توسـط او بـه فرزنـد خوانـدگي      . است با پدر يكي و مساوي
  .با خدا برابر نيستيم و نخواهيم بود فرزندان خدا، ما به عنوان. ايم هدرآمد


مريم مجدليه از مأموريتي كه يافته بود اطاعت كرد و تبديل شد بـه رسـولان چنانچـه شخصـي در      18:20
فـداكاري او   بـه خـاطر  توانيم شك داشته باشيم كه اين امتيـاز عـالي    مي آيا ما. داده بود مقامي او را چنين لقب


  نسبت به مسيح بوي عطا شد؟
  
  )23،19:20( خود ظاهر شدن بر شاگردان )پ


روز قبـل بـا    3كه اي  حالا شب يكشنبه بود شاگردان با هم جمع شده بودند شايد دراتاق بالا خانه 19:20
ناگاه عيسي را ديدند كه درميان ايشان ايسـتاده  . درها به سبب ترس از يهود قفل بودند. تنديكديگر ملاقات داش


كاملاً روشن است كه خداوند بدون باز كردن درها وارد اتاق . سلام بر شما باد: و صداي او را شنيدند كه گفت
 ـ   . اين يك معجزه بود. شده بود دني حقيقـي شـامل گوشـت و    بايد به ياد داشته باشيم كه بـدن قيـام كـرده او ب


كلمات سـلام  . ولي او قدرت اعمال هرگونه عمل غيرطبيعي را و برخلاف قانون طبيعت را داشت. استخوان بود
بـه   ي كـه آنـان . يافته بودند زيرا مسيح با خون خود بر صليب، سلامتي آورده بـود اي  بر شما باد حالا معني تازه


  . يافتند مي شدند باخدا صلح مي وسيله ايمان تقديس
ي زحمات خود را كه براي ايشان سلامتي به ارمغان آورد ها او نشانه ،پس از اعلان سلامتي برايشان 20:20
ميخ و نيزه ايجـاد شـده بـود را     به وسيلهآنها جاي زخمها و سوراخهايي كه در دستها و پهلوي او . را نشان داد


او از ميـان  . كرده بود كه قبلاً گفته بود او چنان. وند استدل آنها شاد شد چون دانستند كه او حقيقتاً خدا.ديدند
  .خداوند قيام كرده منشأ شادي مسيحيان بود. مردگان برخاسته بود


. اران نبايد برآن باشند كه از شادي خود فقط خودشـان لـذت ببرنـد   د ايمان. بسيار زيبا ست 21آيه  21:20
پدرش او را فرستاده  چنان كهابراين او ايشان را به جهان فرستاد بن. آنها بايد اين شادي را با ديگران تقسيم كنند


  .بود
  .شخصي فقير به اين جهان آمد به عنوانمسيح 
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  .يك خادم آمد به عنواناو 
  .ي كرداو خودش را خال


  .اراده پدر خشنود بوداو از انجام 
  .او خود را به انسانها معرفي كرد


  .آورد مي او اعمال نيكو بجا
  .انجام داد القدس روحرا با قدرت او همه كار 


  .هدف او صليب بود
  . فرستم مي من نيز شما را: حالا او به شاگردان گفت


 :خـوانيم كـه عيسـي برشـاگردان دميـد و گفـت       مـي  ما. آيات انجيل استترين  اين يكي از سخت 22:20
باشـد   مـي  بعد از اين واقعـه تا قبل از روز پنطيكاست كه  القدس روحمشكل اين است كه . را بيابيد القدس روح


  ولي چگونه خداوند اين كلمات را بدون اينكه هنوز واقعه روي داده باشد بيان كرد؟. عطا نشده بود
 رااي  گويند كه خداوند به سادگي وعده مي ها بعضي )1( :توضيحات زيادي در اين باره پيشنهاد شده است


بعضي ) 2. (تواند نظريه قابل قبولي باشد مي اين به سختي. كنند مي دهد كه درروز پنطيكاست ايشان دريافت مي
را  القـدس  روحرا بيابيد و نـه اينكـه آن    القدس روحكنند كه آنچه نجات دهنده عملاً گفت اين بود كه  مي اشاره


بيابيد كه درزمان پنطيكاست به پري در ايشان ساكن شد بلكه بعضي خدمات روح مانند درك و آگاهي بيشتر از 
 )3(. درروز پنطيكاسـت را يافتنـد   القـدس  روحيا قدرت و راهنمايي بيشتر در رابطه با رسالتشان توسـط   حقايق
اين با مـتن قسـمتهاي مثـل    . بر شاگردان قرار گرفت القدس روحگويند كه دراين زمان نيز، يك پري  مي ديگران


هنوز با فعل آينده سـخن بـه    لقدسا روحدرتضاد است زيرا در آنجا پري  1:8،5،4ن و اعمال رسولا 49:24لوقا 
واضح است كه روح تا قبل از اينكه جلال يافتن عيسي كامل شود يعني  39:7اين امر از يوحنا . ميان آمده است


  .هنوز فرود نيامده بود ،او به آسمان صعود كند
ت كه يك نظريه اين اس )1(. اين آيه سخت ديگري است كه درباره آن جروبحث زيادي وجوددارد 23:20


ايـن در تضـاد    )و تضمين موفقيتشـان (. عيسي عملاً به شاگردانش قدرت آمرزش گناهان يا بستن گناهان را داد
گـائبلين  ) 2. ()21:5لوقـا  (تواند گناهان را بيـامرزد  مي دهد فقط خدا مي باشد كه تعليم مي مقدس كتابواضح با 


ارتبـاطي كـه از طريـق موعظـه      به وسيلهه شده است قدرتي كه دراينجا وعده داد: كند مي دومين نظريه را ايراد
تواننـد آمرزيـده    مي آيد و دراثر اين اعلان كه چگونه گناهان انسانها مي به دستشود  مي انجيل با انسانها برقرار


كه به (نظريه سوم  )3(. مانند مي شوند و اگر اين طريق آمرزش مورد قبول واقع نشود گناهان به قوت خود باقي
است كه ما هم بدان معتقديم اين است كه شاگردان آمرزش گناهـان را اجـازه   اي  و آن نظريه )يه استدومي شب


  .يافتند كه اعلان كنند
 شـاگردان بـراي موعظـه انجيـل بيـرون      )دقيقتر بررسي كنيم(بگذاريد كه نظريه سوم را به تصوير بكشيم 


شاگردان اين اقتدار را دارند تا . پذيرند مي عيسي رابعضي از مردم از گناهان خود توبه كرده و خداوند . روند مي
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 به مسيح ايمـان پذيرند كه توبه كننده و  نمي ديگراي  عده. به ايشان بگويند كه گناهان ايشان آمرزيده شده است
تابه اد محكوم به مجازات  ،گويند كه در گناهان خود هستند و اينكه اگر بميرند مي شاگردان به ايشان. آورند نمي


  .خواهندبود
خداونـد قـدرتي    بـه وسـيله  علاوه براين توضيحات، ما بايد همچنين توجه داشـته باشـيم كـه شـاگردان     


پطرس از  11،1:5براي مثال در اعمال رسولان . بخصوص دريافت كرده بودند تا با گناهان مشخصي مقابله كنند
قرنتيـان  -1ولس جلـوي را شـريري را در   پ. اين قدرت استفاده كرد و در نتيجه سخن او حنانيا و صفيره مردند


در ايـن مـوارد، ايـن بخشـش از مجـازات      . آمـرزد  مي گناه او را 8،4:2قرنتيان -2گيرد و در  مي 12،13و  5،3:5
  .ان انسانها فقط دراين زندگي استگناه


  
  )29،24:20(شود  مي شك به ايمان مبدل )ت


بايسـت مـورد سـرزنش قـرار      مـي  عـدم حضـورش   به خـاطر ما نبايد به اين نتيجه برسيم كه توما  24:20
  .عدم حضور اوگفته نشده است هيچ دليلي براي نشان دادن.بگيرد


 او لزوماً بايد خداوند قيام كـرده را . رفتار ناباورانه اش بايد مورد سرزنش قرار بگيرد به خاطرتوما  25:20
حتـي   .ري است ولي اين امـر منطقـي نيسـت   امروزه اين رفتار بسيا. نمود تا ايمان آورد مي ديد و او را لمس مي


  .توانند آنها را ببينند تا لمس كنند نمي دانشمندان به وجود خيلي چيزها ايمان دارند كه حتي
دوبـاره  . دراين زمان، توما نيز بـا ايشـان بـود   . يك هفته از ظهور اول عيسي بر شاگردانش گذشت 26:20


  .و با جمله سلام بر شما باد به ايشان تحيت گفت خداوند عيسي از طريقي معجزه آسا وارد اتاق شد
او وي را دعوت كرد تا حقيقـت قيـام او   .وفايش رفتار كرد بي خداوند به آرامي و صبوري با شاگرد 27:20


  .گذاشتن دستهايش به درون سوراخ پهلويش باور كند به وسيلهرا 
ولـي او  . پهلوي خداوند گذاشـت يـا نـه   دانيم كه آيا او دستهاي خود را بر  نمي ما .توما عوض شد 28:20


 جـان بـويز بـه خـوبي    . دانست كه بالاخره خداوند عيسي قيام كرده و اينكه او هم خداوند و هم خداي اوست
 بـه وسـيله  آن حقيقت را  ي كهتوانست ببيند شناخت در حال نمي را كه )آسماني(او حقيقتي ملكوتي : نويسد مي


  .شناخته بودتوانست ببيند قبلاً ن مي پهلويي كه
. خدا پذيرفتعه شده و مورد پرستش قرار گرفـت  به عنوانكه عيسي  اين استنكته مهم راي توجه  29:20


 ولي ايمان توما از نوعي نبود كه اكثراً خداوند از آن خشـنود . شد مي بايد مانع اينكار ،اگر او فقط يك انسان بود
  .كه نديده ايمان آوردند ال آنانيخوشابح. اين باوري بود برپايه ديدن. شد مي


 مـا بـا ايمـان آوردن بـه آن بـه وي احتـرام       ،گويـد  مـي  اگر خدا چيزي. كلام خداست ،واقعهترين  مطمئن
ما بايد به سادگي ايمان بيـاوريم و بـاور كنـيم    . كنيم مي احترامي بي گذاريم ولي با داشتن توقع بيشتر ما به او مي


  .وغ بگويد و يا اشتباه كندتواند در نمي چون او گفته است و چون او
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  )31،30:20(هدف انجيل يوحنا  )ث


آن عـده از معجزاتـي را    القـدس  روح. اند ههمه معجزاتي كه عيسي به ظهور رسانيد دراين انجيل ثبت نشد
  .اند هبراي بيان هدف او بود ها براي نگاشته شدن انتخاب كرده است كه بهترين


اين نگارش به اين دليل بـود كـه خواننـدگان او،    . كنيم مي لش مشاهدهما نظر يوحنا را درباره انجيدراينجا 
شما . اران به اسم او، حيات جاودان خواهند يافتد ايمان. ايمان آوردند كه عيسي مسيحي حقيقي و پسرخداست


  چگونه ايمان آورديد؟
  


  )21باب (پسر قيام كرده به همراه خاصانش  :خاتمه - 10


  )14،1:21(انش ظاهر شد مسيح در جليل به شاگرد )لفا
شاگردان به سوي شـمال و بـه منازلشـان در جليـل     . گردد ميبر )جليل(حالا صحنه به درياي طبريه  1:21


 عبارت و بر اينطـور نمـودار گشـت يعنـي يوحنـا     . خداوند عيسي در آنجا ايشان را ملاقات كرد. برگشته بودند
  .برايشان بدان وسيله ظاهر كردخواهد طريقي را توضيح دهيد كه عيسي مسيح خود را  مي


 )پسران زبدي(يعقوب و يوحنا  ،نتنائيل ،توما پطرس –هفت نفر از شاگردان در آن زمان جمع بودند  2:21
  .دانيم نمي و دو شاگرد ديگر كه نامشان را


 .شمعون پطرس تصميم داشت براي صيد ماهي به دريا برود و ديگران نيز قبول كردند كه با او بروند 3:21
كنند كه اين سفر در اراده خدا نبوده است و آنها احتمالاً بـدون دعـا بـه     مي فكر مقدس كتاببعضي از شاگردان 
! آنها ماهيگيراني نبودند كه شبي را بدون صيد ماهي سپري كنند. در آن شب چيزي نگرفتند. اين سفر رفته بودند


  .ر مورد صيد جانهاآنها نمونه تلاش انساني بدون مدد آسماني هستند، خصوصاً د
شـايد خيلـي تاريـك    . آنها او را نشناختند ي كهعيسي صبح زود در ساحل منتظر ايشان بود، در حال 4:21


  .قدرت خدا منع شده بود به وسيلهبود، يا شايد آنها از شناختن او 
 نهـا آيا شما چيـزي بـراي خـوردن داريـد؟ آ     ،مردان جوان: اين چنان است كه خداوند پرسيده باشد 5:21


  .بانااميدي جواب دادند نه
ولـي در جـواب درخواسـت    . زد مي او يك غريبه بود كه در ساحل قدم ،دانستند مي آنها ي كهتا جائ 6:21


بنابراين ماهي آنقـدر  . مقداري زيادي ماهي در تور يافت شد! ايشان دام را به طرف راست كشتي انداختند ،وي
دهد كه خداوند عيسي اطلاع كـاملي از وضـعيت و محـل     مي اين نشان !توانستند تور را بكشند نمي زياد بود كه


كنـد،   مـي  آموزد كه وقتي خداوند خـدمت مـا را معلـوم    مي اين امر همچنين به ما. قرار گرفتن دردرياچه داشت
داند كه جانهاي آماده نجات يافتن كجا هسـتند و او اراده دارد كـه    مي او. تورهاي خالي بيشتري موجود هستند


  .اگر ما به او اجازه بدهيم –ها را به ما نشان دهد آن
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آن دومي جامه خود را بـه  . درنگ به پطرس گفت بي يوحنا اولين كسي بود كه خداوند را شناخت و 7:21
دانيم كه او شنا كرده يا در آب راه رفته است يا دسـت و   نمي ما. خويشتن پيچيده و خود را در درياچه انداخت


  .)بعضي پيشنهاد كردند نانچه(پا زده است 
كشـيدند و از   مـي  ديگر شاگردان از قايق ماهيگيري بزرگ به قايق كوچك رفته و تـور مـاهي را كـه    8:21


  .پا فاصله داشتند 300حدود ساحل جزيره 
 دانيم كه آيا خداونـد  نمي ما .ماهي سرخ شده و نان –نجات دهنده صبحانه ايشان را آماده كرده بود  9:21
 ولـي مـا  . آورده بـود  بـه دسـت  ي آنهـا را  آميـز  معجـزه  به طـور را خودش صيد كرده بود و يا اينكه اين ماهيها 


اي  بدون شك درآسمان ما خواهيم فهميد كه در مقابل عده. به تلاشهاي ضعيف مانيستآموزيم كه او محتاج  مي
توسط خود خداوند و خيلي كمتر است از كساني كه  اند هي شخصي ما نجات يافتها كه توسط موعظه و شهادت


  .اند هبدون هيچ كمك انساني نجات پيدا كرد
نـه بـراي پخـتن بلكـه بـراي       –دهد كه ماهيهاي درون تـور را بياورنـد    مي حالا او بديشان دستور 10:21


ماند كه رمز موفقيت كار آنها در فرمان او و اطاعت محض  مي اين امر به ياد آنها ،با انجام دادن اين كار .شمردن
  .باشد مي كلام اواز 


بسـياري   –صـدو پنجـاه و سـه    . تعداد دقيق ماهيهاي درون تور را ثبـت كـرده اسـت    مقدس كتاب 11:21
تعداد اقوام  -2 .شماره زبانهاي دنيا در آن موقع -1 :توضيحات جالب براي مفهوم اين اعداد پيشنهاد شده است


هيچ . ردياي جليل و يا كلاً دنياي دردنياي آن روزتعداد انواع مختلف ماهي د -3.و نژادهاي موجود در آن زمان
از هر قوم  –كنند بوده است  مي موعظه انجيل نجات پيدا به وسيلهشكي نيست كه اين راجع به تنوع كساني كه 


عميقتر اي  اين واقعه. غيرعادي استپاره نشدن تور  ،دانستند كه باوجود اين مقدار ماهي مي ماهيگيران. و نژادي
 مـاهيگيران . آورد نمي شود و هيچگاه خدا كه منشأ همه چيز است كم مي ار خدا كه در طريق او انجاماست از ك


  . ديدند كه تور پاره نشده است مي
تـا چيزهـاي   دعوت براي صبحانه شنيده شد و شاگردان دور آتشي كه از زغال بـود جمـع شـدند     12:21


س شايد درحال تفكر به زماني بود كه جلوي آتش خود را پطر. يا كرده بود تقسيم كنندنيكويي را كه خداوند مه
 آيا او احساس امنيت بيشتري درحضور خداوند و در كنـار آتـش او  . كرد و سه بار خداوند را انكار كرد مي گرم
كرد؟ شاگردان احساس عجيبي از امنيت درحضور خداوند  مي كرد نسبت به آن آتشي كه خود را با آن گرم نمي


. سئوالات زيادي بود كه آنها دوسـت داشـتند از او بپرسـند   . ا او با بدن قيام كرده اش ايستاده بوددرآنج. داشتند
داشـتند، راز   مـي  حتي اگرچه آنها حس اطمينان هـم  –دانستند كه او خداوند است  مي آنها. ولي جرأت نداشتند


  .شخصيت او در لفافه قرار گرفته بود
داد و آنها احتمالاً به يادشان آمد زماني را كه او پنج هزار مرد را با عيسي حالا صبحانه را به ايشان  13:21


  .نان و دو ماهي كوچك خوراك داد 5تعداد 
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كـه دفعـات   . كند مي اين دفعه سومي بود كه عيسي به شاگردان ظاهر شده بود چنانچه يوحنا اشاره 14:21
صر روز قيامش ظاهر شد و سپس يـك هفتـه   او در وقت ع ،اين انجيل در. شوند مي ديگر دراناجيل ديگر يافت


  .ساحل آبي درياچه جليلبعد و حالا در كنار
  
  )17،15:21(پطرس بازگشت )ب


آنها گرم شده و غذا خوردنـد، او   ي كهسپس وقت .خداوند اول نيازهاي جسمي اشان رابرطرف كرد 15:21
از آن موقـع  . ند را انكار كـرده بـود  بار خداو 3پطرس عملاً . رو به پطرس كرد و به مسئله روحاني او پرداخت


تجديد حيات پطرس عملاً توسط خداونـد   ،دراين آيات. پطرس توبه كرده و براي پيروي خداوند بازگشته بود
  .شود مي انجام


ما بايد . اكثراً اشاره شده است كه دو كلمه متفاوت براي محبت در اين آيات مورد استفاده قرار گرفته است
 شمعون، پسر يونا آيا تو مرا بيش از اين شاگردان كه مـرا دوسـت دارنـد محبـت    : صه كنيمرا چنين خلا 15آيه 
خـورد كـه هرگـز     نمي پطرس ديگر قسم. داني كه من عاشق تو هستم مي بله خداوندا، تو :بدو گفت نمائي؟ مي


  .ته بوداو اين درس را آموخ. خداوند را ترك نخواهد كرد حتي اگر همه شاگردان ديگر نيز چنين كنند
يكي از طريق معمول ظاهر كردن محبت مسيح وسيله خوراك دادن . ي مرا خوراك بدهها بره :عيسي گفت


طريقـه سـخن گفـتن    . شود مي جالب توجه است كه گفتگو از ماهيگيري به شباني تبديل. جوانان پيرو خود بود
  .س آموختي شباني به پطرها كار بشارت را خداوند در زمان آخرين تعاليم و مراقبت


پطرس براي بار دوم با عدم . نمايد مي براي دومين بار، خداوند از پطرس پرسيد كه آيا او را محبت 16:21
گوسـفندان مـرا   : در اين زمان، او به وي گفـت . داني كه من عاشق تو هستم مي اعتماد به نفس جواب داد كه تو


و محبت توسـط كسـي كـه     نياز به مراقبتو آنها  يي وجود دارندها در گله خداوند گوسفندان و بره. شباني كن
  .شبان ايشان است دارند


بار خداوند را انكار كرده بود، بنابراين سه بار هم فرصت پيـدا كـرد    3درست چنانچه پطرس براي  17:21
  . تا او را اعتراف كند


او براي بار . داند مي پطرس به اين حقيقت رسيد كه عيسي خداست و بنابراين او همه چيز را ،دراين موقع
تواند  مي داني من عاشق تو هستم و براي آخرين بار عيسي به او گفت كه پطرس اين امر را مي سوم گفت كه تو


كه محبت به مسـيح تنهـا انگيـزه     اين استدرس مهم  ،دراين متن. با خوراك دادن گوسفندان مسيح انجام دهد
  .قابل قبول براي خدمت به اوست


  
  )23،18:21(كند  مي س را پيشگوئيعيسي مرگ پطر )پ 
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 او هـر كجـا كـه   . او آزادي بيشـتري بـراي حركـت كـردن داشـت      ،پطـرس جـوانتر بـود    ي كهوقت 18:21
بسـته شـده و    ،گويد كه در پايان زندگيش او، دسـتگير شـده   مي ولي خداوند دراينجا به او. رود مي خواست مي


  . براي اعدام خواهد رفت
شـهادت جـلال    بـه عنـوان  مرگ خود  به وسيلهپطرس خدا را . دهد مي توضيحرا  18آيه  ،اين آيه 19:21


ايـن آيـه بـه مـا      .يافت كه جان خـود را بـراي او دهـد    مي خواهد داد او كه خداوند را انكار كرده بود شهامت
. جـلال بـدهيم   )زنـدگي خـود  (كند كه ما ميتوانيم خدا را در مرگ خود درست مانند حيات خـود   مي يادآوري
. بايسـت شـروع بـه رفـتن كـرده باشـد       مي او اين حرف را زد ي كهوقت! از عقب من بيا :يسي فرمان دادسپس ع
آيد كه پطرس شروع به پيروي خداوند كرد و سپس به اطراف برگشته و ديد كـه يوحنـا هـم     مي به نظر 20:21


نام خائن را  ي كهو كسزد  مي وقت عشا تكيه ،برسينه وي ي كهكس به عنواندراينجا هويت خود را . آيد مي دارد
  . كند مي از خداوند پرسيده بود معرفي


شود؟ آيـا او هـم درراه    مي يوحنا را ديد اين فكر از ذهن او گذشت كه يوحنا چه ،پطرس ي كهوقت 21:21
گردد او زنده خواهد بـود؟ او از خداونـد راجـع بـه آينـده       مي خداوند بر ي كهشهادت خواهد مرد؟ يا در زمان


  .ئوال كرديوحنا س
حتـي اگـر او   . جواب خداوند اين بود كه پطزس نبايد راجع به روزهاي آينده يوحنا كنجكاو باشد 22:21


ي هـا  بسـياري از شكسـت  . بخواهد كه وي تا زمان آمدن دوم مسيح بماند اين هيچ فرقي به حال پطرس نـدارد 
  .ه خود خداوندخدمت مسيحيان مشغوليت بيشتر شاگردان نسبت به يكديگر بوده است تا ب


 او نگفت كه يوحنا هنوز زنده خواهـد مانـد تـا   . سخنان خداوند براي ديگران به اشتباه تلقي شدند 23:21
او فقط گفت كه حتي اگر مسئله اين هم باشد، چرا بايد اين امر پطـرس را تحـت   . او مجدداً بازگردد ي كهزمان


ي در اينجا يوحنا را به دومين مراجعت خود بـه زمـين   تأثير قرار دهد؟ بسياري براين باورند كه در حقيقت عيس
سازد و اينكه يوحنا كسي بود كه انتخاب شد تا كتاب مكاشفه عيسي مسيح را بنويسد و در آن وقـايع   مي مرتبط


  .زمان آخر و جزئيات آن را شرح دهد
  
  )25،24:21(شهادت پاياني يوحنا راجع به عيسي  )ت


ديگـران  . دارد مـي  اينجا اظهـار  راجع به چيزهايي كه نوشته است در يوحنا يك كلام شهادت ديگر 24:21
  .دانند مي نظر ايشان نسبت به انجيل يوحنااين آيه را معطوف به پدران كليسا در افسس و 


عيسي خداسـت و بنـابراين داراي ذات   ! فظي بكار ببريملال تحترا  25ما هيچ ترسي نداريم كه آيه  25:21
او در اينجـا بـرروي    ي كهوقت. هيچ حدي براي سخنان او و اعمالش وجود ندارد. باشد يم )لايتناهي(خداوندي 


چه كسـي هرگـز توانسـته اسـت همـه      . و ستارگان ،ماه ،خورشيد -زمين بود، او هنوز هم خداي همه چيز بود
 ـ   ،نگاه داشتن حركت زمين وجود دارند توضيح دهد؟ در عمـل سـاده شـفا    چيزهايي را كه در ه تفكـر راجـع ب
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ماهيهـا، و زنـدگي    ،هـا  بـه جوانـه  . كنـد  مـي  رگهاي خوني و ديگر اعضاي بدن كه او كنترل ،ها ماهيچه ،اعصاب
به كنترل او بر امتهايي كه در هر نقطـه   .هاي او در مورد مسائل انسانها فكر كنيد به راهنمائي. حيوانات فكر كنيد
 )هـا  كتـاب (ش نوشتن چنين جزئياتي را در غالب نوشته آيه كل دنيا هم گنجاي. فكر كنيد اند هاز زمين قرار گرفت


  .باشد مي )نه(دارد؟ جواب با تأكيد فراوان هرگز 
به شايد ما كمي فهميده باشيم كه چرا اين انجيل . رسيم مي و بنابراين ما به پايان كتاب تفسير انجيل يوحنا


آيد كه يـك نفـر آن را بـه     مي رت پيشمطمئناً به ند. مطرح است مقدس كتاب متونترين  يكي از محبوب عنوان
  .كند گرفتار نشود مي دقت و با دعا و تفكر بخواند و در محبت و عشق و شخصيت مباركي كه اين انجيل ظاهر


  انپاي
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  مقدمه
لين آتاب از آتب مقدس يكي از قسمتهاي جالب و جذاب متون مقدس به شمار بنا به دلايل گوناگون او«


همه مقدس، و ماهيت متنوع و مؤثر محتواي آن   جايگاه آن در آانن، ارتباط آن با ديگر قسمتهاي آتاب. آيد مي


ين آتاب از ا. اند هاي مقدس آرده آن را تبديل به يكي از بارزترين قسمتهاي نوشته واند  دست به دست هم داده


آن  اند، و وابسته بودهطوريكه قوم خدا در هر عصري به اين آتاب  بينش روحاني ملموسي برخوردار است به


  ».ندا را آانون توجه خود قرار داده


 (W.H. Griffith Thomas) گريفيت توماس. اچ. دبليو — 


  


  جايگاه ويژه در كانن. 1


، نامي برازنده اين آتاب )»در ابتدا«مي عبري به معناي ان(آن بريشيث است  يهوديپيدايش آه واژه نام 


سط تنها شخصي آه در همان ابتدا وجود  تو رااين آتاب مهيج تنها روايت يا داستان واقعي خلقت . باشد مي


  ! آند داشته است، يعني خالق، بيان مي


قرباني، شهرها، داد و ، زن، ازدواج، خانه، گناه، مردالقدس با استفاده از خادم خود موسي منشأ  روح


همه اينها در يازده باب اول . آند نژادها و امتهاي دنيا را بيان ميزراعت، موسيقي، پرستش، زبانها، و ستد، 


  .جاي دارند


اي روحاني از  خدا هستيم، آه بايد نمونه» امت آزمايشي«شاهد پيدايش اسرائيل،  ۵٠الي ١٢سپس از باب 


ابراهيم پاتريارخ، اسحاق، يعقوب، و دوازده پسر او، به طور خاص يوسف  زندگي. شدند ميتمام اقوام دنيا 


  . محبوب و با ايمان، باعث بوجود آمدن ميليونها انسان شد، از آودآان گرفته تا الاهيدانان عهد عتيق


آامل از  يدرآلازم است ، را به خوبي درك آنيم مقدس شصت و پنج آتاب ديگر آتاباينكه بتوانيم براي 


  .اند همه آنها بر مبناي ادبيات زيباي اين آتاب نگاشته شده. پيدايش به دست آوريم آتاب


 


  نويسنده. 2


ما اين تعليم قديمي يهودي و مسيحي را آه پيدايش توسط مرد خدا و اعطا آننده شريعت يعني موسي 


قبل از زندگي موسي به سالهاي مربوط از آنجايي آه تمام وقايع آتاب پيدايش . پذيريم نوشته شده است، مي


 روايتهاي شفاهيشايد هاي قديمي و نيز  از اسناد و نوشتهالقدس  با هدايت روحموسي است، پس مسلم است آه 


  . مراجعه آنيد مقدمه اسفار پنجگانهاطلاعات بيشتر در مورد نويسنده به براي . استفاده آرده است
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  تاريخ نگارش . 3


بنابراين احتمالاً پيدايش بين . دانند م مي ق ١۴۴۵اريخ نگارش خروج را الاهيدانان غالباً تآارترين  محافظه


مسلماً هميشه اين احتمال هم وجود دارد آه . باشد اين تاريخ و مرگ موسي، حدود چهل سال بعد نوشته شده


يش پيش از خروج نوشته شده باشد، زيرا تاريخ تمام وقايع آتاب پيدا است، از اسفار پنجگانه ، آهاين آتاب


  . پيش از واقعه بزرگ خروج است


  .براي جزئيات بيشتر به مقدمه اسفار پنجگانه مراجعه نماييد


 


  زمينه و درونمايه  پس. 4


مقدس، يهوديت و مسيحيت تعصب بسياري دارند، تقريباً همه  به جز آندسته از آساني آه در برابر آتاب


نهاي اوليه است و متن روايات آن، قسمتهايي همچون زمااز بسيار جذاب  القول هستند آه پيدايش روايتي متفق


  . از زيبايي خاصي برخوردار استداستان يوسف 


  تواند باشد؟  چه مي هخلاصمقدس به طور  زمينه اين آتاب از آتب اما پس


دانند آه از  هايي مي اي از افسانه آنند، غالباً پيدايش را مجموعه آساني آه شخصيت خدا را نفي مي


ناصر تفكرات چندخدايي را براي تعليم توحيدي عبراني آه در آن عالنهريني اقتباس شده است  ي بينها افسانه


  ».اند حذف آرده«


دانند آه آمي هم  ها مي ها و اسطوره اي از افسانه گريان، پيدايش را مجموعه شكنه همچون ديگران، البته 


  .ارزش تاريخي دارند


آه واژه تخصصي آن (دانند  موجودات در طبيعت و فرهنگ ميآن را تشريحي از پيدايش  برخي هماما 


ها بسيار هستند، به طور خاص در  شناسي  در عهد عتيق اين سبب). سبب شناسي يا مبحث علت و معلول است


اين به هيچ وجه توجيهي براي اما ) ها و غيره آمان، عبراني ابتداي گناه، رنگين ،به عنوان مثال(آتاب آغازها 


   .ي بودن توضيحات نيستندغير تاريخ


اين آتاب، تاريخ الاهياتي است، يا حقايقي . همچون تمام تاريخ، پيدايش تشريحي است. است تاريخپيدايش 


  .ارچوب نقشه الاهي روايت شده استآه در چ


» شريعتي«اين آتاب . مطالب شرعي آن بسيار اندك استاست، » تورات«گرچه پيدايش اولين آتاب 


. دهد براي آتاب خروج و سپس تثنيه و اعطاي شريعت از سوي خدا و توسط موسي شكل مياست آه بنيادي 


  .ه خود تاريخدهد، بل مقدس را شكل مي ريخ آتابتادر حقيقت آن بنياد تمام 


اطاعت برآت . اند، و در حقيقت، در تمام آلام خدا برآت و لعنت در آالبد پيدايش تنيده شدهدو مفهوم 


  . نقطة مقابل آن را آورد و نااطاعتي مي
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  .اغتشاش زبانها در بابللعنتها هميشه پيامد سقوط است، طوفان عالمگير، 


دهنده است، نجات بقيت وفادار توسط طوفان، و انتخاب يك امت خاص، يعني  برآات بزرگ وعده نجات


  .اسرائيل براي اينكه مجرايي براي فيض خدا باشند


ها، وقايع و تفسير صحيح  ها، گفتگو نامه موسي تمام اين شجره اگر پيدايش يك تاريخ حقيقي است، چگونه


  دانسته است؟ وقايع را مياين 


تصديق وايت پيدايش در بسياري از قسمتها، مخصوصاً پاتريارخها را پيش از هر چيز، باستانشانسي ر


  ).نه اثبات بلكه تأييد آرده است( آرده است


توانسته اسفار پنجگانه  من بر اين باور بودند آه موسي نميقرن نوزدهم، همچون هارتبرخي از ليبرالهاي 


توانسته به هر يك از خطوط  موسي ميدانيم آه  اما مي! را نوشته باشد زيرا هنوز خط اختراع نشده بود


  .باستاني بنويسد زيرا او در مكتب مصر اينها را آموخته بود


و روايتهاي شفاهي بود، از الواح، طومارها، ترديدي نيست آه موسي از رواياتي آه از يوسف بجا مانده 


ها،  نامه شامل شجرهاين چيزها . النهرين به جا مانده بود استفاده آرده است آه توسط ابراهيم و اجدادش از بين


  .شناخته شده است، بود» نسل آدم«عنوان  قسمتهاي اصلي، آه تحت


وسي الهام بخشيد تا منابع درست را انتخاب روح قدوس خدا، به م. هنوز اينها براي تحليل ما آافي نيست


  . احتمالاً جزئيات گفتگوها و ديگر چيزها را با الهام از خداوند تهيه آرده است. آند و بقيه را آنار بگذارد


. آاري را توسط خادم خود انجام دهد يا خير نچينياينكه آيا خدا قادر است . است ايمانمسأله بر سر 


  . اند آه خدا حقيقت دارد از روزگار باستان تا امروز تأييد آردهايمانداران تمام نسلها 


مقدس را  آند تا فرهنگ پاتريارخها را بازسازي آنيم تا روايات آتاب باستانشناسي به ما آمك مي


  .روشن سازدتواند حقيقت پيدايش را بر دلها و زندگي همه ما  القدس مي تر سازيم، اما تنها روح ملموس


يا هر يك از آتابهاي عهد —خوانيد مقدس ايمانداران را در مورد پيدايش مي ير آتابهنگامي آه تفس


يك تفسير حقيقي، تفسيري است آه نه . القدس متكي باشيد تا از اين تفسير برآت يابيد بايد به تنوير روح—عتيق


  ».گويد ين مياينك خداوند چن«آند آه  اين عبارت اشاره مييك ابزار مستقل، بلكه پيكاني است آه به 


  


  


  كلي طرح


  )١١-١بابهاي (دورانهاي اوليه زمين . ١


  )٢و  ١بابهاي (خلقت . الف  


  )٣باب (وسوسه و سقوط . ب  


  )۴باب (قائن و هابيل . پ  
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  )۵باب (شيث و نسل او . ت  


    )٨-۶باب (شيوع گناه و طوفان عالمگير . ث  


  )٩باب (نوح پس از طوفان . ج  


  )١٠باب (نامه امتها  نسب. ٧-چ  


  )١١باب (برج بابل . ح  


  )۵٠-١٢بابهاي (پاتريارخهاي اسرائيل . ٢


  )١٨:٢۵-١:١٢( ابراهيم . الف  


  )٩-١:١٢(دعوت ابراهيم . ١- الف


  )۴:١٣- ١٠:١٢(سفر به مصر و بازگشت . ٢- الف


  )٢۴:١۴ -۵:١٣(تجربه لوط و ابيملك . ٣- الف


  )١۵باب (وارث موعود ابراهيم . ۴- الف


  )١٧، ١۶بابهاي (خواهش جسم  اسماعيل فرزند. ۵- الف


  )١٩، ١٨بابهاي (دوم و عموره س. ۶- الف


  )٢٠باب (ابراهيم و ابيملك . ٧- الف


  )٢١باب (اسحاق فرزند وعده . ٨- الف


  )٢٢باب (قرباني اسحاق . ٩- الف


  )٢٣باب (آرامگاه خانوادگي . ١٠- الف


  )٢۴باب (اسحاق  ي برايعروس. ١١- الف


  )١٨- ١:٢۵(نسل ابراهيم . ١٢- الف


  )٣۵:٢۶- ١٩:٢۵(اسحاق . ب


  )٣۴-١٩:٢۵(خانواده اسحاق . ١-ب


  ) ٢۶باب (اسحاق و ابيملك . ٢-ب


  ) ۴٣:٣۶-١:٢٧(يعقوب . پ


  )٢٧باب (فريب عيسو توسط يعقوب . ١-پ


  )٢٨با (عزيمت يعقوب به حران . ٢-پ


  )٢۴:٣٠-١:٢٩باب (يعقوب، همسر و فرزندانش . ٣-پ


  )۴٣- ٢۵:٣٠(فريب لابان توسط يعقوب . ۴-پ


  )٣١باب (بازگشت يعقوب به آنعان . ۵-پ


  )٣٣و  ٣٢باب (عيسو  باآشتي يعقوب . ۶-پ


  )٣۴باب (گناه در شكيم . ٧-پ
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  )٣۵باب (ئيل  بازگشت به بيت.. ٨-پ


  )٣۶باب (فرزندان عيسو، برادر يعقوب . ٩-پ


  ) ٢۶:۵٠-١:٣٧(يوسف . ت


  )٣٧باب (شود  يوسف به عنوان برده فروخته مي. ١-ت


  )٣٨باب (تامار  يهودا و. ٢-ت


  )٣٩باب (آزمايش يوسف و پيروزي او . ٣-ت


  ) ۴٠باب (آند  يوسف خواب ساقي و خباز را تعبير مي. ۴-ت


  )۴١باب (آند  يوسف خواب فرعون را تعبير مي. ۵-ت


  )۴۴- ۴٢بابهاي (برادران يوسف در مصر . ۶-ت


  )۴۵باب (سازد  يوسف هويت خود را بر برادرانش فاش مي. ٧-ت


  )۴۶باب (اش  اد يوسف با خانوادهاتح. ٨-ت


  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت


  )۴٨باب (برآت يعقوب به پسران يوسف . ١٠-ت


  )۴٩باب (نبوت يوسف براي پسرانش . ١١-ت


  )۵٠باب (مرگ يعقوب و يوسف در مصر . ١٢-ت


  


  تفسير 
  )١١-١بابهاي (دورانهاي اوليه زمين 


  )٢و  ١بابهاي (خلقت . الف


اين سه اگربه . دهد را شكل مي) مسيحي(مقدس بنياد ايمان  سه آلمه از آتاباين  »...ابتدا خدا در«  ١:١


پيدايش تنها روايت . ايمان خواهيد آوردآيد  مقدس مي تمام آن چيزهايي آه در آتاببه آلمه ايمان داشته باشيد، 


اين ثبت الاهي وجود خدا . نا بوده استها پر مع آيد، آه براي مردم تمام دوره تبر درباره خلقت به شمار ميمع


مقدس نامي خاص براي آناني آه حقيقت خدا را انكار  آتاب. شمارد تا اينكه به دنبال اثبات آن باشد را مسلم مي


مقدس با خدا آغاز  همانگونه آه آتاب). ١:۵٣و  ١:١۴مزمور (است  احمقاين نام . آنند برگزيده است مي


  .و بايد در زندگي ما  جايگاه اول را داشته باشدشود، به همين صورت هم ا مي


بازسازي گوناگون از روايت آتاب پيدايش از خلقت، ديدگاه آارانه  يكي از تفسيرهاي محافظه  ٢:١


نگاه آنيد به (يك فاجعه بسيار عظيم اتفاق افتاده است، شايد سقوط شيطان  ٢و  ١گويد آه بين آيه  خلقت، مي


از آنجايي آه خدا زمين . شود  تهي و بايرسأله باعث شد خلقت اوليه و آامل خدا اين م). ١٩-١١:٢٨حزقيال 
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را توجيه  ٢تواند وضعيت آشفته آيه  ، تنها يك فاجعه مي)١٨:۴۵نگاه آنيد به اشعيا (را باير و تهي نيافريده بود 


شده «تواند  شده است، ميترجمه  (hāyethā)بود اي آه  آلمهسازند آه  طرفداران اين نظريه خاطر نشان مي. آند


  ».تهي و باير شده بود«پس زمين . هم ترجمه شود» بود


اين عمل همه چيز را براي اعمال خلاق و بازسازي آنندة بعدي  .و روح خدا سطح آبها را فروگرفت


سازي زمين براي سكونت انسان را توصيف  آيات بعدي شش روز خلق و بازسازي و آماده. ساخت آماده مي


   .آنند مي


اين . در روز سوم خدا فرمان داد نور از تاريكي بدرخشد و چرخه شب و روز را برقرار آرد ۵-٣:١


پولس  ۶:۴قرنتيان  ٢در . استقرار خورشيد، ماه، و ستارگان در روز چهارم بر شمرده شود عملعمل نبايد 


  .دهد كار به دست ميرسول تشبيهي ميان جدايي نور از تاريكي در ابتداي آفرينش و ايمان آوردن گناه


رسد آه زمين آاملاً توسط لاية باريكي از آب احاطه شده يود،  به نظر ميپيش از روز دوم،  ٨-١:۶  


قسميت از آن را بر روي زمين به دوم اين لايه را جدا آرد، خدا در روز . شايد به شكل يك بخار و مه سنگين


خدا ). يا گنبد افلاك(هاي اتمسفر را ميان آنها قرار داد  يهآب تبديل آرد و قسمتي ديگر را در آسمان به ابر، و لا


نه آهكشانها، و نه آسمان سوم، جاييكه خدا ساآن (فلك را آسمان ناميد ــ يعني، فضاي وسيع بالاي زمين 


  .آنند سازد آه آمان در اينجا جاييست آه پرندگان در آن پرواز مي روشن مي ٢٠آيه ). است


پس . ظاهر شودآبهايي آه سطح زمين را پوشانيده بودند ميان آه خشكي از  و خدا آاري آرد ١٣-٩:١


  .همچنين خدا در روز سوم گياهان و انواع درختان را از زمين رويانيد. زمين و درياها پديد آمدند


روز چهارم خورشيد، ماه و ستارگان را در آسمانها قرار داد تا بتابند و اسباب در خداوند  ١٩-١:١۴


  . قويم را فراهم آنندپيدايش ت


مقصود . در روز پنجم آبها از ماهيان مملو شدند و زمين پرندگان و حشرات را به خود ديد ٢٣-٢٠:١  


    .باشد همان خفاشها و حشرات پرنده مياز پرندگان در اينجا 


قانون توليد مثل و ازدياد در . خدا در روز ششم، حيوانات و خزندگان را آفريد ٢۵، ١:٢۴  


ها  اما ميان اين گونههاي مختلف حيات جانوران است،  اينها همه گونه. شود ديده ميموافق اجناس آنها  عبارت 


  .پيوندي وجود ندارد


اين بدان معنا است آه . اوج آار خدا خلقت انسان به صورت و موافق و شبيه خودش بود ٢٨-١:٢۶  


همانگونه آه خدا . و در مواردي شبيه خدا استانسان به عنوان نماينده خدا بر روي زمين قرار داده شد، و ا


انسان نيز ). روح، جان و جسم(، انسان نيز يك موجود سه جانبه است )القدس پدر، پسر و روح(تثليث است 


 همچون خدا شعور، طبيعت اخلاقي، قدرت ارتباط با ديگران، و طبيعت احساسي آه فراتر از غريزه است


موجود انسان برخلاف حيوانات، يك پرستنده، يك . شباهت فيزيكي نشده است اي به اشارهدر اينجا هيچ . دارد


    . با تواناييهاي ارتباطي بالا، و يك خالق است
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فعل مفرد در (گفت  )الوهيم، جمع(و خدا : اي از تثليث را مشاهده آرد توان نمونه حتي مي ٢۶در آيه 


   ».... )جمع(مآدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازي«:  )زبان عبري


نظريه تكامل هرگز نتوانسته شرح دهد آه منشأ . داند مقدس منشأ جنيست را عمل خلاقانه خدا مي آتاب


  .بارور و آثير شودبه انسان فرمان داده شده آه . جنيست آجا بوده است


. سؤاستفادهخدا به انسان اين اقتدار را بخشيد آه بر خلقت حكومت نمايد ـ تا از آن استفاده نمايد و نه 


  . توجهي انسان است بحران امروزي بر روي زمين به خاطر طمع، خودخواهي، و بي


اما پس از طوفان اوضاع . خوار بودند از آيات پيدايست آه حيوانات و انسانها در ابتدا گياه ٣٠، ٢٩:١


  ) ٧- ١:٩نگاه آنيد به (تغيير آرد 


اند، يا اينكه در اينجا از  ساعت معمولي بوده ٢۴مده آيا شش روز خلقتي آه در اينجا از آن سخن به ميان آ


بودند آه در آن واقعه خلقت بر » رؤيايي مهيج«آند؟ و يا آيا اين روزها  شناختي صحبت مي دورانهاي زمين


ثابت آند آه اين روزها روزهاي هيچ دليل و مدرك علمي تا آنون نتوانسته موسي آشكار شده است؟ 


در هر . گويد ساعت عادي شبانه روز سخن مي ٢۴از » و شام بود و صبح بود«ت عبار. اند خورشيدي نبوده


ي آدم از روز هفتم زندگ. اين عبارت براي اشاره به شب و روز به آار رفته استمقدس  قسمت ديگر از آتاب


. شناختي بوده باشد تواند يك عصر زمين درگذشت، پس روز هفتم نمي ٩٣٠خود را آغاز آرد و در و در سال 


، مقصود روز )»روز اول«به عنوان مثال (با عدد به آار رفته است » روز«در عهد عتيق هر جا آه واژه 


او به اين حقيقت آه او پس هنگامي آه خدا به اسرائيل فرمان داد در روز سبت استراحت آنند، . واقعي است


براي اينكه تفسيري خوب . )١١-٨:٢٠خروج (از شش روز، در روز هفتم استراحت آرده است، استناد آرد 


  .مد نظر قرار دهيمارايه دهيم لازم است مفهوم رايج واژه روز را 


 – ١۴آيات (با اينحال، مشكل در اينجاست آه يك روز شمسي تا روز چهارم هنوز بوجود نيامده بود 


١٩ .(  


ان هم تاريخي خلقت انس. خوانيم، خلقت آسمانها و زمين تاريخي ندارد مقدس مي تا جايي آه در آتاب


ها  نامه هايي در آن وجود دارد، حتي با فرض بر اينكه ميان اين شجره نامه اما با اينحال، شجره. ندارد


هاي زماني بلند مدتي هم وجود داشته باشد، محال است آه طبق نظر طرفداران فرضيه تكامل، انسان  فاصله


  . يونها سال بر روي زمين بوده باشدميل


آموزيم آه عيسي يك عامل فعال در عمل خلقت  مي ٢:١، و عبرانيان ١۶:١، آولسيان ١۴، ١:١از يوحنا 


  . او شايسته پرستش ابدي استناپذير خلقت او،  به خاطر عجايب پايان. بوده است


خدا پس از پايان شش روز خلقت به تمام چيزهايي آه آفريده بود نگاه آرد، و به راستي آه بسيار  ٣١:١


  . عالي بودند
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البته اين استراحت از روي خستگي . خدا پس از خلقت خلاق خود در روز هفتم آرامي گرفت ٣-١:٢


گرچه خدا در اين زمان نگفت آه . نيست بلكه استراحت و آرامي براي آاري آه به خوبي انجام شده است


  . سبت نگاه داشته شود، اما اصل استراحت در روز هفتم را به ما آموخت


شود، اما پس از خلقت انسان  ذآر مي ۴براي اولين بار در آية ) يهوه الوهيم(دا نام خداوند خ ۶-٢:۴


برخي . او به عنوان يهوه در يك ارتباط عهدي با انسان قرار دارد. خدا به عنوان الوهيم، خالق است). ٢٧:١(


ر نامهاي خدا در اين اند علت تغيي گيرند، چنين نتيجه گرفته مقدس آه اين موضوع را ناديده مي از منتقدان آتاب


  . آيات اين بوده آه نويسنده تغيير آرده است


وز در    «، ۵آيه . ١ايست به آغازها در باب  اشاره) ۴آيه (اين است پيدايش عبارت  ال صحرا هن و هيچ نه


ود     ود و آدمى نب زمين نبود و هيچ علف صحرا هنوز نروييده بود، زيرا خداوند خدا باران بر زمين نبارانيده ب


ا       را توصيف مي ١٠:١وضعيت زمين در » آار زمين را بكند،آه  ود و، ام ين خشك ب وز زم آند، هنگامي آه ن


  . شد و نه باران از مه سيراب مي زمين. گياهان روييدند


خدا بدن او را از خاك زمين بسرشت، اما . شود تر خلقت انسان اآنون توصيف مي روايت آامل ٧:٢


پس از اينكه از خاك سرخ زمين سرشته شد آدم ) »زمين«يا » سرخ«(آدم . شد انسان تنها با دم خدا نفس زنده


  . ناميده شد


اي  باغي آه در عرن غرس نمود به طرف شرق بود، به عنوان مثال شرق فلسطين بود، نقطه ١۴-٨:٢


فرات  هاي حدقل و النهرين، در نزديكي رودخانه اين باغ در منطقة بين. مقدس براي جهات چهارگانه در آتاب


اينكه نبايد از تنها دليل براي . اي براي اطاعت انسان فراهم آورد درخت معرفت نيك و بد وسليه. واقع شده بود


   . اين ميوه، به اشكال گوناگون تا به امروز هم وجود دارد. خوردند اين بود آه خدا گفته بود آن درخت نمي


ــ مرگ روحاني ناگهاني و مرگ جسمي ) ١٧آيه (مجازات تختطي از فرمان الاهي مرگ بود  ٢٣-٢:١۵


هر يك جفتي براي . آدم به هنگام نامگذاري حيوانات و پرندگان متوجه شد آه آنها نر و ماده هستند. تدريجي


. براي معاوني موافق او آماده ساختاين مسأله آدم را . خود داشت آه شبيه خودش بود، اما با اينحال متفاوت


هنگامي به همين شكل هم، . شده بودهايش بوجود آمد، آه از پهلوي راست او گرفته  عروس او از يكي از دنده


زن نه از سر او گرفته شد تا بر . امنيت يافتشد، از پهلويش عروس او  آه عيسي رنج بسياري را متحمل مي


رار دارد تا از پايش گرفته شد تا مغلوب او باشد، بلكه از پهلوي او آه زير بازويش قاو غالب باشد، و نه 


  .و نزديك قلب او تا محبت شودحفاظت شود، 


پولس بر اساس ترتيب خلقت . اين برتري را به مرد عطا آردپيش از اينكه گناه وارد جهان شود خدا 


 ١) (زن براي مرد آفريده شد(و هدف از خلقت ) ابتدا مرد خلق شد(آورد  اين موضوع استدلال مي براي


ابتدا گناه آرد، اما توسط آدم، سر، است آه گناه وارد جهان گرچه اين حوا بود آه همچنين ). ٩، ٨:١١قرنتيان 


  .سَر بود پس مسئوليت گناه بر گردن او نهاده شداو . شد
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» ،سرشت..... خداوند خدا هر حيوان صحرا را«: از زمان فعل، آه ماضي بعيد است روشن است ١٩آيه 


  .از اينكه مرد را خلق آند پيش) زمان فعل در متن اصلي ماضي بعيد است(


مرد رسوم الاهي، ازدواج هم براي همچون تمام . بنياد نهادهمسري را  ازدواج تك ٢۴خدا در آيه  ٢:٢۴


پيوند ازدواج بيانگر ارتباطي است آه اآنون ميان مسيح و آليسا . بنيد نهاده شد و نبايد به ناپاآي آشيده شود


  )٣٢-٢٢:۵افسس ( .وجود دارد


  .آشيدند خجالت نميآردند، اما  در باغ عدن بدن لباس و يا پوشش زندگي مي و حواآدو گرچه  ٢:٢۵


  )٣باب (وسوسه و سقوط . ب


نگاه آنيد به (شد، بعدها مشخص شد آه شخصي نيست جزد خود شيطان  ماري آه بر حوا ظاهر ۶-١:٣


نه آنند، بر اين باورند آه واقعه تبديل به افسامقدس را  آنهايي آه در پي اين هستند آه آتاب). ٩:١٢مكاشفه 


آيا داستان . شمردند آنها سخن گفتن مار را دليلي براي اثبات آن بر مي. سقوط انسان تمثيلي است و به حقيقي


). ٣:١١قرنتيان  ٢(دهد  پولس رسول چنين تعليم ميتوان داستاني حقيقي برشمرد؟  فريب حوا توسط مار را مي


مقدس اين تنها جايي نيست آه يك  و در آتاب). ٢:٢٠: ٩:١٢مكاشفه (دهد  ييوحناي رسول هم چنين تعليم م


، و )٢٢اعداد (مانع از ديوانگي نبي شود خدا آاري آرد آه خر بلعام حرف بزند تا . زند حيوان حرف مي


القدس  اين سه رسول با الهام از روح). ١۶:٢پطرس  ٢(شمارد  پطرس رسول اين موضوع را حقيقي برمي


اينها در . مقدس به منزلة نپذيرفتن الهامي بودن آلام است پس نپذيرفتن واقعه سقوط در آتاب .نوشتند


  .مقدس تمثيل هستند، اما اين يكي از آنها نيست آتاب


: ابتدا شيطان ترديد نيبت به آلام خدا ايجاد آرد. جرياني آه نژاد بشر را در گناه فرو برد توجه نماييدبه 


او اينگونه وانمود آرد آه آيا خدا واقعاً آدم و حوا را از خوردن همه درختان منع » است؟ آيا خدا حقيقتاً گفته«


اما . بخورد و يا آن را لمس آند» از ميوه درختي آه در وسط باغ است«سپس حوا گفت آنها نبايد . آرده است


ا آه خدا درباره مخالف آن چيزي رسپس شيطان صراحتاً  . خدا درباره لمس آردن درخت چيزي نگفته بود


خواهد آدم و  خدا طوري وانمود آرد آه خدا مي. حتمي بودن مجازات ابدي براي نامطيعان گفته بود بيان آرد


شهوت جسم : به اين وسوسه سه جانبه تن دادحوا . نصيب بمانند حوا از آن چيزي آه برايشان مفيد است بي


حوا خودسرانه و بدون . )افزا دلپذير دانش(ي ، غرور زندگان)خوشنما(، شهوت چشم )براي خوراك نيكو(


در . آرد او به جاي اينكه حق آدم را بگيرد بايد با او مشورت مي. مشورت با آدم، آه سر او بود، عمل آرد


جواب مرض، رنج، ترس، حس گناه، و مرگ آه به نسل انسان راه يافته » اش گرفته بخورد از ميوه«عبارت 


ميليونها ميليون قبر، گواهي است بر اين حيقيت هاي زمين و  خرابي«ه است، شخصي گفت. شود است پيدا مي


، اما آدم با اراده خود )١۴:٢تيموتائوس  ١(حوا فريب خورد » .آه خدا حق است و شيطان دروغگو است


  . عصيان عمدي بر عليه خدا اين ميوه را خورد


  » .مانند خدا خواهيد شد«دهد،  دنياي انسانگراي ما همچنان دروغ شيطان را ادامه مي
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پوششهاي برگ انجير اولين تلاش انسان بود . اولين پيامد گناه احساس شرمندگي و ترس بود ١٣-٧:٣


آنها آند،  آه خدا گناهكاران را براي گناهشان بازخواست ميهنگامي . براي نجات خويش توسط اعمال نيكو


گويي آه خدا » .وي از ميوه رخت داد آه من خوردم اين زني آه قرين من ساختي،«: آدم گفت. آورند بهانه مي


  .)١٣آيه  (» مار«: حوا گفت). ٣:١٩نگاه آنيد به امثال (آند  را سرزنش مي


اين سئوال » آجا هستي؟«: خدا با محبت و رحمت خود به دنبال مخلوقات سقوط آردة خود بود و پرسيد


اين سئوال گناه انسان و فيض خدا را ثابت . نبال او بودانسان گم شده بود و خدا به دآرد ــ  دو چيز را ثابت مي


دربارة آن در دل حوا ترديد همان چيزي آه شيطان ايست به  آند، آه اين اشاره خدا براي نجات اقدام مي. آرد


  .ايجاد آرد ــ محبت او


اين . خداوند خدا مار را لعنت آرد و او را تنزل درجه داد و محكومش آرد به شكست و رسوايي ٣:١۴


ي از آن است آه در اينجا مارها تر است حاآ حقيقت آه مار از جميع بهايم و از همه حيوانات صحرا ملعون


  . پيش از هر چيزي مد نظر هستند


اين آيه . شناخته شده است» انجيل اوليه«اين آيه به عنوان . خطاب به خود شرير است ١۵اما آية  ٣:١۵


) مسيح(و ذريت او ) و عوامل او(، و ذريت شيطان )ينده تمام انسانهانما(خصومت دايمي ميان شيطان و زن 


.  زند ذريت زن سر شيطان را خواهد آوبيد، يك زخم آشنده آه شكست آامل را رقم مي . آند را پيشبيني مي


در مقابل، . دهنده براي هميشه بر شرير غلبه آرد اين زخم در جلجتا آار خود را آرد، هنگامي آه نجات


مقصود از پاشنه در اينجا رنج و حتي مرگ جسمي است، اما نه شكست . پاشنه مسيح را خواهد آوبيد شيطان


بر گناه غلبه آرد، بر و حتي مرد، اما از مردگان برخاست، پس مسيح بر روي صليب رنج آشيد، . نهايي


به . به تولد از باآره اوايست  ين حقيقت آه او ذريت زن ناميده شده است احتمالاً اشارها. جهنم، و بر شيطان


   . دهد در اين آيات توجه نماييد، او پيش از اينكه در آيه بعدي محكوم آند، ظهور مسيح را وعده ميمحبت خدا 


بايد از او . زن محكوم شد آه با درد بچه به دنيا بياورد. ناپذيري داشت گناه عواقب اجتناب ١٩-٣:١۶


ا از زميني آه با خار و خس لعنت شده است روزي خود را مرد محكوم شد ت. آرد شوهر خود متابعت مي


در . گشت سپس در پايان زندگي او به خاك باز مي. و اين به منزله زحمت و عرق براي او بود. بدست آورد


مشقت، غم، رنج، ناآامي، . اينجا بايد توجه آرد آه آار به خودي خود لعنت نيست؛ بلكه بيشتر يك برآت است


  . شود و اينها لعنت هستند همراه با آار بر انسان عارض ميه خستگي است آ و 


آدم همسر خود را حوا، مادر همه زندگان، نمايد و با اين آار ايمان خود را نشان داد، چرا آه  ٢١، ٢٠:٣


اين عمل . خدا رختهاي پوستي را با مرگ يك حيوان براي آنها بساخت. تا آن لحظه نوزادي متولد نشده بود


است، و بر  مهيا شدهري است از رداي عدالت آه توسط ريخته شدن خون بره خدا براي گناهكاران خود تصوي


  . اساس ايمان براي ما آماده شده است


هاي باريكي از حقيقت  رشتهشود  در اين دروغ شيطان آه حوا با خوردن آن ميوه شبيه خدا مي ٢۴-٢٢:٣


اگر آنها از درخت حيات . را براي تميز نيك و بد انتخاب آردنداما آدم و حوا دشوارترين راه ). ۵آيه (نيز بود 
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آروبين . آردند تا ابد در بدنهايي آه در معرض بيماري، فساد، و ناتواني بود زندگي ميخورده بودند، 


  ».حفاظت از قدوسيت خدا در برابر غرور انسان سقوط آرده بود«شان  مخلوقات الاهي بودند آه وظيفه


داد آه خدا  تصميم آنها نشان مي. گرفتند آه آيا خدا دروغ گفته است يا شيطان تصميم ميآدم و حوا بايد 


در طومار افتخار از اين رو نامهاي آنان » .بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است«. گويد دروغ مي


  .شود يافت نمي ١١عبرانيان باب 


  .آند آل مشكل گناه بشر را حل نمي يك محيط ايده. آل عدن مانع از ورود گناه نشد محيط ايده


  )۴باب (قائن و هابيل . پ


هنگامي آه قائن متولد شد، . آدم زن خود حوا را بشناخت، يعني اينكه با او رابطة جنسي برقرار آرد ۴:١


نام ) تحصيل(طفل خود را قائن از اين سبب او . او اعتراف آرد آه اين تولد تنها به مدد خداوند صورت گرفت


  . آرد ذريت موعود را به دنيا آورده است آه گمان مي ، نهاد


در آيه سه قسمت اول، حاآي از آن است آه در اين مدت جمعيت جهان اندآي افزايش مرور ايام  ۴-۶:٢


توانند به خدا  بايد زماني گذشته باشد تا قائن و هابيل آموخته باشند آه تنها بر اساس خون يك قرباني مي. يافت


هابيل . اين مكاشفه را نپذيرفت و سعي آرد با تقديم محصول زمين خود به خدا نزديك شودئن قا. نزديك شوند


به فرمان الاهي ايمان آورد و حيواني تقديم آرد، و با اين آار ايمان و پارسايي خود در نزد خدا را نشان داد 


ر اعلام آرد آه خدا شايسته زادگان گله خود را نزد خداوند آورد، و با اين آا او نخست). ۴:١١عبرانيان (


  . داشت اي بود به مرگ نيابتي برة خدا، آه گناه جهان را بر مي اشارههديه هابيل . ها است بهترين


. قتل شد، و از اين رو خدا با محبت به او هشدار دادخشم برخاسته از حسادت قائن باعث اولين  ۴:٧


  :چندين برداشت نمود ٧توان از آيه  مي


اگر نيكويي . توانستي با آزادي از خشم و گناه به بالا نگاه آني ، مي)با توبه(آردي  ياگر نيكويي م« .١


. ، گناه بر در تو در آمين است، تا تو را نابود آند)با تدام خشم نسبت به هابيل(نكردي 


لط و تو بر وي مس ]پذيرفت به عنوان مثال، او برتري تو را مي[   ) هابيل(اشتياق تو را دارد 


  »).آردي اگر نيكويي مي( شدي مي


آيا ) »آردي اگر درست قرباني مي«گويد  يا همانگونه آه ترجمه هفتاد مي(آردي  اگر نيكويي مي« .٢


هابيل خود را با يك قرباني . قربانيايست به  نيكويي در اينجا اشاره» شدي؟ پذيرفته نمي


آه خوني براي ريخته اي  قائن با تقديم آردن هديه. مقبول پوشانيد و بدينسان نيكويي آرد


پرستش اشتباه عواقب اجتناب ناپذير تمام رفتارهاي بعدي او شدن نداشت آار بدي آرد، و 


  .بود


؟ اما چون نيكويي نكردي،  شدي نمي  ، آيا مقبول آردي مي  عمل  اگر درست«چنين است،  RSVترجمه  .٣


  »!شوي  چيره  ر آنتو بايد ب  شود؛ ولي  خواهد بر تو مسلط و مي  توست  در آمين  گناه
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اگر نيكويي نكني، يك «گويد،  اي مي مقدس شماره اثر خود تحت عنوان آتابگرانت در . دبليو. اف .۴


خواست، تدبيري در اين خصوص  به عبارتي ديگر، اگر مي» .قرباني گناه در راه است


  .انديشيده شده است


آميز شد، يعني قتل  يك عمل شرارت تبديل به و آينه قائنخشم ديري نپاييد آه ديدگان پر از  ١٢-۴:٨


دهد آه حيات ايمان، حياتي است آه ارزش  گرچه هابيل مرده است، او هنوز هم بر ما شهادت مي. برادر خود


آار و گستاخ پاسخ داده شد، او  اي ناتوبه سئوال پر از محبت خدا با روحيههنگامي آه ) ۴:١١عبرانيان (دارد 


ديگر قادر نخواهد بود از زمين روزي خود را بدست آورد، و همچون يك داوري قائن را اعلام آرد ـ او 


   . آواره در بيابان سرگردان خواهد بود


اما با اين وصاف . پشيماني از عواقب گناه است و نه احساس گناهشكايت و ناله قائن حاآي از  ١۶-۴:١٣


ت باشد و با اين آار تا حدي از ترسهاي او خداوند نشان حفاظتي به قائن داد تا براي آساني آه او را بكشند لعن


  .انگيزترين عزيمت غمقائن از حضور خداوند بيرون رفت، . از زندگي آاست


همانگونه آه گفتيم، . خود ازدواج آرده است و يا با ديگر خويشاوندان خود رقائن يا با خواه ٢۴-۴:١٧


آند آه آدم  بيان مي ۴:۵ه است، و پيدايش حاآي از آن است آه زماني براي ازدياد جمعيت بود  ٣:۴پيدايش 


  . ازدواج با خويشاوندان نزديك نه منع شده بود و نه از نظر جنتيك خطرناك بود. پسران و دختراني داشته است


اولين شهر، آه نامش خنوخ : ها اي از اولين آند و نيز مجموعه ذآر ميفهرست اولاد قائن را  ٢۴- ١٧آيه 


ابتداي هنر موسيقي و فلزآاري؛ اولين سرود، ري، ابتداي زراعت توسط حيوانات؛ بود؛ اولين مورد چند همس


دهد آه براي دفاع از خود  لمك در اين سرود براي همسران خود شرح مي. در مورد خشونت و خونريزي


ن از اما از آنجايي آه اين قتل مانند قتل هابيل توسط قائن عمدي نبود، لمك بيشتر از قائمردي را آشته است، 


  . انتقام در امان بود


توسط اين . شود وارد صحنه ميبا آمكي چشمگير از سوي خدا نسل الاهي شيث در اين آيات  ٢۶، ٢۵:۴


متولد شد، ) است» فاني«و » شكننده«آه به معناي (هنگامي آه خنوخ . نسل بود آه سرانجام مسيح متولد شد


ا شايد بتوان گفت براي اولين بار در پرستشهاي جمعي نام را به زبان آوردند،و ي) يهوه(انسانها نام خداوند 


  . يهوه به زبان آورده شد


 


  )۵باب (شيث و نسل او . ت


اين . »و او بمرد«ناميده شده است، زيرا به خاطر تكرار مداوم عبارت » طنين ناقوس مرگ«باب پنج 


  ). ٣٨-٣۶:٣لوقا  مقايسه آنيد با(آند  باب نسل مسيح را از آدم تا پسر نوح، سام تبت مي


در اين ميان، واقعه سقوط رخ . شيث به شباهت آدم آفريده شد. آدم به صورت خدا آفريده شد ١٧-۵:١  


 ١٧:٢تحقق فيزيكي آنچيزي است آه خدا در  ۵آيه . داد و به خاطر گناه چهره خدا در انسان تيره و تار گرديد


  . اني آه آدم گناه آرد رخ دادپيشگويي آرده بود؛ تحقق روحاني اين واقعه در همان زم
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 ١٨خنوخ در آِه . اند همان خنوخ و لمك باب چهار نيستند خنونخ و لمكي آه در اينجا ذآر شده ٢۴-۵:١٨


رفت و خدا را  سال با خدا راه مي ٣٠٠خنوخ با ايمان خود . ، و نه پسر سوم)١۴يهودا (هفتمين پير آدم است 


رسد آه تولد پسر او تأثير روحاني و مقدسي بر زندگي او داشته  يبه نظر م). ۵:١١عبرانيان (خشنود ساخت 


خوب است آه آغاز شخص خوب باشد، اما بهتر است آه تا به آخر همانگونه با اشتياق ). الف ٢٢آيه (است 


راه . اي مستحكم، و متداوم است و نه يك آشنايي هر پراآنده واژه راه رفتن در اينجا حاآي از رابطه. ادامه دهد


پيش از طفان به آسمان برده شد درست خنوخ . اي آاري لحظهرفتن با خدا آار هميشگي زندگي است، و نه 


؛ مكاشفه ١٨- ١٣:۴ا تسالونيكيان (شود  همانگونه آه آليسا پيش از ظهور مصيبت عظيم به آسمان برده مي


١٠:٣.(  


همانگونه آه ويليام ). سال نهصد و شست و نه(متوشالح بيشتر از تمام انسانها زندگي آرد  ٣٢-٢۵:۵


است، و اين شايد يك نبوت باشد، زيرا طوفان در زمان » فرستاده خواهد شد«گويد، نام متوشالح به معناي  مي


شايد پيشگويي لمك هنگامي آه نام نوح را بر پسر خود نهاد نگاهي بود به آينده، به . مرگ او به وقوع پيوست


نام نوح به معناي . شود ي مسيح آرامش و تسلي وارد جهان ميزماني آه توسط پسر نوح، خداوند عيس


  . داند هفتد سال را عمر معمول مي ١٠:٩٠مزمور . با گذشت سالها عمر انسانها هم آمتر شد. است» آرامش«


    )٨-۶باب (شيوع گناه و طوفان عالمگير . ث


ني بودند آه قلمرو آسماني خود يكي اينكه پسران خدا فرشتگا. وجود ارد ٢دو تفسير عمده از آيه  ٢، ۶:١


با زناني بر روي زمين ازدواج آردند، آه يك نوع آشفتگي جنسي ايجاد آردند و و ) ۶يهودا (را ترك آردند 


پسران «سازند آه عبارت  آساني آه طرفدار اين نظريه هستند خاطر نشان مي. اين امر در نظر خدا ناپسند بود


با مفهوم فرشتگان » پسران خدا«. د آه به حضور خدا دسترسي داشتندآساني هستن ١:٢و  ۶:١در ايوب » خدا


آردند  بيانگر اين مطلب است آه فرشتگاني آه جايگاه خود را ترك مي ٧و  ۶يهودا . اصطلاح سامي استيك 


، آه بلافاصله پس از عبارت ٧در ابتداي آيه » صدوم و عموره«به عبارات . متهم به اعمال زننده جنسي بودند


  . آيد توجه نماييد تگان سقوط آرده ميفرش


دانيم فرشتگان توسط رابطه جنسي توليد مثل  بزرگترين ايراد اين ديدگاه اين است آه تا آنجا آه مي


قعاً اين با اينحال آنچه آه وا. آنند است آه فرشتگان ازدواج نميبيانگر اين تعليم عيسي   ٣٠:٢٢متي  .آنند نمي


فرشتگان به . آيند به همسري آسي در ميآنند و نه  رشتگان در آسمان نه ازدواج مياين است آه فغگويد  آيه مي


به صدوم آساني آه آيد آه  و از متن آلام چنين بر مي ،)۵- ١:١٨پيدايش (شكل انسان بر ابراهيم ظاهر شدند، 


  . بدن و احساسات انساني داشتندرفتند 


ان شيث بودند، و دختران انسانها نسل شرور قائن با ايمديدگاه ديگر اين است آه پسران خدا فرزندان 


صحبت ) ۵باب (و فرزندان شيث ) ۴باب (آيات قبل در مورد فرزندان قائن : اين استدلال چنين است. بودند


واژه فرشته در متن يافت . توصيفي است از ازدواج با اقوام گوناگون اين دو نسل ۴-١:۶پيدايش . آند مي


اگر اين فرشتگان بودند آه گناه آردند، پس چرا نسل . گويد رارت انسان سخن مياز ش ۵و  ٣آيه . شود نمي
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هاي عبري  همان واژهاند، گرچه دقيقاً  ناميده شده» پسران خدا«مردان با ايمان رفت؟  انسان بايد از بين مي


  ). ٩:۵، متي ١٠:١؛ هوشع ۶:٨٢؛ مزمور ١:١۴نگاه آنيد به تثنيه (نيستند  ٢:۶پيدايش 


پسان شيث با ايمان بودند و تمام دختران نسل قائن همه چرا تمام . دگاه هم ايرادهاي گوناگوني دارداين دي


اند،  چنين آردهاگر آنها . اي نشده است آه نسل شيث در ايمان مانده باشند شرور بودند؟ همچنين، هيچ اشاره


اين زنان شرور انسانهاي پس چرا بايد نابود شوند؟ همچنين، چرا حاصل وصلت اين مردان نيكوآا و 


  پيكر است؟ غول


 داوري توسط  خداوند گفت آه روح من هميشه در انسان داوري نخواهد آرد، اما پيش از آنكه ۶:٣


هيچكس را هلاك خدا صبور است، البته نه اينكه . فرصت داده شدقوع بپيوندد صد و بيست سال و طوفان به


القدس و توسط نوح  گويد آه مسيح بود آه توسط روح ه ما ميپطرس ب. نكند، بلكه صبر او هم حدي هم دارد


  . آنها پيغام او را نپذيرفتند پس اآنون در بند هستند). ۵:٢پطرس  ٢؛ ٢٠-١٨:٣پطرس  ١(داد  بشارت مي


  : گويد چنين مي) »ها سقوط آرده«عبري، (ها  در مورد تنومند) Unger(آنگر  ۴:۶-۵


ولي     خدايان مي  بسياري تنومندان را نيمه دان غيرمعم د، فرزن ران انسان  «دانن اني  (، »دخت ان ف در ) زن


دا  «اثر وصلت با  د غيرطبيعي است، و تخطي از نظمي         ). فرشتگان (» پسران خ املاً يك پيون ن آ اي


ود     است آه خدا در مخلوقات قرار داده است، چنان نابهنجاري غيرمنتظره   ه لازم ب اي بوجود آورد آ


  .  وقوع بپيوندد داوري عالمگير توسط طوفان به


بلكه، نشان از . رسد اندوه خداوند حاآي از تغيير تصميم او نيست، اگرچه براي انسان چنين مي ٧، ۶:۶


زيرا او قدوس است؛ و بايد در برابر گناه . تغيير ديدگاه خدا نسبت به تغيير رفتار برخي از انسانها است


  .العمل نشان دهد عكس


هاي  اندازه. اي بسازد خداوند او را آگاه ساخت تا آشتي ات يافت و در نظر خداوند التفنوح  ٢٢-۶:٨


داشت، و عرض آن ) متر ۵/٢٩٢(فوت طول  ۴۵٠پس آشتي . است) اينچ ١٨= هر ذراع (آشتي به ذراع 


پنجره در آيه . اين آشتي سه عرشه داشت. بود) ٢٩/٢۵(فوت  ۴۵بود و ارتفا آن هم ) متر ٨٠/۴٨(فوت  ٧۵


  . اي براي نور آه در امتداد طول آشتي قرار داشت  بود، احتمالاً دريچه» گيرنور«در واقع  ١۶


او در تمام آنچه را آه خدا فرمان . نوح محض فيض نجات يافت، آه در واقع عمل حاآميت الاهي بود


را اي بساخت تا خانواده خود   نوح آشتي. ، عملي مبتني بر مسئوليت انساني)٢٢آيه (داده بود را انجام داد 


حاآميت خدا و مسئوليت انسان هر يك منحصر به خود . بست نجات دهد، اما خدا بود آه در را پشت سر او مي


  . نيست، بلكه مكمل يكديگرند


. گويد آه با خدا راه رفتند مقدس درباره آنها مي تنها آساني هستند آه آتاب )٢٢:۵( و خنوخ) ٩آيه (نوح 


آسمان ربوده ميدشود، نوح نمادي است از بقيت وفادار يهود آه در دوره اگر نوح نمادي از آليسا باشد آه به 


  .مصيبت عظم حفظ خواهند شد تا در سلطنت هزار ساله بر روي زمين زندگي آنند
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شش نوع عهد را ) Scofield(اسكافيلد . شود مقدس نام عهد ذآر مي اولين جايي است آه در آتاب ١٨آيه 


؛ عهد ابراهيم )١۶:٩پيدايش (؛ عهد نوح )١۵:٣پيدايش (، عهد آدم )١۶:٢پيدايش (آندعهد عدني  ذآر مي


؛ و )١۶:٧سموئيل  ٢(؛ عهد داودي )٣:٣٠تثنيه (؛ عهد فلسطيني )۵:١٩ خروج(عهد موسي ؛ )٢:١٢پيدايش (


اي آه در اينجا ملاحظه خواهيد آرد  هد به اضافه عهد سليمان در مقالهاين هشت ع). ٨:٨عبرانيان (عهد جديد 


هاي مختلف  اي همچون عد توسط مكاتب و الاهيات لازم است آه بگوييم موضوع پيچيده. اند ح داده شدهشر


  . گراها هستند هزاره عمده عقايد دورانگراها و پيشنظرات ذيل همه از . تفسير شده است


  


  مقدس عهدهاي عمده آتاب
  ) ١٧؛ ١۶:٢؛ ٣٠-٢٨:١پيدايش (عهد عدني 


آثير شود، زمين را پر سازد، و بر آن حكومت خواست  ز گناه نكرده بود ميعهد عدني از انساني آه هنو


خورد  آرد و از محصولات آن مي در باغ آشت و زرع مياو بايد . به او قدرت بر تمام حيوانات داده شد. آند


   . نااطاعتي از اين فرمان مرگ را به همراه خواهد داشت. به جز ميوه درخت معرفت نيك و بد


  ) ١٩-١۴:٣پيدايش (عهد آدم 


را پيشبيني و زن، و  ميان شيطان و مسيح  پس از سقوط آدم خدا مار را لعنت آرد و دشمني ميان مار


آشيد و  زن به هنگام زاييدن درد مي. آرد رساند، اما مسيح شيطان را نابود مي شيطان بر مسح رنج مي .آرد


ر و خس زمين دست و پنجه نرم آند و در آن آشت و مرد بايد با خا. زمين لعنت شد. در تسلط مرد خواهد بود


  . آار او عرق و خستگي به همرا داشت، و سرانجام به خاك بازگشت، از همان جايي آه آمده بود. زرع آند


  ) ٢٧:٩ـ ٢٠:٨پيدايش (عهد نوح 


ظاهر ا آمان ر و رنگين. خدا به نوح وعده داد آه ديگر زمين را لعنت نكند و آن را با طوفان غرق نسازد


برقراري حكومت انساني را نيز به همراه اما اين عهد همچنين  .و تضميني باشد بر اين عهد ساخت تا نشان


ها و فصول را تضمين نمود،  خدا تداوم دوران. داشت، آه اين قدرت را داشت آه در ملاء عام مجازات آند


تر دوباره تأييد  ط او را بر مخلوقات پستانسان را هدايت آرد تا زمين را دوباره از جمعيت پر سازد، و تسل


خدا از . توانست گوشت را نيز بر غذاهاي خود آه قبلاً فقط سبزيجات بود اضافه آند انسان اآنون مي. آرد


ما  ظر لطف داشت، آهنبر سام او . لعنت آرد، تا سام و يافث را خدمت آندفرزندان نوح، پسر حام، آنعان را 


    . هاي سام ساآن شدند وسعت يافت و در خيمهنسل يافث . نامه مسيح بوددانيم آه او در شجره  مي


  )٨-١:١٧؛ ٨-١:١۵؛ ١٧-١۴:١٣؛ ٣-١:١٢پيدايش (عهد ابراهيم 


ظاهر ساخت و از ميان » تنوري مشتعل و چراغي مشتعل«خدا تنها خود را در . عهد ابرهيم بلاشرط بود


هنگامي آه دو نفر عهدي . اين بسيار مهم است. دعبور نمو ٢١- ١٢:١۵حيوانات قرباني شده در پيدايش 


 د آه شرايط عهد را بجا خواهند آوردنزدند تا نشان ده بستند، آنها در آنار هم ميان دو  قسمت قدم مي مي
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يافت و مهم  ذآر شد تحقق ميدر عهد آه موادي خدا براي ابرهيم هيچ شرطي نگذاشت؛ از اين رو . )عبراني(


  . نددمان هيم چقدر وفادار مينبود آه فرزندان ابرا


بنامايانند، سعي دارند اين عهد را شرطي بينند غالباً  اي نمي آساني آه براي قوم خدا در زمانهاي قديم آينده


  . شوند قايل نميهيچ برآتي براي اسرائيل دانند، و  اما تمام برآات را از آن آليسا مي. حداقل در مورد سرزمين


برآت شخصي ؛ )اسرائيل(امتي عظيم : شود ابراهيم و فرزندان را او شامل مي هاي ذيل به اين عهد وعده


لطف الاهي براي دوستانش و لعنت براي ؛ )٢:١٢(به ابراهيم، نامي معروف؛ منبع برآت براي ديگران بودن 


 تملك ابدي سرزمين آنعان و؛ )٣:١٢(دشمنانش؛ برآت براي تمام امتها ـ آه در عيسي مسيح تحقق يافت ــ 


؛ )۵:١۵؛ ١۶:١٣(شمار، چه طبيعي و چه روحاني  اولاد بي ؛ )١٧، ١۵، ١۴:١٣(بعدها اسرائيل و فلسطين 


  ). ب٧:١٧(رابطه خاص با خدا ؛ )۶، ۴:١٧(پدر امتها و پادشاهان بسيار ـ توسط اسمائيل واسحاق ـ 


  ) ١٨:٣١-١:٢٠؛ ۵:١٩خروج (عهد موسي 


وظايف انسان نسبت به خدا و آننده  شود، توصيف شامل ميتر ده فرمان را  به شكلي وسيع آهعهد موسي 


-١:٢١خروج (مقررات بسياري در باب زندگي اجتماعي اسرائيل ؛ )٢۶-١:٢٠خروج (همسايه است 


اين فرامين به امت اسرائيل داده ). ١٨:٣١-١٢:٢۴خروج (و احكام مفصل درباره زندگي مذهبي ؛ )١١:٢۴


بسبب «اطاعت انسان نياز داشت، و از اين رو ك عهد شرطي بود آه به آن ي. امتهاي ديگرشده بود و نه به 


آورد، بلكه بيشتر  احكام دهگانه موسي هيچگاه نجات را فراهم نمي). الف٣:٨روميان (» بود ضعيفجسم 


، )غير از سبت(اند  نه فرمان از اين فرامين در عهد جديد تكرار شده. محكوميت گناه و شكست به همراه داشت


براي آساني آه توسط فيض شايسته عنوان شريعتي آه مجازات به همراه دارد، بلكه به عنوان رفتاري  نه به


مسيحيت زير فيض است، و نه شريعت، اما توسط محبت به مسيح پيوند خورده است، و اين  . اند نجات يافته


  .يك انگيزه بسيار بالاتر است


  ) ٩-١:٣٠تثنيه (عهد فلسطيني 


نهر مصر (شغال سرزميني است آه خدا به ابراهيم وعده داد آن را از آناره رود مصر اين عهد درباره ا


اسرائيل هيچگاه اين سرزمين را ). ١٨:١۵پيدايش . (دهد تا آناره رود فرات به او مي) و نه روخانه نيل


اما ، )٢۴، ٢١:۴پادشاهان  ١(حتي در زمان سلطنت سليمان هم فسمت شرقي خراجگزار بود . تصاحب نكرد


  . تواند به منزله تصاحب و يا تملك تلقي شود اين نمي


بيند، به خاطر نا اطاعتي، به خاطر  پراندگي اسرائيل در ميان امتها را مياز قبل عهد فلسطيني 


آيي آنها در سرزمين، سعادت آنها در سرزمين، دگرگوني  بازگشتشات از خداوند، ظهور ثانوي خداوند، گردهم


  .، و مجازات دشمنانشان)بت خداوند و اطاعت از اوبراي مح(قلبي آنها 


  )١٩-۵:٧سموئيل  ٢(عهد داود 


خدا به داود وعده داد آه نه تنها پادشاهي او تا به ابد پايدار خواهد بود، بلكه او هميشه از نسل خود 


كوآاري و به هيچ وجه به اطاعت و نياين يك عهد بلاشرط بود، . خواهد داشت آه بر تختش بنشيندجانشيني 
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نامه يوسف   نسبمسيح وارث قانوني داود از نسل پسر او سليمان است، همانگونه آه در . داود بستگي نداشت


  ).١متي (بينيم  مي


از ). ٣لوقا . (شود نامه مريم ديده مي از طريق ناتان هم از نسل داود است، همانگونه آه در نسباو 


سلطنت هزارساله او بر روي زمين با پادشاهي . ي او ابدي استآند، پادشاه آنجايي آه او تا به ابد زندگي مي


  . ادغام خواهد شدابدي او 


  )٢٢-١١:٧ تواريخ ٢؛ ۵، ۴:٨پادشاهان  ١؛ ١۵- ١٢:٧سموئيل  ٢(عهد سليمان 


نشستند  عهد سليمان با توجه به پادشاهي ابدي بلاشرط بود، اما براي جانشينان سليمان آه بر تخت مي


فرزندي  آنياهويكي از فرزندان سليمان به نام ). ١٨، ١٧:٧تواريخ  ٢؛ ۵، ۴:٨اهان پادش ١(شرطي بود 


همانگونه آه در بالا گفته شد عيسي فرزند سليمان ). ٣٠:٢٢ارميا (نداشت آه بر تخت سلطنت داود بنشيند 


  . بودآونياهو واگر نه او هم زير لعنت . نبود


  )٢٠:٢٢لوقا  ؛١٢-٧:٨؛ عبرانيان ٣۴-٣١:٣١ارميا (عهد جديد 


هنگامي آه ارميا ). ٣١:٣١ارميا (خاندان اسرائيل و خاندان يهودا بسته شد عهد جديد به روشني با 


آن يك عهد شرطي نبود، ). الف ٣١:٣١ارميا (نوشت هنوز اين واقعه به وقوع نپيوسته بود  درباره آن مي


هاي بلاشرط خدا است  ه اين عهد وعدهبلك). ٣٢:٣١ارميا (ا موسي آه اسرائيل آن را شكستند همچون عهد ب


حزقيال (القدس  ؛ سكونت روح)٢۵:٣۶حزقيال (احياي اسرائيل ): توجه نماييد» خواهم«به تكرار واژه (


اي منحصر به فرد ميان  ؛ رابطه)الف ٣٣:٣١ارميا (با اشتياق در پي انجام اراده خدا است ؛ قلبي آه )٢٧:٣۶


گناهان هم ؛ )الف ٣۴:٣١ارميا (همگاني از خداوند در اسرائيل فت ؛ معر)ب ٣٣:٣١اريما (خدا و قوم او 


  ). ٣٧- ٣۵:٣١ارميا (؛ و تداوم امت تا به ابد )ب ٣۴:٣١ارميا (شوند  بخشيده و هم فراموش مي


مند نشده بود، اما در ظهور ثانوي  اسرائيل به عنوان يك ملت هنوز از مزايا و منافع عهد جديد بهره


اين . در اين اثنا، ايمانداران حقيقي در برخي از برآات عهد شريك خواهند بود. اشتخداوند حضور خواهد د


 پياله نمادي از عهد است و خونشود، جاييكه  حقيقت آه آليسا با عهد جديد ارتباط دارد در شام خداوند ديده مي


د خود را خادمان همچنين پولس و ديگر رسولان عه). ٢۵:١١قرنتيان  ١؛ ٢٠:٢٢لوقا (نشان تأييد آن است 


   ). ۶:٣قرنتيان  ٢(شمرند  عهد جديد بر مي


آنند آه آشتي آنقدر  منتقدان ادعا مي. شد بايد جفتي از هر حيوان و همچنين خوراك به آشتي آورده مي


هاي جانوران به اضافه خوراك آافي را به مدت يك سال و هفده روز در خود جاي  بزرگ نبوده آه همه گونه


و بسياري از هاي اصلي حيوانات و پرندگان را در خود داشته است،  رسد آشتي تنها گونه ظر ميبه ناما . دهد


  .و آشتي براي اين آار بسيار بزرگ بود. هاي ديگر پس از آن بوجود آمدند گونه


به آشتي «: بخش انجيل شود ـ دعوت فيض ظاهر مي ١براي اولين بار در آيه » درآييد«واژه  ١:٧


  » .سلامتي درآييد
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توان براي اين موضوع يافت آه چرا به نوح فرمان داده شد هفت جفت از حيوانات  دليلي نمي ١٨-٢:٧


شايد به خاطر خوراك بود و يا . پاك را به داخل آشتي ببرد، درحاليكه تنها يك جفت حيوان ناپاك ببرد


پيش از اينكه باران ). ٢٠:٨آنيد به نگاه (اي براي قرباني آه مسلماً حيوان پاك براي اين آار لازم بود  پيشبيني


، و در اين اثنا آبهاي زيرزميني ذخيره شروع به باريدن آند، هفت روز زودتر آشتي از ساآنان آن پر شد


باران به مدت چهل روز و چهل شب باريد، چهل در  .شدند تا در موعد مقرر از ازمين فوران آنند مي


  . مقدس عدد آزمايش و امتحان است آتاب


همه : آنند؟ به آيه بعدي توجه فرماييد آيا اين يك طوفان محلي بود، آنگونه آه برخي ادعا مي ٢۴-١٩:٧


اي  ديد آه به نوح بگويد آشتي خدا نيازي نمي). ١٩آيه ( آوههاى بلند آه زير تمامى آسمانها بود، مستور شد


توانست تنها  او مي. داشته باشد اتومبيل  ظرفيت ٨٠٠بسازد آه طول آن چند برابر زمين فوتبال باشد و يا 


روايتها در مورد طوفان عالمگير در سراير جهان . هشت نفر و حيوانات را به مكاني ديگر نقل مكان دهد


هاي آرارات  اما طوفان پانزده ذراع هم از آوه. فوت ارتفاع دارد ١٧٠٠هاي آرارات بيش از  آوه. وجود دارد


اي  توان اين همه آب را در يك منطقه نگاه داشت، اين چگونه معجزه چگونه مي). ٢٠، ١٩آيات (بيشتر بود 


خدا وعده داد آه ديگر آبها تبديل به طوفاني نشوند آه تمام جانداران را  ١۵:٩ شدر پيدايتوانست باشد؟  مي


. ستپس از آن طوفانهاي محلي بسيار به قوع پيوستند، اما هيچگاه يك طوفان عالمگير به وقوع نپيو. نابود آند


پطرس ويراني دنيا توسط . گيري محال خدا عهد خود را شكسته است ــ يك نتيجهاين طوفان محلي بود پس اگر 


  ). ۶:٣پطرس  ٢(داند  ويراني آينده دنيا توسط آتش ميطوفان را نمادي از 


م خداوند عيسي به زير آبهاي خش. آشند آبها داوري خدا را به تصوير مي. آشتي تصويري از مسيح است


نگاه (. آساني آه بيرون هستند محكوم هستند. اند آساني آه در مسيح هستند نجات يافته. الاهي در جلجتا رفت


  ). ٢١:٣پطرس  ١آنيد به 


  : نامه طوفان به شرح ذيل است نسب ١٩-١:٨


  ). ١٠:٧(روز ــ پيش از اينكه نوح داخل آشتي شود تا زمان طوفان  ٧ .١


  ). ١٢:٧( شبانه روز ــ مدت زمان طوفان ۴٠ .٢


ين برگشت        ١۵٠ .٣ ه آب از زم ا اينك وه   و آشتي  ) ٣:٨(روز ــ از زماني آه باران آغاز شد ت ر آ ب


  ). ۴:٨و  ١١:٧مقايسه آنيد با (آرارات قرار گرفت 


  ). ۵:٨و  ١١:٧مقايسه آنيد با (ها نمايان شدند  ه روز ــ از آغاز طوفان تا زماني آه قله آو ٢٢۴ .۴


  ). ٧:٨(هاي آوه نمايان شدند تا زماني آه نوح زاغي را رها آرد  روز ــ از زماني آه قله ۴٠ .۵


و هفت روز «، ١٠؛ آيه ١٠-۶:٨(روز ــ از فرستادن زاغ تا اولين باري آه آبوتر فرستاده شد  ٧ .۶


  )»ديگر


  ).١٠:٨(تا زماني آه آبوتر براي بار دوم فرستاده شد روز ديگر ــ  ٧ .٧


  .)١٢:٨(رروز ديگر ــ تا زمان آخرين اعزام آبوت ٧ .٨
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ا   ١١:٧(روز ــ از آغاز طوفان تا زماني آه نوح پوشش آشتي را برداشت    ٣١۴ .٩ مقايسه   ١٣:٨ب


  ). شود


د  ١۴:٨را با  ١١:٧(روز ــ از زمان آغاز طوفان تا زماني آه زمين خشك شد  ٣٧١ .١٠ ). مقايسه آني


  ). ١۶آيه (يرون بيايد در اين زمان به نوح فرمان داده شد از آشتي ب


. تصاويري خوب از طبيعت آهنه و نوي يك ايماندار هستند) ٨آيه (و آبوتر پاك ) ٧آيه ( زاغ ناپاك


ها بنشين و غذا بخورد درحاليكه طبيعت تازه با مرگ و  طبيعت آهنه دوست دارد بر روي آشغالها و لاشه


  . گيرد تا زماني آه پاي خود را بر زمين قيامت نگذارد آرامي نمي. شود داوري ارضا نمي


آندسته از ما آه از خشم نجات . خدا اين فيض نجات بخش خدا را با ساختن يك مذبح پاسخ داد ٢٢-٢٠:٨


اين پرستش به ماند زمان نوح قابل امروز هم . خود را نزد خدا بياوريم پرستشهاي برخاسته از دلايم بايد  يافته


را لعنت نكند و يا هيچ موجود  خداوند عهدي بست آه به موجب آن ديگر زمين. خشنود آننده استپذيرش و 


اي را هلاك نكند، همانگونه آه تا آنون چنين آرده است، همچنين او تا زماني آه زمين پايدار است  زنده


  .فصول سال را برقرار ساخت


اي نبود  در نگاه اول، قرباني. گويد ، خدا از سختي دل انسان شرير سخن مي٢١و در اينجا در آيه  ۵:۶در 


  . آند اي است؛ و خدا بر حسب رحمت خود عمل مي در اينجا قرباني. آمد نبال او ميو داوي به د


  


  )٩باب (نوح پس از طوفان . ج


بيانگر اين مطلب است آه پس از طوفان به انسان اجازه داده شد براي اولين بار گوشت  ٣آيه  ٧-١:٩


  .به خدا تعلق داردخوردن خون منع شده بود، زيرا آه خون حيات جسم است، و حيات . بخورد


گرفت  اگر آسي از يك قاتل انتقام مي. متضمن برقراري نظام حكومتي است مجازات براي متخلفين خود 


عهد جديد  .اين اقتدار را دشاتند حق انجام اين آار را داشتندتنها آساني آه . آمد هرج و مرج بوجور مي


درباره حكومت چنين   ۴:١٣چرا آه در روميان  يك بار براي هميشه جاوداني آرد،مجازات در ملاء عام را 


  ».چونكه شمشير را عبث بر نمي دارد ...«خوانيم،  مي


  . خراب نكندآمان تضميني بود براي اينكه خدا ديگر زمين را با آب طوفان  رنگين ١٧-٨:٩


خود  رغم فيضي آه خدا به نوح نشان داد، او گناه آرد، او مست آرد و عريان در چادر علي ٢٣-١٨:٩


بدون اينكه به بدن هنگامي آه حام او را ديد اين موضوع را به برادران خود گفت، و برادرانش . خوابيد


  .عريان او نگاه آنند او را پوشانيدند


سؤال اينجاست آه چرا نوح به جاي . آنعان را لعنت آرداز خواب بيدار شد  حهنگامي آه نو ٢۵-٩:٢۴


ان اين سئوال را اينگونه پاسخ داد آه گرايش به شرارت آه در حام خود را شايد بتوحام، آنعان را لعنت آرد؟ 


رفتار اخلاقي او و مجازاتي آه سزاوارش بود از  يتپس اين لعنت در واقع نبو. م شدنشان داد بر آنعان اعلا


از  ن خود عملي شنيع در حق پدربزرگ خود انجام داده است، و نوح بعداًجواب ديگر اين است آه آنعا. بود
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شايد مقصود از آنعان در آيه . تر او با او چه آرده است دانست آه پسر آوچك نوح مي. اين موضوع مطلع شد


، » پسر«مقدس معمولاً مقصود از   در آتاب. نوه آوچك نوح باشد، و نه حام آه پسر آوچك او بوده است ٢۴


. لعنت نشد بلكه به خاطر گناه خودشپدرش واقعه، آنعان به خاطر گناه در اين . يا ديگر نوادگان است» نوه«


به اجازه داد تا تنها قسمتي از نسل حام را لعنت آند و نه ديگر اما شايد بتوان اين را هم نيز گفت آه فيض خدا 


  .دادند تشكيل ميسوم نسل بشر را -فرزندان او آه تقريباً يك


ان براي اسرائيل را شايد بتواند در بندگي آنع. آنعان لعنت شد تا سام و يافث را خدمت آند ٢٩-٩:٢۶


پوستان به آار رفته است، اما مطمئناً  اين عبارت براي توجيه بردگي سياه. ديد ٢٨:١و داوران  ٢٣:٩يوشع 


خروج اسرائيل از آنعان جد آنعانيان بود، آساني آه پيش از . خواهد چنين چيزي را به ما بگويد اين آيه نمي


برآت  سام و يافث. پوست بودند سياههيچ دليل و مدرآي نبود آه ثابت آند آنها و . مصر در آنجا ساآن بودند


تواند بيانگر اين موضوع باشد آه يافث از نظر روحاني  مي ٢٧آيه . يافتتند تا براي خود سرزميني داشته باشند


  . در برآاتي آه سام توسط نسل خود يافت شريك شد


 ٢١:١٠باب . بزگ نوح بوده است اختلاف نظر وجود دارد بر سر اين موضوع آه آيا سام يا يافث پسر


ترجمه (» سام برادر بزرگ يافث«و يا » تر بود سام برادر يافث آه بزرگ«توان اينگونه نيز خواند،  را مي


اول آمده  ۴:١تواريخ ١و  ٣٢:۵نامه پيدايش  سام در نسب. تر است ترجمه دوم قابل قبول). جديد آينگ جيمز


  . است


  )١٠باب (نامه امتها  نسب. ٧- چ


  . پدر امتها شدندسام، حام، يافث  ٣٢-١:١٠


  .ها ها، فينقي ها، آشوريها، ارامي ها ــ يهوديان، عربها، بابلي سامي  : سام


امي  : حام وپي   ح ـ اتي ا ـ طيني    ه ا، فلس ريها، آنعانيه ا، مص ايي   ه الاً افريق ا، احتم ا و ه ه


  . دانند را از نسل يافث مي ها ها، گرچه بسياري از صاحبنظران شرقي شرقي


افثي  : يافث اني   ي ا، يون ـ ماده ا ـ ي  ه ا، قبرس ره  ه ا، و غي ايي،. ه د و اروپ ژاد هن الاً ن احتم


تند  اروپايي ا بسياري از صاحبنظران شرقي   . ها و آسياي شمالي از نسل يافث هس ه


  . دانند را هم از همين نژاد مي


آيات (و پسران سام ، )٢٠:۶آيات (، پسران حام )۵-٢ات آي(ترتيب در اين باب چنين است، پسران يافث 


به احتمالاً  ۵زبانهاي گوناگون در آيه . سام و نسل او متمرآز استدر ادامه عهد عتيق روح خدا بر ). ٣١-٢١


  ). ٩-١:١١(آند  ج بابل اشاره ميواقعه آينده يعني بر


دهد آه چگونه  شرح مي ۵آيه . آرده استتوجه آنيد آه در اين باب سه بار به پراآندگي انسانها اشاره 


در ) در بابل(گويد آه پراآندگي مردم زمين  به ما مي ٢۵آيه . نسل يافث در سرزمينهاي گوناگون پراآنده شدند
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خاندان ، هنگامي آه ١١اي است بر واقعه برج بابل در باب  همچون مقدمه ٣٢آيه . روزگار فالج رخ داد


  . با زبانهاي مختلف تقسيم شدندپسران نوح به امتهاي گوناگون 


پس از » جبار در جهان«او در ابتدا به عنوان اولين . به معناي عصيانگر است) ١٠- ٨آيات (نمرود 


او به ). ١٠آيه (د برقراري يك مملكت آربه عنوان اولين نفري آه اقدام به و ) ٨آيه (طوفان نوح شناخته شد 


، )١١نگاه آنيد به آيه (ابل را ساخت، و همچنين نينوا و آشور خاطر همين روحيه عصيانگري بر عليه خدا، ب


  . يكي ديگر از دشمنان ديرينه قوم خدا


  . برد سام را به عنوان برادر بزرگتر نام مي ٢١همانگونه آه گفتيم، آيه 


ه  نمي اني را آ ت مك ا قطعي وان ب ل  ت ا فهرست ذي ود، ام د، مشخص نم كني گزدي ا س وام در آنج ن اق اي


  . مان آمك آند ما را در بررسيتواند  مي


  


  اسپانيا —  )۴آيه ( ترشيش


  قبرس —  )۴آيه ( آتيم


  اتيوپي —  )۶آيه ( آوش


  مصر —  )۶آيه ( مصرايم


  ليبي —  )۶آيه( فوط


  فلسطين —  )۶آيه ( آنعان


  آشور —  )١١آيه ( آشور


  پارس —  )٢٢آيه ( عيلام


  النهرين سوريه و بين —  )٢٢آيه ( ارام


  


  )١١باب (ل برج باب. ح


تقسيم شدند بر اساس زبانها  انسانهاباشد،  ١١آه از نظر زماني بايد بعد از باب  ١٠در باب  ۴-١:١١


بر طبق خواسته به جاي اينكه انسان . بينيم اآنون در اين باب علت اين پراآندگي را مي). ٣١، ٢٠، ۵آيات (


بياييد شهرى براى خود «: و گفتند). بابل(ود در شنعار شهر و برجي بنا نم روي زمين پراآنده شود،خدا بر 


بنا نهيم، و برجى را آه سرش به آسمان برسد، تا نامى براى خويشتن پيدا آنيم، مبادا بر روي تمام زمين 


اجتناب از (و لجبازي ) اي براي خود آسب آنند آوازه( غرورپس آار آنها به خاطر » .پراآنده شويم


تصويري است از تلاش دائمي انسان براي رسيدن به آسمان توسط برج  همچنين براي ما اين). پراآندگي


 .نجاتي آه ارمغان فيض خدا استاعمال ما و نه 


اين ابتداي زبانهاي بسياري . خداوند اين مردم را داوري نمود و زبانهاي آنها را مشوش ساخت ٩-١١:۵


ت منقطه مخالف بابل بود، چرا آه در درس) ١١-١:٢اعمال (پنطيكاست . است آه امروزه در دنيا وجود دارد







- ٢٣ - 


بابل به معناي تشويش است، و اين پيامد . پنطيكاست هر شخص آارهاي عجيب خدا را به زبان خود شنيد


 .اجتنبا ناپذير اتحادي است آه باعث دوري از خدا مي شود و يا موافق با خدا نيست


به نسلهاي بشر خط سير ين رو ثبت تاريخي از ا. آنند اين آيات نسل سام و ابرام را دنبال مي ٢۵- ١٠:١١


بقيه عهد عتيق به طرز . سر قوم عبراني شد، آسي آه شود محدود مي) ابرام(و يك انسان ) ساميها(يك نسل 


  .را شامل مي شودتاريخ اين امت وسيعي 


سه مذهب جهاني ــ  .ترين شخصيتهاي تاريخ بود ابرام مرد قويِ ايمان و يكي از مهم ٣٢- ١١:٢۶


نام او در شانزده آتاب عهد عتيق و يازده آتاب عهد جديد . آنند وديت، مسيحيت و اسلام ــ او را تكريم مييه


  .است» پدر فرزندان بسيار«است و ابراهيم به معناي » پدر مكرم«نام او به معناي . ذآر شده است


 :آند ح ميدرك آيندلر اين مشكل را چنين تشري. در اين عبارت يك مشكل رياضي وجود دارد


ارح    ن ت را او   س ت، زي از اس كل س ود را در   مش زرگ خ ر ب ا آورد    ١٣۵پس ه دني الگي ب ، )٢۶(س


ه  ). ۴:٧، به همراه اعمال ۴:١٢(سال سن داشت  ٧۵درحاليكه ابرام تنها  يكي از راه حلها اين است آ


ه دن     . ترين پسر بوده است فرض آنيم ابرام آوچك انواده ب زرگ خ ده   و شصت سال پس از پسر ب ا آم ي


يش از   ) (٢٧-٢۶:١١(در ابتدا نوشته شده است  نامش است و به خاطر شهرتش رايم پ همانگونه آه اف


گويد سن تارح  به متن سامري نگاه بيندازيم آه به ما ميراه حل ديگر اين است آه ). ي به دنيا آمدسمن


رام در    البته با اين احتساب آه آيد، تر مي اين به نظر معقول. سال بوده است ١۴۵ سن   ١٧:١٧خود اب


  . شالگي به دنيا آورده باشد ١٣٠گويد و تارح او را در  خود را مي


اش به سمت شمال شرق  تارح و خانواده. پرستان بوده است النهرين، مرآز بت در بين) ٣١آيه (اور آلدان 


  . آردند مهاجرتمت حران و مسير آنعان يعني به س


  


  )۵٠-١٢بابهاي (پاتريارخهاي اسرائيل . ٢
  )١٨:٢۵- ١:١٢( ابراهيم . الف


  )٩-١:١٢(دعوت ابراهيم . ١- الف


، ١:٧را مقايسه آنيد با اعمال  ١آيه (هنوز در او بود خداوند ابرام را خواند  ابرامهنگامي آه  ٣-١:١٢


از آشور، خانواده، و خانة پدري خود را ترك آند، و يك نوع زندگي زائرانه را آغدعوت شده بود تا  ابرام). ٢


سرزمين ــ : هاي مهم زير را در بر داشت وعدهخدا با او عهد بسيار عجيبي بست آه ). ٩:١١عبرانيان (آند 


امتي عظيم ــ يعني قوم يهود؛ سعادت مادي و روحاني براي ابرام و نسل او؛ نامي يعني سرزمين آنعان؛ 


برآت خواهند بد؛ همسايگان اسرائيل آنها مجرايي براي برآت ديگران خواهند عظيم براي ابرام و اولاد او؛ 


يافتند، آه در واقع  برآت ميتمام قبايل زمين توسط ابرام ها لعنت خواهند شد؛  يافت و دشمنان سامي


- ١٠:١٧؛ ۶-۴:١۵، ١٧-١۴:١٣در اين عهد . آسي آه از نسل ابرام بودايست به خداوند عيسي مسيح،  اشاره


  . تر هم شد يد و وسيعتجد ١٨- ١۵:٢٢؛ و ١۴
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به عبارتي سالهاي بدون پيشرفت، ابرام به ، »تلف شده در حران«اصطلاح  پس از آن سالهاي به ٩-١٢:۴


آنها ابتدا . آنعان مهاجرت آردنداش لوط، و ديگر خويشان و اموال خود به  همراه ساراي همسرش، برادرزاده


ان دشمن براي مردي آه با ايمان راه حضور آنعاني. آه ابرام مذبحي براي خداوند بنا نمود به شكيم آمدند، جايي


اي  او نه تنها براي خود خيمه. و عاي ساآن شد) خانه خدا(ايل  سپس ابرام ميان بيت. رفت مانعي نبود مي


اين موضوع چيزهاي بسياري در مورد اولويتهاي اين مرد خدا . برپانمود، بلكه براي خداوند مذبحي بنا نمود


  . برام به سمت جنوب حرآت آردادهد آه  نشان مي ٩ه آي. گويد اش به ما مي در زندگي


  )۴:١٣- ١٠:١٢(سفر به مصر و بازگشت . ٢- الف


مكاني را آه خدا  ابرامبه هنگام يك قحطي شديد، . با اينحال ايمان هم فراز و نشيب دارد ٢٠- ١٠:١٢


مشكلاتي به همراه اين حرآت . مصر نمادي است از دنيا. برايش انتخاب آرده بود را به قصد مصر ترك آرد


سراي خود  ابرام نگران بود آه مبادا فرعون او را بكشد و همسر زيباي او، ساراي را براي حرم. داشت


در حقيقت . از اين رو ابرام ساراي را مجبور آرد آه دروغ بگويد، و خود را خواهر ابرام معرفي آند. بگيرد


اين حيله . اين مسأله دروغ بود، چرا آه نيت آن فريب بوداما باز هم ، )١٢:٢٠(او خواهر ناتني ابرام نيز بود 


او بايد به حرمسراي فرعون (براي ساراي خوشايند نبود اما ) نفعي برايش داشت(براي ابرام مؤثر واقع شد 


فرعون وقتي از اين ). او و خاندانش گرفتار مصيبت شدند(و اين موضوع به ضرر فذعون تمام شد ). رفت مي


  . او پس از اينكه ابرام را سرزنش آرد، او را به آنان فرستاد. فت از ابرام بهتر عمل آردفريب آگاهي يا


چرا جسماني به جنگ روحاني برويم، ما نبايد با اسلحه اين موضوع براي ما يادآور اين مطلب است آه 


  . ر اين جنگ پيروز شويمتوانيم گناه آنيم تا د آه نبايد با چنين روشها و ابزاري به اهداف خود برسي، و ما نمي


سرزنش شد و در ابرام در در انظار همه . ترك نكرد، اما اجازه دا تا اين گناه نمايان شودخدا ابرام را 


  . آمال خفت و خواري از آن سرزمين بيرون شد


  . جمهور و غيره نه يك اسم خاص بلكه يك لقب است، همچون پادشاه، امپراطور، رئيس» فرعون«واژه 


تمام نياز» ايل بازگشت به بيت«. ايل  در واقع مشارآت با خدا بود ازگشت ابرام از مصر به بيتب ۴-١:١٣


  . اند آه از خداوند دور شدهاست آساني 


  )٢۴:١۴ - ١٣(تجربه لوط و ابيملك . ٣- الف


ابرام . نزاع آردندهاي خود  شبانان مواشي لوط و ابرام بر سر چمنزارها براي چرانيدن گله ١٣-١۵:۵


او در آمال فروتني، . گذاشت آه لوط زمين خود را انتخاب آندآمال ادب، مهرباني و از خود گذشتگي در 


جور آه هم لوط چمنزارهاي سرسبز دره اردن انتخاب آرد،  ).٣:٢فيلپيان (ديگران را بهتز از خود دانست 


اما با دنيا همجوار ) ٨ ،٧:٢پطرس ٢(گرچه لوط يك ايماندار حقيقي بود . شهرهاي فاسد صدوم و عموره بود


خواست، اما ابرام فيض را براي فرزندان  گوسفندان خود مي را برها  او سبزه«گويند،  همانگونه آه مي. شد


  ).١۶، ١۵آيات (» خود خواست
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باعث نشد لوط انتخاب خود را  مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاآار بودنداين حقيقت آه 


؛ او چشمان خود را )٧آيه (نزاع آرد ) خادمانش(او : و رفتن در بيابان توجه نماييدبه مراحل فر. محدود آند


او دورتر از جايي آه ؛ )١٢آيه (؛ او خيمه خود را نقل آرد )١١آيه (؛ او اختيار آرد )١٠آيه (برافراشت 


مقام رسمي  او يك). ١:١٩(؛ او در دروازه نشسته بود، مكان قدرت سياسي )١٢:١۴(خدا بود ساآن شد  آاهن


  . محلي در صدوم شده بود


نظر آرد، اما خدا تمام سرزمين آنعان را به او و نسل  ابرام از انتخاب زمين سرسبز صرف ١٨- ١٣:١۴


پس از اينكه برام در حبرون ساآن . علاوه بر اين خدا به او اولاد بسياري را وعده داد. او تا به ابد بخشيد


اي  داوند بنا نمود ــ هميشه مذبحي براي خدا بنا نمود، اما هيچگاه خانهسومين مذبح خود را براي خ.... شد 


  ! براي خود بنا ننمود


از اين رو ما بايد با ايمان . اموال خود را بنگردتوجه نماييد آه خدا به ابرام گفت ميان زمين قدم بزند و 


  . بدانيمهاي خدا را براي خود  وعده


بر ، )پارس(ادهاي مهم اين باب، آردلاعمر، حاآم عيلام سيزده سال پيش از وقوع رخد ١٢-١:١۴


در سال سيزدهم، پنج . آردند غلبه آرد و تا درياي مرده پيش رفت پادشاهان مختلفي آه در منطقه حكومت مي


از اين رو او با سه پادشاه ديگر در منطقه بابل متحد شد، و به سوي قسمت . بر آدرلاعمر شوريدندپادشاه 


اين . ده حمله آرد، و سپس به قسمت غربي تا صدوم و عموره و ديگر شهرهاي آن حواليشرقي درياي مر


مهاجمان بر ساآنان منطقه غلبه آردند و و به با اسرا و . هاي قير بود رخ داد نبرد در دره سيديم آه پر از چاه


  .خورد به چشم ميغنايم جنگي خود به سمت شمال رفتند ــ آه در ميان اسرا لوط، برادر زاده ابرام هم 


سيصد و هجده تن از نيروهاي آارآزموده خود را جمع هنگامي آه ابرام اين اخبار را شنيد،  ١۶- ١٣:١۴


سرانجام آنها را در نزديكي دمشق، در سوريه  شكست . آرد و تا دان، در شمال در پي نيروهاي مهاجم تاخت


با خود بدبختي آوردند بلكه ديگران را هم به دردسر  دينان نه تنها بي. غنايم را نجات دادداد و و لوط و تمام 


بينيم آه توسط دعاي شفاعتي او را  برام لوط را با نيروي شمشير نجات داد اما بعدآ ميادر اينجا . انداختند


  ). ١٩، ١٨باب (دهد  نجات مي


انگونه آه گشت، ملك سادوم به ديدار او شتافت، هم هنگامي آه ابرام به زمين خود بازمي ١٨ - ١٧:١۴


اما ملك صديق، پادشاه ساليم و آاهن خداي . آند شيطان گاهي ايمانداران را بعد از يك پيروزي وسوسه مي


به سادگي از توانيم  ما نمي. تعالي، در حاليكه نان و شراب به دست داشت براي تقويت ابرام به ديدار او آمد


دهنده  است بگذريم و آنها را نمادي از رنجهاي نجات آنار نان و شرابي آه در اينجا براي اولين بار ذآر شده


شويم تا در برابر هر وسوسه  آنيم، تقويت مي هنگامي آه به بهايي آه او ابري نجات ما پرداخت فكر مي. ندانيم


  .آلودي بايستيم گناه


صه شده خلا(صديق به معناي پادشاه عدالت است و ساليم  ملك. باشند مقدس داراي معني مي نامها در آتاب


او نمادي از مسيح است، پادشاه . پس او پادشاه عدالت و پادشاه سلامتي بود. به معناي سلامتي است) اورشليم
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بي پدر و  «صديق  خوانيم آه ملك  مي ٣:٧هنگامي آه در عبرانيا . حقيقي عدالت و سلامتي، و رئيس آهنه ما


، اين موضوع را تنها با توجه به مقام آهانت بود » ياتبي مادر و بي نسب نامه و بدون ابتداي ايّام و انتهاي ح


متصدي اين مقام اند و براي مدت محدودي اين  مقام خود را آسب آردهاآثر آاهنان . توانيم درك آنيم او مي


خوانيم اين مقام آهانت از پدر و  صديق منحصر به فرد بود، چرا آه همانگونه آه مي  اما آهانت ملك. اند بوده


مزمور (است » به رتبه ملك صديق«آهانت مسيح . او نرسيده بود و نه ابتدا و آغاز و انتهاي داشت مادر به


  ). ١٧:٧؛ عبرانيان ١١٠:۴


در . صديق ابرام را برآت داد، و ابرام در مقابل يك دهم از غنايم خود را به او داد ملك ٢٠، ١٩:١۴


و زيرا ابرام جد هارون بود، . ي عميقي در بر دارندخوانيم آه چنين اعمالي اهميت روحان مي ٧برانيان باب ع


ابرام را برآت داد بدين معنا است آه صديق  اين حقيقت آه ملك. آند آهانت هارون را منعكس ميدر اينجا 


. صديق از آهانت هارون هم بزرگتر است، زيرا برآت دهنده از دريافت آننده برآت بزرگتر است آهانت ملك


صديق  آهانت ملكخود تصويري است از آهانت هارون آه برتري يك داد  صديق ده به ملكاين حقيقت آه ابرام 


  . دهد يك مي تري دارد به مقام بالاتر خود ده مقام پايينزيرا آسي آه آند،  را تأييد مي


 ».مردم را به من واگذار و اموال را براي خود نگاه دار«دوم گفت، ساما در مقابل پادشاه  ٢۴- ٢١:١۴


آند تا خود را با حاشيه و وسايل سرگرم آنيم در حاليكه مردم  ان است آه شيطان ما را وسوسه ميبدينس


   . اموال تو نخواهد گرفتابرام در پاسخ گفت آه هيچ چيزي از . ميرند اطراف ما دارند مي


  )١۵باب (وارث موعود ابراهيم . ۴- الف


چون پاتريارخ انعام پادشاه سدوم را نپذيرفت، . دارد ١۴آيه اول ارتباط نزديكي با آيه آخر باب  ١:١۵


و بدينسان ابرام را در  ».اي ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسيار عظيم تو« يهوه به او گفت،


  . حفاظت خود قرار داد و به او ثروت بخشيد


زيرا قانون آن  ترسيد آه مبادا غلامش، اليعازر دمشقي وارث او گردد، اولاد بود مي ابرام آه بي ٢:١۵-۶


از نگاه . شمار باشند اما خدا به او وعدة پسر و نسلي داد، نسلي آه به تعداد ستارگان بي. زمان اينگونه بود


اما ابرام به وعده خدا ايمان . دار شدن ساراي گذشته بود زيرا از زمان بچهانسان چنين امري محال است، 


خوانيم در روميان  ط ايمان آه در اينجا نويد آن را ميشمردگي توس عادل. داشت، و خدا او را عادل شمرد


دهد آه نسل او همچون بار  وعده مي ١۶:١٣خدا در . تكرار شده است ٢٣:٢، و يعقوب ۶:٣، غلاطيان ۴:٣


ــ  مابراغبار تصويري است از اولاد طبيعي . به تعداد ستارگان ۵:١۵زمين زياد شود، و در اينجا يعني در 


ند از نسل روحاني ــ آساني آه توسط ايمان عادل شمرده ستارگان تصويري هست. اند دهزا آساني آه يهودي


  ). ٧:٣نگاه آنيد به غلاطيان (شوند  مي


از يك ، را تأييد آند )٢١-١٨، ٨، ٧آيات (و سرزمين ) ۶-١آيات ( خدا براي اينكه وعده ذريت ٢١-٧:١۵


  : دهد چنين شرح مي) David Baron(ديويد بارون ). ٢١-٩آيات (نماد بسيار عجيب اما بسيار مهم استفاده آرد 
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ات آشته شده            بر طبق  ان حيوان اني، دو طرف از مي ا پيم رارداد ي د ق ام عق ه هنگ رسوم شرقي آهن ب


ان         گذشتند، از اين رو به شكلي نمادين شهادت مي  مي د و پيم ن عه دگي خود را در راه اي ه زن د آ دادن


، خودِ خدا آه تنور پر دود و ١۵اآنون در پيدايش ). ١٩-١٨:٣۴ن نگاه آنيد به ارميا(خواهند گذاشت 


ا نظاره    اجشاد حيوانات عبور ميچراغ مشتعل نمادي از او بود، از ميان  رام تنه گر   آرد، درحاليكه اب


  . چنين نمايش باشكوه فيض رايگان خدا بود


  . نها به خدا بستگي داشتاين خود نشاني بود بر اينكه اين يك عهد بلاشرط بوده است، و تحقق آن ت


لاشخورها . هاي قرباني نمادي از قوم اسرائيل هستند بر طبق نظري ديگر درباره اين عبارت، لاشه


اسارت مصر آزاد اسرائيل از . مسلماً همان مصر استزميني آه از آن ايشان نباشد . نمادي از امتها هستند


آننده سرنوشت  تنور پر دود و چراغ مشتعل توصيف . به آنعان باز خواهد گشتپشت چهارم خواهد شد و در 


  . ملي اسراييل است ــ رنج و شهادت دادن بر نام خدا


دين آنعان بايد سرانجام  ساآنان بي. آامل نخواهد شدرهايي اسرائيل تا زماني آه گناه اموريان تمام نشود 


د، و گاهي هم نجولان دهد ننكه داوري شوتا پيش از ايدهد  اجازه مي اناما خدا هميشه به شرير. شدند نابود مي


 ٢(خواهد آه آسي هلاك شود ــ حتي اموريان فاسد  و نمياو صبور است،  . دنآزاري رسانبه نظر به قوم او 


عواقب اسفناك شرارت براي دهد آه شرير در ظاهر به نتيجه هم برسد تا  او همچنين اجازه مي). ٩:٣پطرس 


  . آاملاً خشمي عادلانه استاو از اين رو خشم . همه روشن باشد


در اين آيات چنين پيشگويي شده است آه قوم ابرام . سازند زماني را مطرح مييك مشكل  ١۴و  ١٣آيات 


و در پايان اين دوره با ثروت بسيار بازخواهند سال در سرزمين بيگانه بردگي خواهندآرد،  ۴٠٠به مدت 


  . است سال تكرار شده ۴٠٠نيز اين  ۶:٧در اعمال . گشت


  . ساآن بودندسال در مصر  ۴٣٠اسرائيل تا آن روز  خوانيم آه بني مي ۴١ ،۴٠:١٢در خروج 


گويد آه از زمانيكه خدا عهد با ابراهيم را تأييد آرد تا زمان اعطاي شريعت  پولس مي ١٧:٣در غلاطيان 


  .سال فاصله زماني وجود دارد ۴٣٠


  د؟ توان اين سالها را با هم انطباق دا چگونه مي


زمان مصيبتهاي اشاره دارد به ذآر شده است  ۶:٧و در اعمال  ١۴، ١٣:١۵سالي آه در پيدايش  ۴٠٠


بلكه در . اش هنگامي آه به مصر آمدند در سارت و بردگي نبودند يعقوب و خانواده. سخت اسرائيل در مصر


  . شاهانه با آنها رفتار شدمقابل بسيار 


بودند ــ تا بدان يست به آل زماني آه قوم اسرائيل در مصر ا اشاره ۴١، ۴٠:١٢سال در خروج  ۴٣٠


  .اين يك تصوير درست است. روز


ذآر شده است، پوشش  ۴١، ۴٠:١٢تقريباً همان زماني را آه در خروج  ١٧:٣سال در غلاطيان  ۴٣٠


را  به مصرتأييد آرد تا زماني آه يعقوب تدارك رفتن اين سالها از زماني آه خدا عهد ابراهيم را . دهد مي
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ادامه و تا اعطاي شريعت يعني سه ماه بعد از خروج از مصر ، )١۴:۴۶پيدايش (ديد حساب شده اند  مي


  . يابند مي


. لاوي، قهات، عمرام، موسي: يافت ٢٠-١۶:۶توان در خروج  را مي ١۶:١۵چهار نسل در پيدايش 


سليمان بر آن حكومت . رف نكرده بودوعده داده شده بود، تص ٢١-١٨اسرائيل هنوز سرزميني را آه در آيات 


اين عهد  .لتهاي خراجگزار، اما قوم او آن را تصرف نكردندابه عنوان اي، )٢۴، ٢١:۴پادشاهان ١(آرد 


 اي ايجاد تواند در اجراي اين هدف وقفه هيچ چيزي نمي. شود آه مسيح سلطنت ر به دست گيرد زماني آامل مي


  !اند گويي آه وقعاً رخ دادههاي خدا بسيار مسلم است،  وعده. آند


دانند آه در جنوب غزه جريان داشته است و اآنون به نام وادي  را عموماً نهري مي) ١٨آيه (رود مصر 


  . الأريش معروف است و نه رود نيل


  )١٧، ١۶بابهاي (اسماعيل فرزند خواهش جسم . ۵- الف


ه جاي اينكه به انتظار خدا بنشيند ابرام را ساراي ب. شود آلود در اينجا ديده مي بيقراري ذات گناه ١:١۶-۶


به او رسيده در مصر  ناخوشاينداحتمالاً هاجر در زمان اقامت . بياورد پسريمتقاعد آرد تا از آنيز او، هاجر 


. تأييد نكندآند، حتي اگر هيچگاه آنها را  هاي زناشويي قوم خود را ثبت مي نابسامانيخدا وفادارانه تمام . بود


ساراي هم در واآنش به اين عمل ابرام را . خود به ديده تحقير نگاه آرد  خاتونحامله شد، به هاجر  هنگامي آه


ناسازگاري ميان فيض و اين موضوع تصويري است از . سرزنش آرد، سپس هاجر را از خانه بيرون آرد


تارها در اين قسمت به درحاليكه برخي از رف). ٣١- ٢١:۴غلاطيان (توانند يكجا ساآن باشند  آنها نمي. شريعت


  .غيرعادي هستند نظر از نظر فرهنگي قابل قبول هستند، اما مسلماً از ديدگاه مسيحيت


اين . شد بود، فرشته خداوند نزد او آمد درحاليكه هاجر در بيابان شور آه به مصر منتهي مي ١۵-٧:١۶


گويند تجلي مسيح  ن حالت ميآرد، آه به اي فرشته خداوند عيسي بود آه قبل از تجسم خود را ظاهر مي


)Christophany) .( او به هاجر گفت آه بازگردد و .) نگاه آنيد ۶در مورد فرشته خداوند به مقالة داوران باب


با ظهور قوم اين وعده ! مسلما. تسليم ساراي شود، و به او وعده داد آه پسرش سر امتي عظيم خواهد شد


اند  براي بسياري از آساني آه با خدا ملاقات آرده» مطيع شو ...برگرد و «عبارت . عرب به تحقق پيوست


  . آيد شمار مي نقطة عطف مهمي به


زيرا او گفت، » شوي، تو خدايي هستي آه ديده مي«توان چنين تعبير آرد،  را مي ١٣فرياد هاجر در آيه 


آه بدين معناست، (ناميد  »رُئي بئَرلَحي« او آن چاه را  » .آيا ا ينجا نيز به عقب اوآه مرا مي بيند، نگريستم«


  ). بينيد چاه آسي آه زنده است و مرا مي


نتام اسماعيل به معناي . هنگامي آه اسمائيل براي هاجر به دنيا آمد ابرام هشتاد و شش ساله بود ١۶:١۶


اجر ما در اين واقعه بايد به خاطر بسپاريم آه ه. در اين مورد او به فرياد هاجر رسيد. شنود است خدا مي


  ). ۴نگاه آنيد به غلاطيان (نمادي از شريعت و ساراي نمادي از فيض است 
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آار آردن با ديگر خواهد در لفافه اين را بگويد آه  شايد مي ١آلام خدا براي ابرام در آيه  ١۴-١:١٧


تازه بلافاصله پس از اين خدا عهد خود را . توان و قوت انساني بس است و بگذارد آه خدا براي او آار آند


سپس . است) پدر امتهاي بسيار(نيست بلكه ابراهيم ) پدر مكرم(گويد آه نام او ديگر ابرام  آند و به او مي مي


شود نشاني  اين عمل جراحي آه بر روي پسر انجام مي. ختنه به عنوان نشاني براي اين عهد مقرر گرديد


اگرچه اين عمل تا آن زمان در . استفيزيكي بود بر اينكه آن فرد متعلق به قوم زميني و منتخب خدا 


هر . اش اين موضوع منا و مفهوم جديدي به خود گرفت شد، اما براي ابراهيم و خانواده خاورميانه انجام مي


شد، و گرنه بايد از قوم  اي بايد ختنه مي پسري در خانه ابراهيم ختنه شد، و پس از آن هر پسر هشت روزه


اصطلاح منقطع شدن گاهي ). ١۴-٩آيات (شد  رانده مي اعت قوم بايد بيرونمشد ــ يعني اينكه از ج رانده مي


در موارد ديگر، مانند اينجا به . ١۵، ١۴:٣١مقدس به معناي آشتن به آار رفته است، همچون خروج  در آتاب


  .محروم شدن از حقوق اجتماعي است معناي


سازد آه ابراهيم پيش از اينكه ختنه  در اين مورد آاملاً نكته بين است و خاطر نشان ميپولس رسول 


» آه پيش از ختنه هم آن را داشت يعدالت ايمانآن مهري بود بر «ختنه او ). ۶:١۵(شود، عادل شمرده شد 


القدس را به عنوان نشاني از  امروزه ايمانداران هيچ نشان فيزيكي در خود ندارند؛ آنها روح). ١١:۴روميان (


  ). ٣٠:۴افسسيان (ايمان خود دارند 


  علامت ختنه


). ١۴-١٠:١٧پيدايش (خدا ختنه را مقرر آرد تا نشاني ظاهري باشد بر عهدي آه ميان او و قوم او است 


و امتها ) ۴۵:١٠اعمال (اند  شناخته شده» اهل ختنه«از اين رو تمام فرزندان ابراهيم تحت عنوان 


نشان و مهري است بر عدالتي آه ابراهيم همچنين اين عمل ). ١١:٢افسسيان (اند  ناميده شده» نامختونان«


  ). ۵:۴روميان (توسط فيض بدست آورده بود 


خروج (» لبهاي نامختون«. معاني گوناگوني به خود گرفت» مختون«و » ختنه«هاي  اما پس از آن واژه


از ناآامي در » دلهاي نامختون«و » گوشهاي نامختون«. آه به معناي عدم مهارت در سخنوري است) ۶:١٢


؛ ارميا ۶:٣۶؛ ١۶:١٠؛ تثنيه ۴١:٢۶لاويان (گويند  شنيدن و محبت آردن و اطاعت از خداوند سخن مي


  .به معناي ناپاك است) ٧:۴۴حزقيال (» نامختون گوشت«). ۵١:٧؛ اعمال ۶:١٠


ايمانداران با . به معناي مرگ او بر روي صليب است) ١١:٢آولسيان (» اختنان مسيح«در عهد جديد، 


» ختنه ناساختنه به دست، يعني بيرون آردن بدن جسماني«شوند؛ پولس آن را  مسي ختنه مييك شدن در 


اين مسأله وضعيت هر . گويد اين ختنه از مرگ نسبت به طبيعت جسماني سخن مي). ١١:٢آولسيان (نامد  مي


). ۵:٣آولسيان ( آلود جسم دنبال آرد آند، اما بايد آن را در جنبه عملي اعمال گناه ايماندار را توصيف مي


، و اين موضوع در تضاد آامل با يك )٣:٣فيلپيان (آند  توصيف مي رسول خدا ايمانداران را ختنه حقيقي


  ). ١٢:٢غلاطيان (است » اهل ختنه«گراي يهودي به نام  حزب شريعت
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 علاوه بر نمادين بودن اين موضوع، برخي از فرايض شريعت به خاطر نجات قوم خدا از امراض امتها


باعث جلوگيري از برخي اشكال سرطان چه در بسياري از پزشكان امروزه بر اين باورند آه ختنه . بوده است


  .شود مي همسران آنهاو چه در  مردان


باشد و به ابراهيم وعده ) شاهزاده(نباشد، بلكه نامش ساره ساراي ديگر  سارايخدا گفت آه  ١٧- ١٧:١۵


پاتريارخ خنديد، اما خنده او از روي شادي بود و نه . واهد زاييدداد آه زن نود سالة او پسري برايش خ


  ). ٢١-١٨:۴روميان (متزلزل نشد ايمان او . ايماني بي


آن هنگامي آه ابراهيم از خدا خواست آه اسماعيل نزد خدا زيست آند، خدا به او گفت آه  ٢٧- ١٨:١٧


برآت خواهد يافت و بارور خواهد شد، و با اينحال، اسماعيل . عهد توسط پسرش اسحاق تحقق خواهد يافت


  .رسيد اسحاق نمادي از مسيح بود، آه توسط او عهد خدا به تحقق نهايي خود مي. امتي عظيم خواهد شد


  .و پسرش اسماعيل ختنه شدند ابراهيمهمان روز : توجه نماييد ابراهيممحض به اطاعت 


  )١٩، ١٨بابهاي (سدوم و عموره . ۶- الف


آه در حقيقت دو نفر از آنا . ، سه مرد بر ابراهيم ظاهر شدند١٧پس از وقايع باب  بلافاصله ١۵-١:١٨


خاص فرهنگ خاورميانه است   نوازي ابراهيم و ساره با مهمان. فرشته و يكي از آنها خود خداوند بود


آنها ي آه و هنگام. و آنكه از فرشتگان هم برتر بود را خدمت آردند)٢:١٣عبرانيان (ناخواسته فرشتگان 


گفت تا سال آينده پسري خواهد زاييد،  و خنده او  مشغول صحبت بودند ساره سخنان خداوند را شنيد آه مي


مگر هيچ امري نزد خداوند مشكل «: سخت او را سرزنش نموداو با اين سؤال . ايماني او را فاش نمود بي


بيانگر اين امر  ١١:١١عبرانيان . )١۵- ٩آيات (اما علي رغم ترديد او اين وعده دوباره تكرار شد » است؟


  . ايماني مقطعي بعدها تبديل شد به زن ايمان است آه ساره علي رغم اين بي


ه     ٣٣-١٨:١۶ د، و درحاليك ابود آن پس از اينكه خداوند بر ابراهيم آشكار نمود آه قصد دارد سدوم را ن


اه   زدند، شمارش معكوس شفاعت ابراهيم آغاز شد  دو فرشته در شهر قدم مي ـ پنج نج   ... ـ ... چهل  ... چهل و پ


دا نمي    . ده.... بيست ... سي  م در شهر پي ابود نمي      حتي اگر ده مرد عادل ه د سدوم را ن رد  شد خداون دعاي  ! آ


ود    اين دعا بر اساس شخصيت داور . اي عالي از يك شفاعت مؤثر است ابراهيم نمونه ان ب ام جه ه  (تم و ) ٢۵آي


هامت را  ن ش ياي نعكس م رد،  م دا  آ ك از خ ناخت نزدي ك ش ا ي ه تنه ي داشت آ ي عميق ين حال فروتن ا در ع ام


ي د م ان ده ود نش ي از خ ين فروتن ن  . توانست چن ه اي د ب فاعت برداشت خداون راهيم دست از ش ه اب امي آ هنگ


ه  (موضوع خاتمه داد و از نزد او رفت   ه       اسرار بسياري در   ). ٣٣آي ه آي ه حقيقتي آ دگي هست آ ان   ٢۵زن بي


  . ها پاسخ ارضا آننده براي آنها استآند تن مي


  ).١٩آيه ( قايل شد غافل نشويددار  انسان خانوادهاز احترامي آه خدا براي ابراهيم به عنوان يك 


. اما فساد اخلاقي تنها دليل نابودي اين شهر نبود. بازي مترادف شده است با همجنسنام سدوم  ١١-١:١٩


  .برد نام مي» فراواني نان، سعادتمندي رفاهيتغرور، «را  ، خداوند گناه سدوم۵٠، ۴٩:١۶در حزقيال 
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لوط دو فرشته را پذيرفت و به اصرار از آنها خواست آه شب را در خانه او سپري آنند، چرا آه به 


مردان سدوم حتي در پي اين بودند آه به اين . دانست آه ممكن است اين خطر آنها را نيز تهديد آند خوبي مي


در آمال نا اميدي تلاش آرد ميهمانان خود را نجات دهد و در آمال لوط . هم تجاوز آنند ميهمانان آسماني


موقتاً بر آنها تنها يك معجزه باعث نجات آنها شد، فرشتگان . شرمساري دختران خود را به آنها پيشنهاد آرد


  . آوري عارض آردند


  


  همجنسبازي


؛ ٣٢-١٨:١روميان (و در عهد جديد ) ١٣:٢٠؛ ٢٢:١٨؛ لاويان ٢۶-١:١٩پيدايش (هم در عهد عتيق 


او با ويران آردن شهرهاي سدوم و . آند محكوم مي، خدا همجنسبازي را )١٠:١تيموتاؤس  ١؛ ٩:۶قرنتيان ١


هرآسي آه . در شريعت موسي، حكم همجنسباز مرگ بود. عموره خشم خود را از اين مسأله نشان داد


  .همجنسبازي آند وارث ملكوت خدا نخواهد شد


گويد آه آنها  پولس مي. پردازند فاسد خود مياين به اصطلاح همجنسخواهان بهاي گراني را براي زندگي 


اينها شامل بيماريهاي مقاربتي، ). ب٢٧:١روميان (» عقوبت سزاوار تقصير خود را در خود يافتند«در خود 


ش ذهني و احساسي و تغييرات همچنين اغتشا .و ايدز است) يك نوع سرطان(سارکوم کاپوسی پينيوموسيتيس، 


  .غيرمعمول شخصيتي را به همراه دارد


يك همجنسباز چه زن و چه مرد همچون تمام گناهكاران اگر از گناه خود توبه آند و خداوند عيسي مسيح 


گرچه خدا از گناه همجنسبازان متنفر است اما آنها را . تواند نجات يابد دهنده خود بپذيرد مي را به عنوان نجات


  . دوست دارد


. آند؛ ئ نه گرايش آن را مقدس عمل آن را محكوم مي آتاب. همجنسبازي با همجنسگرايي تفاوت دارد


خود را القدس  آنها به قوت روح. دهند بسياري هستند آه گرايش به انجام چنين آاري دارند اما به آن تن نمي


به مسيحيان بسياري هستند آه . ي زندگي آنندسازند آه در برابر اين وسوسه مقاومت نموده و در پاآ مقيد مي


  . گرايش دارندهمجنس خود 


القدس  اند، اما، نتوانستند آن را تغيير دهند، غرق روح وضعيت خود را در غم و پشيماني نگريسته.... 


ا   شده ديس است          اند ت ن خود تق ه در حقيقت اي د، آ اآي را بيبن درت صبر و پ ا  ... ق ه   آنه اداري ب در وف


ردد و   ن عيب دروني و مداوم خود را تحمل ميايمسيح،  آنند تا قدرت الاهي در ضعف انسان آامل گ


  .خدا جلال يابد


مسايل نتيجه گناه بشر دانند، اما خدا مقصر نيست، بلكه اين  برخي خدا را مقصر چنين گرايشهايي مي


ارند، و برخي در برخي در يك زمينه ضعف د. هر فرزند سقوط آردة آدم گرايش به شرارت دارد. است


  . وسوسه شدن گناه نيست، بلكه به وسوسه تن دادن گناه است. اي ديگر زمينه
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ياري  بااينحال،. براي همجنسبازي رهايي است، همانگونه آه براي ديگر اشكال شهوت هم رهايي هست


   . و مدد الاهي در اين راه براي هم موردي بسيار مهم است


عنوان يك شخص بپذيردند، بدون اينكه روش زندگي آنها را سرزنش  مسيحيان بايد همجنسبازان را به


به هر شكلي آه شده آنها را به ايمانداران بايد زيرا آنها هم آساني هستند آه مسيح برايشان جان داد، . آنند


  ).١۴:١٢عبرانيان (سوق دهند » به غير از آن هيچكس خداوند را نخواهد ديد«سوي زندگي مقدسي آه 


اما هنگامي آه او سعي . اش اصرار آردند آه شهر را ترك آنند فرشتگان به لوط و خانواده ٢٩- ١٢:١٩


اثر  زندگي مرتد او اداعاهاي او را بي. دامادهايش را متعقاد آند، چنين امري به نظر آنها مسخره آمدآرد 


. همراهي آردند به هنگام طلوع فجر فرشتگان لوط، همسرش و درخترانش را تا به بيرون از سدوم. ساخت


حتي ده . وقت را تلف آرد، و ترجيح داد در صوغر بماند، يكيديگر از شهرهاي فاسدحتي پس از آن هم لوط 


خدا جواي نماند، زيرا  اما دعاي ابراهيم بي. مرد عادل هم در شهر سدوم يافت نشد، پس خدا آن را ويران نمود


  . يرون آوردابراهيم را به ياد آورد، و لوط را از آن انقلاب ب


گرچه همسر لوط شهر را ترك آرد، اما دل او همچنان در شهر بود، و از اين رو زير داوري خدا قرار 


، مسيح او را مثال زد تا هشداري باشد براي )٣٢:١٧لوقا (» زن لوط را به ياد آريد«به عبارتي ديگر . گرفت


  . گيرند آساني آه نجات او را جدي نمي


دختران او او را نوشانيدند . هم بيرون آمد و در غاري در يك آوه ساآن شد لوط از صوغر ٣٨- ٣٠:١٩


در نتيجه دختر بزرگ پسري زاييد به نام موآب و دختر آوچك پسري زاييد . و او مست شد و با نزديكي آردند


آينده  در. اسرائيل شدند عمون آغاز شد، آه بعدها همسايگان بني از اينجا نسل موآب و بني. به نام بن عمي


ها بودند آه اسرائيل  و عموني) ٣-١:٢۵اعداد (همين زنان موآبي بودند آه مردان اسرائيلي را به زنا آشاندند 


؛ ارميا ٣٣:١١پادشاهان ١(، آه قرباني فرزندان را هم توسط آن رواج دادند را به پرستش ملكوم سوق دادند


ود، اما به خاطر دنيوي بودنش شهادت خوبي دانيم آه لوط مردي عادل ب مي ٨ ،٧:٢پطرس  ٢از ). ٣٢:٣۵


، )آسي در سدوم بود(، دامادهايش، دوستانش، مشارآتهايش )٢۶آيه (، همسرش )١۴آيه (بجا نگذاشت 


آيه (، آسب و آارش، و تقريباً زندگيش )٣۵آيه (، شخصيتش )او ثروتمند شد اما ناگهان فقر شد(اموالش، 


هيچ راه . ت آه آنها تحت تأثير معيارهاي اخلاقي شهر سدوم بودندرفتار زشت دخترانش حاآي از آن اس). ٢٢


  ). ٣:٢عبرانيان (فراري نيست 


  )٢٠باب (ابراهيم و ابيملك . ٧


اري ديگر پس از بيست سال همان اشتباهي را آه با در نظر ما محال است آه ابراهيم ب ١٨ -١:٢٠


ود از خود رد آند ــ محال است، مرگ اينكه ه عنوان خواهر خفرعون مرتكب شده، تكرار آند و ساره را ب


تكرار دورويي ابراهيم در مصر رار تقريباً واقعه ابميك در ج! د را نسبت به گناه به ياد آوريمتمايل دايمي خو


او .خدا خواست اهداف خود را در تولد اسحاق تحقق بخشد، آه ممكن بود عملي نشودخدا ). ١٧- ١٠:١٢(است 


تواند بر اعمال  او مي. او تنها يك تماشاچي در اطراف ميدان تاريخ دنيا نيست. د آردابيملك را به مرگ تهدي
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ايمان در اين واقعه بسيار بهتر از ابراهيم  ابيملك بي. ايمانان شرير قوم خود حكومت نمايد، حتي در زندگي بي


ور است آه يك آ بسيار شرم.) ابيملك يك لقب است و نه يك اسم خاص. (بود عمل آرد» دوست خدا«آه 


هنگامي آه يك نيمه حقيقي را به جاي حقيقت تمام جلوه دهيم،  !ايماندار توسط يك انسان دنيوي توبيخ شود


ابراهيم حتي سعي آرد خدا را هم به خاطر اينكه او را به آن مكان . ديگر آن حقيقت نيست بلكه ناراستي است


اما با اينحال، او هنوز . به گناه خود اعتراف نمايدد و تر عمل آن توانست عاقلانه او مي. آورده سرزنش نمايد


اهل خانه او از نازايي شفا از اين رو خداوند ابيملك را نزد او فرستاد تا ابراهيم دعا آند آه . مرد خدا بود


  . حاصل آنند


وان ت پس مي. شود براي تسكين به تو داده مياي  يعني هديه، )١۶آيه ( »براي تو پرده چشم است«عبارت 


شود، تا گواهي باشد  مبلغي براي رضايت خاطر شما به شما داده مياين به عنوان «آن را چنين ترجمه آرد، 


   » .اشتباه رفع شده است براي تمام مردان آه


  )٢١باب (اسحاق فرزند وعده . ٨- الف


خوشحال او، همانگونه آه خدا هنگامي آه فرزند وعده براي ابراهيم و ساره متولد شد، والدين  ١٠-١:٢١


اين مسأله باعث شادماني آنها و شادماني تمام آساني ). ٢١، ١٩:١٧(نام نهادند ) خنده(گفته بود وي را اسحاق 


احتمالاً اسحاق زماني آه از شير گرفته شد بين دو تا پنج سال سن داشته . شد شنيدند مي آه اين خبر را مي


ساره ديد آه اسماعيل در هنگامي آه . زده الي هفده سال سن داشته استو احتمالاً اسماعيل بين سي. است


آند، به ابراهيم گفت آه هاجر و پسرش  آه به مناسبت از شير گرفتن اسماعيل برگزار شد، استهزا مي ضيافتي


رساند، و اينكه  داند آه شريعت بر فيض جفا مي ديلي بر اين موضوع ميپولس اين عمل را . بيرون آندرا 


تواند بر اساس شريعت حاصل شوند  و برآات روحاني نميدر آنار هم باشند، توانند  ريعت و فيض نميش


  ). ٢٩:۴غلاطيان (


داد محزون شد، اما خدا به او تسلي داد و به  ابراهيم از اينكه هاجر و اسماعيل را از دست مي ١٣-١١:٢


اوند بر او روشن ساخت آه اسحاق فرزند وعده اما خد. در امتي بزرگ خواهد شداو وعده داد آه اسماعيل و پ


  . است و از طريق او عهد تحقق خواهد يافت


هنگامي آه هاجر و پسرش در بيابان جنوب آنعان از تشنگي در حال مرگ بودند، خدا   ٢١ - ٢١:١۴


پس  اسماعيل در اين هنگام نوجواني بيش نبود،. اي گشود، و آنها نجات يافتند چشمان آنها را بسوي چشمه


نام اسماعيل به اين معنا . اي آشيد او را به خاطر ضعفش زير بوتههاجر به اين معنا است آه  ١۵احتمالاً آيه 


. »خدا شنيده است«و » خدا شنيد«تكرار شده است ــ  ١٧و اين عمل دو بار در آيه ، »شنود خدا مي«است آه 


  ! دهد ود و پاسخ ميشن خدا مي. آودآان و فرزندان بايد تشويق شوند آه دعا آنند


اين ابيملك آسي بود آه سپهسالارش از . نيست ٢٠لزوماً همان ابيملكِ باب  ٢٢ابيملك در آيه  ٣۴- ٢٢:٢١


و هنگامي آه ابيملك و ابراهيم با هم پيمان دوستي بستند، پاتريارخ . غصب آردهخادمان ابراهيم چاه آبي 


و نتيجه آن شد آه عهدي بسته شد و چاه به . ك گفتدرباره چاه آبي آه در گذشته غصب شده بود به ابيمل
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اين مكان بعدها تبديل شد به شهري ). »چاه سوگند«(او بلافاصله آن را بئرشبع ناميد . ابراهيم بازگردانيده شد


به عنوان يادبود در آنجا ) نوعي درخت(و ابراهيم شوره آزي . داد آه بيشتر مرزهاي جنوبي را تشكيل مي


  . غرس نمود


  )٢٢باب (قرباني اسحاق . ٩- الف


مقدس باشد، و هيچ واقعه  ترين رويداد آتاب شايد بتوان گفت پس از واقعه جلجتا اين واقعه تلخ ١٠-١:٢٢


بزرگترين . تر از مرگ پسر محبوب خدا بر روي صليب به ما نشان دهد تصويري واضحديگري نيست آه 


 .اسحاق را براي قرباني سوختني بر آوه موريا بگذراندماني آغاز شد آه خدا از او خواست آزمايش ابراهيم ز


موريا . درحقيقت خدا قصد نداشت آه ابراهيم چنين آاري بكند؛ او هميشه با قرباني انسان مخالف بوده است


دها واقعه جلجتا در آن همانجايي بود آه بعو ) ١:٣تواريخ ٢(آوهي است آه اورشليم در آن واقع شده است 


درد وا ، همچون زخم عميقي دل ابراهيم را به »پسر خود را آه يگانه توست«خدا آه  ن سخناي. رخ داد


پسري آه تولدش ه طوري آه او تنها پسر وعده بود ــ يگانه پسر، باسحاق تنها پسر ابراهيم بود . داشت مي


  .حاصل معجزه بود


شود براي  يل به الگويي ميتبدرود آن واژه  معمولاً اولين باري آه يك واژه به آار ميمقدس  در آتاب


. شوند براي اولين بار در اينجا ديده مي) ۵آيه (و پرستش ) ٢آيه (محبت . مقدس ديگر موارد آن در ادامة آتاب


عيسي خداوند است، خود تصويري از تصويري آمرنگ از محبت خدا نسبت به محبت ابراهيم نسبت به پسر 


  . براي انجام ارادة خدادهنده  ترين قرباني بود ــ قرباني نجاتبزرگ


مقدس دوبار پشت سر هم تكرار شده  يكي از ده نامي است آه در آتاب» ابراهيم، ابراهيم« ١٢، ١١:٢


سموئيل ١، ۴:٣؛ خروج ٢:۴۶؛ ١١:٢٢پيدايش (اين تكرار هفت بار درباره انسان به آار رفته است . است


به  ٣۴:١۵؛ مرقس ٣٧:٢٣؛ ٢٢، ٢١:٧تي سه بار ديگر در م). ۴:٩؛ اعمال ٣١:٢٢؛ ۴١:١٠؛ لوقا ١٠:٣


  ).١٢آيه (بود خدا  )١١آيه (فرشته خداوند . اين تكرارها حاوي موضوعاتي بس مهم هستند. آار رفته است


خدا به ابراهيم وعده داده بود آه . مسلماً قرباني اسحاق آزمايش بزرگ ايمان ابراهيم بود ١۵- ١٣:٢٢


احتمالاً اسحاق در اين هنگام بايد بيست و پنج ساله بوده باشد، و . دتوسط پسرش نسلهاي بسياري به او عطا آن


 ١٩:١١يافت؟ بر طبق عبرانيان  آشت ديگر چگونه آن وعده تحقق مي اگر ابراهيم او را مي. ازدواج نكرده بود


ماني چنين اي. خيزانيد آشت، خدا او را از مردگان برمي ابراهيم ايمان داشت آه حتي اگر او پسر خود را مي


ايمان  همچنين به. موردي از قيامت در تاريخ دنيا ثبت نشده بودبسيار قابل توجه است، زيرا تا بدان لحظه هيچ 


شما در اينجا نزد الاغ بمانيد، تا من با پسر بدانجا رويم، و عبادت آرده، نزد شما «: توجه نماييد ۵:٢٢او در 


، سپس توسط اعمال عادل شمرده شد )۶:١۵(ل شمرده شد ابراهيم پيش از هر چيز توسط ايمان عاد ».بازآييم


اي براي نجات او شد، درحاليكه اعمال او نمايانگر اصالت ايمان  ايمان او وسيله). ٢١:٢نگاه آنيد به يعقوب (


خدا بره قرباني «، پدرش در جواب به او گفت، »بره قرباني آجاست؟«هنگامي آه اسحاق پرسيد، . او بودند
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ذآر شده است تحقق نيافت، بلكه  ١٣اي آه در آيه  اين وعده توسط بره ».هيا خواهد ساخترا براي خود م


  ).٢٩:١يوحنا (توسط بره خدا 


تنها پسر، آه محبوب پدر : اسحاق اولين نشان است. شود در اين باب دو نشانه بارز از مسيح ديده مي


قرباني : بره دومين است. برخيزانيده شد و به شكلي نمادين از مردگانمشتاق انجام اراده پدر است، است، 


اي بود آه آاملاً براي خا سوخته  گناهي آه به جاي ديگري مرد، خون او ريخته شد، و آن قرباني سوختني بي


خدا دردي را از ابراهيم مضايق آرد آه «بره به جاي اسحاق گفته است،  نمهيا شدشخصي در مورد . شد


، به مانند ديگر موارد عهد عتيق خودِ خداوند عيسي مسيح ١۵و  ١١ر آيه فرشته خداوند د» .خود در دل داشت


اين يكي از هفت نامهاي ترآيبي ). ١۴آيه (ناميد ) يهوه يرا( خداوند مهيا خواهد آردابراهيم آن مكان را . است


  : نامهاي ديگر چنين هستند. در عهد عتيق است


  ).٢۶:١۵خروج (» دهد خداوند تو را شفا مي«  يهوه رفقه ــ


  ).١۵-٨:١٧خروج (» خداوند درفش من«  يهوه نسي ــ


  ).٢۴:۶داوران (» خداوند سلامتي ما«  يهوه شالوم ــ


  ).١:٢٣مزمور (» خداوند شبان من«  يهوه روئي ــ


  ).۶:٢٣ارميا (» خداوند عدالت ما«  يهوه صدقينو ــ


  ). ٣۵:۴٨حزقيال (» خداوند حاضر است«  يهوه شمه ــ


توانست به آسي بزرگتر از خود قسم بخورد  وند به خود قسم خورد زيرا او نميخدا ١٩- ٢٢:١۶


شود، شامل برآت ديگر امتها توسط مسيح  وعده خدا در اينجا، آه توسط سوگند او تأييد مي). ١٣:۶عبرانيان (


براهيم ذريت ا: افزايد هاي خود مي به وسعت وعده ١٧خدا در آيه ). ١۶:٣نگاه آنيد به غلاطيان (شود  مي


بر مخالفان خود «فرزندان او اين بدان معنا است آه . هاي دشمنان خود را متصرف خواهند شد دروازه


  ».استبه سقوط خود شهر اتسخير دروازه شهر به مث. حكومت خواهند آرد


برادر ابراهيم، ناحور دوازده پسر داشت، درحاليكه ابراهيم تنها دو پسر داشت ــ اسماعيل و  ٢۴- ٢٠:٢٢


شمار ابراهيم محقق  توانست ايمان ابراهيم را درباره وعده خدا در مورد فرزندان بي چگونه اين مي. حاقاس


باب (وادار آند آه اليعازر را در جستجوي يافتن همسري براي ابراهيم روانه آند توانست او را  مي! سازد


  . توجه نماييد ٢٣:٢٢به نام ربكا در ). ٢۴


  )٢٣باب (آرامگاه خانوادگي . ١٠- الف


هنگامي آه ساره در سال صد و بيست و هفت سالگي درگذشت، ابراهيم از ساآنان حتي  ١۶-١:٢٣


اين . اش حبرون قبر مكفليه را براي دفن ساره خريداري نمود ــ تنها خريد ارضي او در مدت زمان زندگاني


در . شرقي مرسوم بوده است هاي د آه در آن ايام در سرزميننآن بها صحبت ميبسيار گراناز خريد عبارات 


ابراهيم هم در آمال ادب و احترام . ها به ابراهيم پيشنهاد آردند آه يكي از قبرها را خود انتخاب آند ابتدا حتي


در ابتدا عفرون نه تنها . نپذيرفت و اصرار نمود آه قيمت قبري را آه از آن عفرون بود آاملاً پرداخت نمايد
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دانست آه همة اينها از روي احترام  ابراهيم ميه عنوان يك هديه پيشنها آرد، اما قبر را بلكه تمام زمين را ب


هنگامي آه ابراهيم تمايل بسياري براي . در واقع مالك قصد نداشت آه آن را بدون دريافت مبلغ بدهد. است


بسيار خوبي را  ن داد، عفرون چهارصد مثقال نقره به او پيشنهاد آرد، گويي آه قيمتخريد آن قبر از خود نشا


پس هنگامي آه . زد درحقيقت اين مبلغ بسيار گزاف بود، و خريدار بايد بر سر آن چانه مي. پيشنهاد آرده است


خواست آه به يك  ابراهيم نمي. زده شدند ابراهيم همان قيمت اوليه را پذيرفت همگي از اين موضوع شگفت


  .ايمان بدهكار باشد و ما هم بايد چنين آنيم بي


اين مكان . مقبره مكفليه بعدها تبديل شد به آرامگاه ابراهيم، اسحاق، ربكا، يعقوب و ليه ٢٠- ١٧:٢٣


  .تاريخي اآنون محلي است آه مسجد مسلمانان در آن بنا شده است


  )٢۴باب (عروسي براي اسحاق . ١١- الف


دختري انتخاب آند و  ابراهيم بزرگترين خادم خود را قسم داد آه مبادا براي اسحاق از آنعانيان ٩-١:٢۴


 ۴-٢قسمي را آه در آيات ) Charles F. Pfeiffer(چارلز اف فيفر . النهرين زندگي آند نه بگذارد آه او در بين


  :آند ذآر شده است، چنين توصيف مي


نگاه آنيد (آمدند  پدر خود بوجود مي)صلب(» آمر«يا » ران«ها از  مقدسي، بچه بر طبق اصلاح آتاب


ا     ). ٢۶:۴۶به پيدايش  ه اگر سوگند بج گذاشتن دست بر روي آمر نمادي بود بر اينكه، در صورتي آ


ه از        آورده نشود، فرزنداني آه بوجود مي داني آ ارتي فرزن ه عب ا ب د، و ي د مي  » آمر «آمدن شدند   تولي


شد و به طور خاص در  ناميده مي» سوگند اولاد«و اين عمل . انتقام اين خيانت را از او خواهد گرفت


ن ه  اي ود آ ن ب راهيم اي ادم اب را مأموريت خ اربرد دارد، زي ه توسط اسحاق  قسمت آ د آ ان ده اطمين


  . فرزندي براي ابراهيم حاصل شود


اسحاق «شود تا براي  القدس است آه توسط پدر فرستاده مي خادم در اينجا نمادي از روح ١۴- ١٠:٢۴


ت تمهيدات سفر را ثبت آرده است، خادم متن روايت به دق. يعني خداوند عيسي عروسي برگزيند» آسماني


اين ) Murdoch Campbell(مورداك آمپل .  هدايايي دارد، و نشاني براي شناسايي عروس منتخب خداوند


  :دهد موضوع را چنين شرح مي


ر                 ر رنگ ت ايش است را پ ه شايسته پسر آق ري آ ه شخصيت و موقعيت دخت ر اينك ود ب اين نشاني ب


ر مي    مي» سبويي«و او تنها بايد از ا. سازد ري ب ـ سبوي     خواست ــ آنگونه آه از ترجمه متن عب د ـ آي


ي عظيم و       ادر امت ا م ود ت د      آب؛ اما آنكسي را آه خدا انتخاب آرده ب جدة دور عيسي مسيح باشد، باي


ه ديگران      ذات بخشندة خود را اينگونه نشان مي راوان ب داد آه نه تنها يك سبوي آب، بلكه آب بسيار ف


ي  مي م اعلام مي            . دبخش ه شترها ه انيدن ب راي آب نوش ادگي خود را ب د آم دين منظور او باي رد  و ب . آ


ه            تصور ميخوب هنگامي آه ما  د آ در تشنه بودن وان تشنه پس از يك سفر طولاني، آنق آنيم، ده حي


ازر ب   بريم آه اين دختر همان دخترِ توانستند ده بشكه آب را بنوشند،  آنگاه پي مي مي ه  دعاي اليع ود آ


ين   ايست به روحيه حيوان را خدمت آند، و اين اشارهحاضر بود انسان و  اي مهربان و فداآار و همچن


  .شخصيتي بسيار والا
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بدينسان هداياي خادم ابراهيم را انجام داد و محبوب بود آه اين شرايط را  مسلماً اين ربكا ۵٢- ٢۴:١۵


دانست آه  آرد، خادم ابراهيم مي هدايت ميپدر خود هنگامي آه ربكا خادم را به سوي خانة . دريافت آرد


 به محض اينكه ربكا اين وضعيت را براي برادر خود، لابان شرح داد، او . جستجوي او به پايان رسيده است


تمام اين . و سپس شنيد آه خادم از ربكا براي اسحاق خواستگارس آردهمراهانش را به گرمي پذيرفت، 


متقاعد سازند آه اين ازدواج را خداوند پدر ربكا را  ،ست هم دادند تا لابان و بتوئيلاتفاقات خوشاينددست به د


   .تدارك ديده است


. سپس خادم هدايايي به ربكا، لابان، و مادر او تقديم آرد تا مهر تأييدي باشد بر اين پيوند ۶١- ۵٣:٢۴


مشكل اما اشتياق ربكا براي رفتن صبح روز بعد، خانواده خواستند آه در عزيمت ربكا تأخير صورت پذيرد، 


  .را حل آرد و او به برآات خانواده عازم شد


رود ظاهر  اسحاق پس از واقعه موريا براي اولين بار هنگامي آه به ملاقات ربكا مي ۶٧- ۶٢:٢۴


بينيم زماني است  دهنده را پس از مرگ، تدفين و قيام و صعود به آسمان مي پس اولين باري آه نجات. شود مي


ملاقات اسحاق با ربكا يكي از ). ١٨- ١٣:۴تسالونيكي ١(آيد  ديدار عروس منتخب خود ميه او براي آ


باشد و با او ازدواج آرد و دل به او بست، و بر خلاف او بدون اينكه او را قبلاً ديده . زيباترين ملاقاتها است


  .ديگر پاترارخها هيچ همسر ديگري نداشت


  )١٨- ١:٢۵(نسل ابراهيم . ١٢- الف


تأييدي بر اين  ۶به نظر آيه . قطوره متعه ابراهيم ناميده شده است ٣٢:١در اول تواريخ  ١:٢۵-۶


اي ابراهيم بوده است، آسي آه از تمام مزاياي يك همسر در خانه برخوردار  پس او زن صيغه. موضوع باشد


  . تأييد او نيستند آند آه هيچگاه آنها مورد مسايل دنيوي را ثبت ميباري ديگر خدا دخالت . نيست


ابراهيم در سن صد و هفتاد و پنج سالگي جان بداد و دومين ضخصي بود آه در مقبره حبرون  ١٨-٧:٢۵


: اند به وعده خدا به ابراهيم تحقق بخشيدند نام برده شده ١۶- ١٢دوازده پسر اسماعيل آه در آيات . دفن شد


به آانون توجه روايت تبديل اسماعيل، اسحاق  با مرگ). ٢٠:١٧آيه (» دوازده رئيس از او پديد آمدند«


  .شود مي


  )٣۵:٢۶- ١٩:٢۵(اسحاق . ب


  )٣۴-١٩:٢۵(خانواده اسحاق . ١-ب


سپس خدا دعاي اسحاق را جواب داد و . بود نازادربكا تقريباً تا بيست سال پس از ازدواجش  ٢۶- ١٩:٢۵


اينكه خدا به او گفت آه آنها سر دو امت  نزاع ميان اين دو پسر او را سر در گم ساخته بود تا. او حامله شد


ناميده ) فريبكار(و ديگر يعقوب .  نام نهاده شد) پر مو(نوزاد اول عيسو ). اسرائيل و ادوم(رقيب خواهند شد 


. خواست از برادرش سبقت جويد چرا آه پاشنه اسحاق را چسبيده بود حتي به هنگام تولد هم يعقوب مي. شد


  .او شصت سال سن داشتق متولد شدند، زماني آه دوقلوهاي اسحا
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هنگامي آه پسرها بزرگ شدند، عيسو تبديل شد به يك صياد ماهر آه غالباً بيرون از خانه  ٢٨، ٢٧:٢۵


اسحاق عيسو را دوست داشت، اما ربكا يعقوب را دوست . دل و چادر نشين بود در مقابل يعقوب ساده. بود


   . بود» مامانپسر «احتمالاً او . داشت


عيسو به عنوان پسر نخست اين امتياز دا داشت آه دو سهم از اموال پدر را به ارث برد ــ  ٣۴- ٢٩:٢۵


اين . سپس او تبديل شد به يك طايفه يا سرخانواده. برد آنچيزي آه پسر ديگر به ارث مييعني، دوبرابر 


توانست جد  او ميشد اين را نيز گفت آه  در مورد عيسو، مي .زادگي معروف بود موضوع به حق نخست


او آنقدر با التماس . پزد گشت، ديد آه يعقوب براي خود آش سرخ مي روزي عيسو از شكار بازمي. مسيح باشد


، را بر او گذاشتند، و اين نام هم بر او و هم )ادوم(» سرخ«قدري از آن آش سرخ طلب نمود آه نام مستعار 


زادگي او به او داد،  آش را در قبال دريافت حق نخستهنگامي آه يعقوب  .بر اولاد او، ادوميان نهاده شد


 ٢٣نبوت آيه » .هيچ غذايي جز ميوه درخت ممنوعه به اين بها خريداي نشد«. پذيرفتعيسو در آمال حماقت 


خدا از اين معامله عيسو چشم پوشي نكرد، اما يك چيز مبرهن استــ خدا . تحقق يافت ٣۴- ٢٩تا خدي در آيات 


ارضاي نياز جسماني خود را به برآات ج نهاد و در نقشه خدا قرار گرفت، درحاليكه عيسو زادگي ار به نخست


  .روحاني ترجيح داد


با تأآيد بر رفتاري آه عيسو نسبت به جاي اينكه با نحوه رفتار يعقوب با برادرش به پايان برسد اين باب 


سرنوشت نهايي . رسخت اسرائيل بودندفرزندان عيسو دشمنان س. رسد زادگي خود داشت به پايان مي به نخست


  . آنها در عوبديا اعلان شده است


  ) ٢۶باب (اسحاق و ابيملك . ٢-ب


و درحاليكه به سوي ). ٢٠و  ١٢بابهاي (واآنش اسحاق نيز نسبت به قحطي به مانند پدرش بود  ١:٢۶-۶


در مسير مصر جرار . ودآرد خداوند در جرار بر او ظاهر شد و به هشدار داد آه به مصر نر جنوب سفر مي


خدا به اسحاق گفت آه موقتاً در جرار بماند اما اسحاق در آنجا ساآن . قرار داشت و حكم يك توقفگاه را داشت


  . خدا عهد بلاشرطي را آه با ابراهيم بسته بود براي او تأييد آرد. شد


د ه مردان جرار او همسر خود را به جاي خواهر خو. ترسيداسحاق نيز به مانند پدرش  ١٧-٧:٢۶


هنگامي آه اين فريب . باري است آه ضعف پدر در پسر هم تكرار شود تأسفواقعاً داستان . معرفي آرد


. اعتراف به برآت منجر شد. آشكار شد و مورد نكوهش قرار گرفت، اسحاق به اشتباه خود اعتراف آرد


جا بود از او خواست آه آن شهر را ترك اسحاق در جرار ثروتمند شد ــ آنقدر ثروتمند آه ابيملك آه حاآم آن


  . از اين رو اسحاق از جرار به دره جرار آه زياد هم دور نبود نقل مكان آرد. آند


و  ) نزاع(براي آندن چاه عسق . هايي را آه ابراهيم حفر آرده بود، بستند فلسطينيان چاه ٢۵- ١٨:٢۶


و اين بار هنگامي آه چاهي . از فلسطين رفت سرانجام اسحاق. نزاعي با فلسطينيان در گرفت) دشمن(سطنه 


شبع  از آنجا به بت. ناميدند) مكانهاي وسيع يا اتاق(حفر نمود نزاعي در نگرفت، از اين رو آن را رحوبوت 


رفت، جايي آه خدا باري ديگر او را از وعده برآت اطمينان بخشيد، و جايي آه اسحاق مذبحي بنا آرد 
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براي زندگي همانگونه آه آب ). تازگي(، و نيز چاهي حفر نمود )سكونت(ود اي برپا نم و خيمه، )پرستش(


  . جسمي ما ضروري است، آب آلام نيز در حيات روحاني ما ضروري است


  


  : گويد چنين مي ٣١-٢۶م دربارة آيات اويلي ٣٣- ٢۶:٢۶


دا مي         ردم ساآن در جرار ج ه اسحاق خود را از م دا ن       هنگامي آ راي برآت خ اآنان ب د، س زد او آن


ا هنگامي مي   .... آيند مي دا             مسيحيان تنه ه خود را از آن ج د آ ا آمك آنن ه دني رين نحو ب ه بهت د ب توانن


  ....سازند


ابراهيم آن مكان را بئر  .خادمان اسحاق آب يافتنددرست در همان روزي آه اسحاق از ابيملك جدا شد 


اآنون هم اسحاق تحت همان شرايط آن را شبع ). ٣١:٢١(شبع ناميده بود زيرا موقتاً با ابيملك عهدي بسته بود 


  .نامد يا بئرشبع مي


ايمان، باعث رنجش اسحاق و رفقه شد، و از  ازدواج عيسو با يهوديه و بسمه، دو دختر بي ٣۵- ٢۶:٣۴


لياقتي او را براي  همچنين اين موضوع بي. همان زمان يوغهاي ناموافق بسيار ديگري اختيار آرد


  .سازد يشتر بر ما نمايان ميزدگي هر چه ب نخست


  ) ۴٣:٣۶- ١:٢٧(يعقوب . پ


  )٢٧باب (فريب عيسو توسط يعقوب . ١-پ


سال داشت، چشمانش  ١٣٧اسحاق اآنون . تقريباً سي و هفت سال از وقايع باب قبلي گذشت ٢٢-١:٢٧


اعيل در آرد آه زمان مرگش فرا رسيده است، شايد به اين خاطر آه برادرش اسم تار شده بود، و گمان مي


  . اما او چهل و سه سال ديگر هم زندگي آرد). ١٧:٢۵پيدايش (همان سن درگذشت 


اي چيد  دسيسههنگامي آه اسحاق مي گوشت آهو از عيسو خواست، تا در قبال آن او را برآت دهد، ربكا 


بود زيرا نيرنگ او لازم ن .بگيرد آه او را دوست داشتتا شوهر خود را فريب دهد و برآت را براي يعقوب 


او گوشت بز براي او پخت تا عطر و طعم گوشت ). ب٢٣:٢۵(دهد  خدا وعده داده بود آه يعقوب را برآت مي


اسحاق . بر دستهاي يعقوب گذاشت تا همچون دستهاي عيسو پر از مو باشدآهو را داشته باشد، و پوست آهو 


ما نبايد در مسايل روحاني به . دبر احساسات خود توآل آرد؛ دستهاي پر از مو همچون دستهاي عيسو ب


  : گويد باره مي در اين (Martin Luther)همانگونه آه مارتين لوتر. احساسات خود تكيه آنيم


 روند، و احساسات فريبنده هستند؛ آيند و مي احساسات مي


  .ندارد آه آن را باور داشته باشيمسنگ محك ما آلام خدا است؛ و هيچ چيز ديگر ارزش 


و او آنچه آه آاشته بود . طرح اين فريب را چيده بود، اما يعقوب هم در اين امر مقصر بوداگرچه ربكا 


  : گويد مكينتاش در مورد اين موضوع مي. اچ. سي .درو آرد


در   پس از اينكه او به نيرنگ و فريب   آند،  هرآسي آه زندگي يعقوب را مشاهده مي..  برآت را از پ


رادر او مي  . سعادت اين دنيا بهره بسيار اندآي برداز او درخواهد يافت آه خود گرفت،  خواست او   ب
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ان او را     زد؛ عموي او لاب را بكشد، و او براي اجتناب از ين امر مجبور شد از خانه پدري خود بگري


ود  ... او مجبور شد مخفيانه او را ترك آند... فريب داد ه نم خيانت  ... او پستي پسرش رئوبين را تجرب


ه            رحمي شمعون  و بي وب خود را تجرب الي شكيم؛ سپس او درگذشت همسر محب ه اه لاوي نسبت ب


ه مصر      ... نمود ه خاطر قحطي ب پايان ناخوشايند و نابهنگام يوسف؛ و بدتر از همه اينها مجبور شد ب


  ... برود، و در آنجا در سرزمين غريب مرد


ب توجه است آه برآاتي آه جال. اسحاق يعقوب را در سعادت، مالكيت، و حفاظت برآت داد ٢٩- ٢٣:٢٧


به الهام سخن يافتند زيرا، در حقيقت آنها  آردند نبويت بود؛ آنها به تدريج تحقق مي پاترارخها اعلام مي


  .گفتند مي


هنگامي آه عيسو بازگشت و از فريب آگاهي يافت، با ترس و واهمه از اسحاق برآت  ۴٠- ٣٠:٢٧


با ). ١٧، ١۶:١٢عبرانيان (شد آه آن را بازگرداند  ر نمياما برآت به يعقوب عطا شده بود و ديگ. خواست


  :اينحال اسحاق آلامي براي عيسو داشت


ه شمشيرت خواهي     ) دور(اينك مسكن تو « ود، و ب از فربهي زمين، و از شبنم آسمان از بالا خواهد ب


وغ       ه چون سرباز زدي، ي د شد آ ا از او ر زيست، و برادر خود را بندگي خواهي آرد، و واقع خواه


  ) [Moffatt]موفات —۴٠، ٣٩ آيات( »گردن خود خواهي انداخت


تحت تسلط ها در بيابان زندگي خواهند آرد، جنگجو خواهند بود،  اين آيات حاآي از آن است آه ادمي


اين پيشگويي در زمان سلطنت يورام، . اسرائيل خواهند بود، اما روزي بر عليه اين حكومت خواهند شوريد


  ). ٢٢-٢٠:٨پادشاهان ٢(به وقوع پيوست پادشاه يهودا 


گري به پايان رسيد برادر  عيسو قصد داشت به محض اينكه پدرش مرد و روزهاي نوحه ۴۶- ۴١:٢٧


از اين موضوع اطلاع حاصل نمود، به يعقوب گفت به خانه برادرش هنگامي آه رفقه . خود يعقوب را بكشد


در يك نيز بگريزد و ترسيد مبادا عيسو  قوب آشته شود بلكه ميترسيد آه يع او نه تنها مي. لابان در حران برود


يعقوب از بااينحال، براي اينكه رفتن . جنگ خونين آشته شود، و هر دو پسر خود را به يكباره از دست دهد


يعقوب  .يعقوب نيز به مانند عيسو با دختري حتي ازدواج آندترسد آه مبادا  توجيه آند گفت مي نرد اسحاق را


تا زمان پدرش . ار داشت آه هرچه زودتر بازگردد، اما بازگشت او بيش از بيست سال به طول انجاميدانتظ


  . بازگشت او زنده بود، اما مادرش چندي پس از عزيمت او درگذشت


  )٢٨ باب(عزيمت يعقوب به حران . ٢-پ


اي در  ، منطقهاسحاق يعقوب را خواند و او را برآت داد، و او را به فدان ارام فرستاد ٩-١:٢٨


اين موضوع باعث شد . تا در ميان اقوام مادري خود همسري براي خود بيابد و نه از آنعانيانالنهرين،  بين


بايد گفت آه او آار بد انجام . عيسو با دختر اسماعيل ازدواج آرد تا بتواند بدينوسيله برآت را از پدر بازستاند


  .سدبه نتيجه خوب برتا ) بسيارهمسران (داد  مي
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اين . برپا شده استئيل در خواب ديد آه نردباني از زمين به سوي آسمان  بيتيعقوب در  ١٩- ١٠:٢٨


ميان ميان آسمان و زمين، و به طور خاص   صميمانهواقعي، دايمي و مشارآت يك حقيقت «خواب نمايانگر 


اي آشكار به اين واقعه  ارهاوند به هنگاك آلاقات با نتنائيل اشعيسي خد» .است تنهاخداي پرجلال و انسان 


اما ايمانداران امروزه ). ۵١:١يوحنا (نمود و آن را با ظهور ثانوي و جلال سلطنت هزارساله ارتباط داد 


آآنده از  در اين هنگام آه احتمالاً دل يعقوب. توانند از مشارآت لحظه به لحظه با خداوند بهرهمند شوند مي


با او عهدي بست، حال، و ناپايداري آينده بود، خدا در آمال محبت  بت به گذشته، تنهايي زمانپشيماني نس


وعدة ، »من با تو هستم«: به وعدة همراهي توجه نماييد. همانگونه آه با ابراهيم و اسحاق پيمان بسته بود


وعدة ، »تا تو را بدين زمين بازآورم«: وعدة هدايت» ،تو را در هر جايي آه روي، محافظت فرمايم«: امنيت


يعقوب آه » .ام، بجا نياورم، تو را رها نخواهم آرد زيرا آه تا آنچه را به تو گفته«: مانت شخصيض


  . نهاد) خانة خدا( ئيل بيتبود ) جدايي( لوزدانست خدا را در آنجا ملاقات آرده است، نام آنجا را آه  مي


اي  ارتباط شخصيود، هيچ ئيل، جاييكه يعقوب از شادي غافلگير شد و از هيبت خشك شده ب پيش از بيت«


  ). مقدس يادداشتهاي روزانه اتحاديه آتاب(» در يك لحظه براي او رخ دادهمه چيز . با خدا نداشت


درواقع يعقوب براي آمتر از آن چيزي آه . زند رسد يعقوب با خدا چانه مي سپس به نظر مي ٢٢- ٢٠:٢٨


آلام خدا را باور داشته آنقدر قوي نشده بود آه هنوز ايمان او ). ١۴آيه (زد  خدا به او وعده داده بود چانه مي


اما تفسير ديگر اين است . يك خود را شرطي براي اجراي سهم خدا در اين توافق قرار داد باشد، از اين رو ده


؛ ٢:٢١هاي مشابه نگاه آنيد به اعداد  براي ديگر قسم(يك بدهد  آه او خود را مقيد آرد آه بدون هيچ شرطي ده


  ).  ١١:١سموئيل ١؛ ٣١، ٣٠:١١داوران 


  )٢۴:٣٠- ١:٢٩(يعقوب، همسر و فرزندانش . ٣-پ


او بيست سال . شبع را به مقصد حران ترك آرد هفتاد و هفت ساله بود هنگامي آه يعقوب بت ۴-١:٢٩


عموي خود، لابان را خدمت آرد، سپس به آنعان بازگشت و سي و سه سال در آنعان زندگي آرد، و هفده 


برخي آه  اي هدايت شد به همان مزرعه پس از اينكه به فدان حران رسيد. مر خود را در مصر بودسال آخر ع


خدا آنقدر در زمانبندي خود آامل بود آه هنگامي آه . هاي خود بودند از شبانان لابان مشغول چرانيدن گله


د شبان خوبي بود، يعقوب آه خو .اش سر رسيد يعقوب با شبانان مشغول صحبت بود راحيل به همراه گله


. به گوسفندان خود آب دهندتا تعجب آرد آه چرا هنگامي آه هنوز روز بود همه آنها بر سر چاه منتظر بودند 


با يعقوب  ديدار. توانند سنگ را از سر چاه بردارند آنها در جواب گفتند آه تا زماني آه تمام شبانان نرسند نمي


اس بود، و همچنين براي لابان هنگامي آه خواهر زادة خود يعقوب اي پر از احس دختر دايي خود راحيل لحظه


  .را ملاقات آرد


به سبب . يعقوب پذيرفت آه دختر خود راحيل را در ازاي هفت سال خدمت به يعقوب بدهد ٣۵- ٢٩:١۵


و خدمت ما به خداوند هم بايد چنين . محبتي آه يعقوب به راحيل داشت اين سالها در نظر او چند روز آمد


  .اشدب
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  .اما راحيل زيبا بود. ليه چشمان ضعيفي داشت و جذاب نبود


با صورتي پوشيده و رسم بر اين بود آه عروس در شب عروسي به حجله برود، بر طبق رسوم آن زمان 


توانيد تصور آنيد آه يعقوب به هنگام صبح وقتي دريافت عروس او ليه  مي. مسلماً اتاق هم تاريك بوده است


براي اين فريب خود اين بهانه را آورد آه بر طبق لابان او را فريب داده بود، اما ! ين شدخشمگاست چقدر 


يعني عروسي با ليه را (هفته اين را تمام آن «سپس لابان گفت، . دختر بزرگتر بايد اول شوهر آند آنجارسم 


پس از پايان عروسي يك  » .دهيم، براي هفت سال ديگرآه خدمتم بكني و او را نيز به تو مي )به پايان برسان


. اي، يعقوب با راحيل نيز ازدواج آرد، سپس به خاطر راحيل هفت سال ديگر نيز او را خدمت آرد هفته


مورد نفرت است هنگامي آه خداوند ديد آه ليه ! آرد يعقوب خود فريب را آاشته بود و اآنون آن را درو مي


اين قانون . به اين مسأله خاتمه دهدفرزنداني بخشيد تا به او ) شود يعني اينكه آمتر از راحيل به او محبت مي(


ليه . شوند مردمي آه در يك قسمت ضعيف هستند در قسمتي ديگر غني مي: آند جبران الاهي هنوز هم عمل مي


از او طبقة آاهنان آمدند ). ٣۵، ٣٣، ٣٢آيات (به وجود خداوند اعتراف آرد با نامگذاري فرزندان خود 


فهرست آامل . در اين باب چهار پسر اول يعقوب را داريم. ، و سرانجام مسيح)يهودا(پادشاهان  نسل، )لاوي(


  :فرزندان يعقوب به شرح ذيل هستند


  :فرزنداني آه براي ليه متولد شدند


  )٣٢:٢٩) (ديده، يك پسر(رئوبين ــ 


  )٣٣:٢٩) (شنيدن(شمعون ــ 


  )٣۴:٢٩) (پيوست(لاوي ــ 


  )٣۵:٢٩) (حمد(يهودا ــ 


  )١٨:٣٠) (اجرت(يساآار ــ 


  )٢٠:٣٠) (بودن(زبولون ــ 


  :متولد شدند ، آنيز راحيلپسراني آه براي بلهه


  )۶:٣٠) (داوران(دان ــ 


  )٨:٣٠) (آشتي(نفتالي ــ 


  : پسراني آه براي زلفه، آنيز ليه متولد شدند


  )١١:٣٠) (اي از سعادت دسته(اد ــ گ


  )١٣:٣٠) (خوشحال(اشير ــ 


  : ي راحيل متولد شدندپسراني آه برا


  )٢۴:٣٠) (مزيد(يوسف ــ 


  ) ١٨:٣۵) (پسر دست راست(بنيامين ــ 
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. اي به يعقوب داد صيغهراحيل در آمال نااميدي آنيز خود ، بلهه را به عنوان همسر يا زن  ١٣-١:٣٠


بلهه دو پسر . داگرچه چنين مناسبتهايي در آن زمان رواج داشت، اما بايد گفت آه آنها برخلاف ارادة خدا بودن


يه هم در جواب اين آار راحيل، آنيز خود، زلفه را به يعقوب داد و دو ل. به نامهاي دان و نفتالي به دنيا آورد


  .اد، و اشير به دنيا آمدندگپسر ديگر به نامهاي 


آه مردم آن روزگار باور گوجه فرنگي بود، مهر گياهي آه رئوبين پيدا آرد در وقع يك نوع  ٢۴- ٣٠:١۴


او در قبال آن . نازا بود مشتاق بود آمي از آنها داشته باشداز آنجايي آه راحيل . شود اشتند باعث باروري ميد


ديگر از رسيد آه ليه  بنا به دلايلي نامعلوم به نظر مي. (پذيرفت آه ليه به عنوان همسر يعقوب با او زندگي آند


ــ يساآار و زبولون ــ و  هم براي ليه به دنيا آمدندپس از اين، دو پسر ديگر .) حقوق همسري برخوردار نبود


سرنجام راحيل پسر اول خود را به دنيا آورد و آن را يوسف نام نهاد، و بدينوسيله . همچنين دختري به نام دينه


  . ايمان خود را ابراز آرد آه خدا پسري ديگر نيز به او خواهد بخشيد


  )۴٣- ٢۵:٣٠(فريب لابان توسط يعقوب . ۴-پ


او به اصرار آرد آه   خواهد به آنعان بازگردد، دايي هنگامي آه يعقوب به لابان گفت آه مي ٣۶- ٣٠:٢۵


متوجه شده است خداوند او را به خاطر يعقوب برآت داده است، و اگر بماند او او گفت آه . همانجا بماند


يش سياه را از ميان هر ميش پيسه و ابلق و هر ميعقوب گفت اگر لابان . اجرت يعقوب را خواهد داد


و تمام حيوانات ديگر از آن . به او بدهد او را خدمت خواهد آرد ها را از بزها، ها و پيسه گوسفندان، و ابلق


لابان اآثر دامهايي آه  ».اينك موافق سخن تو باشد«لابان با اين شرايط موافقت آرد و گفت،  .شدند لابان مي


دانست آه هنگامي آه زاد و ولد  و ميو داد تا آنها را شباني آنند، براي يعقوب انتخاب شده بود به پسران ا


سپس رمة خود را نيز به يعقوب سپرد، و . هاي سياه دارند از آن يعقوب خواهند بود لكهدامهايي آه آنند  مي


ي شد گوسفندان لكه دار و اين امر باعث مي. هاي پسرانش سه روز راه، فاصله گذاشت هاي او و رمه ميان رمه


گيري  جفتشدند  هاي پسران لابان بودند با گوسفندان سفيد لابان آه توسط يعقوب نگاهداري مي آه در رمه


  . نكنند


داد، چوبهايي را آه خراشيده بود در مقابل  هاي لابان را پرورش مي هنگامي آه يعقوب رمه ۴٣- ٣٧:٣٠


آمدند  هايي آه به دنيا مي بره. آه لكه لكه بودند گذاشت، چه در مقابل آنهايي آه يكدست بودند و يا آنهايي آنها مي


هاي  آيا اين چوبها واقعاً لكه. و اين يعني اينكه اينها به يعقوب تعلق داشتند. يا مخطط بودند يا پيسه و يا ابلق


آردند؟ شايد براي اين عمل مبنايي وجود داشته باشد و يا شايد هم وجود نداشته  روي حيوانات را تعيين مي


توان براي اين  ديگر چه دليل ديگري مي.) يد آه ممكن است چنين بوده باشدگو م ژنتيك امروزي ميلع. (باشد


  مسأله مطرح آرد؟ 


در اين روايت ). ١٢:٣١نگاه آنيد به (توانست معجزه باشد  دليل آن ميبايد گفت پيش از هر چيزي 


اين آار نه تنها او با . ابي اطلاع داشته استآشي انتخ دهد يعقوب از علم تخم نشان مياشاراتي وجود دارد آه 


تر و براي لابان حيواناتي  حيواناتي توليد آرد آه لكه داشتند، بلكه حتي توانست براي خود حيواناتي قوي
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آشي انتخابي را از ديگران مخفي  اي بود آه اسرار تخم شايد چوبهاي سفيد شده تنها حيله. تر توليد آند ضعيف


  .آرد افزايش يافت چه آه باشد ثروت يعقوب در طي شش سالي آه لابان را خدمت مي توجيه آن هر. آند


  )٣١باب (بازگشت يعقوب به آنعان . ۵-پ


ورزند، خداوند به او  پس از اينكه يعقوب دريافت آه لابان و پسرانش نسبت به او حسادت مي ١٨-١:٣


اين موضوع را با آنها در ميان گذاشت، و براي  ابتدا او راحيل و ليه را خواند و. گفت آه به آنعان بازگردد


تا بحال دو بار اجرت مرا عوض آرده است، و آنها تعريف آرد آه چگونه لابان او را فريب داده است و 


اند، و اينكه  زياد شدهمطابق با ميل او هاي او هميشه  اينكه چگونه خدا بر تمام اين مسايل حاآم بوده است و گله


، و اينكه خدا به او )٢٢-٢٠:٢٨(ه بيست سال قبل ياد آرده بود را به او يادآوري آرده است خدا سوگندي را آ


همسران او پذيرفتند آه پدرشان به صداقت با آنها رفتار نكرده است و بايد . گفته است آه به آنعان بازگردد


  . هرچه زودتر آنجا را ترك آنند


ابتدا يعقوب . تشخيص هدايت خدا مطرح آرده است اصول گوناگوني را براي  (Thomas)توماس تگريفي


سوم، آلام خدا با قوت بر . آرد تغييراتي صورت پذيرد دوم اينكه، شرايط ايجاب مي). ٢۵:٣٠(اشتياقي داشت 


توجه نماييد آه . رغم پيوندهاي عاطفي با لابان آن را تأييد آردند و سرانجام اينكه همسرانش هم علي. او آمد


  ). ١٣آيه (ئيل است  خداي بيت) ١١آيه (ينجا فرشته خدا در ا


شتر خود آنها پالان پيش از اين عزيمت پنهاني، راحيل بتهاي خانة پدر خود را دزديد و در  ٢١- ١٩:٣١


آه ازدواج  حاآي از حاآميت خانواده بود، و و درمورد يك دختريداشتن اين بتهاي خانة پدري . را پنهان آرد


از آنجايي آه به هنگام عزيمت يعقوب به . ساخت حق اموال پدرش مطمئن ميآرده است، شوهر او را از 


بنابراين دزدي راحيل . آنعان يعقوب لابان پسراني داشت، تنها آنها حق مالكيت ترافيم پدر خود را داشتند


  . آرد حقوق مالكيت املاك لابان را براي شوهرش حفظ ميموضوع بسيار مهمي بود، آه درواقع 


نگامي آه لابان از عزيمت آنها آگاهي يافت، او به همراه پسرانش به مدت هفت روز آنها ه ٣٠- ٢٢:٣١


و  آسيبي به يعقوبآه هيچ  وبه او هشدار دادظاهر شد  اورا تعقيب آردند، اما خداوند در خوابي بر 


شته با احترام و يك هنگامي آه لابان بالاخره به آنها رسيد، تنها از او گله آرد آه چرا نگذا. نرساندهمراهانش 


  .مشايعت درخور و شايسته آنها را راهي آند و اينكه بتهاي او دزديده شده است


راحيل و (ترسيد مبادا لابان دخترانش  ، يعقوب چنين پاسخ داد آه ميلابانبراي شكايت اول  ٣۵- ٣١:٣١


مرگ را برا ر آرد و بلافاصله در مورد شكايت دوم او دزديدن خدايان او را انكا. او بگيرد را به زور از) ليه


بر روي آنها راحيل . اي نداشت لابان به دقت تمام آاروان را جستجو آرد، اما فايده. ي سارق آنها خواستار شد


تواند از شتر پايين بيايد و به پدر خود احترام بگذارد آه عادت ماهانه  نمينشسته بود و گفت به اين خاطر 


  . دارد


لابان را سرزنش آرد آه او را به او . ه يعقوب رسيده بود آه عصباني شوداآنون نوبت ب ۴٢- ٣١:٣۶


او رفتار انصافي با  به بيرغم وفاداري و خدمت صادقانه او  عليدزدي متهم آرده است و اينكه بيست سال 
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آوش بوده است و در تمام آارهايي آه انجام  دهند آه يعقوب بسيار سخت اين عبارات نشان مي. آرده است


آيا ما نسبت به آارفرمايان خود صادق هستيم؟ آيا برآت خدا در . داده است برآت خدا با او بوده است يم


  آارهاي ما بر ما است؟


اين موضوع را نپذيرفت و در با لحني حاآي از اعتراض به او گفت آه او هيچگاه به لابان   ۵٠- ۴٣:٣١


البته اين پيمان . ، سپس پيشنهاد آرد آه پيماني ببندندهاي خود آسيبي نخواهد رسانيد ها، يا گله دختران، نوه


دوستانه، و از روي بخشش نبود، بلكه از خداوند خواستند تا در تمام مدتي آه از هم جدا هستند بر آنها نظارت 


در واقع اين يك معاهده ميان دو متقلب بود، چرا آه از خداوند خواستند تا درحاليكه از يكديگر دور هستند . آند


عدم تعرض بود، اما اين در حقيقت اين يك معاهده ! خداوند شاهد بر آنها باشد آه عمل درست را انجام دهند


. ساخت آه با خشونت با دختران لابان رفتار نكند و با زن ديگري ازدواج نكند پيمان يعقوب را موظف مي


ناميد، يك   جلعيديعقوب آن را . مي استناميد، آه در واقع يك عبارت آرا »يجَرسَهْدوتا«لابان ستون سنگها را 


آردند تا به  يهيچيك از آنها نبايد از اين سنگها عبور م. هستند» تودة شهادت«هر دو به معناي . واژه عبري


  . ديگري حمله آند


نوشتن نام خدا . لابان به خداي ابراهيم، خداي ناحور، و خداي پدر ايشان، تارح، قسم خورد ۵۵- ۵١:٣١


لابان به اند  حاآي از آن است آه مترجمان چنين برداشت آرده) ترجه جديد آينگ جيمز( NKJVدر ترجمه 


بااينحال، از آنجايي آه متن عبري آن فاقد . شناخت اشاره آرده است اي آه ابراهيم مي خداي حقيقي


آردند  ا را پرستش ميدينان آه اين افراد در اور آنه توانيم بگوييم آه لابان به خدايان بي گذاري است نمي اعراب


. ترسيد يعني خدايي آه اسحاق از آن مي يعقوب قسم خورد به هيبت پدر خود اسحاق ــ. آرده است اشاره مي


اي براي تمام حاضران  اي تقديم آرد، سپس ميهاماني يعقوب ابتدا قرباني. پرست نبود اسحاق هيچگاه يك بت


  . برپا آرد و تمام شب را در آوه خيمه زد


  .ها و دختران خود را بوسيد و با آنها وداع آرد و به خانه بازگشت دا، لابان نوهصبح فر


  )٣٣و  ٣٢باب (آشتي يعقوب با عيسو . ۶-پ


دو (يعقوب در راه آنعان گروهي از فرشتگان را ملاقات آرد و آن مكان را محنايم نام نهاد  ٨-١:٣٢


يا دو گروه . و همراهان يعقوب بوده است) ٢آيه ( احتمالاً مقصود از دو گروه لشكر خدا). لشكر يا دو گروه


شد  هنگامي آه يعقوب به زمين آنعان نزديك مي). ١٠آيه (تواند تصويري نمادين از جمعيتي بسيار باشد  مي


به خاطر فريبي آه از يعقوب خورده بود آيا عيسو هنوز هم . انتقام ترسيدبرادر خود را به ياد آورد و از 


سپس هنگامي آه عيسو با يك . يعقوب، قاصداني با پيغام سلامتي و صلح نزد عيسو فرستاد ابتداعصباني بود؟ 


ده خود را به دو دسته تقسيم آرد، آه اگر گروه  گروه چهارصد نفري نزد او آمد، آنقدر ترسيده بود آه خانوا


  .اول آشته شدند، گروه دوم بتوانند فرار آنند
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اي آه خداوند  اين دعا بر بر اساس ارتباط عهدي. به حمايت بود نيازبرخاسته از دعاي يعقوب  ١٢-٩:٣٢


او . با پدرانش ايجاد آرده بود بيان شد، و بايد گفت آه در فروتني روح اين دعا نزد خدا مطرح گرديد


  . هاي خود را براي خود خواست درخواست خود را بر مبناي آلام خداوند مطرح آرد و وعده


خود را از اي آه داريم، غالباً  ما با سيستم اميني انساني. آيد ي دروني بيرون ميبهترين دعا از يك نياز قو


  شويم؟  چرا چنين اشتباهي در حق خودمان مرتكب مي. آنيم يك زندگي مبتني بر دعا حفظ مي


پشت سر هم به  رأس بود ۵٨٠سپس يعقوب سه گله از حيوانات خود را آه مجموعة آنها  ٢١- ١٣:٣٢


عيسو اين هدايا را در سه دفعه دريافت . عيسو فرستاد، به اين اميد آه عيسو به او احسان نمايد عنوان هديه نزد


  . ايماني اي از ايمان و بي توان گفت آميخته ايماني او بود و يا حداقل مي اين عمل يعقوب حاآي از بي. آرد مي


، عبور داد) و خالي خواهد آردا(پس از اينكه يعقوب خانوادة درجه يك خود را از نهر يبوق  ٣٢- ٢٢:٣٢


مردي با او آشتي . ئيل ماند و در آنجا بزرگترين تجربة زندگي خود را پشت سر نهاد تمام شب را در فني


اي به استخوان  ضربهخداوند . ، فرشته يهوه، يعني خودِ خداوند)۴:١٢هوشع (آن مرد يك فرشته بود . گرفت


گرچه يعقوب از نظر . لنگان راه برود اعث شد از آن به بعد لنگو آن را از جا در آورد، و ب ران يعقوب زد


او آموخت آه در شكست . اي را تجربه نمود فيزيكي اين آشتي را باخت، اما او پيروزي بزرگ روحاني


خالي شده بود، او آه ديگر از خود و توآل به زرنگي خود . در ضعف، قوي باشدپروزي را بياموزد و 


سپس خدا . گيرد، يعني فريبكار آسي آه با فريب جاي ديگري را مي بوده است، يعني اعتراف نمود آه يعقوب


آسي آه با خدا جد و جهد «، »آند خدا سلطنت مي«هاي گوناگوني دارد،  آه ترجمه(بر وي نهاد اسرائيل نام 


انست آه خداوند را د زيرا مي) يعني روي خدا(يعقوب نام آن مكان را فنيئيل نهاد ). »وليعهد خدا«و يا » آند مي


   :هنوز هم در ميان يهوديان حقيقت دارد ٣٢سازد آه آيه  خاطرنشان مي) Pfeiffer(فيفير . ديده است


ان راست ن  يهودي تخوان ران، دي ا اس ياتيك، ي ده را عصب س ح ش وان ذب د از حي ه آن باي يش از اينك پ


  . قسمت از حيوان براي سوختن آماده شود، جدا آنند


لغزيد،  يك شدن عيسو، يعقوب باز هم ناخواسته به سوي ترس و همان رفتار طبيعي ميبا نزد ١١-١:٣٣


. آناني آه بيشتر دوست داشت از حفاظت بيشتري برخوردار گردند تااي قرار داد  و اهل خانة خود را به گونه


سو هنگامي آه به اما در مقابل عي. شد هفت مرتبه رو به زمين نهاد هنگامي آه يعقوب به برادر خود نزديك مي


او ابتدا به نرمي براي . ملاقات يعقوب آمد بسيار راحت، گرم و صميمي بود، و سپس همسران و فرزندان او


به نظر يعقوب به . بسياري آه از مواشي تشكيل شده بود اعتراض آرد اما سرانجام آنها را پذيرفت هاي هديه


آنند هنگامي آه  برخي گمان مي. ود را خادم او خواندنوعي خود را خادم برادر خود نشان داد، و خود نيز خ


ند ديدن چهره خدا است، باز هم به همان عادت چاپلوسي و فريبكاري يعقوب به عيسو گفت ديدن چهره او مان


  . صميمي است اي روي خدا در اينجا به معني چهرهند آه ديگران بر اين باور. گذشته خود بازگشته است


را بازگشت را با هم سفر آنند، يعقوب چنين وانمود آرد آه اين يشنهاد آرد آه وقتي عيسو پ ١٧- ١٢:٣٣


يعقوب به عيسو قول داد آه آنها را . رسد مواشي غيرممكن به نظر ميامر با وجود گامهاي آوتاه آودآان و 
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ي آرد حتي هنگامي آه عيسو سع. ملاقات آند، اگر چه او قصد انجام چنين آاري را نداشت) ادوم(در سعير 


آه برخي از مردان خود را واگذارد تا با هل خانة يعقوب بازگردند، باز هم بدون هيچ ديلي مشخصي نپذيرفت 


  . ــ ترس و سؤظن


سپس به شكيم . يعقوب به جاي اينكه به سوي آوه سعير سفر آند، به سمت شمال غربي رفت ٢٠- ١٨:٣٣


بيست سال پيش ). خدا، خداي اسرائيل(ناميد ائيل الوهي اسر ايلرسيد و در آنجا مذبحي بنا آرد و آن را 


-  ئيل بر وي ظاهر شده بود، او سوگند ياد آرده بود آه خداوند خداي او باشد، آه او يك هنگامي آه خدا در بيت


اآنون، او به ). ٢٢-٢٠:٢٨(ئيل را به عنوان خانة خدا بنا آند  دهم اموال خود را به خداوند بدهد، و او بيت


. آيلومتر دورتر در زمين حاصلخيز شكيم اتراق آرد ۵٠ئيل بازگردد، به خاطر مواشي خود  به بيتجاي اينكه 


به خدا تا سالها بعد مستقيماً با او سخن نگفت، يعني هنگامي آه يعقوب را خواند تا .) شكيم نمادي از دنيا است(


  .رخ دادند ٣۴ب در اين اثنا، وقايع ناگوار با). ٣۵باب (جامة عمل بپوشاند سوگند خود 


  )٣۴باب (گناه در شكيم . ٧-پ


اش در شكيم اقامت داشتند،  هنگامي آه يعقوب و خانواده. نام خدا در اين باب ذآر نشده است ١٢-١:٣۴


. دين و ايمان را نقض آرد دين آنجا معاشرت آرد، و درواقع جدايي با مردمان بي دختر آنها، دينه با زنان بي


. ود آه شكيم، پسر حامور، به او تجاوز نمود، و سپس خواست آه با او ازدواج آنددر يكي از همين روزها ب


: آميزي ارايه آرد شدند، حامور در اين مورد راه حل صلح خشمگين ميدانست آه يعقوب و پسرانش  مي


را  ٩آيه . (ازدواج سرائيليان با آنعانيان، و قيل شدن حقوق آامل شهروندان آن سرزمين براي اسرائيليان


شكيم حتي حاضر شد آه هر .) نسل الاهي بر شمردتوان يكي از تلاشهاي بسيار شيطان براي آلوده ساختن  مي


  . مهر و پيشكشي بپردازد


پسران يعقوب قصد نداشتند آه دينه را به شكيم بدهند، اما به دروغ گفتند آه اگر مردان شهر  ٢۴- ١٣:٣۴


حامور، . نشان مقدس عهد خدا در راه نادرست استفاده شد. ند دادهمه ختنه شوند آنها نيز دينه را به او خواه


  . قلبي اين شرط را پذيرفتند شكيم و تمام مردان شهرشان با خوش


خائنانه آردند، شمعون و لاوي  اما در حاليكه مردان شكيم از اين جراحي بهبودي حاصل مي  ٣١- ٣۴:٢۵


آرد، شمعون و  ه يعقوب به نرمي آنها را سرزنش ميهنگامي آ. آنها را آشتند و ثروتشان را غارت آردند


درحقيقت به نظر يعقوب بيشتر نگران . لاوي پاسخ دادند آه نبايد با خواهر آنها همچون يك فاحشه رفتار شود


نه بار ضمير اول شخص  ٣٠توجه نماييد آه او در آيه . تي آه مردان شكيم مرتكب شدندآيندة خود بود تا شرار


  . برد ه آار ميرا ب) من(مفرد 


  )٣۵باب (ئيل  بازگشت به بيت.. ٨-پ  


باب سي و پنج با فرمان خدا به يعقوب براي تحقق سوگندي آه سي سال قبل ياد آرده بود آغاز  ٨-١:٣۵


اي آه به او  خداوند از وقايع ناگوار با قبل استفاده آرد تا پاتريارخ را براي انجام وعده). ٢٢-٢٠:٢٨(شود  مي


توجه نماييد آه در اين باب بر خلاف باب قبلي بيش از بيست بار به نام خدا اشاره شده . ده سازدداده بود آما
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يعقوب پيش از اينكه فرمان خدا را اطاعت آند و به بيتئيل باز گردد به خانواده خود دستور داد آه  .است


رها را انجام دادند، خوفي بر به محض اينكه اين آا. لباسهاي پاك به تن آنند و خدايان بيگانه را دور آنند


مذبحي بنا نمايد و خدايي را آه او را از دست  ئيل بيتشايسته آن بود آه يعقوب در . همسايگان آنها نازل شد


  .برادرش عيسو حفظ آرده بود، پرستش نمايد


باري ديگر خدا گفت آه نام يعقوب اآنون اسرائيل است و عهدي را آه با ابراهيم و اسحاق  ١۵-٩:٣۵


   . ئيل ناميد پاتريارخ آن مكان را با ستوني مشخص نمود و باري ديگر آن مكان را بيت. بسته بود تازه آرد


ئيل به سمت جنوب در حرآت بودند، راحيل به هنگام  درحاليكه خانوادة يعقوب از بيت ٢٠- ٣۵:١۶


پسر دست (وازدهم را بنيامين نام نهاد، اما يعقوب پسر د) پسر اندوه( بن اونياو آن پسر را . زاييدن درگذشت


محل . آيد اين دو نام تصويري هستند از رنجهاي مسيح و جلالي آه به دنبال آن رنجها مي. نام نهاد) راست


چرا او را به . لحم قرار دارد هنوز هم در راه اورشليم به بيت) آه احتمالاً درست نيست(سنتي آرامگاه راحيل 


  .ار حبرون دفن نكردند؟ شايد به اين خاطر آه او بتها را وارد خانه آرده بودمانند ابراهيم، ساراه و ربكا در غ


همخوابه شدن با آنيز پدر خود، گناهي آه اي آوتاه به گناه رئوبين شده است،  در اينجا اشاره ٢٩- ٢١:٣۵


، آغاز يك ٢٢آخرين جمله در آيه ). ۴، ٣:۴٩(توسط آن حق نخست زادگي را به نيرنگ از آن خود آرد 


. دو آيه بعدي فهرست نامهاي دوازده پسر يعقوب است. يعقوب دوازده بودند و بني: پاراگراف جديد است


بيانگر اين مطلب است آه پسران يعقوب در فدان ارام متولد شدند، اما بنيامين از اين قاعده  ٢۶گرچه آيه 


قع و پيش از مرگ پدر خود يعقوب به مو). ١٩-١۶آيات (او در آنعان متولد شد ). ٢۴آيه (مستثني است 


در اين باب سه خاآسپاري ثبت شده . مادر او رفقه چند سال زودتر فوت آرده بود. اسحاق به حبروت بازگشت


  ). ٢٩آيه (؛ و اسحاق )١٩آيه (؛ راحيل )٨آيه (دبوره، دايه رفقه : است


  )٣۶باب (فرزندان عيسو، برادر يعقوب . ٩-پ


شمال غربي درياي مرده واقع است، آه در آه در زمين ادوم، به فرزندان عيسو  ٣۶باب  ٣٠-١:٣۶


اي است آه به عيسو داده شد، اينكه او سر امتي  نامه بيانگر تحقق وعده اين نسب. اختصاص داده شده است


احتمالاً عيسو سه يا چهار همسر داشته است، بسته به اينكه آيا برخي از زنان او دو نام ). ٢٣:٢۵(خواهد شد 


يا (آسي است آه آب پيدا آرد  عني ٢۴در آيه ). ٣، ٢:٣۶؛ ٩:٢٨؛ ٣۴:٢۶مقايسه آنيد با (ند يا خير ا داشته


  ).آب گرم


آه اسرائيل ) ١١:٣۵نگاه آنيد به (دانست  موسي، نويسندة پيدايش، به الهام الاهي مي ۴٣- ٣١:٣۶


چهار ثبت شده است، هفت قائن در باب از همانگونه آه هفت نسل بدآار . سرانجام پادشاهي خواهند داشت


هفت، آه عدد آامل است، احتمالاً . ثبت شده است ٣٩- ٣٣نسل هم از پادشاهان از نسل بدآار عيسو در آيات 


خورد، همه  هيچيك از فرزندان عيسو در ثبت الاهي از ايمانداران به چشم نمي. نمايانگر تمام اين نسلها است


آنها ثروت فاني و شهرت آني اين دنيا را داشتند، اما توشة . اند هآنها در تاريكي و دوري از خداي زنده گم شد


  . آنها براي ابديت تهي بود
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  ) ٢۶:۵٠- ١:٣٧(يوسف . ت


  )٣٧باب (شود  يوسف به عنوان برده فروخته مي. ١-ت


نامهاي . به نظر در اينجا ارتباطي به موضوع ندارد »اين است پيدايش يعقوب«عبارت  ١٧-١:٣٧


ذآر شده است، سپس داستان يعقوب از باب ) ٣۵-٢۵بابهاي (در ميان داستان يعقوب ) ٣۶يه آ(فرزندان عيسو 


  . يابد الي آخر با تأآيد بر پسر وي، يوسف ادامه مي ٣٧


مقدس  از خداوند عيسي مسيح در عهد عتيق است، گرچه آتاب) نماد(ها  نمونهيوسف يكي از زيباترين 


تشابه ميان يوسف و  ١٠١ )A. W. Pink(دبليو پينك . اي. ي نكرده استهيچگاه آن را به عنوان يك نمونه معرف


به عنوان مثال، يوسف . آند وجه تشابه را ذآر مي ١٢١) Ada Habershon(آند، و ادا هابرشون  عيسي ذآر مي


د ؛ برادرانش از او متنفر بودن)٢آيه (آرد  ؛ او گناه برادران خود را سرزنش مي)٣آيه (محبوب پدر خود بود 


جلال يافت و ؛ او )٣٩باب (دلانه تنبيه گرديد اناع؛ او )٢٨- ٢۶، ۴آيات (و او را به دست دشمن فروختند 


در طول مدتي آه بردرانش او را طرد ؛ )۵٧:۴١(دهنده دنيا شد، چرا آه تمام دنيا براي نان نزد او آمدند  نجات


  ). ۴۵:۴١(آرده بودند او عروسي از امتها براي خود اختيار آرد 


اي از محبت مخصوص پدر به پسر است، و اين آار پدر تنفر و حسادت  نشانهدر اينجا  رداي بلند  


در خواب اول يوسف يازده بافة گندم در مقابل بافة دوازدهم تعظيم نمودند، نبوتي از . برادران را برانگيخت


ي آفتاب و ماه و يازده ستاره در خواب بعد. اين حقيقت آه روزي برادران او در مقابلش تعظيم خواهند نمود


، و يازده ستاره )راحيل درگذشته بد(ستاره و ماه نمادي از يعقوب و ليه هستند . در مقابل يوسف تعظيم نمودند


  ). ١١-٩آيات (برادران يوسف بودند 


هنگامي آه به يوسف مأموريت داده شد آه نزد برادرانش برود، آنها توطئه چيدند آه او را  ٢٨- ١٨:٣٧


هننگامي آه براي . ند، اما به پيشنهاد رئوبين آنها قانع شدند آه آن را در چاهي در نزديكي دوتان بيندازندبكش


رود، و به پيشنهاد يهودا تصميم  خوردن نشسته بودند، آارواني از اسماعيليان ديدند آه به سوي مصر مي


. ٢۴-٢٢:٨اند، به مانند داوران  ده شدهناميهم ان در اين عبارات اسماعيليان، مدياني. گرفتند او را بكشند


گذشتند، برادران يوسف يوسف را از چاه بيرون آشيدند و به تاجران  هنگامي آه تاجران مدياني از آنجا مي


  . فروختند


هنگامي آه او بازگشت بسيار هراسان گرديد، زيرا . تمام اين وقايع در غياب رئوبين رخ داد ٣۶- ٢٩:٣٧


از اين رو برادران يوسف رداي او را در خون بز . دان يوسف را به پدرش شرح دهداو مسئوليت داشت آه فق


فرو بردند و در نهايت سنگدلي آن را براي يعقوب فرستادند، و او مسلماً با ديدن رداي خوني به اين نتيجه 


را به  او پوست بز. يعقوب يك بار پدرش را با يك بز فريب داده بود. رسيد آه يوسف آشته شده است مي


اي توسط  رحمانه اآنون او به طرز بي). ٢٣-١۶:٢٧(دستانش بست تا به مانند دستان عيسو پر مو نشان دهد 


» .ري ديگر احساس شددرد فريب با«. پاشيده شده بود فريب خورد فخون بزي آه بر روي رداي يوس


در واقع ) رئيس محافظان(فواج باغ انتقال رايگان يوسف به مصر و فروش وي به فوطيفار، سردار اها  مدياني







- ۵٠ - 


گيرد، و در  از اين رو خدا خشم انسان را در جهت پرستش خود به آار مي. به اهداف خدا جامة عمل پوشانيدند


  ). ١٠:٧۶نگاه آنيد به مزمور (آند  برابرآنچه آه موجب پرستش او نشود مانع ايجاد مي


  )٣٨باب (يهودا و تامار . ٢-ت


بريم،  مي آران خدا پي ن زشت گناه يهودا با تامار هر چه بيشتر به فيض بيبا خواندن داستا ١١-١:٣٨


تامار يكي از پنج زناني است آه ). ٣٣:٣لوقا (آوريم آه خداوند عيسي از نسب يهودا برخاست  وقتي به ياد مي


، و )۵ هآي(فساد اخلاقي انجام دادند ــ نامار، راحاب نامة متي ذآر شده است؛ سه تاي اين زنان  در نسب


آيه (باآرة خداترس بود  كو مريم، آه ي) ۵آيه (دوز ن ديگر روت آه يك غيرييودي بود ). ۶آيه (شبع  بت


  :آند تر داستان اين شكست اخلاقي توجه مي پينك به مفهوم عميق). ١۶


د     . يابد با واقعه فروش يوسف توسط برادرانش پايان مي ٣٧پيدايش  ديانيها فروختن ه م آنها يوسف را ب


ه . و آنها نيز وي را به مصر ناختي از مسيح سخن مي     اين واقعه خود از نظر نمون ه     ش د، آسي آ گوي


يلاطس       . به امتها داده شداسرائيل وي را طرد آرد و  ه دست پ ود مسيح را ب ران يه از زماني آه رهب


يچ ار    ر ه ت ديگ ك مل وان ي ه عن ا ب د، آنه ليم آردن و  تس ز از س دا ني تند؛ و خ ا او نداش اطي ب ا تب ي آنه


د   رويگردان شد و به  ا نظر افكن ه وجود دارد       . امته ر مهمي در نمون ه تغيي ن مرحل يوسف  . پس در اي


ا است تان امته ون در دس د، روح . اآن ر سر يوسف آم ه ب دانيم در مصر چ ه ب يش از آنك ا پ دس  ام الق


ه    دورنمايي از نمونه آلي تاريخ يهوديان را به ما نشان مي ه خاص    يك دهد، در حاليكه يوسف آ نمون


  .است در آن سرزمين غايب است


رفتار ناشايست ديگر اعضاي . در ميان داستان زندگي يوسف بر حسب اتفاق بيان نشده است ٣٨باب 


  .خانوادة يوسف باعث شده رفتار يوسف همچون نوري در دنيايي تاريك بدرخشد


او براي او سه پسر آورد ــ . هاشتباه اول يهودا اين بود آه با يك زن آنعاني ازدواج آرد، دختر شوع


عير با زني آنعاني به نام تامار ازدواج آرد، اما به خاطر برخي شرارتها خداوند او را  .ر، اونان، شيلهيع


در آن زمان رسم بر اين بود آه برادر و يا خويشي نزديك با زن بيوه برادر خود ازدواج آند و براي . آشت


اولين پسري آه متولد از انجام اين آار سر باز زد زيرا اونان . ي بياوردبرادر و يا خويش مرده خود فرزندان


عمل او . زياد ارتباطي به فساد اخلاقي نداشت بلكه خودخواهي بودگناه او . شد وارث قانوني عير ميشد  مي


ح آه نامه مسي نسبو اين سرپيچي بر  .و سرآشي بودسرپيچي تنها يك عمل نبود بلكه بر طبق آتاب عبرانيان 


اين امر آنقدر در نظر خدا ناپسند بود آه اونان را . گذاشتشد تأثير  توسط آن وارث قانوني تخت داود مي


. يهودا با ديدن اين مسايل به تامار گفت آه به خانة پدر خود بازگردد تا شيله به سن ازدواج برسد .بميراند


او دو پسر خود ست آه شيله با تامار ازدواج آند؛ خوا  او به هيچ وجه نمي. درواقع اين يك ترفند انحرافي بود


  . دانست مي »زني بديمن«را از دست داده بود و از اين رو او را 


هنگامي آه شيله بزرگ شد يهودا هنوز هم فكري براي ازدواج او با تامار نكرده بود، او  ٢٣- ١٢:٣٨


ها لباس بر تن آرد و بر معبري بر سر  حشهاو همچون فا. تصميم گرفت آه با يك حيله يهودا را به دام بيندازد
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او با وي رابطه امشروع برقرار آرد، بدون اينكه . رفت نشست چيني بدانجا مي اي پشمراه تمنه جاايكه يهودا بر


اي از گله براي او بفرستد، اما فاحشه از  توافق شد آه در ازاي آن بزغاله. بداند آن فاحشه عروس خودش است


احتمالاً زنار . فرستد مهر و زنار و عصاي خود را به او بدهد آه بزغاله را براي او مي او خواست تا زماني


بزغاله را تحويل دهد و مدارك را پس هنگامي يهودا سعي آرد . همان نخي بود آه مهر به آن آويزان بود


  . بگيرد، نتوانست فاحشه را پيدا آند


دستور يهودا . يرا او آه يك بيوه بود حامله شده بودسه ماه بعد، به تامار تهمت زنا زدند، ز ٢۶- ٣٨:٢۴


آه مالك اينها پدر ن پيغام نزد پدر شوهر خود را فرستاد يدر اين هنگام او مدارك را با ا. داد آه او را بسوزانند


ت راي. والتر سي. آننده بودند بر اينكه يهودا با او رابطة جنسي داشته است قانعدليلي اين مدارك . بچة من است


)Walter C. Wright ( آند ما توصيف مياين صحنه را به طور روشن براي :   


اطع    . دوستان يهودا براي او پيغام فرستادند آه عروس او مرتكب زنا شده است قضاوت او سريع و ق


اك را    . نه ترديدي وجود دارد و نه هيچ تخفيفي. بايد سوخته شود: بود ارت هولن ن عب هنگامي آه او اي


د      آورد، آسي نمي يبه زبان م م در لحن او بياب ي يك ارزش ه ين     . تواند حت د از چن ة اسرائيل باي جامع


ر در        آلام صادر مي. قباحت و شرارتي حفظ شود راهم شده؛ تي ار ف دمات آ شود؛ روز مقرر شده؛ مق


ي شكل مي     مردم دست دسته جمع ميها آمده هستند؛  هيزمشود؛  زمين آاشته مي رد؛ و   شوند؛ جمعت گي


دارآي در دست دارد؛ او عصا و مهري      . دارد به سوي سرنوشت آشكار خود قدم بر مي زن  ا او م ام


ر او است   . در دست دارد ر مه ت، و مه ودا اس ا، عصاي يه ر   ! و عص تند ب ي هس دارك تهمت ن م اي


  تواند باشد؟  حال فتواي او چه مي. قضاوت بر او


ا دست نوزاد بيرون آمد، و قابله ريسماني هنگامي آه زمان وضع حمل تامار فرا رسيد ابتد ٣٠- ٢٧:٣٨


به دنيا اما آن دست آنار زنده شد و نوزادي ديگر . آيد قرمز به دستان او بست، به گمانش آه او ابتدا به دنيا مي


اند،  ذآر شده ٣:١اين دوقلو در متي . ناميد و دومي را زارح ناميد) شكاف(او نوزاد نخست را فارص او . آمد


 )Griffith Thomas( گريفيت توماس). ١:٧يوشع (زارح جد عخان بود . گردد به زارح باز مي گرچه نسل مسيح


توانست پيچشهاي اين ريسمان را به تار و پود  خدا مي«نظر عجيبي در باب اين موضوع بيان آرده است، 


  ».قالب الاهي بتند


اد       اولين گام در جهت ادغام قوم خدا) ٢آيه (ازدواج يهودا با زن آنعاني  ه خاطر فس ه ب ود آ با نژادي ب


وده شد      يل با وقاحتهاي وصفاسرائ  .شهرة خاص و عام شده بودندبارز خود  ا آل نيع آنه دا  . ناپذير پرستشِ ش خ


  . شويم بهاي گراني خواهيم پرداخت خداي جدايي است؛ هنگامي آه با دنيا دوست مي


  )٣٩باب (آزمايش يوسف و پيروزي او . ٣-ت


به نظارت خانه فوطيفار، سردار افواج گردد، جاييكه يوسف  ستان به مصر باز مياآنون دا ١٩-١:٣٩


خداوند با وي بود و او تبديل به مردي ثروتمند . قصر فرعون گماشته شده بود) فرماندة محافظان(خاصه 


به او . آرد يوسف سرسختانه مخالفت ميسعي آرد آه يوسف را اغوا آند، اما همسر فوطيفار بارها . گرديد
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او . اش گرفت روزي او  يوسف را با جامه. اعتماد ارباب خود خيانت نكرد و نه به ضد خدا گناهي مرتكب شد


جامة خود را از دست داد اما او . پيچ و تاب خورد و در حاليكه لباسش در دست زن فوطيفار ماند، گريخت


اه داشت تا مدرآي باشد بر اينكه او از آن جامه را نگ. شخصيت خود را حفظ آرد و سرانجام به تاج رسيد


  . او قصد تجاوز به او را داشته استيوسف 


بهتر است آه . پرستي و شهوات جواني بر حذر باشند به ايمانداران تعليم داده شده است آه از زنا، بت


  . بگريزيم تا اينكه در دام آن گرفتار شويم


ه ٢٣-٢٠:٣٩ ق و بررسي درست، او را ب دون تحقي اي يوسف ب م  آق ا ه د آنج ا خداون د؛ ام دان افكن زن


ه            . يوسف را برآت داد و مسئوليتي بدو سپرده شد ن مطلب است آ انگر اي دام نشد بي ه يوسف اع ن حقيقت آ اي


ده انگارد      فوطيفار آاملاً سخنان همسر خود را باور نداشته است؛ او نمي    . توانست شخصيت واقعي او را نادي


ده است    بيان شده ٢٨:٨حقيقتي آه در روميان  ايش در آم دا در پشت صحنه    . است بسيار زيبا در اينجا به نم خ


رد  براي يوسف آار مي  رد و      . آ ر وسوسه مقاومت آ د        نمي يوسف در براب ر وي بزنن اه ب ام گن ه اته خواست آ


دة او،      علي رغم). ١٠-٨آيات ( ا، اغوا آنن ه اينه د     هم رار ده د ق ن رو يوسف   . سعي داشت او را در بن و از اي


وده باشد        ). ١٩-١٧:١٠٧مزمور (ومين بار خود را در بند ديد براي د م دلنگران ب د ه ن شرايط باي . او تحت اي


د       نبود؛ او » در بند اين شرايط«اما او  ا دي ه اينه دا را در هم ود و دست خ ا ب ه او در   دوره. وراي همه اينه اي آ


ود  دان ب ود دوره«زن لطنت ب راي س ابراين » .اي آموزشي ب دبن رارتها و ب ه ش ديل ب ران در حق او تب يهاي ديگ


  . خوبي شد


  ) ۴٠باب (آند  يوسف خواب ساقي و خباز را تعبير مي. ۴-ت


آيات (خوردند  نيز به چشم مي ساقي و نانواي پادشاه مصر بند با يوسف  در ميان زندايان هم ١٩-۴٠:١


خوابي ). ٨-۵آيات (بير آرد هنگامي آه هر يك از آنها خوابي ديدند، يوسف خوابشان را براي آنها تع). ۴- ١


بر خواهد افراشت و به سمت ه بود، بدين معنا بود آه پس از سه روز فرعون او را تاك ديدآه ساقي در مورد 


سبد نان سفيد بيانگر اين است آه فرعون اما خواب نانوا در مورد سه ). ١۵-٩آيات (قبلي خود خواهند گمارد 


  ). ١٩-١۶آيات (دار خواهد آويخت سر او را در خواهد آورد ــ او را به 


او خدا را جلال داد و در هر شرايطي ديگران را . توجه نماييد آه يوسف منتظر نشد آه شرايط تغيير آنند


  . خدمت آرد


هنگامي آه رئيس ساقيان آزاد شد، فراموش آرد آه بر طبق قول خود يوسف را به ياد آورد  ٢٣- ۴٠:٢٠


). ١۴آيه (» هنگامي آه براي تو نيكو شد مرا ياد آن«. موش نكرده بوداما خداوند او را فرا). ٢٣آيه (


خوردن از نان و شراب نمادين از دهنده هم در شبي آه او را تسليم آردند چنين سخني گفت، و ما با  نجات


   . آنيم سخن او اطاعت مي


  )۴١باب (آند  يوسف خواب فرعون را تعبير مي. ۵-ت
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مصري نتوانستد خوابي را آه فرعون دربارة هفت گاو فربه و هفت هنگامي آه جادوگران  ١٣-۴١:١


يوسف و سنبله فربه و خوب و هفت سنبله لاغر ديده بود تعبير آنند، رئيس ساقيان گاو زشت و لاغر، و هفت 


اي است به  ذآر شده است يا اشاره ١آه در آية دو سال آاملي . توانايي او را در تعبير خوابها به ياد آوردند


  . دو سال از زماني آه رئيس ساقيان آزاد شده بوددت زمان زنداني شدن يوسف و يا م


فراواني و برآت در مصر شرح داد آه هفت سال يوسف آه به نزد فرعون احضار شده بود  ٣٢- ١۴:۴١


ه تكرار خواب فرعون بدين معنا بود آ. آه زمين را تباه خواهد آردخواهد بود و به دنبال آن هفت سال قحطي 


ما چنين موضوعي را در خواب يوسف در مورد آيندة . خدا آن را مقرر آرده است و به زودي واقع خواهد شد


. نماد شهادت است ٢مقدس  در آتاب. ٧و  ٢و همچنين در رؤياهاي مشابهي در دانيال ) ٩-۶:٣٧(او ديديم 


از من نيست، خدا «. داده بودپاسخ را داد آه در زندان يوسف در حضور فرعون و در آاخ سلطنتي او همان 


اين فروتني يوسف بود آه باعث شد خداوند چنين ). ٨:۴٠و  ١۶آيه (» فرعون را به سلامتي جواب خواهد داد


  . مسئوليت خطيري را بدون اينكه ترديدي به دل راه دهد به او بسپارد


سالهاي آند تا در يوسف به فرعون توصيه نمود آه در طول سالهاي فراواني گندم ذخيره  ٣۶- ۴١:٣٣


   . ناميده شد» سيلوهاي ذخيره خوراك«چيزي بود آه بعد از آن نقشه او . قحطي خوراك باشد


فرعون آنقدر خوشش آمده بود آه فرمان داد يوسف شخص دوم مملكت باشد، و او را  ۴۶- ۴١:٣٧


ت او آسي آاري نخواهد رضاياو اطمينان بخشيد آه بدون  و به، )۴٠آيه (گماشت تا اين برنامه را اجرا آند 


برخي . معني نام او مشخص نيست) الف ۴۵آيه (، و نامي جديد بر وي گذارد، صفنات فعنيح )۴۴آيه (آرد 


همچنين اسنات را به او به . گويد و زنده است گويند احتمالاً خدا سخن مي دهنده دنيا؛ برخي مي گويند نجات مي


زنداني عبراني را تنها به خاطر تعبير يك خواب و بدون اينكه  چگونه ممكن بود فرعون يك). ۴۵آيه (زني داد 


دل «: است ١:٢١پاسخ آن در امثال  گويد بر سرزمين مصر گماشت؟ ست ميصبر آند تا ببيند آه آيا او را


يوسف اولين نفر از ميان يهوديان با ايمان بود آه در حكومت » .پادشاه مثل نهرهاي آب در دست خداوند است


؛ وقتي آه توسط )۴۶آيه (هنگامي آه خدمت خود را آغاز آرد او سي ساله بود . بي بدو سپرده شدامتها منص


  ) ٢:٣٧(برادرانش فروخته شد سيزده سال داشت 


شد دقيقاً مشخص آرد اين فراواني به چه  فراواني هفت سال اول آنقدر زياد بود آه نمي ۵٢- ۴١:۴٧


و افرايم ) فراموش آردم(سر براي يوسف متولد شد ــ منسي در طي همان سالها بود آه دو پ. ميزاني بود


  .يوسف بديهايي را آه در حقش شده بود فراموش آرد و بسيار غني شد). بارور(


هنگامي آه هفت سال قحطي فرا رسيد، مردم گرسنة تمام مصر و تمام زمينها براي خريد  ۵٧- ۴١:۵٣


ميان مردم از مسيح است، آه توسط او تمام برآات خدا به اي  در اينجا يوسف نمونه. آمدند گندم نزد يوسف مي


اين مشيت خدا بود آه يوسف را به مصر آورد تا مردم را از خشكسالي نجات . شد گرسنه اين زمين تقسيم مي


آنچه را آه در  ٣٨باب . دهد، اما دليل ديگر اين بود آه آنها را از فساد اخلاقي سرزمين آنعان دور نگاه دارد
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درمان خدا براي آنها اين بود آه آنها را به مصر بياورد، . آشد گذشت به تصوير مي اسرائيل مي ر بنيآنعان ب


  ). ٣٢:۴٣(ايمان دور بودند  جاييكه آنها طبيعتاً از دنياي بي


  )۴۴- ۴٢بابهاي (برادران يوسف در مصر . ۶-ت


يعقوب آه از فراواني . بود گردد، جاييكه قحطي بسيار شديد صحنه به يعقوب در آنعان باز مي ۵-۴٢:١


دانست آه يوسف در آنجاست، ده پسر خود را براي تهيه غذا  در مصر اطلاع داشت، اما از نمي) گندم(غذا 


دانست، بنيامين تنها پسري محبوب  تا آنون همانگونه آه يعقوب مي. تنها بنيامين در خانه ماند. بدانجا فرستاد


  . راحيل بود


آنها ران يوسف در برابر او ظاهر شدند، او با خشونت با آنها برخورد آرد، و هنگامي آه براد ٢۵-۶:۴٢


سرانجام . را به جاسوسي متهم آرد، و به زندان افكند، سپس خواست آه برادر آوچك خود را نزد او بياورند


هاي آنان را  هدرحاليكه آيس، ماند تا نه برادر ديگر به دنبال بنيامين بروندبه عنوان گروگان در زندان شمعون 


توانيم  از متن روايت مي. هاي پولي را آه به وي داده بودند پنهان آرد از غله پر آرد و مخفيانه در آنها آيسه


و الزام آنها نسبت به گناهي آه بيست ) ٢۵و  الف ٢۴ آيه (محبت مخفيانه يوسف نسبت به برادرانش را ببينيم 


خواست آه آنها به گناه  مسلماً يوسف مي). ٢٢، ٢١آيات (بودند  سال پيش در حق برارد گمشدة خود انجام داده


  .خود اعتراف آنند


مسيح است آه در طول دوران مصيبت عظيم با برادران يهودي خود اي از  ما معتقديم آه يوسف نمونه


قسمتهاي ترين  دهنده اين وقايع آه منجر به آشتي بردران يوسف با او شذد، يكي از تكان. آند چنين رفتاري مي


به تصوير اينگونه آامل مقدس مسيح را  تقريباً هيچ داستان ديگري در آتاب. آيد مقدس به شمار مي آتاب


  .آشد نمي


  نمونه شناسي
اشخاص، وقايع، و يا چيزهايي خاص در عهد عتيق وجود دارند آه به شكلي واضح نمونه و يا نمادي در 


ديگران به طور خاص ). ١۴:۵روميان (اي از مسيح است  مونهگويند آدم ن به همين دليل مي. عهد عتيق دارند


به . توان آنها را انكار آرد اند، اما با اينحال تشابهات بسياري وجود دارند آه نمي مطرح نشدهبه عنوان نمونه 


اما با اينحال بيش از صد وجه عنوان مثال هيچگاه از يوسف به عنوان نمونه خداوند عيسي ياد نشده است، 


  . ه ميان آنها وجود داردتشاب


اخبار خود را در تمام «آرد،  صحبت ميهنگامي آه خداوند عيسي با دو شاگرد اندوهگين در راه عموآس 


 در طومار آتاب در حقّ من مكتوب است«مسيح مجسم گفت، ). ٢٧:٢۴لوقا (» .آتب براي ايشان شرح فرمود


  . مقدس به دنبال مسيح باشيم ه آه در تمام آتاببنابراين به ما اجازه داده شد). ٧:١٠عبرانيان (» ...


و اين همه بطور مَثَل بديشان «گويد آه  پولس آه تاريخ اسرائيل در عهد عتيق را خوانده بود، به ما مي


اين دليلي ). ١١:١٠قرنتيان ١(» .واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد آه اواخر عالم به ما رسيده است
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نامهايي آه به عنوان نمونه ياد شده است معتبر هستند، بلكه بسياري از كه نه تنها بسيار قوي است بر اين


  . نامهاي ديگر نيز


اي  درسهاي روحاني). ١۶:٣تيموتائوس ٢(مقدس مفيد است  تمام آتبپولس به تيموتئوس يادآوري آرد آه 


  . خواهد هم هست آه بايد آموخته شوند، فقط تنها چشم بصيرت مي


درحاليكه درست . اسباب و اثاثيه آن استشناختي خيمه و  ي از آتاب عبرانيان تشريح نمونهقسمتهاي زياد


از عهد عتيق محروم شناختي ايماندار را از درسهاي روحاني بسياري  است آه تنگنظري در مورد نمونه


را نمونه بر آند، اما از سويي ديگر بايد مراقب بود آه زياده روي در اين مورد، آه هر چيز و هر آس  مي


تمام تاريخ عهد عتيق تمثيل است و بايد از اين آار اجتناب  شماريم، خود باعث نشود آه به اين نتيجه برسيم


  . ورزيم


ما نبايد . ها باعث بوجود آمدن اختلاف بر سر اين موضوع شده است از نمونه توضيحات خيالي و تصنعي


و برافرازد، تفسيري مسيح را اگر . د عتيق را از ما بربايداجازه دهيم آه افراط در اين امر غنائت روحاني عه


گمشدگان با پيغام انجيل ارتباط برقرار آنند، و با تعليم آلي آلام يا موجب بناي قوم او شود، و يا موجب شود 


  . توان گفت آه آن تعبيري درست از حقيقت است حداقل ميخدا مطابقت داشته باشد، 


ترسيدند اين موضوع باعث وحشت آنها شد، و . ر سبد خود پول پيدا آرديكي از برادران د ٢٨- ٢۶:۴٢


  ). ٢٨- ٢۶آيات (مبادا به آنها تهمت دزدي بزنند 


بقيه نيز پول خود را يافتند، ، هنگامي آه آنها به خانه رسيدند و سرگذشت خود را بيان آردند ٣٨- ۴٢:٢٩


دو اينكه رئوبين پيشنهاد آرد علي رغم . اضي آردشد يعقوب را ر به هيچ وجه نمي. و ترس آنها چند برابر شد


ترسيد آه به بنيامين اجازه دهد همراه آنها به مصر  پسر او به عنوان ضمانت نزد او بمانند، اما پاتريارخ مي


  . برود مبادا آسيبي به او برسد


دون توانستند ب برادران نمي. شدت قحطي موجب شد آاري بكندسرانجام يعقوب به خاطر  ١۵-۴٣:١


پذيرفت از اين رو يهودا . براي آنها مقرر آرده بودبنيامين بازگردند ــ و اين شرطي بود آه يوسفِ فرماندار 


اين مورد، نوادة  دا حداقل دريهو. خدمت آند، و يعقوب اين پيشنهاد را پذيرفتآه به عنوان ضامن بنيامين 


اي  يعقوب هديه. ي صليب جلجتا ضامن ما شد، آسي آه بر روآند را در ذهن ما تداعي ميخود، عيسي مسيح 


او . ــ خشكسالي به اين محصولات آسيبي نرسانيده بودل و آتيرا و لادن و پسته و بادام عس بلسان واز 


   . همچنين اصرار آرد آه دو برابر پول را به فرماندار بدهند شايد سهوي صورت گرفته باشد


به وجد آمد، اما باز هم هويت خود را خود را ديد بسيار هنگامي آه يوسف دگر بار برادران  ٢۵- ١۶:۴٣


هنگامي آه برادرانش به خانة يوسف آمدند، . به خادمان خود دستور داد ضيافتي بر پا آننداو . فاش نساخت


نها موضوع را به مباشر آ. اند هاي خود پول يافته به اين خاطر آنجا هستند آه در آيسهآنها گمان آردند آه 


يادداشتهاي او حاآي از آن بود . آنها را مطمئن ساخت آه نيازي به نگراني نيست، و او در مقابل شرح دادند
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آنها . شمعون از زندان آزاد شد و در اين ضيافت به آنها ملحق شد. اند آاملاً پول را پرداخت آردهآه آنها 


  . هندبه او بددر ظهر هداياي پدر خود را آماده آردند تا به هنگام رسيدن يوسف 


ود       ده شده ب ه برگرداني ولي آ اگر از خود بپرسيم آه آيا در حقيقت در راه برگشت به آنعان به وجود پ


يدند      ) ٢١:۴٣؛ ٢٧:۴٢(پي بردند  وب رس ه حضور يعق ه ب . ، پاسخ يكي است   )٣۵:۴٢(يا هنگامي آ


ه   يك برادر پول خود را در اه يافت، و ديگران به هنگا. موضوع در دو مرحله رخ داداين  م رسيدن ب


ه مباشر يوسف    و آاملاً قابل فهم است آه . خانه ، يك روايت   )٢١:۴٣(به هنگام بازگو آردن وقايع ب


  ). مقدسه هاي روزانه انجمن آتب نوشته(آاملاً خلاصه و فرشده ارايه شود 


هنگامي آه يوسف رسيد، برادرانش در مقابل او تعظيم آردند و خواب او باري ديگر تحقق  ٣۴- ٢۶:۴٣


به هنگام . هنگامي آه دربارة خانواده از آنها پرسيد و بنيامين را ديد احساسات بر او غلبه آرد). ٧:٣٧(يافت 


نشاندن . جدا غذا خورد؛ و يازده برادر ديگر جدا؛ و همچنين مصريان جدا با هم غذا خوردندضيافت او 


دانستند؟  مصر ترتيب سني آنها را ميچگونه در . برادران بر طبق ترتيب سني آنها تعجب آنها را برانگيخت


  . به بنيامين برادر تني يوسف لطف خاصي نشان داده شد


اي را  جام نقرهشدند، يوسف دستور داد  براي بازگشت به آنعان آماده ميهنگامي آه برادرانش  ١٣-۴۴:١


آرد ــ  ميي آه با آن تفأل نوشيد، بلكه همان جام آن نه تنها جامي بود آه از آن مي. در آيسه بنيامين مخفي آنند


  . روياهااو از ايست به تعبير  احتمالاً اشاره


اما حتي در همين سالها هم بعيد بود آه يوسف فال ). ١٢-١٠:١٨تثنيه (بعدها قوم خدا از تفأل منع شدند 


جام براي بينش و ادراك او در اين زمينه از سوي خداوند بود، اما شايد . داده است بيني مصريان را انجام مي


  . اين بود توجه آنها را منحرف سازد، تا در ذهن برادرانش هيچ شكي نباشد آه او يك مصري است


اند، آنها اعتراض آردند و گفتند  متهم شدند آه جام نقره را دزديدهپس از آن، هنگامي آه برادران يوسف 


مباشر يوسف پذيرفت آه . ستانده شود گناه هستند، و به سرعت گفتند هر آه آن را گرفته باشد باي جانش آه بي


بسيار حقير و هنگامي آه جام در آيسه بنيامين پيدا شد، برادرانش . هر آس آه آن را دزديده باشد غلام او شود


  . شدند و به شهر بازگشتند


او باشند، اما يوسف پس از اينكه يوسف آنها را ملامت آرد، يهودا گفت آه همه آنها غلام  ١٧- ١۴:۴۴


اين عمل يوسف آه جام را در آيسه بنيامين گذاشت تا او محكوم . ه بنيامين بماند و بقيه به خانه بازگردندگفت آ


  :نويسد م مياجورج ويلي. اند اعتراف آنند ريزي ناحقي آه انجام داده به خونشود بدين منظور بود آه آنها 


د   او چنين آرد تا گناه آنها به يادشاه بيايد، تا اينكه آنها با ز راف آنن داني شمعون،   ... . بان خود اعت زن


ه    ود آ رادر اسير         و سپس بنيامين، ماهرانه براي اين ترتيب داده شده ب اد ب ه فري م نسبت ب وز ه ا هن آي


ي   ود ب دة خ در داغدي كهاي پ ود و اش تند خ اوت هس ز،   . تف ت آمي ود و موفق ز ب ين برانگي ه او تحس نقش


ا   سرسختي و محبت او، هر دو براي اين بود آه  ه آنه آنها را آشفته سازد؛ و در نهايت نيكويي او آه ب


  . آمك آرد تا توبه آنند
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اي از سالهاي آينده است آه بقيت اسرائيل به گناه خود دربارة مرگ مسيح اعتراف  تمام اين صحنه سايه


  ). ١٠:١٢زآريا (گيرد  ماتم خواهد گرفت، همچون آسي آه براي پسر خود ماتم ميخواهد آرد و براي او 


داستان بنيامين را مفصل برايش تعريف آرد ــ اينكه چگونه يهودا نزديك يوسف آمد و  ٣۴- ۴۴:١٨


يوسف خواست تا برادر آوچكتر در حضورش حاضر شود، چگونه پدرشان هنوز براي پسر گمشدة خود 


او را متقبل اندوهگين است، و اينكه مخالف آمدن بنيامين به مصر بوده است و اينكه يهودا ضمانت سلامت 


يهودا گفت آه اگر بدون بنيامين بازگردند پدرشان خواهد مرد، از اين رو پيشنهاد آرد آه او به . شده است


  . جاي بنيامين در مصر بماند و به عنوان برده خدمت آند


رحمي براي آسب سود يوسف را  او با بي ٣٧در باب ! گرفته بود چه تحول عظيمي در يهودا شكل


اما خدا در . فريب خورد و مرتكب فساد اخلاقي شداو  ٣٨در باب . اينكه به پدر خود فكر آندفروخت، بدون 


در مقابل يوسف شفاعت  ۴۴اآنون در باب . او ضامن بنيامين شد ۴٣د، تا اينكه در باب رآ دل او آار مي


دست دادن بنيامين  اش به خاطر غم از شود تن به بردگي دهد تا مبادا دل پدر سالخورده آند، و حاضر مي مي


از فروش برادر خود تا بردگي، تا اينكه حتي حاضر شود به جاي برادرش غلامي آند؛ از . شكسته شود


  ! اين است روند فيض خدا در زندگي يهوداسنگدلي نسبت به پدر تا از خودگذشتگي در راه پدر خود ــ 


  )۴۵باب (سازد  يوسف هويت خود را بر برادرانش فاش مي. ٧-ت


دهد آه از  مقدس يوسف به خادمان خود دستور مي هاي آتاب ترين صحنه دهنده در يكي از تكان ٨-۴۵:١


او به . د مكشوف ساختاتاق خارج شوند، و او درحاليكه سراسر احساس بود هويت خود را بر برادران خو


اين امور را براي آنها گفت به اين خاطر آه با او بدرفتاري آردند خود را سرزنش نكنند، زيرا خدا همه 


  . خيريت او به آار گرفت


آوردند تا پنج سال باقيماندة  مي آنها بايد پدر، خانه، و اموال خود را به جوشن در مصر ١۵-۴۵:٩


ــ  »ايد، خبر دهيد پس پدر مرا ازهمه حشمت من در مصر و از آنچه ديده«. خشكسالي را در آنجا بمانند


هنگامي آه . آنيم طاعت آنيم، هنگامي آه جلال پسر يگانة او را تجربه ميتوانيم از آن ا فرماني آه ما هم مي


هاي احساسات و عواطف نهفتة او  يوسف بنيامين را در آغوش آشيد و همه برادران خود را بوسيد چشمه


  .فوران آردند


به اي است آه در انتظار قوم اسرائيل است، هنگامي آه مسيح جلجتا خود را  اين دورنمايي از شادي


   . سازد عنوان مسيحاي پادشاه بر آنها ظاهر مي


هنگامي آه فرعون از اين وقايع آگاهي يافت، به برادران يوسف گفت آه پدر و خانوادة خود  ٢۴- ١۶:۴۵


را به آنعان بياورند، اما اسباب و اثاثية سنگين خود را با خود نياورند، چرا آه آنها را برايشان فراهم خواهد 


ها، حيوانات، و  هايي آه فرعون برايشان آماده آرده بود، و جامه ها و سلاح آنها همراه با ارابه از اين رو. آرد


بنيامين پول و يك صندوقچه مخصوص هديه . تدارآاتي آه براي يوسف مهيا شده بود به آنعان بازگشتند
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نند، به آنها گفت آه در ترسيد آه مبادا برادرانش به خاطر بدرفتاري با او خود را سرزنش آ يوسف مي. گرفت


  .  راه برگشت با يكديگر بحث و نزاع نكنند


در ابتدا هضم چنين . هنگامي آه به خانه رسيدند اخبار را به گوش يعقوب رساندند ٢٨- ٢۵:۴۵


ها را ديد، سخنان آنها را  اما هنگامي آه داستان آامل را شنيد و ارابه. موضوعي براي وي بسيار سنگين بود


  ! ديدند يوسف هوز زنده بود و باري ديگر او را مي ــباور آرد 


علاوه بر بخشش اين بيانگر اين امر است آه . آند يوسف در اين باب پنج بار پدر خود را ذآر مي


محبت خداوند نسبت به اين . داشت چقدر او در اين مورد هم شبيه مسيح استبرادرانش رايگاني آه نسبت به 


. ارادة پدر بود آه او را به اين دنيا آورد تا براي انسان تباه شده خود را قرباني آند پدر و اشتياق او براي انجام


  . اي آمرنگ از اين محبت بود محبت يوسف تنها سايه


  )۴۶باب (اش  اتحاد يوسف با خانواده. ٨-ت


خداي پدرش اسحاق متوقف ساخت و  آاروان را در محل تاريخي بئرشبعاسرائيل در راه مصر  ٧-۴۶:١


- ٣١:٢١(دربارة قرباني اسحاق به او گفت اين محلي بود آه خدا بر ابراهيم ظاهر شد و . ا پرستش آردر


شود تا  اآنون بر يعقوب ظاهر مي). ٢۴-٢٣:٢۶(همچنين محلي بود آه خداوند بر اسحاق ظاهر شد ). ٢:٢٢


دوم در آيه چهار به نظر  وعدة. اين آخرين بار از هفت باري است آه خدا بر او ظاهر شد. او را تشويق آند


در حقيقت، با اطمينان بايد گفت آه او در مصر . شود به آنعان باز خواهد گشت رسد آه به يعوقب گفته مي مي


هنگامي جسد او براي تدفين به آنعان برده شود، و به يك معنا . اما اين وعده به دو شكل تحقق يافت. درگذشت


يوسف دست خود را بر چشمان تو «عبارت . ازگشتند او نيز بازگشتبه آنعان بمان يوشع آه فرزندانش در ز


اين اصلاح را به خوبي شرح ) Atkinson(اتكينسون . گويد از مرگ آرام و راحت او سخن مي »خواهد گذاشت


  :داده است


د   به هنگام مرگش يوسف با او . پدرش چشمان پدرش را خواهد بستيوسف به هنگام مرگ ...  خواه


د، وعده   اي آه  وعدة شخصي به اين. بود دوه       او به يعقوب داد توجه نمايي الها غم و ان ه پس از س اي آ


ادمين خود توجه مي       . بخشيد براي يوسف وي را تسلي مي ه نيازهاي شخصي خ د   خدا ب پطرس  ١(آن


٧:۵ .(  


  . و بدينسان يعقوب با تمام فرزندان و مواشي و اموال خود به مصر رسيد


با يعقوب به ) ٢۶آيه (شصت و شش نفر . خوانيم ربارة يعقوب و پسرانش ميد ٢٧- ٨در آيات  ٢٧-۴۶:٨


و هفتاد و پنج نفر در  ۵:١و خروج  ٢٧همواره براي تطبيق اي آيه با هفتاد نفر ذآر شده در آيه . مصر آمدند


غاز تواند اين باشد آه اين تعداد از فرزندان آ بهترين توضيح آن مي. مشكل وجود داشته است ١۴:٧اعمال 


  . گيرد شود و حلقة خويشان نزديك را هم در بر مي مي


رخ داد، حاصلخيزترين منطقه مصر، آه ملاقات حماسي ميان اسرائيل و يوسف در جوشن  ٣۴- ۴۶:٢٨


يعقوب و پسرانش ترجيح دادند در آنجا بمانند چرا آه بهترين چمزارها براي . در نزديكي دلتاي نيل قرار دارد
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ازآنجايي آه مصريان شبانان را . توافق شد آه به فرعون بگويند آه آنها شبان هستند. بوددامهاي آنان همانجا 


آنها در . قصر پادشاهآردند، فرعون به آنها اجازه داد در زمين جوشن ساآن شوند، به دور از  تحقير مي


) ٣٢:۴٣(ليت آنها ماندند، زيرا پيش از هر چيز به خاطر م جوشن آنها از روابط اجتماعي با مصريان دور مي


خدا خدا آنها را در آن منطقه حاصلخيز رها آرد تا ينكه تبديل به امتي قوي شوند، تا . شان و دوم به خاطر پيشه


  . بتوانند به زميني آه به پدرانشان وعده داده بودند پيش روند


  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت


فرعون گفتند آه شبان هستند، همانطور آه انتظار  هنگامي آه پنج نفر از برادران يوسف به ۶-۴٧:١


او همچنين از يوسف خواست برخي از افراد . رفت او به آنها گفت آه در مراتع سرسبز جوشن ساآن شوند مي


  . قابل از ميان خويشان خود را بر مواشي پادشاه بگمارد


ت آه يعقوب فرعون را اين حقيق. يوسف ترتيبي داد تا پدرش در حضور فرعون حاضر شود ١٢-۴٧:٧


برآت داد بدين معنا است آه اين يودي ناشناس و سالخورده بزرگتر از فرمانرواي مصر بود، زيرا آوچكتر 


در حقيقت . يعقوب گفت آه روزهاي عمرش اندك و بد بوده است). ٧:٧عبرانيان (گيرد  از بزرگتر برآت مي


سف خانوادة خود را در بهترين زمين مصر سكونت يو! خود او بود آه اين همه بدي در حق خود انجام داد


  . زندگي آنها حقيقتاً زندگي پر برآتي شد. داد، و هر آنچه را آه نياز داشتند در اختيار آنها قرار داد


هنگامي آه مردم مصر و آنعان تمام پول خود را در راه خريد خوراك صرف آردند،  ٢۶- ۴۶:١٣


سپس زمينهاي ايشان را از آنها خريد، . بال خوراك از آنها قبول آنديوسف قبول آرد آه مواشي آنها را در ق


غير از زميني آه به آاهنان مصري تعلق داشت، و سپس به مردم بذر داد تا بكارند، و از آنها يك پنجم از 


  . محصول خود را در ازاي اجاره زمين به فرعون بدهند، آه در واقع يك معاملة عادلانه بود


شد، او از يوسف خواست آه او را در آنعان  به سالهاي پاياني عمر خود نزديك مي يلاسرائ ٣١- ۴٧:٢٧


درحقيقت ). ٢١:١١، عبرانيان »بر سر عصاي خود سجده آرد«(سپس او بر سر بستر خود خم شد . دفن آنند


آار ، بستگي به اين آه چه اصواتي در آن به »عصا«خواند و هم » بستر«توان هم  همان حروف عبري را مي


» عصا«است، اما در ترجمه هفتاد، آه عبرانيان از آن نقل آرده است،  بسترمتن عبري قديم آن . گرفته شود


  : دهد چنين شرح مي) Kidner(آيندر . شود خوانده مي


خه در   ر دو نس ه ه تر«واژه  ٢:۴٨در حاليك رين   » بس يش از آخ ه پ وط ب داد مرب ن روي د، اي را دارن


ه  نگاه آ(شود  بيماري او مي ال مي      » عصا «و ، )١:۴٨نيد ب وم درست را انتق م مفه ز ه د  ني عصا  . ده


ي ه    م د آ ن باش راي اي يله ب رين وس د  توانست بهت ان ده ودن او را نش افر ب ت مس كر او در ( ماهي تش


  .گيرد اي به خود مي آه در عهد جديد هم جايگاه ويژه، )١٠:٣٢


او تنها قهرمان ايمان عبرانيان باب . يان رساندو از اين رو فريبكار سابق با پرستش زندگي خود را به پا


او با فيض خدا راه درازي آمده بود و به زودي در . شود است آه به عنوان يك پرستنده تحسين مي ١١


  . بست هاي جلال چشم از جهان فرو مي شعله
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  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت


ست، همراه با افرايم و منسي به حضور او هنگامي آه به يوسف گفته شد آه پدرش بيمار ا ٧-۴٨:١


او با اين عمل آاري آرد . پاتريارخ بر سر تخت خود نشست و دو نوة خود را از آن خود خواهد خواند. شتافت


آردند طايفة يوسف دو برار سهم ديگر طوايف از زمين  آه بعدها وقتي زمين آنعان را ميان طوايف تقسيم مي


هر فرزند ديگري آه يوسف بعد . زاده محسوب شد در مورد حقوق زمين نخست از اين رو يوسف. ندسهم ببر


و در زميني آه به افرايم و منسي تخصيص داده شده بود ساآن از آن آورد از آن خود بود و نه يعقوب، 


آنها . خواست آه فرزندان يوسف را به فرزندي خود بپذيرد دهد آه چرا يعقوب مي شرح مي ٧آيه . شدند مي


  . آرد آه او بسيار زود درگذشته است و چنين احساس مي هاي زن محبوب خود، راحيل بودند، نوه


. تر بود داد زادگي را به افرايم آه جوان هاي خود را برآت داد، و حق نخست سپس يعقوب نوه ٢٢-۴٨:٨


ار را انجام زاده بود گردد، اما يعقوب گفت آه عمداً اين آ يوسف خواست آه اين لطف شامل منسي آه نخست


. داد چه خاطراتي از مقابل چشمان او گذشت هنگامي آه او با ايمان برآت را به برادر جوانتر مي. داده است


داد،  تر را برآت مي اما اآنون او خود آوچك. تر بود برآت داده بود سالها پيش پدر او ناخواسته او را آه جوان


به اسرائيل ايمان داشت آه فرزندانش روزي . آينده باخبر بود زبا خدايي ارتباط داشت آه انه سهواً بلكه او 


. دامنه آوهي را بخشيد آه از اموريها غصب آرده بوديعقوب به يوسف . سرزمين موعود باز خواهند گشت


  )۵:۴يوحنا . (معروف شد» چاه يعقوب«اي آه چاهي در آن بود آه بعدها به  ايست به منطقه شايد اين اشاره


  )۴٩باب (وسف براي پسرانش نبوت ي. ١١-ت


  ). ٢٨آيه (و هم برآت ) ١آيه (سخنان آخر يعقوب هم نبوت بود  ٢، ۴٩:١


زاده بيانگر قوت پدر خود در باروري بود، و از فضيلت و رأفت  رئوبين، به عنوان نخست  ۴، ۴٩:٣


با فريب به دست  زادگي را اين نخستاما او . ي، و سهم دوچندان از آن او بودزادگ نخست. برخوردار بود


  ). ٢٢:٣۵(آورده بود چرا آه با آنيز پدر خود گناه آرد 


رحمي مردان شكيم را آشتند و و گاوان را لنگ آردند در  شمعون و لاوي به خاطر اينكه با بي ٧-۵:۴٩


 ، اينها)٢۶اعداد (به هنگام دومين سرشماري . يعقوب پراآنده خواهند شد و در اسرائيل متفرق خواهند گرديد


حل شد اين هم زماني تحقق يافت آه طايفه شمعون به طرز وسيعي در طايفه يهودا . ها بودند آوچكترين طايفه


رحمانه آنها را  فريب بييعقوب . شهر در تمام زمين گماشته شدند ۴٨، و طايفه لاوي بر )٩-١:١٩يوشع (


  . لعنت آرد اما نه افراد اين دو طايفه را


او . به خاطر پيروزي بر دشمنانش از سوي برادرانش ستوده خواهد شد) مدحبه معناي (يهودا  ١٢-۴٩:٨


گيرد و آسي جرأت  آرام ميرود تا طعمه خود را اسير آند، سپس به  به شيري تشبيه شده است آه پيش مي


زادگي در زمين نصيبش شد، در حكومت و  همانگونه آه يوسف حقوق نخست. ندارد مزاحم او شود


ادامه خواهد داشت، ) مسيح(حكومت در اين طايفه تا شيلوه . زادگي نصيب يهودا شد خستفرمانروايي حقوق ن


بر ما  »شيلوه«معناي . قوم او در زمان قدرت او از او اطاعت خواهند آرد. باقي خواهد ماندتا ابد و در او 
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آن آيست است  ، فرزندانش،)يهودا(شاه آرامي، آرامش، ذريت : اند آن معناي برخي گفته. ناشناخته است


  ). ٢٧:٢١حزقيال (


از آنجايي آه اراضي اين طايفه . از رافاه و سعادت تجارت دريانوردي سود خواهد برد زبولون ۴٩:١٣


  . در عهد عتيق در خشكي بود، احتمالاً اين نبوت مربوط به سلطنت هزار ساله است


ين است آه در چمنزارهاي به يك الاغ قوي تشبيه شده است، و رضايت او در ا يساآار ١۵، ١۴:۴٩


  . اطراف ساآن شود و هيچگاه ارادة جنگيدن ندارد و هميشه در زير يوغ دشمن بسر خواهد برد


بسيار مشكل  ١٧آيه . همانگونه آه از نامش پيداست، بر مردم قضاوت خواهد آرد،  دان ١٨- ١۶:۴٩


برخي ديگر گمان ). ٣١، ٣٠:١٨ داوران(پرستي آه باعث سقوط قوم شد  ايست به بت احتمالاً اشاره. است


آند، و به همين علت است آه اين  اي پوشيده به ضد مسيح است آه از نسل دان ظهور مي آنند آه آن اشاره مي


، دعايي براي رهايي نهايي ١٨در آيه . ذآر نشده است ٨- ٣:٧و مكاشفه  ۴٠:٨؛ ٣:٢طايفه در اول تواريخ 


  . آند يقوم خود از دست دشمنان و يا رهايي خود م


اما . ، در زمين خود در شرق اردن بدون هيچ حفاظتي دايماً تحت يورش دشمنان خواهد بودادگ ۴٩:١٩


  . اين طايفه لشكريان دشمنان خود را زير پا له خواهد آرد


خوراآهايي لذيذ براي پادشاه خود خوشبختانه اشير، سرزميني بسيار حاصلخيز خواهد داشت، و  ۴٩:٢٠


  . مهيا خواهد آرد


رود  مياو با شتاب و سرعت زياد . نفتالي به يك غزال تشبيه شده است آه از  بند آزاد شده است ۴٩:٢١


تمام شاگردان به جز يهوداي خائن از طايفة نفتالي بودند، و بيشتر خدمت خداوند . آه اخبار خوش را برساند


  ). ١۶-١٣:۴مرقس (در آن زمين انجام شد 


ايم و منسي يوسف يك شاخه بارور خواهد بود، برآت براي مرزهاي در سرتاسر زمين افر ٢۶- ۴٩:٢٢


او هميشه دستخوش خشونتها بوده است اما هيچگاه تسليم نشد، زيرا خداي قادر مطلق . خود خواهد فرستاد


خدا يوسف را با . ظاهر شد) يعني مسيح(شبان، صخرة اسرائيل يعقوب اعانت خواهد شد ــ آسي آه از او 


آرد آه از اجداد خود  يعقوب گمان مي. هاي جوشان و فرزندان بسيار برآت خواهد داد و چشمه ها باران، چاه


اما اآنون آرزوي قلبي او اين ايت آه چنين برآاتي نصيب يوسف شود، آسي آه . هم برآت بيشتري يافته است


  . از برادران خود جدا بود


به گفته برخيها بنيامين . آند غارت را تقسيم ميو  يابد بنيامين طايفة جنگجويان، آه دايماً غلبه مي ۴٩:٢٧


  . ثابت آرد آه جنگجوترين و  جسورترين طايفه است


در پايان يعقوب از فرزندان خود خواست آه او را در غار مكفليه، نزديك خانة خود در  ٣٣- ۴٩:٢٨


ا بر بستر نهاد و آخرين سر خود رسپس . حبرون دفن آنند ــ آرامگاه ابراهيم و ساره، اسحاق و رفقه، و ليه


  .نفسها را هم آشيد و جان بداد


  )۵٠باب (مرگ يعقوب و يوسف در مصر . ١٢-ت







- ۶٢ - 


جسد او توسط پزشكان دربار . حتي مصريان هم به هنگام مرگ يعقوب هفتاد روز ماتم گرفتند ١۴-۵٠:١


ز مقامات رمي، سپس فرعون به يوسف اجازه داد آه به آنعان بازگردد، به همراه جمعي ا. موميايي شد


عزاداري آنها . آنها در شرق اردن توقف نمودند و به مدت هفت روز عزاداري آردند. خويشان، و خادمان


پس از مراسم تدفين . مصر) ماتم(ناميدند، مرتع  ابل مصرايمآنقدر پر سوز و گداز بود آه آنعانيان آن مكان را 


  . ازگشتنددر غار مكفليه در حبرون، يوسف و همراهانش به مصر ب


 حال آه يعقوب مرده بود، برادران يوسف ترسيدند آه مبادا يوسف از آنها انتقام بگيرد، از ٢١- ١۵:۵٠


يوسف . اين رو پيغامي به اين مضمون نزد او فرستادند آه پدرشان وصيت آرده است آه يوسف آنها را ببخشد


. يرا همه اين امور مشيت خدا بوده استهم در جواب گفت آه قصد هيچگونه انتقام و يا داوري را ندارد، ز


شما درباره من بد انديشيديد، ليكن خدا از آن «، علاوه بر اين با اين عبارت به ياد ماندني از ترس آنها آاست


  »....قصد نيكي آرد


اين واقعه پنجاه سال پس از . مسلماً يوسف اولين نفر از دوازده پسر يعقوب بود آه مرد ٢۶- ۵٠:٢٢


 ٢٢:١١اين ايمان او آه خدا قوم اسرائيل را به آنعان باز خواهد گردانيد در عبرانيان . دادمرگ پدر رخ 


  . وصيت آرد آه استخوانهايش در آن زمين دفن گردداو . ستوده شده است


ان        پيدايش با خلقت آامل خدا آغاز مي    بارها گفته شده است آه آتاب ابوت در مصر پاي ا يك ت شود و ب


ي د م ا . ياب ن آت ت  اي تها اس ابي از سرگذش ه   . ب، آت اب از آن ب ه دو ب ين    درحاليك مانها و زم ت آس ه خلق واقع


ردان است       ان و م دگي زن ورد زن اب آن در م ه    . اختصاص داده شده است، چهل و هشت ب دا در درجه اول ب خ


  !شناسند آرامشي براي آساني آه او را ميچه تسلي و . دهد انسانها اهميت مي
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  مقدمه
  ».قدرت القدس روحكليسا وسيله و  ،است حمسي اصلي موضوعدر اين اثر، «


  -دبليو گراهام اسكروجي -


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


كتـابي كـه تـاريخ كليسـاي     تنها  و نيزكليسا است؛  تاريخ اولينو  عهدجديد الهامياعمال رسولان تنها تاريخ 
و ( هـا  و سـنت  روايـات ذكـر برخـي    همه بـا  ديگركتب . هدد مي مسيحي را پوشش و روزهاي آغازين ايمان  اوليه


اگر از زندگي . دش مي فقدان اين كتاب براي ما بسيار گران تمام . اندبه كار لوقا نظر داشته) هابسياري حدس و گمان
. با شكاف بسيار بزرگي روبرو هستيم كه عبور از آن دشوار اسـت ، برويمبه رسالات  خداوندمان در اناجيل مستقيماً


ت هستند و اصولاً اين اجتماعات چگونه شكل گرفتند؟ اعمال رسولان به اين سـوال  ارسالات كدام جماع انمخاطب
 ـاين كتاب نه تنهـا پلـي بـين زنـدگي مسـيح و تع     . هدد مي و بسياري سوالات ديگر پاسخ  در  ييم زنـدگي مسـيح  ل


ايـن امـر   . ودش ـ مـي  محسوب  ن شريعت و فيضابيم نيز و اي ارتباطي بين يهوديت و مسيحيترسالات، بلكه حلقه
هـاي  توسـعة تـدريجي افـق    يعنـي هـد،  د مـي  را شكل  اعمالكتاب تفسير موجود براي از بزرگترين مشكلات  ييك


ز اين شهر باشـكوه  جهاني كه حركت خود را ا يكوچك يهودي در اورشليم به سوي ايمان جنبشمسيحيت از يك 
  .آغاز كرده است


  


  نويسنده) ب


اگر نويسندة انجيـل سـوم لوقـا    . فاق نظر دارند، نويسنده لوقا و اعمال يك شخص استكه همه ات همان گونه
  .)مقدمه لوقا ك.ر(و برعكس باشد، پس نويسندة اعمال نيز لوقا است 


مقدمـه ضـد   . هسـتند  قـديمي ، بسيار وسيع، قوي و ينكه لوقا كتاب اعمال را نگاشتهمبني بر ا شواهد خارجي
، كلمنـت  ايرنـائوس و پدران اوليه كليسـا،  ) م 200-170(موراتوري  فهرست ،)م 180-160(لوقا  انجيل مارسيون بر


در  كساني كه پـس از ايـن نامهـا   تقريباً تمام . ريجن همه بر نويسندگي لوقا اتفاق نظر دارندواسكندريه، ترتوليان و ا
  .هستند مين باوربر هبيوس و جروم نيز چون اوزاز جمله نويسندگان معتبري ، ظهور كردند تاريخ كليسا


نويسنده در ابتداي كتاب اعمال به طـور  . در كتاب اعمال مبني بر نويسندگي لوقا سه جنبه دارد شواهد داخلي
بيانگر اين امر است كه انجيـل   4-1:1لوقا . ندك مي گاشته بود اشاره ئوفيلس نص به كتاب اول خود كه تقديم به تخا


و بسياري جزئيات كوچك اين دو  تأكيد دفاعياتيش دلسوزانه، واژگان، سبك، نگر. سوم انجيلي هدفمند بوده است
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هدف اين نبوده كه لوقا نيز به مانند ديگر اناجيل باشد، بلكـه ترديـدي نيسـت كـه     . كتاب را به هم پيوند داده است
  .الات اول و دوم قرنتيان باشندلوقا و اعمال در كنار يكديگر همچون رس انجيل


ر در عبـارات  اين ام. دريافت كه نويسنده همسفر پولس بوده است وانت مي به روشني عمال ، از متن كتاب ادوم
نويسنده در بطن ماجرا ظـاهر   ي كهكاملاً مشهود است، جائ )28:16 ؛27:1 ؛18 ؛31-20:5 ؛17-16:10( »ما«معروف 


اگر هـدف ايـن   . قانع كننده نيست »خيالي«هاي شكاكان مبني بر توجيه اين امر به عنوان يك ارتباط تلاش. ودش مي 
و چـرا   -شاره كرده اسـت بود كه اين اثر موثق جلوه نمايد، پس چرا نويسنده به ندرت و با ظرافت خاص به خود ا


  در متن مشخص نيست؟ »ما«مرجع ضمير 
سرانجام، هنگامي كه ديگر همراهان پولس كه نويسنده به صورت سوم شخص از آنهـا يـاد كـرده و همچنـين     


شخصي كه بـاقي   اند از اين مجموعه حذف نمائيم، تنهابا پولس همراه نبوده »ما« كه در عبارات ضمير را اهانيهمر
  .اند لوقا استم مي 


  


  تاريخ نگارش) ج


گرچه تعيين تاريخ نگارش برخي از كتب عهد جديد چندان ضرورت ندارد، اما تاريخ نگـارش كتـاب اعمـال    
  . آيد مي و اولين كتاب در اين زمينه به شمار  به طور خاص تاريخ كليسااين كتاب بسيار مهم است، چرا كه 


انند و يـك گـروه   د مي اند، دو گروه لوقا را نويسنده محققان سه تاريخ براي نگارش كتاب اعمال در نظر گرفته
  :نندك مي اين موضوع را رد 


يـا حـداكثر    80او فراتر از سال يد است قرن دوم اين كتاب را نگاشته باشد چرا كه بع درمحال است كه او  .1
بر اين گمان هستند كـه نويسـنده از اثـر    ) ليبرال(در حالي كه برخي از محققان . كرده باشد زندگي يلاديم 85سال 


 ـ، ارجاعـات آنـان در مـورد ت   سود جسته )Antiquities(دوران باستان به نام  فلاويوس ژوزف  5:36ودا بـا اعمـال   ئ
  .د به هيچ وجه قانع كننده نيستندهاي موجوتمطابقت ندارد و شباه


 ـ. م نگاشته است 80تا  70ي ها اعمال را بين سال انجيل خود و نيز كتابعقيده رايج اين است كه لوقا  .2 ن اي
 .)60احتمالاً از سال ( ستفاده نمايدد تا از انجيل مرقس براي نگارش كتاب خود اتاريخ فرصت خوبي براي لوقا بو


ابد به ي مي ل قوي اين است كه لوقا نگارش كتاب اعمال را درست هنگامي كه وقايع كتاب پايان يك استدلا .3
 .يعني اولين حبس پولس در روم، انتها رسانده است


 و )دالبته اين كار در اراده خدا نبو( آثار خود را به نگارش درآورد جلد سوم در نظر داشته كهلوقا است  ممكن
حـال   با اين. ندك ميميلادي را ذكر ن 70الي  63ي ها و جفاهاي بين سال رابيدادهاي مصيبترواز اين رو لوقا  شايد


سوزي بعد از آتش جفاي سخت نرون بر مسيحيان: ندك ميتر را به ما پيشنهاد تاريخي مقدمزير، وقايع  عدم اشاره به
؛ و واقعـه بسـيار   )60 دهـه اخر او(؛ شهادت پطرس و پولس )70-66(روم دولت ؛ جنگ يهوديان با )64( شهر روم


از اين رو به احتمال قريـب بـه يقـين لوقـا كتـاب      . ويراني اورشليم تبار يعنيتلخ براي يهوديان و مسيحيان يهودي
  .ميلادي نگاشته است 63يا  62سال تقريبا در به هنگام زنداني شدن پولس در روم، اعمال را 
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  موضوعزمينه و ) د


ينـيم كـه چگونـه    ب مـي را  القدس روحما در اين كتاب كار . زندگي و عمل استكتاب اعمال رسولان انعكاس 
ب ثبـت باشـكوهي از اعمـال عظـيم     ايـن كتـا  . سـتراند گ مـي خشـد و آن را  ب ميهد، بدان قوت د ميكليسا را شكل 


ي هـا  شروارد، د ميترين موانع را از سر راه براست كه با استفاده از ابزارهاي ضعيف و ناچيز، سهمگين القدس روح
  .ودش ميانگيز نائل ج بسيار شگفتو به نتاي يردگ مينامتعارف را به كار 


آور و صـريح  هتود، سپس با عباراتي بش ميبا پايان يافتن رويدادهاي اناجيل آغاز  درست روايت كتاب اعمال
ان انتقال، هنگامي وقايع دوراين كتاب ثبتي است از . ابدي ميي آغازين و پرتلاطم كليساي اوليه ادامه ها در مورد سال


دايد و ماهيت خود را به عنوان مشاركتي جديد از اتحاد ز ميهاي يهوديت را از تن خود كفنكه كليساي عهدجديد 
بنا به همين دليل، كتاب اعمال به شايستگي تمام داسـتان  . ساندر ميظهور  صهدر مسيح به من ها ن يهوديان و امتميا
  .ميده شده استنا »از شير گرفتن اسحاق«


هد، همان شور و شعفي كه با ديدن د ميبه هنگام مطالعه اين كتاب، نوعي شادي و شعف روحاني به ما دست 
از سويي ديگر هنگامي كه گناه و شيطان به مخالفت و مقابله بـا كليسـا   . هدد مياعمال عظيم خدا به شخص دست 


  . ودش مييزند خواننده دچار نوعي تنش خ ميبر
از . اسرائيل نقش كليدي دارد قومهاي شجاعانه خود به با بشارتپطرس رسول ه باب آغازين كتاب، در دوازد


وارد صـحنه   هـا  ناپذير بـراي امـت  سولي باغيرت، الهام يافته از روح و خستگيرباب سيزده به بعد، پولس همچون 
  . ودش مي


نشان ساخته كه  خاطر (J. B. Phillips)يپس بي فيل. جي. يردگ ميساله را در بر 30كتاب اعمال يك دوره زماني 
اند چنان تغييري در گردونة دنيا ايجـاد نماينـد   كوچك از افراد عامي نتواسته گروهي«از تاريخ بشر  ايدر هيچ دوره


  »!آلود و پر از خشم و كينه بگويند اين افراد دنيا را دگرگون ساختندكه دشمنان آنها بتوانند با چشماني اشك


  


  اعمال رسولان طرح كلي


 )7 -1ي ها باب( كليسا در اورشليم. 1


 )5 -1:1( القدس روحدر مورد م كرده خداوند قياوعده  )الف


 )11 -6 :1( ه رسولان هنگام صعود به آسمانفرمان خداوند ب )ب


 )26 -12: 1( دعا و انتظار شاگردان در اورشليم )پ


 )47 -1: 2(يسا روز پنطيكاست و تولد كل )ت


 )26 -1: 3(نگ مادرزاد و دين پطرس به اسرائيل شفاي ل )ث


 )60: 7-1: 4(ترش آن سجفا بر كليسا و رشد و گ )ج
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  )31: 9 -1: 8(كليسا در يهوديه و سامره . 2


  )25-1: 8(خدمت فيليپس در سامره  )الف
  )40-26: 8( خواجه حبشيفيليپس و  )ب
  )31-1: 9(طرسوسي  سولس توبه و ايمان آوردن )پ


  )31: 28 -32: 9(اقصاي جهان  كليسا تا. 3


  )18: 11 -32: 9( ها بشارت پطرس به امت )الف
  )30-19: 11(تأسيس كليسا در انطاكيه  )ب
  )23-1: 12(جفاي هيروديس و مرگ او  )پ
  )28: 14-24: 12(غلاطيه : اولين سفر بشارتي پولس )ت
  )35-1: 15(شوراي اورشليم  )ث
  )22: 18 -36: 15(ر و يونان آسياي صغي: دومين سفر بشارتي پولس )ج
  )26: 21 -23: 18(آسياي صغير و يونان : سومين سفر بشارتي پولس )چ
  )32: 26 -27: 21(دستگيري و محاكمه پولس  )ح
  )16: 28 -1: 27(سفر دريايي پولس به روم و غرق شدن كشتي  )خ
  )31-17: 28(يهوديان در روم  هتحت نظر بودن پولس و شهادت او ب )د


  


  تفسير


  )7 - 1ي ها باب( كليسا در اورشليم. 1


 )5 -1:1( القدس روحدر مورد خداوند قيام كرده وعده ) الف


نوشته بود كه اكنـون   لسيوفئتلوقا اين طبيب حبيب قبلاً متني براي . ودش ميكتاب اعمال با يادآوري آغاز  1:1
گفته بود  تئوفيلسو در آيات پاياني آن انجيل به ا .)4-1:1لوقا  ك.ر( ناسيمش ميم انجيل به روايت لوقا ما آن را به نا


تعميـد خواهنـد    القـدس  روحكه خداوند عيسي پيش از صعود به آسمان به شاگردان خود وعده داده بود كه آنها از 
  ).53-24:48لوقا ( يافت


 ـ ميحال لوقا قصد دارد روايت خود را ادامه دهد، از اين رو بار ديگر به اين وعده پرهيجان  البتـه ايـن   . زدرداپ
اي است كـه در بطـن كتـاب اعمـال     هاي روحانيكار او شايسته است، چرا كه اين وعده روح آبستن تمام پيروزي


عيسي بـه عمـل   كه  را او در آن كتاب تمام اموري. امدن مييا كتاب اول صحيفه لوقا انجيل خود را . اندجاي گرفته


ايـن اعمـال و تعـاليم     تـداوم سپس در كتاب اعمال با تشريح او  .، ثبت نموده بودنمودن و تعليم دادن شروع كرد
  .ردازدپ ميپس از صعود عيسي به آسمان  ،القدس توسط روح
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خدمت او آموزه بدون عمل، يا اعتقـاد  . توجه نمائيد كه خدمت خداوند هم عمل نمودن و هم تعليم دادن بود
  . او به آنچه موعظه كرد عمل نمود. تعاليم خود بود نجات دهنده خود تجسم زنده. بدون رفتار مبتني بر آن نبود


كه كتاب اول لوقا با واقعه صعود نجات دهنده پايان يافت، كـه در اينجـا لوقـا آن     آوردبه ياد مي تئوفيلس 1:2
را پـيش از صـعود    رسولهاي پرمهر خداوند به يازده او همچنين توصيه. هدد ميوي شرح  بالا برده شدنواقعه را 


  . آوردآسمان به ياد مي وي به


مـت بـدن   قيا هادليلترين بين قيام و صعود خود، به شاگردانش ظاهر شده، به قوي چهل روزخداوند در  1:3
  .)14 ،21:1؛ 26، 20:19يوحنا  ك.ر( خود را به آنها ثابت نمود


اين دنيـا نبـود،    شاهيپادهدف اوليه او . با آنها سخن گفت ملكوت خدادر اين مدت او همچنين درباره امور 
  .خدا را به عنوان پادشاه بشناسند و بپذيرند بلكه قلمرويي كه در آن


. ائيل معرفـي نمـود  قوم اسرخداوند عيسي خود را به عنوان پادشاه به . را به اشتباه كليسا دانست ملكوتنبايد 
و بـر روي زمـين تـا هنگـامي كـه      ا) ملمـوس (از اين رو ملكوت حقيقي  ).37: 23متي ( اما آنها عيسي را نپذيرفتند


  ).20 -19: 3اعمال ( اسرائيل توبه نكرده و او را به عنوان مسيح خود نپذيرد تحقق نخواهد يافت
 ).13: 1 سـيان كول( ، او ملكوتي قابل رويت بر روي زمين دارداين حالبا . در حال حاضر پادشاه حضور ندارد


به يك معنا ملكوت او شامل  ).12-1: 25 يمت(انند د ميوي  دشاگراين ملكوت شامل تمام كساني است كه خود را 
 ـ( نند مسيحي هستند؛ كه البته اين خود جلوه بيروني قضيه اسـت ك ميتمام كساني است كه اعتراف  ) 52-1: 13 يمت


 ).5 و 3: 3يوحنا ( ملكوت تنها شامل كساني است كه تولد تازه دارند ،به آن بنگريم جنبه درونياما اگر بخواهيم از 
  . توصيف شده است 13هاي انجيل متي باب ملكوت به شكل حاضر در مثل


 ).5: 3 سـيان افس(بـه آن پرداختـه نشـده اسـت     هاي عهد عتيق نبوت كه درجديد است  كليسا موضوعي كاملاً
نت كليسا به عنوان عروس مسـيح در سـلط  . كليسا متشكل از تمام ايمانداران از پنطيكاست تا ربوده شدن آنان است


 ،در پايان دوران مصيبت عظيم. هزار ساله مسيح با او سلطنت خواهد كرد و تا به ابد در جلال او شريك خواهد بود
سلطنت عدالت خود را بر تمامي زمين برقرار  سيح در مقام پادشاه بازخواهد گشت و دشمنان خود را نابود ساختهم


  ).8: 72 مورمز( نمودخواهد 
با نـابودي   اين حالاما با  )4: 20 شفهمكا( انجامدها هزار سال به طول ميرشليم تناو زاگر چه سلطنت مسيح ا


  ).11: 1 رسپط2( نهايي دشمنان خدا، او بدون هيچ مخالفت و مانعي تا به ابد در آسمان سلطنت خواهد نمود


در اي در خانـه  نـد، هنگـامي كـه آنهـا    ك مـي ي خداوند با شاگردان اشاره ها ا به يكي از ملاقاتاكنون لوق 4: 1


اما شايد آنهـا از  . را ترك نكنند اورشليمكه  قدغن نمودهآنها را نجات دهنده قيام كرده . اورشليم جمع شده بودند
  !در نظر آنها اورشليم شهر نفرت و خشونت و جفا بود! زده بودند كه چرا در اورشليم بماننداين شگفت


كـه  به وقوع خواهد پيوست در همان شهري  القدس روحول نز. ادد ميرخ  اورشليمدر  وعده پدرآري، تحقق 
در آنجا شهادتي خواهد بود بر رد شدن پسر خدا از سـوي مـردم    القدس روححضور . نجات دهنده مصلوب گرديد
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و . شـد واقع خواهـد   اورشليمو اين امر در  –خواهد نمود  ملزمگناه، عدالت و داوري  را به دنيا راستي،روح . دنيا
. افتندي ميرا  القدس روحر همان شهري كه خداوند را رها كرده به جهت نجات جان خود گريخته بودند شاگردان د


  . دندش ميدر همان مكاني كه از خود ضعف و ترس نشان دادند، قوي و دلير 
او در طول خدمت خـود و بـه طـور    . نيدندش ميرا  وعده پدرنبود كه آنها از دهان نجات دهنده  باراين اولين 


، 16: 14يوحنـا  ؛ 49: 24لوقا  ك.ر( آيد سخن گفته بوداي كه مياص در خطابه بالاخانه براي آنها از تسلي دهندهخ
  ).13، 7: 16؛ 26: 15 ؛26


برخـي از آنهـا    حداقلاگر نگوئيم همه آنها، . ندك ميحال او در آخرين ملاقات با آنها اين وعده را تكرار  5: 1
آنهـا بـه    ديـري نخواهـد پائيـد كـه    . بـود  جسـماني و  ظـاهري اما تعميد يحيي . ودنديافته ب يحييرا از  تعميد آب


ول آنها را از نظـر ظـاهري بـا    تعميد ا. و اين تعميد باطني و روحاني خواهد بود تعميد خواهند يافت القدس روح
خته آنهـا را بـراي   اما تعميد دوم آنها را در كليسا، بدن مسيح شريك سـا  ،اختس مياسرائيل همسان  قومكاران توبه


  .ردك ميخدمت تجهيز 
سخني از تعميد آتش ، اما تعميد خواهند يافت القدس روحبعد از اندك ايامي، به عيسي به آنها وعده داد كه 


ايمانـان و آينـده   تعميد آتش، تعميد داوري بوده و مربـوط بـه بـي    ).17-16: 3؛ لوقا 12، 11: 3 يمت( به ميان نياورد
  . است


  


 )11-1:6( ه رسولان هنگام صعود به آسمانداوند بفرمان خ) ب


اين مكان درسـت همـان   . احتمالاً رويداد ثبت شده در اينجا در كوه زيتون، مقابل بيت عنيا رخ داده است 6: 1
  ).51-50: 24لوقا ( اي بود كه مسيح به آسمان بازگشتنقطه


در سـلطنت   القدس روحد كه يوئيل نبي از بارش آنها به ياد داشتن. انديشيدندمي القدس روحشاگردان به نزول 
خود را برقـرار   ملكوتاز اين رو دريافته بودند كه خداوند به زودي  ).28: 2يوئيل ( پرجلال مسيح سخن گفته بود


پرسش آنهـا  . به آنها عطا خواهد شد القدس روح »بعد از اندك ايامي« خواهد ساخت، چرا كه به آنها وعده داده بود
  . زميني و قابل رويت خود را به زودي برقرار سازد ملكوتين بود كه آنها هنوز منتظر بودند مسيح حاكي از ا


چنين اميـدي  . خداوند آنها را به خاطر اينكه منتظر سلطنت ظاهري او بر روي زمين بودند سرزنش ننمود 7: 1
تـاريخ برقـراري   . وت را حـدس بزننـد  او فقط به آنها گفت كه قادر نيستند زمان برقراري ملك. موجه و شايسته بود


دانستن اين امر فقـط از آن خـود او   . استپدر بوده، و او زمان آن را بر كسي فاش نساخته  قدرتملكوت فقط در 
  . است


اسرائيل ارتباط دارد و  قومدر كتاب مقدس در مورد وقايع گوناگوني كه به سرنوشت  و اوقات ها زمانعبارت 
فرهنـگ يهـود برخاسـته بودنـد درك     شـاگردان كـه همگـي از بطـن     . كار رفته است توسط خدا پيشگويي شده به
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ساز پيش از برقراري سلطنت هزار ساله مسيح بر روي زمـين اشـاره   ردند كه اين سخنان به روزهاي سرنوشتك مي
  .دارند


بود، توجـه  كه از كنجكاوي آنها در مورد تاريخ برقراري ملكوتش ممانعت به عمل آورده  خداوند عيسي 8: 1
الوقوع بوده و قسمتي از ماهيت و حوزه خدمتي آنها بـه شـمار   كه بسيار قريبجلب نمود اي آنها را به سوي واقعه


در اورشليم و تمامي يهوديـه  شوند و حوزه خدمتي آنها هم  شاهدانماهيت خدمت آنها اين بود كه بايد . فتر مي


  . و سامره و تا اقصاي جهان بود
اين قوت براي شهادت مسيحي بسيار حياتي بـه شـمار   . القدس روحقوت : افتندي مير ابتدا قوت اما آنها بايد د


خـدمتي  ) القدس روح(ممكن است شخص بسيار بااستعداد، آموزش ديده و پرتجربه باشد اما او بدون قوت . آيدمي
قـوت  ، امـا اگـر از   سـواد، نافرهيختـه و اُمـي باشـد    از سويي ديگر ممكن است شخصـي بـي  . موثر نخواهد داشت


شاگردان ترسو براي شـهادت  . وزدس ميپر شود، دنيا خواهد ديد كه او چگونه در آتش خدمت به خدا  القدس روح


بـر   القدس روحرا با نزول  قوتو اين . و براي موعظه انجيل به شجاعت روحاني نياز داشتند) روح( قوتدادن به 
  .افتندي ميخود 


همان شهري . بود از فيض خدا ئيريزي پرمعنابرنامه كه خود اين موضوعد ش ميآغاز  اورشليمشهادت آنها در 
  . نيدش ميكه خداوندمان در آن مصلوب شد، اولين شهري بود كه دعوت به توبه و ايمان به او را 


نيز از شـهرهاي   اورشليمترين ناحيه فلسطين به همراه ساكنان يهودي سرسخت خود كه شمالي يهوديهسپس 
  . آمدبه شمار مي اصلي آن


اي اي در مركز فلسطين با ساكنان منفور و نيمه يهودي خود كـه يهوديـان بـا آنـان رابطـه     ، منطقهسامرهسپس 
  . نداشتند


در ايـن  . كه تاكنون از مرزهاي مذهبي اسرائيل خارج بودند ممالك غيريهودي –دنياي ناشناخته  اقصايسپس 
  . بندي نمودجريان حركت تاريخ در اعمال را به طور كلي چنين تقسيم وانت مي، )مسيح(چرخه رو به رشد شاهدان 


  ).7 -1ي ها باب( اورشليم درشاهدان . 1


  ).31: 9 -1: 8( يهوديه و سامره درشاهدان . 2


  ).31: 28 -32: 9( اقصاي جهان تا بهشاهدان . 3


اين تمام آن . آسمان بالا برده شدبه محض اينكه نجات دهنده اين ماموريت را به شاگردان خود سپرد، به  9: 1
چنـين واقعـه   . بـالا بـرده شـد و ابـري او را از چشـمان ايشـان در ربـود       : ويـد گ ميچيزي است كه كلام خدا 


اي اين امر كه نويسندگان كلام خـدا در بيـان وقـايع محـدوده    ! آوري، بسيار ساده و متين توصيف شده است حيرت
دار در بيان چنين وقـايعي خويشـتن   ها ن كلام خدا است؛ چرا كه معمولاً انساناند خود دليل بر الهامي بودل شدهئقا


  .نيستند
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. شـد ك مـي را بـه تصـوير    دو مرد سفيدپوشزدگي، ظهـور  ديگر لوقا بدون ابراز شگفتي و بهت يك بار 10: 1


الاً اين دو مـرد همـان   احتم. بر روي زمين ظاهر شوند مردستند به شكل وانت ميظاهراً اين افراد فرشتگاني بودند كه 
  .)4: 24لوقا (فرشتگاني بودند كه پس از واقعه قيام در مقبره مسيح ظاهر شدند 


جـز  انـيم تمـام شـاگردان ب   د مـي  كـه  تا آنجا. خطاب قرار دادند يفرشتگان ابتدا شاگردان را مردان جليل 11: 1
  . درياي جليل بودند غربينواحي  اهليهوداي اسخريوطي 


چرا آنها . شاگردان به آسمان خيره شده بودند، فرشتگان آنها را از توهم و خيال بيدار كردندسپس در حالي كه 
از هر سه  تركيبيشگفتي؟ ترديدي نيست كه يا  اندوه بود؟ يا پرستش ؟ آيا در دل آنهابه سوي آسمان نگران بودند


يحي كه به آسمان صعود نمـود روزي بـاز   مس. از اين رو كلام اميد جاري شد. اينها، گرچه بار اندوه كمي بيشتر بود
  .خواهد گشت


. اي آشكار از ظهور ثانويه خداوند براي برقراري ملكوت خود بر روي زمين را شاهد هسـتيم ما در اينجا وعده
  . اين واقعه ربوده شدن ايمانداران نيست، بلكه مقصود ظهور او براي برقراري سلطنت است


  ).4: 14زكريا( بازگشت او در كوه زيتون واقع خواهد شد -1  ).12يه آ( او از كوه زيتون صعود نمود -1
  ).1: 3 كيملا( او خود بازخواهد گشت -2  . او خود صعود نمود -2
  ).30: 24 يمت( بازگشت او قابل رويت خواهد بود -3  . صعود او قابل رويت بود -3
  ).30: 24 يمت( گشت ابرهاي آسمان بازخواهد براو  -4  ).9آيه ( ابري او را در ربود -4


  ).30: 24 يمت( او با قدرت و جلال بسيار بازخواهد گشت -5  . او با جلال صعود نمود -5


  


 )26 -12: 1( دعا و انتظار شاگردان در اورشليم) پ


ي شـاگردان  ها نور محبت خدا دل. با خوشي عظيم به سوي اورشليم بازگشتند 52: 24شاگردان در لوقا  12: 1
تلالويي از اين نـور   هايشانا را احاطه كرده بود اما چهرهه و عليرغم اينكه دريايي از مشكلات آنهرا درخشان ساخت


  . ندرا در خود داشت
ايـن حـداكثر   . از راه وادي قدرون تا شهر يك سفر كوتاه سـه ربـعِ سـاعت بـود     كوه مسمي به زيتونفاصله 


  . ست بپيمايدوانت مي سبتمسافتي بود كه يك يهودي در روز 


  . اي كه در آنجا مقيم بودند برآمدندبالاخانهآنها به محض وارد شدن به شهر به  13: 1
 ـ ميروح خدا در اينجا اسامي شاگردان را براي چهارمين و آخرين بار نام   ـ( ردب -16: 3؛ مـرقس  4-2: 10 يمت


خـائن بـه   . وردخ ـ مينشدگان به چشم  ست دعوتاما در اينجا نام يهوداي اسخريوطي در فهر ).16-14: 6؛ لوقا 19
  . نوشت مستحق خود دچار شده بودرس
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، بار در كتاب اعمال بـه ثبـت رسـيده    اين عبارت كه يازده. در آنجا جمع شدند همه به يكدلشاگردان  14: 1
وند، خدا بركـات را جـاري   ش ميهر گاه برادران با هم متحد . شايدگ مييكي از كليدهايي است كه درهاي بركت را 


  ).33مزمور ( حيات تا به ابد ييعن ازدس مي
اكنون نيز هرگاه كه قـوم خـدا   . ودندب ميدعا مواظب كليد دوم كه در اين عبارات مطرح شده اين است كه در 


اما تنها هنگـامي كـه در   . هيم كه كار ديگري غير از دعا بكنيمد ميمعمولاً ما ترجيح . ندك مينند، خدا عمل ك ميدعا 
بخـش و پرتـوان روح خـدا جـاري     اتويم، قدرت حيش ميمتحد  دعاق، صبر و اميد در حضور خدا با ايمان، اشتيا


  . ودش مي
  . اتحاد و دعا سرآغاز پنطيكاست بودندكه  نمودتاكيد  بر اين نكته زياد وانت مين


احتمالاً همان كساني كـه از عيسـي پيـروي    ( كه نامي از آنها برده نشده است نيز بودند ينزنادر كنار شاگردان 


  . وردخ مينكات قابل توجهي به چشم در اينجا . همچنين مريم مادر عيسي و برادران او .)ردندك مي


اعتراضـي  « ترديدي نيسـت كـه ايـن موضـوع     –ود ش ميدر عهد جديد ذكر  مريماين آخرين باري است كه نام . 1


شاگردان  او نيز به همراه. ندردك مياو دعا  بارستيدند بلكه پ ميشاگردان او را ن. است »خاموش بر پرستش مريم
  . بود القدس روحانتظار دريافت  در


هنگامي كـه  (نام عيسي نام انساني خداوند ما است . »مادر خدا«ناميده شده است و نه  مادر عيسيدر اينجا  مريم. 2


 مادر عيسي مريم،متولد شده بود، شايسته بود كه  مريماو از  كه از آنجا .)او جسم انسان را به خود گرفته بود
گرچه عيسي حقيقتا خـدا اسـت، از   . ناميده نشده است »مادر خدا«اما او هيچگاه در كتاب مقدس . ناميده شود
  . خدا، از ازل وجود داشته است. شناسي صحيح نيست كه بگوئيم خدا مادر انساني داشته باشدنظر آموزه


 مريمها پسران حقيقي ناين امر خود احتمال اينكه آ ود، كهش ميعيسي ذكر  برادرانعبارت  مريمپس از اشاره به . 3


تا بـه ابـد    مريمكه را اين عقيده  ياين آيه و آيات بسيار ديگر. ازدس ميتر بودند را قويعيسي و برادران ناتني 
: 7؛ يوحنا 3: 6؛ مرقس 46 :12متي  ك.ر( ندك ميباكره بوده و پس از تولد عيسي ديگر فرزندي نياورد تكذيب 


  ).8: 69 مورمز ك.نيز ر 19: 1 طيان؛ غلا5: 9 تيانقرن1؛ 5و3


يك روز، هنگامي كه قريب به صد و بيست نفر از شاگردان با يكديگر جمع شده بودند، پطرس نبـوتي   15: 1
  . فتگ مياز عهد عتيق را به آنها يادآوري نمود كه از شخصي كه مسيح را تسليم نمود سخن 


امـا او پـيش از   . گفته شده بود زبان داود درباره يهوداسخن گفت كه از  پطرس در آغاز، از نبوتي 16-17: 1


امـا  به آنها گفت كه اگر چه يهودا يكي از دوازده شاگرد بوده و در خدمات رسالتي آنها شريك بود  آن نوشتهبيان 


نه با اعتدال گونه در توصيف اين عمل رذيلاچتوجه نماييد كه پطرس . راهنما شد براي آناني كه عيسي را گرفتند
يهودا به انتخاب خود خيانت ورزيد، و بدينسان به اين نبوت كه شخصي خداوند را بـه  . ويدگ ميو ملايمت سخن 


  . دشمنان تسليم خواهد نمود جامه عمل پوشانيد
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حقايق تاريخي مربـوط بـه    كهست ا توضيح اضافي لوقابلكه نه قسمتي از پيغام پطرس اين عبارات  18-19: 1
  . دزاس ميدا را كامل كرده و از اين سبب راه انتصاب جانشين او را هموار مرگ يهو


متـي  . وردخ ـ مـي ذكر شده بـه چشـم ن   10 – 3: 27تضادي بين چگونگي مرگ يهودا در اينجا و آنچه در متي 
 چنين نوشته است كه يهودا پس از دريافت سي پاره نقره از رؤساي كهنـه و مشـايخ، بيـرون رفتـه خـود را بـه دار      


  . زميني براي تدفين خريداري نمودندپول را گرفته  سپس رؤساي كهنه آن. آويخت
اجرت ظلم خود، زميني خريده، به روي در افتـاده از ميـان   ويد يهودا از گ ميدر اينجا، در كتاب اعمال لوقا 


  . پاره شد و تمامي امعايش ريخته گشت


سد كه اين معامله بر سر خريد زمـين را رؤسـاي   ر مي اگر دو روايت را در كنار يكديگر بگذاريم چنين به نظر
سد كه رؤساي كهنه ر ميخريد كه معادل پول خود بود و بعيد به نظر  يهودا زميني، اين حالبا . اندكهنه ترتيب داده


ب و احتمـالاً طنـا  . ويخـت در گورستان به دار آ يدرخت ازاو خود را . به عنوان نماينده او اين زمين را خريده باشند
  .امعايش ريخته شودجسدش به زمين افتاد و باعث شده  پاره شده


زمـين  «يـا بـه آرامـي     زمين خونناميده شد، يعنـي   حقل دماشهرت يافت، و آن زمين  اورشليماين واقعه در 
  .»آلودخون


هـد  د مياو ابتدا توضيح . هدد ميپطرس به سخنان خود ادامه  ،اكنون پس از توضيحات داخل پرانتز لوقا 20: 1
و هيچ كس در آن مسكن  خانه او خراب بشود«: به تسليم كننده عيسي اشاره كرده بود 25: 69كه داود در مزمور 


  ».نگيرد


 ).8: 109 مـور مز( »را ديگـري ضـبط نمايـد    مكانش«: افتي ميسد كه اكنون بايد تحقق ر ميسپس به نبوتي 
از حذف شدن يهودا، بايد جايگزيني انتخاب شود تـا  پطرس رسول دريافته بود كه اين آيه بدين معنا است كه پس 


براي اطاعت از كـلام خـدا را مـورد توجـه قـرار       پطرسشايسته است كه اشتياق . او را پر كند خدمتجاي خالي 
  . دهيم


  : بود ميد بايد واجد دو شرط ش ميهر كس كه انتخاب  21-22: 1
از زمـان تعميـد او    سيح همراه شـاگردان بـود، يعنـي   م او بايد يكي از افرادي باشد كه در طول سه سال خدمت. 1


  . توسط يحيي تا صعود او
  . برخاستن خداوند از قبر شهادت دهد او بايد قادر باشد كه به. 2


اما كدام يـك  . يوسف مسمي به برسبا و متياسنام دو نفر كه شرايط فوق را دارا بودند مطرح شد،  23-26: 1
رسولان اين موضوع را نزد خداوند مطرح كردند و از او خواستند كه بـراي انتخـاب   دند؟ ش مياز آنها بايد انتخاب 


برآمد و او جـايگزين يهـودا    متياسو قرعه به نام  قرعه افكندندآنها . اي به آنها بنمايانددوازدهمين شاگرد مكاشفه


  . رسيده بود سرنوشت ابدي خود به ، به عبارتيبه مكان خود پيوسته بودكه شد 
  : ودش ميدو موضوع مطرح همواره  العه اين متنمطدر 
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ردند تا خدا پولس رسـول را بـراي پـر    ك ميصحيح بود؟ آيا آنها نبايد صبر  متياسآيا عمل شاگردان در انتخاب . 1
  كردن جاي خالي يهودا برگزيند؟


يـد گفـت كـه در ايـن     در مورد سـوال اول با  ؟فكنندقرعه بيآيا شايسته بود كه آنها براي تشخيص اراده خداوند . 2
بودنـد؛   كردهآنها وقت زيادي را دعا . اند ثبت نشده استواقعه چيزي كه نشان دهد شاگردان اشتباه عمل كرده


-يهودا متفقسد كه همه در انتخاب جايگزيني براي ر ميواستند از كلام خدا اطاعت نمايند؛ و به نظر خ ميآنها 


يـات  آتفـاوت داشـت، و در ايـن     خدمت ديگـر شـاگردان كـاملاً   علاوه بر اين، خدمت پولس با . القول بودند
عيسي بـه دوازده شـاگرد ماموريـت داد تـا بـه      . ينيم كه هدف اين باشد كه او جايگزيني براي يهودا باشدب مين


پس از جلال يافتن مسيح به خدمت خوانده شـد و   سپولاسرائيليان بر روي زمين بشارت دهند، در حالي كه 
  . گرديداعزام ) ها امت(يان ميان غيريهود به


قرعه در دامـن  «: در مورد قرعه افكندن براي تشخيص اراده خدا، بايد گفت اين عمل ريشه در عهد عتيق دارد
  .)33: 16امثال ( »ليكن تمامي حكم از آن خداوند استود، ش ميانداخته 


ا از ايـن پـس شـاگردان    مبرهن است كه انتخاب متياس توسط قرعه از سوي خداوند تقديس شـده بـود، زيـر   
  ).2: 6اعمال  ك.ر( وندش ميناميده  »دوازده«


  


  دعا در كتاب اعمال


ينيم كه شاگردان در دو واقعه ب ميدر باب اول نيز . آميز است موفقيتدعاي  خصوص در اياعمال مطالعهكتاب 
دعاي آنهـا بـراي   . يكاست شددعاي آنها پس از صعود خداوند در بالاخانه منجر به واقعه پنط. نندك ميمتفاوت دعا 


  . و در تمام كتاب نيز چنين است. يافتن جايگزيني براي يهودا منجر به انتخاب متياس شد
) 47 -43(آيات بعدي  ).42: 2( كساني كه در روز پنطيكاست ايمان آوردند به اشتياق به دعا كردن ادامه دادند


  . دننك ميآل حاكم بر دعاي مشاركتي را توصيف شرايط ايده
نتيجه آن شد كه آن مكان به  ).22: 4( پس از رهايي پطرس و يوحنا، ايمانداران براي شجاعت آنها دعا نمودند


  ).31: 4( پرگشته و كلام خدا را با شجاعت اعلام نمودند القدس روحلرزه درآمد، همه از 
ود وقـت بيشـتري را بـه    آن دوازده پيشنهاد نمودند كه هفت نفر جهت انجام امور مالي انتخاب شـوند تـا خ ـ  


آيـات   ).6: 6( بر آن هفت نفر گذاشته و بـراي آنهـا دعـا كردنـد     ها رسولان دست ).4، 3: 6( خدمت كلام بپردازند
  ).8-7: 6( اندهاي جديد و درخشاني را براي انجيل ثبت كرده بعدي پيروزي
سـولس طرسوسـي ايمـان    : دعـا  پاسخي اسـت بـراي آن   9باب  ).60: 7( شهادت دعا نموددر هنگام استيفان 


  . آورد مي
  ).17-15: 8( را يافتند القدس روحپطرس و يوحنا براي سامرياني كه ايمان آورده بود دعا كردند و در نتيجه 


سولس طرسوسي پس از ايمان آوردن در خانه يهودا دعا نمود؛ و در نتيجه خدا دعاي وي را با فرستادن حنانيا 
  ).17-11: 9( نزد او پاسخ داد
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: 9( در نتيجه بسياري به خداوند ايمـان آوردنـد   ).40: 9( زنده گشت) غزال(طرس در يافا دعا نمود و طابيتا پ
42.(  


اي در رويـا بـر   فرشـته  ). 4: 10( دعاهايش همچون يادگاري نزد خدا بالا رفت )2: 10(كرنيليوس، يوزباشي رومي 
روز بعد پطـرس دعـا    ).5: 10( شمعون پطرس بفرستد وي ظاهر شده، به او گفت كه افرادي را در پي مردي به نام


دعاي او با رويايي آسماني پاسخ داده شد كه در آن درهاي آسمان را بـه سـوي كرنيليـوس و ديگـر      ).9: 10(نمود 
  ).48-10: 10( گشوده ديد ها امت


ا بـه طـرز   خـد  ).5: 12( ردنـد ك مـي هنگامي كه پطرس به زندان افكنده شد، مسـيحيان پيوسـته بـراي او دعـا     
  ).17-6: 12( آسايي او را از زندان رهانيد كه حتي موجب تعجب دعاكنندگان نيز شد معجزه


اين امـر موجبـات سـفر اول بشـارتي پـولس و       ).3: 13( انبياء و معلمان در انطاكيه روزه گرفته و دعا نمودند
؛ چرا كـه  ست كه تاكنون مشاهده شده استا اين امر بزرگترين جنبه امدادي دعا«گفته شده كه . برنابا را فراهم آورد


  ».هاي پولس و برنابا رسيد، و اين چيزي نبود جز حاصل بشارتحتي به ما پيام انجيل تا به اقصاي دنيا 
 ).23: 14( دنـد اني كه ايمـان آورده بودنـد، دعـا كر   پولس و برنابا در سفر به لستره، ايقونيه و انطاكيه براي كس


آيا ملحق شدن تيموتائوس در سفر دوم بشارتي به پولس و سـيلاس پاسـخ ايـن دعـا     . ديكي از آنها تيموتائوس بو
  بود؟ ن


اش ايمـان  بـان و خـانواده  اي پديد آيـد و زنـدان  در زندان فيليپي دعاي پولس و سيلاس باعث شد زمين لرزه
  ).34-25: 16( بياورند


دلبسـتگي عميقـي در آنهـا پديـد آورد و      ؛ اين امر)36: 20(در ميليتوس دعا نمود  اهل افسسپولس با مشايخ 
  . همچنين اندوه براي اينكه او را ديگر در اين زندگي نخواهند ديد


و ترديدي نيست كه ايـن دعاهـا مـانعي در برابـر      )5: 21( مسيحيان صور در ساحل دريا با پولس دعا نمودند
  . جلادان در روم شد


اين امر براي مسـافرين  . و براي غذا خدا را شكر نمود پولس، پيش از غرق شدن كشتي در ميان مردم دعانمود
  ).36-35: 27( و خدمه مأيوس كشتي شادي و نشاط به همراه داشت


  ).8: 28( آساي او بودنتيجه آن هم شفاي معجزه. پولس در جزيره مالت براي پدر بيمار والي آنجا دعا نمود
ردند ك ميو هر گاه مسيحيان دعا . ي اوليه دعا بوداز اين رو پرواضح است كه جو حاكم بر دوران حيات كليسا


  .مودن ميخدا عمل 


 


 )47 -1: 2( روز پنطيكاست و تولد كليسا) ت


پنجاه روز پس از عيد نوبرهـا بـود كـه     است در واقع القدس روحشدن  نازل يادآوركه  پنطيكاستجشن  1: 2
احتمالاً موضـوع صـحبت   . جا بودند دل در يك شاگردان در روز پنطيكاست به يك. در آن واقع شدقيام مسيح نيز 
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را  133و شـايد مزمـور    )16-15: 23 يـان لاو ك.ر( هاي عهـد عتيـق در مـورد جشـن پنطيكاسـت بـود      آنها نوشته
  »!شوندكه برادران به يكدلي با هم ساكن اينك چه خوش و چه دلپسند است « :واندندخ مي


د آن را ش ـ مـي اي كـه  و هم اينكه معجزه ن بودو هم ديدننيدش قابل هم اي بود كه واقعه القدس روحنزول  2: 2
روغـن،  (باد يكي از سـيالات گونـاگون   . آوازي كه از آسمان آمد همچون صداي وزيدن باد شديد بود. نمودتجربه 


  . بيني وي و نيز بيانگر اعمال پرقدرت و غيرقابل پيشبود  القدس روح نماد )آتش، آب


. كه بر هر يك از شاگردان نازل شده بود هاي آتشي منقسم مثل زبانهها زبانل نشانه قابل رويت آن شام 3: 2


  .هاي آتشهايي مثل زبانهزبانههاي آتش بلكه ويد كه زبانهگ ميمتن ن
اگر چه از تعميـد روح و تعميـد آتـش در كنـار يكـديگر      . البته نبايد اين پديده را با تعميد آتش يكي انگاشت


اولـي تعميـد بركـت    . اما آنها دو واقعه مشخص و مجزا هستند )17-16: 3؛ لوقا 11: 3متي ( سخن گفته شده است
تعميـد روح در ايمانـداران   . ايمانـان اولي بر ايمانداران تاثيرگذار است و دومي بـر بـي  . است و دومي تعميد داوري


  . ازدس ميتباه  ايمانان رااما تعميد آتش بي. شكل گرفته و به آنها قدرت بخشيد و كليسا را شكل داد
فـت، او آنهـا را آگـاه    گ ميكاران سخن كاران و ناتوبههنگامي كه يحيي تعميد دهنده با جماعتي متشكل از توبه


  ).8: 1و  5: 1؛ مرقس 11: 3متي ( و آتش تعميد خواهد داد القدس روحساخت كه مسيح آنها را به 
هـا در  چيست؟ ترديدي نيسـت كـه زبانـه    3: 2ل در اعما هاي آتشهاي منقسم مثل زبانهزبانهپس مقصود از 


اي است به عطاي سخن گفتن به ديگر زبانها كه در ايـن هنگـام بـه    اينجا اشاره به سخن گفتن دارد و احتمالاً اشاره
به عنوان منشأ اين عطا، و نيز شايد توصـيفي از موعظـه    القدس روحاي است به و آتش هم اشاره. رسولان عطا شد


  . خروش پس از آن باشدشجاعانه و پر
شايسته است كه آن را موعظه پرجوش و خروش بناميم، زيرا يكي از شرايط طبيعي زندگي پر از روح حرارت 


  .ودش ميناپذير آن محسوب و اشتياق است و شهادت پيامد اجتناب


  . بود ي مختلفها به زبانو به دنبال آن صحبت  القدس روحمعجزه پنطيكاست پر شدن از  4: 2


از ايـن رو ايـن آيـه نقطـه      ).17: 14يوحنا ( آنها ساكن شد درد، اما اكنون شاگردان بوهمراه اكنون روح خدا ت
آمـد، امـا در وي   بر شخص مي القدس روحدر عهد عتيق . ودش ميمحسوب  ها با انسان القدس روحدر روابط  عطفي


 روح خدا براي هميشه در انسـان سـاكن شـد    با آغاز پنطيكاست: او آمد كه بگويد ).11: 51 مورمز( دش ميساكن ن
  ).16: 14يوحنا (


 ،به هنگام نجات. در ايمانداران ساكن گرديد، بلكه آنها را نيز پر ساخت القدس روحنه تنها در روز پنطيكاست 
تفكـر  ود، اما اگر بخواهيم از روح پر شويم بايد كلام را بخوانيم و اوقاتي را در دعا و ش ميدر ما ساكن  القدس روح


ايمان تضـمين شـده   به طور خودكار بر القدس روحاگر امروز پري . در اطاعت از خداوند زيست نماييم سپري كرده
  ).18:  5 سيانافس( باشيم »پر شدن از روح«بود؛ ديگر نبايد در پي 


  . در روز پنطيكاست ايمانداران را به كليسا يا بدن مسيح تبديل نمود القدس روحنزول 
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و همه از يك  –چه يهود و يوناني، چه غلام و چه آزاد  –ايم ه يك روح در يك بدن تعميد يافتهچرا كه همه ب
سي بـه يـك انسـان    از اين رو، ايمانداران يهودي و غيريهودي همه در مسيح عي ).13: 12 تيانقرن1( وشيمن ميروح 


  )22-11: 2 سيانافس( ردندگ ميعضوي از همان بدن  جديد تبديل گشته
نـوعي كـه روح بديشـان قـدرت تلفـظ      ي مختلف بـه  ها پر گشتند، به زبان القدس روحكـه از   شاگرداني


آسايي به آنها عطا شـده بـود كـه بـه     از اين آيه پيداست كه قدرت معجزه. خشيد به سخن گفتن شروع كردندب مي


و از روي مستي نبود، آنها نامفهوم سخنان . فتندگ ميكه تاكنون هرگز نشنيده بودند سخن  ي حقيقي خارجيها زبان


معجزاتي بود كـه خـدا از   يا  ها نشانهيكي از  ها زبانعطاي . ي خاصي كه در ديگر نقاط جهان رايج بودها بلكه زبان
در آن هنگام،  ).4-3: 2 نيانعبرا( آن استفاده نمود تا شهادتي باشد بر حقيقت و بر پيامي كه رسولان موعظه نمودند


، ديگـر نيـازي بـه عطـاي     ون كلام خدا به طـور كامـل ثبـت شـده    كه اكن از آنجا. ودنوشته نشده بعهد جديد هنوز 
  ).د اين عطايا را به كار ببردوانت ميالبته گر چه اكنون نيز اگر روح پرقدرت خدا بخواهد ( معجزات نيست


اي نشـانه قطعـي عط ـ   هـا  ع كـه زبـان  براي اثبات اين موضـو در روز پنطيكاست نبايد  ها زبانواقعه صحبت به 
بـه ميـان    هـا  ذيل سـخني از زبـان   بود، پس چرا در رويدادهاي مياگر چنين . هستند به كار گرفته شود القدس روح
  آيد؟ نمي


  ).41: 2اعمال ( نفر 3000ايمان آوردن . 1
  ).4: 4اعمال ( نفر 5000ايمان آوردن . 2
  ).17: 8اعمال ( بر سامريان القدس روحنزول . 3


  :نها دو بار در كتاب اعمال ثبت شده استت ها زباندر حقيقت، عطاي 
  ).46: 10اعمال ( به هنگام ايمان آوردن غيريهوديان در خانه كرنيليوس -1
  ).6: 19اعمال ( به هنگام تعميد دوباره شاگردان يحيي در افسس -2


قدس در مورد م م كه ميان محققين كتابرا به پايان برسانيم، بايد متذكر شوي 4پيش از اينكه بحث در مورد آيه 
ورد، چه در مورد تعداد دفعاتي كه در كتاب اعمـال  خ مياختلاف نظرهاي قابل توجهي به چشم  القدس روحتعميد 


  ين واقعه برخي بر اين باورند كهدر خصوص تكرار ا. ثبت شده و چه در مورد پيامدهاي آن
و  در اين واقعه بدن مسيح شكل گرفـت  .است بوده اين واقعه تنها يك بار رخ داده و آن هم در روز پنطيكاست. 1


  . از آن پس تمام ايمانداران از نعمت تعميد برخوردار گشتند
؛ در خانـه كرنيليـوس   )8بـاب  (؛ در سامره )2باب (در پنطيكاست  :اين واقعه در سه يا چهار مرحله تحقق يافت. 2
  ).19باب (؛ در افسس )10باب (
  . ابدي مي با نجات يافتن هر شخص اين واقعه تحقق. 3


است كـه عمـدتاً پـس از ايمـان      »عمل دوم فيض«برخي بر اين باورند كه تاثير اين عمل در زندگي اشخاص 
همـان  . مقدسي نـدارد  اين عقيده مبناي كتاب. ودش مييرد و تا حدي منجر به تقديس وي گ ميآوردن شخص شكل 


  : رانعملي است كه طي آن ايماندا القدس روحكه ذكر كرديم تعميد  گونه
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  ).13: 12 تيانقرن1( ورندخ ميبه كليسا پيوند  -1
  ).18: 1اعمال ( ابندي ميقدرت  -2


گرد هم آمده بودند تا عيد پنطيكاسـت را   دراورشليماز سراسر دنياي آن روزگار  داريهود دينمردم  5-13: 2
عمـل روح  . بودند تجمع نمودنداي كه رسولان در آن هنگامي كه اين همه را شنيدند، در مقابل خانه. جشن بگيرند
  . توجه مردم را به خود جلب نمودخدا در آنها 


ايـن  . فتنـد ازدحـام نمودنـد   گ ميسخن  ها اي كه رسولان در آن به زباندر مقابل خانه گروهيديري نپاييد كه 
معجـزه در   اين حـال با . فتندگ ميي گوناگون سخن ها نيدند كه اين جليليان به زبانش ميكمال شگفتي  اشخاص در


اينكـه بـه يهوديـت گرويـده     يا  زادهاين جماعت چه يهودي. اد نه در شنوندگاند ميفتند رخ گ ميكساني كه سخن 
واژه . شنيدند ي خودها زبانرا به  كبريايي خدااز جنوب، هر يك يا  چه از غرب، يا از شماليا  بودند، چه از شرق


  . منامي مي »گويش«روزه آن را شكلي از زبان است كه ما ام 8و  6در آيات  زبان
اعلان انجيل به طور همزمان به مردمي با  ،در پنطيكاست ها عموماً بر اين باورند كه يكي از اهداف عطاي زبان


خدا شريعت خود را به يك زبان و به يـك قـوم عطـا    « :ويدگ مياي به عنوان مثال نويسنده. ي مختلف استها زبان
  ».و به تمام ملل عطا فرمود ها زبان امكرد، اما انجيل خود را به تم


را اعـلان   كبريـايي خـدا  فتند در واقع گ ميسخن  ها كه به زبان كساني. ندك مياما متن كلام به اين نيز بسنده ن
و هدفش برانگيختن تحير و شـگفتي  ) 22، 21: 14 تيانقرن1( اي بوداي قوم اسرائيل نشانهاين بر ).11: 2( ردندك مي


آنهـا   اغلـب  لااقل برايهمه آنها،  براي طرس به يك زبان انجيل را موعظه نمود، زباني كه اگر نگوييماما پ. قوم بود
  . قابل فهم بود


مست از برخي مجذوب رسولان شده و برخي آنها را  ظاهراً. واكنش حاضران در برابر اين پديده گوناگون بود


  !بود نه شراب القدس روحروني بودند، اما اين تاثير در حقيقت شاگردان تحت تاثير قدرتي بي. دانستند خمر تازه
آنگاه كه صداي خدا از . نندك ميهاي روحاني را با علل طبيعي توجيه كساني كه تولد تازه ندارند همواره پديده


كه با را ايمانان اين شور و شعفي حال بي ).29، 28: 12يوحنا ( آسمان شنيده شد، برخي گفتند كه رعد و برق است
 (Schiller)شـيلر  . ردنـد ك مـي توصيف  خمر تازههايي همچون در شاگردان پديد آمده بود با واژه القدس روحول نز


وند را بـه خـاك   ش ـ ميرخشد، تيره و تار سازد، و آناني كه افراشته د ميهد آنچه را كه د ميدنيا ترجيح «: گفته است
  ».بنشاند


يزد و رو به جماعـت  خ ميود را انكار كرده بود اكنون برشاگردي كه با توهين و قسم خوردن خداوند خ 14: 2
اي ايجاد كرده پنطيكاست دگرگوني. شجاع و پرقدرتاو ديگر آن شاگرد ترسو و متزلزل نبود، بلكه . ندك ميموعظه 


  . پر گشته بود القدس روحپطرس اكنون از . بود
در  ).19: 16 يمت( مان را بدو عطا نمايددر قيصريه فيليپي به پطرس وعده داد كه كليدهاي ملكوت آسخداوند 


 يـرد گ ميشاهد هستيم كه او اين كليدها را براي گشودن در ملكوت به سوي يهوديان به كار  2اينجا در اعمال باب 
  . شايدگ مي ها اين در را به سوي امت 10كه چندي بعد در باب  همان گونه ).14آيه (
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چرا . ازه نيستت رواقعه غيرمنتظره و نامعمول به خاطر تاثير خم هد كه ايند ميپطرس رسول ابتدا شرح  15: 2
يهوديـان نيـز سـرگرم    . باشـند  مستاين وقت از صبح  كه عده زيادي در استو تقريباً بعيد  صبح بود 9كه ساعت 
اي كـه  نييا حتي ظهـر بسـته بـه نـوع قربـا      صبح 10ستند تا ساعت وانت ميها براي روز جشن بودند و نامور كنيسه


  . يا بياشامند ذراندند چيزي بخورندگ مي


  ).28: 2يوئيل ( روح خدا بر آنها ريخته شده بود يوئيل نبي طبق نبوتعلت حقيقي اين بود كه  16-19: 2
 20-17اي كـه در آيـات   پديـده . در حقيقت رويدادهاي مربوط به پنطيكاست تحقق كامل نبوت يوئيل نبودند


اي اسـت از آن  گوييدر پنطيكاسـت رخ داد، پيش ـ اما آنچـه  . ام تحقق نيافتتوصيف شده به طور كامل در اين هنگ
اگـر پنطيكاسـت   . به تحقق خواهد پيوسـت  »قبل از وقوع روز عظيم مشهور خداوند«و  در ايام آخراي كه واقعه


 همـان كه هر گاه كـه اسـرائيل توبـه نمايـد و      )19: 3( ودش مياي ديگر داده تحقق نبوت يوئيل بود، پس چرا وعده
  كه مصلوب كرد بپذيرد، او باز خواهد گشت و روز خداوند فرا خواهد رسيد؟را كسي 


بـه عبـارتي قسـمتي از يـك نبـوت      از قـانون اشـاره دوگانـه،     اي اسـت نقل قولي كه از يوئيل بيان شده نمونه
  . ر يك زمان رخ دهد و تحقق كامل آن در زماني ديگر انجام پذيرددد وانت ميمقدسي  كتاب


تحقق نهايي اين نبوت در پايـان دوران مصـيبت   . بشر تمامياما نه بر  شدخدا در روز پنطيكاست ريخته  روح


 به انجام خواهد رسيد آياتو بر زمين  عجايب ،ها پيش از بازگشت پرجلال مسيح در آسمان. عظيم رخ خواهد داد
 اه برداشـته ر منان خـود را از سـر  سپس خداوند عيسي مسيح بر زمين ظاهر خواهد شد تـا دش ـ  ).30-29: 24متي (


 ها ريخته خواهد شد، چه بر امت تمامي بشرساله، روح خدا بر  در آغاز سلطنت هزار. ملكوت خود را برقرار سازد
تجليـات روح  . رگي خواهـد داشـت  يساله چ غالب اوقات در طول سلطنت هزار ،وضعيت، و اين انو چه بر يهودي


 خواهـد بـود   ها روياها و خواب. ن و وضعيت اجتماعي آنان عطا خواهد شدبدون در نظر گرفتن جنسيت افراد، س
مشـهود   مكاشفه و ارتبـاط از اين رو عطاي . ، نبوت و انتقال آن به ديگران استشناخت ،كه حاكي از دريافت كلام


اً ايـن امـور   مسـلم  ).7آيـه  ( امـد ن ميخواهد داد كه يوئيل آن را ايام آخر  ويتمام اين وقايع هنگامي ر. خواهد بود
  .مربوط به ايام آخر اسرائيل است و نه كليسا


در . به وقوع خواهد پيوسـت  قبل از وقوع روز خداونديات مافوق طبيعي در آسمان به طور مشخص آ 20: 2


به بازگشت شخص مسيح به زمين به جهت نابودي دشمنان و برقراري سلطنت خود  روز خداونداين چهارچوب، 
  . ندك مي، اشاره با قدرت و جلال عظيم


بـه پايـان    هر كه نام خداوند را بخواند نجات يابـد پطرس نقل قول خود از يوئيل را با اين وعده كـه   21: 2
ود، اينكه نجات بر مبناي ايمان به خداوند بـراي تمـام   ش مياين خبري خوش براي تمام دوران محسوب . ساندر مي


خوانـدن  از ايـن رو  . ودش ميت كه تمام صفات خداوند را شامل عبارتي اس نام خداوند. فراهم شده است ها انسان


  . بدانيماو به مثابه اين است كه او را عامل ايمان و تنها راه نجات  نام
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اينكه عيسي، مردي كه  :ندك ميآور اعلان اما خداوند كيست؟ پطرس در مرحله بعدي خبري شگفت 22-24: 2
از اين رو او سخن خود را با زندگي عيسـي، مـرگ، قيـام،    . يح استآنها مصلوب كرده بودند هم خداوند و هم مس


اين بودنـد كـه عيسـي هنـوز در قبـر      اگر آنها به خيال . آغاز نمود دست راست خدا بهصعود و سرانجام جلال او 
در د كه كسي را كـه آنهـا كشـتند اكنـون     ش ميبايد به آنها گفته ! بيرون آورداست، پطرس آنها را از اين خيال باطل 


  . افتندي ميآسمان است، و بايد از اين حقيقت آگاهي 
جانب خدا بـه  است كه از  مرديهمان  عيسي ناصري: ينيمب ميرا سپس در اينجا اوج استدلال پطرس رسول 


خدا به دست يهوديـان   داني بر حسب اراده مستحكم و پيشاين شخص  ).22آيه ( مبرهن گشت قوات و عجايب


آيـه  ( تا بر صليب كشيده بكشند )يي كه شريعت نداشتندها امت(سپردند  ها او را به امتدر عوض آنان . تسليم شد


او را دربنـد  كـه مـرگ    محال بود. دردهاي موت را گسست، برخيزانيداو را از ميان مردگان  خدا اين حالبا  ).23
  خود نگاه دارد، زيرا


خـدا  . ودش ميگناهي براي گناهكاران قرباني ه بود، بياو مرگ را پذيرفت. رد كه او قيام كندك ميخدا ايجاب  ذات. 1 
  . باشد يزانيد تا دليلي بر رضايت كامل او از كار نجات بخش مسيحخ ميبايد او را بر


به آن را در آيه بعدي  اين همان نكته خاصي است كه پطرس. رد كه او قيام كندك ميي عهد عتيق ايجاب ها نبوت. 2
  . ندك ميبيان تاكيد 


  . در مورد زندگي، مرگ و قيام و جلال يافتن خداوند نبوت كرده بود 16داود در مزمور  25-27: 2
دل، . مايـد ن ميحد و حصر مسيح را كه در زندگي مشاركتي ناگسستني با پدر داشت توصيف اطمينان بي داود


  . مملو گشت اميدتمام وجود او از شادي و يعني  زبان و جسد


و نه اجـازه خواهـد داد تـا     در عالم اموات نخواهد گذاشتدا نفس مسيح را خود ديد كه خ پيش رويداود 


به عبارتي ديگر، جان خداوند عيسي از جسدش جدا نخواهد ماند، و نه جسـم او از هـم   . قدوس او فساد را ببيند
 ـ   ( متلاشي خواهد شد ه زنـدانِ  اين آيه نبايد براي ما استدلالي باشد بر اينكه خداوند عيسي به هنگـام مـرگ خـود ب


  .)در حالي كه جسم او در قبر بود 43): 23لوقا ( سمان رفتآجان او به . ارواح مردگان در قعر زمين رفته است


. ي حيات را به مسيح خود خواهد آموختها داود در مورد قيام خداوند چنين گفته است كه خدا طريق 28: 2
الـف آن را   2:28پطرس در اعمـال   ».خواهي آموخت طريق حيات را به من«: الف نوشته است 11: 16او در مزمور 


. ندك مياو از زمان آينده فعل را به زمان گذشته تبديل  »ي حيات را به من آموختيها طريق« :چنين نقل كرده است
  . او را هدايت نمود تا چنين بگويد چرا كه اكنون واقعه قيام سپري شده بود القدس روحمبرهن است كه 


، يـا در  مرا از روي خود به خرمي سير گردانيديند، ك ميهنده را داود با اين سخنان بيان جلال فعلي نجات د
   ».تا ابدالآباد ها به حضور تو كمال خوشي است و به دست راست تو لذت«: ويدگ ميچنين  11: 16اعمال 


. و فسـاد را ديـد  ا، زيرا جسد نگفتهند كه داود اين سخنان را در مورد خود ك ميپطرس چنين استدلال  29: 2


  . انستند كه او قيام نكرده استد ميآنها . ناختندش مياو را  مقبرهتمام يهوديان آن روزگار 
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بـه او وعـده داده    خـدا او به ياد آورد كه . فتگ ميسخن  نبيبه هنگام نوشتن مزامير در مقام  داود 30-31: 2


پي برده بود كه اين شخص مسيح خواهد بود و  اودد. او برانگيزد تا بر تخت او بنشيندبود تا شخصي را از ذريت 


  . و بدن او فساد را نخواهد ديد ودش ميگذاشته نهد اما نفس او در عالم اموات ن ميگر چه جان خود را 


 داودمسيحي كه . انگيزدند كه تعجب آن جماعت يهودي را برميك مياكنون پطرس اعلاني را تكرار  32-33: 2


و رسـولان همگـي    برخيزانيـده مردگـان  او را از ميـان   خدا. ناصري بود عيسيود همان در مورد وي نبوت كرده ب


بـه دسـت   خداوند عيسـي پـس از قيـام    . ستند بر آن شهادت دهند، زيرا كه آنها شاهد عيني قيامت او بودندوانت مي


اي كه ه واقعهتوجي. دشده بو نازل القدس روحوعده داده بود  پدركه  همان گونه، و اكنون راست خدا بالا برده شد
  . ، چنين بوددر اورشليم رخ داد


از خـود سـخن    1: 110در مزمـور   نيز جلال يـافتن مسـيح را پيشـگويي نكـرده بـود؟ او      داودآيا  34-35: 2


انداز تو  بر دست راست من بنشين تا دشمنانت را پاي« :ردك ميبه مسيح را نقل خطاب بلكه گفته يهوه  ،فتگ مين


زمان انتظار ميان جلال يافتن مسيح و بازگشـت او بـراي انتقـام از دشـمنان و      35-33كه آيات  يدكنتوجه ( »سازم
  .)نندك ميي قراري ملكوت را پيشگوئبر


خدا همين عيسي را كه شما مصلوب . آيدديگر اين اعلان همچون رعد بر يهوديان فرود مي اكنون بار 36: 2


نيش اين موعظه در ختم كلام آن « :گفته است (Bengel)كه بنگل  همان گونه. كرديد خداوند و مسيح ساخته است


و نـزول   ا را مصـلوب كـرده بودنـد   آنهـا قـدوس خـد   . عيسي كه شـما مصـلوب كرديـد   همين  – »ودش ميديده 
  .)39: 7يوحنا  ك.ر( كه عيسي در آسمان جلال يافته استاين گواهي بود بر القدس روح


. قدري زياد بود كه بلافاصله جماعت حاضر تحت تاثير قـرار گرفتنـد  به  القدس روحقدرت ملزم كننده  37: 2
ايـن   »چـه كنـيم؟  «اينكه پطرس از آنها بخواهد خود فرياد برآورده گفتنـد،  يا  بدون اينكه كسي آنها را دعوت كند


 پسـر  اكنون آنها پي برده بودند كه عيسي آن مردي كه كشته شده بـود همـان  . سوال حاكي از احساس گناه آنان بود
با اين اوصاف، چگونه اين . استهمين عيسي از مردگان برخاسته و اكنون در آسمان جلال يافته ! حبيب خدا است
  ستند از تيغ داوري بگريزند؟وانت ميقاتلين گناهكار 


كرده و هر يك به اسم عيسي مسيح به جهت آمرزش گناهـان   توبهپاسخ پطرس اين بود كه آنها بايد  38: 2


  . آنها ابتدا بايد توبه كرده به گناه خود اعتراف نمايند و بدانند كه مستوجب داوري هستند. تعميد گيرند


هد كه نجات از د مياين آيه چنين تعليم  ظاهراًدر نگاه اول . به جهت آمرزش گناهان تعميد گيرندسپس بايد 
بنا بـه دلايـل    ماا. آيه همين است رزند كه معناي واقعي اينو ميراه تعميد ميسر است، و بسياري از اشخاص تاكيد 


  : سدر ميذيل چنين تفسيري محال به نظر 
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: 1يوحنا ( ابدي ميايمان به خداوند عيسي مسيح تحقق  ، گفته شده است كه نجات باجديددر بسياري از عبارات عهد . 1
 ـت مـي حتي وجود يك يـا دو آيـه ن   ).9: 10؛ روم 31: 16؛ اعمال 47: 6؛ 36، 3:16؛ 12  ـوان ين دلايـل وسـيع و   د چن


  .ي را نقض نمايداگسترده
  ).43: 23لوقا ( دزد بالاي صليب بدون اينكه تعميد يابد نجات يافت. 2
اگر تعميد شرط لازم براي نجات بود پس سـكوت  . نجات دهنده هيچگاه اظهار نكرد كه شخصي را تعميد داده است. 3


  . مسيح بسيار عجيب بود
اگـر تعميـد معيـاري بـراي نجـات بـود        تيـان را تعميـد داد؛  ه تنها عده اندكي از قرنپولس رسول خدا را شكر كرد ك. 4


  ).16-14: 1 تيانقرن1(سيد ر ميشكرگزاري او بسيار عجيب و غريب به نظر 
اعمـال   ك.ر( مهم است كه بدانيم تنها به يهوديان گفته شده بود كه بايد براي بخشش گناهان خود تعميد يابند


ملت اسرائيل خداوند جـلال را بـه   . ازدس مياين حقيقت راز درك اين عبارت را بر ما آشكار  مما معتقدي ).16: 22
از ايـن   ).25: 27متي ( »!خون او بر ما و بر فرزندان ما باد«يهوديان فرياد برآورده گفته بودند، . صليب كشيده بودند


  . رو گناه مرگ مسيح بر گردن قوم اسرائيل نهاده شد
وسيله نزد خـدا بـه گنـاه     آنها توبه نمودند و بدين. اين يهوديان به خطاي خود پي برده بودنداكنون، برخي از 


بخشـش ابـدي گنـاه     نجات دهنده خود تولد تازه يافتهآنها با پذيرفتن خداوند عيسي به عنوان . خود اعتراف كردند
اوند را مصلوب كرده بود جـدا كـرده و   آنها با تعميد يافتن در حضور ديگران خود را از ملتي كه خد. خود را يافتند


از ) شانبه همراه ديگر گناهان(اي آنها كه گناه نپذيرفتن مسيح از اين رو تعميد نشاني بود بر. دندش ميبا مسيح متحد 
اما تعميد علـت نجـات آنهـا    . پيوند داد يهود جدا كرده و به زمينه مسيحي نها را از زمينهاين عمل آ. آنها زدوده شد


  ).9-8: 1 طيانغلا( رو لعنت شده است ايننين تعليمي به مثابه تعليم دادن انجيلي ديگر است و از چ. نبود
  .هدد ميتفسيري ديگري به دست  به جهت آمرزش گناهاندر مورد تعميد  (Ryrie)رايري 


گناهان حاصل ايمـان  اين آيه بدان معنا نيست كه پيامد تعميد، آمرزش گناهان شخص است، چرا كه در تمام عهد جديد بخشش 
كه در متن يوناني آمده به معناي  eisحرف اضافه . معناي آيه اين است كه به خاطر آمرزش گناهان تعميد گرفتند. مسيح استبه 


 )نه بـه خـاطر  (به زيرا كه «: نيز آمده است كه اين آيه فقط بدين معنا است 41: 12است و نه تنها در اينجا بلكه در متي  »زيرا كه«
توبه اين جماعت در روز پنطيكاست آمرزش گناهانشان را در پي داشت، و چون گناهانشان آمرزيـده   ».ه يونس توبه كردندموعظ


  . تعميد يابند كهشد پطرس از آنها خواست 


تاكيد در به . را خواهند يافت القدس روحتعميد يابند، عطاي  اطمينان بخشيد كه اگر توبه كردهپطرس به آنها 
كـه   همـان گونـه  . ودش ـ مين ترتيب به مثابه درك نادرست از تدبير خدا در روزهاي اوليه كليسا قلمداد كار بردن اي


د، و نورخ ميخاطر نشان ساخته است، چهار گروه ايماندار در كتاب اعمال به چشم  (H. P. Barker)باركر . پي. اچي
  .دارد در هر گروه با ديگري تفاوت القدس روحترتيب وقايع در مورد دريافت 


  : اين ترتيب براي آنها چنين است. را پيش رو داريم يهوديما مسيحيان  28: 2در اعمال 
  . توبه. 1
  .تعميد آب. 2
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  .القدس روحدريافت . 3
  : در اين آيات اين وقايع رخ داده است. به ثبت رسيده است 17-14: 8در اعمال  سامريانايمان آوردن 


  . آوردند آنها ايمان. 1
  . عميد يافتندبه آب ت. 2
  . رسولان براي آنها دعا نمودند. 3
  .رسولان بر آنها دست گذاشتند. 4
  .را يافتند القدس روح. 5


  :به ترتيب وقايع در اينجا توجه نماييد. را ثبت كرده است ها امتايمان آوردن  48-44: 10اعمال 
  .ايمان. 1
  .القدس روحدريافت . 2
  .تعميد آب. 3


  :)7-1: 19اعمال ( وندش مي شاگردان يحيي تعميد دهندهران شامل آخرين گروه از ايماندا
  . ايمان آوردند. 1
  . تعميد يافتند. 2
  .پولس رسول بر آنها دست گذاشت. 3
  . را يافتند القدس روح. 4


نجات . فرد وجود دارد؟ البته خيرآيا اين موضوع به منزله آن است كه در كتاب اعمال چهار روش براي نجات 
، خـدا بـه   انتقال كه در كتاب اعمال ثبـت شـده  اما در طول دوران . بر مبناي ايمان به خداوند بوده و هستواره مه


  . اند و بر ما آشكار نساخته استد ميرا جاري ساخت و دليل آن را نيز خود  القدس روحطرق گوناگون 
بودنـد، و از ايـن رو از امتيـازات     پس امروز ما بايد از كدام الگو پيروي نمائيم؟ قوم اسرائيل مسيح را رد كرده


از اين رو،  ).14: 15اعمال ( را خوانده است تا قوم او باشند ها امروزه خدا امت. اي كه داشتند محروم گرديدندويژه
  : ندك ميبه ما معرفي  10الگويي كه امروزه بايد به كار گرفته شود همان الگويي است كه اعمال باب 


  ايمان 
   القدس روحدريافت 


  تعميد آب
در نگاه اول به نظـر ايـن   . غيريهودچه يهود و چه  ،ما بر اين باوريم كه اين الگو امروزه براي همه كاربرد دارد


براي يهوديان متوقف شده  38: 2چه وقت ترتيب ذكر شده در اعمال «شايد از خود بپرسيم . آيندوقايع تصادفي مي
 يانتقالاما كتاب اعمال . خصي را ذكر نمودتاريخ مش وانت ميماً نلسم »آغاز شده است؟ 48-44: 10و الگوي اعمال 


در پايـان  . نـد ك مـي را دنبال  ها تدريجي از بشارت انجيل به يهوديان و نپذيرفتن مكرر آنها به بشارت انجيل به امت
بـه عنـوان قـوم    ديگـر  كـه   ايماني خود نشان دادنـد آنها با بي. آيدكتاب اعمال ديگر سخني از يهوديان به ميان نمي
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يرند، و ترتيـب  گ ميجاي قوم اسرائيل را  ها در طول دوران كليسا امت. ند ادعايي داشته باشندوانت ميخدا ن برگزيده
  . ودش ميثبت شده به كار گرفته  48-44: 10كه در اعمال  ها ايمان آوردن امت


و ) قوم يهـود (آنها  فرزندانها و براي آن القدس روح وعدهازد كه س ميسپس پطرس به آنها خاطر نشان  39: 2


  . هر كه خدا او را بخوانديعني ، )ها امت(كه دورند  است همه آناني
اكنـون از وجـود فـيض بـراي خـود و بـراي        »!خون او بر مـا و فرزنـدان مـا بـاد    «قومي كه گفته بودند همان 


  . ايمان آورندابند، البته اگر به خداوند ي ميفرزندانشان اطمينان 
هند كه امتيازات اين عهد براي فرزندان ايمانداران نيـز  د ميو چنين تعليم  آيه را به اشتباه تفسير كرده ينغالباً ا


  : هدد ميبه درستي پاسخ  (Spurgeon)ن يواسپورج. اندتضمين شده است و آنها نيز نجات يافته
 ـت ميود روح است؟ چه كسي ش ميصادر ود جسم، و آنچه از روح ش ميآنچه از نفس صادر «اند كه د ميآيا كليساي خدا ن د از وان


كلام خدا به ما كه . د سلامتي را به ارمغان آوردوانت ميتولد طبيعي ناپاكي را به همراه دارد و ن »چيز ناپاك، چيز خوبي صادر كند؟
  . ويد كه پسر خدا نه از خون، نه به خواهش انسان بلكه از خدا متولد شدگ ميزير عهد جديد هستيم 


دورنـد   كـه  است براي همه آنانيبلكه  براي شما و فرزندان شمانه تنها  اين وعدهه مهم اين است كه مسأل


اين وعده شامل تمام كساني است كـه بـه سـوي انجيـل فراخوانـده      . يعني هر كه خداوند خداي ما او را بخواند
  . وندش مي


ورد، خ ـ ميكلام او در اين آيه به چشم  پيغام پطرس به طور كامل در اين باب ثبت نشده است، اما ختم 40: 2
. و منحرف كه عيسي خداوند را رد كرده و كشتند جدا سـازند  وفرقه كجركه شنوندگان يهودي بايد خود را از اين 


علني از اينكه ديگر  اي و بايد با پذيرفتن عيسي به عنوان مسيح و نجات دهنده خود و تعميد مسيحي به عنوان نشانه
  . اندردند كه از آنها جدا شدهك ميگناهكار اسرائيل ندارند، ثابت  قومارتباطي با 


پطرس را به عنـوان   كلاماي باشد بر اينكه جوم آورده خواستند تعميد يابند، تا نشانهاشخاص بسياري ه 41: 2


  . اندپذيرفتهكلام خداوند 


را خـدمت   هـا  دليل براي نجـات جـان  اگر بهترين . پيوستندنفر به گروه ايماندارن  سه هزاردر آن روز تخميناً 
ترديـدي نيسـت كـه ايـن مـاهيگير جليلـي       . پس مطمئناً خدمت پطرس نيز اين نوع خدمت بود بدانيم، القدس روح


ايـن  و شـايد  ) 19: 4متـي  ( »آييد تا شما را صياد مـردم گـردانم  از عقب من « كه آوردسخنان عيسي را به خاطر مي
نم او نيـز  ك ميويم هر كه به من ايمان آرد، كارهايي را كه من گ ميآمين به شما آمين، « سخن نجات دهنده را نيز كه


  .)12: 14يوحنا ( »ومر ميخواهد كرد و بزرگتر از اينها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر 
. سه هزار نفر تخمينـاً ، در احتساب تعداد كساني كه ايمان آوردند بسيار آموزنده استو احتياط همچنين دقت 


  . چنين احتياط نمايند تمام خادمين خداوند در اتخاذ آمار و ارقام بايد اين


ثابـت  با عزمي راسخ به راه خود ادامـه دادنـد و    كساني كه ايمان آوردند. امه دارداثبات حقيقت هنوز اد 42: 2
  :مودندن ميمواظبت آنها پيوسته در اين امور . بوده است نمودند كه اعتراف آنها حقيقي
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د و سـپس در  ش مياين امر بدان معنا است كه تعاليم الهامي رسولان ابتدا به صورت شفاهي بيان  .تعليم رسولان. 1
  . عهد جديد گردآوري شد


تازه، اشتياق نوايمانان به مشاركت با قوم خدا و در ميان گذاشتن حقـايق   زندگييكي ديگر از شواهد . مشاركت. 2
حس جدايي از دنيا به خاطر خدا و شراكت با ديگر مسـيحيان بـه چشـم     در ميان آنان نوعي. با يكديگر است


  .وردخ مي
اين عبارت در عهد جديد هم براي اشاره به شام خداوند و هم براي خوردن در كنـار يكـديگر بـه    . شكستن نان. 3


ينجا به مبرهن است كه در ا. مفهوم اين عبارت در هر متن بايد در چارچوب آن متن درك شود. كار رفته است
از . مودنـد ن مـي كه نيازي نبود گفته شود آنها در خوردن با يكـديگر مواظبـت   ند، چرا ك ميشام خداوند اشاره 


در طـول دوران حيـات اوليـه    . كسـتند ش مـي ابيم كه مسيحيان اوليه در ابتداي هر هفته نان ي ميدر 7: 20اعمال 
بـه يكـديگر    مقدسينع هدف از آن ابراز محبت د كه در واقش ميكليسا در راستاي شام خداوند جشني برگزار 


  . آگاپه متوقف شد ضيافتمحبت يا  شامچندي بعد  اين حالبا . بود
را در عبادت، هدايت، آورد، و وابستگي كامل خود اين چهارمين اصلي بود كه كليساي اوليه آن را بجا مي. دعاها. 4


  .ردندك ميحفاظت و خدمت به خداوند ابراز 


چنان مشهود بود كه همه سكوت كرده  القدس روحقدرت عظيم . عظيم بر خلق مستولي گشت و ترسي 43: 2
. حيـرت شـده بودنـد    و غرق در شـگفتي  معجزات و علامات بسيار از دست رسولانآنها با ديدن . و آرام گرفتند


معجـزه  . شـتند تر جنبـه تعليمـي دا  نيز معجزاتي بودند كه بيش علامات. انگيختتعجب و شگفتي را برمي معجزات
  . د به دو شكل فوق باشدوانت مي


محبت خدا چنان در قلـب آنهـا   . ودندب ميدر همه چيز شريك ايمانداران دايماً در كنار يكديگر و  44-45: 2


هر گاه در ميان جماعـت خـود    ).32: 4( انستندد ميرا از آن خود ن املاك و اموال خودريشه دوانيده بود كه ديگر 


از اين رو در ميان آنها . ردندك ميردند، اموال شخص خود را فروخته و ميان نيازمندان تقسيم ك مياحساس  احتياجي
  . برابري حاكم بود


ورد، كه در اين اتحاد كسر و خودخواهيِ طبيعت سقوط خ ميدر ميان كساني كه ايمان آورده بودند اتحاد و يكدلي به چشم 
يسـتند كـه هـر چـه     ز ميآنها چنان در كنار يكديگر . د گرفته بود محو شده بودكرده در تكامل محبتي كه طعم محبت الهي به خو


اجبار، بلكه با اين آگاهي كه همه متعلق به عيسـي هسـتند، و مسـيح    يا  انستند؛ البته نه از روي قانوند ميداشتند را متعلق به همه 
د و آنها هر چه بيشتر اين بركـت را بـه   ش ميت زايل نخشيد، بركتي كه هيچ وقب ميمسيح به آنان بركت . نيز از آن همه آنها است


  ».ردندك مياملاك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم «افتند، ي ميردند، بيشتر ك ميديگران منتقل 


. وي نمـاييم كليساي اوليـه پيـر  نند كه نيازي نيست از اين الگوي ايمانداران ك ميامروزه بسياري چنين استدلال 
سهيم كردن ديگران در دارايـي و  . حتي معتقدند كه نبايد همسايگان خود را همچون نفس خود محبت نماييمشايد 


با وجـودي مسـيحيان فقيـر، يـك مسـيحي      «گفته شده است . است القدس روحثروت خود از ثمرات زندگي پر از 
  ».دارايي و ثروت بسيار داشته باشدد وانت ميواقعي ن
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  . هدد ميحيات روحاني و امور روزمره ايمانداران را نشان  رين آيه تاثير پنطيكاست با 46: 2
. داراي پـس زمينـه يهـودي بودنـد     بايد به ياد داشته باشيم كه ايمانداران اوليه همگي حيات روحانيدر مورد 


هاي يهوديـت  دودن كفنروند ز. نشده بودارتباط با هيكل هنوز گسسته  د داشت، اماچه در اين زمان كليسا وجوگر
د ش ـ مياز اين رو ايمانداران در جلساتي كه در هيكل برگزار . از تن مسيحيت در طول تمام دوران اعمال ادامه دارد


ذكـر   42نيز براي اموري كه در آيه  هاالبته در خانه. يدندش ميعهد عتيق و تفسير آن را  ي كهستند، جايج ميشركت 
  . آمدندشده گرد هم مي


در . وردندخ ميدلي و ساده يخوراك را به خوش، كستندش ميوانيم كه آنها نـان  خ مي امور زندگانيرد در مو


شادي نجات تمام جزئيات زنـدگي آنهـا را   . به خوراك روزانه آنها اشاره دارد شكستن نانسد كه ر مياينجا به نظر 
  .گذران زندگي با رنگ و بوي آسماندر برگرفته بود، 


ي كساني كه از قدرت تاريكي رهايي يافته و به ملكوت محبت پسر خـدا قـدم نهـاده بودنـد     زندگي برا 47: 2
  . تبديل به سرود حمد و مزمور شكرگزاري شده بود


چرا كه ماهيت ايمان مسـيحي   د،ش مياما ماجرا به اينجا ختم ن نزد تمامي خلق عزيز بودندايمانداران در ابتدا 
نجات دهنده به شاگردان خود هشدار داد كه . انگيزاندخالفت دل انسان را برمياي است كه ناگزير خشم و مبه گونه


 ).23-22: 10متـي  ( و آنها را از وجود جفا و سختي آگاه سـاخت ) 26: 6لوقا (از شهرت و محبوبيت برحذر باشند 
  .رفتگ ميحد و حصر جاي آن را و به زودي مخالفت بي گذرا بوداز اين رو اين محبوبيت 


مشاركت مسيحيان با ايمان آوردن افراد روز به روز افزايش . افزودند هر روزه ناجيان را بر كليسا ميو خداو
انتخـاب و افـزودن   . ذيرفتنـد پ مـي نيدند بايد به اراده خود عيسي مسيح را ش ميآناني كه بشارت انجيل را . افتي مي


  .مسئوليت انسان را ناديده انگاردخداوند بر ايمانداران نبايد 


ه ، خطابه به يادماندني پطرس به يهودياني كـه در آنجـا جمـع شـد    القدس روح نزولپس ما در اين باب واقعه 
توصيف زيبـايي   .و توصيفي مختصر از زندگي ايمانداران اوليه را مطالعه نموديم بودند، ايمان آوردن گروهي بسيار


 ـارا »تـاريخ كليسـا  «ويرايش سيزدهم، در مقاله  (Encyclopedia Britanica)انيكا المعارف بريتدايرهاين دوران در  ه ئ
  : شده است


ترين موضوع درباره زندگي مسيحيان اوليه اين است كه آنها نسبت به اينكه قوم خدا بـوده فراخوانـده شـده و    جالب توجه
خدا آن را بنياد نهاده بـر  . دانساني بلكه جامعه الهي بو در نظر آنها كليسا نه يك سازمان. اي داشتندجدا شده هستند احساس زنده


تمام زندگي مسيحيان اوليه چه فردي و چه اجتماعي را شكل .. .اين باور. آن تسلط داشت و حتي دنيا به خاطر آن خلق شده بود
نه زمـين  آنها شهروند آسمان بودند، . هاي نامريي به هم پيوند خورده بودندانستند و با رشتهد ميآنها خود را جداي از دنيا . ادد مي


دنياي حاضر وجود داشت اما گذرا و فـاني بـود، و زنـدگي    . ستند از آسمان بودب يني كه براي اراده خود به كار ميو اصول و قوان
 القـدس  روح.. ..ها و لذات اين دوران دغدغه اصلي آنها نبودو مشغله شتگ ميمسيح به زودي باز. حقيقي آنان در آينده نهفته بود


اين باور به زندگي آنان ماهيتي الهامي . و تمام آداب و رفتار مسيحيان ثمرات روح بود مسيحيان حضور داشتزندگي روزمره  در
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يي كـه خـود را افراشـته ديـده و وارد     ها ي معمولي نبود، بلكه انسانها زندگي آنان تجربه روزمره انسان. و پرحرارت بخشيده بود
  . قلمرويي آسماني شده بودند


  !ريم كه امروزه كليسا چقدر از اتحاد و شور و حرارت اوليه خود دور شده استب مياله پي با مطالعه اين مق


  


  شبه كليسايي نهادهايكليساي خانگي و 


 ـ مـي ، پـي  به كار برده شده 47: 2در اعمال  براي اولين بار) ekklesia يوناني(كه واژه كليسا  از آنجا ريم كـه  ب
  .ادد ميشكل كليسا محور اصلي تفكر كليساي اوليه را 


. فتـه اسـت  ر ميهاي عهد جديد غالباً به مفهوم كليساي خانگي به كار كليسا در كتاب اعمال و در ديگر نوشته
گفته شده اسـت كـه مـذهب از    . ردند تا كليساي ساختمانيك ميملاقات  ها يكديگر رامسيحيان اوليه بيشتر در خانه


 (Unger)آنگـر  . انسان يعنـي خانـه متمركـز شـده اسـت     هاي مقدس خاص خود جدا شده و در محل زندگي مكان
  . بودندها محل تجمع مسيحيان ويد كه به مدت دو قرن خانهگ مي


هاي شخص افراد به جـاي كليسـا بيشـتر بـه خـاطر شـرايط       شايد سهل است كه تصور نماييم استفاده از خانه
 هـا  نـداريم ايـن سـاختمان   پ ميايم كه ت كردهي كليساها عادها قدر به ساختمان نما آ. اقتصادي بود تا هدايت روح


  . آل خدا هستندايده
  . تر بودندند ايمانداران قرن اول از ما حكيمك مي، دلايل بسيار قوي وجود دارد كه ثابت اين حالبا 


ي مجلـل بـا   هـا  اول اينكه با وجود فقري كه در جهان مشهود است، صرف هزاران دلار براي ساختن ساختمان
  :چنين نوشته است (E. Stanely Jones)نز واسنلي ج. اي. آن بر محبت مغايرت داردي و تاكيد ايمان مسيح


اد كه در حالي كه به جواهرات گرانبها آراسـته  د ميمسيح را نشان  ليساي جامع روم نگريستم، كودكيبه تابلوي بامبينو در ك
و اندر شگفت بودم كه آيا مسيح با وجود چنين گرسـنگي و   گريستن مياي كه در بيرون بودند گرسنه به چهره كودكانشده بود، 


 ـ مـي و اين فكر به ذهنم خطور كرد كه اگر مسيح از جواهرات خود لذت . ردب ميفقري از جواهرات خود لذت  رد ديگـر مـن از   ب
شـش گرانبهـاي   رق در جواهر و كودكان گرسنه نمادي از عمل ماسـت، اينكـه مـا بـا پو    غآن بامبينوي . ردمب ميلذت ن فكر مسيح


كـه مسـيح    نيم، آنجـا ك مين ه مشكلات اساسي جامعه خود اعتناراييم در حالي كه بآكليساها و كليساهاي جامع خود مسيح را مي
  . گرسنه و تنها و فقير رها شده است


فتـه مـورد اسـتفاده    پنج ساعت در هيا  يي كه تنها سه، چهارها هاي گزاف براي بناي ساختماناختصاص هزينه
ايم تـا بـا   چقدر به خود اجازه داده. يرند، نه تنها عملي غيرانساني بلكه از نظر اقتصادي نيز به صرفه نيستگ مير قرا


  گام شويم و مبالغ هنگفتي را صرف كنيم در حالي كه استفاده اندك از آن نمائيم؟اين روياي نسنجيده دنيا هم
هـا و  بـدهي . ونـد ر مـي بـه شـمار   در برابر رشد كليسا هاي ساخت و ساز امروزي ما از بزرگترين موانع برنامه


هاي سنگين باعث شده كه رهبران كليساها در برابر هرگونـه تـلاش بـراي جـدايي و تشـكل كليسـاي جديـد         بهره
ايـن  . انـدازد از دست دادن هر عضو درآمد مورد نياز براي ساختمان و نگهداري آن را به خطر مـي . مقاومت نمايند


  .رددگ ميود و هرگونه اميد براي توسعه كليسا سركوب ش ميكه هنوز به دنيا نيامده گذاشته  دين بر دوش نسلي
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ايـن تفكـر   . للي بنا نمـود مجي ها ايمانان به كليسا بايد ساختمانود كه براي جذب بيش ميغالباً چنين استدلال 
ساي اوليه معمولاً براي ايمانداران جلسات كلي. علاوه بر اينكه جسماني است با الگوي عهد جديد نيز مطابقت ندارد


  ).42: 2اعمال ( آمدندو دعا گردهم مي عاليم رسولان، مشاركت، شكستن نانبود، مسيحيان براي شنيدن ت
ادند بلكه در طول هفته براي افرادي كه با آنها در د ميآنها با دعوت اشخاص به جلسات روز يكشنبه بشارت ن


آورد، سـپس او را در مشـاركت و صـميميت كليسـاي     مي كه شخص ايمان ميهنگا. ادندد ميتماس بودند شهادت 
  . شودتشويق  ردند تا قوت گرفتهك ميخانگي شريك 


معمـولاً در برابـر   . گاهي اوقات جذب افراد براي شـركت در جلسـات كليسـاهاي سـاختماني دشـوار اسـت      
معمولاً ايـن  . ايمآوري اعانه او را آوردههمچنين ترس از اينكه به خاطر جمع. ظاهرپرستي واكنش منفي وجود دارد


از اين رو بسياري از اين اشخاص مايل هستند كه در يك  ».واهدخ ميكليسا فقط پول تو را «شكايت وجود دارد كه 
در آنجا ديگر نيازي نيست تحت تاثير جو حاكم قرار بگيرند، بلكـه  . كلاس تعليمي رودر رو در خانه شركت نمايند


  . و غيررسمي آن لذت خواهند برداز جو دوستانه 
و اگر با اين ديد به تمام دنيا بنگريم، . استدر حقيقت كليساي خانگي براي هر فرهنگ و هر كشوري مناسب 


  . جلسات كليسايي خانگي بيشتري خواهيم ديد
ن هـاي سـازما  نشين مجلل و همچنين خيل عظيمـي از فرقـه  ها و كليساهاي اسقفبرخلاف كليساها، نمازخانه


شبه كليسايي، رسولان كتاب اعمال بر آن نبودند كه براي انجام امور خـدمتي   ها بشارتي و سازمان هاييافته، انجمن
را اشـاعه دهـد و    )مسـيحي (كليساي محلي واحد خدا بر روي زمـين بـود تـا ايمـان     . خود سازماني تشكيل دهند


  . اي خشنود بودندشاگردان نيز از فعاليت در چنين زمينه
هر . در دنياي مسيحيت به قدري فراگير بوده كه همه را مبهوت ساخته است ها ي اخير تزايد سازمانها سالدر 


  !ندك مياي تاسيس موسسهيا  ابد، انجمني مياي نو براي پيشبرد هدف مسيح بر روي زمين گاه ايمانداري ايده
اصلي و اوليه خود دور شـده و   دمتاست كه معلمان و واعظان كلام از خ آن يحركت چنينيكي از پيامدهاي 


  . وندش ميكارمند يك سازمان 
خدمتي دل به خدمت بسپارند، نياز به پرسنل و كارمنـد در  يا  بشارتيهاي اگر تمام كارمندان و مديران انجمن


  . ابدي مياي كاهش به طور فزاينده ها اين سازمان
ات سازمان مبالغ هنگفتي نياز است، و از اين سبب از اين است كه براي تداوم حي ها ديگر پيامد ازدياد سازمان


ف ري مسـيحي ص ـ ها قسمت اعظمي از مبالغ اختصاص يافته به سازمان. ودش ميمسير اصلي خدمت انجيل منحرف 
  . آنود تا هدف اصلي ش ميمين مخارج سازمان أت


گفت فرامين او را تعليم عيسي به شاگردان خود . وندش مياغلب از هدف اصلي ماموريت خود دور  ها سازمان
آنهـا نبـاد   . وندش ـ مـي نند از تعاليم حقيقت خدا منع ك ميي مسيحي كار ها بسياري از كساني كه براي سازمان. دهند


شتوانه مـالي خـود را از   ند صلاحيت آنها زير سوال رفته و پرستموضوعات مورد اختلاف را تعليم دهند چرا كه مي
  .دهندميدست 
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دار مسيح را خدشـه  شهادتود كه ش ميو رقابت  غالباً منجر به چند دستگي، حسادتي تزايد موسسات مسيح
  . دساز مي


هر يـك بـراي   . نند توجه نماييدك ميخارج از كشور فعاليت يا  ي مسيحي كه در محل كار، خانهها به تنوع و كثرت سازمان
گرچـه شعارشـان    هـا  يد كه چگونه بسياري از ايـن سـازمان  و ببين. ردازدپ ميپرسنل محدود و منابع مالي خود با ديگري به رقابت 


  ).ي روزانه اتحاديه كتب مقدسهها يادداشت( اراده خدا است اما فعاليتشان ريشه در رقابت انساني دارد


اند فعاليتشان ثمري ندارد اما باز هم حتي پس از اينكه دريافته ها حقيقت دارد كه برخي از سازماناين موضوع 
ي آنهـا  هـا  و فعاليت اندموسسان خود دور شدهياي رواز ديدگاه  ها گرچه اين سازمان. هندد ميادامه  به حيات خود


ايـن  . هاي آنها به سختي در حـال چرخيـدن هسـتند   ما هنوز هم چرخآن طراوت و پويايي روزهاي اوليه را ندارد ا
اف خداوند مصون نگاه داشت و نه يك براي اجراي اهد ها حكمت روح بود كه مسيحيان اوليه را از تاسيس سازمان


  :ويسدن ميدر اين مورد  (G. H. Lang)لانگ . اچ. جي. تفكر ساده و ابتدايي


هاي بشـارتي را تاسـيس   ما انجمن«ي امروزي خدمات مسيحي مخالف است گفته است، ها يك نويسنده تيزبين كه با روش
رسولان كليسا را بنياد نهادنـد و نـه چيـز    . وجه تمايز بسيار پرمفهوم استاين  ».ندكه رسولان كليسا را بنياد نهادكرديم، در حالي 


در هر جايي كـه آنـان خـدمت كردنـد از     . تره خدمات آنها نه چيز ديگري لازم بود و نه مناسب آن كارسديگري، چرا كه براي گ
 ؛23، 6: 15؛ 23: 14اعمـال  ( ك شـيخ هميشه مشايخ بودند و نه ي –هاي محلي تشكيل دادند، به همراه مشايخ ايماندران جماعت


آنهـا را بـه    مقدسينخداوند به اين افراد صلاحيت بخشيده بود و شباني كنند،  را هدايت نموده وتا آنها  –) 1: 1 فيلپيان ؛17: 20
ت و شماسـاني كـه از سـوي جماع ـ    )19-17: 5 تاوستيمو1؛ 13، 12: 5ونيكيان تسال1؛ 15: 16تيان قرن1( رسميت شناخته بودند


تا به برخي از امـور   –شماسان با مشايخ تفاوت داشتند  ).1: 1 پيان؛ فيل6-1: 6اعمال ( كردندآنها را همراهي مي ندشدميانتخاب 
تمـام اقـدامات رسـولان در جهـت     .. .جماعت را توزيع نمايند اهدائي يها و به طور خاص كمك رسيدگي نمايندموقت اما مهم 


هيچ سازمان ديگري غيـر از اجتماعـات محلـي در    . در اجتماعاتي ديگر از اين گونه جمع شوند سازماندهي اين بود كه شاگردان
  . و نه حتي اثري از چيز ديگري ينيمب مياعمال رسولان ن


ردند، اين اجتماعات، واحدهاي سازمان يافته الهي بـر  ك ميدر نظر مسيحيان اوليه و رسولاني كه آنها را رهبري 
رد، و تنها واحدي كه خدا وعده داد به حيات خود ادامه خواهد داد ك مياز طريق آنان كار  كه خدا ندروي زمين بود


  .بود كليسا


  


 )26 -1: 3( شفاي لنگ مادرزاد و دين پطرس به اسرائيل) ث


هـم   كـه قـبلاً   همان گونـه . فتندر مياورشليم  پطرس و يوحنا با هم به هيكلبعدازظهر بود كه  3ساعت  1: 3
ه از مسيحياني كه از زمينه يهوديت ايمان آورده بودند حتي مدتي پس از تشكيل كليسـا در جلسـاتي   گفتيم، آن دست


و جدايي كامل از يهوديـت آنـي    ره سازگاري و انتقال بوداين زمان دو. افتندي ميد حضور ش ميكه در هيكل برگزار 
كه ما اكنون مكاشفه كامل عهد جديد را داريم  امروزه ايمانداران با پيروي از اين الگو توجيه نخواهند شد، چرا. نبود


  ).18، 17: 6 تيانقرن2 ك.رهمچنين  13: 13عبرانيان ( ».بيرون از لشكرگاه به سوي او برويم«: ويدگ ميكه به ما 
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بر آن در هيكل كـه  اش مكان هميشگيآنها با نزديك شدن به هيكل ديدند كه افرادي گداي فلجي را به  2: 3


اين موضـوع  . درست نقطه مقابل معماري زيباي هيكل بود لنگ مادرزاداين  درماندگي. ذارندگ يم جميل نام دارد
رد، و همچنـين نـاتواني نظـام    ك ـ ميي باشكوه فقر و جهالت بيداد ها ند كه در سايه اين ساختمانك ميبه ما يادآوري 


  . ازدس ميآشكار بر ما  را جسمي و روحي انمذهبي عظيم آن روزگار در ياري رساندن به مفلوج


پر واضح است كه اين مرد مفلوج ديگر اميدي به شفا يافتن نداشت، از اين رو به طلبيدن صـدقه راضـي    3: 3
  . شد


به ديده انساني درمانده و بدبخت به او بنگرد، به او همچون شخصي نگريست كـه  به جاي اينكه  پطرس 4: 3
ما را هدايت كند، به جاي آب در هاون  القدس روحاگر «! لي شوداين قابليت را دارد تا قدرت عظيم خدا در او متج


  .)منتخب( »حمت دارد خواهد ديدكوبيدن چشمانمان كساني را كه خدا به آنها نظر لطف و ر
جلب توجه حاضران نبود، بلكه فقط براي جلب توجه آن گـدا بيـان    »به ما بنگر«مقصود از اين سخن پطرس 


  . شد


سـپس سـخني از   . بر ايشان نظر افكنـد دريافت كمك مالي از آنها بود،  منتظره هنوز آن مرد مفلوج ك 5-6: 3
او با . پطرس پولي نداشت كه به او صدقه دهد، اما چيز بهتري داشت. آنها شنيد كه هم نااميد كننده بود و هم مهيج


: گوي قديمي گفتـه اسـت  هعظ بذليك وا. برخيز و بخرامبه آن لنگ مادرزاد فرمان داد  عيسي مسيح ناصرياقتدار 


  ».دريافت كرد پاخواست، اما  صدقهگداي لنگ «
ردند، ملاقـات  مش ـ مـي زيادي پول در مقـابلش  ه مقادير يناس پاپ را هنگامي ككه توماس آكو گفته شده است


 آكوينـاس در جـواب   »!طلا و نقره ندارم: ديگر نيازي نداريم كه همچون پطرس بگوييم«پاپ با افتخار گفت، . نمود
  »!برخيز و بخرام: يد بگوييدوانت ميو نه همانند پطرس «: گفت


خشـك او   يهـا  و ساق ها پايدر  قوتبه محض اينكه پطرس به آن مرد كمك كرد تا بر پايش بايستد،  7: 3
انگيـزي از الوهيـت و   ود كه در زندگي روحـاني تركيـب شـگفت   ش ميديگر در اينجا به ما يادآوري  بار. جاري شد
ما بايد . ازدس ميند كه بر پايش بايستد؛ و سپس خدا شفا را جاري ك ميپطرس به آن مرد كمك . ينيمب مي انسانيت را


  .هدد مييم انجام دهيم خود انجام وانت ميكه ما نرا يم انجام دهيم؛ سپس خدا آنچه وانت مي راآنچه 


هايي كه مفهوم جنبش و حركت توجه نماييد كه چگونه روح خدا واژه. معجزه شفا آني بود و نه تدريجي 8: 3
  .داخل شد.. .كنانو خيزخراميد و جست .. ..برجسته، بايستادهد؛ د ميدارند به ترتيب افزايش را 


ن آريم كه چقـدر بـراي   ب مينيم، پي ك ميهنگامي كه مراحل پردغدغه يادگيري راه رفتن در نوزادان را مشاهده 
  . انگيز بوده استهيجان ن براي اولين بار در زندگيمرد راه رفتن و جست


اين معجزه كه در نام عيسي انجام شد، شهادتي ديگر بود بر قوم اسرائيل كه همان كسي را كـه آنـان مصـلوب    
  . واهد نجات دهنده و شفا دهنده آنان باشدخ ميكردند زنده شده و 
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بود كه او در معرض  ذاشتند باعث شدهگ مياين حقيقت كه هر روز اين گدا را در مقابل درب هيكل  9-10: 3
سـتند انكـار كننـد كـه     وانت مـي ن قـوم . حال كه او شفا يافته بود ديگر همگان بر آن واقف بودنـد . ديد همگان باشد


  اي رخ نداده است، اما اين معجزه به چه معنا بود؟ همعجز


رواقي كه خود متمسك بود، تمامي قوم در همچون طبيبان  شفا يافته به پطرس و يوحناچون آن مرد  11: 3


اين حيرت و شگفتي براي پطرس فرصت بشـارت  . ، قسمتي از محوطه هيكل جمع شدندي استمبه سليماني مس
  . فراهم آورد


چرا كه اين معجزه كار هيچ يـك   ،ابتدا مسير توجه آن جماعت را از آن مرد و رسولان تغيير داد پطرس 12: 3
  . از آنها نبود


و آن كسـي نبـود جـز    . نـد ك مـي به آنان معرفي  بوداز او صادر شده زه معجكه  را درنگ كسياو بي 13-16: 3
. جلال دادو در آسمان  خدا او را از مردگان برخيزانيد. كشتندعيسي، همان كسي كه آنان رد كرده، انكار نموده و 


  . از درماندگي خود شفا يافته بود اين مردبه او،  به سبب ايماناكنون 
  . اتهام آنها از اين قرار است. قوم اسرائيل جالب توجه استشجاعت پطرس در محكوم كردن 


  ).به غيريهوديان به جهت محاكمه( تسليم نمودندآنها عيسي را . 1


  .حضور پيلاطس انكار كردند، هنگامي كه او حكم به رهانيدنش داداو را در . 2


  .ندرا خواست) باراباس(مردي خونريز  آزاديآن قدوس و عادل را منكر شده، و . 3


  .حيات را كشتند) خالق( رئيس. 4
  : عيسي توجه نمائيد ردر عوض به رفتار متقابل خدا د


  ).15آيه ( از مردگان برخيزانيدعيسي را . 1


  ).13ايه ( بنده خود عيسي را جلال داد. 2
 است اينكه ايمان به مسيح علت معجزه بوده: سرانجام به تاكيدي كه بر ايمان به مسيح شده است توجه نمائيد


، بـه  ايمان بـه اسـم او  از اين رو، . نمايانگر تمام شخصيت فرد است اسمدر اين آيه به مانند آيات ديگر  ).16آيه (


  .به مسيح استايمان معناي 


او كه مردان اسرائيلي را به مرگ عيسي متهم . ينيمب ميشخصي در فحواي كلام پطرس مدر اين آيه تغيير  17: 3
 را به سبب ناشناساييويد كه ايـن  گ ميو به نرمي به آنها  يهودي خود خطاب كرده برادراننموده بود، حال آنها را 
  . رزد كه توبه كرده ايمان آورندو ميكردند، و به آنها اصرار 


آيا . ودش ميظاهراً در اين سخن پطرس كه يهوديان خداوند را به سبب ناشناسايي مصلوب كردند تضادي ديده 
انگيزي به انجام نرسانيده بود؟ آيـا او ادعـا   ي مسيح نيامد؟ آيا در ميان آنان معجزات شگفتها عيسي با تمام ويژگي


اين اما با . نكرده بود كه با خدا برابر است و از اين سبب خشم آنها را برنيافروخته بود؟ آري اينها همه صحت دارند







 


� ��  �  


اي پست، بلكه ظار داشتند مسيح نه در جامهآنها انت. اين حقيقت كه عيسي مسيح خداي مجسم بود را نپذيرفتند حال
  . گريستندن ميآنها به عيسي به ديده شياد . در مقام سرلشكري قدرتمند ظهور نمايد


از . نندك مينداشتند كه با قتل او به خدا خدمت پ ميشايد با خود . پسر خدا است انستند كه او حقيقتاًد ميآنها ن
: 23لوقـا  ( »ننـد ك مـي انند چه د ميزيرا كه ن« :ي كه روي صليب بود گفتنجات دهنده هنگامخود اين سبب بود كه 


انسـتند خداونـد جـلال را    د مـي احدي از روساي اين عـالم آن را ندانسـت، زيـرا اگـر      :و بعدها پولس نوشت) 34
  ).8: 2اول قرنتيان ( ردندك ميمصلوب ن


ه گناهانشان بزرگ بود امـا هنـوز زيـر فـيض     همه اينها به اين سبب بود تا قوم اسرائيل اطمينان يابند كه گر چ
  . بخشاينده خدا قرار داشتند


بر اين امور حاكم بود تا اهداف خـود   خداازد كه س ميگناه اغماض نمايد روشن  زپطرس بدون اينكه ا 18: 3


د كـه  ودنيهوديان همان كساني ب. يندب ميزحمت عهد عتيق پيشگويي نموده بودند كه مسيح  انبياي. را تحقق بخشد
طه او آنهـا بـه واس ـ  . مايـد ن مـي نون او خود را به عنوان خداوند و نجـات دهنـده معرفـي    اما اك. او را زحمت دادند


  . ستند بخشش گناهان خود را بيابندوانت مي


محو شـده  گناهانشان ردند، ك ميو هرگاه اين كار را . مودندن ميو بازگشت  توبه كردهقوم اسرائيل بايد  19: 3


بايد به خاطر داشته باشيم كه مخاطب اين پيغام قوم اسرائيل . راحت از حضور خداوند خواهد رسيدو اوقات است


اوقات استراحت از حضور . رزد كه توبه بر احيا و بركت ملي قوم مقدم استو مياين پيغام تاكيد  ).12آيه ( هستند


  .بر روي زمين دارد كه در آيه بعدي ذكر شده اشاره به ملكوت آينده مسيح همان گونهخداوند 


تر هم بدان اشاره كـرديم،  كه پيش همان گونه. عيسي را خواهد فرستاد ، خدا مسيحپس از توبه اسرائيل 20: 3
ساله خود بر روي زمـين   طنت هزاربه ظهور ثانوي مسيح، هنگامي كه براي برقراري سل اي استاين موضوع اشاره


  . آيد مي


آيـا اگـر اسـرائيل در آن هنگـام كـه      «ند، اين است كـه  ك ميخص خطور سوالي كه ناخواسته به ذهن ش 21: 3
مردان بزرگ و خداشـناس بـر سـر ايـن      »شت؟گ ميمود خداوند عيسي به زمين بازن ميفت توبه گ ميپطرس سخن 


. اي حقيقي نبودشت، و اگر نه اين وعده، وعدهگ ميرزند كه عيسي بازو ميبرخي تاكيد . موضوع اختلاف نظر دارند
ايـن  . شدك ميهد به تصوير د ميكه در جهان رخ را انند كه در واقع ترتيب وقايعي د ميران اين عبارت را نبوتي ديگ


  . فرضي است سوال كاملاً
ننـد، و دوران فـيض حاضـر    ك مـي ائيل مسيح را طرد قوم اسرآيد كه خدا از پيش ديد كه چنين برمي 21از آيه 


زمـان  . ايد آسمان مسيح را بپذيرد تا زمان معاد همـه چيـز  ب مي. هد بودپيش از ظهور ثانوي او بر دنيا حاكم خوا


البته اين موضوع حاكي از نجات جهاني نيست، چنين . به سلطنت هزار ساله در آينده اي استاشاره معاد همه چيز
فسـاد و تبـاهي   اي كه خلقت از اسـارت  اي هستند به دورهبلكه اين حقايق اشاره ،اي با كلام خدا بيگانه استآموزه


  .بر تمامي زمين سلطنت خواهد كرد رهايي يافته و مسيح در مقام پادشاه
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  .ودندرا پيشگويي كرده ب زمان معادانبياي دوراه عهد عتيق 
را براي رد كردن اين عقيده كـه ايمانـداران پـيش از دوران مصـيبت عظـيم ربـوده        21تلاش شده است تا آيه 


بايد مسيح را تا آغاز سلطنت هزار ساله نگاه دارنـد،   ها اگر آسمانكه آنها اين است  استدلال. وند، به كار ببرندش مي
در حقيقت پاسخ در اينجاست كه روي . د قبل از آغاز اين دوران به جهت ربودن كليساي خود بيايدوانت ميپس او ن


 تا آنجا. سرائيل پرداخته اسـت او به بحث درباره رفتار خدا با كل قوم ا ).12آيه ( سخن پطرس با قوم اسرائيل است


دوران مصيبت عظـيم در آسـمان   ، خداوند عيسي تا بازگشت خود پس از پايان ودش ميكه به قوم اسرائيل مربوط 
نداران غيريهودي ربوده خواهنـد  اما يهودياني كه در طي اين دوره كليسا به او ايمان آورند با ايما. باقي خواهد ماند


همچنين در ربوده شدن ايمانداران، خداوند آسمان را ترك . دهدوي اي رر هر لحظهكه اين خود ممكن است د شد
  . ند بلكه ما به بالا برده خواهيم شدك مين


اي از نبوت عهد عتيق درباره سلطنت باشكوه مسيح نقل به عنوان نمونه 19-18، 15: 18پطرس از تثنيه  22: 3
شـد كـه اراده و شـريعت خـدا را در دوران     ك ميخدا به تصوير  بيناين عبارت خداوند عيسي را به عنوان . ندك مي


  . ندك ميطلايي اسرائيل اعلان 
نبي مثل من، از ميان بـرادران شـما بـراي شـما برخواهـد      خداوند خداي شما «: هنگامي كه موسي گفـت 


دو را برانگيختـه  مقصود او شباهت در شخصيت و توانايي نبود، بلكه شباهت آنها در اين بود كه خدا هر  »انگيخت
  ».كه مرا برانگيخت او را نيز برخواهد انگيخت همان گونه«. است


قوم منقطع ند، كاملاً از نو اطاعت او سرباز ز شنيدندر طول سلطنت مسيح بر روي زمين، كساني كه از  23: 3


ما مقصود اوليه اين عبـارت  نيز او را نپذيرند داوري ابدي در انتظارشان خواهد بود، ا هالبته كساني كه امروز. گردند
ي كننـد و در برابـر او عصـيان    اهد نمود و كساني كـه از او نافرمـان  اين است كه مسيح با عصاي آهنين سلطنت خو


  . ورزند همه محكوم خواهند گرديد


و  جميـع انبيـا از سـموئيل    كـه  افزايدهاي عهد عتيق، ميپطرس براي تاكيد بيشتر بر صحت پيشگوئي 24: 3


  .نمودند راز اين ايام اخبادي انبياي بع


و فرزندان ابـراهيم در مـورد ايـن     مبرانااولاد پياي كه اكنون پطرس شنوندگان يهودي خود را از وعده 25: 3


جميع قبايل زمين بود تا  بسته عهدبا ابراهيم خدا گذشته از اينها، . خشدب ميدوران پر از بركت داده بودند، اطمينان 


از . يعني مسيح جمـع شـده اسـت    ذريتساله در اين  هاي بركت سلطنت هزارتمام وعده. داو بركت يابن از ذريت
  . اين رو آنان بايد خداوند عيسي را به عنوان مسيح بپذيرند


اين موضوع بيشتر . شد فرستادهائيل قوم اسرو پيش از همه براي ا ).13: 3( خدا بنده خود را برخيزانيد 26: 3


 هر يكـي از آنهـا را از گناهانشـان   اگر آنها او را بپذيرند، او . اشاره دارد تا به قيام اوبه تجسم زندگي خداوندمان 
  . رداندگ ميبر
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ابيم كه موضوع بيشتر بر سر ملكوت است تـا  ي ميقوم اسرائيل است، در بهما در اين موعظه پطرس كه خطاب 
در اينجا بـا لطـف و شـكيبائي فـراوان     ح خدا رو. دارد تا شخصي) قوم اسرائيل(و نيز تاكيد بيشتر جنبه ملي . كليسا


سعي دارد با استدلال آوردن از انتظار قوم خدا در عهد عتيق براي عيسي، خداوند جلال يافته به عنوان مسيح آنها را 
  .اما اسرائيل نخواهد شنيد. قانع كرده و از اين سبب ظهور ملكوت مسيح بر روي زمين را تسريع نمايد


 


 )60: 7 – 1: 4( ترش آنسرشد و گ جفا بر كليسا و) ج


كاهنان، سردار سپاه . در حقيقت منشأ آن رهبران مذهبي بودنـد . اولين جفا بر كليساي نوپا نزديك بود 1-4: 4


  . بر رسولان تافتند و صدوقيان هيكل


 نمـاد  سردار سپاه هيكـل نمايانگر تعصب مذهبي هستند؛  كاهنانبر اين باور است كه  (Scroggie)ي اسكروج


ايـن  . مودنـد ن مـي آموزه قيامت را انكار  نصدوقيا. گراييايماني ناشي از عقلنماد بي انصدوقياسي و يخصومت س


! مفهـوم كليـدي بشـارت رسـولان بـود      قيامـت رد، چـرا كـه   ك ـ مـي امر موجبات مخالفت آنها با رسولان را فراهم 
  :ندك ميده هشباهتي مشا خصوص در اين اسپورجيون


اگـر شـما   . مكتبي گسترده، متفكران ليبرال و پيشرفته و تفكر مدرن روزگـار خـود بودنـد    نيد صدوقياناد ميكه  همان گونه
آنها با هر شخصي، خـالي  . نمك مين دست و دلباز را به شما توصيه اواهيد، من اين آقايخ ميعملي خشن يا  اي نيشدار، طعنهكنايه


هستند؛ غلظت تلخي آنها در برابر حقيقـت حتـي از افسـنتين و زرداب    نند، مگر كساني كه مدافعان حقيقت ك مياز تعصب رفتار 
  . آزادانديش هستند كه ياراي تحمل مبشرين كلام را ندارند آن قدرآنها نسبت به برادران خطاكار خود . هم بيشتر است


دادن حـق   ردنـد تعلـيم  ك مـي ادند به خشم آمده بودند؛ آنها گمـان  د ميرهبران از اينكه رسولان به مردم تعليم 
اگر عيسي از ميان مردگان قيام . به خشم آمدندقيامت عيسي از مردگان پس آنها نيز از اعلان . ستا انحصاري آنها


  . دندش مياعتبار كرده بود، صدوقيان در نزد مردم بي
پايان اهميت است؛ زيرا كه اين آيه قيامت همگان از مردگان در بسيار حائز  2در آيه  قيامت از مردگانعبارت 
به عبارتي ديگر برخي قيام . ويندگ ميقيامت از ميان مردگان سخن اين عبارت و ديگر عبارات از . ندك ميدنيا را نفي 


  . تا مدتي بعد در قبر باقي خواهند ماند) ايمانانبي(خواهند كرد و ديگران 
 ا كـه بسـيار ديـر شـده بـود     رهبران تصميم گرفتند رسولان را تا روز بعد به نوعي در بازداشت نگه دارند چـر 


  .)بعدازظهر رخ داده بود 3در حدود ساعت  3معجزه شفا در باب (
بـه   پنج هزار مـرد حـدود  . هاي مقامات رسمي، بسياري از مردم به سوي خداوند بازگشتندعلي رغم مخالفت


پنج هزار نفـر شـامل    مفسران بر سر اين موضوع كه آيا اين ).مردان : adresيوناني ( جماعت مسيحيان افزوده شدند
اين رقم زنان و فرزندان را . آن سه هزار نفري كه در روز پنطيكاست ايمان آوردند بودند يا خير، اختلاف نظر دارند


  . ودش ميشامل ن
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معروف بودند، بر مسند محكمه بازجويي نشسته، خواسـتند   سانهدرين، شوراي مذهبي كه به بامدادان 5-6: 4
آنها تنها توانستند فرصتي ديگر به رسولان دهند تا بر مسـيح شـهادت   . ها را متوقف نمايندهاي دردسرزاي آنفعاليت


  !دهند
  : وردندخ ميدر ميان روسا، مشايخ و كهنه افراد زير به چشم 


م رئيس كهنه بود اما شايد در اينجا از روي احترا او قبلاً. خداوند را به نزد او برده بودند ، كه قبلاًحنا رئيس كهنه. 1
  . انداين عنوان را به او داده


  . ، داماد حنا كه رياست محاكمه خداوند را به عهده داشتقيافا. 2


  . انيمد ميكه درباره آنها چيزي ن يوحنا و اسكندر. 3


  .كساني كه از تبار كاهنان بودند بودند، يعني تمام قبيله رئيس كهنهتمام كساني كه از . 4


بـراي   پطـرس . ايـد اين معجزه را انجام داده به كدام قوت و به چه نامكه د آغاز شمحكمه با اين سوال  7: 4
اين فرصت خوبي بـود تـا بشـارت    . سومين بار متوالي اقدام به اعتراف به مسيح در اورشليم و در نظر همگان نمود


  . و او با اشتياق و بدون ترس اين كار را كرد را به گوش تشكيلات مذهبي برساند انجيل


ضعيف احسـاني شـده   ابتدا او به آنها يادآوري نمود كه از اين سبب ناخشنود هستند كه به اين مرد  8-12: 4


اي نكرد، اما مردي كه شفا يافته بود هميشه در مقابل درب هيكل گـدايي  به اين موضوع اشاره پطرسگرچه . است


 در نام عيسي مسيح ناصـري مود كه سپس پطرس اعلان ن. رد، و روسا هيچگاه نتوانسته بودند او را شفا دهندك مي


عيسي را  خدا. شده بود اين مرد شفا يافت، و بدينسان همگان را در بهت و حيرت فرو برد مصلوبهمان كسي كه 


هاي خود جايي يهوديان در اهداف و برنامه. و اين معجزه نيز به قدرت او انجام شده بود از مردگان برخيزانيده بود


و به آسـمان   خدا او را از مردگان برخيزانيداما . رد كرده و مصلوب نمودنداين رو او را براي عيسي نداشتند، از 


. گشت، سنگي كه وجودش بـراي بنـاي سـاختمان ضـروري اسـت      سر زاويه، همان سنگي كه رد شد. برافراشت


ود، و مهيـا ش ـ  ديگر عطا نشده كه بدان نجـات  اسمي. نيست ممكن نجاتبدون او . وجود مسيح نيز حياتي است


  . بايد ما نجات يابيماست كه  نامتنها به اين 


ود كه سه بـار بـا   ش ميياد داشته باشيم كه اين سخنان از زبان كسي صادر بايد به  12-8به هنگام مطالعه آيات 
  . دشنام و سوگند خداوند را انكار كرده بود


كـه در زنـدگي و   نـدارد   راروح هيچگاه ياراي تحمل بشارت پر جوش و خـروش  مذهب خشك و بي 13: 4
ذارنـد و  گ مـي بر جامعه تاثيري مثبت  علم و اميمردم بييدند د ميرهبران قوم از اينكه . آوردي مردم ثمره ميها دل


  . حال اينكه خود با تمام حكمتي كه داشتند بر جسم و خون تسلطي ندارند، در بهت و حيرت فرو رفته بودند


. عرضه كرده بود (Romanism)اين تمايز را رومانيسم . ينيمب ميروحاني تمايزي ندر عهد جديد ميان قشر روحاني و غير
در چكسلواكي به خاطر آموزه كهانت تمام ايمانداران جان خود را در اين راه نهاد، و امروزه نماد كار  )John Huss(جان هاس 


قـدرت پويـاي كليسـاي اوليـه همـين      . ودم ـده نمشـاه  وانت ميذارند گ ميهاس را در پياله مشاركت كه بر روي كتاب مقدس باز 
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انجيل فيض خدا بدون كمك هيچيك از تجهيـزات و امكانـات امـروزي، همچـون     . كهانت شاهانه و شاهد بودن هر ايماندار بود
 يصقدر دربار  مقدسيني ي كهرا به لرزه درآورد، تا حدترجمه و انتشار كلام تمامي امپراطوري آن روزگار يا  سيستم حمل و نقل


  . واند تا به همان مسيحيت اوليه بازگرديمخ ميامروز خدا ما را . دندش مينيز يافت 


جليلـي   علـم بيو چون پي بردند كه همان ماهيگيران  شگفت زده شدند دليري پطرس و يوحنااز  سانهدرين
به عيسي و محاكمـه او  د كه آنها اما خويشتنداري، اقتدار و دليري رسولان باعث ش. هستند خواستند از آنها بگذرند


 ـبودند، اما دليـري آنهـا بـه ا    از همراهان عيسي ايشانآنها علت دليري رسولان را در اين دانستند كه . انديشندبي ن ي
  . پرگشته بودند القدس روحسبب بود كه از 


ار كننـد  ستند انكوانت مين. آن مفلوج شفا يافته در محكمه نيز براي آنها چندان خوشايند نبودحضور  14-18: 4
  . داده استناي رخ كه معجزه
  : ويسدن مي )J. H. Jowett(جاوت . اچ. جيِ


. بخوريـد  ي شكسـت ها به سادگشايد با اين استدلال. هاي زيركانه با شما به مقابله بپردازندبا استدلال ها ممكن است انسان
كه شفا يافته و در صحت و سلامت در كنارشـان  با ديدن مردي «. وردخ مياما استدلال يك زندگي نجات يافته هيچگاه شكست ن


   ».ايستاده بود، ديگر حرفي براي گفتن نداشتند


مشكل اين . اق بيرون كردندآنها براي اينكه بر سر تصميم نهايي به بحث بپردازند موقتاً پطرس و يوحنا را از ات
مجازات نمايند؛ امـا از سـويي    ندده بودستند رسولان را به خاطر احساني كه در حق آن مرد كروانت ميآنها نبود كه 


بـر آنهـا وارد   ايستادند، با از دست دادن پيـروان خـود ضـربه مهلكـي     ديگر اگر در مقابل اين اشخاص افراطي نمي
صوصـي و چـه در   چه به طـور خ  عيسياز اين رو تصميم گرفتند پطرس و يوحنا را از سخن گفتن درباره . مدآ مي


  .ملاعام منع نمايند


 خـدا آنهـا پـيش از هـر چيـز در برابـر      . ستند با اين محدوديت كنار بيايندوانت مين پطرس و يوحنا 19-20: 4
رسولان قيام و صعود مسـيح  . ذيرفتندپ ميحق با آنها بود روسا بايد عمل آنها را  اگر واقعاً. مسئول بودند و نه انسان


آنها مسـئوليت داشـتند بـه خداونـد و نجـات      . ندهر روز در پاي تعاليم او نشسته بود. را به چشم خود ديده بودند
  . دهنده خود عيسي مسيح شهادت دهند


اي رخ داده انسـتند كـه معجـزه   د مـي  قومينيم؛ تمام ب ميضعف روسا را در مجازات نكردن رسولان  21-22: 4
ل در مقابـل  ي سـا هـا  چرا كه وضعيت اسفناك او سـال  ،ناختندش ميكه شفا يافته بود، همگان را آن مرد لنگ . است


ست انجام دهد اين بود كه رسـولان را تهديـد نمـوده و    وانت مي سانهدريناز اين رو تنها كاري كه . چشمان قوم بود
  . آنها را رها كند


چـرا   نزد ديگر ايمانداران رفتنـد،  درنگبيرسولان را رها ساختنند، آنها به محض اينكه مقامات يهودي  23: 4
آنها مسيح بود به آنها با جماعت مشتاقي كه دور هم جمع شده بودند و تنها جرم . ستكه اين غريزه فرزندان خدا ا
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هاي شخصيت مسيحي در تمام دوران كليسا اين است كه ببينـيم  از اين رو يكي از سنگ محك .مشاركت پرداختند
  . ردازندپ ميبه مشاركت كه شخص مسيحي با چه كساني و در كجا 


در  خـدا آنها براي مخاطب ساختن . نزد خداوند دعا نمودنداين رخداد،  دنشنيمقدسين به محض  24-26: 4
اي كه به ندرت در عهد جديد به كـار  ردند، واژهك ميهد استفاده د مي »خداوند مطلق«اي كه معناي دعايشان از واژه


قابل خود كه در م خالقي كه از مخلوقات( رفته است، و پيش از هر چيز او را به عنوان خالق همه چيز شكر نمودند
بـا قـوت   را بـه زبـان آوردنـد، داود در ايـن آيـه       2در مزمور  داودسپس سخنان  .)ايستند برتر استحقيقت او مي


در حقيقت اين مزمور اشاره دارد بـه  . ويدگ مياو سخن  مسيحاز مخالفت سلاطين و پادشاهان در برابر  القدس روح


امـا  . وندش ـ مـي مانع تحقق اهـداف او   سلاطين و حكامآيد و مي زماني كه مسيح به جهت برقراري پادشاهي خود
آنها در آن روز با سخنان داود بسيار شباهت داشت و از ايـن رو كـلام او را بـه     مسيحيان اوليه پي بردند كه شرايط


نـد و  كه گفته شده است، آنها با مهارت الهي خود كلام مقدس را به دعاهاي خـود پيونـد زد   همان گونه. كار بردند
  . وسيله روحانيت حقيقي خود را نشان دادند بدين


ميـان و  رو كه درست در همانجا يعني اورشليم. ينيمب ميكاربرد مزموري كه نقل شد را در اين آيات  27-28: 4
به نمايندگي  پيلاطسنماينده يهوديان بود و  هيروديس. بنده قدوس خدا، عيسي جمع شده بودندبر عليه  يهوديان
ود كه حاكمان با يكديگر جمـع شـده تـا    ر ميانتظار . انگيزدشگفتي همگان را برمي 28اما آيه . عمل نمود اه از امت


تا آنچه را كه دست  آنها با هم جمع شدندويد گ مياما اين آيه به ما . نيات باطل دل شرير خود را به انجام رسانند


  :هدد مين آيه را چنين شرح ماتسون اي .و رأي خدا از قبل مقدر فرموده بود، بجا آورند


آنها بـا يكـديگر   ... ي در راستاي اراده خدا تبديل شدآنها در جهت مخالفت با اراده الهي، به عملمسأله اينجاست كه تلاش 
كه بـر   را  خداي ما امواجي... انستند كه با اين پيمان بر جلال مسيح افزودندد ميجمع شده بر عليه مسيح شورا نمودند؛ اما خود ن


  . ندك ميو در ميان آنها كار  شودميسوار بر آنها ند، بلكه ك مييزند سركوب نخ ميعليه او به پا 


  : واستندخ ميمسيحيان با ابراز نمودن اعتماد خود به قدرت برتر خدا از او سه چيز  29-30: 4
را مجـازات نمايـد، بلكـه     واستند كه به خدا تحميل كنند كه چگونه آنهاخ ميآنها ن. به تهديدات ايشان نظر كن. 1


  . اين كار را به عهده او گذاشتند
بلكه جسـارت در بشـارت كـلام در     ،سلامت جسمي آنها مسأله اصلي نبود. دليري.. .غلامان خود را عطا فرما. 2


  . قرار داشت تمياه درجه اول
سـيد، بشـارت   ر مـي م بـه انجـا   نام عيسيكه به  آيات و معجزاتيخدا با . دراز كردن دست خود به جهت شفا. 3


  . مودن ميانجيل را تاييد 


 القـدس  روحاي فيزيكي از حضور قدرت نشانه ؛چون ايشان دعا كرده بودند، آن مكان به حركت آمد 31: 4


سـلوك آنهـا در نـور و     و اي است از اطاعت آنهـا از خداونـد  كه نشانه پر شدند القدس روحهمه به . در آنجا بود


  .29كه پاسخ واضحي است به دعاي آنها در آيه  فتندگ مي كلام خدا را به دليريآنها . خدا سرسپردگي آنها در برابر
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  . پيامدهاي آن توجه نماييديا  به اهداف. سخن به ميان آمده است القدس روحدر كتاب اعمال بارها از پري 
  .)و در اينجا 8: 4؛ 4: 2( سخن گفتن -1
  ).3: 6( خدمت كردن -2
  ).24 :11( شباني كردن -3
  ).9: 13( توبيخ نمودن -4
  ).55: 7( جان خود را دادن -5


. ور گرديد، آنها نيز محبت خود را به يكديگر ابراز كردنداز محبت مسيح شعله آنانهنگامي كه دل  32-35: 4
 از اين رو ايمانداران اوليه واقعيت زندگي مشترك خود در مسيح را با شريك شدن. تجلي اين محبت در دادن است
آنها به جاي اينكه با خودخواهي اموال خود را حفظ نماينـد، امـوال خـود را از آن    . در اموال يكديگر ظاهر ساختند


خود را فروخته عوايـد آن را بـه    زمين يا خانهبود،  احتياجيهر گاه در جايي . انستندد ميتمام جماعت ايمانداران 
آمـد  نكته حائز اهميت اين است كه هر گاه احتياجي پديد مـي . دمودند تا آنها آن را توزيع نماينن ميرسولان تقديم 


  . يك زمان مشخص نبود مختصاي و مودند؛ و اين عمل آنها سليقهن مياموال خود را تقسيم 
  : هدد ميچنين شرح  (F. W. Grant)گرانت . دبليو. اف


كه از بخشيدن به ديگران مضـايقه   بود ، بلكه محبتيركت عمومي در جهت ترك اموال شخصييك حنه از اين رو اين امر 
  . افتند كه مسيح در آنجا قيام كرده بودي مياين غريزه دل آنها بود كه اموال حقيقي خود را در آن قلمرويي . ردك مين


سف حقيقت أآميز است، ولي در كمال تدر اين مورد گرچه كنايه (F. E. Marsh)مارش . اي. تفسير امروزي اف
  : دارد


اگر لوقـاي انجيـل نگـار بـه جـاي مسـيحيت اوليـه،        « :رد تضاد كليساي اوليه و مسيحيت امروزه گفته استشخصي در مو
و جمله مومنين را .. .:ادد ميرا بدين شكل تغيير  35-32: 4بندي خود در اعمال بايد جملهمود، ن ميمسيحيت امروزي را توصيف 


و به قـدرت  . انستند و همه چيز را بر طبق مد رايج داشتندد ميخود  دل و جاني سخت بود، به حدي كه همه اموال خود را از آن
و در ميان آنها بسياري بودنـد كـه محبـت نداشـتند،     . و خودخواهي عظيم بر آنها بود. ادندد ميعظيم به جذابيت اين دنيا شهادت 


ردند، ك ميت ناچيزي را وقف جامعه ريدند، و گاهي اوقات قسمخ ميحب زمين بوده و حتي بيشتر نيز چرا كه بسياري از آنها صا
  ».رفتگ ميبر طبق خواسته دل خود مورد تمجيد قرار ها اعلان شود، و هر كس يشان در روزنامهها تا نام


از ايـن رو آيـه   . وردخ ميقدرت اسرارآميزي در زندگي آنها كه كاملا آن را وقف خداوند كرده بودند به چشم 
ادنـد و  د مـي رسولان به قوت عظيم به قيامت عيسي خداونـد شـهادت   ، و اتفاق نيستيا  بر حسب تصادف 33


يند كـه تمـام امـوال خـود را وقـف او      ب ميسد هرگاه خدا افرادي را ر ميبه نظر . فيض عظيم بر همگي ايشان بود
  . خشدب مينند، به شهادت آنها قوت و جذابيت قابل توجهي ك مي


اكنـون   وانت ـ ميگر يك مرحله گذرا در كليساي اوليه بوده و نند كه تقسيم اموال با يكديك ميبسياري استدلال 
اگر قدرت پنطيكاست را در خـود  . چنين استدلالي نمايانگر فقر روحاني ما است. آن را به عنوان الگو به كار گرفت


  . دش ميداشتيم، ثمرات آن نيز در زندگي ما نمايان 
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  : ازدس ميرايري خاطر نشان 


تـا  . حـق مالكيـت برچيـده نشـده بـود      ).34آيـه  ( فروش اموال كاملاً داوطلبانه بـود  ،حيت نيستاين اثر نظام اشتراكي مسي
توزيع آن نيز بين همه برابـر  . اد، جماعت بر ثروت او تسلطي نداشتد ميهنگامي كه شخص داوطلبانه اموال خود را به رسولان ن


اين امر تصويري شايسته از بخشـش  . حاكم نيست) ونيستيمك(در ميان آنها اصول نظام اشتراكي . نبود، بلكه بر طبق نياز اشخاص
  . مسيحيت است


 Vance)وانـس هـافنر    .مقوت عظيم و فـيض عظـي  : توجه نماييد 33به دو نشانه يك كليساي بزرگ در آيه 


havner) ؛8: 8( ؛ شادي عظـيم )1: 8( ؛ جفاي شديد)11، 5: 5( خوفي شديد: افزايديز بدان ميچهار نشانه ديگر را ن 
  ).21: 11( اند؛ جمعي كثير كه ايمان آورده)3: 15


در تضاد كامل با رياكاري حنانيا به تصوير  برناباسخاوت . هندد ميرا شكل  5باب اين آيات مقدمه  36-37: 4


خداوند، . سته مالك زميني باشدوانت ميبود در حالت عادي ن لاوي كه يكبرنابا ملقب به  يوسف. كشيده شده است
انـيم  د مياما . اي از ابهام استاينكه او چگونه و چرا اين زمين را به دست آورده براي ما در هاله. يان بودنصيب لاو


را پـيش  و قيمـت آن   فروختهخود را  زمينرد كه او ك ميكار  الوعظنباكه شريعت محبت چنان باقوت در زندگي 


   .قدمهاي رسولان گذارد


براي فريب دادن و گمراه كردن دست به كار  شيطاند، از سوي ديگر نك ميهنگامي كه خدا باقوت كار  1-4: 5
سد، فريب و رياكاري نيز به سرعت خـود را نشـان   ر ميه ظهور صقدرت روحاني حقيقي به من كه اما آنجا. ودش مي
  . هدد مي


مايل بودند كه احتمالاً آنها بيشتر . با ديدن سخاوت برنابا و ديگران تحريك شدند حنانيا و سفيرهاست كه  پيدا


و قـدري از درآمـد آن را بـه رسـولان      ملكي را فروختهبا عملي مشابه مورد تمجيد ديگران واقع شوند، از اين رو 
  . دادند


هيچ كس از . اند، در حالي كه قسمتي از آن را دادندگناه آنها اين بود كه اذعان داشتند تمام درآمد را هديه كرده
به دادن تمام درآمد حاصل از آن مجبور ، فروختنداينكه زمين را  پس از. را بفروشندآنها نخواسته بود كه ملك خود 


پطرس، . اند، در حالي كه قسمتي از آن را براي خود نگاه داشته بودندكه همه را داده وانمود كردنداما آنها . نشدند


 خدادر حقيقت بـه   القدس روحدادن  او با فريب. را انسانرا فريب داده و نه  القدس روحرا محكوم كرد كه  حنانيا


  . استخدا  القدس روحدروغ گفته بود، چرا كه 


اين اقدام خدا، عملي پرابهت . او را بيرون برده دفن نمودند جوانانو  بمردحنانيا افتاده در اين هنگام  5-6: 5
بلكـه ايـن واقعـه    . اي نـزد البته اين كار خدا بـه نجـات و حفاظـت ابـدي حنانيـا لطمـه      . در تنبيه كليساي اوليه بود


چنـين نقـل    (Richard Bewes)ز ريچارد بيـو . هدد ميناخشنودي خدا از راهيابي فساد گناه به كليساي خود را نشان 
پـاكي و قداسـت   . القـدس  روحويد، كليسا يا جاي حنانيـا بـود يـا    گ ميكه مفسري در اين باره  همان گونه«ند، ك مي


  ».ست بدان راه يابدوانت ميدروغي ن زلال و ناب بود كه چنين مشاركت ايمانداران اوليه به قدري







 


� �
  �  


او را محكوم نمود كه با شوهر خـود متفـق    پطرسكه سفيره وارد شد و  سه ساعت گذشت تخميناً 7-11: 5


گويي ه وي گفت و سرنوشت او را نيز پيشاو سرنوشت شوهر سفيره را ب. را امتحان نمايند روح خداونداند تا شده


  . او افتاده بمرد و او را نيز دفن نمودندساعت  در. نمود
آسايي كه بـه رسـولان عطـا شـده     از قدرت معجزه اي استاين زوج نمونه رتوانايي پطرس در اعلان داوري ب


ي را كه آمرزيديد، براي ايشان آمرزيده شد و آنـاني را  گناهان آنان«شايد اين تحقق اين وعده خداوند بود كه . است
در توانايي پطـرس در سـپردن مسـيحي خطاكـار بـه       وانت مياين موضوع را  .)23: 20يوحنا ( »ته شدكه بستيد، بس


هيچ دليلي ندارد كه باور كنيم اين قدرت پس از رسولان  ).5:  5 تيانقرن1( شيطان جهت هلاك جسم مشاهده نمود
  . نيز تداوم داشته باشد


لكه بر هر كسي كه واقعه مـرگ ايـن دو را شـنيد در ذهـن     يم اين بهت و خوف را كه نه تنها بر كليسا بوانت مي
  . خود تصور نماييم


بـه انجـام   رسـولان  ودنـد  ب ميجمع  رواق سليمانپس از مرگ حنانيا و سفيره، هنگامي كه قوم در  12-16: 5
از آن ستند بـه سـادگي   وانت ميحضور و قدرت خدا در ميان آنها چنان مشهود بود كه مردم نه . معجزات ادامه دادند


، و بسياري بـه خداونـد   اشتندد ميخلق ايشان را محترم و حتي عموم . بگذرند و نه با ظاهر فريبي ابراز ايمان كنند


آيـد،  تا هنگامي كه پطـرس مـي  آوردند بيرون ميو تشكها  بر بسترهاخود را  مريضانمردم . آورندعيسي ايمان مي


ست به چشـم خـود حقيقـت و قـوت را در زنـدگي      وانت ميهر شخصي . سايه او بر بعضي از ايشان بيفتدحداقل 
از حومـه شـهر   . ي براي جاري شدن بركـت خـدا بـه ديگـران هسـتند     جرائد كه آنها مند و مشاهده نمايرسولان ببي


  . و جميع ايشان شفا يافتندآوردند، مريضان و ديوزدگان را مي
بـا  . آيـد تاييد خدمت رسولان به شمار مي پر واضح است كه چنين معجزاتي روش خدا براي 4: 2از عبرانيان 


امـروزه   »جلسـات شـفاي  «مـورد  كه در چيزي . هاي عهد جديد ديگر نيازي به اين معجزات نبودكامل شدن نوشته
اين موضوع با اعمـال كسـاني كـه    . جميع كساني كه نزد رسولان آوردند، شفا يافتند، اين است كه توان گفتمي


  . معروف هستند مغايرت دارد امروزه به شفادهندگان ايمان


رئـيس  . ودش ـ ميهمواره باعث ايمان آوردن يكي و مخالفت سرسختانه ديگري  القدس روحخدمت  17-20: 5
ز اينكـه شـاگردان اُمـي عيسـي تـأثير بيشـتري در ميـان مـردم         ااش و رفقـاي صـدوقي  ) كه احتمالاً قيافا بود(كهنه 


ستند كوچكترين حركتي كه مقام انحصاري آنهـا را بـه عنـوان رهبـران     وانت ميآنها ن. ذاشتند به تنگ آمده بودندگ مي
مذهبي تهديد كند، تحمل نمايند، و به طور خاص از تعلـيم دربـاره قيامـت جسـم كـه البتـه خـود آن را كـاملا رد         


  . ردند، متنفر بودندك مي
. ستگير كرده و به زندان افكندنـد برخورد نمايند، آنها را د رسولانستند جز به زور و قدرت با وانت ميكه ن آنان


هاي اين حيات هيكل بازگشته تمام سخنبه  گفتبه آنها . بيرون آورد زندانرسولان را از  شبانگاه فرشته خداوند
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اگر رسـولان خـود   . ندك ميلوقا بدون هيچ عبارتي حاكي از شگفتي و حيرت اين واقعه را ثبت . را به مردم بگوييد
  . ينيمب ميثبت اين روايت چيزي نبهت زده شده بودند، در 


هـا  ها و اعتقادنامهاي از آموزهايمان مجموعه. تشبيه كرده استبه اين حياتبه درستي ايمان مسيحي را  فرشته


  . ودش ميمنتقل  ايمان آورنداو  هخداوند عيسي به تمام كساني كه ب حياتقيامت  –است  حياتنيست، بلكه 


 ايدر جلسـه  رئيس كهنهدر اين اثنا . مشغول تعليم دادن بودند هيكلبح در رسولان به هنگام طلوع ص 21:  5


  . حاضر سازندرا ملاقات نمود و منتظر شد زندانيان را نزد او ) تمام مشايخ(و سنا ) سانهدرين( اهل شورامحرمانه 


بـر   زنـدان  ادند كه همه چيـز در د ميزده و سردرگم بايد در برابر محكمه گزارش شگفت خادمان 22-25:  5


، اما همه در پست خود حاضر پاسبانانو  ده بودندقفل ش كاملاً درها! ها در آنجا نبودندفقط زنداني ،است وفق مراد


اين «انديشيدند كه  با خود مي سردار سپاه هيكل و روساي كهنه! واقعاً گزارش ناگواري بود. زندانيان در آن نبودند
در اين حين شخصي آمده به آنها خبـر داد كـه    »بش مردمي چه خواهد شد؟عاقبت اين جن به كجا خواهد انجاميد؟
ما بايد شجاعت آنها را تحسين نمـاييم و بايـد   ! هندد ميمردم را تعليم بازگشته و  در هيكلزندانيان به جاي خود 


  . همچون كليساي اوليه اين قابليت را داشته باشيم كه به خاطر ايمان خود هر رنجي را متحمل شويم


 كه اگر آشـكارا دسـت بـه    رسيدندت ميآنها . بدون اعمال خشونت رسولان را به شورا آوردند خادمان 26:  5


  . سنگسار نمايندآنها را  قومزار پيروان عيسي كه اكنون نزد عموم مردم ارج و قربي داشتند، دراز كنند آ


مگر شما را قدغن بليغ نفرموديم « :گوي آن جمع، محاكمه را آغاز نمـود رئيس كهنه در مقام سخن 27-28:  5


همانا اورشليم را به «. او تعمداً از به كار بردن نام خداوند عيسي مسيح اجتناب نمود »كه بدين اسم تعليم مدهيد؟


واهيد خون اين مرد خ مي«. اين سخن آنها ناآگاهانه تاييدي بر تأثير خدمت رسولان بود ».ايدتعليم خود پر ساخته


متـي  ( »خون او بر ما و فرزندان مـا بـاد  «دند ز مياما رهبران قوم يهود هنگامي كه فرياد  ».ود آريدرا به گردن ما فر
  . در واقع مرتكب اين گناه شده بودند) 25: 27


اكنون آنها با جسارت و . تر رسولان دعا كرده بودند تا براي اعلان كلام خدا دليري بيايندكمي پيش 29-32:  5
آنها با اقتدار اعلام نمودند كه خدا عيسي را . خدا را بيشتر از انسان اطاعت نمايندند كه بايد رزيدو ميدليري تأكيد 


بر دست راست خـود بـالا بـرده، سـرور و     و او را  صليب كشيده و كشته بود، برخيزانيدكه اسرائيل وي را به 


ما رسولان افزودند كه . ان بدهداسرائيل را توبه و آمرزش گناهواست تا خ مياو با اين عمل . ساخت نجات دهنده


كـه بـه پسـر او    نيز است كه خدا او را به همه مطيعـان او   القدس روح چنان كههستيم شاهدان او بر اين امور، 


قيام يا  اي باشد به تجسمد اشارهوانت مييا ) 30آيه ( توسط خدا عيسيبرخيزانيدن . عطا فرموده استايمان بياورند 


  .باشد نجات دهندهتا  برخيزانيداو را در تجسم  خدادر اينجا اين است كه احتمالاً معناي آن . او


مشـورت  عميق كـه حاكمـان يهـود     آن قدر ،سخنان آنها احساس محكوميت عميقي در پي داشت 33-37:  5


يل هاي شناخته شده در اسرائبياو يكي از ر. غمالائيل دخالت كرددر اين لحظه . كردند كه ايشان را به قتل رسانند
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كه بل ،ستعلاقه وي به مسيحيت نيحتي يا  نتوصيه او در اينجا نمايانگر مسيحي بود. و معلم شائول طرسوسي بود
  .بيانگر حكمت دنيوي است كاملاً


نهدرين توصيه نمود كه اگر اين حركت از خدا نباشـد، خـود بـه    ارا بيرون فرستاد، به س رسولانپس از اينكه 


 صـد  چهـار ، يك رهبـر خودجـوش بـه همـراه     تيودا) 1: (ودش ميو مثال نيز مطرح بر اين اصل د. زودي تباه شود


، متعصبي ديگـر كـه شورشـي    يهوداي جليلي) 2(؛ پراكنده و نيست گرديدندو يارانش  كشته شدانقلابي كه خود 


  .پراكنده شدندو همه پيروانش  نيز هلاك شدناكام در ميان يهوديان برانگيخت، اما او 


، تـا  شـود حال خـود واگذاشـته   ه از خدا نبود، بهترين كار اين بود كه ب چه اين آئين مسيحيچنان  38-39:  5
بسـياري از  . چنـين اسـتدلالي صـحيح نيسـت    ( ردك ـ ميمبارزه با آن فقط ثبات آن را بيشتر . گرددتباه به خود خود 


تري نسـبت بـه   اران بيش ـدر حقيقـت آنهـا طرفـد   . هندد ميموسسات دنيوي براي قرنها پررونق به حيات خود ادامه 
  .)اما استدلال صحيح اين بود كه از خدا است نه از انسان. نندك ميحقيقت به خود جذب 


آن را برطـرف  ديگر غمالائيل در ادامه گفت، اگر اين حركت از خدا باشد، آنها قـادر نخواهنـد بـود     از سوي


  .نندك مي با خدا مبارزهكه به سختي  ودش ميمعلوم و  نمايند


تازيانـه  ، دستور دادند كه آنها را رسولان را حاضر ساختهاين منطق به سمع حاكمان رسيد، از اين رو  40:  5


مجازات آنها واكـنش  . ديگر به نام عيسي حرف نزنند، پس ايشان را مرخص كردند، و آنها را منع نمودند كه زده
مبنـي بـر تازيانـه زدن     آنـان فرمـان  . ا بـود لهاي متعصب آنها در برابر حقيقت خـد دمعني و غيرمنطقي ناعادلانه، بي


، در مورد نام عيسـي حاصل بود؛ شايد بهتر آن بود كه با منع نمودن شاگردان از سخن گفتن رسولان احمقانه و بي
  !دندكر ميخورشيد را نيز از تابيدن منع 


آنها پديد آورد چرا كـه  اول اينكه، شادي عميقي در . تازيانه زدن رسولان دو پيامد به همراه داشت 42، 41:  5
دوم، اين كار باعث شد آنها با غيـرت و عزمـي نـو    . شايسته آن شمرده شدند كه به جهت اسم او رسوايي كشند


  .ها از تعليم و مژده دادن كه عيسي مسيح است دست نكشندروزه در هيكل و خانه هر
  .خود را فريب دادبار ديگر بدينسان شيطان 


  


  حكومتمسيحيان و نكاتي در باب 


مقامات دولتي مخصوصاً رهبران مذهبي كه در آن  لاجرم، رفتند اوليه با انجيل پيش مي مسيحيان همان طور كه
. نـد پرداخت وردار بودند به مخالفت با آنهـا مـي  روزگار در امور غيرمذهبي و مدني نيز از اختيارات قابل توجهي برخ


  . دادند واكنش نشان ميسرافرازي  متانت و باايمانداران در مقابل چنين خطراتي آماده بودند و 
آنها بود، چرا كه آنان را خـدا معـين كـرده و    و اطاعت از حاكمان خود به به طور كلي خطي مشي آنها احترام 


از اين رو، هنگامي كه پولس ناآگاهانه رئيس كهنه . شوند مي خادمان خدا براي بهبود منافع مشترك جامعه محسوب
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اعمـال  ( »حاكم قوم خود را بـد مگـوي  «: درنگ معذرت خواهي كردبي 28: 22قل قول از خروج با نرا دشنام داد، 
23:5(.  


مشي مسيحيان عدم اطاعت از دولت حـاكم  ، هرگاه قوانين انساني از احكام خدا تخطي ورزند، خطاين حالبا 
شارت انجيل منع شدند، پاسخ ببه عنوان مثال هنگامي كه پطرس و يوحنا از . است به هر قيمتي و تحمل عواقب آن


زيرا كه ما را امكان آن . م، حكم كنيديهداگر نزد خدا صواب است كه اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجيح « :دادند
لان به خـاطر تـداوم تعلـيم نـام     سوو هنگامي كه پطرس و ر ).20-4:19( »ايم، نگوييمنيست كه آنچه ديده و شنيده


  .)5:29( »ايد بيشتر از انسان اطاعت نمودب ميخدا را « :، پطرس پاسخ دادادگاه احضار شدندمسيح به د
علي رغم جفا و ظلمـي  . ينيم كه گفته شده باشد آنها براي براندازي حكومت تلاشي كرده باشندب ميدر جايي ن


  ).29: 26( كردند ميتنها براي حاكمان خود دعاي خير  آنانشد،  ميكه بر آنها عارض 
شدند و نـه خيانـت   نه خم  شانبرابرهيچگاه در ينيم كه آنها براي جلب رضايت حاكمان خود ب ميدر ادامه نيز 


  ).26:  24( به عنوان مثال، انتظار فليكس فرماندار براي دريافت رشوه از پولس بيهوده بود. ورزيدند
-25: 22؛ 39: 21 ؛37: 16( دانسـتند  مياستفاده از حقوق شهروندي خود را مغاير با دعوت خداوند ن رسولان


  ).11-10: 25؛ 21-17: 23؛ 28
چرا؟ در اين مورد توضيحي داده نشده امـا ايـن امـر مبـرهن     . درگير امور سياسي دنيا نشدند هرگز اين حالبا 


بدون اينكه بـر امـر ديگـري     آنان. بود بشارت انجيل مسيح كه همانا ا براي يك هدف خوانده شده بودندآنه: است
اشتند كه انجيل پاسخي اسـت بـه مشـكلات    د ميآنها بايد ايمان . ا به اين خدمت سپرده بودندمتمركز شوند خود ر


  . دش مياين تعهد چنان قوي بود كه با امور جزئي ديگر همچون سياست ارضا ن. بشر


 ـ . آيداگر شرير نتواند از بيرون آسيب برساند، در پي ايجاد اختلاف و نفاق از درون برمي 1: 6 ن اين امـر در اي
  . آيات به تصوير كشيده شده است


منبع درآمدي نداشـتند مرسـوم   يا  گونه پشتوانه زنان كليسا كه هيچدر روزهاي آغازين كليسا كمك مالي به بيوه
 عبرانيزنان نسبت به بيوه زنان ايشانبيوهبرخي از ايمانداران كه يهوديان يوناني زبان بودند شكايت كردند كه . بود


  .نندك ميسهم كمتري دريافت ) اهل اورشليم و يهودا بودندزناني كه بيوه(


. نديشـند ئل مالي تدابيري بيرسول پي بردند كه با گسترش يافتن كليسا، بايد براي رفع مسا آن دوازده 2-3: 6


را ترك نمايند، از اين رو پيشنهاد دادنـد كـه كليسـا     كلام خدامالي، خدمت  امورواستند براي رفع خ ميآنها خود ن


  . كنندكليسا رسيدگي  روزمرهرا انتخاب نمايد تا به امور  فت نفر روحانيه
در . كنـيم ن فكـر  اين گونـه اند، اما دليلي ندارد كه نشده منصوبشماس به عنوان اگر چه آنها در كتاب مقدس 


آمـده   )به معناي شماس( deaconواژه خدمت شكل فعل همان اسمي است كه از آن واژه  »هاخدمت مائده« عبارت
  .است) هاخدمت كردن مائده(ها دهمائ »شماسي كردن«اللفظي ، از اين رو وظيفه آنها به معناي تحتاست


  : اشدب ميصلاحيت آنها در اينجا داراي سه جنبه 
  معتبر      نيك نام. 1
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  روحاني    القدس روحپر از . 2


  اهل عمل    تپر از حكم. 3
  . است آمده 13-8: 3تيموتائوس 1 هاي اين افراد در جزئيات بيشتر در مورد ويژگي


 ـ  .عبادت و خدمت كلام خدا خواهند سپردرسولان خود را به  4: 6 ه كـار رفتـه بسـيار    ترتيبي كه در اينجـا ب


هـا از خـدا   براي آنها مهم بود كه پيش از اينكه براي انسـان . خدمت كلامو سپس  عبادتابتدا : حائز اهميت است
  . دسخن گويند، با خدا از انسان گوين


آيد كه همه پيش از ايمان يهوديان يونـاني  ي اسامي اين هفت نفري كه انتخاب شدند چنين برمياز رو 5-6: 6
مسلماً اعطاي چنين مقامي به همان گروهي كه شكايت كرده بودند محبت بزرگي در حق آنها محسوب . زبان بودند


هـاي  هنگامي كه محبت خدا دل. وارد نخواهد بودآنان  مورد در و تعصب جانبداري اتهاماز اين پس ديگر . دش مي
  . نظري نخواهد بودازد، ديگر جايي براي غرور و تنگس ميها را پر انسان


، مبشري كـه  فيليپيسكه اولين شهيد كليسا شد؛ و  استيفان، تنها دو نفر از شماسان براي ما شناخته شده هستند
و در قيصـريه از پـولس    اي حبشـي را بـراي مسـيح صـيد نمـود     سرچندي بعد پيام انجيل را به سامره برد، خواجه


  . پذيرايي كرد
  . بر آن هفت نفر رضايت خود را از انتخاب كليسا ابراز نمودند با دست گذاشتن كردن،رسولان پس از دعا 


 ـ  ر ميآيه قبلي مطالعه نماييم، به نظر  پرتورا در  7اگر آيه  7: 6 راي سد تدبير رسولان براي انتخـاب شماسـان ب
بسـياري بـه جماعـت     شـاگردان ، با ترقي نمـودن كـلام خـدا   . رسيدگي به امور مالي باعث پيشرفت انجيل شـد 


  . پيرو خداوند عيسي شدند گروهي عظيم از كهنهو  پيوستند اورشليمايمانداران در 


ار برد تا در راه كه خدا او را با قوت به كود ش ميمتمركز  استيفاناكنون روايت بر يكي از شماسان به نام  8: 6
او اولين كسي است كه خارج از گروه رسولان در كتـاب اعمـال معجـزات    . بشارت كلام معجزات به ظهور برساند


آيا اين ترقي در او حاصل وفاداري او در خدمت شماسي بود؟ يا اينكه فقط خدمتي ديگر بود كه به طور . انجام داد
  .از طريق متن كتاب غيرممكن است هاد؟ پي بردن به اين مسألد ميهمزمان انجام 


كه يهوديان بـراي بجـا    نددها مكانهائي بوكنيسه. تيفان از كنيسه آغاز شدمخالفت با خدمت پر از قوت اس 9: 6
آمدند نامگذاري شده و بر طبق افرادي كه به آنجا مي آمدنداي شنبه در آنجا گرد هم ميآوردن حكم سبت در روزه


قيـروان شـهري بـود در آفريقـا كـه      . ا آزاد شده بودنده مييهودياني بودند كه از بردگي رو يانليبرتيناحتمالاً . دندبو
. يهوديان اسكندريه از طريق بنادر مصر بـه آنجـا آمـده بودنـد    . احتمالاً برخي از يهوديان آنجا ساكن اورشليم بودند


ير بود كه از سه سرزمين تشكيل شده يكي از ايالات آسياي صغ آسياايالت جنوب شرقي آسياي صغير بود و  قليقيا
  . اي داشتنداطراف آن براي خود كنيسهيا  پر واضح است كه يهوديان اين شهرها در اورشليم. بود
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سخنان و قوتي كـه  . ستند با او مقابله نمايندوانت ميهنگام بحث با استيفان ن دراين يهوديان متعصب  10-14: 6
تـا بـه    چند نفر را بر اين داشتنداي نداشتند و براي ساكت كردن او ديگر چارهآنها . ناپذير بوددر وي بود مقاومت


 سـانهدرين ديري نپائيـد كـه او در برابـر    . فتگ ميبه موسي و خدا سخن كفرآميز دروغ شهادت دهند كه استيفان 


ز عيسي نقل كردند آنها به اشتباه ا. ويدگ ميسخن  شريعت خداقرار گرفت و او را متهم نمودند كه بر عليه هيكل و 


  . تغيير دهد سپردبه اسرائيل  موسيكه را واست هيكل را تباه سازد و تمام نظامي خ ميكه او 


گريستند در چهره او نـه يـك   ن ميوارده گوش فرا داد، اما در حالي كه به استيفان  به اتهامات سانهدرين 15: 6
چهره نوراني شاگرد فداكار خود منعكس شـده بـود    آنها جلال مسيح را كه در. صورت فرشته را ديدندديو، بلكه 


  . مشاهده نمودند
يهـود آغـاز   سد دفاعيه او با مروري بر تـاريخ  ر ميبه نظر . دفاعيه استادانه استيفان را پيش رو داريم 7در باب 


د ده شـدن يهمان كساني كه توسط خدا برگز ،ودش ميدر ادامه او بر دو شخصيت، يوسف و موسي متمركز . ودش مي
اسـتيفان تجربـه آنـان را    گرچه . در نهايت تا به مقام نجات دهنده برافراشته شدند ولي اما اسرائيل آنها را نپذيرفتند


سپس استيفان به رهبـران اسـرائيلي   . ند، اما در تحليل او ترديدي وجود نداشتك ميتجربه مسيح تشبيه ن هب مستقيماً
مقاومت كرده، آن عادل را كشتند و نتوانستند شريعت خدا را  القدس روحمايد كه با ن ميو آنها را متهم  ندك ميحمله 


  . حفظ كنند
اي بايـد خطابـه   كندواست جان خود را حفظ خ مياگر او . انست كه زندگيش در خطر استد مي حتماًاستيفان 
  !آفرين بر شجاعت او. اما او ترجيح داد بميرد تا اينكه اميد مقدس خود را از دست دهد ،ردك ميايراد  سازشكارانه


مشخص نيست كه چـرا بـه تفصـيل بـه      كاملاً. ردب مياسرائيل  قوماين عبارات آغازين ما را به ابتداي  1-8: 7
  : شايد علل آن چنين باشد ماردازد، اپ ميتاريخ ابراهيم 


  . تا نشان دهد كه چقدر استيفان به ملت اسرائيل علاقه دارد. 1
  . اي از طرد شدگي مسيح معرفي كندسي را نمونهتا سرگذشت زندگي يوسف و مو. 2
استيفان ( ود اما پرستش او مقبول خدا افتادتا نشان دهد كه گرچه پرستش ابراهيم محدود به مكان خاصي نب. 3


  .)»ين مكان مقدسا« –متهم شده بود به اينكه بر عليه هيكل سخن گفته است 
  : ندنامه ابراهيم به شرح ذيل هست نكات برجسته زندگي


  ).3و  2آيات ( النهريندعوت خدا از او در بين .1
  ).4آيه ( و سپس به كنعان حرانسفر او به  .2
چرا كه با  –اي كه خدا در مورد اعطاي زمين به ابراهيم داد، گرچه خود پارتريارخ آن را دريافت نكرد وعده .3


  ).40-13: 11 نيانعبرا( هنوز به آينده تعلق دارد تحق اين وعده ، ولي)5آيه (مكفيله اين را ثابت نمود خريد مقبره 
هر دو قسمت اين پيش بيني توسط ). 7و  6آيات (پيش بيني خدا از اسارت اسرائيل در مصر و رهايي آنها  .4


 چهارصـد . )36 -20آيـات  (؛ موسـي  )19 -9آيات (يوسف : مرداني كه از سوي قوم طرد شدند به تحقق پيوست 


چهارصـد و  . ، زماني است كه قوم يهود در مصر در اسارت بودنـد اشاره شده 13: 15دايش و پي 6آيه كه در  سالي
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. ودش ـ مياش به مصر آغاز ، از رسيدن يعقوب و خانوادهذكر شده 17: 3و غلاطيان  40: 12 سي سالي كه در خروج
ر مصر تحت جفا نبودند ل داسرائيليان در طول سي سال او. ابدي ميو با خروج قوم از مصر و اعطاي شريعت پايان 


  . دش ميدر حقيقت با آنها همچون خاندان دربار رفتار  و
  .)الف 8آيه ( عهد ختنه .5


البته اين عبارت خـود داسـتان را بـه يوسـف،      ).ب 8آيه ( پدر قومدوازده ، و يعقوب، سپس اسحاقتولد  .6
  . هدد مييكي از دوازده پسر يعقوب پيوند 


. ترين و گرانبهـاترين آنهـا اسـت    هاي مسيح درعهد عتيق، يوسف يكي از باارزشدر ميان تمام نمونه 9-19: 7
مطمئناً يهوديان روزگار استيفان به هنگام شنيدن مراحل زندگي يوسـف و  ه به طور واضح اين امر بيان نشده، اگر چ


  ! نديدد ميكه به سوي آنها بود را انگشت اتهامي  ،مقايسه آن با عيسي ناصري و رفتار آنها با وي
  ).9آيه ( برادران يوسف وي را به مصر فروختند. 1
  ).10آيه ( همان كسي كه طرد شد در مصر به قدرت و جلال رسيد. 2
  ).12و  11ايات ( برادران يوسف به سبب قحطي به مصر پناه آوردند، اما برادر خود را بجا نياوردند. 3
شـده، نجـات دهنـده خـانواده خـود       ايـن رو طـرد   از. شناسانيدكرت دوم يوسف خود را به برادرانش  در. 4


بدان اشاره شد و هفتاد تنـي كـه    14كه در آيه  يبين هفتاد و پنج تن ظاهراً كه توجه نماييد .)14و  13آيه ( رددگ مي
را مـدنظر   5: 1و خـروج   27: 46استيفان ترجمه يوناني پيدايش . ذكر شده، تناقضي وجود دارد 27: 46در پيدايش 
هـد شـيوه   د مـي اما متن عبري هفتاد تن را ثبت نمـوده كـه نشـان    . ر آن هفتاد و پنج تن ثبت شده استداشت كه د


  . شمارش اعضاي خانواده در دو فرهنگ عبري و يوناني تفاوت دارد
ديگـري نيـز در ايـن آيـه بـه چشـم        مشكل ).16و  15آيات (در سرزمين كنعان  پدران قوممرگ و تدفين . 5


ويد كه گ ميبه ما  17-16: 23پيدايش . حمور خريده بود ينباز اي را مقبره ابراهيموانيم كه خ يمدر اينجا . وردخ مي


پيدايش ( حمور خريد يبندر شكيم زميني از  يعقوب. حت در حبرون خريداري نمود يمقبره مكفيله را از بن ابراهيم
آن  شكيم نيز زميني خريده و يعقوب بعداً ممكن است ابراهيم در) 1: (در اين مورد چند گزينه وجود دارد ).19: 33


 يعنـي  شايد استيفان نام ابراهيم را براي اشاره به فرزنـد ابـراهيم  ) 2( باشدزمين را دوباره در شكيم خريداري كرده 
كـه ابـراهيم و يعقـوب انجـام     را شايد استيفان به خاطر ايجاز كلام اين دو خريداري ) 3( يعقوب به كار برده باشد


  . يكي كرده استاند داده
البته ايـن موضـوع مـا را     ).19-17آيات (و بردگي آنها پس از مرگ يوسف  مصررشد خانواده يعقوب در . 6


  . دازس ميآماده رفتاري كه قوم با موسي كردند  يعني براي مرحله بعدي استدلال استيفان


را اي در دو مورد نجات دهندهازد كه يهوديان حداقل س مياستيفان با شجاعت قاطعانه خود روشن  20-43: 7
استيفان متهم شده بود به اينكه بر عليه . برهان دوم او موسي است. كه خدا جهت نجات آنها فرستاده بود رد كردند


چرا كه مردي را كـه خـدا   ، ند كه قوم اسرائيل مقصر استك مياو ثابت  ).11: 6( سخنان كفرآميز گفته است موسي
  : ندك مييفان زندگي موسي را چنين مرور است. برگزيده بود رد كردند
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بـه   اي اسـت احتمالاً اشاره در قول قوي گشتهعبارت  ).22-20آيات ( تولد، كودكي و تحصيل او در مصر. 1
  ).10: 40خروج ( آوري نبودتوانايي او در نوشتن؛ زيرا كه او شخص زبان


 دفـاع نمـود   مصريكي از آنها در مقابل يك طرد شد، هنگامي كه از ي برادرانشاولين باري كه او از سوي . 2
ا تـداعي  چقدر اين آيه طردشدگي مسيح توسط قـوم خـود را در ذهـن م ـ   ! توجه نماييد 25به آيه  ).28-23آيات (


  . ندك مي
  ).29آيه ( زمين مديانتبعيد او در . 3


  ).35-30( قوم خود نجاتبه جهت  مصرآتش و اعزام او به  در بوتهظهور خدا بر وي . 4
  ).36آيه ( ودش مياو نجات دهنده ملت اسرائيل . 5
  .)است »كه مرا برگزيد همان گونه«در اينجا به معناي  مثل من() 37آيه ( نبوت او در مورد ظهور مسيح. 6


  ).38آيه ( جماعت در صحرانقش او به عنوان اعطا كننده شريعت به . 7


آيـات  ( طلايي را پرستش نمودند گوسالهكه قوم  ود، هنگاميش ميموسي براي دومين بار از سوي قوم طرد . 8
ردنـد  ك مـي در حالي كه قوم وانمود . شرح داده شده است 43و  42پرستي اسرائيل به وضوح در آيات بت ).39-41


پرسـتي بـود، و   انگيزترين اشـكال بـت  كه يكي از نفرت ذرانند، خيمه ملوك را برداشتندگ ميقرباني براي خداوند 


خدا به سبب اين گناه به آنها هشدار داد كه به بابـل بـه اسـارت    . ستارگان بود را پرستش نمودند كه خداوند رمفان
بـه همـين دليـل    . ندك مينقل  27-25:  5عاموس  تنان استيفان از ترجمه هفتاد 43و  42در آيات . برده خواهند شد


  . دو صحيح هستندالبته هر . »بدان طرف بابل«ويد گ مي »بدان طرف دمشق«است كه او به جاي 


سد، ر ميهر گاه پيغام خدا به گوش آنها . مردم، همان مردم هستند. در هر نسلي يك قالب حاكم است. ودش ميتاريخ تكرار 
هر  ).27( نندز ميوند تا در صلح و سلامتي زيست نمايند، از گوش فرادادن سرباز ش ميهر گاه كه ترغيب  ).25( همندف ميآن را ن


اي عبـث و  ه تابند بي ميهرگاه از وضعيت اسفناكي رهايي  ).39( نندك ميرستد، او را طرد ف مياي براي آنها ندهگاه خدا نجات ده
. خـدا، همـان خداسـت   . احمـق  و طغيانگر، ناسـپاس  :ذات بشر چنين است ).41( هندد ميبخشنده ترجيح  حاصل را به خدايبي


فلاكـت  هنگامي كه قـوم در   اين خدا به ).32( اكانش سخن گفته بودهمان خدايي است كه با ني ،خدايي كه با موسي سخن گفت
او كسـاني   ).36( ندك مياو قوم خود را از مرگ به سوي حيات هدايت  ).34( آيدبراي رهايي مي ).34( نودش ميو بدبختي باشند 


او . بخشـنده، قـادر و قـدوس    :ن استخداي بزرگ ما چني ).42( ندك مياراده خود او را نپذيرند به حال خود رها  و را كه به ميل


براي شنوندگان استيفان اين پيغام به مثابه هشداري براي آنهـا بـود    ).6: 3 كيملا(هميشه همان است، هر اتفاقي هم كه رخ دهد 


  . هستندهاي خدا تا به ابد پايدار خشد كه تمام وعدهب ميو اين پيغام اطمينان . كه خدا را بازيچه دست خود قرار ندهند


مه خياو با اشاره به روزهايي كه اسرائيل . يكل سخن گفته استهاستيفان متهم بود به اينكه بر عليه  44-46: 7


د كـه قـوم جنـود آسـمان را پرسـتش      در طول اين دوران بو. ويدگ ميداشت به اين اتهام پاسخ شهادت در صحرا 


 خيمهپرست آنجا بيرون شـدند،  ود و ساكنان بتكنعان هدايت نم ملكاسرائيليان را به  يوشعهنگامي كه . ردندك مي


درخواست نمودند كه خود مسكني براي آنهـا   پدران. وضعيت چنين بود تا ايام داود نيزآورده شد و  ملكبه آن 


  . فيض يافتندو از اين رو در حضور خدا  خداي يعقوب بسازند
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گرچه هيكل مكان حضور . ساختاي و خانهشد، اما سليمان براي ان دادهبناي هيكل به داود  افتخار 47-50: 7
سليمان پس از اينكـه سـاختمان را بنـا    . ، اما خدا به آن ساختمان محدود نبودرفت بشمار ميخدا در ميان قوم خود 


اشعيا نيز به قوم هشدار داده بود كه آن ساختمان براي  ).27: 8پادشاهان 1( كرد به وضوح اين موضوع را بيان نمود
او بـه دنبـال دلـي شكسـته و      ).2-1: 66 عيااش( ها رد بلكه وضعيت اخلاقي و روحاني زندگي انسانخدا اهميت ندا


  . كند اطاعت ميفروتن است، به دنبال انساني كه از كلام او 


اكنـون او بـا   . سـت رهبران يهودي استيفان را متهم نموده بودند كه او بر عليه شريعت سخن گفته ا 51-53: 7
  . ويدگ مييغ و شيوا به اين اتهام پاسخ بل اي موجز،دفاعيه


 قـوم برگزيـده  مايد، نه به اين خاطر كه ن مياو آنها را توبيخ «. بودندآنها گردنكش و به دل و گوش نامختون 


خـود   پـدران آنها نيـز بـه ماننـد     ».خدا هستند، بلكه به خاطر اينكه در دل و گوش خود سركش و نامختون هستند


. مسيح خبر دادند جفا رسانده بودند بر انبيايي كه از آمدنآنها  پدران. مقاومت نمايند دسالق روحعادت داشتند با 


همـان   ،آنها قومي بودند كه نتوانستند شريعت را حفظ نمايند. را تسليم نموده و كشته بودند آن عادلاما اكنون آنها 


  . شريعت را يافته بودند تگانشتوسط فرقومي كه به 
اما او . واستند استيفان از خود دفاع كندخ ميآنها ! د سخني گفتش مي، ديگر ندر حقيقت! ديگر همين كافي بود


 ـ  پيغام او يكي از آخرين سخنان خ. داديار شد و آنها متهمان گناهكار م انجيـل در  ادا به قوم يهود پـيش از انتشـار پي
  .ميان غيريهوديان بود


را گشاده ديد، ديگر عـوام نخواسـتند بـه سـخنان او      به محض اينكه استيفان در نظر همگان آسمان 54-60: 7
و او را كشان كشان به بيرون ديوارهاي شهر برده  فرياد برآورده، بر وي هجوم آوردندگوش دهند؛ آنها با عصبانيت 


  .سنگسارش كردند
 القدس حروگويي كه . نام او سولس بود. ندك ميهاي جلادان بود ذكر كه مراقب جامهرا نام جواني  القدس روح


  ».ديگر نام او را خواهي شنيد بار. ام او را به خاطر داشته باشن« :واهد به خواننده بگويدخ مي
  : مرگ استيفان به مرگ خداوند شباهت داشت


هاي  ستاي پدر، به د« :عيسي دعا كرده بود و )59آيه ( »اي عيسي خداوند، روح مرا بپذير« :او دعا نمود -1
  .)46: 23لوقا ( »پارمس ميتو روح خود را 


، اي پـدر، اينهـا را بيـامرز   « :عيسي گفته بـود  و )60آيه ( »خداوندا اين گناه را بر اينها مگير« :او دعا نمود -2
  .)34: 23لوقا ( »نندك ميانند چه د ميزيرا كه ن


متبـدل   از جلال تا جلال بـه همـان صـورت   «ويد كه استيفان از مصاحبت با خداوند، گ ميآيا اين واقعه به ما ن
  .)18: 3 تيانقرن2( »از خداوند كه روح است چنان كهشد، 


، معنـاي آن  يدن در رابطه با مرگ به كار رفتههرگاه در عهد جديد واژه خواب. خوابيدسپس، پس از دعا نمودن 
و جسم را در خواب توصيف ) 8:  5 تيانقرن2( ودر ميدار به هنگام مرگ نزد مسيح  ايمان. مرگ جسم است نه روح


  . نموده است
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مرگ را خود به اجرا بگذارند؛ تنها حاكمان رومي آنها چنـين حقـي را    مجازاتمعمولاً يهوديان اجازه نداشتند 
ده مستثني ا از اين قاعه ميافتاد روسد تنها هنگامي كه هيكل در خطر مير مياما به نظر  ).ب 31: 18يوحنا ( داشتند
هيكل سخن گفته است، گرچه اتهام او ثابت نشده بود، اما يهوديان وي را  استيفان متهم شده بود كه بر عليه. بودند


امـا   ،)58: 14مـرقس  ( نـد ك مـي خداوند عيسي نيز متهم شده بود كه تهديد نمـوده هيكـل را ويـران    . اعدام نمودند
  .هم مغايرت داشتندشهادات شاهدين با 


  


  )31: 9 -1: 8( كليسا در يهوديه و سامره. 2


  )25-1: 8( پس در سامرهخدمت فيلي) الف


در ظاهر روزهـاي  . هاي فراواني در سولس پديد آمدانگيزه. ندك ميرا ذكر  سولسديگر روح خدا نام  بار 1: 8


 سـولس در قتـل  . حاكميت وحشت ادامه داشت، اما شمارش معكوس روزهاي دشمني با مسيحيت آغاز شده بـود 


  . مودن ميرساندن به مسيحيان هموار فا براي جاما او با اين كار خود راه را  راضي بود،استيفان 


 اي بـر عليـه   به نظر مرگ استيفان سـرآغاز جفـاي گسـترده   . ودش ميآغاز  »در آن وقت«دوره جديد با عبارت
  . ايمانداران به نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدند. كليسا بود


ورشليم آغاز نمايند، و سپس آن را تا يهوديـه و  خداوند به شاگردان خود گفته بود كه بشارت كلام را ابتدا از ا
تا بدين لحظه بشارت آنها تنها محدود به اورشـليم بـود، شـايد آنهـا از     . سامره و تا به اقصاي جهان گسترش دهند


  . اي جز اين كار نداشتنداما با آغاز شدن جفاها ديگر چاره. رسيدندت ميانجام اين كار 
همـان كسـاني كـه در    « :اردد مياظهار  (Kelly dryly)يلي اكه كلي در ن گونههما. رسولان خود در شهر ماندند


  ».ند، طبيعتاً منفورترين بودندشهر ماند
جماعت آنها ديگـر در   يكي از اعضاي. ه دوره تاريكي بوداز ديدگاه انسان، آغاز جفاها براي ايمانداران به منزل


. اما از ديدگاه الهي، جفاها دوران تاريكي نبـود . عقيب بودندخود آنها نيز به مانند خرگوش تحت ت. قيد حيات نبود
هاي انجيـل را  ها و مشقات دانهطوفان سختي. آوردو ناگزير ثمر بسياري مي در زمين كاشته شده بوديك دانه گندم 


  ست حجم وسيع حصاد را تخمين بزند؟وانت ميو چه كسي  اختس ميهاي ديگر پراكنده  به سرزمين


نـوز از  شايد آنها مسيحياني بودند كه ه. الحي كه استيفان را دفن كردند براي ما ناشناخته هستندمردان ص 2: 8
دانستند كه بـه نحـو    آنشايد يهوديان مؤمني بودند كه با ديدن اين صحنه وي را لايق يا  اورشليم رانده نشده بودند


  . اي تدفين گرددشايسته


كليسـا را آزار داده، قربانيـان   حـد و حصـر    و با قدرت و تـواني بـي  ا! وريمخ ميديگر به نام سولس بر بار 3: 8
آن ، سـت اسـتيفان را فرامـوش كنـد    وانت مياي كاش او . افكندهايشان بركشيده، به زندان ميدفاع خود را از خانه بي
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واسـت بـا   خ مـي رد، از ايـن رو  ك مياو بايد خاطره آن را از ذهن خود محو ! چهره يك فرشته، آن ايمان راسخر، وقا
  . جفا رساندن بر برادران و خواهران ايماندار استيفان اين كار را انجام دهد


فتنـد خبرخـوش نجـات را بـا خـود      ر مـي هر جا كـه  . پراكنده ساختن مسيحيان مانع بشارت آنها نشد 4-8: 8
 مـود ن مـي ا اعـلان  او نه تنها نام مسيح ر. به سوي شمال و به بلدي از سامره رفت 6فيليپس، شماس باب . ردندب مي


. افتنـد ي مـي ن و لنگان بسيار شـفا  دند و مفلوجاش ميارواح پليد اخراج . ساندر ميبلكه معجزات زيادي نيز به ظهور 
  . مودن ميفت شادي عظيم روي ر ميكه انتظار  همان گونهادند و د ميمردم به انجيل گوش فرا 


  : ردك مياز احكام صريح عيسي مسيح پيروي  كليساي اوليه
  ).4-1: 8؛ اعمال 21: 20يوحنا ( به مانند مسيح اعزام شد


  ).34: 4؛ 25: 2؛ اعمال 22: 18؛ 33: 12لوقا ( آنچه داشت فروخت و بين فقرا تقسيم نمود
  ).4-1: 8؛ اعمال 37: 10متي ( پدر، مادر، خانه و زمين خود را ترك كرد تا در هر جا كلام خدا را بشارت دهد


  ).6: 1 ونيكيانتسال1؛ 19، 18: 28متي ( طاعت و بشارت را به آنها آموختشاگردان تربيت نمود و ا
  ).2 ونيكيانتسال1؛ 4اعمال ( صليب خود را برداشته و پيروي مسيح نمود


  ).8-6: 1 ونيكيانتسال1؛ 16؛ اعمال 12، 11:  5متي ( ها شادي نمود به هنگام جفا و سختي
  ).60، 59: 9لوقا ( انجيل را موعظه نمود گذاشت كه مردگان مردگان خود را دفن نمايند و


لوقا ( هر گاه كه انسانها از شنيدن بشارت كلام سرباز زدند، خاك پاي خود را تكان داده و به جايي ديگر رفت
  ).51: 13؛ اعمال 5: 9


  ).16-3؛ اعمال 18: 16مرقس ( و ثمرات ابدي آورد زنده ساختاخراج نمود، مردگان را  را شفا داد، ديوها


او خود قبـل  . ادند جادوگري به نام شمعون بودد ميدر ميان افراد سرشناسي كه به فيليپس گوش فرا  9-11: 8
رد كه شخصيت مهمي است و برخي از مـردم  ك مياو وانمود . از آن با جادوگري تأثير بسزايي بر سامره گذاشته بود


  . است »قوت عظيم خدا«شهر متقاعد شده بودند كه از 


گامي كه بسياري از مردم به موعظه فيليپس ايمان آوردند و تعميد يافتنـد، شـمعون نيـز اعتـراف     هن 12-13: 8
د در حيـرت  ش ـ مينمود كه ايماندار است و تعميد يافت، و در حالي كه از ديدن آيات و قواتي كه از فيليپس صادر 


  . در پي او روانه شد ،بود
كسـاني كـه نجـات از    . او مدعي بود و نـه مالـك  . داشتاز آنچه در سطور بعدي پيداست شمعون تولد تازه ن


 شمعون تعميد يافته بود اما هنوز در گناهان خود باقي. هند با چنين معضلي روبرو هستندد ميطريق تعميد را تعليم 
  .مانده بود


ملكوت خدا جائي اسـت  . كرد فيليپس به انجيل ملكوت خدا و به نام عيسي مسيح موعظه مي توجه نماييد كه
 يبـه جـاي ملكـوت   . در حال حاضر پادشاه خود حضور نـدارد . ودش مي به رسميت شناختهدر آن حاكميت خدا ه ك


در آينـده  . وجـود دارد روحاني و نامريي در زندگي تمام كساني كه به او وفـادار هسـتند    يزميني و ظاهري، ملكوت
. د را بر روي زمين برقرار خواهد نمـود زمين بازخواهد گشت و به مركزيت اورشليم پادشاهي حقيقي خو هپادشاه ب
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ايمان . هر يك از اشكال فوق شود، او بايد تولد تازه بيابد دربراي اينكه شخص بتواند به طور حقيقي وارد ملكوت، 
  . پس بدون ترديد اين جان كلام موعظه فيليپس بود. اي براي تجربه نمودن تولد تازه استبه نام عيسي مسيح وسيله


پطرس و  ه مشتاقانه كلام خدا را پذيرفته،كه سامربه رسولان در اورشليم رسيد گامي كه اين خبر هن 14-17: 8
هنگامي كه رسولان رسيدند، ايمانداران به نام خداوند عيسي تعميد يافتـه بودنـد، امـا    . يوحنا را نزد ايشان فرستادند


را  القـدس  روحالهي دعا نمودند تـا ايمانـداران   مبرهن است كه رسولان با هدايت . را نيافته بودند القدس روحهنوز 
  .را يافتند القدس روحبه محض دست گذاردن بر آنها، . بيابند و دستها بر ايشان گذاردند


چرا ترتيب وقايع در اينجا با رويداد پنطيكاسـت فـرق   «: ازدس مياين امر بلافاصله اين سوال را در ذهن مطرح 
  : در پنطيكاست يهوديان »ند؟ك مي


  توبه نمودند، .1
   تعميد يافتند،. 2
  . را يافتند القدس روح. 3


  : در اينجا سامريان
  ايمان آوردند،. 1
  تعميد يافتند،. 2
  نموده و دستها بر ايشان گذاشتند،رسولان براي آنها دعا . 3
  . را يافتند القدس روح. 4


. با ايمان به خداوند عيسي مسيح -همه به يك روش نجات يافتند: يم مطمئن باشيموانت ميدر مورد يك مسأله 
هـاي گونـاگون   يهوديت به مسيحيت، خـدا خواسـت تـا در رابطـه بـا جماعـت      از  در اين دوران انتقال اين حالبا 


القدس را بيابند توسط تعميد  لازم بود ايمانداران يهودي پيش از اينكه روح. ايمانداران به ميل و اراده خود عمل كند
د و رسـولان دسـتها بـر آنهـا     ش ـ ميحال بايد براي سامريان به طور خاص دعا . ل جدا سازندخود را از ملت اسرائي


  اما چرا؟ . ذاشتندگ مي
 واقعـي  اين خطـر . انو چه سامري يان باشديهود متشكل از ، چهبود اتحاد كليسا بيانگراين امر  به احتمال قوي


اي با برادران سامري خـود رابطـه   نخواهدو  باشدايده برتري يهود را حفظ كرده وجود داشت كه كليساي اورشليم 
، خـدا رسـولان را   )سـامري  ديگرييكي يهودي و (يا تفكر دو كليسايي  براي اجتناب از وجود تفرقه. اشندداشته ب


. بيانگر مشاركت كامل با آنها در مقام ايمانداران به خداوند عيسـي بـود  اين امر . فرستاد تا بر سامريان دست گذارند
  . اعضاي يك بدن و همه در عيسي مسيح يك بودند يزنآنها 


: 19و  48: 10 ك.رهمچنـين  (وانيم كه آنها به نام خداوند عيسي تعميد يافته بودند خ مي 16هنگامي كه در آيه 
. دبليو ).19: 28متي ( دارد تتفاو »القدس روحنام پدر، پسر و  به«، اين به منزله آن نيست كه تعميد آنها با تعميد )5


 ».بيان واقعيتي تاريخي اسـت بلكه تنها ي مورد استفاده، فرمول نه ثبتلوقا هدف «: ويسدن مي )W. E. Vine(واين . اي
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به اتحـاد  هر دو عبارت حاكي از وفاداري و ابراز هويت است، و تمام ايمانداران حقيقي با خوشي وفاداري خود را 
  . نندك ميخداوند عيسي اقرار و تثليث  با


شمعون جادوگر به طرز عميقي تحت تأثير اين حقيقت قرار گرفته بـود كـه بـا گذاشـتن دسـتهاي       18-21: 8
رد، بلكه به دنبال قدرتي فوق ك مياو مفهوم روحاني اين عمل را درك ن. دش ميعطا  القدس روحرسولان بر سامريان 


رسولان پيشنهاد داد تا آن قـدرت را  از اين رو مبلغي به . طبيعي بود تا بتواند از آن در كار و كسب خود سود جويد
  . بخرد


  : ايماندار حقيقي نبود ،هد كه شمعوند ميپاسخ پطرس نشان 
  ).16: 3يوحنا ( رددگ ميهلاك نهرگز هيچ ايمانداري  ».زرت با تو هلاك باد«. 1
  . نداشتمشاركت ايمانداران  با ديگر او به عبارت ».اي نيستتو را در اين امر، قسمت و بهره«. 2
  . ايمان استاز شخصي بيمناسب اين عبارت، توصيفي  ».اشدب ميدلت در حضور خدا راست ن«. 3
داراي توصيف درستي از يك شـخص   توانندهرگز نمي اين عبارات ».در زهره تلخ و قيد شرارت گرفتاري«. 4


  ؟ باشند تولد تازه


آميز او بخشيده نقشه شرارتمگر ايد تا پطرس به شمعون توصيه نمود تا از گناه بزرگ خود توبه نم 22-24: 8
او پيشواي كساني بود كه بـه انسـان   . ميان او و خدا ميانجي شود خواست پطرساز بود كه  اينپاسخ شمعون . شود


دعـا كنيـد تـا    « :ابيم كه در شمعون توبه حقيقي روي نـدارد ي مياز اين عبارات در. توسل جست تا به خود خداوند
او به خاطر گناه خود محزون نبود، بلكه بـه خـاطر عـواقبي كـه در پـي       ».من عارض نشود چه گفتيد برنچيزي از آ


  . داشت
به ايـن معنـا كـه از امـور     اين نام و اين واقعه مشتق شده است؛ از  كه را داريم »شمعوني« اصطلاحامروزه نيز 


ي را ايـاي روحـان  و ديگـر مز  بخشـش يعنـي اينكـه   . روحاني و مقدس در جهت كار و تجارت خود سـود جـوييم  
  . ودش ميطلبي در امور روحاني را شامل بفروشيم و همچنين تمام اشكال منفعت


اما اكنون . پس ازاينكه پطرس و يوحنا ارشاد نموده و به كلام خداوند تكلم كردند، به اورشليم بازگشتند 25: 8
  . داهل سامره بشارت دادن شهرهايكه مقري تأسيس شده بود، آنها در بسياري از 


  


  )40-26: 8( خواجه حبشيفيليپس و ) ب


كـاري   حوزةسوي كه فرشته خداوند فيليپس را به  روحاني در سامره بودبزرگ همين بيداري  در خلال 26: 8
رد تا تنها بـه يـك مـرد    ك ميكه بسياري در آن بركت يافته بودند ترك را مكاني  بايستمياو . ي هدايت نمودجديد


ايـن  . ست خدمت موعظه كـلام را انجـام دهـد   وانت ميست فيليپس را هدايت نمايد اما ننوات ميفرشته . خدمت كند
  . داده شده بود و نه به فرشتگان امتياز به انسانها
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چون و چرا اطاعت نمود و از سامره به سوي جنوب يعني اورشليم و سپس به مسيري كه بـه غـزه   فيليپس بي
پيامـد يكـي    اين حـال با . به غزهيا  اشاره به مسير راه دارد »حراص« واژهمشخص نيست كه . د سفر نمودش ميختم 
  . بار ترك نمودفيليپس مكان سكونت و حاصلخيز روحاني را به سوي سرزميني خشك و بي: است


سـرا و  در ارابه اصلي، شخصي حبشي كـه خواجـه  . اي از اين مسير به كارواني برخوردوي در نقطه 27-29: 8
 .)آمـد حبشه نواحي جنوبي مصـر و سـودان بـه شـمار مـي     ( قرار داشت بود داكه، ملكه حبشدار كنخزانه و مقتدر


پرواضح است كه اين مرد به يهوديت روي آورده بود، چرا كه به جهت عبادت به اورشليم آمده بود و اكنون عـازم  
اي روح بـدون لحظـه   .ردك ـ مـي فت او صحيفه اشعياي نبي را مطالعـه  ر ميارابه به پيش  چنان كههم. وطن خود بود


  . درنگ فيليپس را هدايت نمود تا با آن ارابه همراه شود


سـرا  خواجـه  »واني؟خ ميهمي آنچه را ف ميآيا « :شايدگ ميفيليپس با سوالي صميمانه باب گفتگو را  30-31: 8
عـدم  . ا او بنشـيند ند تا سوار شده بك ميرزد و از فيليپس دعوت و ميدرنگ بر نياز خود به راهنمايي شدن تأكيد بي


  . تعصب نژادي در اين صحنه خوشايند است


كـه توصـيف   رد ك ـ مـي را مطالعـه   53سرا بر حسب اتفاق اشـعيا بـاب   چقدر جالب بود كه خواجه 32-33: 8
سـرا در مـورد ايـن موضـوع     چرا فيليپس در اين لحظه از مطالعه خواجـه ! نظيري در مورد مسيح رنج ديده است بي


ه در مقابل دشمنان خود كشد ك ميرا به تصوير د؟ سخنان اشعيا شخص فروتن و خاموشي خاص به وي نزديك ش
؛ كسي كه روي عدالت و محاكمه عادلانه را نديد؛ و كسي كه اميدي به خوشبختي نداشت زيرا در عنفوان قرار دارد


  . ميانسالي و در حالي كه هنوز ازدواج نكرده بود كشته شد


مطمئناً ايـن  . ويد يا درباره كسي ديگرگ ميبود كه آيا اشعيا درباره خود سخن  سرا در عجبخواجه 34-35: 8
بيان اين موضوع كه كلام خدا به طور كامـل در زنـدگي و    به جهتايجاد نمود سوال براي فيليپس فرصت مناسبي 


رد ب مير سراي حبشي در اورشليم بس ترديدي نيست هنگامي كه خواجه. گ عيسي ناصري به تحقق پيوسته استمر
سرا  اكنون خواجه. ايجاد كرده بود اوبراي اتي ابهامدر مورد شخصي عيسي نام شنيده باشد، اما مسلماً اين گزارشات 


  . كه اشعيا در مورد وي نوشته بود است آموزد كه عيسي ناصري خادم رنجديده يهوهمي


ي سخن گفته باشد، كـه بـه معنـاي    سراي حبشبعيد نيست كه فيليپس از تعميد مسيحي نيز براي خواجه 36: 8
سرا بر نياز خود به تعمبـد تأكيـد   در حالي كه به آبي رسيدند، خواجه. يكي شدن با مرگ و تدفين و قيام مسيح بود


  .نمود


طر اينكه تعليم آن مغـاير بـا   البته نه به خا. هاي يوناني عهد جديد حذف شده استاز اكثر نسخه 37آيه  37: 8
بدين دليل كه بلكه تنها  -ودش ميايمان به عيسي مسيح يقيناً شرط لازم تعميد محسوب ا كه چر-مقدس است؛  كتاب


  .ودش ميعهد جديد يافت ناصلي اسناد بسياري از اين آيه در 


ور شدن در آب اين موضوع كه تعميد توسط غوطه. سرا را تعميد دادارابه متوقف شد و فيليپس، خواجه 38: 8
  . كه آنها هر دو به آب فرود شدند و از آب بالا آمدندكاملاً مشهود است بارت ده از اين عش ميانجام 
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ايمانـداري   ،صـحرايي  اي جـاده خـارج از شـهر و در   . يردگ ميهر شخصي تحت تأثير سادگي اين مراسم قرار 
ملازمـان و   ترديدي نيست كه تنها. هيچيك از رسولان در آنجا نبودند. كليسا در آنجا حضور نداشت. ابدي ميتعميد 


و پي بردند كه اكنون ديگر او يكـي   تعميد ارباب خود را به چشم ديدندكاروان حضور داشتند،  خدمتكاراني كه در
  . از پيروان عيسي ناصري است


بـه يـك    وي ايـن امـر از هـدايت   . به محض اينكه تعميد پايان يافت، روح خداوند فيليپس را برداشت 39: 8
هدف از اين عمـل  . آسا استبلكه سخن از يك انتقال ناگهاني و معجزه ،ويدگ مين موقعيت جغرافيايي ديگر سخن


  . بداندخود خداوند  آن را ازسرا ايمان آوردن خود را نتيجه ابزارهاي انساني نداند، بلكه اين بود كه خواجه


  زيبايي او بر من باشد،
  م،ياب مياي را تا در حالي كه گمشده


  فراموش كنند وسيله را 
  .او را ببينند و


   (Kate B. Wilkinson) ويلكينسون. بي. كيت اي از قطعهترجمه 


اي به ما دست نيم چنان شاديك ميهنگامي كه از خداوند اطاعت . ادامه دادسرا راه خود را به خوشي خواجه
  . خوشايند است هد كه فراتر از هر احساس و هيجاند مي


د را در اشدود، شمال غزه و غرب اورشليم، نزديك كرانه ساحلي در اين اثنا فيليپس خدمت بشارت خو 40: 8
  . ريه رسيدصاو از آنجا كار خود را آغاز نمود تا به قي. يردگ مياز سر 


تمام آن . سرا آمد؟ ديگر فرصتي براي فيليپس پيش نيامد تا كار خود را پيگيري نمايداما چه بر سر خواجه
اين  اين حالبا . هاي عهد عتيق بسپاردد اين بود كه او را به خدا و نوشتهست انجام دهوانت ميكاري كه اين مبشر 


  .يسي مسيح را براي همه شهادت دادبخش ع ديد به اتيوپي بازگشت و فيض نجاتشاگرد بدون تر


  


  تعميد ايمانداراننكاتي در باب 


 ر كـه تعميـد مسـيحي در   سرا كه آن را از نظر گذرانديم يكي از عمده شواهدي است بر ايـن ام ـ تعميد خواجه
اين تعميد همچـون تعميـد يحيـي نبـود كـه       ).16: 22؛ 38: 2( آمدد و به اجرا در ميش ميكليساي اوليه تعليم داده 
  . يكي شدن با مسيح بود هي علني ب، بلكه اعتراف)4: 19؛ 24: 13( نشانه توبه شخص باشد


و هم براي زنـان بـود و هـم    ) 8: 18؛ 12: 8؛ 41: 2( دش ميتعميد همواره به دنبال ايمان آوردن شخص انجام 
؛ 48، 47: 10( افتندي ميتعميد وانيم كه اهل خانه نيز خ ميدر كلام . براي غيريهوديان و هم براي يهوديانمردان؛ هم 


هيچگاه گفته نشده است كه . ايمان آوردند خانوادهدر دو جا ذكر شده كه تمام اعضاي  حداقلاما ) 33: 16؛ 15: 16
  .ادان نيز تعميد يافتندنوز
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پرواضح است كه تعميد آنها  ).33: 16؛ 18: 9؛ 36: 8( افتندي ميايمانداران بلافاصله پس از ايمان آوردن تعميد 
نيازي نبود كه براي اثبات حقيقت اعتراف آنها يك دوره آزمايش طي . دش ميبر مبناي اعتراف ايمان به مسيح انجام 


  . د كه مردم به راحتي اعتراف ايمان كنندش ميفا مانع از آن البته شايد وجود خطر ج. شود
شمعون مشـاهده   روايت مربوط بهدر  وانت ميبراي افراد ارزش نجات بخش نداشت  كه تعميدموضوع را  اين


دل « و )23: 8( »در زهره تلخ و قيد شرارت گرفتار بود«او حتي پس از اعتراف ايمان و تعميد يافتن  ).13: 8( نمود
  .)21: 8( »در حضور خدا راست نبود او


سرا هـر دو بـه   فيليپس با خواجه« ).39، 38: 8( دش ميكه ذكر شد تعميد با فرو رفتن در آب انجام  همان گونه
ارند د ميريختن آب اذعان يا  پاشيدنحتي امروزه مدافعان تعميد توسط  »...چون از آب بالا آمدند... آب فرود شدند


  . ادندد ميبا فرو بردن شخص در آب عمل تعميد را انجام كه شاگردان قرن اول 
نيـد و  توبـه ك « :پطرس در روز پنطيكاست گفت. به نظر تعميد دوم مفهوم بخشش گناهان را در بر داشته باشد


و بعـدها حنانيـا بـه شـائول      ).28: 2( »...جهت آمرزش گناهان تعميد گيريده يك از شما به اسم عيسي مسيح ب هر
در هر دو مورد به يهوديان گفته شده كـه تعميـد    ).16: 22( »...ز و تعميد بگير و نام خداوند را خواندهبرخي«: گفت


شخص يهودي بـا ايـن تعميـد    . جهت آمرزش گناهان تعميد يابنده يابند؛ هيچگاه از غيريهوديان خواسته نشده كه ب
مبناي بخشش او ايمان بـه خداونـد   . ازدس مي ائيل كه مسيح را رد نمود و مصلوب كرد جداقوم اسرعلناً خود را از 


تعميد آب تنها روش اعلان بخشش او بود، چرا كه تعميد او . او خون پربهاي خداوند بودبهاي بخشش . عيسي بود
  . ادد ميبه زمينه مسيحيت پيوند ي را از زمينه يهوديت جدا كرده به طور علني و


 )16: 8(سامريان . ودش ميدر كتاب اعمال يافت ن) 19: 28متي ( »القدس روحبه نام پدر، پسر و «فرمول تعميد 
اين امر بدان معنا نيست كـه قاعـده    اين حالبا  .)5: 19( افتندي ميدر نام خداوند عيسي تعميد  و نيز شاگردان يحيي


 »ونـد عيسـي  با اقتدار خدا«احتمالاً به معناي  »به نام خداوند عيسي«عبارت . رفتگ مياستفاده قرار ن هميشگي مورد
  . است


ابتدا توسط تعميد يحيي توبه نمودند، سپس به هنگـام ايمـان آوردن، بـا     –شاگردان يحيي دو بار تعميد يافتند 
دنـد امـا نجـات را    كه قـبلا تعميـد يافتـه بو    كند مهيا مياين امر روالي را براي كساني  ).5، 3: 19( تعميد ايمانداران


  .نداشتند
  


  )31-1: 9( سيطرسو سولس آوردن ايمان) ج


پطرس با موعظه كلام به ملت اسرائيل  به اينجاتا . ندز ميرا در كتاب اعمال رقم  عطفيباب نهم نقطه  1-2: 9
و انجيـل   ودش ميچهره ترين  سرشناسدريج تبديل به رسول به ت پولساما از اين پس  ،برخوردار بود اولاز جايگاه 


  .ابدي مي نيز در سطح وسيعي در ميان غيريهوديان گسترش
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هـا وي را يكـي از   بـي ر كـل ر بـه طـو  . احتمالاً سولس طرسوسي در اين هنگام بالغ بر سي سال سـن داشـت  
او از تمام همقطاران خود پيشـي گرفتـه    از جهت غيرت مذهبي. انستندد ميترين افراد جوان در مذهب يهود  متدين


  .بود
از ايـن  . شمرد عليه مذهب خود مين را تهديدي او با مشاهده رشد ايمان مسيحي كه به طريقت مشهور بود، آ


به عنـوان مثـال، او از رئـيس كهنـه حكـم رسـمي       . برآمدنابودي اين فرقه خطرناك  در پيبا قدرتي مهارناپذير رو 
محاكمـه و   نهاده، به جهـت يسي بپردازد و ايشان را بند دريافت نمود تا در دمشق، سوريه به جستجوي شاگردان ع


  .دم ببرمجازات به اورشلي


ناگاه نور عظيمي از آسمان دور او درخشيد و باعث شـد  . گروه همسفران او به نزديك دمشق رسيدند 3-6: 9
هنگـامي   »نـي؟ ك مياي شائول، اي شائول، براي چه بر من جفا «: او آوازي شنيد كه بدو گفت. پولس به زمين بيفتد


  ».نيك ميمن آن عيسي هستم كه تو بدو جفا « :ته شدبه او گف در جواب »خداوندا، تو كيستي؟«: كه شائول پرسيد
بر او مسلم شـده بـود كـه عيسـي     كه بهتر احساسات سولس در اين لحظه، لازم است به ياد آوريم درك براي 


كه پيروان  چه بهتررهبر اين فرقه كشته شده بود،  كه از آنجا. ناصري كشته شده و در يك قبر يهودي دفن شده بود
  .امان خواهد بود از اين مصيبت در زمين بروند و آنگاهاز بين او نيز 


يابد كه عيسي نه تنها نمرده بلكه از مردگان برخاسته و به دست راسـت   درمي با قدرتي خرد كنندهپولس حال 
گيري زندگي او را  جهتتمام اهداف و دهنده پرجلال بود كه  همين ديدار با نجات! پدر در آسمان جلال يافته است


  .دادتغيير 
. نـد ك مـي آن روز سولس آموخت هر گاه كه بر شاگردان عيسي جفا رساند، در حقيقت بر خود خداونـد جفـا   


  . ردك ميدردي كه بر اعضاي اين بدن بر روي زمين عارض شده بود را سرِ بدن در آسمان حس 
عيسـي تعلـيم    ابتدا او از خود شخص. ابتدا تعليم را آموخت و سپس نسبت به وظيفه خود توجيه شد سولس


  . پس به دمشق اعزام شد تا در آنجا نسبت به وظيفه خود آگاه شود. يافت


آنها صدايي از آسمان شنيده . آناني كه همسفر او بودند در اين لحظه در بهت و حيرت فرو رفته بودند 7-9: 9
نـد را نديـده بودنـد؛ تنهـا     آنهـا خداو  ).9: 22( هاي دقيقي كه سولس به گوش خود شنيده بودبودند، اما نه آن واژه


  . سولس او را ديده بود و به رسالت خوانده شده بود
در اين فاصـله  . سه روز نابينا باقي ماند ي كهاين فريسي مغرور اكنون به دست ديگران به دمشق برده شد، جائ


  . او چيزي نخورد و نياشاميد


آنهـا  . در ذهـن خـود مجسـم نمايـد     مشقد پيامدهاي اين جبر را بر مسيحيان دوانت ميهر شخصي  10-14: 9
حتي به خود اين . آنها براي مداخله الهي دعا كرده بودند. انستند كه سولس در راه است تا آنها را دستگير نمايدد مي


خـود   ،اما اكنون شنيده بودنـد كـه دشـمن بـزرگ ايمـان     . جرأت را داده بودند تا براي ايمان آوردن وي دعا نمايند
  . اور چنين امري برايشان بسيار دشوار بودب. مسيحي شده است
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هنگامي كه خداوند به حنانيا، يكي از ايمانداران دمشق گفت كه به ملاقات سولس بـرود، او هرگونـه تـرس و    
اما هنگامي كه اطمينان يافت سـولس اكنـون بجـاي جفـا     . كه نسبت به اين مرد در دل داشت كنار نهادرا اضطرابي 


  . انه يهودا در كوچه راست رفتند به خك ميرساندن دعا 


او ظرف برگزيده من اسـت تـا نـام مـرا     ... « ،هاي عجيبي در نظر داشتنقشهخداوند براي سولس  15-16: 9
ها براي نام من بايد زيرا كه من او را نشان خواهم داد كه چقدر زحمت. ها و سلاطين و بني اسرائيل ببردپيش امت


اما . ها بود، و اين مأموريت او را به نزد سلاطين رهسپار خواهد ساختامت سولس پيش از هر چيز رسول ».بكشد
  . بسيار متحمل خواهد شدنژاد خود بشارت خواهد داد، و در اين اثنا جفاي او نيز به هموطنان هم


حنانيا با نمايشي زيبا از محبت و فيض مسيحي، مشاركت كامل خود را با گذاردن دستها بـر وي و   17-18: 9
  . و توضيح علت آمدن خود، ظاهر ساخت »اي برادر شائول«اب قرار دادن او به نام خط


بايد توجـه داشـت كـه در اينجـا     . پر شود القدس روحعمل او به اين خاطر بود تا سولس بينايي يابد و از اين 
ن آن را حنانيا همان شخصي است كه مفسرا. توسط دست گذاردن يك شاگرد ساده به سولس عطا شد القدس روح


كه در زمره رسولان نبـود بـه كـار گرفـت مسـلماً بـراي       را اينكه خداوند در اين امر شخصي . امندن مي »فرد عامي«
  . ند ناخوشايند استك ميامتيازات روحاني را به روحانيون محدود  كه كساني


بـراي  . يونـدد پ مـي آورد، همواره پيامدهاي مشخصي در وي به تحقـق  هرگاه شخصي به طور حقيقي ايمان مي
ايـن  . در مورد سولس طرسوسي نيـز چنـين بـود   . هايي وجود دارندمحك زدن اصالت ايمان شخص همواره نشانه


  : ندك ميفهرستي از آنها را ارايه  (Francis W. Dixon)ديكسون . فرانسيس دبيلوها چه بودند؟ نشانه
و تنهـا آن  . او يك مكاشفه الهـي دريافـت كـرد    ).6-4: 9اعمال ( او خداوند را ملاقات كرده و صدايش را شنيد. 1


  . كننده فروتن و يك شاگرد وقف شده كردك يواليمكاشفه او را متقاعد ساخته و او را تبديل به 
  ).6: 9اعمال ( اشتياقي در وي پديد آمد تا از خداوند اطاعت نموده و اراده او را به جا آورد. 2
  ).11: 9اعمال ( او دعا كرد. 3
  ).18: 9اعمال ( ميد يافتاو تع. 4
  ).19: 9اعمال ( او در شراكت با خدا با قوم او متحد شد. 5
  ).20: 9اعمال ( او با قدرت موعظه نمود. 6
  ).22: 9اعمال ( او در فيض رشد نمود. 7


  »ايمانداران عام«خدمت نكاتي در باب 


ست كه مسيحيت يك حركـت همگـاني   يم از كتاب اعمال بياموزيم اين اوانت ميترين درسهايي كه يكي از مهم
  . قشر خاص همچون كاهنان يا روحانيون نيست، بلكه براي تمام ايمانداران استيا  است و مختص به يك طبقه


  بر اين باور است كههارناك 


 ـ   هـاي  تبزرگترين روزهاي اوليه كليسا را معلمان و مبشران و رسولان به ارمغان نياوردند، بلكه اين پيروزيهـا پيامـد مأموري
  .غيررسمي بود







 


� ��  �  


  : نوشته است (Dean Inge)دين اينگ 


  ....ايمانداران معمولي بستگي داردآينده مسيحيت به همين .. .مسيحيت همچون يك مذهب عامي آغاز شد


  : ويسدن مي (Bryan Green)بريان گرين 


  .اي مسيحيتان خادمين حرفهاينده مسيحيت و بشارت به دنيا در دستان زنان و مردان عامي قرار دارد و نه در دست


  : ويدگ مي (Leighton Ford)ليتون فورد 


ند در حقيقت از هدف سرخود و الگـوي جـامع مسـيحيان اوليـه     ك ميكليسايي كه بشارت كلام را محدود به متخصصان 
  ».هاي نامدارشخصيت«بشارت وظيفه تمام كليسا بود و نه .. ..رزدو ميتعدي 


  : ويسدن مي (J. A. Stewart)استوارت . ا. و سرانجام جي


رد و سپس اين نـوزادان تـازه متولـد شـده بـه      ك ميهر عضو جماعت محلي با روابط شخصي خود جاني براي مسيح صيد 
و آنهـا نيـز بيـرون رفتـه چنـين عمـل       . دندش ـ ميدند و تعليم يافته در ايمان به نجات دهنده تقويت ش ميكليساهاي محلي آورده 


  .ردندك مي


دار جماعـت محلـي   خادمي عهـده يا  اين است كه در كليساي رسالتي نه شخص و نه روحاني حقيقت مطلب
مقدسـين در عهـد    ).1:1 پيـان فيل( يك كليساي محلي به طور طبيعي شامل مقدسين، اسقفان و شماسـان بـود  . نبود


سـان همـان خـادميني    شما. راهنمايان امور روحاني بودنديا  اسقفان همان شماسان، ناظران. جديد همه خادم بودند
  .مور كليساي محلي بودنددار امور مالي و ديگر ابودند كه عهده


اي از مشايخ در كنار يكديگر به عنـوان  مجموعه. ردندك ميمشايخ در مقام روحاني عمل نيا  هيچيك از اسقفان
  . ردندك ميشبانان جماعت خود فعاليت 


ء، مبشـرين، شـبانان و معلمـان چطـور؟ آيـا آنهـا افـراد        رسولان، انبيا«اما ممكن است اين سوال مطرح گردد، 
اين عطا بدين جهـت بـه كليسـا    . ودش مييافت  12: 4پاسخ اين سوال در افسسيان  »روحاني كليساي اوليه نبودند؟


هدف ايـن نبـود   . عطا شده بود تا مقدسين را تجهيز نمايد كه بتوانند از عهده خدمت برآيند و بدن مسيح را بسازند
بلكه تا هنگامي كه كليساي محلـي روي  . ا خود را همچون مقامات دايمي بر جماعتهاي محلي تحميل نمايندكه آنه


  . ستند جماعتي ديگر تأسيس كرده و به تقويت آن بپردازندوانت ميسپس . پاي خود بايستد به فعاليت خود ادامه دهند
. و در دوره اعمال شناخته شده نيسـت . تبر طبق تاريخ شناسان كليسا، نظام روحانيت در قرن دوم شكل گرف


سـياري را بـه عـده قليلـي وابسـته      ده زيـرا كـه عـده ب   ش ـ مياين امر مانعي در برابر بشارت و توسعه كليسا قلمداد 
  . اختس مي


آنها در مقام كاهنان مقدس توسط ايمـان بـه   . در عهد جديد نه تنها خادمين، بلكه كاهنان نيز هستند ايمانداران
ايمانداران در مقام كاهنان ملوكانه ايـن   ).5: 2پطرس  1( به حضور خدا دسترسي دارند تا او را بپرستندطور دايمي 
 ).9: 2پطرس  1( تا فضايل او را كه شما را از ظلمت به نور عجيب خود فراخوانده است اعلام نمايند حق را دارند


دارد تا به طور علني به بشارت و تعليم بپردازد؛ كهانت تمام ايمانداران بدين معنا نيست كه هر شخصي اين حق را 
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البته اين امر به منزله اين نيست كه در كليسا ديگـر گـروه   . كهانت در درجه اول به پرستش و شهامت مربوط است
  . خاصي از كاهنان بر پرستش و خدمت نظارت نداشته باشند


نپائيد كه او به كنايس راه يافـت، و بـا    ديري. شاگردان در دمشق با روي خوش سولس را پذيرفتند 19-25: 9
انسـتند كـه   د مـي آنهـا  . شنوندگان يهودي در حيرت فرو رفتـه بودنـد  . شجاعت اعلام نمود كه عيسي پسر خداست


  چگونه اين امر ممكن بود؟ ! رد كه عيسي خدا استك ميحال او موعظه . سولس از نام عيسي متنفر است
آمـوزيم كـه او   مـي  17: 1از غلاطيـان   اين حـال با . انيمد ميماند را ما ن اينكه او در ديدار اول چقدر در دمشق


سفر به عربستان در چه . دمشق را ترك كرده براي مدت نامشخصي درعربستان بسر برد، و سپس به دمشق بازگشت
  .22و  21د رخ داده باشد؟ احتمالاً بين آيات وانت ميكتاب اعمال  9قسمت از باب 


عربستان را پشت سر يا  كار پيش از اينكه به بشارت اعزام شوند يك دوره تجربه بيابانهنهبسياري از خادمين ك
  . اندنهاده


زنـدگيش رخ داده اسـت تمركـز نمايـد،     سولس در عربستان اين فرصت را داشت تا بر وقـايع بزگـي كـه در    
وقتي او به دمشـق   ).22يه آ( هنگامي كه او به دمشق بازگشت. مخصوصاً انجيل فيض خدا كه به او سپرده شده بود


ايـن  . مبرهن سازد كه عيسي همان مسيح اسرائيل اسـت . بازگشت قادر بود يهوديان را در كنايس شگفت زده سازد
امر به قدري آنان را خشمگين ساخت كه تصميم گرفتند برعليه وي شورا نمايند، او كه زماني مدافع آنها بود، اكنون 


سولس در شب در زنبيلي گذاشته شد و از سوراخي كـه در ديـوار شـهر بـود     . ه بودگشت »ياغي«و  »خائن«، »مرتد«
د، او به هر حال اكنون يك مرد شكسته بود، و مـردان شكسـته و   ش ميبار محسوب اين يك خروج خفت. گريخت


  . وندش ميرزند متحمل و ميفروتن به خاطر مسيح اين خفت و خواري را كه ديگران از آن اجتناب 


اطمينان از  اين حالبا . دش ميترين مكان براي سولس محسوب از ديدگاه انساني اورشليم خطرناك 26-30: 9
  . اد كه به جهت سلامت شخصي خود اين كار را بكندد ميارد، به او اجازه د مياينكه او در اراده خدا گام بر


اينكه ديداري ديگـر  يا  شليم بوديا اين اولين ديدار سولس به عنوان يك مسيحي از اورآكه بر سر اين موضوع 
او در ديـدار اول خـود از اورشـليم    . موضوع بحث بوده است ).18: 1غلا ( سه سال پس از ايمان او رخ داده است


بـه نـزد رسـولان    .. .وانيم كه برنابا او راخ مي 27اينجا در آيه . پطرس و يعقوب را ملاقات نمود و نه رسول ديگري
اگر . اينكه نزد تمام رسولانيا  د به اين معنا باشد كه او نزد پطرس و يعقوب برده شدوانت يماين آيه هم  مسلماً. برد


  . مقصود تمام رسولان است پس اين ديدار دوم ازاورشليم است، كه در جايي ديگر ذكر نشده است
شك داشـتندو   در ابتدا شاگردان در اورشليم از پذيرفتن سولس بترسيدند، چرا كه در صداقت اعتراف ايمان او


اسـت و ايمـان آوردن وي را بـراي    ) معناي برنابا(برنابا با اظهار صميميت با سولس ثابت نمود كه واقعاً پسر تسلي 
ديري نپائيد كه ايمانـداران  . ديگران بازگو نموده از شهادت جسورانه او براي مسيح در دمشق براي آنها سخن گفت


او در ميان هلندستيان با مخالفت روبرو . د اصالت ايمان او را باور نمودندمون ميوقتي پي بردند او به دليري موعظه 
هنگامي كه برادران ديدند كه زندگي او در ميان اين يهوديان با خطر روبرو اسـت، او را تـا بـه بنـدر قيصـريه      . شد


  . رفتاو از آنجا به زادگاه خود در طرسوسي، حوالي كرانه جنوب شرقي آسياي صغير . همراهي كردند
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ديگر زمان آن بود كـه حاصـل كـار خـود را اسـتحكام      . سپس كليساها در فلسطين نفس راحتي شيدند 31: 9
  .ابدي ميتعداد و چه از نظر روحاني رشد بخشند، و ببينند كه مشاركت آنها چه در 


  


  )31: 28 - 32: 9( كليسا تا به اقصاي جهان. 3


  )18: 11 -32: 9( بشارت پطرس به امتها) الف


اكنون با بازگشت روايت به سوي پطرس، او را در حال ديدار از ايمانداران در نقاط مختلف يهوديه  32-34 :9
ابـد كـه مـدت    ي ميدر آنجا او مفلوجي را . آيداو به لده شهري در شمال غربي اورشليم و در مسير يافا مي. ينيمب مي


ند كه عيسـي مسـيح او را شـفا    ك ميو به او اعلان  دز ميپطرس او را به نام صدا . هشت سال بر تخت خوابيده بود
بسيار محتمل است كه اينياس هم حيات روحـاني و  . برخاست و بستر خود را جمع نمود درنگاينياس بي. هدد مي


  . هم شفاي جسم را در يك آن دريافت نمود


نتيجه ايـن شـد كـه    . اين مفلوج شفا يافته در شهر لده و تمامي دشت سارون براي خداوند شهادتي شد 35: 9
  . بسياري به سوي خداوند بازگشت كردند


مايلي شـمال غربـي اورشـليم و در كرانـه      30يافا بزرگترين شهر بندري فلسطين بود كه در حدود  36-38: 9
قلب به نا طابيتا بـود كـه بـه خـاطر فـراهم كـردن       در ميان مسيحيان آنجا بانويي خوش. درياي مديترانه قرار داشت


هنگامي كه او به طور ناگهاني بمرد شاگردان پيامي فوري به لـده فرسـتاده از   . ناختندش مييران همه او را پوشاك فق
  . درنگ به آنجا برودپطرس خواستند بي


ردنـد و پيراهنهـا و   ك مـي گريـه  زنان را كـه بـا انـدوه فـراوان     او به محض رسيدن به آنجا همه بيوه 39-41: 9
او از آنها خواست كه آنجا را ترك نماينـد، و  . ادندد ميدوخته بود را به يكديگر نشان  هايي كه غزال براي آنها جامه


درنگ حيات به او بازگشت و به دوستان مسيحي خود بي. سپس زانو زد و دعا كرد و به طابيتا فرمان داد كه برخيزد
  . پيوست


از مقايسـه   اين حالبا . يمان آوردندمعجزه زنده شدن طابيتا چنان شهرت يافت كه بسياري به خداوند ا 42: 9
  . سد كه از شفاي اينياس عده بيشتري ايمان آوردند تا زنده شدن طابيتار ميچنين به نظر  35و  42بين آيه 


. ذكر پيشه شمعون در اينجـا قابـل توجـه اسـت     .توقف نمود نام پطرس روزي چند نزد دباغي شمعون 43: 9
ايـن  . آوردتماس دايمي بااجساد حيوانات مرده از نظر شرعي ناپاكي مـي . نستنداد مييهوديان دباغي را پيشه بدنامي 


  . حقيقت كه پطرس نزد شمعون ماند حاكي از آن است كه پطرس ديگر در بند اين رسوم يهودي نبود
. بارها خاطر نشان شده است كه ما در اين بابها ايمان آوردن يكي از اخـلاف پسـران نـوح را پـيش رو داريـم     


اكنون در بـاب  . فرزند سام) 9باب (سولس طرسوسي و ) 8باب (سراي حبشي از نسل حام بود ترديد خواجه بدون
اين رويداد شهادتي جالب توجه از اين حقيقت كه انجيل متعلـق بـه   . يكي از افراد نسل يافث را پيش رو داريم 10
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كه پطـرس در   همان گونه. ودش ميه محسوب تمام نژادها و فرهنگها است و در مسيح تمام اين تمايزها برداشته شد
ها نيز از كليد درهاي ملكوت براي گشودن درهاي ايمان به سوي يهوديان سود جست، در اينجا و براي امت 2باب 


  . ندك ميچنين 


كرنيليوس يك افسر نظـامي رومـي   . ودش مياين باب در قيصريه، حدود سي مايل در شمال يافا آغاز  1-2: 10
پرهيزكـاري او  . او به فوج ايطالياني منسوب بود. مقام يك يوزباشي حدود صدنفر زير دست خود داشتاو در . بود


او مردي متقي و خداترس بود، كه سخاوتمندانه به فقيران قوم يهـود صـدقه   . حتي از شهرت نظامي او نيز برتر بود
به عبارتي او به خداي يهوديت و حاكميت او  يك نوآيين بود؛«ويد شايد او گ مي يراير. مودن مياد و دايماً دعا د مي


  ».اعتقاد داشت اما هنوز براي اينكه تبديل به يك پيرو حقيقي شود اقدامي انجام نداده بود
نند، ك مياشاره  35و  2آن دسته كه معتقدند او نجات يافته بود به آيات . برانگيز استنجات وي براي ما ترديد


آن  ».ترسد و عمل نيكو كند، نزد او مقبول گردد) خدا(هر كه از او «: ويدگ ميليوس پطرس با اشاره به كرني كه آنجا
ود ش ـ ميبه نقل از فرشته وعده داده  كه آنجانند، ك مياشاره  14: 11گروه كه معتقدند كرنيليوس نجات نيافته بود به 


  .فت كه كرنيليوس نجات خواهد يافتكه پطرس سخناني خواهد گ
گرچه اين . اي است از انساني كه در نوري كه خدا بدو بخشيده بود سلوك نموديوس نمونهمامعتقديم كه كرنيل


او پيش از . رد، اما خدا بدو اطمينان بخشيد كه نور بيشتر انجيل بدو عطا خواهد شدك مينور براي نجات او كفايت ن
  . يدند صميمي بودرستپ ميديدار پطرس اطمينان نجات نداشت، اما او با كساني كه خداي حقيقي را 


بعدازظهر، كرنيليوس روياي آشكاري ديد كه فرشته خدا او را به نام خطاب  3روزي نزديك ساعت  3-8: 10
او كه يك غيريهودي بود، همچون يك يهودي از خدتم فرشتگان چندان مطلع نبـود، از ايـن رو او ترسـان    . ندك مي


مينان بخشيد كه خـدا از دعاهـا و صـدقات او خشـنود     فرشته به وي اط. گشت و پنداشت كه فرشته خداوند است
. است و سپس به وي گفت افرادي را در پي شمعون ملقب به پطرس كه نزد دباغي شمعون نام مهمان است بفرستد


در پـي  . يوزباشي با اطاعت كامل دو نفر از نوكران خود را به همراه يك سپاهي كـه او نيـز انسـان خداترسـي بـود     
  . پطرس فرستاد


او در آن لحظه گرسـنه  . روز ديگر، نزديك ظهر، پطرس به بام خانه شمعون در يافا رفت تا دعا كند 9-14: 10
بدون ترديد گرسـنگي او زمينـه را بـراي    . بود و خواست چيزي بخورد، اما در پايين مشغول آماده كردن غذا بودند


ادر بزرگ ديد كه از چهار گوشه بسـته، بـه   او از خود بيخود شد و ظرفي را چون چ. رويدادهاي بعدي فراهم نمود
مرغان هوا و خزندگان چـه پـاك و نجـس در آن بـه     .. .ود، كه دواب و وحوشش ميسوي زمين آويخته بر او نازل 


پطرس به ياد آورد كه  »!برخاسته، ذبح كن و بخود«: خطايب از آسمان به اين رسول گرسنه رسيد. وردندخ ميچشم 
 »!حاشا خداونـدا «جانور ناپاك را منع كرده بود، اين تناقض تاريخي را به زبان آورد،  تورات موسي خوردن هرگونه


ويـد  گ مـي خداوند و هـر كـس كـه حقيقتـاً     ، نبايد هرگز بگويد حاشا هر كس كه بگويد« :اردد مياسكورجي اظهار 
  ».خداوند، هيچگاه نخواهد گفت حاشا
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ذشته غذاي حرام نخورده اسـت، خطـابي از آسـمان    هنگامي كه پطرس شرح داد كه هيچگاه در گ 15-16: 10
س آن ظرف اين گفتگو سه بار متوالي رخ داد و سپ »تو حرام مخوانآنچه را كه خدا پاك كرده است، «: به وي رسيد


  .به آسمان بالا برده شد
ايمـان  مسلماً با ظهور . تر از خوردن غذا، حلال و حرام استپر واضح است كه اين رويا حاوي مفهومي عميق


خـدا  : او مفهوم حقيقي اين رويا چنين بود. مودن ميمسيحي ديگر مراسم و مقررات مربوط به خوردن غذا ناكارآمد 
پطرس بـه عنـوان يـك يهـودي هميشـه امتهـا را نجـس، بيگانـه و         . واست در ايمان را به سوي امتها بگشايدخ مي


كه جـانوارن و پرنـدگان ناپـاك    (امتها . آغاز نمايدواست كار جديدي را خ مياما اكنون خدا . انستد ميخدانشناس 
اختلافـات  . افتنـد ي مـي را  القـدس  روح) جانوران و پرنـدگان حـلال  (نيز بايد به مانند يهوديان  )نمادي از آنها بودند


د، تا تمام ايمانداران حقيقي در نام عيسي خداوند در مشاركت مسيحي از يك ش ميمذهبي و ملي بايد كنار گذاشته 
  . برخوردار شوند سطح


رد، فرسـتادگان كرنيليـوس بـر درگـاه     ك ميالف در حالي كه پطرس در دل خود بر اين رويا تفكر  17-23: 10
هنگـامي كـه او بـه    . به نزد آنهـا رفـت   آمدهپايين  القدس روحوي با هدايت . خانه رسيدند و او را جستجو نمودند


: ارباب خود را سـتايش نمـوده گفتنـد    ،سپس نوكران. مهماني نمودمقصود آمدن آنها پي برد، ايشان را به خانه برده 
  ».وي مرد صالح و خداترس و نزد تمامي طايفه يهود نيكنام است«


يافا عازم قيصريه اهل آن روز به همراه سه نوكر كرنيليوس و چند نفر از برادران پطرس فرداي  29-ب 23: 10
  . دند، چرا كه فرداي آن روز به قيصريه رسيدندر بودر سفسد كه آنها يك روز تمام ر ميبه نظر . شد


هنگـامي كـه پطـرس رسـيد،     . خويشان و دوستان خاص خود را خوانـد  ،شيدك ميكرنيليوس كه انتظار آنها را 
پطرس اين پرستش را نپذيرفت و تأكيد نمود كه او خود . احترام گذاشتن به وي بر پايهايش افتاديوزباشي به جهت 


ذاشتند گ ميتني او را سرمشق قرار داده و نپطرس فروخودخوانده  »جانشينان«چقدر شايسته بود كه . نيز انسان است
  . كه مردم در مقابل آنها زانو بزنند


او گفـت كـه بـه عنـوان يـك      . انـد پطرس به محض وارد شدن به خانه جماعتي را ديد كه در آنجا جمع شده
ه ديگر نبايد غيريهوديان خانه شود، اما خدا بر او آشكار كرده كيهودي روا نيست كه وارد خانه اجنبي همچون اين 


  . اند را جويا شدسپس علت اينكه به دنبال وي فرستاده. رداشمرا نجس 


اي را ديده كه به وي اطمينان بخشيد كـه  درنگ توضيح داد كه چهار روز قبل فرشتهكرنيليوس بي 30-33: 10
اشتياق دل يك غيريهودي براي كلام خدا . ود كه به دنبال پطرس بفرستددعاهايش مستجاب شده و او را هدايت نم


الحال همه در حضور خدا حاضريم تا آنچـه كـه خـدا بـه تـو فرمـوده اسـت        « :او گفت. برانگيز استحسينواقعاً ت
  . پذير هديه الهي استمطمئناً اين روحيه باز و تعليم ».بشنويم


او تا بدين لحظه بر اين باور بود كه لطف . اف صادقانه آغاز نمودسخن خود را با يك اعترپطرس  34-35: 10
حال او دريافته كه مليت شخص براي خدا مهم نيست، بلكه خدا بـه دنبـال دل   . خدا تنها شامل ملت اسرائيل است
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نزد او  از هر امتي، هر كه از او بترسد و عمل نيكو كند،«. واهد يهود باشد يا اجنبيخ ميصادق و فروتن است، حال 
  ».مقبول گردد


  : دو تفسير اساسي وجود دارد 35در مورد آيه 
برخي بر اين باورند كه اگر شخصي حقيقتاً توبه نموده و در جستجوي خدا باشد، او نجات را يافته است،  -1


ص استدلال آنها بر اين تفكر استوار اسـت كـه حتـي اگـر آن شـخ     . حتي اگر نام خداوند عيسي را نيز نشنيده باشد
و او  هـد د مياو را نجات اند و بر طبق اين قرباني د ميخدا اين را  اين حالبا چيزي از مرگ نيابتي مسيح نداند، اما 


  . ندك ميارزش كار مسيح را براي آن شخصي كه ايمان حقيقي دارد محسوب 
. ت نيافته استنجابوده و اعمال نيكو انجام دهد، او  سديدگاه ديگر اين است كه حتي اگر شخصي خداتر -2


ابـد كـه در نـور    ي مـي اما هنگامي كه خدا انساني را . ودش مينجات تنها از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح مهيا 
نود و فرصـت نجـات   ش ـ مـي سلوك كرده و مستعد پذيرش خداوند است، او مطمئن است كه آن شخص انجيل را 


  . ودش ميبراي او مهيا 
  . ت، ديدگاه دوم استما بر اين باوريم كه تفسير درس


ازد كه پيغام انجيل ابتدا نزد بني اسرائيل فرستاده س ميسپس پطرس شنوندگان خود را خاطر نشان  36-38: 10
مخاطبان او احتمالاً داستان عيسي . چه يهود و چه غيريهود –خداوند همه است .. .عيسي مسيح اين حالشد، اما با 


اد، و در تمـامي يهوديـه   د ميابتدا از جليل آغاز شد، هنگامي كه يحيي تعميد ناصري را قبلاً شنيده بودند؛ آن سخن 
مسح شده بود، زندگي خود را وقف ديگران نمود، و اعمال نيكو بجا آورده  القدس روحاين عيسي كه به . منتشر شد


  . خشيدب ميو همه مقهورين ابليس را شفا 


آنها به همراه وي در مرز و بوم يهود و . د شاهد بودندحقايقي كه عيس انجام دارسولان بر جميع  39-41: 10
خـدا او را در روز سـوم از   . عليرغم زندگي كامل او، انسانها او را بر صليب كشيده كشتند. در اورشليم سفر نمودند


ئ انيم، هيچ ـد ميما  كه تا آنجا. مردگان برخيزانيد، و شهودي كه خدا پيش برگزيده بود، وي را به چشم خود ديدند
اما رسولان نه تنها او را ديده بلكـه بـا وي خوردنـد و    . ايماني عيسي مسيح را پس از قيام مشاهده نكردشخص بي


  . مطمئناً اين امر بيانگر اين مطلب است كه قيام بدن او ملموس، مادي و فيزيكي بوده است. آشاميدند


. نمايند كه او داور زندگان و مردگان اسـت خداوند پس از قيام خود به رسولان مأموريت داد تا اعلان  42: 10
البتـه ايـن بـدان معنـا      ).22: 5يوحنـا  ( اين آيه با اين تعليم كه پدر تمام داوري را به پسر سپرده است مطابقت دارد


  . است كه او در مقام پسر انسان بر يهود و غيريهود داوري خواهد نمود


، بلكه او دارد عبارت باشـكوهي از يـك حقيقـت    ويدگ مياما پطرس در اينجا در مورد داوري سخن ن 43: 10
همـان  . ود از داوري اجتنـاب كـرد  ش ـ ميهد كه چگونه د ميآورد، او شرح را بر زبان مي) evoregelical(انجيلي 


ايـن  . كه جميع انبياء عهد عتيق گفته بودند، هر كه به نام مسيح ايمان آورد، آمرزش گناهـان را خواهـد يافـت    گونه
تجربـه  ايـا مايـل هسـتيد بخشـش گناهـان را      . ودش ميها خاص اسرائيل نيست، بلكه تمام جهان را شامل ارمغان تن


  !نمائيد؟ پس به او ايمان آوريد
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. بر همه آناني كه كلام را شـنيدند، نـازل شـد    القدس روحاين سخنان هنوز بر زبان پطرس بود كه  44-48: 10
اين براي حاضران در خانه نشاني بود بر اينكـه كرنيليـوس و   . نمودند آنها همه به زبانها متكلم شده، خدا را تمجيد


را  القدس روحند وانت ميها نيز يدند امتد ميزاده همه از اينكه حاضران يهودي. اندرا يافته القدس روحاش اهل خانه
هود و غيريهود تمايزي قايـل  او دريافته بود كه خدا ميان ي. اما پطرس به اين نيز بسنده نكرد. بيبند در حيرت افتادند


  . نيست، از اين رو اعلان نمود كه اهل خانه كرنيليوس بايد تعميد يابند
نجات اين افراد غيريهودي بـه همـان   . اندرا چون ما نيز يافته القدس روحايناني كه : به اين عبارت توجه نماييد


ديگـر  يـا   صحبتي از حفـظ شـريعت، ختنـه،    هيچ. ايمان ساده –طريقي كه يهوديان نجات يافته بودند، حاصل شد 
  . رسوم در كار نبود


  : بر غيريهوديان را نيز مورد توجه قرار دهيد القدس روحنحوه دريافت 
  ).44آيه ( كلام را شنيدند، به عبارتي ايمان آوردند. 1
  ).47، 44آيه ( را يافتند القدس روح. 2
  ).48آيه ( تعميد يافتند. 3


ورد نزول روح بر يهود و هم غيريهود، هنگامي كه خدا به خاطر نام خود انسانها را از اين ترتيبي است كه در م
  . واند، حاكم استخ ميتمام ملل دنيا فرا


چندان جاي تعجب نيست كه پس از اين كار عظيم روح خدا در قيصريه ايمانداران از پطرس خواهش نماينـد  
  . روزي چند در آنجا توقف نمايد


از . انـد به سرعت به يهوديه رسيد كه پطرس به امتها بشارت داده است و آنجا نجات يافتـه اين كلام  1-3: 11
. اين رو، هنگامي كه پطرس به اورشليم بازگشت، از سوي اهل ختنه در مورد خوردن با غيريهوديان بازخواست شد


به عنوان مثـال،  . گذشته خود بودنداهل ختنه دراينجا اشاره به كساني دارد كه يهودي زاده بوده و هنوز در بند انكار 
آنهـا  . مند شود بايـد ختنـه شـود   آنها بر اين باور بودند كه غيريهودي براي اينكه بتواند از بركات كامل خداوند بهره


  . ردند كه خوردن پطرس با غيريهوديان عملي اشتباه بوده استك ميهنوز گمان 


رويـاي   –اي از آنچه كه رخ داده بود بـه دسـت داد   پطرس براي دفاع از اين عمل خود شرح ساده 4-14: 11
براي همكـاري بـا آنهـا، و     القدس روحظرفي كه نازل شد، ظهور فرشته بر كرنيليوس، فرستادگان كرنيليوس، فرمان 


خدا به طور مشخص و بارزي كار كـرده بـود، مخالفـت و مقاومـت بـا سـخنان        كه از آنجا. القد بر امتهانزول روح
  . دش ميه مخالفت با خداوند قلمداد پطرس به منزل


  : در پيغام پطرس نكات مختلف ديگري افزوده شده است، كه در باب قبل به آنها اشاره نشده بود
  ).5آيه ( از آسمان مستقيماً به نزد او آمد.. .او گفت كه چادري. 1
  ).6آيه ( او گفت كه به آن نيك نگريست. 2
  ).12آيه ( برادر از يافا همراه او به قيصريه رفتند افزايد كه ششپطرس اين را نيز مي. 3
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وانيم كه فرشته به كرنيليوس وعده داد كه پطرس به او سـخناني خواهـد گفـت كـه بـدانها او و      خ مي 14در آيه . 4
اين آيه يكي از دلايل اصلي بر رد اين موضوع است كـه كرنيليـوس   . اش نجات خواهند يافتتمامي اهل خانه
  . طرس نجات نيافته بودپيش از ورود پ


: 10در اعمال . بر غيريهوديان نازل شد القدس روحبر طبق گزارش پطرس، به محض شروع سخنان او  15: 11
پر واضح است كه او تازه شروع . پس از لحظاتي سخن گفتن رخ داده باشد القدس روحسد كه نزول ر ميبه نظر  44


   .جاري شد القدس روحبه سخن گفتن كرده بود كه 


سـپس وعـده   . درنگ پطرس پنطيكاست را به خاطر آوردبر امتها نازل شد، بي القدس روحهنگامي كه  16: 11
كه قسمتي از ايـن وعـده در    او دريافته بود ».تعميد خواهيد يافت القدس روحبه «خداوند را در دهن او تازه شد كه 


  . ديگر در اين واقعه طيكاست تحقق يافته بود و بارپن


پس چون خدا خواسته تا روح خـود را بـر   : سپس پطرس با اين سوال در مقابل طرفداران ختنه ايستاد 17: 11
پس منِ پطرس كـه باشـم كـه بتـوانم خـدا را       ،...كه قبلاً بر يهودياني كه ايمان آورده بودند همان گونهامتها بريزد، 


  ممانعت نمايم؟


و آنجا پي بردند كه دست خدا در تمام اين امو . ختگزارش پطرس اين مسيحيان عبراني را متقاعد سا 18: 11
بلكه خدا را تمجيـد نمودنـد   . ديگر اثري از اعتراضات آنها نبود. دخالت داشته است و از اين رو تغيير موضع دادند


  .استكه به امتها نيز توبه حيات بخش را عطا كرده 


  


  )30-19: 11( تأسيس كليسا در انطاكيه) ب


بـه بيـاني ديگـر،    . رددگ ـ مـي به جفايي كه به سبب شهادت استيفان عارض شده بود باز اكنون روايت  19: 11
  . وقايعي كه در آيات بعدي شرح داده شده، پيش از ايمان آوردن كرنيليوس رخ داده است


  : آناني كه به سبب اذيتي كه در مقدمه استيفان بر پا شد متفرق شدند تا 
) لبنان امـروزي (تداد شمال غربي درياي مديترانه كه شامل صور و صيدون ، سرزمين ساحلي باريك در امفنيقيه -1


  . دش مي
  . قبرس، جزيره بزرگي در شمال غربي درياي مديترانه -2
  ).ليبي امروزي(قيروان، شهري بندري در ساحل شمالي آفريقا  -3


  . آنها انجيل را به هيچ كس به غير از يهود و بس موعظه ننمودند اين حالبا 


جا خبرخوش را به يونانيان اعـلان  «اي از ايمانداران قبرس و قيروان به انطاكيه رفته و در آاما عده 20-21 :11
دبليـو  . اف. بشارت آنها با بركت همراه بود و جمعي كثير ايمان آورده به سوي خداونـد بازگشـت كردنـد   . نمودند
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ع قابل توجه است، ما حتي نام يكي از اين افراد را نيز در تمام اين وقاي اعتبار شدن مقام گراييبي«: ويدگ ميگرانت 
   ».انيمد مين


انطاكيه در مسير رودخانه . آمددر راستاي گسترش كليسا به شمار مي شناساندن مسيحيت به انطاكيه گامي مهم
آن  د و بـه ش ـ مـي اين شهر سومين شهر امپراطـوري روم قلمـداد   . ازُتس در سوريه و شمال فلسطين واقع شده بود


ازاينجا بود كـه بعـدها پـولس و همراهـانش بـه سـفر بشـارتي خـود ادامـه داده          . اندلقب داده »پاريس دنياي كهن«
  . خبرخوش را به گوش امتها رساندند


كه خبر احياي روحاني به كليساي اورشليم رسيد، تصميم گرفتـه شـد برنابـاي مهربـان و     هنگامي  22-24: 11
داشتني در همان نگاه اول پي برد كه خداوند به طـرز عجيبـي در   اين مرد دوست. خوش قلب به انطاكيه اعزام شود


چقدر خوشايند بود . ند، از اين رو همه را نصيحت نمود كه با جديت به خداوند بپيوندندك ميميان غيريهوديان كار 
جـا بـود گروهـي    «ه او در آهنگامي ك ـ! و ايمان از اين كليساي نوپا ديدار كند القدس روحكه اين مرد صالح و پر از 


  . دش ميالبته اتحاد با كليساي اورشليم نيز حفظ . بسيار به خداوند ايمان آوردند


. او بود كه سولس را به رسولان اورشليم معرفي نمود! سپس برنابا سولس طرسوسي را به ياد آورد 25-26: 11
از آن هنگـام تـاكنون او در   . امـان بمانـد  سپس سولس را به سرعت از شهر دور كردنـد تـا از توطئـه يهوديـان در     


برنابا كه مشتاق بود سولس را در امر خدمت ترغيب نمايد و از سويي ديگر كليساي انطاكيه . ردب ميطرسوس به سر 
نظيـر  اين گروه بـي . را از تعليم وي برخوردار سازد، براي طلب سولس به طرسوسي رفت و وي را به انطاكيه آورد


  . ادندد ميساي آنجا كار كرده خلقي بسيار را تعليم يكسال تمام با كلي
ترديدي نيست كه اين لقب در آن هنگـام  . در انطاكيه بود كه براي اولين بار شاگردان به مسيحي مسحي شدند


  . مايه ننگ جامعه بود، اما از آن پس تمام كساني كه نجات دهنده را دوست دارند اين نام را به خود گرفتند
  : اردد مياظهار ارت استو. اي. جي


انطاكيه براي هميشه در تاريخ مسيحيت نامي آشنا خواهد بود، زيرا كه گروهـي  «: گفته است (F.B. Meyer)مير . بي. اف
از شاگردان ناشناسي كه مقامي در كليسا نداشتند و به خاطر اذيت سولس از اورشليم گريخته بودند، به خـود جـرأت دادنـد كـه     


  ».ن بشارت داده و ايمان آوردگان را بدون توجه به آيين ابتدايي يهوديت در يك كليسا گرد هم آورندانجيل را به يونانيا
دند، هيچگـاه چنـين   ش ـ ميود اعزام ش مياگر اين ايمانداران از سوي يك سازمان امروزي كه خدمت تنها به يك فرد سپرده 


مسـكوت   القـدس  روحاست كه در يك كليساي معمولي عطاياي  انگيزچقدر غم. دش مياي نصيب تاريخ كليسا ندوره پيروزمندانه
كه يك گروه كوچك از ايمانداران براي رسـيدگي  تا زماني . انند، چرا كه ايماندار معمولي فرصت خدمت نداردم ميو پنهان باقي 


خـدا را شـكر   . ودش ـ يم ـكلام بشارت داده ندارند، يك چيز هميشه ثابت است، و آن اينكه هيچگاه  بگيربه خود يك شبان حقوق
اگر قرار بـود كـه آنهـا بـراي      .براي تمام معلمان داوطلب كانون شادي، و معلمان كتاب مقدس و افراد به اصطلاح معمولي كليسا


  . اندم ميهاي خود عاجز تأمين هزينهردند ديگر كليسا در ك ميخدمات خود حقوقي دريافت 


اما آن همـواره بـا كليسـاي    . ها گرديدنتشار انجيل ميان امتگرچه انطاكيه تبديل به مركزي براي ا 27-30: 11
ه بعـدي تصـويري   واقع ـ. صميمانه بود اورشليمف كه مركزي براي بشارت ميان يهوديان بود، در تماس و مشاركت


  .است از اين حقيقت
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به آنها عطا  القدس روح انبياء ايمانداراني بودند كهاين . كه انبيايي از اورشليم به انطاكيه آمدنددر همين ايام بود 
ردند و آنها را براي ايمانـداران  ك ميآنها مكاشفاتي از خدا دريافت . را بخشيده بود كه همچون دهان خدا عمل كنند


يكي از ايشان، اغابوس نام، پيشگويي كرد كه قحطي شديدي برتمامي ربع مسكون پديـد خواهـد   . مودندن ميبازگو 
شاگردان در انطاكيه به سرعت تصميم گرفتند اعانتي براي بـرادران  . قيصر رخ داداين قحطي در ايام كلوديوس . آمد


اين امر مطمئناً شهادتي تكان دهنده بود بر اينكه ديوار جدايي ميـان  . كه ساكن يهوديه هستند بفرستندمسيحي خود 
فـيض  . ن برداشته شـد ها در حال فرو ريختن بود، و اين عداوت تاريخي توسط صليب مسيح از ميايهوديان و امت


آنهـا هـر يـك بـر     . خدا در اين شاگردان كه به يكدلي، به طور خود انگيخته، و همه به يك اندازه دادند ظاهر شـد 
سـد هـر يـك    ر مـي امروز، به نظـر  «: دبليو گرانت با اندوه فراوان نوشته است. اف. حسب مقدور خود اعانتي دادند


  ».به نسبت ثروت خود كمترين هديه را بدهنداندكي از مازاد خود، و ثرتمندترين افراد 
اين اولين باري است كه نام كشيشان در چارچوب . اين مبلغ به دست برنابا و سولس نزد كشيشان فرستاده شد


انـيم كـه ايـن    د مين. بودندچرا كه در كنيسه نيز مشايخ . تفكر كشيشان براي يهوديان آشنا بود. آيدبه ميان ميكليسا 
در كليساهاي غيريهودي كشيشان را رسولان يا نمايندگان آنها . ر اورشليم به اين مقام منصوب شدندمردان چگونه د


ذكر شـده   9-6: 1و تيطس  7-1: 3هاي كشيشان در اول تيموتائوس صلاحيت ).5: 1؛ تيطس 23: 14( زيدندگ ميبر
  .است


  


  )23-1: 12( جفاي هيروديس و مرگ او) پ


او هيروديس  .اين بار جفا از سوي هيروديس پادشاه بود. بر كليسا ادامه يافت وقفه شيطانحملات بي 1-2: 12
او كه . كلوديوس امپراطور روم او را به پادشاهي يهوديه برگزيده بود. آگريپاي اول، فرزند ارشد هيروديس كبير بود


مـش  عاقب همـين خـط  او در ت. واست هر چه بيشتر يهوديان را خشنود سازدخ مياشت د ميشريعت موسي را نگاه 
  . بود كه دست تطاول بر بعضي از كليساها دراز كرد و يعقوب برادر يوحنا را به شمشير كشت


او همان يعقوبي بود كه به همراه يوحنا و پطرس در كوه تبديل هيئت در كنار خداونـدمان حضـور داشـت؛ و    
  . ار مسيح بنشينندمادر او بود كه درخواست نموده بود تا دو پسرش در پادشاهي مسيح دركن


يعقوب توسط دشمن كشته شد، اما . هدد ميهاي خدا با قوم خود را به دست اين باب بررسي زيبايي از طريق
ايمـان بـه   . كه چرا پطرس ترجيح داده شد رسدپ ميمنطق انساني از خود . اسايي رهايي يافتپطرس به طرز معجزه


  : اندد ميحكمت و محبت خدا توكل دارد، چرا كه 


  دا گرداند مباركآن مصيبتي كه خ
  منفعت است بهر ما


  نامبارك و آن منفعتي كه باشد
  مصيبت است از بهر ما


    در نظر ما هست خطاو آن رأيي كه 
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  همان نيكويي است بهر ما
  اگر باشد اراده ناب خدا


 (Fredrick W. Faber)فابر . فردريك دبليو


. هيروديس ترغيب شد كه همان كار را با پطرس انجام دهـد  يهود را پسند افتاد كهقتل يعقوب چنان  3-4: 12
همچنـين  . دش ـ مـي اي محسـوب ن ايام فطير بود و قتل افراد در تعطيلات مذهبي چنـدان عمـل شايسـته    اين حالبا 


ردند، از اين رو هيروديس دسـتور داد  ك ميدرگير مراسم خود بودند كه به اين كار چندان توجهي ن آن قدريهوديان 
پطرس را ) متشكل از چهار سرباز(شانزده سرباز در چهار دسته رباعي . در اين فاصله در زندان نگاه دارند پطرس را
  . ردندك مينگهباني 


رد، مخصوصاً اينكه مرگ يعقوب براي آنها مبـرهن شـده   ك ميكليساي اورشليم پيوسته براي پطرس دعا  5: 12
-نيروي دعاي صادقانه و پيوسته از هيروديس و جهنم قوي«: دارد مياظهار  (G. C. Morgan)سي مورگان . جي. بود


   ».تر بود


در حـالي كـه ميـان دو سـرباز بـه      پطرس در شبي كه هيروديس قصد بيرون آوردن وي را داشت،  6-11: 12
. دراينجا را پيروزي ايمان ناميـده اسـت  شخصي خفتن پطرس .زنجير بسته شده بود، در خواب عميقي فرو رفته بود


و  ).18: 21يوحنا ( آوردو اين وعده خداوند را كه حتي در روزهاي پيري نيز زندگي خواهد كرد را به ياد ميشايد ا
ناگهان فرشته خداوند ظاهر . ل رساندد پيش از موعد مقرر وي را به قتوانت مياز اين رو يقين داشت كه هيروديس ن


  . ه پهلوي پطرس زد و به او گفت كه بزودي برخيزدفرشته ب. شد، و نور عظيمي سلول زندان را در خود فرو گرفت
فرشته با عبارات كوتاه و مختصر به پطرس گفت كـه لبـاس پوشـيده و نعلـين     . درنگ دستبندها فرو ريختبي


از . پطرس با بهت و حيرت از عقب فرشته روانه گرديد. خود را بر پا كند و رداي خود را بپوشد و از عقب او برود
هنگامي كه به دروازه آهني رسيدند، آن به طور خودكار باز شد، گويي كه چشم . وم زندان گذشتنداول و د قراولان


پس از اينكه از يك كوچه گذشتند، فرشته محو شد، و پطرس به خود آمد و دريافت كه خداونـد  . الكترونيكي دارد
  . آسايي او را از دست هيروديس و يهوديان رهانيده استبه طرز معجزه


شاگردان در خانه مريم مادر يوحنـاي   پس چون دريافت كه چه شده است، با خود انديشيد كه احتمالاً 12: 12
احتمالاً جلسه دعاي آنها بسيار طولاني بود، زيرا كه رهايي پطـرس از  . ملقب به مرقس به دعا كردن مشغول هستند


  . زندان در ساعات اوليه صبح رخ داده بود


آمد تا بفهمد، امـا هنگـامي كـه    ) يوناني رز(كنيزي رودانام . كوبيد و منتظر ماند پطرس در خانه را 13-15: 12
او دوان دوان بازگشت تا اين خبرخوش را به ! هيجان زده شد كه نتوانست در را بگشايد آن قدرشنيد پطرس است 


 ـ  . كساني كه در حال دعا بودند اعلام نمايد ي او را ديوانـه خطـاب   آنها گمان بردند كه او ديوانه شـده اسـت، و حت
احتمـالاً او بايـد فرشـته    «آنهـا گفتنـد،   . او تأكيد كرد كه حقيقتا پطرس پشت درب ايستاده است اين حالكردند، با 


  . فت كه او پطرس استگ مياما او با قاطعيت  ».محافظ او باشد
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يدنـد  د مـي د؛ اما آنها از اينكـه  اناين ايمانداران همواره به خاطر دعاهاي ترديدآميز خود مورد انتقاد قرار گرفته
اما چنين انتقادهايي از روي آگـاهي از وضـعيت خودمـان    . دعاهايشان پاسخ داده شده است شگفت زده شده بودند


به جاي اينكه از ديگران انتقاد كنيم، بايد اطمينان يابيم كه خدا حتي به دعاهايي كه چاشني ايمانشان كم است . باشد
  . مه بيشتر دوست داريم ايمانداران ناباور باشيمما ه. هدد مينيز جواب 


و سـرانجام هنگـامي كـه در را گشـودند او     . وبيدك ميدر اين اثنا، پطرس بر درگاه ايستاده و در را  16-17: 12
او بلافاصله آنها را ساكت گردانيد و . وارد شد و شك و ترديد از آنها زايل گرديد، و تبديل به شادي فراوان گرديد


را  و ساير بـرادران ) احتمالاً پسر آلفائوس(ختصري از رهايي از دست آنها داد، و از آنها خواست كه يعقوب شرح م
  . غيرممكن است كه پي ببريم او در اين هنگام به كجا رفته است. آگاه سازند و از آنجا به جايي ديگر رفت


خود نيست و وحشت همه آنها را  بخت ديدند كه پطرس در جاينگونو چون صبح شد سربازان  19، 18: 12
در حقيقـت،  . اي نداشتندكنندهسربازان پاسخ قانع. دش ميبراي هيروديس ني اين تجربه تلخي محسوب . فرو گرفت


از اين رو او دستور داد كه آنها را به قتـل  . احتمالاً ناتواني آنها در توجيه اين مسأله خشم پادشاه را بيشتر برانگيخت
  . دار شده خود را تسكين بخشدرو او به قيصريه رفت تا غرور جريحهاز اين . رسانند


بنا به دلايلي كه براي ما ناشناخته است، هيروديس با اهـل صـور و صـيدون كـه از بنـادر تجـاري آن        20: 12
مردم اين شهرها از ورود هيروديس به قيصريه سود جسته بـه تملـق و چاپلوسـي در    . روزگار بودند خشمگين شد


از اين رو بلاسـتس نـاظر خوابگـاه    . چرا كه معيشت آنها به ورود گندم از يهودا بستگي داشت. او پرداختندحضور 
  . پادشاه را ميانجي قرار داده، و از طريق وي خواهان احياي روابط ديپلماتيك شدند


آنها . ايدروزي هيروديس در لباس و جواهرات ملوكانه بر تخت نشست تا براي مردم سخنراني نم 21-23: 12
او هيچ تلاشي در جهت رد اين ادعا انجام نداد، و نه جلال  »!آواز خداست نه«ادند، د ميبا شور و هيجان فرياد سر 


 44اين واقعه در سـال  . از اين رو، فرشته خداوند او را زد و بيماري وخيمي او را فرو گرفت و بمرد. را به خدا داد
  . م رخ داد


به قتل رسانده بود تا يهوديان را خشنود سازد، به دست او كه قادر اسـت هـم    بدينسان شخصي كه يعقوب را
  .آنچه خود كاشته بود را درو نمودهيروديس . جسم را نابود ساخته و هم جان را به جهنم افكند كشته شد


  


  )28: 14 – 24: 12( غلاطيه: اولين سفر بشارتي پولس) ت


خدا خشم انسان را به جهت حمد خود به كار گرفت، و . افتي ميدر آن هنگام انجيل پيوسته گسترش  24: 12
 رداند، اما مشـورت خداونـد قـائم اسـت    گ مياو مشورت امتها را باطل  ).10: 76مزمور ( ندك ميباقي خشم را مهار 


   ).11، 10: 33مزمور (
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ايايي كـه از انطاكيـه   سولس و برنابا مأموريت خود را در اورشليم به پايان رساندند، و هدپس از اينكه  25: 12
به همراه داشتند را به دست ايمانداران در اورشليم رساندند، به انطاكيه برگشته و يوحناي ملقب به مرقس، پسرخاله 


انيم كه آيا برنابا و سولس به هنگام مرگ يعقوب، زنـداني شـدن   د مين ).10: 4كولسيان ( برنابا، را همراه خود بردند
  . رشليم بودند يا نهپطرس و مرگ هيروديس در او


برخـي حتـي   . شكاف بارزي بين كتاب اعمال ايجاد كـرده اسـت   13بسياري از مفسران بر اين باورند كه باب 
از اين پس پولس رسول جايگـاه بـارزي   . مارندش ميرا جلد دوم كتاب اعمال بر 13فراتر رفته و ادامه كتاب از باب 


  . ودش ميركزي براي انتشار انجيل ميان غيريهوديان يرد، و انطاكيه سوريه تبديل به مگ ميبه خود 


گرفته بود، به جاي اينكه شخصي در ايـن  خوانديم كليسايي در انطاكيه شكل  11كه در باب  همان گونه 1: 13
به طور خاص در اين كليسـا پـنج   . شبان منصوب گردد، جماعت عطاياي گوناگوني داشتنديا  كليسا به عنوان خادم


ايـن عطـا را    القـدس  روحكه قبلاً هم گفتيم نبـي شخصـي اسـت كـه از      همان گونه. وردخ ميچشم نبي و معلم به 
در . نـد ك ميود و او نيز آنها را به جماعت ايمانداران بيان ش ميدريافت نموده كه مكاشفاتي از سوي خدا بر او نازل 


معلمـان اشخاصـي هسـتند كـه     . گويي كننـد ند وقايع آينده را پيشوانت ميحقيقت انبياأ دهان خداوند هستند، و غالبا 
فهم براي ديگران شرح داده و تفسير اند تا كلام خدا را به شكلي ساده و قابل اين توانايي را يافته القدس روحتوسط 
  . نمايند


  : اسامي انبياء و معلمان بدين شرح است
 در اينجا نام او قبل از همـه . نموديم نظير مسيح و همكار وفادار پولس را به شما معرفياين خادم بي. برنابا. 1


  . ذكر شده است و شايد اين بخاطر سابقه بيشتر او در ايمان و خدمت به مسيح باشد
شايد از جوامع يهودي افريقا يا  زاده،نيم كه او يهوديك ميما از نام او چنين استنباط . شمعون ملقب به نيجر. 2


  . بوده باشد
: 11( او از اولين كساني بود كه به انطاكيه آمده و خداونـد عيسـي را بشـارت داد   احتمالاً . لوكيوس قيرواني. 3


20.(  
جالب . از وي به عنوان برادر رضاعي هيروديس تيتراخ نام برده شده است). همان محنايم عهدعتيق(مناحم . 4


بود كه به مسيح ايمان است كه بدانيم او كه با هيروديس آنتيپاس شرور دوستي نزديك داشت، يكي از اولين كساني 
  . لقب تيتراك بيانگر اين مهم است كه هيروديس بر بخش چهارم پادشاهي پدر خود سلطنت نمود. آورد


آخـرين،  «گرچه نام او در اين فهرست آخرين نفر است، اما او تبديل به تجسم زنده حقيقت شـد،  . سولس. 5
  ».اولين خواهد شد


ه كليساي اوليه كليساي كاملاً يكپارچه بوده و رنگ پوست و نـژاد در  اين حقيقت هستند كاين پنج نفر بيانگر 
  ».مهم نيست كه تو كه هستي بلكه متعلق به چه كسي هستي: معيار سنجش اين بود كه «. آن مطرح نبود


. اين معلمين و انبياء به جهت روزه و دعا گرد هم جمع شده بود، احتمالاً كليسا نيز در كنار آنهـا بودنـد   2: 13
ايد كه مقصود از عبارت در عبادت خدا و روزه مشغول بودند، اين باشد كه آنها وقت از چارچوب متن چنين برمي
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هاي مشروع جسـم را انكـار كـرده و خـود را بـا      آنها با روزه گرفتن خواسته. رداختندپ ميخود را به دعا و شفاعت 
  . پردندس ميتمركز بيشتر به مسايل روحاني 


آمدند؟ آيا نامعقول است كه بپنداريم آنها به خاطر بـاري كـه نسـبت بـه     عا نمودن گرد هم ميچرا آنها براي د
آمدند؟ ثبت كتاب مقدسـي حـاكي از آن اسـت كـه اي يـك      ردند گرد هم ميك ميبشارت دنيا بر دوش خود حس 


مـولي امـروزي داشـته    مع »جلسه دعاي«دعاي طولاني شبانه نبوده، بلكه يقيناً اين دعا ماهيتي جدي و عميق از يك 
  . است


اين . به آنها گفت كه برنابا و سولس را براي كار خاصي كه در نظر داشت جدا نمايند القدس روحبه هنگام دعا 
اگر اين تنها يك تأثير بود، محال بود . ودش ميمحسوب  القدس روح گمان يكي از دلايل اثبات شخصيتموضوع بي


رد؟ گرچه پاسـخ مشخصـي   ك ميه پيغام خود را به انبياء و معلمان منتقل چگون القدس روح. كه چنين توصيف شود
يـا   شـمعون، لوكيـوس   –از طريق يكي از اين انبياء سخن گفتـه اسـت    القدس روحبه آن داد، اما احتمالاً  وانت مين


  . مناحم
اين ترتيب بـرعكس   اما هنگامي كه آنها به انطاكيه بازگشتند. در اينجا نام برنابا پيش از سولس ذكر شده است


  . شد
وي از اهميـت  در هدايت كليساي اوليه و حساسيت شـاگردان بـه هـدايت     القدس روحاين آيه در تاكيد نقش 


  . بسياري برخوردار است


سپس شمعون، . و روزه ادامه دادنداراده خود را آشكار نمود، آنها به دعا  القدس روححتي پس از اينكه  3: 13
اين عمل به منزله منصوب نمودن شخص بر يك مقـام خـاص   . ابا و سولس دست گذاردندلوكيوس و مناحم بر برن


بلكه ايـن تنهـا نمـادي از    . هندد مينبود، آنگونه كه امروزه مقامات كليسا براي تفويض اختيارات چنين كاري انجام 
ه منصوب كردن اشـخاص  اي كچنين عقيده. آنها را بدان فراخوانده است القدس روحمشاركت آنها در مأموريتي كه 


مقـدس و ديگـر وظـائف    به مقامي خاص را تبديل به يك رسم كرده است، كـه طـي آن اختيـارات انجـام مراسـم      
  : اردد مياظهار  (Barnhouse) بارنهاوس. نايي در عهد جديد نداردود هيچ مبش ميكليسايي به يك شخص اعطا 


ين است كه تنها از يك شخص تمام عطايايي كـه بـراي رهبـري    اخطاي بزرگ ما در روشهاي امروزي انجام امور كليسايي 
از او . از اين رو، ممكن است كليسايي چند صد نفر عضو داشته باشد اما تنها يك نفـر شـبان آن باشـد   . لازم است را انتظار داريم


 8-6: 12طايي كـه در روميـان   در حقيقت معمولاً بر اين باورند كه از هشت ع. ود كه موعظه كرده، تسلي دهد و غيرهر ميانتظار 
عطاي جماعت . ذكر شده است هفت عطا از وظائف خادم منصوب شده است، در حالي كه سهم جماعت تنها عطاي هستم است


  . اما چنين چيزي در اينجا ناكارآمد است. چيست؟ عطاي آنها پرداخت هدايا است
موعظه نمايد؟ ترديدي نيست كه هـر گـاه كـه يـك     د وانت ميممكن است شخصي از خود بپرسد كه آيا يك عضو معمولي 


رشـد اعضـاي   . عضو معمولي از كلام خدا پيغامي دريافت نمايد او بايد اين عطا را به كار برده و در هر فرصتي آن را بيـان كنـد  
  . استاي طريق عهد جديدي انجام امورر در –اشد ب ميو گامي در جهت صحيح  ت ميمعمولي بسيار حائز اه


آنهـا در  . خداوند بودنـد اطر آوريم كه برنابا و سولس حدود هشت سال قبل از اين زمان در خدمت بايد به خ
اكنون خـادمين همكـار   . را تجربه كرده بودند »دستگذاري دستهاي سوراخ شده«آنها . خدمت مسيح تازه كار نبودند
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انجيـل بـه غيريهوديـان ابـراز     شـارت  آنها در انطاكيه با اين عمل تنها اتحاد خود را با اين مأموريت خـاص يعنـي ب  
  . ردندك مي


 »مـرخص نمودنـد  «براي كار يا  »آنها را مرخص نمودند«اللفظي، عبارت روانه نمودند، تنها همان مفهوم تحت
  . است


هـدف ايـن سـفر    . ادامه دارد 26: 14وقايع اين سفر تا باب . آيه آغاز سفر اول بشارتي پولس استاين  4: 13
سـفر سـوم بشـارتي شـامل بازديـد از      . سفر دوم بشارتي انجيل را به يونان بـرد . سياي صغير بودبه آبيشتر بشارت 


زحمات پولس يك دوره . كليساهاي آسياي صغير و يونان بود، اما بيشتر روي ايالت آسيا و شهر افسس متمركز بود
دنبال نماييم، مكانهايي كـه او از آنجـا    براي اينكه بهتر بتوانيم سفرهاي پولس را( يردگ ميزماني پانزده ساله را در بر


  .)ايمتر چاپ كردهول با حروف درشتديدار كرده را براي بار ا


مـايلي   16اين دو خادم شجاع مسيح ابتدا از انطاكيه سوريه به سـلوكيه رفتنـد، يـك شـهر بنـدري در حـدود       
  . آنها از آنجا از راه دريا به جزيره قبرس رفتند. انطاكيه


س از اينكه وارد سلاميس، در ساحل شرقي قبرس شدند از كنايس مختلفي ديـدار كـرده و كـلام    آنها پ 5: 13
ادند تا كلام خدا را خوانده د ميمعمولاً در كنايس رسم بود كه به هر شخصي فرصتي . خدا را در آنجا موعظه كردند


با و سولس با رفتن به كنايس در واقـع  برنا. يوحناي مرقس نيز ملازم ايشان بوددر اين هنگام . و آن را تشريح نمايد
  . ردندك مياين دستور الهي كه انجيل ابتدا بايد به گوش يهود برسد را اجرا 


انها از سلاميس حركت كرده و تمام طول جزيره را طي كـرده تـا بـه پـافس در سـاحل غربـي قبـرس         6: 13
  . سلاميس بزرگترين شهر تجاري جزيره بود و پافس پايتخت آن. رسيدند


باريشوع به معني پسر ( در آنجا شخصي يهودي به نام باريشوع را ديدند كه نبي كاذب و جادوگر بود 7-8: 13
. مقـام اجرايـي جزيـره داشـت    يا  اين جادوگر صميميت خاصي با سرجيوس پولس، والي رومي ).اريشوعيا  عيسي


او بيايند كـلام  لس را طلب نمود تا نزد هنگامي كه اين مرد برنابا و سو. والي جزيره مردي فهيم توصيف شده است
خدا را به وي تعليم دهند، آن جادوگر سعي نمود تا در اين امر دخالـت نمايـد، احتمـالاً او توسـط شـرير هـدايت       


  . د تا در برابر انجيل مانع ايجاد كندش مي
  . سيمايي استيقيناً اين اسم بي. است »مرد دانا«او عليما ناميده شده است كه به معناي  8در آيه 


انست سرجيوس پولس مشتاقانه در پي حقيقت است، و از سويي ديگـر جـادوگر   د ميسولس كه  19-10: 13
شد،  القدس روحپر از ا به صراحت بيان شده است كه سولس در اينج. پروايي او را توبيخ نموددشمن حقيقت، با بي


سـولس بـه دقـت بـه چشـمان      . را بـه زبـان آورد  تا مبادا كسي چنين تصور كند كه وي به قوت جسم اين سخنان 
سولس فريب نام باريشوع را نخورد، . جادوگر خيره شده و او را محكوم نمود كه از هر نوع مكر و خباثت پر است


وقفـه در جهـت   آن جادوگر دشمن هر راستي بـود و بـي  . او آن نقاب را فرو ريخت و عليما را فرزند ابليس خواند
  . ردك مي تحريف حقيقت خدا تلاش
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آميزي كه به عنوان يك رسول در وي نهاده شده بود، اعلان نمود كه عليما براي سولس با اقتدار تأديب 11: 13
او سعي نموده بود ديگران همچون والي جزيره را در تاريكي روحاني  كه از آنجا. مدتي به نابينايي دچار خواهد شد


در همان ساعت، غشاوه و تاريكي او را فرو گرفـت، و او  . ي تنبيه گرديدنگاه دارد، او خود با ابتلا به نابينايي جسم
  . مود شخصي را يافته تا او را راهنمايي كندن ميشت و سعي گ ميكورمال كورمال به اطراف خود 


ذيرفتند، بلكه ديگـران را  پ ميعليما را تصويري از ملت اسرائيل برشمرد، كه نه تنها عيسي خداوند را ن وانت مي
در نهايـت  . نتيجه آن شد كه خدا چشمان عدالت اسرائيل را بست، البتـه بـراي مـدتي   . اشتندد مياز اين كار باز  نيز


  . بقيت توبه كار ملت اسرائيل به سوي عيسي بازگشته و به مسيح بودن او ايمان خواهند آورد


ز همـه او تحـت تـأثير تعلـيم     پر واضح است كه والي تحت تأثير اين تنبيه الهي قرار گرفت، اما بيش ا 12: 13
او تبديل به يك ايماندار حقيقي به خداوند عيسي گرديد، و اين اولين نشـان فـيض   . برنابا و سولس قرار گرفته بود


  . در اولين سفر بشارتي بود
و . ند تا نـام يهـودي شـائول   ك مياز نام غيريهودي سولس استفاده ) 9آيه (كه لوقا در اين روايت توجه نماييد 


  . اي است به گسترش روزافزون انجيل در ميان غيريهوديانفاده از نام پولس اشارهاست


يرد در عبارت پولس و رفقايش كاملاً مشهود گ مياين حقيقت كه پولس دراينجا جايگاه بارزي به خود  13: 13
ايالـت رومـي در    پمفليه يـك . شمال غربي و پرجه پمفليه حركت كردندآنها از راه دريايي از پافس به سوي . است


سـتروس  رودخانه س پرجه پايتخت آن بود، و هفت مايل دورتر از دريا و در امتداد. ساحل شمالي آسياي صغير بود
(Cestrus) واقع شده بود .  


شـايد او از بشـارت   . هنگامي كه آنها به پرجه رسيدند يوحناي مرقس از آنها جدا شده و به اورشليم بازگشت
پولس اين جدايي او را پشت كـردن بـه خـدمت دانسـت و از اينجهـت      . ردب ميندان لذت نانجيل به غيريهوديان چ


اين امر شكافي بين پولس و برنابا ايجاد كرد، كـه باعـث شـد    . اجازه نداد كه مرقس در سفر دوم او را همراهي كند
 2( ا به خود جلب نمودسرانجام مرقس اعتماد پولس رسول ر ).39-36: 15( آنها راه خود را از يكديگر جدا سازند


  ).11: 4تموتائوس 
  . جزئيات ديگري در مورد سفر به پرجه ثبت نشده است


. اين شهر تقريبا در يكصد مايلي شمال پرجـه واقـع شـده بـود    . ايستگاه بعدي انطاكيه پسيديه بود 14-15: 13
مقدسه خوانـده شـد، روسـاي    پس از اينكه از كتب . باري ديگر اين دو منادي صليب در روز سبت به كنيسه رفتند


. آميـز بـراي قـوم دارنـد    نصيحتكهنه دريافتند كه اين ميهمانان يهودي هستند و از آنها سوال نمودند كه آيا كلامي 
  . افتي ميآزادي اعلان حقيقت انجيل در كنايس نبايد براي مدت زيادي ادامه 


ت دهـد، برپـا ايسـتاده و در كنيسـه     واست اين فرصت عالي بشارت انجيـل را از دس ـ خ ميپولس كه ن 16: 13
طرح اصلي خطابه او اين بود كه با بيان تاريخ يهود بستري فـراهم سـازد تـا شـنوندگان     . شروع به سخن گفتن كرد


يهودي خود را به وقايع زندگي و خدمت مسيح ارتباط دهد، و سپس به تأكيد فراوان به قيام مسيح تأكيـد ورزد، و  
  . دهنده را اعلان نمايد و آنها را از خطر نپذيرفتن وي آگاه سازد آمرزش گناهان از طريق نجات
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فعلي كه بـه متحمـل شـد ترجمـه     . خدا به مدت چهل سال در بيابان متحمل حركات قوم اسرائيل شد 17: 13
. اي مشتق شده است كه بيشتر بار معنايي مثبت دارد، يعني نيازهاي شخصي را بـرآورده سـاختن  0شده است، از واژ


  .اختس ميوند علي رغم شكوهِ و شكايتهاي اسرائيل خواسته آنها را برآورده خدا


13 :18   


ردد به دوران پارتريارخهـا و  گ ميند احتمالاً برك ميچهارصد و پنجاه سالي كه پولس در اينجا ذكر  19-22: 13
  . يردگ ميتا دوره داوران را در بر


و چـون پادشـاهي خواسـتند،    . خـدا داوران را بـه قـوم داد   . ..پس از ورود آنها به كنعان تا زمان سموئيل نبـي 
همچون ديگر امتها، خدا شائول بن قيس را از سبط بنيامين تا چهل سال به ايشان داد؛ و او به مدت چهل سـال بـر   


خـدا  . نااطاعتي از مسند حكومت برداشته شد و داود به جاي او برانگيختـه شـد  شائول به خاطر . آنها سلطنت نمود
-با نقل  22آيه . ندك ميداود ارزش بسياري قايل بود و او را مرغوب دل خود يافت كه به تمامي اراده او عمل  براي


  . همراه است 14: 13سموئيل  1و  20: 89هايي از مزمور قول


كـه شخصـي در    همان گونه. هدد ميپولس به نرمي موضوع را از داود، به ذريت او يعني عيسي تغيير  23: 13
شايد ما قدر اين را ندانيم كه چقدر » . دش ميها در موعظه پولس به مسيح ختم تمام راه« : وص گفته استاين خص


اي است كه خـدا بـه آنهـا وعـده داده     شجاعت لازم است كه به قوم اسرائيل اعلان كنيم عيسي همان نجات دهنده
  !آنها عادت نداشتند كه از اين چارچوب به عيسي نگاه كنند. است


مقصود ( پيش از آمدن مسيح. رددگ ميپس از اين مقدمه كوتاه پولس به خدمت يحيي تعميددهنده باز  24: 13
اين بدان معنا اسـت كـه   . ، يحيي تمام قوم اسرائيل را به تعميد توبه موعظه نموده بود)پيش از آغاز خدمت او است


آنها بايد با تعميـد  . سيح را اعلان نموده بود، و به قوم گفته بود كه با توبه كردن براي آمدن او آماده شونداو آمدن م
  . ادندد مييافتن در رود اردن توبه خود را نشان 


او حتي تا روزهاي . يحيي حتي براي يك دقيقه هم به خود اجازه نداد كه خود را مسيح موعود بپندارد 25: 13
در . رزيد كه او آن شخص نيست كه انبياء در مورد آمدنش پيشـگويي كـرده بودنـد   و ميت خود اصرار پاياني خدم


  . او حتي لايق گشادن نعلين او نبود، همان كسي كه آمدنش را خود اعلان كرده بودحقيقت 


مود كه كـلام  پولس شنوندگان خود را برادران و ابناي آل ابراهيم خطاب قرار داد، و به آنها يادآوري ن 26: 13
خدا به شاگردان . عيسي براي گوسفند گمشده خانه اسرائيل آمده بود. اين نجات ابتدا نزد ملت اسرائيل فرستاده شد


  . گفته بود كه ابتدا اين پيغام را به گوش آنها برسانند


ي نبردند كه پ. اما قوم دراورشليم، و روساي ايشان او را به عنوان همان مسيحاي موعود نشناختند 27-28: 13
هايي كه راجع به مسيح شـده بـود را در   هنگامي كه آنها پيشگويي. انداو همان كسي است كه انبياء درباره او نوشته


درعوض آنها با فتـوي دادن بـر   . ردند كه اين سخنان در مورد عيسي ناصري باشدك مينيدند، تصور نش ميهر سبت 
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علت قتل در وي نيافتند، او را به پيلاطس تسـليم نمودنـد تـا كشـته     و هر چند هيچ . وي همان كلام را اجرا كردند
  . شود


اشاره بـه آن دسـته از قـوم يهـود دارد كـه بـا        )آنها(در قسمت اول اين آيه ضمير سوم شخص جمع  29: 13
در قسمت دوم اين آيه ضمير سوم شخص جمع اشـاره دارد بـه   . هاي كلام را اجرا كردندنپذيرفتن مسيح پيشگويي


  . سف اهل رامه و نيقوديموس كه با محبت فراوان جسد خداوند عيسي را دفن نمودنديو


و . اين حقيقت كه عيسي از ميان مردگان برخاست به وضوح در اين آيـه نشـان داده شـده اسـت     30-31: 13
  . كرد د انكارش ميآناني كه همراه او از جليل به اورشليم آمده بودند هنوز زنده بودند و شهادت آنها را ن


سپس پولس رسول اعلان نمود كه وعده مسيح كه به پدران ما در عهد عتيـق داده شـد در عيسـي     32-33: 13
بـر   7: 2پولس تولد مسيح را تحقق مزمـور  . لحم به حقيقت پيوستاين وعده ابتدا در تولد او در بيت. تحقق يافت
البته اين آيه بدان معنا نيسـت كـه    ».ا توليد نمودمتو پسر من هستي، من امروز تو ر«ويد، گ ميخدا  ي كهشمرد، جاي


او از ازل پسر خدا بود، اما در تجسم به عنوان پسـر  . لحم به اين دنيا آمد پسر خدا شدعيسي از هنگامي كه در بيت
  . نبايد دليلي بر انكار ازليت پسر بودن مسيح به كار رود 7: 2مزمور . خدا خود را ظاهر ساخت


او را از مردگان برخيزانيد تا ديگر هرگز راجع بـه فسـاد   خدا . ردازدپ ميقيام خداوند عيسي  به 34آيه  34: 13
درك اين  ».به بركات قدوس و امين داود براي شما وفا خواهم كرد«: ندك مينقل  3: 55پولس سپس از اشعيا . نشود


 ـت مـي ارتبـاطي  مسيح چـه  بين اين آيه در اشعيا و قيام . نقل قول براي خواننده عادي كمي دشوار است د وجـود  وان
  ود كه قيام نجات دهنده با عهد خدا با داود ارتباط داشته باشد؟ ش ميداشته باشد؟ چگونه 


در . خدا به داود وعده يك پادشاهي ابدي داد و اينكه از ذريت او شخصي تا ابد بر اين تخت خواهد نشسـت 
هي او پس از مدتي پايدار ماند، اما پس از آن اسرائيل به پادشا. اين بين داود درگذشت و جسد او به خاك بازگشت


. نسل داود ادامه يافت تا اينكه پس از سالها به عيسي ناصري رسـيد . مدت چهارصد سال روي پادشاه به خود نديد
گرچه يوسف پدر واقعي او نبود اما از نظـر  . او از طريق يوسف تمام حقوق قانوني تاج و تخت داود را به ارث برد


  . دش ميخداوند عيسي از طريق مريم نيز يكي از فرزندان داود محسوب . دش ميشرع و قانوني پدر او محسوب 
او . ابـد ي مـي رزد كه بركات قدوسي كه به داود وعده داده شده است همـه در مسـيح تحقـق    و ميپولس تأكيد 


رخاسته است و با قدرت تا به ابد به او از مردگان ب ي كهاز آنجاي. ذريت داود است كه بر تخت داود خواهد نشست
  . وشدپ ميهاي ابدي عهد خدا با داود در مسيح جامه عمل هد؛ جنبهد ميحيات خود ادامه 


ند، مـورد تأكيـد   ك مي نقل 10: 16پولس رسول از مزمور  ي كه، جاي35اين موضوع باري ديگر در آيه  35: 13
به عبارتي ديگر از آنجايي كه خداوند عيسـي   ».ساد را ببيندتو قدوس خود را نخواهي گذاشت كه ف«يرد، گ ميقرار 


  . او ديگر مرگ را نخواهد ديد، و نه بدن او فساد را. از مردگان برخاسته بود، مرگ ديگر بر او قدرتي نداشت
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سته در مـورد خـود سـخن گفتـه     وانت ميرا خود به زبان آورد، ولي او ن 10: 16گرچه داود مزمور  36-37: 13
امـا  . ونكه داود در زمان خود اراده خدا را خدمت كرده بود، درگذشت، و جسد او به خاك بازگشت نمـود چ. باشد


  . خداوند عيسي در روز سوم از مردگان برخاست، پيش از اينكه جسد او فساد را ببيند


گناهـان را  پولس بر مبناي كار مسيح كه قيام او مهر تأييد الهي بر آن بـود، اكنـون قـادر بـود آمـرزش       38: 13
به وساطت او به ما از آمرزش گناهان «: به سخنان او توجه نماييد. همچون يك حقيقت زنده به ايشان معرفي نمايد


   ».ودش مياعلام 


ست عادل شمردگي كامل و رايگـان را  وانت ميهمچنين پولس اكنون . اما موضوع حتي فراتر از اين بود 39: 13
  . ست به آن جامه عمل بپوشاندوانت ميبود كه شريعت موسي هرگز ن اين آن چيزي. به آنها اعلان نمايد


عادل شمردگي عمل خداست كه طي آن او گناهكاراني را كه پسر او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود 
ي اسـت كـه در نظـر خـدا بـه حقيقـت       اين يك عمـل قـانون  . مايدن ميبپذيرند عادل محسوب كرده و آن را اعلام 


 ـت مي خدا. ودش مياز هرگونه اتهامي كه بر وي است مبري  و طي اين عمل شخص گناهكار يونددپ مي د شـخص  وان
گناهكار را به طور منصفانه تبرئه نمايد، چرا كه مجازات گناهان او به طور كامل توسط عمل نيابتي خداوند عيسـي  


  . مسيح بر روي صليب پرداخت شده است
هـا عـدالت را بـه    د در برخي زمينهوانت ميبرسد كه شريعت موسي تنها  در نگاه اول، ممكن است چنين به نظر


شريعت هرگـز  . هاي ديگر نيز عادل شمرده شودد توسط مسيح در بسياري از زمينهوانت ميارمغان آورد، اما شخص 
كـه  مقصود پولس در اينجا ايـن اسـت   . ست محكوم كندوانت ميست حتي يك نفر را عادل گرداند؛ آن فقط وانت مين


اي كـه  گنـاهي بي –د توسط ايمان به مسيح از هر اتهامي كه بر وي وارد شده است عادل شمرده شود وانت ميانسان 
  . ست به ارمغان بياوردوانت ميشريعت موسي هيچگاه ن


ساند كه ممكن است هر كس وسوسه ر ميسپس پولس پسغام خود را با اين هشدار جدي به پايان  40-41: 13
: 1و امثـال   14: 29و شايد قسمتهايي از اشـعيا  (ند ك مينقل  5: 1او از حبقوق . نجات خدا را بپذيرد شود تا ارمغان


هد به اينكه چنـان وحشـتي بـر آنهـا عـارض      د مي، در آنجا كه خدا حقير شمارندگان كلام خود را هشدار )24-31
احتمالاً ايـن پيشـگويي بـه ويرانـي     . كرد تر به آنها گفته بود اما آن را تصديق نخواهندپيشخواهد كرد كه هر چند 


 ـت مـي رد اشاره دارد، اما همچنين ب ميميلادي در روزگاري كه پولس در آن بسر  70اورشليم در سال  د اشـاره بـه   وان
  . ذيرندپ ميداوري ابدي كساني باشد كه پسر او را ن


دان خداپرست كه به يهوديـت  هنگامي كه جلسه كنيسه به پايان رسيد، بسياري از يهوديان و جدي 42-43: 13
اين دو خادم خداوند آنها را به سخنان صـميمانه  . روي آورده بودند با اشتياق فراوان از عقب پولس و برنابا افتادند


  . تشويق نمودند كه به فيض خدا ثابت باشند


 ـ . يك هفته بعد پولس وبرنابا به كنيسه بازگشتند تا به سخنان خود ادامه دهنـد  44: 13 ه تمـامي شـهر   قريـب ب
  . خدمت اين دو مبشر فداكار تأثير عميقي بر بسياري از مردم بر جاي نهاد. فراهم شدند تا كلام خدا را بشنوند







 


� 	�  �  


آنهـا آشـكارا بـه    . باعث شد يهود از حسد و خشم پر شوند» پيغام غريب « محبوبيت اين  اين حالبا  45: 13
  . به آنان هجوم آوردندمخالفت با پولس برخاستند و با سخنان عنان گسيخته 


اين پيغام را به يهوديان آنها شرح دادند كه آنها ابتدا بايد . پولس و برنابا به همين سادگي نترسيدند 46-47: 13
آنها اين پيغام را نپذيرفته بودند و خود را ناشايسته حيات جاوداني شمرده  ي كهاز آنجاي اين حالبا . ردندك مياعلام 
اگر براي جدايي از سـنت يهـود چنـين    . اعلان نمودند كه پيغام انجيل را به امتها خواهند رسانداين مبشرين . بودند
در حقيقت خدا در اين آيـه از مسـيح سـخن    . يوستپ ميبايد به تحقق  6: 49اي لازم بود، پس سخنان اشعيا اجازه


روح خـدا بـه خـادمين مسـيح اجـازه       اما ».تو را نور امتها ساختم تا الي اقصاي زمين منشاء نجات باشي«: ويدگ مي
  .چرا كه نور و نجات توسط آنها به امتهاي غيريهودي خواهيد رسيد. هد تا اين سخنان را درباره خود برشمرندد مي


شادي بسـياري در ميـان امتهـا    گرچه اعلان نجات براي امتها يهوديان را خشمگين ساخت، در عوض  48: 13
اي از برگزيـدگي  اين آيه عبـارت سـاده  . ات جاوداني مقرر بودند ايمان آوردندبراي حيتمام كساني كه . پديد آورد


به طور قطع كتاب مقدس اين تعليم را . بايد به ارزش ظاهري اين آيه پي برد و بدان ايمان آورد. مقتدرانه خدا است
ز سـويي ديگـر ايـن آيـه در     البتـه ا . اي را براي ايمان به مسيح برگزيده بـود هد كه خدا پيش از بنياد عالم عدهد مي


برگيرنده اين تعليم نيز است كه انسان از نظر اخلاقي آزاد است كه خداوند عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنـده  
انسان هر دو از حقايق كتاب مقدس هستند، و هر دو بايـد   برگزيدگي الهي و مسئوليت. خود پذيرفته و نجات يابد


سد در ذهن انسان بين اين دو تضـادي وجـود داشـته    ر ميدر حالي كه به نظر . رندبه يك اندازه مورد تأكيد قرار گي
  . ندك ميباشد، بايد گفت در نظر خدا هيچيك ديگري را نقض ن


اگر قرار بـود تمـام انسـانها بـه حـق خـود       . يرند و نه به عمل خداگ ميانسانها با انتخاب خود زير لعنت قرار 
آيـا او چنـين حقـي    . خشـد ب مياما خداي فيض پايين آمده و برخي را نجات . ددنش ميبرسند، بايد همه آنها هلاك 


آموزه از پيش برگزيدگي ايمانداران توسط خدا جايگاه صحيح او را به عنوان حاكم اين جهـان  . دارد؟ البته كه دارد
اگـر سـخنان   . كـرد ند و نيز هيچگاه ناعادلانه انتخاب نخواهد ك ميند، كسي كه به انتخاب خود هر كاري ك ميحفظ 


  : را به ياد آوريم بسياري از مشكلات ما در مورد اين موضوع برطرف خواهد شد (Erdman)اردمان 


او از حاكميت خود در جهت محكوم نمودن انسانهايي كه بايـد نجـات يابنـد     اين حالحاكميت خدا مطلق است؛ اما با «
  ».ود كه لياقت آنها هلاكت بودش ميند، بلكه حاكميت او منجر به نجات اشخاصي ك مياستفاده ن


اين موضـوع خـود گـروه    . علي رغم مخالفت يهوديان، كلام خدا در تمام آن نواحي منتشر گشت 49-50: 13
گرويـده  يهوديان چند زن ديندار را كه به يهوديت . مخالف را برانگيخت تا در برابر آنها ايستاده مانع كارشان شوند


و همچنـين اكـابر شـهر را بـراي مقاصـد      . ودند را بر عليه اين مبشران شـورانيدند بودند و در نزد مردم متشخص ب
اين هجوم جفا و زحمت باعث شد پـولس و برنابـا بـه اجبـار از آن منطقـه خـارج       . شريرانه خود تحريض نمودند


  . شدند


نـده و بـه سـوي    ، خاك پايهاي خود را برايشان افك)11: 10 ؛5: 9لوقا (آنها بر طبق تعيم خداوند  51-52: 13
نشيني قلمداد كنند، چرا كـه  عقبيا  مسيحيان نبايد اين واقعه را به منزله شكست اين حالبا . ايقونيه حركت كردند







 


� 	�  �  


ايقونيه، در شرق و شمال انطاكيه در آسياي صغير قرار داشـت  . گرديدند القدس روحوانيم آنها پر از خوشي و خ مي
  . مناسيش ميكه امروز آن را به نام قونيه 


در ايقونيه نيز به مانند ديگر شهر كنيسه وجود داشت و پـولس و برنابـا بـر طبـق رسـمي كـه ميـان         1-2: 14
روح خدا با چنان قدرتي در كلام كار كرد كه جمعـي كثيـر   . يهوديان آن زمان حاكم بود اجازه يافتند تا موعظه كنند


اين امر غضب يهوديـاني را كـه   . د عيسي ايمان آوردنداز يهوديان و امتهايي كه به يهوديت گرويده بودند به خداون
در . ا را اغوا نمودند و با برادران به انـديش سـاختند  انجيل را رد كرده بودند برانگيخت و آنها در عوض دلهاي امته


ايمان عامل تحريك جفا و اذيت بر عليه رسولان بودند، گرچه خودشـان مسـتقيما در جفـا    كتاب اعمال يهوديان بي
  . شوندمودند تا به اهداف خبيث خود نايل ن ميآنها امتها را تحريك . لت نداشتنددخا


انستند كه زحمت در راه است، اما با دليري به اعـلان نـام خداونـد ادامـه دادنـد،      د ميگرچه مبشران ما  3: 14
. آنهـا را تأييـد نمـود   خداوندي كه به آنها قدرت داد تا آيات و معجزات ظاهر سازند و بدينوسيله ذات الهي پيغـام  


تنها بـدين معنـا اسـت كـه معجـزه      » آيات « واژه . آيات و معجزات دو واژه متفاوت براي اشاره به معجزات است
  . پيغامي در بر دارد، در حالي كه واژه معجزه حاكي از آن است كه معجزه بهت و حيرت به همراه دارد


برخـي همدسـتان يهـود بودنـد، و     . يعي تفرقه ايجاد شـد تنش در ميان مردم شهر، به طور طببا آغاز  4-7: 14
ايمان بر سر رسولان هجوم آوردند تا آنها را مورد ضرب و جرح قـرار  ها و يهود بيسرانجام امت. برخي با رسولان


 –براي اينكه از سنگسار شدن بگريزند به لستره و دربه كه هر دو از شهرهاي ليكائونيه بود پنـاه آوردنـد   آنها . دهند
آنها بدون اينكه از اشتياق و حرارت خود بكاهند به بشارت انجيل درتمامي . اي بود در آسياي صغيرليكائونيه منطقه


  . آن منطقه ادامه دادند
در ديگر موارد جفا در . هنگامي كه پولس و برنابا تهديد شدند كه سنگسار خواهد شد به ليكائونيه فرار كردند


يستند و ا ميچرا آنها در يك مقطع زماني . انندم ميا علي رغم خطر و تهديد در همانجا ينيم كه آنهب ميحين خدمت، 
بزرگتـرين اصـل هـدايت در كتـاب اعمـال      . توجيه دقيقي ارائـه نمـود   وانت ميريزند؟ به نظر نگ ميموارد در برخي 


آنها با سكن بودن . دردنك مياين اشخاص در صميميت و اتحاد نزديك با خداوند زندگي . است القدس روحهدايت 
براي آنها هدايت روح از هر قائده و اصل از پيش تعيـين  . دندش ميآوري از سوي او هدايت در وي به طرز اعجاب


  . تر بودشده مهم


او هنگامي كه سـخن  . مبشرين ما در لستره به مردي برخوردند كه از شكم مادر، لنگ متولد شده بود 8-9: 14
گرچه در كلام نوشته . پولس به نحوي پي برد كه اين مرد ايمان شفا يافتن دارد. وي شدنيد، مجذوب ش ميپولس را 


نشده كه پولس چگونه به اين موضوع پي برد، اما ما بر اين باوريم كه يك مبشر حقيقي توانايي تشخيص وضـعيت  
يـا   انـد آنها اندكي كنجكاو شـده او قادر است به آنها بگويد كه آيا . ند را داردك ميروحي افرادي كه با آنها برخورد 


  . اينكه به خاطر احساس گناهكار بودن ذهنشان مغشوش شده است
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. برجسته و خرامان گرديـد .. .به محض اينكه پولس به آن مرد فرمان داد كه بر پايهاي خود بايستد 10-12: 14
توجه همگان را  ي خود را بلند كردگمان پولس صدابي كه اين معجزه در ميان مردم انجام شد، و از آنجا كه از آنجا


ميان مردم اين جنبش شـكل   در حقيقت در. به خود جلب نمود و خلق بسياري تحت تأثير اين معجزه قرار گرفتند
مردم گمان بردند كـه خـدايان آنهـا در    . گرفت كه برنابا را مشتري و پولس را عطارد خوانده و آنها را پرستش كنند


بنا به دلايلي كه مشخص نيست آنهـا بـه برنابـا همچـون رئـيس خـدايان       . نندك ميديدار  قالب اين دو مبشر از آنها
  . آور مشتري برشمردندپولس سخن گفته بود، او را عطار، پيام كه از آنجا. نگريستند


ا اند؛ از اين رو از هيكل بيرون آمده بحتي كاهن مشتري اطمينان يافته بود كه خدايان به شهر آنها آمده 13: 14
تـرين شـكل   اين حركـت زيركانـه  . گاوان و تاجها كه براي قرباني در نظر گرفته بود به سوي دروازه شهر روانه شد


بزرگترين خطري . ها و جفاهاتر از انواع مختلف مخالفتند، خطرناكك ميخطري است كه ايمان مسيحي را تهديد 
از جفا، اين است كه مردم مايل باشند بيشتر بـه او  تر ند، حتي خطرناكك ميكه همواره يك خادم مسيحي را تهديد 


  . توجه نمايند، نه بر مسيح


برنابا و پولس در ابتدا نفهميدند كه خلق قصد انجام چه كاري را دارند، زيرا كـه آنهـا زبـان    . الف 14-15: 14
ارنـد آنهـا را همچـو    اما به محض اينكه بر مبشرين ما مبرهن شد كـه مـردم قصـد د   . انستندد ميبومي ليكائونيه را ن


سـپس در  . هاي خود را دريدند، و اين عمل آنها در واقع نمادي از اعتراض و اندوه بودخدايان پرستش كنند، جامه
آنها خدا نبودند، بلكـه آنهـا   . مردم افتادند و با سخنان دلسوزانه به آنها در برابر اين عمل احمقانه هشدار دادندميان 


هدف آنها آگاه ساختن مردم از اين خبرخوش بود كه بايد از . يكائونيه صاحبان علتها بودندنيز انسان و مانند اهالي ل
  . جان به سوي خداي حسي رجوع كنندهاي بياين بت


بلكه آنهـا  . جالب توجه است كه پولس وبرنابا براي اين غيريهوديان از عهد عتيق نقل نكردند 17 –ب 15: 14
ايـن  . ها و اعصار موضوع جالبي براي غيريهوديان بوداز نمودند كه در تمام قرنسخنان خود را با داستان خلقت آغ


حتي پس از آن . ها را واگذاشت كه در طرق خود رفتار كنندمبشرين شرح دادند كه خدا در طبقات سلف همه امت
و فصـول بـارآور بـه    ... ارانيدب مياو بود كه باران را . نيز شواهدي دال بر وجود خدا در خلقت براي آنها فراهم بود


اين عبارت اخير روش نمادين از بيان اين مطلـب  . اختس ميو شادي پر آنها بخشيده بود، دلهاي آنها را از خوراك 
اد پـر  د مـي آنها را نيز با شاديي كه از خوردن غذا به آنهـا دسـت   است كه خدا با فراهم كردن غذاي جسم آنها، دل 


  . اختس مي


  . مردم با اكراه از قرباني كردن براي خادمين دخاوند دست كشيدند. ه مطلوب داداين پيغام نتيج 18: 14


آنها موفق شدند توده مـردم را  . يهوديان از انطاكيه و ايقونيه به دنبال پولس و برنابا به لستره آمدند 19-20: 14
ون خدايم تكريم نمايند اكنـون  واستند آنها را همچخ ميهمان افرادي كه . با خود بر عليه مبشران كلام متحد سازند


  . اندپولس را سنگسار كرده و از شهر بيرون كشيدند و پنداشتند كه او را كشته
  : در مورد اين قسمت بسيار بجا و شايسته استاظهارات كلي 
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نگيزترين تصوير غلط اآميز است، و او را از باور نفرتو چرا؟ نپذيرفتن اداي احترام از سوي مردم لستره براي انسان بسيار توهين
هند؛ و مانع ايجـاد كـردن در   د ميانسانها باتكريم و تجليل انسانها خود را جلال . ازدس مياز كساني كه قصد پرستش آنها را داشت دور 


آنهـا بـه   . در اينجا نيز چنين بود. ودش ميحتي مرگ كساني كه تنها به دنبال جلال دادن خدا هستند، يا  اين راه به زودي تبديل به خشم
تغيير دهند، به تهمت يهوديان كه معمولاً تحقير  )6: 28لس را خدا انگاشتند اعمال كه پو(جاي اينكه فكر خود را همچون اهالي سليطه 


بگذراننـد همچـون يـك نبـي     ردند و قصد داشتند برايش قربـاني  ك ميدند گوش فرا دادند، و همان كسي را كه چندي قبل تكريم ش مي
  . اي به بيرون شهر كشيده، رهايش كردندكردند و او را همچون مردهدروغين سنگسار 


ذكـر شـده اسـت، بايـد      2: 12اي است كه در دوم قرنتيـان  اگر اين همان واقعه. آيا پولس واقعاً به خاطر سنگسار شدن مرده بود
چـون شـاگردان   . ايي به حيـات بازگشـت  آسبهترين توصيف اين واقعه اين است كه او به طور معجزه. انستد ميگفت كه او خود نيز ن


  . گرد او ايستادند برخاسته، به شهر درآمد و فرداي آن روز با برنابا به سوي دريه روانه شد


وضـوع در ايـن حقيقـت    ايـن م . سلامت شخصي براي مبشرين در درجـه اول اهميـت قـرار نداشـت     21: 14
. ره، همانجايي كه پولس سنگسـار شـد بازگشـتند   به لست.. .كاملاض مشهود است كه چون در آن شهر بشارت دادند


   »قدرت بازگشت و احياي سريع«: شدك مياين واقعه اين جمله را به نصوير 
هنگامي كه . گرچه نام تيموتائوس در اينجا ذكر نشده است، اما احتمالاً او در اينجا با موعظه پولس ايمان آورد


اعمـال  ( ذاشـتند گ ميك شاگرد بود، برادران بسيار به او احترام پولس رسول از لستره ديدن كرد، تيموتائوس هنوز ي
لزوماً بـدين  ) 2: 1تيموتائوس  1(اين حقيقت كه پولس او را فرزند واقعي او در ايمان ناميده  اين حالبا ).1-2: 16


لس يـك  پيروي از الگوي زندگي و خـدمت پـو  احتمالا او با . معنا نيست كه پولس او را براي مسيح صيد كرده بود
  . بوده است »فرزند حقيقي«


كليسـا در آنجـا    ي كـه هنگامي كه كار آنها در لستره به پايان رسيد، دوباره از ايقونيه و انطاكيـه پسـيديه، جـاي   
آنها تنها از بشارت كلام و صيد جانهـا  . بود» پيگيري امور « هدف آنها از اين بازديد . تأسيس شده بود ديدن كردند


آنها پس از اين كار به دنبال اين بودند كه ايمانـداران را در  . دش ميي آنها اين تنها آغاز محسوب برا. دندش ميقانع ن
  . ايمان مقدس رشد داده، به طور خاص توسط تعليم حقيقت كليسا و اهميت آن در نقشه خدا


  : ازدس ميخاطر نشان اردمان 


اهايي كـه در زمينـه اداره، بشـارت، تـداوم خودكفـا      يك برنامه صحيح بشارتي اين است كه هدف خود را در مورد كليس ـ«
  ».اين همان هدف و برنامه پولس بود. هستند متمركز سازد


ماهيت پيگيري آنها تقويت دلهاي شاگردان و ثايت كردن مسيحيان در ايمان توسط تعليم از كلام خدا  22: 14
هـر   ي كـه مـاييم، در حـالت  ن ميو ما را اعلان «: توصيف نموده است 29-28: 1پولس اين فرايند را در كولسيان . بود


شم و مجاهده ك ميو براي اين نيز محنت . نيم و هر كس را كامل در مسيح عيسي حاضر سازيمك ميشخص را تنبيه 
  ».ندك ميماييم بحسب عمل او كه در من به قوت عمل ن مي


به همـراه  . بحبحه جفاها و مشكلات ثابت بمانند، تشويقي به موقع درسپس آنها را تشويق نمودند تا در ايمان 
ايـن موضـوع   . ايد داخـل ملكـوت خـدا گـرديم    ب ميبسيار هاي اين تشويق بايد به ياد داشته باشيم كه ما با مصيبت


هـر شخصـي بـه هنگـام     . اي است به ملكوت خدا در آينده كه ايمانداران در جلال مسيح شريك خواهند شداشاره
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 ايـن حـال  بـا  . ها هيچگونه ارزش نجـات بخـش ندارنـد   جفا و مصيبت. ودش مي يافتن تولد تازه وارد ملكوت خدا
ابند كه راه جلال اينده با مصيبتها همراه ي ميوند اين وعده را ش ميكساني كه در اين زمان با ايمان وارد ملكوت خدا 


  ).ب17: 8روميان ( »يم تا در جلال وي نيز شريك باشيماگر شريك مصيبتهاي او هست«. است


در اين هنگام مبشرين همچنين در هر كليسا كشيشان معين نمودند، در اين باره چند موشوع است كـه   23: 14
  : بايد مورد توجه قرار گيرد


عهد جديد افرادي بالغ و خداشناس بودند كه كليساي محلي را از نظر روحاني رهبـري  ) مشايخ(كشيشان  -1
  . اندران نيز ناميده شدههمچنين آنها اشقفان و ناظ. مودندن ميو هدايت 


بلكه اين عمل تنها هنگامي كه رسولان . دندش ميدر كتاب اعمال كشيشان در بدو تأسيس كليسا منصوب ن -2
د تـا كسـاني كـه    ش ـ مـي به عبارتي ديگر، در اثنا فرصتي فـراهم  . دش ميفتند انجام ر ميبراي بازديد از كليسا بدانجا 


  . رد مشخص شوندك ميت آنها را در اين امر هداي القدس روح
در اين زمان هنوز عهد جديد نوشته نشده بود . دندش مينمايندگان آنها انتاخب يا  كشيشان توسط رسولان -3


ها واقف بودند، رسولان بر يان صلاحيت اين حالبا . هاي كشيشان تعاليم مشخصي ارايه شودتا در مورد صلاحيت
  . تاب مقدسي را دارند تشخيص دهندو قادر بودند افرادي را كه شرايط لازم ك


هـاي  صـلاحيت  ايـن حـال  بـا  . امروزه ما رسولان را در اختيار نداريم كه براي ما كشيشان انتخاب نماينـد  -4
از اين رو هر جماعت محلي بايد قـادر باشـد   . براي ما به ثبت رسيده است 1و تيطس  3تيموتائوس  1كشيشان در 


  . مر شباني براي آنها مقرر كرده را تشخيص دهدافرادي را كه شرايطي كه خدا در ا
-براي ما غيرقابل باور است كه اين جماعت. پولس و برنابا پس از دعا و روزه ايمانداران را به خداوند سپردند


بـراي خداونـد بدرخشـند كـه خـود همچـون يـك         آن قدرها بتوانند درا ين مدت كوتاه از مبشرين تعليم بيايند و 
 ايـن حـال  با . پاسخ آن در قدرت عظيم روح قدوس خدا نهفته است. به حيات خود ادامه دهند كليساي خودگردان


. ردنـد ك مـي مردم در زندگي آنها حقيقت را جستجو . ظاهر شد اين قدرت در زندگي مرداني همچون پولس و برنابا
بسـيار  ) ل و هـم در سـخن  هـم در عم ـ (رد، و تأثير اين شهادت دو جانبه ك ميزندگي آنها، موعظات آنها را تقويت 


  . عظيم بود
بشارت انجيـل، تعلـيم بـه نوايمانـان، تأسـيس و       –نند ك مييك الگوي رسالتي را به ما معرفي  23تا  21آيات 


  . گسترش كليساها


آنجـا بـاري   . آنها پس از اينكه از نواحي پسيديه گذشتند، به سوي پنفليه در جنوب حركت كردند 24-26: 14
كردند، و سپس به سوي شهر آتاليه رفتند، و از آنجا از راه دريا به انطاكيـه در سـوريه رهسـپار     ديگر از پرجه ديدن


از انطاكيه بود كه آنها را به فيض خدا سپرده بودند براي آن كاري كـه  . و اين پايان سفر اول بشارتي آنها بود. شدند
  . به انجام رسانيده بود


مي كه كليسا جمع شدند تا گـزارش ايـن سـفر بشـارتي مـردان      چه لحظات پرشور و شعفي بود هنگا 27: 14
چگونه دروازه ايمـان   آنها با فروتني ايشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ايشان كرده بود و. بزرگ خدا را بشنوند
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چقدر خدا از مسأله بر سر اين نبود كه آنها براي خدا چه كاري انجام داده بودند، بلكه . ها باز كرده بودرا براي امت
  . اين خشنود بود كه توسط آنها كار خود را انجام داده است


اين دوره زماني را بين يـك تـا دو سـال تخمـين     . آنها مدت مديدي با شاگردان در انطاكيه بسر بردند 28: 14
  . نندز مي


  استراتژي بشارتنكاتي در باب 


يستند ز مييك گوشه ناشناخته از اين جهان  كه گروهي كوچك از شاگردان امي كه در واقعاً درك اين موضوع
هـر يـك از آنهـا    . انگيز استچنان ديد وسيعي در مورد بشارت به دنيا بيابند و آن را اجرا نمايند بر ما بسيار هيجان


  . خود را به اين كار سپرد و بدون انتظار در اين راه همت گمارد
آنهـا انجيـل را   . دش ميان يك وظيفه هر روزه انجام حجم بسياري از بشارت توسط ايمانداران محلي و به عنو


  . ردندك ميدر نواحي اطراف خود منتشر 
علاوه بر اين، رسولان و ديگران از كشوري به كشوري ديگـر سـفر كـرده و انجيـل را بشـارت داده كليسـاها       


. فتندر مينترها با پيران گاهي اوقات جوا. ردندك ميهاي بزرگتر سفر در گروهيا  آنها جفت، جفت. مودندن ميتأسيس 
  . به عنوان مثال تيموتائوس و پولس


در مورد بشارت جمعـي بايـد   . بشارت فردي و بشارت جمعي –به طور اساسي دو روش عمده وجود داشت 
يـك  يـا   د، و غالبـاً از يـك موقعيـت جغرافيـايي    ش ميريزي انجام ها بدون برنامهتوجه داشت كه غالب اين بشارت


  . دش ميبحران آغاز 


د، و مبشر هم در ش ميها بر اثر فراهم شدن شرايط انجام كه در كتاب اعمال ثبت شده است، تمام بشارت همان گونهتقريباً 
  . ست خطابه خود را آماده سازد؛ تمام اين فرصتها غيرمنتظره بودندوانت مياين اثنا ن


نها يك اجراي يك ساعته نبود بلكه جاري گفته است، موعظه آ (E. M. Bounds)وندز اب. ام. كه اي همان گونه
  . شدن حيات بود


دند، اما اين هدايت غالباً توسط كليساي محلـي تأييـد   ش ميهدايت  القدس روحرسولان وهمراهان آنها توسط 
وانيم انبيا و معلمان در انطاكيه بر برنابا و پولس دست گذاشتند و آنها را به سـفر  خ مياز اين سبب است كه . دش مي
وانيم كه تيموتائوس پيش از اينكه به همراه پولس اعـزام شـود،   خ ميباري ديگر  ).2: 13( ل بشارتي اعزام نمودنداو


و پـيش از سـفر دوم بشـارتي كليسـاي انطاكيـه      ) 2: 16( ره و ايقونيه را به خود جلب نموداطمينان برادران در لست
   ).40: 15( پارندس ميپولس و سيلاس را به فيض خدا 


بر اين تصور هستند كه استراتژي آنها اين بود كه ابتدا به شهرهاي بـزرگ برونـد و در آنجـا كليسـاهايي      غالباً
. باشـد انگـاري  اين موضوع كمـي سـاده   شايد. آن برسدتأسيس كنند تا بدين طريق بشارت انجيل به نواحي اطراف 


فيليپس  القدس روح. بزرگيا  كوچك باشد بود، حال چه آن شهر القدس روحاصولاً استراتژي آنها پيروي از هدايت 
و نيز پولس را به ليبريه كه سيسـرو آن را  ) 40-26: 8( مرد تنها در مسير غزه هدايت نمود را از سامره به سوي يك
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بايد صـادقانه گفـت كـه مـا در كتـاب اعمـال يـك         ).10: 17( توصيف نموده، هدايت نمود »شهر خارج از مسير«
. نـد ك مـي بر طبـق اراده خـود عمـل     القدس روحينيم كه ب ميبلكه . ينيمب ميت و تغييرناپذير ناستراتژي جغرافيايي ثاب


  . كليساهاي محلي نيز هر جا كه به پيغام انجيل پاسخ مثبت دادند تأسيس گرديد
آنهـا در زمينـه اداره، مـالي و بشـارت     . خشيدندب ميو به آن ثبات ها كار بشارت را تداوم بخشيده اين جماعت


، 21: 14( ردنـد ك مـي كشيشان از كليساها بازديـد  رسولان براي تقويت و تشويق جماعت و انتصاب . كفا بودندهود
  ).23: 14؛ 2، 1: 20؛ 41: 15 ؛22


يا  يساهاو گاهي با هدايايي كه از كل )34: 20؛ 3: 18( رسولان در سفرهاي بشارتي گاهي اوقات خودكفا بودند
پولس براي تأمين معـاش نـه تنهـا خـود بلكـه       ).18-15، 10: 4فيليپيان ( دندش ميتأمين  نمود اشخاص دريافت مي


  ).34: 20( ردك ميخود كار همراهان 
كليسـاهي محلـي    اين حالرد، اما با ك ميپرد، و آنها را حمايت س ميگرچه كليساي محلي آنها را به فيض خدا 


ودند كه اين حق را داشتند وعده خدا را اعلام نماينـد  آنها نمايندگان آزاد خداوند ب. ردك ميآنها را كنترل و هدايت ن
  ).20: 20( و آنچه را كه براي جماعت مفيد باشد را دريغ ندارند


: 14( ادنـد د مـي آنها پس از پايان سفر بشارتي خود، به كليساي خود بازگشتند و از كارهاي خداونـد گـزارش   
  .ودش ميعصر و كليسايي محسوب اين الگويي خوب براي مبشرين در هر  ).23-22: 18؛ 26-28


  


  )35-1: 15( شوراي اورشليم) ث


نيـز توصـيف شـده     10-1: 2اي كه بر سر مسأله ختنه در كليساي انطاكيه درگرفت، در غلاطيان منازعه 1: 15
هـيم، تنـي چنـد از بـرادران     د ميما اين دو روايت را در كنار يكديگر بررسي كرده و اين تصوير را به دست . است
موضوع پيغام آنها ايـن بـود كـه    . ين از كليساي اورشليم به انطاكيه سفر كردند و در ميان جماعت تعليم دادنددروغ


ايمان به خداوند عيسي مسيح كافي نبود، بلكه آنها بايد خود را زيـر  . غيريهوديان نيز بايد ختنه شوند تا نجات يابند
انجيل حقيقي فيض ايـن  . و مستقيم به انجيل فيض خدا نبود اي آشكارالبته اين حمله. ادندد ميشريعت موسي قرار 


فقـط نيـاز اسـت كـه     . هد كه مسيح آنچه كه براي نجات لازم بود را بر روي صليب به انجام رسـانيد د ميتعليم را 
اگر بخواهيم شـراط  . تحت حاكميت فيض همه چيز به خدا بستگي دارد و نه انسانها. گناهكار او را با ايمان بپذيرد


نجات يـك هديـه اسـت، و    . ودش ميا بپذيريم، پس ديگر اين يك هديه نيست، بلكه پرداخت يك دين محسوب ر
  . بر روي آن قيمت گذاشتيا  آن را كسب كرد وانت مين


انـد  انستند آنها آمدهد ميردند، چرا كه ك ميگرايي مخالفت پولس و برنابا به شدت با اين تفكر يهودي 2-3: 15
  . داران غيريهودي در مسيح عيسي را از آنها سلب نمايندتا آزادي ايمان


وانيم كه برادران در انطاكيه تصميم گرفتند پولس و برنابا و چند نفر ديگر از ايشان نزد خ مي 15در اعمال باب 
. اسـت ويد كه او با مكاشفه به آنجا رفته گ ميپولس  2: 2در غلاطيان . در اورشليم براي اين مسأله بروند.. .رسولان


روح خدا بر پولس آشكار نمود كه او بايد برود، و همچنين بركليساي . البته مطمئناً ميان اين دو تضادي وجود ندارد
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آنها در راه اورشـليم در نقـاط مختلفـي در فينيقيـه و سـامره      . انطاكيه آشكار نمود كه برادران را به همراه او بفرستد
ا را براي آنها تعريف نمودند كه اين امر شادي عظيمي در ميان آنها پديد هتوقف نمودند و داستان ايمان آوردن امت


  . آورد


و جزئيات كامل شـبارت  و كشيشان رفت  نپولس به محض رسيدن به اورشليم خود شخصاً نزد رسولا 4: 15
ه آنها به يهوديان ردند كه اين همان انجيلي است كك ميآنها نيز بايد اذعان . ها را براي ايشان شرح دادانجيل به امت


  . مودندن ميموعظه 


پر واضح است كه آن يك جلسه با حضور تمامي افراد كليسا بود چرا كه بعضي از فرقـه فريسـيان كـه     5: 15
ايمان آورده بودند، اعتراض نمودند كه غيريهوديان نيز بايد ختنه شده و سنن موسي را نگـاه دارنـد تـا بتواننـد بـه      


  . دمسيح باشندترين شكل ممكن شاگراصيل


بـا  . يد كه به هنگام تصميم نهايي تنها رسولان و كشيشان در جمع حاضـر بودنـد  آ مياز اين آيه چنين بر 6: 15
  . حاكي از آن است كه تمامي كليسا نيز در آنجا حاضر بودند 12آيه  اين حال


گذشـته از  . ا را داردشايد با برخاستن پطرس گروه مخالف تصور كردند كه او قصد حمايت از آنه ـ 7-10: 15
شنوندگان خـود خـاطر نشـان    پطرس به . اميد آنها به يأس تبديل شد اين حالبا . مختونان بوداينها پطرس، رسول 


ايـن واقعـه در خانـه    . ها ابتـدا از زبـان او كـلام بشـارت را بشـنوند     ساخت چند سال پيش خدا مقرر كرد كه امت
همـان  را  القـدس  روحود، ش مياين غيريهوديان باايمان به او نزديك  هنگامي كه خدا ديد دلهاي. كرنيليوس رخ داد


كـه ايـن    در آن هنگـام، خـدا نيـازي نديـد    . كه در روز پنطيكاست بر يهوديان نازل كرد به آنها نيز عطا نمـود  گونه
هـا را طـاهر   ها باشند، او بـه سـبب ايمانشـان دل آن   رد كه آنها از امتك ميبراي خدا فرقي ن. غيريهوديان ختنه شوند


پطرس از جماعـت پرسـيد   . ها را بر مبناي ايمان پذيرفته بود و نه نگاه داشتن شريعتخدا امت ي كهاز آنجاي. نمود
يوغي كه نه پدران آنها و نه خود آنهـا  ا بايد زير يوغ شريعت قرار دهند، نند كه امتها رك ميكه چرا اكنون آنها گمان 


خدمت شريعت فقط محكوم كردن بود، نـه  . چگاه كسي را نجات نداده بودشريعت هي. طاقت تحمل آن را نداشتند
  . شريعت آگاهي از گناه است و نه نجات از گناه. عادل ساختن


او اعتقاد خود را چنين شرح داد كه محـض فـيض خداونـد    . رأي نهايي پطرس شايسته توجه ما است 11: 15
. نيـز ) امتها(نجات خواهيم يافت، همچنان كه ايشان ) ديانيهو(است كه ما  )و نه نگاه داشتن شريعت(عيسي مسيح 


  . ابدي مياي و نژادي غلبه اما فيض در اينجا بر تبعيض و تمايزات فرقه


پس از اينكه پطرس به سخنان خود پايان داد، برنابا و پولس شرح دادند كه چگونه خدا غيريهوديان را  12: 15
  . با آيات و معجزات همراه ساخته استمورد توجه قرار داده و موعظه انجيل را 


پولس و برنابا در . ها گشودپطرس گفته بود كه چگونه خداوند توسط او در ايمان را به سوي امت 13-14: 15
اكنـون يعقـوب بـا    . آنها را در امر بشارت به امتها به كـار بـرد  ادامه شهادت خود را نيز افزودند كه چگونه خداوند 
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ايـن  . هدف كنوني خدا براي عصر حاضر اين است كه قومي از ميان امتها براي خـود برگزينـد  اقتدار بيان نمود كه 
  . گفته بود) پطرس(همان چيزي بود كه شمعون 


توجه نماييد كه او نگفت كه برگزيدن امتها تحقـق  . نقل نمود 12-11: 9سپس يعقوب از عاموس  15-19: 15
هـا  نداشتند كه ارمغـان نجـات بـراي امـت    پ ميجماعت نبايد . دارد نبوت عاموس است، بلكه با كلام انبياء مطابقت


خـدا از  . توسط خدا امري عجيب است، زيرا كه اين موضوع به طور واضح و آشكار در عهد عتيق بيـان شـده بـود   
  . پيش گفته بود كه غيريهوديان بايد اينچنين بركت بيايند و نه همچون يهوديان


شـيند و  ن مـي به سلطنت هزارساله است، هنگامي كه مسيح بر تخـت داود   اين نقل قول از عاموس نبي مربوط
بلكه او . مقصود يعقوب اين نبود كه اين نبوت در دوره او به تحقق پيوسته است. ها طالب خداوند خواهند شدامت


  . ها كه از هم اكنون آغاز شده است در راستاي نبوت عاموس در مورد آينده استگفت نجات امت
زي اين همان چي. ها را تفقد نمود تا قومي از ايشان به نام خود بگيردابتدا خدا امت: يعقوب چنين بود استدلال


غيريهودياني كه ايمان آورده بودند با يهوديـان ايمانـدار در    ).ادامه داردوهنوز نيز ( بود كه در حال تحقق يافتن بود
در آينده در مقيـاس  ) نجات امتها(د ش ميوچكتر انجام آنچه كه در آن هنگام در مقياس ك. كليسا محسوب گرديدند


هايي كه بر آنهـا  مسيح بازخواهد گشت، ملت اسرائيل را احيا خواهد نمود، و تمام امت. بزرگتر تحقق خواهد يافت
  . نام وي نهاده شده را نجات خواهد داد


بر اين باور بود كه اين ملاقـات در   او. ها برشمرديعقوب آن وقايع معاصر با خود را ملاقات اوليه خدا با امت
ايـن دو  . ها به هنگام بازگشت مسيح در مقام پادشـاه رخ خواهـد داد  ملاقات آتي امت –راستاي نبوت عاموس بود 


  . واقعه گرچه كشابه يكديگر نيستند اما با نبوت عاموس مطابقت دارند
  : پس بياييد ترتيب وقايع را از نظر بگذرانيم


  . در عصر كنوني فيض) 14آيه (از ميان امتها قومي برگزيدن  -1
  ).16آيه ( احياي امت ايماندار اسرائيل به هنگام ظهور ثانوي مسيح -2
هايي كه بـر آنهـا نـام    جميع امت«ها در كلام به نام اين امت ).17آيه ( ها پس از احياي اسرائيلنجات امت -3


  . اندذكر شده »من نهاده شده
قسمتي از اين تفـاوت ناشـي از   . تفاوت داردكاملاً با ترجمه عهد عتيق  12-11: 9وس نقل قول يعقوب از عام
اين نقل قول حتـي بـا ترجمـه     اين حالبا . رده استك مييعقوب از ترجمه يوناني نقل اين است كه به احتمال زياد 
ابتدا اين كلام را الهام نمود  ي كه درالقدس روحد اين باشد كه همان وانت مييك توضيح . هفتاد نيز كاملا تفاوت دارد


د اين باشـد كـه در نسـخ    وانت ميعلت ديگر . هد ترتيب آن تغيير يابدد مياكنون نيز براي رفع مشكل موجود اجازه 
اي كـه  بر اين باور است كه يعقوب از ترجمـه  (Alford)آلفورد . وجود دارد هاي گوناگونييواشح 9عبري عاموس 


، چرا كه در غير اين صورت فريسيان هيچگاه نقل قول او را به عنـوان  ست نقل كردهمتداول عبري نزديك ا به متن
  . ذيرفتندپ مييك دليل ن
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يعقوب در سخنان خود گفته بود كه نقشه خدا براي عصر حاضر ايـن بـود   ). 16آيه (بعد از اين رجوع نموده 
يافت بلكه قومي از ايشان به نام خود خواهد البته همه آنها نجات نخواهند . ها بگشايدكه در ايمان را به سوي امت


هـا خوانـده شـد، خـدا     فزايد كه بعد ز اين، يعني پس از اينكه كليسا از ميان امـت ا مياكنون يعقوب اين را . گرفت
. ند و آن را برپا خواهد كردك ميند و خرابيهاي آن را باز بنا ك ميرجوع نموده و خيمه داود را كه افتاده است باز بنا 


اي از احيـاي خـانواده   احياي خيمـه داود نمونـه  . اش استمه داود عبارتي نمادين براي اشاره به خانه و خانوادهخي
پس اسرائيل مجراي براي نزول بركات بر دنيا . برقراري دوباره تخت داود با سلطنت مسيح استپادشاه در آينده و 


  . كه بر آنها نام او نهاده شده استهايي بقيه مردم طالب خداوند شوند و جميع امت. خواهد شد
ويد خداوندي كه اين چيزها را از بدو عالم معلوم كرده است پايان گ مينقل قول عاموس با اين عبارت اين را 


  . ابدي مي
ها قومي براي خود برگزيند، يعقوب هشـدار  هدف كنوني خدا اين است كه از ميان امت كه از اين رو، از آنجا


  . نجات فقط به ايمان بستگي دارد. ها را زير يوغ شريعت موسي قرار دادامت هد كه نبايدد مي


او پيشنهاد نمود براي كليساي انطاكيه بنويسند كه از نجاسات بتها و زنـا و حيوانـات خفـه     اين حالبا  20: 15
اين نيـز شـكلي از   آيا . شايد به نظر برسد كه يعقوب در اينجا كلام خود را پس گرفته است. شده و خون بپرهيزند


اد؟ پاسخ اين است كه اين موضوع هيچ ارتباطي با د ميشريعت پرستي نيست؟ آيا او آنها را زير يوغ شريعت قرار ن
اما اين موضوع در واقع مشاركتي است ميان يهوديان ايمانـدار و  . مسأله نجات حل و فصل شد. مسأله نجات ندارد


ه اطاعت از اين دستورات شرط نجات نبـود، امـا بـراي جلـوگيري از ايـن      در حالي ك. اندهايي كه ايمان آوردهامت
  . شكاف عميق در كليساي اوليه از اهميت بسياري برخوردار بود


  : اعمالي كه منع شدند بدين شرح بودند
  . هاي بتها بودندويد كه نجاسات بتها همان قربانيگ ميبه ما  29آيه . نجاسات بتها. 1


آنهـا  ردند كـه آيـا   ك ميادند، برادران يهودي آنها شك د ميها ادامه به خوردن اين قرباني هاي ايمانداراگر امت
اگر چه شايد مسيحيان غيريهودي اجازه داشـتند چنـين داشـتند چنـين غـذاهايي را      . اندپرستي را ترككردهواقعاً بت


  . ، و از اين رو اشتباه بودبخورند، اما ممكن بود اين مسأله تبديل به سنگ لغزش برادران يهودي آنها شود
از اين رو به طور خاص براي يعقوب مهم بود كه . ها بودترين گناه امتاين مهم). بند و باري جنسيبي(زنا . 2


ينيم كه پرهيز از زنا باطل ب ميدر هيچ جاي كتاب مقدس ن. اين موضوع را نيز در كنار ديگر موضوعات مطرح نمايد
  . اعصار اهميت بسياري دارد پرهيز از زنا در تمام. شود


 ردد به عهدي كه خدا پس از طوفـان بـا نـوح بسـت    گ ميممنوع كردن اين موضوع باز . حيوانات خفه شده. 3
  . و نه فقط ملت اسرائيل يردگ مياز اين رو اين فرمان تمام نژاد بشر را در بر ).4: 9پيدايش (


عهد با نوح هنوز هـم پايـدار    كه از آنجا. شريعت موسي، پيش از 4: 9ردد به پيدايش گ مياين نيز باز. خون. 4
  . نيم كه هنوز نيز اين قوانين اعتبار دارندك مياست و منسوخ نشده است، ما چنين برداشت 
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در هر شهر يهودياني بودنـد كـه   . هدد ميند را شرح ك مي 20اي كه يعقوب در آيه اين آيه علت توصيه 21: 15
بنـد و بـاري اخلاقـي بلكـه خـوردن قربـاني       نه تنها بي. يعقوب ذكر نموداشتباه استآموخته بودند اين اعمالي كه 


بند و بـاري جنسـي از   پس چرا امتها با ارتكاب بي. تقديمي به بتها، گوشت حيوانات خفه شده و خون نيز گناه بود
  خدا تخطي كرده و با انجام اعمال ديگر انسانها را برنجانند؟ 


گام بعدي ايـن بـود   . ر اين شد كه نيازي نيست امتها براي نجات يافتن ختنه شوندگمان رأي بپس بي 22: 15
رسولان و مشايخ با تمـامي كليسـا يهـوداي    . كه اعلاميه رسمي و مكتوبي از اين رأي را به كليساي انطاكيه بفرستند


همراه پولس و برنابا به انطاكيه ملقب به برسابا و سيلاس كه هر دو از پيشوايان برادران بودند را تعيين نمودند تا به 
اين سيلاس همان شخصي بود كه چندي بعد همسفر پولس شد، و همان شخصي كه در رسـالات از وي بـا   . بروند


  . نام سيلوانوس ياد شده است


تر از اورشليم به توجه نماييد برادران دروغيني كه كمي پيش. محتواي اين نامه در اينجا آمده است 23-29: 15
  ).24آيه ( يه رفته بودند هيچگاه از سوي كليساي اورشليم تأييد نشدندانطاك


و مـا صـواب    القـدس  روح: كـاملاً مشـهود اسـت    28در آيه  القدس روحوابستگي لحظه به لحظه شاگردان بر 
  . ناميده است »القدس روحشراكت عالي «شخصي اين موضوع را  ....ديديم


 پيـدا . ورد، چه در نسخ قديمي و چـه در اكثريـت نسـخ   خ ميچشم نبه  king Jamesدر ترجمه  34آيه  34: 15
را حل كنند صلاح ديدند اين اطلاعـات   40و  33است كه برخي از نسخه نويسان براي اينكه تضاد آشكار ميان آيه 


به راه حل آشكار اين است كه سيلاس . ندك مياورشليم مراجعت سيلاس به سوي  33به نظر در آيه . را نيز بيافزايند
  .فرهايش همراهي نمايداورشليم بازگشت، اما پس از آن پولس از وي خواست كه او را در س


بسياري ديگر از خادمين نيـز  . ادندد ميپولس و برنابا در انطاكيه ماندند و تعليم و بشارت به كلام خدا  35: 15
ه بدان اشاره شـد  14-11: 2غلاطيان احتمالاً وقايعي كه در . ردندك ميبودند كه در ميان جماعت خداوند را خدمت 


  .است در اين هنگام رخ داده است


  


  )22: 18 -36: 15( آسياي صغير و يونان: دومين سفر بشارتي پولس) ج


ايـن  . پولس اين موضوع مرا با برنابا در ميـان گذاشـت  . زمان آغاز سفر دوم بشارتي آغاز شده بود 36-41: 15
امـا هنگـامي   . م خداوند را براي آنها موعظه كرده بودند دوباره ديدن كنندموضوع كه از شهرهايي كه در گذشته كلا


او به ياد آورد كه مـرقس از  . كه برنابا اصرار نمود كه مرقس نيز همراه آنها بيايد با مخالفت شديد پولس روبرو شد
 ـ. پمفليه از ايشان جدا شده بود، و ترديدي نيست كه ترسيد مبادا دوباره چنين كند ين پـولس و برنابـا چنـان    نزاع ب


برنابا مرقس را برداشته و به قبرس از راه دريـا  . سخت شد كه اين دو خادم بزرگوار خداوند از يكديگر جدا شدند
پولس سيلاس را اختيار . زادگاه او بود، و نيز اولين مكاني كه در سفر اول بشارتي به آن سفر كردند ي كهرفت، جاي


  . مودن ميور كرده، كليساها را استوار كرد و از سوريه و قيليقيه عب
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اشتياق او براي رسـيدگي بـه قـوم خـدا بـه      . ازدس ميما را از روحيه حقيقي شباني پولس آگاه  40و  36آيات 
هد يك قديس را براي كار خدمت تعليم د ميقدري بود كه يك معلم برجسته كلام به تأثير از او گفته بود او ترجيح 


  .ي آغاز يك زندگي مسيحي فراخواندرا به سو دهد تا اينكه صدها نفر
شايد هر دو نفـر   »حق با كدام بود، پولس يا برنابا؟«ند، ك ميناپذيري به ذهن خطور در اين نقطه سوال اجتناب


 39آيـه  . شايد برنابا اجازه داده بود كه حس داوري او تحت تأثير علاقه او نسبت به مرقس قرار گيرد. مقصر بودند
 .)10: 13امثال ( »ودش مياز تكبر جز نزاع چيزي پيدا ن«. ويد كه نزاعي سخت بين پولس و برنابا درگرفتگ ميبه ما 


پولس و سيلاس نيـز از بـرادران بـه فـيض خداونـد      . از اين رو هر دوي آنها در اين مسأله گرفتار غرور شده بودند
به هر حال، اين موضـوع بـراي مـا    . شده استسپرده شدند، اما در مورد برنابا و يوحناي مرقس چنين چيزي گفته ن


  ).11: 4تيموتائوس  2( دلگرم كننده است كه به ياد آوريم بالاخره مرقس اعتماد كامل پولس را به خود جلب نمود
  


  استقلال كليساي محلينكاتي در باب 


مـا حقيقـت چيـز    ا. شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد كه شوراي اورشليم نوعي دادگاه عاليِ مذهبي باشـد 
  . ديگري است


فدراسيوني از . به عبارتي، خودمختار بود –رد ك ميدر روزهاي اوليه مسيحيت هر جماعت محلي مستقل عمل 
هـر كليسـاي محلـي    . اياي وجود نداشـت و نـه سـازمانهاي فرقـه    فرقه. كليساها با يك قدرت متمركز در كار نبود


خداونـد   ي كهبه تصوير كشيده شده است، جائ 13: 1موضوع در مكاشفه اين . مستقيماً در برابر خداوند مسئول بود
نكته جالب توجه اين . اين چراغدانها نمايانگر هفت كليساي آسيا هستند. در ميان هفت چراغدان طلا ايستاده است


ي هـر كليسـا مسـتقيماً توسـط و    . مديريتي وجود نداشت جز خود سر كليسااست كه ميان كليساها هيچگونه عامل 
  . دش مياداره 


چرا اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است؟ اول اينكه اين كـار در برابـر خطـا و اشـتباه مـانع ايجـاد       
خردگرايي  ليبراليسم، ابند، فشارهايي ميهنگامي كه كليساها تحت يك مركز مديريتي مشترك با هم ارتباط . ندك مي


امـا  . ها رخنه ايجـاد نماينـد  و مدارس مذهبي به راحتي در تمام زمينهند با تسخير ستادهاي مركزي وانت ميو ارتداد 
  .ا بر چند واحد مجزا متمركز سازدنند، دشمن بايد تلاش خود رك ميهنگامي كه كليساها مستقل عمل 


كلياس محلي به هنگام روي كار آمدن دولتي كه مخالف كليسا است، از نظر حفاظتي بسيار  دوم اينكه، استقلال
د اندك رهبران وانت مينند، يك حكومت مستبد ك ميهنگامي كه كليساها تحت يك فدراسيون عمل . اهد بودمهم خو


هنگـامي كـه كليسـا تحـت     . بر تمام كليسـاها تسـلط يابـد   اين تشكيلات را تحت تسلط خود درآورد و بدينوسيله 
  . به سرعت از نظرها مخفي شودند، اين قابليت را دارند كه به هنگام تعدي دولت ك ميحاكميت يك مركز عمل ن


هاي امروزي، چه دموكراتيك و چه استبدادي، سعي دارند كليساهاي كوچك و مسـتقل را بـا   بسياري از دولت
هاي محلي سر و كار داشته واهند با تعداد زيادي از جماعتخ ميعقيده آنها بر اين است كه آنها ن. هم متحد سازند


ننـد بـا پيشـنهاد منـافع و حمايـت ايـن       ك ميدوبتهاي آزاد سعي . گي از تمام كليساهااي به نمايندباشند بكه با كميته
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در چنـين شـرايطي كليسـاهايي كـه     . ها را شكل دهند، همانند كاري كه هيتلر در زمان رايش سوم انجام داداتحاديه
زم شـده و ديگـر   هنـد و نيـز تسـليم مـدرني    د ميوند ماهيت كتاب مقدسي خود را از دست ش ميتسليم اين فشارها 


  . ند به هنگام جفاها و مشكلات به طور مخفيانه عمل نمايندوانت مين
اين با . ممكن است برخي اعتراض كنند كه كليساهاي اعمال يك قدرت مركزي به نام شوراي اورشليم داشتند


درت اجرايـي  ، يك مطالعه دقيق از اين عبارات بر ما روشن خواهد ساخت كه اين شورا يك هيئت رسمي با قحال
  . آييِ رسولان و كشيشان كه بيشتر جنبه مشورتي داشتنبود، بلكه تنها يك گردهم


. اين شورا افراد را از انطاكيه احضار نكرد؛ بلكه تصميم گرفت دراورشليم در اين مورد با آنها مشـورت نمايـد  
  . شورا به آنها پيشنهاد گرديدرأي شورا بر گردن كليساها نهاده نشد، بلكه تنها به عنوان تصميم مشترك اين 


اند، كليسـا  سازمان مركزي عمل كردههر جا كه تشكيلات كليسايي تحت يك . تاريخ كليسا منحصر بفرد است
ود كـه از تسـلط و   ش ـ مـي ترين شهادت براي خدا همـواره در كليسـاهايي يافـت    ناب. به سرعت رو به افول نهاده
  . حكومت انساني مبرا است


خاطره سنگسار شـدن در  . دش مين پولس به دربه و لستره خاطرات گذشته در ذهنش تداعي با رسيد 1-2: 16
انست كه خـدا در ايـن منـاطق افـرادي را دارد، پـس      د مياما وي . اشتد ميلستره يقيناً او را از بازگشت به آنجا باز


  .ست مانع او از اين كار شودوانت ميملاحظه سلامت جسماني ن
احتمـالاً زادگـاه   (وس در سـفر اول بشـارتي پـولس بـه لسـتره      م گفتيم، احتمالا، تيموتائكه قبلاً ه همان گونه


افنيكي، مادر تيموتائوس و مادربزرگش لوئيس هـر دو از يهوديـان ايمانـدار    . به مسيح ايمان آورده بود) تيموتائوس
  . درگذشته بودسالها قبل پدرش يوناني و احتمالاً  .)5: 1تيموتائوس  2(بودند 


امي كه پولس از برادران در لستره و ايقونيه شنيد كه تيموتائوس به خوبي در ايمان پيشرفت نمـوده اسـت   هنگ
بايد توجـه نمـاييم كـه رسـولان     . پولس از او دعوت نمود تا در اين مأموريت با وي همسفر شود. دلش شاد گشت


بـا  ) مـرقس و تيموتـائوس  (انتر خود را ردند، بلكه برادران جوك ميكليساي اوليه نه تنها به صورت جفت جفت كار 
براي اين جوانان همـراه شـدن بـا ايـن     . هاي عملي خدمت مسيحي را به آنها بياموزندردند تا جنبهك ميخود همراه 


  . دش ميخادمين با تجربه در امر خدمت مسيحي امتياز بسيار بزرگي محسوب 


را ايـن كـار را انجـام داد، در حـالي كـه      پولس چ ـ. پولس پيش از حركت تيموتائوس را مختون ساخت 3: 16
در مـورد  : پاسخ بسيار ساده اسـت ) 5-1: 2غلاطيان (چندي قبل به اصرار تمام مختون نمودن تيطس را نپذيرفت؟ 


معلمـين  . تيطس موضوع بر سر يك آموزه بنيادين مسيحيت بود، در حـالي كـه در مـورد تيموتـائوس چنـين نبـود      
پولس اين عمل را به . هودي خالص همچون تيطس، بايد ختنه شود تا نجات يابدردند كه يك يك ميدروغين اصرار 


در اينجـا  . ذاشـت چنـين شـود   گ مـي رد، و به همين دليـل ن ك ميآميز مسيح قلمداد منزله تكذيب كفايت عمل كفاره
و  پـولس، سـيلاس  . انسـتند كـه مـادر تيموتـائوس يهـودي اسـت      د ميمردم آن نواحي . ردك ميوع كاملاً فرق ضمو


. دش ـ مييقيناً ارتباط اوليه آنها در اين سفرها با يهوديان ايجاد . دندش ميتيموتائوس براي يك خدمت بشارتي اعزام 
د ش ـ مـي دند، اما اگر ختنـه  ز ميردند كه تيموتائوس مختون نيست، از توجه به پيغام سرباز ب مياگر اين يهوديان پي 
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اي، پـولس صـلاح   موضوع بر سر اختلاف اخلاقي بود و نه آمـوزه  كه جاناز آ. توجهي نداشتندديگر دليلي براي بي
اي گـردد  د تا باعث نجات عـده ش مياو بايد همه كس را همه چيز . ديد تيموتائوس به اين رسم يهودي تن در دهد


  .)23-19: 9قرنتيان  1(
ن بيابـد و ايـن   اين بـود كـه مخاطبـاني در ميـان يهوديـا     ) مختون ساختن تيموتائوس(تفسير اين عمل پطرس 


موضوع در اين عبارت شرح داده شده است، او را گرفته مختون ساخت، به سبب يهودياني كه در آن نواحي بودند 
  . ناختند كه يوناني بودش ميزيرا كه همه پدرش را 


 كه رسولان و كشيشـان در اورشـليم  را اين سه مبشر به هنگام عبور از شهرهاي ليكائونيه، قانونهايي  4-5: 16
  : خلاصه اين قوانين به شرح ذيل بودند. پردندس ميحكم فرموده بودند به كليساها 


  .است افزوده شودنگاه داشتن شريعت نبايد به ايمان كه تنها راه نجات يا  ختنه. استايمان تنها راه نجات . 1
اين تـذكر در درجـه اول    تمام دوران ممنوع است، اما احتمالاً بند و باري جنسي براي تمام ايمانداران دربي. 2


  . بود، زيرا كه اين گناه گريبانگير آنها بود غيريهودي انايماندارمخصوص 
به عنوان غذا مصرف كرد، البتـه نـه بـه     نبايد، گوشت حيوانات خفه شده و خون را هابه بت گوشت تقديمي. 3


عاقبـاً در برخـي از ايـن دسـتورات     مت. هـا ان يهودي و امـت ايماندارعنوان شروط نجات، بلكه ايجاد مشاركت ميان 
  ).5-4: 4تيموتائوس  1 ؛10-8قرنتيان  1 ك.ر( تجديد نظر شد


 ـ دارانايمان شماردند و ش ميپيامد خدمت اين مردان اين بود كه كليساها در ايمان استوار  ه روز مسيحي روز ب
  .شتگ ميافزوده 


را در اسـتراتژي   القـدس  روحارت و هدايت برخوردار هستند چرا كه نظاين آيات از اهميت بسياري  6-8: 16
آنها پس از تجديد ديدار از كليساهاي فريجيه و غلاطيه، قصـد داشـتند بـه اسـتان     . ازدس ميخدمتي رسولان آشكار 


علت اين امر به ما گفته نشده اسـت؛ برخـي بـر    . آنها را منع نمود القدس روحآسيا در غرب آسياي صغير بروند اما 
به هر حال آنها  ).1: 1پطرس  1 ك.ر( را به پطرس محول كرده بودندد با هدايت الهي اين ناحيه اين باورند كه شاي


در حقيقت ميسيا بخشي از ايالت آسيا بود؛ اما پر واضح اسـت كـه   . سوي شمال غرب به ناحيه ميسيا سفر كردند هب
به بطينيا، در امتداد ساحل دريـاي  سپس هنگامي كه سعي نمودند به سمت شمال غربي . آنها در آنجا بشارت ندادند


مبشرين مـا از  . از اين رو آنها مستقيماً به شهر ساحلي تروآس رفتند. روح عيسي ايشان را اجازت نداد سياه، بروند
  : ويسدن ميرايري . ستند از طريق درياي اژه به يونان، دروازه قديم اروپا، سفر كنندوانت ميآنجا 


آنهـا بـه تـازگي از    . ادد مينياز، دعوت آنها را شكل ن. نظر خدا هنوز زمان آن فرا نرسيده بود تاج انجيل بود، اما درحمآسيا 
يا شمال منع شده بودند، اما آنها چنين گمان نكردند كه خدا دارد آنهـا را بـه سـوي    بودند؛ و از رفتن به سوي جنوب  شرق آمده


  . هدد مينطق به تنهايي اساس دعوت را شكل نم. آنها به انتظار هدايت خاص او بودند –ند ك ميغرب هدايت 


واند كـه بـه آنجـا بيايـد و امـداد      خ ميشب هنگام پولس رويايي ديد كه شخصي از اهل مكادونيه او را  9: 16
غيرآگاهانه، مكادونيـه  يا  چه به طور آگاهانه. مكادونيه نواحي شمالي يونان، و در غرب تروآس قرار داشت. فرمايد
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خداوند درهاي آسيا را به روي خادمين خود بسته بود آنهـا  . به انجيل نجات بخش فيض نياز داشت!) و تمام اروپا(
  : شدك مياين موضوع را چنين به تصوير  (Stalker)استالكر . ببرندخبرخوش را به اروپا 


اين رويا دعوت الهـي را  پولس در . ورد كه اروپا نيازمند مسيح استآ ميبر كه نماينده اروپا بود، فرياد شخص اهل مكادونيه
فتاب كه پرتوهاي زرين خود را بر پهنه وسيع درياي اژه افكنده بود، بر صورت او كه بـر  آتشخيص داد؛ و فرداي آن روز غروب 


  . كافتش ميابيد، و دماغه كشتي آبها را به سوي ساحل مكادونيه ت ميعرشه كشتي نشسته بود 


او، ضمير سوم شخص مفـرد تبـديل بـه     .يمنك ميمشاهده ري در اينجا در ضمير شخص تغيير چشمگي 10: 16
غالباً بر اين باور هستند كه لوقا، نويسنده اعمـال، در ايـن هنگـام بـه پـولس،      . ودش ميضمير سوم شخص جمع، ما 


  .ندك مياز اينجا به بعد وقايع را يك شاهد عيني ثبت . سيلاس و تيموتائوس پيوسته است


  


  هدايت الهينكاتي در باب 


ليساي اوليه، براي اينكه بتواند به طور موثر بر روي زمين عمل كند، به هدايت از سوي رهبر آسماني متكـي  ك
  اخت؟س مياما چگونه خداوند عيسي اراده خود را بر خادمين خود آشكار . بود


رشـليم و  شاهدان من خواهيد بود، در او«صعود خود در اين آيه بيان نمود، از او استراتژي جامع خود را پيش 
كتب مقدسه عهد عتيق پولس و ديگر شاگردان را هـدايت   .)8: 1اعمال ( »تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان


  ).26، 15: 1؛ اعمال 25: 69مزمور( نمود تا جانشيني براي يهودا برگزينند
: 10(؛ كرنيليـوس  )16-10: 9(حنانيا : افراد را توسط رويا هدايت نمود پس از صعود خود، چندين بارخداوند 


  ).9: 18 ؛10، 9: 16دو بار (؛ پولس )17، 11، 10: 10(؛ پطرس )3
  ).12-10: 21 ؛30-27: 11( بار توسط انبياء هدايت نمود دواو 


: 8( ا باعث پراكنده شدن آنهـا شـد  به عنوان مثال، جف. دندش ميدر ديگر موارد مسيحيان تحت شرايط هدايت 
  ).6 ،5 :14 ؛51، 50: 13؛ 19: 11؛ 1-4


، بعـدها پـولس توسـط    )40-39: 16(مقامات دولتي از پولس و سيلاس خواستند كه فيليپـي را تـرك نماينـد    
قيصر باعث شد او بـه روم سـفر    درخواست دادخواهي پولس از ).33: 23( مقامات از اورشليم به قيصريه برده شد


  ).1: 28 ؛41: 27( و غرق شدن كشتي زمان و نحوه حركت را تغيير داد) 11: 25( كند
كليسـاي اورشـليم برنابـا را بـه     . رفتگ ميهدايت توسط مشورت و ابتكار ديگر مسيحيان شكل گاهي اوقات 
آغابوس وقوع يك قحطي را پيشبيني نمود، و ايـن باعـث شـد كليسـاي انطاكيـه بـه        .)22: 11(انطاكيه اعزام نمود 


 ).2: 15( ر انطاكيه، پولس و برنابا را به اورشليم فرسـتادند برادران د ).30-27: 11( مقدسين در يهودا اعانه بفرستند
بـرادران پـولس و سـيلاس را     ).27-25: 15( كليساي اورشليم يهودا و سيلاس را همراه برنابا و پولس اعزام نمـود 


 پولس هنگام ترك كردن لستره تيموتائوس را همـراه  ).40: 15( پيش از آغاز سفر دوم بشارتي به فيض خدا سپردند
برادران تسالونيكي پولس و سيلاس را به خاطر احتمال بروز جفـا و حمـلات بـه ليبريـه اعـزام       ).3: 16( خود برد
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سـرانجام پـولس،    ).15، 14: 17( برادران در ليبريه، نيز پولس را به همين دليل از آنجا دور كردند ).10: 17( نمودند
  ).22: 19( تيموتائوس و اراستوس را به مكادونيه فرستادند


علاوه بر روشهاي فوق، موارد گوناگون ديگري نيز وجود دارند كه به نظر اشخاص مستقيماً اراده الهي خدا را 
هنگامي كه انبياء و  ).26: 8( سراي حبشي هدايت نمودفرشته خداوند فيليپس را به سوي خواجه. انددريافت نموده


 القـدس  روح ).2-1: 13( بـا ايشـان سـخن گفـت     القدس روحردند ب ميبسر معلمان كليساي انطاكيه در دعا و روزه 
سـپس آنهـا تصـميم گرفتنـد بـه بطينيـا برونـد، امـا          ).6: 16( پولس و تيموتائوس را از بشارت در آسيا منع نمـود 


  ).7: 16( اين اجازه را به آنها نداد القدس روح
   :هدايت در كليساي اوليه را بدين شكل به اختصار بيان نمود وانت ميپس 


  . توسط كتاب مقدس. 1
  . هاتوسط روياها و نبوت. 2
  .تحت شرايط. 3
  . توسط مشورت و ابتكار عمل ديگر مسيحيان. 4
  . توسط ارتباط مستقيم، احتمالاً به شكل ظاهري و ملموس. 5


ي شمال غربي حركت كردنـد و  وناپذير مسيح از تروآس سوار كشتي شده و به سسفيران خستگي 11-12: 16
مـايلي تـروآس قـرار     120سپس در بندر نيـاپوليس كـه در   . يك شب در جزيره ساموتراكي استراحت نمودندابتدا 


سرحد مكادونيه و كلونيـه  داشت، به خشكي رسيدند، سپس چند مايلي را در خشكي به سوي فيليپي، كه شهر اول 
  . بود سفر كردند


اشت، اما پولس و همراهانش شنيده بودند كه اي وجود ندپر واضح است كه در شهر فيليپي كنيسه 13-15: 16
آنها با رسيدن بـه آن محـل ديدنـد كـه     . دندش مييهودياني چند در روز سبت در كنار رودخانه خارج از شهر جمع 


احتمالاً او بـه يهوديـت   . ورد مشغول عبادت هستندخ ميآنها به چشم  ميان گروهي از زنان كه زني ليديه نام نيز در
هـاي  و در آنجـا جامـه   اي صغير غربي به فيليپـي آمـده بـود   از شهر طياتيرا، از نواحي ليديه در آسي او. گرويده بود


  .روختف ميارغوان 
او پس از پـذيرفتن خداونـد عيسـي،    . او نه تنها با روي باز به انجيل گوش فرا داد، بلكه دل او نيز گشوده شد


معلـوم  . او نيز پيش از اينكه تعميد يابند ايمـان آورده بودنـد  مطمئناً اعضاي خانه . اش تعميد يافتندو اهل خانه خود
  .اش خادمين او بوده استاهل خانهمقصود از يا نه و شايد  نيست كه ليديه ازدواج كرده بود


او بـا پـذيرفتن پـولس،    . ليديه به خاطر اعمال نيكوي خود نجات نيافت، بلكه او نجات يافت تا نيكويي نمايد
  .وس اصالت ايمان خود را نشان دادتائسيلاس، لوقا و تيمو


د كـه  دنفتند، در راه به كنيزي برخورر ميروز بعد، هنگامي كه پولس و همراهانش به محل عبادت  16-18: 16
كاشفات خود ديگران بيني كند و با م قرار داشت، قادر بود آينده را پيشاو كه در اسارت يك ديو . ل داشتأروح تف


  . داردرا به حيرت وا
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ايـن  «اد، د مـي نـدا   متوالي به دنبال آنها حركت كردهگامي كه او به مبشرين مسيحي برخورد، براي روزهاي هن
فت حقيقت داشت، گ ميآنچه كه او  ».مايندن مياشند كه شما را از طريق نجات اعلام ب ميمردمان خدام خداي تعالي 


يشتر از وضعيت بغرنج اين دختر اسير رنجيده خاطر اما او ب. اما پولس خود بهتر از ديوها بر اين موضوع واقف بود
ن درنـگ آ بـي . از اين رو، او در نام مقتدر عيسي مسيح به آن روح فرمان داد كه از آن دختـر بيـرون آيـد   . شتگ مي


  .ومعمولي شد معقول فرديو تبديل به  دختر از اسارت مخوف رهايي يافت
  


  معجزاتنكاتي در باب 


  : در ذيل فهرستي از معجزات مهم آمده است. مال تنيده شده استمعجزات در روايات كتاب اع
  .)6: 19؛ 46: 10؛ 4: 2( آساي زبانهاعطاي معجزه


  .)7: 3(شفاي لنگ مادرزاد در دروازه هيكل 
  .)10 ،5:  5( حنانيا و سفيرهمرگ ناگهاني و كيفري 


  .)19:  5( از زندانرهايي رسولان 
  .)6-3: 9(ملاقات مسيح جلال يافته با سولس 


  .)34: 9(شفاي اينياس توسط پطرس 
  .)40: 9(زنده ساختن غزال 


  ).11: 10(ظرفي كه از آسمان نازل شد .. .سروياي پطر
  )10-7: 12( رهايي پطرس از زندان


  .)23: 12(مرگ هيروديس توسط فرشته 
  .)11: 13( ر عليماي جادوگر و نابينا شدن وينزول داوري ب


  .)10: 14( سط پطرسشفاي مرد لنگ در لستره تو
  .)40، 19: 14( پولس پس از سنگسار شدن در لستره بهبودي


  ).9: 16( ردك ميروياي پولس در مورد شخصي از مكادونيه كه طلب كمك 
  ).18: 16( ي در فيليپي توسط پولساخراج نمودن روح شرير از دختر


  ).26: 16(رهايي پولس و سيلاس از زندان فيليپي 
  ).11-10: 20( زنده ساختن افتيخس


  ).11-10: 21( نبوت آغابوس
  ).6-3: 28( رهايي پولس از يك افعي در مليطه


  ).8: 28( شفاي تب پدر پوبليوس
  ).9: 28( شفاي ديگر امراض
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م آيات و ؛ استيفان در ميان مرد)43: 2( ن آيات و معجزات به ظهور رساندندوانيم كه رسولاخ ميعلاوه بر اينها 
پـولس آيـات و    ؛ برنابا و)13، 6: 8( يپس آيات و معجزات به ظهور رساند؛ فيل)8: 6( ودمعجزات عظيمي صادر نم


  ).11: 19( سانيدر مي؛ و خدا از دست پولس معجزات به ظهور )12: 15( معجزات صادر نمودند
اتـي را  آيا امروز نيز بايد انتظـار انجـام چنـين معجز   «: ودش ميبا مطالعه اعمال طبيعتاً يك سوال براي ما مطرح 


اول اينكـه بايـد بـدانيم عيسـي     . در مورد پاسخ اين سوال بايد از عبور از دو سرحد اجتناب ورزيـم  »داشته باشيم؟
د را امـروز  ش ميمسيح ديروز، امروز و تا به ابدالآباد همان است و ما بايد همان معجزاتي كه در كليساي اوليه ظاهر 


  .نيمنيز مشاهده ك
جزات تنها به روزهاي آغازين كليسا تعلق دارند و نبايد آنها را براي امروز كليسا نقطه مخالف اين است كه مع


  . برشماريم
اما اين بدان معنا نيسـت  ) 8: 13عبرانيان ( د همان استدرست است كه عيسي مسيح ديروز، امروز و تا ابدالآبا


در مصر نازل كرد ديگر هيچگاه تكـرار   به عنوان مثال بلايايي كه خداوند. ندك ميهاي الهي هيچگاه تغيير نكه روش
اما اين بـه معنـاي آن   . اي را به ظهور برساندد هر نوع معجزهوانت مياو امروزه نيز . قدرت او همان است. وندش مين


  . نيست كه او بايد در هر عصري همان معجزات را تكرار نمايد
و نيز بسيار سـهل اسـت   . كليسا تعلق ندارند، نبايد معجزات را كنار بگذاريم و بگوييم به عصر از سويي ديگر


هاي گذشته بر شمرده و راضي شويم كه ديگر هيچ جـاني بـر خـون و جسـم غلبـه      كه معجزات را متعلق به دوران
  . نخواهد كرد


ما . ما بايد همواره دست خدا را در شرايط زندگي خود ببينيم. زندگي ما بايد با قدرت فوق طبيعي همراه باشد
ما بايد وقايعي را كه در زمـره قـوانين احتمـالات    . آسا و اسرار آميز تجربه نماييماو را به شكلي معجزه بايد هدايت


شايد، و در گ ميهد، درها را د ميما بايد آگاه باشيم كه خدا روابط را ترتيب . قرار دارند در زندگي به تجربه بنشانيم
  . العاده همراه باشدقخدمت ما بايد با وقايع خار. و بر مخالفتها حاكم است


هنگامي كه زندگي ما زندگي ديگري را تحت تـاثير  . هاي مستقيم را در دعاهايمان جستجو نماييمما بايد پاسخ
هـا،  ها، تاخيرها، حادثـه ما بايد ديتهاي او را در آشفتگي. هدد ميهد، خواهيم ديد كه چيزي براي خدا رخ د ميقرار 


العاده را تجربه نماييم و از وجـود قـوت، شـجاعت،    هاي خارقما بايد رهايي. كها و وقايع به ظاهر تراژديشكست
  . سلامتي، حكمت در مرزهاي طبيعي خود آگاه باشيم


ايمانان در چيست؟ اراده خدا اين است كه اگر زندگي ما تنها در حدود طبيعي سپري شود، پس تفاوت ما با بي
هـد،  د مـي هنگامي كه ايـن امـر رخ   . حيات عيسي مسيح از ما جاري شودالعاده باشد، تا اينكه زندگي ما بايد خارق


 القـدس  روحسـپس از  . ها محو خواهند شد، درهاي بسته باز خواهند شد، و قدرت جـاري خواهـد شـد   غيرممكن
  . وند، قدرت روح را در ما حس خواهند نمودش ميپرخواهيم شد، و هنگامي كه مردم به ما نزديك 


ن آن دختر به جاي اينكه به خاطر رهايي اين دختر از اسارت روح پليد سپاسگذار باشـند،  اما آقايا 19-24: 16
از اين رو پولس را در بازار نزد حكام كشيدند، و بـه  . به تلخي از ضرري كه نصيبشان شده بود رنجيده خاطر شدند
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هوديان اغتشاشگري هستند كه سـعي  اساساً آنها رسولان را متهم نمودند كه ي. دروغ اتهاماتي را بر وي وارد آوردند
هاي پـولس و  واكنش عوام بسيار خشن بود، و واليان جامه. داردن در روش زندگي رومي آنها آشفتگي ايجاد نمايند


پس از يك تنبيه سخت، مبشـرين بـه زنـدان افكنـده شـدند و بـه       . سيلاس را كنده، فرمودند ايشان را چوب بزنند
او نيز آنها را به زندان دروني انداخت و پايهاي ايشـان  . ايشان را محكم نگاه دارند داروغه زندان تأكيد فرمودند كه


  . را در كُنده بست
سعي به ايجاد ارتباطي دروغين نمود اول اينكه، او . نيمك ميدر اين عبارات دو روش عمده شيطاني را مشاهده 


: ويـد گ مـي گرانـت  . فاي آشـكار متوسـل جسـت   هنگامي كه در اين امر ناكام ماند او به ج. شهادت دختر ديوزده –
اظهـار   (A. J. Pollock)پـلاك  . جـي . اي ».جنـگ آشـكار  يا  دوستي :از اين دو حالت خارج نيست –رابطه يا جفا «


  : اردد مي


امـا  . رورانـد پ مـي شرير به گمان اينكه فعاليت اين خادمين فداكار مسيح را متوقف ساخته اسـت، فكـر پيـروزي را در سـر     
  . دراين مورد پيروزي او به ناراحتي و عذاب كامل او و پيشبرد كار خداوند انجاميد. زده بوداو به مانند هميشه شتابپيروزي 


اين شادي هيچ ارتباطي با اوضـاع  . واندندخ مينصف شب پولس و سيلاس دعا كرده و خدا را تسبيح  25: 16
  : اردد مي مورگان اذعان. بودمنشاء تمام تسبيحات آنها از آسمان . و احوال زميني نداشت


اما جان يك مسيحي در زندان هـم  . د تسبيح بخواندوانت ميهر انساني هنگامي كه درهاي زندان باز است و آزاد شده است 
را كه بـر   القدس روحم جلال و شكوه وانت ميچرا كه من ن: واندخ مياگر من سيلاس بودم احتمالاً پولس بايد به تنهايي . واندخ مي
  . م مشكلات و سختيها حاكم است را ببينمتما


اي غيرمعمول ادند، زلزلهد ميو در حالي كه ديگر زندانيان به دعاها و سرودهاي شكرگزاري گوش فرا  26: 16
  . ها را از هم گسستاين زلزله همه درها را گشود و زنجيرها و يوغ. ديوارهاي زندان را به لرزه درآورد


. اندنبان بيدار شد و ديد كه زندان گشوده شده است، گمان برد كه زندانيان گريختههنگامي كه زندا 27-28: 16
امـا  . انست كه زندگي خود را از دست خواهد داد، شمشير خود را كشيد و قصد كرد خود را بكشـد د ميپس چون 


  . بودند زيرا كه تمام زندانيان هنوز در آنجا. پولس او را خاطر نشان ساخت كه نيازي نيست چنين كند


حتـي زنـدگي از او   يـا   ترس او از دست دادن شغل. اكنون احساسي جديد بر زندانبان غلبه يافت 29-30: 16
اي «او فرياد سـرداد،  . رسيد كه خدا گناهانش را ببيندت مياو اكنون . دور شد و تبديل به يك احساس عميق گناه شد


   »آقايان، مرا چه بايد كرد تا نجات يابم؟
هر انساني بايد بداند كه او پيش از اينكه نجات يابد، . هدد مييش از هر تغيير و تحول واقعي رخ اين پرسش پ


اي نـدارد كـه راجـع بـه     فايده ،»لياقت من جهنم است«تا هنگامي كه شخص از دل نگويد . اي بيش نيستگم شده
  . نجات با وي سخن گفت
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را شـنيدند ابتـدا خـود را     »سيح خداوند ايمـان آور به عيسي م«تمام كساني كه در عهد جديد عبارت  31: 16
حال كه زندانبان به طرز عميقي از گناهان خود پشيمان گشته بود، پولس و سـيلاس بـه وي   . گناهكار دانسته بودند


  ».ات نجات خواهيد يافتبه خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه«: گفتند
. ابند به ميان نيامده اسـت ي مياش هم نجات به مسيح ايمان آورد اهل خانهدر اين آيات سخني از اينكه اگر او 


و اهل بيتش نيـز بـه همـين طريـق     . ابدي ميمقصود اين است كه اگر او به خداوند عيسي مسيح ايمان آورد، نجات 
  ».ات هم ايمان آورندو نجات خواهي يافت، و بگذار اهل خانه.. .ايمان آور«. ايمان خواهند آورد


هنگامي كه يك گناهكـار   اين حالبا . سياري از مردم امروزه در مورد مفهوم ايمان آوردن دچار مشكل هستندب
ود به مسيح بـه عنـوان خداونـد و نجـات     ش ميرد او گمشده، ناتوان و نااميد است، و هنگامي كه به او گفته ب ميپي 


  . د انجام دهدوانت ميا كاري است كه او اين تنه. ابدي ميدهنده ايمان آور، او دقيقاً مفهوم آن را در 


پس از اينكه پولس و سيلاس كلام خداوند را براي اهل خانه تعلـيم دادنـد، زنـدانبان بـا شسـتن       32-34: 16
او همچنين آنها را به خانه خود آورد و به آنها غذا . درنگ اصالت ايمان خود را ثابت نمودزخمهاي آنها و تعميد بي


  . اندظات شادي نمود از اينكه همگي آنها خداوند را شناختهو در تمام لح. داد
كودكي كه تعميد گرفته باشد يا  اي حاكي از اينكه در خانه آنها نوزادديگر بايد يادآور شويم كه هيچ جمله بار


  . بالغ بودند كه به خدا ايمان بياورند آن قدرهمه آنها . وردخ ميبه چشم ن


زيرا كه صبح هنگـام فراشـان را   . اي در دل واليان ايجاد شدل شب دگرگونيپر واضح است كه در طو 35: 16
  . دستور دادند كه دو زنداني را رها نمايند


هنگامي كه زندانبان خبرخوش را به گوش پولس رساند، وي نپذيرفت كه تحت اين شرايط زندان  36-37: 16
آنهـا  . دندش ـ مـي دند، ولي شهروند رومـي محسـوب   زاده بوگذشته از اينها گرچه او و سيلاس يهودي. را ترك كند


ردند كه آنها همچون گناهكـار و بـا   ك ميحال آيا واليان گمان . ناعادلانه محاكمه شده و به زندان افكنده شده بودند
  . واليان بيايند و خود زندانيان را آزاد نمايند! رسوايي آنجا را ترك خواهند كرد؟ ني


آنها از پولس و سيلاس خواهش نمودند كه بدون هيچ ! التماس نزد آنها آمدندواليان با خواهش و  28-40: 16
آنها همچون فرزندان پادشاه از زندان بيرون آمدند، اما بـه سـرعت شـهر را تـك     . سر و صدايي شهر را ترك نمايند


همان كسـاني  ! چقدر عالي. ابتدا آنها به خانه ليديه رفته، برادران را ملاقات نموده و آنها را نصيحت نمودند. نكردند
  . مايندن ميافتند اكنون ديگران را نصيحت ي ميكه از ديگران تسلي 


  . هنگامي كه ماموريت آنها در فيليپي به پايان رسيد، شهر را ترك كردند


پولس و سيلاس پس از ترك فيليپي، سي و سه مايل به سمت جنـوب غربـي سـفر كردنـد تـا كـه بـه         1: 17
اين شـهر در مسـير تجـاري قـرار     . بعدي اپلونيه، سي مايل ديگر به سمت جنوب غربي بود شهر. آمفپولس رسيدند


آن را به عنوان مقري براي نشر انجيـل   القدس روح. دش ميداشت و از اين رو مركز خوبي براي بازرگاني محسوب 
  . امروزه اين شهر به نام سالونيك معروف است. انتخاب نمود
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سيلاس فيليپي را به سوي مرزهاي جديدي براي بشارت انجيل ترك كردند، لوقـا   احتمالاً هنگامي كه پولس و
مشـاهده  ) آنهـا (به سوم شـخص جمـع   ) ما(از تغيير ضمير اول شخص جمع  وانت مياين موضوع را . در آنجا ماند


  . نمود


سه سبت عهد  پولس در. اي رفتند و انجيل را در آنجا بشارت دادندمبشران بر حسب عادت به كنيسه 2-3: 17
مود كه در كلام پيشگويي شده بود كه لازم بود مسيح زحمت ببينـد و از  ن ميشود و ديگران را متقاعد گ ميعتيق را 


پولس با مبين ساختن اين موضوع از كتاب مقدس اعلام نمـود كـه عيسـي ناصـري همـان مسـيح       . مردگان برخيزد
  رد كه او مسيح خدا بود؟ ك ميبرنخاسته بود؟ آيا اين ثابت نآيا او رنج نكشيده و نمرده و از مردگان . موعود است


و نيـز  . پيوسـتند  برخي از يهوديان قبول كردند و به عنوان مسيحيان ايمانـدار بـه پـولس و سـيلاس     4-7: 17
ايمـان  اين باعث شد كه يهوديان بـي . بسياري از خداترسان يهودي و عددي كثير از زنان شريف شهر ايمان آوردند


اي از اشرار را از ميان بازار جمع كرده، شورشـي برانگيختـه، و بـر خانـه     آنها عده. ساز انجام دهندرنوشتعملي س
هنگامي كه آنها پولس و سـيلاس را در خانـه   . پولس و سيلاس در آنجا مهمان بودند هجوم بردند ي كهياسون جاي


واستند به پولس و سيلاس ارج نهند و خ مينها كه نآ. نيافتند، ياسون و چند برادر ايماندار را نزد حكام شهر كشيدند
سپس آنها را متهم نمودند . اندآنها را بزرگ جلوه دهند، آنها را مردماني توصيف نمودند كه ربع مسكن را شورانيده


 ـ مـي حـداقل  . هند پادشاهي غير از مسيح نيسـت د ميكه قصد براندازي حكومت سزار را دارند چرا كه تعليم  يم وانت
م كه واقعاً عجيب و غريب بود كه يهوديان باغيرت به طرفداري از دولت سزار بپردازند، چرا كـه امپراطـوري   بگوئي


  . روم نزد آنها محبوب نبود
اما آيا اتهام آنها حقيقت داشت؟ ترديدي نيست كه آنها شنيده بودند كه پولس از ظهور ثانوي مسيح و سلطنت 


موضوع نبود كه سزار را تهديـد نمايـد، چـرا كـه مسـيح هنگـامي بـاز        اين اما . او بر تمامي زمين سخن گفته است
  . ردد كه تمامي قوم اسرائيل توبه نمايندگ مي


آنها ياسون و كساني كه بـا او بودنـد را احضـار    . حاكمان شهر از شنيدن اين سخنان مضطرب شدند 9، 8: 17
  . سپس ايشان را رها كردند. كنند نمودند و از آنها ضمانت گرفتند كه ميهمانان آنها شهر را ترك


برادران در تسالونيكي تصميم گرفتند كه بهتر است مبشران شهر را ترك كنند، از اين رو در شـب   10-12: 17
. ناپذير و مهارناپذير مستقيماً بـه كنيسـه يهـود رفتنـد    اين مبشرين شكست. پولس و سيلاس را به بيريه روانه كردند


مودند يهوديان با تحقق و تفحص و مقايسه با متون عهد عتيـق نشـان   ن ميدر آنجا موعظه هنگامي كه آنان انجيل را 
اي داشتند وآن اينكه هر تعليمي را پيش از پذيرش با كـلام  آنها يك ديدگاه ساده. دادند كه بسيار روشن فكر هستند


از زنان و مردان شريف يوناني نيز  و در ميان آنها بسياري. بسياري از اين يهوديان ايمان آوردند. مقدس محك بزنند
  . وردندخ ميبه چشم 


هنگامي كه اين خبر به تسالونيكي رسيد كه پولس و سيلاس در بيريـه مشـغول خـدمت هسـتند،      13-14: 17
برادران در آنجا پولس را بـه  . يهوديان آن شهر سفري خاص به بيريه ترتيب دادند و خلق را بر عليه آنها شورانيدند
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آنها تا به ديوم پيش رفتند و از آنجـا از راه دريـا بـه پيرائـوس،      احتمالاً. نداران به سوي دريا روانه كردندهمراه ايما
  . سيلاس و تيموتائوس در بيريه ماندند. شهر بندري در آتن رفتند


ضـر  هد كه مسيحيان آنجا چقدر فداكار بودند كـه حا د مياين نشان . از بيريه تا آتن مسافت زيادي بود 15: 17
هنگامي كه خواستند در آتن از هـم جـدا شـوند، پـولس پيغـامي      . شدند پولس را در تمام طول راه همراهي نمايند


  . تر نزد او آيندتوسط آنها براي سيلاس و تيموتائوس فرستاد كه به زودي هر چه تمام


هر بار سنگيني بر خـود  پرستي مردم ششيد، به خاطر بتك ميهنگامي كه پولس در آتن انتظار ايشان را  16: 17
او . ردك ـ ميگرچه آتن مركز فرهنگ، آموزش و هنر بود، اما هيچيك از اينها پولس را به خود جذب ن. ردك ميحس 


  : اردد مياظهار  (Arnot)آرنات . ردك ميوقت خود را صرف گشت و گذار و سفرهاي تفريحي ن


او ضعيف نبود بلكـه مـردي قـوي كـه جانهـاي      . انهاي زندههاي مرمرين شهر نبود كه داراي ارزش بود، بلكه انساين سنگ
  . آورانست، بلكه عذابد ميپرستي را نامتعارف و مضر نپولس بت.. .تر از هر هنري بودابدي برايش مهم


در بـازار بـه تمـام كسـاني كـه       ي كهمود در حالن مياو در كنيسه با يهوديان و خداپرستان مباحثه  17-18: 17
اپيكـورمين  . او با اين روش با برخي از اپيكورمين و رواقيون تماس حاصل نمود. ادد ميبشارت  دادند ميگوش فرا 


رواقيـون  . پيرو فيلسوفي به نام ايپكور بودند كه بر اين باور بودند كه پايان زندگي لذت است و نـه طلـب معرفـت   
از احساسـات، عواطـف، غـم و     در فارق بودن وانت ميمعتقد به نوعي وحدت وجودي بودند كه در آن حكمت را 


هنگامي كه پيروان اين دو مكتب فلسفي سخنان پولس را شنيدند، گمان . شادي و نيز اطاعت از قانون طبيعت يافت
واعظ به خدايان غريب است، زيـرا كـه ايشـان را بـه عيسـي و قيامـت        اًگويي بيش نيست و ظاهربردند كه او ياوه


  . ادد ميبشارت 


يك هيئت قضايي همچـون دادگـاه عـالي گـرد هـم       ي كهرا گرفته به كوه مريخ، بردند جائآنها او  19-21: 17
اي كه براي پولس ايـن  آييمحاكمه نبود، بلكه گردهم اًدر اين مورد خاص، بايد گفت كه موضوع دقيقاما . مدندآ مي


اين موضوع تا حدي در . دآورد تا آموزه خود را به اعضاي دادگاه و جماعت حاضر معرفي نمايفرصت را فراهم مي
اهل اطينا دوست داشتند در كنار يكديگر بنشينند و با هم به گفتگو پرداخته به سخنان . شرح داده شده است 21آيه 


  . سد آنها براي اين موضوع وقت نامحدودي داشتندر ميبه نظر . يكديگر گوش فرا دهند


در طول مطالعـه ايـن خطابـه بايـد بـه      . ايراد نمود پولس در وسط دادگاه ايستاد و خطابه كوه مريخ را 22: 17
اي در مورد عهد عتيق نداشتند، آنها هيچ زمينه. خاطر داشته باشيم كه مخاطب پولس غيريهوديان بودند و نه يهوديان


او با اين اظهار نظر سخن خود را آغـاز  . از اين رو او مجبور بود موضوعي را مطرح كند كه براي همه جذاب باشد
هـاي آن  توان از شهرت آن دريافت، اينكه تعداد بـت دينداري شهر آتن را ني. كه اهل آتن بسيار ديندار هستند نمود


  !بيش از جمعيت آن بود


رد مذبحي يافته بود كه بر آن نام خـداي ناشـناخته نوشـته    ك ميها را نظاره پولس گفت هنگامي كه بت 23: 17
: شته شناخت دو حقيقت را ديده بودپولس در آن نو. ن خود را يافته بوداو در آن نوشته نقطه شروع سخنا. شده بود
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از اين رو اين امر بستري كاملاً طبيعي . اول، حقيقت وجود خدا، و دوم، اينكه اهالي آتن از وجود آن آگاهي ندارند
گفتـه اسـت كـه او    كه شخصي در اين باره  همان گونه. براي پولس فراهم آورد تا توجه آنها را به خدا جلب نمايد


  . مودن ميجريان سرگردان دينداري آنها را به سوي مجرايي درست هدايت 


ايمانـان رويـداد خلقـت    بشارت به بـي اند كه بهترين موضوع براي مبشرين ما بر ما روشن ساخته 24-25: 17
كـه   كردخصي معرفي او خدا را به عنوان ش. دود كه پولس براي اهل آتن تشريح نماين همان موضوعي بو. اشدب مي


، شنوندگان خـود را  ردك ميپولس در حالي كه به معابد بتهاي اطراف خود نگاه . جهان و آنچه در آن است را آفريد
و او بـه خـدمت دسـت انسـان     . اشـد ب مـي اخت كه خدا در هيكلهاي ساخته شده به دستها ساكن نس ميخاطرنشان 


 امـا خـداي  . مودنـد ن مـي را به خدايان خود تقـديم   »مايحتاج«و ديگر در معابد بتها غالباً كاهنان غذا . وابسته نيست
  . حقيقي محتاج به انسان نيست، زيرا كه او منشاء حيات و نفس و همه چيزها است


خـدا  . تمام انسانها از يك جد مشترك يعني آدم بودند. سپس پولس به منشاء انسان پرداخت. الف 26-28: 17
، بلكه او زمانها را معين كرد و كشورها را كه انسانهاي گوناگون در آن ساكن شوند را ها را بوجود آوردنه تنها ملت
واسـت كـه انسـانها او را    خ مـي او . شمار خود را بر آنها نازل نمود تا طالب او باشندهاي بياو رحمت. مقرر فرمود


زندگي و حركت و ما است كه  در خداي حقيقي. حتي اگر چه او از هيچ يكي از ما دور نيست. تفحص كرده بيابند
  . او نه تنها خالق ما بلكه در كنار ما نيز است. وجود داريم


مورد تاكيد قرار دهد، از برخـي از شـعراي    پولس براي اينكه ارتباط مخلوق با خالق خود را بيشتر. ب 28: 17
رادري انسانها و پدري خدا را برداشت البته از اين موضوع نبايد آموزه ب ».اشيمب مياز نسل او «يوناني نيز نقل نمود، 


، ما از نسل او هستيم، اما تنها راه فرزند خدا شدن ايمان به خداونـد عيسـي   ز اين جنبه كه او ما را خلق كردها. كرد
  . مسيح است


پس اگر انسانها از نسل خدا هستند، ديگر محال است كـه خـدا را   . اما استدلال پولس هنوز ادامه دارد 29: 17
اين بتها منقوش به صنعت يا مهارت انسان است، و از اين رو حتي از انسـان هـم بهتـر    . طلا يا نقره بپنداريمسنگ، 
به يك معنا اين بتها فرزندان انسانها هستند، در حالي كه حقيقت اين است كـه انسـانها هـم مخلـوق خـدا      . نيستند
  . هستند


ند كه براي قرنهـا خـدا از   ك ميه اين حقيقت اشاره پرستي را آشكار نمود، بحال كه پولس حماقت بت 30: 17
اما اكنون مكاشفه انجيل فرا رسيده اسـت، او تمـام خلـق را در هـر جـا حكـم       . ها چشم پوشيده استجهالت امت


  . رمايد كه توبه كنند، به عبارتي بازگشت نمايندف مي


ن ربع مسكون را به انصـاف داوري  اين يك پيغام فوري است، زيرا خدا روزي را مقرر فرمود كه در آ 31: 17
اين داوري كه در اينجا بدان اشاره شده است به هنگام . خواهد نمود به خداوند عيسي مسيح، مردي كه معين فرمود


وقوع اين امـر بـا   يقين از . رساله وي رخ خواهد دادبازگشت مسيح به زمين و شكست دشمنان و آغاز سلطنت هزا
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پولس سخنان خـود را بـا ايـن مفهـوم     . ودش ميي را از مردگان برخيزانيد، حاصل اين حقيقت كه خدا خداوند عيس
  .ساند، قيام مسيحر ميجذاب به پايان 


شايد به اين خاطر بود كه تحقير كساني كـه  . شايد پولس هنوز پيغام خود را به پايان نرسانيده بود 32-33: 17
ديگران اسـتهزا ننمودنـد بلكـه    . و سخنان خود را قطع كندقيامت از مردگان را مورد تمسخر قرار دادند، باعث شد ا


و هرگونه اقدام در مورد اين موضوع  »مرتبه ديگر در اين امر از تو خواهيم شنيد«آنها گفتند، . ترديد به دل راه دادند
  ».ودش مياكنون ن«بلكه  »هرگز«ستند بگويند وانت ميآنها ن. را به بعد موكول كردند


رانجام ديونيسيوس ايمان آورد، او س. نيست كه بگوئيم پيغام پولس با شكست مواجه شدليكن، درست  34: 17
زني كه دامرس نام داشت نيز ايمان آورد و بعضي ديگر كه نامشان در اينجا ذكـر  . آريوپاغي و از اعضاي دادگاه بود


  . نشده است
د ش ـ ميجفا حادث  ي كهپولس به مكانهاي. نويمش ميما ديگر نامي از آتن ن«. بعد از آن پولس از اطينا روانه شد


  .)منتخب( »هاي عقلاني حرفي براي گفتن نداشتشت، اما لودگيگ ميباز
يرند كه چرا در آن از اهالي آتن به خـاطر دينداريشـان تقـدير شـده اسـت، در      گ ميبرخي بر اين خطابه خرده 


اي كه بـراي  خت خداي حقيقي از طريق نوشتهسد كه در آن شنار ميبه نظر بودند؛  پرستبت اآشكارحالي كه آنها 
سد كه با رسوم و عادات اهالي آتن مدارا نموده اسـت؛  ر ميود؛ به نظر ش مييك بت در نظر گرفته شده بود حاصل 


ايـن انتقادهـا ناعادلانـه    . مايـد ن مـي هاي پولس رسول معرفي نو اين خطابه انجيل را به روشني و قدرت ديگر پيغام
هـاي آهسـته شـنوندگان    سپس او با گـام . شتگ ميديم كه پولس ابتدا به دنبال نقطه ايجاد ارتباط و شرح دا. هستند


ايمـان  . خود را ابتدا به معرفت خداي حقيقي هدايت نمود، و سپس به سوي لزوم توبـه در پرتـو بازگشـت مسـيح    
  .حقانيت موعظه پولس استآوردن برخي از آنها دليل كافي بر 


  


  ي غيررسمينبرهامنكاتي در باب 
بر تپه مريخ تصويري است از منبرهاي غيررسمي كه ايمانداران اوليـه توسـط آن بشـارت كـلام      پولسموعظه 


  . ادندد مي
اين موضوع از تعداد افرادي كه ايمان . پيغام روز پنطيكاست در فضاي باز ايراد شد. فضاي باز يكي از آنها بود


-8: 14 ؛44: 13 ؛40، 25، 5: 8ديگر موارد موعظه در فضـاي بـاز در    ).41، 6: 2اعمال ( آوردند كاملاً مشهود است
  . ودش مييافت  18


پولس و همراهانش در كنـار   ).42، 21:  5 ؛11-1: 3( اطراف معبد حداقل سه بار طنين انداز پيغام رسولان بود
پيش از خطابه  ).17: 17( ت داددر آتن او در بازار بشار ).13: 16( اي در فيليپي كلام خدا را اعلان نمودندرودخانه


: 22 -40: 21( هاي قلعه آنتوني خطاب به خلق عصباني سـخنراني نمـود  او در اورشليم از روي پله. او در تپه مريخ
21.(  
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؛ توسـط پطـرس و ديگـر    )19، 8: 4(توسط پطرس و يوحنا : موعظه شد سانهدريندر مقابل حداقل چهار بار 
  ).10: 23 -30: 22(؛ و توسط پولس )53-2: 7(ان ؛ توسط استيف)32-27:  5(رسولان 


، 2، 1: 17؛ 1: 14؛ 5: 13؛ 20: 9( مودنـد ن مـي پولس و همراهانش برحسب عادت انجيل را در كنايس موعظـه  
  ).8: 19؛ 26، 19، 4: 18؛ 17، 10


، 22: 10( پطرس در خانه كرينليوس موعظه نمود. رفتندگ ميهاي شخصي نيز به كرات مورد استفاده قرار خانه
پـولس در قـرنتس درخانـه كرسـپس،      ).32، 31: 16( پولس و سيلاس در خانه زندانبان فيليپي شهادت دادنـد  ).24


او در افسس خانه به ). 7: 20( او در يك خانه شخصي درتروآس موعظه نمود ).8، 7: 18( رئيس كهنه موعظه نمود
  . ادد ميتعليم ) 9: 19(اي خود در روم و در خانه اجاره) 20: 20( خانه


و پولس بر روي عرشه يـك كشـتي    ).35-31: 8( سراي حبشي بشارت دادفيليپس در يك ارابه به يك خواجه
  ).9: 19( مودن مياو در افسس هر روزه در يك مدرسه شخصي مباحثه  ).26-21: 27( موعظه نمود


موعظـه  ) 29-1: 26(ريپـاس  ، و آغ)8: 25(، فسـتوس  )10: 24(هاي مدني در برابر فلـيكس  پولس در محكمه
  . نمود


  . ادندد ميفتند بشارت كلام را ر ميكه ايمانداران جفا ديده هر جا كه وانيم خ مي 4: 8در 
هر . هد كه آنها معتقد نبودند كه اعلان پيغام كلام خدا بايد محدود به اماكن مقدس باشدد مياين موضوع نشان 


سيمپسـون در راسـتاي ايـن    . بـي . اي. دش ـ ميبه ديگران فراهم  جا كه مردم بودند علت و فرصت شناساندن مسيح
  : ويدگ ميموضوع 


حتـي هنگـامي كـه آنهـا را بـراي      . مردندش ميمسيحيان اوليه هر موقعيت و فرصتي را براي شهادت دادن بر مسيح غنيمت 
. از مسيحي بودند خـود سـرباز زننـد   ردند، هيچگاه طفره نرفتند و نه به خاطر ترش از عواقب آن ب ميمحاكمه نزد واليان و حكام 


بعيد نيست كه خدا به هر . بلكه اين تنها فرصتي براي آنها بود تا به پادشاهان و حكامي كه به آنها دسترسي نداشتند بشارت دهند
 هد تا در مسير زندگي ما قرار گيرد تا اين فرصت براي ما فراهم شـود كـه از برخـي خوشـيهاي خـود     د ميي اين اجازه را شخص


  . تر سازددست كشيده اندك تأثيري بر دل و زندگي او بگذاريم كه او را به خدا نزديك


 »در تمام عالم بروند و جميع خلايـق را بـه انجيـل موعظـه كننـد     «ماموريت داده بود تا خداوند عيسي به آنها 
  . آورندهد كه آنها اين فرمان ا به جا ميد ميكتاب اعمال نشان  .)15: 16مرقس (


غالبـاً  . اين را نيز بيافزاييم كه غالب موعظات در اعمال بـدون آمـادگي قبلـي و خودانگيختـه بـوده اسـت       بايد
اين  ».موضوع بر سر اجراي يك ساعت نبود، بلكه آمادگي هميشگي آنها«. فرصتي براي تهيه كردن پيغام نبوده است


  . ردند، و نه موعظاتب ميه در آمادگي بسر ش ميواعظان بودند كه ه


اما ما بر . برخي بر يان باورند كه پولس از اطينا روانه شد زيرا كه موعظه او ضعيف بود و ثمري نداشت 1: 18
بنـد و  بايد در اين شهري كه به بي. او را هدايت نمود تا به فرنتس، مركز اخائيه سفر كند القدس روحاين باوريم كه 


  . رديدگ مييسايي در آن تأسيس د و كلش ميباري اخلاقي مشهور بود بشارت انجيل داده 


پولس در قرنتس با زوجي به نام اكيلا و پرسكله آشنا شد كه دوستي آنها تا آخر زنـدگاني وي ادامـه    2-3: 18
ردند، اما ك مياو و همسرش در روم زندگي . اكيلا يك يهودي و اهل پنطس، ايالت شمالي آسياي صغير بود. داشت
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بر سر شاهراه روم به سـوي   قرنتس كه از آنجا. قيصر از آنجا رانده شده بودندبه خاطر فرمان ضديهودي كلوديوس 
دوزي بود، و بـا  حرفه پولس نيز خيمه. دوزي مشغول شده بودندشرق قرار داشت، در آنجا توقف نموده و به خيمه


  . آنها آشنا شد


خود را بـه تلاشـهاي روزانـه خـود     . ابدت ميا ايم، بهترين مكاشفات زندگي بر مدر حالي كه به كار روزانه خود گردن نهاده
 ـت مـي كارگـاه  يا  فروشگاه، دفتر،.. .بسپار تا به هنگام عرق ريختن احسانهاي نيكوي او را دريابي و به بينشي عميق برسي د بـه  وان


  . ون اكيلا و پرسكلهنظير جانها را خواهيد يافت، همچدر كار كردن مشاركت بي: نيدك ميآيا با اشتياق كار . خانه خدا تبديل شود


اينكه با بشارت او يا  در روايت مشخص نيست كه آيا اكيلا و پرسكله به هنگام آشنايي با پولس مسيحي بودند
  . شواهد بيشتر حاكي از آن است كه آنها به هنگام ورود به قرنتس ايمان آورده بودند. نجات يافته بودند


اخت كه عيسي همـان  س ميديان و يونانيان يهودي را مجاب پولس هر سبت در كنيسه مكالمه كرده يهو 4: 18
  . مسيح خدا است


در آتـن او  . پولس هنگامي كه به سوي آتن روانه شد سيلاس و تيموتائوس را در بيريه ترك كـرده بـود   5: 18
  . آنها در قرنتس به او پيوستند. براي ايشان پيغام فرستاد كه به او ملحق شوند


اين شايد بدان معنا باشد كه خداوند باري بر وي نهاده بود تا با . در روح مجبور شد پس از رسيدن آنها پولس
شايد چنين به نظر برسد كه پـولس در  . پشتكار فراوان بشارت داده، به يهوديان شهادت دهد كه عيسي مسيح است


  . ه بوددوزي مشغول نبوده، بلكه كاملاً خود را به موعظه انجيل سپرداين هنگام ديگر به خيمه
  ).ميلادي 52حدود ( تقريباً در همين برهه زماني بود كه پولس رساله اول تسالونيكيان را نگاشت


-بي. نپذيرفتن انجيل به منزله مخالفت با خود است. ايمان با پولس مخالفت نموده كفر گفتنديهوديان بي 6: 18
  . ساندر ميايمان با اين كار خود به هيچكس جز خود آسيب ن


بعد از ايـن بـه نـزد    . من بري هستم. خون شما بر سر شما است«: دامن خود را بر ايشان افشانده، گفتپولس 
اين امر مـانع از   اين حالبا . ادد ميتكاندن لباس يك عمل نمادين بود كه جدايي او از آنها را نشان  ».ومر ميها امت


  ).8: 19( رفتن او به كنايس شهرهاي ديگر همچون افسس نشد
. هم وجود داردبها از اين كه چيزي به نام خون نظيري استن پولس رسول براي هر ايماندار يادآوري بيسخنا


اگر او نتواند با اعلان انجيل آن را ادا كند، خـدا او را مسـئول نگـاه    . شخص مسيحي در قبال تمام انسانها دين دارد
ت دهد اما با مخالفت سرسخت مواجه شود، پـس او  اگر از سويي ديگر، او وفادارانه به مسيح شهاد. خواهد داشت


  . خود از گناه مبري است، ومسئوليت بر گردن شخصي كه مسيح را رد كرده است، قرار خواهد گرفت
خدا فرمان داده . ها استاين آيه نمايانگر گامي ديگر در راستاي رها كردن ملت اسرائيل و اعلان انجيل به امت


قـوم  ينـد  ب مـي به گوش يهوديان برسد، اما در طول كتاب اعمال، روح خدا هنگامي كه  بود كه خبر خوش ابتدا بايد
  . ذاردگ ميپذيرد با حزن و اندوه آنها را به حال خود واائيل اين پيغام را نمياسر
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يوستس به يهوديـت گرويـده بـود و خانـه او     . پولس پس از مخالفت يهوديان به خانه يوستس رفت 7-8: 18
يد كرسپس رئيس كنيسه با تمامي اهل د مياد، از اينكه د ميهنگامي كه او از اين پايگاه بشارت . بود متصل به كنيسه


بسياري از ديگر اهالي قـرنتس بـه نجـات دهنـده ايمـان آورده و      . شتگ ميبيتش به خداوند ايمان آوردند شادمان 
رد كه ك مياما او غالباً چنين عمل ) 16-14: 1قرنتيان  1( رسپس و چند تن ديگر را تعميد دادپولس، ك. تعميد يافتند


جاي رسيد كه مبادا اطرافيان او به ت ميپولس از اين . رفتگ ميبرخي ديگر از ايمانداران را نيز در اين خدمت به كار 
  . اينكه در محبت و وفاداري به خدا و عيسي امين باشند، گروهي تشكيل دهند


را كلام پولس رسول بايد . س گفت كه چيزي نيست كه از آن بترسدخداوند در شبي در رويا به پول 9-10: 18
مردم بسياري در شهر بودنـد كـه بـه خداونـد تعلـق      . افتي مياد و از حضور و محافظت خدا اطمينان د ميبشارت 


  . رد و آماده نجات يافتن بودندك ميداشتند به طوري كه خداوند در زندگي آنها كار 


اطلاعـات ارزشـمندي از ايـن    . ادد مـي رنتس ماند و ايشان را به كلام خدا تعليم پولس هجده ماه در ق 11: 18
  . دوره در رسالات به قرنتيان در دست داريم


تقريبـاً  ( احتمالاً در همين روزهاي پاياني اقامت پولس در قرنتس بود كه غاليون والي اخائيـه شـد   12-16: 18
در خواهد كـرد، پـولس را پـيش مسـند او     ا آنها با ملايمت رفتار يهوديان با اين گمان كه والي جديد ب) ميلادي 53


. اخت تا خدا را بـرخلاف شـريعت عبـادت كننـد    س مياتهام پولس اين بود كه او آنها را متقاعد . بازار قرنتس بردند
وديان گفت او به يه. اعتنايي كامل به اين موضوع پايان دادپيش از اينكه پولس مجال سخن گفتن بيابد، غاليون با بي


 ـ مياگر ظلمي يا فسقي فاحش . كه اين موضوع كاملاً به شريعت آنها مربوط است و در حوزه قضايي او نيست ود، ب
منطقي بود كه غاليون با شكيبايي با يهوديان مدارا نمايد، اما حقيقت اين بود كه موضوع دربـاره سـخنان و نامهـا و    


  . ري داوري كند، از اين رو ايشان را از پيش مسند براندواست در چنين اموخ ميوالي ن. شريعت يهود بود


برخي بر اين باور هستند كه يونانيان، سوستانيس را به اين خاطر زدند كه پـولس را بـه خـاطر چنـين      17: 18
ت وانيم غاليون را از اين امور هيچ پروا نبود، مقصود اين نيسخ ميهنگامي كه در كلام . اتهامي نزد غاليون آورده بود


پر واضح است كه او مايل نبود درگير قـوانين و  . كه انجيل برايش جذاب نبود، گرچه شايد اين تفسير درست باشد
  . رسوم يهوديان شود


شايد در اين زمان بود كه او دوم تسـالونيكيان  . پس از اين وقايع پولس روزهاي بسيار در قرنتس ماند 18: 18
  .نگاشترا 


اه پرسكله و اكيلا ترك كرد و از راه دريا به سوريه رفت، هدف او اين بود كه بـه  او سرانجام قرنتس را به همر
وند، ش ـ مـي به دو دسـته تقسـيم   مفسران درمورد چيدن موي خود در كنخريه، بندر شرقي قرنتس، . انطاكيه بازگردد


  . اكيلا ويندگ ميويند مقصود پولس است و برخي گ ميبرخي 
نذر كردن كاملاً يهودي بوده است، و شايسته پولس نبود چرا كه به بلـوغ  نند كه شيوه ز ميبرخي چنين حدس 


  . در اين مورد به طور قطع سخن گفت وانت مياما در هر حال ن. روحاني رسيده بود
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پولس . كه به افسس رسيدند، پرسكله و اكيلا به قصد ماندن در آنجا از كشتي پياده شدندهنگامي  19-20: 18
در كمـال شـگفتي، آنهـا از او خـواهش     . سود جست و به كنيسه رفته با يهوديان مباحثه نموداز توقف كوتاه كشتي 


  . ست چنين كاري بكندوانت مينمودند كه در آنجا بماند، اما او ن


اما او قول داد كه اگر خدا بخواهد، پس ازعيد آينـده در اورشـليم   . كشتي در حال ترك كردن شهر بود 21: 18
  . تبه افسس بازخواهد گش


سپس از . نمود تنتهيپولس از آنجا به اورشليم رفت و كليسا را . سپس كشتي در قيصريه توقف نمود 22: 18
  . آنجا بهانطاكيه رفت


  .ابدي ميبدينسان دومين سفر بشارتي پولس پايان 


  


  )26: 21 -23: 18( آسياي صغير و يونان: سومين سفر بشارتي پولس) چ


وقـايع  . در انطاكيه، پولس براي آغاز يك سفر بشارتي وسيع ديگر آماده بود پس از يك اقامت طولاني 23: 18
  . ودش ميرا شامل  16: 21الي  23اين سفر از آيه 


پولس رسـول بـه كليسـاهاي آنجـا     . رفتند غلاطيه و فريجيه بودندگ ميقي كه بايد مورد بازديد قرار اطاولين من
  . مودن ميرفت، و همه شاگردان را استوار 


يـك واعـظ   . اكيلا و پرسكله را در آنجا رها كـرديم  ي كهردد، جايگ مياكنون داستان به افسس باز 24-26: 18
زاده بود، و از اسكندريه، او يك يهودي. فصيح به نام اپلس به آنجا رسيده بود، او در كتب عهد عتيق بسيار توانا بود


درت بسيار همراه بود، و گرچه بسيار غيور بود، لـيكن  اگر چه موعظه او با ق. پايتخت مصر شمالي به آنجا آمده بود
از قرار معلوم او به خوبي در مكتب يحيي تحصـيل كـرده   . در مورد ايمان مسيحي چندان آگاهي و شناختي نداشت


گويا او . انست كه يحيي ملت اسرائيل را به سوي توبه دعوت كرده بود تا براي ظهور مسيح آماده باشندد ميبود، و 
چون پرسـكله و اكـيلا   . انستد ميهاي مسيحي چندان ند تعميد مسيحي و ديگر موضوعات مربوط به آموزهدر مور


او را شنيدند، دريافتند كه او نياز به تعليم بيشتر دارد، از اين رو با محبت فراوان او را نزد خود آوردند، و بـه دقـت   
دوز و همسرش تعلـيم  اشتياق حاضر شد از يك خيمهاين عملِ واعظ فصيح كه با . تمام طريق خدا را بدو آموختند


  . يابد، شايسته تحسين است


پذير او اين شد كه، برادران در افسس او را ترغيب نمودند تا بـه قـرنتس رفتـه    پيامد روحيه تعليم 27-28: 18
انداران قرنتس او كمك بزرگي براي ايم. نامه براي او نوشتنددر حقيقت آنها يك سفارش. كلام خدا را بشارت دهد


  . مسيح خدا استمود كه عيسي همان ن ميرد و براي همه ثابت ك ميبود و به قوت تمام بر يهوداقامه حجت 


هنگامي كه پولس بار اول به افسس رفت، به يهوديان در كنيسه قول داد كه اگر اراده خدا باشد به آنجـا   1: 19
و فريجيه از راه زميني و مسير كوهستاني به افسـس در سـاحل   او در راستاي اين وعده، از نواحي غلاطيه . بازگردد
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او . ردند شاگرد هستند ملاقات نمودك مياو پس از رسيدن به آنجا دوازده نفر را كه ادعا . غربي ايالت آسيا سفر كرد
عجـب  او از ايـن مت . به هنگام سخن گفتن با آنان دريافت كه آگاهي آنها در مورد ايمان مسيحي بسيار ناقص اسـت 


  .اندرا يافته القدس روحبود كه آيا 


 KJV )Kingدر ترجمه  »را يافتيد؟ القدس روحآيا هنگامي كه ايمان آورديد، «: از اين رو از آنها پرسيد 2: 19


Janes Version(  ،ايد؟را يافته القدس روحآيا از هنگامي كه ايمان آورديد «سوال پولس چنين ترجمه شده است« 
  . ماردش ميرا مقدم بر نجات شخص بر القدس روحريافت اين به اشتباه د


بـه محـض   . ودش ميعمل فيض بوده و پس از نجات كسب  القدس روحمقصود از اين آيه اين نيست كه يافتن 
  . ابدي ميرا  القدس روحورد، او آ مياينكه يك گناهكار به نجات دهنده توكل كرده و ايمان 


 ASV )Americanيـا اينكـه در ترجمـه     »!هسـت  القـدس  روحه نشـنيديم ك ـ «پاسخ شاگردان چنين بـود،  


Standard Version (يحيـي  اين افراد شاگردان  كه از آنجا ».ايمنشنيده القدس روح ما چندان در مورد«ويد، گ مي
چيزهـايي   القـدس  روحوانيم، آنهـا حتمـاً در مـورد وجـود     خ ـ مـي كه در آيه بعدي  همان گونهتعميد دهنده بودند، 


يـد، و آنهـا را بـا    آ مـي نه تنها اين، بلكه يحيي به شاگردان خود آموختـه بـود شخصـي كـه پـس از او      . تندانسد مي
در روز پنطيكاست عطا شـده   القدس روحانستند اين بود كه د ميآنچه كه اين شاگردان ن. هدد ميتعميد  القدس روح
  . بود


. انندد ميكه آنها فقط در مورد تعميد يحيي هنگامي پولس رسول در مورد تعميد سوال نمود، دريافت  3-4: 19
انـد و  يد و با تعميد خود نشان داده بودند كه توبه كردهآ ميانستند كه مسيح به زودي د ميبه عبارتي ديگر، آنها فقط 


انستند كه مسيح مرده بـود، دفـن شـده بـود و از ميـان مردگـان       د ميآنها ن. آماده پذيرفتن او به عنوان پادشاه هستند
اد د ميپولس به آنها شرح داد كه يحيي تعميد توبه . را فرستاده بود القدس روحخاسته و به آسمان صعود نموده و بر


  . فت به مسيح عيسي ايمان بياورندگ ميو به قوم 


در طول كتاب اعمال تأكيد به طور مشخص بر . چون اين را شنيدند به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند 5: 19
از اين رو شاگردان يحيي به اقتدار خداوند عيسي تعميد يافتند تااعترافي علني باشد بر اينكه . است خداوندي عيسي


  . اندعيسي مسيح را به عنوان خداوند در زندگي خود پذيرفته


 القـدس  روحاين چهارمين باري است كـه  . را يافتند القدس روحبر ايشان نهاد، و سپس پولس دست  6-7: 19
يعني در روز پنطيكاست و در درجه اول بر يهوديان نـازل   2ابتدا در باب  القدس روح. ودش ميعطا در كتاب اعمال 


بـا دسـت گذاشـتن پطـرس و يوحنـا بـر        القدس روحهنگامي كه . عطا شد القدس روح 8دومين بار در اعمال . شد
مـا خـاطر   . در يافا نـازل شـد  در خانه يك غيريهودي به نام كرنيليوس  10سومين بار در اعمال . سامريان نازل شد


  . ندك ميدر هر مورد فرق  القدس روحنشان ساختيم كه ترتيب رويدادها در نزول 
  : چنين است القدس روحترتيب نزول  19اينجا در اعمال باب 


  ايمان. 1
  تعميد دوباره . 2
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  . دست گذاري پولس. 3
  القدس روحدريافت . 4


بر آنها از قبل در برابر ايـن   القدس روحاگردان يحيي و نزول خداوند خواست تا با دست گذاشتن پولس بر ش
  . تر است مانع ايجاد كنداتهام كه پولس از پطرس، يوحنا و ديگر رسولان كوچك


اين تجلـي قـدرت فـوق    . را يافتند، به زبانها متكلم گشته، نبوت كردند القدس روحهنگامي كه شاگردان يحيي 
انيم كه ما بـه هنگـام ايمـان    د ميامروزه ما . كانن كتب مقدسه عهد جديد بودطبيعي روش كار خدا پيش از تشكيل 


  . ابيم، البته نه با آيات و معجزات و نه حتي احساسات، بلكه با شهادت عهد جديدي ميرا  القدس روحآوردن 
او را ردد؛ گ ميدر وي ساكن  القدس روحورد، آ مياي كه شخصي به خداوند عيسي مسيح ايمان در همان لحظه


. ندك ميابد؛ و در روح در زندگي آينده ايماندار را نفي ني ميابد؛ او مسح روح را ي ميند؛ او بيعانه روح را ك ميتأييد 
؛ قدرت بخشيدن براي خـدمات خـاص؛ عطـا نمـودن شـجاعت در      القدس روحالبته اين موضوع به منزله مقتدرانه 


  . يستايمان؛ و ايجاد اشتياق براي صيد جانها در آنها ن


مود و برهان ن ميفت و در آنجا در امور ملكوت خدا مباحثه ر ميپولس به مدت سه ماه به كنيسه افسس  8: 19
 ـ مياز واژه برهان قاطع در . فتگ ميابيم كه او با متفكران آنجا سخن ي مياز واژه مباحثه در . وردآ ميقاطع  ابيم كـه  ي


خود قرار دهد، به طور خاص در مورد ايمـان بـه عيسـي بـه عنـوان       او به دنبال اين بود كه ذهن آنها را تحت تأثير
  . بود »امور ملكوت خدا«موضوع اين گفتمان . مسيح


  : هدد ميچنين شرح  (C. E. Stewart)استوارت . اي. سي


 اين حال با. خداوند آن را موعظه نمود. دوره اين كار گذشته بود: نبايد چنين انگاشت كه او انجيل ملكوت را موعظه نمود«
امـا پـولس در مـورد    ) 7، 6: 14؛ مكاشـفه  14: 24متي ( اين موضوع پس از مرگش مسكوت ماند، تا در روزهاي آينده احيا شود


  ».ورد، كه اكنون بر روي زمين وجود داردآ ميملكوت خدا برهان 


، هنگـامي  )اراده(و ايمان نياوردنـد   )از نظر عقلاني(هنگامي كه برخي از يهوديان سخت دل گشتند  9-10 :19
كه خواستند طريقت بد را به خلق اعلان كنند، پولس كنيسـه را تـرك كـرد و شـاگردان را از يهوديـان آنجـا جـدا        


عموماً . ست هر روزه با آزادي به آنها تعليم دهدوانت مي ي كهاو آنها را به مدرسه شخصي طيرانس برد، جائ. ساخت
پولس رسـول بـه   . ه كلاسهايي در زمينه فلسفه و فن بيان ترتيب داده بودبر اين باورند كه تيرانس يك يوناني بود ك


در نتيجـه تمـام اسـتان    . مدت دو سال به شاگردسازي پرداختند و سپس آنها را براي تعليم به ديگران اعزام نمودند
بـه سـوي    رغم وجود دشـمنان در بزرگـي  بدينسان علي. آسيا چه يهود و چه يوناني كلام خداوند عيسي را شنيدند


  ).9: 16قرنتيان  1( پولس گشوده شد


. پولس به عنوان رسول عيسي مسيح اين قدرت را داشت كه آيات و معجزات بـه ظهـور برسـاند    12، 11: 19
وي صـادر  آنچنـان قـدرتي از   . اختس مياد را موثر د مياينها همه دلايلي بر رسالت او بوده و پيغامي كه او بشارت 


وردند تا آنها را لمس نمايـد و سـپس نـزد مريضـان يـا      آ ميرا نزد او  )حوله(ها و فوطه شت كه حتي دستمالهاگ مي
ود اين است كه آيـا ايـن   ش ميسوالي كه در مورد اين موضوع مطرح . دش ميردند و از آنها شفا صادر ب ميها ديوزده
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 ـت مـي واهد روح قدوس خدا بر آن حاكم است و هر گاه كه بخ. ودش ميمعجزات امروز نيز تكرار  د ايـن كـار را   وان
طبيعي داشتند كه به آنها عطا شده نمايندگان آنها قدرت فوقبايد اذعان داشت كه رسولان و  اين حالبا . انجام دهد


  . ماامروزه به دنياي واقعي كلمه رسولي نداريم، و بيهوده است كه بگوييم معجزات جاوداني هستند كه از آنجا. بود


. ندك ميند، شيطان نيز به ناچار به مخالفت پرداخته و مانع ايجاد ك ميخدا با قدرت كار هر گاه كه  13-14: 19
خـوان بودنـد در   ساند، يهوديان خانه بدوشي كه غـريم ر ميمود و معجزات به ظهور ن ميدر حالي كه پولس موعظه 


فرمـان   )عنـوان يـك ورِد جـادويي    با استفاده از نام خداوند عيسي به(اين افراد به ارواح پليد . ردندب ميافسس بسر 
خداوند عيسي نيز وجود اين يهوديـان را كـه قـدرت بيـرون كـردن      . داده بودند كه از اشخاص ديوزده بيرون بيايند


  ).19: 11لوقا ( ديوها را داشتند تصديق كرده بود
اسـكيوا رئـيس   . وردنـد خ مـي ادند پسران اسكيوا به چشم د ميدر ميان جادوگران يهودي كه اين عمل را انجام 


روزي پسران او سعي نمودنـد روحـي شـرير را از يـك ديـوزده      . كاهنِ مسئولِ بيت چهار كاهن ديگر بوديا  كهنه،
  »!هيمد ميند قسم ك ميشما را به آن عيسي كه پولس به او موعظه «آنها به ديو گفتند، . بيرون كنند


در . ردنـد ك مـي ، براي همـين هـم ديوهـا اطاعـت ن    ردند اما قدرتي نداشتندك ميآنها سخنان را ادا  15-16: 19
  »ليكن شما كيستيد؟. انمد ميس را ناسم و پولش ميعيسي را «. حقيقت، پاسخ روح شرير بسيار واضح بود


  : نظر جالبي در اين مورد دارد كه، شايسته نقل كردن استمير . بي. اف


هـا، شـما كـه    ميـزه اي كوچولوهـا، اي ريـزه  : و به آنها گفتهنگامي كه پسران اسكيوا خواستند آن ديو را بيرون كنند، او ر«
ام؛ تاكنون نامي از شما در جهنم به ميان نيامده ناسم، تاكنون درباره شما نشنيدهش ميولي شما را ن! ناسمش ميهستيد؟ من پولس را 


  ».ستناسد، و نه خارج از اين مكان كوچك، افسس نامتان براي كسي آشنا نيش ميكسي شما را ن. است
انند؟ آيـا  د ميآيا ديوها درباره ما چيزي  »ناسد؟ش ميآيا كسي در جهنم مرا «: ودش ميآري، امروزه اين سوال براي من مطرح 


هنگامي كـه  يا  نيم،ك ميها موعظه نند؟ هنگامي كه ما يكشنبهك ميرسند؟ آيا از ما هراس دارند؟ و آيا آنها به ما توجه ت ميآنها از ما 
واهم خ ـ مـي مـن ن . يد به كارتان ادامه دهيدوانت ميشما «: ويدگ ميويم شرير ر مياينكه به كانون شادي يا  نيم،ز ميقدم ها در خيابان


  ».جهنم را به خاطر متوقف ساختن شما مغشوش سازم


و مردي كه روح پليـد دارد تمـايز   ) 15آيه (جالب توجه است كه بدانيم چگونه كتاب مقدس ميان روح شرير 
شخص ديوزده خـود بـر پسـران اسـكورا زورآور      16اما در آيه . ديو سخن گفت 15در آيه  ).16آيه ( دوش ميقايل 


  . شده و بر آنها غلبه يافته آنها را عريان و مجروح ساخت


هنگامي كه اخبار شكست نيروهاي شرير در آن حوالي انتشار يافت، تـرس عميقـي بـر مـردم طـاري       17: 19
  . نام پولس نبود كه جلال يافت، بلكه نام نجات دهنده پولس. اشتندد ميمكرم گشت، و نام خداوند عيسي را 


بازي و جادوگري در تماس روح خدا آنچنان قدرتمندانه در ميان كساني كه به هر نحوي با شعبده 18-19: 19
اعتراف نمودند،  پس از اينكه. بودند عمل نمود كه بسياري از آنها به سوي مسيح آمده، به اعمال خود اعتراف كردند


آوري كرده و در حضور مردم سوزانيدند تا نشاني باشـد بـر ايمـان    كتب خويش كه در مورد جادوگري بود را جمع
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. دشوار است كه بگوييم به پول رايج ما چقدر ارش داشـتند . اين كتابها حداقل پنجاه هزار درهم ارزش داشتند. آنها
  . شايد بين هشت تا ده هزار دلار


شـايد اگـر   . ها از اعمال خود باعث شد كلام خداوند با قوت رشـد يافتـه و غلبـه يابـد    ازگشت امتب 20: 19
  . محتواي خود را بسوزانند، كلام خدا بيشتر ترقي خواهد كردمسيحيان امروزي نيز كتابها و مجلات بي


ريـق مكادونيـه و   با پايان يافتن روزهاي اقامت پولس در افسس، او قصد بازگشـت بـه اورشـليم از ط    21: 19
د كـه او بـه مراكـزي بـرود كـه      ش ميمحبت و دلسوزي او هميشه باعث . اخائيه را نمود، تا از آنجا به روم نيز برود


  . بذرانجيل در آنجا كاشته شود و از طريق آن گسترش يابد


توقـف   او تيموتائوس و ارسطوس را پيش از خود به مكادونيه گسيل نمود، اما خـود در آسـيا چنـدي    22: 19
  ).ميلادي 56حدود ( احتمالاً در همين زمان بود كه او رساله اول قرنتيان را نگاشت. نمود


. هاي خود بـه خداونـد رويگـردان شـدند    در نتيجه خدمات پولس بسياري از اهالي افسس از بت 23-27: 19
ريـوس زرگـر يكـي از    ديميت. سازي شـد بيداري روحاني در شهر آنچنان گسترده بود كه موجب ركود اقتصادي بت


ديميتريوس بـه  . اختس مياو تصاوير بتكده آرطاميس از نقره . همان كساني بود كه به طور جدي ضربه خورده بود
او بـه آنهـا يـادآوري نمـود كـه      . اي بيانديشندعنوان سخنگوي صنف خود تمام صنعتگران را گرد هم آورد تا چاره


او هنگـامي كـه   . وند، خدايان نيسـتند ش مينهايي كه به دستها ساخته پولس چگونه خلق بسياري را اغوا نموده كه اي
به آن رنگ و بوي مذهبي ببخشـد و   واستخ ميگفت كسب آنها در خطر است انگيزه واقعي خود را نشان داد، اما 


  . به همين سبب آرطاميس و معبدش را ارج نهاد


. وب شـد كـه تمـام شـهر را در برگرفـت     ديري نپائيد كه جلسه زرگران تبديل به يك صحنه آش ـ 28-31: 19
به تماشاخانه شهر تاختند، و غايوس و ارسترخس، دو  »بزرگ است آرطاميس افسسيان«ادند، د ميجماعت كه شعار 


پولس خـود اراده نمـود   . شيدند، ترديدي نيست كه قصد داشتند آنها را بكشندك ميتن از همراهان پولس را با خود 
روساي آسيا همان مقاماتي بودند كـه مـردم   (، اما شاگردان و روساي آسيا نگذاشتند كه با خلق آشوبگر سخن گويد
نيكوكاران خير شهر كـه   .)ها را ترتيب دهندردند تا به افتخار خدايانشان جشنوارهك ميبه هزينه خود آنها را انتخاب 


  . هر شودبا پولس دوستي و مصاحبت داشتند به او گفتند كه عاقلانه نيست كه وارد تالار ش


انسند كه بـراي چـه در آنجـا بسـر     د ميبسياري ن. در اين هنگام ديگر آشوبگران مهارناپذير شده بودند 32: 19
  . دش ميصداهاي متخاصم از هر سو شنيده . رندب مي


ترديـدي  . شخصي يهودي به نام اسكندر خواست تا جلو بيايد و بـراي آشـوبگران سـخن گويـد     33-34: 19
ليكن چون خلق دانستند كه يهودي است، همهمه . ن بود كه يهوديان را از اين مسأله مبري كندنيست كه هدف او اي


  »بزرگ است آرطاميس افسسيان«. ادندد ميآنها قريب به دو ساعت شعاد . آميز عظيمي برپا كردنداعتراض


در كمـال   سـخنراني او . در اين لحظه حساس و مهم، مستوفي شهر توانست خلـق را سـاكت گردانـد    35: 19
انستند كه افسس شهري بود د ميگذشته از اينها همه . او گفت كه افسسيان نبايد از چيزي بترسدن. ضعف موفق بود
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گرچه سيزده شهر در آسيا به معبد آرطـاميس علاقـه   . ردندك ميكه در مقام محافظان آرطاميس خداي عظيم خدمت 
آنها همچنين اين افتخار را داشـتند كـه از تصـوير    . فسس بودداشتند، اما آن ساختمان مقدس تنها منحصر به اهالي ا


  . ردندك ميآرطاميس كه به اعتقاد آنها از آسمان نازل شده بود حفاظت 


ناپذير است، و هيچ چيزي قادر نيست كـه پرسـتش   هاي افتخار آنها تزلزلاو با اشاره به اينكه پايه 36-40: 19
گذشته از اينها، افـرادي  . م گفت كه چنين آشوب و ازدحامي حماقت استرا متوقف سازد، به مرد) ديانا(آرطاميس 


اگـر ديميتريـوس و   . اندوردند، نه تاراج كنندگان هيكل هستند و نه به آرطاميس كفر گفتهآ ميكه بر سرشان فرياد بر
. عه آنهـا هسـتند  ها به روي ايشان باز است و داوران آماده شنيدن به مرافهمكاران وي چنين شكايتي دارند، محكمه


امـا آنهـا   . اگر سخن آنها چيز ديگري بود، همواره اين امكان وجود داشت تا در محكمـه شـرعي گـرد هـم بياينـد     
اگر آنها به خاطر اين . نظر خوشايندي نداشت امپراطور روم در مورد اين اعمال. همچون خلق آشوبگر آشفته بودند


انست كه اگـر ايـن خبـر بـه روم     د ميالبته مستوفي شهر . مبرا سازندستند خود را وانت ميدند، نش ميازدحام احضار 
  . برسد، زندگي و شغل او در خطر خواهد بود


  .ندهايشان روانه گرديددر اين هنگام آشوبگران آرام شدند، و به سوي خانه 41: 19


پايـان  پـولس در آنجـا   عجيب است كه اقدام مستوفي شهر در جهت حفظ امنيت شهر، و نه آرام ساختن آشوب به خدمت 
 1( كـه در فرصـت بـه روي افسـس بـاز اسـت       ردك ميخطر در كار بود، پولس احساس هاي بيتا هنگامي كه چنين مخالفت. داد


  ).منتخب( اما پر واضح است هنگامي كه حفاظت شهردار او را در برگرفت، از آنجا عزيمت نمود) 9، 8: 16قرنتيان 


وهي از مردم كه فراخوانده به معناي گراست،  ekklesiaاي از واژه يوناني ترجمه) 41، 32آيات (واژه جماعت 
حال چـه ايـن واژه بـه    . اي است كه در ديگر قسمتهاي عهد جديد كليسا ترجمه شده استاين همان واژه. اندشده


بـه كليسـاي عهـد     يـا  ،38: 7چه به، جماعت اسرائيل در اعمال يا  آشوبگران كافر، به مانند اينجا اشاره داشته باشد
است تـا كليسـا   تر از واژه اكلزيا اي صحيحت ترجمهواژه جماع. جديد، بايد مفهوم آن را از چارچوب متن دريافت


)Church ( واژه كليسا)Church (    دارد  »متعلـق بـه خداونـد   «ريشه در يك كلمه يونـاني بـه معنـاي)kuriake 
از ايـن رو  . رنـد ب ميبراي اشاره به يك ساختمان مذهبي به كار  امروزه معمولاً آن را )كليسا – kirkاسكاتلندي آن 


ليسـا گروهـي از   رند؛ اين واژه بيانگر اين امر اسـت كـه ك  ب ميرا به كار ه بسياري از مسيحيان واژه جماعت ت كسا
  . يك فرقهيا  اند، و نه يك ساختمانه شدهمردم است كه خواند


، از دوم قرنتيان در اين حالبا . قيماً از افسس به مكادونيه سفر كرديد كه پولس مستآ ميچنين بر 1از آيه  1: 20
او در آنجا درها را براي بشارت انجيل گشوده يافت امـا علاقمنـد بـود كـه     . ابيم كه او ابتدا به تروآس رفته بودي مي


 ـ  . تيطس را ببيند و دريابد كه قرنتيان چگونه رساله اول او را دريافت نمودنـد  يطس را در تـروآس  هنگـامي كـه او ت
ترديدي نيست كه او در نيـاپوليس از كشـتي   . نيافت، از گوشه شمال شرقي درياي اژه گذشته به مكادونيه سفر كرد


هنگامي كه او در مكادونيه، احتمالاً فيليپي بود، تيطس را ملاقات نمـود و  . پياده شد و از راه خشكي به فيليپي رفت
احتمـالاً در همـين هنگـام بـود كـه او دوم قرنتيـان را       . سيار قوت قلب گرفتاز اخباري كه در مورد قرنتس شنيد ب


  ).7-5: 7 ؛14-12: 2 ؛8،9: 1قرنتيان  2 ك.ر) (ميلادي؟ 56( نوشت
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كوتاهي در مكادونيه، او به سوي شمال به يونانستان يا اخائيـه  پس از خدمت كردن براي مدت . الف 2-3: 20
. اه را در قرنتس بسر برد، و در همين روزها بود كه رساله به روميان را نگاشـت گمان او تمام اين سه مبي. سفر كرد


  . برخي بر اين باورند كه غلاطيان نيز در همين روزها نگاشته شد


هنگامي  اين حالبا . پولس ابتدا در نظر داشت از قرنتس مستقيماً از طريق درياي اژه به سوريه برود. ب 3: 20
مين هستند تا او را به قتل برسانند، برنامه خود را تغييـر داد و دوبـاره از راه مكادونيـه بـه     كه پي برد يهوديان در ك


  . سوي شمال رفت


گفته شده است كه آنها تا به آسيا همراه او رفتنـد،  . ويمش ميدر اينجا با چند تن از همراهان پولس آشنا  4: 20
  : مراه او رفتندانيم كه برخي از آنها حتي تا به روم نيز هد مياما ما 


ذكـر   21: 16سوپاترس از اهل بيريه، احتمالاً به مانند سوسيپاطرس يكي از خويشاوندان پولس كهدر روميـان  
  . شده است بود


بعدها  ).29: 19اعمال ( ارسترخس از اهل تسالونيكي كه تقريباً در شورش افسس زندگي خود را از دست داد
  ).10: 4؛ كولسيان 24فيليپيان ( م در يك زندان بودوانيم كه او به همراه پولس در روخ مي


  . بود كه پولس را تا به آسيا، احتمالاً تروآس و ميلتوس همراهي نمود سكندس، او نيز از اهالي تسالونيكي
اعمال ( غايوس از دربه، او را نبايد با غايوس اهل مكادونيه كه آشوبگران در افسس او را گرفتند، اشتباه گرفت


روميـان  ( غايئس ديگري هم كه ساكن قرنتس بود و براي مدتي پولس نزد او ميهمان بود نيـز وجـود دارد   ).29: 19
رساله سوم يوحنا خطاب به شخصي به نام غايوس كـه احتمـالاً در شـهري در نزديكـي افسـس زنـدگي        ).23: 16
  . غايوس يك اسم متداول بود. رد نوشته شده استك مي


سـپس او  . تا به آسيا همراهي نمود بلكه در طول دوره اول حبس در روم با او بود تيموتائوس نه تنها پولس را
پولس در رساله دوم به تيموتائوس اشتياق خود را براي ملاقات وي ابراز . به همراهي پولس به ايالت آسيا سفر كرد


  . انيم كه آيا اين آرزوي او برآورده شد يا خيرد ميارد، اما ما ند مي
بعـدها او در روم بـه   . هالي آسياي صغير، احتمالاً تا به ميلتوس به همراه پولس رسول سـفر كـرد  تيغيكس، از ا


  . پولس ملحق شد و از او به عنوان همكار پولس تا زمان حبس دوم خود ياد شده است
ه او تا به اورشـليم همـرا  . اش در افسس در آسياي صغير بودتروفيس، كه از قرار معلوم يك غيريهودي و خانه


  . نيز از او ياد شده است 20: 4تيموتائوس  2در . و ناآگاهانه موجب شد پولس دستگير شود. پولس رفت


پولس و لوقا در فيليپي بودند، پيش از آنها  ي كهسد كه اين هفت برادر فوق در حالر ميچنين به نظر  5-6: 20
ابيم كه لوقا نيـز  ي ميو غيره در  6ما در آيه و  ،5از كاربرد ضمير اول شخص جمع ما در آيه . به تروآس سفر كردند


ايـن  . فصح، پولس و لوقا از راه دريا از مكادونيه به تروآس سفر كردنديا  بعد از ايام فطير،. همراه پولس بوده است
  .در اينجا توضيحي داده نشده است در مورد اين تاخير. روز به طول بيانجامد 5سفر به طور معمولي نبايد 
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ابيم كه پولس رسول با اقامت هفت روزه خود در تروآس قصد داشـت  ي ميدر  7، 6مقايسه آيات  از 7-9: 20
حكايت از آن دارد كه جمع شـدن گـرد يكـديگر در اول     7آيه . تا براي شكستن نان در روز خداوند در آنجا باشد


  . هفته براي به جا آوردن شام خداوند روال كار مسيحيان اوليه بود
روحـاني يـك   هنگامي كـه حـرارت   . نصف شب سخن گفته است نبايد ما را شگفت زده سازد تااينكه پولس 


سـاعات شـب    چنـان كـه  هم. ندك ميكليسا بالا است، روح خدا آزادانه و بدون اينكه در قيد و بند زمان باشد عمل 
د حاضر در آنجا به اين شايد چراغهاي بسيار و همچنين تعداد افرا. هادن ميد هواي بالاخانه رو به گرمي ش ميسپري 


او از . جواني افتيخس نام، بر روي يك پنجره باز نشسته بود، خوابش برد و نقش بر زمين شـد . ردك ميمسأله كمك 
  . طبقه سوم سقوط كرد و باعث شد كه بميرد


. ردنـد ك ميانبياي عتيق چنين  چنان كهآنگاه پولس به زير آمده بر خود را بر بدن آن جوان انداخت، هم 10: 20
از سخنان پولس . سپس به مردم اعلام نمود كه نبايد همهمه و اغتشاش ايجاد كنند چرا كه افتيخس اكنون زنده است


 9اما از آيه . دليل بوده است، زيرا كه آن جوان نمرده بود؛ جان او هنوز در وي بوديد كه نگراني آنها بيآ ميچنين بر
آسـايي حيـات را بـه وي    پولس با قدرت رسالت خود بـه طـرز معجـزه    .كاملاً مشخص است كه او واقعاً مرده بود


  . بازگرداند


به عبارتي شام خداونـد را بـه    ،)11آيه ( الاخانه بازگشت، آنها نان شكستندهنگامي كه پولس به ب 11-12: 20
 (Agape)آگاپـه   ضـيافت سپس در كنار يكديگر غذا خوردنـد، شـايد   . جا آوردند، چرا كه گرد هم جمع شده بودند


كم از آن سوءاسـتفاده بـه   اين شام مشاركتي در راستاي شام خداوند در روزهاي اوليه كليسا برگزار شد، اما كم. بود
  ).22-20: 11قرنتيان  1( عمل آمد و متوقف شد


  . د، پولس با ايمانداران وداع نمود و به تروآس رفتش ميپس يك جلسه شبانه، كه هيچگاه فراموش ن


. س تروآس را ترك كرد و با پاي پياده بيست مايل زمين سنگلاخ را تـا بـه اسـوس طـي كـرد     پول 13-15: 20
شـايد او  . همسفران او با كشتي تنگه را دور زده و به آنجا رسيدند و او را گرفتـه بـه سـوي جنـوب روانـه شـدند      


  . واست در تنهايي و خلوت بر كلام خدا تفكر نمايدخ مي
بوس ي شهر بزرگ جزيـره لس ـ شرقي آسياي صغير حركت كرده ابتدا به متيلينهاي آنها به سوي جنوب و كرانه


با يك سفر يكـروزه ديگـر بـه جزيـره سـاموس رسـيدند و در       . گويا شب بعد جزيره خيوس را ترك كردند. رفتند
سرانجام مسافران به ميليتس، بندري در ساحل جنوب غربي آسـياي صـغير، در شصـت    . تروجيليون توقف نمودند


  . جنوب افسس رسيدندمايلي 


رسيد مبادا ديدار از آنجا وقت او را بگيرد، چـرا كـه تعجيـل    ت ميپولس عمداً به افسس نرفت، چرا كه  16: 20
  . رد تا براي پنطيكاست به اورشليم برسدك مي


. اي نـزد او آينـد  در ميليتس پولس پيغامي براي كشيشان افسس فرستاد و از آنها خواست براي جلسـه  17: 20
 ايـن حـال  بـا  . اي صرف شد تا پيغام به آنها برسد، و نيز آنها به سوي جنوب بيايندديدي نيست كه زمان ملاحظهتر
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-در پيغام او تصويري ارزشنمد از يك خادم ايده. آنها با شنيدن پيغام باشكوهي از دهان پولس پاداش خود را يافتند


او گـاه و  . ينيم كه خود را وقف نجات دهنده كـرده اسـت  ب ميما مردي را . ديد وانت ميآل خداوند عيسي مسيح را 
خـدمت او پيامـد   . او از پرداختن هر بهاي گراني دريغ نكـرد . ناپذير و استوار بوداو خستگي. شيدك ميبيگاه مشقت 


كشته شـود مهـم نبـود،    يا  اينكه آيا او زنده بماند. او يك جسارت و دليري مقدسي داشت. آمادگي روحاني او بود
. اد كه بدهد تا بگيردد مياو ترجيح . و پيغام انجيل به گوش انسانها برسد. مهم آن بود كه اراده خدا انجام شود بلكه


  . ردك ميمود، عمل ن مياو هر آنچه را كه موعظه . او از مشكلات باكي نداشت


آسيا قدم نهاده از همان روز اولي كه به . پولس درباره روش زندگي خود در ميان آنها سخن گفت 18-19: 20
خدمت او باعـث شـده   . بود، و در تمام مدتي كه در آنجا بود، خداوند را با فروتني و انكار نفس خدمت نموده بود


او دايماً به خـاطر مكايـد   . بود از نظر رواني تحت فشار قرار بگيرد؛ اشكهاي اندوه و امتحانها براي او هميشگي بود
  . م وجود اين شرايط نامساعد، خدمت او جسورانه و پر از شجاعت بودرغعلي اين حالبا . يدد مييهود جفا 


او خانه به خانه آنها را . پولس هر آنچه كه براي سعادت روحاني آنها لازم بود را دريغ نداشته بود 20-21: 20
عين مهـم  براي او برگزاري جلسات در زمانهاي م. مود كه همه حاكي از محبت مسيح در او استن مياخبار و تعليم 


او بدون اينكه بين مليتها و پـيش زمينـه   . رشد روحاني ايمانداراننبود، بلكه سود جستن از هر فرصتي براي تشويق 
انجيـل  . ادد ميفرهنگي افراد تمايز قايل شود، بر لزوم توبه به سوي خدا و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح شهادت 


آنهـا دو سـوي سـكه انجيـل     . ي دو جزء توبه و ايمان وجـود دارد درون هر تبديل و دگرگون. دو جزء اساسي دارد
 ي كهاز سويي ديگر مادام. تا هنگامي كه شخص توبه حقيقي نكند، ايمان نجات بخش غيرممكن خواهد بود. هستند


 شخص گناهكار« توبه به معناي بازگشت است كه در آ. توبه با ايمان به پسر خدا همراه نباشد، ناكارآمد خواهد بود
ايمان به منزله تعهـد  . وردآ ميبه گمراه بودن خود اعتراف نموده و به خاطر گناه خود در برابر داوري خدا سر فرود 


  . شخص به عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجات دهنده است


ود شخص تا هنگامي كـه پـي نبـرده    ش ميچگونه . در بسياري از عبارات عهد جديد، ايمان دلالت بر توبه دارد
تحقق اين امر در خدمت . ت كه به يك نجات دهنده نياز دارد عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنده خود بپذيرداس


  . ودش مي، كه همانا توبه است يافت القدس روحالزام كننده 


پولس رسول گذشته خود را در ميان افسسيان بازنگري نمود، و اكنون به رنجهايي كه در انتظارش  22-23: 20
سـت در  وانت مـي پس اين يك نيروي دروني بـود و گويـا ن  . او در روح بسته شده تا به اورشليم برود. گردن مياست 


انست كه بندها و د ميانست كه در اورشليم چه خواهد گذشت، اما اين را د مياگر او دقيقاً ن. برابر آن مقاومت نمايد
شهر برايش آشكار ساخته بـود، شـايد توسـط    اين حقيقت را در هر  القدس روح. زحمات جزيي از زندگي او است


  . شايد توسط ارتباط دروني او با خداونديا  انبياء


رد كه زندگيش ك ميرد، به اين فكر نك ميپولس رسول اين نمظره را در ذهن خود بررسي در حالي كه  24: 20
ود زندگي خود را نيز ش ميبور اگر در اين راه مج. انگيزه او اطاعت از خدا و رضايت او بود. مهمترين موضوع باشد







 


� ��� �  


اي در مقابل كسي كه براي او مرد ناچزي محسوب هر قرباني و از خودگذشتگي. ردك ميفدا كند، از اين كار دريغ ن
مهم آن بود كه دور خود را به خوشي به انجام رسانيد و آن خدمتي را كه از خداوند عيسي يافته بود كه بـه  . دش مي


د خبرخوشي كه پولس موعظه نمـود را  وانت ميهيچ عنواني بهتر از اين ن. د كامل نمودبشارت فيض خدا شهادت ده
منت خدا براي گناهكاران خدانشناسي بـود كـه   آور لطف بياين پيغام اعجاب. انجيل فيض خدا –به تصوير بكشد 


ل آسماني خـود فـرود   ويد كه چگونه پسر خداي محبت از جلاگ مياين انجيل به ما . تنها سزاوار جهنم ابدي بودند
ورنـد آمـرزش گناهـان و    آ ميآمد تا رنج كشيده، خون خود را بريزد و بر جلجتا بميرد تا اينكه آناني كه به او ايمان 


  . حيات ابدي بيابند


و وجـدان او آسـوده    پولس مطمئن بود كه او ديگر هيچگاه برادران افسسي خود را نخواهد ديـد،  25-27: 20
او نه تنها اصول انجيل، بلكه تمام حقايقي كه بـراي يـك   . اراده خدا بر آنها كوتاهي نكرده بود بود، چرا كه از اعلان


  . زندگي روحاني لازم بود را به آنها تعليم داده بود


او ديگر هيچگاه آنها را بر روي زمين نخواهد ديد، ايـن مسـئوليت خطيـر را بـر گـردن       ي كهاز آنجاي 28: 20
آنها در مشاركت با خداوند زيست  ي كهمادام. ر چيز وضعيت روحاني خود را نگاه دارندكشيشان نهاد كه پيش از ه


  . ند كليسا را در امور روحاني راهنمايي كنندوانت مينكنند، ن
آنها را برآن اسقف مقـرر   القدس روحتمامي آن گله را كه .. .وظيفه آنها به عنوان كشيش اين بود كه نگاه دارند


ايـن  . اندكه قبلاً هم گفتيم، اسقفان در عهد جديد ناظران، مشايخ و كشيشان نيز ناميده شده ونههمان گ. فرموده بود
آنها را ناظران قرار داده بـود، و   القدس روح. ردندك ميهاي محلي انتخاب نند كه كشيشان را جماعتك ميآيه تأكيد 


  . ذاشتندگ ميايمانداران بايد به آنها احترام 
اين مسئوليت در ايـن عبـارت    ت مياه. ، آنها مسئول بودند كليساي خدا را شباني نماينددر ميان ديگر وظايف


اين عبارت اخير همواره ميان دانشمندان كتاب مقـدس موضـوع   . كه آن را به خون خود خريده است: مبرهن است
ست، در حالي كه سد خدا خون خود را ريخته ار ميمشكل در اينجاست كه به نظر . بحث و اختلاف نظر بوده است


در هـيچ   اين حـال اين خداوند عيسي بود كه خون خود را ريخت، و اگر چه عيسي خدا است، با . خدا روح است
  . بميرديا  ينيم كه خدا خون خود را بريزدب ميجاي ديگر از كلام ن


بـه  كـه   ».كليساي خداوند و خدايي كه با خـون خـود آن را خريـده اسـت    «در غالب نسخ نوشته شده است، 
  . است كه خون خود را ريخته است) خداوند(هد شخصيت الوهيت د ميوضوح نشان 


با اين ترجمه جديد خود به مفهوم صحيح اين عبارت نزديك شده اسـت،   (J. N. Darby)داربي . ان. شايد جي
يده اسـت،  در اينجا خدا كسي است كه كليسا را خر ».خود آنها را خريده است) ذات(جماعت خدا، كه او با خون «


  . اما او اين كار را توسط خون پسرش، خداوند عيسي مبارك انجام داد


انست كه بعد از رحلت او كليسا از درون و بيرون مورد حملـه قـرار خواهـد    د ميپولس به خوبي  29-30: 20
ي از افـراد . معلمان دروغين، گرگها در لباس گوسفند، بر گله خواهد تاخت و هيچ ترحمي نخواهد داشـت . گرفت
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درون جماعت به پا خواهند خواست تا جايگاهي براي خود به دست آورند، و به بهانـه صـيانت از حقيقـت سـعي     
  . نند شاگردان را در عقب خود بكشندك مي


الوقوع، كشيشن بايد مراقب باشند و دايماً به يـاد آونـد كـه چگونـه پـولس      با توجه به خطرات قريب 31: 20
  . ادد مياشكها به آنها هشدار  روز بارسول سه سال شبانه


توجه نماييد كه وي آنها را به رهبر . تدبير پولس چنين بود كه آنها را به خدا و به كلام فيض او بسپارد 32: 20
ايـن خـود   . بلكه آنها را به خدا و كتاب مقدس واگـذارد . به جانشينان رسولان نسپردبه اصطلاح يا  انساني ديگري


تنها كلام خدا قادر بـود ايمانـداران را بنـا كنـد و در ميـان جميـع       . ر كفايت كلام خدا استشهادتي زيبا و آشكار ب
  . اث بخشدر ميمقدسين آنها را 


پولس رسول در پايان اين پيغام باري ديگر الگوي زنـدگي و خـدمت خـود را در برابـر چشـمان       33-35: 20
. لباس كسي را طمـع نورزيـده اسـت   يا  قره يا طلاست با صداقت تمام بگويد نوانت مياو . ازدس ميكشيشان مجسم 


. چرا كه او از نظر مالي فقير بود، اما در خداوند غنـي . ادد ميسود و منفعت مالي نبود كه او را به كار خداوند سوق 
او دست خود را در مقابل چشمان آنها گرفته، به آنها يادآوري نمود كه همين دستها كار كردند تا احتياجات خود و 


دوزي نمود تا بتواند به ضعفايي كه از نظر جسـمي  او خيمه. اما او حتي از اين نيز فراتر رفت. فقايش را رفع نمايدر
. كساني كه از نظر روحاني مريض بودند را كمك نمايـد يا  مريض بودند، يا كساني كه از نظر اخلاقي ضعيف بودند


ز خير ديگران را بخواهند و كلام خداوند عيسي را بـه خـاطر   كشيشان بايد اين را به ياد داشته باشند، و در همه چي
هيچيـك از اناجيـل    رجالب توجه است كه اين سخن عيسـي د  ».تر استدادن از گرفتن فرخنده«.. .داشته باشند كه
او اي الهامي بـر سـخنان   اي از تعاليم او هستند، اما در اينجا اين سخن به عنوان افزودهآنها خلاصه. ثبت نشده است


  . ودش ميمطرح 


و . براي آنها اين لحظه پر از انـدوه بـود  . پولس در پايان پيغام خود، زانو زد و با كشيشان دعا كرد 36-38: 20
آنچه كه بـيش  . ادندد ميوسيدند و محبت خود را به اين رسول محبوب نشان ب ميآنجا بر گردن پولس آويخته او را 
آنهـا افسـرده و   . اخت اين بود كه ديگر بعد از اين روي او را نخواهند ديـد س مياز هر چيز ديگر آنها را اندوهگين 


  . غمگين او را تا به كشتي براي سفر به اورشليم مشايعت كردند


آميز به جزيره كوس سفر كردند و شـب را  انگيز و محبتپولس و همراهانش پس از وداعي غم. الف 1-4: 21
ترين نقطه جزيره آنها پس از ترك شمالي. ي جنوب غربي و به رودس رفتندروز بعد آنها به سو. در آنجا بسر بردند


آنها در پاترا بر كشتي ديگري سوار شده و . شهري بندري در ساحل جنوبي آسياي صغير. بسوي پاترا حركت كردند
نـدري در  اولين شهر ب. دش ميعازم فينيقيه شدند، نوارِ شمالي سوريه، كه صور يكي از شهرهاي بزرگ آن محسوب 


وردنـد، پـولس و ديگـران در    آ مـي بايد بار كشتي را در آنجا فرود  ي كهاز آنجاي. سرزمين اصلي فلسطين، صور بود
  . جستجوي مسيحيان ايماندار بر آمده و هفت روز در آنجا ماندند







 


� ��� �  


و . ارددر همين روزها بود كه شاگردان به الهام روح به پولس گفتنـد كـه نبايـد بـه اورشـليم پاگـذ      . ب 4: 21
واست نااطاعتي كند و به اورشـليم بـرود،   خ مياينكه آيا پولس آگاهانه . ودش مياينجاست كه سوال هميشگي مطرح 


. اينكه رفتن او به اورشليم كاملا بر طبق اراده خـدا بـود  يا  آيا او نتوانست اراده خدا را در اين مورد تشخيص دهد،
 القـدس  روحسد كه پولس رسول مصمم و سرسختانه و با آگاهي از ر ميب چنين به نظر  4با نگاهي اجمالي بر آيه 


انست كه اين هشدارها د ميهد كه در حقيقت پولس ند ميتر به ما نشان اي دقيقمطالعه اين حالبا . ندك مينافرماني 
 القـدس  روح ويد كه توصيه شاگردان اهل صور به الهـام گ مينگار به خوانندگان خود لوقاي تاريخ. به الهام روح بود


سد ر مياما بيشتر چنين به نظر . ويد كه پولس رسول اين را به عنوان يك حقيقت مسلم برداشت نمودگ ميبود، اما ن
اما او به خاطر محبتي كه نسبت به برادران . ويندگ ميكه پولس تصور نمود دوستانش به خاطر نجات جان او چنين 


  . نبوديهودي خود داشت، ديگر سلامت جسم برايش مهم 


با پايان يافتن آن هفت روز، ايمانداران صور روانه شدند تا مبشران را تا به ساحل همراهي نماينـد و   5-6: 21
پس از مدتي دعا وداعي پر از محبت، كشتي حركت كرد و ايمانداران . با اين كار محبت مسيحي خود را نشان دادند


  . هاي خود برگشتندبه خانه


ولاميس بود، يك شهر بندري تقريباً در بيست و چنج مايلي جنوب صور، كه اكنـون آن  ايستگاه بعدي پت 7: 21
اد تا از د مييك توقف يكروزه به خادمين خداوند اين اجازه را . ناسند، كه در نزديكي حيفا استش ميرا به نام آكو 


  . برادران آن ناحيه ديدن كنند


را طي كردند و سي مايل به سوي جنوب حركت كرده و  فرداي آن روز آنها آخرين مرحله از سفر خود 8: 21
ايـن همـان   . ماندنـد  )و نـه فيليـپس رسـول   (آنها آنجا در خانه فيليپس مبشـر  . به قيصريه در دشت شارون رسيدند


-خواجـه . فيليپسي بود كه كليساي اورشليم او را به عنوان شماس انتخاب نمود و نيز پيغام انجيل را به سـامره بـرد  


  . نيز با تعليم او نجات يافت سراي حبشي


به ايشـان ايـن    القدس روحاين بدان معني است كه . ردندك ميفيليپس را چهار دختر باكره بود كه نبوت  9: 21
برخي از اين آيـه چنـين   . عطا را داده بود تا مستقيماً از خداوند پيغام دريافت نموده و آن را به ديگران منتقل نمايند


زنان به طور  ي كهاز آنجاي اين حالبا  –زنان اين اجازه را دارند تا موعظه نموده و تعليم دهند اند كه برداشت كرده
: 2تيموتـائوس   1؛ 35 – 34: 14قرنتيـان   1( انـد حاكم بودن بر مردان منع شده آشكار از تعليم دادن، سخن گفتن و


د و نـه در  ش ـ مـي تنها در خانه انجـام   چنين نتيجه گرفت كه خدمت نبوت اين چهار دختر باكره وانت مي) 12 -11
  . اجتماعات كليسايي


اي او همـان نبـي  . اي آغابوس نام در يهوديه رسيددر طول روزهاي اقامت پولس در قيصريه، نبي 10-11: 21
 اي كه در دوران سلطنت كلوديوس قيصر عارض شد را پيشگويي نمـود بود كه از اورشليم به انطاكيه آمد و قحطي


او با اين عمل نمـادين خـود بـه    . اكنون او كمربند پولس را گرفته و دستها و پايهاي خود را بست ).28 :11اعمال (
همان . سپس او مفهوم اين عمل نمادين را شرح داد. واست پيغام خود را بگويدخ مياز خود مانند ديگر انبياي قبل 
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م نيز دسـتها و پايهـاي پـولس را بسـته و او را بـه      كه او دستها و پايهاي خود را بسته بود، يهوديان در اورشلي گونه
 خدمت پولس به يهوديان به دستگير شـدن او توسـط آنهـا خواهـد انجاميـد     . دست حكام غيريهودي خواهند سپرد


  .)كه به طور نمادين در كمربند نشان داده شده است همان گونه(


دند، به او التماس نمودند كه به اورشليم هنگامي كه همراهان پولس و مسيحيان قيصريه اين را شني 12-14: 21
ايا ترس از زنجير . كستش مياشكهاي آنان تنها دل او را . هاي آنان سازگار باشدست با نگرانيوانت مياما او ن. نرود


ست او را از انجام اراده خدا باز دارد؟ او آنها را آگاه نمود كه مستعد است كه نـه فقـط قيـد    وانت ميو زنداني شدن 
او مصمم به رفـتن  . اثر بودتمام دليل و برهانهاي آنها بي. بلكه تا در اورشليم بميرد به خاطر نام خداوند عيسي شود


  ».آنچه اراده خداوند است بشود«: بود، و به همين دليل آنها گفتند
از هـدايت  ويد كـه آگاهانـه   گ ميدشوار است كه باور كنيم سخنان پولس به هنگام وداع با ايمانداران را مردي 


آيـه  ( انيم كه شاگردان در صور به الهام روح به او گفتند كه نبايد به اورشليم برودد مي. ندك ميسرپيچي  القدس روح
اي «: فتند؟ و ايا چندي بعد هنگامي كه خداوند گفتگ ميانست كه آنها به هدايت روح سخن د مياما آيا پولس ) 4


 »ادي، همچنـين در روم نيـز شـهادت دهـي    يم در حق من شهادت ددر اورشل چنان كهپولس خاطر جمع باش زيرا 
تـر از  اول اينكه براي پولس خدمت خداوند مهـم : سفر او به اورشليم را تأييد نمود؟ دو چيز مبرهن است )11: 23(


  . دوم اينكه خداوند براي جلال خود بر تمام اين امور حاكم بود. سلامت جسماني بود


گروه همسفران پولس با افزودن تني چند . اورشليم بيش از پنجاه مايل مسافت بودميان قيصريه و  15-16: 21
او از اهالي قبرس و از شـاگردان قـديمي   . از شاگردان قيصريه و نيز يك برادر مسيحي به نام مناسون افزايش يافتند


فران پولس در ديدار آخـر از  رد، و افتخار ميزباني از پولس و ديگر همسك مياكنون او در اورشليم زندگي . آنجا بود
  . اورشليم نصيبش شد


ادامه كتاب اعمال درباره دستگيري، محاكمه، سـفر  . ابدي ميسفرهاي بشارتي پولس با رسيدن به اورشليم پايان 
  . او به روم و زنداني شدن در آنجا است


 ـ    17-18: 21 روز بعـد  . شـدند  رادران روبـرو پولس و رفقايش به محض ورود به اورشليم بـا اسـتقبال گـرم ب
مشـخص نمـود كـه مقصـود از      وانت ـ ميبه طور قطع ن. اي با حضور يعقوب و همه كشيشان ترتيب داده شد جلسه


. شخصي ديگـر بـا ايـن نـام    يا  شايد او يعقوب برادر خداوند باشد، يا يعقوب پسر حلفي،. يعقوب در اينجا كيست
  . احتمال درست بودن حدس اول بيشتر است


پولس با ارايه شرحي مفصل از آنچه خدا بوسيله خدمت او در ميـان امتهـا انجـام داده بـود،     . الف 20، 19: 21
  . اين خود باعث شادي عميق شد. عنان مجلس را در دست گرفت


ده بود پولس رسول بر عليه موسـي  چرا كه شايع ش. برادران يهودي نگران بودند اين حالبا  22 –ب  20: 21
  . ست به منزله ناآرامي در اورشليم باشدوانت مين اي. ندك ميتورات موعظه و 
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هـد كـه از موسـي    د مـي اشـند تعلـيم   ب مياتهام مشخص پولس اين بود كه او همه يهوديان را كه در ميان امتها 
آيا پولس واقعاً اين را تعليم داد يا چيـز  . نبايد اولاد خود را مختون سازند و به سنن رفتار نمايند.. .انحراف نمايند و


  يگري؟ د
او چنين تعلـيم نـداده بـود بـه     . ورند آخر شريعت استآ مياو تعليم داده بود كه مسيح براي كساني كه ايمان 


او تعليم داد اگر مردي به خـاطر عـادل   . محض ورود ايمان مسيحي، يهوديان ايماندار نبايد زير شريعت قرار گيرند
او گفته بود بازگشت به سوي انواع مختلف . م بپوشدشچشمرده شدن مختون گردد، بايد از نجات در عيسي مسيح 


وديان با توجه به اين اوصاف، جاي تعجب نيست كه يه. حرمتي به او استشريعت، پس از آمدن مسيح، به مثابه بي
  .نسبت به او چنين فكر كنند


نجـات يافتـه و   اما برادران يهودي در اورشليم فكري در سر داشتند كه بتوانند هموطنان خود چه  23-24: 21
انـد خـود را بـه ايـن كـار      چهار مرد هم آمـاده . آنها پيشنهاد نمودند كه پولس نذري ادا كند. چه گمراه را آرام كنند


  :ويدگ مي دبليو گرانت. اف. ايشان را بدهدپولس نيز بايد به آنها بپيوندد و با آنها طهارت نمايد، و خرج . بسپارند


شريك گردد، همان كساني كه به مانند او ايماندار هسـتند امـا هنـوز اسـير نـذر ناصـري        بگذاريد او در نذر اين چهار مرد
هستند، و به همراه آنها تطهير را بجا آورد، و مخارج انجام آن را بپردازد، تا بر همگان مبرهن شود كه او هنوز به شريعت وابسـته  


  . است


انيم ايـن اسـت كـه    د مياما آنچه . اي از ابهام استلهجزئيات آن در ها. ما درباره اين نذر چندان آگاهي نداريم
ورنـد اطمينـان حاصـل    آ مـي يدند كه رسولان مراسم مرتبط بـا آن را بجـا   د مييك نذر يهودي بود، و اگر يهوديان 


اين عمل براي يهودان حاكي از اين بود كه رسـول  . ازدس ميمودند كه او ديگران را از شريعت موسي منحرف نن مي
مـورد  يـا   تسليم شدن پولس در برابر اين نذر يهودي همواره حمايت شده اسـت . را نگاه داشته است خود شريعت


  .انتقاد قرار گرفته است
در دفاع از پولس چنين استدلال شده است كه او مطابق با اصلي كه در رساله قرنتيان بيان نمـوده، يعنـي همـه    


از سـويي   .)23-19: 9قرنتيـان  -1(را انجـام داده اسـت    كس را همه چيز شدم تا بسياري را نجات دهد، اين عمـل 
ديگر، پولس به خاطر سازش با يهوديان و در نتيجه ايجاد اين تصوير كه او هنوز زير شريعت قرار دارد مورد انتقاد 


ت برخلاف اين ديدگاه خود كه ايماندار زير شـريع  به بياني ديگر، پولس متهم شده كه او در اينجا. قرار گرفته است
شايد ما با ايـن   ).2و  1غلاطيان (ه حاكميت زندگي قرار ندارد عمل نموده است، چه در مورد عادل شمردگي و چ


  . هاي رسولان مراقب باشدانتقاد موافق باشيم، اما بايد اين را بدانيم كه هر كسي بايد در قضاوت انگيزه


حكمي بر امتهاي ايماندار تحميل گردد جـز   برادران اورشليم به پولس توصيه نمودند كه نيازي نيست 25: 21
از قرباني بت و خون و حيوانات خفه شده و زنا پرهيـز  .. .آنچه در شوراي اورشليم حكم شده بود، به عبارتي، امتها


  . نمايند
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بسياري از مفسران بر اين باورند كه ايـن نـذر   . عملي كه پولس انجام داد امروزه براي ما آشكار نيست 26: 21
اما حتي اگر چنين چيزي بوده باشد، ولي هنوز جزئيات كامل مراسمي كه در . بوده است) Naziriterow( ناصري


  .ر شده است براي ما ناشناخته استاين باب ذك


  


  )32: 26 -27: 21(دستگيري و محاكمه پولس ) ح


. ن ناكـام مانـد  چون هفت روز نذر نزديك به انجام رسيد، تلاش پولس براي قانع ساختن يهوديـا  27-29: 21
آنها نـه  . ايمان اهل استان آسيا او را در هيكل ديدند، شورشي بر عليه او برپا كردندهنگامي كه برخي از يهوديان بي


ها را به هيكـل بـرده و آنجـا را ملـوث     هد بلكه يونانيد ميتنها او را متهم نمودند كه خلاف شريعت و يهود تعليم 
تـروفيمس يـك   . قبل از آن تروفيمس افسسي را با وي در شهر ديده بودنـد : وداما حقيقت امر چنين ب. ساخته است


چون آنها را با يكديگر ديده بودند، گمان بردند پولس رفيث يوناني خود را به صحن . غيريهودي و اهل افسس بود
  . هيكل برده است


نجـال تمـام شـهر را در    شورش و ج. اساس بود، ولي به هدف خود نايل شداگر چه اين اتهام بي 30-35: 21
و در حـالي  . آشوبگران پولس را گرفتند و از هيكل بيرون كشيدند و درهاي صحن داخلي هيكل را بستند. برگرفت


درنگ به همراه سربازان خـود  او بي. واستند او را به قتل رسانند خبر آن به گوش فرمانده هنگ رومي رسيدخ ميكه 
وبگران خشمگين گرفته، او را به دو زنجير بستند و پرسيد كه اين كيسـت  نزد جمعيت رسيد و پولس را از ميان آش


فرمانده كـه  . ردندك ميبه سخني ديگر صدا .. .بعضي. مسلماً آشوبگران مغشوش و سردرگم بودند. و چه كرده است
. امـر را دريابـد  نتوانسته بود حقيقت را بفهمد، به سربازان خود دستور داد آن زنداني را به قلعه بياورند تا حقيقـت  


هـاي  فتند، آشوبگران چنان هجوم آوردند كه سربازان مجبور شدند او را بر روي شانهر ميهنگامي كه به سوي قلعه 
  . ها بالا ببرندخود از پله


سـخني كـه    »!او را هـلاك كـن  «ورنـد  آ مـي و هنگامي كه سربازان چنين كردند آن گروه كثير فريـاد بر  36: 21
  . ان قبلاً هم شنيده بودنداحتمالاً برخي از آن


فرمانده . و درست هنگامي كه پولس را به قلعه آوردند، او از فرمانده اجازه خواست سخني بگويد 37-39: 21
پنداشت كه آن شخص مصري را كـه چنـدي   گويا او مي. فت متعجب شده بودگ مياز اينكه پولس به يوناني سخن 


درنگ به او اطمينـان  پولس بي. د قتال را به بيابان برد، دستگير نموده استپيش از اين فتنه برانگيخته، چهار هزار مر
در فرهنـگ،  نـام و نشـان نبـود، طرسـوس     پس او اهل شهري بي. داد كه او مردي يهودي از طرسوس قيليقيه است


يچ پـولس رسـول بـدون ه ـ   . ناميده بـود  »شهر آزاد«دانش، و تجارت زبانزد خاص و عام بود و آگوستس او را يك 
  . اي اجازه خواست تا با مردم سخن گويدترس و واهمه


ها ايستاد و با فرمانده به وي اجازه داد، و پولس در حالي كه دو سرباز رومي در كنارش بودند روي پله 40: 21
ت اكنون او آماده بود تا بر يهوديان اورشليم شهاد. آرامي كاملاً بر آنها حاكم شد. حركت دست خلق را ساكت نمود
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ها احتمالاً در اينجا مقصود از زبان عبري همان زبان آرامي است كه بسيار به زبان عبري نزديك است و عبراني. دهد
  . فتندگ ميدر آن روزگار بدين زبان نيز سخن 


آنها به محض شنيدن . پولس خطاب به اشوبگران يهودي عاقلانه زبان آرامي را به كار برد و نه يوناني 1-2: 22
  . ادري خود، شگفت زده شده و حداقل بريا لحظاتي از فرياد سردادن دست كشيدندزبان م


پولس سخن خود را با توضيحي بر اصل و نسب خود و اينكه مردي يهودي و متولد طرسوس است  3-5: 22
جفـا   او بر مسيحيان. آغاز نمود، او از تحصيل خود در خدمت غمالائيل، يكي از معلمان معروف يهودي تاكيد نمود


سـتند بـر دقـت    وانت مي سانهدرينرئيس كهنه و . افكند ميساند و كساني كه به عيسي ايمان داشتند را به زندان ر مي
و آنها بودند كه به وي نامه دادند تااو بتواند به دمشق رفته و مسيحيان را قيـد كـرده، بـه    . روشهاي او شهادت دهند
  . اورشليم آورد تا سزا يابند


واستند صادقانه برخورد خ ميستند پيغام پولس را كاملاً درك كنند، اگر وانت مين لحظه يهوديان تا بدي 6-8: 26
اي براي آنها سخن گويد كه مسير زندگي او واست از واقعهخ مياكنون پولس . پذيرفتندنمايند، بايد سخنان او را مي


هنگامي كـه پـولس   . واقعه از سوي خدا بود يا خيراما اين به خود آنها بستگي داشت كه باور كنند اين . را تغيير داد
اين حقيقت كه اين واقعه به هنگام ظهر رخ داده اسـت،  . نوري عظيم از آسمان گرد او درخشيد.. .در راه دمشق بود


پولس كه به خاطر شدت نـور بـر   . تر و زيباتر از خورشيد بودنمايانگر اين موضوع است كه آن نور بسيار درخشان
پولس پرسـيد   »ساني؟ر مياي شائول اي شائول چرا بر من جفا «: فتگ ميه بود، ندايي از آسمان شنيد كه زمين افتاد


ناصـري از مردگـان برخاسـته و    . ويـد گ ميكه او كيست و دريافت كه عيسي ناصري است كه از آسمان با او سخن 
  . جلال يافته بود


به بيـاني  . اما سخنان او را نشنيده بودند ،)7: 9( يده بودنداما آواز او را نشنهمسفران او آن نور را ديده،  9: 22
  . نيدند اما سخنان او برايشان واضح نبودش ميديگر، آنها تنها صدايي را 


پولس كه خود شخصاً خداوند حيات و جلال را ملاقات كرده بود، روح، جـان و جسـم خـود را     10-11: 22
خداوند عيسي به  »خداوندا چه كنم؟«: از اين سوال او دريافت وانت مياين موضوع را . وقف نجات دهنده كرده بود


او كه از نور و . او گفت به دمشق برود و در آنجا منتظر باشد تا ببيند كه خداوند برايش چه چيزي مقرر كرده است
  . جلال مسيح كور شده بود، رفقايش دستش را گرفته به شهر بردند


: نـد ك مـي پولس او را براي مخاطبـان يهـودي خـود چنـين توصـيف      . آمددر دمشق حنانيا به ديدن او  12: 22
شهادت آن شخص به صحت . شخصي متقي بحسب شريعت، حنانيا نام كه نزد همه يهوديان ساكن آنجا نيكنام بود


  . ردك ميرويداد ايمان آوردن پولس كمك 


و هنگامي كه پولس بينا شـد  . ينا شودخطاب كرد و به او فرمان داد كه ب »برادر شائول«حنانيا پولس را  13: 22
  . ابتدا به او نگريست


  : وانيم كه حنانيا به پولس گفتخ ميبراي اولين بار  16-14در آيات  14-16: 22
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زيـرا از آنچـه ديـده و    . خداي پدران ما تو را برگزيد تا اراده او را بداني و آن عادل را ببيني و از زبـانش سـخني بشـنوي   «
مايي؟ برخيز و تعميـد بگيـر و نـام خداونـد را خوانـده،      ن ميو حال چرا تأخير . مردم شاهد بر او خواهي شد اي نزد جميعشنيده


  ».خود را از گناهانت غسل ده


در راه ابتدا حنانيا گفـت كسـي كـه وقـايع     . وردخ مينكات گوناگون جالب و پراهميتي در اين آيات به چشم 
مقاومـت در برابـر آنچـه كـه روي داده     يـا   ر يهوديان اقدام به مخالفـت اگ. دمشق را ترتيب داد خداي پدران ما بود


دوم اينكه، حنانيا به پولس گفت كه او شاهد خداوند براي همه انسانها . نگيدندج ميردند در واقع بر عليه خدا ك مي
ت آمـاده  اين مسأله يهوديان براي شنيدن ايـن اعـلان پـولس كـه خـدا او را بـراي امتهـا فرسـتاده اس ـ        . خواهد شد


  . سرانجام، حنانيا به پولس گفت كه برخيز و تعميد بگير و گناهانت را غسل ده. اختس مي
ممكـن اسـت ايـن آيـه تنهـا در      . براي تعليم تولد تازه توسط تعميد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است 16آيه 


مسيح را طرد كرده بودنـد بايـد   مورد پولس كه يك يهودي بود صادق باشد، چرا كه او براي جدا شدن از ملتي كه 
  ).28: 2تفسير  ك.ر( رفتگ ميتعميد 


كـه   KJVبـرخلاف ترجمـه   : ود چنـين اسـت  ش ـ ميتر كه در ساختار دستور زبان متن اوليه يافت راه حل ساده
بـه   NKJVانـد، ترجمـه    به هـم پيوسـته  ند كه گويي چهار بخش اين جمله همه ك ميگذاري اي نقطهطوري به گونه


در متن يوناني در هـر  . متن اوليه دو بخش اول را و دو بخش دوم را جداي از هم به هر ارتباط داده است پيروي از
اللفظـي آن چنـين   ترجمـه تحـت  . نيمه از آيه يك فعل معين كه با يك وجه وصفي تعريف شده اسـت وجـود دارد  


اين عبارت اخيـر بـا تعلـيم كلـي      ».شو برخاسته تعميد بگير، و نام خداوند را خوانده از گناهانت پاك«: خواهد بود
  ).13: 10؛ روميان 21: 2؛ اعمال 32: 2رجوع شود به يوئيل ( كلام منافاتي ندارد


اكنون براي اولـين بـار دربـاره تجربـه پـولس پـس از ايمـان آوردن او و بازگشـت بـه اورشـليم            17-21: 22
بشـتاب و از  «: ويدگ ميد و شنيد كه خداوند به او رد، از خود بيخود شك ميهنگامي كه او در هيكل دعا . وانيمخ مي


ست باور كند وانت ميپولس ن. زيرا مردم شهادت او را در مورد مسيح نخواهند پذيرفت ».اورشليم به زودي روانه شو
انستند كـه چـه يهـودي غيـوري بـوده و چگونـه بـر        د ميگذشته از اينها آنها . كه هموطنان او سخنان او را نپذيرند


امـا  . مـود ن مـي افكند و حتي چگونـه در قتـل اسـتيفان همكـاري      فا رسانده و آنها را به زندان ميعيسي ج شاگردان
  ».رستمف ميروانه شو زيرا كه من تو را به سوي امتهاي بعيد «خداوند باري ديگر به او فرمان داد، 


هنگامي كه سـخن از امتهـا و    اما. ادندد ميتا بدين لحظه يهوديان به آرامي به سخنان او گوش فرا  22-23: 22
ادند كه جانش سـتانده  د ميآنها با خشم و عصبانيت شعار . انجيل به ميان آمد، حسادت و نفرت آنها برانگيخته شد


  . شود


آميز آنها را ديد، گمـان بـرد كـه پـولس جـرم وحشـتناكي       هنگامي كه فرمانده قلعه حركات جنون 24-25: 22
ست پيغام پولس را بفهمد چرا كه پيغام به زبان آرامي بود، از ايـن  وانت مياو نپر واضح است كه . مرتكب شده است


از اين رو فرمان داد زنداني را به قلعه آورند و او را با طناب بسته بدو . رو خواست با شكنه از پولس اعتراف بگيرد
ند، پولس بـه آهسـتگي از يوزباشـي    اختس ميسربازان باشتاب او را براي تازيانه زدن آماده  چنان كههم. تازيانه زنند
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در حقيقت تا هنگامي كه جرم يـك رومـي ثابـت    . پرسيد كه آيا جايز است كه مردي رومي را بيحجت تازيانه زنند
  . دش ميتازيانه زدن او تخلفي جدي محسوب ! ستند او را به طناب ببندندوانت مينشده بود حتي ن


ند، زيرا ك ميرفته به او گفت كه مراقب باشد با پولس چه ) دهفرمان(يوزباشي به سرعت نزد مين باشي  26: 22
  . اين مرد تبعه روم بود


او اين موضوع را از پولس پرسيد و دريافـت كـه   . اين باعث شد فرمانده به سرعت نزد پولس آيد 27-28: 22
كـه گـاهي اوقـات    اول اين. در آن زمان براي اينكه شخصي تبعه روم شود سه راه وجـود داشـت  . او تبعه روم است


دوم اينكـه، ممكـن بـود    . ردك ـ مـي امپراطور روم حق شهروندي را به خاطر خدمات اشخاص به دولت به آنها عطا 
پولس نيز چنين بود؛ او در طرسوس يـك شـهر آزاد در امپراطـوري روم بـه دنيـا آمـد، و       . زاده باشدشخصي رومي


. كه البته غالبـاً بسـيار گـران بـود    . روم وجود داشت سرانجام، امكان خريد حق شهروندي. پدرش شهروند روم بود
  . فرمانده نيز حقوق شهروندي خود را به مبلغي خطير تحصيل كرده بود


هـايي كـه بـراي تازيانـه زدن پـولس      تمام برنامـه ) حقوق شهروندي پولس(با فاش شدن اين موضوع  29: 22
  . گرفت ترتيب داده شده بود لغو گرديد و هراسي در ميان مقامات شكل


. اشـند ب مـي واست درست بفهمد كه يهوديان به چه علت مدعي پولس خ ميمشخص است كه فرمانده  30: 22
از اين رو، روز پس از آشوب . در اين هنگام او ترتيبي داد تا به شكلي قانوني و منظم به اين موضوع رسيدگي شود


  . آورد درينسانهپولس را از زندان بيرون آورده و او را نزد رئيس كهنه و 


تمام طول زندگيش ايستاد و سخن خود را با اين عبارت آغاز نمود كه در  سانهدرينپولس در مقابل  1-2: 23
بدون ترديد او پـولس را  . حنانيا، رئيس كهنه از اين سخن او به خشم آمد. او با كمال ضمير صالح رفتار كرده است


د شخصي از يهوديت به مسـيحيت بگـرود و خـود را    ش ميه چگون. انستد ميمرتد از دين يهود، خائن و شورشي 
اين عمل بسيار ناعادلانه بود، چـرا كـه   . بان بر دهان او بزنددستور داد زندان بيگناه برشمارد؟ از اين رو رئيس كهنه


  . هنوز به جرم او رسيدگي نشده بود


چرا كه رئـيس  ! دزد شده است خواهد پولس به حنانيا پاسخ داد كه خدا او را به خاطر اينكه ديوار سفي 3: 23
مود كه داور ديگران است، اما اينجا بـه ضـد   ن مياو ادعا . كهنه در ظاهر مذهبي و به حق بود اما درونش پر از فساد


  . ندك ميشريعت حكم به زدن پولس 


رئـيس  انست كه مخاطـب او  د ميآيا او ن. حاضران از اين توهين كوبنده پولس بسيار شگفت زده شدند 4: 23
  كهنه است؟ 


شـايد اعضـاي   . انست كه حنانيا رئيس كهنـه بـود  د ميبنا به دلايلي كه براي ما ناشناخته هستند، پولس ن 5: 23
حتـي احتمـالاً او بـر روي    . دبا شتاب گردهم آمده بودند، و حنانيا لبـاس رسـمي خـود را نپوشـيده بـو      سانهدرين


ست، قرار نگرفته بود يا شايد ديد ضعيف چشم پـولس مـانع از   شن مياي كه معمولاً رئيس كهنه بر روي آن  صندلي
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او به سرعت بـه خـاطر ايـن    . علت هر چه باشد، پولس تعمداً از حاكم قوم خود بد نگفته بود. شناختن او شده بود
  ».حاكم قوم خود را بد مگوي«: نقل كرد 28: 22سخن خود طلب بخشش نموده و از خروج 


د دريافته بود صدوقيان و فريسيان با هم اتفـاق نظـر   ش ميدر محكمه رد و بدل  پولس كه از سخناني كه 6: 23
ود، تـا  ش ـ مـي ندارند، تصميم گرفت اعلان كند كه او فريسي است و به خاطر اعتقاد به قيامت از مردگـان محاكمـه   


فريسيان كـه بسـيار    .مسلماً صدوقيان منكر قيامت و روح و فرشتگان بودند. بدينسان بر اختلاف ميان آنها دامن زند
  ).8: 23 ك.ر(راست دين بودند به هر دو اعتقاد داشتند 


پولس به خاطر اينكه در اينجا براي ايجاد تفرقه ميان مخاطبان خود به تدابير انساني متوسل شده است، همواره 
تناب ورزيـم، اينكـه   ما قادر نيستيم از اين احساس خود اج«: ويسدن ميي پالاك ج. اي. مورد انتقاد قرار گرفته است


  ».پولس اعلام كرد كه فريسي است، تا بتواند از ايجاد تفرقه ميان صدوقيان و فريسيان از اين مخمسه رهايي يابد


اي ايجـاد  چه اين موضوع صحت داشته باشد يا خير، سخنان او ميان فريسـيان و صـدوقيان منازعـه    7-9: 23
چـه اشـكالي دارد   « ،فتندگ ميو در جواب  ردندك ميگناهي پولس دفاع  برخي از كاتبان از فرقه فريسيان از بي. نمود


  »اي با او سخن گفته باشد؟اگر روحي يا فرشته


به سپاهيان دستور داد زنداني را از ) فرمانده(باشي  دو فرقه به حدي بالا گرفت كه مينمنازعه ميان اين  10: 23
  . صحن به قلعه بياورند


اي پولس خاطر جمـع بـاش   «عيسي در زندان به پولس ظاهر شد و گفت،  نددر شب همان روز خداو 11: 23
جالب است كـه   ربسيا ».در اورشليم در حق من شهادت دادي، همچنين بايد در روم نيز شهادت دهي چنان كهزيرا 


م در عبارات قبل عمل پولس موضوع نقد و انتقاد بودو اكنون خداوند او را به خـاطر شـهادت ايمـانش در اورشـلي    
. بلكه پيام او پيام وعده و تمجيد بود. وردآ مينجات دهنده هيچ سخني از انتقاد و نكوهش به زبان ن. ندك ميتمجيد 


كه در خدمت خود در اورشليم وفادار بود، بايد در روم نيـز   همان گونهاو . خدمت پولس هنوز به اتمام نرسيده بود
  . ادد ميبر مسيح شهادت 


در حقيقت بـيش از چهـل نفـر    . يان با يكديگر عهد بستند تا پولس رسول را بكشندروز بعد يهود 12-15: 23
آنها نزد رئيس كهنه و مشايخ : نقشه آنها چنين بود. را نكشند چيزي نخورند »اين شياد«همقسم شدند تا هنگامي كه 


فرمانـده بخواهـد تـا    از  سـانهدرين و . اي ترتيب دهنـد رفته به آنها گفتند كه به جهت تحقيق در جرم پولس جلسه
اما چهل آدمكش در ميان راه شورا و زندان بر كمين خواهند نشست تا هنگامي كه پولس . زنداني را نزد آنان بياورد


  . ورند بر او هجوم آورده او را بكشندآ ميرا 


لس اما خداوند چنين ترتيب داد كه خواهر زاده پولس خبر ايـن توطئـه را بشـنود و آن را بـه پـو      16-19: 23
و . پولس براي اينكه بتواند به طور قانوني جان او را از خطر حفـظ نمايـد وي را نـزد يوزباشـي بـرد     . گزارش دهد


  . يوزباشي خود شخصاً آن جوان را نزد مين باشي برد
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خواهر زاده پولس نه تنها گزارش كاملي از آن توطئه ارايه داد، بلكه عميقاً از فرمانده خواست كـه   21، 20: 23
  . سته يهوديان را اجابت نفرمايد و پولس را نزد آنها نبردخوا


از او خواست تا درباره اين موضـوع  هنگامي كه فرمانده داستان را شنيد، آن جوان را مرخص فرمود و  22: 23
انست كه بايد تصميمي عاجل و سرنوشت ساز اتخاذ نمايد تـا زنـداني را از   د مياكنون او . با ديگران سخني نگويد


  . سوزان يهوديان برهاند خشم


درنگ يوزباشيان را طلبيدو ترتيبي داد كه پولس رسول با محافظت سپاهيان به قيصـريه  فرمانده بي 23-25: 23
اين سـفر بايـد در تـاريكي    . دارگارد محافظ تشكيل شده بود از دويست سپاهي و هفتاد سوار و دويست نيزه. برود


  . ساعت نه شب –د ش ميانجام 
بلكه اين نشـان  . يار سربازان محافظ نبايد به منزله احترام و تكريم اين مبشر وفادار مسيح قلمداد شودشمار بس


هد كه مين باشي قصد داشت با اين كار نظر مقام والاتر رومي خود را جلب نمايد؛ اگر يهوديان در قتل پـولس  د مي
  . دش ميي غفلت و كاهلي خود دند، فرمانده مسئول بايد جوابگوش ميكه شهروندي رومي بود موفق 


به نام كلوديوس ليسـياس معرفـي   : ويسدن مياي كه به فليكس، والي رومي فرمانده خود را در نامه 26-28: 23
بسيار جالب است كـه ليسـياس در ايـن نامـه خـود را      . هدف از نوشتن اين نامه، شرح وضعيت پولس بود. ندك مي


رسيد كه مبادا خبر به بند كشـيدن يـك تبعـه روم بـه     ت ميمالاً او از اين احت. ندك ميمدافع عدالت اجتماعي توصيف 
  . كلوديوس ليسياس بسيار خوش شانس بود كه پولس اين خبر را به گوش فليكس نرساند. گوش فليكس برسد


ها دريافته است كه پولس گناهي نكرده كه مستوجب قتل يا بنـد  فرمانده شرح داد كه در بازجويي 29-30: 23
اي كه يهوديان بر عليـه  او به سبب توطئه. سد كه اين غوغا بر سر مسائل شريعت يهود استر ميبلكه به نظر . دباش


پولس چيده بودند، صلاح ديد پولس را به قيصريه منتقل نمايد تا مدعيان او نيز به آنجا آمده و در حضـور فلـيكس   
  . به اين مسأله رسيدگي شود


توقفي كوتاه در آنتپاتريس داشت، شهري كه سي و نه مايل از اورشليم دور سفر به سوي قيصريه  31-35: 23
ديگر از اين شهر به بعد خطر در كمين يهوديان بسيار كـم   كه از آنجا. و در چهل و چهار مايلي قيصريه قرار داشت


آنهـا بـه محـض     .بود، سربازان به اورشليم بازگشتند و مسئوليت بردن پولس به قيصريه بر عهده سـواران گذاشـتند  
هنگامي كه فلـيكس دريافـت كـه پـولس شـهروند روم      . رسيدن پولس را به همراه نامه ليسياس به فليكس سپردند


او فرمود تا در اين . است، قانع شد و قول داد هر گاه كه مدعيان او از اورشليم بيايند به اين موضوع رسيدگي نمايد
  . اثنا پولس را در سراي هيروديس نگاه دارند


اي تبديل به يك چهره بارز سياسي در امپراطـوري  كنندهفليكس والي رومي كه در ابتدا برده بوده به طرز خيره
هنگـامي كـه او بـه فرمانـداري ايالـت      . در مورد زندگي شخصي او بايد گفت كه او بسيار فاسد بود. روم شده بود


خـود شـيفته دروسـيلا شـد، كسـي كـه بـا        در طول دوران خدمت . يهوديه منصوب شد، شوهر سه زن درباري بود
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يوسبيوس شمعون جادوگر در قبرس اين عروسي را ترتيب ) تاريخ(بر طبق . آزيزوس پادشاه اميسا ازدواج كرده بود
  . داد


كفـايتي در  او فرمانرواي مستعدي بود، و اين حقيقت كه او ترتيبات ترور يوناتان رئيس كهنه را كه به خاطر بي
  . گذار اين موضوع استانتقاد كرده بود فراهم كرده بود صحهامور حكومت از او 


  . افتي ميپولس بايد در مقابل اين فليكس حضور 


پنج روز پس از اينكه پولس اورشليم را به مقصد قيصريه ترك نمـود، حنانيـا، رئـيس كهنـه، بـه همـراه        1: 24
. به عنوان وكيل دعاوي خود اسـتخدام نمودنـد  آنها مردي رومي به نام ترتلس را . به آنجا آمدند سانهدريناعضاي 


  . وظيفه او اين بود كه در مقابل فليكس قرار گرفته و اتهامات را بر پولس وارد نمايد


البته، آنچه كـه او گفـت تـا حـدي     . ترتلس دعوا را با تملق و چاپلوسي بسيار از فرماندار آغاز نمود 2-4: 24
امـا سـخنان تـرتلس    . ردك ـ مـي ش و قيامي حكومت خود را حفظ فليكس با سركوب هر گونه شور. حقيقت داشت


واست دعواي خود را با تملق و چاپلوسي كـردن از فرمانـدار   خ ميديگر فراتر از بيان حقيقت بود، واضح بود كه او 
  . پيش ببرد


  : سپس او چهار اتهام مجزا را بر عليه پولس اقامه كرد 5-8: 24
  . آفتا ي او مفسد بود، به عبارتي مزاحم. 1
  . انگيز در ميان همه يهوديانفتنه. 2
  . او از پيشوايان بدعت نصاري بود. 3
  . او سعي نمود هيكل را ملوث سازد. 4


پس از اينكه ترتلس از توانايي فليكس در تعيين صحت اتهامات پولس اظهار اطمينـان نمـود، يهوديـان     9: 24
  . نمودده بود و صداي خود را بلند كردند حاضر در آنجا در حمايت از اتهاماتي كه ترتلس ادعا


ابتدا او اظهار رضايت كرد از اينكه اجازه يافته در مقابل . پولس با اشاره والي دفاعيه خود را آغاز نمود 10: 24
شايد به نظر اين سـخن او  . مردي حاضر شود كه در طي سالهاي بسيار با آداب و رسوم يهوديان آشنايي يافته است


  . د، اما حقيقت اين است كه سخن او تنها بيان مودبانه يك حقيقت بودچاپلوسي باش
  . سپس پولس يك به يك به اتهاماتي كه بر او وارد آمده بود پاسخ گفت


او به اورشليم رفته بود و هدف او هم عبادت بود و نه در مورد اتهام مفسد بودن او چنين پاسخ داد كه  11: 24
  . ايجاد اغتشاش


  يا  در كنايس.. .و هيچگاه، چه در هيكل. انگيزي در ميان يهوديان را انكار نمودس او اتهام فتنهسپ 12-13: 24


سـت  وانت مياينها همه حقيقت بودند و كسي ن. شهر با مردم بحث نكرده يا آنها را به شورش دعوت نكرده بود
  . آنها را رد كند
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اما او گفت كه در ايـن  . پيشوايان بدعت نصاري است پولس اتهام سوم را انكار ننمود، اينكه او از 14-17: 24
او در ايـن  . طريق او خداي يهوديان را خدمت كرده، و به آنچه در تورات و انبياء مكتوب است معتقد بـوده اسـت  


اعتقاد تمام يهوديان راست دين، به طور خاص فريسيان، شريك بود، اينكـه قيامـت مردگـان از عـادلان و ظالمـان      
در پرتوي قيامت آينده، همواره به دنبال ايجاد ارتباطي شفاف با خداوند و تمام برادران يهودي خود  او. خواهد شد
بـه  . او نه براي اغتشاش و آشوب به اورشليم آمده بود، بلكه تا صدقات و هدايا براي قوم خـود بيـاورد  . بوده است


اي كمك به مسيحيان عبري نيازمنـد در اورشـليم   آوري اعانه از كليساهاي مكادونيه و اخائيه برطور حتم او به جمع
  . ردك مياشاره 


هنگامي كـه او  : پولس در مورد اتهام چهارم، اينكه او هيكل را ملوث ساخته بود، چنين پاسخ گفت 18-19: 24
ن را با خود هدايا را به هيكل آورده بود، چند تن از يهوديان آسيا او را در آنجا يافتند و او را متهم نمودند كه يونانيا


ايست به قيصريه بيايند ب مياين يهوديان آسيا كه شورشي بر عليه او در هيكل برپا كرده بودند . به هيكل آورده است
  . تا ادعا نمايند، البته اگر حرفي بر عليه او داشتند


 سپس پولس از يهوديان حاضر در آنجا دعوت كرد تا به طور مشخص آن جرايمي كه در حضـور  20-21: 24
سـتند  وانت مـي آنچه كه آنـان  . ستند چنين كنندوانت ميآنها ن. اهل شورا در اورشليم به وي نسبت دادند را بيان نمايند


به عبـارتي ديگـر   . ودش ميبگويند اين بود كه پولس ندا كرد كه درباره قيامت مردگان از او امروز پيش آها بازپرس 
  . اتهاماتي كه حقيقت داشتند جنايي نبودندآن اتهاماتي كه جنايي بودند صحت نداشتند و ان 


در مـورد ايمـان مسـيحي     آن قدراو . هنگامي كه فليكس اين دعوي را شنيد با يك دو راهي مواجه شد 22: 24
اي كه در مقابل او قرار داشت از هر جرمي كـه بـرخلاف   مشخص بود زنداني. انست كه پي ببرد حق با كيستد مي


 ـك مياگر پولس را تبرعه  اين حالبا  .قانون رومي باشد مبري بود خـط مشـي   . انگيخـت  ان را برمـي رد خشم يهودي
او اعـلان كـرد   . بنابراين صلاح ديد دعوا را ادامـه دهـد  . رد كه رضايت يهوديان را جلب نمايدك ميسياسي ايجاب 


مـا  . دش ـ مـي وب در حقيقت اين تأخير يـك تـدبير محس ـ  . منتظر خواهد ماند تا ليسياس مين باشي به قيصريه بيايد
  . انيم كه آيا مين باشي به آنجا رفت يا خيرد مين


فليكس به عنوان ختم كلام اين دعوا، فرمان داد تا پولس همچنان تحت مراقبت نگاه داشته شود، و بايد  23: 24
هم تا حدي به وي آزادي داده شود و نيز خويشانش اجازه داشتند او را ملاقات نموده و غـذا و لبـاس بـرايش فـرا    


  . هد كه در نظر فرماندار پولس يك مجرم درمانده نبودد مياين موضوع نشان . سازند


چند روز پس از اين محكمه عمومي فليكس و همسرش درسلا ملاقاتي خصوصي با پـولس  . الف 24-25: 24
-و همسر زانـي پولس با شجاعت كامل، با اين فرماندار فاسد . مسيحي بيشتر بشنوندترتيب دادند تا در مورد ايمان 


انستند، چـه در  د ميآنها اندكي درباره عدالت شخصي . اش درباره عدالت و پرهيزكاري و داوري آنيده سخن گفت
. كه از ازدواج شريرانه آنها اشكار بود آنها با پرهيزكاري بيگانه بودنـد  همان گونه. اجتماع و چه در زندگي شخصي
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د، زيرا اگر گناهان آنهـا توسـط خـون مسـيح بخشـيده نشـود، در       ش ميه بايد درباره داوري آينده به آنها هشدار داد
  . درياچه آتش هلاك خواهند گرديد


رسيد اما به نجات ت ميگرچه او . سد فليكس بيشتر از درسلا تحت تاثير قرار گرفتر ميبه نظر  26-ب25: 24
الحـال بـرو چـون    «: به بعد موكول كـرد  او با اين سخنان اتخاذ هرگونه تصميم در اين مورد را. دهنده ايمان نياورد


در كمال تأسف بايد گفت تا آنجايي كه كتاب مقدس ثبت نمـوده اسـت ايـن     ».فرصت كنم تو را باز خواهم خواند
فرمانـدار در طـول دو سـال    . اين آخرين شهادت پولس به فليكس نبود اين حالبا . فرصت ديگر براي او مهيا نشد


در حقيقت فليكس، منتظـر  . ريه زنداني بود بارها او را براي گفتگو نزد خود خواندآينده در حالي كه پولس در قيص
  . اي در قبال آزادي او به وي پرداخت نمايندبود كه دوستان پولس رشوه


ميلادي، پوركيوس فستوس، خليفه ولايت فليكس شد و فليكس  60در سال  –بعد از انقضاي دو سال  27: 24
  . هد پولس را در زندان گذاشتچون خواست بر يهود منت ن


ميلادي توسط امپراطور روم، نرون به فرمانداري يهوديـه منصـوب    60پوركيوس فستوس در پائيز سال  1: 25
پـس از سـه روز   . دش ـ مـي قيصريه مركز سياسي ايالت رومي سوريه كه يهوديه قسـمتي از آن بـود، محسـوب    . شد


  . رو او، رفتفستوس از قيصريه به اورشليم پايتخت مذهبي قلم


ذشت، اما يهوديان هنـوز او را فرامـوش   گ ميگرچه اكنون دو سال از زنداني شدن پولس در قيصريه  2-3: 25
آنها به گمان اينكه بتوانند از فرمانـدار جديـد   . نكرده بودند و حتي اندكي از خشم آنها نسبت به او كاسته نشده بود


زرگان يهود نزد او بر پولس ادعا كردند و از او خواستند او را براي مساعدتي سياسي دريافت نمايند، رئيس كهنه و ب
او را محاكمه نمايند، اما نقشه آنهـا   سانهدريناحتمالاً مقصود آنها اين بود كه در مقابل . محاكمه به اورشليم بفرستد


  . اين بود كه در ميانه راه بر او حمله كرده او را بكشند


قبلي آنها در كشتن پولس، و اقدامات فرمانده اورشليم در انتقال او بـه قيصـريه    گمان از توطئهاما بي 4-5: 25
از اين رو او اين درخواست را نپذيرفت، اما به آنها وعده داد كه به آنها اجازه خواهد داد تا هرگاه كه . اطلاع داشت


  .به قيصريه آمدند اين فرصت را بيايند تا بر عليه پولس اقامه دعوي كنند


يهوديان بر پولس هجوم آورده، . فستوس پس از يك اقامت ده روزه در اورشليم به قيصريه بازگشت 6-8: 25
انست دعواي آنها ضعيف است تنها گفـت نـه بـه شـريعت     د ميپولس كه . اتهامات بسيار و گران بر او وارد كردند


  . يهود و نه به هيكل و نه به قيصر هيچ گناهي نكرده است


واهد تسليم خواسته يهوديان شود و پـولس را  خ ميسد كه فستوس ر مياي چنين به نظر هبراي لحظ 9-11: 25
پـر  . ردك ـ مـي ، او بدون اجازه زنداني اين كـار را ن اين حالبا . به اورشليم بفرستد سانهدرينبراي محاكمه در مقابل 


از اين رو گفـت كـه   . اهد رسيدواضح است كه پولس دريافته بود اگر موافقت نمايد، او ديگر زنده به اورشليم نخو
اگـر او جرمـي بـر عليـه     . قيصريه بهترين مكان براي محاكمه او است و بدينسـان ايـن خواسـته آنـان را نپـذيرفت     


اما اگر چنين جرمي مرتكب نشده بود، پس بـه چـه   . امپراطوري روم مرتكب شده بود، حاضر بود در اين راه بميرد
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پولس رسول با استفاده از حقـوق كامـل شـهروندي خـود ايـن كلمـات بـه        د؟ ش ميجرمي بايد به يهوديان تسليم 
  ».نمك ميبه قيصر رفع دعوي «يادماندني را به زبان آورد، 


پرد، و بـه  س ـ مـي آيا پولس با رفع دعوي به قيصر عمل اشتباهي مرتكب شد؟ آيا او نبايد خود را كاملاً به خدا 
يم با قاطعيت چيزي وانت ميبود؟ ما ن »اشتباهات پولس«يكي از  رد؟ آيا اينك ميحقوق شهروندي زميني خود توكل ن


انيم اين است كه رفع دعوي او به قيصر مانع از آزادي او در اين زمان شـد، و حتـي اگـر بـه     د ميآنچه كه . بگوييم
  . ست از طريق ديگر به روم برسدوانت ميرد ك ميقيصر رفع دعوي ن


سپس به پولس گفت، شايد . ندكي با مشاوران خود مشورت نمودفستوس در مورد مراحل اين دعوي ا 12: 25
  »!آيا به قيصر رفع دعوي كردي؟ به حضور قيصر خواهي رفت«با لحني گستاخانه، 


پس از مدتي، هيروديس اغريپاس دوم و خواهرش برنيكي براي اداي تبريكات به مناسبت فستوس بـه   13: 25
همان كسي كه يعقوب را به قتل رساند و پطـرس را بـه   . اس اول بوداغريپاس پسر هيروديس اغريپ. قيصريه آمدند


در حالي كه تاريخ نگاران تصويري زشت از او بدسـت  . خواهر او به طرز عجيبي زيبا بود ).12اعمال ( زندان افكند
  . ندك مياند، اينكه او با برادر خود رابطه داشته است، عهد جديد در مورد شخصيت او سكوت داده


در طول دوران اقامت بلند مدت آنها در يصريه، فستوس تصميم گرفت در مورد پولس و مشكلي  14-16: 25
پولس به آنها را براي  ابتدا او خواسته ناشيانه يهوديان مبني بر ارجاع محاكمه. كه گريبانگيرش شده بود سخن گويد


اد، گفت كه چگونه سعي نموده د مي او كه خود را مدافع و محافظ محاكمات صحيح قضايي جلوه. وي بازگو نمود
  . اي ترتيب دهد كه مدعي عليه مدعيان خود روبرو شده و به او فرصت دفاع كردن از خود بدهدتا محكمه


هنگامي كه دعوا به محكمه ارجاع شد، فستوس دريافت كه زنداني هيچ جرمي بر عليه امپراطوري  17-19: 25
ند درباره مذهب خود و در حق عيسـي نـامي كـه مـرده اسـت و پـولس       اي چمسأله«نشده است، بلكه دعوا بر سر 


  ».ويد كه او زنده استگ مي


سپس فستوس پيشنهادي كه به پولس داده بود تا به اورشليم برود، و نيز رفـع دعـوي پـولس بـه      20-22: 25
به چه اتهامي . ز بودمطموئناً اين مسأله مشكل سا. را بازگو نمود) لقبي براي قيصر، و نه يك اسم(حضور اوغسطس 
اغريپاس يك يهودي بود و بر مسايل يهود آگاهي داشت، فسـتوس اميـد    ي كهجاي«ردند؟ از آب ميبايد او را به روم 


  . داشت او بتواند به او كمك كند تا اتهامي مناسب به او نسبت دهند
اظهـار نظـر بنگـل در    . را به كار برد »عيسي نامي«فت عبارت گ ميفستوس هنگامي كه از نجات دهنده سخن 


ويد كه هـر زانـويي در برابـر او    گ ميفستوس بدبخت از كسي سخن «: مورد اين موضوع شايسته بازگو كردن است
  ».خم خواهد شد


مـين  . اغريپاس و برنيكي با حشمتي عظـيم داخـل شـدند   . روز بعد يك جلسه رسمي ترتيب داده شد 23: 25
  . سپس پولس را حاضر ساختند. ردندك ميباشيان و بزرگان شهر آنها را همراهي 
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خواسـته مؤكـد يهوديـان مبنـي بـر مـرگ       . باري ديگر، فستوس سرگذشت اين دعوا را بيان نمود 24-27: 25
مطمئنـاً  . پولس، ناتواني فستوس در يافتن جرمي كه مستوجب قتل باشد، و سـپس رفـع دعـوي پـولس بـه قيصـر      


محاكمه او هـيج   اين حالاسته پولس وي را نزد نرون بفرستد، با مجبور بود بر طبق خو: فستوس تنها دو راه داشت
فستوس به وضوح بيان نمود كه اميد دارد سرانجام اغريپاس بتواند به او كمك كند چـرا كـه   . مبناي قانوني نداشت


البتـه ايـن سـخنان در    . اشـت د مـي و شكايتهايي كه بر اوست را معروض ن رستادف ميخلاف عقل بود كه اسيري را 
يهوديان در آنجا نبودند تـا پـولس را مـتهم نماينـد، و     . د و نه يك محكمهش ميارچوب يك مجلس استماع بيان چ


  . فت كه اغريپاس تصميمي معتبر اتخاذ نمايدر ميانتظار ن


 ».پادشـاهي اسـير و يـك زنـداني تـاج بـه سـر       «صحنه مقابل ما به خوبي چنين توصيف شده است،  1-3: 26
ريپاس يك شخصيت مفلوك بود، در حالي كه پولس بر بالهاي ايمـان فراتـر از شـرايط حـال     ازديدگاه روحاني، اغ


  . ردك ميپرواز 
هنگامي كه اغريپاس اجازه سخن گفتن به پولس داد، پولس دست خود را دراز كرده و شرح تجربـه مسـيحي   


حاضر شود كه يهودي اسـت و بـا   او ابتدا قدرداني نمود از اينكه اجازه يافته در حضور شخصي . خود را آغاز نمود
مقدمه سخنان او نه تملـق بلكـه رعايـت ادب    . تمام رسوم و مسايلي كه در ميان يهوديان متداول است آشنايي دارد


  . مسيحي و حقيقت محض بود


سـتند تصـذيق   وانت ميواستند شهادت دهند خ مييهوديان اگر . پولس در گذشته خود يك يهودي بود 4-5: 26
  . س پيرو پارساترين طريق راست ديني بود يعني يك فريسي باثبات بودنمايند كه پول


اي كه خدا به اجـداد آنهـا داده بـود،    د كه در پي اميد آن وعدهش مياكنون او به خاطر اين جرم محاكمه  6: 26
مچنـين  خدا در عهد عتيق عهدهاي گوناگوني بـا رهبـران اسـرائيل، ه   : به نظر استدلال پولس اينچنين بود. فتر مي


عهد اصلي در مـورد مسـيح ظهـور او بـراي نجـات اسـرائيل و       . ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داود و سليمان بسته بود
آيا اين . پاتريارخهاي عهد عتيق بدون ديدن تحقق اين وعده چشم از جهان فرو بستند. سلطنت او بر روي زمين بود


ست وانت مياما چگونه ! وردآ ميمسلماً او عهد خود را بجا  آن است كه خدا شرايط عهد خود را بجا نياورد؟به منزله 
  به اين وعده عمل كند، در حالي كه پدران در گذشته بودند؟ 


اي كه به مقدسـينِ عهـد عتيـق داده    بدينسان پولس وعده ».با برخيزانيدن آنها از ميان مردگان«پاسخ اين است، 
  . هدد ميشده بود را به قيامت از مردگان پيوند 


ردنـد تـا   ك مـي شد كه بجد و جهد خـدا را عبـادت   ك ميپولس رسول دوازده سبط اسرائيل را به تصوير  7: 26
اسـت چـرا كـه ده سـبط از ابسـاط       ت مياين اشاره به دوازده سبط اسرائيل بسيا رحائز اه. تحقق وعده او را ببينند


پولس آنها را قومي متها پراكنده شده بودند، اما گرچه آنها در ميان ا. بودند »گم شده«اسرائيل از دوره اسارت تاكنون 
  . نند و به انتظار نجات دهنده موعود هستندك ميپنداشت كه خدا را عبادت مي







 


� ��	 �  


يزاند و بدينسان بـه  خ مياو بر اين باور بود كه خدا پدران را از ميان مردگان بر! پس جرم پولس اين بود 8: 26
  و تمام حاضران در آن جمع پرسيد چرا چنين چيزي محال است؟ پولس از اغريپاس . ندك ميوعده خود عمل 


رحمانه خود در جهت آزار رسـاندن بـه   وقفه و بيپولس با اشاره به سرگذشت زندگيش، تلاش بي 9-11: 26
او از روسـاي كهنـه   . ردك مياو با تمام قوت خود با نام عيسي ناصري مخالفت . پيروان ايمان مسيحي را بازگو نمود


 سانهدرينهنگامي كه آنها براي محاكمه در برابر . افت تا بسياري از مسيحيان در اورشليم را به زندان افكندقدرت ي
افـت آزار  ي مـي او بارها و بارها بر كسـاني كـه در كنـايس    . ادد ميرفتند او به اصرار تمام بر عليه آنها رأي گ ميقرار 


هنگامي كه او گفت آنها را مجبور ( خداوند آنها را انكار نمايد اد تاد ميست انجام وانت ميساند، و هر كاري كه ر مي
كـار را  گويد، اين بدان معنا نيست كه او موفق بهانجام آن كار شد، بلكه او تلاش نمـود تـا ايـن     اخت كه كفرس مي


  . افتمبارزه پولس بر عليه شاگردان مسيح از اورشليم و يهوديه تا به شهرهاي بعيد نيز گسترش ي .)انجام دهد


زندگي او به وقوع در طي يكي از همين سفرهاي خارجي بود كه بزرگترين تجربه دگرگون كننده  12-14: 26
او در حالي كه مجوز رسمي براي دستگيري مسيحيان و انتقال آنها به اورشـليم بـراي مجـازات در دسـت     . پيوست


نـوري از آسـمان بـر وي    . را در بر گرفتپرجلال او اي در وقت ظهر منظره. داشت، به سوي دمشق در حركت بود
: پرسيداو در حالي كه بر زمين افتاده بود هاتفي را شنيد كه از او مي. تر بودتابيد، كه حتي از خورشيد هم درخشنده


تو را بر ميخهـا  «اين هاتف عبارت مهم ديگري را نيز بيان نمود،  »ساني؟ر مياي شائول، اي شائول چرا بر من جفا «
، سيخهايي تيز بودند كه براي حركت دادن حيوانات سمج مورد استفاده قـرار  )سيخك(ميخ  ».دشوار استلگد زدن 


آور تـر از آن او بـر نـداي الـزام    د، امـا مهـم  ز مـي پولس با اين كار خود داشت بر ميخ وجدان خود لگد . رفتندگ مي
او بـر  . ا به هنگام شهيد شدن فراموش نمايدست وقار و متانت استيفان روانت مياو هيچگاه ن. دز ميلگد  القدس روح


  .ساندر ميخود خدا جفا 


 ».نـي ك ميمن عيسي هستم كه تو بر من جفا «: آن هاتف پاسخ داد »خداوندا تو كيستي؟«: پولس پرسيد 15: 26
عيسي؟ چگونه ممكن بود؟ آيا عيسي مصلوب نشده و نمرده بود؟ آيا شاگردان او جسـد وي را ندزديـده بودنـد و    


د اكنون عيسي با او شخن گويد؟ حقيقت بلافاصله بـر  ش ميفيانه در جايي ديگر دفن نكرده بودند؟ پس چگونه مخ
مسـيحيان  پولس با جفا رساندن بـر  ! به راستي كه عيسي دفن شده و از ميان مردگان برخاسته بود. جان پولس تابيد


در واقع بر مسـيحِ اسـرائيل، همـان پسـر خـدا جفـا        و با جفا رساندن بر او،. ساندر ميدر واقع بر خداوند آنها جفا 
  . ساندر مي


سپس پولس مأموريتي كه خداوند عيسي مسيح قيام كرده به وي سپرده بود را به شـكلي مـوجز بيـان     16: 26
او اين مكاشفه خاص را از مسيح پـرجلال، يافتـه بـود كـه     . خداوند به او گفته بود كه برخاسته و برپا بايستد. نمود


خداوند و شاهدي بر تمام اموري كه آن روز به چشم خود ديد، و بر تمام حقايق بزرگ ايمان مسيحي كه بـر  خادم 
  . او آشكار شده بود باشد
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و امتها رهايي خواهد يافت را بايد چنين برداشت نمود كه ) اسرائيل(اين وعده كه پولس از دست قوم  17: 26
  . هد رهايي خواهد يافتد مياو تا هنگامي كه مأموريت خود را انجام 


پولس به طور خاص به نزد امتها فرستاده خواهد شد تا چشمان ايشان را باز كند تا از ظلمت به سوي  18: 26
آنها با ايمان به عيسـي خداونـدآمرزش گناهـان و ميراثـي در ميـان      . نور و از قدرت شيطان به جانب خدا برگرداند


اي از خلاصـه  18هـد كـه چگونـه آيـه     د مـي به ما نشان ) H. K. Downie(دني . كي. اچ. مقدسين خواهند يافت
  : شودعملكرد انجيل محسوب مي


  . دايدز ميانجيل تاريكي را . 1
  . هاندر ميانجيل از قدرت شيطان . 2
  . خشدب ميانجيل گناهان را . 3
  . رداندگ ميميراث گمشده را باز . 4


هـد كـه او رويـاي آسـماني را نافرمـاني      د مياغريپاس شرح حال كه پولس مأموريت يافته بود به  19-23: 26
ها او به مردم بشارت داد كه بـه سـوي خـدا    په در دمشق و اورشليم و در تمامي مرز و بوم يهوديه، و امت. نورزيد


هود اند و او در هيكل به اين كار مشغول بود كه يبازگشت كنند، و اعمالي انجام دهند كه نشان دهد واقعاً توبه كرده
اما خدا او را محافظت و اعانت نمود، و او به هر كس كـه در تمـاس بـود ايـن     . او را گرفته، قصد قتل او را داشتند


ايـن پيغـام ايـن بـود كـه      . مودن مياد، و پيامي را كه انبياي عهد عتيق و موسي گفته بودند را موعظه د ميشهادت را 
  . ها را به نور اعلام نمايدو هم امت) اسرائيل(شته، تا هم قوم ايست زحمت ببيند ونوبر قيامت مردگان گب ميمسيح 


او كه قادر نبود قدر اين . فستوس كه يهودي نبود احتمالاً نتوانست از استدلال پولس سر در بياورد 24-26: 26
انـه شـده   پر بود را بيابد، با شتاب زدگي پولس را متهم نمود كه به خاطر كثـرت علـم ديو   القدس روحمرد را كه از 


پولس بدون هيچ نشاني از خشم و غضب به آرامي اين اتهام را رد كرد و تأكيد نمود كه سخنان او از راسـتي  . است
. او سپس اطمينان خود را از اينكه پادشاه بر صـحت سـخنان او واقـف اسـت، ابـراز نمـود      . و هوشياري بوده است


انستند، و ترديدي نبود كه اين اخبـار بـه گـوش    د مياو درباره يهوديان همه . زندگي و شهادت پولس يك راز نبود
  . اغريپاس هم رسيده باشد


سپس پولس خود  »اي؟اي اغريپاس پادشاه، آيا به اين انبياء ايمان آورده«: پولس خطاب به پادشاه گفت 27: 26
: فتگ ميپولس در واقع . قدرت اين استدلال غيرقابل ترديد بود ».انم كه ايمان داريد مي«: به اين سوال پاسخ گفت


تو، نيز بر شهادت آنها ايمان داري، مگر نه، اي اغريپـاس؟ پـس چگونـه    . من به تمام انبياي عهد عتيق اعتقاد دارم«
ام كه مستوجب مرگ است؟ يا چگونه مـرا بـه جـرم اعتقـادي     اند به اينكه جرمي مرتكب شدهيهود مرا متهم نموده


  »اد داري؟ني كه خود نيز بدان اعتقك ميمحكوم 


به قليـل ترغيـب   «اغريپاس قدرت استدلال او را احساس نمود، و اين در پاسخ او كاملاً مشهود است،  28: 26
، در مورد مقصود اغريپاس از اين جمله اتفاق نظـر چشـمگيري وجـود    اين حالبا  »ني كه من مسيحي بگردم؟ك مي
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گيري براي اين باورند كه پادشاه تا به آستانه مرز تصميمنند بر ك ميرا پيروي  King Jamesدارد، آن دسته كه ترجمه 
ديگـران بـر ايـن    . اثباتي است بر ايـن مسـأله   29پندارند كه پاسخ پولس در آيه آنها مي. پيروي از مسيح پيش رفت


بـه   »ي مـرا مسـيحي كنـي؟   وانت ميني با اندكي استدلال ك ميآيا گمان «: باورند كه اغريپاس با كنايه از پولس پرسيد
  . ردك ميبياني ديگر، او با شوخي و كنايه از زير بار سخنان پولس شانه خالي 


او بـا  . با شوخي، پولس با اشتياقي وافر به سوال او پاخ گفتيا  فتگ ميچه اغريپاس با خلاص سخن  29: 26
ايـد بـه شـادي و    زياد، هم اغريپاس و هم حاضران در مجلس بيا  اي فراوان گفت چه استدلال او اندك باشدعلاقه


او شـوند، جـز آن   بركات زندگي مسيحي داخل شوند، تا آنها نيز همه در خوشي پـولس شـريك گردنـد، تـا مثـل      
  : ويسدن ميمورگان . زنجيرها


آن را بزرگ . مسيحيت اين است. هد تا اغريپاس نجات يابد، اما زنجيرهاي خود را بر وي نخواهد نهادد مياو جان خود را 
هـد تـا برهانـد، امـا     د مـي صداقتي كه جان خود را . ساند مسيحي نيستر ميصداقتي كه جفا . هيد و به كار گيريدكنيد، افزايش د


  . ند، آن مسيحيت استك ميزنجيري بر كسي تحميل ن


. را ترك كردند تا در خلوت با هم مشورت نمايندمجلس ، پادشاه، والي و برنيكي و ديگر مقامات 30-32: 26
شايد با اندك پشيماني . شدند كه پولس هيچ عملي كه مستوجب قتل يا حبس باشد، نكرده است همه به اجبار متفق


  . رد، او را آزاد كردن ممكن بودك مياغريپاس به فستوس گفت اگر پولس به قيصر رفع دعوي ن


اين رفـع  د ش ميچه اگر . د لغو نمودش ميطبيعي است كه با خود بيانديشيم چرا ارجاع دادن دعوا به قيصر را ن
كه اين خواست خدا بود كه رسول امتها براي محاكمه نـزد امپراطـور و بـه روم    انيم د ميدعوي لغو شود يا خير، ما 


  .د جان خود را در اين راه نهدو در آنجا به خواسته قلبي خود برسد تا همچون خداوند خو) 23: 11(برود 


  


  )16: 28 -1: 27( سفر دريايي پولس به روم و غرق شدن كشتي) خ


اگـر  . ، در مسـير رسـيدن بـه روم   )مليطه(انگيز پولس از قيصريه به مالت اين باب شرحي است از سفر هيجان
اين عبارات . افتيمي ميپولس يك مسافر اين كشتي نبود، ما هيچگاه از اين سفر و ماجراي غرق شدن كشتي آگاهي ن


  . به سادگي از آنها گذشت وانت يمها و اصطلاحات دريانوردي، و از اين رو نپر است از واژه


ايـن  . افسري به نام يوليوس مسئوليت مراقبت از پولس را بر عهده داشت. اين سفر در قيصريه آغاز شد 1: 27
هـاي عهـد عتيـق، مـردي بـا      او به مانند ديگر يوزباشي. هاي ارتش روم بوديوزباشي از سپاه اغسطس يكي از هنگ


  . مودن ميه محبت، عادل بود و به ديگران توج


 همچنين در. دندش ميبر روي عرشه كشتي زندانيان ديگري نيز بودند كه به جهت محاكمه به روم منتقل  2: 27
. ورد، كه هر دو همراه پولس به اين سفر آمـده بودنـد  خ ميميان فهرست مسافران نام ارستوخس و لوقا نيز به چشم 
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برنامه سفر اين بود كه . ود، شهري در ميسيا در شمال آسياي صغيراي كه آنها بدان سوار شدند از ادراميتيني بكشتي
  . آنها به سوي شمال و غرب حركت كرده، در بنادر آسيا، ايالت غربي آسياي صغير توقف نمايند


كشتي در امتداد ساحل فلسطين به حركت درآمد و در صيدون، هفتاد مايـل دورتـر از قيصـريه توقـف      3: 27
ي با ملاطفت پولس را اجازت داد تا به ساحل رفته دوستان خود را ملاقـات نمـود ازايشـان    يوليوس، يوزباش. نمود


  . نوازش يابد


از صيدون مسير به سمت شمال غربي درياي مديترانه شكسته شد، و از سمت راست قبرس گذشتند  4-5: 27
زيد، كشـتي از سـاحل جنـوبي    و ميرغم اينكه باد از جهت مخالف علي. هاي شرقي جزيره بادپناه آنها شودتا كرانه


آسياي صغير گذشت، و سپس به سمت غرب حركت كرده از قيليقيه و پمفليه نيز گذشته به ميـراي، شـهر بنـدري    
  . ليكيه رسيد


در آنجا يوزباشي، زندانيان را به كشتي ديگري منتقل نمود، چرا كه آن كشتي ديگر به سمت ايطاليا پيش  6: 27
  . ت تا از شمال غربي ساحل آسياي صغير به بندرگاه خود برسدفت؛ بلكه قصد داشر مين


نفر متشكل از كاركنان و مسافران، بـه اضـافه    276آن . مدآ ميكشتي دوم از اسكندريه، در ساحل شمالي افريقا 
ي اين كشتي از اسكنريه به سوي شمال درياي مديترانه حركت كرده بود و به ميرا. ردك ميبار گندم را با خود حمل 


  . رسيده بود، و اكنون عزم سفر به ايطاليا را داشت


كشـتي بـه زحمـت فـراوان      خدمـه . ردك ميبه خاطر باد مخالف كشتي چند روز به آهستگي حركت  7-8: 27
باد در جهت  ي كهاز آنجاي. كشتي را به بندرگاه قنيدس رساندند، بندري در آخرين سرحد شمال غربي آسياي صغير


به سوي جنوب حركت كردند تا بتوانند از كرانه شرقي جزيره كريـت كـه بادپنـاه بـود عبـور       زيد؛و ميمخالف آنها 
سلموني را دور زده و به سوي غرب رفتند و بادهاي سنگين را پشت سرنهاده بـه بنـادر حسـنه،     آنها دماغه. نمايند


  . بندرگاهي نزديك شهر لسائيه، در شمال مركزي ساحل كريت رسيدند


فرا رسيدن زمسـتان  . ين لحظه به خاطر شرايط بد آب و هوايي زمان بسياري از دست رفته بودتا بد 9-10: 27
. گذشته بود) روز كفاره(احتمالاً اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر بود چرا كه ايام روزه . اختس ميادامه سفر را خطرناك 


ادامه اين سـفر باعـث خواهـد شـد     پولس به خدمه كشتي هشدار داد كه پيشروي خسارت در پي خواهد داشت، و 
  . كشتي و خدمه آن و حتي جان مسافران آن به خطر افتد


يوزباشي به سخنان . يوزباشي، ناخدا و صاحب كشتي خواستند به سفر خود ادامه دهند اين حالبا  11-12: 27
ري براي گذراندن زمستان سيد كه فينيكس مكان بهتر ميبه نظر . و ديگران نيز او را تصديق نمودند. آنان تن در داد


بنـدرگاه  . كريت واقع شده بـود ، در جنوب غربي )Fair Havens(فينيكس در چهل مايلي غرب بنادر حسنه . بود
  . آن در امتداد جنوب غربي و شمال غربي قرار داشت


س ند مسيري كه تـا بـه فينـيك   وانت ميهنگامي كه نسيم جنوبي وزيدن گرفت، ملاحان گمان بردند  13-17: 27
سـپس بـاد   . آنها لنگر را كشيده به سمت شرق حركت كردند تا به آغـوش سـاحل برسـند   . مانده بود را طي نمايند
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ستند مسـير را  وانت ميآنها كه ن. زيد آنها را درهم كوبيدو ميهاي ساحلي كه از صخره) اوركليدن(شديد شمال غربي 
آنها به سـمت جنـوب غربـي بـه يـك      . واهد ببردخ يمدنبال كنند، مجبور شدن بگذارند طوفان كشتي را هر جا كه 


هنگامي كه آنها به جانب امن جزيره . جزيره كوچك به نام كلودي رانده شدند، كه سي مايل از كريت فاصله داشت
اما سرانجام توانستند آن را روي عرشـه  . شيدند، حفظ نمودندك ميرسيدند، به دشواري زورق نجات را كه به يدك 


. س بدنه كشتي را با طناب بستند تا جلوي از هم پاشيدن آن در مقابل امـواج سـهمگين را بگيرنـد   سپ. كشتي آورند
رسيند كه مبادا به سوي سيرتس رانده شوند، خليجي در ساحل آفريقا كه به خاطر قسمتهاي كم عمق ت ميآنها بسيار 


  . فروكشيدند و همچنان رانده شدند كشتي را) بادبانهاي(براي اجتناب ازاين امر، حبال . خود بسيار معروف بود


در روز سوم آلات كستي را به . پس از يك روز رانده شدن توسط طوفان، بار كشتي را خالي كرند 18-19: 27
تر شود تا مـانع از  به خود گرفته بود، و از اين رو لازم بود سبكترديدي نيست كه كشتي آب زيادي . دريا انداختند


  . نشت آب به درون شود


دند، و ش ميآنها روزهاي بسياري بدون اينكه خورشيد و ستارگان را ببينند به اين سو و آن سو كشيده  20: 27
  . سرانجام ديگر اميد نجات براي آنها باقي نماند. از اين رو قادر نبودند موقعيت خود را تشخيص دهند


ترديدي نيست . غذا نخورده بودند اين افراد روزهاي بسياري. ردك ميگرسنگي، نااميدي را تشدي  21-26: 27
شـايد امكـان پخـت و پـز وجـود      . ردنـد ك ميكه آنها وقت خود را صرف حفاظت از كشتي و ريختن آبها به بيرون 


نه غذايي مانده بود و نه ميـل بـه   . شايد بيماري، ترس و يأس ديگر اشتهايي براي آنها باقي نگذاشته بوديا  .نداشت
  . خوردن


ابتدا او به آنها يادآوري نمود كه نبايد از كريت نقـل  . يشان ايستاد تا بديشان اميد بخشدسپس پولس در ميان ا
او . ود، اما به جان آنها ضرري نخواهد رسـيد ر ميسپس به آنها اطمينان بخشيد كه گرچه كشتي از دست . ردندك مي


ن بخشيده بود كـه او در روم در  انست؟ فرشته خداوند در شب بر وي ظاهر گشته بود، و به وي اطميناد مياز كجا 
خدا تمام همسفران پولس را به وي بخشيده بود، به طوري كه آنها نيـز نجـات خواهنـد    . برابر قيصر خواهد ايستاد


اي غـرق خواهـد   پولس ايان داشت كه همه چيز به خوبي به پايان خواهد رسيد اما كشتي در نزديكي جزيره. يافت
  . شد


تُزر . دبليو. ا(A.W. Tozer) ويسدن مي :  


رد به نرمي بـر روي آب حركـت كـرد و    ك مياي كه پولس را بر خود حمل كشتي »نسيم جنوبي وزيدن گرفت«هنگامي كه 
امـا  . انست كه در پس اين چهره آرام و معمولي پولس چه شخصيت قدرتمندي نهفته اسـت د ميهيچكس بر روي عرشه كشتي ن


ا را در هم كوبيد، ديري نپائيد كه عظمت پولس موضوع صـحبت مسـافران و كاركنـان    هنگامي كه طوفان قدرتمند اوركليدون آنه
پولس رسول، گرچه خود يك زنداني بود، سكان هـدات كشـتي را بـر عهـده گرفـت، خـود تصـميم اتخـاذ نمـود و          . كشتي شد


ورم كه اين امر باعث بحران براي و من بر اين با. دستوراتي صادر نمود كه به منزله حيات و مرگ براي افراد حاضر در كشتي بود
هنگامي كه طوفان وزيدن گرفت نظريه زيبا به سرعت در يك حقيقت دشوار . پولس شد كه جتي براي خودش هم مشخص نبود


  . متبلور شد
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اكون آنها در قسمتي از درياي مديترانه كـه بـه يونيـان    . چهل روز از ترك بنادر حسنه گذشته بود 27-29: 27
در نصـف  . ين يونان و ايطاليا و افريقا قرار داشت سرگردان به اين سو و آن سو در حركـت بودنـد  معروف بود و ب


وردنـد  خ ميها را كه امواج به آنها برشكنبردند كه خشكي نزديك است؛ شايد آنها صداي موجشب ملاحان گمان 
سـپس   ،)فـوت  120(بيست قامت اسـت  هنگامي كه آنها ابتدا عمق آب را اندازه گرفتند، دريافتند كه . نيدندش ميرا 


آنها براي اينكه مسير را گم نكننـد، از پشـت كشـتي چهـار لنگـر      . چند لحظه بعد اندازه گرفتند و پاندزه قامت بود
  . ردند كه روز شودك ميانداخته، تمنا 


 هنگـامي . برخي ملاحان از ترس جان خود تصميم گرفتند با قايق كوچكي به سمت ساحل بروند 30-32: 27
كه سعي داشتند زورق را از كشتي پايين آورند، به بهانه اينكه لنگرهاي بيشتري به دريا اندازند، پولس خيانت آنها را 


نـد  وانت مـي پولس به وي هشدار داد تنها تا هنگامي كه ملاحان در كشتي باشند، ديگر افراد . به يوزباشي گزارش داد
از اين رو ملاحـان درصـدد برآمدنـد تـا     . بريده، گذاشتند كه بيفتدسپس سپاهيان ريسمانهاي زورق را . نجات يابند


  . جان خود و نيز جان ديگران را بر روي عرشه كشتي حفظ نمايند


ما براي اينكه قدر نقش پولس . ناميده است »حس همدردي قوي پولس«را  37-33آيات فيليپس،  33-34: 27
و نيز بايد به ياد آوريـم  . مگين دريا را خود حس كرده باشيمدر اين لحظات را بيشتر بدانيم بايد وحشت طوفان سه


  . كه پولس ناخداي كشتي نبود، بلكه يك مسافر اسير
چيزي به روز نمانده بود كه پولس از افراد حاضر در كشتي خواهش نمود كه غذا بخورند، و گفت كه چهارده 


. ه سلامت جسماني آنها به خوردن غذا بستگي داشتوردند، چرا كخ ميآنها بايد غذا . اندروز است كه گرسنه مانده
  . پولس به آنها اطمينان بخشيد كه مويي از سر آنها كم نخواهد شد


چقدر ما قبـل  . سپس نان را گرفت خدا را شكر نمود و در نزد همگان خورد تا الگويي براي آنها باشد 35: 27
قدر شكرگزاري پـيش از غـذا را بـا صـداي بلنـدتر از      چ اين حالبا ! نيمك مياز غذا خوردن در حضور ديگران دعا 


  . هيمد ميبشارت دادن انجام 


  . دويست و هفتاد و شش نفر در كشتي حضور داشتند. بدينسان همه قوي دل گشته، غذا خوردند 36-37: 27


امـا  خشكي به آنها نزديك بود، . پس از غذا خوردن گندم را به دريا ريخته، كشتي را سبك كردند 38-41: 27
بنـد لنگرهـا را   . صلاح اين بود تا هنگامي كه خشكي در دسترس اسـت پهلـو بگيرنـد   . ستند آن را بشناسندوانت مين


آنها بادبـان اصـلي را برافراشـته و راه    . ها را كه بسته بودند باز كردندسپس سكان. بريده، آنها را در دريا واگذاشتند
احتمالاً در تنگه ميان دو . به گل نشست) محل تلاقي دو دريا(ين اما كشتي در مجمع بحر. ساحل را در پيش گرفتند


  . دماغه كشتي در شنها فرو رفت، اما انتهاي كشتي به خاطر شدت امواج از هم گسسته شد. جزيره


سپاهيان قصد قتل زندانيان كردند تا مبادا كسي بگريزد، ليكن يوزباشي چـون خواسـت پـولس را     42-44: 27
و به ديگران فرمان داده شد تا بـر  . د شنا كند به سوي ساحل برودوانت ميو دستور داد هر كس كه ا. برهاند نپذيرفت
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بدين طريق تمام خدمه كشتي و مسـافران بـه سـلامتي بـه     . ديگر اجزاي كشتي خود را به ساحل برساننديا  هاتخته
  . خشكي رسيدند


برخـي از  . افتند كه در جزيره مليطـه هسـتند  به محض اينكه خدمه و مسافران به ساحل رسيدند، دري 1-2: 28
آنها با محبت فراوان براي نجـات  . بوميان جزيره غرق شدن كشتي و تلاش قربانيان براي رسيدن به ساحل را ديدند


يافتگان اين حادثه كه هم به خاطر بارش باران و هم به خاطر در آب افتادن كاملاً خيس و سردشان شده بود آتـش  
  . روشن كردند


گويا آن مار در . رد، ماري سمي دست پولس را گزيدك ميدر حالي كه پولس به فراهم كردن آتش كمك  3: 28
ذاشـتند، افعـي بـر روي دسـتان پـولس      گ ميهنگامي كه چوبها را بر آتش . ميان چوبهاي شناور دريا پنهان شده بود


  . و را گزيدمار به دست پولس چسبيد، نه تنها دور دست او پيچيد بلكه ا. جهيده بود


گرچه او از حادثه غرق شدن كشتي جان سالم . در ابتدا بوميان آنجا گمان بردند كه پولس قاتلي است 4-6: 28
، اما هنگـامي كـه نـيش    اين حالبا . ردم ميبدر برده بود، اما عدالت گريبانگير او شده بود و او بايد به زودي افتاده، 


اين يكي ديگر از مثالهاي واضـح  ! برگشت و گمان بردند كه خدايي استمار بر پولس تأثيري نگذاشت عقيده آنها 
  . ثباتي دل و فكر انسان استناپايداري و بي


او در آن قسـمت از جزيـره كـه كشـتي     . در آن هنگام شخصي به نام پوبليوس بود رئيس املاك جزيره 7: 28
و دوستانش را طلبيده به مدت سـه روز بـه   اين مقام ثروتمند رومي، پولس . غرق شده بود زمينهاي بسياري داشت


مهرباني مهماني نمود، به عبارتي ديگر، تا هنگامي كه مقدمات فراهم كردن اقامتگاه براي سپري كردن زمستان براي 
  . آنها فراهم شود


در همان هنگام، پدر او بيمار شده و تب و اسهال بـر وي  . پاسخ نماندمحبت اين شخص غيريهودي بي 8: 28
  . پولس نزد وي آمده و دعا كرده و دست بر او گذارده، او را شفا داد. شد عارض


در طول سه ماه آينده تمام بيماران . خبر اين معجزه شفابخش به سرعت در تمام جزيره انتشار يافت 9-10: 28
بسيار اكرام نمودنـد و  اهالي مليطه به هنگام وداع پولس و لوقا آنها را . افتندي ميوردند و همه شفا آ ميرا نزد پولس 


  . هداياي بسياري به آنها تقدم كردند كه براي سفر آنها به روم بسيار مفيد بودند و بدينسان از آنها قدرداني نمودند


د به سلامت دريـانوردي را آغـاز كـرد، يوزباشـي بـه      ش ميو پس از اينكه سه ماه زمستان سپري شد،  11: 28
كشـتي علامـت جـوزا    . ه زمستان را در جزيره بسر بـرده بـود سـوار شـدند    . .همراه زندانيانش به كشتي اسكندريه


  . پنداشتندداشت، به عبارتي كاستور و پالوكس دريانوردان كافر آنها را حاميان خود مي) قلو برادران دو(


آنها از مالت حدود هشت مايل دور شدند و به سراكوس، پايتخت سيسيل كـه در سـاحل شـرقي     12-14: 28
كشتي سه روز در آنجا توقف نمود سپس به سوي ريغيون در جنـوب شـرقي ايتاليـا، پـيش     . ه بود رسيدندواقع شد


مايل به سمت شمال در امتداد ساحل  180پس از يك روز باد مطلوب جنوبي وزيده ملاحان را قادر ساخت . رفت
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مايلي جنوب روم قـرار   150ي در پوطيول. غربي ايتاليا حركت كرده به پرطيولي، در ساحل شمالي خليج ناپل برسند
  . پولس در آنجا برادران مسيحيان را يافته، و اجازه يافت به مدت هفت روز با آنها مشاركت داشته باشد. داشت


به هـر جهـت،   . انيم كه چگونه خبر ورود پولس به پرطيولي به گوش ايمانداران در روم رسيدد ميما ن 15: 28
گروهي چهل و سه مايل به سمت جنـوب شـرقي روم سـفر كـرده     . بال رفته بودندگروه مختلفي از برادران به استق


پولس از ايـن  . گروه ديگر سي و سه مايل به سمت جنوب شرقي به سه دكان آمده بود. بودند تا بازار آپياس برسند
  . آميز مقدسين در روم بسيار خوشحال شده و قوت قلب گرفتاستقبال محبت


رسيدند يوزباشي پولس را اجازت داد در يك منزل شخصـي كـه بـا يـك سـپاهي       هنگامي كه به روم 16: 28
  . د بماندش ميمحافظت 


  


  )31-17: 28( تحت نظر بودن پولس و شهادت او بر يهوديان در روم) د


اش ابتدا خواست به ديدن يهوديان برود و از اين رو از رهبران پولس مطابق با خط مشي هميشگي 17-19: 28
او . اي او جمع شدند، او در مورد دعوي خود به آنها شرح دادچون در خانه اجاره. دعوت به عمل آوردمذهبي آنها 


يهوديان اورشـليم او   اين حالبه آنها گفت گرچه هيچ عملي خلاف قوم يهود و رسوم آنها انجام نداده است، اما با 
نتوانستند جرمي در او بيابند و خواستند كه او  مقامات غيريهودي. را براي محاكمه به دستهاي روميان تسليم نمودند


او بـا ايـن   . را آزاد كنند، اما هنگامي كه يهوديان مخالفت نمودند، پولس مجبور شده بود به قيصر رفع دعوي نمايـد 
  . بلكه تا از خود دفاع نمايد. واست از امت خود شكايت كندخ ميدعوي ن


ليه قوم يهود جرمي مرتكب نشده بود، رهبـران يهوديـان روم را   او به خاطر بيگناهي خود و اينكه بر ع 20: 28
كه قـبلا هـم    همان گونه. در حقيقت او به خاطر اميد اسرائيل بود كه بدان زنجير بسته شده بود. گرد هم آورده بود


. ده مسيحهايي كه به پاتريارخها داده شده بود، مخصوصاً وعاي است به تحقق وعدهشرح داديم، اميد اسرائيل اشاره
  . ها نهفته بودوعده قيامت از مردگان نيز در تحقق اين وعده


اي در حـق  آنها هيچ نوشـته . انندد ميرهبران يهودي اقرار كردند كه چيزي در مورد پولس رسول ن 21-22: 28
آنهـا مايـل    اين حـال با . پولس از يهوديه نيافته بودند، و هيچيك از يهوديان بر عليه او شكايتي مطرح نكرده بودند


  . فتندگ ميانستند كه در هر جا از ايمان مسيحي بد د ميبودند بيشتر از پولس بشنوند، زيرا آنها 


او ايـن فرصـت را غنيمـت    . چندي بعد تعداد زيادي از يهوديان به منزل پولس آمدند تا از او بشـنوند  23: 28
او بـراي ايـن كـار از تـورات     . وردآ ميحجت  اد و درباره عيسيد ميشمرد و بر آنها در مورد ملكوت خدا شهادت 


  . ردك ميموسي و انبياء از صبح تا شام نقل 


ر از نپذيرفتن ساده تايمان نياوردن بسيار قوي( برخي به پيغام او ايمان آوردند، و بعضي ايمان نياوردند 24: 28
  ).يك پيغام است
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را  10و  9: 6ود، اشـعيا  ش ـ مـي اسرائيل رد هنگامي كه پولس ديد باري ديگر انجيل از سوي ملت  25-28: 28
نبي ماموريت يافت تا كلام را به قومي بشارت دهد كه دلشان غليظ شده، گوشهايشان كـر، و   ي كهآنجاي. نقل نمود


هد كه د ميپولس باري ديگر اين اندوه را در خود حس كرد كه دارد به كساني بشارت . چشمان آنها كور شده است
با توجه به نپذيرفتن انجيل از سوي يهوديان، پولس اعلام نمود كه انجيـل را بـه   . وش فرا دهندواهند به آن گخ مين


  .ها خواهد فرستاد، و بدانها اطمينان بخشيد كه امتها او را خواهند شنيدامت


ن كـه كـالو   همان گونه. ردند آنجا را ترك نمودندك ميايمان در حالي كه با يكديگر مباحثه يهوديان بي 29: 28
)Calvin ( ازد، نقل قول پولس از اين نبـوت خدانشناسـاني كـه مسـيح را رد كردنـد، خشـمگين       س ميخاطرنشان


گـر تفسـيري مفيـد ارايـه     اين اصلاح. اين عمل او خشم آنها را بر كساني كه ايمان آورده بودند برانگيخت. ساخت
 : هدد مي


مسيح موجب اختلاف نظر شد، چرا كه پـر واضـح اسـت     سرانجام، بيهوده است كه شخص اعتراض نمايد و بگويد انجيل
از  نند جنگ كنيم تاك ميو در حقيقت گاهي لازم است با كساني كه خدا را تحقير . يردگ مياينها همه از لجاجت انسان سرچشمه 


  . مند گرديمسلامتي او بهره


كه به ديدن را بود و كساني اي خود ساكن سپس پولس به مدت دو سال تمام، در رم و در خانه اجاره 30: 28
، فيليپيان، كولسـيان و فيلمـون   به افسسيان خود احتمالاً در همين زمان بود كه رسالات. مودن ميمدند خدمت آ مياو 


  . را نگاشت


مود و با كمال دليـري  ن مياو در اين مدت از آزادي چشمگيري برخوردار بود، به ملكوت خدا موعظه  31: 28
  .ادد ميداوند بدون ممانعت تعليم در امور عيسي مسيح خ


بـه هـر   . ابـد ي ميبرخي بر اين باورند كه اين كتاب به طور غيرمنتظره پايان . ابدي ميبدينسان كتاب اعمال پايان 
انجيل به اورشليم، يهوديه، سامره و اكنـون   .سدر مياي كه در ابتدا ارايه كرديم، در اينجا به پايان بنديجهت، تقسيم


  . تها رسيدبه دنياي ام
  . هاي بعدي او دريافتاز نوشته وانت ميوقايع زندگي پولس پس از كتاب اعمال را تنها 


به طور كلي بر اين باورند كه پس از دو سال اقامت در روم بالاخره دعوي او به نرون ارجـاع داده شـد و رأي   
  . گرديدبرائت وي صادر 


مكانهايي كه احتمـالاً او در ايـن   . ناسندش ميم بشارتي وي سپس او سفري را آغاز نمود كه آن را به سفر چهار
  : )نين باشدد چوانت ميگر چه لزوماً ن(د به شرح ذيل باشد وانت ميسفر ملاقات نمود 


  )22فيليپيان (و افسس  هكولسي. 1
  )24: 2 ؛25: 1، فيليپيان 3: 1تيموتائوس  1(مكادونيه . 2
  )14: 3تيموتائوس  1(افسس . 3
  )24: 15روميان (اسپانيا . 4
  )5: 1تيطس (كريت . 5
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  )20: 4تيموتائوس  2(قرنتس . 6
  )20: 4تيموتائوس  2(ميلتوس . 7
  )12: 3تيطس (زمستاني در نيكوپوليس . 8
  )13: 4تيموتائوس  2(تروآس . 9


يـك   انيم كه بـاري ديگـر او را بـه عنـوان    د ميما از اين كه او چرا، كي و كجا دستگير شد اطلاعي نداريم، اما 
بسياري از دوستانش  ).9: 2تيموتائوس  2( س اول او بودبتر از حاين حبس او بسيار سخت. زنداني به روم آوردند


  ).8-6: 4تيموتائوس  2( انست كه زمان مرگش نزديك شده بودد ميو ) 11-9: 4تيموتائوس  2( اشتنداو را تنها گذ
براي تحسين پولس، سخنان . ي در روم گردن زده شدميلاد 68يا  67روايات حاكي از آن است كه او در سال 


  .را در كنار تفسير ما در مورد اين كلام الهامي مطالعه نماييد 28-23: 11؛ 10-4: 6؛ 10-8: 4قرنتيان -2او در 
  


  ام كتاب اعمالپينكاتي در باب 


 ـ  ويژگـي  . رار دهـيم پس از مطالعه كتاب اعمال، بهتر است اصول و عملكرد كليساي اوليه را مورد بـازنگري ق
  اي كه عضو آن بودند چه بود؟ ايمانداران و كليساي محلي


تمـام  . ردنـد ك مياول اينكه، مبرهن است كه مسيحيان اوليه، پيش از هر چيز براي منافع خداوند عيسي زندگي 
يستند، و با اشتياق ز مينجات دهنده  هآنها قبل از هر چيز تنها براي شهادت دادن ب. ديدگاه آنها بر مسيح استوار بود
غيوري  انرد، شاگردان مسيحيب ميوار در تلاش براي بقا به سر در دنيايي كه ديوانه. خود را به اين كار سپرده بودند


عوت پرجلال او بـر همـه   در نظر آنها، د. ردندك ميبودند كه پيش از هر چيز ملكوت خدا و عدالت وي را جستجو 
  . بود چيز مقدم


  : ويدگ مياوان با تحسين فرجاوت 


آنها اين آتش را از كسي داشتند كـه تمـام   . شاگردان با اشتياق مقدس و پرشور تعميد يافتند از روي مذبح خدا ربوده شدند
اين آتش در جان پولس همچون تون آتشي در يك كشتي بزرگ بود كـه او را از ميـان   . افتندي مياهداف امور ديگر از آن قدرت 


ست مانع پيشـروي آنهـا   وانت ميهيچ چيز ن! ست مانع اين مردان شودوانت ميهيچ چيزي ن. ادد ميعبور  رندهطوفانها و اعماق فرو ب
آنها همه پرحرارت بودند و هم درخشـان چـرا كـه بـه قـدرت      . الزامي شديد در تمام اعمال و سخنان آنها طنين انداز بود.. .شود
  . تعميد يافته بودند القدس روح


انسـانها  . مسيح قيام كرده بودنـد شاهدان آنها . رخيدچ ميو جلال خداوند عيسي مسيح  پيغام آنها حول قيامت
هر زانويي بايد . مسيح را كشته بودند، اما خدا او را از ميان مردگان برخيزانيد و بدو در آسمان جلال و اكرام بخشيد


  . اه ديگري براي نجات وجود نداشتر. ايستاده بود كه جلال يافته بر دست راست خدااو  –د ش ميدر برابر او خم 
آنها جفاها را با محبت پاسخ . در محيطي سرشار از تنفر، خشم و حسادت شاگردان محبت را به همه نماياندند


بنگريد «: محبت آنها نسبت به ديگر مسيحيان باعث شد دشمنان آنها بگويند. گفتند و براي دشمنان خود دعا نمودند
  »!را دوست دارندچقدر اين مسيحيان يكديگر 
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آنها دارايي خود . نيم كه آنها با سرسپردگي تنها براي انتشار انجيل زيستندك ميما به طور خاص چنين برداشت 
هـا جـاري   هر گاه كه نيازي بود، سيل كمـك . ردندك ميخدا قلمداد انستند، بلكه خود را ناظران د ميرا از آن خود ن


  . د تا آن نياز برآورده شودش مي
آنها دريافته بودنـد كـه آنهـا بـر عليـه      . هاجنگ آنها جسماني نبود، بلكه در خدا قوي براي انهدام قلعه اسلحه


از اين رو مسلح به ايمان، دعا و . نند، بلكه باقدرتهاي شرير در جايهاي آسمانيك ميرهبران مذهبي و سياسي جنگ ن
  . شدبرخلاف اسلام مسيحيت به زور متوسل ن. كلام خدا به پيش رفتند


ايمانان در تمـاس  آنها همواره با بي. آنها در دنيا بودند و نه از دنيا. يستندز مياين مسيحيان اوليه جداي از دنيا 
آنهـا همچـون   . آلود دنيا مصالحه نكرده و به مسيح خيانت نكردندبودند تا شهادت دهند اما هيچگاه با شهوات گناه


سفر كردند تا براي ديگران بركت به همراه بياورند، بدون اينكه خود را بـه   بيگانهزائران و بيگانگان، در سرزمينهاي 
  . آن ناپاك سازند


ديدگاه آنها ايـن بـود   . هاي اجتماعي دوره خود را معالجه نمايندآيا آنها درگير مسايل سياسي شدند تا شرارت
براي معالجه اين شـرارتها، شـخص   . ترفگ ميآلود بشر سرچشمه هاي دنيا از ذات گناهعدالتيكه تمام گناهان و بي


كن كند فقط عـوارض را  اصلاحات سياسي و اجتماعي بدون اينكه بيماري را ريشه. شتگ ميها بايد به دنبال ريشه
و بدينسان . د به كنُه اين موضوع دست يابد، و ذات شرير بشر را متحول سازدوانت ميتنها انجيل . ارندد مياز ميان بر


هـاد  ن مـي به هر جا كه انجيل قدم . آنها گاه و بيگاه انجيل را بشارت دادند. ل راه علاج دوم نكرندآنها خود را مشغو
  . افتي ميكاهش يا  زخمهاي چركين زدوده شده


. آنها آموخته بودند كه انتظـار جفـا را بكشـند   . دندش ميزده نشت، شگفتگ ميهنگامي كه جفا بر آنها عارض 
اينكه حق خود را باز پس گيرند، دعوي خـود را نـزد خـدا كـه بـه      يا  جويي برآيندامآنها به جاي اينكه درصدد انتق


ها بگريزند، دعا كردند كه شجاعت يابند تا نـام مسـيح را   آنها به جاي اينكه از محكمه. ند بردندك ميعدالت داوري 
  . اعلان نمايند


ارتي خـارجي هـيچ تمـايزي وجـود     براي آنها ميان خانـه و سـفرهاي بش ـ  . هدف شاگردان بشارت به دنيا بود
دند كه جانها را بـه سـوي   ش ميد، آنها راضي نش ميفعاليت بشارتي آنها به همين جا ختم ن. دنيا مزرعه بود. نداشت


هاي محلي وردند، در جماعتآ ميبلكه كساني كه ايمان . مسيح هدايت نمايند و سپس آنها را به حال خود واگذارند
موخند، در دعا پرورش يافته و بدينسـان در ايمـان قـوي    آ ميها كلام را نها در جماعتآ. مدندآ ميمسيحي گرد هم 


  . د اين پيغام را به ديگران نيز برسانندش ميسپس از آنها خواسته . شتندگ مي
اين . تأسيس كليساهاي محلي باعث شد كار خداوند ادامه يابد و براي نواحي اطراف امداد بشارتي فراهم شود


هر جماعت مستقل . بشارت و مسايل مالي خودكفا بودندودجوش بودند، به عبارتي از نظر اداره امور، ها خجماعت
و هـر كـدام از درون كليسـا    . ميان آنها مشاركت روحاني وجود داشت اين حالرد، با ك مياز كليساهاي ديگر عمل 


  . صندون اصلي وجود نداشتيا  پس سازمان مركزي. دش ميپشتيباني مالي 
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هـاي  فعاليـت . ايمانانها در درجه اول پناهگاه روحاني ايمانداران بودند تا مراكزي براي دستيابي به بيعتجما
هـا برگـزار   جلسات بشارتي در ايـن جماعـت  . كليسا شامل شكستن نان، عبادت، دعا، مطالعه كلام، و مشاركت بود


  . كنايس، بازارها، زندانها، و خانه به خانه در –ايمانان فراهم بود د بلكه هر جا كه فرصت بشارت به بيش مين
اين امر . هاي ايمانداراند، بلكه در خانهش ميكليسا در ساختمانهايي كه بدين منظور ساخته شده بودند برگزار ن


  . برود »زيرزمينها«متمركز نباشند، بلكه به سرعت و به سادگي به د كليسا به هنگام جفا در يكجا ش ميباعث 
بتدا چيزي به نام فرقه و دسته وجود نداشت، تمام ايمانداران، اعضاي بـدن مسـيح و هـر كليسـاي     مسلماً در ا


  . ناختندش ميمحلي را به عنوان تجلي كليساي جهاني 
در يك جماعت تنها يك شخص اجازه تعلـيم،  . ميان روحانيوم و ايمانداران عادي هيچ تمايزي وجود نداشت


انستند كه هر ايمانداري عطاي خاصي د ميهمه اين را . م شام خداوند را نداشتاجراي مراسيا  بشارت، تعميد دادن
  . دارد، و براي به كار بردن آن عطا آزادي وجود داشت


آن كساني كه عطاي رسالت، نبوت، بشارت، شباني و تعليم را يافته بودند، در پي اين نبودند كه خود را تبديل 
آنها  ي كهوظيفه آنها اين بود كه مقدسين را در ايمان استوار سازند به طور. دبه يك مقام مهم و حياتي در كليسا كنن


افـرادي كـه در دوران عهـد جديـد عطـايي داشـتند بـه مسـح         . نيز قادر باشند هر روزه خداوند را خدمت نماينـد 
رفته شده و بـر  د كه در اين راه افرادي ساده و فراموش شده به كار گش مياين باعث . تجهيز شده بودند القدس روح


نبودند، بلكه واعظان امي  »ايحرفه«آنها به آن مفهومي كه ما امروزه در فكر داريم . عصر خود تاثيري عظيم بگذارند
  . كه از بالا مسح يافته بودند


آيـات و معجـزات و عطايـاي گونـاگون      –اعلان پيغام انجيل در كتاب اعمال همواره با معجزات همـراه بـود   
ينيم كه تـا بـه انتهـاي كتـاب ادامـه      ب ميحالي كه در ابتدا وجود معجزات بسيار چشمگير است، اما در . القدس روح
  . ابدي مي


 –پس از اينكه كليساي محلي شروع به فعاليت نمود، رسولان يا نمايندگان آنها كشيشان را منصـوب نمودنـد   
  . در هر كليسا چند كشيش وجود داشت. ردندك مياين افراد گله را شباني . افرادي كه ناظران روحاني بودند


فعل ان واژه  اين حالبا . در كتاب اعمال تنها براي اشاره به يك مقام كليسايي به كار نرفته است »شماس«واژه 
  . براي توصيف خدماتي كه براي خداوند انجام شده، چه روحاني و چه غيرروحاني به كار رفته است


تصور رايج بر اين بود كه ايمانـداران بايـد بلافاصـله    . افتندي ميآب تعميد  ور شدن درايمانداران اوليه با غوطه
مدند و با شكستن نان خداوند را به ياد آ ميدر روز اول هفته شاگردان گرد هم . افتندي ميپس از ايمان آوردن تعميد 


ي شـبيه يـك وعـده غـذايي     سد كه آن چيـز ر ميبه نظر . احتمالاً اين جلسه به مانند امروزه رسمي نبود. وردندآ مي
  . محبت بود شاميا  معمولي


. دعاها صميمانه، با ايمان، عميق بودنـد . اين شريان حياتي حضور خدا بود. كليساي اوليه به دعا خو گرفته بود
  . سستي متمركز امور روحاني شوديا  رفتند تا تمام قدرت آنها بدون هيچ مزاحمتگ ميهمچنين شاگردان روزه 


اين دو . مان كليساي انطاكيه پس از دعا و روزه برنابا و سولس را به يك سفر بشارتي اعزام نمودندانبياء و معل
اين عمل آنها به منزله انتصاب آنها نبـود؛ بلكـه رهبـران    . ردندك مينفر پيش از اين ماموريت نيز خداوند را خدمت 
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ين ايـن عمـل آنهـا حـاكي از مشـاركت عميـق       همچن. آنها را فراخوانده است القدس روحانطاكيه اذعان داشتند كه 
  . جماعت ايمانداران با ماموريت برنابا و پولس بود


. دندش ـ مـي دند، از سوي جماعت محلي خـود رهبـري و كنتـرل ن   ش ميبراي خدمات بشارتي اعزام كساني كه 
آنها شرح خدمات خـود را  اما . د خدمت نمايندنك ميآنها را هدايت  القدس روحآنها آزاد بودند تا هرگونه كه  ظاهراً


  . ردند تا آنها نيز بركت يابندك ميبه كليسا منعكس 
كه بـا هـدايت خداونـد حركـت     بود در اين راستا، كليسا نه يك مجموعه سازمان يافته، بلكه يك ارگان زنده 


كه تعليم بپذيرند  دنبال اين بودنده رد و آنها نيز بك ميسرِ كليسا، مسيح كه در آسمان است، اعضا را هدايت . ردك مي
از اين رو ما در كتاب اعمال به جاي يك الگوي ثابت خدمتي . ويد بروندگ ميو به نداي او حساس بوده هر جا كه 


ناحيـه قاعـده   يـا   بنابراين براي مدت زمان اقامت رسـول در يـك شـهر   . ابيمي ميناپذير، و پويا يك الگوي انعطاف
همه اينها به اين بسـتگي داشـت   . سه ماه ماند، اما در افسس سه سالپولس در تسالونيكي . مشخصي وجود نداشت


  . خود بتوانند به ديگران خدمت نمايند ي كهشد تا مقدسين را استوار سازد به نحوك ميكه چقدر طول 
پندارند كه رسولان متوجه شهرهاي بزرگ بودند، تا در آنجا كليساهايي تأسيس نمايند كه از آن برخي چنين مي


اما آيا اين صحت دارد؟ آيا رسولان چنـين اسـتراتژي ثابـت و    . پيغام انجيل در ناحيه اطراف آن گسترش يابدطريق 
آباديهـاي  يـا   چه مراكز بزرگ باشـند . هر روزه به دنبال اين بودند كه از خداوند هدايت يابندآنها يا  قطعي داشتند؟


  اهميت؟ كم
كتاب اعمال بگيريم اين است كه ايمانداران اوليه هيشه به انتظار  يم ازوانت ميمطمئناً يكي از درسهاي بارزي كه 


آنها هيچكس و هيچ چيزي نداشـتند جـز   . آنها همه چيز را به خاطر مسيح ترك كرده بودند. هدايت خداوند بودند
  . از اين رو آنها هر روزه به انتظار هدايتهاي او بودند و هيچگاه نااميد نبودند. خود خداوند
همراه غالباً خـادم جـواني بـود كـه     . گرد اين بود كه دو نفري سفر كنندكه روال خادمين مسيحي دورهگويا اين


  . رسولان دايماً به دنبال جوانان وفاداري بودند كه بتوانند آنها را تعليم دهند. ردك ميدوره كارآموزي خود را طي 
رد و گـاهي اوقـات نيـز هـداياي     ك ـ مـي دوزي غالباً خادمين خداوند خودكفا بودند، به عنوان مثال پولس خيمه


  . ردك ميايمانداران كليسا نيازهاي آنان را رفع 
بود  القدس روح. ناختندش مينكته جالب توجه ديگر اين است كه مقدسين رهبران روحاني خود را به رسميت 


يگـر ايمانـداران ايـن انگيـزه     بود كه بـه د  القدس روحو اين همان . اد تا با اقتدار سخن گويندد ميكه به آنها قدرت 
  . خشيد كه مطيع آنها باشندب ميروحاني صحيح را 


دند از ش ميو اين زماني كه آنها از بشارت انجيل منع . ردندك ميشاگردان تا حدي از دولت وقت خود اطاعت 
هـا را مجـازات   هنگامي كه مقامات دولتي آن. ردندك ميسپس آنها به جاي انسان از خدا اطاعت . ذشتندگ مياين حد 


  . استندخ مياي هم بر عليه دولت به پا نو حتي لحظه ردندك ميآنها بدون مقاومت آن را تحمل  ردند،ك مي
هـا  اسرائيل آن را نپذيرفت، خبرخوش به گوش امت قومانجيل ابتدا به يهوديان بشارت داده شد، پس از اينكه 


يريهوديـان  غامروزه يهوديان نيز بـه ماننـد   . ب اعمال تحقق يافتاز نظر تاريخي در كتا »ابتدا به يهود«فرمانِ . رسيد
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اند و از جلال خدا قاصر زيرا همه گناه كرده«هيچ تفاوتي نيست،  –يرند گ ميبراساس يك اصل در مقابل خدا قرار 
  ».يندآ مي


دگي رسـيدند امـا بـه سـا    ت ميگرچه مردم از خشم خدا . در خدمات كليساي اوليه قدرت عظيمي وجود داشت
د و در برخي موارد خدا آن را مجازات ش ميگناه در كليسا به سرعت آشكار . ردند كه مسيحي هستندك مياعتراف ن


  . حنانيا و سفيره الرد به عنوان مثك مي
اگر ما از الگوي كليسـاي اوليـه در ايمـان،    : وشد اين استج ميآخرين و پايدارترين اصلي كه از كتاب اعمال 


  .دش ميناپذير پيروي نماييم، بشارت انجيل در عصر ما به تمام دنيا اعلان دمت خستگيوقف، سرسپردگي و خ


  








 


 


��  


    خروجخروج
EExxoodduuss 


 


  تفسير کتاب مقدس برای ايماندارانتفسير کتاب مقدس برای ايمانداران
  نوشته


  ويليام مک دونالدويليام مک دونالد
 


www.muhammadanism.org 
August 31, 2009 


Farsi 


در . ري به منظور درك مفاھيم ِ موجود در كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده استاين كتاب ِ تفسي
شيوھي نگارش اين كتاب سعي بر آن بوده است كه از اصول ِ صحيح فن تفسير بھره جسته و ضمن ِ 


بنابراين ، كتاب ِ حاضر انتخاب . وفادار بودن به اصول تفسيرھمچنان متني ساده و روان را ارايه نمايد
  .يسته اي خواھد بود براي مطالعات انفرادي و گروھي ِ كتاب مقدسشا


  


BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 


by 


 


WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 


understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good 


choice for your personal devotions and Bible study.  


 
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  


Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  


— All Rights Reserved — 


 


 


�� 



http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_default.htm





- ٢ - 


 


  خروج


اي ع?الي از  نمون?ه ١۵-١دانن?د، خ?روج  الزاماً تشريحي از اعم?ال خ?دا م?ي<ھايات را براي كساني كه ا«


ب?راي آندس?ته . توان حول اين قسمت گردآوري نمود مقدسي را مي اين جنبه است، كه ديگر روايات كتاب


دانن?د، در مرك?ز اي?ن كت?اب  از افرادي كه عھد عتيق را محصول پرستش در زندگي جامع?ه اس?رائيل م?ي


ب?راي كس?اني ك?ه .... ش?ويم ين اعي?اد اس?رائيل مواج?ه م?يت?ر فصح ب?ا يك?ي از بزرگت?رين و ش?اخصعه واق


ش?مرند، خ?روج  موضوع اساسي و تفك?ر اس?رائيل در س?الھاي بع?دي ب?ر م?يتورات خدا يعني شريعت را 


  » .كند حاوي واقعه اعطاي شريعت است و شالوده شريعت را در قالب ده فرمان ارايه مي


  )R. Alan Cole(ان كل —  


  جايگاه ويژه در كانن. 1


فص?ح ريش?ه در  وبني?اد م?ذھب يھ?ود . خروج روايتي است از سرگذشت اسرائيل پ?س از يوس?ف  


رھايي اسرائيل پس از چھار قرن اسارت در مصر دارد ــ اما اين رھايي پس از اينكه فرعون سرسخت 


تص?وير  ،واق?ع ش?د ر سر امت خود متحمل شدخداي عبرانيان را به مبارزه طلبيد و ده بXي ھولناك را ب


  . مقدسي از دنيا كتاب


روايت عبور از درياي سرخ، بسياري معجزات ديگر، اعطاي شريعت بر كوه سينا، و جزئيات   


   . كنند مفصل خيمه اجتماع اين كتاب زيبا را كامل مي


  نويسنده. 2


يعني اي?ن كت?اب ھمچ?ون ديگ?ر كت?ب ما نيز معتقد به اين ديدگاه سنتي يھوديان و مسيحيان ھستيم   


  .براي دفاع از اين ديدگاه به مقدمه اسفار پنجگانه رجوع نماييد. اسفار پنجگانه اثر موسي است


  تاريخ نگارش. 3


م تخم?ين .ق ١٢٣٠الي  .م.ق ١۵٨٠مقدس تاريخ نگارش خروج را بين سالھاي  دانشمندان كتاب   


سال پ?يش از آغ?از بن?اي ھيك?ل توس?ط س?ليمان آغ?از  ۴٨٠گويد كه خروج  مي ١:۶اول پادشاھان . اند زده


باي?د واقع?ه خ?روج در س?ال داده اس?ت، رخ . م.ق ٩۶٠از آنج?ايي ك?ه واقع?ه بن?اي ھيك?ل ح?دود س?ال . ش?د


بس?ياري از دانش?مندان ا<ھي?ات ب?ر اي?ن . ت?ري اس?ت كاران?ه  ، كه تاريخ محافظ?هرخ داده باشد. م.ق ١۴۴٠


ھ?اي باستاشناس?ي  اما ديگر يافت?ه.) م.ق ١٢٩٠(كند  تأييد ميأخرتري را باورند كه باستانشانسي تاريخ مت


توانيم با اطمينان تاريخ دقيقي را عنوان كن?يم، ام?ا ب?ا توج?ه ب?ه  ما نمي. حكايت دارندتري  قديميتاريخ از 
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 يو حتي به نظر ت?اريختوان تاريخ واقعه خروج دانست،  را مي. م.ق ١۴۴٠تمام اين مسايل، اوايل دھه 


   . تواند باشد تأخرتر از آن براي كتاب خروج بھترين تاريخ ممكن ميم


  


  زمينه و مفاهيم پس. 4


اس?رائيلي ك?ه در پاي?ان پي?دايش رھايش?ان ك?رديم در  بينيم كه بني در ھمان ابتداي كتاب خروج مي  


ك?ه  پ?س از گذش?ت چھ?ار ق?رن، عبراني?اني. تغيي?ر ك?رده اس?تزمين?ه ك?امXً  اما پس. برسند مصر بسر مي


ھاي س?اختماني  اي بيش نيستند، و براي طرح زماني مورد لطف و حمايت ا<ھي قرار داشتند اكنون برده


  . سازند فرعون خشت مي


س??ال اس??ت ك??ه  ٣۴٠٠. مف?اھيم كت??اب خ??روج تش?كيل ش??ده اس??ت از رھ?ايي و بن??اي ام??ت اس?رائيل  


، و آغاز قوم اسرائيل به عن?وان خروج از مصر با قدرت و خوناند ــ  يھوديان اين واقعه را جشن گرفته


  . يك امت واقعي ــ در فصح


از بط?ن شام خداوند نيز در مي?ان مس?يحيان جش?ني اس?ت از رھ?ايي ق?وم خ?دا ب?ا ق?درت وخ?ون و 


ت?وان گف?ت ك?ه ن?ان و  ت?ا ح?دي ھ?م م?ي. آيد، چه از نظر ت?اريخي و چ?ه از نظ?ر ا<ھي?اتي فصح بيرون مي


  . راسم فصح استشراب عشاء رباني داراي ھمان عناصر م


ش?ود، جاييك?ه موس?ي ش?ريعت ب?راي ق?وم ب?ه  صحنه تبديل به بياب?ان م?يپس از خروج از مصر، 


اي?ن ). ۴٣-٢۵بابھ?اي (تقريب?اً نيم?ي از كت?اب در م?ورد خيم?ه و كاھن?ان آن اس?ت . ش?ود موسي اعط?ا م?ي


  . جزئيات تنھا تاريخي نيستند


موسي، بره . يح را در آن جستجو كنيمبراي اينكه از كتاب خروج بھره كافي ببريم بايد مس


ھاي اندكي از  تنھا نمونهمقدس به آنھا اشارات فراواني شده است،  كه در كتابفصح، صخره، و خيمه 


-٣؛ عبرانيان بابھاي ۴:١٠؛ ٧:۵قرن  ١ال، به عنوان مث(آيند  سي در اين كتاب به شمار ميخداوند عي


اخبار «ا بكند كه در راه عموآس، با آن دو شاگر كرد ــ  كنيم كه خداوند با ھمان كاري ر دعا مي). ١٠


  ).٢٧:٢٤لوقا (براي ما شرح نمايد » خود را در تمام كتب


  


  طرح كلي


  )١باب (اسارت اسرائيل در مصر . ١ 


  )٢باب (تولد، نجات، و پرورش موسي . ٢


  )٤، ٣بابھاي (دعوت موسي . ٣


  )٣باب (مكاشفه يھوه به موسي  . الف  
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  )١٧-١:٤(سي كردن موامتناع . ب  


  )٣١- ١٨:٤(بازگشت موسي به مصر  .پ  


  


  


  )١٣:٧-١:۵(روياروي موسي با فرعون . ۴


  )۶:٧-١:۵(اولين رويارويي . الف  


  )١٣-٧:٧(دومين رويارويي . ب  


  )٢٩:١٠-١۴:٧(نه بXي اول . ۵


  )٢۵-١۴:٧(شود  بXي اول ــ رود نيل به خون تبديل مي. الف  


  )١۵-١:٨(ھا  بXي دوم ــ قورباغه. ب  


  )١٩-١۶:٨(ھا  بXي سوم ــ پشه. پ  


  )٣٢-٢٠:٨(بXي چھارم ــ مگسھا . ت  


  )٧-١:٩(بXي پنجم ــ وبا بر مواشي . ث  


  )١٢-٨:٩(بXي ششم ــ دملھا . ج  


  )٣۵-١٣:٩(بXي ھفتم ــ تگرگ و آتش . چ  


  )٢٠-١:١٠(بXي ھشتم ــ ملخھا . ح  


  ) ٢٩-٢١:١٠(بXي نھم ــ سه روز تاريكي . خ  


  )٣٠:١٢-١:١١(زادگان  فصح و مرگ نخست. ۶


  )٢١:١۵-٣١:١٢(خروج از مصر . ٧


  )٢٢:١٣-٣١:١٢(به سوي دريا . الف  


  )١۴باب (عبور از دريا . ب  


  )٢١-١:١۵(سرود موسي . ج  


  ) ٢٧:١٨-٢٢:١۵(سفر به سينا . ٨


  )٢٧-٢٢:١۵(بيابان شور . الف  


  )١۶باب (بيابان گناه . ب  


  )١٧باب (رفيديم . پ  


  )١٨باب (موسي و يترون . ت


  )٢۴:١٩بابھاي (اعطاي شريعت . ٩


  )١٩باب (گي براي مكاشفه آماد. الف  
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  )٢٠باب (ده فرمان . ب  


  )٢۴-٢١بابھاي (متفرقه  احكام. پ  


  )١١-١:٢١(مربوط به غXمان و كنيزان  احكام .١-پ


  )٣۶-١٢:٢١(مربوط به آسيب رساندن به اشخاص احكام  .٢-پ


  )۶-١:٢٢(بوط به دزدي و آسيب به اموال ديگران مراحكام  .٣-پ


  )١۵-٧:٢٢(به خيانت  طمربواحكام  .۴-پ


  )١٧، ١۶:٢٢(مربوط به فريب دختران احكام . ۵-پ


  ) ١٩:٢٣-١٨:٢٢(مربوط به جامعه و وظايف مذھبي احكام . ۶-پ


  )٣٣-٢٠:٢٣(مربوط به فتوحات احكام . ٧-پ


  )٨-١:٢۴(تصويب عھد  .٨-پ


  )١٨-٩:٢۴(ل خدا مكاشفه جX . ٩-پ


  )۴٠-٢۵بابھاي (خيمه و كھانت . ١٠


  )٢٧-٢۵بابھاي (دستورالعمل ساخت خيمه . الف  


  )٩-١:٢۵(آوري ھدايا  جمع. ١-الف    


  )١۶-١٠:٢۵(تابوت و عھد . ٢-الف    
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  كھانت . ب


  )٢٩و  ٢٨باب (رخت كھانت . ١-ب  


  )٢٩باب (تقديس كاھنان .  ٢-ب  


  )٣١، ٣٠ بابھاي(دستورالعملھايي ديگر در مورد خيمه . پ


  )١٠-١:٣٠(مذبح بخور . ١-پ  


  )١۶-١١:٣٠(فديه . ٢-پ  


  )٢١-١٧:٣٠(حوض . ٣-پ  
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  ) ١١-١:٣١(حكمت و ھنر . ۶-پ  
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  ) ۴٠ باب(برپايي خيمه . ح


  


  تفسير


  )1باب (اسارت اسرائيل در مصر . 1


 weēllehدر زب??ان عب??ري، (» و اي!!ن اس!!ت نامھ!!اي«كلم??ات اول اي??ن كت??اب، يعن??ي  ٨-١:١


shemôth( ن?ه ن?ام ! شخص?ي اس?ت خ?دا چق?در. دھند را در نسخه عبري تشكيل مي، عنوان كتاب خروج


گوسفندان خود را «ي درباره شبان نيكو گفت، عيس. داند را يك به يك مي نامھايك گروه از انسانھا، بلكه 


و اين آيه با اين قسمت از كXم خدا ج?ور ). ٣:١٠يوحنا (» برد خواند و ايشان را بيرون مي نام به نام مي


ام?ا خ?دا ك?ه ش?بان نيك?و . اسرائيل وقتي به مصر آمدند شبان بودند ــ اما اكنون برده ھس?تند بني. آيد در مي


  . اي دارد آنھا نقشهاست براي بيرون بردن 


، رج?وع نمايي?د ب?ه توض?يحات پي?دايش ھفتاد نفري كه از ص!لب يعق!وب پدي!د آمدن!دبراي تشريح 


ش?دند س?ينا را ب?ه  اين ھفتاد نفر تبديل شده بودند به چند ميليون نفر، كه ھنگامي ك?ه آم?اده م?ي. ٢٧-۴۶:٨


  ). ۴۶:١اعداد (شدند  مرد جنگي را شامل مي ۶٠٣،۵۵٠مقصد كنعان ترك كنند 


س?الھاي  وق?ايع خ?روجپس از پايان كتاب پيدايش ت?ا ش?روع  بيانگر اين امر است كه ٧و  ۶آيات 


نظر م?وافقي ب?ا فرزن?دان پادشاھي ديگر برخاست كه بدين معنا است كه  ٨آيه . سپري شده است بسياري


  . درگذشته بوديوسف نداشت؛ مسلماً يوسف 


ياد شده بود كه فرعون گمان برد آنھا تھديد بزرگي به تعداد و قدرت اسرائيليان آنقدر ز ١٠-٩:١


از اين رو او تصميم گرفت اي?ن ق?وم را ب?رده خ?ود س?ازد و ھنگام جنگ براي آنھا به شمار خواھند آمد، 


مقدس سه پادشاه  كتاب. ھاي آنھا را بكشد و با اين كار نژاد عبراني را محو سازد ھر فرزند مذكر خانواده


و ) ١١پادش?اھان  ٢(فرعون، عتلي?ا : بندند گناه مي ند كه كمر به كشتن فرزندان بيك معرفي ميشرور را 


ش?يطان ھيچگ?اه . ھاي شيطاني ھمه در جھت توق?ف نس?ل مس?يح ب?ود گري اين وحشي). ٢متي (ھيرودس 


  . كند داده بود فراموش نمي ١۵:٣اي را كه خدا در پيدايش  وعده


 فيت!!وم و رعمس!!يسيعن??ي  ش!!ھرھاي خزين!!ه فرع??ون از يھودي??ان اس??ير ب??راي بن??اي ١۴-١١:١


ظل?م و س?ركوبي آرام آرام مح?و ش?وند، بيش?تر اما آنھا ب?ه ج?اي اينك?ه ب?ا وج?ود اي?ن ھم?ه . كرد استفاده مي


گماشت تا به اھداف شيطاني خود برسد، اما خدا  بندگي سخت جانھاي آنھا را بهفرعون ! شدند مي متزايد
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اين سختيھا آنھ?ا را ب?راي س?فر دش?وار از مص?ر ب?ه س?رزمين . رداز اين كار براي سعادت آنھا استفاده ك


  .ساخت موعود آماده مي


ھ??اي سرش??ناس عبران??ي بودن??د، زن??ان  ھنگ??امي ك??ه ش??فره و فوع??ه، ك??ه احتم??ا<ً قابل??ه ١٩-١:١۵ 


. داش?تند كردند و پس?رھا را زن?ده نگ?اه م?ي حكم فرعون را اجرا نميديدند،  يھودي را به ھنگام زاييدن مي


آين?د، يعن?ي  اينگونه توجيه كردند كه نوزادان عبران?ي بس?يار س?ريع ب?ه دني?ا م?ياين نافرماني خود را آنھا 


  . احتما<ً اين ادعا چندان ھم دور از حقيقت نبود. ھا نزد مادر برسند پيش از اينكه قابله


  


  : ھا چنين است كتب مقدسه در مورد قابله روزانه اتحاديهيادداشتھاي  ٢٢-٢٠:١


و اي?ن پ?اداش ن?ه ) ٢١آي?ه (پاداش دريافت كردن?د به خاطر توسعه زندگي خانوادگي ھا  لهاين قاب


ھ?دف آنھ?ا مقص?ود اي?ن نيس?ت ك?ه . انسانيت آنھا، به آنھا داده شد به خاطر دروغ بلكه به خاطر


ام?ا . ك?املي وج?ود نداش?ته باش?د  ب?ا وج?ود اينك?ه معيارھ?اي اخXق?يتوجيه كننده روش آنھاس?ت، 


رشار از گناه و عواقب آن است، ممكن است ك?ه اطاع?ت از وظ?ايف بزرگت?ر تنھ?ا دنيايي كه س


در اي?ن م?ورد و در تم?ام . زماني ممكن باشد كه در وظايف ك?وچكتر ھ?م اطاع?ت را اج?را كن?يم


  » .ترس خداوند ابتداي حكمت است«توان گفت كه،  ديگر موارد مي


  


  . ا امر كرد كه فرمان او را اجرا كنندھا ناكام مانده بود، قوم خود ر فرعون كه توسط قابله


  


  )2باب (تولد، نجات، و پرورش موسي . 2


 ).٢٠:۶(يوكابد بود  دختر 7ويھمان عمرام بود، و  ١در آيه  شخصي از خاندان 7وي ٢، ١:٢


والدين موسي ب?ا ايم?اني ك?ه داش?تند . از اين رو والدين موسي، ھر دو از طايفه كاھنان يعني <ويھا بودند


اين بدان معناست كه بر آنھا وحي شده بود ). ٢٣:١١عبرانيان (ره به مدت سه ماه مخفي نگاه داشتند او 


   . سازي خواھد بود، زيرا ايمان بايد بر كXم آشكار شده خدا استوار باشد كه او فرزند سرنوشت


خ?واھر موس?ي م?ريم ب?ود . تابوت يوكابد ھمچون كش?تي ن?وح، تص?ويري از مس?يح اس?ت ٨-٣:١  


به عنوان مثال، چ?را دخت?ر فرع?ون . اين باب سرشار است از اتفاقات به نظر ھمزمان). ۵٩:٢۶اعداد (


چرا نوزاد گريه كرد و باعث شد دل درست زماني در حال غسل بود كه تابوت بر روي آب شناور بود؟ 


  دختر فرعون بر او بسوزد؟ چرا دختر فرعون پذيرفت كه مادر موسي پرستار بچه باشد؟ 


اي پاي?دار قلم?داد  را ب?ه منزل?ه ي?ك مس?ئوليت مق?دس و وع?ده ٩والدين مس?يحي باي?د آي?ه  ١٠، ٩:٢  


كه توسط دختر فرعون بر وي نھاده شد، به معناي كودك يا » موسي«در زبان مصري احتما<ً نام . كنند
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نت?اش ب?ا مكي. است ــ به عن?وان مث?ال، از آب كش?يده ش?دهكشيده شده در زبان عبري به معناي . پسر است


  : گويد بينش ھميشگي خود در اين مورد چيني مي


خواس?ت از فرع?ون اس?تفاده كن?د ت?ا م?انع از انج?ام  شكس?ت خ?ورد، او م?يشمشير خ?ود  اشرير ب


تربيت موسي استفاده كرد، كسي ك?ه باي?د اھداف خدا شود، اما خدا از فرعون براي پرورش و 


  . نعقيم ساختن قدرت شيطاشد كه  تبديل به ابزاري مي


دانيم ك?ه ھنگ?امي ك?ه موس?ي ق?وم خ?ود را مXق?ات ك?رد چھ?ل  مي ٢٣:٧ما از اعمال  ١٢، ١١:٢  


روزي خ?دا از . كشتن آن مرد مصري عاقXنه نبود؛ غي?رت او چش?م بص?يرت او را ك?ور ك?رد .سال بود


  .كرد، اما ھنوز زمان آن فرا نرسيده بود موسي براي رھايي قوم خود از مصر استفاده مي


خدا . آموخت مي كرد، و در مكتب خدا  ھر چيز او بايد چھل سال را در بيابان سپري مي پيش از  


پ?س ، )١٣:١٥پي?دايش (سال در مصر بردگ?ي خواھن?د ك?رد  ٤٠٠پيشگويي كرده بود كه قوم او به مدت 


او باي?د در عزل?ت و تنھ?ايي . فرا نرسيده بودآن موسي چھل سال زودتر اين كار را كرد اما ھنوز زمان 


خداوند ھم?ه چي?ز . و قوم ھم نياز به آموزش بيشتري در آجر پزي داشتند. ديد بيابان آموزش بيشتري مي


ق?وم  ب?يش از زم?ان <زم اي ندارد، ام?ا از س?ويي ديگ?ر او عجله. چيده استحد خود  را بر طبق حكت بي


  . خود را در رنج نگاه نخواھد داشت


مانع از منازعه دو مرد عبراني شود، نمود  و سعي روز دگر بيرون آمدو موسي الف ١۵-١٣:٢


. گ?ري او را نپذيرفتن?د، ھمانگون?ه ك?ه روزي ھ?م شخص?ي برگت?ر از موس?ي را رد كردن?د ميانجياما آنھا 


وقتي فرعون ماجراي . به وحشت افتادآنھا از كشتن مرد مصري خبر دارند،  فتموسي درياھنگامي كه 


ين رو موسي به زمين مديان فرار كرد ــ كه در واقع ھمان قتل را شنيد درصدد كشتن موسي برآمد، از ا


  . عربستان و يا صحراي سينا است


ش?باناني گس?تاخ كم?ك در برابر  موسي بر سر چاه مديان، به دختران كاھن مديان ٢٢-الف٢:١۵


ل و رعوئي?) ١:٣(اين كاھن مدياني به دو نام ملق?ب ش?ده اس?ت ـ?ـ يت?رون . ھاي آنھا را آب داد ، و گلهكرد


دخت?ر يت?رون، ص?فورا ب?ا موس?ي ). ٢:٢۵پي?دايش (ھا از خويشان دور عبرانيان بودن?د  مدياني). ١٨آيه (


  ). يعني بيگانه(ازدواج كرد و حاصل اين پيوند پسري به نام جرشون بود 


ھنگ?امي ك?ه پادش?اھي جدي?د ب?ر تخ?ت پادش?اھي . خدا گرفتاري ق?وم خ?ود را فرام?وش نك?رده ب?ود


و  اس!!رائيل نظ!!ر افكن!!د ب!!ر بن!!يو ب!!ه ي!!اد آورد  و عھ??د خ??ود را ش!!نيدق??وم خ??ود را  مص??ر تكي??ه زد، خ??دا آه


واكنش او اي?ن ب?ود ك?ه خ?ادم خ?ود را ب?ه مص?ر ب?از گردان?د ت?ا ق?وم او را . ناديده نگرفتوضعيت آنھا را 


ز تا آن ھنگ?ام ق?وم خ?ود را اترين تجلي قدرت از زمان پيداش عالم  ترين و قدرتمند ھدايت كند تا با عظيم


  .ن بيرون آوردآن سرزمي
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  )4، 3بابهاي (دعوت موسي . 3


  )٣باب (مكاشفه يھوه به موسي .  الف  


. موسي به ھنگام شباني گله يترون، درسھاي ارزشمندي درباره رھبري قوم خدا آموخت ٤-١:٣


بوته  .شد بر او ظاھر شد سوخته نمياي مشتعل كه  ، خداوند در بوتهرفت) كوه سينا(وقتي او به حوريب 


اي از  ش?ايد ھ??م س??ايه. ايس??تاد ك??ه در مقاب?ل آن موس??ي باي??د ب?ا پاھ??ايي برھن?ه م??ي، بي?انگر ج??Xل خ?دا اس??ت


و برخي ھم حتي آن را . سكونت خدا در ميان قوم خود باشد، بدون اينكه قوم در آتش حضور او بسوزند


ه م?ا باي?د ھمچ?ون بوت?ه ھم?. س?وزد ش?ود ام?ا نم?ي اند، در آتش رنج آزم?ايش م?ي در سرنوشت اسرئيل ديده


  . مشتعل باشيم براي خدا افروخته باشيم اما نسوزيم


رھان??د و آنھ??ا را ب??ه س??رزمين  خداون??د ب??ه موس??ي وع??ده داد ك??ه ق??وم خ??ود را از مص??ر م??ي ٣:۵


ان?د در آن س?اكن  ذك?رد ش?ده ٨دي?ن ك?ه در آي?ه  آرود، س?رزميني ك?ه ھف?ت ام?ت ب?ي فراواني ــ كنعان ــ م?ي


نعل?ين خ?ود را موس?ي . خ?وريم م?ي ب?ر» ق?دوس«دس اولين بار در اينجاست كه ب?ه واژه مق  در كتاب. بودند


  .است مقدسدرآورد تا نشاني باشد بر اينكه اين مكان 


كل . دھد كه او خداي پدران او ــ ابراھيم و اسحاق و يعقوب است به موسي اطمينان ميخدا  ٣:۶


)Cole (دھد اھميت اي مكاشفه را چنين نشان مي :     


ت?ر از آنچ?ه ك?ه  اي كامل كند، بلكه مكاشفه موسي خدايي جديد و ناشناخته به قوم خودمعرفي نمي


موض??وع حت??ي س??خنان پ??ولس در ك??وه م??ريخ در آت??ن تش??ابه درس??تي از اي??ن . دانس??ت او ق?بXً م??ي


مكاشفه مداوم خ?دا در قرنھ?اي بع?دي توس?ط خ?ودش تنھا تشابه درست ). ٢٣:١٧اعمال (نيست 


ب?ا اينح?ال مكاش?فه موس?ي در زم?ان خ?ود، در . رس?د ر مس?يح ب?ه اوج خ?ود م?ياست، كه با ظھو


دھن?ده ب?راي اس?رئيل ب?ود،  تك?اناي ت?ازه و  مكاش?فهھاي پاتريارخھ?ا ب?ود،  حاليكه تحققي از وعده


  . ھمانگونه كه بعدھا مكاشفه مسيح چنين حالتي براي آنھا داشت


و  د فرعون بفرستد، او اعت?راض ك?ردوقتي خدا به موسي گفت كه قصد دارد او را نز ١٢-٧:٣


موسي را از حضور خود مطمئن ساخت و به او وعده داد كه خدا اما خداوند . لياقي خود تأكيد كرد به بي


 .J(اوسوالد س?اندرز . جي. عبادت خواھند كرد) كوه سينا(را به ھمراه قوم دھايي يافته خود بر اين كوه 


Oswald Sanders (چنين گفته است :  


، نب?ودن ي?ك )١١:٣(ع?دم توان?ايي : گرف?ت ھا را در ب?ر م?ي لياقتي تمام اين جنبه ي او بر بيادعا


، عدم سازگاري با چنين موضوع )١٠:۴(عدم بXغت زبان ، )١:۴(، عدم اقتدار )١٣:٣(پيغام 


ديگ??ر ). ١٢:۶(، و ع??دم پ??ذيرش در گذش??ته )٢٣:۵(، ع??دم موفقي??ت در گذش??ته )١٣:۴(خ??اص 


اما به نظر اين فروتني ظاھري و . تر ھم دشوار است تر و طو<ني كاملتصور فھرستي از اين 


. عدم تمايل  او به جاي اينكه موجب رضايت خدا شود، بيشتر موجبات خش?م او را ف?راھم ك?رد
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ھ?ايي ك?ه  بھان?هحقيقت امر اي?ن اس?ت ك?ه، ). ١۴:۴(» آنگاه خشم خداوند بر موس مشتعل شد«


ب?ر ب?ود ك?ه خ?دا  معيارھ?اييھم?ان  ، خ?ود را نش?ان دھ?دك?رد ت?ا ع?دم توان?ايي  موسي مطرح مي


  . او را انتخاب كرده بودحسب آنھا 


  


ك?رد ك?ه وقت?ي ب?ه عن?وان س?خنگوي خ?دا ن?زد ق?وم ب?رود آنھ?ا چ?ه  موسي پيشبيني م?ي ١۴، ١٣:٣  


در اينجاس?ت ك?ه خ?دا . خواست ك?ه بدان?د چ?ه پاس?خي ب?ه آنھ?ا دھ?د سؤا<تي از او خواھند پرسيد، و او مي


ي?ا بھت?ر بگ?وييم (يھ?وه . كن?د اولين بار به عنوان يھوه، من ھس?تم ب?زرگ، خ?ود را ب?ر او آش?كار م?يبراي 


شناخته شده  چھار حرف مقدساين نام مقدس تحت عنوان . آيد مي hāyāh، »بودن«از فعل عبري ) يَھْوِهْ 


از ال?وھيم و  ھمراه با مصوتي كهآيد،  مي YHWHواژه فارسي يھوه در واقع از ھمان واژه عبري . است


داند  را نمي YHWHھيچكس با اطمينان تلفظ صحيح . ند گرفته شده استادوناي كه ديگر نامھاي خدا ھست


. باش?د تلفظ?ي ص?حيح م?يب?ا اينح?ال احتم?ا<ً تلف?ظ يھَْ?وِهْ . حروف قديمي عبري ھيچ مصوتي نداش?تزيرا 


اي??ن ن??ام اع??Xن . آوردن??د ان نم??يدانس??تند و از اي??ن رو آن را ب??ه زب?? را بس??يار مق??دس م??ي YHWHيھودي??ان 


اي?ن ن?ام ك?املتر ). ب?ر ھم?ه چي?ز حاكمي?ت دارد(نياز، ابدي، و مطلق اس?ت  كند كه خدا قائم به ذات، بي مي


   .خواھم بود آنكه خواھم بودمن ھستم زيرا كه ھستم يا : تواند بدين معنا باشد مي ھستم آنكه ھستميعني 


گ ك?ه خ?دا حاض?ر ب?ود ب?ه كم?ك ق?وم خ?ود بش?تابد، حال كه موسي با اين مكاشفه بزر ٢٢-٣:١۵


. روحيه گرفته بود خدا به او گفت به قوم اسرائيل اعXم كند كه به زودي ھمه آنھ?ا رھ?ايي خواھن?د ياف?ت


خواست تا به مدت سه روز سفر كنند و براي  كرد و از او اجاز مي ھمچنين او بايد فرعون را امتحان مي


. ه مقصود از اين كار فري?ب نب?ود بلك?ه امتح?اني كوچ?ك از خواس?ته فرع?ونالبت. خداوند قرباني بگذرانند


شد كه مصريان كشته ش?دن حيوان?ات را نبينن?د، زي?را ك?ه حيوان?ات ب?راي آنھ?ا  باعث مياين كار ھمچنين 


دانست كه فرعون اجازه چنين كاري را نخواھد داد مگ?ر اينك?ه ق?درت ا<ھ?ي او را  خدا مي. مقدس بودند


ھنگامي كه . كرد مي  مصربXيايي ھستند كه خدا بر  ٢٠در آيه  عجايبمقصود ار . ن كار كندوادار به اي


خدا نزول اين بXيا را به پايان برساند مصريان با كمال ميل ھر آنچه را كه زن?ان يھ?ودي طل?ب كنن?د ب?ه 


ي كه يھوديان در شد در واقع غرامتي بود براي تمام آن سالھاي آوري مي ثروتي كه جمع! آنھا خواھند داد


، بلكه از »قرض نكردند«اسرائيليان جواھر و پوشاك را از آنھا . ظلم و ستم مصريان بردگي كردندزير 


  . ھيچ فريبي در كار نبود تنھا پرداخت عاد<نه دستمزد آنھا بود. »خواستند«آنھا 


  )١٧-١:٤(امتناع كردن موسي . ب


ش???ايد . ه عن???وان س???خنگوي خ???دا نپذيرن???دام???ا موس???ي ش???ك ك???رد ك???ه مب???ادا ق???وم او را ب??? ٩-۴:١  


از اين رو خدا سه نش?انه ي?ا معج?زه ب?ه او . تأثير عميقي بر وي گذاشته بود ١۵-١١:٢سرخوردگي آيات 


او، كه ھر گاه بر زمين انداخته شود تبديل ب?ه   عصاي) ١. (دھد تا تأييدي باشد بر مأموريت ا<ھي او مي
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در  رادس!تش ھرگ?اه ) ٢(. ش?ود م?يعص!ا ي?رد دوب?اره تب?ديل ب?ه و ھر گاه از دم م?ار آن را بگ. گردد مار


رود از ب?رص پ?اك خواھ?د گريب!انش و ھرگاه ھمان دست دوباره در . خواھد شد مبروصببرد  گريبانش


  . خواھد شد خونرود نيل كه در آن سرزمين جاري بود تبديل به   آب) ٣. (شد


ا متقاع?د ش?ازند ك?ه موس?ي از س?وي خ?دا ھا ب?راي اي?ن ھ?دف بودن?د ك?ه ق?وم اس?رائيل ر اين نشانه  


ك?ه (، بر گن?اه )به عنوان مثال مار(ھا نمادي بودند از قدرت خدا بر شيطان  اين نشانه. فرستاده شده است


نشاني بر اين حقيق?ت ك?ه اس?رائيل توس?ط خ?ون از خ?ر دوي اينھ?ا نج?ات و ) برص تصويري از آن است


 . خواھد يافت


. نيست فصيحآورد كه  كرد، و بھانه مي عت از خدا امتناع مياز اطا  موسيھنوز ھم  ١٧-۴:١٠  


توان?د  انسان را ب?ه او داده اس?ت و از اي?ن رو او م?ي  زبانخدا به موسي يادآوري كرد كه اين خداست كه 


 .ت?ا ب?ه ج?اي او س?خن گوي?د را انتخاب ك?ردھارون انسان را فصيح بگرداند، و سپس برادر موسي يعني 


دانس??ت ك??ه ف??رامين خ??دا ق??درت را ج??اري  ك??رد، و باي??د م??ي ب??ا س??ادگي اطاع??ت م??ي موس??ي باي??د خداون??د را


. خواھد خدا ھيچگاه تا زماني كه قدرت انجام كاري را از به ما ندھد انجام آن كار را از ما نمي. سازد مي


ود ب?ا چيزھ?اي درج?ه دوم خ?دا بس?ازد ـ?ـ يھن?ي موسي با بھترينھاي خدا راضي نش?د از اي?ن رو مجب?ور ب?


كمك?ي خواھ?د ب?ود، ام?ا بع?دھا موسي گمان كرد كه ھارون ب?راي او . كه ھارون به جايش سخن بگويداين


  ). ٣٢باب (ثابت شد كه ھارون خود عاملي در جھت پرستش گوساله طXيي بود 


  )٣١-١٨:٤(بازگشت موسي به مصر . پ


. به مص?ر بازگش?تموسي چھل سال پس از فرار به مديان، به فرمان خدا و با بركت يترون  ٢٣-١٨:٤


ذك?ر ش?ده اس?ت  ٢عصايي ك?ه در آي?ه ). ٤-٢:١٨(ھمسر و پسران او صفوره، جرشون و اليعازر بودند 


الع?اده اس?تفاده  خداوند از وسايل معمولي براي كارھاي خارق. شود مي  عصاي خدابعدھا در آيه تبديل به 


ا ھايي كه خدابه موسي فرم?ان داد ت? نشانه. . توان ديد كه قدرت از آن خدا است كند پس به وضوح مي مي


خ?دا دل فرع?ون را س?خت . آمدن?د در مقابل فرعون به ظھور برس?اند، بXي?ايي بودن?د ك?ه ب?ه دنب?ال آن م?ي


ايس?ت  گ?اھي اش?ارهزاده  نخست. ساخت، البته پس از اينكه آن حاكم مستبد خود دل خود را سخت گردانيد


ترام?ي اس?ت ك?ه پس?ر نخس?ت خ?انواده دارد، در واق?ع به تول?د فيزيك?ي، ام?ا در اينج?ا مقص?ود ع?زت و اح


را خواھد   پسرششود كه اگر اطاعت نكند، خدا  از قبل به فرعون ھشدار داده مي. وارث فرزندخواندگي


  . كشت


او ھن?وز . آموخ?ت برس?اند خ?ود باي?د اطاع?ت را م?ياما پيش از اينكه موسي پيغ?ام را  ٢۶-٢۴:۴  


ھنگ?امي ك?ه . نه نكرده بود، شايد علتش مخالفت صفوره ب?وده اس?ترا خت) جرشون يا اليعازر(پسر خود 


خدا موسي را به قتل تھديد كرد، شايد توسط يك بيماري مھلك، صفوره با عص?بانيت پس?ر خ?ود را ختن?ه 


اي??ن واقع??ه، و  ش??ايد .نامي??د» خ??ود) ي??ا دام??اد(ش??وھر «او وي را . ك??رد و ج??ان ش??وھد خ??ود را نج??ات داد
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ب??ه خداون??د، باع??ث ش??د موس??ي ص??فوره را ب??ه ھم??راه دو پس??ر ب??ه خان??ه پ??درش ايم??اني آش??كار ص??فوره  ب??ي


  ). ٣، ٢:١٨(بفرستند 


آنھ??ا در . گش??ت، ھ??ارون ب??ه اس??تقبال وي ش??تافت درحاليك??ه موس??ي ب??ه مص??ر ب??ازمي ٣١-۴٣:٢٧  


ھ?ا به آنھا رساندند، و آن را به سه نش?اني ك?ه خداون?د ب?ه آنوقابل قوم اسرائيل ايستادند و پيغام خداوند را 


 . و خداوند را پرستش نمودند قوم ايمان آوردند پس . داده بود تأييد كردند


  


  )13:7-1:5(روياروي موسي با فرعون . 4


  )۶:٧-١:۵(اولين رويارويي . الف


در اي??ن اثن??ا . خ??دا ب??ه موس??ي گف??ت مش??ايخ ق??وم را ھم??راه خ??ود ن??زد فرع??ون بب??رد ١٨:٣در  ۵:١  


از اين رو ھارون به ج?اي ). ١۶-١۴:۴(انتخاب كرده بود  خداوند ھارون را به عنوان سخنگوي موسي


  » .قوم مرا رھا كن« :پيغام خداوند بسيار صريح بود. مشايخ ھمراه موسي رفت


ھنگامي كه موسي و ھارون ھشدار اول را به فرعون دادن?د، او آنھ?ا را م?تھم ك?رد ك?ه  ١۴-۵:٢  


ر آنھا را دشوارتر س?اخت و فرم?ان داد ك?ه از كاھمچنين او . سازد شان بيكار شغلخواھند قوم را از  مي


خواست يھوديان را در تنگنا قرار  فرعون مي. اين پس براي ساختن خشتھا، كاه آن را نيز خود تھيه كنند


در تم!امي زم!ين مص!ر آنھ?ا باي?د . ك?رد دھد، ھمانند رفتاري كه ھيتلر در بازداشتگاه اسرا با يھودي?ان م?ي


م??تن عب??ري ب??ه خ??وبي نماي??انگر خف??ت و . كردن!!د ع!!وض ك!!اه جم!!ع م!!يش!!دند و خاش!!اك ب!!ه  پراكن!!ده م!!ي


س??ازد ك??ه خاش??اك ج??ايگزين  خ??اطر نش??ان م??ي) Cole(كُ??ل . اي ك??ه اي??ن ق??وم متحم??ل ش??دند اس??ت خ??واري


  . اي براي كاه بود، چرا كه زبر و خشن بود ناعاد<نه


ش?د، و  استفاده م?ي از آن براي تقويت خشتھا. تا كنون كاه براي اسرائيليان فراھم بود ٢٣-١۵:۵  


ھنگامي كه ناظران كارگران يھودي را زدند، آنھا نزد . ھمچنين براي جلوگيري از چسبيدن آنھا به قالبھا


سپس آنھا موسي و ھارون را سرزنش نمودند، و . اي نبود فرعون اعتراض كردند اما ھيچگونه رسيدگي


وم خدا غالباً دش?وارتر از متحم?ل ش?دن مخالفت از درون ق. در مقابل خداوند را سرزنش نمودھم موسي 


    . جفا و سختي از بيرون است


آور موس?ي را پاس?خ داد، ابت?دا او را مطم?ئن س?اخت ك?ه  با مھرباني س?خن ش?رمخداوند  ١٢-١:٦  


س?پس او . فرعون اسرائيليان را رھا خواھد كرد زيرا او به دست قوي خدا مجبور به اين كار خواھد شد


ب?ر پاتريارخھ?ا  خ!داي ق!ادر مطل!قكه او در وھله اول خود را در مقام الشداي يا به موسي يادآوري كرد 


رسد ك?ه  به نظر مي. ظاھر ساخته است و نه يھوه كه نامي شخصي براي خداي متعھد به عھد خود است
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مقصود در اينجا اين است كه او اكنون خود را به ش?كلي جدي?د ب?ه عن?وان خداون?د آش?كار س?اخته اس?ت ـ?ـ 


  . رتي جديد براي رھايي قوم خوديعني قد


خواس?ت ب?ا رھ?ايي بخش?يدن اس?رائيل از مص?ر و ب?ردن آنھ?ا ب?ه  او عھدي بسته ب?ود و اكن?ون م?ي


» يھ?وه«نام . توجه نماييد ٨الي  ۶در آيات » خواھم«به ھفت . سرزمين موعود عھد خود را تحقق بخشد


اي كه خ?دا  ضمير شخصي ٢۵به . د گرفته بوداي به خو قبXً ھم مورد استفاده بود، اما اكنون اھميت تازه


ك?رد و  بر اينكه او چه كرده است، چه مي دكند توجه نماييد، كه ھمه تأكيدي ھستن در اين آيات استفاده مي


خ?ود  كف?ايتي  رس?د موس?ي ھن?وز ب?ه عم?ق موض?وع پ?ي نب?رده ب?ود، و ب?ه ب?ي به نظ?ر م?ي. چه خواھد كرد


). ٧ب?اب (ب?ه او اطمين?ان بخش?يد، او ك?Xم خداون?د را اطاع?ت ك?رد پس از اينكه ب?از ھ?م خ?دا . انديشيد مي


موس??ي خ??ود را س??خنران بزرگ??ي . اس??ت لكن??ت زب??انب??ه معن??اي  ٣٠و  ١٢در آي??ات » لبھ!!اي ن!!امختون«


  . ديد نمي


به رئوبين، شمعون و <وي، اولين پسران يعقوب محدود  ٢۵-١۴ھاي آيات  نامه نسب ٣٠-۶:١٣


از . نسل موس?ي و ھ?ارون را دنب?ال كن?داي كامل ارايه كند، بلكه  نامه ه نسبنويسنده قصد ندارد ك. ھستند


  . كاھنان برسد طايفهگذرد تا به  اين رو او به سرعت از رئوبين و شمعون مي


فرع?ون قدرتمن?د ب?ه س?خنان م?ردي  ز اين متعجب ب?ود ك?ه چ?راا، موسي ۶در پايان باب  ۵-١:٧


خداوند به او پاسخ داد كه او به عنوان نماينده خدا . د دادچون او كه قدرت بيانش ضعيف بود گوش خواھ


گف?ت و ھ?ارون پيغ?ام را ب?ه فرع?ون  موسي سخن خود را به ھ?ارون م?ي. در برابر فرعون خواھد ايستاد


  ! فرعون به آنھا گوش نخواھد داد، اما با<خره خدا قوم خود را نجات خواھد بخشيد. كرد منتقل مي


ي?ب ھش??تاد و ب?ه ترتآغ?از ش??د آنھ?ا زرگ رھ??ايي موس?ي و ھ?ارون ھنگ?امي ك?ه مأموري?ت ب? ٧:۶


ي بس?ر نين كھنس?الم?ردان و زن?اني ك?ه از نظ?ر م?ا در س?تواند حت?ي از   خدا مي. ھشتاد و سه سال داشتند


  . براي جXل خود استفاده كند برند، مي


  )١٣-٧:٧(دومين رويارويي . ب


ھنگ?امي ك?ه فرع?ون عص?اي خ?ود را . ودش? الوقوع ھشدار داده م?ي به فرعون از مشقتھاي قريب  


انداخت و آن تبديل به يك مار گرديد، سپس جادوگران و ساحران مصر نيز ب?ا كم?ك نيروھ?اي اھريمن?ي 


ينَِّ!!يس و  آم??وزيم ك??ه ج??ادوگران مص??ري م??ي ٨:٣تيموت??اؤس  ٢از . اي??ن معج??زه را انج??ام دھن??د توانس??تند


عص!!اي ھ!!ارون ر براب??ر آنھ??ا مقاوم??ت نمودن??د، ام??ا آنھ??ا ب??ا تقلي??د از موس??ي و ھ??ارون د. بودن??د يمَْب!!ريس


خدا دل فرعون را سخت ساخت، البته ن?ه ب?ه اجب?ار بلك?ه ب?ه خ?اطر لجاج?ت و . عصاھاي ايشان را بلعيد


  . حال وقت بXي اول فرا رسيده بود. سرسختي خود او


  







- ١٥  - 


 


  )29:10-14:7(نه بلاي اول . 5


  )٢۵-١۴:٧(شود  ب`ي اول ــ رود نيل به خون تبديل مي. الف


خداوند به موسي گفت كه ھنگامي كه فرعون ب?ه س?وي رود ن?ل روان?ه اس?ت شخص?اً  ١٨-٧:١۴  


احتم?ا<ً او در دور مق?دس ني?ل مش?غول (. ش?ود فرعون را ببين?د، ھنگ?امي ك?ه ج?Xل او در آب نماي?ان م?ي


ندي?د و پ?س داد كه ماھيان نھر خواھند مرد و آب خواھ?د گ موسي بايد به پادشاه ھشدار مي.) بود» غسل«


  . از اينكه توسط عصاي دست موسي تبديل به خون شود مصريان آن را مكروه خواھند داشت


آنھا عصا را بر روي رود . موسي و ھارون بر طبق آنچه خدا فرمان داده بود كردند ٢۵-١٩:٧  


 .آبھ??اي رود ني?ل و س?رزمين مص?ر ب??ه خ?ون مب?دل ش?د، ماھي??ان مردن?د، و نھ?ر گندي??د. مص?ر بلن?د كردن?د


در . فرعون با اين عمل ترغيب شد ك?ه در براب?ر خواس?ته موس?ي مقاوم?ت كن?د و نگ?ذارد ك?ه ق?وم برون?د


  . كردند طول سه روزي كه نھر گنديده بود، مردم با حفر كردن چاه آب فراھم مي


  )١۵-١:٨(ھا  ب`ي دوم ــ قورباغه. ب


. رسيد فرع?ون تس?ليم ش?ود يانگيز بود كه به نظر م ھا بر سرزمين مصر آنقدر غم بXي قروباغه  


موافق « :ھنگامي كه از فرعون از موسي خواست تا اين بX را دور بگرداند، موسي در جواب او گفت


ات و بندگانت  سخن تو خواھد شد تا بداني كه مثل يھوه خداي ما ديگري نيست، و وزغھا از تو و خانه


ھ??ايي  ج?ادوگران ني?ز توانس??تند قورباغ?ه» .و قوم!ت دور خواھن!د ش!!د و فق!ط در نھ!ر ب!!اقي خواھن!د مان!!د


احتما<ً آنھ?ا اي?ن ك?ار را توس?ط ق?درت ش?يطاني انج?ام ! ھا كم بود بوجود آورند ــ گويي كه تعداد قروباغه


ھ?ا را ب?ه عن?وان خ?دا  كه مصريان قورباغهھا را نابود كند زيرا  آنھا جرأت نكردند كه قورباغهدادند، اما 


ب?وي تعف?ن ش?ديدي از جس?دھاي ھ?ا در روز بع?د مردن?د،  ك?ه قورباغ?ه ھنگامي! پرستيدند حاصلخيزي مي


  . فرعون دل خود را سخت كردباري ديگر . آنان در ھوا پراكنده شد


  )١٩-١۶:٨(ھا  ب`ي سوم ــ پشه. پ


اين بار جادوگران نتوانستند پشه بوجود . شد ھا پشهدر بXي سوم خاك زمين تبديل به حشرات يا   


ت?ر از ق?درت آنھ?ا در ك?ار اس?ت، ام?ا پادش?اه  اري بود براي فرع?ون ك?ه ق?درتي عظ?يمبياورند، و اين ھشد


  . كرد گرديد، خدا ھم بيشتر آن را سخت مي ھرچه دل او بيشتر سخت مي. دل بود ھمچنان سخت


  ) ٣۴-٣١:٣۶(ھا  بندھاي تخته پشت. ۴-ج


در ترجم??ه ه ك??ه ھمانگون??. ان??واع مگس??ھاب??Xي چھ??ارم را فرس??تاد ـ??ـ از اي??ن رو خ??دا  ٢١-٢٠:٨


را مترجم?ان ) مگ?س(شود، و اين حشره خاص  مي) ھجوم(الفظي آن انواع  بينيم، معناي تحت فارسي مي


از آنج?ايي ك?ه ھ?دف اكث?ر اي?ن . ن حشرات باش?دشايد اين ھجوم تركيبي از انواع گوناگو. اند به آن افزوده


، !)ارزش ا<ھ?ي داش?ته اس?ت نيل، و در حقيقت ھر موجودي در مص?ر(بXيا خدايان مصري بوده است 
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خ?داي )  Khepri( خپ!رياي است بر علي?ه  احتما<ً اين حمله. ممكن است مقصود در اينجا سوسكھا باشند


  . سوسك مقدس


اسرائيا اجازه دھد در زمين مصر براي  به بنيفرعون آنقدر كوتاه آمد كه حاضر شد  ٣٢-٢٥:٨  


كردن?د ك?ه  مص?ريان آنھ?ا  يرا آنھا حيواناتي را قرباني م?ياما اين كار عملي نبود ز. خدا قرباني بگذرانند


امتي?از فرع?ون . توانس?ت ي?ك ش?ورش محس?وب ش?ود موض?وع م?يكردند و از اين رو اين  را پرستش مي


اي?ن . توانند به بيابان بروند و قرباني بگذرانند اما نبايد زي?اد دور ش?وند يھوديان مي: ديگري نيز قايل شد


ب?ه مح?ض اينك?ه مص?ر از . ا خدا به آنھا فرمان داده بود كه سه روز سفر كنندبخش نبود زير ھم رضايت


  . اين بX رھايي يافت، فرعون تصميم خود را تغيير داد و نگذاشت كه قوم برود


  )٧-١:٩(ب`ي پنجم ــ وبا بر مواشي . ث


در  پس از اينكه به فرعون ھشدار داده شد، خ?دا وب?ايي ن?ازل ك?رد ك?ه تم?ام مواش?ي مص?ريان را


آمي??ز ب??ود ك??ه  از اي??ن رو اي??ن ي??ك داوري تبع??يض. اس??رائيل آس??يبي نديدن??د ام??ا مواش??ي بن??ي. ص??حرا كش??ت


كنن?د اي?ن بXي?ا را ب?ا عام?ل  تم?ام كس?اني ك?ه ت?Xش م?ي. توان آن را با پديدھدھاي طبيع?ي توجي?ه ك?رد نمي


كش?ته نش?دند، چ?را ك?ه  البته تمام حيوانات مص?ري. كوبند طبيعي توجيه كنند در واقع آب را در ھاون مي


ھا  برخي به خانه) ب٢٩:١٢(به برخي اشاره شده است و برخي ھم در شب فصح كشته شدند  ١٩در آيه 


ي?ا » ھم?ه حيوان?اتي ك?رد ص?حرا بودن?د«  ۶در آي?ه » ھم!ه«مقصود از  از اين رو). ٢٠آيه (فرار كردند 


حال اجساد متعفن آنھا ھوا . شتندگوسفند، بز، و گاو در سرزمين مصر وجود دا. است» انواع حيوانات«


  . را آلوده كرده بودند


  )١٢-٨:٩(ب`ي ششم ــ دملھا . ج


ب??اري ديگ??ر موض??ع خ??ود را تغيي??ر داد، خ??دا خاكس??ترھاي را ب??راي مردم??ان و وقت??ي فرع??ون   


ھرچ?ه فرع?ون دل خ?ود . حتي ساحران ھم از اين بX در امان نماندن?د. حيوانات مصر تبديل به دمل كرد


  . گردانيد طرفي دل او را سخت مي ساخت، از سويي ديگر خدا ھم با بي ر سخت ميرا بيشت


  )٣۵-١٣:٩(ب`ي ھفتم ــ تگرگ و آتش . چ


خداون???د فرع???ون را . بي???انگر ق???درت كام???ل بXي???اي خ???دا اس???ت »تم!!!امي ب`ي!!!اي خ!!!ود«احتم???ا<ً 


ام?ا خ?دا در  ن?ابود كن?د،وب?ايي ك?ه ن?ازل ك?رد توانسته او و مص?ريان را ب?ا  سازد كه او مي خاطرنشان مي


ھ?يچ نش?اني از اي?ن  ١۶در آي?ه . شھرت ن?ام خ?ود رھاني?دفرعون را به خاطر ظھور قدرت خود و مقابل 


خداوند از . مقدس نيست ھاي كتاب تباھي از آموزه. نيست كه فرعون از قبل انتخاب شده بود تا لعنت شود


ھمچنين نگاه كنيد به روميان (كند  مي فرعون الگويي از شخصي ساخت كه در مقابل قدرت خدا مقاومت


١۶:١٧، ٩ .(  
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كت!ان و اين بX مردمان، حيوانات و . بXي ديگر تشكيل شده بود از تگرك و رعد و برق يا آتش


. ام!!ا گن!!دم و خُلَّ!!ر زده نش!!د زي!!را ك!!ه مت!!أخر ب!!ود ؛)٣٢، ٣١آي??ات (، ك??ه موس??م برداش??ت آنھ??ا ب??ود ج!!و


موس?ي در ج?واب خ?واھش فرع?ون، دع?ا ك?رد و . آس?يبي نديدن?داسرائيلياني ك?ه در جوش?ن س?اكن بودن?د، 


ھا براي  فرعون در مقابل خواسته عبرانياما ھمانگونه كه موسي انتظار داشت . نزول بX متوقف گرديد


  . عبادت مقاومت كرد


  )٢٠-١:١٠(ب`ي ھشتم ــ ملخھا . ح


ما او تنھا موافقت نمود الوقوع ملخھا ھشدار دادند، ا موسي و ھارون، فرعون را از ھجوم قريب


اما خدا نگذاشت كه مردان . ماندند زنان و كودكان بايد در شھر مي. بروند عيدكه مردان براي برگزاري 


سابقه بود، چرا كه  خشونت اين بX بي. ھاي آنھا ھنوز در مصر بودند به بيابان بروند، در حاليكه خانواده


اي?ن ح?اكي از آن ب?ود ك?ه ا<ھ?ة . خوردني بود را خوردند ملخھا تمام سرزمين را پوشانيدند و ھر چه كه


اس!رائيل را  بني ش?د، ام?ا به نظر فرعون داشت تسليم مي. در برابر ملخھا ناتوان ماند) Serapis(سرافيس 


  . رھايي نداد


  ) ٢٩-٢١:١٠(ب`ي نھم ــ سه روز تاريكي . خ


ش?د آن را  اي ك?ه م?ي اريكينھمين بX براي مصر تاريكي ب?ه م?دت س?ه روز ب?ود، ت? ٢٨-٢١:١٠  


ن?اتواني . اي آش?كار ب?ود ھاي خ?ود روش?نايي داش?تند و اي?ن معج?زه اسرائيل در خانه تنھا بني. احساس كرد


فرعون به موسي گفت ھمراه با زن?ان و كودك?ان ب?ه ص?حرا ب?رود . ا<ھة خورشيد مصر كامXً عيان بود


ش?ايد او . (ض?مانتي ب?راي بازگش?ت آنھ?ا خواھ?د ب?وداو گمان كرد كه اين . ھا را بگذارند ھا و رمه اما گله


، ديگ?ر چي?زي نب?ود ك?ه ب?راي ش?د اگ?ر چن?ين م?يام?ا .) ھاي خود را جبران نمايد قصد داشت كه فقدان گله


ھنگ?امي ك?ه موس?ي نخواس?ت ب?ا . ، عل?ت عزيم?ت آنھ?ا ب?ه ص?حرا گذران?دن قرب?اني ب?وديھوه قرباني كنند


  . ز او خواست كه براي ھميشه از حضور او برودھاي فرعون كنار بيايد، فرعون ا خواسته


» .نيكو گفتي، روي تو را ديگر نخواھم ديد« به نظر اين سخن موسي به فرعون، يعني ٢٩:١٠  


. تض?اد داش?ته باش?د» در شدت غضب از حضور فرعون بي?رون رف?ت«گويد موسي  جاييكه مي ٨:١١با 


» پ?س از اي?ن دي?دار«در اينج?ا ب?ه معن?اي  »ديگ?ر«دارد كه  اظھار مي) Matthew Henry(متيو ھنري 


  : نويسد او مي. ادامه ھمين صحنه است ٨:١١است و 


. از آن پس، يعني پس از آن ديدار ديگر موسي نيامد، تا زماني كه از حضور فرعون رانده شد


كنن???د او آنھ???ا را ب???ا ھم???ان  از خ???ود دور م???يتوج???ه نمايي???د ھنگ???امي ك???ه انس???انھا ك???Xم خ???دا را 


ھنگ?امي ك?ه . دھ?د كند، و بر طبق بتھاي بيشمار آنھا، به آنھ?ا پاس?خ م?ي يشان رھا ميكژپنداريھا


  . ديوھاي جدريان از عيسي خواستند كه آنھا را رھا كند، عيسي بXفاصله آنھا را رھا كرد
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ھنوز با حاكم آن   ٨-۴ت او در آيا. موسي ھنوز از حضور فرعون بيرون نرفته بود ١٠-١:١١  


با توجه به . پرانتز و توضيحي باشند لرسد سه آيه اول عبارات داخ به نظر مي. گويد سرزمين سخن مي


به فرع?ون  موسي . بخواھند  نقرهآ<ت طX و آ<ت خيمه و بXي آخر، خدا به موسي گفت از اسرائيليان 


زادگ?ان مص?ري كش?ته  تم?ام نخس?ت) ۶:١٢ي?د ب?ه نگ?اه كن(ھشدار داد كه به ھنگام نيمه شبِ روز موعود 


زيردستان فرعون تعظيم خواھند ك?رد و خواھد شد، اما اسرائيليان در اين كشتار آسيبي نخواھند ديد، و  


 ش!دت غض!بس?پس موس?ي در . از التماس خواھند كرد كه عبرانيان ھر چ?ه زودت?ر مص?ر را ت?رك كنن?د


  . خداوند دل فرعون را سخت گردانيدداشت، و اين ھشدار گوش شنوايي ن. پادشاه را ترك كرد


خداوند موسي و ھارون را به طور مفصل راھنمايي كرد تا آنھا را براي اولين فصح  ١٠-١:١٢


عيب باشد  بره بايد بي). ٧:۵قرن  ١(اي از خداوند عيسي مسيح است  فصح نمونهمسلماً بره . آماده سازد


نمادي باشد از اين موضوع كه وجود خداوند  شايده يكساله گناھي مسيح؛ نرين از بي كه خود نمادي است


و اينكه بايد ت?ا چھ?اردھم م?اه نگ?اه نگ?اه داش?ته ش?ود ش?ايد ؛ در ھمان اويل زنگي خود جان خود را دادما 


حان شد، اي كه از سوي خدا امت اي باشد سي سال زندگي عيسي مسيح در سكوت در ناصره، دوره اشاره


توسط انجمن جماع?ت اس?رائيل كش?ته بين ديگر انسانھا بود؛  زير ذرهمي كه و سپس سه سال خدمت عمو


؛ در عص??ر كش??ته ش??د، ب??ين )٢٣:٢اعم??ال (ھمانگون??ه ك??ه مس??يح ب??ه دس??ت م??ردان ش??رير كش??ته ش??د ش??د، 


ون خ? ).۵٠-۴۵:٢٧مت?ي (م از روز كشته شد ساعتھاي نھم و يازدھم، ھمانگونه كه عيسي در ساعت نھ


، ھمانگونه كه خ?ون )٧آيه (كننده شود  شد، تا باعث نجات از دست آن ھXك ه ميدر پاشيدآن بره بايد بر 


ن و گوشت آن باي?د ب?ر آت?ش بري?ا. شود مسيح، توسط اقرار ايمان باعث نجات از گناه، نفس و شيطان مي


و اي?ن . شود، كه اين تصويري است از اين حقيقت كه مسيح خشم خدا نسبت به گناھان ما را متحم?ل ش?د


تن?اول ش?ود، ك?ه نم?ادي اس?ت از مس?يح ك?ه ن?ان ق?وم خ?ود بايد ھمراه با نان فطير و سبزيھاي تلخ گوشت 


ما بايد در حقيقت و راستي زندگي كنيم، به دور از خمير مايه نفرت و بدانديش?ي و ش?رارت، و ب?ا . است


از اس?تخوانھاي توجه نماييد كه ھيچي?ك . توبه حقيقي و ھميشه تلخي رنجھاي مسيح را به ياد داشته باشيم


  ). ٣۶:١٩يوحنا (، شرطي كه در مورد خداوند ما به انجام رسيد )۴۶آيه (بره نبايد شكسته شود 


شد كه آماده سفر بودند، يادآور اين  اولين فصح بايد توسط قومي كه به جا آورده مي ٢٠-١١:١٢  


) پس?خ(وز را فص?ح ب?ه اي?ن خ?اطر اي?ن ر. زائران ي?ك س?فر ط?و<ني باي?د س?بكبال س?فر كنن?دموضوع كه 


واژه . ھ??ايي ك??ه خ??ون ب??ره را ب??ر در خ??ود پاش??يده بودن??د عب??ور نم??ود ان??د ك??ه خداون??د از روي خان??ه نامي??ده


  : دھد چنين شرح مي) Cole(كل . نيست» ناديده انگاشتن«به معناي » فصح«
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اسرائيل ب?ه  يك ريشه شناسي درست باشد و يا يك جناس ادبي، براي بني ) pesah(گرچه پسخ 


ب?ود و آن را ب?راي اش?اره ب?ه عم?ل خ?دا در » پري?دن از روي چي?زي«ي?ا » عبور كردن«ناي مع


  . بردند اين واقعه تاريخي در جھت رھايي اسرائيل به كار مي


. آي?د ب?ه دنب?ال آن عي?د ن?ان فطي?ر م?ي). ٢آيه (فصح در روز چھاردھم سال مذھبي يھوديان است 


مص?ر را ت?رك كردن?د ك?ه وقت?ي نب?ود ت?ا خمي?ر ور بياي?د زده  اسرائيل در ش?ب اول فص?ح آنق?در ش?تاب بني


ام?ا از . و سپس ھفت روز نگ?اه داش?تن اي?ن عھ?د ي?ادآور س?رعت آنھ?ا در خ?روج اس?ت). ٣٩، ٣۴آيات (


توان?د ي?ادآور اي?ن موض?وع باش?د ك?ه  خمير مايه نم?ادي از گن?اه اس?ت، اي?ن عم?ل از س?ويي م?يآنجايي كه 


ھر كسي ك?ه . پشت سر خود را ترك كنند) مصر(يد گناه و دنياي اند با كساني كه توسط خون نجات يافته


در برخ?ي . منقطع گردد ـ?ـ يعن?ي اينك?ه باي?د از اردوگ?اه اخ?راج ش?ودبخورد بايد ) خمير شده(نان ورآمده 


  . به معناي به مرگ محكوم شدن نيز است» منقطع شدن«موراد 


س?پس جزئي?ات . كند م منتقل ميشنويم كه موسي دستورات را به مشايخ قو سپس مي ٢٧-٢١:١٢  


زوف??ا ش??ايد نم??ادي از ايم??ان باش??د، ك??ه . ش??ود در م??ورد پاش??يدن خ??ون ب??ر روي درھ??ا ب??ه او آنھ??ا داده م??ي


به نسلھاي آينده داستان نجات  اي براي تعليمِ  درواقع زمينهفصح . كاربردي شخصي از خون عيسي دارد


  . كردند م از والدين خود سؤال ميفراھم نمود، نسلھايي كه مسلماً درباره مفھوم اين رس


نعره عظيم!ي . با<خره در نيمه شب ھمانگونه كه گفته شده بود آن ضربه وارد آمد ٣٠-٢٨:١٢  


اس?رائيل اج?ازه يافتن?د آنج?ا را  س?رانجام بن?ي. اي نبود كه در آن مِيِّتي نباشد در مصر برپا شد، زيرا خانه


  . ترك كنند


  


  )21:15- 31:12(خروج از مصر . 7


  )٢٢:١٣-٣١:١٢(به سوي دريا . الف  


 ٢٩:١٠ب?ه (لزوماً بدين معنا نيست كه موسي فرعون را روبرو دي?ده باش?د  ٣١آيه  ٣٧-٣١:١٢  


موس?ي . دھن?د گوين?د ب?ه آق?اي آنھ?ا نس?بت م?ي معم?و<ً چيزھ?ايي را ك?ه خادم?ان ي?ك پادش?اه م?ي). نگاه كنيد


  . كنند كه مصر را ترك كننداسرائيل تمنا  كرد كه خادمان فرعون از بني پيشبيني مي


اي ب??ود در مص?ر، ك??ه البت??ه نباي?د ب??ا ش??ھري ك??ه در  اس??رائيل ب??ه زم?ين س??كوت ك??وچ كردن?د ك??ه ناحي??ه بن?ي


مصريان حاضر بودند تمام ثروت و جواھر آ<ت خود ). ١٧:٣٣پيدايش (فلسطين بود اشتباه گرفته شود 


تنھ?ا ت?اوان تم?ام كارھ?ايي ب?ود ك?ه ب?راي فرع?ون ب?راي عبراني?ان اينھ?ا . را بدھند تا از آنھا خXصي يابند


تعداد دقيق . اين موضوع اسباب سفر و شرايط <زم براي خدمت به خدا را فراھم آورد. انجام داده بودند


  . تعدادا كل اسرائيليان تقريباً دو ميليون نفر بود). ٢۶:٣٨(بودند  ۶٠٣،۵۵٠مردان 
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ك?اران معم?و<ً  محافظ?ه. ي بس?ياري وج?ود داردظرھان در مورد تاريخ دقيق خروج اختXف ٣٩، ٣٨:١٢


مراجعه (دانند  م و يا حتي بعد از آن مي.ق ١٢٩٠ديگر محققان آن را . دانند م مي.ق ١۴۴٠تاريخ آن را 


ھم?راه ب?ا اس?رائيليان از مص?ر ) كه از اقوام بيگان?ه تش?كيل ش?ده بودن?د( گروھي مختلفه). نماييد به مقدمه


ي?اد ش?ده اس?ت، ھنگ?امي ك?ه » گ?روه مختل?ف«از آنھ?ا تح?ت عن?وان  ۴:١١ع?داد در كت?اب ا. بيرون آمدن?د


  . كردند از او شكوه و شكايت مينيكوييھايي كه خداوند در حق آنھا كرده بود رغم  علي


اين چھار صد و سي . مراجعه نماييد ١۴، ١٣:١۵به تفسير پيدايش  ۴٠در مورد تاريخ آيه  ۴٢-۴٠:١٢


و اي?ن ت?اريخي دقي?ق . شود ني را كه اسرائيل در مصر گذراندند را شامل ميسال در اينجا تمام مدت زما


اي را كه قرنھا پيش به آنھا  موضوع مھم اين است كه خداوند وعده. در ھمان روزگويد  است چرا كه مي


خداون?د وع?ده . او ب?ا بي?رون آوردن ق?وم خ?ود وع?ده خ?ود را عمل?ي س?اخت. داده بود فراموش نكرده ب?ود


يعن?ي » نمون?ه كام?ل موس?ي«روزي ف?را رس?يد ك?ه ). ٩:٣پط?رس  ٢(كن?د  ا نيز فرام?وش نم?ينجات ما ر


  . خداوند عيسي، قوم خود را از اين دنيا به سرزمين موعود ابدي رھسپار خواھد ساخت


فرمان درباره شركت در فصح اين بود كه تنھا مردان مخت?ون اج?ازه داش?تند در آن ش?ركت  ۵١-۴٣:١٢


   . نزيل و مزدور آن را نخورند... ھيچ بيگانه از آن نخورد. ھا، و يا خادمان مسايهكنند، چه بيگانه، ھ


زادگ?ان  زادگ?ان اس?رائيلي را از م?رگ در مص?ر نج?ات داد؛ بن?ابراين، باي?د نخس?ت خدا نخست ١۵-١:١٣


زادگ?ان پس?ر كاھن?ان خ?دا  نخس?ت. ش?د چ?را ك?ه ب?ه او تعل?ق داش?تند انسان و حيوانات براي خدا تقديس م?ي


زاده حيوان?ات ني?ز باي?د در  نخس?ت. دند، تا اينكه بعدھا طايفه <وي براي اين خ?دمت تخص?يص داده ش?دش


شد ب?راي خداون?د قرب?اني  زاده حيواناتي ھمچون ا<غ كه ناپاك بود نمي نخست. شدند سال به خدا تقديم مي


اگر براي . شد آن كشته مي شد؛ به عبارتي بره بايد به جاي اين رو بايد با مرگ يك بره فديه مي شود؛ از


بع?دھا . اي?ن ح?ق انتخ?ابي ب?ود مي?ان فدي?ه و م?رگ. ش?د شد، پس بايد گردنش شكسته مي ا<غ فديه داده نمي


اي كه  زاده ھمچنين نخست). ١۵:١٨؛ اعداد ٢٧:٢٧<ويان (تدبيري انديشيده شد تا ا<غ با پول فديه شود 


اي?ن عم?ل درواق?ع ). ١۶:١٨اعداد (آن پنج مثقال نقره بود شد، و بھاي  بايد فديه ميشود  درگناه متولد مي


  . يادآور وضعيت اخXقي ناپاك انسان در برابر خدا بود


گوين?د، ھمچن?ين جش?ن ن?ان فطي?ر از پ?اكي  وق?ف ب?ه خ?دا س?خن م?يزادگان از  تقديس نخستھمانگونه كه 


باي?د ب?ه م?دت ھف?ت روز از ن?ان قوم زيرا . گويد رود سخن مي يافته انتظار مي اي كه از قوم نجات اخXقي


زاده و جشن نان فطير  ھم تقديس نخست. ھايشان بايد عاري از مايه خمير باشد دند، و خانهخور فطير مي


  . بايد موضوع تعليم نسلھاي آينده باشند، اينكه چگونه خداوند قوم خود را از مصر رھانيد


بن??دھا و ي??ا  آوردن??د و پيش??اني ب??ه عم??لاي  الفظ??ي برداش??ت تح??ت ١۶و  ٩آي??ات  از س??پس يھودي??ان ١٣:١۶


ھاي كوچك چرمي كه قسمتي از كXم خدا در آن بود، و آنھا را  دستبندھايي براي خود ساختند، و يا جعبه
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ھ?اي  و خواس?ته) دس?ت(اما مفھوم روحاني آن اين است كه تمام اعم?ال . به پيشاني و كمرھاي خود بستند


  . ما بر طبق كXم خدا باشد) چشم(


گرفت، تقريباً يك  ترين مسير از مصر به كنعان بايد از سرزمين فلسطين صورت مي مستقيم ٢٠-١٧:١٣


اما اين مسير بسيار شلوغ . ھور بودمش» مسير ساعتھا«اي در امتداد نوار ساحلي كه به نام  سفر دو ھفته


قوم خود را اينكه خدا براي . دايماً بر آن اشراف  و حاكميت داشتندو پر رفت و آمدي بود و لشكر مصر 


ي و ظ كن??د، آنھ??ا را ب??ه س??وي مس??ير جن??وبش??د حف?? ش??د م??ي از حم??Xت متع??دد ك??ه موج??ب دلس??ردي آنھ??ا م??ي


ھمچن??ين اس??تخوانھاي . كردن?د اس?رائيل ب??ه ترتي??ب و نظ?م حرك??ت م??ي بن??ي.  جزي??ره س??ينا ھ?دايت نم??ود ش?به


) C. F. Pfeiffer(فيفر . اف. سي. بردند، ھمانگونه كه جد آنھا گفته بود يوسف را ھمراه خود به كنعان مي


  : نويسد مي


اس?ت، ك?ه ب?ه » ي?ام ص?وف«اس?رائيل ب?از ش?د  مقدسي براي دريايي كه در مقاب?ل بن?ي واژه كتاب


اي ك?ه اكن??ون ب??ه ن??ام  ناحي??ه). ١٨:١٣خ??روج (اس?ت » ن??يدري??اي «افظ??ي ب?ه معن??اي  ط?ور تح??ت


رو ارتباطي دارد، از اين  ھاي تلخ معروف است احتما<ً با درياي سرخ در دوران كھن درياچه


ھ?اي بس?ياري در م?ورد مح?ل دقي?ق  نظري?ه. ان?د قرار داده» درياي سرخ«را معادل » بحر قلزم«


ان?د م?ورد پ?ذيرش  ھ?ا نتوانس?ته ھيچيك از اين نظري?ه عبور قوم اسرائيل از دريا وجود دارد، اما


  . واقع شوند


  


متي?و  .در روز و ستوني از آتش در شب حضور خداوند در ميان قوم توسط ستوني از ابر ٢٢، ٢١:١٣


اين جXل فرو رفته در . ناميده است» وجود مسلم و دايمي معجزات«را  اينھا) Matthew Henry(ھنري 


خ?دا توس?ط نش?اني از ھ?دايت ) اب?ر(س?تون . اس?ت سكونتاند كه به معناي  ابر را در عبري شيخينا ناميده


ھر دوي اينھا تصوير زيبايي ). ٢٠، ١٩:١۴خروج (ن است قوم و حفاظت او از آنھا در مقابل دشمنانشا


  . از خداوند عيسي مسيح ھستند


  )١۴باب (عبور از دريا . ب


اسرائيل را به سمت  بنيخداوند . مقدس است ترين قسمتھاي كتاب يكي از مھيج ١۴باب  ٩-١:١۴


توجه ب?ه اي?ن ش?رايط  با. الحيروت كه در حوالي غرب درياي سرخ واقع شده بود ھدايت كرد جنوب و فم


اي را ك??ه ب??ه وق??وع پيوس??ت  آم??د، ام??ا اي??ن خ??ود معج??زه در چن??ين م??وقعيتي غي??رممكن م??يف??رار ب??ه نظ??ر 


ششص!د ان?د و ھم?راه ب?ا لش?كري از  كرد آنھا در دام گرفت?ار ش?ده فرعون گمان مي. نمود آورتر مي اعجاب


در دام احتم?ا<ً . عقي?ب آنھ?ا پرداخ?تبه ن ھاي مصر و سرداران بر جميع آنھا و ھمه ارابهارابه برگزيده 


افتادن دو ميليون اسرائيلي درمانده كه به نظر در كنار دريا اردو زده بودند از يك سو در مقابل فرع?ون 
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: و از سويي ديگر در مقابل دريا ريشه اين اص?طXح مش?ھور در م?ورد وض?عيتھاي بس?يار دش?وار باش?د


  »).مزقر(و درياي عميق آبي ) فرعون(ميان شيطان «


چشمان خود را برافراشتند ديدند كه لشكر فرعون درپي آنھاست، و اسرائيل  ھنگامي كه بني ١۴-١٠:١۴


ام?ا ب?ا اينح?ال دي?ري نپايي?د ك?ه ن?زد رھب?ر خ?ود . طبيعتاً از ترس فلج شدند، اما نزد خداوند فرياد برآودند


 :و گفتند، )٢١:۵(را كرده بدند موسي لب به شكاست گشودند، ھمانگونه كه يكبار ھم در گذشته اين كار 


اي تا در صحرا بميريم؟ اين چيست به ما كردي كه ما را از  آيا در مصر قبرھا نبود كه ما را برداشته«


موس?ي ب?ه آنھ?ا گف?ت ديگ?ر . ايماني كامل آنھا بود، و البته نه بار آخ?ر آنھ?ا اين بي» مصر بيرون آوردي؟


  » .دبايستيد و نجات خداوند را ببيني« نترسيد


  : ترين معجزات تاريخ نزديك شده بود زمان وقوع يكي از عظيم ١٨-١۴:١۵


و اما تو عصاي خود را برافراز و دست خود را بر . اسرائيل را بگو كه كوچ كنند بني ..خداوند به موسي گفت، 


   ».اسرائيل از ميان دريا بر خشكي راه سپر شوند دريا دراز كرده، آن را مُنشَّق كن، تا بني


در مورد سخت ساختن دل مصريان از سوي خدا و ، )Matthew Henry(متيو ھنري 


   :  نويسد از فرعون و تمامي قدرت نظامي او چنين ميجXل يافتن خدا 


واقعاً عاد<نه است كه خدا آنھا را تحت تأثير خشم خود قرار دھد، ھمانھايي كه مدتھا در مقابل 


اي گفته شده است كه گويي پيروزي در مقاب?ل ي?ك  گونهاين داستان به . فيض او مقاومت كردند


  . عده شورشي گستاخ و لجوج انجام شده است


در س??توني از اب??ر در عق??ب لش??كر مس??يح، ب??راي بح??ث درب??اره اي??ن موض??وع (فرش??ته خ??دا  ٢٨-١٩:١۴


ك?رد  ستون ابر براي اسرائيل نو مھيا مي. كرد اسرائيل قرار داشت و آنھا را در مقابل مصريان حفظ مي


آب مي?ان از ، دو دي?وار وقتي موسي دستھاي خود را به سوي دري?ا دراز ك?رد. و براي مصريان تاريكي


اس?رائيل ب?ه س?Xمت از دري?ا عب?ور  بن?ي .ق?رار داش?تدريا شكل گرفت كه در ميان اين دو دي?وار خش?كي 


را آش?فته س?اخت و  آنھ?ا... نمودند، اما ھنگامي كه لشكر فرعون سعي نمود آنھ?ا را تعقي?ب كن?د، خداون?د 


نشيني كنند  پيش از اينكه آنھا بتوانند عقب. ھاي آنان را بيرون كرد تا آنھا به سختي برانند چرخھاي ارابه


ھم?ان ايم?اني . يكي از ايشان ھم باقي نماند. به فرمان موسي ديوارھاي آب بر روي آنھا واژگون گرديد


ھا را بدھد، تنھ?ا اگ?ر در مس?ير اراده  ت انجام ناممكنتواندبه ما قدر كه راھي را از ميان دريا شكافت مي


  . خدا پيش رويم


ش?ود، ام?ا  ت?رين نم?ايش ق?درت خ?دا در عھ?د عتي?ق محس?وب م?ي عبور از درياي سرخ عظيم ٣١-٢٩:١۴


  . ترين نمايش قدرت خدا در تمام طول تاريخ برخيزانيدن مسيح از بين مردگان بود عظيم


  )٢١-١:١۵(سرود موسي . ج  
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. گويد، درياي سرخ نمادي است از نجات توسط قدرت نه كه فصح از نجات توسط خون سخن ميھمانگو


بن?دي ك?رده  وودرينگاين سرود را ب?دين گون?ه تقس?يم. سي. دكتر اچ. بينيم سپس سرود شادي موسي را مي


  : است


  .ــ پيروزي يھوه) ١آيه (مقدمه 


  . قوت، سرود، نجات: ــ آنچه يھوه است) ٣، ٢آيات ( ١بند 


  . ُپيروزي بر دشمنان قبلي، رھايي قوم او از مصر: ــ آنچه او انجام داده است)١٣-۴آيات ( ٢بند 


  . پيروزي بر دشمنان آينده؛ رسانيدن قوم به ميراثشان: آنچه او انجام خواھد دادــ )١٨-١۴آيات ( ٣بند 


  . ــ مقايسه ميان شكست مصر و رھايي اسرائيل) ١٩آيه (پايان 


  ). ٢١، ٢٠آيات (توسط مريم و تمام زنان پاسخ سرود 


تق?دير و فھ?م خ?ود را از اي?ن قص?يده ) Matthew Henry(تقريباً سه قرن پيش مفسر انگليسي متيو ھن?ري 


  : روحاني بزرگ چنين بيان كرده است


ت?رين  ي?ك س?رود ق?ديمي باش?د، ق?ديمي) ١(شايد برداشت ما از اي?ن س?رود اي?ن باش?د ك?ه اي?ن ي?ك 


باشكوه و زيب?ا اس?ت، برانگيزترين انشاء، سبك آن بسيار  تحسين) ٢. (شناسيم سرودي كه ما مي


اين يك سرود مقدس است، كه ) ٣. (ھا زنده و درست ھستند، و تمام شعر بسيار تأثرگذار تمثيل


به جXل و اكرام خدا تخصيص داده شده است، و براي جXل نام او و شكرگزاري او بيان شده 


زن?د، و  قدوس?يت خ?دا در آن م?وج م?ي: و نه براي تجليل از ھيچ انس?اني و تنھا براي او،است، 


. ش??ناختي اس??ت اي??ن ي??ك س??رود نمون??ه) ۴. (ان??د ب??راي اوس??ت ك??ه آنھ??ا اي??ن مل??ودي را س??اخته


پيروزيھاي كليساي انجيل، كه در شكست دشمنان اوست، در اي?ن س?رود موس?ي و س?رود ب?رده 


ھمانگون?ه ك?ه درس?ت ش?ود،  اي شيشه س?راييده م?يدر كنار ھم بيان شده است، كه در مقابل دري


 .  ٣-٢:١۵اين سرود در مقابل درياي سرخ سراييده شد، مكاشفه 


  


  )27:18- 22:15(سفر به سينا . 8


  )٢٧-٢٢:١۵(بيابان شور . الف


ھ?ر مرحل?ه از اي?ن س?فر آبس?تن . سفر قوم از درياي سرخ به سوي كوه سينا را ثبت كرده اس?ت ٢٢آيات 


به عنوان مثال ماره، كه به معناي تلخ اس?ت، . براي ايمانداران تمام اعصار بوده است درسھاي روحاني


درخت نمادي از صليب جلجتا اس?ت، ك?ه درواق?ع تلخ?ي زن?دگي را . گويد از تجارب تلخ زندگي سخن مي


. آش?كار س?اخت» خداون?د ش?فاه دھن?ده«در ماره بود كه خداوند خود را به عنوان . كند به شريني تبديل مي


ايل?يم، ب?ا دوازده چ?اه آب و . او به اسرائيلل وعده داد كه آنھا را از دست ظلم مص?ريان نج?ات خواھ?د داد


  . دھد اي است كه پس از صليب رخ مي ھفتاد درخت خرما، نمادي است از آرامي و تازگي
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  )١۶باب (بيابان گناه . ب


ا ب?ود ك?ه آنھ?ا ب?ه تلخ?ي از فق?دان غ?ذا در آنج?. قوم با سفر به س?وي جن?وب ش?رقي ب?ه بياب?ان گن?اه رس?يدند


اي ك?ه ب?ا غ?ذا ھم?راه  گ?ويي ك?ه آن اس?ارت و بردگ?يشكايت كردند و حسرت غذاھاي مصر را خوردند، 


شبھا براي آنھا بلدرچين فرستاد و روزھا برايش?ان خداي مھربان . بود را به دست فرموشي سپرده بودند


درحاليك?ه م?ن  ٣١:١١رس?تاده ش?د، در اينج?ا و در اع?داد بلدرچين تنھا دو بار براي آنھا ف. من نازل كرد


آن غ?ذايي ب?ود ك?ه ب?ه ط?رز . اس?ت» اي?ن چيس?ت«ب?ه معن?اي » من«در واقع . شد دايماً برايشان فراھم مي


م?ن . ھ?اي طبيع?ي ت?وجيح نمايي?د شد؛ تXش نكنيد كه آن را توس?ط پدي?ده آسايي توسط خدا فراھم مي معجزه


، كه در واقع انسانيت، كامل بودن، پاكي و شيريني مسيح، نان )٣١آيه (د كوچك، گرد، سفيد و شيرين بو


نزول آن تا حدي با شبنم صبحگاھي ارتباط داشته است، ). ۵١-۴٨:۶يوحنا (كشيد  خدا را به تصوير مي


القدس?ي اس?ت ك?ه در ج?ان م?ا مس?يح را خ?دمت  آن ھم?ان روحتواند يادآورد اين موض?وع باش?د ك?ه  كه مي


  . اسرائيل اجازه داشتند كه تنھا روزي يك عومر براي ھر شخص از آن بردارند بني. كند مي


اين موضوع . كردند، آنھا ھميشه از آن من به اندازه كافي داشتند مھم نبود كه چقدر زياد و يا كم جمع مي


كه  پيامد آن زماني استبيانگر كفايت مسيح براي برآورده ساختن تمام نيازھاي قوم خود است، و نتيجه 


ش?د، پ?يش  آوري م?ي من بايد در سپيده دم جم?ع). ١۵:٨قرنتيان  ٢(شوند  مسيحيان با نيازمندان شريك مي


از اين رو ما ھم بايد پيش از شروع ھر روز از مسيح بخوريم، پ?يش از . از آنكه خورشيد آن را آب كند


ھمانگونه كه ما ھم به ط?ور  شد، آوري مي من بايد روزانه جمع. آنكه فشار زندگي ما را زير خود له كند


گردي??د؛ و در روز ھف??تم  آوري م??ي م??ن باي??د در ش??ش روز اول ھفت??ه جم??ع. خ??وريم روزان??ه از خداون??د م??ي


          .چيزي براي جمع كردن نبود


آوري كنن?د، ت?ا بتوانن?د  قوم اجازه داشتند كه در روز ششم دو برابر روزھاي ديگر من جم?ع ٣١-٢٠:١۶


گردي?د و  داشتند، من پر از ك?رم م?ي گر قسمتي از آن را براي روزي ديگر نگاه ميا. سبت را نگاه دارند


موس?ي . ش?د آن را پخ?ت مي. مثل تخم گشنيز سفيد بود، و طعمش مثل قرصھاي عسليمن . شد فاسد مي


مقداري از من ). ٣٤-٣٢:١٦(آوري من رفته بودند سرزنش نمود  كساني را كه در روز سبت براي جمع


خدا در روز ھفتم ). ٤:٩عبرانيان (طXيي نگاه داشته شد تا بعدھا در تابوت عھد قرار گيرد اي  در خمره


. ، اما به در آن زمان به انسان فرمان نداده بود كه چنين كنند)٢:٢پيدايش (استراحت نمود پس از خلقت 


). ١١-٩:٢٠(فرم?ان بعدھا آن تبديل ش?د ب?ه يك?ي از ده . دھد اسرائيل مي اما اكنون فرمان سبت را به بني


و ھ?ر ھفت?ه ب?راي آنھ?ا ي?ادآور ) ١٣:٣١(آن نشاني از عھدي ب?ود ك?ه در ك?وه س?ينا ب?ا اس?رائيل بس?ته ش?د 


ن?ه . ھيچگاه به امتھا فرمان داده نشد ك?ه س?بت را نگ?اه دارن?د). ١۵:۵تثنيه (رھايي از اسارت مصر بود 


تنھ?ا يك?ي . ت تقدس كليسا تكرار شده استبه عنوان تعاليمي براي عدالفرمان از ده فرمان در عھد جديد 
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ام??ا ب??ا اينح??ال ي??ك اص??ل در آن وج??ود دارد و آن ي??ك روز . اس??ت ك??ه در فرم??ان س??بت تك??رار نش??ده اس??ت


براي مسيحيان آن روز اولين روز ھفت?ه اس?ت، روز . استراحت در ھفت روز ھفته براي تمام بشر است


  . خداوند


است سرشار از موھبتھاي ا<ھ?ي، ھنگ?امي ك?ه از   ه روزيي انجام وظيفه شرعي بلكآن نه يك روز برا


توانيم به طور كامل خود را به پرس?تش و خ?دمت خداون?د  شويم، آنگاه مي فعاليتھاي دنيوي خود فارق مي


  .  بسپاريم


اي??ن . ك??ه ب??ه معن??اي ت??ابوت عھ??د اس??ت، حت??ي پ??يش از اينك??ه در اينج??ا ذك??ر ش??ود وج??ود داش??ت» ش??ھادت«


به معناي ده فرم?ان ني?ز اس?ت، و » شھادت«. ي كه فبXً از آن سخن به ميان آمدتصويري است از شريعت


  . اين به چارچوب متن بستگي دارد


ھنگامي كه . اي است از آوارگي در بيابان من به مدت چھل روز درواقع پيشگوييخوردن  ٣۶، ١۶:٣۵


  ).١٢:۵يوشع ( درست در حوالي مرزھاي كنعانال رسيد نزول من ھم متوقف گرديد قوم به جلع


  )١٧باب (رفيديم . پ


به خداوند به موسي فرمان داد . با موسي منازعه كردند به خاطر كم آبي در رفيديم بود كه قوم ٧-١:١٧


تا در آنجا با عص?اي خ?ود ) منطقه ويران استكه به معناي (اي به نام حوريب پيشروي كند  سوي منطقه


القدس، كه در  از صخره جاري شد ــ تصويري از روح ھنگامي كه او به صخره زد آب. به صخره بزند


?ه . روز پنطيكاست جاري شد و او ثمره ضرباتي بود كه مسيح بر جلجت?ا متحم?ل گردي?د آزم?ايش ي?ا (مسَّ


جايي بود ك?ه ب?ا ) سرزنش يا منازعه(مريبه . جايي بود كه آنھا خدا را آزمايش يا امتحان كردند) امتحان


  . موسي منازعه كردند


او ب?ه عن?وان خ?ادم . ش?ود در اينجا براي اولين ب?ار وارد ص?حنه م?ي) يھوه نجات است(يوشع  ١۶-٨:١٧


ت?ا زم?اني ك?ه موس?ي دس??تھاي خ?ود را ب?راي ش?فاعت و نش??اني از . موس?ي، در رفي?ديم ب?ا عم?اليق جنگي??د


س?ي پ?ايين اما ھر گاه كه دس?ت مو. داشت، كفه ترازو به نفع اسرائيليان بود ستگي به خدا با< نگاه ميبوا


اي از نف?س اس?ت ـ?ـ ب?ه  كه يكي از نوادگ?ان عيس?و ب?ود نمون?هعماليق كه . يافتند آمد عماليق برتري مي مي


نف?س ) ١: (به شباھتھاي ميان نفس و عماليق توجه نماييد. گونه انسان عبارتي شرارت، فساد، طبيعت آدم


خداوند در ھر نسلي با نف?س ) ٢(د؛ القدس بجنگ تا با روحالقدس نمايان ساخت  خود را پس از نزول روح


. كن نخواھد شد تا زمان م?رگ ي?ا رب?وده ش?دن كليس?ا نفس ھيچگاه از وجود ايماندار ريشه) ٣(جنگد؛  مي


  . دو ابزار براي پيروزي بر نفس ذكر شده است ــ دعا و كXم) ۴(


اي?ن ھم?ان . دنگ?ار ق?ديمي يھ?ودي، يوس?فوس، ھ?ور ش?وھر م?ريم، خ?واھر موس?ي ب?و بر طبق آثار ت?اريخ 


گماش?ته ن?اظر ق?وم ب?ه عن?وان ھوري است ك?ه ب?ه ھنگ?ام عزيم?ت موس?ي ب?ه ك?وه س?ينا ب?ه ھم?راه ھ?ارون 


  ). ١۴:٢۴(شوند  مي
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  . نامي تركيبي براي يھوه است) عبرانيان يھوه نيسي(خداوند درفش من است 


  )١٨باب (موسي و يترون . ت


را داشتيم، صخره، نھر،  منتاكنون . كند كتاب خروج را به طور مشخص تقسيم مي ١٨باب  ١٢-١:١٨


ھ?ايي از  اكن?ون در اينج?ا بارق?ه. گفتن?د س?خن م?يالق?دس  ــ كه ھمه از تجسم و مرگ مسيح و اعط?اي روح


موس??ي نمونھ??داي از مس??يحي اس??ت ك??ه ب??ر روي زم??ين س??لطنت . كن??يم ج??Xل آين??ده مس??يح را مش??اھده م??ي


نمادي از آنھا ھستند؛ يترون ھم نمادي از امتھ?ا اس?ت؛ بينيم، كه پسرانش  ھمچنين يھوديان را مي. كند مي


ھم?ه اينھ?ا از برك?ات پادش?اھي ھ?زار . شود و كليسا در عروس غيريھودي موسي، يعني صفوره ديده مي


اتب?اع آن و كليس?ا ب?ه ھم?راه مس?يح ب?ر زم?ين س?لطنت ـ?ـ يھودي?ان و غيريھودي?ان  ساله بھ?ره خواھن?د ب?رد


  . خواھد كرد


مي خوانيم كه يترون ب?ر ك?وه س?ينا ن?زد موس?ي  ۵در آيه . اساس ترتيب زمانني نيستند وقايع در اينجا بر


گفته است كه به اين س?بب مفسري . ھنوز به كوه سينا نرسيده بودند ٢:١٩اسرائيل تا ساعت  آمد، اما بني


ي?ان اي ب ش?ريت ب?دون ھ?يچ وقف?ه داستان اينگونه بيان شده است ت?ا مXق?ات يھ?وه ب?ا موس?ي و اعط?اي اين


اكن?ون يت?رون . احتما<ً زن و فرزندان خ?ود را ب?ه ھنگ?ام عزيم?ت ب?ه مص?ر در م?ديان گذاش?ته ب?ود. شود


. آورد ن?زد موس?ي م?يش?ادي بخ?ش را ب?راي پيون?دي ) خدا اعانت من اس?ت(صفوره، جرشون و اليعازر 


د ك?ه او در پيداست كه يترون به خداي حقيق?ي ايم?ان آورده ب?ود، گرچ?ه برخ?ي از محقق?ان ب?ر اي?ن باورن?


  . كرده است گذشته ھم يھوه را پرستش مي


ھنگامي كه يترون ديد وظيفه سنگين داوري و قضاوت قوم بر دوش موس?ي نھ?اده ش?ده، او  ٢٧-١٣:١٨


خوش سيرت، خدا ترس، امين كه از رشوه متنفر ھستند را براي كمك داماد خود توصيه نمود مردان به 


رؤساي ھزاره و رؤساي صده و رؤس!اي پنج!اه و : ون اينگونه بوداين پيشنھاد يتر. به خود انتخاب كند


برخي . تر انجام شوند بار موسي را سبك شود و كارھا ھم سريعشد  اين امر باعث مي .رؤساي ده باشند


ب?ا عق?ل و منط?ق اختي?اراتي را ب?ه به عب?ارتي اينك?ه كنند كه مشورت يترون از طرف خدا بود،  گمان مي


خ?دا ھيچگ?اه ك?اري را ب?دون عط?اي آن ب?ه اما با اينحال ديگران بر اين باروند ك?ه . ديگران اعطا كردند


اي  گف?ت، و از ھ?يچ واس?طه ا موس?ي ب?ه عن?وان ي?ك دوس?ت س?خن م?يتا كنون خدا ب?. كند كسي محول نمي


داد ت?ا خ?دا خ?ود ت?دبيري در اي?ن ب?اره  اي?ن ك?ار را ادام?ه م?يبن?ابراين موس?ي خ?ود باي?د . ك?رد استفاده نم?ي


  . نديشيدا مي


  


  )24-19بابهاي (اعطاي شريعت . 9


  )١٩باب (آمادگي براي مكاشفه . الف
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ادام?ه كت?اب خ?روج، تم?ام كت?اب <وي?ان، و ن?ه ب?اب اول . نا رس?يده بودن?داسرائيل به كوه سي بني ٩-١:١٩


   . اند اند ثبت كرده وقايعي را كه در اينجا رخ دادهكتاب اعداد 


رفتار خدا با قوم ھمواره . شريعتي مستقيماً از جانب خدا اعطا نشده بوداز زمان آدم تا بدين لحظه، ھيچ 


اكنون اگر آواز مرا : كند اما اكنون عھدي شرطي به آنھا عطا مي. عمدتاً در چارچوب فيض قرار داشت


اگر قوم . الحقيقه بشنويد، و عھد مرا نگاه داريد، ھمانا خزانه خاص من از جمع قومھا خواھيد بود في


آلود بودن طبيعت و ناتواني خ?ود آگ?اھي نداش?تند  قوم كه از گناه. يافتند آوردند بركت مي ا به جا ميعھد ر


  : مودي چنين تفسيري ارائه داده است. ال. دي. بXفاصله پذيرفتند


گوس?اله . زب?اني گوي?ا و پ?ر از اعتم?اد ب?ه نف?س ».آنچه خداوند امر فرموده است، خواھيم ك?رد«


آوران?ي ك?ه سنگس?ار ش?دند، مس?يح  فرايضي كه ناديده انگاشته شدند، پيام طXيي، الواح شكسته،


  . اعتبار آنھاست بيمطرود و مصلوب، ھمه شواھدي وسيع از سوگندھاي 


  دورانھا 


. شود، به طور خاص با ق?وم منتخ?ب اس?رائيل در اينجا شكافي عظيم در تاريخ رفتار خدا با بشر ديده مي


  . گر ھمه حاكي از تغيير دوران استر بشر در اينجا و در جاھاي ديتدبير الھي براي اموتغيير در 


خ?دا ت?اريخ بش?ر » .شود آھنگ مي مقدس خود ھم اعصار را از ھم تمييز دھيد كتاب«: آگوستين گفته است


). RVترجم?ه  ٢:١عبراني?ان (» توسط او اعصار را آفري?د..«: را به اعصار گوناگون تقسيم كرده است


سازد طول نه طول  آنچه كه آنھا را از ھم متمايز مي. وانند طو<ني باشند و ھم كوتاهت اين اعصار ھم مي


  . مدت آنھا بلكه طرز رفتار خدا با بشر است


او در زمانھ??اي گون??اگون ب??ا . كنن??د كن??د، ام??ا روش??ھاي او تغيي??ر م??ي گرچ??ه خ??دا خ??ود ھيچگ??اه تغيي??ر نم??ي


اي از زمان تغيير  بير خود را براي بشر در دورهتدما روشي را كه خدا . كند روشھاي گوناگون عمل مي


ظ?ارت و ي?ا از نظر تخصصي يك دوره ب?ه معن?اي عص?ر نيس?ت، بلك?ه مش?يت، ن. ناميم مي دورهدھد،  مي


ب?ه عن?وان مث?ال ت?اريخ دول?ت . اي بينديشيم اما به زمان آن فك?ر نكن?يم به دورهاما دشوار است كه . ترتيب


دانيم و نيز از دولت  ما از دولت كندي چيزھايي مي. تقسيم شده است ايXت متحده به حكومتھاي گوناگون


حكوم?ت در ح?ين زمام?داري رئ?يس جمھ?ور وق?ت اداره مسلماً مقصود ما روش?ي اس?ت ك?ه در آن . بوش


  . شود ھايي است كه در يم دوره زمان خاص دنبال مي مشي ترين نكته خط مھم. شود مي


خدا در يك مدت زمان خاص با قوم خود نوعي رابطه را در پ?يش دانيم كه  بنابراين، دوره را روشي مي


ھنگامي ك?ه تنھ?ا . توان با روش اداره يك خانه مقايسه كرد اي خدا با انسانھا را مي ارتباط دوره. گيرد مي


ام??ا ھنگ??امي ك??ه فرزن??دان وارد خ??انواده . ش??ود ش??وھر و زن در خان??ه ھس??تند، برنام??ه خاص??ي دنب??ال م??ي


ھا، امور خان?ه ب?ه ش?كلي ديگ?ر  با بزرگ شدن بچه. شود اي جديدي وارد آن خانه ميھ مشي وشند، خط مي


  ). ۵-١:۴غXطيان (كنيم  ما ھمين الگو را ھم در ارتباط خدا با نسل بشر مشاھده مي. شود اداره مي
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 به عنوان مثال، ھنگامي كه قائن برادر خود ھابيل را كشت، خدا عXمتي بر او قرار داد، تا ھر كس ك?ه


اما خدا پس از طوفان عالمگير مجازات در مله عام را مطرح ). ١۵:۴پيدايش (بيند او را نكشد  او را مي


ھر كه خ?ون انس?ان ري?زد، خ?ون وى ب?ه دس?ت انس?ان ريخت?ه «كند كه  كند، و اين فرمان را صادر مي مي


  . اين تفاوتھا ناشي از تغيير يك دوره است). ۶:٩پيدايش (» شود


توان يافت، ھنگامي كه نويسنده داوري وحشتناك بر بابل را فرا  مي ٩، ٨:١٣٧مزمور  مثال ديگر را در


اي دختر بابل كه خراب خواھي شد، خوشابحال آنكه به ت?و ج?زا دھ?د چنانك?ه ت?و ب?ه م?ا ج?زا «: خواند مي


  ! دادي


  »!خوشابحال آنكه اطفال تو را بگيرد و ايشان را به صخره ھا بزند


دشمنان خود را محبّ?ت نمايي?د و ب?راي لع?ن كنن?دگان خ?ود  «: خود چنين تعليم داد بعدھا مسيح نيز به قوم


بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به ھر كه به شما فحش دھد و جف?ا رس?اند، 


  ). ٤٤:٥متي (» دعاي خير كنيد


گوي?د ديگ?ر ب?راي  س?خن م?يويسي كه در چارچوب ش?ريعت ب?ا آن پر واضح است كه زباني كه مزمور ن


. اند برخي خروراكھا ناپاك اعXم شده ١١در <ويان . اي كه زير فيض قرار دارد كاربردي ندارد مسيحي


  . كند كه ھيچ خوراكي نجس نيست ب عيسي اعXن مي١٩:٧اما در مرقس 


م?ا در عھ?د ا. شود كه ھمسران و كودك?ان بيگان?ه خ?ود را ت?رك كنن?د به يھوديان گفته مي ٣:١٠در عزرا 


  ). ١۶-١٢:٧قرنتيان  ١(جديد تعليم براي ايمانداران اين است كه آنھا را ترك نكنند 


ام?ا در چ?ارچوب ). ٧:٩عبراني?ان (به حضور خدا وراد ش?ود توانست  تحت شريعت تنھا رئيس كھنه مي


از آن  اي?ن تغيي?رات ھم?ه ح?اكي). ٢٢-١٩:١٠عبرانيان (توانند به قدس اقداس داخل شوند  فيض ھمه مي


توج?ه نمايي?د ك?ه تم?ام مس?يحيان در م?ورد تع?داد اي?ن . ت?ازه آغ?از گش?ته اس?ت) تدبيري (اي  است كه دوره


در حقيق?ت، ھم?ه مس?يحيان دورانھ?ا را . ھا و يا نامي كه به آنھا اطXق شده است اتف?اق نظ?ر ندارن?د دوره


  . پذيرند نمي


پ?يش از ھ?ر چي?ز باي?د گف?ت ح?داقل دو . پ?ي ب?ردھ?ا  شود ب?ه وج?ود دوره توان به شكلي كه گفته مي اما مي


زيرا شريعت به وسيله موسي عطا ش!د، امّ!ا ف!يض و راس!تي ب!ه «: دوره وجود دارد ــ شريعت و فيض


عھ?د عتي?ق و اي?ن حقيق?ت ك?ه كتابدمق?دس م?ا ب?ه دو قس?مت ). ١٧:١يوحن?ا (» وسيله عيسي مسيح رس!يد


ل ديگر اي?ن اس?ت ك?ه ني?ازي نيس?ت ك?ه ايمان?داران دلي. حاكي از تغيير دوران است جديد تقسيم شده است


ب?ه . دھند ك?ه خ?دا ترتيب?ي جدي?د را آغ?از ك?رده اس?ت اين دو نشان مي. اين عصر حيوانات را قرباني كنند


  . شكاف عمده ميان دو عھد را درك كننداين نتوانند آيد كه مسيحيان  ندرت پيش مي


جود دارد چرا كه دوره يد به اجبار بپذيريم كه سه عھد واما اگر بپذيريم كه دو دوره وجود دارد، آنگاه با


از اي?ن رو باي?د ح?داقل . كه ساليان سال از خلقت گذشته بود معرفي نش?ده ب?ود ١٩شريعت تا خروج باب 
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ش?ود ك?ه م?ا س?ه  اي?ن باع?ث م?ي). ١۴:۵نگاه كنيد به روميان (يك دوره قبل از شريعت وجود داشته باشد 


  . عھد  را بپذيريم


س?خن » ع?الم آين?ده«مق?دس از  ان اوص?اف مجب?ور ھس?تيم دوره چھ?ارم را ھ?م بپ?ذيريم، زي?را كت?ابو با ي?


اين زماين است كه خداوند عيس?ي مس?يح ب?راي س?لطنت ب?ر زم?ين ب?از خواھ?د ). ۵:۶عبرانيان (گويد  مي


  . گشت، كه به سلطنت ھزار ساله شھره است


  


اي س?خن  پ?يش از ھ?ر چي?ز او از دوره. ازدس? ھمچنين پولس عصر حاضر را از عصر آينده متم?ايز م?ي


؛ كوليس??ان ٢:٣؛ افسس??يان ١٧:٩قرنتي??ان  ١(گوي??د ك??ه حقيق??ت انجي?ل و كليس??ا ب??ه او س??پره ش?ده اس??ت  م?ي


افسسيان (كند  اما پس از آن به عصري در آينده اشاره مي. كه مقصود ھمين عصر حاضر است). ١:٢۵


توص?يف وي مش?خص ھس?ت ك?ه اي?ن از . كن?د شاره م?يا» انتظام كمال زمانھا«ھنگامي كه او به ) ١٠:١


  . دوره ھنوز فرا نرسيده است


  . كنيم دانيم كه ما در عصر آخر تاريخ دنيا زيست نمي از اين رو مي


 : كند ھفت دوره را مطرح مي) Dr. C. I. Scofield(اسكافيلد . آي. دكتر سي


  


  . از خلقت آدم تا سقوط او). ٢٨:١پيدايش (معصوميت  .١


  . از سقوط تا پايان طوفان). ٧:٣پيدايش (ا مسئوليت اخXقي وجدان ي .٢


  . از پايان طوفان تا دعوت ابراھيم). ١۵:٨پيدايش (حكومت انسان  .٣


  . از دعوت ابراھيم تا اعطاي شريعت). ١:١٢پيدايش (وعده  .۴


  . از اعطاي شريعت تا روز پنطيكاست). ١:١٩خروج (شريعت  .۵


  . تا ربوده شدن ايمانداراناز روز پنطيكاست ). ١:٢اعمال (كليسا  .۶


  . سلطنت ھزار ساله مسيح). ۴:٢٠مكاشفه (پادشاھي  .٧


 


بھت?ر اس?ت دورانھ?اي گون?اگون را ب?ه ط?ور جزئيات دقيق را بيان كنيم، اما گرچه زياد اھميتي ندارد كه 


درغير اينصورت ممكن . به طور خاص تمايز ميان شريعت و فيض بسيار مھم ھستند. مشخص بشناسيم


. براي خود به ك?ار ببني?ديم اند را  مقدس را كه در دورانھاي ديگر كاربرد داشته  تھايي از كتاباست قسم


، ام?ا ھم?ه آن مس?تقيماً ب?راي م?ا نگاش?ته )١۶:٣تيموتائوس ٢( مقدس براي ما مفيد است  گرچه تمام كتاب


ما تفسير اوليه آنھا اند براي ما نيز كاربرد دارند، ا عباراتي كه براي ديگر اعصار نوشته شده. نشده است


گرچ?ه اي?ن . را بريت?ان ذك?ر نم?وديم ١١محدوديتھاي <وي?ان . اند است كه در آن نوشته شده براي عصري
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، ام?ا ي?ك اص?ل ھم?واره م?ورد تأكي?د )١٩، ١٨:٧مرقس (كاربرد ندارد ممنوعيت براي مسيحيان امروز 


  . است ــ اينكه بايد از ناپاكي اخXقي و روحاني بپرھيزيم


تثني?ه (بركت و سعادت مادي ببخشد به آنھا ه قوم اسرائيل وعده داد كه اگر آنھا از او اطاعت كنند، خدا ب


. ن?دارد ك?اربردام?روز  ديگ?ر اما اين موضوع. پس تأكيد بر بركات مادي بر روي زمين بود). ۶-١:٢٨


، برك?ات اي?ن دوره بلك?ه در مقاب?ل. خدا به ما وعده نداده كه در ازاي اطاعت ما بركت م?الي ب?ه م?ا بدھ?د


  ). ٣:١افسس (بركات روحاني در جايھاي آسماني است 


كن?د و آن  ھاي گوناگون وجود دارد، يك چيز اس?ت ك?ه ھيچگ?اه تغيي?ر نم?ي درحاليكه تفاوتھايي ميان دوره


و اس?اس نج?ات ب?راي ھ?ر  .نجات ھميشه توسط ايم?ان ب?ه خداون?د ب?وده اس?ت، و خواھ?د ب?ود. انجيل است


ق?وم خ?دا در عھ?د عتي?ق ب?ا ايم?ان ب?ه آنچ?ه خداون?د . مسيح بر روي ص?ليب ب?وده اس?تعصري كار كامل 


به عنوان مثال ابراھيم با ايمان به اين وعده خدا كه ذريت او . يافتند ساخت نجات مي برايشان مكشوف مي


 احتم?ا<ً اب?راھيم در م?ورد واقع?ه). ۶، ۵:١۵پي?دايش (شمار خواھد ش?د نج?ات ياف?ت  ھمچون ستارگان بي


و ھنگامي ك?ه اب?راھيم ب?ه خ?دا ايم?ان آورد، او . دانست اما خداوند مي. دانست جلجتا چيزھايي زيادي نمي


  . تمام ارزشھاي كار مسيح در آينده بر جلجتا را نيز براي او منظور داشت


ب?ه . ان?د نج?ات يافت?ه» اعتب?ار«ھمانگونه كه شخصي در اين باره گفته است مقدسان عھد عتيق ب?ر اس?اس 


مفھ?وم رومي?ان (يافتن?د  پرداخ?ت نج?ات م?ي رتي، آنھا براساس آنچ?ه ك?ه خداون?د عيس?ي س?الھا بع?د م?يعبا


اما . يابيم سال پيش انجام داد نجات مي ١٩٠٠ما براساس كاري كه مسيح تقريباً ). نيز ھمين است ٣:٢۵


توسط ايمان اما در ھر دو صورت نجات . شود در ھر دو صورت نجات توسط ايمان به خداوند انجام مي


   . پذيرد به خداوند صورت مي


 ما بايد در مقابل اي?ن عقي?ده ك?ه انس?انھا در دوره ش?ريعت توس?ط نگ?اه داش?تن ش?ريعت و ي?ا تق?ديم قرب?اني


و ). ٢٠:٣رومي?ان (ت?وان نج?ات دھ?د  تواند محكوم كن?د؛ نم?ي شريعت تنھا مي. يافتند مقابله كنيم نجات مي


خي?ر، راه نج?ات خ?دا ب?راي ). ۴:١٠عبراني?ان (ك گناه را ھم بردارد تواند حتي ي خون گاوھا و بزھا نمي


  ). ١:۵روميان ( !بشر تنھا به ايمان است و بس


از عصر كليس?ا ب?ه عن?وان عص?ر ف?يض س?خن ھنگامي كه : نكته ديگري كه نبايد فراموش كنيم اين است


منظور ما تنھا . نبوده است گوييم، مقصود ما اين نيست كه خدا در دورانھاي گذشته مھربان و بشخنده مي


  . كند و نه شريعت اين است كه خدا اكنون بشر را در چارچوب فيض آزمايش مي


معم?و<ً ي?ك . رس?ند دقيقاً در يك زمان مشخص و قطعي به پايان نم?يھمچنين مھم است كه بداينم دورانھا 


ض?وع را در اعمالمش?اھده ب?ه عن?وان مث?ال م?ا اي?ن مو. پوش?اني ي?ا انتق?ال وج?ود دارد به اص?Xح ھ?مدوره 


و احتم?ا<ً ممك?ن اس?ت . مدتي گذشت تا كليسا برخ?ي از تجم?Xت دوران گذش?ته را كن?ار بگ?ذارد. كنيم مي
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ظ?اھر خواھ?د ش??د و اي مي?ان رب?وده ش?دن ايمان?داران و دوره مص?يبت عظ??يم ك?ه در آن انس?انِ گن?اه  دوره


  . ھيكل در اورشليم ساخته خواھد شد


م?ورد س?ؤ اس?تفاده واق?ع توان?د  يگر موضوعات خ?وب، مطالع?ه دورانھ?ا ھ?م م?يھمچون د. و سخن پاياني


برخي از مسيحيان ھستند كه آنقدر اعتقاد شديدي به دورانھا دارند كه تنھا رسا<ت زندان پولس را . شود


اين موضوعات پذيرند، چرا كه  در نتيجه آنھا تعميد و شام خداوند را نمي! دانند براي كليسا كاربردي مي


كنند كه پيغام انجيل ھمان پيغامي  ھمچنين آنھا از اين تعليم پيروي مي. شوند در رسا<ت زندان يافت نمي


را گاھي  اين افراد.) ٩، ٨:١نگاه كنيد به غXطيان براي تكذيب اين موضوع . (كه پولس اعXم كرد نبود


ب?ولينگر ـ . دبلي?و. ھ?اي آق?اي اي هكه در واقع پيرو نظري( نامند ميو يا بولينگريھا دورانگراھاي افراطي 


E. W. Bullinger چنين ديدگاه افراطي در مورد دورانھا را بايد رد كرد ).ھستند .  


ھاي خود را بشويند و از رابطه جنسي بپرھزيند تا بدين شكل  شود كه رخت به قوم گفته مي ٢٠-١٠:١٩


ين بود كه ب?ه آنھ?ا تعل?يم داده ش?ود ك?ه باي?د اين مسأله براي ا. اي از خدا آماده سازند خود را براي مكاشفه


ن?ه انس?ان و ن?ه حي?وان نباي?د آن را لم?س . كوه سينا مكاني ممنوعه براي ق?وم ب?ود. حضور خدا پاك باشند


اجازه نداشت كه به كوه نزديك شود واگرنه يا به تي?ر يك شخص خاطي نبايد . مردند كردند وگرنه مي مي


، و تنھ?ا پ?س )٢۴آي?ه (تنھا موسي و ھارون اجازه داشتند كه بروند . گرديد شد و يا سنگسار مي كشته مي


ھ?ا و آت?ش و دود  رعدھا و ب?رق با ابر غليظ پوشيده شده بود؛ كوه . از اينكه صداي آواز كرنا شنيده شود


تمام اينھا حاكي از وحشت مXقات خدا . فضاي كوه را پر ساخته بود؛ و تمامي كوه سخت متزلزل گرديد


  . طور خاص در چارچوب شريعتبود، به 


ابتدا موسي گمان كرد كه نيازي . خداوند به موسي ھشدار داد كه قوم نبايد كوه را لمس كنند ٢۵-٢١:١٩


احتم??ا<ً  ٢۴و  ٢٢كاھن??ان در آي??ات . نيس??ت ب??ه م??ردم ي??ادآوري كن??د ام??ا بع??د از اي??ن ام??ر اطاع??ت ك??رد


  . زادگان ھستند نخست


  )٢٠باب (ده فرمان . ب


خداوند عيسي ده فرمان را به دو قسمت تقسيم كرده است، قسمت اول درباره محبت نسبت ب?ه خ?دا اس?ت 


اند كه چھار فرمان اول در  برخي گفته). ۴٠-٣٧:٢٢متي (و قسمت دوم درباره محبت نسبت به ھمسايه 


عب?ارت . افزاين?د خصوص محبت نسبت ب?ه خ?دا اس?ت، درحاليك?ه ديگ?ران فرم?ان پ?نجم را ني?ز ب?ه آن م?ي


  . شود در پنج فرمان اول ديده مي» خداوند خداي شما«


)١(  


در واق?ع اي?ن فرم?ان ممنوعي?ت پرس?تش خ?دايان متع?دد . تو را خدايان ديگر غي!ر از م!ن نباش!د ٣-١:٢٠


  . كند و پرستش خدايي ديگر غير از يھوه را صادر مي) چند خدايي(


)٢(  
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اين خود شامل . منع شده استكه ساختن آنھا نيز نه تنھا پرستش بت بل. صورتي تراشيده مساز ۶-٢٠:۴


ھا  اما با اينحال اين مسأله شامل تمام تصاوير و يا تنديس. ھر گونه تصوير و يا مجسمه در پرستش است


ھمچن?ين خ?دا ب?ه موس?ي گف?ت ك?ه تمث?الي از . ھاي كروبين قرار داش?ت شود، چراكه در خيمه مجسمه نمي


  . اين فرمان به تصاوير و صورتھاي الوھيت نيز اشاره دارد گمان بي). ٨:٢١اعداد (مار بسازد 


انتقام گناه پ!دران را او . خدا، خدايي غيور است ــ يعني او براي پرستش و محبت قوم خود غيرت دارد


از طريق ضعف ارثي، فقر، ، گيرد از پسران تا پشت سوم و چھارم از آناني كه او را  دشمن دارند مي


او را نگ??اه  احك!!امكنن??د و  م??ي محب!!تام??ا رحم??ت خ??دا ب??ر كس??اني ك??ه او را . م??رض و ط??ول عم??ر كوت??اه


  . پش خواھد بود ھزاردارند تا  مي


 )٣ (  


يعن?ي قس?م خ?وردن ب?ه ن?ام خ?دا ب?راي س?خناني ك?ه حقيق?ت . ام خدا به بطالت منع شده استتكرار ن ٧:٢٠


اي ك?ه انج??ام  م ب?راي وع??دهحرمت??ي، لعن?ت، س??وگندھاي بيھ?وده و قس?? توان?د ش??امل ب?ي ھمچن?ين م??ي. ندارن?د


  . شود نيز باشد نمي


 )۴ (  


ذك??ر ش??د، و در م??ورد  ٣-١:٣وض??وع اول??ين ب??ار در پي??دايش اي??ن م. روز س!!بت را ي!!اد ك!!ن ١١-٨:٢٠


اس?رائيل  اكنون حكم سبت براي ط?ور رس?مي ب?ه بن?ي، )١۶خروج (اي به آن شد  آوري من ھم اشاره جمع


اي ك?ه  درواق?ع اي?ن تص?ويري اس?ت از آرام?ش و راحت?ي. دشود تا سرس?ختانه آن را نگ?اه دارن? صادر مي


يافت?ه در س?لطنت ھ?زار   مند ھستند و نيز آرامشي كه خلق?ت نج?ات ايمانداران اكنون در مسيح از آن بھره


سبت روز ھفتم ھفته است، از غ?روب آفت?اب روز جمع?ه ت?ا طل?وع آفت?اب روز . ساله تجربه خواھند كرد


  . د نوشته نشده است كه مسيحيان ھم بايد سبت را نگاه دارندقسمت عھد جدي  در ھيچ. يكشنبه


 )۵ (  


اي?ن آي?ه چن?ين تعل?يم . احت?رام در اينج?ا ب?ه معن?اي اطاع?ت اس?ت. پدر و مادر خود را احت?رام ك?ن ١٢:٢٠


زن?دگي . شود باعث طول عمر زياد مياست كه به طور كلي   اطاعت از والدين نوعي زندگيدھد كه  مي


اي در آن وج?ود دارد  ايو اولين حكمي است ك?ه وع?ده. شود اه مرگ زودرس منجر ميدر نااطاعتي و گن


  . دھد  احترام به اقتدار و قدرت افراد را تعليم مياين فرمان ). ٢:۶افسسيان (


 )۶ (  


اي?ن . اين موضوع ب?ه ط?ور خ?اص اش?اره دارد ب?ه قت?ل و ن?ه اع?دام و ي?ا قت?ل غيرعم?د. قتل مكن ١٣:٢٠


  . دھد دگي انسان را تعليم ميفرمان احترام به زن


 )٧ (  
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اي??ن تعل??يم درواق??ع احت??رام ب??ه ازدواج اس??ت، و در براب??ر س??ؤ اس??تفاده از ب??دن ديگ??ري . زن!ا مك!!ن ٢٠:١۴


  . شود توان گفت مقصود اشكال گوناگون روابط نامشروع جنسي را شامل مي مي. دھد ھشدار مي


 )٨ (  


ازام??وال  ب??ه ط??ور نادرس??تك??ه ط??ي آن ش??خص اي??ن فرم??ان اش??اره دارد ب??ه عمل??ي . دزدي مك!!ن ٢٠:١۶


  . دھد اي فرمان احترام به اموال خصوصي افراد را تعليم مي. برد ديگران بھره مي


 )٩ (  


اين فرمان در واقع آسيب رساندن به شخصيت ديگ?ران را ب?ا س?خنان دروغ . شھادت دروغ مده ٢٠:١۶


اين فرم?ان احت?ران . زات و يا اعدام شودكند، چرا كه شايد حتي باعث شود او مجا و غير حقيقي منع مي


  . دھد به شھرت ديگران را تعليم مي


 )١٠(  


دھد كه طم?ع داش?تن نس?بت ب?ه آنچ?ه ك?ه  پردازد، و نشان مي فرمان دھم به افكار مي. طمع مورز ١٧:٢٠


 گويد كه اين فرمان الزام عميقي نسبت به گناه در زندگيش پولس مي. خدا به شخص نداده است گناه است


  ). ٧:٧روميان (بوجود آورد 


ترسيدند  آنھا مي. پس از اينكه ده فرمان داده شد، قوم از تجليات حضور ا<ھي ترسان گشتند ٢١-١٨:٢٠


  . ميانجي آنھا گرديد موسيكه اگر خدا مستقيماً با آنھا سخن گويد بميرند، از اين رو 


س??پس خ??دا . ب??ه آنھ??ا نش??ان دھ??دھ??دف از اعط??اي ش??ريعت موس??ي اي??ن ب??ود ك??ه گن??اه ق??وم را  ٢۶-٢٢:٢٠


دھد، تا اين عمل خ?ود ب?ه ق?وم ي?ادآوري كن?د ك?ه تنھ?ا ب?ه واس?طه  دستورات ساخت يك مذبح را به آنھا مي


م?ذبح نم?ادي از مس?يح اس?ت، چ?را ك?ه او راه . توانن?د ب?ه او نزدي?ك ش?وند ريخته شدن خ?ون اس?ت ك?ه م?ي


ودن مسيح بكند، چه با وسايل و چه با تXشھاي تواند كمكي به كامل ب انسان نمي. نزديك شدن به خدا است


ھا با< بروند چرا كه ممكن بود رداي آنھا به ط?ور  كاھنان نبايد از پله. شخصي و يا دستارودھاي بشري


  . اتفاقي بر اثر باد تكان بخورد و بدن آنھا ديده شود كه براي چنين لحظه جدي و باشكوھي مناسب نبود


  )٢۴-٢١بابھاي (متفرقه  احكام. پ


  )١١-١:٢١(مربوط به غ`مان و كنيزان  احكام. ١-پ


ي?ك . اس?رائيل ص?ادر ك?رد به دنبال اعطاي شريعت، خدا احكام متفرقه ديگري براي جامعه بن?ي ۶-١:٢١


د را ادا كند، يا اينكه تاوان دزدي خود را بدھد، و تواند غXم شود تا بتواند قرض يا بدھي خو عبراني مي


يك غXم عبراني بايد شش سال ارباب خود را خ?دمت كن?د، ام?ا پ?س . به دنيا آمده باشد يا اينكه شايد غXم


اگ?ر در ح?ين اينك?ه غ?Xم اس?ت ازدواج كن?د، پ?س زن و فرزن?دان او ني?ز از . از شش سال باي?د آزاد ش?ود


ر ب كند كه بگذارد گ?وش او را دتواند انتخا در چنين مواردي، او مي. شوند اموال ارباب او محسوب مي


از اي?ن . در اختيار خانه ارباب خود ق?رار دھ?دچارچوب در سوراخ كنند، و بدينسان داواطلبانه خود را  
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اين موضوع خود تصوير زيبايي از مسيح است، كسي ك?ه آنق?در م?ا را دوس?ت . بر او بود» نشاني«پس 


آن ك?اري ك?ه ب?ا توج?ه ب?ه . توانس?ت آزاد باش?د ام?ا ب?ر ص?ليب جلجت?ا مص?لوب گردي?د داشت كه گرچه مي


دھن??ده ب??راي م??ا انج??ام داده اس??ت باي??د دواطلبان??ه غ??Xم او باش??يم، و اي??ن س??خنان زيب??اي اس??قف م??ول  نج??ات


)Moule (را به زبان بياوريم :  


  ، اي آقايممرا ببر به سوي آن در


   دگر بار سوراخ كن اين گوشھايم، من مشتاقم


  در بندھاي تو من ھميشه آزادم، بگذار بمانم


  ،آورم در راھت تاب مي، رايتبكشم  رنج مي


   .ع آقايممن مطي 


توانن?د در س?ال شش?م آزاد ش?وند، اگ?ر ارب?اب او وي را ب?ه ھمس?ري و ي?ا ن?امزدي  كنيزان نمي ١١-٧:٢١


اگ?ر او ماي?ل . و مشتاق باشد كه مسئوليتھاي خ?ود را در قب?ال او ب?ه انج?ام برس?اندخود اختيار كرده باشد 


اگر اربابِ كنيز او را ب?ه ھمس?ري . د، و نبايد به غيريھوديان فروخته شودنبود، بايد برايش فديه داده شو


اگر ارباب ھمسر ديگر اختيار كند، ب?از . پسرش در آورد آنگاه بايد ھمچون عروس خود با او رفتار كند


احتم?ا<ً  .ھمس?ري را ب?ه او بدھ?دھم موظف است كه مخ?ارج كني?ز خ?ود را بدھ?د و او را از تم?ام حق?وق 


اي?ن . قيم?ت آزاد ش?ود د غي?ر اينص?ورت باي?د ب?ي. ر اينجا چيزي بيشتر از معيشت زندگي نيستمقصود د


. كن?د حقيقت كه خدا احكامي را در مورد بردگي صادر كرده است بدان معنا نيست كه او آن را تأيي?د م?ي


  .  كند او تنھا حقوق شھروندي بردگان را حفظ مي


  )٣۶-١٢:٢١(اص مربوط به آسيب رساندن به اشخ احكام. ٢-پ


ي?ك . حاكي از آن است كه قانون كل?ي ب?راي قت?ل محكومي?ت متخل?ف ب?ه م?رگ اس?ت ١٢آيه  ١۴-١٢:٢١


در مورد قتل غيرعمد وجود دارد؛ يعن?ي اگ?ر قت?ل ب?ه ص?ورت غيرعم?د و اتف?اقي رخ دھ?د، قات?ل  استثناء


مورد قتل عمد مذبح خدا ھم  اما در. تواند نزد مذبح خدا برود، و يا بعدھا به شھرھاي معيني پناه ببرد مي


  . آورد ھيچ حفاظتي از شخص خاطي به عمل نمي


در احكام خدا والدين به طور خاص مورد حمايت و حفاظ?ت ھس?تند چ?را ك?ه مج?ازات زدن  ١٧-٢١:١۵


ني??ز از جرمھ??اي ف??احش اس??ت و و ني??ز دزدي??دن اف??راد و لعن??ت ك??ردن وال??دين . م??رگ اس??تپ??در و م??ادر 


  .مجازاتش مرگ


او مس?ئول پرداخ?ت اگر انساني در يك درگيري باعث مجروح شدن شخص ديگري ش?ود،  ١٩، ١٨:٢١


   . ھاي درمان  است كه به شخص مجروح وارد آمده است زيانھايي اعم از بيكاري و ھزينه
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غXم?ي بXفاص?له اگ?ر . تواند غXم خود را تنبيه نمايد، اما حق كشتن او را ندارد ارباب مي ٢١، ٢٠:٢١


توان ارباب  ت ارباب بميرد، ارباب مقصر است؛ اما اگر يك يا دور روز از آن بگذرد، نميدر اثر تنبيھا


  . خواسته غXم خود را كه برايش ارزشمند بوده است را بكشد را تنبيه كرد زيرا او نمي


اگر زن بارداري در نزاع دو مرد گرفتار ش?ود و در اي?ن ح?ين ن?وزاد س?قط ش?ود، گرچ?ه آس?يب  ٢٢:٢١


او نرسيده باشد اما شوھر او بايد مبل?غ غرام?ت را بگوي?د و داوران در م?ورد آن حك?م ص?ادر اي به  جدي


  . كنند


جان به عوض جان بده، و چشم به عوض چشم، و ھاي شخصي  حكم كلي براي آسيب ٢۵-٢٣:٢١


مجازات بايد در خور . و غيره استدندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا 


توان با پرداخت غرامت  در عمل، مي. انگاري زياد و يا خشونت زياد اجتناب شود از سھل، جرم باشد


  ). ٣١:٣۵اعداد (تمام اين موارد را، قتل، حل كرد 


اگ?ر . اگر شخصي به چشم و يا دندان غ?Xم خ?ود آس?يبي برس?اند، غ?Xم آزاد اس?ت ك?ه ب?رود ٣۶-٢١:٢۶


اگ?ر در . د سنگس?ار ش?ود، و گوش?ت او را نباي?د خ?وردگاوي به طور ناگھاني شخصي را بكشد، گ?او باي?


ام?ا اي?ن ت?دبير . صورتيكه صاحب گاو از خشونت گاو خود اطXع داشت است، او نيز بايد به قت?ل برس?د


ديه آن بايد به مقدار غرامت كشتن . نيز انديشيده شد كه مالك گاو در ازاي زندگي خود ديه آن را بپردازد


توج?ه . كش?تن ي?ك غ?Xم س?ي مثق?ال نق?ره اس?ت، و گ?او ني?ز باي?د سنگس?ار گ?رددديه . پسر و يا دختر باشد


رداخ??ت يھ??ودا ني??ز عيس??ي را ب?ه ھم??ان قيمت??ي فروخ??ت ك?ه در قب??ال م??رگ ي??ك غ?Xم توس??ط گ??او پ: نمايي?د


اگر شخص?ي گ?ودالي را نپوش?اند، او مس?ئول . كردند، از اين عيسي به قيمت ديه يك غXم فروخته شد مي


شخصي گ?او ديگ?ري را بكش?د، ارزش گ?او اگر گاو . بينند حيوانات با افتادن در آن ميآسيبھايي است كه 


آگاه ) شاخ زدن(حيوان مھاجم از عادت بد آن اگر مالك . زنده را بايد ميان خود به طور برابر تقسيم كنند


خ?ود  ت?وان حي?وان م?رده را ب?راي باشد، پس او بايد غرامت حي?وان كش?ته ش?ده را بپ?ردازد، ام?ا خ?ود م?ي


  . بردارد


  )۶-١:٢٢(احكام مربوط به دزدي و آسيب به اموال ديگران .٣-پ


اگ?ر . ، اي?ن مق?دار ب?ه ن?وع دزدي بس?تگي دارديك دزد بايد غرامت تمام چيزھ?ايي را ك?ه دزدي?ده بپ?ردازد


دان?د انگي?زه  دزدي به ھنگ?ام دزدي در ش?ب كش?ته ش?ود، قات?ل او مس?ئول قت?ل او نيس?ت؛ چ?را ك?ه او نم?ي


ذك?ر  ١اگر دزدي كه درآي?ه . اما اگر كسي دزد را در روز بكشد مقصر است. ي است يا قتلشخص دزد


اگر حيوان دزديده شده زنده در دست او ياف?ت . شد غرامت را نپردازد، پس به عنوان برده فروخته شود


رد آنگاه باني اجازه دھد حيواني در مزرعه اطراف خود بچ گلهاگر . شود او بايد دو برار آن را پس بدھد


انگاري آتشي  ھر كسي كه به خاطر سھل. از نيكوترين مرتع و از بھترين تاكستان خود عوض بدھدبايد 


  . ھاي ھمسايه ويران شود بايد غرامت بپردازد را به پا كند كه غله
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  )١۵-٧:٢٢(به خيانت  طاحكام مربو. ۴-پ


كس?ي . شود به امانت سپرده ميدر مورد دزدي پول يا اموالي است كه به شخصي  ٩-٧آيات  ١٣-٧:٢٢


اگر دزد شناسايي نشود، كس?ي ك?ه پ?ول را ب?ه امان?ت . كه آن را دزديده است بايد دو برابر آن را بپردازد


ش?كل از در ھ?ر . گرفته است بايد نزد داوران حاضر شود تا مشخص شود كه آيا او مقصر است يا خي?ر


داميك مقص?ر ھس?تند، م?تھم ي?ا ش?اكي، س?پس آن گيرن?د ك? خيانت در امانت، داوران ھستند ك?ه تص?ميم م?ي


اگر حيواني كه به امانت سپرده شده است، بميرد، آس?يب ببين?د، و . شخص بايد دو برابر مبلغ را بپردازد


يا گم شود، و اگر شخص امانتدار در حضور خداوند قسم بخورد كه موراد ف?وق خ?ارج از اراده و ت?وان 


اگر حيوان به خاطر ع?دم دق?ت و ھوش?ياري . داخت غرامت نيستاو انجام شده است، ديگر نيازي به پر


براي حيوانات دريده شده غرامت?ي <زم نيس?ت، البت?ه اگ?ر . امانتدار دزديده شود، او بايد غرامت بپردازد


  . جسد حيوان براي شھادت آورده شود


حيوان را قرض  آسيب ببيند و يا كشته شود، كسي كه به عاريه گرفته شوداگر حيواني كه  ١۵، ٢٢:١۴


ام?ا اگ?ر مال?ك حي?وان در ص?حنه حاض?ر باش?د، و ق?ادر باش?د ك?ه از آن . كرده است بايد غرام?ت بپ?ردازد


كرايه شده باش?د غرام?ت ني?ازي حيواني كه  در خصوص. حفاظت كند، نيازي به پرداخت غرامت نيست


  . ده استنيست، چرا كه خطر از دست رفتن و يا آسيب ديدن حيوان در مبلغ كرايه لحاظ ش


  )١٧، ١۶:٢٢(احكام مربوط به فريب دختران . ۵-پ


اگر كسي دختري را كه نامزد نيست فريب دھد و با او گناه كند، موظف است با او ازدواج كند و مھريه 


اگ?ر پ?در نخواھ?د ك?ه دخت?ر خ?ود را ب?ه او ب?ه زن?ي بدھ?د، آن ش?خص باي?د . مقرر را به او پرداخت نماي?د


  . در بدھد، چرا كه احتمال اينكه آن دختر ازدواج كند بسيار كم استرا به پ» مھر دوشيزگان«


  


  ) ١٩:٢٣-١٨:٢٢(احكام مربوط به جامعه و وظايف مذھبي . ۶-پ


: عXوه ب?ر قت?ل تخلف?ات ديگ?ري ك?ه مج?ازات آنھ?ا م?رگ اس?ت از اي?ن ق?رار ھس?تند ٢٠-١٨:٢٢


  . پرستي جادوگري، رابطه جنسي با حيوان، و بت


ھايي كه در زمين آنھا بودند مھرب?ان باش?ند، زي?را آنھ?ا ني?ز در  بايد نسبت به بيگانهيھوديان  ٢۴-٢١:٢٢


خداون?د در اي?ن . نباي?د ظلم?ي ش?ودزن?ان و يتيم?ان ھ?م  ھمچنين نس?بت ب?ه بي?وه. زمين بيگانه غريب ھستند


ي?ن م?ورد كن?د، ام?ا در ا كند براي ديگر تخلفات انسانھا ھستند كه مجازات را اجرا مي مورد خوا اقدام مي


او . دف?اع تغيي?ر ن?داده اس?ت او دي?دگاه خ?ود را نس?بت ب?ه اش?خاص ب?ي. ھدا خود مستقيماً تنبيه خواھ?د ك?رد


  . كند، و ما نيز به عنوان ايماندار بايد چنين كنيم ھنوز از بيوه زنان و يتيمان حمايت مي
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شود، البته اين حك?م در  شود نبايد با بھره پس گرفته پولي كه به يك اسرائيلي قرض داده مي ٢٧-٢٢:٢۵


ش??ود باي??د پ??يش از  لباس??ھايي ك??ه گ??رو گرفت??ه م??ي). ٢٠:٢٣تثني??ه (م??ورد غي??ر يھودي??ان ك??اربردي نداش??ت 


  . شد غروب آفتاب پس داده شود، چرا كه ردا معمو<ً به جاي پتو استفاده مي


خداون?د باي?د ). ۵:٢٣نگ?اه كني?د ب?ه اعم?ال (نسزا گفتن به خدا و يا رئيس قوم منع شده اس?ت  ٣١-٢٨:٢٢


نخس?ت زاده حيوان?ات باي?د در روز ھش?تم ب?ه خ?دا . سھم را بگيرد، چه از غXت يا پسران و ي?ا حيوان?ات


در چنين مواردي خ?ون . خورد گوشت حيواني كه در صحرا دريده شده بود، منع شده است. شد تقديم مي


ھمچنين، خطر ). ١٧ويان <(از جسد بيرون نرفته است، و خوردن خون ھم سرپيچي از حكم خدا است 


خواست كه قوم خود را حفظ  و شيوع بيماريھاي گوناگون در حيوانات بسيار زياد بود، و خدا ميعفونت 


  .نمايد


ب?راي دف?اع از ش?خص مقص?ر ي?ا  ھمدستي با شريران و انتشار خبر باطلرد قضايي، ادر مو ١٢-١:٢٣


نباي?د نس?بت . منع ش?ده اس?ت داري از فقيرانبراي طرفداري از گروھي بدكار و يا براي نشان دادن طرف


اگر گم شده است بايد به مالك آن بازگردانده شود؛ اگ?ر زي?ر . اي بروز داده شود به حيوانات دشمنان كينه


رشوه گرفتن و ظلم بر شخص . بار سنگيني قرار گرفته است، بايد به آن كمك كرد كه روي پايش بايستد


فقير اجازه داشت در . ل سبت است، و زمين بايد به حال خودرھا شودسال ھفتم سا. بيگانه منع شده است


روز ھفتم نيز بايد روز استراحت براي ارباب، . رويد براي خود بردارد آن سال از ھر چه در زمين مي


ايمان امروزي بر  علي رغم اتھاماتي كه منتقدان بي توجه نماييد كه خدا عھد عتيق. غXم و حيوانات باشد


         .اند رحيم و عادل است آوردهاو وارد 


منع شدند، اما احتم?ا<ً نك?وھش ك?ردن آن?ان ) بتھا(نام خدايان ديگر يھوديان از ذكر  ١٧-١٣:١٣


) ١: (ش?د سه عير بزرگ بايد براي يھوه نگاه داشته م?ي. كردند منع نشده بود چره كه انبيا اين كار را مي


اي?ن عي?د نم?ادي اس?ت از . شد، درست پس از عي?د فص?ح مي اين عيد در آغاز سال نگاه داشته. عيد فطير


عيد حص?اد، ك?ه ھمچن?ين عي?د پنطيكاس?ت و ي?ا عي?د ) ٢(. پاك نگاه داشتن زندگي ما از شرارت و خباثت


اين عيد نمادي است از . ھا نيز ناميده شده است عيد جمع، كه عيد خيمه) ٣. (ھا نيز ناميده شده است ھفته


كردن?د؛  مردان بالغ بايد در اين جشن شركت مي. سرزمين سلطنت ھزار ساله امنيت سكونت اسرائيل در


در عھد جديد نه تنھا يوسف، بلك?ه م?ريم و عيس?ي ك?ه خردس?ال ب?ود . براي ديگران اين عيد اختياري بود


  ). ۴١:٢لوقا (نيز براي عيد فصح به اورشليم رفتند 


خمير (شد  ني خدا يا به عبارتي فصح استفاده مينان خمير مايه دار نبايد ھمراه با خون قربا ١٩، ١٨:٢٣


ھاي قرباني از آن خداوند بود زيرا نمادي از بھترين قسمت بود؛ و نبايد تا  پيه). مايه نمادي از گناه است


. ش?د ھاي نوبر بايد به خانه خداون?د آورده م?ي بھترين. شد ماند، بلكه احتما<ً بايد سوخته مي صبح باقي مي


پرس?تان ب?ود ك?ه آن را نش?ان ب?اروري  احتما<ً اين از رسوم بت. شد شير مادرش پخته مي حيوان نبايد در
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ھمچن??ين آنھ??ا از . پزن??د ام??روز ھ??م يھودي??ان سرس??خت گوش??ت و ش??ير را در ي??ك ظ??رف نم??ي. دانس??تند م??ي


  .  كنند خوردن گوشت ھمراه با سس كرم دار پرھيز مي


  )٣٣-٢٠:٢٣(احكام مربوط به فتوحات . ٧-پ


را پ?يش روي اس?رائيليان بفرس?تد، ت?ا آنھ?ا را ب?ه ) خ?ود خداون?د(اي  دھد ك?ه فرش?ته ا خدا وعده ميدر اينج


كش?يدند و  پرستي دست مي اگر يھوديان از بت. پرست را برانند سرزمين موعود ھدايت كند و ساكنان بت


در م??ورد  )Henry(ھن??ري . داد كردن??د، او ب??راي آنھ??ا كارھ??اي عظيم??ي انج??ام م??ي خداون??د را اطاع??ت م??ي


  : نويسد ھشدار در مقابل نااطاعتي چنين مي


چرا كه اگر مدافع ما ما را ت?رك و ولينعمت خود گوش جان بسپاريم،  ظخوب است كه به محاف


  . درمانده خواھيم بوداگر شريانھاي رحمات او از ما منقطع شود، كند، 


جن?وب (گس?ترده ود و از ص?حرا ) دري?اي مديتران?ه(سرزمين آنھا از درياي سرخ ت?ا ب?ه دري?اي فلس?طين 


  . تا نھر فرات) كنعان


پرس?تي، ازدواج ب?ا اق?وام  نبايد ھيچ پيم?ان، ب?ت. به فرمان بيرون راندن ساكنان اين سرزمين توجه نماييد


خ??دا وع??ده داده ب??ود ك??ه كنعاني??ان ش??رور را ن??ابود كن??د، ام??ا اس??رائيا باي??د ب??ا او ھمك??اري . ديگ??ر رخ بدھ??د


خ?دا ب?ه م?ا پي?روزي ب?ر : كن?د اصل روحاني بسيار مھم را ب?راي م?ا مط?رح م?يموضوع يك اين . كرد مي


اما از م?ا انتظ?ار دارد ك?ه جن?گ نيك?وي ايم?ان را ت?رك ) دنيا، نفس، و شرارت(دشمنان را بخشيده است 


  . نكنيم


جدايي از دني?ا ھميش?ه اراده خ?دا ب?راي ق?وم او . يافت ١٨-١۴:۶قرنتيان  ٢توان در  را مي ٣٣ھمتاي آيه 


المث?ل  ھن?وز ھ?م اي?ن ض?رب. ناكامي اس?رائيل در اطاع?ت از فرم?ان خ?دا باع?ث س?قوط او ش?د. بوده است


  ».سازد مشورت بد اخXق حسنه را فاسد مي«كاربرد دارد كه 


  )٨-١:٢۴(تصويب عھد . ٨-پ


ش?رح آن گذش?ت  ب?ا موس?ي  ٢٣-٢٠ھنگامي كه خدا در مورد احكام و رسومي كه در خروج  ٢، ١:٢۴


ب?ا ھ?ارون و ، خدا ب?ه او گف?ت برودبا<ي كوه  به موسيپيش از اينكه . او بر كوه سينا بود گفت سخن مي


ام?ا ب?ا اينح?ال تنھ?ا موس?ي اج?ازه . دو پسرش، ناداب و ابيھو و ھفت?اد ت?ن از مش?ايخ ب?ه ب?ا<ي ك?وه برون?د


ه مي??ان در چ??ارچوب ش??ريعت باي??د فاص??ل. ايس??تادند داش??ت ب??ه خداون??د نزدي??ك ش??ود؛ بقي??ه باي??د دورت??ر م??ي


به خون عيسي دليري داريم تا به مكان اقدس داخ!ل « اما در چارچوب فيض. گناھكار و خدا حفظ شود


» نزدي??ك بي??اييم«گوي??د،  ز ف??يض م??ي.نزدي??ك نياين??د«گوي??د،  ش??ريعت م??ي). ١٩:١٠عبراني??ان ( »ش!!ويم


  ). ٢٢:١٠عبرانيان (


موافقت كردن?د، ب?دون نھا بXفاصله آ. سپس موسي نزد قوم پايين آمد و شريعت را به آنھا سپرد ٨-٣:٢۴


موس?ي ب?راي اينك?ه اي?ن عھ?د ش?رطي را مي?ان خ?دا و اس?رائيل . اينكه از ناتواني خود آگاھي داشته باش?ند
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سپس از خون قرباني را ). اسرائيل براي دوازده طايفه بني(رسمي كند، مذبحي با دوازده ستون بنا نمود 


بي?انگر (و نصف آن را بر ق?وم پاش?يد ) سھم خدا در عھد بيانگر(گرفت و نصف خون را بر مذبح پاشيد 


  ). تصميم آنھا مبني بر نگاه داشتن احكام


  )١٨-٩:٢۴(مكاشفه ج`ل خدا .  ٩-پ


گفت?ه  ٢و  ١پس از آن موسي و ديگران به با<ي كوه س?ينا رفتن?د، ھمانگون?ه ك?ه خ?دا در آي?ه  ١١-٩:٢۴


معمو<ً كافي است كه شخص خدا را به چشم ببيند تا . دنددرآنجا آنھا خدا را در جXل او مشاھده نمو. بود


ب?ه عب?ارتي ديگ?ر، . آنھا نمردند، بلكه خ?دا را ديدن?د و خوردن?د و نوش?يدند. بميرد، اما در اينجا چنين نشد


  . آنھا خدا را ديدند و زنده ماندند و از قرباني سXمتي خوردند


از ي?ك س?و، آي?اتي ھس?تند ك?ه . دھايي وج?ود داردمقدس در مورد مشاھده كردن خدا تضا به نظر در كتاب


از س?ويي ديگ?ر ). ١٢:۴يوحن?ا  ١؛ ١٨:١؛ يوحن?ا ٢٠:٣٣خ?روج (ت?وان خ?دا را دي?د  دھن?د نم?ي نشان م?ي


گوين?د، آي?اتي ھمچ?ون پي?دايش  عبارتي نيز وجود دارند كه از مشاھده نمودن خدا توسط انسانھا سخن م?ي


توان اينگونه پاس?خ داد ك?ه درحاليك?ه خ?دا ب?ا ج?Xل  ا مياين سئوال ر. ٢٣:٣٣؛ ١٠:٢۴؛ خروج ٣٠:٣٢


تواند خود را  خواھد سوزانيد، اما او ميو ھر كسي را كه به او بنگرد  آشكار خود آتشي فرو برنده است 


زنده  وتواند او را ببيند  ، و انسان مي)٢۴:۵تثنيه (به شكل انسان، فرشته، يا ابري از جXل آشكار نمايد 


  . بماند


يوش?ع از . در اينجا توصيفي ديگ?ر از واقع?ه ب?ا< رف?تن ك?وه ص?ورت پذيرفت?ه اس?تبه نظر  ١٨-١٢:٢۴


انتخاب كرد تا به امور داوري او در غياب خود ھارون و ھور را . كرد  اي موسي را مشايعت مي فاصله


ن منطقه را موسي به مدت شش روز بر كنار ككوه منتظر ماند در اين اثنا ابر جXل آ. قوم رسيدگي كنند


سپس با دعوت خدا او از كوه با< رفت و وارد ابرھا ش?دة جاييك?ه باي?د ب?ه م?دت چھ?ل ش?بانه . فرو گرفت


در اينجا آزمايش بيشتر براي قوم بود ت?ا . چھل عدد امتحان  و آزمايش است. ماند روز ديگر در آنجا مي


از اين رو خدا از طريق شريعت نشان  .آنھا تسليم گناه شدند و در نتيجه در اين آزمايش رد شدند. موسي


  .داد كه چه چيزي در دل انسان است


 . ثبت شده است ١٨:٣١فراميني كه موسي در اين زمان دريافت نمود تا باب 


  


  )40-25بابهاي (خيمه و كهانت . 10


در . گوين??د ھف??ت ب??اب بع??دي در م??ورد بن??اي خيم??ه، كھان??ت و ديگ??ر احك??ام مربوط??ه س??خن م??ي  


باب كامل به ساخت خيمه اختص?اص داده ش?ده اس?ت، ك?ه ح?اكي از اھمي?ت آن در نظ?ر مقدس چھل  كتاب


  . خداست
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ھ?ر . ش?د خيمه عبادت بنايي خيمه مانند بود كه بايد مح?ل س?كونت خ?دا در مي?ان ق?وم خ?ود ب?ر ش?مرده م?ي


قسمت از خيمه درسھاي روحاني مھم?ي درب?اره ش?خص و ك?ار مس?يح و راه نزدي?ك ش?دن ب?ه خ?دا ب?ه م?ا 


كن?د، و آنھ?ا تنھ?ا  اي ايج?اد م?ي گن?اه مي?ان خ?دا و ق?وم فاص?لهكرد كه  كھانت به قوم يادآوري مي. زدآمو مي


  . توانستند به او نزديك و شايسته شمرده شوند توسط اين نمايندگان منتخب مي


  


  )٢٧-٢۵بابھاي (دستورالعمل ساخت خيمه . الف - ا


  )٩-١:٢۵(آوري ھدايا  جمع. ١-الف -١


فل?زات . ف?راھم گ?ردد) عبادتگ?اه(ھ?داياي از ق?وم بگي?رد ت?ا م?واد اولي?ه س?اخت خيم?ه خدا ب?ه موس?ي گف?ت 


غرامت?ي ب?ود ك?ه گم?ان ھم?ان  ھاي فاخر، پوست، روغن، عطريات و سنگھاي گرانبھا بي گرانبھا، پارچه


بردگي كشيده (آنھا براي اين چيزھا كار كرده بودند . اسرائيليان به ھنگام ترك مصر از مصريان گرفتند


خدا اصرار داشت كه خيمه دقيقاً بر اساس الگوي ا<ھي بنا . كردند اكنون آنھا را به خدا تقديم مي). ودندب


ھ?اي  اگر اين موضوع در مورد بناھ?اي فيزيك?ي مھ?م اس?ت، پ?س چق?در بيش?تر ب?راي بن?اي جماع?ت. شود


  ! بر طبق الگوي عھد جديدي مھم است) ايمانداران(مسيح 


  )١۶-١٠:٢۵(تابوت و عھد . ٢-الف -٢


آن  گوش??هدر ھ??ر . ت??ابوت در واق??ع ي??ك ص??ندوق ب??ود ك??ه، درون و بي??رون آن از ط??X پوش??يده ش??ده ب??ود


ت?ابوت . آويزان ش?ده ب?ود و عص?اھا از درون آنھ?ا عب?ور داده ش?ده ب?ود ب?راي حم?ل ت?ابوتھاي طX  حلقه


اي از  ن و كوزهو سپس عصاي ھارو) ١۶آيه (براي حمل شھادت بود ــ كه درواقع دو لوح شريعت بود 


  ). ۴:٩عبرانيان (من 


  )٢٢-١٧:٢۵(تخت رحمت . ٣-الف -٣


اي را ك?ه ب?ه ش?كا  س?ختي ب?ود ك?ه دو مجس?مهآن ي?ك س?طح . درپوش تابوت تخت رحمت ناميده شده اس?ت


خ?دا . رو به با< ب?وداين دو كروبي رو به يكديگر ايستاده بودند و بالھايشان . داشت فرشته بودند نگاه مي


كروبين در حداقل . ساخت جXل خود در ميان اين دو كروبي و با<ي تخت رحمت ظاھر مي خود را در


كنن?د، و  آنھا در درجه اول به قدوسيت و عدالت يھ?وه اش?اره م?ي. اند مقدس ذكر گرديده سيزده كتابِ كتاب


توص?يف  ١٠و  ١آنھا در حزقيال باب . شوند غالباً ھر جا كه صحبت از تخت خدا است آنھا نيز ديده مي


  . اند شده


  )٣٠-٢٣:٢۵(ميز نان تقدمه . ۴-الف -۴


تزئين?ي اين مي?ز داراي ي?ك قال?ب . خوان يا ميز نان تقدمه ميزي بود كه از طXي خالص پوشيده شده بود


خ?وان ي?ا . و يك حايشه به اندازه كف دست ي?ا ي?ك زھ?وار طXك?وب) تاج(در دور تا دور قسمت با< بود 


ھ?اي چھ?ار ك?نج آن عب?ور  شد، عصاھايي كه از حلقه بوت توسط عصاھا حمل ميميز نيز بايد ھمچون تا







- ٤١  - 


 


طايف???ه  ١٢ب???ه نش???ان ) ٣٠آي???ه(ش???د  در ب???ا<ي مي???ز دوازده ق???رص ن???ان ق???رار داده م???ي. داده ش???ده بودن???د


  . يي بر آن قرار داشتھا ھا و جامھا و پياله صحنھا و كاسهھمچنين . اسرائيل بني


  )۴٠-٣١:٢۵(زم آن چراغدانھاي طX و لوا. ۵-الف -۵


آنھ?ا ھف?ت ش?اخه در ب?ا< داش?تند ك?ه ھ?ر ي?ك . چراغدنھا از طXي خالص س?اخته ش?ده بودن?د ٣٩-٣١:٢۵


ديگ?ر . داش?تندداش?تند و ي?ك فتيل?ه ب?راي س?وزاندن روغ?ن ني?ز  بر روي يك پيال?ه نگ?اه م?يچراغي كوچك 


   ). ٣٩، ٣٨(زينتي بودند  ھاي بادامي و سيبھا براي نگاه داشتن قطعات متعلقات چراغدانھا، پياله


. تنھا شرط ساختن اين اشياء اين بود كه الگويي را كه خدا بر كوه ب?ه ق?وم داده ب?ود پي?روي كنن?د ۴٠:٢۵


م?ا : از اي?ن موض?وع  سرش?ار از مف?اھيم روح?اني اس?ت. ھيچ جايي براي ھنرنمايي انسان وجود نداش?ت


خداوند با حكمت خود به ما عطا كرده است دور  از الگويي كهراھنماييھاي ا<ھي پيروي كنيم و بايد از 


  . نشويم


) چ?وب(و انس?انيت ) ط?X(ت?ابوت نش?ان الوھي?ت : گوين?د تمام اسباب خيم?ه از مس?يح پ?ر ج?Xل س?خن م?ي


). ٢۵:٣رومي?ان (كش?د  تخت رحمت مسيح را به عنوان تخت رحمت ي?ا ش?فيع م?ا ب?ه تص?وير م?ي. اوست


چراغدانھا تصويري از مسيح به عنوان . كشد به تصوير مييات ميز نان تقدمه مسيح را به عنوان نان ح


نمادي است از مسيح به عنوان قرباني سوختني كه كامXً براي ) ٢٧باب (مذبح برنجي . نور عالم ھستند


دھ?د  قوم خ?ود را توس?ط ك?Xم خ?ود غس?ل م?ي نمادي است از اينكه مسيح ) ٣٠باب (حوض . خدا سوخت


  ). ٢۶:۵فسسيان ؛ ا١٠:١٣؛ يوحنا ۵:٣تيطس (


  )٢۶باب (خيمه . ۶-الف -۶


طول آن تقريباً چھل و پنج فوت بود، و ارتفاع آن پنجاه . كند خود خيمه را توصيف مي ٢۶باب  ١:٢۶-۶


ھ??اي عم??ودي احاط??ه ك??رده  دو ط??رف و انتھ??اي آن را تخت??ه). اي??نچ باش??د ١٨ف??رض ب??ر اينك??ه ھ??ر ذراع (


س?وي ديگ?ر آن س?تونھا ق?رار . ب?ه يك?ديگر چس?بيده بودن?د بودند، كه ھ?ر ي?ك در زم?ين ف?رو رفت?ه بودن?د و


  . داشتند


اولين پوشش كه در اينجا مسكن ناميده شده است از كتان نازك تابيده، ھمراه با نقش كروبين بر روي آن 


ت?ايي  مسكن از دو دسته پرده پنج. كه با رنگھاي آبي، ارغواني و قرمز تزئين شده بودند، ساخته شده بود


ھاي طXيي كه ظاھراً ب?ه پنج?اه   تكمهاين دو دسته توسط . يگر متصل شده بودند تشكيل شده بودكه به يكد


و  مس?احت داش?تاين پوشش چھل و چھ?ار در شص?ت پ?ا . شدند آبي چسبانيده شده بود متصل مي جاتكمه


  . داد سقف را شكل مي


 قطعه تشكيل شده ازيك . دده بودومين پوشش كه خيمه ناميده شده است از پوست بز ساخته ش ١٣-٧:٢۶


اي متصل شده بودند و اي?ن دو قطع?ه توس?ط پنج?اه  يك قطعه شش پردهچفتھاي برنجي به  پنج پرده توسط
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، ك?ه از چھ?ار  اين پوشش چھل و پنج در شصت و شش پا مساحت داش?ت. تكمه به ھم متصل شده بودند


  . دو در انتھا يك قسمت تا شده بو. ديوار كناري آويزان شده بودند


ك?ه خ?وك آب?ي، خ?وك (ق?وچ س?اخته ش?د، و پوش?ش چھ?ارم از پوس?ت خ?ز پوشش سوم از پوس?ت  ٢۶:١۴


اي داده نش?ده اس?ت؛ اي?ن  پوشش?ھا ان?دازهدر م?ورد اي?ن  ).دريايي، و يا پوست دلفين نيز ترجمه ش?ده اس?ت


  . ھاي پوششھاي پوست بز را دارند پوششھا احتما<ً ھمان اندازه


. ان?د توص?يف ش?ده ٢۵الي  ١۵دادند در آيات  كه سه طرف خيمه را شكل مي ھاي قايمه تخته ٣٠-٢۶:١۵


ساخته شدن بودند و پوششي از طX داش?تند و ھا از چوب اقاقيا  اين تخته. ھر تخته پانزده دو و يك پا بود


در ھر سو بيس?ت تخت?ه ق?رار داش?ت و . رفتند ھا فرو مي ن حفرهدرو هدر پايين داراي دو زبانه بودند كه ب


ھ?ا توس?ط  تخت?ه. ھاي پش?تي س?اخته ش?ده بودن?د دو تخته مخصوص براي گوشه. در ضلع پشتي شش تخته


ھ?اي  ش?دند، ك?ه در واق?ع از حلق?ه ثاب?ت م?يھاي چوبي كه با طX پوشيده شده بودند در مكان خ?ود    بند پشت


بن?د  دو پش?ت. شتھا ادامه دا بند وسطي در سرتاسر تخته پشت. شدند ھاي عبور داده مي طXيي روي تخته


بند در با< را شكل دھند و دو  پشتشدند تا يك  ھاي گوناگون نيز بايد به يكديگر بسته مي تر با اندازه كوتاه


كنن?د ك?ه  برخ?ي گم?ان م?ي. بند در پايين ش?كل دھن?د شدند تا يك پشت به يكديگر بسته ميپشت بند ديگر ھم 


  . اند ھا زھوارھاي داربستي بوده تخته


اش سي در پانزده پا ب?ود،  يمه خود به دو اتاق تقسيم شده بود ــ اولي مسكن بود، كه اندازهخ ٣٧-٣١:٢۶


اين دو ات?اق توس?ط حج?ابي ك?ه از كت?ان ن?ازك تابي?ده س?اخته . و سپس قدس اقداس پانزده در پانزده پا بود


. ان ش?ده ب?ودحج?اب از چھ?ار س?تون آوي?ز. شدند كه نقش كروبين ھ?م ب?ر آنھ?ا ب?ود شده بود از ھم جدا مي


شدند، در حاليك?ه مي?ز ن?ان تقدم?ه و چراغ?دانھاي  قدس اقداس قرار داده ميتابوت و تخت رحمت بايد در 


گ?ري ب?ود ك?ه در مس?كن ق?رار تنھ?ا اس?باب دي) ٣٠ب?اب (م?ذبح بخ?ور . ش?دند طX در مسكن قرار داده مي


و مي?ز ن?ان تقدم?ه ب?ه چراغدان دربه سمت جنوب مسكن قرار داشت . درست در مقابل حجاب؛ گرفت مي


در خيمه درواقع يك از پارچ?ه ب?ود، از ج?نس حج?اب، ام?ا از پ?نج س?تون چ?وبي ك?ه ب?ا ط?X . سمت شمال


  . ھاي برنجي قرار داشت پوشيده شده بودند آويزان بود، و بر پايه


  )٨-١:٢٧(مذبح برنجي براي قرباني سوختني . ٧-الف -٧


روف است، از چوب اقاقيا و با پوشش برنج س?اخته ش?ده ذبح قرباني سوختني كه به ذبح برنجي نيز معم


. از ھر چھار گوشه آن شاخي بيرون آمده بود. طول آن دو و نيم متر و ارتفاع آن يك و نيم متر بود .بود


  . شد حمل مي يپايينھاي  گوشهاين مذبح توسط دو عصا در 


  )١٩-٩:٢٧(ھا  صحن مسكن، ستونھا و پرده. ٨-الف - ٨


مسكن توس?ط كت?ان ن?ازك تابي?ده ك?ه . محيط وسيعي قرار گرفته بود كه مسكن نام داشت در اطراف خيمه


دي?وار   مت?ر، ط?ول  پنج?اه  جن?وب  س?مت  ھ?اي پرده  ط?ول. از ستونھاي برنجي آويزان بود احاط?ه ش?ده ب?ود
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پ?س . مت?ر ب?ود  و ن?يم  ھف?ت  در ورودي  ھ?ر ط?رف  ھ?اي مت?ر و پرده  و پنج  بيست  ھم  شرقي  سمت  پردھاي


ھاي خيمه  و ھمچون پرده. داشت  متر بلندي  و دو و نيم  متر عرض  و پنج  و بيست  متر طول  حيات پنجاه


  . بود تمام اسباب صحن بايد از جنس برنج مي. پردھداي تزئين شده داشت


  )٢١-٢٠:٢٧(روغن مصفي . ٩-الف -٩


در واق???ع نم???ادي اس???ت از  روغ???ن چراغ???دانھا باي???د از روغ???ن زيت???ون مص???في و كوبي???ده ش???ده ب???ود، ك???ه


در »  خيم?ه اجتم?اع«عب?ارت . اين چراغ بايد دايماً روشن بود ــ به عبارتي از شب تا ص?بح. القدس روح


اي  ايس?ت ب?ه آن خيم?ه اش?اره ٧:٣٣اينجا براي اشاره به مكان سكونت خدا به كار رفته است، اما در باب 


  . كه موسي بنا كرده بود


  


  كھانت. ب


  )٢٩و  ٢٨ باب(رخت كھانت - ب


  


ب?ر روي . طايف?ه اس?رائيل بودن?د ١٢بر روي سينه بند كاھن سنگھايي چسبانيده شده بود كه نمادي از . ١


  . ھر سنگ نام يك طايفه حك شده بود


اين رختھا با رنگھ?ا . در مورد رخت رئيس كھنه و پسرانش سخن گفته است ٢٨باب  ٢، ١:٢٨


خ?انواده ھ?ارون در . گويند يح ، كاھن بزرگ ما سخن ميو جواھراتي كه داشتند ھمه از جXل متنوع مس


  . واقع خاندان كاھنان بودند


رخت جXل و زيبايي، كه به زيبايي ب?ا رنگھ?ا )١: (رئيس كھنه دو دست لباس داشت ٢٩-٣:٢٨


آي?ات (ان?د   ه رختھاي اولي در اينج?ا توص?يف ش?د. رختھاي كتان سفيد )٢(و جواھرآ<ت آراسته شده بود؛ 


ھ?ا ب?ه ھ?م متص?ل  ر روي ش?انهشبيه به يك پيش?بند ب?ود، ك?ه توس?ط دو قس?مت ب?) ٧، ۶آيات (يفود ا). ۴-٢


ايف?ود  و ب?ا<ي حاش?يه ركمربن?دي ب?ود ك?ه ب?ه دور كم?) ٨آي?ه(زنار ايفود . ھاي آن باز بود شد و گوشه مي


وي ب?ر ر. ش?د ھ?ا از ط?X س?اخته ش?ده ب?ود و س?نگھاي قيمت?ي ب?ر روي آن نص?ب م?ي ط?وق . ش?د بسته م?ي


ھا يك سنگ عقيق قرار داشت كه اسامي شش طايفه اسرائيل بر روي آن حك شده ب?ود، ك?ه ھ?ر ي?ك  شانه


بند توسط زنجيرھ?اي طXي?ي ب?ه ايف?ود نتص?ل ش?ده ب?ود  سينه. كرد نام يك طايفه را بر روي خود حمل مي


ر مقابل خدا حمل اي خود دھ ھاي اسرائيل را بر روي شانه طايفهاز اين رو رئيس كھنه ). ٢٨-١٣آيات (


  ). ٢٩جايي براي محبت؛ آيه (و بر روي دل خود ) ــ كه محل قوت بود ١٢آيه (كرد  مي


احتما<ً به اين خاطر كه ، )٣٠، ٢٩، ١۵آيات (بند عدالت ناميده شده است  بند در اينجا سينه سينه


  ).٢١:٢٧اعداد (بودند  اي براي داوري خداوند در آن اوريم و تميم به كار رفته بود و احتما<ً نشانه
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دان?يم ك?ه آنھ?ا چ?ه بودن?د، ام?ا  م?ا دقيق?اً نم?ي. ھاي اوريم و توميم به معن?اي ن?ور و كام?ل ب?ودن ھس?تند واژه


بن?د بودن?د و ب?راي ھ?دايت ش?دن از س?وي  دان?يم ك?ه آنھ?ا از متعلق?ات س?ينه مي) ھمانگونه كه در با< گفتيم(


  ). ۶:٢٨سموئيل ١(رفتند  خداوند به كار مي


ش?د و ت?ا پ?ايين زانوھ?ا را  رنگ بود كه در زير ايفود باي?د پوش?يده م?ي رداي ايفود رختي آبي ٣۵-٣١:٢٨


. انارھ??ايي بودن??د ك??ه نم??ادي از ش??ھادت و ثم??ره بودن??دھ??اي كوچ??ك و  ول??هدر حاش??يه آن زنگ. پوش??اند م??ي


  . شد ھا بايد شنيده مي شد صداي زنگوله ھنگامي كه ھارون وارد قدس اقداس مي


تاجي از طX و يا كXھي ب?ود ك?ه ب?ر  نيماي داشت كه در واقع  كاھن براي پوشش سر عمامه ٣٨-٢٨:٣۶


اي?ن ك?Xه . روي آن عبارتي در مورد قدوسيت خداون?د ح?ك ش?ده ب?ود، ك?ه ھميش?ه باي?د ب?ر پيش?اني او ب?ود


وض?وع باش?د ساخته شده بود، تا ي?ادآور اي?ن م)  مقدس  ھاي قرباني  به  مربوط  خطاي(براي گناه موقوفات 


) Beveridge(ھمانگون?ه ك?ه اس?قف اعظ?م ب?وريج . ترين اعمال ما در نزد خ?دا گن?اه ھس?تند كه حتي مقدس


اي ديگر باشد و  ھايم نيز بايد توبه حتي در توبه... حتي دعا كردنم ھم چيزي جز گناه نيست «گفته است، 


  ».دھنده بايد اشكھايم را پاك سازد و خون نجات


ا در زي?ر ب?ا ط?رح ش?طرنجي از ج?نس كت?اب ب?ود و ك?اھن باي?د آن رن?ازك پيراھين  ۴٣-٣٩:٢٨


ھاي  پسران ھارون پيراھن. گلدوزي شده داشت) كمربندي(اين پيراھن حمايلي . پوشيد رداي آبي خود مي


لب??اس زي??ر آنھ??ا ). ۴٠آي??ه (كردن??د  ھ??ايي ب??راي ج??Xل و زيب??ايي ب??ه ت??ن م??ي س??فيد ن??ازك، حماي??ل، و ك??Xه


اي?ن ب?ه آن خ?اطر ب?ود . آنھا از سر تا قوزك پا پوشيده بودند اما پاھايشان لخت بود. دشلوارھاي كتاني بو


» تق?ديس«اي ك?ه در اينج?ا  واژه). ۵:٣(كردند بر زمين مقدس بودند  كه ھنگامي كه خداوند را خدمت مي


  . است) با ھدايا(الفظي به معناي پر كردن دستان  به طور تحت) ۴١آيه (ترجمه شده است 


  


  )٢٩باب (قديس كاھنان ت.  ٢


پس از آن تنھا راه براي كاھن ش?دن . خدا ھارون و پسرانش را به عنوان اولين كاھنان برگزيد ٩-١:٢٩


در كليسا تنھا راه براي خادم ش?دن تول?د ت?ازه اس?ت . اين بود كه شخص در يك خانواده كاھن به دنيا بيايد


  ). ۶، ۵:١مكاشفه (


تق?ديس كاھن?ان چي?زي ش?بيه . به انجام رسيدند ٨ر <ويان باب اند د رسومي كه در اينجا ذكر شده


ش?ود، ك?ه در  بر ش?خص پاش?يده م?يدر ھر دو صورت، خون قرباني ). ١۴آيه (جزاميھا بود  طھارتبه 


  .تواند به خدا نزديك شود واقع تعليمي بود از اين حقيقت كه انسان گناھكار تنھا با پرداخت كفاره مي


فاده از آن بع?داً ش?رح تاند؛ دستورات مفصل درب?اره اس? شرح داده شده ٣-١مواد قرباني در آيات 


تقديس كاھنان شستن ھارون و پس?رانش ب?ا آب كن?ار دروازه خيم?ه اجتم?اع اولين گام براي . شود داده مي
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، ۵آيات (ھايي كه در باب قبل از آن صحبت شد پوشانيده شد  در مرحله دوم ھارون با جامه). ۴آيه (بود 


  ). ٩، ٨آيات  (و سپس پسران با رخت كھانت پوشانيده شدند ). ٧آهِ (او با روغن مسح شد  سپس). ۶


آي?ات (گوس?اله ب?راي قرب?اني گن?اه : در ادامه درباره سه قرباني ص?حبت ش?ده اس?ت  ٢١-١٠:٢٩


). ٢١-١٩آي??ات (و ق??وچ ديگ??ر ب??راي تق??ديس ؛ )١٨-١۵آي??ات (؛ ق??وچ ب??راي قرب??اني س??وختني )١۴-١٠


قرباني بود و نش?اني ب?ود از اينك?ه قرب?اني ب?ه ج?اي بر روي قرباني به معناي يكي شدن با گذاشتن دستھا 


مس?لماً خ?ون نم?ادي از خ?ون مس?يح ب?ود، ك?ه ب?راي بخش?ش ). ١٠آي?ات (دھ?د  جان خود را ميتقديم كننده 


آي?ات (ش?د  پيه يا چربي بھترين قسمت حي?وان قرب?اني ب?ود و باي?د ب?ه خداون?د تق?ديم م?ي. گناھان ريخته شد


اين عمل نمادي است از وقف و ). ١٨-١۵آيات (شد  قوچ اول بايد كامXً بر روي مذبح سوخته مي). ١٣


) قوچ تقديس(خون قوچ دوم . سرسپردگي كامل مسيح و اينكه او به طور كامل خود را به خدا تقديم كرد


يش!ان، و ب!ه به نرمه گوش راست ھارون، و به نرمه گوش پس!رانش، و ب!ه شس!ت دس!ت راس!ت ابايد 


نم?ادي ب?ود از ني?از ب?ه پ?اك اي?ن ). ٢١آيه (شد  آنھا پاشيده مي رختھايو نيز بر  شست پاي راست ايشان


شده از گناه در ھر قسمت از زندگي انسان ــ گوش براي اطاعت از كXم خدا، دست براي خدمت به او، 


ختھاي زيباي كاھنان بايد به خون شايد به نظر عجيب باشد كه ر. و پا براي قدم زدن و سلكو كردن با او


  . شد؛ شايد خون كفاره در نظر انسان جذاب نباشد، اما مسلماً در نظر خدا الزامي است آلوده مي


مواد <زم براي مقب?ول افت?ادن قرب?اني را ب?ه دھد كه  سپس خدا به موسي دستور مي ٣۴-٢٢:٢٩


شد و  در حضور خداوند جنبانيده ميايد ب) ٢۵-٢٢آيات (قرباني اول ). ٢٨-٢٢آيات (دست كاھنان بدھد 


شد،  سينه قوچ بايد در حضور خداوند جنبانيده مي. شد سپس بر روي مذبح قرباني سوختني سوزانيده مي


. شد، احتما<ٌ ب?ه ص?ورت عم?ودي آن نيز بايد جنبانيده مي )كتف(رفيعه  احتما<ً به صورت افقي، و ساق


ش?ود  اي ك?ه تك?ان داده م?ي س?ينه). ٢٨-٢۶آي?ات (ش?د  اده م?يبراي خوراك به ك?اھن د سپس اين دو قسمت


ش?ود نش?اني اس?ت از ق?درت او ك?ه از م?ا  و كتفي كه تكان داده م?يسبت به ما ننشاني است از محبت خدا 


چ?را ك?ه كھان?ت باي?د از پ?در ب?ه پس?ر ش?د،  رختھاي ھ?ارون بع?د از او از آن پس?رانش م?ي. كند حمايت مي


توص?يف  ٣۴-٣١خ?وراك كاھن?ان و اينك?ه چگ?ونگي تھي?ه آن در آي?ات ). ٣٠، ٢٩آيات (گرديد  منتقل مي


  . شده است


ش?د و  ھ?ا باي?د ھ?ر روز تك?رار م?ي انجامي?د، قرب?اني مراسم تقديس ھفت روز به طول مي ٢٩:٣۵


از آن پ?س كاھن?ان باي?د دو ). ٣٧-٣۵آي?ات (گرديد  شد و با روغن مسح مي مذبح بايد توسط خون پاك مي


اي ديگ?ر در  كردن?د ـ?ـ ي?ك ب?ره در ص?بح و ب?ره بر روي مذبح قرب?اني س?وختني تق?ديم م?ي بره يك ساله را


  ). ۴۶-۴٣آيات (عصر ھمان روز 


  


  )٣١، ٣٠بابھاي (دستورالعملھايي ديگر در مورد خيمه . پ
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  )١٠-١:٣٠(مذبح بخور . ١


مت?ر و بلن?دي  ھ?ر ض?لع آن ن?يم. قرار داشت مسكنچوبي پوشيده از طX بود كه در مذبح بخور يك مذبح 


بر روي اين مذبح ھ?م ص?بح و ھ?م عص?ر . اين ھمچنين به مذبح طXيي نيز معروف بود. آن يك متر بود


مذبح در مسكن ب?ود، ام?ا ام?ا گرچه اين . بخور سوزانيده ميدشد، كه نمادي بود از شفاعت مسيح براي ما


وي?د در پش?ت حج?اب دوم ق?رار گ بسيار به قدس اقداس نزديك بود، به طوريكه ك?ه نويس?نده عبراني?ان م?ي


مذبح ). NKJVترجمه (توان بخورسوز ھم ترجمه كرد  ، گرچه واژه عبري را مي)۴:٩عبرانيان (داشت 


  . شد ھاي زير تاج عبور داده شد بود حمل مي توسط عصاھايي كه از حلقه


  )١۶-١١:٣٠(فديه  .٢


اين مبلغ، . ثقال نقره به عنوان فديه بدھندخدا به تمام مردان بيست سال و با<تر از آن دستور داد كه نيم م


اي?ن . اجتم!اع  خ!دمت خيم!هش?د و ب?راي  كه براي فقير و غني يكي بود، به ھنگام سرشماريھا وصول مي


ھ?اي خيم?ه  بن?دھاي تخت?ه پش?تھ?ا ب?راي  در ابت?دا اي?ن نق?ره). ١٢آي?ه (ش?د  عمل باعث جلوگيري از بX م?ي


رھ?ايي ني?از ھم?ه اس?ت و ب?ا اي?ن . كه واي?ن بني?اد ايم?ان م?ا اس?ت نقره نمادي از رھايي است،. استفاده شد


  .شرايط براي ھمه نيز مھيا است


  )٢١-١٧:٣٠(حوض . ٣


در واق??ع آن حوض??ي ب??ود ك??ه . ح??وض برنج??ي مي??ان ورودي خيم??ه اجتم??اع و م??ذبح ق??رار داش??ت


بودن?د س?اخته داده كه زنان ھديه ھايي  اين حوض از آينه. شستند كاھنان دستھا و پاھاي خود را در آن مي


ھر ك?اھني ك?ه اش?ياء مق?دس را ب?دون شس?تن . اي در اينجا نوشته نشده است ھيچ اندازه). ٨:٣٨(شده بود 


اين موضوع يادآور اين است كه ما نيز پيش از اينكه به . كرد به مرگ محكوم بود دستھاي خود حمل مي


  ). ٢٢:١٠نگاه كنيد به عبرانيان (حضور خداوند برويم بايد از نظر روحاني و اخXقي پاك باشيم 


  )٣٣-٢٢:٣٠(روغن مسح . ۴


مق?دس  روغ?ن در كت?اب . رف?ت روغن مسح مقدس براي مسح خيمه، اسباب آن و خود كاھنان به كار م?ي


الق??دس در تم??ام  وج??ود روح مس??ح كاھن??ان نم??ادي اس??ت از ل??زوم . الق??دس اس??ت اي از روح معم??و<ً نمون??ه


  . خدمات روحاني


  )٣٨-٣۴:٣٠(عطريات . ۵


ش??د  ھ?اي گون?اگوني ك?ه ھ?ر روز ص?بح و ش?ب ب?ر م?ذبح بخ?ور س?وزانيده م?ي ادوي?هعطري?ات درواق?ع از 


  . شد عطريات ھم به مانند روغن نبايد تقليدي بود و يا در جايي ديگر استفاده مي. ساخته شده بود


  ) ١١-١:٣١(حكمت و ھنر . ۶


ا را ب??راي بن??اي خيم??ه و تم??ام اس??باب آن خ??دا بص??لئيل و اھولي??اب را از حكم??ت و ھن??ر پ??ر س??اخت و آنھ??


در » م?ن«تك?رار ). ب۶آي?ه (كردن?د  آنھا در اين كار مقدس ديگر بر ديگر كارگران نظارت م?ي. برگزيد
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خداون?د ك?ارگران خ?ود را . اين عبارات حاكي از آن است كه فرمان ا<ھي ب?ه منزل?ه ق?درت ا<ھ?ي اس?ت


). ۶آيه (سپارد  بخشد و براي جXل خود كاري را به آنھا مي كند، توانايي و استعداد به آنھا مي انتخاب مي


كند، و سپس به عوامل اجرايي خ?ود پ?اداش  پروژه ھمه از خداوند است، اما توسط انسان آن را اجرا مي


  . دھد مي


  )١٨-١٢:٣١(نشان سبت . ٧


ش?د،  ري انج?ام م?يادر روز ھفتم نبايد ك. اي ميان خدا و اسرائيل بود نگاه داشتن سبت نشانه ١٧-١٢:١٣


  . مجازات نااطاعتي مرگ بود. حتي بناي معبد


سپس خداوند دو لوح سنگي به موسي داد كه شريعت خ?دا ب?ر روي آن ح?ك ش?ده ب?ود ـ?ـ  ١٨:٣١  


  ). ۴:١٠مراجعه نماييد به تثنيه (اين الواح حاوي ده فرمان بودند 


  


  )٣٣، ٣٢بابھاي (پرستي قوم  بت. ت


  تصوير ا7ھي مسيح: خيمه


اي كه جس?م گردي?د و مي?ان م?ا س?اكن ش?د ي?ا خيم?ه زد  گويد، كلمه و<ً خيمه از مسيح سخن مياص


  ).١۴:١يوحنا (


ن ب?ه تص?وير توان?د راه نج?ات خ?دا و زن?دگي و خ?دمت ايمان?داران را پ?س از آ ھمچنين خيم?ه م?ي  


  .بكشد


چ?ارچوب ي?ك كشد، اما آن به قومي اعطا شد كه در  اما اگرچه خيمه راه نجات را به تصوير مي


خيمه بيشتر از آنكه راه نجاتي را مھيا كند ابزاري ب?ود ك?ه ق?وم توس?ط . رابطه عھدي با خدا قرار داشتند


  . توانستند خدا را بپرستند شدند و در نتيجه مي آن از ناپاكي بيروني و عبادتي پاك مي


). ٢۴، ٢٣:٩؛ ۵:٨عبراني?ان (ھايي از مس?ايل آس?مان بودن?د  نمونهمربوط به آن خيمه و خدمات     


بايد در آسمان نيز شباھتھاي ساختماني و معماري اين چنيني وجود داشته باش?د، اين بدان معنا نيست كه 


  : به ھمتاھاي آن توجه نماييد. كشد اما خيمه واقعيتھاي روحاني در آسمان را به تصوير مي


  


  مسكن زميني  مسكن آسماني 


 ٥-١:٩عبرانيان  ١٥- ١١:٩؛ ٢:٨عبرانيان 


 قدس اقداس اقداس، حضور خدا


 ب٣:٩عبرانيان  ١٩:١٠عبرانيان 


 حجاب حجاب، بدن مسيح 


 الف٣:٩عبرانيان  ٢٠:١٠عبرانيان 
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 خون حيوانات خون مسيح 


 ١٣:٩عبرانيان  ١٤:٩عبرانيان 


 مذبح  مسيح، مذبح ما 


 ٨- ١:٢٧، خروج ١٣:٧عبرانيان  ١٠:١٣عبرانيان 


 نه رئيس كھ مسيح، كاھن بزرگ ما


 ٤-١:٥عبرانيان  ١٢:١٠؛ ٢٨-٢٠:٧؛ ١٠- ٥:٥؛ ١٥، ١٤:٤عبرانيان 


 قرباني   مسيح، قرباني ما 


 ١١ ،٤-١:١٠عبرانيان  ١٢:١٠؛ ٢٨-٢٣:٩عبرانيان 


 تابوت تخت فيض 


 ٤:٩عبرانيان  ١٦:٤عبرانيان 


 مذبح بخور مذبح بخور در آسمان


 ٤:٩عبرانيان  ٣:٩مكاشفه 


  


  ) متر ٢٣ xمتر  ۴۶(د دھن بيروني را شكل ميھاي كتاني كه صحن  پرده


مت?ر  ٢٢آنھ?ا . ھا از كتان نازك و لطي?ف درس?ت ش?ده بودن?د، ك?ه نم?ادي بودن?د از ع?دالت كام?ل خ?دا پرده


ناك?امي انس?ان در و اي?ن يعن?ي . گذاش?تند انس?انھا آن س?وي ديگ?ر را ببينن?د ارتفاع داشتند كه در واق?ع نم?ي


 ١(درك مس?ايل ا<ھ?ي ن?اتواني گناھك?اران ب?راي و ) ٢٣:٣رومي?ان (رسيدن به معيار كامل ع?دالت خ?دا 


ھ?اي  بودند و نوارھا و ش?اخه  فرو رفتهاي   ھاي نقره ستوني كه در پايه ۵۶ھا توسط  پرده). ١۴:٢قرنتيان 


  . شدند ميايستاده نگاه داشته داشتند نقره 


  دروازه


تنھا يك راه ورودي وجود داشت، . كرد شخص براي وارد شدن به صحن بايد از در يا دروازه عبور مي


مت?ر ع?رض  ٩دروازه ). ١٢:۴؛ اعم?ال ۶:١۴يوحن?ا (ھمانگونه كه عيسي تنھا راه رسيدن به خدا اس?ت 


ھ??ايي ك??ه  پ??رده). ٢۵:٧؛ عبراني??ان ٣٧:۶يوحن??ا (داش??ت و نم??ادي از كفاي??ت مس??يح ب??ود ب??راي تم??ام بش??ر 


آراس?ته بودن?د س?اخته  قرم?ز<جوردي، ارغواني و  از كتان سفيد كه با رنگھايدادند  دروازه را شكل مي


  : اي است از مسيحي كه در چھار انجيل معرفي شده است و اين نمونه. شده بودند


  


 ارغواني متي )٢:٢متي (پادشاه 


كشد، كه  خادم فروتن، كه براي گناھان رنج مي


 . به قرمز تشبيه شده است ١٨:١در اشعيا 


 قرمز  مرقس


 سفيد لوقا )٢٢:٣لوقا (انسان كامل 
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  <جورد  يوحنا  ) ١٣:٣يوحنا (آسماني 


  


  )ارتفاع ١.٣٧ xمتر مربع   ٢.٣(مذبح برنجي قرباني سوختني 


مذبح از صليب مسيح در جلجت?ا . مذبح جايي بود براي قرباني. اولين وسيله در صحن مذبح بود


مذبح از برنج . ه خدا نزديك شوداين جايي است كه گناھكار بايد ب). ٢٢، ١۴:٩عبرانيان (گويد  سخن مي


ب?رنج از داوري . ش?ود و چوب اقاقيا ساخته شده ب?ود، چ?وبي ك?ه در بياب?ان ھيچگ?اه دچ?ار پوس?يدگي نم?ي


كس?ي ك?ه گن?اھي در خ?ود . گن?اھي مس?يح اس?ت، انس?ان فس?اد ناپ?ذير گوي?د و چ?وب نم?ادي از ب?ي سخن مي


  ). ٢١:۵قرنتيان  ٢(نداشت اما متحمل داوري خا به خاطر گناھان ما گرديد 


. مذبح خالي بود، كه قس?متي از س?طح آن ف?رو رفت?ه ب?ود ت?ا حي?وان قرب?اني در آنج?ا ق?رار بگي?رد


مس?لماً ). ٢:٢٧خ?روج (چھار شاخ وجود داشتند ك?ه از ب?رنج پوش?يده ش?ده بودن?د، ھ?ر ي?ك در ي?ك گوش?ه 


دھن?ده  ھ?ايي ك?ه نج?ات خآنھا ريسمان و يا مي ).ب٢٧:١١٨مزمور (شد  قرباني به اين چھار شاخ بسته مي


  . ما را به صليب بستند نيستند، بلكه محبت ابدي او براي ما


ھنگامي كه يك اسرائيلي يك قرب?اني س?وختني ب?ا خ?ود مي?دآورد، دس?ت خ?ود را ب?ر روي قرب?اني 


گفت كه حي?وان ب?ه ج?اي او قرب?اني  دانست، و در واقع مي گذاشت، و با اين كار خود را با او يكي مي مي


اي  شد، كه در واقع اشاره حيوان كشته و خونش ريخته مي. شد آن يك قرباني نيابتي محسوب مي. شود مي


  ). ٢٢:٩عبرانيان (بود به خون مسيح، كه بدون آن بخششي براي گناھان وجود ندارد 


ش?ناختي مص?داق  در اينجا نمون?ه. شد ھمه متعلقات حيوان به جز پوست او بر مذبح سوزانيده مي


  . مسيح در جلجتا خود را كامXً به اراده پدر سپردندارد زيرا 


آن عطر خوشبويي بود براي خدا، كه رض?ايت كام?ل خ?دا از ك?ار مس?يح را ب?ر م?ا خ?اطر نش?ان 


 . شد كننده كفاره مي و آن براي تقديم. سازد مي


  


  حوض


. چا. جِ?ي). ٨:٣٨خ?روج (ھايي كه زنان ھدي?ه داده بودن?د درس?ت ش?ده ب?ود  حوض از برنج آيينه  


اس?تفاده چيزھايي را تقديم كردند كه براي خوش?نودي خ?ود آنھا «: دارد اظھار مي)  J. H. Brown(براون 


حك?م ك?ردن ب?ر خ?ود باي?د پ?يش از » .رفت كردند، ھمان چيزھايي كه براي خوشنودي جسم به كار مي مي


   ). ٣١:١١قرنتيان  ١(پرستش انجام شود 


). ١١:۵٢اش??عيا (د  گوي?? ب??راي خ??دمت س??خن م??يل??زوم طھ??ارت  ح??وض ب??راي كاھن??ان ب??ود و از


اي خ?ود را پ?س از آن باي?د دايم?اً دس?تھا و پاھ?). ۶:٨<وي?ان (ش?دند  كاھنان پيش از خدمت بايد شسته م?ي


م?ا ). ٩، ۵:٢پط?رس  ١(امروزه تم?ام ايمان?داران ك?اھن ھس?تند . يك غسل ــ طھارتھاي بسيار. شستند مي
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ام?ا <زم اس?ت ك?ه دايم?اً ). ۵:٣؛ ت?يطس ١٠:١٣؛ ۵:٣يوحن?ا (اري?م تنھا يك بار به غسل تولد ت?ازه ني?از د


ما اين كار را با آب ). ١٠:١٣يوحنا (خود را بشوييم ) براي سلوك ا<ھي(و پاھاي) براي خدمت(دستھا 


  ). ٢۶:۵؛ افسسيان ٣:١۵؛ يوحنا ١١-٩:١١٩مزمور (دھيم  كXم خدا انجام مي


شستن دستھا و يك تشت در پايين براي شس?تن پاھ?ا  احتما<ً حوض داراي يك تشت در با< براي


  . گويد مقدس شكل و اندازه دقيق حوض را به ما نمي كتاب. است


  


  


  


  


  


  ) متر ١۴ xمتر  ۴.۶(خيمه به تنھايي 


تم?ا چيزھ?ايي ك?ه داخ?ل بودن?د از . اين بنا از جلوه بيروني ساده بود اما از داخل بسيار زيب?ا ب?ود


يوحن?ا (گويد، كسي در ميان ما ساكن گردي?د  خيمه از ميح سخت مي. ت بودندطX پوشيده و داراي تزئينا


، اما ب?اطن )ب٢:۵٣اشعيا (اي كه از او انتظار داريم نداشت  اھري زيبايي؛ كسي كه از نظر ظ)١۴:١۴


  . او بسيار زيبا بود


  : چھار پوشش به ترتيب زير در داخل خيمه وجود داشت


  


 مزين  كتان لطيف عدالت و زيبايي مسيح 


 موي بز  ) ١۶<ويان (كسي كه قرباني ما شد كفاره مسيح، 


كه به رنگ قرمز پوست قوچ،  ) ٢٢-١٩:٢٩قوچ تقديس خروج (تقديس مسيح 


  آمد در مي


اينھا ھمچنين پوست نھنگ، پوست دلفين و پوست 


آنھا خيمه را از . خام  گاو دريايي ترجمه شده است


، كه بيانگر داشتند عناصر طبيعي محفوظ نگاه مي


  . حفاظت مسيح از قوم خود در برابر شرير است


 پوست خز


  


  ھا  تخته


آنھ?ا ب?ه ھ?ر . ھ?اي مس?تحكم آنھ?ا بيش?تر چھارچوبھ?اي مش?بك بودن?د ت?ا تخت?هبرخي بر اين باورن?د 


آنھ?ا از ). ٢٢:٢افسس?يان (دادن?د  الق?دس ش?كل م?ي س?كونتي متح?د از خ?دا در روحصورت كه بوده باشند، 
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كه با طX پوشيده شده بود ساخته شده بودند، و نمادي بودند از انسانيت ما و جايگاھي كه در چوب اقاقيا 


بند افقي پوشيده از ط?X  متر ارتفاع داشتند و توسط پشت ۵ھا  تخته. بيند خدا ما را در او مي. مسيح داريم


شد، كه شايد بتوان  يھا رد م بند وسطي از ميان تخته پشت). ٢٨-٢۶:٢۶خروج (به ھم متصل شده بودند 


. گرفتن?د اي ج?اي م?ي ھايي در دو حفره نق?ره ھر تخته توسط زبانه. القدس برشمرد اي از روح آن را نمونه


جاييك?ه مثقالھ?اي نق?ره  ١۵:٣٠به عنوان مثال نگ?اه كني?د ب?ه خ?روج (نقره نمادي از نجات يا رھايي ايت 


 ). ١٩، ١٨:١پطرس  ١(مسيح است بخش  بنياد ايمانداران كار رھايي). مبلغ كفاره بودند


  


  مسكن 


ش?د بي?انگر مس?يح ب?ه عن?وان راه مش?اركت ب?ا خ?دا اس?ت  منتھ?ي م?يحجابي ك?ه ب?ه مس?كن مق?دس 


. اي در مسكن وجود نداش?ت زي?را ك?ار ك?اھن ھيچگ?اه كام?ل نب?ود ھيچ صندلي). ١٢:٣، ١٨:٢افسسيان (


  ). ١٢:١٠ان عبراني(دقيقاً مخالف كار كامل مسيح كه براي ھميشه كامل است 


  


  )سانتيمتر ارتفاع؛ به سمت شمال ٧٠سانتيمتر عرض،  ۴۶سانتيمتر طول،  ٩١(ميز نان تقدمه 


ميز از چوب اقاقيا پوشيده از طX ساخته شده بود، كه در واقع نمادي بود از انسانيت و الوھي?ت 


ك?اري مس?يح در ب?ر روي مي?ز دوازده ق?رص ن?ان فطي?ر ك?ه نم?ادي ھس?تند از ق?وم خ?دا ك?ه ب?ا ھم. خداوند


ت?وان آنھ?ا را  نانھا توس?ط دو ت?اج ط?X احاط?ه ش?ده بودن?د، ك?ه در واق?ع م?ي. شوند حضور خدا حاضر مي


 . مسيح جXل يافته بر شمرد


  


  )؛ به سوي شمالھيچگونه ابعادي در اينجا نوشته نشده است. كيلوگرم ٣۴(چراغدان 


اي از آن بي?رون آم?ده ب?ود، ك?ه  دستهيك پايه داشت و . ساخته شده بود از طXي كوبيدهچراغدان 


احتم?ا<ً تص?ويري . خيم?ه ب?ودچراغدان تنھا منبع ن?ور در . از آن ھفت شاخه به ھمراه يك چراغ روغني


از مس?يحي ك?ه و يا ش?ايد ) ١۴:١۶يوحنا (دھد  القدس است كه در خدمت خود مسيح را جXل مي از روح


ط?Xي ). ١٢:٨يوحن?ا (ب?ع تم?ام ان?وار روح?اني و من) ٢٣:٢١مكاش?فه (گوي?د  نور آس?مان اس?ت س?خن م?ي


  . خالص نمادي از الوھيت است


 ). ٣:٣سموئيل  ١؛ ٢١:٢٧خروج (سوختند  چراغدانھا از عصر تا صبح مي


  


  ) سانتيمتر ارتفاع؛ مقابل حجاب در وسط ٩١سانتيمتر مربع مساحت و  ۴۶(مذبح بخور 
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آن . مادي از الوھيت و انسانيت مسيح بودمذبح بخور از چوب اقاقيا و طX ساخته شده بود، كه ن


؛ مكاش?فه ٢۶-٢۴:٧عبرانيان (كشد  كند به تصوير مي يافته را كه براي قوم خود شفاعت مي  مسيح جXل


آتش بايد از مذبح قرباني سوختني بيرون بيايد، . بخور نمادي از رايحه شخصيت و كار اوست). ۴، ٣:٨


و مَيع!ه و اظف!ار و قنَِّ!ه  بخ?ور از. ھيچ عيبي به خدا تقديم كردرايحه مسيح به ھنگامي كه خود را بدون 


شدند تا رايحه مورد نظر ــ رايحه مسيح ــ را از خ?ود س?اتع  كندر ساخته شده بود ــ ھمه اينھا تركيب مي


 ). ٢:٥افسسيان (كنند 


  


  قدس اقداس 


، )---٢٢-١٩:١٠عبراني?ان (گوي?د  حجابي كه به سوي قدس اقداس است از جسم مسيح سخن مي  


توانس?تند ب?ه  درحاليك?ه تنھ?ا كاھن?ان م?ي). ۴۵:٢٣لوق?ا (كه به طور موقتي در جلجتا به مرگ س?پرده ش?د 


توانس?ت ب?ه ق?دس اق?داس  صحن مقدس داخل شوند، و درحاليكه تنھا رئيس كھنه آن ھم س?الي ي?ك ب?ار م?ي


عبراني?ان (دسترس?ي دارن?د  داخل شود، اما اكنون ايمانداران در ھر مك?ان و زم?اني ب?ه اي?ن مك?ان مق?دس


٢٢-١٩:١٠ .( 


  


  )سانتيمتر عرض و ارتفاع ٧٠سانتيمتر طول،  ١١۴(تابوت 


ت?ابوت از تخ?ت خ?دا س?خن . اين تابوت در واق?ع ص?ندوقي از چ?وب اقاقي?اي پوش?يده از ط?X ب?ود


سي توان به محتويات آن نگريست، يكي انسان محور و تا حدي منفي و ديگري م از دو نگاه مي. گويد مي


  : محور و تا حدي مثبت


؛ ت?ورات، خ?روج ٣، ٢:١۶م?ن، خ?روج (ابتدا اينكه ت?ابوت ي?ادآور س?ه ب?ار سركش?ي انس?ان ب?ود 


توان??د تص??ويري از مس??يح باش??د ك??ه لعنت??ي  و و از اي??ن م??ي) ١٣-١:١٧؛ عص??اي ھ??ارون، اع??داد ١٩:٢٣


  . كند سركشي ما را به خود حمل مي


تجل?ي قدوس?يت خ?دا نان خدا است؛ ت?ورات ب?ه منزل?ه و يا اينكه من تصويري از مسيح به عنوان 


 . كه خداوند آن به آن شكوه و جXل بخشيد؛ و عصاي ھارون به عنوان مسيحِ قيامت، كاھن منتخب خدا


  


  تخت رحمت 


ب?ر روي آن دو ك?روبين بودن?د، ك?ه از ط?Xي خ?الص . تخت رحمت در پوش?ي ب?راي ت?ابوت ب?ود


آنھا به خوني كه در مقاب?ل ت?ابوت و . ا و مدافعان عدالت او بودندكه پاسبانان تخت خدساخته شده بودند، 


كند و تمام خطاياي ما را  خون مسيح عدالت خدا را ارضا مي. نگريستند تخت رحمت پاشيده شده بود مي
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 ١ھمان واژه كف?اره در (شود  از اين رو تخت داوري تبديل به تخت رحمت مي. كند از نظر او مخفي مي


 . كند ا گناھكار را در مسيح مXقات ميخد). ٢:٢يوحنا 


  


  ابر ج`ل 


ھنگامي كه كار خيمه به پايان رسيد خداوند در ابر جXل بر روي تخت رحمت ظاھر شد، كه اين تجل?ي 


  . اين نمادي عيني از جXل او بود. ساكن شدنگويند؛ معادل عبري  نيز مي» شيخينا«خداوند را 


  


 )٣٣، ٣٢بابھاي (پرستي قوم  بت. ت


  )١٠- ١:٣٢(گوساله ط`يي . ١


او ھ?م ب?ا فروتن?ي . كه ديگر طاقتشان سر آمده بود، از ھارون خواستند بتي براي آنھا بسازدقوم   


گوساله طXيي كرد، عملي كه به طور آوري كرد و آنھا را تبديل به يك  ھاي طXي آنھا را جمع گوشواره


رداختند، آن بت را پرستش كردند و خوردن?د سپس آنھا به عياشي پ). ۴:٢٠خروج (واضح منع شده بود 


، اما توسط يك )۵آيه (پرستند  كردند كه خدا را مي آنھا وانمود مي. دچار فساد اخXقي شدندو نوشيدند، و 


ب?ه خ?اطر دلھ?اي پ?ر از ، ام?ا )٣۶-٣۵:١٢(خدا قوم خود را به ھنگام ترك مصر با طX برك?ت داد . گاو


آي?ات (گذش?ت آگ?اه نم?ود  خدا موسي را از آنچه در پايين ك?وه م?ي. ه بودگناه قوم بركت تبديل به لعنت شد


  ).  ١٠، ٩آيات (و تھديد كرد كه قوم خود را نابود خواھد كرد ) ٨، ٧


  )٣۵-١١:٣٢(شفاعت و خشم موسي . ٢


. مقدس ق?رار گرف?ت در جايگاه يكي از شفيعان بزرگ كتابموسي در پاسخ به خدا  ١٣-١١:٣٢  


خدا از آنھا ). ١٢، ١١آيات (قوم، قوم خداوند بودند : كند توجه نماييد اي كه او بيان مي استد<<ت قويبه 


مصريان به خاطر اعمالي كه خدا براي ق?وم خ?ود ). ١١آيه(حفاظت كرده بود تا آنھا را به مصر بياورد 


د ب?ه عھ?دي ك?ه ب?ا خ?دا باي?). ١٢آي?ه(انجام داده بود و آنھا قادر ب?ه انج?ام آنھ?ا نبودن?د ب?ه خش?م آم?ده بودن?د 


  ). ١٣آيه (ماند  پاتريارخھا بسته بود وفادار مي


آي?ه (» ...پس خداوند از آن بدي كه گفته بود كه به قوم خ!ود برس!اند، رج!وع فرم!ود« ٣٢:١۴


خداون?د در پاس?خ ب?ه ش?فاعت موس?ي از آن مج?ازاتي . واژه بدي در اينجا به معن?اي مج?ازات اس?ت). ١۴


  . بود منصرف شدبراي قوم خود در نظر گرفته 


موسي در حاليكه دو لوح سنگي شھادت را در دست داشت از ك?وه پ?ايين آم?د و در  ٢٠-٣٢:١۵


كردن?د موس?ي ب?ه آنھ?ا  پرس?تي را اج?را م?ي ش?ھوتپرس?تي و  راه يوشع را ديد، و در حاليكه قوم جشن ب?ت


  . نزديك شد
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را شكس?ت ت?ا ش?ھادتي باش?د موسي با خشم مقدس خود الواح سنگي ش?ھادت . )۶-١:٣٣(توبه قوم . ٣-ت


اي را ك!ه س!اخته بودن!د گرفت!ه، ب!ه آت!ش س!وزانيد، و آن را  گوساله سپس. بر آنچه قوم انجام داده بودند


خواھ??د  ش?ايد م?يـ??ـ ) ٢٠آي?ه (اس!!رائيل را نوش!انيد  خ!رد ك!رده، ن!رم س!!اخت، و ب!ر روي آب پاش!يده، بني


  . گردند بگويد كه گناھان ما دوباره به ما باز مي


ھنگامي كه موسي از ھارون پرسيد ك?ه ق?وم چ?ه ك?رده بودن?د ك?ه باي?د متحم?ل اي?ن مج?ازات  ٣۴-٢١:٣٢


شوند ھارون در پاسخ چنين شرح داد كه گوساله طXيي به طرز اسرارآميزي از ميان تون آت?ش بي?رون 


  ). ٢٠، ١٩:٩تثنيه (تنھا به خاطر شفاعت موسي بود كه خداوند ھارون را نكشت ). ٢۴آيه (آمد 


موس?ي وف?اداران ب?ه خداون?د را . ھنوز برخي از افراد قوم بودند لگام گسيخته بودند ٢٩-٣٢:٢۵


بودن?د ب?ه » لگ?ام گس?يخته«فرا خواند، و طايفه <وي جواب مثبت دادند و به دستور موسي كساني را ك?ه 


ه ش?ده در اينج?ا حكم?ي ك?ه شكس?ت). ٢٩-٢۵آيات (نيز رھايي نيافتند حتي خويشان نزديك . شمشير كشتند


نفر را نجات  ٣،٠٠٠اما در روز پنطيكاست انجيل فيض . بود براي سه ھزار نفر مرگ به ھمراه داشت


  ). ٢٩نگاه كنيد به آيه (كامل <ويان علت انتخاب آنھا به عنوان سبط <وي باشد وفاداري شايد . داد


ك?رد ك?ه  ن م?يموسي به با<ي كوه بازگش?ت ت?ا خداون?د را مXق?ات نماي?د، ش?ايد گم?ا ٣۵-٣٠:٣٢


ابتدا اينكه افرادي را كه : پاسخ خداوند دو جنبه داشت). ٣٢-٣٠آيات (اي مھيا كند  برايگناھان قوم كفاره


؛ دوم )٣۵او اين مجازات را با نزول بXيي انجام داد ـ آي?ه (كرد  گوساله را پرستش كرده بودند تنبيه مي


. ا ب??ه س??وي س??رزمين موع??ود ھ??دايت نماي??دفرس??تد ت??ا ق??وم ر اينك??ه فرش??ته خ??ود را پ??يش روي موس??ي م??ي


م?را از دفت?رت مح?و «. درخشد ــ او حاضر بود به جاي ق?وم خ?ود بمي?رد مي ٣٢شخصيت موسي در آيه 


خدا موسي را رھا ك?رد ام?ا پس?ر . »به زندگيم پايان ده«يك اصطXح است و معنايش اين است كه » ساز


  ! براي ما گناھكاران جان خود را داد خداوند ما كه گناھي نداشت. محبوب خود را رھا نكرد


  )۶-١:٣٣(توبه قوم . ٣


خداوند نخواست كه قوم گناھكار اسرائيل را در سفر به كنعان ھمراھي كند، تا مبادا مجبور شود 


و چون قوم اين سخنان بد را  .اي به عنوان نماينده خود فرستاد در مقابل او فرشته. در راه ھمه را بكشد


، مانن?د ھم?ان زي?ور آ<ت?ي ك?ه ب?راي س?اختن تند، و ھيچكس زيور خود را برخود ننھادشنيدند، ماتم گرف


  . گوساله طXيي ھديه داده بودند، و پس از كوه حوريب ديگر از آنھا استفاده نكردند


  )١١-٧:٣٣(خيمه اجتماع موسي . ۴


نشده بود، اما  بدان اشاره شده است خيمه خداوند نيست، چرا كه ھنوز برپا ٧اي كه در آيه  خيمه  


نامي?ده ش?ده » خيم!ه اجتم!اع موس!ي«ت?دبيري ب?ود ك?ه موس?ي انديش?يده ب?ود و در اينج?ا اين خيمه درواقع 


. گناه قوم اردوگ?اه را ناپ?اك س?اخته ب?ود، از اي?ن رو موس?ي خيم?ه را بي?رون از اردوگ?اه برپ?ا ك?رد. است


 ١١آي?ه . اني ب?ود از حض?ور خ?داھنگامي كه موسي وارد خيمه شد، ستون ابر بر خيمه نازل شد، كه نش







- ٥٥  - 


 


. او مش?اركتي مس?تقيم و رو در رو ب?ا خ?دا داش?ت. بدان معنا نيست كه موس?ي ذات خ?دا را مش?اھده نم?ود


شايد اين راز موفقيتھاي روحاني . شايان توجه است كه يوشع، كه مرد جواني بود، از خيمه بيرون نيامد


  . بعدي او باشد


  )٢٣-١٢:٣٣(دعاي موسي . ۵


س?پس خداون?د . موسي از حضور خدا خواست كه قوم خود را تا كنع?ان ھ?دايت كن?د ١٧-١٢:٣٢  


موس?ي اص?رار نم?ود ك?ه در اي?ن ام?ر ھم?ه چي?ز ب?ه . به او وعده داد كه حضور او ھمراه آنھا خواھد بود


موسي ني?ز مانن?د ن?وح در نظ?ر خداون?د ف?يض ياف?ت و ج?واب درخواس?ت خ?ود را . طور كامل انجام شود


  » .شود بلكه با حضور خدا ي با نبودن خطر حاصل نميسXمت«. گرفت


در پاسخ به اين خواسته موسي، . سپس موسي خواست كه جXل خدا را مشاھده كند ٢٣-١٨:٣٣  


). ٧، ۶:٣۴نگ?اه كني?د ب?ه خ?روج (خدا وعده داد كه خود را در مقام خداي فيض و رحمت به او بنمايان?د 


اي بايس?تد و  نده بماند، اما خدا به او اجاز داد كه ب?ر ص?خرهتوانست صورت خدا را ببيند و ز موسي نمي


). ٢۴:٢يوحن?ا (كن?د او را مش?اھده كن?د، چ?را ك?ه خ?دا جس?م ن?دارد  در حاليكه جXل خدا از آنجا عبور مي


ھا را ببيند كه در واقع  موسي بايد نورھا و تابش«گفته است، ) Hywel Jones(ھمانگونه كه ھايول جونز 


  ».شكوه و جXل كامل اوست نشاني قطعي از


اين ب?دان معن?ا اس?ت ك?ه ھ?يچكس ). ٢٠آيه (تواند صورت خدا را ببين و زنده بماند  ھيچكس نمي


ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او «تواند جXل عيان خدا را ببيند، او  نمي


وصاف ھيچكس در ھيچگاه خ?دا را ندي?ده اس?ت با اين ا ). ١۶:۶تيموتاؤس  ١(»را نديده و نمي تواند ديد


بينند اما  خوانيم كه افراد خدا را مي مقدس عباراتي را مي پس چگونه است كه در كتاب). ١٢:۴يوحنا  ١(


؛ موسي، ھارون، ن?اداب، )٣٠:٣٢پيدايش (؛ يعقوب )١٣:١۶پيدايش (ميرند؟ به عنوان مثال، ھاجر  نمي


؛ م?انوح و )٢٣، ٢٢:۶داوران (؛ ج?دعون )١١-١١-٩:٢۴خروج ( ابيھو، و ھفتاد تن از مشايخ اسرائيل


مكاش??فه (، يوحن??ا )٢٠:١٠، ٢۶:١حزقي??ال (حزقي??ال ؛ )١:۶اش??عيا (؛ اش??عيا )٢٢:١٣داوران (ھمس??رش 


١٧:١ .(  


گ?اھي اوق?ات او در قال?ب . پاسخ اي?ن اس?ت ك?ه اي?ن اف?راد خ?دا را در خداون?د عيس?ي مس?يح ديدن?د


، گاھي )و بحثي كه درباره اين آموزه به عمل آمده است ۶يد به داوران نگاه كن(فرشته خداوند ظاھر شد 


پس?ر يگان?ه، ك?ه ). ١٢:۴؛ تثني?ه ١١-٩:٢۴خ?روج (اوقات در قالب انسان، و گاھي ھم در قالب يك صدا 


مس?يح روش?نايي ج?Xل خ?دا ). ١٨:١يوحن?ا (در آغوش پدر است، به طور كامل خدا را ظاھركرده اس?ت 


آنكه «توانست بگويد،  به ھمين دليل است كه مي). ٣:١عبرانيان (ز شخصيت او است و تصوير واضح ا


  ). ٩:١۴يوحنا (» مرا ديده است پدر مرا ديده است
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  )٣:٣۵-١:٣۴(احياي عھد . ث


در . باري ديگر موسي به كوه سينا فرا خوانده شد، اين با با دو لوح سنگي كه خود ساخته ب?ود ٩-١:٣۴


  ). ٧، ٦آيات (معرفي كرد ي رحيم و رئوف و ديرخشم و كثير احسان و وفا خدا آنجا خداوند خود را


. ھاي خداوند انحراف از راه خطا. خطاكاري به كار رفته استسه واژه گوناگون براي  ٧در آيه   


است و در وھله اول تجاوز از معيارھاي » تخلف«به معناي  گناه. به معناي سركشي از خداوند عصيان


اس?رائيل  بن?ي). ٢٣:٣رومي?ان (ھمه آنھا به معناي ناكام ماندن از جXل خ?دا اس?ت . دشو خدا محسوب مي


ش?دند، ام?ا خ?دا ب?ر حس?ب رحم?ت خ?ود آنھ?ا را  بايد ھمه به خاطر شكستن شريعت و قانون خدا كشته م?ي


حضور و فيض او را بر اس?اس ناشايس?تگي ق?وم خواس?تار ش?د موسي خداوند را پرستش نمود و . بخشيد


  ). ٩ ،٨آيات (


س??پس خ??دا عھ??د خ??ود را ت??ازه نم??ود، و وع??ده داد ك??ه ب??ا اعم??ال عظ??يم خ??ود س??اكنان  ١٧-١٠:٣۴


پرستي  پرستھا ازدواج كنند و يا اجازه دھند رسوم بت او به آنھا ھشدار داد كه مبادا با بت .ا براندركنعان 


ت جنس?ي بودن?د ك?ه ھم?ه ھاي آ< انگيزي و يا بت ھاي شھوت اشيريم مجسمه. آنھا به درون آنھا رخنه كند


از آنجايي كه خدا با قوم خود عھدي بسته بود ديگر  قوم نبايد با . شدند نمادھايي از باروري محسوب مي


ھا  بتوان در يك آن ھم خدا را پرستش كرد و ھم بتمحال است كه . بستند ساكنان آن سرزمينھا پيماني مي


  ). ٢١:١٠نگاه كنيد به قرنتيان (را 


تق??ديس ؛ )١٨آي?ه (خ?دا دس?تورات مرب?وط ب?ه عي??د ن?ان فطي?ر را تك?رار نم?ود  س?پس ٢٧-١٨:٣۴


تمتم مردان بايد براي ). ٢٢آيه (ھا و عيد جمع  ؛ عيد ھفته)٢١آيه (؛ سبت )٢٠، ١٩آيات (زادگان  نخست


). ٢۴، ٢٣آي?ات (ذكر شده است در حضور خداون?د حاض?ر ش?وند  ١٧-١۴:٢٣اي كه در  سه عيد سا<نه


اي كه  كند به گونه دھد كه خواست و اراده كنعانيان را كنترل مي وعده مي ٢۴ه خدا در آيه توجه نماييد ك


آنھا سعي نخواھند كرد كه اموال يھوديان را غصب كنند، ھنگامي كه آنھا س?ه ب?ار در س?ال جھ?ت انج?ام 


، ٢۵آي?ات (خداون?د پ?س از اينك?ه ق?وانين ديگ?ر را تك?رار نم?ود . رفتن?د ش?ليم م?يفرايض ديني خود به اور


پس خداوند خود ده . بيان كرده بود ثبت نمايد ٢۶-١١، به موسي فرمان داد تا كXمي را كه در آيات )٢۶


  ). ۴-۴٠-١:١٠و تثنيه  ١؛ آيه ٢٨آيه (فرمان را بر الواح سنگي نوشت 


آيات (پس از چھل شبانه روز موسي ھمراه با دو لوحي كه در دستش بود بازگشت  ٣۵-٢٨:٣۴


ب، ٢٩آي?ات (دانس?ت ك?ه ص?ورتش ب?ه خ?اطر حض?ور خداون?د درخش?ان ش?ده ب?ود  او نمي. )الف٢٩، ٢٨


موس?ي پ?س از رس?اندن ف?رامين خداون?د ب?ه دس?ت اس?رائيل . ترسيدند كه ب?ه او نزدي?ك ش?وند قوم مي). ٣٠


و چون موسي از سخن گفتن با ايشان « خوانيم مي ٣٣در آيه ). ٣٣-٣١آيات (نقابي بر روي خود كشيد 


دھ?د ك?ه موس?ي ص?ورت خ?ود را پوش?انيد ت?ا ق?وم ج?Xل  شرح مي ١٣:٣قرنتيان  ٢پولس در  ».فارغ شد


  .ناپايدار تورات، يا دوره شريعت را نبينند
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  . موسي تمام قوم را گرد ھم جمع كرد و حكم سبت را براي آنھا تكرار نمود ٣-١:٣۵


  


  )٣١:٣٨-۴:٣۵(مقدمات جھت تكميل وسايل داخل خيمه . ج


  )٧:٣۶-۴:٣۵(و افراد داراي عطيه ا7ھي ھداياي قوم . ١


موسي دستوراتي را در خصوص ھداياي داوطلبانه براي اسباب داخل خيم?ه ب?ه ق?وم  ٢٠-٣۵:۴  


او ھمچنين از صنعتگران پ?ر از روح خ?دا خواس?ت ت?ا قس?متھاي مختل?ف آن را بس?ازند ). ٩-۴آيات (داد 


بھاي ساخت ھر دوي آنھا از قب?ل . ھيكل خدا دو ساختمان براي پرستش داشت، خيمه و). ١٩-١٠آيات (


، ٢۶، ٢٢، ٢١، ۵آي?ات (با دل قوم صحبت كرد تا لوازم مورد نياز را تھيه كنن?د خدا . پرداخت شده بود


  . خدمت و ھداياي ما ھمه بايد داوطلبانه و با ميل و رغبت باشد). ٢٩


از مص?ر آورده بودن?د افراد بسياري از قوم با سخاوت كامل جواھر آ<تي را كه  ١:٣۶-٢١:٣۵  


كس??اني ك??ه ط??Xي خ??ود را ب??راي گوس??اله طXي??ي داده بودن??د ديگ??ر طXي??ي ). ٢٩-٢١آي??ات (ھدي??ه كردن??د 


از اينك?ه ثروتش?ان ب?راي ج?Xل  ش?اد بودن?د كساني كه ثروت خ?ود را در راه س?اخت خيم?ه دادن?د. نداشتند


  . يھوه به كار رفته بود


. برگزي?ده اس?ت ھر صنعتِ خ!دمتِ ق!دس، ا خدا برايموسي اعXم نمود كه بصلئيل و اھولياب ر  


  ). ١:٣۶-٣٠:٣۵(توانستند به ديگران تعليم نيز بدھند  آنھا ھمچنين مي


اس?باب و م?واد كارگران ماھر كار بناي خيمه را آغاز كردن، ام?ا ق?وم ھ?ر روز ص?بح  ٧-٢:٣۶


  . كرد آوردند تا جاييكه موسي آنھا را از آوردن بيشتر منع مي مورد نياز را مي


تك?رار اي?ن . خ?وانيم روايت?ي مفص?ل از بن?اي خيم?ه را م?ي ٣٩تا پاي?ان ب?اب  ٣۶از باب  ٨از آيه 


گوين?د  س?ازد ك?ه خ?دا از بي?ان چيزھ?ايي ك?ه از پس?ر محب?وب او س?خن م?ي جزئيات به ما خ?اطر نش?ان م?ي


 . شود ھيچگاه خسته نمي


  


  )١٩-٨:٣۶(ھاي خيمه  پرده. ٢


س?پس ). ٨آي?ه (ناميدن?د  مي» خيمه«ساخته شده بودند، كه آنھا را ھاي داخلي از كتان لطيف  پرده  


 ). ١٩آيه (كه پوششش نام داشت ) يا احتما<ً پوست خوك آبي و يا نھنگ(پردھدھاي پشم بز بودند 


  


  ) ٣٠-٢٠:٣۶(ھاي اطراف خيمه  تخته. ٣


اده ق??رار ھ??ا از چ??وب اقاقي??ا س??اخته ش??ده بودن??د، تنھ??ا چ??وبي ك??ه در خيم??ه م??ورد اس??تف اي??ن تخت??ه


كردند، بسيار زيبا بودند، و چ?وب آن ب?ه ھ?يچ  درختان اقاقيا در نواحي خشك رشد مي. گرفت مي
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، و از نظ??ر )٢:۵٣آش??عيا (اي در زم??ين خش??ك رويي??د  مس??يح ھ??م مانن??د ريش??ه. پوس??يد عن??وان نم??ي


  . اخXقي زيبا و فساد ناپذير است


  ) ٣۴-٣١:٣۶(ھا  بندھاي تخته پشت. ۴


ھا عب?ور داده ش?ده  شد ديد زيرا از وسط تخته ت قابل رؤيت بود و يكي را نميچھار تا از اين پش


در ي??ك ھيك??ل «الق??دس اس??ت ك??ه ايمان??داران را  ش??د تص??وير خ??وبي از روح بن??دي ك??ه دي??ده نم??ي پش??ت. ب??ود


بن??د ديگ??ر احتم??ا<ً نم??ادي از حي??ات،  چھ??ار بش??ت). ٢٢، ٢١:٢افسس??يان (س??ازد  ب??ا ھ??م متح??د م??ي» مق??دس


 . اعترافي ھستند كه در تمام ميان افراد قوم خدا مشترك ھستند محبت، وضعيت و


  


  ) ٣۶، ٣۵:٣۶(حجاب براي قدس اقداس . ۵


، كه بر جلجت?ا پ?اره ش?د ت?ا راھ?ي را )٢٠:١٠عبرانيان (حجاب بيانگر جسم خداوند عيسي است   


 . كروين در اينجا نگھبانان تخت عدالت خدا ھستند. براي نزديك شدن به خدا باز كند


  


  )٣٨، ٣٧:٣۶(پرده براي صحن مقدس . ۶


اين پرده از ھمان جنس دروازه صحن كه در با< گفته شد ساخته شده بود، و مسيح را به عنوان   


  . كشد راه خدا به تصوير مي


  


  ) ۵-١:٣٧(تابوت عھد . ٧


از چوب اقاقيا ساخته ش?ده ب?ود و ب?ا ط?Xي خ?الص پوش?يده ش?ده كه تابوت در واقع صندوقي بود 


اي طXي?ي پ?ر  رات، ك?وزهتابوت حاوي الواح تو. كرد تابوت به انسانيت و الوھيت خداوند اشاره مي .بود


در مورد مس?يح ب?ه ك?ار بب?ريم، اگر بخواھيم آن را . و عصاي ھارون كه شكوفه داده بودشده از من بود 


مزم?ور (» تشريعت ت?و ان?درون دل م?ن اس?«گويند كه گفت،  بايد بگوييم ھمه اينھا از شخصي سخن مي


و ب?ه عن?وان ك?اھن خ?دا، ك?ه از مردگ?ان ؛ )٣٣:۶يوحن?ا (نان خدا كه از آس?مان ب?ه زم?ين آم?د ؛ )ب۴٠:٨


اگ?ر در م?ورد ق?وم اس?رائيل ب?ه ك?ار بب?ريم، ھم?ه آنھ?ا ي?ادبودي از ). ٢۶-٢۴:٧عبرانيان (برخاسته است 


 . ھا و سركشي آنھا بود ناكامي


  


  ) ٩-۶:٣٧(تخت رحمت . ٨


طXي?ي ھاي كروبين  درحاليكه نگاه. ا بود، مكان سكونت او بر روي زمينتخت رحمت تخت خد  


ديدند و نه كوزه من و نه عصاي  نمي) كه قوم آن را شكسته بودند(به سوي او بود، آنھا ديگر تورات را 
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بلكه آنھا خ?وني را ك?ه ب?ر تخ?ت ريخت?ه ش?ده ب?ود . كه ھر دوي آنھا نشاني از سركشي قوم بودندھارون، 


اي از مس?يح  تخ?ت رحم?ت نمون?ه. س?اخت ت?ا گناھك?اران س?ركش را ببخش?د د، كه خ?دا را ق?ادر م?يميدديدن


تخ?ت ). الفظ?ي تحت ٢۵:٣روميان (» خدا او را به عنوان تخت رحمت به زمين فرستاد«ت، كسي كه سا


 . رحمت در واقع در پوشش تابوت بود


  


  ) ١۶-١٠:٣٧(ميز نان تقدمه . ٩


ق?وم ب?ه اعتب?ار نم?ادي از جايگ?اه « ك?ه د داش?ت،ون?ان ب?ر روي خ?ميز نان تقدمه، دوازده ق?رص   


خ?دا ھ?م ب?ه آنھ?ا اعتب?ار  كسي ك?ه در مق?ام ھ?ارون حقيق?ي حت?ي در حض?ورمسيح در حضور خدا بودند، 


 . توانند از تدبير خدا براي ھر يك از دوازده طايفه سخن بگويند ھاي نان مي ھمچنين قرص» .بخشد مي


  


  ) ٢۴-١٧:٣٧(ازم آن چراغدانھاي ط` و لو. ١٠


ديگ?ران  ).١٢:٨يوحن?ا (جھ?ان   بينند، ن?ور حقيق?ي اي از مسيح مي برخي چراغدان طX را نمونه  


كس??ي ك??ه م??أموريتش ج??Xل دادن مس??يح ب??ود، الق??دس ببينن??د،  اي از روح دھن??د ك??ه آن را نمون??ه ت??رجيح م??ي


اي ديگر ھم ھستند كه آن را  عده اما. ساخت چراكه چراغدان تمام اسبابي را كه در خيمه بود نوراني مي


پايه وسطي آن يكي بود زيرا شش شاخه ديگر از آن بي?رون . بينند نمادي از اتحاد مسيح با ايمانداران مي


 .آمدند، از ھر طرف سه شاخه؛ اما ھمه آنھا از يك قطعه طX ساخته شده بودند مي


  


  ) ٢٨-٢۵:٣٧(مذبح بخور . ١١


م?ذبح . ش?ود د كه ھمچون بخ?ور خوش?بويي ن?زد خ?دا س?اتع م?يگوي مذبح بخور از مسيح سخن مي  


  . كند گويد كه دايماً نزد خدا براي ما شفاعت مي بخور از خدمت كنوني مسيح سخن مي


  


  ) ٢٩:٣٧(روغن مسح و عطريات . ١٢


القدس است، و بخور عطر خوشبوي كامليت خداوند ما، كه باعث خشنودي پدر او  روغن نمادي از روح


 . شود مي


  


  ) ٧-١:٣٨(مذبح قرباني سوختني . ١٣


مذبح قرباني سوختني نمادي از ص?ليب اس?ت، زم?اني ك?ه خداون?د عيس?ي خ?ود را ب?ه عن?وان ي?ك   


 . جز مرگ داوطلبانه مسيح راھي ديگر براي رسيدن به خدا نيست. قرباني كامل تقديم كرد
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  ) ٨:٣٨(حوض . ١۴


افسسيان (سازد  آب كXم طاھر ميرا  كه قوم خودگويد،  حوض از خدمت كنوني مسيح سخن مي  


از اي??ن رو پ??يش از اينك??ه . شس??تند كاھن??ان باي??د دس??تھا و پاھ??اي خ??ود را پ??يش از ھ??ر خ??دمتي م??ي). ٢۶:۵


ھاي زنان خ?ادم  حوض از آينه. بتوانيم خدمت مؤثري براي خداون داشته باشيم گامھاي ما بايد پاك باشند


 . دھد به خدمت خدا ميتجليل از خود جاي خود را . ساخته شده بود


  


  )٣١-٩:٣٨(ھا  صحن مسكن، ستونھا و پرده. ١۵


پشتدبندھاي ھايي بود، به ھمراه پنجاه و شش ستون به ھمراه  صحن بيروني خيمه داراي پرده ٢٠-٩:٣٨


كت??ان س??فيد ح??اكي از ع??دالت اس??ت ك??ه گناھك??ار . اي، و ي??ك پ??رده ب??راي دروازه برنج??ي و قXبھ??اي نق??ره


تنھ?ا . كن?د دارد، اما از سويي ديگر ايماندار را درون خ?ود حف?ظ م?ي سيدن به خدا باز ميايمان را از ر بي


راه ورودي به صحن دروازه ب?ود، ك?ه از كت?ان ن?ازك لطي?ف ب?ود و ب?ا رنگھ?اي آب?ي، ارغ?واني و قرم?ز 


 در اينج?ا ب?ه عن?وان تنھ?ا) ٩:١٠:يوحن?ا » من در ھستم،«(دروازه نمادي از مسي است . آراسته شده بود


كتان نازك تصويري از پاكي اوست؛ <جورد يا آبي نمادي از منش?أ آس?ماني او؛ . راه نزديك شدن به خدا


  . ارغواني از جXل پادشاھي او؛ و قرمز نمادي از رنجھاي او براي گناه


ھرگ??اه ك??ه خ??دا طرح??ي دارد، . در اينج??ا نامھ??اي ك??ارگران م??اھر تك??رار ش??ده اس??ت ٢٣-٢١:٣٨


و ب?راي . او ب?راي بن?اي خيم?ه بص?لئيل و اھولي?اب را تجھي?ز ك?رد. گزين?د ر بر م?يافرادي را براي آن كا


و براي بناي كليسا پطرس و پولس را . بناي ھيكل او حيرام را انتخاب نمود تا مواد اوليه را فراھم نمايد


  .به عنوان كارگران خود انتخاب كرد


بھاي آنھ?ا ب?ه . مشخص شده استشد به دقت  موادي كه براي بناي خيمه استفاده مي ٣١-٣٨:٢۴  


ام?وال خ?ود را ب?راي ك?ار خداون?د ھدي?ه كن?يم، و در ت?وانيم  ما ني?ز م?ي. پول امروز ميلياردھا تومان است


 » .مر؛ حتي كوچكترينھا را نيز دريغ ندادھم را به تو مي ما طXو نقره«مقابل بگوييم، 


  


  )٣٩باب (فراھم ساختن لباس كاھنان . چ


در ھم??ين آغ??از ب??ه چھ??ار رن??گ ب??ر . رس??يم راھم ك??ردن لب??اس كاھن??ان م??ياكن??ون ب??ه ف?? ٧-١:٣٩  


: بينن??د ش??ود م??ي برخ??ي آنھ??ا را نم??ادي از ج??Xل چندگان??ه مس??يح ك??ه در چھ??ار انجي??ل دي??ده م??ي. خ??وريم م??ي


<ج?وردي ، )گن?اه لوق?ا ـ?ـ انس?ان ب?ي(، س?فيد )مرقس ــ خ?ادم رنجدي?ده(، قرمز )متي ــ پادشاھي(ارغواني 


ھ?اي ن?ازك در ايف?ود از الوھي?ت مس?يح س?خن  رش?ته). دا كه از آسمان به زمين آمده استيوحنا ــ پسر خ(
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عقيق بود كه بر روي ھ?ر ي?ك ن?ام ش?ش سنگي از ) سر دوشي(بر روي ھر نوار ايفود ). ٣آيه(گويند  مي


  . فه اسرائيل حك شده بوديطا


سرائيل بودن?د ب?ر روي سينه بند دوازده سنگ گرانبھا را كه نمادي از دوازده طايفه ا ٢١-٨:٣٩


، واعظ كXم آن ) Peter Pell(پيتر پل . كاھن اعظم ما نيز چنين است). ١۴-١٠آيات (كرد  خود حمل مي


  »  .برد ھا و محبت دل او نام قوم خدا را به حضور خدا مي قوت شانه«: به زيبايي توصيف كرده است


ب?ر . پوش?يد يد آن را زير ايفود ميرداي ايفود در واقع يك رداي آبي بود كه كاھن با ٢۶-٢٢:٣٩


ھ?اي  اينھ?ا از مي?وه. طXي خالص و انارھايي آبي، ارغواني و قرمز بودندھاي  روي دامن آن از زنگوله


شود و ما نيز بايد آنھا را در خ?ود حم?ل  گويند و شھادتي كه در كاھن اعظم ما ديده مي روحاني سخن مي


  . كنيم


). ٧:٨<وي?ان (كردن?د  اول?ين پوشش?ي ب?ود ك?ه ب?ه ت?ن م?ي پيرانھاي كاھن?ان در واق?ع ٢٩-٢٧:٣٩


پوش?اند  كار را با عدالت خود مي بتدا گناھكار توبهاخدا . پوشيدند ھاي جXل را بر روي آن مي سپس جامه


فيلپيان (پوشاند  ھاي جXل مي ھنگامي كه خداوند عيسي بازگردد، قوم خود را با جامه). ٢١:۵قرنتيان ٢(


  . بايد بر  جXل يافتن مقدم باشد عدالت). ٢١، ٢٠:٣


كه بر روي عمامه رئيس كھنه قرار تاج مقدس  تر بگوييم نيمھتنگه افسر مقدس يا ب ٣١، ٣٠:٣٩


ب?ر روي آن خ?اتم ش?ده ب?ود ت?ا ش?ايد گن?اه  »خداون!د مق!دس ب!اد«داشت ھمچون انگشتري بود كه عب?ارت 


  ). ٣٨:٢٨خروج (موقوفات را بپوشاند 


ق??وم ك??ار را تم??ام كردن??د و قس??متھاي گون??اگون خيم??ه را ن??زد موس??ي ھنگ??امي ك??ه  ۴٣-٣٢:٢٩


و . آوردند، او آنھا را برسي كرد ت?ا ھم?ه چي?ز ب?ر طب?ق مشخص?اتي ك?ه خ?دا داده ب?ود درس?ت ش?ده باش?ند


  . موسي قوم را بركت داد


  


  )۴٠باب (برپايي خيمه . ح


زم?ان آن ؛ و )٢، ١ات آي?(خدا فرمان داده بود كه خيم?ه در روز اول س?ال ب?ر پ?ا ش?ود  ٨-۴٠:١  


او ھمچنين . پس از رسيدن آنھا به سينا بوداسرائيل از مصر و ھشت و ماه نيم  خروج بنييكسال پس از 


  : شرح داد كه ھر يك از اسباب بايد در كجا قرار گيرند


خيم?ه، اس?باب آن و رئ?يس كھن?ه و .. مس?ح دستورات مرب?وط ب?ه  ١۵الي  ٩در آيات  ١٧-۴٠:٩


انج?ام ش?ود، تقريب?اً يكس?ال پ?س از خ?روج دستورات بايد در روز اول م?اه اول . شود ميپسران او تكرار 


  ). ١٧، ١۶آيات (اسرائيل از مصر  بني
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گوي?د ك?ه چگون?ه اعط?ا  اي?ن پ?اراگراف ب?ه م?ا م?ي... پس موسي مسكن را برپا نم?ود ٣٣-١٨:١۴


او گفت?ه ب?ود ب?راي ھ?ر  كننده بزرگ شريعت تمام دستورات را به طور مفص?ل ھمانگون?ه ك?ه خداون?د ب?ه


  . به انجام رسانيدقسمت و ھر اسباب 


گ?ي سپس عبارت كامل كننده وظيف?ه بزر. صحن را گرداگرد مسكن بر پا نمودو در آخر موسي 


  . پس موسي كار را به انجام رسانيد: كه موسي به انجام رسانيده بود


. نتوانس?ت داخ?ل آن ش?ودابر جXل نازل شد و خيمه را پوشانيد به طوريكه موس?ي  ٣٨-٣۴:۴٠


آنھ?ا باي?د تنھ?ا زم?اني ك?ه اب?ر در حرك?ت ب?ود حرك?ت . ك?رد اين ابر بايد قوم را در سفرشان ھمراھ?ي م?ي


مس?لماً موس?ي ب?ه ). ٣٨-٣۴آي?ات (ايستاد آنھا نيز بايد متوقف ميددش?ند  ھنگامي كه ابر باز مي. ميدكردند


يف كھانت را به انجام برساند تا زماني كه شايستگي آن را داشت كه وظاعنوان عضوي از طايفه <وي 


  ). ٨<ويان (ھارون و پسرانش براي اين مسئوليت مھم آماده شوند 


پس ھمانگونه كه ديديم خروج سرگذشت قوم خدا از زمان رھايي از مصر و ب?ر پ?ايي خيم?ه در 


فه م?ا اي?ن اس?ت وظي. اين كتاب سرشار است تصاوير زيبايي از مسيح و كمال اخXقي او. كوه سينا است


  . كه مسيح پر جXل را بپرستيم و در پرتوھاي قدوسيت او زيست كنيم
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  مقدمه
  »يحيمان مسيجامع ا يسايلك«


 (Frédéric Godet) گودت كيفردر -


  


  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


ن بـا  اعمال رسـولا تاب ك هكاز آنجا . ن استيق نيز همپولس قرار داشته و ح يها شه در صدر نامهيان هميروم
 روم آغـاز كليساي  آن رسول به با نامة ديجد عهد ترسالا بخشه كاست  ي، منطق ابدي يان ميپولس به روم پا ورود
از منظر الهيـات،  ه كتوان گفت  يم يشتريب تيبا قاطع .انِ آنجا نوشته شده استيحيه قبل از ملاقات او با مسكشود 


 بسـيار  ،شـود  مـي  افـت يخدا لام كه در ك يحيمس كيستماتيات سيالهبه  كه د استيجد تاب عهدكن يمتران مهيروم
  .است كينزد


در سـال   14-13:13ان ي ـخوانـدن روم  بان يآگوست .س استمقد تابكتابِ كن يررتان موثّيروم ،يخياز نظر تار
 سـرانجام  ن لـوتر يمـارت ه كظهور گذاشت  عرصةبه پا  يپروتستان وقت اصلاحات. ديگروت يحيبه مس ي،لاديم 380
  ).م1517( »ردكست خواهد يمان زيعادل به ا«ه كو ايند يعدالت خدا را فهم يمعن


 ـه او اكرد كافت يدر ن لوتريمارت لةيوسبه ان ير روميتفس مقدمهخواندن  بانجات را  از نانياطم ،يجان وسل ن ي
نوشته  نيالوكجان . ردكمطالعه  يلاديم 1378سال و در لندن  آلدرابان يدر خ نايموراو يخانگ يسايلكتاب را در ك


 يهـا  توانـد همـة نوشـته    يله م ـيه بدان وسك شود يباز م ييفهمد، در درون او مجرابن رساله را يا يسك يوقت: است
س را بفهمدمقد. 


  


  سندهينو) ب


 رفتنـد يرا پذ سكارُتـود  و يدگاه جهانيداين ، ه شدهكبار هم يك  يبرا ،ين افراطيمنتقد يگزاران و حتّ بدعت
سـندة  يعنـوان نو به نام پولس را  ي كهسكن يلقت، اويدر حق. ها بوده است ت، رسول امانيرومرسالة به سندة يه نوك
روم،  لمنتكچون  يسكارُتودگرا و  اصول گانسندينو. گزار بود بدعت ونيمارس، ردكمطرح  وحضبه وان يتاب رومك
ز ين انيموراتورانون ك واند  قول كرده تاب نقلكاز اين  ايرنائوسو  وسيپولتيه، رپاكيولپ، ديشه نيژوست ،وسيگناتيا
  .رده استك يبند عنوان نامة پولس طبقهبه ن نامه را يا


 ـتـاب ن ك سندةيعنوان نوبه ات پولس اثب يبرا يداخل شواهد  ـاله. هسـتند  يقـو  بسـيار  زي و روح  هـا  واژه، اتي
) 1:1( اش پولس اسـت  سندهينوه ك ديگو يقت در خود رساله مي، در حقهالبتّ. بر پولس دلالت دارند يمگه ،سندهينو
. ردكاستخراج  20-15:15مثل ديگري  متوناز  ان امر ريتوان ا يم يست ولين يافك كردن شكبرطرف  يه براه البتّك


ه ك ـدارد تاب اعمال رسـولان  ك با هكاست  ياديز يها يننده باشد، هماهنگك ز قانعيچ  ش از هريد بيشا كه موضوعي
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 ارسطس، وسيغاشده و به ن يسمقد به مجموعة ي كهاشارات ،مثال يبرا. شود يدا نمين پآ تصنعي بودناز  يچ اثريه
  ).22:16( بود وسيطرطاتب او ك .دننك يسنده اشاره ميعنوان نوبه  پولسنها به يهمه ا ،به روم يو سفر طولان
  


  خ نگارشيتار) ج


حـالا   ،شده اشارهدر آن رسالات ه ك يئايرا هدايز ،ان نوشته شده استيتم قرنل و دواو رسالات ان پس ازيروم
 قرنتس يعنوان شهر بندربه  ،اينخركاشاره به . م استير اورشليقن فيسدست مقدبه دن يسر شده و آمادة آوري جمع


ه كاز آنجا  .است اينخركهمان شهر  قرنتسه كته داشن را به اين فرض وايقثر محقّك، اگريدبرخي جزييات و  )1:16(
 ه اوي ـعل هك ـ يا ئـه وطتاز ه ك ـنياو قبـل از  ) م خودسو يان سفر بشارتيدر پا( ماه در آنجا بود 3ت مد بهفقط  پولس


 ـا. اسـت  ن رساله نگاشته شـده يا ،كزمان اند نيخلال هماحتمالاً در  ،جان سالم بدر ببرد ،ده بودنديچ  فرضـيه،  ني
  .دهد مي به دسترا  يلاديم 56در حدود سال  يخيتار


  


  موضوعنه و يزم سپ) د


 ـ ،با قاطعيت چيزي گفت توان ينم در اين خصوص د؟يبار به روم رس نيلاو يت برايحيچگونه مس د يشـا  يول
ه ك ـ نـد دبر رومبه  خبر خوش را ،)10:2اعمال( دبودن گرويدهت يحيبه مس مياورشلدر  استكطيپنه روز ك يانيهودي
  .رخ داده است يلاديم 30امر در سال  نيا


 ـ. جا رفتسال بدان 26بعد از  اينكهنرفته بود تا  رومهرگز به  قرنتساش از  تا قبل از نوشتن نامه پولس او  يول
در مسافرت  ثراًكان آن روزگار ايحيمس. مينك يمشاهده م 16ه در باب چنان ك ،دانست يمم كان آنجا يحيمس راجع به


 ـا .خاطر روش معمـول شغلشـان  به ا ي ليا بشارت انجيخاطر جفاها به  ي، بعضبودند ، هـم از  يان روم ـيحين مس ـي
  .ها تام نةيزم شيبودند و هم از پ يهودينة يزم شيپ


 فـردي عنوان به او  .ه انتظار داشتك يقيطربه نه  يول ،ديرس رومبه  يلاديم 60سال  بالاخره در حدود پولس
  .بدانجا رفت يسيح عيجهت مسبه  يزندان


آلود و از دست  ت گناهيل وضعيتفصبه  ،افتگانينجات ن يبرا تابكن يا. است كيلاسك ياثر ،انيرومبه  رساله
 دربـارة چيزهـاي زيـادي   مانـان  ينوا. دهـد  يشـرح م ـ  به روشنيا ر شانينجات ا يخدا برا ن و نقشة عادلانةآنارفتة 
 يخوش ـ ،يميمانـداران قـد  يا. آموزنـد  يم ـ القـدس را  ق قـدرت روح ياز طر يروزيح و پيدشان در مسيت جديوضع


  .ابندي يماربردي كاز جمله عقيدتي، نبوتي و  يحيق مسيگستردة حقاف يان طيدر م را يريناپذ انيپا
هر . ن گمنام استيمخالف از اي هپولس با عد يه به گفتگو، توجانيروم به هرسالدن يفهم يبرا يعال روش كي


 ـا. نـد نك مـي جـاد  يه آن ايعل يتيضدگونه  همه ،نيه مخالفكد يآ يبرد، به نظر م يش ميل را به پيانج ،چقدر پولس ن ي
 يهمة رفتارهابه رساند،  يم اتمامبه را ار ك نيا پولسي وقت. دهد ين خود جواب ميسؤالات مخالف كت كترسول به 


  .دهد يبروز دهد، جواب مد يبا رش آنيض خدا و پذيل فيه انسان در قبال انجك ياصل
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چه نام  يول. اند نام برده شده يحيصورت تلوه فقط ب و گاهنام برده شده  وضوحبه ن ياوقات، از مخالف يبعض
لة يوس ـبـه  خبـر خـوش نجـات    زدند،  يل چرخ ميحول انج يعنوان شده باشند، آنها همگ يحيبرده شده و چه تلو


  .عتيح، جدا از اعمال شريمس يسيمان به خداوند عيق ايض از طريف
 سـت؟ يموضـوع رسـاله چ  ) 1( :مين ـك يم ـ بررسـي  يسـؤال اساس ـ  يـازده را در ارتبـاط بـا    انيروم به رساله ما


طبـق   بـر ) 4( .)20:3-18:1( دارنـد؟  ازيل نيبه انج ها انسانچرا  )3( .)17-1:1( ست؟يل چيانج )2( .)16،15،9،1:1(
 ـآ )5( .)31-21:3( شـوند؟  مـي  عـادل شـمرده   ،وسقـد  يخـدا  لةيبوس دين ياران بكل، چگونه گناهيانج  ـا انجي ل، ي


 .)21-1:5( سـت؟ يمانداران چيا يدر زندگ يشمردگ عادل اييامز )6( .)25-1:4( ق را قبول دارد؟يعت عهد يها نوشته
) 8( .)23-1:6( ؟نيسـت آلـود   گناه يزندگ مجوز يا حتي مشوق ،از طريق ايمان ضيف واسطهبه م نجات يا تعليآ) 7(


 س داشته باشـند؟ مقد يان چگونه قادر خواهند بود زندگيحيمس )9( .)25-1:7( ست؟يعت چيان با شريحيمس رابطة
خود  خدا به قوم خاص يها ها، وعده تام به ان و هميهوديبه نجات هم  لة وعدةيوسبه ل، يا انجيآ) 10( .)1:8-39(
در د ي ـچگونه بااند،  عادل شمرده شده ضيف واسطةبه  ي كهآنان) 11( .)36:11-1:9( ؟سته استكان را شيهودي يعني


  .)27:16-1:12( ؟نندكخود عمل  روزانه يزندگ
جـواب  . دهـد  يم ـمهم  ن رسالةيابه نسبت  يخوب يعمل يما آگاهبه ، آنها الات و جوابسؤ يازده نيا دانستن


تـه  كن ايـن بـه   پـرداختن  يبـرا پـولس  و  ل اسـت ي ـه انجكه البتّ »ست؟يچ انيروم رسالة به موضوع« كهسؤال اولين 
  ).16، 15، 9، 1 :1( كند اشاره مي ليانج واژةبه  بار چهار اول، ةيدر شانزده آاو  !ندك ينماي درنگ  لحظه
 ،)17-1( اتي ـدر آ يول. است خوش خبر يمعنبه  ،لمهك خود »ست؟يل چيانج« :برد يم مال دون ما را به سؤيا
 ـلة انبيوس ـبه  )2( .)1هيآ( استا خد آن منشأ) 1( :ندك يخوش اشاره م قت دربارة خبريبه شش حق رسول پولس  ياي
قـدرت خـدا   ) 4( .)3هيآ( ح استيمس يسيخداوند ع ،پسر يخدا راجع به) 3( .)2هيآ( شده بود ييشگويق پيعت عهد


 ـآ( انيهوديها و  تاماست،  ها انسانهمه  يبرا) 5( .)16ه يآ( نجات است يبرا تنهـا بـه واسـطه فـيض     ) 6(). 16 هي
  .ميندازيات بين آيات ايتر به جزئ قيدق يد نگاهيدهمه، اجازه عنوان مقدبه  نكاتن يبا ا). 17آيه (است 


  


  انيرساله به روم يطرح كل


  )8-1 يها باب( ل خدايانج: اي آموزه .1
  )15-1:1( ليبر انج مهمقد) الف
  )17-16: 1(تعريف انجيل ) ب
  )20:3-18:1( ليبه انج يازِ جهانين )پ
  )31-21:3( ليانج اصول و شرايط )ت
  )4باب ( قيعت ل با عهديانج يهماهنگ )ث
  )11-1:5( ليانج يعمل يايمزا )ج
  )21-12:5( گناه آدم برح يار مسك يروزيپ )چ
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  )6باب ( سمقد يزندگ يل برايراه و روش انج )ح
  )7باب ( داران مانيا يعت در زندگيگاه شريجا) خ
  )8باب ( سمقد يزندگ يعنوان قدرت برابه القدس  حرو )د
  )11-9 يها باب( ليل و اسرائيانج: يت الهيمش .2


  )9باب ( لياسرائ گذشتة) الف
  )10باب ( ل در زمان حالياسرائ )ب
  )11باب ( لياسرائ ندةيآ )پ


   )16-12 يها باب( يزندگ ل دريبرد انجراك: اطاعت .3


  )2،1:12( يدر تقدس شخص )الف
  )8-3:12(ي روحان عطاياي از طريقدر خدمت  )ب
  )21-9:12( در ارتباط با جامعه )پ
  )7-1:13( حكومتدر ارتباط با  )ت
  )14-8:13( ندهيدر ارتباط با آ )ث
  )13:15-1:14( داران مانيگر ايدر ارتباط با د )ج
  )33-14:15( پولس در نقشة )چ
  )16باب ( گرانياز د يدان در قدر )ح


  


  ريتفس


  )8 -1ي ها باب(انجيل خدا : اي آموزه .1


  )15-1:1( ليبر انج مقدمه) الف


بيان  حيمس يسيغلام ع كه به صورت تلويحي در عبارت( شده يداريخر شخصيعنوان به پولس خود را  1:1


جـدا  ( جدا شـده  و) دهنده باشد نجات صخاده فرستا ،تا رسولشد  خواندهدر راه دمشق او (انده شده خو ،)شده


 ،ايـم  خريده شـده  حيمسگرانبهاي خون  لةيوسبه ما هم . )]2:13؛ 15:9اعمال  ك.ر[ ها ببرد ترا نزد ام ليانجتا  شد
م ي ـرو يه م ـك ـجـا  ك هـر بـه  خـوش را   م تا خبريا و جدا شدهم يا ه شدهخواندبخش او  براي شهادت به قدرت نجات


  .ميبرسان


 ـانجه ك اش يهوديخوانندگان  زدودن اين احساس از يبرا پولس 2:1 چ يد اسـت و ه ـ ي ـجداملاً ك ـ يزي ـچل ي
 يهـم در عبـارات   ،داده بودنـد  وعدهرا  ن ق آيعت عهد يايانب هكند ك يشان ندارد، عنوان ميا يروحانراث يبا م يارتباط
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و نظـام   يمـار برنج ـ  ،نـوح  يشـت ك مانند( نمادهاو  ها نهدر نموهم و  )4:2 قوقحب ؛14:7 عيااش ؛15:18 نيهتث( اضحو
  ).ها يقربان


 حسـب جسـم از نسـل داود    به ه كاست  ح خداوند مايسم يسي، عپسر خداراجع به خوش  ل خبريانج 3:1


 صـرف  از انسـان فراتـر   ه خداوند ماكند ك يان ميب حاًي، تلوحسب جسمبه عبارت  .)تيانسان يعني از جهت( است
او  وجـود  راجع بهكه  ضرورتي نداشتبود،  ميانسان  صرفاًح ياگر مس. اشاره دارند ت اويلمات به انسانكن يا. است


  .معمولي استانسان  يراو شخصياو  ،دهند ينشان م يات بعديآ همان طور كه يول ،شود گونه صحبتن يا


ح روعنـوان  بـه  كـه در اينجـا   القدس  روح. شده است يفمعرّ تپسر خدا به قوان عنوبه ، يسيخداوند ع 4:1


ويژگـي و هـويتي   شمملـو از معجـزات  و در طـول خـدمت    يس ـيعد ي، در هنگام تعماز او نام برده شده تيوسقد ،
قـت  ين حقيبر اشد،  يم انجام 1قدسال قدرت روح كه به، دهند معجزات مقتدرانة نجات .منحصر به فرد به او بخشيد


 ـخـدا معـروف گرد    ت به پسـر قوبه او ه كم يخوان يمي وقت. دهند مي شهادت ستاپسر خدا  ه اوك امـت  يد از قي


جـه  ين نتي ـم، بـه ا يبخـوان  يفظ ـلال تحت طوربه ن قسمت را ياگر ا يول. مينك ير مكام خود او فيعتاً به قي، طبمردگان
، پسر روسيئايدختر  د به زنده شدنيسنده رساله شايون ،نيبنابرا ود يگو يسخن م مردگانام يق راجع بهه كم يرس يم
 ـق در وهله اول، حال هربه  .رده استك ير مكفنيز ح يط مستوس عازرلياو  ينيئزن نا وهيب در ذهـن  ام خـود خداونـد   ي


  .شود انسان تداعي مي
مانند  مفهومي منحصر به فرد و بياو پسر بودن ه ك استن ياست، منظورمان ا پسر خدا ي،سيم عييگو يمي وقت


 پسرانعنوان به از فرشتگان  يحتّ). 7-5:4 طيانغلا( او هستندپسران  ،داران مانيهمه ا. دارد ياديخدا پسران ز. دارد
خداوند مـا از خـدا   ي وقت. باشد يم پسر خدا ،به مفهومي يگانه يسيع يول). 1:2 ؛6:1وبيا( است صحبت شده خدا
  .)18:5 حناوي( را داردبا خدا عاي برابري اد ه اوكدند يفهم يم يستدربه ان يهوديبرد،  ينام معنوان پدرش به 


و رسـالت را  ) ه او را نجات دادك يبلاعوض لطف( ضيفه پولس كح بود يمس يسيع ما وندخدا قياز طر 5:1


 تنها بـر ه كرده كاستفاده  به مفهومي »ما«ر ي، مطمئناً از ضمميافتيض و رسالت را يفكه د يگو يپولس مي وقت. افتي


گويد كه فقط به خودش اشاره  اي سخن مي ه گونهب) غيريهوديان( ها امت و رسالتاز رابطه او . دارد دلالتخودش 
 ـاطاعـت از پ  يعني ،ندكمان دعوت ياها را به اطاعت  پولس خوانده شده بود تا همه قوم .دارد و نه ديگر رسولان ام ي


بـه   پيام انجيـل،  شمول جهاناين اعلان هدف ). 21:20اعمال (ح يمس يسيمان به خداوند عيتوبه و ا ةليسوبه ل يانج
  .بود خشنود ساختن و جلال دادن او يبرا ،م اوخاطر نا


 ـ را با عنوان باشكوهشان ياپولس  كساني بودند كه ند،ل پاسخ مثبت داديبه انج ي كهسانك انيدر م 6:1 ده خوان


شان يار عمل نجات اكه ابتكن خدا بود يه اكورزد  ميد يكته تأكن نيبر ا و برد نام مي حيمس يسياز جانب ع گانشد
  .رفترا در دست گ
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. ي خاصسايلك كي يبرا تنها ،)ديگررسالات  مانند( داران روم نوشته شده و نه مانيا همه خطاب بهنامه  7:1
 ين اداي ـشـدند و ا  يداران در آن شهر دور هم جمع م مانياز ا يدمتعد يها ه جماعتكدهد  يباب آخر نامه نشان م


  .شود آنها مي شامل همة ،احترام
واسطة خـون  به  ي كهسانكهمة  در مورد يداشتن ن دو عنوان دوستيا ،سمقدان شدگ محبوب خدا و خوانده


و  خدا بـوده  و خاص الهيت ه مورد محبكبودند  يسانك، نان محبوبيا. صادق است اند افتهينجات  حيمسگرانبهاي 
  .استهمين  نيسمقد واقعي يمعنا ا جدا شوند، زيرايدن خدا از يتا برااند  ن خوانده شدهيهمچن


 ـ. اسـت  يسلامتو  ضيف شاملپولس  خاص اتيتح اسـت و   ينونـا ي بسـيار پرمعنـي   يعبـارت  (charis) ضيف


ه ك ـد ي ـگو يام پولس ميرا پيز ،اي دارد تناسب ويژهام ن ادغيا. ان استيهودي يتسنّ ييگو مدخوشا (shalom) يسلامت
  .اند شده يكيح يدر مس اكنون ها تو ام يهوديداران  مانيچگونه ا
) افتـه بودنـد  ينجـات  قـبلاً  ولس خوانندگان پ( دهد يه نجات مكست ين يضيعنوان شده، ف اينجادر  كه يضيف


 يسـلامت  منظـور از  .بخشد يو قدرت م كند ميز يتجه يحيو خدمت مس يزندگ يداران را برا مانيا كه يضيفه كبل
ه ك ـ، بل)انـد  ردهك ـسـب  ك مـان يا عادل شمرده شدن بهواسطة به از قبل را  يسلامت اينن يسمقد(با خدا  نه صلح زين


. قرار دارنـد  پر از آشوبجامعه ان يدر م كه حاليدر  حكمفرما است شانيا يها در دل است كه خدا يسلامتمنظور 
بـودن   يمساو و اين عبارت به طور ضمني بر ديآ يم حيمس يسيپدر و خداوند ع يخدا ياز سو يسلامت وض يف


 يدر مقام ،ميپدر قرار ده يمساورا ه او ك نمود ميانسان بود، نامعقول  كي فقط يسياگر ع .ندك مي تأكيدپسر و پدر 
پـدر و   ياز جانب خدا يض و سلامتيم فييه بگوك بودن يمثل ا در آن صورت .ببخشد يض و سلامتيتواند ف مي هك


  .نلكنيل آبراهام


ه ك ـ اي ي شايستهزهايچ يراب يدان و قدر يگزارهاي خود را با سپاس ، نامهرسول پولس ،بودهن كهر جا مم 8:1
 ـيوساطت عبه  را خدااو  اينجادر ). ما همه يبرا يعال اي نمونه( ندك مي آغاز ديده ميخوانندگانش در   ـ يس  حيمس


، در يحيمس ـمردمـان  عنوان به شان يشهادت ا. افته استيشهرت  ايدر تمام دنان روم يحيمس مانياه كند ك ير مكش


را تشـكيل   عـالم تمام كردنـد   كساني كه در حوزة درياي مديترانه زندگي ميد يد ازه ك، زبانزد شده يوراتامپر تمام
  .داد مي


 وسـته يپه ك دانست وظيفه خود مي د، پولسيدرخش ميگران يد پيش رويان روم يحيمسنور زندگي  چون 9:1


ن يا يگريس دك چيرا هي، زاست ادعوسته در يشان پيا يبرا هكخواند  يم خود شاهدرا  خدااو . ندكشان دعا يا يبرا


خدمت  .ردك يخدمت م ل پسرشيروح خود در انجبه آن رسول او را  يي كهخدا، داند يم خدا يول. دانست يرا نم


 پايـان نيايشـي،   آداب و رسـوم بـي  دعاها و  خواندن ،يندنِ مذهبكجان  نهن خدمت يا. او بود روح لةيوسبه پولس 
اي  يـه روح ابه كر بود يناپذ يو خستگ يصادقانه، ارادن خدمت يا .بودمان يا يدعا سرشار از اشتياق و يخدمت بلكه


  .بود خبر خوش پسر خدا شناساندن يبرا ي سوزانشور و شوق. بود مشتعل شده يسيخداوند ع به مملو از محبت
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شان را ينه چندان دور ا يا ندهيدر آه ك كرد ميدعا  به خاطر مقدسين اهل روم، پولس در كنار شكرگزاري 10:1
  .باشد خدا ةاراد بهه سفرش كخواست  ي، او مگريد يزهايچ بقيهدرست مثل . ندكقات ملا


 اسـتوار مانشـان  يشـان در ا يند تا اك كمك يروحان را از جهت مقدسينه كن بود يا شديد رسول يآرزو 11:1
هـر  (نشـده   هـا  ن دستلة گذارديوسبه  بخشيدن عطاياي روحاني يا هيات ثانوكبر به اي اشارهچ ينجا هيدر ا. گردند


لام ك ـخـدمت   آنان از طريق يروحاناز رشد ه كبل )6: 1تيموتاوس 2چند وي اين كار را براي تيموتاوس كرده بود؛ 
  .گويد سخن مي


 يتسـلّ شـان  يا مـان يااو از  .باشـد  متقابـل  تك ـو بر يتسـلّ ه كد پرداز يمن امر يح ايبه توض در ادامهاو  12:1


 زي ـز تي ـآهن، آهـن را ن «. دارد دوجو يروحان ياغن ،هاي بنا كننده جماعت ر همةد. ويمان يا نيز ازافت و آنها ي يم


 ـنكه پولس توج يو مهربان يبه فروتن). 17:27 امثال( »سازد مي زيدوست خود را ت يد، رون مريند، همچنك مي او د، ي
  . شود كمكن يسگر مقديد لةيوسبه ه كد يد نمي از آن برترخود را 


گـر  ياز ديخاطر نبه د ين امر منع شده بود، شاياز ا ياز روم گرفته بود ول ديداربه  ميمن بار تصيچنداو  13:1


 ـه كاو آرزو داشت . طانيت شيضد لةيوسبه د يالقدس و شا م روحيلة دخالت مستقيوسبه د يشا ،مناطق در  يثمرات


نـد،  ك يصحبت مل يانجدر  ثمر او از اينجادر . بيابد گريد يها تان اميدر م و همچنين روم غيريهوديان ساكن انيم
در ايمان اسـتوار ايشـان   ان روم يحيمس ديدن ،هدف او ،12 و 11 اتيدر آ. شود يمشاهده م ية بعديه در دو آكچنان


   .اند شدهد يح صيمس يبراوري روم در پايتخت امپراته كند يرا بب ييها ند جانك يآرزو م اينجادر  ذكر شده، ولي


بـراي  شـفاي كامـل   . را دارد اي ـاجات دنياحت ترين دستي پر براي پاسخ به ضروريح را دارد، يه مسكهر  14:1
سازد  ملزم مين امر او را يا. دبا خدا را دار يابد شاديمانت و ضم؛ جهنّ يفرار از ترس ابد ي برايراه ؛بيماري گناه


و  نمـا يكح- دانشسطح هر  بااز هر طبقه و  ها تمام انسانو  -انيبربر-ها  فرهنگ همةمردمان به  را خوش خبركه 


 يبرا ).15:1( »!ون هستميمن مد« هكگفت  مياو . ديد در اين مورد خود را شديداً ملزم ميپولس . برساند -جاهلان


چنان كه از اين . ل را در روم بشارت دهديانج ،ردهكعطا  وه خدا بدك يقدرت تمام ابتا  آماده بود او ن،ين ديا يادا


خـوش پاسـخ مثبـت داده     بـه خبـر   زيرا آنان از قبـل  ،داران روم نبود مانيا راجع بهمطمئناً  موضوع نياآيد آيه برمي


  .بشارت دهد ستنديزيم بزرگ شهر آن ه درك يمانيا يب يها تبه ام بودند، بلكه او آماده بود
  


  )17-16:1( ليانج تعريف) ب


 يابـر ته ببرد، هر چند پيام انجيـل  متمدن و فرهيخخوش خدا را به روم  ه خبركنياز ا عار نداشتپولس  16:1


 يبـرا  تت خداسقول ي ـه انجكدانست  يرا ميز ،شد محسوب ميحماقت  انيوناني برايلغزش بود و  سنگ يهوديان


ن يا. دهد يتش نجات مقو لةيوسبه مان آورد يه به پسرش اكس را ك  خدا چگونه هركه دهد  ينشان م يعني ،نجات
  .گيرد را دربرميان يوناني همو  انيهوديهم  ي،مساو طوره قدرت ب
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در . تحقـق يافـت  اعمال رسولان  مربوط به دوراندر  يخيتار از ديدگاه ،يونانيهود و پس يبراي اول ترتيب 
شـان  يابـه  ها  ته قبل از امكم يستي، ملزم نميداران يهودي يعنيخدا  سابقنسبت به قوم  يجاودان يدما تعه كه حالي


همـه   يبـرا نيـز  شـارت  م و زمـان ب ايند و پك ياساس رفتار م كيها بر  تان و اميهوديبا  خدا امروزه،. ميبشارت ده
  .سان استكي


تأمـل  آمده، براي درك معني آن انـدكي  ن رساله ين بار در ايلاو يبرا عدالت لمةكدر اين آيه  كه از آنجا 17:1
  .گيريم در نظر ميآن را  سه كاربردفقط  ما يول ار رفتهكد بيجد مختلف در عهد چند معنيبه لمه كن يا. مينك يم


همواره آنچه درست، عدل، مناسب و هماهنگ با ه كرود  مي اركخدا ب توصيف آن ويژگي يلمه براكن يا، اول
ا اشتباه در ي يعدالت بي ،يچ ناراستيه هكاين يعنيم خدا عادل است، يگو ي ميوقت. دهد ديگر صفات او است انجام مي


  .ستياو ن
 او. اشـاره داشـته باشـد    ديـن  بـي  ارانك ـعادل شـمردن گناه  رفتار وي در جهتتواند به  مي خدا عدالت ،دوم


تمـامي شـرايط و    نژاد انسـان،  گناه بي نيجانش به عنوان يسيرا عيو همچنان عادل بماند ز بكندار را ك نيتواند ا مي
  .الزامات عدالت الهي را تأمين نمود


فراهم اند  مان آوردهيه به پسرش اك يسانكهمه  يه خدا براك اشاره داردكاملي گاه يبالاخره، عدالت خدا به جا
را خدا يعادل هستند ز ييه گوكشود  مي ند چنان رفتاررندا يخود عدالتدر ه ك يانبا كس). 21:5تيانقرن2(كرده است 
  .ودش ميح به حساب آنها گذاشته يعدالت مس. نديب مي حيت مسياملكآنها را در 


 ـآ مي به نظر يبالا باشد ول يمعنا سهتواند به هر  مي ست؟ اگر چها نهاياز ا كيدامك 17ه يعدالت در آ يمعن د ي
  .اشاره داردمان يا به وسيلهاران كعادل شمردن گناهبراي وه او يه مخصوصاً به شين آيعدالت خدا در ا


 استمجازات گناه  لزممست ه عدالت خداكد يگو مي ل به ماياولاً، انج. شده است آشكارل يعدالت خدا در انج
 ـمه او راعدالت  الزاماته محبت خدا، كم يشنو ميسپس  يول. باشد ميو مجازات گناه، موت   او پسـر . دسـاز  مـي  اي


الزامـات   حـال چـون  . بپـردازد امـل  ك جريمه آنها را به طوررد و ياران بمكن گناهيجانش به عنوانرا فرستاد تا  خود
  .نجات ببخشدعادلانه اند  همند شد ح بهرهيار مسكه از كرا  يسانكه تواند هم مي او، تأمين شده خداعدالت 


از  )1(: باشد زير يتواند به معان مي مانيمان تا اياز اعبارت . مانيمان تا ايشود از ا مي شوفكمعدالت خدا 
تواند  مي معني اخير .رآختا  ابتدامان از يابه  )3( ؛گريدرجه د تامان ياز ااي  از درجه )2( ؛مان مايا تاخدا  امين بودن


براي كسـاني اسـت كـه در پـي بـه       و نه شود اعمال داده نمياساس  رعدالت خدا ب. ين معني ممكن باشدتر محتمل
 ـا. شـود  مي مكشوفمان يا بر اساس اصل دست آوردن يا داشتن شايستگي آن هستند، بلكه تنها املاً بـا  ك ـ نكتـه ن ي


آن را  تـوان  مـي همچنين  هك »ست خواهد نموديمان زيعادل به ا«: دمطابقت دار 4:2حبقوق  قانون الهي مذكور در
  ».خواهند كردست يمان، زيابه  شمرده شدگان عادل« :اين گونه درك نمود


 بـه طـور  را  ياصـل  اتك ـاز ن يند و بعض ـك ي ميان، پولس موضوع رساله خود را معرفيروم اوله يآهفده در 
 سؤال جواب »از دارند؟يل نيبه انج ها انسانچرا «ند، ك مي د را مطرحن سوال خوياو سوم حال. نمايد بيان مي خلاصه


 يرا در پ ـي چهار سـوال فرع ـ  جوابن يا يول. شده هستندشان بدون انجيل گميا زيراه كن است يبه طور خلاصه ا
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ه ك ـ گرايـاني  ا اخلاقيآ) 2( ؛)32-18:1( ؟ندهست شدهم، گاند دهيشنن ل رايام انجيپ هرگزه ك پرستاني بتا يآ) 1: (دارد
ان يهودي يعني خدا سابقا قوم يآ) 3( ؛)16-1:2( شده هستند؟غيريهود، گمهود و چه ينگارند، چه ا مي خود را عادل


  ).20-9:3( شده هستند؟ا همه مردم گميآ) 4( ؛)8:3-17:2( شده هستند؟گم
  


  )30:3-18:1( ليبه انج ياز جهانين) پ


ه آنهـا  ك ـن اسـت  يجواب ا »ها به انجيل نياز دارند؟ چرا انسان« كهيابيم  را مي الجواب اين سؤنجا يدر ا 18:1
هـر  شـود بـر ضـد     مـي  شوفكغضب خدا از آسمان م كهنيا نيز ، وشده و از دست رفته هستندگم انجيلبدون 


 ـ .دارنـد  ميشـان بـاز  ستنادر يناراست و زنـدگ  روشدر  را يه راستك يمردمان شرارت غضـب خـدا چگونـه     يول


 خباثـت  يهـا  هـوس  به )24:1(شان  يكشان را در ناپايخدا ا. مده استآواب در خود متن ج كيشود؟  مي شوفكم
خ بشـر وارد  يتار دراوقات  يه خدا گاهكقت دارد يز حقين امر نيا يول. كند مي تسليم) 28:1( و ذهن مردود) 26:1(


سدوم  ي، نابود)7شيدايپ( فانمثال، طو يبرا؛ و خشم خود را در برابر گناهان انسان نشان دهد يتيتا نارضا ودش مي
  ).32:16اعداد( راميان و ابتدا ،قورحمجازات ، و )19شيدايپ( و عموره


 پـولس نشـان   »هسـتند؟  و دور از نجـات  شـده گماند  دهيشننل را يام انجيه تا به حال پك پرستاني بت ايآ« 19:1
 ـره داك يرنو به خاطره كند، بلره نداك شناختي به خاطرنه  ،همين طور استه دهد ك مي . نـد كن مـي رد  آن را يند ول
از اي  اشفهكشان را بدون ميخدا ا. ظاهر شده است شانيبه اتوان از آنها خدا را در خلقتش شناخت  مي هك ييزهايچ


  .نگذاشته استخود، 


و  يقوت سرمد :ت بوده استيهمه قابل رو يبرا خدا يدنيناد ويژگي، دو عالمنش ين آفرياز ححتي  20:1


بـه  ت خـدا  يشخص ـ و بيانگر ت استيا الوهي يذات اله ي، به معناار بردهكنجا بيه پولس در اكاي  لمهك. اولوهيتش
 ـاولوه. او اسـت ي ذات ازلي و تياولوه به جاي واپر جلال  صفات و نشان دهنده الوجود بودنش واجب جاي ت او ي


  .شوف بودكم
د، يبا نگـاه بـه خورش ـ  . ازمند طراحينطرح  و ازمند خالق استيخلقت ن: ن جا واضح استيبحث در اموضوع 


  .هست ييه خداكتواند بداند  مي يسكماه و ستارگان هر 
خلقـتش بـه   در خـدا، خـود را   . ندارنـد  يشان عذريا :ن استيا »؟چه پرستان پس بت«كه سئوال اين جواب 


ردن ك ـرد  بـه خـاطر   مردمـان ن يبنـابرا . نـد ا هاشـفه او نشـان نـداد   كماين به  جوابيچ يآنها ه يرده ولكشان ظاهر يا
 هك ـچيزهـائي  بـه   نسـبت شـان  يا يمـان يا بـي  به خـاطر ه كشوند بل نمي ومكمح اند نشناخته ه هرگزكاي  دهنده نجات


  .درباره خدا بدانند توانستند مي


را اعمالش او تمامي  يو برا ردندكد نيتمج چون خدااو را ، شناختند ق اعمالشياز طرهر چند خدا را  21:1


ديـدن و   ييجه توانايگر سپردند و در نتيان ديخدادرباره  باطل هاي و فلسفه خيالاته خود را به كبل شكر ننمودند،
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 ـد يينند، توانايبب خواهند نمي هك يآنان ».ار نور استكرفتتن نور به منزله انينپذ«. درست را از دست دادندفكر ت دن ي
  .دهند مي را از دست


 يشـتر در حماقـت و نـادان   يشتر مغرور شـدند، ب يش بيخته خوخود سا يها يدر آگاه ها انسانهر چقدر  22:1
ل بـه  يآنها در آن واحد تبد؛ نندك مي ه شناخت خدا را ردكاست  يسانكانگر يشه نمايهم ويژگين دو يا. غرق شدند


  .شوند مي حمفتض ير قابل تحمل و نادانانيغ ييها احمق


 او بـا . بـود  از ابتـدا داراي نظـم اخلاقـي والائـي    ، تر نييپا اي گونهافتن از يامل كت يبه جا »انسان اوليه« 23:1
ن ي ـل اك ـ. گسـترش داد  هـا  ، انحطاط و حماقت خود را تا پرستش بتلايتناهي و يقيحق ،غيرفاني يخدارفتن ينپذ


  .داند ند و آن را دروغي بيش نميك مي امل انسان را ردكه تيمتن، نظر
سر بـاز  زنده  يپرستش خدااز ي وقتانسان . داشته باشد دنيپرست يبرا يزيد چيو بااست  يمذهب فطرتاًانسان 


ر يساين به . سازد مي وانات و حشراتيانسان، پرندگان، حل كو به شبراي خود  از سنگ و چوب ييان، خدازند مي
 هك ـشـود   ي ميزيه چيشبه انسان كد يداشته باش به خاطرو . وانات و حشراتيانسان، پرندگان، ح: دينكتوجه  ينزول


. دگـرد  مـي  تـر  ز منحطياو ن اخلاقياتد، وش مي دهيشكاو به انحطاط  يت برايوم اولوههر اندازه مفه. پرستد ميآن را 
. نـد ك يتواند هر طور بخواهـد زنـدگ   مي كهد نك مي احساس به راحتي در آن صورت، باشدانسان حشره  يخدا اگر


انسـاني  . پرستد مي هكنگارد  ا مي يا چيزي يسكاز  تر پايينه پرستنده معمولاً خود را كد يداشته باش به خاطرن يهمچن
  !يابد تر از مارها مي در اين حالت جايگاهي حقيرانه خدا آفريده شده، كه به صورت و شباهت


 ـببه وضوح پولس . ندك مي را پرستش ديوها درواقعد، پرداز مي ها بتبه پرستش  انساني وقت كـه  نـد  ك مـي  اني
  ).20:10تيانقرن1(د شو مي تقديم هاويه به دكبه خدا بلنه  ،نندك ي ميربانق ها بت يبرا ها ه امتك ييزهايچ


، بـه  )24:1( م نمـود يتسـل  يكشان را بـه ناپـا  يااو . تسليم نمودرا  هـا  انسانه خدا، كسه بار گفته شده  24:1
  .ودب ها انسانت يل شخصكگر، غضب خدا بر ضد يان ديبه ب). 28:1( و به ذهن مردود) 26:1( ثيخب يها هوس


و  ي، شهوت، فاحشگيزنا، هرزگ مانند يجنس يها يكشان را به ناپايشان، خدا ايها ث دليدر مقابل شهوات خب
را خوار  دخو يها بدن كه با آنشده  يل به افراط در روابط جنسيشان تبديا يبرا يزندگ. ردكم يتسل... يگريروسپ


  .سازند


 تـرك  هـا  دروغ بـت  يقت خدا را بـه جهـت  ه ابتدا، حقك ن بوديا به خاطرخدا  به وسيلهشدن  تسليمن يا 25:1
 ـاز  يريوپرست تص ـ شخص بت. از خدا نيدورغ اي نشانه و دورغ استبت، . ردندك پرسـتد و   مـي  را مخلـوق  كي


  .نيباشد و نه توه مي يابد سته حرمت و پرستشيشاكه ند ك ي مياحترام بي ن ويتوه يخالقن به يبنابرا


بـاز   زنـان همجـنس  . م نمـود ينسان خود تسلبا همج يشان را به اعمال جنسيا ال مشابه، خدين دليهم به 26:1
  .چ عار هم نداشتنديردند و هكجاد ينامعمول با هم ا يشدند، و روابط جنس
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قه ارتباط يگرداندن از طر يبا رو. نابهنجار خود يردهاكار شدند آنهم در اثر عملكل به لواط يمردها تبد 27:1
 ـ. اران شدندكل به لواط يگر مردها سوختند و تبديرده بود، مردها از شهوات خود با دكه خدا مقرر ك يازدواج  يول


شـان را مثـل تـار    يو احساس گناه ا ي، انحرافات اخلاقها مرض.ز اثر گذاشتيشان نيشان در روح و بدن ايگناهان ا
بشـود و از آن آزاد شـود    يگناهن يب چنكتواند مرت ي ميسكد يگو مي هكرا اي  دهين امر، عقيا. ردكاحاطه  يتوبكعن


  .ندك مي را رد
ق ي ـطر كي ـگـر هـم   يد يبعض ـ يمرض شناخته شده است و برا كي به عنواندر روزگار ما  ييهمجنس گرا


لام خدا ك به وسيلهنند بله كا را قبول نيدن يذهن يها يه داوركد مواظب باشند يان بايحيمس. يشروع و متناوب زندگ
نهـا در عهـد   يو در ا) 13:20 ،29:18 يـان لاو( ن گناه با مجازات مرگ همـراه بودنـد  ياق، يدر عهد عت. ت شونديهدا
تاب مقـدس از همجـنس   ك). 23:1 روميان(اند  ق مرگ خوانده شدهيشوند، لا مي بكن گناه را مرتيه اك يد آنانيجد
رده بودنـد  ك ـان ي ـغه لواطـان ط ك ـ ييجا يعنيسدوم و عموره  يه نابودكبرد  مي نام يگناه جد كي به عنوان ييگرا


  ).25-4:19شيدايپ( ن امر استيبر ا يتوسط خدا گواه
رده و بـه  ك ـاران از همه گناهانشان توبـه  كن گناهيز در بر دارد اگر ايان نيهمجنس گرا يل بخشش را برايانج


ق ي ـرتواننـد بخشـش را از ط   مـي انـد   افتـاده  يعين گناه فجيه در چنك يانيحيمس. اورنديمان بيح ايمس يسيخداوند ع
ه از ك ـ يسـان كهمه  يبرا ييگرا از همجنس ياملك ييرها. آورند به دستآن  كاعتراف و بازگشت از گناهشان و تر


  .ت استيحائز اهم يلين موارد خيثر اكدر ااي  مشاوره كمك. نند وجود داردك مي لام خدا اطاعتك
 آور د تعجبين نبايا. دارند ييگرا نسبت به همجنس يعيطب يليمردم به نظر تما يه بعضكن امر درست است يا


 يگناه فساد اخلاق. و شرورانه است ين اعمال انحراف جنسيرده انسان قدر به چنكعت سقوط يطب كه باشد، از آنجا
ردن در برابـر  ك ـومـت  االقدس و قـدرت مق  روح. ب شدن آن استكم و مرتيه تسلكشود بل يش به آن نميشامل گرا


 ـان قـرنتس در ا يحياز مس ـ يبعض ـ). 13:10تيان قرن1( دهد مي ندارانمايرا به ا يروزيوسوسه و در آخر پ ن اعتقـاد  ي
  ).11-9:6تيان قرن1( آنها ندارد يق زندگيبه توبه و بازگشت در طر يازين ييگرا ه همجنسكردند ك ي ميزندگ


ا ي ـفظ خالق، حـا  به عنوان يداشتن خدا در دانش خود سرباز زدند، و نه حت به خاطراز  ها انسانه كچون 28:1
ق از يعم يه شناختين آيا. ال شرارت شوندكگر اشيب دكشان را به ذهن مردود واگذاشت تا مرتيز ايرهاننده، خدا ن


اراده  به خاطره كشان نبود بلين امر به خاطر خود ايل ايدل. دهد مي به دست ها انسان يشات نفسانيامل بزرگ گراكت
شـان چنـان در   يه اكست يشان نيامل اكبر ت ين امر گواهيگاه دارند، اخواستند خدا را در دانش خود ن نمي نهاآآنها، 


حات و يه آنها خواسـتار توض ـ ك اين است به خاطرن يه اكبل. رنديه نتوانند خدا را بپذكدانش خود غرق شده باشند 
شـان  ي، پس اهست ييه اگر خداكدانستند  مي آنها. نندكاملاً حذف كه بر اساس آن بتوانند خدا را كبودند  يهاتيتوج


  .نسبت به او مسئول هستند ياز لحاظ ذهن


 گانـه نسـبت بـه خـدا    يات انسـان ب يه جزو خصوصكآمده است  يگرياه از گناهان ديس يستينجا، ليدر ا 29:1
او در . انجام دهد يارها را تفننك نيه او اكنيست، نه فقط اا نهايپر از ا ين انسانيه چنكد يتوجه داشته باش. باشند مي


زنا،فحشـا و  ( 2ي، انحرافـات جنس ـ )يعـدالت  يب(ي ناراست: ستنديه به وجود انسان سازگار نكند ك مي ستيز يگناهان
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ت ياذ يآرزو( ، خباثت)شتريتن بشدا يآز، آرزو( ، طمع)رانهيشر يهاراك( ، شرارت)ير مشروع جنسيگر طرق غيد
 ـ)گـران يحسود نسبت به د( ، پر از حسد)تنفر و انزجار: گرانيو آزار د  ير قـانون ي ـو غ يشـتن عمـد  ك( ر از قتـل ، پ


 رك ـ، پـر از م )ش، دعـوا و مبـارزه  كشـم ك( ، پر از جـدال )اتيگر جنايب شدن دكت و مرتيدر عصبان يگران، حتيد
  ).تينه، تنفر و سونيك، يتلخ(ي ، پر از بدخوئ)يله گريو ح ي، حقه بازياركبيفر(


گران به يه راجع به دك يسانكح، يافترا زدن صر( انيبت گوي، غ)ردنكعه درست يافترا زدن و شا( غمازان 30:1
 بـران ك، مت)ن و تهمتيتوه( نندگانك، اهانت )ه از خدا متنفر هستندك يسانكاي( ، دشمنان خدا)نندك مي صحبت يبد
، نـا  )از شـرارت  يگـر يد هـاي  لكسـاختن ش ـ ( ، مبدعانِ شـر )، اغراقييخود نما( ، لافزنان)خودخواه و خودپسند(


  ).نيه اقتدار والديان عليطغ( نيعان والديمط


، رفتارها، ن عهدهاستكش( وفا بي ،)يو بدون شناخت و آگاه يرت ذهنيو بص يحان.د ريمبود دك( فهم بي 31:1
 يو تعهـدات  يع ـيطب يردن بدون در نظر گرفتن الگوهاكعمل ( الفت بي ،)شيردن بر طبق هدف خوكو رفتار  ها قول


  ).ينه توز و بدون دلسوزيك ،اركتيجنا( رحم بي ،)دارند ين الگوها در پيه اك


و ) 27، 26:1( زننـد  ي مـي ه انحرافـات جنس ـ ك ـ يو آنان) 24:1( نندك مي افراط يه در روابط جنسك يآنان 32:1
زهـا غلـط   ين چيه اكداشتند نه فقط  يدانش ذات) 31-29:1( شوند مي بكست شده را مرتيگر گناهان ليه دك يسانك


 ـ يشتر در پيده خداست بهر حال آنها بين عقيه اكدانستند  مي آنها. هستندز يه مستوجب مرگ نكهستند بل و  يعقلان
دسـت بـر    ييخـدا  بي رد تا ازكمنحرف ن ين افعاليشان را از چنين امر ايا يول. ن گناهان بودنديجلوه دادن ا يمنطق
شـان  يدر گنـاه بد  يتكن شـرا يشدند و احساس خوش از چن ـ ين اعماليچن كيگران شريقت آنها با ديدر حق. دارند


  .دست داد
  


  خبر از انجيل پرستان بي نكاتي در باب بت
 تي ـومكسـت؟ مح يگـم شـده هسـتند چ   انـد   دهيل را نشنيه هرگز انجكنان يا بد ديپس جواب خدا به سئوال آ


شـان  يآن، ا يبـه جـا  . ردندكن يرده است زندگكشان عطا يه خدا در خلقت بدك يه آنان با نوركن است ينان ايد بي
  .ردندكثمر رها  بي پست و يجه خودشان را به زندگي، و در نتاند ت پرست شدهب


ه او بـتش را  كد ينكتصور . دينما مي ستيند زك مي ه خدا عطاك يه با نوركد ينكن را تصور يد بي فرد كي يول
  شود؟ مي سپس چه .رود ي ميقيحق يخدا يسوزانده و در پ


  .نه وجود داردين زميدر ا يمانداران انجليان ايم در ميدو نوع تعل
 ـنـد، خـدا، نـور انج   ك يافر با نور خدا در خلقت زنـدگ ك كيه اگر كمعتقدند  يبعض . فرسـتد  مـي  ل را بـر او ي


سپس خـدا  . اد خدا آمديو صدقات او به  ها دعا. طلبد مي او خدا را. ر شودكتوان ذ مي مثال كي به عنوانوس يليرنك
  ).14:11الاعم( ديرا به او بگوافتن ينجات  يپطرس را فرستاد تا چگونگ
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ار كعـت آش ـ يند چنانچـه او خـودش را در طب  كواحد و زنده اعتماد  يبه خدا يه اگر انسانكگران معتقدند يد
ب در جلجتـا او را نجـات   يصـل  يح بر رويار مسك به خاطررد، خدا يل بميام انجيدن پيقبل از شن يساخته است، ول


 ـ يزيح چيار مسكراجع به  خود ياگر چه انسان به خود. خواهد داد  يا او را اگـر بـه و  ك ـخـدا ارزش   ينمداند ول
 ـه اك ـ يآنان. ند، نشان خواهد دادكافت يتواند آن را در مي هكند و به نور او كاعتماد  انـد   ردهك ـدگاه را حفـظ  ي ـن دي


هـا و   ودنك ـهـا،   ه چگونه او هنـوز احمـق  كنيمردم قبل از جلجتا و ا يق نجات خدا است براين طريه اكند يگو مي
  ).2انيروم( دهد يرند را نجات ميم مي ص دادنيتشخ ياز برايه قبل از سن مورد نك هايي ن بچهيهمچن


 ـليرنكمـورد   به وسيلهتواند  مي دگاهين دياول در  يمتـر ك يهـا  تي ـدگاه حماي ـن ديدوم ـ. ت شـود ي ـوس حماي
شـرفت  ياز پي ـدگاه، ني ـن دين ايو همچن) عصر حاضر( حيام مسينه مرگ و قيمقدس دارد خصوصاً در زم هاي نوشته


  .دينما مي فيرا تضع يت بشارتيفعال
 يسانكگردد،  ميحالا او به دسته دوم مردم بر. از دارنديل نيشده هستند و به انجافران گمكه كپولس نشان داده 


ق اخـلا ( ن اخـلاق ينجا دراد راجع به معلم ـيه پولس رسول در اكم يما معتقد. شان مورد بحث استيت اصليه هوك
 ـآ. ها ان و چه امتيهوديپندارندع چه  مي ه خود را عادلكند ك مي صحبت) انيگرا ه آنهـا  ك ـدهـد   مـي  ه اول نشـان ي


آنها خودشان همان گناهـان را   ي كهدر حال( ردندك مي ومكگران را محيه رفتار دكبودند  يانِ عادل پندارياخلاق گرا
 صـحبت  هـا  ان و هـم امـت  ي ـهوديه پولس هم راجع به كدهند  مي نشان 15و 14،12،10،9ات ي، آ)شوند مي بكمرت
 هـا  ان و چـه امـت  يهوديان عادل پندار چه يا اخلاق گرايآ: ن خواهد بوديمه دادگاه اكن سئوال در محيبنابرا. ندك مي


  !شده هستندبله، آنها هم گم: ن استيجواب اهمان طور كه خواهيم ديد هم گم شده هستند؟ و 


شان با فرهنگ تـر، بـا سـوادتر و    ينند و خود را از اك مي نان اشارهيد بي ه بهكتند هس يسانكن دسته دوم يا 1:2
 ـآنهـا ن  ي كـه نند، در حـال ك مي ومكرفتار فاسد شان مح به خاطرنان را يد بي آنها. انگارند مي متمدن تر  يق ـيز از طري


نـد  يگـران را بب يرات ديتواند تقص ـ مي ردهكانسان سقوط . ار بودندكشتر گناهيد بيافانه تر به همان اندازه و شاكموش
نـد  كگران را قضـاوت  يتواند گناه د مي ردهكه انسان سقوط كقت ين حقيا يول. نديب مي ه در خودشكشتر از آنچه يب


دن زن او توسط يه دزدكدانست  مي ن راياگر انسان، ا. داند مي ن درست و غلط رايب يها ه او تفاوتكدهد  مي نشان
 ـيبنـابرا . خطا است يگريدن زن دياو هم دزد يه براكدانست  مي ديگر خطا بود پس بايد يسك  يس ـك ي كـه ن، وقت


خـود را بـه    يزنـدگ  يچ عذرياو بدون هند ك مي ومكگران را محيآن د به خاطره كشود  مي بكرا مرت يهمان گناه
ه ك ـد ي ـق گـرا بگو اخـلا  كي ـچنانچـه  . نان برابر استيد بي گناهان مردمان با فرهنگ لزوماً با گناهان. ان خواهديپا


  :ديداشته باش به خاطرق را البته ين حقايد ايب نشده است، باكتاب را مرتكگناهان داخل 


  .آن گناهان است يب شدن همگكاو قادر به مرت. 1


  )10:2وشعي( ار استكم، او در قبال همه آنها خطا كح كيستن كبا ش. 2


لام ك ـدر  هـا نيب آنهـا نشـده و ا  كعمال خود مرته هرگز در اكر خود شده است كدر تف يب گناهانكاو مرت. 3
  ).28:5يمت( ز معادل زناستيه نگاه شهوت آمكم داد يمثل تعل يبرا يسيع. اند خدا منع شده
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 م خـداو پـولس رسـول ادامـه    ك ـاست از ح يتاج دارند درسيان خود پسند به آن احيه اخلاق گراكآنچه  2:2
بر  ين داوريا. خدا برحق است يداوره كن است يته اكن نياول. هدد مي ارائه 16-2ات ين درس را در آيدهد و ا مي
 يزي ـقت و نـه چ يقت است، تماماً حقيه حقيم بر پاكن حيه اكبل. ستين يا ضمنيناقص و ، مير مستقيه شواهد غيپا
  .گريد


 بك ـه خودشـان مرت ك ـ يهمان گناهان يگران را برايد ي كهآنان يز است براير قابل گريم خدا غكدوماً ح 3:2
. شـود  نمي ده شده خودشانيگران باعث آمرزيردن دكوم كشان در محيا ييت و توانايظرف. نندك مي ومكشوند مح مي
  .ندك مي ن تريت خودشان را سنگيومكن امر محيقت، اين حقيدر ا


، ياسـت بـر مهربـان    يكمـدر  به عنوانن صبر يا. ندك مي اوقات صبر يم خدا بعضكه حكم يآموز مي سپس 4:2
صـبور اسـت   . ا. نه نسبت به گناهانشان يم است ولياران رحكه او در قبال گناهك يعني يمهربان. حلم او و يصبور


و  ينه دائميكاست در مقابل  يو يشتن داريحلم او، خو. اندازد مي قيار را به تعوكشرارت انسان گناه يداور يعني
 يشود انسـان را بـه سـو    مي دهياو د يها مت، حفاظت و نعيخدا، چنانچه در نگهدار يمهربان. ز انسانيآم كيتحر
  ).9:3پطرس 2( نندكند و توبه يايه همه بكشود بل كهلا يسكه كخواهد  نمي او. شاندك مي توبه


ر ك ـض تفين تعـو يا. ردنك كق مخالف گناه سلويردن از گناه و در طركرو به رو شدن و بازگشت  يعنيتوبه 
نشان دهنـده  ) توبه( ن امريا. شود مي در عمل مشخصاش  جهينتشود، رفتا رانسان عوض شود و  مي ه سببكاست 


توبـه  . است يت عقلانيموافق كيشتر از يب يزين چيا. نار خدا بر ضد گناه قرار گرفته استكه انسان در كن است يا
ن ك مي وجدان منع گناه مرا احساس«: نوشته است وتونيجان نند، چنانچه ك مي ريز درگياز گناه، وجدان شخص را ن


  ».ار دارديو در اخت


 ج در اثـر گناهـان متعـدد جمـع    يه به تـد ك اين استم يموز‹ مي م خداكه ما راجع به حك يزين چيچهارم 5:2
 رين امر به تصـو ينند همانند اك مي رهياران را غضب خدا را ذخكار بودن گناهكپولس سخت بودن و ناتوبه . شود مي
ن قصـر طـلا و نقـره در    يا يول. از نقره و طلا هستند ياختن قصرردن و سك يآور شان در حال جمعيه اكشد ك مي


 شـود چـه خواهـد شـد؟     مـي  ظاهراش  يد داوريو در مقابل تخت سف يه غضب خدا بالاخره در روز داورك يروز
 يعدل بي ايچ تعصب يده خواهد شد بدون هياملاً عادلانه دك يبه طورخدا  يداور، در آن روز)! 15-11:20اشفهكم(


  .ها انساناز انواع  يكي در قبال


 ـ. سباشـد  مـي  سك ـخدا بر طبق اعمال هـر   يه داوركند ك ي ميآور ادي، پولس به ما يه بعديدر پنج آ 6:2  كي
توانـد   مـي  او). ببالـد ( ندكه يكخود ت يا نژاديو  يتيتواند به طبقه مل مي او. ندكخود فخر  يتواند به مهربان مي انسان


اخلاق و رفتار خـود   به وسيلهاو  يولاند  بوده يياو مردان خدا يه خانواده اجدادكقت را مد نظر قرار دهد ين حقيا
  .باشند مي ننده حق اوكن يياعمال او تع. زهاين چيدام از اكچيشود و نه بواسطه ه ي ميداور
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 اعمـال را  به وسـيله ه آنها نجات كم ينك يريجه گيه نتكم، راحت است ينك يرا با هم بررس 11-6ات ياگر ما آ
 سبكات جاودان ين حيدهند بنابرا مي انجام يه اعمال خوبك يسانكند يگو مي نهايه اكد يآ مي به نظر. دهند مي ميتعل
  .ندينما مي


تـب  ك يهـا  ثر قسمتكا يها نصورت شهادتيرا در ايرا بدهد، ز ين معنيتواند ا نمي ه متنكواضح است  يول
ه نجـات فقـط بواسـطه    ك ـند يگو مي ها ن شهادتيچون ا. ردكب خواهد يذكارا تكمقدس را درباره آموزه نجات آش


ه شاهد بر آموزه نجـات فقـط از   كد هستند يمتن در عهد جد 150ه كد يگو مي چفر. شود و نه اعمال مي مان عطايا
ن شـهادت قاطعانـه را   يه بتوان چن ـكشود  نمي افتيمتن  كي يم حتينك كمنصفانه در ي كهوقت. مان هستنديق ايطر


  .ندكنقض 


شخص تولـد تـازه    ي كهه اعمال خوب تا زمانكم يد بفهميم؟ اول باين متن را بفهميم ايتوان مي پس ما چگونه
ه اعمال خدا را بـه جـا   كم يد انجام دهيبا ياركماچه : دنديپرس يسيمردم از ع ي كهوقت. شوند نمي ند شروعكدا نيپ


 ـاوريمـان ب ياو فرسـتاد، ا  هك ـس ك ـه به آن كن است يم؟ او جواب داد، عمل خدا ايآورده باش ). 29، 28:6وحنـا ي( دي
اورد و مـا  ي ـمانن بيح ايمس يسيه به خداوند عك اين استتواند انجام دهد  مي نفر كيه ك ين عمل خوبين اوليبنابرا


ن اگـر  يبنابرا. ابدي مي آن نجات به وسيلهه شخص كست يسته نيعمل شا كيمان يه اكم ياد داشته باشيد دائماً به يبا
وم ك ـگناه مح). 6:64عيا اش( شوند مي دهيملوث د يشان همانند دستماليا ياعمالشان شخص به وسيلهافتگان يننجات 
شـان بـر درجـه    يعلاوه بر آن، اعمـال ا ). 18:3وحنا ي( خداوند است به عنوان يسياوردن به عيمان نيشان، ايگننده ا


  ).48، 47:12لوقا( گذارند مي ريشان تاثيت ايومكمح


تواننـد چنـان اعمـال     نمي چه خواهد شد؟ مطمئناً آنهااش  جهينت ،شوند ياران، برطبق اعمالشان داورماندياگر ا
بـوده   آلـود  شان قبل از نجات گناهيا يارهاك يتمام. نندكسب كآنها بتوانند نجات را  به وسيلهه كداشته باشند  يكين


آن  بـه وسـيله  ه كابد يشان بيدر ا يزيواند چت نمي حالا خود خدا. رده استك كح، گذشته را پايخون مس يول. است
 يماً اعمالونه لز؛ اند ردهك كيانجام اعمال ن ه، و شروع باند افتهينجات  يك بارشان يا. ندكوم كشان را به جهنم محيا


جه نجات يشان در نتيا كياعمال ن. نديب مي نها راآه خدا ك يكين يه اعمالكشوند بل مي دهيد يويدنه با چشم ك يخوب
 يشـان بـرا  يشـده و ا  يشان بـاز نگـر  يح، اعمال ايمس يدر مقابل مسند داور. يعقلان يلي، و نه به دلااند د آمدهيدپ


  .رنديگ مي خدمت وفدارانه خود پاداش يتمام


 يات جاودان را به آنانيه خدا حكد يگو مي بر طبق اعمال خواهد بود، پولس يه داوركن امر يح ايدر توض 7:2
ن معنا ين بديح داده شد، ايتوض چنانچه الان. رام و بقا هستندكا و طالب جلال وكيبر در اعمال نه با صكخواهد داد 


. خواهد بـود  يگريل دين انجيه اك. وكيدادن اعمال ن صبرشان در انجام به خاطرنند ك مي دايه مردم نجات پكست ين
. ندك يزندگ» وكين« نگونه يتواند ا يي نمس بدون قدرت آسمانكچيرده است و هكن ين زندگينچنيعتاً ايس طبكچيه


ه ك ـ قتين حقيا. افته استيمان نجات يق ايض از طريف به وسيلهحات، مطابقت داشته باشد ين توضيه با اكس كهر
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 يه وك ـدهـد   مـي  نشان او يت زندگيل ماهك. افته استيه او تولد تازه كدهد  مي رام و بقا است نشانكاو جلال و ا
  . است توبه نموده بازگشت كرده


 ـانگر بدن قيه نماك يي، بقا)44:5حنا وي( ديآ مي خدا يه فقط از سوك يرامكاست، ا يجلال آسمان ياو در پ ام ي
س پطـر 1( است يب نشدنير و تخريل ناپذي، تحليه فاسد نشدنك ي، ارث آسمان)54، 53:15تيان قرن1( رده اوستك


4:1.(  


 او را در خـود مجسـم دارنـد، عطـا     يبه سو ازگشتبه شهادت تجربه ك يسانكات جاودان را به همه يخدا ح
ن يه ما در ح ـكاست  ين ثروتيا. ان امده استيد سخن به ميدر عهد جد يات جاودان به طرق مختلفيحاز . ندك مي


 ـ يه در آكاست  ين ثروتيا). 24:2حنا وي(ايم  ردهكافت يدر توبه و بازگشت بـدن   ي كـه نده از آن ما خواهد بـود وقت
شـود،   مـي  مـان عطـا  يا به وسيلهات جاودان ين حياگر چه ا). 22:6رومياننجا و يدر ا( مينك مي سبكافته را يجلال 


ات ي ـمانـداران ح يهمـه ا ). 30:10مـرقس ( باشـد  مـي  زي ـوفدارانـه ن  يوابسته به پاداش زندگات ين حيوقتها ا يبعض
 ـا. ند بودلذت بردن ازآن دارا خواه يرا برا يشتريش بيگنجا يبعض يخواهند داشت ول يجاودان  يزي ـچ يعن ـين ي


 ـيات اسـت،  ي ـت حيفيكن يا. ه الان موجود استكن كت مميشتر از نهايب ه نجـات دهنـده در   ك ـات وافـر  ي ـح يعن
  ).27:1سيانولك( ح استيات خود مسين در اصل همان حيا. دهد مي آن را وعده 10:10وحناي


هسـتند، خشـم وغضـب را     ياسـت ع ناري ـه مطك ـنند بلك ي نميه اهل تعصب هستند و اطاعت راستك يآنان 8:2
ه آنهـا  ك ـبلاند  ل پاسخ مثبت ندادهيآنها هرگز به دعوت انج. نندك نمي اطاعت يآنها از راست. افت خواهند داشتيدر


ي ش و نـا اطـاعت  كشـم كانگر مبـارزه،  ي ـشـان نما يا يزندگ. نندكمثل اربابشان اطاعت  يتا از ناراستاند  ردهكانتخاب 
  .اند افتهيشان هرگز نجات نيه اكن ك مي ناً ثابتن مطمئيا؛ بوده است) انيطغ(


ن يه اكنيند بجز اك يرار مكنندگانشان تكده خود را راجع به دو نوع اعمال و اعمال يحالا پولس رسول عق 9:2
  . ندك مي وس جلوهكار را معكن ياو ادفعه 


 ـ مي نجا دوباره لازميدر ا. ديشكشود، عذاب آن را خواهد  يب بدكس مرتكهر آن: باشد مي نيده بر ايعق م يدان
 يهستند از طرز رفتـار و تلق ـ  يرونيب يحياعمال، توض. مان هستنديا بي بد و يانگر قلبيم اعمال بد نماينكه عنوان ك


  .شخص نسبت به خداوند در درونش


شان يه اكخواهد بود  يت و نوريخدا بر طبق مز يه داوركدهد  مي نشان يونانيهود و پس بر يعبارت اول بر 
ن ي ـن آنهـا در ا ين بودند، بنابرايده خدا بر زميه قوم برگزكت اول هستند از آن رو يان در مزيهودي. اند ردهكافت يدر


  .آمده است 16-12ات يخدا در جلوتر و در آ يداور يماين سيا. ت اول خواهند بوديمسئول


و . ننـد ك مـي  وك ـين يارهـا كه ك يونانيو  يهوديهمه است،  يبرا يرام و سلامتكخواست خدا جلال و ا 10:2
 يس ـيمان و اعتمادش را بر خداوند عيند مگر ابتدا اك ياركو كيتواند ن نمي سكچيه هكم ينكد فراموش نياجازه بده


 ـرا آيض باشد زيننده تبعكتواند ظاهر  نمي زين يونانيهود و بر يعبارت نخست بر . ح قرار بدهديمس  نشـان  يه بعـد ي
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ل بـر طبـق آن   يه انجكباشد  يخيتار يد نشان دهنده الگوين، عبارت بايبنابرا. تخدا منصفانه اس يه داوركدهد  مي
  .بودند يهوديمانداران ين ايان اعلام شد و اوليهوديل اول به يانج. آمده است 6:1خارج شده است، چنانچه در 


 يهـا  دگـاه در دا. باشد ي ميچ شخصياز ه يه بدون طرفداركن است يخدا ا يگر درباره داوريد يقتيحق 11:2
منصـف   يجـد  به طورخدا  يد وليآ مي به دستشتر يظاهر خوب، نفوذ و ثروت ب به وسيله ي، برترها انسان يشرع
  .نداشته است) نفوذ( ريا چهره هرگز بر او تاثيان كنژاد، م از عوامل كيچ يه. است


زان يخدا بر طبق م ياوره دكاند  ته نوشته شدهكن نيراجع به ا 16-12ات يچنانچه در بالا مشخص شد، آ 12:2
عت را يه شـر ك ـ يآنـان : ده شده اشـت يشكر ينجا به تصويدو جنبه در ااند  ردهكافت يشان دريه اكخواهد بود  ينور


ه جـز  ك يشود به جز آنان مي ن شامل همه اشخاصيا). انيهودي( عت هستندير شريه در زك يو آنان) ها امت( ندارند
  ).شود مي ميبه سه جنبه تقس ينژاد انسان يي كهد، جاينكنگاه  32:10تيانقرن1 ك.ر( خدا هستند يسايلك


عت يه بـدون شـر  ك ـد ي ـگو نمـي  هي ـن آيا. شوند مي كز هلاين عتيشر بي ،اند ردهكعت گناه ين شردوه بك يآنان
ه ك يستنكشان داده و شيده خداوند بكاي  اشفهكآنها بر طبق م. شوند مي كعت هلايه بدون شركشوند بل ي ميداور


  .خواهند شد ك، هلااند اشفه داشتهكن ميطبق ا ين در زندگشايا


رده باشـند،  كشان اطاعت نيم خواهد شد و اگر اكشان حيز بر ايعت نينند، از شرك مي عت گناهيه با شرك يآنان
  .طلبد مي امل راكعت اطاعت يشر. خواهند شد كز هلايآنها ن


. باشـد  يم )مداوم(ي ريگيامل و پكطالب اطاعت عت يشر. ستين يافكعت يشتر از شريداشتن اطلاعات ب 13:2
سب ك يتنها راه قابل تصور برا. ديوگ يعت چه ميداند شر مي هكشود چون نمي عادل شمرده ين سادگيس به اكچيه


ارنـد  كهمـه مـردم گناه   يي كهاز آنجا يول. امل آن باشدكردن كتواند حفظ  مي عت فقطير بار شريز يعادل شمردگ
ه از محدوده كند ك مي را عنوان يتيه واقعاً وضعين آين، ايبنابرا. ار را انجام دهندكنيه اكن است كر مميشان غيا يبرا


  .ت و توان بشر خارج استيظرف


عت بتواند عادل شـمرده  يشر ياجرا به وسيلهه كانسان  ين است براكر مميدهد غ مي ميرراً تعلكد ميعهد جد
 به وسـيله  ها انسانه كن نبود است يهدف خدا هرگز ا). 3و16:2،21 ؛ غلاطيان20:3؛ روميان39:13اعمال ك.ر( شود
توانـد   نمي عت را نگاه دارد، او هنوز همين روز به بعد شرياملاً از اكبتواند  ياگر شخص يحت. ابنديعت نجات بيشر


عت يشـر  ننـدگان كد ي ـگو مـي  13هيه آك ين وقتيبنابرا. ندك مي ز از او طلبيرا خدا گذشته را نيعادل شمرده شود ز
 ياز روز يسكعت طالب اطاعت است و اگر يه شركم يابيب ين معنين امر را در ايد ايعادل شمرده خواهند شد ما با


 سكچيه ه ـكن است يقت سرد و سخت ايحق يول. رد، عادل شمرده خواهد شدكاملاً از آن اطاعت كه متولد شد ك
  .ن را به انجام برسانديتواند ا نمي


انـد   ردهكعت گناه يه بدون شرك ييها م امتيآموز مي ما يي كه، جا12ه ياست از آ ينتزپرا، 15و14ات يآ 14:2
 ـ   هـا  عت به امـت يه چون شركدهد  مي حيحالا پولس توض. شوند كز هلايعت نيدبدون شريبا  يداده نشـده بـود، ول
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 ـآنها غر. باشند مي از آنچه درست و نادرست است را دارا يذات يشان آگاهيا  يه دروغ گفـتن، دزد ك ـداننـد   مـي  زاًي
ه راجع بـه  كاست  يمكدانند همان ح نمي شان احتمالاًيه اك يمكتنها ح. وقتل، خطا هستند ب زنا شدنكردن، مرتك


  .ياست تا ذهن ينييشتر آيم بكن حيه اكسبت وجود دارد 


خودشـان   يابر.. .عت ندارند ويه شرك ييها ه امتكباشد  مي ن امريشتر مورد توجه است ايه بك يزين چيبنابرا
ل كخود ش ـ يض ذهنيغرا به وسيلهدرست و نادرست بودن رفتارشان  يآنها اصول خودشان را برا. عت هستنديشر
  .اند داده


 يهـا  ه در دلك ـست يعت نين فقط شريا. توب استكشان ميعت بر دل ايه عمل شركدهند  مي آنها نشان 15:2
ان يلياسـرائ  يزندگ يرده بود براكعت طرح يدادن، شرانجام  يه براك يعمل. عتيه عمل شركتوب است بلكشان ميا


 ـيداننـد احتـرام بـر والـد     مي ه آنهاكقت ين حقيا. ه بوديشب ها امت يط با درجه زندگيشرا يبه نظر در بعض  ين عمل
داننـد   مـي  نيآنها همچن. توب استكشان ميعت بر دل ايه عمل شركن است يمثال، نشان دهنده ا يدرست است برا


 دييرا تا يذات ين آگاهيند، اك مي ش عمليصفحه نما كي به عنوانشان يوجدان ا. ا اساساً خطا هستندارهكدام كه ك
آن  يشان دائماً برايه اكاست،  اعمالشان يو نادرست يردن راجع به درستكر كشان، دائماً در حال تفيار اكند و افك مي


  .آورند مي رده و عذركشتن را مذمت ياعمال خو


 يعت و چـه زمـان  يانسان بـدون شـر   يه چه زمانكد يگو مي هين آيا. باشد مي 12ه ير آكباله تفه دنين آيا 16:2
خدا را  يقت راجع به داورين حقيخرآن يار همچنكن يدن ايدر به انجام رس. خواهند شد يعت داوريرر شيانسان ز


 يگناه. شانيا يگناهان عموم ان شده است، و نه فقطيمردم ب يرازهان موضوع تحت عنوان ياسماً، ا؛ دهد مي ميتعل
 ،يدر آن زمـان جـد  . دا خواهد شديهو يد داوريو درمقبل تخت سف يدر روز داور. باشد مي ه در زمان حال رازك


 ـ). 22:5حنا وي( را به او سپرده است يپدر همه داور يي كهح خواهد بود، از آنجايمس يسيداور ع پـولس   ي كـه وقت
 ـيانج يعن ـيل من يانج. دهد مي ميل من تعلين انجيه بنابراك اين استظور ند، به حسب بشارت من، منك مي اضافه  يل


  .ردندك مي گر رسولان موعظهيه دكرد، چه همان بود ك مي ه پولس موعظهك


 ـآ :گـردد  مـي ن سـئوال بر ي ـن حالا او به ايهم دارد بنابرا يسوم يالگو كيپولس رسول  17:2 ه ك ـان ي ـهوديا ي
  !ز گم شده هستنديه جواب مثبت است، آنها نكگم شده هستند؟ و البته ز يشان داده شده بود نيعت بديشر


 كيخدا هرگز . من هستنديخدا ا يردند در مقابل داورك مي ان احساسيهودياز  ياريه بسكست ين يكچ شيه
سبت ط خود مطمئاً نيتحت شرا ها گر امتيد ياز طرف. ردندك مي ركنطور فيفرستد البته آنها ا نمي را به جهنم يهودي


  .تر بودند كيان به خدا نزديهوديبه 


ه در ارتبـاط بـا خـدا بـه او داده شـده اسـت       ك ـرد ك مي به آن فخر يهودي كيه كرا  ييزهاياول، پولس آن چ
. ن بـود يزم يده خدا بر روياز قوم برگز ين عضوينمود بنابرا مي را بر خود حمل يهودياو عنوان . ندك ي ميبازنگر
 ـب يه بـرا ك ـنشده بود بل يآرامش دادن طراح يه هرگز براكبود  ردهكافت يعت را درياو شر ردن وجـدان او  ك ـدار ي
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ل يبر عهده با قـوم اسـرائ   يخاص مبن يه وارد ارتباطكرد ك مي فخر يقيواحد حق يخدا، درباره گناهانش او به خدا
  . شده بود


مقدس به او عطا شده  هاي هدر نوشت ياديز يحات عموميه توضكنيا به خاطردانست  مي او اراده خدا را 18:2
  .را بسنجد ياخلاق يها ه ارزشكعت به او تعلم داده بود يرا شريافته بود زيت يعت تربياو از شر. بود


 يبـرا  يباشـد و نـور   ي مـي ، راهنما و هـاد يو روحان يوران ذهنك يه براكرد ك مي او به خودش افتخار 19:2
  .برند مي به سر يدر ظلمت نادان ي كهسانك


 يبه سـادگ . رده بودكشان را عوض نيا يردند هرگز زندگك مي ان بدانها فخريهوديه ك ييزهاين چيا يلو 20:2
 ـ. يذهن ـ يق با دگرگونيبودند بدون تطب يو آگاه يبودند و مذهب ينها، غرور نژاديا  ميگـران را تعل ـ يد يهـود ي كي


 ـك مي موعظه ير ضد دزداو ب. ردك نمي آموخت و خودش را سرزنش نمي خودش يدرس را برا يداد ول مي  يرد ول
  .نمود نمي رد، خودش بدان عملك مي ه موعظهكآنچه را 


ه ك ـم و نـه چنـان   يگو مي ه منكن كچنان : ردك مي ن رفتاريرد، درست مانند اك مي او زنا را منع ي كهوقت 22:2
داد،  نمـي  د به خـود راه يترداز معبد  ينمود، او درباره دزد مي منع ياو از بت پرست يي كهاز آنجا. دهم مي من انجام


  .افران در معبدكم شده يبرادشتن غنائم تقد به وسيلهد عملاً يشا


ردن كتجاوز  به وسيلهرده بود كعت را عطا يه شركخدا را  يرد ولك مي ه داشت فخركعت ياو ثروت شر 23:2
  .ردك مي حرمت بي عت مقدسياز شر


آنهـا چنانچـه   . نديفر بگوكنام خدا را  ها ه امتكه بود ردن باعث شدكم عمل كاد سخن گفتن و يرابطه ز 24:2
 ه ادعـا ك ـ يسـان ك بـه وسـيله  ردنـد آنهـم   ك مـي  نند نسبت به خداوند قضاوتك مي ار راكنيشه ايمعمولاً هم ها انسان


ن كدام از ما ممكهر : هم درست است ن امر امروزهيو ا )5:52( اين امر در روزگار اشعيا. روان او هستنديردند پك مي
 ـاسم خود را بگذار( دنديد مي از او در وجود تو يزيح بود، چه چيمس يسياگر فقط نگاه آنها به ع: است بپرسد ، )دي


  دند؟يد ي ميزيآنها چه چ


بـود   كوچك يعمل جراح كين يا. ديبال مي ن ختنه به خودييآ به خاطر يهودي كيعت، يبا توجه به شر 25:2
 شده بـود  يه گذاريم پايبا ابراه ين عمل توسط خدا به نشانه عهد ويا. دش مي انجام يهوديقلفه مردان  يه بر روك
 ـ  ي ـهودي يپس از مدت. ا بودين نشانه دهنده جدا بودن قوم خدا از دنيين آيا). 14-9:17ايش ديپ(  يان چنـان بـه عمل


  .دندينام مي ر، نامختونيتحق يرا برا ها ه امتكدند يبال مي خود يجراح


ه بـا  ك ـاست  يقانون ين عمل فقط زمانيه اكد يگو مي ارتباط داده و يعت موسيه شرنجا پولس ختنه را بيدر ا
 يظـاهر  هـاي  نيـي او از آ. ستين يع مذهبيشرا يطرفدار اجرا كيخدا . ق شده باشديعانه تلفيمط ياطاعت و زندگ


 عت تجاوزياز شره كمختون  يهودي كين يبنابرا. جاد شونديا يه آنها در اثر تقدس درونكنيشود مگر ا نمي خشنود
  .نامختون است كيند درست مثل ك مي )يتخط(
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لام ك ـد يد، ما نبايگو مي ن متن سخنيعت در ايا انجام دهنده شريپولس رسول راجع به نگهدارنده و  ي كهوقت
  .مينكمعنا  يظاللف تحت به طوراو را 


عت هـم  ير آن شريگر چه زعت را انجام دهد، ايمقررات شر يذهن به طور يهودير يغ كين، اگر يهمچن 26:2
 ـ، قلـب آن غ ين موارديدر چن. اركخطا  يهودي كي ياو مورد قبول تر است از مختون يست، نامختونين  يهـود ير ي


  .ندك مي ه خدا طالبكباشد  ي ميزين همان چيه اكمختون شده است 


ه بـا  ك ـ يس ـك يعنيند كوم كرا مح يهودي كيتواند  ي ميهودير يغ كيله يه بدان وسك يرفتارن يوالاتر 27:2
مقدس و  يند، زندگك نمي كسلو يمختون يا در زندگيند ك مي عت تجاوزيتب مقدس و ختنه از شركوجود داشتن 


  .وقف شده است


 شيهـا  م در رگيه خون ابراهكست ين يانسان معمول كيفقط  يقتيحق يهوديخدا، ) برآورد( هذدر مواخ 28:2
ار ك ـزها را هم داشـته باشـد و اف  ين چيتواند ا مي شخص كي. را دارده در بدنش نشانه ختنه ك يسكا يان دارد يجر
او به صداقت . رديگ نمي ر قرارياز مذهب و نژاد تحت تاث ين گونه مسائل ظاهريخداوند با ا. ز دارا باشديرا ن ينيزم


  .نگرد مي درون يكو پا


 ـاز  يجسمن تيه همچنكست بليم نيه فقط از نسل ابراهكاست  يسك يواقع يهودي كي 29:2 بـا   يزنـدگ  كي
پـولس راجـع بـه    . ل خداسـت ييسا، اسـرا يلكا يهستند  يهوديمانداران يه همه اكدهد  نمي مين متن تعليا. خداست


. سـت يم ختنـه ن ك ـح يقاً تولد و اجـرا يه حقكامر اصرار دارد  يزاده هستند و برا يهوديه كند ك مي صحبت يسانك
  .مشاهده شود در انسان يدرون يراتييد واقعاً تغيحتماً با


 ـيه حقكاز بدن بل يقسمت يدن معمولينه فقط بر، باشد مي در قلب يقيختنه حق از اعمـال   ياسـت روحـان   يقت
  .يعت اصلاح نشدنيگذشته و طب


دارند و نه انسان  يكافت ين خدا را درينند تحسك مي بيكرا تر يض درونيو ف يرونيه دو اصل نشانه بك يآنان
 يه به معنكد يا مي هود از جودايلمه ك. ستيمشخص ن يس يه در انگلكمات وجود دارد لكبا  يباز كينجا يدر ا. را


  .باشد مي ن خدايافت تحسيق دريه لاكباشد  مي تش چنانيه شخصكاست  يسك يواقع يهودي كي. ن استيتحس


 ـنجا يدر ا. دهد مي ن باب ادامهيه ايآ 8ان را تا يهوديپولس موضوع گناه  1:3 را  يدهـو ي يپـولس معترض ـ  كي
  : ابندي مي انين گونه جريسئوالات ا. دينما مي او شروع به مخالفت با پولس ييه گوكند ك مي ظاهر


ا از ختنه يست؟ و يبودن چ يهودي يقت دارد، پس برتريحق يگفت 29-17:2ه تو در كاگر همه آنچه : معترض
  شود؟ مي چه سود حاصل


لام خدا بـه  كشان يه اكن بود ين آنها ايمهمتر. بودند يار و مخصوصيبس يها تيمز يان دارايهودي: پولس 2:3
 ـ كسـند و حفـظ   يان داده شده بود تا آنهـا را بنو يهوديق، به يعهد عت هاي نوشته. امانت داده شده بدو قـوم   يننـد ول
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 يمـان يا بي ،يكاسفنا به طورشان يا، تيس العمل نشان دادند؟ در نهاكع يت بزرگين مزيل چگونه در قبال چنيياسرا
  .ردندكظاهر  را


ش را پشـت  هاي خدا وعده يعنين يا يمان نداشتندع وليان ايهوديه همه كن قبول است يخوب، ا: معترض 3:3
 يبعض ـ يمانيا يا بيآ. شان عهد بسته بوديو با ارده كقوم خود انتخاب  به عنوانل را ياندازد؟ بالاخره او اسرائ مي سر


  )زندولش بر قيز( ند؟كلامش را بشكه خدا كشود  مي باعث


شـه اسـاس   يا انسان، هميا خدا راست است يه آكمطرح باشد  ين سئواليهر موقع چن. ريمطمئناً خ: پولس 4:3
 ـا. باشند مي دروغگو ها انسانه خدا راست است و همه كن است يپاسخ ا  4:51ه داود در مزمـور ك ـن همـان اسـت   ي
ه ك ـند ك مي كمكن امر يگناهان نا فقط به ا. يشو يكش مزيخو يو در داور يلام خود مصدق گردكتا در « :گفت


  .شود مي لام خدا ظاهرك يآنها راست به وسيله


 ند؟ اگر ناراسـتس مـا عـدالت خـدا را ثابـت     ك مي ومكنطور است، چرا خدا ما رامحياگر مسئله ا: معترض 5:3
ن ينجا ايه در اكست يپولس ن( ند؟ك مي شتر جلالش درخشان شود، چگونه خدا با غضبش با ما ملاقاتيند، تا بك مي


  )ندك مي استفاده يانسان هاي ند، او اشارتاً دارد از بحثك مي لمات را عنوانك


ناعادل بودن خدا وجود داشـته   يان براكام كي ياگر حت. ستيو توجه ن يق بررسيلا ين بحثيچن: پولس 6:3
ا را ي ـه او دنك ـم يهمه ما قبول دار كه يا سازگار سازد؟ در حاليبر دن يتواند خدا را با داور مي باشد، پس او چگونه


  .ردكخواهد  يداور


 خدا را افـزون تـر نشـان    يشود، اگر دروغ من راست مي افتن خداياگر گناه من سبب جلال  يول: معترض 7:3
 ـافتن خطاي يزد، پس چگونه او مداوماً پيانگ ميرا بر ها انسانن شدنش، غضب يدهد، اگر او با تحس مي بـه  مـن   ياي


  ار است؟كگناه كي عنوان


  م؟يين بگوين چنيه ما اكنخواهد بود  يچرا عقلان 8:3
ن يه اكنم كب يذكنند تك مي ان را سرزنشيحيآن ما مس به خاطرمردم  يه بعضكن امر را يد من ايبگذار: پولس


  .افتراست كيه كست بليعملاً سخن ما ن
  صل شود؟حا ييوكيم تا نينكب يبد: مييه بگوكنخواهد بود  يچرا عقلان: معترض


نـد بـه   يگو مـي  سـخن  اين گونهه ك يت مردميومكه محك اين استم يتوانم بگو مي ه منك يزيهمه چ: پولس
). باشد يض خدا ميل فيد، واضحاً برضد انجيآ مي احمقانه به نظرن بحث آخر، چنانچه يعملاً ا( .انصاف خواهد بود


. دينك يناه زندگكرون رفته و در يد، پس بيح نجات بابيسمان به ميا به وسيلهد فقط يتوان مي اگر شما: نديگو مي مردم
پـولس  . شـود  مي شتريض او بيد، فينكناه كشتر يض خدا وافرتر از گناهان شماست، پس هر چقدر بيف يي كهاز آنجا


  .دهد مي ن سئوال را در باب ششميرسول جواب ا
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توانـد بـر طبـق     مـي  ا سئواليم؟ ير هستاكان برتر از امتها گناهيهوديه ما ك ييگو ي ميپس تودار: معترض 9:3
ان يهوديه نه ك اين استدو مورد م؟ جواب در هر يبدتر هس ها ان از امتيهوديا ما يآ: باشد اين گونهگر يداي  هينظر


  .ار هستندكشان گناهيهمه ا. ندارند يگر برتريدكيبر  ها و نه امت


 ـ هك ـبرد، او نشان داده بـود   يش ميپ ندك يه پولس مطرح مك يازات سئوال بعدآن مسئله ما را به مو نـان  يد يب
 ن سؤاليخالا او به ا. گم شده هستند ي، همگيهودير يو چه غ يهوديپندار، چه  ان عادليگرا اخلاق .شده هستند گم


  گم شده هستند؟ ها انسانا همة يآ: گردد برمي


ه ك ـ يعن ـين يا. ردم به گناه گرفتارندان و همة ميونانيهود و يه كم يآور يل مي، ما از قبل دليبل: است نيجواب ا
  .ندارند يچ تفاوتيها ه ان با امتيهودين مقام، يدر ا


ق ي ـه گنـاه از طر كم ينيب ياولاً م. اقتيق يعت توان در عهد يل را مين دلياز باشد، ايمورد ن يگريل دياگر دل 10:3
انسـان   يهـا  قسـمت  يه گناه به تمامكم ين امر هستيو سپس مشاهده ا)12-10:3( شود مي ن به فرزندان منتقليوالد


 ـي ـم ايتـوان  مـي  مـا ). 18-13:3( رده استكرسوخ   ـ: ميين خلاصـه بگـو  ين چن  عـادل هـم وجـود نـدارد     كي ـ يختّ
  ).1:14مزمور(


 ه طالـب خـدا باشـد   ك ـس وجود ندارد كچيه. از خدا داشته باشد يه فهم درستكس وجود ندارد كچيه 11:3
فقط . ردندك يده خدا نميطلب يبه حال خود گذاشته شوند هرگز تلاش برا ردهكسقوط  يها انساناگر ). 2:14مزمور(


  .ندكتواند خدا را طلب  مي ه شخصكالقدس است  ار روحكق ياز طر


 يه زنـدگ ك ـسـت  ين يسك. اند همه نسل بشر باطل شده. اند رفته يراهه و گمراه يخدا به ب يهمه از سو 12:3
  )!3:14زمورم( ستيس نكچينه، ه ،داشته باشد ييوكين


ر ي ـز يزهر افع). 9:5مزمور( ب استيشان دائماً در حال فريزبان ا .ه گور گشاده استيبش ها انسان يگلو 13:3
  ).3:140مزمور( شان استيا يها لب


  ).7:10مزمور( است يشان پر از لعنت و تلخيو دهان ا 14:3


  ).7:59عيا اش( ختن شتابان استيخون ر يشان برايا يها يپا 15:3


  ).7:59عيا اش( شان استيا يها قيدر طر يشانيت و پركهلا 16:3


  ).8:59عيا اش( اند را ندانسته يق سلامتيو طر 17:3


  ).1:36مزمور( ستيشان نيدر چشمان ا يترس خدا 18:3


). 10:3( جهـان اسـت   يعدالت يدهندة ب ن نشانيا. ه خدا بر نسل بشر انداخته استك يسكيا ن است اشعةيپس ا
انسان پـر از فسـاد اسـت، زبـان او      يگلو). 12:3(يي وكي، بطالت و عدم ني، گمراه)11:3( از خدا ييو جدا ينادان
 قتـل شـتابان هسـتند    ياو بـرا  يپاهـا ). 14:3( دهان او پر از لعنت است). 13:3( ر لب اوستيار و زهر مار زكبيفر
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 را به دست آورد يه چگونه سلامتكد دان ي، او نم)16:3( ندك يست ميز يشانيت و پركهلا يها قي، او در طر)15:3(
 ـيب يت انحطاط انسـان را م ـ ين جا نهايدر ا). 18:3( ستيقائل ن يچ احتراميخدا ه ي، و او برا)17:3( ن يه بـد ك ـم ين


او  يوجود يها قسمت ين شامل تمامير قرار داده و ايه گناه همة نسل بشر را تخت تأثكاست  نيلة منظورمان ايوس
آنها  يب شدن همگكه قادر به مرتكدارد  يعتياو طب يشود ول يب نمكهمة گناهان را مرت يسانظاهراً، هر ان. شود يم
  .باشد يم


 يتوانست گناهان مربوط به روابـط جنس ـ  مي ارائة دهد، اواز گناهان را  يست بزرگتريخواست ل ياگر پولس م
، تجـاوز، شـهوت،   ييانات، خودارضاوي، جماع با حيمردان و زنان، انحراف جنس ييگرا زنا، همجنس. ندكرا اضافه 


 ـ  . از گناهان مربوط به جنـگ را ارائـه دهـد    يستيتوانست ل ياو م. يگرائ و هرزة يپندار هرزه گناهـان،   يحملـه بـه ب
 يتوانست گناهان ياو م ...سم وينجه و سادكها و وسائل ش نجهكز تجمع، شكگاز، مرا يها ، اعدام در اتاقيگريوحش


 يآزار كودك، يات ذهنيزدن همسر، جنا كتك، طلاق، ييوفا يب: ب شود نام ببردكتواند مرت يه انسان در خانه مكرا 
. ، رشـوه دادن و فسـاد  يرانگري، وكي، سرقت، قطع عضو، اختلاس، تحريبه اضافه گناهان مربوط به قتل، دزد ...و


، يردن شـهوان ك ـحبت بـت، تهمـت، اغـراق، ص ـ   ين، دروغ، غيفر، نفركت، كنزا يب يها كجو: ن گناهان زبانيهمچن
، گاريشراب خوردن، استعمال مواد مخدر و س ـ: عبارتند از يگر گناهان شخصيد ...ردن وكردن، قضاوت كمشاجره 


سـتن  كش ،ديآ ير ميان ناپذيست به نظر پاين ليا. ي، طمع و ناسپاسيپر از نجاست، تنفّر و تلخ يغرور، حسد، زندگ
بـر انحطـاط انسـان     يمبن يليگر چه دلايد، ...و يكو ناپا يپرست مار، نژاد، استشياركبيت، فريو قولهل، جنا ها مانيپ
  از است؟ ين


نمونه از نسل بشر اسـتفاده   يقوم به عنوانل يل داد، او داشت از اسرائيعت را به اسرائيخدا، شر ي كهوقت 19:3
 ـبشـر ن  يها سلگر نياز د ين امر را به درستيخورد و ا يست مكل شيه اسرائكاو متوجه بود . ردك يم ز بازخواسـت  ي


ش برداشـته و آن را  يآزمـا  ينمونه از آب چـاه را بـا بطـر    كيمأمور بهداشت،  كيه كن است يدرست مثل ا. نمود
  .ندك يد آن آب فاسد است، همة آب چاه را فاسد اعلام ميفهم ي كهند و وقتك يش ميآزما


عت هسـتند سـخن   يه اهـل شـر  ك ـ ينـان د بـه آ يگو يعت سخن ميشر يه وقتكدهد  يح مين پولس توضيبنابرا
  .از گناهانشان آگاه شوند يها بسته شود، ول ان و چه امتيهوديشان، چه يتا دهان ا ؛لياسرائ يعني قومد يگو يم


عادل شـمرده شـدن مـردم     يعت برايشر. عت عادل شمرده شوديبا نگه داشتن شرتواند  ي نميچ بشريه 20:3
  .ازگناه يه آگاهكاز نجات بل ينه آگاه؛ اهدادن به گن يآگاه يه براكداده نشد بل


 كي ـعت هماننـد  يشـر  .ميصاف را نشناخته باش خطّ كي ي كهم تا زمانيشناس يده را نميخم خطّ كيما هرگز 
   .ده هستنديه چقدر خمكنند يب يسنجند م يلة آن خود را ميوسبه مردم  ي كهوقت .صاف است خطّ


شسـتن صـورت    ينه برايآ يف است وليثكه صورتمان چقدر كم ينيبب م تاينكنه استفاده يآ كيم از يتوان يما م
قـورت دادن آن باعـث درمـان     يا نه وليا تب دارد يه آكد يگو يم يدماسنج به شخص. نشده است يف ما طراحيثك
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عنـوان نجـات دهنـده از     به  يردن گناه استفاده شود ولكوم كمح يبرا ي كهوست وقتكيعت نيشر. تب نخواهد بود
  .ه ترساندنكست بليردن نكعت، عادل يفة شرين لوتر گفته است، وظيچنانچه مارت. ارزش است بي عملاًگناه، 


  )31-21:3( ليانج اصول و شرايط) ت


ل، يبر طبق انج. دهد ين سؤال جواب ميپولس به ا ي كهجا يعني ميا دهيان رسيحالا به قلب رسالة به روم 21:3
  شوند؟ يادل شمرده معس خدا توسط خدا قدو ياران بكچگونه گناه
ار كبرنامه و نقشه آش ـ يعنين امر يا. عت ظاهر شده استيه عدالت خدا بدون شركند ك ين گفته آغاز مياو با ا
 ها انسانردن كن با مجبور ياران ناعادل را نجات دهد و اكتواند با عدالت خود گناه يه مكلة خدا يوسبه شده است 


ا با آن يتواند به گناه بنگرد و  يچون خدا قدوس است، پس او نم.باشد يآن نمعت و حفظ يدر به اجرا در آوردن شر
خواهـد   يار را دوست دارد و مكخدا گناه يول. مجازات گناه مرگ است. ندكد گناه را مجازات ياوبا. ديسازش نما


 ـ  يار را مكعدالت خدا، مرگ گناه. وجود دارد يدوراه كيه او را نجات دهد، پس ك  ـ يطلبـد ول يت او شـاد محب 
ار ك ـتوانـد گناه  يخدا چگونه بدون خدشه دار شدن عدالتش مه كند ك يار مكل آشيانج. ار را آرزو داردكگناه يابد


  .را نجات دهد
ه در نظـام  ك ـ ييها هيها و سا ن امر در نمونهيا. دهند ين نقشه عادلانه خدا شهادت ميا بر ايانبصحفه تورات و 


 ـ  ير يه خـون ك ـاز است يفّاره گناهان نك يه براك دهد يبوده است نشان م ها يقربان لة يوس ـبـه  ن يختـه شـود و همچن
  ).24:9اليو دان 1:56و  5:51،8،6ا ياشع ك.ربه عنوان مثال ( شده بود ييشگويپ يمشخصّ يها نبوت


حالا پولس رسول . ديآ ينم به دستعت يشر يدار لة اصل نگهيوبه ه نجات عادلانه كبه ما گفت  21ة يآ 22:3
 ـ  يمان در ايا. حيمس يسيمان به عيق اياز طر؛ ديآ يم به دستن امر يه چگونه اكد يگو يا مبه م اعتمـاد   ينجـا بـه معن


ن يا. بهشت و آسمان است يد برايگناه و تنها امز عنوان تنها نجات دهند ما ابه ح زنده يمس يسيامل به خداوند عك
. سـت ين يكيمـان، جهـش در تـار   يا. شود يدا ميس پتاب مقدكه در كخ يار مسكو  ياشفه شخصكدارد به م يبستگ


ل و يدل يمان بيا. شود يافت ميخدا  يلام مصون از خطاكن شهادت در يسبشد و ا  يمطمئن م يمان مستلزم شاهديا
  د به خالقش اعتماد داشته باشد؟يه مخلوق باكاست  ين منطقيشتر از ايب يزيچه چ. باشد ينم يمنطق


تواند بـه   يانسان نم كي. ندكسب كلة آنها نجات را يوسبه ه انسان بتواند كست يه نستيشا يمان، انجام اعماليا
 يمـان، تـلاش بـرا   يا. اورديمان نيا ياو احمق خواهد بود اگر به و. مان آورده استيه به خداوند اكند كن افتخار يا
  .دهد يمبه ما  يمجان يا هيهد به عنوانه خدا كاست  يرش ساده نجاتيه پذكست بليسب نجات نك


ن نجـات  يا. اند مان آوردهيه اك يسانكهمة  يه نجات مال همة است و براكد يرود تا به ما بگو يش ميپولس پ
 ـ ك يت م ـيفاكهمة  يباشد و به همة داده شده است و برا يسر ميهمة م يه براك ين معنيمال همة است به ا  ينـد ول


لة يوس ـبـه  را  يس ـيه خداوند عكدهد  يرخ م يسانك يندگن فقط در زيه اكاورد يمان بيه اكرسد  يم يسانكفقط به 
آن را  يه وك ـشخص معتبر اسـت   كي يزندگ يزمان يش مال همة است وليبخسا. رنديخاً بپذيمانشان صريعمل ا
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ه حالا كرا يباشد ز يها م ان و امتيهوديسر است، سخن او شامل يهمة م يد نجات برايگو يم يپول ي كهوقت. رديبپذ
  .متر از آنها ندارندك يزيچ چيها هم ه ندارند و امت يتيچ مزّيان هيهودي. ستيان نيدر م يزيچ تمايه


انـد و از   ردهك ـه همـة گنـاه   ك ـ شمول است چون از جهانين نيو ا. از همة جهان استيل نيبه انج يابيدست 23:3
ه از ك ـ ييها مسؤل همة نسل ه عنوانبرد و او كاو گناه  ي كهاند از وقت ردهكهمة در آدم گناه . وتاه آمدندكجلال خدا 


شـان  آلود اعمال گناه به خاطرآنها . ستنديار نكعتشان گناهيلة طبيوسبه فقط  ها انسان يول. ردكاو بوجود آمدند عمل 
  .آنها از جلال خدا قاصر هستند. ار هستندكه گناهكز هست ين


 يار اصلياز مع يعنين يا. اصر آمده استت خدا قياملّكت و يار قدوسيه از معكا عمل است ير كگناه هرگونه ف
. ردمك ـاو، من خطا : ديگو يم فاصله داشته يمكرش از هدف فقط يه تك يسرخپوست كي. دورشدن و به هدف نزدن


  .شود يدن به هدف استفاده مينشان دادن خطا و گناه و نر يلمه براكان، همان ين طرز بيدر ا


 يگناه فقط انجـام عمل ـ . ش مخلوق بر خلاف اداره خداستك، اداره سر)4:3وبيا( عت استيگناه مخالف شر
ه از ك ـ يزي ـهـر چ ). 17:4عقوبي( باشد يز ميداند درست است ن يه شخص مك يه انجام ندادن عملكست بليخطا ن


 ـي ـو  كرا با ش ياركه كست يانسان درست ن كي يبرا يعنين يا). 23:14روميان( مان نباشد گناه استيا  ـدل يا ب ل ي
نداشته باشد و همچنـان بـه آن ادامـه داده و     يواضح يدهد آگاه يه انجام مك يارك راجع بهر انسان اگ. انجام دهد


  .شود يب گناه مكانجام دهد دارد مرت


ار ك ـگنـاه در ذهـن آغـاز بـه     ). 9:24وبيا( ر احمقان گناه استكو ف) 17:5وبيا( ها گناه هستند يهمة ناراست
ن عمل تـا بـه   يشود و ا يل به عمل ميشود تبد يم يرد و با آن بازيگ ير مق و توجه قرايمورد تشو ي كهوقت. ندك يم


  .ه استيركار يپشت آن ظاهر جذاب، بس يول ،ثراً جذاب است خصوصاً در نگاه اولكگناه ا. رود يش ميموت پ


ه ما كهستند  يگناهان اشاره به اعمال نادرست. آورد يم به عملسه ين گناهان و گناه مقاياوقات، ب يپولس بعض
ار يم بسيه ما هستكآنچه . ميه ما هستكاست  يزيچن همان يه ار ما اشاره دارد، كيرشعت يگناه به طب. ميده يانجام م


 يه بـرا ك ـطـور   ر ما مرد همانيعت شريطب يح برايمس يول. ميا ال انجام دادهه حه تا بك ييارهاكبدتر است از همة 
دن گناه مـا سـخن نگفتـه    يمقدس هرگز از بخش تابك يبخشد، ول يمز خدا گناهان ما را يم نيب شدكگناهان ما مرت


  ).3:8روميان( رده استكوم كو مح يآن، او گناه ما را در جسم داور يبه جا. است


اساسـاً گنـاه    يدزد. عت دانسته استياز شر ياعتنااط را تجاوز ،وجود دارد ين گناه و تجاوز تفاوتين بيهمچن
ه ك ـوجود دارد  يعتيه شركز هست چونيخطا ن كين يهمچن يدزد يول. است خود خطا ين عمل به خوديا. است


  ).15:4روميان( ستيست تجاوز هم نيعت نيه شرك ييجا. ندك يآن را منع م


ق ي ـرود تا طر يش ميحالا او پ. اند وتاه آمدهكاند و دائماً از جلال خدا  ردهكگناه  ه همهكنشان داده است پولس 
  .را ظاهر بسازد ييرها
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 ـاران را بـا هد ك ـه خدا چگونـه گناه كد يگو يل ميانج. شوند يض او عادل شمرده ميبه ف 24:3 و  يمجـان  يا هي
  ست؟يم چييگو يسخن م ياز عمل عادل شمردگ ي كهمنظور ما، وقت يشمارد ول يض عادل ميف ياز رو يعمل


ار را ك ـگناه كي ـخـدا  مثال،  يبرا. ردن استكا عادل اعلام يعادل به حساب آوردن  يعنيعادل شمردن لمة ك
د در يجد ثراً در عهدكه اكاست  يقين طريا. آورد يمان ميح ايمس يسياو به خداوند ع ي كهد وقتينما يعادل اعلام م


  .ار رفته استكب يلمة عادل شمردگكمورد 


). 29:7لوقـا   ك.ر( مقدس، خدا را عادل شمارد تابكمان و اطاعت از يلة ايوسبه تواند  يانسان م كيبهر حال، 
  .ه خدا در هر آنچه گفته و انجام داده، عادل بوده و هستكند ك يگر، او اعلان ميان ديبه ب


ت ياكتواند نسبت به عـادل بـودنش ش ـ   ياو م يعنين يه اكتواند خودش را عادل بشمارد  يانسان م كيو البته 
  .ستين يبيخود فر كيجز  يزين چيا يول). 29:10لوقا( ندك


او عـادل  . مين ـكم خدا را عـادل  يتوان يما نم. باشد يشخص نم كي يعادل شدن عمل يبه معنا يعادل شمردگ
ند و ك يگناه نم يانسان ب كيل به يرا تبد يخدا شخص. مينكم عدالت او و عادل بودنش را اعلام يتوان يو ما م. هست


خـدا در  : رسـون گفتـه اسـت   يپ.يت يچنانچه ِا. گذارد يه خدا، عدالت را به حسابش مكبل. ه او را عادل بسازدكنيا اي
وجـود   ي كهگناه را وقت؛ ستنديآنها عادل ن ي كهالحد در ينما يشان را عادل اعلام مياران، عملاً اكعادل شمردن گناه


  .دهد يشان نسبت ميوجود آن را بد يعدالت ي كهدهد و زمان يشان نسبت نميدارد عملاً به ا


 يز بـرا ي ـن امـر ن يا يول. ار نبودمكمن هرگز گناه ييگوه ك اين است يف عامه پسند از عادل شمدگيتعر كي
را  يبخشـد، او نـه فقـط گناهـان و     يار را م ـك ـمانـدار گناه يخدا ا ي كهوقت. باشد ينم يافك يف عادل شمردگيتعر


فراتـر از تبرئـه    يعـادل شـمردگ  . نـد ك يرا آماده آسمان م يرده و وكخود را به تن او  ه لباس عدالتكبخشد بل يم
ر بـار مجـازات آزاد   ي ـشـخص از ز  كي ـه فقـط  كنيا يعنيتبرئه . باشد يردن مكع و عفو يردن و ترفكد ييردن و تأك
  .شود يگذارده م يه آن عدالت مطلق به حساب شخصك يعني يعادل شمردگ. شود يم


ح يمس ـ يس ـيه خداوند عكن است يخدا را عادل بشمار ا يار بكتواند انسان گناه يآن خدا م به خاطره ك يليدل
 ـ. ام خود پرداخته اسـت يلة مرگ و قيوسبه شان را يامل گناهان اكان تاو مـان  يح را بـا ا ياران، مس ـك ـگناه ي كـه وقت


  .شوند يرند، عادل شمرده ميپذ يم


لة يوس ـبه ه كشود بل يمان به اعمال خوبمان اضافه ميلة ايوسبه  يدهد عادل شمردگ يم ميعقوب تعلي ي كهوقت
اسـت   يدآور ، بـر يم عادل شمردگيه ما بفهمكن مهم است يا. را به دنبال دارد كيجه، اعمال نيه در نتكمان يا ينوع


 ـنـد، او ا كمانـدار آن را حـس   يا كيه كست ين يزين امر چيا. شود مي ه در ذهن خدا انجامك  ـدانـد ز  مـي  ن راي را ي
ه خـدا بـه   ك است يعمل يعادل شمردگ: ندك مي ل مسئله را عنوانكن شيلد به ايافكس.يآ.يس. ديگو مي تابمقدسك


 ه در ذهن خدا به وقوعكاست  ين اتفاقاتيا. دينما مي آورند عادل اعلام مي مانيا يسيه به عك يسانكلة آن همة يوس
  .مانداريا كيعت يا احساس طبي يستم عصبيوندد، نه در سيپ مي
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ه ك ـست ين يزيچن يا. ميه ما مجاناً عادل شمرده شده اكدهد  مي مي، پولس رسول تعل24:3ان ينجادر روميدر ا
  .شود مي ه به ما دادهيهد به عنوانه كم بلياوريب به دستا يم و يم بخريما بتوان


خـارج از   يعادل شمردگ يعني ين به سادگيا. ميض خدا عادل شمرده شده ايلة فيه ما بوسكم يآموز مي سپس
 ـن ما دست ين امر برايشود، ا مي ه به ما مربوطك يتا جائ.اقت ما بوده استيمحدودة ل  ـ، و غيافتني دن ي ـر قابـل خر ي


  .ميستيق آن نيه ما لاكاست 


د ي ـدر عهدجد يمختلف عـادل شـمردگ   يمايس 6 ينجا رويم در ايگرفتار نشو يه جلوتر در آشفتگكنيا يبرا
مان، خون، قـدرت، خـدا و   يلة ايض بوسيه بواسطة فكبه ما گفته شده است . ميده مي حيم و آنها را توضينك مي صبر


  .ن انتها وجود ندارديب يچ تضاديه ي كهدر حال. ميشو مي مردهاعمال عادل ش


  .ميستيق نيما لا يعنين يا؛ ميشو مي ض عادل شمردهيما بواسطة ف


 يس ـيمـان بـه خداونـد ع   يلة ايما آن را بوس ـ يعنين يا؛ )11:5 روميان( ميشو مي مان عادل شمردهيما بواسطة ا
  .مينمائ مي سبكح يمس


ه نجـات دهنـده   ك ـاشـاره دارد   يين امر بـه بـه بهـا   يه اك) 9:5روميان( ميشو مي ما بواسطة خون عادل شمرده
  .پرداخت تا ما را عادل بگرداند


ان مردگان يرا از م يسيه خداوند عك يهمان قدرت؛ )25-24:4 روميان( ميشو مي ما بواسطة قدرت عادل شمرده
  .ديزانيبر خ


  .شمارد مي ه ما را عادلكاست  يسكو ا؛ )33:8 روميان( ميشو مي ما بواسطة خدا عادل شمرده


بواسـطة اعمـال    يه عادل شـمردگ كست ين معنا نيبد؛ )24:2عقوب ي( ميشو مي عادل شمردهما بواسطة اعمال 
  .ميه ما عادل شمرده شده اكنياست بر ا يه آن اعمال شاهد و گواهكد بليآ مي به دستو كين


ح است عادل شـمرده  يمس يسيه در عك يا هيوساطت آن فده ما به كم يخوان يم در آنجا ميبر گرد 24:3اگر به 
خون با ارزش او پرداخت . ديما را از اسارت گناه خر يسيخداوند ع. يساز آزاد يپرداختن هما يعنيه يفد. ميا شده


. رده استكه را گم يپرداخت شد؟ او اصل قض يسكه بها به چه كاند  جا نگفتهكچ يقدوس در ه يشد تا طلب خدا
 ـ ها در واقع به خـدا پرداخـت شـده اسـت     انسان يآزادساز يه بهاكاند  جا نگفتهكچ يمقدس در ه ياه نوشته ا بـه  ي


ه ك ـنـد  كا يلة خدا مهيوسبه ه پرداخت شد تا اصل عدالت را كس پرداخت نشد بلكچ يبه ه يساز آزاد يبها. طانيش
  .اران را عادل شماردكاو بتواند گناه


لة آن عـدالت بـه دسـت    يوس ـبـه  ه ك ـاست  يليفّاره دلك. ردكن يفّاره معك نعنوابه را  يسيح عيخدا، مس 25:3
  .سازد يفّاره، خدا بخشش را ظاهر مك به عنوان يرفتن قربانيلة اصل پذيوسبه ند و ينش يد و غضب خدا فرو ميآ يم
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 يم همة آنـان يخوان يما م 25:3ان ينجا در روميدر ا. آورد يان ميفاره سخن به مكسه بار از  ديجد ح در عهديمس
سـب خواهنـد   كشـود را   يخته شدن خون او حاصل م ـيلة ريوسبه ه ك ياند، بخشش ح نهادهيخود را بر مسمان يه اك
 يار او بـرا ك. شود يح داده مياران جهان توضكفّاره گناهان ما و همة گناهك به عنوانح ي، مس2:2وحنا يدر اول . ردك


وحنـا  يبـالاخره، در اول  . ر خواهد داشـت يه به او اعتماد دارند تأثك يسانك يفقط برا يند ولك يت ميفاكا يدن يتمام
  .فّاره گناهان ما مجسم شده استك به جهت، محبت خدا در فرستادن پسرش 10:4


ه ك ـرد ك ياو داشت به خدا التماس م. ار ترحم فرماكا بر من گناهيخدا: ن بوديچن 13:18ر در لوقا يباجگ يدعا
  .ه مجبور نباشد مجازات گناهانش را بپردازدكنشان دهد  يله به وين وسيبخشش خود را بد


مشابه برادران خود شود،  يست در هر امريبا  ين جهت مياز ا: آمده است 17:2انين در عبرانيه همچنيلمة فدك
 ـي ردنك ـفّـاره  كنجا عبـارت،  يدر ا. ندكناهان قوم را بكفاره كن شدهة يم و اميرك يا هنهكس يتا در امور خدا رئ  يعن


  .پرداختن تاوان مجازات


فّـاره،  كدر روز . رحمت، سرپوش تـابوت عهـد بـود    تخت. باشد يه، تخت رحمت ميلمه فدكق يعت معادل عهد
اهن اعظم و قـوم  كه گناهان خود كن بود ين امر به مصابة ايا. ديپاش يرا به تخت رحمت م ياهن اعظم خون قربانك
  .اند فّاره شدهك


املاً غلبـه  ك ـه بر آنها كه داد بلياو نه فقط آنها را فد. ن فراتر رفتيرد، از اكفّاره كا را ح گناهان ميمس ي كهوقت
مـان بـه   يلة ايوس ـبه رد تا كن ييفّاره از قبل معك به عنوانح را يه خدا مسكد يگو يبه ما م 25:3حالا پولس در . افتي


ح يمـان مـا خـود مس ـ   ين اكر. ميبر خون او بنهمان خود را يه اكم يا ما خوانده نشده. ميخون او ما عادل شمرده شو
است  يتيمان به او وضعيا. ه استياو فد. تواند ما را نجات دهد يه مكرده است كام يح زنده و قين فقط مسيا. است


  .ه پرداخته شدكبود  ييخون او بها. ميده يه قرار ميه ما در آن خود را در معرض فدك


اشـاره   ين بـه گناهـان  يا. ندك يشدن گناهان گذشته اعلام م كپا يبرا ح عدالت خدا رايده مسيار به اتمام رسك
ة او و بـر  يمان خود را بر پايه اكرا  يسانكح، خدا همة ياز آدم تا مس. اند وستهيح به وقوع پيه قبل از مرگ مسكدارد 


مان آورد و يخدا ا م بهيمثال، ابراه يبرا. دهد ينهند نجات م يداده است مس از خودش كه به هر ك يا اشفهكطبق م
 ـار را عادلانـه انجـام دهـد؟    ك ـنيتواند ا يچگونه خدا م يول). 6:15 يشدايپ( او عدالت محسوب شد ين برايا  كي


. ح نمـرده اسـت  يلام، نس ـك ـ كي ـدر . خته نشده استير يب قربانيع يشته نشده است، خون بره بكگناه  ين بيجانش
مانـدار را در  ياران اك ـپس چگونـه خـدا گناه  . ارضا نشده است طلبد، يه خدا مكعدالت . تاوان پرداخته نشده است


  د؟يبخش يق نجات ميعت دوران عهد


ار كرا بر اساس  ها انسانه او نخواهد مردو كداند  يح هنوز نمرده است، خدا ميه اگر چه مسكن است يجواب ا
آن  راجع بـه دانستند، خدا  ينم يزيجلجتا چ راجع بهق ين عهد عتيمقدس ياگر حت. ديبخش ينده نجات ميح در آيمس


مانـداران  يقـت، ا يدر حق. گذاشـت  يمان داشتند ميه به خدا اك يح را به حساب آنانيا مسكدانست و تمام ارزش  يم
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دا ي ـشـود، نجـات پ   يه بعداً پرداخـت م ـ ك ييآنها بر اصل بها. افتندي ياعتمادشان به خدا نجات م به خاطرق يعت عهد
  .مينگر يردند و ما به آن در گذشته مك ينده نگاه ميآنها به جلجتا در آ. ردندك يم


 ـند تا خطاك يح، عدالت خدا را اعلام ميه مسيد فديگو يم ي كهن منظور پولس است وقتيا سـابق مـا فـرو     ياي
 ـه ك ـ يد گنـاه يگو ينند نمك ير مكبه اشتباه ف ياو، چنانجه برخ. گذاشته شوند توبـه و  شـخص منفـرداً قبـل از     كي


ش از خلقت تازه او تحت پوشش قـرار  يرا پ يح گناهان شخصيار مسك يعنين يا. ب شده استكخود مرت بازگشت
در نگاه  خدا يظاهر ينه، او از چشم پوش. گر مربوط به خود انسان استيگناهان بعد از ان دت يمسئول يدهد ول يم
 ييه گـو ك ـل اسـت  كن شين امر بديا. ديگو يافتند سخن ميح نجات يب مسيه قبل از صلك يسانكردن به گناهان ك


دانسـت   يخداوند م. نه: ديگو يم ين پوليبنابرا. نديب يگر آنها را نميه دكند ك يده و وانمود ميخدا ان گناهان را بخش
  .ديبخش ين اصل نجات ميرا بر ا ها انسانن خدا ياملاً بپردازد و بنابراكتواند تاوان را  يح ميه مسك


. ردك ـمجـازات گنـاه تحمـل     يحداقل چهار هزار سال او بـرا  يبرا. دق زمان تحمل خدا بويعت پس دورة عهد
گناهـان   يسيخداوند ع ي كهوقت. ننده گناه باشدك د او پسر خود را فرستاد تا حمليمال رسكزمان به  ي كهسپس وقت


 يب و قدوسـش خـال  ي ـپسر حب يعدالتش بر رو يت خود را برايغضب و عصبات يما را بر خود گرفت، خدا تمام
  .ردك


امـل تـاوان   كه خواستار پرداخت كخدا عادل است چون. دينما يح عدالت خدا را اعلام ميحالا مرگ مس 26:3
ا عـدالتش  ي ـشـان را بپـردازد و   يه گناهان اكنيخدا را عادل بشمارد بدون ا ياران بكتواند گناه يو او م. باشد يگناه م
 ـآلبرت م. رده استكام يآنها مرده و ق يبه جاب يع ين بيرا جانشيدار شود ز خدشه قـت را در قالـب   ين حقي ـن ايدلي
  :رده استكان يشعر ب


م، عـدالت  يابي يح ميمس بيرد آن را در صل، در خون نجات دهنده شهادت داده شده است امل خدا،كعدالت 
ح يمس ـ بيدر صل يرد، وليه بمكاست  ن يند، گناهان او مستلزم اكار را رها كتواند گناه يبش خدا نميض عجياو و ف


گناهان بر نجات دهنده قـرار گرفـت، در   . بماند يتواند نجات دهد و هم عادل باق يچگونه خدا هم م هكم ينيب يما م
تواند شروع به  يند، و بخشش مكتواند طلب  ين نميش از ايب يح تاوان گناهان پرداخت شد، عدالت جديخون مس


 ـند، و بگوكخته شده اشاره يد به خون رتوان يمان آورد آزاد است، ميه اك ياركگناه. ندكار ك ن مـرا بـا خـدا    ي ـد، اي
  .صلح داد


دام ك ـلة يوس ـبـه  . براداشته شـده اسـت  : زند ياد ميفخر است؟ او فر ينجات جا ين نقشه عاليپس در ا 27:3
خـود   يبـرا  ياريبس ـ يبـود، جـا   ياگر نجات از اعمال م. عت اعمال؟ نهيلة شريوسبه عت برداشته شده است؟ يشر


ردن ك ـفخر  يبرا ييچ جايمان است، هيعت ايق شرينجات از طر يي كهاز آنجا يول. و افتخار وجود داشتن يتحس
 يق ـيمـان حق يا. نها نجات داديمرا از همة ا يسيع. ام ب شدهكمن همة گناهانم را مرت: ديگو يشخص عادل م. ستين


نجات  به عنوانح يقط به مسند و فك يب ميذكرا ت يا نجات شخصي ي، اصلاح شخصيشخص كمكان كهرگونه ام
  :ن استيچن يقيمان حقيزبان ا. ندك يدهنده نگاه م
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  نمكه پرداخت كام  اوردهين يزيچ چيدر دستان خود ه


  ام دهيب تو چسبيبه سادگر به صل


  يبرهنه نزد تو آمدم تا مرا بپوشان


  ينكض عطا يپناه آمدم تا تو به من ف يب


  مرده بودكه شروع ك يافتاده آمدم از پرواز


  )يديل تاپ.ام.آلوستوس( .رميم ي، نجات دهنده و گرنه ميمرا بشو


عت، محـض  يه انسان بدون اعمال شركد يگو يردن منع شده است، پولس دوباره مكه فخر كل ين دليبه ا 28:3
  .شود يمان عادل شمرده ميا


ز يها ن امت ين خداينان است؟ نه، او همچيهودي يا او فقط خدايسازد؟ آ يل چگونه خدا را ظاهر ميانج 29:3
 ـدن يماران تماكگناه يه براكقوم نمرد بل كينجات  يح فقط برايمس يسيخداوند ع. باشد يم مـل و  كو نجـات  . اي


  .ها ان و چه امتيهوديشود، چه  ياو شامل حال همه م يمجان


راه نجـات   كي ـخـدا و فقـط    كيفقط . ها امت يبرا يگريان و ديهودي يبرا يكي؛ دو خدا وجود ندارد 30:3
مـان عـادل   يق همـان ا ي ـز از طريمان و نامختونان را نيلة ايوسبه او اهل ختنه را . نسل بشر وجود دارد يتمام يبرا
خواهـد   يه م ـك ـهـر چـه   ) قيلة و از طريوسبه ( ار رفته استكه به عنوان حرف اضافه بك يا لمهك يمعن. شمارد يم


  .مان استين عامل ايدر هر دو مورد، ا. ندكيجاد نميا يدر عامل عادل شمردگ يچ تفاوتيباشد، ه


ق نگه داشـتن  يمان است و نه از طريق ايم نجات زا طرييگو يما م ي كهوقت. ماند يم يسؤال مهم باق كي 31:3
چ يه ـ ييه گـو كل يا انجيعت ارزش ندارد؟ آيا شريم و ياعتنا باش يبعت يد نسبت به شريه باكم ييگو يا ميعت، آيشر
عت طالب اطاعت يشر: ن استين امر چنيد و اينما يعت را استوار ميل شرين امر، انجير خلاف اندارد؟ ب يگاهيجا
 ـاگـر  . مجازات آن مرگ است. د پرداخت شوديبا) عتيتجاوز از شر( عتيستن شركمجازات ش. باشد يامل مك  كي


ح چگونه مرد يه مسكد يگو يل به ما ميانج .ست خواهد شديعت مجازات تجاوزش را بپردازد تا به ابد نيار شرك خطا
امل كاو تاوان را . عت حذف شده استيشر ييه گوكرد كاو چنان رفتار ن. عت بپردازديتجاوزات ما را از شر يتا بها


ح تـاوان آن  يه مس ـكند يقت مواجه ببين حقيتواند خود را با ا يسته باشد مكعت را شيه شركس كحالا هر . پرداخت
ن ي ـد بر ايكتأ لهيبه وسسازد  يعت را استوار ميمان شريا لهيبه وسل نجات ين انجيرابناب. او پرداخته است يبه جارا 


  .املاً پرداخت شده استكه كنيشد و ا ين تجاوزات پرداخته ميتاً مطالبه ايه نهاكامر 


  


  )4باب ( قيعت ل با عهديانج يهماهنگ) ث







- ٣٢  - 
 


ن ي ـق را قبـول دارد؟ جـواب ا  يعت م عهديلل، تعايا انجيآ: نها هستنديند اك يه پولس مطرح مك يپنچ سؤال اساس
د ي ـجد ق و عهـد يعت ن عهديه بكدهد  ين پولس رسول حالا نشان ميبنابرا. هود دارديقوم  يبرا يت خاصياهم سؤال،


  .مان بوده استيلة ايوسبه ، همواره يعادل شمردگ. وجود دارد ياملك يهماهنگ


ل ثابـت  يخ اسـرائ يق در تـار ي ـعت عهـد  ين عـال ياز مقدس ـ لة اشاره به دو نفريوسبه پولس استدلال خود را  1:4
سـت و  يز يعت م ـيقنهـا قبـل از شـر    يكي. بست يعال يعهد ها انسانن يا يخدا با هر دو. م و داووديابراه: ندك يم
  .پس از آن يگريش از ختنه شدنش عادل شمرده شده و ديپ يكي. سالها پس از داده شدن آن يگريد


را او  يزي ـچه چ. ان استيهوديپدر همة  يبه نوع ي كهسك يعنيم ينك يم را بررسيراهد در ابتدا، ابياجاره بده
  افت؟ي يزيشخص چه چ كي يشمردگ راه عادل راجع بهافت؟ او يبه حسب جسم 


توانسـت نـزد    ياو م ـ. داشت يردن مكفخر  يبرا يليم به حسب اعمال عادل شمرده شد، پس دلياگر ابراه 2:4
ه در مقابـل خـدا   ك ـس هرگز قادر نبوده است ك چيه. ن بودكر ممياملاً غكن يا يول. ديان نميشتن را تحسيخدا، خو


ن ي ـفخـر از ا  يبـرا  ييم جايه نشان دهد ابراهكشود  يافت نميتب مقدس كدر  يچ نشانيه). 9:2سيانافس( ندكفخر 
  .ه از اعمالش عادل شمرده شده استكداشته باشد 


لة يوس ـبـه  م يه ابـراه ك ـنگفته شـده   22:2عقوب يدر  ايه آك ندكن بحث را مطرح ين است اكشخص مم يول
در واقعـة   ي كهم وقتيابراه. ن بخش متفاوت استيا يمعن يد وليگو ين ميتاب چنكاعمالش عادل شمرده شد؟ بله، 


سال قبل از آن بود  ين امر سيا. مان آورد، عادل شمرده شديشمارش ا ينسل ب راجع بهبه وعدة خدا  6:15ش يدايپ
 ـا. ، عادل شـمرده شـود  )22 يشدايپ( خدا بود يردن اسحاق براك يه شروع آن قربانكاعمالش  لهيبه وس يه وك ن ي


مـان،  يلة ايوس ـبـه  قتـاً  يه او حقكاست  يخارج يگواه كين يا. بود يقيمان او حقيه اكند ك يبت ماعمل اطاعت، ث
  .افته استينجات 


مان آورد و يه او به خداوند اكد يگو يتاب مكند؟ يگو يم چه ميابراه يعادل شمردگ راجع بهتب مقدس ك 3:4
ه ك ـرده به او وعده داد كم ظاهر يخدا خودش را به ابراه). 6:15 يشدايپ( ردكعدالت محسوب  يو يخدا آن را برا


 ـبـه ب . گـذارد  يمان آورد و خدا عدالت را به حساب ويارخ به خداوند ايآن پاتر. شمار خواهند بود يتش بيذر  ياني
 يشـمردگ  بـه عـادل   يارك ـچ ياعمال ه ـ. بود ين سادگين درست به هميا. عادل شمرده شدلة يوسبه م يابراهگر، يد


 يها ن گفتهيزترياز اعجاب انگ يكي يسوبه نها ما را يهمه ا 4:4. به آنها اشاره هم نشده است يحتّ. م نداشتيابراه
  .باشد يشة نجات ممان در نقيان اعمال و ايسنجش م راجع بهه كرساند  يمقدس م تابك


نـد و در آخـر هفتـه، حقـوقش را     ك يار م ـك ـ يزندگ يبرا يانسان ي كهوقت: دينكر كآن ف راجع بهق ين طريبد
اران ك ـ او در مقابل صاحب . رده استكسب كاو خودش آن پول را . باشد يرد، آن حقوق تحت عنوان طلب ميگ يم


 ير و قدردانكست تشيق آن پول نيلا ييه گوك نند چنانك يه در حقّش مك يمحبت يشان برايشود و از ا يخود خم نم
ه ك ـ يارك ـوقـت و   به خـاطر ه كرود  ين احساس به خانه ميب خود گذاشته و با اياو پول را در ج! هرگز. ندك ينم


  .ديايب به دستق ياز آن طر يه عادل شوردگكست ين ين راهيا يول. رده دستمزد گرفته استكصرف 
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ان ك ـن امر هرگونـه ام يا. ندكه اول از همه، عمل نكاست  يسكد، عادل شمرده شده، يآ يم به نظرچنانچه  5:4
ن امر آگاه است ياو از ا. ندك يب ميذكرا ت يشخص يستگياقت و شايند او هرگونه لك يسب نجات شخص را رد مك
  .نندك ياو هرگز مطالبات عدالت خدا را ارضا نم يعال يارهاك يه تمامك


مـان و اعتمـادش را بـر خداونـد     ياو ا. شـمارد  ينان را عادل م ـيد يه بكآورد  يمان ميا يسكآن، او به  يبه جا
مانم به ياقت در اين ليا. باشد ياقت ما نميه لين عمل بر پايم، ايديچنانچه ما د. ابدي يلامش مكاو خدا را در . نهد يم


 ـك ـمـان آورده  يا يس ـكه او بـه  ك ـد يتوجه داشته باش. باشد يمان مين آن اكه در ركست بلياو ن نـان را عـادل   يد يه ب
ه هرگـز بـه   ك ـرده، ك يزندگ يه با قانون اساسكرده است، كه همة تلاشش را كآورد  ياو عذر و بهانه نم. شمارد يم


  .سپارد يد و خودش را به بخشش خدا ميا يار مك ار خطاكن، گناهيد يب كي به عنواننه، او . گران نبوده استيد يبد


مـان آورده اسـت،   يردن اك ـعمل  يبه جاه او ك چون. شود يمان او عدالت محسوب ميد؟ اباش يجه چه ميو نت
سازد و  يرده، خدا او را به عدالت ملبس مكام ياقت نجات دهنده قيق لياز طر. گذارد يخدا عدالت را به حساب او م


  .رديپذ ين اساس او را ميند و بر ايب يح مياز حالا به بعد، خدا او را در مس. ندك يآسمان آماده م ياو برا


لة يوس ـبـه  ن يو ا. كش ينه از رو ض است،ين فيا. مردم خوب ينه برانان است، يد يب يخلاصه، عدالت برا
  .لة اعماليوسبه نه  د،يآ يم به دستمان يا


ن امر يه نشان دهنده اين آيالمات چنانچه در اول ك. گردد برمي اثبات باور خود به داود يسپس پولس برا 6:4
ه انسان خوشحال خواهدبود از كل گفته است ين اسرائينده شريسرا. م استيه تجربه داود مشابه تجربه ابراهكاست 


 ـب يادي ـلمات زكن را در قالب يداوود ا يي كهاز آنجا. دارد و نه از اعمال ياو عدالت محسوب م يه خدا براكنيا ان ي
  .ندك يا نقل قول مر يه بعديدو آ 2، 1:32رده است، پولس رسول از مزمور كن


  .ديده شده، و گناهانشان مستور گرديشان آمرزيا يايه خطاك يسانكخوشابحال  7:4


  .ديمحسوب نفرما يه خداوند گناه را به وك يسكخوشابحال  8:4


اعمـال   راجع بـه ه ك يزيچ چيه داوود هكند ك يد؟ اول از همه او اشاره ميد يها م هين آيدر ا يزيپولس چه چ
ه خـدا گناهـان را بـه حسـاب انسـان      ك ـد ي ـدوماً، او د. ض خداست و نه تلاش انسانيش فيبخشا.ندادباشد انجام 


نان يد يه خدا بكد يبالاخره، او د. ستديه با آن در برابر خدا باكداشته باشد  يد عدالتيگذارد، سپس ان شخص با ينم
امـل را  كو  يبخشش مجـان  ينيريها او ش هين آيب گناهان قتل و زنا شده بود و در اكداوود مرت. شمارد يرا عادل م


  .چشد يم


بـه  خـدا   يشان در عمل عادل شـمردگ يه اكان باشد يهودين ذهن يمكتواند در  يده هنوز هم مين ايا يول 9:4
پـولس  . توانند عـادل شـمرده شـوند    يه مكه فقط اهل تنه هستند كنيژه دارند و ايو يگاهيده او جايقوم برگز عنوان


 ـآ: نـد ك ين سئوال را مطـرح م ـ ياو ا. ستين اين گونهه كگردد تا نشان دهد  يم باز ميجربه ابراهرسول دوباره به ت ا ي
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ان  به جهـت م يه ابراهك يقتيز؟ حقيها ن مانداران امتيا به حساب ايشود  يان گذارده ميهوديعدالت فقط به حساب 
  .شود يماندار مربوط ميان ايهوديد فقط به يآ يه به نظر مكن امر بوده باشد يا يد برايمثال زده شد، با


 ـا ردهك ـثر ما هرگـز بـه آن توجـه ن   كه اكگذارد  يدست م يخيقت تارين حقيا ينجا پولس رويدر ا 10:4 او . مي
اگـر پـدر قـوم    ). 6:15 ايشديپ( عادل شمرده شد) 24:17 ايشديپ( ه ختنه شودكنيم قبل از ايه ابراهكدهد  ينشان م


گـر مـردم   يچرا د: ديآ يش مين شؤال پيتوانست عادل شمرده شود، پس ا يده بود مهنوز ختنه نش ي كهل، وقتياسرائ
ها بود  ن امتيهنوز در سرزم ي كهم وقتيه، ابراهكن است ين امر ايقت ايانند عادل شمرده شوند؟ حقوت يمختون نم نا


  .املاً از ختنه مبرّا هستندك كهي گذارد تا عادل شمرده شوند در حال يها باز م امت ين در را برايعادل شمرده شد و ا


 يه وك ـدر جسم او بـود   يرونيب ين فقط علامتيا. م نبوديابراه يعادل شمردگ يبرا يا لهيپس ختنه وس 11:4
. ل بسته شده بودين خدا و قوم اسرائيه بكبود  يخارج يمانش عادل شمرده شده استو اساساً، ختنه عهديلة ايوسبه 
  .م گذارده بوديمان به حساب ابراهيله ايوبه ه خدا كبود  يعدالت نشان دادن يمفهوم آن برا يول


هنـوز   ي كـه مـان در زمـان  يلة ايوس ـبـه  ه ك ـ يمهر عدالت. مهر بود كينشانه، ختنه  كي به عنوانن يعلاوه بر ا
نـد  ك يد م ـييرا تأ يزيت چيعلامت، صلاح كي. ه وجود داردكند ك ياشاره م يزيعلامت به چ. نامختنون بود داشت


 ـلة خدا از طريوسبه ه كرد ك يم اثبات ميختنه به ابراه. باشد ينشان دهندة آن م هك مـانش عـادل شـمرده شـده     يق اي
  .است


 ـيا به ايمان او عادلانه بود يه اكباشد  ين معنيتواند بد ين ميا. م بوديمان ابراهيختنه، مهر عدالت ا ه ك ـ ين معن
ه ك ييبر عدالتبود  يختنه، مهر: رساند يدرست را م يناً مفهوم، مطمئيدوم. ردكسب كمان يق ايع عدالت را از طريو


  .آورده بود به دستمانش يا بر اساس ايسب شده بود و كمانش يلة ايوسبه 


. هـا  مانداران امتيا يعنين يه اكتواند پدر نامختونان باشد  يم قبل از ختنه عادل شمرده شد، او ميه ابراهكچون
  .مانيلة ايوسبه ؛ مشابه عادل شمرده شوند قيتوانند به همان طر يشان ميا


 ين امـر بـه سـادگ   يا .وجود ندارد ير تبار جسمانكچ تفيمانداران امتهاست، هيم پدر ايد ابراهيگو يم ي كهوقت
ه ك ـستند بليق تولّد نيآنها فرزندان او از طر. نندك يد ميمان او تقليه از اكمانداران فرزندان او هستند چونين ايا يعني


ل خدا ياسرائ. ل خدا هستنديها، اسرائ مانداران امتيه اكدهد  يح نمين متن توضيهمچن. او ياز الگو يرويق پياز طر
  .اند رفتهيح موعود و خداوند و نجات دهنده پذيمس به عنوانرا  يسيه عكل شده است يكتش يانيهودياز 


ه پـدر آن دسـته از   ك ـنيا ياسماً برا؛ دركافت يز درين يگريل ديدل ين علامت ختنه را برايم همچنيابراه 12:4
داشـت   يه نـامختون ك ـم را يمـان ابـراه  يز بوده و آثار ايمان او نيرو ايه پكاند بل ه نه فقط ختنه شدهكبشود  يانيهودي


  .نندك يم كسلو


دانـم   يم ـ: ان گفتيسيبه فر يسيع. باشد يم بودن موجود ميم بودن و از نسل ابراهيان فرزند ابراهيدر م يتفاوت
 بـه جـا  م را يد، اعمـال ابـراه  ي ـم بوديه اگر فرزنـدان ابـراه  كسپس گفت  يول). 37:8وحناي( ديم هستيه اولاد ابراهك
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ه مـدنظر  ك ـسـت  ين يزي ـآن چ يه ختنـه جسـمان  ك ـند ك ينجا اصرار مين پولس در ايبنابرا). 39:8وحناي( ديآورد يم
ه بـه  ك ـخـدا هسـتند    يقيل حقياز اهل ختنه اسرائ يآنان. زنده وجود داشته باشد يمان به خدايست ايبا يم. باشد يم


  .مان دارنديح ايمس يسيخداوند ع


هنـوز نـامختون بـود، و     ي كـه مان داشت در حـال يه او اكم وجود داشت يابراه يدر زندگ يخلاصه، پس زمان
مانـدار و  يا اه ه امتكند يبيقت را ميقن حين پولس ايز بيچشمان ت. مان داشت و مختون هم بوديه او اكگر يد يزمان


  .او را داشته باشند يها، فرزند ندد و امتكاد يپدر خود  به عنوانم يتوانند از ابراه يماندار ميان ايهودي


ل ي ـن و اعترافات و دلاكن مميه چنانچه پولس به دنبال همة معترضكرود  يش ميبحث چنان سخت به پ 13:4
ت كه معتقدند بركند كبحث  ينيد با معترضيرسول حالا با پولس. گردد يمقدس م يها در باره نوسته  نكمم يعقلان
 حنـا وي ك.ر( عنت هسـتند لن شده و تحت يدانند نفر يعت را نميه شرك ييها ن امتيعت آمده و بنابرايق شرياز طر
49:7.(  


 يوريه شرط پياش را بر پا ه وارث جهان خواهند بود، او وعدهكت او وعده داد يم و ذريخدا به ابراه ي كهوقت
نـا   يا ن وعدهيا). 17:3 غلاطيان، سال بعد داده نشد 430عت تا يخود شر( نداد يعقلان يليا دلايو  يت او از ويذر


م يتـوان  يلة آن، مـا امـروزه م ـ  يوس ـبه ه ك يمانيهمان نوع ا؛ شود يمان ميلة ايوسبه ه كض بود يمشروط و در اصل ف
خواهـد بـود و هـم پـدر      يهـود يمانـداران  ياو هـم پـدر ا  ه ك يعنيعبارت وارث جهان . مينكسب كعدالت خدا را 


 يعن ـيل ييو نه فقط پـدر قـوم اسـرا   ) 18-17:4( ار خواهد بوديبس يها ه او پدر قومك) 12-11:4( ها مانداران امتيا
م، چوگـان  ياز نسـل ابـراه   يس ـيه خداونـد ع ك ـابد ي ينبوت مربوط به آن تحققّ م ين وعده، زمانيدرباره ا. انيهودي


  .ردكالارباب سلطنت خواهد  پادشاه شادساهان و رب به عنوانخواهد گرفت و  به دستجهان را  يپادشاه


عت يق حفظ شـر يهستند قادر باشند آن را از طر يت خدا و عموماً عادل شمردگكبر يه در پك ياگر انان 14:4
ه بـر  ك ـاست  ين اصليه اكنشود چو ينار گذارده مكمان يا. باشد يمان باطل شده و وعده باطل مينند، پس اكسب ك


ارزش  يوعده ب. عت انجام دادن استيشر ي كهمان داشتن است در حالين، ايام: عت استياملاً مخالف شركطبق آن 
  .باشد يردن آن نمكس قادر به فراهم كچيه هكط خواهد بود يرا مشروطبه سرايخواهد بود ز


خورنـد   يست مكه در نگه داشتن آن شك يانعت آنيشر. تكعت غضب خدا را به همره دارد و نه بريشر 15:4
وم به كعت هستند محير شريه زك يسانكامل نگه دارد، همة كتواند آن را  يس نمك چيه هكو از آنجا . ندك يوم مكمح


  .ر لعنت نباشديز يعت باشد ولير شريز يسكه كن است كر مميغ. باشند يمرگ م


ه ك ـپولس نگفته است . عت دانستهياز شر يتخطّ ينعيتجاوز . ستيست، تجاوز هم نيعت نيه شرك ييجا يول
 ـ    يعمل ذاتاً م كي. وجود ندارد يوجود ندارد، گناه يعتيچ شريه هك ييدر جا چ ياگـر ه ـ  يتوانـد اشـتباه باشـد حتّ


آن نصب شـود   يدر بالا يا تواند تجاوز محسوب شود اگر گفته ين ميا يول. به ضد آن وجود نداشته باشد يعتيشر
عت بـه ارث  يق شـر ي ـت را از طرك ـشـان بر يه اك ـردنـد  ك ير مكان فيهودي. ل در ساعتيما 20سرعت  ثركمثلاً حدا


بـه  گنـاه   ه بنـابرآن كعت را داد يخدا شر. بود) يتخطّ( شان به ارث برده بودند، تجاوزيه اك يزيهمة چ ياند، ول برده
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 يعت هرگز به عنوان راهيشر. ده شوديد گر به آن نگاه شود تا گناه بودن آنيد يقيا از طريده شود يتجاوز د عنوان
  .ا نشده بوديار مهك اران خطاكنجات گناه يبرا


مان يض ايق فيه از طركرد كن يي، خدا تعيباشد و نه عادل شمردگ يعت سبب غضب خدا ميه شركچون 16:4
دهـد   يرا نداشتند م اقتشيه لكن يد ياران بكبه گناه يمجان يا هيهد به عنوانات جاودان را ياو ح. ندكنجات را عطا 


  .شود يافت ميمان دريعمل ا لهيبه وس يشان به سادگيه اك


: مينجا توجه داشته باش ـيلمه در اكد به دو يما با. شود يت استوار ميذر يهمگ يات برايق، وعده حين طريبه ا
  .ياستوار و همگ


شـود،   يوسط انسان مربوط معت تيبه حفظ شر ياگر عادل شمردگ. ه وعده استوار باشدكخواهد  ياول، خدا م
. ا نـه يو درست انجام داده است  كين يارهاك يافكه به اندازه كدانست  يرا نميتوانست مطمئن باشد ز ياو هرگز نم


 يا هي ـهد به عنـوان نجات  ي كهوقت يول. امل لذتّ ببردكنان يسب نجات باشد و از اطمك يه در پكست يس نكچيه
لام خـدا  ك ـه بـا اقتـدار   ك ـتئاند مطمئن باشد  يانسان م كيشود، پس  يافت ميرمان ديا لهيبه وسه كشود  يمطرح م


  .ابديتواند نجات ب يم


عت يه شـر ك ـ يسـان كان، ي ـهودي ينه فقط بـرا  ت استوار باشد،يذر يهمگ يه وعده براخواهد ك يدوم، خدا م
. م نهـاد يه ابـراه ك ـنهادنـد   يق ـيه اعتماد خود را بر خداوند در همان طرك ييها ن امتيه همچنكبل شان عطا شد،يبد


  .ها و امت يهوديمانداران يپدر همه ا يعنيم پدر همة ماست يابراه


 ـ به عنوان 5:17ش يداياست، پولس از پ يقيمانداران حقيم پدر همة ايه ابراهكنياثبات ا يبرا 17:4 پرانتـز   كي
 ـيقوم زم به عنوانل يائانتخاب خدا از اسر. ام ار ساختهيبس يها تو را پدر امت: ندك يقول م نقل اش بـه   دهي ـو برگز ين


ه ي ـق پشت سر هـم آ يپولس رسول ماهرانه از عهد عت. شان استيض او محدود بديه بخشش و فكست ين ين معنيا
  .افت شوديه كجا كمان است در هر يشه حرمت گذاشتن به ايه هدف خدا همكند تا نشان دهد ك يقول م نقل


ارتباط . ع ماستيه پدر جمكم يابراه: باشد يم 16:4ركمان آورد ادامة تفيا ه به اوك ييعبارت در حضور آن خدا
 ييهمان خدا يعنيمان داشت يا يم به ويه ابراهك يسك، )خدا( ع ماستيم در نظر او پدر جميابراه: ن استين چنيا
 ياتيد به آيفقط با ف خدا، ماين توصيدن ايفهم يبرا. خواند يند و ناموجدات را به وجود مك يه مردگان را زنده مك
م و ساره صادق است، اگر چـه  يابراه راجع بهن يه اكند ك يخدا مردگان را زنده م. مينكادامه آمده است نگاه ه در ك
ت بچـه دار شـدن   ي ـه قابلك ـبودنـد   يسنّتوانستند صاحب فرزند شوند و پس از  يحتماً، نم يشان نمرده بودند وليا


). 18:4( ار اسـت يبس ـ يشمار مستلزم قومها يت بيذر؛ خواند يت را به وجود مخدا ناموجودا. )19:49( داشته باشند
  .ر لعنت نباشديعت باشد و زير شريز يسكه كن است كر مميغ


ن امـر  يه اكعت يم داده شد و به از شريمان به ابراهيا لهيبه وسه وعده كرد كد يك، پولس تأيات قبليدر آ 18:4
ام دهنـده  ي ـق يم به خدايمان ابراهيعتاً ما را به توجه به اين امر طبيا. استت او استوار شده يذر يض است و برايف
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از . شـمار خواهنـد بـود    يا بيدر يگهايت او مثل ستارگان آسمان و ريه ذركم وعده داد يخدا به ابراه. ندك يجلب م
ار يبس يها مان آورد تا پدر امتيم به اي، ابراهيد انسانيدر نقطه مقابل ام يول. ننده بودكد يز نا اميهمه چ ينظر انسان


  .ن خواهد بوديت تو چنيذر: گفت 5:15ش يدايه خدا در پكشود، درست بر حسب آنچه 


 ـپ( م داده شد، او هفتاد و پنچ ساله بـود ير به ابراهيثكت ين بار وعدهذرياول يبرا ي كهوقت 19:4 -2:12ايش دي
 ـپ( ل را آورديه بعـد از آن او اسـماع  ك ـرا ي ـود، زه پدر ش ـكقادر بود  يدر آن زمان او هنوز از نظر جسم). 4 ايش دي


رار ك ـم حدود صد سال داشت و وعـده بـه او ت  يه ابراهكد يگو يسخن م يه از زمانين آيپولس در ا يول). 1:16-11
ن رفته يب خدا از يآسا د جدا از قدرت معجزهيجد يزندگ كيد يان تولكن زمان اميدر ا). 21-15:17يش دايپ( شد
  .مان آورديم به وعده خدا ايرا داده بود و ابراه يل، به او وعده پسربهرحا. بود


لحاظ . وقت مرده بود، و به رحم مرده ساره ه در آنكرد به بدن خود كم قوت شود نظر كمان يه در اكنيبدون ا
  .مان داشتيم ايابراه ين بود ولكر ممياملاً غكن امر يا يانسان


ه ك ـ. مـان آورد يم هـم ا يابراه. خدا آن را گفته بود. را مشوش نساختوعده او  ين بودن ظاهركر مميغ 20:4
. و زنده بـود  يم قويمان ابراهيا. ن بودكر ممين امر غيشود ا يارخ مربوط ميبه پاتر يي كهتا جا. ردك ين را ثابت ميا


  .اش را تحققّ ببخشد حرمت گذاشت ه قادر بود وعدهك يسكاو خدا را جلال داد و به عنوان 


او خدا . بود ييامر جز كين يا يلامش را تحققّ بخشد ولكتواند  يه خدا چگونه مكدانست  يم نميبراها 21:4
از  يبود ول يعال يمانين ايطرف ا كياز . وعده خود قادر است يه به وفاكنان داشت يشناخت و به خدا اطم يرا م


ردن آن كم باوريابراه ياست و براير دنز دين چيتز لام خدا مطمئنكه ك ن بود چونكار ممكن يتر گر درستيطرف د
  !شد يمحسوب نم يكسيچ ريه


ن يو بنـابرا . شـود  يشه خشـنود م ـ ياو هم. رفتهيلامش را پذكه كافته است يرا  يه مردكخدا خشنود شد  22:4
ن گناه و خطا وجود داشـت، حـالا فقـط عـدالت در     يب يتوازن ييدر جا. ردكم محسوب يابراه يخدا عدالت را برا


مانش عادل شـمرده  يق ايقدوس از طر يلة خدايوشبه افت و ي ييت رهايومكم از محيابراه. ستاده بوديخدا امقابل 
  .شد


او نوشـته شـد،    يه بـرا ك ـالبته . او نوشته نشد يمان فقط برايا لهيبه وس يعادل شمردگ يخيداستان تار 23:4
  .او در حضور خدا ثبت شده است يشگيتبرئه شدن هم


ي شود وقت يما عدالت محسوب م يل براكز به همان شيمان ما نيا. ما نوشته شده است يبرا ن امريا يول 24:4
 ـتنها تفاوت ا. ديزانيرا از مردگان برخ يسيخداوند ما ع ي كهسك يعنيم يآور يمان ميبه خدا ا كه م يابـراه : ن اسـت ي


ه كم يمان داريما ا). رده ساره بودف و رحم ميبدن ضع راجع بهن يه اك( دهد يات ميه خدا به مرگان حكمان آورد يا
: دهـد  يح م ـيباره توض ـ نينتاش در ايكم.اچ.يس. ديزانيات داد و او را برخيح حيمس يسيخدا به بدن مرده خداوند ع


قـت تمـام شـده    يحق كيه به كم يت را دارين مزيما ا ي كهاورد، در حاليمان بيوعده ا كيم خوانده شد تا به يابراه
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ه در ك ـم ين ـك ينگاه م يزيما به چ. ديرس يد به انجام ميه باكند كنگاه  يزيانده شده بود تا به چاو خو. مياوريمان بيا
رده و كام يه نجات دهنده قكقت ين حقيا لهيبه وسانجام شده، اثبات شده  ييرها كي يحتّ. گذشته انجام شده است


  .افته است و به آسمان به دست راست قوت صعود نموده استيجلال 


 يي كـه از آنجـا . زانده شـد يد و به سبب عادل شدن ما برخيم گرديبه سبب گناهان ما تسل يسياوند عخد 25:4
و هم گناهان مـا اسـتفاده شـده اسـت، مـتن       يشمردگ ن هم عادليارتباط ب ينجا برايدر ا) ايد يوناني( صرف اضافة


ه ك ـجهـت آنهـا بل  به شد نه فقط  مياو به سبب گناهان ما تسل. باشد يدام مكهر  يدر معن يياختلاف جز كيطالب 
در مثـال اول، گناهـان مـا    . ميه ما عـادل شـمرده بشـو   ك، ما برخاست يعادل شمردگ ياو برا. ردن آنهاكدور  يبرا
 ـق لهيبـه وس ـ ه كبود  يا جهيما نت يشمردگ ن مثال، عادليدر دوم. شد يد حل ميه باكبود  يلكمش  يح متجل ـيام مس ـي


د ي ـگو يه او برخاست به ما م ـكقت ين حقيا يول. ماند يح در قبر مير نبود اگر مساكدر  يشمردگ چ عادليه. شود يم
  .رفته استيبخش نجات دهنده را پذ ييار رهاكاملاً، كخدا  ار انجام شده و بها پرداخت شده است وكن يه اك


  )11-1:5( ليانج يعمل يايمزا


مانداران در يا يشمردگ عادل يايدها و مزاابرك: دهد يادامه م يپولس رسول ادامه صحبت خود را با طرح سؤال
باشد چنانچـه در ادامـه    يم يند؟ جواب او بلك يار مكشان ين امر در زندگيا واقعاً ايگر، آيان ديست؟ به بيچ يزندگ


او . شـوند  ير م ـيماندار سـراز يح به ايق مسيات از طركن بريا. شمارد برمي ماندار دارد رايه هر اك يت اصلكهفت بر
  .شوند يق او جهت داده ميخدا از طر ياياست و همة هدا يانجيانسان م ن خدا ويب


 ـنـزد خـدا از طر   يسـلامت ، اند وجـود دارد  مان عادل شمرده شدهيه به اك يانسان يه براك يتين مزياول 1:5 ق ي
 ـبـه پا  يدشـمن ). رده اسـت كدا يصله پيدعوا ف( رفته استيان پذيجنگ پا. ح استيمس يسيخداوند ما ع  دهيان رس ـي


لة يوسبه ما از دشمنان به دوستان خدا . شده است كن جان ما و خدا پايها ب يح، همة دشمنيار مسكق ياز طر. است
  .ميا ل شدهيض تبديمعجزة ف


گانه محبـوب  يما در . ميا افتهي يحد و حصر يب يز شاديم نيا افتهيوساطت او به ه ك ين ما از دخوليهمچن 2:5
خـود را بـه سـمت مـا      يپدر، چوگان شاه. ميهست كيب خدا به او نزدين مثل پسر حبيبنابرا. ميا رفته شدهيخدا پذ


، همـة  يستادن در مقابل لطف الهيا ايض ين فيا. هابه يد و نه غريگو يانش خوشĤمد مفرزند به عنوانگرفته و به ما 
نـزد خـدا    يشگيو هم يعال يگاهيم، جايح هستيدارد و چون ما در مس يرفته ميما را در درگاه خدا پذ يمايگونه س


  .ميدار


نگـاه   يبـه زمـان   يما با شـاد  يعنين يا. ميينما يد جلال خدا فخر مين به امينباشد، ما همچن يافكن هم ياگر ا
 ؛22:17حنا وي ك.ر( م بوديخواه كيه البته ما هم در جلال او شركم ينيب يوهش مكه خدا را در جلال و شكم ينك يم
م يخـواه  سـت هـم   يه تا ابد بـا آن ز كنيا يم و نه حتّيفهم ين نميزم يد را بر روين امامل آك يما معن. )4:3 سيانولك
  .ردك
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نه به آن ، مينك يبتها هم فخر ميه ما در مصك اين استرد يگ ينشأت م يشمردگ ه از عادلك يتكن بريچهارم 3:5
انيـان  عبر ك.ر( دنبـال دارنـد  بـه  ه نـد يه در آك يشتر در ثمراتيه بكم بلينك يحال فخر م يها يه در ناراحتك يا اندازه


متضـاد  . مين ـك يها هـم شـاد  يم در سختيتوان يه ما مكاست  يحيمان مسيبخش ا لذتّ ياز تفاوتها يكين يا). 11:12
 ـما صبر  يه براكاست  نيبت به همراه دارد ايه مصك يجياز نتا يكي. ، گناه است و نه رنجيشاد  ـپد يا اسـتوار ي د ي


  .لات باشدكاز مش يمان عاريرد اگر زندگكم يافت نخواهيرما هرگز صبر را د. آورد يم


ند مـا در  يب يخدا م ي كهوقت. آورد يد ميه صبر امتحان پدكدهد  يح مين را توضيش رفته و ايحالا پولس پ 4:5
بسـازد، او بـه مـا بـه نشـانه       يخـود را عمل ـ  يهـا  ق آنها نقشـه يم تا از طرينك يخود به او نگاه م ير فشار ترسهايز


ت او ين حس رضايو ا. ميا د شدهييما مورد امتحان قرار گرفته و تأ. دهد يما پاداش م يارياز تحمل و برد يدخشنو
 ـنما يند و ما را امتحان مك يم ياركما  يه او در زندگكم يدان يمما . ندك يد پر ميما را از ام  ـا. دي نـان  ين بـه مـا اطم  ي


  ).6:1پيانليف( ان انجام خواهد دادين را تا به پارده، و آكو را در ما شروع كين ياركه او كدهد  يم


 يه هرگز براكم يبعداً بفهم يم وليرا داشته باش يزيافت چيد درياگر ما ام. شود ينم يد باعث شرمساريام 5:5
د نجات ما هرگز ما را شرمنده يام يول. واقع خواهد شد يو ناباور يد ما مورد شرمساريم، اميا گرفتن آن جلو نرفته


 ـا غلط بـوده  ينانياطم يه تا حال در پكم شد ين امر شرمنده نخواهيما هرگز از ا. ردكهدا.نخ م يتـوان  يچگونـه م ـ . مي
هم محبت ما نسبت به او و هم  يعنيمحبت خدا . خته شده استيما ر يه محبت خدا در دلهاكرا يم؟ زيمطمئن باش


هـم بـا    مـا را پـر سـاخت آن    يبه ما داده شد و قلبهام يمان آورديا ي كهالقدس در زمان روح. محبت او نسبت به ما
ه شما كنيپس از ا. م رفتيمن خود درآسمان خواهيه به خانة اكم ينان دارينها ما اطميلة ايوسبه خدا و  يمحبت ازل


 ـا. دينما يه خدا شما را محبت مكرد كد يخواه د، احساسيافتيالقدس را در روح احسـاس مـبهم و مرمـوز     كي ـن ي
ه خـدا خـودش واقعـاً    ك ـراسـخ اسـت    يا دهيه عقكباشد بل ير انسان مكه به فكدر آنجاست  يسكه كنياست مثل ين


  .دينما يشخص تو را محبت م


رسـد   يه اگر محبت خدا به ما مكست يمنطق او ن. ندك ين تا بالا بحث مييپولس از سطحپا 20-6ات يدر آ 6:5
ن ي ـم؟ ايه متعلق به او هستكدارد حال  يحبت خود را به ما ابراز نمشتر ميا او بيم، آين او بوديد يدشمنان ب ي كهزمان


ن مفهمـوم،  ي ـدر رسـاندن ا . ميمـن هسـت  يح ايما تا ابد در مس: رساند يمان م يشمردگ ت عادليما را به سمت پنج مز
  .ندك يرا مطرح م) شتريچقدر ب( پولس رسول پنج مورد


  ).9:5( افتيم يشتر از غضب نجات خواهيچقدر ب


  ).10:5( افتيم يام او نجات خواهيات قيوساطت حبه شتر ير بچقد


  ).15:5( ض و بخشش خدا شامل حال ما شديشتر فيچقدر ب


  ).17:5( ردكم يات سلطنت خواهيشتر در حيچقدر ب
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ح مـا  يمان به مسيلة ايوسبه . گناهان ما را يعنياسماً ؛ ندك يم كما را با خدا پا يل دشمنيح دلايمس يابتيمرگ ن
  .ميردكدا مصالحه با خ


ق مرگ پسرش يرد؟ اگر ما از طركا هرگز ما را رها خواهد يرفته است، آيپذ ين مصالحه را به خوشياگر خدا ا
 ـلة حيوسبه ان يد در پايا ما نباياز شرارت محض بود، آ يه نشانكافته است، يبا ما مصالحه  ح بـر  يات حاضـر مس ـ ي


 ـ  يريشتر مورد محافظت قرار بگياو ب يتناهيات قدرت لايح يعنيدست راست خدا،   ين قـدرت يم؟ اگـر مـرگ او چن
  !ندكه ما را محافظت ات او قدرت دارد كير حشتينجات ما داشت، چقدر ب يبرا


لة خداونـد  يوسبه م ينك يه در خدا هم فخر مكما بل: ميرس يم يشمردگ ت عادلين مزيو حالا ما به ششم 11:5
ه در ك ـم بلين ـك ينم ـ يه او داده است شادك يا هيما فقط در هد. ميا تهافيبوساطت او العان صلح  هكح يمس يسيما ع


م وجد ينك ياد مياز او  ي كهحالا ما زمان. ميافتي يم ييخود را در هر جا يم، شاديابيه ما نجات بكنيقبل از ا. خود او
ه ما كالعاده شده است  ر خارقيين تغيسبب ا يزيچه چ. ميشو ين ميم غمگيبر ياد ميرا از  يو ي كهم و وقتيينما يم 


از  ين شـاد يات ما، اكگر بريمانند همة د. ح استيمس يسيار خداوند ما عكن يم؟ ايم حالا در خدا شاد باشيتوان يم
  .رسد يق او به ما ميطر


 ـا افتـه يما الان صلح : شود ياقت ميلمات كن يشود در ا يما م يه باعث شادك يشمردگ ت عادلين مزيهفتم . مي
بـا ورود گنـاه،   . فّـاره نجـات دهنـده   كق عمل يان خدا و انسان اشاره دارد و از طريم يهماهنگ يرارمصالحه به برق


شـده   يگانگيو ب ييه باعث جداكدور شدن گناه،  لهيبه وس. ن خدا و انسان شروع شديب يو دشمن يي، جدايگانگيب
م يد توجه داشته باشيما با. قرار داد ياهنگمان آوردند با خدا در ارتباط و هميه به او اكرا  يآنان يسيبود، خداوند ع


  .ه با خدا دشمن بودكرا او بود ياز داشت زيه نكن انسان بود يا. به مصالحه نداشت يازيه خدا نك


  


  )21-12:5( گناه آدم يح در ورايار مسك يروزيپ) چ


 ـا. ين قسمت اول رساله و سه باب بعدياست ب يه باب پنچ همانند پليبق 12:5 بـه  سـمت اول را  ن بخـش ق ي
ار ك ـه ك ـنينشان دادن ا لهيبه وسح و يق مسياز طر يق آدم و عادل شمردگيت از طريومكموضوع مح يلة بررسيوس
 يافته است را به قسمت بعديد آورد غلبه يپد يو بدبخت يچارگيه آدم در گم شدن و بك ياركت آن بر كح و بريمس


سـازد و از عمـل    يس مرتبط م ـيبه تقد يشمردگ ة انتقال از عادلليوسبه را  8-6 ين قسمت، بابهايا. ندك يمتصل م
  .عت بشرين در طبكگناه تا گناه سا


. هنـه هسـتند  كه در خلقت كده شده است يشكر يبه تصو يسانكانگر همة ير و نماي به عنوانها  هين آيآدم در ا
ه افراد تحـت طبقـه آن   كاست  يت همة اعماليزكسر در واقع مر. م شده استيسر خلقت تازه ترس به عنوان حيمس


دهد، او  يت قرار مكآن ممل يرا در قانون اساس يشور قانونك كيس جمهور يرئ ي كهمثال، وقت يبرا. دهند يانجام م
  .ندك يشور هستند عمل مكن آن كه ساك يسانكهمة  يبه جا
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مـرگ  . رد چهـان شـد  وا يجه گناه او، مرگ بشريدر نت. وستيه در مورد آدم بوقوع پكاست  يزين همان چيا
ب ك ـز مرتي ـه همـه شخصـاً ن  ك ـقت دارد ين حقيا. ردندكرا همه در او گناه يل شد به سرنوشت همة نسل آدم زيتبد


بـود و   يا عمل نمونـه  كيه گناه آدم ك اين استمنظور پولس . ندك يت نميفاكنجا ين امر در ايا ياند ول گناهان شده
  .از او هستند يه نسل وكرا يز شود يبه حساب همة نسل او گذارده م يگناه و


 ـا. ب شـد و نـه آدم  كن مرتيزم ين گناه را بر رويه حوا نخستكنند كن است اعتراض كها مميبعض ن درسـت  ي
نـده  ينما بـه عنـوان  ن او يبنـابرا . داده شد يه متولّد شد، سر بودن به وكبود  ين انسانيه آدم اولكاز آنجا  ياست، ول


  .ردك ينسل خود عمل م


اشـاره   يگشت، او دارد به مـرگ جسـم   يه موت بر همة مردم طاركد يگو ينجا ميولس رسول در اپ ي كهوقت
مـد   يه مرگ جسمكدهند  ينشان م 14و13 اتيآ( ز وارد شدين يق گناه آدم مرگ روحانين از طريه همچنكند ك يم


  ).نظر است


 ـ يم، مطمئناً سـؤالات يرس يمقدس م يها ن بخش از نوشتهيما به ا ي كهوقت ت بوجـود  ي ـر قابـل رو ي ـغ ه طـور ب
 ـا به خاطررا  ها انسانا خدا يار قلمداد شوند؟ آكگناه او گناه به خاطره نسل آدم كن انصاف است يا ايآ. نديآ يم ن ي


بـا   هـا  انسـان شـوند؟ اگـر    يب مكه شخصاً مرتك يگناهان به خاطرا يند؟ ك يوم مكند محيآ يار به دنا مكه گناهكامر 
نند پس خـدا چگونـه   ك ياند، گناه م ار متولّد شدهكه گناهكنيا به خاطرشوند، و پس از آن  يلّد ممتو آلود گناه يعتيطب


  داند؟ يدهند م يه انجام مك يشان را مسئول اعماليا


نهـا  يبهر حال ا. اند دهيرس يبيمختلف و عج يجيگرفته و به نتا يشتك يلين مسائل خيمقدس با ا تابكن يمحققّ
  .ميم از صحت آنها مطمئن باشيتوان يه ما مكهستند  يقيحقا


همـة  . ق اعمالشـان يعت خود و هم از طريق طبيارند، هم از طركه همه گناهكدهد  يم ميمقدس تعل تابكاول، 
  .اند ب گناهان شدهكز مرتين با اراده آزاد خود نياند و همچن ن خود گناه آدم را به ارث بردهياشخاص از والد


  .از خدا يابد ييجداهم و  يهم مرگ جسم ،ناه موت استه مزد گكم يدان يدوم، ما م


خدا پسرش . مهم است ين امريا. ه خودش بخواهدكنيد مجازات گناه را متحمل شود مگر ايس نباكچيه يول
 يا هيهد به عنوانج آن ينجات از گناه و نتا. ردكگزاف را پرداخت  ين بهايرد و اياران بمكگناه به جايرا فرستاد تا 


  .ح به انسان داده شده استيمشس يسيمان به خداوند عيق ايطر از يمجان


شان منتقل شده اسـت و آنهـا   يدارند، گناه آدم به ا آلود گناه يعتيآنها طب: شوند يوم مكنه محيدر سه زم ها انسان
نجات  يا براه خدكرا  يكتدار ها انسانه كاست  نينها ايگناه بزرگتر از همة ا يول. شوند يب گناه مكبا اعمالشان مرت


  .)36، 19، 18:3 حناوي( نندكشان داده است رد يا


 ـانـد چـه؟ ا   دهينشـن  يزيل چيه هرگز از انجك يسانكبپرسد، راجع به  يسكد يشا يول ن سـؤال در بـاب اول   ي
 ل جهـان منصـفانه خواهـد بـود    ك ـ يه داورك ـم ياملاً مطمئن باشكم يتوان يم علاوه بر آن ما . جواب داده شده است
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. ه عدالت و انصاف استيام او بر پاكهمة اح. ردكر منصفانه عمل نخواهد ياو هرگز ناعادلانه و غ). 25:18 ايشديپ(
. سـتند يل نكاو مش ـ يآنهـا بـرا   يتظاهر شوند ول يلاتكل مشكدگان تارِ ما به شيارا در مقابل دكآش ياگر چه مسائل


 يتواند بر اسـاس قـانون تقاضـا    يس نمكچي، هشوند يدادگاه بسته م يشود و درها يده مين مورد شنيآخر ي كهوقت
  .ندكم كح


ه گنـاه  ك ـند ك ياو اول اشاره م. ه گناه آدم بر همة نسل او اثر گذاشته استكپولس حالا نشان خواهد داد  13:5
 يعت مشخص ـيچ شريدر آن زمان، ه يول. نا وجود داشتيوه سكعت در يآدم تا زمان داده شدن شر يزندگاز زمان 


اشـفة  كهـا بعـد ده فرمـان، م    رده بود و قرنكافت يواضح را از خداوند در يآدم فرمان. ظاهر نشده بودخدا  ياز سو
 ـ يم شـرع كح ها انسانن دوره، يدر خلال ا يول. خدا داده شد يعت آسمانياز شر يتوب واضحكم از خـدا   يخاص


وجود نداشت چـرا   يچ تجاوزيت، هوجود داش يه گناه در خلال آن دوره زمانكن، از آنجا يبنابرا. افت نداشتنديدر
وجـود   يعتيشـر  ي كـه شـد در جـائ   يگناه تجاوز محسـوب نم ـ  يول. عت دانستهيشر كياز  يتخطّ يعنيه تجاوز ك


  .ندكه آن را منع كنداشت 


خنوخ،  يعنياستثناء  كيبا وجود . لات نرفته بوديعت وجود نداشت به تعطيه شرك يا مرگ در دوره يول 14:5
ام خداوند تجـاوز  كه از احكن مردمان مردند چونيه اكد ييد بگويتوان يشما نم. بود يم يشر طارمرگ بر همة نسل ب


ه در آدم گنـاه  ك ـآنها مردنـد چون : حاً گفته شده استيپس چرا آنها مردند؟ جواب تلو. ديه آدم ورزكدند چنانيورز
همـة  . بـه نجـات نـدارد    ين امر ربط ـيه اكد يداشته باش به خاطرد، پس يآ يم به نظر يانصاف ين بياگر ا. رده بودندك
سـر خلقـت   ل مرگ آنها گناه يآنها جسماً مردند و دل يول. اند افتهيابد نجات  ياند برا مان داشتهيه خداون اك يسانك
 ـ ين دو سر رابط مي، پولس موضوع ايات بعديدر آ. آدم بود يعنيشان يا شـان تـا   يتفاوتها يشـتر از رو يب يدهد ول


  :هكن امر را نشان خواهد داد ياو ا. شانيا يها شباهت


  .افتنديه نكابند از پدرانشان ي يتر م ات افزونكبر ردكح، فرزندان آدم فخر خواهند يدر مس 


. مردنـد  ياريانسـان اول، بس ـ  يخطا لهيبه وس. ح استيمس يض مجانيآدم و ف ين خطايسه بين مقاياول 15:5
  .شود يم يو جسمان ين شامل مرگ روحانينجا همچنيمرگ در ا .نجا البته به نسل آدم اشاره دارديدر ا ياريبس


اران ك ـالعاده خدا است به همـة نسـل گناه   ض فوقيه فك يه مجانيهد .داده شد ياريبه همان بس يض مجانيف
ه او كن نطر جالب است يض از اين فيا. ن شدكح مميمس يسيع يعنيانسان  كيض ين بخشش توسط فيا. عطا شد


  .ار عطا شديات جاودان به بسيه حياو، هد يق مرگ فربانياز طر. فرمان خودش مرددر راه مخلوقات نا


 يجه خطـا يه در نتكشود  يم يسانكاّل شامل همة  ياريبس. ها به مردمان مشابه اشاره ندارد هين آيدر ا ياريبس
ن شـامل فقـط   يا .باشد يح سر آن ميه مسكد هستند يه عضو خلقت جدك يسانكهمة  يعنيدوم  ياريبس. آدم مردند


بخشـش خـدا بـه همـه      يي كهاز آنجا. يقيمانداران حقيا يعني ،ديشان افزون گرديض خدا بر ايه فكشود  يم يسانك
  .نندكه به نجات دهنده اعتماد كشود  يم يسانكض او فقط شامل حال ينشان داده شده است، ف
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ار است قصـاص  كه در آدم خطا ك يسك. ح وجود دارديآدم و نعمت مس ين خطايگر بيتضاد مهم د كي 16:5
م را در ك ـگـذارد و ح  ير م ـيتـأث  ياريگر بر بسيد يح، از طرفيمس يبخشش مجان. ت استكم او هلاكشود و ح يم
 ـك يد ميكح را تأيآدم و بخشش مس يان خطايپولس تفاوت م. ند به تبرئهك يل ميجه تبدينت  ـين ويند و ب ه در ك ـ يران
  .يشمردگ م عادلكت و حيومكم محكن حيار و بالاخره بيبسبزرگ از گناهان  ييجه گناه و رهاينت


 ـ لهيبـه وس ـ رد كار آغاز به سلطنت خواهند كستم ينفر، مرگ همچو فرمانروا كي يلة خطايوسبه  17:5  كي
  .حيمس يسيع يعني


 ـا آن رها شـده  ييما نه فقط از سلطه مرگ و فرمانروا! است يضين چه فيا ه مثـل پادشـاهانم سـلطنت    ك ـبلم ي
ن را ي ـم و قـدر ا ين ـك ين را بـاور م ـ يا ما واقعاً ايآ. م برديز لذت خواهيت خود نيات حال و ابديرد و از حكم يخواه


 كبـه خـا   هـا  انسانا در مقابل ين دنيا در ايم ينك يم يخود در آسنان زندگ يت سلطنتيا ما همانند وضعيم؟ آيدان يم
  م؟يافت يم


 ـ هـا  انسـان همـه   يت را بـرا ي ـومكآدم، مح يخطا 18:5  ـ ب ات ي ـح، حيعمـل عادلانـه مس ـ   يه ارمغـان آورد ول
او  يابتيه مرگ نكعت توسط او نبود بليا نگهداشتن شريات عادلانه و يعمل عادلانه، ح. را به همه داد يشمردگ عادل
ات ياش ح جهينت يشمردگ ن عادليه اك- ات را به ارمغان آورديح يشمردگ ه عادلكبود  يزين چيا. ب جلجتايبر صل


  .به ارمغان آورد ها انسان يرا براو آن  -بود


. ه در آدم بودنـد ك ـ يسـان كع ين جمياول. اشاره ندارد يه به مردمان مشابهكه وجود دارد ين آيدر ا »عيجم«دو 
ه ك ـ يآنـان : آمده واضـح اسـت   يه قبليه در آك يلماتكن از يا. ح هستنديه در مسك يسانكع يجم يعنيع ين جميدوم
ه بـه خداونـد   ك يسانكفقط . افت شوديمان دريد با ايه باين هديه اكردند كافت يدر ه عدالت رايض و هديف ييرها


  .افتنديات را يح يشمردگ مان داشتند، عادليا


اطاعـت   لهيبـه وس ـ ن يار شدند، بنابراكگناه ياريآدم نسبت به فرمان خدا بس يدرست چنانچه با نااطاعت 19:5
بـه  رد تـا  كت يب هدايصل يح او را به سوياطاعت مس. دنديادل گردردند عكه به او اعتماد ك ياريح از پدر، بسيمس


  .ننده گناهان ما مصلوب شودك حمل عنوان


ه همة مردم سـرانجام  كنند كه استفاده ين قضياثبات ا يات براين آيه از اكثمر است  بي تهايورساليوني ين برايا
ه در او ك ـ يسانكآدم بر همة  يه خطاكاست  ار دارد و واضحكسرو يزكن متن با دو سر مريا. افتينجات خواهند 


  .ه در او هستندكرد كعمل خواهد  يسانكن عدالت فقط به نفع يبنابرا. ر دارديهستند تأث


ز ي ـه همـه چ ك ـردند ك يمه احساس كبود  يهودين يبر معترضاي  بهضر به عنوانگفت  يه پولس مكآنچه  20:5
ه در ك ـست بليعت نيت نجات و گناه در شريزكه مركموزند آ ين مين معترضيحالا ا. چرخد يعت ميحول محور شر


عت داده يدهد، شر يعت داده شد؟ پولس رسول جواب ميپس چرا شر: ان دارد پس از او بپرسندكام. يزكدو سر مر
عت، انسان را از گنـاه  يشر. ه خدا نشان داديعل يه گناه تجاوزكرد بلكد نيعت گناه را توليشر. اده شوديشد تا خطا ز
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ه از همـة گناهـان انسـان برتـر     كرد كض خدا ثابت يف يول. ردكگناه را ظاهر  كت وحشتنايه شخصكت نداد بلنجا
  !ديت افزون گردينها يض خدا در جلجتا بياده گشت، فيه گناه زك ييجا. است


ض خـدا بـه عـدالت سـلطنت     يرفت، فيان پذيرد پاكرا اعمال  ها انسانه سلطنت گناه، مرگ همه ك حالا 21:5
ض خدا به عدالت سلطنت يه فكد يتوجه داشته باش. حيمس يسيوساطت خداوند ما عبه  يات جاودانيح يد براينما


ن يعت پرداخته شده است، بنـابرا يشوند و مجازات تجاوز از شر يده مينه تقدس ديهمه مطالبات خدا در زم. ندك يم
  .شوند يمتوسل م يقربان به عنوانح يساقت ميه لكبدهد  يسانكات جاودان را به همه يتواند ح يخدا حالا م


چرا خدا به گناه اجازه ورود به جهان را داد؟ جـواب  : ميابيخود را ب يات جواب سؤال اشناين آيد ما در ايشا
ه ك ـافت داشت يح دريمس يق قربانيرا از طر يشتريات بكرد و انسان بركسب كرا  يشتريه خدا جلال بك اين است


اگر . ردهكم تا در آدم سقوط يح باشيه در مسكبهتر است  يليما خ يبرا. شد ين نميود چناگر گناه وارد جهان نشده ب
در آن صورت  يديچ امياو ه يول. ردك يم يدر باغ عدن سپر يخود را به خوش يرده بود،او زندگكآدم هرگز گناه ن


او هرگـز وعـده خنـه    . شـت ح ندايمس ـ يس ـيا متعلق بـه ع يفرزند خدا و متعلق به خدا  به عنوانافتن ي ييرها يبرا
 ييار رهـا ك ـق ي ـات فقـط از طر كن بريا. داشت يل او شدن تا ابد را نمكح و همشيا بودن با مسيدر بهشت  يآسمان


  .د آمدنديح پديمس يسيبخش خداوند ما ع


  


  )6باب ( مقدس يزندگ يل برايراه و روش انج) ح


 يگـر يسـئوال د  -بشـر افـزون بـود   ض بـر همـة گناهـان    يآن ف ـ- ان باب ششـم گفـت  يه پولس در پاكآنچه 
دهد  ياجازه م) مانيق ايض از طريلة فيوسبه نجات ( ليم انجيا تعاليآ. است يار مهمين سؤال بسيزاند، و ايانگ يبرم
  م؟يداشته باش يآلود گناه يه ما زندگكند ك يق ميتشو يا حتيو 


 3نجا در باب ششـم، جـواب حـول    يدر ا. بسط داده شده است 8-6 يباشد و در بابها يم يداً منفيكجواب، تأ
  ).13هيآ( ميو تسل) 11هيآ( ا به حساب آوردني، انگاشتن )6،3اتيآ( دانستن: چرخد يلمه مك


ماندار و طرز عمل يت اين وضعيم اگر تفاوت بين باب ادامه دهيه بحث پولس را در اكند ك يم كمكن به ما يا
 ـه او باكاست  ياركطرز عمل او آن . دح داريبه بودنش در مس يت او بستگيوضع. مياو را بفهم هـر   يد در زنـدگ ي


. ميآن قـدم بـردار   يستگيه به شاكآموزد  يدهد، سپس به ما م يقرار م يض ما را در دو راهيف .روزه خود انجام دهد
ت مـا سـازگار   ينده با وضـع يفزا به طورد يطرز عمل ما با. ميح هستيه ما در مسكاست چون يت ما اساساً عاليوضع
 ـمـا با  يم ولينيه ما نجات دهنده را در آسمان بب: ياملاً با هم سازگار نخواهند بود تا زمانكن دو يا .باشد شـتر و  يد بي


  .ميشكر بيه او را به تصوكم ين زمان مواظب باشيشتر در ايب


ق يدهـد و سـپس مـا را تشـو     يامش نشان م ـيح در مرگ و قيت ما را با مسيقت هويپولس رسول در ابتدا حق
  .مينك يقت بزرگ زندگين حقيه در نور اكند ك يم
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 ـاگـر انج . دهد ير خود بسط مكه بحث خود را در آنجا در مورد تفكرسد  يم ييبه جا يهوديمعترض  1:6 ل ي
ه ك ـنـد  ك يه نميا توصيسازد، پس آ يان ميض خدا را نمايتر از ف پرجلال يريان تصوه گناه انسكدهد  يم ميض تعليف
  بخش افزون گردد؟ ييض رهايم تا فيد در گناه بمانيبا


 ـ لهيبـه وس ـ  ها انسانه كد ييگو يشما م. باشد ين مين بحث چنيا يقه امروزيطر مـان نجـات   يق اي ـض از طريف
مان است، پس شـما  يد اياز داريافتن نينجات  يه شما براك يزياگر همة چ يول. عت جداستين از شريابند و اي يم
 ـيبر طبق ا. دينك يد و در گناه زندگيرون برويد بيتوان يم مقـدس   يزنـدگ  كي ـ يبـرا  يافك ـزه ي ـض انگين بحث، ف


ن باب به سـؤال  يجواب در ا 4شتر يب كمك يبرا. ديعت نگاه داريت شريد مردم را تحت محدوديشما با. باشد ينم
  م؟يا در گناه بمانيه شده است، آيه توصياول


  ).11-1اتيآ( )تعلق( ديوند داريح پيه شما با مسكد، چونيتوان يشما نم .1


 ).14-12اتيآ( )نديخوشا( سته شده استكض شيف لهيبه وست گناه يمكه حاكد، چونياز نداريشما بدان ن .2


 ).19-15اتيآ( )فرمان دادن( .ه ارباب شما بشوده گناه دورباركشود  ين باعث ميه اكد، چونيشما نبا .3


 ).23-20اتيآ( )هشدار( .انجامد يبت ميرا به بلا و مصيد، زينكشما بهتر است ن .4


 ـا. ميه از گنـاه مـرد  ك ـرا ي ـم زيم در گناه بمـان يتوان يه ما نمك اين استجواب نخست پولس  2:6 قـت  ين حقي
ن مـا  يجانش ـ بـه عنـوان  او فقط . ن ما متحمل مرگ شديجانش به عنواناز گناه مرد او  يسيع ي كهوق. است يموضع
 ي كـه ن وقتيبنابرا. مثل ما يعنيز جان داد، ينمونه ما ن به عنوانن يه او همچنكبل -ما به جايا يما  يبرا يعني-نمرد 


 لهيبـه وس ـ ح هسـتند  يه در مسك يسانكهمه . شه مرديهم يو برا يك بارمسئله گناه  ياو برا. ميا ز مردهياو مرد، ما ن
 ـا. ندك يماندار گناه نميه اكست ين معنا نين بديا. شوند يده ميگناه د يخدا به صورت مرده برا ه او بـا  ك ـ يعن ـين ي


  .باشد يم ميم مرگ او سهيشده است و در همه مفاه يكيدر مرگ او ح يمس


شد تـا  ك يش ميد را پينجا او موضوع تعميدر ا: ن بخش داشتن استيخطابة پولس در ا يديلكلمه كن ياول 3:6
 يديتعم د، او به چهيآ يش مين سؤال فوراً پيا يول. د در گناه بسر ببرنديمانداران نبايا يه از نظر اخلاقكنشان دهد 


  .رسد يلازم به نظر م يح مقدماتيتوض كيند؟ پس ك ياشاره م


 يك ـيح يام مس ـيه او در مرگ و قكنيابد به نشانه اي يد ميح تعميابد، او در مسي يشخص نجات م كي ي كهوقت
 مانداريا يد آخريتعم. دارند ييشان شباهتهايست اگر چه هر دويالقدس ن د روحين در اصل همان تعميا. شده است
 ـتعم. ستيد مرگ نين تعميا). 12:13تيان قرن1( دهد يح قرار ميمس را در بدن بـه حسـاب خـدا     يعن ـيح يد در مس ـي


  .رده استكام يح مرده و قيماندار با مسيا


ح و هم نقـش آن در  يما با مس يت روحانيدع او هم درباره هويگو يد سخن مينجا از تعميپولس در ا ي كهوقت
ژه بـه  ي ـو يق ـيدش را در طريكه تأكد يآ يرود، به نظر م يش ميچنانچه بحث او به پ يول. ندك يد آب صحبت ميتعم
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ح يه مرگ مس ـيگر برخاستند تا شبيدكيه چگونه مردند و با كند تا خوانندگان او متوجه شوند ك يد آب منتقل ميتعم
  .نندكرا اجرا 


ن طـور پنداشـته   يا. قرار نداده استرا مورد بحث  يا د نگرفتهيماندار تعميت نابهنجار ايد هرگز وضعيجد عهد
 كي ـد در ي ـمان و تعمين خداوند ما از ايبنابرا. رنديد گيفوراً تعم كنند توبه نموده بازگشت ميه ك يسانكشده است 


 ـاز طر). 16:16قس مـر ( ابـد ي يابد نجات م ـيد يمان آورده تعميه اكهر . جا سخن گفت د نجـات حاصـل   ي ـق تعمي
  .اعلام آن باشد يو ثابت برا يمومع يا د نشانهين بايشود، ا ينم


 يه در آبهـا كرا  يماندارين عمل، ايا. دهد يم به دستح را يد ما در مسياز تعم يمرئ يريد آب تصويتعم 4:6
ر يح به تصويد را در مسيو انسان جد) حيمس يسيت عيدر شخص( شدك ير ميور شده است به تصو ره مرگ غوطهيت
هنه كعت يماندار مرگ طبيا كيد، يدر تعم ييه گوكوجود دارد  يحس. دينما يات رفتار ميه در تازگس حكشد ك يم


 يار بـر رو كپسر گناه يعنيه من بودم ك يزيهر چ: ديگو يرود، م ير آب مياو به ز ي كهوقت. ندك يم يخود را بررس
 ك.ر( ح در مـن يمسه كنم بلك يم يه زندگكستم ينگر من ين ديا: ديگو يد ميآ ياو از آب بالا م ي كهوقت. ب مرديصل


  ).20:2غلاطيان


ه در ك ـ يشود تا مـوقع  كاملاً دركتواند  ين متن نميه اكد نيگو يم (Howson) سونوو ها (Conybeare) ريبيانك
  .ور شدن در آب بوده است ل غوطهكه به شيد اوليه تعمكرد ين امر قرار بگيذهمان ا


 يه بـه تـازگ  ك ـن سـاخت  ك ـن امر را مميما ا يراح بيام مسيه قكد يگو ين را ميرود و ا يش ميپولس رسول پ
 مالات خـدا كهمة  يعني ين به سادگيا. ح به جلال پدر از مردگان برخاستيه مسكد يگو ياو م. مييات رفتار نمايح
ت نجات يت شخصياملكاس يدر ق. زانديه او خداوند را بر خكن هستند يانگر اينما -...عدالت، محبت و انصاف و-


زاند و چون يخدا او را برخ. ندكه او نجات دهنده را در قبر رها كآمد  يت خدا جور در نميا شخصن امر بيدهنده، ا
  .مييات رفتار نمايح يد، تازگيم و بايتوان يامش، ما ميم در قيا شده يكيح يما را مس


 ـن يامـت و ينـه در ق يم، هـر آ يح متحد گشـت يمس يسيرا اگر ما به مثال موت خداوند عيز 5:6 ام ي ـز مثـل او ق ي
 ـتعم يآب برا ماندار دريا رفتنلمات به مثال موت او به فروك. م شديرد و مثل او خواهكم يخواه . د اشـاره دارنـد  ي
شدن  يزيد مثل چيتعم يوسته است وليش به وقوع پيسال پ 2000در حدود  يح در مرگ ويشدن با مس يكيعمل 
  .ه در گذشته اتفاق افتاده استكاست 


قت دارد ين حقيه اكاز آنجا . انگر قام اوستيه نماكم، ييآ يآب هم م يم، بالايرو يم ر آب فرويما نه فقط به ز
اضافه شده است تـا   يه نبوده است، احتمالاً به متن اصليدر بخش دوم آ ياز متن اصل يه عبارت بر مثال او قسمتك


ن مـا  ي، بنـابرا )فرورفتن در آب( ميح متحد گشتيمس يسيرا اگر ما به مثال موت خداوند عيند زكل يمكه را تيا يمعن
م شد لزوماً نشان دهنده نگرش يعبارت خواه). از آب بالا آمدن( ردكم يام خواهيز مثل او قين يامت وينه در قيهر آ


  :ديگو يم (Charles Hodge) جچارلز ها. ستينده نيآ
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ز بـه وقـوع   ي ـچ كي ـاگـر  . يشـگ يو هم يتـوال ه به ارتباط مكوست اشاره نشده است بليه بعداً بوقوع خواهد پكنجا به آنچه يا رد
  .د ادامه بدهديمطمئناً با يگريوندد، ديبپ


هنه مـا اشـاره بـه همـه     كت يانسان. ح مصلوب شديهنه ما با مسكت يه انسانكم ينك يد اعتراف ميما در نعم 6:6
وه همـة عادتهـا و   مـا بـه عـلا    يهنه، شرور و اصلاح نشدنكعت يطب؛ ميه بعمنوان فرزندان آدم داشتكدارد  ييزهايچ


 ييه گـو ك ـم چنانيپوش ـ يد را م ـيت جديده و انسانآور هنه را از تن دركت يما انسان توبه و بازگشتدر . مانيهوسها
  ).10، 9:3 سيانولك( مينك يرا به تن م كده و لباس پاآور ف را دريثكلباس 


مـا اشـاره    يبه بـدن جسـم  بدن گناه . بدن گناه مصوم گسته است يعنيهنه در جلجتا كت يمصلوب شده انسان
نترل كت فرد را تحت يده و شخصيه جسم پوشك يطانيل شكنشان دادن گناه است به ش ين به معنايه اكبل. ندك ينم


ن عبـارت نشـان   يآخـر . ميشو يرها م يقه منفينترل او به طركما از  يعني. گردد ين بدن گناه معدوم ميا. آورد يم در 
 كي ـشـتن  ك به خاطره كم ينيب يرا م ينجا مرديدر ا. گر گناه مبرا شده استيه دك: ن استيه منظورش چنكدهد  يم


به ( ه او مرد، از گناه مبرا شده استكنيبه محض ا. وم شده استكمح يكيتركال يصندل يس به مرگ بر رويافسر پل
  .ده استيان رسيده و آن مورد به پايمجازات به انجام رس). شود يعادل شمرده م: يظاللف طور تحت


طه گناه ه قدرت سلكهان پرداخت شده بل نه فقط تاوان گناهان. ميا ب جلجتا مردهيصل يح بر رويحالا ما با مس
  .ميستيچاره گناه ن يگر بردگان بيما د. سته شده استكمان شيهاير بر زندگيز


ا در م. ردكم يست هم خواهيه ما با او زك اين استگر يطرف د. قت استيطرف حق كيح يمرگ ما با مس 8:6
 ـما در ح. ديسلطه گناه بر ما از هم پاش. ردكم يست خواهيم و در عدالت زيگناه مرد ح در حـال و  يامـت مس ـ يات قي


  !مينكم و نامش را پرستش ينكست يد با او تا ابد زيو ما با. م بوديخواه كينده شريآ


 يگـر بـر او تسـلط   يد مـوت . ح هرگز دوباره نخواهد مـرد يه مسكقت استوار است ين حقينان ما بر اياطم 9:6
ح هرگز تا يمس. شه گذاشته استيهم يآن سلطه برا يسه روز سه شب بر او ساطه داشت ول يمرگ فقط برا. ندارد


  !ابد نخواهد مرد


گناه و  يادعاها ياو برا. گناه همه مرد به جهتشه يهم يرو برا يك بارمرد، او  يسيخداوند ع ي كهوقت 10:6
ار را ك ـنيامل اكرد و آنچنان كار را تمام كاو . از آن يپرداخت تاوان مجازات ناش ياعواقب و مطالبات آن مرد و بر


البته بـه  . ندك يست ميخدا ز يند براك يست ميه زكحالا او . رار آن وجود نداردكبه ت يازيگر نيه دكبه اتمام رساند 
 به عنوان يعنيند ك يست ميخدا ز يد برايجد يقيحالا او در طر يول. سته استيز يخدا م يشه برايمعنا او هم كي
  .تواند بدان وارد شود يه گناه هرگز نمكد يجد يگاهيرده و در جاكام يق


روش ؛ باشـد  يس م ـيات تقدين آيا يموضوع عموم. مينكه اول را مرور يد ده آيش از ادامه دادن، اجازه بدهيپ
. ميرده در او هسـت كام يح و قير او مرده در مسگاه ما در مقابل خدا، ما در نظيجا به عنوان. مقدس يزندگ يخدا برا


د ي ـجد ياتيح برخاسته و در حيحالا ما با مس. ميح مرديمرگ ما با مس.ده سده استيشكر يد به تصوين امر در تعميا
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حالا . مرده ندارد يشخص كيگفتن به  يبرا يزيرا گناه چيز. سته شده استكگناه بر ما ش ييفرمانروا. قدم برداشته
  .مينك يخدا زندگ يه براكم يهستما آزاد 


ن ي ـحلا او به طـرز عمـل مـا نسـبت بـه ا     . ستيگاه ما چيجا راجع بهقت امر يه حقكح داد يپولس توض 11:6
  .زنده يسيح عيخدا در مس يم اما برايگناه مرده انگار يشتن را برايد خويما با. گردد يمانبر ميقت در زندگيحق


راث . دي ـگو يدر نـرش م ـ  يقت در زندگيحق به عنوانه خدا درباره ما ك قبول آنچه ينجا به معنيانگاشتن در ا
 ـ به عنوانگفته است و دانستن آن  6:6انيه خدا در رومكردن آنچه ك باور يعنين يا: سدينو يسون مكپا قـت  يحق كي


ه هنكت يثابت در مقابل انسان ياش رفتار جهيه نتكمان است، يعمل مشخص ا كين مستلزم يا. نجات يبرا يشخص
رد كمان مداوماً عمل خواهد يا. ميح مرديب با مسيصل يبر رو؛ نديب يه خدا مكد يم ديخواه ييما او را در جا. است


 يم و داورك ـخدا درباره ح يموافقت قلب يعنيه كند ك ير ميقاً درگين ما را عميا. ندكض حفظ يگاه فيتا او را در جا
ه ما را فرامـوش  يست و هرگونه ادعا عليردن نك يسته زندگياگر آن، من شيدر مورد من گذشته داده شده است و د


هنـه مـا محاسـبه    كت ين با مصلوب شدن انسانيه اكردن است ك ين قدم در راه رفتن، مقدس زندگياول. رده استك
  .شود يم


انسـان مـرده پاسـخ     كي ـه كم يده يما به وسوسه چنان پاسخ م ي كهم وقتيانگار يگناه مرده م يما خود را برا
ش عاشـق بـوده   توبـه و بازگشـت  ش از يه پ ـكسر صحبت را با او باز شد  يزن لهيبه وسن يروز، آگوست كي. دهد يم


مـن  ! ن من هسـتم ين، ايآگوست: را صدا زد و گفت يزن ورد، آن كاو برگشت و فوراً راه رفتن آغاز  ي كهوقت. است
ن مـن  ي ـگـر ا يد يدانم ول يه بله، من مكب دادرد، او از پشت سر جواك يش را تندتر ميها او قدم ي كهدر حال! هستم


انسـان مـرده    كي. خدا زنده است يگناه مرده و برا ين برايه آگوستكباشد  ين ميبود، ا يه منظور وكآنچه ! ستمين
  .گر گناهان ندارديا ديبت يانجام دادن در قبال فساد، دروغ، تقلب، غ يبرا يزيچ


 ـا ه ما به مقدس بودن خوانده شدهك يعنين يا. ميخدا زنده هست يبرا يسيح عيحالا ما در مس م و پرسـتش و  ي
  .ن ثمر آوردنيدعا و خدوت و همچن


ه بـر مـا سـلطنت    ك ييفرمانروا به عنوانن گناه يهنه ما مصلوب شد بنابراكت يه انسانكم يديد 6:6ما در  12:6
ه كم يشو يق ميحالا ما عملاً تشو. ميتسيچاره گناه ن يگر بردگان بين ما ديرون انداخته شده است پس بنابرايند بك يم


 ـكمـا ح  يم گنـاه در جسـم فـان   يد اجازه بدهيما نبا. مييست نمايز يت فعليه وضعيبر پا  ينـد و از هوسـها  ك يمران
 يارك ـهم. مينك ياملاً عملكد آنرا يحالا ما با. ديان رسيمرگ به پا لهيبه وسدر جلجتا، سلطه گناه . ميزيرانه بپرهيشر
م و ارداه مـا انجـام   يار را بدون تصمكن ياو ا يتواند ما را مقدس گرداند ول يفقط خدا م. ه لازم استنين زميدر ا ما


  . نخواهد داد


م تـا  ين ـكم يخود را به گناه تسل يد اعضايما نبا. ميتسل: رساند ين باب ميد ايلكلمه كن ين ما را به سوميا 13:6
م تـا در جهـت   ينكم يه خود را به خدا تسلكم يما مجبور هست. دشرارت استفاده شون يبرا يابزار و سلاح به عنوان
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 يعنيم، ييست نمايشد ز يادآوري 4:6م تا چنانچه در يا ام داده شدهيپس از همه، ما از مرگ ق. عدالت استفاده شوند
  .مييروح رفتار نما يد در تازگيما با


ل يدل. ندك يگر سلطنت نميمانداران ديا ه عنوانبه چرا گناه بر ما كنيا يشود برا يداده م يگريل ديحالا دل 14:6
م يسـت يعت نير شـر يه ما زكن است يل دوم ايدل). 6:6( ح مصلوب شده استيهنه ما با مسكت يه انسانكن بود ياول ا


ه كد يگو يعت به او ميرا شريچرا؟ ز. عت استيز شريه كقرار دارد  يسر شخص يگناه، دستش بالا. ضير فيه زكبل
رده انسـان  كعت سقوط يخفته طب يعت به آرزوهايو شر. دهد يقدرت انجام آن را نم يد انجام دهد وليبا ياركچه 


  .ن استيريوه ممنوعه شيم كگفت يه مكاست  يمين همان قصه قديا. ندك ينگرد و آنها را منع م يم


القدس را  اندار روحميا. ماندار نسبت به گناه مرده استيا. ض قرار دارد تسلط نداردير فيه زك يگناه بر شخص
ت ي ـزه او بـا مح ي ـرده اسـت و انگ ك ـافت يمقدس در يزندگ يبرا يقدرت به عنوانن شده است كه در درونش ساك


قـاً تقـدس را   يه حقكاست  يزيض تنها چيف. وم شدنكل گرفته است و نه با ترس از محكنسبت به نجات دهنده ش
نـد، نـه   ك يه از گناه آزاد م ـكاست  يه الهامكست بلين يندارشتين فقط خويا: ديگو ين ميچنانچه د. آورد يبوجود م


  . سازد يه انسان را مقدس مكه تپه جلجتا است كنا بليوه سك


به ن مسئله يپولس با ا. دهد يردن را مكض اجازه گناه ين فيه اكترسند اصرار دارند  يض ميه از فك يآنان 15:6
. ميستيعت نيشر يب يم وليعت آزاد هستيما از شر. ندك يرد م ند و سپس آنرا واضحاًك يبرخورد مطرح سؤال  لهيوس


  .ه اويبر عل  ردنكخدمت به خداوند نه گناه  يبرا يآزاد يعنيض يف


م؟ ين ـكگناه  يمكشود فقط  يا ميآ: ن استينجا سؤال ايم؟ در ايم در گناه بمانيتوان يا ميآ: ن بودياسؤال  1:6در 
  .ندكهرگز سازش  يچ گناهيتواند با ه يخدا نم. ، حاشااست ان شدهيجواب در هر دو مورد با قدرت ب


م مبـدل بـه   ين ـك يارباب اطاعت م ـ به عنوان يما از شخص يه وقتكاست  يدر زندگ يا قت سادهين حقيا 16:6
 يان آن جـاده مـرگ ابقـد   يم و در پايگرد يم، بندة گناه مينكيگناه مما  يل وقتكدرست به همان ش. ميشو يبرده او م


. مقـدس اسـت   يزنـدگ  كي ـاش  جـه يم، نتينكگر اگر ما اطاعت از خدا را انتخاب يد ياز طرف. شدك يما را مانتظار 
شـان  يعـت تـازه ا  ين خدا آزادند تا هر آنچـه طب يخادم ياند ول ر شدهياس يلة خطا، ترس و بدبختيوسبه بندگان گناه 


  د؟يد برده بمانيا باد چريد آزاد باشيتوان يه مك ين وقتيبنابرا. دوست دارد انجام دهند


ر يح پاسخ مثبت داده و تحت تأثيم مسيد و با انصاف به تعالين گناه بوديخادم يه شما زمانكر كخدا را ش 17:6
ه شـامل همـه   ك ـرده بودنـد  ك ـشـه  يض را پيل فيبه انج يامل قلبكان روم اطاعت يحيمس). يپ يب يج( ديقرار گرفت


  .دهد يم ميعلن زساله تيه پولس در اكشود  يم ييها آموزه


 به عنوانشان از گناه يقت ايبه حق ييدر پاسخگو. ندكت يفه درستمان هدايد ما را به وظيح بايآموزه صح 18:6
 ـي ـعبارت آزاد شده از گناه به ا. ل به غلامان عدالت گشته بودندياربابشان آزاد شده بودند و تبد ه ك ـسـت  ين ين معن
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متن . نخواهند شد آلود ب اعمال گناهكگر مرتيه دكست ين ين معنين به ايهمچن. ندارند آلود گناه يعتيگر طبيشان ديا
  .يقدرت سلطه در زندگ به عنواناز گناه اشاره دارد  ين امر به آزاديه اكدهد  ينشان م


نند، ك يم يه عادلانه زندگك يد آنانيفهم ياو م يرد ولكپولس رسول از غلامان عدالت صحبت  18ه يدر آ 19:6
 يآنان. مييگو ياز آن سخن م ها انساندرباره  ي كهست خصوصاً وقتين ي، بردگيعدالت عمل. ستنديت نعملاً در اسار


حنـا  وي(     قت آزاد خواهنـد بـود  يرده است در حقكشان را آزاد يه پسر اك يآنان ينند برده گناه هستند ولك يه گناه مك
34:8 ،36.(  


آشنا  يرياو از تصو يعنين يه اكد يگو يانسان سخن م وربه طه در مثال برده و ارباب، كدهد  يح ميپولس توض
 بـه خـاطر  گر، يان ديبه ب؛ دهد يشان انجام ميضعف جسم ا به خاطرار ار ك نياو ا. ديگو يروزمره سخن م ياز زندگ


ازمنـد  يثـراً ن كقـت ا يحق. شوند يان ميب ياصل يدر الگوها ي كهق وقتيشان در فهم حقايا يركو ف يلات روحانكمش
  .ل دارد تا قابل فهم شوديل تمثكداده شدن به شنشان 


د ي ـحـالا آنهـا با  . رده بودندكرا بنده هرگونه نجاست و گناه شان يبدنها توبه و بازگشت خودمانداران قبل از يا
  .قتاً مقدس باشديشان حقيردند تا زندگك يم ميبنده عدالت تقد به عنوانف را يضع يهمان بدنها


 ـا. از عدالت بود يشناختند آزاد يشان ميه اك ين گناه بودند، تنها آزادشان غلامايا ي كهوقت 20:6  يتين وضـع ي
  !يو آزاد از هرگونه خوب ية همه گونه بدليوسبه ر ياس؛ ننده بودكد يار نا اميشان در آن قرار داشتند بسيه اك


 ـيآوردع  يم ـن نداشتن نجات به چـالش در  يثمرشان در ح يب يردن زندگكشان را با مطرح يپولس ا 21:6  يعن
  :را نوشته است ين فهرستيز فورد چنيوس دنكمار. مانداران از آنها العان شرمنده هستنديه اك يثمر


 )5(نابجـا از نفـوذ    اسـتفاده  )4(ردن زمـان  كطلف  )3(عاطفه ناتوان  )2(عدادها تردن از اسكسوء استفاده  )1(
ا جمـع  ي ـخصوصاً عشق به خدا به عشق،  يتعد )7(ئق ن علاير پا گذاشتن بهتريز )6(ن دوستان يردن بهتركگمراه 


 يهـر گنـاه  « :رسون نوشته استيپ يت يا. زها موت استين چيسر انجام همة ا. شرم :لمهك كينها در يهمة ا يبند
  .خواهد داشت يثمر و هدف خود موت را در پ به عنوانم يسر انجامش موت است و اگر در آن اصرار ورز


اربـابش آزاد اسـت و بـا اراده آزاد     به عنوانحلا او از گناه . ندك ياملاً عوض مكن را ت انساي، وضعتوبه 22:6
. خواهد بـود  يان سفر زندگيات جاودان در پايمقدس در زمان حال و ح ياش زندگ جهينت. باشد يخود غلام خدا م


ان است و شامل بدن جلال يه در پاكاشاره دارد  ياتيه به آن حين آيا يات جاودان دارد وليماندار العان هم حيالبته ا
  .باشد يافته مي


  :ندك يار خلاصه مكآش ين تضادهايردن اكان يب لهيبه وسپولس رسول موضوع را  23:6


  .گناه و خدا: دو ارباب


  .مزد و نعمت: دو روش
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  .ات جاودانيمرگ و ح: دو سرانجام


همـة  . ح اسـت يمس يسيما ع شخص است و آن شخص خداوند كيات جاودان در يه حكد يتوجه داشته باس
  !باشد يم ين سادگين امر به هميا. ات جاودان دارنديح هستند حيه در مسك يسانك


  


  )7باب ( ماندارانيا يعت در زندگيگاه شريجا) خ


ان بـا  يحيارتبـاط مس ـ : ن قسمت مطـرح خواهـد شـد   يه لزوماً در اكشد ك يش ميرا پ يحلا پولس رسول سؤال
دادند  يه به سؤال او جواب مكز خصوصاً در ذهن خو داشت يرا ن يهودي يندارانمايد پولس ايست؟ شايعت چيشر


ه كشد  يم مكح ييها مانداران امتيبه ا يو شرع ياصول اخلاق يل داده شده بود وليعت به اسرائيشر يي كهاز آنجا
  .شان قرار دهنديردگپس از عادل شم يزندگ يبرا يقانون به عنوانعت ير شريخواستند خود را ز يم ينادان ياز رو


م يحـالا خـواه  . بـرد  يان ميفرزند خدا به پا يعت گناه را در زندگيه مرگ سلطه طبكم ينيب يدر باب ششم ما م
  .برد يان ميه تحت آن هستند به پاك يسانكعت را بر همة يل، سلطه شركه مرگ به همان شكد يد


د ي ـشـما با : ايـن اسـت  ارتباطش . ضير فيه زكبلد يستيعت نير شريه زكچون: ارتباط دارد 14:6ه با ين آيا 1:7
ه زنـده  ك يانسان تا زمان كيعت بر يه شركقت را ين حقيا شما ايا آي؛ ضير فيه زكد بليستيعت نير شريه زكد يبدان


 يسـان كعت هسـتند و  ين شرين قوانيه عارفكند ك يصحبت م يسانكد؟ پولس رو به يدان يند نمك يم يمرانكاست ح
  .انسان مرده ندارد كيگفتن به  يبرا يزيعت چيه شركآگاه باشند د ين بايه بنابراك


وحـه  كزن من كي .ندكش يمان ازدواج را ميه چگونه مرگ پكدهد  ين امر، پولس نشان ميمثال زدن ا يبرا 2:7
  .عت شوهرش آزاد خواهدشديرد، از شرياش بسته است، اما هرگاه بم عت به شوهر زندهيبر حسب شر


اگر شوهرش  يول. ب زنا شده اسنكات دارد، او مرتيه شوهرش حك يوندد ماداميگر بپيرد دنه م ياگر زن 3:7
  ).ندكگر ازدواج يد يبا شخص( وحه گرددكمن يگريد ياب به زنا و گناه به شخصكه بدون ارتكرد او آزاد است يبم


نه شـوهر و  : مثال عنوانبه . مينكه يكت يل لغوكات به شيجزئ كت كت يد رويل، ما نبايار بردن تماثكدر ب 4:7
ن مرگ يند بنابراكش يمان ازدواج را ميه فقط مرگ پك اين استل يته تمثكن. ستنديعت نيدهنده شر نه همسرش نشان


  ).سازد يباطل م( ندكش يعت مير شرياو را ز يشمردگ ح، عادليماندار به مسيا


ردن ك ـوم ك ـبا ارزش در مح يمتعت هنوز خديعت مرده است، شريد شريگو يه پولس نمكد يتوجه داشته باش
بودند و به  يهوديه كند ك ير مكف يسانكن متن دارد به يما در ا: ديگو ياو م يه وقتكد ياد داشته باشيو به . گناه دارد


نجا به جسد او در مرگ اشاره يم، جسد در ايعت مرده شديشر يح برايد مسيوساطت جبه ما . اند آورده يح رويمس
لة مـرگ  يسبه مان ازدواج يپ كي. ميا رده بسته شدهكام يح قيما حالا به مس. ميباش يعت بسته نميگر به شريما د. دارد
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خدا ثمـر   يم برايتوان يم، ميعت آزاد هستيه از شركو حالا . ل گرفتهكه تازه است شك يگريسته شده است و دكش
  .مياوريب


 ـآورد ين بودن در جسم به بار م ـيدر ح ه ماكشد ك ير ميرا به تصو ين اشاره به ثمر، در ذهن ما ثمريا 5:7 . مي
 ـ  ينجـا جا يدر جسم در ا. باشد يدر بدن نم يعبارت در جسم ظاهراً به معن م يابي ـه نجـات ب ك ـنيش از ايگـاه مـا را پ


ه ك ـم و هـر آنچـه   يه بـود كما مسئول هر انچه . ز در خدا بوده استيگاه ما نيپس جسم اساس جا. ندك يف ميتوص
  .ح استيدر جسم متضاد در مس. ميا ت خدا بودهيسب رضاك يبرام يم انجام دهيتوانست يم


سـت  ين معنا نين بديا. ميردك يعت بود عمل ميه از شرك يگناهان يها تحت هوس توبه و بازگشتمانما قبل از 
انجـام   ينام بردن و سپس منع آنها، قدرت هوس را برا لهيبه وسه فقط كعت آنها را به وجود آورده باشد بليه شرك


  .ردك يم كين آنها تحرداد


م يشـو  يها م ـ ن وسوسهيم ايما تسل ي كهشوند و وقت يدا ميجسم ما پ يآلود در عبارت اعضا گناه ين هوسهايا
ثمره جسـم   به عنوانگر پولس رسول از ثمره اعمال يد ييدر جا. اش موت است جهيه نتكم يآور ين ميآگ زهر يثمر


نه، خشم و تعصب، شقاق، يك، نزاع، ي، دشمني، جادوگريپرست جور، بت، فيكزنا، فسق، ناپا: آورد يان ميسخن به م
  ).21-19:5غلاطيان( و لهو و لعب يبدعتها، حسد، قتل و مست


 ـافتنـد ا  يما اتفاق م يبرا توبهه در زمان كالعاده  فوق يزهايان همة چيدر م 6:7 ه مـا از  ك ـن امـر وجـود دارد   ي
در . ميمـرد  ينمونه مرد، ما هم با و به عنوانه او كاز آنجا . ح استيمسجه مردن ما با ين نتيا. ميشو يعت آزاد ميشر


عت آزاد ين ما از شـر يبنابرا. ردكت كآن سا يپرداخت تاوان گرانبها لهيبه وسعت را يشر يهمة ادعاها يمرگ او و
  .ما وجود نخواهد داشت يبرا يا چ مخاطرهيگر هيد. ميآن آزاد يشگيم و از لعنت هميهست


ــاره طلــب نخواهــد شــدخــدا د يبهــا ــر دســتها؛ وب ــان يخــون ياول ب ــاره در زم . گــريد يمــن و بعــد دوب
زه خـدمت مـا،   يانگ. حرف يهنگكم و نه در ينك يبندگ يروح يم تا در تازگيما حالا آزاد هست. يديتاپل.ام.اگوستس


ه در هـر  ك ـسـت  يمـا ن  ين مسئله بندگيگر ايد. اسارت يآزاد است و نه از رو ين خدمتيا. محبت است و نه ترس
  .گرانيت دادن دكه لذت بردن از جلال خدا و بركم بليات و مراسم باشير جزئكلحظه به ف


مانداران نسبت به يه اكاو گفته بود . عتيشر ياست برا يه پولس خطركد يآ ينظر مبه ن مبحث يلّ اكاز  7:7
بـه  املاً از موضـوع  ك ـن يا يول. استر يعت شريه شركند كجاد يرا ا يركد طرز فين شاياند و ا عت مرديگناه و شر
  .دور است


ات خودش قبل از نجات بر عهده داشته است يعت در حيه شركرا  يدهد تا نقش مهم ياو ادامه م 13-7:7در 
 ـنما هـا  انسـان عت گناه را در يه شركست بلين آلود خود گناه يعت به خوديه شركند ك يد ميكاو تأ. ح دهديتوض ان ي


گـران  ياو خـود را بـا د   هك يتا موقع. اش آگاه ساخته است يه او را از فساد افتضاح قلبكود عت بين شريا. سازد يم
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عت خدا مطالبـات خـود را   يه شركنيبه محض ا يول. پنداشت يرد، او خود را منصف و مورد حرمت مك يسه ميمقا
  .ندوم ماكزبان و مح ياش پولس ب نندهكوم كرد وئ به خانه او آمد آنهم با قدرت محكآغاز 


. رديگ يردن در ذهن انسان انجام مكطمع . نكطمع م: ن فرمان بوديرد همكه گناه را به او ظاهر ك يفرمان خاص
ر كه تفكده بود يرد و حالا فهمك يشتر گناه ميشد، او ب يب مكدام از تجاوزات را مرتكچيد هيپولس نبا يي كهاز آنجا


 يا ر آلـوده ك ـاو تف. هستند آلود گناه يطانيهم مثل اعمال ش ينطايرات شكه تفكد ياو فهم. است او فاسد بوده يزندگ
  .ها بود از وحشت ياش، اتاق يدرون يزندگ يتوانست بدون شرم باشد ول ياو م يظاهر يزندگ. داشت


م دهـم ده  ك ـهمان ح يعنينجا يطمع در ا. د آورديم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدكگناه از ح 8:7
ه ك ـشـود   يتـر م ـ  عت انسان مشتعليطب يند، آلودگك يراته را منع ميشر يها همه انواع طمع عتيشر ي كهوقت. فرمان


را در ذهن خود پرورش  يدام از لذات جنسك چيد هيتو نبا: ديگو يعت ميمثال، شر يبرا. دآور همه آنها را به اجرا در
 يل ـيف، تخيثك يعت تو را از زندگيشر. ندارد يچ منفعتيه هك ينك يزندگ يلياز لذات تخ ييايد در دنيتو نبا. يبده


عت ير شريه زك يه مردمكن است يجه اين نتيبنابرا. دهد يعملاً قدرت انجام آن را به تو نم يول. ندك يو پست منع م
ه ك ـشـوند   يم يشهوان يها يكو ناپا ينه امور جنسيدر زم يشتريلات بيتخ يتر و دارا كناپا يل به افراديهستند تبد
ه آن را انجـام  ك ـخواهـد   يرده مكعت سقوط يمنع شده است، طب يه هر موقع عملكد ينها خواهن فهمآ. قبلاً داشتند


 ـفـه لذ ين است و نان خفيده شده شريدزد يآبها: ندك يدا ميشتر علاقه به انجام دادن آن پيب يدهد وقت  باشـد  يذ م ـي
د يآ يعت ميشر ي كهده است، وقتيابسگ خو كيمانند  آلود عت گناهيطب. عت گناه مرده استيبدون شر). 17:9امثال(


  .ه منع شده است را با افراط انجام خواهد دادكانجام نده، سگ از خواب بلند شده و هر آنچه : ديگو يو م


 ـآلـود نسـبتاً غ   عت گناهيطب يعنين يه اكوم شود، او زنده بود كعت محيلة شريوسبه ه پولس كنيقبل از ا 9:7 ر ي
  .در چاله گناهان قلبش افتاده بود ياطر و نادانت خيرضا يفعال بود و او از رو


هـر چقـدر او   . آلـود او از درون مشـتعل شـد    عت گناهيطب -نندهكت شيومكمح يعني- م آمدكح ي كهوقت يول
 ـاو در ام. خورد يست مكند، بدتر از قبل شكه اطاعت كرد ك يم يشتر سعيب  لهيبـه وس ـ آوردن نجـات   بـه دسـت  د ي


ش ياهـا ياو از همـه رو . بـودن مـرد   كپـا  راجع بهخود  يرات شخصكو از همه تفا. ش مرديا تلاشعايشخص خود 
  .عت مرديشر يحفظ و نگهدار لهيبه وس يشمردگ عادل راجع به


منظـور او چـه    يول. او به امغان آورد يات بود، عملاً موت را برايح يه براك يمكه همان حكد ياو فهم 10:7
: خدا گفـت  يي كهجا يعني 5:18ان ياست به لاو ين احتمالاً نگاهي؟ اات بوديح يه براك يمكح: ه گفتكنيبود از ا
. هـوه هسـتم  يرد، من كست خواهد يه آنها را بجا آورد در آنها زك يه هر آدمك. ديام مرا نگاه داركض و احيپس فرا


در  نوشته بـه نشـانه هشـدار    كي. عت را نگه دارنديه همة شركاست  يسانكعت مال يات وعده داده شده در شريح
شـما   يات را برايم حكد، حينكاگر اطاعت . ديريها فاصله بگ لهياز م: ديگو يه مكر نصب شده است يرون قفس شيب


  .ر جلو بروند، مرگ به بار خواهد آمديردن شكنوازش  ينند و براك يه نااطاعتك ييها بچه يبرا يول. به همراه دارد
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 ـ يا. رديرد سرزنش قرار بگد مويعت نبايه شركند ك يد ميكدوباره پولس تأ 11:7 را  يه وك ـبـود   ين گنـاه درون
ست يوه ممنوع دآنقدر هم بد نيند مكر كب داد تا فيگناه او را فر. رده انجام دهدكعت منع يرد آنچه را شرك كيتحر


ه بـه او گفـت   كن گناه بود يا. ه او رفت و آن را برداشتكن عاملش بود يخواهد آورد و ا يشاداو  يو بالاخره برا
سب نجـات  ك يد براين اميه مرگ را بهترك يبه طورشت كن گناه او را يبنابرا. رده استكرا از لذات منع  يدا وخ


  .ردك يمعرفّ يبه و


داشته  به خاطرد دائماً يراتمان باكتف. باشد يو مكيم آن مقدس و عادل و نكعت مقدس و هر حيخود شر 12:7
 يامـل اسـت و بـرا   كن يعت توسط خدا داده شد و بنـابرا يشر. اردوجود ند يز اشتباهيچ چيعت هيه در شركم يباش


 ـار دارنـد، ا كه با آن سروكاست  يعت وسائل خاميشر. باشد ينقص م يو ب ياداره خدا و مردم عال عت بـه  ين شـر ي
 ـازمنـد  يپشت آن ن يست وليه گناه چكعت داشتند تا بدانند ياز به شريآنها ن. ار بودندكه گناهكداده شد  يمردم  كي


  .دهد ييشان را از مجازات و قدرت گناه رهايجات دهنده بودند تا ان


 ـپولس ا. آمد يه قبليعت اشاره دارد چنانچه واضحاً در آيآمده است به شر ييوكيه نكآنچه  13:7 ن سـؤال را  ي
بـه  عت گنـاه را  يشـر . عت مقصر اسـت يا شريآ يعنيه كد؟ يمن موت گرد يبرا) عتيشر(يي وكيا نيآ: ندك يطرح م


 عت دانسـتن گنـاه اسـت   ياز شـر . دهـد  يث بودن و آلوده بودنش نشان م ـيعت گناه را در خبيشر ياورد وليود نوج
رده اسـت  كه گناه را منع كعت مقدس خدا يآلود انسان چگونه به شر عت گناهيطب! ستيز نين همه چيا يول). 20:3(


ل بـه مصـائب   يبود حالا تبد) خفته( الر فعيغ يه هوسهاكآنچه . املاً روشن استكجواب پس خواهد داد؟ جواب 
شـتر  يهر چقـدر انسـان ب  . ندكدار ياران بكگناه يند تا شهوت را در زندگك يعت استفاده مين از شريبنابرا! شوند يم


. شـود  يش م ـيدهاي ـشـان از همـه ام  يد و پري ـت انسـان ناام يدر نها يي كهشود تا جا يند، وضع او بدتر مك يتلاش م
آلـود بـودن    و انسـان گنـاه  . اوردي ـد بيد مرگ را در شخص پدير و امكرد تا تفكعت سواستفاده ين گناه از شريبنابرا


  .ده بوديخودش را ند آن طورد چنانچه هرگز قبلاً ياش را د هنهكعت يطب


ان كت ياسماً بحران؛ اش بود گذشته يات زندگيح دادن تجذبيار، پولس رسول مشغول توضك ين جايتا ا 14:7
  .بود يعت ميق خدمت شريت گناه از طريومكسخت تحت مح كهي دهنده در زمان


عـت  يان دو طبياسماً، تضاد م؛ است  افتهير يياش تغ ات او از زمان تولد تازهيده و تجربيحالا او به زمان حال رس
عت يه شركن امر آگاه است يپولس از ا. يشخص يهاييق تواناياز طر ياز قدرت گناه درون يين بودن رهاكر مميو غ


ه ك ـنـد  ك يم ـ كاو در يول. است شدهم يتنظ ها انسانت يخود مقدس است و نفع روحان يه به خودك؛ است يوحانر
او . ر گناه فروخته شـده اسـت  ياو ز. ش ندارديات خويرا در ح يبر گناه درون يروزيرا او تجربه پياست ز يجسمان


   .ارباب فروخته است به عنوانر گناه يه مثل برده زكند ك ياحساس م


امش را ي ـح در مـرگ و ق يشدن با مس يكيقت يه حقك يسكماندار و يا كين يحلا پولس رسول جنگ ب 15:7
 يه درجسـتجو كشخص است  كيه در كشخص است  كيعت در ين دو طبين تضاد بيا. دهد يح ميدانند توض ينم


 لهيبـه وس ـ تقـدس   يش براانسان در تلا كينجا يدر ا: دهد يح ميفوستر توض يهو. رفت ينا بالا ميوه سكتقدس از 
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افتن ي يفقط برا). 12هيآ( باشد ين خدا ميفرام ييوكيامل و عدالت و نكه در جنگ با تقدس كاست  يتلاش شخص
 يچ جـا يز خواهـد بـود و ه ـ  ي ـست آمكش ين جنگيا. خواهد داشت يت بدتريشتر بجنگد، وضعيه هر چقدر بكنيا


ند و كه يه در گناه تخلكست يرده او نكعت سقوط يو طب ردهكانسان سقوط  كيه در قدرت كست چونيتعجب هم ن
  .ديبنما يدر تقدس زندگ


آمـده   25-9ات يبار در آ 40ر ين ضمايا. من شتنم، ماليمن، خودم، خو: دينكر اول شخص مفرد توجه يبه ضم
ن دهنـده اصـل   نهـا نشـا  يا. شوند يم» من«ن يتاميشوند دچار اوردوز و يات باب هفتم ميه وارد تجربك يمردم! است


  .شود يافت نميه ك ييدر جا يشخص يروزيسب پك يتلاش برا يعنيه هستند يقض


ننـد  ك يت او توسط خودش توجه ميشتر به شرح وضعيب يامروز يان جسمانيحيه مسكم ييد بگويبا يبا ناراحت
اند تا به  ه ردكام يمرده و ق حيد با مسيبدانه كاز دارند يمردم ن. شندكه را بكآن به جاينند ك يلاتشان اضافه مكو به مش


  .نندك يح را دوباره باز ميدن به جسم، آنها خبر مسيدر رس يسع به جايپس، . نندكست يات زيح يتازگ


 ـا. نمك ـ يخواهم م يمن آنچه را نم: ديگو يعت، پولس مين دو طبيح جنگ بيدر توض ت يشخص ـ ين دوگـانگ ي
است  ييارهاكه شامل انجام كابد ي يم يتيودش را در انساناو خ). يتيدم دو شخصآ( ديها يل و آقاكيتر جكد. است


  .ه از آنها متنفر استك يخواهد آن را انجام دهد و اعمال يه نمك


ه بـه  ك ـنـد  ك يق م ـيعت را تصديند، او شرك يوم مك، او را محيبهتر يه داورك يب شدن اعمالكدر مرت 16:7
عت يه شـر ك ـنـد  ك يسـب م ـ كرا  يت درونين رضاياو ا نيند بنابراك يوم مكز او را محيعت نيرا شريضدش است ز


  .وستكين


ه گنـاه تجـاوزگر   ك ـسـت بل يح نيد در مس ـيت جديه مقصر انسانكرساند  يجه مين نتيرا به ا ين امر ويا 17:7
هنـه و  كعـت  يد گناهان خود را با ربط دادن آنها بـه طب يما نبا. مينجا مواظب باشيد در ايما با يول. است يو يدرون


ت مـورد  يرفع مسـئول  يه را براين آيم و ما بنابرايده يه انجام مكم يهست ييارهاكما مسئول . مينكه يتوج يونگناه در
آلودش اسـت و نـه عـذر     گناه يمنشأ رفتارها يابيدهد رد ينجا انجام ميه پولس در اكهمه آنچه . مياستفاده قرار ده


  .آنها يآوردن برا


ه در ك ـ؛ مياموزيدهد ن يدر آموزش مم داشت اگر آنچه را پولس يهما در تقدس نخوا يشرفتيچ گونه پيه 18:7
 يمانـدار يه از آدم به هر اكر يعت فاسد و شريطب يعنينجا يجسم در ا. ستين نكسا ييوكيچ نيه) در جسم من( من


چ يه ـ. دهد يشخص از خود نشان م كيه كرانه است ين منشأ هرگونه عمل شريا. ده استيبه ارث رس ييدر هر جا
  .در آن وجود ندارد ييوكين


 ييمـان رهـا  ي هنـة كعـت  يدر طب ييوك ـيردن بـه هرگونـه ن  ك ـن ما از نگـاه  يم، ايآموز ين امر را ميما ا ي كهوقت
ردن ك ـن ما را از مشغول يو ا. ندك يم آزاد ميابي ينم ييوكيچ نيه ي كهد شدن در زمانين امر ما را از نااميا. بخشد يم
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چـن   كم يات، رابرت ماركاس يليچنانچه نست. ما وجود ندارد ينگر در درون يروزيچ گونه پيه. رهاند يخودمان م
  .مينكح نگاه يبار به مس د دهيم بايانداز يه ما به خود مك يهر نگاه يبرا: گفته است


درست را  يانجام عمل ياو آرزو يه تا وقتكخورد  يدر جسم، پولس رسول تأسف م يديظاهر شدن ناام يبرا
ه او دارد لنگـر را بـه درون   كن است يل اكالبته، مش. ردن آرزوها و اعمالش نداردكل يتبد يبرا يدارد خودش منابع


  .شدك يق ميقا


 ـين دو طبيپس همچنان تضاد ب 19:7 ه ك ـ ييوك ـيسـت در قبـال آن ن  كاو خـودش را در ش . رود يش م ـيعت پ
 يا او خـودش تـوده  . دهـد  ينجام مه از آن متنفر است اكرا  يآن عمل بد به جايابد و ي يخواهد به عمل آورد م يم


  .ها است از تضادها و متناقض


ه ك ـ) عـت تـازه  يطب( آنچـه را ) هنـه كعـت  يطب( ه مـن ك ـحـالا  : مينكن خلاصه ين چنيه را اين آيد ايما با 20:7
د روشـن  ي ـمجدداً اجـازه بده . ن استكه در من ساك يه گناهك، بل)شخص( ستمينم، من فاعل آن نك يخواهم م ينم
خود را از قـدرت   ييه رهاكد يگو يدارد م ياو به سادگ. ستيت و عذر آوردن نيس مشغول رفع مسئوله پولكم ينك


  .ستياش ن ت تازهيانسان ين عمل او با آرزويند، اك ياو گناه م يه وقتكنيرده است و اكدا نيپ يگناه درون


 يشـود همـه هـدفها    يه باعث م ـكافته يش يارش و در زندگكعت در يشر كيا يو  ياصل اخلاق كياو  21:7
ارش را خاتمـه  ك ـخواهد آنچه را درست است انجام دهد، او با گنـاه   ياو م ي كهوقت. نجامديست بكاو به ش يوكين
  .دهد يم


عت خـدا  يه شـر كداند  ياو م. شود، او در نور خدا خشنود است يعت تازه او مربوط ميه به طبك ييتا جا 22:7
  .ه اراده خداست انجام دهدكخواهد آنچه را  ياو م. دا استعت نمونه اراده خيه شركن يمقدس است و ا


ر يند و او را اس ـك ياش تلاش م عت تازهيه بر ضد طبكند، يب يش ميار و زندگكمتضاد را در  ياو اصل يول 23:7
بـه  . دهـد  يبه او نم ـ يچ قدرتيه او در آن خشنود است، هك يعتيشر: سدينو ينگ مياتكرج .ج. سازد يم يگناه درون


ردن ك ـم ياسماً، تقد؛ نكر مميغ يند آنچه را خدا انتظار دارد به اتمام برساند در حدك يگر، او دارد تلاش ميد يانيب
ن خودش يآورد و ا يم به جايه از جسم است كه جسم آنچه را كافته است ياو در. عت مقدس خدايشر يجسم برا


  .با خود خدا يعت خداست و حتيدشمن با شر


فاسد دارد  يه بدنكند ك ياو احساس م. خارج شود بلندشاد معروف و يه فركدهد  يجازه محالا پولس ا 24:7
او در درد و رنجش آگاه است . شيهنه است با همه تضادهاكعت يجسم، البته همان طب. از پست او را بسته است هك
  .شود كمكرون يب يز منبعد ايبه او با. ز برهانديند و نفرت انگين اسارت ناخوشايست خودش را از ايه قادر نك


 ـتواند به ا يم. شود يم كق دريه آمده است در حداقل دو طرين آيه در اول اك يرگذاركن شيا 25:7  ـي  ين معن
ه او كن معنا باشد يتواند به ا يا ميمسشح آمد  يسيوساطت خداوند ما عبه  ييه رهاكنم ك ير مكمن خدا را ش. باشد


  .ستين يه قبليگر انسان آيه دكند ك ير مكح شيمس يسيخدا را در خداوند ع
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عت يمانـدار شـر  يتـازه، ا  يعتيا طبيتازه  يبا ذهن. ندك يرا خلاصه م ييعت قبل از رهاين دو طبيه تضاد بيه آيبق
ده ينرس ـ يما بـه بـاب بعـد    ي كهعت گناه را تا زماني، شر)هنهكعت يطب( ايبه جسم خود  يند ولك يم يخدا را بندگ


  .افتيم يرا نخواه يين رهاح داديقه توضيم طريباش


  


  ).8باب( مقدس يزندگ يالقدس به عنوان قدرت برا روح) د


 ـآ: ن سـؤال جـواب داد  يپولس در باب ششم به ا. مقدس همچنان ادامه دارد يموضوع زندگ  لي ـم انجيا تعـال ي
 ـاو بـا ا  ند؟ در باب هفتمك يق ميردن را تشوكگناه  يا حتيدهد و  ياجازه م) مانيفقط ا لهيبه وسنجات ( ن سـؤال  ي


ننـد؟  كمقدس حفظ  يزندگ كيت شدن به يهدا يعت را برايه شركد يگو يان ميحيل به مسيا انجيآ: شود يروبرو م
  مقدس هستند؟ يزندگ كيان قادر به داشتن يحيچگونه مس: ن استيحالا سؤال ا


 ـناپد يه در بـاب هفـتم معـروف بودنـد، همگ ـ    ك ـ ير شخصيه ضماكم ين العان توجه داريما هم د شـدند و  ي
 ـپ. دن مـتن ي ـفهم ياسـت بـرا   يلمه مهم ـكن يا. مسالط است يالقدس به شخص روح ه از ك ـسـت بل ياز مـا ن  يروزي
 در خـدمت  يآزاد: نـد ك يروح را عنـوان م ـ  كمكنوع  7گوردن .يج.يا. باشد ين مكه در ما ساكالقدس است  روح


 ، شهادت بر فرزند بودن)14ه يآ( ت در خدمتيدا، ه)13هيآ( بر گناه يروزي، پ)11هيآ( خدمت ي، قدرت برا)2هيآ(
  ).26هيآ( شفاعتو  ، مدد در دعا)26هيآ( ، مدد در خدمت)16هيآ(


چ قصـاص  يرود، پس ه يم يروزياد پيان بالا و فركست به مكو ش يدين نااميپولس رسول حالا از سرزم 1:8
  .ده شوديفهم لكتواند به دو ش ين امر ميا! هستند يسيح عيه در مسك يست بر آنانين


در  ي كهما وقت. ميح هستيرا ما در مسيست زيشود، ن يه به گناه ما مربوط مكتا آنجا  يوتكچ قصاص ملياول، ه
ن از يم بنـابرا يح هسـت يه ما در مسكحالا  يول. مان قصاص وجود داشتيم، برايدر آدم بود يعنيهنه خود كت يانسان


  .ه او استكم يقصاص آزاد هست


  .ديد و او را از حرمت خدا دور سازينك يمن دست دراز كاول به نجات دهنده مبار


 ـنـز  يكتام .ان.لويدب. ميهس كه ناپاكد ييگناه شده است، سپس به من بگو كيب كمرت يسيه عكد ينكثابت   يول
 ـبامـا  . سـت يدهـد ن  يح ميه پولس در باب هفتم توضك يردن شخصكوم كبه مح يازيه نك يعنين ين همچنيا د از ي


 ـيعت را بجا آوريه با تلاش خود مطالبات شركم يستيم، قادر نيبگذر 7ان يتجربه روم  ـنبا يم ول  ـنجـا ا يد در اي ن را ي
  .ستيما ن يچ قصاص برايه چرا هكدهد  يح ميتوض 2هيآ. مينكعنوان 


نون متضـاد  ا قايعت ينها در شريا. ردكعت مرگ و گناه آزاد يما را از شر يسيح عيات مسيعت حيروح شر 2:8
غرق  يار خاص گناه درونك. مقدس است يزندگ يمانداران برايدن به ايالقدس قدرت بخش ار خاص روحك. هستند


 ـنك يرا به هوا پرتاب م يه شما توپك يوقت. ن همانند قانون جاذبه استيا. ردن انسان در مرگ استك سـوي  د، بـه  ي
 ـنك يرا در هـوا آزاد م ـ  آني وقت ـ ياست، ولتر  نيز هوا سنگپرنده زنده ا. استنتر يرا هوا سنگيگردد ز يمشما بر د، ي
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القـدس   ن روحيبنـابرا . عت اسـت يه شـر ي ـردن پرنده بر فراز جاذكات در پرواز يعت حيشر. رود يند و مك يپرواز م
  .سازد يعت مرگ و گناه آزاد ميدهد و او را از شر يماندار ميرا به ا يسيام خداوند عيات قيقدرت ح


عت يشر يي كهض در جايف يتحقق ببخشد ول ها انسانتوانست مطالبات مقدسش را در  يرگز نمعت هيشر 3:8
  !م چگونهينيد ببيبگذار. ست خورد، موفق شدكش


 ـا. ف بوديرا به سبب جسم ضعياورد زيمقدس به بار ب يتوانست زندگ نمي عتيشر عت نبـود  يل شـر كن مش ـي
قدرت اطاعـت را   يار هستند ولكه گناهكند ك يصحبت م ييها سانانعت از يشر. رده انسانكعت سقوط يه با طبكبل
ه كد ينكن امر توجه يبا دقت به ا. ردكه جسم گناه مداخله يخدا با فرستادن پسرش در شب يول. ندك يشان عطا نميبد


، )22:2س پطر1( ردكچ گناه نياو ه. ه جسم گناهيه شبكامد بلين جهان نيبه ا آلود ح در جسم گناهيمس يسيخداوند ع
با آمدنش به جهـان در جسـم    يول ).5:3 حناوي1( نبود يچ گناهيه يو در و) 21:5تيان قرن2( چ گناه نشناختياو ه
ه ك ـ يگناهان ياو نه فقط برا. گناه بر گناه در جسم فتوا داد يقربان به عنوانح يمس. ت گناه شدي، او بسته انسانيبشر
ه كم و آنچه يه ما بودكآنچه  يگر، او برايد يانيبه ب. زيعت ما نيه طگنا يبرا) 8:3س پطر1( هكم مرد بليب شدكمرت


ده يه بخشكعت ما هرگز گفته مشده است يگناه ط. ار، او بر گناه در جسم فتوا دادكن يبا انجام ا. م مرديداد يانجام م
  .ده شدنديه بخشكم بودند يب شدكه ما مرتكگناهان ما . وم شدهكه محكشده بل


. مين ـك يه به حسـب روح رفتـار م ـ  كه نه به حسب جسم بلكده است يامل گردكعتدر ما يت شرحالا عدال 4:8
ه خـود را  يه خـدا و همسـا  ك ـبخشد  يم، او به ما قدرت ميسپار يالقدس م خود را به روح ينترل زندگكما  ي كهوقت


  .خواهد يعت از ما ميه شركم يده يرا انجام م ياركت همان يهدر نهاكم ينكمحبت 


ن ياو ب 21:7تا  22:5در . 25:7تا  12:5از : ندك يخود را جمع م يها ه، پولس رسول رشته بحثيچهار آن يدر ا
بـودن بـا    يك ـيت ما در اثر يومكه محكدهد  ياو نشان م 1:8حالا در . سه انجام داديح مقاي، آدم ومسيزكمر يسرها
عت ين در طبكسا كراجع به گناه وحشنادر باب ششم و هفتم او . شده است كح پايشدن با مس يكي لهيبه وسآدم 


عت گنـاه و مـرگ   يح ما را از شريمس يسيع يعت در زندگيه روح شركند ك يحالا او اعلام م. ديگو يانسان سخن م
بـه  عت يه مطالبـات شـر  كم يآموز يحالا ما م. شود يعت مربوط ميل موضوع به شركدر باب هفتم، . رده استكآزاد 
  .رسند ين به انجام مماينترل روح در زندگكلة يوس


جسم هستند و در آنها  يها زيمربوط به چ اند توبه نكردهه ك يسانك يعنيه به حسب جسم هستند، ك يآنان 5:8
 يعت فاسد خـود زنـدگ  يطب يآنها بر طبق خواهشها و هوسها. نندك يجسم اطاعت م يآنها از هوسها. نندك ير مكتف
  .گردد برمي كبه خا يبه زوده كنند يب يم كجسم تدار يآنها برا. نندك يم


انـد و   از خون و جسم آزاد شده، يقيمانداران حقيا توبه كنندگان، يعني، ه بر حسب روح هستندك يسانك يول
  .يحيلام خدا مشغول هستند و دعا و پرستش و خدمات مسكآنها با . نندك يم يزندگ ير فانيو غ يابد يزيچ يبرا
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زمـان حـال و    يبـه شـاد   يي كـه تـا جـا  . موت اسـت رده، كقوط عت سيطب يها شيگرايعني  ر جسمكتف 6:8
ر جسـم در خـود همـة قـوات مـرگ را دارد و      ك ـتف. ر جسم، موت استكجه تفيشود نت يمربوط م يسرنوشت ابد


  .ق مسموم شدن استيدرست مثل مرگ از طر


بـا خـدا    يو سـلامت  يه در راستكند ك ين ميرا تضم يروح خدا زندگ. است يات و سلامتير روح، حكتف يول
  .ال همراه استيخ ياست و با راحت


 ـار بر ضـد خـدا طغ  كگناه. باشد يبا خدا م يرا دشمنير جسم موت است زكتف 7:8 نـد و در جهـت   ك يان م ـي
املاً كح يمس يسيردن خداوند عكن امر در مصلوب ياثبات لازم باشد، ا يبرا يلياگر دل. ندك يخصومت با او عمل م


. خواهـد و نـه ارادة خـدا را    ير جسم ارادة خود را م ـكتف. ندك يخدا را اطاعت نم عتير جسم شركتف. ار استكآش
 ير جسم طـور كعت تفيطب. ه در برابر ارباب خود خم شودكنيه ارباب خودش باشد، و نه اكخواهد  ير جسم مكتف


ه قـدرت  كبلر گم شده است كن تفيه در اكست يش نين تنها گرايا. ندكعت خدا اطاعت يتواند از شر يه نمكاست 
  .خدا مرده است يجسم برا. ر وجود نداردكز در آن تفيعت نياطاعت از شر


ن مسـئله  يبه ا. هستند نتوانند خدا را خشنود سازند يه جسمانك يسانكه كنين شگفت نخواهد بود ايبنابرا 8:8
چ عمل خوب، يه نه؛ خدا بتواند انجام دهد يخشنود يافته برايشخص نجات ن كيه كست ين ياركچ يه! دينكر كف


ش بـردارد و  يگاه گنـاه را از زنـدگ  يد جاياول او با. زيچ چيو مسلماً ه يچ خدمت قرباني، نه هيچ مراسم مذهبينه ه
  .شود يان ميه لبخند خدا نماكفقط در آن موقع است . رديمان بپذيبر ا يكمتّ يح را با عمليمس


 يـي او در قلمرو. باشـد  يه در روح م ـك ـت بلس ـيگـر از جسـم ن  يشود، د ياز نو مولود م يشخص ي كهوقت 9:8
ز ي ـمانـدار ن ين اي، بنابرايند و انسان در خشگك يم يدر آب زندگ يدرست چنانچه ماه. ردكخواهد  يمتفاوت زندگ


ن نباشـد او،  كح در او سايقت، اگر روح مسيدر حق. ز در اويه روح نكد بلينمايست مياو نه فقط در روح ز. در روح
 ـه آك ـ اين استباشد و آن  ينجا مطرح ميسؤال در ا كي. ح تعلق ندارديبه مس  ـا اي نجـا همـان   يح در اين روح مس ـي
بـا   ين را از همـاهنگ يد و ايآ يهستند به نظر درست م يكيه آنها كن فرض يالقدس است، ا القدس همان روح روح


  .افتيتوان در يمتن م


ر ك ـقت فين حقيه به اكز است يجان انگير هايبس. باشد يمماندار يح عملاً در ايق خدمت روح، مسياز طر 10:8
ه جسم ما به سبب گناه كم يآور ياد ميبه  ي كهن است، خصوصاً وقتكما سا يات و جلال در بدنهايم خداوند حينك


 ـ. ديگو يه مين آياند چنانچه ا ه آنها هنوز نمردهكن بحث را مطرح سازد ين است اكمم يشخص. مرده است  ينه، ول
در نقطه مقابل جسـم، روح،  . ند خواهند مردكند و آنها الزاماً اگر خداوند بازگشت نك يار مكا مرگ در آنه يروهاين


ح در مرگ و يمس يسيار خداوند عكق عدالت ينزد خدا مرد و از طر يك بارآن جسم . ات استيبه سبب عدالت، ح
  . ديه به حساب ما گذاشته شد زنده گردكعدالت خدا  به خاطرامش و يق


قـت  ين حقيا. ندارد يديا نااميبه هشدار  يازيبرد ن يه جسم هنوز در مرگ بسر مكن امر يا يآور ادي يول 11:8
 ـا يباشـد بـرا   يم ـ ينين است تضمكما سا يالقدس در بدنها ه روحك ح را از مردگـان  يه چنانچـه او مس ـ ك ـن امـر  ي
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 ـي؛ باشـد  يما م ـ يين عمل مرحله رهاين آخريا. ات خواهد داديز حيما ن يفان يد، در بدنهايزانيخ بر  ي كـه وقت ـ يعن
  .ابدي يافته نجات دهنده، جلال ميما مثل بدن جلال  يبدنها


ون جسـم  يز را مـد يچ چيم؟ ما هيرس يم يا چهيم، به چه نتينيب ين جسم و روح را ميه ما تضّاد بكو حالا  12:8
 .ز اسـباب زحمـت نبـوده اسـت    ج يزير، و بد ما چيهنه، شركعت يطب. مينك يم، تا بر طبق دستورات آن زندگيستين


ن، يتر قيح ما را نجات نداده بود، جسم ما را به عمياگر مس. نداشته است يز خوبيچ چيما ه يجسم ما تا به حال برا
  م؟ينكاحساس تعهد  ين دشمنيد نسبت به چنيچرا ما با. برد ين نقطه جهنم فرو ميتر ن و داغيتر كيتار


بـر   يزنـدگ . ز تـا ابـد  يه روحاً نكبل يرند، نه فقط جسمانيد بميند، بانك يست ميه بر طبق جسم زك يآنان 13:8
ه ك ـسد ينو ين را ميا يسانكپولس چرا به  يروشن شده است، ول 5، 4:8ن در يا. افته بودنينجات ن يعنيطبق جسم 


 ـ اند؟  ا نجات را از دست دادهيشان گم شده هستند ياز ا يه بعضكد يخواهد بگو يا او ميهستند؟ آ يحيمس  ينـه، ول
 ـند و اك يخود را در رسالاتش عنوان م يشخص يشهايها، هشدارها و آزمايريگ جهينت يپولس رسول معمولاً بعض ن ي


  .اند افتهيه هرگز تولد تازه نكباشند  ين است مردمكمم ييسايلك يه در هر گروه عبادتكرا فهمده است 


شـان  يالقـدس، ا  روح ييلة توانـا يوسبه . هستند يقيقمانداران حيه واقعاً اكپردازد  يم يسانكح يه به توضيه آيبق
 ـنند در رونـد ا ك كن را ترين زميا ي كهبرند و وقت يات جاودان لذتّ ميآنها العان از ح. اند شتهكاعمال جسم را  ن ي


  .شوند يم يات ابديامل وارد حكت


. شـوند  يت ميخدا هداشان از روح يه اكاست  نيگفتن ا يقيمانداران حقيردن اكوصف  يگر برايد يراه 14:8
 يزي ـه او چكبل. ندك يان مشهور اشاره نميحيمس يت در زندگير از هدايچشمگ يها خود ه مثال يپولس در صحبتها


. شوند يت ميروح خدا هدا لهيبه وسسان يه اكاسماً، ؛ خدا صادق است يقيه راجع به همه فرزندان حقكد يگو يرا م
بـه  ماندار و روح خـدا  ين ايب توبهه در زمان ك يه ارتباطكست بليالقدس ن م شدن به روحينجا مسئله درجه تسليدر ا


  .پسران بالغمربوط به  يتهايها و مسئول تيبرد، با همه مز يماندار را به خانواده خدا مي، ايپسر خواندگ.ديآ يوجود م


 توبـه مر در زمـان  ن ايا. ندك يالقدس صبر نم روح يعنين را قبل از ورود به ارث خود يد، زمان معيش جديگرا
  .د، چه زن و چه مرد، چه دختر و چه پسريآ يماندار ميالقدس بر ا وندد و روحيپ يبه وقوع م


ر دست ارباب هستند و يه همانند برده زكباشند  يم كوچكعت هستند همانند فرزندان ير شريه زك يآنان 15:8
. ديآ يدر نم يت بندگيابد، او به وضعي يزه متولد تا يشخث يوقت يول. برند يوم شدن بسر مكشه در ترس از محيهم


او در  يعن ـين يه اكدارد  يافت ميرا در يه او روح پسر خواندگكبل. شود يبه حضور خدا وارد نم يا او همچو برداه
ند و صـدا  ك ي، او به خدا نگاه ميروحان يقيحق ضهيغر كي لهيبه وس. رديگ يم يپسر بالغ جا به عنوانخدا  خانواده


لمـه پـدر   ك يميل صـم كن واژه، شيا. باشد ياش سخت م ه ترجمهكاست  يآرام يا ابا واژه. پدر يا يعنيابا : زند يم
ن ي ـم، اين ـك يصـدا زدن خـدا اسـتفاده م ـ    يبـرا  يسيانگل يلمة آشناكن يه ما از اك يتا موقع. درست مثل بابا، است


  .ز هستيما ن كينزد ارين بسيهمچن يماست ول يه فراكن يه او با اكماند  يقت در ما ميحق







- �١  - 
 


ماندار را متوجه مقام پسر بودنش يه اكند ك ياشاره م يسك به عنوانالقدس  به روح يعبارت روح پسر خواندگ
 يس ـكرا دارد در نقطـه مقابـل    يه روح پسر خواندگك يسكرفتار و  كه دركباشد  ين معنيتواند به ا يا مي. ندك يم


نجا اشاره به يدر ا. شد يان استفاده ميان روميقه مختلف در مير سه طرد يپسر خواندگ. را دارد يه روح بندگكاست 
 ـ، ا23:8در . آورد  يوجـود م ـ به  يمانداريات هر ايالقدس در ح ه روحكاست  ياز پسر خواندگ ياريهش ه بـه  ي ـن آي
بـه  ل را يا اسـرائ ه خدكگردد  برمي يبه زمان 4:9در . ابدي يا جلال ميمانداران آزاد شده يه بدن اكند ك ينگاه م يزمان


ار ك ـب يپسـر خوانـدگ   يلمه به معنـا كن ي، ا5:1ان يو افسس 5:4ان يدر غلاط). 22:4قيال حز( پسرش قرار داد عنوان
در  يپسـر خوانـدگ   يها تيها و مسئول تيپسران بالغ با همة مزّ به عنوانمانداران را ين عمل همة ايه اك، رفته است


. وجـود آورده اسـت  به پدر  يه خداكد هستند يپس خدا در خانواده جدمانداران يهمه ا. دهد يم يحضور خدا جا
  .رساند يرا م افته يبلوغ  يشخص يها تيه مزّك يارتباط خاص؛ ز هستين پسر خدا نيهمچن يمانداريهر ا يول


فرزنـد از   كي ـگـرفتن  ؛ ستيه در جامعه ما وجود دارد نك ين معنيهرگز به ا يد، فرزند خواندگيدر عهد جد
  .خود يگر برايه دخانواد


. شـان پسـر خـدا هسـتند    يه اك ـافتـه وجـود دارد   يمانـداران تولـد تـازه    يدر همه ا يضه روحانيغر كي 16:8
ه ما فرزندان خـدا در خـانواده   كدهد  يما شهادت م يالقدس بر روحها روح. ديگو ين را ميماندار ايالقدس به ا روح


  .ميهست ياله


 ـيدر ح. دهد يلام خدا انجام مكار را اساساً بر طبق كن يالقدس ا روح  ـه ك ـ ين تـاب مقـدس را   كمانـدار،  يا كي
رده اسـت و حـالا فرزنـد خـدا     كرا او به نجات دهنده اعتماد يسازد ز يقت را ظاهر مين حقيخواند، روح به او ا يم
  . باشد يم


ه فرزندان خدا، هم. ستندين كذهنمان قال در يه براكدهد  يرا به ما م ييتهايت در خانواده خدا مزيعضو 17:8
ه در ك ـاسـت   يزين درست همان چيا. پدرش را به ارث خواهد برد كالبته وارث، سرانجام مل. وارثان خدا هستند


ن ي ـم و ايا نشده ين خوشيما هنوز وارد ا. ما نگاه داشته است يه پدر براك ييزهايهمه چ. باشد ينجا منظور متن ميا
ي وقت. ميز هستيح نيو ما هم ارث با مس. نده شودياند مانع ارث ما در آتو يز نميچ چيه يم وليا رهكسب نكثروت را 


  .م شديخواه كيرد، ما همراه او در همه ثروت خدا و اعمال او شريا را به دست گياو سلطنت دن كه


 ـن يم تـا در جـلال و  ياو هست يبتهايمص كيند، اگر شرك يپولس اضافه م ي كهوقت م، او رنـج  يباش ـ كيز شـر ي
ه ك ـد يگو يز سخن نمين يره نخبگان معنوين او از دايهمچن. ندك يسب نجات نمك يبرا يل به راهيا تبدقهرمانانه ر


ه ك ـنـد  يب يان را ميحيه، او همه مسكبل. اند ن خاطر معروف شدهياند و به هم را متحمل شده ياديرنجها و مصائب ز
 يسـان كالبته . باشد يم يي كهادف با از آنجالمة اگر مترك. افتيح جلال خواهند يهم با مس يرنج خواهند برد و روز


به همـراه   يشتريآنها پاداش و جلال ب  يجه براين در نتيبرند و ا يح رنج ميمس به خاطرن يريشتر از سايه بكهستند 
شتر خصـومت  ينجا بيشناسند در ا يخداوند و نجات دهنده م به عنوانرا  يسيه عك يسانكهمة  يول. خواهد داشت


  .آن يها و شرمها نند، به همراه همه ملامتك يا تجربه ميدنرا با  يشتريب
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او ما را  ي كهخواهد بود وقت كوچكار يم بسيشو ين متحمل ميح در زميمس يه ما براك ين شرميبزرگتر 18:8
 ـآ نمي شيز به نظر بيد شهادت نيدرد شد يحت. ندك يزبانان بهشت اقرار ميخواند و ما را علناًدر مقابل م يم  ـي ي د وقت


بـه  زمان حاضر ما  يها از رنجگر پولس يد ييدر جا. بخشد يات، جلال ميشان را با تاج حينجات دهنده چهره ا كه
ما لحظه و لحظـه   يرا برا يبا جلال جاودان يهستند ول يلحظات يه براكد يگو يسخن م ييها يسخت ينورها عنوان


مسـئله   ينيلام او به نظر در مقابـل سـنگ  كد، يگو ين منده سخياو از جلال آ ي كهوقت). 17:4تيان قرن2( نندك ياد ميز
 ييها مصائب و رنج ي، ما برا)مينيبب( ميص دهيه مال ما خواهد بود تشخكرا  يم فقط جلالياگر ما بتوان. شود يخم م


  !ردكم يخواه يش خواهد آمد لحظه شماريمان پيبر ا ين سفر زندگيه در اك


 يل خلقت در آن منتظر زمـان كه كد ينما يم ميرا ترس يريات تصويشجاعانه در ادب يلكحالا پولس به ش 19:8
 يبـرا  يس ـيه خداونـد ع ك ـخواهد بود  ين زمانيا. العاده وارد شوند خارق ييايپسران خدا به دن به عنوانه كهستند 


  .م گشتيگردد و ما نزد او برخواه يسلطنت باز م


 يبهتـر  ييو هنوز جهان به روزها. نبرده است يجهان به ارزش ما پ يم وليما در حال حاضر پسران خدا هست
 ـآ يسـلطنت م ـ  ين خود برايه پادشاه به همره مقدسكنخواهد آمد  يه تا موقعكشد ياند ينده ميدر آ ل ك ـانتظـار  . دي


  ).يپ.يب.يج( باشد يخلقت، منتظر ظهور پسران خدا م


ه همه خلقت، هم جانداران و هـم  كر نگذاشت، بليرد، تجاوز او فقط به نسل بشر تأثكآدم گناه  ي كهوقت 20:8
ل خلقت كان دهنده به كت يجه گناه انسان همچو امواجينت. ن لعنت شديزم. ر قرار داديجان را تحت تأث بي ييزهايچ


ن به انتخاب خودش نبـود  يو ا ينظم بي ع بطالت شد ويل خلقت مطكدهد،  يح ميپس چنانچه پولس توض. موج زد
  .بود يسرِ خلقت م به عنوانانسان اول  يه نا اطاعتجيخدا بود در نت ه به فرمانكبل


ه خـود خلقـت   كد يدر ام: منتقل شود يه بعديتواند آ ين ميآمده است همچن 20ه يآ انيه در پاكد يلمة در امك
  ).يب.اس.يا.ان( افتيخواهد  يد فساد خلاصيز از قين


ه بـا ورود گنـاه   ك ـخورد  يس افسوس مسپ. ندك يه در باغ عدن وجود داشت نگاه مك يتيخلقت به وضع 21:8
خـود   ي كهآل گذشته وجود دارد، وقت دهيط ايبازگشتن به شرا يد برايام كيشه يهم. شده است ين خسارتها ناشيا


 بـه عنـوان   يشـود و از آزاد  كيجلال فرزندان خدا شـر  يافت تا در آزاديخواهد  يد فساد خلاصيز از قيخلقت ن
  .در جلال ظاهر شوند لذتّ خواهند برد ي كهفرزندان خدا در آسمان وقت


دن يش ـكالان با هـم در آه  تمام خلقت تا .مينك يم يو افسوس بار زندگ آور ، حسرتآور رنج ييايما در دن 22:8
. بـرد  ين فاجعه رنج مين از ايزم. باشد يم) زيانگ غم( نوريد ميلكعت در يطب يموسق. برند ير مينوزاد س يها مثل بچه


  .باشد يم يزنده مستول يها زيچ لعنت مرگ بر همه
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را دارنـد، هنـوز    يابد ييشان نوبر روح و ضمانت رهاياگر چه ا. ستندين امر معاف نيز از ايمانداران نيا 23:8
 بـه دسـت  ن محصول يدرست چنانچه اول. باشد يالقدس خودش نوبر روح م روح. شندك يروز جلال خود آه م يبرا


  .ل ارث از آن ما خواهد بودكه كن است يالقدس ضامن ا ن روحيند بنابراك يمرا ضمانت  يتيل محصول نهاكآمده، 


مـا العـان فرزنـد     يبـه نـوع  ). 14:1سـيان افس( افتن بدن ماستي ييو رها يخصوصاً، او ضامن فرزند خواندگ
مـا   يواندگت، فرزند خيدر نها يول. ميا گرفته يپسران جا به عنوانما در خانوادة خدا  يعنين يه اكم يا خوانده شده


روح و جـان  . جسم ما است يخلاص ين به معنايا. مينكافت يرا در افتهيجلال  يه ما بدنهاكامل خواهد شد ك يوقت
  ).18-13:4لونيكيان تسا1( افتيخواهد  ييما در زمان شور و شعف رها ياند و بدنها افتهي ييما در حال حاضر رها


 ـا ردهكسب نكنجات خود را  يايما همة مزا. ميا افتهيت نجات د اسيبر ام يه مبتنكن رفتار يما در اثر ا 24:8 م ي
از گناه و رنج و درد و  يينها يين رهايرون به ايما از ب. ميا اوردهين به دستآنها را تماماً  توبه و بازگشتو در زمان 
ما فقط العان در . ميداشت يگر نميآنها د يبرا يديم، اميداشت يافت ميت را دركن برياگر ما العان ا. مينك يمرگ نگاه م


  .ميبر ينده بسر ميآ يزهايد چيام


م ين ما مطمـئن هسـت  يج شوم آن است بر طبق وعده خدا و نابراياز حضور گناه و همة نتا ييد ما رهايام 25:8
  .ميشك يصبر انتظار آن را من با يبنابرا. ميها هست العان صاحب آن وعده ييه گوك


وقتهـا در   يما بعض. ندك يز ضعف ما را مدد ميروح ن، ميده يد جلال ادامه مين اميما در ا ي كهدر هنگام 26:8
عـدم   يخود خواهانه، از رو به طورم، ما يدان يد نميبا يه مك يبه طورم ينكه آنچه دعا كرا يز. ميشو يدعا متعجب م


 ـك ـمان مدد خواهد يها پشت سر هم روح ما را در ضعف يول. مينك يدعا م يو با تنگ نظر يآگاه خـود   يرد و حت
ه البته در هر دو صورت هـم  كند و نه ما ك يه ناله مكباشد  ين روح ما ميه، اين آيدر ا. ندك يما شفاعت م يروح برا


  .ندك يه صدق ميقت با ابن آيحق


شخص بلنـد مرتبـه و    كي ي كهجائ يعنيم ينگر يم يو روحان ينامرئ يما به قلمروئ. وجود دارد ين سرّيدر ا
قـت  ين حقي ـم از ايتوان يم، مينك كم آن را دريتوان يو اگر چه نم. ردن به نفع ما هستندكار ك در حال والا ييقدرتها


  .ما هستند يروحان ياوقات دعا يه نالة ما گاهكم ينكافت يان دريپا يب يقيتشو


چـه   ز بدانـد اگـر  ي ـشـان را ن ير روح اك ـتوانـد ف  ين ميند، او همچنكرا تفحص  ها انسان ياگر خدا دلها 27:8
. شه در اراده خداسـت يما هم يروح برا يه دعاكن است يته مهم اكن. فقط هم در حال ناله باشند ها انسان يها ذهن


 ـا. باشند يت ما ميرّيشه در جهت خيشه بر طبق اراده خدا هستند، هميها هم ن دعايه اكو چون ح ين موضـوع، توض ـ ي
  .سازد ين را ظاهر ميز همين يه بعديلازم دارد چنانچه آ ياديز


اندازد آنهم بر طبق اراده  يم ياركدارند با هم به  يه او را دوست مك يت آنانيرّيخ يز را برايخدا همه چ 28:8
ز از غم، ياوقات ن يم و بعضيبر يرنج م يستگكه در آن ما از دل شك  ييها وقت! ستين نين چنيشه ايهم يول. خود
جواب ما را  يه بعديآ يول. ما در نظر دارد يدر آنها برا يتيريخه خدا چه كم ينك د، ترس و اضطراب، تعجب مايناام
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 ـيريه چگونه خكد يآ برمي ما ين سؤال در دعايم، اينك يت را مشاهده مين وضعيما ا ي كهوقت. دهد يم مـا   يبـرا  يت
ه ك ـباشـد بل  يهمانند شانس، بخت و اقبال و سرنوشت نم يضّد شخص ير قدرتهايما تحت تأث يخواهد بود؟ زندگ


توانـد نـا مهربـان باشـد و آنقـدر       يه نمكه آنقدر با محبت است ك يسك يعنيالعلده ماست  ر خداوند فوقيتحت تأث
  .ندكتواند اشتباه  يه نمكم يكح


ه بـر طبـق آن آسـمان    ك ـنـد  ك يم ـ يابي ـوه برنامه طرح شدخ آسـمان را رد كپر ش يحالا پولس جستجو 29:8
 ـ يآگاه كين يا. اول از همه، خدا ما را از ازل شناخت. ل ببردپسران به جلا به عنوانرا  ياريخواهد بس يم ي عقلان
شناخت  يول. ا خواهند آمديبه دن يسانكه چه كدانست  يشودع او م يمربوط م يبه آگاه يي كهتا آنجا. نبود) يركف(
ل كمتش ـ ز فرمود تـا بـه صـورت پسـرش    ين نييش معيشان را از پيه او اكشود  يم يسانكن او فقط شامل حال يشيپ


م خدا ييه بگوكست ين يافكن يا. ماند يام نمكه هرگز ناكو هدف بود  يآگاه ياز رو ين شناختين، چنيبنابرا. شوند
او بود  يدان شين پيعملاً ا. نندك يمان آورده و توبه ميبه او ا يدانست روز يه مكن نمود ييتعش يرا از پ يسانكفقط 


  .آورند يمان ميرده و به او اكتوبه  يسانكداشت چه  نانيه از قبل اطمك


ح مبدل يل مسكبه ش ياشفه آسمانكقت ميآور حق ض بهتيمعجزه ف لهيبه وسد يبا ين روزيد بي ارانكآن گناه
م يآئ يح در ميبه شباهت صورت مس يا حتيم داشت يخواه يه ما هرگز خصلت الهكست ين نيالبته، مسدله ا. شوند


  .م داشتيز خواهيافته نيجلال  يها ن بدنيود، قطعاً آزاد از گناه و همچنم بيه او خواهيشب يه از نظر روحانكبل


 ـنجـا اول در مفهـوم مقـام    ينخسـت زاده در ا . ار خواهد بوديدر آن روزِ جلال، او نخست زاده از برادان بس ا ي
 ـه وگـا يه جاك ـشـان  يان اياست در م يگانه شخصيه او كندارد بل يمساو يشان مقاميان اياو در م. حرمت است ژه ي
  .ان برادران و خواهران فقط دارا خواهد بوديم رحرمت را د


 ـآنهـا فقـط انج   يعن ـين يا. ز خوانده استيشان را نين اين فرمود همچنيه او از قبل معك يهمه آنان 30:8 ل را ي
 ـا. اند همه خوانده شده. ز هستيدعوت ثمربخش ن كين يا. اند ز دادهيخ نكه به آن پاسبلاند  دهينشن عـام   ن دعـوت ي


 باشد يبخش من دعوت خدا ثمريه اكدهند  يخ مثبت مسپا يمكفقط عده  يول). باشد يز ميه معتبر نك( باشد يخدا م
ا عدالت مطلق در يشوند  يز شمرده مين عادل نيدهند، همچن يخ مثبت مكه پاس يسانكهمه ). شود يسبب م توبه را(


ح و حضـور  ياقـت مس ـ يق لي ـشـوند از طر  مـي  لت ملـبس نها به عداآ. شود مي شان گذاردهيبه حساب احضور خدا 
  . خداوند


م يمطمـئن هسـت   يم وليا افتهيما عملاً هنوز جلال ن. ابندي يز مين جلال نيشوند همچن يه عادل شمرده مك يآنان
 ـما چنان راجع به جلال . رده استكح دادن آن استفاده يه خدا از زمان گذشته در توضك ه ك ـم يافتن مطمـئن هسـت  ي


. مانداران اسـت يا يت ابدينه امنيد در زميعهد جد ين متنهايتر ياز قو يكين يا! ميا ردهكافت يعان آن را درال ييگو
شان خوانده شـده،  يدام از اكاند، هر  ن شدهييخدا شناخته شده و تع لهيبه وسه از قبل ك يونها انسانيليه همه مكرا يز


سـه  يمقا 37:6 حنـا ويبـا همـه در   ( هم گُم نخواهد شد يكي. اند افتهيعادل شمرده شده، عادل شمرده شده و جلال 
  ).دينك







- ��  - 
 


اش اجتنـاب   جـه يم نتين ـك يم ـ يرا بررس ييره نجات و رهايدر زنج ين اتصالات ناگسستنيما، ا ي كهوقت 31:8
ت بـا مـا   يتواند در ضـد  يس نمكچيشوف ساخته، پس هكه خودش را مك ياگر خدا با ماست، به نوع! ر استيناپذ


  .ندكتواند برنامه او را رد  يمتر از او نمكچ قدرت يند هك يار مكاگر قادر مطلق به نفع ما  .موفق باشد


ما هرگز ! يا العاده لام خارقكچه . م نموديع ما تسليه او را در راه جمكغ نداشت بليه پسر خود را دركاو  32:8
. نـد كم كآن  يالهام بخش پرستشا از قدرت ياهد و كوه آنها بكلمات، از شكن يما با ا ييه آشناكم يد اجازه بدهينبا
بزرگ جهان پست  ين وجود داردع خدايجانش يقربان كيازمند به نجات توسط ين يها انسانپر از  يايدن كي يوقت


مـا بـا    بـه جـاي  ه او را به جهان داد تـا  كغ نداشت بلينه قلب خود را از ما درين گنجيرد و از بهتركخود را به آن ن
  .شود ينن قربايننگ يمرگ


 ييها هيا هديه را به ما داده است آين هدياگر خدا بهتر. شود، جذاب است ين بخش استخراج ميه از اك يمنطق
 يمتر براك يا او از پرداخت بهايرده است، آكن بها را پرداخت يرد؟ اگر او بالاتركغ خواهد يتر از آن را از ما در مك


ا هرگز ما را به حـال خـود رهـا خواهـد     يش رفته است، آينجات ما پ ين حد برايما سر باز خواهد زد؟ اگر او تا ا
  د؟يز را به ما نخواهد بخشيهمه چ يرد؟ پس چگونه با وك


  »تواند؟ ياو چگونه نم: ديگو يمان ميتواند؟ زبان ا يچگونه او م: ديگو يمان ميا يزبان ب« :نتاش گفته استيكم


 ـ. ر رخ داده استيچشمگ يتحول حالا يم، وليط دادگاه هستيما هنوز در شرا 33:8  بـه عنـوان  مـا   ي كـه از وقت
بـه ضـد مـا     يند و اگر اعتراضيايه بكرا صدا زد  يسانكم، دادگاه يا نشسته يعادل شمرده شده بر صندل يارانكگناه


ده خـود را  ي ـوجود داشته باشد؟ اگر خـدا برگز  يتوانست معترض يچگونه م! س نبودكچيه يول. نندكدارند عنوان 
  شود؟ يمدعتواند براو  يس مكمرده است، چه عادل ش


ار ك ـمـان ب يرا قبل از همـة جوابها » ...رايس، زكچيه«ه ك يرا، وقت يه بعديه و آين آيبحث ا ييباين امر به زيا
شود؟  يدگان خدا مدعيه بر برگزكهست  يسكتواند خوانده شود، چه  ين ميه چنين آيپس ا. سازد يم روشن ميببر
 ـآ ين به نظر م ـيم، چنيار نبركلمات را بكن ياگر ا. باشد يننده مكه عادل كخداست ن يرا ايس، زكچيه ه خـدا  ك ـد ي
  !ندك يه پولس آن را رد مك يزيدرست همان چ يعنيند كدگانش ادعا يه برگزيخواهد عل يم


شـان  يدفـاع از ا  يبـرا  حيرا مس ـيس، زكچيند؟ هكوم كه محكهست  يسكا يآ! زديخ برمي يگريچالش د 34:8
اگـر  . نـد ك يشـان شـفاعت م ـ  يا يرده و حالا به دست راست خدا نشسته است و براكام يده است و از مردگان قمر


 ـنما ياو شفاعت م ـ يه براكند بلك يم نمكماندار حيبه او داده شده است، به ا يار داوركه همة ك يسيخداوند ع د، ي
  .شدردن او داشته باكوم كمح يبرا يل خاصيه دلكست ين يگريس دكچيپس ه


ه بتواند عادل شمرده شـدگان  كنجا هست يدر ا يسكا يآ. شدك يش مين چالش خود را پيمان آخريحالا ا 35:8
ن اسـت سـبب   ك ـه ممك ـط نـامطلوب  ينه در مورد همه گونه شراين زميدر ا يح جدا سازد؟ بررسيرا از محبت مس


 ـ. نجام شده اسـت د ايوجود آبه شان يشان بر ايا يمختلف زندگ يانهاكدر م ها انسان ييجدا ه ك ـ يزي ـچ چيه ـ يول
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م آن و ك ـمح يهابه بت و ضريخوردن و نه مص كتكنه . شود يافت نميح شود يماندار از محبت مسيا ييسبب جدا
 ـياضطراب و دلهـره و نـه وارد آمـدن درد شـد     يولايو غصه و نه ه و نه درد و رنج ينه دلتنگ و  يرك ـو ف يد ذهن


ه ي ـه جرأت آن را دارنـد و پ ك يسانك يها و نه مرگ و برايگرفتار ينجهاو جفا، ر يرحم يو نه قضاوت و ب يجسم
نـه  . آور دن بـه اسـتخوان درد  يد و تا سـرحد رس ـ ي، شدآور عذاب يگرسنگ يعنيو نه قحط . اند دهيآن را به خود مال


الوقوع،  بيو قر كترس و خطرات وحشتنا يعنينه خطر . رديگ برمي آن را در يها يه سختك يميبا همه مفاه يانيعر
  .ح جدا سازديتواند ما را از محبت مس ينها نميس از اكچيه. مرگ سخت و سرد يعنير ينه شمش


شنده مـدتها قبـل   ك يين جدايح جدا سازد، ايماندار را از محبت مسيتوانست ا يزها مين چياز ا يكياگر  36:8
س اسـت  ين همانا منظور مزمور نويا. ندات هستين حيشته شدن در حكمانداران مشغول يرا ايده بود زيبه انجام رس


 ميشـو  يشـمرده م ـ  يشته و مثـل گوسـفندان ذبح ـ  كشدنمان با خداوند، تمام روز  يكي به خاطر. ديگو يم ي كهوقت
  ). 22:44مور مز(


مـا نـه فقـط    . سـازند  يتر م ـكيح نزديزها فقط ما را به مسين چيح، ايردنمان از محبت مسكجدا  به جاي 37:8
ه در كم بليا ردهكسب نك يروزيپ كهولنا ين قدرتهايما فقط بر ا. ميا افتهياده نصرت يه از حد زكلم بيا افتهينصرت 


 ـآور يبه ارمغان م ييوكيخودمان ن يم و برايده يت مكگران بري، به دميده يما جلال را جلال م يروزين پيا مـا  . مي
  .ميينما يها را خارج م ني، سنگ چيست بازرسيا يداده و از رو ييبردگان را از دست دشمنان رها


ح يفقـط قـدرت مس ـ  . شـوند  يسر ميه ما را محبت نمود مكق او يه از طركست بلينها از قدرت ما نيهمة ا يول
  .ت راكبر يستگكو از دل ش يروزيد آورد و از ضعف، قدرت و از غم، پيرا پد ينيري، شيتواند از تلخ يم


ه ك ييزهايا را به دنبال چياو دن. ده استيان نرسانيبه پاخود را  يها و جستجو يپولس رسول هنوز بررس 38:8
 ـبـه   كيدام را كهر  يريانپذكند، سپس امك ير و رو مين است ما را از محبت خدا احتمالاً جدا سازد زكمم رد  كي
  .ندك يم


  .شيها موت با همة ترس


  .شيها با همة وسوسه يزندگ


  .تندالعاده هس ه در قدرت و دانش خارقكفرشتگان و روسا، 


  .و چه نامساعدت فرشتگان ياران انسانكقردتها، چه ستم


  .حال، تصادفات و حوادث بد در مقابل ما يزهايچ


  .ها ها و ترس ينده، دلواپسيآ يزهايچ


ن ي ـشود، و پولس ا يم يينامر ين هستند شامل قدرتهايطه زميه در حك ييزهايچ. يو نه پست يو نه بلند 39:8
  .از قلم ننداخته است يزيه چكشود  رده است تا مطمئنكرا اضافه 
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ه بتوانـد مـا را از   ك ـنـد  كدا ينتوانسته پ يزهايه او چكن است يپولس ا يجه جستجوينت. گريچ مخلوق دينه ه
  .است جدا سازد يسيح عيه در خداوند ما مسكمحبت خدا 


انـد   شهادت مرده ه باك يسانكه كباشد  ين قسمت سروديروزمندانه ايپ يها لمهكه كچ شگفت نخواهد بود يه
  !داد يشهادت م يشان رنگ و بويا يه زندگكباشد  يسانكخوانند و شور و شوق  يآن را م


  


  )11-9بابهاي (انجيل و اسرائيل : مشيت الهي. 2


  


  )9باب ( ليگذشته اسرائ )الف


 ـآ: پرسـد  يه مكم يشاهد هست يهودي ما جواب پولس را به معترض 11-9 يدر بابها  ـا انجي ادن ل بـا وعـده د  ي
 ـيه خـدا وعـده خـود را بـه قـوم زم     كن است يان، منظورش ايهوديان درست همانند يهودير ينجات به غ خـود،   ين


شان يندة ايو آ) 10باب( و زمان حال) 9باب ( رديگ برمي ل را دريسته است؟ جواب پولس گذاشته اسرائكان شيهودي
  ).11باب ( را


از  يك ـي، 9اني ـروم. ردي ـگ برمي در يانسان يها تيمسئولو  يت آسمانيكرا بر حام ياديدات زيكن قسمت تأيا
قت موزون را عنـوان  ين حقيا يباب بعد. باشد يم مكحا يخدا يدگيمقدس در مورد برگز تابكدر  يديلك يها متن


  .سانكي يبا قدرت -ت انسانيمسئول- ندك يم


  يت بشريو مسئولّ يت آسمانيمكحا


است و  ين جهان در دست ويت ايه مسئولكباشد  ين ميرمان ام است، منظوكه خدا حاكم ييگو يه ما مك يوقت
 ـ يه بهر حال م ـين قضّيما با گفتن ا. خواهد انجام دهد يم ياركتواند هر  يم  يه او خداسـت و هرگـز عمل ـ  ك ـم يدان


د اجـازه  ي ـم اسـت عمومـاً با  كه خدا حـا كن يگفتن ا ين برايبنابرا. دهد يا ناعادلانه انجام نمينادرست، نادرست و 
د يوه است و باكپر ش يقتين حقيا. مياوريآن عذر ب يا برايم يقت بترسين حقيد از ايما نبا. ه خدا، خدا باشدكم يهبد


. رده است تـا مـال او باشـند   كا انتخاب يده يمشخص را برگز يا ت اوع خدا عدهيمكدر حا. ما را به پرستش وا دارد
را در  يبشـر  يهـا  تين مسـئول يدهد همچن ـ يم ميش تعلا يدگيت خدا را در برگزيمكه حاك سمقد تابكهمان  يول


رده اسـت  ك ـنجـات انتخـاب    يه خدا مـردم را بـرا  كقت دارد ين امر حقيا يي كهاز آنجا. دهد يم ميز تعليقبال آن ن
. مان و اراده بـه نجـات او پاسـخ دادنـد    يا ياز رو يد خودشان تحت عمليه آنها باكز درست است ين نين ايخمچن


حنـا  وي( رون نخـواهم نمـود  ي ـد او را بيه به جانب من آكو هر  ،شود يده ميلمات دكن يت در انجا يوتكقسمت مل
 ـاد عـالم برگز يش از بنيح پيه خدا در مسكمانداران يا به عنوانما ). 37:6  م نمـود يو وجـد خـواه   يده اسـت شـاد  ي


شفه اكم( ديم نوشيان خواهگيات رايه از آب حكم يم درست چنانچه مطمئن هستيدار مانيما ا يول). 4:1سيان افس(
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م، ييآ يما نزد درِ نجات م ي كهوقت: ندك يان ميب يليتمث به طورق ين طريقت را در اين در حقيا يمود.ال.يد). 17:22
ن ي ـم، به عقب برگسته و ايشو يما وارد م ي كهوقت. خواهد وارد شود يه مكهر : مينيب ين دعوت را بر سر درِ آن ميا
ه از در ك ـ يمردم ـدر مقابـل   يت بشـر يقت مسـئول ين حقيبنابرا. خدا يش دانيده بر طبق پيبرگز: مينيب يلمات را مك


 يمانه خدا بـرا كحا يرگيقت برگزيحق. نندك يرد و اسان آن را در شب در مشاهده ميگ يشوند قرار م ينجات وارد م
نـد و  كاو تعلق دارند را انتخـاب  ه به ك يتواند اشخاصيچگونه خدا م. باشد يآشنا م يقتياند حق ه وارد شدهك يسانك


قـت  ين دو حقي ـم بـا ا يتوان يند؟ چگونه ما مكان يجا بكدر همان زمان صادقانه دعوت نجات را به همة مردم در هر 
م يمقدس تعل تابك يول. نها در تضاد هستنديا يذهن بشر يبرا. ميتوان يه ما نمكاست  نيقت امر ايم؟ حقينكمصالحه 


ه سـخت بـودن آنهـا در    ك ـم ينكد ييم، و تأينكد آنها را باور ين ما بايح هستند و بنابرايه صحه هر دو آموزكدهد  يم
ت با هـم ملاقـات   ينها بي ه فقط دركهستند  يقت دوقلو همانند دو خط موازين دو حقيا. ماست و نه خدا يذهنها


  .ردكخواهند 


ه ك ـنيلة گفـتن ا يوسبه نند كجاد يا مصالحه يت بشريو مسئول يدگيت برگزيمكن حاياند تا ب ردهك يسع يبعض
ده يشان را برگزيه او اك يسانكه كنيرده و اكبه نجات دهنده اعتماد  يسانكه چه كدانست  يخود م يش دانيخدا از پ


 ـيه پكرا  يآنان( نندك يعنوان م 29:8ان ين امر را بر اساس روميآنها ا. افتياست نجات خواهند  ش يش شناخت از پ
 ـيقت پين امر به حقيا يول). خدا يش دانيبر طبق پ يدگيبرگز( 2:1ن اول پطرس يهمچنو ) ز نمودين نييتع  يش دان


به نجـات   يسانكدانست چه  يه او از ابتدا مكست ين نين فقط چنيا. رده استكش مقررّ يه از پكاندازد  يخدا نظر م
ن يـي ه مطمئن بود به نزد خـود تع ك يا هدن عديشكلة يوسبه جه را ين نتيش ايه او از پكرد بلكدهنده اعتماد خواهند 


  . نمود


اگـر  . شـود  كد تا هـلا يرا برنگز يسانكابند، او هرگز يه نجات بكرد كرا انتخاب  ها انسان ياگر چه خدا بعض
م يتعل يزيم، هرگز از فساد در آسمان چينكان يرا ب يدگينه برگزيتاب مقدس در زمكم يتعل گريد يقيم به طريبخواه


گنـاه خـود و    لهيبـه وس ـ ت ك ـوم بـه هلا ك ـاگـر نسـل بشـر مح   : هكن است معترض شود كمم يسك يول. دهد ينم
 ـتوانسـت ا  يو او عادلانه م-ه همة مردم به جهنم بروند داد ك ياگر خدا اجازه م. خدا هستند يامگكخود ار را ك ـن ي


م حـق دارد  كا خداوند حـا يآ: ن استيسؤال ا. ردندك يافت ميق آن بودند، دريه واقعاً لاكمردم آنچه را  -انجام دهد
ند؟ جواب البتـه  كنن يه عروس پسرش شوند، دست چكنيا يت بودند را براكوم به هلاكه محك يعده از مردم كي


 ـيه در اكن آنچه يبنابرا. دهد يار ار انجام مكن يه او اكابن است،  اگـر مـردم گـم    : باشـد  ين م ـينجا مطرح است چن
 يدگي ـت و برگزي ـمكحا به خاطرن ياند، ا افتهيانشان است، اگر مردم نجاتيغگناه خودشان و ط به خاطرن ياند، ا شده
  .ض خداستياز ف يناش


ماندار به يا. ان اويپا يب يباشند بر شگفت يليد دليت خدا بايمكدگان حايافته است، برگزيه نجات ك يانسان يبرا
از  يشـتر يب ياز او و آمـادگ  يط بهتـر يااز او دارند و شر يت بهتريه شخصكند يبيرا م يند و مردمك ياطراف نگاه م


  د؟يچرا خداوند مرا برگز: پرسد يدارند، و م يو
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  تو را بشنوم، يچرا من انتخاب شدم تا صدا


  ا شده است، يم مهيه براكوارد شوم  يانكو به م


  زنند يتأسف بار دست م يهزاران نفر به انتخاب ي كهوقت


  )واتس كسايا( نند؟ك يرا انتخاب م يآمدن، گرسنگ به جايو     


 ـآنها نبا. ار رودكشان بينا باور به خاطرافتگان ينجات ن يعذر و بهانه برا به عنواند ينبا يدگيقت برگزيحق د ي
آن  لهيبـه وس ـ شـان  يه اك يتنها راه. توانم انجام دهم يراجع به آن نم ياركچ يام، ه انتخاب نشدهه اگر من كند يبگو


نجات دهنده قبول  به عنوانح را يمس يسينند و خداوند عكز گناهانشان توبه ه اكاست  نيده شوند ايتوانند بر گز يم
  ).17-14:1لونيكيان تسا1( نندك


بشارت  يرت برايمبود غك به خاطرعذر آوردن  يان برايحيمس لهيبه وس يدگيقت برگزين حقيد اين نبايهمچن
ه ك ـدانـد   يفقط خدا م. افتينجات خواهند  يوعاند، پس به ن ده شدهيشان برگزياگر ا: مييد بگويما نبا. استفاده شود


ه دعـوت خـدا   ك ـرا ي ـم زينكا موعظه يل دنكل را به يه انجكبه ما فرمان داده شده است . ده هستنديبرگز يسانكچه 
بـه  ننـد و نـه   ك يل را رد ميشان انجيبه خاطر سخت بودن دلها يمردم. نجات مربوط به همة عموم مردم است يبرا


د از آنها اجتناب يه باكن موضوع وجود دارد يدو خطر در ارتباط با ا. ارانه استكايخدا ر يهانه دعوت جكنيا خاطر
ن امر يو رد ا يدگيت خدا در برگزيمكمان داشتن به حايمثال، ا يبرا؛ قت استيقسمت حق كيه بر يكت ياول. نمود


 ـيكگر تأيطر دخ. افتن داردينجات  ين رابطه برايرش در ايدر قبال پذ يتيه انسان مسئولك  كي ـ يش از حـد رو يد ب
 يدگي ـه خـدا در برگز ك ـن امـر اسـت   يمقدس بر باور ا يها ر نوشتهينظ. يگريقت ديقت است در مقابل آن حقيحق


 يري ـم گيت خود نسبت به آن دعوت قدرت تصميزان در مسئوليز انسانبه همان ميت مطلق دارد و نيمكحا ها انسان
  .مقدس قرار دهد تابكها را در موازنه  تواند ان آموزه مي شخص كيه كصورت است  نيفقط در ا. دارد


رده ك ـار كم پولس رسول محبـوب چگونـه موضـوع را آش ـ   ينيم و ببيبرگر 9ان باب يد به روميحالا اجازه بده
  .است


باشـد، پـولس، خـائن     يز ميها ن ان است مال امتيهوديه مربوط به كه نجات همچنانكن امر يد بر ايكدر تأ 1:9
، اعتراض يقسم جد كينجا با ين او در ايبنابرا. ندك يم يل را افشاگرين، فرصت طلب بودن و مرتد بودن اسرائبود
ر او در يضـم . دي ـگو ياو دروغ نم ـ. دي ـگو يسـخن م ـ  ياو از راسـت . ندك يهود اباض ميق خود را نسبت به قوم يعم


  .ندك يد ميكرا تأ يو يها القدس، راست بودن گفته از روح يروزيپ


انـد    خدا رد شـده  لهيبه وسشان يه اكند، و حالا ك ير مكل فين اسرائياو به دعوت پر جلال نخست ي كهوقت 2:9
  .شود يردند، قلب او پر از غم و انده مكح را رد يه مسكچون


افتن ي ـت او سبب نجـات  يح محروم بماند اگر محروميه خودش از نجات مسكبود  يحاضر هم م ياو حت 3:9
ه همانـا  ك _م ينك يرا احساس م يت محبت انسانيثارگرانة مقتدر او نهاين گفتار ايما در ا. شد ياو م يهوديبرادران 
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شـان  يونجـات خ  يبرا توبه كرده يهودي كيه كن را يو بار سنگ). 13:15حنا وي( دوستان است به جهتدادن جان 
الان هرگـاه گنـاه   : انـدازد  يقومش م ـ يراب يموس ياد دعاين امر ما را به يا. مينك يند را احساس مك يخود تجربه م


  ).32:32قيال حز( ، محو سازيا ه نوشتهكو اگر نه مرا از دفترت ؛ يآمرز يشان را ميا


هستند  يليشان اسرائيا. ديآ ياد او ميشان به يوه اكپرش يايد، مزايگر يقوم خود م يه پولس براك ينيدر ح 4:9
  .ده خدايقوم گذشته برگز ياعضا يعني


شـع  هو( داده بـود  ييشان را از مصـر رهـا  يو ا) 22:4قيال حز( ده بود تا پسران او باشندين قوم را برگزيخدا ا
بـه  م ينجـا افـرا  يدر ا( ).9:31ميـا  ار( اش بـود  م نخسـت زاده يو افرا) 1:14نيه تث( بود يل پدر مياسرائ ياو برا). 1:11
  .)ار رفته استكل بيقوم اسرائيگر برايد ينام عنوان


خدا با . نمود يت و محافظت ميشان بود و آنها را هدايان ايسمبل حضور خدا در م به عنوانابر جلال ا ي نايكش
ن يه سـرزم كل وعده داديمثال، خدا به اسرائ يبرا. ها شان بود و نه امتيها از آن ا ه عهد بست و وعدهكل بود ياسرائ
د يجد ه خدا عهدكل بود ين وعده با اسرائيو ا). 18:15ايش ديپ( شان بدهديان را از نهر مصر تا نهر فرات بدينيفلسط


 ـافتـه مه يت ك ـرده و برك ـل توبـه  ياسرائ يعنيشان يق اينده را از طريرات آييه تغكرده و قول داده بود كق يرا تصد ا ي
  ).40-31:31ميا ار( سازد


  .ردندكافت يه آن را دكشان بودند يفقط ا. عت به او داده شديه شركل بود ين اسرائيا


شان داده شده بود درسـت چنانچـه   يمه مقدس بديل و خكيمجلل و خدمت خدا در ارتباط با ه يسم عبادتمرا
  .ل بودياسرائ يعنيشان يل اهانت ماك


نـه محافظـت، صـلح و    يل در زميرا بـه اسـرائ   يشمار بي ييها ه بالا آمده، خدا وعدهك ييها ن وعدهيبه علاوه ا
  .شان داده استيو رفاه ا يسلامت


يعني ابـراهيم، اسـحاق، يعقـوب و دوازده پسـر يعقـوب      ارخها يه پاتركردند ك يادعا م يان به درستيودهي 5:9
 يي كـه بود، تا آنجا يلياسرائ كيح يمس ،ا را داشتندين مزايو آنها بزرگتر. نها اجداد قوم بودنديا .شان هستنديپدران ا


 ـنجـا مـا   يدر ا. تا ابـدالآباد  كمتبار ي، خدال جهان استكم كاو حا يي كهشود، از آنجا يمربوطم يبه نسل بشر  كي
ه هسـت  ي ـن آيه در اك يها، از قدرت از ترجمه يبعض( ميت نجات دهنده داريت و انسانيجمله مثبت راجع به اولوه


 بـه حسـب  ح يشان مسيشان و از ايه پدران از آن اك.. .:شود ين خوانده ميچن يو.اس.مثال ترجمه آر ياهند براك يم
 يو.اس.ل ترجمـه آر كبـه ش ـ  يونـان يترجمـه  . نيآم ـ ،تـا ابـدالآباد   كمتبار يق از همة است، خداه فوكجسم شد 


مـز و  ينـگ چ يكد ي ـمـز و ترجمـه جد  ينـگ ج يكمقدس با ترجمه  يها سه نوشتهيسا به مقايلكپدران  يباشد ول ينم
  .).تر زدند يميقد يها ترجمه


ه قـوم  كل وعده داده بود يخدا به اسرائاگر . ودش يمواجه م يجد ياتيل الهكمش كيپولس رسول حالا با  6:9
 اتكافت برين درين مسئله جانشيد و با ايآ يشان جور در مين امر چگونه با ردشدن زمان حال ايباشند، ا يو ينيزم
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دهد  ياو ادامه م. شود يشان نميش به ايها ن مسائل، از طرف خدا باعث نقض وعدهيه اكپولس اصرار دارد / اند شده
بودنـد و   يو يها ه و اساس وعدهيه پاكت و اقتدار داشته است يمكحا ياز رو يشه انتخابيه خدا همكن دهد تا نشا


  .يتبار موروث ينه فقط بر رو


  .دارد يقيل، وفادار و حقيان قوم اسرائيخدا در م


 ـ .سـت م ايل نسل ابراهيمثال، اسمائ يبرا. نديآ يم فرزندان خدا به شمار مينه همة فرزندان ابراه 7:9 خـط   يول
 نسل تو در اسـحاق خوانـده خواهـد شـد    : ن بوديوعده خدا ا. ليباشد و نه اسماع يق اسحاق ميها از طر ر وعدهيس
بـه   ي كـه ز جالـب را در زمـان  ين وجـه تمـا  يمشابه هم يسيم، خداوند عيخواند 12:4چنانچه در ). 12:21ايش ديپ(
). 33هيآ( ميم هستيما از نسل ابراه: آنها به او گفتند ،ردكگفت عنوان  يسخن م 39-33:8وحنا يمان در يا يان بيهودي
 ي كهوقت ي، ول)37هيآ( ديم هستيه شما از نسل ابراهكدانم  يم: ردكق يقت را تصدين حقين جمله ايبا گفتن ا يسيع
 ـبود يم م ـياز شما فرزندان ابراه: م پدر ماست، خداوند جواب داديه ابراهكشان گفتند يا را بجـا  م يد، اعمـال ابـراه  ي
او  يم را نداشتند پس فرزنـدان روحـان  يمان ابراهيا يم بودند وليگر، آنها از نسل ابراهيان ديبه ب). 39هيآ( ديآورد يم


  .نبودند


خـدا   لهيبـه وس ـ ه ك ـهسـتند   ياني ـهودي، يقيل حقياسرائ. نديآ يه به حساب مكستند ين ين نسل جسمانيا 8:9
 ـمـا ا . شان را فرزندان خود قـرار داده اسـت  يه اكرده كعطا  يخصمش يها شان وعدهياند و خدا بد ده شدهيبرگز ن ي


  .مينيب يعقوب ميمانه خدا را در مورد اسحاق و كانتخاب حا


ه سـاره صـاحب   ك ـنين بـر خواهـد گشـت و ا   ييه در زمان معكم ظاهر شد و به او وعده داد يخدا به ابراه 9:9
  .العاده بود خارق يوعده و از تولد يقيد حقاو فرزن. آن پسر موعود البته اسحاق بود.خواهد شد يپسر


اسـحاق و رفقـه پـدر و مـادر او     . شود يده ميعقوب ديمانه خدا در مورد كحا يها گر از انتخابيد يكي 10:9
  .رفقه در آن واحد دو پسر را در رحم خود داشت يول. بودند


هـا   بچه يستگياقت و شايبه ل ياركه كنيپس اعلان بدون ا. ها شده بود افتن بچهيش از تولد ين اعلان پيا 11:9
به  يبود و ربط يه اراده خود خدا مياملاً مربوط به انتخاب خدا بود و بر پاكن مسئله يا. داشته باشد، عنوان شده بود


اتش بـر طبـق   ك ـردن بركم ياراده خدا در تقس يعنياش  يدگيهدف خدا در برگز. ت و مهارت آن دو نداشتيشخص
  .اش يت و رضامنديمكحا


رد كدانست چـه خواهـد   يه از قبل مكرد كن خاطر انتخاب يعقوب را خدا به ايه كه را ين نظريه، ضمناً اين آيا
  ! نندكه از جانب دعوت كن دعوت از اعمال نبود بليه اكد يگو يه واضحاً مين آيا. ندك يرد م


. عقـوب را داشـت  ياز  يارگـاه فرمـانبرد  يسو جايع.ندكتر را خدمت كوچكه بزرگتر، كن بود ياراده خدا ا 12:9
ان دوقلوها نخست زاده بود و قانونـاً  يسو در ميع. ندكسب كرا  ينيزم يايده شده بود تا جلال و مزايتر برگزكوچك
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عقـوب را  يرد و ك ـانتخاب خدا او را رد  يول. شد مال او بود يم يه مربوط به مقام نخست زادگك ييايحرمت و مزا
  .ت دادكبر


عقـوب  ي: نـد ك ينقل قول م 3، 2:1 يكت خدا در انتخاب، پولس از ملايمكل حايردن دلكتر  مكمستح يبرا 13:9
عقـوب و  يه ك ـل و ادوم ياسـرائ : دي ـگو يعت سخن مينجا از دو طبيخدا در ا. سو را دشمنيع يرا دوست داشتم ول


شان وعده يرا بد ييحايح موعود و سلطنت مسيه مسكده يبرگز يقوم به عنوانل را يخدا اسرائ. سو سر آنها بودنديع
ب ينص ـ يراث وي ـران و مي ـوهش وك ـه كافت يآن او وعده  به جاي. ردكافت نيرا در يا ن وعدهيادوم چن. داده بود


  ).9-7:35قيال حز؛ 17:49ميا ار ؛3:1كي ملا( ابان شوديب يشغالا


نفـر،   كي ـدهد تـا   يح ميرفتار خدا با قوم را توض 3، 2:1 يكه نقل و قول از ملاكقت دارد ين امر حقياگر چه ا
  .ز استفاده شودين يفرد به طورت خدا يمكحا يدگيت از حق برگزيه در حماين آيه از اكز درست است ين نيا


: ه گفته استكرد ك كت خدا دريمكد در نور درجه حايسو را دشمن بايعقوب را دوست داشتم اما عيلمات ك
ه ك ـمحبت قطـع شـده اسـت     ياز رو يعمل عنوانبه عقوب ي يبرا يبرتر. ردكتر را خدمت خواهد كوچكبزرگتر، 


سـو  يو دشـمن از ع  ينـه تـوز  يكه با خشونت، كست ين خدا نيا. سه با آن مورد تنفر عنوان شده استيسو در مقايع
مانـه خـدا در مـورد    كعقوب دوست دارد چنانچه در انتخاب حايمت ار كسو را يه خدا عكنيه فقط اكنفرت دارد بل


  .شود يده ميعقوب دي


ه افـراد  ك ـسـت  ين ين معنينفرت خدا از ادوم به ا. ات جاودانياشاره دارد و نه به ح ينيات زمكتن به برن ميا
 به نجات نداشته باشند يازيان نيهوديه كشود  يل سبب نميشتر به اسرائيابند و نه علاقه بيتتوانند نجات  ينم يادوم


 9:33ش يداي ـرد چنانچـه او خـودش در پ  ك ـافت يرا در ينيات زمكبر يسو بعضيه عكد ين توجه داشته باشيهمچن(
  .).شاهد برآن است


 يش دسـت يپ ـ يخدا در مقابل هرگونه اعتراض يدگيت برگزيمكمش بر حايبا تعال يپولس رسول به درست 14:9
 ـرا برگز يه اگر او بعضكند يگو يآنها م. نندك يملامت م ينا عدالت به خاطرمردم هنوز خدا را . ردك ده اسـت، پـس   ي


ز را در ابتـدا  يه اگر خدا همه چكنند ك ين بحث را مطرح ميشان، ايا. ندك يم كه را هلاين او خودش لزوماً بقيبنابرا
ردن مـردم  ك ـوم ك ـمح يتواند راجع به آن انجـام دهـد و خـدا بـرا     ينم ياركچ يس، هكچ ياد نهاده است پس هيبن
  .انصاف است يب


 يدگي ـت برگزيمكه حاكآن به جاي يول. ندك يرا رد م خدا يانصاف يان بكپولس با شور و حرارت همه گونه ام
چ عذر آوردن بحث خود يو بدون ه يشتريت و حرارت بيند، با قاطعك ين مخفيت معترضيجلب رضا يخدا را برا


  .دهد يرا دوباره ادامه م
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اهم نم و رأفت خـو كه رحم كرحم خواهم فرمود بر هر  :ندك ينقل قول م ياو ابتدا از سخن خدا به موس 15:9
بلنـد   ين و خـدا يه خداوند آسـمان و زم ـ كد يتواند بگو يم يسكچه ). 19:33قيال حز( ميه رأفت نماكنمود بر هر 


  ه رحم و رأفت خود را نشان دهد؟كمرتبه حق ندارد 


 يشان را به حال خود وا گزاشت، همگ ـياگر ا. وم هستندكخودشان مح يمانيا يگناهان و ب به خاطرهمة مردم 
 كن هـلا ياز هم ـ يل به همة مردم، خـدا بعض ـ يل انجيافتن دعوت اصيگسترش  يبرا به علاوه. دخواهند ش كهلا


گر را يد يه مستبدانه بعضكست ين ين معنين بديا يول. ض او باشنديند تا مورد مخصوص فك يشدگان را انتخاب م
 ـك ـشـان گناه يزندگ يرا از ابتـدا يوم هستند زكشان محيا. شوند كده است تا هلايبرگز ز رد ي ـل را ني ـوده و انجار ب


س ك ـچ يه گم شده هستند ه ـك يآنان. نندك يم يرگزاركضش شيف به خاطراند از خدا  انتخاب شده ي كهآنان. اند ردهك
  .ردن ندارندكسرزنش  يرا جز خودشان برا


شـان  يتـلاش ا  يرويا نيبه قدرت اراده  يا قومها ربطي ها انسان يه سرنوشت ابدكن است يا يريجه گينت 16:9
  .ه به رحمت خدا وابسته استكندارد بل


دعـوت  . از نـدارد ي ـه بـه نجـات ن  كست ين يننده او منظورش شخصكه نه از خواهش كد يگو يپولس م يوقت
ه ك ـد و هر يايه تشنه باشد بكهر : آمده است 17:22اشفه كدارد، چنانچه در م يبستگ يل واضحاً به اراده شخصيانج


 نديايخواهند نزد او ب يشان نميه اكمان ظاهر نمود يا يان بيهوديبه  يسيع. رديگان بگيات رايدارد، از آب ح خواهش
ورود از در تنـگ جـد و    يد بـرا يه ما باكند ك يار نمكو نه از شتابنده، او ان: ديگو يپولس م ي كهوقت). 40:5حنا وي(


اراده انسان و شـتاب او   يلو. است ين امر ضروريا يصداقت و اراده برا يمشخصاً مقدار). 24:13قا لو( مينكجهد 
 ينه اراده ما، نه شتاب شخص ـ: ديگو يمورگان م. نجات از خداوند است ،باشد يننده نمكن ييو تع ياصل يتورهاكفا


اگر به ما باشد ما ... ندكات آن كا ما را آماده ورود به بريند كا يمان مهيم را بر اياز داريه بدان نك يتواند نجات يما، نم
  .ز در رابطه با نجات انسان خدا وابسته استيهمه چ. ردكم يسب نجات نخواهك يلاش براچ اراده و تيه


 يا ه در سـخت سـاختن دل عـده   ك ـشود بل يده نميد يت خدا فقط در نشان دادن رحمت به بعضيمكحا 17:9
  .مثال عنوان شده است كي به عنوانفرعون . شود يده ميز ديگر نيد


. باشـد ) لعنـت شـده  ( نيتولدش نفـر  يه سلطنت مصر از ابتداكر نشده است ن اميبه ا يا چ اشارهينجا هيدر ا
در نقطـه  . ار مستبديار و بسكتير است و جنايه شركبلوغش، فرعون نشان داد  اتيدرح. ن بوديه اتقاق افتاد اكآنچه 


ار را ك ـن يا يند ولك كتوانست او را فوراً هلا يخدا م. ردكاش را حفظ  ي، او سنگدليجد يهشدارها يمقابل تمام
، اسـم  يق ويان سازد و از طرينما ير تا قدرتش را به وكردن فرعون، خدا او را زنده حفظ ك كهلا به جاي. ردكن


  .ا شناخته شوديل دنكخدا در 


بـر او، دلـش را    يداور بـه عنـوان  ساخت و پـس از هـر بـار خـدا      يرراً دل خود را سخت مكفرعون م 18:9
 يه لباسـها ك ـ يديهمان هورش ـ. ندك يند، گل را سفت مك يخ را ذوب ميه ك يديهمان خورش. ساخت يتر م سخت


ستگان نشان كرا به دل ش ه رحمتك ييهمان خدا. سازد يس ميخ) از عرق( ند، پوست بدن راك يم كس را خشيج
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 يض ـيه رد شـود، ف ك ـ يض ـيف. نند نشان خواهـد داد ك ينم يمانيه احساس پشك يسانكرا به  ين سختيدهد همچن يم
  .ار شده استكه انكاست 


ه كآورد  يد ميرا پد يسازد اعتراض يه او را خشنود مكخدا در انجام آنچه  ياصرار پولس بر حق و راست 19:9
 ـتواند بـا اراده او مقاومـت نما   يس نمكچيه يي كهرد از آنجايراد بگيا يسكد از ين است، خدا نباياگر چن  يد؟ بـرا ي


 ـار كچ يه. باشد يبهشت مچاره در شطرنج يسرباز ب كيمعترض، انسان   ـا چي ه بتوانـد  ك ـسـت  يگفـتن ن  يبـرا  يزي
  .ندكسرنوشت او را عوض 


انسـان  . ندك يرند سرزنش ميراد بگينند به خالق خود اك يپولس رسول ابتدا و قامت مخلوقها را جرأت م 20:9
 ـند و ه پشت سر خدا حرف بزكقرار ندارد  يتيو شرارت پر است و در وضع ياز با گناه، گمراه يفان مـت و  كا حي


  .ندكاو سؤال  يعدالت راهها


ارگاه خود وارد كگر به  وزهك. ندك يت خدا استفاده ميمكاثبات حا يگر و گل برا وزهكسپس پولس از مثل  21:9
 ـنهد و  يچرخ خود م ياز گل را برداشته و رو ياو مشت. نديب ين ميل را بر زمكش يب يگل يشده و مقدار وزه ك ـ كي


  ار را دارد؟كن يا او حق انجام ايآ. ندك يم يبا طراحيز


ند، به جهـنم  كگر آن را به حال خود رها  وزهكاگر . است آلود هنه و گناهكت يگل انسان. گر خداست وزهكالبته، 
 ـا به جـاي  يول. املاً منصف و عادل استكطور واگذارد  هماناو اگر آن را به حال خود . خواهد رفت ن عمـل او  ي


ل كشـان را بـه ش ـ  يدهد و ا ييض خود نجات ميف لهيبه وسشان را يرده و اكاران را انتخاب كناهاز گ يمانه مشتكحا
. فرسـتد  يگران را با استبداد به جهنم نميد، او دياد داشته باشيا را دارد؟ به كن يا او حق انجام ايآ. Ĥورديپسرش در م


  .خودشان يارادگ يو ب يمانيا يب به خاطروم هستند كشان خودشان محيا


 ـيرا داراست و همچن يخدا مسلماً قدرت و اقتدار ساختن ظرف  ـذل ين ساختن ظرف در . ل بـا اسـتفاده از گـل   ي
ند و هر كم يند تقسك يه خود انتخاب مك ين آنانياتش را بكتواند بر يق هستند خدا ميه همة اشخاص، نالاك يطيشرا


ه بشود در ك يزيت چيق هستند، نهايهمه نالا يي كهجادر : سدينو يبارتر م. ندكه بخواهد از دادن آنها امتناع كموقع 
  .ندكرفتار ن يانصاف بي س باكچ يه خدا با هكباشد  ين ميرد اكخواست 


از . جالب روبرو شده اسـت  يدو راه كيه به نظر با كدهد  يماهر نشان م يگر وزهك چونپولس خدا را  22:9
 ـ بردن گنـاه  ك ـوم ك ـش را در محيوه غصب خود را ظاهر سازد و قدرت خكخواهد  يسو او م كي از  يشناسـاند ول


 ـا. آمـاده شـده بـود متحمـل شـود      كهـلا  يه بـرا ك ـه با صبر، ظروف غضب را كگر آرزو دارد يد يطرف ن تضـاد  ي
ردن ك ـوم ك ـاگـر خـدا در مح  : ن استيبحث ا. باشد يمانه او ميخدا در درجه اول و تحمل رح عدالت يريگ سخت


 يس ـكدهـد، چـه    يشان نشان ميرا به ا ياديآن، صبر و تحمل ز به جاي يت ولران با انصاف و عادل اسيشر يفور
  رد؟يراد بگيتواند از او ا يم
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ه كهستند  يظروف غضب آنان. اند ت آماده شدهكهلا يه براكظروف غضب : دينكن عبارت با دقت توجه يبه ا
ت آمـاده  ك ـهلا يخودشـان بـرا   اني ـو طغگنـاه، نافرمـاني    به خاطرآنها . شان سبب غضب خدا شده استيگناهان ا


  .و استبداد خدا يامگكخود لهيبه وساند، و نه  شده


لال مستعد نمود ج يه آنها را از قبل براك يه خدا بر ظروف رحمتكند اگر كتواند اعتراض  يم يسكچه  23:9
اردمـن  ر يسنجا تفيدر ا. شان شناسانديه خدا از قبل آرزو داشت دولت جلال خود را بدكرحمت نشان دهد؟ قومي 


(C. R. Erdman) به طور ندك كمكتواند به ما  يم يخاص:  


ت او در نجـات  ي ـمكجـه حا يه نتك ـشـود بل  ينم ـ يق نجات هسـتند عمل ـ يلا يي كهها انسانردن كوم كت خدا هرگز در محيمكحا
  .ن رفتن هستنديق از بيه لاكد يآ يم به دست ييها انسان


 ـيند ك يم يكيهستند  يحيه مسك يسانكپولس ظروف رحمت را با  24:9 ان هـم  ي ـه خـدا از م ك ـ يسـان ك يعن
نار گذاشته شدن همـه بـه   ك؛ دهد يل مكه و اساس ادامه بحث را شين پايا. ان و هم امت ها فرا خوانده استيهودي
  .ايافت مزايدر يگر برايد يها ل و دعوت از امتيت وفادار اسرائير از بقيغ


نجـات   يهـا بـرا   ه دعوت از امتكند تا نشان دهد ك يل و قول متاب هوشع نقكه يپولس رسول از دو آ 25:9
ه قوم من نبودند، قـوم خـود خـواهم    كرا  يآنان: باشد يم 23:2هوشع  ياول. ان باشديهودي يبرا يا تازه يزيمنابع چ


نـه بـه   نـد و  ك يل اشاره م ـيلمات عملاً به اسرائكن يحالا هوشع در ا. ه دوست نداشتم محبوبه خودكخواند و او را 
يول. ا شوديرد و احيمحبوبه خدا مورد تفقد قرار بگ به عنوانل يه اسرائكچشم دوخته بودند  يشان به زمانيا. ها امت 
داشـت   يپولس چه حق. دهد يها نسبت م ن دعوت را به امتيند، او اك يان نقل و قول ميدر رومپولس آن را  يوقت


ده و او حـق  يلام او الهام بخشكالقدس به  ه روحكن است ين سؤال ايند؟ جواب اكرا عنوان  ير افراطيين تغيه چنك
  .ندكق اضافه يعت م عهديروح خدا را بعداً ذبه مفاه يا معانيند و كان ير تازه بيه تفسكداشته است 


د، در آنجـا پسـران   يسـت يه شما قوم مـن ن كشان گفته شد يه به اك ييو جا: باشد يم 10:1ه دوم هوشع يآ 26:9
نـده  يه آك ـد بلي ـگو يها سـخن نم ـ  ه راجع به امتين آيق ايعت گر در عهديد يك بار. خوانده خواهند شد يح يخدا
پولس آن را  يول. شود يشامل حالشان م يو يشان بسويه لطف خدا پس از بازگشت اكدهد  يح ميل را توضياسرائ


القدس  روح يه وقتكقت ين حقياست از اگر يد ين مثاليا. برد يار مكپسرانش ب به عنوانها  در شناخت خدا از امت
  .ار ببردكخواهد ب يه مك آن طورتواند آنها را  يم يند، او به درستك مي ق نقل و قوليعت از عهد ييها هيآ


رده ك ييشگويا پياشع. مورد بحث قرار گرفته است 29-27:9ل در ياز اسرائ يتير از بقيبغ يرد شدن همگ 27:9
عيا اش ـ( ار در شماره افراد افـزون گردنـد  ياگر چه قوم بس يابند حتّي يل نجات مين اسرائاز فرزندا يتيه فقط بقكبود 


22:10.(  


 ن بـه عمـل خواهـد آورد   يلام خود را تمام و منقطع ساخته، بـر زم ـ كرا خداوند يز: ا گفتيه اشعك يوقت 28:9
. خدا بود يعمل همانا عمل داور. ردك يل اشاره ميد دوم اسرائين و بتعبيان به فلسطي، او به حمله بابل)23:10عيا اش(
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افتاده است و در روزگار او  يل در گذشته چه اتفاقياسرائ يه براكد يگو يه، پولس دارد مين آيردن اكدر نقل و قول 
  .مجدداً خواهد افتاد يچه اتفاق


مـا نجـات    ياالجنود آسمان بـر  ه اگر ربكاخبار نمود ) تر نبوتش در قسمت قبل( شيا از پيچنانچه اشع 29:9
  ).9:1عيا اش( شد يل همانند سدوم و عموره نابود ميگذارد، اسرائ ينم يدهندگان


 ـيحيزمـان حـاظر مس ـ   يسـا يلكبـه   يزهـا چـه ربط ـ  ين چي ـجه تمام ايپرسد، نت يپولس م 30:9 ن يان دارد؟ اول
 يمطمئناً خودشان در پ كهي ه شرارت و آنانكه عموماً به دنبال عدالت نرفتند بلك ييها ه امتك اين است يريگ جهينت
ي ه فقـط آنـان  كها البته بل نه همة امت. افتنديح يمس يسيمان به خداوند عيق ايسب عدالت نبودند، عدالت را از طرك


  .مان آوردند، عادل شمرده شدنديح ايمس يسيبه خداوند ع كه


ت سرباز زدند و با لجاجت ح اسيمان به مسيا لهيبه وس يشمردگ عادل يه در پكل يگر، اسرائيد ياز طرف 31:9
 ـيآنهـا بـه سـنگ مصـادم     . نندكسب كرا  يشمردگ اقتسان عادليل لهيبه وسخود  يردند با عدالت شخصك يسع  يعن


  .ح لغزش خوردنديمس يسيخداوند ع


م دو نـوع  يح بـه اورشـل  يآمدن مس ـ. ردك ييشگويا پيق اشعيه خداوند از طركاست  يزيچ  اً همانين دقيا 33:9
عيا اش ـ( ه سنگ مصادم و صخره لغـزش اسـت  از مردمة او ثابت نمود ك يبعض يبرا. گذاشت يبر جا ر از خوديتأث


  ).16:28عيا اش( ردندكدا نيپ يديا نااميخجالت، لغزش  يبرا يليمان آورده و دليگران به او ايد). 14:8
  


  )10باب ( ل در زمان حالياسرائ) ب


ل يخائن دشمن اسـرائ  كيشان، پولس را يا. ند بودي، ناخوشاتوبه نكردهان يهودي يار برايم پولس بسيتعل 1:10
ه سـازد ك ـ  يسـد مطمـئن م ـ  ينو يشان ميه نامه را براكخود را  يحيادران مسرنجا او بيدر ا يآوردند ول يبه حساب م


  .ندك يل نزد خدا دعا مينجات اسرائ يه براك يد وقتيآ يد ميدر دل او پد ياديز يخوش


شـان بـود و از   يا يهـود ي يمراسـم و جشـنها   يقـوم  به عنوانشان يردن اكوم كپولس رسول جدا از مح 2:10
) يراسـت ( قـت يد با حقيرت بايغ. ستين يافكرت يغ يول. ضيضد و نق يها از آموزه كيهر  يشان برايا ينابردبار


  .ندارد ييوكيت و آزار نيجز اذّ ياركشورت  نير ايدر غ. مخلوط شود


ن ي ـشان عدالت خدا را نشناختند، عدم شناخت ايا. شان شديست اكب شه سبكاست  يا ن همان نقطهيا 3:10
عت و يق حفظ شـر يسب عدالت از طرك يشان برايا. مان نهاده است و نه اعماليه ايه خدا عدالت را بر پاكقت يحق


ق ينند و از طركسب كخود  يق تلاش شخصيه لطف خدا را از طركردند ك يشان سعيا. ش رفتندياعمال خودشان پ
 ـيد ياران بكعادل شمردن گناه يم شدن به نقشه خدا برايشان قاطعانه از تسليا. شانيو اعمال خوت يصشخ  هك ـ ين


  .مان آوردند، سرباز زدنديبه پسرش ا
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هـدف   .عـدالت  به جهتعت است يه او انجام شركدند يد يآوردند، م يمان ميح ايشان فقط به مسياگر ا 4:10
تواند عـدالت را   يعت هرگز نميشر. باشد يردن تجاوز و گناه مكدود اعلام وم و مركردن گناه و محكعت ظاهر يشر


عت يرا از شـر  هـا  انسـان زات وح در مرگ خود تـاوان تجـا  يمس. موت است ،عتيمجازات تجاوز از شر. ندكمنتقل 
 يزي ـگر چيعت ديرد، شريپذ ينجات دهنده م به عنوانح را يمس يسيشخص خداوند ع كي ي كهوقت. ردكپرداخت 


گر يعت آزاد است و دياو از شر. ردمي عت مييشر نسبت بهح، انسان يمس يابتيدر مرگ ن. ردن بر او نداردكادعا  يابر
  .ندكار كسب عدالت كوشش خود در جهت كست با تلاش و يلازم ن


در  موسي ،براي مثال. ميمان را بشنويلام اكعت و ين شريم تفاوت بيتوان يق، ما هرگز نميعت در زبان عهد 5:10
نائـل  ( دنيد بر رس ـيكتأ. ست خواهد نموديند، در آن زكعت عمل يه به عدالت شرك يانسان: سدينو يم 5:18ان يلاو


  .باشد يم) موفق شدن، شدن


 ـه اك يزيهمة چ. ردكآن را تجربه نخواهد  ياركچ انسان گناهيه هكند ك يرا ظاهر م يا دهيا  ن جملهيالبته، ا ن ي
وم نخواهـد  كاو به مرگ مح ند،كامل حفظ ك به طورعت را يبتواند شر يه اگر انسانكن است يند اك يجمله عنوان م


عت را يشـان شـر  ياگـر ا  يحتّ. وم به مرگكار بودند و محكه در آن موقع گناهكداده شد  قوميعت به يشر يول. شد
ز از ي ـشـان را ن يه ارا خدا گناهـان گذشـت  يشان هنوز هم گم شده بودند زيردند، اك يامل از همانروز به بعد حفظ مك
وم ك ـعت دارند از آغاز محيشر لهيبه وسسب عدالت ك يبرا ها انسانه ك يديهرگونه ام. نمود يشان باز خواست ميا


  .ست هستندكبه ش


نقـل   13، 12:30ه يند، پولس اول از تثنك يعت فرق ميبا زبان شر يمكمان يه زبان اكن ينشان دادن ا يبرا 6:10
رده، آن را ك ـما صعود  يه به آسمان براكست يك ييه بگوكنه در آسمان است : ميخوان يا مه در آنجكند ك يو قول م
ما به آن طـرف   يه براكست يك ييه بگوكا يم؟ و نه آن طرف دريورآن را به ما بشنواند تا به عمل آ اورد وينزد ما ب


  م؟ياورد و به ما بشنواند تا به عمل آوريرده، آن را نزد ما بكا عبور يدر


. نـدارد  يا ل اصـلاً اشـاره  يمان و انجيات به اين آيه آمده است، ايه در تثنك يبيه در ترتكن است يته جالب اكن
خود را  يد و خداييه نزد خداوند بازگشت نماكند يگو ين فرمان سخن ميعت و واضحاً از ايات دارند از شرين آيا


سـت و نـه   ين يعت مخف ـيه شـر ك ـد يگو يدا دارد مخ). 10:30نيه تث( ديينفس خود محبت نما يدل و تمام يبا تمام
 ـنـد و  كه به آن آسمان صعود كست يانسان لازم ن كي. و دور از دسترس ييجز  ـا از دري . ابـد يا بگـذرد تـا آن را ب  ي
  .ندكرده و در آن تأمل كباشد تا از آن اطاعت  ياوست و در دسترس م كيعت نزديشر


ه ك ـد ي ـگو ياو م ـ. ندك يل استفاده مياشاره به انج يآنها برارده و از كلمات را بداشت كن يپولس رسول ا يول
 ـ. املاً محال اسـت كه ك يزيچ كي. ندكح به آسمان صعود يوردن مسآ يه براكخواهد  يمان از انسان نميزبان ا  يول


  !ن آمده استيح در جسم به زميرا مسيباشد ز يهم نم ين ضرورين امر همچنيا


 ـه از دركست يكند، او نقل و قول را از ك ينقل و قول م 13:30ه يپولس از تثن ي كهوقت 7:10  ـا عبـور نما ي د را ي
ه بـه قبـر   ك ـخواهـد   ينم ـ ها انسانل از يه انجكن است يهدف او ا. دينما يل ميند تبدكه نزول يه به هاوكست يكبه 
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ح يرا مسيشد زبا يهم نم ين ضروريهمچن ين امر محال است وليا. شندكرون بيان مردگان بيح را از ميبروند تا مس
 كي ـ يه بـرا ك ـم ي ـح داريه در آن دو آموزه راجع به مس ـكد ينكتوجه  7، 6:10به . بالفعل از مردگان بر خاسته است


ن دو آموزه يما ا. ابديرد تا نجات ين را بپذيد اياو با يول. ام اويتجسم و ق؛ سخت است يليردن آن خكقبول  يهودي
  .مينيب يم 10، 9:10را مجدداً در 


ه توسـط خداونـد   ك ـرا  ييارهـا كو آن  محال ياز نظر انسان ييارهاكه كد يگو ينم ها انسانل به يگر انجا 8:10
  د؟ يگو يل چه مياند، به عمل آورند، پس انج انجام شده


در دسـترس   ي، قابل فهم و به سادگكيل نزديه انجكد يند تا بگوك يبرداشت م 30ه ياز تثن يا هيمجدداً پولس آ
ن يا). 14:30نيه تث( شود كدر) در ذهن شما(ي راد شود و با آمادگيا) در دهان شما( تواند يم يادگل به سيانج. است


  .ردندك يگر رسولان آن را موعظه ميه پولس و دكمان بود يا لهيبه وسل يخبر خوش نجات انج


حـم خداونـد   ل تي ـه مولـود ب ك ـد يريقت تجسم را بپذيد حقياول شما با: پوسته وجود دارد كينجا يدر ا 9:10
  .ق استيعت هوه عهديد همان خداوند يعهدجد يسيه عكنيات و جلال بود و ايح


خـدا او را از مردگـان   . ه در رابطه با آن آمده استك ييزهايد با همه چيريام او را بپذيقت قيد حقيدوم، شما با
و خشـنود   يار او راض ـك ـدا از ه خ ـكنيرده است و اكل يمكنجات را ت يار لازم براكح يه مسكند كام داد تا ثابت يق


ر، احسـاس و اراده  ك ـف يمان آوردن با تمام وجود و قـدرتها يا يعنيقت در دل ين حقيمان آوردن به ايا. شده است
 ـنكخداونـد را اعتـراف    يسين شما به زبان خود، عيبنابرا .شخص كي ه خـدا او را از  ك ـد ي ـمـان آور يد و در دل اي


مـان نجـات بخـش    ين ايا. رفته استيح را پذيمس يسيار خداوند عكه كست ا يد شخصيين تأيا. ديزانيمردگان برخ
  .است


نجات دهنده و نه  به عنوان يسيرفتن عيابد با پذيتواند نجات ب يشخص م كيا يآ: ديآ يش ميثراً پكن سؤال ايا
و  ياشـت عقل ـ ن طـرز برد يبا چن يماندارانينه ايدر زم يقيچگونه تشويمقدس ه تابكخداوند؟  به عنوانشناختن او 


خداونـد همـه    بـه عنـوان  خواهم او را  ينم ينم ولك يعنوان نجات دهنده خود قبول ميرا  يسيمن ع:ندك ينم يركف
 ـه او شرط نجات كزه ين انگيشوند با ا يخداوند م يسيم عيتسل ي كهگر، آنانيد ياز طرف. نمكقبول  افتن اسـت بـه   ي


ه كنند ك يان ادعا ميحياز مس يمكخداوند شناخته شود؟ عده  نبه عنواد ياو با يتا چه حد. ل بر خواهد خوردكمش
م يده داشته باشيد عقيم، بايشو يل مواجه ميما با انج ي كهوقت. اند م شدهينقص به راه خداوند تسل بي امل وك به طور


 يس ـيه عك ـم ين ـك يادآوري ـن مرتباً بـا  ياران و مقدسكد به گناهين بايما همچن يول. مان تنها شرط نجات استيه اك
  .د در آن حد شناخته شوديباشد و با يم) هوه،خداي( ح خداونديمس


 ـا. عـدالت  يشود بـرا  يمان آورده ميه به دل اكسد ينو يحات، پولس ميدر ادامه توش 10:10 موافقـت   كي ـن ي
ار را انجـام  كن يا يشخص يوقت. شخص كي يل وجود درونكل به همراه يرش اصيپذه كست بلين يمعمول يعقلان


  .ابدي يخداوند است، بلافاصله نجات م يسيه عكآورد  يمان ميبه دل ا يعنيهد د يم
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ه ك ـشـود   يرا معترف م ـ يماندار اساساً نجاتيا يعنين يه اكافت ي يه نجات خواهك ينكبا زبان اعتراف  سپس
 ـنشان دادن آن چ ياست برا يخارج يه گواهكست بلياعتراف شرط نجات ن. رده استكافت يد ن ه در دروك ـ يزي


شـخص   كي ي كهوقت. ديينان تمام از او سخن بگويد، با اطميح اعتماد داريمس يسياگر شما به ع. اتفاق افتاده است
ل تولد تـازه  ياص به طور يشخص ين وقتيبنابرا. ندكگران مطرح يه آن را با دكخواهد  يمان دارد، ميا يزيواقعاً به چ


  .ندك ياو را اعتراف م. دارد نگه يه آن را مخفكخوب است  يلين خيشابد، همچن يم
ه نجـات  ك ـدهـد   يانجام م يابد، اعتراف عمومي ينجات م يشخص ي كهدهند زمان يمقدس نشان م يها نوشته


 ـياگر ه« :ديگو يم (William Kelly) يلك ويليام نيبنابرا. روند يش مين دو اصل با هم پيا. افته استي بـه   يچ اعتراف
مـان  يه اك ـهر : م چنانچه خداوند ما گفتييم از نجات سخن بگويتوان يد، ما نمح به زبان نباشيمس يسيع يخداوند


  :ندك ير مين تفسيچن (James Denney) يدنجيمز و » ابدي يابد نجات ميد يآورده تعم
 كي ـ يه دو روكستند بليز نيد واقعاً دو چينما يه به نجات اعتراف مك يمان دارد و دهانيه به عدالت اك يدل« 


  ».شندبا يز ميچ
 ـيآمده است و سپس ا 9:10ه چرا اعتراف اول در كد يآ يش مين سؤال پيا مـان آمـده   ياول ا 10:10در يمان ول


 ـام و اي ـد بـر تجسـم اسـت و ق   يكتأ 9ه يدر آ. ستيردن جواب چندان هم سخت نكدا ياست و سپس اعتراف، پ ن ي
خـدا او را از  ؛ امي ـسـپس ق . خداونـد اسـت   يس ـيع؛ اول تجسم است. اند خود ظاهر شده يب زمانيها در ترت آموزه


 يآورد سپس شـهادت  يمان ميابتدا او ا. ار استكگناه كيع نجات يب وقايد بر ترتيكتأ 10ه يدر آ. زانديمردگان برخ
  .افته استيه نجات كدهد  يم يعموم


آورد مـان  ياو ا ه بهكه هر كند ك ين امر نقل و قول ميد بر ايكتأ يبرا 16:28ا يپولس رسول حالا از اشع 11:10
س آن كع ين است ترس و خجالت به همراه داشته باشد ولكح مميبه مس ير اعتراف عمومكتف. خجل نخواهد شد


د ي ـه هرگـز ناام ك ـست يديد ما اميام. ندك يم يدر آسمان رهبر ين ما را به اعتراف وياعتراف ما در زم. صادق است
  .نخواهد شد


همـه   يه نجات پرجلال خدا بـرا كاسماً، ؛ دينما يجاد ميد ايآ ير ادامه مه دكرا با آنچه  يارتباط» هكهر «لمة ك
انيهوديها و چه  است، چه امت.  


شـان  يهـر دو ا  يي كـه ست از آنجايان نيهوديها و  ن امتيب يچ تفاوتيه هكم يما آموخت 23:3ان يدر روم 12:10
افتن ينجات  ييت و توانايشان در قابلين ايب ياوتچ تفيه هكم يآموز يحالا ما م. ازمند نجات هستنديار بوده و نكگناه


او دولتمنـد اسـت   . ه خداوند همة نسل بشركست بليا گروه نيفرد  كيمنحصر به  يخداوند، خدا. ز وجود نداردين
  .خوانند يه نام او را مكهمه يض و بخشش برايدر ف


نفر به نـدرت بـه دنبـال     كي. ودل ثابت شيشمولبودن انج نقل و قول شده است تا جهان 32:2ليوئياز  13:10
 ـز: شـود  يافت مي يلماتكن يه در آن چنكه است ين آيراه نجات از ا يتر برا ساده يا هيردن آكدا يپ ه نـام  ك ـرا هـر  ي


  .ندك ينام خداوند به خود خداوند اشاره م. افتيخداوند را بخواند نجات خواهد 
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ها عرضـه   ان و امتيهوديد نجات به يله بايه چه وسب. باشد يم يجهان يازمن اعلانين يلين انجيچن يول 14:10
 يدر سـر ! مين ـك يان را احساس ميحيت مسينجا ما تپش قلب مأموريراجع به آن نشنوند؟ در ا يزيشود اگر اشان چ


گـردد   برمي ، پولس رسول به عقب)مان آورند، چگونه بشنوند بدون واعظيچگونه بخوانند، چگونه ا( ها ن چگونهيا
 ـتر باشد اگر ما آ د واضحيشا. ندك يم يها رهبر ان و امتيهوديه به نجات ك يا و به پله  ـي خـدا  : مين بخـوان يه را چن


ح يات در مسيبر ح ياران وعده خدا مبنكگناه. نندك يآنها خبر خوش نجات را موعظه م. فرستد ين خود را ميخادم
 يآنـان . خواننـد  يآورند خداوند را م يمان ميا ي كهنآنا. آورند يمان ميام ايشنوند به پ يه مك ييها يبعض. شنوند يرا م


  .ابندي يخوانند نجات م يه خداوند را مك


ن يان به اراده خداست، پس او همچنيه اگر پاكشود  يدا ميپ يام اخلاقكن بحث در احيه اكند ك ياشاره م هاج
 ـبه ما گفته شده اصـل مأمور ن، چنانچه يا. رساند يز با اراده خود به انجام ميان را نيدن به پايمفهوم رس ت جنـبش  ي


 يهوديمانان يا يه بك يمتكند، حك يد ميكها توسط خودش تأ ل را به امتينجا موعظه انجيپولس در ا. است يحيمس
  .آورند يبه حساب م ينابخشودن ياستيس به عنوانآن را 


آن انجـام   راجـع بـه   يراك ـما چه . فرستد يه او مكم يهست يسانكما . فرستد يه مكاست  يسكخدا آن  15:10
عيا اش ـ( ميدهند را دار يو مژده مكين يزهايه به چكدارند  يرد، مبشرانكا وصف يه اشعكبا يز يهايا ما پايم؟ آيده يم


او . شود يل ميشان تبدي، او به ا15:10ان ينجا در روميدر ا. حيمس يعني؛ با او نوشتيز يهايپا راجع بها ي؟ اشع)7:52
 يايشدگان و دن گم يبا به سويز يهايه با پاكت ماست يت و مزين مسئوليحالا ا. با آمديز يهايش با پايسال پ 1900


  .ميمرده برو


 ـا اياشع. دهند يل گوش نميبه انج يل همگيه مردم اسرائكن است يپولس ا ينونكغم وغصه  يول 16:10 ن را ي
عنوان  اين گونهن سؤال يجواب ا). 1:53ا عياش( »ند؟كه اخبار ما را باور كست يكخداوندا، «:رده بودكش نبوت ياز پ


رفته و به يه خبر را پذكنبودند  ياريح در جسم اعلان شد، بسيه مسيخبر ظهور اول ي كهوقت. يادينه عده ز: شود يم
  .آن جواب دادند


زد يخ يده است برميه شنك يامياز پ يه گفتار نبكند ك يا، پولس به امر توجه مين نقل و قول از اشعيدر ا 17:10
دن اسـت و  يمـان از شـن  يه اك ـرد ي ـگ يجه را مين نتين او ايبنابرا. ديآ يح ميمس راجع به يلامكام به صورت يو آن پ


ه يه البته بر پاكشنود  يح ميمس يسيخداوند ع راجع بهاو موعظه  ي كهد وقتيآ يمان به انسان ميا. لام خداكدن از يشن
  .م شده استيلام خدا تنظك


ه ك ـبـاز گـوش داده و اراده داشـته باشـد      يد با قلب و ذهن ـيشخص با كي. ستين يافكدن با گوش يشن يول
قـت در  يه حقك ـنيقـت اسـت و ا  ياز حق يا لام، حلـق كه كافت يندع در خواهد كن ياگر او چن. نديقت خدا را ببيحق


ن يندگان در اشنو يي كهد البته واضح باشد از آنجايلام باكن يا. مان خواهد آورديع او سپس اخودش صداقت دارد
لة يوسبه لام كافت يدر يعنيدن ين شنيبنابرا. د خوانده شوديام بايمثال پ به عنوان. ه منحصراً به گوشها اشاره ندارديآ


  .و مفهوم آن است يه معنكهر آنچه 
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را از  يلماتك، پولس ياند؟ بل دهيل را نشنيها موعظه انج ان و هم امتيهوديا هم يل چه بود؟ آكپس مش 18:10
صـورت  : دنديالبتـه شـن  : دي ـگو ياو م ـ. اند دهيل را شنيشان موعظه انجيه اكرد تا نشان دهد يگ يقرض م 4:19مزمور 


  .ديون رسكربع مس يشان تا اقصايلام اكد و يشان در تمام جهان منتشر گرديا


 يجهـان  نهـا شـهادت  يه اكبل. نديگو يل سخن نمياز انج 19لمات از مزمور كن يه اكن است يز جالب ايچ يول
لمـات را گرفتـه و در   كن ي ـم، پـولس ا يچنانچه گفت يول. دهند يح ميد، ماه و ستارگان به جلال خدا را توضيخورش


الهام روح خدا، پولس رسول  لهيبه وس. ل در روزگار خود هستنديانج يبا اعلان جهان يه انها مساوكد يگو يپاسخ م
بـه  ه ك يهمان روح. برد يار مكمتفاوت ب يقيرده و به طرك ق را برداشتيعهد عت يها از نوشته ياوقات بعض يگاه
  .برد يار مكمتفاوت ب يا ه بعداً آنها را به گونهكاند مطمئناً حق دارد  لمات داده شدهكن يلة آن ايوس


19:10 ـان نبايهوديت يثركل توسط ايها و رد شدن انج دعوت از امت   ـيز عجي ـل چياسـرائ  يد بـرا ي . باشـد  يب
مثـال، خـدا هشـدار     يبرا. خواهد افتاد يه چه اتفاقكرده بود ك ييشگويقاً پيشان از قبل دقيخود ا مقدس يها نوشته


ن يل، شما را خشـمگ يفهم اسرائ يو بر قوم ب) ها امت( ستيه نك يآورم به آن امتّ يرت ميه من شما را به غكداده بود 
  ).21:32نيه تث( خواهد ساخت


او نبودند مرا  يه واقعاً در پك ييها ه امتكند ك يا از زبان خداوند نقل ميتر، اشع شجاعانه يدر زبان يحت 20:10
. هـا در طلـب خـدا نبودنـد     ، امـت يلّك به طور). 1:56عيا اش( ردمكدند خود را ظاهر يه مرا نطلبك يسانكافتند و به ي
 ـام انجيپ ي كهشان وقتياز ا ياريبس يول. بودند يخود راض يشان به مذهب بت پرستيا دند بـه آن پاسـخ   يا شـن ل ري


  .ل پاسخ دادنديان به انجيهوديشتر از يها ب م، امتينكم راحت صحبت ياگر بخواه. دادند


رده ك ـم يا خداونـد را ترس ـ يهوه آمده است، اشعي يها به سو ه از ازدحام امتك يريدر نقطه مقابل تصو 21:10
  .ع و مخالف روبرو شدينامط يبا قوم يد ولل منتظر بويقوم اسرائ يباز به سو ييهمه روز با دستاها هكاست 


  


  )11باب ( لينده اسرائيآ) پ


ل يه خـدا بـا اسـرائ   ك ـقت دارد ين حقيدهند ا يم ميتعل يا چنانچه بعضيل چطور؟ آينده اسرائيآ راجع به 1:11
انـد؟   هسـا افاضـه شـد   يلكل داده بـود بـه   يه خدا به اسرائك ييها ل خداست، و همه وعدهيسا، اسرائيلكه كنياست و ا


  .باشد يه مين نظريمقدس در رد ا تابك ين قسمتهايترياز قو يكي 11ان باب يروم


! انـد؟ حاشـا   ان دور انداخته شـده يليا همة اسرائيرد؟ آكرد املاً كا خدا قوم خود را يآ: يعنين پولس يسؤال اول
ن بـدان معنـا   ي ـرده است، اكرد  آمده است 15:11ه خدا اگر چه قوم خود را چنانچه واضحاً در كن است يته در اكن
 يل مربوط به همگ ـيه رد شدن اسرائكنياست بر ا يليپولس خودش دل. رده استكشان را رد يا  يه او همگكست ين
 يعـود ي كي به عنواناعتبار او . ن بودياميم و از سبط بنيو از نسل ابراه يلياسرائ كيبالاخره، او . شان نبوده استيا
  .نقص بود يب
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ه از قبـل  ك ـخـدا قـوم خـود را    : مين ـك كد خوب دريگو ين ميه چنكه را يد قسمت اول آين ما بايبنابرا 2:11
 يثر قوم از خدا به سـو كا. بود ينب يايليه در زمان اكاست  يلكت به همان شيوضع. شناخته بود، رد نفرموده است


  !ردكشان دعا ينفع ا ل نه بهيا به ضد اسرائيليه اكط چنان بد بود يشرا. ل شده بودنديها متما بت


خـدا را   يهـا  شـان مـذبح  يا. انـد  ردهكت كا را در مرگ سايانب يه مردم صداكرد كت ياكاو به خداوند ش 3:11
 ـاو ن يه به خداوند وفادار مانده است و زندگكتنها شخص است  يه وكن بود يبه نظر او چن. رده بودندكخراب  ز ي


بود يدر خطر جد .  


 ـ  . نبـود  كي ـره و تاري ـد آنقدرها هـم ت يد يد و ارسان ميناام يايليا ه چنانچهياصل قض يول 4:11  يخـدا بـه نب
انـد و آن را پرسـتش    ه به نزد بعل زانو نـزده كخود نگاه داشته است  به جهته او هفت هزار مرد كند ك يم يادآوري
  .اند ننموده يرويها پ رده و از بتكن


خـدا هرگـز خـودش را بـدون     : ز درست اسـت يان نه در آن زمان درست بود همچنان العك يزيچ همان 5:11
 ـ يلة ايوسبه رده است تا كوفادار را انتخاب  يشه تعبتياو هم. شهادت نگذاشته است  يض خاصـش را جـار  يشـان ف


  .بسازد


 ـا. خـود  ينش ـيض گزيت و اقتدار ف ـيمكه با حاكد بليرا به سبب اعمالش برنگز ت ين تعبيخدا، ا 6:11  ن دو ي
آنچـه  . آورد به دسـت تواند  يه را نميهد كي. وت دارندابا هم تف يبخصوص به طور -الض و اعميف- ياصل اخلاق


خوشـبختانه، انتخـاب   . ردكسب كتوان  يست را نميان نيه ارزشش قابل بكآنچه . ديتوان خر ياست را نم يه مجانك
  .ده شوديدانست برگز يس نمكچيصورت ه نير ايدر غ. ض است و نه اعماليه فيخدابر پا


ق اعمـال و  يرا آن را از طريست خوردند زكسب عدالت شكل در يه اسرائكن است يچن يريگ جهيپس نت 7:11
 ـلة خـدا برگز يوس ـبـه  ه ك يتيبق. حيننده مسكار تمام كق يدند و نه از طريطلب يخود م يشخص يسع ده شـدند، در  ي


 يهـود ي يورك ـ بـه عنـوان  ه ك ـ يزي ـل از چيقوم اسرائ. موفق شدند يسيمان به خداوند عيق ايسب هدالت از طرك
سـت  كو ش يدگي ـت و خمياش افُت ظرف جهيح نتيرش مسيسرباز زدن در پذ. برند يشناخته شده است رنج برده و م


  .باشد يافت او ميشتر دريب


). 4:29نيـه  تث؛ 10:29عيا اش ـ( افتد يرده بود اتفاق مك ييشگويق پيه عهد عتكاست  يزيقاً همان چين دقيا 8:11
شان يه اكچون. ت شدينسبت به روحان يقتياحساس بودن حق يل بيه تبدكرد ك كتر يآلودگ خوابشان را در يخدا ا


 .انـد  دنشان را از دست دادهيد يينند، حالا توانايح و نجات دهنده ببيمس به عنوانح را يمس يسينخواستند خداوند ع
تا  كوحشتنا ين داوريا. اند شده يروحان يركخواهش خدا را بشنوند، حالا دچار  يشان نخواستند صدايه اك چون


  .افته استيبه امروز ادامه 


او نجـات دهنـده رد شـده را     23، 22:69در مزمور . ده استيل را از قبل ديخدا بر اسرائ يز داوريداود ن 9:11
ده مائ. شان تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باديا يشان برايمائده ا: ديگو يدهد چنانچه داود به خدا م يح ميتوض
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ت بود بـه  كشان بريا يه براكآنچه . شوند يم يح جاريق مسيه از طرك ييايات و مزاكمجموع همة بر يعنينجا يدر ا
  .ل شديلعنت تبد


شـان تـار   يه بگذار چشمان اكآورد  برمي ادين نزد خدا فريده همچنير، نجات دهنده رنج ديدر متن مزام 10:11
  ).شان را دائماً لرزان گردانيا يهامركا ي( شان دائماً خم گردانيگردد و پشت ا


ا يابد  يد واژة براينجا ما بايدر افتند؟ يشان لغزش خوردند تا بيا ايآ: پرسد يم يگريس حالا سؤال دپول 11:11
ن ي ـد اي ـكگر هرگز بلند نشوند؟ پولس رسول بـا تأ يفتند ديشان لغزش خوردند تا بيا ايآ. مينكشه را اضافه يهم يبرا
شـان،  يجه افتـادن ا يه در نتكن است يهدف او ا. شان استيات ايد حيهدف خدا تجد. ندك يرد م را يا هين نظريچن


ل ين منظور طـرح شـده اشـت تـا اسـرائ     يا يرت برايغ. ديد آيرت پديل غين در اسرائيها برسد بنابرا نجات به امت
  .نندكسرانجام نزد خدا بازگشت 


شان نجات بـه  ياز لغزش ا- رديپذ يه آن را مين آيت، او در همقيدر حق. ندك يار نمكل را انيپولس افتادن اسرائ
ـاو قاطعانه با ا يول. ديجهان گرد يشان دولتمنديچون لغزش ا- يه بعديو در آ -ديها رس امت   ـنظرن ي ه خـدا  ك ـه ي


  .پردازد يت ميل است به ضديشه با اسرائيهم يبرا


بـه  . ها رفت امت يل به سويذارده و انجكنار ك ل، قوميل توسط اسرائيردن انجكجه رد ينت كي به عنوان 12:11
  .ديها گرد ل، نفع امتيضرر اسرائ ن يدولتمند شدن جهان بود و ا يان به معنيهودي، افتادن ينوع


جهان بـه   يرا برا يشتريات بكل، برياسرائ يايات و احيد حيشتر تجدين درست است، پس چقدر بياگر ا يول
ل بـه  يل تبـد يم، اسـرائ يبت عظ ـيمص يروزها كيل نزد خداوند باز گردند، نزديائاسر ي كهوقت! ارمغان خواهد آورد


  .شود يها م گر قوميات به دكبر يبرا يانالك


 يهـا  ه او رو بـه امـت  كنند ك ير مكف يبعض). 24-13:11( ديگو يها سخن م نجا رو به امتيپولس در ا 13:11
. يهـود ير ي ـغ  يقومهـا  يعنين يه اك دارد يگان متفاوته شنوندكدهد  يمتن نشان م يد وليگو يروم سخن م يحيمس


ه دارد هـم بـه   ك ـنـد  يبب يه متن را بفهمد اگر پولس را در حالتكرد كخواهد  كمكار خوب يبس ين امر به شخصيا
م ين ـكن امـر عمـل   ياگر بر خلاف ا. ديگو يخدا سخن نم يسايلكاو رو به . انيهوديد و هم به يگو يها سخن م امت


  .نوشته نشده است ين امريو ا) 22:11( م بوديخدا خواه يسايلكشدن ده يشاهد بر


او بـا  . دي ـو راست سـخن گو  كار ريشان بسيه او با اكاست  يعيها است، طب پولس رسول امت يي كهاز آنجا
  .ندك يد ميار فقط خدمت خود را تمجكن يانجام ا


د بتوانـد  يرت آورد تا شايطنان خود را به غهم و يعنيجنس خود  يه ابناكآن است  يقه در پياو هر دق 14:11
. ميسر را نجـات بـده  كم يتوان يه ما خودمان نمكم يد بدانيز بايدانست و ما ن ياو م. شان را نجات بخشدياز ا يا عده


ه كد يسخن گو يزيابد از چي يه او اجازه مكرده است ك يكيو  كي، با خادمش چنان نزدنجات خود را يخدا يول
  .تواند انجام دهد يم) خدا( فقط خودش
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 ـبرگز( ل از انتخابياسرائ يوقت. ندك يرار مكگر تيد يرا به زبان 12:11ه بحث ين آيا 15:11 نـار  كخـدا  ) يدگي
ن سلطنت هزار ير حل دياسرائ يوقت. شان مصالحه نموديه خدا با اكدند يرس يتيو مز يتيها به وضع گزاده شد، امت


  .ا را در بر خواهد گرفتيشان دنيا يايشمول خواهد بود و اح جهان ياميد قا گردد، هماننياح ح دوبارهيسالة مس


 ـ. ل بودينده قوم اسرائينما ي كهسك يعنيده شود يد يليتمث به طورونس يتواند در تجربه  ين امر ميا  ي كـه وقت
رد و به كس توبه وني ي كهوقت. ق بوديداخل قا يها ا نجات امتي يياش رها جهيرون انداخته شد، نتيق بيونس از قاي
لة يوس ـبـه  ل ين رد شدن موقـت اسـرائ  يبنابرا. ها بود پر از امت يشهر ياش نجات برا جهيرد، نتكنوا رفت موعظه ين


ه ك ـ يوقت يول. ها رفت و نسبتاً در همه جا موعظه شد از امت ياديعده ز يل به سويه انجكن بود ياش ا جهيخدا، نت
  .وت خدا وارد خواهند شدكشان به مليبا ا يميا شود، فوج عظيل مجدداً احياسرائ


شـه و  يبـا ر  يار دارد و دوم ـكه سروريبا نوبر و خم ياول. ندك ينجا از دو استعاره استفاده ميپولس در ا 16:11
ر ي ـخم يه مقداركم يخوان يما م 21-19:15در اعداد . وهيند و نه ميگو يسخن م هيما ريره از خمينوبر و خم. ها شاخه


خـدا جـدا شـده     يه بـرا ير ماين مقدار خميه ان است كين بحث ايا. شود يم ميشده و به خداوند تقد سيه تقديما
چـون  . م اسـت يشد، نوبر ابـراه  ين استعمال ميچنانچه از گذشته چن. د درست شوديه از آن بايما رين همة خميبنابرا


 ـن ينسل و راجع بهاو درست باشد،  راجع بهن ياگر ا. خدا او را جدا ساخته بود پس مقدس بود . ز درسـت اسـت  ي
  .نندكجاد يدر حضور خدا ا يخارج يايط مزاياند تا شرا شان جدا شدهيا


يي شه بود از آنجايم ريابراه. زيها ن ن شاخهيشه جدا شده است بنابراير. ها است شه و شاخهين استعاره، ريدوم
ه از نسل ك ين آنانيم جدا شد بنابراياگر ابراه. اورديب ديد پديجد يرد تا از او امتّكن بار او را جدا ياول يخدا برا كه


  .اند ده شدهيق او برگزيز از طرين او هستند


  .دهد يها را ادامه م شه و شاخهيپولس رسول استعاره ر 17:11


ح موعود را يشان مسيچون ا. ل استيله اسرائياز دوازده قب يمانيا ير بخش بياند تصو ده شدهيه برك ييها شاخه
. ده شدنديها بر از شاخه يفقط بعض يول. نار گزارده شدندكده يقوم برگز به عنوانت خود يان پرمزكند، از مردكرد 


  .افتنديخداوند را در باشد يه پولس هم شامل آن مكاز قوم  يتيبق


. ونـد گشـتند  يتـون پ يآنهـا بـر درخـت ز   . اند قوم داده شده كيل كه به شكند ك يها اشاره م به امت يتون برّيز
م شدنديتون سهيشه و سرنوشت درخت زيشان در ريها به همراه ا امت .م شدند يسه يط و لطف الهيها در شرا امت


  .ل هستيت وفادار اسرائيل بود و هنوز هم در درست بقياساساً مال اسرائ ي كهدر حال


در طول  ياله يايار مزيه خط سكست بليل نيتون اسرائيدرخت ز يم تنه اصلينيه ببكل، مهم است ين تمثيدر ا
نده شده و سپس دوبـاره  كه كل يد از اسرائيبود يآشتفه م يريبود، سپس شما شاهد تصو يل مياگر تنه، اسرائ. ها قرن


. هـا  ه امتكست بليسا نيلك يتون برّيم زيه در خاطر داشته باشكز مهم است ين امر نيا. شود يوند زده ميل پيبه اسرائ
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 ـاز لطف و عنا يقيمانداران حقيه اكنيا يعنيد بود يرا شاهد خواهمحال  ين صورت، امرير ايدر غ  ـبر يت اله ـي ده ي
  ).39، 38:8روميان( ن استكر ممين امر غيه اكپولس نشان داده است . شوند


ا ي ـر مزايس ـ قرنهاست منظور مـا از خـط   يخدا در ط ياير مزايتون، خط سيم تنه درخت زييگو يما م ي كهوقت
را اشـغال   يبـه و  كي ـان مخصوص نزدكند تا مكاز مردم را جدا  يمشخص يا عده هكم گرفت يست؟ خدا تصميچ
ده يقـوم پسـند  ) مزلـت ( ه ما امروزه مقـام كشان از آنچه يا. دارند يخاص يايا جدا شده و مزايلّ دنكشان از يا. نندك
قـوم  . ده و هستندمخصوص محفوظ بو يا رهيشان در داي، ايخيمختلف تار يدورانها يدر ط. برند يلذت م مينام يم


خدا  ينيده و زميشان قوم گذسته، برگزيا. رنديات قرار بگكا و برير مزايس  ده شدند تا در خطيل در ابتدا برگزياسرائ
 به عنوانت خود را ين وضعيده شده و بنابرايها بر ن شاخهياز ا يبعض ردند،كح موعود را رد يشان مسيچون ا. بودند


 ـ يدر ر يهـود يمانـداران  يوند خوردند و با ايتون پيها به درخت ز امت. ده از دست دادنديپسران پسند  يشـه و چرب
 دي ـتون به قدرت توليز يچرب. ات از او شروع شدكر بريه خط سكگردد  برمي ميشه به ابراهير. گشتند كيتون شريز
نجـا  يدر ا. اره داردد اش ـيآ يرون ميه از آن بك يو روغن يه آن به محصول غنك تون اشاره دارديدرخت ز) يور بهره(


  .شوند ير ميتون سرازيه از اتحاد با درخت زكاست  يياينشان دهنده مزا يچرب


چ گونـه  يا به ه ـيان داشته باشند، يهوديتر از تو در مقابل  همانند مثل مقدس يد رفتاريها نبا شاخه يول 18:11
ا و ي ـر مزايس شان منشأ خطيه اكند كنگاه  قتين حقيد به اين مورد دارد بايدر ا يه قحركهر . نندكخود فخر  يبرتر


شـان را در خـود   يه اك ـباشـد   يات مكر بريس ن خطياند و ا وند شدهير قرار گرفته و پيه در آن مسكستند بليات نكبر
  .داده است يجا


ده شدند تا من و يبر يهودي يها شاخه: ردندك ير مكه فكد يجو يها سبقت م امت ير بعضكپولس از تف 19:11
  .ميوند زنده شويها پ شاخه به عنوانها  امتگر يد


ونـد  يپها  ده شدند و امتيبر يهودي يها شاخه. قت داردين جمله نسبتاً حقيه اكرد يپذ يپولس رسول م 20:11
هـا   امـت . بر خدا دارنـد  يخاص يها ادعا ه امتكن خاطر يل بود و نه به اياسرائ يمانيا يب به خاطرن يا يول. گشتند


ه ك ـد يآ يبه نظر م يدار هستيمان پاين عبارت محض ايا. دار هستنديمان پايمردم در ا به عنوانه كد چونوند گشتنيپ
ه در ك ـ يتنها راه. باشد يجمله نم ين لزوماً معنيا يول. ديگو يسخن م يقيمانداران حقينشان دهد پولس راجع به ا


ان ي ـهودياز  يشـتر يمـان ب يشـان ا يم، اييبگـو  يبنس به طوره اگر كن است يدار هستندة ايمان پايها محض ا آن امت
 افتمي ـل هـم ن يدر اسرائ يمانين ايم، چنيگو يبه شما م: گفت يبه افسر روم يسيه عكن بود يهم يبرا. ردندكان ينما


شود  يها فرستاده م ه نجات خدا نزد امتكپس به شما معلوم باد : ان در روم گفتيهوديو پولس بعداً به ). 9:7قا لو(
ه ك ـهسـتند   ييهـا  ها، قـوم  امت. ديآنها خواهند شن: دينكن عبارت توجه يبه ا). 28:28اعمال( !ديان خواهند شنشيو ا


گـاه  ياسرائسـل از جا . نجا متضاد افتـادن اسـت  يدر ا يداريپا. ل هستنديانج يرايشتر پذيان بيهوديامروزه نسبت به 
  .اند وند گستهيگاه پيه به آن جاكها هستند  امت. خود افتاده است يايمزا


  .د بترسنديه باكد از غرور پر شوند بليها نبا امت. فتديه نكه قائم است مواظب باشد كآن يول
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ه بـاور  ك ـل وجود نـدارد  يچ دليرد، هكد نيات تردكر برياز خط س يعيطب يها دن شاخهياگر خدا در بر 21:11
  .ردكط مشابه شفقت خواهد ير شرايدر ز يتون برّيز يها م او به شاخهينك


. او يخدا و سـخت  يمهربان؛ مينيب يت خدا را ميتون، ما دو جنبه متضاد شخصين در مثل درخت زيبنابرا 22:11
بـه  ها  او در برگشتن نزد امت يمهربان. ار شده استكده آشيل از منزلت قوم پسندينار گذاردن اسرائكشختس او در 


ز ي ـهـا ن  امت. ن گرفته شوديتضم به عنواند ينبا يمهربان يول). 6:18و 46:13اعمالك .ر( د.ش يده ميل ديلة انجيوس
انـدحفظ   افتـه ين يزم ـ ين خـدمتش بـر رو  يه در نجات دهنده حك يده خواهند شد اگر ارتباط خود را با صداقتيبر
  ).9:7قا لو؛ 10:8يمت( نندكن


. دي ـگو يسخن نم ـ ير فردمانداران به طويا ايسا و يلكه پولس از كم ين را در ذهن خود داشته باشيد دائماً ايبا
ز ي ـچ چيح را از سرش جدا سازد و ه ـيتواند بدن مس ينم يزيچ چيس و هكچيه. ديگو يها سخن م امت راجع بهاو 
خـود در   ينـون كت يتوانند از وضـع  يم يهودير يغ يها قوم يماندار را از محبت خدا جدا سازد وليا كيتواند  ينم
  .ده شونديخاص بر يايات و مزاكبر


 يل ـيچ دليننـد ه ـ ك كمان خود را تـر يا يعت بيشان طبياگر ا. ابدين ادامه يايد تا پايل بايخدمت اسرائ و 23:11
ر ي ـخـدا غ  يبـرا . ا قرار دهديات و مزاكشان در بريا يگاه اصليشان را نتواند در جايه خدا اكوجود نخواهد داشت 


  .ار را انجام دهدكن يه اكست ين نكمم


ن تـا  كا يقوم برتر دوباره اح به عنوانل را يه خدا اسرائكرحمانه خواهد بود  يبمتر كن امر يقت، ايدرحق 24:11
هسـتند و   يدرخـت لطـف اله ـ   ياصـل  يها ل شاخهيقوم اسرائ. گاه بنشانديشان بر آن جايا به جايها را  ه امتكنيا


ونـد زدن شـاخه   يپ. اند مدهآ يتون برّيها از درخت ز امت يها شاخه. اند ده شدهينام يعيطب يها شان شاخهين ايبنابرا
وند يپ. عت استين بر خلاف طبيد ايگو ير معمول است چنانچه پولس ميغ يو، امركيتون نيبه درخت ز يتون برّيز


  .است يعيار طبيبس يو امركيتون نيبه درخت ز يعيتون طبيزدن شاخه ز


افته و خاص خـدا فقـط   يت كقوم بر به عنوانل ينده اسرائيآ يايه احكدهد  يحالا پولس رسول نشان م 25:11
نـون  كه تا ك يقتيحق؛ سر است كيدهد  يه پولس حالا نشان مكآنچه . مطمئن است يقتيه حقكست بليان نكام كي


ه ك ـشـناخته شـود بل   ير معمـول ك ـبـا عقـل و ف   يانسان معمول لهيبه وستوانست  يه نمك يقتيشناخته نشده بود، حق
ها خود را دانا انگارند و با  د تا مبادا امتيگو ين را ميپولس از قبل ا. ه حالا مورد شناخت واقع شده استك يقتيحق


 ـا. گشـت  يل طارياز اسرائ يبر بعض يدل سخت:ن سر چنسن استيا. نندكان نگاه يهوديانه به يگرا يغرور مل ن بـر  ي
ه ك ـابـد  ي يامـه م ـ اد يتا موقع يدل آن سخت. بود يموقت يدل آن سخت. مانانيا يه فقط بر بكهمة قوم اثر نگذاشت بل


سـا  يلكها با ربوده شـدن   امت يپر). 24:21قا لو( شود يها تلقّ د جدا از زمان امتيها با امت يپر. ها برسد امت يپر
ه با اسـارت بابـل آغـاز شـده     كان اشاره دارد يهوديها بر  ل دوره تسلط امتكها به  عبارت زمان امت. هم گام است


  .ابدي يان مين پايسلطنت بر زم يح برايازگشت مسو با ب) 21-1:36اريخ تو2( است
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ه همـة  ك ـسـت  ين معنـا ن يسا برداشته شود ان بـد يلكل در زمان ربوده شدن ياسرائ يذل سخت ي كهزمان 26:11
ده يت برگزيلّ بقك يول كنند، يم توبهم يبت عظين دوره مصيان در حيهودي. افتيوقت نجات خواهند  ل در آنياسرائ


 يوقت. افتيسلطنت باز نگرددد، نجات نخواهند  ين برايالارباب به زم شاهان و رب شاه به عنوانح يه مسك يتا زمان
 ـ . ل استيمانداران اسرائيا يافت منظور او همگيل نجات خواهند ياسرائ يهمگ هكد يگو يپولس م مـان  يا يبخـش ب


ه بـه نـام   ك ـبـاد او   كمبـار : نـد يه بگوك يسانكفقط ). 9، 8:13يا ركز( خواهند شد كح هلايه مسيقوم در ظهور ثانو
  .شوند يوت مكد مورد بخشش قرار گرفته و وارد مليآ يخداوند م


هون ظاهر خواهد شد و يه در صكرد كصحبت  يا از نجات دهنده ي كها زمانيه اشعكاست  يا ن همان اشارهيا
لحـم   تي ـح بـه ب ين آمدن مسياه كد ينكتوجه ). 20:59عيا اش( عقوب بر خواهد داشتيو گناه و تجاوز را از  ينيد يب


  .هيآمدن ثانو؛ هونيه امدن او به صكنبود بل


ه ك ـ يبدان اشاره شده است وقت ـ 34، 33:31ا يو هم در ارم 9:27ا يه هم در اشعكاست  ين همان زمانيا 27:11
  .د بردارديمان عهدجدير پيشان را در زيگناهان اخدا


شـما   به جهـت ل يم اولاً نظر به انجييه بگوكم ينكطور خلاصه نيل را ايد زمان حال اسرائين ما بايبنابرا 28:11
ل نـزد  ي ـن انجيانـد بنـابرا   گانه شدهيب ياند و از لطف اله نار گذارده شدهكه كهستند  يشان دشمنانيا. دشمنان هستند


حاق و م، اس ـيابـراه ؛ ار به خاطر اجداد محبوبنـد ينظر به اخت. ه استيطرف قض كين فقط يا يول. ها رفته است امت
  .عقوبي


خـدا  . ستندير نيها و دعوت خدا بازگشت پذ ه نعمتكشان هنوز محبوب هستند آن است يه اكنيل ايدل 29:11
ل ياو به اسرائ. وعده مطلق خود را داد و هرگز از آن بر نخواهد گشت يك باراو . گشرد يخود را پس نم يها نعمت


 ـيرد تـا قـوم زم  كل را دعوت ياو اسرائ. اند آمدهوار  فهرست 5، 4:9ه در كداد  يات مخصوصكا و بريمزا  او باشـند  ين
  .ر دهديين اهداف را تغيتواند ا ينم يزيچ چيه. گر قومها جدا باشنديو از د). 12:48عيا اش(


30:11 رد، خدا كل نجات را رد يح و انجيل، مسياسرائ يوقت يع بودند وليانگر و نامطيطغ يمردم يها زمان امت
ندكشان رحم يد تا به اركها رو  به امت.  


رحمـت ادامـه    لهيبـه وس ـ ل ياسرائ ينااطاعت. وستيوقوع خواهد پبه نده يع در آياز وقا يب مشابهيترت 31:11
م يتعل ـ يبعض ـ. شـوند  كيها نشان داده شده است تحر ه به امتك يق رحمتيرت از طريشان به غيا ي كهابد وقتي يم
ه كم يدان يما م ينند ولك يان نزد خدا بازگشت ميهوديه كهاست  ه امتق نشان دادن رحمت بين از طريه اكدهند  يم


  ).27 ،26:11ك .ر( د خواهد آمديپد يسيه خداوند عيظهور ثانو لهيبه وسل ياسرائ ياياح. ستينطور نيمسئله ا


ستبدانه هـم  ه خدا مكم ينكه را برداشت ين نظريد ايم، شاينك يه را مطالعه ميآ نيبار اول ا يما برا يوقت 32:11
. تواننـد انجـام دهنـد    يراجع به آن نم ـ ياركشان يه اكنيرده است و اكوم كمح يمانيا يها را به ب ان و هم امتيهودي


 يخدا نا اطاعت: ن استيد ايگو يه ميه آكآنچه . شان استيعمل خود ا يمانيا يب. ستيه مورد نظر نيم آين تعليا يول
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چ راه يت بسـته اسـت تـا ه ـ   يشان را در آن وضعيا يفته است پس خدا هر دوايها  ان و هم در امتيهوديرا هم در 
  .شان نباشديرون رفتن ايب يخودش برا ير از الگويبه غ يگريد


چ ينجا هيدر ا. ها ان و هم امتيهوديد، هم يشان رحم فرمايه خدا به همة اكرد كجاد يا يشان فرصتيا ينااطاعت
ان رحـم  ي ـهوديرده و هنوز هم بـه  كها رحمت  خدا به امت. امده استيان نيشمول سخن به م نجات جهان راجع به


 نشان داده شده يتّيمل يمرزها يه فراكنجا رحمت است يدر ا. ندك ين نميشان را تضمين نجات همة ايا يند ولك يم
شـان در  يو اش قرار داده است و هر ديها را مورد آزما و امت يخدا هر دو قوم عبران: ديگو يامز ميليجورج و. است


 ييگونه ادعا چيارا و بدون داشتن هكو آش يستگيبست تا بدون شا يشان را در نافرمانيست خوردند، او اكامتحان ش
  .ندكشان رحم يض خود، بر اياندازه ف يبمانند تا او بتواند از دولت ب يباق يمند شدن از نعمات آسمان بر حق بهره


ه در آن امده ك يلّ رساله و عجائب آسمانكو دعا امده است به سرود  كيه بصورت ك يريگ جهين نتيا 33:11
ن را يد ياران بكتواند گناه يه مكعادل  يلة خدايوسبه خدا را درباره نجات  آور پولس نقشه اعجاب. است نظر دارد


بـه   را يشتريح جلال بيار مسكه چگونه كاو نشان داده است . دهد يبماند شرح م ينجات دهد و همچنان عادل باق
او . شان در اثـر گنـاه آدم از دسـت داده بودنـد    يه اك ييها زيداد نسبت به چ ها انسانرا به  يشتريات بكخدا داد و بر


. توانست آن را انجام دهد يعت هرگز نميه شرك يقيرد از طركجاد يمقدس را ا يض زندگيه چگونه فكح داد يتوض
و به همـراه آن امـوزه    يدگيت برگزيمكاو آموزه حا. ردك يابيددانسته ر يم ه ازكاهداف خدا را  ير ناگسستنياو زنج
 يابي ـل و قومهـا را رد يو طرز برخورد با اسـرائ  يت الهيمش يو او عدالت و هماهنگ. ردكرا عنوان  يت بشريمسئول


  .و پرستش باشد يرگذاركسرود ش كي دنيتر از سرائ تواند متناسب يز نميچ چيحالا ه. ردك


  !مت و علم خداكو ح يعمق دولتمند يزه


   !خدا يدولتمند


  .دولتمند است ي، قدرت و مهربانيض، وفاداريرحمت، ف، او در محبت 


   !مت خداكح


  .است يافتنير و دست نينظ ير، بيناپذ ستكان، شيپا يمت او بكح 


   !علم خدا


  .مطلق است يخدا دانا 


ع، يدانـد، همـة وقـا    يز را عملاً م ـيهر چن و كز مميداند، هر چ يز زا مياو همه چ: سدينو يم كنيپ.ويدبل.آرتور
  .ندهيخ و همة مخلوفات گذشته، حال و آيتار
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امـل  كشـوند انهـا را    يق هستند و نم ـيعم يليفانب خ يها ذهن يآنها برا: هستند يغوررسر قابل يام او غكاح
از تصـور مـا    ر قبـل فهـم و فـوق   ي ـوجـود آورد غ به را  يخ و آزاديه با آنها خلقت، تارك يو يها قيطر. ردك كدر


  .هستند


. شوف سـازد كرده تا مكه خدا انتخاب ك يخداوند را بداند، به جز آن حد يتواند رأ ينم يچ مخلوقيه 34:11
ما  يياو به راهنما. ر خدا باشديه مشكست يت نيصلاح يس داراكچيه). 12:13تيان قرن1( مينيب ينه ميو العان ما در آ


  ).13:40عيااش ك.ر( واهد بردو بهر حال از آن سود نخ. ندارد يازين


از ما تـا بـه ابـد بـه      يا هيچه هد). 11:41وبيا ك.ر( ون خود نساخته استيس هرگز خدا را مدكچيه 35:11
  ه مجبور باشد به ما عوض بدهد؟كرد يقرار بگ يتيه او در وضعكد يخدا خواهد رس


باشد و او  يا مينترل و محافظت دنكاو عامل . است ييوكياو منشأ هر ن. وجود قادر مطلق، مستقل است 36:11
 ـيبگذار. ده شده استيجلال او آفر يز برايهمه چ. ه خلق شده استكباشد  يم يزيخالق هر چ و او ! ن باشـد يد چن


  .نيرا تا ابدالآباد جلال باد آم


  


  )16- 12بابهاي (اربرد انجيل ك: اطاعت. 3


د در يشوند چگونه با يض عادل شمرده ميلة فيسوبه ه ك يآنان: دهد ين سؤال جواب ميان به ايه رساله روميبق
مانداران و در قبال جامعه و در قبال دشمنان و يگر ايف ما را در قبال دينند؟ پولس وظاكروزمره خود رفتار  يزندگ


  .ندك يترمان به ما گوشزد م تيدر قبال دولت و در قبال برادران ضع


  


  )2- 1:12(ي س شخصيتقد) الف


1:12 ـآمده است، ما را بـه   11-1 يقانه رحمت خدا، چنانچه در بابهاو صاد يعامل جد  ت يجـه هـدا  ينت كي
. ن عبادت مقبول خدا اسـت يه اكم يده خدا بگذرانيزنده مقدس پسند يخود را مثل قربان يد بدنهايه ما باك؛ ندك يم


ن عبادت معقول ما يا. تان عهد اسيعبادت معقول ما پا. ما يها يل زندگكما به اضافه  يهمة اعضا يعنيما  يبدنها
ه ك ـن است يتوانم انجام دهم ا يه من مك ياركمن مرده است پس حداقل  ياگر پسر خدا برا: ن ممفهوم استيدر ا
او وجود  يتواند جز خودم برا ينم يچ قربانيمن مرد، پس ه يح خدا بود و برايمس يسياگر ع. نمك ياو زندگ يبرا


  :ديگو ين را مياستاد سرود معروف اسحاق واتس هم.يت.يا سيتانيداشته باشد، دونده بزرگ بر


  ،يچقدر آسمان ،يبيچه محبت عج 


  .ز من استيو همه چ يه طلب قلب و زندگك 
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وانـات ذبـح   ياهن ما با حكمانداران يا به عنوان. ترجمه شود يتواند پرستش روحان ين ميعبادت معقول همچن
ن يما همچن. ماني م شدهيتسل يزندگ يروحان يه با قربانكم بليور يوانات به حضور خدا نميشته حك يشده و به بها


خـود خـدمت    يـي و او را از دارا) 15:13انيـان  عبر( مينك يو او را پرستش م) 16:15روميان( مينك يبه خدا خدمت م
  ).16:13انيان عبر( مينك يم


نـد، اجـازه   ك ير م ـيتفس ـ يپيليا چنانچه فيم ين جهان نشويل اكه همشكند ك يب ميدوماً پولس ما را ترغ 2:12
د ي ـم، بايـي آ يوت خـدا م ـ كما به مل ي كهوقت. دآور ل خود دركاطراف شما، شما را تحت فشار به ش يايه دنكد ينده
  .مينك كرا تر يويرات دنكو تف يق زندگيطر


 يدشـا  يبـرا  هـا  انسـان ه ك يستميا سيجامعه  يعنيار رفته است كنجا به يه در اك) دوران ياللفظ تحت( جهان
، 4:4تيان نرق2( طان استين جهان شيا يم و خداكحا. است به ضد خدا يوتكن مليا. اند خودشان بدون خدا ساخته


ردن و نگـه داشـتن   ك ـاو دنبـال جـذب   . ن او هسـتند يعامل توبه نكرده ها انسانهمة ). 11:16، 30:14، 31:12حنا وي
 ـا( اسـت  يدر شهوات چشم، جسم و غرور زندگ ها انسان ، مـذهب،  يقياسـتها، هنـر، موس ـ  يجهـان س ). 16:2ب وي


 يل فرهنـگ و الگـو  كه همـه را بـه ش ـ  ك ـخواهد  يخودش را دارد و م يو روشن زندگ يركف ي، الگوهايسرگرم
  .روانشيح و پيمثل مس؛ شوند متنفر است يه همرنگ جماعت نمك يسانكاو از . دآور خودش در


 ـا. ميجهـان مصـلوب شـد    يا مصلوب شد و ما برام يجهان برا. بخشد ييسح مرد تا ما را از جهان رهايم ن ي
ه جهان را دوسـت دارد  كس كهر . ميمانداران ما جهان را دوست داشته باشيبه خداوند است اگر ا ييوفا يواضحاً ب


  .دشمن خداست


ن جهان فرستاده شـدند تـا   ين جهان نبود، بهر حال آنها به ايح از ايستند چنانچه مسين جهان نيمانداران از ايا
 ناي ـح بنيمس ـ يس ـيمانشان را به خداونـد ع يا ي كههمة آنان يه شرورانه است و نجات براكزموده شود آشان يارهاك
م و صورت خـود  ينكذهن خود رفتار  يد به تازگيما با. ميد از جهان جدا شويما فقط نبا. ا استيند اماده و مهنه يم


سپس . شوف شده استكمقدس م تابكشد چنانچه در يدان يه خدا مكم يشينديب يد طوريبا يعنيه كم يل دهيرا تبد
سخت بودن و نفرت  به جايه كافت يم يو ما در خواه. مينكمان تجربه يم خدا را در زندگيمستق ييم راهنمايتوان يم


 ـ: دانستن اراده خدا قـرار دارد  يد برايلكنجا سه يپس در ا. باشد يده خدا چه ميو و پسندكيز بودن اراده نيانگ ، ياول
  .افتهيل يتبد يذهن يجدا شده و سوم يزندگ يم شده، دوميبدن تسل


  


  )8-3:12(ي روحان يلة نعمتهايوسبه در خدمت ) ب


او . دي ـگو يعطا شده است سخن م ـ يسيرسول خداوند ع به عنوانه به او ك يضينجا به آن فيپولس در ا 3:12
  .دنكرات درست و نادرست صحبت كال مختلف تفكخواهد راجع به اش يم


ب ياو ما را ترغ. داشته باشد ينيه خود بزرگ بكق نشده است يتشو يسكل يچ جا در انجيه هكد يگو ياولاً او م
 ـمـا اهم  يه بـرا ك ييزهايد هرگز چيما نبا. ميخود فروتن باش ياربدن نعمتهاكه در به كند ك يم ت دارنـد را بـزرگ   ي
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ه هر شخص منحصر به فرد بوده كم يد بفهميه باكبل. ميربشما كوچكگران را يد يمهم براد امور ين نبايهمچن. مينك
. مياو انجام ده ـ يه براكمنحصراً مربوط به ما هست  ياكم و يمهم در قبال خداوندمان دار يا فهيه ما همه وظكنيو ا


 ير پم و ديمان در بدن قرار داده است خوشحال باشيخدا برا ي كهگاهيجا يد برايما با. ردكم يدا خواهيو ما آن را پ
  .ندك يه خدا عطا مكم يا با تمام قدرتش باشيار بردن هداكب


 يفاياو سعادت بدن به  يسلامت. نندك يم يرا باز يدام نقش خاصكهر  يار دارد وليبدن انسان اعضا بس 4:12
  .دارد يآن بستگ ينقش اعضا


 كيو ) ياريبس( نوعت كيوجود دارد، ) بدن كي( اتحاد كي. ح صادق استيز در بدن مسيل نكن شيهم 5:12
باشـد   يمـا نم ـ  ياستفاده شخص ـ يست و برايم فقط مال خودمان نيه ما دارك يهر نعمت).گريدكي ياعضا(ي وابستگ


ه ك يوقت. باشد ينم ير ضروريغ يچ نعمتيست و هين يمشخص يچ نعمتيه. بدن است يو سلامت ييوكين يه براكبل
  ).3:12( ردكم ير خواهكم، در اعتدال تفين را بفهميما همه ا


هـا   فهرست پولس همة نعمت. دهد يم ميرا تعل يشخص يها نحوه استفاده از نعمت راجع بهپولس حالا  6:12
  .است تا جامع يشنهاديشتر پين فهرست بيا ،شود يرا شامل نم
 ـبـه ب . از ما داده شده است با هم تفاوت دارند كيه به هر ك يضيما به حسب ف يها نعمت  ـ يد ياني ض يگـر، ف


ه مـا  ك ـرا  ياستفاده از هر نعمت ييا توانايو خدا قدرت لازم . رده استكم ين مردم تقسيمختلف را ب يها نعمتخدا 
ار خـود  كش ـيپ بـه عنـوان   يخـدا داد  يهـا  يين توانايه از اكم ين ما مسئول هستيبنابرا. م به ما عطا نموده استيدار


  . مينكاستفاده 
لام ك ـه ك ـخداست،  يسخنگو ينب كي. نندكمان نبوت يموافت ا د بر حسبينعمت نبوت را دارند با ي كهآنان


در : نويسـد  هـاج مـي  . ستين لازمه خاص نبوت نيا يباشد ول ييشگويتواند پ ينبوت م. دينما يخداوند را اعلان م
م و يلبا تعـا  يآسمان يگفتند و ارتباط يم روح خدا سخن مير مستقيه تحت تأثكبودند  ييها انسانا يانبه، ياول يسايلك


شـان در  يخـدمت ا . گفتنـد  يمثال سـخن م ـ  به عنواننده يع آيفه زمان حال، وقايردند و درباره وظك يجاد ميق ايحقا
توانـد   ينم ـ يان امـروز يحياضافه به بدنه آمـوزه مس ـ  يا نبوتي يمه الهاميچگونه ضميه .د حفظ شده استيعهدجد


دا هـو ي ك.ر( سـند يمقدس را بنو تابكد تا ين الهام بخشيهمه در مقدس يبرا يك بارمان يا يي كهاضافه شود از آنجا
شـوف شـده اسـت    كمقـدس م  تـاب كه ذهن خدا را چناچه در كاست  يسك يامروزه به سادگ ينب كين يبنابرا). 3


ب يذك ـح را تيام مسيه پك ييقت دارند به جز آنهايه حقكد يجد يها همة نبوت« :ديگو ياسترانگ م. دينما ياعلان م
  .اند شوف شدهكمقدس م تابك يها قت در نوشتهيح حقين و تشراعلا؛ نندك يم


بر طبـق نقـش و    يعنين يا. مينكمانمان نبوت يد بر حسب موافقت ايم بايه نعمت نبوت را داركآن عده از ما 
افـت  يمقـدس   يهـا  چنانچه در نوشـته  يحيمان مسيا يها ست بر طبق آموزهيبا يه آن مكمانمان يت معمول ايوضع


ه خـدا بـه مـا امـان     ك ـاسـت   ين به همان حديه اكمانمان يباشد به تناسب ا ين معنيتواند به ا يا مياشد شوند ب يم
  . شود يافت نمي يلمه در متن اصلكن يا ياند ول ردهكنجا اضافه يلمه ما را در اكها  ثر ترجمهكا. ده استيبخش
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 كي ـف، مقام و مراسـم  يوظا يمعنخدمت به . است ياديال زكم و اشيمفاه يخداوند دارا يخدمت برا 7:12
ه نعمـت خـدمت را دارد   ك ـ يشخص ـ). شـود  يلمه استفاده مكن ينطور از ايچنانچه امروزه معمولاً ا( ستيش نيشك


  .ديربا يند و ميب يخدمت وجود دارند را م يه براك يياو فرصتها. ارانه استكخدمت يقلب يدارا


هر چه  نعمت ما. ه و آن را به قلب شنوندگانش فرو ببردح داديلام خدا را توضك تواند ميه كاست  يسكمعلم 
  .مينكاملاً وقف آن كد خود را يباشد، ما با


رانه دسـت  يشوند تـا از هرگونـه اعمـال شـر     يخته ميآن برانگ لهيبه وسن يه مقدسكاست  يموعظه نعمت 8:12
  .ح در تقدس و خدمت باشنديمس يد برايجد يها تيسب موفقك يبرداشته و در پ


گـران و  يد يازهـا ير نك ـه بـه ف ك ـند ك يق ميدهد و او را تشو يقدرت م يه به شخصكاست  ينعمت يدگبخشن
  .انجام دهدرا با سخاوت  يد بخشندگيبا ين شخصيچن. در رفع آنها باشد كمك


 ـ. يمحل ـ يسـا يلك كي ـدر ) د شماسانيو شا( خ استيار مشاكز مطمئناً در ارتباط با يشوا بودن نينعمت پ  كي
  .ندك يم يشان را با مواظبت و اجتهاد رهبريستد و ايا يلّه خداوند مكه در مقابل كاست  يشبان )شيشك( خيش


ه در غـم  ك ـ يسـان كردن بـه  ك ـ كمك ياست برا يباشد و استعداد يم يعيش ما فوق طبينعمت رحمت، گنجا
البته مـا  . ار ببرندكسرور ب د آن را باين نعمت را دارند بايه اك يآنان. هستند يو نگران يو ناراحت يوغصه و افسردگ


  .ميبجا آور يم و آن را مشتاقانه و با شادياز خود رحمت نشان ده يد همگيبا
نـد، شـوهرم و   كمراقبت  يه از وكبود  يسكشد و محتاج  يمادر من پ يوقت: گفت يك بار يحيخانم مس كي


مـن  . ستم انجام دادم تا او راحت باشـد توان يه مك ياركمن هر . ندك يد و با ما زندگيايه بكم يردكمن از او دعوت 
ر ك ـش فيازهـا يهمـة ن  يبردم و عموماً برا يرون ميل بيشستم، او را با اتومب يش را ميردم، لباسهاك يم يش آشپزيبرا
بـه  ناخودآگـاه   بـه طـور  من . شدم، در درونم خوشحال نبودم يوارد م يظاهر يها زهياز انگ ي كهوقت يول .ردمك يم


چـرا  . يخنـد  يگر نميتو د: گفت يوقتها مادرم به من م يبعض. ده شده بودميم، رنجيعمول زندگقطع برنامه م خاطر
  .دادم يانجام نم يآن را با سرور و شاد يدادم ول يد، من داشتم رحمت نشان ميني؟ ببيزن يگر لبخند نميد
  


  )21-9:12( در ارتباط با جامعه) پ


ان و يحيگ مس ـي ـد در ارتباط خود با ديبا يمانداريهر اه كرا  يياز رفتارها يسپس شولس فهرست بعض 9:12
  .ندك يز داشته باشد عنوان ميان نيحير مسيبا غ


  .ر باشدير ناپذيل، صادق و تأثيد اصيه باكد نقاب به چهره بزند بليمحبت نبا. ا باشدير يد بيمحبت با
همـه   ياحتمالاً به معنا يهرست، بدن فيدر ا. ميونديو بپكيز نيم و به هر چيينفرت نما يد از هرگونه بديما با


 ـي يدر نقطه مقابل بد ييوكين. باشد يو بدخواه يمحبت ينفرت، ب يگونه اعمال و رفتار از رو  يهرگونـه تجل ـ  يعن
  .العاده محبت فوق
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م يشان نشان دهيبه ا يد محبت خود را با مهربانيهستند، با كيمان ما شزيدر ا ي كهدر ارتباطمان با انان 10:12
  .عادت و اجبار يا از روي يتفاوت بي و يا سردو نه ب


ح در اتـاق  يخادم محبـوب مس ـ  كي يروز. م تا خودمان راينيگران را در حرمت ببيه دكم يح بدهيد ترجيما با
ه نوبت او بشـود بـه صـحنه    كقبل از آن ياريبس. ند بودكگر قبل از ملاقات يشخص برجسته و مشهور د كي ينارك


نار رفت و شروع به كعاً به ياو سر. ردندكن يق و تحسيبر در ظاهر شد، صدها نفر او را تشواو  ي كهوقت. رفته بودند
  .نشود كياختصاص دارد شر يگريرد به اشخاص دك ير مكه صادقانه فك يرد تا در حرمتكردن كن يتحس


، نـد كش كرت شـما فـرو  ي ـه غك ـد ي ـهرگز اجازه نده: نطور استيه اين آيترجمه درخشان موفات از ا 11:12
: ميافت ـ يم ـ 10:48ا ي ـلمـات ارم كاد ينجا ما به يدر ا. دييد و خداوند را خدمت نماينكخود را حفظ  يطراوت روحان


  !ديار خداوند را با غفلت عمل نماكه ك يسكمعلون باد 
 كيجز افتادن  يزيعمر ما چ. نجاستيوتاه است و گناه اك يست، زندگيت نيم اهمك يا انسان مسئله ين برايا
 يد در جهـان ي ـم، همه بايردن با ساعتها ندارك يباز يبرا يما زمان. زدير يه مك كفطره اش كيت به اندازه سيبرگ ن


وس بوناريهورا ت. وش باشندكو سخت يمثل جهان ما جد  


-م يد مسـرور باش ـ ي ـد در امي ـم و بايتـوان  يط ما در حال حاضر چگونه است، ما ميه شراكست يمهم ن 12:12
 ـيم يبت صابر باشيه در مصكم يا ب شدهيما ترغ. مانياز جسممان و جلال ابد ييمان، رهايبازگشت منج تحمـل   يعن


 ـمـا با . مينكل يوه و عزت تبدكرا به ش يجارگيم بيتوان يه ما مكاست  ين تحمليبا چن. بت با شجاعتيردن مصك د ي
مـا   يدعـا بـه زنـدگ   . شـوند  يب ما ميها نصيروزيرسد و پ يار به اتمام مكه كن در دعاست يا. ميدر دعا مواظب باش


م بـه قـدرت   ين ـك يح دعـا م ـ يمس ـ يسيما در نام خداوند ع ي كهوقت. آورد يم يقدرت و به قلب ما آرامش و سلامت
در دعا غفلـت   ي كهن ما وقتيبنابرا. شدن به آن محال است كينزد يفان يها انسان يه براكم يشو يم كينزد يمطلق


  .ميرآو يبه خود وارد م يم، لطمه بزرگينك يم


ر ي ـدر ز يكپزش ـ يهـا  اد درمانيخرج ز به خاطره ك يسانكار، كيب؛ ازمند در همه جا هستندين نيمقدس 13:12
شان يا ين ماليه تأمكر ينان پيگمنام هستند و شهرنش يهايه در جاك يا ن و مبشران فراموش شدهيفشار هستند، واعظ


  .از هستنديه در نك يسانكردن با كم يتقس يعني يواقع يدر بدن به معنا يزندگ. رو به افول نهاده است
هنـر گـم    كي يمهماندار). يب.يپ.يج( ديخواب نده يا جايغذا  يليم يه محتاج هستند با بك يسانكهرگز به 


ه در گذر از شهر هستند مـورد  ك يانيحيرفتن مسيپذ يبرا يعذر به عنوان كوچك يها آپارتمانها و خانه. است شده
 ـا ردهكفراموش  يول. ميش و رفاه مواجه شويار اضافه و عدم آساكم با يخواه يد ما نميشا. رنديگ ياستفاده قرار م م ي


 يها خانه. مينك ييرايه خود خداوند پذكن است يم درست مثل اينك يم ييرايما از فرزندان خداوند خدا پذ يه وقتك
  . دوست داشت در آنجا بماند يسيع يي كها باشد، جايعن تيد مثل خانه بيما با
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شـان  يل براكم به همـان ش ـ ينك يه سعكنيم و نه اينك ينندگان خود مهربانكم تا به جفايا ما دعوت شده 14:12
 ـازمند يو زخم و جفا را با رحمت جواب داد، ن يه بتوان نامهربانكنياز ا. ميجفا برسان . اسـت  يوتك ـمل يزنـدگ  كي


  .ردن و انتقام گرفتن استكدر برابر جفا لعنت  يعيالعمل طب سكع


 يه وقتكم يما را بحث هست. گران استيدر احساسات و عواطف د يابتيشدن ن كيشر يي، توانايهمدل 15:12
اسـت   ني ـق خدا ايطر. ميتفاوت باش ينند بك يم يسوگوارشان يا ي كهم و وقتينند حسادت بورزك يم يگران شاديد
  .ميان خود وارد شوياطراف يها و غمهايه ما به شادك


 ـكنگاه  ير ضروريد به مسائل غيه ما باكست ين ين معنيداشتن به ا ر راكهمان فگر يدكي يبرا 16:12 مـا  . مين
ثروتمندان و افراد بلند مرتبه با  يعنيگران ين همانند دييد با مردم طبقه پايم و بايزيبپره يد از هرگونه فخر فروشيبا


ه قرار بود در آنجـا  كرد كملاقات  ييسايلكد با رهبر ينال رسيبرجسته به ترم يحيمس كيه ك يوقت. مينكمدارا رفتار 
ن ياز واعظ ـ يسـان كمعمولاً چه : دياو پرس. ببرد كيهتل ش كينار زد تا او را به كن يموزيل لياتومب كي. ندكموعظه 


او . ونت دارنـد كس ـ يك ـين نزديمحقر در هم ـ يا ه در خانهكر يزوج پ كيه كشان گفتند ينند؟ اك يم ييرايمسافر پذ
  .دهم در آن بمانم يح ميه من ترجكاست  يانكانجا م: گفت


ن ي ـم ايه مـا بفهم ـ ك ـآنچـه  . انگارد يه خود را دانا مكدهد  يهشدار م يمانداريمجدداً پولس رسول به خلاف ا
  .مياذب شوك يه ما دچار خودخواهكد سبب بشود يم نبايا ردهكافت يه ما درك يزيچ چيه هكاست 


ن به آن در هسـتند و  يبه دنبال ا ها انسان. معمول است ياك يبدردن به عوض ك يامروزه بد يايدر دن 17:12
 ـلذت انتقـام نبا  يول. شان برساننديبه ا يقش هستند در عوض بديگران لايه آنچه را دكنيا اي  يدر زنـدگ  ييد جـا ي


 ياه ـ اسـتفاده و خشـونت و سـوء    يد با حترام در مقابل بد رفتاريشان بايآن، ا به جاي. افتگان داشته باشدينجات 
  .ياركا مواظب بودن در انجام يردن كر كتف يعنيدن يد كتدار. نندكخود عمل  يط زندگيگران در همه شرايد


 ـمـا با . نـد ك يار نمكعدالت خدا با غضب و نزاع . جو باشند زهيگر و ست كيد تحريان لزوماً نبايحيمس 18:12 د ي
 ـي ـم يرنجـان  يگران را م ـيما د ي كهوقت .ميم و در صلح بسر ببرينكجاد يم، صلح ايصلح را دوست داشته باش  يا وقت


  .مينكز از آن مسئله جد و جهد يمصالحت آم يا جهينت يد برايرنجاند ما با يما را م يسك


عبـادت  . مينكه بر ما روا داشته شده است را دوباره امتحان ك ييها ش خود به انتقام از خطايد گرايما با 19:12
ه بـا صـبر   كنيا ايشما به عمل آورد  يد خدا آن را برايه اجازه دهكباشد  ين معنيتواند به ا يد ميخشم را مهلت ده


ستادن و اجازه دادن يعقب ا؛ است كيشتر به برداشت اول نزديه بيه آيبق. ديم شويتسل يصبر ين وجود روح بيدر ع
ه حـق  ك ـم ين ـكخالـت  د ياركد در يما نبا. انتقام، حق خداست. ه غضب خدا در مورد آن مسئله اعمال شودكنيبه ا


  :سدينو يم (R. C. H. Lenski) يكلنس. جواب خواهد داد ينيط معين و شراياو در زمان مع. اوست


. ردك ـار نخواهند رشان فيدام از اكچيه. رده استكاند مشخص  ردهكخطا كه  يسانكق عدالت يخدا مدتها قبل تمام مسئله دق
م، بـار  ين ـكم دخالـت  ياز ما بخواه يكياگر . ديامل هم به انجام خواهد رسكد و يبه انجام خواهد رس يامل در هر موردكعدالت 


  .م شديرا متحمل خواه ين فضوليسنگ
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 يرحم يدشمنان خود را با ب يحيمس كي. رسد يرخواهانه ميگذشته و به عمل خ يصبر يت از بيحيمس 20:12
ه گرسنه باشـد و  ك يند وقتك ير ميا ست دشمن ريحيمس .ندك يل ميمحبت تبدبا شان را يه اك، بلردكنخواهد  كهلا


اگر انباشـتن  . آتش بر سر او خواهد انباشت ينصورت اخگرهايد و بدينما يه تشنه باشد رفع مك ياو را وقت يتشنگ
انباشـتن اخگـر   . نشده اسـت  كدر ين عبارت مصطلح به خوبيه اكن خاطر است يد بديا يم ياخگر به نظر بدجنس


ر ي ـغ يردنش با محبتكمتعجب  لهيبه وسخصومتش با شما  به خاطرساختن دشمن شرمنده  يعني يسكبه سر  يآتش
  .معمول


نـد، تـو   ك ياگر اخلاق بد من تو را بد اخـلاق م ـ « :دهد يح مين توضيه را چنين آيت امن قسياول يدارب 21:12
  .»يا شده يمغلوب بد


مـن  « :گفـت  پوسـت، يـك بـار    هايس برجستهدانشمند  (George Washington Carver)كارور  جورج واشينگتون
دهد  يماندار، او اجازه نميا به عنوان» .ندكم را نابود يبا متنفر ساختن من از خودش زندگسي كدهم  يهرگز اجازه نم


  .بر او غالب شود يه بدك
سـتد  يا يت بـاز نم ـ يه با ممانعت و ضـد كت است يحيژه مسيم وين تعليا. مغلوب ساز ييوكيرا به ن يه بدكبل


ه مـا  كاست  يا ن اسلحهيا. تواند مغلوب شود يم ييوكين لهيبه وس يبد. ندك يم يستادگيب به ايق و ترغيه تشوكبل
  .مينكد به دفعات از آن استفاده يبا


قانه است به دنبـال  مه احكگفت  مياو  .ردك ميرفتار  (Lincoln)لينكلن با  زهرآلود يبا تنفر (Stanton) نواستانت
را  اينهـا  تماملن كنيل. همين جا در كنار ما است )اشاره به لينكلن( يل اصليگور ي كهحالم در يقا برويل به آفريگور


ه او از ك ـرد ك ـ يرد چون احساس مكر جنگ منصوب ين را به مقام وزولن، استانتكنيل هابعد. داشت ميدر خود نگاه 
نام  ها انسانن رهبر يبزرگتر ه عنوانباو از ن و، استانتنكلنيل از تروربعد . ن مقام دارديا يبرا يشتريت بيهمه صلاح


  !ه بودافتيمحبت غلبه . برد
  


  )7-1:13( در ارتباط با دولت) ت


  عي ـمط. خود شـوند  يانسان يع دولتهايه مطكاند متعهد هستند  مان عادل شمرده شدهيا لهيبه وس ي كهآنان 1:13
خـدا  . نـد ك يمانداران اشـاره م ـ يبه ا نجا مخصوصاًيپولس رسول در ا يشدن عملاً به همه نسبت داده شده است ول


بـه   يزد، خون ويه خون انسان را ركهر : او فرمان داد ي كهرا مرتب نموده است، پس از طوفان وقت يبشر يدولتها
 يارانـه را دور كتيه مسـائل جنا ك ـد ياقتدار بخش ها انسانن فرمان خدا به يا). 6:9ايش ديپ( خته شوديدست انسان ر


در . اعمال اقتدار وجود داشـته باشـد   يبرا يا د اقتدار و سلطهيبا يا در هر جامعه. نندكوم كحرده و متجاوزان را مك
مـبهم دوام   بـه طـور   ير آن ناهنجاريد در زيتوان يد داشت و نميخواه يپر از ناهنجار يتكصورت شما ممل نير ايغ
را  يبشـر  ين خـدا دولتهـا  يبنابرا. دوجود نداشته باش يچ دولتيه هكنيبهتر است از ا يد، وجود هرگونه دولتياوريب


ه ك ـ ييارهـا كه او نسـبت همـة   كست يمعنا نن ين امر بديا. خارج از ارداه او وجود ندارد يچ دولتيرد و هكس يتأس
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قـت  يحق يول! ستين يت راضياو مطمئناً از ظلم، فساد و جنا. و خرسند است يدهند راض ين دولت انجام ميمكحا
  .ه هست از جانب خدا مرتب شده استك ييه قدرتها و دولتهاكن است يا


. ننـد ك يروزمندانـه زنـدگ  يامه، پكخود  يميدر رژ يا حتيو  يقانون ي، سلطنتيراسكتوانند در دم يمانداران ميا
امل كما  يدام دولتهاكچيه هكل است ين دليبه ا. ستيل دارند نيكآن را تش يي كهها انسانبهتر از  ينيچ دولت زميه
 ـا. پادشاه باشد به عنوانح يمس يسيه سلطنت آن با خداوند عكاست  يو، دولتكيهنجار و ن ومتكتنها ح. ستندين ن ي


 ـ ي ـه در زك ـسد ينو يم ين قسمت را زمانيه پولس اكم ياد داشته باشيرد اگر به كخواهد  كمكبه ما   ير سـلطه دولت
بـه  ان را يحينـرون مس ـ . بـود  انيحيمس يبرا يكيار تاريبس يآن روزها، روزها. ه نرون امپراطورش بودكبود  يبشر


 ياو بعض ـ). ب داده بوديرا ترت يه خودش آن آتش سوزك( ردكد مجازات يه نصف شهر روم را سوزانكآتش  خاطر
ند، بـه  كجاد يا ييخود روشنا ياشيع يد تا برايشان را زنده به آتش سوزانيرد، سپس اكر غرق يماندارن را در قياز ا


  .ه پاره شوندكانداخت تا ت يوحش يسگها يشان را در جلويوانات را دوخت و ايگران پوست حيد


ومـت شـورش   كا به ضـد ح يرده و ك ياز دولت نافرمان يسكه اگر كن امر هنوز هم پابرجاست يو البته ا 2:13
ه خـدا  ك ـ ييه با قـدرتها كس كهر . ردهكه او مقرر فرموده است شورش كرده و به ضد آنچه ك يند از خدا نافرمانك


  .افتيت است و آن را در خواهد كق هلايد، لاياست مقاومت نمامقرر فرموده 
به او فرمـان   يومتكه حك ين وقتكه اطاعت كخواسته شده است  يحيمس كياز . استثناء وجود دارد كيالبته 


 ـيه ـ). 29:5 اعمـال ( ح پا عقب بگذارديمس يسيخود نسبت به ع يا از وفداريند و كه گناه كدهد  يم حـق   يچ دولت
د بـا اطاعـت از خـدا متحمـل     ي ـماندار بايا كيه كهستند  ييها ماني اينهان يبنابرا.فرمان دهد يسكوجدان ندارد به 
 يطيچ شـرا يدر ه ـ. تياكد آماده باشد بها بپردازد آنهم بدون گله و ش ـياو با ين موارديدر چن. شود ها انسانغضب 


  .م گردديآن سه يا در تلاش در جهت فروپاشيند و كد بر ضد دولت شورش يماندار نبايا


ه ك ـ يسـان كفقـط  . به ترس از قدرتها ندارنـد  يازينند نك يه درست عمل مك يقانون، مردم كي به عنوان 3:13
 ـيآزاد از جر يبخواهد از زندگ يسكن اگر يبنابرا. ت بترسنديومكد از محينند باك يم ينكقانون ش  يمه، ترس، نگران


ت يپس او رضا. شهروند قانونمند باشد كيست يبا يه مك ن استايد انجام دهد يه باكت لذت ببرد آنچه يومكو مح
  .وهش و ملامت راكرد و نه نكسب خواهد كاز قدرتها را 


 ـنمونـه   يا به نـوع يخادم خداست  كيا فرماندار ي، شهردار يس جمهور، قاضيم، چه رئكحا 4:13 خـادم   كي
ه ك ـن خـاطر بـود   يبه هم ـ. اً مرد خداوند باشدرسم يه او شخصاً خدا را نشناسد ولكد يشا. ندك يهداوند را ظاهر م


، 10، 6:24ئيل سـمو 1( شـرور بـود   يه او پلدشـاه كبرد حال آن يمسح شده خدا نام م به عنوانرراً از شائول كداود م
ه بـه  ك ـگرفتن جان داود، اما داود به مردانش اجازه نـداد   يرر شائول براكدر نقطه مقابل تلاش م). 23، 16، 11، 9:26


  .را شائول پادشاه بود و منصوب شده توسط خداونديچرا؟ ز. برسانند يبيپادشاه آس
 ـآرامش و امنيعني  نندكار كمردم  ييوكياند تا در جهت ن مان دعوت شدهكخادم خدا، حا به عنوان ت و رفـاه  ي


 ـنـد ز كتواند او را وادار به پرداخت تـاوان آن   يم مكستن قانون اصرار ورزد، حاكاگر انسان بر ش. شانيا يعموم را ي
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 يقـو  يا دارد ما جمله ير را بحث بر نميدر عبارت شمش. ندكمه برده و مجازات كدولت قدرت دارد تا او را به محا
ر يست، شمش ـير مغرضانه قدرت نير فقط سمبل غيشمش. ه خدا به دولت واگذار گرده استك يم راجع به قدرتيدار


م اشـد  ييست بگوين درست نين ايبنابرا. اشد مجازات ردنكاعمال  يعنيند ك يم صحبت مكحا كيت قدرت ياز نها
نـد دولـت   ك يه عنـوان م ـ ك ـد وجـود دارد  يدر عهدجد يا نجا جملهيدر ا. ق بودنديمجازات مربوط به دوران عهدعت


از ترجمـه   13:20ردن خـروج ك ـن امر با نقل و قول يمردم بر ضد ا. رديمتجاوز بزرگ را بگ كي يقدرت دارد زندگ
 ـز بـه ا ينگ جميكد يقتل است و در ترجمه جد يه معنايرجمه شده است واضحاً شتن تكمز ينگ جيك ن صـورت  ي


ح يو مشخص توض ـ يم مجازات جدكح به عنوانق يعت عهدعتياشد مجازات در شر. نكقتل م: ترجمه شده است
  .داده شده است


ه او با كند ك يضافه من زمان او ايدر ا يم، خادم خداست ولكه حاكند ك يم يادآوريه ما يمجدداً پولس رسول 
 ـ ييوك ـين به جهـت ما  يه او خادم خداست براكآن به علاوهگر، يان ديبه ب. شدك ياران انتقام مكغضب از بد او  يول


  .ندك ياند خدمت م ردهك ينكه قانون شك يسانكت يومكردن محكن خدا را با اجرا يهمچن


بـه  ز ي ـت و ني ـومكترس از مح؛ ليم به دو دليع عوامل دولت بشويد مطيه ما باك اين استه ين آيا يمعن 5:13
  .وجدان خود يسب آسودگك خاطر


 ـا. مينك يت ميولت را حماز دين اتيه با پرداخت مالكم بليون دولت هستيما نه فقط با اطاعت مد 6:13 ن بـه  ي
د متحمل ين ما باياست بنابرا يس و آتش نشانيپول يه داراكم ينك يو منظم زندگ يقانون يا ه در جامعهكنفع ماست 


ردن ك ـحفـظ   يگذارند تـا راده خـدا را بـرا    يخود را م ييزمان و توان يرسم يها دولت. ميپرداخت سهم خود باش
  .شوند يت ماليه حماكشان حق دارند ين اياستوار انجام دهند، بنابرا به طورجامعه 


شـان از همـه   يه اكست يا نن معنيبه ا) 20:3پيان ليف( مانداران شهروندان آسمان هستنديه اكقت ين حقيا 7:13
شان اعلام يات بر ايمال به عنوانه كرا  يد هرگونه باجيشان بايا. معاف هستند يشان نسبت به دولت بشريتهايمسئول


گـر گرفتـه   يشـور د كشـور بـه   ك كي ـعوارض خروج از  به عنوانه ك ييها هيريد خيشان بايا. نندكشود پرداخت  يم
و . ننـد كه مسئول اعمال قانون هستند برخورد ك يسانكاز احترام با  يترس ناشد با يشان بايا. نندكشود پرداخت  يم
 ـ( نند عزت نشان دهندك يدر داخل خدمت مكه  ياتبكو م يد نسبت به همة اساميشان بايا شـه  ياگـر آنهـا هم   يحت


  .).شان عزت قائل شونديا يشخص يزندگ يتوانند برا ينم
 ـا نخسـت وز يس جمهور يز به ضد رئين آميتوه يها گود هرگز در گفتيان نبايحين ارتباط، مسيدر ا م ير سـه ي


ه بـه ضـد   ك ـ يسـان كنند و با كز يپره يلفظ يد از بد رفتاريان بايحي، مسياسيمنزعه س كيدر بحبوحه  يحت. شوند
  ).5:23اعمال(ي م قوم خود را بد مگوكحا :توب استكم. ومت هستند همصدا نشوندكس حيرئ


  


  )14-8:13( ندهيدر ارتباط با آ) ث
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د را بـه موقـع   ينكد پرداخت يگران بايه در قبال دك يات و سهميمال يعنيه يقسمت اول آ ياساس به طور 8:13
از انـواع وامهـا در    يبعض ـ. دهـد  يا وام گـرفتن نم ـ يمنع قرض گرفتن  راجع به يميچ گونه تعليه هين آيا. ديبپرداز


ن ك ـر ممين غيو ا. ميمواجه هست... تلفن، گاز، برق، آب و ياثر ما هر ماه با قبضهكا. ر هستنديجامعه ما اجتناب ناپذ
  .مينمان ير بدهيه زكشود  ينجا به ما هشدار داده ميدر ا. م و بدون گرفتن واميداشته باش يه تجارتكاست 


 ـمـا نبا . مينك يين مورد راهمنايد در ايه ما باكوجود دارد  ي، چند اصل اخلاقبه علاوه يول زهـا و  يچ يد بـرا ي
 ـما نبا. ميبر گرداندن آن ندار يبرا يديه امك يم وقتير بار قرض برويد زيما نبا. ميريوام بگ ير ضروريغ يارهاك د ي


ل، كدر . شود يم مكه از ارزش آن به مرور كم يا وام بخيرا با قرض  يزيد چيما نبا. ميمتحمل اقساط سرسامĤور شو
ون غـلام  يه توانگر، مـد كم يداشته باش به خاطرشه يو همم ينكستن عمل يمتوسط ز لهيبه وس يف ماليد به وظايما با
  ).7:22ل امثا( باشد يار مكطلب


ار ك ـمحبـت ب  يبـرا  يونـان يه در ك يا لمهك. ردن استكر است، تعهد به محبت يشه چشمگيه همك يتنها قرض
بـر و فـوق   كت يق، بياست عم يا انگر مهر و عاطفهيه نماكباشد  يم» آگاپه« ، )10:12( استثناء كيرفته است، فقط با 


ه شخص مـورد محبـت بـه    ك يتيمز لهيبه وسن نوع محبت يا. دارد يگر ابراز ميشخص به شخص د كيه ك يانسان
از محبـت   ين محبـت نـوع  يا. ق استياملاً نسبت به آن محبت نالاكه آن شخص كشود بل يجاد نميرسد ا يمانسان 


ه پسـر  ك ـه خدا آنقدر جهان را محبت نمود كت بود من محبيه شخص با هكباشد  يسانكه فقط مربوط به كست ين
   .آن داد يسا را محبت نمود و جان خود را برايلكح يمس. گانه خود را دادي


م ييه محبت نماكه به ما فرمان داده شده است كقت ين حقيا. شود تا احساس ين امر مربوط به اراده مياصولاً ا
ر قابـل  ي ـاحسـاس غ  كي ـن ياگر ا. مينكانجام دادن آن را انتخاب م يتوان يه ما مكست يزيه محبت چكدهد  ينشان م


 ـا. مياز خود باش ـين يم پاسخگويتوانست يبه ندرت م يليرد ما خك يه از درون ما تراوش مكنترل بود ك ن رد نشـده  ي
  .توانند ظاهر شوند ياست، بهر حال احساسات م


 ـير حقد. محال است يردن محبت آسمانك، ظاهر توبه نكردهشخص  كي يبرا مانـدار  يا كي ـ يبـرا  يقت، حتّ
ش گذاشـته شـدن توسـط قـدرت     يتواند با بـه نمـا   ينامر فقط ميا. اش محال است يشخص ييار با تواناكن يانجام ا


  .ماندار انجام شودين در اكالقدس سا روح
  .افتيح يمس يسيت خداوند عيدر شخص ينيزم يامل خود را بر روكمحبت مفهوم 


  .شود يانگر ميامش نماكر اطاعت از احمحبت ما نسبت به خدا د
ه محبت كعت را يا حداقل ان قسمت از شريعت را بجا آورده است يد، شرياش را محبت نما هيه همساك يسك


  .دهد يم ميح را تعليوان مسيگر پينسبت به د


 ـنما يه هستند را مشخص مينسبت به همسا يمحبت ياعمال بكه  را يامكدسته از اح پولس رسول، آن 9:13 . دي
ار كن يا يهرزگ ،ندك يگران سوء استفاده نميمحبت از بدن د. ، دروغ و طمع هستنديام ضد زنا، قتل، دزدكنها احيا


شـخص   يـي محبت دارا. دهد يار را انجام مكن يقتل ا ،رديگ يگران را نميد يشخص يمحبت زندگ. دهد يرا انجام م
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ار را انجـام  ك ـن يشهادت دروغ ا ،ندك يار نمكمحبت عدالت را ان. هدد يار را انجام مكن يا يدزد ،دزد نمي گر رايد
  .ن را دارديطمع ا ،گر ندارديشخص د يغلط راجع به ثروتها يآرزوه يمحبت حتّ. دهد يم


بـه پـدر و مـادر خـود     . ندكز عنوان يام را نكگر از احيد يكيتوانست  يپولس م. ه هستك يگريم دكو هر ح
بـا او  . ه خود را چون خود محبـت نمـا  يهمسا. شوند يم معروف جمع مكام در همان حكحن ايهمة ا. احترام بگذار
  .ينك يه با خودت رفتار مك يط و مهربانين، با همان محبت، شراكچنان رفتار 


گـران  يش و حرمـت نهـادن بـه د   يآسا يه فعالانه در پكست بليگران نيرساندن به د يبد يمحبت در پ 10:13
  .بخشد يعت را تحقق مين خواسته مهم شريد واعاً دومينما يه در محبت عمل مك يسكن يبنابرا. است


وتـاه  كزمـان  . نـد ك يق م ـيتشـو  كپا يارانه و با وجدانيهوش يروحان يزندگ كين باب ما را به يه ايبق 11:13
را  يارك ـيه هرگونـه رخـوت و ب  كند ك يوتاه بودن زمان از ما مطالبه مك. ض رو به امام استيزش فيدوران ر. است


  .د تا ما را به خانه پدر ببرديآ نجات دهنده ما. تر استكيالعان نجات ما نزد. مينار بگذارك


 يطللـوع روز جـلال ابـد   . ندك يم ير خود را طيدارد مس هكباشد  يشب گناه م كيدوران حال همانند  12:13
بـه   يه به نـوع ك يزيهر چ؛ مينكرون يا بر يكيد هرگونه اعمال تاريه ما باك يعنين يا. است كيمانداران نزديا يبرا
 لهيبه وس ـمقدس خود  ياز زندگ يعنيه كم يد اسلحه نور را بپوشيو ما با. شود يمربوط م يعدالت بي ، شرارت ويبد


مانـدار  يا كي يت واقعيشخص يآنها اجزا. آمده است 18-14:16ان ياسلحه در افسس يه هاكت. مييآن محافظت نما
  .دهند يح ميرا توض


د ي ـم، مـا با يما فرزندان روز هسـت  يي كهاز آنجا. ماست يحيرد مسكد بر عمليكه تأكد يتوجه داشته باش 13:13
 ـكانـه،  يگرا يوحش ـ يها يتواند با مهمان يار مكچه  يحيمس كي. ميمثل پسران نور قدم بردار ، مسـتس،  يارك ـ كت


  .زها داشته باشدين چيع ايتواند با جم ينم ياركچ يا من دعوا و حسادت داشته باشد؟ هرگز هي ياركو زنا ياشيع


 ـا. ميح خداونـد را بپوش ـ يه اول از همه مس ـكن است يم اينكم دنبال يتوان يه ما مكن خط مش يبهتر 14:13 ن ي
نمونـه و   بـه عنـوان  رد و او ك يه او مكم ينك يم و چنان زندگيرياو را و روش او را بپذ يهمة زندگ ديما با هك يعني
  .ميريشوا بپذيپ


 يجسـم مـا مـدام بـرا    . هنه ماستكعت ينجا طبيجسم در ا. مينيبب كتدار يشهوات جسمان يد براي، ما نبادوم
 يـي گرا ، مـاده يبند و بـار  ي، بيوي، لذات دنيتو خال يهايسرگرم، ي، روبط نا مشروع جنسياركافراط ، ، رفاهيراحت


ه بـه وسوسـه مربـوط    كم ينك يم يداريرا خر ييزهايچ ي كهم وقتينيب يم كجسم تدار يما برا. آورد برمي اديفر.. .و
ه بـه  ك ـآن بـه جـاي  م يده يت ميت را به جسمانيه ما اولوك ينند، وقتك يردن آسانتر مكگناه  يار ما براكشوند و  يم


ردن ك ـفـرار   يبـرا  يچ شانس ـيد ه ـيه ما نباكبل. مينكدر مورد جسممان افراط  يكد اندينبا يما حت. ميت بدهيروحان
  ).يپ.يب.يج( ميبگذار يلمان باقنتركجسم از تحت 
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 يكبودن به پا يح و از جسمانين به مسياستاد آگوست توبه و بازگشت يه خدا از آن براكاست  ين همان متنيا
س ين قـد يآگوسـت  بـه عنـوان  خ ياو در تـار . ردكم يد خود را به خداوند تسليرس 14ه ياو به آ ي كهوقت. ردكاستفاده 


  .شود يشناخته م
  


  )13:15-1:14( ماندارانيگر ايبا د در ارتباط) ج


ه در درجـه دوم از  ك ـ يار دارد تا قوم خدا را راجع به مسائلكبا اصل مهم دوم سرو 13:15-1:14ان يروم 1:14
مانـداران  ين ايش در ب ـكشمكجاد يه معمولاً باعث اكهستند  ييزهاينها چيا. نك ييعت راهنمايت در شريلحاظ اهم


  .هستند ير ضروريشها غكشمك اين گونهد يد ميچنانچه خواه يشوند ول يم
ن يدر ا. ت قرار دارند نگران استيه در درجه دوم اهمك يه هنوز در مورد مسائلكاست  يسكف يضع يحيمس


ردن در روز سـبت  كارك ـا ينجس  يه هنوز نگران خوردن غذاهاكاست  توبه كرده يهودي كيمتن، او اغلب اوقات 
نـه بـا    يرفته شود وليپذ يماندارن محليد در جمع ايف بايضع يحيمس كي: ن استيا ين اصل اخلاقياول. باشد يم
گـر  يبـا هـم د   يتواننـد بـا شـاد    يان ميحيمس. ندآور در يانرر انداخته و از نگيدر مباحثات گ ه او راكر كن طرز فيا


  . با هم موافق باشند ير ضروريمسائل غدر ه كنينند بدون اك يزندگ


م يار را بـر اسـاس تعـال   ك نيدارد ا يماش گام بر يحيمان آزاد مسياز ا يامل ناشك يشاده در ك يمانداريا 2:14
 شـوند  يس م ـيلام خـدا و دعـا تقـد   ك ـآنهـا بـا   . هسـتند  كها پـا كه همه خوراكداند  يدهد و م يد انجام ميجد عهد


دچـار عـذاب   گـر گوشـتها   يو د كد با خوردن گوشت خـو يفتر شايضع كماندار با دريا كي). 5، 4:4تاوس مويت1(
  . اهخوار بشوديتواند گ ياو م. وجدان شود


فتر يد برادر ضعيبالغ نبا يحيمس كي. شتندار دو طرفه باشديد خويه باكن است يدوم ا يپس اصل اخلاق 3:14
ا ي ـگـو  يا مي ـه خـوردن خرچنـگ   ك ياركگناه به عنواند بر برادرش يفتر نباين ضعيو همچن. ر بشمارديخود را حق


  .رفته استيو پذكيعضو ن به عنوانشان را به خانواده خود يا يخدا هر دو. ندكم كبرد ح يژامبون لذت م


م در يبنده خداوند اسـت و مـا حـق نـدار     يمانداريه اكشان يا يه هر دوكن است يسوم ا ياصل اخلاق 4:14
خودش  يبل آقاا ساقط شود در مقايشخص ثابت  كيه كن يا. مياو هست يآقا ييم چنانچه گوينيبنس يگاه داوريجا


ه او ك ـند و مطمئن باشد كنگاه  يگرير دوستانه به ديغ يفخر فروش ين است از روكمم يشخص. واقع خواهد شد
. نـد يه در مـورد مسـئله از او بب  ك ـ ييزهايچ به خاطر) مانش خواهد افتادياز ا( شتن خواهد شدكسته كمانش شيدر ا


 ـ  يقـدرت او بـرا  . ندك يه حفظ مين قضيبر ااشخاص را  يخدا هر دو. اشتباه است ين رفتاريچن يول ن يانجـام چن
  .است يافك يارك


ردن كار كسبت به شان يا. دارند يفه نگاه ميوظ به عنوانهنوز هم روز سبت را  يحيان مسيهودياز  يبعض 5:14
  .دانند يبهتر م يگريروز را از د كي، يشان به نوعيا. ت دارنديدر روز شنبه حساس
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آنهـا شـش روز را   . شـمارند  يشان هر روز را برابر ميا. ستنديم نيسه يهودين دلواپس يچن مانداران دريگر ايد
  .شان همة روزها مقدس هستنديا يبرا. شمارند يروز را مقدس نم كيو تنها  ير مذهبيغ


نـدارد؟ مـا در    يا ژهي ـگـاه و يان جايحيمس ـ ين در زنـدگ يا ايراجع به روز خداوند چه؟ روز اول هفته؟ آ يول
ح با شاگردان يدو روز بعد از روز خداوند، مس). 9-1:24قا لو( ام خداوندمان استين روز قيه اكم ينيب يد ميدجدعه


اسـت  كيپنط: ه روز اول هفته بودكاست عطا شد كيالقدس در روز پنط روح). 26، 19:20حنا وي( ندك يخود ملاقات م
تيان قرن1( ح استيام مسيه سمبل قك) 1:2اعمال   16، 15:23ويان لا( شد يد نوبرها جشن گرفته ميشنبه بعد از عكي 7


 ـپـولس بـه قرنت  ). 7:20اعمـال ( نندكشدند تا نان را بش ـ يشاگردان در روز اول هفته دور هم جمع م). 23، 20:15 ان ي
در  يخاص ـ ين روز خداونـد مفهـوم  يبنـابرا . ننـد ك يم يآور خود را جمع يايه در روز اول هفته هداكند ك يم مكح


 يما آزاد از مشـاغل عمـوم  . ز استيت نكه آن روز تعهد است همانندسبت، روز بركنيجدا از ا يول. د دارديدعهدج
  . مينكم خدا را پرستش و خدمت يتوان يخود م


ن يو در هم ـ. د روز سـبت را نگـاه دارنـد   ي ـشان بايه اكان گفته نشده است يحيد به مسيعهدجد يچ جايدر ه
  .مينك يق ميتصد يروز استراحت پس از شش روزگار به عنوانوز را در هفته ر كيت ما اصل نگهداشتن يوضع


س در كپس هر : ن استينجا ايدر ا يمياصل تعل يرد وليش بگيپخواهد  يه مكن دو راه يدام از اكس هر كهر 
لحـاظ   ه ازك ـار بـرود  ك ـب يتواند در مسائل يفقط م ين اصليه چنكد واضح باشد يحالا با. ن برسدييذهن خود به تع


 يد شخص ـي ـعقا يبرا ييباشد جا يحيمان مسيد اياديق بنيموضوع بر سر حقا يوقت. هستند يو خنث يعيطب ياخلاق
مختلـف جـا    يه هـا ينظر يتواند اشتباه باشد برا يتواند درست و هم م يه مسائل هم مكنجا يدر ا يوجود ندارد ول


  .اندازديش بيرا در آزما يحيروان مسيد پيمسائل نبا اين گونه. هست


ردن در روز شـنبه وجـدانش   ك ـار ك ـ راجع بـه ه هنوز كاست  يهوديماندار يداند، ا يز ميه روز را عزكان 6:14
 ـا. نـد كا حفظ نجـاتش نگـاه   يتعهد و  يه او به نگه داشتن سبت در معناكست ينبدان مهنا نيا. ناراحت است ن بـه  ي


ز ي ـه روز را عزك ـدرست مثل او، ان. سازد يا خشنود مند با انجامش خداوند رك ير مكه او فك مسئلهاي است يسادگ
لسـيان  وك( مـان حرمـت بنهـد   يه ايه بخواهد به ساكنيند، تا اك ين ميح حرمت بگذارد چنيه به مسكنيا يدارد براينم


16:2 ،17.(  
خوردن آن خدا را  يرده و براكشود آزاد است سر خود را خم  يه بخش شناخته مك يكه در خوردن خوراكآن


حـلال را   يه فقـط غـذاها  ك يسك يعنيد ينما يف تر است عمل ميه ضعك يمانداريز ايطور ن همان. ديگو ير مكش
شـود   يواقع م يرگذاركدر هر دو مورد خدا مورد حرمت و ش. طلبند يت را مكشان از خدا بريا يهر دو .خورد يم


  ش و نزاع شود؟ كشمكن مسئله موجب يد اين چرا بايبنابرا


ه بـه  ك ـم بلين ـك يسـت نم ـ يما به خود ز. شود يوارد م يمانداريهر ا يزندگ يمايح در سيمس يخداوند 7:14
ه ك ـم و آنچـه  يده ـ يه آنچه ما انجام مكن درست است يا. ه به اراده خداوندكم بليريم يما به اراده خود نم. خداوند


 ـبـر ا  پولس. ستينجا نيم مورد نظر در ايتعل نيا يگذارد، ول ير ميگران تأثيم بر دييگو يم ه ك ـد دارد ي ـكن اصـل تأ ي
  .قوم خدا، خود خداوند باشد يد برايهدف با
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 ـمـا مسـائل را بـه ا   . رديگ يح صورت ميت مسيد و امنييم با تأيده يانجام م يه ما در زندگكهر آنچه  8:14 ن ي
. ميتافتن خداوند هسيدر مرگ ما طلب جلال  يحت. شوند يه در حضور خدا چگونه ظاهر مكم ينك ياساس امتحان م


  .ميخداوند م رفت ما از آنِيه نزد او خواهكو هم در مرگ  يهم در زندگ


 ـه بـر مردگـان و زنـدگان سـلطنت نما    ك ـن بود يرد اكام يآن مرد و ق يح برايه مسك ياز دلائل يكي 9:14 د و ي
 ـ ين ـكم يخود را به او تسـل  يم و با خرسنديباش يروان ويخداوند ما باشد و ما اراده خود پ خـود را   يم و عشـق قلب


ما در قبر فرو رود و روح و جان ما  يبدنها ي كهابد وقتي يز ادامه ميدر مرگ ن ياو حتّ يخداوند. مينكتماماً نثار او 
  .باشد يدر حضور و


را  يه عذاب وجـدان دارد بـرادر  ك يهودي يحيمس كيه كن امر درست است، احمقانه است يه اكچون 10:14
ن يبـه هم ـ . دي ـوم نماك ـنـد، مح ك يحلال نم يو خود را محدود به خوردن غذاهادارد  يرا نگه نم يهوديم يه تقوك


 ـ  كي ـه هر كن است يقت ايحق. دير نمايرا تحق يتر فيتر برادر ضع يقو يه برادركصورت، غلط است  ش ياز مـا پ
  .ديآ يه واقعاً به حساب مكخواهد بود  يابيم شد و آن تنها ارزيح حاضر خواهيمسند مس


 ـا). 15-11:3تيـان  قرن1( ار دارد و نه گناهانشكماندار سرويا كيمت ، با خدين داوريا و  ين زمـان بـازنگر  ي
 ـ) 46-31:25يمت( ها امت يبه همراه داور يپاداش است و نه زمان آشفتگ شـفه  اكم( ديتخـت بـزرگ سـف    يا داوري


  .ران خواهد بوديبر همة شر ين داوريآخر يد داوريتخت سف يعنيآخر  يداور). 11:20-15


 يي كهابد در جاي يت ميتقو 23:45اياز اشع يوقل با نقلح يافتن در مقابل مسند مسينان ما از حضور ياطم 11:14
او را خواهنـد   يدر برابر او خم خواهـد شـد و همـه اقتـدار والا     ييه هر زانوكند ك يد ميكهوه خودش با اقتدار تأي


  .شناخت


از بـرادران   كي ـچ يم داد و نه حساب هيخواه ه همة ما حساب خود را به خداكن واضح است يپس ا 12:14
  .ميده يقرار م ياد مورد داوريما بدون شناخت و اقتدار مناسب، برادران خود را ز. خود را


ارزش، مـا   بـي  و خانواده خود در مسائل مختلـف و  يحيروان مسيردن به پك ينشستن و داور به جاي 13:14
ن يدام از اكچيه. ا لغزش دوباره برادر خود ننهديگر سنگ مصادم يد يسكا يه ما كم ينكم كم و حيد مواظب باشيبا


  .از برادران ما مهم است يكيا لغزش خوردن يه افتادن كست يآنقدر مهم ن ير ضروريمسائل غ


عت قـبلاً  ير شـر يان زيهودي يست چنانچه براين كناپا يكچ خورايه هكم يدان يدانست و ما م يپولس م 14:14
لة يوس ـبـه  غـذا  ). 5:4تاوس مويت1( شود يس ميلام خدا و دعا تقدكلة يوسبه م يخور يما مه ك يكخورا. نجس بود


 ـ. و باشـد ك ـيه نك ـند ك يس ميمقدس واضحاً آن را تقد تابكه كشود  يس مين معنا تقديلام خدا در اك بـه  ن يهمچن
جـلال خـودش در    يرات داده و بكه آن را بركنشم ك يما از خدا درخواست م ي كهشود وقت يس ميلة دعا تقديوس


او بـد   يه براكند ك ير مكتر ف فيبرادر ضع كياگر  يول. س شود و قوت جان ما باشديخدمت تقد يما برا يبدنها
) آگاهانـه (ي ر پـا گذاشـتن عمـد   يمنزلة زبه او  يخوردن برا. او بد است يبخورد، پس برا كه گوشت خوكاست 


  .ة خدا استيهد
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 ـا راجع بـه ه او فقط كم يد بدانيست ما بايز در ذات خود نجس نيچ چيد هيگو ينجا ميه پولس در اك يوقت ن ي
 يهـا  لميها و ف سكباشند مانند ع يم كه ناپاكهستند  يدر زندگ ياديز ييزهايچ. ندك يت صحبت ميم اهمكمسائل 


ن سـت در نـور مـت   يبا يجمله پولس م ـ. يبند و بار يف و هرگونه فساد و بيثك يها لميزشت، ف يها كمستهجن، ج
 يارك ـنجس اعلام شده بود  يعت موسيه در شركلة خوردن آنچه يوسبه ن آلوده شدن يان با آئيحيمس. ده شوديفهم


  .ندارد


ه بـر طبـق   كد اصرار داشته باشم يا باينم، آينش يتر م فيبرادر ضع كيغذا خوردن با  يه من براك يوقت 15:14
ر ك ـه او اشتباه فكدانم  ياگر چه م يچنگ بخورم حتخر كا خورايو ) كخورا ينوع( خودم، شپش زهار يحقِ آزاد


محبـت حـق   . ند و نـه بـه خـود   ك ير مكگران فيرا محبت به ديردم زكنم پس به محبت رفتار نكن يند؟ اگر چنك يم 
ت يه وضعكست يظرف غذا آنقدرها هم مهم ن كي. ابديب يش و راحتيند تا برادرش آساك يخود را فراموش م يآزاد


ايـن  خـود را در   ياگر همچنان من خودخواهانه حق آزاد. ح در راه او بمرد مهم استيه مسك يسك يخوب روحان
تـر خـود وارد    فيبـه بـرادر ضـع    يري، ما ضـربه جبـران ناپـذ   )شمكبه رخِ برادرم ب( ش بگذارميمسائل به نما گونه


م يه ما لغزش دادكتر  فين برادر ضعم جان آياورياد بيبه  ي كهست تا زمانين مسئله آنقدر به نظر ما بد نيا. ميآور يم
  . بره يخون پر بها؛ افته استيگران نجات  ييبه بها


ه بـه  ك ـت ي ـم اهمكن گونه مسائل يه اكم يد اجازه دهيه ما نباكن اسن ينجا ايدر ا يته اخلاقكن نيبنابرا 16:14
وم كمح يبند و بار يا بي يمحبت يب به خاطره ما را كن را بدهد يگران مجال ايما موجه هستند به د يخود برا يخود


  .مينك يبد نام ينام خود را قربان ييوكيه ما نكماند  ين ميمثل ا. ننك


. يق روحـان يه حقـا ك ـسـت بل يل و شـرب ن كن ايد قوانيآ يوت خدا به حساب مكه واقعاً در ملكآنچه  17:14
تر، آنجا  عيوس ييدر معنا. شود يه مالعاده شناخت خارق يمكحا به عنوانه خدا در آنجا كاست  يوت خدا، قلمروئكمل
 ـ يدر حق يول. ردند حضور دارندكنسبت به خدا اعتراف  يبه وفادار يحتّ ي كهه همة آنانكاست  يانكم  يقـت درون


  .نجا استيوت خدا در اكن مفهوم مليا. اند افتهيه تولد تازه كاست  يسانكوت خدا شامل همة كآن، مل
ا صـاحب  ي يكار شناس مواد خوراكا يه در آنجا غذا شناس و كدارند وت خدا هستند قصد نكدر مل ي كهآنان


وت ك ـط موجود در مليت خود را با عدالت و صلح وفق دهند و با شرايد شخصيشان بايا. نظر در امر شراب باشند
  .القدس است روح يو خوش يه عدالت، سلامتكخدا هماهنگ شوند 


ن يا. خورد يه اساساّ انسان چه مكست ين نيا مسئله ايو  خورد يه انسان چه مكست ين نيوت خدا اكمل 18:14
 يو خوش ـ يدر عـدالت، سـلامت   ي كـه آنان. ندك يد ميكدهد و انسان را تأ يه خدا را حرمت مكمقدس است  يزندگ


  .نندك يمش خدمت ميلة اطاعت از تعاليوسبه ح را ياصرار دارند مس


ت، مـا  ي ـم اهمك ـلنجار رفتن با مسائل ك به جاي. شود يم دارينجا پديدر ا يگريد يته اخلاقكن نيبنابرا 19:14
لغزش دادن  به جاي. مياست انجام ده يحيروان مسيگر پيد يو بنا يد همة تلاش خود را در جهت حفظ سلامتيبا
  .مينكالعاده مقدسشان بنا  مان فوقيگران را در ايه دكم ينكد تلاش يدن به حقوق خود، ما بايگران با اصرار ورزيد
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ه ك ـم ينكر كن امر فياست اگر به ا كوحشتنا. دهد يانجام م ياركاز فرزندانش  كيهر  يخدا در زندگ 20:14
. مينكترمان خراب  فيبرادر ضع يار خدا را در زندگكا روزها، يدن يقبل خوردن، نوش يتيم اهمكمسائل  به خاطرما 


ه كخاص را بخور  يياز غذاها يه بعضكه است او اشتبا يبرا يول. هستند كفرزند خدا العان پا يها برايكهمة خورا
  .شود يش مياش در قدمها يحيباعث لغزش برادر مس


ه ما از گوشت كشدن  يو يا سبب ضعف روحاني ين امر هزاران بار بهتر است از لغزش دادن برادريا 21:14
ه ما با انجام آن ك ياقبتدارد در مقابل مر يمكمت يما ق يدن حقوق آزاديبخش. مينكز يگر پرهيد يزهايو شراب و چ


  .ف استيه ضعكم يآور يبه عمل م يسكاز آن 


به  يرگزاركلة شيوسبه ه خدا آنرا كدانم  يرا بخورم و م ييه هرگونه غذاكاملاً آزاد باشم كتوانم  يمن م 22:14
را در  يآزاده آن كبهتر است . ف هستنديه ضعكشم كب يسانكرا به رخِ  يد آن آزاديمن نبا يول. رده استكمن عطا 


  .ان لغزش خوردنش باشدكه امكست يس نكچيه ي كهخفا بجا آورم وقت


يي زهايراه داشتن از چكلة ايوسبه خود را  .ميقدم بر دار يحيمس يامل آزادك يه ما در خوشكن خوب است يا
ردن ك ـوم نكخود را در راه مح يه حقوق آزادكبهتر است  يول. مينكد نير مشرع بودند، مقيغ يعت موسيدر شر كه
  .ندكز يگران پرهيه از لغزش دادن دك يخوشابحال شخص. مينكفراموش  يگريد


. روه را بخـورد ك ـز مي ـه هـر چ كست ا او بد يشود، برا يتر مربوط م فيبرادر ضع كيبه  يي كهتا آنجا 23:14
 ـو ا. روه ناراحـت اسـت  كم يهاكاو وجدانش در خوردن آن خورا يعنيست يمان نيعمل ا كيخوردن او  گنـاه   ني


  .ر پا بگذارديس وجدان خود را زكه كاست 
 ـ. ختـه شـود  يلام خدا فركد با يه باكست بلين يمطمئن يامه وجدان، راهنكن درست است يا  ـمر يول ل آنگـر  ي


ف باشـد،  ياگر چه ضـع  يند حتّكت يد از وجدانش تبعيه انسان باكرده است كن قانون را وضع يپولس ا: سدينو يم
  .ميساز يخود ضربه وارد م يت معنوين صورت به شخصير ايدر غ


. دهـد  يادامه م ـ يرا در رابطه با مسائل مختلف وجدان يه نخست باب پانزدهم موضوع باب قبليزده آيس 1:15
ه ك ـنـد  ك ينجـا تقاضـا م ـ  يه پولس در اكبوجود آمده بود ) مانيا يب( نيد يان بيهوديو  توبه كردهان يهودين يب يتنش


  .باشند يكيان با هم يهودي ها و امت يحيمانداران مسيا
د خود ي، نبا.)نندك ياستفاده م يامل خود در مورد مسائل مختلف وجدانك ياز آزاد يعني( هستند يقو ي كهآنان


نر خـود بـا محبـت و ملاحضـه رفتـار       فيد با برادران ضعيشان بايه اكردن بر حقشان خشنود سازند بلكد يكرا با تأ
  .نندكو است عمل كينشان يا يبنا يند و انچه براينما


ه خود را يد تا همساينك يزندگ. دينكن يخشنود ساختن خود زندگ يبرا: ن استيا يته اخلاقكنجا نيدر ا 2:15
  .ت از شماستيحين درخواست مسيا. دينك، او بنا ييوكيد و در نيخوش بساز
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. ود سازد و نه خودش رارد تا پدرش را خشنك ياو زندگ. ما عنوان شده است يمثال برا به عنوانح يمس 3:15
 ـا). 69:9مور مز( ديگرد يم ينندگان تو بر من طارك ملامت يها ملامت: او گفت ه او آنچنـان بـه خـدا    ك ـ يعن ـين ي
  .داشت يردند، او آن ملامتها را به شخص خود روا مك يخدا راملامت م ها انسان يه وقتكگذاشت  يحرمت م


مقـدس   تابكمقدس  يها ه نوشتهكند ك يم يادآوريده است به ما نجا آمير در ايه از مزامك ين نقل قوليا 4:15
ز هستند ين يياند شامل درسها ماً رو به ما نوشته نشدهيآنها مستق يي كهاز آنجا. اند م ما نوشته شدهيتعل يق برايعهدعت


 يهـا  م، نوشتهيشو يها مواجه م يريها و درگ بتيها، مص شكشمكلات، كما با مش ي كهوقت. ندارد يما ارزش يه براك
بـه  ر موجها، ما يغرق شدن ز به جاين يبنابرا. بخشند يم يم و ما را تسليه استوار باشكدهند  يم ميمقدس به ما تعل


  .ميشو يز را متحمل ميم همه چينك يسب مكمقدس  يها ق نوشتهيه از طرك يديام لهيوس


، يف و قـو يدهنـده اسـت، ضـع    يسـل ه صـبر و ت كند خدا كند تا آرزو ك يت مين عامل پولس را هدايا 5:15
  .بسازد يرأ كيمش يح و تعاليمس يسيع يرا بر طبق نمونه زندگ يحيمس يها ان و امتيهودي


 يك ـيح با هـم  يمس يسيد خدا و پدر خداوند ما عين در پرستش و تمجيه مقدسكن خواهد بود يا  جهينت 6:15
  !نندك يد ميزبان تمج كيبه  افته خداوند رايان نجات يهوديها و  امت! يريچه تصو. شوند


در . دهنـد  يل مكافته را شيجان نجات  كي يوگرافيب يلكه طرح كان به دهان شده است يچهار اشاره در روم
 شـود  يوم م ـكخدا مح يشود و تحت داور يسپس دهان او بسته م). 14:3( است يآغاز دهان او پر از لعنت و تلخ


و بالاخره دهان او عمـلاً خداونـد را   ). 9:10( ندك ياعتراف م يسيع يوندبعد از آن او با دهان خود به خدا). 19:3(
  ).6:15( دهد يد قرار ميمورد پرستش و تمج


ه راجع بـه مسـائل از   ك ييدر تضاد به همة تفاوتها. زديخ برمي ن مطالبيگر از همة ايد يته اخلاقكن كي 7:15
 ينجا شـاهد اصـل  يدر ا. رفتيز ما راپذيح نيچنانچه مس ميريگر را بپذيدكيد يت درجه دو وجود دارد ما باينظر اهم


ا ي ـم يريپـذ  ينم يا ا فرقهي يمذهب يما افراد را بر اساس وابستگ. ميهست يمحل يها رش در جماعتيپذ ين براياديبن
 رفته است تا خدايشان را پذيح ايه مسكم يباش يسانكآن  يرايد پذيما با .شانيا يت اجتماعيا موقعيو  يبلوغ روحان
  . ميرا جلال ده


ان و ي ـهوديح شـامل  يمس ـ يس ـيه خـدمت ع كسازد  يپولس رسول به ما خاطرنشان م يه بعديدر شش آ 8:15
را  اينهـا  يبزرگ باشد تـا هـر دو   يافكد به اندازه يز بايما ن يها ه قلبكن است يآن ا يضمن يشد و معن مي ها امت
ح را يه مسكرراً وعده داده است كخدا م. انيهوديمت به خد يعنيد يح خادم ختنه گرديمس يسيمطمئناً ع. دهد يجا
  .ندك يخدا را ثابت م يها ح راست بودن وعدهيل خواهد فرستاد و آمدن مسياسرائ يبرا


ل را بشـنوند و  ي ـه آن اقـوام انج ك ـم گرفت يخدا تصم. است ز آوردهيها ن امت يت را براكح بريمس يول 9:15
 ـيز عجي ـچ يهـود يمانـداران  يا يد بـرا ين نبايا. ند به سبب رحمت اويد نمايمان آوردند، خدا را تمجيه اك يآنان  يب


رده ك يش دستيمثال، داود پ يبرا 49:18در مزمور . شده است ييشگويمقدس پ يها را به وضوح در نوشتهيباشد، ز
  .خواند يح ميها خدا را تسب مانداران امتيان انبوه ايح در ميه مسكد يگو يسخن م يو از روز







- ١٠� - 
 


  دهيشكر يل به تصويات نجات به همراه قوم اسرائكردن در برك يها در حالت شاد ، امت43:32ه يدر تثن 10:15
  . اند شده


ه خداوند را در سلطنت هـزار سـاله   كند ك يها را دعوت م ل، امتيه اسرائكم يشنو يم 1:117در مزمور  11:15
  .نديح، حمد گويمس


ح حضـور خواهنـد   يها در سلطنت مس ـ ه بر طبق آن امتكند ك يفه ما شهادت خود را اضايبالاخره اشع 12:15
لش به همـراه دارنـد   يح و انجيه مسك ياتكها در بر ه امتكن است ينجا ايدر ا يته خاصكن). 10، 1:11عيا اش( داشت


 مـده باشـد  د آي ـسا پديه از كنيباشد نه ا يسا ميه خالق كن معنا يسا است در ايشه ير يسيخداوند ع. شوند يم ميسه
از . دي ـگو يشه و فرزند داود سـخن م ـ ير به عنواناز خود  يسيع 16:22اشفه كدر م). ز درست استين نياگر چه ا(


  .، او از نسل داود استيباشد از نظر انسان يت، او خالق داود مينظر اولوه


 ـام يه خداكند ك يرساند و دعا م يوه به اتمام مكپرش يين قسمت را با دعاين پولس ايبنابرا 13:15 د دهنـده  ي
ر كها ف مانداران امتينجا مخصوصاً به ايد او در ايشا. مان پر سازديدر ا يو سلامت يمال خوشكشان را از ي، اييوكين
القـدس در   به قـوت روح  ي كهه آنانكن درست است يو ا. مانداران مناسب استيهمة ا يبرا يو يدعا يرد ولك يم
د معمول ما قدرت اتحاد يام. ندارند ير ضروريش در مسائل غكشمكدعوا و  يابر يگر وقتيگردند د يد افزوده ميام


  .ماست يحيمس يدر زندگ
  


  )33-14:15( در نقشه پولس) چ


شـان را  يبر ملاقات ا يبزرگش مبن يمان و آرزويل نوشتن رساله به رويه باب پانزدهم پولس دلايدر بق 14:15
 ـك ـروم را ملاقات ن يحياران مسماندياگر چه او هرگز ا. آورد يبه نگارش در م شـان  يه اك ـدانـد   ين م ـيق ـي يرده ول


، او به عـلاوه . ده بوديفش را شنيه تعركشان بود يا ييوكيه نينان او بر پاياطم. ار خواهند بستكاو را به  يهشدارها
 ردك ـ يگـران م ـ يردن دك ـحت يط نص ـيشان را واجـد شـرا  يه اكشان مطوئن بود، يا يحيمال معرفت آموزش مسكاز 
  ).مزينگ جيكد يترجمه جد(


شان يان ايه او در مكقت ين حقيشان، و در نقطه مقابل ايا يشرفت روحانينان او به پيدر نقطه مقابل اطم 15:15
صـداقت او در  . دهـد  يد به خود راه نميشان ترديمان ايا يا يتها و مزايردن مسئولك يادآوريبه است، پولس در يغر


  .رده بودكرسول مسح  به عنوانض او را ين فيه با اكده بود يبخش يا به وه خدكبود  يضينوشتن به سبب آن ف


نـه  ياو به خـدمت خـود در زم  . ح شوديمس يسيها خادم ع امت يلة خدا مسح شده بود تا برايوسبه او  16:15
تا مورد قبول  افرازد برمي ها را به حضور خدا ه امتيه در آن هدكند ك ينگاه م يهانتك يا فهيوظ به عنوانل خدا يانج


مپبل ك.يج. ندينما يم ميق تولد تازه تقديهم از طر القدس، مقدس شده به خدا آن روح لهيبه وسه آنها را ك افتد چون
 يهر جان! تابد يم يو بشارت يشبان يها ن تلاشيبر همة ا يميعظ يچه نور شادمان« :ديگو ين ميمورگان با وجد چن


بـه  گـردد   يم م ـيشود، او به خـدا تقـد   يات وارد نمكو بر يمنيان اكبه م شود فقط يد ميل صيه توسط موعظه انجك
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بـا   يهـر جـان  . خواهـد  يه او مك يهمان نوع قربانقاً يدق يعنيشود  يم ميتقد يشخص يه مثل قربانك يا هيهد عنوان
 يدر پدر خوشد شده ين جان صيرده، و اك ياو الگو بردار يند و از مهربانيب يم ميح تعليدقت و تأمل در مسائل مس


زه ين انگيترين قويا. مينك يخشنود ساختن دل خدا تقلا م يه براكبل ها انساننجات  ين ما نه فقط برايبنابرا. ابدي يم
  .موجود است


 ـو ا. حيمس ـ يسيه عكدهد بل يه جلال مكست يبالد، او شخص خودش ن ياگر پولس به خود م 17:15 ار ك ـن ي
ه به نظر ك يزيفروتن در چ يحيخادم مس كي. ق او انجام دهديه از طركد ه خدا رضا داك ياركه كست بليخود او ن


هرگونـه  . دارد يار بـرده اسـت آگـاه   ك ـاهدافش ب يرا برا يه خدا وكقت ين حقيه او از اكند بلك يد فخر نميآ ينم
ي ن وقت ـيشود و همچن ـ يچ است مغلوب ميخود ه يه او به خودك يدن ويفهم لهيبه وسدر مورد غرور  يا وسوسه


تواند انجـام دهـد    يح نميمس يبرا ياركچ يه او هكندارد و آن يزيرده است چكافت يه دكر از آنچه ياو بفهمد غ كه
  .القدس باشد قدرت روح لهيبه وسمگر 


او خـود را  . آورد يم ـ به عملگران يد لهيبه وسح يه مسكد يسخن بگو يند از امورك يپولس جرأت نم 18:15
د و هـم آنچـه   ي ـگو يبرد، هم آنچه م يار مكها ب اطاعت امت يرا در آن برا يداوند وه خكند ك يم يمحدود به راه


  .سازد يه ظاهر مك يدهد و معجزات يه انجام مك يا موعظه يعنين يه اكدهد  يانجام م


دارنـد و تعجـب    يرا در پ ـ يم روحـان يه تعالك يمعجزات لهيبه وسام موعظه پولس رسول را يخداوند پ 19:15
م يل را از اورشليه او، موعظه انجكن بود يا  جهينت. ردك يتجسم قدرت روح ثابت م لهيبه وسزنند و يانگ ميبر مردم را
ون ك ـريم تا الياز اورشل). كياتيآدر يايه در دريونداكشمال م( ون وسعت داده بودكريتا ال يا رهيرده و در داكشروع 


  .دهد يح ميتوضآن را  يدهد و نه طرح زمان يح ميخدمت او را توض ييايوسعت جغراف


شـنوندگان او عمومـاً   . گانـه بـود  يب ينهايان سرزميل در مير، هدف پولس موعظه انجين مسيدر دنباله ا 20:15
نبـود  يگـر يس دك ـه ي ـساخت بر پا يه او مك يادين بنيبنابرا. ده بودنديح نشنيه هرگز قبلاً از مسكبودند  ييها امت .


ن يقاً چنيه دقكند ك ين خداوند را متعهد نميگر خادميد لزوماً ديجد ينهايرزمارش در سفر به سكنمونه پولس در ابت
 ييسـا يلكه ك ـم دهنـد  يتعل ـ ييهـا  يرده و در جاكاند تا مسافرت  دعوت شده يمثال بعض يبرا. انجام دهند يتيفعال
  .س شده بوده استيداً تأسيجد


هرگـز   يي كـه ها ه بر طبق آن امتك) 15:52( شدبا يا ميها تحقق نبوت اشع ان امتيدر م ياديار بنكن يا 21:15
د و بـه  ي ـده بودنـد خواهنـد فهم  يهرگز قبلاً خبر خوش را نشن ي كهد و آنانيده بودند، خواهند ديقبلاً بشارت را ند


  . پاسخ خواهد داد يقيمان حقيا


 ـله زمختلف، پـولس در گذشـته مشـغ    ينهايبر عبور از سرزم يپولس مبن يبا توجه به آرزو 23- 22:15  يادي
گـران  يد. بـود  19:15ح داده شده در يان نقشه او در قلمرو توضيبن يول. جه نتوانسته بود به روم بروديداشت و در نت


  .بر سفر به روم را تحقق بخشد ياش مبن نهيريد يه آرزوكن پولس آزاد بود يبنابرا. ان او بسازنديتوانستند بر بن يم
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ه دوسـت  ك ـ ياو قادر بـود آنقـدر  . ندكا در روم توقف يرش به اسپانر سفيه در مسكن بود يا ينقشة و 24:15
 يهـا بـرا   امـت  يسـاها يلكان ي ـه از مك ـرا  يا رفت تا بودجه يم ميشان به اورشليداشت در آنجا بماند و از بودن با ا


سـاله بـه   ه ما در رابطه با آن در ركاست  يكمكن همان يا. رده بود ببردك يآور ه جمعيهوديت كازمند ساين نيمقدس
  . ميخوان يم 9و8ان يو رساله به دوم قرنت 1:16ان ياول قرنت


 ـك ـردند ك يآور جمع يا بودجه يه با خوشييه و اخايادونكماندارن ميا 27- 26:15 ر ي ـان فقيحيمس ـ يه از نگران
ه كاسب بود ها من امت ين برايه دهندگان بود و همچنيهد ياملاً داوطلبانه از سوكشده  يآور ن پول جمعيا. اهندكب
 يهـود يمانـداران  يا يل از سويآمدن انج يروحان يايشان از مزايبالاخره، ا. ه بدهنديهودي يساهايلكه را به ين هديا


با برادران  يجسمان يزهايه بتوانند در چكشان داشته يه اكنبود  يادين انتظار زيپس ا. مند شده بودند شان بهرهينزد ا
  .م شونديخود سه يهودي


ه قـول داده بـود   ك ـ را چنـان  يمـال  يهـا  كمكو  ت را انجام دادين مأموريه پولس اكنيبه محض ا 29- 28:15
ح همـراه  يل مس ـي ـت انجك ـه سفر او به روم با بركئن بود ماو مط. ردك يدار ميا از روم ديرساند، در راه خود به اسپان


ت را در ك ـالقدس هسـت بر  روحشود و قدرت  يلام خدا موعظه مككه  ييدر جا يشه وقتيح هميه مسكخواهد بود 
  .زدير يمال مكان به كآن م


او بـر   يتقاضا. رساند يشان به اتمام ميا يدعاها يمشتاقانه برا يين قسمت را با تقاضايپولس رسول ا 30:15
او از . د اسـت يآ يالقدس م ه از جانب روحكشن يح و محبت ايمس يسيت دو جانبه با خداوند عكه اتحاد و مشاريپا
ه ك ـطلبـد   يدعا م ـ ين تقاضايا: ديگو يم يكچنانچه لنس. نندكو جهد  او جد يه در دعاها براكند ك ياضا مشان تقيا


  .ندك يوم مسابقه عمل ميدونده در استاد كي همان طور كهس تمام جان و دل خود را بگذارد كهر


نافرمانـان   ه ازك ـخواهـد   ين قسمت آمده است، اول، پـولس م ـ يمشخص در ا يچهار درخواست دها 31:15
مثـل آنهـا    يه خودش روزك يسانك يعنيردند، رستگار شود ك يل مقومت ميل انجيم اصيه با تعالكه يهوديمتعصب 


  .بود
. ننـد كرده قبـول  ك ـه او جمـع  ك ـرا  ييايهـدا  يهـود ين ينند تا مقدس ـكه دعا كخواست  يان ميدوم، او از روم


ه كبودند  يسانكشان و يها جبهه گرفته و بر ضد ا ان امتمانداريقدرتمند و سخت هنوز در مقابل ا ين مذهبيمتعصب
و  كم ـكردن ك ـافـت  يده دري ـه مردم در مقابل اكان وجود دارد كن اميشه ايپس هم. ردندك يها موعظه م امت يبرا


  !ت در گرقتن است تا دادنيدر نها ياغلب اوقات رستگار. گران لغزش بخورندياحسان د


32:15 لمات بر جسب اراده خدا ك. به انجام برساند يخدا سفر او به روم را به خوش هكن بود ين تقاضا ايسوم
آخـر از همـه، او    .ت شـود يه از جانب خداونـد هـدا  كدوست دارد  ياركه پولس در هر كنند ك يد ميكن امر تأيبر ا


احت اسـتر  يش مـدت ياهو و طاقـت فرسـا  يان خدمت پرهيه بتواند در مكباشد  يه سفرش به روم جوركخواهد  يم
  . ابديب
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. شـان باشـد  يها است همراه ايه منشأ همة سلامتكدهد خدا  ين دعا خاتمه مين باب را با ايپولس ا الح 33:15
نام بـرده   يسلامت يو حالا خدا) 13هيآ( ديام يو خدا) 15هيآ( يصبر و تسل يخدا ياز خداوند با اسام 15در باب 


ف حالا و تا ابدالاباد بـدان محتـاج   يار ضعكگناه كيه كباشد  يم يزيها و هر آن چ ييوكياو منشأ همه ن. شده است
  .نيآم. است


  


  )16باب ( گرانياز د يدر قدردان) ح


ما معنا و مفهـوم   يه امروزه براك است ييننده از نامهاكخسته  فهرستيان به نظر يروم يانياه اول، باب پاگدر ن
 يبـرا  ياريمهـم بس ـ  يدرسـها  ياني ـن باب پاياقع شده ام مورد غفلت وير حال، در پس تعاله دارند، به يمكار يبس


  .مانداران وجود دارديا


مقام  كي به عنوانه به او كندارم  ياجيما احت. سده است يا معرفينخركدر  يسايلكخادمه  به عنوان يبيف 1:16
  .دسا باشيلكتواند خادمه  يباشد م يجمائت محل كيه ارتباط با ك يهر خواهر. مينكر كخاص ف ييسايلك


بـا خـود بـه همـراه      يا نامه يشود، معرف يگر منتقل ميد يسايلكبه  ييسايلكاز  يحيمس كيه كهر موقع  2:16
  .شد يمنتقل م ي كهسك يبرا يكمكا بود و يلكبه  يلطف و حرمت واقع كين يا. برد يم


 يقيماندار حقيا كيهمانند ه او را كد ينما يند و خواهش مك يم يرا معرف يبينجا فين پولس رسول در ايبنابرا
ن اسـت  كه ممك يقيه او را از هر طركند ك ياو تقاضا م به علاوه. رندياست بپذ يحيمس كيسته يشا ي كهبه طورو 


رده ك ـگـران  يبـه د  كمكخود را وقف خدمت و  يه وكن خاطر بود ين او به ايتحس. نندك كمكش يازهايدر رفع ن
ن و يشه نسبت بـه واعظ ـ يه همكر بود يناپذ يخستگ ياو خواهر ديشا. گرفت يز در برميبود و خدمت او پولس را ن


  .وده استيا مهمان نواز ينخركمانداران يگر ايد


مـا   .ح بودندير پولس در خدمت به مسياران دلكه همكرساند  يلا سلام ميكلا و آيكسيسپس پولس به پر 3:16
انـد   ردهك ـح يمس ـ يردن بـرا ك ـقف تقلا ه خودشان را وك يحيمس يوجود زوجها به خاطرم از خدا يتوان يچگونه م


  !مينك يقدردان


چ يه ه ـك ـقهرمانانـه   يعمل ـ؛ خود را نهادنـد  يعملاً در اره جان پولس، زندگ يلا در زمانيكلا و آيكسيپر 4:16
 ـن توبه كـرده ها  امت يساهايلكپولس و همة  يول. امده استيراجع به آن ن ياتيجزئ ه او را خـدمت  ك ـ يسـان كز از ي


  .ن هستنداند ممنو ردهك


مانـدار در خانـه   يننـدگان ا كه گـروه عبـادت   ك يعنين يا. ديشان است سلام رسانيه در خانه اكسا را يلك 5:16
لا و يكس ـيپر ي كهقبل از آن وقت. ناشناخته بودند يلاديتا اواخر قرن دوم م يساختمان يسايلكشوند  يشان جمع ميا
ه ك ـسـت  ين يكچ شيه. نيقابل تحس يعنيتوس ياپان. سا داشتنديلكشان  ز در خانهيردند نك يم يرنت زندگكلا در يكآ
  .برد ينام م يحبش به عنوانپولس از او . ا با اسمش هماهنگ استيدر آس توبه كنندگانن نوبر يا
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را اشـغال   يا اسـتفاده  بـي  و ياديز يشان نام برده شده است جاين باب از ايه در اكزنان  يشهرت اسام 6:16
  .ديشك ين زحمت ميمقدس يخادمه پرتوان برا به عنوانم يمر...). و12، 6، 3، 1اتيآ( رده استك


ه كم يم مطمئن باشيتوان يما نم. اس با پولس در زندان بودنديانيوس و كيم گه چه موقع آندرونيدان يما نم 7:16
م يداني ـدداً، ما نممج. مانداريان ايهودي يا به سادگيپولس بودند  كيشاوندان نزديه آنها از خوك يعنيشان يلمة خوك
شـان خودشـان   يا ايرسولان مورد احترام هستند  لهيبه وسشان يه اك يعنيان رسولان مشهور هستند يه عبارت در مك


  .اند شده يحيشان قبل از پولس مسيه اكن است يم ايدان يه ما مك يزيتمام چ. باشند يبر جسته م يرسولان


 ـا دهيرا نشـن  ين اسـام يما هرگز ا. ب پولس استيحب زيه او نكم ينيب ياتوس را ميسپس ما آمپل 8:16 م و فقـط  ي
دام از مـا وجـود   كهر  راجع بهه كاست  ين تنها برتريا. ميشناس يه مكارتباطشان با جلجتا است  به خاطرشان را يا


  .دارد


. اسـت ب من نام برده شده يس به عنوان حبيرده و از استاخكافت يح را ديار مسكق در ياوربانوس نام رف 9:16
مانداران به خاطر هر عمل وفدارانه به يا يي كهح است، جايمس ياز تخت داور يريان همانند تصويباب شانزده روم


  .ح پاداش خواهند گرفتيمس


  .ح آزموده شده استيگذشته و در مس يبزرگ يشهايس از آزمايآپل 10:16
ن هرود بزرگ تعلـق  يه به اك يحيگان مسبرد يعنيه احتمالاً كرساند  يستوبولُس سلام ميپولس به اهل خانه آر


  .داشتند


 ـتوانـد تنهـا    يش پولس، او م ـيخو. برده بود كيز احتمالاً يون نيروديه 11:16 متعلـق بـه خانـه     يهـود يرده ي
  .ارستبولس باشد


 ـ. گنجانـد  يخود م يها شام را در سلاميماندار بودند، و پولس ايز ايسوس نيكاز اهل خانه نار يبعضپس   يحتّ
شـان  ياز آن ا يحيات مسكاند و بر ز مورد احترام واقع شدهين پله را داشتند نيتر نييپا ياز نظر طبقه اجتماع هي كآنان


ح همـةطبقات اجتمـاع از   يه در مسكاست  يدوست داشتن يآور اديز يردگان نيست به نام يشمال شدن ل. هم هست
  .ميهست كيرا ما همه در او ياند ز ان برداشته شدهيم


شـان در  يا يول. باشد يف و مجلل ميظر يشان به معنيه نامهاكفوسا نام برده شده است ينا و تريفيراز ت 12:16
ه در ك ـش اسـت  كگر از زنان زحمـت يد يكيس محبوبه يپِرس. اند ش بودهكاعتراف زحمت يخداوند ب يخدمتشان برا


  .رنديگ يقرار م يبه ندرت مورد قدردان ياز هستند وليمورد ن يمحل يساهايلك


 ـ( ردك ـح را حمـل  يب مس ـيه صـل كن است پسر شمعون باشد كروفُس مم 13:16 او در خداونـد  ). 32:27يمت
ن انتخـاب مقـدس بـوده    يه اكاش  يحيت مسيشخص به خاطرن يه همچنكابد بليه نجات كنيده شده نه فقط ايبرگز
: ديبه او بگو يلس با مهربانه پوكن باعث شده بوده يبه پولس نشان داده بود و ا يا مادر روفُس محبت مادرانه. است


  مادر من 
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 ـفعال يسـا خـانگ  يلك كي ـو هـرمس در   گـون و هرمـاس و پاتروبـاس   يتوس، فليركنيد آسيشا 15- 14:16 ت ي
اس و يريا، نيوليلوگوس، يف). 5، 3:16( دادند يار را انجام مكنيلا ايكلا و آيكسيدر خانه پر يا اند، چنانچه عده ردهك يم


  .اند ردهك يت ميگر فعاليد يسا خانگيلكد در يز شايمپاس نياول


شورها مرسـوم  كاز  ين بود و هنوز در بعضيان مقدسيبوسه مقدسانه روش معمول از ابراز محبت در م 16:16
خود را به دسـت   يدر فرهنگ ما، بوسه جا. ن رفتار زشت مرسوم در آن زمان شديگزين بوسه مقدسانه جايا. است


  . رسانند يشان سلام ميا به ايآس يساهايلكع يه جمكسد ينو يپولس م. دادن داده است


رد ك ـسا رسوخ خواهنـد  يلكه به كاي  بهذكن يتواند نامه را بدون هشدار در مورد معلم يپولس رسول نم 17:16
مـان  يضد نمودن بـه ا  ينند و براك يه در اطراف خود مردم را جمع مك يسانكد در مقابل يان بايحيمس. ان ببرديبه پا


بـر   يم ـيق هسـتند و تعل يه منشأ تفـار كرا  يسانكد يشان بايا. نندكاند خود را محافظت  ردهكفل دام پهن ن غايمقدس
  .نندكاجتناب  يلكشان به ينند و از اكدهند را ملاحضه  يشان ميا يحيمس يم قبليخلاف تعل


و . ننـد ك يم خـود اطاعـت م ـ  كشان از ش ـيا. ستنديح نيمس يسيع خداوند ما عين مطين دروغين معلميا 18:16
  .دهند يب ميساده لوحانه را فر ين دلهايريو سخنان ش يو و چربزبانكيبا الفاظ ن يشان همگيا


ه ك ـخواسـت   يهنوز او م يول. شهور بودنده خوانندگان او در اطاعت از خداوند مكپولس مسرور بود  19:16
  .ساده لوح باشند يدر بد نند وكشان اطاعت يز داده و از ايو را تمكين نيه معلمكشان قادر باشند يا


. ردك ـطان را عطـا خواهـد   يشان غلبه بـر ش ـ يبه ا ياست به زود يه منشأ سلامتك يير، خداين مسيدر ا 20:16
  .رديگ برمي ه به جلال ربوده شوند درك ين را تا زمانياجات مقدسيژه پولس رسول همة احتيو يدعا


ه كنيم جز ايدان ياز لوقا نم يزيما چ. وفادار يو خادممان يم، پسر پولس در ايشناس يموتائوس را ميما ت 21:16
و ) 5:17اعمـال ( ميرده بـود ك ـاسـون را ملاقـات   يما قبلاً . متولد شده است يهودياو هم مثل پولس از پدر و مادر 


  .بودند يهوديز قبلاً يشان نيه اك) 4:20اعمال( پاتروسيسوس


رده و بـه  ك ـخـود اسـتفاده    ياو از آزاد. ردك ـ يم ـ تـه كيه پولس رساله را بـه او د كبود  يسكوس، يترت 22:16
  .رساند يخوانندگان شخصاً سلام م


ه ك ـاست  يوسياحتمالاً همان گا يكين يا. شوند يده ميد ديوس در عهدجديحداقل چهار نفر با نام گا 23:16
 يه است، نـه فقـط بـرا   همان نواز نام برده شديم به عنواناز او . ان آمده استياز او سخن به م 14:1ان يدر اول قرنت


 ـ. ت بـود ي ـورنكدار شـهر   ارستوس خزانـه . از داشته استين يه به وك يحيهر مس يه براكپولس بل  ـآ يول  ا همـان ي
وآرتـوس بـه   ك. ميم مطمـئن باش ـ يتـوان  ي؟ ما نم ـ20:4موتائوس يا در دوم تيبود و  22:19ه در اعمال كبود  يشخص
  !قائل شده است يو يبرا يو چه عزت يبالاخره چه حرمت يبرادر نشان داده شده است ول كي به عنوان يسادگ


 ـا. باشـد  يم» ح با همه شما باديمس يسيض خداوند ما عيف«مخصوص پولس در آخر  يدعا 24:16 ن هماننـد  ي
ان ي ـروم ياصـل  يها ثر نسخهكقت، ايدر حق. ه در آن واژه همه شما اضافه شده استكن تفاوت يباشد با ا يم 20ه يآ
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 ـان ( انيندكترجمه اس ـ. در آنها امده است 14ان باب يپس از پا 27-25ات يدر آ يندارد و دعا ه آخر راين آيا ) وي
ز بـا  ي ـه نيهر دو آ. با هستنديتاب زكان دادن يپا ين قسمت برايآمده در ا يهر دو دعا. رده استكرا حذف  20ه يآ


  .شوند ين تمام ميآم


ه ك ـن حمد به خدا نسبت داده شده اسـت  يا. رسد يتمام مبه ا) حمد و ثنا( دعا و پرستش كيرساله با  24:16
سازد استوار  يداد و او بشارت خودش آن را خطاب م يه پولس بشارت مك يليانج لهيبه وسباشد قومش را  يقادر م
 يبـرا  يي كـه ها به او واگذارشده بود در جـا  رسول امت به عنواناو  يباشد ول ين تنها راه نجات ميه اكالبته . سازد


بـود   يشف سركدهد مطابق  يح بشارت ميمس يسيبه ع راجعه ك يامين پيا. داد يان بشارت ميهوديثال پطرس به م
ه هرگز قبلاً شناخته شـده نبـود و   كاست  يقتيد حقيسر در عهدجد. نگاه داشته شده بود يمخف يازل يه از زمانهاك


  .حالا بهتر شناخته شده است يلند وكشف كتوانست آن را  يخود هرگز نم يه انسان به خودك يقتيحق


ح يبدن مس ـ يان اعضايهوديها و  ه امتكباشد  ين ميان آمده است اينجا از آن سخن به ميه در اك يسرّ 26:16
  ).6:3سيان افس( شوند يم كيح شريراث مسيبدن و م دهند و در بهره و يل ميكرا تش
در ه ك ـ يه آنـان كق بلياء عهدعتيلة انبيوسبه نه  ؛شوف شدكا نوشته شده بود در حال ميانب لهيبه وسه كن سر يا


 ـانب يهـا  ق ناشـناخته بـود، در نوشـته   يمقـدس عهـدعت   يهـا  ه در نوشـته ك يآن سرّ. اند ستهيز يد ميدوره عهدجد ا ي
  ).5:3، 20:2سيانافس ك.ر( ارشده استكد آشيعهدجد
ار كآن آش ـ لهيبه وسمان و نجات ياطاعت ا به جهتها  ع امتيه به جمكه خدا فرمان داد كح بود يسام مين پيا
  . گردد


  .ح تا ابدالاباد جلال باديمس يسيع لهيبه وسباشد و او را  يمت مكخدا خودش منشأ واحد ح 27:16
و چقدر بدون آن ! ميون هستين رساله به خداوند مديا يما چقدر برا. رسد يان ميو بالاخره رساله پولس به پا


  .نيآم! م بودير خواهيفق


  
                                                 


  .به وجود قدوس خود مسيح يعني روح انساني او اشاره دارد »روح قدوسيت«برخي مفسران بر اين باورند كه ) 4: 1( 1


 
در زبان يوناني : اند توان ديد كه چگونه برخي كپي برداران نسخ خطي به اشتباه انحرافات جنسي را حذف كرده به راحتي مي) 29: 1( 2


 .است) شرير( poneuriaدر ظاهر بسيار شبيه واژه  proneiaژه وا


شروع ميشود كه بسيار شبيه ساختار كلماتي استكه در زبان ما پيشوند بي ) خدا بي( حاوي پنج كلمه منفي است كه با  31آيه ) 31: 1(


 يا دارند مانند بي گذشت 
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  معرفي
در اينجا کانون مقدسی با يک کتاب سرشار از ظرايف تاريخی به ما معرفی شده است که در «


پردازد، ولی فقر شناخت تاريخی سدی  قالب يک سرگذشت پر بار به بيان مسائلی از جمله نسل ما، می
  ».است در مقابل درک درست آن


   (Paulus Cassel)پائولوس کاسل— 


  ه يوشع در كانونجايگاه منحصر به فرد رسال .1


ناپذير بين کتب موسای نبی و کتب تاريخی اسرائيل در سرزمين  يوشع نبی پلی است اجتناب کتاب


برای . باشد ھای عبری و مسيحی رساله يوشع پنجمين کتاب عھد عتيق می در نظم نوين کتاب. کنعان


و برای يھوديان اولين ) ستريوشع تا ا(دنيای مسيحيت رساله يوشع اولين کتاب از دوازده کتاب تاريخی 


يوشع تا عزرا ـ نحميا، رسالۀ روت و (نامند  می» انبياء پيشين«شود که آنھا را  کتابی محسوب می


  ).اند تواريخ، در آخر عھد عتيق عبری آمده


  :با جملات زير به اھميت رساله يوشع اشاره کرده است (Jensen) جانسن


ه سرآغاز يک تجربه جديد برای باشد ک در واقع رساله يوشع اوج تاريخی مترقی می
بدين ترتيب بيان تاريخی اين رساله جايگاه سوق الجيشی خاصی در عھد . اسرائيل است


  .عتيق بدان بخشيده است


  نويسنده .2


يوشع در عين حال که تخلصی است اما آن نيتّ قديمی که بانی عمده آن يوشع بود، بعد از  کتاب


رساله يوشع شامل موارد درخشانی . سرش فين ھاس تکميل گرديدکاھن اعظم و پ ايلعازرمرگش توسط 


وقايعی نيز با ضمير اول شخص . نمايد که نويسنده خود شاھد عينی موارد بوده است است، و چنين می


دھد  ھمچنين اين رساله به طرزی خاص نشان می. اشاره نمود ۶و  ١:۵توان به  اند که می آمده) من، ما(


اين واقعيت که راحاب ). ٢۶:٢۴و  ٩:١٨(اد نوشتاری را در اختيار داشته است ای اسن که يوشع پاره


، با اين فرض که يوشع نويسنده اصلی اين رساله )٢۵:۶(درزمان نگارش رساله ھنوز زنده بوده است


  .است، مطابقت دارد
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  تاريخ .3


پيش از  ١٣تا  ١۵قرون (تاريخ اين رساله بخشی موکول به تاريخ نگارش سفر خروج است 


ھا، بيشتر محافظه کاران تاريخ آن را در اواسط قرن چھارده پيش از  ، ولی با توجه به واقعيت)ميلاد


تر به نظر  پيش از ميلاد به دلايل زير درست ١٣۵٠تا  ١۴٠٠محدودة تاريخی . اند ميلاد، تخمين زده


را با کتاب اول  ١٠:١۶مقايسه کنيد (تر از زمان سليمان  بايست قديمی رساله يوشع می: رسد می


از آنجا . باشد) ٩-۵: ۵را با دوم سموئيل  ۶٣:١۵مقايسه کنيد (و ھمچنين پدرش داود ) ١۶:٩پادشاھان 


شود تاريخ آن را منتسب به سال  ناميده است، می» صيدونيان«، فنيقيان را ۶-۴:١٣که در رساله يوشع 


دانست، زيرا فلسطينيان، فلسطين را  پيش از اينکه صور، صيدون را تحت انقياد خود درآورد ١١٠٠


  .شدند بعد از آن واقعه اشغال كردند، ولي ھنوز مشكلي براي زمان يوشع محسوب نمي


  پيشينه و زمينه .4


باشد، رساله  ھمانطوريکه سفر خروج داستان واقعی پيشگامی خدا در خروج مردمش از مصر می


کار نيکوئی را که . باشد ش به سرزمين موعود میيوشع نيز داستان واقعی پيشگامی خدا در ورود مردم


آنچنانکه خواھيم ديد مردم . ايمانی قوم اسرائيل تکميل نمود خدا از پيش آغاز کرده بود، عليرغم بی


) نسل(ايمان بودند، با اين وجود کلام خداوند تحقق يافت و ذريتّ  عوض نشده بودند، آنھا ھنوز ھم بی


  .و ريشه دوانيده، رشد نمودند) ١۶-١٣:١۵پيدايش (قر شدند ابراھيم در سرزمين موعود مست


مردم اسرائيل در وادی . باشد ھای کتاب تثنيه می وقايع اين رساله دنباله گزارشات آخرين فصل


اسرائيل  موسی مرده بود و يوشع فرمانده روحانی و نظامی بنی. موآب در شرق رود اردن مستقر شدند


شريعت آنچنانکه . دم از عبور از اردن و ورود به اراضی موعود بوداو در شرف رھبری مر .شده بود


قيام  آنھم مسيحتنھا مسيح و . تواند مردم خدا را به ميراث خود برساند توسط موسی آورده شده نمی


تواند مردم خدا را به ميراث واقعی خودشان  کرده از مردگان که توسط يوشع به تصوير کشيده شد، می


  .برساند


موسی نام او را از . ای از حقايق مھم در مورد يوشع بپردازيم ت که ما به مرور پارهلازم اس


و خادم شخصی ) ٨:١٣اعداد (يوشع از قبيله افرايم ). ١۶:١٣اعداد (ھوشع به يوشع عوض نمود 


او بنی اسرائيل . ھای خداوند شرکت داشت ای بود که در جنگ او قبلاً فرمانده). ١:١يوشع (موسی بود 


و بعد از واقعة مصر اولين فرمانده سپاه ) ١٧خروج (شان با عماليق ھدايت کرد  در اولين جنگرا 


اما آنچه که موجب شد که جانشين موسی و رھبر قوم گردد، نه شجاعت او بلکه قدرت . اسرائيل بود
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او ). ١١ :٣٣خروج (شد  او در غالب مردی جوان مرتباً وارد خيمه اجتماع می. روحانی و ايمان او بود


او وکاليب تنھا کسانی بودند که سرزمين موعود ) ١٧:٣٢خروج (در کوه سينا ھمراه موسی بوده است 


را ھمراه با نسل دوم قوم، سی و ھشت سال بعد از سکونت قوم در قادش برنيع، با چشم خود مشاھده 


مأموريت يافت که  يوشع که تربيت شده توسط موسی بود اينک از سوی يھوّه). ١٠-۶:١۴اعداد (کردند 


  .قوم را رھبری کند، ھر چند که سن او متجاوز از نود سال بود


  گزارش
  )١٢ـ١فصول (تصرف سرزمين موعود  .١


  )فصل اول(الف ـ تدارک برای گذر از اردن 


  )فصل دوم(ب ـ جاسوسان اريحا 


  )١:۵الی  ١:٣(ج ـ عبور از اردن 


  )١٢ـ٢:۵(د ـ وقايع جلجال 


  )٢٧:۶الی  ١٣:۵(ه ـ فتح اريحا 


  )٢٩:٨الی  ١:٧(و ـ مسافرت در عای 


  )٣۵ـ  ٣٠:٨(ز ـ تجديد عھد در شکيم 


  )فصل نھم(ح ـ پيمان نامه با جبعونيان 


  )فصل دھم(ط ـ جبھه جنوبی 


  )فصل يازدھم(ی ـ جبھه شمالی 


  )فصل دوازدم(ک ـ خلاصه فتوحات 


  )٢۴تا  ١٣فصول (تقسيم کردن سرزمين موعود  .٢


  )٧ـ١:١٣(شد  بايست تصرف می ھائی که می الف ـ سرزمين


  )۵١:١٩الی  ٨:١٣(ب ـ تخصيص زمين 


  )٣٣ـ  ٨:١٣(سھم قبيله روبين، جاد و نصف قبيله منسی  )١
  )١۵و  ١۴فصول (سھم قبيله يھودا  )٢
  )١٧و  ١۶فصول (سھم قبيله يوسف  )٣
  )١٩و  ١٨فصول (ھا  سھم بقيه قبيله )۴


  )بيستم ملجاء ـ فصل(ج ـ شھرھای پناھگاه 


  در شھرھای ملجاء  د ـ اطراق


  )٢١فصل (ه ـ شھرھای لاويان 


  )٢٢فصل (و ـ مذبح شرق اردن 
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  )٢٣فصل (ز ـ وصيت يوشع خطاب به رھبران اسرائيل 


  )١۵ـ١:٢۴(ح ـ وصيت يوشع خطاب قوم اسرائيل 


  )٢٨ـ١۶:٢۴(ط ـ تجديد عھد در شکيم 


  )٣٣ـ ٢٩:٢۴(ی ـ مرگ يوشع 


  تفسير
I  ١٢ـ١فصول (موعود ـ تصرف سرزمين(  


  )فصل اول(الف ـ تدارک برای گذر از اردن 


سرزمين . را مأموريت داد که قوم بنی اسرائيل را رھبری نمايد خداوند يوشع بن نون )٩ـ١:١


در  نگوولی لازم بود که قوم اسرائيل آن سرزمين را از , کنعان به قوم اسرائيل وعده داده شده بود


  ).۴و  ٣آيات (در شرق، تصرف نمايد  نھر فراتديترانه، در غرب تا جنوب لبنان و در شمال از م


شويم که  اينک ما آگاه می. و مطيع باشد قوی و دليربايست  يوشع برای تحقق اين امر خطير می
آيه (خواھيم شد  فيروز و کاميابھرگاه دلھا و افکار خود را متوجه کلام خدا و اطاعت از آن بنمائيم، 


  )ھشتم
ابعاد و طول زمانی  ).٩، ٧، ۶آيات (باشد  قوی و دليربار به يوشع فرموده است که خداوند سه 


مأموريت پيش رو، فشار و زحمت رھبری ميان مردم کله شق و فقدان مرشد روحانی قوم، يعنی 
آنکه يوشع را مجھز کرده  ولی خداوند بی . شد اي بسيار سنگين برای يوشع محسوب می موسی، وظيفه
آيات (و عدة خدا : بودن يوشع وجود داشت قوی و دليردلايل محکمی برای . دعوت نکرد باشد، او را


وقدرت حمايت ) ٩آيه (؛ راھنمائی امين؛ حضور خدا )٨و  ٧آيات (؛ پيروزی حتمی كلام خدا )۶و  ۵
  .کنندة خدا
  :نويسد می (T. Austin Sparks) آستين اسپارکس تی


ست که ما چه کسی ھستيم، بلکه مھم ني. کنيم مبارزه واقعی ايمان را در اينجا مشاھده می
  .مھم نيست که ما چه حسی داريم، بلکه مھم حقايق اوست! مھم اينست که او کيست


و آمادة سفر به سرزمين کنعان  حاضرخود را  توشهشود که  فرمان داده می قومبه ) ١٨ـ١٠:١


يه مردان قوم در شرق اردن مستقر شدند، بق روبينيان و جاديان و نصف سبط منسیھمچنانکه . شوند


توانند به زمين خود و نزد  بايد به تصرف زمين موعود بپردازند؛ سپس می ھمراه با يوشع می


و قرار براين ) ١٨ـ ١۶آيات (آنھا با اين امر موافقت کردند  ). ١۵ـ١٢آيات (ھای خود بازگردند  خانواده


.شود کشتهشد که ھر کسی که از اين فرمان سرپيچی کرده و بازگردد   
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ھای روحانی عبور از اردن را به مرگ و سرزمين کنعان را به بھشت تشبيه  بعضی از سروددر 


اما کنعان بھشت نبود، کنعان جای جنگ و گريز بود، در حالی که در بھشت جنگ و گريزی . اند کرده


اينک تمامی زمين از آن . در واقع سرزمينی کنعان تصويرگر ميراث روحانی کنونی ماست. نيست


  .ولی بايد آن را از طريق اطاعت کلام خدا، طلب موعود و جنگ نيکوی ايمان، صاحب شويمماست، 


  )فصل دوم(ب ـ جاسوسان اريحا 


 بهشكيم را از  دو مرد جاسوسدر تدارک تصرف سرزمين موعود،  يوشع بن نون) الف ١:٢


چنين اقدامی . نظامی بودايمانی يوشع نبود، بلکه يک نوع اقدام  چنين اقدامی حاکی از بی .اريحا فرستاد


  .ھا پيش انجام گرفته بود، گسترده و فراگير نبود مثل اقداماتی که سال


 Keil and) دليچ آنچنانکه کيل و .ساکن شدند ای خانة زن زانيّهجاسوسان اعزامی در ) ٢۴- ب ١:٢


Delitzsch) ای نبايد بيش از حد مورد سوء ظن  ورود جاسوسان به داخل چنان خانه«کنند،  اشاره می


از فتوحات درخشانی که يھوّه به  راحابشت روشن از داستان حاکی از اينست که بردا ».واقع شود


او به اين نتيجه رسيده بود که خدای ). ١١ـ  ٨آيات (مردم يھود ارزانی داشته بود، چيزھائی شنيده بود 


 آن قوم، بايد ھمان خدای واقعی باشد، بنابراين به اين خدای واقعی متوکل شد و يک ايماندار واقعی


  .او واقعيت ايمان خود را با حفاظت جاسوسان، در اوج تسليم شدن سرزمينش، اثبات نمود. گرديد


طناب يا ريسمان قرمز به توانند با آويختن  اش می جاسوسان به راحاب قول دادند که او و خانواده


). ٢١ـ  ۶آيات (خانه، و جمع شدن تمام اقوام او در ھنگام حمله به اريحا، جان سالم به در برند  دريچه


اندازد  ما را به ياد خونی که بر سر در خانه اسرائيليان در فصح اوليه پاشيده شد، می ريسمان قرمز،


  ).١٢خروج فصل (


از راحاب راجع به محل اختفای جاسوسان اسرائيل سئوال کرند،  ملک اريحاوقتی که جاسوسان 


راه می که مردان اريحا به جستجوی جاسوسان در ھنگا). ۵آيه (اند  به آنھا گفت که شھر را ترک کرده


پنھان شدن در کوھستان  سه روزآنھا بعد از . فرستاد کوھستانمشغول بودند، راحاب آنھا را به  اردن


  .)٢۴ـ٢٢آيات (ای برای يوشع آوردند  از اردن فرار کرده و گزارش دلگرم کننده


کتاب مقدس حيلۀ آن زن را ). ٢۵:٢يعقوب (راحاب او را عادل نمود و نه گفتارش » اعمال«


يعقوب نيز کار راحب را ). ٣١:١١عبرانيان (بلکه ايمان او را ستوده است ) ۵و  ۴آيات (نستوده است 


او زندگی خود را به خطر انداخت تا زندگی جاسوسان را ). ٢۵:٢يعقوب (داند  ناشی از ايمانش می


ه ھمين ترتيب در روز خداوند ما، برخی ب. حفظ کند چونکه معتقد به قدرت و اقتدار خدای ايشان بود
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دھند  خارج از حوزة اسرائيل ايمان بيشتری  از خود نسبت به شاھدان عينی جلال او، نشان می


  ).۶:١١عبرانيان (


  )١:۵الی  ١:٣(ج ـ عبور از اردن 


کاھنان از سوی خداوند مأمور شدند . زمان گذر از رود، اردن در وضعيت طوفانی بود) ١٣ـ١:٣


قھات  بنیخوانيم، معمولاً قبيله  می ١۵ـ١:۴آنچنانکه در اعداد (را حمل کنند  تابوت عھدش رفته و که پي


به . مأمور حمل تابوت عھد بودند ولی در اين موقعيت خاص اين مأموريت به عھدة کاھنان نھاده شد


. آن حفظ کنندمردم فرمان داده شد که دورادور به دنبال تابوت عھد بروندو ھميشه فاصله خود را با 


ما بايد ضمن حفظ حرمت و عدم تلاش در جھت پی بردن به اسرار . تابوت عھد نماد مسيح است


شخصيت مسيح، فاصله لازم را با او حفظ کنيم، چونکه رموز و اسرار شخصيت مسيح برای فکر 


ای  ھودهاز چنين تلاش بي  يکی از بدترين کفرھا در تاريخ مسيحيت برخاسته. انسان بسيار ژرف است


ولی ما بايد ھميشه مسيح را در نظر داشته باشيم و اين اقدام ما را نسبت به پيروزی مطمئن . است


  .سازد می


رودخانه در . به آب رود اردن فرورفت، اعجازی واقع شد پايھای کاھنانوقتی که ) ١٧ـ٣:١۴


بر ھم توده شدند و جريان آب در چندين مايلی محل ورود کاھنان، از جريان باز ايستاد و آبھا  شھر ادََم


مشابه مورد فوق يکبار در سال . قطع گرديده و قوم به خشکی گام نھادند) دريای مرده(به دريای نمک 


در رود اردن اتفاق افتاد و آن زمانی بود که جريان آب به مدت ده ساعت قطع گرديد و بار  ١٢۶٧


علت ھر دو مورد ھم . ردن قطع شدساعت جريان آب رود ا ٢۴برای مدت  ١٩٢٧ديگر ھم در سال 


گويد که دلايل زيادی در دست است که  می (D.K. Campbell) کمپبل. کی.به ھر حال دی. زلزله بود


  :مورد فوق نه يک اتفاق طبيعی، بلکه اعجازی خاص بوده است


واقعه قطع آب نتيجه تحققّ يک ) ١: (بسياری از عناصر ماوراء الطبيعه با ھم جمع شدند
واقعه زمانی اتقاق ) ٣). (١۵آيه (زمان واقعه دقيق بود ) ٢). (١۵و  ١٣:٣(پيشگوئی بود 


ای از آب برای چندين ساعت تشکيل  ديواره) ۴). (١۵آيه (افتاد که رودخانه سيلابی بود 
بستر گل آلود رودخانه بلافاصله خشک شد ) ۵). (١۶آيه (شد، و شايد ھم در سراسر روز 


مردم و به محض قدم نھادن کاھنان به خشکی به  آبھا بلافاصله پس از عبور) ۶). (١٧آيه (
ھا بعد ايليا و اليشع نبی از ھمان رودخانه به ترتيب فوق عبور  قرن). ١٨:۴(جريان افتاد 


اگر به جھت توجيه گذر کردن بنی . )٨:٢دوم پادشاھان (کرده و به سمت شرق رفته 
شود نتيجه  ، آنگاه میاسرائيل از رود اردن تحت رھبری يوشع يک پديده طبيعی لازم است


و اين اندکی دور  گرفت که در ھنگام گذر ايليا و اليشع دو زلزله بلافاصله اتفاق افتاده است،
  .از انتظار است
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تابوت عھد نماد خدا بود که مردم را در گذر از رود اردن ھدايت نمود، آنچنانکه آنھا را در 


ضور خود را در قطع شدن جريان آب اردن خدا ح .پيروزی بر سرزمين غرب رود اردن ھدايت نمود


  .در پيش پاي بنی اسرائيل نشان داد


جميع اسرائيل بر خشکی کاھنان در بستر خشک رود گام نھادند و سپس توقف کردند و آنگاه 


  .عبور کردند


را مأمور کرد که ھر يک سنگی از اردن ) از ھر قبيله يک نفر( دوازده مردخداوند ) ٢۴ـ ۴:١


بر اين . جائی که قوم برای اولين بار يعنی در غرب اردن مستقر شدند، نصب نمايند بردارند و در


ھای بعد و اعجاز بند آمدن آب رود اردن  اساس اين يادواره در جلجال به عنوان يادگار ابدی برای نسل


  .توسط خدا برای عبور اسرائيليان و ورودشان به خشکی، نصب گرديد


روبين، بنی جاد، و  بنی: رود اردن مالک شدند عبارت بودند از قبايلی که سھم خود را از شرق


كه افراد مسلح را برای کمک به برادران خود برای تصرف سرزمين کنعان اعزام  نصف سبط منسی


رجوع کنيد به اعداد (گرچه قدرت جنگ دو قبيله و نصف قبيله بيشتر از صد ھزار مرد بود . داشتند


از رود اردن عبور کردند، و احتمالاً باقيمانده آنھا برای حفاظت از ، تنھا چھل ھزار نفر )٢۶فصل 


  .سرزمين و خانوادھای خود، باقی ماندند


 دوازده سنگبعد از اينکه تمامی قوم از جمله مردان دو قبيله و نيم از رود گذشتند و بعد از اينکه 


سپس به محض . بودند نصب نموداز اردن بيرون آورده شد، يوشع آنھا را در جائی که کاھنان ايستاده 


  .آب اردن به جای خود برگشتاينکه کاھنان ھمراه با تابوت عھد قدم به ساحل غربی نھادند، 


ھای قرار  سنگ. ھای قرار داده شده در بستر رود اردن نمايانگر ھويتّ مسيح در مرگ است سنگ


قف شدن جريان آب رود اردن متوبا . ت مسيح در رستاخير اوستدر ساحل غربی نمايانگر ھويّ  گرفته


. ، آنچنانکه از پيش موسی را بزرگ ساخته بودخداوند يوشع را در نظر تمامی اسرائيل بزرگ ساخت


اينک زمان . آموخت کرد و راه خدا را می قبل از آن يوشع يک خادم بود که در سايه موسی خدمت می


  ). ١١:١۴لوقا (» سرافراز گرددھر که خويشتن را فرود آرد، «آن رسيده بود که بزرگ شود چون 


و اين چکيده تلاش چھل ساله خروج بنی  اردن بر آمدندسرانجام قوم در روز دھم از ماه اول، از 


اسرائيل از مصر بود که در مدت پنج روز تحقق يافت و اين زمان درست مقارن بود با تدارک عيد 


  ).٣و  ٢:١٢ک خروج .ر(فصح 


ر اعجازآميز عبور ارتش عبرانی را از رود اردن شنيدند، ساکنان کافر کنعان وقتی خب) ۵:١


  .شوکه شدند
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  )١٢ـ  ٢:۵(د ـ وقايع جلجال 


در آنجا . اولين اردوگاه در کنعان اتفاق افتادند در جلجالاين بخش شامل وقايعی است که ) ٩ـ  ۵:٢


عان برگزار نمودند را برای اولين بار در کن عيد فصحو سپس ) ٩ـ  ٢آيات (تمام مردان قوم ختنه شدند 


ـ عيسی  سردار لشگر خداوند، آنگاه در آنجا يوشع )١٢و  ١١آيات ( منّ موقوف شدسپس  ).١٠آيه (


  .)١۵ـ  ١٣آيات (مسيح را ملاقات نمود ـ 


مصر که از  تمام مردانیتمام ذکوران قوم، . خداوند به يوشع فرمان داد تا سنت ختنه را احياء نمايد


ھمگی در زمان صدور اين فرمان مرده  مردان جنگیبودند، ولی آن ) ه شدهختن(مختون  بيرون آمدند


در ضمن اين چھل سال آوارگی . اجراء نشده بود چھل سالمراسم ختنه به مدت  ).١۶:٢تثنيه (بودند 


ای از احياء شدن و  بايست تسليم سنت ختنه به عنوان نشانه ای برخاسته بود و اين نسل جديد می نسل تازه


مادام که قوم در صحرا آواره بودند بخاطر . شدند ری کامل از برکت موعود ختنه میبرخوردا


ولی اينک که . شان در تصاحب سرزمين موعود، مورد ريشخند مصريان قرار گرفته بودند ناکامی


در » بار ديگر«عبارت ). ٩آيه (شده بود  غلطاندهمصر از آنھا  عاروارد سرزمين موعود شده بودند 


  .شد ه معنی بار دوّمی است که مراسم ختنه در ميان قوم اجراء میآيه دوم ب


). روز چھاردھم ماه(داشته شد  ، نگاهچھار روز بعد از عبور از رود اردنعيد فصح، ) ۵:١٠


ھر چند که او در قلمرو دشمن بود، خدا را با مختون نمودن : توجه داشته باشيد به ايمان يوشع


اين اقدامات کاملاً کارھائی غير نظامی، بخصوص . ، اطاعت نمودسربازانش و نگه داشتن عيد فصح


  .شوند  در زمان جنگ، آنھم در قلمرو دشمن محسوب می


ھر دو . از طريق ختنه و عيد فصح مردم خودرا به ارتباط اوليه آنھا با خود فراخوانده بودخداوند 


  .گرفته بودند ، مورد غفلت قرار از اين مراسم در بيابان و در زمان آوارگی قوم


ای بود از عھد بين خدا و ابراھيم، و خدا در صداقت خود وعدة غير مشروط خود را با  ختنه نشانه


اين واقعه ھمچنين تصويری بود از ). ٢١ـ  ١٨:١۵پيدايش (دادن سرزمين موعود به آنھا نگه داشت 


فصح يادآور . شد می ھای جسم که برای پيروزی حياتی محسوب خود داوری و به دور افکندن آلودگی


در حفظ و مراعات فصح . يھوّه آنھا را از بردگی در مصر خريده و تغذيه کرده بود. توبۀ آنان بود


يھوديان کلام خداوند را که از طريق موسی در اولين فصح، يعنی چھل سال قبل به آنان اعلام شده بود، 


ون آوردن مردمش از مصر، فيض انگيزه خدا در دعوت مردمش و بير). ۵:١٣خروج (اطاعت کردند 


  .بود و ضمانت اجرای وعده خداوند، صداقت او بود
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باشد، نانی که از آسمان برای تدارک  منّ نماد مسيح در تجسمش در جسم انسان می) ١٢و  ۵:١١


بيانگر مسيح در رستاخيرش بعد از ورود به کنعانِ  حاصل زمين. نيازھای دوران آوارگی ما آمد


حاصل که  فردای بعد از فصحمنّ در . ما از منّ و از حاصل زمين برخوردار شديم .باشد متبارک می


  ».خدا وقت نگھدار و تدارک دھندة عجيبی است« .موقوف شدرا خوردند زمين 


  ) ٢٧:۶الی  ١٣:۵(ھـ ـ فتح اريحا 


فرشتۀ يھوّه است ـ عيسی مسيح در تکرار , مذکور در آيه سيزدھم مرد) الف ١۴و  ۵:١٣


. معرفی کرد سردار لشگر خداوندش قبل از ظھور در جسم انسانی ـ او خود را به عنوان تظاھرات


مسيح صرفاً نيامده است تا ما را کمک کند و قطعاً برای آزار ما ھم نيامده است، او آمده است تا کنترل 


  .کامل ما را در دست بگيرد


. ، و او اين را آگاه بوددر اينجا دليلی است مبنی بر حضور يوشع نزد خدا) ١۵ب و  ١۴:۵


پذيرند، ولی در اينجا کسی که مورد پرستش واقع  فرشتگان محض ھرگز ستايش و پرستش خود را نمی


شود سردار لشگر خداوند است، بنابراين پرستش او و پذيرش پرستش توسط او دليلی است بر ذات  می


ـ و آن ) خروج فصل سوم(موخت يوشع آموخته بود آنچه را که موسی در ابتدای رسالتش آ. الھی او


  .اينکه تقدس و برتری از آن خداوند است


فتح کنعان در طی سه رشته عمليات جنگی کامل گرديد ـ عمليات جنگی مرکزی، ) ٢١ـ  ۶:١


جنوبی و شمالی ـ عمليات جنگی مرکزی به جھت ايجاد شکاف در صفوف دشمن و پيروزی بر او 


  .ده بود، يکی در اريحا و ديگری در عایطراحی شده و شامل دو رشته عمليات عم


ھای شھر نتوانستند لشگر اسرائيل را  ھا و دروازه اريحا يک شھر حصار دار بود، ولی ديوار


اريحا ). پا زير سطح دريا ٨٠٠در حدود (شھر اريحا از نظر مکانی شھری پست بود . متوقف کننند


و صاحبان واقعی آن آمده بودند تا حق  شھری محکوم بود، چونکه در سرزمين خدا قرار گرفته بود


  .خود را مطالبه کنند


شوند که ما را از تصاحب  در مسير پيشرفت روحانی ما نيز موانع بزرگی مانند اريحانمودار می


ھای خود بسته باشيم،  شايد ما دل به زيادتی تجربيات و آزمايش. دارند آنچه که متعلق به ماست باز می


را بطلبيم و با چشمانی به خدا دوخته برای موفقيت پيش برويم، ما نيز شاھد  ولی اگر پيروزی خداوند


ترس از يھوديان موجب شد که اھالی اريحا را سنگربندی و مانع ورود . معجزات بزرگی خواھيم بود


کرده و شب به جلجال باز  طوافو ھر روز يکبار شھر را  روزاسرائيليان به مدت شش . دشمن شوند
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نواختند،  کاھنان کرناھا راوقتی که . کردند ھفت بار اريحا را طواف اسرائيليان  روز ھفتم در. گشتند می


  .و مردم خدا وارد شھر شدند به زمين افتاداسرائيليان فرياد کشيدند، آنگاه ديوارھای شھر 


کنند که ديوارھای شھر طوری بر زمين افتادند که اين  بعضی از شاگردان کتاب مقدس فکر می


به ھر حال اين اتفاق . را برای اسرائيليان فراھم کرده تا بتوانند از آن بالا رفته و وارد شھر شوند امکان


که ھفت بار از آيه » تابوت«توجه داشته باشيد به کلمه ). ٣٠:١١عبرانيان (نتيجه ايمان مردم خدا بود 


  .ششم تا دوازدھم از آن نام برده شده است


بود ـ يعنی که آن شھر به عنوان نوبر ميوه کنعان توسط  »ملعون«ھر چيزی در شھر اريحا 


ھای شھر محکوم به فنا  و تمامی دام) اش بجز راحاب و خانواده(ساکنان شھر . خداوند محکوم به فنا بود


ھيچ کس مجاز نبود چيزی از شھر . سپردند به خزانه خداوندشھر را  نقره، طلا، مس و آھنبودند، اما 


اگر کسی متوجه انحرافات اخلاقی کنعانيان شده باشد باور اينکه . خود بردارد به عنوان غنيمت برای


جای انتقاد ما ب. شود چرا خدا دستور نابودی ھر چه موجود زنده را در اريحا داد، برايش آسان می


کردن از خداوند بخاطر اجرای مجازات شايسته شريران، بايد از فيض خدا در رابطه با معافيت راحاب 


  .اش از آن مجازات، متعجب شويم وادهو خان


ھمچنين راحاب و بستگان ) ٣٠:١١عبرانيان (ايمانی که ديوار اريحا را فرو ريخت ) ٢٧ـ  ۶:٢٢


فيض خدا نه تنھا امنيت راحاب را تامين کرد، بلکه برای او تبديل ). ٣١:١١عبرانيان (او را نجات داد 


). ۶و  ۵:١متی (ھايت نسل عيسی مسيح خداوند نمايد به نردبانی شد تا او را در زمرة نسل داود در ن


و  ٢٩ :٨روميان (نمايد  دھد، بلکه جلال ما را تضمين می فيض خدا نه تنھا ما را از نابودی نجات می


  .دارد ايمان دستی است که فيض را نگه  می). ٣٠


ا سوخته شد و اريح شھراش در لشگر اسرائيل اسکان داده شدند،  بعد از اينکه راحاب و خانواده


شھر بر  بنياديوشع معلون خواند ھر کسی را که در صدد بازسازی شھر باشد و نبوّت نمود ھرگاه که 


آيه سی و . ميرند بنا شود، ھر دو پسر می پسر کوچکھای شھر به  و دروازه) نخست زاده(پسر بزرگ 


  .چھارم از فصل شانزدھم کتاب اول پادشاھان تحقق اين لعنت است


  )٢٩:٨الی  ١:٧(ت در عای مسافر ـو


حتی گرچه قوم اسرائيل از رود . فصل ھفتم رساله يوشع به مسئله گناه در کنعان پرداخته است


خوانيم از شکست اسرائيليان  اردن گذشته بودند، اما ھنوز ھم مستعد گناه بودند و در اينجا داستانی می


  .در عای و پيروزی اسرائيل بر گناه در عخور
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فرستاده بود با اين گزارش باز گشتند که شھر عای از  عايانی را که يوشع به جاسوس) ۵ـ١:٧


اما . سرباز برای فتح آنجا، ضروری نيست دو يا سه ھزارنظر دفاعی ضعيف است و اعزام بيش از 


  .رفتند، بجای پيروزی شکست خوردندوقتی که ارتش سه ھزار نفرة به سوی عای 


شود و آن زمانی است که اصلا  بعد از پيروزی واقع میبسياری از اوقات شکست ) ١٠ـ٧:۶


مردم قبل از ھجوم به عای دعا نکردند، و . کنيم انتظارش را نداريم، چونکه در خود احساس قدرت می


در نتيجه . خداوند ھم فرمان حمله به عای را مانند آنچه که در مورد اريحا فرمان داد، صادر نکرده بود


کنعانيان آنچنانکه بايد و شايد . فاقی افتاده بود، چيزھائی عوض شده بودکارھا خوب پيش نرفت، ات


تر شده بودند، و دليلش اين بود که گناه وارد اردوگاه  تر نشده بودند، اما اسرائيليان ضعيف قوی


حتی گرچه تنھا يکنفر در اين ميان مقصر بود، اما تمامی قوم در اثر گناه آن . اسرائيليان شده بود


خداوند به ). آيه پنجم(نفر کشته شدند  ٣۶و در اثر گناه ھمين يک نفر ) ١١آيه (ا مجرم شدند شخص تنھ


  ).آيه دھم(يوشع گفت که اينک زمان دعا نيست بلکه زمان عمل است 


يکنفر در . يوشع آموخت که شکست حاصل و نتيجه وجود گناه در لشگرگاه است) ٢۶ـ١١:٧


دانيم چگونه  ما نمی. و از فرمان خداوند سرپيچی کرده بود ھنگام فتح اريحا مرتکب دزدی شده بود


تر شده و از  اند، به ھر حال حوزة جستجو تنگ و تنگ اند، شايد قرعه انداخته مقصر واقعی را يافته


او به . شود ، رسيده و مقصر پيدا میعخان، آنگاه به اھالی خاندان و سپس مردی به نام خاندان، به قبيله


کند و محل اختفای  اعتراف می دويست مثقال نقره و يک شمش طلاو  فاخر شنعاری ردایدزديدن يک 


  .دھد نشان میاش  خيمهاجناس دزديده شده را در ميان 


داستان عخان تصوير روشنی از رساله يعقوب ). ٢١آيه ( »و گرفتم.. طمع ورزيدم... وقتی ديدم «


کَشَد و فريفته  قتی که شھوت وی را میافتد و ليکن ھر کس در تجربه می«: باشد می ١۵و  ١:١۴


  ».کند زايد و گناه به انجام رسيده، موت را توليد می پس شھوت آبستن شده، گناه را می. سازد می


  ).٢۶:٧تثنيه (عخان با گرفتن چيزی که ملعون بود، خودش نيز ملعود شد 


سد، اما گناه ھم يک شايد سھيم نمودن تمامی اھل خانه عخان در سرنوشت او ظالمانه به نظر بر
اش را نيز نابود  اش را نجات داد و گناه عخان خانواده ايمان راحاب تمام اھل خانه. مورد جدی است


اند، چونکه اجناس دزديده شده در خيمه  گذشته از آن اھل خانه عخان قطعاً از کارھای او آگاه بوده. کرد
درسی که خدا در اينجا به مردم . او سھيم بودند ھای او ھم در گناه شايد حتی بچه. آنھا پنھان شده بود


حرمت کرده بود و ريشه گناه بايد از بيخ و بن برکنده  گناه تمامی اردو را بی: خود آموخت، روشن است
  .شود
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اش بخاطر گناه عخان سنگسار شدند و ھمگی مردند و سپس اجساد آنھا و ھمچنين  عخان و خانواده


  :گويد در اين مورد می (H.J. Blair) بلاير. جی.اچ .ديده شده را سوزاندندمايملک آنان از جمله اجناس دز


با مرگ عخان گناه توھين به مقدسات کفاره شد و صحنه تراژدی يعنی درة عخور تبديل به 
  .باب اميدی شد که مردم با نگريستن به آن، بار ديگر از نظر روحانی پيشرفت کردند


ھر چند تشريح . عای را تصرف کردند کمينژی در گام دوم يوشع و ارتش او با استرا) ٢٩ـ ١ :٨


گروھی از   :جزييات استراتژی کمين مشکل است، طرح کلی اين استراتژی به طريق زير است


صبح روز بعد بقيه سربازان از . رفتند به طرف غربی شھراسرائيليان در تاريکی عای را دور زدند و 


يوشع و سربازانش به عمد . له متقابل دست زدندوقتی که مردان عای به حم. شمال به شھر حمله بردند


خود را ) نيزه( مزراقيوشع . عقب نشينی کردند و بدين ترتيب ساکنان شھر را به تعاقب خود وا داشتند


وقتی  مردان عای. و آتش زدن شھر، دراز کرد شھرکه علامتی بود برای کمين کنندگان برای ورود به 


بدين ترتيب اسرائيليان توانستند سربازان عای را . راسان شدندسوزد ھ ديدند که شھرشان در آتش می


  .در ھر دو جھت بدام انداخته و آنھا را نابود کنند


شبانه کمين  پشت شھردر آيه سوم صحبت از سی ھزار نفر شده است که فرستاده شدند تا در 


ت از دوگروه کمين شايد در اينجا صحب. شده استپنجھزارنفرصحبت از  ١٢کنند، در حاليکه در آيه 


ای معتقدند که  عده. رسد اما رقم سی ھزار نفر برای يک کمين شبانه غير معقول به نظرمی. شده باشد


توان به  توان سی نفر فرمانده ھم قرائت کرد چونکه کلمه عبری برای ھزار را می سی ھزار نفر را می


شده باشند تا امکان ھرگونه تھاجم را  ھمان پنج ھزار نفر ممکن است فرستاده. فرمانده ھم ترجمه نمود


  .يل، در دو مايلی عای را منتفی سازندئ توسط مردان بيت


اگر عخان . بردارند برای خودرا  بھايم و غنائميھوديان در اين ھجوم خاص اجازه داشتند که 


  !توانست غنائم خود را بردارد، بدون اينکه جانش را از دست بدھد صبر کرده بود می


گويد حتی  در اولين نبرد سی و شش کشته داد، ولی اين بار آنطوريکه کتاب مقدس میاسرائيل 


قوم با اجتناب از آلودگی و گناه، بار ديگر توانستند جان خود را در گرما گرم جنگ . يکنفر کشته نداد


ر پيروزی در زندگی مسيحی نه عدم برخور و مبارزه، بلکه حضور خدا و حمايت خدا د. سالم بدر برند


  . گرما گرم مبارزه است


  )٣۵ـ  ٣٠:٨(ز ـ تجديد عھد در شکيم 


در کوه عربال مذبحی ساخت و ) ۶ـ  ٢:٢٧تثنيه (يوشع در اطاعت از کلام خدا ) ٣۵ـ  ٣٠:٨


قبايل نيمی به طرف کوه جرزيم و نيمی . ھای مذبح حک نمود ای از شريعت موسی را بر سنگ نسخه
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ھای مندرج  در وادی بين آن دو گروه ايستاد و برکات و لعنتبه طرف کوه عيبال جمع شدند و يوشع 


تثنيه (در کتاب شريعت موسی را قرائت کرد و لاويان، با صدای بلند سخنان او را تکرار کردند 


١۴:٢٧(  


  )فصل نھم(نامه با جبعو نيان  ح ـ پيمان


يوشع ر عليه در کنعان ب تمامی ملوکھای جنگی اسرائيل موجب شد که  اخبار موفقيت) ٢٧ـ١:٩


کفيره و بئيروت و قريه و سه شھر ديگر،  جبعوناما ساکنان شھر ). ٢و  ١آيات (بجنگند  و اسرائيل


دانستند که  آنھا می. به اين نتيجه رسيدند که جنگيدن با مھاجمان بيھوده است) ١٧و  ٣آيات ( يعاريم


دانستند  ولی از سوی ديگر ھم می .ھلاک کنندموعود را  ساکنان روی زميناسرائيليان مامور بودند که 


توانستند  اگر آنھا می). ١۵و  ١٠:٢٠تثنيه (باشد  ھای خارج از کنعان نمی  چنان دستوری شامل قوم


  .شدند اند، کشته نمی آمده زمينی دوريوشع و ارتش او را متقاعد نمايند كه از سفری دراز و 


 کفش مندرس و پينه زده و رخت کھنهو  ھای کھنه با جوال ايلچيانبنابراين خود را به صورت 


. ، آورده بودندزده و مشک شراب پاره شده) کپک(نانھای خشک وکفه ھمچنين با خود . در آوردند


ظاھر تائيد کننده ادعايشان  اند، و وضعيت آنھا ھم به آمده از زمين بسيار دور آنھا به يوشع گفتند که 


 .بود


اما سه روز بعد  .عھد بستگوش دھد، با جبعونيان  ددھان خداوناسرائيل بدون اينکه به مشورت 


 رؤسای جماعتاما . توطئه جبعونيان فاش شد و زمزمه در ميان قوم برخاست تا حيله گران را بکشند


به ھر حال از آن به . تصميم گرفتند عھد نامه را محترم بشمارند و جبعونيان را از ھلاکت معاف کنند


  .پرداختند خانة خدادر  سقائیو  ھيزم شکنید و به شدن جماعتبعد جبعونيان خادمان 


يوشع و سران قوم در حفظ پيمان خود با جبعونيان، ھر چند آنھا حيله گری کردند، حکمت خود را 


دوم (بعدھا شاول پادشاه کوشيد که جبعونيان را نابود کند ولی بخاطر اين کار مجازات شد . نشان دادند


  )٢١سموئيل فصل 


  )فصل دھم( ط ـ جبھه جنوبی


پنج شھر کنعانی ) پادشاھان( ملوکوقتی که . ھای جنوبی است فصل دھم شامل جنگ) ۶ـ١:١٠


شھر بزرگ اند، بسيار ھراسان شدند، چونکه جبعون يک  شنيدند که جبعونيان با اسرائيل سازش کرده


شد،  یدر آنجا بودند سازش آنھا با اسرائيل خطر بزرگی برايشان محسوب م و مردان شجاع  بود
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جبعونيان با شنيدن اين خبر در خواست کمک نظامی از  .بنابراين تصميم گرفتند به جبعون حمله کنند


  .يوشع نمودند


از آنھا «: بار ديگر يوشع از دھان خداوند اين کلمات تسلی بخش را شنيد که فرمود) ٨ـ٧:١٠


به عای، اين کلمات را از  او پيش از اين و پيش از فتح اريحا و پيش از حمله موفقيت اخير »مترس


  .نمود ھا، تضمين می اين سخنان پيروزی قطعی را عليرغم ابعاد خصومت. دھان خداوند شنيده بود


يوشع با اطمينان از پيروزی خداوند در جبعون با نيروھای دشمن روبرو شد و ) ١١ـ٩:١٠


اول اينکه در آن روز : ق افتاددر اين نبرد، دو معجزه اتفا. بسياری از آنھا کشته شدند و بقيه گريختند


ولی اعجاز اين واقعه اينست : تگرگ مھيبی باريدن گرفت که تلفات آن بيش از کشته شدگان جنگ بود


  .که اين تگرگ فقط موجب مرگ دشمنان شد، نه اسرائيليان


 تا آن زمان که اسرائيليان به تعاقب ماهو  آفتاب آنگاه با در خواست يوشع از خداوند) ١۵ـ١٢:١٠


يا تاريک (و نابودی دشمن ادامه دادند تا قبل از اينکه به حصارھای خود، پناه برندف متوقف شدند 


گوييم که خورشيد  ما وقتی می. گفتن اينکه خورشيد و ماه متوقف شدند، يک بيان توصيفی است). شدند


لفی برای اين تشريحات طبيعی مخت. کنيم طلوع کرد يا غروب کرد، از اين زبان توصيفی استفاده می


واقعه ارائه شده است، ولی کافيست که بدانيم اين واقعه يک اعجاز بود که در طول روز جنگ واقع 


  .گويد در اين مورد می (Spurgeon) اسپارجيون. شد


دی اوظيعه ما تعديل اعجاز در حد امور ع... چگونه خدا چنين کرد، مورد نظر ما نيست
  .ازھابلکه جلال دادن به خدا از طريق اعج.... نيست


امروز کتابی به اين نام وجود ندارد، و . باشد» کتاب داستان«شايد به معنی ) ١٣آيه ( ياشرکتاب 


  .قطعاً کتابی غير الھامی بوده است


ھا و روزھای بسياری در تاريخ به مقاومت و  آنھا شب. جنگ برای اسرائيليان يک التزام مھم بود
کردند، ولی  ود بيشتر از توان معمولی خود استفاده میآنھا در اقدامات خ. نابودی دشمنان پرداختند


با بصيرت  (Matthew Henry) ما تيو ھنری). ١١و  ١٠آيات (پيروزی ھنوز ھم از آن خداوند بود 
  :گويد روحانی ژرف خود، در اين مورد چنين می


مگر غير از اينست . اما چه لزومی داشت که يوشع خود و سربازانش را اينقدر زحمت دھد
که خدا به او قول داده بود که  بدون ھيچ شکستی دشمنانش را به دست او تسليم خواھد 


ھايش نه اشاعه تن پروری  بود؛ ولی نيت خدا در وعده  کرد ؟ بله، خدا به او چنين قولی داده
  .باشد ه به جھت دلگرمی و تسريع و تلاش بيشتر ما میو منفعل شدن بلک


به دام افتادند، سپس آنھا را دستگير کرده و  مغارة مَقيَدَّهگريخته و در  آن پنج ملک) ٢٧ـ١٠:١۶


  .آويخته شد و بعد آنھا را در غار مدفون کردند پنج دارکشته و اجسادشان بر 
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 جازر، )٣٢و  ٣١آيات ( لاخيش) ٣٠و  ٢٩( بنهَلِ ) ٢٨آيه ( مَقيَدَّهبعد از آن يوشع ) ٣٩ـ٢٨:١٠


، شھرھای )٣٩و  ٣٨آيات ( دَبرِ ، و )٣٧و  ٣۶آيات ( حبرون، )٣۵و  ٣۴آيات ( عجلون، )٣٣آيه (


جانشين ھوھام يکی از ملوکی بود که در آيه بيست و  ٣٧در آيه  ملک حبرون. کنعان را تسخير کرد


  .ششم کشته شدند


در مودر ابعاد نبرد  (Haley) ھالی. فتوحات جبھه جنوبی استاين بخش خلاصه ) ۴٣ـ  ۴٠:١٠


  :نويسد جبھه جنوبی چنين می


ً خالی از سکنه ابعاد جنگ جبھه جنوب به قدری بود که شھرھای تسخ ير شده تماما
ممکن  ھای يوشع تمام مکان. تمام کسانی که فرار کرده بودند، تعقيب و کشه شدند....شدند


  .دشمنان مورد استفاده قرار گيرد، بررسی کرد را که امکان داشت برای پنھان شدن


  )فصل يازدھم(ی ـ جبھه شمالی 


نزد  آنھا . اخبار پيروزی متعدد اسرائيل موجب شد که ملوک شمالی با ھم متحد شوند) ٩ـ١:١١


يوشع و ارتش او به آنان . در شمال دريای جليل برای رويارويی با اسرائيل گرد آمدند آبھای مبروم


ھای  ارابهکرد و  اسبان ايشان را پیآنگاه يوشع به امر خداوند . و آنھا را شکست دادند حمله ور شده


ھای مچ پا و دست و بدان وسيله ديگر حيوان قادر به  پی کردن يعنی بريدن تاندون .ايشان را سوزانيد


  .پيشروی نيست


ای خود برتلھدر آتش سوخته شد؛ شھرھای ديگر که  حاصورشھر عمده و اصلی ) ١۵ـ١٠:١١


شايد يوشع چنين انديشيد که شھرھای استوار بعدھا . فقط ويران شدند و سوخته نشدند استوار بودند


. ساکنان تمام اين شھرھا کشته شدند. شوند، مفيد خواھند بود برای اسرائيليان که در آنجا مستقر می


آيه (ا موجب شد اطاعت محض، پيروزی محض ر. شھرھا را اسرائيليان تصاحب کردند تمامی غنيمت


١۵(  


در شمال  کوه حَرمانآيات اين بخش بيانگر فتوحات يوشع از ادوم در جنوب تا ) ٢٠ـ١١:١۶


و تنھا جبعون از ويرانی مستثنی شد و اورشليم تا زمان . در شمال غربی است وادی لبنانشرقی و 


  ).ود در جنوب فلسطينای ب مذکور در آيه شانزدھم در مصر نبود، بلکه ناحيه جوشن(داود تسخير نشد 


در تمام شھرھا  عناقياندر اين آيات به طور خاص به اين حقيقت اشاره است که ) ٢٣ـ٢١:١١


يعنی که ) ٢٣آيه ( »زمين از جنگ آرام گرفت«عبارت . نابود شدند غزا و جّت و اشدودبجز در 


  .بايد انجام گيرد» پاک سازی«مبارزات عمده صورت گرفت، ھرچند که عمليات بزرگ 
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  )فصل دوازدھم(ک ـ خلاصه فتوحات 


و  سيحون، ملک آموريان ھائی است که خدا در غلبه بر  شش آيه اول اشاره به پيروزی) ۶ـ١:١٢


ھای کلی اسرائيل بودند، چونکه  ھا بخشی از پيروزی اين پيروزی. به موسی داد عوج، ملک باشان


بايست آنجا را نيز  شرق اردن بود که يوشع می ھنوز سرزمين موعود در اختيار دو قبيله و نيم ديگر در


  .تسخير نمايد


ملوک ايشان را به دست «: خدا به اسرائيل قبل از عبور از رود اردن وعده داده بود) ٢۴ـ٧:١٢


ای مقاومت با تو  ، تا نام ايشان را از زير آسمان محوسازی، و کسی را يار]خواھم نمود[تسليم  ]وت[


نمونه از تحقق وعده  سی و يکو در اينجا به ) ٢۴:٧تثنيه (» را ھلاک سازی، تا ايشان ]بود[نخواھد 


ھای بخش غربی رود اردن را  يوشع سی و يک ملوک سرزمين .)٢۴ـ  ٧آيات (خدا اشاره شده است 


  . ت دادسشک


II  ٢١ـ  ١٣فصول (ـ تقسيم کردن سرزمين موعود(  
  )٧ـ  ١:١٣(شد  بايست تصرف می که می ئيھا الف ـ سرزمين


آيات . موعود خدا ھنوز تسخير نشده بودند يھا شده بود، و تمامی سرزمين يوشع پير) ۶ـ١:١٣


اشاره  دھای جنوب غربی و شمال شرقی که ھنوز مسکن کافران بودن ھائی از زمين به بخش ۶ـ٢


ر ھای بخش شرقی افراته ھم به يھوديان وعده داده شده بود، ولی ھرگز به تصرف آنھا د زمين. کند می


  .نيامد


نه سبط ھائی را که از قبل تصرف شده بود در ميان زمينخداوند يوشع را مأمور نمود که ) ٧:١٣


  .نمايد تقسيم، سینو نصف سبط م


  )۵١:١٩الی  ٨:١٣(ب ـ تخصيص زمين 


  )۵١:١٩-٨:١٣( ـ سھم روبينيان، جاد و نصف سبط منسی١


ناطقی که در اختيار م. له و نصف، قرار گرفتيدر اختيار دو قب شرق اردن ھای زمين) ٣٣ـ٨:١٣


مناطقی که در اختيار قبيله جاد قرار گرفت در آيات  و ٢٣ـ١۵قرار گرفت در آيات  روبينيانقبيله 


  .اند ذکر شده ٣١ـ٢٩و مناطقی که در اختيار نصف قبيله مسنی قرار گرفت در آيات  ٢٨ـ٢۴


و ) ١۴آيه (را داشتند ای خاص خود  قبيلهملکيتّ ھا چيزی داده نشد زيرا  از زمين لاویبه قبيله 


  ).٣٣آيه (آنچنانکه موسی گفته بود  خداوند نصيب ايشان بود،آنھم منصب کھانت بود و 
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و اما دو پسران يوسف، افرايم . ماند با حذف قبيله لاوی از قبايل اسرائيل، يازده قبيله باقی می


ينکه پسران يوسف نيز علت ا. رسد می ١٢منسی، جانشينان يوسف ھستند، بنابراين تعداد قبايل به 


  ).۵: ۴٨پيدايش (اند اينست که يعقوب قبل از مرگش آنھا را به پسر خواندگی پذيرفت  ضميمه شده


در ميان کشته شدگان شرق اردن، شده  بلعامبه نام  يبه طرز خاصی اشاره به شخص ٢٢در آيه 


ک اعداد .ر(نکرده بود  خداوند فجايعی را که انبياء شرير بر سر مردمش آورده بوند، فراموش. است


  ).٢٣:٣٢اعداد (» بدانيد که گناه شما، شما را در خواھد گرفت«): ٢۵ـ٢٣فصول 


را تصاحب  ونمبنی عبخشی از زمين  جادقبيله . مطرح شده است ٢۵يک مسئله جالب در آيه 


دشاه ولی اين زمين قبلاً توسط سيمون پا .برايشان ممنوع شده بوده است ١٩:٢کردند، که در تثنيه 


از قلمرو او بود، بنابراين وقتی که اسرائيل دو باره آنجا   عمون گرفته شده بود و بخشی اموريان از بنی


  .را از سيمون بازپس گرفت، ديگر تماماً متعلق به بنی عمون نبود


. نامی از آن برده شده، ھمان شھری که در فصل قبل به آن اشاره شده، نيست ٢۶که در آيه  دَبير


که يوشع تصرف کرد در غرب رود اردن  ی»دبور«در شرق اردن قرار داشت، در حالی که  اين شھر


  .قرار گرفته بود


  )١۵و  ١۴فصول (سھم يھودا ) ٢


، نه سبط و نصف سبطھای بخش غربی رود اردن در ميان  اين بخش با تقسيم زمين) ۵ـ١:١۴ 


شايد مفھوم اين بخش اين باشد . دشو ، شروع میحسب قرعه، به چنانکه خداوند به موسی امر فرمود


ای بر حسب قرعه کشی، ولی اندازة قلمرو بر طبق جمعيت قبايل  ھای قبيله که محل استقرار کلی بخش


  .)۵۶ـ  ۵٣:٢۶اعداد (بوده باشد 


سربازان ). ۶٣:١۵الی  ۶:١۴(است  يھوداآيند  اولين قبيله که برای گرفتن زمين می) ١۵ـ  ١۴:۶


  ترين قبيله و ھمچنين يھودا بزرگترين و قوی) ١۴:١٠ک اعداد .ر(ارتش اسرائيل  دار قبليۀ يھودا پرچم


  .مرد رزمنده بود ٧۶٠٠٠اسرائيل بود که دارای 


را به قبله  حبرونبا ھدايت روح خدا از يوشع تقاضا کرد که شھر  کاليبقبل از تقسيم اراضی، 


او، کاسته  قدرتد، اما ايمان، جسارت و بو ھشتاد و پنج سالهھرچند که او در آن زمان . يھودا بدھد


او آمادگی خود را برای فتوحات روحانی بيشتر و تصرف حبرون برای وراثت خود، اعلام . نشده بود


  .نمود
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اين شھر قبلاً  .)١٢آيه(حبرون نه فقط يک شھر بلکه ولايتی بود با چندين شھر در اطراف آن 


به کاھنان داده شد، اما کاليب نواحی اطراف آن را  و بعداً ) ٣٧و  ٣۶:١٠(توسط يوشع تصرف شده بود 


  .به ملکيتّ خود گرفت


و پنج سال پيش آمد، جان سالم به در برده  چھلايمان در  کاليب از بلائی که بر سر جاسوسان بی


. کاليب در طول سرگردانی در بيابان زنده ماند تا به سرزمين موعود رسيد). ٣٨ـ  ٣۶:١۴اعداد (بود 


  .ده بودنچندين سال جنگ کنعان زنده مااو در طی 


 عناقياندانست که خدا او را زنده نگه داشته است نه به عنوان پاداش ايمانش بلکه تا بر  او می


قدرتمند بودند؟ آنھا در زمين عناقيان بنابراين چه باکی بود اگر  ،چيره شده حبرون را تصرف کند


او ھنوز ھم امور را از ديدگاه ايمان . ا از زمين خود براندبايد با قدرت خدا آنھا ر کاليب بودند و او می


او قصد . اين بود رمز قدرت درون و موقعيت اعجاب انگيزش. نمودند ديد نه آنچنانکه در ظاھر می می


  .، تا بتواند زمين موروثی خود را به دست آورد)ساله بود ٨۵ھر چند (بازنشسته شدن نداشت 


بررسی آنھا در حال حاضر تقريباً غير . اند نام برده شده ١٢ـ١ات مرزھای يھودا در آي) ١٢ـ١:١۵


ای شود که چرا اينھمه جزئيات در کتاب مقدس آمده  اين مورد شايد باعث تعجب عده. باشند ممکن می


يد و سرشار از فد، چونکه الھامی و منباش پاسخ اينست که اين جزئيات از نظر خدا مھم می. است


  .شندبا ھای روحانی می درس


او قول داد به ھر کسی که . تسخير حبرون توسط کاليب در آيه چھاردھم آمده است) ٢٠ـ١٣:١۵


). ١۶آيه (را به او به زنی خواھد داد  عَکُسَهرا تصرف کند، دخترش ) دبير( قريه سِفربتواند 


آيه (رفت بود قريه سفر را تسخير کرد و دختر کاليب را به زنی گ عتنئَيلبرادرزاده کاليب که نامش 


ترغيب کرد که را  عتنئيلشوھر خود  عَکُسَه). ٩:٣داوران (او بعداً اولين داور در اسرائيل شد ). ١٧


ه من بچونکه زمين جنوبی را «گويد،  ان عکسه که مینسخ) ١٨آيه (بخواھد  از پدرش زمين


ين را از او گرفته حاکی از اينست که عتنئيل چنين درخواستی را از کاليب کرده بود و زم »...ای داده


را نيز برای آبياری زمين  ھای پائين  ھای بالا و چشمه  چشمهسپس عَکُسَه از پدرش تقاضا نمود که . بود


  .به او ببخشد


ھای  ک يادداشت.ر(ھای چريکی کنعانيان  بخاطر جنگ حرمونو  دبيربعضی از شھرھا نظير 


اند که  م ھم وجود داشتهنا ت که شھرھای ھمھمچنين بايد توجه داش. دست به دست شده بودند) فصل دھم


  اشاره نمود  دبيرتوان به  به عنوان نمونه می
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بعضی از اين شھرھا احتمالاً . اند نام برده شده ۶٣ـ٢١شھرھای قلمرو يھودا در آيات ) ۶٣ـ٢١:١۵


ھا نظير ابراھيم، اسحاق و يعقوب با بعضی از شھر .با مطالعه بخش پدر شاھی بايد برای ما آشنا باشند


، و )٢٧:٣۵؛ ١٨:١٣پيدايش (و مَمری، آشنا بودند  قريه اربعھمچنين با نام ديگرش ـ  ۵۴آيه (حبرون 


شايد اين مورد انگيزه ارزشمندی برای تشخيص ). ٢٠ـ١٧:٢٣پيدايش (ھمه آنھا در آنجا دفن شدند 


ھای  آباء اسرائيل زمانباشد و  می» ديوار عھد«به معنی  ٢٨در آيه  برِشبععبارت . روحانی کاليب بود


؛ ٣١:٢١پيدايش (آنجا محلی برای احياء، تازگی و استراحت قوم بود . اند بسياری را در آنجا بوده


از  كه بود تا در زمان پادشاھی داود يبوسيانمسکن  ۶٣در آيه  اورشليمشھر ). ١:۴۶؛ ٣٣:٢۶


  ).٧و  ۶:۵دوم سموئيل (اورشليم رانده شدند 


خدای ابراھيم، اسحاق و  .و محرکی قوی برای تقويت ايمان يھودا بودنداين شھرھا ميراثی غنی 


  .کرد تا وعدة قديم خود را ايفاء نمايد يعقوب در ميان نسل آنان کار می


شماريم، متوجه وجود سی و ھشت شھر  را می ٣٣ـ٢١وقتی ما شھرھای نامبرده در آيات 


نه تا از اين شھرھا متعلق به شمعون . اند ر بودهگفته شده، تنھا بيست و نه شھ ٣٢شويم، ولی در آيه  می


ديگر متعلق به يھودا  بيست و نه شھرو آن ) ٩ـ١:١٩(بود، که ميراث او در ميان سرحدات يھودا بود 


در اين آيات پانزده شھر شمارش شده : وجود دارد ٣۶ـ٣٣مشکل مشابھی در شمارش در آيات  .بود


تعداد شھرھا را  ٣۶دو نام برای يک شھر باشند چونکه آيه  ،الَجِديره و جُدير تايماست ولی شايد 


  .چھارده گفته است


ً به آيه آخر توجه داشته باشيد بخش بالائی شھر يا کوه صھيون تا زمان داود گرفته . مخصوصا


 يبوسيانسپس به چنگ  ،)٨:١داوران (توسط بنی يھودا تصرف شد  اوشليمشھر پائين يا . نشده بود


 .)٢٨:١٨(اورشليم در زمره شھرھای متعلق به بنجامين و يھودا ليست شده است  ).٢١:١داوران (افتاد 


  .اين شھر در مرز بين اين قبايل قرار داشت


  )١٧و  ١۶فصول (سھم بنی يوسف ) ٣


سھم يوسف بخاطر حق .گيرد در اينجا سھم زمين خود را می بنی يوسفقبيله ) ۴ـ١:١۶


زاده يعقوب روبين بود که بعداً از  البته نخست). ١:۵تواريخ  اول(زادگی دو برابر ديگران بود  نخست


اين محدوده . آمده است ۴ـ١محدودة کلی قلمرو يوسف در آيات ). ۴:۴٩پيدايش (آن حق محروم شد 


  .ساکن بودند تقسيم شد اردن که در مغرب  سینمالبته ميان افرايم و نصف قبيله 


داشته  ١٠توجه خاصی به آيه . آمده است ١٠ـ۵ ھای افرايم در آيات محدوده زمين) ١٠ـ١۶:۵ 


  .، پيامدھای غم آلودی در تاريخ اسرائيل داشتکنعانيانقصور در بيرون راندن . باشيد
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و بخشی ) آيه اول(بخشی در قسمت شرقی اردن بود  باشانو  جلعاد منسیسھم قبيله ) ١٣ـ١:١٧


بيت نزديک به شش قلعه کنعانيان ـ  شمالقلمرو غربی اردن در ). ١١ـ٧آيات (ھم  در قسمت غربی 


  .قرار داشت) ١٢و  ١١آيات (مَجدّوُ و  دور، تعناکعين يبَلعَام، ، شان


بعضی از شھرھای افرايم در قلمرو منسی واقع شده بودند و ھمچنين بعضی از شھرھای منسی در 


  ).١٢ـ٧آيات (قرار داشتند  يساکارو  اشيررو مقل


و  ٣آيات ( خداوند موسی را امر فرمودبودند، آنچنانکه  ان منسیپسرھم ارث با  دختران صَلفُحاد،


اين کار انجام شد تا اطمينان حاصل شود که خاندان صَلفُحاد، سھمی داشته باشند، ). ٧ـ١:٢٧اعداد و  ۴


متعلق  كه بايد با پسران قبيله خود ازدواج نمايند تا زمينی می دختران. حتی گرچه وارث مذکر نداشتند


  .)١٣ـ١:٣۶اعداد (ای منتقل نشود  خارج از قبيله ھای ود توسط قبايل ديگر از طريق ازدواجبه منسی ب


پس از اينکه افرايم و منسی ميراث مشترک خود را در غرب رود اردن دريافت ) ١٨ـ١٧:١۴


، و اينکه بايد سھمی ھم در شمال )١۴آيه(اند  دريافت کرده يک حصهکردند، شکايت کردند که چرا فقط 


زمان که نياز به زمين فراوانی آن يوشع در پاسخ به گلايه آنھا گفت ). ١۶آيه (ردن داشته باشند رود ا


و حالا ھم که مدعی ھستند زياد ھستند از قدرت کارگران در ) ١۴آيه (داشتند تعدادشان بسيار بود 


ند که کرد يتسپس شکا). ١۵آيه (قلمرو خود برای آماده کردن جنگل برای سکونت استفاده کنند 


قدرت دارند تا  كهيوشع به آنھا اطمينان داد ). ١۶آيه (دارند  آھنين ھای ارابهکنعانيان در محدوده آنھا 


يعنی قلمروھای مشترک افرايم و  ١۴در آيه  »يک حصه«عبارت ). ١٨آيه (کنند  کنعانيان را بيرون


، )ب ١٧آيه ( »ودبرای تو يک قرعه نخواھد ب«وقتی که يوشع گفت، . منسی در غرب رود اردن


ھائی را که به آنھا داده شده بود،  منظورش اين نبود که آنھا زمين اضافه بگيرند بلکه بايد تمام زمين


  .تصرف کنند


  سھم بقيه قبايل) ۴


را برپا  ه اجتماعخيم جا نآدر و . اند اينک اسرائيل از جلجال به شيلوه رفته و اردو زده) ١:١٨


  .ام ايام سموعيل در آنجا بر پا بود، و تقسيم زمين از اينجا شروع شدخيمه اجتماع در تم. ندا هکرد


دريافت کردند ولی  قرعهميراث خود را از زمين بر طبق  بنی يھودا و بنی يوسف) ١٠ـ٢:١٨


بنابراين يوشع از ھر .که ھنوز ملک خود را تقسيم نکرده بودنددر غرب رود اردن بودند  ھفت قبيله


  .تقسيم کنند قرعهکنند و آن را برحسب  ثبتاری طلبيد تا زمين را قبيله سه نفر را به ھمک
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بيان شده است که شامل شھرھای مذکور در  ٢٠ـ١١در آيات  بنی بنيامينمحدوده ) ٢٨ـ١١:١٨


سھم بنيامين . سھم بنی بنيامين کوچک بود، ولی به ھر حال بر حسب قرعه بود. باشد می ٢٨ـ٢١آيات 


  .رائيل در کنعان قرار داشتدر مرکز زمين نوبر زحمات اس


ھای ياد بود که حاکی از  لوح. جلجال اولين محل استقرار قوم در غرب اردن در قلمرو بنيامين بود


در آنجا بود که مردم اولين فصح را در . گذرا اعجاز آميز از رود اردن بودند، در آنجا قرار داشت


در آنجا بود که قوم ديگر بار ختنه شدند و . سرزمين کنعان نگه داشتند، و از محصولات زمين خوردند


ھای تاريخی اسرائيل در تمامی سرزمين کنعان  آنجا کانون نشانه. خواری سرزمين مصر به پايان رسيد


  .بود، چونکه ھيچ مکان ديگری نتوانست چنان تعليمات روحانی به قوم بياموزد


ديوارھای شھر اريحا که زمانی در . شد ھای بنيامين ديده می ھنوز ھم در زمين اريحاھای  خرابه


خانة راحاب در قالب شھادتی بر فيض خدا در پاسخ ايمان . زير خاک مدفون بود، اينک آشکار شده بود


توانست ھميشه از آنجا ديدن کرده و خاطره نبرد خداوند را زنده  قبيله بنيامين می. او، استوار مانده بود


  .کنند


قوم خاطر پدران و تحقق رستگاری خدائی اسرائيل را در خاطره ايمان ) خانه خدا( بيت ئيل


  ).١۵ـ١:٣۵؛ ٢٢ـ ١٨:٢٨پيدايش (کرد  بنيامين زنده می


به عنوان پايتخت تعيين شده بود، و اين واقع نشد تا زمانی که پسر يسّا آمد ويبوسيان را  اورشليم


  .ھای کوھستانی شان بيرون راند از قلعه


اي  هچه قرع ،ھا از برکات گذشته حال و آينده بود ھا و علامت هزمين بنيامين حاوی بسياری نشان
  !ه جوانترين پسر يعقوب تعلق گرفتغنی ب


رسد که زمين يھودا  به نظر می. قرار داشت ملک بنی يھوداسھم بنی شمعون در کانون ) ٩ـ١:١٩


يھودا   شی از زمين بنیبود که آن قبيله نتوانسته بود سھم خود را تصرف نمايد، بنابراين بخ زيادآنچنان 


ايشان را «: و اين تحقق سخنان نبوّت آميز يعقوب در رابطه با شممون بود. به بنی شمعول تعلق گرفت


  ).٧:۴٩پيدايش ( »در اسرائيل پراکنده کنم و در يعقوب متفرق سازم


مجموعاً از يه ششم آباشد، از آنجا که در  احتمالاً اشاره به يک مکان می) ٢آيه ( بئير شبع و شَبعَ


اند،  ھای تصرفات فردی نام برده شده بعضی شھرھا به تفصيل در محدوده. شود نام برده می سيزده شھر


ناسب با تعدادی که در آيات تاند، بنابراين بعضی اوقات تعداد شھرھا م ھر چند جزء زمين موعود نبوده


  ).٣٨، ٣٠، ١۵آيات (د نباش اند، نمی آمده
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ـ  ١٧( يساکار؛ )١۶ـ  ١٠( زلوبون :اند يله باقی مانده در اين آيات آمدهمحدودة شش قب) ٣٩ـ١٠:١٩


بعضی از شھرھای يھودا به دان رسيد ). ۴٨ـ  ۴٠( دانو ) ٣٩ـ  ٣٢( نفتالی؛ )٣١ـ  ٢۴( اشَير؛ )٢٣


  ).٣٣: ١۵و  ۴١ک آيه .ر(


اشت و در جنوب غربی و در کنار دريای مديترانه قرار د دانقلمرو اصلی سھم ) ۴٨ـ  ۴٠:١٩


بعدھا وقتی که اين قلمرو برای ساکنين کوچک شد، ). ۴۶ـ  ۴٠(بود  عَقرُوَنو  جوپاھای  شامل شھر


و  ۴٨، ۴٧آيات (نھادند  داندر شمال شرقی مھاجرت کردند و نام آن را  شَميلَا تعدادی از افراد قبيله به 


  ).١٨ھمچنين داوران فصل 


شھرھا ملجاء را بايد مستثنی نمود . باشد ين میزم تقسيماز  فراقتاز  ياکح ۵١آيه ) ۵١ـ۴٩:١٩
. اما کار يوشع تقريباً تمام شده بود) ٢١فصل (و شھرھای لاوی ھم ھنوز تعيين نشده بود ) فصل بيستم(


  ).۵٠آيه (دريافت کرد  برحسب فرمان خداوندرا،  حتمُِنه ساراو نيز 


  )فصل بيستم(ج ـ شھرھای ملجاء 


سه شھر در سمت شرقی و سه شھر در سمت غربی رود . بود ءشھر ملجا قدم بعدی تعيين شش 


کسی را کشته باشد از ترس انتقام صاحبان خون به  که سھواً و ندانسته اردن مشخص شد تا اگر قاتلی 


وفات رئيس توانست تا  توانست به شھرھای ملجاء بگريزد می اگر چنين قاتلی می .فرار کندھا  آن مکان


برگردد، و عادلانه  به خانه خود وشھر خودتوانست با سلامت  می از آن پس. ددر آنجا بست بنشين کھنه


  .محاکمه شود


  ءشھرھای ملجا


در مورد اين شھرھا  (MacLear) مک لير. باشند شھرھای ملجاء دارای اھميت خاص الھياتی می


  :نويسد چنين می


بود،  گويند که چگونه زمانھای بعد کسی که مرتکب قتل غير عمدی شده مفسرين يھودی می
ھای منتھی به شھرھای ملجاء  جاده) الف(توانست در شھرھای ملجاء ايمن باشد ـ  می


تمام موانع ) ب(فوت باشد؛  ۴٨بايد درحد  شدند و عرض آنھا می ھميشه مرمت و تعمير می
ھيچ ناھمواری بر ) ج(شدند تا پناھندگان به سرعت به آنجا برسند؛  بر سر راه مرتفع می


در سر ھر پيچی تابلوئی نصب شده ) د(ای بدون پل نبود؛  ھيچ رودخانه سر راه نبود و يا
وقتی ) ھـ(نوشته شده بود تا فراريان بدبخت راھنمايی شوند؛ » هاپناھگ«بود که بر آن کلمة 


شد و اھالی شھر  شد محل مناسبی به او داده می قاتلی در چنان شھرھائی مقيم می
  .دادند و نشان میھائی را برای حفاظت از خودش به ا روش


مسيح ھمان شھر . کشند اين شھرھا اسرائيل و گناھش را در رابطه با کشتن مسيحا، به تصوير می


: گويد که می (D.L. Moody) ال مودی.دی. نشيند ملجاء است که اسرائيل توبه کار در آنجا بست می


  ».باشند، و اسامی آنھا نشان دھندة اھميت آنھا است شھرھای ملجاء نماد مسيح می«
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  :باشد قرار زير می به ھای آنھا ھای ملجاء و معانی نامشھر


  شھرھای غربی اردن


  قادش ـ تقدّس


  شکيم ـ قوّت 


  قريه اربع حبرون ـ تعالی


  جولان ـ شادی


  باصر ـ سلامتی


نگاھی به نقشه نشان  .باشد فراھم ساخت مسيح تمام برکات فوق را که معانی شھرھای ملجاء می


مايل با  ٣٠از نظر استراتژيکی چنان قرار گرفته بودند که بيشتر از خواھد داد که شھرھای ملجاء 


  :نويسد مودی می. موعود، فاصله نداشتند ھای زمين


آنچنانکه شھرھای ملجاء از ھر قسمت زمين قابل دسترس بود، ھمچنين نيز مسيح در 
  )٢و  ١:٢اول يوحنا (دسترس گناھکاران نيازمند است 


بين نجات موقتی پيشنھاد شده به شخص قاتل در شھرھای ملجاء توجه داشته باشيد به توازن 


ھای منتھی به شھرھای ملجاء صاف و علامت  راه. ی پيشنھاد شده به گناھکاران در مسيحدونجات اب


. و زندگی خود را بر باد ندھد ندآنچنانکه راه نجات، تا آنکه ھيچ کس اشتباه نک ند ـگذاری شده بود


مين گسترده بودند و به سادگی در دسترس ھمگان قرار داشتند ـ آنچنان که شھرھای ملجاء در ميان ز


بسياری اوقات . کشانيد ناملايمات مردم را به شھرھای ملجاء می. مسيح در دسترس ھمه قرار دارد


برای شخص . ناملايمات لازم است تا مردم را به سوی عيسی مسيح خداوند بکشاند، تا در او پناه گيرند


گرفت و يا به دست صاحبان خون مقتول  راھی باقی نبود، يا در شھرھای ملجاء پناه میمجرم، ھيچ 


يوحنا (ھر کسی در اين جھان يا در مسيح ايمن است و يا در خطر داوری خدا قرار دارد . شد کشته می


٣۶:٣(.  


  )٢١فصل (د ـ شھرھای لاويان 


 لاويانشھرھای ملجاء به از جمله  با نواحی آنھا ) ۴١آيه ( چھل و ھشت شھر) ۴٢ـ١:٢١


  .)٨ـ٢:٣۵اعداد (تخصيص يافت، آنچنانکه خداوند امر فرموده بود 


  :قھاتيان


  .بنيامين.... ، شمون، و ...ـ سيزده شھر از قبايل يھودا) يعنی کاھنان(پسران ھارون ) الف(


  .دان و نصف قبيله منسی... از قبايل افرايم،  ھربرای بقيه قھاتيان ـ ده ش) ب(
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  :انجرشوني


  .نفتالی، و نصف قبيله منسی... ، رآش... قبايل ايساکار،  ازسيزده شھر 


  :مراريان


  .و زبولون.... جاد... دوازده شھر از قبايل روبين، 


فتالی که ن  و ای چھار شھر داده شد، بجز يھودا و شمعون، که نه شھر به آنھا داده شد به ھر قبيله


  .سه شھر دريافت کرد


که در ميان قبايل ) ٣٨، ٣۶، ٣٢، ٢٧، ٢١، ١٣آيات (لق به لاويان شدند شھرھای ملجاء، متع


و ماموريت تعليماتی آنھا برای قوم  ٧ـ۵:۴٩اسرائيل گسترده بودند تا تحقق يابد نبوّت يعقوب در پيدايش 


  .آسان شود


تمامی اين آيه در نور کتب مقدسه ديگر قابل فھم است و بدين معنی نيست که اسرائيل ) ۴٣:٢١


ا افراته، تصاحب نمود، بلکه بدين معنی است که زمينی که يوشع تقسيم کرد در ترا از رود مصر  مينز


آنھا به آنجا گذاشته شود  کف پای آنھاھر مکانی را که . زمره مواعيد خدا بود که به آنھا خواھد داد


  ).٣:١يوشع (


م دشمنان در سرزمين موعود ھنوز ھ. نيز بايد به دقت تفسير شود ۴۴به ھمين ترتيب آيه ) ٢١:۴۴


او وعده خود را با تمام . ولی اين کار قصوری از ناحيه خدا نبود. ھمه کنعانيان نابود نشده بودند. بودند


اگر ھنوز دشمنی و مقاومتی وجود داشت، علتش اين بود . دشمنان در جنگ با اسرائيليان تحقق بخشيد


  .که اسرائيل ھنوز وعدة خدا را نطلبيده بود


از خداوند باطل  سخنی. ھای خود را وفا نمود خداوند ھمة وعده :۴۵توجه کنيد به آيه ) ٢١:۴۵


  .ھا را نداشت ولی اسرائيل شايستگی تمام وعده. نشد


  )٢٢فصل (ھـ ـ مذبح شرق اردن 


 روبيان، جاديان و نصف قبيله منسیھای غرب اردن تقسيم شد، يوشع به  وقتی زمين) ٩ـ١:٢٢


ھمچنين به . ھای خود يعنی شرق اردن باز گردند، آنچنانکه از ابتدا توافق شده بود يناجازه داد به سرزم


  .ھائی را که انجام داه بودند، بردارند آنھا گفت سھم خود از غنائم جنگ


آنھا . کردند اينک مدت ھفت سال بود که آنھا عزيزان خود را ترک کرده و با کنعانيان جنگ می


فرمانده ما نيز به ما امر . تا زمين را ايمن کنند بودند ا پشت سر گذاشتهھای زيادی ر و جنگ ھا سختی


اول (يم ئفرموده است که جنگ نيکوی ايمان را تحمل کنيم تا ملکوت خدا را بر زمين مستقر نما
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اين نوع ايثارگری ساده نيست ولی يک بخش از زندگی است ). ٣:٢؛ دوم تيموتاوس ١٢:۶تيموتاوس 


  :برای جبھه امروز به مردانی نياز است با شوقی آتشين. سازد میکه خدا را خوشنود 


جنگند تا جايزه  آيا بايد غنوده در بسترھای پر قو به آسمان بروم، در حالی که ديگران می
  کنند؟  بگيرند، و در درياھای طوفانی سفر می


واھم جرئت مرا افزون کن، خداوندا، زحمت خ. خواھم پادشاھی کنم، بايد بجنگم اگر می
  .کشيد، درد را محتمل خواھم شد و در کلام تو محفوظ خواھم ماند


 (Isaac Watts) اسحاق واتس—


وقتی که نه . کنا اردن بنا نمودنددر  مذبحیاين اشخاص در راه برگشت به خانه، ) ١١ـ١٠:٢٢


آنھا ترسيدند که مذبح جديد برای رقابت با . قبيله و نصف ديگر خبر را شنيدند به سختی خشمگين شدند


ھمچنين بسيار ترسيدند که مبادا اين مذبح در آينده مرکز بت پرستی شود و بدان سبب  .شيلوه باشدمذبح 


  .خدا تمامی قوم را بخاطر آن مجازات کند


تا  فرستادندای نزد آنھا  قبل از اعلام جنگ به قبايل شرق اردن، نماينده بنی اسرائيل) ٢٠ـ ١٢:٢٢


  .)١٩آيه (به غرب رود اردن بيايند  ستا نجس آنھاد قلمرو کنن حس می چنانچه .به آنھا پيشنھاد کنند


و اعداد فصل  ١٧آيه ( گناه فغور، از جمله ندکاھن را با کسانی که مذبح ساخت ينحاسفو بر خورد 


را يادآوری نمودند که چه فجايعی برای قوم به ) ٧و يوشع فصل  ٢٠آيه (و ھمچنين جنايت عخان ) ٢۵


  .بار آورد


ديدند، و اين بود دليل واکنش قوی آنھا نسبت  تھديد ديگری برای آرامش خود می آنھا اين مذبح را


کند و خدا قوم  آنھا به عنوان مردمان خدا ياد گرفته بودند که گناه ھمة قوم را  آلوده می. به ساختن مذبح


  .داند را به خاطر گناه حتی يک نفر مسئول می


گفتند که مذبح ساخته شده يک  ف قبيله منسیبنی جاد، و نص... بنی روبين، پس س) ٢٩ـ٢١:٢٢


ً يک مذبح ياد بود و شھادتی برای نسل آينده است، مبنی بر اينکه قبائل  قربانیمذبح  نيست و صرفا


  .اند شرق اردن در واقع بخشی از قوم اسرائيل بوده


ی آن قبايل شرق. ساير قبايل قرار گرفت و جنگ متوقف شد پسنداستدلال آنھا مورد ) ٣۴ـ٣٠:٢٢
  .خداستقبايل دو سوی اردن مبنی به اينکه يھوّه  شھادتی بود ميان ، يعنی به منزلهعيد ناميدندمذبح را 


  )٢٣فصل (ت يوشع خطاب به رھبران اسرائيل وصيّ ) و


يوشع به آنھا . کند در اينجا او با رھبران اسرائيل صحبت می. ت يوشعاينست يکی از دو وصيَ 


و اين بازتاب سخنان خداوند به او ). ۶آيه (رات رفتار کرده و قوی باشند کند براساس کتاب تو حکم می
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او قبلاً صداقت آنھا را در بوتةآزمايش زندگی نھاده و اثبات کرده بود و ). ٧:١(ھای پيش است  در سال


  .توانست آنھا را به نسل آينده انتقال دھد اينک می


خود در رابطه با زمين موعود و ساکنين کافر ھای  يوشع به آنھا وفاداری خدا را در ايفای وعده


مردم نيز بايد در ضمن مطيع خدا  و ادامه خواھد داد) دشمنان( راندن ايشانخدا به . آنجا يادآوری نمود


در غير . پرستی قبايل بت پرست و ازدواج با کنعانيان دوری جويند مھم تر از آن، آنھا بايد از بت. باشند


  .ھای دائمی برای اسرائيل خواھند بود ع گرفتاریاين صورت اين کافران منب


ھای  اين بدين معنی نيست که تمام زمين). ١۴آيه (است  به زمين نيفتادهھيچ يک از سخنان خدا 


موعود در آن زمان در اختيار يھوديان قرار گرفته بود، چونکه خود خداوند گفته بود که او ھمه ساکنان 


ھاي  وعدهاين واقعيت که ھيچ يک از ). ٢٢:٧تثنيه (خواھد راند ارض موعود را در آن واحد بيرون ن


اي قوي بود که يوشع از آن براي انگيزش رھبران در ھنگام اتمام رسالتي  خدا باطل نشده است، تسلي


مبني براينكه يھوّه ) ١۶و  ۵آيات (اين وصيتّ شامل يك اخطار بود . اش بود، استفاده نمود كه بر عھده


ھا رو نمايند، در  امّا در صورتي كه عھد خود را فراموش كنند و به بت. ق استنيز ھمچنان صاد


  .نابودي آنھا در ھمان زمين نيكو آنچنانكه بيگانگان را نابود كرد، درنگ نخواھد نمود


جدائي مردان خدا از كافران يك امر . باشد مي ١٨ـ١۴:۶معادل عھد جديدي اين بخش دوم قرنتيان 


  .توانيم به خدا بياويزيم و در عين حال با دشمنان او متحد شويم ان نميما ھمزم. حياتي است


  )١۵ـ١:٢۴(اسرائيل  زـ وصيت يوشع خطاب به بني


  .اسرائيل است كه در شکيم صورت گرفته است وصيت دوم خطاب به بني) ١۴ـ١:٢۴


بد تا ابراھيم، يا شروع شده و ادامه مي طارحكند كه از  يوشع در اينجا تاريخ مردم خدا را مرور مي


او به مردم قدرت خدا را در رھائي آنان از مصر، آوارگي در بيابان و پيروزي بر . اسحاق و يعقوب


و  اريحاموآبيان را در شرق رود اردن و سپس ورود آنھا را به ارض موعود، پيروزي آنھا را در 


اشاره به خروج  ٧در آيه » يتاريك«كلمه . نمايد را يادآوري مي) ١٣ـ٢آيات (نابودي پادشاھان كنعان 


  .است، آنجائي كه ابرھا موجب روشنائي براي اسرائيليان و تاريكي براي مصريان شدند ٢٠و  ١٩:١۴


شود و آن قدرت متعال  انگيز ديده مي در اين تاريخ فشرده از پيدايش تا يوشع، يك حقيقت اعجاب


آيه ( من فرستادم؛ )۴آيه ( من دادم؛  )٣آيه (من گرفتم : توجه كنيد به بيان داستان از زبان خدا. خداست


من ؛ )١١آيه (من تسليم نمودم  ؛ )١٠آيه (من نخواستم بشنوم ؛)٨ـ۶آيات ( من بيرون آوردم؛)۵


  ).١٣آيه (و من به شما دادم  ) ١٢آيه (فرستادم  
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ز چنين تواند او را از كار باز دارد؟ ا يھوّه برطبق نياّت جاوداني خود در كار است و چه كسي مي


  ).١۴آيه ( خدائي بايد ترسيد و او را بايد اطاعت نمود 


ھا، بلكه گزينش بين دو گروه خدايان،  در اينجا نه گزينش بين يھوّه و بت »اختيار«كلمه ) ٢۴:١۵


و اين يك عبارت . النھرين و گروھي از خدايان آموريان در مصر است گروھي از خدايان در بين


خواھيد يھوّه را عبادت كنيد، براي من فرقي ندارد چه خدائي را عبادت  حال كه نمي(طنزآميز است 


بخش نسل  اش مبني بر گزينش يھوّه، الھام تصميم عاقلانه يوشع در رابطه با خود و خانواده !)كنيد مي


  ».اما من و خاندان من، يھوّه را عبادت خواھيم كرد«: جديدي از ايمانداران بود


  )٢٨ـ١۶:٢۴(ط ـ تجديد عھد در شكيم 


: نمايد، يوشع گفت مي عبادتوقتي كه مردم به يوشع قول دادند كه يھوّه را ) ٢٨ـ٢۴:١۶


توانند در آن واحد يھوّه را  اين بدين معني است كه آنھا نمي). ١٩آيه ( »را عبادت كنيد يھوّهتوانيد  نمي«


بود كه مردم گرايش به  بدون شك يوشع به اين نتيجه رسيده .ھا را عبادت نمايند خدمت كنند و بت


مردم در اظھار ). ٢٣آيه (را نگه داشته بودند  خدايان غيرھاي خود،  پرستي دارند، چونكه در خيمه بت


به عنوان درخت بلوطي را در زير  سنگي بزرگبنابراين يوشع . وفاداري نسبت به خدا مصرّ بودند


، اشاره به خيمه اجتماع در شيلوه ٢۶ مذكور در آيه »قدس خداوند«(عھد با اسرائيل برافراشت  شاھد


  ).نيست، بلكه اشاره به مكان مقدس است


  :نويسد پرستي چنين مي در رابطه با مشكل بت (Carl Armerding) كارل آرمردينگ


اجداد پيشين آنان . پرستي يكي از گناھاني بوده است كه اسرائيل را فرا گرفته بود بت
اش   وقتي كه يعقوب و خانواده. كردند آنچنانكه در آيه دوم پيداست خدايان غير را ستايش مي


ولي ) ٣۴ـ٣٠: ٣١پيدايش(كرد  لبنان را ترك كردند، راحيل خدايان پدرش را با خود حمل مي
را دور » خدايان بيگانه«اش دستور داد كه  وقتي وارد مقصد شدند، يعقوب به خانواده


و ). ۴و  ٢:٣۵يش پيدا(بيندازند و سپس آنھا را در زير درخت بلوطي در شكيم دفن نمود 
در ھمان مكان بود كه يوشع به اعقاب يعقوب پيشنھاد كرد كه خداياني را كه پدرانشان 


  ).١۴آيه (كردند، دور بيندازند  عبادت مي


  ي ـ مرگ يوشع 


مردم . دفن كردندملك خودش يوشع در سن صد و ده سالگي فوت كرد و او را در ) ٣٣ـ٢٩:٢۴


دانيم كه آيات پاياني  ما نمي. يوشع زنده بودند، به خدا وفادار ماندند اسرائيل تا زماني كه مردمان نسل


رساله يوشع را چه كسي نوشته است، و چنين شناختي ھم ضروري نيست، در غير اين صورت نوشته 


  .شد مي
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به خاك سپرده شدند  شكيمشده بود، در  مصر آوردهكه به تقاضاي خودش از  ھاي يوسف استخوان


  ).١٩:١٣خروج  و ٢۴:۵٠پيدايش (


  .و سرانجام العازار پسر ھارون نيز مرد و در كوه افرايم دفن شد


؛ دفن )٣١ـ٢٩آيات (دفن يوشع : سه مرتبه به مراسم دفن اشاره شده است کتابدر پنج آيه آخر اين 


اين سه نفر . اين سه نفر ھمگي در قلمرو يوسف دفن شدند). ٣٣آيه (و دفن العازار ) ٣٢آيه (يوسف 


يوشع و يوسف در طول زندگي خود رھانندگان . خدا و كشور خود را به درستي خدمت كردند ھمگي


بزرگي بودند و العازار نيز در مرگش رھاننده بود، چونكه او كاھن اعظم بود و مرگش موجب رھائي 


فر پيدايش كتاب يوشع مانند س). ۶  :٢٠آيه(تمام كساني بود كه به يكي از شھرھاي ملجاء، پناه برده بودند 


  .پذيرد و سفر خروج و سفر تثنيه با ضايعه مرگ مردان بزرگ خدائي پايان مي


  ».خدا خادمان خود را به خاك باز گردانيد، ولي كارش را ادامه داد«
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  مقدمه
 ».شود نمي يخ كليسا كه نظيرآن يافتز تارقسمتي ا«


  (Weizacker) ويزاكر -
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


كه جماعت ) »…بارةاما در«( پردازد مي آن به مشكلاتي چرا كه پولس در ،است» كتاب مشكلات«اول قرنتيان رساله 
 رنج لاتيه از چنين مشكبدينسان كليساهايي كه امروز. ودندمواجه ب شرارت قرنتس با آن از ايمانداران شهر پر


مشكلات  بندوباري، مشاجرات شرعي، بيتفرقه، قهرمان ساختن از رهبران، . ن كتاب هستنديبرند نيز نيازمند ا مي
  .اند هگرفت اني همه در اينجا مورد بحث قراري روحعطايامقررات  يي، رسوم مشكوك وشوزنا
است كه حاوي اول  اي هالاين همان رس! اند هاينجا مطرح شد پنداريم تمام مشكلات دراشتباه است كه ب اين حالبا 


تعليم جالب . عالم ادبيات در كل بلكه مقدس كتابزيباترين مقاله در مورد محبت، نه تنها در . است 13قرنتيان 
تعليم  ،)11باب( خداوند ات مربوط به شامرامقر ،)15باب ( چه قيامت عيسي و چه قيامت ما ،توجه در مورد قيامت


 .اند ههمه در اينجا مطرح شد ،)16باب( اعانه آوري جمع هدربار


 اليم عملي مسيحيت به شماراز تع اي هاين رساله گنجين. فقير بوديم ها بسياري از زمينهدر اگر اول قرنتيان را نداشتيم 
  .آيد مي
  


  نويسنده) ب


 سندگانياز نو يبرخ. م پولس استان حاصل قليساله اول قرنتارند كه رن باور اتفاق نظر ديتمام محققان بر ا
است و  يات شخصينها همه فرضي، اما اف قرار گرفتهين رساله مورد تحرياز ا اي همعتقدند كه پار) راليلب عمدتاً(


ه، ن رساليش از ايد كه پيگو مي به وضوح به ما 9: 5ان ياول قرنت. باشد مي مستندفاقد هر گونه شواهد و مدارك 
  .ده انگاشته بودنديان آن را ناديز نگاشته كه قرنتيگر نيد اي هرسالپولس 


ن يبه طور مشخص ا )م 95( ت رومنكلم. ه استيان مربوط به همان دوران اوليرساله اول قرنت يشواهد خارج
عبارتند  اند هكرد ن رساله نقليه كه از اياول يسايسندگان كليگر نويد. نامد مي »پولس ،رساله رسول مبارك«رساله را 


ز يو ن ين رساله در فهرست موراتورينام ا. انيو ترتول هيت اسكندرند، آتناگوراس، كلمين شهيوستكارپ، ژيلوپ از
  .آمده است (Apostolicon) »رسولي«تحت عنوان ان يپس از غلاط ارگز ون بدعتمارسيفهرست در 


، مباحث مطرح 2: 16و  1:1ده به خود به نام پولس در سنيعلاوه بر اشاره نو. هستند يار قويز بسين يشواهد داخل
گر ين رساله با اعمال و ديكه ا ييها تطابق. كنند مي دييپولس را تأ يسندگيز نوين 22،6،4: 3؛  17-12: 1شده در 


 بودن آن را كم رنگ ساخته و به صحت و اصالت آن يل، جعليار به رسالت اصيتوجه بس و رسالات پولس دارد
  .ده استيار بخشياعتبار بس
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  تاريخ نگارش) ج


آنجا  در او سه سال كه از آنجا .)19ك آيه .ر ؛8: 16( نويسد مي گويد كه او از افسس اين رساله را مي پولس به ما
 او يا به عبارتي حدود عمومي، به احتمال قوي رسالة اول قرنتيان در اواخر نيمه دوم آن خدمت ه بودخدمت كرد


  .دانند مي برخي از محققان تاريخ نگارش آن را حتي زودتر نيز .نگاشته شده استميلادي  56 يا 55 سال
  


  موضوعزمينه و ) د


ي ها ر سر شاهراهاين شهر در روزگار پولس ب .)واست( غرب آتن واقع شده بود قرنتس باستاني در شمال يونان و
آمد در آن بسيار بالا  د و حجم رفت ووشده ب المللي بينقرنتس تبديل به يك مركز بازرگاني  .تجاري قرار داشت


ين اشكال تر يستهشاردمانش تبديل به مركزي براي نائيد كه اين شهر به خاطر مذهب فاسد مديري نپا. بود
 آن قدرن شهر يا .بندوبار بود بيفاسدالاخلاق و  يكه نام قرنتس مظهر انسانها يشد، به طور باري اخلاقيوبند بي


   .بود (Korikthia Zomia)» بار حقارت يزندگ« يساخته بودند كه به معناي فعل آن،از نام  يبدنام بود كه حت
و پرسكله و ابتدا به همراه ا .)18ل اعما( ين بار در سفر دوم بشارتي خود از قرنتس ديدن كردپولس رسول براي اول
و به ، اپيغام او را پذيرفتندهنگامي كه غالب يهوديان  .مت كرددوز خود در ميان يهوديان خد اكيلا، همكاران خيمه


  .ياري نجات يافتند و كليسايي در آنجا تاسيس شدغام او بسيا پب. سوي غير يهوديان قرنتس رفت
دريافت نمود كه  اي هداد از سوي ايمانداران قرنتس نام مي افسس بشارتحدود سه سال بعد هنگامي كه پولس در 


ل عملي مسيحيت مطرح شده ئمسا بسئوالات گوناگوني در باآنجا و نيز  ندارآن مشكلات جدي جماعت ايمادر 
  .پاسخ به اين نامه باعث شد رسالة اول قرنتيان به نگارش درآيد. بود


رد تا هدايت ك توان يك كليساي دنيوي و جسماني را به طور صحيح مي ست كه چگونهمحتواي اين رساله اين ا 
كه  همان گونه .ديت نمايرعا دهد مي نها هشدارآ بر ضدس رسول كه پول را و اعمالي ، خطاياها با ملايمت ديدگاه


بود، در كليسا  نيز كه بايد باشد، اما دنيا همان گونهكليسا در دنيا بود، « :كند مي انيبه شكل موجز ب (Moffatt) موفات
  ».شديد باكه نبا آن گونه
   .دار استين رساله همچنان پايرد اوجود دارد، كارب ها ان جماعتيهنوز هم در م يطين شرايچنكه  از آنجا


 


  اول قرنتيان طرح كلي


  )9-1: 1( مقدمه. 1
  )3-1: 1( اداي احترام )الف
  )9–4: 1( اريزگشكر) ب


  )20: 6- 10: 1( نظمي در كليسا بي .2


  )21: 4–10: 1( ندارانتفرقه در ميان ايما) الف
  )5باب ( ندارانبندو باري در ميان ايما بي )ب
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  )11-1: 6( يان ايمانداراندعواي حقوقي م) پ
  )20–12: 6( سستي اخلاقي در ميان ايمانداران) ت


 )14–7هاي باب( پاسخهاي رسول به پرسشهاي مطرح شده از سوي كليسا .3


  )7 باب( ارة ازدواج و تجرددرب) الف
  )1: 11 -1: 8( رباني تقديمي به بتهادربارة گوشت ق) ب
  )16-2: 11( دربارة پوشش زنان )پ
  )34-17: 11( رة شام خداونددربا )ت
  )14- 12هاي باب( روح و استفاده از آنها در كليسادربارة عطاياي  )ث


 )15 ببا( پولس به انكار كنندگان قيامتپا سخ  .4


  )34-1: 15( از قيامتن اطمينا )الف
  )57-35: 15( علت اعتراض به قيامت) ب
  )58: 15( درخواست پاياني در راستاي قيامت )پ


 )16 باب( پاياني پولستوصيية . 5


  دربارة اعانه) الف
  )9-5: 16( ي شخصي پولسها رنامهدربارة ب )ب
  )24- 10: 16( سفارشات پاياني و درودها )پ


 


  تفسير


 )9-1: 1( مقد مه. 1


  ) 3-1: 1( اداي احترام )الف


از  بلكه مستقيماًاين دعوت از سوي انسان نبود . شدبارسول عيسي مسيح خوانده شد تا پو لس در راه دمشق  1: 1
همچنين قادر بودند . سولان اوليه شاهد قيام مسيح بودندر. فرستاده استي رسول به معنا. خداوند عيسي بود


 به راستي كه پولس. كنند الهي است مي عظهمعجزاتي به ظهور برسانند تا تاييدي باشد بر اينكه پيغامي كه مو
   :ديبگو (Gerhard Tersteegen) نستيگرهارد ترن گوانست از زبات مي


  ده مرامسيح پسرخدا فرستا
  ؛ريكبه سوي سرزمينهاي تا
  اودستهاي سوراخ شدة 


  .يده مرابرگز
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آغاز  ي به نام سوستانيس نيز با او بود، از اين رو پولس نام او را درنوشت برادر مي هنگامي كه پولس اين نامه را
، ثبت شده 17: 18اعمال  كه نامش در است همان سوستانيستوان گفت كه آيا او  نمي به طور قاطع. آورد مي نامه


بر توسط بشارت پولس نجات يافته واكنون احتمالاً اين ره. ندعام زدءملان او را در همان رئيس كنيسه كه يونانيا
  .خدمت انجيل در كنار او بوددر
كه هيچ مكاني بر  اري استبه راستي جاي بسي اميدو .ابتدا كليساي خدا در قرنتس استمخاطب اين نامه  2: 1


به  داران قرنتس  ايمان. تاًسيس نمود رامتعلق به خدا ر تاريك نيست كه نتوان در آن جماعتي قد نروي زمين آ
دا س در اينجا به معناي جمقد. اند ه، توصيف گرديداند همقدسين در مسيح عيسي كه براي تقديس خوانده شد عنوان
يد با آنها از جنبه عملي قضيه. دكه به مسيح تعلق دارن است م كسانيوضعيت تمابيانگر  و، دادنيا براي خز ا شده


  .شندس داشته بادمقگي ساختند تا زند مي زه جداخود را هر رو
با  يتعليم چنين .شود مي كن ريشهسط آن گناه در شخص س عمل آشكار فيض است كه تودند كه تقدبرخي معتق


دا آنها را اما اين حقيقت كه خند، ر دور بودملي تقدس بسياعاز مفهوم رنتس مسيحيان ق. رت دارداين آيه مغاي
  .استهمچنان به قوت خود باقي  مقدس شمرده بود


 ، با همة كساني كه در هراند هيس خوانده شدبراي تقد: همه عضوي از مشاركت عظيم بودند ،دسينآنها در مقام مق
تعاليم اين رساله در  چهرگ. است »ايشان خداوند« و »وند ماخدا« خوانند كه مي سي مسيح راجا نام خداوند ما عي


كه عضوي از مشاركت ني ن تعاليم در مورد تمام كسا، اما ايرنتس مطرح شدهوهلة اول خطاب به مقدسين در ق
  .برد داردكنند كار مي رقراا عظيم بوده و خداوندي مسيح را


ه هنگام بحث دربارة مشكلات پولس رسول ب. سي استي عيرساله اول قرنتيان به نحوي خاص رسالة خداوند 3: 1
يد كه عيسي مسيح خداوند نما مي آورين خود يادگاه خوانندرا ب نيماً اآنها، دائ گي شخصيجماعت قرنتس و زند


  .شود انجام بزرگيد با اعتراف به اين حقيقت با كنيم مي است و هر كاري كه
، و فيض منشأ تمام بركات. و سلامتي عصاره انجيل او هستندفيض . شود مي ديده 3ماهيت تحيت پولس در آية 


در ما خدا و نب پلي همه از جااين بركات عا. دا را پذيرفته استست كه فيض خد زندگي شخصي امتي پيامسلا
 ر ما خدا دريغبا پد يسي مسيح خداوند همراهم عپولس حتي از ذكر نا. شود مي عيسي مسيح خداوند بر ما نازل


  .دانند مي برابر پدرد را با خداي بهي است كه عيسي خداونعبارات مشا ها اين خود يكي از صد .دورز نمي
  


 )9 -4: 1( اريگزشكر) ب


ار عجيب خدا در خاطر ايمانداران قرنتس و كدا را به رساند خ مي نمه را به پاياز ناحال كه پولس تحيات آغا 4: 1
داران در پي  يمانندگي پولس بود كه او در زندگي ديگر اي زها گياين از ويژ .)9-4آيات( كند مي زندگي آنها شكر


به قل خدا را يش نبود، حدانها چندان در خور ستاگي عملي آحتي اگر زند. اري داشتگزچيزي بود كه ارزش شكر
ه قرنتيان آنچ .جا رخ داده استنين چيزي است كه در ااين هما. ردك مي داده شكر كاري كه براي آنها انجام جهت
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اما پولس حداقل خدا را براي آن فيض خدا كه در مسيح عيسي به  ،نبودندميم نا مي نيحاكه ما امروزه مسيحيان رو
  .كرد مي بود شكر هآنها عطا شد


دس به وفور به آنها عطا شده الق روحو آن اينكه عطاياي  لي خاص بر قرنتيان آشكار شده بودفيض خدا به شك 5: 1
ها، نن است كه به قرنتيان عطاي زبامقصود اي ظاهراً .كلام و معرفت هستند ياين عطاد كه اكن مي لس تصريحپو. بود


فت بيشتر با فهم دروني و معر داردجي كلام بيشتر جنبه خار. ها و علم بيش از حد معمول عطا شده بودنترجمة زبا
  .مرتبط است


لس از ، و مقصود پور كار خدا در زندگي آنها بوداين حقيقت كه آنها از اين عطايا برخوردار بودند تائيدي ب 6: 1 
ن را به ايمان آآنها شهادت مسيح را شنيده و . نيز همين است »كه شهادت مسيح در شما استوار گرديد چنان«بيان 


  .داد مي بر نجات آنها شهادت آنانآسا به  ي معجزهدا با عطا كردن قدرتهاخ ته بودند ويرفپذ
روحانيت حقيقي آنها  لةزاما صرفاً داشتن عطايا به من ،ديگر كليساها نبود حقيرتر ازيا عطا رنتس از نظركليساي ق 7: 1


ند صعود كرده به آسمان خداو .نبودند ان خود مسبب آنيكرد كه قرنت مي د را براي چيزي شكرونپولس خدا .نبود
با بايد ه آن افتخار كند بلكه يي دارد، او نبايد باگر شخصي عطا. دهد نمي برحسب لياقت شخص عطايا را به وي


  .فروتني آن را در خدمت به خداوند به كار گيرد
لس پو. دس استالق روحشخص به هدايت  صل تسليمثمره روح حا. با اين موضوع تفاوت دارد ثمره روح كاملاً


ر آنچه خاط فقط به بلكه، گي آنها تحسين نمايدددس در زنالق روحتوانست قرنتيان را به خاطر ثمره  نمي رسول
  .چيزي كه از تسلط آنها خارج بودخداوند به آنها عطا كرده بود، 


اما اينجا خدا را  ،نمايد مي خواهيم ديد كه پولس در ادامة رساله آنها را به خاطر سوءاستفاده از اين عطايا سرزنش
  .كند مي اينكه اين عطايا به آنها عطا شده است شكر براي


كه آيا اين آيه  اند ههنوز اتفاق نظر نيافت مقدس كتابمحققان . د عيسي مسيح بودندنتظر مكاشفه خداوننتيان مقر
دوم ( به همراه مقدسين زگشت مسيحيا با )18- 13: 4 لونيكيانتسااول (دارد  اشاره به بازگشت مسيح براي مقدسين


در  ي كهل، در حان استنداراابه ايمدر مورد نظر اول اين آيه مكاشفه مسيح تنها  .يا هر دو )10-6: 1 لونيكيانتسا
ار ظهور نتظدن هستند و هم به اهم منتظر ربوده شداران نايما. د بودنيا خواهر تمام دشفه بمورد نظر دوم مقصود مكا


  .پر جلال مسيح
توار خواهد فرمود تا در روز به آخر اس سين را تاكند از اينكه خداوند مقد مي د را ابرازلس اطمينان خواكنون پو 8: 1


اري پولس به خاطر كاري است گزدر خور توجه است كه شكربار ديگر . ملامت باشند بيخداوند ما عيسي مسيح 
 بخشيدنخدا با  كه و از آنجا اند هدايمان آورمسيح  هب ايشان كهآنجا  از. و نه عمل قرنتيانانجام داده ا كه خد


نها را تا روز ظهور س مطمئن بود كه خدا آاست، پول صحه گذاشتهاين حقيقت  بر نهادس به آالق روحطاياي ع
  .نمود خداوند عيسي مسيح حفظ خواهد
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خود خوانده  ركت پسي است كه آنها را به شرائفاداري خدان بيشتر بر مبناي وپولس نسبت به قرنتيا بيني خوش 9: 1
اوندمان شريك گردند، در زندگي خد خت نموده تاي كه براي آنها چنين بهاي گراني را پرداند خدائدا مي او. است


  .نخواهد گذاشت از دست بروند
  


  انظمي در كليس بي. 2


 ) 21: 4 -10: 1( تفرقه در ميان ايمانداران )الف


 او ابتدا همه را به اتحاد دعوت .)21: 4- 10: 1( ت تا مشكل شقاق در كليسا را حل نمايدماده اسآاكنون پولس  10: 1
پولس بر . ندك مي عاا استدنهاز آ انهرادري بخوئنرم ا، بالتي خود استفاده كنداو به جاي اينكه از اقتدار رس. كند مي


ن ي اينگر يك شخصيت است، مبناام بيااين ن كه و از آنجا كند مي خواستوند ما عيسي مسيح دردام خنا يبنام
دادند كه  مي جلال قرنتيان تنها نام انسانها را. درخواست هم خود خداوند عيسي و هم كاري است كه او انجام داده


ميان  و آگاه بود كه تنها بدين طريق اتحاد در افراشت ميلس نام خداوند عيسي را برپو. شد مي اين موجب تفرقه
اين به معناي اتحاد در . نظر بودن استيك يك فكر بودن به معناي يك رأي و . قوم خدا شكل خواهد گرفت


و  شندن فكر مسيح را داشته باگيرد كه مسيحيا مي امي شكلاين اتحاد هنگ. حمايت از يكديگر است وفاداري و
  .مسيح همچون او فكر كنند روي ازند در پينتوا ميگويد كه  مي پولس در آيات بعدي عملا ً به آنها


رسانان پولس با نام بردن خبر. رسيده بوداخبار برادران در قرنتس توسط اهل خانة خلوئي به گوش پولس  11: 1
ن داران را با ديگران در ميا ما نبايد اخبار مربوط به ايمان. سازد مي حي را منعكسر مسيرفتايك اصل مهم در 


اساس  بيگو پيروي شود يقيناً از شيوع شايعات امروز نيز از اين ال اگر. گر اينكه بخواهيم از ما نقل شودبگذاريم م
  .ه عمل خواهد آمدنعت بگير كليسا است مما كه اكنون گريبان


برخي پولس . نديك نيز رهبر خاص خود را داشت د و هردندر كليساي محلي شكل گرفته بو ها جناحو  ها رقهف 12: 1
به مسيح تعلق دارند، گويا  كردند كه مي حتي برخي ادعا .)پطرس( لس و برخي كيفاپدادند، برخي ا مي را ترجيح


  !ديگران جدا سازند ، تا خود را ازدارندتعلق تنها آنها به مسيح كه اين بود مقصودشان 
در كليسا  هائي جناح تشكيل چنين. آمده است 17-13گرايي در آيات ه پولس در مورد فرقهنسرزنش سرسختا 13: 1


پيروي از . يي به مسيح مصلوب بوداعتنا بية لپيروي از رهبران انساني به منز. به منزلة انكار اتحاد بدن مسيح است
  .اقرار كرده بودندد خود با مسيح كه به هنگام تعميد به اتحا اند هموش كردنام انسان به معناي اين است كه فرا


جماعت آنجا را تعميد  كند كه تنها چند نفر ازخدا را شكر ايجاد تفرقه در كليساي قرنتس باعث شد پولس  14: 1
  .دكن مي كروس را ذينام كرسپس و قا يميان كساني كه او تعميد داده بود، ودر . داده بود


خواست  نمي به بياني ديگر او. خواست كه آنجا بگويند او به نام خود تعميد داده است نمي هاو هيچگا 16و  15: 1
ن زنان و مردان به ف او معطوف ساختتنها هد. يديا اينكه نام و آوازه كسب نما اران را براي خود صيد كندد نايما


  .سوي خداوند عيسي مسيح بود
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البته اين بدان معنا  .ول تعميد دهد بلكه تا بشارت رساندح او را فرستاد نه تا در وهلة ادهد كه مسي مي او شرح 17: 1
سخن . ه استكه تعميد داده بود ذكر كرد را نيكسا يات قبل ناماو در آ .نيست كه پولس به تعميد اعتقادي نداشت


، احتمالاً به برخي از مسيحيان رانمت را به ديگاين خديا او گو. بدين معنا است كه خدمت او تعميد دادن نبود او
كه تعميد براي نجات ضروري  اين استيه رسد كه مقصود آ مي ين به نظر، چناين حالبا . سپرده بود كليساي محلي


قايوس  كند كه تنها كرسپس و مي ، پس مقصود پولس در اينجا اين بود كه او خدا را شكردر غير اين صورت. است
  .قابل قبول نيست اي هقيدچنين ع! داده است ترا نجا


، مبادا صليب داد نمياو به حكمت كلام بشارت . دهد مي به آية بعد ارتباط آراميرا به  17پولس قسمت دوم آية 
 بگيرند، ديگر تلاشهاي او درر دانست كه اگر انسانها تحت تأثير سخنوري و لفاظي او قرا مي او. مسيح باطل شود


  .ديانجام مي يب مسيح به ناكاميتن مفهوم واقعي صلجهت روشن ساخ
كه قرنتيان يوناني بوده و شيفته حكمت انساني بودند ما را در درك بهتر آيات بعدي ياري  يادآوري اين نكته


ت عاين جو به درون جما لاًاحتما. گذاشتند مي انان ملي احتراممآنها به فيلسوفان خود همچون قهر. خواهد نمود
 تر انجيل را براي روشنفكران معقول د كه قصد داشتنددر ميان آنها افرادي بودن. كرده بودرخنه  نيز ايمانداران قرنتس


خواستند پيغام  مي عتبار است، و از اين روحب اد دانشمندان صاد كه انجيل در نزنآنها پي نبرده بود. جلوه دهند
شده بود افراد  عثاتي بود كه باگويا پرستش خردگرايي يكي از موضوع. انه جلوه دهندانجيل را مستدل و خردمند


. جهت قابل پذيرش ساختن انجيل كاملاً بيهوده است تلاش در. زب تشكيل دهندحدسته و بي در پي رهبران مذه
  .را با هم آشتي داد هاتوان آن مين و ت انساني فاصلة بسياري وجود داردمت خدا و حكمميان حك


ماهيت حقيقي انجيل  ير بامغا چيزيكند كه چنين  مي و تأكيد هدد مي اكنون پولس حماقت انسانهاي مغرور را نشان
ام صليب نقطة مخالف آن چيزي است كه كند اين است كه پيغ مي كه او مطرح اي هنكتلين او .)4: 3 -18: 1( است


 .)25 - 18: 1( نامند مي انسانها آن را حكمت حقيقي


گفته به صورتي خلاصه و دقيق  (Barnes) ارنسگونه كه ب همان .ت استقن حماذكر صليب براي هالكا 18: 1
 :است


لوب و سخن گفتن از نجات توسط رنج و مرگ مردي مص ا ماية سرافكندگي و شرمساري بودنهمرگ بر روي صليب براي آ 
 .گيختان ميحقارت را در دل آنان بر


نها بدان افتخار چيزي نبود كه آ انجيل ماما در پيا ،بودند )»فيلسوف« كلمه الفظي معناي تحت( يونانيان شيفتة حكمت
   .نمايند


و با ايمان آن را  شنوند مي آنها پيغام انجيل را. هستند انجيل قوت خداست) يافتگان نجات( آناني كه ناجياننزد 
نظير در اين آيه توجه نماييد كه تنها دو  بياين حقيقت به . دهد مي پذيرفته و معجزة تولد تازه در زندگي آنها رخ


يابند و در اين ميان گروه ديگري وجود  مي شوند و كساني كه نجات مي رد، كساني كه هلاكن وجود دانساگروه ا
  .مدانجا شايد انسانها حكمت انساني را دوست داشته باشند اما تنها انجيل به نجات شخص مي. ندارد


  : يند استشاخوحكمت انساني نا در نظركه انجيل  پيشگويي كرده بودقيقت را اشعيا اين ح 19: 1 
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  .)14: 29اشعيا ( »ازم و فهم فهيمان را نابود گردانمحكمت حكما را باطل س«
كه اين عبارت در متن  كند ن ميبيا »ويكليف مقدس كتابتفسير «در كتاب  (S. Lewis Johnson) لوييز جانسون. اس


خواهد  مي پس خداوند ».اريب با مصر متحد شدندخيد سنكه در پي تهداست ن يهود انتقاد خدا از حكيما«
گيرد كه  مي ه كاريي را باو غالباً روشها. به انجام رساند كه در نظر انسان حماقت است اي هي خود را به گونها نقشه


به . شوند مي لئن روشها به طرز عالي به نتايج مطلوب نااي اين حالدر نظر حكيمان اين دنيا ماية تمسخر است، با 
اما انجيل تمام  ،تواند به شايستگي خود نجات يابد مي بخشد كه او مي به او اطمينان عنوان مثال، حكمت انساني


  .نمايد مي دن به خدا معرفيان تنها راه رسيزند و مسيح را به عنو مي تلاشهاي انسان براي نجات خود را كنار
آيا هنگامي كه  »ن دنيا؟تب؟ كجا مباحث ايكجا است حكيم؟ كجا كا« : دهد مي راض سرد اعتسپس پولس فريا 20: 1


 شد مي اركشيد با آنها مشورت كرده بود؟ آيا اگر نجات انسانها به حكمت آنها واگذ مي خدا نقشه نجات را
 »خير«خدا گفته بود باطل سازند؟ پاسخ آن يك را آنچه  نستندتوا مي تدارك ببينند؟ آيا اي هتوانستند چنين نقش مي


  .گردانيده استخدا حكمت جهان را جهالت . قوي است
ت را به انسان عطا كرده صبراي قرنها خدا اين فر. تواند به معرفت خدا دست يابد نمي انسان به حكمت خود 21: 1


سپس خدا رضا داد كه با موعظة صليب كه از نگاه انسان جهالت است، ايمانداران را . حاصلي در برنداشت بود، اما
لت نيست بلكه در ذهن ن جهادانيم كه آ مي مطمئناً ما. صليب است هموعظ ه،مقصود از جهالت موعظ. نجات بخشد


  .شود تاريك انسان جهالت محسوب مي
ما نبايد به طور  .استمحتواي تمام كتب تاريخي  و در برگيرندة كل فلسفة تاريخ 21آية گويد  مي (Godet) گادت


  .تعمق نماييم يلق عايبه طرز عميقي بر اين حقابايد لكه ، بسطحي به اين آيه بنگريم
شود  به آنها نشان داده اي هديدگاه آنها اين بود كه اگر معجز. خواهند مي ويژگي يهوديان اين است كه آيتي 22: 1


  .بودند شيفتة منطق، استدلال و برهان انساني واز سوي ديگر يونانيان به دنبال حكمت . آورند مي ايمان
كه شخصي  همان گونه ».كنيم مي ما به مسيح مصلوب وعظ« :گويد مي او .اما پولس به خواستة آنها تن درنداد 23: 1


مسيحي دوستار و نه يوناني عاشق حكمت، بلكه  نه يهودي طالب معجزه بوديمما « :در اين مورد گفته است
  ».دهنده نجات


زير سلطة روم را از  ايشاندر پي يك رهبر قدرتمند نظامي بودند تا  آنان. مسيح مصلوب براي يهوديان لغزش بود
براي امتها . به آنها تقديم كرد كه بر صليب حقير ميخكوب شده بود اي هدهند مقا بل، انجيل نجات رد. نجات بخشد


آنها قادر به درك اين موضوع نبودند كه چگونه شخصي كه با شكست و ضعف جان . ودلت بمسيح مصلوب جها
  .توانست مشكلات آنها را حمل نمايد مي سپرد


وند عيسي خدا در پي آن بودند به طرز جالبي در ناو يوناني ياني كه يهوديا در كمال تعجب، همان چيزهاام 24: 1
يح قوت مس دارند، خواه يهود، خواه يوناني،شنوند و به او توكل  مي و رابراي كساني كه دعوت ا. فت شده استيا


  .شود مي خدا و حكمت خدا
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كه آنچه ر اينجا اين است اما مقصود پولس رسول د ،و نه جهالتشود  ميديده در حقيقت در خدا نه ناتواني  25: 1
و نيز . است، حتي اگر به بهترين شكل ممكن باشد تر در نظر انسان جهالت خدا است، در حقيقت از انسان حكيم


  .است تر آنچه در نظر انسان ناتواني خدا است، در حقيقت از هر چيزي كه محصول انسان است توانا
پردازد كه خدا از طريق انجيل آنها را دعوت كرده  مي بود، اكنون به اشخاصي لس كه از انجيل سخن گفتهپو 26: 1


نيستنند و بسياري توانا  حكيمجسم  به حسبسازد كه بسياري  مي ن خاطر نشانقرنتيا به او .)29-26آ يات ( است
به خاطر . »ني.. .بسياري«بلكه  »هيچكس« گويد نمي يهكيد شده است كه اين آبارها تأ .ني و بسياري شريف ني


كه   many حرف اول واژه( m باهمين حرف انگليسي شهادت داد كه او زاده اشرافنوي همين تفاوت اندك، يك با
 .نجات يافته است) است anyتضاد م


. ت يافته بودندا انجيل نجابا فلسفة پرطمطراق بلكه بنه آنها . خود از قشر روشنفكر جامعه نبودند قرنتس مسيحيان
انجيل را با رنگ و بوي حكمت م ظان مغرور كه قصد داشتند پيغابراي حكمت انساني و واع اين قدرنها ا آپس چر


  ؟ندشد مي لئدنيوي در هم آميزند اهميت قا
به  26آية  ورند اماي جامعه را گرد هم آها هين چهرتر دند كه شاخصاگر قرار بود انسانها كليسا را بسازند، مايل بو


شدگان  معمولاً دعوت. شمارند، اهميتي ندارند ميآموزد كه براي خدا اشخاصي كه مردم آنها را والامقام بر مي ما
  .شمارد مي ا را بزرگنهكساني نيستند كه دنيا آ


. رسوا سازدرا  نايانتواتا  برگزيدلم را سازد و خدا ناتوانان عا يد تا حكما را رسواخدا جهال جهان را برگز 27: 1
  :يدگو مي يركه اريك سا همان گونه


و  .البته اگر به همان كمال مطلوب دست يابد ،د داشتي خواهر چقدر مواد اولية كمتر باشد، هنر دست استاد جلوة بيشتره
  .تعداد افراد يك لشكر كمتر باشد، شكوه و جلال فاتع بيشترخواهد بود، البته اگر به پيروزي نايل شوند چههر


نفر كاهش داد تا  3000ر به نف 32000او لشكر جدعون را از . ريختن ديوار اريحا از كرنا استفاده كرد خدا براي فرو
او با . ستفاده از يك چوب گاوراني در دست شمجر فلسطنيان را شكست داداو با ا. ان مديان را در هم كوبدلشكري


ن و چند و خداوند ما با چند قرص نا. داستخوان چانه يك الاغ شمشون را قادر ساخت تا يك لشكر را شكست ده
  .نفر خوراك داد 5000ماهي به


 ي جاهلانها لشكر ستون پنجم« اي نويسندهي از افرادي كه بنا به توصيف تر ي اينكه تصوير واضحلس براپو 28: 1
از اين لشكر ده ا استفاخدا ب. افزايد ميدان ها را نيز ب ، محقران و نيستيان دني، خسيسادهد ستبه د» خدا هستند


حقير هستند دوست دارد و از  كه در نظر دنيا را ، او افراديررتي ديگگرداند، به عبا مي ها را باطل يهست ،ضعيف
كه از قشر مرفه يا نيست شمردن مسيحياني  البته مقصود از اين آيات حقير. كند مي آنها براي جلال خود استفاده


  .مقدسين فروتن خدابه  يراماحت بيمعه هستند، و نه سرشناس جا
ن در حضور انسا ل دهد وود را جلايدن كساني كه در نظر دنيا حقير هستند اين است كه خف خدا از برگزهد 29: 1


  .ستايش است ود يستة تمجينها او شا، تاز آن اوست كه نجات كاملاً نجااز آ. داو فخر نكن
ليلي براي فخر كردن د از اين رو ، ونه از فلسفه وت هر چه داريم از اوسما كند كه  مي حتي تأكيد 30آية  30: 1


كسي كه ن هما ،)24آية ( او حكمت خداست. پيش از هر چيز، مسيح براي ما حكمت شده است. وجود ندارد







- ١١  - 


 


هستيم كه  وردارخردر واقع از حكمت او ب مي كه او را داريمهنگا. دشد تا راه نجات باگزيحكمت خدا وي را بر
. شمارد ميدوس ما را عادل ن به او خداي قبا ايما. ت ما استل، او عدادوم اينكه. كند مي ننجات كامل ما را تضمي


بلكه هنگامي كه در او هستيم از قدوسيت او  ،ما خود شخصاً قدوسيتي نداريم. وسيت ماست، او قدسوم اينكه
و . ما است) يافد( او فديهو سرانجام اينكه . گردد مي تر و با قدرت او حدود تقدس ما وسيع شويم مي برخوردار


 ،برد مي هنيد و ما را با خود به خاآ مي وندكه خدا  مييعني هنگا ،باشد ميت ما نجايي د مقصود شكل نهاديون تربد
 .)شويم مي فديه( يابيم مي نجات - روح، جان و جسم -ما  ي كهمهنگا


  :نمايد مي سيمنه اين حقيقت را ترتيزبينا (Traill) تريل


كي قدوسيت خارج از مسيح ناپا ؛ميت استاز مسيح گناه و محكو رجعدالت خات؛ قت محض اساز مسيح حماحكمت خارج 
  .نجات خارج از مسيح اسارت و بردگي است و گناه است و


  : دهد مي را به خدمت و زندگي خداوندمان ارتباط 30آية  (A. T.Pierson) پيرسون 
گ، مدفون شدن و قيام او كه اينها رسپس م. هستند كه او حكمت خدا استمر نگر اين ااعمال، سخنان و كارهاي او، همه بيا


 نشستندس، و الق روحسپس چهل روزي كه در ميان انسانها بود، صعود او به اعلي، عطية . آورد مي عدالت را براي ما به ارمغان
  .نمايد مي يناو كه نجات ما را تضمو بازگشت زند  مي دست راست خدا، قدوسيت را براي ما رقم به


 :ن رو استدلال پولس چنين استازاي. وند نصيب ما گرددت در خدايد تا بركار را تدارك ددا تمام اين اموخ 31: 1
  ».ه ارمغان آورندزات را براي خود بچرا انسانها فخر نمايند؟ آنها قادر نيستند حتي يكي از اين امتيا«
او . و اينكه چگونه خدا را جلال داد نه خودش را نمايد مي وريآلس خدمت خود را در ميان آنها ياداكنون پو 1: 2


ود را سخنور كه خوجه مايل نبود  و به هيچا .و نه فضيلت كلام يا حكمت را خدا را اعلام نمايد نزد آنها آمد تا سر
مت اين موضوع بيانگر اين امر است كه پولس رسول به تفاوت ميان خدمت جسماني و خد. يا فيلسوف جلوه دهد
از . است مقصود از خدمت جسماني آن خدمتي است كه بيشتر برخاسته از احساسات انساني. روحاني پي برده بود


دهد و وجدان و  مي كند كه مسيح را جلال مي ت كلام خدا را به شكلي بيانحقيق ،نيروحا متسويي ديگر خد
  .دهد مي ثير قرارقلب شنوندگان را تحت تأ


 ي كهدر حال .به شخصيت او دارد ارهاش مسيح عيسي .ودب »سيح و او را مصلوبيسي مع«ولس م پون پياممض 2: 2
  .دهد مي بشارت مسيحي را شكل محتوايشخصيت و كار خداوند عيسي . ر كار اوستنگبيا »را مصلوب او«
نزد ر يابس رس و لرزشت او در ضعف و. تار او نه احساسي و نه جذاب بودورزد كه رف مي كيدپولس همچنين تأ 3: 2


او خود . باشد و نه پولسن خدا زميني نهاده شده بود تا شكوه قدرت از آگنجينة انجيل در ظرفي  .قرنتيان رفت
  .كند تا خط بطلاني بر زورمندان بكشد مي از اين بود كه چگونه خدا از ضعفا استفاده اي هنمون


ن باورند اي ربرخي ب .وحرو قوت ن بلكه به برهاحكمت نبود،  كننده قانعنه وعظ او به سخنان  لس ونه كلام پو 4: 2
 ديگران كلام او را شهادت بر اشخاص .ودن بة آئوة اراشي ،د از وعظمحتواي سخنان او و مقصو ،مد از كلاكه مقصو


ه ه بيچگال هبر طبق معيارهاي اين دنيا، پولس رسو. مردندش مي هاي او به گروه بر او را پيام دانند و وعظ مي
به تو مود تا شخص را بهم او عمل نروح خدا در پيغا ،بلكه برخلاف آن .ل نيامدئيك دعواي خطيبانه نار پيروزي د


  .گناهان و بازگشت به سوي خدا هدايت نمايد از
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د تا نوندگانش شيفتة شخصيت او شوند دارد كه شواقف بود كه هميشه اين خطر وجولس بر اين امر وپ 5: 2
 اني خود در نجات دادن ديگران واقف بود، تصريح نمود كه او تنها انسانها را هدايتناتو بهاو كه  .خداوند زنده


مايند يا كلام خدا را ن مي متمام كساني كه پيغام انجيل را اعلا. كند تا به خدا توكل نمايند و نه برحكمت انسان مي
  .ماً اين موضوع را مد نظر قرار دهندئدهند بايد دا مي تعليم


كنيم نزد  مي حكمتي بيان .)7 ،6آيات ( ل بيان شده است منشأ الهي دارد، حكمتي كه در انجيولدر وهلة ا 6: 2
نه حكمتي كه مد نظر ، و مت، حكمت اين عالم نيستاما اين حك. اند هكاملين يا كساني كه به بلوغ فكري رسيد


 يندآ مي ه به اين دنياتاورة كوچيزي است كه مانند خودشان كه تنها براي يك د آنان حكمت. رؤساي اين عالم است
  .گردد مي زايل


ه قبلاً آشكار نشده بود، اما اكنون ست كعهدجديد ا ي درحقيقت) راز( سرّ. كنيم مي حكمت خدا را در سرّي بيان 7: 2
اي است كه  حكمت مخفي اين سرّ .اند هكليساي دوران اوليه آن را بر ايمانداران مكشوف ساخت يرسولان و انبيا


يوناني در  د وگيرد، همچون اينكه يهو ميانجيل حقايق عالي را دربر سرّ .رها پيش براي جلال ما مقدر فرمودده خدا
اينكه تمام  نيز مسيح يك هستند، اينكه خداوند عيسي باز خواهد گشت و منتظران خود را با خود خواهد برد، و


  .ندشو مي ا همه متبدلهند مرد امايمانداران خوا
به عوامل انساني آنها بر  اي هيا اشار هستندن است به ارواح شرير كه در آسما اي هن عالم احتمالاً اشاريا رؤساي 8: 2


پسر قدوس خدا  كشتن دانند نميتوانند درك نمايند و  نمي را) مسيح و صليب( آنها حكمت مخفي خدا. روي زمين
  .ندكرد نمي جلال را مصلوبوند د خدادانستن مي ي خدا راها يقرزيرا اگر ط. شود مي منجر به تباهي آنها


گويند كه چگونه  مي اين عبارات. اند هصيف شدوت16 -9در آيات) ذهن( الهام و تنوير يعني فرايند مكاشفه 9: 2
ن حقايق را با الهام نه ايدس بر ما آشكار ساختند، و نيز اينكه آنها چگوالق روحق عالي را به كمك يرسولان اين حقا


  .كنيم مي ح درك، و چگونه ما آنها را با تنوير رودر ميان گذاشتند دس با ماالق روح
شد با حواس  نمي خته بود، حقايقي كهخدا در آن حقايق عالي را اندو نبوتي است كه 4: 64از اشعيا  9نقل قول آية 


چشم، گوش و ( هقوسه . يدمان بر دوستداران خود آشكار نماد بلكه لازم بود او به مرور زنها را درك نموطبيعي آ
كنند،  نمي ، اما اينها براي درك حقايق الهي كفايتاند هاينجا ذكر شد زيم درتوانيم توسط آنها بيامو مي كه ما) خاطر


  .براي درك آن ما به روح خدا نيازمنديم
ار است دشوگاه اين مفهوم در ذهن ما نقش بست ديگر دانند، و هر مي به شكوه آسمان اي هاشار را معمولاً اين آيه 


اولين بار در عهد جديد آشكار  براي گويد كه مي ولس در اينجا درباره حقايقي سخنپ .يريمكه مفهومي ديگر را بپذ
ذهن انسان  .هاي علمي يا تحقيقات فلسفي اين حقايق را كشف نمايد سيرتواند با بر نمي انسان هيچگاه .اند شده


شكار شد كشف آل يكه در آغاز دوران انج را يآور عجابار اسرا در نبودد هيچگاه قاش مي اگر به حال خود وانهاده
  .است درك حقيقت الهي كاملاً ناتوان منطق بشري از. نمايد


به . آسمان نيست 9كند كه مقصود از آية  مي ثابت »خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است«عبارت 10: 2
در  »ما«. اند هده بودند، اكنون بر رسولان دورة عهد جديد آشكار شدكه در عهد عتيق بيان ش يقيبياني ديگر، اين حقا
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روح خدا بود كه ذهن رسولان و انبياء را تنوير نمود، زيرا روح . به نويسندگان عهد جديد اي است هاين جا اشار
الوهيت است  سه شخصديگر، روح خدا كه يكي از  بارتبه ع. كند مي ي خدا را تفحصها همه چيز حتي عمق


  .نهايت دارد و تمام حقايق الهي را درك نموده قادر است آنها را به ديگران منتقل نمايد بيحكمت 
مگر خود او بخواهد آن را ند دا نمي هيچكس فكر ديگري را. داند جز خودش نمي حتي امور انساني را كسي 11: 2
 حيوان. ن انسان را داشته باشدفكر انسان، شخص بايد روح آ پس حتي براي درك. گران در ميان بگذارديد با


  .تكند روح خدا اس مي تنها كسي كه امور خدا را درك. مورد خدا نيز چنين است رد. تواند افكار ما را بخواند نمي
تواند در مورد تمام نويسندگان  مي بته اگر چهلكند، ا مي نويسندگان عهد جديد اشاره به 12در آية  »ما« 12: 2


يق توانست حقا مي دسالق روحدس را يافته بودند، الق روحرسولان و انبياء  كه از آنجا. نيز صدق كند مقدس كتاب
م، اي هليكن ما روح جهان را نيافت«: مقصود پولس نيز در اين آية همين است. لهي را با آنها در ميان بگذاردعميق ا
لان بدون آن روح كه از خدا است رسو ».دا به ما عطا فرموده است بدانيمتا آنچه خ ن روح كه از خداستبلكه آ


  .در عهد جديد حفظ شده درك نمايند گويد و براي ما مي كه پولس ازآن سخن را هييق الهيچگاه قادر نبودند حقا
 آن مكتوبات مقدس را از خدا توسطن ي كه نويسندگاحال كه پولس فرايند مكاشفه را توصيف نمود، فرايند 13: 2


 13آية  .فتپردازد، فرايندي كه توسط آن، اين حقيقت به ما انتقال يا مي فرايند الهامف صييافتند، در ادامه به تو مي
كند كه رسولان به  مي ح بيانپولس رسول به وضو. ين دلايل اثبات الهام لغوي در كلام خداستتر يكي از قوي


آنها همان  بلكه ،ار نبردنداين سخنان را به كن يا با حكمت انسا خود هنگام انتقال اين حقايق به ما به انتخاب
ي حقيقي مكتوبات ها هژوا يم كهو بدينسان ما معتقد. دس به آنها آموخته بودالق روحكه را به كار بردند سخناني 


ملاً قابل ست ماست كازه در دكه امرو يمقدس كتابو  داستم خنويس اوليه همان كلا به شكل درست دستس مقد
 .باشد مياعتماد 


 Mechanical) كاردديكته خومفهوم به نچه گفتيم دهند، چرا كه آ لحظه برخي فرياد اعتراض سرمكن است در اين م


Dictation) ما اين حالاما با  .استعداد خود سود جويند از سبك و نويسندگان، گويي كه خدا اجازه نداده است 
توانيم الهام  مي پس چگونه. داردپولس با سبك نگارش لوقا كاملاً تفاوت  شدانيم كه به عنوان مثال سبك نگار مي


كلام مقدس  يها ك نگارش نويسندگان تطبيق دهيم؟ خدا به شكلي كه براي ما قابل فهم نيست واژهبلغوي را با س
و اجازه داد شخصيت انساني نويسندگان  و سياق خاص نويسندگان آغشته نمودنمود، اما آنها را به سبك  را عطا


  .قسمتي از كلام كامل او باشند
شايد معناي آن چنين . توان به روشهاي گوناگون شرح داد مي را »نماييم مي ها جمع ها را با روحاني روحاني«عبارت 


انتقال حقايق روحاني به انسانهاي ) 2( .كند مي دس عطاالق روحيي كه ها هني با واژتعليم حقايق روحا) 1( :باشد
ما . مقايقي ديگر در قسمتي ديگر از كلابا ح مقدس كتابمقايسة حقايق روحاني در يك قسمت از  )3( .روحاني


يق فرايند الهام شامل انتقال حقاكه گويد  مي پولس دراينجا. ين تفسير از متن استتر معتقديم توضيح اول مناسب
توان تفسير  مي از اين رو. دس براي هدف خاصي آنها را در نظرگرفته استالق روحكه  است ييها هالهي توسط واژ


گاهي انتقاد شده است كه اين  ».ي روحانيها بيان حقايق روحاني در قالب واژه«: بيان كرد اين شكلرا به آن 
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اما  ».نويسم مي«و نه  »كنم مي بيان«گويد  مي تواند به الهام اشاره داشته باشد چرا كه پولس در اينجا نمي عبارت
 ،38: 12به عنوان مثال يوحنا( نيست اي بيگانه واژه ي الهامي چندانها ص نوشتهخصو در »بيان كردن« كاربرد واژة


  .)21: 1سپطر2 ؛25: 28اعمال  ؛41
انسان . شود مي تنها به روح خدا پذيرفتهكه  موزيمآ مي تنها مكاشفه و الهام الهي است، بلكه در اينجانه انجيل  14: 2


تواند آنها را درك نمايد زيرا  نمي است و نيزپذيرد، زيرا كه نزد او جهالت  نمي خدا رايي امور روح نفساني، به تنها
 .توان آنها را دريافت مي تنها به روح


   :كند مي شاداب اعلام (Vance Havner) وانس هافنر
اين كار بسان ريختن مرواريد در . كند نمي ايمان بينقشة خدا براي اشخاص  ده صرف تشريحمسيحي حكيم وقت خود را بيهو


يك در پارك شهر در خصوص فيزيا  صيف نمايدان بتواند غروب آفتاب را براي شخصي نابينا توشايد انس. پاي خوكان است
درك مكاشفه الهي بدون مدد جهت  نيز تلاش انسان در و انسان طبيعي قادر به درك اين امور نيست. بحث نمايد اي ههست
تا هنگامي كه شخص . آفتاب را به چنگ آورد يها گيري اشعهنمايد با يك قلاب ماهيدس مانند اين است كه وي سعي الق روح


ا كند چر نمي ي را دواداشتن دكترا درد .دس به او نياموزد تمام اين امور برايش بيگانه خواهد بودالق روحلد نشود و از روح متو
  .است »يك امتياز بيهوده« كه اين امر در اين حوزه به منزلة


تواند اين حقايق عالي را تميز دهد حتي اگر چه  مي فته استيا كه از روح خدا تنويرديگر شخصي  از سوي 15: 2
كش باشد، اما با اين حال او شاگرد تواناي  يا لوله ، ماهيگيريد او يك نجارشا. ايمانان قادر نيستند بر او حكم كنند بي


ا و ب كند مي كند، تحقيق مي دس است تفحصالق روحشخص مسيحي كه تحت حاكميت «. مكتوبات مقدس است
ه چگايد او هيشا. در نظر دنيا او راز است ».شود مي به درك و فهم آن نايل يد ونما مي رسيررا ب مقدس كتابدقت 


حتي آنها را به  دانشگاه الهيات نرفته باشد، اما با اين حال قادر است اسرار نهان كلام خدا را درك نموده و به
  .ديگران تعليم دهد


 »فكر خداوند را دانسته باشد تا او را تعليم دهد؟كيست كه «: پرسد مي يهي اشعيا رااكنون پولس اين سئوال بد 16: 2
او خود را . تواند خدا را بشناسد نمي حكمت يا قدرت انساني. ة پاسخ آن استئمطرح كردن اين سئوال به منز لة ارا


درند حقايق عميق الهي دارند قا ني كه فكر مسيح را، كسااين حالبا . سازد مي گزيند آشكار بر كساني كه خود برمي
  .را درك نمايند


  :توانيم اين مطالب را چنين مورد بازنگري قرار دهيم مي پس
دس حقايق ناشناخته را بر انسانها الق روحم است كه خدا توسط ضوع بدين مفهواين مو .)12 -9آيات (مكاشفه  اول


  .ق را مكشوف ساخته بوداين حقاي اي هلعادا رقروح خدا به طرز خا. آشكار ساخته است
يي را ها براي انتقال اين حقايق به ديگران همان واژه) مقدس كتاب و ديگر نويسندگان( رسولان. )13آيه ( دوم الهام


  .دس بديشان آموخته بودالق روحبه كار بردند كه 
يد الهام شوند، بلكه باآسايي آشكار شده و  حقايق نه تنها بايد به طرز معجزهاين  .)16 -14آيات(تنوير  سرانجام 
  .گردنددس درك الق روحوسط قدرت طبيعي ت
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م خوراك داده بود چرا كه آنها در ايمان ضعيف و جوان پولس به هنگام ديدار اول خود از قرنتس با شير كلا 1: 3
چرا كه هنوز  آنها قادر به درك تعاليم عميق روحاني نبودند. نگام با شرايط آنها مناسب بودن هتعليم او در آ. بودند


  .مسيح بودند ل درآنها اطفا. نوايمان بودند
ا قادر به نهآ .نامد مي كه در اينجا آن را شير وط به مسيح را به آنها آموخته بودق مقدماتي مربيپولس تنها حقا 2: 3


ردان خداوند عيسي نيز به همين طريق به شاگ. چرا كه هنوز به قدر كافي رشد نكرده بودند ،هضم گوشت نبودند
حقيقت  .)12: 16 يوحنا( »بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم لكن طاقت تحمل آنها را نداريد« :خود گفت


  .دنيرا درك نما تر يق عميقنتيان اين بود كه آنها به قدر كافي رشد نكرده بودند كه بتوانند حقابوط به قرانگيز مر غم
چنين . نمود مي وجود حسد و نزاع اين امر را ثابت. بردند مي ني بسرايمانداران تا به حال در وضعيت جسما 3: 3


  .شوند مي رود و نه از كساني كه توسط روح خدا هدايت مي ري اين دنيا به شماهاي انسانها رفتاري از ويژگي
س از طرح لكردند و مقصود پو مي رآنها با طرفداري از رهبران انساني همچون پولس و اپلس كاملاً انساني رفتا 4: 3


  »كنيد؟ نمي آيا با اين كار همچون انسانها رفتار« كه اين سئوال نيز همين است
اكنون او به  .انسان را نشان داده است قتما، حس رسول تا به اين لحظه با توصيف ذات حقيقي پيام انجيللپو


رهبران مذهبي و جلال دادن سازد كه طرفداري از  مي گاه نيز آشكاردپردازد و از اين دي مي مضمون خدمت مسيحي
 .آنها حماقت محض است


آنها فقط واسطه بودند  .واسطة ايشان قرنتيان به خداوند ايمان آورده بودنده ب كه اپلس و پولس خادماني بودند 5: 3
 .افراشتند ميقرنتيان چقدر نادان بودند كه خادمان را تا به درجة استادي بر پس. داران مكاتب انساني و نه طلايه
به خاطر خادمان نه نماييد كه اهل خاتصور « :در اين مورد عبارت جالبي بيان كرده است (Lronside) آيرونسايد


  ».خود دچار تفرقه شوند
 پولس خود –ود است تواند انجام دهد بسيار محد مي دهد كه كاري كه خادم مي پولس با استفاده از تمثيل نشان 6: 3


توانيم كلام را  مي امروزه نيز برخي از ما. توانست نمو بخشد مي ، اما تنها خدانمايد توانست بكارد و اپلس آبياري مي
توانيم براي خويشان و دوستان نجات يافته خود دعا نماييم، اما تنها خداوند است كه كار  مي بشارت دهيم و همة ما


  .دهد مي نجات را انجام
آنها به خودي . دهنده نقش چندان مهمي ندارند م كه كارنده و آبينينيم ببتوا با توجه به اين ديدگاه اكنون مي 7: 3


پس چرا بايد در ميان مسيحيان حسادت و رقابت به چشم بخورد؟ هر يك بايد . خود قدرت بخشيدن حيات ندارند
  .كند شادي نمايد مي زد را دراو هنگامي كه خداوند دست خو به وي محول شده انجام دهد كه را يكار


مت به خد كه تا آنجا. ي يك هدف و موضوع هستندرا كه هر دو در پ، يك هستند چو سيراب كننده كارنده 8: 3
مشقت  به حسبآنها در روز واپسين هر يك اجرت خود را . شود آنها هر دو در يك سطح قرار دارند مي وطمرب


  .قرار خواهد شدز تخت داوري مسيح بردر آن رو. خود خواهند يافت
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تمام خادمين همكاران او هستند، و دوش به دوش يكديگر . برابر او مسئول هستند ركه همه د استخدا كسي  9: 3
ع اردمان اين موضو. كنند، و يا به عبارتي ديگر روي يك عمارت با هم مشغول به كار هستند مي در مزرعه خدا كار


  ».كديگر مشغول به كار هستيمتعلق داريم و در كنار ي ه خداران هستيم كه بما همكا«: كند مي چنين تفسير را
فيض  به حسبكند كه تنها  مي ي اقراردهد و پيش از هر چيز مي پولس سخنان خود را با مفهوم عمارت ادامه 10: 3


به او داده است تا  نايي است كه خدامقصود او از اين سخن آن توا. خدا توانسته است اين عمارت را بنياد نهد
سپس او به نقش خود در آغاز اين جماعت . اينكه او لياقت اين توانا يي را ندارد وظيفه يك رسول را انجام دهد و


. دربارة مسيح و مصلوب شدن او موعظه كندمد تا او به قرنتس آ ».چون معمار دانا بنياد نهادم«: پردازد مي در قرنتس
 ».سازد مي ديگري برآن عمارت« افزايد مي سپس او. نجات يافتند و كليساي محلي در آنجا بنياد نهاده شد اي هعد


ه او نهاده بود به دي كگمان ديگر معلماني است كه پس از او به قرنتس رفته و بر بنيا بيمقصود او از اين عبارت، 
 ».كند مي رتنه عماليكن هر كس با خبر باشد كه چگو«: دهد مير پولس هشدا اين حالبا . كار مشغول شدند


برخي با تعاليم تفرقه . ه خدمت تعليم در كليساي محلي امريست بسيارخطيرمقصود وي از اين سخن اين است ك
بدون ترديد پولس به هنگام نگارش اين عبارات بر اين امر واقف  .قرنتس آمده بودند م خدا بهانگيز و خلاف كلا


  .بود
ي دوبارة آن يازي به بناهر گاه كه بنياد نهاده شد، ديگر ن. براي بناي يك ساختمان تنها يك بنياد لازم است 11: 3


  .آن بنياد عيسي مسيح، شخصيت و كار او بود. قرنتس نهاده بود د كليسا را درپولس رسول بنيا. نيست
به عنوان مثال برخي از تعاليم از . ممكن است تعاليم بعدي در كليساي محلي داراي ارزش گوناگوني باشد 12: 3


احتمالاً مقصود از جواهر در . يه نمود، نقره يا جواهر تشبرا به طلا توان آنها مي ارزش پايدار برخوردار هستند، و
) نوعي سنگ شبيه مرمر( اين عبارت الماس، ياقوت و يا ديگر جواهر آلات نيست، بلكه گرانيت، سنگ مرمر، رخام


از لي ي محاز سويي ديگر ممكن است تعاليم در كليسا .گيرند مي مورد استفاده قرار كه در امر ساختمان سازي
  .چنين تعليمي به چوب، گياه يا كاه تشبيه شده است. ارزش ناپايدار برخوردار باشد و يا اصلاً داراي ارزشي نباشد


درست است كه همه ما هر روزه . عموماً اين عبارت براي اشاره به زندگي تمام ايمانداران مسيحي به كار رفته است
دانشجوي نكته بين  اين حالاپسين آشكار خواهد شد، اما با اصل عمل ما در روز وشيم و حبا مي در حال بنا


  .كند بلكه به واعظان و معلمان نمي درخواهد يافت كه اين عبارت در وهلة اول به ايمانداران اشاره مقدس كتاب
ه تخت داوري مسيح، هنگامي كه تمام ره دارد بروز اشا. در روز واپسين كار هر كس آشكار خواهد شد 13: 3


فرايند اين بازبيني به عمل آتش تشبيه شده . ي كه براي مسيح انجام شد، مورد بازبيني قرار خواهند گرفتخدامات
تش به است خدماتي كه براي خدا جلال و براي انسان بركت بياورد همچون طلا، نقره و جواهري خواهد بود كه آ


ناآرامي سازد و نتواند آنها را تهذيب نمايد از سويي ديگر خدمتي كه قوم خدا را دچار . ن آسيبي نخواهد رسانيدآ
  .آتش عمل هر كس را خواهد آزمود كه چگونه است. شوند مي در آتش سوزانيده
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كه خدمت- ن را پيش رو داريم لين نوع آما او 14ية در آ. به كليسا ممكن است سه نوع با شد كار مربوط 14: 3
در برابر تخت داوري مسيح تاب خواهد آورد و خادم  در چنين موردي حيات خدمتي خادم. ماهيت پر بار دارد


  .فتاجر خواهد يا
ت گر چه خود نجا آيد مي ن وارددر اين نوع خدمت به خادم زيا. ثمر است بيدومين نوع خدمت، خدمت  15: 3


. دن نيستزيان به منزلة تاوان چيزي را دا«: سازد مين خاطر نشا (E.W.Rogers) راجرز .تشيابد اما چنانكه از ميان آ
ن را نداراكفارة گناه ايما. ه داوري تخت مسيح ارتباطي با گناهان و كفارة آنان نداردية پر واضح است كاز اين آ


از اين رو نجات ايمانداران هيچگاه . مسيح بر صليب جلجتا پرداخت نمود، و يكبار براي هميشه حل وفصل شد
  .نجا موضوع بر سرخدمت استموضوع بحث تخت داوري مسيح نخواهد بود، بلكه در اي


 اين رو از اين آية در حمايت ازد و از يل شوكليساي كاتوليك رومي نتوانسته است ميان نجات و اجر تماييز قا
 به برزخ اي هدهد كه اين عبارت اشار مي ، يك بررسي دقيق از اين آية نشاناين حالبا . جويد مي آموزة خود سود


 تش عملبلكه آ. شود نمي نمايد استنباط مي كه آتش شخصيت انسان را تهذيب هيچ نشاني از اين عقيده. ندارد
علي رقم اين حقيقت كه اعمال انسان . دهد مي اينكه از چه نوعي است را مورد آزمايش قرار ن ووخدمت انسا


  .شود، او نجات يافته است مي سوخته توسط آتش
نگاه كنيد به ( م خدا به آتش تشبيه شده استعقيده جالب ديگر در مورد اين آية اين است كه گاهي كلا


دهد  مي زمايش قراردر برابر تخت داوري مسيح مورد آ مت ما راهمان كلام خدا كه خد .)29: 23ارميا و24: 5اشعيا
كنيم، پس خدمت ما در روز واپسين از اين  مي بنا مقدس كتابي ما مهيا است اگر ما بر طبق تعاليم ون نيز برااكن


  .افراز بيرون خواهد آمدآزمايش سر
خدا ) يوناني، صحن داخلي زيارتگاه و يا مكان مقدس( سازد كه آنها هيكل مي پولس به ايمانداران خاطر نشان 16: 3


دس در الق روحالبته درست است كه هر ايماندار نيز هيكل خدا است و . هستند و روح خدا در آنجا ساكن است
، و آرزو نگرد ي ميپولس به كليسا همچون يك مشاركت گروه. جا اين نيستاين، اما مقصود در باشد مي وي ساكن
  .ارزش مقدس اين دعوت تحقيق بخشند نها بهدارد كه آ


گويا معلمان دروغين به كليساي قرنتس . سومين نوع خدمت در كليساي محلي خدمت خراب كننده است 17: 3
كردند كه اين امر يك  نمي آنها گمان. كرد تا تقدس مي ه ترغيبمد تعاليم آنها بيشتر به گناآ مي دند و به نظرآمده بو


اگر كسي هيكل : دهد مي شود، از اين رو پولس فرياد اعتراض سر مي موضوع مهم بوده و موجب خرابي هيكل خدا
ن يه به اين اوضاع واحوال كليساي محلي در قرنتس اين آبا در نظر گرفت. خدا را خراب كند، خدا او را هلاك سازد


شود، خدا او را دار  هنا است كه اگر كسي وارد يك كليساي محلي شود و باعث شود شهادت آن كليسا خدشمع
اهميت . نداران حقيقي نيستندموضوع بر سر معلمان دروغيني است كه در عيسي خداوند ايما. هلاك خواهد ساخت


  ».مقدس است و شما آن هستيد زيرا هيكل خدا«: بسيار مشهود است 17اين تخلف در سخنان پاياني آية 
شايد برخي . مسيحي همواره خطرخودفريبي وجود دارددر خدمت مسيحي و نيز در طول تمام دوران زندگي  18: 3


هر كس كه به . كردند داراي حكمت بسياري هستند مي قرنتس آمده بودند وانمودلب معلم به ن كساني كه در قااز آ
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د در نظر دنيا جاهل يدر نظرخدا حكيم گردد باه اگر بخواهد موزد كباليد بايد بيا مي حكمت دنيوي خود
   :خلاصه كرده استدت دلسوزانه اين نكته را چنين گا.بشود


اگر هر شخص چه اهل قرنتس و يا غيره در حال موعظه انجيل در جماعت شما چهره يك انسان حكيم و يايك 
بالد از بين  مي كه به آن ن حكمتيامي كه از آن بحراني كه طي آانديشمند را به خود بگيرد، بايد اطمينان يابد تا هنگ


نرود عبور نكند به آن حكمت حقيقي دست نخواهد يافت و تنها پس از اين بحران است كه او حكمت آسماني را 
 .خواهد يافت


ا حكمتي ، و يانسان با جستجو هيچگاه نخواهد توانست خدا. حكمت اين دنيا در نظر خداوند جهالت است 19: 3
انساني بيابد كه قادر باشد يك نقشة نجات براي انسان طراحي كند كه طي آن خدا انسان شود تا به خاطر 


نقل شده است تا نشان دهد كه  13: 5از ايوب  19در آية . گناهكاران عصيانگر، پست و مجرم جان خود را فدا نمايد
تواند در  نمي انسان با تمام دانش خود. ف خود نايل شودكند تا به اهدا مي ني غلبهخدا بر حكمت به اصطلاح انسا


 خداوند خللي وارد نما يد؛ يها نقشه


  .دهد كه آنها علي رغم بهره بردن از حكمت دنيوي كاملاً ضعيف و ناتوان هستند مي در عوض خدا همواره نشان
داند،  مي تدلالات حكماي اين دنيا راشده است تا تأكيد نمايد كه خداوند تمام اسنقل  11: 94مور در اينجا مز 20: 3


حكمت دنيوي را  رود كه مي پيش لس تا به اين حداما چرا پو. ثمر هستند بيمحتوا و  بيداند كه آنها باطل،  مي و نيز
ني كه به نظر اين حكمت نهادند و از رهبرا مي ي ارجن به چنين حكمتقرنتيا –؟ تنها به اين دليل خواند مي اعتبار بي
  .نمودند ي ميرساندند پيرو مي رز چشمگيري به ظهورا بر طر
 مربوطخداوند  يبه خادمان حقيق ي كهآنجايو تا . با توجه تمام اين سخنان هيچكس نبايد در انسان فخر كند 21: 3


آن شما از همه چيز. ها هم به ما تعلق دارندما به آنها تعلق داريم بلكه بدانيم كه آن يد فخر كنيم به اين كهشود، نبا مي
  .است


خادمين مسيحي به ما تعلق دارند، چه پولس . ناميده است »فهرست دارائيهاي فرزند خدا«را  22شخصي آية  22: 3
آنها همه به ما تعلق دارند، پس حماقت است كه اعلان كنيم ما  ي كهنجاياز آ. بشر، يا اپلس معلم، يا كرسپس شبان


به عنوان وارثان مشترك با مسيح، روزي مالك آن ميراث خواهيم شد،  ما. به آنها تعلق داريم پس همه از آن ماست
دانند  نمي كنند مي متيراث خدني كه براي اين مكسا. اما در اين اثنا نيز توسط وعدة الهي اين ميراث از آن ما است


زندگي به مقصود ما از زندگي، تنها زندگي زميني نيست بلكه . زندگي از آن ماست. كنند مي كه براي ما كار
براي ما مرگ ديگر يك دشمن هراس انگيز نيست كه . و موت از آن ماست. ين شكل ممكنتر كاملترين و حقيقي


 بلكه اكنون مرگ پيغام آور خداست كه جان ما را به آسمان: ني تاريك و ناشناخته منتقل نمايدن ما را به مكاجا
چيزها در  يسته است كه همهخن بسيار شااين س. هستندچيزهاي حال و چيزهاي آينده نيز همه از آن ما . برد مي


ستارگان براي « :گفته است (A. T. Robertson) رابرتسون .در خدمت مسيح استي است كه او خود خدمت انسان
   ».با خدا شريك استت جنگند كه در نجا مي انساني
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تعلق به مسيح هستند و اين به نها مد كه آكردن مي برخي از قرنتيان ادعا. تمام مسيحيان به مسيح تعلق دارند 23: 3
لس چنين اما پو –دند را شكل داده بو »حزب مسيح«آنها . شود مي ن از مسيح تمامن ديگرابهره ماند بيبهاي 
پولس با عيان كردن شأن حقيقي مقدسين، . در مسيح هستيم و مسيح از خدا استهمه  ما. كند مي انكاررا  اي هعقيد


  .يدنما مي شكارتشكيل احزاب و تفرقه در كليسا را آ به شكل بارزي حماقت
كه مقدسين به آنها همچون خدام و : گويد مي پولس براي اينكه آنها قدر او و ديگر رسولان را بدانند چنين 1: 4


. كند مي يتدمي است كه از شخصيت و يا اموال ديگري حماوكيل، خا. دستياران مسيح و وكلاي اسرار خدا بنگرند
اري است كه در گذشته مخفي بودن و اكنون خدا آنها را بر رسولان و انبياء دورة عهد ، اسراز اسرار خدامقصود 


  .جديد آشكار ساخته است
انسان به زيركي، حكمت، ثروت، و موفقيت . پرسي از وكلا اين است كه امين بودن آنها ثابت شودزهدف از با 2: 4


  .كه در هر چيز به مسيح امين باشند ستني اا خدا به دنبال كسا، امنهد مي ارج
ت گويد بجه مي به همين علت است كه پولس. ار است كه مردم ارزش امانتي كه در وكلا است را در يابنددشو 3: 4


فته است كه او چقدر درتشخيص پولس دريا. ويا از يوم بشر حكم كرده شود او كمتر چيزي است كه از قرنتيان
  ».كنم نمي بلكه بر خود نيز حكم« :افزايد مي او. ا ناتوان استاصالت امين بودن نسبت به خد


  .انساني متولد شده بود اي همي كه همواره بر او بود در يك خانواددانست با حك مي او
وجود هرگونه اتهامي مبني بر  اين است كه او از »بينم نمي زيرا كه در خود عيسي« مقصود پولس از عبارت 4: 4


ا اينكه از گي اش و ير او اين نيست كه وي از وجود گناه در زندمنظو. اطلاع است بيخدمتش وفايي در زمينه  بي
بايد اين متن را در پرتو چارچوب آن مورد مطالعه قرار دهيم، و ! قصور خود در راه رسيدن به كمال آگاه نيست


دانست، لكن از اين  نمي اما حتي اگر چيزي درباره خود. در اينجا خدمت مسيحي و امانت در آن است بچوچار
  .گذشته از اينها، خداوند حاكم است. دانست نمي حكم كردن در اين مورد او خود را لايق .شد نمي دهعادل شمر


هستيم  ما بيشتر مايل. ت را داشته باشيمخدمت مسيحي كمال دقبي در پرتو اين موضوع، بايد درمورد ارزيا 5: 4
خط مشي مطمئن اين . يم، و خدمت پنهان و كوچك را حقير شماريمپر سرو صدا و چشمگير را ارج نهمت خد


د، نه تنها در خواهد بود حكم كناو قا. حكم مكنيم، بلكه صبر كنيم تا خداوند بيايد ياست كه، پيش از وقت به چيز
ي چيزبر آنچه كه به چشم قابل رؤيت است، بلكه انگيزة دلها را روشن خواهد كرد، و نيازي نيست كه بگويم، هر 


  .شود نصيبي نخواهد يافت مي دادن خود انجام لبه منظور مطرح كردن و جلا كه
ودن خدمات ايمانداران قلمداد يت بخش بمنزلة رضايد به ه هر كس را مدح از خدا خواهد بود، را نبانگاعبارت، آ


  .نه انسانهاا او را مدح خواهد كرد و شد خدبلكه مقصود اين است كه هر كس كه شايستة تمجيد با. كرد
ي يي است كه در كليساها و جدايي ها كند كه غرور سر منشاء تمام شقاق مي در هشت آية بعدي به وضوح بيان


  .داده است قرنتس رخ
 – 5: 3( دهد كه به هنگام صحبت دربارة خدمت مسيحي و اشتياق به پيروي از رهبران انساني مي او ابتدا شرح 6: 4
قرنتيان نه تنها با پيروي از پولس و اپلس دچار تفرقه و . وان الگو سخن گفته استاز خود و اپلس به عن .)5: 4
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با اينحا ل . كردند مي گروهي نيز از افرادي كه پس از آنها نيز وارد كليسا شده بودند پيرويق شده بو دند، بلكه شقا
دهد تا مقدسين از الگوي  مي تود و به اپلس نسبها را به خه دور از ادب و ملايمت مسيحي تمام اين چيزلس بپو


 او. يروي از آنها باعث برانگيختن غرور در آنها نشوندلغه نكرده و با پآنها بياموزند كه در عقايد رهبران خود مبا
  .م خدا بسنجنددسين همه چيز و همه كس را با كلاخواست كه مق مي
. ن است كه خدا چنين مقرر كرده استاي طريك معلم مسيحي نسبت به ديگري عطاي بيشتري دارد، به خااگر  7: 4


يقت اين موضوع در مورد همه ما صادق است كه هر آنچه كه داريم از در حق. هر چه كه او دارد از خداوند است
پس چرا فخر كنيم و دچار غرور شويم؟ استعدادها و عطايايي كه داريم حاصل هوش  ،اگر چنين است. خدا داريم


  .و ذكاوت ما نيست
كردند،  مي ادتي عطاياي روحاني در ميان خود فخرنها به زيآ. تيان خودكفا شده بودند، همه سير شده بودندقرن 8: 4


آنها . كردند نمي ديگر نيازي احساس. كردند مي آنها همه در تجمل و آسايش زيست. آنها همه دولتمند گشته بودند
 پولس بيان. ندداد مي مبدون وجود رسولان انجا ا اين كار را، امكنند مي كردند كه گويي سلطنت مي طوري رفتار


كه شخصي  همان گونهاما  !كرد مي ها فرا رسيده بود تا او نيز با آنها سلطنتنكند كه آرزو داشت زمان سلطنت آ مي
هنگامي كه خداوند  ».اوقات زندگي فرصت آموزش براي زمان سلطنت است«اين اثنا  ردر اين باره گفته است د


اما در . لكوت خود را بر روي زمين بر قرار سازد مسيحيان با وي سلطنت خواهند نمودزگردد و معيسي مسيح با
  :دهد مي هشدار (H.P.Barker) باركر .بود كه در عار نجات دهندة طرد شده شريك گردندنها اين اين اثنا، برتري آ


با اين حال اين . ج افتخارخود باشيمد ما به دنبال تاساين خيانت محض است كه پيش از اينكه پادشاه به تاج بر
 »دولتند«ا قرنتيان ام. شوند مي رسولان خود عار مسيح را متحمل .همان كاري است كه مسيحيان قرنتس انجام دادند


را  ش، آنها لحظات خودنها مي خداوند سرور آنها لحظات دشواري را پشت سر ي كهدر حال. بودند »محترم«و 
  .كردند مي جستجو
ي خود را بر ها مراسم تاجگذاري، تا هنگامي پادشاه تاج را برسر ننهاده، اشراف زادگان و اعيان سر آذين به هنگام


فتخار را بر سر نها تاج اشد آ مي هنوز خداوندشان طرد ي كهكردند، در حال مي قرنتيان برعكس عمل. گذارند نمي سر
  !خود نهاده بودند


كند كه  مي او آنها را چنين توصيف. كند مي رنوشت رسولان را توصيفعلي رغم خود پسندي قرنتيان، پولس س 9: 4
كه  همان گونه. كنند مي آنها را تماشان و مردم و فرشتگا اند هگويي در يك ميدان در مقابل حيوانات وحشي رها شد


قرنتيان از تخت بود، و رسولان زير تيغ شمشير زمان آن نبود كه  كليسا در مقابل ي كهلدر حا«: گفته است گادت
  ».خود راضي باشند و به خود مباهات ورزند


ون مسيحيان دانا از شأن و ، مقدسين همچشد مي با رسولان همچو جاهلان به خاطر مسيح رفتار ي كهدر حال 10: 4
برخلاف بدنامي . شد نمي هيچ ضعفي مشاهده نرسولان ضعيف بودند، اما در قرنتيا. برخوردار بودند منزلتي والا


  .، مقدسين از مقام والايي برخوردار بودندرسولان







- ٢١  - 


 


آنها از گرسنگي، تشنگي، عرياني، . سولان رسيده باشدزي و سلطنت براي ررسيد كه ساعت پيرو نمي به نظر 11: 4
  .آنها تحت تغيب و آواره بودند. بردند مي وجفا رنج


 شنيدند اما بركت مي آنها دشنام .دكردن مي كردند و مايحتاج خود را فراهم مي نها به دستهاي خود كارآ 12: 4
  .گرديدند مي پرداختند، بلكه با شكيبايي آن را متحمل نمي شدند، به مخاصمه مي هنگامي كه مظلوم واقع. رساندند مي
اينكه، آنها مثل  صهخلا. كنند كه خداوند عيسي را بپذيرند مي زنند، به مردم التماس مي هنگامي كه بر آنها افترا 13: 4


توانست همچنان  مي اگر پولس رسول امروز نيز در ميان ما حاضر بود آيا. اند هت دنيا و فضلات همه چيز شدقاذورا
 »؟كنيد مي همچون پادشاه سلطنت بدون ما«كه به قرنتيان گفت به ما نيز بگويد، 


يي كه ها كه از كنايه او. دهد مي ايي در مورد شقاق و جدايي را به ايماندارانكر نهپولس تذ 21 – 14ت در آيا 14: 4
دهد كه قصد او شرمنده ساختن ايمانداران نبوده بلكه تا فرزندان  مي در عبارات قبل به كار برده آگاه است شرح


ريا او نسبت به  بيسخنان نكرده بود، بلكه علاقه ن اين تلخي و كينه او را وادار به بيا .محبوب خود را آگاه نمايد
  .سعادت روحاني آنها


نمايد كه، هر چند هزاران استاد در مسيح داشته باشند، لكن در  مي ولس اين موضوع را به آنها ياد آوريپ 15: 4
شايد . كرده بود، او پدر روحاني آنها بود يتپولس، خود آنها را به سوي خداوند هدا. ايمان تنها يك پدر دارند


چكدام از آن محبت و دلسوزي او را كه آنها را به بره بسياري براي تعليم دادن به آنها نزد ايشان رفته بودند، اما هي
 نوضوعي را بيا، بلكه تنها مخواست خدمت تعليم را حقير شمارد نمي پولس هرگز. سپرده بود برخوردار نبودند


 اي هقتوانند به خدمت مسيحي راه يابند ليكن علا مي دانيم كه درست است، يعني اينكه بسياري مي كه ما همه كند مي
  .مقدسين نداشته باشند، و اين تنها ويژگي كسي است كه آنها را به سوي مسيح هدايت كرده استبه 
كند كه به او اقتدا نمايند، به عبارتي به وقف و سرسپردگي او به مسيح و به  مي دكياز اين رو پولس به آنها تأ 16: 4


  .اند هصيف شدتو 13 -9محبت و خدمت به وقفة او نسبت به ايمانداران، كه در آيات 
محبوب و امين در خداوند زند پولس براي اينكه به آنها كمك كند، تيموتائوس را نزد آنها فرستاد، او كه فر 17: 4


ئوس توصيه كرده بود كه تا راههايي وي را در مسيح به ياد ايشان آورد، همان راههايي كه او در وي به تيموتا. بود
مل كرده است و هر كسي كه وارد نچه كه تعليم داده عگويد كه او به هر آ مي پولس. داد مي تمام كليساها تعليم


  .شود بايد اين را سرلوحه كار خويش قرار دهد مي مت مسيحيخد
 موتائوس را نزد آنها فرستاد، شايد برخي از مخالفانش در قرنتس چنيندهد كه تي مي لس شرحهنگامي كه پو 18: 4


  .كردند مي له تكبراين افراد با بيان اين مسأ. آنها برودترسد كه نزد  مي گفتند كه پولس مي
هنگامي كه او به آنجا برود، تكبر كساني كه . دهد كه بزودي نزد آنها برود، اگر خداوند بخواهد مي اما او وعده 19: 4


  .كنند اما قوت روحاني ندارند را آشكار خواهد ساخت مي براحتي قضاوت
ملكوت به ادعا . خدا اصولاً سخن نيست بلكه به عمل تكه اعتبار دارد، زيرا ملكوگذشته از اينها قوت است  20: 4


  .نيست بلكه واقعيت است
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ازخود نشان دهند او با چوب اگر روحية متخاصم  .نحوه رفتن پولس به نزد آنها به خود آنها بستگي داشت 21: 4
  .روح حلم نزد آنها خواهد رفتبا محبت و  ، اواگر، از سويي ديگر فروتن و مطيع باشند. نزد آنها خواهد رفت


  


  ) 5باب ( بند وباري در ميان ايمانداران بي )ب
باب پنچم با ضرورت وجود تنبيه انضباطي در يك كليسايي كه يكي از اعضاي آن يك گناه خطير كه ماهيت 


برابر چشمان دنيا دست مقدس خود در  هيتتنبيه براي كليسا لازم است تا كليسا به ما. جمعي دارد، سروكار دارد
  .دس بدون اينكه محزون شود در ميان كليسا كار كندالق روحيابد و نيز تا 


و اين يك . شيوع يافته بود كه يكي از اعضاي جماعت قرنتس مرتكب زنا شده بود اي هگويا به طرز گسترد 1: 5
گناه  تر به بيان دقيق. شد نمي نيز يافت ايمان بيحتي در ميان امتهاي يي شكل افراطي از گناه بود، چرا كه چنين زنا


ن شخص گمان مادر آ بي. ه جنسي آشكاري داشته استكور اين بود كه اين شخص با زن پدر خود يك رابطمذ
احتمالاً نامادري او . از زن پدر او، نامادري اوستد از اين رو مقصو .ده و پدر دوباره ازدواج كرده بودفوت كر


  .در مورد او كليسا حق قضاوت نداشت. آيد نمي كه سخني از تنبيه او به ميانايمان بوده است، چرا  بي
شايد به . كردند مي وه عميق بپردازند، فخراند هاي اينكه بنها به ج؟ آتيان نسبت به اين عمل چه بودواكنش قرن 2: 5


به  آن قدريا شايد  و. باليدند مي كردند به خود نمي نبيهطي را تين عمل شده و شخص خاطر اينكه متحمل اخا
 يدو يا شا .كردند كه در جريان امور اطراف خود نبودند مي سا به خود فخرني در كليخاطر زيادي عطاياي روحا


  .ي از وجود اين گناه متعجب نشده بودندفآنها به قدر كا. شتند تا تقدس اعضابيشتر به تعداد اعضا توجه دا
اين . نكه بايد تا آن كسي كه اين عمل را كرد از ميان شما بيرون شودكنيد بلكه ماتم هم نداريد، چنا مي شما فخر


 ،كند مي ن مورد عملياو خود در ا،ندينما بدان معني است كه اگر ايمانداران ديدگاه خاضعانه در برابر خداوند اتخاذ
  : يدگو مي (Erdman) اردمان .نمايد مي ن امر اتخاذيلازم در ا يه انظباطيو تنب


بزرگ آن نيست، بلكه در پاكي ن دانستند كه جلال حقيقي كليساي مسيح دربلاغت و عطاياي معلما مي ديآنها با« 
  ».نمونة اعضاي آن است اخلاق و زندگي


اما در اين مورد اين موضوع به ، كند كه حتي اگر چه او غايب بود مي نتفاوتي آنها بيا بيپولس بر خلاف  3: 5
  .ضر استحكم كرده بود كه گويي حا اي هگون


اگر چه او در جسم حاضر نيست، . كه براي تنبيه فرد خاطي به پا خاسته استكشد  مي او كليسا را به تصوير 4: 5
عيسي خداوند به  .حاضر است نجاشوند او در روح در آ مي مسيح جمعم خداوند عيسي ليكن هنگامي كه آنها به نا


گويد كه او با  مي لساز اين رو پو. واردي تنبيه را اعمال كنندچنين ملان اين قدرت را داده بود تا در كليسا و رسو
  .اوند ما عيسي مسيح عمل خواهد كردقدرت خد


سم تا روح ن سپرده شود بجهت هلاكت جرد اين بود كه چنين شخصي به شيطااقدامي كه او اتخاذ خواهد ك 5: 5
 اند هرداشت كردبرخي چنين ب. اق نظر ندارندمفصران بر سر مفهوم اين عبارت اتف .درروز خداوند عيسي نجات يابد


 خارج از كليسا جزو قلمرو شيطان محسوب. صيفي است از اخراج شخصي از كليساي محليكه اين عبارت تو 
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ورند ديگران بر اين با. تنها به معناي اخراج از كليسا است »به شيطان سپردن«ن رو، از اي .)19: 5يوحنا  1( شود مي
ديگر امروز چنين چيزي لان عطا شده بود و يك قدرتي خاص بود كه فقط به رسو سپردنكه قدرت به شيطان 


  .وجود ندارد
اين باورند كه اين عبارت به بسياري بر . اردكت جسم نيز اتفاق نظر وجود ندبر سر مفهوم عبارت هلا باري ديگر،


ت و عادات گناه آلود از زندگي گرداند تا شهوا مي نرا بر شخص عارضمعناي رنج و عذاب جسمي است كه خدا آ
، كه به كه هلاكت جسم توضيحي است از مرگ تدريجي اند هديگران چنين برداشت كرد. آن شخص زايل شود
  .دهد تا توبه كرده و آزاد شود مي شخص اين فرصت را


رتباط و مشاركت همواره احياي ا ندارانته با شيم كه هدف از تنبيه انضباطي ايماما بايد به ياد داش. در هر صورت
نتها شود، اما همواره راهيست كه به ا نمي ه خودي خود پايان قلمداداخراج از كليسا نيز ب. آنها با خداوند بوده است


به عبارتي ديگر، سخن بر سر . ت كه روح در روز خداوند عيسي نجات يابديي اين اسهدف نها. شود نمي ختم
او در  ،كند مي ر گناهي كه مرتكب شده است، در اين حيات تنبيهبه خاط خداوند او را.تباهي ابدي شخص نيست


  .يابد مي روز خداوند عيسي مسيح نجات
شايد آنها ببخشند و . نمايد مي يان را به خاطر فخر كردن و مباهات ورزيدن به خود سرزنشلس قرنتاكنون پو 6: 5


 دانستند كه اندك خمير مايه، تمام خمير را مخمر مي آنها بايد. بگويند كه چنين اتفاقي تنها يك بار روي داده است
 اي همقصود پولس اين است كه اگر آنها حتي با ذر -ه اخلاقي استمير مايه در اينجا تصويري از گناخ. سازد مي


گناه اخلاقي كنار بيايند، ديري نخواهد پائيد كه اين گناه رشد يافته و سرانجام تمام جماعت را به طرز جدي تحت 
  .ضرورياست  باري حفظ ماهيت كليسا، تنبيه عادلانه و الهي و امري. دهد مي ود قرارتأثير خ


يد نها بابه عبارتي ديگر، آ. خود را از خمير ماية كهنه پاك سازنددهد كه  مي نها دستوراز اين رو پولس به آ 7: 5
خدا . خمير مايه هستيد بيچنانكه : افزايد مي سپس پولس .اقدامي جدي بر عليه شرير انجام دهند تا فطير تازه باشند


كند كه اين مقام بايد با جايگاه آنان مطابقت  مي اكنون پولس بيان. بيند مي پاك، عادل و آنها را در مسيح مقدس
 خميرمايه اقدام بياكنون در مورد عملكرد خود نيز بايد . خميرمايه بودند بيآنها مطابق با جايگاه خود . داشته باشد


زيرا كه فصح ما . شته باشد، و رفتار آنها بايد هم سو با اعتقاد آنها باشدبقت داويت آنها با نام آنها مطاه. كردند مي
 فصح را در ذهن خود تداعي ن فطير جشنپولس به هنگام صحبت درباره نا. مسيح در راه ما ذبح شده است


نها ظرف آ. ساختند مي پاكيه خميرماكند، جشني كه طبق آن يهوديان در عصر روز اول جشن خانه خود را از  مي
ا نه را بآنها تمام خا. از آن باقي نماند تا هيچ اثر دييدنسا مي درون آن را آن قدرآنها  –كردند  مي خمير خود را تميز


ن خود را نزد سپس دستا. باشد هم باقي نمانده اي هكردند تا اطمينان حاصل نمايند كه حتي ذر مي چراغ جستجو
خمير مايه باقي  اي هبيرون كردم، و اگر ذر ام هرا از خان ها آه خدا، من تمام خمير مايه«گفتند،  مي بردند و مي خدا بالا


دايي از شرير را به اين عمل ج ».كنم مي آن اطلا ع ندارم، با تمام وجودم آن را نيز بيروند مانده است كه از وجو
  .اند هرا خوانده شدامروزه مسيحيان نيز به انجام آن ف ، كهكشد مي تصوير
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اين آيه يكي از بسيار . يري از مرگ خداوندمان عيسي مسيح بر روي صليب استنه و يا تصوكشتن بره فصح نمو
مقصود ما از تعليم نمونه شناختي اين است . نهد مي آيات عهد جديد است كه اصول تعليم نمونه شناختي را بنيان


بسياري از آنها مستقيماً به ظهور . ينده هستنداز چيزهاي آ اي هيكه اشخاص و وقايع عهد عتيق همه نمونه و سا
  .خداوند عيسي براي زدودن گناهان ما توسط قرباني كردن خود اشاره دارند


از عيد در اينجا عيد فصح و يا شام خداوند نيست، بلكه به مفهومي جامع توصيفي است از تمام زندگي د مقصو 8: 5
نبايد با خميرمايه كهنه آن را جشن گرفت و نه با  از شادي باشد، و اي هد جشنواريباتمام وجود ما . يك ايماندار


نسبت به ديگران در دل ما  اي هكنيم، نبايد هيچ فكر شريران مي هنگامي كه در مسيح شادي. خميرمايه بدي و شرارت
گويد، اين مخمر براي تهيه  نمي مايه حقيقي سخنل در مورد خميريابيم كه پولس رسو مي از اين عبارت در. باشد


كه گناه شخص را  اي هگيرد، بلكه او مفهوم روحاني خميرمايه را به كار گرفت تا شيو مي نان مورد استفاده قرار
فطير ساده دلي و يد به ما با. شود را توصيف نمايد مي ناپاك ساخته و تماس او با ديگران باعث ناپاكي ديگران


  .راستي زيست نماييم
اين . زانيان معاشرت كنند يد بابه آنها نوشته بود كه نبا اي هدهد كه قبلاً در نام مي ون پولس براي آنها شرحاكن 9: 5


  .ر سئوال برديرا ز محقيقت كه اكنون آن رساله در دست ما نيست نبايد به الهامي بودن كلا
جاي  مقدس كتابيسته ديد در كانن يي كه خدا شاها ي پولس الهامي نبودند، بلكه آن دسته از نامهها مهتمام نا 


  .گيرند
ن نبايد با خدا شناسا نها ديگردهد كه مقصود از عدم معاشرت با زانيان اين نبود كه آ مي شرح لس در ادامهپو 10: 5


در تماس باشيم و  اند هنيافت كه ما در دنيا هستيم، لازم است كه با مردماني كه نجاتمي تا هنگا. ارتباط داشته باشند
براي اينكه كاملاً جدا از . ديگري براي درك عمق گناهي كه در گذشته در آن گرفتار بوديم وجود ندارد راه


  .گناهكاران زندگي كنيد، بايد از دنيا بيرون شويد
كند كه مقصود او جدايي كامل از زانيان اين جهان يا طمعكاران و يا ستمكاران يا بت  مي پولس بياناز اين رو 


به عنوان مثال هر  –رت امين نيستندست و مقصود از طمعكاران كساني هستند كه در امور مالي و تجاپرستان نبوده ا
ستمكاران كساني هستند كه با روشهاي . از كليسا اخراج شود طر طمعكسي كه كلاهبردار شناخته شد بايد به خا


ني بت پرستان كسا. هستندهمچون تهديد به مرگ و آسيب رساندن در پي كسب منفعت براي خود  خشونت آميز
ان هآورند جز خداي حقيقي، و كساني هم كه مرتكب گنا مي پرستش هر كس و هر چيزي روي هستند كه به


  .شوند معمولاً با بت پرستي در ارتباط هستند مي اخلاقي
از اين هدف پولس اين است كه به آنها در برابر مشاركت داشتن با يك برادر ايماندار كه مرتكب هر يك  11: 5


  : توانيم چكيدة سخنان او را اينچنين بيان كنيم مي ما. شوند هشدار دهد مي گناهان
كنند،  مي كنم اين است كه شما حتي نبايد با هر يك از مسيحياني كه زنا مي رنچه كه باري ديگر تكرامن و آد مقصو


  .سفره غذا نخوريد با ستمكار بر سر يكده گسار و يا طمعكار، ويا بت پرست، و يا فحاش، يا با
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 الباً از اين ارتباطات براي شهادت دادن به آنان استفاده، و غايمانان ارتباط داشته باشيم بيگاهي لازم است كه با 
كنند  مي نند مسيحي هستند اما هنوز در گناه زندگيك مي ني كه ادعاچنين ارتباطي به مانند مشاركت با كسا. كنيم مي


ه خود چشم پوشي تكب شويم كه چنين شخصي بپندارد كه بايد از گنابايد عملي مرما هيچگاه ن. خطرناك نيست
 .نمايد


ي زشت و ها هفحاشان كسي است كه واژ. افزايد مي 10فحاشان و ميگساران را نيز به فهرست آية 11پولس در آية
كه تنها يك بار اختيار خود را ن شخصي را توا مي آيا. اما بايد در اينجا هشداري را بيفزايم. برد مي ركيك را به كار


توان اخراج  نمي ه كار برده است را از كليسا اخراج كرد؟ ما بر اين باوريم كهظ زشت باده است و الفااز دست د
كسي است كه فحاشي او  شبه بيان ديگر فحا .كرد، و به نظر ما اين عبارت به گناهان ناشي از عادت اشاره دارد


موضوع بايد براي ما هشداري باشد بر اينكه زبان خود را مهار ل اين به هر حا. شدبراي ديگران شناخته شده با
  .كنيم


  ط احتيا بيخود دارند كه در مورد زبان  مي اظهار مدگفته است، بسياري از مر همان گونه كه دكتر ايرونسايد
  .كنند مي يك مسلسل را حمل احتياطي بي يند كه باسازد كه آنها بايد همچنين بگو مي اما او خاطر نشان ،هستند


  .كند مي ي الكلي افراطها ميگسار كسي است كه در مصرف نوشيدني
همان  دقيقاً شوند غذا بخوريم؟ اين مي چنين اعمالي تكبآيا مقصود پولس اين است كه ما نبايد با مسيحياني كه مر


نه با او بر سر  خداوند شريك شويم وم نبايد با چنين شخصي نه در شا ما! آموزد مي چيزي است كه اين آية به ما
به عنوان مثال يك زن مسيحي ممكن است  –شديي هم وجود داشته باناشايد موارد استث. سفره غذا بخوريميك 


ن است كه ايماندارني عده كلي اياما قا. هنوز مجبور باشد با همسر خود كه از كليسا اخراج شده است غذا بخورد
در  .تا بر قباحت تخلف خود پي برده توبه نمايند. گردند بايد طرد شوند مي قكه مرتكب گناهان ذكر شده فو


زيم كه اين افراد جواب اين انتقاد كه چرا با گناهكاران و باجگيران بر سر يك سفره غذا خورد، بايد خاطر نشان سا
اين عبارت تنها . گردان او هستندپيرو او هستند، و غذا خوردن با آنها به اين معنا نبود كه آنها شاكردند كه  نمي ادعا
  .كنند مشاركت داشته باشيم مي آموزد كه ما نبايد با مسيحياني كه در گناه زندگي مي به ما


. مسئوليتي ندارند ايمانان بيابل داوري بر ن در مقبدين معنا است كه مسيحيا 12در آيه لسدو پرسش پو 12: 5
ل داوري بر اهل اما در قبا. اطراف ما هستند داوري خواهد كرد رهكاران كه دخداوند خود در روز واپسين بر گنا


  .محلي است كه تنبيه الهي را اعمال كند يسئو ليت داريم و اين وظيفة كليساداخل محدودة كليسا م
بايد خاطر نشان  ».مكنيد تا بر شما حكم كرده نشود حكم«ورد اين اعتراض، كه خداوند گفته است باري ديگر در م


ي انسانها حكم كنيم زيرا ما شايسته اين ها ما نبايد بر انگيزه. ه مقصود خداوند در آنجا انگيزة اشخاص بودسازيم ك
خته شده هستند عت خدا شناكه ما بايد بر گناهاني كه در جماملاً مشخص است اما كلام خدا كا. نوع داوري نيستيم


  .اكار را دوباره به آغوش خداوند باز گردانيمقدس كليسا را حفظ كرده و فرد خط، تا اينكه تداوري نماييم
تي نجات ، به عباردهد كه خدا در مورد داوري بر آناني كه خارج هستند اقدام خواهد كرد مي لس شرحپو 13: 5


د از حق داوريي كه خدا به آنها عطا كرده سود جسته و آن شرير را از جماعت ياما قرنتيان در اين حين با. نيافتگان
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مستلزم اين است كه به طور علني اعلام شود كه اين برادر ديگر حق شركت اين عمل در كليسا . مايندخود طرد ن
اين اعلان بايد در اندوهي واقعي و فروتني انجام شود و بايد با دعاي پيوسته براي . نداردنداران را در مشاركت ايما


  .احياي روحاني شخص خطاكار همراه شود
  


  )11 – 1: 6( مانداراندعواي حقوقي ميان اي )پ


به گوش پولس رسيده بود كه . كند مي حثنداران بيازده آية ابتدايي باب شش در مورد دعواي حقوقي ميان ايما
از اين . در مقابل قاضيان اين دنيا –دندبرخي از مسيحيان بر عليه برادر ايماندار خود به مراجع قانوني رجوع كرده بو


، 15، 9، 3، 2آيات( توجه نماييد »دانيد نمي آيا«به تكرار . راي كليسا بر جاي گذاشتليم ارزشمند را برو او اين تع
16 ،19(.  
در نها در اين فكر است كه براسئوال آغازين حاكي از اين است كه در كمال تعجب و شگفتي آيا كسي از آ 1: 6


دان او چن. ايمانان بيي ها و يا محكمه خود را براي حل مرافعه پيش ظالمان ببرد، به عبارتي ديگر، در مقابل قاضيان
. شناسند نمي در مقابل انسانها يي بروند كه عدالت را اند هبيند كه كساني كه عدالت حقيقي را شناخت نمي شايسته
  !شناسند نمي نماييد كه مسيحيان عدالت را در ميان كساني جستجو كنند كه خود عدالت را تصور


ي جزئي ميان ها كنند از حل وفصل دعوا مي دنيا را داوري ني كه روزيكه كسادومين تضاد آشكار اين است  2: 6
نه مسيح به زمين آموزد كه ايمانداران به هنگام بازگشت پر جلال و قدرتمندا مي كلام خدا به ما .خود عاجز هستند


 يا را داوريي دتن روزاگر مسيحيا. با او سلطنت خواهند نمود، و اينكه امور داوري به آنها سپرده خواهد شد
  ي كوچك را در ميان خود حل كنند؟ها كنند، پس آيا قادر نيستند اختلافات و مشاجره مي
اينكه پولس چگونه اين عبارت . فرشتگان را داوري خواهند كرد سازد كه آنها مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 3: 6


قدمه و يا جلب توجهي اين حقيقت فوق العاده او بدون هيچ م. يز استكي حيرت انگكند اند مي مهم را وارد بحث
دانيم كه  مي 9- 4: 2پطس 2و 6ما از يهودا آيه . كند مي كه مسيحيان روزي فرشتگان را داوري خواهند كرد را بيان


شود كه در روز واپسين بر  مي هما با اوست كه درباره ما گفت دو تنها به خاطر اتحا .فرشتگان داوري خواهند شد
ر مشكلي كه در اين دنيا شيم هاگر ما لياقت داوري بر فرشتگان را داريم بايد قادر با. وري خواهيم كردفرشتگان دا


  .يميآيد را حل نما مي پيش
ه از نظر كليسا بريد ك مي يا دعواي خود را نزد كسانيپس اگر در امور اين زندگي با يكديگر مرافعه داريد، آ 4: 6


البته آنها به خاطر كاري كه در اين . ان از نظر كليساي محلي اعتبار چنداني نداردايم بيبسيار حقير هستند؟ قاضيان 
 :پرسد مي از اين رو پولس از قرنتيان. هستند اما در امور كليسا حق قضاوت ندارند مكنند مورد احترا مي جهان


ييد، آيا خارج از طرفي مراجعه نما بيدهد و نياز است كه به شخص  مي ميان شما رخ اي ههنگامي كه مرافع
كنيد كه كليسا آنها را براي تمييز روحاني  مي ي كليسا رفته و افرادي را براي قضاوت بر خود انتخابها محدوده
  ؟بيند نمي شايسته
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آيا شايسته است در جماعتي كه به حكمت خود و . پرسد تا آنها شرمنده شوند مي آنها ال را ازپولس اين سئو 5: 6
  .شود كه قادرباشد مرافعة ميان برادارن خود را حل نمايد نمي بالد، يك نفر دانا يافت مي زيادتي عطاياي خود


ر عليه برادر خود در مسيح به ، چرا كه برادر مسيحي بگويا چنين فرد حكيمي در ميان آنها وجود نداشت 6: 6
 !يك وضعيت تأسف آوري است حقيقتاً كه. دهند مي ايمان ارجاع بيمحاكمه رفته و مسايل خانوادگي را به دنياي 


مرتكب  ضوعنها همگي در مورد اين موبيانگر اين امر است كه آ ».لان شما را با لكليه قصوري استا«عبارت،  7: 6
اما شايد كساني هم هستند كه . نمودند مي آنها حتي نبايد چنين فكري را در ذهن خود ترسيم .اند هاشتباه شد


پاسخ  ».اند هو غيره در كسب و كارم سر من كلاه گذاشت در و غيرهبرا –داني نمي لسپو«: اعتراض كرده بگويند
ه شخص به راستي كه اين ديدگا »شويد؟ نمي شويد چرا بيشتر مغبون نمي مظلوم چرا بيشتر«: پولس اين است


  .در حق شخصي بدي شود تا اينكه مرتكب بدي شود ر آن است كهبهت –مسيحي است
ر حقيقت د ود،د در حقشان بدي شآنها به جاي اينكه اشتباه را بپذيرند و بگذارن. چنين نبوداما ديدگاه قرنتيان  8: 6


  .كردند، حتي در حق برادران مسيحي خود مي ظلمن در حق ديگرا
شوند؟ اگر آنها  نمي كنند وارث ملكوت خدا مي كه در زندگي ظلم ش كرده بودند كه كسانيآيا آنها فرامو 9: 6


. نمايد مي دآوريد را به آنها يات خدا سهمي ندارن، پس او فهرستي از كساني كه در ملكوفراموش كرده بودند
 توانند مرتكب چنين گناهاني شوند و نجات خود را از دست دهند، بلكه او مي مقصود او اين نيست كه مسيحيان


  .شوند مسيحي نيستند مي ي را مرتكبنگويد افرادي كه چنين گناها مي
ر جنسي شخصي كه ازدواج شكااينجا فسق اشاره دارد به رابطة آدر . يز هستندسقان از زانيان متمادر اين فهرست فا


، 5به مانند در فهرست باب . زنا به معناي انجام اين عمل از سوي يك فرد متأهل است ي كهنكرده است، در حال
دهند بدنشان در انحرافات  مي زهد كه اجامتنعمان اشاره به كساني دار. بت پرستان نيز در اينجا دوباره ذكر شده است


  .پردازند مي لواط كساني هستند كه يه لواط با ديگران ي كهجنسي مورد استفاده قرار گيرد، در حال
دزدان كساني هستند . اند هبه اين فهرست دزدان، طمعكاران، ميگساران، و فحاشان و ستمگران نيز اضافه شد 10: 6


گر . شود مي ين اعمال نام بردهتر توجه نماييد كه گناه طمعكاران همواره در كنار زشت. ددزدن مي ران رال ديگكه اموا
طمعكار شخصي است كه علاقة شديدي . كند مي گيرند اما خدا به شدت آن را محكوم مي چه انسانها آن را ناديده


. غير عادلانه متوسل شود يها شود براي بدست آوردن آن به راه مي عثبه مال دنيا دارد و اغلب اين علاقه با
فحاشان . اند هكه گفته شد در درجة اول كساني هستند كه به استفاده از الكل اعتياد پيدا كرد همان گونهميگساران 


كساني هستند كه براي  رانستمكا. كنند مي ي ركيك و زشت استفادهها ود از واژهن خكساني هستند كه در سخنا
  .جويند مي ن سودتضمين منافع خود از اموال ديگرا


دهد كه  مي شوند، بلكه به آنها هشدار مي مقصود پولس اين نيست كه ايمانداران قرنتس مرتكب چنين گناهاني 11: 6
اما آنها غسل يافته، مقدس . بوديد مي شما چنين –شتندآنها نيز پيش از اينكه نجات يابند چنين خصوصياتي دا


ط خون پربهاي مسيح از گناهان و ناپاكيها غسل يافته و كلام خدا دايماً آنها توس. ده شده بودنددل كرگرديده و عا
. ساخت مي ا را براي خدا از دنيا جدانهدس آنها را مقدس كرده آالق روحعمل . كرد مي آنها را از ناپاكيها و فساد پاك
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ساس كار خداوند عيسي بر خداي ما عادل كرده شده بودند؛ به عبارتي آنها براوند و به روح آنها به نام عيسي خدا
همان استدلال پولس در اينجا چيست؟ استدلال او . روي صليب براي آنها در مقابل خدا عادل شمرده شده بودند


پايان را نبايد ناديده  بيعمق چنين فيض «: تواند باشد مي به درستي آن را بيان كرده، تنها اين تدكه گا گونه
  ».انگاشت


 


  )20 – 12: 6( ايماندارانن اخلاقي در ميا يسست )ت


اولين اصل اين . كند مي حدر آيات پاياني اين فصل، پولس برخي از اصول داوري ميان درست و اشتباه را مطر 12: 6
 »همه چيز براي من جايز است«گويد،  مي هنگامي كه پولس. كن است چيزي جايز باشد اما مفيد نباشداست كه مم


او . به عنوان مثال، جايز نيست كه او گناهاني كه ذكر شد را مرتكب شود. ستمقصود او همه چيز به شكل مطلق ني
به عنوان مثال، اينكه آيا يك . ر اخلاقي در حد وسط قرار دارندكند كه از نظ مي ي صحبتيدر اينجا از آن چيزها


ت موضوع بر در حقيق. تواند گوشت خوك بخورد يك موضوع مهم در ميان ايمانداران زمان پولس بود مي مسيحي
گويد كه برخي  مي ولس تنهاپ. انسان گوشت خوك بخورد براي خدا واقعاً مهم نبود كه. توجهي اخلاقي بود بيسر 


ممكن است اجازه داشته باشيم برخي اعمال را انجام دهم اما با اين حال . چيزها جايز باشند ليكن مفيد نباشند
در چنين موردي، انجام اين كار براي من اصلاً . من لغزش خورد شخصي مرا در حال انجام اين كار ببيند و از عمل


  .ستيسته نيشا
 پولس بيان. را به اسارت درآورند دومين اصل اين است كه ممكن است برخي چيزها جايز باشند اما شخص


كلي، اين پيغامي صريح در مورد موضوعاتي همچون مشروبات ال ».بر من تسلط يابد گذارم كه چيزي مين«: كند مي
ه و شخص وردين چيزها و به اضافة بسياري ديگر شخص را به اسارت در آا. آيد مي تنباكو و مواد مخدر به شمار


  .مسيحي نبايد به خود اجازه دهد كه در اسارت گرفتار شود
و گذرا ارزش آنها آني  اين حالاصل سوم اين است كه برخي چيزها براي ايمانداران كاملاً جايز هستند اما با  13: 6


 ».خوراك براي شكم است و شكم براي خوراك، لكن خدا اين و آنرا فاني خواهد ساخت«: گويد مي لسپو. هستند
تواند غذاها را دريافت كرده و آنها را هضم  مي به نحوي طراحي شده است كهن اين بدين معناست كه شكم انسا


اما . تواند آنرا هضم نمايد مي است كه شكم انسان فريدهو نيز خدا به طرز اعجاب آوري خوراك را طوري آ. نمايد
و آن نبايد در زندگي . كنيم، زيرا ارزش آنها كاملاً آني و گذرا هستند نمي ما براي خوراك زندگي اين حالبا 


در زندگي شما ارضاي ين هدف تر گي نكنيد كه گويي عاليزند اي هبه گون. برخوردار باشد ايماندار از جايگاه بارزي
  .يتان باشدها تهخواس


ست تا غذا را هضم كرده و جذب نمايد، اما يك چيز است كه خته اگر چه خدا به طرز اعجاب آوري بدن ما را سا
خدا به هنگام خلق كردن . اي خداوند است و خداوند براي جسم، بلكه برمشخص است؛ جسم براي زنا نيست


بلكه او در نظر داشت كه آن براي . ر رودوناپاك به كاف پست اه در نظر نداشت كه آن براي اهدان هيچگبدن انسا
  .جلال خداوند و خدمت مقدس او بكار رود
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. نه تنها جسم براي خداوند است. توان آن را ناديده انگاشت نمي در اين آيه موضوع بسيار جالب وجود دارد كه
عنا است كه خداوند به بدن ما ماين بدين . اين است كه خداوند براي جسم است نانگيزتر از آ بلكه حتي شگفت


مقدس و  قرباني زندهن خواهد كه بدن را همچو مي ا از ماخد. سعادت و استفادة صحيح از آن علاقمند است
تواند به شأن  نمي هبدن بدون خداوند هيچگا« : يدگو مي كه اردمان همان گونه) 1: 12روم ( ه به او تقديم كنيمپسنديد
  ».بدخود دست ياپذير نوشت فناناو سر حقيقي


خدا نه تنها خداوند را از ميان مردگان . قيقت كه خداوند براي جسم است در اين آيه تشريح شده استاين ح 14: 6
 او. يابد نمي علاقه ما به جسم ما به هنگام مرگ ما پايان. نيز به قوت خود خواهد برخيزانيد ، بلكه او ما رابرخيزانيد


ما در ابديت ارواح بدون . اران را به شباهت بدن پر جلال خداوند عيسي برخيزاندخواهد بدن هر يك از ايماند مي
مند  هفته ما متحد شده و از اين سبب تا ابد از جلال آسماني بهرن ما با بدن جلال ياروح و جا بلكه،. بدن نيستيم
 .خواهيم شد


 بدن ما در برابر ناپاكي به ما يادآوري پولس براي تأكيد بيشتر بر نياز به پاكي زندگي شخصي ما و محافظت 15: 6
ي پس آيا شايسته است اعضا. ح استداري عضوي از بدن مسيايمانهر . هستندكند كه بدنهاي ما اعضاي مسيح  مي


  !گويد حاشا مي را بر داشته اعضاي فاحشه گردانم؟ پاسخ اين سئوال واضح است، چرا كه پولس به وضوح مسيح
 گويد مي :تداي خلقت نيز چنين گفته شده استدر اب. شوند مي عمل جنسي يك تن مادو بدن به هنگام انج 16: 6
ين است كه عضو ، به منزلة اپس اگر يك ايماندار با فاحشه پيوندد) 24: 2پيدايش ( »اهند بودهر دو يك تن خو«


به قضيه نگاه كنيم  اگر بخواهيم از جنبة فيزيكي 17: 6. هر دو يك تن خواهند شد. مسيح را عضو يك فاحشه بسازد
آورد و با او  مي مي كه شخصي به خداوند عيسي مسيح ايمان، از اين رو هنگاشوند مي ابيم كه هر دو يك تني مي در


اين . توان آنها را يك روح ناميد مي خورند كه از اين پس مي بپيوند، شخص ايماندار و مسيح به طوري به هم پيوند
و استدلال پولس چنين از اين ر. ين شكل اتحاد استتر اين نزديك. دو نفر استين شكل پيوند ممكن ميان تر كامل


   .شداب دضاحا ني در تد رونوهند كه با اين پيدندي بويد تن به پياه نبد هيچگاندنووند بپياست كه كساني كه با خدا
 : نويسد مي پيرسون


دن جدا شود، فرزندي از نزد پدر از تاك بريده شود؛ عضوي از ب اي هشاخ، و سفندي گم شودممكن است گو
از نها را تواند آ مي پيوندند، چه چيز مي بگريزد، و حتي زني از شوهر خود جدا شود، اما هنگامي كه دو روح به هم


شكاري بيان كنندة پيوند كامل زندگي دو شويي كه به طرز آهم جدا سازد؟ نه ارتباط و پيوند بيروني، حتي پيوند زنا
  .شخص با هم است


آنها نبايد اين موضوع را بازيچه قرار  .دهد كه از زنا بگريزند مي هشدار نو به همين سبب پولس به قرنتيا 18: 6
ي مقدس كتابتصوير زيباي ! آنها بايد از آن بگريزند. داده، در مورد آن چيزي بخوانند و يا حتي از آن سخن بگويند


  .)39پيدايش ( كند مي ي كه همسر فوطيفار او را وسوسههنگام،توان در روايت يوسف يافت مي از اين موضوع را
غالب  ».ورزد مي كند بيرون از بدن است، لكن زاني بر بدن خود گناه مي هر گناهي كه آدمي«: افزايد مي سپس پولس


 و از اين جنيه دهد مي ثير قرارتأثير مستقيم بر بدن شخص ندارند، اما زنا مستقيماً بدن انسانرا تحت تأن گناها
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گويد  مي مشكل اينجاست كه اين آيه. دهد مي عواقب اين گناه بدن شخص را تحت تأثير قرار: منحصر به فرد است
 در اينجا به طور نسبي سخن يم كه پولساما ما بر اين باور. شود خارج از بدن است مي ن مرتكبهر گناهي كه انسا


گذارند، بسياري از گناهان چنين  مي خص تأثيرميگساري مستقيماً بر بدن ش ري وپرخو ي كهدر حال. گويد مي
 اي هران كنندباري جنسي به طرز وسيع و ويبندو بياما نه پرخوري و نه ميگساري هيچيك همچون . تأثيري ندارند


ناپذيري بر شخص خطاكار  بنسي خارج از ازدواج به طرز اجتنارابطة ج. گذارند نمي بر بدن شخص تأثير مستقيم
  .دگذار مي تأثير بد


نها آيا آنها فراموش كرده بودند كه بدن آ. كند دعوت آنها دعوتي مقدس است مي باري ديگر پولس ياد آوري 19: 6
. شود مي دس در هر ايمانداري ساكنالق روحاست كه  مقدس كتابنظير  بيدس است؟ اين حقيقت الق روحهيكل 


در جهت اهداف شرم آور به كار برد؟ بدن ما  دس در آن ساكن است راالق روحم بدن خود كه نيتوا مي پس چگونه
خواهيم از  مي شايسته نيست هرگونه كه خود. تيمن خود نيسدس است بلكه علاوه بر اين ما از آالق روحتنها مسكن 


  .ن ما متعلق به ما نيست بلكه از آن خداوند استو سر انجا م اين كه بد .بدن خود استفاده نماييم
اينكه ما . در اينجا به طور خاص نجات مد نظر است. هم نجات ما از آن خداوند هستيمهم از نظر خلقت و  20: 6


ما در صليب برچسب قيمتي كه  .ماي هتي خريداري شدما به قيم. شود مي يم به واقعة جلجلتا مربوطن او هستاز آ
تيم كه او حاضر شد خون ارزش داش آن قدراو به ما آموخت كه ما . كنيم مي خداوند عيسي بر ما نهاده را مشاهده


بدن  ن ما را برچقدر محبت عيسي نسبت به ما زياد بود كه حا ضر شد گناها. پربهاي خود را در اين راه بپردازد
  !خود بر روي صليب متحمل شود


توانم بدن خود را از آن خود بدانم اگر بخواهم بر طبق ميل و خواستة خود از آن  نمي پس با اين او صاف، من ديگر
 يدبلكه با.كنم مي استفادهنچه كه به من تعلق ندارد را به ميل خود چرا كه آ. تفاده كنم، پس من يك دزد هستماس


   .، به كار گيرمبدن خود را براي تمجيد خدا، كسي كه به او تعلق دارم
  : اظهار داشته است (Bates) باتس


   ؛به او فكر كن كه بر سرش تاج خار گذاشتند! اي سر
او كه به . حركت درآين او به رمام فبراي انجا! اي پا. دبيدنونش ميخ كراي او زحمت بكش كه به دستاب! اي دستان


  .هيكل او باش، او كه بدنش رنج بسياري را متحمل شد! اي بدن. دبيدنپاهايش ميخ كو
از آن خدا  بعد روحانيني و هم ازما همچنين بايد خدا را به روح خود جلال دهيم، چرا كه ما هم از بعد جسما


  .هستيم
  


 )14 – 7ي بابها( ول به پرسشهاي كليساي رسپاسخها .3


  ) 7باب ( دربارة ازدواج و تجرد )الف


كه مستقيماً به وي گزارش شده گفت  مي ي قرنتس سخنپولس تا به اينجا دربارة آن دسته از مشكلات كليسا 1: 7
اولي به ازدواج . مطرح كرده بودند اي هدر نام ن در قرنتسسيپردازد كه مقد مي اكنون به پاسخ دادن به سئوالاتي. بود
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. كند كه مرد را نيكو آن است كه زن را لمس نكند مي را مطرحده از اين رو او اين اصل گستر. پردازد مي و تجرد
از  تر لس اين نيست كه تجرد مقدسمقصود پو. لمس كردن زن در اينجا به معناي رابطة فيزيكي داشتن با وي است


خواهد خود را بدون دغدغة فكري به خدمت خداوند بسپارد  مي زدواج است، بلكه بهتر آن است كه اگر فرد مجردا
  .اين موضو ع در آيات بعدي شرح داده خواهد شد. ازدواج نكند


 ول را چنين بياناز اين رو او عبارت ا. خص مجرد در معرض وسوسه قرار داردداند كه ش مي لسپو اين حالبا  2: 7
مقصود از هر مرد زوجة خود  ».لكن به سبب زنا هر مرد زوجة خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد«: كند مي


كند كه فرمان خدا براي قوم خود همواره يكي بوده و  مي اين اصل را پايه گذاري 2آية . بدارد، تك همسري است
  .ر شخص بايد فقط يك همسر داشته باشد، به عبارتي ديگهست


هر يك در وضعيت تأهل بايد وظايف همسري را در حق ديگري ادا نمايد، چرا كه ميان آنها يك وابستگي دو  3: 7
هر وظايف شو« مقصود او اين است، ».شوهرحق زن را ادا نمايد«: گويد مي هنگامي كه او. جانبه وجود دارد


به ظرافتي كه پولس در بيان اين جملات . يدزن نيز بايد حق شوهر را ادا نما ».يدهري خود را درحق زن ادا نماشو
  !چقدر با دنيا تفاوت دارد. شود نمي ادبي مشاهده بيدر سخنان او . برد توجه نماييد مي به كار


شوهر و زن بايد بر وابستگي متقابل خود آگاه . گي متقابل وجود داردبستدر پيوند زناشويي ميان زن و شوهر وا 4: 7
  .دس خدا را بجا آورندباشند تا فرمان اتحاد مق


  : نويسد مي نكريستنسو 5: 7
عنا است كه اگر يكي از طرفين خواهان برقراري رابطه جنسي باشد، ديگري بايد ن واضح اين عبارت بدين مبه زبا


كه اين ديدگاه واقع بينانه در مورد رابطه جنسي را اتخاذ نمايند، به ارضا  يزن و شوهر. خواسته او را اجابت نمايد
برخي ايده  ، و نه درچرا كه اين ازدواج ريشه در واقعيت دارد –فتين جنبة ازدواج خود دست خواهند ياتر ندهكن


  .آلهاي ساختگي و غير ممكن
كردند، بر اين گمان بودند كه  مي آغازين نجات خود را تجربه يشايد هنگامي كه برخي از اين قرنتيان روزها


 او. سازد مي پولس ذهن آنان را از چنين اشتباهاتي پاك. قدس مسيحي استنزديكي در چارچوب ازدواج مغاير با ت
قي ، در مورد حقوگويد كه زوجهاي مسيحي نبايد از يكديگر جدايي گزينند، به عبارتي مي در اينجا به تأكيد به آنها


رضاي دو طرف باشد، تا  ابتدا اين پرهيز بايد به. تنها دو استثنا وجود دارد .كه زوج يا زوجه بر بدن يكديگر دارند
زن وشوهر  .حالت دوم اينكه چنين پرهيزي بايد موقتي باشد. و عبادت فارغ شوندهر براي روزه اينكه زن و شو


  .بايد باز با هم بپيوندند، كه مبادا شيطان آنها را به سبب ناپرهيزي وسوسه نمايد
گويم به طريق اجازه نه به  مي لكن اين را«: گويد مي پولس. همواره موضوع بحث و تأمل بوده است 6آية  6: 7


 كه اين آيه بدان معنا است كه پولس اين سخن را كلام الهي خدا بر اند هي چنين برداشت كردخبر» .ق حكمطري
كند كه آنچه كه براي  مي ادعا 38: 14ه و اساس ندارد، چرا كه پولس در اول قرنتيانيپا يچنين تفسير. شمارد نمي


كنيم كه مقصود پولس اين بود كه زوج تحت  مي ما چنين برداشت. ستندوند هست همه احكام خداقرنتيان نوشته ا
توانند از يكديگرجدايي گزينند، اما اين جدايي يك اجازه است، و نه يك حكم، مسيحيان نبايد  مي شرايط خاص
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اشاره دارد به  6د كه آية ورنباديگران بر اين . پردازند از اين عمل اجتناب ورزند مي ادتمي كه به دعا و عبهنگا
  .مفهوم كلي ازدواج، به عبارتي مسيحيان اجازه دارند ازدواج كنند اما نبايد از هم جدايي گزينند


است كه در نظر او تجرد بهتر است،  واضحپيش از هر چيز پر. پردازد مي رز دادن به مجردهااند هاكنون پولس ب 7: 7
اهم خو مي اما«: گويد مي هنگامي كه او .توان چنين وضعيتي اتخاذ نمود مي ري خدافته است كه تنها به يااما او دريا


يشه لس همدر مورد اينكه پو. است »تجرد«از چارچوب متن پيداست كه مقصود او  ».كه همه مردم مثل خودم باشند
، اين حالبا . دا شته استواره عقايد گوناگوني وجود هم. مجرد بود و يا اينكه به هنگام نگارش اين نامه مجرد بوده


ه برسيم نيم به نتيجنيازي نيست كه در مورد اين موضوع بحث نماييم، حتي اگر بتوا با توجه به هدف كنوني ما
اين است كه خدا به » نچنا، يكي چنين و ديگري خدا دارد ص ازلكن هر كس نعمتي خا«مقصود پولس از عبارت، 


اين . خواند مي به طور مسلم ديگران را به ازدواج فرا ي كهانند در حالكند كه مجرد بم مي ن فيض را عطابرخي اي
  .مسألة فردي است و نيايد از اين آيه يك قانون كلي كه در مورد همه قابل اجرا باشد استخراج كرد يك


  .مانندمثل او بن كند مجردين و بيوه زنا مي از اين رو او توصيه 8: 7
زيرا كه نكاح از آتش . توانند پرهيز كنند، پس اجازه دارند ازدواج كنند نمي م تجردبا اين حال اگر آنها به هنگا 9: 7


  .ه افتادن را درپي داردتش شهواني خطر در گنااين آ. س بهتر استهو
كنم و نه من  مي را حكم ناما منكوحا« .به منكوحاني است كه هر دو ايماندار هستند بدو آية بعدي خطا 10: 7


بر روي  مي كهدهد قبلاً خداوند عيسي هنگا مي ملس در اينجا تعليمعنا است كه آنچه را كه پو بدين» بلكه خداوند
ق را منع كرده به عنوان مثال، او طلا. مسيح قبلاً در اين مورد حكم روشني بيان كرده بود. زمين بود تعليم داده بود


م كلي پولس اين است كه تعلي) 9: 19 ،32: 5متي ( م وفاداري يكي از طرفين محرز شودبود مگر در مواردي كه عد
  .زن از شوهر خود جدا نشود


در چنين شرايطي، او . دهد كه در موارد افراطي زن، شوهر خود را ترك كند مي يصاو تشخ اين حالبا  11: 7
شود؛ بلكه براي  نمي جدايي باعث شكستن پيوند ازدواج. موظف است مجرد بماند، يا با شوهر خود صلح كند


شود تا اختلافت ميان دو طرف را شفا داده و آنها را به سوي مشاركت با خود و با  مي هموند اين فرصت فراخدا
  .در اين مورد هيچ استثنايي وجود ندارد. شده است كه زن خود را جدا نسازد هر حكمبر شو. يكديگر سوق دهد


پولس . ن تنها يكي از طرفين ايماندار استپردازد كه در آ مي ييوشبه آن جنبه از مشكلات زنا 24–12آيات 12: 7
 باري ديگر ما به شدت تأكيد» .گويم نه خداوند مي ديگران را من«: كنند مي سخنان خود را با اين عبارت آغاز


دهد كه  مي او تنها شرح. اونده خود اوست و نه خدكنيم اين به منزلة آن نيست كه سخنان پولس بيانگر ديدگا مي
در اناجيل تعليمي . وي زمين بود تعليم داده نشده استمي كه بر رقبلاً توسط خداوند عيسي هنگاگويد  مي آنچه كه


تنها يك ايماندار بود خداوند عيسي به بحث دربارة ازدواج  ي كهدر جاي. شود نمي مشابه به اين تعليم يافت
 رو آنچه كه پولس در اينجا بياندهد و از اين  مي به پولس فرمان اكنون مسيح در باب اين موضوع اما. نپرداخت


  .كند الهام خداست مي
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البته اين آيه به معناي ناديده گرفتن ازدواج . ايمان است بيمقصود از ديگران در اينجا كساني است كه همسرشان 
اما هنوز  اند هاحتمالاً مقصود وضعيت كساني است كه پس از ازدواج ايمان آورد. ن نيستناايما بيمسيحيان با 


د كه با وي بماند از شوهر خود باشايمان داشته باشد و او راضي  بيو زني كه شوهر « .ايمان است بيرشان همس
است كه فرمان خدا به قوم در عهد عتيق را به ياد  ناهميت اين عبارت پي ببريم بهتر آبراي اينكه به  ».جدا نشود


نها اين بود شدند، حكم آ مي د و از آنها صاحب فرزندكردن مي هنگامي كه يهوديان با دختران كافران ازدواج. آوريم
–23: 13و نحميا 3 ،2: 10اين موضوع به وضوع در عزرا. فرزندان را از خود دور نگه دارندكه هم همسر و هم 


  .شود مي ديده25
و  ،دده با شوهر و فرزندان خود چه كنن آورشده است كه زني كه به مسيح ايما ل در قرنتس مطرحاكنون اين سئوا


حكم عهد . را رها كند؟ مسلماً پاسخ خير استيا بايد او آ. دارد با وي چه كند نايما بييا حتي مردي كه همسري 
ك مسيحي كه همسري غير مسيحي دارد، و آن اگر ي. بر قوم خدا كه زير فيض هستند كاربردي ندارد عتيق ديگر


ايمان  بيتواند با يك  مي البته اين بدان معنا نيست كه وي .زن راضي باشد كه با وي بما ند، او نبايد او را ترك كند
با او ازدواج كرده است ديگر نبايد وي را ترك  وردنهنگام ايمان آ ، اما تنها بدين معنا است كه اگر بهازدواج نمايد


  .يدنما
شايد . وهر خود بماندايمان دارد و او راضي باشد كه با وي بماند بايد با ش بياز سويي ديگر، زني كه شوهر  13: 7


  .يدوند صيد نمابا فروتني و شهادت نيكوي خود بتواند او را براي خدا
كه قبلاً گفتيم،  همان گونه. ايمان تأثير تقديس كننده دارد بيدر حقيقت حضور يك ايماندار در خانة يك  14: 7


 ايمان توسط همسر خود نجات بياينجا اين نيست كه شوهر  البته مقصود در. تقديس به معناي جدا كردن است
. مقصود اين است كه از جنبة امتياز بيروني او جدا شده است بلكه. ده است، و نه به اين معنا كه او مقدس شيابد مي


زندگي وشهادت او براي خدا تأثيري در . كند مي اي وي دعاراست كه يك همسر مسيحي دارد كه ب لاو خوش اقبا
شد شناس داشته بات مردي كه همسر مسيحي و خدا دگاه انساني احتمال نجااز دي .شوند مي ه محسوبآن خان


   .ايمان داشته باشد بيزني بيشتر از اين است كه كه 
ش بيشتر نان آوردايم لاحتمايرد پذ مي حانيثير رور كه تأهشو«: گويد مي اين بارهدر (Vine) كه واين همان گونه


زن . حي استش مسيرهون است و شايما بيمي كه زن ت است، هنگاالبته نقطة مقابل اين وضعيت نيز درس ».است
  .رددگ مي ن در چنين موردي مقدساايم بي


اشاره كرديم كه در عهد عتيق » .باشد، لكن الحال مقدسند مي و اگر نه اولاد شما ناپاك« :افزايد مي سپس پولس
دهد كه دردورة فيض فرزنداني كه  مي لس شرحاكنون پو. شدند مي داشته هايمان بايد دور نگا بيفرزندان و نيز زن 


با  ريشة واژة مقدس. همه مقدس هستندن ايما بيحاصل ازدواجي هستند كه يكي از طرفين ايماندار و ديگري 
شوند،  مي فرزندان به خودي خود مقدسد اين نيست كه مقصو .يكي استجمه شده گردد تر مي سكه مقد اي هواژ


آنها حداقل يك شريك . ه بدين معنا است كه از امتياز خاصي برخوردار هستندبلك .و لزوماً زندگي پاكي دارند
. ستنها بسيار قوي ااحتمال نجات آ. نمايد مي دارند كه خداوند را دوست دارد، و داستان انجيل را براي آنها بازگو
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آنها از . ن آنها ساكن استند كه روح خدا در درون يكي از والديكن مي گيامتياز آنها اين است كه در محيطي زند
ندار نيست يكي از طرفين ايما ي كهبخشد كه درحال مي اين آيه همچنين به ما اطمينان. اند هاين جنبه مقدس گرديد


  .شناسد و فرزندان نيز مشروح هستند مي خدا ازدواج را به رسميت. شود نمي باشتباهي محسو شدن امردار  هبچ
 عبارت،. ت جدا شود تكليف چيست؟ پاسخ اين است كه او اجازه دارد جدا شودايمان خواس بياما اگرطرف  15: 7
ايمان  بيبرخي بر اين باورند كه اگر . دتوان تشريح نمو مي را به سختي »برادر يا خواهر در اين صورت مقيد نيست«


. ت كه طلاق بگيردايماندار را ترك نمايد، و مسلم شود كه جدايي آخرين راه ممكن است، سپس ايماندار آزاد اس
 محسوب) حييتوض( يك عبارت داخل پرانتز15دهند كه آية مي چنين تعليم اند هردذ ككساني كه اين ديدگاه را اتخا


  .ذيل آمده است، به هم مرتبط هستند كه در اي هنبه گو14با آية16شود، و آية مي
ايمان خود جدا نشود تا تأثير  بيهمسر گويد كه وضعيت ايده آل براي يك ايماندار اين است كه از  مي 14يةآ. 1


  .مقدس يك مسيحي در خانه حفظ شود
  .ايمان را براي مسيح صيد كند بيتواند  مي كند كه ايماندار با ماندن در خانه مي نبيا16آيه . 2
ايمان خود طرد  بييكي از طرفين توسط همسر  ي كهدهد در صورت مي عبارتي است توضيحي كه اجازه15آية. 3


   .)و احتمالاً دوباره ازدواج نمايد( طلاق بگيردشود، 
  .ايمان نيز بيشتر است بيوم دو طرف اميد به نجات همسر د مدابا اتحا


از . جدايي است و نه طلاق و ازدواج دوباره15ورزند كه موضوع حاكم بر آية مي اصرار مقدس كتابان ياما دانشجو
ن كار در كمال آرامش انجام زه داد ايايمان جدا شود، بايد اجا بينگاه آنها اين آيه بدان معنا است كه اگر طرف 


خدا ما را به سلامتي . اجباري نيست كه زن فراتر از آنچه كه انجام داده است، پيوند ازدواج را نگاه دارد. شود
ز ايمان را از جدا شدن با بيخوانده است، و نيازي نيست با نمايش احساسي و يا متوسل شدن به قانون طرف 


  .داريم
اما بر ما مبرهن . گرفتن در اين مورد غير ممكن است م كه تصميم قطعياي هفتير صحيح كدام است؟ ما در ياتفس


به ما آموخته است كه طلاق تنها در صورتي جايز است كه يكي از طرفين خيانت 9: 19است كه خداوند در متي
به اول  ي كهتا آنجاي. آزاد است كه دوباره ازدواج نمايد گناه بيطرف  ،ما معتقديم كه چنين موردي .)دزنا كن( ورزد


ايمان  بيطرف  ي كهدهد در صورت مي توانيم چنين برداشت كنيم كه اين آيه اجازه نمي مربوط است، ما15: 7قرنتيان
 هر كس كه مرتكب اين اين حالبا . نمايدج دار خود را ترك كند، وي طلاق گرفته و يا دوباره ازدواايمانهمسر 


د اولية او از ندهد، و بدينسان پيو مي شود ديري نخو اهد پاييد كه ناخواسته تن به يك ارتباط تازه مي وع جدايين
  :نو يسد مي (J. M. Davies) ديويس. هم گسسته خواهد شد


 غيره ارادي پيوند اين كار به طور ، كهكند مي به زودي با شخص ديگري ازدواجگزيند  مي ني كه جداييايما بي«
م كه در اكثر اي هصرار ورزيم كه طرف طرد شده ازدواج نكند در واقع يوغي بر او نهاداگر ا. شكند مي ازدواج را


  .موارد، قادر نخواهند بود آن را تحمل كنند
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 طلاق را مجاز15گر شخصي بر اين باور باشد كه آيةا .تفاوت دارد15در افراد بسته به تفسير آية 16درك آية  16: 7
كند كه بايد با ايماندار اجازه داد تا جدا شود اما  مي ا چنين استدلالام. آورد مي اين آية استدلال ، او ازدشمار نمي


كند و ديگر شانس  مي را بسيار ضعيف ييزيرا اين كار احتمال احياي پيوند زناشو ايمان طلاق بگيرد بينبايد از 
طرف  ي كهاگر شخصي اعتقاد داشته باشد كه در صورت از سويي ديگر. گذارد نمي قيايمان با بيبراي نجات طرف 


 بعبارت داخل پرانتز محسو15يابد و آية مي ارتباط14ايماندار ترك كرده شود طلاق جايز است، پس اين آيه با آية
  .شود مي
خود  ي زندگي گذشتهها بايد كاملاً از تمام جنبهگيرد كه  مي س شكلگاهي او قات ميان نو ايمانان اين احسا 17: 7


 جدا شوند، كه در اين بين پيوندها يي همچون ازدواج كه به خودي خود گناه آلود نيستند نيز در زمرة آن قرار
يي صلح آميز شهابلكه تحولات در آن به رو. شود نمي مسيحيت باري نيل به اهداف خود به زور متوسل. گيرند مي


ت ولازي به تحياوردن ننمايد كه براي ايمان آ مي رحپولس اين قاعدة كلي را مط24 -17در آيات. شوند مي انجام
  .نيست اند هگرفت يي كه از قبل شكلدهانوشديد در پي


نمايد، پس نبايد در  جه است كه ازدواده شدنوااگر او خ. دداررم بد گاوندايد در راستاي دعوت خداري بانايماهر
كرده كه شخص تجرد اختيار كند، پس او بايد در  اين فيض را عطا اگر خدا. ترس از خداوند اين كار را انجام دهد


دواج كرد، نيازي نيست كه ن ازايما بيعلاوه بر اين اگر حتي پس از ايمان شخص، او با يك . پي اين دعوت باشد
 آنچه كه پولس به قرنتيان. پي نجات همسر خود باشد يد دربه بهترين شكل ممكن با ، بلكهاين رابطه متوقف شود


  .دهد مي همة كليساها تعليم او اين موضوع را به ص ندارد،به آنها اختصا هايد تنگو مي
   :سدينو مي  واين


كه از يك مركز مشخص  د او اين نيستمقصو »كنم مي و همچنين در همه كليساها امر« يد،گو مي هنگامي كه پولس
  .تعاليم را در هر كليسايي داده استسازد كه وي اين  مي كند، بلكه او تنها كليساي قرنتس را آگاه مي درميني صافرا


اگر مردي به هنگام ايمان آوردن يهودي بوده و . پردازد مي به موضوع پيوندهاي نژادي19و18پولس در آيات 18: 7 
ي زندگي گذشتة ها ل محو كردن نشانهنباد نشان ختنه را در بدن خود داشت، او نبا يد از اين نشان متنفر بوده و به


لد تازه بيابد كافر بوده باشد نيازي نيست كه با قبول كردن يي ديگر اگر كسي قبل از اين كه تواز سو. خود باشد
توانيم اين آيه را چنين تفسير نماييم كه اگر يك يهودي  مي همچنين. نشان يهوديت گذشتة خود را پنهان نمايد


  .دد سعي در گريختن از پس زمينة غيريهودي خود داشته باشيآورد نبا مي ايمان
به بياني . گويد، ختنه چيزي نيست و نامختوني هيچ، بلكه نگاه داشتن امرهاي خدا مي ذات مسيحيت به ما 19: 7 


نيازي نيست كه به هنگام ورود به مسيحيت . دهد و نه به ظاهر مي رون است اهميتنچه كه در دديگر، خدا به آ
شود  مي ماندار توسط ايمان مسيحي به مراحلي نايلبلكه شخص اي« ،يدگو مي كلي. روابط زندگي كنار گذاشته شود


  ».بديا مي كه بر تمام شرايط برتري
شرايطي اشاره البته اين تنها به . ة كلي اين است كه هر كس در هر حالتي كه خوانده شود با خدا بماندعدقا 20: 7


 شرارت آميز بوده باشد، انتظارايمان آوردن درگير تجارت  پيش ازاگر شخصي . دارد كه در خود گناه آلود نيستند
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اين خود در آيات بعدي . اما مقصود پولس در اينجا چيزهايي است كه گناه آلود نيستند! رود كه آن را ترك كند مي
  .شود مي ثابت ها به هنگام بحث دربارة برده


كرده و آزادي خود را  يابد بايد چه كند؟ آيا او بايد بر عليه مالك خود شورش مي تنجا اي ههنگامي كه برد 21: 7
اگر در « :دهد مي خود باشيم؟ پولس پاسخ ما را »حقوق« ورزد كه به دنبال مي بطلبد؟ آيا مسيحيت بر اين تأكيد
جهت نگران  بيبودي؟  اي هاگر به هنگام ايمان آوردن برد« به بياني ديگر» .دباشغلامي خوانده شوي تو را باكي ن


  ».ات عالي مسيحيت نيز بهره مند شويباشي اما از برك تواني از يك سو برده مي تو. نباش
ي چنين خبر. دو تفسير دربارة اين عبارت وجود دارد. استعمال كن تر تواني آزاد شوي، آن را اولي مي بلكه اگر هم


تواني متوسل شو و اين فرصت  مي تواني آزاد شوي، به هر روشي كه مي اگر« گويد، مي كنند كه پولس مي برداشت
 تواند آزاد شود، مسيحيت نيازي مي گويد حتي اگر يك برده مي ديگران بر اين باورند كه پولس» .مغتنم بشماررا 


غالب . شدد عيسي باوندادتي بر خد اسارت او شهايابلكه ب. آزادي سود جويدن شخص از اين بيند كه آ نمي
ديده اما آنها نبايد اين حقيقت را نا ،)ت استاحتمالاً اين تفسير درس و( دهند مي رجيحنداران تفسير اول را تايما


  .مسيح خود براي ما برجا گذاشته است همسان استيي كه خدا وند عيسي ند كه تفسير دوم تقريباً با الگوانگار
مقصود در اينجا مردي كه آزاد متولد شده، . زيرا غلامي كه در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است 22: 7


دي به هنگام ، اگر مربه بياني ديگر. را كسب نموده استد است كه آزادي خو اي هارتي، مقصود برد، به عبنيست
او از گناهان و اسارت شيطان . ايمان آوردن برده بود، او نبايد نگران اين موضوع باشد، زيرا او آزاد خداوند است


م دست و ود، بايد بداند كه از اين پس او غلااز سويي ديگر اگر مردي به هنگام ايمان آوردن آزاد ب. آزاد شده است
  .جات دهند ه استپا بستة ن


سي تعلق دارد كه او را خريده است، يعني او از اين پس به ك. خص مسيحي به قيمتي خريده شده استهر ش 23: 7
  .ما بايد غلام مسيح باشيم و غلام انسان نشويم. عيسي مسيح


تواند همواره در همان وضعيت  مي ، اوبه چه قشري از جامعه تعلق دارد ين نيست كه شخص، مهم ااز اين رو 24: 7
اگر مردي نزد خدا است  .سازند مي ا نمايانم حقيقت را بر مكليدي هستند كه تما» نزد خدا« نزد خدا بماند، دو واژة


رده و به ما اين حقيقت است كه زندگي ما را تقديس ك« .تواند تبديل به آزادي حقيقي شود مي پس حتي بردگي
  ».بخشد مي لتمنز


ن هم توا مي را ها هكرواژة با. گويد، چه پسر و چه دختر مي خطاب به مجردها سخن 28 -25پولس در آيات 25: 7 
از ديگر آياتي است كه برخي در جهت رد الهامي بودن اين آيه از آن  25آية. ر مورد پسر و هم دختر به كار بردد


، بر گويند از آنجايي كه پولس خود مجرد بود مي كه اند هين قضيه افراط كردحدي در اآنها تا . آورند مي استدلال
اتخاذ چنين ديدگاهي ! توانيم در اينجا مشا هده نماييم مي شت و اين تعصب شخصي او راجنسيت خود تعصب دا


حكمي از خداوند  ها هكرگويد دربارة با مي ه پولسمي كهنگا. كلام خداست مي بودنبه منزلة زير سئوال بردن الها
چ تعليم مشخصي در اين مورد بر جاي ، او هيندارم، مقصودش اين است كه در طول خدمت خداوند بر روي زمين


  .استم دهد، و اين رأي الها مي از اين رو پولس چون از خداوند رحمت يافته است كه امين باشد، رأي. نگذاشت
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اشاره دارد به ن ي اين زماتنگ. ت تنگي اين زمان ازدواج نكنداست كه شخص به جه نبه طور كلي، نيكو آ 26: 7
. نوشت تنگي و مشكلات خاص عارض بود مي گويا در زماني كه پولس اين نامه را. رنجهاي زندگي بر روي زمين


  .و ايمانداران تا به هنگام بازگشت خداوند با آن روبرو خواهند بود مه داردتنگي و مشكلات ادا اين حالبا 
از سويي ديگر، اگر مردي از . توصية پولس اين است كه آن كس كه ازدواج كرده است به دنبال جدايي نباشد 27: 7


. عناي بيوه بودن و يا مطلقه بودن نيستعبارت از زن جدا هستي در اينجا به م. زن جدا است، او نبايد زني بخواهد
  .شود مي اند هدمل كساني كه هرگز ازدواج نكربلكه قفط مقصود آزادي از پيمان ازدواج است، و احتمالاً شا


گناه  ، حتي پيش از اينكهگذشته از اينها. گويد كه نبايد چنين پنداشت كه ازدواج كردن گناه است مي پولس 28: 7
 »خوب نيست كه آدم تنها باشد« :خدا بود كه فرمان داد. وارد جهان شود خدا در باغ عدن ازدواج را بنيان نهاد


پولس در جايي ديگر كساني كه  .)4: 13عبر( »نكاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غير نجس«) 18: 2پيدايش(
  .)3 - 1: 4تيمو 1( داند مي ايماني زمان آخر بيكنند را نشانة  مي ج را منعازدوا


كساني  ».دلكن هر گاه نكاح كردي گناه نورزيدي و هر گاه باكره منكوحه گردد گناه نكر« گويد، مي از اين رو پولس
افزايد زناني كه  مي پولس اين حالبا . ه استنها اشتباآورند نبايد چنين بپندارند كه ازدواج آ مي كه به مسيح ايمان


 هنگامي كه پولس. احتمالاً مقصود او درد زايمان و غيره است. كنند در جسم زحمت خوا هند كشيد مي جازدوا
همراه دارد ج به من در رنجهايي كه ازدوا) 1( لاً مقصود او اين استاحتما» ليكن من بر شما شفقت دارم« گويد، مي


نده را ميدانم و بر او نخواي من تمام گرفتاريها) 2( اريهاي خانوادگي، يافتبه طور خاص گر ،بر شما شفقت دارم
  .شقفت دارم


گي را تحت شعاع ما بايد حتي اين روابط مشروح زندقت تنگ است و ي كهكند از آنجاي مي پولس تأكيد 29: 7
بايد وظايف متقابل خود  ، و اگر چه زن و شوهرهايك استدنز زگشت مسيح بسياربا. ار دهيموند قرخدمت به خدا


  .به مسيح بدهنديت را را انجام دهند و نسبت به هم وفادار باشند، اما بايد در زندگي اولو
  :گويد مي ايرونسايدچنين


ند كه وقت در حال گذر است و بازگشت خداوند نزديك، و توجه به قت زندگي كنتو اين حقيهمه بايد در پر«
   ».آسايش فردي نبايد مانع از محبت به خدا شود


بطة شوهر خود داري نمايد، بلكه را نمسلماً مقصود اين نيست كه مرد از انجام وظايف خود به عنوا :گويد مي واين 
همان كسي كه بايد برترين جايگاه را در دل  ...داوند باشداو با همسرش بايد كاملاً تحت الشعاع رابطة برتر با خ


  .شخص داشته باشد، او نبايد اجازه دهد كه رابطة طبيعي مانع از اطاعت مسيح شود
ق ما جهت توجه نمود تمام اين چيزها بايد تحت الشعاع اشتيا بيا نيدر زندگي نبايد به غم و شادي و اموال د 30: 7


  .رصتي سود جستقي است از هر فامي وقت بد تا هنگايد و باد باشوندامت به خدبراي خ
ز اين چيزها استفادة ندار اايما. ما به هنگام زندگي در اين دنيا، ناخواسته با چيزهاي دنيوي در تماس هستيم 31: 7


مثال، يك  به عنوان. دهد ما نبايد از آنها استفادة نابجا به عمل آوريم مي پولس هشدار اين حالبا . كند مي مشروع
ه داو بايد از غذا و پوشاك به عنوان محيتاج ضروري استفا. مسيحي نبايد براي غذا، پوشاك و آسايش زيست نمايد
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ازدواج، اموال، تجارت، و يا فعاليتهاي سياسي علمي، موسيقي و هنري . نمايد اما آنها نبايد خداي زندگي او شوند
حا اه اوا را در زندگي ما از آن خود كنند مطمئناً باعث پريشاني زندگي روجايگاه خود را در دنيا دارند، اما اگر جايگ


عبارت صورت اين جهان در گذر است از هنر تئاتر اقتباس شده است و مقصود در آن تعويض . هند شدني ما خوا
توان به  مي ماهيت كوتاه و گذراي آنرا. گويد مي اين عبارت از ناپايداري امور اطراف ما سخن. است ها صحنه


دان وزنان بازيگران آن م مرمه يك صحنه است، و تمادنيا ه« .وضوح در جملة معروف شكسپير مشاهده نمود
 شوند، و هر انساني هنگامي كه روي صحنه است نقشهاي زيادي را بازي مي آنها وجود دارند و وارد صحنه. هستند


   ».كند مي
جهت مانع از خدمت به  بييي است كه ها مقصود او انديشه. دانديشه باشن بيخواهد كه مسيحيان  مي پولس 32: 7


انديشه كه چگونه  مي ونددهد كه شخص مجرد در امور خدا مي مه شرحاز اين رو او در ادا. شود مي خداوند
 عنا نيست كه شخص مجرد خود را بدون دغدغه فكري به كار خداوندن مالبته اين بدا. ديرضامندي خداوند را بجو


  .بينيم نمي آورد كه در تأهل آنرا مي تجرد فرصتي را براي اين كار فراهم بلكه ،سپارد مي
بلكه اين قاعدة ، جه نمايدند به امور خدا توتوا نمي باري ديگر اين عبارت بدان معنا نيست كه شخص متأهل 33: 7


كه بايد بدانها  ديگري دارداو وظايف . كند كه شوهر، زن خود را خوش سازد مي كلي است كه ازدواج ايجاب
  .بيانديشد


زة ، در واقع او حوي ازدواج كرده استدر مر، اگطور كليبه « :ساخته است خاطر نشان كه واين همان گونه 
   ».تواند تا به اقصاي جهان رفته و انجيل را بشارت دهد مي اگر او مجرد است،. خدمتي خود را محدود ساخته است


انديشد  مي تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد، اما منكوحه در امور دنيايشد اند مي باكره در امور خداوند 34: 7
بيشتر از ، قادر است قسمت باكره يا زن مجرد. لازم است در اينجا توضيحي بيافزايم. ش سازدتا شوهر خود را خو


عنا نيست كه تجرد م بدين »تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد« عبارت. وقت خود را به امور خداوند بسپارد
ر روح خود را بيشتر به كار خداوند ند هم در تن و هم دتوا مي بلكه تنها بدين معنا است كه او است، تر مقدس
  . است تر نيست، بلكه وقت او آزاد تر در حقيقت او پاك. بسپارد


 شتر به دتيامجرد بي ن معنا نيست كه او نسبت به زناين بدا. انديشد مي علاوه بر اين، منكوحه در امور دتيا
اين امور . ه وظايف دنيوي همچون امور منزل سپري شوديد باو در طي روز بات انديشد، بلكه قسمتي از اوقا مي


 بلكه او ،شمارد نمي برد و يا آنها را ناچيز نمي مشروح و شايسته هستند، و پولس در اينجا آنها را زير سئوال
  .ست و وقت بيشتري نسبت به زن منكوحه داردا تر وسيع متبراي زن مجرد راه براي خد: گويد مي
بلكه او فقط براي نفع ايشان . خواهد ايمانداران را زير يك نظام پر قيد و بند قرار دهد نمي پولس با اين تعليم 35: 7


ايت او را انديشند، در پرتو اين تعليم هد مي دهد تا هنگامي كه به زندگي خود و خدمت به خداوند مي به آنها تعليم
تشويش خدمت  بيسازد خداوند را  مي ين است كه تجرد خوب است، و شخص را قادره او اديدگا. تشخيص دهند


د دامي بر كسي بنهد و خواه نمي لسپو. طبق نظر پولس انسان آزاد است بين تجرد و ازدواج يكي را برگزيند. كند
  .يا اينكه آنها را در قيد و بند قرار دهد
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تفسير عام اين . شوند مي ين آيات در اين باب و يا شايد در كل رساله محسوبتر صيقل ديشا 38 - 36آيات 36: 7
ج وي با او بستگي ازدوا. چون و چرايي بر خانه و اهل خانة خود داشت بيپولس مرد تسلط  ندر زما: است


شخصي  كه اگر اند هداشت كردن بره چنيياز اين آ از اين رو. توانستند بدون اجازة پدر ازدواج كنند نمي آنها –داشت
انجام داده است، اما اگر اجازه دهد كه ازدواج كنند گناه نكرده  بيعمل خو، اجازه ندهد دخترانش ازدواج نما يد


  .است
چوب متن اين باب راين تفسير با چا. مفهوم است بيا در اين دوره چنين تفسيري تقريباً م خدطبق تعاليم قو


  . آيد مي ر گيج كنندهمطابقت ندارد، و به نظ
نامزد خود ازدواج م اين است كه اگر مردي با پس در اينجا مفهو. ترجمه كرده است» نامزد« باكره را )RSV( ترجمة 


 ويليام. ه همراه داشته استتي بمشكلا چنين ديدگاهي. او ازدواج نكند بهتراست؛ اما اگر با كند گناه نكرده است
  .آيد مي نظر ارزشمند كند كه به مي ن ديدگا ه ديگري را مطرحياكلي در تفسير خود از اول قرنت


ن دخترااز اين رو اين عبارت از . ترجمه كرد نيز »بكارت« توان مي را (Parthenos) كلي معتقد است كه واژة باكره 
كه اگر است  طبق تفسير او، اين عبارت بدين معنا. رت خود اوبكابلكه دربارة  گويد، نمي ك مرد سخنبا كرة ي


   .اما اگر تصميم به ازدواج بگيرد، گناهي نيست ،مردي ازدواج نكند كار خوبي انجام داده است
   :خود اتخاذ كرده استچنين تفسيري را در ترجمه جديد  (John Nelson Daray) يژان نلسون دارا 


رسيده است و به ج سن ازدوا به، و اگر برد كه با بكارت خود به طور ناشايست رفتار ميكند مي ناما اگر كسي گما
اما اگر كسي كه در دل . كندبگذاريد ازدواج  :خواهد بكند، او گناهي نكرده مي ناچار بايد چنين كند، بگذاريد آنچه


خود پايدار است، و احتياجي به ازدواج ندارد، بلكه در ارادة خود مستحكم است، و در دل خود عزم را جزم نموده 
 و هم كسي كه ازدواج؛ كند مي كند نيكو مي پس هم كسي كه ازدواج. كند مي ، نيكواردكه باكرة خود را نگاه د


  .يدنما مي تركند نيكو نمي
كند كه  مي كنيم كه اگر مردي به سن بلوغ رسيده است و گمان مي تداشما چنين بر 36به آية تر پس با نگاهي دقيق


كند كه نياز است كه چنين بكند، و از  مي او احساس. تعطاي خويشتن داري ندارد، اگر ازدواج كند گناه نكرده اس
  .بكند يعني ازدواج كندنچه خواهد اين رو او بايد آ


في بر خود مسلط ازة كااند ها، اگر مردي قصد دارد بدون پريشاني خاطر خداوند را خدمت نمايد، و اگر بام 37: 7
دارد مجرد بماند با اين ديدگاه كه در خدمت خود بيند، اگر قصد  نمي احتياجي به ازدواج كردن ي كهاست به طور
  . كند مي دهد، پس او نيكو لخدا را جلا


كند تا خداوند  مي سي كه تجرد اختيار، اما ككند مي دهد نيكو مي اين است كه كسي كه خود را به نكاحنتيجه  38: 7
  . نمايد مي را خدمت نمايد نيكوتر


زن تا مادامي كه شوهرش زنده است از نظر . باشد مي يي به بيوه زنانها هدو آية پاياني اين باب شامل توصي 39: 7
اگر شوهر . اج دارد، كه خدا آن را مقرر كرده استن ازدوشرع در اينجا اشاره به قانو. شرعي به شوهرش بسته است


ز به وضوح شرح ني 3-1: 7اين حقيقت در روميان. زني بميرد، او آزاد است تا با هر مردي كه بخواهد منكوحه شود
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زايد كه او آزاد اف مي لس اين شرط را نيز، پواين حالبا . شكند مي رتي مرگ رابطة ازدواج راعبا داده شده است، به
در وهلة اول اين عبارت بدين معنا است كه شخصي . است با هر كه بخواهد ازدواج نمايد، ليكن در خداوند فقط


 در خداوند به معناي .اما معناي اين عبارت از اين فراتر است ،باشد يحيد مسيرد باكه زن قصد ازدواج با وي را دا
. كند اما اين كار در ارادة خداوند نباشد جبه بياني ديگر، ممكن است با يك مسيحي ازدوا. است »در ارادة خداوند«


گرفته است ازدواج  و در نظرنداري كه خداوند براي ادر اين امر مهم بطلبد و با ايما وند رااو بايد هدايت خدا
  . نمايد


ي جاي 14: 5تيمو1اين موضوع با . است تر حكم صريح پولس اين است كه اگر زن بيوه ازدواج نكند خوشحال 40: 7
 او در اينجا ديدگاه كلي خود را بيان. يرت نداردي جوان بايد ازدواج كنند، مغاها دارد كه بيوه مي هارلس اظپو كه
  .گويد مي ئوس از يك استثنا سخناتيموت در اول ي كهكند، در حال مي


برخي در مورد اين عبارت دچار سوء تفاهم شده و چنين  ».برم كه روح خدا را دارم مي گمان« افزايد، مي سپس او
باري ديگر ما به . كه پولس به هنگام نوشتن دربارة اين موضوعات به خود يقين نداشته است اند هبرداشت كرد
او . ي پولس در اين مورد را نبايد زير سئوال بردها الهامي بودن نوشته. كنيم مي ير اعتراضر اين تفسشدت در براب


چرا كه برخي از اعضاي كليساي قرنتس رسالت و تعاليم او را زير سوال برده . گويد مي در اينجا به كنايه سخن
هر چه « گويد، مي در جواب آنهاپولس نيز . نب خداوند استنها از جاكردند كه اين سخن آ مي آنها ادعا. بودند


كنند كه او را دارند  مي نها ادعاآ. كنم كه من نيز روح خدا را دارم مي نراجع من بگويند، من گماخواهند  مي ديگران
   ».دس در انحصار آنها استالق روحكنند كه  نمي اما مسلماً گمان


روح خدا را داشت، و راه سعادت براي ما پيروي نوشت  مي دانيم كه پولس هنگامي كه اين چيزها را براي ما مي ما
  .از تعاليم او است


  


  ) 1: 11 – 1: 8( شت قرباني تقديمي به بتهارة گودربا )ب


از زمينة بت  ني بود كها، كه شكل واقعي كسمطرح شده است 1: 11 -1: 8مسألة خوردن گوشت تقديمي به بتها در
جشن  ي كهشدند، جاي مي به يك رويداد اجتماعي در معبد دعوتشايد آنها . پرستي به مسيح ايمان آورده بودند


 كردند و در مي مراجعهشت به بازار يا شايد براي خريد گو. شد مي ارگزعظيمي به همراه قرباني تقديمي به بتها بر
 البته اين موضوع بر كيفيت گوشت تأثير. فروشد مي كه قصاب گوشت قرباني تقديمي به بتها رافتند يا مي


ي به از سويي ديگر، ممكن بود ايماندار. توانست از آن خريداري نمايد مي گذاشت، بلكه آيا يك مسيحي نمي
اگر او بر اين امر واقف بود آيا . تقديمي به بت بودراك شد كه غذاي آنها از خو مي دعوت اي هبه خانصرف غذا 


  .دهد مي خورد ؟ اكنون پولس به اين سئوالات پاسخ مي بايد از آن غذا
. ، هم قرنتيان و هم او همه علم دارندها ي بتها كند كه دربارة قرباني مي را با اين جمله آغا زد پولس سخن خو 1: 8


م يدانستند كه عمل تقد مي به عنوان مثال، آنها هم. انگاشتند مي نبود كه آنها اين موضوع را ناديدهضوع بر سر اين مو
اين با . كرد نمي طعم و ارزش غذايي آن تغيير. دهد نمي ريشت را تغيوگوشت به يك بت، ماهيت آن گ اي هكردن تك
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اين سخن اين است مقصود او از . كند مي ث تكبر است، لكن محبت بناعسازد كه علم با مي پولس، خاطر نشان حال
ن مسأله به نها اصلي بود كه بايد در اينش تاگر دا. ماي درستي نيستهنكه دانش به تنهايي دربارة اين موضوعات را


ت نه تنها ين موضوعايد در ادر حقيقت شخص مسيحي با. شد مي شد، پس مطمئناً به غرور منتهي مي كار گرفته
ه براي خود مشروح است را مورد توجه قرار دهد، بلكه نچه كاو نه تنها بايد آ. لم بلكه محبت را نيز به كار گيردع
  .شدچيزي كه براي ديگران نيز مفيد بانآ
  :كند مي را چنين بيان 2خلاصة آية واين 3 ،2: 8
نش بدون محبت، دا» .داند كه چگونه بايد علم كسب كرد نمي علم دارد، او حتي برد كاملاً مي اگر انساني گمان«


خدا  ي كه، به طورباشد مي وف، نزد او معراز سوي ديگر، اگر كسي خدا را محبت نمايد. آيد نمي حقيقي به دست
شناسد، و از نگاهي ديگر خدا به طور خاص  مي هر كس را ، به يك معنا خدامسلماً. داشترضايت خواهد از او 


  .براي اشاره به رضايت و تأييد به كار رفته است» معروف« اما واژة. شناسد مي ايمانداران را
لبته ا. داردند كه بت خداي واقعي نيست و قدرت، علم و محبت نندا مي در مورد قربانيهاي بتها، ايمانداران 4: 8


. اند هدانست كه چيزهايي وجود دارند كه از سنگ و چوب تراشيده شد مي كرد، او نمي پولس وجود بتها را نفي
اما آنچه كه در اين جا مورد تأييد او . اند هكه در پشت اين بتها قدرتهاي شيطاني نهفتكند  مي فعلاوه بر اين او اعترا


خدايي ديگر جز يكي نيست، به . مظهر آنها هستند وجود واقعي ندارند ها بتني كه اين قراردارد اين است كه خدايا
  .خداوندمان عيسي مسيح ، خدا و پدرعبارتي


و  (Jonu) ژونو ،ژوپيترن ، همچودارند ددارد كه در اساطير بت پرستي خدايان بسياري وجو مي عانپولس اذ 5: 8
كنند و برخي ديگر همچون  مي آسمان زندگين دردايااز اين خخي به گمان بت پرستان بر .(Mercury) مركوري


با اين او صاف خدايان بسيار، و خداوندان بسيار هستند، يعني وجود . بر زمين (Neptune) و نپتون (Ceres) سسر
  .بردند مي از اين رو در اسارت بسركردند و  مي نها راپرستشكه مردم آ اي هاسطور


ا يك خدا است كه خدا، پدر ما منشأ و خالق همه چيز است و ما براي او خالق كه تنهنداران واقف هستند ايما 6: 8
يعني  ،وند استدانيم كه تنها يك خدا مي همچنين ما. ديگر او هدف و مقصود وجود ما استني به بيا. ماي هشد


كه ست ع اتيم و عبارت همه چيز از اوست بيانگر اين موضوست و ما از او هسعيسي مسيح كه همه چيز از او
حقيقت است كه توسط ينگر اين عبارت از او هستيم نما ي كهعيسي خداوند، شفيع و يا نمايندة خدا است، در حال


  .ماي هاوست كه ما خالق شده و نجات يافت
مقصود او اين نيست  وند يعني عيسي مسيحرا يك خداست، يعني پدر، و يك خدا يد كه ماگو مي هنگامي كه پولس


تنها به نقش اين دو شخصيت از الوهيت در خلقت و نجات انسان بلكه او . سيح خدا نيستكه خداوند عيسي م
  .كند مي اشاره


آنها كه از پس . در مسيح عيسي دارند واقف نيستند زاديي كهر خاص نوايمانان، بر آ، به طوولي، همه مسيحيان 7: 8
تقديمي به بت را بخورند مرتكب بت پرستي  كنند هر گاه گوشت مي ، گماناند هي بت پرستي ايمان آوردها زمينه


  . شود مي مير ايشان چون ضعيف است نجسقعيت است و از اين رو ضكنند كه بت يك وا مي آنها گمان. شدهاند







- ٤٢  - 


 


اين واژة براي توصيف كساني كه . واژة ضعيف در اينجا به معناي ضعف جسماني و يا ضعف روحا ني نيست 
رود، به عنوان مثال در  مي دهند به كار مي نكم اهميت سخت گيري از خود نشابيش از اندازه در مسايل اخلاقي 


انجام اين عمل براي يك يهودي در عهد عتيق يك . ن گوشت خوك براي ايمانداران اشتباه نيستردنظر خدا خو
احساسي  اين حال ممكن است او چنين با. اشتباه بود، اما يك مسيحي آزاد است كه از چنين غذايي تناول نمايد


اين . نامد مي وي را برادر ضعيف مقدس كتابكه  ن كسي استاو هما. نمايد كه خوردن گوشت خوك اشتباه باشد
 مي كه اودر حقيقت تا هنگا. نمايد نمي بدان معنا است كه او در آزادي مسيحي كه از آن برخوردار است زيست


يشان مقصود از عبارت ضمير ا. شود مي رتكب گناهخوردن گوشت خوك اشتباه است، اگر از آن بخورد مپندارد  مي
كند و من مرتكب آن عمل  مي من علمي را محكم ناگر وجدا. شود نيز همين است مي چون ضعيف است نجس


  ).23: 14ن روميا( »تهر چه از ايمان نيست گناه اس« .ام هشوم، پس گناه كرد
سازد، و نه تناول  نمي مقبول خدا كها ما رابرخي خورااجتناب از . ي براي خدا اهميت ندارديخوراك به تنها 8: 8


  .سازد مي كردن از چنين غذاهايي از ما مسيحيان بهتري
شود، اما ممكن است با خوردن آن باعث لغزش يك  نمي اما اگر چه از خوردن چنين غذاهايي چيزي عايدمان 9: 8


يك مسيحي مختار است كه از . ر بردرا بكا يد اصل محبتاين همان جايي است كه با. مسيحي ضعيف شويم
و يا خواهر ضعيف خود شود  عث رنجش برادرتقديم شده است بخورد، اما اگر اين عمل او با ها گوشتي كه به بت
  . كا ملاً اشتباه است


اي او بحث كه برم عملي ببينيد خطر در اين جاست كه ممكن است برادر ضعيف ديگري را در حال انجا 10: 8
ولس در اين آيه خوردن پ. كند مي وجدان او آن عمل را محكوم ي كهبه انجام آن ترغيب شود، در حال انگيز است و
كند، او به يك رويداد اجتماعي و يا برخي از جشنهاي همگاني همچون عروسي و غيره  مي ا محكومدر بتكده ر


رستش بتها در ارتباط بودن خوردن آن شد به هر نحوي با پ مي سرو ها ن بتكدهراكي كه در اياگر خو. كند مي اشاره
عبارت زيرا اگر كسي تو را كه صاحب  .)26 -15: 10( كند مي بعداً پولس اين عمل را محكوم. را كاملاً اشتباه بود


داند كه اين گوشتي  مي است وردار كامل مسيحي برخوزادي دين معنا است كه اگر كسي كه از آ، بعلم هستي ببيند
اين جا اين است كه ما نه تنها بايد به اصل مهم در . ده است ناپاك و نجس نيست تو را ببيندكه به بتها تقديم ش


ن را نيز مورد توجه قرار ثير آن بر ديگراآن، بايد تأازتر ييم، بلكه مهمگذارد توجه نما مي ري كه اين عمل بر ماثيتأ
  .دهيم


مسيحيان مشروع است را بروز دهد و باعث شود ممكن است ايمانداري علم خود دربارة چيزهايي كه براي  11: 8
از عبارت هلاك خواهد شد نبايد چنين استنباط شود كه او نجات ابدي خود را از . برادر او در مسيح لغزش خورد


شهادت اين برادر ضعيف . مقصود هلاكت وجود نيست بلكه هلاكت سلامت و ضمير او. اهد داددست خو
سأله قرار خواهد ثير اين مو مفيد بودن او براي خدا به شكل نامطلوبي تحت تأخواهد شد و زندگي او دار  هخدش


استدلال پولس . مسيح براي او مرد: ي ضعيف در مسيح در اين عبارت بيان شده استش برادروخامت لغز. گرفت
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لغزش دادن او كه حاضر شد براي او بميرد، ما نبايد با  رداين انسان را دوست دا آن قدراين است كه اگر خداوند 
  ! چند تكه گوشت ارزش چنين كاري را ندارد. مانع از پيشروي روحاني او شويم


بلكه . كردن ضماير ضعيف ايشاندار  هرزيدن به برادري در مسيح نيست، و نه جريحه وموضوع تنها بر سر گنا 12: 8
كنيم در واقع در حق او  مي وا چكتركونچه كه ما در حق برادران هر آ. بر سر گناه كردن به مسيح است موضوع


 نخاطر نشا واين. به سر نيزآسيب خواهد رسانيد شود مي ي بدنآنچه باعث آسيب رساندن به اعضا. ماي هكرد
تو مرگ مسيح به رتا در پ دكن مي خود را هدايت انندةخوت عاموضو اينهر يك از كه پولس در تشريحسازد  مي
ن دادن هنگا م جا ي پسر خدا بهها از محبت عميق، رنجها و نالهست خوااين در« گويد، مي نسبار. ه كننديه نگاقض


يد آگاهي از اين موضوع باما با . نامد مي »از بزرگترين گناهان« به مسيح خطا نمودن را گادت ».گيرد مي سر چشمه
ن نمارنجش برادرا بسنجيم، و از هر عملي كه باعث ن بر ديگرانب باشيم كه تمام اعمال خود را از جنبة تأثير آمراق
  .شود اجتناب ورزيم مي
گويد تا به ابد گوشت نخواهد  مي شود، پولس مي لغزش دادن برادر گناه به مسيح محسوبيي كه از آنجا 13: 8


! يك راستة گوشت خوشمزه است از تر گي ديگري بسيار مهمكار خدا در زند. خورد تا برادر خود را لغزش ندهد
روح خدا در اين  ليكند، اصو نمي به بتها امروزه براي مسيحيان مشكل ايجاد اگر چه موضوع گوشت تقديمي


امروزه بسياري چيزها در زندگي مسيحيان وجود دارد كه اگر چه كلام . آموزد ارزش ماندگار دارند مي قسمت به ما
اريم اين اعمال را ما اجازه د ي كهدر حال. شود مي تر نكرده است، اما باعث لغزش مسيحيان ضعيف ن را منعخدا آ


كه از حق خود بگذريم تا براي كساني كه در مسيح دوستشان داريم يعني ن است كه آ تر شايسته ،انجام دهيم
  .به ارمغان آوريم ني راايمانداران سعادت روحا


وشت تقديمي لة گمسأ اين حالبا . سازد مي نهم بحث جديدي را مطرح رسد كه باب مي ه اول چنين به نظردر نگا
كند تا خود را به عنوان  مي را عوضضوع پولس در اينجا صرفاً مو .يابد مي به بتها بيش از دو باب ديگر ادامه


بيان كرده است از حقوق  13: 8بر طبق اصلي كه دراو . به دست دهدن الگويي از انكار نفس براي سعادت ديگرا
  .دارد 8بسيار نزديكي با باب ب ارتباطبااز اين رو اين . كند مي خود در حمايت مالي يك رسول چشم پوشي


كه  گفتند مي آنها. دانيم، افرادي در قرنتس بودند كه اقتدار پولس را زير سئوال برده بودند مي كه همان گونه 1: 9
او كه رسول واقعي : گويد مي پولس در جواب. دوازده نبوده و از اين رو يك رسول واقعي نيستاز زمرة . پولس


در وهلة اول او عيسي . كند مي او ادعاي خود را بر مبناي دو حقيقت بيان. اقتدار انساني آزاد است خداوند است از
ن او همچنين با طرح اين سوال قرنتيا. قعه در راه به دمشق روي داده بوداين وا. كرده را ديده بود ممسيح خداوند قيا


اگر آنها در رسالت او ترديد داشتند،  »خداوند نيستيد؟آيا شما عمل من در « داند، مي ر اثبات رسالت خودرا دليلي ب
چه كسي آنها را به مسيح . نها مثبت بودات يافته بودند؟ مطمئناً جواب آنها نجآيا آ. سنجيدند مي بايد خود را


  . دنداز اين رو، آنها خود دليلي بر اثبات رسالت اصيل پولس بو! منسوب كرد؟ پولس رسول
آنها بايد مهر رسالت او در . ندشمرد مي ن او را رسول بررسول ندانند، اما مطمئناً قرنتيا شايد ديگران او را 2: 9


  .خداوند باشند
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گذاشته است، مطمئناً ي آن نقطه در انتها N K Jكه ترجمة همان گونه( كند مي به آيات قبلي اشاره 3احتمالاً آية 3: 9
به جهت آناني كه قصد امتحان او را حجت او  گفته است گويد آنچه كه مي پولس .)ارتباط است بيبا آيات بعدي 


   .است اند هدارند و يا كساني كه اقتدار رسالت او را زير سوال برد
پولس در . گويد مي لي از خود سخند به عنوان رسول در حمايت مالس در مورد اختيار خو، پو14 -4ياتآدر 4: 9


با . افت كنديست، اين حق را داشت كه از ايمانداران اجرت درستاده شده امقام كسي كه از جانب خداوند عيسي فر
  . وده بدرزيوه بر اين حق خود اصرار ن، او هيچگااين حال


يل را به مردان و زنان بشارت زادانه انجكرد تا قادر باشد آ مي به دست خود زحمت كشيده خيمه دوزي لباًاو غا
خواهد حمايت مالي  نمي ند او به اين دليلدكر مي سته، ادعانتقدان او از اين موضوع سود جترديدي نيست م .دهد


آيا اختيار « :كند مي او اين موضوع را با اين موضوع را با اين سوال مطرح .داند رسول واقعي نيست مي شود كه
ا حق را نداريم كه كليسا ما را اين يراي آن كار كنيم؟ آون اينكه ببد –به عبارتي -خوردن و آشاميدن نداريم؟ 


  »حمايت مالي كند؟
آيا اختيار نداريم كه خواهر ديني را به زني گرفته، همراه خود ببريم، مثل ساير رسولان و برادران خداوند و  5: 9


داند او و همسرش  مي كه اوكند  نمي لس به اين دليل ازدواجكردند پو مي ن پولس ادعاكيفا؟ گويا برخي از مخالفا
لان ازدواج كرده بود، مثل ساير برادران لس و ديگر رسو پو. ليسا را ندارنداستحقاق دريافت كمك مالي از ك


يت مالي كليسا چه براي خود و را دارد كه ازدواج كند و از حما يد كه او اين اختيارگو مي پولس در اينجا. خداوند
ازدواج كردن اشاره دارد، ه اختيار نه تنها ب »خواهر ديني را به زني گرفته« عبارت. ه مند شودچه براي همسرش بهر


ز برادران خداوند برادران واقعي ا احتمالاً مقصود. بلكه بر استحقاق دريافت كمك مالي چه براي شوهر و چه همسر
نگر اين امر هستند كه مريم پس از عيسي كه اگر چه بسيار از آيات كلام خدا بيا. ي او استها الهخاو و يا شايد پسر


لو قا ( .هايي راه گشاي اين مشكل نيستيه نيز به تنن ديگري نيز به دنيا آورد، اما اين آبود فرزنداة او نخست زاد
  .)19: 1، غلاطيان12: 2، يوحنا3: 6، مرقس55: 13، 46: 12، 25: 1، متي7: 2
 .دكر مي انجيل كار ي بشارتها همين معيشيت خود وهزين، براي تاابا نيز به مانند پولسرسد برن مي به نظر چنين 6: 9


  ؟ شوند يتحمام خدا از سوي قو نها مختار نيستند كه كار نكنند وپرسد كه آيا آ مي پولس در اينجا
او  .كند مي پولس ادعاي خود مبني بر استحقاق دريافت حمايت مالي را بر مبناي الگو يديگر رسولان مطرح 7: 9


توان  نمي .شود نمي مخوبي خود به جنگ اعزا يك سرباز از. آورد مي اكنون از امور انساني براي استدلال خود مثال
 اي هشباني از گل رود نمي سرانجام اينكه انتظار. انتظار داشت كسي تاكستاني غرس كند اما از ميو ة آن پاداشي نيابد


. خدمت مسيحي مانند جنگ، كشاورزي و شباني است. ق خوردن از شير گله را نداشته باشدحاما  مراقبت كند
اگر در اين . دا، و خدمت به گلة او را به همراه داردن ميوة خگ بر عليه دشمن، مراقبت از دختاخدمت مسيحي جن


  ! پس چقدر بيشتر بايد در خدمت خداوند رعايت شود. شود مي مشاغل زميني حمايت رعايت
مبناي د را بر ل خوآيا او بايد استدلا. كند مي اكنون پولس براي دليل آوردن بر اين موضوع به عهد عتيق مراجعه 8: 9


  ؟ گويد نمي امور گذراي زندگي همچون جنگ، كشاورزي، و شباني مطرح كند؟ آيا كلام خدا نيز اين را
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به . كند نبايد دهانش را بست مي به وضوح بيان شده است كه هنگامي كه گاو خرمن را خرد 4: 25در تثنيه 9: 9
آيا . شود، بايد اجازه داد كه از آن محصول بخورد مي ادهاد محصول استفن در امر حصهنگامي كه از حيوا ،عبارتي


سته اين حكم را در عهد ن بباشد؟ خدا به فكر گاوان است، اما او فقط به خاطر حيوانات زبا مي خدا در فكر گاوان
  .بلكه اصلي روحاني در زندگي و خدمت ما مطرح نمود. عتيق نگفت


. شد او به فكر ما بود مي ن ثبتمثبت است، هنگامي كه اين سخنا گويد؟ پاسخ نمي ا محض خاطر ما اين راي 10: 9
كند اميد دارد  مي ردمن خو همچنين كسي كه خر. زند انتظار دارد پاداش دريافت كند مي ه كسي شخممي كهنگا


كوبيدن است، و  خدمت مسيحي نيز مانند شخم زدن و خرمن .قسمتي از خرمن را به عنوان پاداش دريافت كند
  . م كرد كساني كه به هر نحوي با خدمت او در ارتباط هستند نبايد با هزينه خود خدمت نمايندخدا حك


نتس رفته و انجيل را ، او به قربه بياني ديگر. گويد كه روحانيها را براي مسيحيان قرنتس كاشته است مي پولس 11: 9
اگر چنين بود آيا توقع بيش از اندازه بود كه  .بود حقا يق ارزشمند الهي را به ايشان تعليم داده نها بشارت داده وبه آ


 استدلال او اين است كه .آنها نيز در مقابل از نظر مالي او را كمك كرده او از چيزهاي جسماني به او بدهند
   ».گيرد بسيار حقيرتر از محصول كار او است مي كه واعظ در قبال كار خودداشي پا«
 دادند حمايت مالي مي رنتس ديگران را كه در آنجا موعظه كرده و بشارتپولس آگاه بود كه كليساي ق 12: 9


اگر «: پرسد مي در قبال پولس، از اين رو او دند اما نهآنها نسبت به اين وظيفة خود در قبال ديگران آگاه بو. كنند مي
 حمايت مالي آنها را جايز ديگران در اين اختيار بر شما شريكند، آيا نه ما بيشتر؟ اگر آنها حقوق ديگران مبني بر


كساني كه خي از اين ترديدي نيست كه بر »كردند؟ نمي شمارند، پس چرا حق او را كه پدر روحاني آنهاست ادا مي
را داشت اما از اين حق خود يد اگر چه او اين حق افزا مي پولس. ند معلمان يهودي گرا بودندشو مي حمايت مالي


او به جاي اينكه به دريافت كمك . حمل شد، مبادا انجيل مسيح را تعويق اندازداستفاده نكرد بلكه هر چيز را مت
  .مالي اصرار ورزد، تمام مشقات و محروميتها را متحمل شد تا مبادا مانع از انجيل شود


كساني  .آورد مي كنند استدلال مي خدمتن سپس پولس براي اثبات ادعاي خود از كساني كه در هيكل يهوديا 13: 9
 از هيكل معشيت خود را نهاان آبدينس. شدند مي ه هر نحوي در خدمت هيكل بودند از در آمد هيكل حمايتكه ب
به بياني . شد سهم داشتند مي همچنين، كاهناني كه در خدمت مذبح بودند از قرباني كه به مذبح تقديم. گذراندند مي


هده آنان س بر عبود، و چه كاهنان كه امور مقد ديگر چه لاويان كه وظيفة انجام امور معمول هيكل بر عهدة آنان
  . شدند مي ليبود در قبال انجام اين خدمت حمايت ما


هر كه به انجيل اعلام نمايد، از انجيل « او فرمود كه. كند مي سرانجام، پولس حكم مشخص خداوند را اعلام 14: 9
اما اين امر . او بايد از سوي قر نتيان حمايت شوده له بود كاين خود به تنهايي دليل قطعي بر اين مسأ ».معشيت يابد


 15يات پاسخ اين سئوال در آ. كرد كه از سوي آنان حمايت شود نمي را او اصراركند كه چ مي ل را مطرحاين سئوا
  .شود مي يافت 18 –
و او اين . نورزيدبر حقوق خود اصرار ، او به عبارتي، كه او هيچيك از اينها را استعمال نكرد دهد مي او شرح 15: 9


  .داد بميرد تا كسي نتواند فخر او را از او بگيرد مي و ترجيحا. نوشت نمي چيزها را به قصد دريافت پول
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ضرورت الهي بر . دهد فخر كند مي تواند به اين حقيقت كه انجيل را بشات نمي مقصود پولس اين است كه او 16: 9
خود  ليت را بر دوشاو اين مسئو. ست كه او براي خود برگزينداين يك احساس وظيفه شناسي ني. ستاو افتاده ا


البته اين بدان  .شد مي ين انسانتر ل به بدبختيرساند، تبد نمي متقبل شده بود و اگر اين مأموريت الهي را به انجام
شارت دهد، بلكه او خود تصميم نگرفت كه بشارت دهد، بلكه ب است انجيل را بشارتخو نمي معنا نيست كه پولس


  .او از سوي خداوند بود
دهد خواهد يافت،  مي انجيل را بشارت دهد، اجرتي شايستة خدمتي كه انجام )طوعاً( اگر چه پولس با اشتياق 17: 9


كه كساني كه  شود مي ن مطلب به طور واضح تعليم دادهيد ايبه عبارتي حق معيشت، در تمام عهد عتيق و عهد جد
مقصود پولس در اين عبارت اين . تحق دريافت كمك مالي از سوي قوم خدا هستندنمايند مس مي خداوند را خدمت


ن امر ، بلكه هدف او تنها اين است كه ضرورت الهي در اينمايد مي نيست كه او ناخواسته خداوند را خدمت
ه ، بداد مي اگر او كرهاً بشارت. پردازد مي او در قسمت آخر اين آيه به تأكيد اين حقيقت. دخالت داشته است


توانست از آن اجتناب ورزد، پس وكالت انجيل  نمي عبارتي اگر بشارت او فقط به خاطر اشتياق دروني او بود و او
  . توانست بدان مباهات ورزد نمي داد، و از اين رو مي د كه دستورات را انجاماو مردي بو. بدو سپرده شده بود


اين است كه اجرت خود را از  لسرسد كه مقصود پو مي در حقيقت بسيار دشوار است، و به نظر 17درك آية
ه دست خدا او را در اين را. نكردر به ميل خود اختيامت را نمايد، زيرا كه او اين خد نمي ايماندارن قرنتس مطالبه


ود لس اجرت ختوانستند اجرت خود را از مقدسين طلب نمايند اما پو مي معلمان دروغين در قرنتس. قرار داده بود
  . كرد مي ا در جايي ديگر جستجور


مطالبه ت اجر ام هتوانم در قبال آنچه كه به انتخاب خود گزيد مي من« :يه چنين استاز اين آ )Knox( كسترجمة نا
   ».رسانم مي را به انجامموريت دهم، من فقط يك مأ مي نمايم؛ اما هنگامي كه به اجبار آن را انجام


  :دارد مي ررايل اظها
به او سپرده ) مسئوليتي( كند، زيرا وكالتي نمي ر مسئوليت خود مبني بر بشارت انجيل شانه خاليبا لس از زيرپو


  ).17:10لوقا ك.ر( دياشت بشارت دهد حتي اگر چه در قبال آن مزدي دريافت ننماشده بود و او وظيفه د
كرد؟ به  مي به چه چيزي فخرنجيل را بشارت دهد فخر نمايد، پس بايد ست از اينكه اخوا نمي پس اگر او 18: 9


اين همان . داد مي خرج بشارت بيرا ، به عبارتي ديگر به اينكه او انجيل مسيح چيزي كه به انتخاب برگزيده بود
يي ديگر براي اد و از سود مي ن بشارتاو انجيل را به قرنتيا. توانست براي خود تعيين كند مي چيزي است كه او


  .دن در انجيل سود جويدنبراي ما فت اجرتتا اينكه از حق خود براي دريا كرد، مي تأمين معشيت خود كار
اگر بخواهيم استدلال پولس در اينجا را خلاصه كنيم بايد بگوييم، او ميان خدمت اجباري و اختياري تمايز قايل 


ليت يك مسئواما در حقيقت اين . كرد مي او با اشتياق خدمت. در بشارت او هيچ اكراهي وجود ندارد .شده است
 او. ديد نمي ن وظيفه دليلي براي فخر كردناز اين رو او در اداي اي. بود كه بر دوش او قرار گرفته بودخطيري 


اصرار ورزد، اما او اين كار را انجام  يشارت انجيل بر حق خود مبني بر دريافت كمك مالبتوانست در قبال  مي
خود اين كار را كرده  ارادة او به ي كهيآنجا از. تيان بشارت دهدقرن خرج به بي؛ بلكه او تصميم گرفت انجيل را نداد
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كند  مي كردند كه چون پولس خيمه دوزي مي پولس ادعا نكه گفتيم، مخالفا همان گونه. كرد مي بود، به آن فخر
ثابت نمايد  كند تا مي خود را به نحوي بيان لياو در اينجا استقلال ما .دهد كه او يك رسول حقيقي نيست مي نشان


  .كه رسالت او اصيل است؛ در حقيقت ماهيت والا و منحصر به فردي داشت
. كند مي خود را به عنوان الگويي از چشم پوشيدن از حقوق مشروح به خاطر انجيل معرفي 22–19پولس در آيات
و اصول مهم هم است كه بياد داشته باشيم مقصود پولس اين نيست كه العة اين قسمت بسيار مبه هنگام مطا


او در اين آيات در مورد . كند مي ة او اين نبود كه هدف، روشها را توجيهعقيد. را قرباني كرده است مقدس كتاب
 د وفقكر مي متآنها خد دات مردمي كه بهاو خود را با رسوم و عا. گويد مي اهميت سخن بيموضوعات اخلاقي 


  .به خطر اندازد نكرد كه انجيل راه كاري اما او هيچگا .داد تا زمينه را براي پذيرش انجيل مساعد سازد مي
او غلام همه مردم  اين حالاما با . توانست او را اجبار كند نمي هيچكس .آزاد بود به يك معنا او از همه كس 19: 9


 د حقيقت الهي تحريف شود تسليم برخي رسومن اينكه بگذارتوانست بدو مي را سود برد اگر اوديد تا بسياري گر
  .مسيح صيد كند يكرد تا جانهاي بيشتري برا مي شود اين كار را


 كه او خود را در قيد و بند شريعتن معنا نيست البته اين بدا. او يهود را چون يهود گشت تا يهود را سود برد 20: 9
س و تيطس موتائوخط مشي بود كه در مورد ختنة تي مقصود او احتمالاً. موسي قرار داد تا يهوديان نجات يابند


پولس كه . تواند نجات يابد نمي ورزيدند تا تيطس ختنه شود مي در مورد تيطس كساني بودند كه اصرار اتخاذ كرده
 اين حالبا  .)3: 2غلاطيان ( ل فيض خدا است، قاطعانه از ختنة آنان سر باز زدجيدريافته بود اين حملة صريح به ان


از اين رو، پولس مايل بود تيموتائوس ختنه شود تا اين . يز ديگري بودرسد در مورد تيموتائوس مسأله چ مي به نظر
   .)3: 16اعمال ( .كار مانع شنيدن انجيل نشود


اما پولس در . مقصود از اهل شريعت يهوديان است. ا مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را سود برماهل شريعت ر
 ن مطلب را در اينجا تكرارز هم ايپس چرا با. بودقسمت اول آية قبلي در مورد رفتار با يهوديان سخن گفته 


صود پولس از يهوديان در قسمت اول آيه رسوم دهند اين است كه مق مي الكند؟ پاسخي كه غالباً به اين سئو مي
  .كند مي در اينجا به زندگي مذهبي آنها اشاره ي كهملي آنها است، در حال


 او. پولس به عنوان يك يهودي زير شريعت متولد شده بود. يملازم است در مورد اين موضوع كمي بيشتر شرح ده
شريعت فقط بر او . مقبول خدا واقع شود، اما دريافت كه از انجام آن قاصر استه داشتن شريعت خواست با نگا مي


سرانجا م او دريافت كه شريعت راه نجات . ود كه چه گناهكار بدبختي است، و كاملاً او را محكم نمودشكار نمآ
پس پولس . نياز او به نجات دهنده است ن ونيست، بلكه فقط روش خدا براي آشكار ساختن ذات گناه آلود انسا


خداوند عيسي بر صليب جلجتا . به خداوند عيسي مسيح توكل نمود، و با اين كار از محكوميت شريعت آزاد شد
  . مجازات شريعتي كه او از انجام آن قاصر آمده بود را پرداخت نمود


ندار زير ايما. ت نبود، و نه قائدة زندگي كسي كه نجات يافته استفت كه شريعت راه نجاپولس پس از نجات دريا
بلكه بدين معنا است  .خواهد انجام دهد مي اين بدان معنا نيست كه اوالبته . كند بلكه زير فيض نمي شريعت زيست


مسيحي كه روح خدا شخص  .خواهد انجام دهد مي ريشود كه او هر كا مي نع از اينكه مفهوم حقيقي فيض خدا ما
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طلبد، نه از  مي او اكنون يك زندگي مقدس را. در وي ساكن است به يك محلة جديد اخلاقي ارتقا يافته است
ه به خاطر محبتي كه به مسيح دارد، او كه براي او مرد و دوباره ، بلكترس مجا زات رعايت نكردن شريعت


رد انگيزه ، اما براي كسي كه زير فيض قرار دايعت قرار دارد ترس استي كه زير شرانگيزه براي كس. برخاست
دهند  مي انسانها از روي محبت كاري را انجام. شود مي ه والاتري نسبت به ترس محسوبمحبت انگيز. محبت است


  . كه هيچگاه از روي ترس قادر به انجام آن نيستند
   :گويد مي (Arnot) آرنات


باشد، به عبارتي  مي در مدار خود ها اشتن سيارهه دبه اطاعت درآوردن جانها بسيار شبيه او در نگا براي روش خدا
نيد براي اينكه اين سيارات درخشان از محور خود خارج بي مي شما. روش او اين است كه آنها را آزاد، رها كند


مرئي و آن رشتة نا ...شوند مي مهار آنها تحت يك اصل آشكار. تفته اسنشوند هيچ رشته يا زنجيري به كار نر
دانند تا در  مي ود را ملزمن خگافديه شد اينكه –دونها را خريداري نمدي كه آمحبت به خداون –محبت است
  .يندو خداترسي زيست نماشياري عدالت، هو


شريعت تا اهل  لاهل شريعت را مثل اه. بپردازيم 20مينة فكري به شرح قسمت پاياني آيةيد با اين پيش زاكنون بيا
هنگامي كه پولس در كنار يهوديان بود در مورد مسايل اخلاقي كم اهميت همچون يك يهودي . شريعت را سود برم


خورد، و از خوردن غذاهايي همچون  مي ود نيزخوردند خ مي نبه عنوان مثل او از غذاي كه يهوديا. رفتار نمود
، كرد مي ز كار كردن در روز سبت نيز اجتنابلس اپويد شا. ردك مي ها منع شده بود اجتنابناي آرگوشت خوك كه ب


  . كند زمينه براي شنيدن انجيل مساعدتر شود چرا كه پي برده بود اگر چنين
گي با شد تازه دارد ديگر تحت شريعتي كه قانون زندلد يماندار كه در خداوند عيسي تون يك اپولس رسول به عنوا


با رسوم، عادات و تعصبات مردم وفق داد تا اينكه بتواند آنها را براي خداوند صيد بلكه او خود را . كرد نمي زندگي
  . نمايد


  : نويسد مي (Ryrie) رايري 21: 9 
كند، بلكه بر يك انضباط فردي ثابت و محدود  نمي اشارهوجهي و يا چند وجهي بودن خود پولس در اينجا به دو 


كه يك جريان باريك آب  همان گونه. از انسانها را خدمت نمايد دهد كه تا بتواند توسط آن هر قشر مي شهادت
  . دهدي بر مسيح بتر يت قوديز آزادي خود را محدود كرد تا شها، او ناز يك مرداب با تلاقي وسيع است تر قوي


در شريعت نبود، بلكه شريعت مسيح  بياو خود نزد خدا اگرچه ( شريعتان رفتار نمود بيشريعتان چون  بيپولس با 
كلي  صيفيشناختند نيست، بلكه تو نمي شريعتان در اين جا ياغيان و قانون شكنان كه قانون را بيمقصود از  .)اوبود


از اين رو هنگامي كه پولس با غير . چنين شريعتي به يهوديان داده شده بود و نه غير يهوديان. از غير يهوديان است
ي به نجات يداد و از سو مي با عادات و خلق و خوي آنان وقفتوانست خود را  مي يهوديان بود تا آنجايي كه


نزد خدا  اين حالكرد، با  مي شريعتان رفتار بيس شرح داد حتي در حيني كه همچون لپو. دهنده نيز وفادار بود
گر، به بياني دي. بلكه او زير شريعت مسيح قرار داشت ،كرد نمي خواست رفتار مي كه آن گونهاو هر . شريعت نبود بي


البته نه با شريعت  ،عيسي خداوند بودختن او اسير محبت كردن، احترام گذاشتن، خدمت كردن، و خشنود سا
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وقتي كه در روم هستي، همچون روميها «: گويد مي ما ضرب المثلي داريم كه. موسي بلكه توسط شريعت محبت
نست توا مي كرد، تا آنجايي كه مي برخاستنشت و ن گويد هنگامي كه با غير يهوديا مي پولس در اينجا ».رفتار كن


ع را اما ما بايد اين موضو. داد، اما از سويي ديگر به مسيح وفادار بود مي واره خود را با آداب زندگي آنان وفقهم
  . و يا اخلاقي اي هگويد و نه موضوعات آموز مي داشته باشيم كه اين عبارت از مسايل فرهنگي سخنمد نظر 


ن حائز آنها دربارة اموري كه چندا. گويد مي بسيار حساس هستند سخن ني كه ضعيف و ياكسااز  22آية 22: 9
داد اگر  مي او ترجيع. پو لس ضعفا را ضعيف شد، تا آنها را سود برد. حساسيت دارنداهميت نيستند بيش از اندازه 


طور خلاصه بايد گفت، پولس  به. نياز بود گياه خوار شود تا اينكه با گوشت خوردن خود موجب آزار كسي شود
اين آيات هيچگاه نبايد براي توجيه ناديده انگاشتن . را برهاند ها تا به هر نوعي بعضيديد همه كس را همه چيز گر


م عادات و رسودادن خود با  ندار براي وفقند از آمادگي ايماصيفي هستاينها فقط تو. اصول كلام خدا به كار رود
 ها گويد تا به هر نوعي بعضي مي هنگامي كه پولس. براي شنيدن خبر خوش نجات مهيا سازدتا اينكه زمينه را  مردم


ند وچرا كه او دريافته بود كه خدا. تواند شخص ديگري را نجات بخشد مي ود او اين نبود كه او نيز، مقصرا برهانم
م كساني كه در انجيل از سويي ديگر جالب است كه بداني .خشدت بتواند نجا مي عيسي تنها شخصي است كه


شبيه او بودند كه او حتي به آنها اجازه داد ه واژة نجات دادن را براي توصيف  آن قدركردند  مي مسيح را خدمت
  ! شد مي ت انجيلماين كار چقدر باعث جلال دادن و اعتبار بخشيدن به خد. به كار برنددهند  مي مكاري كه انجا


در نظر پولس نپذيرفتن . ز دست رفتن پاداش به خاطر عدم انضباط فرديتوصيفي هستند از خطر ا 27 – 23آيات
  .كمك مالي از سوي قرنتيان به منزلة نوعي از انضباط سفت و سخت بود


پولس در آيات قبلي شرح داد كه چگونه در كار  .كنم تا در آن شريك گردم مي ار را بجهت انجيلاما همه ك 23: 9
چرا او چنين كرد؟ او اين كار را بجهت انجيل كرد، تا اينكه در روز . ود گذشتي خها خداوند از حقوق و خواسته


 . ن در روز پيروزي انجيل شريك گرددپسيوا


از قرنتس دور ن هم كه چندا (Isthmian) ميانستي، بازيهاي ا24ترديدي نيست كه پولس به هنگام نگارش آية 24: 9
كند در  مي پولس به آنها ياد آوري. ي با اين مسابقات آشنايي داشتندايمانداران قرنتس به خوب. را مد نظر داشتنبود 


آن نياز . ي شبيه يك مسابقه استگي مسيحزند. برد مي اما تنها يك نفر انعام را، دوند مي بسياري در ميدان ي كهحال
 اين حالبا. شدطلبد كه شخص در هدفش استوار با مي .طلبد مي به انضباط فردي دارد و تلاش پر شور و حرارت را


يد بلكه تنها بدين معنا است كه همه ما با. برد مي اين آيه بدان معنا نيست كه در مسابقة مسيحي تنها يك نفرجايزه
ل خود اعمال كرد بود را سرلوحة كار خود ما همه بايد همان انكار نفس كه پولس رسو. بدويم ها ن برندههمچو


نجا نجات نيست، بلكه پاداشي كه ايماندار بخاطر خدمت وفادارانة خود البته، مقصود از انعام در اي. قرار دهيم
. ل وفاداري ما در دويدن در يك مسابقه استصت كه نجات ما حان نشده اسدر هيج جايي بيا. كند مي دريافت


  .شود مي وند عيسي مسيح به شخص عطان به خدانجات هدية رايگان خدا است كه توسط ايما
كند كه هر كس كه در هر  مي آورياو به خواندگان خود ياد. كند مي ارزه را جايگزين دويدناكنون پولس مب 25: 9


وزي كشتي ر. كند مي ويشتن داري را اعما ل؛ به عبارتي در هر چيز زحمت كشيده و خكشد مي رياضت اي هبقمسا
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 »گذراني نمايم؟ و خوشدنيهاي الكلي مصرف كنم توانم سيگار بكشم و نوشي مي ايآ« گيري از مربي خود پرسيد،
هنگامي كه پولس به شركت كنندگان در  » !ما برنده نخواهي شدباشيد اتوانيد كشتي گير  مي بله«: مربي پاسخ داد


چيست؟  جايزة او. رود مي بيند كه برنده براي دريافت جايزة خود از سكوي قهرماني بالا مي انديشد، مي يك مسابقه
 ا او تاج غير فاني را با آن مقايسهام. جي از برگ كه بزودي پزمرده خواهد شديا تا يك تاج فاني، يك حلقه گل


  . شود مي كند، كه به تمام كساني كه در خدمت به مسيح وفادار بودند عطا مي
  ت سپاس تو را بهر آن تاج جلال و حيا 


  ني زميني آن تاج فاكه نيست 
  ني كه باشد پاداش بشر در نبردي انسا


  ل زوا بياين تاج 
  ي ماست ملكوت خدا


  و پسر مجسم او 
   (Horatius Bonar) هوراتيوس بنار -
جنگد نه آنكه هورا  مي دود نه با شك و ترديد، و مي د كه اويگو مي پولس با مد نظر قرار دادن تاج غير فاني 26: 9


دف او اين بود ، و هخود داشت ناو هدف مشخصي در برابر چشما. حاصل بيهدف بود و نه  بيخدمت او نه . بزند
  .ودده تلف شد وقت و انرژي او بيهوينبا. تلقي شود كه هر عمل او بايد مهم


 موعظه ديگران مي كه برايادا هنگا، مبگي خود آورد، و آن را در بندنمود بل او تن خود را تربيتدر مقا 27: 9
  .روم شود، خود طرد شده و يا محكند مي


بر سر مفهوم اين آيه . مكن است پس از وعظ كردن به ديگران خود محروم شوديافته بود كه مپولس رسول در
كه ممكن است شخصي نجات يابد و سپس آن را از  اند هبرخي چنين پنداشت. مباحثات چشمگيري در گرفته است


 آموزة عهد جديد كه مطابق با آن هيچيك از گوسفندان مسيح چوب كليمسلماً چنين تفسيري با چار. دست دهد
  . هلاك نخواهند شد در تضاد است


ست يك واژة بسيار قوي است كه به لعنت ابدي جمه شده اگويند واژة كه در اينجا به محروم شدن تر مي ديگران
ا بر سر اين نيست كه شخصي لس در اينجكه تعليم پو اند هنها اين آيه را چنين تفسير كرد، آاين حالبا. اشاره دارد


ل انضباط فردي عماااست محروم شود، بلكه تنها بدين معنا است كه كسي كه در  است ممكنفته كه نجات يا
نكه غين را مد نظر داشت و ايپولس كه انبياء درو. قصور ورزد، از همان ابتدا به طور واقعي نجات نيافته است


بر بدن خود كه اگر شخصي كند  مي ، اين اصل كلي را مطرحكردند مي چگونه آنان در هر خواهش و هوسي افراط
دليلي است بر اينكه او هيچگاه تولد تازه نداشته است؛ و اگر چه ممكن است براي ديگران ، اين خود مسلط نباشد


  .موعظه كند، اما خود محروم خواهد شد
او اين  مقصود. گويد بلكه از خدمت نمي وم اين است كه پولس در اينجا به هيچ وجه از نجات سخنتفسير س


ت او نجات را از دست دهد، بلكه ممكن است او در آزمايش خدمت تاب نياورد و بدينسان نيست كه ممكن اس
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محروم شدن و چارچوب مفهوم مسابقه در متن ة واژ ماين تفسير دقيقاً با مفهو. نتواند پاداش خود را دريافت نمايد
كنار  كند مي ن وعظديگراپولس دريافته است كه در كمال تأسف ممكن است خداوند او را كه به . مطابقت دارد


  . گذاشته و ديگر از او استفاده نكند
يقي بر دل كسي كه در پي خدمت به خداوند ثير عمشود و تأ مي تي بسيار جدي قلمداد، عباربه هر حال اين عبارت


ه هر كسي بايد بداند تا هنگامي كه او فيض خدا را دارد هيچگاه مفهوم اين واژه را تجرب. گذارد مي مسيح است
  . نخواهد كرد


 هب10او در باب . شود مي ائيليان در ذهن او تداعيانديشيد، الگو اسر مي خويشتن داريلس درحيني كه بر لزوم پو
، و به همين سبب اند هتوجه بود بيآورد كه چقدر آنها درپي لذت جويي بوده و نسبت به انضباط فردي خود  مي ياد


  .محروم شدند
؛ و ) 5آية( سپس مجازات اسرائيل ؛) 14 -1آيات( گويد مي سخن مند بوده ن بهرل از آرائياو ابتدا از امتيازي كه اس


 امور در مورد ما به تحقق نه ايندهد كه چگو مي سپس او شرح .)10 – 6آيات( قوط اسرائيلم علت سسرانجا
  .پيوندد مي
 يتأكيد. ند و همه از دريا عبور نمودندسازد كه همه پدارن يهودي زير ابر بود مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 1: 10


كند، هنگامي كه اسرائيل از مصر رهايي يافت و اينكه چگونه به  مي ذشته فكراو به گ. در اينجا بر واژة همه است
كه آنان از درياي  اي هاو به لحظ. شدند مي طرز معجزه آسا توسط ستون ابر در روز و ستون آتش در شب هدايت


  .ه مند شدنديت و رهايي الهي بهركه از هدا نها اين بودامتياز آ. انديشيد مي ه بيابان گريختندسرخ عبور كردند و ب
ن معنا است فتن در اينجا بديبه موسي تعميد يا. نه تنها اين، بلكه همه به موسي تعميد يافتند، در ابر و در دريا 2: 10


ي سرزمين مي كه موسي بني اسرائيل را به سوگاهن. كه همه با او متحد شده و رهبري او را به رسميت شناختند
در ابتدا با موسي هم پيمان شدند و او را به عنوان نجات دهنده خود كه از م ملت اسرائيل موعود هدايت نمود، تما


به آنچه كه آنها را با  اي است هاشار »در ابر« گفته شده است كه عبارت. جانب خداوند تعيين شده است پذيرفتند
  .ساخت مي توصيف كنندة آن چيزي است كه آنها را از مصر جدا »در دريا« ، و عبارتساخت مي خدا متحد


است كه به طرز معجزه آسا براي قوم ن من اين خوراك هما. آنها همه همان خوراك روحاني را خوردند 3: 10
حاني اين نيست كه آن ك رومقصود از عبارت خورا. شد مي كردند فراهم مي اسرائيل هنگامي كه از بيابان عبور


بلكه مقصود از روحاني اين . مقصود اين نيست كه آن خوراك، نامرئي و غير واقعي بود. خوراك جسماني نبود
. است كه غذاي جسماني نمونه يا تصويري از غذاي روحاني است، و واقعيت روحاني مد نظر نويسنده بوده است


  . شد مي ن غذا به طور مافق طبيعي به آنها عطاداشته باشد كه ايم را در خود شايد هم اين مفهو
آن آب حقيقي  .براي آنها آب فراهم كرد تا از آن بنوشند اي هددر تمام طول سفر آنها، خدا به طرز خارق العا 4: 10


ن نمونة طراوت روحاني بود، و به طرز معجزه آسا ، چرا كه آنامد مي بود، اما باري ديگر پولس آن را شرب روحاني
. مردند مي تشنگي كرد همة آنها از نمي را براي آنها فراهم باگر خدا به طرز معجزه آسا اين آ .هم شده بودفرا


آ مد اين نيست كه يك صخرة حقيقي و  مي نآشاميدند از صخرة روحاني كه از عقب ايشا مي مقصود از عبارت
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د و ن آب را فراهم كراو تنها كسي بود كه آ بود چرا كهن صخره مسيح آ. آمد مي ادي به هنگام سفر به دنبال آنهام
  . است م خداتنها كسي است كه مظهر آب حيات براي قو


د يقرنتيان ياد آوري نما يد بهي حيرت انگيز كه از آن آنها بود، اكنون باها پولس پس از شمارش اين موهبت 5: 10
را ترك م اسرائيل مصر اگر چه تمامي قو. شدند ا از اكثر قوم اسرائيل راضي نبود، زيرا كه در بيابان انداختهكه خد


و دل با رهبر خود موسي يكي هستند، اما حقيقت اسفناك اين است كه گر دند كه در فكر كردند و همه اعتراف نمو
رعون آزاد يكي از اسارت فآنها از رهايي فيز. برد مي ليكن دل ايشان هنوز در مصر بسر، ن در بيابان بودناچه بدن آ


ا هتن. كه مصر را ترك كرده بودنددر ميان تمام جنگجوياني . ما هنوز در پي لذت و شهوات آن كشور بودندشدند، ا
ن رها شد تا ابانان در بيه آجسد بقي. دد رسيدنوزمين موعآنها به سر –يزه را بردندشع جاليب و يور يعني كادو نف


   .داخ يتيارضان رب هي باشدواگ
از امتياز الهي برخوردار نها آ همة. نماييد جهتو 5در آيه »راكث« واژة و يية ابتدارآيهادر چ» همه« واژة نميا تضاد به


   .بودند، اما اكثر ايشان هلاك گرديدند
  : با تعجب ميگويد گادت


نها كه از خوراك آ داجسا متما: كند مي را در برابر چشمان قرنتيان از خود راضي مجسم اي هرسول چه صحن لسپو
   !بود، به خاك بيابان پيوستع شده اشبا و آب معجزه آسا


بني . بينيم كه امروزه براي ما كاربرد دارد مي ليميخروج بني اسرائيل از مصر رخ داد، تعا يعي كه درما در وقا 6: 10
. نيز خواهشمند بدي شويم چه بر سرمان خواهد آمددهند كه اگر ما  مي ناسرائيل در حقيقت نمونة ما هستند، و نشا


ام مطالعة عهد عتيق نبايد آن را فقط همچون يك تاريخ مطالعه نماييم، بلكه اين حقيقت را مد نظر قرار دهيم به هنگ
  .كه آن درسهاي عملي بسيار مهمي براي زندگي ما در خود دارد


شايان توجه است كه . دهد مي پولس در آيات بعدي فهرستي از گناهاني كه آنها مرتكب شده بودند را به دست
  .گيرند مي ري از اين گناهان از ارضاي نيازهاي جسماني سرچشمهبسيا
هنگامي كه . كند مي است اشارهثبت شده  32به پرستش گوسالة طلايي و جشن پس از آن كه در خروج 7آية 7: 10


ما در خروج . كنند مي طلايي ساخته و آن را پرستش اي هزير آمد، دريافت كه قوم گوسا ل موسي از كوه سينا به
  .خوانيم كه چگونه قوم به اكل و شرب نشستند و براي لهو و لهب برپاشدند، به عبارتي رقص مي 6: 32
 موآب ازدواج كردند ذكر شده است اشاره دارد به زماني كه پسران اسرائيل با دختران 8گناهاني كه در آية 8: 10


ما در . سرپيچي نمودند و در فساد افتادند آنها كه توسط بلعام نبي اغوا شده بودند از كلام خداوند –) 25اعداد(
ر است بيست و چها شته شدهدر عهد عتيق نو. هزار نفر هلاك گشتند انيم كه در يك روز بيست و سهخو مي 8آية


اغلب از اين موضوع براي نشان دادن تضاد در  مقدس كتابمنتقدان ) 9: 25اعداد( هزار نفر از آنها از وبا مردند
در اينجا . فت كه تضادي وجود ندارداهند يااگر آنها به دقت اين متن را بخواند در خو. اند هسود جست مقدس كتاب


ر، تمام هزار نفدر عهد عتيق مقصود از بيست و چهار .شده است كه در يك روز بيست و چهارهزار نفرفقط گفته 
  . ا مردنداثر وبكساني است كه بر 
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وردند شكايت كرده و در الوهيت خ مي يي كهكه اسرائيليان از غذاكند  مي اشاره اي هعلس به واقسپس پو 9: 10
- 5: 21اعداد( م خدا مارها به ميان ايشان فرستاد و بسياري از ايشان هلاك شدنددر آن هنگا. خداوند ترديد نمودند


  . در اينجا باري ديگر شايان توجه است كه ارضاي نياز به غذا باعث سقوط آنها شد .)6
در اينجا نيز آنها به خاطر وضعيت .)47 -14: 16اعداد ( ه قورح، داتان، و ابيرام اشاره شده استبه گنا در اينجا10: 10


آنها بدن خود را . دادند نمي به خويشتن داري اهميت ناسرائيليا .)14: 16اعداد ( خوراك لب به شكايت گشودند
  .دند، و اين باعث سقوط آنها شدشهوات جسم تدارك دي، بلكه براي و بر آن مسلط نشدندضت نداده ريا
دهد كه اين وقايع به  مي پيش از همه، پولس شرح. دهد مي سه آية بعدي كاربرد عملي اين وقايع را به دست 11: 10


هشدار به ما مكتوب  يع براياين وقا .آنها براي امروز ما مفهومي در بردارند. شوند نمي ارزش تاريخي محدود
 Rendall) رندال هريسكه  همان گونهكنيم،  مي يهوديت و در دورة انجيل زندگي گرديد، ما كه پس از دوران


harris) ،رسيده است شته به ماما كه ميراث اعصار گذ« به درستي گفته است.«   
. آنكه گمان برد قايم است، با خبر باشد كه نيفتد: اند هگذاشت يآنها هشداري در برابر اعتماد به نفس بر جا 12: 10


 اهيتواند حس رضايت خو مي كند، كسي كه به گمان خود مي ين آيه به طور خاص به ايمانداران قوي اشارهگويا ا
زرگ قرار دارد كه به چنين شخصي در معرض اين خطر ب. خود را به بازي بگيرند و تحت تأثير آن قرار نگيرند


  .يب گر خدا بيافتدددستان تأ
آموزد كه  مي او به ما. افزايد مي اند هميزي براي كساني كه وسوسه شداما پولس سپس سخنان زيباي ترغيب آ 13: 10


 خدا امين است كهل اين حابا . مناسب بشر هستنديم شو مي برويي كه با آن روها آزمايشها، تجربيات و وسوسه
برهاند، بلكه  و آزمايش ها دهد كه مارا از وسو سه نمي او به ما وعده. گذارد ما فوق از طاقت خود آزموده شويم نمي


تا ياراي تحمل دهد كه مفري براي ما فراهم سازد  مي وعدهوه بر اين به ما او علا. دهد از شدت آن بكاهد مي وعده
رنها ل قخص نكند اما تسلي عظيمي كه اين آيه در طوني به شين آيه كمك شايان ادانشايد خو. آن را داشته باشيم


ان به جو ندارانايما. د شداهشگفتي ما خو جبند فراهم كرده است موگرفت مي براي مقدسين كه در آزمايش قرار
. ي استراحت استلشتي برامچون بايه هاين آ تر ،و براي ايماندارن مسناند هات چسبيدب نجطنا نمچويه هن آاي


دهد  مي پولس به آنها تسلي. خي از مخاطبان پولس در آن هنگام شديداً وسو سه شده بودند كه بت بپرستندرب يدشا
شند كه از سويي ديگر آنها بايد مراقب با. ها قرار گيردنسر راه آ سا برطاقت فر اي هكه خدا اجازه نخواهد داد وسوس


  .د را در معرض و سوسه شدن قرار ندهندخو
پيش از همه، . گويد مي دوباره به طور خاص به موضوع خوراك تقديمي به بتها سخن 1: 11الي  14: 10آيات 14: 10


شوند شركت  مي ارگزبر ها دهكه در بتك ييتوانند در جشنها مي د كه آيا ايماندارانكن مي ع را مطرحاين موضوپولس 
   .)22–14آيات( نمايند


ي بود كه به قعشايد اين خود براي ايمانداران قرنتس يك آزمايش وا. لهذا اي عزيزان من از بت پرستي بگريزيد
. كردند مي ن است برخي چنين برداشت كنند كه آنها بر وسوسه غلبهممك. ندشركت در جشن اين معابد دعوت شو


توصية پولس كه الهامي هم است  .نخواهد رسانيدسيبي آنها آ به بار شركت يك مطمئناً گفتند مي نها به خودگويا آ
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به هر  ، وشوند شنابيشتر با آن آ ، يا اينكهلعه كنندن مطاگويد دربارة آ نمي او. بگريزند ياين است كه از بت پرست
  .يزندبگرمخالف  بايد در جهت نهاآ. شمرندبراهميت  بينحوي آن را 


م به شا 16 او در آية. يابند مي هستند كه مقصود او را در اي هيختفرهن داند كه مخاطب او مردما مي پولس 15،16: 10
خوانيم، آيا شراكت در خون  مي پيالة بركت كه آن را تبرك« :گويد مي او پيش از هر چيزي. كند مي وند اشارهخدا


 اي هاين پيال. شام خداوند مورد استفاده قرار گرفتلة شرابي است كه در مقصود از پيالة بركت، پيا» مسيح نيست؟
رسد؛ از اين رو آن پيالة بركت ناميده شده  مي كه توسط مرگ مسيح به ما يدگو مي است كه از بركات عالي سخن


 گيريم و بر لبان خود مي هنگامي كه پياله را» گويم مي به خاطر آن سپاس« است واژة تبرك به اين معنا. است
از اين . جاري است شريك هستيمم بركاتي كه از خون مسيح گوييم كه ما در تما مي گذاريم، در واقع با اين عمل مي


كه توسط  اي هلگويد، پيا مي كه از بركات عالي سخن اي هلپيا :توانيم اين آيه را بدين شكل خلاصه كنيم مي رو ما
گوييم، چيزي جز اين حقيقت  مي كه به خاطر آن سپاس اي هخون خداوند عيسي به ما رسيده است، و همان پيال


  . شوند مي ايمانداران شريك بركات خون مسيح محسوبم نيست كه تما
ن ميخوريم در حقيقت هنگامي كه نا. كنيم، نان مشاركت صادق است مي اين حقيقت در مورد ناني را كه پاره


 دن او قلمداد، اعضاي باند هكنيم تمام كساني كه توسط قرباني بدن او بر روي صليب جلجتا نجات يافت مي اعتراف
گويند، از شركت در خدمت پر جلال او  مي از مشاركت با مسيح سخن نخلاصه آنكه، پياله و قرص نا. شوند مي


  .براي ما
ي ا خون ذكر شده در حالوال به ذهن خواننده خطور كند كه چرا در اينجا ابتدس ا خواندن اين آيه ممكن است اينب


پاسخ داد كه پولس در اينجا به ترتيب وال را چنين توان اين س مي .ابتدا نان ذكر شده استم خداوند به هنگام شا كه
حقيقت بدن متحد  اينكهن پيش از معمولاً يك نوايما. گويد مي دار به مشاركت مسيحي سخننوقايع ورود يك ايما


ب وقايع در اينجا به نحوي است كه ما نجات تياز اين رو تر. برد مي مسيح را درك نمايد به ارزش خون مسيح پي
  . كنيم مي را درك


همه از . مسيح يك بدن هستند كه آن قرص نان نمادي ازآنها است ، گر چه بسيارند اما درتمام ايمانداران 17: 10
  .شويم مي مند هية بدن مسيح جاريست بهرهمه در بركاتي كه از فد ي كهابيم به طوري مي يك نان قسمت


د اين است كه خوردن بر سر ميز شام خداوند نمادي از مشاركت با يگو مي آنچه كه پولس در اين آيات 18: 10
آنها شريك  مقصود اين است كه. اسرائيلياني كه از قربانيها خوردند صادق استع در مورد اين موضو. اوست


شد؛  مي قسمتي از قرباني بر روي آتش سوزانده. آوردند مي ي خود را به معبدها نيباقوم قر .قربانگاه شده بودند
آنها . شد مي شد؛ اما قسمت سوم براي تقديم كننده و دوستان كنار گذاشته مي قسمتي ديگر به كاهنان اختصاص داده


ورزد كه تمام كساني كه از آن قرباني تناول كردند  مي يدكر اينجا تأپولس د. خوردند مي در همان روز از قرباني
  .درواقع با خدا و قوم اسرائيل يكي شدند، و به طور خلاصه با قربانگاه







- ٥٥  - 


 


كه شراكت  همان گونه. يابد؟ پاسخ بسيار ساده است مي تطابق مقدس كتاباما چگونه اين موضوع با اين قسمت از 
به منزلة ية سلامتي كه شراكت قوم اسرائيل در هد همان گونهركت با خداوند است، و مشام خداوند به منزلة در شا


  .شد مي بت پرستي در معابد نيز به منزلة مشاركت با بتها قلمداد، پس خوردن در جشن مشاركت با مذبح يهوه بود
س اين است كه ؟ آيا مقصود پولباشد؟ يا كه قرباني بت چيزي است مي م؟ آيا بت چيزييپس چه گو 19: 10


ود او اين است كه بت واقعيت يا مقصكند؟ آ مي شود، ماهيت و يا كيفيت آن را عوض مي به بتها تقديم خوراكي كه
  .است» خير« دارد، يعني قادر به شنيدن و ديدن است و يا اينكه قدرتي دارد؟ مسلماً پاسخ هر دو سوال


پرستش بت به طرز .ذرانندگ مي هاودي كنند براي مي نيرباق تهانچه امند كه آكيد كد تأخواه مي اينجاپولس در 20: 10
 تسلط ها و افكار پرستندگان بت ها بر قلب ها بت ده ازديوها با استفا. يابد مي عجيب و اسرار آميز به ديوها ارتباط


مل او به او ديوهاي بسياري هستند كه همچون پيام آور و عوا، اما تنها يك شرير است، و آن شيطان است. يابند مي
  ».خواهم شما شريك ديوها باشيد مين« :افزايد مي پولس. كنند مي خدمت


ما يدة خداوند و هم از مايدة بنو شيد ؛ و هم از  ها محا ل است كه هم از پيا لة خداوند و هم از پيا لة ديو - 21: 10
اتي است كه زين براي توصيف امتياعبارت پيالة خداوند در اين آيه يك عبارت نماد. توانيد قسمت برد نمي هاديو


نوعي از شكل گفتاري است كه در آن ظرف براي اشاره به محتويات آن به كار رفته  اين. رسد مي در مسيح به ما
اگر چه شايد اين عبارت مفهوم شام خداوند را . استدين داوند نيز در اينجا يك عبارت نمايدة خرت ماعبا .است


 جزء اسباب منزل است كه بر روي آن غذا صرف) مايده( ميز. قصود در اينجا آن نيستنيز در برداشته باشد، اما م
كاتي است عه برخداوند به معناي مجمو) ميز( دةئاينجا ما. شوند مي شود و افراد از مشاركت با يكديگر بهره مند مي


  .شويم مي بهره مند كه در مسيح از آن
پيالة خداوند و هم ازپيالة ديوها بنوشيد، و هم از مايدة خداوند و گويد محال است كه هم از  مي هنگامي كه پولس


به عنوان . امر محال باشد يكي اينمقصود او اين نيست كه به طرز فيز، توانيد قسمت برد نمي هم از مايدة ديوها
شود  مي بر پا مثال براي يك ايماندار از نظر فيزيكي امكان دارد كه بتواند به يك بتكده برود و در جشني كه آنجا


اگر شخصي از سويي اقرار . ين است كه چنين امري از نظر اخلاقي محال استلس ااما مقصود پو. شركت نمايد
كت جويد در شود شر مي يي كه به بتها تقديمها داوند عيسي وفادار است و از سويي ديگر در قربانييد كه به خنما


  .ملاً اشتباه استيست و كاخلاقي ناشاچنين امري از نظر ا. ورزد مي حقيقت به او خيانت
كه ويليام  همان گونه. نه تنها اين، بلكه محال است چنين كاري انجام دهيم و خداوند را به غيرت نياوريم 22: 10


نت متنفر نباشد تواند نسبت به احساسات ناپايدار به غيرت نيايد، اگر محبت از خيا نمي محبت« كلي گفته است،
شخص مسيحي بايد بترسد كه مبادا خداوند از او راضي نباشد، و يا اينكه او » .را محبت نام نهادان آن تو نمي ديگر


طر دهيم كه او را آزرده خا مي جرأت يا به خودباشيم؟ يعني، آ مي كنيم كه از او تواناتر مي آيا گمان. را به خشم آورد
  ؟ و را بر خود ببينيمبياندازيم و داوري انضباطي اسازيم و يا اينكه خود را به خطر 


تواند  مي كند كه مي ارايهرا خاتمه داده و چند اصل كلي  ها لس رسول موضوع شركت در جشن بتكدهپو 23: 10
 يد همه چيز جايز است مقصود او همه چيزگو مي هنگامي كه او. مسيحيان را در زندگي روزانة خود هدايت نمايد
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باري ديگر ما ! كه قتل كرد و يا اينكه به ميگساري پرداخت و اين نيستل مقصود ابه عنوان مثا. به طور مطلق نيست
در زندگي مسيحي مسايل . كه اين عبارت تنها به مسايل اخلاقي كم اهميت اشاره داردريم بايد به خاطر بسپا


يحي آنها را بنا به دلايلي شايسته نيست كه شخص مس اين حالآيند اما با  مي يز به شماربسياري هستند كه كاملاً جا
به عنوان مثال ممكن است » .است، ليكن همه مفيد نيستهمه چيز جايز « :گويد مي ن رو پولساز اي. انجام دهد


انجام عملي براي يك ايماندار كاملاًً جايز باشد اما با توجه به رسوم ملي مردمان اطراف او ممكن است اين عمل از 
به . كن است اعمالي جايز باشند اما بنا كننده نباشند، ممهمچنين. سويي ديگر كاملاً به دور از عقل سليم باشد


پس آيا جايز است كه در كمال خودخواهي در . عبارتي ديگر، ممكن است عملي منجر به بناي ايمان برادري نشود
  ؟ينكه به برادر خود در مسيح كمك نمايمشيم و يا اپي حقوق خود با


به منفعت خود بيانديشيم، بلكه بايد در فكر نفع همساية نه يريم خودخواهاگ مي تي كهنبايد در تصميماما  24: 10
توان در مورد مسايلي همچون لباس پوشيدن، غذا و  مي خوانيم را مي قسمت نلي كه در اياصو. خود باشيم


  .گي به كار بردنوشيدنيها، معيارهاي زندگي، و سرگرميهاي زند
رفت، نيازي نبود كه از قصاب بپرسد كه آيا اين  مي به قصاب خانه اگر ايمانداري به جهت خريدن گوشت 25: 10


گذاشت، و موضوع وفاداري به مسيح  نمي اين مسايل بر گوشت تأثيري. گوشت قبلاً به بتها تقديم شده است يا خير
  .هم در اين امر دخالتي نداشت


مفهوم در  ».ري آن از آن خداوند استجهان و پ« :كند مي نقل 1: 24پولس براي شرح اين اندرز از مزمور 26: 10
خاص براي استفادة ما سط خداوند براي ما فراهم شده است و به طور خوريم تو مي اينجا اين است كه غذايي كه


 را براي 24 گويد يهوديان معمولاً اين عبارت از مزمور مي به ما (Heinrici) هينريكي. در نظر گرفته شده است
  .كردند مي اري بر سر ميز بيانگزشكر


فرض كنيد كه يك . انگيزاند مي كند كه سئوالاتي در ذهن ايمانداران بر مي وضعيتي ديگر مطرح لساكنون پو 27: 10
آيا يك مسيحي آزاد است كه چنين دعوتي را  .كند مي دعوت اش هشام به خان نداري را براي صرفايمان، ايما بي


د و مايل به رفتن هستيد، شما آزاد هستيد اي هايماني دعوت شد بياگر به جهت صرف غذا به خانة  .بپذيرد؟ آري
  .نزد شما گذارند بخوريد و هيچ مپرسيد بجهت ضميرنچه آ


ام صرف غذا، ايمانداري ديگر كه ضميري ضعيف دارد بر سر ميز غذا حاضر باشد و شما را آگاه اگر به هنگ 28: 10
شما نبايد از آن بخوريد، زيرا با . ردن آن جايز است؟ خيرخوريد قرباني بت است آيا خو مي نمايد كه گوشتي كه


و اگر خوردن آن مانع شود كه شخص  .ضمير او شويدزردگي خوردن آن ممكن است او را لغزش داده و موجب آ
جهان و پري آن از آن « :نقل شده است 1: 24، باري ديگر مزمور28خداوند را بپذيرد، نبايد از آن خورد درپايان آيه 


  ».وند استخدا
شما به عنوان . كنيد نمي تناباز خوردن اجن در مورد موضوعي كه مطرح شد شما به خاطر ضمير خودتا 29: 10


در كنار شما نشسته است اما ضمير برادر ضعيفي كه . يك ايماندار كاملاً مختار هستيد كه از گوشت تناول كنيد
 عبارتي سئوالي، .گذاريد مي ير او احتراماقع به ضمدر وب از غذا خوردن نسبت به آن حساس است، و شما با اجتنا
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اختيار خود را نه چرا خودخواها :توان به شكل زير تعبير كرد مي را» كند؟ مي يگري بر آزادي من حكمچرا ضمير د«
خوردن بروز دهم و با اين كار توسط ضمير شخصي ديگر محكوم شوم؟ چرا آزادي من به محكوميت  شتدر گو


  ) 16: 14كنيد به رومياننگا ه ( چرا عمل خوب من به بدي معرف شود؟جر شود؟ ضمير او من
دار خود در عيسي مسيح خداوند ايمانعث رنجش برادر اهميت دارد كه با خوردن آن با آن قدر شتآيا يك تكه گو


دارد، و يا اينكه از  جا به اعتراض قرنتيان اشارهبسياري از مفسران بر اين باورند كه پولس در اين اين حالبا ( شوم؟
  ) كند مي و پيش از اينكه جواب آن را در آية بعد بگويد ابتدا سوال را طرح ن استفاده كردهفن بيا


از يك سو يد كه به نظر او اين يك تضاد بسيار بزرگي است كه شخص خواهد بگو مي آيد پولس مي به نظر 30: 10
ن است كه شخص از حق مشروع بهتر آ. دنادر خود آسيب برسابريي ديگر با اين كار به خدا را شكر كند و از سو
 Kelly) ويليام كلي .افترا زنندن بر او خدا را براي چيزي شكر كند كه باعث شود ديگرا خود دست بكشد تا اينكه


William) ن گذارد كه ديگراشخص خود را انكار نمايد و نن است كه بهتر آ« كند مي اين موضوع را چنين تفسير
چرا منفعت بردن از » .كند بر او افترا زنند مي آنچيزي كه شكرطري او را محكوم نمايند و يا باعث شود به خاآزاد


اري من منجر به سوء تعبير شود و يا ديگران آن را گزاجازه دهم شكر ؟ چرااين آزادي موجب آزردگي شود
  .حرمتي و رسوايي بخوانند بي
اصل اول اين جلال خدا است، و اصل دوم سعادت . كند مي هدايت زندگي مسيحي ما را دو اصل بزرگ 31: 10


پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه كنيد، همه را « :كند مي ديگر انسانها، پولس اصل اول را چنين بيان
ا درست انجام فلان عمل براي آنه شوند كه آيا مي شكل مواجهبا اين  مسيحيان جوان غالباً» .براي جلال خدا بكنيد


 دهم؟ آيا مي آيا با انجام آن كار خدا را جلال: اصلي كه بايد در اينجا به كار گرفت اين است. است يا اشتباه
 سيد كه آيا او با اين عمل جلالوند بپردهيد سر خود را خم كرده و از خدام توانيد پيش از اينكه آن عمل را انجا مي
  ؟يابد مي
. و كليساي خدا را نما نبايد باعث لغزش شويم چه يهوديان و يونانيا. ها استانسان دت ديگراصل دوم سعا 32: 10


يونانيان همان . ائيل هستندملت اسر يهوديان، كه مطمئناً. كند مي را به سه طبقه تقسيم پولس در اينجا تمام انسانها
نداران حقيقي در خداوند عيسي ، در حالي كه كليساي خدا شامل تمام ايمااند هغير يهودياني هستند كه ايمان نياورد


چار معنا اگر ما وفادارانه به ديگران شهادت دهيم، به نا به يك. مسيح است، چه نژاد يهودي و چه غير يهودي
لس بلكه پو. نيست د ايندر اينجا مقصو اين حال اما با. انگيزانيم مي نها را بروجب آزردگي آنها شده و يا خشم آم


روح ما باعث لغزش ديگران ق مشدهد كه مبادا حقو مي او به ما هشدار. گويد مي ده سخندربارة لغزش بيهو دراينجا
  .شود
باشد؛  نمي سازد، و نفع خود را طالب مي او در هر كاري همه را خوش يد كهتواند صادقانه بگو مي لسپو 33: 10


خوشي ديگران از  ظاهراً اندك هستند كساني كه همچون رسول بزرگ، پولس براي. بلكه نفع بسياري را
  .خودخواهي خود دست كشيدند
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پولس در آية قبل گفت كه چگونه سعي . بيشتر مطابقت دارد 10رچوب متن باببا چا 11بگويا آية يك از با 1: 11
به او اقتدا يد كه گو مي اكنون او به قرنتيان. گذارد بسنجد مي نموده تمام اعمال خود را در پرتو تأثيري كه بر ديگران


خصي خود صرف نظر نمود تا به ت شاو از حقوق و امتيازا. گيرد مي كه او از مسيح سرمشق همان گونه كنند،
كردند، و نه اينكه با خودخواهي آزادي خود را به رخ ديگران  مي قرنتيان هم بايد چنين. اطرافيان خود كمك كند


  .ازندكشيده و با اين كار مانع انجيل مسيح شده و ديگران را رنجيده خاطر س
  


  ) 16 – 2: 11( پوشش زنان بارةدر )پ


آيات ديگر به سوء استفاده از شام . به موضوع پوشش سر زنان اختصاص داده شده است 11از باب 16 -2آيات
ر اين باورند خي ببر. بسياري در گرفته است بر سر قسمت اول اين باب مباحث .)34–17آيات( پردازند مي خداوند


 اند هبرخي حتي پا از اين فراتر گذاشته و گفت. شود فقط در زمان پولس كاربرد داشت مي عنوانكه تعليم كه در اينجا 
اين ديگران تنها به پذيرفتن  اين حالاما با ! اين آيات بيانگر تعصب پولس نسبت به زنان است، چرا كه او مجرد بود


  .فهمند نمي حتي اگر چه آنها را كه تنها از اندرزهاي آن پيروي نمايند اند هيم قناعت كردقسمت از تعل
) رسوم پرستش( نمايد، و اخبار مي دارند تحسين مي ر چيز يادطر اينكه او را در هپولس ابتدا قرنتيان را به خا 2: 11


مقصود از اخبار نه عادات و رسومي كه كه در طول سالها در كليسا . يندنما مي را بطوري كه به آنها سپرده، حفظ
  .بلكه در اين مورد تعاليم الهامي پولس رسول استشكل گرفته بود، 


معة جا و اين حقيقت نهفته است كه هرس تعليم ار پد. كند مي اكنون پولس موضوع پوشش سر زنان را مطرح 3: 11
با عملكرد خوب داشته  اي همحال است كه جامع. قدرت و تسليم قدرت بودن –كن استوار استرمنظمي بر دو 


اول سر . كند مي رابطة مهم در مورد قدرت و اطاعت اشاره لس به سرپو .دو اصل رعايت نشود باشيم كه در آن اين
وم اينكه سر زن مرد است؛ به مرد جايگاه سر بودن د. هر مرد مسيح است؛ مسيح خداوند است و مرد مطيع او است


در الوهيت نيز يك سوم اينكه، سر مسيح خدا است؛ حتي . و زن تحت قدرت مرد قرار دارد ،عطا شده است
عت را مقرر كرده است و خدا الگوي حاكميت و اطا. و ديگري مشتاقانه جايگاه تابع را دارد تري داردشخصيت والا


  .در نظم جهان نقشي اساسي دارند ها اين الگو
ر است اما او از پد مسيح مطيع خداي پدر. در آغاز بايد تأكيد كنيم كه اطاعت به منزلة حقارت، كوچكي نيست


  . و زن نيز از مرد حقيرتر نيست، اگر چه مطيع وي است. كوچكتر نيست
پس مقصود اين . نمايد، به عبارتي مسيح را مي كند سر خود را رسوا مي ا نبوتشيده دعا يهر مردي كه سر پو 4: 11


  .شود مي حرمتي محسوب بياز اين رو اين عمل . كند كه مسيح سر او است نمي اقراراست كه مرد 
، پس در اينجا را ، مردسازد، به عبارتي ديگر مي هر زني كه سر برهنه دعا يا نبوت كند سر خود را رسوا 5: 11


  .شود نمي شناسد و تسليم او نمي ا به وي بخشيده به رسميتكميت مرد را كه خدكه او حا مقصود اين است
كه زن بر  ميصود اين بود كه تا هنگاكرد، پس مق مي تنها اين آيه دربارة اين موضوع صحبت مقدس كتاباگر در 


گويد كه زن بايد در  مي اما پولس در جايي ديگر. ر جمع ايرادي نداردت ودعا كردن او دسر خود پوششي دارد نبو
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يم دهند يا بر مرد تسلط داشته باشند، بلكه زه ندارند تعلو نيز آنها اجا ،)34: 14ناول قرنتيا( جماعت سكوت كند
  ) 12: 2وتائوستيم1( ساكت بمانند


آنچه كه مبرهن است كه وظيفة زن در مورد پوشش كاملاً . ن عبارت بسيار دشوار استن داشت كه درك ايبايد اذعا
پوشاند، پوشش سر  نمي به بياني ديگر، به هنگام دعا و نبوت هر گاه كه مرد سر خود را. بر خلاف پوشش مرد است


  . زن شايسته است
 .و اگر زن را موي بريدن يا تراشيدن قبيح است، بايد بپوشد. ود را نيز ببرديد موي خباوشد، او پ نمي اگر زن6: 11


ها مقصود كند بلكه تن نمي كردن مو هتاپولس در اينجا امر به كو. عدم پوشش سر زن به مانند سر تراشيده قبيح است
  !ستز ااو اين است كه كه چه سازگاري اخلاقي نيا


اين موضوع بايد براي هميشه . دهد مي ا اشاره به خلقت اطاعت زن از مرد را تعليمب 10 – 7ياتلس در آپو 7: 11
. داند و نه امروز نفي كند مي هر گونه عقيده را كه تعليم پوشش سر زنان را از نظر فرهنگي متعلق به دوران پولس


  .دندتيب خدا از ابتداي خلقت بوو تر عت زن نظمحاكميت مرد و اطا
معنا است كه كه مرد به عنوان اين بدان . زن جلال مرد است ي كهورت و جلال خداست در حالاول از همه، مرد ص


. مرد گواه خاموشي بر اين حقيقت است ر روي زمين قرار داده شد تا بر آن سلطه يابد سر ناپوشيدةة خدا بنمايند
 گويد او مي واين همان گونه ي كهل مرد است به طورد؛ در مقابل او جلاكميت به زن عطا نشهيچگاه جايگاه حا


  ».سازد مي اقتدار مرد را فاش«
حرمتي به  بيسر خود را به هنگا م دعا بپو شد؛ پوشيدن سر او به منزلة پوشيدن جلال خدا است و اين يد مرد نبا


  .شود مي بحسول الهي مجلا
ابتدا مرد آفريده شد . آفريده شد كند كه مرد از زن آفريده نشد بلكه زن از مرد مي ياد آوري لس به ماسپس پو 8: 11


  .بخشد مي اولويت مرد در اين مسأله ادعاي پولس بر حاكميت مرد را تقويت. و سپس زن از پهلوي او گرفته شد
فريده و نيز مرد به جهت زن آ. شود تا اين موضوع مورد تأكيد قرار گيرد مي ز خلقت اشارهسپس به هدف ا 9: 11


خوب نيست كه آدم تنها باشد؛ پس « گفته بود، 18: 2به وضوح در پيدايش ونداخد. نشد بلكه زن از مرد است
   ».برايش معاوني موافق وي بسازم


سر او است و در اينجا نه به شش عزت همان پو. طر اطاعت از مرد بايد عزتي بر سر داشته باشدزن به خا 10: 11
  . معناي اقتدار او بلكه اقتدار شوهر او بر او است


 همان گونهگوييم مقصود از فرشتگان، تماشاچيان و قايع دنيا است،  مي ما. افزايد به سبب فرشتگان مي چرا پولس
آنها در خلقت اول شاهد بودند كه چگونه زن جايگاه حاكميت مرد را . كه آنان در ابتدا شاهد وقايع خلقت بودند


اپذير بدبختي و اندوه به نسل بشر راه در نتيجه گناه و پيامد وصف ن. او بجاي آدم تصميم گرفت. غصب نمود
خواهد هنگامي  مي او. اري ديگر در خلقت تازه تكرار شودخلقت اول رخ داد بدر  نچه كهخواهد آ نمي خدا. يافت


كند، و اين موضوع بايد در پوشش  مي كنند ببينند كه زن در اطاعت از مرد زيست مي كه فرشتگان به عالم پايين نگاه
  .سر زن ديده شود
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ش سر فقط يك نشان خارجي است و تنها هنگامي داراي ارزش شفزاييم كه پوتوانيم اين را نيز بيا مي اجدر اين
ديگر ممكن است زن سر خود را بپوشد اما مطيع  نيبه بيا .خواهد بود كه آن نشاني بيروني از فيض دروني باشد


كه بايد  عيين موضوتر مهم. يت نخواهد بوده هيچ وجه حائز اهمشش سر بدر چنين وضعيتي پو. شوهر خود نباشد
  . در آن اطمينان يافت اين است كه دل او حقيقتاً مطيع باشد؛ سپس پوشش سر او پر مفهوم خواهد بود


يست و ليكن زن از مرد جدا ن« :افزايد مي ن نيست كه مرد وابسته به زن نيست، از اين رولس ايمقصود پو 11: 11
آنها به يكديگر نياز . وابسته هستندبه هم  مرد و زن متقابلاً ،يگررتي ده عباب ».وندمرد از زن جدا نيست در خدا


  .مرد به هيچ وجه با وابستگي متقابل منافاتي نداردكميت دارند و مفهوم حا
سازد كه  مي خاطر نشانلس اما پو. زن از مرد آفريده شده است، به عبارتي ديگر او از پهلوي آدم آفريده شده 12: 11


از . آورد مي زن است كه مرد را به دنيا. كند مي زاد اشارهنود تولد ينبه فرا او در اينجا. آيد مي نيارد نيز بوسيلة زن بدم
  .شدتواند وجود داشته با نمي اين رو خدا اين توازن كامل را خلق نمود تا نشان دهد كه هيچ يك بدون ديگري


شكايت وجود  ، از اين رو دليلي برايموده استرا مقرر فر هاچيز ين معنا است كه او همة اينهمه چيز از خدا، بد
همة اينها بايد مرد را فروتن . نه تنها خدا اين روابط را خلق نموده، بلكه هدف از آنها همه جلال دادن اوست. ندارد


  .نمايد خته و زن را راضيسا
. ا شايسته است زن ناپوشيده نزد خدا دعا كندخواهد كه خود قضاوت نمايند كه آي مي اكنون پولس از قرنتيان 13: 11


  .مقصود او اين است كه شايسته نيست زن ناپوشيده به حضور خدا برود. شود مي او به حس غريزي آنها متوسل
خي چنين بر. آموزد كه موي دراز براي مرد عار است براي ما مشخص نيست مي طبيعت به مانه اينكه چگو14: 11
 اي مرد او را زن نما جلوهبر موي بلند. كند نمي ه طور طبيعي به اندازة گيسوان زن رشدمرد بكه موي  اند هگفت
  .دارند مي زنان نگاهاز موي  تر هدر بسياري از فرهنگها مردها موي خود را كوتا. دهد مي
از آنجايي كه  كه اند هه را چنين تعبير كرديبرخي اين آ. اند هدچار سوء تعبير شد 15بسياري در مورد درك آية15: 11


اما چنين . بدو داده شده است نيازي نيست كه او پوششي بر سر خود قرار دهد) پوشش( موي زن بجهت پرده
تا هنگامي كه شخص در نيابد كه دو نوع پوشش در اين . است مقدس كتابامل با اين قسمت از تعليمي در تضاد ك


 ما در آنجا. شده است 6اين موضوع در آية . د بودباب ذكر شده است، اين عبارت برايش بسيار نامفهوم خواه
بق تفسيري كه ارايه شد ه اين عبارت بدين معنا است كه بر ط» .پوشيد موي را نيز ببرد نمي زيرا اگر زن« :خوانيم مي


اگر . رسد مي ما چنين امري مضحك به نظرا. پس او نيز بايد موي خود را بتراشد» پوشاند نمي سر خود را« اگر زن
  ! پس محال است كه موي خود را بتراشد» پوشاند نمي سر خود را« وا


شش طبيعي به زن عطا كرده خدا پو. اين است كه ميان روحاني و طبيعي شباهتي وجود داردل بر استدلا 15در آية
د كه موزآ مي اين به ما. در اين موضوع مفهومي روحاني نهفته است. و را فخر است كه به مرد عطا نكرده استكه ا


آنچه كه در قلمرو طبيعي صادق است در . شانديد سر خود را بپوكند، او با مي هنگامي كه زن در حضور خدا دعا
  .قلمرو روحاني كاربردي ندارد







- ٦١  - 


 


ي خدا را چنين و اگر كسي ستيزه گر باشد، ما و كليساها« :دهد مي پولس اين قسمت را با اين عبارت پايان 16: 11
هم نيست كه با آن به مقابله پرداخت؟ آيا مقصود م آن قدرد پولس اين است كه سخنان او آيا مقصو» .عادتي نيست


گويد كه اين تعاليم اختياري است و نبايد  مي آيا او ول نبود؟او اين است كه رسم پوشش سر زنان در كليساها متدا
آيند، گر چه امروزه  مي عجيببيگانه سيري رسد چنين تفا مي همچون احكام خداوند بر زنان تحميل شود؟ به نظر


پذيرفتن چنين تفاسيري به منزلة آن است كه تعاليم پولس در اين قسمت . شنويم مي تفسيرهاييچنين  عموماً
  ! ن چنين موضوعاتي كرده استرا بيهوده صرف بيا مقدس كتابو او فقط نيمي از باب . نداشته است اي هنتيج


لس در در وهله اول ابنكه، پو .ه با ديگر قسمتهاي كلام خدا مطابقت دارنده وجود دارد كيحداقل دو تفسير از اين آ
افزايد كه  مي خاص در مورد اين مسايل به ستيزه جويي خواهند پرداخت، اما او اي هكند كه عد مي جا پيش بينياين


پردازيم،  نمي قابلهما با اين مسايل به م. امور ، يعني رسم ستيزه گري با اينكليساهاي خدا را چنين عادتي نيست
تفسير ديگر كه مد نظر ويليام كلي نيز است، اين است كه پولس در  .پذيريم مي بلكه آنها را همچون تعاليم خداوند


  .پوشش دعا و يا نبوت نمايند ناهاي خدا رسم بر اين نبود كه زنان بدويد در كليسگو مي اينجا
  


  ) 34-17: 11( دربارة شام خداوند )ت


 –17 تآيا( كند مي يي كه به هنگام جمع شدن ميان آنان است سرزنشها قرنتيان را به خاطر تفرقهپولس  17: 11
، 23: 14 ،34، 33، 20، 18، 17: 11( و يا عبارات مشابه آن توجه نماييد» شويد مي چون جمع« به تكرار عبارات .)19
. كه به آنها سپرده بود تحسين نمايد ان گونههمرا به خاطر نگاه داشتن اخبار  آنها توانست مي پولس 2: 11 در .)26


 ي بدتري جمعي بلكه براشدند، آنها نه از براي بهتر مي هنگامي كه آنها براي جلسات عمومي نزد يگديگر جمع
ي كليسايي دور شويم به ها اين براي ما نيز يك ياد آوري مهم است كه ممكن است هر گاه كه از جماعت. شدند مي


  .بريم، زيان ببينيمجاي اينكه منفعت 
از كليسا  ها تهين معنا نيست كه دساين بد .اولين دليل سرزنش وجود شقاقها و دو دستگي در كليسا است 18: 11


. خورد مي به چشمق و دو دستگي را تشكيل داده بودند، بلكه در ميان جماعت نفا ركت جداجدا شده و يك مشا
فرقه يك گروه مجزا و خارج از  ي كهآيد، در حال مي وجود نفاق چيزي است كه در ميان اعضاي يك گروه به


دانست كه قرنتيان  مي كرد زيرا او مي شهاي حاوي اخبار جدايي و نفاق را باوررپولس گزا. اعضاي يك دسته است
 F.B) هل .بي .اف. بودشقاق و جدايي سرزنش كرده  طركنند، و قبلاً نبز در اين رساله آنها را به خا مي دنيوي فكر


Hole) ز گزارشات حاوي نفاق در ميان قرنتيان را باور نمايد، چرا قسمتي ااقل پولس مستعد بود كه حد: نويسد مي
لس در پو. شوند مي زئي نيزي ججداييها و شقاقهادچار چنين  به طور حتم اند هنها تسليم دنيا شددانست آ مي كه او


 داند كه مطمئناً مي انديشند، مي قف است آنها دنيوياو كه وا. آورد مي آنها گرفته تا اعمال آنها دليل اينجا از وضعيت
يي بر اساس اين عقايد، و ها دادن عقايد و تأسيس گروه، يعني شكل قرباني خواهش ديرينة ذهن انسان خواهند شد


شود و از آن  آنها حاكمقت او همچنين آگاه بود كه خدا قادر بود بر حما. سرانجام تن به نفاق و جدايي خواهند داد
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كنند و نه در انسان، و سرانجام اينكه از  مي فرصتي فراهم سازد تا كساني كه مورد تأييد او هستند و در روح سلوك
  .جويند، را هويدا سازد مي تمام اين رفتارهاي تفرقه انگيز دوري


يابد كه تا به وضعيت وخيم  مي ادامه آن قدردر قرنتس آغاز شده است يي كه كرد شقاقها مي پولس پيش بيني 19: 11
شد، و آن اينكه  مي گر چه اين امر به طور كلي به زيان كليسا خواهد انجاميد، ليكن منفعتي از آن حاصلا. بيانجامد


هنگامي كه پولس در . كردند مي ن قرنتيان ظاهردند در مياآن دسته از ايمانداراني كه حقيقتاً روحاني و مقبول خدا بو
. در ميان شما بدعتها نيز باشد، مقصود او اين نيست كه اين موضوع يك ضرورت اخلاقي است« :گويد مي اين آيه


ن، ايجاد بدعتها نتياگويد به خاطر وضعيت منحرف قر مي بلكه پولس. پزيرد نمي در اينجا خدا شقاق در كليسا را
فكر خداوند را تشخيص  اند هنستشقاقها خود گواهي بر اين موضوع هستند كه برخي نتوا. اجتناب ناپزير خواهد بود


  . دهند
رد ن گهنگامي كه قرنتيا. كند مي آمد را سرزنش مي يي كه از شام خداوند به عملها اكنون پولس سوء استفاده 20: 11


د محال يگو مي شدند، تا در ظاهر شام خداوند را برگزار كنند، رفتار آنها به قدري زشت بود كه پولس مي هم جمع
كردند، اما رفتارآنها  مي شايد آنان در ظاهر چنين. كه خود تعيين كرده بود ياد كنند آن گونهداوند را است كه آنان خ


  .كه صادقانه او را به ياد آورند شد مي نع از اينما
 ارگزبروند يا جشن محبت را در كنار خدا (Agapeh) مسيحيان در روزهاي اوليه كليسا جشن آگاپه 21: 11
. شد مي ه چيزي شبيه صرف غذا به صورت گروهي بود، كه در روح محبت و مشاركت برگزارپجشن آگا. كردند مي


اما قبل از آن رفتارهاي . كردند مي مسيحيان اغلب با نان و شراب خداوند را ياد ،)محبت( ن جشن آگاپهيادر پا
وم واقعي خود را از دست اشاره شده است كه جشن محبت مفه يهبه عنوان مثال، در اين آ. زد مي زشتي از آنها سر


آوردند اما فقيران را  مي كردند بلكه ثروتمندان غذاهاي مجلل براي خود نمي يگر صبرنها نه تنها براي يكدآ. داده بود
آمدند، در  مي رخي گرسنه از جشن بيرونب. شدند مي ساختند و بدينسان باعث شرمساري آنها نمي در آن شريك


 شد، آنها هنگامي كه مي حبت شام خداوند به جا آوردهجشن مپس از  ي كهآنجاي از! ديگران مست بودند ي كهحال
  .خواستند در شام خداوند شركت جويند هنوز مست بودند مي
چنين كارهايي را داشتند، پس بايد م اگر آنها قصد انجا. نمايد مي پولس با عصبانيت چنين رفتاري را توبيخ 22: 11


چنين اعمال افراط آميز در چنين . دادند نمي مشاركت كليسايي چنين كاري را انجامشتند و در دا مي هحرمت را نگا
م دسين را براي انجاند مقتوا نمي ولسپ. مكاني و تحقير كردن برادر فقيرتر به شدت با ايمان مسيحي مغايرت دارد


  .يدنما مي ردن آنها در حقيقت آنها را توبيختحسين نك ، پس باديتحسين نما يين كارهاچني
 او براي اينكه تضاد ميان رفتار آنها و مفهوم واقعي شام خداوند را نشان دهد، به اولين شام خداوند اشاره 23: 11
پولس دانش خود . داوند بودخم حك تنها ، بلكهودمي نبذاي عمووعده غ يك ن فقطسازد كه آ مي او آشكار. كند مي


گونه تخطي از آن نااطاعتي ن دهد كه هر گويد تا نشا مي بود و اين رادر مورد اين مسأله را مستقيماً از خداوند يافته 
  . دهد را از طريق مكاشفه يافته است مي نجا تعليمنچه كه در ايپس او آ. شود مي محض تلقي
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جمة تر. در شبي كه او را تسليم كردند نان را گرفت نه عيسي خداوندكند كه چگو مي چيز اشاره او پيش از هر
چيندند كه او را تسليم  مي بيرون توطئه ي كهدر حال ».شد مي تسليم ي كهلدر حا«: ر اينجا اين استتحت الفظي د


  . نمايند، خداوند عيسي شاگردان خود را در بالا خامه جمع كرد و نان را گرفت
هميشه در  بايد آن شام خداوندشد كه پس از ن معنا باياين حقيقت كه شام خداوند در شب روي داد نبايد لزوماً بد


. شود مي روز ما با طلوع آفتاب آغاز. شد مي بدر آن زمان غروب آفتاب آغاز روز يهودي محسو. شب برگزار شود
نيستيم كه آنچه كه  ما مجبور. همچنين گفته شده است كه ميان الگوي رسالتي و اصول رسالتي تفاوت وجود دارد


  . اطاعت نماييم اند هيد از آنچه كه تعليم دادرسولان انجام دادند را انجام دهيم، اما مطمئناً با
 نان نمونه بدن او بود، او خدا را شكر ي كهاز آنجا. خداوند عيسي در وهلة اول نان را گرفت، و شكر نمود 24: 11
  .انساني يافته است تا توسط آن او به اين دنيا بيايد و براي گناهان جهان جان خود را نهدني كند كه بد مي


به بدن او يل آيا مقصود او اين بود كه نان به شكل واقعي تبد» اين است بدن من« نجات دهنده گفت، هنگامي كه
نان و  هيتبر اين موضوع تأكيد دارد كه ما (Transubstantiation) شده بود؟ اعتقاد كليساي كاتوليك به تبديل گوهر


ن وخ و نبد كه موزدآ مي شتيسرهم  مورددر  تريلو تعليم. شوند مي ن و خون مسيحبد قعي بهطور وا ب بهشرا
  .با و زير نان و شراب ميز عشا هستند ،درمسيح  حقيقي


او  ، بدن، كافي است كه به ياد آوريم هنگامي كه خداوند عيسي اين يادبود را بنيان نهادها اين ديدگاه سخ بهدر پا
 »اين است بدن من« د عيسي گفت،هنگامي كه خداون. هنوز رنج نكشيده بود و نه حتي خونش ريخته شده بود


ن است كه براي شما شكسته شده دن ماين تصويري از ب« يا» ستاين نمادي از بدن من ا« مقصود او اين بود،
محبتي وصف » به ياد من« در اين سخن خداوند. خوردن نان به منزلة يادبود مرگ نيابتي او به جاي ما است» .است


  . شود مي ناپذير ديده
اين پياله عهد جديد است در خون « :گرفت و گفتم پسح مچنين خداوند عيسي پياله را نيز بعد از شاو ه 25: 11
به همين . شام خداوند بلافاصله پس از جشن عيد پسح برگزار شد» .دگاري من بكنيدهرگاه اين را بنوشيد به يا. من


كه آن عهد جديدي  له گفتدر مورد پيا او. عيسي خداوند پياله را بعد ازشام گرفتيد گو مي خاطر است كه كلام
اين يك . وعده داد به ملت اسرائيل 34 –31: 31اين موضوع اشاره دارد به عهدي كه خدا در ارميا . در خون او است


وعدة بلاشرط است كه طي آن خدا عهد كرد به گناهكاران شفقت نمايد و ديگر گناهان و قصور آنها را به ياد 
اين عهد هنوز هم به قوت خود باقي بود، . نيز مطرح شده است 12 – 10: 8د در عبرانيان ط عهد جديايشر. نياورد


تمام كساني كه به عيسي خداوند توكل . ايماني مانع از آن شده بود كه ملت اسرائيل از آن بهره مند گردند بياما 
د، از بركات يي خداوند باز گردهنگامي كه قوم اسرائيل به سو. ين عهد بهره مند خواهند گرديدت اكنند از بركا


. ي زمين واقع خواهد شدبر رو كه اين امر در طول سلطنت هزار سالة مسيح؛ ه مند خواهند گرديدرعهد جديد به
. خواند مي خون مسيح تأييديست بر عهد جديد، و به همين خاطر است كه پياله را عهد جديدي در خون خود


  .بر صليب قرار دارد يدمبناي عهد جد
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زيرا هر . هر از چند گاه بايد تكرار شود وندكند كه شام خدا مي در ذهن خواننده طرحال را اين سئو 26آية 26: 11
 7: 20 لاز اعما. هيچ قانون مشخصي در اين باره وجود ندارد و نه هيچ تاريخ معيني. بنوشيد ...بخوريد و –ه گا


عبات تا هنگامي كه . شدند تا خداوند را به ياد آورند مي رسد كه شاگردان در روز اول هفته جمع مي به نظرچنين 
 به زيبايي خاطر نشان گادت. نبوده استليه كليساي اوص سازد كه اين ضيافت فقط مخصو مي باز آيد روشن


  ».به منزلة وعده به ديگري است ،و دوم اوست، يادبود يكي ظهور اول نحلقة ارتباط ميا« سازد كه شام خداوند مي
اين يك . آيد نمي است كه در تمام تعاليم مربوط به شام خداوند سخني از خادم يا كاهن به ميان شايان توجه


تا  ندشو مي مقام ايمانداران كاهن گرد يكديگر جمع ن درمسيحيا. خدمت يادبود ساده براي تمامي قوم خداست
  .مرگ خداوند را اعلان نمايند تا هنگامي كه باز آيد


. پردازد مي منشاء و هدف شام خداوند شرح داد، اكنون به عواقب شركت ناشايست در آن پولس كه در مورد 27: 11
همة ما  .را بخورد و پيالة خداوند را بنوشد، مجرم بدن وخون خداوند خواهد بود نهر كس كه به طور ناشايسته نا


اما در  .خداوند نيستسمچرا كه ما لايق رحمت و محبت . نظير را نداريم بيشايستگي شركت در اين ضيافت شام 
ما كه با خون مسيح  .گويد مي صي ما سخندن شخپولس دارد از ناشايست بو. اينجا بحث بر سر اين موضوع نيست


اما پولس در اينجا از رفتار ناشايست قرنتيان به . او به نزد او برويم بتوانيم به شايستگي پسر محبو مي ماي هشدپاك 
انجام چنين . نها بودنه آملاحظه و گستاخا بيجرم آنها رفتار . گويد مي د سخنهنگام نزديك شدن به شام خداون


  .عملي به منزلة مجرم بودن در بدن و خداوند است
اگر گناهي است بايد بدان اعتراف . شويم، بايد بر خود قضاوت كنيم مي هنگامي كه به شام خداوند نزديك 28: 11


به . م طلب بخشش نماييماي هرنجش آنها شدجب د؛ از كساني كه موشود و از آن توبه شود؛ احيايي صورت پذير
  . داريم اي هطور كلي بايد اطمينان حاصل نماييم كه وضعيت شايست


 خوردن و آشاميدن به طور ناشايست به منزلة خوردن و آشاميدن فتوا است، اگر بدن خداوند را تمييز 29: 11
اگر به زندگي كردن در گناه ادامه دهيم، . شد تا گناهان ما برداشته شود اوند عطاخدما بايد بدانيم كه بدن . كند نمي


 (F. G. Paterson) جي پترسون. اف. كنيم مي ، در ناراستي و دروغ زيستو از سويي در شام خداوند شركت جوييم
ن خداوند را د، ما بقضاوت نشده باشد و در شام خداوند شركت جوييمن اگر گناهي بر ما باشد كه بر آ« نويسد، مي


  ».دهيم نمي ، تشخيصكه براي برداشته شدن آن گناه شكسته شد
قصور در قضاوت كردن بر خود در كليساي قرنتس باعث شده بود برخي زير داوري تأديبي خدا قرار  30: 11


جسمي  ضعيف و مريض بودند، و كساني هم كه خوابيده بودند اندك نبودند، به بياني ديگر، بيماري بسياري. گيرند
چرا كه بر گناهي كه در زندگيشان بود قضاوت . بر برخي عارض شده بود، و برخي به آسمان برده شده بودند


  . يه نمايدا تنبنكرده بودند، و لازم بود خداوند آنها ر
  . نيازي نخواهد بود چنين تنبيه شويم ، ديگراز سويي ديگر، اگر قضاوت بر خود را اعمال كنيم 31: 11
دهد در گناه ادامه  مي ما را دوست دارد كه اجازه آن قدراو . كند مي ا با ما همچون فرزندان خود رفتارخد 32: 11


 كنيم چوبدستي شبان بر گردن ماست و ما را به سوي خود مي ديري نخواهد پاييد كه احساستيب بدين تر. دهيم
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و نه ) در مسيح بودن( آسمان هستندستة يايمانداران شا« :فته استگدر اين باره  كه شخصي همان گونه. كشد مي
  ».نندشايستة اين كه بر زمين بما


شوند، بايد منتظر يكديگر بمانند، و نه اينكه  مي ي كه ايمان نداري براي جشن محبت، يا آگاپه جمعمهنگا 33: 11
م هركس شا« ت،اس 21نقطة مقابل آية» ماندنيگرمنتظر يكد« .مقدسين، خودخواهانه آغاز كند جه به ديگربدون تو


  ».گيرد مي خود را پيشتر
ارتباط داده شده است  وندبه عبارتي ديگر، جشن محبت به شام خدا. گر كسي گرسنه باشد، در خانه بخوردا 34: 11


ن براي عقوبت شد لة جمعمنز ن بهآ سناديده انگاشتن ماهيت مقد. معمولي يكي شمردي و نبايد با يك وعده غذا
  . است


ترديدي نيست كه موضوعات ديگري نيز بود كه در نامة قرنتيان به . را منتظم خواهم نمودبقي و چون بيايم، ما
به اين  سازد كه هنگامي كه به قرنتس برود خود شخصاً مي او در اينجا خاطر نشان. پولس مطرح شده بود


  .وضوعات رسيدگي خواهد كردم
  


  ) 14 –12هايباب( فاده از آنها در كليساح و استدربارة عطاياي رو )ث


خورد،  مي اعت ايمانداران قرنتس سوء تعبيرهايي به چشمدر جم. گويند مي از عطاياي روح سخن 14 –12يها باب
  .نمايد ها را تصيحنويسد تا اين سوء تعبير مي مخصوصاً در مورد عطاي زبانها، و پولس اينها را


اين قدرت عطا شده بود كه به  نهاه عبارتي ديگر به آايمانداران در قرنتس بودند كه عطاي زبانها را يافته بودند، ب
به جاي استفاده از اين عطايا در جهت  اما آنها. نديزبانهاي بيگانه كه هرگز آنها را مطالعه نكرده بودند سخن گو


 ايستادند و به مي آنها در جلسه. جستند مي ا و بناي ديگر ايمانداران، از آن براي مطرح سا تن خود سودل خدجلا
گفتند، به اين اميد كه ديگران تحت تأثير مهارت زبان شناختي آنها  مي فهميدند سخن نمي ي كه ديگران آن رايزبانها


گفتند برتري  مي خننها سكردند، و براي كساني كه به زبا مي ديگران بود را تحسين يي كه برآنها عطايا. قرار گيرند
شد، و از سوي ديگر باعث حسادت، تحقير و  مي غرور برخياين امر از يك سو باعث . شدند مي قايلروحاني 


ي نادرست را اصلاح نموده، و بر ها گاهلس اين ديداز اين رو لازم بود كه پو. شد مي خود كوچك بيني برخي ديگر
  .به كارگيري عطايا مخصوصاً زبانها و نبوت نظارت نمايد


ترجمه تحت الفظي در . خبر باشند بييا عطاياي روحاني خواهد كه مقدسين در قرنتس دربارة تجليات  نمي او 1: 12
ن واژة عطايا را عنوا ها غالب نسخه ».خبر باشيد بيخواهم شما  نمي ، اي برادراننياما دربارة، روحا«: اينجا اين است


مقصود پولس توان چنين استنباط كرد كه  مي ، از آية بعدياين حالبا . اند هكننده در اينجا به كار رفت ملكا يك واژة
  .وده استح شرير نيز بدس بلكه تجليات ارواالق روحنه تنها تجليات 


آنها در ترس از . بردند مي ر اسارت ارواح شرير بسرده و دقرنتيان پيش از اين كه ايمان بياورند بت پرست بو 2: 12
 وق طبيعي دنياي ارواح راآنها تجليات ف .دندبر مي كردند و اين تأثيرات شيطاني آنها را مي اين ارواح زندگي
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 نهاآ آنها به تأثير ارواح شرير گاهي خود را به. دادند ميسخنان الهام يافته از اين ارواح گوش فرا ند و بهديد مي
  . يهاي آنها بوديدادند كه فراتر از توانا مي گفتند يا اعمالي انجام مي سپردند و سخناني مي
دانستند كه چگونه تمام اين تجليات روح را تمييز دهند،  مي داران بايدنايمااكنون كه آنها نجات يافته بودند،  3: 12


امتحان بسيار مهم اين است . دس تمييز دهندالق روحشرير را از صداي واقعي  نه صداي ارواحبه عبارتي ديگر چگو
توانيد مطمئن  مي اگويد، شم تيمااگر شخصي عيسي را انا. شود در مورد خداوند عيسي باشد مي كه شهادتي كه داده


روح خدا . عيسي در ذات روح ارواح شرير است مزيرا كه كفر گفتن و لعن كردن نا ،شويد كه آن شرير است
دس جلال دادن الق روحكند كه از نجات دهنده بدين شكل سخن گويد؛ خدمت  نمي هيچگاه كسي را هدايت


نه تنها به زبان، بلكه با اعتراف كامل  ،خداوند استكند تا بگويند عيسي  مي م را هدايتاو مرد. خداوند عيسي است
  .و صميمانة دلها و زندگيشان


  . اند هذكر شد 6 – 4و هم در آيات 3توجه نمائيد كه سه شخصيت تثليث هم در آية 
دس در كليسا وجود دارد، يك اتحاد سه الق روحانواع نعمتهاي  ي كهلسازد كه در حا مي سپس پولس روشن 4: 12


   .خورد مي مل سه شخصيت الوهيت نيز در آن به چشمجانبه شا
كردند كه گويي تنها يك عطا  مي قرنتيان طوري رفتار. پيش از هر چيز، نعمتها انواع است ولي روح همان است


 خير، اتحاد شما در داشتن يك عطاي همگاني يافت :گويد مي پولس. است زبانها د و آن هم عطايد داروجو
  ؟ دس كه خود منشاء تمام عطايا استالق روحشتن شود، بلكه در دا نمي
اما چيزي كه . ما همه يك خدمت نداريم. انواع است سازد كه در كليسا خدمتها مي نسپس پولس خاطر نشا 5: 12
كنيم و با اين ديدگاه كه ديگران را  مي كنيم براي همان خداوند مي اين است كه هر آنچه ميان ما مشترك استدر 


   .)نه خود را( كنيم مي خدمت
 نظراگر به . بخشد مي علاوه به اين در مورد عطاياي روحاني عملها انواع است، همان خدا به هر ايماندار قوت 6: 12
خداست . رتمندتر است، اين به خاطر برتري آن شخص نيستو قد تر ي نسبت به ديگري موفقرسد كه ايماندارا مي


  . بخشد مي كه قدرت
براي عمل  اي هيست وظيفنداري نايما. شود مي نتقال عطايا به شخص در زندگي او متجليدس با االق روح 7: 12


عطايا براي مطرح ساختن خود و يا حتي . شود مي و عطايا بجهت منفعت تمام بدن عطا. باشدن نداشته كردن به آ
  . تمام بحث است اين موضوع محور. شود، بلكه براي كمك كردن به ديگران نمي ي شخصي عطاها ارضاي خواسته


  . شود مي منجرني روحاي يااين موضوع به طور طبيعي به فهرست برخي از عطا
سازد تا با ديد الهي سخن گويد، چه در حل  مي كلام حكمت قدرتي است فوق طبيعي كه شخص را قادر 8: 12


قدرتهاي در برابر  يت از شخصرزهاي عملي، و يا حمااند همشكلات، دفاع از ايمان، حل و فصل مشاجرات، اراي
 با آن حكمت و روحي كه اوسخن« ي در مقابل دشمنان كلام حكمت را به زبان آورد كهنحواستيفان به . متخاصم


از جانب خدا بر شخص  تي است كهكلام علم قدرت بيان اطلاعا 10: 6 اعما ل» گفت، ياراي مكالمه نداشتند مي
اول ( »گويم مي همانا به شما سري« :هده كردلس مشاخنان پوتوان در اين س مي اين موضوع را. شده است رآشكا
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كلام علم ديگر مفاهيم اولية حقايق  .)15: 4اول تسا( »گوييم مي زيرا اين را به شما از كلام خدا« و) 51: 15قرنتيان
يحي چارچوب آموزه مس .)3دايهو( دهد، چرا كه ايمان مسيحي يك بار به مقدسين سپرده شد نمي جديد را انتقال


هنوز كساني كه در مشاركت . ، در مورد مفاهيم ثانويه ما هنوز كلام علم را داريماين حالبا . كامل شده است
سهيم  .)14: 25نگاه كنيد به مزمور( پذيرد مي كنند انتقال اسرار آميز دانش الهي صورت مي صميمانه با خداوند زيست


  .گويند مي كردن ديگران در اين دانش را كلام علم
سازد تا در تعاقب ارادة خدا كوه مشكلات را از  مي ه شخص را قادريي الهي است كعطاي ايمان يك توانا 9: 12


و يا  شود مي فتمش ياي خدا كه در كلاها هم و يا وعدو يا اينكه در جواب برخي از احكا) 2: 13( پيش رو بردارد
الگويي عالي از  (George Muller) جرج مولر .تيدبايس نهشود، شجاعا مي اينكه به طور شخصي به ايماندار آشكار


ش بيني يتيم در يك دورة زما 10000را به كسي بگويد جز خدا، ازي خود او بدون اينكه نيازها. عطاي ايمان است
   ».ريها استبيما يشفا يآسا هرت معجزقد شفانعمت « .سا ل مراقبت نمود 60از


هيت چيزي را تغيير دادن، زنده كردن مردگان، اعمال قدرت بر عوامل تواند اخراج ديوها، ما مي قوت معجزه 10: 12
ث شد زمينه براي شنيدن انجيل مساعد عداد، و اين با مي ره معجزات انجاممفليپس در سا. شود مي طبيعت را شامل


   .)7 ،6: 8اعمال( شود
 انتقا ل ه است و آنها را به ديگرانمفهوم اوليه عطاي نبوت دلالت بر شخصي دارد كه مستقيماً از خدا مكاشفات يافت


؛ اما غالباً فكر خدا را ) 11: 21؛ 28، 27: 11اعمال( كردند مي آينده را پيشگويي يعدهد و گاهي اوقات انبياء وقا مي
آنها خود بنياد نبودند، اما بنيادي  .)20: 2افس( آنها به مانند رسولان با بنياد كليسا سرو كار داشتند. كردند مي بيان


. شد، ديگر نيازي به انبياء نبود مي هر گاه كه بنياد نهاده. دادند مي د عيسي تعليمونهادند كه بر آن در مورد خدان
گر ما ، ديكه كلام خدا كامل شده است از آنجايي .ا در صفحات عهد جديد براي ما محفوظ مانده استهنخدمت آ


 ما واژة. پذيريم نمي كه حقيقتي از سوي خدا دارند راند كن مي نند و ادعادا مي افرادي كه خود را به اصطلاح نبي
كنند به  مي براي توصيف هر نبي كه مقتدرانه، قاطعانه و به طرز مؤثر كلام خدا را اعلام تر كل خفيفه شرا »نبي«


 تقويت قوم او باشديق و و تشو) 67،68: 1لوقا( تواند شامل تمجيد خدا مي همچنين نبوت. بريم مي كار
   .)32: 15اعمال(


دس الق روحسازد كه آيا يك نبي و يا شخصي ديگر توسط  مي قدرتي است كه آشكارصيف كنندة تمييز ارواح تو
يي خاص را دارد كه تشخيص دهد اين توانا ب چنين عطا است در واقعحشخصي كه صا. گويد يا شيطان مي سخن


ن پر از تلخي د تشخيص دهد كه شمعوبدينسان پولس قادر بو. اد است يا يك فرصت طلبكه آيا شخص يك شي
يي سخن گفتن نها تواناي زباكه گفته شد عطا همان گونه .)23 – 20: 8اعمال( برد مي وده و در اسارت شرارت بسرب


  .باشند، مخصوصاً براي اسرائيل اي هد تا نشاننزبانها عطا شد. داند نمي به زبا نهاي است كه شخص آنها را
دانسته و نيز انتقال پيام به  نمي آساي فهم زباني است كه شخص در گذشته اصلاً آن را ترجمة زبانها قدرت معجزه


  .زبان قابل فهم جماعت است
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 شود كه با خرد سرو كار دارند و با عطايايي پايان مي غازشايد خالي از اهميت نباشد كه اين فهرست با عطايايي آ
عطاي زبانها براي آنها بر ساير . بودند فهرست را بر عكس كردهيابند كه با احساسات سروكار دارند قرنتيان اين  مي


ا داشته باشد، به همان نسبت دس رالق روحكردند كه هر چه انسان بيشتر  مي آنها چنين گمان. عطايا برتري داشت
  .شد، آنها قدرت را با روحاني بودن در هم آميخته بودند مي نيز قدرت وي بيشتر در شخص متجلي


اينجا . شوند مي توسط همان يك روح شكل گرفته و هدايت اند هذكر شد 10 – 8عطايايي كه در آياتتمام 11: 12
 ارادة خود عطا به حسباو هر كس را فرداً . تيم كه او همان عطا را به هر شخص نداده استهد هسباري ديگر شا


اگر واقعاً اين موضوع را در يابيم از . دكن مي دس مقتدرانه عطايا را تقسيمالق روح –اين نكتة مهم ديگر است. دهد مي
و از سويي ديگر نارضايتي را . م، نداريماي هر آنچه را كه نيافت، زيرا هزدايد مي ر را از ماغروسويي ديگر اين موضوع 


. كند، زيرا حكمت و محبت ابدي رأي داده كه چه عطايي داشته باشيم، و انتخاب او كامل است مي از ما دور
ر سنفونيك نخواهيد ه يك اركستاگر هر كسي ساز خود را بزند، هيچگا. ه همه يك عطا داشته باشندرست نيست كد


  .و اگر يك بدن فقط از يك زبان تشكيل شده باشد، بسيار زشت و نفرت انگيز خواهد بود. داشت
اگر چه تمام . اعضاي معتعد دارد اين حالبدن يك است، با . تصويري از اتحاد و تنوع است نبدن انسا12: 12


 –مدتا يك واحد كار آ اند هها جمع شدندهند، ليكن همه آ مي ايمانداران با هم فرق دارند و وظايف گوناگوني انجام
  . را بسازند –بدن


يافته در ل در اينجا نه فقط به خداوند عيسي مسيح جلا. باشد مي »همچنين مسيح نيز«عبارت  تر جمه صحيحتر
ايمانداران اعضاي بدن  متما. كند مي مان است و تمام اعضاي آن بر روي زمين اشارهكه در آسن بلكه به سر آسما


د، بدن مسيح نيز ده مي نشان نكه شخص خود را به ديگرا اي است هيلن وسكه بدن انسا همان گونه. مسيح هستند
   .شناساند مي را به دنياد كه او توسط آن خو اي است هبر روي زمين وسيل


او هستيم به كار رود، بيانگر ي بدن براي اشاره به ما كه همه اعضا »مسيح« ازه داده است تا واژةاينكه خداوند اج
  .نظير او است بيفيض 


يك روح در يك بدن تعميد ) يا در( به. ما عضو بدن مسيح شديم نهدهد كه چگو مي ولس در ادامه شرحپ13: 12
است كه ما  يدس عنصرالق روح است كه ن معنااين بدا. تيك روح اس »در« در اينجا تر جمه تحت الفظيتر. يافتيم


شايد بدين معنا و يا . شويم مي آن غوطه ور تعميد دراست كه ما با  يرب عنصكه آ همان گونهدر آن تعميد يافتيم، 
 ين معناتر ين و قابل فهمتر اين متحمل. به يك روح، البته دهد مي دس عاملي است كه تعميدالق روحباشد كه 


  .اشدب مي
يابيم در آن  مي تازه هنگامي كه ما تولد. در آن هنگام كليسا متولد شد. دس در روز پنطيكاست رخ دادالق روحتعميد 


  . شويم مي و ما عضو بدن مسيح. جوييم مي كتتعميد شر
كه  دس همان عملكرد الهي استالق روحاولاً تعميد : در اينجا نكات مهم گوناگوني بايد مورد توجه قرار گيرند


؛ 33: 1يوحنا؛ 11: 3اين موضوع در متي . اين با تعميد آب تفاوت دارد .دهد مي ايمانداران را در بدن مسيح جاي
. شوند مي تر اين عمل فيض پيش از نجات نيست كه توسط آن ايمانداران روحاني. كاملاً مشهود است 5: 1اعمال
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و  –كند مي بيخحال پولس آنها را به خاطر جسماني بودن تودس تعميد يافته بودند، با اين الق روحجميع قرنتيان در 
جميع . دس استالق روحبت صحيح نيست كه بگويم سخن گفتن به زبانها نشانة ثا .)1: 3( نه به خاطر روحاني بودن


 هنگامي كه ايماندار خود را به هدايت .)30: 12( گفتند نمي نها سخنقرنتيان تعميد يافته بودند، اما همه به زبا
اما اين تجربه با . يابد مي اعلي قدرتدس را پيش رو دارد و سپس از الق روحني سپارد، تجارب بحرا مي دسالق روح


گويد ايمانداران همه از يك روح نوشانيده  مي اين آيه در ادامه. و نبايد اين دو را يكي شمرد ،دارد قتعميد روح فر
او را همچون شخصي كه در درون  ي كهشدند به طور مي شريك اين بدان معنا است كه آنها در روح خدا. اند هشد


  . يافتند مي او در زندگي بهره متپذيرفتند و از بركات خد مي گيرد مي آنها قرار
بايد اعضاي بسياري باشند كه هر كدام با . توانستيد يك بدن انساني داشته باشيد نمي شما بدون تنوع اعضا 14: 12


  .در اطاعت از سر و در همكاري با يكديگر فعاليت كنندديگري فرق داشته باشد، و 
از  –نيمما مي يابيم براي يك بدن سالم و معمولي تنوع لازم است، از دو خطر در امان ميدرمي كه هنگا 15: 12


احمقانه است كه پا به خاطر  .)25 -21آيات( و از كوچك شمردن ديگران) 20 -15آيات( كوچك شمردن خود
، تواند بايستد مي ن، پاوه بر ايعلا. اهميت است بيحساس كند كه ا م دهدوظيفة يك دست را انجا تواند نمي اينكه


  . تواند انجام دهد مي رود، از بلندي بالا رود، برقصد، و ضربه بزند، و حتي كارهاي بسيار ديگري نيز راه
از گوش خود به نحو صحيح  ما .كه چشم نيست از كار خود دست بكشدطر اين كند به خا نمي گوش سعي 16: 12


 فة مهم و مفيدي را انجامبيم كه چه وظييا مي سپس در. كنيم تا هنگامي كه شنوايي خود را از دست دهيم مي استفاده
  .دادند مي
يا اگر . اگر تمام بدن چشم بود، شما يك موجود عجيب و غريبي بوديد كه تنها مناسب نمايش سيرك بوديد 17: 12


ئيد كه يگر بيني در كار نبود كه به هنگام نشت گاز بوي آن را حس كنيم و ديري نخواهد پاد ،بدن تنها گوش بود
نكتة مدنظر پولس اين است كه اگر تمام بدن  .ماي هم يا اينكه مرداي هچرا كه يا بيهوش شدديگر چيزي نخواهيم شنيد 


ورزيدند كه  مي عطاي زبانها تأكيدبر  آن قدرو قرنتيان . شد مي موجود عجيب و غريبي ، بدن به يكزبان بود
 ، اما فقط همين كار راتوانست سخن بگويد مي آن جماعت فقط. جماعت محلي آنها همه تشكيل شده بود از زبانها


  ! انجام دهدتوانست  مي
نظير خود هر يك از اعضا را در بدن نهاده بود برحسب  بياو با حكمت . تقصير بود بيقت خدا، در اين حما 18: 12


ما بايد براي هر عطايي كه به ما عطا شده است عميقاً ! كند و ما بايد به او ارج نهيم مي داند كه چه مي او. رادة خودا
گناه  رشك بردن بر عطاي ديگران. اي ديگران استفاده كنيمل او براي بناو را شكر گوييم و با شادي از آن براي جلا


  .زندگي ما است اين كار سرپيچي از نقشة كامل خدا براي. است
مد نظر قرار دهند يد اين را از اين رو قرنتيان با. تنها يك عضو دارد غير ممكن است ني كهحتي تصوير بد 19: 12


و  سرديگر عطايا اگر چه چشمگيرتر و پر . ا دارند، پس ديگر يك بدن كار آمد ندارندنهكه اگر همه عطاي زبا
  . لازم و ضروري هستند نيستند تر صدا
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همچنانكه حقايق بدن انسان بر ما مبرهن . كه خدا مقرر كرده، اعضا بسيار است ليكن بدن يك همان گونه 20: 12
  .كليسا نيز بايد براي ما واضح باشدمت ما در است، حقايق خد


نيازي  بيس ديگران حماقت است، خوار شمردن عطاي ديگران و يا احسا كه حسادت برعطاي همان گونه 21: 12
كه كه محتاج تو نيستم يا سر پايها را نيز  تواند گفت نمي ست راچشم د« ه آن نيز حماقت استدن نسبت بكر


چشم براي .تواند آنها را انجام دهد نمي شود را ببيند اما مي تواند كارهايي كه انجام مي چشم» .احتياج به شما ندارم
برود، اما او  ييص دهد لازم است به جاعلاوه بر اين، ممكن است كه سر تشخي. انجام كار به دست وابسته است


  . استبسته براي انجام اين كار به پا وا
اما . باشند تر از دست قوي ها رسد كه كليه نمي ل به نظربه عنوان مثا. نمايند مي برخي از اعضاي بدن ضعيفتر 22: 12


 ا حتي بدون زبان اما هيچگاهتوانيم بدون دست و پا زندگي كنيم، ي مي ما. از دست است تر ضروري ها وجود كليه
اما با اين حال اين اعضاي حياتي هيچگاه در معرض ديد . قلب، شش، كبد يا مغز زندگي كنيمون بدنيم توا نمي


  .دهند مي آنها فقط وظايف خود را بدون خود نمايي انجام. ديگران نيستند
ما با پوشيدن لباس . ندظريف و زيبا نيستديگر اعضا  ي كهلزيبا و جذاب هستند در حا ي بدنبرخي از اعضا 23: 12


 از اين رو ميان اعضا مراقبت دو جانبه وجود دارد، كه اختلافات را كاهش. پوشانيم مي اعضايي كه زيبا نيستند را
  . دهند مي
در يك نظام  ن رااما خدا تمام اعضاي مختلف بد. آن اعضايي كه جميله هستند نياز به توجه زيادي ندارند 24: 12
اما خدا اين غريزه را به ما داده است تا قدر . برخي از اعضا زيبا هستند، برخي معمولي. زنده جمع كرده استسا


آن اعضايي كه زيبا نيستند تعادل برقرار  يتمام اعضا را بدانيم، بدانيم كه همه به هم وابسته هستند، و ميان كمبودها
  .مزيسا
يكي نياز . آورد مي نعت به عملاز ايجاد تفرقه و جدايي در بدن مما قبت متقابل اعضاي بدن از يكديگرمرا 25: 12


 تأكيد بيش از. روش كليسا نيز چنين باشد. گيرد مي سازد، و در مقابل از عضوي ديگر كمك مي ديگري را بر آورده
  .دس به تفرقه و جدايي خواهد انجاميدالق روحياي حد بر يكي از عطا


به . شود مي انسان ديده در بدن بياين حقيقت به خو. مام اعضا آسيب خواهند ديداگر عضوي آسيب ببيند، ت 26: 12
در . دهد مي قرارأثير م سيستم را تحت تشود، بلكه تما نمي عنوان مثال، طب فقط به يك قسمت از بدن محدود
تواند از وجود  مي نيك پزشك غالباً با نگاه كردن به چشما .مورد ديگر بيماريها و دردها نيز اين مسأله صادق است


ضا از م اين اعگر چه تمااين است كه  نعلت آ. طومار مغزي، بيماريهايي مربوط به كليه و يا عفونت كبد آگاه شود
با هم وابسته هستند كه اگر  آن قدردهند، و  مي هم جدا و متمايز هستند، اما آنها همه اعضاي يك بدن را تشكيل


از اين رو بجاي اينكه از تمام اعضا ناراضي . ند گرفتهت تأثير آن قرار خواعضوي آسيب ببيند ديگر اعضا نيز تح
. ه خود را مستقل از ديگران برشمريم، ما بايد احساس همبستگي در بدن مسيح داشته باشيمي اينكباشيم، يا به جا


همچنين . ته باشدهر چيزي كه باعث آسيب رساندن به ديگر مسيحيان شود بايد غم و اندوه براي ما به همراه داش
  . حسادت ورزيم، بلكه بايد با او شادي نماييم يدبينيم ديگر ايماندار عزت يافته است، نبا مي اگر
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مقصود از اين عبارت تمام بدن مسيح . سازد كه آنها بدن مسيح هستند مي پولس قرنتيان را خاطر نشان 27: 12
اين است كه آنها در  ن فقطمعناي آ. كه تنها يك بدن استتواند به معناي يك بدن مسيح باشد، چرا  مي و نه. نيست


آنها هر يك فرداً عضوي از يك جامعة مشترك . كنار يكديگر يك نمونه كوچك از بدن مسيح را شكل داده بودند
ود كم بيني به وظيفة خود عمل ، عدم وابستگي و يا حتي خبدينسان او بايد بدون احساس غرور، حسادت. هستند


  .كند
 و. هيچ يك از اين فهرستها را نبايد كامل تلقي نمود. دهد مي اكنون پولس فهرست ديگري از عطايا به دست 28: 12


دوازده مردي كه . دهد كه همه رسول نيستند مي اول رسولان، واژة اول نشان: خدا قرار داد بعضي را در كليسا
 ا در طول خدمت خداوند بر روي زمين همراه او بودندآنه. ران او باشندوخداوند به آنها مأموريت داده بود تا پيام آ


او در كنار اين دوازده، ) 22، 3، 2: 1اعمال( و به جز يهودا او را پس از قيام به چشم ديدند) 22 ،21: 1اعمال(
 ؛ يعقوب، برادر خداوند) 14، 4: 14اعمال( ابانبر .ين آنها پولس بودتر برجسته. رسولان ديگر نيز بودند


يد رسولان به همراه انبياء عهد جد. نيز رسولان بودند) 6: 2؛ 1: 1اول تسا( ؛ سيلاس و تيموتائوس) 19: 1غلاطيان(
، تر به بياني دقيق) 20: 2افس( داده بود بنا نهادندنها تعليم كه خداوند عيسي مسيح به آ آن گونهبنياد تعليمي كليسا را 


 وندو مؤسسان كليسا را داريم كه از سوي خدان ز پيام آورا، ما هنوتر به مفهوم وسيع. ديگر ما رسولان نداريم
ت يله از انتقال تأثيري كه رسولان با قدرسنويناميم، و بد مي مبشران، رسولاني جانها را به آ ما. شوند مي ستادهفر


م كه انبيا اي هما ذكر كرد. سپس انبياء قرار دارند. ورزيم مي گذاشتند اجتناب مي خود در روزهاي اوليه كليسا واقتدار
. كردند مي ورت مكتوب ثبت شوند بيانن خدا را پيش از اينكه به صسخنگويان خدا هستند، كساني كه سخنا


قوات احتمالاً به زنده كردن . دهند مي معلمان كساني هستند كه كلام خدا را به شكل قابل فهم براي مردم شرح
عانات ا. د از شفا دادن، معالجة آني بيماريهاي جسمي استمقصو. مردگان، بيرون كردن ديوها و غيره اشاره دارد


عطاي تدبير از سويي ديگر . معمولاً از وظايف شماسان است، كساني كه امور مالي كليسا به آنها سپرده شده است
ر در آخ. اين افراد در قبال كليساي محلي خود مسئوليتي الهي و روحاني دارند. به مشايخ و ناظران سپرده شده است


كند و در  مي پولس ابتدا رسولان را ذكر. نهفته استتيب اهميتي ما معتقديم كه در اين تر. ار داردنها قرعطاي زبا
  .كردند مي ا را در رديف اول قرار داده و پولس رسول را تحقيرنهآخر زبا نها، قرنتيان زبا


چه رسول، نبي، معلم، قوات، شفاها،  –ارندنداران يك عطا دپرسد كه آيا تمام ايما مي هنگامي كه پولس 30 ،29: 12
ر عقيده از اين رو ه. شدبا »خير« رود پاسخ مي شكل دستوري جمله انتظار از –نهااعانات، تدابير، زبانها، ترجمه زبا


يا فكري كه متضمن اين باشد كه هر كس بايد عطاي زبانها را داشته باشد، بر خلاف كلام خدا است و با مفهوم 
  .منافات دارد خاص دارد اي هعضاي مختلف آن، كه هر يك وظيفكلي بدن و ا


د، هر شخصي عطاي زبانها را نداشته باشد، پس اشتباه است كه تعليم دهيم ن شكه در اينجا بيا همان گونهاگر 
. تواند انتظار تعميد روح را داشته باشد نمي چرا كه با اين اوصاف هر كسي. زبانها نشانة تعميد روح اقدس هستند
  .)13ةآي( دس تعميد يافته استالق روحاما حقيقت اين است هر ايمانداري از 
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او خطاب به قرنتيان به عنوان يك كليساي » نعمتهاي بهتر به غيرت بطلبيد،« :گويد مي هنگامي كه پولس 31: 12
و اين است مقصود ا. كه فعل نسخة اصلي به صورت جمع آمده است چرا. گويد و نه به طور فردي مي محلي سخن


بهترين عطايا،  .شوند باشند مي خوب از عطاياي كه باعث بنا اي هايد در پي مجموععت بكه آنها به عنوان يك جما
دس هستند و نبايد الق روحهمه عطايا از . عطايايي هستند كه نسبت به عطاياي چشمگير و قابل توجه مفيدتر هستند


اين همان عطايايي است كه . بيشتري به حال بدن دارند نها منفعتاما حقيقت اين است كه برخي از آ. تحقير شوند
  .هر جماعت محلي بايد آنها را از خداوند بطلبند


 آنچه كه او .)13قرن 1( شناساند مي پولس با اين سخنان باب محبت را .دهم مي و طريق افضل را نيز به شما نشان
نه يشد اند مي محبت به ديگران. كارگيري آنها در محبتايا مهم نيست بلكه بف داشتن عطگويد اين است كه صر مي


يابد، اما شگفت  مي دس عطاييالق روحبينيم شخصي برخلاف انتظار از  مي تعجب برانگيز است هنگامي كه. به خود
جويد تا اينكه توجه ديگران را به خود جلب  مي سود نانگيزتر آن است كه او از آن عطا براي بناي ديگران در ايما


كنند اين قسمت،  مي آنها گمان. را چارچوب متن آن را تفكيك نمايند 13مردم معمولاً مايل هستند باب. ايدنم
 نشكل گرفته بيا 14و12براي تسكين كشمكشي كه بر سر زبانها در بابهاي لسداخل پرانتز هستند كه پو تعبارا


  .ل پولس هستنداين قسمت از عبارت مهم و تداوم استدلا. اما موضوع اين است. كند مي
كه از عطايا براي مطرح  ها كاريزماتيك. زاع در ميان جماعت شده بودن جبمو ها نباي زسوء استفاده از عطايا گو


آنها از اينكه به . كردند نمي كردند، در محبت رفتار مي ختن خود استفادهي خود و خشنود ساساختن خود و بنا
ز دشوار بود كه بنشينند و به ن نيته بودند خشنود بودند، اما براي ديگراگفتند كه هرگز آن را نيا موخ مي زباني سخن


يد در روح محبت به كار برده يا باكند كه تمام عطا مي كيدتأ لسپو. فهمند نمي زباني گوش فرا دهند كه چيزي از آن
  .هدف محبت كمك كردن به ديگران اين است ونه خشنود ساختن خود. شوند


گفتند  مي رفتند كه مي شايد آنها تا جايي پيش. ورزيدند مي نيز در محبت كوتاهي تيككاريزماشايد ايمانداران غير 
شايد كوتاهي در ! هم بدتر بوده است» كاريزماتيك« نهاياني آنها از زبانشايد زبان يو. ير استا از شرنهم زباتما


  .محبت حتي بدتر از سوء استفاده از زبانها بوده باشد
نها نسبت به اگر آ. دو سوي اين قضيه محبت ضروري است كند كه در هر مي كيدشدت تأ از اين رو پولس به


راه حل اين شكل در اخراج از كليسا و . شد مي كردند، قسمت اعظمي از مشكلات حل مي كديگر به محبت رفتاري
  . يا تفرقه نيست؛ بلكه محبت


يي اما اگر توانان زبان انسانها و چه زبان فرشتگاتوانست به تمام زبانها سخن گويد، چه  مي حتي اگر شخصي1: 13
دن به ديگران را ندا شت، سخن گفتن او مفيدتر و خوشايندتر از صداي گوش خراشي كه از به هم محبت كر


شود، سخن گفتن را چه سود  نمي سخنان انسان درك ي كهجاي. شود، نبود مي خوردن فلزات به يكديگر توليد
مفيد بودن زبانها به ترجمه . حال كسي نداردكن است كه هيچ نفعي به اعصاب خرد آن فقط يك سرو صداي. است


د نمادي از يزبان فرشتگان شا. شود بايد بنا كننده باشد مي ز آن، هر چه كه گفتهحتي پس ا .نها بستگي داردشدن آ
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با انسانها  مقدس كتابر زيرا هرگاه كه فرشتگان د سخنان عالي باشد، اما مقصود در اينجا زبان ناشناخته نيست،
  . اند ههم مردم ادا كردبل ف، سخنان خود را به زبان رايج و قااند هسخن گفت


شايد او بزرگترين اسرار خدا را بداند، . همچنين ممكن است شخصي مكاشفاتي شگفت انگيز از خدا بيابد 2: 13
شايد علم الهي در او فوران . گردد مي حقايق عظيمي كه تا كنون آشكار نشده است اما اكنون بر آن شخص مكشوف


را نقل مكان  ها شايد بدو، آن ايمان قهرمانانه داده شود كه بتواند كوه. به او منتقل شود اي هرق العاد، به طرز خاكند
اگر تمام اين عطاياي عالي فقط براي منفعت خود باشد و نه براي بناي ديگر اعضاي بدن  اين حالاما با . دهد


  .كند نمي به عبارتي او هيچ كمكي به ديگران ،و دارندة عطايا نيز هيچ است، هيچ ارزشي نخواهند داشتمسيح، آنها 
اگر پولس تمام اموال خود را صدقه دهد، يا بدن خود را بسپارد تا سوخته شود، اين اعمال شجاعانه هيچ  3: 13


ر او فقط سعي كند كه توجه ديگران را اگ .داشت مگر اينكه در روح محبت انجام شونداهد سودي به حال او نخو
  .براي خود باشد، نمايش خوبي او ارزشي نخواهد داشت اي هبه خود جلب نمايد و يا به دنبال نام و آواز


 ياين مقاله را نبايد يك قطعنامة محبت تلقي كرد، بلكه اين عبارت همچون گوهرها« :شخصي كفته است 4: 13
خاطر  (Hodge) هادج» .محلي مطرح شده است) جماعتهايي( خي شرايط خاصواقعي عهد جديد، تنها به خاطر بر


ي ها خواستهت و احساسانسبت به  جهتو بيب، اد بيهر، نشان ساخته است كه قرنتيان ناشكيبا، ناراضي، حسود، متظا
  . نددجو بوان و عيبگميگران، بدد


حلم به . لة اول، محبت حليم و مهربان استدر وه. كند مي و از اين رو اكنون پولس ويژگيهاي محبت را مقايسه
ي ديگران ها مهرباني به معناي محبت عملي و به خواسته. معناي صبر و شكيبايي در برابر اعمال تحريك آميز است


. محبت به ديگران حسد نميبرد؛ بلكه خوشي او در احترام به ديگران و برافراشتن آنها است. ستجه كردن اتو
ند شود كه بتوا نمي فتداند كه هر آنچه كه دارد عطاي خدا است، و در انسان يا مي محبت. ردر ندامحبت كبر و غرو


شده است و نبايد باعث غرور تكبر شخصي شود، اهميتي  سط خدا عطادس توالق روححتي عطاياي . فخر كند نبدا
  .ندارد كه آن عطا، عطايي چشمگير باشد


محبت . كند، او مؤدب و با ملاحضه است مي در محبت رفتارمحبت اطوار ناپسند ندارد، اگر شخصي  5: 13
 ،گيرد نمي محبت خشم .ن استردن به ديگرا، بلكه خوشي او در كمك كخودخواهانه نفع خود را طالب نيست


 ، انگيزهاي بد را به ديگران نسبتيمحبت سوءظن ندارد، به عبارت. كند مي را تحمل ها و توهين ها اعتنايي بيبلكه 
  . ريا است بيمحبت . او نسبت به اعمال آنها بدگمان نيست. دهد نمي
جود دارد كه ن اين گرايش ودر ذات انسا. كند مي گردد، ولي با راستي شادي نمي قتمحبت از ناراستي خوشو 6: 13


محبت . روح محبت چنين نيست. ، مخصوصاً اگر اين ناراستي به نفع او تمام شودناراستي برايش خوش آيند است
  .گردد مي هر پيروزي راستي خوشوقت با


شود،  مي تواند بدين معنا باشد كه محبت با شكيبايي همه چيز را متحمل مي كند مي عبارت در همه چيز صبر 7: 13
نيز ترجمه  »پوشاند مي« توان مي كند را مي واژة صبر. نمايد مي پوشاند و يا مخفي مي يا اينكه اشتباهات ديگران را
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گاه كه تنبيه لازم باشد، از انضباط الهي چشم ه هرندارد كه اشتباهات ديگران را علني كند، گرچ محبت نيازي. كرد
   .كند نمي پوشي


. ع و اعمال ديگران انجام دهديكند بهترين تعبير ممكن را از وقا مي نمايد، به عبارتي، سعي مي محبت همه را باور
محبت همه . به خيريت تمام شودخواهد همه چيز  مي نهقامشتا ي كهباشد به طور مي محبت در همه حال اميدوار


  .شود مي چيز را در طول جفا و يا بيماري متحمل
به ثبات و  ،گيرند را توصيف نمود مي حال كه پولس صفات كساني كه عطاي خود را در محبت به كار 8: 13


. شود نمي محبت هرگز ساقط .ي عطايا در تضاد استراكه در حقيقت با ماهيت گذ، پردازد مي پايداري محبت
ما خداوند را محبت خواهيم نمود و يكديگر را دوست خواهيم  ي كهمحبت تا به ابد تداوم خواهد يافت، به طور


  .اما از سويي ديگر اين عطايا گذرا و آني هستند. داشت
به وطن آسماني خود وجود دارند هنگامي كه قوم خدا ن ايي كه اكنوتهنبو. در مقابل. شود نمي محبت هرگز متوقف


اكنون عطاي علم وجود دارد، هنگامي كه به كمال نهايي در جلال برسيم اين  ي كهدر حال. بروند پايان خواهد يافت
تواند اين باشد كه در  نمي اهد يافت، مقصود اون خوپايا ...گويد علم مي كه پولس ميهنگا( عطا متوقف خواهد شد


آن حقيقت الهي به طرز خارق او از عطاي علم عطايي است كه طبق مقصود  مطمئناً. آسمان هيچ علمي وجود ندارد
  ) .شود مي به شخص منتقل اي هدالعا


ين كتاب عهد خروجود داشت، با كامل شدن آ تهادر زمان پولس نبو ي كهشود، در حال نمي هرگز متوقف محبت
زبانها كاربرد داشت، اما هنگامي  لسزمان پو هنوز در. جديد، نياز به مكاشفات مستقيم از خدا پايان خواهد پذيرفت


، زيرا ديگر نيازي به بشارت هند شدقف خواپذيرند زبانها ديگر متو نپايا مقدس كتاب ،كتاب شش وشصت  كه
، اما هنگامي كه يافتند مي خداعلم حقايق الهي را از ء رسولان و انبيا .)4 ،3: 2عبرا ( رسولان و انبياء نخواهد بود


  .ن نيز نيازي نخواهد بوديگر به آمل شد دزة مسيحي يك بار براي هميشه كاچارچوب آمو
ما بسياري مسايل . ي ما چنين هستندست، و نبوتهاود ا، محدندانش ما حتي به بهترين شكل آ گيدر اين زند 9: 13
  . توانيم بفهميم نمي رند راقرار داياري از رازها كه در معشيت الهي و نيز بس مقدس كتابدر 


 اشفة مستقيم از خدامكچرا كه هنوز دانش الهامي خود را توسط ( ا، به عنوان مثال، رسولان دانش جزئي داريمم
   .)كنيم مي يابيم را بيان مي هي كزيرا تنها مكاشفات محدود( و نبوت ما جزئي است ،)يابيم مي
وت محدود ، نقص دانش و نبسيمال بردر دنياي ابدي به كممي كه ، هنگايد، به عبارتينگامي كه كامل آاما ه10: 13


  .هد شدما برداشته خوا
مل ه با اضافه شدن آخرين كتاب به عهدجديد كامقدس كتابعبارتي هنگامي كه كانن  يد، بهاما هنگامي كه كامل آ


يان كردن اين حقيقت ، و ديگر نيازي به بقف خواهند شدحقيقت متو اي هدور ت تدريجي و، ديگر مكاشفاشود
  .داهد بونخو
وضعيت . بالغ هستند، فهم وافكار ما بسيار محدود ونانودكي تشبيه شده است، هنگامي كه سخناگي به كزند 11: 13


  .گذشته تعلق خواهد داشتسپس كودكي ما به  .مل وبزرگسالي قابل مقايسه استآسماني يا بلوغ كا
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اما . كرد مي بنها را ايجادس آالق روحود عطايا كودكانه نبودند؛ بلكه وج. دكي كليسا مربوط استا به كوينشان عطا
. رگذا شته شدندااين رو كنزي به عطايا نبود واز فراهم آمد، ديگر نيا مقدس كتابخدا در  ملكاشفه مي كه مكاهنگا


  .ارد كه هنوز قدرت سخن گفتن ندارداشاره به كودكي دواژة طفل در اينجا 
اما . يمنگر مي بينيم، گويي كه بر يك آيينة تار مي مبهم و نامفهوم ه طور، بمي كه ما برروي زمين هستيمهنگا تا12: 13


. ديد ما را تيره و تار سازدچيزي  ن اينكهتي ديگر، بدو، به عباربينيم مي ن همه چيز را رو در روسمادر مقابل در آ
چگاه علم كامل ما هي. شناسيم مي نكه اكنو همان گونهآينده خواهيم شناخت  ، اما درن علم ما محدود استاكنو


  .خواهد گرديد تر اما علم ما بسيار وسيع. لم مطلق استتنها عا. نخواهيم داشت، حتي در آسما ن
. شفة كامل از خدا نخواهد داشتكاحتي يك نفر از ما م. بينيم مي يينه به طور مبهمدر آ ما) در دوران رسالتي( وناكن


مل كا مقدس كتابهنگامي كه كانن  .)جورچين( يك معما شود، همچون اجزاي مي اكنون قسمتي از آن به ما داده
در حال حاضر  )ياءن و انببه مانند رسولا( دانش ما. هيم ديدتصوير را خوا مما تماهد شد و م برداشته خواشود، ابها


  .از قبل خواهيم فهميد تر وعميق تر ، ما كامليد افزوده شودكتاب به عهدجد خرينمي كه آاما هنگا. محدود است
  . ود محور نيست بلكه ديگر محورمحبت خ. ن استيگراتر از دست، زيرا مفيد ها محبت از بزرگتر ين فيض و


را  اين تفسير غالباًكه گفته شد،  همان گونه. خاتمه دهيم به نكاتي بايد توجه كنيم باكنون پيش از اينكه به اين با
  .بينند مي ددي در تضابا وضعيت ابل را ند كه شرايط زندگي حاپذير مي 12 – 8آيات 


ين نها اباور آمعتقدند، يعني  (CANON COMPLETE) دگاه كانن كامل شدهده به دياما بسياري از مسيحيان سر سپر
ييد بشارت رسولان پيش از كامل شدن كلام خدا به شكل مكتوب است، و اينكه پس از است كه هدف از عطايا، تأ


 طلبد، به سختي مي ديدگاه دوم توجه عميق ما را ي كهالحدر. نيستيا جديد ديگر نيازي به عطامل شدن عهد كا
حتي اگر معتقد باشيم كه با پايان يافتن دوران رسالتي، عطايا نيز انقراض  .توان آن را با قاطعيت ثابت كرد مي
. ده كندايا استفاروزه از عطامتواند  نمي ه اگر حتي خدا بخواهد همييم كنيم با قاطعيت بگوتوا نمي باز هم ،اند هفتيا


ي ي روح محدود و موقتي هستند، درحالماند اين است كه عطايا مي م، درسي كه براي مايشاهي كه داشته بگادهر دي
و يا نادرست از عطا دةا، ما را از استفمياگر محبت را به كار ببند. ت روح ابدي و بسيار فوق العاده هستندثمرا كه


  .دارد يم است بازم پيا ع كهدودستگي و نزا
ن معنا است كه بدا ، و ايندشنمسيحيان بايد در پي محبت بكو. ط اين آيه با باب قبل بسيار مشهود استارتبا1: 14


ماعت ني را به غيرت براي جحارو يد عطاياينها بان آهمچني. دن دارنيگرامت كردن به دنها هميشه سعي در خدآ
ند، اما بسيار ارزشمند است كه ك مي عطايا را تقسيم اهددس هرگونه كه بخوالق روحخود بطلبند، درست است كه 


او در . كه عطاياي نبوت بسيار پسنديده استيد گو مي ن منظورلس به هميوپ. دعت محلي طلبيده شو نعطايا درجما
  .ل، چرا عطاي نبوت مفيدتراز زبانها استمثا ندهد كه به عنوا مي ادا مه شرح


يد گو  مي داند كه چه مي خدا. شد نفعي به حال ديگران ندارداگر ترجمه نبا زباني سخن ميگويد،كسي كه به  2: 14
نما يد، كه  مي يق شگفت انگيزي را مطرحشايد اوحقا. دانند زيرا كه آن زبان براي آنها بيگانه است نمي اما مردم


  .براي كسي قابل فهم نيست ي كهلحادارد در اي هيداما چه فا، ناشناخته بوده استن تاكنو
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علت آن اين است كه . كند، مردم را بنا كرده تشويق نموده وتسلي ميدهد مي از سويي ديگر انساني كه نبوت 3: 14
 بناله كه نبي ن اين مسأپولس با بيا. ع نهفته استاين دو در اين موضو وتگويد، و تفا مي او به زبان مردم سخن


 ه او فقط در اينجابلك. ي از نبي به دست دهددهد قصد ندارد كه تعريف مي و تسلي كند مي ، نصيحتكند مي
  .ن دهددانند را نشا مي دهايي كه بيان كردن پيغام به زباني كه مردم آن راخواهيد پيام مي
نه  »كليسا« واژة ع كهن موضواي اما. دنشمر ميي شخصي برا براي بناهده از زبانراتأييدي براستفا 4معمولاً آية 4: 14
است بر اين امر كه در اينجا  گواه) 35، 34، 33، 28، 23، 19، 12، 5، 4آيات ( رفته استدر اين باب به كار  ربا


اين ارچوب متن بيانگر چ. عت محلياست، بلكه استفاده زبانها در جمالس نبوده زندگي روحاني ايماندار مد نظر پو
 ران ندا شته باشد را محكومحال ديگيا در كليسا را كه منفعتي به لس هرگونه استفاده از عطامطلب است كه پو


، به اگر عطاي زبانها به كار رود. انديشد نه به خود مي محبت به ديگران. ي شخصي باشدكند، مگر اينكه براي بنا مي
  .هد كرد و نه خودخوا ن كمكديگرا


كه به نحوه گذارد، بل نمي ا براي منفعت شخصي به نمايشي خود راو عطا. كند مي يد كليسا را بنانما مي وتنكه نبآ
  . بل فهم استجماعت قايد كه براي گو مي به زباني سخن اي هزندسا
توانست  نمي او .س استدالق روحي داند كه زبانها يكي از عطايا مي شمارد؛ او نمي لس عطاي زبانها را حقيرپو5: 14
كه همة شما  هش دارمخوا« :گويد مي او ي كهمهنگا.حقير شمارديد را آ مي دسالق روحنچه كه از خواست آ نمي و


ا را محدود به خود و يا نور اينكه اين عطخواهانه مبني بر ، در واقع هرگونه خواستة خود»به زبانها تكلم كنيد
كه  كاش« :خواست اي است كه موسي بيان كرد، خواهش او بسيار شبيه به گذارد مي را كنار ،چشمان خود كند


ن اين اما پولس با بيا .)11: 29اعداد ( »نمود مي ضهايشان افابر راوند روح خود ودند و خداب مي مي قوم نبيتما
   .)30 ،29: 12نگاه كنيد به ( دنداران فقط يك عطا داشته باشنست كه ارادة خدا اين نيست كه تمام ايمادان مي مطلب


نها به زبا ي كههنگام ي كهكردند، درحال مي داد قرنتيان نبوت كنند، چرا كه آنها با اين كار يكديگر را بنا مي او ترجيح
 فهميدند و از اين رو از آن نفعي عايدشان نمي نها چيزيآن شنوندگا. بدون اينكه ترجمه شود ،گفتند مي سخن
در نظر تفكر « :گويد مي در اين باره) داد كه قرنتيان بنا شوند تا اينكه خودشان را نمايش مي پولس ترجيح. شد نمي


كند از اهميت  مي نچه كه بنانسبت به آ سازد مي حيرت زده( كه كلي همان گونه .دهند را نچه كه همهروحاني آ
مگر اينكه شخصي كه به زبانها «: تواند بدين معنا با شد مي ه كندعبارت مگر آنكه ترجم.برخوردار است كمتري
  ».مگر اينكه شخصي آن را ترجمه كند« يا» ترجمه هم بكند. گويد مي سخن


نها نداشت، مگر اينكه گفت نفعي به حال آ مي ها سخنرفت و به زبان مي ود به قرنتسلس خحتي اگر پو 6: 14
شفه است، يا معرفت، يا نبوت، و يا تعليم مفسران ن او مكافهميدند كه سخنا مي آنها بايد.گويد مي بفهمند كه او چه


نبوت و تعليم  ي كهحال ، درهمه اتفاق نظر دارند كه مكاشفه و معرفت با دريافت دروني شخصي در ارتباط هستند
نكتة مد نظر پولس در اين آيه اين است كه اگر قرار باشد پيامي به . بيان همان دريافتهاي دروني به ديگران است


  .پردازد مي آية بعدي به اثبات اين امر او در. كليسا منفعت رساند بايد ترجمه شود
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بربط صدايشان با هم فرق  ني يا يك تا هنگامي كه. كند مي دهپيش از هر چيز، اواز تمثيل آلات مو سيقي استفا 7: 14
 لذت بخش نيز شامل تفاوت در موسيقي شودني است يا بربط؛ تفكر يك مي نچه نواختهآ داند كه نمي نكند، كسي


  .فيت استنتها، ضرب مشخص و مقداري هم شفا
، و اگر نه واضع باشدبايد مشخص و راخوان جنگ ف. نيز صادق است) ترومپت( اين موضوع در مورد كرنا 8: 14


) كرنا( ترومپت ممتد در يك صداي فقط با فقط بايستد و كرنا اگر نوازندة. ساخت نخواهد خود مهياي جنگ كسي
  .استوخ برنخواهد جنگ ايرب كسي دبدم
درك نخواهد  را تا هنگامي كه سخنان ما براي كسي قابل فهم نباشد، كسي پيام ما. زبان انسان نيز چنين است 9: 14
سخن گفتن است، و نه زبان ، همان اندام »نزبا« مقصود از ،9در آيه ( .گوييم مي آنگاه گويي كه به هوا سخن. كرد


. ه و واضع باشنددارد، به بياني ديگر، خدمت يا تعليم بايد ساد در تمام اين مثالها يك كاربرد عملي وجود .)بيگانه
ممكن است اين امر باعث . ن نداردردم باشد، ديگر نفعي به حال ايشادرك مو فراتر از » عميق« اگر تعليم بسيار


  .رضايت خاطر گوينده شود، اما نتواند قوم خدا را كمك كند
 ع زبانها دنيا سخناو از انوا. دهد مي ه است به دستاكنون پولس تصوير ديگري از حقيقتي كه بيان كرد 10: 14
. شود مي ديگر مخلوقات نيزط با و آن شامل ارتبار از زبانهاي انساني است؛ مضنون سخن او در اينجا فرات. گويد مي


دانيم كه پرندگان به هنگام  مي مثال مان به عنوا. انديشد مي شايد پولس در اينجا به نغمة پرندگان و آواهاي حيوانات
ت به هنگام خطر اهمچنين حيوان. كنند مي جفت گيري، مهاجرت و غذا خوردن صداهاي مختلفي از خود ساتع


يكي . مقصود پولس در اينجا اين است كه تمام اين صداها معناي مشخصي دارند. كنند مي صداي خاصي توليد
  . رود مي هر يك براي انتقال پيامي مشخص به كار. معني نيست بي
 منظور او ، هيچ كستا هنگامي كه شخص با اصوات با معنا سخن نگو يد. سخن گفتن انسان نيز چنين است 11: 14


تلاش در جهت ايجاد ارتباط با كسي كه زبان . كرد مي ا تكرارمعنا ر بيت شايد او نيز فقط اصوا. را نخواهد فهميد
  .فهمد بسياردشوار وخسته كننده است نمي شما را


را بنا  با اين هدف كه كليسا، طلبيدند مي ي رارنتيان بايد به غيرت عطاياي روحانق ،عبا توجه به اين موضو 12: 14
توجه نماييد كه  ».ما در سبقت جستن بناي كليسا باشدف شهد« كند، مي چنين ترجمهيه را موفات اين آ. كنند


نبال اين است كه آنها را ، بلكه به دكند نمي را به خاطر غيرتشان براي عطاي روحاني دلسردنها پولس هيچگاه آ
  .ين هدف باشندتر ليعا ايا در پيدر استفا ده از عط ي كهتعليم دهد به طورهدايت كرده و


يا شايد معناي آن، اين باشد كه دعا كند . گويد، بايد دعا كند تا ترجمه نمايد مي اگر شخصي به زباني سخن 13: 14
ن يك ممكن است شخصي كه عطاي زبانها را دارد، عطاي ترجمه نيز داشته باشد، اما آ. تا شخصي ترجمه كند


  . ن نيز اعضاي مختلف، عملكردهاي مختلفي دارنددر بدن انسا. ليو نه يك قاعدة ك استاستثنا 
 ي كهكند به طور مي به عنوان مثال اگر انساني در يك جلسه عبادتي در كليسا به زباني دعا كند، روح او دعا 14: 14


 ي كهه طورب شود نمي اما عقل او برخوردار. شود، اگر سخنان او به زبان رايج نيست مي احساسات او به زبان جاري







- ٧٨  - 


 


 9: 14مربوط به  تتوضيحا كه در همان گونه. گويد مي فهمند كه او چه نمي جماعت .ندرسا نمي به ديگران نفعي
  .دانيم مي »از من نديگرافهم « ، ما عبارت عقل من راشرح خواهيم داد


وري دعا خواهد لكه به طها به روح دعا خواهد كرد بنته ن لسپو: پس مقصود چيست ؟ مقصود اين است 15: 14
مقصود اين نيست كه  ».به عقل نيز دعا خواهم نمود« :او از اين عبارت همين است مقصود. كرد كه قابل فهم باشد


چنين او به روح سرود هم.كمك كندن ، بلكه او طوري دعا خواهد كرد كه به ديگرااو به عقل خود دعا خواهد كرد
  .قابل فهم باشدو همچنين طوري خواهد خواند كه ، خواهد خواند


اري گزلس با روح خود شكرر پواگ .شود مي ديده 16آية ي صحيح اين عبارت به وضو ح بسيار درمعنا 16: 14
» آمين« نفهمد، در پايا نمي شد، چگونه كسي كه زبان او راكه براي ديگران قابل فهم با، اما نه به شكلي نمايد


  ؟بگويد
 گوينده را ندگان نشسته است اما زبات شخصي است كه در ميان شنوز لت امي اسمقصود از عبارت كسي كه به من


  .كند مي ييدت عمومي كليسا را تأدر اجتماعا »آمين« اين آيه استفادة عاقلانه از واژة ضمناً. فهمد نمي
 ه او چهفهمند ك نمي ، چرا كهن بنا نشوندبا زبان بيگانه خدا را شكر كند، اما ديگراممكن است شخصي  17: 14


  . گويد يم
لس بر دانيم كه پو مي ما. دتر از همة آنها توانايي سخن گفتن به زبانهاي خارجي داشتلس خود زيااً پوظاهر 18: 14


  .مقصود در اينجا عطاي زبانها استترديد  بي، اما چند زبان مسلط بود
يد، يعني، گو مه به عقل خودد كه پنچ كلپسند مي گويد بيشتر مي لسرغم اين توانايي خارق العا ده، پو علي 19: 14


نمايش دادن خود يا براي قمند نبود كه از اين عطا علااو اصلاً .يدقابل فهم باشد، تا آنكه هزران كلمه به زبان گو
م سخن گفتن از اين رو او تصميم گرفت كه به هنگا. كمك كندهدف اصلي او اين بود كه به قوم خدا . يدسود جو


  . ان قابل فهم باشدزند كه براي ديگرطوري حرف ب
فهمم نيست،  مي نچه كه خودمقصود در اينجا آ. مندنا مي »حالت ملكي مفعولي« ندستور زبا عبارت عقل خود را در


  .كنند مي بلكه آنچه ديگران از سخن گفتن من برداشت
 درك ، بلكهدمد نظر ندارنها را الس از سخن گفتن به زبب متن فهم خود پودهد كه در اينجا چارچو مي شرح دجها


  .ديگران از او
ن عطا كند، اگر آ مي ور به وي عطا كرده بود شكرنها كه به وفعطاي زبارطرا به خاا لس خدباور داشت كه پو يدنبا
كه خود نها بر طبق اصلي ن آدبرفهميد با اين اوصاف به كار نمي نها راد كه خود آين بود كه به زبانهايي سخن گويا


يه مشخص است كه سخن گفتن به همچنين از اين آ. ل ديگرانال خود داشت و نه به حان كرده نه نفعي به حبيا
در مورد ماهيت اين عطا همان چيزي است كه با  رايج تعليم. نيست نهسخن گفتن به طور ناآگاها نها به منزلةزبا


ي بيگانه سخن گويد، اما توانست بيشتر از قرنتيان به زبانها مي رچه اويد گگو مي پولس. چارچوب متن مطابقت دارد
خته در ناشنا يد، به عبارتي، قابل فهم، تا اينكه ده هزار كلمه به زبانسندد كه پنچ كلمه به عقل خود بگوپ مي بيشتر
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 .)6: 6غلا ( بطور شفاهي به ديگران تعليم دهم نجادر آ خواهم مي عتي كهيگر در جماعبارتي د به ،ديوكليسا بگ
  .نيگرال تعليم به داين سخن گفتن يعني انتقا. همين است ود از سخن گفتن به عقلمقص
كودكان غالباً به دنباله سرگرمي هستند تا مفيد . خواهد كه فكر نابالغ نداشته باشند مي سپس پولس از قرنتيان 20: 14


مگيري كه همچون كودكان از اين عطاياي چش« گويد، مي پولس. ا امور پايداري گذارا هستند تبودن، به دنبال چيزها
ن شما فقط در يك چيز بايد همچون اطفال باشيد و آ. شادي نكنند، جوييد مي نها سودمطرح ساختن خود از آ يبرا


  . بيانديشيد نهاآمل به غ كابا بلو يدمسايل با اما در ديگر –به خويي و شرارت است
خدا گفت « .ن است تا ايماندارانايمانا بيكه زبانها نشاني براي  از اشعيا نقل ميكند تا نشان دهد لسسپس پو 21: 14


 »نمودند، او با زباني بيگانه با آنها سخن خواهد گفتاو را رد كرده و او را اسهزا م از آنجايي كه بني اسرائيل پيغا
  .)11: 28اش (


ان تحقق يافت كه مهاجران آشوري به سرزمين اسرائيل هجوم آورده، و اسرائيليان زبان آشوري ميع هنگااين موضو
  .اين براي آنها نشاني از نپذيرفتن كلام خدا بود. را در ميان خود شنيدند


ايمانان قرار داده، قرنتيان  بياني براي نها را نشاستدلال پولس در اينجا اين است كه از آنجايي كه خدا زبا 22: 14
نبوت كنند، زيرا كه نبوت نشاني بهتر آن است كه . اصرار ورزندن ن در جماعت ايماندارافادة آزادانة آنبايد بر است


  .ايمانان بيبراي ايمانداران است و نه براي 
ود، جمه شاگر تمام كليسا در جايي جمع شوند، وتمام ايمانداران به زبانها حرف زنند، البته بدون اينكه تر 23: 14


؛ بلكه با خود اهد بودنها شهادتي نخول شوند با خود چه خواهند انديشيد؟ اين براي آهنگامي كه بيگانگان داخ
  . واهند كرد مقدسين مشكل رواني دارندخفكر


ن است ايمانا بيخوانيم كه زبانها نشاني براي  مي 22درآية . خورد مي تضادي به چشم 25 – 23تايوآ 22آيةيان م 
وجب آشفتگي سا مگويد كه كار برد زبانها در كلي مي 25 – 23تاما پولس در آيا. نداراننبوت براي ايما ي كهر حالد


  . نها كمك كندتواند به آ مي نبوت ي كهاست درحالن ايمانا بيو لغزش 
و دل  اند هدهمان كساني هستند كه كلام خدا را رد كر 22يهايمانان درآ بي: وق بدين شرح استي فهرپاسخ تضاد ظا


 .)21يهآ( خدا برآنها بود بودند زبانها نشان داوريهنگامي كه آنها در اسرائيل . اند هخود را به سوي حقيقت بست
همان دل آنها به سوي كلام خدا باز است، . كساني هستند كه مشتاقند تعليم بپذيرند 25 – 23تياايمانان در آ بي


 اگر آنها بشنوند كه مسيحيان به زبانهاي بيگانه سخن. حضور آنها درجماعت مسيحيان گواه براين امر است كه گونه
  .نگاه در برابر شنيدن كلام خدا مانع ايجاد خواهد شدپذيرد، آگويند و ترجمه هم صورت ن مي
داخل شوند كه در آن مسيحيان به جاي سخن گفتن به زبانها نبوت نمايند، مهمانان  اي هاگر بيگانگان به جلس 24: 14


تأكيد پولس . گردند مي ز همه ملزمبند و ايا مي ه و درك خواهند نمود و از همه توبيخشود را شنيد مي نآنچه كه بيا
. م نخواهند شدنكنند بر گناه خود ملزند درك شنو مي در اينجا اين است كه تا هنگامي كه شنوندگان آنچه را كه


واضح است كه شنوندگان هيچ  صورت پذيرد، پر اي هرجمن اينكه تشود بدو مي هنگامي كه به زبانها سخن گفته
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گويند و در نتيجه شنوندگان  مي ند به زبان رايج منطقه سخنكن مي و مسلماً كساني كه نبوت. نفعي نخواهند برد
  . تحت تأثير سخنان واقع خواهند شد


روح خدا . ب قرار داده استه او را خطاكند كه گويند مي او حس. شود مي با نبوت خفاياي قلب انسان ظاهر 25: 14
هد كرد و ندا خواهد داد كه في الحقيقته و همچنين به روي در افتاده خدا را عبادت خوا. سازد مي او را ملزمن جا
  .ن اين مردان استا در مياخد
 ايمانان را ملزم بيشوند  نمي اين است كه زبانهايي كه ترجمه 25 – 22دينسان نكتة مد نظر پولس در آياتو ب


  . سازد مي نبوت آنها را ملزم ي كهكنند، در حال نمي
قواعدي را  يي مواجه شده بود، لازم بود روح خداها استفادهها با سوء كليسا در مورد عطاي زبان از آنجايي كه 26: 14


  . كنيم مي اين قاعده را مشاهده 28 – 26در آيات. ر برد اين عطا قرار دهدل كابراي كنتر
دهد كه جلسات  مي به ما نشان 26داد؟ آية  مي شدند چه چيزي روي مي هنگامي كه كليساي اوليه دور هم جمع


توانست آزادانه عطاياي گوناگوني را كه به كليسا عطا  مي روح خدا. شد مي برگزارات و بدون تشريف آزادانهبسيار 
زبان بيگانه شخصي ديگر به  .مثال شخصي سرود بخواند، و ديگري تعليم دهدن به عنوا. كرده بود را به كار گيرد


كه عطا شده  اي هو ديگري آن زبان بيگان. دفته باشارايه دهد كه مستقيماً از خدا يا اي هشفديگري مكا. سخن گويد
كه روح خدا در آن آزاد بود از طريق برادران  »جلسه آزاد« اينپولس به طور تدريجي . است را ترجمه نمايد


 يا را مطرحئده در به كار گيري اين عطاع اولين قااما او با بيان اين موضو. كند مي گوناگون سخن گو ييد را تأييد
اما اينكه صرف احساسي و يا چشمگير بودن چيزي به منزلة اين نيست كه . يز بايد به جهت بنا باشدهمه چ. كند مي
مقصود از بنا . يد بر بناي قوم خدا تأثير گذاردل واقع شود بامت مورد قبوبراي اينكه خد. كليسا جايي ندارددر 


  .رشد روحاني ،همين است
 ،اگر كسي به زباني سخن گويد. از سه نفر به زبانها سخن نگويند ة دوم اين است كه در يك جلسه بيشقائد 27: 14
خود را در زبانهاي بيگانه به هنگامي كه انبوه افراد در يك جلسه برخيزند و مهارت . سه باشند سه يا نهايت دو دو


  .يي نخواهند بردنمايش بگذارند ره به جا
دو دو يا سه سه به زبانها سخن گويند به  اند هافتآموزيم اين است كه كساني كه اجازه ي مي كه يع ديگرموضو


اين امر از ايجاد هم همه و . گويند اين بدان معنا است كه نبايد همه در يك آن سخن. ترتيب اين كار را انجام دهند
  .نظمي در سخن گفتن جلوگيري خواهد كرد بي


. ي خواست به زبان بيگانه سخن گويداگر شخص. كسي ترجمه كند. قائدة چهارم اين است كه بايد مترجمي باشد 
  .جهت ترجمه سخنان او در جمع حاضر باشده ابتدا اطمينان حاصل نمايد كه شخصي ب


توانست بنشيند و در دل خود با اين زبان  مي او. گر مترجمي حاضر نبود، سپس بايد در كليسا خاموش باشدا 28: 14
  .ع سخن گويدبا خود و خدا سخن گويد، اما او اجازه نداشت در جم
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پيش از هر چيز، از انبياء دو يا سه سخن . قسمت الف مطرح شده است 29قواعد ادارة عطاي نبوت در آيه  29: 14
 بيش از سه نفر نبايد نبوت ميكردند، و مسيحياني كه گوش فرار اي هدر هر جلس. گويند و ديگران تميز دهند


  . قيقتاً گفته الهي است يا اينكه آن شخص نبي دروغين استدادند كه آيات اين نبوت ح مي دادند بايد تشخيص مي
 شكارآرا بر كليسا  كرد و آن مي امي دريافتغكه قبلاً هم گفتيم، يك نبي مستقيماً از خدا پي همان گونه 30: 14
را  از اين رو پولس اين قائده. اما ممكن است پس از اين مكاشفه او در ادامه به بشارت افراد بپردازد. ساخت مي


ديگر كه در ميان جماعت است مكشوف گردد،  بيو چيزي به ني در حال سخن گفتن بود ا بيكند كه اگر ن مي مطرح
 همان گونه .آن اول بايد از سخن گفتن باز ايستد تا راه را براي آن كسي كه مكاشفة اخير را يافته است فراهم سازد


ن ادامه دهد، بيشتر گرايش پيدا خواهد كرد تا با قدرت كه گفته شد علت آن است كه هر چيز بيشتر به سخن گفت
با ادامه دادن سخنان همواره اين خطر وجود دارد كه سخنان خدا جاي خود را . خود سخن گويد تا اينكه الهام يابد


  . مكاشفه بر هر چيزي تقدم دارد. به سخنان خود شخص دهد
ي نبايد تمام وقت خود را به خود ا بيهيچ ن. بوت كنندانبياء بايد اين فرصت را يابند كه يك به يك ن 31: 14


همه قادر خواهند بود تعليم يابند و همه ، ين روش كليسا بيشترين منفعت را خواهد بردابا . اختصاص دهد
  . شوند مي نصيحت پذيرفته ترغيب


د كه اين عقيدة ز حدستوان  مي ه به چارچوب متنجوبا ت. اصلي بسيار مهم مطرح شده است 32در آية  32: 14
بر طبق نظر  .بر خود داردي كمتر، كنترل بيشتر دارد را بود كه هر كسي كه روح خدا ن رايجان قرنتيااشتباه در مي


ه دس را دارد به حالت خلسه فرورفته و معتقد بودند كه هر چالق روح پنداشتند كه شخصي كه مي آنها چنين تگاد
دهد، و قادر نيست  مي خوردار است رخوت به او دستكمتر بر ل و هوشعقشخص روح بيشتري داشته باشد از


كه در مقابل ما  اي هكلام خدا با اين آي .سخنان خود، مدت زمان سخن گفتن، و يا بطور كلي اعمال خود را مهار كند
يد بدون مقصود اين است كه او نبا .باشند مي ارواح انبياء مطيع انبياء. كند مي رد را اي هاست كاملاً چنين عقيد


توانسته خود را مهار كند از تعاليم اين  نمي تواند به بهانة كه مين او. رضايت خود يا بر خلاف ارادة خود كاري كند
  .او خود بايد تعيين كند كه كي و چقدر سخن گويد. باب سر باز زند


صحنة بي نظمي و هياهو  اي هاگر جلس ،به بياني ديگر. زيرا كه او خداي تشويش نيست بلكه خداي سلامتي 33: 14
  ! روح خدا تحت كنترل نيست از اطمينان حاصل نماييد كهد يتوان مي باشد، سپس


نسخ  از اينكه پس گذاري عهد جديد قرنها نقطه ختي آيات و دانند، تقسيم بندي مي كه همه همان گونه 34: 14
 34عملكرد كليسا در آية  با مفهوم بيشتر بسيار 33ت آية ين عبارآخر. نگارش در آمدند به آن اضافه شدنداوليه به 


ي ها برخي از اناجيل يوناني و ترجمه( هم خواني دارد، تا اينكه خود حقيقتي دربارة حضور مطلق خدا با شد
چنين ترجمه  American Standard Version ترجمه ،ن مثالبه عنوا .)اند هانگليسي اين نقطه گذاري را رعايت كرد


زيرا كه ايشان را حرف زدن جايز : هاي مقدسان، زنان در كليسا خاموش باشندكليسا ر همةچنانكه د«: كرده است
دهد فقط در  مي تعاليمي كه پولس به مقدسين در قرنتس ».گويد مي باشند، چنانكه تورات نيز نيست؛ بلكه مطيع


شهادت يك پارچه . ده شده استاينها همان تعاليمي هستند كه به همة كليساهاي مقدسان دا .مورد آنها كاربرد ندارد
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كنند، اما اجازه ندارند كه در كليساها خدمات  مي زنان خدمات ارزشمندي ايفا ي كهعهد جديد اين است كه در حال
اما اجازه ندارند كه در جماعت با . اند هنه و پرورش فرزندان گماشته شدنها به كار بسيار مهم خاآ. علني داشته باشند


  .آنها بايد در اطاعت از مرد بسر برند. دصداي بلند سخن گوين
اين موضو ع به وضوع در . اشاره دارد به اطاعت زن از مرد گويد مي عبارت چنانكه تورات نيز نيا ما متعقديم كه


 16: 3 به عنوان مثال پيدايش. شريعت تعليم داده شده است، كه ظاهراً در اينجا مقصود پنج كتاب موسي است
   »و به شوهرت خواهد بود و او بر توحكمراني خواهد كرداشتياق ت« :گويد مي


يكديگر در حين مراسم  زنان با غالباً گفته شده است كه مقصود پولس در اينجا هم همه و زيرلب سخن گفتن
در ه است ترجمه شد (laleou) كه در اينجا حرف زدن اي هژوا .، چنين تفسيري اساس و مبنا ندارداين حالبا . است
در  1: 1ن اين باب و در عبرانيا 21همين واژه در آية . را ندارد (Koineu) نه كردن و هم همفهو م گپ زدم نييونا


  . و آن به معناي سخن گفتن مقتدرانه است .مورد خدا به كار برده شده است
بياموزند، بايد  خواهند چيزي مي اما اگر. در حقيقت زنان اجازه ندارند در كليسا به طور علني سئوالي بپرسند 35: 14


 آنها .عيت قبلي، سئوال بپرسندوممكن است برخي از زنان براي طفره رفتن از ممن. در خانه از شوهران خود بپرسند
  .بندد مي از اين رو اين آيه راه را بر هرگونه گريز و اعتراض. توانند از ديگران بپرسند مي


به صورت جزئي به تمام  مقدس كتابپاسخ اين است كه اگر سئوال شود كه زنان مجرد و يا بيوه زنان چه كنند، 
تواند از پدرش، برادرش، و يا از  مي اگر زني شوهر ندارد،. دهد مي پردازد، بلكه فقط اصول كلي را ارايه نمي موارد


يد به قائدة كلي كه با »سندراز مردان خانه بپ«توان اين آيه را چنين ترجمه كرد،  مي در حقيقت. بزرگان كليسا بپرسد
  .خاطر سپرد اين است كه زنان را در كليسا حرف زدن قبيح است


او براي مقابله با هرگونه . دانست كه تعليم او در اينجا با مخالفت مواجه خواهد شد مي گويا پولس رسول 36: 14
رسيد؟ به بياني ي آيا كلام خدا از شما صادر شد يا به شما به تنهاي: پرسد مي 36يز در آيه ام هاستلالي به طور كناي


پرسد آيا آنها به  مي دانند، پولس نيز از آنها مي كردند كه در مورد اين مسايل بيش از پولس مي ن ادعاديگر، اگر قرنتيا
رسد كه آنها  مي ، به نظراند هكرد عنوان يك كليسا كلام خدا را خلق كردند، يا آنها تنها آنها كلام خدا را دريافت


اما حقيقت اين است كه هيچ كليسايي منشاء كلام خدا  .دانستند مي ي براي حل اين مسايلخود را منبع قدرت رسم
  .نبوده است و هيچ كليسايي در اين موضو ع حق انحصاري ندارد


كند كه آنچه گفته است نه تفاسير وعقايد  مي پولس در چارچوب تمام تعاليم قبلي در اين آيه تأكييد 37: 14
روحاني  ن كه حقيقتاًخود را نبي خداوند پندارد و يا آهر كسي كه خداوند هستند، و شخصي، بلكه همه احكا م 


ورزند برخي از  مي اصرار في براي كساني است كهپاسخي كا يه خوداين آ. است اقرارخواهد كرد كه چنين است
ين موضوعات ا، رفته از تعصب خود پو لس بوده استگتعاليم پولس، مخصوصاً تعاليم مربوط به زنان، نشاتَ 


  .ديدگاه شخصي پولس نيستند، بلكه احكام خداوند هستند
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گويد كه اگر كسي جاهل است جاهل  مي مسلماً برخي اين تعا ليم را نخواهند پذيرفت، و از اين رو پولس 38: 14
ندارد جز ود ، ديگر راهي براي او وجدعت نكنرا نپذيرد و از آنها اطا ها اگر كسي الهامي بودن اين نوشته. باشد


  .نداينكه در جهل خود باقي بما
گويد  مي د اكنون به برادرانيپولس براي اينكه تعاليم قبلي خود در مورد به كارگرفتن عطايا را خلاصه نما 39: 14


 –يه بيانگر اهميت نسبي اين دو عطا است اين آ. كند مي نبوت را به غيرت بطلبند، اما از تكلم نمودن به زبانها منع
از زبانها بود زيرا با  تر بسيار ارزشمندت نبو .ديگري را منع نكنند ي كهدر حا ل ،ا يد يكي را به غيرت بطلبندنها بآ


ن ترجمه هيچ نفعي جز سخن گفت با خدا و زبانها بدو. شدند مي ملزم شده و مقد سين بنان ت كردن گنا هكارانبو
  .ي كه توسط خدا به وي عطا شده استنبا، زود و نما يش مهارت شخص در يك زبان بيگانه نداردخ


جاي گرفتن اين موضو ع در  .باشد مآخرين توصيه پولس اين است كه همه چيز بايد به شايستگي و انتظا 40: 14
 كردند كه به زبانها سخن مي سالها سپري شده بود و كساني كه ادعا. اين باب از اهميت بسياري برخوردار بود


بلكه، بسياري از جلسات آنها صحنة احساسات مهار . كردند نمي لسات توجهيجه به نظم در گويند هيچگا مي
  .ناپذير و اعتشاش و هم همه بود


  : سازد مي ي محلي مطرحپس به طور خلاصه بايد گفت كه پولس تعاليم زير را براي كار برد عطاي زبانها در كليسا
  .)29آيه ( منع نماييم نها راد استفاده از زبايما نبا – 1
  .)28 ،ج 27ت آيا( گويد بايد مترجمي باشد مي اگر شخصي به زبانها سخن – 2
  .)الف 27 آيه( نبايد بيش از سه نفر به زبانها سخن گويند اي هدر هر جلس – 3
  .)ب 27 آيه( نها بايد به ترتيب سخن گويندآ – 4
  .)ب 26 آيه( بايد بناكننده باشد نديگو مي نچهآ – 5
  .)34 آيه( شندزنان بايد خاموش با – 6
  .هر چيز بايد به شايستگي و انتظام باشد – 7


  .نيز بايد به كار گرفته شوند اينها همه تعاليم پايدار هستند كه در كليساي امروز ما
  


  )15 باب( قيامتن گاپاسخ پولس به انكار كنند .4
يافته بودند كه قيامت جسم را برخي از معلمان به كليساي قرنتس راه . اين يك باب استثنايي دربارة قيا مت است


اين باور بودند كه ما پس از كردند، بلكه احتمالاً بر  نمي آنها حقيقت حيات پس از مرگ را انكار. كردند مي انكار
اسخ تاريخي خود را به انكار كنندگان پو لس در اينجا پ. روح خواهيم بود و جسم واقعي نخواهيم داشتمرگ تنها 


  .كند مي قيامت ارايه
  


   )34 -1: 15( اطمينان از قيامت )الف
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پذيرفته، و در آن  نهاه آ، اخباري ككند مي پولس اخبارخوش را كه به آنها بشارت داده بود به آنها ياد آوري 1،2: 15
ن اين هما. دآور شودنها يابه آ نيبحرااين لحظة بود ليم جديد نبود، بلكه لازم ن يك تعاين براي مسيحيا. ددنقايم بو


افزايد كه به شرطي كه آن كلامي  مي پولس اين عبارت راسپس  .دفته بودنود كه قرنتيان توسط آن نجات ياي بانجيل
د، و اگر نه فته بودنات يآنها با انجيل قيام نجا. بث ايمان آورديدع را كه به شما بشارت دادم، محكم نگاه داريد والاّ


 ر اين عبارت دال بر ترديد در نجاتواژة اگر د. نجات بخشد بتواند آنها را شد كه نمي ممسلماً چيزي همچون قيا
 نهابلكه پولس در اينجا تنها به آ. نها با نگاه داشتن روزه نجات يافته بودندآ دهد كه مي نها نيست، و نه آن تعليمآ


ني يگر، كسابه عبارتي د. ديدند نمي ويد كه اگر چيزي همچون قيامت نبود، آنگاه ديگرآنها هرگز روي نجات راگ مي
در نظر پولس قيامت بسيار . ني بر حقيقت انجيل يورش برده بودنددند به طور علكر مي قيامت جسم را انكاركه 


خواند تا انجيلي كه  مي فرا ن رااز اين رو اين آيه قرنتيا. ود نداشتن مسيحيتي وجآ بدون. مهم و اساسي بود
  .كه دست خوش تهاجم مخالفان شده بودپذيرفته بودند را محكم نگاه دارند، همان انجيلي 


اولين تعليم مهم اين پيغام اين بود . پولس پيامي كه خود توسط مكاشفة الهي يافته بود را به قرنتيان سپرده بود 3: 15
او به خاطر . ي است بر ماهيت نيابتي مرگ مسيحيداين موضوع تأك. ما مردن كه مسيح برحسب كتب در راه گناها


ن واقعه بر اي. او مرد تا بهاي گناهان ما را بپردازد. ؛ بلكه او در راه گناهان ما مرد ه شهيد شدد و نن خود نمرگناها
د جديد به ، زيرا كه هنوز عهمقصود از كتب در اينجا مكتوبات عهدعتيق است. حسب كتب عهد عتيق پيوست
ن قوم خود براي گناهايد ه مسيح باك اند هآيا واقعاً كتب عهد عتيق پيشگويي كرد. شكلي مكتوب ثبت نشده بود


  . شود مي يلي كافي براي اين موضوع محسوب، دل6، 5، آيات53اشعيا ! است »آ ري«پاسخ قطعا ً  رد ؟بمي
پولس بر شهادت كتب يد كتأ. ده بوديي شپيشگو 10 ،9: 16م او در مزمور و قيا 9: 53 فين مسيح در اشعيادت 4: 15


 م خداكلا«: ن سرو كار دارندايمانماتي كه با بايد همواره محلي باشد بر موضوعار اين ام. الب توجه استجبسيار 
  »گويد؟ مي چه
وند ابتدا بر خدا. ، فهرست كساني كه مسيح قيام كرده را به چشم خود ديدند پيش رو داريم7 – 5ت در آيا 5: 15
سه بار  ني كهبي ايما ن شاگردهما. ي كه اين موضو ع بسيار رقت انگيز استبه راست. دهر شظا )پطرس( اكيف


حقيقتاً كه . يابد كه خود شخصاً خداوند قيام كرده را ببيند مي خداوند را انكار نمود به طرز زيبايي اين افتخار را
درحقيقت دوازده شاگرد . سپس خداوند بردوازده شاگرد ظاهر شد! ظيم استوند عيسي مسيح چقدر اعفيض خدا


نبودند، اما عبارت آن دوازده اشاره به حلقة شاگردان دارد، گرچه اين حلقه در يك در اين زمان در كنار يكديگر 
به ثبت جيل ي مسيح كه در اناها ر شدنم ظاهبايد اظهار داشت كه دراين فهرست تما. برهة زماني خاص كامل نبود


بيند در اينجا  مي روح خدا آن دسته از ظهورهاي مسيح قيام كرده را كه مناسب. خورد نمي رسيده است به چشم
  .برگزيده است


زماني كه پولس اين  .غالباً بر اين باورند كه ظاهر شدن خداوند بر بيش از پانصد برادر درجليل رخ داده است 6: 15
به بياني ديگر، با اين . زنده بودند، اگرچه برخي نزد خداوند رفته بودند نوشت، غالب اين برادران مي رساله را
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توانستند  مي برد، زيرا كه شاهدان هنوز زنده بودند و نمي حت كلام پولس را زير سئوالاوصاف ديگر كسي ص
  . شهادت دهند


 اما به هيچ وجه. استتني عيسي گرچه بسياري از مفسران بر اين باورند كه يعقوب در اينجا همان برادر نا 7: 15
ن گويد كه خداوند به تمام رسولا مي ما نيز به 7آية . توان مشخص كرد كه كدام يعقوب مد نظر پولس است نمي


  .ظاهر شد
در راه دمشق رخ داد، قعه اين وا. گويد مي سپس پولس از آشنايي نزديك خود با مسيح قيام كرده سخن 8: 15


تو لد  ،سقط شد همقصود از طفل . آسمان ديد و مسيح جلال يافته را روبرو ملاقات نمودمي كه نوري عظيم از هنگا
از ديگر رسولان تر نظر زماني پولس خود را كوچككند كه از  مي را چنين تفسير آيهاين  واين. مو قع است بي


 ي كهرزنش خود به خاطر جفا ياين واژة را براي ساو . ه تو لد پيش از موعد مقرر رخ داده استيي كبرميشمرد، گو
  .برد مي رسا ند به كار مي ر كليساشته بدر گذ


كند  مي دن بر افتخاري كه نصيب او شده و نجات دهنده را رو برو ديده است، احساسپولس رسول با انديشي 9: 15
د وندانه خوعلي رقم همه اينها چگرسانيد و مي وند جفانه بركليساي خداورد كه چگوآ مي او به ياد. كه لياقت ندارد


داند كه رسول  نمي وخود را لايق نامد مي ن رسولانيود را كمترخد وافت مي كه خااز اين رو او ب. دل خواناو را رسو
  .خوانده شود


كند كه آنچه كه اكنون است، به فيض خدا هست، و در حقيقت او اين فيض را  مي او بلافاصله اعتراف 10: 15
فراوان مسيح را خدمت نمود، همان بلكه فيض او را به طرز عميقي ملزم ساخت، و او با شور و شوق . نپذيرفت


 ن رو به معناي واقعي كلمه اين پولس نبود، بلكه فيض خدا با او بود و در او كاراياز . كسي كه او را نجات داد
  .كرد مي
دارد كه مهم نيست كه كداميك از رسولان بشارت دادند  مي پيوند و اظهار مي اكنون پولس به ديگر رسولان 11: 15


  .دادند با هم متحد بودند مي قيام مسيح چرا كه همة آنها در شهادتي كه به انجيل و به طور خاص
در وهلة اول اين موضو ع به منزلة آن . كند مي اقب انكار قيامت جسم را بيانوپولس ع 19–12در آيا ت 12: 15


كردند كه چيزي به نام  مي برخي ادعا. منطق پولس در اينجا بسيار محرز است. است كه مسيح خود قيام نكرده است
اي قرنتيان . اگر چنين است پس مسيح نيز قيام نكرده است. يد درست استگو مي لسپو. قيامت جسم وجود ندارد


. بت كنيد كه آن رخ داد ه استيد ثاشما براي اثبات يك حقيقت با. كنيد؟ مسلماً خير مي آيا اين موضو ع را تصديق
  .برخاستن دگانهد كه مسيح خود از مر مي را بر اين حقيقت بنياد پولس نيز براي اثبات قيامت جسم، ادعاي خود


رنتيان يي قچنين نتيجه گير. برنخاسته است مسيح نيز ، پس پر واضع است كهاما اگر مردگان را قيامت نيست 13: 15
  .برد مي فرو اندوه س وأرا در ي


بود؟ در وهلة اول  چرا باطل ،ست پس وعظ رسولان باطل بود، يا اينكه اصالتي ندا شتنخااگر مسيح بر 14: 15
اگر او در آن زمان قيام نكرد پس . داوند عيسي وعده داده بود در روز سوم از مردگان قيام خواهد كردخن اينكه چو


دوم اينكه بدون قيام مسيح . به او اعتماد كرد شد نمي در هر صورت. بايد شياد بود و يا اينكه مسيح دروغين بود
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ود، پس ديگر مرگ او هيچ برتري نسبت به مرگ اگر خدا وند عيسي از مردگان بر نخاسته ب. نجات امكان پذير نبود
او از مردگان بر اين حقيقت صحه گذاشت كه او با عمل نجات بخش مسيح ن اما خدا با برخيزانيد. ديگران نداشت


  .كاملاً رضايت حاصل نمود
طل باشد هيچ اعتماد به پيغامي كه دروغين و با. پر واضح است كه اگر پيغام رسولان خطا بود، ايمان نيز باطل بود


  .ارزشي ندارد
دادند؛ در حقيقت چنين پيغامي به منزلة شهادت دادن بر عليه  مي أله تنها اين نبود كه رسولان پيغام جعليمس 15: 15


كرد، پس رسولان  نمي اگر خدا اين كار را .نها دربارة خدا شهادت دادند كه مسيح را از مردگان برخيزانيدآ .خدا بود
  . و دندبر او شهود كذبه ب


از سويي ديگر اگر قيامت يك . اگر قيامت كاملاً امكام پذير نبود، پس استثنايي در آن وجود نخواهد داشت 16: 15
  .توان آن را غير ممكن تلقي كرد نمي بار رخ داده است، به عنوان مثال قيام مسيح، پس ديگر


از اين . شد نمي و گناهانشان نيز بخشيده. بود قدرت باطل و فاقد هر گاه مسيح برنخاست، ايمان ايمانداران 17: 15
  .نپذيرفتن قيامت به منزلة نپذيرفتن ارزش كار مسيح است رو
اگر ميسح . كاملاً نااميد كننده خواهد بود اند ههمچنين وضعيت كساني كه با ايمان به مسيح در گذاشت 18: 15


 هيچگاه در عهد جديد. اشاره دارد ايمانداران بدنهايبه  اند هخوابيد عبارت. ارزش بود بيبرنخاست، پس ايمان آنها 
 گفته ي كهشود، در حال مي رگ به مسيح ملحقمهنگام ايماندار به  جان .به كار نرفته است خوابيدن براي جان واژة
  .خوابد مي بدن در قبر شود مي


 وجود بودييا نااي انهدام اين واژه هيچگاه به معن. دهيم ي ارايهحتوضي واژة هلاك شدند همچنين بايد در مورد
مسأله برسر نبودن وجود نيست، بلكه عدم  ،سازد مي خاطرنشان واين گونه كه نهما. ه كار نرفته استب )نانسا(


   .است در اينجا مقصود خرابي با توجه به خلقت انسان سلامت
 باري به خود مصيبت يتضعو اند هاگر مسيح برنخاسته بود، زندگي ايمانداران زنده همچون كساني كه مرد 19: 15
، ها بدون ترديد پولس در اينجا به غم. شدند مي تر آنها از جميع مردم بدبخت. خوردند مي آنها نيز فريب. گرفت مي


آن هم  ها به راستي كه تن دادن به اين سختي. انديشد مي شد مي ، تجربيات و جفاهايي كه بر مسيحيان عارضها رنج
  .رقت بار خواهد بود به خاطر هدفي دروغين بسيار


. شود مي كند از اين تنش كاسته مي هنگامي كه پولس پيروزمندانه قيام مسيح و پيامدهاي مبارك آن را اعلان 20: 15
ميان قيامت مردگان و قيامت  مقدس كتابدر  .ليكن با لفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است


اني ديگر، پولس به طور كلي يبه ب. گويد مي مردگان سخن آية قبلي از قيامت. داز ميان مردگان تفاوتي وجود دار
اين بدان معنا است كه هنگامي . اما مسيح از ميان مردگان برخاست. كند كه مردگان برخواهند خاست مي استدلال


يامت از مردگان هر قيامي، ق. بدين سان قيام او يك قيام محدود بود. كه او برخاست، تمام مردگان برنخاستند
  . شود مي شود، اما تنها قيام مسيح و ايمانداران قيامت از ميان مردگان محسوب مي محسوب
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خدا،  .گناه او مرگ بر همة انسانها مستولي گشت با. آن انسان، آدم بود. انسان به حهان آمد موت توسط 21: 15
و براي ايمانداران بركاتي به همراه  جبران نمايد پسرش را بصورت انسان به اين جهان فرستاد تا عمل انسان اول را


  .از اين رو به انسان عيسي مسيح نيز قيامت مردگان شد. خورد نمي بياورد كه هرگز در آدم چنين بركاتي به چشم
. نسانها عمل كردندابراي ديگر  منزلة آن است كه آنها اين به. آدم و مسيح همچون طلايه دار دونسل هستند 22: 15


از اين آيه تعليم نجات جهاني . در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت. ميرند مي هستند كساني كه از نسل آدم تمام
شود، و اينكه  مي كه همان كسي كه در آدم مرده است در مسيح زنده چنين استدلال شده است. برداشت شده است


تمام كساني . كليدي در آدم و مسيح هستند عبارات. اما مقصود آيه چنين نيست. سرانجام همه نجات خواهند يافت
تمام كساني كه در مسيح هستند زنده خواهند گشت، يعني اينكه تنها ايمانداران در . ميرند مي دم هستندآكه در 


همة كساني كه زنده  23آية  .و تا به ابد با او ساكن خواهند شدخيزند  مي خداوند عيسي مسيح از مردگان بر
 اين افراد دشمنان مسيح را شامل. هستندخواند كه در وقت آمدن مسيح از آن او  مي يخواهند گشت را كسان


باره گفته است اين  اينهما نگونه كه شخصي در ،)25 آيه( شود، چرا كه آنها زير پايهاي او نهاده خواهند شد نمي
  .له با نام آسمان بيگانه استمسئ
او . ود مسيح استمت خدا قياابت. يك هستند را پيش رو داريمكه در قيامت اول شر اي هبقه يا طسپس گرو 23: 15


گويند كه پيش از برداشت محصول  مي دة محصول راي رسيها ي از دانهر مقداربون. ده شده استبر خوانون در اينجا
نا اين عبارت لزوماً بدين مع. دهد كه در آينده رخ مي نچهستند بر آمدي هدرآ آنها ضمانت يا پيش. شوند مي چيده


قبيل داريم، و نيز اليعازر، پسر اين  يي را ازها نمونه ما در عهد عتيق .نيست كه مسيح اولين كسي بود كه برخاست
فاوت داشت، چرا كه آنها برخاستند و باري همة اينها ت ام مسيح باما قيا. يروس در عهدجديدئبيوه زن و دختر يا


 نياو با بد. زندگي ابدي زيست كند ت يكتا در قو ستخااو بر. ديگر مردند، اما مسيح برخاست و ديگر نمرد
  .برخاست فتهيال جلا


اين گروه شامل كساني . اند هوصيف شدشند تبا مي طبقة دوم در قيامت اول آناني كه در وقت آمدن او از آن مسيح
ة مصيبت عظيم دورني كه در ست و نيز آن دسته از ايماندارااهند خاخواست كه به هنگام ربوده شدن ايمانداران بر


كه در بازگشت  همان گونه. گردد برخواهند خاست مي خواهند مرد و در پايان اين دوره، هنگامي كه مسيح باز
 اند هني كه مردم كسامت اول شامل تماقيا. مسيح مراحلي وجود دارد، در قيامت مقدسين او نيز مراحلي وجود دارد


  .اند هكه با ايمان به مسيح مرد .شود مي شود، بلكه تنها كساني را شامل نمي
زمايشها سر آ ، و يا اينكه دراند هدهند كه تنها آن دسته از مسيحياني كه به مسيح وفادار بود مي خي چنين تعليمبر


تمام كساني كه از . كند مي م خدا به وضو ح اين موضوع را نقصدر اين زمان برخواهند خاست، اما كلا اند هبلند بود
  .ه هنگام آمدن او برخواهند خاستآن مسيح هستند ب


در پايان سلطنت هزار سالة عيسي، . به انتهاي قيامت اشاره دارد »نتها استا نبعد از آ«يم كه عبارت ا معتقدم 24: 15
تمام كساني كه . گناهكاران به وقو ع خواهد پيوست متهنگامي كه او برتمام دشمنان خود غلبه كند، قيا


  .ندشت خود مطلع شوبرابر تخت سفيد بزرگ داوري خواهند ايستاد تا از سرنودر  اند هني مردايما بيدر
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. واهد سپردت را به خدا و پدر خخداوند عيسي ملكو ،)10 – 7: 20مكا( پس از سلطنت هزا رساله و نابودي شيطان
عيسي در مقام تا بدين لحظه خداوند .در آن هنگام او تمام رياست و تمام قدرت و قوت را نا بود خواهد گردانيد


پس از پايان سلطنت هزار ساله، نقشة خدا براي . كرد مي كرد و همچون ميانجي خدا خدمت مي پسر انسان سلطنت
هرگونه مخالفتي مغلوب خواهد شد و تمام دشمنان نابود خواهند . ا در خواهد آمدمل به اجرزمين به طور كا


سلطنت او درمقام پسر . ابدي در آسمان خواهد انجاميدسپس سلطنت مسيح در مقام پسر انسان به ملكوت  .گرديد
  .خدا تا به ابد اتمام خواهد يافت


ت لمسيح تاهنگامي كه آثار عصيان و عدا ، سلطنتديگر به عبارتي ،ورزد مي يدكگفته شد تأ نچهبر آ 25آية  25: 15
  .يافت خواهد وماتد نرفته است از بين


ح، انسانها خواهند مرد، به طور خاص كساني كه آشكارا برعليه حتي در طول سلطنت هزار سالة مسي 26: 15
به درياچة آتش افكنده  (Hades) وهاويهداوري تخت سفيد بزرگ، موت  اما به هنگام. ورزند مي خداوند عصيان


   .خواهند شد
زير پايهاي  مسلماً خدا خود. پايهاي خداوند عيسي انداخته شود رخدا فرمان داده است كه همه چيز در زي 27: 15


توانيم  مي ما. نسبتاً دشوار است، چرا كه مرجع ضمير وي نامشخص است 27رك آيه د .عيسي قرار نگرفته است
گويد، همه چيز  مي اما هنگامي كه خدا. زيرا خدا همه چيز را در زير پايهاي مسيح نهاده است«: چنين تعبيير نماييم


او كه همه چيز را زير پايهاي مسيح نهاده . شود نمي آن شامل خدا مسيح قرار داده شده، مبرهن است كه زير پايها
  ».است


  .به ابد در اطاعت پدر خواهد ماند پس از اينكه همه چيز در اطاعت پسر در آيند، او خود تا حتي 28: 15
نهاده  دستان او درتمام قدرت و قوت . ه استداو اهداف خود قرار د ها خدا مسيح را حاكم و ناظر بر تمام نقشه


او همه چيز را . ردد ككه او حاكميتي كه به او سپرده شده است را واگذار خواهخواهد رسيد  ني فرازما. شده است
نقص به خدا  بيدر وضعيتي كامل و  خلقت. سپرد پدر خواهد به آورده است، او ملكوت را دوباره به اطاعت در


جايگاه اطاعتي كه در تجسم به خود گرفته رسانيده است، را به انجام  احيا او كه كار نجات و. سپرده خواهد شد
اگر او پس از اين كه نقشه و اهداف خدا را به انجام رسانيد انسانيت خود را رها كند، . بود را حفظ خواهد كرد


  .)منتخب( كند از بين خواهد رفت مي ديگران آن حلقة ارتباطي كه خدا وانسان را به هم نزديك
در مورد مفهوم آن تفسيرهاي . باشد مقدس كتابين آيات در كل تر يكي از دشوارترين و مبهمشايد  29آية 29: 15


به عنوان مثال، برخي معتقد بودند كه ايمانداران زنده بايد براي آن دسته از ايمانداراني كه . بسياري ارايه شده است
ديگران بر اين باورند كه تعميد براي . استبيگانه  مقدس كتابچنين مفهومي با . تعميد يابند اند هبدون تعميد مرد


چوب متن رنيز با چاشايد مقصود اين باشد، اما اين مفهوم . مردگان بدين معنا است كه ما خود را مرده انگاريم
  . ناسازگار است


نگاشت، كساني كه  مي زما ني كه پولس اين رساله را :متن سازگار باشد اين است چارچوب بهترين تفسيري كه با
اين جفا به طور خاص به هنگام تعميد آنها . جفاي سختي روبرو بودند كردند با مي ه طور علني ايمان خود را ابرازب
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به مسيح را به طور علني به هنگام تعميد در  داد كه كساني كه ايمان خود مي غالباً اين جفا هنگامي رخ. شديدتر بود
شد كه ديگران از نجات يافتن و  مي ن موضوع باعثياما آيا ا .شدند مي كردند و پس از اندكي شهيد مي آب اعلان


رسيد كه كه همواره كساني بودند كه جايگزين كساني كه شهيد شده  مي به نظر. تعميد يافتن باز ايستند؟ هرگز
ه د، يا بيافتن مي تعميدن شدند، به شكلي واقعي براي مردگا مي آنها به محض اينكه وارد آب تعميد. بودند، شوند


جسورانه كه به خاطر شهادت  از اين رو مقصود از مردگان در اينجا اشخاصي است .يگرا ند) Huperني يونا( جاي
قيامت از مردگان وجود ندارد پس  مبه نا پس استدلال پولس در اينجا اين است كه اگر چيزي. اند هبراي مسيح مرد


ي نظامي است ها اين امر همچون اعزام گروه .د بگيريمتعمي اند هاحمقانه است كه براي پركردن جاي كساني كه مرد
مردگان مطلقاً  هرگاه. كننده نوميد وضعيت مانند جنگيدن در يك. جنگند مي تا جايگزين لشكري شوند كه به عبث


  گيرند؟  مي خيزند، پس چرا براي ايشان تعميد ميبرن
او در  ي كهاز آنجاي. ض خطر بودرماً در معدائ لس رسولاندازيم؟ پو مي و ما نيز هر ساعت خود را به خطر 30: 15


ستاندن  براي دشمنان او همواره. خاستند مي رفت با او به عداوت بر مي بشارت نام مسيح بسيار جسور بود، هرجاكه
توانست ديگر بر مسيح شهادت ندهد و با اين كار جان خود را  مي او. چيدند مي توطئه جان او به طور مخفيانه


كرد كه ايمان خود را ترك  مي در حقيقت چيزي به نام قيامت از مردگان وجود نداشت پس عقل حكم. نجات دهد
  .كند
اين آيه . مردني است به آن فخري دربارة شما كه مرا در خداوند ما عيسي مسيح است قسم، كه هر روزه مرا 31: 15
 اطمينان. شما كه فرزندانم در مسيح عيسي هستيدكه مرا در فخر كردن به  همان گونه«: توان چنين تعبيير نمو د مي را


   ».كند مي است، هر روزه مرگ زندگي مرا تهديد
عقيدة ما اين نيست كه . آورد مي اكنون پولس جفاي سختي كه در افسس بر او عارض شده بود را به ياد 32: 15


جا افراد شرور را به وحوش تشبيه پولس در ميدان شهر در مقابل حيوانات وحشي انداخته شده است، بلكه او در اين
شد در مقابل حيوانات  مي رومي محسوب توانستند پولس را كه يك شهروند نمي در حقيقت آنها. كرده است


استدلال پولس در اينجا واضح است كه  اين حالبا . كند مي اشاره اي هدانيم كه او به چه واقع مي ما. وحشي بياندازند
در . نداشت پس احمقانه بود كه خود را در معرض اين جنگ خطرناك قرار دهداگر قيامت از مردگان وجود 


 خيزند، بخوريم و بياشاميم چون فردا ميدگان برنراگر م«آن بود كه اين فلسفه را قبول كند  تر حقيقت عاقلانه
  » !ميريم مي


اما  .كه مسيحي باقي بماننددهند  مي گويند اگر زندگي فقط همين بود، پس ترجيح مي م كه مسيحياناي هگاهي شنيد
اگر قيامي وجود نداشت، بهتر آن بود كه بيشترين بهره را از اين زندگي . مخالف است اي هپولس با چنين عقيد


و اين زندگي تنها بهشتي است كه به دنبال آن خواهيم  .كرديم مي ما براي خوراك، پوشاك و آسايش زندگي. ببريم
زود  آسايش و رفاه فرص دهيم كه زندگي خود را نمي ست، ديگر به خود جسارتقيامتي ه اما از آنجايي كه. بود


  .»حال«كنيم نه  زندگي »آينده« گذر كنيم، ما بايد براي
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پولس در . سازد مي معاشرت بد، اخلاق حسنه را فاسد. خورند مي قرنتيان نبايد در مورد اين موضو ع فريب 33: 15
دانستند كه  مي قرنتيان بايد. كند، چرا كه آنها منكرقيامت بودند مي آمده بودند اشارهاينجا به انبياء كذبه كه به قرنتس 


مان تعليم گ بي. شرير يا تعاليم شريرانه معاشرت داشته باشند اما خود فاسد نشوند. محال است شخص با افراد
  .انجامد نمي تعليم غلط هيچگاه به تقدس. گذارد مي شيطاني بر زندگي فرد تأثير


. خوردند مي شريرانه فريب تعاليم آنها نبايد با اين. كردند نمي قرنتيان بايد براي عدالت بيدار بوده و گناه 34: 15
شده است كه هنوز مردان و زناني  تفسير چنين اين آيه. گويم مي براي انفعال شما. بعضي معرفت خدا را ندارند


، اين حالبا . شرم كنند اند هايد از اينكه دنيا را بشارت ندادو مسيحيان ب اند ههستند كه هرگز پيام انجيل را نشنيد
فهوم اوليه عبارت اين است كه در وريم كه مممكن است اين تفسير صحيح باشد، اما ما بر اين با ي كهدرحال


، حقيقي نبودند، بلكه گرگي در لباس برهن نها ايمانداراآ .جماعت قرنتس مرداني بودند كه معرفت خدا را نداشتند
در دادند تا  مي زهبراي قرنتيان شرم بود كه به اين افراد اجا. معلمين كذبه كه در عدم معرفت فرو رفته بودند


آنها كه اجازه داده بودند تا اين افراد شرير به مد اين سهل انگاري پيا. يرانه را ارايه دهندليم شرنها اين تعاآ جماعت
راه را براي ورود انوا ع اشتباهات ن عت را تنزل داده بود، و بدينساجماعت راه يابند اين بود كه جو اخلاقي جما


  .دندباز كرده بو
  


   )57 – 35: 15( علت اعتراض به قيامت )ب


او دو سئوالي را كه . دهد مي در مورد شكل قيامت جزئيا تي را ارايه 49 – 35پولس در ادامه در آيات 35: 15
ئوال اول اين س. نمايد مي گيرد را مطرح مي بردند شكل مي ير سئوالمت جسم را زني كه قياگمان در ذهن كسا بي


  »؟آيند مي و به كدام بدن«: و سئوال دوم »خيزند؟ مي مردگان چگونه بر«: است كه
. مت به كار رفته شده استت قيايك مثال عام از طبيعت براي اثبا. شود مي يافت 36پاسخ سئوال اول درآية 36: 15


ت كه حيايشيدن به رازاند هبه راستي ك. ز اينكه تبديل به گياه شود در زمين كاشته شود و بميرديك دانه بايد پيش ا
توانيم دانه را در زير ميكروسكوپ تجزيه و تحليل  مي ما. نة كوچكي نهفته است بسيار شگفت انگيز استدادرهر 


نچه كه ميدانيم اين است كه دانه آ. كنيم، اما راز اصل حيات همواره همچون رازي مبهم به قوت خود باقي است
  .آيد مي حيات به عمل ،گيرد و از همان نقطة بعيد ازمرگ مي زير خاك قرار


كارد، آن گياهي كه  اي مي هدهد كه هنگامي كه دان مي پولس شرح. سپس به سئوال دوم پا سخ داده شده است 37: 15
از اين موضو ع چه  .ي ديگرها خواه ازگندم و يا دانه ،ا نيعر اي هكاري، بلكه فقط دان نمي آيد را مي سرانجام به عمل


، ميان اين دو يك اين حالير، گياه همچون دانه نيست؛ با ؟ خن گرفت؟ آيا گياه همچون دانه استتوا اي مي هنتيج
  . ارتباط حياتي وجود دارد


در قيامت نيز وضع به . ردگي مي خود را از دانه، گياه خصوصيات همچنين. بدون دانه گياهي وجود نخواهد داشت
  .همين منوال است
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عف از آن زدوده شده و فساد هي و ضشود، اما فساد، تبا مي بدن قيام كرده از همان نو ع و جنسي است كه كاشته
شود و به شكلي ديگر  مي اين همان بدن است، اما به شكلي كاشته. ناپذير، نيرومند، پرجلال و روحاني گشته است


  .)خبمنت( خيزد مي بر
تمام . دهد، و هر دانه نوع خاصي از گياه را ميروياند مي كه كاشته شده است جسمي اي هخدا برطبق دان 38: 15


  .شود مي فتشود يا مي كه كاشته اي هخود دان كند تا حدي در مي عواملي كه اندازه، رنگ، برگ، و گل گيا ه را تعيين
با جلال بدن كنوني ما تفاوت دارد جلال بدن قيام كرده  پولس رسول براي روشن ساختن اين حقيقت كه 39: 15


به عنوان مثال، گوشت انسان، گوشت بهايم، گوشت . سازد كه هر گوشت از يك نوع گوشت نيست مي خاطرنشان
ميان آنها شباهتي . همه گوشت هستند اين حالماهيان، گوشت مرغان، اينها هر يك با ديگري تفاوت دارد، اما با 


  . اما با هم تفاوت دارندوجود دارد 
و اجسام زميني تفاوت وجود دارد ميان بدن  )ستارگان و غيره( ي آسمانيها كه ميانشأن جسم همان گونهو  40: 15


  . و بدن او پس از مرگ تفاوت وجود دارد كنوني ايماندارن
است، و  از ماه تر شانبه عنوان مثال، خورشيد درخ. گوناگون است ها حتي ميان اجسام آسماني نيز شأن 41: 15


  .ستاره از ستاره ديگر درشأن فرق دارد
شأن بدن كنوني ما بر روي زمين  ورزد كه شأن بدن قيام كرده با مي غالباً مفسران بر اين باورند كه پولس هنوز تأكيد


 ن شأن ايمانداران بابيانگر اين امر است كه در آسما 41ندارند كه به عنوان مثال آية  اي هآنها چنين عقيد. تفاوت دارد
از تأكيد پولس برتفاوت «هم نظر هستند كه  (Holstein) نيز با هلشتاين ما اين حال با. باشد داشته تفاوتيكديگر 


از عبارات كلام خدا  ».جلال قيام كردگان اندكي با هم تفاوت داشته با شدآد كه  مي اجسام آسماني چنين برن ميا
گرچه همه از نظر اخلاقي به شباهت خداوند . با يكديگر شباهت نداشته باشيمن اچنين استنباط كرد كه ما در آسم


كه ما از نظر جسمي نيز شبيه خداوند  عيسي در خواهيم آمد، يعني آزادي از گناه، اما اين نبايد به منزلة آن باشد
ل، ما معتقديم كه هر به همين شك –او در ابديت به طرز بارزي با ديگران تفاوت خواهد داشت. عيسي خواهيم شد


بل تخت اما در مقا. سازد مي را خواهد داشت كه او را از ديگران متمايز نداري شخصيت منحصر به فرد خودايما
همه در آسمان  ي كهدر حال. سيح بر طبق وفاداري هر شخص در خدمت، پاداش متفاوتي اعطا خواهد شدداوري م


كه در جهنم بر  همان گونه. سمان ظرفيت بيشتري خواهند داشتشادمان خواهند بود، برخي براي لذت بردن از آ
هاني كه انسان مرتكب شده درجات عذاب و رنج وجود دارد، در آسمان نيز بر حسب اعمالي كه حسب گنا


  .ايماندار انجام داده درجات شادي با هم فرق دارند
د در فسا. است ينوني و وضعيت ابدنمايانگر تضاد ميان بدن شخص ايماندار در وضعيت ك 49 –42آيات 42: 15


هنگامي كه . در حال حاضر بدن ما در معرض بيماري و مرگ قرار دارد. خيزد ميفسادي بر بيشود، و در  مي كاشته
را كه ديگر در معرض چ. اما بدن قيام كرده چنين نيست. گردند مي شوند، تجزيه شده و به خاك باز مي در قبر نهاده


  .بيماري و فساد نيست
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، اين حالبا . شود نمي در بدن مرده هيچ چيز باشكوه و پر جلالي ديده. شود مي بدن كنوني در ذلت كاشته 43: 15
  .ي گناه مبرا استها آن از چروك، زخم، علايم كهولت سن، اضافه وزن و نشانه. خيزد ميهمين بدن در جلال بر


يابد تا اينكه مرگ  مي كهنسالي، بيماري افزايشبا فرا رسيدن . خيزد ميشود و جسم روحاني بر مي در ضعف كاشته
در ابديت، ديگر بدن ما در قيد اين محدوديتهاي اسفناك نخواهد بود، بلكه در تملك . آورد مي شخص را از پاي در


به عنوان مثال، خداوند عيسي مسيح قيام كرده قادر . يستخوردار نكه در زمان حال از آن بر يي خواهد بودقدرتها
  .ل است شوديش قفاتاقي كه درها بود وارد


ما در اينجا بايد جانب احتياط را رعايت كرده و . خيزد ميشود و جسم روحا ني بر مي جسم نفساني كاشته 44: 15
اين . داشت خي از افراد معتقدند كه ما پس از قيام روح بدون بدن خواهيمبر. بگوييم كه روحاني غير مادي نيست


دانيم كه بدن قيام كرده خداوند عيسي  مي ما. صحيح نيست اي هنا نيست، و چنين عقيدعبارت به هيچ وجه بدين مع
نگريد كه  مي تخوان ندارد، چنانكهشت و اسزيرا كه روح گو« از جسم و استخوان تشكيل شده بود، زيرا او گفت،


جسم نفساني  تفاوت ميان يك جسم نفساني و يك جسم روحاني در اين است كه .)39: 24لو قا( »در من است
جسم روحاني براي زندگي در آسمان مناسب است، جسم  ي كهبراي زندگي بر روي زمين مناسب است درحال


يك جسم روحاني . جسم روحاني در هدايت روح قرار دارد ي كهت و كنترل جان است درحالينفساني در هدا
  .جسمي است كه حقيقتاً غلام روح است


كند، زيرا هدف او اين بود كه روح از جايگاه  مي او هميشه روح را ذكر. ريدخدا انسان را روح، جان و جسم آف
رسد ترتيب خدا برعكس شد، و  مي به نظر. با ورود گناه چيز عجيبي رخ داد. رخوردار باشدق بپراهميت و تفو


آن او به جسم جايگاهي بخشيد كه روح بايد از » جسم،جان، روح« گويد مي نتيجه آن شد كه انسان هميشه
د؛ روح جايگاه هدايت و كنترل كه خدا در ابتدا مقرر ين شكل نخواهد بوپس از قيام وضعيت بد. بود مي برخوردار


  .گرفت فرموده بود را خواهد
. روح حيات بخش شد خراما آدم آ» .انسان اول يعني آدم نفس زنده گشت« و همچنين نيز مكتوب است كه 45: 15


خدا در بيني آدم روح . خداوند عيسي قرار داده شده استبل با تقادم در يعني آي ديگر انسان اول ردر اينجا با
 .برند مي ت او را به ارثكساني كه از نسل او هستند خصوصيام تما .)7: 2پيدا ( حيات دميد و او نفس زنده گشت


به آدم اول حياتي  ن دو اين است كهن ايتفاوت ميا .)26 ،21: 5يوحنا( آدم آخر، نجات دهنده، روح حيات بخش شد
  : دهد مي مان شرحارد. بخشد مي در مورد دوم مسيح به ديگران حيات ابدي ي كهلفيزيكي عطا شد، درحا


. ماي هفتوالدين زميني را بر خود گره ما در مقام اخلاف آدم، شبيه او هستيم، جانهاي زنده در بدنهاي فاني، و چهر 
پوشيد و صورت خداوند آسماني خود را بر خود حمل خواهيم هيم ا، خوانامير يمسيح، بدنها وانپير ماما ما در مقا


  .نمود
ني سازد، روحاني مقدم نبود بلكه نفسا مي اكنون پولس يك قانون بنيادي در جهاني كه خدا خلق كرده مطرح 46: 15


فساني پا به عرصة تاريخ ابتدا آدم، يعني انسان ن. توان برداشتهاي گوناگوني كرد مي از اين آيه. آن روحاني و بعد از
م؛ اي هبرداشت دوم اينكه، ما چون موجودات نفساني به اين دنيا آمد. بشر نهاد؛ سپس عيسي، يعني انسان روحاني
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سرانجام اينكه ما ابتدا بدنهاي نفساني يافتيم سپس . و تبديل به موجود روحاني شديم،گشتيملود سپس از سر نو مو
  . واهيم يافتپس از قيام بدنهاي روحاني را خ


. ت او زمينياست كه منشأ او از زمين بود وخصوصيا ين معنادب اين عبارت. انسان اول از زمين است خاكي 47: 15
  .انسان دوم خداوند است از آسمان. او ابتدا از خاك زمين سرشته شد، و به نظر او در زندگيش محدود به زمين بود


و ا. انسان او پس از آدم آمدم او از ازل بود، اما در مقا ،عيسي دومي بود ذكر شد، 45ز دو انساني كه در آيةا 48: 15
  .از آسمان آمد و هر آنچه انجام داد و گفت همه آسماني و روحاني بودند تا اينكه زميني و جسماني


و نيز  .ندبر مي ت او را به ارثند خصوصياشو مي لدآناني كه از آدم متو. پيروان اين دو منشأ نيز همانند آنها هستند
  .د مردماني آسماني هستندنشو مي آناني كه از مسيح مولود


چنانكه با تولد نفساني خصوصيات آدم را گرفتيم، در بدنهاي قيام كردة خود صورت مسيح را خواهيم  49: 15
  .گرفت


وقوع  ند بهواكنون پولس به موضوع تبديل بدن ايمانداران چه زنده و چه مرده كه به هنگام بازگشت خدا 50: 15
» تواند وارث ملكوت خدا شود نمي گوشت و خون« او اظهارات خود را با اين عبارت كه. پردازد مي خواهد پيوست


كند مقصود او از اين سخنان اين است كه بدني كه اكنون ما داريم شايستة ملكوت نيست چرا كه ملكوت  مي آغاز
به بياني . فسادي شود بيتواند وارث  نمي رست است كه فاسدو نيز د. آسماني ماة خدا ابدي است، به عبارتي خان


ديگر، بدن كنوني ما كه در معرض بيماري، فساد و تباهي قرار دارد شايستة زندگي نيست كه فسادي در آن وجود 
  .يابد مي مانداران زنده شايستگي حيات در آسمان ران ايكند كه چگونه بد مي أله را مطرحاين موضوع اين مس. ندارد


كه قبلاً هم گفتيم يك سر حقيقي است كه قبلاً ناشناخته  همان گونه. پاسخ اين مسأله به شكل يك سر است 51: 15
  .بود، اما اكنون خدا آنرا بر رسولان آشكار ساخته و نيز از طريق آنها بر ما


 هنگامي كه خداوند باز برخي. خواهيم خوابيد، به عبارتي ديگر، تمام ايمانداران مرگ را تجربه خواهند كردما ن
حقيقت قيامت خود . اما در آن هنگام چه مرده باشيم چه زنده، همه متبدل خواهيم شد. گردد زنده خواهند شد مي


در عهد عتيق هم رخ داده است، اما اين حقيقت كه همه خواهند مرد و تبديل مقدسين ، چرا كه يك سر نيست
  .كنون بر كسي مكشوف نشده بود خداوند به هنگام بازگشت او چيزي است كه تا


صور اخير . اخير ختن صوراين تبديل در طرفه العيني به وقوع خواهد پيوست، در طرفه العيني به مجرد نوا 52: 15
در اينجا به  بلكه. در اين جا به معناي پايان جهان نيست، و نه حتي صور اخيري كه در مكا شفه ذكر شده است


، هنگامي كه كرنا صدا دهد) 16: 4تسا 1( سيح به صدا در خواهد آمد اشاره داردصور خدا كه به هنگام آمدن م
چه لحظة باشكوهي خواهد بود، هنگامي كه زمين و دريا . واهند برخاست و ما متبدل خواهيم شدد خفسا بيمردگان 


ذهن بشر تقريباً محال براي ! را آشكار خواهد ساخت اند هخاك تمام كساني كه با اعتماد به مسيح در طول قرنها مرد
  .پذيرد مي د؛ اما ايمانداران فروتن باايمان آن راياست كه در شكوه چنين رويدادي شركت جو
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اين « مقصود از. به دو طبقه از ايمانداران به هنگام بازگشت مسيح اشاره دارد 53ما بر اين باوريم كه آية 53: 15
كساني  »فاني« از سويي ديگرمقصود از. فسادي را خواهند پوشيد بيآنها . اند هكساني است كه به خاك بازگشت» فاسد


  .چنين بدنهاي به بقا آراسته خواهند شد. است كه هنوز در جسم زنده هستند اما در معرض مرگ قرار دارند
ب كلامي كه مكتو ه اينافته با او زندگي كنند، آنگاهنگامي كه مردگان در مسيح برخاسته و با بدني تبديل ي 54: 15


 مكينتاش! چقدر باشكوه .)8: 25اش( »مرگ در ظفر بلعيده شده است« است به انجام خواهد رسيد كه
(C.H.Mackintosh) تي چه هستند؟ برخاستن مردة چهار ردر برابر حضور چنين قدد مرگ قبر و فسا: گويد مي چنين
العيني برخواهند خاست، ناميرايي  طرفة در اند هميليونها بدني كه در خاكهاي هزاران ساله پوسيد! روزه دشوار است


  .و جلال ابدي، همه با صداي خداي مبارك
. يزبر سر زبان ايمانداران به هنگام ملاقات خداوند در آسمان باشدام هشايد اين آيه همچون سرودي كناي 55: 15


را كه ديگر قدرتي ندارد كه همچنين گور را چ. نيشي ندارد اهكنند زيرا كه ديگر براي آن مي گويي كه موت را استهزا
دانند گناهانشان بخشيده شده است و  مي آفريند چرا كه آنها نمي موت براي آنها هراسي .آنها را در خود نگاه دارد


  .همه به رضايت خدا از پسر محبوبش در حضور او خوا هند ايستاد
راف نشده وبخشيده نشده است كه آگاهي ازگناهان اعت .داشت نمي اگر گناه نبود موت بر هيچ كس نيش 56: 15


 با اعتماد به نفس با مرگ روبرواگر بدانيم كه گناهانمان بخشيده شده است، . شود انسانها از مرگ بتر سند مي باعث
  .آغاز مجازات ابدي .مرگ وحشتناكي پيش رو خواهد بوداگر گناه آگاهانه باشد  ازسويي ديگر .شويم مي


شريعت سرنوشت تمام كساني كه در . كند مي ديگر، شريعت گناهكار را محكوم قوت گناه شريعت است، به عبارتي
به درستي گفته شده است كه اگر گناهي نبود، . كند مي را اعلان اند هاطاعت از احكام مقدس خدا قصور ورزيد


  .و اگر شريعتي نبو د، محكوميتي هم نبو د. مرگي هم نبود
. كند مي گناه كه محكوميت را به همراه دارد، و شريعت كه آن را اعلان: مبحث مرگ برمبناي دو پايه استوار است


  .اين دو قدرت استوار بود دهنده برت بنابراين، كارنجا
اين حقيقت كاملاً شناخته شده  .نيش مرگ كشيده شده است. ماي هما با ايمان به او بر مرگ و قبر ظفر يا فت 57: 15


شود و  مي كند و كشيده مي در گوشت انسان گيرن يششا، نانسان دناست كه برخي از حشرات به هنگام نيش ز
به عبارتي مرگ نيز به قصد مرگ خود بر صليب خداوند ما عيسي مسيح نيش زده است، و . ميرند مين بدينسا


  .اكنون براي ايمانداران هراس از پادشاه هراس ربوده شده است
  


   )58: 15( درخواست پاياني در راستاي قيامت )پ


پس پولس رسول با توجه به اطمينان از قيامت و اين حقيقت كه ايمان به مسيح بيهوده نيست، برادران حبيب خود س
دانند كه زحمت آنها در  مي تشويش شده، پيوسته در عمل خداوند بيافزايند، چون بينمايد تا پايدار و  مي را ترغيب


آ ورد، و  مي اين حقيقت اميد و پايداري به همراه. ندك مي حقيقت قيامت همه چيز را متحول. خداوند باطل نيست
  .سازد تا با وجود شرايط دشوار و جانفرسا به راه خود ادامه دهيم مي ما را قادر
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  )16 باب( تو صية پاياني پولس .5


   )4 –1: 16( دربارة اعانه )الف


سين كرد و به مقد مي وريمع آنتس جي قرگويد كه بايد كليسا مي تي سخنزكا در مورد 16 بابآية اول  1: 16
ود كه بر مد قحطي بكه آن پيا اند هبرخي گفت. علت دقيق اين فقر مشخص نيست. كرد مي زمند در اورشليم ارسالنيا


يهودياني كه به مسيح ايمان آورده ن است كه احتما لاً دليل ديگرآ .)30 – 28: 11اعمال ( اورشليم عا رض شده بود
ترديدي نيست كه آنها شغل . ايمان، دوستان و هموطنان خود طرد و تحريم شده بودند بيز سوي خويشان ند ابود


پو لس به  .بودند تا از اعتراف ايمان به مسيح باز بمانند خود را از دست داده و از هر سو تحت فشارهاي اقتصادي
واهد كه به همان شكل كه از خو ع توصيه كرده بود، و اكنون از قرنتيان ميطيه نيز در مورد اين موضكليساهاي غلا


  .نمايند مقدسين غلاطيه خواسته شد در اين مورد عمل
اين مطرح شد مختص به جمع آوري اعانه براي هدفي خاص بوده است، اما با  2گرچه تعاليمي كه در آيه 2: 16


ول هفته انجام در روز ا جمع آوري اعانه بايد ،پيش از هر چيز .ن از ارزش پايدار برخوردار هستندل آاصو حال
 يك حكم اجباري به جان ز هفتم را به عنواليه ديگر سبت يا رودر اينجا كاملاً مشهود است كه مسيحيان او. شود
گردان در روز و شا خاسته بود، روز پنطيكاست در روز اول هفته رخ داد،وند در روز اول هفته برخدا .آ وردند نمي


دروز اول  ه كردهاكنون آنها بايد چيزي نزد خود ذخير .)7: 20اعمال ( ندشكست مي آمدند و نان مي اول هفته گرد هم
  .گذاشتند مي هفته براي مقدسين كنار


زاد، همه بايد آ و مفقير و غني، غلا. ت كه تعاليم مربوط به اعانات براي هر يك از آنها بودمين اصل مهم اين اسدو
  .دنجوييد مي در بخشيدن دارايي خود شركت


در روز اول هفته آنها بايد چيزي نزد خود ذخيره كرده . شد مي ن، اين كار بايد به طور نظام مند انجاموه بر ايعلا
و شد  مي ل شخصي كنار گذاشتهبايد از پو اعانه .شد مي اتفاقي، و يابه منظور خاصي انجام اين عمل نبايد. بگذارد


 به حسباين امر در عبارت . متناسب با آنها بود نات آنها بايداعا .شد مي ي خاص حفظسبتهاده در منابراي استفا
  .نعمتي كه يافته كاملاً مبرهن است


آخر ت خواست كه انجام اين امر به لحظا نمي پولس رسول. تا در وقت آمدن من زحمت جمع كردن نباشد
  .پذيردانست كه در چنين مواقعي ممكن است دادن اعانه بدون آمادگي قلبي و مالي صورت د مي او. بيانجامد


رت بتي كه بايد از اعانات جمع آوري شده در كليسا صوقديدگاهي بسيار ارزشمند در مورد مرا 4و 3آيات 3: 16
حتي . ده شودشخص سپر يد به يكنبا ناتاعاجه است كه پيش از هر چيز ن توياشا. دهد مي را به ما ارايه رديذپ


يابيم كه هميشه  مي دوم اينكه، از اين آيات درسي. ردك مي اعانات را دريافت كه لس نيز تنها شخصي نبودخود پو
هنگامي كه . يم بر عهدة جماعت محلي بود، اين تصمبلكه. حمل كند كرد كه چه كسي اعانات را نمي پولس تعيين


  .هد فرستادنها را به اورشليم خواآنها فرستادگان را انتخاب كنند، پولس آ
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ييد توجه نما. كردند مي هيه آنجا همران او را تا به اورشليم برود، برادراولس نيز بشد كه پ مي نر آاگر رأي ب 4: 16
لس به پور ادقتا شد بهبا اي هشايد اين اشار »مدآنها خواهم مراه آمن ه«و نه  »دمهند آخواهمراه من «گويد  مي كه او
ا ، امقدار اعانات بودگويند كه عامل تعيين كننده در رفتن پولس م مي ين چنينسرخي از مفبر. ن يك رسولعنوا


  .چنين اصلي هدايت شود بسيار دشوار است سطگي همچون پولس تول بز ركه رسو عيور چنين موضوبراي ما با
  


   )9 – 5: 16( ي شخصي پولسها دربارة برنامه )ب


اين  ي كهاو قصد داشت ازافسس، جاي. گويد مي ي شخصي خود سخنها در مورد برنامه 9 – 5ت پولس درآيا 5: 16
 .پس او قصد داشت به سوي جنوب وقرنتس برود. نامه را نوشت، حركت كرده از مكادونيه عبور كند


رنتس بسر برد و سپس به راه خود ادامه دهد، تا هرجايي سين در قدن را با مقاحنمال داشت پولس زمستا 8 – 6: 16
كمي در  د بعداًزه دهرخداوند اجاشت اگداتوانست در راه مكادونيه آنها را ببيند، اما او قصد  نمي پس او. كه برود


يابيم كه اين  مي در 8ازآية . فسس بماندا ست درنيه قصد داشت تا پنطيكاپولس پيش از ترك مكادو. كنارآنها باشد
  .رساله در افسس نوشته شده است


ن يدنكه معا ودب هاز سويي ديگر آگا. سيح داردمت به مراي خديي بسس فرصت طلاافدانست كه در مي پولس 9: 16
دة حصاد آما ها از يك سو مزرعه: دده مي مت مسيحي به دستتغيير ناپذيري از خدرياين آيه چه تصو. بسيارند


مخالفت  يق ممكن، جدايي افكند و به هر طرتلاش بود، مانع ايجاد كردهوقفه در بيشمن بودند؛ از سويي ديگر د
  !كند


  


   )24 – 10: 16( سفارشات پاياني و تحيات )پ


مد، آنها نتس آقروند به داة خپردساگراين خادم جوان و سر. افزايد مي ئوستاز در مورد تيمولس سخني نيپو 10: 16
يد كاري نبانها خجالتي بوده، و آدم وتائوس ذاتاً آمشد كه تيمعنا با نيه بداآين يد اشا. ترس بپذيرند بيو را ا يدبا


 از اينكه به عنوس رن تدويد بد كه او باشامعنا بين يي ديگر بدشايد ازسو. دنكنند كه با عث تشديد خجالت او شو
زيرا كه «: ديگو مي ولسچرا كه پاحتمالاً تفسير دوم صحيح باشد . برود نهاود به نزد آنشته فد پذيرونم خدادخان ا


  ».ز هستمني مشغول است چنانكه من وندداخ دركار
نه در مقابل بايد مشتاقا. د او را حقير شمارديين روكسي نباو ازا تيموتائوس درخدمت به مسيح وفادار بود 11: 16


پولس به آينده نظر داشت تا . سدلس برپو مشايعت كنند، تا در وقت معين نزدمتي شد تا او را به سلا مي لاشت
  .تيموتائوس و ديگر برادران با او بپيوندند


اپلس . ملاقات كند ن رانتياقر ند كه با برادراست نموة اپلس برادر، ازاو بسيار در خوااكنون پولس دربار 12: 16
 حس كرد كه اكنون ارادة خدا نيست كه به آنجا برود، اما خاطر نشان ساخت كه هر گاه فرصت يابد به قرنتس


. براي ما بسيارارزشمند است چرا كه بيانگر روح محبتي است كه برخادمين خداوند حاكم است 12آيه . رود مي
و همچنين بيانگر آزادي هر يك از . نا ميده است »ئبهشا بيم محبت و احترا« ير زيبايي ازين آيه را تصوشخصي ا
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حتي پولس رسول خود . كند مي خادمين خداوند است كه بدون اجبار از منبع ديگري خود خداوند آنها را هدايت
واهم خ نمي :نين گفته استين باره چدر ا (Ironsid) سايدنآيرو .اپلس بگويد چه بكندشت كه به اين قدرت را ندا


خادمينش درخدمت به  اين باب به من كمك كرده تا طريق خدا را در هدايت. پا ره كنم مقدس كتابرا از ب اين با
  .يماو درك نما


مان يدار باشند، در ايوسته بيد پيآنها با. كند مي هين ارايد به مقدسيه مختصر و مفيچند توصاكنون پولس  13،14: 16
  .د، و مردان باشند و زوآور شونداستوار باشن
 يد حتيآنها نبا. د همواره مراقب باشندين بايمقدس. دهد مي ن را مد نظر قرارين دروغيگر خطر معلميپولس بارد


در  دينكه آنها بايرفتار كنند، سرانجام ا يقيحق يد با جسارتيرا از دست دهند آنها با ياتيح ياز اراض يمتريسانت
سرسپرده به خدا و  يزندگ ين به معنايا. ان شوديد محبت نمايع اعمال آنها بايدر جم. خداوند زورآور باشند


  .نكه خود را بسپارنديا يعني. گران استيد
 يبه عبارت. ه بودندينوبر اخائز يان عزيحين مسيا. شود مي فان ذكريدر مورد خانواده است ييها هيسپس توص 15: 16


ن يمان آوردن خود را به خدمت مقدسيا آنها از همان بدو ايگو. ن آورده بودندمايه ايكه در اخائ ين كسانيگر اوليد
د داده يد كه اوآن خانواده را تعميگو مي پولس. فان اشاره شده بوديز به خانواده استين 16: 1قبلاً در . سپرده بودند


ن يد نوزادان به ايرو در مورد تعم نيفان نوزاد هم بوده است، و از ايكه در خانواده است اند هد كرديتاك ياريبس. است
نبوده است، چرا كه مشخصاً  يفان نوزاديه مبرهن است كه در خانواده استين آين حال، از ايبا ا. كنند مي ه استناديآ


  .اند هن سپرديشتن را به خدمت مقدسيذكر شده است كه آنها خو
كند و  مي ت كنند و هركس را كه در كار كمكرا اطاع ين اشخاصيد تا چنينما مي بيان را ترقيحيپولس مس 16: 16


د مورد يسپارند با مي حيكه خود را به خدمت مس يم كه كسانيابيد در ميم كل عهد جدياز تعال. كشد مي زحمت
از شقاقها و  ياريدادند، از بس مي نها را سرلوحه خود قرارياگر همه ا. احترام و محبت قوم خدا واقع شوند


  . آمد مي لممانعت به عم ها حسادت
ان نا تمام بود را يآنها آنچه از جانب قرنت .كرد مي كوس دل پولس را شاديفان و فژتوناتس و اخانيآمدن است 17: 16


 ن امر مسامحهيان در ايكردند اما قرنت مي ن است كه آنا پولس رسول را محبتياحتمالا مقصود ا. كردند مي تمام
ل بعد مسافت از انجامش قاصر يان به دلين است كه آنچه قرنتين ايمقصود ان يقيب به يا به احتمال قريو . كردند مي


  .دادند مي ن مردان انجاميبودند را ا
جماعت  يرا از پولس برا يپولس به همراه آورده بودند، و در مقابل اخبار يبرا يآنها از قرنتس اخبار 18: 16


ن ين چنياحترام توام با محبت نسبت به ا يلكند كه جماعت مح مي هيگر پولس توصيد يبار. بردند ي ميمحل
  .داشته باشند ياشخاص


ا يگو .كه مركز آن افسس بود .است )ير امروزيا صغيآس( اياستان آس يها ا جماعتيآس يها سايمقصود از كل 19: 16
 ين رو براياكردند، و از  ي ميآنها در قرنتس زندگ يزمان. كردند ي مين هنگام در افسس زندگيلا و پرسكالا در اياك


كه در  ييسايعبارت كل. ن حرفه كار كرده بوديمه دوز بود، و با پولس در ايك خيلا ياك. ن آنجا آشنا بودنديمقدس
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شان گرد يها ان در خانهيحيمس .دهد مي در آن زمان را به دست يات گروهيح ياز سادگ يريشان است نصويخانه ا
ل را در محل كار، يسپس در خارج از خانه انج. ركت داشته باشندآمدند تا پرستش و دعا كرده و با هم مشا مي هم


  .دادند مي افتاد بشارت مي و هركجا كه قرعه به نامشان يبازار، زندان محل
. فرستند مي ماندارن قرنتسيز خود را به اياتت محبت آميهمصدا با پولس تح يهمه برادران در جماعت محل 20: 16


ج يدر آن روزگار، بوسه نشان را. گر را به بوسه مقدسانه سلام رساننديكديكند  مي هيپولس به خوانندگان خود توص
ما كه  يدر جامعه امروز. است يا و ناپاكيت بدون ريان مردان مقصود از بوسه مقدسانه تحيدر م يت بود، حتيتح


خطرناك  يها سهت به طرز گسترده، ممكن است موجب وسويار محرز هستند، به كار بردن تحيبس يانحرافات جنس
دن يبوس يزبان بهتر است بجا يسيانگل يها ل در فرهنگين دليبه هم. انجامديب يو قصور فاحش اخلاقشود 


ن ياما در موارد ا. مياز اطاعت از كلام خدا سر باز زن يد به خاطر ملاحظات فرهنگيالبته نبا .ميگر دست دهيكديبا
ر را فراهمك يموجبات ورود شر يفرهنگ محل يا حتيود و ن كه ممكن است اطاعت مطلق باعث گناه كردن شيچن


  .محسوب شود يه خوبيتوص دنيبوس ين كردن دست دادن به جايگزيد جايآورد، شا
ان قلم خود را به يبا ابن حال او در پا. كرد مي كتهياز همكاران خود د يكي يرا برا ها ن نامهيپولس عموما ا 22: 16


ن همان يا. افزود مي ات خاص خود را بر آنيو سپس تحنگاشت،  مي خط خودگرفت و چند كلام هم به  مي دست
  . دهد مي نجا انجامياست كه او در ا يزيچ


ح خداوند را دوست ندارند محكوم يمس يسيكه ع يكسان. لعنت شده است يما به معنايناتآ يونانيواژه  22: 16
دوست در نجات  يحيمس فرد. شكار خواهد شدح آيمس يسياما سرنوشت آنها به هنگام آمدن خداوند ع ،هستند


قصور در محبت كردن به پسر . ا دوست دارديدر دن يزيش از هر كس و هر چيرا ب يسياو خداوند ع. دهنده است
  :دارد مي ارهاظ (Ryle) ليرا. ه خود خدا استيان بر عليخدا عص


 يرذچ بهانه و عيگذارد او ه ي نميباق ح را دوست ندارنديكه مس يكسان يبرا يزيچ راه گريس هيپولس قد 22: 16
ممكن است جسارت نداشته . ابديد اما نجات باشداشته  يعلم اندك يممكن است انسان. آنها نگذاشته است يبرا


 ،همچون داوود ،سقوط كند يبه طرز وحشتناكاست  ممكن. باشد و ترس از انسان بر او غلبه كند، همچون پطرس
او  .لعنت هوز بر اوست .ات قرار ندارديق حياو در طرح را دوست نداشته باشد يمس يكساگر اما  .زدياما دوباره برخ


  .شود مي ختم ياست كه به تباه ير پهنيدر همان مس
 )ماران آتا( بوددار  هاگر ماراناتا فاصل .ه بوديان اوليحيو مورد استفاده مس ين عبارت آراميا )ايخداوند ب يا( ماراناتا


   !ايشود خداوند ما ب مي شيمعنا ،ماران تا بود »ند ما آمده استخداو« شد مي شيمعنا
. با آغاز كند و خاتمه دهدين واژه زيش را با ايها او دوست داشت نامه. ض مفهوم مورد علاقه پولس بوديف 23: 16


  .خود پولس بوده استواقعاً سنده رساله يدهد نو مي است كه نشان يلياز دلا يكين واژه يا
 يتسل ،كرد مي كه او بنا يهنگام. ماي هدادن رسول سرسپرده گوش فرايول تمام رساله به ضربان قلب ادر ط 24: 16


. ستين يچ شكيدر محبت او نسبت به آنها ه .داد مي مان پنديو فرزندان خود را در ا ،كرد مي بيترغ ،داد يم
ن به درون آنها ين دروغيازه داده بودند معلمنكه اجيد از ايدند، شاخوان مي را يانين عبارات پاياان يكه قرنت يهنگام
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ه نسبت به او بازگشته بودند احساس يو از محبت اولر سوال قرار داده بودند، يابند، رسالت پولس را زيراه 
  .كردند ي ميشرمسار
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  معرفي
شايد ھيچ كتابي در كتاب . شود زيادي وجود دارد كه موجب تأسف خواننده مي در كتاب داوران مطالب«


ھاي خطاناپذيري از شفقت  ولي در ضمن نشانه. ھاي انساني ما نباشد مقدس به چنين روشني گواھي بر ضعف


مورد پا  دھندگان خرده ھاي اين نجات آنچنانكه زندگي... شود خدائي و رنج پايدار نيز در اين كتاب ديده مي


عيب،  اي بزرگتر، بي ھاي دوران جديد به نجات دھنده بررسي قرار گرفته است، احتمالاً شناخت نياز انسان


  ».تواند رھائي كامل را موجب شود، نه تنھا در زمان خود، بلكه براي ابديت مطرح شده است كسي كه مي


  )Arthur E. Cundall( كاندال. اي. آرتور —


  كتاب داوران در كانونجايگاه منحصر به فرد  .1


توان در سه  در واقع كتاب داوران را مي. آفريند ھاي انسان، قوت مي خدا در اين كتاب جذاب، از ضعف
خدا جھّال جھان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان «: آيه تفسير نمود


اول ( »ھا را باطل گرداند ھا را تا ھستي ا خدا برگزيد، بلكه نيستیرا رسوا سازد، و خسيسان دنيا و محقران ر
تصور . اشاره نمود) ٣٠ـ١٢:٣(بنجامينی چپ دست  ايھودتوان به  به عنوان نمونه مي). ٢٩ـ٢٧:١قرنتيان 


، ششصد نفر از چوب گاورانيشمجر با يك عدد . تر است براين است كه دست چپ از دست راست ضعيف
بود » جنس ظريف«دبوره كه به اصطلاح ). تيز بران راندن گاوھا ـ يك وسيله نوك ٣١:٣(دشمان را كشت 


لشكر پياده ده ھزار نفري باراق ھمراه با ). ٣١:۵الي  ١:۴(، داور اسرائيل بود )گرچه خودش ظريف نبود(
ا كوبيدن ياعيل نيز كه از جنس ظريف بود، ب). ١٣و  ١٠:۴(را، شكست داد  سيسراكالسكه آھني  ٩٠٠دبوره 


 ٣٠٠نفر به  ٣٢٠٠٠با ارتشي كه به امر خداوند از  جد عون). ٢١:۴(به شقيقه سيسرا، او را كشت  ميخ چادر
غذاي فقيران و رؤياي آن  نان جوين. تقليل داده شده بود به دشمن حمله كرد و او را شكست داد) ٨ـ١:٧(نفر 


ھاي غيرمتعارف ارتش جدعون كرناھا،  سلاح. )١٣:٧(مرد ناشناس، تعبير سستي و ناتواني لشكر دشمن بود 
به دست ابيملک ). ١٩:٧(شدند  بايست شكسته مي ، و اين سبوھا مي)١۶:٧(ھا بودند  سبوھاي خالي و مشعل


شويم، او زني  وقتي ما با مادر شمشون روبرو مي). ۵٣:٩(زني كه با سنگ آسيا بر سرش نواخت، كشته شد 
ن با يك قطعه استخوان چانه الاغ، ده ھزار سرباز فلسطيني را كشت و شمشو) ٢:١٣(گمنام و نازا بود 


)١۵:١۵.(  


  نويسنده .2


ھرچند عبارت داوران، مستعار است، اما يھوديان تلمودي سنت قديم مسيحيت معتقد بودند كه كتاب 


ؤيد اين از فصل دھم كتاب اول سموئيل م ٢۵شايد آيه . اند داوران، روت و سموئيل توسط سموئيل نوشته شده


ھمچنين اشارات داخلي به . كند نويسنده رساله سموئيل، خودِ سموئيل بوده است فرضيه باشد كه اشاره مي


  .باشد تاريخ نگارش متناسب با ايام سموئيل مي







 


٣ 


  تاريخ  .3


 ١٠٠٠ـ١٠۵٠(به دلايل زير بھترين تاريخ مفروض براي كتاب داوران نيمه اول قرن پادشاھان است 


  ):پيش از ميلاد


و  ١:١٩و  ١:١٨و  ۶:١٧( »در آن ايام در اسرائيل پادشاھي نبود«قبل از ھرچيز عبارت تكراري 


  .، مفروض براين است كه در روزھاي نوشتن كتاب در اسرائيل پادشاھی بوده است)٢١:٢۵


ز اند، تاريخ قبل ا دھد كه يبوسيان ھنوز در اورشليم بوده از فصل اول نشان مي ٢١دوم، از آنجا كه آيه 


از شھر جازر نام برده شده است و اين شھر  ٢٩:١و سرانجام در . تصرف شھر توسط داود موردنظر است


از اين قرار حكومت سليمان و . طلبد ھديه عروسي فرعون به سليمان بود و اين تاريخِ پيش از آن واقعه را مي


  .اند ھاي آخر پادشاھي داود، بسيار شبيه ھم بوده يا سال


  مينهپيشنيه و ز .4


مردم در راندن ساكنان كافر . باشد كتاب داوران دربرگيرنده تاريخ قوم يھود بعد از مردن نسل يوشع مي


در نتيجه خدا بارھا . پرست شدند و در واقع با كافران آميزش كردند و بت. كنعان كاملاً موفق نشده بودند


ائيل را به سوي توبه و ندامت سوق ھا مردم اسر اين اسارت. ھاي دشمن اسير كرد مردمش را به دست امت


وقتي آنھا از خدا براي رھائي خود استمداد كردند، خدا داوران را برانگيخت و به خاطر ھمين رھبران . داد


  .است كه نام داوران بر اين كتاب نھاده شد


  .باشد ساله از عُتنئيل تا شمشون مي ٣٢۵در واقع اين كتاب شامل يك دورة 


آنھا با اعمال قھرمانانه ايمان، داوري خدا را اجرا . داور باشند، رھبران نظامي بودندداوران پيش از آنكه 


دوازده . كردند دادند و بدان وسيله آرامش و آزادي مردم را تأمين مي كردند و يا دشمنان خود را شكست مي مي


رد برخي از اين داوران در اين كتاب شرح مبسوطي در مو. داور برانگيخته شدند تا اسرائيل را رھائي بخشند


اين داوران از نه قبيله مختلف . آمده است، در حالي كه تنھا يك يا دو آيه به ديگر داوران اختصاص يافته است


النھرين، موآبيان، فلسطنيان، کنعانيان، مديان و امونيان خلاص  آمده و مردم خود را از دست حاكمان بين


  .قوم حكومت نكردبجز سموئيل ھيچ داوري بر تمامي . كردند


دو فصل اول اين كتاب شامل موارد مقدماتي است كه ھم . كتاب داوران يك تاريخ نگاری محض نيست


بعضي از داوران . الزاماً تاريخي نيست) ١۶ـ٣فصول (گزارشات ثبت شده در كتاب . تاريخي و ھم ادبي است


  .اند ھاي مختلف، بر دشمنان خود پيروز شده احتمالاً ھمزمان در سرزمين







 


۴ 


رسد، و اين رقمي بيشتر از آنچه  سال مي ۴٠٠ھاي ذكر شده در كتاب به حدود  نظر به اينكه تعداد سال


اعمال (ھست كه كتاب مقدس به اين دوره اختصاص داده است، مھم است اين نكته را درنظر داشته باشيم 


ايعي است كه در طول حاوي وق) ٢١ـ١٧(فصول آخر كتاب داوران ). ١:۶؛ اول پادشاھان ٢٠و  ١٩:١٣


اند تا تصويرگر فساد مذھبي، اخلاقي و اجتماعي  اند، ولي در آخر كتاب قرار گرفته دوران داوران رخ داده


در آن «: ، تعريف شده است)۶:١٧(مشخصات اين دوره به خوبي در آيه كليدي . اسرائيل در اين دوره باشند


  ».داد آمد، انجام مي رش پسند ميايام در اسرائيل پادشاھي نبود و ھركس آنچه در نظ


اگر ما قبول داشته باشيم كه ھر كلمة خدا خالص و ناب و كتاب مقدس يك کتاب سودمند است، به اين 


بعضي از اين . باشد ھائي براي ما مي رسيم كه كتاب داوران حاوي موضوعات مھم روحاني و درس نتيجه مي


دشمنان تصوير اين جھان است كه . ل را رھانيدند، نھفته استتعليمات در اسامي دشمنان و داوراني كه اسرائي


  .باشند داوران نماد جنگ روحاني مي. خواھد مردم خدا را در بند خود اسير كند مي


  .اند ھاي كھن واقع شده باشيم كه در زمان اي از اين حوادث مي به تعبير ما، ما نيز شامل پاره


كوشيم از تفسيرات  ما مي. ھميشه خطرساز بوده استھا و تصاوير  كارگيري نمونه افراط در به


  .ھا، قطعي نيست كنيم كه معني بعضي از نام ھمچنين تأييد مي. برانگيز دوري كنيم اوھام


  گزارش
  )۶:٣الي  ١:١(بررسي و مرور وقايع  .١


  )١٠:٢الي  ١:١(الف ـ نگاھي به عقب 


  )۶:٣الي  ١١:٢(ب ـ نگاھي به پيش 


  )٣١:١۶الي  ٧:٣(ايام داوران  .٢


  )١١ـ٧:٣(الف ـ عُتنئيل 


  )٣٠ـ١٢:٣(ب ـ ايھود 


  )٣١:٣(ج ـ شمجر 


  )۵و  ۴فصول (د ـ دبورا و باراق 


  )فصل چھارم(داستاني در قالب نثر  )١
  )فصل پنجم(داستاني در قالب نظم   )٢


  )٣٢:٨الي  ١:۶(ھـ ـ جدعون 


  )۶فصل (دعوت جدعون به خدمت  )١
  )٧فصل (جدعون و سيصد سربازش   )٢
  )٣٢ـ١:٨(ون بر فلسطينيان غلبه جدع  )٣


  )۵٧:٩الي  ٣٣:٨(و ـ خشم ابيملك 







 


۵ 


  )۵ـ١:١٠(ز ـ تولع و يائير 


  )٧:١٢الي  ۶:١٠(ح ـ يفتاح 


  )١٨ـ۶:١٠(اسرائيل  فلاكت بني  )١
  )٢٨ـ١:١١(اسرائيل  دفاع يفتاح از بني  )٢
  )۴٠ـ٢٩ :١١(نذر يفتاح   )٣
  )٧ـ١:١٢(كشد  يفتاح اھالي افرايم را مي  )۴


  )١۵ـ٨:١٢(بدون ط ـ ابصان، ايلون و ع


  )١۶ـ١٣فصول (ي ـ شمشون 


  )١٣فصل (ميراث خدائي شمشون   )١
  )١۴فصل (ازدواج و معماي شمشون   )٢
  )١۵فصل (انتقام شمشون   )٣
  )١۶فصل (دھد  دليله شمشون را فريب مي  )۴


  )٢١ـ١٧فصل (فساد مذھبي، اخلاقي و اجتماعي  .٣


  )١٧فصل (شود  الف ـ مذھب ميخا مستقر مي


  )١٨فصل (له دان ب ـ ميخا و قبي


  )١٩فصل (ج ـ لاوي و كنيزش 


  )٢١و  ٢٠فصول (د ـ جنگ با قبيله بنيامين 


  تفسير
  )۶:٣الي  ١:١(بررسي و مرور وقايع  .١


  )١٠:٢الي  ١:١(الف ـ نگاھي به عقب 


در طلب رھبري بودند كه با كنعانيان در جنوب جنگ  يھوداقبيله ) ٨:٢ك .ر( بعد از وفات يوشع) ٣ـ١:١


براي جنگ کمک طلبيد، و اين نشان  شمعونعليرغم وعدة خدا مبني بر پيروزي، از قبيله  يھودا. نمايند


  .دھد كه ايمان و توكل آنھا به خدا كاملاً از بين رفته بود مي


آنچنانكه خداوند ده ھزار نفر، آنھا پس از كشتار . بود بازقاولين پيروزي آنھا شكست ساكنان ) ٧ـ١:۴


ھاي دست و پاي بسياري از  پادشاه را بريدند ـ ْآنچنانكه او شست ھاي دست و پاي شستفرمان داده بود 


سپس او را به . شد، ولي فقط او را معيوب كردند بايد كشته مي او مي). ٢۴:٧تثنيه . (دشمنانش را بريده بود


ا در مقابله با كافران اسرائيل از خد اين كار بيانگر عدم اطاعت بني. اورشليم بردند كه بعداً در آنجا فوت كرد


. كردند اينھا به جاي اينكه كافران را به كلي نابود كنند، آنھا را عاجز و معيوب مي. در زمين خودشان بود


  .شد اسرائيل به بھاي گراني تمام مي بندي يك نافراني بود كه براي آينده بني چنان اطاعت نيم







 


۶ 


. دند، چونكه شھر را سوزانيدند و اھالي شھر را كشتندتر بو موفق اورشليمدر مقابله با  يھوداقبيله ) ٨:١


رجوع كنيد به تفسير (بنجامين نتوانستند كه يبوسيان را از دژھاي خود بيرون كنند  يھودا و نه بني اما نه بني


  ).٧و  ۶:۵دوم سموئيل (و يبوسيان ھمچنان تا زمان داود در آنجا بودند ). ۶٣ـ٢١:١۵يوشع 


و  ١۴اين بخش به يھودا نسبت داده شده است، ولي در كتاب يوشع فصول  تسخير حبرون در) ١۵ـ٩:١


در اينجا تناقضي وجود ندارد، چونكه كاليب از قبيله يھودا . خوانيم كه كاليب موفق به گرفتن شھر شد مي ١۵


نه به نبردھاي پس از مرگ ) ٢٠آيه (احتمالاً اشاره به تسخير شھر توسط كاليب است  ١٠و  ٩آيات . بود


تكرار شده است و اين ماجرا احتمالاً قبلاً  ١۵ـ١١توسط عُتنئيل در آيات  قريه سفيريوشع، حتي گرچه تسخير 


  .انجام گرفت ١٩ـ١۶ :١۵در يوشع 


  .در آن شھر ساكن شدند، ھرچند كه واقعاً ايماندار نبودند يھودا بنيقينيان با ) ١:١۶


، بود، ولي ھنوز فتوحات كامل عَقْرونو  اشََقلون، هغَزَّ ، حُرمايھودا شامل  فتوحات ديگر بني) ٢١ـ١٧:١


 .و يھودا ايمان و جرأت آن را نداشت كه به آنھا حمله كند ھاي آھنين داشتند ارابه...  اھل كوھستاننشده بود، 


حاكي از اين است كه كتاب داوران قبل از  ٢١آيه . خواستند خود را در شرايط حاد گرفتار كنند آنھا نمي


  .رشليم توسط داود، نوشته شده استتسخير او


، در بيت ئيلاين آيات شايد اشاره به فتح (يوسف به فتوحاتي دست يافتند  تنھا دو قبيله از بني) ٢۶ـ٢٢:١


باشد، ھمچنان كه آيات پيشين در مورد حبرون و قريه سفير به زمان فرماندھان ] ١۶:١٢يوشع [حيات يوشع 


ولي . بود، حمله بردند و آن را ويران كردند لوزكه قبل از آن نامش  ئيل بيتآنھا به شھر ). گردد بزرگ، برمي


اين ھمدست . اشتباھي كه مرتكب شدند اين بود كه به جاسوس يا ھمدست خود قول دادند كه ايمن خواھد ماند


ا آن گناه در كار بود و اين موردي بود كه بعداً ب. زمين حتيّاندر  لوزاحتمالاً شھر ديگري ساخت به نام 


  .شد برخورد مي


از قلمرو  راندن كنعانياندر بقيه فصل اول قبيله مركزي و شمالي نام برده شده است كه در ) ٣۶ـ٢٧:١


 آشير، )٣٠آيه ( زبولون، )٢٩آيه ( افرايم، )٢٨، ٢٧آيات ( مَنسَي، )٢١آيه ( بنجامين: خود، قصور كردند


  ).٣۶ـ٣۴آيات ( دانو ) ٣٣آيه ( نفتالي، )٣٢و  ٣١آيات (


. را به خاطر تمردشان سرزنش كرد) گريان( بوكيمساكنان بيت ) عيساي خداوند( فرشته خداوند) ۵ـ١:٢


اسرائيل از جايگاهِ پيروزي . آمد) جايگاه گريستن( بوكيمبه ) جايگاه بركت( جلجالگويد كه او از  آيه اول مي


پرستي آنھا كوتاھي  ھاي بت ان كردن مذبحآنھا در بيرون كردن كنعانيان و وير. سرائي رفته بود به مكان نوحه


بنابراين خداوند آنھا را مجازات كرد و نگذاشت كه دشمنانشان تارومار شوند و به دشمنانشان . كرده بودند


... قومتعجبي نيست كه . دليلي است بر اندوه اسرائيليان ۵ـ١آيات . اجازه داد كه اسرائيليان را به ستوه آورند


  !را بوكيم نام نھادندگريستند و آن مكان 







 


٧ 


مروري بر روزھاي آخر زندگي يوشع و نسلي كه بعد از او زنده ماندند،  ١٠الي  ۶آيات ) ١٠ـ٢:۶


قصور در اطاعت خدا . خداوند در سفر تثنيه فصل ششم فرمان مخصوصي به مردمش داده بود. باشد مي


نسل پيشين . نبود رھبر روحاني موجب شد كه اين قوم در شرايط سختي گرفتار شوند كه از آن جمله است


غفلت پدران موجب . به فرزندان خود نياموختند كه از خدا بترسند و فرامين او را اطاعت كنند )طبقه ديگر(


  .ارتداد فرزندان گرديد


  )۶:٣الي  ١١:٢(ب ـ نگاھي به پيش 


اوران، اين آيات از سوي ديگر آيات باقي مانده از اين فصل، نگاھي دارد به سراسر دوران د) ١٩ـ١١:٢


  :يابند در طي چھار حلقه كه مشخص كننده زمان خاصي است، ادامه مي


  )١٣ـ١١آيالت (گناه  •
  )١۵و  ١۴آيات (بندگي و اسارت  •
  )٣:۴؛ ١۵:٣؛ ٩:٣(تضرع  •
  )١٨تا  ١۶آيات (نجات  •


  :اند الگوھاي رفتاري نيز به شرح زير آمده


  عصيان •
  كيفر •
  توبه •
  آرامش •


 )Jensen( جنسون .دھد ، دو حقيقت را در طول اين كتاب نشان مي)١٩ـ١١ت آيا(اين چكيدة كتاب داوران 


  :نويسد در اين مورد مي


  .ناتواني نوميدكننده جوھر انساني آشكاركننده ناسپاسي، گردنكشي، عصيان و نابخردي اوست) ١(
ا در ھيچ يك از كتب كتاب مقدس اين دو واقعيت ر .تحمل، بردباري، محبت و رحمت پايدار خدا) ٢(


  !اند ـ قصور سرسختانه اسرائيل و فيض پايدار يھوّه مقابل يكديگر قرار نداده


ھاي كافر در  چون اسرائيل در تمرد از فرمان خداوند مداومت كرد، خدا تصميم گرفت كه قوم) ٢٣ـ٢٠:٢


ندن مجازات سرپيچي قوم منحصر به باقي ما. )٢٣- ٢٠ آيات( كنعان به عنوان مجازات قومش، باقي بمانند


و ھمچنين نسل آينده برای جنگ ) ۴:٣و  ٢٢آيه ( آزمودنداسرائيل را  اقوام كافر كنعان نبود، بلكه آن اقوام بني


توانيم درسي از اين سقوط بگيريم و آن اينكه خدا ايمانداران را درگير مشكلات  ما مي). ٢و  ١:٣(تربيت شدند 


  ).٢٢آيه (  سلوك خواھند نمود، يا نه] راه او[در يمانداران خواھد  بداند كه آيا ا خدا مي. كند ھا مي و آزمايش


پنج : اند اقوامي كه براي آزمودن اسرائيل در سرزمين موعود باقي ماندند در آيه سوم ليست شده) ۴ـ١:٣


  .ساكن بودند كوھستان لبنانكه در  حوّيانو  صيدونيان جميع كنعانيان،سردار فلسطيني، 







 


٨ 


؛ نجات  )ـ الف ٩آيه (؛ تضرع )٨آيه (؛ بندگي و اسارت  )٧ـ۵آيات (گناه : شود اينك حلقه اول شروع مي


  ).١١ب ـ ٩آيه (


كردند در اينجا ذكر شده  نام شش قوم از ھفت قوم كافر كه اسرائيليان در بين آنھا زندگي مي) ۶ـ٣:۵


  ).١١:٢۴و  ١٠:٣يوشع (قوم ھفتم جرجاشيان بود . حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و يبوسيان: است


  :به دقت و به طور اجمال به اين مورد اشاره كرده است )Dr. Cohen( دكتر كوھن


غفلت كردند و با اقوام كافر ازدواج كردند و اين ) ٣:٧تثنيه فصل (اسرائيليان از اخطار موسي 
  .مسئله موجب گمراھي آنان شد


  )٣١:١۶الي  ٧:٣(ايام داوران  .٢
  )١١ـ٧:٣(الف ـ عُتنَئَيل 


آنچه را كه درنظر خداوند ھاي آنان،  قوم اسرائيل با ازدواج و اختلاط با كافران و پرستش بت) ٨ـ٧:٣


خدا به آنھا پيش از آن از ). ٧آيه (پرستي  و گرايش به بت) ۶آيه (آلودگي و فساد اخلاقي   ناپسند بود، كردند ـ


مقدسي بودند و اگر بركات خدا را آگاه آنھا مردمان . عواقب فجيح آميزش با ساكنان كنعان اخطار داده بود


اسرائيل به دست کوشان رِشعتايم،  خدابا اسيركردن بني). ۶ـ٣:٧تثنيه (بايد از آلودگي دور شوند  بودند، مي


  .به مدت ھشت سال، آنھا را تنبيه نمود النھرين پادشاه بين


كاليب را برانگيخت تا آنھا را از برادرزادة  عُتنَئَيلاسرائيل  خداوند در پاسخ فرياد توبه بني) ١١ـ٩:٣


قبل از آن ) شير خدا(عُتنَئَيل  .دست دشمنان نجات دھد و سپس مدت چھل سال در آرامش و صلح زندگي كردند


تغيير داد و اين عمليات از طريق ) الھام زنده( دبيررا تسخير كرده بود و نام آن را به ) شھر كتاب( قريه سفر


  .تايمان به كلام خدا تحقق ياف


  )٣٠ـ١٢:٣(ب ـ ايھود 


  .درآمد عجلون پادشاه موآببه اسارت  ھيجده سالاسرائيل به مدت  در دومين حلقه، بني) ١۴ـ١٢:٣


از قبيله  چپ دستينام داشت كه مرد  ايھودرھبر نظامي كه در اين زمان خدا به اسرائيل داد، ) ٣٠ـ٣:١۵


خنجر دودمي او . اي براي عجلون پادشاه بفرستد هاسرائيل فرستاده شد تا ھدي او از طرف بني. بود بنيامين


وقتي كه پادشاه ھديه را گرفت، آن را به عنوان التفات از بندگان يھودي . برخود بست در زير جامهساخت و 


. ، نمودسخني مخفيسپس ايھود از پادشاه تقاضاي يك ملاقات خصوصي براي مطرح كردن . خود تلقي نمود


وقتي كه جسد پادشاه را . گاه را خلوت كردند، ايھود، پادشاه را كشت و گريختوقتي كه ھمة ھمراھان، جاي


از سربازان موآب  ده ھزار نفركشف كردند، ايھود به مردم اسرائيل پيوست و به جنگ با موآب برخاست و 


  .آرامي يافتسپس اسرائيل به مدت ھشتاد سال . را كشت







 


٩ 


كشته ) كتاب مقدس(توسط يك شمشير دودمۀ تيز ) عجلون(آنگاه كه خداوند ايھود را فرستاد، حاكم جھان 


  .دست مورد استفاده قرار گرفت در دست مردي چپ كلامشد، حتي اگرچه 


خدا . ايھود از قبيله بنيامين، يك قبيله كوچك بود. از قبيله يھودا، قدرتمندترين قبيله در اسرائيل بود عُتنَئَيل


ھا فقط عاملان  انسان. ي به كار برد، چونكه قدرت از آن اوستتواند بزرگ و كوچك را براي کسب پيروز مي


  .رھائي بودند، نه منشاء رھائي


  )٣١:٣(ج ـ شمجر 


ششصد نفر از فلسطينيان را با چوب او . تنھا يك آيه به اين رھبر اختصاص داده شده است) ٣١:٣


را براي اجرا و » اھميت له بيوسي«اين نمونه ديگري در كتاب داوران است، آنجا كه خدا يك . گاوراني كشت


) ١١:١٢ ھاي گاوراني ـ جامعه سُك(شمجر نشان داد كه كلام خدا  .برد تكميل پيروزي عظيمش به كار مي


  .را در ميان قوم خدا پراكنده سازد) فلسطينيان(تواند آوارگان  مي


  نمودار داوران
ھاي  سال  مرجع


ھاي  سال  رھاننده  معني  آرامش
  دشمنان  ھا معانی و نمونه  اسارت


شير خدا   ۴٠  ١١ـ٧:٣
کوش = مرد دودل   ٨  عُتنَئَيل  )قدرت خدا(


  كوشان رشعَتايم   ضعيف


  النھرين پادشاه بين            
  عجلون   حلقه  ١٨  ايھود  اعليحضرت  ٨٠  ٣٠ـ١٢:٣


  پادشاه موآب            


  ــ  شمجر غريبه ـ زاير  ــ  ٣١:٣
پراكندگان در ميان 


قوم يا مذھبيون 
  جسماني


  فلسطينيان


الي  ۴:١
  يابين  دانا، روشنفكر  ٢٠  دبوره  زنبور عسل  ۴٠  ۵:٣١


  پادشاه حاصور            
  سيسرا سردار لشكر  صف جنگ  ــ  باراك  درخشش  ــ  ــ


الي  ۶:١
  مديانيان  ستيزه جھاني  ٧  جدعون  شكننده  بعل  ۴٠  ٨:٣۵


  ٣  ۵٧ـ١:٩
فرزند 


پادشاھان 
  بسيار


 ابي ملك
        )غاصب(


        تولع  كرم  ٢٣  ٢و  ١:١٠
        يائير  نوردھنده  ٢٢  ۵ـ٣:١٠
الي  ١٠:۶
سنت گرائي فرضيه   ١٨  يفتاح  بازكننده  ۶  ٧:١٢


  دروغين
  بني عمون


        اسرائيل  ــ  ٧  ١۵ـ٨:١٢
        ايلون  ــ  ١٠  
        عبدون  خدمت  ٨  


الي  ١٠:١٣
  فلسطينيان  مذھبيون جسماني  ۴٠  شمشون  پسر كوچك  ٢٠  ٣١:١۶







 


١٠ 


  )۵و  ۴فصول (د ـ دبوره و باراق 


  )فصل چھارم(اني در قالب نثر داست) ١


او به . نام داشت سردار لشكر او سيسرابود و  حاصوركنعان در شھر  يابين پادشاهدشمن بعدي ) ٣ـ۴:١


  .داشت بر اسرائيليان ظلم روا مي بيست سالكرد و مدت  فخر مي نھصد ارابه آھنينش


را  دبورهبه نام اي  نبيهّف، اين بار خدا مردي را بر نيانگيخت، بلكه انساني از جنس ظري) ٩ـ۴:۴


امروز رسم براين نيست كه زنان چنان جايگاھي از قدرت روحاني پيدا كنند، ولي در مورد ( .برانگيخت


. دبوره را نبايد به عنوان الگوئي براي نقش زنان در كليساي امروزي به كار برد. دبوره خواست خدا بود


را مأمور كرد  باراقدبوره ). رائيل داشت، نه كليسای امروزگذشته از آن، اين مورد اختصاص به آن روزِ اس


رفته و به ارتش سيسرا حمله كند، ولي او از رفتن خودداري كرد مگر اينكه دبوره نيز ھمراه او  شمالتا به 


شد و نه  يك زنبدين جھت به خاطر تمردش در امر ھدايت سپاه اسرائيل، پيروزي بر سيسرا منتسب به . باشد


  .يك مرد


دبوره باراق را فرا خوانده و به او دستور داد كه با سيسرا وارد جنگ شود، آنچنانكه خداوند ) ١۶ـ۴:١٠


خوانيم كه نه دبوره بلكه باراق به خاطر ايمانش تحسين  مي ٣٢:١١ولي در رساله به عبرانيان . فرمان داده بود


بايست،  ، مي١١در آيه  حوباب NIVبرطبق ترجمه . (ھرچند با اندكي تأمل از سوي نويسنده... شده است


  ).اش نويسد، پدرخوانده مي NKJVبرادرزن موسي باشد، نه آن طوري كه ترجمه 


ھايش از  اما سيسرا و ارابه. ھای جنوبی کوه تابور سرازير شد سرباز از دامنه ٠٠٠/١٠باراق با 
ر طول شاھراه عليه جنوب و د آنھا از منتھی. بستر خشک و کم آب رود در جنوب خروشت گذشت


شده به ) ١۴:۵(اسرائيليان از جنوب و افرايم وارد درۀ جنين . باستانی به سمت تانوچ رفتند
نيروھای باراق و سپاه جنوبی او در وادی زير تانوچ در جنوب نھر قشون پيوستند و دبوره فرمان 


يک لحظه باران در ! ھای آھنين لشکر پياده نظام در مقابل ارابه). ١۴آيه (حمله را صادر کرد 
ھا را به کلی از کار  ھا و اسب زار شد و ارابه شروع به باريدن نمود و صحنه جنگ تبديل به لجن


. وضعيت جنگ کاملاً به سود پياده نظام شد و باراق بر شدت حملۀ خود افزود). ۴:۵(انداخت 
باران ادامه . نبود فرمانده ديگر قادر به مقاومت سپاه بی. سيسرا از مردانش جدا شده و فرار کرد


کسانی که توسط اسرائيليان کشته نشده بودند در ھنگام فرار طعمه . يافت و تبديل به يک سيل شد
  )Scripture Unionاز يادداشت روزانه ( —.سيلاب قيشون شدند


وقتي كه سيسرا . پناه برد و ياعيل به او غذا و مسكن داد چادر ياعيلسيسرا در حين فرار به ) ٢۴ـ۴:١٧


وقتي كه باراق در تعقيب سيسرا . كوبيد اش شقيقهرا با چكش به  ميخ چادرر چادر ياعيل خوابيده بود، ياعيل د


. و اين تحققّ نبوّت دبوره در آيه نھم بود. به آنجا رسيد، ياعيل او را دعوت كرد تا لاشه دشمن را مشاھده كند


، آنگاه كه خود را در مقابل دانش خدا )يابين(براي براندازي استدلال انساني  )دبوره(خدا از يك زنبور 


با استفاده ) بالارونده( ياعيل. بر دشمن وارد آمد) باراق(مجازات مانند رعد و برق . برافراشت، استفاده نمود


در اينجا  چكشمفھوم . ، قدرت خود را به نمايش گذاشت)دليلي بر زندگي صحرانشيني او( ميخ چادراز يك 


  ).٢٩:٢٣ارمياء (كلام خداست 







 


١١ 


  )فصل پنجم(داستاني در قالب نظم ) ٢


ساختن نام خدا شروع  متباركاين سرود با . يك شعر كلاسيك الھامي است دبوره و باراقسرود ) ۵ـ۵:١


به سوي سرزمين  ادومشود، آنگاه دبوره به بيان رژة پيروزمندانه خدا در ھنگام عبور اسرائيل از مرزھاي  مي


  .نان در مقابل عظمت يھوّه خداي اسرائيل، گداخته شدندتمام دشم. پردازد موعود مي


ھا ترك  شاھراهدر آن ايام خطر آن چنان بود كه . پردازد مي ايام شمجرسپس به تشريح شرايط ) ٧و  ۶:۵


روستائيان جرئت . كردند تا مبادا گرفتار راھزنان شوند سفر مي غيرمتعارفھاي  و مسافران از راه شده بود


  .برخاست دبورهتا اينكه ... انه را نداشتند بيرون آمدن از خ


ھا برگشته بودند، جنگ و خونريزي بر سرزمينشان حاكم شد، و اسرائيل  چونكه مردم به سوي بت) ۵:٨


  .سلاحي براي جنگيدن نداشت


را برانگيخت، بعضي از حاكمان اسرائيل و بعضي از مردم  باراقو  دبوره ولي وقتي خدا ) ١۵ـ۵:٩


و  زبولونو ) قبيله منسي( ماكير، بنيامين، افرايممرداني از . ياري رساندن به او گام بر داشتندشجاعانه براي 


  .، به كمك باراق و دبوره آمدنديساكار


روبين كه علاقه فراواني به . نمايد و سپس دبوره به كساني كه به كمك نيامدند اشاره مي) ١٧ـ١۶:۵


براي نبرد از رود اردن نگذشت و ) سيخ(جلعاد . ھان شده بودپن آغل گوسفندانداشت، اينک در  مباحثات دل


  .وقت خود را به بطالت در كنار ساحل دريا گذرانيد اشيرھا ماند و  نزد كشتي دان 


طرف ماندند و  كتاب مقدس به دقت اشاره كرده است به كساني كه در جنگ شركت كردند و كساني كه بي


داند كه چه  خداوند مي: و امروز نيز چنين است. وند به خطر بياندازندمايل نبودند زندگي خود را به خاطر خدا


كند و چه كسي به كناري نشسته و صرفاً تماشاگر صحنه  ھاي آن برخورد مي كسي فعالانه با دنيا و شرارت


  ).١۵ـ١٠:٣اول قرنتيان (روز گرفتن جايزه خواھد رسيد، ولي اينك زمان از دست دادن است  .است


جان خود را به خاطر يھوّه به خطر انداختند، بدون اينكه سھمي از غنائم  نفتاليو  زبولونا ام) ٢٢ـ۵:١٨


نيروھاي طبيعي نيز با ايشان ھمراھي كرد، چونكه در . انديشه آنھا جنگيدن با ملوك كنعاني بود. بگيرند نقره


  .جنگيدند جبھه خدا مي


مردان اين قبيله، آنگاه كه . شد لعنتيھوّه،  كمكبه خاطر قصور در آمدن به  ميروز) ٢٧ـ۵:٢٣


كرد،  كه در چادر زندگي مي ياعيلاما . تفاوت ماندند اسرائيل نياز به كمك براي جنگ با دشمن داشتند، بي بني


مادر عيسي مسيح خداوند نيز تنھا زن ديگر در . متبارك شداش در نابودي سيسرا،  براي شجاعت و زيركي


  ).۴٢:١لوقا (خوانده شد  متباركن كتاب مقدس است كه در ميان زنا







 


١٢ 


نشسته بود و منتظر آمدن پسرش با غنائم پيروزي  دريچه، كنار سيسرادر آن وقت، مادر ) ٣١ـ۵:٢٨


 تقسيمدادند كه سيسرا مشغول  به او دلداري مي ھاي دانشمند خاتون. دانست او علت تأخير سيسرا را نمي. بود


  .يھوّه بود جميع دشمنانسرنوشت او، سرنوشت . باز نگشتولي سيسرا ھرگز . غنائم بين سپاھيان است


اين فصل با اين عبارت . كند خود طلوع مي قوتھستند كه در  آفتابخداوند، چون  محباّناز سوي ديگر 


  .رسد به پايان مي »زمين چھل سال آرامي يافت«كه بعد از سيسرا 


  )٣٢:٨الي  ١:۶(ھـ ـ جدعون 


 )مفصل شش(دعوت جدعون به خدمت ) ١


قرار گرفته و خصومت آنھا از طريق  مدياندر مرحله بعد، قوم اسرائيل در مقابل خصومت ) ۶ـ۶:١


ھا را نابود  ھا بر مزارع ھجوم بردند و ھمة مزارع و دام آنھا ھمچون ملخ. حمله به مزارع اسرائيليان آغاز شد


كساني شده بود كه زماني بر آنھا غالب اينك اسرائيل برده . در نتيجه اسرائيل فقير، ترسان و برده شد. كردند


طبيعت كھنه و عادات قديمي ما را برده خود . گردانيم وقتي ما مسيحيان روي از خداوند بر مي. آمده بود


  .كند مي


اي برايشان فرستاده نبيو تقاضاي كمك كرد، نخست  استغاثه نمودهوقتي اسرائيل نزد خداوند ) ١۶ـ۶:٧


كه به اعتقاد ما پيش تجسم مسيح است  فرشته خداوندسپس . به آنھا اخطار دھد شان پرستي شد تا نسبت به بت


كه مشغول كوبيدن گندم و پنھان كردن آن  جدعونبه نام  منسي، به مردي از قبيله )رجوع كنيد به مقالة ذيل(


خواھد برد تا  گفت كه خداوند او را به كار مرد زورآورفرشته خداوند به اين  .ظاھر شداز ديد مديانيان بود، 


عليرغم گلايه جدعون، فرشته خداوند باز ھم به اين رسالت مھم جدعون، . اسرائيل را از دست مديان برھاند


  .تأكيد نمود


  فرشتة خداوند
مروري بر . اش عيسي مسيح خداوند است، در ظھورِ پيش از تجسم انساني) يھوّه(فرشته خداوند 


سازد كه او خدا و شخصيت دوم تثليث  ه است، مسئله را روشن ميھائي كه خدا بر اين مورد تأكيد كرد بخش


  .است


وقتي که فرشته خداوند بر ھاجر ظاھر شد، ھاجر حضور . دھد كه او خداست كتاب مقدس نشان مي: اول


). ١٣:١۶پيدايش (از او ياد كرد ) بيند خدائي كه مي(» انَْتَ ايلِ رُئي«خداوند را نيز تشخيص داد، و با عبارت 


فرشته خداوند  ).١۶:٢٢پيدايش (به ابراھيم معرفی نمود » خداوند«شتۀ خداوند در کوه موريا خود را به نام فر


ھنگام بركت ) يعقوب(اسرائيل ). ١٣ـ١١:٣١پيدايش (به يعقوب معرفي كرد » ئيل خداي بيت«خود را با نام 


فرشته خداوند كه در ). ١۶و  ١۵:۴٨پيدايش (استفاده نمود » فرشته«و » خدا«دادن يوسف، از خدا به عنوان 







 


١٣ 


، آنگاه موسي روي خود را )۴و  ٢:٣خروج (كرد، ھمان خداوند بود  بوتۀ فروزان با موسي صحبت مي


رفت  ي كه پيشاپيش اسرائيل در ستون ابر میخداوند). ۶:٣خروج (پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد 


جدعون با ديدن فرشته خداوند، ترسيد ). ١٩:١۴روج خ(» فرشته خداوند«، كسي نبود جز )٢١:١٣خروج (


فرشته خداوند به مانوح گفت كه اسمش ). ٢٣و  ٢٢:۶داوران (كه بميرد، چونكه در واقع خدا را ديده بود 


وقتي كه يعقوب با فرشته كشتي ). ۶:٩اشعياء (و اين يكي از اسامي خداست ) ١٨:١٣داوران (است » عجيب«


اي مبني  اينھا ھستند دلايل قانع كننده). ۴و  ٣:١٢ھوشع (گرفت  ا خدا كشتي ميگرفت، در واقع داشت ب مي


  .در عھد عتيق، اشاره به خدا است» فرشته خداوند«براينكه 


  چھار دليل بر اين مدعا آورده است، )  [Chafer]به نقل از چافر( )John F. Walvoord(  والورد. جان اف


ند در عھد عتيق پس از فرشته خداو) ب. شخصيت دوم تثليث خداي مشھود درعھد جديد است) الف
ھم فرشته خداوند و ھم مسيح توسط پدر فرستاده ) ج. ظھور مسيح در جسم ديگر ظھور نكرد


  .القدس باشد توانست پدر يا روح فرشته خداوند نمي) د.  شدند


  :گويد كه در رابطه با دليل چھارم والورد مي


حتي يك . باشند اصيت غيرمادي ميالقدس از نظر انسان نامرئي ھستند و ھر دو داراي خ پدر و روح
دليل معتبر ھم براي انكار اينكه فرشته خداوند، شخصيت دوم تثليث است، وجود ندارد، تمام حقايق 


  .مؤيد اين است كه فرشته خداوند ھمان عيسي مسيح در عھد جديد است


اي كه در  كلمه. عيسي به عنوان فرشته خدا و به عنوان يك غير مخلوق از ساير فرشتگان متمايز است


بدين . آور يھوّه است او پيام. باشد مي» آور پيام«ترجمه شد، به معني » فرشته«عھد عتيق و عھد جديد به 


ً به خاطر رسالتش ) عيسي(گويد، او  ترتيب، آنچنانكه چافر مي در قالب فرشته مجسم ) آور خداوند پيام(صرفا


  .شده است


دال بر خداوند بودنش ) اي نشانه(آيتي ت كرد و از او جدعون، اين چنين با خداوند صحب) ٢۴ـ۶:١٧


فرشته خداوند با نوك عصا . براي گذرانيدن قرباني تھيه كرد نان فطيرجوان و  بزغالهطلبيد و سپس يك  مي


و بدين ترتيب جدعون فھميد كه در حضور  بلعيدآنھا را  آتشقرباني تدارك ديده شده را لمس كرد، آنگاه 


او را آرام كرد و جدعون در » سلامتي برتو باد«يد كه بميرد، ولي خداوند با بيان عبارت خداوند است و ترس


  ).خدا آرامش است(نھاد  »يھوّه شالوم«آنجا مذبحي ساخت و نام آن را 


 تمثال اشيرهو  بعلجدعون به نشانه اطاعت از خدا، مذبحي را كه پدرش براي  در آن شب) ٣٢ـ٢۵:۶


به خاطر  مردمان شھرروز بعد،  در صبح. به جايش مذبح ديگري براي يھوّه ساختساخته بود، ويران كرد و 


ً خدا بود،  يوآشاين عمل جدعون خواستند او را بكشند، اما پدرش  مداخله كرد و گفت اگر بعل واقعا


در آن . شود توانست از خودش دفاع كند و سپس گفت ھر كسي كه از بعل حمايت كند، ھم امروز كشته مي مي


  ».بگذار بعل التماس كند«شود  اش مي ناميده شد كه معني يرَبعَْلز جدعون رو







 


١۴ 


ولي ما نبايد اين . شايد برخي جدعون را ملامت كنند كه از ترسش شبانه مذبح را خراب كرده است


ھمة ما . حقيقت را نديده بگيريم كه او فرمان خداوند را اطاعت كرده و ترس او موجب عدم اطاعت او نشد


ً مورد غلطي نيست يم و ترس فيترس مي ولي وقتي ترس ما را از اطاعت خداوند باز دارد، . نفسه و الزاما


  .گردد تبديل به مانعي در راه ايمان شده و منجر به گناه مي


زماني که مديانيان، عماليق و اھالي مشرق با ھم گرد آمدند و از اردن گذشته و در وادي ) ٣۵ـ۶:٣٣


اسرائيل بجنگند، روح خداوند به جدعون آمد و او ارتشي از قبايل منسي، اشير،  يزرعيل اردو زدند تا با


يكي از اجداد جدعون بود، در اينجا از نام او به عنوان نام ) ٣۴آيه (ابيَعََزِر . زبولون و نفتالي، آْماده ساخت


  ).٢:٨ك .ر(فاميلي بازماندگانش استفاده شده است 


د جنگ شود از خداوند ضمانتي براي پيروزي در جنگ نمود، و قبل از اينكه جدعون وار) ۴٠ـ٣۶:۶


گاه نھاد كه در صورتي كه شبنم تنھا بر پوست نشيند و  بر خرمن پوست پشمينینشانه اين ضمانت اين بود كه 


اما بار ديگر از خدا تقاضاي ضمانتي . گرداند نه بر زمين، آنگاه خواھد فھميد كه خدا او را در جنگ پيروز مي


 .خشک بود پوست پشميو شب بعد، وضعيتّ برعكس شد، زمين پر از شبنم و  نمود


ً درنظر مسيحيان نامفھوم است دو چيز در اين واقعه وجود دارد كه ما بايد . جامة پشمي جدعون غالبا


خدا . جدعون براي ضمانت به جامة پشمي  نگاه نكرد، بلكه براي تأييد قول خدا: ھميشه به خاطر داشته باشيم


خواست از موفقيت در جنگ مطمئن  جدعون فقط مي. خواھد انجام دھد پيش به او گفته بود كه چه كاري مي از


گويند جدعون جامه پشمين پوشيده تا ارادة خدا را در اين مورد خاص بطلبد، مفھوم اين  كساني كه مي. شود


آيتي كه . ده بود نه يك مورد طبيعيدوم اينكه، جدعون تقاضاي يك آيت ماوراءالطبيعه كر. اند بخش را نفھميده


جامة «امروز مردم چيزھائي را به عنوان . جدعون طلبيده بود، بدون دخالت مستقيم خدا غيرممكن بود


اين نيز تعبير و . توانند به طرق طبيعي و بدون دخالت خدائي، واقع شوند برند كه مي به كار مي» پشمين


بينيم اين است كه خدا به مردي با ايمانِ  ما در اين داستان مي كاربرد غلطي از اين داستان است، آنچه كه


كند و امروز در پاسخ دعا،  تواند، و عمل مي خدا مي. ضعيف تمكين كرد و او را از پيروزي مطمئن ساخت


  .دھد چنين اطميناني مي


  )فصل ھفتم(جدعون و سيصد سربازش ) ٢


ان يك امر الھي و مختص  به اوست، نخست ارتش خداوند براي اينكه نشان دھد پيروزي بر مدي) ٣ـ١:٧


جرئت به ده ھزار نفر تقليل داد، آنچنانكه  و كم ترساننفر با مرخص كردن افراد  ٣٢٠٠٠جدعون را از 


  ).٨:٢٠تثنيه (شريعت خدا فرمان داده بود 







 


١۵ 


زان را در كاست، خدا سربا و باز ھم چون تعداد ارتشيان زياد بود و از جنبه الھي بودن آن مي) ٨ـ٧:۴


كساني كه با دست آب را نوشيدند، پذيرفته شدند و بقيه كه به طرق ديگر آب نوشيدند، معاف شدند . رود آزمود


  .سيصد نفر بودو تعداد پذيرفته شدگان 


جدعون ھمراه با . تفحص نمايد اردوي مديانيانخداوند شبانه جدعون را فرستاد تا در اطراف ) ١۴ـ٩:٧


را كه ديده است  منتھي عليه محل اردوي دشمن رفت، آنگاه شنيد يك نفر مدياني خوابیبه  ورْهفَ خادم خود 


و به آن  گردة نان جويني بود كه در ميان اردوي مديان غلطانيده شدكند و آن  براي دوستش تعريف مي


ئيل به دست اسرا مدياندوستش مفھوم اين رويا را كه ھمانا شكست . واژگون ساختبرخورد كرده و آن را 


ھاي مديان  خيمه يا چادر نيز نماد ارتش. غذاي مردم عادي كشاورز و نماد اسرائيل بود نان جوين. بود، فھميد


  .بود


خدا از او . پذير است شايد تقليل ارتش جدعون موجب ھراس او گرديد و اين مورد توجيه) ٢٠ـ٧:١۵


ولي شنيدن  )!١٠:٨(نفري برود  ١٣۵٠٠٠خواسته بود كه با يك ارتش سيصد نفري به جنگ با يك ارتش 


  .، آنگاه وارد جنگ شد)١۵آيه (كرد  سجدهسخنان دشمنان ايمان او را تقويت كرد و بدين جھت 


باز گشت و مردانش را به جنگ فرا  لشكرگاه اسرائيلبدين ترتيب، جدعون با اطمينان از پيروزي به 


سبوي و يك  كرناد نفر، ھر سربازي را با يك و ھر بخش شامل ص سه فرقهاو بعد از تقسيم ارتشش به . خواند


بعد جدعون و صد نفر ھمراھانش به كناره اردوي مديان رفتند و سپس . با مشعلي در آن، مسلح ساخت خالي


ھا آشكار شد و فرياد  و نور مشعلسبوھا را شكستند و  كرناھا را نواختندبه عنوان علامت تعيين شده 


  ».نشمشير خداوند و جدعو« :بركشيدند


ھاي ما ظروف خاكي  بدن. ، صحبت شده است٧:۴راجع به مداخله خدائي در اين حادثه در دوم قرنتيان 


است و تنھا در صورتي كه ھميشه به خاطر مسيح آن را به مرگ تسليم كنيم، نور شناخت جلال خدا در 


  .درخشد صورت عيسي مسيح، از ديگران مي


نخست مورد . ه حمله به يكديگر كردند و سپس گريختندمديان در بھت و سرگشتگي شروع ب) ٢۵ـ٢١:٧


فرا خوانده شدند تا با مسدود مردان افرايم ولي بعداً تمام . قرار گرفتند منسيو  اشير، نفتاليتعاقب مردان 


اھالي افرايم موفق به . ھاي قابل عبور رود اردن، دشمنان را كه در صدد فرار بودند، نابود كنند كردن بخش


  .گرديدند) گرگ(و ذِئب ) كلاغ(ھاي غُراب  كشتن دو سردار مدياني به نام دستگيري و


رھبر قبل از اينكه بتواند ديگران را رھبري . گيريم ھائي از موضوع رھبري از جدعون فرا مي ما درس
د و خدا او قبل از ھر چيز بايد خداپرست باش. دھد، متقاعد شده باشد كند، بايد كاملاً نسبت به آنچه كه انجام مي


، او بايد دقت كند، كه )١٧آيه (، او بايد در رھبري نمونه و الگو باشد )١۵آيه (را در جايگاه به حقش بشناسد 
آيه (نخست افتخار پيروزي را نه به خود بلكه به خدا كه حق اوست، نسبت دھد و آنگاه به سلاح و سربازانش 


١٨.(  







 


١۶ 


  )٣٢ـ١:٨(غلبه جدعون برفلسطينيان ) ٣


نسبت به جدعون بسيار خشمگين شدند كه چرا در جنگ از آنھا كمك نخواسته بود،  دم افرايممر) ٣ـ١:٨


به دست آنھا بھترين كمكي بوده است كه آنھا انجام  دو سردار مديانولي وقتي جدعون به آنھا گفت كه اسارت 


  .ردان اوستاشاره به جدعون و م) ٢آيه (ابيعَزَر آنچنانكه قبلاً گفتيم . اند، آرام شدند داده


اش خودداري نمودند، چونكه  نفري سيصداز دادن غذا به جدعون و ارتش  سُكُّوتيھوديان ) ٧ـ٨:۴


جدعون ھم آنھا را تھديد كرد . گيرند ترسيدند اگر جدعون و مردانش شكست بخورند، مديانيان از آنھا انتقام مي


  .دريدخواھد  و خار صحراگوشت آنھا را با شوك  زَبحَ و صَلمُّونعّكه پس از پيروزي بر 


او . نيز به تقاضاي جدعون مبني بر تھيه غذا براي سپاه او جواب منفی دادند كردند فنوعيلاھالي ) ٩ـ٨:٨


  .خواھد كرد منھدمبرگردد، برج آنھا را  سلامتنيز آنھا را تھديد كرد وقتي كه به 


تمامي لشگر ايشان را ر كرد و او دو پادشاه مدياني را اسي. جدعون به قول خود وفا كرد) ١٧ـ١٠:٨
، ياد مشايخ آنھا راو  سرداران سكوتنفر از  ھفتاد و ھفتجدعون به كمك مرد جواني اسامي  .منھزم ساخت


  :نويسد در اين مورد مي )Cohen( كوھن. گرفت


ترين تنبيه تشريح شده است  افلاطون به عنوان سخت» جمھوريت«در ) ٧:  ٨(اين نوع مجازات 
  .شد عمال ميكه درمورد دشمنان ا


  .اند توصيف كرده» وحشيانه«اين نوع مجازات را  )Rashi( و راشي )Kimchi( ھاي فرھيخته، كيمچي ربي


اندازد و آنھا را با  گويند كه جدعون تھديد كرد كه آنھا را برھنه در ميان خارھا مي اي ھم مي عده
  .كند يكديگر، مثل گندم در آسياب خرد مي


  .را كشت منھدم ساخت و مردان شھرآنھا را آنچنانكه جدعون در رابطه با فنوعيل برج 


اولين  ).١:  ١۵امثال ( »آورد گرداند، اما سخن تلخ غيض را به ھيجان مي جواب نرم خشم را برمي«


و دومين . با توجه به جواب جدعون به افرايم، به تصوير كشيده شده است ٣تا  ١مصداق آيه فوق در آيات 


  .جه به سخنان اھالي سُكّوت و فنوعيل به تصوير كشيده شده استبا تو ١٧تا  ۴مصداق آيه فوق در آيات 


كشته بودند، بنابراين جدعون به  تابورجدعون را در برادران بعضي از  صَلمُّونعَّ و  زَبحَ) ٢١ـ  ١٨:٨


تجربه بود، ترسيد، بنابراين جدعون  ولي او چون ھنوز جوان و بي. فرمان داد، آنھا را بكشد يتَرَپسر بزرگش 


  .ش آنھا را مجازات كردخود


كه بسيار تحت تأثير عمليات جنگي جدعون و فتوحات او قرار گرفته  مردان اسرائيل) ٢٣و  ٢٢:٨


ولي جدعون ) ٢:٧(آنھا به جای خدا به انسان جلال دادند . بودند، از او تقاضا كردند كه بر آنھا سلطنت كند


د و اشاره كرد كه تنھا خداوند حق دارد كه بر محترمانه اين درخواست را در مورد خودش و پسرش رد كر


  .آنھا سلطنت كند







 


١٧ 


او . اما جدعون كه در مقابل يك تجربه سرافراز بيرون آمده بود، به تجربة ديگري گرفتار شد) ٢٧ـ٨:٢۴


را كه درجنگ از مديانيان گرفته بودند، به او  ھاي طلائي گوشوارهاز اسرائيليان درخواست كرد كه ھر يك 


به سبك رداي  ايفوديھاي طلا،  جدعون با اين گوشواره). ۶ـ١:٣٢اسماعيليان ـ خروج  =ديانيان م(بدھند 


 داميپرستانه و  برپاداشت و آن ايفود تبديل به موردي براي عبادت بت عُفْرَهھارون ساخت و آن را در  کھانت


ن پادشاھي را نپذيرفت، اما جدعو«. براي بني اسرائيل شد كه آنھا را از شيلوه و خيمه اجتماع بيرون راند


  ».كھانت را پذيرفت


  .چھل سال آرامي يافتبني اسرائيل پس از شكست مديانيان، ) ٣٢ـ٢٨:٨


داشت كنيزي در شکيم آورده بودند و ھمچنين  ھفتاد پسرو اين زنان براي او  زنان بسيار داشتجدعون 


  .ابيملکكه او نيز پسري برايش آورده بود به نام 


تعاقب بيرحمانه مديانيان . شود شخصيت پيچيده جدعون در اين فصل نشان داده مي ھاي ديگر ويژگي


ھرچند كه او خسته بود، .نشان دھندة اين است كه او در اجراي برنامه خود بسيار مصمم و جدي بوده است


كرد تا ھرچند كه او كارھاي بزرگي انجام داده بود، و ھرچند كه ھيچ كس او را كمك نكرد، ولي او پافشاري 


پولس رسول داراي چنين . نابود شدند و پادشاھانشان پيش پاي او كشته شدند) مديان(اينكه اسماعيليان 


ـ  ١٢:٣فيليپان (ھاي روحاني خود را نشان دادند  ھاي زميني، بلكه در جنگ ھائي بود كه نه در جنگ ويژگي


١۴.(  


گرفته  غنيمتھا به  را كه مردم ازطريق جنگ ھاي طلا گوشوارهاو: دوم، يك ويژگي منفي است  ويژگي


براي او  داميو اين كار تبديل به ) ٢۴آيه (بودند، به عنوان پاداشي براي شكست اسماعيليان از آنھا طلب نمود 


  .مقايسه كنيد ٢۴ـ٢١:١۴در پيدايش  ابراھيماين مورد را با عملكرد . و كشورش شد  و خانواده


  )۵٧:٩تا  ٣٣:٨(و ـ خشم ابيملك 


چه آسان بني اسرائيل فتوحات . پرداختند بعلپس از مرگ جدعون بني اسرائيل به تابعيت ) ٣۵ـ٣٣:٨


او بدرفتاري كردند و خداي نجات دھنده را  خاندانحتي تا بدانجا كه با ! درخشان جدعون را فراموش كردند


حتي احسان شخصي بيگانه، از ولي آيا ما در يادداشتن بركاتي كه از خداوند ميگيريم و يا ! فراموش كردند


  .كنيم ھا را داريم فراموش مي آنھا بھتر ھستيم؟ با كمال شرمندگي ما نيز اين بركات و احسان


، پسر جدعون، نه يك داور بلكه غاصبي  در اسرائيل بود ـ كسي كه )پسر پادشاه(ابيملك ) ۶ـ١:٩


د ـ او براي ريشه كن كردن ھر نوع خواست بدون داشتن قدرت لازم و شايسته بر اسرائيل سلطنت كن مي


او با رشوه دادن به . كشت يوتاماي عليه پادشاھي خودش تمامي برادران خود را بجز جوانترينشان  توطئه


، مردم آن ديار را وادار ساخت كه پادشاھي او را به رسميت شكيمخود در  مھمل و باطلبستگان و افراد 


  .بشناسند







 


١٨ 


در اينجا شاھد يكي از . تري است ھاي فراوان با معاني عميق يا داستان کتاب مقدس حاوي امثال) ١۵ـ٧:٩


  :از اين آيات به قرار زير است )Jensen( تفسير جنسن .امثال عھد عتيق ھستيم


وقتي يوتام خبر تاجگذاري ابيملك را شنيد به بلنديھاي جرزيم شتافت و با مردمي كه در دامنه آن 
شنيدند و به دقت به تمثيلي كه  در دامنه به خوبي مي صداي او را مردم. جمع شده بودند سخن گفت
و آن تمثيلي از گزينش پادشاه در ميان درختان بود كه تصويري از . بر زبان آورد گوش سپردند


او از جدعون و پسرانش در قالب درخت زيتون، درخت انجير، و درخت مو، . عملكرد اسرائيل بود
كنند تا  رسانند ترك نمي و منافعي را كه بر ديگران ميصحبت كرد كه حكيمانه جايگاه نيكوي خود 


اما ابيملك را به خار تشبيه كرد كه نه تنھا باشادي دعوت پادشاھي . بر ساير درختان پادشاه شوند
دھد كه اگر او را به عنوان پادشاه انتخاب نكنند،  پذيرد، بلكه به درختان ھشدار مي بر درختان را مي


  .سوزاند مي سروھاي آزاد لبنان را،


كنند در حق برادرانش درست رفتار  سپس يوتام با شھامت به مردم اعلام نمود كه اگر فكر مي) ٢١ـ٩:١۶


ھاي  درگير جنگ اھل شكيم،در غير اينصورت  شاد باشند،توانند در پادشاه تازۀ خود، ابيملك  اند، مي كرده


  .داخلي شده و يكديگر را خواھند كشت


روحي خبيث در ميان ابيملك و اھل بعد، خدا  سه سال. ي است كه اتفاق افتاداين درست چيز) ٣٣ـ٢٢:٩


ھای شرير  دھد كه باشد و حتي از انسان خدا صانع شرارت نيست، ولي شرارت را اجازه مي .شكيم، فرستاد


 اھل شكيم). ٢٣ـ١٩:٢٢و اول پادشاھان  ١۴:١۶ك اول سموئيل .ر(كند  براي تحقق نيات خود استفاده مي


كردند، بدين ترتيب ابيملك را از  مي تاراجكردند  ني را كه در مسيرھاي تجاري نزديك شكيم عبور ميكسا


ً جمع مي ماليات در يك مراسم خوشه چيني،  عابدپسر  جَعْل). ٢۵ آيه. (كرد محروم كردند ھائي كه مرتبا


ت، شكيم كيست كه اورا ابيملك كيس«فرصتي يافت تا مردم را به شورش بر عليه ابيملك دعوت كند و گفت، 


حاكم شھر شكيم، محرمانة ابيملك را از اين توطئه آگاه كرد و به او پيشنھاد كرد تا در  زَبولاما » بندگي نمائيم؟


  .به شھر حمله كند بامدادان


ھا به زير  از سر كوهايستاد و متوجه مردمي شد كه  دروازة شھردر  جَعْلصبح روز بعد ) ۴٠ـ٩:٣۴


ھا  سرانجام جَعْل پي برد كه آنھا نه سايه كوه. است سايه كوھھابيند  به او گفت آنچه را مي بولزَ ولي . آيند مي


آنگاه زبول ضمن . شوند نيز، از راه ديگر وارد مي جمعي ديگرآيند و  ھا به زير می بلكه مردم ھستند كه از كوه


. و و با آنھائي كه حقيرشان شمردي بجنگيادآوردن سخنان جَعْل به او گفت اينھا كه به قول تو كسي نيستند، بر


  . وقتي جَعْل و گروه شورشي وارد جنگ شدند بسياري از جعل كشته شدند و خودش به شھر گريخت


از شكيم  جَعل وبرادرانش راحاكم شكيم  زبولاردو زد،  آرومَهوقتي كه ابيملك در نزديكي ) ۴۴ـ۴١:٩


وقتي . ھا را بردارند تند تا كار كنند و يا احتمالاً غنائم كشتهرف صحرا، مردم به در فرداي آن روز. اخراج نمود


دو گروه به كساني كه . نشستندتقسيم كرد و در صحرابه كمين  سه فرقهابيملك اين را شنيد، مردان خود را به 


به صحرا آمده بودند حمله بردند و گروه سوم به شھر وارد شدند و عمليات كمين و جنگ با موفقيت خاتمه 


  .فتيا







 


١٩ 


و گرديد،  منھدميک روز پس از جنگ شھر سقوط كرد و تمامي اھالي شھر كشته شدند و شھر ) ٩:۴۵


ودر اينجا به عنوان يك ... كاشتن نمك يا نمك پاشي اقدامي در جھت استريل نمودن است( نمك در آن كاشته شد


ن مقصود است كه آن مكان عمل سمبوليك در رابطه با منھدم شدن شھر از آن ياد شده است و ھدف بيان اي


  .)براي ھميشه لم يزرع و غير قابل استفاده شد


. اھالی برج شكيم از ترس در آن جا حبس شدند. قرار داشت ئيل بِرَيت در برج شكيم قلعة بيت) ۴٩ـ٩:۴۶


بزرگي در اطراف قلعه  آتشكندند و  كوه صلموناي در جنگل نزديك  وقتي ابيملك اين را شنيد ھر يك شاخه


  .تخميناً ھزار مرد و زن بمردندا كردند و بدين ترتيب برپ


وقتي كه اوبه برجي كه بسياري از اھالي . به آخر خط رسيد تاباصابيملك در ھنگام فتح ) ۵٧ـ۵٠:٩


و او به  زني سنگ بالائين آسياي را گرفته، بر سر ابيملك انداختتاباص بدان پناه برده بودند حمله كرد، 


و . ي از مردانش فرمان داد كه او را بكشد تا مردم نگويند به دست زني كشته شدشدت مجروح شد و به يك


پيش بيني كرده بود، كسي كه ھفتاد برادر خود را كشته بود، به خواست خودش  يوتانبدين ترتيب آنچنانكه 


  .كشته شد


و سنگي كله ) ۵آيه (ابيملك ھفتاد برادرش را بر سنگ كشته بود . عدالت يعني مجازات متناسب باجرم


  .ميرد بدين ترتيب كسي كه در عصيان زندگي كند با عصيان مي. پربادش را خرد كرد


  )۵ـ  ١:١٠(ز ـ تولع و يائير 


او در كوھھاي افرايم . سپس توُلعَ از قبيله ايساكار براي مدت بيست و سه سال بر اسرائيل داوري كرد


  .كرد زندگي مي


در اين بخش . مدت بيست و دو سال بر اسرائيل داوري كردبود كه  جلعاديشخصي  يائيرداور بعدي، 


  .كردند حكومت مي سي شھربرده شده كه بر  سي پسر اونامي از 


  )٧:١٢الي  ۶:١٠(ح ـ يفَْتاح 


  )١٨ـ  ۶:١٠(فلاكت بني اسرائيل ) ١


 رك كردندرا ت يھوّه...  بني اسرائيلشويم كه چگونه  اينك بار ديگر با اين حقيقت تلخ مواجه مي) ٩ـ١٠:۶


و  فلسطينيان. پرستان شوند ھا موجب شد كه بني اسرائيل بردة بت پرستش بت. ھا روي آوردند و به سوي بت


تا با از رود اردن عبور كردند عمونيان با يھوديان ساكن بخش شرقي رود اردن جنگ كردند، سپس عمونيان 


  . بجنگند افرايمو  بنيامينو  يھودا


 خدايان كافرانطين وعمونيان ضعيف بود، چونكه ستايش يھوّه را ترک كرده و اسرائيل در مقابله با فلس


  ).آيه ششم(را عبادت كردند 







 


٢٠ 


خدا نخست تقاضاي آنھا را رد كرد و به  نزد خداوند فرياد برآورد،وقتي كه بني اسرائيل ) ١۶ـ١٠:١٠


ه بعد از ھر رھائي، از او روي چندين نمونه از رھائي آنھا در گذشته اشاره كرد و به آنھا ياد آوري نمود ك


خدايان غير را از ولي وقتي آنھا در تقاضاي خود پافشاری كردند، و بعد از اينكه ) ١٣آيه (برگردانيده بودند 


تصويري از ذاتي بسيار رئوف و لطيف به  ١۶آيه . كردند، خداوند به استغاثه آنھا گوش سپرد ميان خود دور


 تنگي اسرائيل. ربان ھمراه با فرزندان گمراه و بيچاره خود، گام برداشتاو چون پدري مھ. دھد ما نشان مي


  .رحمت خداوند را بر آنھا موجب شد


در جِلْعاد و بني اسرائيل ھم در مِصْفهَ، اردو مي  بني عموندر پايان اين فصل ارتش ) ١٨و  ١٧:١٠


  ).١٨ و ١٧آيات (زنند و مردان جِلْعاد به دنبال يافتن يك رھبر نظامي ھستند 


  )٢٨ـ  ١:١١(دفاع يفتاح از بني اسرائيل ) ٢


 جلعاديبدين جھت او را . او پسر جلعا از زني فاحشه بود. نام داشت يفتاحداور آن زمان ) ٣ـ١:١١


احتمالاً ( سرزمين  طوباما پسران جلعاد او را از خود راندند و او در . بود زورآوراو مردي . اند ناميده


  .روھي ياغي و متمرد را به عھده گرفتساكن و رھبري گ) سوريه


كه در صدد يافتن داوري براي قوم بودند، از يفتاح دعوت به عمل آوردند تا  مشايخ جلعاد) ١١ـ١١:۴


بپذيرد، و به او قول دادند كه در صورت پيروزي او را  بني عمونرھبري ارتش اسرائيل را در جنگ با 


  .و رھبر خود، خواھند نمود رئيس


بود، تا از اوبپرسد چرا قصد  قاصد نزد ملك بني عموناولين اقدام يفتاح اعزام يك نفر  )٢٨ـ ١٢:١١


به كنعان آمد،  مصرگويد كه اسرائيل وقتي كه از  پادشاه بني عمون در پاسخ او مي. جنگ با جلعاديان را دارد


كرده بود كه وارد قلمرو خداوند قوم را منع . يفتاح در پاسخ او گفت چنين نيست. ھاي مرا تصرف كردند زمين


ھا اقوام  ، نشوند ـ و اين)١٩:٢تثنيه (و يا عمونيان ) ٩:٢تثنيه (، موآب )۵و  ۴:٢تثنيه (، )بني عيسو(ادوميان 


به ھر حال وقتی که ... عمون را نگرفت ھای بنی اسرائيل زمين موآب و زميندور يھوديان بودند ـ بنابراين 


تسخير شده بود ولی  اموريانپادشاه  سيحونيدند، آن ديار قبلاً توسط رس عمون بنیاسرائيل به قلمرو  بنی


در اين جنگ . سيحون به آنھا اجازه عبور از قلمرو خود را نداد و اسرائيل ناچار شد با اموريان بجنگد


دلايل يفتاح را نپذيرفت، و بدين  عمون ملک بنیاما . اموريان شکست خوردند و اسرائيل آنجا را تصاجب نمود


  .ترتيب يفتاح آمادۀ جنگ شد


  نذر يفتاح) ٣


کرد مبنی براينکه پس از پيروزی در جنگ ھر  نذریيفتاح قبل از پرداختن به جنگ، چنين ) ۴٠ـ٢٩:١١


پيروز گردانيد،  عمون بنیخداوند او را بر . اش به استقبالش آمد، او را به خدا اختصاص دھد کس از در خانه
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بدين ترتيب يفتاح بنابر نذري كه كرده بود . ، دخترش به استقبال او آمداش بازگشت و ھنگامي كه به خانه


  .دخترش را به عنوان قرباني براي خداوند گذرانيد


شايد علتش اين باشد كه در . قرباني شدن دختر يفتاح به دست پدرش، انتقادات زيادي را برانگيخته است


تثنيه (ست كه ھرگز توسط خدا تأييد نشده است كتاب مقدس ايده قرباني كردن انسان عملي نفرت انگيز ا


  .خدا انسان را مجاز كرد که فقط حيوانات را قرباني كند). ١۴ـ٩:١٨


در واقع انسان موجودي وقف شده بود كه نه با قرباني كردن او، بلكه با پرداخت وجه، وقف خداوند 


 ).٨ـ  ١:٢٧، لاويان ١٣و  ١٢:١٣ك خروج .ر(شد  مي


بكريت «ايدة . اي ابدي در خدمت يھوّه باشد ر اينست که يفتاح دخترش را داد تا با كرهديدگاه متداول ديگ


گيريم  ھر صورت درسي كه از اين قسمت فرا مي به. تأييد شده است ٣٩و  ٣٨و  ٣٧، قوياً با آيات »ھميشگي


  . اينست كه نبايد چنان نذري كنيم كه از عھدة انجامش برنياييم


  )٧ـ١:١٢(كشد  م را مييفتاح اھالي افراي) ۴


ھاي يفتاح حسادت كردند، و شكايت كردند كه يفتاح آنھا را در  مردان افرايم نسبت به پيروزي) ۴ـ١:١٢


يفتاح به آنھا يادآوري نمود كه قبلاً از آنھا تقاضا كمك كرده بود ولي افرايميان . فتوحات خود شركت نداده است


افرايميان مشكل آفرين (باشند  مي افرايمقوم  فراريانبودند آنھا  مردان يفتاح را تمسخر كرده بودند و گفته


و اينك ھمين ] فصل ھشتم[آنھا وقتي ھم كه جدعون مديان را تسخير كرد، ھمين گلايه را كرده بودند . بودند


  ).گلايه را از يفتاح داشتند


، مسدود معبرھاي اردناز  يفتاح و مردانش به اھالي افرايم حمله كردند و راه فرار آنھا را) ۶و  ١٢:۵


لت«را بگويد و آن كلمة » كلمه عبور«بايد  گذشت مي ھر كسي كه از رود مي. كردند ھا،  بود و افرايمي »شِبوُّ


چھل و دو بدين ترتيب يفتاح . باشد مي» نھر بعدي«كنند كه معني آن  تلفظتوانستند اين كلمه را درست  نمي


 .و اين قتل عام موحشی از ھمشھريانش بود اردن كشت نزد معبرھاياز اھالي افرايم را ھزار 


. ھاي داخلي در ميان مردمان خدا، چنانكه خواھيم ديد، بلاي بزرگي براي مردمان خدا بود  اين چنين جنگ


ھاي درخشان كتاب داوران بااين  حتي صحنه. اينك خون اھالي افرايم با خون بني عمون مخلوط شده بود


  :انگيزي از اين جريان دارد تفسير غم )Ridout( ريداوت .اند دار شده مصائب لکه


پرستي را برانداختند، بعداً با  كساني كه متحد شدند و ارتداد و بت... آيا اين يك واقعيت نيست
  شمشير برادران خود را كشتند و بر سر اموري كه اھميت نداشتند، جنگيدند؟


وفات يافته و در يكي از جاميد، سپس به طول ان شش سالخدمت يفتاح به عنوان داور اسرايئل ) ٧:١٢


از يفتاح و جدعون و باراق و شمشون، نام برده شده  ٣٢:١١در رساله به عبرانيان . شھرھاي جلعاد، دفن شد
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ھا و كمبودھايي مخصوص خود را داشتند، ولي در  زمانة خود و شايد اينك، نشان  اين مردان نقص. است


  .باشد دھندة ايمان قوي مي


  )١۵ـ  ٨:١٢(، ايلون وعبدون ط ـ ابِصان


دانيم اينست كه او يكي از  آنچه كه ما از او مي. داور اسرائيل بود ھفت سالمدت  ابصان) ١٠ـ  ٨:١٢


كه ھمگي پسران او ھمسران خود را از ميان قبايل ديگر اختيار  سي پسر بودبود كه داراي  بيت لحماھالي 


  .كردند


  .به طول انجاميد ده سالداوري او بر اسرائيل . ودب زبولوناز قبيله  ايلون) ١٢و  ١١:١٢


ھاي عماليق واقع در قلمرو افرايم،  در كوھستان فرعتوناز شھر  ھليلپسر  عبدونسپس ) ١۵ـ١٣:١٢


  .در اينجا ذكري از چھل پسر و سي نواده او به ميان آمده است. ھشت سال بر اسرائيل داوري نمود


  )١۶ـ  ١٣فصول (ي ـ شمشون 


  )١٣فصل (خدائي شمشون ميراث ) ١


بار ديگر در نظر خداوند «خوانيم كه بني اسرائيل  براي ھفتمين بار در كتاب داوران مي) ٣ـ  ١:١٣


 چھل سالشود و اين بار فلسطينيان، بني اسرائيل را براي  دوباره اين دور باطل شروع مي ».شرارت ورزيدند


ھنگامي كه بني اسرائيل تحت فشار . اسرائيل بود ترين دوران ذلت بني برند و اين طولاني به اسارت مي


از قبيله دان ظاھر شد و به او اطلاع داد که مانوح به زن ) عيسي مسيح(فلسطينيان بودند، فرشته خداوند 


ً نقطه آغازي براي تحقق نياّت خداوند بوده. خواھد آورد پسرياست، اما  نازاھرچند  . اند زنان نازا غالبا


  .ھارا ناتوان گرداند» ھستي«تا » نيستند«گيرد كه  آفريند و اموري را به كار مي نيستي مي خداوند ھستي را از


شراب براي خدا باشد و ) اختصاص يافته(نذيره  از رحم مادر تا روز وفاتش،بايد  اين پسر مي) ٧ـ١٣:۴


و ھر چيز  شراب و مسكراتو انگور و كشمش نخورد، و مويش برچيده نشود، مادر نيز از خوردن  ننوشد


  .ديگر منع شد نجس


نذيره يك نوع عھد و سوگند بود كه . ٢:۶براي زمينه روحاني موضوع نذر نذيره رجوع كنيد به اعداد 


  .ولي در مورد شمشون عھدي براي تمامي عمرش بود. داد شخص به اختيار خودش انجام مي


منظور (را  آن مرد خداديگر نمود كه بار  استدعابراي كسب ھدايت بيشتر از خدا  مانوح) ١۴ـ٨:١٣


فرشته دوباره بر زن مانوح آشكار شد و آن زن با عجله رفته و به شوھرش . ، بفرستد)فرشته خداوند است


اين بار نيز فرشته چيزي بيشتر از آنچه كه قبلاً به زن مانوح . اطلاع داد تا بيايد وملاقات كننده آسماني را ببيند


  .گفته بود، نگفت







 


٢٣ 


وح به فرشته با اين تصور كه او يك آدم معمولي است پيشنھاد كرد كه منتظر باشد تا مان) ١٨ـ١٣:١۵


فرشته از خوردن غذاي مانوح بخاطر اينكه انسان و از طبقه خودش نبود، . مقداري غذا برايش تھيه كند


نی سوختني خواھد براي او بكشد، به عنوان قربا اي را كه مانوح مي خودداري كرد و پيشنھاد كرد كه بزغاله


ھائي  است ـ و اين يكي از نام »عجيب«وقتي مانوح نام فرشته را پرسيد، او گفت كه نامش . نزد خدا بگذراند


  .، اطلاق شده است۶:٩است كه به عيسي مسيح خداوند در اشعيا 


اي براي خداوند قرباني كرد و سپس فرشته در پيش ديدگان مانوح و  آنگاه مانوح گوساله) ٢٣ـ١٩:١٣


با شعلۀ آتش قرباني به آسمان صعود كرد، و به درستي نشان داد كه ظھور او يك ظھور خدائي بوده، و  زنش


خدارا عبادت كردند ـ عملي كه اگر فرشته  به زمين افتادهش  سپس مانوح وھمسر. او خود خداوند است


، چونكه نمردندجه اين ديدار را ديده بودند، ولي درنتي خداوندموجودي كمتر از خدا بود، شايسته نبود ـ آنھا 


  .آنھا را پذيرفته بود قرباني سوختي وھديه آرديخدا 


نام نھادند و بزودي آشكار ) پسر كوچك( شمشونموعود متولد شد و او را  پسربالاخره ) ٢۵و  ١٣:٢۴


  .با نيرومندي در زندگاني او در كار است روح خداوندشد كه 


وقتي ما به شمشون . اند ان تضادي بين قدرت و ضعف بودهمردان كمي در كتاب مقدس نشان دھنده چن


داوران (او با دست خالي شيري را كشت . شود گر مي كنيم، معمولاً قدرت و نيروي او در ذھن ما جلوه فكر مي


او بندھائي را كه مردان يھودا بر او  ).١٩:١۴داوران (او يكنفره توانست سي نفر فلسطيني را بكشد  ).١۴:۶


). ١۶ـ١۴:١۵داوران (ند پاره كرد و با يك استخوان آروارة الاغ ھزار نفر فلسطيني را كشت نھاده بود


ھاي دروازه شھر را از جا كنده بر دوش  اي كه فلسطينيان برايش گذاشته بودند، لنگه شمشون در فرار از تله


  ).٣:١۶(گذاشته و از غزّه گريخت 


قابل زنان ضعف داشت و در قبال تصاحب زني كه او در م: ھاي شمشون نمود بيشتري دارد  اما ضعف


 .)٣:١۴(او ھمچنين از والدين خودش سرپيچي كرد  ).٧ـ١:١۴(داشت، حاضر بود از خدا تمرد كند  دوست مي


او با سي نفر فلسطيني، يعني دشمنان مردم خدا، ). ب ١٣و  ١١و  ٧:١۶؛ ٩:١۴(او مكر و حيله به كار برد 


او ). ۵و  ۴:١۵(ذات او شرير بود ). ۵و  ۴:١۵ب و  ١٩:١۴(نه جوئي كرد او كي). ١٨ـ١١:١۴(رفاقت كرد 


او راز نيروي خود ). ١۴ـ  ۶:١۶(گذرانيد  او با دروغ وقت مي). ٢و  ١:١۶(با زني فاحشه حشر و نشر كرد 


و سرانجام اينکه ) ب ٢٠:١۶(او بسيار از خود راضي و مطمئن بود ). ١٨و  ١٧:١۶(را به دشمن بروز داد 


  ).٩:١۴(نذيره خود را نقض كرد  عھد


  )١۴فصل (ازدواج و معماي شمشون ) ٢


علاقه شديد شمشون به يك زن فلسطيني ـ يكي از قبايل دشمن اسرائيل ـ موجب شد كه تصميم ) ۴ـ١:١۴


آيه چھارم بيانگر . كوشيدند او را منصرف كنند، ولي او قبول نكرد پدر و مادرش. بگيرد با او ازدواج كند







 


٢۴ 


مرد شمشون از سوي خدا نيست، بلكه خدا اين جريان را اجازه داد تا انجام شود و از آن براي خيريت تأئيد ت


  .اسرائيل ومجازات دشمن استفاده نمايد


، مورد حملة شيري جوان )يك شھر فلسطيني( تمنهاش به  شمشون در ورود خود و خانواده) ٧ـ١۴:۵


را قادر ساخت كه آن شير را با دست خالي بكشد و  و داور روح خداوند بر او مستقر شدقرار گرفت و 


  .احتمالاً در ھمين اوقات بود كه ترتيب ازدواجش را داد


برگشت تا عروس خود را ببرد، در لاشة شيري كه كشته بود  تمنهبعداً وقتي كه شمشون به ) ٩و  ٨:١۴


  پدر و مادرشو خود خورده و به ھا را برداشته   سپس آن عسل. اند زنبوران عسل زيادي ديد كه عسل گذاشته


يكي از موارد نقض نذيره، تماس با لاشة (نيز داد و به آنھا نگفت عسل در تماس با لاشة مرده نجس شده است 


  ).حيوان مرده بود


سي نفر جشن بزرگي براي ازدواجش ترتيب داد و در آنجا شمشون به  تمنهشمشون در ) ١۴ـ  ١٠:١۴


سي جامه كتان و سي دست ن را تا پايان ھفت روز ضيافت حل نكنند، ھر يك معمائي داد كه اگر آ رفقايش


  :و معما چنين بود. به او بدھند و اگر پاسخ گفتند از او بگيرند رخت


  از خورنده خوراک بيرون آمد،
  .و از زور آور شيريني


  .البته اشارة او به كشتن شير و گرفتن عسل از لاشه آن بود


كردند تا پاسخ  ترغيبرا  زن شمشونيش نتوانستند جواب معما را پيدا كنند، وقتي كه رفقا) ١٨ـ ١۴:١۵


زن شمشون نيز به حيله پاسخ معما را از شمشون گرفت و سپس . معما را از شمشون بپرسد و به آنھا بگويد


تقاضاي آنھا در روز ھفتم نزد شمشون آمدند و پاسخ معما را داده و . آن را به سي نفر رفقاي شمشون افشا كرد


  .اند شمشون فھميد كه آنھا با ھمدستي زنش به جواب معما دست يافته. جايزه نمودند


را در  سي نفرھائي كه قول داده بود،  آنگاه خشم شمشون افروخته شد و براي تھيه لباس) ٢٠و ١٩:١۴


مان رفيقش كه ھاما پدر آن زن اورا به  .كشت و وسائل آنان را گرفت و با عصبانيت به خانه برگشت اشقلون


  .، به زني دادشمرد دوست خود مي


  )فصل پانزدھم(انتقام شمشون ) ٣


وقتي كه پدر آن زن از ازدواج او با آن زن جلوگيري كرد، شمشون تصميم گرفت شخصاً انتقام ) ۶ـ١:١۵


را جفت جفت به ھم بست و در ميان ھر جفت مشعلي روشن قرار داد، و  شغالبگيرد و دمھاي سيصد 


فلسطينيان پرس و جو كرده مسبب . ھا و درختان زيتون فلسطينيان رھا كرد را در مزارع و تاكستان حيوانات


  .در آتش سوزاندند را گرفته و پدرش اين عمل شريرانه را يافتند و در يك عمل متقابل به مثل آن زن 







 


٢۵ 


عصيان، عصيان  اما. شمشون در تلافي اين عمل گروه عظيمي از فلسطينيان را قتل عام كرد) ١٣ـ٧:١۵


به شمشون گفتند كه فلسطينيان حاكمان آنھا  مردان يھوداوقتي كه فلسطينيان به دنبال او رفتند، . آفريند را مي


شمشون به شرطي كه او را . اند تا او را براي نجات خودشان دسته بسته و به دشمن تسليم نمايند ھستند و آمده


  .تسليم آنان نمودنكشند، با اين امر موافقيت كرد و خود را 


وقتي او متوجه خشم . در اينجاست كه ناظر يكي از لحظات پرشكوه زندگي شمشون ھستيم) ١٧ـ١۵:١۴


ھزار نفر فلسطيني را به زانو  استخوان چانه الاغو با يك  روح خداوند بر وي مستقر شده،  فلسطينيان شد


  ).NKJVغ ـ ترجمه تودة آروارة الا(ناميد  رَمَتْ لحَيدرآورد و سپس آن مكان را 


ممكن است متعجب شويد كه چرا خداوند چنان پيروزي عظيمي و از طريق چنان سلاح نفرت انگيزي به 


ً يك چيز نجس بود، . شمشون داد لمس اشياء نجس براي شمشون ممنوع شده بود، و استخوان چانه الاغ قطعا


آشكار ساخت كه پيروزي او يك پيروزي  ولي ھمين سلاح غير معمولي. چونكه بخشي از بدن حيوان مرده بود


اي است كه از تجويز مبنی بر كار برد امور  اين نمونه. غير طبيعي بود كه از طريق خداوند به او داده شد


  .اند قاعده در کوران زيادت خطرھائي كه در اصل مجاز نشده بي


اي در زمين  چشمهخدا در پاسخ شمشون مبني بر تقاضاي آب، به طريق اعجاز آميزي ) ٢٠ـ١٨:١۵


  ).NKJVچشمه دعوت ـ (ناميد  »عين حقوري«ايجاد نمود و شمشون اين مكان را 


تثبيت  اسرائيل به مدت بيست سالو از ھمين نقطه در زندگي شمشون بود كه روح خدا داوري او را بر


  .نمود


  )١۶فصل (دھد  دليله، شمشون را فريب مي) ۴


اش به خانه زني  دليل ھمان حس زن پرستي مھار نشدنيشمشون در ايام آخر داوريش به ) ٣ـ١:١۶


اھالي شھر فكر كردند بالاخره دشمن ديرينه خود را به دام انداختند، و . رفت غزهبه شھر فلسطيني  فاحشه


ھاي دروازه  لنگهاز خواب برخاست و  نصف شباما شمشون . تمامي پشت دروازه شھر به كمين او نشستند


كه در حدود چھل مايلي شھر  قلة كوھي در مقابل حبرونا را به دوش كشيده و به را از جا كند و آنھ شھر


  .بود، برد


سروران وقتي كه اين ماجرا فاش شد، . شد دليلهسپس شمشون عاشق يك زن فلسطيني به نام ) ١٠ـ١۶:۴


بگويد، جايزه  به آن زن گفتند اگر بتواند شمشون را فريفته و راز قدرتش را از او بپرسد و به آنھا فلسطيني


  . دھند بزرگي به او مي


ھفت شمشون به او گفت اگر او را به . پس دليله دست به كار شد و شروع به پرسش از شمشون نمود


سپس دليله پنھاني موضوع را به فلسطينيان گفت و . دھد ببندند، قدرت خود را از دست مي ريسمان تر و تازه


د و او بلافاصله شمشون را با آنھا بست و به شمشون گفت كه فلسطينيان آنھا ھفت طناب تر و تازه را به اودادن







 


٢۶ 


و بدين . كه در آتش بسوزد، از ھم گسيخت كتانيھا را مثل  شمشون ھم بلافاصله طناب. اند در كمين او نشسته


  .ترتيب راز قدرتش فاش نشد


اگر او را : بار به او گفتدليله بار دوم راز قدرت شمشون را از او پرسيد و شمشون اين ) ١٢و  ١١:١۶


اين بار نيز دليله چنين . دھد ببندند، قدرت خود را از دست مي ھاي تازه كه با آنھا ھيچ كار كرده نشده با طناب


ھا  ولي شمشون دوباره طناب. اند طنابي تھيه كرد و شمشون را بست و گفت كه فلسطينيان براي كشتن او آمده


  .پاره كرد نخرا مانند 


كند و به او حقيقت را  دليله ناراحت شد و به شمشون گفت كه چرا او را مسخره مي) ١۴و  ١٣:١۶


قدرت خود را از دست   ھفت گيسوي سر مرا با تار ببافي،«اين بار شمشون به دليله گفت كه اگر . گويد نمي


شمشون . كشندتا تو را ب شمشون فلسطينيان آمدنددليله چنين كرد و مانند دفعات قبل فرياد زن » دھم مي


  .بلافاصله برخاست و آماده نبرد شد، بدون اينك آثاري از ضعف در او باشد


دليله اين بار گلايه آميز از او خواست، اگر دوستش دارد، راز قدرتش را به او بگويد، ) ٢٠ـ١۶:١۵


نه اينكه شمشون ديگر نتوانست مقاومت كند و راز قدرتش را به دليله افشا كرد، و آن موھاي بلندش بود، 


. شدن ـ اختصاص يافتن به خدا ـ بود نذيرهاي بيروني مبني بر  موھاي بلندش منبع قدرتش باشد، بلكه نشانه


شد، قدرتش را از  و اگر موھايش چيده مي. ارتباط او با خدا بود كه او را نيرومند ساخته بود، نه موھايش


كه شمشون در خواب بود، دليله فلسطينيان را خبر  شبي. اينك دليله راز قدرت او را فھميده بود. داد دست مي


  .قدرتش از او برفت كرد ويكنفر از فلسطينيان شمشون را به زانو نشانيد موھايش را تراشيد و 


  :نويسد در اين مورد مي )C.H. Mackintosh( اچ مكينتاش. سي


كشش آغوش دليله برای شمشون بسيار قوي بود، و آنچه كه ھزاران فلسطيني نتوانستند انجام 
  .با نفوذ يك زن تنھا انجام شد دھند


. اين بار كه شمشون با فرياد ھشدار دليله از خواب برخاست، ديگر نتوانست از قدرت خود استفاده كند


  .اما ندانست كه خداوند از او دور شده است


و او را در غزه در آسيابي زنداني كرده و به دستاس  كندندفلسطينيان، چشمان شمشون را ) ٢٢ـ٢١:١۶


به  ١"binding, blinding, grinding bondage of sin"يك نفر اين خفت سه جانبه را در قالب . گندم وا داشتند كردن


  .به بلند شدن شروع نمودولي رفته رفته موھاي شمشون  .تصوير كشيده است


گذرانيدند و  خداي خود داجونبه قرباني عظيمي جشنی ترتيب داده و  سروران فلسطينيان) ٣١ـ٢٣:١۶


شون را بخاطر آنچه كه خدايشان برايشان انجام داده بود به نمايش گذاشتند و در ضمن او را وادار كردند  شم


قرار  قائم بوددر حين نمايش بود كه شمشون در ميان دوستوني كه معبد بر آنھا . كه برايشان نمايش دھد


گرداند، آنگاه دست ھا را گشود و با تا يكبار ديگر قدرتش را به او باز  خداوند استدعا نمودگرفت، سپس از 
                                                      


  ـ م» ...گر گناه  دستاس ربندي کو«شود  ـ ترجيحاً چون قالب شعري داشت، اصلش نوشته شد، ترجمه آن مي١
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فشار دو ستون را از جايشان حركت داد و بدين ترتيب معبد ويران شد و تمامي كساني كه در معبد جمع شده 


  .ودر پايان آمده است كه شمشون در مرگش بيشتر از ايام زنده بودنش آدم كشت. بودند، كشته شدند


يان با آنھا محشور شد، اينك نيز در مرگ با آنھا محشور چونكه شمشون با گرفتن زني از ميان فلسطين


مرگ براي شمشون جدا از فلسطينيان، . ھاي معبد داجون ھاي ديگر در ميان پاره سنگ اي بر لاشه شد، لاشه


اختصاص نداشتن به (جدا شدن : آموزيم در اينجا ما درس متيني مي. بود تا در ميان فلسطينيان تر مي شريف


ھايمان به دست گناه به منزله  رھا كردن اندام. شود از دست دادن قدرت و نابودي تدريجي ميمنجر به ) خدا


  .برده و در آنجا دفن نمودند دان بستگان شمشون جسد او را به  .خود ويراني است


  )٢١ـ  ١٧فصول (فساد مذھبي، اخلاقي واجتماعي  .٣
تا آنجا كه زمان مورد نظر . باشد اي بر اين كتاب مي كتاب داوران به منزلة ضميمه ٢١تا  ١٧فصلو 


كتاب داوران بيانگر واقعة ديگر نيست، بلكه گوياي فساد مذھبي، اخلاقي و اجتماعي  ٢١تا  ١٧است، فصول 


تاريخ كتاب كوچك روت نيز حاوي . است كه بني اسرائيل در طي رھبري داوران در آن غرق شده بودند


داوران نيست، بلكه برعکسِ كتاب داوران نگاھي دارد به افراد خدائي باقي مانده در اين دورة تاريك تاريخ 


  .عبراني


  )١٧فصل (شود  مذھب ميخا مستقر مي) الف


از  افرايم، ھزار و يكصد مثقال نقرهمردي از  ميخا. اولين ماجرا عبارتست از فساد زميني) ۴ـ  ١:١٧


دانست دزد  اش نفرين كرده بود، در حالي كه نمي مادرش دزد را بخاطر ربودن نقره. دمادرش دزديده بو


در ظاھر امر ميخا از نفرين مادر ترسيده بود، بنابراين نقره دزديده شده را به . واقعي پسر خودش است


او اينك . دادھا را به او پس  داد و نقره بركتمادرش نفرين خود را از او برگرفت و او را . مادرش رد كرد


را به زرگر  دويست مثقال از نقرهاو  .آن براي نياّت خود استفاده كند توانست از نقره را در اختيار داشت ومي


  .ديگري تمثالي ريخته شده از نقرهبسازد، يك تمثال چوبي با پوششي از نقره و  تمثالداد تا براي او دو 


او ھمچنين . خانه شد اش تبديل به بت انه خود برد و خانهرا به خ) ھا تمثال(ھا  ميخا اين بت) ۶و  ١٧:۵


ساخت و يكي ) رداي كھانت( ايفوديخانه خود بگمارد، بنابراين   اش، به بت تصميم گرفت تا كاھني از خانواده


اين اقدام البته بر ضد شريعت خدا بود، كه افرايميان را از كھانت منع . تخصيص داداز پسرانش را به كھانت 


  . در واقع تمام اين مراسم نافی قانون موسي بود. بودكرده 


زيست، به مكاني كوھستاني رفت  مي قبيله يھوداو درميان  لحم  بيتكه در  لاوييكروز يكنفر ) ١٣ـ٧:١٧


احتمالا او درخدمت يھوّه بوده است و با عشريه قوم (برآمد  افرايمو در جستجوي مكاني براي توقف در 


اين  .).شده مجبور شده از آنجا نقل كان كند ي از آنجا كه قانون عشريه رعايت نميشده است، ول حمايت مي


جوان به معبد ميخا رسيد و درآنجا ساكن شد و ميخا منصب كھانتي در خانوادة خود را به او پيشنھاد كرد، 
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بنابراين واجد شرايط  ھرچند كه او از قبيله لاوي بود، اما از خاندان ھارون نبود،. چونكه او از قبيله لاوي بود


به ھر حال ميخا دستمزد وخوراك و لباس او را تعيين كرد و آن لاوي ھم موافقت كرد كه در . كاھن شدن نبود


كرد كه تمام اين ترتيبات بر ضد  بايد ميخا را با اين واقعيت رو برو مي اين شخص لاوي مي. خدمت ميخا باشد


ساير مزاياي كاري با اين كارھا موافقت كرد، بدين ترتيب دھان از  احكام خدا بود، ولي او با پذيرش دستمزد و


  .اعلام مشورت كامل خدا، فروبست


دزديدن پول براي : باشد مي» اغتشاش«اي كه براي تشريح موضوعات اين فصل مناسب است  كلمه


ين عبادت ، معبد خصوصي راجانش)آيه دوم(ھا، بركت طلبيدن از خدا براي شخص دزد  اختصاص دادن به بت


ميخا  .ھا براي ستايش يھوّه در خيمه اجتماع نمودن، اختصاص لاويان ومردم معولي به كھانت، استفاده از بت


اين اغتشاش از دل انسان )! ١٣آيه (را عقيده بر اين بود كه خدا او را براي اين كارھا بركت خواھد داد 


شد، ھيچ يك از اين  اسرائيل مراعات مي اگر شريعت خدا در آن زمان در ).۶آيه (سرچشمه گرفته بود 


امثال ( »نمايد، اما عاقبت آن، طرق موت است راھي ھست كه به نظر مستقيم مي« .افتاد ماجراھا اتفاق نمي


  .، آنچنانكه در فصل بعد مشاھده خواھيم كرد)١٢:١۴


  )١٨فصل (ميخا و قبيله دان ) ب


  .سكونت خود بودند در آن ايام قبيله دان در طلب ملكي براي) ۶ـ  ١:١٨


گويد كه قبيله دان سھمي از زمين در ميان اسرائيل دريافت نكرده بودند، منظور اين  وقتي آيه اول مي(


ھيچ زميني نگرفتند، بلكه منظور اينست كه ] ۴٨ـ۴٠:١٩يوشع [نيست كه در ابتدا وقتي كه كنعان تقسيم شد 


خانۀ وقتي كه تعدادي از جاسوسان دان به ). يار كم بودسھم آنھا، كوچكتر از سھم ديگران بود و براي آنھا بس


و از او خواستند كه آيا خدا آنھا را در راھي که  آواز جوان لاوي را شناختندرسيدند،  افرايمدر كوھستان  ميخا


  روند بركت خواھد داد؟ مي


گذشته از آن . ندرا تفحص كردند و آن را امن و آرام يافت زمين لايشاز قبيله دان،  پنج نفر) ١٣ـ٧:١٨


  .كردند و قومي صلح طلب بودند كه ھمسايگان خود را اذيت نمي با كسي كاري نداشتند مردم آن ديار 


به سوي لايش  ششصد نفر مرد مسلحاي از سوي خدا تصور كرده و با  آنھا شرايط اھالي لايش را ھديه


  .رفته و به خانة ميخا رسيدند


يابي به لايش جاسوسي كرده بودند بقيه را  بخش شمالی را براي دستکه قبلاً  پنج نفريآن ) ٢۶ـ١٨:١۴


پس  خانة ميخاشخص لاوي كاھن .  ھاي او را تصرف كردند راھنمائي كرده وارد خانة ميخا شدند و تمام بت


وقتي كه ميخا . از اندكي گله و شكايت، بالاخره مشتاقانه پذيرفت كه به صورت كاھن در خدمت قبيله  دان باشد


ھايشان اعتراض كردند، به ميخا گفتند دھان خود را  بعضي از اھالي شھر به مردان دان بخاطر دزديدن بت و


  .ببندد وآرام باشد در غير اينصورت کشته خواھند شد، و او را دست خالي روانه كردند
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د، و از نو حمله كردند، اھالي را كشند، شھر را سوزانيدن لايشسپاھيان دان به شھر آرام ) ٣١ـ  ٢٧:١٨


 يھوناتانرا آنجا نصب كردند و  تمثال تراشيدهسپس . تغيير دادند» دان«به » لايش«ساخته و نام آن را از 


داشته باشيد كه املاي  توجه(منصوب كردند  كھانترا به سمت  پسران اوو  موسي پسر جَرشوم،پسر 


ينست كه مبادا تصور شود كه نبی متفاوت است، و دليلش ھم ا» موسي«در نگارش عبراني با » موسي«


  ).پرستي در نسل خود بوده است موساي نبي باني بت


تبديل به  داناز آن زمان به بعد شھر  .ھمان شخص لاوي است كه قبلاً از او نام برده شد يھوناتاناحتمالاً 


مشخص . ار دادھاي طلا را قر در ھمين جا بود كه بعداً يھوناتان يكي از گوساله. پرستي گرديد يك كانون بت


ك اول .ر(، اشاره به تسخير آنجا توسط فلسطينيان ٣٠در آيه  »اسير شدن اھل زمين«نيست كه عبارت 


  ).٢٩:١۵دوم پادشاھان (و يا آشوريان است ) ١١:۴سموئيل 


بعضي در ديار خود در ميان يھوديه و . پرست نشدند ويا بت) ١١آيه (نرفتند  لايشتمامي اھالي دان به 


دان را تشكيل  اي از قبيله قي ماندند، بعضي ھم كه اعضاء بسيار مشھور اين قبيله بودند، گروه تازهافرايم با


  .دادند


  )١٩فصل (ج ـ لاوي و کنيزش 


اين شخص لاوي . اوست لاوي و كنيزرسيم و آن داستان  اينك به داستاني از فساد اخلاقي مي) ١٢ـ١:١٩


آقاي خود را ترك كرد تا به شھرش برگشته تا به حرفه خود، او . بود بيت لحم يھوداكنيزي داشت كه از 


آن شخص لاوي به دنبال كنيزش، به خانه پدر او رفت و چندين روز متوالی در آنجا معطل  .فاحشگي بپردازد


كرد كه  كوشيد كنيز را برداشته و به شھر خود برگردد، پدر كنيز از او درخواست مي ھر بار كه مي. ماند


و  دو الاغ پالان شدهو غلامش ولي سرانجام خانه پدر كنيزش را در عصر روز پنجم ھمراه با  .بيشتر بماند


رسيدند، دير وقت بود، ولي در آنجا توقف نكردند چونكه شھر ) اورشليم(وقتي آنھا به يبوس . ترك كرد كنيزش


  :نويسد در اين مورد چنين مي )George Williams( جرج ويليامز .مسکن كافران بود


گذرانيد تا ميان  فرزندان خدا، چونكه عاقبت او  وي شب را در ميان كافران ميبھتر اين بود كه لا
  .شرم آورتر از ابتدايش بود


كسي پيدانبود تا جا ومكاني به آنھا  .در قلمرو بنيامين رسيدند جِبْعَهدر غروب آفتاب آنھا به ) ٢١ـ١٣:١٩


كرد آنھا را ديد وآنھا را  كه در جِبْعَه زندگي مي يمرد پير افرايمآنگاه يك . بدھد، بنابراين در خيابان خوابيدند


  .به خانه خود دعوت كرد و آنھا ھم دعوت او را پذيرفتند


 خانه را احاطه) بني بليعال(عصر آن روز تعدادي از افرادي كه انحراف جنسي داشتند ) ٢۴ـ٢٢:١٩


شرمانه  ائي كه ناظر اين رفتار بيتنھا ج. را برايشان بياورد» لاوي«كردند و از صاحبخانه تقاضا كردند كه 


، ولي متأسفانه اين بار مانند واقعه سدوم فرشته محافظي براي )١٩پيدايش فصل (ھستيم در روزگار لوط است 


مرد ميزبان براي راضي كردن اين بنياميان شرير، . فساد انساني تا بدين پايه است. زن جوان وارد كار نشد
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از اين  )Arthur Cundall( تفسير آرتور كاندل. ود را به آنھا پيشنھاد نمودخ كنيز مرد مھمانو  دختره باكره


  :آيات چنين است


ميزبان پير اين داستان يكي از قواعد مھم ميھمان نوازي را كه در نظر خواننده اين روزگار، بسيار 
در دنياي باستان . پناھان، نقض كرده است باشد، و آن عبارتست از حفاظت از ضعيفان و بي مھم مي
اند در واقع ناشي از ايمان يھودي و  اند، و اگر اعتبار اندكي كسب كرده بار چنداني نداشتهزنان اعت


ً ايمان مسيحي بوده است كه زنان توانسه پير . اند موقعيت كنوني خود را بدست آورند مخصوصا
خواست دختر باكره خود و كنيز ميھمانش را به مھاجمان منحرف جنسي تسليم  مرد ميزبان مي


  !اش وارد نيايد اي به ميھمان گرامي تا صدمه نمايد،


به شرح اين . سرانجام مرد ترسوي لاوي از ترس جانش، كنيز خود را به آنھا تسليم كرد) ٣٠ـ١٩:٢۵


صبحگاھان مرد لاوي . ميرد گيرد كه ھمان شب مي داستان، اين كنيز به قدري مورد آزار جنسي قرار مي


رود و از شدت  كند، سپس جسد او را برداشته و به ديار خود مي جنازۀ كنيزش را در درگاه مشاھده مي


شود كه تا آن زمان در اسرائيل سابقه نداشته است، و آن اينكه بدن كنيز خود را به  عصبانيت مرتكب علمي مي


  .فرستد برُد، و ھر تكه آن را به يكي از قبايل اسرائيل مي مي دوازده تكه


  !شوند مي قوم اسرائيل از اين رفتار او گيج


  )٢١و  ٢٠فصل (د ـ جنگ با قبيله بنيامين 


 لاويجمع شدند و شرح ماجرا را از زبان  مِصْفهَدر ) بجز بنيامين(جنگاوران قبايل اسرائيل ) ١۴ـ ١:٢٠


ھمان ( مردان بني بليعالشنيدند و تصميم گرفتند با جِبْعَه بجنگند، ولي نخست به قبيله بنيامين مھلت دادند تا 


اما قبيله بنيامين اين تقاضا را رد كرد . به دستان آنھا بسپارند تا آنھا را مجازات كنند) حرف جنسي راافراد من


  .و جنگ آغاز شد


کاھن  فينحاساين واقعه کوتاه زمانی پس از مرگ يوشع و نسل او، اتفاق افتاد، چونکه ) ۴٨ـ٢٠:١۵


باز در مقابل چھار ھزار سرباز از ساير قبايل سر ٧٠٠/٢۶قبيله بنيامين دارای ). ٢٨آيه (اعظم آن زمان بود 


آيات (با اين وجود در جنگ اول بنيامين بيست و دو ھزار سرباز اسرائيلي را کشت ). ١٧ـ١۵آيات (بود 


علت اينکه اسرائيل دچار ). ٢۵ـ٢٢آيات (سرباز اسرائيلی کشته شدند  ١٨٠٠٠در روياروئی دوم ). ٢١ـ١٨


بينيم که قوم اسرائيل  می ٢٨ـ٢۶و  ٢٣و  ١٨در آيات . نھا با خداوند بودچنين وضعيتی شد، ھمراه نبودن آ


در جنگ . بالاخره مجبور شدند در مقابل خداوند فروتنی کنند، تا سرانجام وعدۀ پيروزی را از خداوند بشنوند


کشيدند و آنھا مردان بنيامينی را از شھر جبعه بيرون . را به کار بردند کمينسوم، سپاه اسرائيل استراتژی 


از بنياميان را در حينی که به صحرا فرار  بيست و پنج ھزار و يکصد نفرشھر را به آتش کشيدند و سپس 


  ).۴٨ـ٢٩آيات (ھا را کشتند  سپس شھرھای بنيامين را آتش زدند و زنان و بچه. کردند، از پای در آوردند می


رسيم  ـ ما به اين نتيجه می ۴٧و  ١۵آيات (سرباز خود را از دست داد  ١٠٠/٢۶در جنگ سوم بنيامين 


اشاره به تلفات  ۴۶ـ۴۴و  ٣۵کشتار مذکور در آيات ). که در دو روز اول ھزار سرباز خود را از دست دادند
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چنانچه اين ). ۴٧آيه (ھای کوھستان پناه گرفتند  در صخره چھار ماهبرای مدت  ششصد نفر. آخرين نبرد است


  .شد بنيامين به کلی منقرض می شدند، قبيله ششصد نفر پنھان نمی


ً از بين رفته  اينک يازده قبيله باقی ماندۀ اسرائيل پشيمان شده) ١۵ـ١:٢١ اند از اينکه قبيله بنيامين تقريبا


سوگند اکيد ياد کرده بودند که  مِصفهَخواستند تمامی افراد اين قبيله کشته شوند، با اين وجود در  آنھا نمی. است


يابيش جلعاد اولين راه حلی که به نظرشان رسيد اين بود که به  .ندھند بنيامينیردان دختران خود را به م


در شرق اردن حمله کنند، چونکه ساکنان آنجا سپاه اسرائيل ) يکی از اسباط اسرائيل که به مِصفهَ نيامده بود(


. کشتند چھارصد باکرهبجز پس بدانجا حمله بردند و تمام ساکنان را . را در جنگ با بنيامين کمک نکرده بودند


  .ھا بعداً به مردان باقی مانده از بنيامين داده شدند، تا نسل بنيامين منقرض نشود و اين باکره


مردان اسرائيلی سوگند . بايد برای بقاء بنيامين، کار کرد ولی بديھی بود که بيشتر از اين می) ٢۴ـ٢١:١۶


بنابراين طرحی ريختند و . ھند، و نبايد از سوگند خود برگردندياد کرده بودند که دختران خود را به بنيامين ند


شايد جشن (اجازه دادند که ھمسران خود را از ميان دخترانی که در جشن ساليانه  مردان بازماندۀ بنيامينبه 


 و ھرگاه مردم شيلوه اعتراض کردند، ساير قبايل به آنھا خواھند. رقصند، اختيار کنند می شيلوهدر ) ھا خيمه


بنابراين بنيامين به سرزمين خود برگشت . گفت که چنين اقدامی لازم است تا يکی از قبايل اسرائيل نابود نشود


  .و آن را برای آينده بازسازی کرد


بر . اين چند فصل پايانی کتاب داوران، نگاھی صميمانه به دو قبيله اسرائيل در طی دوران داوران دارد


خوانيم حاکی از اين است که با گذشت زمان اوضاع بد و بدتر  آنچه که ما می !سر ساير قبايل اسرائيل چه آمد


در اينجا ما ناظر . فاصله بگيرد وندتواند از خدا دھند که انسان چقدر می اين وقايع وحشتناک نشان می! شد می


ھای خود را  خوانيم دل چه بھتر است وقتی که اين وقايع را می. باشيم دينی می آوردھای کافی کفر و بی دست


  .متمايل به خدا و خداوند خود بنمائيم و در تمام روزھای زندگی خود او را خدمت کنيم


در آن ايام در اسرائيل پادشاھی نبود و ھر کس «: يابد انگيز پايان می ای غم کتاب داوران با جمله) ٢١:٢۵


  .»کرد آمد، می آنچه در نظرش پسنديده می


خواھيم توجه خود را معطوف به کتاب  اينک می .ران تاريک استاين يک تصوير تمام قد از اين دو


  .بنمائيم» روت«لطيف و جذاب 
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  مقدمه
  


  .ي مقدس بي همتا استها به نظر من در تمام نوشته ]دوم قرنتيان در[مكاشفه پولس  شفافيت
 (Sadler) سادلر -


   


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


واعظـان بـه    يان همـواره از سـو  ياما دوم قرنت ،مطالعه و موعظه شده يعيان به طرز وسيرساله اول قرنت در حالي كه
در امـر   يست كه دشوارين يديترد .ت استيار پر اهمين رساله بسين حال ايبا ا .شده است سپرده يدست فراموش


قـديم و جديـد   ي هـا  ك در ترجمهيتاليا يها ار واژهيبس شمار. د بر علت شده استيآن مز آميز هيترجمه و سبك كنا
مـورد   يس ـيدر زبـان انگل ن رساله پـر از احسـاس   يد تلاش شود تا اين امر است كه چقدر بايانگر ايب كتاب مقدس


  .ردياستقبال قرار گ
 ـاز آ ياريكه بس ـ توان گفت يمتن رساله دشوار است و حداقل م  ـا. ات نـامفهوم هسـتند  ي ن موضـوع را بـه طـرق    ي


 ـكـه آ  افـت يتوان در يدشوار م ياما گاه ،اد استفاده كرده استيپولس از طنز ز)1( :كنند يه ميگوناگون توج ا او بـه  ي
 يسـفرها  ،پـولس  ياز سـفرها  يشـتر يد اطلاعات بياز قسمتها با يدرك برخ يبرا)2( ريا خيد يگو مي ه سخنيكنا


 ـا) 3( ميكه او نگاشته داشـته باش ـ  يو رسالات همراهان او و سـخنان همـه از دل    ،اسـت  شخصـي ً  ن رسـاله كـاملا  ي
  .ستيسهل ن ين سخنانيهمواره درك چن و. نديآ برمي
دهـد   ير قـرار نم ـ يرساله را تحت تاث يق اساسين عوامل حقايخوشبختانه ا .سازد ميوس نيأها ما را مين دشوارياما ا


  .ات رايبلكه تنها جزئ
آن علـت را  ة پس از مطالع. كه از آن نقل قول شده است يدوست داشتن رايبس اي است ان رسالهيدوم قرنت ،سرانجام
  .افتيد يدر خواه


  


  نويسنده) ب


ن آف ي ـدر خصـوص تحر  ياگـر چـه برخ ـ   .اشته اسـت رساله را نگ نيكند كه پولس ا مين انكار يكه كس يبه راست
مبـرهن   كـاملاً ) خـاص پـولس  ة به همراه جملات معترض(دست بودن رساله  كين حال يبا ا .اند هارائه كرد ياتينظر


  .است
ت كلمن يدر كمال شگفت .است انياول قرنتة از رسال متأخرتر ياما كم ي،ار قويان بسيدوم قرنتة رسال يشواهد خارج


 قـول  هـم از آن نقـل   انيپريان وس ـيه،ترتوليكلمنـت اسـكندر   ،وسائرنيا، كارپيلواما پ ،روم از آن نقل نكرده است
ن رسـاله در  ي ـن ايهمچن .داده است يف سوم فهرست رسالات قابل قبول پولس جايون او را در رديمارس .اند هكرد


  .شود مي افتيان به وفور يتندات رساله دوم قرنتبه بعد مس .م175از سال . خورد مي ز به چشمين يموراتورفهرست 
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و كمتر  تر از ساير رسالات شخصين رساله يا ،مونيفل يبه استثنا .ار قاطع استيپولس بس يسندگينو يدرون شواهد
ان ي ـروم ،اني ـلاطغ ،انيتنگاتنگ با اول قرنتة رابط پولس و يفرد يهايژگيو ،يشخص ياشارات جزئ. است تر تعليمي
  .ن رساله استياة سنديپولس نو گذارند كه صحه مي يدگاه سنتيد بر اين همه واعمال


 يك ـيان يشناخته شده اول قرنتة ن رساله به مانند رساليب اطسنده و مخاين مهم هستند كه نويا يايشواهد همه گو
  .هستند


  


  تاريخ نگارش) ج


از  يبرخ ـ(اسـت   ه نگاشته شـده ياز مكادونان و يك سال پس از رساله اول قرنتيتر از دوم قرنتيان كمة احتمالا رسال
خ يرا بـه عنـوان تـار    يلاديم ـ 57سال  عموماً )اند هكرد اشاره هيلپيف به هياول يها ترجمه مربوط به يها يسينو حاشيه


  .ده استيرا برگز 53سال  (Harnak)و هارناك  ي،لاديم 56ا ي 55هم سال  ياريكن بسيل ،اند هرفتينگارش پذ
  


  موضوعزمينه و ) د


ن رسـاله  يبه نظر در ا .است يار شخصين است كه بسيم ايار دوست داريان را بسيكه رساله دوم قرنت يلياز دلا يكي
حد و حصر پولس به كـار   ياق بين رساله اشتيدر ا .ك شديگر به اعماق دل پولس نزديدتوان از هر رسالة  مي بهتر


در سـكوت   و يدر كمال شگفت .ميبر مي يش پيزندگن دعوت او در يما به عظمت بزرگتر .ميكن مي خداوند را حس
 تجربهش يجو زهيما خروش خشم او را در پاسخ به مخالفان ست .ميخوان ميكه او متحمل شد  را ييها از رنج يفهرست


  .برد مي رسد پولس ما را به اعماق اسرار جان خود مي خلاصه آنكه به نظر .مينك مي
و درسـت پـس از    او ين واقعه در سفر دوم بشارتيا .ثبت شده است 18ب در اعمال با دار اول پولس از قرنتسيد


 يدوز مهيخ به لا و پرسكلايهمراه اك پولس در قرنتس به .خ در آتن رخ داده استيمرة او بر تپ ياد ماندنيبه ة خطاب
كه  ين كار بشارتياتا در  وستنديه به او پياز مكادون تيموتائوسلاس و يس .سه بشارت داديل را در كنيپرداخت و انج


  ).18: 11اعمال( د به او كمك رساننديماه به طول انجام 18حداقل 
 -افتن جانهايبا نجات  .آورد يان رويهودير يرفتند او به غيان بشارت او را نپذيهوديب به اتفاق يكه اكثر قر يهنگام
قضاوت ة ون دعوا را خارج از حوزيالاما غ .ون بردنديش مسند غاليهود پولس را پيرهبران  –هود ير يهود چه غيچه 


  .راندخود برشمرد و آنها را از مسند خود 
 يشـد و پـس از سـفر    ه افسسيكنخر يرا در قرنتس بسر برد و سپس راه ياريبس يپولس پس از محاكمه روزها


  .ه باز گشتيه و انطاكيصريبه ق يطولان
در طول مـدت اقامـت او    .دير آنجا اقامت گزخود به افسس بازگشت و به مدت دو سال د ياو در سفر سوم بشارت


 ـاز موضوعات جو يارياو را در بس يها هيدن كردند وتوصياز قرنتس از او د يئتيه  ـپاسـخ بـه ا   او در .ا شـدند ي ن ي
  .ان را نگاشتياول قرنتة سوالات رسال
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از . هكـار او گنه عض ـيدر مورد تنب مخصوصاً ،ار مضطرب گشتياو بسة ان نسبت به ناميسپس پولس از واكنش قرنت
 ـبـا ا  .ديطس را ملاقات نمايد كه تين اميبه ا ،ن رو افسس را به قصد تروآس ترك گفتيا ن حـال نتوانسـت او را   ي


ن يمقدس ـ. خوب و بد نـزد او آمـد   يطس با اخبارينجا بود كه تيدر ا .ه شديعازم مكادون ن رويد و از ايملاقات نما
گونه  نآان يحياما مس .ن خبر خوش بوديا .او شده بود ياين اقدام باعث احيو ا ه كرده بودنديهكار را تنباماندار گنيا


سـرانجام  .ن عمـل آنهـا خـوب نبـود    يا.م ارسال كنند نكردنديازمندان ارشليكمك به ن يبرا يكه قصد داشتند اعانه ا
 ر سـؤال ي ـح زيو اقتـدار او را بـه عنـوان خـادم مس ـ     ،ن در قرنتس فعال هستنديطس گزارش داد كه معلمان دروغيت


  .ن همان اخبار بد بوديا. برند مي
  .ه نوشته شوديان از مكادونيدوم به قرنتة هستند كه باعث شدند رسال يطينها شرايپس ا


اگـر  . كنـد  مي فايك شبان را اياما در رساله دوم او نقش  ،مينيب مي ك معلميز پولس را يش از هر چيدر رساله اول پ
  .كند مي سعادت آنها يكه قوم خدا را دوست دارد و خود را فدام يشنو ميرا تپش قلب او  ،ديبه دقت گوش فرا ده


ن را يآتش ـ يهـا  ات بخـش و واژه ي ـن افكار حيكه ا يو در حال ميير را آغاز نماينظ يب ين ماجرايد ايائيپس اكنون ب
  . كنيمر روح قدوس خدا دعا يتنو يم برايكن مي مطالعه


  


  دوم قرنتيان طرح كلي


  )7-1 يبابها(از خدمت ر پولس يتفس .1
  )2-1:  1(ات يتح )الف
  )11 -3 :1( ها به هنگام رنج يخدمت تسل )ب
  )17 :2 -12 :1(سفرپولس ر برنامهييتغ )پ
  )5 -1 :3(خدمت يت پولس برايصلاح )ت
  )18 -6 :3(ديق در مقابل عهد جديعهد عت )ث
  )6 -1: 4(ل شفافيك انجيتعهد به بشارت به  )ج
  )18 -7 :4(يآسمان ينوشتبا سر ينيزم يظرف )چ
  )10 -1 :5(حيمس يدر پرتو تخت داور يزندگ )ح
  )2 :6- 11 :5(ر خوب پولس در خدمتيضم )خ
  )10- 3 :6(رفتار پولس در خدمت )د
  )13 – 11 :6(محبت و صداقت يخواهش پولس برا )ذ
  )1: 7 – 14 :6(از آنچه كلام گفته است ييجدا يخواهش پولس برا )ر
  )16 -2 :7(خاطر اخبار خوش از قرنتسپولس به  يشاد )ز


  )9، 8 يبابها(م ين در ارشليمقدس ياعانه برا يآور كامل كردن جمع يخواهش پولس برا .2
  )9 -1 :8(خوب از بخشش سخاوتمندانه ييالگوها )الف
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  )10،11 :8(اعانات يآور به انجام رساندن جمع يه برايتوص )ب
  )15 -12 :8(بخشش سخاوتمندانه يسه اصل خوب برا )پ
  )24 -16 :8(آماده ساختن اعانات يسه برادر صالح برا )ت
  )5 -1 :9(د افتخار نمودن پولس به آنها يتائ يان برايدرخواست پولس از قرنت )ث
  )15 -6 :9(دن سخاوتمندانهيبخش يكويپاداش ن )ج


  )13 -10يبابها(ت پولس در رسالتيحقان .3
  ان خوديپاسخ پولس به مدع )الف
  )16 -13 :10(حيمس يد برايجدة در هم شكستن مزرع :ر پولسكاة قاعد )ب
  )18، 17 :10(ش خداونديستا: پولس يهدف عال )پ
  )15 -1 :11(د پولس بر رسالت خوديتاك )ت
  )33 -16 :11(ح صحه گذار رسالت اوست يپولس به خاطر مس يرنجها )ث
  )10 -1 :12(مكاشفات پولس صحه گذار رسالت اوست )ج
  )13- 11 :12(صحه گذار رسالت اوست معجزات پولس )ج
  )1 :13 -14 :12(دار از قرنتسيد يپولس برا يآمادگ )ح
  )6 – 2 :13(ان خود صحه گذار پولس هستنديقرنت )خ
  )10 – 7 -13(ان استيپولس سعادت قرنت يآرزو )د
  )14- 11 :13(پولس يبايوداع ز )ذ


  


  تفسير


  )7 -1 يبابها( ر پولس از خدمتيتفس .1


  )2-1 :1( تايتح) الف


ار مهم اسـت كـه پـولس در    يبس .كند مي يمعرف حيمس يسيخدا رسول عة به اراددر آغاز نامه خود را  پولس 1: 1
ا ي ـن سؤال را مطرح كـرده بودنـد كـه آ   يبودند كه ا يرا در قرنتس افراديز ،ن موضوع اشاره كنديهمان بدو امر به ا


د و نـه  ي ـگزن خدمت را بريخود اة به ارادنه ن است كه او ياو ا پاسخ .افته بوديت يمورأخدا م يپولس از سو اًواقع
دعـوت او بـه    .ت اعزام كـرده بـود  ين مامورياو را به ا به اراده خداح يمس يسيت داده بود بلكه عياو را ترب يانسان


 يسمانن دعوت آياز ا يو آگاه ،او بود يدر زندگ يفراموش نشدنة ك تجربيآن  .رسالت در راه دمشق رخ داده بود
ح فراتر از توان خـود متحمـل   يدر خدمت مس ياو هر از چند گاه .بود كه پولس را در لحظات تلخ حفظ كرده بود


  .گشت مي وسياز خدمت مأ اًنبود مطمئن ين دعوت الهينان از ايو اگر اطم ،شد مي رنج
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انگر يبلكه فقط ب ،كرده است ست كه او در نگارش نامه به پولس كمكين منزله نيبد) 1(ة يدر آ تيموتائوسذكر نام 
تـوان بـه طـور     نمي ن موضوعيعلاوه بر ا .ن رساله در كنار پولس بوده استين امر است كه او به هنگام نگارش ايا


  .ن مدت در كنار او بوده استيدر تمام ا تيموتائوسنان داشت كه يقطع اطم
عبـارت   .نگاشـته شـده اسـت    ه هسـتند يئكه در اخا ينيمقدسة خدا در قرنتس با هم يسايكل بهن نامه خطاب يا


 ،نيد يك جماعت بيمخاطب  .بودند خداوجود داشت كه از آن  ين معناست كه در آنجا جماعتيبد خدا يسايكل
تا متعلـق   اند ها فرا خوانده شديان دنيكه از م ،ان از نو مولود شدهيحيك اجتماع لا مذهب نبود بلكه مشاركت مسيا ي


 ـآورد كه چگونه به قرنتس رفته و انج مي ادين نامه به يت كه پولس به هنگام نگارش اسين يديترد.به خدا باشند ل ي
ح بـه  يمس يسياكنون به ع ،و شهوت گرفتار بودند يكه در دام بت پرست يمردان و زنان.را در آنجا بشارت داده است


كـه بعـدها بـه     يمـام مشـكلات  م تغ ـر يعل .افته بودنديم او نجات يض عظيو با ف ،مان آوردهيعنوان خداوند خود ا
ز رخ ي ـن اشخاص عزيا يكه در زندگ يقيكه پولس به تحولات عم يگمان هنگام ياما ب ،افتيجماعت قرنتس راه 


نگاشـته   ه هستنديكه در اخائ ينيمقدسة به همن نامه نه تنها به قرنتس بلكه يا.شد مي كرد دلش شاد مي داده بودفكر
آن ة ن رسـاله دربـار  ي ـگونه كه در اهمان  ،هيمكادون ي كهونان بوده در حالي يانگر قسمت جنوبيب هياخائ .شده است


  .ونان بودي يقسمت شمال ،م خوانديخواه
م هـر  ين رسول محبوب هم صدا شويد با ايز باياست و ما ن آميز  ت محبتيتحة ل دهنديتشك يض و سلامتيف 2 :1


دانست كه همه  مي ياو به خوب .خواست نمي آنها ينقره براطلا و  ،كرد مي قوم خدا يگاه كه او بهترن آرزوها را برا
ن يكـه بهتـر   ،يسلامتو  ضيفهمچون  ،ديطلب مي يآنها بركات روحان ياما او برا. شوند مي سرعت فنا زها بهين چيا


 ـيف«: ديگو مي (Denney) يدن .از آسمان بر شخص گنهكار نازل شود توانست مي بود كه يزيچ ن ين و آخـر يض اول
از پـدر  ن بركات يا ».ح در جان انسان استيمس يانيكار پا – يصحت كامل روحان – يل است ؛ و سلامتينجواژه ا


 ـيخداونـد ع و  ،منشاء اسـت  پدر ما خدا .رديگ مي سرچشمه ح خداونديمس يسيما خدا و ع  ـ يس  يمجـرا  حيمس
ورزد  نمي امتناع پدر يخدادوش به دوش  حيمس يسيخداوند عچ گاه از قرار دادن يپولس ه .شدن آن است يجار


  .همسان و برابر است پدرث است با يكه عضو تثل حيمسچرا كه 
  


  )11 – 3 :1(به هنگام رنجها  يخدمت تسل) ب


رنجها و فشارها بر او عارض شـده  ة حوكه در بحب يتسل يبرا يبه شكر گزار) 11(تا ) 3(ة يپولس رسول از آ3: 1
سپس پـولس   .او آورده بود يه برايطس از مكادونيخوش بود كه ت خبر يتسلست كه ين يديترد. آورد مي يبود رو


 كـرد  مـي  كه آنها را خـدمت  يماندارانيت ايريابد همه به خي يدارد كه چه در رنج باشد و چه تسل مي در ادامه ابراز
اين عنوان كامـل خـدا در عهـد    . است حيمس يسيبه خدا و پدر خداوند ما عخطاب  ين شكر گزاريا .ديانجام مي


خدا و پدر خداونـد  شود، حال او  او ديگر خداي ابداهيم، خداي اسحاق يا خداي يعقوب ناميده نمي. جديد است


هـم خـدا اسـت و     يسيقت بزرگ است كه خداوند عين حقيانگر اين نام بيبر حسب اتفاق ا. است ما عيسي مسيح
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 ـيعست بـه نسـبت او بـا    ا يا ن موضوع اشارهياست ؛ ا حيمس يسيع ما خداوند يخدا ،خدا. هم انسان پسـر   ،يس
از اوست كه تمـام رحمتهـا و   . ف شده استيتوص اتيع تسليپدر رحمتها و جمخدا در مقام  ،نيعلاوه بر ا .انسان


  .رديگ مي ات سرچشمهيتسل
كـه چـرا خـدا او را     يلياز دلا يكينجا ياو در ا .بخش خدا مطمئن بود يبتها از حضور تسليپولس در تمام مص4: 1


افتـه  يكـه از خـدا    يگران را با همان تسـل يبتواند دن خاطر است كه او در مقابل يبه ا. كند مي انيه را بداد يتسل


 اما با توجه به كاربرد آن. به هنكام غم و اندوه است يتسل يبه معنا »يتسل«ة ما معمولاَ واژ يبرا. دهد ياست تسل
كه در كنار مـا   ياز شخصين است كه به هنگام نيژه ان وايمقصود از ا. است تر عيار وسيآن بس يد معنايدر عهد جد


م ياد داشـته باش ـ يد به يما با. ما وجود داردة هم يبرا يك درس عمليه ين آيدر ا .ديب نمايغتر ق وياست ما را تشو
 ـبا بلكه ،ميو مرگ اجتناب ورز يماريد از بيما نبا .ميز انتقال دهيگران نيد آن را به ديم بايابي مي يكه هر گاه تسل د ي


م بلكـه  يم كه خـود آسـوده باش ـ  يابي نمي يما تسل. مياو بشتاب ياز داشت به سويما ن يق و تسليبه تشو يهر گاه كس
  .ميدهنده باش يم تا تسليابي مي يتسل


 است كه بر او عارض ييرنجهاة به انداز حيمس يها يدهد كه تسل يگران را تسليتواند د مي ن سببيپولس از ا 5 :1
آن . سـت يگناهـان ن ة نجات دهنده در جهـت پرداخـت كفـار    يرنجها نجايدر ا حيمس يدردهاود از مقص .شوند مي


بـا   يان بـه سـبب همكـار   يحيامـا مس ـ  .ك شوديتواند در آن شر نمي يبود و كس يسيدردها فقط منحصر به خود ع
 يدردهـا لام آنها را ك.برند مي رنج. ……انكار و  ،تنفر ،خشونت ي،آنها از طرد شدگ .ننديب مي رنج يسيخداوند ع


ن يبدن او در ا يز هر گاه اعضايرا اكنون نيز .ن بود آنها را متحمل شديزم يكه او بر رو يرا هنگامينامد ز مي حيمس
امـا   .)9 :63ا يد به اشـع ينگاه كن( شان به تنگ آورده شديا يهاياو در همه تنگ .شود مي افتند متحمل آنها مي تجارب


بـه   يبـه عبـارت   ،جبران خواهند شـد  اي هن دردها به طرز قابل ملاحظين است تمام ايا انجيمد نظر پولس در اة نكت
  .ار بسنده خواهد بوديبس يتسلن يم و ايشو مي كيشر حيمس يتسلهمان اندازه در 


س يب تقـد يهر دو توسط صل .نديكو ببين يامدهايپ ها يو هم از تسل ها توانست هم از زحمت مي پولس رسول 6 :1
كه آنها را  يبلكه قوت ،آنها ينه نجات جانها -شد مي نيمقدس و نجات يتسلامد آن يپ ،ديد مي زحمت اگر .اند هشد
افتند كـه  ي مي و آنها در ،افتندي مي ب شده و قوتيآنها با تحمل پولس ترغ .داد مي شها عبوريات و آزمايان تجربياز م


 ـبه آنها ن ،نديزحمت بتا ده يض بخشياگر خدا به او ف  ـي  فـورد كـه سـاموئل راتر   يهنگـام  .ديخواهـد بخش ـ  ضيز ف
(Samuel Rotherford) خداونـد را  » ن شـراب يبهتـر «شه در آنجـا  يبه مانند هم ،افتي »اهچال دشمنيس« ود را درخ


 ين كمـان يخـود رنگ ـ  يشه قادر بود در اكهـا ياو كه هم ،ن عمل را از پولس آموخته بوديد او ايشا .كرد مي جستجو
  .نديبب
شوند كـه   يينمود تا متحمل جفاها مي بيو ترغ ديبخش مي يتسلان را يافته بود قرنتيكه پولس  يي يلبه هنگام تس 


بـه هنگـام    گران رايتوان د مي ات افتادنديش وتجربيكه خود در آزما يتنها كسان. خود پولس آنها را تجربه كرده بود
توانـد توسـط    مـي  ا از دست داده است تنهاكه تنها فرزند خود ر يمادر .بخش آرامش بخشد يها با كلام تسليسخت
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ست دگانه خود را از يكه پسر  يپدر ،مييا بهتر آنكه بگوي.بت رنج برده استين مصيابد كه خود از اي يتسل يمادر
  .بخشد يرا تسل اند هكه محبوب خود را از دست داد يتواند كسان مي داده بهتر


ح يكه بخاطر مس ـ يان آن رنجيگونه كه قرنتهمان دارد كه  مي رازن موضوع ابينان خود را از اياكنون پولس اطم 7 :1
ان يحيبر مس ـ ييچگاه به تنهايه دردها. ديز خواهند چشيح را نيبخش مس يتسل ياري ،اند هرا شناخت اند همتحمل شد


مئن ن موضوع مطيم همانند پولس از ايتوان مي زيما ن. ح خواهد بوديمس يتسلشه پس از رنجها يشود هم نمي عارض
  . ميباش


  : ر كرده استين تعبيرا چن 7- 3ات يآ Living Bibleة ترجم
تمـام رحمتهـا   ة كه سرچشـم  ييخدا ،ح استيمس يسيكه پدر خداوند ما ع ييخدا-ميدار يبيعج يچه خدا


چـرا او   .بخشـد  مي يت نموده تسليشهاما را تقويدر زحمات و آزما اي هكه به طرز خارق العاد يو كس ،است
م يبتـوان  ،از داشته باشديق ما نيو تشو يگران در زحمت افتاده به همدرديكه د يتا هنگام ؟كند مي ن كار رايا


 ـو ا –د يبخش ـ يخدا در دردها ما را تسـل  -ميك شويد با آنها شريكه خدا به ما بخش ياز همان تسل  زي ـن ني
خـدا از   يري ـگ مـي  مـات قـرار  ن زحي ـز در ايتا به تو نشان دهد كه آنگاه كه تو ن :دينما ياريتواند تو را  مي


ن ي ـد تـا متحمـل ا  ياو به تو قوت خواهـد بخش ـ  .بخشد مي يما با محبت فراوان تو را تسل يات شخصيتجرب
  .يدردها شو


راً بر او يش دشوار كه اخياكنون به طور خاص به آزما ،ان كردهيب ياز درد و تسل يكل يپولس كه تا كنون مطالب 8 :1
عارض شـده بـود    يبر و ايكه در آس يا يتنگاز  يقرنتس برادرانخواهد كه  نمي او .كند مي عارض شده بود اشاره


 يايآس ـكه امروزه  اي همنطق يدر قسمت شرق يبلكه استان ،ستيا نيآس قارهنجا يدر ا ايآسمقصود از ( خبر باشند يب
كـه در   يرش خطرنـاك د او بـه شـو  يشا ؟ستيكند چ مي نجا بدان اشارهيكه پولس در ا يتنگ). شود مي ناميدهر يصغ


امـا   ،مـرگ بـار بـوده    يمـار يك بي ـن باورند كه آن يبر ا يبرخ .)41 -23 :19اعمال (كند  مي افسس رخ داده اشاره
 ـارزش و اعتبـار ا  ،خوشـبختانه . د كننده از قرنتسيبه اخبار ناام اي است دارندآن اشاره مي گران اظهاريد ن عبـارت  ي


  .ستيق آن نيات دقياز جزئ يبسته به آگاه
فـوق   آن قدركه  يبه طور ،گران بر پولس نهاده بود يبود كه بار يجد آن قدر ين تنگيد گفت كه اين حال بايبا ا


  .وس ساخته بودياز جان هم مأبود كه او را  يعيطب ييطاقت و توانا از
شـار فراتـر از   م ؛ فيدر آن هنگام كاملاً مستاصـل شـده بـود   « .د استيار مفيه بسين آياز ا (Philips)پسيلير فيتفس


  ».ان راه استين پايم ايقت ما به خود گفتيطاقت ما بود ؛ در حق
 از او ياگـر كس ـ . محكـوم شـده اسـت    مـرگ بـه   ييناگوار است كـه گـو   آن قدره ين قضيدگاه پولس در ايد 9 :1


ود اجـازه  خدا به خـادم خ ـ  .»مرگ« ،گفت مي او در پاسخ »ا به مرگ؟يانجامد  مي اتيه به حين قضيا ايآ« ،ديپرس مي
زانـد  يخ مـي بر خدا كه مردگـان را بر عارض شود تا او نه بر خود بلكه  يبر و يين واقعه توان فرسايداده بود چن


قادر مطلق به كار  يخدا يبرا يبه عنوان مترادف »زانديخ مي خدا كه مردگان را بر«د عبارت يبدون ترد .توكل كند
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درسـت بـه    ،است كه مرگ در انتظـارش اسـت   يد شخصيتنها ام زانديتواند مردگان را برخ مي كه يكس .رفته است
  .مانند پولس


: ردي ـگ مـي  را به كـار  ييرهاة پولس با سه زمان مختلف واژ )گرياز نسخ د ياريو بس(ة كينگ جيمز در ترجم 10 :1
پولس به  پس ،م در افسس بوديعظة اگر مقصود هنگام). ديخواهد رهان(نده يو آ ،)رهاند مي(حال  ،)ديرهان(گذشته 


كـه او را در گذشـته    ييدانـد همـان خـدا    مي پولس .)1 :20اعمال (كند  مي ختن خود اشارهيمتوقف شدن آن و گر
 ـا يكه بطور كامل از رنجهـا و جفاهـا   ييم و نهايعظة و تا آن لحظ ،نجات دهدقادر است هرروزه او را  ديرهان ن ي


  .ابد به نجات او ادامه خواهد دادي مي يا خلاصيدن
در  .در دعا بودند يو يق او برايعم يشهايان قرنتس به هنگام آزمايحيپندارد كه مس مي نينجا پولس چنيدر ا 11 :1


ا آنهـا  يمطرح بود كه آ ين سؤال جديو احتمالاً ا ،كردند مي ن رسول بزرگ انتقاديمانداران از اياز ا يايبس ،قتيحق
 ـ يآن نعمت«از عبارت  مقصود. ريا خيآ ورند  مي اديپولس را در تخت رحمت به  بـه مـا    ياريكه از اشخاص بس


م يامـد عظ ـ يخـود را پ  يياو رهـا  –بـه ارمغـان آورده شـد     ياريبس يپولس است كه با دعاها ييرها نعمت »ديرس
تواننـد   مـي  ياريبساكنون  ،او دعا كرده بودند يبرا ياريبس ي كهيدارد از آنجا مي او اظهار.داند مي نيشفاعت مقدس


  .شان پاسخ گفته شديند چرا كه به دعاهاينما يشكرگزار
  


  )17 :2 -12 :1(پولس ة ر برنامييتغ )پ
ح يشه در رفتار با آنها صريكه او هم مانداران وابسته استيا يكند كه به دعاها مي ل احساسين دليپولس به ا 12 :1


 قـت شـهادت  ين حقي ـن او بر او وجدا ،كه نسبت به آنها داشت افتخار كند يتواند به صداقت مي او .پرده است يو ب
 يكـه از سـو   ياخلاص آشكار ،گريد يانيبه ب ،رفتار او بودند يهايژگياز و ييت و اخلاص خدايدهد كه قدوص مي


 ـو ا .كـرد  مـي  داد رفتـار  مـي  كه خـدا  )ضيف( يبلكه با قوت ،متوسل نشد يانسان جسمان ياو به روشها. خدا بود ن ي
  .شد مي كاران آشيخاص بر قرنت يد به شكليموضوع با


او آنچه كه مـد   .ز صادق استين نامه نيزد در مورد ا مي ان رقمياو را نسبت به قرنتة كه رفتار گذشت يصداقت 13 :1
 .مقصـود آشـكار و سـاده اسـت     .ابنديده از متن در يپوش يست كه آنها مفهومين يازين .سدينو مي نظر خود است را


 ـي ،ديتا به آخر آن را اعتراف نما يد دارد كه حتيو پولس ام ،كنند مي خوانند و اعتراف مي است يزيهمان چ تـا   يعن
  .كند مي ستيكه ز يهنگام


مانداران او را اعتراف كرده ياز ا يبرخ ،گريد يانيبه ب ،س به پولس اعتراف كرده بودندياز جماعت قرنت يبرخ 14 :1
كردند و پولس به آنها در  مي آنها به پولس فخرنكه يا –افته بودند يقت را درين دو حقيوفاداران ا. يبودند و نه همگ


كـه   يهنگـام  ،حيمس ـ يبـه تخـت داور   ،نگـرد  مي ندهيبه طور خاص به آ »خداوند يسيروز ع« .خداوند يسيروز ع
ناخواسته  ،شدياند مي يكه پولس به آن روز داور يهنگام .شود مي شده و پاداش داده يابيافتگان ارزيخدمت نجات 


و در  ،و تاج ترنم او خواهند بـود  يآنها شاد .آورد مي اديافته بودند را به يط خدمت او نجات كه توس يكسانة چهر
  . ح بوده استيمس يت آنها به سويهدا يخدا براة ليخواهند كرد كه پولس وس يمقابل آنها شاد
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ح يمس ـ يس ـيع يق ـيك رسول حقيكه بر او به عنوان  ين معناست كه آنها با اعتماديبد »ن اعتماديبد«عبارت  15 :1
احتـرام و   ،خواست با اعتماد از اعتماد مي او. نمودند يبود شاد بر آنها مسلم كه صداقتش يو به عنوان كس ،داشتند


گر به هنگام يد يه شود نزد آنها رفته و باريمكادون يش از آنكه راهياو قصد داشت ابتدا پ .محبت آنها نزد آنها رود
  .بازگشت نزد آنها رود


 ـبرنامه ا ،گونه كه گفته شدهمان  .شرح داده شده است )16(ة يشتر در آيب» گريد ينعمت«رت عبا 16 :1 ن بـود كـه   ي
. ه رودي ـشمال و به مكادون يو سپس به سو ،كه قرنتس قرار داشت ييجا ،ه رفتهيپولس پس از ترك افسس به اخائ


مانداران قرنتس او يدوار بود كه اياو ام. قرنتس از سر خواهد گرفت ياو راه خود را به سو ،پس از بشارت در آنجا
 بعـد اظهـار   يو نه با پول چرا كه او چنـد  ،شانيو دعاها يهمان نوازياحتمالابًا م -نديه مدد نمايهوديرا در رفتن به 


  .)10- 7 :11(قبول كند  اي هيخواهد از آنها هد نمي دارد كه او مي
ماً يمسـتق  ،افتيطس را نيكه ت يو هنگام ،سس به تروآس رفتاو از اف .چگاه محقق نشديپولس هة يبرنامه اول 17 :1


ن را ي ـپس چـون ا « ،پرسد مي نجاين رو او در اياز ا.سفر خود حذف كردة ه بازگشت وقرنتس را از برناميبه مكادون
 ـ«. گفتند مي بود كه مخالفان او يزين درست همان چياحتمالاًا »كردم؟ يا سهل انگاريآ ،خواستم ثبـات و   يپولس ب


حـال   »است؟ يك رسول واقعي ين مرديا چنيآ !دهد مي انجام يگريكار د يد ولييگو مي زيك چياو  !مزاج يم دمد
 ـكند آ مي يزيسفر برنامه ر يكه او برا يهنگام .ر قابل اعتماد استيا او غيطلبد كه آ مي ان را به چالشيپولس قرنت ا ي
 ـآ ؟يبعد ن يباشد و لحظات يو بلك دم پاسخ ايكند كه  مي عمل يجسمان يها زهيبر طبق انگ ا او فقـط بـا در نظـر    ي


 ـآ«: افتـه اسـت  ير خـود در يه را در تفس ـين آيپس روح ايليشود؟ ف مي تيش هدايگرفتن آساش و مصلحت اند ا از ي
كه در  يمن بر طبق زبان يها د برنامهيبر مي ا گمانيم؟ آيثبات هست يما ب ،ماي هر داديين سفر را تغياة كه برنام ييآنجا


  باشد؟ مي» ين«م و مقصودم ييگو مي »يبل« :كند مي رييدهانم است تغ
ا مخالفـان او  ي ـگو .پـردازد  مـي  به نظر پولس سخنان خود در مورد سفر را متوقف كرده و به موضوع بشارت 18 :1


  .باشد نمي ز قابل اعتماديپس بشارت او ن ،ستيخود قابل اعتماد نة داشتند كه اكر او در سخنان روزمر مي اظهار
بشـارت داده   يكه او به و اي هرا نجات دهنديست زير قابل اعتماد نيز غيكند كه اعمال او ن مي پولس استدلال 19 :1


  .شود نمي افتي يرييچ تزلزل و تغيه ير بود كه در وير ناپزييو تغ ياله اي هبود نجات دهند
نـان پسـر خـدا موعظـه     ياطمة دربار ،)5 :18ل اعما(به قرنتس رفتند  تيموتائوسكه او به همراه سلوانس و  يهنگام


كـه   اين استاستدلال او  ».رير ناپزييز تغيپسر خدا بود وپسر خدا نة را كه درباريثبات نبود ز يغام آنها بيپ« .نمودند
 انـد  هرا مـتهم كـرد   يدهد ممكن است آنگونه كه منتقـدانش و  مي را در روح بشارت يسيرا كه خداوند ع يهر كس


چ يامـا ه ـ  ،اكـار باشـد  يك شخص رية توانست مورد استفاد مي نجاياستدلال پولس در ا« دييگو مي يدن. ديعمل نما
در  ي كهوفادار موعظه كند در حال ييخداة توانست دربار مي چگونه او ».دينما ين استدلاليتوانست چن نمي يمخالف


  نباشد؟  يسخنانش اتماد
 يهـا  كه تحقـق وعـده   يتمام كسان. ست كه چقدر باشنديمهم ن ،دابني مي ح تحققيخدا در مس يها تمام وعده 20 :1


  : كنند كه مي قيابند همه تصدي مي خدا رادر او
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ح يد همه در مسيگو مي م و خدايينما مي ديما خدا را تمج ،مييگشا مي ك وعدهيد يما كتاب مقدسمان را به ام
 ح بـا مـا سـخن   يخـدا توسـط مس ـ   ».نيآم ـ«م ييگـو  مي ح به خدايما با اعتماد و توكل بر مس ».از آن تو است


خـدا در   يهـا  شـود،و تمـام وعـده    مي مان بنايد و ايآ مي ح نزد مايم ؛ مسيمان داريح ايو ما به مس ،دييگو مي
 ـما در او و توسط او خدا را تمج.ابدي مي ح تحققيمس يسيع  ـ مـي  دي  م ويريپـذ  مـي  را هـا  ن وعـده ي ـم و ايكن


  .مان استيپر از ا ين همان بليا ».ل دارمخداوند ؛ به تو توك ،بله« ،مييگو مي
از  يك ـيقت كـه او بـه ن  ين حقيكه در جان انسانها تلألو ا يهنگام« :سدينو مي يدن.د خدا استيتمج ينها براياة هم 


به طور مسلم در پسـرش   يكين نيكه ا يو هنگام ،شود مي دهيد ،فراتر از تصورات آنها يحت ،آنها سخن رانده است
  ».ابدي مي جلال شود او مي دهيد
و پولس بود  تيموتائوس ،همچون سلوانس ييد كه توسط بشارت انسانهاينما مي يادآوريان يبه قرنت» از ما«ة دو واژ 


را مـتهم   يو ،اگر پولس آنگونـه كـه دشـمنان او   . آن خود بدانند زح را ايخدا در مس يها توانستند وعده مي كه آنها
اسـتفاده كنـد؟    يزير اعجاب انگين تأثيچن يبكار برايك فريتوانست از  مي داا خيپس آ ،اد بئديك شينموده بودند 


  .ر استيپاسخ خ اًمسلم
مان استوار يرا در ا يخدا مردان. كنند مي ستيات زيك حيان همه در يدهد كه او و قرنت مي سپس پولس نشان 21 :1


به آنهـا   ،ن او آنها را با روح مسح نمودهيهمچن .د زده بودييح بر آنها مهر تأيدر مس ،و با خدمت كلام خدا ،دهيگردان
  .م داده بوديقدرت داده و آنها را تعل ،دهيت بخشيسلاح


نجا ما دو خدمت يدر ا. آنها عطا كرده بود يدر دلها اي هعانين آنها را مهر نموده و روح را همچون بياو همچن 22 :1
 يماندار سـاكن اسـت نشـان   يكه در ا يروح .ت استيامن ت ويبر مالك يمهر نشان .مينيب مي گر از روح القدوس رايد


 ـبـا ا . ستيت نين مهر قابل رؤيمسلمأ ا .من استيماندار به خدا تعلق دارد و او تا به ابد اينكه اكنون اياست بر ا ن ي
 .حپر از رو ياز زندگ يبلكه تنها با شواهد ،ميهست يحيافت كه ما مسيم مردم در نخواهند يكه ما بر خود دار ينشان


بـه محـض    .شان عطا كرده بوديا ينده بر دلهايراث آيبر تمام م يا ضمانتيو  اي هعانين خدا روح را همچون بيهمچن
 يهمان بركـات . دينان حاصل نمايراث كامل خدا اطميتواند از داخل شدن به م مي ،افتينكه انسان روح القدس را يا


  .افتيم يخواه تر نده به طور كاملير آبخشد د مي مان تحققيرا كه روح القدس امروزه رد زندگ
كـه بـر او وارد    ياتهـام  ،پردازد مي ثبات بودن يبه موضوع اتهام ب ،از باب دوم )4(ة يآ يال )23(ة يپولس از آ 23 :1


ب داده بـود را  ي ـكه خود ترت اي هدار از قرنتس طبق برناميپرده علت عدم د يح و بيات صرين آيو او در ا .آمده بود
 ـپولس خبر نداشـت از ا  يدرون يها زهياز انگ يچ انسانيه .دده مي شرح  قـت ين حقي ـن رو او خـدا را شـاهد بـر ا   ي


او  .كرد مي ن موضوع برخورديد قاطعانه با ايپس او با ،دار نكرديخود از قرنتس دة اگر پولس مطابق با برنام .داند مي
 ـ كرد چرا كه نسبت به وجود گنا مي خين در قرنتس را توبيد مقدسيبا ر يتـأخ  .اطـلاع بودنـد   يه در جماعت خـود ب


  .شد مي حزن و اندوه آنهاة يد مايپولس در سفر به قرنتس با
 ان حكومـت ي ـگران گمان برند كـه او بـر قرنت  ين مطلب باعث شود ديان اياما پولس رسول قصد نداشت با ب 24 :1


را ي ـشما را مددكار هستم ز يباشم بلكه شاد مان شما حكم كردهينه آنكه بر ا« ،ديافزا مي نجاين رو در اياز ا. كند مي
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گـران گمـان   يخواست كـه د  نمي او .آنها حاكم شود يحيمان مسيخواست بر ا نمي پولس ».ديم هستيمان قايكه به ا
خواسـت   مـي  او فقط ،گريد يانيبه ب ،بودند ياو و همكارانش تنها مددكاران شاد ،بلكه.ك فرد مستبد استيكنند او 


  .ديافزايآنها ب ين رو به شادياستوار باشند و از ا يحيمس ير زندگيتا در مسبه آنها كمك كند 
 ـي» ديستيا مي مان ثابت قدميرا كه در ايز« :ن ترجمه كرديتوان چن مي را) 24(ة يقسمت آخر آ   ـن يعن نبـود كـه    يازي
د نـه  ي ـح نمايت تصحداش يكه پولس سع يموضوع .اند هن حوزه ثابت قدم بوديچرا كه در ا ،مان آنها اصلاح شوديا


  .سا بوديدر كل يبلكه رفتار عمل اي هل آموزيمسا
دهد كه علت نرفتن او به قـرنتس   مي پولس باز هم شرح. كند مي يريگ يباب اول را پة يه مضمون دو آين آيا 1: 2


عبارت . شتاو به همراه خواهد دا يكه سرزنش را برا يحزن ،ن بود كه مبادا باعث حزن آنها شوديقبل اة طبق برنام
 ـآن اسـت كـه پـولس دلـش از د     يبه نظـر حـاك  » ميايگر با حزن به نزد شما نيمت داشتم كه ديعز«  ـي كـه   يدار اول


 ـاز قرنت يز و ملامـت بـار  يدار حزن انگيد ،ثبت شده است) 17 – 1 :18اعمال(در  2(احتمـالأ در   .ان داشـته اسـت  ي
  .دار اشاره شده استين ديبه ا )1 :13 :14 :12ان يقرنت


ز يشد او خود ن مي نياگر چن. ساخت مي آنها را محزون اًمسلم ،آمد مي ان به قرنتسيخ قرنتيتوب ياگر پولس برا 2 :2
 (Ryrie) يري ـگونـه كـه را  همـان   .آوردند مي او را فراهم يد موجبات شادين قرنتان بايرا هميگشت ز مي محزون


 ـو ا ؟محـزون  يجز افراد ،اهد ساختمرا شاد خو يگر چه كسيد ،اگر شما را محزون سازم« ،گفته است ن باعـث  ي
  ».نخواهد بود يتسل


 ـاو ام .سـد يبنو اي هم رفت ناميتصم ،ان شودينكه باعث محزون شدن خود و قرنتيا يپولس رسول به جا 3 :2 دوار ي
 يدار بعـد يتا د ،ه برادر خطاكار اقدام كننديان در مورد تنبينكه قرنتيا ،بگذارد يدلخواه بر جاة جين نامه نتيبود كه ا


  .باشد يداشت بر مي كه آنها را دوست يماندارانيان او و ايپولس از روابط پر تنش م
 اي ها ناميان است و يرساله اول پولس به قرنت ،بدان اشاره شده است )3(ة يكه در قسمت اول آ اي ها مقصود از ناميآ
از نامـه بـه   ) 4(ة ي ـكـه در آ  يفيه به خاطر توصن باورند كيبر ا ياريبس ؟شود نمي افتياز آن  يگر كه امروزه اثريد


 ـنكه پولس ايا .ان باشدياول قرنتة تواند رسال نمي عمل آمده است آن نامه سـخت و   ين نامـه را بـا حـزن و دلتنگ ـ   ي
اول مطابقـت  ة بـا رسـال   يف به خوبين توصيكه ا اند هن برداشت كرديگر محققان چنيد .ار نوشته استيبس ياشكها


ن نامـه  ياو ا احتمالاً .ستيگر موجود نيسخت و خشك به قرنتس نوشته باشد كه د اي هولس نامممكن است پ .دارد
د يشـا  .ن نامه را برسانديت داد ايطس مأموريو به ت) 1 :2ان يقرنت 2( ز به آنها نوشته استيدار حزن انگيرا پس از د


  .ن نامه اشاره شده باشديبه هم )12 ،8 :7؛  9 ،4 :2(ات يدر آ
كه انها  يآنها نوشت تا هنگام ين است كه پولس آن نامه را برايا )3(ة يمقصود در آ ،كه درست باشد ياهدگيهر د 


نـان داشـت كـه همـان     ياو اطم. او شوند محزون نشود يست سبب خوشيبا مي كه يگر از آنانيد ،كند مي را ملاقات
ن عبارت در چارچوب مـتن  يا. اهد شدز خويآنها ن يآورند موجب خوش مي به ارمغان ياو خوش يكه برا ييزهايچ
  .ديدو جانبه آنها خواهد انجام يبه خوش يه فرد خاطيدر تنب ين معنا است كه دخالت الهيبد
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قت كه جماغت قرنتس ين حقيپولس از ا .ميشو مي ليك شبان بزرگ نايق از دل يعم يه ما به شناختين آيدر ا 4 :2
سـخت او شـده بـود و     ين موضـوع باعـث حـزن و دلتنگ ـ   يا .دبا گناه سازش كرده است به شدت محزون شده بو


ان از وجـود گنـاه در   ي ـش از قرنتيمبرهن است كه پولس ب .ساخته بود يش جاريها گونه يتلخ او را بر رو ياشكها
 ،كردنـد  مـي  مه دار ساختن خود قلمداديجر يبرا ين نامه را تلاشيد ايان نبايقرنت .ر قرار گرفته بوديقرنتس تحت تأث


 ين نامه آنهـا وقـت كـاف   يد داشت كه با نوشتن ايپولس ام .بود از محبت پولس نسبت به آنها ين نامه گواهيه ابلك
آنچه از دوست رسد «. به همراه داشته باشد ياو از آنها خوش يدار بعديتا د ،ت داشته باشندين وضعيا ياياح يبرا


 ـكه ا يم كه هر كسيد بدانيبلكه با .ميلفت كند مخايبا ما برخورد شود ما نبا يق الهياگر به طر ».كوستين ن كـار را  ي
   .ميد قدردان آن باشيو با ،د از خداوند دانستيخ درست و به جا را بايتوب .دهد نفع ما را طالب است مي انجام


 يحيت و به رفتار مس ـينها يض بيبه ف .پردازد مي به علت مشكل يتر به طور واضح )11( يال) 5(ة يپولس از ا 5 :2
» باعث غم شد ياگر كس«عبارت اگر  .كند مي او را ذكر يبرد و نه خطا مي ياز فرد خاط ياو نه نام .دييو توجه نماا


از جماعـت كـه    يگـر يا شـخص د يمرتكب زنا شده است و  )1 :5انياول قرنت(كه در يباشد به مرد اي هد اشاريشا
 ـاو را خطـا بـر عل   يپولس خطـا  .ل استم كه مقصود همان شخص اوين باوريما بر ا. موجب دردسر شده است ه ي


  . مانداران را محزون ساختيع ايالجمله جم يبلكه او ف .داند نمي خود
 .سا خـارج سـاخته بودنـد   يرا از كل يا ويگو .افته بودندياتفاق نظر  يه فرد خاطيمانداران قرنتس در مورد تنبيا 6 :2
 ـاكنون پـولس بـه قرنت   .خداوند بازگشته بود يو به سو نموده يقيحقة توب ين اقدام آن بود كه فرد خاطيامد ايپ  اني


كه «ه عبارت يآ يانيدر قسمت پا .آن نبودة به ادام يازيگر نيد .باشد مي يكاف يفرد خاط )استيس(ه يد كه تنبيگو مي
 ـاكثر يبه معنـا  )ياريبس(ن باورند كه يبر ا يبرخ .ميش رو داريرا پ »ده استياز شما بدو رس يارياز بس  .تت اس ـي
 ـا .ه شـده اسـت  ي ـكه تنب يورزند كه مقصود تمام اعضا است جز شخص مي گر اصراريد يبرخ  ين افـراد لـزوم رأ  ي
صورت  واحد يد اقداميت كرد بايخدا هدا ند هر جا كه روحيگو مي آنها .كنند مي انكار ييسايت را در امور كلياكثر
  .رديپذ
له ينوسيرند تا بديد او را عفو نموده و در جماعت خود بپذيان بايقرنت ،توبه نمود كاملاً ياكنون كه فرد خاط 8 ،7: 2


 ،گـر يد يبـه عبـارت   ،را فرو بـرد  يغم و ين خطر وجود دارد كه افزونيا ،ن كار را نكنندياگر ا .نديت نماياو را تقو
  . فرو رود يميدا يديأس و نا اميده انگاشته و در يده شدن خود را ناديقت بخشيممكن است حق


 . كردند مي رفته با او محبت خود را استوارياو را پذ يو مهربان يتوانستند آغوش خود را گشوده و با شاد مي انيقرنت


ن فرصت فراهم شده بـود تـا   يآنها ا ياكنون برا .كند مي شين را آزمايان مقدسياول قرنتة پولس با نوشتن رسال 9 :2
او در آن هنگام  .ده بوديه توسط پولس رسول به آنها رسك يهمان كلام ،ع كلام خداوند هستنديا مطينشان دهد كه آ


و  ،بـود كـه آنهـا انجـام دادنـد      يزيهمان چاً قين دقيا .سا براننديرا از كل يشنهاد كرده بود كه شخص خاطيبه آنها پ
او را  يعني ،ك گام جلوتر بردارنديخواست كه  مي اكنون پولس از آنها .ع هستنديمط اًقتينسان ثابت كردند كه حقيبد


   .رنديدوباره بپذ
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 د كـه مـن هـم او را   يمطمـئن باش ـ  ،ديرا ببخش ـ ياگر شما شخص ـ« ،ر كرده استين تعبياو را چنة يآ پسيليف 10 :2
خواهـد   مـي  پـولس  ».بخشـم  مـي  حياو را در حضور مس ـ ،را ببخشم يزيچ اًد شخصيز بايبخشم از آنجا كه من ن مي


او  ،د ببخشديرا با يزياگر او چ .با آنها مشاركت دارد ين شخص خاطديدر بخش ن را بدانند كه او كاملاًين ايمقدس
   .كند مي ح عفويان و در حضور مسيز به خاطر قرنتين


از  يارياست كه امروزه در بس ـ ين موضوعينحال ايبا ا .ت آن استيانگر اهميب ييساين رساله در انضباط كليد ايتأك
ما به الهـام از   ي كهن موضوع است كه در حاليگر از ايد اي هود نمونن خيا.شود مي ده انگاشتهيناد يليانج يساهايكل


  .ميزن مي سر باز نحال از اطاعت از آنهايبا اهداف ما مطابقت دارند اما با ا ي كهم و در حاليورز مي ديكلام خدا تأك
رخ دهد  يقيحقة توبكه  ياگر هنگام ،كند مي ديخطر جماعت را تهد يه نكردن فرد خاطيگونه كه با تنبهمان  11 :2


مكارانه اش  يبا روشها ين مواقعيطان همواره آماده است تا در چنيش .ميم باز هم با خطر مواجه هستيفرد را نبخش
نگذارد و در مـورد   يازا خود بر جا ييكويشود جماعت شهادت ن مي سازش با گناه باعث ،در مورد اول .رخنه كند


طان نتواند با گنـاه و  ياگر ش .رديالبته اگر جماعت او را نپذ ،برد مي س فرواًياو شخص توبه كار را در اندوه و  ،دوم
  .كند مي شيشود را آزما مي كه پس از توبه بر شخص عارض ياو اندوه فراوان ،شود يفساد موجب تباه


  : ديگو مي »ميستينخبر  يد او بياز مكا«رد عبارت ودر م (J. Sidlow Baxter)دلو باكستر يس 
لوقا (غربال آنها  يك الك براي :قت دور سازديد تا جانها را از حقيجو مي سود اي هب و حقيهر فرطان از يش


 ـفر يبـرا  )مكرهـا ( ،)22 :13 يمت(خفه كردن  يبرا )خارها( ،بيفر يبرا يديمكا ،)31 :22  :6افسـس  ( ،بي
 )14 :11قرن  2(فتن يفر يبرا )ك فرشتهيچهره مبدل به ( ،)8 :5پطر 1(جاد هراس يا يبرا )ريغرش ش(، )11
  ).26 :2مويت 2(گرفتار ساختن آنها  يبرا )ييدامها(و 


او بر . پردازد مي گفت مي سخن از آن )4(ة يسفر خود كه در آة ر برنامييگر به موضوع تغيد ياكنون پولس بار 12 :2
ت نـرفتن بـه قـرنتس    ن موضوع بودند كه علياة ح كننديتشر يات قبليآ .طبق آنچه اعلام كرده بود به قرنتس نرفت


ن برهه مهم از خـدمت او  يد كه در ايگو مي اًقيدق) 17 يال 12(ات يپولس در آ .از محزون شدن روح بود يريجلوگ
 ـيد ديپولس افسس را ترك گفت و به ام ،ميگفت گونه كه قبلاًهمان  ،چه رخ داده بود افتن از ي ـ يطس و آگـاه يدن ت


ل يانجة موعظ يفرصت را برا يخداوند درها ،دياو به تروآس رس كه يماهنگ .ت قرنتس به تروآس سفر كرديوضع
  .گشود يو يح در آنجا بر رويمس
 يسـا يبـار كل  .نـد يطس در آنجـا نبـود كـه او را بب   يت .افتين يروح پولس آرام يي،ن فرصت طلايبر خلاف ا 13 :2


و  ؟پرداخـت  مي حيل مسيشارت انجماند و به ب مي تروآس در ديا او بايآ .كرد مي ينيار بر دل پولس سنگيقرنتس بس
د كـه  يپرس ـ مـي  ازا خـود  يهر كس ـ .ه رفتيم خود را گرفت و به مكادونياو تصم ؟شد مي هيد عازم مكادونيا بايا آي


افتند كه رفتار آنها بود كـه باعـث   ي ميدر يا آنها با شرمساريآ .ن عبارات چه بوديان به هنگام خواندن ايواكنش قرنت
 يـي ن فرصت طلايآنها چن يت روحانيو باعث شده بود كه او به خاطر مطلع شدن از وضع ،پولس شده بود يناآرام


  ؟در بشارت را از دست دهد
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ن رو يو از ا .بود يروزينهاد پ مي ح قدميخدمت به مس يهر جا كه او برا ،مهم نبود. پولس مغلوب نشده بود 14 :2
رابرتسـون   .بـرد  مي در موكب ظفر خود اًدائم ،حيدر مسكن شكر خدا راست كه ما را يل :ديگو مي ياو با شكر گزار


(A.T.Robertson) ديگو مي :  
 يشـاد  يهـا  بـه اوج قلـه   اي هگذشته و همچون پرند يديأس و ناامياز باتلاق  ،حيتوض اي هپولس بدون كلم


  .رديگ مي شمارد اوج مي رين خود را حقييپاة در ي كهدر حال ي،و همچون عقاب. كند مي صعود
اسـرا را بـه    ،شكوهمند خـود بـه وطـن    يهايروزيها پس از بازگشت از پياز تظاهرات روم يرينجا تصوير اپولس د


بخور بـه دسـت    ي كهان در حاليل اسرا و جنگجويخ يكه در دو سو يافراد. نمودند مي تيتخت هدايپا يابانهايخ
كـه از   يز خداوند را همچـون فـاتح  يپولس ن .ساخت مي آن مكان را پر يو عطر و بخور فضا ،رفتند مي داشتند رژه


هر جا كـه خداونـد توسـط    . كشد مي ريكند به تصو مي د و پولس را در موكب خود حمليآ مي هيتروآس به مكادون
 .شـود  مـي  ح توسط پولس رسـول در همـه جـا منتشـر    يعطر معرفت مس .است يروزيآنجا پ ،رود مي ن خوديخادم


  : سدينو مي (F.B Meyer)ريام
 .دي ـشـتر آشـكار گرد  يت خداوند بيت شخصيرا بهتر شناختند ؛ محبوب يسيقدم نهادند مردم ع هر جا كه آنها


 يمـرد ناصـر   يكه آنها را بـه سـو   يعطر ،افتندي يكه در هوا پراكنده شده بود اگاه ييمردم از عطر خوشبو
  .كرد مي جذب


و پـولس در آن   پيـروز شـده   چرا كه خداوند ،طان شكست خورده استيپندارد كه در جنگ با ش نمي از رو پولس 
   .ك استيشر
فاتحـان و سرنوشـت اسـرا     يبـرا  يروزي ـعطر بخور از پ ،كند مي كه پولس بدان اشاره يروزيدر تظاهرات پ 15 :2


 ـناج يك سـو بـرا  ياز  .امد به همراه دارديل دو پيافته است كه بشارت انجين رو پولس درياز ا .دييگو مي سخن ان ي
پـرجلال  ة نـد يبر آ يآن ضمانت ،رنديذپ مي كه آن را يكسان يبرا .يگريز ديلكان چها يبراو  ،ز به همراه دارديك چي


ن امر ياو ا يرا كه برايز ،افته استياما در هر دو صورت خدا جلال  .آورد مي گران خبر از هلاكتيد ياست ؛ و برا
  : ته استگف يبه درستر يام .گرانيد يبرا يگر عطر داوريد ييض است و از سويك سو عطر فياز 


شـود   ين مفهوم در ذهن ما تداعيد ايبا ،ميخدا هست يح برايمس يند ما عطر خوشبويپس هرگاه كه به ما گو
 ـبا .مين باش ـيزم ـ يح بر رويمسة كنند يخدا تداع يرابم كه يات داشته باشيدر خود ح آن قدركه  د آنگونـه  ي


بـه او   يكه همچون قربـان  يمبارك يو همان زندگ ،نديرا در ما ب يسيع ،نديب مي باشد كه هر روز كه خدا ما را
  .اد آورديدر حضور او پراكنده شد را به  ييم و همچون عطر خوشبويتقد


 ـ ،عطـر مـوت   ،هالكـان  ياما برا ،ات هستنديح يات اليان عطر حيحيمس ،افتگانينجات  يبرا 16 :2 مـا   .مـوت  يال
اما  ،ميآور مي ات به ارمغانيمانداران حيا يكه برا »تايعطر با طراوت خود ح« ،ديگو ميپس يليم كه فيهست يزيآنچ
از  يدادي ـدر رو ييباير دو جانبه به زين تأثيا ».عطر مرگبار هلاكت«زنند  مي مان آوردن سر بازيكه از ا يكسان يبرا


كـه   يتـا هنگـام   ،ان تابوت عهد خدا را غصـب كردنـد  ينيكه فلسط يهنگام .ده شده استير كشيق به تصويعهد عت
اما با باز گرداندن تابوت عهد ). 5سمو  1(آنها به همراه داشت يبرا يرانيو و يان آنها بود مرگ و تباهيت در متابو
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كه پـولس   يهنگام .)11 :6سمو  2(ورد آ مي او و اهل خانه اش به ارمغان يعوبد ادوم بركت و سعادت براة به خان
 ،دي ـگو مي اد بر آوردهيفر ،شدياند مي ،در بر دارد يمهم يامدهاين پيكه چن) ليانج(غام ير بشارت پيت خطيبه مسئول


  »؟باشد يست كه كافين امور كيا يبرا«
 يسـت كـه كـاف   ين امور كيا يبرا .ميابيدر » ميما هست« توان بهتر در عبارت مي را )17و  16(ة يان آيارتباط م 17 :2


 ـكه بـا آ  يد با ارتباطيوضوع بان ميا( رهيو غ ،ميساز نمي را كلام خدا را مغشوشيز ،ميما هست ؟باشد دارد ) 5 :3(ة ي
 يـي گرا يهـود ينجا اشاره دارد به معلمان يدر ا ياريبس) .ت او از خدا استيد كفايگو مي كه پولس ي كهجائ ،ميابيدر


د كه آنها كلام خـدا را  يگو مي پولس ؟ن مردان چگونه بودنديا .افكنند ييان و پولس جدايان قرنتيكه قصد داشتند م
پـر  ة ش ـيك پي ـل بـه  يكردند خدمت را تبـد  مي يآنها سع .داشتند يماد يها زهيآنها انگ .كردند مي غيا تبليه و فروخت


به شراب  يكه با افزودن ناخالص يمغشوش ساختن به كار رفته در مورد كسان ينجا برايكه در ا يعبارت .درآمد كنند
خـود بـه    يها ن بودند كه با افزودن آموزهيكذبه به دنبال ان معلمان يز ايو ن.رفت مي ز به كاريكردند ن مي قيآن را رق


  .زنديعت را با هم در آميض و شريخواستند ف مي به عنوان مثال آنها .سازند يا تقلبيآن را مغشوش و  ،كلام خدا
ار توانست بـا چه ـ  مي بلكه او .كرد نبود مي يا تقلبيكه كلام خدا را مغشوش ساخته و  يپولس از آن دسته از كسان 


 ،اسـت  »صـراحت  ياز رو« يكه به معنـا  ،است ين آنها از ساده دلياول .ديف نمايعبارت مهم خدمت خود را توص
ن ين عبارت را چنيبه مزاح ا رابرتسون .ز آشكار بوديهمه چ .نبود يچ مكر و ترفنديدر او ه .خدمت او صادقانه بود


  ».چه در بالا ن وييشه خوب بوده چه در پايشراب پولس هم« :معنا كرده است
خدا منشـأ   .گفت از خدا بود مي گر او هر آنچه را كهيد يانيبه ب .داند مي نكه او خدمت خود را از جانب خدايدوم ا


 ـافزا مـي  سپس او .افت تا به خدمت خود ادامه دهدي مي و او از خدا قدرت ،غام او بوديپ  ـا .د در حضـور خـدا  ي ن ي
 نگـرد خداونـد را خـدمت    مـي  قت كه خدا همـواره بـر او  ين حقياز ا يموضوع بدان معناست كه كه پولس با آگاه


 .بمانـد  يتواند از نظر خدا مخف نمي يزيچچيافته بود كه هيكرد و در  مي تياو در برابر خدا احساس مسئول .كرد مي
 ـيم ييگو مي ح سخنيدر مس ،ديگو مي سپس او در آخر ح و در مقـام  يبـه اقتـدار مس ـ   ،حينكـه او در نـام مس ـ  يا يعن


  .گفت مي ح سخنيمس يسخنگو
  


  )5 – 1 :3(خدمت يت پولس برايصلاح) ت
 او .ف خـدمت خـود بـه كـار بـرده اسـت      يتوص يچهار عبارت مشخص برا )17 :2( يانيپولس در قسمت پا 1 :3


 نين به نظر برسـد كـه او دارد خـود را تحس ـ   يچن ،منتقدانش اًمخصوص ي،برخ ين مطلب برايد ايت كه شاسدان مي
نجـا  يدر ا )باز(ة واژ ؟ميكن مي ا باز به سفارش خود شروعيآ ،كند مي ن سؤال آغازين باب را با اين رو ايااز  .كند مي


ن اتهـام را بـر او وارد   ين معنا است كه ايتنها بد ،بلكه. ن كرده استيبدان معنا نست كه او در گذشته خود را تحس
   .كند مي ينيشبين اتهام را خود پيو اكنون او تكرار ا ،آورده بودند


نجـا  يدر ا )يبعض ـ(مقصود پـولس از   ؟ميا از شما داشته باشياج به سفارش نامه جات به شما ياحت يا مثل بعضيآ يا
كه قـرنتس را   يو احتمالأ هنگام .مياحتمالأ از اورشل ،آنها با سفارش نامه جات آمدند .هستند )17 :2(ة ن كذبيمعلم
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ان يحيه معمولأ مسياول يسايدر كل .افت كرده بودند با خود بردنديدركه از جماعت  يسفارش نامه جات ،ترك كردند
 ـ  نمي چ وجهيه به هين آيپولس در ا .بردند مي گر سفارش نامه با خوديبه مكان د يسفر از مكان يبرا ن يخواهـد چن


كـرد   مـي  نين كذبـه را تحس ـ ين معلم ـيكه ا يزيدارد تنها چ مي بلكه او با ظرافت تمام اظهار .را نكوهش كند يعمل
   .نداشتند يگريت دين آنها صلاحيجز ا .بودند ها ن نامهيهم
آنها انكار كرده بودند كه  .ر سؤال برده بودنديپولس را ز يكه به قرنتس آمده بودند اقتدار رسالت يانيگرا يهودي 2 :3


 ـيجاد كرده بودند تا از ايد ايان ترديد آنها در ذهن قرنتيشا .ح استيمس يقياو خادم حق س هـر گـاه كـه پـولس     ن پ
 ـا به سفارشنامه نيده كه آيا پرسين سؤال را از قرنتياو ا .خواست به ملاقات آنها برود از او سفارش نامه بخواهند از ي


ح يمس ـ يآبا او آنهـا را بـه سـو    ؟كه آنها هنوز بت پرستان لامذهب بودند او به قرنتس نرفته بود يا هنگاميآ ؟است
 ـپاسـخ ا  ؟بر خدمت او نزده بود يدييگرانبها در قرنتس مهر تأ يبا سپردن جانهاا خداوند يآ ؟ت نكرده بوديهدا ن ي


 ـبـا ا  .انيع آدمينوشته شده در دل او معروف و خوانده شده جم ،پولس بودندة ان خود رساليقرنت .است ن اوصـاف  ي
نـه   .او مصـون بودنـد   و آنها در محبت ،آنها ثمره خدمت او بودند .به دست نوشته به قلم و جوهر نبود يازيگر نيد


 ـه ي ـمان آنهـا در تمـام آن ناح  يچرا كه ا ،ان بودنديع آدميجمة ن بلكه آنها معروف و خوانده شديتنها ا قـت  يك حقي
نكـه آنهـا از بـت    يا ،رفته استيصورت پذ ين افراد تحول و دگرگونيبرده بودند كه در ا يمردم پ .شناخته شده بود


پولس  يبر خدمت اله يآنها گواه .افته بودير ييآنها تغ ير زندگيگر مسيكه دنيو ا ،آورده بودند يبه خدا رو يپرست
   .بودند


او بودند ؛ اما در ة ان رساليپولس گفته بود كه قرنت .در تضاد باشد) 2ة يبا آ 3ة يآ(رسد  مي به نظر ،در نگاه اول 3: 3
در دل او نوشـته شـده اسـت ؛ در قسـمت      د رسالهيگو مي )2ة يآ(او در .ح هستنديمسة د كه آنها رساليگو مي نجايا


 ـقرنت يح رساله را بر دلهايپر واضح است كه مس) 3ة يآ( يانيپا  ن اخـتلاف را ي ـچگونـه ا  .ان مرقـوم داشـته اسـت   ي
 آن را شرح) 3ة يآ( او هستندة ان سفارشناميد قرنتيگو مي )2ة يآ(ن است كه پولس در يپاسخ ا ؟ه كرديتوان توج مي
 ـز ...ديمـا هسـت  ة شما رسال« :ه بهتر بتوان درك كرديان آنها را با متصل كردن دو آيمد ارتباط يشا .دهد مي را ظـاهر  ي
را بر همه مبرهن بود كـه خداونـد   يپولس بودند زة ان سفارش ناميقرنت ،گريد يانيبه ب. ديح باشيمسة د تا رسالاي هشد


پـولس   ي كـه يو از آنجـا  .شـن بـود  بودن آنهـا بـر همـه رو    يحيمس .آنها صورت داده است يدر زندگ يميكار عظ
مفهوم عبارت  .شدند مي پولس محسوبة آنها خود سفارش نام ،خدا بود يت آنها به سويهدا يبرا يانسان اي هليوس


آنهـا صـورت    يم را در زنـدگ ياست كه كار عظ يتنها كس يسيخداوند ع .ن استيز همين »خدمت كرده شده از ما«
   .خدمت پولس انجام داده بود ن كار را توسطيانا اول ،داده بودند


 يپولس نوشـته شـده بـه روح خـدا    ة رسال ،مخالفان پولس نوشته شده به مركب بود يها كه سفارش نامه يدر حال
سـد و  ينو مـي  انا خدا بر دل انسـانها  ،رود مي نيكمرنگ شده و از ب يجوهر روز اًمسلم .بود ين رو الهيو از ا ي،ح


 .دل نوشـته شـده اسـت    يبلكه بر الواح گوشت ،ح نه بر الواح سنگيمسة ه رسالد كيافزا مي سپس پولس .است يابد
دنـد بلكـه نوشـته    يد نمـي  يادبود سنگيح را مرقوم بر الواح يمسة چگاه رساليكردند ه مي دنيكه از قرنتس د يمردم


  .ان آنجايحيمس يشده بر دل و زندگ
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ان يرسد كه او تفاوت م مي ن به نظريچن ،كند مي سهيدل را با هم مقا يو الواح گوشت يكه پولس الواح سنگ يهنگام
امـا در چـارچوب    ،نا عطـا شـده  يبر كوه س يعت بر الواح سنگيشر اًمسلم .ل را مد نظر داشته استيعت و انجيشر
پـولس   .كنـد  مـي  نينوشته شده است اطاعـت را تضـم   يگوشت يض و محبت كه بر دلهايغام فيل خدا توسط پيانج
 ـنجا ايرسد كه در ا مي د به نظريسپس بع ،پردازد مي ن موضوعيبه ا يتر عيبعد به طرز وس ياندك ن موضـوع را مـد   ي


   .نظر قرار داده باشد
 سپرده بود سـخن  يكه خداوند به و يدر مورد رسالت و خدمت ينانين اطميم پولس با چنيشنو مي كه يهنگام 4 :3


ن موضوع سخن ينان در مورد اين اطميبا چن يده مي چگونه به خود جرأت« ،ميممكن است از خود بپرس ،ديگو مي
انا او  ،باشد ييدفاع از رسالت خود ممكن است همچون خود ستا .داده شده است )4(ة يپسخ در آ »؟پولس يي،بگو
ش خـدا  يتواند از آزما مي كه ياعتماد ،گريد يانيبه ب ،د اعتماد او بر خداستييگو مي او .كند مي نجا آن را انكاريدر ا


كـه   يح و در كاريبلكه او توسط مس ،خود يينان ندارد و نه به توانايچ وجه به خود اطمياو به ه .ديرون آيد بسربلن
 ـتغ .ابـد ي مـي  خدمت خـود  يبرا يكافة شواهد و ادل ،ان انجام داديقرنت يزندگ يح برايمس ر در ير مهـم و چشـمگ  يي


   .زد مي ت پولس را رقميان خود صلاحيقرنت يزندگ
 حيمس ـ يس ـيرسـول ع ة سـت ياقـت شـخص خـود كـه او را شا    يت و لينجا هر گونه كفاير پولس در اگيد يبار 5 :3


ق ي ـن موضوع كـه خـود را لا  يپولس از ا .بلكه از آسمان ،قوت خدمت او از خود نبود .كند مي بيگرداند را تكذ مي
  .نداشت يچ ثمريخدمت او ه ،ن خدمت ندانسته بوديق ايدانست كه خدا او را لا مي او .شمارد نگران نبود


  


   )18 – 6 :3(د يق در مقابل عهد جديعهد عت )ث
اكنون بـه شـرح    .خدمت سخن گفته است يش برايها يستگيت خود و شاين لحظه از صلاحيپولس كه تا به ا 6 :3


 ـرا با عهد جد )عتيشر(ق يعهد عت ي،ات بعدياو در آ .پردازد مي از مفهوم خدمت ي تر عيوس  ـانج(د ي  سـه يمقا )لي
كه در قرنتس به شدت بـا او   يكسان .ن همگام استيدر ا ين موضوعيپرداختن به چن يبرا يل خوبين دليا .ندك مي


 .زنديض در هم آميعت را با فيبودند كه در صدد بودند شر ينها كسانيا .ن بودنديگرا يهوديكردند همان  مي مخالفت
 عت را بـه جـا  ياز شـر  يد قسـمت ي ـرفته شـوند با يذخواهند در حضور خدا پ مي آموختند كه اگر مي انيحيآنها به مس


 ـاو سخنان خـود را بـا ا   .ديگو مي ق سخنيد بر عهد عتيعهد جد ينجا به برترين رو پولس در اياز ا .آوردند مي ن ي
ك ي ـ يك عهد بـه معنـا  ي اًمسلم .سته ساخته استيد شايكند كه خدا او را به عنوان خادم عهد جد مي عبارت آغاز


در  .عطا كرده بـود  يبود كه خدا آن را به موس يعتيك نظام شريق يعهد عت .مان استيك پيا يو  ،ك توافقي ،وعده
ان خدا و انسان يم يعت توافقيشر .مان انجام اعمال بوديعت پيشر .عت بركت مشروط به اطاعت بوديچارچوب شر


 ،داشـت  ياما آن به انسان بسـتگ  .ز سهم خود را انجام خواهد داديخدا ن ،كه اگر انسان سهم خود را انجام دهد ،بود
 ،ن عهـد ي ـخدا در چارچوب ا ،ل استيد انجيعهد جد .به ارمغان آورد يو يرا برا يتوانست عادل شمردگ نمي آن


ز در ي ـهمـه چ  .ض خود انسان را بركت دهـد يح پرداخت آزادانه با فيسع مسيكه ع اي هيدهد كه توسط فد مي وعده
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چگـاه  يق هي ـكـه عهـد عت   يزي ـد قادر است آنچيعهد جد ،ن روياز ا .ه انساندارد و نه ب يد به خدا بستگيعهد جد
  .ل شود را به انجام برساندينتوانست به انجام آن نا


نـه  « ،كنـد  مـي  ن آغازيچن) 6(ة ياو در آ .دهد مي ل به دستيعت و انجير از شريچشمگة سينجا چند مقايپولس در ا
اگر  ،اند هر كردين تفسيه را چنين آيعمومأ ا ».كند مي ن روح زندهكيكشد ل مي را كه حرفيحرف را بلكه روح را ؛ ز


بـدون   ،ديدر اطاعت از آنهـا داشـته باش ـ   يه كرده و سعيكتاب مقدس توج يشما فقط به ظاهر و مفهوم تحت الفظ
ب يبـه شـما آس ـ   ،نكه به شـما كمـك كنـد   يا يآنگاه آن كلام به جا ،ديد از روح كامل كلام اطاعت كنينكه بخواهيا


ار موشـكافانه و  يزهـا بس ـ ين چيزتريك از ريآنها در دادن ده  .ن موضوع بودندياز ا اي هسان نمونيفر .خواهد رساند
ن عبـارت  ي ـح از ايصـح  ين كـاربرد يگر چه ا .)23 :23 يمت(كردند  نمي گران را محبتياما د ،كردند مي ق عمليدق


 ـبه انج »روح«و  يعت موسيبه شراشاره است ) 6(ة يدر آ »حرف« .ستيگريز دير چياما تفس ،است  ـي ض خـدا  يل ف
 .دي ـگو مـي  عت سـخن يدر واقـع او دارد از خـدمت شـر    ،»كشـد  مي حرف«د يگو مي كه پولس يهنگام .اشاره دارد


 »عت دانسـتن گنـاه اسـت   ياز شـر « .كند مي م مقدس آن قاصر هستند محكوميكه از انجام مفاه يعت تمام كسانيشر
 .)10 :3غـلا  ( »عت تا آنها را به جا آرديكتاب شر يها د در تمام نوشتهيثابت نكا ملعون است هر كه« .)20 :3روم (


عت را داد تـا انسـان از گنـاه    يبلكه او شـر  .ات باشديح ياعتا يبرا اي هليعت وسيخواهد كه شزر نمي چگاهيخدا ه
 ـآن ب .ده شده اسـت ينجا روح ناميد در ايعهد جد .ابد و گناه محكوم شودي يآگاه نمونـه و   يق روحـان انگر تحق ـي


ل يچگاه نتوانستهبدان تحقق بخشد اكنون توسط انجيكند اما ه مي عت مطالبهيآنچه كه شر .ق استيعت عهد يها هيسا
   .به اجرا در آمده است


   :كند مي انين بين موضوع را چنيا (J. M. Davies)س يويد
بـه   ،ده شـده اسـت  ير كشيبه تصو يخوبنا كشته شدند به يكه در س ينفر )3000(كشد در  مي كه )يحرف(خدمت «


افتند يكاست نجات يكه در روز پنط يدر سه هزار نفر ،ات بخشيخدمت ح ،ق ؛ و خدمت روحيهنگام آغاز عهد عت
   » .ده شده استير كشيبه تصو


 ـ«نجا به طور خـاص  يپولس در ا .دهد مي ان دو عهد ادامهيبه تضاد م )8و  7(ات يآ 7 :3  يرا كـه بـا اعطـا    »يجلال
 افـت ي )4و  3( يجلال و با جلال هفده بار در بابهـا  يها واژه .كند مي سهيل مقايعت همراه بود را با جلال انجيرش


توانـد   مي ن فقطيا .ده شده استينام »ده شدهيخدمت موت كه در حرف بود و بر سنگها تراش«ق يعهد عت .شوند مي
كننـد مـرگ را بـه همـراه دارنـد       نمي كه آنها را حفط يسانتمام ك ين ده فرمان برايا .به ده فرمان اشاره داشته باشد


ن ي ـبحث بر سـر ا  اًمسلم .در كار نبوده است يعت جلاليشر يد كه به هنگام اعطايگو نمي پولس .)13 :19خروج (
 ياز حضـور و قـدرت اله ـ   يپرشـكوه  يها جلوه ،عطا كرد ينا ده فرمان را به موسيكه خدا بر كوه س يهنگام .نبود


گفـت چهـره اش    مـي  سـتاده ود و بـا خـدا سـخن    يدر آنجا ا يكه موس يقت هنگاميدر حق .)19خروج (ده شد يد
را نظـاره كننـد بـه سـبب      يتوانستند صورت موس ـ نمي لياسرائ ين رو بنياز ا .ياز شكوه اله يريثتأ ،درخشان شد


امـا   .زد مـي  شمانشـان را چ يموسة ره شوند چرا كه نور چهريخ يتوانستند به صورت موس نمي آنها .اوة جلال چهر
 يموس ـة ن بـدان معناسـت كـه نـور چهـر     يا .بود ياو كه فانة جلال چهر :ديافزا مي ن عبارت مهم رايسپس پولس ا
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او ة ف ـيوظ .ار محـدود و مشـخص داشـت   يبس ـة فيك وظيعت يشر .بود يو فان يك جلال موقتيآن  .نبود يشگيهم
امـا آن تنهـا تـا زمـان      .ن جنبه پر جلال بوديو از ا ،خدا بود يها انگر خواستهيعت نمايشر .آشكار ساختن گناه بود


 .)14 :10روم (مـان دارنـد اسـت    يكـه ا  يكسـان  يعت به جهت عدالت بـرا ياو كه تحقق كامل شر ،ح داده شديمس
زهـا در نجـات   يو آن چ ،نده بوديآ يكوين يزهاياز چ يريعت تصويشر. ينيح تحقق عيبود اما مس اي هيعت سايشر


  .ابندي مي ا تحققيدنة دهند
عبـارت   ؟شتر بـا جـلال نخاهـد بـود    يچگونه خدمت روح ب ،دارد يت پر جلالين ماهيعت چنياكنون اگر شر 8 :3 
كه خبر  يو در مقابل كسان ،كند مي ل كاريروح خدا در بشارت انج .ليبه انج اي است نجا اشارهيدر ا »خدمت روح«


بلكه به  ،نده نداردين عبارت دلالت بر آيدر ا »نخواهد بود« .ندكن مي رند روح خدا را خدمتيپذ مي خوش نجات را
 ـ يد يقتيحق اًپس مسلم ،اكنون حاكم باشد يطيا شرايقت و ياگر حق .ر آن اشاره دارديعاقبت اجتناب ناپذ  يگـر در پ


   .آن خواهد بود
تمـام انسـانها    يآن بـرا  .عت قصـاص بـود  يامـد شـر  يپ .ده شده استيخدمت قصاص نام ،قينجا عهد عتيدر ا 9 :3


 ـ يبا ا .عت را به طور كامل اجرا كنديتوانست شر نمي چكسيرا هيز ،ت به همراه داشتيمحكوم بـه   ينحـال آن جلال
اما خدمت عدالت در جلال خواهـد   .داشت يك عملكرد واقعيك هدف و يآن هنگام  يعت برايشر .همراه داشت


كند كه در آن انسـانها عـادل    مي را آشكار يكه عدالتاست  يخدمت ،خدمت عدالت« :ديگو مي (Hodge)هادج  .افزود
جـلال   » .ابنـد ي مـي  ييعت بر آنان قرار گرفته است رهايكه توسط شر يتينسان از محكوميو بد ،شوند مي محسوب


 .تـوان شـناخت   مـي  ق را تنهـا بـه روح  يو عم ين شكوه ابده ايمشاهده نمود بلك يكيزيد فيتوان به د نمي ل رايانج
  .نا استيار فراتر از جلال سيبسجلال جلجتا 


 سـه يد مقايكه شما آن را با عهد جد ين حال هنگامياما با ا ،عت جلال داده شده بوديك معنا شرياگر چه به  10 :3
 ـاز دو عهـد را بـه مـا ارا    يسه قويك مقايه ين آيا .ندارد يقت جلاليآن در حق ،ديكن مي  قـت يكنـد و در حق  مـي  هئ
 را در نور خود محو يگريكاملأ د يكي ،ميده مي گر قراريكديكه دو عهد را در كنار  يامد هنگيخواهد به ما بگو مي
 يرگيباشد ت تر ميهر چه جلال عظ« ،ديگو ميرابرتسون  .ق سبقت جسته استيد از عهد عتيعهد جد يعني ،سازد مي


 ـ » .نـدارد  يك نقطه جلاليق حداقل در يعهد عت ،ديبه خاطر جلال وافر عهد جد .كمتر است  :دارد مـي  اظهـار  يدن
   » .شود نمي در آسمان مشاهده يگرينور د ،در خشد مي د در قوت خوديكه خورش يهنگام«
 ـبا .در جلال خواهـد بـود   يق اولياز طر ين باقينه ايهر آ ي،ا جلال بودي يرا اگر آن فانيز 11 :3  د بـه دو حـرف   ي


امـا آن جـلال همـان     ،عت همراه بـود يشر يكه با اعطا است ينجا جلاليمفهوم در ا .مييتوجه نما »در«و  »با«ة اضاف
ض خدا در خود جـلال  يل فياما انج ،ق اعطا شد جلال با آن همراه بوديكه عهد عت يهنگام .د استيعنصر عهد جد


  .دارد
 »يآن فـان «مقصـود از   .كنـد  مي سهيل مقايانج يشگيت هميق را با ماهيعهد عت يت گذرا و آنيه ماهين آين ايهمچن 


ن ين رو اياز ا » .)7ة يآ(ده يخدمت موت كه در حرف بود و بر سنگها تراش« –تواند باشد جز ده فرمان  نمي يزيچ
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عت منسـوخ  يند رسـوم شـر  يگو مي آنها .كند مي بيكه به نگاه داشتن سبت معتقدند را تكذ ييستهايادونت يه ادعايآ
   .است يقوت خود باق كن ده فرمان هنوز بهيشده است ل


چگـاه محـو   يل هي ـن موضوع است كـه انج يمان آشكار به ايد ايگو مي نجا از آن سخنيكه پولس در ا يديام 12 :3
 ـاو چ .ديگو مي ن سخن رايا يريبا كمال دل ي،نان قوين اطميپس او به خاطر ا .ا كمرنگ نخواهد شدينشده و   يزي


ا امـروزه بـه اصـطلاح    ي ـان دنياز اد ياريدر بس .وجود نداشت يپنهان كار يبرا يليچ دليه .دينداشت كه پنهان نما
 ـآنهـا از   .ق آشنا شـوند ين اسرار عميد با ايگروندبا مي انين اديكه به ا يكسان .وجود دارد ييرازها ك مرحلـه بـه   ي


نـان  يل بـه وضـوح و بـا اطم   يانج .ز واضح و روشن استيهمه چ .ستين نيل چنياما انج .نهند مي گر قدميمرحله د
   .ديگو مي آسمان و جهنم سخن ،ثيتثل ،چون نجاتهم يكامل در مورد موضوعات


 ـيپـس زم  .را نظر نكنند ين فانيتمام شدن ا ،لياسرائ يد تا بنيخود كشة بر چهر يكه نقاب يو نه مانند موس 13 :3 ة ن
پـس از مانـدن در    يكـه موس ـ  يم كه هنگـام يخوان مي در آنجا ما .شود مي افتي )35 – 29 :34خروج (در )13(ة يآ


 ل به خـاطر جـلال صـورت او   يقوم اسرائ .درخشد مي دانست كه چهره اش نمي ر آمدينا به زيز كوه سحضور خدا ا
سپس او . ك شدنديز نزديو آنها ن ،ك شوندياما او به آنها اشاره كرد كه به او نزد .ك شونديدند كه به او نزديترس مي


از سخن گفـتن   يو چون موس« :ميخوان مي )33 :34خروج (ما در  .گفته بود را به آنها داد يكه خدا به و يده فرمان
ن كـرد  يچن يدهد كه چرا موس مي شرح 13 :3 تيانقرندوم پولس در  .»ديخود كش يبر رو ينقاب ،شان فارق شديبه ا
كه خدا بـه او   يعتيشر ،گريد يانيبه ب .بود ياو او فانة جلال چهر .را نظر نكنند ين فانيتمام شدن ا ،لياسرائ يتا بن


خواست كه قوم تمام شدن آن  نمي يپس آن جلال در حال محو شدن بود و موس .گذرا داشت يده بود جلالعطا كر
 ييبـا يبـه ز  (F. W. Grant)گرانـت   .بلكه محو شـدن آن را  ،خواست مانع از روئت جلال شود نمي يموس .ننديرا بب


ن با آمـدن خداونـد   يو ا » .كرد مي باز يگريشخص دة جلال چهر يد راه را برايبا يموسة جلال چهر« ،گفته است
چگـاه  يد هي ـجـلال عهـد جد   .د صورت خود را نپوشـاند ين شد كه خادم عهد جديبه ا و .ح محقق شديمس يسيع


   .ا محو نخواهد شديكمرنگ و 
هـود  يو در طول قرنها قوم  .ستيچ يافتند كه مفهوم عمل موسيل در نياسرائ يبن .ظ شديشان غليبلكه ذهن ا 14 :3


 نجـات  يبـرا  يعت را راه ـيبودنـد كـه شـر    اي هنوشـت عـد   مـي  ن نامه رايكه پولس ا يدر زمان يحت .دندن بويچن
  .رفته بودنديح را نپذيمس يسيپنداشتند و خداوند ع مي


ن نامـه را نوشـت   يكه پولس ا يزمان ،گريد يانيبه ب .است يق باقيرا كه تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتيز 
افتـه  يداشـته بـود را در ن   ياز پدران آنها مخف يكه موس ير نقابيراز ز ،خواندند مي ق رايعهد عت انيهوديكه  يهنگام
  .ح كامل شديمس يسيعت در خداوند عينكه شريو ا ،است يك جلال فانيعت يدانستند كه جلال شر نمي آنها .بودند


 انـد  هگفت ـ يبرخ ـ .ك نوشـته شـده اسـت   يتالينجا به شكل ايدر ا »نقاب«ة واژ. گردد مي ح باطليرا كه فقط در مسيز 
ن اسـت كـه   ي ـگـر ا ير مناسـب د يتفس ـ .ديح به كمـال رس ـ ياست كه در مس »قيعهد عت«ت ينجا نقاب نيمقصود در ا


  : ديگو مي يبه خوبادج ه .رود مي نيح از بيمان آوردن شخص به مسيق به هنگام ايدر فهم عهد عت يدشوار
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 » .ح موعـود خوانـده شـود   ير مسيو تصو ييشگويكه با درك از پ قابل فهم است يق تنها زمانيمتون عهد عت«
  . دارد مي ق برينقاب را از عهد عت ...حيشناخت از مس


اما اكنون نقاب بر دل  ،بود يموسة نقاب بر چهر ،قير عهد عتيدر تصو .كند مي رييتغ ير به نرمينجا تصويدر ا 15 :3
 )ياصـل (برند كه عمـل   نمي يچگاه پيو ه ،اعمال خود عادل شوندة يخواهند بر پا مي آنها هنوز .هود قرار دارديقوم 


خـود   يهـا  يسـتگ يكسب نجات توسـط شا  يآنها در پ .ده استيب جلجتا به انجام رسيتوسط نجات دهنده بر صل
كسب رحمـت   يد خود را براينكه آنها بايكند و ا مي آنها را محكوم عت كاملاًيفهمند كه شر نمي چگاهيو ه ،هستند


  . به آغوش خداوند بسپارندض يف
 يكيهود و چه يچه قوم  .يهوديباشد به شخص  اي هد اشاريا شايو  ،ديگو مي هود سخنيه از دل قوم ين آيا 16 :3


 قـت آشـكار  ين حقي ـسـپس ا  .شـود  مي و ابهام رفع ،نقاب برداشته شده ،ديخداوند رجوع نما يهود به سوياز قوم 
اگـر   .ابنـد ي مـي  ل تحقـق ياسـرائ  يحايمس يعني ،عت در پسر محبوب خدايشر يها هيو سا ها شود كه تمام نمونه مي


خـدا   يت وفادار به سويبق ي كههنگام ،ندهيبه آ اي است ه اشارهين آيپس ا ،هود باشديه تمام امت ين آيمقصود از ا
   .شده است ييشگويپ )32 ،26 ،25 :11(ان يگونه كه رومهمان  ،كنند مي بازگشت


امـا  «ن عبارت كـه  ينجا با گفتن اياو در ا .ق استيد عهد عتيح كليد كرده است كه مسين جا تأكيپولس تا بد 17 :3
ز از آن ين »كينگ جيمز جديد« كه ،ها از ترجمه ياريبس .كند مي ديقت تأكين حقيگر بر ايد يبار »خداوند روح است


 اما چـارچوب مـتن بـه مـا     .اند هكرد ريكه آن را روح القدس تفس اند هروح را با حرف بزرگ نوشتة واژ ،دسته است
تمـام   .)10 :19مكـا  ( »روح نبوت اسـت  يسيشهادت ع«گونه كه همان  ،ق استيد كه خداوند روح عهد عتيگو مي


ن معناسـت  يبـد  »است يآنجا آزاد ،خداوند است ي كهيجا« .ابدي مي ح تحققيق در مسيعهد عت يها هيو سا ها نمونه
 ـي ،اسـت  يآنجـا آزاد  ،هوه شناخته شـود يا يوان خداوند ح كه به عنيمس يسيكه هر جا كه ع از اسـارت   يآزاد يعن


   .در كار باشد ينكه نقابياو بدون اة دن چهريدر د يو آزاد ،از ابهام در خواندن كتاب مقدس يآزاد ،عتيشر
مـا   ةهم ـ ،دي ـدر چارچوب عهـد جد  .دياجازه داشت جلال خداوند را مشاهده نما يق تنها موسيعهد عت رد 18 :3


 امـا مـا   ،شـد  مـي  دهيد پوش ـي ـپس از اتمام سخنانش با قوم با يموسة چهر .ميستن به جلال خدا را داريافتخار نگر
و اعتماد كامل به خدا  ،م با اعتراف به گناهانمان و توبه از آنهايتوان مي ما .مينقاب داشته باش يبة ك چهريم يتوان مي


نقاب گناه «د يما با ،ك مبشر با تجربه در هندوستان گفته استيام در مق يشخص .مينقاب نگه دار يخود را بة چهر
مـه  ين ينقـاب تمـام كارهـا    ي،سازشكار يتلاش برا يي،نقاب ظاهر آرا ،كردن ينقش باز ،نقاب تظاهر ،ميرا بر دار


  » .رهايو خ ها يو تمام بل ،كاره
خداوند  ،ميخوان مي آنگاه كه كلام را .داستنه كلام خيآ .مينگر مي نهين است كه جلال خداوند را در آيا يگام بعد 
   .بلكه تنها منعكس در كلام خدا ،مينيب نمي او را روبرو يما حت .مينيب مي را با تمام شكوهش يسيع


ك انسان را يح به عنوان يمس ياخلاق ييباينجا زيپولس در ا .ميكن مي د كه ما جلال خداوند را مشاهدهييو توجه نما
 خاطر نشان يگونه كه دنهمان  .او را كه بر دست راست خدا برافراشته شده است يجلال كنون بلكه ،مد نظر ندارد


   :ن استيح چنيسازد جلال مس مي
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 ـنده دنيداور آ ي،ض الهيف يتمام پرة مالك و عطا كنند ،سا استياو سر كل ،ك استياو بر تخت پدر شر«  ،اي
كه به مقـام   يدر بر دارنده شكوه و عظمت ،آنكه و خلاصه ،خاصان خود يع برايشف ،فاتح هر قدرت متخاصم


   » .او تعلق داردة شاهان
بـه همـان    ،ميشـو  مـي  صعود كرده و برافراشـته شـده مـأنوس    ،ام كردهيح قيمس يسيكه با جلال خداوند ع يهنگام


 ـافتن بـا خـود كـه چ   يانس  _م ينيب مي ان رايحيك واژه راز تقدس مسينجا در يا .ميشو مي صورت متبدل جـز   يزي
 ـبلكه با انس  .به همراه ندارد يزيأس چيگران ؛ كه جز يو انس گرفتن با د يينه آشنا .شكست به همراه ندارد افتن ي


   .مييآ مي شتر به شباهت او دريشتر و بيب ،با جلال خداوند
 اي هك درجـه از جـلال تـا بـه درج ـ    ياز  يعني ،رديپذ مي از جلال تا جلال صورت ،ليز تبديند اعجاب انگين فرايا
 .او را متبـدل سـازد  ة ك آن چهريوجود ندارد كه در  اي هچ تجربيه يحيمس يدر زندگ .ستين يل آنين تبديا .گريد
 ـبلكـه   ،سـت يعت نيل همچون كمرنگ شدن جـلال شـر  ين تبديا .ك بهرانين است و نه يك فراين يا ك جـلال  ي


  .ندهيفزا
كـه بـر خداونـد     يهنگـام  .اوند كه روح اسـت چنانكه از خد_ز روح قدوس خداست يند شفت انگين فرايقدرت ا


ة روح خداونـد معجـز   .ميشـو  مي رهيعاشقانه به او خ ،مينما مي م بر او تفكر و تعمقيخوان مي از او ،مينگر مي جلال
  .رساند مي ما به انجام يح شدن را در زندگيهمرنگ مسة خاق العاد


  : افتيل يستن تبديبا نگرفان يسازد كه چگونه است مي خاطر نشان (J. N. Darby) يدارب
 يسيسته جلال خدا و عيكه به آسمان نگر يهنگام ،مينيب مي فانين رساله را به هنگام سنگسار شدن استيما ا«


 ـو ا »كننـد ؛  مـي  دانند چه نمي را كهيامورز زينها را بيپدر ا يا« ،ح گفته بوديم مسيكن مي را مشاهده ن چشـم  ي
 ـنهـا مگ ين گناه را بر ايخداوندا ا« ،سازد مي فان جدايرا از زبان استن دعا يح ايانداز از جلال خدا در مس  » .ري


 فاني؛ و اسـت »سـپارم  مـي  تـو روح خـود را   يپدر بـه دسـتها   يا« ،ب گفتيصل يح بر روينها مسيعلاوه بر ا
   .ح مبدل شدياو به صورت مس ».ريخداوند روح مرا بپذ يسيع يا« ،ديگو مي


خـود  ة ك انسـان در چهـر  ي ـق تنها يدر عهد عت ي كهدر حال .ديرد توجه قرار دهد را مويعهد جد يپس جلال متعال
 ين ما به جـا يهمچن .شده است يداريح خرين افتخار را دارد كه به خون مسيامروزه هر فرزند خدا ا ،جلال داشت


ه طور تحت ب(م اي هد به همان صورت متبدل شديهمه در عهد جد ،ميان سازيخود نماة نكه جلال خدا را در چهريا
مـا از  ة چهر ،جلال بودة منعكس كنند يموسة چهر ي كهدر حال ،چنانكه از روح خداوند است ،)ل شدنيتبد يالفظ


   .سازد مي درون جلال را ساتع
  .رساند مي انيق را به پايآن با عهد عتة سيد و مقايق خود را از عهد جديراز گونه و عم اًر نسبتينسان پولس تفسيبد
  
  )6- 1 :4(ل شفاف يشارت انجتعهد به ب )ج
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 دي ـل تأكي ـغـام انج يبـر شـفاف سـاختن پ   يت هر خادم خدا مبن ياول باب چهارم بر مسئولة يپولس در شش آ 4 :1
صادقانه و شفاف  ،د روشن يز بايهمه چ .باشد آميز ا اسراريده و يد پوشيز نبايچ چيه .د باشدينبا يچ نقابيه .ورزد مي


   .باشد
د شـود سـخن گفتـه    ي ـعهد جد يده بود تا خادم توانايبخش يستگيكه خدا به او شا يزيگق شگفت انيپولس از طر


 يگـذارد مـرد   نمـي  يحير از خدمت مسينظ ين عظمت بيتحقق ا .رديگ مي ن رشته افكار را از سرياو اكنون ا .است
د در وقـت  كن خداونيل ،ار استيأس و فشارها بسي يحيمسلماً در خدمت مس .همچون پولس را خسته خاطر شود


ب همـواره  ي ـق و ترغيتشـو  ،چقدر اسـت  يديأس و نااميست كه يمهم ن ،ن روياز ا .كند مي ض رحمت عطاياز فين
   .شتر استيب


  .نه با ترس بلكه با شجاعت عمل نمود ياو در مقابل موانع به ظاهر حل نشدن .پولس خسته خاطر نشد
  : دهد مي ه بدستين آيا زا روشن يريپس تعبيليف 4 :2


 ـ مي انيقت روشن را بيما حق .ميبند نمي به كار يبيحقه و فر ي،اه بازيچ سيدر كار كلام خدا ه ما« م و در يكن
   ».مقبول سازد ير هر انسانينظر خدا خود را به ضم


 .ديش ـياند مـي  قـرنتس آمـده بودنـد    يسـا يكـه بـه كل   ينيدروغ يايگر به انبيد ينجا پولس باريست كه در اين يترد
 ـتحر ،بـه گنـاه كـردن    آور شـرم  يهـا  وسوسه ي،به عبارت ،ر بوديشرة مورد استفاد ين روشهاآنان هما يروشها ف ي


گمان پولس با مد نظر قرار دادن عبـارت   يب .ف كلام خدايتحر ،بكارانهيبه كار بردن استدلالات فر ،قتيحقة انيموذ
 ـيآم يعنين مردان ياة ح مورد علاقيبه تفر »ميساز نمي و كلام خدا را مغشوش«ر ياخ  ،عت بـا هـم  يض و شـر يختن ف


   .كند مي اشاره
ر يخود را به ضـم  ي،بلكه به اظهار راست« ،ان شده استين عبارت بيروش او در ا .ار تفاوت داشتيروش پولس بس


م يسـاز  مـي  را ظـاهر  يما راسـت  .تواند به دو شكل باشد مي ياظهار راست ».ميساز مي هر كس در حضور خدا مقبول
 يق در زندگين حقايكردن با ا يم آن را با زندگيتوان مي اما .ميكن مي انيواضح و قابل فهم ب يشكلكه آن را به  يزمان
او  .كـرد  مـي  پـولس از هـر دو روش اسـتفاده    .ما مشاهده كنند يكه آن را در زندگ يم به طوريگران نشان دهيبه د
ر هـر كـس در   يخواست خود را به ضم مي ن كارياو با ا .كرد مي اطاعت يكرد و از آن در زندگ مي ل را موعظهيانج


  .حضور خدا مقبول سازد
ر خود در روشن ساختن كلام خدا بر انسانها چه در مفهوم و چه در عمل كردن به آن ينظ ياط بيپولس از احت 3 :4


 ين كوتاهيخواست ا نمي و او ،ستيخدا ن ياز سو ين كوتاهيا ،است يمخف يل بر برخياگر انج .سخن گفته است
خواهنـد   نمي هستند كه يداند كه برخ مي ،سدينو مي ن سخنان رايكه او ا يهنگام يحت و .او محسوب شود يواز س


پاسـخ در   ؟پس چرا آنها كور هسـتند  .لكان هستندها  آنها ؟هستند يآنها چه كسان .رندين كلام را درك كرده و بپذيا
   .داده شده است يبعدة يآ
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 ـ ياو توانسته است نقاب .ده شده استين جهان ناميا يخدانجا ياو در ا .طان استيمقصر ش 4: 4 مـان  يا يبر اذهان ب
شـان را روشـن   يا ...حيبشـارت جـلال مس ـ   يكه مبادا تجل ـ ،نگاه خواهد داشت يميدا يكياو آنها را در تار .بگذارد
   .ابندينجات  ،ساخته
ان مـا و  ي ـم يزي ـن اسـت كـه چ  ي ـت او عل ،مينيب نمي شه آن رايما هم .درخشد مي شهيد هميخورش يعيطب يايدر دن


خواهد بـر   مي خدا همواره .تابد مي شهيبشارت هم يتجل .ن استيز چنيل نيدر مورد انج .د حائل شده استيخورش
و  ي،سركش ـ ،د آن ابر از غـرور يشا .دهد مي مانان و خدا قراريا يان بيم يطان موانع گوناگونياما ش .دل انسانها بتابد


طان يش ـ .شوند مي بشارت يمانع از تجل ينها به طرز مؤثرياة اما هم .گر باديز ديصدها چ ايو  يا خود عادل شماري
   .ابنديخواهد كه انسانها نجات ن يتنها م


سـت و  ين ،شـده اسـت   يمانداران معرفيكه به ا يموضوع بر سر نجار ناصر .افته استيح جلال يبشارت در مرد مس
و  ،مـدفون شـد   ،ح كه مـرد يمس يسيكه بشارت در مورد خداوند عبل .ستين آور ب شرميح مصلوب بر صليتنها مس


پسـر   _مانـداران اسـت   يمان اياو هدف ا .كه اكنون بر دست راست خدا در آسمان قرار دارد يو آن كس ،برخاست
   .خدا در آسمانة افتيجلال 


ن يتـر  فيضـع  .مين ـك مـي  ك واعظ را مشـاهده ية ن موضوع موعظيتر ين و هم غنيتر فيه ما هم ضعين آيدر ا 5 :4
  ».خداوند يسيح عيمس«ن موضوع يتر يشتن است و غنيموضوع خو


او وقـت  .سـازد  مي جدا ين مشاركتيپولس خود را از چن .خود موعظه كنندة ان عادت داشتند درباريگرايهودي اًظاهر
 ياو در پ .خداوند بود يسيح عيموضوع سخن او مس .كرد نمي تلف ين موضوعيچنة مردم را با صحبت كردن دربار


م فـرود آورده و دعـا كـرده او را بـه     يح سر تعظيمس يسيبرساند كه در برابر ع ييآن بود كه مردان و زنان را به جا
   .رنديبپذ يعنوان خداوند خود در زندگ


ن مطلب خود و همكاران خود را در يان اياو با ب .كند مي يمعرف يسيپولس رسول گروه خود را غلام شما بخاطر ع
انجام دهند تا انسـانها را بـه نـزد خداونـد      يكه حاظر بودند هر كار ،ش نبودنديب يآنها غلامان .دهد مي قراره يحاش


  . اورنديب يسيع
  .كند مي سهيخلقت مقا يك گنهكار را با ورود نور در ابتدايمان آوردن ينجا ايپولس در ا 6 :4


   .)3 :1ش يدايپ( »شد ييبشود و روشنا ييروشنا« او گفت .ديخدا در ابتدا گفت تا نور از ظلمت درخش
 ـا .ديما درخش يهمان است كه در دلها ،ديكه گفت تا نور از ظلمت درخش ييد خدايگو مي اكنون پولس ار ين بس ـي


 .درخشـد  مـي  مـا  يخدا خود در دلهـا  ،دياما در خلقت جد .بشود ييخدا در خلقت اول گفت كه روشنا .با استيز
   !است تر ين چقدر شخصيپس ا


خـدا در ابتـدا    .دهـد  مـي  است كه در خلقت نو رخ يزياز آن چ يريهمه تصو )1(ش باب يدايع قسمت اول پيوقا
   .آمد غليظ يكيو پس از آن تار ،اما گناه وارد شد.ديگناه آفر يب يانسان را به عنوان موجود


 ـلگونه كه پس از خلقت اوهمان  ،ديآ مي روح خدا بر دل شخص به حركت در ،ليبا بشارت انج ه بـر سـطح آبهـا    ي
   .كرد مي حركت
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از ي ـست و به نجات دهنـده ن يش نيب يدهد كه او گنهكار مي و به او نشان ،درخشد مي ن سخصيسپس خدادر دل ا
خـدا توسـط روح القـدس در     .ن استيز چنين يشود و خلقت روحان مي ش با نود آغازيدايدر پ يخلقت مد« .دارد
  .)منتخب( »شود مي آغاز يروحان يو سپس زندگ ،درخشد مي ما يدلها


تا نور معرفت جلال  ،ميخوان مي اين آيهدر  .ديما درخش يدهد كه چرا خدا در دلها مي ه در ادامه به ما شرحيسپس آ
ن است كه نور معرفت جلال خـدا  يا ،رسد كه هدف آن مي ن به نظريچن .ح از ما بدرخشديمس يسيعة خدا در چهر
درخشـش معرفـت    يبـرا « :دهد مي ه به دستين آيدر ا ير مهمييد خود تغيجدة مدر ترج ياما دارب .را به ما بدهد


بلكـه   ،درخشد كه فقط به ما معرفت بخشد نمي ما يخدا در دلها ،گريد يانيبه ب ».حيمس يسيعة جلال خدا در چهر
  .)منتخب( »ميا هستزبلكه مج ،ميستيما مخزن بركات و اعمال ن« گران بتابديق ما بر دين معرفت از طريتا ا


افـت  ياو در .ديدر دمشـق خـدا در دل او درخش ـ   .شـود  مـي  دهيپولس د ين موضوع درزندگيا كتاب مقدسينمونه 
از  .دفن شده است خداوند جـلال اسـت   يهوديك قبر يپنداشت در  مي كه يكه از او تنفر داشت و هر كس يآنكس


  .ح است از ما بدرخشديمس يسيعة گونه كه چهرهمان آن روز به بعد او تلاش كرد نور معرفت جلال خدا 
  
  )18 – 1 :4( يآسمان يبا سرنوشت ينيزم يظرف )چ
 سـخن  يانسـان ة لياكنـون از وس ـ  ،غام كلام خدا سخن گفتـه يان واضح پيت خود در قبال بيپولس كه از مسئول 7 :4


ف انسـان  يدن ضعب يگر ظروف خاكيد يياز سو .ل به او سپرده شده استير انجينظ يكه گنج ب اي هليوس ،ديگو مي
حـال   .درخشـد  مـي  رود مي گرانبها است كه هر جا يل همچون الماسيانج .اد استيار زين دو بسين اين بيتبا .است


  !سپرده شده است ينيف و شكننده و زميضع يبه ظرف يين الماس گرانبهايد كه چنيتصور كن
  پر از نقصان  ي،ر تباهياس ي،خاك يظروف


  اذهان  يناشناس از برا يك حامل گنجيل
  روشن و درخشان  ي،سمانآن گنج يتابد ا مي


   !مقدسانة ح در هميآشكار ساخته آن را مس
  ف و سست عنصر يضروف ضع
  ان تشنه يهستند از گذر سال يحامل ثروت


  ن ثروت يغ ايدر ياز دستان ب اي است هيهد
  !پسر محبوب خدا ،ر خداينظ يبة يهد
  و پست بودن  يخال
  ت بودن اس ز گمناما يحاك


  خدا  يظرف مقدس برا
  ح يتنها مس –ح است يظرف پر از مس


  !پوشاند جلال را مي ن كهينه از زم







 


- ٢٧  - 
 


  !سازد نور را مي رهينه از خود كه ت
  ح يكن پر از مسيل ،و شكسته يگر چه خال


  !او را يز زندگيم داستان اعجاب انگيكن مي اعلان
   (Tr. Frances Bovan)س بوان يفرانس


  
قوت از آن خدا باشد  ين است كه تا برتريپاسخ ا ؟باشد ينه در ظروف خاكين خزيه است كه اچرا خدا مقرر داشت


ن يو از ا .بلكه متمركز قدرت و عظمت او ،شود يانسان يها لهيخواهد كه انسان سرگرم وس نمي خدا .نه از جانب ما
د متوجه خالق باشد و يلال و پرستش باتمام ج .فيضع يبه انسانها ،سپارد مي فانيل را به ضعيغام انجيپ اًرو او عمد
   .نه مخلوق


كـو  يبه همـراه دارد ؛ اگـر قـدرت ن    يآميز اسرار يكه فراتر از توان و قدرت ماست شاد يمحول كردن كار«
   (Hovghton)هوگتون  ».ش از آن اوست نه مايپر واضح است كه ستا ،شود مي ظاهر


  :ديگو مي (Jowett) ژاوت
 كه ظرف توجه را به خود جلب يهنگام ،رود مي نيد هدف از بيربا مي نهياز خزكه ظرف جلال را  يهنگام«


گـاه دوم قـرار   يكه عكس نسبت به قاب عكـس در جا  يهنگام .كه درونش است ينكه به جواهريكند تا ا مي
شـود   مي كه در جشن به كار گرفته يكه لوازم يهنگام يو حت ،د نابجا و نادرست استيقت تأكيحق ررد ديگ


شـود و نـه خـدا خـدمت مـا       مـي  قوت در خدمت از آن ما يكه برتر يهنگام .شوند مي غذا يبرا ينيزگيجا
د كه همچون علف سبز خشك خواهد يينخواهد پا يريو د ،دار استيار ناپايبس ين برتريچن .شود مي كشنده


   ».شود مي سپرده يشد و به دست فراموش
در آنجـا   .را مد نظـر داشـت   )7(ه جرأت گفت كه او داوران باب توان ب مي ،نوشت مي را )7(ة يكه پولس آ يهنگام


بـا   .ز نمـود يدرون كوزه تجه ييو مشعلها يخال يها كوزه ،ان خود را با كرناين ثبت شده است كه جدعون سپاهيچن
سـته  شك ها كه كوزه يهنگام .شكستند مي را ها ده و كوزهيد بر كرنها دميمردان جدعون با ،ن شدهييعلامت از قبل تع


م يعظ ـ يآنها گمان بردند كه لشكر .جاد شديهراس در دل دشمن ا ،شدند و مشعلها شعله ور گشته درخشان شدند
همان  ،ن استيز چنيل نيانج ،ن استيم ايريگ مي ن واقعهيكه از ا يدرس .صد نفر بودياما تنها س ،ب آنهاستيدر تعق


 شكسـته  يل و ابـزار انسـان  يكـه وسـا   يتنها هنگام .شكسته شدند ها د و كوزهين جدعون درخشيگونه كه نور سپاه
   .تواند با تمام شكوه خود در ما بدرخشد مي ليانج ،شوند مي شوند و به خداوند سپرده مي
 ـبه نظـر از   ،سپرده شده است ينه به ظروف خاكيخز ي كهيدهد كه از آنجا مي اكنون پولس شرح 8 :4 ك سـو در  ي


قـت  يامـا در حق  ،در ظاهر ضعف و نقصـان اسـت   .ازآن ماست يشگيهم يروزيگر پيد ياما از سو ،ميزحمت هست
مقصود  ،ستميدر زحمت ن يول ،دهيز زحمت كشيدر هر چ ،ديگو مي كه او يهنگام .همتا در درون ما است يب يقوت
 ـاز اعلان انج اما كاملاً ،دشمنانش در زحمت است ين است كه گر چه او همواره از سوياو ا ل بـاز داشـته نشـده    ي
   .تاس
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ن يو از ا ،وجود دارد يمشكلات او راه حل يدانست كه برا نمي اًپولس غالب يدگاه انسانياز د .يوس نيمأ ير وليمتح
   .در آن نباشد يزيقرار نگرفت كه راه گر ييچگاه در تنگناياو ه .وس گردديداد كه او مأ نمي رو خداوند اجازه


امـا   ،نفس داغ دشمن را در پشت گردن خود حس كـرده بـود   پولس بارها .كن نه متروكيل ،تعاقب كرده شده 9 :4
ن معناست كه پولس به طرز يبد ي،هلاك شده ن يافكنده شده ول .چگاه او را با دشمنانش رها نكرده بوديخداوند ه


 ـبشـارت خبـر شـكوهمند انج    يده و بـرا يزانين حال خداوند او را برخياما با ا ،شده بود يدر جفاها زخم يجد ل ي
  .ده بوداعزام كر


كن يمحاصره شده ؛ ل« :كند مي رين تفسيرا چن )9و  8(ات يآ (New Bible Commentary)د كتاب مقدس ير جديتفس
چگاه يكن خدا هيل ،اند هديه ام ؛ انسانها مرا به بند كشد را از دست ندادياما ام ،دانم چه كنم نمي امده ام ؛يبه زانو در ن


   ».ستيان راه نين هرگز پاياده ؛ اما ان افتيبه زم اًمرا ترك نكرده ؛ غالب
د گمان يشا .رديات قرار گيشها و تجربين آزمايم كه چرا خداوند اجازه داد تا خادمش در چنيممكن است تعجب كن


مخـالف آن  ة ه نقطين آياما ا .ديتوانست خدا را خدمت نما مي از دردسر و مشكلات بود بهتر يم اگر راه او عاريكن
 ـ ،انـدوه  ي،مـار ين خود در معـرض ب ياجازه داده است خادم ،ر خودينظ يخدا با حكمت ب .دآموز مي را به ما  ،أسي


 تر ل روشنيشكسته شوند تا نور انج يخاك يها نها مقرر شده است تا كوزهياة هم .رنديمشكلات و فقر قرار گ ،جفا
  .بتابد


 يبـر رو  يبه هنگـام زنـدگ   ،خود يسيگونه كه خداوند عهمان  .است يشگيك مرگ هميخادم خدا  يزندگ 10 :4
بـر خواهنـد    ين مـوانع يروند با چنياو راه م يكه در اثر قدمها يكسان ،همواره در معرض خشونت و جفا بود ،نيزم


  .شود مي گران نازليما بركت بر دة با مردن هر روز .است يروزين راه پيا .ستيشكست نة ن به منزلياما ا .خورد
 ياول به معناة نجا در درجيدر ا يسيات عيح .شود مي ما آشكار يبدنهادر  حيمس يق است كه زندگين طريتنها بد


 ـياو به عموان پسر جـلال   يات كنونيبلكه ح ،ستين نيزم ياو به عنوان انسان بر رو يزندگ  .خـدا در آسـمان  ة افت
 ؟سـت يا حاضـر ن ينو چه شخصأ امروزه در د يكيزياو نه از نظر ف ي كهنگرد در حال مي حيمس يا به زندگيچگونه دن


   .شود مي ات او در بدن ما ظاهريم حينيب مي ان در خدمت خداوند جفايحيكه ما مس ين است هنگاميپاسخ ا
 كـه  يگوشـت  .ن اصول وجود اسـت يتر قياز عم يكين يا .ابدي مي ز ادامهين )11(ة يات به موت در آيمفهوم ح 11 :4


 ـن يدر قلمرو روحان .شود مي ايما مه يوانات برايا مرگ حم بيكن يم كه زندگيابي مي م و توسط آن قوتيخور مي ز ي
ا تحـت  ي ـسا در جفـا افتـد و گرفتـار شـود و     يشتر كليهر چه ب ».سا استيخون شهدا بذر كل« .ن استيت چنيوضع


   .ابدي مي شتر رشديت بيحيمس ،رديب قرار گيتعق
مـا بـه طـور     ،ردي ـگ مي خداوند در جفا قرار كه خادم يهنگام .ما دشوار است ين موضوع براين حال باور اياما با ا


ن است كـه  يا يالهة ويش .خدا است يعيق طبين طريقت ايدر حق .ز استيان آن غم انگيم كه پايكن مي تصور يعيطب
   .ديد آيما پد يدر جسد فان يسيات عيق حين طريتا بد ،ميريمعرض مرگ قرار بگدر  ما
 ـان ي ـكند و به قرنت مي ست را خلاصهكه گفته ا ينجا تمام سخنانيپولس در ا 12 :4  ـنما مـي  يآور ادي د كـه توسـط   ي


 ـبا ،رفـت  مـي  ل به قرنتسيام انجينكه با پيا يپولس برا .كند مي شان كاريات در اياوست كه ح يشگيهم يرنجها د ي
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آورده مـان  يا يسيخداوند ع را كه آنها بهيز ،جه نبودينت يب ييهاين دشواريام چن .ديگرد مي متحمل ياريبس يرنجها
 .شـد  مـي  گـران يد يبـرا  يپولس منجر بـه منفعـت روحـان    يبرا يجسم يرنجها .افته بودندي يات ابديو اكنون ح
   ».شدند مي بود كه از خدمت او بهره مند يت كسانيريخ يمرگ او برا« ،ديگو مي رابرتسون


م بهتـر او را  يتـا بتـوان   ،بخشد ياريرا م ما ياد برآورده و از او بخواهينزد خداوند فر يماريم در بيل داريغالباً ما تما
ح يم تا قدرت مس ـيما است شكر كن يكه در ضعفها ين رنجها و جلاليچن يد خدا را برايد ما بايشا .مييخدمت نما


   .رديبر ما قرار بگ
پس  ،ل به آن سپرده شده است سخن گفته بوديكه انج يظرف انسان يشگيپولس رسول از ضعف نقصان هم 13 :4
 .اسـت  »ري ـخ«پاسـخ   ؟د بـود يوس گشته و شكست خورده و نا اميا او مأيآ ؟زها چه بودين چيدر مورد ا دگاه اويد
 ـ ي ـداند در پس ايرا او ميز ،ل ادامه دهديسازد تا به بشارت انج مي مان او را قادريا ر يوصـف ناپـذ   ين رنجهـا جلال


   .وجود دارد
 ـو از ا ،او به خداونـد توكـل نمـود    ».خن گفتممان دارم پس سيا« ،ديگو مي سيمزمور نو 10 :116در مزمور  ن رو ي


ز ي ـن موضـوع در مـورد خـود او ن   يد كه ايگو مي نجايپولس در ا .شه دار بوديق و ريمان عميامد ايآنچه گفت همه پ
 پـولس  .سد در خـود داشـت  ين كلام را بنويس را قادر ساخته بود ايكه مزمور نو يمانياو همان روح ا .صادق است


   ».مييگو مي ن رو سخنياز ا ،ميمان داريز چون اين ما« ،ديگو مي
 ـ .د آن را به زبان آورديبا ،بود يقيحق يمانيهر گاه كه ا .پولس دهان او را نبسته بود يرنجها و جفاها  يمـان ين ايچن


   .تواند خاموش باشد نمي
   يسيبر ع ياگر اعتماد دار


  ش يت برايبكشا لبها
   يگر چه پست و زبون شو


  ت يلبها يبگشا يستگر عاشق او ه
  يسيبر ع يمان دارياگر ا


   اي هرفتيو نجات دهنده را پذ
  پس روح را محزون مساز 


  ت بگشا يلبها ،ر منمايتأخ
 ـپاسـخ آن را در آ  ،هراسـد  نمي رسد كه پولس از خطر مرگيب به نظر مياگر عج 14 :4  ـ مـي  14ة ي  ـا .ميابي ن سـر  ي


مانـدار  يا يدانسـت كـه بـرا    مـي  او .ستين ين زندگيكه تنها ادانست  مي او .ت استيحيغام مسيان پيشجاعت در ب
د يزانيخواهد برخ يسيز با عيد پولس رسول را نيزانيخداوند را برخ يسيكه ع ييهمان خدا .امت استينان از قياطم


   .ديان حاضر خواهد گردانيو او را با قرنت
دانسـت كـه    مـي  او .را به جان بخـرد  يقتو مش يحاضر بود هر سخت ،امتيمسلم از ق يديپولس رسول با ام 15 :4


 ـو از ا ،ان افزون شـده بودنـد  يبركت قرنت ين رنجها برايا .امد دو جانبه به همراه داشتيپ يين رنجهايچن ن سـبب  ي
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 ـا .نـد يد خداونـد بافزا ي ـتمج يرا برا يباعث شده بود شكرگزار  زه پـولس را در سـخنان و اعمـال بـر    ي ـن دو انگي
  .مانداران شده بوديگر ايدا و بركت دد خياو محو تمج .ختيانگ مي


 ،شـتر شـود  يد خـدا ب يو هر چه تمج .شود مي ب خدايشتر نسيد بيتمج ،شتر رنج كشديدانست كه هر چه ب مي پولس
   .افتي مي شتر جلاليخدا ب


  : كند مي انير بهتر بين تفسيه را در اين آيروح ا Liring Bibleة به نظر ترجم
 يشـكرگزار  يبـرا  يشتريد افراد بيد شويح صيمس يشتر برايو هر چه ب .تمنفعت شماس يما برا يمشقتها«


   ».افتيشتر جلال خواهد يو خداوند ب ،و او حاضر خواهند بوديمحبت عظ يبرا
 ـرا او امي ـد زي ـخر مـي  كه تمام خطرات و مشقات را به جان ياقياشت ،اق خود سخن گفتيپولس از اشت 16 :4  يدي


 ،شـه بـود  يند انحطاط جسـم هم يفرا ،ك سويگر چه از  .شد نمي هت خسته خاطرن جياز ا .امت داشتيمصمم به ق
ط دشوار بـه راه خـود   يرغم شرا يساخت تا عل مي بود كه او را قادر يو طراوت روحان يگر تازگيد يكن از سويل


   .ادامه دهد
مـا مشـهود    يمه در بـدنها نها هيا .ر دارديتعمق و تفس ياز به كميشود ن مي يما فان يت ظاهريقت كه انسانين حقيا


 ـاز ا .فرسـتد  مي ان قوتيحيخدمت مس يكند كه خدا هر روزه برا مي يقت شادينجا در حقياما پولس در ا !است ن ي
 شـتر رشـد  يمجسمه ب ،ده شوديشتر تراشيهر چه سنگ ب« ،د درست استيگو مي (Michelangelo) ميكل آنژرو آنچه 


   ».كند مي
  : دارد مي اظهار (Ironside)د يرونسايآ


ك شخص ينكه ين حال ما از اياما با ا ...كند مي رييما هر هفت سال كاملاً تغ يبه ما گفته شده است بدن ماد«
 ـو از ا ،مانـد  مـي  ير بـاق يي ـت ما در طول سالها بدون تغيشخص .ميكامل دار يم آگاهيهست ن رو بـه انتظـار   ي


كـه قـبلاً كـرم     اي هتوان در پروان مي ات رايحن يمشابه ا .ميدهد هست مي نده رخيكه در آ يتر ميعظ يدگرگون
   ».افتي ،بوده


مـا   ين موضوع بـرا يد به نظر باور ايشا ،كه پولس رسول متحمل شد ياريزحمات بسة پس از خواندن دربار 17 :4
ار سخت يبلكه بس .چ وجه سبك نبودنديآنها به ه ،ك معنايبه  .خواند مي دشوار باشد كه پولس آنها را زحمت سبك


   .رحمانه بودند يبو 
ار دشوار به يم بسياگر تنها به زحمات نگاه كن .افتيآورد  مي كه پولس به عمل اي هسيتوان در مقا مي شرح آن را اام


ن زحمت سبك يهمچن .ار سبك خواهند بوديبس ،شوند مي سهيجلال مقا يكه با بار جاودان ياما هنگام ،نديآ مي نظر
 ـيري ـگ مي اين دنيكه ما از زحمات ا ييدرسها .است يجلال جاودان هي كدر حال ،است اي هلحظ يما برا ن يتـر  يم غن


   .خواهد داشت ينده در پيآ يدنا يثمرات را برا
 يا ما به درون شادياما در آن دن ،ابدي مي به دل ما راه ياندك يا شادين دنيدر ا« :دارد مي اظهار (Moorehead)مورهد 


   ».يانوسيآنجا اقو  ينجا قطراتيا .م نهاديقدم خواه
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ن قله كوهنورد خسـته  يا ،سازد مي خاطر نشان (F. E. Marsh)گونه كه مارش همان وجود دارد كه  اي هه قلين آيدر ا
   .او به همراه دارد يق برايش عميسازد بلكه آرامش و آسا نمي را خسته


  جلال
  بار جلال


  جلال يبار جاودان
  جلال ياده جاودانيبار ز


  جلال يجاودان ادهياده و زيبار ز
  جلال ياده جاودانياده و زيبار بس ز


هـدف وجـود شـخص     يدني ـد يزهايست ؛ بلكه چين يدگاه انسانيدة ف كنندينظر تنها توصة ه واژين آيدر ا 18 :4
ة نهـا لازم ـ يا .كه پـولس متحمـل شـد هسـتند     ييات و رنجهايتجرب ،هاياول سختة نجا مقصود در درجيدر ا .ستندين


 ـا .است يدنيناد يزهاياما هدف بزرگ خدمت او چخدمت او بودند ؛  بركـت   ،حيتوانـد شـامل جـلال مس ـ    مـي  ني
   .ح است باشديدر انتظار خادم وفادار مس يكه بر تخت داور يو پاداش ،گر انسانهايرساندن به د


   :دارد مي اظهارژاوت 
است  يعيدن طبين شكل ديولا ،ميرت داريم چشم بصينيرا بب ياگر دوم ،ميدن داريم چشم دينيرا بب ياگر اول«


ص دوم ين عضو در تشـخ يه خرد است ؛ اما اوليص اولين عضو در تشخياول ».است يروحان ياما دوم ،است
ان شده اسـت ؛ و هـر   يما ب يمابًرايرت دايد و بصيان دين تضاد ميدر تمام متون كتاب مقدس ا ...مان استيا


   .ميبر مي يپ يگريبه كامل بودن و وسعت د ،ميآموز مي را ياول يگيبودن و فروما يجا كه ناكاف
  


  )10 – 1 :5(ح يمس يدر پرتو تخت داور يزندگ )ح
نـده  يزمان حال و جلال آ يپولس از زحمات و رنجها .كاملابًا آنچه تا كنون گفته شد در ارتباط هستند يات بعديآ


ن قسـمت مـا   يدر ا .ساخت مي واجهمرگ مة ن موضوع او را با مسأليا .كه در مقابل او قرار داشت سخن گفته است
   .ميش رو داريبا آن را پ يحيها در مورد مرگ را در كلام خدا و ارتباط شخص مسين افشا سازياز بزرگتر يكي
چگـاه محـل سـكونت    يه اي هم ـيخ .خوانـد  مي »ماة ميخ ي،نيزمة خان«ما را  يكنون ياول پولس بدن فانة يدر آ 1 :5


   .ن و زائرانيمسافر يحمل براقابل  اي هبلكه خان ،ستين يدائم
 بدن به درون قبر سـپرده  .شود مي ختهيمه رين خيبه هنگام مرگ ا .مه استين خيا يفروپاشة نجا به منزليمرگ در ا


   .رود مي ماندار نزد خداونديروح و جان ا ي كهدر حال ،شود مي
كه در باب قبل ذكر  ييبه علت رنجها(ود خته شير ينيزمة ن خانيكند كه اگر ا مي نان آغازين باب را با اطميپولس ا


مـه  يان خيز ميبه تما .در آسمانها يبه دستها و جاودانة ناساخته شد اي هخان ،از خدا دارد يداند كه عمارت مي او )شد
آسـمان بـه انتظـار     يورا ينهايدر سـرزم  ينو و دائم ـ اي هاما خان ،شود مي ختهيمه موقت ريخ .دييو خانه توجه نما


   .دهد ياست كه آن را به ما ن يچرا كه خدا تنها كس ،از خدا است ين عمارتيا .ستماندار ايا
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مـا بـه دسـتها سـاخته      يبدن كنون؟ديگو مي ن رايچرا پولس ا .ن خانه ناساخته شده به دستها استيا ،نيعلاوه بر ا
ن است يپاسخ ا ؟خواهد شدنده ما به دستها ساخته نيآة افتيد ورزد كه بدن جلال يد تأكينشده است ؛ پس چرا او با


ح يتشر 11 :9ان ين موضوع در عبرانيا ».ستين خلقت نياز ا«ن معناست كه يبد »به دستهاة ناساخته شد«كه عبارت 
بزرگتـر و  ة م ـيبه خ ،نده باشديآ ينعمتهاة س كهنيح چون ظاهر شد تا رئيكن مسيل« :ميخوان مي در آنجا ،شده است


ن است كـه  يد ايگو مي 1 :5ان يآنچه پولس در اول قرنت ».ستين خلقت نياز ا يعنيبه دست ة كاملتر و ناساخته شد
 .ن خلقت نخواهد بـود يما از اة نديآة افتيبدن جلال  ،ن استيزم يبر رو يما مناسب زندگ يبدن كنون ي كهدر حال


   .در آسمان در نظر گرفته شده است يزندگ يچرا كه به طور خاص برا
گـر در معـرض   ياست كـه د  ين بدنيا .ف شده استيدر آسمان توص ين به عنوان جاودانيماندار همچنينده ايبدن آ


   .دار خواهد بوديپا يآسمانة كه تا به ابد در خان يبلكه بدن ،فساد و مرگ قرار نخواهد گرفت ي،ماريب
او تـا   .كنـد  يم ـ افـت ين خانه را از خـدا در يماندار به هنگام مرگ ايا يين استنباط شود كه گويه چنين آيد از ايشا


ن فاصله بر سـر  يپس در ا .)18 – 13 :4تسا  1(افت ين بدن را نخواهد يسا باز نگردد ايح به نزد كليكه مس يهنگام
آگاهانه از جلال آسمان بهره منـد   ي كهيروند جا مي حيبه هنگام مرگ روح و جان او نزد مس ؟ديآ مي مانداران چهيا


ل به يخدا او را تبد ،خاك از قبر برداشته شده ،به هنگام بازگشت خداوند .رديگ مي يبدن او در قبر جا .خواهند شد
ح يان مرگ و بازگشت مس ـيم .ختيسپس باروح و جان خود در خواهد آمو  ،كند مي لينو تبدة افتيك بدن جلال ي


ن را و بركـت آسـما   يسـت كـه او شـاد   ين موضوع بدان معنا نين حال ايبا ا .ماندار بدون بدن باشديممكن است ا
   !دياو خواهد چش .دينخواهد چش


ناسـاخته   اي هخانة ر مهم درباريسه تفسم كه يد متذكر شويبا ،ميان برسانيرا به پا )1(ة يآة نكه بحث درباريش از ايپ
   :در آسمانها وجود دارد يبه دستها و جاودانة شد


   .خود آسمان .1
   .اميان مرگ و قيم يبدن .2
   .افتهيبدن جلال  .3
مـورد  در  .)2 :5( »از آسـمان «در آسمانها و  يرا گفته شده است جاودانيز ،تواند خود آسمان باشد نمي خانهمسلماً 


كـه   اي هخان ،نيعلاوه بر ا .سخن نگفته است ين بدنيچگاه از چنيد گفت كتاب مقدس هيبا ،امين مرگ و قيب يبدن
ان مـرگ  يم ين موضوع در مورد بدنيكه ا ،استف شده يدر آسمانها توص يناساخته شده به دستها به عنوان جاودان


   .باشد مي حيدگاه صحيبه نظر د –امت بدن در جلال است ينكه خانه قيا –دكاه سوم يد .ستيام صادق نيو ق
 يق مـا را محـدود سـاخته و بـر سـر راه زنـدگ      ي ـن طريرا كه ايز ،ميكش مي ر آهيغالباً ناگز ين بدن فانيما در ا 2 :5


   .ميخود را كه در آسمان است بپوشة م كه خانين هستيا يش از همه در تمنايب .كند مي جاديا يما موانع يروحان
 ـكـه پـولس خـود     اند هن گفتيچن .استر داده ييمه را به پوشش تغيه مثال خين آيرسد كه پولس در ا مي به نظر ك ي


مقصود واضح است و  ،ر حالبه ه .است يكيمه و لباس يه ساخت خيدانست كه مواد اول مي مه دوز بوده و بهتريخ
   .افته بوديدن بدن جلال يپوش ينكه او در تمنايا‹ آ
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 ـافته است و از اين معناست كه شخص نجات نيا بديآ ؟ستيه چين آيان در ايمقصود از عر 3 :5 ن رو در حضـور  ي
 ـين معناست كه شخص گر چه نجات يا بديآ ؟شود نمي خدا عادل شمرده ح يس ـم يكن بـر تخـت داور  يافته است ل


و  ،نـدارد  يامت بدنيافته پس از مرگ و قبل از قين معناست كه شخص نجات يا بديا آيو  ؟نخواهد داشت يپاداش
   ؟شود مي ان محسوبيبدون بدن است عر ياز آنجا كه روح


مـرگ   ياق او بـرا يكه اشـت د يگو مي پولس .كند مي ا بدون پوشش برداشتيبدون بدن  يسنده آن را به معناين نويا
 ،اق دارديح اشـت يمس ـ يسيآمدن خداوند ع يبلكه او برا ،ديآ مي آن يكه در پ يت بدون بدنيوضع يو نه برا ،ستين


   .ابندي مي افتهيبدن جلال  اند هكه مرد يتمام كسان ي كههنگام
 ـيزمة م ـين خيز در ايد كه ما كه نيگو مي پولس رسول .است )3(ة ير ما از آيصحه گذار تفس )4(ة يبه نظر آ 4 :5  ين


در  يم تـا فـان  يبلكـه آن را بپوش ـ  ،ميرون كن ـين را بيم ايخواه نمي از آن جهت كه ،ميكش مي آه ،گرانبار شده ،ميهست
 ،دانـد  نمي مانداريد مطلوب ايماندار را اميان مرگ و ربوده شدن ايت مياو وضع ،گر اويد يانيبه ب .ات غرق شوديح


 افتيدر يمانداران بدنيكه ا يهنگام ،دهد مي مانداران رخيا است كه به هنگام ربوده شدن يزيبلكه مقصود او آن چ
  .رنديگ نمي چگاه در معرض مرگ قراريكنند كه ه مي
ما در  .ما است ين اوج اهداف پر جلال او برايا .بدن ييرها يعني ،ن هدف ساختيا يخدا است كه ما را برا 5 :5


خدا ما بـا   –د يفقط تصور كن .افتيخواهد  ييز رهاين اما سپس بدن ما ،ماي هافتي ييحال حاضر در روح و جان رها
بلكـه   ،كه به دستان ساخته نشده اسـت  اي هخان –افته يت جلال يوضع –ن هدف ساخته است يمد نظر قرار دادن ا


   !در آسمانها است يجاودان
 ـيكـه خـدا ب   ن استيپاسخ ا ؟م داشتيافته خواهيجلال  يم كه ما بدنيينان حاصل نمايم اطميتوان مي و چگونه ة عان


روح خـدا سـاكن    يمانـدار يقت كه در هـر ا ين حقيا ،گونه كه قبلاً شرح داده شدهمان  .دهد مي روح خود را به ما
 ـيروح القـدس ب  .افـت يمانداران تحقق خواهـد  يخدا به ا يها تمام وعده .قت استيحق يبرا ينيتضم ،است  اي هعان


 بـه مـا   اي هن است كه آنچه خدا اكنون تـا انـداز  يبر ا اي هعانيب روح خدا خود .ديآ مي ندهيكه درآ يزياست از آن چ
   .به طور كامل از آن ما خواهد شد يدهد روز مي
دانسـت   مي او .شه شهادت داشته باشديساخت كه هم مي بود كه پولس را قادر ها تين واقعيق از اينان عمياطم 6 :5


امـا او   ،پـولس نبـود   يبرا يده آليت اين وضعيمسلماً ا .باشد مي بياز خدا غر ،كه در بدن متوطن است يتا هنگام
  .ن خدمت نموده و به قوم خدا كمك كنديزم يرا بر رو يسيمشتاق بود ع


 ـاسـت بـر ا   يدار گـواه يم نه به ديكن مي مان رفتاريقت كه ما به اين حقيا 7: 5  بي ـن موضـوع كـه مـا از خـدا غر    ي
ي مادام .ماي هديمان او را ديق ايتنها از طر .ماي هوند چشم ندوختمان بر خدا يچگاه با چشمان جسمانيما ه .ميباش مي
بـا  ( يكمتـر  يك ـيت و نزديميس از صـم يقيدار حقيات ديما نسبت به ح يزندگ ،مين بدن در وطن هستيما در ا كه


   .برخوردار خواهد بود )خدا
 ـ  يد مباركيجه به امپولس با تو .كند مي را از سر گرفته و آن را كامل )6(ة يموضوع آ )8(ة يآ 8 :5 ش رو دارد يكـه پ


پسندد كه از بدن غربت كند و به  مي شترين را بيد كه خاطر جمع است و ايو قادر است بگو ،ار با شهامت استيبس
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مانـداران قـرار   يان مرگ و ربوده شـدن ا يت از بدن جدا شده ميل است در وضعيما يعني ،نزد خداوند متوطن شود
  .رديبگ


..........  
شـتر  ين است كه كـدام شـق ب  يو مسأله بر سر ا ،وجود دارد يحيشخص مس يسه امكان برا .وجود دارد يداما تضا


ان مـرگ و  ي ـت ميگـر وضـع  يت ديوضـع  .قـرار دارد  يات كنـون ين حيزم يما بر رو يدر بدن فان .مورد پسند است
ح يگاهانه از حضور مسكه روح و جان به طور آ يتياما وضع ،است ،ت از بدن جدا شدهيوضع يعنيح يبازگشت مس


خـود را بـه هنگـام بازگشـت     ة افتيجلال  يكه بدنها يهنگام ،اوج نجات ما قرار دارد ،سرانجام .شوند مي بهره مند
ت يو وضع ،ت دوم بهتريوضع ،ت اول خوب استيآمزد كه وضع مي ن عبارت به مايپولس تنها در ا .ميابي مي حيمس


   .نيسوم بهتر
 ،سـت ياعمال اواستوار نة يكه نجات او بر پا يدر حال .خداوند باشدة دين باشد كه پسندياد هدفش يماندار بايا 9 :5


ن ي ـشـه ا يد همي ـماندار بايك اي .خواهد داشت ياو به خداوند بستگ يماً به وفادارينده مستقياما پاداش او در روز آ
مان نجات يض و توسط ايفة ليبه وساو  .مان به نجات ربط دارد و اعمال به پاداشيموضوع را به خاطر بسپارد كه ا


   .افت خواهد كردين اعمال پاداش دريانجام ا يو نه اعمال ؛ و برا ،افته استي
ن بدان معناست كه خدمت او بر يا .او باشدة ديب پسنديخواست خواه متوطن و خواه غر مي د كه پولسييتوجه نما


 ين باشد و چه در برابر تخت داوريزم يز بر روچه پولس هنو ،ت خاطر خدا مقرر شده بوديرضا ين برايزم يرو
   .رديح قرار بگيمس
ش مسـند او حاضـر   يما پة ن است كه لازم است كه هميح ايمورد پسن واقع شدن مس يبرا ها زهياز انگ يكي 10 :5


بـه   NEBة ترجم ـ .بلكه آشـكار شـدن اسـت    ،ستيقت موضوع بر سر حاضر شدن در برابر مسند نيدر حق .ميشو
حاضر شـدن در مطـب    ».ميخود بردار يح پرده از زندگيقضاوت مس يد در برابر كرسيما همه با« ،ديگو مي يدرست


او انجـام   يبـرا  يكـه در زنـدگ   يخـدمات  حيمسند مس .گريز ديچة ايكس ر اشعيو قرار گرفتن ز ،است يزيدكتر چ
كـه   ييهـا  زهيانگ يت و حتيفيبلكه ك ت خدمت ماينه تنها كم .سازد مي گونه كه بودند آشكارهمان  م را كاملاًيدادها


  .رنديگ مي قرار يهمراه آن بودند مورد بازنگر
مـورد   يمانـداران بـر سـر تخـت داور    ياما گناه ا ،گذارند مي ريمان آوردن گناهان بر خدمت ما تأثياگر چه پس از ا


گناهانمان را  يسيكه خداوند ع يهنگام ،ش صورت گرفتيسال پ 1900 ين داوريا .قرار نخواهند گرفت يبازنگر
گـر  ين گناهـان را د ي ـو خدا ا ،را پرداخت كه مستحق گناهان ما بود يياو بها .ب متحمل شديصل يبر بدنش بر رو


 ما خدمت ما به خداوند را مد نظر قرار يمسند داور .)24 :5وحنا ي(اد نخواهد آورد يبه  يچ وقت بر تخت داوريه
بلكـه   .قـت مسـلم اسـت   يك حقي ـن ي ـر ؛ چرا كه ايا خيم اي هافتيجات ست كه نين نياصلاً موضوع بر سر ا .دهد مي


  .ان استيموضوع بر سر پاداش و ز
  


   )2 :6 – 11 :5(ر خوب پولس در خدمت يضم )خ
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سخت خدا بر گناه و هـراس جهـنم    يپولس از داور ي كهيكه از آنجا اند هن برداشت كرديه چنين آيغالباً از ا 11 :5
 ـا ي كـه در حـال  .رنـد يل را بپذيخواست مردم را متقاعد سازد كه انج مي نهاد مي كه قدم يياو به هر جا ،آگاه بود ن ي


   .ستين نيه اينجا مقصود اوليم كه در ايد بگوير درست است اما بايتفس
نكه به خاطر احترام توأم با ترس او در يد ايگويمانان سخن نم يا يب ينجا چندان از وحشت خداوند برايپولس در ا


 ـاو  يداند كه زندگ مي كه به خدا مربوط است پولس ييتا آنجا .به خداوند و خشنود ساختن او بود خدمت يپ ك ي
و از  .ابنـد ي يل آگاهياو در خدمت انج يو وفادار يكپارچگيز از يان نيخواهد كه قرنت مي اما او .كتاب گشوده است


  : ديگو مي ن رو او در پاسخيا
م مردم را از وحدت و صداقت خود بـه عنـوان خـادم    يدار يسع ،ميدان مي كه ما ترس خداوند را يياز آنجا«


 .ميخدا شناخته شده هسـت  يما برا ،ميم و چه نشوياما چه در آگاه ساختن مردم موفق شو .ميح آگاه سازيمس
   ».ز كارآمد باشديان نيشما قرنت ين موضوع در آگاهيم كه ايدواريو ما ام


   .ابقت داشته باشدر با چارچوب متن مطين تفسيبه نظر ا
 ـ يابد كه مبادا آنچه گفته است از سوي ميبلافاصله پولس در 12 :5  او .شـود  يتلق ـ ييخودسـتا ة خوانندگان به منزل


 گر به شما سـفارش يبار د يرا برايز ،ديافزا مي ن رويو از ا !ورزد مي گمان كند كه او بدان مباهات يخواهد كس نمي
  ......د، و قبلاً هم به خود فخر كرده بوست كه اين بدان معنا نيا .كنم نمي
خواسـت كـه    مـي  او .كردند مي ان انتقادين به سرعت از او در حضور قرنتيدانست كه معلمان دروغ مي بلكه او .......


د ي ـگو مي انين رو موضوع را به قرنتيو از ا ،نديشود پاسخ گو مي كه از او ييمانداران بدانند كه چگونه به انتقادهايا
  .نديشود از او دفاع نما مي آنها محكوم يكه از سو يادر باشند هنگامتا ق


 .)7 :16 ئيلسمود با اول يسه كنيمقا( دينما مي فيتوصكنند نه در دل  مي كه در ظاهر فخر ياو مخالفان خود را آنان
 ييوايا شينها ظاهر آ يبرا .وحدت و صداقت درون ،تياما نه در واقع ،ند بودنديگر، آنها در ظاهر خوشايد يانيبه ب


 يزي ـو خلوص دل چ ،ز بوديظاهر همه چ،هاگرا در نظر برون« .شد مي ز محسوبيرت همه چيا به ظاهر غيسخن و 
  .)منتخب( »شد نمي محسوب


 يهايتعصب و اشكال مختلف نابسـامان  ي،وانگيبه د يرسد كه پولس رسول را حت مي ن به نظريه چنين آياز ا 13 :5
او  .نامـد  مـي  »يتـنش روحـان  «آن را  يبرد كه دن مي به سر يتيكند كه در وضع نمي او انكار .دمتهم كرده بودن يفكر
 محسـوب  يوانگي ـكه در نظـر مخالفـان او د   يزيهر آن چ .خدا است يخود هست آن برا يد كه اگر بيگو مي فقط
ار يگر او هوشيد يسو اگر از .زد مي حهيكار خدا ص ياو برا .ق او نسبت به خدا استيقت وقف عميشود در حق مي
تـوان بـه دو    مـي  ن است كه تمام رفتار پـولس را يه به طور خلاصه اين آيمقصود از ا .ان بوديآن به خاطر قرنت ،بود


او  يها زهيانگ ،در هر دو صورت .ماندارانيگر ايسعادت د يا برايخدا داشت و  يرت برايا غي: ف نموديشكل توص
   ؟نديخود بگوة دربار يزين چيتوانستند چن مي او ا مخالفانيآ .كاملاً فداكارانه بود
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 ـتواند از خود نپرسد كه چه چ نمي دهد مي پولس رسول را مورد مطالعه قرار يكه زندگ يهر كس 14 :5 باعـث   يزي
 –دهـد   مـي  نامه اش به ما پاسخ ين قسمتهايباترياز ز يكياو در  ،نجايدر ا .وقفه خدمت كند يب يشد او با فداكار


   .حيمحبت مس
ست كه محبت او نسبت به ين يديترد ؟ا ما به اويبه محبت او نسبت به ما و اي است نجا اشارهيح در ايا محبت مسيآ


را كـه اول او  يز ،نجا مقصود محبت او نسبت به ما است وجود داردينكه در ايا يل برايك دليتنها  .ما مد نظر است
ل ي ـان خي ـگونه كه شخص در مهمان  ،دارد مي به حركت وا ،رديگ مي محبت اوست كه ما را فرو .ما را محبت نمود


ح كه بـر او ثابـت شـده بـود     ير مسينظ يكه پولس بر محبت ب يهنگام .ديآ مي سمس به حركت دريام كريان ايمشتر
   .ديآ مي رش به حركت درينظ يخدمت به خداوند ب يتواند كمك كند بلكه برا نمي ،كند مي تعمق


گونـه كـه   همـان   .م در اويكه او مرد ما همه مرد يهنگام .ما عمل نمودة نديه عنوان نماهمه ب يدر مردن برا يسيع
 :5روم (آورنـد   مـي  مـان يكه به او ا يمرگ كسان ،حين مرگ مسيهمچن ،او محسوب شدة نديآ يگناه آدم گناه نسلها


   .)22 ،21 :15قرن  1؛  12-21
نكـه تمـام   يتـا ا  ؟همه مـرد  يچرا او برا .همه مرد يح برايمس .شود مقاومت كرد نمي در برابر استدلال پولس 15 :5


ما نمرد  ينجات دهنده برا .او يست نكنند بلكه برايشتن زيخو ين به بعد براياز ا ،اند همان به او زنديكه با ا يكسان
او  بلكـه  .مييسـت نمـا  يم زيخـواه  مي م و آنگونه كه خوديخودخواهانه و پست خود ادامه ده يتا ما به همان زندگ


   :دهد مي شرح يدن .مير دهييمان را در وقف مشتاقانه نسبت به او تغين پس زندگيما مرد تا ما از ا يبرا
و تا به ابـد   ،ميد از آن او باشيو ما با ،مان انجام داديم در محبت برايبس عظ يما كار يح با مردن به جايمس«


   ».ازدن بود كه ما را از آن خود سيتنها هدف مرگ او ا .از آن او
و  ،كردنـد  مـي  شرح داد مخالفان او به ظاهر خود فخر ي كهجائ ،كند مي اشاره 12ة ينجا به آيد پولس در ايشا 16 :5


م خلقـت  يـي آ مـي  حيكه نزد مس يآموزد كه هنگام مي پردازد و به ما مي گر او به آن موضوعيد ياكنون بار .نه در دل
ا اصالت ي ي،انسان يتهايصلاح ،و بر طبق ظاهر يو نفسان يويدن يكلن بر انسانها به شيبعد از ا.دهد مي رخ يديجد
ح ياگر مس يد كه حتيافزا مي او .آنها مرد يح برايم كه مسيبيب مي ييپر بها  يما آنها را جانها .ميكن نمي قضاوت يمل


گر يد يه سخنب .شناخت نمي ن شكليگر او را بديد ،گر انسانهايهمچون د يعني ،را هم به حسب جسم شناخته بود
 ـيو  ،در ناصره ييه در روستايك همسايح به عنوان يشناخت مس  ـيزم يحايك مس ـي ـ يا حت ز اسـت و  ي ـك چي ـ ين
ار يح را بس ـيامروزه ما مس ـ .است يگريز ديافته كه اكنون بر دست راست خدا است كاملاً چيح جلال يشناختن مس


 ن بـر او قضـاوت كردنـد   يزم ـ يكـه او بـر رو   يمهنگـا  يكه بر طبق ظاهر انسـان  يكسان زا تر يقيو حق تر مانهيصم
  .سازد مي گونه كه روح القدس توسط كلام برما مكشوفهمان ست در ،ميشناس مي


   :ديگو مي (David Smith)ت يد اسميويد
بـس   ياما اكنون به مفهوم ،در ذهن خود داشت يويح دنياز مس يهودي يآرمانهاة نمون يگر چه پولس زمان«


كه در واقع بر حسب جسم بر او آشـكار نشـده    ،ام كرده بوديقة او نجات دهند يح برايمس .ده بوديفراتر رس
   ».مانه و زندهيبلكه توسط مشاركت صم ،بود
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 ـ .اي است خلقت تازه ،افته باشدينجات  ي،عني ،ح باشديدر مس ياگر كس 17 :5 مـان  يش از ايممكن است شخص پ
 ـاما اكنون همه چ .دينماگران قضاوت يبر د يانسان يارهايآوردن بر طبق مع ة كهن ـ يروشـها  .ر كـرده اسـت  يي ـز تغي


   .ز تازه گشته استينك همه چيقضاوت در گذشت ؛ ا
 يگـاه  .شـود  مـي  و غالباً در شهادتها از آن نقـل  .اند هافتيتولد تازه  ياست كه تازگ يتمام كسانة ه مورد علاقين آيا


كـه   يپندارند كه هنگام مي نيشنوندگان چن .ميده مي دست از آن به ياوقات با نقل قول كردن از آن برداشت اشتباه
ز در ي ـو همـه چ  ،روند مي نيز همه از بيشهوت انگ يو نگاها ،رانهيافكار شر ،عادات گذشته ،ابدي مي نجات يانسان
 ـا .سـت يح نين موضوع صحيم كه ايدان مي ما .شود مي شخص تازه يزندگ  مانـداران سـخن  يعمـل ا ة ه دربـار ي ـن آي
ن ي ـد ايح كليعبارت در مس .ح باشديدر مس يد اگر هر كسيگو مي د كه آنييتوجه نما .ت آنهايبلكه وضع ،ديگو نمي


ز تحقـق  ي ـهنوز همه چ »در من« ،متأسفانه .ز تازه شده استيكهنه درگذشت و همه چ يزهايچ ،حيدر مس .ه استيآ
 .ابمي ـق ي ـت خـود تطب يكـه بـا وضـع    ن خواهد بود كهيمن ا يآرزو ي،حيمس يدر زندگ يشروياما با پ !افته استين


   .هر دو در تطابق كامل با هم خواهند بود ،خداوند باز گردد يسيكه ع يهنگام ي،روز
 ـا .سـت يفخر كـردن انسـان ن   يبرا يزيچ .آنها استة او منشاء و خالق هم .ز از خدا استيهمه چ 18 :5 ن همـان  ي


   .ده و خدمت مصالحه را به ما سپرده استح با خود مصالحه دايمس يسيعة است كه ما را به واسط ييخدا
 A New and) د كتـاب مقـدس  ي ـمصالحه در فرهنگ فشرده و جدة كتاب مقدس دربارة ن عبارت باشكوه از آموزيا


Concise Bible Dictionary) شود مي افتي :  
جـاد  يان اان او وانس ـيرا كه گناه م اي هض خود فاصليخدا با ف ،بيصل يح بر رويمس يسيبا مرگ خداوند ع«


مانـداران  يا ».نـد ياو بـه اجـرا در آ   يبـرا  ينديح به طرز خوشـا يز توسط مسيتا همه چ ،كرده بود را برداشت
ح يخدا در مس .)ك خلقت تازهي(ملامت باشند  يمنت و ب يب ،مقدس ،حيتا توسط مرگ مس اند هافتيمصالحه 


نكه قصور او را بر آنهـا محسـوب   ينه ا ،هدد يا را با خود آشتين بود تا دنيزم يح بر رويكه مس يهنگام ،بود
 ،شهادت آن تا به تمام جهان رفته اسـت  ،ب آشكار شده استيكند ؛ بلكه اكنون كه محبت خدا كاملاً در صل


   .خدا گرددة دينكه انسان پسنديتا ا .ابنديخواهد كه با خدا مصالحه  مي از انسانها
ح بـود و ججهـان را بـا خـود     يف شده است كه خدا در مسيتوص يغامينجا به عنوان پيخدمت مصالحه در ا 19 :5


ز ي ـش از هـر چ يپ .ح هستنديصح يكه هر دو از نظر روحان ،ن عبارت دو برداشت كرديتوان از ا مي .داد مي مصالحه
 ـا .ت داشـت ي ـح الوهيمس يسيچرا كه خداوند ع ،ح بوديم كه خدا در مسين برداشت كنيممكن است چن ن مسـلماً  ي


 .داد مـي  ح بود و جهان را با خود مصـالحه يم كه خدا در مسين برداشت كنيم چنيتوان مي نيمچنپس ه .درست است
   .داد مي ح انجاميمس يسيت خداوند عينكار را در شخصياما او ا ،داد مي گر او جهان را مصالحهيد يبه عبارت
ان خود و انسان يم ييه عامل جداماند كه خدا فعالان مي يقت همچنان شفاف باقين حقيا ،ميريرا كه بپذ يريهر تفس


ازمنـد مصـالحه بـا    يبه مصالحه ندارد بلكه انسـان اسـت كـه ن    يازيخدا ن .داشت مي جاد شده بود بريرا كه با گناه ا
   .اوست
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را  يه نجات جهانين آين به نظر برسد كه ايبا نگاه اول ممكن است چن .شان محسوب نداشتيشان را بديا يايخطا
ات كـلام  ي ـگر آيكاملاً با د يمين تعلياما چن .اند هافتيح نجات ينكه تمام انسانها توسط كار مسيا يعني ،دهد مي ميتعل


ن يچن ـ ي كـه امـا در حـال   ،آنها محسوب نشود يانسانها برا يايا ساخت كه خطايمه يخدا راه .خدا در تضاد است
كـه   يكسـان  ياي ـمطمئناً خطا .هستند حيكه در مسمؤثر واقع خواهد شد  يآنان يتنها برا ،ا استيهمه مه يبرا يراه


ح بـه عنـوان نجـات    يمس ـ يسين انسانها به خداوند عيكه ا اي هاما لحظ ،شود مي آنها محسوب يافتهاند براينجات ن
   .شود مي شوند و تمام گناهانشان زدوده مي در او عادل محسوب ،آورند مي مانيخود اة دهند


ن افتخـار را  ياو ا ،گريد يانيبه ب .ن خود سپرديم مصالحه را به خادمن كلاياو همچن ،خداة دهند يعلاوه بر كار آشت
ت ين مسـئول ياو نه تنها ا .غام شكوهمند را به تمام انسانها و در همه جا اعلان كنندين پيش رفته و ايشان داد تا پيبد


   .زيف و سست نيبلكه به انسان ضع ،مقدس را به فرشتگان سپرده است
 ـبا .غام به بشر اعزام شده بودين پيبشارت ا ياو برا .غام مصالحه را اعلان نموديپ قبلة يپولس در آ 20 :5 د اذعـان  ي


 پـولس بـه مـا اجـازه     ،گـر يد يبه سخن .ميش رو دارياز كلام مصالحه را پ اي هما خلاص 2 :6 يال 20 :5م كه از يدار
ن موضـوع  يدرك ا .مينمود گوش فرا ده مي اعلانكه به مردم  يار و كشوريكه او در هر شهر و د يغاميدهد تا پ مي
 .مـان دارنـد  يا يس ـيآنها به خداوند ع .ابنديد كه با خدا مصالحه يگو نمي انينجا به قرنتيپولس در ا .ار مهم استيبس


   .مانان اعلام كنديا يرود به ب مي است كه او هر جا كه يغامين پيد كه ايم گويان يبلكه او به قرنت
شه خـدمت  يپولس هم .گانه استين بيك سرزميانگر حكومت خود در ياست كه نما دولتة نديك نماي ،ريك سفي


ح بـه  يمس يكند كه از سو مي هيتشب اي هندينجا خود را به نماياو در ا .داند مي پر جلال و با شكوه يرا دعوت يحيمس
بـه نظـر    .كـرد  مـي  تدعاو خدا توسط او اس ،خدا بود يبرا يياو سخنگو .شود مي م اعزاميكن مي يكه ما زندگ ييايدن
 ـامـا ا  ،ر استدعا كنديك سفيم كه يكن نمي ما غالباً تصور .ديآ مي گانهير بيك سفي يبرا ين لفظيچن ل ي ـن جـلال انج ي


پر از اشك از مردان و زنان التماس كند كه با او مصـالحه   يزانوان و با چشمان يقت خدا به روينكه در حقيا ،است
ن خـود و  يبة را برداشته است تا رابط يخدا هر مانع .انسان است ياشد آن از سووجود داشته ب ياگر خصومت .كنند


 ـپـس اكنـون انسـان با    .توانسته انجام داده است مي كه يخدا هر كار .انسان را كامل كند ان را كنـار  ي ـد سـلاح طغ ي
   .ابديو با خدا مصالحه  ،دهيدست كش يو از نافرمان ،گذاشته


 ؟ر سـاخته اسـت  يخدا چگونه مصـالحه را امكـان پـذ    .دهد مي الحه ما را به دستمص يميه اساس تعلين آيا 21 :5
عمـلاً   يس ـين است كـه خداونـد ع  يپاسخ ا ؟رديمان به حضور خود بپذيتواند گنهكاران را با توبه و ا مي چگونه او


   .ميابيم با خدا مصالحه يتوان مي ن رو اكنونياز ا ،مشكل گناه ما را حل كرد
   .ميعدالت خدا شو يتا ما در و –كه گناه را نشناخت  يحيمس –ح را در راه ما گناه ساخت يا مسخد گريد يانيبه ب


ب جلجتـا در خـود   يصـل  يح بـر رو يمس يسيقت خداوند عيم كه در حقين بپنداريم كه مبادا چنيد مراقب باشيما با
آنچه كه رخ  .ما آن گناهان در او نبودندا ،گناهان ما بر او قرار گرفت .كاملاً اشتباه است اي هدين عقيچن .گنهكار شد


 .ميشـو  مـي  مان به در نظـر خـدا عـادل محسـوب    يما با ا .گناه ساخت ين بود كه خدا او را به خاطر ما قربانيداد ا
   .ت حاصل نموديد كاملاً رضايب ما گرديح كه نايمس يسيعت با عيشر يها خواسته
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م يشـناخت  نمـي  ينكه ما كه عدالتيتا ا ،ما گناه شد يناخت براش نمي كه گناه را ياست كه آن كس يقت مباركيچه حق
   .تشكر كند يميض عظين فيچن يقادر نخواهد بود از خدا برا يچ زبان انسانيه .ميعدالت خدا شو يدر و


ن يد كه از اينما مي بيان آنها را ترغينجا خطاب به قرنتيكه پولس در ا اند هن برداشت كرديه چنين آياز ا يبرخ 1 :6
   .كه به آنها نشان داده شده است بهره ببرند يضيف


كـه   ييهمتا يض بياو از ف .دهد مي مانان داده استيا يكه به ب يغامياز پ يم كه پولس گزارشيكن مي ن تصوريما چن
ده يفا يض خدا را بيكند كه ف مي اكنون او از آنها التماس .مانان را آگاه ساخته بوديا يخدا به انسان عطا كرده بود ب


 ـبلكـه آنهـا با   .ده شـود يزرع پاشيل در خاك لم يد اجازه دهند كه بذر انجيآنها نبا .افته باشندين د نجـات دهنـده را   ي
   .نديك گويز لبيغام اعجاب انگين پيله به اينوسيرفته و بديپذ
م كه يابي مي در ،مينق رجوع كرده و آن باب را مطالعه كياگر به عهد عت .كند مي نقل 8 :49ا ياكنون پولس از اشع 2 :6


 ياز سـو  يس ـيم كه خداونـد ع ينيب مي 7ة يدر آ .ح را طرد كرده بودند از آنها خشنود نبوديخدا از آن رو كه قوم مس
 يس ـيم كه به خداونـد ع يهوه را داريكلام  8ة ياما در آ .ديرفتن به مرگ او انجامين نپذيم كه ايدان مي قوم طرد شد و


   .دينما مي ده شد و خدا او را كمك كرده و حفظينش شيبخشد كه دعا مي نانياطم
وقـت مقبـول    .حيمس ـ يس ـيامت خداونـد ع ياست به ق اي هن عبارت اشاريا .در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم


   .ان مردگان خواهد آمديح از ميامت مسيوروز نجات به همراه ق
 ،كنـد  مـي  مان خود اعلاميا يبه شنوندگان ب شود و مي متوسلز يقت اعجاب انگين حقيل به ايپولس در بشارت انج


در مـورد آن نبـوت    ينب ـ يكه اشعا اي هو دور ،گريد يانيبه ب .نك الان روز نجات استيالحال زمان مقبول است ؛ ا
كـه روز نجـات    يكند كه تا زمـان  مي بين رو پولس مردم را ترغياز ا ،ده بوديكرده بود كه روز نجات است فرا رس


  .مان آورنديده اهست به نجات دهن
  


   )10 – 3 :6(در خدمت  سرفتار پول )د
آن را بشـارت داده   يحيكند كه در رفتار خود در خدمت مس ـ مي آغاز يغامينجا پولس سخن خود را از پيدر ا 3 :6


 و اگـر  ،غام نجات گـوش ندهنـد  يگردند تا به پ مي اي ههستند كه به دنبال بهان يشه افراديبرده بود كه هم ياو پ .بود
ز ي ـچ چيكند كـه در ه ـ  مي يارآوريان ين رو او به قرنتياز ا .ابند كه چه بهتريناهماهنگ بشر ب ين بهانه را در زندگيا


ك ينجا يمقصود در ا ،ميگونه كه قبلاً خاطر نشان ساختهمان  .دهند كه مبادا خدمت او ملامت كرده شود نمي لغزش
نجـا مـد نظـر    يمفهوم انتصابات و مقامات در ا .ح استيمس بلكه مقصود خدمت ،ستين ييسايمقام كل ،محترمة طبق


  .ح هستندياست كه از آن مس يخدمت متعلق به تمام كسان .ستين
 ،ح اسـت ياو كه آگاه بود خـادم مس ـ  .دينما مي فيخدمت خود را توص يپولس روش اجرا 10 يال 4ات يدر آ 4 :6


 ـ يدر مورد ا يدن .دعوت او باشدة ستيرفتار كند كه شا يداشت طور يهمواره سع  نين قسمت با ظرافت خـاص چن
   :ديگو مي
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كند در تنگنا  مي كه آغاز يشود ؛ هنگام مي ا خشكيد آب دريشه است كه چه بگوين انديكه او در ا يهنگام«
 ـ ،ديآشفته و منسجم سخن گو يها تواند با واژهيو تنها م  ،قرار دارد  يآزاد ،نكـه دسـت بكشـد   يش از اياما پ
   ».سازد مي يآنچه در درونش است را جار يچ مانعيو بدون ه ،ستافته ايخود را 


 ـبودند بر ا يكه پولس متحمل شده بود كه خود واه يا يجسم يهستند از رنجها يفيتوص 5و  4ات يآ ن موضـوع  ي
 .كه از خـود نشـان داده بـود اسـت     يحيدر مورد رفتار مس يبعدة يدو آ .ل خداوند استيكه او خادم وفا دار و اص


   .كند مي انين است را بيعج يحيكهبا خدمت مس يمتفاوت يها او تجربه 10 يال 8ة ياز آسپس 
و  ي،محل يساهايكل ،پولس نسبت به اشخاص ييبايشكة ف كننديصوت »اريدر صبر بس«عبارت در  ست كهين يديترد


همـان   »زحمـات «ز احتمـالاً مقصـود ا   .اسـت  ،ح بوديبه مس يروفاداريكه هدفشان دور ساختن از مس يتمام زحمات
اسـت كـه او    ييتهايمفهوم محرومة منتقل كنند »حاجات« .شد مي ح متحمليبود كه به خاطر نام مس يقيحق يجفاها


 كـه اغلـب دچـار آن    يط نامطلوبيبه شرا اي است ها اشارهيتنگ .است ...و ،پوشاك ،احتمالاً مقصود غذا ،متحمل شد
   .شد مي
 اي است اشاره »زندانها« .متحمل شد ياريبس يها انهيان شده است پولس تازيب 13 :16گونه كه در اعمال همان  5 :6


 ـا( ل به همراه داشـت ياست كه بشارت انج ييها آشوب و توطئه ،ها گمان مقصود از فتنه يو ب 23 :11قرن  2به  ن ي
 »يمحنتها« ).شد مي انيهوديختن خشم يابند باعث برانگيان نجات يهوديتوانند همچون  مي زيان نيهودير يغام كه غيپ


 ـ« .اسـت  يگريز موضوع ديشود ؛ سفرها خود ن مي زيگر كارها نيالبته شامل د ،است يمه دوزيپولس احتمالاً خ  يب
ار ير و دشمنانش هوشيشر يو تلاشها ها د در برابر توطئهيشه باين موضوع است كه او هميف كننده ايتوص »هايخواب
نجـا  ين در ايق ـيب بـه  ياما به احتمال قر ،تناب داوطلبانه از خوردن غذا استاج »هايگرسنگ«احتمالاً مقصود از  .بود


   .حاصل از فقر است يمقصود گرسنگ
و فساد را به او نسبت  يشد ناپاك نمي چگاهيه .و تقدس بود يدر پاك يعني ،خدمت پولس با طهارت همراه بود 6 :6


   .داد
 ـنجا ايصود از معرفت در او احتمالاً مق ،ن خدمت او با معرفت همراه بوديهمچن قـت اسـت كـه خـدمت او     ين حقي


كه در رسـالات   يا يق الهيحقاة در پهن ييباين موضوع به طرز زيا .يبا معرفت اله يخدمت جهل نبود بلكه خدمت
   .ان استيپولس آشكار شده است نما


محكـم   يل ـيصورات آنها خـود دل رفتار توأم با حلم او در تحمل گناهان و ق !به اثبات حلم او نداشتند يازيان نيقرنت
كه نسبت به قوم خدا  اي هدگاه عاشقانيدر د ،گران كاملاً مشهود بوديپولس در وقف فداكارانه خود به د يمهربان !بود


  .گرانياو نسبت به دة و در رفتار دلسوزان ،داشت
نسبت به  يسر سپردگ ن معناست كه هر آنچه پولس انجام داد در قوت روح ويبد »در روح القدس«گمان عبارت يب


   .بوداو 
 ـ .پولس كاملاً مبـرهن بـود   ياست كه در زندگ يهمان محبت ،»اير يدر محبت ب«مقصود از  و  ياكـار يكـه ر  يمحبت


   .اعمال او بود يژگين محبت از ويا .ل بوديو اص يبلكه واقع ،تظاهر
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 ـو  .م حـق انجـام شـد   ن موضوع است كه تمام خدمت پولس در اطاعت از كلايانگر ايدر كلام حق ب 7 :6 د يا شـا ي
   .كلام حق مطابقت داشت يعني ،كرد مي كه موعظه يغاميكه با پ ،صادقانه بود ين معنا باشد كه خدمت او خدمتيبد


كـه   يبلكه با اعتماد بر قـوت  ،كرد نمي ن امر است كه پولس به قوت خود خدمتيانگر ايد در قوت خدا بيبدون ترد
چرا كه  ،داد مي كه پولس رسول انجام يباشد به معجزات اي هن اشاريد ايكه شا اند هگفت يبرخ .كرد مي خدا بر او عطا


   .ك رسول بودياو 
 .كشـد  مـي  ريآن به شخص استوار و با ثبات را به تصو .ف شده استيتوص 18 – 14 :6ان يعدالت در افسسة اسلح


اگـر   ».شـود  مـي  رير ناپـذ يتسـخ  ،كنـد  يم عدالت را به تن يعمل يبه شكل يكه انسان يهنگام« ،گفته است يشخص
   .ر به آن ندارديپرتاب ت يبرا يير جايگر شريد ،از قصور نسبت به خدا و انسان باشد يوجدان ما عار
كـه   اين اسـت  ين معانياز مهمتر يكي .د وجود دارديترد يق عبارت بر طرف راست و چپ كميدق يدر مورد معنا


تهـاجم بـود و    ير برايشمش .گرفتند مي راست و سپر را در دست چپر را در دست يم شمشيزمان قد يدر جنگها
ن يخوب هم در دفـاع بهتـر   يحيك مسين بود كه ياحتمالاً مقصود پولس ا ،ن موضوعيبا توجه به ا .دفاع يسپر برا


   .است و هم در حمله
 فيشـود را توص ـ  مـي  افتيواضح كه در خدمت خداوند  ياز تضادها يبرخ 10و  9ات ينجا پولس در آيدر ا 8 :6


 ـا .ن آنها قـرار دارنـد  يكه در ب يينهايز زميو ن ،را ها كند و هم دره مي را تجربه ها هم قله يقيشاگرد حق .دينما مي ن ي
 ـاز پ يزندگ ،عزت و ذلت است يك زندگي  ـاز تجل ي،و شكسـت ظـاهر   يروزي خـدا   يق ـيخـادم حق  .ل و انتقـاد ي


گران تنهـا او  يد ي كهدر حال ،كنند مي ادي يكيبه نرت او يغ از شجاعت و يبرخ .است يكناميو ن يدستخوش بدنام
بلكـه خـادم    ،اديك ش ـياو نه  .اما او راستگو است ،كنند مي ادياد و متقلب يك شيبا او همچون  .كنند مي را محكوم


   .است يتعال يخدا يقيحق
 ـاما با ا .ش مجهول بودياكرد و در واقع بر نمي نهاد و او را درك نمي ا به پولس ارجيك معنا دنيبه  9 :6 ن حـال او  ي


   .مانداران معروف بوديخدا و ا يبرا
شد  مي جفا و زندان تنها باعث ،بيتعق ي،ريدستگ ،ديتهد !نك زندهينحال ايو با ا ،ك نوع موت هر روز بودي يزندگ


د ي ـر مـورد تأك شتيب »ياما مقتول ن ،است كرده شدهيس«ن موضوع در عبارت يا .بشارت دهد يشتريرت بيكه او با غ
د بارهـا  يشـا  .است كه از دست مردم متحمل شد ينجا خشونتياست كرده شده در ايمقصود از س .قرار گرفته است


 ياو بـرا  يهـا  يز دلاوريگر نيد يهاتنها باعث شدند كه شهر –ان دادند ياو پا ياهويپره يگمان كردند كه به زندگ
   !ح را بشنونديمس
او بخاطر عدم  ،ميست كه بگوين يازيالبته ن .اما پولس دائماً شادمان بود ،ود دارددر خدمت حزن و اندوه وج 10 :6


 امـا هـر گـاه كـه بـه خداونـد       .خـود  يضـعفها  يبرا يو حت ،به خاطر قصور قوم خدا ،شد مي ل متأثريرش انجيپذ
   .شاد كردن داشت يبرا يل بزرگيشه دليهم ،خدا يها و به وعده ،ديشيآند مي


نحـال بـا خـدمت خـود     يبـا ا  .داشته باشد يم كه او اموال و ثروتينيب نمي در كلام .بود يريس فرد فقا پولياز نگاه دن
   .شدند مي ار باارزش محسوبيز بود كه بسياما مالك همه چ ،ز بوديچ يگر چه ب !ساخت يرا غن ياريبس يزندگ
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از  يرها شده و همچـون آذرخش ـ ال يدهد قدرت خ مي ن جملات پر از اوج اجازهيپولس در ا :سدينو مي رابرتسون
  ».ان ابرها بتابديم
  


  )13 – 11 :6(محبت و صداقت  يخواهش پولس برا )ذ
 ـ .ندياو بگشا يخواهد قلب خود را به رو مي انياز قرنت ،و اكنون پولس پر از احساسا 11 :6  ـ  ياو با دل  يگشـاده و ب
 ـ ة دهـان گشـاد   ،ديگو مي دل سخن يادتيكه زبان از ز ييار آنجا .ا از محبت خود به آنها گفته بودير  يپـولس از دل


اسـت   يد يي ـخود تأ »ع شده استيدل ما وس«عبارت  .ن مردم داشتينسبت به ا يعيگفت كه محبت وس مي سخن
   .ردينكه آماده است تا آنها را در محبت بپذيا يعني ،ن تفسريبر ا


ع بـود ؛ دل بـزرگ او   يبس وس ـ اش يگكوچك اما درون زند يپولس مرد« :ان كردهيب Tozerگونه كه توزر همان 
   ».داد مي ار او را آزاريآنها بسة ديخم يچشم جانها .شد مي حه داريشاگردانش جر يشه بخاطر تنگ نظريهم
د آنها محبت خود نسبت به يشا .ست بلكه از آنانيان و پولس از او نيان قرنتيت در محبت ميهرگونه محدود 12 :6


چ وجـه در محبـت   ياما او به ه ،ريا خيرند يد او را بپذيا باين رو مطمئن نبودند كه آيااز  ،او را محدود ساخته بودند
  .بي محبتي از جانب آنها بود نه از طرف پولس. نسبت به آها محدود نبود


او  ياست كه فرزندان روحان يسر سخن او با كسان( .....خواهند محبت او نسبت به خود را  مي چنان چه آنها 13: 6
آنهـا همچـون پـدر     يپولس برا .شود تر عيگذاشتند كه محبت او نسبت به انها وس مي ديآنها با ،).شدند يم محسوب


اما  ،را محقق سازد ين امريتوانست چن مي تنها خدا .كردند مي خود محبت يد او را به عنوان پدر روحانيآنها با .بود
   .رديقق پذشان تحيدر زندگ ين امريدادند كه چن مي د اجازهيز بايآنها ن
   :افته استيرا در 13 يال 11ات يمفهوم آ ييبايبه ز (Moffat)مفات ة ترجم


 ـق« .شما بس گشـوده بـود   يغ نكردم ؛ دل من به رويز از شما دريچ چيه ،انيقرنت يا«  ـا – »؟د و بنـد ي ن از ي
  ».دييمن بگشا يقلبتان را به رو !نديگو مي ها گونه كه بچههمان  ،عادلانهة ك مبادلي .نه من ،شماست يسو
  


   )1 :7 – 14 :6(از آنچه كتاب مقدس گفته است  ييجدا يخواهش پولس برا )ر
دهد كه  مي اكنون شرح .ن گفته است به او محبت كننديپولس به مقدس :ن استيا 14و  13ات يان آيارتباط م 14 :6
هـم معلملـن    يست كه او قدرين يديترد .ننديگز ييجدا ين است كه از گناه و ناراستيانجام آن ا ياز روشها يكي


   .افته بودند را مد نظر داشته استين كه به جماعت قرنتس راه يدروغ
پـاك   يوانيگاو ح ».ار منمايگاو و الاغ را با هم جفت كرده ش« 10 :22ه يبه تثن اي است وغ ناموفق اشارهيذكر كردن 
 ـ يم مقاياگر بخـواه  .بود دن آنها نابرابريو گامها و قدرت كش ،ناپاك بود يوانياما الاغ ح م كـه  ييد بگـو ي ـم بايسـه كن


   .ف و بار او سبك استيوغ او خفيابند كه ي مي در ،روند مي وغيك ير يز يسيمانداران با خداوند عيكه ا يهنگام
پـر واضـح اسـت كـه      .است ييموضوع جداة در كلام خدا دربار يدياز عبارات كل يكيان ين قسمت از دوم قرنتيا
   .عال جدا سازديبتها بل ي،اهيس ،شرارت ،مانانيا يخود را زا بد يماندار بايا
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 ينحـال در مـوارد  يبا ا .مان ازدواج كنديا يك بيد با ينبا يحيك مسي .ييبه ارتباط زناشو اي است ن اشارهيمطمئناً ا
خـدا  ة اراد .كنند نمي دييرا تأ يين عبارت طلاق و جدايا ،مان ازدواج كردهيا يك بيمان با يماندار قبل از ايك ايكه 


حفـظ شـود    ،ابـد يمان نجـات  يا يد طرف بيبا يد كه روزين ديبا ا ييكه ارتباط زناشو اين است ين مورديدر چن
   .)16 – 12 :7اول قرن (


ك يشناسد شر نمي كه خداوند را يد با كسيماندار نبايك اي .ز اشاره داردين عبارت به كسب و كار نين ايعلاوه بر ا
ح وفادار يك سو به مسيتواند از  مي يچگونه شخص :ز صادق استين ها ييمورد انجمنها و گردهما ه درين آيا .شود


 يكاربرد آن در زنـدگ  ؟ستيند نيآنها خوشا يبرا يسيشركت كند كه نام خداوند ع ييها ماً در جماعتياما داباشد 
 يران در تماس باشد كه آنها را بـرا گين هدف با ديد به ايتنها با يحيشخص مس :ن باشديتواند چن مي و در اجتماع


باعـث   ي كـه به طور ،ديآنان شركت جو يتهايا فعاليد در لذات گناه آلود آنها و يچگاه نباياما ه ،دييد نمايح صيمس
ح يمس يقيرو حقيك پي :ز كاربرد داردين ين قسمت در امور مذهبيا .ن فكر كنند كه اصلاً با آنها فرق ندارديشود چن


   .رديپذ مي تيمانان را به عضويا يباشد كه آگاهانه ب ييسايهد عضو كلخوا نمي چگاهيه
   :رنديگ مي را در بر يتمام روابط مهم زندگ 16 يال 145ات يآ


 سـخن  ينسـبت بـه امـور اله ـ    ينور و ظلمت از آگـاه  .ات هستنديكل قلمرو اخلاق يف كنند يعدالت و گناه توص
كه فرد آن را به عنوان  يزيا چيشخص و  ،گريد يانيبه ب ،نديگو مي خنعال از قلمرو اقتدار سيح و بليمس .نديگو مي


كل خدا و بتها موضوع و هـدف پرسـتش   يه .مان را مد نظر دارنديمومن و كافر قلمرو ا ،رديپذ مي آقا و سرور خود
در تضاد بـا   يآنها از نظر اخلاق :گر شراكت داشته باشنديكديتواند با  نمي عدالت و گناه .رنديگ مي شخص را در بر


 محـو  يكيتـار  ،تابـد  مـي  يكه نور به اتـاق  يهنگام .تواند رفاقت داشته باشد مي و نه نور با ضلمت .گر هستنديكدي
   .باشد يگريتواند به طور همزمان با د نمي كيچيه .شود مي
ان ي ـشـود م  مـي  ايآ .ر استيشر يبرا ين نامينجا ايدر ا .است »يهودگيب«و  »شرارت« يبه معنا »عاليبل«ة واژ 15 :6


 ين كـار يچن .تواند شراكت باشد نمي زيمان نيا يماندار و بيان اين ميهمچن !ريخ ماٌمسل ؟طان صلح باشديح و شيمس
  .شود مي انت به خدا محسوبيخ
چـرا   ،توانند با بتها تبادل داشته باشند مي ماندارانيچگونه ا ،ن باشدياگر چن .ستين يكل خدا كاريبتها را با ه 16 :6
كـه   يزي ـست بلكه هر چيده شده نينجا تنها تمثال تراشيمسلماً مقصود از بتها در ا .هستند يح يكل خدايه آنها هك
   .ات باشديا ماديا شهرت يا رفاه يتواند پول  مي آن .رديگ مي ح قراريان شخص و مسيم


  : ديگو مي يدن .27 :37ال يو حزق 12 :26ان يلاو ،45 :29خروج  ،دارد يكافة ادل يح يپولس در مورد خدا
 ـ ي ـهوديان انتظار دارد كه همچون يحيپولس از مس«   خـدا را محتـرم شـمارند ؛ و اكنـون او    ة ان قداسـت خان


   ».ميا جدا سازيد خود را از رنيم كه باين ما هستيم ؛ و ايد آن خانه ما هستيگو مي
 ين آشكار خدا براينها فراميا .كند مي لنق 11 :52ا يكند او از اشع مي دشوار را مطرح يبا اوصاف پولس دعوت 17 :6


 ـاگر مقصد آنها اح يحت ،ان آن بماننديد در ميان نبايحيمس .ر استياز شر ييقوم در مورد جدا ة نقش ـ .آن باشـد  ياي
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چـه در   .كنـد  مي در مورد هر شكل از شرارت صدقن موضوع ياما ا ،ستين يدين ترديدر ا ،رون آمدن استيخدا ب
   .ذهب باشدا مياجتماع و  ،تجارت


ند تا در بند صلح يتا تلاش نما اند هب شديان ترغيحيمانداران به كار گرفته شود و مسياز ا ييجدا يد برايه نباين آيا
   .ندياتحاد روح را حفظ نما


ا خدا يگو .بانشان بوده دست بكشنديكه سالها گر ييها يار دشوار است كه از وابستگيان بسيحيمس يغالباً برا 18 :6
 ـافزا مـي  و اكنون او »رفتيشما را خواهم پذ« ،گفته بود 17ة ياو در آ .كند مي ينيشبيرا پ ين شكليچن 18ة يدر آ  ،دي


رون از اردوگـاه  ي ـح در بيادن با مس ـاي است پاداش ».د بوديشما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواه«
ست كه ما با اطاعت از كلام او دختران و ين معنا نيبد .تر مانهيد و صميجد يشناخت مشاركت با پدر به شكل ،ريشر


را كه تـا بـه حـال تجربـه نكـرده       يو خوش يو شاد ،ميكن مي ن شكل رفتاريبلكه هر گاه كه بد ،ميشو مي پسران او
   .م بوديم آشكارا پسران و دختران خدا خواهينشان مي م را به تجربهيبود


  .)منتخب( »ود خدا كم ندارداز مشاركت با خ يزيچ يقيحق ييس جدايتقد«
 آنها دائماً – ينئوارتودكس يسايبرال و كليل ي،ليان انجيحيدر مس ،شود مي دهين مشكل امروزه در هر جا به وفور ديا


را  يسيرا كه خداوند ع يد جماعت و مشاركتيآنها با .شود مي افتينجا يپاسخ خدا در ا »؟ميد چه كنيبا« ،پرسند مي
 ـآنهـا ب  .نـد يترك نما ،ا نشناسديدنة ا به عنوان پسر محبوب خدا و نجات دهندمحترم نشمرده و او ر  ـي ن يرون از چن


   .نكه در درون آنها باشنديبا خدا موثرتر واقع خواهند شد تا ا ييمشاركتها
ة سـت بلكـه خاتمـه دهنـد    يد ني ـك پاراگراف جديه سرآغاز ين آيا .دارد يات قبليك با آينزد يه ارتباطين آيا 1 :7


   .آغاز شده بود 14 :6است كه در  يگرافپارا
شـما را  « .باب قبل بدان اشاره شـده اسـت   18و  17ات ياست كه در آ ييزهايه همان چيآن يا يها مقصود از وعده


 يهـا  ن وعـده ي ـد با توجه به ايما با ».د بوديشما مرا پسران و دختران خواه ...شما را پدر خواهم بود ...مقبول بدارم
   .مين را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازشتيخدا خو يعال


و  ها زهيانگ ،شخص يدرون ينجاست روح زندگ ي كهدر حال ،است يجسم ينجاست جسم شامل تمام اشكال ناپاك
   .رديگ مي افكار ار در بر


 ياترس ـت را در خديقدوس .ديگو مي ز سخنيمثبت هم نة ميبلكه از ن ،دهد مي را به دست يمه منفياما خدا نه تنها ن
خود را با خداونـد  ة روزان يزندگشتر يد هر چه بيد نجاسات را كنار گذاشته بلكه بايما نه تنها با .ميبه كمال رساند


م يتوان مي ميبر مي ن بسريزم يكه بر رو يست كه تا هنگامين موضوع نيانگر ايه بين آيا .ميح منطبق سازيمس يسيع
ما در شباهت خداونـد   .رديگ مي ما را در بر ياست كه تمام زندگك روند ي يس عمليتقد .ميبطور كامل مقدس شو


كـه در دل   ييگـو  .م بـود يه او خواهيو سپس تا به ابد شب ،مينيكه او را روبرو بب يم تا روزيكن مي ح رشديمس يسيع
ا بـا  هـم صـد   يم همگ ـيتوان مي .ميم كه مقدس باشينك در دل خود مشتاقيم ايتوأم با احترام از خدا دار يخود ترس


بـرد ممكـن    مي مه از آسمان بسرين نيكه در ا يانسان يبرا ي كهيتا آنجا« :مييپارسا بگو )MC cheyne(ن يمك چ
  ».است مرا مقدس سازد
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   )16 – 2 :7(پولس به خاطر اخبار خوش از قرنتس  يشاد )ز
 ـز ،ديگو مي ولس در ادامهپ ،ن نكننديان چنيوجود نداشت كه قرنت يليچ دليه .ديخود جا ده يما را در دلها 2 :7 را ي


 ـز ،نـد يخواستند بگو مي هر چهبگذار مخالفان پولس  .چكس را فاسد نساختهيه ،چكس ظلم نكردهيبر ه را پـولس  ي
   .نكرده بود يمالة استفاد ياو از كس ،را آزار نداده بود يكس
ق او ي ـده بود كه محبـت عم يخشنان بياو بارها به آنان اطم .گفت نمي انيمذمت قرنت يرا برا يچ سخنيپولس ه 3 :7


   .ات و چه در مرگ با آنها خواهد بودينسبت به آنها چه در ح
د تـا بـه هنگـام    ي ـد مي ن رو خود را آزادياز ا ،كرد مي يكيار احساس نزدين قرنتس بسيپولس نسبت به مقدس 4 :7


گـر نـزد   يد ييكن از سويار بود لياما اگر چه صراحت او بس .ديسخن گفتن با آنها به صراحت و جسارت سخن گو
 ن راي ـشمردند ؛ بلكـه ا  مي كم محبت بودن او برة د صراحت او را به منزليآنها نبا .كرد مي گران به آنها فخر كامليد


خاص از ة د آن جنبيشا .كرد مي ادياز آنها  يكيرفت به ن مي كرد و هر جا كه مي قتاً به آنها فخريدانستند كه او حق مي
 ياعانـه بـرا   يآور جمـع  ياق آنها برايكند اشت يشد پولس صادقانه از آنها قدر دان مي ه باعثآنها ك يحيمس يزندگ
  .ديگو مي نجا تنها در لفافه از آن سخنياما در ا ،كند مي ماً به آن اشارهيپس بعداً مستق .م استين در اورشليمقدس
شـرح داده   يات بعـد ين عبارات در آيا .نمك مي وافر يشاد ،ديآ مي كه بر ما ير گشته ام و در هر زحمتيس ياز تسل


 ـ يپاسخ ا ؟ن همه زحمات شاد بوديرغم ا يچرا پولس عل .اند هشد از  يخـوب  يطس حامـل گزارشـها  ين است كـه ت
   .ق شده بوديوافر و تشو ين ود باعث شاديو ا ،او بود يقرنتن برا


و چون او را  .طس به تروآس سفر كرديت افتني يم كه چگونه پولس افسس را ترك كرد و برايما قبلاً ذكر كرد 5 :7
كـه او بـه    يز آن را آرام ـيه نيرفتن او به مكادون يدهد كه حت مي اكنون او شرح .ه شديمكادون يراه ،افتيدر آنجا ن


 ـياز ب ،هنوز ناآرام و تحت جفا ،او هنوز مشوش بود .ا نكرديش مهيدنبالش بود را برا  رحمانـه او را  يرون دشمنان ب
   .تماس نگرفته بود يطس هنو با وين بود كه تيگمان بخاطر ا يكه ب –و ترسها  ها يو از درون نگران ،دنديكوب مي
قـت مـذكور در   ين هنگام پولس رسول حقيدر ا .ديبخش يطس تسليسپس خدا وارد شد و پولس را با آمدن ت 6 :7


 ـا ».سـازد  مـي  زي ـدوست خود را ت ين مرد رويهمچن ،كند مي زيآهن را ت ،آهن« :را به تجربه نشاند 17 :27امثال  ن ي
 گر سولات را مطرحيپس از د يكيپولس  ،دين دو خادم فداكار خداوند را در ذهن تصور كنيملاقات پر از شعف ا


   .)25 :25د به امثال ييرجوع نما( !كه ممكن است به آنها جواب دهد ييكند تا آنجا مي يطس سعيو ت ،كند مي
سـاخت ؛ بلكـه بـه     مي دار با دوست خود نبود كه پولس را خوشحاليد ديل از تجدحاص ياما مسأله تنها شاد 7 :7


   .طس گشته بودنديت يپولس داشته و موجب تسلة ان نسبت به ناميخاطر واكنش كه قرنت
رغـم   يز علين موضوع نيو ا .دادند مي اق نشانيدار با پولس از خود اشتيد يان برايك خبر خوش بود كه قرنتين يا


 يدار بـا و ي ـن با پولس رخ داده بود آنها نه تنها مشتاق ديگانه ساختن مقدسيب ين در راستايمعلمان دروغ يتلاشها
بـا گنـاه در    يآنـان در سازشـكار   يبه خاطر سهل انگار ين نوحه گرياحتمالاً ا .ز كردندين يبلكه نوحه گر ،بودند
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آنها نسبت به پـولس و   ياز احترام واقع يگرطس علاوه بر نوحه يت .د بخاطر رنجاندن پولسيا شايو  ،جماعت بود
   .ملاقات با او گزارش داد يشوق آنها برا


م پولس اطاعت يان از تعاليقت كه قرنتين حقيبلكه به خاطر ا ،طس نبوديپولس تنها به خاطر آمدن ت يبرا يپس شاد
   .نموده و هنوز او را دوست داشتند


افتم كـه آن  يرا يمان هم بودم زياگر چه پش ،ستميمان نيپش ،ون ساختمرا كه هر چند شما را به آن رساله محزيز 8 :7
   .ن ساختيغمگ ي،رساله شما را اگر هم به ساعت


 ،گر باشـد يد اي هد هم ناميا شايو  ،ميشناس مي انياست كه ما آن را به نام اول قرنت يمد نظر پولس احتمالاً همانة نام
   .بوده است تر ار خشنين بسده است و احتمالاً سخن آيكه به دست ما نرس


م كه او به يفرض كن .شود مي ن موضوع بر ما روشنيا ،پولس نسبت به نوشتن آن نامه يمانيبا مد نظر قرار دادن پش
آنچـه كـه    .ر قرار نخواهد داديالهام را تحت تأثة چ وجه مسألين موضوع به هيا ،ان اشاره كرده استياول قرنتة رسال


 ـاز انـدوه و   ،ز انسان بودياوند بود ؛ و از آن رو كه پولس خود نپولس نوشت همه احكام خد گـران تحـت   يأس دي
   :ديگو ميامز يليو .گرفت مي ر قراريتأث


احكـام  «كـلام آن   .بـود  يماول او الهـا ة دانست كه نام مي او .مينيب مي 8ة يسند و الهام را در آيان نويز ميتما«
ن ير اياو نگران بود كه مبادا تأث ،بود يپر از محبت و دلواپس ،فيعك انسان ضيبودند ؛ اما او بعنوان  »خداوند


 ـا .و باعث رنجش آنهـا شـود   .ان شوديان او و قرنتيم ييغام باعث جدايپ  ـي  ـبـا از تفـاوت م  يز اي هن نمون ان ي
   ».دهد است مي كه روح القدس به او يغاميو پ يك نبيت يشخص


مـورد نكـوهش قـرار     ،ان در ابتدا نامـه او را خواندنـد  يكه قرنت يهنگام :ن خلاصه نموديتوان چن مي سخن پولس را
دانست كه واكنش آنهـا چگونـه    مي ،ن نامه را فرستادينكه پولس ايپس از ا .ده خاطر گشتندين رو رنجيگرفته و از ا
 يست كه او ملزم شده بـود كـه كـار اشـتباه    ين نيالبته مقصود ا .ساخت مي را متأثر ين موضوع ويو ا ،خواهد بود


گـران هـر چنـد    ياز بود دين ،بلكه او متأثر بود كه با انجام كار خداوند .ستين نينجا ايمضمون در ا :انجام داده است
   .عمل بپوشدة ك از آنها جاميهر  يكوتاه دچار اندوه و غم شوند تا اهداف خدا در زندگ يمدت يبرا


مدت  يبرا( يكن تنها به ساعتيل ،را محزون ساختكه گر چه ان نامه آنها كند  مي ديتأك 8ة يپولس در قسمت آخر آ
   .ديينپا يرين اندوه دياما ا .ن نامه حزن بوديامد اين پياول .بود )يكوتاه


ك قسمت يبتواند  ياو برا .ه كرديك جراح تشبيتوان به كار  مي كند را مي فينجا توصيكه پولس در ا ينديتمام فرا
شود  مي ن كار دردبر شخص عارضين كه با چنياو از ا .كه بدن را بشكافد از استين ،ديرا زا بدن انسان بزدا يعفون


مـار  يمخصوصـاً اگـر ب   .افتين كار سلامت خود را باز خواهد يمار با ايداند كه ب مي گر چه ،خوشحال نخواهد بود
دانـد   مـي  او اما .شود آگاه خواهد بود مي كه دوستش متحمل ياو كاملاً از رنج ،ك جراح باشدياز دوستان نزد يكي


مطلـوب خواهـد    يينهاة جيداند نت مي خواهد بود چرا كه ين امريو او خواهان چن ،است ين رنج و درد موقتيكه ا
  .بود
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د شاد يآنها به توبه انجام ينكه غم موقتيان عارض شده بود خوشحال نبود بلكه از ايكه بر قرنت يپولس از درد 9 :7
 ـآنهـا انجام  يزنـدگ  ير فكر بـه دگرگـون  يين تغير فكر آنها و اييبه تغ اندوه آنها منجر ،گريد يانيبه ب .بود هـادج   .دي
 ـ  ،ستير هدف نييك غيتوبه فقط  :ديگو مي شـود كـه بـه بازگشـت از كنـاه بـه        مـي  را شـامل  يبلكه آن تحـول قلب


   ».شود مي خدا ختم يبه سو يمانيوه و پشاند ههمرا
 ـ   .نـد يخواهد آن را بب مي بود كه خدا يدوهآن نوع ان :خدا بودة ان بر طبق ارادياندوه قرنت ة از آن رو كـه انـدوه و توب


افت كرده بودند متحمل رنجش و اندوه يپولس در يكه از سو يخيگر از توبيبود ؛ آنها د ياله يو با ذات ،ليآنان اص
   .نشوند يشگيهم
 ،»خداسـت  يكه از سـو  يغم« مقصود از .كند مي سهيمقا يويخدا است را با غم دن يكه از سو يه غمين آيا 10 :7


داند كه خدا با  مي او .شود مي ت منجر به توبهيد كه در نهايآ مي است كه پس از ارتكاب گناه توسط شخس ياندوه
   .زديخ مي ه خود و گناه خود به پاين رو به همراه خدا بر عليو از ا ،ديگو مي او سخن


او لزوماً نجـات جانهـا را    ،»باشد به جهت نجات مي وبهخدا است منشأ ت يكه برا يغم«د يگو مي كه پولس يهنگام
نجـا  يدر ا »نجات«اما  .افته بودنديان نجات يقرنت ،نيعلاوه بر ا .)ز صحت داردين موضوع نياگر چه ا(مد نظر ندارد 


   .شخص است يو رنجش در زندگ يا آزادگيو  ،اسارت ،از گناه ييرهاة ف كننديتوص
توانـد از   نمي ياز آن رو كه كس .ا به نجاتيست به توبه اشاره دارد ين يمانيآن پش ا عبارت ازينجاست كه آيسوال ا


   .ميگذار مي يپاسخ باق ين سوال را بيا ،مان شوديا نجات پشيتوبه 
 ـنـا ام  ي،تلخ ين غميچن .و ندامت است يمانيست بلكه تنها پشين يقيحقة توبة به منزل يويغم دن و سـرانجام   يدي


 يكه گنـاه او بـرا   ييامدهاياو بخاطر پ .ده شده استير كشيهودا به تصوي ين غم در زندگيا .ردمرگ را به همراه دا
   .ن حصاد درو شدينكه خود در ايبلكه تنها بخاطر ا ،به همراه داشت متأثر نبود يسيخداوند ع


همان  .كند مي طرحگفت م 10ة ياز آنچه كه در قسمت اول آ اي هان را به عنوان نمونيقرنتة پولس رسول تجرب 11 :7
قت ين حقيل ايدل« :مييگو مي نيامروز ما چن .افته بودي يآنها تجل يگفته بود در زندگ يغم الهة كه او دربار ييزهايچ
   .كند مي خدا است را مطرح يكه برا يسپس او در ادامه انواع گوناگون غم ».خدا بود ين است كه غم شما برايا
كـه در   يه ـيباشد بـه تنب  اي هن عبارت اشارياگر ا .د آورديدر آنها پد يجه جدا توين غم كوشش و يا ،ش از همهيپ


امـا سـرانجام    ،تفاوت بودند ين معنا است كه اگر چه آنها در ابتدا بين عبارت بديپس ا ،رساله اول ذكر شده است
   .به عمل آوردند ين موضوع توجه و دقت كافيبه ا


بلكـه آنهـا بـا     ،آوردنـد  مي ا بهانهيخود حجت  يست كه آنها برايله آن نن واژه به منزيا .اجياحت ،ديگو مي سپس او
دگاه آنان منجـر  ير دييتغ .ن واقعه مبرا كننديشتر در اير بينمودند خود را از گناه و تقص ياتخاذ كردن اقدام قاطع سع


   .ن تحول شديبه ا
امـا بـه    .ح اسـت يلكـه دارد كـردن نـام مس ـ   ان نسبت به گنهكار به خاطر يدگاه قرنتيد »بل خشم«احتمالاً مقصود از 


 ـيدگاه آنها نسبت به خود است زيد ،ن مقصوديقيب به ياحتمال قر واقـع شـود    ين امـر يرا كه اجازه داده بودند چن
   .ن خصوص اتخاذ كننديدر ا يبدون آنكه اقدام مقتض
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 ـتوانـد ب  مي نيناما همچ ،بدون معنا است كه آنها در ترس از خداوند عمل نمودند »بل ترس«گمان  يب انگر تـرس  ي
   .ديايه بيخ و تنبيآنها از آمدن پولس بر قرنتس بود، چرا كه ممكن بود به جهت توب


ن ين موضوع اتفاق نظر دارند كه ايغالب مفسران بر ا .است »اقيچه اشت« يبه معنا يبه طور تحت الفض »اقيبل اشت«
 يتوانـد بـه معنـا    مـي  نيهمچن ،ن حاليبا ا .در دل داشتند دار پولسيد يآنها كه برا ياق ئاقعيبه اشت اي است اشاره


   .دن تصحصح شدن اشتباه و شرارت باشديد يد براياق شدياشت
پاك شدن  يبرا ،گنهكار ياياح يبرا ،جلال خدا يرت برايغ ،ح نموديتوان به طرق گوناگون تشر مي را »رتيبل غ«


   .از پولس كردن يا طرفداريو  ،از نجاست
ن است كه آنهـا در برابـر متخلـف در جماعـت     يمفهوم تنها ا .است »يا چه انتقاميه و يچه تنب« يبه معنا »بل انتقام«


   .د مجازات شوديآنها مصمم بودند كه آن گناه با .ح اتخاذ نمودندياقدام صح
 ـرا بـه ا  ن سخنيد ايمسلماً نبا .دين امر مبرا هستيد كه در ايز خود را ثابت كرديدر هر چ :ديافزا مي سپس پولس ن ي


 كـه  ين معناسـت كـه آنهـا هـر كـار     يبلكـه تنهـا بـد    ،شدند مي د سرزنشيچگاه نبايم كه آنها هيمنظور برداشت كن
ن ي ـكردنـد ا  مـي  د از ابتدا عمليگونه كه باهمان ن امر اجرا كرده و يح را در ايتوانستند انجام دادند تا اقدام صح مي


   .دنديكار را به انجام رسان
كـدام نامـه    »بـه شـما نوشـتم   «اول مقصود پولس از عبارت ة در وهل .وجود دارد يار مشكل اساسچهة يدر آ 12 :7


 ـآ يانيا قسمت پايآ ،مسرانجا ؟يچه كس »مظلوم«مقصود از  ،سوم ؟ستيك »ظالم«مقصود از  ،نكهيدوم ا ؟است ه را ي
   ؟»ماة رت شما درباريغ«نكه يا ايشما ترجمه نمود و  »ةرت ما درباريغ«د يبا
باشد كه در  يتواند مرد مي يفرد خاط .كه حفظ نشده است يگريدة ا ناميو  ،ان باشديتواند اول قرنت مي اينامه  نيا


اگر مقصـود پـولس فـرد زناكـار      .سايدر كل ياغيك فرد يا ي ،با محارم شده است ييمرتكب زنا 5ان باب ياول قرنت
پس فرد مظلوم خود پولس  ،باشد ياغيك ي يطاگر فرد خا ،گريد ياز سو .است يپس شخص مظلوم پدر و ،باشد


   .ناشناخته است يك قربانيا يو 
شـما بـه شـما در    ة رت ما در باريبلكه تا غ :ن ترجمه شده استيه چنيآ يانيقسمت پا NKJVو  KJVة در ترجم


مـا   يااق شما بـر يتا اشت«شباهت دارند  NASBة شتر به ترجميب ياز نسخ امروز يارياما بس .حضور خدا ظاهر شود
  ».ر شما آشكار شودبدر نظر خدا 


 .نمودنـد  يان توجه نمـوده و بـا او آشـت   يقرنت .افتي ير مطلوب داشت او تسليپولس به تأثة از آن رو كه نام 13 :7
و بـه خـاطر تمـاس     ،ق شدهين از خود نشان داد تشويطس نسبت به مقدسيكه ت ياقين ؛ او به سبب اشتيعلاوه بر ا


   .افته بودي يطس با آنها آراميت
سخن  يمانداران آجا با ويار از ايجان بسيطس با هيت ،طس را به قرنتس اعزام كندينكه پولس تيش از ايا پيگو 14 :7


 ـقرنتة تمام آنچه او دربار .ل نبوده استيدل يد كه فخر كردن او بيگو مي اكنون او .گفته بود ان گفتـه بـود بـا بـودن     ي
فخر كردن او  ،ان گفته بود صحت داشتيكه پولس به قرنت يزيگونه كه هرچن هما .شد مي دييان آنها تأيطس در ميت


  .ز راست شده بوديطس نيبه ت







 


- ٤٩  - 
 


 .چگونه ار او اسـتقبال خواهـد شـد    يونان جنوبيدن به يدانست كه با رس نمي طس خوديپر واضح است كه ت 15 :7
 ـو نـه تنهـا ا   ،رفتندياو را پذ يرمان به گيقرنت ،ديكه رس ياما هنگام .كرد مي ينيشبين را پيد او بدتريشا بلكـه بـا    ،ني


   .ش محبوب ساختنديش از بيخود را ب ،آنها آورده بود يكه از طرف پولس برا يمياطاعت از تعال
بلكـه   ،ستيا ترس بزدلانه نياز حقارت و  يترس ناش ،رفتنديطس را پذينكه آنها با ترس و لرز تيمقصود پولس از ا


   .ت واقع شدن استيمورد رضا يصادقانه برااق ياحترم به خداوند و اشت
 ـما نبا ،ن اعتماد دارديز در مقدسيد او در هر چيگو مي كه پولس يهنگام 16 :7 د سـخن او را فراتـر از مقصـود او    ي


ايـن  بلكـه مقصـود    .نبودند يان در معرض گناه و ناكاميكه قرنت اين استن سخن يمسلماً هدف از ا .ميبرداشت كن
آنهـا ثابـت نمودنـد كـه      .هوده نبوديب ،كرد مي طس فخرين خاطر بر تيو به ا ،ه او بر آنان داشتك يكه اعتماد است


ز است كـه از آنجهـت كـه آنهـا در مـورد      ين مفهوم نين عبارت متظمن ايگمان ا يب .هستند ين اعتماديچنة ستيشا
نكه به آنها اعتماد كامـل كـرده   يا ة او اكنون از اند هاتخاذ كرد يدگاه درستياول مطرح شده دة كه در رسال يموضوع


   .نگرد مي است حق به جانب به خود
از خدمت پـولس رسـول    يفيبه توص ،ميديگونه كه دهمان كه  يقسمت ،كند مي ان را كامليه قسمت دوم قرنتين آيا


ان پـولس و  ي ـكـه از قبـل م   يونديت پيتقو يپولس رسول برا يقاطعانه است از سو ياختصاص داده شده و تلاش
  .ديگو مي سخن »بخشش ييبايز«باب بعد در مورد  .ان وجود داشته استيرنتق


  


م ين در اورشليمقدس ياعانه برا يآور كامل كردن جمع يخواهش پولس برا .2


  )9 ،8 يبابها(


   )9 – 1 :8(خوب از بخشش سخاوتمندانه  ييالگوها )الف
ونـان  ي(ه ي ـمكادون يسـا يان كليحيان مس ـيدر مض خدا يكه ف يبيق عجيمانداران از طريخواست كه ا مي پولس 1 :8


   .س شده بوديدر آنجا تأس ييساهايبودند كه كل يياز شهرها يكيو تسالون يپيليف .كار كرده بود آگاه شوند )يشمال
   .سخاوت آنها بود ،اند هافتيض خدا را يه توسط آن نشان دادند كه فيمانداران مكادونيكه ا يق خاصيطر
رند يگ مي ش و جفا قراريكه در آزما يمعمولاً اشخاص .د زحمت قرار گرفته بودنديامتحان شد ان دريحين مسيا 2 :8


گونـه كـه   همـان   ،و مخصوصـاً اگـر متمـول نباشـند     .نده شان پول پس انـداز كننـد  يآ ين هستند كه برايبه دنبال ا
اد بود كـه  يز آن قدرآنانا  يحيمس ينحال خوشيبا ا .نداشتند ياديچ وجه پول زيآنها به ه .ه بودنديمانداران مكادونيا


آنهـا   .دنديرفتار معمول را كنار گذاشته و با سخاوت كامل بخش ،م آگاه شدندين در اورشلياز مقدسيكه از ن يهنگام
   .زنديفقر و سخاوت را در هم آم ي،خوش ،قادر بودند زحمت


شان بلكه فـوق  يطاقت ا به حسبنها بخشش آنها نه ت .ز داشتين يريگيمنحصر به فرد د يژگيسخاوت آنها و 3 :8
نكه تحـت  يبدون ا ،دادند مي ختهيآنها خود انگ يبه عبارت ،داند مي تمام ين به رضامنديآنها همچن .از طاقت آنها بود
   .كنند يا چرب زبانينموده و  يچاپلوس ،فشار قرار گرفته
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ن در يم شدن در كمـك بـه مقدس ـ  يخار سهن موضوع مصر بودند كه از پولس خواستند تا افتيدر ا آن قدرآنها  4 :8
دانست در آن هنگـام آنهـا خـود     مي چرا كه ،ن محبت مردد بوديرفتن ايد پولس در پذيشا .م را به آنها بدهدياورشل


   .بشان گرددين افتخار نصيخواستند ا مي آنها .نبود ياما پاسخ آنها مخف .برند مي بسر يچقدر در تنگدست
سـپس   ،دهنـد  مي يناچار يابتدا از رو :گر انسانها عمل كننديز به مانند ديداشت كه آنها ن احتمالاً پولس انتظار 5 :8


 ـي ـمانـداران مكادون يامـا ا  .خواهند داد يشتريبة يرند هديشتر تحت فشار قرار گيكه ب يهنگام  ـا !ن نبودنـد يه چن ن ي
 يهنگام .شان سهل بوديپول برا دنيگر بخشيسپس د .شتن رايخو يعنيه را دادند ين هديان محبوب ابتدا بهتريحيمس


 ـيمقصود او تنها ا ،خدا دادندة شتن را به خداوند و به ما بر حسب اراديد خويگو مي كه پولس ش ين است كه آنها پ
حاضر بودنـد در   ي كهاق خود را به پولس سپردند به نحويسپس آنها با اشت .ح داشتنديز تعهد كامل به مسياز هر چ


 ـ هما خود را به خدا سپرد« :آنها به پولس گفتند .ك شونديم شريشلاور ياعانه برا يآور جمع و اكنـون خـود را    ،ماي
   ».يخداوند ما هست ،حيچرا كه تو رسول مس ،ميبه ما بگو چه كن .ميسپار مي ان او به تويهمچون مجر


ن كمك از يكه اارزشمند است  يكمك به كار خداوند تنها هنگام«: ديگويم (G. Campbell Morgan)كمپبل مورگان 
  ».اند هباشد كه خود را به خدا سپرد يكسان يسو


و از  .رنديان خواست تا از آنها سرمشق گيه مسرور بود كه از قرنتيمانداران مكادونين عمل اياز ا آن قدرپولس  6 :8
 ـ .كه او در قرنتس آغاز كرده بود را به انجـام برسـاند   ييطس استدعا نمود تا كارهاين رو او از تيا  ـه بب  ،گـر يد ياني


 ـاعانه را بـا آنهـا در م   يآور موضوع جمع ،دار كرديان دين بار از قرنتياول يطس برايكه ت يهنگام  .ان گذاشـته بـود  ي
   .ريا خيده است يكو جامه عمل پوشين هدف نيا ايند آيد كه ببيگو مي اكنون به هنگام بازگشت پولس به او


خواهـد كـه در    مـي  كردند پولس اكنون از آنهـا  مي فوق الاده عمل ها نهياز زم ياريان در بسيكه قرنت يياز آنجا 7 :8
و در  )يسـخت كوش ـ (مان و كلام معرفـت و كمـال اجتهـاد    يدر ا يافزون ياو آنها را برا .ن باشنديز چنيسخاوت ن


در او  .ن كـرده بـود  يتحس ـ يآنها را به خاطر معرفت و سـخنور  ،اولة در رسال يپول .دينما مي نيمحبت به او تحس
   .طس از انها بوديدار تيامد ديگمان همه از پ يد كه بيافزا مي يگريد يها يژگينجا ويا


 ـ ،مانيا يايعطا ،به خدا يمان قوياة ف كنندياحتمالاً توص »مانيدر ا«عبارت  گـر  يآنهـا در رفتـار بـا د    يا وفـادار ي
   .مانداران استيا


از  يري ـكه بخش چشم گ يموضوع ،در استفاده از زبانهابه مهارت آنها  اي است اشاره »در كلام«ست كه ين يديترد
   .افتياول بدان اختصاص ة رسال


   .يق الهيا به وسعت درك انها از حقايك يزماتيكار يبه عطا اي است اشاره »در معرفت«احتمالاً 
   .است يآنها در امور اله يرت و سخت كوشيغة ف كننديتوص »در كمال اجتهاد«


ن فهرست يبه ا يگريل است عبارت دياكنون پولس ما .ر استيا نسبت به پولس قابل تقدنكه محبت آنهيسرانجام ا
   :دهد مي هشدار يدن .»در كمال سخاوت« يعني ،ديافزايب


پر از محبت  ،كند مي ار دعايبس ،دارد يراسخة ديككه عق يكس ،دارد يدر امور اله يبسارة كه علاق يانسان ...
  .ك شوديگران شريتواند پول خود را با د نمي اما ،ديسا سخن گويقادر است در كل ،است
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 ،ش كنديخواهد اخلاص محبت آنها را آزما مي بلكه او .ديگو نمي عت گونه سخنيخشن و شر يپولس با لحن 8 :8
ن را بـه  يد ايگو مي كه پولس يهنگام .ن موضوعيه در ايان مكادونيحيمس يا سخت كوشياق يمخضوضاً در پرتو اشت


د برخاسـته  ين است كه بخشش بايبلكه مقصود او تنها ا .افته استيست كه الهام نين نيمقصود او ا ،ديگو نمي حكم
  ».خوش را دوست داردة دا بخشند«را يز ،مشتاق باشد ياز دل


ط بـد  يشـرا ة در مقابـل سـابق   .كنـد  مي انيارزشمند را بة ن رساليات اين آياز بزرگتر يكينجاست كه پولس يا 9 :8
   .دهد مي ا به دستين انسان دنيتربا از سخاوتمنديز يريه و قرنتس او تصويدوندر مكا يزندگ
نجا مفهوم سـخاوت را  ين واژه در ايد اياما بدون ترد ،د به طرق گوناگون به كار رفته استيض در عهد جديفة واژ


ما كرد تا  يداشت فداسخاوتمند بود كه هر آنچه را كه  آن قدراو  ؟چقدر سخاوتمند بود يسيخداوند ع .در بر دارد
   .ميما دولتمند شو


   :ديگو مي نيچن مورهد
و روابط خود با انسـانها   ،طيشرا ،گاهياو از نظر جا .بود يسعادت غن ،مشاركت ،احترام ،قدرت ،او در اموال«


 ـاو همـه چ  .ميپوشاك و خوراك خود را بده ،از پول يشود تا مقدار كم مي از ما خواسته .ر شديفق ز را فـدا  ي
   ».دكر


 يكه در لباس كـودك  يمسلماً هنگام ؟بود ياو چه وقت غن .دهد مي ميخداوند را به ما تعل يسيت عينة ه آموزين آيا
خانمان در  يب اي هگانيبه عنوان ب« يآوارگة سه سال دور يو مسلماً نه در طول س !نبود يا آمد غنيت لحم به دنيدر ب


ر ياما او فق .بود يغن ،كه در آسمانها با پدر ساكن بود يهنگام .او از ازل ».كه به دستان خود آن را ساخته بود ييايدن
تا از  ،نها به خاطر ما بودياة و هم .و جلجتا ،...يمانيجتس ،بلكه به ناصره ،مت لحيبه ب اي است ن نه تنها اشارهيا .شد


  .ميفقر او دولتمند شو
مـا   يبـرا  ين شـاد يتر ميم به او عظيو هر آنچه دار د وقف كردن خوديپس با ،ن استيكه مسلماً هم چن ،نياگر چن


  .ستين ،ديگو مي يحيسخاوت مسة از آنچه كه پولس دربار تر يقو يچ استدلايه .محسوب شود
  


   )11 – 10 :8(اعانات  يآور به انجام رساندن جمع يه برايتوص )ب
 ـ ين نيمقدس ـ ياعانه برا يآور فكر جمع .پردازد مي انياكنون پولس به قرنت 10 :8 مانـداران  يم ايش از تصـم يازمنـد پ


صـادقانه   .ن كار را آغـاز كـرده بودنـد   يه ايمانداران مكادونيش از ايان پيقت قرنتيدر حق .ه در ذهن آنها بوديمكادون
ن يرا با ايز ،ن به نفع خود آنها بوديا .رساندند مي به انجام ،را كه در سال گذشته آغاز كرده بودند يآنها كار ،مييبگو


   .كردند مي خلاص و عزم راسخ خود ار اثباتكار ا
را كه بدان دلگـرم   ينكرده و آن كار يد به آن توجهيد كه بايگو مي پولس به آنها ،ر هر چه كه بوديل تأخيدل 11 :8


نكـه آن را  يو نـه ا  ،دادند مي د بنا بر استطاعت خود در گذشته و حال آن كار را انجاميآنها با .بودند به انجام رسانند
   .ابندي يشتريب يتا استطاعت مال ،نده محول كننديه آب
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   )15 – 12 :8(بخشش سخاوتمندانه  يسه اصل خوب برا )پ
 يآور م بفرسـتند در جمـع  يبـه اورشـل   يشـتر ينده اعانـات ب ينكه بتوانند در آيد ايان به اميرسد قرنت مي به نظر 12 :8


چ وجـه بـر سـر    يشود كه مسأله به ه ـ مي يآور اديل به آنها ن حايبا ا .ر كرده بودندين آنجا تأخيمقدس ياعانات برا
آنهـا را خواهـد    يايپس خدا هـدا  ،ن امر باشديدر به انجام رساندن ا يقيحق ياقياگر در دل آنها اشت .ستيت نيكم
   .ت دل است كه ارزش داردين .هر چقدر هم كم باشد ،رفتيپذ
م راحـت  ياورشـل  يساين نبود كه كليفكر او ا .قرار دهد يلان را تحت فشار ماين نبود كه قرنتيهدف پولس ا 13 :8


   .ر شوديا فقيقرنتس به زحمت افتد و  يسايباشد و كل
هـدف   .ح اسـت يمس ـ يس ـيخداونـد ع  يسايكمك به نبازمندان در كل يخدا براة نقشة ف كننديه توصين آيا 14 :8


گـر بـه آن   يد يل كمكهـا از نـواح  يد سيبا ،افت شديه يك ناحيان يسحيدر م يازمندين است كه هر گاه نيخداوند ا
در سرتاسر جهان  ها سايان كليرون منجر به مساوات ميچه از درون و چه از ب ها ل كمكين سيا .شود يقسمت جار
   .خواهد شد


 ريم سـراز يگر نقاط اورشليه و ديمكادون ،ل كمكها از قرنتسيس ،نگاشت مي ن نامه رايكه پولس ا ين رو هنگامياز ا
 ـ رد .ن كنديم چنياورشل يسايكل ،افتد يقرنتس در كم يسايكل ي كهنده درحاليد در آياما شا .شد مي  يطين شـرا يچن
 ،شد مي م احساسياز در اورشلياكنون ن :ن استيه چنين آيمقصود پولس از ا .شد مي برعكس ها ان ارسال كمكيجر


   .گران به آنها كمك خواهند نموديد يطين شرايدر چن ،از در قرنتس احساس شودين نينده ايد در آياما شا
 ـ  يهنگـام  .د قرار گرفته استيمورد تأك 18 :16از خروج  ياصل مساوات با نقل قول 15 :8  يل بـرا يياسـرا  يكـه بن


كه مـن   يهنگام .اما مهم نبود .ندينما يآور شتر جمعيگران بيتوانستند نسبت به د مي يبرخ ،رفتند مي من يآور جمع
ار يآنكـه بس ـ «ن رو ياز ا .تيا حدود پنج پاني ،ك عومري –كرد  مي افتيك مقدار دريه ب يهر شخص ،شد مي عيتوض


انچـه   ،ره كنـد يكرد از من ذخ مي يسع ياگر كس ».نداشت يكم ،جمع كرد ينداشت و آنكه اندك يادتيز ،جمع كرد
   .شد مي ره كرده بود متعفنيذخ


 يكه بـه قـدر كـاف    يداشتند با كسان يادتيكه ز يكسانبلكه  .افتي مي مساوات نه از طرسق معجزه و نه جادو تحقق
   :دارد مي اظهار هادچ .شدند مي كينداشتند شر


 ـان قوم خـدا با يز در ميك چي يفراوان ،كه اين استم يريگ مي كه از واقعه خروج و سخنان پولس يدرس« د ي
ن امر منجـر  يالفت با ادر جهت مخ يگران به كار گفته شود ؛ و هر اقداميدر جهت برآورده ساختن كمبود د


   ».ره كرديتوان آنها را ذخ نمي اموال همچون من هستند ؛. و فقدان خواهد شد يبه شرمندگ
   :آن ناشناس استة سندين موضوع است كه نويهم يز در راستايل نيعبارت منتخب ذ


و  ،كنند مي معشتر جيب يبرخ .ك گردديگران شريخود با د يزندگ يكويدر امور ن يخواهد هر انسان مي خدا«
دهد كـه   مي خدا اجازه .شوند مي كيكه كمتر دارند شر يشتر دارند با كسانيكه ب يآنان .كمتر ينحال برخيبا ا


بلكه  ،از آن بهره مند شوند ينكه تا ثروتمندان با خودخواهينه ا ،و ثروت انجام شود ييع نابرابر داراين توزيا
  ».ران قسمت كننديتا آن را با فق
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   )24 :16 :8(آماده ساختن اعانات  يادر صالح براسه بر )ت
 ـ .شـود  مي ن واقعين موضوع مورد تحسيدگاه فوق الاده اش در ايطس به خاطر ديت يبعدة يدر دو آ 16 :8 ش از يپ


پولس در همكـار   .طس نهاده شده بوديان در دل تيقرنت يكه برا يشود به خاطر اجتهاد مي خدا شكر كرده ،زيهر چ
   .افته بوديز يطس نيرا در ت ،ان داشتيقرنت يكه او با يهمان بار .افته بوديبه مشا يخود روح


 ـامـا خـواهش ن   ،ن نامـه بـه قـرنتس بـرود    يطس خواهش نموده بود كه با ايپولس از ت 17 :8  چـرا كـه او   .از نبـود ي
   .تمام برود يخواست به رضامند مي


ن عبارت زمان حال كامـل  يا ».ديآ مي او به نزد شما«ه ن است كيشما روانه شد ا ياحتمالاً مقصود از عبارت به سو
است كه زمان وقوع آن نه هنگـام نامـه نوشـتن     ياز عمل يكه حاك ،كشد مي ريمورد استفاده در مكاتبات را به تصو


ن نامه را به قـرنتس  يبود كه ا يطس تنها كسيد تيبدون ترد .خوانند مي ان نامه راياست كه قرنت يبلكه هنگام ،پولس
   .او منتظر ماند تا پولس نامه را تمام كند .كرد مي ملح
بـرادر   .كند مي يت همراهين مأموريطس را در ايگر تيد يحيدهند كه دو برادر مس مي شرح 22 يال 18ات يآ 18 :8


   .امده استيان نيبه م يآنها نام ياز هر دو .22ة يو برادر دوم در آ ،اد شده استي 21 يال 18ات ياول در آ
ا به آنجـا  يانتقال هدا يدهد پولس رسول برا مي ما ارزش دارد كه نشان ين نظر برايسمت از كتاب مقدس از ان قيا


   .نه بر او وارد شودين زميدر ا يكند كه مبادا تهمت مي تياط را رعايچقدر جانب احت
ن موضـوع كـه   ي ـر سر اب .مدح بودة ستيل شاياشاره شده است به خاطر زحمات او در راه انج يكه به و يبرادر اول


ز ين يو برخ ،لاسيس يند كه لوقا است و برخيگو مي يبرخ .ار استيتواند باشد اختلاف نظر بس مي ن شخص كهيا
 ـآ .ميده ـ مي است روح متن را از دست يم كه چه كسيم حدس بزنياما اگر بخواه .دانند مي موسيرا تروف يو ا بـا  ي


خـدمتكار كوچـك نعمـان     .همواره گمنام است يقيشاگرد حق ؟ستذكر نكردن نام او قصد و غرض در كار نبوده ا
   .قرار داد يسيار خداوند عيكه ناهار خود را در اخت اي هن آن پسر بچيهمچن .ن بوديز چنين يجذام


به  .دين نعمت همراه بود شركت جويكه با ا ين سفريكردند تا در ا مي اريز اختيساها نين برادر گمنام را كليا 19 :8
گـر را  يپـولس رسـول خـود و د    .سـخاوتمندانه شـود  ة ين هدياز حاملان ا يكياو انتخاب شده بود تا  ،گريد يانيب


خواسـتند   مـي  و آنهـا  .دادند مي د خداوند انجاميتمج ين كار را برايآنها ا .داند مي مين كار عظيان ايا مجرين يخادم
   .م ذكر شودين در اورشليل آنها به خدمت مقدسياق و تماياشت
 يگرينكه آن را به شخص ديا اي ،ن پول را حمل كنديا ييم بود كه نخواهد به تنهايحك آن قدرپولس رسول  20 :8


ن يهم 20ة يمقصود او در آ .شتر آن را حمل كننديا بيا سه نفر يك گروه متشكل از دو ياو اصرار داشت كه  .بسپارد
د كـه حمـل   ينما مي نان حاصلياطم ،عت به عمل آوردف ممانيو تحر يينكه از بروز هر گونه رسوايا ياو برا .است


   .نگذارد يرا باق ييچگونه بدگويه يانجام شود كه جا اي هسخاوتمندانه به گونة ين هديا
ز در صـداقت و  ي ـنكه همـه چ يد از اينان حاصل نماياطم ين معنا است كه ويكو بدين يزهايدن چيتدارك د 21 :8


بلكـه در نظـر    ،باشـد  ين بود كه كار او تنها در حضور خداوند در راستيس اپولة تمام دغدغ .شود مي انجام يراست
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خـود را بـه    يكـه كارهـا   اين اسـت  يحيمسة جامعة فيوظ« :دارد مي اظهار مورگان .از ملامت باشد يز عاريمردم ن
   ».نديمشاهده ننما يعدالت يدال بر ب يزيا در آن چيانجام دهد كه مردم دن اي هگون


   .ار شباهت دارديبس 4 ،3 :3هفتاد از امثال ة اتفاق با ترجم ه بر حسبين آيا
 ـا .ده بودير برگزين امر خطيكمك در ا يرا برا يم كه پولس ويدار يگريدة ناشناخت برادرنجايدر ا 22 :8 ن بـرادر  ي


سـبب  بـه   ،از خـود نشـان داده بـود    اي هژيت خاص تلاش وين مأموريو اكنون در ا ،امور با اجتهاد بود ياريدر بس
   :ن گونه استين عبارت بديدر ا NKJVة ترجم .ان داشتيكه بر قرنت ياعتماد كل


دهند  مي حيترج ياريو بس ،اند هك نوشته شديتاليا »ميدار«و  »ما«ة دو واژ ».ميكه ما بر شما دار يبه سبب اعتماد كل«
بلكـه   ،كند مي نياو تحسة گذشت يها يسپس پولس نه تنها به خاطر وفادار .دارد به كار برند مي ...او يكه آن را بجا
   .ان داشت از خود نشان داديقرنت ركه ب يكه با اعتماد يوافرة بخاطر علاق


نـد كـه   يتوانند بـه آنهـا بگو   مي انيقرنت ،ن سه شخص بپرسدياة دربار يد كه اگر كسيگو مي پولس ،ن روياز ا 23 :8
 حيسـاها و جـلال مس ـ  يگر رسـل كل ين دو برادر دينكه ايو ا ،ان استيدر خدمت به قرنت يق و همكار پوليطس رفيت


سـاها  ينـدگان كل ياز آن رو كـه آنهـا نما   .ن مردان اسـت ياز ا ييف والايمسلماً توص »حيجلال مس«عبارت  .باشند مي
 يبـرا  يآنهـا اعتبـار   .سـاختند  مـي  ح را دو برابر چشمان مـردم درخشـان  يآنها كار مس .شوند مي دهين ناميبودند چن


   .كردند مي ده و جلال او را منعكسخداوند بو
سخاوتمندانه به آنهـا بـر   ة يبا سپردن هد .از آنها استقبال نموده يد به گرميان بايقرنت،ن امورياة با توجه به هم 24 :8


ه ي ـگـر آن ناح يد يسـاها يكل يآنها برا يحيبر محبت مس يلين كار خود دليگذاشتند و ا مي فخر پولس بر آنها صحه
ل ينند كه محبت شما چقـدر اص ـ يبب ،ساهايوتمام كل ،د آنهايبگذار« :ن ترجمه كرده استيه را چنين آيپس ايليف .بود


   »!ماي هشما گفتة كه ما دربار ييكوين يزهايباشد بر تمام چ مي يديين تأيو ا .است
  


   )5 – 1 :9(د افتخار نمودن پولس از آنها ييتأ يان برايدر خواست پولس از قرنت )ث
نحـال  يبا ا –سد يان بنويقرنت ين برايبه مقدس يارسال كمك مال يعنين موضوع ياة نبود كه پولس دربار يازين 1 :9


نبود كه در  يازيقت نيدر حق .ه دارديكنا يه رنگ و بوين آيد ايشا .كند مي ن موضوع اشارهيبد ياو در ادامه تا حد
م از خود علاقه يمانداران اورشليركت در كمك به اش يآنها از همان بدو امر برا .سديآنها بنو ين موضوع برايباب ا


 ـاما آنها فقط آن ن .ل بوديكار آنها قابل تجل ،ميياق سخن بگويم از اشتياگر بخواه .نشان داده بودند  ـي ـت اولي  يه را پ
   .دين موضوع سخن گويدر باب ا ياديند به زيب نمي ل است كه پولس لازمين دليبه هم .نمودند يريگ
رت و يد آنها از خود غين موضوع مطرح گرديكه ا اي هاز همان لحظ .وجود نداشت ياق آنها بحثياشتدر مورد  9 :2


او به آنها گفته بـود كـه اهـل     .كرد مي ه به آنها فخريان مكادونيحيقت پولس نزد مسياق نشان داده بودند در حقياشت
چرا كه قـرنتس   ،نجا قرنتس استيدر ا ،وناني يجنوبة يناح ،هيمقصود از اخائ .اند هه از سال گذشته مستعد شدياخائ
 يان در قرنتس از سـال گذشـته آمـادگ   يحيدند كه مسيه شنيمانداران مكادونيكه ا يهنگام .ه قرار داشتين ناحيدر ا
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 ـبه آنهـا ن  يحيض شده ؛ بخشش مسيتحر )هيمانداران مكادونيا(از آنها  ياريبس ،داشتند م يتصـم  ،ت كـرده يز سـرا ي
   .ندين كار شركت جويجود در اگرفتند با تمام و


ن است كه دارد آنهـا  يقت مقصودش ايدر حق ،د او برادران را فرستاده استيگو مي نجايكه پولس در ا يهنگام 3 :9
بـرادران   .خوانندگان نامه را مـد نظـر قـرار دارد    يفعل در واقع زمان خواندن نامه از سوة زمان گذشت .فرستد مي را


ز فرستاده شده بودند تـا فخـر   يآنها ن .ناشناس يحيطس و دو برادر مسيت :باب قبل هستندهمان سه برادر مذكور در 
 كـه پـولس بـدانجا    ين سه بـرادر آن بـود تـا هنگـام    يت ايمأمور .اعتبار نباشد يان در مورد اعانات بيپولس به قرنت


   .رسد آماده شده باشد مي
 ـبع ،كـرد  مـي  جنـوب و قـرنتس آغـاز    يوه به سيكه پولس رسول سفر خود را از مكادون يهنگام 4 :9 د نبـود كـه   ي
ن همه فخر كردن به يشد اگر پولس پس از ا مي آور چقدر شرم .كنند ين سفر همراهيه او را در ايمانداران مكادونيا


انجـام   يم كـار يه به اورشليارسال هد يان برايند قرنتياورد و ببيه را همراه خود بيمانداران مكادونياز ا يكيان يقرنت
 ـبه ذكر ا يازين ،به همراه نداشت يجز شرمندگ يزيان چين اوصاف اعتماد پولس بر قرنتيبا ا .اند هدادن ن موضـوع  ي
   .بودند يشرم سارة ين امر مايدر ا يان به خاطر سهل انگاريست كه خود قرنتين


   :باستيار زيه بسين آيپس از ايليفة ترجم
 يآور جمع يابند كه شما هنوز برايند و دريايدار شما بيمن به ده همراه يمانداران مكادونياز ا يرا اگر برخيز«


نكـه بـه شـما    يم فقط بـه خـاطر ا  يار شرم سار شويد بسيما با !است يد باعث شرم ساريندار ياعانات آمادگ
  ».مياعتماد كرده و فخر نمود


آنهـا بركـت    .نتس بفرسـتد ش از خود بـه قـر  ين سه برادر را پيل بود كه پولس لازم دانست تا اين دليپس به ا 5 :9
  .ساختند مي ايموعود آنها را مه


ا بـه ارعـاب و طمـع از آنهـا     ين هـدا ي ـشـد كـه ا   مـي  ن تصوريد چنينبا .نه از راه طمع ،تا حاضر باشد از راه بركت
   .اق خود داده شده بوديانگر سخاوت آنها بود كه بنا به اشتيد نماين كار بايشده بلكه ا يآور جمع


  


   )15 – 6 :9(بخشش سخاوتمندانه  يكويپاداش ن )ج
ابتـدا او حكـم    .برد مي را نام يحيبخشش مس يعال ياياز پاداشها و مزا يبرخ 15 يال 6ات يپولس رسول در آ 6 :9


ده شـود تـا حصـاد    يار پاش ـيقت مسلم است كه لازم است بذر بس ـيك حقين يكند در زراعت ا مي حصاد را مطرح
 ينكه برخ ـيا ايو كارد  مي يا او با گشاده دستياست آ يبذر افشانة آماد يشاورزد كيفرض كن .د شوديعا يتر فراوان
ن است كه اگـر  ينجا ايمقصود در ا ؟كند مي خوراك از آنها استفاده ينده برايآ يها ره كرده و در ماهيرا ذخ ها از دانه


   .ز درو خواهد كرديبه همان نسبت ن ،بكارد يبا گشاده دست
كارد را درو نخواهـد كـرد بلكـه     مي قاً آنچه كهيم كه كشاورز دقين موضوع را مد نظر قرار دهيد ايزراعت باة دربار


 ،ستيم نيده مي ق آنچه كهيمسأله بر سر استرداد دق :ن شكل استيهم وضع به هم يحيدر بخشش مس .شتريار يبس
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گردد بلكـه بركـات    ميد به ما برنايمسلماً پول ز .ميبخش مي كه يزيشتر از آنچيار بيافت كردن به نسبت بسيبلكه در 
   .شتر استيار بيآن بس يروحان


ز مد نظر قرار يحتاج خود را نيلازم است كه شخص ما .كه در دل خود اراده نموده است بكند يهر كس بطور 7 :9
 يازهـا ين د بهياما فراتر از آن او با .شديانديز بيشود ن مي روزمره خود متحكل يكه در زندگ يفيد به وظاياو با .دهد


د نه به حزن و اضطرار ياو با ،ن ملاحظاتيبا مد نظر قرار دادن ا .شديانديح از او بيمس يها ان و خاستهيحيگر مسيد
 ـ .كند مسـرور نباشـد   مي ن كار راين كه ايممكن است شخص بدهد اما از ا .ببخشد ن ممكـن اسـت تحـت    يهمچن
غالبـاً خـاطر نشـان     .خوش را دوست داردة خدا بخشند .ن كار را بكنديا ياجتماعا معذورات ي ياحساس يفشارها


   .شود مي ترجمه شده است مشتق (Hilaron) )خوش(كه  اي هاز واژ )خندان( Hilariousة شده است كه واژ
 يازي ـو اگـر او ن  ،باشـند از آن او هسـتند   مـي  كه در هزاران كوه يميبها ،ريخ ؟ا خدا واقعاً به پول ما محتاج استيآ


 ـنـد كـه   ياو دوست دارد كه بب .او مهم است يت دل ما براياما ن .)12 – 10 :50مزمور (گفت  مين به ما ،داشت ك ي
   .م كنديگران تقسيخواهد هر آنچه را كه دارد را با د مي در خداوند مملو است كه ياز شاد آن قدر يحيمس


   :ديگو مي گونه كه ژاوتهمان را يز ،خوش را دوست داردة خدا بخشند
را دوسـت دارد و از   ياست كه عاشـق  ين امر بسان عاشقين رو ايمحبت است ؛ و از اة ادبخشش خوش ز«


خدا « .ندارد يگريكه محبت زبان د يدن زبان دوست داشتن است ؛ به راستيبخش .گردد مي مشاركت شادمان
 ،لو مـا  يـي فخـر او در دارا  .ابـد ي مي دن خوديات خود را در بخشيمحبت ح »!دوست داشت كه داد آن قدر


   ».ندارد يزينحال چيبا ا ،ز داردياگر محبت همه چ .دن استيبخش يشاد
ن فرصت يخدا به او ا ،واقعابًخواهد سخاوتمند باشد ين مضمون كه اگر شخصيبد ،مينيب مي اي هنجا وعديادر  8 :9


د تا نه يفراهم نما ما يخدا قادر است تا آن امكانات را برا .نجا مترادف امكانات استينعمت در ا .ديرا خواهد بخش
كـو  يهـر عمـل ن   ينسان برايم و بديگران قسمت كنيم آن را با ديبلكه تا قادر باش ،ميت داشته باشيتنها در خود كفا


   .ميافزوده شو
   .كويهر عمل ن ي،هر امر ،)در هر وقت يعني(شه يهم ،هر نعمت .دييه توجه نماين آيدر ا »هر«ة به واژ


 .دن اسـت ينجا همان عمل بـذر پاش ـ يدر ا »ديپاش«مقصود از عبارت  .كند مي نقل 9 :112حال پولس از مزمور  9 :9
او اشـاره   يكويا به طور خاص به اعمال نيو  ،پاشد مي بذر ياست كه با سخاوتمند يشخصة ف كننديه توصين آيا


 ـيآبا او با چن .داد كمك به فقرا بود مي كه او انجام ييكويعمل ن .دارد  !ري ـخ ؟واهـد داد از دسـت خ  يزي ـچ ين عمل
 ،ميگران بذل كنيپاشد به د مي كه بذر ين بدان معنا است كه كه اگر ما همچون كسيا .ماند مي يعدالتش تا به ابد باق


   .ماند مي يما تا به ابد باق ييكوين يامدهايپ .ميكن مي رهيخود گنجها در آسمان ذخ يدر واقع برا
كنـد مراقـب    مي خورنده نان را آماده يبرزگر بذر و برا يكه برا ييهمان خدا .مثل برزگر همچنان ادامه دارد 10 :9


او خدا  ،ابتدا .اند هنجا ذكر شدين پاداشها در اياز ا يبرخ .ابنديكنند پاداش  مي ييكويگران نيكه به د ياست كه كسان
افـزون بـه شـما     يمضاعف و پاداش ـ يشما نسبت به قوم او فرصت ييكوياو بخاطر ن يعني .بذر شما را خواهد افزود


م ين در اورشليان در كمك به مقدسيقرنت .د خواهد كردين او ثمرات عدالت شما را مزيعلاوه بر ا .عطا خواهد نمود
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همـان   .افـت يخواهنـد   يكه كردند ثمرات خود را به همراه پاداش ابد يآنها به خاطر كمك .به عدالت رفتار نمودند
 ز افزودهيگر بر پاداش آنها نيد ياز سو ،گشت مي و سخاوت آنها افزون ،بخشد مي ييدن توانايگونه كه خدا در بخش


   .شد مي
 ييكويهر ن ،بلكه .شود نمي ريچگاه با دادن به خداوند فقيد كه انسان هيگو مي ن قسمت به طور واضح به مايا 11 :9


 ـياز ا .شود مي است كه داده يزيار فراتر از آن چيو پاداش آن بس ،دارد اي هثمر د كـه  ي ـگوينجـا م  يولس در ان رو پ
دنـد كـه   يد مـي  كـه رسـولان   يهنگام .سازند مي ز دولتمند شده كمال سخاوت را ظاهريدر هر چ ،ان با دادنيحيمس
   .نمودند مي خدا را شكر ،كنند مي دن رشديان در سخاوت و بخشيقرنت


 شد بلكه منجر مي ات آنها رفعد نه تنهت حاجيرس مي مين در اورشليان به دست مقدسيقرنتة يكه هد يهنگام 12 :9
كه  يزيهر چ .كند مي ديم كه پولس بر سپاس تأكيابي ميتوجه و دقت در يبا كم .نديخدا را شكر گو ياريشد بس مي


   .ت بوديار حائز اهمياز خداوند شود در نظر پولس بس يباعث شكرگزار
ن ي ـمسـلم بـر ا   يل ـيخود دل يهوديان يحيمسن امر در نظر يا .ز داردين يگريد يان منفعتهايحيه دادن مسيهد 13 :9


مـان  يدر ا يهوديان يحيمس يزمان .كار كرده است يهودير يان غيحين مسيا يح در زندگيقتاً مسيقت بود كه حقيحق
 ـاما ا .شماردند نمي ل برياص يانيحيان را مسيحين دسته از مسيد آنها ايشا .د داشتنديان ترديهمچون قرنت ييامتها ن ي


ح در يل مس ـيكه انج يكار يو آنها خدا را برا ،ان بوديمان قرنتيقت ايل مسلم از حقيآنها دل يت براو سخاو ييكوين
   .كنند مي ديشان شده بود تمجيكه در حق ا اي هكمك سخاوتمندان يز برايه و نياخائ


 افـت يقرنتس دركه از  ييايبخاطر هدا يهوديان يحيمس !داشت يز در پيگر نين بلكه دو منفعت ديو نه تنها ا 14 :9
 به وجود يقيعم يعاطف يوندهايپ .كردند نمي ن در قرنتس را فراموشيخود مقدس ين پس در دعاهايكردند از ا مي
آنهـا   يان در خود ظاهر نموده بودنـد همـواره بـرا   يض خدا كه قرنتيف يم به خاطر افزونين در اورشليمقدس .آمد مي


   .مشتاق بودند
از محققان كتاب مقدس معما بوده  ياريبس يه براين آيا .كند مي انيب ياز شگفت يكحا ينجا عبارتيپولس در ا 15 :9


و آنها اندر تعجبند كه مقصـود از   .ك با عبارت قبل دارديار نزديبس يه ارتباطين آيابند كه ايتوانند دريآنها نم  .است
ه ي ـن قسمت در مـورد هد يان ايپاكه به  يرسد كه پولس رسول هنگام مي اما به نظر .ستياو چ »ما در كلام يعطا«


 ن عطـا ياو بـه بزرگتـر   .آورد مـي  ادي ـخـود خـدا را بـه     يعن ـين بخشـنده  يبه ناچار بزرگتر ،رسد مي انيحيدادن مس
 ن نكتـه رهنمـون  ي ـخـود در قـرنتس را بـه ا    يحين رو او برادران مس ـياز ا .حيمس يسيخداوند ع يعني ،شدياند مي
   .ندينما يرويپ يارزشمند ين الكويد از چنيپس با .ح هستنديمسروان يآنها فرزندان خدا و پ .سازد مي
  


  )13 – 10 يبابها(ت پولس در رسالت يحقان. 3
به نظر سخنان پطرس رسول به طـور خـاص    .ن رساله در مورد دفاع پولس از رسالت خود استيا يانيچهر باب پا
مبرهن اسـت كـه    »ل دشوار استيمسا يكه در آن فهم برخ« :پولس است يها ن بخش از نوشتهيف ايمناسب توص


پـولس را  ة د متن پاسخنامياما ما با ،ديگو مي وارد آمده پاسخ يمخالفان او بر و يكه از سو ينجا اتهاماتيپولس در ا
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بكـار بـرده    ياريبس ـ يهـا  هي ـن بخش كنايپولس در ا .اند هن اتهامات واقعاً چه بوديم كه ايابيم تا دريبخوان يبه خوب
   !ه سخن گفته استيم در كجا او به كناينجاست بدانيو مشكل ا .است


م در كلام يو مسلماً اگر آن را نداشت ،خدا است يكلام گرانبها ين بخشهايتر از ارزشمند يكين قسمت يا ،نحاليبا ا
   .ميرتر بوديفق يبس
  


   )12 – 1 :10(ان خود يپاسخ پولس به مدع )الف
 ـدن يانسـانها  يه او را متهم نموده بودند كـه بـه روشـها   ك يپاسخ پولس به كسان 6 – 1ات يدر آ 1 :10  عمـل  يوي
   .ميش رو داريكند را پ مي


ن يد از مقدس ـي ـمسـتبدانه سـخن گو   ينكه بـا سـخن  يا يدوم او بجا .كند مي يخود پولس معرف ،ابتدا او خود را من
ق ي ـمسـلماً او بـه طر   .كنـد  مـي  حلم و رأفت مسح مطـرح  ياو خواهش خود را بر مبنا ،سوم آنكه .كند مي خواهش


نجـات  ياز اندك اشارات پولس به زنـدگ   يكين يضمناً ا .ديشياند مي ن بوديزم يكه بر رو يهنگام يسيخداوند ع
   .ديكو مي و برافراشته شده بر دست راست خدا سخن ،ام كردهيح قيمعمولاً پولس از مس .ن بوديزم يدهنده بر رو


 ـ ،فـروتن بـودم   ،ان شما حاضر بودميكه همچون در م ،پولس ،من خود ،ديگو مي شتر خوديف بيپولس با توص كن يل
مخالفان او گفته بودند  .است آميز هين سخن كنايپر واضح است كه ا .كنم مي با شما جسارت ،ب هستميكه غا يوقت


ر جسـور  يب اسـت همچـون ش ـ  ي ـكه غا ياما هنگام ،كند مي ان آنها حاضر است با ترس رفتاريپولس در م يكه وقت
   .مبرهن است ها او در نامهة گفتند جسارت او در لحن پرخاشگران مي آنها .است


امـا او از   ،ان آغـاز نمـوده  ي ـپولس سخن خود را با خـواهش از قرنت  .ارتباط دارد 1ة يه با قسمت اول آين آيا 2 :10
ه چـون حاضـر   كنم ك ـ مي التماس« :دهد مي ن شرحينجا چنياو در ا .اورديان نيدر خواست خود سخن به م يمحتوا
 ـپندارند كـه مـا بـه طر    مي كه يبرم كه جرأت خواهم كرد با آنان مي كه گمان يجسارت نكنم بدان اعتماد ،شوم ق ي


كنـد   مي عمل ياو را متهم كرده بودند كه به روش انسان يخواست با آنها همچون كسان نمي او ».ميكن مي جسم رفتار
   .ديبه جسارت رفتار نما


ان را بـا  يحيكن سـعادت مس ـ يل ،كنند مي يزندگ يجسمان يكه گرچه رسولان در بدنها ن استاينجا مفهوم يا 3 :10
   .اند هاوديبه دست ن يجسمان يها زهيق و انگيطر
امـا   .كننـد  نمـي  ر و تفنـگ اسـتفاده  يان از شمشيحيبه عنوان مثال مس .ستين يان جسمانيحيجنگ مسة اسلح 4 :10


ا فصـاحت زبـان   ي يركيز ،قدرت ،از ثروت يحيشخص مس .ديگو نمي سخن يجسمان ين سلاحهايپولس تنها از ا
   .نديجو نمي شبرد اهداف خود سوديدر پ
و  ،دعـا  ،زنـده  يمـان بـه خـدا   يا ،هـا  انهدام قلعه يكند كه نزد خدا قادر هستند برا مي استفاده يياو از روشها ،بلكه


 راني ـو هـا  نهاسـت كـه قلعـه   يتوسـط ا  .ح اسـت يمس ـ يسيع يقيمؤثر هر سرباز حق ياطاعت از كلام خدا سلاحها
   .گردند مي
   .كند مي انيرا ب 4ة يدر آ »ها قلعه«سنده از يه مقصود نوين آيا 5 :10
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 قت هستنديكه مخالف حق يالاتيخ ،ن انسانيند كه در برابر استدلالات غرور آفريب مي يپولس خود را همچو سرباز
ن موضوع در مورد يا .ف شده استيتوص »لاف معرفت خدابه خ«الات در عبارت ين خيا يقيت حقيماه .جنگد مي


پـولس   .صـادق اسـت   ،ندارنـد  ييكه نزد خدا جـا  ييهاگرا و مذهب ،لسوفانيف ،هاگرا تكانل ،استدلالات دانشمندان
ح يرا به اطاعت مس ـ يدانست كه هر فكريكرد بلكه او خود را متعهد م  نمي ن دسته از انسانها مصالحهيچگاه با ايه


پـولس   .رنـد يقـرار گ  يح مورد داوريمس يسيم خداوند عيد در پرتو تعاليانها بايم و تفكرات انيتمام تعال .زدر ساياس
و  ينافرمـان  يم كـه منطـق مـا بـرا    يدهد تا اجازه نده مي بلكه به ما هشدار ،كند نمي را نكوهش ين منطق انسانيچن


   .از خداوند به كار گرفته شود ينااطاعت
ان ي ـكـه قرنت  يتـا هنگـام   ،دي ـت انتقـام جو ياز هر معص ـن مستعد بود كه يح همچنيسرباز مس پولس به عنوان 6 :10


ه معلمان كذبـه  يد بر عليز ننمايان در هر چياز اطاعت قرنت ي كهخواست تا هنگام نمي او .اطاعت خود را نشان دهند
   .انجام دهد يعمل
قـت  ياز حق يفين توصيد ايشا» ؟ديكن مي عمل ياهرا به صورت ظيآ« :ما سوال باشد ياحتمالاً جمله اول برا 7 :10


» گـذرد  مـي  د كه در برابر چشمانتان چهينيبب« :باشد يامرة ك جمليد يا شاي »دينگر مي شما تنها به ظاهر«: باشد كه
   .»قيمواجه با حقا« يعني


كننـد   يخص داورشه آماده بودند بر ش ـيان همين است كه قرنتيآنگاه مقصود چن ،ميف برشماريك توصياگر آن را 
ر ظـاهر بودنـد تـا    يشتر تحت تĤثيآنها ب .ريا خير گذار دارد يا منطق تأثيو  ،غيزبان بل ،ت مقتدريك شخصيا او يكه آ
   .يق درونيحقا


 ـمـا ن  ،ح استيز از خود بداند كه چنانكه او ازآن مسين را نيا ،ح استيبر خود اعتماد دارد كه از آن مس ياگر كس ز ي
اول قرن ( »حميمن از مس« ،گفتند مي است كه ينجا با كسانياحتمالاً سرسخن پولس در ا .ميهستح يهمچنان ازآن مس


ح يتواند مس ـ نمي چكسيد كه هيگو مي او در پاسخ .ستنديح نيگران از مسين بود كه ديا مقصود آنها ايو گو ،)12 :1
   .تعلق دارد يسيكران به عيز به مانند دياو ن .خود بداند يرا تنها برا


 ـاز ا .كنـد  نمـي  ح را انكاريپولس تعلق آنها به مس ،هر كس كه بودند يان اختصاصيحين مسيا  د بـه نظـر  ي ـن رو بعي
 ،ح به خود گرفتـه بودنـد  يكه ظاهر رسولان مس ين و خرابكارانين عبارت رسولان دروغيرسد كه مقصود او در ا مي


 ـيچه نجات  ،روبرو است يگوناگون ن نامه با دشمنانيرسد كه پولس در ا مي به نظر .)14 :11(باشند   يافته و چه ب
   .مانيا


ن اقتدار يهدف ا .س كرده بود اقتدار داشتيكه تأس ييسايبر كل ،حيمس يسيپولس به عنوان رسول خداوند ع 8 :10
چـاه از  يكردنـد كـه ه   مـي  ان اعماليان قرنتين اقتدار در ميمعلمان دروغ ،گريد يياز سو .مان بودين در ايمقدس يبنا
 يبنـا  يبردند نه بـرا  مي ن بكارين اقتدار را در جهت محزون ساختن مقدسيبلكه ا ،نينه تنها ا .افته بودنديداوند نخ
 .خجل نخواهد شـد  ،اده فخر كنديافته است زيكه از خداوند  ياگر اقتدار يد كه حتيگو مي ن رو پولسياز ا .شانيا


   .شد مي او ثابت يچرا كه سرانجام ادعا
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ن ياگر پولس به ا ،گريد يانيبه ب .ترساند مي ها ن رسالهيان را با ايحيرا گفت كه مبادا معلوم شود كه مس نياو ا 9 :10
ن يا .ترساند مي ان گمان برند كه او آنها رايحيخواست كه مس نمي ،كرد مي عطا كرده بود فخر يكه خدا به و ياقتدار


داده  يآنها بـه و  يآوردند كه اقتدار او به جهت بنا مي اديبه د يان بايبلكه قرنت .شد مي دست مخالفان اوة چيكار باز
   .گرفت مي ن جهت به كاريو او آن را در ا ،شده بود


 .ميه پولس رسول وارد آورده بودند گـوش فـرا ده ـ  يكه بر عل ياز اتهامات يكيم كه به يابي مي نجا اجازهيدر ا 10 :10
ف و ياو ضـع  يگفتند حضـور جسـم   مي اما ،سدينو مي زيمآ ديتهد يها را متهم كرده بودند كه رساله يو ،مخالفان او
   .ر استيسخنش حق


بعد نزد آنان حضور خواهـد   يدانستند كه پولس چند مي ديكردند با مي اقامه ين اتهاماتيكه چن يتمام كسان 11 :10
البتـه   .گفتند مي خودشان آنگونه كه يعني ،ش رفتار خواهد كرديها به مانند جو حاكم برنامهو در حضور آنان  ،افتي
 .او بودة ن سخنان آنها درباريا .دارد آميز ديش لحن تهديها دارد كه در نامه مي ست كه پولس اذعانيآن نة ن به منزليا


   .نخواهد داشت يچ ترسياو ه .د به هنگام ملاقات با آنها به شدت با آنها برخورد خواهد كرديگو مي بلكه او
آنها پولس را در مقابـل چشـمان    .سه كننديگران مقاينان كذبه عادت داشتند خود را با دمبرهن است كه معل 12 :10


طبق نظـر آنهـا    .آنها نخبگان بودند .شماردند ميبر يداخلة آنها خود را حلق ..ساختند مي دست خودة پولس مضحك
 ـاز ا .دي ـسه نمايخود را با آنها مقا يا حتيتوانست در برابر آنها مقابله نموده  نمي چكسيه  ين رو پـولس بـا طنـز   ي


 ،ميكنند بشـمار  مي شتن را مدحيكه خو يم كه خود را از كسانيرا جرأت نداريز« ،كند مي انين موضوع را بيروشن ا
دانا  ،ندينمايند و خود را به خود مقابله م يمايپ مي شان چون خود را با خوديم ؛ بلكه اييشان مقابله نمايا خود را با اي
جسـارت نـدارد    آن قدرد او يگو مي نجايكن او در ايل ،شمردند مي آنها پولس را در رسالاتش جسورگرچه  ».ستندين


خودشـان اسـت    يار سنجش آنهـا زنـدگ  يكه تنها مع يا كسانيو  ،كنند مي شتن را مدحيكه خو يكه خود را با كسان
   .برشمارد


شـرفت  يپ يبـرا  ييجـا  !كنـد  مي لشه درست عميپس هم ،ار شخص خودش استيد روشن شود كه اگر تنها معيبا
جـان هـر دسـته و     ين بـلا يا« ،گفته شده است يگونه كه بدرستهمان  .ستنديكنند دانا ن مي نيچنكه  يكسان .ستين


   ».ده انگارديرا ناد ها گر گروهياست كه محاسن د يمحفل
  


   )16 – 13 :10(ح يمس يد برايجد يدر هم شكستن مرزها :اصل پولس )ب
 اني ـكه خداوند به او سپرده بود را ب يخدمتة طيهدف خود را از فخر كردن در ح 16 – 13ات يآپولس در  13 :10
 ـا .ل نكنـد ي ـتحم يگـر يكار خود قرار داده بود كه هنگام فخـر نمـودن خـود را بـر د    ة ن را سرلوحياو ا .كند مي ن ي


س يان تأس ـيحيگر مسيا ديرسول و  كه پولس ييساهاين بود كه به كليكار آنها ا .ان بوديگرايهوديواضح بر  اي هاشار
در واقع  ،كردند مي كه آنها فخر يهنگام .بنا كنند ،نهاده يگريكه شخص د ياديو در آنجا بر بن ،افتهيكرده بودند راه 


   .كردند مي بود فخر يگريكه حاصل كار د يزيبر چ
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او فقـط   ،بلكـه  .نخواهد كردح است فخر يمس يخدمت او براة طيل كه خارج از حيد او در مورد مسايگو مي پولس
 ـو ا .سـپرده اسـت   يطه را بـه و يح‹ كند كه خدا افتخار خدمت در آ مي فخر ييو جا يبه شخص طـه شـامل   ين حي


  .سا بوديس كليامد آن تأسيل به آنجا رفته بود و پيام انجيچرا كه او با پ ،ز بوديان نيقرنت
   :ديگو مي يبه درست (Arthur S. Way) يو. اسآرتور 


 يخـدمت ة من فقط خود را محدود به حـوز  .كنم نمي من است فخر يقانونة طيكه خارج از ح يازيه امتمن ب«
  ».طه شامل خدمت به شما استيو مسلماً آن ح –كنم كه خدا آن را به من سپرده باشد  مي


 نياة حوضز در يمسلماً قرنتس ن .ل را نزد امتها ببرديافته بود كه انجيت يقت پولس از خداوند مأموريدر حق
م ين در اورشليدروغ ياياما اكنون انب ،افته بودندين موضوع اتفاق نظر يم در باب ايرسولان در اورشل .ت بوديمأمور


  . كه خدا به پولس سپرده بود هجوم آورده بودند يآمده و به مناطق
قرنتس را ن حوزه يا .دسپرده بو ياز خدمت را به و اي هخدا حوز .كند نمي ياده رويپولس در فخر كردن ز 14 :10


   .كند مي خود فخر يخدمتة ن بود كه او به حوزيتنها اتهام او ا ،گرفت مي در بر
كه او  ييگران به قلمروياكنون د .ان برسديها را پشت سر نهاده بود تا به قرنتيزحمات و سخت ،اتيتجرب ،شهاياو آزما


   .دنديبال مي خود يبه دستاودهاا ين بار بدانجا قدم نهاده بود هجوم آورده و گوياول يبرا
 ـي ـن آيا NIV (New International Version)ة نسخ مـا از حـدود خـود پـا فراتـر      « :ن ترجمـه كـرده اسـت   يه را چن


ح را بـه شـما   يل مس ـي ـم كـه انج يبـود  ين كسانيرا نخستيز .ميامده باشيهرگز نزد شما ن ييچنانكه گو ،ماي هنگذاشت
   .)نوة هزار يترجمه فارس( »ميرساند


م خدمت او نبوده است فخر نخواهد يكه حاصل مستق يچگاه به خاطر امورين داشت كه هيقيپولس رسول  15 :10
و  ،م او را نقـض كننـد  يتعـال  ،كننـد  يتياو را ترور شخص ـ ،نموده بودند گوسفندان پولس را بدوزدند يآنها سع .كرد


  .ن اعمال كننديدروغ ياقتدار
كمك خواهد كرد كه به عنوان  يبه و يمان آنها بطور عمليا ،ان افزون شدين قرنتمايكه ا يدوار بود هنگاميپولس ام


مـاً از روال كـار   يداد دا مـي  همچنانكه او خدمت خود را گسـترش  .گردد يد خدمتيجد يها رسول خدا وارد حوزه
  . كرد مي يرويخود پ


   .شد مي يگر نواحيد را مشغول ساخته بود كه مانع از انجام خدمت در يو آن قدرقرنتس  يدردسرها
 ـتاليا ي،ونان غربياحتمالاً مقصود (دورتر از قرنتس هم بشارت دهد  ين بود كه در مكانهايكار او اة قاعد 16 :10  ،اي


گـران سـود   يد يخدمتة خواست از حوز نمي پولس .گران فخر نكنديا شده به قانون ديو در امور مه )ا استيو اسپان
  .ديانجام داده بودند فخر نما يياز او در جا گران قبليكه د يا به كاريد يجو
  


   )18 ،17 :10(ش خداوند يستا :پولس يهدف عال )پ
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ن اسـت كـه او   يه اين آيد مقصود از ايبدون ترد .ديد در خداوند فخر نمايبا ،خواهد فخر كند مي ياگر كس 17 :10
اسـتدلال   ير كل ـين خـط س ـ يبه نظر ا .دياق او انجام دهد فخر نميخواهد از طر مي كه خداوند يزيد در آنچيتنها با


   .پولس است
رد يكه ممكن بود در ذهن مخالفان پولس شكل گ يسوال .ستيد خدا نييمورد تأ ييخودستا ،نهايگذشته از ا 18 :10


مانشان ين در ايمقدس ،ابندينكه جانها يا ،ن نموده استيا خداوند با بركت دادن به خدمتتان شما را تحسيآ :ن استيا
 ـيكـه توسـط بشـارت شـما نجـات       يا شما با نشان دادن كسانيآ ؟س گردنديساها تأسيو كل ،ار گردنداستو  انـد  هافت
قادر بود مدح خداونـد از  پولس  .است كه ارزش دارد يزين چيا ؟دييد خداوند در كارتان را ثابت نماييد تأيتوان مي


   .خدمت خود را نشان دهد
ن كار احمقانه را يخواهد ا مي او .كند مي نامد افراط مي خود ان را جهالتپولس آنچه كه  ي،ن باب و باب بعديدر ا


 ـ يم .بكند ين كاريخواهد چن نمي چ وجهيدر واقع او به ه .ديسخن گو يكياز خود به ن يعنيبكند   ين كـار يلمـاً چن
   .هد او را تحمل كنندد مي كه او خود را احمق جلوه يخواهد كه هنگام مي انياما او از قرنت .ند بودياو ناخوشا يبرا


ر خـود  يبه ظاهر چشمگ يتهايگمان آنها از خدمات خود و موفق يب .دنديبال مي ار به خودين بسيظاهراً معلمان دروغ
   .داد و نه خود را مي ح را بشارتياو مس .كرد نمي نيچگاه چنيپولس ه .گفتنديبا شور و حرارت سخن م 


 ـبـه ا  يلحظات يخواهد كه برا مي ن رو پولس از آنهايو از ا ،دادند يم حيان خدمت فخر كردن را ترجيبه نظر قرنت ن ي
  .موضوع بپردازند


  


  )15 – 1 :11(د پولس بر رسالت خود يتأك )ت
كـه او   يكند كه هنگـام  مي پولس آرزو .ديباش مي د و متحمل من هميمتحمل شو يكاشكه مرا در اندك جهالت 1 :11


بـه   يازيپس ن ،اند هكرد ين كاريكند كه آنها تا كنون چن مي اما او حس .درا متحمل شون يند و در فخر كردن فراط
   .ستين درخواست نيا


ان يقرنت ينكه او برايل اول ايدل .شود مي از آنها بكند مطرح ين درخواستيد چنينكه چرا او بايا يل برايسه دل 2 :11
 .ح سپارديفه به مسيعف اي هتا آنها را همچون باكر ،ك شوهر نامزد ساخته بودياو آنها را به  .يرت الهيور بود به غيغ


 ـاو ا يآرزو .كرد مي تيمقدس قرنتس احساس مسئول يپولس در قبال سعادت روحان ن ين بـود كـه در روز واپس ـ  ي
 .نيم غلط معلمان دروغ ـياز فساد تعال يعار ،كند يمعرف يسيمانداران بتواند انها را به خداوند عيربوده شدن ا يعني


   .آمد افراط كند مي كه به نظر جهالت يزيچ‹ خواست در آ مي رت داشتيانها غ ينكه براير ااو به خاط
ح اسـت فاسـد   يكه در مس يو پاك يب خورند و خاطر آنها از سادگين فرين بود كه مبادا مقدسيل اين دليدوم 3 :11


وقف كنند و  يسيها به خداوند عخواست كه آنها خود را تن مي او .است يوفادار ي،نجا مقصود از سادگيدر ا .گردد
   .ا باشندير يخواست آنها در وقف خود به خداوند ب مي پس او .ديمحبت دل آنها را بربا يگرينگذارند شخص د
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ا ي ـدر ذهـن   ين كار را با مطرح كردن خواهشياو ا .فتيآورد كه چگونه مار به فكر خود حوا را فر مي اديپولس به 
خواست كه دل  مي پولس .دادند مي ن در قرنتس انجاميدروغ يايبود كه انب ياً همان كارقين دقيا .خاطر او انجام داد


   .بماند يب باقيع يان متحد و بيقرنت
   .كند و نه افسانه مي قت مطرحيحوا و مار را در قالب حقة د كه پولس واقعيتوجه كن


دن از يشـن  يان بـرا ي ـن بود كه قرنتيرد اجهالت بر خود روا دا يخواست اندك مي نكه پولسيا يل سوم برايدل 4 :11
   .نشان داده بودند ين از خود آمادگيدروغ يايانب


گـر جـز   يد يكرد كه روح مي و ادعا ،كرد مي گر را موعظهيد يسايآمد و ع مي به قرنتس يگريكه شخص د يهنگام
و آنهـا صـبر    .كردنـد  مـي  مدارا ين جويان مشتاقانه با چنيقرنت ،كرد مي گر را اعلانيد يليو انج ،داد مي روح القدس


ن يگران چنياگر با د« :ديگو آميز مي هيپولس با لحن كنا .دادند مي از خود نشان ها دگاهين ديتوأم با محبت نسبت به ا
   »؟ديكن نمي ن رفتاريپس چرا با من چن ،ديكرد


آنهـا   يرش بدعت از سويپذپولس  .كرد يه تلقيد كنايرا با »ديشد مي د كه متحمليكرد مي كوين« يعنيعبارت آخر 
   .كند مي ص ملامتيو عدم تشخ يرا به خاطر ساده لوح


ة واژ .سـت ين رسـولان هرگـز كمتـر ن   ين اسـت كـه او از بزرگتـر   ي ـد با پولس مدارا كننـد ا يكه آنها با يليدل 5 :11
   .است »ابر رسولان«ن واژه يا )!يو امروز( يتحت الفظة ترجم .ه بكار رفته استيبه شكل كنا »نيبزرگتر«


نه بـه  ينه به س ـيبوده و رسالت به طور س يرسول اصل ،كه پطرس يپاپة ين نظريرد ا ين واژه را براياصلاح طلبان ا
  . ده استيرس ها پاپ
ان مسـلم  ين موضوع بر قرنتيا .نداشت يو كاست يمسلماً معرفت او كم ،بود يد پولس در كلام اميگر چه شا 6 :11


پر  ،بود يهر چقدر كه پولس در فصاحت كلام ام .افتنديرا  يحيمان مسيكه معرفت ا را آنها توسط پولس بوديبود ز
   .دادند مي ن امر شهادتيآنها خود بر ا .ن در قرنتس قابل فهم ساخته بوديواضح بود كه فكر خود را بر مقدس


ه كرده بـود كـه خـود را    د او اشتبايپس شا ،ان نسبت به او نبوديقرنت يدگاه منفيغ او علت ديبل ياگر سخنور 7 :11
كـه پـولس بـا     يهنگـام  .سازد مي ما روشن يه مقصود او برايآ يقسمت بعد .ل ساخته بود تا آنها سرافراز شونديذل


د آنها حس كردند كه او مرتكب گناه شده است كـه خـود را   يشا .افت نكردياز آنها در يچ كمك ماليان بود هيقرنت
   .فروتن ساخته تا آنها سرافراز شوند


ك عبـارت  ين يا .به نام اغراق به كار رفته است يك صنعت ادبي »گر را غارت نمودميد يسايكل«در عبارت  8 :11
ست كه واقعاً ين نيمسلماً مقصود پولس ا .نجا آمده استيبر ذهن خواننده در ا ير گذاريتأث ياست كه برا آميز اغراق


كـرده از   مـي  خداوند را در قرنتس خـدمت  ي كهكه درحال ديگو مي بلكه او تنها ،ساها را غارت كرده استيگر كليد
   .از آنها به آنها كمك كند يافت كمك مال يكرده تا بتواند بدون در مي افتيدر يساها كمك ماليگر كليد


 ين حاجـت را بـرا  يا او ايآ .قرار داشت يمال يبارها بود كه پولس رسول در طول اقامت در قرنتس در تنگنا 9 :11
از او را برطـرف  ي ـه آمدنـد ن يكه از مكادون يبرادران .ريمسلماً خ ؟ن نموده و از آنها درخواست كمك كردايان بيقرنت


   .نمودند
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او در مورد  .ن كنديز چنيو قصد داشت در ادامه ن ،از بار نهادن بر آنان خود را نگاه داشتق ممكن يپولس به هر طر
   .ها گذشته بودافت كمك از آنيبر در يان از حق رسالت خود مبنيقرنت
را از  ،قرنتس در آن واقع شده بـود  ي كهيجا ،هياخائ يچكس فخر او نسبت به نواحيپولس مصمم بود كه ه 10 :11


 ـاو بر عل ييكه از خودكفا يكسان ،كند مي نجا به مخالفان خود اشارهيست كه او در اين يديترد .او نخواهد گرفت ه ي
 ـدانند كه او  مي گفتند كه مي آنها .آوردند مي او استدلال  ن خـاطر اسـت كـه   يسـت و بـه هم ـ  ين يق ـيك رسـول حق ي


 اقامـه  يه وي ـكه مخالفـان او بـر عل   يرغم اتهامات يعل .)9قرن  1(شود  يت ماليان حمايحيمس يخواهد از سو نمي
   .كرد مي بخواهد خدمت كرده است فخر ينكه از آنها كمك ماليان را بدون اينكه قرنتياو به ا ،كردند مي
قلب او سرشار  !ستين نيداند كه چن مي خدا ؟ان را دوست نداشتيا او قرنتيآ ؟كرد مي ن فخرينچنيچرا او ا 11 :11


 ،كـرد  مي افتيان پول درياگر از قرنت .او مورد انتقاد بود ،كند مي به نظر مهم نبود كه پولس چه .از محبت به آنها بود
ن متهم بـود  يبه ا ،كرد نمي افتياگر پول در .كند مي دات موعظهيافت عايگفتند كه او تنها به خاطر در مي مخالفان او


   .است كه مسأله را به او بسپارد يو پولس راض ،داند مي قت امر راياما خدا حق .كه آنها را دوست ندارد
ز ا يارياو هماننـد بس ـ  .نمودنـد  مـي  افتيو در ،ان پول مطالبه كردهيان از قرنتيگرا يهوديپر واضح است كه  12 :11


مانداران قـرنتس  يپولس مصمم بود كه از ا .كردند نمي كردند خدمت نمي افتيدر يكه پول يگر تا هنگاميد يها فرقه
د از خـط  يخواستند به همراه او فخر كنند با مي نياگر معلمان دروغ .ن خط مش را ادامه دهديافت نكند و ايپول در


به خـدمت   يافت پاداش ماليچگاه قادر نخواهند بود بدون دريدانست كه آنان ه مي اما او .كردند مي يروياو پ يمش
   .سازد مي ن فرصت فخر كردن را از آنها منقطعين رو اياز ا .نديخود فخر نما


 ـبالاخره سر بـه طغ  ،كه تا كنون در بطن نامه پنهان بود ،ن مردانيپولس از ا يقيحق يابيارز 13 :11 او  .نهـد  مـي  اني
ح يمس يسيخداوند ع يچگاه از سويرسولان كذبه هستند كه ه ين اشخاصيچن .كند يشتن داريتواند خو نمي گريد


و  ،مكـار هسـتند  ة آنها عمل .گرانيا دي ،منصوب كرده بودند ين مقاميخود را به چن ،ا خوديآنها  .اند هافتيت نيمأمور
 .كردند است مي كسب خود هوادار يسا نفوذ كرده و برايكه آنها به داخل كل يروشة ف كنندين عبارت خود توصيا


 چگـاه يپـولس ه  .او هسـتند ة نـد يكردنـد كـه نما   مـي  ساختند و وانمـود  مي ح مشابهيشتن را به رسولان مسيآنها خو
   .باشد يين انسانهايخواست در سطح چن نمي


 ـ مـي  ما همه« .كند مي ز صدقين امروزه نيگر در مورد معلمان دروغ يهودين معلمان يسخنان پولس در مورد ا م يدان
قـدرت  ة د ؛ مبدل شدن لازميتواند ما را وسوسه نما نمي چگاهيم او هيگونه كه هست نگاه كنهمان ر يكه اگر به شر


 »كنـد  مـي  كه در نظر انسان خوب اسـت توجـه انسـان را بـه خـود جلـب       ييد و آرزوهايق عقاياوست ؛ او از طر
   .)منتخب(


كـه   ياما هنگام .ح هستنديكردند كه رسولان مس مي اهرقبل گفت كه مخالفان او در قرنتس تظة يپولس در آ 14 :11
شتن يطان هم خويچونكه خود ش ،ستيو عجب ن :شد نمي ن امر شگفت زدهيد از ايشياند مي استاد آنها يبه ترفندها
   .نور مشابه سازدة را به فرشت
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 ـ اما  .كنند مي ك دم تصوريح المنظر با يكر ،شاخ دار يطان را همچون جانوريمعمولاً ش بـا   يرين تصـو يمسـلماً چن
   .ار تفاوت دارديكند بس مي نفوذ به انسان استفاده يكه او برا ييروشها


ن ياما ا .كنند مي زند تصور مي بزه كار پرسه يها كه در قعر محله اي هچاريطان را همچون فرد دائم الخمر بيگران شيد
   .طان استياشتباه از ش يريز تصوين
 ير در ذهنمان تـداع ين تصويف اين توصيد از ايبا .سازد مي نور مبدلة و خود را به فرشتد كه ايم گويه به ما ين آيا


 ستاده بدليپر طمطراق ا ييسايز كليده و پشت ميپوش يمذهب يرسم يكه لباسها ،ليشود كه او خود را به خادم انج
 بي ـشـنوندگان خـود را فر   اما او .آورد مي و كتاب مقدس به زبان يسيع ،همچون خدا ياو سخنان مذهب .سازد مي
   .ديآ مي به دست يانسان يها يستگيا شايكو يق اعمال نيدهد كه نجات از طر مي
 .كنـد  مي ست كه كتاب مقدس در دست خود حملين ياز زمان تر يطانيچگاه شيطان هيد كه شيگو مي يدارب 15 :11


 ـنـدگان او ن يست كه نماين تعجب يپس جا ،سازد مي طان خود را مبدلياگر ش .ن استيچن 15ة يمفهوم آ  ـي ن يز چن
 ـ ؟انيخدا يهمچو ب ؟نيدر مقام معلمان دروغ ؟شوند مي آنها چگونه مبدل .كنند  ـپاسـخ خ  ؟ا همچـو لامـذهبان  ي ر ي
كنند كه  مي آنها ادعا .ن مذهب هستنديكنند كه خادم مي آنها ادعا .سازند مي آنها خود را به خدام عدالت مشابه .است


   .ر هستندين شرياما آنها خادم ،كنند مي تيو عدالت هدا قتيمردم را به راه حق
اعمال آنها انسانها را  .دياما خود نابود خواهند گرد ،كنند مي آنها نابود .شان بر حسب اعمالشان خواهد بوديعاقبت ا


   .دچار خواهند شد يبرد ؛ و خود به عذاب ابد مي مرگ يبه سو
  


   )33 :16 :11(رسالت او است ح صحه گذار يپولس به خاطر مس يرنجها )ث
اما اگر آنها اصرار دارنـد كـه    .فهم مغرور برنشمرد يچكس او را بيد دارد كه هين سخنان اميان ايپولس با ب 16 :11
   .افتخار كند يز بتواند اندكيفهم برشمارند تا او خود ن يپس او را ب ،ن فكر كننديچن


ن يمعلمـان دروغ ـ  .ار پر مفهوم اسـت ين واژه بسيا .افتخار كنم يز اندكيتا من ن :ديه توجه كنين آيدر ا »زين«ة به واژ
بـاز   ،سـتم يكه البته ن ،ديفهم بنگر ياگر به من همچون ب يحت« :ديگو مي پولس در پاسخ به آنها .دنديار فخر ورزيبس


   ».افتخار كنم ين افراد اندكيز مانند ايد تا من نيريهم مرا بپذ
 ين موضوع كاملاً اله ـيگر چه ا ،ديگو مي نجايند كه پولس در ايگو مي يبرخ .مل داردر محتيه دو تفسين آيا 17 :11


   .م خداوند استياست اما فرمان مستق
چـرا   ،سـت ياز جانب خداوند ن ،افتخار كردن يعني ،دهد مي نجا انجامين است كه آنچه كه پولس در ايگر اير ديتفس


   .چگاه فخر نكرديه يسيخداوند ع .كند نمي يرويخداوند پ يكه از الگو
د فرمـان  ي ـگو مـي  آنچه اكنون« :ديگو مي نيخود چنة او در ترجم ،رديپذ مي دگاه اول رايپس به طور مشخص ديليف


   ».ديد در كار فخر كردن شركت جويكه با يفهم يبست بلكه همچون يخداوند به من ن
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و پولس به نظر با فخر كـردن   ،ب خداوند نبودنكه فخر كردن از جانيا يعني –م يده مي حيدگاه دوم را ترجياما ما د
 يع ـيض طبيدر برابـر غـرا   ،كـرد  مي د فخريد كه بايگو مي او« :دارد مي اظهار رييرا .كند مي فهمان رفتار يهمچون ب


   ».را به آنها نشان دهد يق مهميخود تا حقا
ار يپرداختنـد بس ـ  مـي  ييود به خودستاخ يكه مطابق با ذات تباه انسان يان در مورد افراديبود كه قرنت يمدت 18 :11
گذاشـتند   مي ديبا ،فخر كردن داشتند يبرا يل كافين دلين باور بودند كه معلمان دروغيان بر اياگر قرنت .ده بودنديشن


   .ا حق با آنهاستينند كه آيكه فخر كنند و بب
 گـران يانجام دهد كه هر روزه با د خواست مي را ياو از آنها كار .شود مي ه متوسليگر به كنايد يپولس بار 19 :11
بود كـه در   يزيقاً همان چين دقياما ا .شدند مي دانستند كه جهالت را متحمل مي ميخود را فه آن قدرآنها  .كردند مي


   .داد مي آنجا رخ
   .شدند مي ه وصف شده است را متحملين آيرا كه در ا يآنها فرد 20 :11


 ،گرا بـوده اسـت  يهـود يد مبرهن است كـه او معلـم   يآ مي يز آنچه در پا ؟ف شده است كه بوديكه توص ين مرديا
 ـترد .سـاخت  مـي  او ابتدا آنها را گرفتار .داد مي بيان را فريكه قرنت اي هرسول كذب  ين از بردگ ـي ـسـت كـه ا  ين يدي


د از ي ـو مـردم با  ،نبـود  ينجات كاف يح برايمان به مسيپنداشت كه ا مي او .)10 :15اعمال (د يگو مي عت سخنيشر
   .كردند مي ز اطاعتين يعت موسيشر


او به خـاطر محبـت    .كرد مي از آنها طلب يگزاف يكه مطالبات مال يبه طور ،گرفت مي ن را فروينكه او مقدسيدوم ا
   .ديشياند مي كرد مي افتيدر‹ كه در قبال آ يكرد بلكه فقط به پول نمي آنها را خدمت


نمـود   مـي  ين سعين معلم دروغيا .ا شكار كردني يريگياست از ماه اي هاستعار »شما را گرفتار سازد يكس«عبارت 
   .ت كنديخواست آنها را هدا مي مانداران را در دام خود نگاه دارد و هر گونه كهيا
 يگـران همـواره سـع   يآنهـا بـا انتقـاد از د    .نديخود را مدح گو ين بود كه با غرور و فخر فروشين افراد ايا يژگيو


   .گران بزرگ جلوه دهنديدر نظر دكردند خود را  مي
ه را بـه طـور تحـت    ي ـن آيلازم است كه ا .محض يشرم يك بي ،زدند مي مانداران طپانچهيآنها به ا ،نكهيسرانجام ا


زدنـد تـا    مي يليدان خود سيبه صورت مر ين مردان متكبر در طول سالها به طور واقعيرا ايز ،ميبرداشت كن يالفظ
   .دنياقتدار خود را ثابت نما


ن هشدارها يحاضر نبودند ا يشدند و حت مي را متحمل ين بد رفتاريان چنينكه قرنتيپولس رسول متعجب است از ا
   .رنديز پولس را بپذيآم و تذكرات محبت


   ».قتيشتر از حقيب يحت .شوند مي ز است كه مردم آنچه كه دروغ است را متحمليتعجب برانگ« :ديگو مي يدارب
 ـ  مـي  ري ـكه خود را حق ييپس گو« :ديگو مي كه پولس اند هاظهار داشت يه برخيآ نيدر مورد ا 21 :11  يشـمارم وقت
ن مـردان اقتـدار   ي ـدم همچون ايترس مي ف بودم كهيضع آن قدركه شخصاً نزد شما بودم  يهنگام يم كه حتيگو مي


   ».خود را به شما نشان دهم
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ة ترجم ـ ».ف بوده امين بود پس من ضعيرا اگر قوت ايز ،شمارم مي رين سخن خود را حقيبا ا« :اين استگر ينظر د
 ـ هاز آن بود تر فيد اقرار كنم كه ما ضعيبا يبا كمال شرمندگ« :ر مطابقت دارديدگاه اخيپس با ديليف م كـه قـادر بـه    اي


  ».ميباش يين كارهايچن
د كـه  يبگو يشرمندگد با كمال ياست با يش گرفتند قوت واقعين در پيكه معلمان دروغ ياگر روشگويد  مي پولس


كـه   يزيد كه در هر چيافزا مي نحال او بلافاصلهيبا ا .بلكه فقط ضعف ،را از خود نشان نداد ين قوتيچگاه چنياو ه
 ـموفـات در مـورد ا   .ز همان جسارت را داشتيمسلماً او ن ،ن مردان جرأت داشتنديا  ـ ي  :دي ـگو مـي  نين عبـارت چن
 )!فهم است يك بين نقش يا(من هم با آنها برابر هستم  ،كنند ير فروشخواهند فخ مي د كه آنها هر گونه كهيبگذار«


خـود بـه    ين قسمت ادعـا ياو در ا ،كند مي ن رساله را آغازيا ين قسمتهاياز مهمتر يكين مقدمه يپولس رسول با ا
   .كند مي ح را ثابتيمس يسيخداوند ع يقيعنوان خادم حق


 ـا پـولس  ي ـمطرح شده بـود كـه آ  ن سوال يقرنتس ا يسايد كه در كلياد داريبه  او چـه   .اسـت  يق ـيك رسـول حق ي
   ؟نمود كه او با دوازده رسول برابر است مي چگونه او ثابت ؟دارد ياله يكرد دعوت مي داشت كه ثابت ييتهايصلاح


 ـاو بـه مـا مـدرك د    .مياز او نداشته باش ـ ين سخنانيد ما انتظار چنياما شا ،دياو آماده است كه پاسخ گو  ـپلم اراي  هي
بـرادران   يبـه امضـا   يرسـم ة ك ناميو نه او  .ل شده استيات فارق التحصيالهة كند تا نشان دهد كه از مدرس نمي


 هي ـخود را ارا يشخص يا مهارتهاي ياو دستاوردها .كند نمي هيارا اند هن كار گماشتيم كه نشان دهد او را به اياورشل
ن يا .دهد مي ل متحمل شده بود را به دستيراه بشارت انج كه در يتكان دهنده از زحمات يريكند بلكه او تصو نمي
د كه يپولس پردل و جرأت را تصور كن .ديان را از دست ندهين قسمت از دوم قرنتيز و رقت بار ايغم انگة شنامينما


و حاضـر   ،ح استير محبت مسياو كه اس ،نهد مي خود پشت سر يبشارت ياها را در سفرهايو در ها وقفه كه كوه يب
   .ح هلاك نگردديل مسيفقدان انج يك انسان برايها را به جان بخرد تا تنها يست تمام سختا


و ل يل و از نسل اسرائياص يانيكردند كه عبران مي آنها ادعا .دنديبال مي خود يهودين به اجداد يمعلمان دروغ 22 :11
آنها را مـورد لطـف خـدا     يخانوادگة ه نامن شجرين توهم بودند كه اير ايآنها هنوز هم اس .م هستنديت ابراهياز ذر
را كـه  ي ـخدا كنار گذاشته شـده بـود ز   يل اكنون از سوياسرائ يعنيدانستند كه قوم كهن خدا  نمي آنها .دهد مي قرار
و  ،اند ههمه گناه كرد .ستين يچ فرقيهود و امتها هيان يدانستند كه در نظر خدا م نمي آنها .ح او را رد كرده بودنديمس


   .ابنديح نجات يمان به مسياز دارند كه تنها با ايهمه ن
را يز ،نسبت به پولس به همراه نداشت يچ برتريآنها ه يآنها برا ياصالت نژاد .ده بوديفا ينه بين زميفخر آنها در ا


 ـو از ا .ح اسـت يكرد كه او رسول مس نمي زها ثابتين چياما ا .م بوديت ابراهيو از ذر يلياسرائ ي،ز عبرانياو ن ن رو ي
ها و يدر سـخت  –نـد  يسـبقت جو  يتوانستند از و نمي نهيك زميآنها در  :پردازد مي او به قسمت اعظم استدلال خود


   .رنجها
 چگـاه يپـولس ه  .زحمـت و رنـج خـادم بـود     ،ح هسـتند ؛ او در وقـف  يكردند كـه خـدام مس ـ   مي آنها ادعا 23 :11


 يچگـاه والاتـر از آقـا   يك غلام هيدانست كه  مي او .نجات دهنده است يرو رنجهايتوانست فراموش كند كه پ نمي
افته بـود كـه   ياو در .كند مي رفتار يا بهتر از سرور او با ويتواند انتظار داشته باشد دن نمي ك رسوليو  ،ستيخود ن
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 شتر ازيبه همان نسبت هم ب ،رفتار نجات دهنده باشدة د و منعكس كننديح را خدمت نمايشتر وفادارانه مسيهر چه ب
اما لازم بود  ،كند مي وانه رفتاريك ديكرد كه با فخر كردن همچو  مي گر چه او حس .ديدستان انسانها جفا خواهد د


آنها  .گفتن نداشتند يبرا يدن حرفين در جفا و رنج دين معلمان دروغين بود كه ايقت ايد و حقيقت را بگويكه حق
ل هـم پـولس   ي ـن دليبه هم ـ .اجتناب كرده بودند ياحترام يو بجفا  ي،آنها از طرد شدگ .ده بودنديراه سهل را برگز


   .ر سوال ببرنديح است زيتوانند او را كه خادم مس نمي ف هستند كهيضع آن قدرحس كرد كه آنها 
در  ،ميانـداز يب يبرد نگـاه  مي بودن نام يقيبر رسول حق يخود مبن يد ادعاييتأ يكه پولس برا ييهايد به دشوارييايب


ر پـا  يترانه را زيمد يايدرة نكه چگونه حوزيا ،ديشياند مي خود يبشارت يع سفرهايوسة او به پهن .تر ونافز ها محنت
كـه او از دسـت    يياز كتكهـا  يفينجا توص ـيما در ا .ادتريز ها انهيدر تاز .گران بشناسانديح را به ديگذاشته بود تا مس


از  يك ـي 23 :16تنها در اعمال  .شتريدر زندانها ب .ميرش رو دايهود خورده بود را پير يهود و غيچه  ،حيدشمنان مس
 ـيليلاس بـه زنـدان ف  يآنجا كه او س ـ ،ن لحظه از خدمت پولس ثبت شده استيالبته تا به ا ،ها ين زندانيا  افكنـده  يپ


در  .نبود گانهياه چالها بينكه او با سيا ،شمار پولس بود يب يها ياز زندان يكين تنها يم كه ايابي مي اكنون در .شود مي
اعمـال  (ستره را مد نظر داشـت  لخود از مرگ در  يين موضوع رهايست كه پولس با نوشتن اين يترد .مرگها مكرر


از او رخـت بـر    هـا  ات به خاطر جفايكه ح ياد آورد هنگاميز به يع مشابه به آن را نيتوانست وقا مي اما او .)19 :14
   .بسته بود


 ـتثن(انه نزنند يش از چهل بار شخص را تازيكرده بود كه بار اول ب ان را منعيهودي يعت موسيشر 24 :11  .)3 :25ه ي
و يش از س ـير پا گذارند بين حكم را زيند كه مبادا اينان حاصل نماينكه اطميا يان برايهوديج بود كه ين رايغالباً چن


پـولس رسـول در    .ق كاربرد داشتيانه تنها در مجازات گناهان عمين ضربات تازيو مسلماً ا .زدند نمي انهينه بار تاز
   .دندآور به اجرا در يت مختلف حكم كامل را در مورد ويب جسم در پنج موقعيد كه قوم او بر حيگو مي نجا به مايا


 ـيليد ثبت شده است كه در فيآن در عهد جدة ك مرتبين سه بار تنها ياز ا .سه مرتبه مرا چوب زدند 25 :11 رخ  يپ
   .ديرا متحمل گرد آور ن رفتار شرميگر هم پولس ايدة اما دو مرتب .)22 :16اعمال (داده است 


ن سنگسـار شـدن   يا .)19 :14اعمال (لستره ة به واقع اي است ن اشارهيست كه اين يديترد .ك دفعه سنگسار شدمي
   .رون شهر بردندينكه مرده است به بيرحمانه بود كه بدن پولس را به گمان ا يخشن و ب آن قدر


 يهـا  ياو بارها از نا آرام .كه پولس متحمل شد از دست انسان نبود ييشهايتمام آزما .شكسته شدم يشتسه كرت ك
 يكشـت ( ل ثبت نشـده اسـت  ينجا در انجيمذكور در ا يها يشكستگ ين كشتيك از ايچ يه .خورد مي عت ضربهيطب


   .)داد رم بود رخ يكه پولس راه يمؤخرتر هنگام يخيدر تار 27مذكور در اعمال  يشكستگ
 .ن موضوع باشـد ياة ف كننديدر اعمال ثبت نشده كه توص اي هچ واقعيه ،گريد يبار .ا بسر بردميدر در يشبانه روز


 ـآ ،ا باشدياگر مقصود در .اه چاليا سيا است ينجا دريا مقصود پولس در اينجاست كه آيمساله ا ا پـولس سـوار بـر    ي
   .زدين خطر بگريخداوند توانسته از ا يم معجزه آسايتقاو تنها با دخالت مس ،اگر نه ؟قيا قايكلك بوده 


 يخـورد نگـاه   مـي  بـه چشـم   هـا  غالب كتاب مقدس يانيپا يكه در برگها ييها اگر به نقشه .در سفر بارها 26 :11
كـه نشـان    يكه خطـوط  يهنگام .ديد ديخواه »پولس يبشارت يسفرها«را با نام  ها از نقشه يكيد ع معمولاً ياندازيب
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ن فكر كه چقدر امكانات سفر و حمل و نقل در آن روزگار يبا ا ،ديكن مي پولس است را دنبال ير سفرهايمسة دهند
   !د نمودين سخن پولس را بهتر درك خواهيعمق ا ،بوده است ييابتدا


نهرهـا هـر    يخطرها .برد مي كه با آنها مواجه شده بود را نام ييسپس پولس در ادامه هشت نوع مختلف از خطرها
 ،دزدان وجـود داشـت   يهـا  خطر .خروشان يآبها يانهايبه رودها و جر اي است كرد ة كه اشاره مي دين او را تهدآ


قـوم خـود    ياز سـو  يياو با خطرها .غماگر بوديو  ياغيپر از كرد  مي كه او در آنها سفر يياز راها ياريچرا كه بس
 ،همچـون لسـتره   ييخطر در شهرها .رساند مي ل رايت انجكه او بدانها بشار ييز امتهايان و نيهودي يعني ،مواجه بود


بـه   اي اسـت  احتمالاً اشـاره  ،ابان مواجه بودين با خطرها در بياو همچن .كرد مي ديقرنتس و افسس او را تهد ي،پيليف
م اها دست و پنجـه نـر  ياو با خطرها در در .ار كم بوديت در آنجا بسير و اروپا كه تراكم جمعيصغ ياياز آس يمناطق
ان بـرادران كذبـه   ي ـدر م يينكه خطرهـا يسرانجام ا .ييايدزدان در يد حتيو شا ،پنهان يها صخره ،با طوفانها - كرد


كند كه خـود را در لبـاس معلمـان     مي اشاره گرا عتيان شريهوديدسته از  ست كه او به آنين يديترد ،وجود داشت
   .كردند مي يمعرف يحيمس
از  يو رنـج ناش ـ  يمفهوم خسـتگ  »مشقت« ي كهدر حال ،پولسة وقف يبه كار ب تاي اس اشاره »محنت«ة واژ 27 :11


  .كار را در خود دارد
باز شـب   ينكه در فضاينداشت جز ا اي هدن چاريخواب ياز سفرها برا ياريگمان او در بس يب .ها بارهايخواب يدر ب
 ـاز شـب را ب  يد قسمت اعظم ـيچار بااو بنا ،كرد مي ديكه از هر سو او را تهد ياما با وجود خطرات .كند يسپر دار ي


   .ديد نماياو را تهد يمانده مراقب بود كه مبادا خطر
ن رسول بزرگ ما غالباً مجبور بود گرسنه و تشـنه بـه خـدمت خداونـد     يا .بارها ها در روزه ي،و تشنگ يدر گرسنگ


رود كـه مقصـود    مـي  شـتر يا احتمـال ب ام ـ ،داوطلبانه او بوده اسـت  يها نجا احتمالاً روزهيمقصود از روزه در ا .برود
   .ل شده باشديخوراك بر او تحم يباشد كه به علت كم ييها روزه


 يژنده و ناكاف يقت كه او همواره كفشها و و لباسهاين حقيبا توجه به ا ي،جو يرات ناگهانييتغ ي،انيدر سرما و عر
   :دارد مي راظها )Hodge(هادج  .افزود مي فراوان او يبر مشقتها ،كرد مي به تن


 ،مداوم بود يها از شكنجه يكمر پر از زخم او كه ناش ،شود مي نجا در مقابل ما ظاهرين رسولان در ايبزرگتر«
، او رسـاندند  مي ان و امتها بر او جفايهودي ،بود يانيو سرما و عر يتشنگ ي،از گرسنگ ياو كه ناشة بدن كوفت


 ـا .شـد  مـي  گـر رانـده  يد يبه مكـان  يسرپناه از مكان يشه بيداشته باشد هم ينكه پناهگاه مشخصيبدون ا ن ي
 .سـازد  مـي  ح را آكنده از شرميمس ين امروزين خادميتر پر كارة چهر يحت ،گريش از هر عبارت ديب ،عبارت


 ـبـس ما  ؟سه كـرد يكه بتوان آنرا با كار پولس مقا اند همتحمل شد يا چه رنجي اند هانجام داد يآنها چه كار ة ي
   ».گونه كه در رنجها بودهمان  ،ار برجسته استيم اكنون پولس در جلال بسيناست كه بدا يتسل


 ـپولس آن قسمت از كـار كـه خـارج از برنامـه و      يعني ،نهاستيبدون آنچه علاوه بر ا 28 :11  ـا اختي را  ،بـود  ياري
گـر را  يت داي ـن موضوع تمام تجربيچقدر مهم است كه ا .كرد مي ساها بر قلب خود حملياز تمام كل يهمچون بار


بلكه شـبان   ،ر نبوديك شبان مزد بگياو  .او قوم خدا را دوست داشت .ق بوديك شبان حقيپولس  !رساند مي به اوج
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ن قسمت از كتاب مقدس ثابت يخواهد در ا مي است كه او يزيقاً همان چين دقيا .يسيخداوند ع يقير دست حقيز
ساها بر خـود داشـت   يكل يكه او برا يبار .ن كار شده استيبه انجام ااو موفق  يدگاه هر شخص منطقيو از د ،كند


   ».ان ندارديچگاه پايسا هياما شفا دادن كل .ار تأسف بار استيسا بسيساختن كل« ،كند مي يآور ادين گفته را به ما يا
 ا مراقبـت سـاه يگفت كه او هـر روزه از تمـام كل   28ة يپولس در آ .قبل داردة يبا آ يه ارتباط تنگاتنگين آيا 29 :11
 ـ يشـن  مي اگر او .پردازد مي ن سخنيان مقصود از اينجا او به بيو در ا .كرد مي ف يان ضـع يحيچنـد از مس ـ  يد كـه تن


 اگـر مطلـع   .ديگرد مي گران را متحمليد يرنجها ياو در كمال همدرد .كرد مي ن ضعف را حسياو خود ا ،هستند
داده او را  مـي  ر قراريآنچه قوم خدا را تحت تأث .ختسو مي ح لغزش خورده است او خوديدر مس يشد كه برادر مي


نها خـادم  يتمام ا .كرد مي يآنها شاد يها يروزيشد و در پ مي آنان محزون يها او در غم .داد مي ر قراريز تحت تأثين
   !ن موضوع واقف بوديچقدر پولس بر ا .سازد مي ح را خستهيمس
 .كرد مي فخر ها ياحترام يملامتها و ب ،خود بلكه به ضعفها يستعدادهاا و ايو نه عطا ،خود يها يياو نه توانا 30 :11


   .كند نمي ل آنها را مشهورين مسايا ايكنند و  نمي زها فخرين چيمردم معمولاً به ا
 ف شـد ي ـكه در طول خدمت خـوار و خف  يناخودآكاه به لحظات ،ها يحرمت يدن به رنجها و بيپولس با اندش 31 :11
 يهـر انسـان   يبـرا  .دي ـز ذكر نمايخود در دمشق رانة توانست تجرب مي خود يفخر كردن به ضعفها او با .شدياند مي


ت سـخنان  يخواهد كه بر حقان مي نكه پولس از خدايا ،ز با ذات انسان منافات دارديآمريتحقة ن تجربيفخر كردن به ا
   .دهد ياو گواه


 يمـان آوردن در حـوال  يپولس پـس از ا  .ه شده استيراا )25 – 19 :9اعمال (ن واقعه در يشتر ايات بيجزئ 32 :11
د كه يينپا يرياما د ،در ابتدا بشارت او همه را كنجكاو نمود .آورد يه رويس آن ناحيل در كنايدمشق به بشارت انج


   .رنديخواستند او را بگ ،گمارده يشهر نگهبان يها آنها بر دروازه .قتل او توطئه نمودند يان برايهودي
سپس او قـادر   .ن كردندييقلعه پاة از بار اي هچيگذاشته و او را از در يشاگردان پولس را در سبد ،شب كي 33 :11


   .زديبود كه بگر
   :ديگو ميواتسون  ؟كند مي ن واقعه را ذكرياما چرا پولس ا


وافـر او  ة گر بر علاقيد ين گواهيو ا ،شرم و تمسخر استة ينزد انسانها ماد كه يگو مي سخن اي هاو از واقع«
خود را كنار گذاشته و در نظر  يچرا كه او حاضر بود به خاطر او غرور فرد ،ح استيبه خدمت خداوند مس


  ».ك ترسو جلوه كنديمردمان همچون 
  


   )10 – 1 :12(مكاشفات پولس صحه گذار رسالت اوست  )ج
 ـياوقـات شـرا   يگـاه  امـا  ،سـت يسته نيشا ين كاريچن .كرد نمي چگاه فخريكند كه ه مي پولس آرزو 1 :12 ن يط چن


 اي هنـد ياو در آ .پردازد مي نين و والاتريتر خدمت خود به پرجلالة ن واقعين رو او از خوارترياز ا .كنند مي جابيا
   .ك به همراه خود خداوند با آنان سخن خواهد گفتينزد
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ت او را بر مـا  يپولس هوگر چه  –را داشت  اي هن تجربيشناخت كه چهارده سال قبل چن مي را يپولس مرد 2 :12
 ـ     .ست كه شخص مورد نظر خود اوستين يدياما ترد ،سازد نمي فاش  ـياو بـه هنگـام سـخن گفـتن از چن ة ن تجرب


ك ي يعني ،ح بوديشخص مورد نظر در مس .كند مي انيبلكه در لفافه نام خود را ب ،كند نمي ذكرنام خود را  ي،پرجلال
   .يحيمس
ن واقعه به يپندارند كه ا مي نيچن يبرخ .رون از جسميا بيآن هنگام در جسم بود  ا دريدانست كه آ نمي پولس 3 :12


او واقعاً ند احتمالاً يگو مي آنها .رخ داده باشد ،لسترهة همچون واقع ،كه بر پولس عارض شد يياز جفاها يكيهنگام 
دانسـت   نمـي  پولساگر  ،قتيحقدر  .كند نمي جابيرا ا يرين تفسيمتن چن يمحتواما  .مرده و به آسمان رفته باشد


تعجب اسـت اگـر مفسـران     يبس يجا ،ا مردهيا زنده بود ينكه آيا يعني ،رون از جسميا بيا واقعاً در جسم بود يكه آ
  ! بر موضوع بگذارند ياضاف يديتأك يامروز


 .است كتاب مقدس خود صحه گذار وجود سه آسمان .ن مرد تا آسمان سوم ربوده شديكه ا اين استموضوع مهم 
آسـمان   ،آسـمان سـوم   .آسمان كهكشانها اسـت  ،آسمان دوم .يآبآسمان  يعني ،سر ما است ين آسمان جو بالاياول
   .است كه تخت خدا در آنجا برپا است ياعل


خداوند دزد توبـه كـار    يسيبود كه ع يهمان مكان پر سعادتدر  قتيداست كه پولس در حقين پياز عبارت بعد چن
   .محل سكونت خدا ي،عني ،مرگ به آنجا بردب را پس از يصل يرو
افت كه پـس از بازگشـت   ياجازه ناما او  ،كرد مي شد را درك مي د و آنچه كه گفتهيپولس زبان فردوس را شن 4 :12


ز نبود آنها را به يمقدس بودند كه جا آن قدر ي كهبودند به طور يآن سخنان ناگفتن .دين بدان زبان سخن گويبه زم
   :سدينو ميكمپل مورگان  .ا بازگو كردي و .زبان آورد


 ـي ـنجاسـت كـه آ  يمسـاله ا  .نـد يسخن گو اند هافتيكه  ياها و مكاشفاتيمشتاق هستند كه از رؤ يبرخ« ن يا چن
 ـكه ا يهنگام ».ستندياها و مكاشفات از خداوند نيست كه رؤين امر نيبر ا يخود گواه ياقياشت اهـا و  ين رؤي


را به دنبـال   يكم حرف ،)شود مي ن خدا عطايط خاص به خادميتحت شرا مسلماً كه(شوند  مي مكاشفات عطا
ة ا به بحـث دربـار  يان كرد و يآنان را ب يتوان به طور سطح نمي ق هستند كهير و عمينظ يب آن قدرآنها  .دارد


   .و خدمت آشكار خواهد بود ير آنها در تمام زندگياما تأث ،آنان پرداخت
اما به هنگـام   .كرد مي كرد و آنها را ذكر مي خود فخر يت فخر كند فقط به ضعفهاخواس مي پولس هر گاه كه 5 :12


سخن  اي هداد به گون مي حيبلكه ترج ،داد نمي ماً به خود نسبتيآنها مستق ،اها و مكاشفات خداونديفخر كردن به رؤ
بـود كـه بـا     يهمان شخص ـكند كه او  نمي البته او انكار .داشته است اي هن تجربيچن يگريشخص د ييد كه گويگو


   .زند مي ماً ذكر كند سربازينكه شخص خود را مستقيبلكه تنها از ا ،روبرو شد اي هچنبن تجرب
12: 6   
 ين عبارات خـود حـاو  يا .رود مي ح به شماريك خادم مسي يف از زندگين توصيتر حين قسمت صحيتمام ا 7 :12


ة ن قسمت اوج تجـارب پـولس همچـون مكاشـف    يپس ا .دمشق هستندة همچون واقع ،ق اويعم ياز فروتن يلحظات
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خداونـد   ،ن تجارب بهره مند شدياز ا يكينكه خادم خداوند از يعطاً پس از اياما طب .رديگ مي را در بر يو ،آور وجد
   .مينجا دارياست كه در ا يزين همان چيا ..در جسم خود رنج ببرد يدهد او از خار مي اجازه
 ـاسـت بـر ا   يه گـواه ي ـن آيا ،نكهياول ا .ميآموز مي ير ارزشمندايبس يه درسهاين آيما از ا  ـ  ي  ين موضـوع كـه حت


نكه پولس به زبـان فـردوس گـوش    يپس از ا يحت .كند نمي كه در ماست را اصلاح يخداوند جسم يمكاشفات اله
. آرگونه كه مان ه .كرد مي ديو خطر در دام غرور افتادن او را تهد ،خود را داشتة عت كهنياو هنوز طب ،فرا داده بود


   :گفته است )R. J. Reid(د ير. جي
دهـد   مـي  ر قابـل ترجمـه گـوش   ي ـكه در حضور خدا در فردوس به سـخنان غ  يهنگام "ح يشخص در مس«


 ـ يز ،دارد "خار در جسم «ك ياز به ين نياما او پس از بازگشت از زم ،سلامت است ة را جسم در او بـه تجرب
   .بالد مي خود يبهشت


 يشـها يآزما ين است كه خدا اجازه داده بود برخيم اييم بگويتوان مي كه يزيتمام آنچ ؟لس چه بودخار در جسم پو
نكه خار در جسم پـولس چـه بـوده    يق ايح دقيست كه خداوند تعمداً از تصرين يديترد .بر او عارض شود يجسم


د يشـا  .كنند يشتريساس قرابت بافتند با پولس اح مي ن كه در تجربهيسرباز زد تا در طول دهرها آن دسته از مقدس
ا اخـتلال در سـخن گفـتن بـوده     ي ـو  ي،گرنيا سردرد مي ،ايا مالاري ،ا گوش دردي ي،چشم يماريك نوع بين خار يا


گمنـام امـا   ة دگان با تجربين خار پنهان شده است تا آن دسته از رنج ديق ايت دقيد ماهيشا« :ديگو ميمورهد  .باشد
د يار تفاوت داشته باشد اما آنها بايات پولس بسيات ما با تجربيد تجربيشا ».ب شونديغافته تري يپولس تسل آور درد


   .ر و ثمره را داشته باشديهمان تأث
ك معنـا  يبه  .كند مي فيلطمه زدن او آمده است توص يطان كه برايشة پولس رسول خار در جسم را همچون فرشت


طان اسـت و او از  ياما خدا بزرگتر از ش .س در كار خداوند استباز داشتن پول يطان برايانگر تلاش شين خار نمايا
ك خادم يح به يمس يخدمت موفق برا .ش بردين خار سود جست تا با فروتن نگاه داشتن پولس كار خداوند را پيا


   .شتر با او همراه خواهد بوديهر چه بح يقدرت مس ،باشد تر فيهر چه او ضع .از دارديف نيضع
  .اوند سه دفعه استدعا نمود تا خار در جسم او از او برودپولس از خد 8 :12
 ـمـن ا « :خدا در پاسخ به پـولس گفـت   .د داشتيكه او ام يقياما نه به آن طر ،پولس پاسخ داده شد يدعا 9 :12 ن ي


پولس  يو ا .يد تا ان را متحمل شويض خواهم بخشيبه تو ف :بهتر انجام خواهم داد ياما كار ،خار را نخواهم زدود
 ـقاً بدان نياما آنچه كه عم ،دميبه تو نبخش يفقط به خاطر داشته باش كه اگر چه آنچه را خواست  را بـه تـو   ياز داري


 ين راه بـرا يپـس بهتـر   ؟سـت ين اين طور ،كه تو را در بشارت مدد كند ياز داريتو به قوت و قدرت من ن .دهم مي
   ».يبمان يقابكه در ضعف خود  اين استدر تو  ين امريوقوع چن


خواهـد   يا باقياو در تمام دنة دين پاسخ خدا به قوم رنج ديو ا .پولس بود يتكرار يخدا به دعا ين پاسخ تكراريا
 ـ  يو اطم ،ن رنجهايهمراه بودن با پسر خدا در كنار ا ،ات و رنجهايزدودن تجرببهتر از  .ماند ض ينـان از قـوت او و ف


   .اوست يتوان افزا
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 يض خود را بر ما كـاف يم كه فيد از او خواهش كنيما نبا .است يض من تو را كافيف ،ديگو مي د كه خداييتوجه نما
   !است يض او هم اكنون كافيچرا كه ف ،بگرداند


شـتر  يخود ب يار از ضعفهايبس يپس به شاد«د يگو مي ن رو اوياز ا ،شده است يپولس از پاسخ خداوند كاملاً راض
   ».شودح در من ساكن يفخر خواهم نمود تا قوت مس


خواهـد   مـي  اسـت كـه او   ين تنها راهيپولس در پاسخ گفت كه ا ،كه خدا حكمت اعمال خود را شرح داد يهنگام
او بـر   .خـود فخـر كنـد    يدهد كه در ضعفها مي حيترج ،ت از خار در جسميشكوه و شكا ين رو به جاياز ا .باشد


آنهـا را   يرد او با شادمانيح براو قرار گيقوت مس اگر تنها .كند مي آنها شكر يخود خم شده خداوند را برا يزانوها
  : ديگو مي يبه درست (J. Oswald Sanders) اسوالد سندرز. جي .تحمل خواهد نمود


آنچـه كـه عـلاج    « ،دهـد  مي ت تمام شهادتياو پولس با شفاف ».د تحمل شودير است بايآنچه كه علاج ناپذ«
 ».برم مي و مشكلات خود لذت ها يطردشدگ ،رنجها ،تواند موجب مسرت شود من از ضعف مي ر استيناپذ


رد تـا بـه   يپـذ  مـي  يز با خوشـحال يتازه را ن يرنجها يكه حت ،است يض خدا عاليف آن قدراو ثابت نمود كه 
   ».خار در جسم من يا –برم  مي لذت هم يحت ...كنم مي فخر يمن با خوش« .ابديض او دست يكمال ف


أس و يخود را در  ياز زندگ يديمدت مد ي،لهستانة ك اشراف زاديهمسر  (Emma Piechynska) چنسكاياما پ
او از « :دارد مي روزمندانه مبذوليمان پيبه ا اي هس او توجه قابل ملاحظينامه نو ياما زندگ .كرد يسپر يناكام


   » !ساخت يشكوهمند يهايرد خدا شكرگزار يجوابها
نجا نام برده شده اسـت شـادمان   يكه در ا ياست كه از انواع تجارب ر ممكنيما كاملاً غ يبرا ي،عياز نگاه طب 10 :12


ل او يش برد انجيم كه در هدف او و پيد مشتاق باشيما با .است »حيبخاطر مس«ه عبارت ين آيد فهم اياما كل .ميگرد
 ـاركـه دوستشـان د   يكسـان  يا برايخودمان و  يكه ما معمولاً برا يكار ،ميم و رنجها را متحمل شويك شديشر م ي


   .ميشد نمي متحمل
كـه   يو تنها هنگـام  .ميتيهس يشتر بر قوت خدا متكيكه ب ،ميشو مي ز بودن خود آگاهيكه ما از ضعف و ناچ يهنگام


   .ميشو مي قتاً توانايو حق ،شود مي يقدرت او در ما متجل ،ميكن مي كاملاً بر او توكل
 ـتانيدر بر يه نظام بـرده دار يكه بر عل يكس (William Wilberforce)فورس لبريام ويليو  ـا جنگي  يك ـيزياز نظـر ف  ،دي


 ،دم آنچه در نضريد« :او گفته استة دربار (Boswell)بوسول  .ق داشتيعم يمانياما در خدا ا ،ف بوديف و نحيضع
   ».شد يل به نهنگيگو بود تبديك مي


 ا مـورد جفـا قـرار   يشود و  مي ناسزاكه  ياو هنگام .كند مي اطاعت 12 ،11 :5 يه از كلام خدا در متين آيپولس در ا
  .كند مي يرد خوشحاليگ مي
  


  )13 – 11 :12(معجزات پولس صحه گذار رسالت او است  )چ
 يكند كه در فخر كردن ب مي او احساس .ن لحظه از فخر كردن خسته شده استيرسد پولس در ا مي به نظر 11 :12


باشند  يد همان كسانيآنها با .ان او را مجبور ساخته بودندينتقت قرياما در حق ،كرد مي نيد چنياو نبا .فهم شده است







 


- ٧٤  - 
 


 ـ يامـا بـا ا   ،چ بوديگر چهاو رد خود ه .مخالفان پولس او را مدح كرده بودندة رحمانيكه به هنگام هجوم ب  ينحـال ب
   .كردند نبود مي ن رسولان كه آنها در آنان فخريگمان او كمتر از بزرگتر


ل را بشـارت داد خـدا بـا علامـات رسـول      يكه به قرنتس رفت و انج يكند كه هنگام مي يادآورياو به آنها  12 :12
قتـاً  يداد تا بدانند كـه حق  مي م قدرت انجام معجزه بودند كه خدا به رسولان خودين علايا .د نمودييبشارت او را تأ


   .خداوند آنها را فرستاده است
بلكـه معجـزات در سـه نـوع      ،سـتند يختلـف معجـزه ن  سه نوع مة ف كننديات و معجزات و قوات توصيآ يها واژه


 ،گـر يد يياز سـو  .داشـتند  يمشخص ـ يذهن بشـر معنـا   يبودند كه برا يمعجزات ،اتيآ .باشند مي گوناگون مد نظر
هستند كه مسـلماً از قـدرت    يقوات اعمال .زاننديانگ ميرا بر ير هستند كه احساسات انسانيچشمگ آن قدرمعجزات 
   .رنديگ مي سرچشمه يفوق انسان


او شكل مجهول فعـل را بـه    .د گشتيپد ...ان آنهايعلامات رسول در م ،مين سخن پولس توجه كنيباست كه به ايز
   .ق او انجام داديد خدا از طريگو مي بلكه ،آنها را انجام داده ،كند كه خود نمي او ادعا .برد مي كار
ر يز بـه ماننـد سـا   ي ـگـر قاصـر نبودنـد آنهـا ن    يد يساهايهم از كل اي هذر يقرنتان در خصوص معجزات حت 13 :12
ر ياز سـا  اي هن ـيپس در چـه زم  .بودند ياز دستان و ياريدار كرد شاهد معجزات بسيكه پولس از آنها د ييساهايكل
بـه   .ان بـار ننهـاده بـود   ي ـن بود كه او بر قرنتيتوانست مشاهده كند ا مي كه پولس يتنها تفاوت ؟ساها قاصر بودنديكل


 زا ن امر آنها را قاصر ساخته بود پس پولسياگر ا .ده بودياز آنها اصرار نورز يافت كمك ماليگر او بر دريد يعبارت
  !ن بوديد هميكه پولس بر آن اصرار نورز يتنها علامت .را از او ببخشند يانصاف ين بيخواهد كه ا مي آنها


  


   )1 :13 – 14 :12(دار از قرنتس يد يپولس برا يآمادگ )ح
 يافت كه پـولس رسـول سـه بـار بـرا     يتوان در مي هين آياز ا .ميايا هستم كه نزد شما بيسوم مهة نك مرتبيا 14 :12


 ـز ،او بـار دوم بـه قـرنتس نرفـت     .ك بـار بـه آنجـا رفتـه بـود     ياما او تنها  ،داشت يدار از قرنتس آمادگيد  را كـه ي
دار ي ـن دياما ا ،ر سوم آماده است به آنجا برودبا ياكنون او برا .مانداران داشته باشديبا ا يخواست برخور خشن نمي


   .شود مي از آنها محسوب يدوم و
 ـ .دار سوم از آنها را به عمل آوردين معنا است كه او قصد داشت ديد بديا شاي ثبـت   1 :18دار در اعمـال  ي ـن دياول


   .واهد بوددار سوم خين ديو ا .)1 :13 :1 :2قرن  2(ز از آنها بود يدار غم انگين ديدوم .شده است
از آنهـا   يچ كمك مـال يكه ه اين استمسلماً مقصود او  .بر آنها ننهد يد مصمم است كه باريآ مي كه پولس يهنگام


ن امر آن است كه او بـدنبال  يعلت ا .به آنها وابسته نخواهد بود يت مالياو در خصوص حما .افت نخواهد كرديدر
   .اتيشتر به مردم علاقه داشت تا به ماديار بيلس بسپو .خواست مي نبود بلكه خود انها را يثروت مال


 ين بـرا يره كنند بلكه والدين ذخيوالد يد فرزندان برايبا نمي .ن عمل كنديان همچون والديقرنت يخواست برا مي او
ن بـه  يوالـد  ،معمـولاً طبـق روال معمـول    .كـاربرد دارد  ين عبارت فقط در زندگيم ايدان مي گونه كههمان  .فرزندان
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از  .سـتند ين خود نيمعمولاً فرزندان مراقب والد .ه كننديفرزندانشان خوراك و پوشاك ته يكنند تا برا مي كار يتسخ
   .ن به آنها خدمت كنديابد همچون والديد دوست دارد كه اجازه يگو مي ن رو پولسيا


فرزنـدان  ة نـد يآ يد براين بايلدست كه واين نيمقصود ا .ميم كه افراط نكنيد مراقب باشيه باين آياة به هنگام مطالع
ن ياو قصد داشت كـه بـه مقدس ـ   .حال يازهايبلكه تنها ن ،ستينده مطرح نيآ يازهايچ وجه نيبه ه .اندوزنديثروت ب


 ـبسازند و  اي هانيآش ين كهولت ويسن يد برايدر سر نداشت كه انها با ين فكرياو اصلاً چن .نباشد يقرنتس متك ا ي
   .كندن يآنها چن ينكه او برايا


 ـ مي ر پولس به قوم خدا در قرنتس را مشاهدهيناپذ يريبا از محبت سيز ينجا منظريدر ا 15 :12 او بـا كمـال    .ميكن
 .آنها يسعادت روحان يبرا يعني ،آنها بسپارد يجانها يوقفه برا يو خدمت ب يحاضر بود خود را با فداكار يخوش
 ـد مي نحال كمتر محبتياما با ا ،كرد مي ا بودند آنها را محبتان آنهيكه در م اي هكذب يايشتر از انبيار بياو بس امـا   .دي


از آنها نداشت باز هم بـه محبـت   دن يبه محبت د يدياگر او ام يحت .بر محبت او نداشت يريچ تأثين موضوع هيا
   .كرد مي يرويقتاً از خدا پين كار حقياو با ا .داد مي كردن ادامه


 ـ  .بـرد  مـي  بـه كـار   ،آورند مي به زبان ينكوهش و يكه مخالفان او برارا يي ها پولس همان واژه 16 :12  نيآنـان چن
بدست آوردن آن به فكر  ياما او برا .كند نمي افتيدر يم پولس خود شخصاً از شما پوليخوب فرض كن« :گفتند مي


   ».نزد شما فرستاده تا پول را نزد او ببرند يندگانياو نما .كند مي عمل
پـولس بـه    ؟ن كار نزد شما فرسـتادم يا يرا برا يگريا شخص ديآ ،افت نكردمياً از شما پول درمياگر مستق 17 :12


   .ن اتهامات صت دارنديا ايپرسد كه آ مي انيصراحت از قرنت
 ـا »طس التمـاس نمـودم  يبه ت«احتمالاً مقصود از به  .كند مي او سوال خود را مطرح 18 :12  ـ  ي طس ين اسـت كـه از ت


ز به همـراه او فرسـتاد   يرا ن يگرياو برادر د .نفرستاد يياما پولس او را به تنها .دييايدار شما بيالتماس نمودم كه به د
ا او بر حقـوق  يآ ؟طس به قرنتس چه رخ داديدن تيبا رس .رديمورد سوء ظن قرار گ اي هپولس ذر يها زهيكه مبادا انگ


كلام  يمحتواز .ريخ ؟نمود از آنها نفع برد يسع ايآ ؟ان خواست كه او را كمك كننديا از قرنتيآ ؟ديخود اصرار ورز
توان  مي ن سوالين موضوع را در ايا .گذراند مي شت خود رايا معيق كار و كسب دنيطس از طريداست كه تين پيچن


اسـت  يك سي ـطس و هم پولس هـر دو  يهم ت ،گريد يانيبه ب »؟ميك روش رفتار ننموديك روح و يمگر به « :افتي
   .افت نكننديدر يان كمك ماليد تا از قرنتش داشتنيدر پ يكار
كـه   ييگو ،اورديآنها بهانه ب ين است كه برايبردند كه هدف او تنها ا مي ان از تمام سخنان پولس گمانيقرنت 19 :12


تـا   ،سـد يآنها بنو ينها در حضور خدا براين بود كه ايداد ا مي آنچه او واقعاً انجام ،اما برعكس .ستنديآنها حاكم او ن
كه با آن مواجه بودند اگـاه   يت نموده و از خطراتيتقو يحيات مسيخواست آنها را در ح مي او .نكه آنها بنا شونديا


   .دينكه از شهرت خود دفاع نمايشتر راغب بود كه به آنها كمك كند تا ايار بياو بس .سازد
 :13قرن  2د به ييمراجعه نما(سم ينو مي ازها رين چياة هم« :ن باشديچن »زيهمه چ«عبارت  يبهتر براة احتمالاً ترجم


10(.   
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كذبـه   ياي ـكـه از انب  ،ابـد يگر شاد يكديان را بايقرنت ،رود مي دار قرنتسيكه به د يپولس آرزو داشت هنگام 20 :12
   .رفته باشنديگردان شده و اقتدار رسولان را پذ يرو


شد اگر نزاع و حسـد   مي ار محزونياو بس .ينيسنگ ابد نه بايب يخواست به هنگام ملاقات با آنها شاد مي نياو همچن
   .افتي مي در آنها يجسمان يگر اشكال نزاعهايو خشمها و تعصب و د


خواست كه  نمي مسلماً او .بودند يآنها جلال و .بودند يپولس و تاج سرور و يان شادينها قرنتيگذشته از ا 21 :12
كـه كـرده بودنـد     يو زنا و فجور يكه از ناپاك ياز انان ياريبس يخواست كه برا نمي او .شرم او شوندة ينزد انها ما


   .توبه ننموده ماتم كنند
م آنها در داخل جماعت قرنتس ياست كه بپندار يمنطق ؟است يچه كسان اند هكه گناه كرد ياريمقصود پولس از بس


او به  .بودند يقيماندار حقيداشت كه آنها اتوان پن نمي اما .كرد نمي ادين رساله ين ار آنها در اينچنيبودند ؛ و اگر نه ا
 شـود  مـي  دهيد ين رفتارياش چن يكه در زندگ يو كس اند هن گناهان را مرتكب شديد كه آنها ايگو مي طور خاص


   .)10 ،9 :6قرن  1(توان وارث ملكوت خدا گردد  نمي
 او .ابدي مي انين پايزم ين زشت بر روشود و با گناها مي آغازن باب با آسمان سوم يسازد كه ا مي خاطر نشان يدارب
   .ح كه بر پولس رسول قرار گرفته استيقدرت مس –وجود دارد  ين دو راه علاجيان ايد ميگو مي
قـرار   يمانداران مـورد بررس ـ يان ايدر م ،وجود گناهة مسال ،ديكه به آنجا رس يهنگام .پولس عازم قرنتس بود 1 :13


دو سه شاهد  يبه گواه« :شد مي ان شده انجاميب 15 :19 هيكه در تثن يل الهبر طبق اص ين بررسيچن .خواهد گرفت
انجـام   يمحل ـ يساين امر توسط كليا .به پا خواهد كرد اي هد كه محكميگو نمي پولس ».هر سخن ثابت خواهد شد


  .ن امر عمل خواهد نموديك مشاور در ايو او همچون  ،خواهد شد
  


  )6 – 2 :13(لس هستند ان خود صحه گذار رسالت پويقرنت )خ
پولس در سفر دوم خود كه ثبت شده است به آنها هشدار داده بود كه با متخلفان به شدت برخـورد خواهـد    2 :13
كنند مسامحه نخواهد  مي كه گناه يد با كسانيكه باز آ يد هنگاميگو مي ش به آنهاياز پ ،ب استيالان گر چه غا .كرد
   .كرد
آنهـا او را بـه چـالش     ،قتيدر حق .نديد نمايب داده بودند كه در رسالت پولس ترديرا فر انيكذبه قرنت يايانب 3 :13
ح از ينكـه مس ـ يا يار آنها بـرا يمع .ل خدا استياص يد كه ثابت كنند او سخنگويه نمايارا يليده بودند كه دلاآور در
ل يچونكه دلا« :كند مي ا مطرحانهة پولس پاسخ خود را با نقل درخواست گستاخان ؟د چه بوديگو مي ق او سخنيطر
   »...دييجو مي ديگو مي ح را كه در من سخنيمس


كـه   يهنگام .آنها آشكار ساخته است يتوانا او را برا يقيح به طريكند كه مس مي يآور اديسپس او در پرانتز به آنها 
 ن رخ داد بـه چشـم  آنـا  يكـه در زنـدگ   يم ـيدر انقـلاب عظ  يفيز ضـع ي ـچ چيمان آوردند ه ـيل ايغام انجيآنان به پ


   .خورد نمي







 


- ٧٧  - 
 


نجـات دهنـده و    يكـه در زنـدگ   يان قوت و ضعفيتناقض م آور اديپولس  يبرا »قوت«و  »ضعف«ة ذكر واژ 4 :13
 .كنـد  مـي  سـت يكن از قوت خـدا ز يل ،از ضعف مصلوب گشت ،خداوند ما .است ،شود مي دهين او ديخادم يزندگ
 ـ ي ـنحال خداوند قدرت خـود را از طر يااما با  ،ف هستنديروان او در خود ضعين پيهمچن  .سـازد  مـي  يق آنهـا متجل
امـت  يق يمقصـود و  ،م كـرد يسـت خـواه  يز ،شما اسـت  يبا او از قوت خدا كه به سو ،ديگو مي كه پولس يهنگام


كـه   يم خدا را در برخورد با كسانيقوت عظ ،كند مي كه آنها را ملاقات يهنگامن است كه يبلكه مقصود او ا .ستين
اما او به آنها نشان خواهـد داد   ،ف و در خور سرزنش استيگفتند كه او ضع مي آنها .نشان خواهد داد اند هگناه كرد


   .است يه چقدر قويكه در اعمال تنب
د كه ثابت كند كـه  يهست يليبه دنبال دل ي كهياز آنجا« :ابدي مي ارتباط 3ة ين شكل با قسمت اول آيه بدين آيا 5 :13
 .بر رسـالت او بودنـد   يليآنها خود دل ».ا نهيتد يمان هسيد كه در ايخود را امتحان كن ...ديوگ مي ح در من سخنيمس


 ـبـا   ،ننـد ياو بب يتهايخواسـتند صـلاح   مـي  اگر آنها .توسط او بود كه آنها نجات دهنده را شناختند  د بـه خودشـان  ي
   .ستندينگر مي


أس ي ـن امر به ياما ا ،مينان از نجات به خود بنگرياطم يد برايم بكار رفته كه ما باين تعليا يبه اشتباه براغالباً  5ة يآ
 يهمچنانكه زمان سپر .ديآ مي ق كلام خدا به وجودياول از طرة نان از نجات در درجياطم .ديد خواهد انجاميو ترد


 ،اهد نسبت به گن ـيجد ينفرت ،نو نسبت به تقدس يعشق –م يابي مي ات نو در خوديگر از حيد يما شواهد ،شود مي
   .اياز دن ييو جدا ،اطاعت ي،عدالت عمل ،محبت به برادران


 يل ـيخواهد در نجات خود دل مي بلكه از آنها .بر نجات آنها است يليدل يست كه خود نگرين نياما مقصود پولس ا
  . ابنديبر رسالت او ب


 ـنكـه مـردود   يا اي ،ح در آنها بوديمس يسيا عي :تنها دو احتمال وجود داشت نجـا  يكـه در ا  اي هواژ .دنـد ا كـاذب بو ي
 ـيبرند كه به هنگام آزمـا  مي به كار يف فلزاتيتوص يترجمه شده است برا »مردود«  .آمدنـد  مـي  از آب در يش تقلب


  .ش مردود شده بودندين آزمايا در اي ،بودند يقيمانداران حقيا ايان ين قرنتيهمچن
ل بـود و  يافتند كه پولس رسول خود اصي ميد دريپس با ،دان هافتيدند كه واقعاً نجات يرس مي جهين نتياگر به ا 6 :13


ك معلم كذبـه بـوده   ي يان رخ داده بود از سويقرنت يكه در زندگ يقيعم يمحال بود كه تحول و دگرگون .نه مردود
  .باشد


  


  )10 – 7 :13(ان است يپولس سعادت قرنت يآرزو )د
 د كه از خـدا مسـألت  يگو مي او .رديگ مي س را از سرقرنت يسايگنهكار كل يه اعضاياكنون پولس موضوع تنب 7 :13
 ياعضـا  ياي ـد بدون وقفه در جهت انضـباط و اح ياما آنها با ،نكرده باشند يا تحمل گناه در جمع خود بديكند  مي


 .گـذارد  ياز خود به جا يتر روشنة نكه جلويا اي ،د تا خود را مقبول جلوه دهديگو نمي ن راياو ا .گنهكار كار كنند
ن كـار را  يخواهد كه آنها ا مي او .ستين نيموضوع اصلاً ا .بر اقتدار او اشاره كند يلين دليخواهد كه آنها چن نمي او
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 ـ ،ن كار ار انجام دهنـد يدهد كه آنها ا مي حيو او ترج .ن استيرا كه روال درست و صادقانه هميانجام دهند ز  يحت
   .اگر چه او خود مردود به نظر برسد


طلبـد و نـه    مـي  گـران را ياو در دعاها همواره سـعادت د  .مينيب مي پولس را ياز فداكار ينجا گواهيگر در ايد يبار
در مورد  شد مي و موفق ،كرد مي رفت اقتدار خود را ثابت مي اگر پولس با چوب به قرنتس .شهرت و اعتبار خود را


 .تاوس يبر اقتدار قانون يلين دليد كه ايبگو توانست مي او .گران را به اطاعت وا دارديد يه افراد خاطيانضباط و تنب
شـد در   مـي  ن كار موجـب ياگر ا يحت ،اب او اقدام لازم را به عمل آورنديان خود در غيداد كه قرنت مي حياما او ترج


   .نداشته باشد يمطلوبة ان وجهيعتگراينزد شر
د با مد نظر قـرار  يكنند با مي د هر آنچه انانيگو مي پولس .ه احتمالاً اشاره دارد به رسولانين آير ما در ايضم 8 :13


 ـ .خودخواهانه يها زهيو نه با انگ ،خدا انجام شود يدادن تحقق راست  ـنبا يل انضـباط يدر بـاب مسـا   يحت د انتقـام  ي
ان يحيگـر مس ـ يد با مد نظر قرار دادن جلال نام خدا و سعادت ديز بايهمه چ .دخالت داده شود يشخص يها ييجو


   .انجام شود
و ملامت  يفروتن ،كند اگر ضعف مي ان ابرازيكامل خود را نسبت به قرنت يگر فداكاريد ينجا پولس باريدر ا 9 :13


 دعـا  ،كـرد  مـي  ينكـه شـاد  ين اياو در ح .پس او شادمان بود ،ت شونديتقو يل الهيشد كه انها در مسا مي او باعث
دعا نمود تا آنهـا   ،ان آنها بودنديكه در م يگنهكارانپولس با توجه به موضوع برخورد با  .كرد كه آنها كامل شوند مي


 گونـه كـه هـادج   همان  .آنها انجام شود يخدا به طور كامل در زندگة ن بود كه اراديق او ايعم يآرزو .كامل شوند
كـه بـدان گرفتـار شـده      ياختلاف نظرها و شـرارت  ،ت مغشوشيكند كه آنها كاملاً از وضع مي پولس دعا« :ديگو مي


   ».ا شونديافته احي ييهابودند ر
كه از نـزد آنهـا    يداد در حال مي حياو ترج .ن نامه را نوشتيت آنها ايپولس رسول با مد نظر قرار دادن كامل 10 :13
نكه حاضر بوده آنگونـه كـه خداونـد بـه او اقتـدار داده بـود       يتا ا ،نديامدها به اجرا درآين پيسد تا ايب است بنويغا


   .يخراب يآنها بوده نه برا يبنا يباز هم برا ،حاضر باشد و به خشونت با آنها برخورد كند اگر ياما حت .كند يسخت
  


   )14 – 11 :13(پولس  يبايوداع ز )ذ
ت ي ـتح(او پـس از گفـتن شـاد بـاش      .رساند مي انيرا ناگهان به پا يبه ظاهر طوفانة ن رسالياكنون پولس ا 11 :13


كـه در   يفعل ـ .د كامل باشنديآنها با ،ابتدا .كند مي چهار خواهش را مطرح ،)است "د يشاد باش« يكه به معنا يوناني
 يتواند حـاو  مي به كار رفته و يريگير تور ماهيتعم يبرا 21 :4 ياست كه در مت اي هنجا بكار رفته است همان واژيا


   .باشد »تيقهاياصلاح كردن طر«مفهوم 
به آنهـا   يجد يپولس رسول هشدار »ديب شويترغ« ،»ديشو قيتشو« :ن ترجمه كرديتوان چن مي را »ديريپذ يتسل«


   .رفته و به آنها عمل كننديخوب پذة ين هشدارها را با روحيد كه ايگو مي نجا او به آنهايدر ا .داده بود
د يبا .ح را داشته باشندين بود كه فكر مسيشوند ا يك رأيتوانستند  مي انيكه قرنت يمصلماً تنها راه .ديباش يرأ يكي


   .و تمام افكار و منطق خود را به او بسپارند ،شنديانديب ،ديشياند مي آنگونه كه او
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هـر جـا كـه     .بـوده اسـت   يمناقشات و مشاجراتان آنها يكاملاً مبرهن است كه م 20 :12از  .ديست كنيز يبا سلامت
ه نموده و يبتدا متخلفان را تنبن رو پولس به آنها گفت اياز ا .ديآ مي ديپد ين مشاجراتيشود چن مي وارد ييعتگرايشر


   .ان مصالحه كننديحير مسيبا سا يسپس در سلامت
ك معنا خداوند همـواره بـا قـوم خـود     يبه  ،مسلماً .با آنها خواهد بود يمحبت و سلامت يخدا ،ن كنندياگر آنها چن


ك يخاص به آنها نزد يشكلند خداوند خود را به ين امور اطاعت نماياگر تنها در ا ،ن بدان مفهوم استياما ا .است
   .خواهد كرد


 ـنام »مقدسـانه ة بوس«ن عمل يا .ان روزگار پولس بوديحيات در مسيات و تحيمقدسانه از خصوصة بوس 12 :13 ده ي
ان يحيهنـوز هـم مس ـ   .بلكه خالصانه و صـادقانه  ،ستين يو ظاهر ياز محبت ساختگ ينكه نماديا يعني ،شده است


 يبر همجـنس بـاز   ينشانة دن مردان به منزلياز كشورها بوس ينحال در برخيبا ا .كنند مي نياز كشورها چن ياريبس
  : ديگو ميهادج  .دست دادن بهتر است ين موارديدر چن .است


د محبت متقابل خود را به همـان  يان بايحيداست كه مسين حكم پياز روح ا ،ستين يشگيك حكم همين يا«
   ».ابراز كنند ،پسندد مي كنند يم يكه در آن زندگ يكه جامعه و روزگار يشكل


و  ،بـود  انـد  هآنهـا بـدان داخـل شـد     يادآور و سعت مشـاركت يان يقرنت يع مقدسان برايات از طرف جميتح 13 :13
   .شرفت آنها و اطاعت از خداوند هستنديدن پيساها منتظر ديگر كليد كه ديگو مي ن به آنهايهمچن


   .ميش رو داريرد پيگ مي ث را رد بريتثلت يد را كه سه شخصيد جدعه ين دعاهايباترياز ز يكينجا يدر ا 14 :13
   :رديگ ميجه ين نتيچن )Lenski( يلنسك


 يش بـه خاموش ـ يد صـدا يق عهد جديعم ين دعايان دراز كرده با ايقرنت يكه دستان خود را به سو يدر حال
  .ما است يشه بر دلهاياو هم ياما دعا .ديگرا مي
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 معرفي
آيه است، که محصور در  ٨۵کتاب کوچک روت، دنبالۀ طبيعی کتاب داوران است که شامل تنھا «


تواند  ھای مرموزش، خواننده امروزی ھنوز ھم می گلستانی از گل سرخ است، آنچنانکه در خلال رايحه گل
اھميت و زيبائی اين داستان . دھای پرت اسرائيل را، در اين سو و آن سوی اردن، مشاھده کن منظرۀ خرابه
ھای اين کتاب کوچک  ارزش تاريخی و خلوص و جذابيت، از شاخصه. توان به سادگی برشمرد کوتاه را نمی


 (Paulus Cassel) پائولوس کاسل         ».است


  جايگاه منحصر به فرد كتاب روت در كانون .1


ان دختری يھودی است يکی از اين زن. باشد چه ارزشمند است که دو کتاب از کتب مقدّس، به نام زنان می


و ديگری زنی غيريھودی ) استر و اخشورش پادشاه ايران(کند  که با يک غيريھودی عالی مقام ازدواج می


دو شاخصه مھم و مشترک اين دو زن اين ). روت و بوعز(کند  است که با يک يھودی عالی مقام ازدواج می


استر برای نجات مردم خود از نابودی جسمی و خدا از . است که ھر دو بخشی از تاريخ رستگاری خدا بودند


از روت به عنوان يک حلقه مھم از شجره نامه مسيحائی، استفاده نمود، نخست به داود و در نھايت به مسيح 


خوانيم که بوعز اولاد راحاب زنی غيريھودی  می ۵:١در انجيل متی . که مردمش را از گناھانشان رھائی داد


ً ھمان راحاب ای از  و روت يک زن غيريھودی ديگر به عنوان ھمسر بوعز، حلقه. اريحا است بود که قطعا


باشند، چونکه ھر دو از مستعمرات  ھم راحاب و ھم روت، تصويرگر فيض خدا می. شود شجرۀ مسيح می


  .اسرائيل به خاطر پيشينه قوميشان تبعيد شده بودند


ً يک داستان زنانه ا :نويسد می (McGee) مک جی ست، و خدا با دخول خود در اين کتاب روت، الزاما


  .کتاب، بر آن مھر تأئيد زده است


جذابيت و زيبايی اين کتاب به خوبی در يک واقعه در رابطه با بنجامين فرانکلين، سياستمدار و مخترع 


کرد از بعضی از افراد  فرانکلين وقتی که در دادگاه فرانسه خدمت می. آمريکائی به تصوير کشيده شده است


» .کتاب مقدس ارزش خواندن ندارد، چون فاقد سبک و شيوۀ خاصی است«گويند  رات شنيد که میآريستوک


ً شخص ايمانداری نبود، ولی در ايام جوانی در کلنی ھای آمريکا با برتری کتاب مقدس به  ھرچند که او ذاتا


او کتاب روت . بدھد گرايان بنابراين تصميم گرفت درس کوچکی به اين اشراف. عنوان يک اثر ادبی آشنا بود


ھای فرانسوی نمود و سپس  نويسی کرد، با اين تفاوت که تمامی اسامی مندرج در کتاب را تبديل به نام را دست


ھمۀ حضار ظرافت و سادگی سبک اين قصۀ . نويس خود را در مجمع سران فرانسه خواند داستان دست


  :دلنشين را ستودند


  »ايد؟ گوھر ادبی را از کجا پيدا کردهاما مسيو فرانکلين بفرمائيد که اين «
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آن شب در زير آسمان  »!شماريد ام که شما آن را حقير می جنابان اين را از کتاب مقدس برداشته عالی«


شھر پاريس چندين نفر با شرمندگی خوابيدند، ھمانطوری که در روزگار ما نيز غافل شوندگان از کلام خدا 


  .شوند تی از آن آگاه شوند، شرمنده مینسبت به ادبيات غنی کتاب مقدس، وق


  نويسنده .2


نظر . سنت يھودی معتقد است که سموئيل کتاب روت را نوشته است، ھرچند که اين کتاب تخلصی است


. توان موکول به قبل از اين زمان دانست يابد، نگارش آن را نمی به اينکه اين کتاب با پيدايش داود پايان می


نامه پادشاه را  عنوان پادشاه مسح کرده بود، احتمالاً اين کتاب را نوشته است تا شجره سموئيل که داود را به


  .نشان دھد


  تاريخ .3


به عنوان پايان بخش تاريخچه روت آمده است، چنين  ٢٢و  ١٧از آنجا که نام داود در فصل چھارم آيات 


تا  ١٠١١(ی پس از سلطنت داود باشد رسد که تاريخ نگارش کتاب در طی سلطنت داود و يا اندک به نظر می


  .، و يا حداقل بعد از اينکه سموئيل داود را به عنوان پادشاه مسح نمود)پيش از ميلاد ٩٧٠


  :نويسد در اين مورد می (Jensen) جنسن


اين کتاب احتمالاً قبل از سلطنت سليمان جانشين داود نوشته شده است، در غير اين صورت 
بنابراين نويسنده کتاب، معاصر داود بوده . کرد نامه اشاره مینويسنده به اسم سليمان در شجره 


  .است


شده است که نويسنده به تشريح رسم کندن کفش در  به ھر حال برخی ھم با توجه به اينکه نيازی حس می


پندارند و اين مدت مشخصی را در  تر می بپردازد، تاريخ نگارش آن را اندکی قديم) ٧:۴(مبادلات تجارتی 


  .نمايد جرای اين رسم و نوشتن کتاب، ايجاب میفاصله ا


  پيشينه و زمينه .4


در حالی که بيشتر اقوام اسرائيل از خدا برگشته ). ١:١(وقايع کتاب روت در ايام داوران اتفاق افتادند 


  .درخشد ای غيريھودی به نام روت، در اين کتاب می بودند، پرتو ايمان باکره


خويشاوند ( Relativeيا ) KJVخويشاوند ( Kinsman، کلمۀ کليدی ديگر است» آمرزش«کلمۀ کليدی کتاب 


NKJV (بوعز يک خويشاوند ايماندار است که زمينی را که . اند بار در اين کتاب تکرار شده ١٢باشد که  می


. ابدکند تا نام خاندان ادامه ي خرد و وارثی برای آن زمين از طريق روت پيدا می متعلق به اليملک است باز می
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روتِ موآبی تصويرگر کليسا به عنوان عروس . يک خويشاوند واقعی ايماندار. ای از مسيح است او نمونه


  .انگيز او آمرزيده شده است مسيح است، که با فيض اعجاب


  گزارش
  )۵ـ١:١(اقامت در موآب  .١


  )٢٢ـ۶:١(برگشت به بيت لحم  .٢


  )فصل دوم(روت در مزرعه بوعز  .٣


  )فصل سوم(وند حامی روت خويشا .۴


  )١٢ـ١:۴(پذيرد  بوعز سرپرستی از روت را می .۵


  )٢٢ـ١٣:۴(نامۀ پادشاھی داود  نسب .۶


  تفسير
  )۵ـ١:١(اقامت در موآب . ١


 يھوديه) خانۀ نان(لحم  بيتبينيم که  ای يھودی را می گشائيم، خانواده وقتی کتاب را می) ٢و  ١:١


دريای (در جنوب شرقی بحر الميت  موآبکنند و در سرزمين  رک میرا به خاطر قحطی ت) شکرگزاری(


دلخواه ( نعومیباشد و مادر خانواده  می) خدای من پادشاه است(نام پدر خانواده اليملک . شوند ، ساکن می)مرده


آنھا در  بود که بھتر اين می). متصّل کننده( کِليونو ) بيمار(مَحلون پسران خانواده عبارتند از . نام دارد) من


 لحم بيت، نام باستانی )افراتيانريشۀ (افراته . رفتند نمی موآبکردند و به  ماندند و به خدا توکل می ديار خود می


  .باشد و به معنی بارآور می


بنابراين جای تعجبی نيست اگر مشاھده کنيم سرزمين دچار . ايام داوران با فساد اخلاقی مشخص شده بود


بايد ارض موعود را  اليملک نمی. قحطی مجازات موعود خدا برای نافرمانی بودچونکه , قحطی شده باشد


را نخوانده  ۶ـ٣:٢٣آيا او ھرگز سفر تثنيه . گزيد بايست در موآب سکونت می کرد، و يا حداقل نمی ترک می


ان مرگ بود؟ پس چرا با برادران يھودی خود در شرق اردن، نماند؟ او خانوادۀ خود را از ديار زندگی به مک


  ).دار نشدند مَحلوُن و کِليوِن ھيچکدام بچه(ثمری رھنمون گشت  و بی


و کِليون با ) ١٠:۴( روتمحلون با . پس از فوت اليملک پسرانش با دختران موآبی ازدواج کردند) ۵ـ٣:١


ً نامی از موآبيان به عنوان کسانی که يھودي ٣ـ١:٧ھرچند در سفر تثنيه . ازدواج کردند عُرفه ان مخصوصا


شود که آنھا نيز در زمره کسانی بودند که  نبايد با آنان ازدواج کنند برده نشده، از مراجع بعد روشن می
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ھمچنين شريعت مشخص کرده  ).٢۵ـ٢٣:١٣؛ نحيما ٢و  ١:٩عزرا (توانستند با انھا ازدواج کنند  يھوديان نمی


فيض خدا در اين مورد ). ٣:٢٣تثنيه (رند اجازه دخول به جماعت خدا را نداحتی تا پشت دھم بود که موآبيان 


  .خاص شامل روت شده بود و آنچنانکه خواھيم ديد نسل او، داود اجازه يافت که پادشاه اسرائيل شود


 عرفهاش يعنی  ، محلون و کليون نيز وفات کردند و نعومی را با دو عروس بيگانهده سالپس از گذشت 


  .، تنھا گذشتندروتو 


  )٢٢ـ۶:١(لحم  برگشت به بيت. ٢
دو . وقتی که نعومی شنيد که سرزمين يھودا، ديار فراوانی و نعمت است، تصميم گرفت به آنجا باز گردد


عروس او کوشيدند، ھمراھش بروند، ولی نعومی به آنھا اصرار کرد که در وطن خودشان موآب باقی بمانند 


عرفه مادرشوھر را ھمسری آنان در آيند، و به آنھا يادآوری نمود که ديگر پسرانی نخواھد داشت که به 


  .کردنو از او جدا شد، اما روت مادرشوھر را ترک  بوسيد


ای غمگين و محروم از  نعومی بنابر تنبيه الھی، بيوه: ھای متفاوتی در اين مورد توجه کنيد به ديدگاه


ثابت کرد که عروس سخنان مادرشوھر خود را گوش داد و عرفه . ھای زمينی يعنی شوھر و بچه بود شادی


 چسبيدعليرغم سخنان دلسردکننده مادرشوھر، به او  روتاما . ترين راه را برگزيد حرف شنوی است و آسان


در . دانست که زندگی برايش آسان نخواھد بود وقتی که روت زندگی با نعومی را برگزيد، می. و رھايش نکرد


ه مردی نداشتند تا زندگی آنھا را تأمين کند و جدا پيش رويش کار سخت و فقر و فاقه کمين کرده بود، چونک


  .شدن از خانواده و وطن نيز اندوھی مضاعف بود


روت با گزينش سرنوشت و مسکن مردم خدا . به ھر حال روت، مادرشوھر را ترک نکرد) ١٧و  ١:١۶


د عتيق، وفاداری ھای عھ ھای اظھار علاقه در ميان امت ترين جلوه و حتی مکان دفن نعومی، در يکی از نجيب


  .کامل خود را نسبت به نعومی ابراز داشت


نماد رستاخيز (، فصل ثمردھی در ابتدای درويدن جونعومی و روت بنابر تقدير خداوند ) ٢٢ـ١٨:١


  .ھمه از اينکه بار ديگر نعومی را ديدند، به او خوش آمد گفتند .وارد بيت لحم شدند) مسيح


بخوانيد، زير قادر مطلق ) تلخ کام(بلکه مرا مُرّه ، مخوانيد) ادمانش( مرا نعومی«نعومی به آنھا گفت، 


کس شده بود، نه ھمسری داشت و نه فرزندی، او ھمراه با  او تنھا و بی ».به من مرارت سخت رسانده است


نيم با توا ھمچنين است در مورد ما ـ ما می .خالی برگردانيدلحم بيرون آمد، اما خداوند او را  اش از بيت خانواده


بار، ما را تھی  ای تلخ و مرارت تواند از طريق تزکيه تمامت پرُی خود سير قھقرائی را طی کنيم و خداوند می


  .باز گرداند
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  )فصل دوم(روت در مزرعه بوعز . ٣
بايد  چينی نداشتند، بلکه می بنابر حکم شريعت، اسرائيليان در ھنگام درويدن مزارع، حق خوشه) ٣ـ١:٢


؛ ٩:١٩ک لاويان .ر(گذاشتند  زنان باقی می محصول را برای فقرا و غريبان و يتيمان و بيوهمقداری از 


  ).١٩:٢۴؛ تثنيه ٢٢:٢٣


رفتن او به . چينی به صحرا برود روت تصميم گرفت از اين ماده قانونی استفاده کرده و برای خوشه


ود، چونکه بوعز يکی از بستگان ، نه خوشبختی بلکه ترتيب خداوند ب)در نام او قوّت است( بوعزمزرعۀ 


  .ثروتمند مادرشوھرش بود


لحم آمد، از ھويت زن جوان سؤال کرد و فھميد که او عروس نعومی  وقتی که بوعز از بيت) ١٢ـ٢:۴


بوعز برای تشکر از . چينی کند است، آنگاه صميمانه از او دعوت به عمل آورد که در مزرعۀ خودش خوشه


  :ه آن زن جوان، برايش چنين دعا کردوفاداری و اقدام ايثارگران


ھايش پناه بردی، اجر کامل  خداوند عمل تو را جزا دھد و از جانب يھوّه خدای اسرائيل که در زير بال«


  ».به تو رسد


  :نويسد در تفسير اين بخش چنين می (Leon Morris) لئون موريس


ھای تيمارگری  ای کوچک در زير بال دعای بوعز تصوير روشنی از اعتماد و حس امنيتّ جوجه
در ترک سرزمين و بستگان خود تشخيص داده بود، و را او جنبه دينی تحول روت . مادرانه است


  .جويد ھای يھوّه می فھميده بود که او امنيت و آسايش خود را در زير بال


شود، متعجب شده بود ولی  ی چنان حرمتی برای يک نفر غيريھودی قائل میروت از اينکه يک نفر يھود


 او از مھر و محبت روت نسبت به نعومی و پذيرش ايمان يھودی توسط او. حرمت بوعز دليلی داشت


  .را شنيده بود چيزھائي


عوت بوعز به قدری تحت تأثير روت قرار گرفته بود که او را به صرف غذا با کارگرانش د) ١۶ـ١٣:٢


  .کرد و کارگران را سفارش کرد که خوشه بيشتری برای او در زمين بگذارند


بود  يک ايفه جوو حاصل دسترنج او به قدر  آنچه را که برچيده بود کوبيددر پايان روز روت ) ١٧:٢


بر ماست که از داستان روت درسی برای امروز خود بگيريم . ای بود آن روز سھم سخاوتمندانه اسکه به مقي


  .ھا عمل کنيم و آن اينکه حقايق ارزشمند را ارج بنھيم و بدان


نخست اينکه بوعز، شخصی ثروتمند . ما در شخصيت بوعز ناظر بسياری از صفات نيکوی مسيح ھستيم


ھمه چيز را ). ٩و  ٨آيات (او شخصی سخاوتمند بود . نسبت به بيگانگان رئوف و مھربان بود). آيه اول(بود 


، آنچنان که خداوند قبل از اينکه ما او )١١آيه (نست، حتی قبل از اينکه او را ملاقات کند دا دربارۀ روت می


او سخاوتمندانه به نياز روت رسيد و احتياجات او را برآورده ساخت . را بشناسيم، از ھمه چيز ما آگاه است







- ٧  - 


نه است که ما ناظر در اين اعمال فياضا). ١۶و  ١۵آيات (بوعز، امنيت روت را تضمين کرد ). ١۴آيه (


  .باشم پرتوی از رحمت متبارک رستگارکنندۀ عزيزمان، نسبت به خود می


وقتی که روت حاصل دست رنج خود را به خانه آورد، جريان واقعه روز را به نعومی گفت ) ٢٣ـ١٨:٢


خويش  بوعز. شود و نعومی اين بيوهِ دانای يھودی فھميد که برنامۀ خدا در مورد روت به خوبی اجراء می


انگيز خود را برای روت و خودش  رود تا برنامه اعجاب اش بود و او فھميد که خداوند می نزديک شوھر مرده


چينی در مزرعه بوعز ادامه  بنابراين روت را تشويق کرد که ھمچنان به خوشه. از طريق بوعز، تکميل نمايد


  .دھد


نه بود، چرا که بوعز سخاوت خود را توصيه نعومی به روت مبنی بر ماندن در مزرعه بوعز محتاطا


حرمتی روا  چينی، به او بی نشان داده بود، پس لزومی نداشت که روت با رفتن به مزارع ديگران برای خوشه


ھای دنيائی خود را از تدارکات نيکو و  ما نبايد با رفتن به مزرعه شادی. داشته و لگد به بخت خود بزند


  .موعود خداوند، محروم نمائيم


  )فصل سوم(خويشاوند حامی روت . ۴
نعومی به فکر شوھر . نعومی نگران آينده و آسايش روت بود ـ او نياز به ھمسر و سرپناه داشت) ۵ـ١:٣


  .به خرمنگاه برود کند جوپاک میو سرپناه برای خود نبود، بلکه به روت توصيه کرد که شبانه وقتی که بوعز 


بايست نعومی به تفصيل به او گفته باشد که  نبود و می روت نسبت به رسوم و عادت يھوديان آگاه
ازدواج مرد با زن (تواند از خويش خود برای حمايت و ازدواج مرسوم بين يھوديان  چگونه می


  Daily Notes of the Scripture Union)از يادداشت روزانه ( .، دعوت به عمل آورد)برادر مردۀ خود


ا خورد و به استراحت پرداخت، روت آھسته وقتی که بوعز کار خود را تمام کرد و غذايش ر) ٧و  ٣:۶


اين مراسم ممکن است در فرھنگ ما بسيار غيرمعمولی باشد، ولی بايد به . آمده و پاھای بوعز را از ھم گشود


، و ھيچ انديشه )٨:١۶ک حزقيال .ر(ن روزگار بوده است آخاطر داشته باشيم که يک اقدام مقبول در 


  .وداين عمل، مدنظر نب ای در شريرانه


 .وقتی که بوعز نيمه شب از شب از خواب پريد، متوجه روت شد که کنار پايش خوابيده است) ١١ـ٨:٣


اينکه روت به عنوان يک بيوه بجا مانده از يکی از بستگانش از او تقاضای حمايت کرد، به جای اينکه او  و


ان پناه گيرد؛ بر اساس شريعت بوعز که به روت گفته بود در ميان يھودي. را سرزنش کند، او را برکت داد


بود، زنی نيکو توانست تقاضای حمايت روت را از خودش، رد کند؟ گذشته از آن، روت  يھود، چگونه می


بوعز ). ١٠:٣١امثال سليمان ( »ھا گرانتر است قيمت او از لعل«ليکن از آن زنانی بود که به قول سليمان 


، برتر از احسان اولش )تخصيص خودش به بوعز(خر او احسان آوفاداری روت را ستود و تأکيد کرد که 


  .باشد می) ترک وطن و خانواده و ماندن با نعومی(
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بايست  يکی از بستگان نزديک او می, ميرد شريعت موسی مقرر کرده بود که وقتی مردی بدون اولاد می


ده و زمين موعود در ميان بستگان ، تا بدين ترتيب نام خانواده باقی مان)١٠ـ۵:٢۵تثنيه (با بيوۀ او ازدواج کند 


مرد، در اين صورت  شد که مردی بدون داشتن فرزند ذکور می اھميت اين مسئله بيشتر آشکار می. باقی بماند


  .کرد تا پسری آورده و نام خانواده را حفظ کند کسی بايد با بيوۀ او ازدواج می


ترين کس برای  ن اليملک بود، مناسباينک روت ھم فرزندی نداشت و از آنجا که بوعز يکی از بستگا


  .و نه تنھا مناسب اين ازدواج بود، بلکه خودش مايل بدان بود. ازدواج با روت بود


بوعز برای روت تر از  ولی نزديکيک . ولی يک مشکل منطقی در اينجا وجود داشت) ١٣و  ١٢:٣


ه ادای حق ھمبستگی خود نسبت تر بود که مدعی روت باشد ـ اگر اين شخص مايل ب وجود داشت و او مستحق


  .شد اين مسئله بايد ھمان روز حل می. به روت نباشد، آنگاه بوعز گام پيش خواھد نھاد


او را با  چادرصبحگاه بوعز . ھای بوعز خوابيد روت تمامی شب را تا طلوع آفتاب نزد پای) ١٨ـ٣:١۴


سبت به محبت عميق بوعز مطمئن ساخت اين مسئله روت را ن. پر کرده و او را روانه خانه کرد شش کيل جو


  .و در برگشت به نعومی گفت که بوعز، ھمين امروز در اين مورد تصميم خواھد گرفت


باشيم و با  ولی ما گناھکارانی ناشايست می. تشروت يک زن نجيب بود و ذاتاً ارزش محبت بوعز را دا


او ما را با ھدايای . پوشاند در محبت خود میا را مگستراند و  اين وجود خداوند چتر حمايت خود را بر ما می


نجات ما مقرر و محقق و کار تمام شده . کند ا مواعيد خود ما را تشويق میبکند و  ارزشمند خود سرشار می


  .است) مسيح(ولی ورود به برکت نھائی اتحاد ما با خدا موکول به برگشتن داماد . است


بنشيند و منتظر نتيجه اقدامات بوعز  آرامبه روت گفت  وقتی که نعومی وقايع را از زبان روت شنيد،


  .باشد


يک بخش اکثراً دشوار پروسۀ ايمان، اين است که به جای عمل تام و تمام بايد صبورانه نشست و 
ولی در اين مورد خاص سفارش نعومی اينست که روت به دودلی . منتظر کار و انجام ارادۀ خدا بود


 Daily Notes of the Scriptureبخشی از يادداشت روزانه ( .عمل شوندو نگرانی اجازه ندھد، وارد 


Union(  


  )١٢ـ١:۴(پذيرد  بوعز سرپرستی از روت را می. ۵
شھر رفت، جائی که ريش سفيدان قوم نشسته بودند و موارد شرعی مورد دروازه سپس بوعز به ) ۶ـ۴:١


ه آن شخص موردنظر و اين نشانۀ ديگری از تقدير خداوند بود که در ھمان لحظ. گرفت بررسی قرار می


ای با او صحبت  بوعز او را صدا زد و تقاضا کرد چند لحظه. وارد شد) فاميل نزديک شوھر متوفای روت(


سپس به آن منسوب نزديک . ، داستان نعومی و روت را تعريف کردده نفر از مشايخکند و آنگاه در حضور 


از رفتن او به موآب به گروگان رفته بود، بازخريد پيشنھاد کرد که زمين مربوط به اليملک را که احتمالاً بعد 
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تا اينجای کار منسوب ناشناخته موافق بود، ولی وقتی بوعز به او گفت بازخريد زمين مستلزم ازدواج با . کند


  .کند می ميراث او را فاسدباشد، او موافقت نکرد و اظھار داشت که چنين ازدواجی  می روت موآبيه


کرد، بدين ترتيب از حق خود  ژی خود را صرف حمايت از روت میبايست وقت و انر او می
  .رسيد، نه وارثان او اما در نھايت آن زمين به وارثان روت می. گذشت می


  :کند در رابطه عدم ذکر نام اين شخص چنين تفسير می (Matthew Poole) ماتيوپول


مختلف در کتاب شناخت و به نام صدايش کرد، اما نام او به دلايل  بدون شک بوعز او را به نام می
ذکر نشده است، نخست به اين دليل که دانستن نام او برای ما ضرورتی ندارد، و در اصل عدم ذکر 


ای برای او بوده است، چونکه او از حفاظت نام برادرش به  نام او نوعی تحقير و تنبيه عادلانه
  .خاطر حفظ منافع خود، خودداری کرد


و را در آمرزش خوده فرمان ناتوانی . تصوير کشيده استاين خويشاوند نزديک روت شريعت را به 


تواند  محکومان را  رستگار کند، چونکه چنين کاری برخلاف نياّت  شريعت نمی. گناھکار، تأئيد کرده است


ک روميان .ر(توانست کسی را رستگار کند چونکه به سبب جسم ضعيف بود  شريعت نمی. شريعت است


٣:٨.(  


  .د نزديک، دست بوعز را باز گذاشت تا با روت ازدواج کندعدم پذيرش اين خويشاون


در آن روزگار تمامی دادوستدھا در رابطه با امور بازخريد و مبادلات با درآوردن کفش يکی ) ٨و  ۴:٧


شريعت عملاً مشخص کرده بود که در اين مورد . شد از طرفين و آن را به دست طرف ديگر دادن، تأئيد می


خويشاوندی را که حمايت از او را تقبل نکرده بود، بگيرد و به صورتش پرتاب کند  خاص بيوه متوفی کفش


  .دھد کفش خود را بيرون آورده و به بوعز می ولیو در اين حالت، آن ). ٩:٢۵تثنيه (


روت خرد و با  به محض اينکه بوعز، کفش را گرفت اعلام نمود که مايملک اليملک را می) ١٢ـ۴:٩


جمعيت برای بوعز برکت طلبيدند و برای او آرزوی فرزندان زياد نمودند و ھمچنين . کند ازدواج می موآبيهّ


، سيمای يھودااز  تامار، فرزند فارصذکر نام . باشد هل و ليّ يراحآرزو نمودند که روت برای او چون 


دواج بيوه با ناخوشايند داستان را تلطيف کرده و متمرکز است بر اين حقيقت که اين جريان نوع ديگری از از


  .باشد ميبستگان نزديک شوھر متوفايش بود که شامل يک طرف اسرائيلی و يک طرف خارجی 


  )٢٢ـ١٣:۴(نامۀ پادشاھی داود  نسب. ۶
نھادند و ) خادم( عوبيدبوعز با روت ازدواج کرد و روت برايش پسری آورد که نامش را ) ١۶ـ۴:١٣


  .نعومی دايگی آن پسر را برعھده گرفت


بدين ترتيب کتاب روت با يک . پدر داود استشد که يسّا عوبيد بعدھا دارای پسری به نام ) ٢٢ـ۴:١٧


تری است ـ که از پسر  نامۀ عظيم يابد که خود بخشی از شجره پايان می) محبوب(نامه کوتا از داود  شجره


. ه کامل نيستنام اين شجره). انجيل متی فصل اول(شود  بزرگ داود به عيسی مسيح خداوند، منتھی می
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ای در  در اوائل دورۀ داوران زندگی کرد و داود تا آغاز دوران پادشاھان متولد نشده بود و اين فاصله سليمان


  .اند نامه کتاب مقدس اسامی اکثراً و به طور تعمّدی حذف شده در اين شجره. حدود چھارصد سال است


ود به دوران پادشاھان که در طی دو کتاب اول نامه کوچک منتھی به داود، خواننده را برای ور اين شجره


 .کند و دوم سموئيل آمده است، آماده می








- ١ - 


 


��  


  رساله به غلاطيانرساله به غلاطيان
TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss 


 


  ����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران
 


 �����  
  


  و����م �� دو����و����م �� دو����
 


www.muhammadanism.org 


September 28, 2007 


Farsi 


در . كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است دراين كتاب تفسيري به منظور درك مفاهيمِ موجود 
بر آن بوده كه از اصولِ صحيح فن تفسير بهره جسته و ضمنِ  سعيي نگارش اين كتاب  شيوه


 بنابراين، كتابِ حاضر انتخاب. وفاداري به اصول تفسير، همچنان متني ساده و روان را ارائه نمايد
  .مقدس خواهد بود اي براي مطالعات انفرادي و گروهيِ كتاب شايسته


 


BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 


by 


 


WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 


understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for 


your personal devotions and Bible study.  


 
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  


Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  


— All Rights Reserved — 


 


�� 







- ٢ - 


 


  مقدمه


  ».وحاني براي تمام دنيا و براي هميشهنمودار اصلي آزادي ر«


 (Charles R. Erdman) چارلز اردمان -


  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


ا ي هايايرلندها، يها، ولزياسكاتلند يعني زبان، ين مردمان فرانسويزبانان و همچن يسياز انگل ياديدرصد ز


ن ياز اول يكين امر خواهند شد كه يتن انسمجذوب دا يقوم يها ن گروهيا. از تبار سلت هستند هايبريتانيائ


  ».هم خانواده هستندكلماتي ل گلت و سه، يغلاط«. شان نوشته شده بودياجداد ا يرسالات پولس برا


ه يمهاجرت كردند كه امروزه ترك يبه محل ييان اروپاين غلاطياز ا ياديعده ز لاديقبل از م 278در حدود سال 


توانند  كه مي كنند كر مياز مردم ف ياريبس. ه نام گرفتيشان غلاطين ايشان مشخص شد و سرزميا يهامرز. نام دارد


  ).1: 3ان يو غلاط 13در اعمال مثلاً ( ثباتي غلاطيان ببينند را در بي يكيسلت» هاييژگيو«خصايص 


اكثر اوقات . اشته استه ديت اوليحيدر مس يسازان نقش سرنوشتيباشد، رساله به غلاط اين طوراگر هم  يول


م و يض، ابراهيل فيكه شامل انج از آنجا(شود يان نام برده ميبر رساله به روم يدرآمدشين رساله به عنوان پياز ا


ت از يحينجات مس يو پراحساس است برا يك تلاش جديان ي، غلاط)مشابه آن قرار دارد يدر مفهوم. ..عت ويشر


ان چگونه در مقابل آن يم كه خود غلاطيدانيما نم. يهودي يگراعتيشر باورانه حيك فرقه مسيل شدن به يتبد


ك يشرفت كرد تا به يپت يحيروز شد و مسيعت، پيض جدا از اعمال شريل فيانج يالعمل نشان دادند ول عكس


  .ل شديتبد ييمان طلايا


 »كائت من«تحت عنوان ن كتاب يدا كرد كه او به ايت پياهم آن قدرلوتر  يان برايدر دوران اصلاحات، غلاط


ن را تحت يان نه فقط محققير او بر غلاطيتفس. كردياشاره م )كرد ي كه با آن همسرش را خطاب ميااسم با عاطفه(


  .رديگيو مورد مطالعه قرار م ودش ميز و هنوز هم چاپ يبلكه عامه مردم را ن ،ر قرار داديتاث
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  سندهينو) ب


ن رساله به ياز ا. مورد سوال نبوده است يسنده هرگز به طور جديوان نوعن پولس به ان بهيرساله غلاط انتساب


ه يان و كلمنت اسكندريوس، ترتوليرنائژوستين شهيد، اوريجن، اوس، يگناتيپ، ااركوليعنوان رساله پولس توسط پ


و احتمالا به  ان آمده استيز به عنوان رساله پولس به غلاطيان نيموراتور فهرستن رساله در يا. نام برده شده است


ه يون تهيون كه توسط مارسيگاه نخست را در فهرست رسالات حوارياش، جايگريهوديخاطر قدرت زبان ضد


  . هستند يار قوينه بسين زميدر ا يشواهد خارج. شده بود به خود اختصاص داد


آمده است  2: 5و  1: 1در  ين رساله است در اشارات شخصيسنده اينكه پولس نوياثبات ا يبرا يشواهد داخل


ن به وضوح نشان يا. كه آن را با حروف بزرگ نوشته است )11: 6(باشد يان رساله ميپا يكيكه نزد ياو اشاره


ان يدهند كه غلاط يهم نشان م ياكننده شواهد قانع. پولس رسول است يبرا يمشكل چشمدهنده امكان وجود 


ن اعمال جور يبا ا يخيتار يهااز نوشته ياريبس. س بدهندپول يز برايقتا حاضر بودند چشمان خود را نيحق يزمان


به  يداغ بود ول 60و  50ا نه در دهه يبود  يقيك رسول حقينكه پولس يبحث بر سر مسئله ختنه و ا. نديآيدرم


  .يدندها به سردي گرائي همه اين بحثزود


  


  خ نگارشيتار) ج


ن عبارت به ياگر ا. انيدارد و غلاط يه بستگيغلاط ياساهيق عبارت به كليدق ين رساله به معنيخ نگارش ايتار


. م محتمل استياورشل يقبل از شورا يزمان نگارش آن زودتر حتر اشاره داشته باشد يصغ يايآس يقسمت جنوب


  .رتر از آن تصور شده استيد يرا داشته باشد زمان كم ياگر مفهوم قسمت شمال


 – يجنوب ينهايسرزم يبرا ياسيشد و از نظر سياستفاده م ين شماليسرزم يه برايغلاط يياياز نظر جغراف


  .هيغلاط يالات روميا
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. حفظ شده است ين آلمانيمحقق يبعضله يورد قبول بود و هنوز هم به وسم 1800تا سال  يه شماليه غلاطينظر


مر به طور ن ايا يوجود ندارد ول ،ان خدمت كرده باشدين غلاطينكه پولس هرگز در سرزميبر ا يمبن يچ گواهيه


  . كندين مسئله را مشخص نميقي


 يكايه در انگلستان و آمرين نظريرا شهرت داد ا يه جنوبيه غلاطينظر يام رمزيليو يكه آقا ياز زمان مخصوصاً


پشت كار بشارت  يرا برا يشتريب يكه لوقا فضا آنجااز . د قرار گرفته استييمورد تا يابه طور گسترده يشمال


شتر به يدر كتاب اعمال رسولان اختصاص داده است، ب )ه، لستره و دربهيقونيه، ايديسيدر پ(ن ين سرزميپولس در ا


از . بودند نوشته شده است كه به واسطه خود او ايمان آورده ين رساله را به كسانيد كه پولس رسول ايآينظر م


اش از آنجا  يدر سفر دوم بشارتبشارت داد و  يه جنوبين غلاطيخود به سرزم يتكه پولس در سفر اول بشار آنجا


 15م اعمال باب ياورشل ياگر رساله قبل از شورا. تر استان محتمليرساله به غلاط يد كرد زمان زودتر برايبازد


تئودور زان، . ان داشته استيدهد كه چرا مسئله ختنه هنوز جريح مين امر توضينوشته شده باشد، ا )يلاديم 49(


 قرنتسپولس در  يان را به دوران سفر دوم بشارتيزمان نگارش رساله غلاط يآلمان كارن محافظهياز محقق يكي


  . پولس باشدن رساله يان اوليشود كه رساله به غلاط ين امر باعث ميا. كنديم يگذارخيتار


د حدود ينگاشته شده است، شا يلاديان احتمالا در دهه پنجاه ميدرست باشد، غلاط يه شماليه غلاطياگر نظر


  . رتريا احتمالا ديو  53ل سا


نكه پولس يان قبل از ايدرست است و خصوصا اگر غلاط يه جنوبيه غلاطيم كه نظرياگر ما اعتقاد داشته باش


شود، كتاب يان امتها مربوط ميحيم توجه كند نوشته شده باشد كه به مسئله ختنه مسياورشل يرسول به شورا


  . شود يرخگذايتار يلاديم 48تواند در حدود سال  يم


  


  موضوعنه و يزم سپ) د
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ام پرجلال نجات به واسطه فقط يدن كرد و پير ديصغ يايپولس، آن رسول از آس ياول بشارت ين سفرهايدر ح


ه بودند يكه اكثرا در غلاط ييساهايدا كردند و كلياز شنوندگان او نجات پ ياريبس. كرديح را موعظه ميمان به مسيا


  .ثبات بودن مشهور بودندير بودن و بيناپذي، خستگيبه جنگجوئه ين غلاطيساكن. اصلاح شدند


 يرا معرف يم غلطيساها وارد شدند و تعالين كذبه به كلين منطقه را ترك كرد، معلمينكه پولس ايپس از ا


شان يام ايپ. شوديعت حاصل ميح به علاوه انجام شريمان مسيدادند كه نجات به واسطه ايم ميشان تعليا. كردند


ان را به يكردند غلاط ين سعيشان همچنيا. يح و موسيعت، مسيض و شريت، فيهوديت و يحيبود از مس يلوطمخ


. ستيام او معتبر نيگفتند كه پين ميست منحرف سازند و بنابرايل خداوند نينكه پولس، رسول اصيله گفتن ايوس


ان يحياز مس ياريبس. ام دهنده آن بودندير پمفهوم كردن اعتبا يله بيام به وسيضربه زدن به اعتبار پ يشان در پيا


  . شان قرار گرفته بودنديرانه ايات شرير نظريه تحت تاثيغلاط


ا يآ! جاد شده باشديه اين خبرها از غلاطيدن ايست در قلب پولس با شنيبايم يبزرگ يچه غم و دلخور


خلاص  گرا عتيان شريهوديم يعالتوانستند از دست تيان هنوز ميحين مسيا ايهوده بوده است؟ آيزحمات او ب


ن نامه آشفته را به ياو قلمش را برداشت و ا. جان آمديساز به ه ع و سرنوشتين اعمال سريشوند؟ پولس با ا


عت يق حفظ شريض و نه از طرينجات به واسطه ف يات واقعين نامه، او جزئيدر ا. مان نوشتيبش در ايفرزندان حب


ستند، بلكه ثمره يكو، مشخص كننده نجات نياعمال ن. كنديان ميل بيتا انتها به تفص از آن را از ابتدا يا بخشيدر كل 


له يله تلاش خودش بلكه به وسيمقدس دارد نه به وس يعت مرده است، او زندگيبه جهت شر يحيمس. باشنديآن م


  .القدس خدا كه در او ساكن است وحقدرت ر


  


  رساله به غلاطيان يطرح كل


  )2و  1 يبابها(كند ياقتدارش دفاع مپولس از : يشخص. 1


  )10-1: 1(هدف پولس از نوشتن نامه  )الف
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  )10: 2 – 11: 1(ام و خدمتش يدفاع پولس از پ )ب


  )21-11: 2(كند يخ ميپولس، پطرس را توب )پ


  )1: 5 - 1: 3(كند يمان دفاع ميبه واسطه ا يپولس از عادل شمردگ: يميتعل. 2


  )9- 1: 3( ليقت بزرگ انجيحق )الف


  )18 – 10: 3( عت در مقابل وعدهيشر )ب


  )29-19: 3( عتيهدف شر )پ


  )16-1: 4( فرزندان و پسران) ت


  )1: 5 – 17: 4( يا آزادياسارت  )ث


  )18: 6 – 2: 5( كنديان در روح دفاع ميحيمس يپولس از آزاد: يعمل. 3


  )15-2: 5( يئگرا عتيخطر شر )الف


  )25-16: 5( تقدس يقدرت برا )ب


  )10: 6 – 26: 5( يعمل يفارشهاس )پ


  )18- 11: 6( يريگجهينت )ت


 تفسير


  )2و  1 يبابها( كنديپولس از اقتدارش دفاع م: يشخص. 1


  )10-1:1( هدف پولس از نوشتن نامه )الف


جانب انسان و نه مقام او نه از . كند كه دعوت او به عنوان رسول از آسمان استيد ميدر ابتدا، پولس تاك 1:1


پدر كه او را از مردگان  يح و خدايمس يسياز جانب عمستقيماً ن مقام يا. باشديب خدا به واسطه انسانها ماز جان


تواند يت دارد ميشود و فقط در قبال خدا مسئوليخوانده م ييكه از جانب خدا به تنها يمرد. باشديد ميزانيبرخ
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غام و همه در خدمتش از ين پولس رسول هم در پيبرابنا. غام خدا را بدون ترس از انسانها موعظه كنديآزادانه پ


  .مستقل بود يگريگر و از هر كس ديگر دوازده رسول ديد


ن امر در عبارت نه به يا. ان شده استيب يحيح هم به طور واضح و هم به طور تلويت مسيه الوهين آيدر ا


ان شده است كه يق بين طريبه ا يحين به صورت تلويهمچن. ان شده استيح بيمس يسيله انسان بلكه به عيوس


. گر قرار داده استيكديك سطح با يشان را در يپدر را به هم مرتبط ساخته است و ا يح و خدايمس يسيپولس ع


 يل خوبيپولس دل. د نشان داده شده استيزانيح را از مردگان برخيمس يسيكه ع يپدر به عنوان كس يسپس خدا


. تنجات ما اس يح برايت كامل خدا از كار مسيل اثبات رضايام دليق. ن دارداين امر به غلاطيكردن ا يادآوري يبرا


له يكردند خلاف آن را به وسيم ين خاطر سعيهم ينبوده و برا يح راضيت كار مسيان از تمامياحتمالا، غلاط


  .عت ثابت كننديخود در حفظ شر يشخص يهااضافه كردن تلاش


ام كرده يح قيله مسياو دعوت شدند به وس ينين خدمت زميدر حح كه يمس يسيپولس برخلاف دوازده رسول ع


  . داديغام او را شكل مياز پ يام قسمت مهمين، قيبنابرا. به رسالت دعوت شده بود


 ين تقاضاين برادران در ايا. كند يم يبودند معرف يكه به و يپولس رسول خود را به همراه همه برادران 1:2


 يت عمديميه نشان دهنده كمبود صميغلاط يساهاين نامه به كليا. م بودنديل سهيقت انجيبر حفظ حق يپولس مبن


او . بردينام م يسيح عيا وفاداران در مسين يخدا، مقدس يساين كليمانداران تحت عناويپولس عموما از ا. باشديم


. خوانديشان را به نام مياو ا غالبا. نموديم يشان از خدا سپاسگزاريوجود ا يا برايكرد  يتشكر م يانيحياكثرا از مس


ان باعث شده بود كه او يغلاط يساهايبودن مشكل در كل يجد. شونديده نمين اوامر ديچكدام از اينجا هيدر ا يول


  . و خشك باشد يار جديشان بسيدر مقابل ا


ق ين كه لايديگان خداست به گناهكاران بيه رايض، هديف. ل هستنديدر انج يدو كلمه عال يض و سلامتيف 1:3


د كه خدا چه كرده است و يگو يض به مردم ميد بكنند، فينكه انسانها چه بايگفتن ا يبه جا. باشندينم يآن مهربان


نگاه كردن  يبه جا: ديگو يلد مياسكاتف. افت كننديگان دريرا ياهيكند كه نجات را به عنوان هدياز انسانها دعوت م
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كه  اي استچارهيزبان و بيمحكوم، گناهكار، ب ييض به انسانهاياشند، نگاه فبيخوب كه مورد پسند م يبه انسانها


  . ابنديس شده و جلال بيدا كرده، تقديتوانند نجات پيله آن ميبه وس


از  ياو در آگاه. كند يرد با خدا صلح ميپذ ي، نجات دهنده را ميكه گناهكار يوقت. ض استيجه فينت يسلامت


 يگر هرگز محكوم نخواهد شد آرامينكه دياند و اده شدهيبخشخت شده و همه گناهانش نكه تاوان گناهانش پردايا


و ما نه فقط محتاج بركت صلح با خدا . دينمايز ميدهد بلكه آن را حفظ نيض فقط نجات نميف يول. ابدييم


ان يغلاط ينامه برا يهستند كه پولس در ابتدا ينها بركاتيا. ميباشيز مين محتاج صلح خدا نيم بلكه همچنيهست


عت يشر. عت حاصل شونديله شريتوانند به وسين بركات نميكردند كه ايان درك ميغلاط مطمئناً. كنديآرزو م


 يك نفر هم سلامتيجان  يبرا يعت هرگز حتيشر. آوردين آن را بشكنند لعنت به بار ميكه فرام يهمه كسان يبرا


  . اورده استيبه بار ن


به . ده استشان پرداخت شينجات ا يبرا يگزاف يكند كه بهايم يادآوريانندگان خود سپس پولس به خو 1:4


حل مسئله گناه  ياگر او خود را برا. گناهان ما داد يح كه خود را برايمس يسيخداوند ما ع: دين كلمات توجه كنيا


كمك به  يم برايا بخواهيم يبه آن اضافه كن ياست كه عمل يرضروريرممكن و هم غيما هم غ يداده است، پس برا


ح تنها نجات دهنده است و او يمس. ميعت، تلاش كنيله اضافه كردن حفظ اعمال شريجبران گناهان خود به وس


ن امر فقط شامل حال يا. بخشد ير خلاصين عالم حاضر و شريح مرد تا ما را از ايمس. باشديم ينجات ما كاف يبرا


است از  يشود كه مخلوط يز مين يمذهب ياين شامل دنيد بلكه همچنباشين دوران نميا ياسيو س يفساد اخلاق


شان خاطر نشان يان كه به ايغلاط يبود برا ين خصوصا موقعين رو اياز ا. حيمان به مسيو ا يآداب و رسوم سنت


 ح به حسب ارادهينجات مس! بخشد يشان را از آن خلاصيح مرد تا ايگردند كه مسيبرم يشود دارند به همان روش


ت يف انسان، بلكه تحت حاكميضع ينه در اثر تلاشها –بخشد يح اعتبار مين امر به كار مسيا. خدا و پدر ما بود


 .وجود ندارد يگرينجات و راه د يح راه خداست برايكند كه مسيد مين امر تاكيا. اراده خدا
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 يبرا يا راحتيرا بهبود ببخشد نكه خدا علاقه ندارد جهان يبر ا يباشد مبن يادآوريك يما  يد برايبا 4ه يآ


او منطبق  يد با الگوهايما با يها انتخاب. دهد ياورد، بلكه انسانها را از جهان خلاصيانسانها در آن به وجود ب


  . باشند


. رسد يح ميمس يسيپدر و خداوند ع ينجات همه انسانها به خدا يض، همه جلال برايل فيبر طبق انج 1:5


  . م گردديعت سهيله حفظ شريك نجات دهنده به وسيجلال به عنوان شر نيتواند در ايانسان نم


داده  ياندك در خود جا يرا در قالب كلمات ياديق زيمفهوم است و حقا رمعنا و پ ه باين پنج آيهر عبارت ا


ش به اقتدار خود –سازد  يه رساله را به خود مشغول ميرا عنوان كرد كه بق يپولس در ابتدا دو موضوع اصل. است


كه وجود داشت  يان راجع به مشكليرو به غلاطمستقيماً او حالا آماده است تا . ض خدايل فيعنوان رسول و انج


  .ديسخن بگو


او . كند يرفتن اشتباهاتشان با آن مواجه ميشان در جهت پذيا يآمادگ يان را برايكباره غلاطيپولس به  1:6-7


 يليانج يخدا را برام كرده و اعمال خود به جهت يل را تسلينجقت ايحق ين زوديشان به ايكند كه ايتعجب م


ر لعنت يشان خود را در زيح خوانده بود و حالا ايض مسيشان را به فيخدا ا. اندترك كرده يجد ين به طرزيدروغ


وش گر كه اصلا خبرخيد يليانج يرفته بودند و حالا آن را برايرا پذ يل واقعيشان انجيا. دادند يعت قرار ميشر


  . عت بوديض و شرياز ف يف شده و مخلوطيغام تحريك پين فقط يا. كردند ينداشت ترك م


غام يك پيخدا تنها . كنديعنوان م ،كننديگر موعظه ميد يليكه انج يپولس دوبار لعنت خدا را بر كسان 1:8-9


عت است را ياز حفظ اعمال شرمان كه كاملا جدا يق ايض از طرياو نجات به واسطه ف: گناهكاران ملعون دارد يبرا


پس چقدر . مورد لعنت باشند يستيكنند، لزوما بايرا ادعا م يگريكه راه نجات د يآنان. دهديشان قرار ميدر مقابل ا


ن كذبه را تحمل ين معلميپولس ا! جانها باشد يتواند هلاكت ابدياش مجهياست چونكه نت يام جدين پيموعظه ا


  : دهديجان اسكات هشدار م. ميند بكيكند و ما هم نباينم
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د با عظمت، اقتدار و يشان شايا. ميستيسا نين در كليا دفتر معلميا و ياز مردم مبهوت عطا يما مثل بعض


خود شخص پاپ  يا حتيتوانند اسقف، اسقف اعظم، پروفسور دانشگاه و يشان ميا. ندياينزد ما ب ياديدانش ز


ده يد ثبت گردينمودند و در عهد جد يكه رسولان موعظه م يلياز انجر يبه غ يليشان انجياگر ا يول. باشند


له يل را به وسيم، ما انجيكنيم يل داوريله انجيشان را به وسيما ا. شان را رد كرديد اياست را وعظ كنند با


 غام او اعتباريغام دهنده، به پيپ يت ظاهريشخص: ديگويچنانچه دكتر آلن كول م. ميكنينم يشان داوريا


  . بخشد يغام دهنده اعتبار مياست كه به پ يغام ويعت پيبخشد، بلكه طب ينم


از آسمان  يافرشته. از جانب خدا يااز آسمان و نه فرشته ياد فرشتهيگويد كه پولس رسول ميتوجه داشته باش


تواند ين نميشتر از اير بگيزبان د. تواندياز جانب خدا نم يا فرشته ياورد، ولين با خود بيدروغ يغاميتمال دارد پحا


در  يچ سهميانسان ه يستگيا شاي يتلاش شخص. ل تنها راه نجات استيانج. ان كنديل را بيبودن انج يمنحصر


 يعت برايچنانچه شر. كنديمت، نجات را به ما عرضه ميا قيپول  يل خودش بدون تقاضايانج. نجات ندارد


  . ر بدهندييخواهند آن را تغيلعنت دارد كه م يكسان يل هم براي، انجكه نتوانند آن را نگاه دارند لعنت دارد يكسان


غام را بنا بر مناسبت با يگفتند او پ يكند كه دشمنانش ميم يادآوريرا  يانجا نكتهياحتمالا پولس در ا 1:10


مردم  يا من رضامنديآ: پرسد يل وجود دارد ميك انجينكه تنها يد بر اين او، با تاكيبنابرا. كنديم ضشنوندگانش عو


ك راه ين امر كه تنها يشان از ايچونكه ا. ستيانسانها ن يرضامند ياست كه او در پ يعيا خدا را؟ بديطلبم  يرا م


غام خود را بنا بر مناسبت با انسانها عوض كرده بود ياگر پولس پ. دن به آسمان وجود دارد متنفر هستنديرس يبرا


  .زدينمود كه بر سرش فرو برينكار غضب خدا را دعوت ميت، او با اقيدر حق. بوديح نميگر غلام مسيد


  


  )10: 2 – 11: 1(ام و خدمتش يدفاع پولس از پ )ب
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له يل به وسياول، انج. سازد يام و خدمتش حاضر ميدفاع از پ يرسول شش بحث را برا حالا پولس 12- 1:11


 يگذارهيكه انسان آن را پا يعنيست يق انسان نيطر ل بهيانج. افت شده استيو مستقل از انسان در يمكاشفه آسمان


. دانديز را از انسان ميچ چيز را از خدا و هيل پولس همه چيانج. كند ين را اثبات ميدن، ايشياند يمدت. ننموده است


موخته ايافته و از كتب هم نيز نيپولس آن را از انسان ن. ست كه انسانها آن را ابداع كرده باشندينجات ن ين نوعيا


  . ده استيح به او مكشوف گرديمس يسياز جانب خود عمستقيماً ل ين انجيا. است


 يچ گمراهيگذارد كه او به ه يلش، نميهود در انجيعت يدوم، شكست خوردن پولس در نهادن شر 14- 1:13


ل شده بود ياو به انتخاب خودش تبد. بوديعت ميت غرق در شرياو در تولد و ترب. ده بشوديت كشيهودياز  يناش


. ور بوديار غيان عصر خود بسيهوديگر يد از اجداد خود و دياو در تقال. سايكل ينماانگشتك جفا كننده يبه 


عت نسبت يرا به شر يچگونه گمراهيه عت مطمئناًيمان تنها و جدا از شريله ايل نجات او به وسين، انجيبنابرا


ت گستره ياش، و تماميش ذاتياش، گرال او با گذشتهيانج پس چرا آن را از موعظه خود حذف كرد؟ چرا. دهد ينم


از جانب خدا داده  ماًياو نبود بلكه مستق يجه تفكر شخصيل نتين انجياچونكه  يبه سادگ. ر بودياش مغايمذهب


  . شده بود


 حالا پولس استقلال خود را از. گر رسولان بوده استيه خدمت او مستقل از دياول يسوم، سالها 17- 1:15


مشورت  يش خود، فورا با رهبران مذهبير گرااو پس از تغيي. دهد يل خود نشان ميگر انسانها در ارتباط با انجيد


نكار، او به عرب رفت و باز به دمشق يا يبه جا. كه قبل از او رسول بودند نرفت يم هم نزد آنانينكرد و به اورشل


ن يگر رسولان نبود، بلكه به خاطر ايكردن به د ياحترام يب يم براينرفتن به اورشل يم او برايتصم. مراجعت كرد


ن يبه ا )8: 2( سپرد يمعتبر راجع به امتها به و يام كرده خودش به او بشارت داده بود و خدمتيبود كه خداوند ق


  .مستقل بوداو از همه انسانها . نداشت يبه مجوز انسان يازيل و خدمت او نيل است كه انجيدل


خدا : ديوجود دارد توجه كن 15ه يكه در آ يبه عبارت. دهنديق ارائه ميدق يساتيها مقاهين آيا در ياديعبارات ز


مخصوص جدا كرده  يكار يقبل از تولدش، خدا او را برا يده بود كه حتيپولس فهم. ديمرا از شكم مادرم برگز
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 يضيح با فيمس يول. شديم انداخته مكرد، حتما به جهنيافت ميقش بود در آن موقع درياگر او آنچه را كه لا. بود


او نشان  16ه يدر آ. ش بوديدرصدد تخرب قبلاًرا موعظه كند كه  يمانيالعاده او را نجات داد و فرستاد تا ا فوق


دعوت  يالعاده خدا را برااز هدف فوق يرين امر تصويا. دهد كه خدا قصد دارد پسرش را در او آشكار سازد يم


او . ميانيرا به جهان بنما يسيم خداوند عيتوان ين ما ميدر آشكار كردن پسرش در ما بنابرا – دهديكردن ما ارائه م


تا خدا در  )23 – 16ات يآ( ر بكشديح را به تصويق ما مسيتا از طر )16ه يآ( سازد يما آشكار م يح را در قلبهايمس


  . ان امتها بوديح در ميفه مخصوص پولس، موعظه مسيوظ )24ه يآ( ابدير جلال بين تصويا


چهل  يموس. از دارديانزوا و تفكر ن يرا برا يهر خادم خداوند مدت. من به عرب شدم: ديگوي، او م17ه يدر آ


  . بوديپروراند با خدا تنها ميه ميهودي يهاكه گوسفندان را در تپه يداود در هنگام. ابان ساكن بوديسال در ب


از آن، او نسبت  يجدا. ديعقوب را ديدن كرد، فقط پطرس و يم ديشلكه بالاخره از اور يچهارم، وقت 20- 1:18


گر رسولان، پولس عنوان يشتر استقلالش از دينشان دادن هر چه ب يبرا )24-21: 1( ب بوديه غريهودي يساهايبه كل


 –ته بود ملاقات با پطرس رف ياو برا. م مراجعت نكرديخود به اورشل ايمان آوردنسال بعد از  3كند كه او تا  يم


. ديز ديعقوب را ني يعنين برادر خداوند يكه او در آنجا بود همچن يوقت )29-26: 9اعمال ( يك ملاقات شخصي


علاوه ! دن باشديم ديتعل يبرا يكاف يتواند مدتيم يكه به سخت –د يروز به طول انجام 15ماندن او با پطرس فقط 


  . ن خداوند برابر بوده استين خادميدهد كه او كاملا با ايبر آن متن نشان م


ه او را يهودي يساهايالبته كل –كرد  يه سپريقيليه و قيسور يشتر وقتش را در نواحيپس از آن، او ب 24- 1:21


تكارانه يان جنايحيكه با مس ين بود كه همان كسيدانستند ا يشان راجع به او ميكه ا يزيهمه چ. شناختنديشخصا نم


شان خدا را به ين خاطر، ايبه ا. كنديگران موعظه ميح را به دياست و مس يحيمس كينمود حالا خودش يرفتار م


كه در  يراتييگران خدا را به خاطر تغيا ديآ«. نمودند يد ميپولس انجام داده بود تمج يكه در زندگ يخاطر كار


  »كنند؟يد ميدهد تمجيما رخ م يزندگ
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موافق ي است ل او آسمانين امر كه انجيرسولان با ا م،يپولس به اورشل ين مراجعت بعديپنجم، در ح 2:1


شهر را تحت نظر خود ساخته  يشيم بود و رسولان كم و بيسا در اورشليچونكه، آغاز كار كل )10- 2:1( بودند


ن چالش كه او را يد با ايباكه پولس  يدر حال. مادر است يسايكردند كه آنجا كليان احساس ميحيبودند، مس


او جواب آنها را با ذكر . م نبودياز رسولان اورشل يكينمود چونكه  يدانستند مقاومت ميم درجه دوم يرسول


ا بعد يبوده است  ايمان آوردنن چهارده سال پس از يم كه ايدانيما نم. م داديخود به اورشل ياز سفر بعد ياتيجزئ


ك يطس كه ينكه با برنابا همكارش و تيابر  يافت كرد مبنيدر ياح مكاشفهيم كه او از مسيدانيم. ن سفرشياز اول


طس يان اصرار داشتند كه تيهودي. خدمت بروند يمان آورده بود برايق خدمت پولس ايو از طر تبار يهوديمسيحي 


ل يقت انجيده بود كه حقيشان مخالفت نمود چونكه او فهميپولس رسول جدا با ا. نجات كامل ختنه شود يد برايبا


 –در معرض خطر نبود  يمهم يچ اصل اخلاقيموتائوس را ختنه كرد، هيولس خودش تبعدا كه پ( در خطر است


  )16:3اعمال 


  : ديگويكوان م. اف. يا


ك انسان بدون تفكر آن را يضرر نبود كه  يك سنت كوچك بيفقط  يعادل شمردگ ينگاه پولس به ختنه برا


 يگرا از نگاهدارعتيله روش شريودن به وسب يعادل شمردگ ير بار ختنه رفتن در واقع در پيز. ظاهر بسازد


  . ر بوديض مغاين با اصل و اساس فيعت بود و بنابرايشر


شان يكرد به ا يان امتها بدان موعظه ميرا كه در م يليد به الهام رفت و انجيم رسيكه پولس به اورشل يوقت 2:2


 يپولس به طور محرمانه با رهبران روحانچرا . ده باشدين مبادا كه بحث دويمعتبرعرضه داشت، اما در خلوت به 


 يز غلطياو چ اين صورتد كنند، در ييلش را تايشان انجيخواست كه ايا او ميسخن گفت و نه با كل جماعت؟ آ


او اصرار داشت كه . گفت يبود كه پولس رسول م ييزهاين مخالف همه چيا! كرده است؟ الزاما نهيرا موعظه م


قت ينمود حق يمش كه موعظه مينداشت كه تعال يچ شكياو ه. ن به او مكشوف شده استاز آسمامستقيماً غام او يپ


ن مسئله احترام گذاشتن بود كه يا. شدند يست در هر كجا مورد جستجو واقع ميبا يم يقيحات حقيتوض. بودند
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ل يلش اصيانج ن آرزو داشت كه رهبران را متقاعد كند كهياو همچن. ديباعث شد پولس ابتدا با رهبران سخن بگو


سپس . امر از او بپرسند يتوانستند در همان ابتدايل پولس داشتند ميراجع به انج يا مشكلي يشان سوالياگر ا. است


ن خطر يشه اياز مردم هم ياديدر بحث با شمار ز. سا بروديت كامل رسولان به دنبال كار كليتوانست با حماياو م


م گرفت ي، پولس تصماين رواز . را تحت تسلط خود قرار دهنداحساس، گروه  يوجود دارد كه درخواستها


ن عمل ياگر پولس برخلاف ا. سازدت حاضر يمختلف جمع يآزاد از رفتارها ييلش را در خلوت اول در فضايانج


سپس هدف سفر پولس به . شديم ميو امت تقس يهوديسا به دو بال يآمد و كليش ميپ يكرد، بحث و جدليم


  . ده باشميا دويث بدوم عبمبادا : ن است مفهوم آن جمله پولس كه گفتيا. شديت مواجه مم با شكسياورشل


ن يم اياورشل يسايا كليآ. طس بوديها كه به سرشان خطر كرده بود راجع به تگرا عتيكل سوال شر 3: 2


؟ پس از بحث و جدال، د ختنه شوديا اصرار دارد كه او در ابتدا بايرفته يروان پذيرا به جمع پ نوايمان يهوديريغ


ر به دست يچشمگ يروزيك پيپولس . ستين ينجات ضرور يد و عنوان كرد كه ختنه برايجه رسين نتيپولس به ا


  . آورد


 يبا ابتدا 2ه يآ يله مرتبط ساختن ابتدايم برود به وسياورشلت شد كه به يكه چرا پولس هدا يل واقعيدل 4: 2


ن به همان يا. ه درآوردنديشان را خفين به سبب برادران كذبه بود كه ايو ا.. .من به الهام رفتم: شوديروشن م 4ه يآ


م به ياز اورشل يهودين ياز معلم يبعض. )2، 1: 15اعمال (وسته بود ياشاره دارد كه در قبل به وقوع پ يامسئله


نجات  يد كه ختنه برادادنيم ميامتها وارد شده و تعل يسايه به كليشان خفيكردند كه ايم يان فخر فروشيحيمس


  . است يضرور


م رفتند يگران به اورشليحل مسئله، پولس، برنابا و د يبرا. شان مخالفت نمودنديپولس و برنابا قاطعانه با ا 5: 2


  . شان را كسب كننديگر كشيد رسولان و دييتاتا 


ا يغام او يبه پ يساندند و نه حتچ نفع نريه يم به عنوان رهبران مورد احترام بودند به ويدر اورشل ي كهآنان 6: 2


د كرد كه بودنش با رسولان حداقل ي، او تاكيدر باب قبل. ن امر قابل ملاحظه بوديا. ك رسوليبه خودش به عنوان 
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را موعظه  يليرفته بودند كه او همان انجيشان پذيشان تبادل نظر كرده بود، ايحالا كه او بالاخره با ا. زمان بوده است


چ وجه يل او به هيرفتند كه انجينژاد پذيهودين رهبران يا! است ين چقدر نكته مهميا. كردند يان مشيكند كه ايم


شان موعظه يكه ا يليانج يده بود، وليم نديشان تعليله ايشان مستقل بود و به وسياگر چه پولس از ا. ستيناقص ن


گر رسولان را كوچك كند، او به يشت دپولس قصد ندا( كرديبود كه او موعظه م يقا مشابه همانيكردند دقيم


شان ين بود به ايزم يكه او بر رو يح در زمانيمس يسيگفت هر چه كه بودند، اسما همراهان خداوند ع يسادگ


ن يا يشود خدا شخص را از رو يمربوط م يظاهركه به مسائل  آنجاتا . ده او نداشتنديالعاده بر عقخارق ياقتدار


  ).رديپذيارها نميمع


ل را يافته است تا انجيت يحد و حصر ماموريب يله لطفيبه وسدند كه پولس يم فهميرسولان در اورشل 7-8: 2


ن يا يهر دو. ان بشارت دهديهوديز فرستاده شده بود تا به يچنانچه پطرس ن. بشارت دهد» امتها«به نامختومان 


  . تفاوتم يتهايدر درجه اول به مل يكردند وليل را موعظه ميك انجيانسانها 


افته بودند كه خدا ين را دريسا بودند ايكل يوحنا كه احتمالا اركان اصليو  )پطرس(فا يعقوب، كي يحت 9-10: 2


شان يل را نزد ايامتها بروند و انج يشان به سويكند و به او برنابا دست رفاقت دادند تا ايق پولس كار مياز طر


شان از يكه ا يتنها درخواست. شان بود نسبت به كار پولسيمحبت ا نبود بلكه علاقه با يك دستور رسمين يا. ببرند


ن كار بوده يور به كردن ايد خودش غيگوياد داشته باشند كه پولس مين بود كه فقرا را به يپولس و برنابا داشتند ا


  .است


  


   )21- 11: 2( كنديخ ميپولس، پطرس را توب )پ
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او لازم بود كه  يد كه چگونه برايگو ين رسالتش ميمخالف ن جوابش بهين و آخريپولس به عنوان ششم 11: 2


ن رسولان شناخته ينژاد به عنوان مهمتريهوديان يحياز مس ياريله بسيكه به وس –خ كند يپولس رسول را توب


  ».كنديسا بود را رد ميكل يده را كه پطرس رهبر مصون از خطاين عقين متن عملا ايا«. شد يم


هود، يبخورد، بر طبق رسوم غذا  يحيمس ياز آزاد يناش ين بار آمد با امتها در شاديلكه پولس او يوقت 12: 2


كردند يشان ادعا ميا. م آمدنديعقوب به اورشلياز جانب  يبعد گروه يمدت. دادين كار را انجام ميست ايباياو نم


 ينژاديهوديان يحينها احتمالا مسيا )24: 15اعمال ( ن را رد كرديعقوب ايبعدا  يول. اندعقوب آمدهيكه از جانب 


 يدند، پطرس از همراهيشان رسيكه ا يوقت. اصرار داشتند يعتيرسوم و آداب و سنن شر يبودند كه هنوز به اجرا


ن كار ياو با انجام ا. م برسدياورشل يگراعتيشر يهاد كه خبر رفتار او به فرقهيكرد و ترس يكردن با امتها خوددار


، يتيزات مليك هستند و تماي يسيح عيمانداران در مسيكه ا –كرد يل را انكار ميبزرگ انجق ياز حقا يكيداشت 


پطرس با سرباز زدن از خوردن به همراه نامختومان به طور : ديگويم يندليفا. ان ندارديحيدر مشاركت مس يريتاث


نكه رسوم يبتذل و نجس هستند و ااو م يشان هنوز برايمان هستند، ايان در ايحيكرد كه اگر چه مسيد مييتا يضمن


  . داشت يمان در پيرا از عدالت ا يشتريس بيتقد يموسو


پولس كه . كردند كه برنابا همكار باارزش پولس هم جزوشان بود يرويز از نمونه پطرس پيگران نيد 13: 2


ات يدر آخ پولس يوبت. خ كردياش، شجاعانه تب ياكاريبودن طرز عمل پطرس شده بود، او را به خاطر ر يمتوجه جد


  . آمده است 14-21


 ياو مثل امتها زندگ. ستيل نيز قايتها تمايمل يگر برايدانست كه خدا ديم يحيك مسيپطرس به عنوان  14: 2


گفت كه  يحا مين سرباز زدن از خوردن به همراه امتها، پطرس داشت تلويبا ا. شان خورده بوديا يكرده، از غذا


د مثل يبا يهوديمانداران ينكه ايو اي است تقدس ضرور يشان برايو آداب ا عتيشر يهوديمراسم و سنن 


  . كنند يان زندگيهودي
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كرد يت نميرا هدا يانتين كارش خيا پولس با ايآ. كندينجا از طعنه استفاده ميد پولس در ايآيبه نظر م 15: 2


 قبلاًرا خدا ين را بداند زيست بهتر ايبايكرد؟ پطرس م يت گذشته امتها حكم ميان و وضعيهودي يكه راجع به برتر


ا ناپاك خطاب يچكس را نجس يو اصولا ه يهوديريوس غيليافتگان امتها مثل كرنيم داده بود كه نجات يبه او تعل


  )8- 1: 11و  10اعمال ( نكنند


را كه  ينعت كسايشر. وجود ندارد يچ نجاتيعت هيدانستند كه در شريافته بودند ميكه نجات  يانيهودي 16: 2


سازد، چونكه همه ين امر بر همه لعنت وارد ميا. كنديخورند محكوم به مرگ ميدر اطاعت كامل از آن شكست م


ادآور يپولس به پطرس . مان استيا يقينجا تنها ركن حقينجات دهنده در ا. اندن مقدس آن را شكستهيانسانها فرام


له يگردد و نه به وسيسر ميح ميمان به مسيله ايه نجات فقط به وسم كيادهيجه رسين نتيان به ايهوديما  يشد كه حت


توانست باشد؟ يعت قرار داده بود چگونه مير شرينكه امتها را زيحالا حس پولس راجع به ا. عتينگهداشتن شر


ده عت داده شيشر. داديانجام آن نم يبرا يچ قدرتيشان هيبه ا يشان چه بكنند وليگفت كه ايعت به مردم ميشر


  . ك نجات دهنده باشدينكه يبود تا گناه را آشكار سازد و نه ا


اعمال پطرس در . افته بودنديح يدر مسح و فقط يرا در مس يگران، عادل شمردگيپولس و پطرس و د 17: 2


ر ياز دارد كه به زين ين بود كه او كاملا عادل شمرده نشده است، وليه به هر حال به نظر نشان دهنده ايانطاك


اگر ما . نبود يكامل و كاف ياگر نجات دهندهيح ديبود، پس مس اين طوراگر . عت برگردد تا نجاتش كامل شوديشر


ح در تحقق يا مسيم، پس آيرويز ميگر نيد يده شوند و به علاوه آن جايم تا گناهانمان بخشيرو يح مينزد مس


م و يرويح ميخود نزد مس يعادل شمردگ يبراكه ما معترضانه  ين است، وقتيش خادم گناه است؟ اگر چنيهاوعده


عمل  يحيك مسيا مثل يآ» .ا به عنوان گناهكاران محكوم كندتواند ما ر يكه فقط م« ميگرديعت برميسپس به شر


م كه با انجام آن او را در جواب يدوار باشيام يآورن عمل لعنتيح در چنيت مسيم به رضايتوانيا ميم؟ آيكنيم


  !حاشا: ت استيعصبان ياز رو ياد منفيك فريم؟ جواب پولس يسازيل به خادم گناه ميدما تب يكارش برا
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ان و امتها يهودين يز را بياو هرگونه تما. ح ترك كرده بوديمان در مسيا يرا برا يعتيشر پطرس تمام نظام 18: 2


دن همراه امتها داشت آنچه را كه له سرباز زدن از خوريابد، و او به وسيكه آمد تا لطف خدا را ب يوقت. رد كرده بود


او هم در ترك كردن . است يك متعديكرد كه خودش ين كار ثابت مياو با انجام ا. كرديساخته بود، خراب م


  !شد يعت مرتكب خطا ميح به جهت شريترك كردن مس يح و هم برايمس يعت برايشر


عت ين شريبنابرا. امعت را شكستهيرك گناهكار، شيمن به عنوان . عت مرگ استيمجازات شكستن شر 19: 2


پس . من مرد يمن پرداخت و در جا يعت را به جايح مجازات شكستن شريمس يول. مرا به مردن محكوم كرد


ن معنا كه او همه مطالبات عدالت را به جا آورد، يعت مرد، به اياو نسبت به شر. ز مردميح مرد من نيچون مس


  .عت مردميرز نسبت به شيح من نين در مسيبنابرا


ن معنا است كه ين امر بديا ايآ. ستين يعت كاريگر با شرياو را د. عت مرده استينسبت به شر يحيك مسي


دارد و  يمقدس يزندگ يحيك مسيخواهد بشكند؟ نه،  يماندار آزاد است كه هر كدام از احكام ده فرمان را كه ميا


كه دوست  يانيحيمس. او مرد يكه برا يت داشتن كسترسد، بلكه به خاطر دوس يعت مينكه از شرينه به خاطر ا


ز لعنت ين كار خود را نياند، كه با ان را درك نكردهيكنند ا يزندگ يرفتار يعت تحت عنوان الگوير شريدارند ز


. ت در قبال همه آن به كار ببندنديعت را بدون داشتن مسئوليك جزء شريتوانند يشان نميعلاوه بر آن، ا. آورنديم


عت هرگز يشر. ميريعت بميشر ين است كه برايم، ايست كنيخدا ز يم برايتوانيله آن ميكه ما به وس يراه تنها


راه تقدس خدا . انجام دهد ين عمليعت چنيخدا هرگز قصد نداشته است كه شر. دينمايجاد نميا يمقدس يزندگ


  . ح داده شده استيتوض 20ه يدر آ


ز در آنجا ينه فقط او بود كه در جلجتا مصلوب شد، من ن. شده است يكي يح با ويماندار در مرگ مسيا 20: 2


 يان من به عنوان شخصيپا يعنين يا. ك گناهكار در نظر خدايان من به عنوان يپا يعنين يا. در او –مصلوب شدم 


عنوان ان من به عنوان فرزند آدم و به يپا يعنين يا. اقت خوديو ل يله تلاش شخصيكسب نجات به وس يكه در پ
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گر در ين من ديا. ر مصلوب شده استيمن كهنه و شر. كهنه يتيعت و به عنوان شخصيت شريتحت حاكم يانسان


  . ز صادق باشديد در رفتار من نين امر بايا. قت دارديستادن من مقابل خدا حقين امر در ايا. ندارد ييمن ادعا يزندگ


له خدا مرده يكه به وس يكس يول. ستديا ياز نمك شخص بيبه عنوان  يا زندگي يشخص يماندار از زندگيا


نجات . ح در منين، بلكه مسيكنم نه من بعد از ا يم يزندگ يول. باشديكه زنده است نم يشود مثل كسيده ميد


من مرد تا از حالا به  ياو برا. مينما يكه خودم انتخاب كنم، زندگ يمن نمرد تا من بروم و هر طور يدهنده برا


اعتماد  يعنيمان يا. كنميمان بر پسر خدا ميكنم به ا يكه الحال در جسم م يو زندگان. كند ير من زندگبعد بتواند د


له كه اجازه ين وسيكند و به ايم يم شدن به او زندگيله تسليح به وسينان مداوم به مسيبا اطم يحيمس. نانيو اطم


  . كند يح در او زندگيدهد مسيم


 يحيك مسي. ست بلكه اعتماد كردنيمسئله تقلا كردن ن. عتيح است و نه شريمس يماندار در زندگيپس نقش ا


او  يدارد، نه به جهت ترس از مجازات بلكه، به خاطر پسر خدا كه او را محبت نمود و خود را برا يمقدس يزندگ


  . داد


جسم شما مجسم ات او در يد كه حياكرده يسيم خداوند عين دعا تقديخود را با ا يا شما تا به حال زندگيآ


  شود؟


كند كه يكه انسان خودش تلاش م يوقت. شوديده مينجات او د يچون و چرايه بيض خدا در هديف 21: 2


ست اگر قرار باشد انسان آن را كسب يض نيگر به واسطه فينجات د. سازديمفهوم م ينجات را كسب كند، آن را ب


عت يرسوم شر يله برگزاريتوانست لطف خدا را به وس ياگر پطرس م. ضربه آخر پولس به پطرس موثر است. كند


ح مرد چونكه انسان يمس. هوده از دست داديخود را ب ياو زندگ. ز مرديچ چيه يح برايبه دست آورد، پس مس


  . عتيله نگاه داشتن شرينه به وس يحت –توانست كسب كنند ينم يگريله ديچ وسيعدالت را به ه


  : ديگويم وكلا
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ما را از  يانسان يساها را به فساد كشانده اعتقادات را به حماقت رسانده و قلبهايموجود كه كلن بدعت يقتريعم


 يشه هر بدعت و شقاقيمن معتقدم ر: سدينو ين ميجان اسك. له اعمال استيبه وسغرور پر كرده است، نجات 


ل يك دليآن است و  رفتنيپذ يبرند، تلاش در جهت كسب نجات به جايان از آن رنج ميحيمس يساهايكه كل


نكه يا يخدا كار كنند به جا يخواند تا براين است كه واعظ مردم را ميباشد، ايرگذار نمينكه موعظه چرا تاثيا


  .شان كرده است به آنها اعلام كنديا يكار خدا را كه برا


  


  )1: 5 -1: 3( كنديمان دفاع ميبه واسطه ا يپولس از عادل شمردگ: يميتعل. 2


  )9-1: 3( ليبزرگ انج قتيحق )الف


ن يا. عت همانا افسون شدن استيض به شرياز ف يبرگشتن. شان بوديا يفهميشان نشان دهنده بياعمال ا 1: 3


كه پولس  يوقت. قتيحق يرش كذب به جاير شدن در پذيو غافلگ يجادوئ يله گفتاريبه خواب رفتن به وس يعني


طان يد منظورش به شيو نه جمع، شا» يسي، تيوناني«است  ست مفرديست كه شما را افسون كرد؟ كيك: پرسد يم


ان موعظه كرده بود و بر يح مصلوب شده را به غلاطيمس يسيپولس خودش ع. م غلط بودين تعالياست كه مولف ا


آنها چگونه . عت آزاد كرده استيشه از اسارت و لعنت شريهم يشان را برايب ايد داشت كه صلين تاكيا


  شان را عملا دربرنگرفت؟ يقت اياعتنا باشند؟ چگونه حقيب بيعت بازگردند و به صليتوانستند به شر يم


 ايمان آوردنشان به زمان يدهد كه ايپولس اجازه م. تا تمام مسئله را روشن بسازدي است ك سوال كافي 2: 3


له يافتند؟ به وسيرا شان چگونه روح يا. شان ساكن شوديا يالقدس آمد تا در بدنها كه روح يوقت - خود بازگردند 


له نگاه يالقدس را به وس چكس هرگز روحيه. مان آوردن بوديله ايمان آوردن؟ قطعا به وسيا ايانجام دادن اعمال 


  . افت نكرده استيعت دريداشتن شر
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كه  توانستند انتظار داشته باشند يا ميله اعمال به دست آورند، آيشان قادر نبودند، نجات را به وسيا اگر ايآ 3: 3


ا يبود، آ يشان ضرورينجات ا يالقدس براعت رشد كنند؟ اگر قدرت روحيله شريبه وس يحيا بلوغ مسيدر تقدس 


  د؟ يل كنيله جسم تكميتوانستند دوره خود را به وس يشان ميا


كه تلخ نشان دادند  يشان خودشان را در مقابل جفائيح اعتماد كردند، اين بار به مسيان اوليكه غلاط يوقت 4: 3


ا يشان عبث بوده است؟ آيا همه زحمات ايآ. ض تنفر داشتنديفل يبود كه از انج يان متعصبيهوديد به خاطر يشا


بود  اين طور يت حق داشتند؟ اگر به راستيشان در نهايگفتند كه جفاكنندگان ا يعت نميشان با برگشتن به شريا


آن زحمت  يبرا يكه زمان يليشان به انجيست كه ادوار ايوسته اميپولس پ. ز عبث بوده استيشان نيپس زحمات ا


  . اند بازگردند برده


ا به كس يا به پولس يبه خدا اشاره دارد  5ه يدر آ» آنكه«ر او يا ضميكه آمطرح است  ينجا سواليدر ا 5: 3


 آنجاز د به خدا اطلاق شود ايت بايدر نها. كرده استيان خدمت ميكه در زمان نوشته شدن نامه، به غلاط يگريد


به عنوان  يحيمس يتواند به خادميه، ميثانو يبه هر حال، در معنا. القدس را بدهدتواند روحيكه او است كه م


- نيار تحسيبس يريتواند تصوين ميا. سازد، اشاره داشته باشديقش اراده خود را ظاهر ميكه خدا از طر يالهيوس


-يم يگران به هر نحويالقدس به دانتقال روح يحيمس يقعكار وا: گفته است يشخص. بود يحيز از خدمت مسيآم


  . ع كردن روحيعملا توز يعنين يا. باشد


رش يكرد كه موعظه او و پذيفكر م يگفت، احتمالا داشت به معجزاتياگر پولس رسول از خودش سخن م


ست كه در گذشته ين يزيكه چدهد يبه هر حال، زمان فعل نشان م )4: 2ان يعبران( كردند يح را ثابت ميشان به مسيا


پولس احتمالا به اعطا شدن . ان استيباشد كه در زمان نوشته شدن نامه در جر يزياتفاق افتاده باشد، بلكه چ


 11- 8: 12ان يآنها اشاره دارد، چنانچه در اول قرنت توبهمانداران پس از يالقدس در ا له روحيا به وسيالعاده عطا خارق


  . ح داده شده استيتوض
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سكونت . مانيله خبر ايبه وس: ن استيكنند؟ جواب ايمان عمل ميا از خبر ايعت يا او از اعمال شريآ


شه به يتواند ان را به دست آورد، بلكه آن هميشود و نميماندار هرگز كسب نمياو در ا يكار بعدالقدس و  روح


ق يدند كه بركت از طريفهميات خود ميبست از تجريبا يان ميپس غلاط. شود يمان داده ميق ايض و از طريله فيوس


  . عتيق انجام اعمال شريد و نه از طريآيمان به دست ميا


نشان دادن  ين از آنها براين دروغيگردد كه معلميمقدس باز م يهال دوم خود، پولس حالا به نوشتهيدل يبرا


  گفته بود؟  يزيق واقعا چه چيعهد عت! كردنديضرورت ختنه استفاده م


حالا او نشان . شان استيمان ايه ايان تماما بر پايدهد كه برخورد خدا با غلاطيان نشان ميپولس به غلاط 6: 3


ن يا او ايآ: ن بوديا 5ه يسوال در آ. ابندييق بود، نجات ميكه در عهد عت يقيدهد كه انسانها الآن هم به همان طريم


ن جواب در يبا داشتن ا. مانيخبر ا: ن بوديمان؟ جواب ايا خبر ايدهد يعت انجام ميله اعمال شريكار را به وس


  . مانيخبر ا –ق عادل شمرده شد ين طرياو از هم.. .ميشود، چنانكه ابراه يآغاز م اين طور 6ه يذهنمان، آ


كردند و او اساس بحث ضرورت  يم به عنوان نمونه و قهرمان خود استفاده مياز ابراه يهودين ياحتمالا معلم


شان ين خودشان با اين بود، پولس در زمين چنياگر ا )26، 24: 17ش يدايپ( شان بوديا يبه خودش براختنه در تجر


بر  يمبتن يچ عمليله هينجات او به وس. مان آورديم به خدا ايافت؟ ابراهيم چگونه نجات يپس ابراه. كرديجنگ م


چگونه تلاش ياز ه ياورد و عمل او حاكيمان نيد احمق باشد كه به خدا ايك انسان بايقت يدر حق. كسب آن نبود


است كه انسان  يمان آوردن به خدا تنها كاريا. مان آورديبه خدا ا يدر جهت كسب نجات نبود، بلكه او به سادگ


ست كه يكو نين ين عمليا. گذاردينم يفخر كردن او باق يرا برا يانهيچ زميتواند انجام دهد كه هيدر قبال نجات م


ش از يك مخلوق بي يبرا يزيچه چ. گذاردينم يجسم باق يبرا يچ جانيق هين طريا. ش باشدو تلا يمستلزم سع


  ك پدر اعتماد كند؟يباشد كه به خالقش به عنوان فرزند ين درست ميا


آورند  يمان ميكه به او ا يله آن، عدالت را به حساب همه آنانياز خداست كه به وس يعمل يعادل شمردگ


 ين بر رويح به عنوان جانشيله با گناهكاران رفتار كند، چونكه مسين وسيتواند بدين خدا ميقيبه طور . گذارد يم
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ست كه خدا ين معنا نيبه ا يعادل شمردگ. شان را پرداختيشان مرد و تاوان گناهان ايا يب جلجتا به جايصل


خدا به . شمارد يات دهنده عادل مه كار نجيماندار را بر پاياو ا. شوديگناه ميسازد و او بيماندار را عادل ميا


شود و يآسمان آماده م يله آن برايدهد كه او به وسيدر حضور خود م ي، عدالتكندياعتماد م يكه به و يگناهكار


نكته مهم قابل توجه . دينما يسپاسگذار ياو انجام داده است از و يكشد تا از آنچه كه برايرا م يسپس انتظار و


  .مان استين كاملا مربوط به اصل ايا. عت ندارديشر يبا نگاهدار يكار يعادل شمردگ ن است كهينجا ايدر ا


ست ختنه يبايم باشند ميابراه ينكه پسران واقعيا يان برايده داشتند غلاطيعق يهودين يبدون شك، معلم 7: 3


هود ين يبه د ي كها آنانيده متولد ش يهوديستند كه ين يم كسانيابراه يفرزندان واقع. كردين را رد ميپولس ا. شوند


م يدهد كه ابراه يپولس نشان م 11، 10: 4ان يدر روم. اندافتهيمان نجات يله ايكه به وس ياند، بلكه آناندهيگرو


  . ن امتها ساكن بوديعادل شمرده شد كه هنوز در زم يگر، او در زمانيد يانيبه ب. عدالت را قبل از ختنه كسب كرد


ها را كند كه خدا امتينده نگاه ميآ يده شده است كه به قرنهاير كشيبه تصو يك نبيق همچو يعهد عت 8: 3


ق يعهد عت يهامان فقط در نبوتيله ايافتن امتها به وسيبركت . مان عادل خواهد شمرديق ايان از طريهوديهمانند 


  . افتيها از تو بركت خواهند ع امتيجم –اعلام شده بود  3: 12ش يدايم در پيشود، بلكه عملا به ابراه يده نميد


ن يچن يم كه پولس چگونه به سختيابييم، درميخوانيش را ميداين بار نقل قول از پياول يكه ما برا يوقت


ل يدانست كه آن شامل انجيق را نوشت، ميه عهد عتيكه آن آ يالقدس همان روح يول. ده استيرا در آن د يمفهوم


نوشت، قادر بود  يالقدس م كه پولس نامه را با الهام روح آنجااز . ها بوده استهمه امت يمان براينجات به واسطه ا


ن يامتها و همچن –ع امتها يجم. شديم مربوط ميكه به ابراه –ح دهد يما توض يدر تو را برا يكه مفهوم ضمن


امتها چگونه . نمايله ايافت؟ به وسيم چگونه نجات يابراه. افتينجات خواهند  –افت يبركت خواهند . انيهودي


شان به عنوان امتها يبه علاوه، ا. مانيله ايبه وس –افت يم نجات يكه ابراه يقيافت؟ در همان طرينجات خواهند 


  . باشند يهودينكه يابند و نه ايينجات م
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عادل  يهوديمقدس  يهاماندار بر طبق شهادت نوشتهيم ايآورند با ابراهيمان ميكه به خدا ا يهمه كسان 9: 3


  .شونديمرده مش


  


  )18 – 10: 3( عت در مقابل وعدهيشر )ب


تواند لعنت به  يعت فقط ميدهد كه جدا از اعطا كردن بركت، شريمقدس نشان م يهاپولس از نوشته 10: 3


د يگوياند، بلكه مر پا گذاشتهيعت را زيكه اعمال شر يع آنانيرا جميد كه زيگويه نمين آيا. همراه داشته باشد


ه اطاعت از يبرپا يكه در جهت كسب لطف اله يهمه كسان يعنيعت هستند كه يكه از اعمال شر يانع آنيجم


ملعون است هر كه ثابت  )26: 27ه يدر تثن(را مكتوب است، ير لعنت مرگ هستند زيشان زيا. عت هستنديشر


آن  يد در نگاهداريباشخص . ميك سال نگه داريا يك ماه و يك روز، ي يعت را برايست كه شرين يكاف.. .نماند


حدود ششصد  يتمام. ده فرمان را نگه داردست كه شخص فقط ين يكاف. د كامل باشدياطاعت با. ادامه دهد


  !رنديد مورد اطاعت قرار بگيبا يعت در پنج كتاب موسيشر


ن دهد كند تا نشاينقل قول م يپولس از حبقوق نب. شونديق رد ميگر از عهد عتين بار دين دروغيمعلم 11: 3


 يوناني ينقل قول در زبان اصل. عتيله شرياند و به وسمان عادل شمردهيله ايشه انسانها را به وسيكه خدا هم


مان و يله ايكه عدالت را به وس يگر، كسانيد يانيبه ب. ست خواهد نموديمان زيعادل به ا: شودنگونه خوانده مشيا


  . ست خواهند كرديمان زيله ايعادل شمرده شدگان به وس. اشتخواهند د يات جاودانياند حنه از اعمال كسب كرده


كنند به ده فرمان عمل  يخواهد كه سع ياز مردم نم يحت. اورنديمان بيخواهد كه ايعت از انسانها نميشر 12: 3


اده م ديان به ما تعليطلبد، چنانچه واضحا در لاويرا م ينقصيم و بيعت از انسانها اطاعت كامل، مستقيشر. كنند


مان يا: ديگويمان ميا. ست كنيعمل كن و ز: ديگويعت ميشر. باشديمان ميمتضاد با اصل ا ين اصليا. شده است


عت ير شريك شخص زي. ست خواهد نموديمان زيشخص عادل به ا: ن استيپس بحث پولس ا. ست كنيآور و ز
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آنكه به آنهاعمل : ديگويكه پولس م يوقت .ستياو در حضور خدا عادل ن اين رواز . كنديست نميمان زيله ايبه وس


چكس يكه ه يكند كه البته اصل يرا عنوان م ياتياله يعيك اصل بدياو دارد . ست خواهد نموديكند، در آنها زيم


  . باشديقادر به انجام دادن آن نم


 –باشد يعت، مرگ ميلعنت شر. متيله پرداخت قيا رهاندن به وسي. د كردنيبازخر يعنيفدا كردن  13: 3


له يشان به وسيله پرداختن تاوان مرگ ايعت بودند به وسير شريكه ز يح، آنانيمس. ن آنيمجازات شكستن فرام


كند، از ير ما استفاده ميكند چون از ضميصحبت م يهوديمانداران يپولس بدون شك از ا«. عت رها كرديلعنت شر


  ».نسل بشر مسئول بودند يان در برابر تماميهوديكه  آنجا


  : ديگويلن جونز م ينديس


ه را خودشان به يد بقيشان باينكه ايده است و ايشان را خرياز ا يميح فقط نيكردند كه مسيان تصور ميغلاط


آن را  يشان آمادگين رو اياز ا. كنند يداريهود خرين يگر آداب و رسوم آئيم شدن به ختنه و ديله تسليوس


نجا يپولس در ا. ت را مخلوط كننديهوديت و يحيت شوند و مسيان هدين دروغيله معلميداشتند كه به وس


  . ده استيعت خرير لعنت شريح ما را كاملا از زيمس» يلزيبر طبق ترجمه و«: ديگو يم


شان متحمل يب خدا را بر ضد گناهان ايشان رها كرد و غضب مهيا يله مردن به جايح، انسانها را به وسيمس


گناهان بشر بر او قرار  يل به گناهكار نشد ولياو خودش تبد. آمد يمردم بر و نيلعنت خدا به عنوان جانش. شد


  . گرفت


مقدس  يهانوشته. عت آزاد كردينقص ده فرمان نبود كه انسانها را از لعنت شريح با نگاه داشتن كامل و بيمس


عت به ينسانها را از شربلكه او ا. عت به حساب ما گذارده شده استيدهند كه اطاعت كامل او از شريم نميتعل


عت يشر. داشت يوجود نم يچ نجاتيجدا از مرگ او ه. ب در مرگ خود آزاد كرديمه يله متحمل شدن لعنتيوس


 باشديم ين نشانه لعنت خدا بر ويزان شود، ايك دار آويكه محكوم شده است از  يداد كه اگر مجرميم ميتعل


حمل لعنت  يند كه نجات دهنده برايب ين معنا مين، نبوت را در ان متيالقدس در انجا روحيدر ا )23: 21ه يتثن(
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درباره مرگ او گفته . سته آن مرگ نبوديخته شد كه شاين بر دار آويان آسمان و زمياو در م. مخلوقاتش خواهد مرد


  )24: 2؛ اول پطرس 30: 5اعمال رسولان ( له مصلوب شدن از دار خواهد بوديشده به وس


بركت شوند را يق او به جهان وارد ميكه از طر يم وعده داده بود كه او را و همه كسانيهخدا به ابرا 14: 3


د يتاوان مجازات مرگ به خدا با. باشديمان ميق ايض از طريله فيبه وس يم، نجات واقعيبركت ابراه. بدهد


حالا در . خود رها سازدض يان و هم امتها را با فيهوديلعنت شد تا هم  يسين خداوند عيبنابرا. شديپرداخت م


  . ابندي يامتها بركت م» مياز نسل ابراه«ح يمس


له الهام ينجا به ما به وسيپولس در ا يول. دهديالقدس را نشان م، روح3: 12ش يدايم در پيوعده خدا به ابراه


القدس ار روحن آغاز كيا. باشديم مينجات خدا به ابراه يچون و چرا يالقدس عهد ب روح يد كه عطايگويم ياله


مرد يالقدس مد قبل از داده شدن روحيح بايمس. ديايتوانست ب يعت در كار بود نميكه شر يالقدس نا موقع روح. بود


  )7: 16وحنا ي( افتييو جلال م


ان و يتجربه غلاط) 1به واسطه  يعنيمان است و نه از اعمال ينشان داده بود كه نجات به واسطه اپولس رسول 


  . گردد يهر روزه برم ياز زندگ ياو حالا به مثل. قيمقدس عهد عت يهاشتهشهادت نو) 2


خدا وعده داد كه همه  3: 12ش يدايدر پ: ن صورت خلاصه شوديتواند به اين قسمت ميبحث پولس در ا


 18: 22ش يدايدر پ. شوديان و امتها ميهودين وعده نجات شامل يا. ن بركت بدهديزم يشان ابرام را بر رويخو


تها يو نه ذر) مفرد(ت يذر: او گفت. افتين بركت خواهند يزم يع امتهايت تو، جميو از ذر: ن وعده داديخدا همچن


لوقا ( م بوديت ابراهياز ذرمستقيماً كرد كه يح اشاره ميمس يسيخداوند ع يعنيك شخص يخدا داشت، به ). جمع(


ح داده يق مسيو چه امتها به طور مشابه از طر يهوديه گر، خدا وعده بركت را به همه نسلها، چيد يانيبه ب )34: 3


 يان وعدهيا. انه راگراي عتيشر يد و نه اطاعتيطلبيكو را مين وعده نه اعمال نيا. د و شرط بوديقين وعده بيا. بود


  . شديافت ميمان دريساده بود كه در مفهوم ساده ا
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 ياز نظر بشر. به وعده اضافه كند يد و شرطيانست قتويل داده شد نميسال بعد به اسرائ 430عت كه يشر حال


ن است كه وعده بركت خدا به يجه اين نتيبنابرا. باشديهم ناخردانه م ياز نظر مسائل ملكوت. باشديم ين ناعدالتيا


  . عتيمان است و نه نگهداشتن شريح به واسطه ايق مسيامتها از طر


ا اضافه يها چكس به عوض كردن آموزهيشود هياثبات م يميا تصمي يعهدكه  ي، وقتياز نظر انسان 15: 3


  . خدا يتوانند شكسته شوند، چقدر كمتر عهدهاينم يانسان ياگر عهدها. كنديكردن به آنها فكر نم


به واسطه » ليقوم اسرائ«تش يم و ذريابراه يها براكردند كه وعدهيان بحث ميهوديست كه ين يچ شكيه 16: 3


مان نجات يكه به واسطه ا يين امتهايبنابرا. عت قرار گرفته بودندير شريل متعاقبا زيقوم اسرائ يمان بوده استوليا


ت او يم و ذريها به ابراهوعده: دهديپولس جواب م. آوردند يست ده فرمان را به اجرا درميبايحالا م. افتندييم


ك شخص نسبت داده ينجا به يدر ا يشد ولتواند به كثرت اشاره داشته باياوقات م يت بعضيذر. داده شد) مفرد(


. مينگونه مطالعه كنيق ايقت را در عهد عتين حقيم ايتوانست يد هرگز نميما خودمان شا( باشديح ميشده است كه مس


  ).سازديالقدس خدا ما را روشن م روح يول


م يبه ابراه يدا به سادگخ. به اعمال نداشت ين وعده ربطيا. د و شرط بوديم بدون قيوعده خدا به ابراه 17: 3


آمدن ن به يمان آورد و همچنيبه خدا ا ينداشت، ول يم فرزندياگر چه ابراه. ن وعده را داديا» حيمس«ت او يو ذر


توانست آن وعده نجات را  يسال بعد نم يچهارصد و س –عت يآمدن شر. ن نحو عادل شمرده شديح و او بديمس


  . به آن اضافه كند يد و شرطيتوانست آن را لغو كند و نه قيعت نه ميشرآمدن . ر قرار دهديتحت تاث يچ نحويبه ه


ر داشته و آن را باطل كرده يسال بعد از وعده تاث 430عت پس از ين بود كه آمدن شريان نظرشان ايهوديد يشا


صورت  ك عهد بوده و فقط دريها مانند وعده. نبوده است اين طوراصلا : ديگو يپولس در جواب م! هرگز. است


» .ديرا نگاه كن 22- 15: 9ان ين عبرانيو همچن 11-7: 15ش يدايپ: يعهد قربان«. شدين باطل مياز طرف يكيمرگ 


  . تواند باطل شوديوعده نم
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 ين درست زمانيد كرد و ايعقوب تاكي ياش را برايميمحاسبه شده بود كه خدا وعده ابراه يسال از زمان 430


سال پس از  3عت را حدود يشان شريو ا )4-1: 46ش يدايپ( به مصر وارد شود شد تايعقوب آماده ميبود كه 


  . افت كردنديخروج از مصر در


ن را يمقدس واضحا ا يها تهنوش. تواند از هر دو باشدينم. مانيا از ايد از اعمال باشد و يا بايراث يم 18: 3


ن به عنوان يا. ن همراه با نجات استين ايبنابرا. شد م دادهيد و شرط به ابراهيقيق وعده بيراث از طرياند كه مگفته


  .كسب آن منع شده است يهرگونه تفكر كاركردن برا. اشن داده شديبه ابه چون و چرا  ياهيهد


  


  )29- 19: 3( عتيهدف شر )پ


 يد و شرطيعت وعده را باطل نكرد و قيست؟ پس اگر چنانچه پولس اظهار داشت شريعت چيپس شر 19: 3


اش يت واقعين بود كه گناه را در ماهيعت ايعت چه بود؟ مقصود از شريضافه ننمود پس چرا؟ هدف شرهم بدان ا


ك تجاوز يانسانها آن را به عنوان  يعت وجود داشت وليگناه قبل از شر. ك تجاوز نشان بدهديبه عنوان 


  .باشديت دانسته معيك شريدن نسبت به يتجاوز در اصل خطا ورز. عت آمديكه شر يدانستند تا زمان ينم


عت كسب كنند يله نگه داشتن شريتوانستند عدالت را به وسيشان نميا. گناهكار داده شد يعت به قوميشر


داد كه چه گناهكاران ين معنا بود كه به انسانها نشان ميعت بديشر. شان قدرت اطاعت از آن را نداشتنديچونكه ا


عهد خدا با . ضش نجات دهديله فيشان را به وسيآوردند تا ا ياد برميشان نزد خدا فرين ايبنابرا. هستند ياچارهيب


ق بودن يعت نالايشر. جه داشتيعت فقط لعنت را در نتيشر. بود يد و شرطياز هرگونه ق يم وعده بركت عاريابراه


خدا بوده ض ين از فيافتند اياگر انسانها بركت . داديد و شرط نشان ميقيو ب يافت بركت مجانيانسان را از در


  . است
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م يبركت وعده داده شده به ابراه. ح بوديزمان قبل از مس يبرا يموقت يزانيعت مين، شريبنابرا. ح استينسل، مس


خدا و  –دهد يعت دو نمونه را نشان ميشر. داديرا نشان م يان دو مسئله متوسطيتضاد م. آمديق او مياز طر


عت را يغامبران خدا بودند كه شريفرشتگان، پ )5: 5ه يتثن( دمت كردشان خيان ايبه عنوان متوسط م يموس. لياسرائ


 يمشاركت موس )2: 2ان ي؛ عبران53: 7؛ اعمال رسولان 17: 68؛ مزمور 2: 32ه يتثن( دنديمرتب گردان يبه دست موس


حضورش آماده  يكه برا يقوم يعنيد، يگوين خدا و قومش وجود دارد سخن ميكه ب يتيميو فرشتگان از صم


  . هستند


ز را بر طبق آن از يچ چيداد كه ه يچون و چرا ميب ياك طرف عهد وجود داشت و او وعدهياگر تنها  20: 3


ك متوسط بود به يعت يقت كه شرين حقيا. نبود) يانجيم(ك متوسط يبه  يازيگر نيكرد، ديگر مطالبه نميق ديطر


عت اطاعت را يشر. عت بودين ضعف شريا. حفظ كند ن مقاليد سهم خود را در ايد كه انسان بايگويم يطور ضمن


. كطرفه بوديم وعده داد، وعده او يكه خدا به ابراه يوقت. كرديقدرت انجام دادن آن را عطا نم يكرد وليمطالبه م


وجود  يچ متوسطيه. شوديز به انسان مربوط نميچ چيدارد و ه يز به خدا بستگيهمه چ. ن قدرت وعده استيا


  . به وجود آن نبود يازين نداشت چونكه


له آن يداده شود كه به وس يعتيامكان داشت شراگر ! ها را گرفت؟ حاشاوعده يعت جايا شريآ 21: 3


عت يطلبد به دست آورند، پس حتما نجات به واسطه نگاه داشتن شريرا كه خدا م يتيگناهكاران بتوانند كامل


توانست همان ياگر م. فرستاد يگناهكاران نم ين به جامرد يب خود را برايخدا هرگز پسر حب. شديحاصل م


ار داشت تا يزمان و انسانها را در اخت يعت به اندازه كافيشر يول. اورديبه دست ب يكمتر يجه را با پرداخت بهاينت


كه  يهمه كار )3: 8ان يروم( ف بوديعت به سبب جسم ضعيشر. هكاران را نجات دهدتواند گناينشان دهد كه نم


به تواند ينكه نجات فقط ميشان را نشان دهد و ايچارگين بود كه به انسانها بيتوانست انجام دهد ا يعت ميشر


  . گان خدا حاصل شوديض رايله فيوس
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عت هستند هم ير شريكه ز ين شامل كسانيدهد كه همه انسانها گناهكار هستند كه ايق نشان ميعهد عت 22: 3


ح يمس يسيمان به عيكه از ا يانكه وعدهينسانها از گناهان خود بازگشت كنند تا ابود كه ا ين امر ضروريا. باشديم


. باشند يمانداران ميمان، عطا و اي، ا22ه يدر آ يديكلمات كل. مانداران عطا شوديله اوست به ايراجع به نجات به وس


  .عت و اعمال وجود نداردياز حفظ شر يچ اثريه


ام يله مرگ، مدفون شدن، قياشاره دارد كه به وس ين امر به دورانيا. باشديم يحيمان مسينجا ايمان در ايا 23: 3


ر يان زيهوديقبل از آن زمان، . ت شده استيكاست هدايل در روز پنطيو موعظه انج يسيو صعود خداوند ع


كه  آنجاعت محبوس شده بودند و از يمطالبات شر يآنها با حصارها. بسته شده بودند يعت همانند زندانيشر


عت بسته شده ير شريمردم ز. نجات بسته شده بودند يمان برايتوانستند آن را تحقق ببخشند، تا آمدن راه ا ينم


  . ل اعلان شديعت در انجياز اسارت شر ييكه خبر پرشكوه رها يبودند تا هنگام


د يم تاكيه بر تعلن مسئليا. شده است يك لالا معرفي يعنيكودكان  يا مربيك راهنما يعت به عنوان يشر 24: 3


ح يتشر ين كلمه براينجا ايدهد و در ايراجع به تقدس خدا و گناهكار بودن انسان ارائه م ييعت درسهايشر. دارد


  . ندينمايربالغ ميبه اطفال و افراد غ يدگيخود را صرف رس ياستفاده شده است كه وقت و انرژ يكسان


. مينيبيمز اضافه شده مينگ جين را از ترجمه كيود، بلكه ما اشيده نميد يكلمات تا به ما برساند در نسخه اصل


ا با يح يتا آمدن مس يعنين يح كه ايبود تا مس ييعت لالايدهد كه شريم ميتعله يم، آين كلمات را خارج كنياگر ا


ازدواج،  راجع به ياحكاممستقيماً ل يعت، به قوم اسرائيوجود دارد كه بر طبق آنشر ينجا مفهوميدر ا. حيآمدن مس


ن قوم داده شد كه به شكل ين بار اعلان شد اول به اياول يمان برايكه ا يوقت. دهديم.. .ا خوراكها وي ييدارا


آن  يعنيح يه كار تمام شده مسيمان برپايبه واسطه ا يعادل شمردگ. قرون حفظ شده بودند يآسا در طمعجزه


  . شان وعده داده شديرهاننده به ا


عت ير شريگر زيد يهوديمانداران يافت شد، ايدر يحيمان مسيكه ا يوقت يلالاست، ولعت همان يشر 25: 3


له يدهد كه انسان به وسيم ميتعل 24ه يآ! اندر دست لالا نبودهيان كه هرگز زيمانند غلاط ييچقدر كمتر امتها. ستندين
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كه عادل شمرده شده  يكس يبرا يعت قاعده زندگيدهد كه شريم ميتعل 25ه يآ. شوديعت عادل شمرده نميشر


  . باشد ياست نم


ر ما پولس نشان يان با ضميهوديدر سخن گفتن از . ديه توجه كنين آير ما به شما در اير ضمييبه تغ 26: 3


جدا  يشان را به عنوان قوميعت ايشر. عت نگاه داشته شده بودندير شريشان زيح ايدهد كه تا زمان آمدن مس يم


شان عادل شمرده شدند، يكه ا يوقت. دهديدن موعظه حفظ شده بودند نشان ميق شنيز طرمان ايشده كه به واسطه ا


ر متصل سوم يضم. ان برداشته شديان از ميهوديت مستقلشان به عنوان يعت معاف شدند و شخصير شرياز بودن ز


مان يله ايه وسشان بيا يهمگ. شود يافته مينجات  يان و هم امتهايهودين قسمت شامل هم يشخص جمع در آخر ا


  . باشندي، پسران خدا ميسيح عيدر مس


. شود يد آب اعتراف ميوندد در تعميپ يبه وقوع م توبه و ايمان آوردنح كه در هنگام يشدن با مس يكي 27: 3


ح يبا مس يشدن عموم يكين يا. گرداند يا وارث ملكوت خدا نميح و ياز بدن مس يك شخص را عضويد، يتعم


فورم يونيدن يك سرباز با پوشيطور كه همان درست . كندياد ميح يدن مسيتحت عنوان پوش است كه پولس از آن


د در يله تعميح تعلق دارد به وسيز كه به مسيماندار نيك اين يباشد، بنابرايكند كه عضو ارتش مي، اعلام مينظام


قت را ين حقياو آشكارا ا. شود يمم يح تسليت مسيعموما به قدرت و هدا ن عملياو با ا. كندين را اعلام ميآب ا


  . كند كه او پسر خداست يف ميتوص


ن يا. كند يم يكيح يد آب، شخص را با مسيكند كه تعمين امر كاملا مشخص است كه پولس رسول عنوان نميا


  . گردديمان حاصل مين اصل كه نجات تنها به واسطه ايشرمانه ايانكار ب يعني


اول ( دهديم يح جايماندار را در بدن مسيك ايكند كه يروح هم اشاره نمد ينجا به تعميپولس رسول در ا


ح يدن مسيد روح وجود ندارد كه با پوشيز راجع به تعميچ چيه. است يدنيالقدس، نادد روحيتعم )13: 12ان يقرنت


  .منطبق باشد
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كردند،  يكيبا رهبرشان افتند و خود را يد يتعم يان در موسيليدرست چنانچه اسرائ. ح استيد در مسين تعميا


  .كننديرند و او را به عنوان خداوند خود اعلام ميگيد ميح تعميز امروزه در مسيمانداران نين ايبنابرا


ان ياو پا. كند ين، مدفون شدن جسم و تلاش خود در كسب عدالت را اعلام ميد همچنيله تعميندار به وساميا


ح مرده و دفن يكردند كه با مس يد آب اعتراف ميان در تعميغلاط. كنديد را اعلام ميراه كهنه خود و آغاز راه جد


د يگر نباين ديعت مرده هستند و بنابرايشر يز برايشان نين ايعت مرد بنابرايشر يح برايچنانچه مس. اندشده


ان يهوديو  ان امتهايز ميح با مرگ خود تمايچنانچه مس. باشند يزندگ يبرا ير آن به عنوان قانونيبخواهند كه در ز


اند كه دهين مفهوم پوشيح را در ايشان مسيا. اندخود مرده يتيمل يشان نسبت به آن تفاوتهاين ايبنابرا. را شكست


  . حيات مسيح –ات تازه هستند يحالا كاملا در ح


 2، 1: 14 ؛6: 7ه يان و امتها در تثنيهوديان يز ميمثال، تما يبرا. شديز قائل مين طبقات تماين ايعت بيشر 28: 3


ك برده و ي، يهوديك يكرد كه يصبح خود خدا را شكر م يدر دعا يهوديك مرد ي. د قرار گرفته استيمورد تاك


ك ي. شوديرش خدا مربوط مين به پذيزات محو شده كه اين تمايا يسيح عيدر مس. ده نشده استيك زن آفريا ي


ك مرد ينكه يست و نه ايك برده مورد لطف نياز  شتريبك مرد آزاد يت ندارد و يارجح يهوديريك غيبه  يهودي


  . هستند يسيح عيرا همه در مسيك طبقه قرار دارند، زيهمه در . از زن دارد يشتريازات بيامت


روزمره مربوط  يكه به زندگ آنجاتا . رد كه در آن وجود ندارديقرار بگ يمورد بررس يد با مفهوميه نباين آيا


د راجع به هر يعهد جد. ندارد يان مردان و زنان توجهيزات ميخدا به تما» ساير كلد ينه به خدمت عموم«شود، يم


افتن يدر در يول. ديگو يد به طور جداگانه از بردگان و اربابان سخن مين عهد جديهمچن. دارد ينيآنها فرام يدو


ن به يا«. باشند يسيح عين است كه همه در مسيا يز عاليچ. كندينم ياو فرق يزها براين چيبركات از خدا ا


 يحت مانيانوك كافر ياز  يهوديماندار يك ايدر حضور خدا  »ما ينيط زميما اشاره دارد و نه شرا يت آسمانيوضع


ا نموده است يكه خدا مه يعت ساخته بود در خبريكه شر يزاتيهمه تما: ديگويگووت م! ستيهم برتر ن يكم







- ٣٣  - 


 


 يزاتيله نهادن تمايشتر به وسيتقدس ب ير احمقانه است كه در پچقد يحيك مسي ين، برايبنابرا. اندمدفون گشته


  . ان برداشته استيح از ميباشد كه مس


ل يم تبديت ابراهيعت به ذريله نگه داشتن شريشان به وسيب را خورده بودند كه اين فريان ايغلاط 29: 3


ح تحقق يم در مسياثت ابراهم است، وعده وريت ابراهيح ذريمس. دهدين را نشان ميپولس خلاف ا. شوند يم


ل يم تبديشان به نسل ابراهيپس ا. شونديم يكي يآورند، با ويمان ميكه گناهكاران به او ا يوقت. شوديده ميبخش


  .شونديح وارث همه بركات خدا ميشده و در مس


  


  )16-1: 4( فرزندان و پسران )ت


كه به  يرد نظارت بر همه اموال خود را به پسرش وقتيگيم ميك پدر ثروتمند كه تصمياز  يريتصو 2- 1: 4


شود كه يبه او دائما گفته م. ندارد ير است، با غلام فرقيكه وارث صغ يبه هر حال، مادام. د را محول كنديبلوغ رس


 يكارهاكند، و وكلا كه  يت ميريسر خود ناظران را دارد كه بر اموالش مد ياو بالا. ن كار را انجام بده و آن را نهيا


كه  يتوند از آن استفاده كند تا زمانياو نم يپس اگر چه تمام ثروت مال اوست ول. كنندياو را كنترل م يشخص


  . بزرگ شود


عت مثل برده به يله شريبودند كه به وس يشان همچو فرزندانيا. عت استير شريان زيهوديت ين وضعيا 3: 4


ن و مراسم يآئ. هودي يمذهب يعتين شريقوان يعنيغلام بودند،  يوير اصول دنيشان زيا. شديشان دستور داده ميا


د يلها بايهمه تمث. شناختند يح آشكار شده است نميپدر را كه در مس يشده بود كه خدا يطراح يآنان يت برايهودي


م ياهص دادن مفيا آموزش تشخيها ادگرفتن طرز استفاده از قرقرهيرد كه مشغول يقرار بگ يك بچه مورد بررسيدر 


م يله مفاهيرا به وس يم روحانيمفاه ياريها بود كه بسهير و سايعت پر از تصاويشر. رها استيتصو يله معانيبه سو
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ت؛ يحيمس. بود ي، و موقتي، ظاهريت؛ جسمانيهودي. ن امر استياز ا يختنه مثال. كرديمطالبه م يو ظاهر يجسمان


  . دادي، غلام بودن فرزندان را شكل ميرونيب ين تظاهرهايا. است يشگيو هم ي، باطنيروحان


ه يآك .ر( رسند يپدر به سن بلوغ م يله خداين به وسياشاره دارد كه وارث يدن زمان، به موقعيبه كمال رس 4: 4


2(.  


او پسر . ميت نجات دهنده داريت و انسانيالعاده راجع به الوهخارق ياكلمات و جمله يه ما تعداد كمين آيدر ا


ده يگر لازم نبود عنوان شود كه او از زن زائيك انسان بود، ديفقط  يسياگر ع. ده شدييه از زن زاخداست ك يازل


ن عبارت كه در مورد خداوند به كار رفته است تولد يابد؟ ايتواند تولد بيم يك انسان معموليگر چگونه يد. شد


  .دهد يت منحصر به فرد او را نشان ميمنحصر به فرد و شخص


به عنوان پسر خدا  يسيخداوند ع. ديعت متولد گردير شرين زيا آمد، بنابرايبه دن يليك اسرائيان او كه به عنو


 يعتير شريض مفتخرانه او خودش را زيبا ف يول. عت را داده بوديبود كه شر ياو همان كس. عت نبودير شريهرگز ز


رساند و لعنت آن را در ه به اتمام بشكوهمندان يخود به طرز يقرار داد كه خودش ساخته بود تا آن را در زندگ


  . متحمل بشود» ما يبه جا«مرگ خود 


ست قبل يبا يمن بها يا. مرگ يبها –د يطلب يم ييخوردند، بهايكه در حفظ آن شكست م يعت از آنانيشر 5: 4


با آمدنش  يسين خداوند عيبنابرا. شوديالعاده پسر بودن درآورد پرداخت مت فوقينكه خدا انسانها را به وضعياز ا


چونكه او . د پرداخت نموديطلب يعت ميرا كه شر ييل بهاياز نسل بشر و قوم اسرائ ين جهان به عنوان عضويبه ا


چونكه او . بود يپرداخت تاوان همه گناهكاران كاف ين برايداشت كه ا يحد و حصر يمرگ او ارزش ب. خدا است


عت پسر خدا، به پسر انسان يح با طبيمس: ديگويگووت م. رديا بمن انسانهيتوانست به عنوان جانش يانسان بود، او م


  !ياالعاده چه مبادله فوق. ميله او پسران انسان و پسران خدا شويشد كه ما به وسل يتبد


عت رها كرد تا بتوانند يشان را از اسارت شريح ايمس. توانند پسران باشنديكه انسانها برده هستند، نم يتا موقع


: 8ان يبا روم( دينجا توجه كنيان پسر خدا شدن و فرزند خدا شدن در ايز ميبه تما. رفته شونديران پذبه عنوان پس
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د بر ينجا تاكيدر ا )12: 1وحنا ي(شود، يك فرزند متولد ميماندار در خانواده ختدا به عنوان يا )ديسه كنيمقا 16، 14


ماندار به عنوان پسر در خانواده مورد يا. پسر بودن يها تيازات و مسئوليباشد و نه امتيقت تولد از بالا ميحق


از . رديگ يتعلق م يشود و هر آنچه كه ارث اوست به ويل ميفورا به پسر تبد يحيهر مس. رديگيرش قرار ميپذ


ن يبا همه مقدس. ن را فرض نكرده استيان مقدسيت در ميچگونه طفوليد هيت، در عهد جديحيم مسين رو تعاليا


  .شود يبالغ رفتار م همانند پسران


اين  يما راجع به پسرخواندگ. امروزه فرق دارد يدر زندگ يان با پسرخواندگيدر فرهنگ روم يپسرخواندگ


قرار دادن  يعني يد پسرخواندگيدر عهد جد يول. ميريپذ يخود م يرا به فرزند يگريم كه فرزند ديكنيفكر م طور


  .تيآن وضع يهاتيها و مسئولتيت پسران بالغ با همه مزيمانداران در وضعيا


القدس را در روز خدا چگونه است روح يقيت پسران حقينكه انسانها بفهمند وضعيا يخدا برا 6: 4 


شان يشود ايسازد و باعث ميشان آگاه ميشان را از پسرخواندگيالقدس اشان فرستادو روحيكاست به درون ايپنط


چ يه. زبانان بود يونانيزبانان و  يان آراميخطاب كردن در م يشناپدر شكل آ يابَا، ا. خدا را پدر خطاب كنند


ت و محبت يميخانواده بود و صم ياعضا ين لفظ برايا. ن لفظ خطاب كنديخانواده را به ا توانست سرينم يا برده


در همان  –القدس، پسر و پدر  روح –د يه توجه كنين آيث در ايبه تثل. ديكشير ميشان به تصوين اينان را بيو اطم


  . بيترت


ح پسر يكه مس آنجااز . حالا او پسر خدا است. ستيعت نير شرياو در ز. ستيك غلام نيگر يماندار ديا 7: 4


هر آنچه كه خدا دارد . ح هستنديق مسيز وارث ثروت خدا از طريان نيحيخداست و وارث همه ثروت خداست، مس


  . باشديماندار ميمان، مال ايله ايبه وس


 40كه  يرا تا زمان 1ال يا حزقيمان يك شاگرد اجازه ندارد غزل سليل، امروزه يدر اسرائ هاربي در مدرسه


 1ال يك ذهن جوان است و حزقي يبرا يكلمات آشكار جنس ياريبس يمان حاويغزل سل. سالش نشده مطالعه كند


ساله  40عت است يرر شيكه ز يك شخص خاصيكه  يتا وقت: ديگويتلمود م. از جلال خداست يشامل گزارش
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 يبه معن –بود كه پسر عهد لقب گرفت  يهوديتنها پسر  يسالگ 30معروف در سن  يزوايبارم«. ستينشود، مرد ن


ك انسان ارتودكس ي يسالگ 40تا سن » .ت بر گردنش نهاده شدعيت نگه داشتن شرين مسئوليو بنا به ا –دوره 


  . ديآير به حساب ميصغ


ثروت از آن  يكنند، تمام يدا ميشان نجات پينكه ايبه محض ا. ستيض صادق نيف ريماندار زين راجع به ايا


شان يا يشود و كل كتاب مقدس برايشان به عنوان دختران و پسران بالغ و بزرگسال رفتار ميبا ا. گردديشان ميا


  . است تا آن را بخوانند و از آن لذت برده و اطاعت كنند


  :مناسب است يليسون خيهر يقهايق، تشوين حقايدر نور ا


ن را درك يبه تو گفته است تا تو ا 23، 22: 3ان ين را در اول قرنتياول –زها مال توست يپسر محبوب او، همه چ


 يمال چه كس. كن يجهان را بررس. ل تو وجود دارديتفكرات و قدرت تخ يتو فرا يدر برا يكه چه ثروت يكن


  . كن يزندگ پس شاهانه. مال او و تو خواهد بود ياست؟ ول


 يسنگ يبودند كه بتها يكافران توبه و ايمان آوردنشان قبل از يا. تحت اسارت بتها بودند يان زمانيغلاط 8: 4


اسارت  –گشتند  ياز اسارت بازم يشان داشتند به نوعيحالا ا. نيان دروغيخدا –كردند يرا پرستش م يو چوب


  . عتيشر


ا اگر هم او را در تجربه يشناختند  يشان خدا را ميه كنند؟ ايرا توج توانستند رفتار خوديشان چگونه ميا 9: 4


داشتند از  يول. افته بودنديله او شناخته شده بودند از آن رو كه نجات يشناختند حداقل به وسيق خود نميعم


د همانند عت ارتباط داشتنير كه به شريف و فقيضع يبه اصول» .شان بوديكه ارث ا«گشتند يقدرت و ثروت او برم


دادند كه نه يقرار م ييزهايشان دوباره خود را در اسارت به چيا.ن خورد و خوراكيمقدس و قوان يختنه، روزها


  . شدير شدنشان ميرساند، بلكه باعث فقيشان سود ميباعث نجات بوده و نه به ا
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خدا در زمان  يهاتعيشر. كندير عنوان ميف و فقيعت و همه مراسم آن را تحت عنوان اصول ضعيپولس شر


. ن آنها شديگزيآمد و جا يسيكه خداوند ع يبودند تا زمان ينها احكام خوبيا يبا بودند، وليو مكان خودشان ز


  . است يپرست عت بتيح به شريبرگشتن از مس


 ن بوديترس پولس از ا. بستند يش به كار ميرا با هم هسنتها، مراسم و فصلها يهوديم يان، تقويغلاط 11- 10: 4


 يحت. هستند گرا عتيله رسوم شريافتن لطف خدا به وسي يهستند هنوز در پ يحيكنند مسيكه اعتراف م يكه كسان


مردم  يكه به بعضي است زين چيا. ت كننديتوانند روزها و ماهها و سالها را رعا يافته ميتولد تازه ن يانسانها


توانند با كار خودشان و قوت يله آن ميسهست كه به و يزيدهد كه احساس كنند چيآرامش بخش م يتيرضا


ن يو از اي است قدرت يباشد كه انسان داراين ميانگر ايب يحين به طور تلويو ا. خودشان خدا را خوشنود بسازند


  . به نجات دهنده ندارد يازيرو ن


كنند يراف مكه اعت يانيحيمس يبرا يزيسد، امروزه چه جيان بنويق به غلاطين طريتوانست از اياگر پولس م


را كه  يهودي يا او سنتهايسد؟ آينويعت هستند مين شريله انجام آئيكسب تقدس به وس يهستند و در پ يحيمس


ش، نگاه ي، لباس مخصوص كشيق انسانيشان به طريكند؟ انتصاب كشيت وارد شده بودند محكوم نميحيبه مس


  . لين قبياز ا ييزهايمقدس، شمعها، آب مقدس و چ يداشتن سبت، مكانها


شان يل را به اين بار انجيكه او اول يكنند، وقت يادشان رفته بود كه از پولس قدردانيان ياحتمالا غلاط 12: 4


. عت بودير شريز يهوديك يپولس . كنديشان را بدون ترس و ننگ، برادران خطاب مياو ا يول. موعظه كرده بود


گر در يعت و دير شريآزاد شده از ز –د يمثل من بشو: ديگويمن او يبنابرا. عت آزاد بوديح از شريحالا او در مس


ن پولس رسول يبنابرا. ستنديعت نبوده و الآن هم نير شريهرگز ز يهوديريان غيغلاط. نكردن ير آن زندگيز


شه يان هميكه شما غلاط يعتير شريخود از ز يبودم حالا از آزاد يهوديك يمن كه . اممن مثل شما شده: ديگو يم


  . برميد لذت ميارا داشته» يآزاد«آن 
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د كه يگو يد او ميشا. در ذهن خود دارد يزيست كه پولس چه چيكاملا واضح ن. دينكرد يچ ظلميشما به من ه


 ن را كنار گذاردهين دروغيد معلميشان بايكه ا. شان با او ندارديجه رفتار ايراجع به نت يشخص يچ احساس ناراحتيه


  . شان گفته استيقت خدا را بديصا حقآورند كه شخ يو به او رو


 ير و مطرود برايف، فقيخدا اغلب از وسائل ضع. شان موعظه شده بوديل اول به خاطر ضعف بدن بيانج 13: 4


  . كند تا جلال مال او باشد و نه انسان يتمام كردن كارش استفاده م


به هر حال . او گوش داده بودند كه به يكسان يك امتحان بود و براي يو يپولس برا» ضعف« يماريب 14: 4


 يعنيشان او را مثل فرشته خدا يآن، ا يبه جا. انش رد نكرده بودنديا طرز بي يان او را به خاطر مشكل جسميغلاط


شان او را يانگر خداوند بود، ايكه او نما آنجااز . رفتنديپذ يسيح عيمثل خود مس يكه خدا او را فرستاده و حت يكس


ما  يوقت. غام پولس را به عنوان كلام خدا قبول كرده بودنديشان پيا )40: 10 يمت(د كه خداوند را رفته بودنيچنان پذ


  )16: 10لوقا ( ميام از همان راه او را قبول كردهيمانه قبول كنيز او را صمين


ن يبنابرا. دنددارد آگاه ش يادين امر كه چه بركات زيدند از ايل را شنيام انجين بار پيشان اوليكه ا يوقت 15: 4


اد است كه حاضر بودند اگر امكان داشت چشمان خود را يز آن قدرشان يا يجانها ين بركات برايافتند كه ايدر


بوده  يچشم ين نكته كه خار در جسم پولس، مشكليباشد به ا ياتواند اشاره ين ميا( درآورده و به پولس بدهند


  . د شده بودياسفانه مثل شبنم صحرگاه ناپدشان الآن كجاست؟ متيا ياحساس قدردان يول ).است


غام را يشان رفتار خود را با پولس عوض كنند؟ او هنوز هم داشت همان پيسبب شده بود كه ا يزيچه چ 16: 4


ت يشان را با او دشمن كرده بود، پس وضعين امر اياگر ا. نمود يان ميل را بيقت انجيمانه حقينمود و صميموعظه م


  .طرناك بودخ يشان به راستيا


  


  )1: 5 – 17: 4( يا آزادياسارت  )ث
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روان بودند يبه دست آوردن پ يشان در پيا. پولس فرق داشتند يهازهين با انگين دروغيمعلم يهازهيانگ 17: 4


به  يخود برا ين در تلاشهاين دروغيمعلم )20-17: 4( مند بودان علاقهيغلاط يكه او به سعادت روحان يدر حال


 يخواهند در را به رو يشان ميا. شان صادقانه نبوديا يهازهيانگ يور بودند وليان غيغلاط يلبستگدست آوردن د


روان يشان پيا. ن جدا بسازنديگر معلميان را از پولس رسول و ديخواستند كه غلاط يان ميهودي. شما ببندند


ت يحيكه مس يوقت: دهديهشدار ماسكات . بودند تا به هدفشان برسند ياخواستند، و درصدد شكل دادن فرقه يم


ن خود بسته يمعلم يسمانهايان هستند كه با ريحيان آن الزاما خود مسيد، قربانيآين و اصول درميك اسارت قوانيبه 


  . بود يشوند، چنانچه در قرون وسطيم


من، اگر كه اب يدر غ يرند حتيراد بگيگران به شما ايست كه ديمن مهم ن يبرا: ديگويپولس در جواب م 18: 4


  . كو انجام دهنديل نيزه خالص و دلين كار را با انگيشان ايا


ح يشان را نزد مسيكرد، او بود كه ا يادآوريشان يان بديفرزندان من خطاب كردن غلاط يپولس با ا 19: 4


شان ينجات ا ينكه در پيشان بسته شود نه ايح در ايتا صورت مس زه دارد درد دران يغلاط ياو برا. ت كرديهدا


  )28: 1ان يكولس ؛13: 4ان يافسس( باشديقومش م يخدا برا ييح هدف نهايشباهت به مس. باشد


 يشان از راستيگرداندن ا يرو. ان متعجب بوده استيه غلاطياست كه پولس از رو ين معنيه به اين آيا 20: 4


مطمئن و  يشان به طرزيباره ااو دوست داشت كه قادر باشد لحن صحبت كردن خود را در. ر او شده بوديباعث تح


د بهتر بود او يشا. ر بوده استيشان در قبال نامه متحيالعمل ا د او نسبت به عكسيو شا. راسخ عوض كند يبا عزم


شان نسبت ياگر ا. توانست لحن سخن خود را عوض كند يدر آن صورت بهتر م. كرديشان صحبت ميشخصا با ا


شان سرد و يبودند، او با ايشان سركش و مغرور مياگر به هر حال ا. شد يمرا بودند، او نرم ياو پذ يخهايبه توب


غام او يشان نسبت به پيالعمل اد كه عكسيتوانست بگوير بود نميشان متحياكه او راجع به  آنجااز . شديخشك م


  . چه خواهد بود
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از با ختنه شدن د يمانداران باياكردند و اصرار داشتند كه يم فخر ميبه ابراه يليخ يهودين يمعلم از آنجا كه


 ي، بردگگرايي عتيم برگشت تا نشان دهد كه شريابراه يخانوادگ يخ زندگيكنند، پولس به تار يروينمونه او پ


  . ض مخلوط شوديتواند باف ياست و نم


م وعده داد كه يدار بشوند به ابراهبچه يعير بودند تا بتوانند به طور طبيار پيم و ساره بسيكه ابراه يخدا در حال


 )6-1: 15ش يدايپ( عدالت محسوب شد يو ين برايمان آورد و ايم به خدا ايابراه.خواهد شد يصاحب پسر


. اورديب يزش هاجر پسريشنهاد كرد كه از كنيم پيد شد و به ابراهيبعد ساره از انتظار آمدن پسر وعده ناام يمدت


بود از ثمره  يكه خدا وعده داد نبود، بلكه پسر ين وارثيا. دل متولد شيم درخواست او را قبول كرد و اسماعيابراه


  )16ش يدايپ( ميابراه يو نفسان ياعتماد يعجله، ب


ن تولد فقط يا. آسا بود طلقا معجزهن تولد ميا. م صدساله بود، پسر وعده، اسحاق متولد شديكه ابراه يسپس وقت


به دست آوردن اسحاق برپا  يدر جشن مرسول كه برا )5-1: 21ش يدايپ( العادهخدا ممكن بوددر اثر قدرت خارق


ل و مادرش يم دستور داد كه اسماعياو بلافاصله به ابراه. كنديل پسرش را مسخره ميد كه اسماعيشده بود، ساره د


 ينه بحثيش زمين پيا )11- 8: 21( ز وارث نخواهد شديپسر من اسحاق با پسر كن: رون كند و گفتيرا از خانه ب


  . خواهد عنوان كنديلس حالا ماست كه پو


عت در جهت كسب تقدس و ين اشاره دارد شريبه ا ياول. ان شده استيه در دو معنا بين آيعت در ايشر 21: 4


كه  يكسان يد ايبه من بگوئ: ديگويپولس م. شيدايبه خصوص پ» هيش تا تثنيداياز پ«ق يعت عهد عتيبه شر يدوم


عت يغام كتب شريا شما به پيد آيعت كسب كنيله حفظ شريدا را به وسد و لطف خيعت باشير شريد زيخواه يم


  د؟ يدهيگوش نم


م يجه مداخله ابراهيل نتياسماع. ز هاجر بود و زن آزاد، سارهيكن. ل بودنديدو پسر اسحاق و اسماع 23- 22: 4


  . م در اثر وعده داده شديگر، اسحاق به ابراهيد ياز طرف. بود
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ت ياهم. د دارديآ يچه كه در نگاه اول به نظر منتر از آقيعم ييك است و معنايلداستان به طور سمب 24: 4


 يقت روحانيل، حقياسحاق و اسماع يقيداستان حق. ان شده استيب يحيبه طور تلو يداستان نوشته نشده ول يواقع


  . ح دهديخواهد آن را توضيدهد كه پولس حالا ميرا نشان م يقيعم


نا عطا يعت در كوه سيشر. ضيعت است و ساره، عهد فيانگر عهد شريهاجر نما. هستندانگر دو عهد يدو زن نما


  . نامند ينا را سنگ ميسنگ است و عربها كوه س يبه معن يجالب است كه كلمه هاجر در زبان عبر. شد


 يخوبعت نمونه يشر يز بود برايك كنيپس هاجر كه . به بار آورد ينا عطا شد بندگيكه در كوه س يعهد 25: 4


 يبود كه هنوز در پ يافته و كسانيان نجات نيليان بود كه مركز اسرائيهوديم شهر بزرگ يانگر اورشليهاجر نما. بود


 يبرا. روانشان در اسارت بودنديبه همراه فرزندان و پ يشان همگيا. عت بودنديله حفظ شريكسب عدالت به وس


  . شدار بودين يحياسحاق توض يل به جاين اسماعياره و همچنمان با هاجر و نه سيا يان بيليپولس، ربط دادن اسرائ


ن مادر همه يا. است يم آسمانياند اورشلمان عادل شمرده شدهيكه به واسطه ا يشهر بزرگ آنان 26: 4


  . باشديو چه امتها م يهوديمانداران، چه يا


كه در  ياز آنان يندان شهر آسماندهد كه فرزينجا آمده است نشان ميدر ا 1: 54ا يكه از اشع ينقل قول 27: 4


از چه . شوهردار بود يهاجر زن. نازا بود ياديبود كه مدت ز يساره زن. شتر خواهد بوديهستند ب ينيم زمياورشل


ن است كه فرزندان وعده شامل همه يم؟ جواب ايفهم يرا م يم آسمانيا اورشليظفرمندانه ساره  يروزيما پ يقيطر


عت ير شريشتر از فرزندان هاجر در زيار بيبس –ان و چه امتها يهودياند، چه د خدا آمدهمان نزياست كه با ا يكسان


  . كه چشم به راه هستند


 يعين تولد طبيا. ابندي ينه از خواهش انسان و نه از خواهش جسم، بلكه از خدا تولد م يقيمانداران حقيا 28: 4


  . رديگيصورت م يسيمان به خداوند عيله ايكه به وس يآسمان يآسا د بلكه تولد معجزهيآيست كه به حساب مين


افتند يكه از جسم تولد  يقت داشته است كه مسانين امر حقيشه ايل، اسحاق را مسخره كرد و همياسماع 29: 4


خداوند ما و پولس رسول را در دستان مردم نجات  يرنجها. رسانند يشوند جفا ميكه از روح متولد م يبه آنان
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 يمقدس يهانوشته يد، وليآ يم يك تخلف جديل به نظر يمسخره كردن اسحاق توسط اسماع. ديكن يافته بررسين


ن جسم و يخصومت ب -ند كه هنوز هم پابرجاست يبيرا م يها اصلن نوشتهياند و پولس در اما ثبت كرده يبرا


  . روح


عت يشر. ديس حكم را خواهند شنفكنند و سپيب يمقدس نظر يهاان به نوشتهيد كه غلاطياول اجازه بده 30: 4


به  يو تلاش انسان يجسمان يستگيه شايرممكن است كه بركات خدا را برپايغ. توان مخلوط كرديض را نميو ف


  . راث برديم


شان فرزندان يا. ندارند يعت در مفهوم كسب لطف الهيبا شر يچ ارتباطيح اعتماد دارند هيكه به مس يآنان 31: 4


  . كنند يم يرويمادرشان پ يت عموميوضعزن آزاد هستند و از 


به عمل به آن  5ه باب ين آياول. آنها آزاد هستند –مانداران را شرح داد يت ايه آخر باب چهارم وضعيآ 1: 5


عت يان شريخوب از تفاوت م يليخ يلينجا ما تمثيدر ا. كند يك مرد آزاد زندگيد مثل يماندار بايك اي –اشاره داد 


ض يف يول. د بوديد، آزاد خواهيخود را كسب كن ياگر شما آزاد: ديتواند بگويعت ميرش. ميض را داريو ف


د ياز او، شما با يپس در جهت قدردان. ديح با مرگش پرداخت آزاد هستيكه مس يگران يشما به خاطر بها: ديگو يم


ض يف. سازديما را قادر نم يدهد وليعت فرمان ميشر. ديح ما را به آن آزاد كرد استوار باشيكه مس يبه آن آزاد


له قدرت يدش به وسيجد يت زندگيسازد با وضعيكند، سپس انسان را قادر ميا ميطلبد مهيعت ميآنچه را كه شر


  . دهد سازگار شوديم يكه او به و ييايالقدس و عطا روح


نتواند آن را به چكس آن را ندارد و اگر يطلبد كه هيرام يعت قدرتيشر: ديگويم شنتاياچ مك. يس چنانچه


شان را در ارائه آن مبارك يبخشئ و ايندارند قوت م يكه قدرت يل به كسانيانج. كندياجرا درآورد او را لعنت م


  .سازديم


  . كن يو زندگ بدو، جان: دهديعت فرمان ميشر


  به من داد )دن و انجام دادنيدو يبرا(نه پا و نه دست  يول
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  ديل رسيانج از يپس از آن خبر بهتر


  داد) پرواز كردن يبرا(آن مراقادر ساخت پرواز كنم و به من بال 


  


  )18: 6 – 2: 5( كند يان در روح دفاع ميحيمس يپولس از آزاد: يعمل. 3


  )15- 2: 5( يئگرا عتيخطر شر )الف


 يست براا يمانداران امتها ضروريان اصرار داشتند كه ايهودي. كنديارزش ميح را بيمس ،يئگرا عتيشر 2: 5


ح يد و اصرار دارد كه ختنه باعث نفع نبردن از مسيگويك رسول سخن ميپولس با اقتدار . نجات ختنه شوند


  : ديگوير منتجك ها. شود يم


ك روش يانگر ين نمايا. نبود ين مذهبيك آئيا ي يك عمل جراحيان، يت غلاطيپولس ختنه در وضع يبرا


ن يا. كرديرا اعلام م يض آسمانيجدا از ف يانسانتلاش  لين امر، انجيا. كو بوديله اعمال نينجات به وس


ح يمس. ح، كم كردن از اوستياضافه كردن به مس. ح بوديبه علاوه مس ين موسيا. ض بوديعت به علاوه فيشر


ح يدن از مسيبر يتنها و به خصوص ختنه به معنا –باشد يح تنها نجات دهنده ميمس. ح استيكامل كننده مس


  . است


توانند يعت نمير شريز يانسانها. عت را نگاه دارنديخواست كه همه شرياز انسانها م يئگرا تعيشر 3: 5


له ختنه شدنش خشنود سازد، يرد خدا را به وسيگيم مياگر شخص تصم. ه را رد كننديرند و بقين آسان را بپذيفرام


ا يعت باشد ير شريشخص كاملا ز كيكند كه ينم يفرق. عت خواهد بودير تعهد به جا آوردن تمام شريسپس او ز


فقط  يسيخداوند ع. او ارزش ندارد يح برايعت باشد، مسير شرياست كه اگر او كاملا ز يهيبد. ر آن باشديز يكم


 يه به كسانين آيپولس در ا. هر شخص هم هست يخصوص ين منجيست، بلكه او همچيك نجات دهنده كامل ني


كامل  يك ضرورت برايخواهند از آن به عنوان يكه م يبلكه فقط به كسانكند، ياند اشاره نمختنه شده قبلاًكه 
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شان يرش ايپذ يعت برايدارند، تعهد نگه داشتن شر يكه اظهار م ياستفاده كنند و به كسان يشدن عادل شمردگ


  . توسط خدا ضرورت دارد


. داشته است يدر پ يا ملاحظهه بحث قابل ين آيا. د عدالتيح تنها اميجدا شدن از مس يعني يئگرا عتيشر 4: 5


  : كرد يبندتوان در چند گروه طبقهينها را ميا يشنهاد شده است وليپ ياديات زينظر


باشد كه  يمافته است ممكن يك شخص كه واقعا نجات ي يدهد كه برايم ميند كه پولس تعليگويم ياريبس. 1


ه آموزه دور افتادن ين به نظريا. را از دست بدهد ابد نجات يض ساقط شده و براين از فيفتد و بنابرايدر گناه ب


را  ياافتهيه اشخاص نجات ياول، آ: ل قانع كننده، نادرست استيه به دو دلين نظريم كه ايما معتقد. معروف است


 يه از كسانيبلكه آ. از افتادن در گناه وجود ندارد يچ اثريقت هيدر حق. كنديف نمياند توصكه در گناه افتاده


 ين متن برايا. اندافتهيدوار هستند كه نجات يكنند و ام يم يف و محترمانه زندگي، شريكند كه روحانيم صحبت


م يشان تعليا. كنديك بومرنگ عمل ميكنند، مثل  يه آموزه دور افتادن استفاده ميدفاع از نظر يكه از آن برا يكسان


ككرده تا در  يداشته باشد و از گناه خوددار يلعا يزندگعت را نگه داشته، يد شريبا يحيك مسيدهند كه يم


له يبه وس يعادل شمردگ يكه در پ يكنند كه همه آن كسانيد ميمقدس تاك يهابه هر حال نوشته. نجات بمانند


  .اندض ساقط گشتهيخود، از ف يا تلاش شخصيعت هستند ياعمال شر


ح يمس يسيدر خداوند ع يقيماندار حقير اه. كنديب ميد را تكذيعهد جد يهاه همه شهادتين نظري، ادوم


نكه نجات تماما به كار يح هرگز هلاك نخواهند شد و ايچ كدام از گوسفندان مسيافته است، و هيابد نجات  يبرا


  )28: 10 ؛47: 6 ؛24: 5 ؛36، 16: 3وحنا ي( يچ انسانيدارد و نه بر ه يتمام شده نجات دهنده بستگ


متعاقبا خود را  ياند ولافتهيمان نجات ياشاره دارد كه واقعا به وساطه ا يبه كسانه ين آيه دوم راجع به اينظر. 2


ض نجات يله فيشان به وسيگر، ايد يانيبه ب. اندعت قرار دادهير شريا به دست آوردن تقدس زيكسب نجات  يبرا


ض چنانچه يط شدن از فن مورد ساقيدر ا. عت حفظ كننديله شريخواستند آن را به وس يحالا م يافته بودند، ولي


شان و تلاش يله كار روح در ايخدا به وس يبرگشتن از راه كامل و عال: باشدينگونه ميپ مورو گفته است ايليف
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ن يتوانند مثل مقدسيم يجسمان يكه انسانها يظاهر يها نيمراسم و آئ يق برگزاريان بردن راه از طريبه پا يبرا


  . خدا به اجرا درآورند


ي را كه در پي تقدس و تقديس هستند انيحيه مسين آين خاطر كه ايركتاب مقدس است، اولا بديه غين نظريا


به كلمات به . عت هستنديله حفظ شريبه وس يعادل شمردگ يافته كه در پيكند، بلكه اشخاص نجات نيف نميتوص


 يحيه به طور تلوياز آف ين گونه توصيو دوم، ا. ديشويعت عادل ميهمه شما كه از شر –د يكار رفته توجه كن


كه ما از  ير درستين شامل حال تصويكند و ايح عنوان ميافته را از مسينجات  يامكان برگشتن متعاقب انسانها


  . شوديم نميض خدا داريف


قتا يحق يبودن دارند ول يحيمس يكند كه ادعايصحبت م يياز انسانهان است كه پولس يه اين نظريسوم. 3


د كه يگويشان ميپولس رسول بد. عت هستنديله حفظ شريبه وس يعادل شمردگ يشان در پيا. اندافتهينجات ن


عت را يشان شرياگر ا. عت رايا شريح را انتخاب كنند و يد مسيا بايشان يا. توانند دو نجات دهنده داشته باشندينم


هوگ . اندض ساقط گشتهين از فشايا. شانيا يد عادلت برايتنها ام يعنياند ح سقط شدهيانتخاب كنند، پس از مس


  : كنندين را عنوان مين واضحا ايووا


از  يا وفاداريچ گونه اعتماد محدود ياو ه يبرا. چكس باشديا هيتواند همه كس يك انسان مي يح برايمس


افته و عادل شمرده شده يح نجات يمس يسيض خداوند عيله فيكه به وس يانسان. ستيقابل قبول ن يدودل يرو


 يحيك مسيعت است يله اعمال شريبه وس يكسب عادل شمردگ يكه در پ يانسان. است يحيك مسياست 


  . ستين


، يحيمس. فرق دارد گرا عتيك شريد يبا ام يليخ يقيماندار حقيك ايد يدهد كه اميپولس رسول نشان م 5: 5


گر يكه د يرد و وقتيگيافته ميل جلا يكه بدن يد، وقتيآيمرا دارد كه خداوند يد زمانياو ام. د عدالت استيبه ام


ق ياو در حضور خدا از طر. دوار استيعدالت ام يبرا يحيمس ديگويد كه نميتوجه داشته باش. كنديگناه نم


دوار است كه كاملا عدالت را در يام يالحظه ياو برا يول )21: 5ان يدوم قرنت( ح، عادل استيمس يسيخداوند ع







- ٤٦  - 


 


. مانيق روح و به واسطه ايدالت را با تلاش خودش ندارد، بلكه از طرن عيد كسب اياو ام. نديخودش بب


گر يد ياز طرف. كنديمان نگاه ميبه خدا با ا يماندار به سادگين كار را انجام دهد و ايخواهد كه ا يالقدس م روح


 يد عبثيام نيا. د دارديام يمراسم مذهب يا اجرايعت يله اعمالش، حفظ شريبه كسب عدالت به وس گرا عتيك شري


  . ديايق به دست بين طريتواند از اياست، چونكه عدالت نم


ر شما به يضم 4ه يكه در آ ياشاره دارد در حال يقيان حقيحيه به مسين آير ما در ايد كه ضميتوجه داشته باش


  . عت هستنديله اعمال شريبه وس يكسب عادل شمردگ يد كه در پيگويسخن م يكار برده است كه از آنان


 )است يحيك مسي يعني(است،  يسيح عيك شخص در مسيكه  يتا موقع. ندارد يادهيفا يئگرا عتيشر 6: 5


د يجويم يمانداريآنچه كه خدا در هر ا. باشديبه ضررش نم يست و نامختونين يبه نفع و يختنه هرگز به نوع


مان خودش را در يا. ستيهوده نين بمايا. دارد يبه خدا بستگمان كاملا يا. كند ياست كه به محبت عمل م يمانيا


مان از ين رو اياز ا. ، محبت استيين خدمتهايزه همه چنيانگ. كنديخدمت فروتنانه به خدا و انسانها مجسم م


 يهااست كه بارها در نوشته يقتين حقيا. عتيكند نه شريله محبت عمل ميمان به وسيا. كنديق محبت عمل ميطر


  . قتا خداپسندانهيحق يك زندگيبه آداب و رسوم و سنن ندارد، بلكه به  ياعلاقه كه خدا –شود يافت ميمقدس 


 يكس يداشتند ول يخودشروع خوب يحيمس يان در زندگيغلاط. كنديم يقت نافرماني، از حقيئگرا عتيشر 7: 5


م غلط، يكردن تعال ن با قبوليمقدس. ن بودنديان و رسولان دروغگراي عتيان، شريهوديشان يموانع ا. شان شديمانع ا


  . كردند يخدا نااطاعت ياز راست


او كه شما را . ا آموزه استيده يعق ينجا به معنيب در ايترغ. ستين يم آسمانيك تعلي گرايي عتيشر 8: 5


ح اضافه شود از يمان در مسيد به ايعت بايده كه ختنه و حفظ شرين عقين رو اياز ا. خوانده است به خدا اشاره دارد


  . طان استيامده است، بلكه از شين جانب خدا


ه در كتاب مقدس سمبل ير مايخم. كند يت ميهدا يبد يشتر به سوي، شخص را هر چه بيئگرا عتيشر 9: 5


ا مخمر، يه ير مايق معمول خميطر. ان آورده بودنديهودياشاره دارد كه  يه به آموزه بدير ماينجا خميدر ا. است يبد







- ٤٧  - 


 


اشتباه الزاما  ينجا با موضوع مرتبط شده است تا نشان دهد كه اندكيباشد كه در ايم تمام وعده ير گذاشتن رويتاث


 يئگرا عتيشر. شتر خود رااضافه كنديد هر چه بيبا يبدماند يحركت نميهرگز ب يبد. كنديز را خراب ميهمه چ


شتر و يروان بيه باشند، پداشت يم غلطيسا تعالياز مردم در كل يك عده كمياگر . شودير مياز است كه تكيمثل پ


  . كننديدا ميت پيكم حاكمكسب كرده و كم يشتريب


ن يان معلميپولس مطمئن بود كه غلاط. آوردين خود وارد ميرا بر معلم ي، ابتدا داوريئگرا عتيشر 10: 5


نان داده يطمن مسئله ايبه پولس راجع به ا خداوند يعنياعتماد او در خداوند بود كه . ن را رد خواهند كرديدروغ


اش را كرده است، به عنوان شبان اعظم همه گوسفندان گم شده قبلاًدانست خداوند چنانچه ينكه او ميا اي. بود


  . نوشتيشان ميا يكه به دست پولس برا ياق نامهياز طر يد حتيجمع خواهد كرد، شا


 يجد ياله آن مسئلهيبه وس سايم غلط و خراب كردن كليتعال. ن توسط خدا هلاك خواهند شدين دروغيمعلم


ن است كه يمجازتر از ا يم مشروبخواريم دهيبدتر است كه تعل يلين خيمثال، ا يبرا )17: 3ان ياول قرنت( است


  . جه در برداشتيكه مثل خودشان بودند نت يان كسانين در مين دروغيمعلم ين برايالخمر باشد و اك نفر دائمي


او  ينكه حتيبر ا يعه پوچ مبنيپولس حالا به شا. ب استيشدن لغزش صلباعث برداشته  يئگرا عتيشر 11: 5


نكه او ختنه را يجفا فورا پس از ا. نديبيان جفا ميهودياو هنوز از دست . دهديكند جواب ميختنه را موعظه م


ب يصل. است ب دست برداشتهين معنا خواهد بود كه او از موعظه صلين امر بديرا ايد زاستيموعظه كند باز خواهد ا


ز يچ چيد هيگو يشان مياندازد، چونكه به ايشان را ميا ايدهد يب انسانها را لغزش ميصل. انسانها لغزش است يبرا


 يآن باق يجسم و تلاشها يبرا يب جائيصل. شان بتوانند انجام دهند تا نجات را كسب كننديوجود ندارد كه ا


له موعظه ختنه يكو را به وسيخواست اعمال ن ياگر پولس م. كنديم را اعلان يان اعمال انسانيب پايصل. گذاردينم


  . گذاشت يب را كنار ميست تمام مفهوم صليبايم يكند پ يمعرف


 يشتن را منقطع سازند كه به طور تحت اللفظيساز هستند، خوكه مشكل يكند، آنانيپولس رسول آرزو م 12: 5


حالا اجازه . ور بودنديگران در استفاده از چاقو غيختنه كردن د يان براشيا. م شونديشان عقياو آرزو دارد كه ا يعني
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 يانيبه ب. ميريگر كلمات را هم در نظر بگيد يشود اگر معنايم ين عاليهمچن. شان را خواجه بسازديد چاقو، ايبده


  . ان دست بردارندياز غلاط ين همگين دروغيكند كه معلم يگر پولس آرزو ميد


خواستند  يطور كه مهمان داد، انسانها ين اتهام قرار داشته است كه اجازه ميدر معرض اشه يض هميل فيانج


بر رفتار شخص پس از آن  يچ كنترليمان است، پس هياگر نجات تنها به واسطه ا: نديگويمردم م. كنند يزندگ


ار يمع. ستيگناه كردن ن يمجوز برا يبه معن يحيمس يكند كه آزاديعا عنوان ميپولس رسول سر يول. وجود ندارد


  . است ييكويح در نفرت از گناه و دوست داشتن نيو محبت مس يسيخداوند ع يمانداران، زندگيا يزندگ


كه انسانها  يوقت. دينجا بر ضد مجوز گناه كردن سخن بگويبود كه او در ا يخوانندگان پولس ضرور يبراد يشا


از آن اسارت شان ين خطر وجود دارد كه ايشه اياند هم افتهيخود را  يعت بودند و الآن كه آزادير ممانعت شريز


عت ياز شر يحيمس. عت و مجوز باشديان شريم يموازنه مناسب، آزاد. نديدرآ يو ناهنجار ينظميك بيبزرگ به 


  . ستين» قانون يب«عت يشريب يول. آزاد است


محبت . كنديق ميت داشتن خدمت تشوبلكه ما را به دوس. دهدياجازه گناه كردن را نم يحيمس يآزاد 13: 5


. زه، ترس از هلاك شدن بوديعت، انگير شريكه در ز يشود، در حاليده ميد يحيمس يزه همه رفتارهايبه عنوان انگ


  .هستند يآزاد واقع يبردگان محبت انسانها: ديگويم يندليفا


گناه كردن  يبر آزاد بودن برا ينن مانع هرگونه تفكر ممكن مبيو ا )4: 2(است  يسيح عيدر مس يحيمس يآزاد


ك پل است تا يافتن ي يك ارتش مهاجم در پيچنانچه . ميخود را فرصت جسم بساز يد هرگز آزاديما نبا. شوديم


خود استفاده  يتوسعه قلمرو يك مجوز كوچك برايز از يات خود استفاده كند، جسم نيشروع عمل ياز آن برا


  . كند يم


  . مياوريگر بودن را به شكل عادت در بيكديغلام : ن استيا ام يآزاد يمناسب برا يخروج


  : ديگويرسون ميپ. يت. يا
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ر يسراز يخود برا يان بسترهايك رودخانه فقط در مي. شوديافت مي يشتنداريدر اطاعت از خو يقيحق يآزاد


قانون ياره بيس. ودشيك استخر راكد و پر از لجن ميل به يابد و بدون بسترها، رودخانه تبدييم يشدن آزاد


ده است، دور يهمان قانون كه دور ما حصار كش. آورديبه بار م يهست يايخودش و دن يبرا يخرابفقط 


ن يز تضميكند، آن را نيما را كنترل و حفاظت م يكه آزاد يشتنداريخو. ز محصور ساخته استيگران را نيد


شادمانه از آنچه كه انسان را آزاد  يو اطاعتست بلكه نوع درست كنترل يك كنترل نين فقط يا. دينما يم


  . سازد يم


ستند ير آن نيمانداران زينكه ايد بر ايعت را پس از تاكيد كه پولس شريآيب ميدر ابتدا، به نظر عج 14: 5


طلبد نشان يعت مياو آنچه را كه شر. عت برگردنديكند كه از شرياو به خوانندگان خود اصرار نم.كنديم يمعرف


  . ق دهديعت تطبيبه دست آورده بود با شر يحيمس يرا كه از تجربه آزاد يزيتوانست همان چ ينم يد ولدهيم


در ! بيچقدر عج. ن بوديز چنيه نيانجامد و از قرار معلوم در غلاطيكشمكش مهمواره به  يئگرا عتيشر 15: 5


ه خود را محبت يخواست كه همسايعت از آنها ميشر. عت باشندير شريخواستند زيبودند كه م ينجا مردميا


شان برگرفته شده از يرفتار ا. خوردنديده و ميگر را گزيشان همديا. وسته بوديبرعكس آن به وقوع پ يول. ندينما


  .نموديباز كرده و عمل م يآن جا يعت برايجسم بود، به آنچه كه شر


  


  )25-16: 5( تقدس يقدرت برا )ب


روح اجازه دادن به او  )لهيا به وسي(گام برداشتن در . بردارد نه در جسم د در روح گاميماندار بايك اي 16: 5


رد در نور تقدس روح يم بگيماندار تصمينكه ايا يعنين يا. مشاركت با روح يكين يا. باشديرش ميمس يط يبرا


كه  يپس وقت. دساز يروبرو م يسيمانداران را با خداوند عيرا كه روح خدمت ايح زيپر شدن از مس يعنين يا. بماند
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ح و از يم همزمان از مسيتوان يما نم. مرده است يكند كه گوئيرفتار م يم، جسم ما طوريداريما با روح گام برم


  .ميگناه پر باش


  :ديگويلد مياسكاف


خود را دارد  يحيمس ين جهان، زندگيكه او در ا يقت است كه تا موقعين حقيه ايبرپا يحيمس يمشكل زندگ


له تولد يكه به وس يعت ملكوتيدرخت كهنه جسم و درخت تازه طب –ز دو نوع درخت است ا يش حاكيزندگ


. د استيدار ساختن درخت جدوهيهمزمان درخت كهنه و م يتازه كاشته شده است و خود مشكل نگهدار


  . شود يله گام برداشتن در روح حل ميمشكل به وس


الود، عت گناهيكن شدن طب شهيه رينظر. ان هستيحيمسدهند كه جسم هنوز با ينشان م يات بعديه و آين آيا


  . شوديب ميله تكذين وسيبد


مانداران در زمان يرا از ا يعت جسمانيتوانست طبيخدا م. روح و جسم دائما در كشمكش با هم هستند 17: 5


عت يشه طبيهم ماندارانيخواست كه ايچرا؟ او م. دين را برنگزياو ا يد، وليشان بزدايا توبه و ايمان آوردن


ح، كاهن و يشن را دائما به مسيا يتا وابستگ. ادشان بمانديخود را حفظ كرده تا شرارت خودشان به  يجسمان


شان را نجات داده است پرستش يمثل ا ييوقفه او را كه كرمها يمانداران بيتا باعث شود ا. مدافعشان حفظ كند


روح خدا و جسم . دهد كه در ما ساكن شوديخود را به ما مالقدس  عت كهنه، خدا روحيزدودن طب يبه جا. ندينما


ماندار در يسهم ا. ن جنگ ادامه خواهد داشتيم، ايكه ما به آسمان ربوده نشو يمادائما در جنگ هستند و تا زمان


  . م شدن به روح استين نبرد، تسليا


: شود يده ميبه دو صورت فهمه ين آيا. ستنديعت نير شريشوند زيت ميله روح هدايكه به وس يآنان 18: 5


شان به يا. ستيعت نير شريز يحيچ مسين رو، هياز ا. انيحيهمه مس ياست برا يفيله روح توصيت به وسيهدا


كنار گذاردن جسم و مشغول شدن با  يعنيله روح يت شدن به وسين، هدايهمچن. ستنديخود وابستهن يتلاش شخص


روح خدا، انسانها را . كند يا جسم فكر نميعت يگر به شريشد د ار مشغوليبا خداوند بس يكه كس يوقت. خداوند
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كند يت ميام كرده هدايح قيشان را به مسيبلكه، ا. كنديت نميهدا يعادل شمردگ يعت به معنايبه نگاه كردن به شر


  . رش در حضور خداستينه پذيكه تنها زم


عت سقوط كرده يكه طب ياعمال. سم استج يعت خواستار انرژينشان داده شد كه شر قبلاًبه ما  19-21: 5


زنا . همه آشكار هستند يآنها برا. ت اعمال جسم وجود نداردين هوييدر تع يچ مشكليستند؟ هيدهد، چيانجام م


فجور، . شوديت آشكار ميكه در نبود محدود يآوررفتار شرم يعني يناپاك. در رابطه ازدواج يعدم وفادار يعني


دن بتها ي، فقط پرستيپرستبت. ا تجاوزگرانهيقانون يب يرابطه جنس يعنيفسق  .است يو حس يشرارت اخلاق


، كلمه يساحر يعني يجادوگر. شوديجاد ميپرستان ا طانيبا ش يكه در اثر همراه ين فساديست، بلكه همچنين


 ين كلمه به معنايا رفتند، يبه كار م يچونكه مواد مخدر در جادوگر» ايپارماك«آن در رابطه با مواد مخدر  يوناني


شود مثل يز مين شامل خرافات نيهمچن. آمده است يجادوئ يا استفاده از وردهاي يطانيمعاشرت با روح ش


و  ياختلاف، ناسازگار يعنينزاع . ك شخصيم با يو مستق ياحساس خصومت قو يعنيدشمن .. .بدشانس و


تلاش در  يعنيتعصب . ت و غضب استيعصبانخشم بروز دادن . و مضنون بودن ياعتماديب يعنينه يك. كشمكش


هستند كه  ييهابدعتها، فرقه. له عدم توافقيبه وس يجدائ يعنيشقاق . گرانيمت ضرر ديبه ق يجهت اول بودن حت


ك يقتل، كشتن . گران استيت و سعادت دياز موفق يتينارضا يحسد به معنا. اندتوسط انسانها شكل داده شده


 يبند و باريلهو و لعب، جمع شدن ب. اد اشاره دارديبه مست شدن توسط خوردن ز يمست. باشديگر ميانسان د


  . دن و مست شدن استيلذت و معاشرت در نوش يبرا


 يين كارهايكه كنندگان چن يكسان: دهد يشان گفته بود هشدار ميبد قبلاًخوانندگان خود چنانچه  پولس به


 يد كسانيگو يابد، بلكه ميتواند نجات  ينم يك الكليدهد كه يم نميمتن تعل. شوند يهستند وارث ملكوت خدا نم


  .ستنديافته نيآورند نجات ين گونه اعمال جسم را به جا ميكه ا
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كه ادعا  ين است كه نه همه آنانيلش ايسد؟ دليه بنويغلاط يساهايكل ين مضمون برايد به ايچرا پولس با


در  يالعاده روحان فوق و يقيحق يايالقدس عطاد روحيطبق عهد جدبر. اند، فرزندان خدا هستندافتهيكنند نجات  يم


  . دهديكنند ميح اعتراف ميكه به نام مس يبه همه كسان يجد يدارد كه هشدارها يپ


. آورد يسه به عمل مين اعمال جسم و ثمره روح مقايت است كه پولس رسول بين امر پراهميا 22-23: 5


ثمره و . )5: 15وحنا ي( ديآيثمره، توسط ماندن شاخه در تاك به دست م. شوند يد ميانسان تول ياعمال توسط انرژ


. د كه ثمره مفرد است و نه جمعيتوجه داشته باش. ك باغ و كارخانه با هم تفاوت دارند هستندياعمال چنانكه 


نجا يخدا در اك فرزند ي يزندگ يح است، همه حسنهايآورد كه شباهت به وس يك نوع ثمره به بار ميالقدس روح


گانه ينه قلب انسان بيلد اشاره كرده است كه هر كدام از آنها نسبت به زميسكوف. يآ. يدكتر س. ف شده استيتوص


  . هستند


ف شده است يتوص 13ان يدر اول قرنت ييبايمحبت به ز. ميد باشياست كه خدا هست و ما با يزيمحبت آن چ


. ش استيارهاياز خدا و مع يت خاطر و خشنوديخودش، رضا. شود يدده ميب جلجتا يت خود در صليو در نها


 يو سازگار يتواند شامل صلح با خدا و مثل آن هماهنگ يم يسلامت. ف كرديتوص 34: 4وحنا يح آن را در يمس


حلم . دينگاه كن 25-22: 8افته به لوقا يك نجات ي يدر زندگ يسلامت يبررس يبرا. گر باشديكديان با يحيان مسيم


 يعني يمهربان. شوديافت مي 34: 23آن در لوقا  ينمونه والا. ت و آزارهايها، جفاها و اذيو تحمل سخت صبر يعني


 يعني ييكوين )14: 10مرقس ( ف شده استيها توصن نمونه آن در رفتار خداوند با بچهيد بهتريعطوفت و شا


مان يا. ميرا بخوان 35-30: 10د لوقا يا بادر عمل م ييكويدن نيد يبرا. شوديگران ابراز ميكه نسبت به د يمهربان


رش يپذ يعنيتواضع . و صداقت يت، راستيحيما از مس يروينان در پياعتماد بر خدا باشد، اطم يتواند به معن يم


به  يزگاريپره )17-1: 13وحنا ي( شاگردانش انجام داد يهاين كار را با شستن پايا يسين مقام چنانچه عيترنيپائ


جان، اشدها و يشهوت، ه. د منظم باشديما با يزندگ. در مورد زنا يكنترل شخص بخصوص يعني ياللفظطور تحت


  :ديگويك ميچنانچه ساموئل چادو. ميد ما اعتدال را به كار ببنديبا. د كنترل شوديما با يخلق و خو
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 يت داشتنش جذاب و دوسيك گرايثمره روح، : شوديخوانده م اين طورن متن يا ياس روزنامهيدر انگل


ك صبر پرتحمل در يدغدغه، يب يك ذهن آرام و فكري. شادمانه يك روح خوشحال خلق و خوئي. است


و داشتن حس  يگذشت در داور. يك نگاه دلسوزانه و همراه با همدردي. مردم يدهايك و تهديط نزديشرا


در . كنديگران فراموش ميد يشاد يكه خودش را برا يتيانسان. طيدر همه شرا ينان و وفادارياطم. ينوعدوست


 13ان ين چقدر در ارتباط با اول قرنتيا. ن نشانه كامل بودن استيزگار و مستقل بودن كه آخريز پرهيهمه چ


  !ر استيچشمگ


! ستيالبته كه ن. ستين كارها نيعت مانع چنيچ شريكه ه: برديان ميبه پا ير مرموزيست را با تفسين ليپولس ا


ن ثمره چگونه به يا يول. كو استيما ن يگران پرمنفعت است و برايد يود كننده و براخدا خشن ين محاسن برايا


مانداران با خداوند و مشاركت با او به يا ين ثمرات در اثر زندگيا. له تلاش انسان؟ هرگزيا به وسيد؟ آيآ يدست م


هر روزه خود  ياز او در زندگ دوزند و يزه محبت چشم ميبا انگ مانداران به نجات دهندهيكه ا يوقت. ديآيدست م


شان يا. آورديح درميشان را به شباهت مسياو ا. دهد يانجام م ياالعادهالقدس معجزات خارقكنند، روحياطاعت م


رند، يگيات خود را از تاك ميها همه خوراك و حچنانچه شاخه )18: 3ان يدوم قرنت( شوند يبه شكل او متبدل م


ك ين رو قادر خواهند بود كه يكنند و از ايافت ميدر يقيمه قوت خود را از تاك حقح هيز در مسيمانداران نيا


  . خدا داشته باشند يپرثمر برا يزندگ


دهد يذرا نشان م يزينجا چيزمان فعل در ا. اندجسم را مصلوب ساخته باشنديح ميكه از آن مس يآنان 24: 5


كه  يوقت. وندديپيما به وقوع م توبه و ايمان آوردندر زمان  لاًن عميا. كه به طور قطع در گذشته اتفاق افتاده است


ب با همه شهوات ير و فاسد خود را بر صليعت كهنه، شريما دارد كه بر طبق آن ما طب يبرا يم، مفهوميكنيما توبه م


م و يكنن يعت كهنه و سقوط كرده خود زندگيطب يگر برايم كه ديريگيم ميما تصم. ميكنيش مصلوب ميو هوسها


د يما دائما با. ا شوديما اح يهايد به طور مداوم در زندگيم باين تصميا. عت بر ما تسلط ندارديگر آن طبينكه ديا


  . ميگاه مرده حفظ كنيجسم را در جا
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القدس در ما جاودان  له كار روحيما به وس ي كهتا زمان. را در بردارد ي كهنجا، مفهوم تا زمانياگر در ا 25: 5


ات يتواند حيعت هرگز نميشر. ست كنديله قدرت همان روح در ما زيات تازه به وسيم كه حيد اجازه بدهيم بايدار


  .ده استنبو يزندگ يان برايحيمس يببخشد و هرگز مقصود آن الگو


  


  )10: 6 – 26: 5( يعمل يسفارشها )پ


  : د از آنها اجتناب نموديرفتار آمده است كه با 3ه ين آيدر ا 26: 5


ا غلط درباره خودمان يد پوچ ينسبت دادن عقا يبه معنا ياللفظم كه به طور تحتيلاف زن مشو –زدن لاف . 1


كه ك گناهكار يت ين با وضعيا. باشند يا از خودراضيا مغرور و يخواهد كه لاف زن يان نميحيخدا از مس. است


 يكنند نسبت به دستاوردها يندگعت زير شريكه ز يانسانهائ. ندارد يافته است، همخونيض نجات يله فيبه وس


شخند ياند، رشان وارد نشدهيا يحيمس يئگرا عتيارها و شريكه به مع يشوند و به كسانيز خود مغرور ميناچ


  . كننديزنند و محكوم م يم


ا به چالش درآوردن يك كردن يتحر يپر از روح برا يانكار زندگ يعنين يا. گرانيبه خشم آوردن د –خشم . 2


 يها و احساسات قلبك نفر راجع به مشكلات و وسوسهي. يد شخصينشاندن عقا يم در جهت به كرسگر مرديد


  . او نبوده است يداند و هرگز به جا ينم يزيگر هرگز چيد يشخص


چ كس يگر تعلق دارد و هياست كه به كس د يزيحسد واضحا گناه خواستن چ. گريكديحسد بر  –حسد . 3


افه و ظاهر خوب ي، استعدادها و ثروت و قيگريالعاده دت فوقيحسد، از موفق. دحق ادعا كردن بر آن را ندار


 يدارند، مستعد حسادت به كسان يفيت ضعيكه شخص يا كسانياستعداد اشخاص كم. شوديگران ناخرسند ميد


د يبا يقيماندار حقيك اي. گانه هستنديض بيف ين خصلتها برايهمه ا. تر هستندعت موفقيهستند كه در حفظ شر
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، لطف و يقيحق يمهربان. را آرزو دارند يعت جلال كاذبيدارندگان شرنگه. شتر از خود محترم بشمارديگران را بيد


  . دهياست ناد يخدمت


گر يله ديد به وسيماندار گناهكار بايك ايوجود دارد كه چگونه با  يدوست داشتن يانجا جملهيدر ا 1: 6


اگر . خواند يبر خطاكاران م يعت قرار دارد كه ما را به داوريبا شر ياديضاد زن در تيالبته ا. ان رفتار شوديحيمس


 يآلود را مرتكب شده است و نه كسك عمل گناهيكند كه يف ميرا توص يك انسانيگرفتار شود،  ييبه خطا يكس


 يحيمس كي. رفتار شود يان روحانيحيله مسيد به وسيبا ين شخصيبا چن. كه به گناه كردن عادت كرده است


ك خطاكار دوست يپس، . ت برسانديشتر اذيب ييكوين يد با رفتار سخت و سرد و خشك خود به جايشا يجسمان


  . له خداوند لمس نشده استيافت كند كه خودش به وسيرا در يندارد تذكرات كس


ا مردم يكنند؟ آ يا آن را قبول ميباشد، آ يواقعا روحان يا اگر انسانيآ. زانديانگيجالب برم يه، سوالين آيا


مشخص  يك شخص روحانين امر را به عنوان يستند؟ پس اگر ايشان باوجدان نينسبت به تجاوزهاشتر يب يروحان


ك انسان ين است، يشود؟ جواب اينم ين باعث فقدان فروتنيا ايا را انجام خواهد داد؟ آيكار اح يكند چه كسيم


ك شبان را دارد كه انسان را يبلكه او قلب حساس و نرم كند، يت خود فخر نميهرگز به وضع يواقع يروحان


ن را يكند، بلكه در روح تواضع و ايا تكبر عمل نمياو در روح غرور . دارد كه بخواهد از تجاوزاتش برگردديوام


  . ز وسوسه نشوديبه خاطر دارد كه خود ن


د يراد گرفتن، ما بايستادن و ايكنار ا يبه جا. شها و امتحانها اشاره دارديها، ازماها، وسوسهبارها به شكست 2: 6


  . ميكه امكان دارد كمك كن يقيم و او را به هر طرينزد برادرمان كه در غم و غصه و مشكل است بشتاب


ن يا. شوند يافت ميد يقومش است كه در عهد جد يبرا يسين خداوند عيح شامل همه فراميعت مسيشر


 يكه ما بارها يوقت )12: 15 ؛34: 13وحنا ي( ديگر را محبت نمائيكدي: ودن فرمان خلاصه شيتواند در ايعت ميشر


تفاوت  يموس يليبا خ يليح خيعت مسيشر. ميا ن فرمان را به اجرا درآوردهيم ايشويگر را متحمل ميكدين يسنگ


توانست، يداد و فقط م ياطاعت نم يبرا يچ قدرتيه يداد، ولياطاعت را وعده م يات برايح يعت موسيشر. دارد
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ح دوست داشتن احكام است يعت مسيگر، شريد ياز طرف. ق كنديله ترس از هلاكت به اطاعت تشويانسان را به وس


شان يزه ايالقدس و انگله قدرت روحيات را به وسيمانداران قادر هستند كه حيا. ات را دارنديح ي كهله كسانيبه وس


  . ح است حفظ كننديكه محبت به مس


اد داشته يد به يم باينيبيك گناه ميرا در  يكه ما برادر يوقت. مياك نوع خاك سرشته شدهيز ما ا يهمگ 3: 6


ك يداشتن  يحيك مسي يبرا. توانست باشدين گناه او گناه ما هم ميم و ايهم ممكن است مثل او باشم كه ما يباش


گران از ارزش يد يمل شدن بارهام كه متحيد هرگز فكر كنيما نبا. است يرش شخصيك نوع پذيالعاده عمل خارق


  . كاهديو اعتبار ما م


ت و يموفق يبرا يليافتن دليگران و يسه كردن خودمان با دياست بر ضد عادت مقا ين به نظر هشداريا 4: 6


م گرفت و در يش قرار خواهيكند كه ما هر كدام شخصا مورد آزمايم يادآورين نكته را يپولس رسول ا. يخرسند


م از كار يم تا قادر باشيد به خودمان توجه كنين ما بايبنابرا. م شديسه نخواهيح با هم مقايمس ياورشگاه تخت ديپ


  . گرانيم و نه از شكست ديخودمان شادمان شو


در . ميم شويسه ين زندگيگران در ايد در رنجها، غمها و مشكلات ديم داد كه ما باي، پولس تعل2ه يدر آ 5: 6


  . ميح باشيمس يشگاه تخت داوريت خود در پيد متحمل بار مسئوليهر كدام از ما با ن است كهيم اي، تعل5ه يآ


خوب  يزهايمشاركت ساختن در همه چ. ت دارنديخود مسئول يحين مسيت از معلميمانداران در حمايا 6: 6


  . ينيد يها تيشان با دعا و جذابين نگه داشتن ايا و همچنين دنيا يزهايم شدن در چيسه يعني


ند و ثمره آن را بر طبق يبيگران به قصور ما در خدمت به خداوند توجه نداشته باشند او آن را مياگر چه د 7: 6


م درو ياش از آنچه كاشتهيم كرد و ما بيم همان را درو خواهيكار يما آنچه را كه م. همان عمل به ما خواهد داد


اوقت شصت و  ي، بعضيوقتها س يبعض. خواهد كردز درو يكارد، گندم نيكه كشاورز گندم م يوقت. م نموديخواه


نجا راجع به گناهكاران نسبت به گناهانشان يروح در ا: كند كهيلد اشاره مياسكوف. آورد يصد ثمر به بار م يگاه


  . ن نسبت به خساست خوديد، بلكه راجع به مقدسيگو يسخن نم
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كارند همان را يكنند و شقاوت را ميار ميش كه شرارت را يقت دارد كه آنانيبازتر حق يدر مفهومن يالبته ا


خدان يفرود، تار. يا. يج .)7: 8هوشع ( ديكه باد را بكارند گردباد را خواهند درو يو آنان )8: 4وب يا( نددرو يم


ا ينكه دنيشود و ايخ گذشته شده است كه به وضوح تكرار مين است كه تارين درس، و تنها درس اياول: گفته است


  . ض بوده استيخوب بوده و با شرارت مر ييكويخود با ن يده شده و در دوره طولانيت آفريحانه رويبرپا


را مورد  يادآورين يد ايم كرد بايم را درو خواهيكارين دست است كه ما آنچه ميا ياگر چه در مفهوم كل 8: 6


ق آن نور ما يگاه كردن از طربا ن. است يحيمس يايق در جهت گرفتن عطايتشو يه براين آيتوجه قرار دارد كه ا


كاشتن . ش خودش استيلذت و آسا يك نفر برايصرف كردن پول توسط  يجسم به معنا يم كه كاشتن براينيبيم


  . كه خدا به آنها علاقه داردي است شتريب يزهايافتن چيدر يك نفر برايروح استفاده از پول توسط  يبرا


شان هر چه كه بزرگتر يا رايد، زيا خواهند دروين دنيرا در او فساد  يديجسم بكارند ناام يكه برا يآنان


سپس در سن . كنند در حال فرسوده شدن و مردن استيم يكه آنها در آن زندگ يآموزند كه جسميشوند م يم


 يات جاودانيكارند از روح حيروح م يكه برا يآنان. اندرا از دست داده يابد يد كه پاداشهاينيبيشان ميا يريپ


ن ثروت هر يا) 1: ات جاودان مورد استفاده قرار گرفته استيح يق در كتاب مقدس برايدو طر. دياهند دروخو


 يش بر رويان زندگيماندار پس از پاياست كه هر ا يزين چيا) 2 )36: 3وحنا ي( در زمان حال است يمانداريا


نجا و حالا يات جاودان در ايكارند از حيروح م يكه برا يآنان )22: 6ان يروم( افت خواهد نمودين آن را دريزم


را كه با  يين پاداشهايشان همچنيسپس ا. ريكارند خ يروح نم يكه براان يحيگر مسيكه د يبرند، در حاليلذت م


  . افت خواهند كرديخود در يآسمان يهادن به خانهياند به محض رسجمع كرده يمان و وفاداريا


كند كه پاداشها مطمئن هستند يم يادآوري، پولس به خوانندگلن خود د شوديد ملول و نااميچكس نبايه 9: 6


پس در حوزه . د كرديشما در روز پس از كاشتن گندم، آن را درو نخواه. مياافت نكردهياگر هنوز آنها را در يحت


  . مان و در موسم آن درو خواهند شدي، پاداشها مطمئنا پس از كاشتن باايروحان
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ما  يمهربان ...و يشود، بدون توجه به اختلافات مذهبيافتگان ميشامل همه نجات مان يا تياهل ب 10: 6


بلكه  –ست ين ين منفيا. گران نشان داده شوديبخصوص به د يقيد از طريشود، بلكه بايمانداران نميمحدود به ا


د يتوانيرا كه م يانهرگونه احس: ديگو يموجزا م يجان وسل. ميم به مردم احسان بنمائيتوانيما چقدر م –مثبت 


  .ديتوانيكه م ياد، به همان اندازهيتوان يكه م يد، به همه مردميتوان يكه م يقيد، از هر طريبكن


  


  )18-11: 6( يريگجهينت )ت


ن بار يكته كردننامه ايد يپولس به جا. به دست خود به شما نوشتم يد كه چه حروف درشتيملاحظه كن 11: 6


ت با يق او در ضديكه او با آنها نامه را نوشت، نشان دهنده حس عم يحروف بزرگ. دسينو يشان ميا يخودش برا


ف بوده يچشم پولس ضع ييناينكه بيا ايشمارد يم يان را جديهوديم غلط ينكه او چقدر تعاليهاست و اگرا عتيشر


 يه دوميم كه نظريكن يم مااحساس. اندشنهاد كردهيگر پين قسمت و متون ديه را از اين نظريا يارياست، چنانكه بس


  . درست است


. ان سازنديكو در جسم نماين يروان صورتيبزرگ از پ يگروه يآورله جمعيخواستند به وسيان ميهودي 12: 6


 يشان خواسته نشده كه عادتهايكه از ا يمردم تا موقع. توانستند با اصرار بر ختنه انجام دهندين كار را ميشان ايا


سا به ياد در كليز يامروزه جمع كردن اعضا. هستند ينها و مراسم سنتيآئ يرصدد برگزاردهند د تغييرخود را 


نكه يا يشان را برايده و اين را دين دروغين معلميا ياكاريپولس ر. معمول است يقيارها طرين آوردن معيله پائيوس


 يآن برا يم و تلاشهات جسيانگر محكوميب نمايصل. كنديب هستند ملامت ميدن به خاطر صليجفا ند يدر پ


جداش  يعنيب يصل. آن را به بار آورد ياصل يو تلاشها يعت جسمانيب، مرگ طبيصل. ت خداستيكسسب رضا


  . رساننديكنند جفا ميكه آن را موعظه م يب نفرت دارند و به آنانيغام پرشكوه صلين انسانها از پيبنابرا. يدن از بد
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آسان بود  يخواستند راه يشان ميآنچه كه ا. عت نداشتنديشر ينگهدار به ياان واقعا علاقهيگرا عتيشر 13: 6


 ين تلاش بود برايا: ديگويس ميبون. روان خود فخر كننديست بلند پي، تا بتوانند به لنوايمانانبه دست آوردن  يبرا


ر نبودند كه ختنه شده بودند قاد يكسان يچونكه حت. قائده بوديكه خودش ب يزيگران به آن چيد كردن ديص


  . عت را نگاه دارنديشر


 يا برايب، دنيبر صل. حيمس يسيب خداوند ما عينبود، بلكه در صل ينه فخر پولس در جسم انسانيزم 14: 6


 يا خداحافظيز از دنيكرده و او ن يا از او خداحافظيابد، دنيينجات م يكه انسان يوقت. ايدن يپولس مرد و پولس برا


گر به لذات احساس خود يرا ديشد، زيعقب مانده محسوب م يشود او شخصيا مربوط ميتا آنجا كه به دن. كنديم


افته است كه كاملا او را يرا  ياو از دست داده است، چونكه او كس يت خود را برايا جذابيدن. نداشت ياعلاقه


ا در آن يه آن فخر كند ا بيتواند آن را باور داشته باشد  يگر هرگز نمياو د: ديگويم يندليفا. سازديم يراض


ك خط يا يك سد بزرگ است يب يصل. چ استيه يا از شكوه خود درآمده و قدرتش در نظر ويدن. رديسكونت بگ


  . ا و فرزند خدايان دنيم يمرز


ق يها راجع به حقان جملهيمهمتراز  يكيه ين آيا يرسد، ولين طور به نظر نمياگر چه در نگاه اول ا 15: 6


  . ن نامه استيدر كل ا يحيمس


. ن مربوط ساخته بودندين آئيت كردن ايز را به رعايهم چ يهودين يمعلم. بود ين ظاهريك سنت و آئيختنه 


ست، ين يزيختنه چ –سازد  يپولس به شكل كاملا واضح آن را جدا م. ده بوديت گرديهوديه و اساس يختنه، پا


شان برخلاف سنن يا يسايكل خدمت كل. نديآ يب نمبه حسا يئگرا عتيا شري يگر يهوديا ي ييگرا نين آئيهمچن


  . نها در آنجا ارزش نداشتنديا. نمود يعمل م


. ندياصلاح شده را بب يخواهد كه زندگ ياو م. د خلقت تازه استيآيخدا واقعا به حساب م يچه كه برانآ


غلامان گناه را به صورت بد را به خوب برگرداند كه  ين است كه انسانهايا يت واقعيحيمس: سدينويم يندليفا


شوند، گناهكار، يا وارد ميكه به دن يوقت. از دو خلقت هستند يكيهمه انسانها در . كنديپسران خدا اصلاح م
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شان به خدا در همت نجات خودشان به يها كمك اينجات  يشان برايهمه تلاشها. گردنديچاره و محكوم متولد ميب


ح يله مسيخلقت تازه به وس. كندير رها ميتغييشان را بيكست مواجه شده و اكو با شيا ظاهر نيكو يله اعمال نيوس


چونكه . اندافتهيات تازه يشود كه از گناه آزاد شده و در او حيم يرد كه شامل همه كسانيگيام كرده شكل ميق


ق انجام اعمال يطر از يح وابسته است، هرگونه تفكر به دست آوردن لطف الهيخلقت تازه از ابتدا تا انتها به مس


له يبلكه به وس يمراسم سنت يله اجراينه به وس يد آمده است، وليمقدس پد يزندگ. دارديان برميكو را از مين


ت خلقت يخلقت تازه بهبود و وضع. مانداريكردن در درون ا يزندگ يح و اجازه دادن به او برايم شدن به مسيتسل


  . است كاملا متفاوت يزيچ باشد، بلكه يا اضافه شدن به آن نميكهنه 


و  ياو از دو بركت سلامت. ن قانون خقلت تازه استيكند؟ ايدر اسنجا صحبت م يپولس از چه قانون 16: 6


ن از خلقت تازه يا ايآ –د يگويكنند سخن ميم يداورن سوال يله ايم به وسيكه بر تعال يهمه كسان يرحمت برا


  . ابدي يت را نمن بركايكه آن را رد كند ا يو كس -است؟ 


مربوط  يانيهوديل خدا به ياند، به هر حال اسرائسا گرفتهيكل ين را به معنايا ياريبس. ل خدا باديو بر اسرائ


 يآنان يبرا. اندرفتهيح موعود پذيرا به عنوان مس يسيهستند و خداوند ع يهودي يعيله تولد طبيشود كه به وس يم


است كه در خلقت تازه  ين سهم كساني، بلكه ايحمت هست و نه سلامتدارند نه ر يعت گام برمير شريكه در ز


  . هستند


حالا او به عنوان . از اسارت آزاد شده است يسيله خداوند عيعت بود، به وسيبرده شر يپولس كه زمان 17: 6


كرد يداغ م كه اربابشان بر بدنشان يدرست چنانچه بردگان توسط علامت. ك برده داوطلبانه به خداوند تعلق داردي


بودند كه او از  ييآنها چه بودند؟ آنها زخمها. را در بدنش دارد يسيخداوند ع يز داغهايشدند پولس نيشناخته م


راجع به علامت ختنه كه نشان . بر من ادعا كند يدهم كسياجازه نم: ديگويحالا او م. افته بوديدستان جفاكنندگان 


 يسيداغ خداوند ع يعنيدم را بر خود دارم، يمن داغ ارباب جد. دينعت است با من صحبت نكيدهنده اسارت شر


  . حيمس
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آنها . نامه خود را تمام كند يد با كلماتياو با يول. ن بگذارديخواهد قلم خود را پائيپولس رسول حالا م 18: 6


 ينه متنيان زمن هميا .عتيض نه شريف. لش وجود دارديش از همه در انجيكه ب يا كلمه –ض يچه خواهند بود؟ ف


ح با روح شما باد، يمس يسيض خداوند ما عيف. كند يكه با آن تمام م يانهيو زم )3: 1( بود كه او با آن شروع كرد


  .نيآم. برادران يا


  


  يئگرا عتيبر شر يملاحظات


مل آن مبارزه كرد، كه در ع گرا عتين شريكرد كه پولس چنان با معلم يريگجهيد نتيان، بايان درس غلاطيدر پا


 يئگرا عتيشر! كنند ين امر را اثبات ميات خلاف ايخ و تجربيتار. جاد نكرديا يسا مشكليكل يگر هرگز برايمسئله د


  . دا كرد كه اكثر مردم باور كردند كه عملا به آن تعلق دارديت پيت اهميحيچنان در عالم مس


سا ين را در كليد آن دسته از معلميبا يگريز ديمثال، چه چ يبرا. ها هنوز هم با ما هستندگرا عتي، شريبل


عت يكه شر. هستند ينجات ضرور يسا برايت كليا عضويد يرش، تعميدهند، مراسم پذيم ميم كه تعليخطاب كن


 يزيچه چ. مياافتهيعت نجات يمان و البته نگهداشتن اعمال شريكه ما به واسطه ا. ماندار استيك اي يقانون زندگ


 يالگوها. ميريرا در لباس مخصوصش بپذ يش انسانيك كشيت وارد شده تا ما يحيمس ت است كه بهيهودير از يغ


  ش؟ يدها و جشنهايروزه، ع يبا فصلها ييسايم كليده شده و تقويو تراش يكه استادانه طراح ييبا آجرها يساختمان


د روز سبت را خواستن يمانداران ميكه از ا ينيتوند باشد، حيان ميغلاط يگذارجز بدعت  يزين چه چيو ا


ح يمان در مسيكه به ا يان كسانياز م اگرعتيد شرين جديابند؟ معلميت نجات بيخواهند در نهاينگاه دارند، اگر م


رد كه چگونه يم بگيار بوده و تعليم آنها هشيد از تعاليماندار باين خاطر هر ايآورند و بديورش ميكنند ياعتراف م


  . شان پاسخ دهديبد
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محبوب  يشان از سرودهايا. كننديح شروع ميمان در مسيله ايبا موعظه نجات به وس ولاًمعم سبت يايانب


ن كه يقبل از ا يول. مقدس دارند يهابر نوشته يشتريد بيكنند و تاكيمانداران غافل استفاده ميجذب ا يبرا يليانج


ن روز يسبت هفتم(به سبت ن مربوط يفرام مخصوصاًو  يعت موسير شريروان خود را زيطول بكشد پ ياديمدت ز


  . دهنديقرار م )باشد يا شنبه ميهفته 


 عت مرده استيشر يح برايك مسينكه يبر ا يم واضح پولس مبنين را در نور تعاليد ايكنيشما چگونه جرات م


 شانين است كه ايان برسانند؟ جواب ايغلاط ين را به اظهار رسميشان چگونه توانسته بودند ايد؟ ايدهيانجام م


 يعت سنتيشر. ده فرمان است يعت اخلاقيشر. رسم كردند يعت سنتيو شر يعت اخلاقين شريب يك خط مرزي


خدا  يا براينجس، جرص، هدا ين راجع به خوراكهايله خدا داده شده بودند، مثل قوانين بود كه به وسيگر قوانيد


  . رهيو غ


ارتكاب به زنا، . خدا يق ابديرت بود از حقان عبايا. هرگز باطل نشده است يعت اخلاقيگفتند شريشان ميا


ح يراجع به هر حال در مس يعت سنتيبه هر حال شر. عت خدا بوده استيت با شريشه در ضديهم يپرستقتل و بت


ز شامل ين را نيعت مرده است ايشر يبرا يحيداد كه مسيم ميپولس تعل يشان وقتين ايبنابرا. ده بوديبه اتمام رس


  . كند نه از ده فرمانيصحبت م يعت سنتيگفتند پولس از شريو مم خود كرده يتعال


شان يبود كه ا ين امريد آن را حفظ كنند و ايان بايحيان است مسيهنوز هم در جر يعت اخلاقيكه شر از آنجا


 يكيشان يا. انجام ندهند يچكاريد روز سبت را نگاه داشته و در آن روز هيشان بايكه ا يعنين يا. كردنديد ميتاك


كشنبه يرسم سبت را به رسم شان يداشتند كه بر طبق آن ايرا اظهار م يك روميكاتول يساين مورد علاقه كلياز قوان


  . مقدس عوض كردند يهاآن هم كاملا برخلاف نوشته


ن است كه در ين مسئله ايت ايصورت بزرگ محكومبه هر حال . نديآيم يو عقلان يار منطقيل به نظر بسيدلا


  : دير توجه كنيبه نكات ز! ضاد با كلام خداستكل در ت
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ه يدر آ. ده استيح به اتمام رسيماندار در مسيا ي، نوشته شده كه ده فرمان قطعا برا11-7: 3ان يدر دوم قرنت. 1


عت يتواند به شرين فقط ميا. ح داده شده كه بر سنگها حك شده بوديعت به عنوان خدمت موت توضي، شر7


خروج ( توسط انگشت خدا حك شدند يفقط ده فرمان بر الواح سنگ. يعت سنتيباشد و نه شر اشاره داشته ياخلاق


تواند يز نميچ چيه. ده استيبه اتمام رس يم كه خدمت موت اگر چه پرشكوه است وليخوانيم 11ه يدر آ )18: 31


  . ان ندارديحيبر مس ييچ ادعايسبت ه. ن سرنوشت سازتر باشدياز ا


 ل داده شديعت فقط به قوم اسرائيشر. به حال فرمان نگه داشتن سبت داده نشده است تا يچ امتيبه ه. 2


 يفرمان نداد كه مثل او عمل كند تا زمان يو به كس! اگر چه خدا خودش در روز هفتم آرام گرفت )13: 31خروج (


 . ل داديعت را به فرزندان اسرائيكه او شر


ما روز خداوند را از . به خاطر هرگونه فرمان پاپ يحت. رددگين روز هفته برنميان به اوليحيسبت مس. 3


ن يم كه ايكن يس ميام كرد تقدين روز از مردگان قيكه در ا يسيپرستش و خدمت به خداوند ع يز براينو  يقيطر


 يله خدا برايكه به وسي است ن روزيو ا )7: 20اعمال رسولان ( بخش او يياست بر اثبات كار كامل رها يليدل


ن يالقدس در اول علاوه بر آن روح )2، 1: 16ان ياول قرنت( ان مشخص شده تا در آن به پرستش او بپردازنديحيمس


. دارنديا ترس از هلاكت نگاه نميافتن يان روز خداوند را در مفهوم تقدس يحيمس. روز هفته از آسمان فرستاده شد


 . شان داديا ياست كه خود را برا يه كسشان محبت بيزه ايكنند چونكه انگيس ميشان آن روز را تقديا


عت كامل يكند كه شريآن او اصرار م يبه جا. كنديسه ميرا مقا يعت سنتيو شر يعت اخلاقيپولس شر. 4


كامل آن  يدر نگاهدار يله آن هستند وليافتن عدالت به وسي يرد كه در پيگ يقرار م ياست و لعنت آن بر كسان


 . خورنديشكست م


شان با يا. فرزند خدا تكرار شده است يبرا ين اخلاقيد به عنوان قوانيده فرمان در عهد جد مورد از 9. 5


. عت سبت استيكه حذف شده است شر ينياز فرام يكي. ا غلط هستنديسر و كار دارند كه ذاتا درست  ييزهايچ


هداشتن سبت وجود ان در جهت نگيحيمس يبرا يميچ تعليه. باشديا غلط نميك روز ذاتا درست ينگه داشتن 
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توانند به خاطر شكست خوردن در نگهداشتن آن يان نميحيسند كه مسينويمقدس قطعا م يهاندارد، بلكه نوشته


 )16: 2ان يكولس( !محكوم شوند


د يمانداران تاكيكه امروزه به ا يكسان يول )2: 35خروج ( ق مرگ بوديمجازات شكستن سبت در عهد عت. 6


كرده  يحرمت يعت بيشان به شرين ايبنابرا. شونديتجاوزگران مجازات قائل نم يدارند برا كنند كه سبت را نگهيم


عت خداست و شما ين شريا: نديگويشان ميا. رنديگ يده ميد بر مطالبات آن ناديله شكستن تاكيو اقتدار آن را به وس


 .ديدهد اگر شما آن را بشكن يز رخ نميچ چيه يد، وليد آن را نگاه داريبا


والاتر  يارين مهيا. مياو گام بردار يد در اثر قدمهايما با. ماندار استيا يعت قانون زندگيح و نه شريمس. 7


مقدس را به دست  يالقدس قدرت زندگله روحيما به وس )48-17: 5 يمت( عت نهاده بوديچه كه شرناست از آ


له يكه به وس يعدالت. مينمائيمحبت مح يم، چونكه به مسيداشته باش يمقدس يم زندگيخواه يما م. ميآور يم


 كه بر طبق روح يابد، بلكه آنانييدارند تحقق نم يكه بر طبق جسم گام برنم يله كسانيشود به وسيعت طلب ميشر


 )4: 8ان يروم(


: 2ان يكولس( مقدس است يهامانداران كاملا برخلاف نوشتهيا يم ضرورت نگهداشتن سبت براين، تعليبنابرا


باشد كه  .)9- 7: 1ان يغلاط( كرده است يك لعنت معرفيگر است كه كلام خدا آن را يد يليانج يادگو به س )16


  ! ميدر هر شكلش مبارزه كن يئگرا عتير شريم شريم تا با تعاليافت كنيهر كدام از ما از خدا حكمت در


 يانسان يشهاق آداب و رسوم و سنن و تلاياز طر يكسب تقدس و عادل شمردگ يباشد كه ما هرگز در پ


شه به خاطر ين باشد كه ما هميهمچن !مياز خود وابسته باشيح در هز نيمس يسيم، بلكه كاملا و تنا به خداوند عينباش


 –شود يت ميواقع يه افتادن بر جاين امر باعث ساين به خداست، چونكه ايتوه يئگرا عتيم كه شريداشته باش


  . حيمس يبرا گرايي سنت


  انيپا
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  معرفي
بلكه تاريخ . ترين كتاب تاريخي در كتاب مقدس است جالب اينجاست كه كتاب سموئيل نه تنھا پرحادثه
  .باشد كه عبارتند از سموئيل، شاول و داود پرماجرائي تنيده در شرح حال سه شخصيت بزرگ مي


  )J. Sidlow Baxter( سيدلو باكستر. جي— 


  ونجايگاه منحصر به فرد كتاب سموئيل در كان .1


. داشت ھاي اول و دوم سموئيل شكافي بزرگ در ميان كتب عھد عتيق وجود مي در صورت نبود كتاب


كتاب سموئيل در اصل يك كتاب بوده است كه در ترجمه سپتور جنت به دو بخش تقسيم شده است و ھر نسخه 


  .و ترجمه ديگر كتاب مقدس از جمله نسخه عبري اين روش را پيروي كرده است


ھاي سموئيل، داود و جوليات ، داود و يوناتان،  ا نفر يھودي و مسيحي اين كتاب جذاب، از داستانھ ميليون


فرار داود از دست شاول، محبت داود نسبت به مفيبوشت و تأثر داود از عصيان پسرش ابشالوم و مرگ او، 


  .اند نيروي روحاني كسب كرده


وئيل پيمان داودي را و توازن دردناك آن با زنای اي، خوانندگان بالغ كتاب سم در سطوح بالاتر فرضيه


  .اند داود با بتشبع كه نسل او را نيز فاسد نمود، آموخته


اين دو . كتاب اول و دوم سموئيل چون پلي است در ميان كتاب داوران و استقرار كامل پادشاھي داود


  .كتاب جايگاه منحصر به فردي در تاريخ اسرائيل دارند


  نويسنده .2


داند، تاريخ  حالي كه سنت يھودي، سموئيل را نويسنده اين كتاب كه اينك به دو بخش تقسيم شده ميدر 


  ).١:٢۵الي  ١:١(توان به زمان وقايع محدود به دوران زندگي او نسبت داد  نگارش آن را مي


كه تحت نظر ممكن است كه يکي از انبياء جوان . باشند اين كتاب، بعد از وفات داود مي رداما بيشتر موا


امكان . آوري كرده و اين کتاب را نوشته باشد ھاي پراكندة استاد خود را جمع سموئيل تعليم ديده است، نوشته


او كاملاً آشنا . ديگر اين است كه ابياتار، كاھني كه آشنا به ثبت وقايع بوده است، اين كتاب را تأليف كرده باشد


  .ا او در تبعيد گذرانيده بودبه وقايع زندگي داود بود و حتي مدتي را ب







 


- ٣ - 


  تاريخ .3


قبل  ١٠٠٠ممكن است تاريخ آن را در حدود سال . تخمين درست نگارش كتاب سموئيل غيرممكن است


نرفته ) قبل از ميلاد ٧٢٢(اي به اسارت اسرائيل  واقعيت اينكه در اين كتاب ھيچ اشاره. از ميلاد تخمين زد


و » اسرائيل«برخي معتقدند كه اشاره به . طلبد عه اسارت اسرائيل مياست، قطعاً تاريخي را پيش از واق


قبل از ميلاد، آنگاه كه پادشاھي يكدست اسرائيل به دو بخش شمالي و  ٩٣١تاريخي را بعد از سال » يھوديه«


روند،  اند قبل از جدائي سياسي، به كار توانسته چنان عباراتي به سادگي مي. نمايد جنوبي تقسيم شد، اقتضاء مي


  .اند به كار رفته ١٨۶١به زقبل از تج» جنوبي«و » يانكي«ھمانطور كه در تاريخ آمريكا عبارات 


  زمينه و موضوع .4


كتب اول و دوم سموئيل حاوي برخورد خدا با اسرائيل از قرن دوازدھم تا حدود قرن دھم پيش از ميلاد 


ھاي اصلي اين كتاب  ، شخصيت)هشبان ـ پادشا(ود ، و دا)پادشاه مطرود(، شاول )نبي ـ داور(سموئيل . است


  .باشند ھاي كتاب در حول و حوش آنان مي باشند و داستان مي


او . سموئيل توسط خدا برانگيخته شد تا پاياني بر دوران داوران نھاده و قلمرو پادشاھي را مستقر نمايد


اي بر رسالت  و مقدمه) و پسرانش معرفي شده با عيلي(زيست كه دورة كوتاھي از كھانت  در روزگاري مي


نه اولين نبي در كتاب مقدس ـ پيدايش (لين نبي دورة خود وسموئيل يكي از آخرين داوران و ا. نبوّتي بود


ھرچند كه او يك لاوي بود، ولي از خانوادة ھارون . و مردي بود كه اولين پادشاه اسرائيل را مسح كرد) ٧:٢٠


دل او صاف و اختصاص يافته به خداوند . تأييد خداوند به خدمت كھانت پرداختنبود، با اين وجود و ظاھراً با 


  .بود، ولي عيلي ناپاک و متمرد بود


موضوع كتاب سموئيل اين است كه چگونه خدا ـ پادشاه واقعي اسرائيل ـ به تقاضاي مردمش قدرت 


به  )Eugene Merrill( ين مريليوج. پادشاھي را نخستين بار به شاول و سپس به داود و نسل او تفويض نمود


  :زيبايي تمام مندرجات كتاب داوران را با تمامي كتاب مقدس پيوند زده است


. در خاندان سلطنتي داود، نسل كبير او يعني عيسي مسيح، رفته رفته، به جسم انساني ملبس شد
عيسي مسيح مفھوم سلطنت را در طول زندگيش به طور كامل و در مرگ و رستاخيزش و اين 


دوم سموئيل (توانند با او و در او سلطنت نمايند  كساني كه به او ايمان دارند، ميحقيقت كه ھمه 
 .، نشان داد)٧:٩؛ اشعياء ٣٧ـ٣۶:٨٩؛ مزامير ١۶ـ١٢:٧
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  گزارش
  )٩ـ١فصول (رسالت سموئيل تا مسح شاول  .١


  )فصل اول(تولد و دوران كودكي سموئيل ) الف


  )١٠ـ١:٢(سرود حناّ ) ب


  )٣۶ـ١١:٢( عيلي و پسران شريرش) ج


  )فصل سوم(دعوت سموئيل ) د


  )٧ـ۴فصول (تابوت عھد خدا ) ھـ


  )۴فصل (رود  تابوت عھد به اسارت مي )١
  )۵فصل (قدرت تابوت عھد  )٢
  )٧و  ۶فصول (بازگشت تابوت عھد از اسارت  )٣


  )٩و  ٨فصول (در طلب پادشاه و انتخاب او ) و


  )١۵ـ١٠فصول (سلطنت شاول تا مطرودشدنش  .٢


  )١١و  ١٠فصول (تدھين و تثبيت شاول ) الف


  )١٢فصل (كند  سموئيل قوم را سرزنش و محكوم مي) ب


  )١۵ـ١٣فصل (تمرد شاول و مطرود شدنش ) ج


  )١٣فصل (قرباني گناه آلود شاول  )١
  )١۴فصل (نذر بيجاي شاول  )٢
  )١۵فصل (اطاعت نابسندة شاول  )٣


  )٣٠ـ١۶ فصول(زندگي داود تا زمان مرگ شاول  .٣


  )١٣ـ١:١۶(مسح شدن داود توسط سموئيل ) الف


  )٢٣ـ١۴:١۶(داود در خدمت شاول ) ب


  )١٧فصل (شكست جوليات ) ج


  )١٨فصل (ازدواج داود با ميكال ) د


  )٢٩ـ١٩فصول (فرار داود از حضور شاول ) و


  )٢٠و  ١٩فصول (وفاداري يوناتان  )١
  )٢١فصل (محبت اخيملك نسبت به داود  )٢
  )٢٢فصل (اود و كشته شدن كاھنان توسط شاول فرار د )٣
  )٢٣فصل (خيانت قعيله  )۴
  )٢۴فصل (خودداري داود از كشتن شاول  )۵
  )٢۵فصل (حماقت نابال  )۶
  )٢۶فصل (خودداري مجدد داود از كشتن شاول  )٧


  )٣٠ـ٢٧فصول (زندگي در فلسطين ) ز


  )٢٧فصل (يافتن صِقلّغَ  )١
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  )٢٨ فصل(بيني نابودي شاول  پيش )٢
  )٢٩فصل (كند  خيش داود را مرخص ميا )٣
  )٣٠فصل (شكست عَمالقَهَ  )۴


  )٣١فصل (مرگ شاول  .۴


  تفسير
  )٩الي  ١فصول (رسالت سموئيل تا مسح شاول . ١


  )فصل اول(تولد و دوران كودكي سموئيل ) الف


و ) فيض(ام حناّ و دو ھمسرش به ن الَقانهَفصل اول كتاب سموئيل با معرفي شخصي به نام ) ١٠ـ١:١


، از اينرو آيه اول او را افرايمدر  رامَه تايم صوفيماي بود از  او لاوي. شود ، به ما آغاز مي)مرواريد( نَّنهَفَ 


اي به  كتاب مقدس به عنوان يك کتاب امين تاريخي اشاره). ٢٨ـ٢٢:۶ك اول تواريخ .ر(نامد  مي افرايمي


آنچنانكه ليه و راحيل ھمسران يعقوب، . آن را تأئيد نكرده استرب چندگانه پرستي نموده است ولي ھرگز مش


شد، ھمچنين حناّ كه نازا بود، مورد  يكي نازا و ديگري زايا بود، اين مسئله موجب ايجاد رقابت در خانواده مي


سم به شيلوه رفتند تا يكي از مرا ساليانهوقتي كه اين خانواده  طبق معمول . علاقه بيشتر شوھرش قرار داشت


چنين اقدامي ). ۵ـ٣آيات (داد به حناّ  قسمت مضاعفياي كه گذرانيد  ھا را برگزار كنند، القانه از قرباني و جشن


پناه  ستوني در ھيكلشد تا اينكه سرانجام، به  تر مي اندوه حناّ سال به سال عميق. اعتراض فنَنّه را برانگيخت


  .برده و در حضور خداوند به تضرع پرداخت


بدھد، او را به خداوند  فرزند ذكوريحناّ عھد كرد و سوگند ياد نمود كه اگر خدا به او  )١٨ـ١١:١


  :نويسد در اين مورد مي )Bishop Hall( اسقف ھال .اختصاص خواھد داد و از ابتداي تولدش نذيره خواھد بود


ايم،  طريق كسب ھر منفعتي اين است كه آن را در دل خود به جلال خدا، كسي كه از او مسئلت كرده
  .اش يابد، و ھم بنده شود و جلال مي بدين وسيله ھم خدا راضي مي. تصاص دھيماخ


ولي وقتي حناّ موضوع . است مستد كه حناّ نك ميجنبد و فكر  بيند كه لبانش مي عيلي كاھن پير حناّ را مي


حناّ نگران . ديانم ميروانه  سلامتيد و او را به ھد مي، مشكل او را درك كرده و او را بركت ويدگ ميرا به او 


  .مشكلات جسماني خود بود، امّا ما بايد برمشكلات روحاني خود، گريه كنيم


ناميد و براي ) مسئلت شده از خدا(سموئيل وقتي كه دعاي حناّ مستجاب شد، او پسر خود را ) ٢٨ـ١٩:١


ان بود و در معبد اين پسر از ھمان اوان كودكي نزد كاھن. نمودوقف خداوند او را  تمام ايامي كه زنده بود،


حاكي از اين است كه سموئيل ھرچند بسيار جوان بود، بسيار  ٢٨آخرين جمله آيه . كرد خداوند خدمت مي


  .مؤمن و خداپرست بود، چونكه زندگي او اختصاص به خدمت خداوند داشت
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  )١٠ـ١:٢(سرود حناّ ) ب


حناّ بعد از . خاندان عيلي بود اختصاص يافتن ھمسر و پسر القانه، امري در جھت خلاف فساد) ١٠ـ١:٢


سخنان او نشان دھندة . اختصاص دادن پسرش به خداوند، تشكرات قلبي خود را به خداوند اظھار داشت


رسد كه سرزنش شده باشد  در دعاي او به نظر مي. شناخت عميق او از اعمال و شخصيت و ذات خداوند است


تي است فراسوي اين ، انجام داده بود، ولي در ضمن نبوّ اواي كه نسبت به  از فنِنّه به خاطر اعمال خصمانه


ً آن را . دعواھاي خانگي، مبني بر پيروزي اسرائيل بر دشمنانش و پادشاھي مسيح سرود مريم كه غالبا


  .قطعاً حاكي از شناخت مريم از سرود حناّ بوده است) ۵۵ـ۴۶:١لوقا (نامند  مي» مجلل«


  )٣۶ـ١١:٢(عيلي و پسران شريرش ) ج


شناختند،  نميخداوند را اين پسران . شود اينك داستان متوجه عيلي و پسران شريرش مي) ١٧ـ١١:٢


محروم كردن زائران از سھم : سه گناه به آنھا نسبت داده شده است. چونكه از طريق ايمان نجات نيافته بودند


تقاضاي گوشت ). ٣۴ـ٢٨:٧ك لاويان .ر(ران قرباني  و  نهيخودشان از گوشت قرباني و قانع نبودن به س


و سوم . به حضور خداوند گذرانيده شود و اين يعني شانه خالي كردن از زير شريعتيه پقرباني قبل از اينكه 


آنھا خواستار گوشت بريان بودند نه گوشت پخته در آب و اشتھاي جسماني خود را در درجه اول قرار داده 


بسيار بدين ترتيب گناه آنان . گرفتند ا به زور از او ميكرد، گوشت قرباني ر بودند و اگر كسي اعتراض مي


  .، چونكه قرباني خداوند را حقير شمرده بودندعظيم بود


برعكس پسران شرير عيلي، سموئيل اختصاص يافته خداوند بود و ھر ساله والدين او براي ) ٢١ـ١٨:٢


دا اختصاص داده شده بود، او باز ھم با از آنجائي كه نخستين ثمره رحم حناّ به خ. آمدند گذرانيدن قرباني مي


بدھيد، تا « :و اين تصوير زيبائي از وعدة خداوند ماست. خداوند قرار گرفت تفقدمورد  سه پسر و دو دختر


  ».به شما داده شود


. وقتي كه عيلي اخبار مربوط به فسادھاي اخلاقي پسرانش را شنيد، به سرزنش آنان پرداخت) ٢۶ـ٢٢:٢


دل آنھا مانند فرعون سخت شده بود، چونكه . ھا تأثيري نداشتند ير شده بود و اين سرزنشولي ديگر خيلي د


خدا و كرد، خلوص و نيكوئي او موردپسند  ھمزمان که سموئيل رشد مي. خدا عزم نابودي آنھا را كرده بود


يست كه زوال اخلاقي و اگر ما به خاطر آوريم كه اين وقايع در دورة داوران اتفاق افتادند، تعجبي ن. بود مردم


  .كوتاھي كھانت در اين دوران بوده باشد


يك . چونكه عيلي پسرانش را با ملايمت سرزنش كرد، خداوند او را به سختي سرزنش نمود) ٣۶ـ٢٧:٢


نبوّت او با يادآوري دعوت خدا از . او را، اعلام نمود يت خانهذرّ برعيلي ظاھر شد و نابودي  مرد خدانفر 


. ھا، به جھت اعاشه خودش، آغاز شد ي كھانت ، برداشت بيش از حد از جيرة گوشت قربانينسل ھارون برا


سپس عيلي را براي اينكه دست پسرانش را براي مقدم شمردن اشتھاي جسماني بر دعوي خدا، باز گذاشته 
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بود كه  وعدة پيشين خداوند مبني بر كھانت در خاندان ھارون مشروط بر اين .)٢٩آيه (است، ملامت نمود 


اما به خاطر ضعف عيلي و خاندانش، ديگر اجازه نخواھند . كاھنان داراي منش و شخصيت نيكوئي باشند


معبد شيلوه . داشت به منصب كھانت بپردازند، و ھيچ يك از اعضاء خانوادة او به سن پيري نخواھد رسيد


وه برآن ھر دو پسران عيلي علا. آور خواھند داشت ويران خواھد شد و اعقاب عيلي سرنوشتي شوم و شرم


  .به نشانة تمام اين مجازاتي كه خواھند آمد، در يك روز خواھند مرد فينحاس وحُفني يعني 


و  ٣١آيه (به دست شاول ) بجز ابياتار(كشته شدن اخيملك و پسرانش  وپيشگوئي نابودي عيلي 


و  نيفِ حُ و مردن ) ٢٧:٢ن و اول پادشاھا ٣٣و  ٣٢آيات (، عزل ابياتار از منصب كھانت )٢٠ـ٢٢:١۶


عيلي از خاندان ابياتار بود و وقتي كه ابياتار . ، تحقق يافت)١١:۴و  ٣۴آيات (با ھم و در يك روز  فينحاس 


  .توسط سليمان رانده شد، منصب كھانت در خاندان العازار، احياء گرديد


و  ٧:٢۵ک اعداد .ر(نگيريد توجه داشته باشيد که فينحاس پسر عيلی را با فينحاس نوۀ ھارون، اشتباه 


، ھمان صادوق از خاندان العازار است که در ايام داود و ٣۵کاھن امين موعود خداوند مرقوم در آيه ). ٨


ک .ر(سليمان به خدمت کھانت مشغول بود و کھانت او حتی تا سلطنت ھزار سالۀ مسيح ادامه خواھد داشت 


نت خواھند بود، نه به خاطر اينکه خدا را خدمت کرده اما اعقاب عيلی در پی منصب کھا). ١۵:۴۴حزقيال 


ھای مسيحائی را در  بسياری ھستند که نشانه). ٣۶آيه ( ای نان بخورند لقمهباشند، بلکه صرفاً به اين دليل که 


  .در اين آيه» پيوسته«کنند، مخصوصاً با توجه به عبارت  ، مشاھده می٣۵مندرج در ايه  کاھن امين


  )فصل سوم(دعوت سموئيل ) د


يعنی که خدا  کلام خداوند نادر بود،نمود،  زمانی که سموئيل خداوند را در معبد شيلوه خدمت می) ٣ـ١:٣


در اين سه آيه اول، تصويری از شرايط  )Williams( زويليام .کرد به ندرت در رويا با انسان صحبت می


  :بيند اخلاقی اسرائيل می


چشمان کاھن اعظم آنقدر . د رخت بر بسته بودبا سلطۀ تاريکی و شب بر جھان، نور خداوند از معب
توانست به روشنی چيزی را مشاھده کند، و ھم او و ھم سموئيل در خواب  تار شده بود که نمی


  .بودند


او فکر کرد که . خواند يک شب، کوتاه زمانی قبل از بامداد، سموئيل صدائی شنيد که او را می) ٩ـ٣:۴


سموئيل چونکه قبلاً ھيچ صدای مستقيمی از خدا . او را صدا نزده بودزند، ولی عيلی کاھن  عيلی صدايش می


بعد از اينکه سموئيل دو بار ). ٧آيه (شناخت  خداوند را نمینشنيده بود، و ارتباطی شخصی با خدا نداشت، 


 خواھد، عيلی به اين نتيجه رسيد که خداوند، سموئيل را ديگر آن صدا را شنيد و ھر بار عيلی پرسيد چه می


ای خداوند بفرما، «کاھن پير به پسر جوان گفت اگر بار ديگر صدا را شنيد در پاسخ آن صدا بگويد . خواند می


  ».شنود زيرا که بندۀ تو می
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بفرما، زيرا «: وقتی که خداوند برای بار چھارم سموئيل را صدا زد، سموئيل در پاسخ گفت) ١۴ـ١٠:٣


حاکی از تأئيد مجازاتی بود که در مورد عيلی و خاندان او درنظر پيام خدا به سموئيل » .شنود که بندۀ تو می


عيلی آنچنان چشمان  .بود» تابوت عھد«دارد، و اين مجازات احتمالاً شامل شکست اسرائيل و به غنيمت رفتن 


. و از ارتکاب گناه توسط آنان جلوگيری نکرد ايشان را منع ننمود، خود را بر رفتار پسرانش بسته بود که


قربانی ديگر برای کفارۀ . ا به خاطر توھين به مقدسات محکوم بودند، نه فقط يک سرزنش خشک و خالیآنھ


اولی : کرد، محکوميت آنھا مقرر شده بود و از زبان دو شاھد در نزد عيلی تأئيد گرديد خطايايشان کفايت نمی


  ).١۴آيه (و دوم سموئيل نبی ) فصل دوم(آن مرد خدا 


که موضوع را به عيلی بگويد، ولی در اثر اصرار عيلی، کاھن را از  ل ترسيدسموئينخست ) ١٨ـ٣:١۵


ً او . ھای خداوند را شنيد مين نفر، فتواالوقوع آگاه ساخت، بدين ترتيب عيلی از زبان دوّ  داوری قريب قطعا


مقدسات مگر خدا که پسران ھارون را به خاطر توھين بر . عدالت و انصاف خدا را در اين کلمه فھميده بود


  فنی و فينحاس را از مجازات معاف کند؟حُ , توانست پسران او می) لاويان فصل دھم(نابود کرد 


فھميدند که خداوند با سموئيل است، و  شبع دان تا بئربه زودی در تمامی سرزمين اسرائيل از ) ٢١ـ١٩:٣


  .استنبی خداوند ھمۀ اسرائيليان تشخيص دادند که سموئيل جوان 


  )٧ـ۴فصول (د خدا تابوت عھ) ھـ


  )۴فصل (رود  تابوت عھد به اسارت مي) ١


به قلمرو دشمنان و  تابوت عھد خداوندسه فصل بعد کتاب اول سموئيل شامل نقل و انتقال ) ۴ـ۴:١


، ولی از اسرائيليان در )فصل پنجم(خدا از جلال خود در ميان فلسطينيان دفاع خواھد کرد . برگشت آن است


وقتی اسرائيل برای نبرد با فلسطينيان . اند ھد کرد، چونکه اسرائيليان او را جلال ندادهميان آنان دفاع نخوا


مشايخ قوم به مشاوره با ھم پرداختند . شدند، چھار ھزار سرباز خود را در جنگ از دست دادند ابَنَ عَزَروارد 


  .صحنه جنگ بياورندبه  شيلوهو به اين نتيجه رسيدند که بايد برای کسب پيروزی تابوت عھد را از 


لشکر اسرائيل با آوردن تابوت عھد به لشکرگاه بسيار اميدوار شدند، اما در عوض فلسطينيان ) ١١ـ۵:۴


ولی خود را تقويت و تشويق نمودند و . بسيار ترسيدند، چونکه از اشتھار خدای اسرائيل يعنی يھوّه آگاه بودند


سی با شگفتی تمام اسرائيل از صحنۀ جنگ عقب نشست و  اين بار ھم. بار ديگر وارد جنگ با اسرائيل شدند


تابوت ھم  از بين رفتند و  فينحاسو  حُفنیکشته شدند و علاوه بر آن دو پسران عيلی، يعنی  ھزار سرباز پياده


  .نيز به تصرف فلسطينيان درآمد عھد


اطلاع داد  وقتی که قاصدی از ميدان جنگ دوان دوان به شيلوه باز گشت و به عيلی) ٢٢ـ ۴:١٢


. اند، کاھن پير از مسند کھانت از پشت به زمين افتاد و گردنش شکست و مُرد فلسطينيان تابوت عھد را برده


اين اخبار وحشتناک موجب شد که زن فينحاس، عروس عيلی نيز که حامله بود، بلافاصله وضع حمل کند و 
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را از پای در آورد، نه خبر کشته شدن  رسيد آنچه که اين زن چنين به نظر می. در اثر وضع حمل بميرد


او در ھنگام . شوھرش و نه مرگ پدر شوھرش، بلکه خبر دست يافتن فلسطينيان بر تابوت عھد بوده است


  ».جلال از اسرائيل زائل شد«ناميد و گفت ) فاقد جلال( ايخامرگ نام نوزاد پسرش را 


  )فصل پنجم(قدرت تابوت عھد ) ٢


، خدايشان، قرار معبد داجونبردند و آن را در  اشدودبه  ابَنَ عَزَرعھد را از فلسطينيان تابوت ) ۵ـ۵:١


. بينيم پنداشتند که بت ديگری بود که ما اکثراً نام او را در کتاب مقدس می آنھا داجون را پدر بعََل می. دادند


ولی وقتی . باشند می فلسطينيان تابوت عھد را در کنار بت داجون قرار دادند، به تصور اينکه ھر دو مساوی


روز بعد صبحگاه به معبد برگشتند، متوجه شدند که بت داجون در پيش تابون عھد واژگون شده و بدون اينکه 


ولی صبح روز بعد، شکی . به کنه و اھميت اين ماجرا پی ببرند، دوباره داجون را در کنار تابوت برپا کردند


اگر . نکه داجون واژگون شده و سر و دستانش شکسته بودترند، چو برايشان باقی نماند که کدام يک قوی


بايست با اين حقيقت مواجه  پيروان داجون می. بايد خود را محافظت نمايد داجون خدای واقعی بود، می


داجون در مواجھه با خدای  .گام ننھادند برآستانه داجونولی برعکس به خرافات پناه برده و ديگر . شدند می


خدا به شمشون قدرت داد تا تمامی . شمشون قبلاً معبد او را در غزّه ويران کرده بود. داسرائيل شکست خور


و اينک خود يھوّه بت داجون را درھم ). ١۶داوران فصل (بنای معبد را بر سر نجبای فلسطينی ويران کند 


  .وجود دارد) ھا دست(و نه قدرتی  )سر(ھا نه حکمتی  شکسته بود و نشان داد که در بت


، ناخشنودی خداوند را احساس کردند و دچار اغتشاش و اھل اشدودنه تنھا بت فلطسينی، بلکه ) ٩ـ۶:۵


بدين ترتيب آنان در عين خواری و ذلت تصميم گرفتند تابوت عھد را از اشدود به جّت . شدند و مردند ھا دمل


  .ھا شدند يز دچار دملت، اھالی جّت نجّ به محض ورود تابوت عھد به شھر . شھر بزرگ ديگر منتقل کنند


منتقل کردند، ولی اھالی شھر که بسيار ترسيده بودند، و  عَقروّنآنگاه تابوت عھد را به ) ١٢ـ۵ :١٠


بنابراين از سران فلسطينی تمنا . دليل نبود چون از اخبار شھرھای اشدود و جّت اطلاع داشتند ترسشان نيز بی


  .دکردند که تابوت عھد را به اسرائيل باز گردانن


  )٧و  ۶فصول (بازگشت تابوت عھد از اسارت ) ٣


در ديار فلسطينيان باقی ماند و موجب ترس و وحشت و مرگ و دمل  ھفت ماهتابوت عھد مدت ) ۶ـ۶:١


برگشتی به طريقه درست  ـ بنابراين خواھان باز گردانيدن تابوت عھد به اسرائيل شدند. در ميان آنان شده بود


در اين جلسه . در اين مورد شورا نمودند فالگيرانو  کاھنان کافر. بيشتری شوند ھای که مبادا دچار مجازات


بود، به  پنج موش طلاو  )دمل=تومور(پنج خراج که شامل  قربانی جرمپيشنھاد شد که تابوت را ھمراه با 


بر تمثال  مشمول اي در ميان آنان مرسوم بود که برای فرونشاندن خشم خدايان، جريمه. اسرائيل باز گردانند


کاھنان بلاھائی را که يھوّه بر مصر وارد کرده بود  .بلائی که خدايانشان در ميانشان افکنده بودند، به او بدھند
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نباشند، بلکه تلاش خود را به کار  سخت دلبه آنھا يادآوری کردند و به آنھا گفتند مانند مصريان و فرعون 


  .گرداننداش باز  برند تا تابوت عھد را به مکان شايسته


کاھنان فلسطينی برای اطمينان از اينکه بلايائی که برآنھا نازل شده، مجازات يھوّه و يا يک ) ١٢ـ۶:٧


قربانی که حامل تابوت عھد و تماثيل  ای را گرفته و به ارابه دو گاو شير دهآنھا . ای انديشيدند اتفاق است، چاره


ھای  در نيمه راه گوساله. شان فرستادند و آنھا را روانه کردندھای آنھا را نيز به دنبال بود بستند و گوساله جرم


ھای خود بروند، ولی در اينجا يک مسئله  بايست گاوھا به دنبال گوساله آنان را بر گردانيدند، چونکه قاعدتاً می


که به غيرطبيعی اتفاق افتاد و گاوھائی که به يوغ عادت نداشتند، به خوبی ھم يوغ شده و مستقيم و بدون اين


  !در قلمرو يھودا روانه شدند بيت شمسچپ و راست منحرف شوند و يا راھنمائی داشته باشند به سوی 


چه . درويدن بودندبه حامل تابوت عھد در حال ارااھالی بيت شمس در ھنگام ورود ) ١٨ـ۶:١٣


سپس . ي عظيم نمودندآنھا شاد! آوردند ؟ دو گاو بدون ھيچ راھنمائي تابوت عھد را به اسرائيل مي!ديدند مي


گذرانيدند و تابوت عھد و صندوقچه   براي خداوند قربانيھاي سوختنيارابه را سوزانيدند و گاوھا را به عنوان 


  .قرار دادند سنگ بزرگيرا در روي  قرباني جرم


مبشرين مسيحي خانه و خانوادة خود را ترك . حاوي يك تعليم روحاني است بيت شمسو  گاوھاداستان 


روند و نه به  رسانند، نه به چپ مي ، مي كند ند و پيام خداوند را به ھركجا كه خداوند آنھا را ھدايت ميكن مي


اند كه يا خدمت كنند  مبشرين آماده. كنند آموزند، شادي مي ايمانان وقتي كه حقايقي دربارة خداوند مي بي. راست


  .و يا قرباني شوند


قدس تابوت عھد را ناديده گرفته و درب آن را گشوده و آن حرمت و ت مردمان بيت شمساما ) ٢١ـ۶:١٩


بدين جھت اھالي از وجود تابوت . از آنھا را ھلاك كردپنجاه ھزار و ھفتاد نفر در نتيجه خدا . را نگريستند


پيغام فرستادند و از آنھا تقاضا كردند كه تابوت عھد را  قريه يعاريمعھد در ميان خود ھراسان شده و به اھالي 


وجود پنجا ھزار نفر در بيت شمس شك برانگيز است، بسياري از اساتيد كتاب مقدس از جمله (زد خود ببرند ن


، معتقدند كه مراد ھمان ھفتاد نفر است، چونكه رقم )Josephus, Keil and Delitzsch( و دليچ  ژوزفوس، كيل


  ).شود ھاي عبري ديده نمي دربسياري از نسخه ۵٠٠٠٠


ر قريه يعاريم منتقل گرديد و مدت بيست سال در د ابينادابتابوت عھد از بيت شمس به خانه ) ۶ـ١:٧


تا خدا نيز آنھا را از ، برگردند سوي خداوندبه  گفت كه تمامي خاندن اسرائيلسپس سموئيل به . آنجا ماند


ھاي خود را دور انداختند و  در نتيجه اين سخنان مردم اسرائيل بت. شان رھائي بخشد دست دشمنان فلسطيني


ريختن آب . گرفته و در مقابل يھوّه توبه كردندروزه در آنجا ھمگي . سموئيل جمع شدند دور مِصْفهَھمگي در 


  .بر روي زمين، علامتي بود براي توبه و بازگشت به سوي خدا
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اند با اين تصور كه قصد شورش  جمع شده مِصْفهَاسرائيل در  وقتي كه فلسطينيان شنيدند كه بني) ١۴ـ٧:٧


عبرانيان كه آمادگي جنگي نداشتند وحشت زده شدند و از سموئيل خواستند كه از . دارند به آنھا حمله بردند


كامل نزد  قرباني سوختنيرا گرفت و آن را به عنوان  بره شيرخوارهسموئيل يك  .خدا براي آنھا اعانت بطلبد


يز دعاي او خدا ن. ، و دعا كرد)٣١ـ٢۶:٢٣ك اول تواريخ .ر. رسمي متداول در ميان لاويان(خداوند گذرانيد 


، تارومار نمود، و اسرائيل پيروز رعدي عظيمآسائي فلسطينيان را با  را مستجاب كرد، و به طرز معجزه


سنگ (ناميد  ابَنَُ عَزَررا در ميان برپا داشت و آن را  سنگيسموئيل برای شكرگزاري از خداوند . گرديد


 ١۶:٩و  ١٣آنچنانكه از آخرين بخش آيه . آيه سيزدھم فقط اشاره به يك پيروزي موقتي است). ياري دھنده


ھا در  ھاي تسخير شده خود در اين نبرد دست يافت و مدت اسرائيل به بخشي از سرزمين. روشن شده است


  .صلح و آرامش زندگي كرد


بعد از آن سموئيل يك داور سياّر شد و در ميان شھرھاي اسرائيل سفر كرده و برطبق ) ١٧ـ٧:١۵


. زيست و در آنجا مذبحي ساخت اش بود مي كه مسكن پدري رامهاو در . نمود مي شريعت خداوند، داوري


كتاب مقدس چيزي در مورد اينكه چرا سموئيل به مذبح خداوند در نوب باز نگشت، و يا چرا اجازه داد كه 


ام ولي در آن روزھاي پرھرج و مرج كارھائي انج. تابوت عھد در خانه ابيناداب بماند، به ما نگفته است


  .داد كه انجام شوند ، اجازه مي اش نبود شد كه حتي خدا ھرچند به اساس طرح اوليه مي


خدا نخست مردي را برانگيخت كه مردم را به . فصل ھفتم كتاب اول سموئيل آموزشي از بازآفرينی است


، و آنگاه )شكلي از برّه جلجتا(وساطت اين دعوت خدا خون برّه بود . توبه و اعتراف و تطھير فرا خواند


  .و اين مراحلی است براي احياء فردي و عمومي. پيروزي حاصل شد


  )٩و  ٨فصول (در طلب پادشاه و انتخاب او ) و


اما پسران . سموئيل كھنسال كوشيد كه دو پسرانش را به عنوان داوران جانشين خود بنمايد) ۵ـ١:٨


سموئيل نيز مانند عيلي تلاشي براي . ردندك مي داوري را منحرفو  گرفتند رشوه مي  سموئيل شرير بودند و


 ابياو  مشايخ اسرائيل يوئيل. ، بنابراين خاندان او نيز طرد شد ھاي بد نكرد باز گردانيدن پسرانش از راه


بلكه آنھا مانند ساير اقوام خواھان پادشاھي براي اسرائيل   پسران سموئيل را به عنوان داوران قبول نداشتند


  .بودند


بايست مقدس باشند نه  مردم خدا مي. بته نيتّ خدا چنين بود كه خودش پادشاه اسرائيل باشدال) ١٨ـ٨:۶


خواستند با دنيا  آنھا مي. خواستند كه با ساير ملل تفاوت داشته باشند ولي آنھا نمي. مانند اقوام روي زمين


. ق خواسته آنھا عمل كنندسموئيل از چنان تقاضائي محزون بود ولي خداوند به او گفت برطب. ھماھنگ باشند


سرانجام سموئيل ضمن . بودند، بلكه خداوند را ترك كرده بودند ترك نكرده، آنھا سموئيل را  گذشته از آن


كند، به آنھا  كه برآنھا حكومت مي رسم پادشاھيموافقت با خواسته قوم و بيان سخنان خدا به قوم راجع به 
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كند تا خود غني  ، مانند پادشاه ساير اقوام ديگران را فقير مي كند ھر پادشاھي كه برقوم پادشاھي: گوشزد نمود


. سازد دارد، و از آنھا براي خود برده مي شود، پسران و دختران جوان را به خدمت نظامي و عمومي وا مي


ك تثنيه .ر(ھاي يك پادشاه عادل و نيكو را در شريعت خود تعريف كرده بود  واقعيت اين بود كه خدا شاخصه


شرايط يك ). ١٢:١٢و  ٧:٨(اما ارادة كامل او براين بود كه خودش بر اسرائيل پادشاھي كند ) ٢٠ـ١٧:١۴


  .آيند ي بودند كه به دنبال منصب پادشاھي ميھائ پادشاه مورد نظر خدا در سفر تثنيه، بازدارندة شرارت


، خداوند دوباره به وقتي كه مردم عليرغم اخطار سموئيل در تقاضاي خود اصرار ورزيدند) ٢٢ـ١٩:٨


ھايشان فرستاد  سموئيل نبي سپس قوم را به خانه. گمارد سموئيل گفت برطبق خواسته آنھا، پادشاھي بر آنھا مي


  .تا به زودي پادشاھي برايشان تعيين نمايد


شاول و خادمش ھنگام جستجو براي يافتن . شود وارد صحنه مي قيس بنيامينیپسر  شاولاينك ) ١۴ـ١:٩


آنھا با . كه در شھري نزديك ساكن بود، بروند مرد خدائيگيرند به ديدار  گم شدة پدرش، تصميم مي ھاي الاغ


اند  شوند و به دختراني كه براي آب كشيدن نزد چشمه آمده ھديه كوچكي كه تھيه کرده بودند وارد شھر مي


موردنظر ) نبي( رائيگويند كه  دختران به آنھا مي  .پرسند كنند و از آنھا نشاني مرد خدا را مي برخورد مي


توانند او را ملاقات  كند، و اگر آنھا عجله كنند مي ، ھر روزه به شھر آمده و در مراسم ديني شركت مي آنان


  !دانست كه سموئيل نبي ھم منتظر اوست؟ شاول جوان چه مي. كنند


ادشاه اسرائيل خواھد شد، يك روز قبل از آن خداوند به سموئيل وعده داده بود، مردي را كه پ) ٢١ـ٩:١۵


وقتي كه سموئيل، شاول را ديد، فھميد كه ھمان پادشاه موردنظر خداست، ولي . به او نشان خواھد داد


يعني بخشي از زمين ( مكان بلند. نخست او را دعوت كرد كه با ھم غذا بخورند. بلافاصله چيزي به او نگفت


گرفت، ولي در اينجا از آن  ھا قرار مي براي پرستش بت معمولاً مورد استفاده) كه اختصاص به عبادت داشت


سپس سموئيل به جوان بلندقد و خوش قيافه بنيامينی گفت كه اخبار . شد مكان براي پرستش يھوّه استفاده مي


ھاي پدرش پيدا  گويد كه الاغ مھمي براي او دارد و ظاھراً بدون اينكه شاول چيزي به او گفته باشد به او مي


شد  چند رأس الاغ چه اھميتي داشتند؟ او به زودي داراي مقامي مي. و لزومي ندارد كه نگران آنھا باشداند  شده


قبيله بنيامين، كوچكترين  .شاول سخنان سموئيل را نوعي تعارف تلقي كرد. بود» آرزوي تمامي اسرائيل«كه 


ك .ر(نفر تقليل يافته بود  ۶٠٠ان به ھايش جمعيتّ اين قبيله در گذشته به خاطر شرارت. قبيله در اسرائيل بود


  ).٢٠داوران فصل 


مجلس نشانيدند و با بھترين بخش صدر در مھماني مفصليّ كه ترتيب داده شد، شاول را بر ) ٢٧ـ٢٢:٩


روز . عصر آن روز سموئيل گفتگوئي طولاني با شاول انجام داد. گوشت گوسفند از او پذيرائي شد


  .را به او بگويد كلام خدارا ترك كند، سموئيل از او خواست تا بايستد تا  كه شاول قصد داشت شھر بعدھنگامي
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  )١۵ـ١٠فصول (سلطنت شاول تا مطرود شدنش . ٢
  )١١و  ١٠فصول (تدھين و تثبيت شاول )  الف


. شاول ريخت و او را مسح نمود برسرسموئيل به طور خصوصي طبق رسوم يھودي روغن ) ۶ـ١:١٠


، و اينك اولين پادشاه اسرائيل نيز به )١٢:٨لاويان (شد  كاھن به او تفويض ميمنصب كھانت نيز با مسح 


سموئيل سه نشانه به عنوان تأئيد خداوند از پادشاھي . شد و سپس جشني عمومي برپا شد مي مسحھمان روش 


  :شاول به او ارائه داد


  ؛ ھاي پدرش پيدا شده الاغخواھند ديد و به او خواھند گفت كه  نزد قبر راحيلاو را در  دو مرد )١


دو قرص روند و به او  مي ئيل بيتملاقات خواھند كرد كه به  بلوط تابورسه مرد او را در كنار  )٢


  خواھند داد؛  نان


 مستوليبر او  روح خداوندرا خواھد ديد و  گروھي از انبياءبرسد،  »جِبْعة خدا«وقتي او به  )٣


  .مودخواھد شد و مانند آنان نبوّت خواھد ن


رفته و مدت ھفت روز در  جلجالبايست به  شاول مي. ھا در آن روز تحقق يافتند تمام اين نشانه) ٩ـ٧:١٠


، در ھمان روز ۶تا  ٢ھاي مندرج در آيات  تمام نشانه. ھا را بگذراند انتظار سموئيل بماند تا بيايد و قرباني


  ).١۵ـ٧:١٣(واقع شده بود و وقايع جلجال بعداً اتفاق افتادند 


در واقع او آنچنانكه از زندگي بعد او . از آيه نھم نبايد چنين نتيجه گرفت كه شاول كاملاً متحوّل شد


او به عنوان حاكم مردم خدا و توسط روح خدا، حتي . پيداست و از اعمالي كه نشان داد، شخصي جسماني بود


به كلامي ديگر او رسماً مرد   .بوددانست، مجھز شده  شناخت و طريق نجات را نمي گرچه شخصاً خدا را نمي


  .گوئيم كه او حاكم ايمانداري نبود خدا شده بود، حتي گرچه ما مي


آور بود كه ببينند شاول در  انبياء افرادي تخصيص يافته و منوّر بودند و براي مردم تعجب) ١۶ـ١٠:١٠


آيا شاول نيز از جمله انبياء «تند گف را در ميان مردم موجب شد كه مي مثلياين مورد . كند بين آنان نبوّت مي


و اين مثلي متداول شد كه نشان دھندة تعجبي بود مبني براينكه شاول به كاري مشغول شده كه بسيار  » است؟


راجع به سخنان او با سموئيل از ) نه پدرش، آنچه كه انتظار ماست( عموي شاول. با شخصيت او منافات دارد


اش به عنوان  اي به تدھين خصوصي ود را با سموئيل به او گفت، اما اشارهشاول ماجراي ملاقات خ. او پرسيد


  .پادشاه اسرائيل نكرد


گرد آورد تا با آنھا راجع به پادشاه منصوب شده، صحبت  مِصْفهَسموئيل قوم اسرائيل را در ) ١٩ـ١٧:١٠


شاه توسط آنان به مفھوم او قبل از اشاره به اصل موضوع بار ديگر به آنھا يادآوري نمود كه طلب پاد. كند


وقتي كه شاول به عنوان . بيرون آورده و به سرزمين موعود رسانيد مصرانکار خدائي است كه آنھا را از 
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چھار  )Matthew Henry( ماتيو ھنري. پادشاه برگزيده شد، از ترس و يا شكسته نفسي خود را پنھان كرده بود


  :دليل براي ترس احتمالي شاول ارائه داده است


  .شناخت كه شايسته چنان اعتماد بزرگي نيست د چون خود را ميترسي او مي) ١(


  .انگيخت چونكه پادشاه شدن او حسادت ھمسايگان را كه نسبت به او بدبين بودند، برمي) ٢(


چون با توجه به آنچه كه سموئيل گفته بود، فھميد كه مردم در تقاضاي خود مبني بر تعيين ) ٣(
  با ناخوشنودي با تقاضاي آنھا موافقت كرده بود؛ اند، و خدا پادشاه مرتكب گناه شده


چونكه اوضاع قوم در آن زمان بسيار نابسامان بود؛ فلسطينيان قوي بودند، عمونيان تھديدي ) ۴(
بايد تا آن اندازه شھامت داشته باشد كه اين طوفان را  شوند، و او مي براي اسرائيل محسوب مي


  .آرام كند


از نظر . را پيش آورد و او را به عنوان پادشاه به مردم معرفي كردسپس سموئيل شاول ) ٢٧ـ٢٠:١٠


اش  بعضي از مردان به او پيوستند و او را تا خانه. شد فيزيك بدني كسي برتر از شاول در ميان قوم پيدا نمي


اما شاول آرامش خود را در . در جبعه ھمراھي كردند، ولي ھمگان با صميميت سلطان جديد را نپذيرفتند


  .شمردند، حفظ كرد مي حقيرابل اين شورشياني كه او را مق


ای قرار داشت كه متعلق به خدا  شھري در قسمت شرقي رود اردن و در محدوده يابيش جلعاد) ۵ـ١:١١


وقتي ناحاش عموني، ھمسايه جنوبي، شھر را محاصره كردند ساكنان شھر راجع به ترك محاصره از او . بود


چشمان گردانم كه  دھم و به اسرائيل باز مي گفت در صورتي شما را امان مي مّونْيناحاش عَ اما . سؤال كردند


، قاصدي فرستاده و مشايخ جلعادآور اينجاست كه عمونيان اجازه دادند تا  تعجب. شما را در آورم راست


ه كمك آمادگي كافي براي اجراي مقاصدش نداشت، و يا مطمئن بود كه كسي بناحاش شايد . تقاضاي كمك كنند


اين  .قاصدان از يابيش به جلعاد رفتند، جائي كه ھنوز شاول در آنجا به كشاورزي مشغول بود. آيد يابيش نمي


ترين فرصت را برای او به وجود آورد که بتواند خود را به عنوان پادشاه تازة اسرائيل به مردم  جريان مناسب


  !نشان دھد


ترس آنگاه . ين شده و به قوم فرمان داد كه مسلح شوندشاول وقتي از ماجرا آگاه شد، خشمگ) ١١ـ١١:۶


جمع شدند و شبانه به سوي  بازَقنفر در  ٠٠٠/٣٣٠مردان جنگي اسرائيل و يھودا شامل . خداوند به قوم افتاد


  .را كاملاً شكست دادند عمونيانرفتند، و در آنجا  يابيش


كساني را كه شاول را از ابتدا به عنوان خواستند  قوم اسرائيل كه سرمست پيروزي بودند مي) ١۵ـ١٢:١١


ھمين كه خدا به آنھا پيروزي داده بود، . ولي شاول با خردمندي آنھا را آرام كرد. پادشاه نپذيرفته بودند، بكشند


گرد آورد و اين بار تمامي قوم با شاول به عنوان  جلجالسموئيل بار ديگر مردم را در . برايشان كافي بود


يوشع (جلجال، نمادي از احياء روحاني است . كردند و ھيچ كس ديگر با او مخالفت نكردپادشاه خود بيعت 


٩:۵.(  
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  )١٢فصل (كند  سموئيل قوم را سرزنش و محكوم مي) ب


بعد از جشن تعيين پادشاه جديد اسرائيل در جلجال، سموئيل با قوم اسرائيل صحبت كرد و ) ١٣ـ١:١٢


وري يادآوري نمود و از آنھا خواست اگر كسي ادعائي در نخست به آنھا صداقت خود را در منصب دا


اما در رابطه با پادشاه . انصافي متھم كند ولي ھيچ كس نتوانست او را به بي. صداقت او دارد، اعلام نمايد


اسرائيل، آنھا با خواستن پادشاھي براي اسرائيل در واقع نقش او را به عنوان داور و حاكميت و سلطة خداوند 


اي  خداوند در گذشته نسبت به آنھا فياضّ بود و ھرگاه نيازمند نجات بودند، نجات دھنده. ار كرده بودندرا انك


) و سوريائی LXXو  NKJVترجمه (احتمالاً اشاره به باراق  ١١در آيه  »بدَان«. انگيخت برايشان برمی


ولي اسرائيل . ، قرار دادسموئيل خود را در سلسله رھانندگاني كه بعد از موسي آمده بودند .باشد مي


كار خدا از طريق داوران . ھاي گذشته خدا را پاس نداشت و خواھان حكومت پادشاه بر قوم شدند رحمت


  .برايشان كافي نبود، بنابراين خدا، شاول را به عنوان پادشاه آنھا، برانگيخت


لي با اين وجود اگر خدا و. اسرائيل با درخواست پادشاه مرتكب گناه بزرگي شده بودند بني) ١٨ـ١٢:١۴


. كردند كردند، خشم خدا را تجربه مي ساخت و اگر اطاعت نمي كردند، خدا آنھا را متبارك مي را اطاعت مي


اي از خشم خدا دعا كرده و از خدا تقاضاي رعد و برقي عظيم نمود، و اين  سموئيل براي نشان دادن شمه


  .امري غيرمعمول بود درويدن گندمزمان اي روشن بود، چرا كه وقوع رعد و برق در  نشانه


خدا به دعاي سموئيل پاسخ داده و رعد و برق و باران عظيمي فرستاد، بنابراين قوم بسيار ) ٢۵ـ١٩:١٢


دعاي قبلي سموئيل برايشان خشم خدا را به . ترسيدند و به سموئيل التماس كردند كه برايشان نزد خدا دعا كند


بدين جھت سموئيل بار ديگر از مردم خواست . آنھا طالب رحمت خدا بودندارمغان آورده بود، ولي اينكس 


توانست براي قوم دعا نكند، و  سموئيل به نوبه خود نمي. خداوند را متابعت كنند، تا مشمول تنبيه خدا نگردند


يك گناه دھد كه دعا نكردن  اين اظھارات مھم نشان مي. شد ايستاد، مرتكب گناه مي اگر از دعا كردن باز مي


  .احتياطي است، نه صرفاَ يك بي


  )١۵ـ١٣فصول (تمرد شاول و مطرود شدنش ) ج


  )١٣فصل (قرباني گناه آلود شاول ) ١


خوانيم، متوجه مشكلی بديھي  ھاي مختلف مي در رابطه با آيه اول وقتي كه آن را در ترجمه) ١:١٣


و چون دو سال بر اسرائيل سلطنت   شاول يك سال سلطنت كرد«گويد  مي NKJVو  KJVترجمه . شويم مي


و مدت دو سال بر اسرائيل ... شاول سي ساله بود كه پادشاه شد«: گويد مي ERVترجمة  »...نموده بود


ساله بود وقتي كه پادشاه اسرائيل شد و او مدت دو ... شاول«: گويد چنين مي RSVترجمة  ».سلطنت كرد


شاول چھل ساله بود وقتي كه پادشاه اسرائيل شد و «: يدگو مي NASBترجمة  ».سال بر اسرائيل سلطنت كرد


ھاي سپتورجنت، به سادگي اين آيه مشكل  در بعضي از نسخه ».مدت سي و دو سال بر اسرائيل سلطنت كرد
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بھترين توضيح براي اين اغتشاش اين است كه بگوئيم بعضي از حروف از ترجمه ! آفرين حذف شده است


آنچه كه مسلم است اين . اند برداران از قلم افتاده احتياطي نسخه به دليل بي عدھای ب عبري عھد عتيق در قرن


، چونكه پسرش يوناتان به آن اندازه بزرگ بوده  است كه وقتي شاول به قدرت رسيد مردي ميانسال بوده است


  .است كه به جنگ برود


واقع جبعه از آن سربازان، در  ھزار نفريوناتان با . تشكيل داد سه ھزار نفريشاول يك ارتش ) ۵ـ٢:١٣


اين شكست فلسطينيان را برآن داشت . در شمال اورشليم به قراولان فلسطيني حمله كرده و آنھا را شكست داد


ھا با تاسي به ترجمه آرامي و بعضي  بعضي از ترجمه. (كه ارتش بزرگي از مردان جنگ آزموده تشكيل دھند


تر  اند، و اين رقم متناسب مندرج در آيه پنجم را، سه ھزار نوشته ھاي جنگي از نسخ سپتورجنت، تعداد ارابه


  ).شش ھزار سواراست با 


. اي به اردن گريختند نسبت به اين اخبار، بسيار بزدلانه بود، حتي عده عبرانيانالعمل  عكس) ٩ـ١٣:۶


آزاديشان به خطر بيفتد،  ھا درگير اسارت و بندگي بودند، اينك از اينكه دوباره آرامششان و اسرائيليان که مدت


ك .ر(بود  سموئيلمنتظر  جلجالھنگامي كه شاول در . و دوباره اسير فلسطينيان شوند، بسيار ھراسان بودند


شاول با ارتشي كه . روز ھفتم ھم فرا رسيد ولي سموئيل نيامد. كردند ، مردان بيشتري جبھه را ترك مي)٨:١٠


الوقوع كه در انتظارش بود، خودش با شتاب و با وجودي كه  يببسياري از آن گريخته بودند و با جنگي قر


حتي غيبت سموئيل شاول را مجاز  .قرباني سوختن گذرانيداجازه اين كار را نداشت و از قبيله لاويان نبود، 


  .كرد كه در منصب كھانت دخالت كند نمي


د كه شاول چه كاري انجام وقتي كه سموئيل بلافاصله پس از اين واقعه باز گشت، متوجه ش) ١۴ـ١٠:١٣


رسيد ـ اين حقيقت را كه شاول از حكم خدا تمرد كرده بود،  داده است ـ عذري كه ظاھراً موجه به نظر مي


را براي  دل خويشموافق فردي خداوند . داد خود را از دست مي سلطنتبه خاطر اين عمل او . عوض نكرد


از چندين گناه بود كه شاول در زندگيش مرتكب شد كه منتھي  اين اولين گناه. سلطنت به قوم اسرائيل يافته بود


، )١۴فصل (جايش  نذر بي: ساير گناھان او عبارت بودند از. به از دست دادن تخت سلطنتش در اسرائيل شد


، كشتن اخيملک و ھشتاد و چھار كاھن )١۵فصل (و گرفتن غنيمت جنگي در نبرد با عماليق  آجاجنكشتن 


گيران و جادوگران در عين  و مشورت با جن) ٢۶ـ١٨فصول (داود براي دومين بار قصد جان ) ٢٢فصل (


  ).٢٨فصل (دور 


اما فلسطينيان كه در فاصله . به يوناتان پيوست جبعهاز ھمراھانش در  ششصد نفرشاول با ) ٢٣ـ١٣:١۵


ائيليان قادر به را به شمال و شرق و غرب فرستادند و اسر تاراج كنندگاناردو زده بودند،  مخماسكمي در 


از اسرائيل  آھنگرانفلسطينيان آنچنان كنترل اوضاع را به دست گرفتند كه تمامي . جلوگيري از آنان نبودند


بدين . دادند كار كنند، مبادا كه شمشير براي سربازان بسازند بيرون رفتند، چونكه فلسطينيان به آنھا اجازه نمي
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تنھا تعداد اندكي از سپاه . كردند زي خود به فلسطينيان مراجعه ميجھت عبرانيان براي تيز كردن ابزار كشاور


  .اوضاع اسرائيل واقعاً وخيم بود. اسرائيل شمشير داشتند


  )١۴فصل (نذر بيجاي شاول ) ٢


خود گفت كه پنھان از چشم  دار سلاحكند، به  يوناتان وقتي متوجه شد كه پدرش كاري نمي) ١۵ـ١:١۴


اي نبود، چونكه چشم يوناتان به  عمل يوناتان يك نذر بيھوده يا خودكشي احمقانه. يمشاول به فلسطينيان حمله كن


مھم نبود كه آنھا فقط دو نفر بودند، مھم اعتماد يوناتان . خدا بود كه پيروزي عظيمي را برايش مھيا خواھد كرد


خدا . ان يوناتان پاداش داده شدايم ».خداوند را از رھانيدن با كثير يا با قليل، مانعي نيست«بود مبني براينكه 


كنند،  به يوناتان نشان داد كه وقتي فلسطينيان به اين تصور كه آنھا فراري ھستند، به نزد خود دعوتشان مي


، يوناتان »نزد ما برآئيد«آنگاه به محض اينكه فلسطينيان به يوناتان و ھمراھش گفتند . موفق خواھد شد


دار او بيست نفر را  وارد ساخلوي دشمن شد، يوناتان از پيش و سلاح دعوتشان را پذيرفت و به محض اينكه


اي فرستاد كه موجب اغتشاش عظيم در  ھا از صحنه گريختند خدا زلزله به محض اينكه زنده. از پس كشت


مسجل شد، و آن عمل متقابل ) ٧آيه ( دارش و سلاح) ۶آيه ( يوناتاننتيجه ايمان توسط . اردوي فلسطينيان شد


  .چه بد شد كه حماقت شاول ثمرات پيروزي را كاھش داد. ا با فلسطينيان بودخد


شاول ارتش خود را سان ديد و . شاول متوجه اغتشاش شده و شاول را آگاه كردند بانان ديده) ٢٣ـ١۴:١۶


تا  را بياورد تابوت خداكاھن گفت كه  اخيايشاول فوراً به . غايب ھستند دارش يوناتان و سلاحمتوجه شد كه 


مثل ترجمه سپتور جنت به جاي تابوت به ايفود اشاره كرده  NKJVترجمه (راجع به جنگ با خدا مشورت كند 


كرد، متوجه شد كه  اما ھنگامي كه با كاھن صحبت مي). تابوت احتمالاً ھنوز در قريۀ يعاريم بوده است. است


ـ يعني  »دست خود را نگاه دار«: ھمھمه و اغتشاش در ميان سپاه دشمن بيشتر شده است و به كاھن گفت


آرايي نمود و آنھا را متقاعد نمود كه  سپس نيروھاي خود را صف). ١٩آيه (ديگر مشورت با خدا كافي است 


ديگران ھم متوجه شده بودند كه خدا براي . براي فھميدن پيروزي در اين نبرد نيازي به ھدايت خدا ندارد


ه بردگي فلسطينيان در آمده بودند و كافر شده بودند روي از اربابان خود عبرانياني ھم كه ب. جنگيد اسرائيل مي


ھاي افرايم از ترس پنھان شده بودند، جرأئت پيدا كردند و به جنگ  برگردانيدند و حتي كساني كه در كوه


ولي كيست چون يوناتان كه نخست وارد   وقتي كه پيروزي نزديك است ھمه كس دوست دارد بجنگد. پيوستند


  يدان جنگ شود؟م


شاول با اطمينان از موفقيت سريع نذری نابجا کرد و آن اينکه سربازانش را سوگند داد که ) ٣٠ـ١۴:٢۴


بدين ترتيب . شود کسی لب به غذا نزند و گفت ملعون باد کسی که لب به غذا بزند که جنگ تمام می تا شام


خبر از فتوای پدر برای تجديد قوا  يوناتان بی. وری آنھا کاسته شد گرسنگی موجب خستگی سپاھيان شد و بھره


اما وقتی موضوع نذر پدرش را به او گفتند، او اعتراض کرد که چنين فتوائی، پيروزی . مقداری عسل خورد


  .اندازد اسرائيل را به تأخير می
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. فتوای شاول نه تنھا پسرش را عصبانی کرد، بلکه سپاھيان را در معرض خطر قرار داد) ۴٢ـ٣١:١۴


ھا را کشتند و بدون آنکه خون  و دام بر غنائم حمله بردندقتی که جنگ تمام شد و اسرائيليان پيروز شدند و


و تثنيه  ١۴ـ١٠:١٧و اين عصيانی بود عليه شريعت خدا در لاويان . ھا را بگيرند، آنھا را خوردند دام


برپا داشت تا حيوانات را  سنگیوقتی شاول از اين موضوع آگاه شد، آنھا را سرزنش کرد و . ٢۵ـ٢٣:١٢


بياورند و روی آن سنگ به طريقۀ درست بکشند و از گوشت آنھا استفاده کنند، آنگاه در آن مکان برای اولين 


برای اين  .سپس شاول تصميم گرفت مانند پسرش يوناتان، شبانه به سپاه فلسطين حمله کند. ساخت مذبحیبار 


اين مسئله موجب شد که  .جواب ندادولی خدا او را . با خدا شدکار نخست کاھن را طلبيده و طالب مشورت 


و ] و اين گناه يا از ناحيه اوست و يا از ناحيه يوناتان[شاول به اين فکر بيافتد که در اردو گناه وجود دارد، 


به نام  انداختند، اين بار نيز قرعه انداختند و قرعه آنچنانکه رسم آن دوران بود، در اين گونه موارد قرعه می


  .يوناتان افتاد و شاول در عين شگفتی پی برد که گناه از ناحيه پسرش يوناتان است


شاول از پسرش يوناتان جريان را پرسيد، وقتی که يوناتان به او گفت عسل خورده است، ) ۴۶ـ۴٣:١۴


به پدرش گوشزد  اما قوم مانع اين کار شدند و پيروزی يوناتان را. عصبانی شده و فرمان داد که او را بکشند


توانست به چنين پيروزی دست يابد؟ چگونه خدا  نمودند و گفتند آيا يوناتان بدون اينکه خدا با او باشد، می


توانست از يوناتان به خاطر نقض فرمان شاول ناخشنود باشد؛ در حالی که او را در نبرد پيروز گردانيده  می


ھنگامی که شاول به چنين . رمان ما از مرگ رھائی يافتبدين ترتيب قھ .است؟ خير، يوناتان نبايد بميرد


اقدامات نابخرادانه مشغول بود، فلسطينيان فرار کردند و برای دومين بار نابخردی شاول موجب شد که 


  .پيروزی  او ناتمام بماند


سه آيه بعد جزئياتی مربوط به . ھای شاول است خلاصه بعضی از پيروزی ۴٨و  ۴٧آيات ) ۵٢ـ۴٧:١۴


آيه آخر تحقق پيشگوئی سموئيل است مبنی بر اينکه پادشاه پسران شجاع را به خدمت نظامی وا . ام اوستاقو


  ).١١:٨اول سموئيل (دارد  می


  )١۵فصل (اطاعت نابسندۀ شاول ) ٣


مھم نبود که چه اقداماتی انجام داده است، آنچه که . افتاد شاول با شتاب در سراشيب سقوط می) ٣ـ١:١۵


دھد که ھمۀ عماليقيان ـ که با  در اين فصل خدا به او فرمان می. او اطاعت کامل خدا بود مھم بود قصد


ند ه بوددفاع را در ھنگام تلاش برای فرار از مصر، در راه کنعان، تارومار کرد رحمی تمام عبرانيان بی بی


. شد کشيد، بايد کشته می ھر موجود جانداری که نفس می: حکم کاملاً روشن بود. نابود کند) ١٩ـ١٧:٢۵تثنيه (


 ١۶ـ١۴:١٧خروج (ن عوض نشد نا، اما کلامش در مورد آه بودھای سال مردم عماليق را تحمل کرد خدا سال


  .قوم عماليق به خاطر گناھانشان محکوم به فنای ابدی بودند). ٢٠:٢۴و اعداد 


ينکه به عماليق حمله تاخت و قبل از ا عماليقشاول ارتشی فراھم ساخت و به قسمت جنوبی ) ١٢ـ١۵:۴


را که در بين عمالقه بودند آگاه ساخت که از ميان عمالقه دور شوند، چونکه اين قوم مديانی  قينيانکند، 
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اين عمل نشان داد که شاول . کرده بودند احسانچادرنشين، نسبت به اسرائيل در حين فرارشان از مصر، 


او عماليق را به . تقام خدا را از مردم شرير بستاندخواست ان صرفاً در صدد کشت و کشتار نيست، بلکه می


بقيه (کلی درھم کوبيد و ھر جانداری را بجز پادشاه عماليق و بھترين غنائم، از دم شمشير گذرانيد و نابود کرد 


و کتاب دوم  ۶ـ١:٣٠اند ـ رجوع کنيد به ھمين کتاب  اند و زنده مانده قوم عماليق احتمالاً در مکان ديگری بوده


اين حکم موجب شد که . خداوند سموئيل را از تمرد شاول آگاه ساخت). ۴٣:۴اول تواريخ  ١٢:٨موئيل س


او سراسر شب را از خدا مشورت طلبيد و فردای آن روز . سموئيل بسيار ناراحت شده و دست به دعا بردارد


  .ای که برعھده داشت مشخص شد وظيفه


ولی سموئيل . اش نصب نمود دبودی به ياد  پيروزیشاول در برگشت به جلجال ستون يا) ٣۵ـ١٣:١۵


شاول ھميشه . شاول را پيروز ندانست و به خاطر اينکه از دستور خدا سرپيچی کرده است، اعتراض نمود


ای در چنته داشت، ولی سروصدای حيوانات غنيمت گرفته شده به گوش سموئيل رسيد  برای عذرخواھی بھانه


داد  امين خداوند را به طريقه خودش تعريف کرده بود، و آنچه را که انجام میشاول بارھا فر. و رسوايش نمود


او نمايشی از توبه به اجرا گذاشته و به سموئيل التماس نمود که او . بيشتر مورد نظر خودش بود تا نظر خدا


و اين خود . شدخواست ترکش کند چسبيد تا بدانجا که پاره  او دامن قبای سموئيل را وقتی که می. را ترک نکند


  .و به کس ديگری تفويض شده است پاره شدهای بود که پادشاھی از شاول  نيز نشانه


ولی سرانجام شاول، سموئيل را راضی کرد که ترکش نکند و در کنار او به عبادت و ستايش خداوند 


ن سالم به در برده پنداشت جا پادشاه عمالقه را فرا خواند و اجاج که می اجاجآنگاه سموئيل . يھوّه پرداخت


اما ). ٣٢آيه ( »به درستی که تلخی موت گذشته است«گفت که  است، با احتياط نزد سموئيل آمد و با خود می


داور  پير در بقيه طول عمر خود اندوه حضور شاول را با خود  .سموئيل اجاج را با شمشير پاره پاره کرد


  .، پشيمان شداسرائيل پادشاه ساخته بودبر خدا نيز از يک نظر از اينکه شاول را . حمل کرد


اول و آخر و : اين آيه يک شعار کلاسيک در کلام خداست. را به خاطر داشته باشيم ٢٢ما بايد ھميشه آيه 


 اردومن .سازند اين کلمۀ عبوری است برای کسانی که خداوند را خدمت و خشنود می. ھميشه، ايمان


)Erdmann(گويد ، در تفسير آيات فوق می:  


اطاعت بھتر از قربانی است، جدا از اينکه چه چيزی خوشايند خداست، تنھا دل , يات فوقبر طبق آ
ای نيست و ارزش  ھر قربانی ديگر جدا از اطاعت عمل شايسته. و فکر مطيع موردنظر خداست


شود و خوداتکائی  بدين ترتيب تنھا تمرد است که موجب سرکشی و اتکاهء فردی می. روحانی ندارد
نوائی با شرارت جادوگران است که يک عمل ضدخدائی از ناحيه قدرت شياطين است و  به منزلۀ ھم


  .شود پرستی تلقی می بت


گويد که خدا اراده خود  می ٢٩آيه . يکديگر را نقض کرده باشند ٣۵و  ٢٩رسد که آيات  چنين به نظر می


د که خداوند از پادشاه نمودن شاول پشيمان گوي می ٣۵شود، در حالی که آيه  کند و پشيمان نمی را عوض نمی


  . شد
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تواند تغيير  خدا در ھستی و ذات خود تغييرناپذير است و نمی. کند خدا را در ذات اصليش تعريف می ٢٩آيه 
گويد که تغيير رفتار شاول، موجب تغيير رفتار و  می ٣۵اما آيه . خدا در ذات و ھستی خود پابرجاست. کند


بايست فلسطينيان را  ھای ھستی ناب خود، می ماھنگی کامل با ويژگیھخدا در . و شده استنقشه خدا نسبت به ا
  .برکت دھد و متمردان را مجازات کند


  )٣٠ـ١۶فصول (زندگی داود تا زمان مرگ شاول . ٣
  )١٣ـ١:١۶(مسح شدن داود توسط سموئيل ) الف


ً به او گفت که شاول را سموئيل ھنوز ھم در ماتم تمرد ورزيدن شاول بود که خ) ٣ـ١:١۶ داوند صراحتا


سموئيل مأمور . خدا مرد ديگری را برای سلطنت بر مردمش انتخاب کرده بود. شده است ردرھا کند، چون 


پنھان کاری انجام شده در اين . نمايد مسحرا برای پادشاھی  ايسّ لحم برود و يکی از پسران  شد که به بيت


گفته بود که نخدا به سموئيل . شود ين کار زدن، نوعی فريب تلقی نمیعمل، يعنی دور از چشم شاول دست بد


لحم  سموئيل در واقع به شاول دروغ نگفته بود، چونکه در بيت. لحم دروغ بگويد ش در بيتدر مورد نياتّ 


  .ھای سال، افشاء نشد ولی مسح پادشاه تازه يک امر مخفی بود، که سال. قربانی گذرانيد


و پسرانش  يسّاسپس سموئيل . مشايخ شھر لرزان شدندوئيل وارد بيت لحم شد، وقتی که سم) ١٣ـ١۶:۴


را به جشن قربانی دعوت کرد و يکايک پسران يسّا را به دقت برانداز نمود تا ببيند کدام يک شايستگی 


ا تجربه سموئيل ب .ولی ھيچ يک از آن پسران موردنظر و منتخب خدا نبودند. پادشاھی بر اسرائيل را دارند


). ١۴:١٣(تر از باطن انسان نيست  مھم ظاھر انسانداد مبنی بر اينکه از نظر خدا  شاول بايد درسی به او می


مردم ديگران را نگاه کرده و : اصول آيه ھفتم ھميشه مصداق پيدا کرده است). ٧آيه ( نگرد خداوند به دل می


ھای عمومی اعم از تبليغات،  ز نيز رسانهامرو. کنند با توجه به لباس و پوشش خارجی، آنھا را قضاوت می


دھند و چنان  ھای مسحورکننده و شيک اين ديدگاه غلط را رواج می تلويزيون، و نشريات، با استفاده از چھره


شاول مردی بلنداندام، . کنند نمايند که مردم عادی آنچنانکه بايد و شايد، چشمان زيبا طلب انسان را قانع نمی می


. ، ولی برای چنان منصب مھمی، بسيار جوان بود)١٢آيه (بود  منظر خوشداود نيز . بود سيه چرده و زيبا


متأسفانه کليسا، مخصوصاً کليسای تلويزيونی تأکيدش بر امور روحانی نيست، بلکه بر زرق و برق ظاھری 


  .است


پدرش آنقدر مھم  داود از نظر. چونکه داود در ميان پسران يسّا نبود، او را نيز به جشن قربانی آوردند


ولی خداوند اين پسرک چوپان را پسنديد و سموئيل . پسندد کرد که سموئيل نبی نيز او را نمی نبود و تصور می


روح خداوند بر داود و از ھمان لحظه  مسح نمودنيز کلام خدا را اطاعت نمود و فوراً او را در ھمان نقطه 


، از آن روز به بعداز داود پادشاه اسرائيل بود ولی  ھا قبل شاول سال. و شاول را ترک کرد مستولی شد


  .سلطنت برای داود استوار گرديد
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  )٢٣ـ١۴:١۶(ت شاول داود در خدم) ب


 روح«عبارت . در اين زمان شاول به خاطر روح شريری که در او بود، دچار نوعی اختلال روانی شد


دکتر رندل . گويد بشود دارد، مي ه مجاز ميك اآنچه راست که خدا  معنيين بد در واقع »خداوند بد از جانب


  :مشکل شاول پادشاه را چنين تجزيه و تحليل کرده است )Dr. Rendle Short( ورتش


اوج اين جنون عبارت است از افسردگی حاد با . شاول پادشاه دچار يک نوع جنون شيدائی شده بود
توطئه ميشه ھکشی بدون ھيچ دليل و اين اوھامی است مبنی براينکه مردم  بروز گاه گاھی حس آدم


  .کنند تا بيمار را بکشند می


به او پيشنھاد کردند تا يک نفر نوازنده را به خدمت بگيرد تا او را آرام کند و شخصی به  بندگان شاول


دھد که داود از پيش و حتی  نشان می ١٨آيه . نام داود را به شاه پيشنھاد کردند و شاول نيز به دنبال او فرستاد


رسد که اين نوازنده پادشاه را  اينک چنين به نظر می. يات روبرو شود، شھرتی داشته استقبل از اينکه با جول


 سلاحدارداشت، بدين جھت او را  شاول نيز داود را دوست  می. اش، آرام کرده است از آن حالت افسردگی


  .شخصی خود نمود


  )١٧فصل (شکست جوليات ) ج


، در جنوب غربی اورشليم و درّه ايلانزديکی در  فلسطينيان لشکر خود را برای جنگ) ١١ـ١:١٧


. آرائی کردند صف درّه ايلاشاول و سپاھيانش نيز در نزديکی آنان در طرف ديگر . نزديک جّت جمع کردند


افواج ، ھر روز از اردوی فلسطينيان بيرون آمده و در مقابل جولياتفلسطينيان به نام  همرد مبارزی از سپا


اين جريان چند روز ادامه يافت و ھيچ کس از سپاه اسرائيل . طلبيد و مبارز می کرد رجزخوانی می اسرائيل


پاوند  ١٧۵قد اين مرد در حدود نه پا و نه اينچ بود و لباس رزمی که پوشيده بود . داوطلب مبارزه با او نشد


شوار نبود، حمل اين سلاح سنگين برای جوليات د. آھنيش پانزده پاوند وزن داشت سرنيزهتنھا . وزن داشت


ھای  اين مشخصات به او قدرت بيشتری از انسان. پاوند، وزن داشت ٧۵٠الی  ۶٠٠چونکه خودش در حدود 


  .معمولی بخشيده بود


يک روز وقتی که داود برای آوردن غذا برای سه برادر بزرگترش که در جبھه جنگ ) ٣٠ـ١٢:١٧


ترس را در سيمای سربازان عبری مشاھده کرد آسا را شنيد و  سروصدای اين مرد غول ،بودند، به جبھه رفت


الياب » به شخصی که اين جانور خودپسند فلسطينی را بکشد، چه خواھند داد؟« :و به نزديکان خود گفت


داود چون اين را شنيد، او را سرزنش کرد تا به نحوی به بزدلی خود سرپوش بگذارد، ولی داود برادر بزرگ 


  .کسی بود که اين فلسطينی را بکشد، اصرار داشتای که منتظر  در ارزيابی جايزه


خواھد برای اسرائيل بجنگد، و بدين ترتيب  شاول شنيد که مرد جوانی به جبھه آمده که می) ۴٠ـ٣١:١٧


ولی . وقتی شاول داود را ديد، بدون شک در مورد توانائی اين جوان به شک افتاد. داود را به حضور پذيرفت


. کرد، آگاه بود محافظت می خرسو  شيرخودش، آنگاه که گله خود را در مقابل داود از قدرت عمل خدا در 
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شاول با ديدن . توانست در ملاء عام متکی به آن قدرت باشد قدرت خدا در خلوت او ثابت شده بود و اينک می


دست و شخصی خود را به داود داد تا بپوشد، اما داود آن را نپذيرفت، چونکه  لباس رزمجسارت و عزم او، 


خدای و پنج قلوه سنگ صاف و فلاخن و با توکل به  يک چوب دستیداود دست خالی و تنھا با . پاگير بود


  .عازم نبرد با جوليات شد زنده


وقتی که جوليات، داود را که احتمالاً در آن زمان بيست ساله بود، ديد، فکر کرد که ) ۵۴ـ۴١:١٧


اند، آنگاه به فحاشی به داود پرداخت، اما داود  به او اھانت کرده اسرائيليان با فرستادن يک پسرک به مقابل او


به محض اينکه جوليات . گرداند او با ايمان کامل دانسته بود که خداوند او را پيروز می. ھراسی به دل راه نداد


اصابت به سوی داود حمله برد، داود سنگی در فلاخن خود نھاده و آن را رھا کرد و سنگ به پيشانی جوليات 


. سپس داود شمشير جوليات را برداشته و او را کشت و سرش را از تن جدا کرد. کرد و جوليات به زمين افتاد


  .وقتی که فلسطينيان چنين ديدند، از ميدان جنگ گريختند، و اسرائيليان به تعاقب آنھا پرداختند


دار  قبلاً سلاحكه ا عجيب است که شاول داود ر: شود در اين آيات مشکلی ديده می) ۵٨ـ١٧:۵۵


به ھر حال اين نکته بايد مورد توجه قرار گيرد که اين آيات ). ٢١:١۶(شناسد  مخصوص خود نموده  بود، نمی


ً نمی  ويليامز »او پسر کيست؟«پرسد  گويند که شاول پھلوان جوان را نشناخته است، بلکه می صراحتا


)Williams( کند آيات فوق را چنين تفسير می:  


کند و دختر خود را با جھازی  که پيروز اين نبرد را از دادن ماليات معاف می شاول قول داده بود
ً از ابنير سردار لشکرش از نسب داود و شغل و موق کامل به او می يت عدھد، بنابراين طبيعتا
  .کند ال میاجتماعی او سؤ


داند، سازگارتر است  اين تفسير با اين حقيقت که بعداً داود خود را شايسته پادشاھی و دامادی شاول نمی


  :تفسير بھتری دارد )Michael Griffiths( ميکائيل گريفيتس). ١٨:١٨(


و داود به سھم خود انجام دادند، پيروزی بزرگی نصيب ) ١۴فصل (اين کارھائی که يوناتان 
توانيم اميدوار باشيم که بر  اما نمی. لازم است که ما نيز در جايگاه خود بجنگيم. اسرائيليان نمود


اين وظيفه عيسی مسيح است که در . آئيم، و چنين ھم نخواھد شد لب میتمام نيروی دشمن غا
ايم که شجاع باشيم و در جايگاھی که قرار داديم ابتکار به  ما دعوت شده. پيشاپيش ما حرکت کند


دھيم از بقيه محافظت خواھد کرد و جنگ از  خدا نيز در نتيجه کاری که ما انجام می. خرج دھيم
  .ه گسترش خواھد يافتپشت جبھه به جلو جبھ


  )١٨فصل (ازدواج داود با ميکال ) د


يوناتان وارث ذيحق تاج و تخت پدرش بود، . رفاقت عميقی به وجود آمد داودو  يوناتاندر بين ) ۵ـ١:١٨


خود به داود، نشان داد که حاضر است از حق خود بگذرد و حق خود را به داود تفويض رای ولی با دادن 


  .کند


وقتی که شاول . به فتوحات پياپی خود دست يافت، شاول بسيار نسبت به او حسادت کرد داود) ١۶ـ١٨:۶


را که بيانگر عظمت فتوحات داود نسبت به خودش بود شنيد، از شدت عصبانيت صورتش کبود  زنانسرود 
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بر روح بد برد، بدين جھت اجازه داد که  خدا گاھی اوقات شرارت را برای مجازات شرارت به کار می. شد


ً سعی کرد داود را بکشد، ولی ھر دو بار داود از خطر جست). ١٠آيه ( شاول بيايد . پادشاه دو بار شخصا


اما . خود نمود، به اين اميد که او در جنگ با فلسطينيان کشته شود سردار لشکر ھزارۀسپس شاول، داود را 


  .خداوند با داود بود و منش او توجه اسرائيل را به او جلب کرده بود


 ميربھد که جوليات را بکشد، بنابراين شاول  پادشاه وعده داده بود دخترش را به کسی می) ٣٠ـ١٧:١٨


از يک سو شاول بر اين اميد بود که داود در جنگ با فلسطينيان . دختر بزرگ خود را به داود پيشنھاد کرد


در اين ميان ميرب را به مرد . مودکشته شود، و از سوئی داود ناشايستگی خود را از داماد شاه بودن اعلام ن


تر شاول به نام  اما دختر جوان. ديگری دادند که احتمالاً چنين اقدامی به جھت حقير نمودن داود صورت گرفت


داود را دوست داشت و شاول موافقت کرد که او را به داود بدھد، و به جای کابين عروسی به او  ميکال


به دست بار ديگر شاول کوشيد که داود را . را برای او بياورد نيکصد قفلۀ فلسطينياپيشنھاد داد که 


او به جنگ رفت و مھريه عجيب و غريب عروس را . بکشد، ولی کشتن داود به اين سادگی نبود فلسطينيان


ھمچنان که فتوحات داود . به جای يکصد قفله از فلسطينيان با دويست قفله پرداخت و ميکال را به زنی گرفت


تر  بود و بدين ترتيب نفرت و ترس شاول از داود قوی خداوند با داوديافت، کاملاً مشخص بود که  فزونی می


  .گشت می


  )٢۶ـ١٩فصول (فرار داود از حضور شاول ) و


  )٢٠و  ١٩فصول (وفاداری يوناتان ) ١


ند تا پی برد که پدرش قصد کشتن داود را دارد، به داود گفت خود را مخفی ک يوناتانوقتی که ) ٧ـ١:١٩


سپس يوناتان با پدرش صحبت کرد و شجاعت . او با پدرش صحبت کرده و او را از کشتن داود منصرف کند


ھای داود را در جنگ با دشمنان به او يادآوری نمود و به او گفت شايسته نيست داود با  و وفاداری و موفقيت


ً . چنين خصوصياتی کشته شود آرام شد و از کشتن داود چشم پوشبد و شاول با شنيدن اظھارات يوناتان موقتا


  .موقعيت داود مجدداً در بارگاه شاول تثبيت شد


اما وقتی دوباره جنگ شروع شد و داود  با فتوحات جديد مفتخر شد، حسادت شاول نسبت به ) ١٠ـ٨:١٩


قرار در ھنگامی که داود مشغول نواختن بود بر شاول  روح بد از جانب خداوندبار ديگر . او شديدتر شد


اين سومين بار بود که . خود را به سوی داود انداخت تا او را به ديوار بکوبد) نيزه( اقمزرگرفت و 


  .اش خطا کرد و بار ديگر داود از مرگ نجات يافت و گريخت گيری نشانه


که  ميکال. خود را به خانه دامادش روانه نمود تا او را بکشند قاصداندر ھمان شب شاول ) ١٧ـ١١:١٩


را گرفته و به جای  )ترافيم(وطئه قتل شوھرش آگاه شد، او را کمک کرد تا فرار کند و يک بت خانگی از ت
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پرست  اين بت احتمالاً متعلق به ميکال بود، چون داود ھرگز بت(شوھرش بر بستر نھاد و روی او را پوشيد 


  .ميکال برملا شدو وقتی که فرستادگان شاول برای کشتن داود به خانه او آمدند، نقشۀ ) نبود


مردان خدا در ھنگام بروز مشکلات به . را ببيندسموئيل گريخت تا  رامهسرانجام داود به ) ٢٣ـ١٨:١٩


شاول سه بار فرستادگان خود را برای کشتن داود به رامه فرستاد، اما ھر سه بار . روند ديدار مردان خدا می


روح شدند،  که با سموئيل بودند، وارد می انبيائی در کشتن داود شکست خوردند، چونکه وقتی به رامه و نزد


در آخر، شاول خود شخصاً به دنبال داود عازم رامه شد، و او . نمودند بر آنان آمده و شروع به نبوّت می خدا


به ھر حال اعمال چنين قدرت خدائی . نيز مقھور قدرت خدا شد و مانند فرستادگان خود شروع به نبوّت نمود


  .ل شدن شاول و فرستادگانش نبودبه منزلۀ متحو


در مورد شاول ) ١٢و  ١١:١٠(آوردند  و اين بار مردم مثلی را که در مورد داود بر زبان می) ١٩:٢۴


در » برھنه«کلمه . تغيير رفتار شاول مردم را گيج کرده بود »آيا شاول نيز از جملۀ انبياست؟« :تکرار کردند


لکه حاکی از اين است که شاول جامۀ بيرونی خود را که نماد اين آيه به معنی لخت شدن مطلق نيست، ب


شاول برھنه برخاک  تمامی آن شب و تمامی آن روزبه ھر حال . پادشاھی او بوده است، بيرون آورده است


 ١۵فصل  ٣۵و  ٣۴با آيه  ٢۴آيه ). ١:٢٠(افتاده بود، و در اين فاصله بود که داود دوباره از دست او گريخت 


در اين آيه شاول به ديدن سموئيل آمده . ، تناقضی ندارد»نيامد... سموئيل ديگر برای ديدن شاول« گويد که می


  .و آن ھم ديداری کاملاً غيرمنتظره


رفت و از او پرسيد که چرا شاول در صدد کشتن  يوناتانبه نزد  نايوتداود پس از ترک ) ٣ـ١:٢٠


داود به او گفت که پدرش موضوع . دانست ن داود، نمیظاھراً يوناتان چيزی از مداومت پدرش در کشت. اوست


  .داند که آنھا دوست يکديگرند گذارد، چون می کشتن او را با پسرش در ميان نمی


آنگاه آن دو دوست تصميم گرفتند آزمايشی به عمل آورند تا بدانند که آيا ھنوز داود در خطر ) ٩ـ٢٠:۴


ر ميز شام شاھانه در جشن ماھيانه شرکت نکند، و چنانچه شاول قرار دارد يا نه، و آن اين بود که داود در س


شايد اين (رفته است  لحم بيت به قربانی ساليانهاز غيبت او جويا شد، يوناتان به او خواھد گفت که داود برای 


بود، در  ماجرا واقعی باشد، ھرچند که ذکری از اين سفر در کتاب مقدس نشده است، چون اگر واقعی نمی


شد،  اگر شاول از غيبت داود ناراحت نمی). گرديد يک واقعيت که مورد پسند خداوند نبوده، ثبت میغالب 


دھندۀ اين بود که داود ھمچنان  شد نشان نشان دھندۀ اين بود که داود از خطر جسته است، ولی اگر عصبانی می


  .در معرض خطر قرار دارد


آيد تا او را از آنچه که اتفاق افتاده  وم به صحرا میداود قول داد که در روز سيوناتان به ) ١٧ـ١٠:٢٠


خواھد که ھرگاه که قدرت را به دست  يوناتان احتمالاً با آگاھی از فرجام کار از داود می. است، آگاه سازد


روشن است که يوناتان يقين داشت  ١٧تا  ١۴از آيات . گيرد محبت و وفاداری خداوند را به او نشان دھد می
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دانست پادشاھی حق مسلم خودش است، ولی وفاداری خود را به  شود، اما با وجودی که می دشاه میکه داود پا


  !واقعاً چه از خودگذشتگی و ايثاری. داود اعلام نمود


 يوناتان. کند ھای است که داود را از نيتّ پادشاه نسبت به خود آگاه می اين آيات شامل نشانه) ٢٣ـ١٨:٢٠


ای که داود در پشت آن پنھان شده است پرتاب خواھد کرد و به  تير به سمت صخره به صحرا خواھد آمد و چند


جھتی را که يوناتان به خادم خود نشان . خادم خود خواھد گفت که برود و تيرھا را برداشته نزد او بياورد


د ما متعجب شويم که شاي. تواند به سلامت به بارگاه برگردد و يا بگريزد داد ، بيانگر اين بود که داود يا می می


ای ترتيب داد تا با داود ارتباط برقرار کند، در حالی که بعداً رفت و مستقيماً با داود  چرا يوناتان چنين برنامه


تواند بدون اينکه ديده شود، با داود ارتباط برقرار  اما در آن وقت شايد کاملاً ممکن نبود که می. صحبت کرد


  .کند


داد  ماھانه شاول چيزی راجع به غيبت داود نپرسيد، چونکه احتمال میدر شب اول جشن ) ٣۴ـ٢٠:٢۴


چون ديد  روز دومولی . نبوده و عذر موجه برای عدم حضور در مراسم را دارد طاھرکه ممکن است داود 


بدين . لحم رفته است داود ھمچنان غيبت دارد از پسرش يوناتان موضوع را سؤال کرد و فھميد که داود به بيت


به شدت عصبانی و يوناتان را متھم کرد که با کسی دوستی کرده است که حرمت او و مادرش را برده جھت 


ھای او به پسرش يوناتان بسيار خشن بود و از شدت عصبانيت تا بدانجا پيش رفت که نيزه خود  فحاشی. است


  .اتان خالی کردرا به سوی پسرش پرتاب کرد، و نفرتی را که از داود به دل داشت بر سر پسرش يون


صبح روز سوم، نقشه از پيش تعيين شده اجراء شد و داود مطمئن شد که ھمچنان در خطر ) ۴٢ـ٢٠:٣۵


شد، و  دو دوست آنگاه ھمديگر را در آغوش کشيده گريستند، اينک بايد راھشان از ھم جدا می. قرار دارد


ان کرد و اين بخشی لازم از نقشه خدا بود داود خود را پنھ. مند شوند توانستند بھره ديگر از دوستی ھم نمی


يوناتان به بارگاه برگشت و وفاداری خود را نسبت به . برای آماده نمودن داود برای پادشاھی بر اسرائيل


رفت؟  آيا يوناتان بايد با داود می .دانست که پادشاه بعدی اسرائيل نخواھد شد پدرش اعلام نمود، ولی عميقاً می


  خود را به پدر اعلام نمود، ھرچند خداوند پادشاھی را از شاول گرفته بود، به حق بود؟آيا وقتی وفاداری 


  )٢١فصل (محبت اخيملک نسبت به داود ) ٢


انگيز حاوی  اين فصل غم. داود از اين امر مستثنی نبود. خورند مردان بزرگ ھم سرانجام لغزش می


) ١۵ـ١٠آيات (تظاھر به ديوانگی نزد فلسطينيان و ) ٩ـ١آيات ( نوبواقع در  معبدپردازی داود در  دروغ


  .باشد می


رفت و اينک در حين فرار  می) ٢٠فصل (و يوناتان ) ١٩فصل (بايست نزد سموئيل  داود می) ۶ـ١:٢١


اخيملک از ديدن داود ھراسان شده و تعجب کرد که چرا داود به تنھائی . رفت کاھن از شاول به نزد اخيملک


داود با ). ٣:١٢ندين ھمراه داشت که در مکان ديگری منتظر او بودند ـ آيه دوم و متی داود چ(سفر کرده است 
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سپس داود از کاھن . گفتن اينکه در حال انجام مأموريتی مخفی برای پادشاه است، مرتکب دروغگوئی شد


ت در بود که در مراسم عباد نان مقدستقاضای نان نمود، ولی آنچه که در دسترس کاھن قرار داشت فقط 


کاھن از آن نان ضمن اينکه مطمئن شد داود و ھمراھانش در سه روز اخير رابطه . شد از آن استفاده می معبد


داود به او اطمينان داد که ھمراھان او نه تنھا طاھر ھستند، به . اند، به آنھا داد جنسی با زنان برقرار نکرده


چه خوش گفته  )Sir Walter Scott( ر والتر اسکاتس. باشند می) جدا شده(خاطر مأموريتی که دارند، مقدس 


از  دّمهنان تقََ » !تنيم ای برگرد خود می گوئيم، چه شبکه پيچيده ھرگاه برای اولين بار دروغ می«است که 


  .حضور خداوند برداشته شد و به داود، داده شد


اين  يد نمود، بايمه توسط داود تأچنين استفاده غيرشرعی را از نان تقدّ  ۴و  ٣:١٢عيسی مسيح در متی 


اگر داود در جايگاه پادشاھی خود محقّ . فرض که گناه در اسرائيل بود و داود نماد عدالت در اسرائيل بود


مه را ممنوع کرده بود، شريعت که استفاده کفرآميز از نان تقدّ . بود، نيازی نداشت که از کاھن نان گدائی کند


  .آميزی نظير جريان فوق نبود درصدد ممنوعيت کار محبت


 ادومیگرچه او  .در حضور خداوند در نوب اعتکاف داشتخادم شاول،  دوآغدر آن زمان ) ٩ـ٧:٢١


او به دليل نذر و يا تطھير و يا ساير الزامات مذھبی در معبد . بود، ولی با اين وجود به مذھب يھود پيوسته بود


در . را به شاول گزارش داد معتکف بود و قاعدتاً ناظر تشريک مساعی اخيملک با داود بود، بنابراين جريان


بدين ترتيب باز ھم . اين وقت داود تقاضای دوم خود را مطرح کرد و اين بار از اخيملک تقاضای سلاح نمود


اخيملک شمشير جوليات را به  .دروغ گفت، چونکه گفت در مأموريتی فوری و ضروری برای پادشاه است


داود برای . نظيری است ذيرفت و اظھار داشت که شمشير بیداود پيشنھاد کرد و داود با اشتياق تمام آن را پ


  .اش لغزش خورد کشتن جوليات متوکل به خدا بود، اما در اعتماد به شمشير دشمن کشته شده


در آنجا پادشاه . موطن جوليات گريختشھر جّت سپس داود اسرائيل را ترک کرده و به ) ١۵ـ١٠:٢١


وقتی که فلسطينيان به او مشکوک شدند، تظاھر به ديوانگی . اه جستمسح شده اسرائيل در ميان دشمنان خدا پن


داود خود را به ديوانگی زد، چون : نويسد که می )DeRothschild( دروت چيلد .نمود تا زندگيش را نجات دھد


بنابراين مزمور سرای اسرائيل خود را . دانست ديوانه ھرچند ذليل است ولی تحت حمايت خداست به خوبی می


حسی مردم خدا و لغزش ايمانی  ت اينکه داود به اين وضعيت ناخوشايند تنزل يافت، بیعل. به ديوانگی زد


  .خودش بود


قبل از اينکه به فصل بعد بپردازيم، بيائيد . ھای خوبی آموخت ھای سنگين درس اما داود در اين تجربه


ای نسبت  نيم ديدگاه تازهتوا در اين مزمور می. را بخوانيم که در ھمين دوران نوشته شده است ٣۴باھم مزمور 


ای قابل توجه و مھم بود که او را قادر ساخت، عليرغم  جھش روحانی او به اندازه. به شخصيت داود پيدا کنيم


  .ھای خود، در شناخت خدا رشد کند کوتاھی
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  )٢٢فصل (اود و کشته شدن کاھنان توسط شاول فرار د) ٣


لحم  در قلمرو يھوديه و جنوب غربی بيت عَدُلام وقتی داود به اسرائيل باز گشت در غار) ٢و  ١:٢٢


داود در آن جايگاه . جايگاه داود مکانی شد برای کسانی که تلخ جان و مقروض و در مضيقه بودند. ساکن شد


کوتاه مدتی بعد سپاھی در حدود . خواند دلان را برای نجات نزد خود می نمادی از مسيح مطرود بود که شکسته


اين مردان ھرچند شکسته  .گرد داود جمع شدند که بعداً اين ارتش به ششصد نفر رسيد لامعَدُ چھارصد نفر در 


  ).٢٣دوم سموئيل فصل (دلان و مظلومان بودند ولی در تحت نظارت داود تبديل به مردانی دلير شدند 


دينش بود به داود به خاطر اينکه نگران سلامتی وال. پدر و مادر داود در عَدُلام به او پيوستند) ۵ـ٣:٢٢


ھرچند که داود . کند، در موآب بدھد سفر کرد تا ترتيب اسکان آنھا را در ھنگامی که در خفا زندگی می موآب


سنتّ يھود (ولی اطمينان او به دشمنان خداوند، کار درستی نبود ) ١٧:۴روت (از نسل روت موآبيه بود 


از اينکه داود پدر و مادرش را در موآب اسکان داد و بعد ). گويد که موآبيان سرانجام والدين داود را کشتند می


  .در يھوديه رفت جنگل حارثاز داود خواھش کرد که عَدُلام را ترک کند، بنابراين داود به  جاد نبیبازگشت، 


بر عليه داود سخن گفت و به آنھا  بنياميانرفت و در ميان  بعهجبه  خادمانششاول ھمراه با ) ٨ـ٢٢:۶


شاول بنياميان را متھم کرد . به ھرحال داود از قبيله آنان نبود ؟دھد از او به آنھا پاداش می گفت آيا داود پيش


او ھمه . در اين موقع شاول کاملاً بدگمان و غيرمنطقی شده بود. اند که با داود بر عليه زندگی او توطئه کرده


  .ديد، حتی پسرش را چيز را برعليه خود می


ا غنيمت جسته و برای تقرب جستن بيشتر به شاول به او گفت که فرصت ر دوآغ ادومی) ١۵ـ٩:٢٢


نموده و شمشير  خداوند برايش سؤالچگونه اخيملک کاھن داود را کمک کرده بود و به او توشه داده و از 


اش را احضار کرد و آنھا را متھم به  شاول بلافاصله اخيملک کاھن و خانواده. جوليات را نيز به او داده است


تقصيری خود در کمک رسانيدن  اخيملک در پاسخ به وفاداری داود نسبت به پادشاه و بی. به خود نمود خيانت


در ضمن گفت که اين اولين بار نبوده است که . به کسی که به اعتقاد خودش به شاه وفادار بود، اشاره نمود


د زد مبنی براينکه داود برعليه در رابطه با اتھامی که شاول به داو. برای داود از خداوند سؤال کرده است


  .کرد اطلاعی اوشورش کرده ودرکمين اونشسته است،اخيملک اظھار بی


او فرمان داد که . عملی که شاول انجام داد ثابت نمود که در آن لحظه واقعاً ديوانه شده بود) ١٩ـ٢٢:١۶


ولی . خودداری نمودندخداوند کاھنان از کشتن  شاطراناما . اش و ساير کاھنان را بکشند اخيملک و خانواده


اشاره به لقبی است که يھوديان به غير يھوديان (غيريھودی بود » سگ«دوآغ که به معنی واقعی کلام يک نفر 


ھشتاد ای نسبت به منصب کھانت داشته باشد به جان کاھنان افتاد و  آنکه کوچکترين ملاحظه بی) داده بودند ـ م


شھر اخيملک حمله برد و تمام ساکنين و حيوانات شھر را  نوبيت نکرده به نفر را کشت، و به اين ھم کفا پنج


  .از دم تيغ گذرانيد
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نام داشت، جان سالم به در برد و به نزد داود  ابياتارتنھا يکی از پسران اخيملک که ) ٢٣ـ٢٠:٢٢


خدمت کرد تا اينکه ابياتار با داود ماند و در منصب کاھن اعظم . گريخت و به او جريان واقعه را اطلاع داد


توان گفت که کشته شدن  از يک نظر می). ٢٧:٢اول پادشاھان (توسط سليمان نبی از اين منصب عزل گرديد 


توان  از ديدگاه ديگر کشته شدن کاھنان را می). ٢٢آيه (ھای داود بود  پردازی و نقشه کاھنان نتيجه دروغ


ای در اين کشتار  ولی شاول شخصاً نقش عمده). ١۴ـ١١:٣و  ٣۶ـ٣١:٢(داوری خدا بر خاندان عيلی دانست 


  .داشت، چونکه فرمان کشتار کاھنان را او صادر کرده بود


باشند که  ، ھمگی در تبعيد، تصويری از مسيح در امروز می)داود(و پادشاه ) ابياتار(، کاھن )جاد(نبی 


  .منتظر است تا دشمنانش تاج و تخت او را بر روی زمين برپا بدارند


  )٢٣فصل (يانت قعيله خ) ۴


قرار  فلسطينياندر جنوب عدلام مورد حمله  شھر قعيلهاخباری به داود رسيد مبنی بر اينکه ) ۵ـ١:٢٣


 مواشیداود از طرف خدا ھدايت شد و به جنگ با فلسطينيان رفت و تمام مھاجمان را کشته و . گرفته است


  .داد نجاتزيادی به دست آورد و ساکنان شھر را 


است، تصميم گرفت داود را در آنجا به دام  قعيلهوقتی که شاول خبردار شد که داود در  )١٢ـ٢٣:۶


بياندازد، اما داود از نقشۀ شاول آگاه شد و دوباره از خداوند طلب ھدايت نمود که آيا اگر در قعيله بماند ايمن 


ايشان روا داشته است، به سوی خواھد بود يا نه؟ و يا ساکنان از او روی گردانيده و عليرغم لطفی که در حق 


داود را  ،شاول خواھند رفت؟ خدا توسط ايفودی که ابياتار به شھر آورده بود و بخصوص توسط يوريم و تميم


  .آنجا خواھد آمد و مردم ناسپاس او را تسليم خواھند کرده آگاه ساخت که شاول ب


قی حبرون گريختند، ولی ھمچنان ، در جنوب شربيابان زيفبه داود و مردانش بنابراين ) ١٨ـ١٣:٢٣


را يافت و به او دلگرمی داد که خداوند او را تسليم  داودکه يوناتان  بود در اينجا. تحت تعقيب شاول بودند


شد، منافع  اگر کليسا بيشتر دلگرم می! و اين چه مأموريت خطيری برای امروز است. شاول نخواھد کرد


ھای  دانند که چه برکاتی برای جان اند، می م خدا را تجربه کردهکسانی که قدرت کلا. کرد عظيمی حاصل می


 او دو مرتبه داود را مطمئن ساخت که. دوستی يوناتان با داود به منزلۀ رفتن به استقبال مرگ بود. تشنه دارد


ته کسی که دوستی چون يوناتان داش. عليرغم تلاش شاول نياّت خود را در مورد او به کمال خواھد رسانيد خدا


  .باشد، شخص خوشبختی است


نيز به نيتّ تسليم کردن داود، وارد عمل شدند و به شاول خبر دادند که داود در کجا  زيفيان) ٢٩ـ١٩:٢٣


وقتی داود از آمدن شاول خبردار شد به . نمايند به دست پادشاه تسليمرا » فراری«مخفی شده و قول دادند که 


درست در آن لحظه که داود و ھمراھانش در . تعاقب او پرداختگريخت، و شاول ھمچنان به  بيابان معون


 .محاصرۀ مردان شاول قرار گرفتند، فلسطينيان به اسرائيل حمله کردند و شاول مجور به ترک منطقه شد
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 دِیجَ عَين آنگاه پسر يسّا به . آنکه خبر داشته باشند پادشاه واقعی اسرائيل را ياری رسانيدند دشمنان اسرائيل بی


  .ر سواحل غربی دريای مرده رفتد


  )٢۴فصل (خودداری داود از کشتن شاول ) ۵


 جدی ملاذھای عينوقتی به . شاول پس از رفع فتنه فلسطينيان، دوباره به تعقيب داود پرداخت) ٧ـ١:٢۴


. اند خبر از اينکه داود و مردانش در اطراف او کمين کرده رسيدند، پادشاه برای استراحت وارد غاری شد، بی


کردند که خداوند، شاول را به دستشان تسليم کرده  آنھا فکر می! اما داود مردانش را از کشتن شاول باز داشت


او منتظر  .قھريه، دريافت نکرده بود هاست، ولی داود ھم فرمانی از جانب خدا مبنی بر گرفتن پادشاھی با قوّ 


دانست  او می. ، دچار عذاب وجدان شدبريد دامن ردای شاول راحتی وقتی داود . زمان خدا و روش خدا شد


تواند او را عزل کند، خودِ خداوند است، و  شده بود، و کسی که می مسحکه شاول به عنوان پادشاه اسرائيل 


  .دانست که شاول را تا زمانی که خدا از سلطنت معزول نکرده است، حرمت بدارد داود بر خود فرض می


در عقب شاول را دد ترک غار برآمد، داود از مغاره بيرون رفت و بعد از اينکه شاول درص) ١۵ـ٨:٢۴


اند،  ی که از او به گوش پادشاه رسانيدهزآمي آنگاه داود تعظيم کرد و به او گفت که گزارشات تھمت. صدا زد


مسيح توانست شاول را نابود کند، ولی چنين نکرد چونکه شاول  در آن روز بود که داود می. حقيقت ندارد


اگر داود . ای از دامن ردای بريده شده شاول در دست داود، نشانۀ شفقت او به شاول بود قطعه. بودند خداو


ً از شاول انتقام می داود از . گرفت، ولی مرد نيکو تمايل به گرفتن انتقام شخصی ندارد مرد بدی بود، شخصا


  .اھميت است آزار و بی ، بیککو  سگ مردهشاول پرسيد که چرا درصدد کشتن کسی برآمده است که مانند 


شاول از سخنان داود گريست و به منش عادلانه داود و شريرانه خود اعتراف کرد و با ) ٢٢ـ٢۴:١۶


خواھد شد و از داود پيمان گرفت که اگر پادشاه شد به پادشاه اسرائيل کمال تعجب تائيد نمود که داود روزی 


آرامش ترک کرد ولی دوران آرامش داود ديری نپائيد، سپس شاول آنجا را با . او و خاندانش رحمت آورد


  .چون شاول قول خود را فراموش کرد


او راضی شد . داود در سخنان خود خطاب به شاول دو بار خداوند را به داوری ميان او و خود فرا خواند


ھائی که پطرس  يکی از خاطره .که مورد را در دستان خدا بگذارد، تا در دست انسان، ھر چند که محقّ باشد


داد و چون عذاب  دادند، دشنام پس نمی چون او را دشنام می«از عيسی مسيح خداوند داشت، اين بود که 


باشد که ). ٢٣:٢رساله اول پطرس ( »نمود، بلکه خويشتن را به داور عادل تسليم کرد کشيد، تھديد نمی می


  .ش متکی به توکل خود را حفظ کنيمخداوند ما را قادر سازد در مواجھه با مصائب و مشکلات، آرام
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  )٢۵فصل (حماقت نابال ) ۶


قوم يھود اينک به سوی رژيم پادشاھی . ای به نام داوران بود مرگ سموئيل نقطه پايان دوره) ٩ـ١:٢۵


بايست تخت پادشاھی اسرائيل را برای ھميشه اشغال کنند و مسيح تحقق اين وعده  اجداد داود می. رفت می


  .ميق سموئيل در ميان قوم، در اندوه و اشک قوم در ھنگام مرگ او محرز شدحرمت ع. باشد می


در قسمت جنوبی يھوديه، و شايد به خاطر دوری گزيدن بيشتر از  بيابان فارانبعد از مرگ نبی، داود به 


بلکه در آيه دوم، اشاره به کوه کرمل در شمال نبود،  »کَرمَل«نام  .فرود شدھايش،  ھا و توطئه شاول و طرح


در معون بود که بسيار ثروتمند بود و گوسفندان زيادی  نابالشخصی به نام  .مَعُوننام شھری بود در نزديکی 


اش را  داشت و داود ھم بر طبق رسول متداول، خادمان خود را نزد نابال فرستاد و از او به جھت اينکه گله


  .ای خواست حفاظت کرده بود، ھديه


به فرستادگان داود چنان متکبرانه و خشن بود که داود عصبانی شد و با  ولی پاسخ نابال) ١٣ـ١٠:٢۵


  .اش را تنبيه نمايد از ھمراھان خود به سوی کرمل حرکت کرد تا نابال و خانواده چھارصد


وقتی از خطری که رفتار غيرعاقلانه  ابيجايلبه نام  منظر نابال نيک فھم و خوشھمسر ) ٢٢ـ٢۵:١۴


به وجود آورده بود، آگاه شد، به سرعت مقادير زيادی مواد غذائی تھيه ديده و به  اش شوھرش برای خانواده


العمل  ھائی که در حق نابال انجام داده بود و عکس وقتی که داود وارد کرمل شد، به خوبی. استقبال داود رفت


  .کرد و درصدد نابودی ھمه متعلقات نابال بود ھايش فکر می بسيار زشت او در مقابل خوبی


را ملاقات کرد، خود را به پای او اند اخت و به عذرخواھی از او  داودوقتی که ابيجايل، ) ٣١ـ٢٣:٢۵


) تربيت يعنی احمق و يا بی(ترين نام برای شوھرش نابال  نخست اعتراف کرد که الحق برازنده. پرداخت


ريختن خون منع نموده و را از ابيجايل حين تقاضای بخشش از داود به او يادآوری نمود که خداوند ا. باشد می


او واقعاً دارای يک بصيرت روحانی از . را ـ از جمله نابال ـ مجازات خواھد کرددشمنانش ، و خود خدا است


 ھای خداوند در جنگدانست که داود مسيح خداوند است، و صادقانه او را برای تلاش  شخصيت داود بود و می


انديشد، شادمان  اش می شد، آنگاه که به گذشته داود پادشاه اسرائيل میبود که وقتی  چه نيکوتر می! بله. ستود


  !شد اگر شخصاً دست به انتقام نزده، بلکه دشمنانش را به خداوند وا گذاشته، تا از آنھا انتقام بگيرد می


تن داود شديداً تحت تأثير سخنان سياست مدارانه ابيجايل قرار گرفت و از اينکه او را از کش) ٣۵ـ٣٢:٢۵


داند که چگونه مردم نيکو را در سر راه ما قرار دھد تا ما را  خدا می. باز داشته است، از او تشکر کرد نابال


رھنمود ابيجايل بسيار مؤثر بود و . ما بايد از خدا برای اين کارش تشکر کنيم. اخطار دھند و ھدايت کنند


ممکن است برخی بگويند که چون ابيجايل . وا گذاشت داود نابال را به خدا. ھدايای سخاوتمندانه او پذيرفته شد


در اين مورد با شوھرش مشورت نکرده است، و به جای او تصميم گرفته است، بر عليه فرمان خدا عصيان 
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داند، برعکس او احتمالاً با اين اقدام فوری و بجايش  ولی کتاب مقدس عمل او را نادرست نمی. کرده است


  .رگ رھانيدنابال و خاندانش را از م


او تا روز بعد صبر کرد و سپس  .نابال بسيار مست بودبه خانه باز گشت،  ابيجايلوقتی که ) ۴۴ـ٢۵:٣۶


ده . وقتی که نابال جريان را شنيد بسيار ترسان شده و نزديک بود سکته کند. جريان واقعه را به شوھرش گفت


داود با شنيدن خبر مرگ نابال، از ابيجايل . ، بجا نھادنابال مرد و تمام آنچه را که با تکبر اندوخته بود روز بعد


 اخينوعمداود زن ديگری به نام  .تقاضای ازدواج کرد و ابيجايل با فروتنی تمام تقاضای داود را پذيرفت


  .زن اولش ميکال از او جدا شده و به مرد ديگری شوھر کرده بود ،دودر ايام فراری بودن دا. داشت


ھر که خود را «: رساند که فرمود فھوم اين سخنان حکيمانه عيسی مسيح را میاين داستان به خوبی م


نابال خود را ). ١١:١۴لوقا ( »بزرگ سازد ذليل گردد و ھر که خويشتن را فرود آورد، سرافراز گردد


  .ابيجايل خود را ذليل ساخت، اما برافراشته شد و ھمسر پادشاه گرديد. برافراشت و خداوند او را کشت


  )٢۶فصل (ودداری مجدد داود از کشتن شاول خ) ٧


شاول بلافاصله ). ١٩:٢٣ک .ر(محل اختفای داود را به شاول اطلاع دادند  زيفيانبار ديگر ) ۴ـ١:٢۶


دانيم چه اتفاقی افتاده است  ما نمی. رفت بيابان زيفنيروئی پنج برابر نيروی کوچک داود فراھم ساخت و به 


داود و شاول در ملاقات آخر ظاھراً آشتی کرده بودند  .باره برافروخته شده بودکه کينه شاول نسبت به داود دو


اند که دوباره کينه شاول را نسبت به داود برافروخته باشند  شايد بدخواھان و افراد شروری بوده). ٢۴فصل (


  ).١٩ک آيه .ر(


اردوی شاول نفوذ کرد و به  ابيشاداود جاسوسانی به اردوی شاول فرستاد و شبانه ھمراه با ) ١٢ـ٢۶:۵


. به ارادۀ خداوند خواب سنگينی به شاول و ھمراھانش مستولی شده بود. به جائی رسيد که شاول خوابيده بود


خواست پادشاه را در ھمانجا نابود کند ولی داود مانع او شد، چونکه ھرچند شاول مرد شريری بود،  می ابيشا


شاول را برداشته و  سبویو نيزه داود . نست چگونه با او رفتار کنددا بود و خداوند خود می مسيح خداوندامّا 


  .اردو را ترک کردند


 ابنيروقتی که داود به سلامتی اردوی شاول را ترک کرد، صبح روز بعد بر بلندی ايستاد و ) ١۶ـ١٣:٢۶


نمود و به او انگاريش در حفظ پادشاه سرزنش  سردار لشکر شاول را مخاطب قرار داده و او را به خاطر سھل


. اند و او غافل بوده است و اين غفلتی مستوجب مرگ بود پادشاه را از کنار او برداشته سبویو  نيزه گفت که 


بردن نيزه و سبوی شاول حاکی از اين بود که شاول برای دومين بار از کشته شدن به دست داود، نجات يافته 


  .است


ه بود، اين بود که چرا شاول ھمچنان به طور معمائی که ھنوز برای داود حل نشد) ٢٠ـ١٧:٢۶


پردازد، در حالی که به او ثابت کرده است که قصد صدمه زدن به پادشاه را  ناپذيری به تعاقب او می خستگی
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تواند خدا را با عرضه قربانی، راضی  شاول را برعليه داود برانگيخته است، پس او می اگر خداوند. ندارد


شاول را برعليه داود تحريک کرده است، پس لعنت برآنان باد، چونکه داود را از  آدم اگر بنیاما . نمايد


، حاکی از )١٩آيه ( »برو خدايان غير را عبادت نما« جمله. دارند پرستش در تنھا مکان حضور خدا باز می


شاول تقاضا کرد  سپس داود از. گفتند اين بود که اين مردمان شرير، نه با زبان بلکه با اعمال خود، به داود می


، کشته نشود و گفت کار شاول به منزلۀ )ھای بيگانه يعنی سرزمين(در مکانی که خداوند حضور ندارد 


  .باشد در کوھستان می ککجستجوی يک شکارچی برای 


او به . وقتی شاول فھميد که داود برای بار دوم از خون او درگذشته است، ظاھراً توبه نمود) ٢۵ـ٢١:٢۶


تر از خودش است، چونکه او بدون دليل درصدد کشتن داود بود، در  سيده بود که داود بسيار عادلاين نتيجه ر


داود اين بار نيز ھمه چيز را . توانست به خاطر دفاع از خودش او را بکشد، ولی چنين نکرد حالی که داود می


در  !پسرش داودداد و از عظمت شاول نيز داود را برکت . گيری خودش به عدالت خدا واگذار نمود و نه انتقام


  .داود راه خود را پيش گرفت و شاول به جای خود مراجعت کردآنگاه . آينده خبر داد


  )٣٠ـ٢٧فصول (زندگی در فلسطين ) ز


  )٢٧فصل (يافتن صقلغ ) ١


فشار فرارھای متعدد از مکانی به مکان ديگر برای گريز از مرگ، سرانجام صبر داود را به ) ۴ـ١:٢٧


او اين حقيقت را . آسای خداوند از او و ايمان خودش، لغزش خورد سانيد و عليرغم محافظت معجزهانتھا ر


آيا ممکن بود که خدا او را به عنوان پادشاه اسرائيل تعيين . فراموش کرد که پادشاه مسح شدۀ اسرائيل است


دا او را از دست جوليات رھانيده کند، و آنگاه او را قبل از سلطنت به دست شاول تسليم کند و کشته شود؟ آيا خ


. ھائی ھستند برای تحريف ديدگاه فردی ولی شرايط محيطی علت! بود تا او را به دست شاول تسليم کند؟ خير


گريخت و خود را  سرزمين فلسطينيانداود ديگر بار به . کنند رنگ می خطرات کنونی غالباً مواعيد خدا را کم


ھا از اقامت او در جّت گذشته بود و احتمالاً اخيش از اينکه داود فراری  مدت. رسانيدپادشاه جّت به اخيش 


اين پادشاه کافر با گرمی داود را پذيرفت و در او به صورت يک جنگجوی دلير و متحد قوی . است آگاه بود


الزاماً ھمان کسی که داود در آيه دھم فصل بيست و يکم ھمين ) اخيش(اين شخص . عليه اسرائيل نگريست


وقتی که شاول شنيد که  .تاب ملاقات کرد، نبود، چونکه اخيش يک عنوان پادشاھی در ميان فلسطينيان بودک


  .داود از اسرائيل گريخته است، از تعقيب او دست برداشت


، خادمان اخيش نسبت به او مظنون بودند و )٢١فصل (بار پيش که داود در جّت بود ) ٧ـ٢٧:۵


او اينک فروتنی نشان داده و از سکونت در . د آن ماجرا را فراموش نکرده بودخواستند او را بکشند و داو می


اخيش نيز خواھش او را پذيرفته و . خودداری نمود و از اخيش تقاضا کرد، شھری به او بدھد دارالسلطنه


  .، به او بخشيد)٣١:١۵ يوشع(شھر صقلغ را که نزديک به مرز اسرائيل و در اصل متعلق به يھوديه بود 
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و عمالقه را  جَرزّيانو  جَشوريانداود در طی شانزده ماه اقامت خود در ميان فلسطينيان، ) ١٢ـ٨:٢٧


؛ ١۴:١٧ک خروج .ر(اين اقوام ساکنان کافر کنعان بودند که خدا امر به نابودی آنان داده بود . سرکوب کرد


در اينجا ما ناظر يک . د بودداود حتی در تبعيد ھم در جنگ خداون). ٣و  ٢:١۵و اول سموئيل  ١٣:١٣يوشع 


کسی که توانست به قول خدا برای حفظ پيروزی او بر دشمنان اسرائيل اعتماد کند، : پارادوکس ھستيم


  !نتوانست به خدا در حفظ او از دست شاول، اعتماد نمايد


  )٢٨فصل (بينی نابودی شاول  پيش) ٢


فلسطينيان آماده نبرد با اسرائيل . شتالعاده دشواری دا در اين زمان داود موقعيت فوق) ٢و  ١:٢٨


ظاھراً داود با . شدند، و پادشاه ھم به داود دستور داده بود که در جنگ با اسرائيليان به فلسطينيان بپيوندد می


به تحقيق خواھی دانست که «باشند ـ  اين پيوستن موافقت کرده است، ھرچند که سخنان او در آيه دوم دوپھلو می


به تحقيق خواھی دانست که بندۀ تو در خيانت «يا به تعبير ديگر  »کردن با تو چه خواھد کرد بنده تو در ياری


اخيش در سخنان داود مفھوم اول را برداشت کرد و داود را به عنوان محافظ  »!کردن به توبه چه خواھد کرد


  .شخصی خويش منصوب نمود


). درۀ آرماگدئون(در دشت اردو زدند  سپاھيان اسرائيل و فلسطين در شمال غربی اسرائيل) ٨ـ٣:٢٨


اما شاول قبلاً از خدا طلب راھنمائی در جنگ . گرد آمدند شونيمو سپاه فلسطين در  جلبوعسپاه اسرائيل در 


، پاسخی نگرفت، به جستجوی يک انبياءو نه  اوريم، و نه خوابرا کرده بود، ولی چون از خدا نه از طريق 


ھای ارواح را در اسرائيل بر طبق حکم  گيران و واسطه ن شاول تمامی جنپيش از اي. گير پرداخت نفر جن


صاحب او در جستجوی خود خبر از زنی گرفت که واسطه ارواح و . شريعت، يا کشته بود و يا تبعيد کرده بود


شاول با لباس مبدّل نزد آن زن رفت و از او کسب . کرد زندگی می عين دوربود که در نزديکی شھر  جن


  .کرد تکليف


گير نخست از به خطر افتادن موقعيت خود ھراسان شد و فتوای پادشاه را بر عليه  زن جن) ١٠و  ٩:٢٨


محافظت آن  خداوندحال چگونه شاول توانست به قيد سوگند به . به او يادآوری نمود اصحاب اجنه و فالگيران


ادر کرده بود، و چگونه آن زن زن جادوگر را تضمين نمايد، و چگونه از فرمان مرگ چنان افرادی را ص


صاحب اجنه توانست از امنيت خود با سوگند شاول به خداوند، مطمئن شود، اينھا ھمگی برای ما معما 


  .باشند می


ای معتقدند که يک  عده. مفسران کتاب مقدس در آنچه که بعداً واقع شد، اتفاق نظر ندارند) ١۴ـ١١:٢٨


ای ديگر بر اين باورند که در اين مورد خاص، خدا به  لی که عدهرا تجسم نمود، در حا سموئيلروح خبيث، 


: تر است نظريه دوم به دلايل زير ارجح. ای دخالت کرده و اجازه داده که سموئيل ظاھر شود طرز غيرمنتظره


ای که ھميشه با او در ارتباط بوده، مرتعش  نخست اينکه واسطه از ظھور غيرمنتظرۀ سموئيل به جای واسطه
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خوانيم که روح احضار شده، ھمان سموئيل بوده است، و در آخر، آن  ديگر اينکه در اين آيات می. دشو می


  .کند روح آنچه را که در روزھای آينده واقع خواھد شد، به درستی پيشگوئی می


سرزنش سموئيل . سموئيل به شاول گفت که چرا او را از قلمرو مردگان احضار کرده است) ١٩ـ٢٨:١۵


تواند به او کمک کند، در حالی که  کرد سموئيل می آيا شاول چنين فکر می. که پادشاه به خود بيايدکافی بود 


خدائی که سموئيل در خدمت او بود، ساکت مانده بود؟ سموئيل ضمن تأئيد عمق ھراس شاول به او گفت 


مچنين روز بعد داده خواھد شد و ھداود از او گرفته شده و به  سلطنتھمانطور که از پيش گفته بود 


 .فلسطينيان، اسرائيل را شکست خواھند داد و شاول و پسرانش در عالم اموات به سموئيل خواھند پيوست


اگر ما آنھا را با توجه به  .منظور از جمله فوق اين نيست که مقصد شاول و پسرانش در آسمان يکسان است


  .ن بود، در حالی که يوناتان مردی ايماندار بودايما شويم که شاول مردی بی ثمراتشان داوری کنيم، متوجه می


شاول قبل از ترک . تمام گناھان شاول قبل از غروب آفتاب ديگر، با او روبرو خواھند شد) ٢۵ـ٢٠:٢٨


  .اشتھائی آخرين غذای خود را قبل از محوشدنش از اين جھان، صرف کرد خانۀ آن زن ساحره با بی


  )٢٩فصل (کند  اخيش داود را مرخص می) ٣


ھمراه با اخيش در آخر صف به آنان  داود و مردانششوند،  وقتی که فلسطينيان آمادۀ جنگ می) ۵ـ١:٢٩


با مشاھدۀ اين وضع، با حضور داود و مردانش در جنگ مخالفت سرداران فلسطينی بعضی از . پيوندند می


مگر او . ه آنھا حمله کندکنند چون معتقدند که ممکن است داود در حين جنگ به اسرائيليان پيوسته و ب می


  شد؟ ھمان کسی نبود که ھمواره به خاطر اينکه بيشتر از شاول فلسطينيان را کشته بود، ستوده می


پاسخ داود به . بدين جھت اخيش از داود تقاضا کرد که لشکر را ترک و به صقلّغَ برگردد) ١١ـ٢٩:۶


اخيش اين بود که بايد به او اجازه داده شود که پاسخ او به . اخيش پاسخی که شايسته يک مرد خدا باشد، نبود


داود قبلاً به اخيش ! وارد جنگ شود ـ حتی اگر اين دشمنان آقايش، مردم خودش باشند دشمنان آقايشبر عليه 


و اين اظھارات ھم احتمالاً دروغ ديگری بود تا بدان وسيله فلسطينيان را فريب ) ٢٧فصل (دروغ گفته بود 


ود، و او واقعاً قصد داشت بر عليه اسرائيل بجنگد، خداوند، از اين کار جلوگيری کرد و اگر جز اين ب. دھد


نگذاشت که شرم کشتن برادران اسرائيلی بر داود باقی بماند، و بازوی فلسطينيان را قوی گردانيد تا اسرائيل 


  .شد بايست برای کشتن اسرائيليان استفاده مي بله از شمشير جوليات نمی. را شکست دھند


  )٣٠فصل (شکست عمالقه ) ۴


وقتی داود با افرادش به سمت شمال حرکت کرده و به صقلّغ رسيدند متوجه شدند که عمالقه بر ) ۶ـ١:٣٠


آيا اين . اند و صقلغ تبديل به يک ويرانه شده است ھا را به اسارت برده  و بچه زنان آنجا ھجوم آورده و 


يان بود؟ اگر چنين بود داود بصيرت ژرف خود را نسبت به ذات مجازات خدا برای پيوستن داود به فلسطين


او دانست که . خدا در ھنگامی که ھمه چيز و ھمه کس بر ضد او بود، در طلبيدن آرامش از خدا، نشان داد
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که ھوشع نبی در بارۀ او چنين گفته  خداوندیھيچ کس در آن شرايط وخيم وجود ندارد که به ياری او بشتابد، 


بندی  است و ما را شکسته )مضروب(است و ما را شفا خواھد داد، او زده ) مجروح(دريده  او«: است


  ).١:۶ھوشع ( »خواھد نمود


داود بعد از مشورت با خدا و اطمينان از موفقيت با ششصد نفر به تعقيب عمالقه پرداخت، در ) ١۵ـ٧:٣٠


مفرط ناشی از سه روز مسافرت به  از ھمراھان داود به علت خستگی و تشنگی دويست نفرھای راه  نيمه


داود آنھا را رھا کرد و با چھارصد نفر از ھمراھان خود به . فراتر روند وادی يسورصقلغ نتوانستند از 


 مردی مصری در صحرامدتی کوتاه پس از جدا شدن از سايرين، در بيابان متوجه . تعقيب عمالقه پرداخت


آن بيمارمصری  آنھا به. نکه بيمار بوده او را رھا کرده بود تابميردشدند که اربابش در لشکر عماليق به علت اي


سپس داود از او محل عمالقه را جويا شد و او ھم با گرفتن . غذاوآب دادند و به زودی قوّت خود را باز يافت


  .قول از داود که او را به دست عمالقه نسپارد، داود را به اردوی عماليق ھدايت کرد


ای به جشن و پايکوبی پيروزی عماليقيان مست و مدھوش، آخرين  ميھمان ناخواندهورود ) ٢۵ـ٣٠:١۶


خبر حمله برد و ارتشی را  داود چون ببری غرّان به اين گروه مست و بی. چيزی بود که انتظارش را داشتند


تند که بر از ميان عمالقه نجات ياف چھارصد مرد جوانتنھا . که بسيار بيشتر از مردان او بود، مقھور نمود


اسيرشدگان عبرانی به سلامت خلاص شدند و غنائم ھنگفتی که از سرزمين يھودا . سوار شده گريختندشتران 


داود احشامی را که عماليق . ساعت اتفاق افتادند ٢۴تمام اين جريان کمتر از . آورده بودند، بازپس گرفته شد


اھيان با تقسيم مازاد غنايم در بين رفقای خود که گرفته بود در ميان سپاھيانش تقسيم کرد، ولی بعضی از سپ


اند  ھا در يسور توقف کرده اما داود به آنان گفت کسانی که نزد اسباب. بودند، مخالفت کردند وادی يسوردر 


  ).٢٧:٣١ک اعداد .ر(باشند  ، مساوی میاند جنگ رفتهدر گرفتن سھم از غنايم با کسانی که به 


اين ھدايا به . ست آمدۀ سھم خود را به دوستان قديم خود در يھودا، اھدا نمودداود غنائم به د) ٣١ـ٣٠:٢۶


زد فرستاده شدند و به نشانه اين بود که خدا او  ھائی که در زمان تبعيد و آوارگی در آنجاھا پرسه می تمام مکان


آنان را مستحکم  و شايد ھم درصدد بوده است که دوستی بين خود و. را در مقابل دشمنانش کامياب کرده است


  .دانست شاول مرده است کند تا در جنگ با شاول حاميانی برای خود فراھم آورد، اما نمی


  )٣١فصل (مرگ شاول . ۴
فلسطينيان به تعقيب . مزۀ شکست را چشيد شاولدر حالی که داود در جنگ پيروز شد، ) ۶ـ١:٣١


شاول تحت محاصرۀ تيراندازان قرار گرفت و  .اسرائيليان پرداخته و سه پسر شاول در اين نبرد کشته شدند


خواست که او را بکشد تا اينکه فلسطينيان او را زنده نيابند و تحقير  دارش سلاحاز  کوه جلبوعبنابراين در 


افتاد و  شمشيرشدار شاول ترسيد به پادشاه خود ضربه زند، بنابراين شاول بر روی  ولی سلاح. نکنند


  .نيز بلافاصله خود را با شمشير کشت دار شاول سلاح. خودکشی کرد
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اسرائيل ديگر به کلی تضعيف شد و بقيه اسرائيليان چون از واقعه آگاه شدند قبل از اينکه ) ١٣ـ٧:٣١


شاول و سه ھا را تاراج کنند، اجساد  وقتی که فلسطينيان آمدند تا مرده. مورد حمله قرار بگيرند فرار کردند


. سپس سر شاول و سه پسرش را بريده و به سرزمين فلسطينيان فرستادند. را در ميان مردگان يافتند پسرش


ماجرا  يابيش جلعاد،وقتی مردان . شھر آويختند حصاربرده و آنھا را بر  بيتشانجسد شاول و پسرانش را به 


 سفر کردند تا اجساد شاول و پسرانش را از حصارتمامی شب را شنيدند، برای برداشتن اجساد از راھی دور 


در يابيش مراسم کفن و دفن برايشان ترتيب داده و آنھا را سوزانيده در . شھر بردارند و در يابيش دفن کنند


اھالی يابيش جلعاد فراموش نکرده بودند که چگونه شاول آنھا را از دست . دفن کردند زير درخت بلوط


سوزانيدن اجساد به طور ). ١١ فصل(عمونيان در اولين جنگ عمده بين اسرائيل و فلسطين نجات داده بود 


در ثانی اين . شايد بدين جھت جسد آنھا را سوزانيده باشند که فاسد شده بودند. شد عام در اسرائيل اجراء نمی


  .حرمتی کنند شد که فلسطينيان ديگر نتوانند به اجساد آنھا بی کار موجب می


شاول بارھا ). اول تواريخ رجوع کنيدبه فصل دھم کتاب (داوری شاول توسط خدا ھنوز تکميل نشده بود 


ای ترتيب داد که داود را به دست فلسطينيان به کشتن دھد، ولی سرانجام خودش در حضور فلسطينيان  برنامه


 .داود آنچنانکه خدا مقرر کرده بود، پادشاه شد و شاول تاوان اعمال خود را بر طبق عدالت خدا داد. مرد








 


- ١ - 


��  


  رساله به افسسيانرساله به افسسيان
TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  EEpphheessiiaannss 


 


  ����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران
  


 �����  
  


  و����م �� دو����و����م �� دو����
 


www.muhammadanism.org 


September 28, 2007 


Farsi 


در . كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است دراين كتاب تفسيري به منظور درك مفاهيمِ موجود 
بر آن بوده كه از اصولِ صحيح فن تفسير بهره جسته و ضمنِ  سعيي نگارش اين كتاب  شيوه


 بنابراين، كتابِ حاضر انتخاب. وفاداري به اصول تفسير، همچنان متني ساده و روان را ارائه نمايد
  .مقدس خواهد بود اي براي مطالعات انفرادي و گروهيِ كتاب شايسته


 


BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 


by 


 


WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 


understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for 


your personal devotions and Bible study.  


 
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  


Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  


— All Rights Reserved — 


 


�� 







 


- ٢ - 


  مقدمه
 »رسول پولسي ها تاج نوشته«


  (J. Armitage Robinson) آرميتج رابينسون. جي -
  


  »پولس سومين رساله آسماني«
  (A. T. Pierson) پيرسون. تي. اي -


  


  ان كتب مقدسيمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


، سلام آغازين: پولس استي ها  ي خاص نوشتهها  رساله به افسسيان از بعضي جهات داراي ويژگي
اگر چه افسسيان . پاياني يها درودوظيفه ما، و وزه و به دنبال آن، كاربرد آن آموزه به عنوان بسط آم، شكرگزاري


. اشدب ميشبيه يك موعظه يا حتي يك خدمت مسيحي همراه با دعا و حمد و ثنا  در عين حاليك نامه اصيل است، 
در اينجا .. .ويمر ميمقدسي  مكانِما از يكنواخت بودن گذشته و به سكوت : ويسدن ميدر اين نامه چنانكه مورهد 


  . فضاي آرامش، تفكر، پرستش و سلامتي حكمفرما است
رابينسون كه در بالا نقل گرديد موافق هستند،  ارزيابيدر نقطه مقابل اين حقيقت كه بسياري از مفسرين با 


وانسته ت ميكه پولس ن ندنك ميادعا  قرن از تعاليم مسيحيت را كنار گذارده و 19يا  18 معاصر،از محققين  يبعض
  اشد؟ب ميولي آيا اين نظري معتبر در نور حقايق . افسسيان را نوشته باشد


  


  سندهينو) ب


افسسيان يك رساله معتبر پولسي است و اين مورد قوي و  ودش ميبه شواهد خارجي مربوط كه  آنجاتا 
ا كه با كلمنت روم، ايگناتيوس، پلي هيچكدام ديگر از رسالات پولس شنيدن روند ممتد شهاداتي ر. محكمي است


مارسيون اين رساله . سد را نداردر ميكراپ، و هرماس شروع شده و به كلمنت اسكندريه، آيرينوس و هيپوليتوس 
كانون موراتوريان نيز افسسيان را به عنوان رساله پولس در . را در كانون خود تحت عنوان لائودكيان جاي داد


   .فهرست خود جاي داده است
و متن  )1: 3؛  1: 1(. ويد كه او پولس استگ ميود كه نويسنده دوبار ش ميشواهد داخلي شامل اين حقيقت 


سبك . به كولسيان است كه در زماني نزديك به همان نوشته شده است )ها در برخي از احترام(نامه همچنين شبيه 
ي جديدي را در اين ها پولس درس درست است،. نگارش افسسيان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است


ند، ولي اگر يك نويسنده نتواند كاري انجام دهد كه او را جعل كننده نخوانند مورد سرزنش قرار ك ميكتاب معرفي 
خواهد گرفت، فرصتي كه نويسندگان كتاب مقدس از آن براي كمك به بلوغ مقدسين استفاده كردند به راستي 


اولين كسي بود كه پولس را شلاير ماخر كه يك ليبرال آلماني بود احتمالا ! ندك ميسخت بودن نگارش آنها را ثابت 
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كلمات، . اند، مثل موفات و گودسپيدبسياري از محققين جديد نيز از او پيروي كرده. به عنوان نويسنده رد كرد
نده اين نامه جمع ي موضوعي براي رد كردن پولس رسول به عنوان نگارها سبك، تعاليم پيشرفته و ديگر بحث


در نور شديد شواهد . اي قابل جواب دادن هستندبه هر حال، هر كدام از اين نظريات به نحو شايسته. اندشده
ويد، گ ميينند، ولي چنانچه كولريدج ب ميخارجي و تعداد زياد مفسرين محقق كه افسسيان را از دريچه روح پولس ن


 . امه بايد به عنوان يك نامه اصيل مورد پذيرش قرار بگيردن. ترين نامه اوسترساله افسسيان آسماني
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  خ نگارشيتار) ج


ي زندان نامگذاري شده است، كه، زندان در آن ها همانند كولسيان، فيليپيان و فيلمون، افسسيان نيز يكي از نامه
يصريه بوده است يا اگر چه بعضي معتقدند كه اين حبس دو ساله پولس در زندان ق )1: 4؛ 1: 3( اشاره شده است


اكثر شواهد به نظر بر نظريه . حتي برخي معتقد هستند كه پولس در هنگام نوشتن افسسيان در زندان نبوده است
ي تازه در ها اين تشابه متن تعليمي و تشابه ايده ).ميلادي 60در حدود ( اشدب ميزنداني شدن اول پولس در روم 
  . را نوشته است ها او اين نامه هند كهد ميذهن پولس رسول به ما توضيح 


 


  موضوعنه و يزم سپ) د


آن را  وانت ميبه معناي چيزي نيست كه ن سرّ. امدن ميموضوع افسسيان چيزي است كه پولس آن را سرّ 
  . شده است مكشوف قتي كه هرگز آشكار نبوده ولي حالتوضيح داد، بلكه حقي


ي ها ند كه يهوديان ايماندار و امتك ميد و اعلام هد مياين حقيقتي والاست كه محتواي كتاب را شكل 
ايشان در حال حاضر در مسيح . ايشان اعضاي كليسا، بدن مسيح هستند. ايماندار حالا در مسيح عيسي يك هستند


  . در آينده ايشان در جلال با او كه سر همه چيز است سهيم خواهند شد. اندي آسماني نشستهها در جاي
  . ودش ميباب افسسيان يافت  سرّ در هر يك از شش


در  در باب اول، سرّ اراده خدا خوانده شده است و به زماني چشم دوخته است كه همه چيز در آسمان و زمين
در جلال او  )، شما13آيه (ي ايماندار ها و امت )، ما11آيه (يهوديان ايماندار  ).10-9آيات (وند ش ميمسيح جمع 


آيات (لطنت خواهند كرد شان با او بر همه جهان به عنوان بدن او پري وي ساي. در آن روز شريك خواهند گشت
22-23.(  


. ندك مياند عنوان باب دوم، اين روند را به وسيله توضيح اينكه يهوديان و امتها به وسيله فيض خدا نجات يافته
ك انسان تازه شدند و چگونه چگونه ايشان در اتحاد با مسيح ي. ايشان چگونه با خدا و با يكديگر مصالحه نمودند


  . ايشان به يك هيكل مقدس براي خدا تبديل شدند كه او به وسيله روحش در آن ساكن شود
آيه ( يدآ ميدر اين باب از سرّ مسيح صحبت به ميان . هدد ميباب سوم، كاملترين توضيح را درباره سرّ به ما 


در اين بدن، امتهاي ايماندار وارث، عضو و سهيم . اشدب يمكه يعني مسيح، سرّ همه ايمانداران كه بدنش هستند  )4
  ).6آيه (هاي خدا هستند وعدهدر 


  ).16-1آيات (تا بلوغ رسيدن آن تاكيد دارد  باب چهارم، بر اتحاد بدن و نقشه خدا براي رشد آن
ليسا الگوي ارتباط بين مسيح و ك ).32آيه ( در باب پنجم، سرّ تحت عنوان مسيح و كليسا خوانده شده است


  .ارتباط بين زن و شوهر ايماندار است
ويد كه به خاطر آن او در زنجير يك ايلچيگر براي آن شده گ ميانجيل سخن  بالاخره باب ششم، پولس از سرّ


سعي كنيد تاثير اين اخبار را بر روي امتهاي ايمانداري كه اين نامه برايشان فرستاده شده بود را  ).30، 19آيات ( بود
ايشان نه تنها به واسطه فيض از طريق ايمان نجات يافتند، همانند يهوديان بلكه براي اولين بار ايشان . كنيد تصور


د در هيچ صورت در ش ميايشان تا جائي كه به خدا مربوط . هاي ايشان را كسب كردندجايگاهي مساوي با مزيت
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ايشان مقرر شده بودند تا با مسيح به عنوان بدن و و . قرار نگرفته بودند) يهوديان(تر از ايشان جايگاهي پائين
  . عروس او تاج جلال را بر سر بگذارند و جلال سلطنت او بر جهان را شريك گردند


-پولس رساله )ودش مييوناني آگاپه، محبتي كه از طريق اراده ابراز (. محتواي مهم ديگر افسسيان محبت است


و از فعل و اسم مربوطه بيشتر از هر جاي  ).24: 6 ؛4: 1( هدد مياتمه آغاز كرده و با آن خ اش را با اين مفهوم
 30القدس است، زيرا از آن پس اين نشان دهنده پيش داني روح. ندك ميهايش در افسسيان استفاده ديگر در نامه


د كه خداوند ردنك ميعبادت كنندگان در كليسا از فرمان جنگ عليه تعاليم غلط اطاعت  سال بعد گروه فعال و بزرگ
  ).4: 2مكاشفه (ترك كرده بودند  چونكه محبت نخستين خود را. ما در اين نامه به افسسيان گفته بود


 


  رساله به افسسيان يطرح كل


  )3-1بابهاي ( جايگاه ايمانداران در مسيح. 1


  )2-1: 1( اداي احترام )الف
  )14-3: 1( ستايش خدا توسط پولس براي بركات فيضش )ب
  )23-15: 1( ي و دعاي پولس براي مقدسينشكرگزار )پ
  )10- 1: 2(تجسم قدرت خدا در نجات امتها و يهوديان  )ت
  )22-11: 2(اتحاد ايمانداران يهودي و امتها در مسيح  )ث
  )13-1: 3(پرانتزي در سرّ  )ج
  )19-14: 3(دعاي پولس براي مقدسين  )چ
  )21، 20: 3(حمد و ثناي پولس  )ح


  )6- 4بابهاي (ر خداوند عملكرد ايماندار د. 2
  )6-1: 4(درخواست اتحاد در پيروي مسيحي  )الف
  )16-7: 4(برنامه براي طرز عمل مناسب اعضاي بدن  )ب
  )21: 5 -17: 4(تقاضا براي اخلاقياتي تازه  )پ
  )9: 6 – 22: 5(تقاضا براي پرهيزكاري شخصي در خانواده مسيحي ) ت
   )20-10: 6(تشويق كردن نسبت به مبارزه مسيحي  )ث
  )24-21: 6(سلامهاي شخصي پولس  )ج
  


  تفسير


  )3-1بابهاي ( جايگاه ايمانداران در مسيح. 1


  )2-1: 1(اداي احترام ) الف
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توصيف جور دربيايد، ولي از لحاظ اگر چه او از نظر جسماني ممكن است با اين . پولس يعني كوچك 1: 1
اين يعني او به وسيله . ندك ميان رسول عيسي مسيح معرفي او خود را به عنو. روحاني نفوذ او بسيار بزرگ بود


آن ماموريت، موعظه انجيل به امتها و . خداوند قيام كرده، براي ظاهر كردن ماموريتي ويژه گسيل داشته شده است
كه اين  اليسا سر و كار داشتند و از آنجكه افسسيان با ك از آنجا). 9، 8: 3(تعليم حقايق عالي آن راجع به كليسا بود 


رسول بجاست كه پولس خودش را  ،)5: 3(بياء مكشوف شده بود حقيقت براي اولين بار بر رسولان مقدس و ان
ند با اقتدار بر روي موضوع اوت ميبلكه اين توضيح آن است كه او چگونه . اين امر نشانه غرور نيست. معرفي كند


را به عنوان يك شغل  پولس كار خود. به اراده خدا :منشأ اقتدار او در اين كلمات اظهار شده است. صحبت كند
  ).1: 1لاطيان غ(سماني از ابتدا تا انتها بود اين دعوتي آ. اشته بودهيچ انساني او را بر اين كار نگم و انتخاب نكرد


 مردمانيمقدسين، . اشند و ايمانداران در مسيح عيسي نوشته شده استب مينامه به مقدسيني كه در افسس 
اين اسمي است كه به طور ضمني در عهد جديد براي همه ايمانداران تولد . اندكه براي خدا از دنيا جدا شده هستند


اصولا اين كلمه به جايگاه ايمانداران در مسيح اشاره دارد، تا به آنچه كه خودشان . تازه يافته به كار رفته است
براي مثال . چه ايشان هميشه به طور مقدس نباشند در مسيح همه ايمانداران، مقدسين هستند، حتي اگر. هستند


اگر چه از ادامه نامه واضح است كه ايشان زندگي مقدسي  )2: 1اول قرنتيان ( واندخ ميپولس قرنتيان را مقدسين 
  .مقدسين بايد مقدس باشند: ه باشدولي اراده خدا اين است كه عملكرد ما با جايگاه ما مطابقت داشت. ندارند


. كلمه ايماندار يعني وفاداران كه از اين رو توصيفي است از همه مسيحيان واقعي. ران در مسيح عيسيو ايماندا
ولي تعليم اصلي در اينجا اين . البته ايمانداران همچنين بايد وفادار باشند به اين معنا كه ايشان قابل اعتماد هستند


  . ايشان استاست كه ايشان آگاه هستند مسيح عيسي خداوند و نجات دهنده 
هاي هاي دستنويس قديمي كلمات در افسس را خود ندارند، در حالي كه آنها در اكثر نسخهدو مورد از نسخه
نند كه اين يك رساله سيار است، كه براي خوانده شدن در ك ميبسياري از محققين فكر . دستنويس ديگر هستند


. كليساي افسس مشهورترين آن مكانها بوده استهاي محلي مسيحيان در نقاط مختلفي نوشته شده كه  تعاجم
  . خوشبختانه اين مسئله تاثيري بر صحت نامه يا ارزش آن براي ما ندارد


هر كلمه با يك نشانه روحاني پر شده است، . سدر ميسپس نوبت سلام پولس رسول به مقدسين  2: 1
  . نيمك ميبرخلاف سلامهاي پوچي كه ما امروزه نثار هم 


خوانندگان پولس به واسطه فيض خدا نجات يافته بودند، . اعدت آسماني براي زندگي روزمرهفيض يعني مس
ولي حالا ايشان به قدرت خدا براي مواجه شدن با مشكلات، ترسها و . شدگان ناشايستلطف او براي گميعني 


  . اين آن چيزي بود كه پولس براي آنها آرزو داشت. زندگي نياز داشتندغمها و رنجهاي 
مقدسين وقتي كه تفئير گرايش دادند تجربه سلامتي با . لامتي يعني آرامش روح در همه شرايط متغير زندگيس


ولي روز به روز ايشان به سلامتي با خدا نياز داشتند، يعني به آرامشي كه در ايشان . خدا را به دست آورده بودند
فيليپيان (ريافت كنند همه چيز را در دعا از خدا د د ايشانش ميمستقل از همه شرايط ساكن بود و در نتيجه باعث 


 4 :6 -7.(  
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فقط پس از . اين هميشه ترتيب آمدن اينهاست. خوب است كه توجه داشته باشيم فيض اول آمد و بعد سلامتي
و فقط از طريق قدرت خداست . واند مورد شناخت واقع شودت مياينكه فيض با مسئله گناه برخورد كرد، سلامتي 


  . ندك مياش تجربه ورد سلامتي را در فيضي عالي در همه شرايط متغير زندگيآ مياندار از روزي كه ايمان كه ايم
اينها را در كنار . ردندب مييهوديان كلمه سلامتي را به عنوان سلام به كار . فيض يك كلمه يوناني مخصوص بود


وريم، همچنين آ ميكه ما اينها را با هم به اتحاد در وقتي. هم قرار دهيد تا ما انجيلي براي تمام دنيا داشته باشيم
يهوديان و  –ند ك ميحقيقت كليساي عهد جديد را كه پولس به طور كامل در افسسيان تشريح كرده است، بيان 


  . وندش ميامتهاي ايماندار در بدن مسيح يكي 
براي قرار دادن عيسي مسيح پولس . يدآ ميو سلامتي از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح .. .فيض


ند و ما ك ميند، چنانكه پدر را حرمت ك مياو پسر را حرمت . هدد ميدر مرتبه مشابه خداي پدر ترديد به خود راه ن
  )23: 5يوحنا (. هم بايد چنين كنيم


مفهومي اگر خود كلمه خدا را در نظر بگيريم، . العاده كلمات خداي پدر نگاه نكنيماجازه بدهيد به تلفيق فوق
اسم پدر از طرفي ديگر از يك شخص صميمي و . ساند به معناي كسي كه ذاتا والا و دست نيافتني استر ميرا 


اين دو را با ضمير ما به هم بپيونديد و ما حقيقي مبهوت كننده خواهيم . ويدگ مينزديك و قابل دسترس سخن 
يابد از طريق با محبت است كه هر كس تولد تازه مي داشت كه خداي والا و بلند مرتبه كه از ازل بوده است، پدري


او به عنوان . عنوان كامل نجات دهنده ما خداوند عيسي مسيح است. رددگ ميايمان به خداوند عيسي فرزند او 
  . چون و چراي ماستارباب بي


ن مسيح، او نبي، كاهن و به عنوا. هدد ميبه عنوان عيسي او ما را از گناه نجات . با همه احقاقي كه او بر ما دارد
  !چقدر اسم او براي هر گوش شنوا آشنا است. پادشاه مسح شده ماست


  
  )14- 3: 1(ولس براي بركات فيضش ستايش خدا توسط پ )ب


رد و يكي ب ميدر ادامه اداي احترام مختصرش، پولس رسول صداي خود را براي پرستش شكوهمند بالا  3: 1
ود كه براي ش ميينيم كه از قلبي جاري ب ميدر اينجا ما پرستش را . ندك ميرا ادا از والاترين پرستشهاي عهد جديد 


پولس فعاليت خدا را در نجات از گذشته در ازل تا زمانهاي  )14-3(يات آدر اين . بركات فيض خدا عاشق اوست
ايمانداران  –ازد س ميار و اين لزوما بحث راجع به سرّ اراده خدا را آشك. ندك ميبعد و تا آينده در ابديت بررسي 


  . يهودي و امتها با هم در ميراث پرشكوه سهيم خواهند شد
قلب او به وسيله انند خدا به ايشان بركت داده است كه خونش را در د ميند كه ك مياو با خواندن كساني آغاز 


در زمانهايي مشخص،  .مبارك باد خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح. محبت قابل پرستش و ستايش قرار داده است
در زمانهايي ديگر از عيسي به عنوان پدر نام برده  )46: 27متي (. عيسي به عنوان خدا با خدا نام برده شده است


وانيم به وسيله خ ميما او را مبارك . واندخ ميمتبارك نيز همان كسي است كه مبارك  )30: 10يوحنا (. شده است
  . ازدس ميدولت فيض خودش بر ما مبارك  او ما را به وسيله ريختن. پرستش او


  . در اينجا يك هرم فيض داريم. او ما را مبارك ساخت به هر بركت روحاني در جايهاي آسماني در مسيح
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  بركت
  بركت روحاني 


  هر بركت روحاني
  هر بركت روحاني در جايهاي آسماني


  هر بركت روحاني در جايهاي آسماني در مسيح
همچنين توجه . هر بركت روحاني –ب و دست او چقدر سخاوتمندانه باز هستند توجه داشته باشيد كه قل


ترين راه براي توضيح اين امر، تضاد قرار دادن آن با بركات ساده. داشته باشيد كه اينها بركات روحاني هستند
اده پرجمعيت، در عهد عتيق يك يهودي ايماندار مطيع به وسيله عمر طولاني، خانو. اسرائيل در زير شريعت است


در نقطه مقابل، بركات مسيحيت  )8-2: 28تثنيه (. رفتگ ميمحصول فراوان و حفاظت در مقابل دشمنانش پاداش 
اين درست . روحاني هستند كه اين يعني يا گنجهايي سر و كار دارند كه ناديدني، خراب نشدني و غيرمادي هستند


ي لذت بردند ولي چنانچه شما خواهيد ديد امروه مسيحيان است كه مقدسين عهد عتيق نيز از برخي بركات روحان
  . رندب مياز بركاتي كه در زمانهاي قبل ناشناخته بودند لذت 


به جاي بركات مادي بر روي جايهاي . اللفظي يعني بهشتبركات ما در جايهاي آسمانيست كه به طور تحت
بارت در جايهاي آسماني پنج بار در افسسيان به ع. ودش ميزميني، بركاتي روحاني در جايهاي آسماني نصيب ما 


  : كار رفته است
  .قلمروي بركات روحاني ما 3: 1
  .گذاري مسيحصحنه تاج 20: 1
  . گذاري ما در مسيحصحنه تاج 6: 2
  . هندد ميمحلي كه فرشتگان در آنجا به حكمت خدا كه در كليسا به نمايش گذارده شده است شهادت  10: 3
  . ه منشأ جنگ ما با ارواج شرير استسلطنتي ك 12: 6


هيم، يك توصيف واقعي كتاب مقدسي از جايهاي آسماني به دست د ميما اين متنها را كنار هم قرار وقتي كه 
وضعيت و تجربه ايماندار است به عنوان نتيجه يكي آسماني قلمروي جايهاي : ويدگ ميچنانچه آنگر . وريمآ مي


اين مسيح بود كه از طريق . همه بركات روحاني در مسيح هستند. القدسروحشدنش با مسيح به وسيله تعميد 
هر . حالا آنها از طريق او قابل استفاده و در دسترس هستند. اين بركات را براي ما به دست آورد كارش در جلجتا


ا بايد با مسيح براي دريافت كردن بركات، م. چيزي كه خدا براي يك ايماندار در نظر دارد در خداوند عيسي است
چفر . رددگ مييرد، وارث همه اين بركات گ مياز زماني كه يك انسان در مسيح قرار . ايمان يكي شويمبه واسطه 


در مسيح بودن كه سهم همه نجات يافتگان است يعني شريك شدن در همه كارهايي كه مسيح انجام : ويسدن مي
  . داد، همه چيزي كه او هست و هر چيزي كه او باشد


دو خط مربوط و نزديك به هم از راستي در عهد جديد . در مسيح يكي از عبارات كليدي در افسسيان است
  . راستي جايگاه ايماندار و راستي اعمال او –وجود دارد 







 


- ٩ - 


آناني كه در آدم هستند در گناه . هر كس در اين دنيا يا در آدم است و يا در مسيح. اول، جايگاه ايماندار
هيچ چيز وجود ندارد كه ايشان انجام دهند و خدا را خشنود . راين در مقابل خدا محكوم هستنداشند، بنابب مي


ايشان هيچ ادعايي بر خدا ندارند و اگر ايشان بخواهند آنچه را كه لايقش . بسازند يا لطف او را به دست بياورند
  . هستند دريافت كنند، براي ابد هلاك خواهند شد


بلكه او را . ندك مييابد، خدا ديگر به او به عنوان فرزند محكوم آدم نگاه نرايش ميوقتي كه يك شخص تفئير گ
ايماندار گناهكار مورد پذيرش . مهم است كه ما اين را ببينيم. ذيردپ مييند و او را برپايه همان اصل ب ميدر مسيح 


مسيح است در مقابل خدا به  وقتي كه او در. چون او در مسيح استنيست، به خاطر آنچه كه خودش هست، بلكه 
و او از لطف الهي و پذيرش مسيح تا زماني كه او پذيرفته باشد يعني . اشدب ميلباس پذيرش خود مسيح ملبس 


  . ابديت لذت خواهد برد
عملكرد  –ولي اين تصوير روي ديگري دارد . پس جايگاه ايماندار آن جايگاهي است كه او در مسيح دارد


حالا اراده خدا اين . جايگاه او عالي است ولي عملكرد او نه. اشدب ميزي است كه او خودش اين آن چي. ايماندار
اين عملكرد تا زماني كه او به آسمان نرود كامل نخواهد . است كه عملكرد او نيز هميشه مطابق با جايگاهش باشد


  . وي زمين است ادامه بيابددن بايد تا زماني كه او بر ر)ولي روند تقديس، رشد و به شباهت مسيح درآ. شد
  )14: 10عبرانيان (. ايمانداران كامل هستند


  )48: 5متي (. ايمانداران بايد كامل باشند
  )2: 6روميان (. ايمانداران براي گناه مرده هستند


  )11: 6روميان (. ايمانداران بايد خود را براي گناه مرده انگارند
  )9: 2اول پطرس (. ايمانداران امت مقدس هستند
  )15: 1اول پطرس (. ايمانداران بايد مقدس باشند


  . اولين عبارت با جايگاه سرو كار دارد و دومين با عملكرد
 –جايگاه ما  )3- 1بابهاي (: ود كه مشابه اين حقيقت هستندش مينامه پولس به افسسيان به دو قسمت تقسيم 


اولين قسمت با تعليم سرو . ه بايد خودمان باشيمآنچه ك –عملكرد ما  )6-4بابهاي (. آنچه كه ما در مسيح هستيم
در سه باب اول جايگاه ما اغلب به وسيله عباراتي نظير در مسيح، در مسيح عيسي، در . كار دارد و دومي با وظيفه


در سه باب آخر، عبارت در خداوند اغلب براي اظهار كردن مسئوليت ايماندار در . او و در آنكه توصيف شده است
به شخصي خيلي خوب گفته است كه اولين قسمت نامه ايماندار در بهشت . شده است ح خداوند استفادهقبال مسي
  . شد، در حالي كه قسمت آخر او را در آشپزخانهك ميتصوير 


  . حالا ما آماده بررسي كردن بعضي از بركات روحاني در جايهاي آسماني در مسيح هستيم
چنانكه ما را پيش از بنياد عالم . ناسيمش ميآن را به عنوان برگزيدگي  معمولاًدر اول چيزي هست كه ما  4: 1


  . عيب باشيمدر او برگزيد تا در حضور او در محبت مقدس و بي
سپس سيماي جايگاه حقيقت را . او ما را برگزيد: به حقيقت مثبت برگزيدگي در اين كلمات نگاه كنيد اولاً


و كار خداوند عيسي است كه همه اهداف خدا براي قومش به انجام  از طريق شخصيت: اشدب ميداريم كه در او 
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زمان گزينش خدا با عبارت پيش از بنياد عالم بيان شده است و هدف آن اين است كه ما در محبت . سندر مي
 ولي )2: 3اول يوحنا (. درك نخواهد شد تا هنگامي كه ما در آسمان باشيم اين هدف كاملاً. عيب باشيممقدس و بي


  . نيم ادامه بيابدك ميروند آن بايد تا هنگامي كه ما بر روي زمين زندگي 
  . خداوند، مرا حالا مقدس بگردان كه اين هدف نهايي تو براي من است، آمين: دعا


آنچه را كه كتاب مقدس در  كاملاًند، بنابراين ما بايد ك ميآموزه برگزيدگي مشكلاتي جدي در ذهن بشر ايجاد 
  . را بررسي كنيم )هدد ميو ن(هد د ميما تعليم اين باره به 


و  )13: 2دوم تسالونيكيان . (انها را براي نجات برگزيده استهد كه خدا انسد مياول، كتاب مقدس به ما تعليم 
كتاب مقدس تعليم  )2: 1اول پطرس (. ند كه بر طبق پيشداني خدا برگزيده شدندك ميايمانداران را كساني معرفي 


نوند ش ميآناني كه . وانند بدانند كه آيا برگزيده هستند و اين به وسيله جوابشان به انجيل استت ميمردم هد كه د مي
   )7-4: 1اول تسالونيكيان (. ورند برگزيده هستندآ ميو ايمان 


اين حقيقت كه . هد كه خدا انسانها را برگزيده تا از دست بروندد مياز طرفي ديگر كتاب مقدس هرگز تعليم ن
اند تا نجات يابند به طور تلويحي بدين معنا نيست كه خدا به طور دلبخواهي بقيه را محكوم ضي برگزيده شدهبع


ولي او  ).كه البته هيچكس لايق آن نيست(. ندك مياو هرگز انسانها را كه لايق نجات هستند محكوم ن. خواهد كرد
هد او از ايشان به عنوان د ميرگزيدگان را توضيح وقتي كه پولس ب. هدد ميكساني را كه بايد محكوم شوند تجات 


شدگان ولي وقتي كه به گم )23: 9روميان (. ويدگ ميظروف رحمتي كه آنها را قبل از جلال مستعد نمود سخن 
خدا ظروف  )22: 9روميان (. ظروف غضب كه براي هلاكت آماده شده بود: ويدگ ميند به سادگي ك ميرجوع 


ايماني خودشان ايشان آن را به وسيله بي: ده كرد ولي انسانها را براي هلاكت آماده نكردرحمت را براي جلال آما
  . برخود وارد آوردند


واند هر چه او را پسند آيد ت مياو حاكم مطلق است، او . هد كه خدا، خدا باشدد ميآموزه برگزيدگي اجازه 
  انجام دهد 


اگر مردم را به حال خود بگذاريد همه ايشان از بين . يدآ مياگر چه هرگز انجام كاري ناعادلانه او را پسند ن
  آيا خدا حق دارد به بعضي از ايشان بخشش نشان دهد؟ . خواهند رفت


هد، همچنين د ميهمان كتاب مقدس كه برگزيدگي حاكمانه را تعليم . ولي اين داستان، طرفي ديگر دارد
از آموزه برگزيدگي به عنوان عذري براي نجات نيافتن  واندت ميهيچكس ن. هدد ميمسئوليت بشر را نيز تعليم 


، روميان 24: 5 ؛36: 3 ؛16: 3يوحنا (. هدد ميخدا پيشنهادي شرافتمندانه براي نجات به همه انسانها . استفاده كند
اين از . واند به وسيله توبه از گناهانش و ايمان آوردن به خداوند عيسي مسيح نجات بيابدت ميهر كس  )13، 9: 10


رو اگر كسي هلاك شود، اين بدين خاطر است كه خودش انتخاب كرده است و نه بدين خاطر كه خدا خواسته 
  . است


حقيقت اين است كه همان كتاب مقدس برگزيدگي و نجات و آزادي را براي همه كساني كه آن را دريافت 
پدر به من عطا كند، به جانب من آيد و هر هر آنچه «: وندش ميآموزه در يك آيه يافت هر دو . هدد ميكنند تعليم 
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اميت خدا در برگزيدگي اولين قسمت آيه از ح .)37: 6يوحنا ( »من آيد، او را بيرون نخواهم نمودكه به جانب 
  . ندك ميقسمت پاياني، رحمت و بخشش را براي همه گسترده . ويدگ ميسخن 


را انتخاب كند ولي نجات را به همه اي واند عدهت ميچگونه خدا . ودش مياين سبب بروز مشكلي در ذهن بشر 
بهترين خط مش براي ما معتقد بودن به . انسانها عرضه كند؟ رك و راست بگوئيم اين يك سر است و نه براي خدا


حقيقت بين برگزيدگي و اراده آزاد . هدد ميهاست، چونكه كتاب مقدس هر دوي اينها را تعليم هر دوي آموزه
  : ندك مينليكي اينطور خلاصه . جي. دبليو. ود، بلكه در هر دوي اينهاش يمانساني يافت ن


هاي مقدس يافته و آزادي و عرضه جهاني رحمت همگي در نوشتهحاكميت آسماني، مسئوليت بشري 
  . وند و اگر چه ما قادر به هماهنگ كردن اينها با منطق نيستيم، همه اينها بايد جائي در ذهن ما داشته باشندش مي


اگر چه از لحاظي به برگزيدگي مربوط . دومين بركت روحاني از گنجينه فيض خدا، پيش تعييني اوست 5: 1
ولي پيش . شدك ميبرگزيدگي، گزينش مردم توسط خدا را براي نجات به تصوير . ود ولي مشابه آن نيستش مي


خانواده او به عنوان پسران مورد يابند، همچنين در دا تصميم گرفت همه كساني كه نجات ميتعييني يعني كه خ
وانست ما را بدون اينكه پسرانش شويم نجات دهد، ولي او برگزيد كه هر دوي اينها را ت مياو . پذيرش قرار گيرند


  . برايمان به انجام برساند
از  او ما را در محبت: نندك ميمتصل  اين صورتها دو كلمه آخر باب چهار را با باب پنج به بسياري از ترجمه


  . پيش را تعيين نمود
  . مايدن مياين به ما محبت اصيلي را كه موجب شد خدا با ما اين چنين با فيض رفتار كند يادآوري 


ما حقيقت پرشكوه پسرخواندگي خود را در اين عبارت داريم، كه ما را از قبل تعيين نمود تا او را پسر 
رفتن ايماندار در خانواده الهي به عنوان يك پسر بالغ با يعني قرار گ در عهد جديد پسرخواندگي. خواننده شويم


روح پسرخواندگي در درون ايماندار كاشته شده و او از روي  )7-4: 4غلاطيان (همه مزايا و مسئوليتهاي پسر بودن 
  )15: 8روميان (. ندك ميغريزه خدا را پدر خطاب 


گناه بوديم در جايگاه نزديك و ا زماني كه در خدا هرگز ما را ت. پسرخواندگي ما به وساطت عيسي مسيح است
بنابراين خداوند عيسي به زمين آمد و به وسيله مرگ، مدفون شدن و قيام خود مسئله گناه را . عزيز نزد خود نياورد


واند ما را ت ميپايان قرباني او بر جلجتا است كه خدا بر پايه عدالت آن اين ارزش بي. برداشت تا خدا خشنود گردد
انگيزه حاكميت مطلق او در پشت پيش . اشدب ميو همه اينها برحسب خشنودي اراده او . عنوان پسران بپذيرد به


چرا او اينكار را انجام داد؟ به سادگي چونكه اين او را : هدد ميما جواب اين امر به سوال . تعيين شدن ما قرار دارد
پسرانش به دور او جمع شوند و تصوير يگانه پسر  هموقعي كوانست خشنود بشود تا ت مياو ن. اختس ميخشنود 


  . حبيبش را شكل داده و با او و همشكل او تا ابد بمانند
چنانچه پولس اول در بهر . جلال فيض خود كه ما را به آن مستفيض گردانيد در آن حبيببراي ستايش  6: 1


فرو رفت، اين تفكر خود را با اين  فيض خدا مبني بر انتخاب ما و سپس در پيش تعيين ما به عنوان پسرانش
-يك اظهار تعجب نفس. ند كه اين امر در آن واحد، يك توصيف، تحسين و اظهار تعجب استك ميبرگردان تاييد 


يك توصيف است راجع به هدف و نتيجه رفتار پرجلال خدا . نفس زدني مقدس براي بركات پرشكوه چنين فيضي
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 »مجاني«او  –به درجات فيض او توجه كنيد . تا به ابد بايد پرستيده شود نظيرياو براي چنين لطف بي. در فيضش
برحسب خشنودي بالاخره، اين امر يك تحسين  –كامل فيض او . براي ما –ما را پذيرفت كه اين از فيضش بود 


ار را انجام اجازه بدهيد پيش از آنكه جلوتر برويم اين ك. او را براي فيض پرجلالش بپرستيم: ويدگ ميپولس . است
  !دهيم


  . العاده استمتبارك باد خدايي كه همه راههايش فوق
  خصلتهاي ملكوتي خود را ظاهر كن


  و جلال نوراني فيض خود را 
  رخشندد مياز جلال تو، خلائق 


  خدائي بخشنده مثل تو كيست؟ 
  ساموئل ديويس- ي پرجلال و مجاني مثل تو دارد؟ يا چه كسي فيض


به حقيقت بعدي كه فديه باشد  نيمك ميآور نقشه ازلي خدا را بررسي سريع و حيرت وقتي كه جلو رفتن 7: 1
شديم و به حيات آزادي وارد اين امر به ما سيماي كار مسيح را كه به وسيله آن ما از اسارت گناه آزاد . سيمر مي


خون او بهاي . ايمشده ما فديه »ايمدر او فديه يافته«خداوند عيسي فديه دهنده ماست . هدد ميشديم توضيح 
  . آزادسازي ما است


مسيح بايد . اين يعني از ثمران آن است. آمورزش همان فديه نيست. يكي از نتايج فديه آمرزش گناهان است
و چگونه . اين بر روي صليب به انجام رسيد. اختس ميراضي  كاملاًقبل از اينكه گناهان ما آمرزيده شوند، خدا را 


  واند كار خود را شروع كندت ميواند بطلبد و بخشش ت مييز بيشتري نعدالت سفت و سخت چ
به اندازه دولت فيض او، اگر ما بتوانيم دولت جلال  :مقياس آمرزش ما در قالب اين كلمات داده شده است


س پ! كران استفيض او بي. وانيم تخمين بزنيم كه خدا چقدر ما را بخشيده استت ميخدا را اندازه بگيريم، سپس 
  ! اشدب ميپايان بخشش او نيز بي


خدا . ولي اين همه چيز نيست. او بر طبق فيض خود بود كه ما را برگزيد، از پيش تعيين نمود و فديه داد 8: 1
ها اين يعني كه او به شكلي پرجلال ما را در نقشه. آن فيض را به فراواني در هر حكمت و فطانت به ما عطا فرمود


هاي او براي كليسا و او آرزو دارد كه ما بصيرت و درك و بينش نسبت به نقشه. ده استو اهداف خود شريك كر
او ما را به اطمينان خود خوانده است و به ما هدف والاي خود را براي مسير تاريخ و بنابراين . جهان داشته باشيم


  . مكشوف كرده است
ريق آن همه حكمت و فطانت را به ما كه خدا از طهد د ميپولس حالا روش به خصوصي را توضيح  9: 1


حقيقتي پرشكوه  –اشد ب مياين محتواي غالب بر، رساله . شناساندن سر اراده خود به ماارزاني داشته است يعني 
ناشناخته بوده و  قبلاًاين يك سر است نه بدين معنا كه مرموز است، بلكه رازي مقدس كه . راجع به مسيح و كليسا


ريزي شده بود، جدا از نقشه پرشكوهي كه در اراده حاكميت خدا طرح. شوف گرديده استحالا به مقدسين مك
اين . و ركن اصلي اين نقشه خداوند عيسي مسيح است. او بوداين برحسب خشنودي . تاثيرات خارجي آن است


  . ودش ميبه وسيله عبارتي كه در خود عزم نموده بود مكشوف 
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هد و در اين باب او به طور مخصوصي به د مياجع به سر اراده خدا ارائه حالا پولس جزئيات بيشتري ر 10: 1
  . اباندت مينور بيشتري بر سيماي اين سر  3و  2باب . ندك ميسيماي آينده اين سر فكر 


كمال  »اعمال يا اجرا، يوناني اويكونوميا«وان يافت، انتظام ت ميدر عبارت زماني كه پولس در نظر دارد را 
-مسيح به عنوان شاه شاهان و رب ي كهنيم، زمانك ميما اين زمان را در اشاره به سلطنت هزار ساله درك . زمانها


خدا يك طرح يا نقشه خاصي براي اجرا در آخرين دوره تاريخ بشر بر . ردد تا سلطنت كندگ ميالارباب به زمين بر
  . روي زمين دارد


ن سلطنت هزار ساله، همه چيز در آسمان و همه چيز در در زما. اين نقشه جمع كردن همه چيز در مسيح است
اي كه حالا از نزد خاصانش رد شده، در آنوقت خداوند متعال همه و دهندهنجات. زمين در مسيح جمع خواهند شد


قرار دادن مسيح بالاي همه چيز در ملكوت، چه در  –اين هدف خدا است . مورد پرستش همه جهان خواهد بود
  . زمين آسمان و چه در


ود، همه چيز خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمين ش ميوسعت حكمراني مسيح در اين كلمات يافت 
در نبوت اشعيا ما تصوير زيبايي از سلطنت . هرگز شناخته نشده بود قبلاًاين رازي است كه : ويسدن ميبلت . است


ايم؟ آيا اين ر ساله مسيح بر آسمان را بر فراز آن ديدهولي آيا هرگز سلطنت هزا. هزار ساله بر زمين را شاهد هستيم
است بايد در انسان جلال  توسط اشعيا گفته شده بود كه همه چيز خواهد آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمين


  جمع شوند؟  »مسيح«يافته 
هم مخلوط شده و اينها با . ودش ميبعضي وقتها براي دفاع از نظريه غلط نجات همه جهاني استفاده  10آيه 


ولي اين با متن . اند كه بر طبق آن همه چيز و همه كس بايد در مسيح احيا و با او صلح يابنداي را پديد آوردهنظريه
  !ند، نه از نجات دنياك ميپولس دارد راجع به فرمانروايي بر دنيا صحبت . ما بيگانه است


در ارتباط . ويدگ ميسخن  12و  11ران يهودي در آيه هاي حياتي سر موجود ميان ايماندايكي از نقشه 11: 1
  . ندك ميتركيب  14و سپس او اينها را در آيه  13با ايمانداران امتها در آيه 


حق ايشان در سهيم شدن بر . ايمويسد كه ما نيز در وي ميراث او شدهن ميپولس در مورد مسيحيان يهودي تبار 
ند كه ك ميميراث در اينجا به زماني اشاره . ه خاطر يكي بودنشان با مسيحهاي ملي ايشان نيست، بلكه بپايه مزيت


  . آور به عنوان بدن مسيح، عروس برهّ جمع خواهند شدايشان و همه ايمانداران حقيقي در يك دنياي شگفت
شده  مزايا و بركات به وسيله اراده حاكمانه خدا انتخاباين مسيحيان يهودي تبار از ازل براي اين جايگاه 


  . ندك ميچنانكه پيش معين گشتيم بر حسب قصد او كه همه چيزها را موافق راي اراده خود . بودند
رد كه به ك مياو به بقيه وفادار يهوديان فكر . هدف اين پيش تعييني اين بود كه ايشان جلال او را بستايند 12: 1


اكثريت قوم . براي يهوديان موعظه شد خبرخوش اول. هندد ميانجيل در روزهاي اوليه مسيحيت پاسخ مثبت 
بازگشت ثانوي . پولس يكي از آنها بود. ولي بقيه وفادار به خداوند عيسي ايمان آوردند. اسرائيل آن را رد كردند


  . نجات دهنده به زمين متفاوت خواهد بود
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- يگانه خود نوحه گري براي پسرسپس قوم اسرائيل بر او كه نيزه زند خواهند نگريست و براي او مثل نوحه


و همچنين همگي اسرائيل نجات خواهند يافت، چنانكه مكتوب است كه از  )10: 12زكريا (. گري خواهند نمود
  )26: 11روميان (. ديني را از يعقوب خواهد برداشتاي ظاهر خواهد شد و بيصيهون نجات دهنده


به . يح قبل از بقيف قوم اعتماد كرده بودندپولس و مسيحيان هم عصر او كه از پيش زمينه يهودي بودند، به مس
  . ندك ميوديم استفاده ب ميكه اول اميدوار به مسيح .. .خاطر همين است كه او از عبارت ما


بقيه قوم، بر روي زمين تحت سلطه ملكوت . آناني كه اميدوار به مسيح بودند با او بر دنيا سلطنت خواهند كرد
  . وندش مياو 


ود كه غيريهودي متولد ر ميايمانداراني كه يهودي متولد شدند گذشته و به سراغ آناني حالا پولس از 13: 1
يابند، در سر اراده ديني نجات ميآناني كه از بي. هدد مياو اين امر را با عوض كردن ضمير ما به شما نشان . اندشده


پولس رسول در اينجا قدمهايي را كه  و بنابراين. درست مثل يهوديان تفئير گرايش يافته. خدا سهيم خواهند شد
  . ندك مييمايند رسم پ ميافسسيانو ديگر امتها در يكي شدن با مسيح 


ايشان در ابتدا كلام . ايشان از روح قدوس وعده مختوم شدند. به مسيح ايمان آوردند. ايشان انجيل را شنيدند
نجات از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح اين اساسا به خبر خوش . راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيدند


  . هدد ميتر همه تعاليم مسيح و رسولان را نشان ولي در مفهوم گسترده. اشاره دارد
خداوند عيسي ركن اصلي و . ايشان با شنيدن اين پيغام به وسيله عملي داوطلبانه ايمان به مسيح متعهد شدند


يابند، از روح قدوس وعده ايشان، به محض اينكه نجات مي. ودش مينجات تنها در او يافت . حقيقي ايمان ماست
اي كه بر طبق آن او به خدا تعلق دارد و اين يعني هر ايماندار حقيقي روح خدا را به عنوان نشانه. وندش ميمختوم 


چنانچه . يابدبدن جلال يافته را ب ي كهند تا زمانك مياينكه او به وسيله خدا محفوظ نگاه داشته خواهد شد دريافت 
القدس ساكن در ما روح. در مسائل شرعي، يك مهر نشانه امنيت و مالكيت است در مسائل ملكوتي نيز چنين است


. ندك ميو حفاظت ما را تا روز رستگاري تضمين  )20-18: 6اول قرنتيان (. ندز ميبرچسب مالكيت خدا را بر ما 
القدس است، اولا او روح. قدوس وعده نام برده شده است روحاز مهر ما در اينجا تحت عنوان  )30: 4افسسيان (


 ؛28: 2يوحنا (. او توسط پدر وعده داده شده بود. سپس او روح وعده است. اشدب مياين چيزي است كه خود او 
ي هايند كه همه وعدهك ميبه علاوه او تضمين  )٧: 16يوحنا (. و به وسيله خداوند عيسي نيز )14: 1اعمال رسولان 


  . هد تحقق خواهند يافتد ميكه خدا به ايماندار 
  : ندك ميهاي تثليث در اين نامه را عنوان يكي از معدود نشانه 13آيه 


  )13آيه (القدس ، خداي روح)7آيه (، خداي پسر )3آيه (خداي پدر 
 13در آيه را با ضمير شما  12و  11او ضمير ما در آيات . ندك ميپولس مجددا ضمير خود را عوض  14: 1


بدين وسيله او متن را آماده توضيح كاملتري راجع به آنچه . را بسازد 14آيه  )ملكيصفت (ادغام كرد تا ضمير ما 
اتحاد با ايمانداران يهودي و امتها يك ارگان جديد يعني كليسا را تشكيل  –خواهد نوشت كرد  3و  2كه در باب 


  . داد
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ند بقيه بركات نيز به ما خواهد ك مياين يك بيعانه است كه تضمين . القدس تضميني از ميراث آينده ماستروح
  . مثل آن نيست كاملاًاين بيعانه مثل پرداخت كامل است ولي در كل . رسيد


او . هاي ما در مسيحند به ظاهر كردن بعضي از گنجك ميالقدس شروع يابيم روحبه محض اينكه ما نجات مي
وانيم مطمئمن باشيم كه او به ما همه ميراثمان را خواهد داد؟ ت ميولي ما چگونه . هدد ميبه ما بيعانه جلال آينده را 


  . اشدب ميالقدس ضمانتي جدي خود روح
او به طور جدي ميراث محفوظ . ند كه ما براي ميراث خود محفوظ خواهيم ماندك مياو همانند مهري تضمين 


تضمين به فديه ابدي ما اشاره دارد، . ست تا جلال او ستوده شودالقدس بيعانه ميراث ما اروح. دك ميما را ضمانت 
ولي منظور پولس از فداي . فداي آن ملك خاص بسيار جدي استنقش روح براي . چنانچه بيعانه به نتيجه نهايي


  ملك خاص چيست؟ 
ارث ا و همما ورثه خد: همه ثروت خدا از طريق خداوند عيسي مال ماست. شايد منظور او ميراث ما باشد. 1


. دنيا با ورود گناه، آلوده شده و نياز به احيا و تازگي دارد )23- 21: 3اول قرنتيان  ؛17: 8روميان ( .با مسيح هستيم
وقتي كه مسيح براي سلطنت به زمين برگزدد، اين خلقت نالان از اسارت فساد آزاد  )23: 9عبرانيان  ؛20: 1كولسيان (


  )22-19: 8روميان (. خدا نائل خواهد گرديد شده و به آزادي پرجلال فرزندان
وريم نجات آ ميايمان  ي كهروح و جان ما زمان. واند به معني بدن ايماندار باشدت ميعبارت ملك خاص . 2


يريم، ثابت م ميويم و ش مي، پير اين حقيقت كه ما رنج برده. اشدب مييابند، ولي رهايي بدنهاي ما هنوز در آينده مي
بدنهاي ما تازه  )18- 13: 4اول تسالونيكيان (وقتي كه مسيح برگردد، . نهاي ما هنوز فديه نشده استند كه بدك مي


و براي هميشه رها  كاملاًسپس بدنهاي ما  )21: 3فيليپيان (. وانند به شكل بدن پرجلال او درآيندت ميشده و 
  )23: 8روميان (. ردندگ مي


در اين مورد  )قوم خاص او 9: 2اول پطرس (. اره داشته باشدواند به كليسا اشت ميبالاخره، ملك خاص . 3
ند كه در زمان حاضر شدن مسيح در كليساي پرجلال خودش كه بدون ك ميرهايي همچنين به شور و شعفي اشاره 


بعضي معتقدند در اين نظريه، ثروت خود خدا  )27: 5افسسيان (. ودش ميهيچ لك يا چروكي خواهد بود، ايجاد 
  . اشدب ميين عهد عتيق نيز شامل مقدس


نقشه . جلال او ستوده خواهد شد –مشابه خواهد بود  ها را كه ما قبول كنيم، نتيجه نهاييهر كدام از اين نظريه
بار در اين باب  3. العاده خدا براي بشر او را جلال خواهد داد و او تا ابد مورد پرستش قرار خواهد گرفتفوق


  . ل خدا را كه به خاطر آنها بايد مورد حرمت و جلال واقع شود را عنوان كردپولس هدف و نتيجه همه اعما
  )6آيه (. فيض خودبراي ستايش جلال 


  )12آيه (. تا از ما جلال او ستوده شود
 )14آيه (. تا جلال او ستوده شود


  )23-15: 1(. براي مقدسين شكرگزاري و دعاي پولس. پ
انگيز برنامه خدا را از ، پولس مسير هيجان)!ه در يوناني يك جمله استك( 14تا  3در متن قبلي، از آيه  15: 1


آرزوي بزرگ او براي انجام اين كار بود كه ايمانداران، بركات پرجلال خود در مسيح را . ازل تا ابد بررسي كرد
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به همه  بنابراين، اين مقدمه. هد تا او سر همه خلقت باشدد ميبشناسند و قدرت عظيمي كه مسيح به كليسا 
توضيح داده  14 – 3هد اشاره دارد چنانچه در آيات د ميكه خدا براي اعضاي بدن مسيح انجام داده و  كارهائي


  . شده است
اين زماني بود كه پولس چنين . من خبر ايمان شما را در عيسي خداوند و محبت شما را با همه مقدسين شنيدم


بابت ثروتهاي بركات روحاني كه توضيح داده بود اطمينان داد و اطلاعاتي را دريافت كرد و به خوانندگانش از 
محبت ايان با همه . نجات را به زندگي ايشان آوردايمان ايشان به خداوند عيسي معجزه . براي ايشان دعا كرد


  . مقدسين نشان دهنده واقعيت تفعير گرايش ايشان است
ي كه منحصرا براي افسسيان نوشته شده است نگاه اآن محققين كتاب مقدس كه به اين نامه به عنوان نامه


پولس در اينجا از شنيدن خبر ايمان خوانندگانش صحبت . نندك مينند، از اين آيه به عنوان شاهد استفاده ك مين
. سال را در افسس سپري كرده بود 3ولي او حداقل . كه گوئي او هرگز ايشان را ملاقات نكرده است –ند ك مي


هاي متعدد عبادتي كليساي محلي كه افسس گيري كردند كه نامه به گروهايشان بنابراين آيه نتيجه )31: 20اعمال (
  . تنها يكي از آنها بوده است نوشته شده است


ينيم ب ميبراي مثال، ما . واند تاثيري داشته باشدت مييريم نگ ميخوشبختانه، اين مسئله بر درسي كه ما از اين آيه 
از ما خواسته نشده است كه به . ايمان شما در خداوند عيسي: ن ركن حقيقي ايمان حاضر استكه خداوند به عنوا


ايمان نجات بخش در مسيح قيام كرده و جلال يافته در دست راست . يك عقيده، كليسا يا مسيحيان ايمان آوريم
  . اشدب ميخدا 


محبت ما نبايد فقط محدود به . ارددرس ديگري در اين عبارت محبت شما براي همه مقدسين براي ما وجود د
پيرواني باشد كه در اطرافمان هستند، بلكه بايد براي همه كساني كه با خون مسيح شسته شده و ايماندار هستند 


  . بجوشد
ويند كه ايماند دارند ولي سخت گ ميود، بعضي مردم ش ميسومين درسي كه در تركيب ايمان و محبت يافت 


ديگران ادعاي محبت زيادي دارند ولي نسبت به ضرورت ايمان در . حبتي يافت كنيماست كه در زندگي ايشان م
  . مسيحيت حقيقي نداي تعليم و نداي زندگي كردن با هم است. تفاوت هستندمسيح بي


ند خداوند را براي وجود ايشان شكر كرده و براي ايشان ك ميايمان و محبت ايمانداران پولس را مجبور  16: 1
  : ويسدن مياسكورجي به خوبي . عا كنددوقفه بي


شكرگزاري براي . شكرگزاري براي پايه ايشان سرجاي خودش بود ولي دعاي خير براي بناي ايشان بلند شد
شكرگزاري براي عمل ايشان در تجربه و دعا . در گذشته كسب شده، ولي دعا براي پيشرفت در آينده ي كهچيزهائ


  . نبراي عملي شدن هدف خدا براي ايشا
در حقيقت در اين نامه از اين مسائل زياد يافت . چه بركتي دارد نگاه كردن به زندگي دعائي اين مرد خدا 17: 1


. براي قدرت روحاني 21-14: 3در . در اينجا دعا براي روشنائي روحاني است .21-14: 3در اينجا و در  –ود ش مي
وقفه است و مشخص و ي در هر دو مورد دعاي پولس بيول. در اينجا دعا به خدا خطاب شده و در آنجا به پدر
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در اينجا دعا خطاب به خداي خداوند ما عيسي مسيح كه پدر ذوالجلال است، . مناسب در جهت نيازهاي مردم
  : واند به اين معني باشد كهت ميعبارت پدر ذوالجلال . اشدب مي


  . منشاء يا آفريننده همه جلال. 1
  ن اوستهمگي كه همه جلال از آ. 2
  . پدر خداوند عيسي كه تجسم جلال خدا بود.3


القدس روح .يابد كه خدا روح حكمت و كشف را در معرفت خود به شما عطا فرمايددعا بدين شكل ادامه مي
كه هر ايمانداري در خود روح را دارد  آنجاولي از  )10: 2اول قرنتيان (و كشف  )2: 11اشعيا (. روح حكمت است


القدس را بيابند، بلكه تا ايشان ميزان بخصوصي از د دعا كند كه خوانندگانش شخصيت روحوانت ميپولس ن
  . روشنايي را از او دريافت كنند


پولس به آگاهي معمولي فكر . كشف با انتقال دانش سر و كار دارد، حكمت با استفاده مناسب از زندگي ما
واهد كه ايمانداران ، دانش و خ مياو . از او )فوسيساپيگ: يوناني(ند، بلكه از آگاهي و دانش بخصوصي ك مين


واند به وسيله توانايي عقلاني به دست ت ميدانشي كه ن –شناختي عميق، روحاني و تجربي از خدا داشته باشند 
  : هدد ميديل توضيح . بيايد، بلكه فقط به وسيله خدمت مجاني روح


ولي پولس دعا كرد كه روح . اندلا هرگز مسيحي نبودهاين مسيحيان افسسي يا نور آسماني را داشتند يا اص
تر كند كه قدرت ملكوتي و محبت در ساكن است، روياي خود را بر ايشان واضحتر و قوي ملكوتي كه در ايشان


و شايد در اين روزها كه انسانها به چنان كشفيات سريعي از قلمروهاي ديگر فكر، . ايشان بيشتر و كاملتر ظاهر شود
يابند، تنها نياز استثنايي كليسا براي دعا اين است كه جذاب و بسيار جالب حتي براي مسيحيان دست مي كشفيات


اگر او به سوال ايشان جواب دهد ما ديگر به وسيله دانشي كه مربوط به . خدا به ايشان روح كشف و حكمت بدهد
يرفاني چيزهاي ابدي و ناديدني ظاهر اين به وسيله جلال غ. ودش ميچيزهاي زودگذر و ديدني هستند مبهوت ن


  . رددگ مي
و هدف، شناخت كامل از . القدس استكانال همانا روح. ما ديديم كه منشاء روشنايي روحاني خداست 18: 1


  )ترجمه جديد كينگ جيمز(. تا چشمان دل شما روشن گردد: سيمر ميحالا ما به اين ارگان نور . خداست
هاي ملكوتي به عقل ما بستگي ندارد هد كه درك مناسب از واقعيتد ميم اين عبارت بخصوصي به ما تعلي


ود ش ميمكاشفه خدا به كساني داده . ذهن استاين مسئله تاثيرگذاري درست مثل مسئله . بلكه به قلب حساس ما
اگر چه ما  ود چونكهش مياي براي هر ايمانداري العادهاين امر باعث باز شدن راههاي فوق. كه او را دوست دارند


  . وانيم قلب با محبتي داشته باشيمت ميبالا نيستيم، ولي همگي ما  ZQ همگي داراي
  : مايدن ميسپس پولس سه حوزه مخصوص شناخت آسماني كه او براي مقدسين آرزو دارد را مشخص 


  . اميد دعوت او. 1
  . دولت جلال ميراث او در مقدسين. 2
  . ايمن آوردهقدرت فزاينده او براي ما كه ايما. 3
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اين يعني سرنوشت نهايي كه او براي ما در هنگام دعوت كردن از ما در . ندك مياميد دعوت او به آينده اشاره 
ما بايد به عنوان . ود كه ما بايد با مسيح و مثل او تا ابد باشيمش ميهمچنين شامل اين حقيقت . ذهن داشته است


ما براي اين اميدوار هستيم نه به اين . عنوان عروس وي سلطنت كنيم فرزندان خدا در جهان مجسم شده و با او به
مفهوم كه هيچ شكي راجع به آن وجود ندارد، بلكه زيرا اين چهره نجات ماست كه در آينده خواهد بود و آنچه كه 


  . ما منتظرش هستيم
به طريقي كه پولس . نددولت جلال ميراث او در مقدسين دومين كران بزرگ براي ايماندار است تا مستقل شو


  : ند تا تاثير عظمت و شكوه آن را ايجاد نمايد توجه كنيدك ميرا يكي پس از ديگري عنوان كلمات 
  ميراث او 


  ميراث او در مقدسين
  دولت جلال ميراث او در مقدسين


را عنوان  دو راه ممكن براي فهميدن اين مسئله وجود دارد و هر دوي آنها چنان با معنا هستند كه ما هر دو
  . نيمك مي


و  14: 2در تيطس . ندك مينظير نگاه بر طبق اولي، مقدسين ميراث او هستند و او به ايشان به عنوان گنجهاي بي
چون و چرائي اين مطمئنا نمايانگر فيض بي. اندايمانداران به عنوان قوم خاص او توصيف شده 19: 2اول پطرس 


نند كه او ك مييابند و جايي را در قلب خدا اشغال ق از طريق مسيح نجات مياست كه با آن گناهكاران پست و نالاي
  . واند از ايشان تحت عنوان ميراث من نام ببردت مي


  . ما به ارث خواهيم برد ي كهنظريه ديگر اين است كه، ميراث يعني همه چيزهائ
ما به عنوان عروس وي با او  يد وآ ميبه طور خلاصه يعني همه جهان كه در سلطنت مسيح تحت سلطه او در


او براي ما در نظر گرفته است را  ي كهاگر ما واقعا گنجينه جلال همه چيزهائ. بر جهان سلطنت خواهيم كرد
  . ها و لذات اين دنيا برايمان ارزش خودشان را از دست خواهند دادتشخيص دهيم، ديگر جذابيت


يشان شناختي عميق از قدرتي كه خدا ضمانت كرده خواسته سوم پولس براي مقدسين اين است كه ا 19: 1
  . نهايت قوت او نسبت به ما مومنيناست بدهد داشته باشند؛ عظمت بي


چيزي كمتر از اين بسنده . اين قوتي عظيم است. اين قوت اوست. ويد، اين قوت استگ ميمير . بي. اف
  . نهايت قوت اوست كه فراتر از انديشه ماستاين عظمت بي. ندك مين


اين قوتي است كه خدا در فديه دادن ما از آن استفاده كرد و همچنين در حفاظت از ما و قوتي كه او در جلال 
  : ويسدن ميلوئيس سپري پفر . آينده ما از آن استفاده خواهد كرد


به واهد بر اين امر نشان بگذارد كه هر ايمانداري با عظمت قوتي كه به جهت او گمارده شده است خ ميپولس 
اش براي او در نظر داشته است، همه چيزهايي كه خدا بر طبق كار برگزيدگي، پيش تعييني و پسرخواندگي حاكمانه


  . دست پيدا كند
براي تاكيد بيشتر بر عظمت اين قدرت، پولس رسول سپس بزرگترين نمايش قدرت ملكوتي را كه تا  20: 1


قدرت قيام مسيح از ميان مردگان و نشستن بر دست راست  ند كه هماناك ميحال جهان به خود ديده است توصيف 
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-يا عبور دادن خارق. شايد ما فكر كنيم كه آفرينش جهان بزرگترين نمايش قدرت خدا بوده است. اشدب ميخدا 


هد كه قيام و صعود مسيح مستلزم د ميعهد جديد تعليم ! ولي نه. العاده قوم خدا از درياي سرخ توسط خدا
  . ي آسماني بوده استبزرگترين نيرو


هاي خدا را در نگهداشتن مسيح در يد همه ميزبانان جهنم جمع شده بودند تا نقشهآ ميچرا اينطور بود؟ به نظر 
قبر يا به وسيله جلوگيري از صعود مسيح پس از اينكه قيام كرد، نقش بر آب كنند، ولي خدا بر همه اشكال ضديت 


اش بود و و جلال يافتن مسيح شكستن تكان دهنده براي شيطان و دار و دستهقيام . با او كه وجود داشت پيروز شد
بنابراين پولس . ندك ميهيچ توصفي براي چنين قدرتي بسنده ن. منظره تماشايي جلال پيروزمندانه و مقتدر خدا


ت او كه در بر حسب عمل توانايي قو. وردآ ميند ك مياي در وصف قدرتي كه به جهت ما كار كلمات متعدد و زنده
اين براي ما . اندكلمات به نظر در زير سنگيني موضوع خم شده. مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد


كافي است كه از عظمت قدرت او . خيلي به ندرت ضرورت دارد كه بين تفاوت در ميان كلمات مقايسه كنيم
  : هدد ميمير توضيح ! يممبهوت شده و خداي خود را به خاطر قدرت متعالش پرستش كن


از . از قبر به تاج و تخت فناناپذير خداي ازلي و ابدي كه تنها او ناميرا است! آور در آنجا بوديك صعود حيرت
رديابهاي ايمان خود را روشن . از اين دنياي كوچك به مركز و پايتخت جهان. تاريكي قبر به نوري غيرقابل وصف


  . سپس از قدرتي كه خداوند دارد مبهوت خواهيد شد. گيري كنيددازهكران را انكنيد تا اين ورطه بي
. ود، قيام مسيح اولين واقعه آن چنين در تاريخ بشر بوده استش ميهاي مقدس مربوط به نوشته ي كهتا جائ


ن شخصي خداوند عيسي اولي. ديگراني بودند كه از مردگان قيام كردند ولي آنها دوباره مردند )23: 15اول قرنتيان (
چون خدا او را از مردگان برخيزانيد، وي را به دست راست خود در . بود كه در قدرت حيات ابدي قيام كرد


، مقام )64: 26متي (، قدرت )13: 1عبرانيان (دست راست خدا نمايانگر جايگاه بركات . جايهاي آسماني نشانيد
  . اشدب مي )22: 3رس اول پط(و رياستها  )11: 16مزامير (، شادي )3: 1عبرانيان (


هد كه اين عبارت شامل جايگاه سكونت د مياين نشان . محل آن به عنوان جايهاي آسماني توصيف شده است
كه به آنجائي اشاره دارد كه خداوند عيسي امروز با بدني از گوشت و استخوان و جلال يافته هست كه . خداست


  . م بود كه او هستجائي خواهيهمان ما به زودي . يردم ميديگر هرگز ن
بالاتر از هر رياست و قدرت و . جلال يافتن نجات دهنده ما با اين عبارت بيشتر توصيف شده است 21: 1


خداوند عيسي بالاتر . ود، نه در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيزش ميقوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده 
در جايهاي آسماني دو صف از . تي از فرشتگان، حالا و تا به ابدحاكم يا هر قدرتي چه انساني و چه حاست از هر 


براي مثال، بعضي . ايشان درجات مختلفي از قدرت را دارا هستند. ها وجود دارند، بعضي شرير و بعضي نيكوفرشته
ر مهم نيست كه ايشان چقد ...مطابق با نيروهاي انساني ما هستند مثل رئيس جمهور، قاضي، مامور دولت و يا
  . قدرت، حكم، رياست و سلطه ايشان قوي است چون مسيح از همه آنها بالاتر است


اللفظي يعني اين بطور تحت. و اين فقط در اين عالم صادق نيست، بلكه در عالم آينده نيز چنين خواهد بود
او والاتر از همه . الارباب خواهد بوددر آن موقع او پادشاه پادشاهان و رب. سلطنت هزارساله مسيح بر روي زمين


  . وان نام بردت مياز هيچ استثنائي در اين مورد ن. موجودات و خلائق خواهد بود
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اين نمايانگر رياستهاي جهاني است نه فقط بر . به علاوه، خدا همه خلقت را زير پايهاي او نهاده است 22: 1
ند كه ك مينويسنده عبرانيان به ما يادآوري . نانسانها و فرشتگان بلكه بر همه خلقتش اعم از جانداران و غيرجاندارا


اگر چه . اين حقيقت دارد ) 8: 2عبرانيان (. پايهاي او قرار گرفته باشدينيم كه همه چيز زير ب ميما در زمان حال ن
 نندك ميبراي مثال، انسانها هنوز بر ضد او شورش . ندك ميرياست جهاني به مسيح تعلق دارد، او هنوز آن را اعمال ن


ولي خدا فرمان داده است كه پسرش همه رياستها و قوات جهان را . نندك ميو او را انكار كرده يا با آن مقاومت 
  . تسليم خواهد كرد و از اين امر چنان مطمئن است كه گوئي يك واقعيت زمان حال است


راخ شدند، حاكميتي اين كسي كه دستانش با مسيخ سو. آنچه كه در ادامه خواهد بود نيز باور نكردني است
اي راجع در اينجا پولس مكاشفه! خدا اين عظمت را به كليسا داده است –مقتدر بر همه جهان اعمال خواهد كرد 


سازي خود، پولس با توانايي مجسم. او قدم به قدم براي اعلان اين خبر پيش رفت. ندك ميبه سر اراده خدا عنوان 
اگر چه قلب ما هنوز مبهوت جلال خداوند است، پولس . وصيف كردقيام، جلال يافتن و سلطنت مسيح را ت


  . و همه چيز را زير پايهاي او نهاد و او سر همه چيز به كليسا داد: ويدگ مي
اگر چه اين نيز درست . دقت بخوانيم آن را اينطور خواهيم فهميد كه مسيح سر كليسا استاگر ما اين آيه را بي


  . است
جهان را  ي كهكسويد كه كليسا با او پيوند نزديكي دارد يعني گ مياين آيه . ويدگ ميآيه چيزي بيش از اين 


  . تحت سلطه خود دارد
در . ما آموختيم كه مسيح، بالاي هر خلقتي در آسمان و زميني، در اين عصر و در عصر آينده است 21در آيه 


موزيم آ ميحالا ما . اشندب ميير پايهاي او آموختيم كه همه چيزها چنانچه همه خلقت هستند ز 22اولين بخش آيه 
كليسا در حاكميت او سهيم خواهد . اشدب ميكران او كه دعوت خاص كليسا در پيوند خوردن با او در رياست بي


  . همه خلقت در زير سلطه حاكميت او خواهند بود. شد
دو مورد در اينجا مطرح . ونه استموزيم كه ارتباط بين مسيح و كليسا چگآ ميدر آخرين آيه باب اول ما  23: 1


  . ازدس ميپري اوست كه همه را در همه پر ) 2(. كليسا بدن اوست) 1(: شده است
آنها در ارتباط حياتي با هم يكي هستند و يك روح . واند باشدت ميهيچ ارتباطي نزديكتر از ارتباط سر با بدن ن


اند و كه از دنيا از پنطيكاست و شادي و شعف دعوت شدهكليسا جمعي از ايمانداران است . اشدب ميدر آنها ساكن 
هيچ گروه ديگري از . اندالعاده نجات يافته و بركات خاص بدن مسيح بودن را دريافت كردهبه وسيله فيض فوق


  . ايمانداران در هيچ دوراني هرگز چنين افتخاري نصيبشان نشده و نخواهد شد
اين به سادگي يعني كه كليسا مكمل مسيح . ازدس ميدر همه پر  دومين تشريح كليسا پري اوست كه همه را


. رداندگ ميند يا كامل ك مييك مكمل چيزي است كه پر . است كه در همه جا و در هر موقع در دسترس است
چنانچه بدن مكمل سر است، كليسا . هندد ميمكمل دو چيز را به طور ضمني در بردارد كه با هم يك كل را تشكيل 


  . اشدب ميمل مسيح نيز مك
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يعني : ندك ميهد، پولس فورا اضافه د ميولي نبايد كسي فكر كند كه اين امر هرگونه نقص را در مسيح نشان 
ازد و او س ميخداوند عيسي خودش كسي است كه همه را در همه پر . ازدس ميپري همه كه همه را در همه پر 


  . ازدس ميان را برآورده نيازي به پر شدن ندارد و اوست كه هم احتياجات جه
وانيم ذهن نامحدود و نقشه خدا به وسيله قبول ناتواني ت ميما فقط . در واقع درك اين براي ما سخت است


 . شخصيمان در درك آن را تحسين كنيم


  )10- 1: 2(. تجسم قدرت خدا در نجات امتها و يهوديان. ت


در . ردك ميخر باب اول و آيات بعدي را مبهم حياتي ميان قسمت آايست ارتباط ب ميعوض شدن باب ن 1: 2
ينيم ب ميحالا ما . ينيمب ميآنجا ما قدرت خدا را كه مسيح را از قبر قيام داد و او را به تاج جلال و حرمت زينت داد 


هاي ما كار كرده و ما را از مرگ روحاني قيام داده و با مسيح در جايهاي آسماني كه همان قدرت در زندگي
  . دشانن مي


اي از ويراني، هرج و صحنه) 1(: كه ما در آنجا اينها را داريم. اندازداين متن ما را به ياد باب اول پيدايش مي
) 3( )4: 2افسسيان  ؛ 2: 1پيدايش (اي از قدرت آسماني مقدمه) 2( )3-1: 2افسسيان  ؛ 2: 1پيدايش (. مرج و تخريب


  )22- 5: 2 افسسيان ؛ 3: 1پيدايش (خلقت يك زندگي تازه 
وقتي كه به پايان . ود ما اجسادي روحاني در قلمروي موت هستيمش ميوقتي كه باب دوم افسسيان آغاز 


ايم، شكلي از سكونت خدا را در خود از طريق روحش سد، ما نه فقط با مسيح در جايهاي آسماني نشستهر مي
  . يوندندپ ميين احياي چشمگير به وقوع در اين ميان ما معجزات مقتدر را داريم كه راجع به ا. ايمگرفته


هيچ سيندرلايي تا به حال از چنين لباس . هدد مياول قدرت خدا را در نجات يهوديان و امتها توضيح دو آيه 
  !اي به چنان لباس فاخري دست نيافته استكهنه


ئير گرايش مرده، ند كه ايشان قبل از تفك ميپولس به خوانندگان غيريهودي خود يادآوري  2و  1در آيات 
اين يعني كه ايشان . ايشان در نتيجه خطايا و گناهان خود از لحاظ روحاني مرده بودند. فاسد، شرير و نامطيع بودند


ردند كه گوئي ك ميايشان طوري زندگي . ايشان ارتباط حياتي با او را دارا نبودند. ردندك ميدر حضور خدا زندگي ن
گناه هرگونه عمل نادرست است، چه عمدي صورت . خطايا و گناهانشان بوددليل مرگ ايشان . او وجود ندارد


خطايا گناهاني هستند كه در . گرفته باشد و چه غيرعمدي يا در تفكر، كلام يا اعمالي كه از كمال خدا قاصر باشد
  تخطي از يك شريعت 


  . اشدب ميم اشتباه در مفهومي بازتر، همچنين شامل هرگونه قد. يا قانون دانسته انجام شده باشند
ايشان مطيع روح آن . ردندك ميآنها برحسب دوره اين جهان زندگي . همانند مردگان فاسد بودندافسسيان  2: 2


. يختر ميدنيا قالبي داشت كه دوستداران خود را در آن . ردندك ميايشان در گناهان آن زمان افراط . دوران بودند
. در يك كلام، اين يك قالب فساد بود. دخواهي، خشونت و نافرماني بودديني، خواين يك قالب فريب، فساد، بي


  . اين همان شكلي بود كه افسسيان به آن درآمده بودند
. ردندك ميايشان از شيطان يعني رئيس قدرت هوا الگوبرداري . نه فقط اين، بلكه رفتار ايشان نيز شريرانه بود


ايشان به اراده خود مطيع خداي اين . كه قلمروي آنها در هوا بوددند ش ميايشان توسط رئيس ارواح شرير هدايت 
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تر از هد كه چرا انسانهاي تفئير گرايش نيافته اغلب خود را كوچك كرده و پستد مياين امر توضيح . دوران بودند
  . نندك ميحيوانات رفتار 


ند گام ك ميت عمل و بالاخره ايشان نامطيع بودند و برحسب آن روحي كه الحال در فرزندان معصي
در اين مفهوم كه ايشان به وسيله نااطاعتي از خدا . همه نجات نيافتگان فرزندان معصيت هستند. اشتندد ميبر


حرمت، نااطاعتي و تسليم نشدن به خداوند ايشان به وسيله شيطان كنترل شده و بنابراين براي بي. وندش ميمشخص 
  . مستعد هستند


هد كه او الآن به طور خاص از ايماندران يهودي د ميبه ما توسط پولس نشان عوض كردن ضمير شما  3: 2
سه كلمه  ).ويد نيز راجع به هر كسي قبل از تفئير گرايشش درست استگ مياگر چه آنچه كه او (. ندك ميصحبت 


  . نفساني، فاسد و محكوم: هدد ميروند ايشان را توضيح 
پولس و ديگر پيروان . رديمك ميسماني خود قبل از اين زندگي ر شهوات جدكه در ميان ايشان همه ما نيز 


زندگي ايشان نفساني بود و فقط به ارضاي اشدها و . اش قبل از تولد تازه در ميان فرزندان معصيت بودندمسيحي
پولس خودش يك زندگي به ظاهر اخلاقي را در كل داشته، ولي حالاد كه او . دش ميآرزوهاي نفساني محدود 


ه است كه زندگيش چقدر تك بعدي و خودخواهانه بوده است، و آنچه كه او در خودش بوده است چقدر فهميد
  بدتر از آن كارهايي بوده كه او تا


  . آن موقع انجام داده بود
. وردندآ مييهوديان تفئير گرايش نيافته همچنين فاسد بودند، يعني هوسهاي جسماني و افكار خود را به عمل 


گرائي تا واند شامل هرگونه اشدهاي شريعتت ميهوس جسماني و فكر . هرگونه هوس طبيعي است اين نشانه ترك
در اينجا احتمالا تاكيد بر گناهان فاسدتر است و توجه داشته باشيد كه . بند و باري باشداشكال مختلف فساد و بي


  : هدد ميير هشدار ام. بي. اف. ندك ميآلود اشاره پولس به گناهان افكار همانند اعمال گناه
العاده تصور، به وسيله عطاي فوق. اشندب ميقدر كه خواهشهاي جسم مخربّ هستند خواهشهاي فكر نيز همان 


هيچ چشم انساني به هنگام . هاي غيرمقدس افراط كنيم و هميشه از عمل درست قاصر بيائيمما شايد در صحنه
بلكه به سرزمين آروزها و خواهشهاي جسم خيره ود، ر ميران به دنبال روح نديدن رقص يك شخص شهوت


جاي خودش قرار  برخي همچنان سر سفيدحق او در ديدن . سدر ميود و به نزديكترين مسير ر ميچشم . ودش مي
ولي اگر اين كار را عملي كند و فكر او مورد داوري و اعتراف . فكندز اجازه دارد، ميان دختران نظر بيو هنو. دارد


  . ودش ميمرتكب گناه شده و تبديل به فرزند معصيت و فرزند غضب  قرار نگيرد او
اين . ايشان طبعا فرزندان غضب بودند، چنانكه ديگران: اين توصيف نهايي پولس از يهوديان نجات نيافته است


شر سهيم ايشان در اينها با بقيه نسل ب. يعني كه ايشان اشتياقي ذاتي براي عصبانيت، تلخي، خباثت و بدخلقي داشتند
توجه . آماده بودندايشان براي مرگ و داوري . البته اين نيز درست است كه ايشان زير غضب خداوند بودند. بودند


، و جسم )2آيه (، شيطان )2آيه (جهان . اندنشان داده شده 3و  2داشته باشيد كه سه دشمن انسانها در اين آيات 
  .)3آيه (
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اين . رين كلمات انتقالي در آثار ادبي هستندت ميترين و الهاترين، فصيحكلمات ليكن خدا يكي از باهميت 4: 2
است از لعنت و نااميدي قلمروي تغيير اين يك . ير بالقوه صورت گرفته استهند كه يك تغيد ميكلمات نشان 


ا واند آن رت ميهيچكس ديگري ن. تفئير دهنده خود خداست. ناپذير ملكوت پسر حبيب خدامرگ به شادي وصف
  . انجام دهد و هيچكس ديگري هم آن را انجام نداد


او رحمت خود را از اين . يكي از خصوصيات اين شخص مبارك اين است كه او در رحمانيت دولتمند است
: ويدگ ميچنانچه ادي  )10: 103مزامير (. ندك ميهد كه با برطبق آنچه كه سزاوارش هستيم رفتار ند ميراه به ما نشان 


حمت خود را براي شش ميليارد و ميلياردها ميليارد انسان ديگر صرف كرده است ولي هنوز هم معدني اگر چه او ر
  . پايان از گنجينه رحمت را در اختيار دارد بي


از حيثيت محبت عظيم خود كه با ما نموده محبت او . دليل مداخله او در قالب اين كلمات داده شده است
اين محبت بزرگتر از آنست كه به وسيله حاكمين قدرتمند اين . اشدب ميعظيم است چونكه خودش منشا محبت 


محبت خدا به . واند يك وجود انساني چنين محبتي را در خود داشته باشدت ميجهان نيز اعمال شود براي مثال ن
در  محبت، خداوند عيسي يگانه پسر حبيب خدا را فرستاد تا براي ما. اشدب ميخاطر بهائي كه پرداخت، عظيم 


  . هدد ميمحبت خدا عظيم است، چونكه ثروتهاي دست نيافتني را به محبوبان خود . جلجتا بميرد
ما در . محبت بودندو محبت خدا عظيم است، چونكه اشخاصي را كه مورد محبت قرار داد نالايق و بي 5: 2


  . برخلاف همه اينها محبت نموداو ما را . دست و حقير بوديمما تهي. ما دشمنان خدا بوديم. خطايا مرده بوديم
با او قيام ) 2( ،با مسيح زنده گشتيم) 1(در نتيجه محبت خدا براي ما و در نتيجه كارهاي بخشش مسيح، ما 


  . و در جايهاي آسماني در او نشستيم) 3(كرديم 
نه  –ل نمود او به عنوان جانشين ما عم. اين عبارات نشان دهنده وضعيت روحاني ما در نتيجه اتحاد با اوست


و . وقتي كه او دفن شد، ما نيز دفن شديم. بنابراين وقتي كه او مرد، ما نيز مرديم. فقط براي ما، بلكه به جاي ما
اي ما از همه مزاياي كار كفاره. وقتي كه او زنده شده و قيام كرد و در جايهاي آسماني نشست، ما نيز چنين شديم


مسيح زنده گشتن يعني كه يهوديان و امتهاي ايماندار حالا با او در تازگي حيات  با. ريمب مياو در ارتباط با او لذت 
  . همان قدرتي كه او را قيام داد به ما نيز داده شده است. اندپيوند داده شده


. ايدعجيب بودن اين امر باعث شد كه پولس تعليم خود را قطع كرده و بگويد، شما محض فيض نجات يافته
ضد آن را لياقت داشتند اعمال نموده است، در حيرت فرو  كاملاًف ژرفي كه خدا به كساني كه او به وسيله لط


  !اين فيض است. رفت
فيض يعني ما نجاتي را . ما نشان داديم كه رحمت يعني ما محكوميتي را كه سزاوارش بوديم، دريافت نكرديم


نيم، نه چيزي كه آن را كسب كرده ك مييه دريافت ما آن را به عنوان يك هد. نيم كه سزاوارش نيستيمك ميدريافت 
  : ويدگ ميپيرسون . اتي. و اين هديه از جانب كسي است كه اصلا مجبور نيست آن را بدهد. باشيم


آنچه كه جلال فيض . اين يك عمل داوطلبانه محبت است كه او در زير هيچ اجباري براي اعمال آن قرار ندارد
  . بدون محدوديت و خارج از قيد و بند از محبت خدا براي گناهكاران بيچاره بود كاملاًهد عملي د ميرا تشكيل 
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چنانكه مرگ و داوري از او . ويمش ميويم، همچنين با او برخيزانده نيز ش مينه فقط ما با مسيح زنده  6: 2
ت در نتيجه يكي شدن اين جايگاه پرجلال ماس. ايمما در قسمت قيام از قبر ايستاده. گذشت، بر ما نيز گذشته است


اند بايد كساني كه از مردگان زنده شدهو چون اين درست است ما بايد چنان زندگي كنيم كه كساني كه . ما با او
  . زندگي كنند


به وسيله يكي شدن با او ما از . ايمسيماي ديگر وضعيت ما اين است كه ما با او در جايهاي آسماني نشسته
. يندب مياين طريقي است كه خدا ما را در آن . ايممسيح نشسته لالجيهاي آسماني در جهان شرير رها شده و در جا


. ندك ميايم، اين امر شرايط ما را در زندگيهايمان عوض اگر ما به وسيله ايمان براي جايهاي آسماني مناسب گرديده
مسيح بر دست راست خدا  ي كهائما در پي آن چيزهايي هستيم كه در بالاست، يعني ج. ما ديگر اسير زمين نيستيم


  )1: 3كولسيان (. نشسته است
در اوست كه ما زنده شده، قيام كرده و بر جايهاي . در عبارت در مسيح عيسي است 6و  5كليد بابهاي 


  :دهد ميجورج ويليامز توضيح . او جانشين ماست، بنابراين پيروزي او و وضعيت او مال ما است. ايمآسماني نشسته
  . مريم مجدليه و دزد بالاي صليب همنشين پسر خدا در جلال هستند! جالبيچه تفكر 


خدا در زمانهاي آخر از حقايق بجهت مقدسين خود . اين معجزه فيض موضوع مكاشفه ابدي خواهد بود 7: 2
راي ارد و آنها خواهند فهميد كه او به چه قيمتي پسرش را به اين جنگل گناه فرستاد و بد ميدر آسمان پرده بر


اين موضوعي است كه هرگز خسته . حمل گناهان ما بر روي صليب به چه قيمتي تمام شده استخداوند عيسي، 
  : هد تا عظمت اين موضوع را توصيف كندد ميمجددا پولس كلمات را پشت سر هم قرار . اشدب ميكننده ن


  .لطفي كه بر ما دارد
  . فيض خود را به لطفي كه بر ما دارد


  . را به لطفي كه بر ما دارددولت فيض خود 
  . نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما دارددولت بي


بهشت، . حالا اگر خدا اين را در ابديت براي ما آشكار سازد پس ما براي هميشه و تا ابد آنرا خواهيم آموخت
و . وزان خواهيم بودآمما هم دانش. فيض او موضوع درس خواهد بود. خدا معلم خواهد بود. مدرسه ما خواهد بود


  . دوره مدرسه هم تا ابد خواهد بود
فقط خدا همه . سيم همه چيز را خواهيم دانستر مياين امر بايد ما را از اين عقيده برهاند كه وقتي به آسماني 


  . اند و ما هرگز با او برابر نخواهيم بودد ميچيز را 
ا به آسمان برسيم چقدر خواهيم دانست؟ و اين امر وقتي كه م: ازدس مياين امر همچنين سوال جالبي را طرح 


وانيم به وسيله تحصيل كردن كتاب مقدس در حال حاضر براي ت ميند كه بر طبق آن ما ك مياي را پيشنهاد نظريه
  . دانشگاه آسماني آماده بشويم


مقدس پيدا كنيم ارائه وانيم در كتاب ت مياي واضح را در مورد نقشه ساده نجاتي كه ما سه آيه بعدي جمله 8: 2
  . هدد مي
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ود كه ش مينجات به كساني داده . او در مهيا كردن آن ابتكار به خرج داد: يرندگ ميهمه اينها از فيض سرچشمه 
  . براي آن نالايق هستند و آن هم برپايه شخصيت و كار خداوند عيسي مسيح كاملاً


پولس در نامه به . وانند آن را بشناسندت مياند ات يافتهآناني كه نج. ودش مياين به عنوان يك ثروت كنوني داده 
طريق دريافت هديه حيات جاوداني . انست و ايشان نيزد مياو آن را . ايدشما نجات يافته: افسسيان به ايشان گفت


ي ايمان يعني كه انسان خود را به عنوان گناهكاري گم شده و خطاكار شناخته و خداوند عيس. از طريق ايمان است
  . ايمان نجات بخش حقيقي تعهد يك شخص است به شخصي ديگر. ذيردپ ميرا به عنوان تنها اميد نجات خود 


واند نجات را خودش كسب كند، براي هميشه با اين كلمات رد شده است، ت ميهر نظري راجع به اينكه انسان 
. هكاران لايق چيزي جز هلاك شدن نيستندوانند كاري انجام بدهند و گنات ميانسانهاي مرده ن. و اين از شما نيست


اين تنها راهي است كه خدا برپايه آن . قيد و شرط استبخشش، البته يك هديه مجاني و بي. اين بخشش خداست
اين به همه انسانها در همه . بخشش خدا نجات است به واسطه فيض و از طريق ايمان. ندك مينجات را عرضه 


  . رددگ مينقاط جهان عرضه 
اين از اعمال نيست، يعني چيزي نيست كه يك شخص بتواند آن را كسب كند يا با ارزش و لياقت كار  9: 2


  : وان آن را كسب كرد، براي مثال به وسيلهت مين. خود به آن دست پيدا كند
  . تأييد كليسا. 1
  . تعميد. 2
  . عضويت كليسا. 3
  . حضور در كليسا. 4
  .مقدس )مشاركتهاي(ارتباطات . 5
  . تلاش در نگه داشتن ده فرمان .6
  . زندگي به وسيله موعظه كردن بر كوهها. 7
  . نيكوكاري. 8
  . همسايه خوبي بودن. 9


  . داشتن يك زندگي اخلاقي و محترمانه. 10
ايشان تنها از . يابندو ايشان به واسطه ايمان به علاوه اعمال نجات نمي. يابندانسانها به وسيله اعمال نجات نمي


كاري در جهت كسب كردن حيات جاودان صرف اي كار را شما به عنوان اگر دقيقه. يابندايمان نجات مي طريق
ود، ش مييكي از دلايلي كه بر طبق آن اعمال مانع فيض  )6: 11روميان (. كنيد، ديگر نجاتتان به وسيله فيض نيست


دليلي براي فخر كردن در حضور خدا خواهد اگر كسي بتواند بر پايه اعمالش نجات بيابد، پس . فخر انساني است
  )27: 3روميان (. اين محال است. داشت


ولي  )21: 2غلاطيان (. اگر شخصي بتواند به وسيله اعمال خوبش نجات بيابد، پس مرگ مسيح عبث بوده است
دين بتوانند انيم كه دليل مرگ او اين بود كه هيچ راه ديگري وجود نداشت كه از طريق آن گناهكاران بيد ميما 


  . نجات بيابند
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اگر كسي بتواند به واسطه اعمال خوبش نجات پيدا كند، پس او نجات دهنده خودش خواهد بود و خودش را 
  )3: 20حزقيال (. پرستي و خدا اين را منع كرده استولي اين يعني بت. خواهد پرستيد


ويش نجات يابد، شما وضعيت غيرممكن او حتي اگر كسي بتواند از طريق ايمان به مسيح به علاوه اعمال نيك
مسيح در آن موقع جلال نجات دهنده بودن خود را با كس . عيسي و گناهكار –نجات دهنده را خواهيد داشت 


  )8: 42اشعيا (. ديگر شريك خواهد شد كه البته او اينكار را نخواهد كرد
اين نيز . پس خدا به او مديون خواهد بودبالاخره، اگر كسي بتواند نجاتش را به واسطه اعمال اراوه دهد، 


  )35: 11روميان (. واند به كسي مديون باشدت ميخدا ن. غيرممكن خواهد بود
زيرا كه اين چيزي نيست كه انسان  )27: 3روميان (. ندك ميجلوگيري نقطه مقابل اعمال، ايمان از فخر كردن در 


ترين، ايمان عاقلانه. اين ندارد كه به خدا اعتماد نموده استيك انسان هيچ دليلي براي مغرور شدن به . لايقش باشد
  . واند انجام دهدت ميترين كاري است كه يك شخص ترين و حكيمانهخردمندانه


اگر ما نتوانيم به او اعتماد كنيم، به چه . اعتماد به يك خالق و رهاننده، تنها عمل عقلاني و قابل قبول است
  . باشيم وانيم اعتماد داشتهت ميكسي 
يك ايماندار تولد . صنعت دست خداوند خودمان –نتيجه نجات اين است كه ما صنعت دست او هستيم  10: 2


نيم، موفقيت او ك ميند فكر ك ميوقتي كه ما به ابزاري كه او براي كار از آنها استفاده . تازه يافته شاهكار خداست
  . ودش ميبيشتر چشمگير 


متر از يك خلقت تازه از طريق يكي شدن با مسيح نيست، چونكه اگر كسي در در واقع، اين شاهكار چيزي ك
و  )17: 5دوم قرنتيان (. اي است، چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده استمسيح باشد، خلقت تازه


عمال نيكو اگر چه درست است كه ما به وسيله ا. ودش ميبراي كارهاي نيكو يافت مفهوم اين خلقت تازه در عبارت 
اعمال نيكو ريشه نيستند، بلكه . ايمقدر نيز درست است كه ما براي اعمال نيكو نجات يافتههمان يابيم نجات نمي


  . نيمك ميايم عمل نيم تا نجات بيابيم، بلكه چون نجات يافتهك ميما عمل ن. اشندب ميثمره 
ويد كه گ ميوقتي كه يعقوب . گرفته استمورد تاكيد قرار  26- 14: 2اين سيماي حقيقي است كه در يعقوب 


ايم، بلكه ايمان بدون اعمال مرده است، منظورش اين نيست كه ما به واسطه ايمان به علاوه اعمال نجات پيدا كرده
اعمال، واقعي بودن ايمان ما را ثابت . ودش مياش در اعمال نيكوي حيات تازه يافت به واسطه ايماني كه نتيجه


. زيرا كه صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي كارهاي نيكو: لبا با اين موافق استپولس ق. نندك مي
  . پاداش –اعمال نيكو  –نجات  –ايمان : پس ترتيب كار خدا بدين شكل است


 به اعمال نيكو به وسيله او پاداش. نجات در نتيجه اعمال نيكو در پي دارد. ندك ميايمان ما را به نجات هدايت 
ود كه انجام دهم؟ پولس ر مياعمال نيكويي از من انتظار چه نوع : ودش ميولي اين سوال مطرح . ودش ميداده 


به بياني ديگر، خدا يك نقشه براي هر . اعمال نيكو كه خدا از قبل مهيا نمود تا در آنها سلوك نمائيم: هدد ميجواب 
وظيفه ما اين است . ي براي اعمال روحاني ما داشته استقبل از تفئير گرايشمان، خدا طرح. كسي در زندگيش دارد


اي را كه مان كار كنيم، بلكه فقط نقشهاي براي زندگينبايد بر روي نقشه. كه اراده او را جسته و از آن اطاعت كنيم
ما حداكثر ند كه زندگي ك ميهاند و تضمين ر مياين ما را از دلواپسي و التهاب . او براي ما طرح كرده است بپذيريم
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جلال براي او خواهد بود و بيشترين بركات را براي ديگران و بزرگترين پاداشها را براي خودمان به ارمغان خواهد 
  . داشت


گناه ) 1(اي طرح كرده است، ما بايد براي يافتن اعمال نيكو در ما او براي زندگي شخصي هر كدام از ما نقشه
بدون قيد و شرط و دائما به او ) 2(. گاه شديم اعتراف كرده و ترك كنيمرا به محض اينكه در زندگيمان از آن آ


ويد انجام گ ميخواندن كلام خدا براي تشخيص دادن اراده او و سپس انجام آنچه كه او به ما ) 3(. تسليم باشيم
ايجاد  )6(. بدست آوردن فرصتي براي خدمت در هر زمان) 5(. سپري كردن زمان هر روزه براي دعا) 4(. دهيم


ازد س مياو اعمال نيكو را براي ما آماده . ازدس ميخدا ما را براي انجام اعمال نيكو آماده . مشاركت با ديگر مسيحيان
اين از . هدد ميبه ما پاداش  ما مقرر كرد و ما آن را ظاهر كرديمسپس او براي آنچه كه براي . تا آنها را ظاهر كنيم


  !فيض اوست
  )22-11: 2(. هودي و امتها در مسيحاتحاد ايمانداران ي. ث


ود تا خارج از ر ميحالا او پيش . در قسمت اول باب دوم پولس نجات شخصي امتها و يهوديان را بررسي كرد
تفاوتهاي مليتي، اتحاد ايشان در مسيح و وضعيت ايشان را در كليسا به عنوان هيكب مقدس در خداوند بررسي 


  . كند
ود كه ايشان قبل از تفئير گرايش از بابت ش ميس رسول به خوانندگانش يادآوري پول 12و  11در آيات  11: 2


اولا ايشان مورد تنفر . ودندب ميد، مطرود ش ميدند و بنابراين تا آنجا كه به يهوديان مربوط ش ميتولد، امتها ناميده 
اين يعني كه امتها علامت . اميدندن ميود كه يهوديان آنها را نامختومان ش مياين امر با اين حقيقت نشان داده . بودند


نامختون . عمل جراحي كه در جسم ايشان و نشانه اين بود كه اسرائيليان، قوم خدا بر طبق عهد هستند را نداشتند
وانيم قدري ت ميما . ودش مييك بدگوئي نژادي بود و مشابه اسامي امروزي بود كه براي مليتهاي مورد تنفر استفاده 


زيرا كه اين فلسطيني نامختون : را در زماني كه داود جليات غيريهودي را خطاب قرار داد حس كنيماز اين احساس 
يهوديان برعكس خودشان را تحت عنوان  )26: 17اول سموئيل (كيست كه لشكرهاي خداي حي را به ننگ آورد؟ 


به عنوان قوم برگزيده خدا مشخص اين اسم ايشان را . ردندك مياين اسمي بود كه به آن فخر . واندندخ ميمختونان 
ود و ش مييد كه پولس براي يعضي از ايشان استثناء قائل آ ميبه نظر . اندرد كه از تمام قومهاي جهان جدا شدهك مي


اگر . اين ختنه فقط يك عمل فيزيكي بود. هدد مياين كار را به وسيله گفتن اينكه ختنه ايشان در جسم است انجام 
زيرا آنكه در ظاهر در : هري عهد خدا را داشتند، ولي ايمان حقيقي دروني به خداوند را نداشتندچه ايشان نشانه ظا


جسم است، ختنه ني، بلكه يهود آن است كه در باطن باشد و ختنه آنكه قلبي باشد، در روح نه در حرف كه مدح 
  )29- 28: 2روميان (. آن نه از انسان بلكه از خداست
اين است كه در نظر ايشان، خودشان قوم خدا  11بي باشد يا نه، نكته مهم در آيه ولي چه ختنه يهوديان قل
خصومت بين يهوديان و امتها، بزرگترين ضديت نژادي و مذهبي بوده است كه تا . بودند و امتها قومي مورد تنفر
 )5، 4: 9يان روم(. ردب مييك يهودي از مزاياي جايگاه رفيعش نزد خدا لذت . حال دنيا به خود ديده است


واست خداي حقيقي را در طريق معين عبادت كند، او عملا بايد خ مياگر يك غيريهودي . غيريهوديان غريبه بودند
هيكل يهود در اورشلين تنها جائي روي زمين بود كه خدا نام  )به عنوان مثال راحاب و روت. (دش مييك يهودي 
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امتها از ورود به صحن دروني هيكل منع . وانستند به او نزديك شوندت ميانسانها  ي كهخود را در آن نهاده بود و جائ
  . شده بودند


خداوند عيسي در گفتگوي خود با يك زن غيريهودي از ديار صور و صيدون، ايمانش را به وسيله تصوير 
او . داد كردن يهوديان به عنوان فرزندان در خانه و امتها به عنوان سگهاي كوچك زير ميز مورد آزمانيش قرار


ورند قدري به او خ ميكه فرزندان هاي ناني دانست كه فقط يك سگ كوچك است ولي خواهش كرد كه از خرده
در اينجا در افسسيان  )30-24: 7مرقس (. انيم كه ايمان او ستوده شدد ميبدون اينكه نياز به گفتن باشد . داده شود


  . ايشان سابقا امتها بودند و بنابراين مورد تنفرند كه ك ميپولس رسول به خوانندگانش يادآوري  11: 2
مسيح به قوم اسرائيل وعده داده . ايشان هيچ مسيح موعودي نداشتند: همچنين امتها بدون مسيح بودند 12: 2


 ؛10: 11اشعيا (. وندش مياگر چه پيشگوئي شده بود كه بركات به قومهاي ديگر از طريق مسيح سرازير . شده بود
. ايست يك يهودي متولد شده و به طور مخصوص به گوسفندان گم شده اسرائيل خدمت كندب ميو ولي ا )3: 60


اجنبي كسي است كه تعلق . به علاوه نداشتن مسيح، امتها از وطنيت خاندان اسرائيل اجنبي هستند )24: 15متي (
كه به وطنيت اسرائيل مربوط  آنجاتا . حقوق يا مزاياي شهروندياو يك غريبه و بيگانه است، بدون هيچ . ندارد


خدا عهد خود را با . و ايشان از عهدهاي وعده بيگانه بودند. ردندك ميد، امتها در خارج بوده و به درون نگاه ش مي
اين عهدها، وعده . قوم اسرائيل از طريق انسانهايي چون ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسي، داود و سليمان داده بود


ايشان بدون اميد، و . به خاطر همه اين دلايل، عملا امتها خارج از مرز بركات بودند. ادندد يمبركات را به يهوديان 
ايشان از نظر مليتي اصلا مطمئن نبودند كه آيا دولت ايشان يا قوم و سرزمينشان نجات . كسي بودنددر دنياي بي


. حيات پس از مرگ هيچ اميدي نداشتندايشان به : و به طور شخصي ايشان ظاهرا نااميد بودند. خواهد يافت يا نه
اين بدين معنا نيست . خدا بودندبالاخره، ايشان در دنيا بي. شخصي گفته است كه آينده ايشان شبي بود بدون ستاره


ولي ايشان . رستيدندپ ميايشان خدايان خود را كه از سنگ و چوب بودند داشتند و آنها را . كه ايشان ملي بودند
  . خدا بودنددين، بيخداي بيايشان در دنياي بي. ناختندش ميرا ن خداي واحد حقيقي


افسسيان غيريهودي از جايگاه دور و  )4: 2(. هدد ميكلمات ليكن الحال يك انتقال سريع ديگر را نشان  13: 2
به وقوع اين امر از زمان تفئير گرايش ايشان . بيگانه نجات يافته و به جايگاه نزديك به خدا مرتفع شده بودند


وقتي كه ايشان به نجات دهنده اعتماد كردند، خدا ايشان را در مسيح عيسي جاي داد و ايشان را به . پيوسته بود
از آن نئقع ايشان چنانكه مسيح هست به خدا نزديك بودند چونكه در مسيح عيسي . عنوان محبوبانش پذيرفت


از اينكه اين امتهاي گناهكار بتوانند از بركات و مزاياي  قبل. العاده، خون مسيح بودبهاي اين تفئير خارق. بودند
فقط خون ريخته شده مسيح در جلجتا بود كه . دندش مينزديكي با خدا لذت ببرند، بايد از گناهان خود طاهر 


ذيرفتند پ ميوقتي كه ايشان خداوند عيسي را به وسيله يك عمل قاطع ايمان . وانست اين كار را انجام دهدت مي
او . عيسي فقط ايشان را نزديك نكرد. دش ميي ارزش طهارت خون پربهاي او به حساب ايشان گمارده تمام


تا زمان . اي جديد خلق كرد كه در آن خصومت قديمي يهوديان و امتها براي هميشه برچيده شدهمچنين جامعه
 –مت سومي را معرفي كرد نجات دهنده ما قس. يهود و امت –عهد جديد كل دنيا به دو قسمت تقسيم شده بود 
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ينيم كه چگونه ايمانداران يهودي و امتها در مسيح حالا ب ميدر آيات بعدي ما  )32: 10اول قرنتيان (كليساي خدا 
  . نه يهودي بودن مطرح است و نه امت بودن ي كهاند، يعني در جائاند و در اين جامعه جديد معرفي شدهيكي شده


ويد او براي ما سلامتي ساخت، كه البته اين نيز درست گ ميتوجه كنيد كه ن. استزيرا كه او سلامتي ما  14: 2
ود ش ميولي چگونه . در اينجا حقيقت اين است كه او خودش سلامتي ما است. ينيمب ميچنانچه در آيه بعدي . است


  كه يك شخص سلامتي باشد؟
. هدد ميهويت ملي خود را از دست  ورد،آ ميوقتي كه يك يهودي به خداوند عيسي ايمان : است اين گونه


ذيرد، او ديگر يك امت پ ميبه همين شكل وقتي كه يك غيريهودي نجات دهنده را . پس از آن او در مسيح است
به بياني ديگر ايمانداري يهودي و امت كه زماني با هم خصومت . كه او در مسيح استنيست، از آنجا  )غيريهودي(


بنابراين . يكي شدن آنها با مسيح لزوما ايشان را با يكديگر يكي كرده است. انديدهداشتند، حالا در مسيح يك گرد
   )5: 5اه ك مي(. اه پيشگويي كردك مييك انسان سلامتي است چنانچه 


  . آمده است 18 – 14حوزه كاري او به عنوان سلامتي ما در آيات 
. هم ايمانداران يهودي و هم ايمانداران امت –يد او ما را يك گردان. اول، كار اتحاد است كه الآن توضيح داديم


كه از ايشان حتي تحت  تاگر مستقيم سخن بگوئيم درست نيس. ايشان ديگر امتها و يهوديان نيستند، بلكه مسيحيان
هاي جسماني نظير مليت بر روي صليب ميخكو همه مشخصه. عنوان يهوديان مسيحي يا امتهاي مسيحي نام ببريم


  . شدند
. او ديوار جدائي را كه در ميان بود منهدم ساخت: واند تخريب نامگذاري شودت ميمرحله كار مسيح  دومين،


اللفظي يك ديوار، ولي مانعي كه به وسيله شريعت موسوي تحت تاثير فرامين و احكام خاص در البته نه بطور تحت
اين همچنين به وسيله ديواري كه در صحن . دبين يهوديان به عنوان قوم اسرائيل و جدا از اقوام ديگر ايجاد شده بو


بر بالاي ديوار هيچ . دندش مييرد كه يهوديان به آنجا وارد نگ ميمعبد قرار داشت و براي امتها بود مورد مثال قرار 
اجازه ندهيد هيچكس از هيچ قوميتي ديگر وارد شود و در اطراف : ود كه نوشته باشدش مينشانه هشداري ديده ن


  . هر كس كه اين فرمان را نقض كند خودش مسئول عواقب آن كه مرگ است خواهد بود. قدم بگذاردمكان مقدس 
. سومين سيماي كار مسيح برچيدن خصومت ميان يهوديان و امتها و همچنين ميان انسانها با خدا بود 15: 2


. اشدب ميفرايض  ناساند كه همانا شريعت احكام درش مياوت پولس شريعت را به عنوان عامل دشمني و عد
شريعت بخودب خود . ولي از احاكمِ جدا و مختلفي تشكيل شده بود. شريعت موسي يك اصل شريعتي تك بود


آلود انسان از شريعت به عنوان مجوزي براي نفرت ولي طبيعت گناه )12: 7روميان (. نيكو، مقدس و عادلانه بود
  . ردك مين قوم برگزيده خدا بر روي زمين مشخص چونكه شريعت عملا اسرائيل را به عنوا. استفاده كرد


ولي چگونه مسيح شريعت را . ردندك ميبسياري از يهوديان متكبر شده و با امتها با حالت تحقيرآميزي برخورد 
سپس او تمامي . به عنوان دليل عداوت برداشت؟ اولا، او براي پرداخت تاوان شريعتي كه شكسته شده بود مرد


تاوان به كل . حالا شريعت ديگر چيزي براي گفتن به كساني كه در مسيح هستند ندارد. رضا نمودمطالبات خدا را ا
به هر حال اين بدين معنا نيست كه ايشان هر . ايمانداران زير شريعت نيستند، بلكه زير فيض. پرداخته شده است
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د و بند آزاد هستند و در شريعت او اين يعني ايشان حالا در مسيح از قي. وانند زندگي كنندت ميواهند خ ميطور 
  . واهدخ مياشند و بايد طوري زندگي كنند كه او ب مي


به عنوان نتيجه برداشتن عداوتي كه به وسيله شريعت ايجاد شده بود، خداوند حالا قادر بود كه خلقت 
يهوديان ايماندار يك او از هر دو يك انسان جديد در خود آفريد كه يعني امتهاي ايماندار و . جديدي ايجاد كند


  . كليسا –وجود ساخت 
كليسا جديد است در اين مفهوم كه يك ارگان جديد . از طريق يكي شدن با او، جنگجويان با هم متحد شدند


كليساي عهد جديد دنباله . ديدن اين امر خيلي حائز اهميت است. اشد كه تا آن موقع وجود نداشته استب مي
كليسا . وجود داشته است قبلاًمستقل از هر چيز ديگري كه  كاملاًچيزي است كه  اين. اسرائيل عهد عتيق نيست


  : بايد به وسيله اين چيزها شناخته شود
واند از حق و مزاياي يك يهودي به طور ت ميدر آن  )غيريهودي(كليسا جديد است، چونكه يك امت . 1


  . مند گرددمساوي بهره
هوديان و هم امتها بايد هويت ملي خود به وسيله مسيحي شدن كنار كليسا جديد است، چونكه در آن هم ي. 2


  . بگذارند
  . كليسا جديد است، چونكه يهوديان و امتها بايد اعضاي وفادار بدن مسيح باشند. 3
كليسا جديد است، چونكه يك يهودي بايد اميد سلطنت كردن با مسيح را داشته باشد به غير از بودن يكي . 4


  . او از اعضاي ملكوت
  . كليسا جديد است، چونكه يك يهودي ديگر زير شريعت نيست. 5


كليسا واضحا يك خلقت جديد است، با سرنوشتي مستقل، عناويني مستقل، دعوتي مستقل و اشغال كردن 
او همچنين بين يهوديان و . سدر ميجا به پايان ن ولي حوزه كار مسيح در همين. محلي به خصوص در نقشه خدا


او اينكار را به وسيله برداشتن عامل عداوت و بخشيدن طبيعت تازه و خلق كردن اتحادي . لحه برقرار كردامتها مصا
گري، تعصب و هر شكل صليب، جواب خداست، به هر گونه تمايز و تفكيك نژادي، ضد يهودي. جديد انجام داد


  . ديگري از خصومت ميان انسانها
اگر چه . ان و امتها با يكديگر، ايشان را با خدا توأما مصالحه دادمسيح به علاوه مصالحه دادن يهودي 16: 2


اسرائيل و ديگر قومها طبعا به تلخي با هم ضديت داشتند، ولي يك چيز بود كه ايشان در آن مفهوم با هم مشترك 
وت را به خداوند عيسي با مرگ خود بر صليب عدا. دليل لين دشمني با خدا، گناه بود. در دشمني با خدا –بودند 


آناني كه او را پذيرفتند، عداوت را يافتند و بخشيده شدند و رها شدند و از قدرت . وسيله برداشتن عامل آن برچيد
خداوند عيسي ايمانداران يهودي و امت . اندحالا ايشان با خدا مصالحه داده شده. عداوت برداشته شد. گناه رستند


در حيني كه همه اثرات خصومت را . ن خود را به خدا تقديم كردرا با هم در يك بدن كليسا متحد كرد و بد
  . خدا هرگز نياز نداشت كه با ما مصالحه كند. برداشت


كار خداوند ما بر روي صليب عدالتي . ولي ما نياز داشتيم كه با او صلح كنيم. او هرگز از ما تنفر نداشته است
  . ويم و نه دشمنانش مير وي مثل دوستان او وارد اي كه ما به وسيله آن به حضورا مقرر كرد بر پايه
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يابيم كه او آمد حالا ما در مي. او سلامتي را به وجود آورد 15در آيه . مسيح سلامتي ما است 14در آيه  17: 2
- دوم، با حضورش به وسيله روح. چگونه و كي او آمد؟ اول، او شخصا در قيامش آمد. و مصالحه را بشارت داد


در حقيقت مصالحه يكي از اولين كارهاي او بود كه راجع به آن . او در قيامش مصالحه را بشارت داد. القدس آمد
خبر خوش مصالحه براي شماست كه  )26، 21، 19: 20يوحنا  ؛36: 24لوقا (. پس از قيامش از مردگان سخن گفت


  .19: 57ست در اشعيا كه نزديك بوديد و اين تحقق وعده خدا )يهودياني(و شما  )امتها(. دور بوديد
ود الآن بين اعضاي بدن و خدا صلح وجود دارد اين است كه ايشان ش ميدليل عملي كه بر طبق آن ثابت  18: 2


اين در نقطه مقابل عهد عتيق است كه در آندوره فقط كاهن اعظم آنهم . در هر زماني به حضور خدا دخول دارند
و حالا : ندك ميادي اين تضاد را مشخص . ان حضور خدا وارد شوداقداس، مكوانست به قدست ميسالي يك مرتبه 


رد كه در آن ب ميبزرگترين تفاوت، يك غيريهودي كه در مسيح است واقعا و به طور مداوم از آن بركات عالي لذت 
 از طريق دعا هر .مند شودوانست از آن بهرهت مياي موقع يك مرد و فقط سالي يك مرتبه به طور خاص و دوره


  . واند وارد مكان سلطنت آسماني شده و در حضور حاكم جهان زانو بزند و او را پدر خطاب كندت ميايمانداري 
او  »خداوند عيسي«. اول، اين به وسيله اوست. است ود در اينجا آمدهش ميترتيب معمولي كه در دعا رعايت 


شريعت كهنه را براي رفتن به حضور خدا  مرگ، مدفون شدن و قيام او هرگونه. شفيعي است بين انسانها و خدا
ما در نام او به خدا . هدد ميحالا او به عنوان شفيع در بالا ما را در كسب رابطه نزديك با پدر ياري . استبرداشته 
ما هر دو . ما از خودمان هيچ لياقتي نداريم، بنابراين ما به خاطر شايستگي اوست كه خوشحاليم. ويمش مينزديك 


مزيت آن اين است كه ما دخول . هم ايمانداران يهودي و هم امتهاي ايماندار –در در دعا دخول داريم نفر نزد پ
انيم، لكن د ميايد نب مينيم به طوري كه ك ميزيرا كه آنچه دعا . ندك ميو همچنين روح نيز ضعف ما را مدد . داريم


  )26: 8روميان (. ردود بيان كش ميهايي كه نند به نالهك ميخود روح براي ما شفاعت 
. ناختندش ميهيچكدام از مقدسين عهد عتيق خدا را به عنوان پدر ن. ويم پدر استش ميآنكه ما به او نزديك 


اين پس از قيام بود كه او . ايستادندقبل از قيام مسيح انسانها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق مي
يوحنا (. ومر ميبگو كه نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما  نزد برادران من رفته به ايشان: فرمود


20 :17(  
در آيه . در نتيجه كارهاي بخشش او ايمانداران پس از آن قادر شدند براي اولين بار خدا را پدر خطاب كنند


و از طريق  ندك مينزد خداي خود پدر دعا او : اند، هر سه شخصيت تثليث در عاي ايماندار مكشوف شده18
  . هدد ميالقدس انجام ردد و اين كار را در قدرت روحگ ميخداوند عيسي مسيح به او نزديك 


نظير ايمانداران غيريهودي را عنوان در چهار آيه پاياني اين باب، پولس رسول بعضي از بركات بي 19: 2
. نامختون و بيروني خوانده نخواهند شد ايشان ديگر هرگز بيگانه، سگ،. ايشان ديگر غريب و اجنبي نيستند. ندك مي


ايمانداران يهودي و اجداد ايشان هيچ مزيتي يا برتري بر ايشان . حالا ايشان در عهد جديد هموطن مقدسين هستند
ايشان همچنين اهل خانه خدا  )21، 20: 3فيليپيان (. شهروندان درجه اول آسماني هستندهمه مسيحيان . ندارند
  . وندش ميوند، بلكه به عنوان اعضاي خانواده آسماني پذيرفته ش ميط به ملكوت آسمان وارد ايشان نه فق. هستند
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ند ايشان به سنگهاي عمارت ك مياند يا چنانچه پولس در اينجا تصوير بالاخره ايشان اعضاي كليسا شده 20: 2
بنياد آن، سنگ زاويه آن،  –ند ك ميپولس رسول با جزئياتي عالي اين هيكل را توصيف . اندهيكل مقدس تبديل شده


  . عمارت آن، بنا شدن آن و رشد آن
واند به ت مياين ن. اين به انبيا و رسولان عهد جديد اشاره دارد. هيكل بر بنياد رسولان و انبيا بنا شده است


ست كه رسولان اين امر بدين معنا ني. انستندد ميانبياي عهد عتيق مربوط باشد زيرا كه ايشان چيزي راجع به كليسا ن
ولي ايشان بنياد آن را بر طبق آنچه كه  )11: 3اول قرنتيان (. مسيح بنياد آن است. و انبياء پايه و اساس كليسا هستند


ود، چنانكه رسولان و انبياء در ش ميكليسا در مسيح يافت . از شخصيت و كار خداوند عيسي آشكار شد نهادند
او را اعتراف كرد كه مسيح، پسر خداي زنده است، عيسي اعلام كرد كه وقتي كه پطرس . تعاليم و ادعاهاي مسيح


در مكاشفه  )18: 16متي (. هاد كه ابواب جهنم بر آن استيلا نخواهند يافتن مياو نيز كليساي خود را بر صخره بنياد 
آن ولي به  ايشان اساس آن نيستند،. وندش مياساس شهر مقدس اورشليم شناخته  12رسولان تحت عنوان  14: 21


بنياد يك عمارت نياز به فقط . اند، زيرا ايشان اول تعاليم عالي راجع به مسيح و كليسايش را دريافت كردندمربوط
بنيادي كه ايشان نهادند براي ما به صورت . رسولان و انبياء يك بار براي هميشه كار نكردند. يك كار اساس دارد


شان ديگر با ما نيستند ولي ما پايه و اساس تعاليم مسيح را از طريق همين هاي عهد جديد درآمد تا اگر چه اينوشته
. در معناي دوم در تمامي اعصار انسانهايي هستند كه خدمت ايشان نبوت يا رسالت است. ها در دست داريمنوشته


. نند انبياء هستندك يمكلام را موعظه  ي كهتر الآن رسول هستند و آنانمبشرين و سازندگان كليساها در مفهومي پائين
  . ولي ايشان در مفهوم اصلي، انبياء يا رسولان نيستند


كار پرجلال او را توصيف واند ت ميهيچكس ن. او سنگ زاويه نيز هست. عيسي مسيح فقط بنياد هيكل نيست
كليسا  توصيف راجع به سنگ زاويه آمده است كه بر طبق آنها به خداوند عيسي مسيح به عنوان سر 3حداقل . كند


  . اشاره شده است
كه بقيه  آنجااز . نيمك ميبه سنگ زاويه به عنوان سنگي كه در وسط يك ساختمان قرار دارد فكر  ما عموماً. 1


در اين . يدآ ميساختمان به نظر به وسيله آن نگاه داشته شده است، اين سنگ زاويه به نظر خيلي مهم و حياتي 
ند، ك مين سنگ دو ديوار را به هم متصل كه اي آنجاهمچنين، از . ا شاهد هستيماي حقيقي از خداوند رمفهوم، نمونه


  . اشدب ميواند به مفهوم اتحاد ايمانداران يهودي و امتها در كليسا از طريق او ت مي
اي كه سنگ زاويه ترجمه شده است به سنگ اصلي بنا بعضي از محققين كتاب مقدس معتقدند كه كلمه. 2


  . اشاره دارد
بنابراين مسيح در كليسا شخص . اردد ميند و ديگر سنگها را نگه ك مين سنگ بالاترين مگان را در بنا اشغال اي


  . او را برداريد و كل بنا فرو خواهد ريخت: ناپذير كليساستاو همچنين شخص اصلي و اجتناب. برجسته است
اين سنگ بيشترين جا . گ يك بنا استسومين طريق فهم اين مسئله اين است كه سنگ زاويه، بزرگترين سن. 3


اشد و فرشتگان او ب مياين تنها سنگي است كه به آن اندازه و شكل خاص موجو . ندك ميرا در اين توصيف اشغال 
و . او در خدمت و شخصيتش واحد است. بنابراين مسيح سر كليساست. هندد ميشكل بقيه بناي هيكل را تشكيل 


  . خشدب ميشكلي خاص او تنها كسي است كه به كليسا 
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  : اولا، مسيح بنياد كليسا است
در او ما به آن : ويدگ ميبليكي . او منشاء حيات و رشد كليساست: كلمات، در وي به مسيح اشاره دارد 21: 2
ند تا وقتي كه به كمال برسد يعني وقتي كه ك ميدر او كل هيكل نمو . نيمك ميويم، در او ما در آن نمو ش مياضافه 
 . اويه بايد با فريادهاي فيض، فيض بيرون بيايدسنگ ز


اين . ويدش ميدر وي شما نيز با هم بنا كرده  :تناسب و اتحاد هيكل به وسيله اين عبارت نشان داده شده است
هر عضوي جايگاه بخصوصي در اين . يك اتحاد است كه به وسيله اعضاي بسيار و مختلفي درست شده است


اند به خوبي سنگهايي از وادي مرگ به وسيله فيض خدا بيرون آمده. يگاه مناسب استمسكن دارد كه براي آن جا
به هر حال، اين روند مشابه نمو ساختمانهاي ديگر . ندك ميروند خاص اين بنا اين است كه نمو . اندبا هم پيوسته


  . ان فكر كنيدبه آن تحت عنوان رشد يك ارگان زنده مثل بدن انس. اشدب ميبه وسيله سيمان و آجر ن
كليسا يك وجود زنده است كه . كليسا يك سازمان نيست. و در نهايت، كليسا يك ساختمان فاقد روح نيست


كليسا در روز پنطيكاست متولد شد و تا . هندد ميبا مسيح به عنوان سر و ايمانداران به عنوان اعضا، بدن را تشكيل 
  . نمو خواهد كرد حال نمو يافته و تا زمان ربوده شدن ايمانداران


اي كه كلمه. اين ساختمان در حال رشد و زنده تحت عنوان هيكل مقدس در خداوند توصيف شده است
، نه به حومه )نائوس: يوناني(رد به صحن بيروني اشاره ندارد، بلكه به عبادتگاه دروني ب ميپولس براي هيكل به كار 


ترين مكان به حساب رد كه مقدسك مين هيكل فكر او داشت به قسمت اصلي ساختما. بلكه به مكان مقدس
  . در آنجا خدا سكونت داشت و او در آنجا خودش را در ابري درخشنده و روشن از جلال مجسم كرده بود. مدآ مي


ايمانداران يهودي و امتها مكان . خدا در كليسا ساكن است) 1: درسهاي متعددي در اينجا براي ما وجود دارد
اين هيكل ) 2. ازدس ميهند كه او در آن سكونت يافته و جلال خودش را در آنجا مكشوف د ميمقدسي را تشكيل 


كليسا به عنوان هيكل ) 3. اين هيكل از دنيا جدا شده و براي اهداف مقدس به او متعهد شده است. مقدس است
  . مقدس مركزي است براي پرستش، عبادت و حمد و ثناي خدا از طريق خداوند عيسي مسيح


به بياني ديگر، خداوند عيسي منشاء . ندك ميپولس اين هيكل مقدس را به وسيله بودنش در خداوند توصيف 
اند و ايشان به خاطر محبت او بايد عملا اعضاي آن از طريق يكي شدن با او مقدس گرديده. تقدس آن است


  . مقدس باشند
شنيدن اين امر بايد . برابر با ايمانداران يهودي دارندالعاده ايماندارانِ امتها جايگاهي در اين هيكل فوق 22: 2


اعتبار بزرگ جايگاه ايمانداران اين است كه ايشان در روح . آور باشد، چنانكه براي افسسيان بودبراي ما حيرت
كليسا . واند در آن با قومش ساكن شودت ميآماده كردن جائي كه خدا  –اين هدف هيكل است . مسكنِ خدا هستند


وانستند به مكان ت ميدر آن زمان ايشان ن. اين را با وضعيت امتها در عهد عتيق مقايسه كنيد. محل است همان
  1هندد ميحالا ايشان خودشان قسمتي از آن را تشكيل . سكونت خدا نزديك شوند


از . ستدر وي كه همانا در مسيح ا) 1(: و به خدمت هر كدام از اشخاص تثليث در ارتباط با كليسا توجه كنيد
) 3(. هيكل خانه خداي پدر بر روي زمين است. مسكن خدا) 2(. ويمش ميطريق اتحاد با اوست كه ما يك هيكل 


  )16: 3اول قرنتيان (. ودش ميالقدس است كه خدا در كليسا ساكن اين در شخصيت روح. در روح
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د با امتهايي به ش مييع بودند شروع و بنابراين، بابي كه با يك توضيح از امتهايي كه مرده، فاسد، شرير و نامط
  . اندسد كه از گناهان و نجاسات خود پاك و تطهير شده و در روح مسكن خدا شدهر ميپايان 
  )13- 1: 3(. پرانتزي در سرّ. ج


آيات . يابدادامه مي 14آنرا قطع كرده و تا آيه  2ند كه آيه ك ميرا طوري آغاز  1پولس جمله خود در آيه  1: 3
  . مسيح و كليسا –هند كه محتوايش سرّ است د ميك پرانتز را تشكيل مياني ي


اشد كه عصر حاضر كليسا خودش در نقشه خدا پرانتزي ب ميآنچه كه در اينجا به طور خاصي جالب است، اين 
در طي دوران ثبت شده عهد عتيق، خدا اساسا با قوم يهود : واند بدين صورت توضيح داده شودت مياين امر . است


وقتي كه . ، مركز داستان اكثرا ابراهيم و ذريتش هستند4تا ملاكي  12در حقيقت از پيدايش . سر و كار داشت
اش كنار در نتيجه، خدا موقتا قومش را به عنوان قوم برگزيده. خداوند عيسي به زمين آمد، به وسيله اسرائيل رد شد


اي اني كه يهوديان و امتها در حضور خدا از درجهنيم، يعني زمك ميما حالا در دوران كليسا زندگي . گذاشت
اش را با قوم اسرائيل پس ازا ينكه كليسا كامل شده و به آسمان بالا برده شود، خدا برنامه. مساوي برخوردار هستند


بنابراين، عصر . هاي ساعت نبوتي دوباره براي يك بار ديگر شروع به كار خواهند كردعقربه. از سر خواهد گرفت
اين يك عمل جديد در برنامه ملكوت . ضر پرانتزي است در ميان رفتار گذشته خدا با اسرائيل و رفتار آينده اوحا


  . وجود داشته و بعدا وجود خواهد داشت قبلاًچه كه ناي بخصوص و جدا از هر آبرنامه –است 
رسول اين بخش را با اين پولس . ندك ميپولس جزئياتي منصفانه راجع به اين پرانتز عنوان  13- 2در آيات 


عبارت از اين سبب . از اين سبب من كه پولس هستم و اسير مسيح عيسي، براي شما اي امتها: ندك ميمطلب آغاز 
اند سخن ردد كه او راجع به مزايايي كه امتهاي ايماندار در اثر يكي شدنشان با مسيح كسب كردهگ ميبه زماني بر


  . ويدگ مي
. ست كه اين نامه زماني نوشته شده است كه پولس براي اولين بار در روم زنداني شدعموما اعتقاد بر اين ا


دهنده حس شكست خوردن، واند نشانت مياين امر . ويدگ ميولي او از خودش به عنوان زنداني روم سخن ن
اين از . واندخ ميپولس خودش را اسير مسيح عيسي . خواني داشته باشداحساس نگراني براي خويشتن يا مرثيه


  : ندك ميروت پاكسون به خوبي اين مطلب را عنوان . ردك ميپذيرش، اعتبار و پيروزي صحبت 
او در آنجا به عنوان . سد، چونكه پولس در روح اسير نشده استر ميهيچ بوئي از زندان در افسس به مشام ن


سر اين چنين پيروزي در . سيح استند كه اسير عيسي مك مييك زنداني رومي هست ولي اين را قبول ندارد و ادعا 
  . اشدب ميچيست؟ روح پولس با مسيح در آسمان است اگر چه بدنش در زندان اسير  )روم(دنيايي ديگر 


او در طي دوران خدمتش شروع به مبارزه تلخي كرد براي اثبات تعاليم . زنداني بودن او قطعا به نفع امتها بود
به ميزان مشابه از بركات و مزاياي ايمانداران يهودي در كليساي مسيحي  خود مبني بر اينكه امتهاي ايماندار


آنچه كه در نهايت باعث دستگير شدن و رفتن او به حضور قيصر شد، تهمت دروغي بود كه به . برخوردار هستند
منطقه تروفيموسي كه يك شخص افسسي بوده است را به هيكل برده بود كه آن بر اين مبنا كه وي . او بسته بود


رحمانه رهبران مذهبي ولي در پشت آن تهمت خصومت بي )29: 21 رسولان اعمال(. براي ورود امتها ممنوع بود
  . قرار داشت
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ود كه ما به آن تحت عنوان ر ميحالا پولس الگوي تفكر خود و بيانش را ختم كرده و سراغ مسئله سر  2: 3
  . يك پرانتز بر مشيت الهي اشاره كرديم


واند اين نظريه را ايجاد كنيد كه خوانندگان پولس رسول از ماموريت ت مي )...اگر شنيده باشيد( 2يه اگر در آ
انسته د ميود كه پولس نر ميدر حقيقت با اين آيه براي اثبات اين نظريه به كار . خبر بودندخاص او براي امتها بي


، اگر ولي. وانسته به حبيبان افسسي نوشته شده باشدت يموشته و بنابراين نامه نن مياست اين نامه را براي چه كساني 
ايشان  ...ايدچونكه شما شنيده: ردب ميكه را نيز دارد، چنانكه فيليپي آن را چنين به كار اكثر مواقع مفهوم از آنجا 


او خدمتش را، تدبير فيض خدا كه به جهت شما به من عطا . انستند كه خدمت مخصوص او اين استد ميحتما 
مباشر كسي است كه انتخاب شده تا مسائل . دراينجا تدبير به مباشرت اشاره دارد. ندك ميه است، معرفي شد


پولس مباشر خداوند بود كه كارهاي عالي خدا را بر طبق حقايق عهد جديد اجرا . مشخص ديگري را اجرا كند
  : مفهوم بوده است 3اين مباشرت فيض خدا در حداقل . ردك مي


اين لطفي بود كه پولس لايقش نبود، ولي خدا او را براي چنين مزيت والايي . يك شخص برگزيدهبه عنوان . 1
  . برگزيده بود


  . اين پيغام خدا بود، مبني بر آزادي و مهر و محبتي كه شايستگي آن را نداشت. به عنوان محتواي پيام. 2
  . دامتها قومي ناشايست براي چنين لطفي بودن. به عنوان پذيرش او. 3


  . ولي اين تدبير فيض به پولس داده شد تا او آن را در ميان امتها تقسيم كند
او اين سر را از هيچكس ديگري نياموخت و نه اينكه از طريق استعداد خودش به آن دست پيدا كرده  3: 3
ه چگونه و كجا او به به ما گفته نشده است ك. اين سر از طريق مكاشفه مستقيم خدا به او شناسانيده شده بود. باشد


اش را براي كليساي العاده به پولس نقشهانيم اين است كه خدا از طريقي خارقد ميآنچه كه ما . اين مكاشفه رسيد
ما نشان داديم كه سر، يك حقيقت مقدس و ناشناخته و . تشكيل يافته از امتها و يهوديان ايماندار نشان داده است


پولس رسول . اشد و حالا از طريق آسمان مكاشفه شده استب ميني قابل شناخت نانسااشد كه از نظر ب ميمرموز 
  . به آن اشاره كرده بود 22-11: 2 و 23، 22، 14- 9: 1به طور خلاصه و ضمني در 


آنچه كه او راجع به موضوع نوشت براي اين كافي بود كه به خوانندگانش نشان دهد كه او سري از  4: 3
  : هدد ميبليكي اين متن را چنين توضيح . وط به مسيح استجانب خدا دارد كه مرب


بنابراين شما بايد شاهيد اين باشيد كه . ندك ميروشن  كاملاًاين موضوع را : نوشتم قبلاًدر اشاره به آنچه كه 
  . آگاه و مطيع است كاملاًمعلم شما در اين مسئله سر 


مسيح عرفاني در اينجا به تصوير مشيده شده است، سر و هد كه د ميترجمه داربي، سر مسيح، اين امر را نشان 
نگاه  12: 12به عنوان مثالي ديگر، نام مسيح شامل هم خداوند عيسي و هم قومش آمده است، به اول قرنتيان (. بدن
  ).كنيد


 هد كه يكد ميپولس توضيح . هدد ميكاملترين توصيفي كه ما راجع به سر داريم را به ما  6و  5آيات  5: 3
  . هد كه سر مسيح چيستد ميسر چيست، سپس توضيح 







 


- ٣	  - 


يعني جستجوي آن در عهد عتيق بيهوده . اولا حقيقتي است كه در قرنهاي گذشته به بني آدم آشكار نشده بود
  . است


  . ها و تصاويري از آن در عهد عتيق باشد، ولي خود حقيقت در آن زمان ناشناخته بودشايد نمونه
خدا مكشوف . ت كه الحال بر رسولان مقدس و انبياي او به روح مكشوف شده استدوما، اين حقيقتي اس


  . اي بوده كه مكاشفه از طريق آن بديشان داده شده استالقدس دريچهكننده بود و روح
. ينيم كه رسولان و انبياء مربوط به عهد جديد هستند و نه عهد عتيق، اين آيه متناقض استب ميكه ما از آنجا 


بنابراين براي انبياي عهد عتيق ناشناخته . ويد كه اين حقيقت در دوران ديگر مكشوف نشده استگ ميقسمت اولين 
وانسته در روزگار پولس به وسيله انسانهايي كه براي قرنها مرده بودند شناخته شده ت ميپس چگونه . بوده است


انهاي دوران كليسا مثل پولس شناسانده باشد؟ معني آشكار آن اين است كه حقيقت بزرگ مسيح و كليسا به انس
پولس (. شده است كه به طور مخصوص به وسيله خداوند قيام كرده براي خدمت كلام و موعظه مامور شده بودند


او يكي از ميان بسياري بود، اگر چه او بيش . ند تنها شخصي است كه راز مقدس براي او باز شده استك ميادعا ن
  ).ردك ميهايش منتقل هاي روزگار خود و نسلهاي بعدي از طريق نامهاز بقيه حقيقت را به امت


ويند گ ميايشان . منصفانه است كه بگوئيم بسياري از مسيحيان نظري متفاوت با آنچه كه در بالا داده شد دارند
لتر ولي حقيقت كليسا حالا كام. كه اسرائيل كليسا بوده است. كه كليسا عملا در عهد عتيق وجود داشته است


اين . ويند، سر آنچنان كه الآن شناخته شده در دورانهاي ديگر شناخته نشده بودگ ميايشان . مكشوف گرديده است
ما مكاشفه كاملتري داريم، ولي هنوز هم ما اسرائيل . سر شناخته شده بود ولي نهبه حدي كه الآن شناخته شده است


نند و ك ميرجوع  38: 7 رسولان اثبات نظريه خود به اعمال ايشان براي. خدا هستيم كه اين يعني بقيه قوم خدا
ترجمه جديد، مژده براي عصر (در جائي كه قوم اسرائيل تحت عنوان كليسا  .1611ترجمه آن از روي كينگ جيمز 


بيابان نام درست است كه از قوم برگزيده خدا تحت عنوان جماعت در . اندخوانده شده )در بيابانجماعت : جديد
در نهايت، كلمه يوناني اكليسا . شده ولي اين امر بدان معنا نيست كه ايشان ارتباطي با كليساس مسيح داشتند برده
 38: 7اين كلمه فقط به طور تلويحي در اعمال . باشدواند به معني جماعت، جامع و يا يك گروه برگزيده ت مي


ود ش مياز متن مشخص . عت ترجمه شده استجما 41، 32: 19 رسولان نيامده است، بلكه همان كلمه در اعمال
  چه؟  5ولي راجع به بحث آيه . كه ما كلمه كليسا و يا جماعت را داريم


اين امر . در آنجا بحث اين است كه كليسا درعهد عتيق وجود داشته اگر چه الآن كاملتر مكشوف گرديده است
از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود، ليكن ويد سر گ ميجواب داده شده است كه به وضوح  26: 1در كولسيان 


  . مسئله بر سر درجه مكاشفه نيست، بلكه حقيقت آن. الحال به مقدسان او مكشوف گرديد
سيم كه در كليساي خداوند عيسي مسيح، امتهاي ايماندار در ميراث و ر ميحالا ما به حقيقت مركزي سر  6: 3


به بياني ديگر، امتها تفئير گرايش يافته حالا . اطت انجيل شريك هستنددر بدن و در بهره وعده او در مسيح به وس
  . رندب مياز بركات و مزاياي مساوي با يهوديان تفئير گرايش يافته لذت 


ايشان . ود، ايشان با يهوديان نجات يافته مساوي هستندش ميكه به ارث مربوط  آنجاتا . اولا ايشان وارث هستند
سپس ايشان به وساطت انجيل . در ارث با همه نجات يافتگان شريك هستندي مسيح ميراث خدا هستند و عيس
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واند ت مييا  )14: 3غلاطيان  ؛8: 15اعمال (. القدس استوعده در اينجا به معني روح. شريك بهره وعده او هستند
امتها در . شده است به معني همه چيزهايي باشد كه در انجيل به تمام كساني كه در مسيح عيسي هستند وعده داده


  . همه چيز با يهوديان شريك هستند
اي با يهوديان اي ندارد، بلكه وضعيت مشابهايشان ديگر هيچ فاصله. بالاخره، ايشان اعضاي بدن مسيح هستند


  . نجات يافته در كليسا، بدن مسيح دارند
الوقوع مسيح نيز نخواهند قريب اند و در ملكوتهيچكدام از اينها در تقدير الهي در عهد عتيق صادق نبوده


ايست در مورد ب مييك يهودي . اي در حضور خدا دانستدر عهد عتيق، اسرائيل مزيت مستقيم و جايگاه ويژه. بود
اين . نديدخ ميهرگونه نظري راجع به اينكه از حقوقي مساوي با يك غيريهودي در حضور خدا برخوردار باشد 


   )7، 6: 56 ؛6: 49اشعيا (. پيشگوئي دعوت امتها را كرده بودند لانبياي اسرائي. مسئله درست نبود
  . ولي ايشان در هيچ جا نگفتند كه امتها اعضاي يك بدن به همراه يهوديان خواهند بود


امتها بركت خواهند يافت ولي اين  )12: 60اشعيا (. دني خداوند ما، اسرائيل سر قومها خواهد بود)در ملكوت آ
  )23: 8و حزقيال  6: 61 ؛3: 60اشعيا (. خواهد بودطريق اسرائيل از 


دعوت كليسا بركات روحاني  )15-13: 9و عاموس  28تثنيه (. دعوت اسرائيل اساسا بركت زميني بوده است
كليسا . اسرائيل قوم برگزيده خدا بر روي زمين خوانده شده است )3: 1افسسيان (. در جايهاي آسماني است


ارساله مسيح بركت اسرائيل در حين سلطنت هز )9، 2: 21مكاشفه (. اشدب مينده شده عروس مسيح در آسمان خوا
كليسا براي قرنها و قرنها بر كل جهان سلطنت خواهد كرد و در جلال او سهيم خواهد  )5: 3هوشع (. خواهد يافت


  )23، 22: 1افسسيان (. شد
ين يك جامعه جديد است، يك پيروي ا. يا ملكوت نيستبنابراين واضح است كه كليسا مشابه اسرائيل 


كليسا پس از صعود مسيح . ود راجع به آن در كتاب مقدس خواندش ميبخصوص و مباركترين بدن ايماندارني كه 
. القدس شكل گرفتكليسا به وسيله تعميد روح ) 2 اعمال رسولان(. القدس به آن داده شدبه وجود آمد و روح


ربوده شدن كامل خواهد شد و در آن زمان همه آناني كه به مسيح تعلق دارند به  و در هنگام )13: 12اول قرنتيان (
  )58-51، 23: 15اول قرنتيان  ؛18-13: 4اول تسالونيكيان (. خانه آسماني خواهند رفت


پولس حالا با تاكيد بر مساوي بودن امتها و يهوديان در كليسا خدمت شخصي خودش و ارتباط با آن را  7: 3
   )9-7آيات (. ذاردگ ميبه بحث 


كه امروزه براي  آنجاكلمه خادم گول زننده است، از : ويسدن ميوست . ودش مياولا او به خادم انجيل مبدل 
معني اصلي اين . اشدب مياين معني هرگز در عهد جديد مكتوب ن. ودش ميشبان يك كليسا استفاده خطاب كردن 


  . ندك مياو در ارتباط با اين سر به خداوند خدمت فت كه گ ميپولس به سادگي . كلمه، خدمتكار است
و اين فقط شكلي از فيض نبود، بلكه همچنين نشان . خدمت او بر حسب عمل قوت خدا به او داده شده بود


دهنده قدرت خدا در مقابل فريسيان مغرور و متكبر و براي نجات جانها بود و همچنين او را به عنوان يك رسول 
بنابراين پولس . به او قدرت داده بود مكاشفه دريافت كند و براي كار وي را تجهيز كرده بودمطرح كرده بود و 


  . ويد كه اين عطا برحسب عمل قوت خدا به او داده شده بودگ مي
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واند براي بعضي، ت مياين . ويدگ ميپولس رسول از خودش به عنوان كمتر از كمترين همه مقدسين سخن  8: 3
هر كس كه مسيح . اشدب ميالقدس پر ولي اين عملا فروتني شخصي است كه از روح. باشد يك نوع فروتني كاذب


اي در مورد پولس مطالب اضافه. مصرف بودن خودش را درك خواهد كردرا در جلالش ببيند گناهكار بودن و بي
كار را به وسيله  كه اين )4: 9اعمال رسولان (. هم وجود داشت و آن خاطره جفا رساندن به خداوند عيسي بود


در نقطه مقابل اين، خداوند او را در طريقي  )6: 3فيليپيان  ؛ 13: 1غلاطيان (. ادد ميجفا رساندن به كليسا انجام 
 )8، 2: 2و غلاطيان  21: 22 ؛47: 13 ؛15: 9اعمال رسولان (. بخصوص مامور كرده بود كه انجيل را نزد امتها ببرد


. راجع به انجيل و راجع به كليسا: خدمت او دو جنبه داشت. پطرس براي يهوديانامتها بود، چنانكه  پولس رسول
وانند نجات بيابند و سپس ايشان را به حقايق عهد جديد در مورد كليسا ت ميفت كه چگونه گ مياول او به انسانها 


  . ساهاي عهد جديدبراي او بشارت پايان كار نبود، بلكه قدمي بود براي ساختن و تاسيس كلي. مودن ميرهبري 
بليكي به خوبي اين را عنوان . قياس مسيح بوداولين هدف خدمت او، بشارت دادن در ميان امتها به دولت بي


. ازد كه چيزهاي باارزشي در اينجا مدنظر هستندس ميقياس، اين نظريه را دو كلمه جذّاب، دولت و بي: ندك مي
ولي در اينجا آنچيزي كه . ردب ميظير بودنشان ارزش آنها را بالا ننظير هستند و اين بيخيلي باارزش اكثرا بي


دولت محبت، مهرباني، تقدس، نيكويي،  –اشد ب ميپايان و نامحدود نيز تر از همه است، همچنين بيباارزش
واهند براي خ مي ي كههمه اينها بدون محدوديت و در دسترس همه آنان. رحمت، بلوغ و قدرت اصلاح و آسايش


  . ه و تا به ابد مهيا هستندهميش
در مسيح او از گنجهايي . ودش ميند فورا يك بيليونر روحاني ك ميشخصي به خداوند عيسي اعتماد  ي كهوقت


  رددگ ميتمام نشدني برخوردار 
به بياني ديگر، روشن ساختن اينكه آن سر . اشدب ميدومين بخش خدمت پولس روشن ساختن انتظام سر  9: 3


عروسي براي  )14: 15اعمال رسولان (. نقشه خدا از اين زمان حال دعوت امتها به اسم او بود. ندك ميدارد كار 
همه در اينجا به معني ايمانداران . اند، مجريان اين سر هستندهمه كساني كه در اين نقشه خوانده شده. پسرش


بنابراين  )14: 2اول قرنتيان (. را بفهمند ظيمنجات يافتگان نبايدانتظار داشته باشند كه حقايق عميق اين سر ع. است
  . يهوديان و امتها، برده يا آزاد –ند ك ميپولس به همه در مفهوم همه انواع نجات يافتگان اشاره 


خود نقشه در ذهن خدا از ازل بوده است ولي در اينجا تعليم . ها مستور بوداين سري است كه از بناي عالم
يكبار ديگر ما بايد به اين امر توجه كنيم كه . اين عصر از تاريخ بشر مخفي نگاه داشته استاين است كه او آن را تا 


وجود  قبلاًند كه جماعت يا كليساي جهاني چيزي جديد و بخصوص است كه ك ميالقدس به اين امر تاكيد روح
خدايي كه همه چيز را به  اين سر در. براي هيچكس شناخته شده نبده است قبلاًكليسا به جز خدا . نداشته است


او جهان مادي را ساخت، او دورانها را خلق نمود و كليسا را نيز . وسيله عيسي مسيح آفريد مستور بوده است
ولي حكمت او تا قبل از زمان آمدن اوليه مسيح بر روي زمين در باب اين خلقت جديدش شناخته نشده  –ساخت 


  . بود
در ارتباط با سر آن است كه حكمت گوناگون خود را بر ارباب رياستها يكي از اهداف حال حاضر خدا  10: 3


. خدا معلم است. ندك ميپولس مجددا از استعاره مدرسه استفاده . و قدرتها در جايهاي آسماني مكشوف بسازد
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كليسا هم . درس نيز حكمت خداست. رياستها و قدرتهاي آسماني شاگردان هستند. اشدب ميجهان كلاس درس 
اش را العاده او در طريقهاي گذشتهنظير و فوقفرشتگان در آسمان مجبور هستند داوري بي. اشدب ميوع درس موض


ايشان خواهند ديد كه خدا چگونه . ينند كه خدا چگونه با جلال خودش بر گناه ظفر يافتب ميايشان . بپذيرند
ينند كه او دشمنانش را با بهائي گران آزاد كرده و ايشان را به ب ميايشان . بهترين آسمان را براي بدترين زمين فرستاد


اين امر خواهند بود كه شاهد ايشان . ازدس ميند و به عنوان عروس براي پسرش آماده ك ميوسيله محبت عوض 
ند ينند كه از طريق كار خداوب ميو . ازدس ميخدا چگونه آنها را با همه بركات روحاني در جايهاي آسماني مبارك 


عيسي مسيح بر روي صليب جلال بيشتري به خدا داده شد و بركات بيشتري به امتها و يهوديان ايماندار رسيد كه 
مسيح در بالاترين رتبه قرار . خدا حاكم به حق است. به وسيله آنها ديگر گناه هرگز اجازه ندارد بديشان راه يابد


  . ندك ميو سلطنت شيطان شكست خورده و كليسا در مسيح در جلال ا. دارد
سر به خودي خود، مخفي بودن آن، افشاگري آن و مفهوم آن بر حسب تقدير ازلي است كه در خداوند  11: 3


انست كه شيطان شكست خواهد خورد و انسان د ميقبل از اينكه جهان به وجود آيد خدا . اشدب ميما مسيح عيسي 
اين نقشه به . نظير براي نجات انسان طراحي كرده بودي و بيو او يك نقشه عال. او را در گناه پيروي خواهد كرد


كل برنامه بر محور مسيح بود و از طريق او . وسيله كار تجسم، مرگ، قيام، صعود و جلال يافتن مسيح انجام شد
دين را نجات داده و ايشان را عضو بدن مسيح بگرداند و واند يهوديان و امتهاي بيت ميحالاخدا . ودش ميدرك 


ايشان را به شكل پسرش درآورده، بر ايشان به عنوان عروس برهّ تا به ابد در طريقي خاص حرمت و جلال عطا 
  . كند


اي كه نظير در ورود به حضور خدا در هر لحظهدرنتيجه كار مسيح و اتحاد مابا وي حالا امتيازي بي 12: 3
جسارت ما رفتاري  ) 5: 1يعقوب (. ايمكرده بخواهيم و با اطمينان كامل و بدون ترس از سرزنش شدن را كسب


دخول ما، آزادي ما در . نيمك ميمحترمانه و بدون ترس است، چونكه ما فرزندان او هستيم و وي را پدر خطاب 
اعتماد ما برپايه پذيرفته شدنمان، گوش كردن او به دعاي ما و حكمت و . صحبت كردن با خدا در دعا است


  . يعني ايمان به خداوند عيسي مسيحو اينها همه از طريق ايمان به اوست كه اين . ستجوابهاي دوست داشتني خدا
ند كه وقتي به زحمات او ك ميالعاده آن مقدسين را تشويق پولس با نظر به اعتبار خدمتش و نتايج فوق 13: 3
نكه از رنجها و مصيبتهايش به جاي آ. ندك ميرد كه به امتها خدمت ك مياو افتخار . نند خسته خاطر نشوندك ميفكر 


ايشان . ويد كه ايشان بايد فخر كنند كه اين زحمات براي خداوند عيسي هستندگ ميبه خاطر ايشان نااميد شوند، او 
ايست زحمات او در زندان را به عنوان ب ميايشان . شد شاد باشندك ميبايد به جهت زحماتي كه او براي ديگر امتها 


  . بروييآيدند و نه بيد ميجلال 
  )19-14: 3(. دعاي پولس براي مقدسين. چ


بنابراين كلمات از . يردگ ميحالا پولس تفكر خود را در باب اول با قطع توضيحات راجع به سر از سر  14: 3
اشاره دارند كه راجع به اين امر بود كه امتها چگونه با يهوديان از طريق يكي شدن با مسيح  2اين سبب به باب 


انگيز ايشان از مرگ و ضعف باعث شد كه پولس براي ايشان دعا كند تا هميشه در قيام حيرت. ندوش ميمتحد 
  . شادي عملي در وضعيت رفيع خود زندگي كنند
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اين بدين معنا نيست كه زانو زدن هميشه بايد حالت . نمز ميزانو : حالت پولس در دعا نشان داده شده است
  . ما بايد براي نشان دادن فروتني و احترام خم باشد بدن در دعا باشد و يا اينكه جانهاي


اعمال (. در مفهوم عمومي، خدا، پدر همه نسل بشر است، يعني كه او خالق است. ودش ميدعابه پدر خطاب 
تر او پدر همه ايمانداران است كه يعني ايشان رادر خانواده الهي و در مفهومي مستقيم )29، 28: 17رسولان 


در معني خاص آن او پدر خداوند ما عيسي مسيح است كه يعني  )6: 4غلاطيان (. رفته استروحاني خود پذي
  )18: 5يوحنا (. ايشان يكي هستند


اي در آسمان و بر زمين نقش اساسي پدر كه پولس در اينجا مدنظر دارد اين است كه از او هر خانواده 15: 3
  : واندن بدين معنا باشدت مياين . ودش ميمسمي 
  . نندك ميمه نجات يافتگان در آسمان و بر روي زمين به او به عنوان سر خانواده نگاه ه. 1
. هاي خود را نيزهمه مخلوقات، بشر و فرشتگان، وجود خود را مديون فقط شخص او هستند و خانواده. 2


ي شامل نسلهاي هاي زمينخانواده. هاي آسماني شامل رياستها و قوات آسماني و مخلوقات آنجا هستندخانواده
  . اندمتعدد هستند كه از نوح به وجود آمدند و حالال به قومهاي مختلف تقسيم شده


. او منشاء تمام والدين ديگر است. پدر بودن خدا اصيل است. اندهمه پدرهاي دنيا نام خود را از او گرفته. 3
  . يرندگ ميه در زمين نام خود را از او كه همة پدرها چه در آسمان و چ: ندك ميفيليپس اين آيه را چنين ترجمه 


 به حسبود كه او به شما ش ميوانيم كمك كنيم ولي از گستردي درخواست پولس روشن ت ميما ن 16: 3
. آور و قوي شوندواهد درخواست كند كه مقدسين از لحاظ روحاني زورخ مياو . ندك ميدولت جلال خود عطا 


نه حتي بر طبق يا اندازه . به اندازه دولت جلال او: هندد ميجواب ولي تا چه حد؟ جيميسون، فاست و بران 
دولت و بر طبق دولت تفاوتي وجود  به حسبنند كه بين ك ميواعظين اكثرا اين نكته را عنوان . ظرفيت قلبهايمان


! او اين بر طبق دولت اوست ولي نه مقياس ثروت. يك شخص ثروتمند شايد پول زيادي بتواند پرداخت كند. دارد
كه خدا در جلالش  آنجااز . واهد كه به ايشان بر طبق كامليت دولت جلال خود قدرت ببخشدخ ميپولس از خدا 


چرا ما ! آساي آن آماده شوندبراي ريزش سيل هد كه ايمانداراند ميبه طور نامحدودي ثروتمند است، پولس اجازه 
تي كه شخصي از ناپلئون لطف بزرگي را درخواست بايد از چنين پادشاه بزرگي فقط مدركي درخواست كنيم؟ وق


  . اين شخص به من به وسيله بزرگي خود حرمت نهاد: كرد فورا آن را كسب كرد، چون ناپلئون گفت
: ها را به شكل يك اهرام در نظر بگيريداين درخواست. سيمر ميحالا ما به درخواستهاي خاص دعاي پولس 


  . سدر ميوند پولس به اوج ساختمان پرشكوه خود ش ميچنانچه دعاها عنوان . اولين درخواست سنگ اوليه بنا ايت
بركات طالب . آور شونداولين درخواست اين است كه ايشان در انسانيت باطني خود از روح او به قوت زور


ازد، بلكه قدرت روحاني است كه براي بلوغ، س مياين قدرت نيست كه معجزات را ظاهر . قدرت روحاني هستند
البته، او . القدس استند روحك ميشخصي كه اين قدرت را توزيع . ثبات، و استعداد روحاني مسيحيان لازم است


واند به ما قوت ببخشد كه ما هر روز از كلام خدا تغذيه شويم و هواي دعا را تنفس كنيم و هر ت ميفقط زماني 
  . روزه در خدمت خداوند مشغول باشيم
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اين انسانيت باطني ماست كه . ند كه اين يعني بخش روحاني طبيعت ماك ميني عمل اين قدرت در انسانيت باط
ود اگر چه ش مياين انسانيت باطني ما است كه روز به روز تازه  )22: 7روميان (. ندك ميدر شريعت خدا شادي 


ي ما محتاج قدرت، اگر چه اين از خداست، انسانيت باطن )16: 4دوم قرنتيان (. رددگ ميانسانيت ظاهريمان كهنه 
  . رشد و رسيدگي است


اين نتيجه نيروبخش روحاني . قدم دوم اين است كه مسيح به وساطت ايمان، در دلهاي شما ساكن شود 17: 3
  : است


: 3مكاشفه  ؛ 23: 14يوحنا (. ودش ميدر زمان تفئير گرايشِ ايماندار در او شخصا ساكن  خداوند عيسي عملا
در اينجا مسئله سكونت او در ايماندار مطرح نيست، بلكه . عاي پولس در اينجا نيستولي اين امر موضوع د )20


اشد؟ او در هر شخصي به طور دائمي سكونت دارد ب مياش چگونه اين مسئله كه احساس عيسي مسيح در خانه
كه ! داشته باشدولي اين درخواستي است مبني بر اينكه او راهي براي دسترسي به تمامي اتاقها و كمدها در خانه 


اي ناگسستني با ها و اعمال بد محزون نشود تا بتواند از رابطهآلود، تفكرات و انگيزهيعني او به وسيله كلمات گناه
 –ود و جائي كه او دوست دارد در آنجا بماند ش ميدر آن صورت قلب يك مسيحي خانه مسيح . ايماندار لذت ببرد


  . بيت عنيامثل خانه مريم، مرتا و ايلعازر در 
پولس رسول . ندك ميقلب است كه هرگونه رفتاري را كنترل . البته قلب به معناي مركز حيات روحاني است


وند و كارهايي كه انجام ر ميند كه خداوندي مسيح براي خوانندگانش چنانچه كتاب را خوانده و پيش ك ميدعا 
خلاصه  - ويند بر ايشان بيشتر باز شود گ ميماتي كه نند و كلك ميورند و پولي كه خرج خ ميهند و غذايي كه د مي


  . در تمامي جزئيات زندگيهاي ايشان
و . ويمش ميالقدس را دريافت كنيم، بيشتر به شباهت خداوند عيسي مسيح هر چقدر كه ما بيشتر قدرت روح


  . ندك مياحساس راحتي ويم او بيشتر در جائي كه ساكن شده است يعني در قلبهاي ما ش ميهر چقدر بيشتر شبيه او 
دهنده وابستگي دائمي و تسليم اين امر نشان. نيمك مياز طريق ايمان، شادي سكونت او در خودمان را كسب ما 


  . نيمك مياين از طريق ايمان است كه ما حضور او را تجربه . و سرسپردگي هميشگي با اوست
تا  )14آيه (. ودش مياز پدر درخواست . است هاي تثليث را نمايان ساختهتا اينجا دعاي پولس همه شخصيت


آيه (. در خانه قلب ايشان ساكن شود كاملاًتا مسيح بتواند  )16آيه (. از طريق روحش ايمانداران را قوت ببخشد
وانيم از كار ازلي ذات خدا به نفع خودمان و ت ميهاي يك ايماندار اين است كه ما يكي از بزرگترين مزيت )17


  . ببريمديگران بهره 
در اينجا . وندش مينتيجه پيشرفت نامحدود مسيح اين است كه مسيحيان در محبت ريشه كرده و بنياد نهاده 


كار بزرگ يك . ريشه يك گياه نيازمند رسيدگي و تغذيه است. ندك ميپولس از كلماتي در دنياي گياهان استفاده 
محبت خاكي است كه زندگي ما بايد : ويدگ ميورجي چنانچه اسك. ساختمان، بنياد آن است كه بر آن قرار گرفته


  . اي است كه ايمان ما بايد بر بنياد آن نهاده شودهاي خود را در آن قرار بدهد و صخرهريشه
زندگي با محبت يعني . ريشه كردن و بنياد نهادن در محبت يعني بنا شدن در محبت به عنوان طريقي از زندگي


  . ودش مياين زندگي مسيح است كه در ايمانداران ديده . واضع و افتادگيزندگي با مهرباني، فروتني، ت
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ند ك مياي از رشد روحاني و رسيدگي را عرضه مطلبي كه در آيه قبلي مورد درخواست واقع شد برنامه 18: 3
  . ود دريابد كه عرض و طول و عوق و بلندي چيستش ميكه بنا بر آن فرزند خدا آماده 


موضوع . و اندازه را بررسي كنيم اجازه بدهيد به اين عبارت توجه كنيم، با تمامي مقدسينقبل از اينكه بعد 
بنابراين مستلزم . واند به تنهايي قسمت كوچكي از آن را نيز درك كندت ميآنقدر بزرگ است كه هيچ ايمانداري ن


همانند طوفاني از نور بر روي واند در ميان ايمانداران ت ميالقدس روح. مشاركت، تعليم و بحث با ديگران است
  . هاي كتاب مقدس عمل كندنوشته


در . ويدگ مياگر چه متن اين را ن. اين ابعاد كه در اينجا اشاره شده است عموما مربوط به مسيح هستند
اگر محبت مسيح منظور نظر پولس در اين آيه . حقيقت، محبت مسيح به طور جداگانه در اين عبارات آمده است


  : اشدب ميارتباطي كه نشان داده شده است چنين  باشد، پس
  )16: 3يوحنا (. جهان –عرض 
  )8: 13اول قرنتيان (. ابديت –طول 
  )8: 2فيليپيان (. حتي مرگ بر روي صليب –عمق 


  )2- 1: 3اول يوحنا (. آسمان –بلندي 
  : ويسدن ميير به خوبي ام. بي. اف


و وقتي كه ما به چهره عيسي در سلطنت . قرار دارد هميشه افقي در پيش است، چنانچه در پشت سر ما
نيم، زيبايي آن چنان خواهد بود كه ما جذابيت، تازگي و عمق آن را از دريچه بهشت براي ك مياش نگاه هزارساله


  . اولين بار خواهيم ديد
در . ته باشدواند به اهميت جايگاه خدمتي كه در ميان افسسيان بود اشاره داشت ميولي اين ابعاد همچنين 


  : حقيقت، پيدا كردن اين ابعاد در متن آسان است
در نجات يهوديان و امتها اشاره  اين به گستردگي فيض خدا. شرح داده شده است 18-11: 2عرض در . 1


  . ودش مياين سر هر دوي اينهارا شامل . ندك ميند و سپس ايشان را به كليسا ملحق ك مي
- گفتيم، ايمانداران پيش از بنياد عالم در مسيح برگزيده شده قبلاًچنانكه . يردگ ميرطول از ازل تا ابد را رد ب. 2


: 2(. نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر خواهد كرددر آينده او دولت بي )4: 1(. اند
7(  


مسيح به اين . بوديمما در گودال گناهان خود غرق شده . وصف شده است 3-1: 2عمق به روشني در . 3
  . جنگل كثيف و فاسد آمد تا به جاي ما بميرد


ايم، ولي با او در جايهاي ماهنوز با مسيح برخيزانده نشده ي كهدر جائ. نشان داده شده است 6: 2بلندي در . 4
قتي كه ما و. هدد ميكران بودن ابعاد را نشان اين عظمت، راستي و بي. ايمآسماني نشسته و در جلالش شريك گشته


وانيم انجام دهيم اين است كه در اين ابهام كلمات مقدس، ت مينيم به قول اسكورجي تنها كاري كه ك ميبه اينها فكر 
  . فرمان را مشخص كنيم
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وانند آن ت ميايشان ن. درخواست بعدي پولس رسول اين است كه مقدسين به محبت مسيح عارف شوند 19: 3
پايان است، بلكه آنها بايد هر روزه هر چه بيشتر راجع به او محبن مسيح اقيانوس بيه عمل بياورند، چون را يكجا ب
. ندك مينظير دعا نظير خداوند بيو بنابراين او براي شناختي عميق و تجربي و لذت بردن از محبت بي. بياموزند


تمامي پري خدا در . ري خداند تا پر شويد تا تمامي پك ميدر جائيست كه پولس دعا نقطه اوج اين دعاي پرشكوه 
ود تا ش ميهر چقدر كه او بيشتر در ما به واسطه ايمان ساكن  )9: 2كولسيان (. خداوند عيسي مسيح ساكن است


ولي اين يك هدف است كه ما به . وانيم به تمامي پري خدا پر شويمت ميما هرگز ن. ويمش ميتمامي پري خدا پر 
قسمت شكهايي وجود هيم، بايد بدانيم كه در اين د ميين قسمت را توضيح و اگر چه ما ا. ويمر ميسمت آن پيش 


هاي كتاب مقدس سر و كار داريم بايد هشيار باشيم كه سر و كارمان با حقايقي است كه كه ما نوشتهاز آنجا . دارد
يه استفاده كنيم، به ها براي روشن كردن اين آوانيم از تمثيلت ميما . از توانايي درك و توضيح دادن ما فراتر است


! ولي چقدر اقيانوس داخل آن كوچك است. رددگ ميود و از آب پر ش مياي در اقيانوس غرق عنوان مثال انگشتانه
مانده و از خدا  كلامِدر شگفتيِ وانيم ت مياگر چه ما همه اينها را گفتيم ولي رموز اين آيه همچنان باقيست و ما فقط 


  . حقايق آن حيرت كرد
  )21، 20: 3(. د و ثناي پولسحم. ح


درخواستهاي قبلي پولس عظيم، شجاعانه و . يابدبخش خاتمه ميدعاي پولس با يك حمد و ثنايِ روح 20: 3
گستردگي توانايي او در هرم كلمات . ولي خدا قادر است بيش از اينها را انجام دهد. يندآ ميبه نظر غيرممكن 


  : ودش ميند ديده ك ميا را توصيف العاده خدپولس كه با آنها بركات فوق
  قادر


  قادر است كه بكند
  قادر است كه بكند هر آنچه بخواهيم


  قادر است كه بكند هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم
  قادر است كه بكند زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم


  نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيمقادر است كه بكند بي
اين . ندك ميبرحسب قوتي كه در ما عمل . هد با اين عبارت بيان شده استد مياينكه خدا جواب دعا را معني 


ند و در پي ثمربخشي به زندگي ما و شبيه مسيح ك ميهايماي ما كار القدس اشاره دارد كه دائما در زندگيبه روح
ند و همچنين در پرستش به ما الهام ك ميهدايت اشد و ما را نسبت به گناه ملزم كرده و در دعا ما را ب ميشدن ما 


ويم، عمل او در ما براي پيروي ش ميهر چقدر كه بيشتر ما تسليم او . مايدن ميخشد و در خدمت ما را راهنمايي ب مي
  . ودش مياز مسيح بيشتر ظاهر 


خدا لايق است كه تا به . آمين. مر او را در كليسا و در مسيح عيسي تا جميع قرنها تا ابدالآباد جلال باد 21: 3
وان در اجرام آسماني مشاهده كرد، در خورشيد، ماه و ستارگان و ت ميقدرت و حكمت او را . ابد پرستيده بشود


در پادشاه و در . ها و درختهاهمچنين در حيوانات و پرندگان و ماهيها و در آتش و كوه و برف و مه و در باد در تپه
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همه اينها مختص اين منظور هستند كه نام خداوند . در اسرائيل و در قومهاي ديگررعيت و در پيران و جوانان، 
  )148مزامير (. پرستيده بشود


مسيح سر است و  –هند و آن كليسا است د ميولي گروهي ديگر وجود دارد كه جلال ابدي را به خدا 
ويليامز . نظير اوستالعاده و بيفوقاين جامعه نجات يافته شهادتي ابدي براي فيض . اشندب ميايمانداران، بدن 


  : ويسدن مي
چه جملة . جلال ابدي خدا به عنوان خداي پدر در تمامي دورانها در كليسا در مسيح عيسي قابل رويت است


  . مسيح و كليسا به عنوان يك بدن وسيله نمايش ابديت هستند! جالبي
خود و اعلان جهاني انجيل و در خدمات پرستش و در زندگي اعضاي حتي حالا هم كليسا بايد در خدمت 


وقتي كه . دوره اين پرستش تا جميع قرنها و تا ابدالآباد است )اردمان(. خود به نيازهاي بشري، خدا را جلال بدهد
نويم جواب قلبهاي ما يك آمينِ قلبي ش ميدعوت پولس براي پرستش ابدي خدا در كليسا و در مسيح عيسي را 


  !است
  )6-4بابهاي (. ار در خداوندعملكرد ايماند. 2


  )6- 1: 4(. درخواست اتحاد در پيروي مسيحي. الف


. بابهاي قبلي با دعوت مسيحيان سر و كار داشت. توقفي بزرگ راجع به اين نكته در افسسيان وجود دارد 1: 4
كه فيض ما را به وضعيتي . در سه باب آخر او استدعا دارد كه ايماندار در شايستگي آن دعوتي كه دارد رفتار كند


جايگاه . مان عمل كنيماز اينجا به بعد بايد بر طبق وضعيت. آن رفيع ساخته است تا به حال محتواي ما بوده است
پس درست است كه افسسيان از جايهاي آسماني در بابهاي . رفيع ما در مسيح بايد مطابق با رفتار ديندارانه ما باشد


چنانچه اسكات گفته است، اين . ودش ميمنتهي  6 – 4و به جامعه در بابهاي ها به كليساي محلي به خانه 3 – 1
هند كه ما بايد در كليسا اتحاد و در زندگيهاي شخصي خود درجه خلوص و هماهنگي و د ميبابهاي آخري تعليم 


  . ها و در مقابله با قدرتهاي شرير ايستادگي را كسب كنيمنظم را در خانه
تئودورت تفسير . اين بار به عنوان اسير خداوند –رد ب ميخود تحت عنوان اسير نام  پولس براي دومين بار از


ند و او در اين اسارتش براي ك ميورد، او آنرا حرمتي والا محسوب آ ميجهان، رسوائي به حساب آنچه كه : ندك مي
  . ندك ميمسيح بيشتر از يك پادشاه در فرمانروائي خود فخر 


ر نتيجه وفاداري و اطاعتش نسبت به خداوند اسير شده است، خوانندگانش را پولس به عنوان كسي كه د
هد بلكه با عطوفت و د مياو فرماني ن. اند رفتار كنندند كه به شايستگي آن دعوتي كه به آن خوانده شدهك ميتشويق 


  . ندك مينرمي و به زبان فيض از ايشان استدعا 
رفتار شايسته آن . ندك ميود كه زندگي كلي شخصي را توصيف ش مي بار در اين نامه ديده 7كلمه رفتار كردن 


  . است كه با وضعيت يك مسيحي به عنوان عضوي از بدن مسيح سازگار باشد
  . هاي زندگي اين مهم است كه روحي شبيه مسيح را نشان بدهيددر همه ورطه 2: 4
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. يدآ ميث معاشرت با خداوند عيسي پديد يك فروتني اصيل كه در ا –كمال فروتني : اين امر بستگي دارد به
. ذارد كه خود را بهتر از ديگران ببينيمگ ميازد و نس ميكمال فروتني ما را از هيچ بودن و ناتوان بودن خودمان آگاه 


  . اين متضاد تكبر و خودپسندي است
ني انسانها تلافي ويم و در مقابل نامهرباش ميرفتاري كه بر طبق آن ما بدون سركشي تسليم خدا  -تواضع 


. اشمب ميمن حليم و افتاده دل : وانيم در زندگي كسي ببينيم كه گفتت مياين تواضع را در بهترين شكلش . نيمك مين
  : ندك ميرايت اين چنين تفسير 


كسي كه جهان را آفريده، ستارگان را در فضا پرتاب كرده و آنها را به اسم ! آوريالعاده و حيرتچه جمله فوق
شماري را در جايهايشان قرار داده است، كسي كه كوهها را در مقياس زده است، كسي كه صورتهاي فلكي بيصدا 


ها را در ترازو، كسي كه جزاير در نظرش خيلي كوچك هستند، كسي كه آب اقيانوسها را در خود وزن كرده و تپه
اين امر چنين . ليم و افتاده دل يافتند، وقتي كه به زندگي بشر وارد شد خود را لزوما حك ميكف دستش جمع 


  . او خودش بود. نيست كه او انساني كامل را برافراشت و خودش را در آن جاي داد
  : ودش مياين حلم توسط تمثيل زير نشان داده . ثمره صبر تحت محركات طولاني است –حلم 


ه سگ بزرگ پارس وقتي كه سگ كوچولو ب. يك سگ بزرگ و يك سگ بسيار كوچك را در نظر بگيريد
، صبورانه، گستاخي واند سگ كوچك را با يك گاز از پا درآوردت ميند، سگ بزرگ كه ك ميند و به وي حمله ك مي


  . ندك ميسگ كوچولو را تحمل 
اين يعني پذيرفتن ديگران براي اشتباهات و خطاهايشان يا شخصيتها، عملكردها،  –متحمل يكديگر در محبت 


در حالي كه درون انسان پر از . مسئله احترام ظاهري مطرح نيستدراينجا . ي مختلف ايشانتوانائيها و خلق و خو
  . انداين يعني محبتي مثبت نسبت به كساني كه ما را عصباني، آزرده و يا اذيت كرده. آزردگي و رنجش است


بزرگترين تمايز بشري خدا در تاسيس كليسا . و سعي كنيد كه يگانگي روح را در رشته سلامتي نگه داريد 3: 4
ولي اين امر . انددر مسيح عيسي اين تمايزات برداشته شده. ضديت بين يهوديان و امتها –را از ميان برداشته است 


ند؟ آيا هنوز هم بين ايشان دشمني طولاني وجود خواهد داشت؟ آيا ك ميچگونه در زندگي هر دوي اينها عمل 
و كليساي امتهاي مسيح خواهد بود؟ پولس براي جلوگيري از چنين گرايش براي ايجاد كليساي يهودي مسيح 


  . هايي خواستار اتحاد در ميان مسيحيان استنظريه
القدس همه ايمانداران حقيقي را در مسيح روح. ايشان بايد با جديت سعي كنند كه يگانگي روح را نگاه دارند


. واند آن را خراب كندت ميل است كه هيچ چيز ناين اتحادي اصي. در بدن يك روح ساكن است. يك ساخته است
يگانگي . وانند طوري رفتار كنند كه گوئي اين اتحاد اين طور نيستت ميولي ايمانداران با نزاع و گزيدن يكديگر 


اي است كه اعضاي بدن را برخلاف سلامتي رشته. روح را نگه داشتن يعني در صلح و سلامتي با يكديگر زيستن
ردند، جدا شدن و گ ميالعمل معمول وقتي كه تفاوتها ظاهر عكس. رداندگ ميي آنها در بدن متحد تفاوتهاي طبيع


در ملزمات اتحاد، در شكها : اشدب ميالعمل روحاني اينطور ولي عكس. اشدب ميشروع به تشكيل گروهي ديگر 
  . سوال و آزادي و در همه چيزها نوع دوستي
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بنابراين، ما بايد سعي . ن كليساي محلي و هرگونه كار خدا وجود دارددر هر كدام از ما توانايي خراب كرد
  . كنيم رفتارها، اعمال و لذات شخصي خود را در رشته سلامتي براي جلال خدا و بركات معمول آن حفظ كنيم


هند د ميبه جاي بزرگ كردن تفاوتها، ما بايد به هفت واقعيت مهم كه اساس يگانگي مسيحي را شكل  4: 4
  . كنيمفكر


وجود برخلاف تفاوتهاي موجود در نژاد، رنگ، مليت، فرهنگ، زبان و خلق و خو، فقط يك جسد . جسديك 
  دارد كه 


نام، فرقه، گروه مانعِ . از همه ايمانداران حقيقي از پنطيكاست تا زمان ربوده شدن ايشان شكل گرفته است
انساني هنگامي كه نجات دهنده بيايد از ميان خواهند  بنديهايهمه اين گونه تقسيم. وندش ميعملكرد اين حقيقت 


عيسي مسيح ها بيفتند، ولي ها و گروهبگذار نامها و فرقه: بنابراين، توجه ما در اين زمان حاضر بايد اين باشد. رفت
  .در همه، همه چيز باشد


. بدن مسيح نيز هست همچنين در )19: 6اول قرنتيان (. همان روحي كه در يك ايماندار ساكن است. يك روح
  )16: 3اول قرنتيان (


تا با مسيح باشند و به شكل او درآيند  –اند هر كدام از اعضاي كليسا به يك سرنوشت خوانده شده. يك اميد
  . يك اميد شامل همه انتظارات در هنگام بازگشت خداوند عيسي است. پايان او شريك گردندو در جلال بي


خدايان بسيار و (وند، ش ميآسمان و زمين چيزها و افراد زيادي خدا خوانده  اگر چه در. يك خداوند 5: 4
و يك خداوند يعني عيسي مسيح كه در او همه چيز ... ولي براي ما فقط يك خدا وجود دارد )خداوندان بسيار


   )5: 8اول قرنتيان (. حيات دارد
و براي  )3يهودا (. قدسين سپرده شده استاين ايمان مسيحي است، بدنه آموزه مسيحي يك بار به م. يك ايمان


  . ما در عهد جديد مهيا است
القدس همه كساني كه به اولا، به وسيله روح. وان متصور شدت ميكلمه اي را در اين معناي دوگانه. يك تعميد
ي كه به سپس تعميد )13: 12اول قرنتيان (. يرندگ مينند و به وسيله تعميد روح در بدن جاي ك ميمسيح اعتماد 


اگر چه اشكال مختلفي از . نيمك ميوسيله آن، يكي شدن با مسيح در مرگش و مدفون شدن و قيامش را اعتراف 
به وسيله تعميد، . هدد ميالقدس تعليم عهد جديد تعميد را به نام پدر و پسر و روح. تعميد امروزه وجود دارد


و تصميم خود مبني بر گام برداشتن در تازگي حيات  شاگردان وفاداري خود به مسيح، دفن شدن طبيعت كهنه خود
  . نندك ميرا عنوان 


او حاكم  –فوق همه است : ناسند كه اوش ميهر يك از فرزندان خدا، يك خدا و پدر رهاننده را . يك خدا 6: 4
در . ندك ميند و از همه براي انجام مقاصدش استفاده ك مياو در همه كار  –در ميان همه است . مطلق جهان است


  . اشدب مياو در همه ايمانداران ساكن است و در همه مكانها و زمانها در آن واحد حاضر مطلق  –همه است 
  )16- 7: 4(. برنامه براي طرز عمل مناسب اعضاي بدن. ب


هرعضوي نقش خاصي . ويندگ ميبدن مسيح حقيقتي دارد كه اسما به آن تنوع در اعضايش آموزه اتحاد 7: 4
نقشي كه هر كدام از اعضا ايفا . دو عضوي شبيه هم نيستند و هيچ دو عضوي دقيقا وظيفه مشابهي ندارندهيچ . دارد
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اگر بخشش مسيح در اينجا به معناي . اشد كه به هر كس بخشيده استب مينند به حسب اندازه بخشش مسيح ك مي
القدس م دراينجا اين است كه روحپس تعلي )39، 38: 2و اعمال رسولان  17، 16: 14يوحنا (القدس باشد، روح


چنانچه . هدد ميخشد و توانايي به كار بردن آن عطا را ب ميكسي است كه برخي از عطايا را به هر يك از مقدسين 
ساند، بدن مسيح هم از لحاظ روحاني و هم از لحاظ تعداد رشد ر ميكه هر عضوي كار مخصوص خود را به انجام 


  . ندك مي
كمك كردن به هر يك از ايمانداران براي يافتن و به انجام رسانيدن هدف خود بخششهاي خداوند براي  8: 4


هر ايمانداري، . اين نبايد با بخششهاي آيه قبلي قاطي شود. مخصوصي از انواع خدمتها در كليسا بديشان داده است
اينها بخششهاي : ا دارا نيستندر 11ولي همه ايمانداران يكي از آيات نامبرده آيه  )7آيه (. تعدادي بخششها دارد


  . اندمخصوصي هستند كه در جهت رشد بدن داده شده
انيم كه دهنده آن بخششهاي مخصوص خداوند عيسي مسيح قيام كرده، صعود كرده و جلال يافته د مياولا ما 


د به آسمان كند تا به عنوان يك نبوت كه بر طبق آن مسيح موعو_را نقل قول مي 18: 68پولس مزمور . اشدب مي
  . اش بخششها به مردم دادصعود خواهد نمود و اسيران را به اسيري خواهد برد و به عنوان پاداشي براي پيروزي


مسيح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آيا او با خداي پدر از ازل در ! وردآ ميولي اين مشكلي را به وجود  9: 4
نبوت صعود او . رده است، بايد اول از آسمان پائين آمده باشدآسمان نبوده است؟ قطعا، اگر او به آسمان صعود ك


: را چنين تعبير كنيم 9پس ما بايد آيه . ندك ميبه طور تلويحي نزول او به پائين را از پيش اعلام  18: 68در مزمور 
انيم د ميما . نيعني اينكه اول نزول هم كرد به اسفلَ زمي –ويد او صعود نمود گ مي 68حالا در حالي كه در مزمور 


لحم نزول كرد و بعد به مرگ بر روي خداوند عيسي به آخوري در بيت. كه اين دقيقا همان امري بود كه اتفاق افتاد
هاي ولياين با نوشته. واند داشته باشدت مياسفل زمين اشاره به جائي احتمالا ميان عالم ارواح يا جهنم . صليب و قبر


ترجمه جديد  )46، 43: 23لوقا (. روح مسيح به بهشت رفت و نه به جهنمويد گ ميمقدس هماهنگ نيست كه 
عبارت صعود كرد حاكي از چيست، جز آنكه به جايهاي : ندك ميانگليسي كتاب مقدس اين آيه را چنين ترجمه 


  . تر زميني نيز نزول كردپست
ين آيه آمده است دقيقا به در او نزول عيسي مسيح خداوند كه به طور تلويحي  18: 68نبوت مزمور  10: 4


آنكه نزول نمود، همان است كه صعود نيز . وسيله تجسم، مرگ و مدفون شدن خداوند عيسي مسيح به انجام رسيد
ست كه بر گناه، شيطان، ارواح شرير و مرگ غلبه ا كرد، بالاتر از جميع افلاك تا همه چيزها را پر كند و او همان


اين معنا بيان شده است كه او منشاء همه بركات، جميع همه شرافتها و حاكم مطلق  ند درك مياو همه را پر . يافت
  . بين ژرفاي صليب و وزن جلالي كه او كسب نكرد مكاني وجود ندارد: ويسدن ميگرانت . اف. اشدب ميهمه چيز 


ششهايي قبل چنين بخ. اشدب مياين است كه دهنده بخششها، مسيح صعود كرده  10 – 8تعليم اساسي در آيات 
واند براي دفاع از نظريه عدم وجود كليسا در ت مياين امر . اشته استد مياز اينكه او به آسمان صعود كند وجود ن


دوران عهد عتيق مورد استفاده قرار بگيرد، ولي حتي اگر هم كليسايي قبل از صعود مسيح وجود داشته اين بخششها 
  . را نداشته است
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ينيم كه در واقع انسانها ب ميما با كمال تعجب اين بخششها را . ا در اينجا آمده استحالا عنادين بخششه 11: 4
و او بخشيد بعضي رسولان و بعضي انبياء و بعضي مبشرين و بعضي . ها يا استعدادهاي طبيعيهستند و نه موهبت
  . شبانان و معلمان را


. لام و بنياد نهادن كليساها مامور شده بودندرسولان كساني بودندكه مستقيما به وسيله خداوند براي موعظه ك
ايشان قدرت ظاهر ساختن  )22: 1اعمال رسولان (. ايشان انسانهايي بودند كه مسيح را در قيامش ديده بودند


. ستندب ميمودند به كار ن ميو اينها را براي اثبات پيغامي كه موعظه  )12: 12دوم قرنتيان (. معجزات را داشتند
 )20: 2افسسيان (. به همراه انبياي عهد جديد اساسا خدمتشان مربوط به بنياد نهادن كليسا بودايشان  )4 :2عبرانيان (


  . اندهايي است كه پس از صعود مسيح رسول بوده ن رسولاني كه در اين متن بديشان اشاره شده است، به معني هما
مستقيما از خداوند دريافت كرده و به كليسا منتقل اي را ايشان مكاشفه. يا بلندگوي خدا بودندانبياء سخنگويان 


  . فتند كلام خدا بودگ ميالقدس آنچه كه ايشان از قول روح. ردندك مي
هاي كليسا نهاده شد به اتمام خدمت ايشان وقتي كه پايه. در مفهوم اصلي ما ديگر رسولان و انبياء را نداريم


ما بر اين تاكيد كرديم كه پولس در اينجا از انبياء . ه اتمام رسيدرسيد و همچنين بدين خاطر كه كانون عهد جديد ب
فكر كردن به ايشان به عنوان انبياي . اينها توسط مسيح پس از صعودش عطا شده بودند. ويدگ ميعهد جديد سخن 


  . وردآ ميعهد عتيق مشكلاتي را در متن پديد 
شدگان ايشان از آسمان ماموريت دارند كه گم .نندك ميمبشرين كساني هستند كه خبر خوش نجات را موعظه 


ايشان توانايي خاصي در تشخيص وضعيت گناهكار و به كار انداختن وجدان و جواب دادن به . را به كليسا بياورند
معترضين و تشويق و ترغيب براي جواب دادن به مسيح و كمك به اشخاص براي تفئير گرايش و يافتن اطمينان از 


مبشرين بايد از كليساي محلي خارج شوند، كلام را موعظه كنند و سپس كساني را كه . ا دارندطريق كلام خدا ر
  . ايشان تغذيه و تشويق شونداند به كليساي محلي هدايت كنند تا در آنجا تفئي گرايش داده


گله را  اينها. نندك ميشبانان انسانهايي هستند كه در زير دست شبان اعظم گوسفندان كه مسيج باشد خدمت 
كننده بخش و اصلاحخدمت ايشان خدمتي حكيمانه، جمعي، تشويقي، تسلي. نندك ميخوراك داده و رهبري 


  . اشدب مي
كار شبانان خيلي شبيه و مرتبط است به كار مشايخ در كليساي محلي و تنها تفاوت اساسي در بين اين دو اين 


عهد جديد شماري از . است )منصب(مقام  است كه شبان بخشش مخصوصي است براي كليسا ولي شيخ يك
   )2، 1: 5اول پطرس  ؛28، 17: 20اعمال رسولان (. شدك ميشبانان را در كليساي محلي به تصوير 


اند و ايشان ويد تجهيز شدهگ ميمعلمين انسانهايي هستند كه با قدرتي آسماني براي توضيح آنچه كتاب مقدس 
  . نندك ميمايند و به قلب و وجدان مقدسين القا ن ميوان كرده و آن را تفسير به وسيله آن عطا معني كلام خدا را عن


يك مبشر ممكن است انجيل را در غالب متن خارج از چهارچوبش موعظه كنند، در حالي كه معلمين در پي 
  . نشان دادن اين هستند كه متن چگونه با چهارچوب خود سازگار است


اند كه در اينجا يك بخشش گيري كردهاند، بعضي چنين نتيجها هم آمدهچون شبانان و معلمين در اين آيه ب
و . واند معلم باشد، بدون اينكه قلب شباني داشته باشدت مييك انسان . ولي لزوما چنين نيست. اشدب ميمورد نظر 
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 11ين آيه اگر معلمين و شبانان در ا. اشتن عطاي خاص معلمي استفاده كندواند از كلام بدون دت مييك شبان 
: 2وان گفت كه رسولان و انبياء هم در ت مياشخاص مشابهي باشند، پس به وسيله همان قانون مشابه دستور زباني 


  !برابر هستند 20
ما بايد مواظب باشيم تا در تشخيص بين بخششهاي آسماني و استعدادهاي طبيعي اشتباه . كلام آخربه عنوان 


واند يك مبشر، شبان و يا معلم در مفهوم ت ميي اگر بااستعداد هم باشد، ناي، حتهيچ شخص نجات نيافته. نكنيم
واند چنين باشد، مگر بخشش آن را از آسمان به طور خاص ت ميو نه يك مسيحي هم . عهد جديدي آن باشد


را ازند كه كاري س مياين بخششها يك انسان را قادر . طبيعي استالقدس فوقهاي روحبخشش. دريافت كرده باشد
  . انجام دهند كه از نظر انساني محال است


اين بخششها براي تكميل مقدسين، براي كار خدمت و . سيمر ميحالا ما به هدف يا مقصود بخششها  12: 4
  : ترتيب از اين قرار است. براي بناي جسد مسيح هستند


  . ندك ميبخششها مقدسين را تكميل . 1
  . نندك ميمقدسين سپس خدمت . 2
  . ودش ميبنا سد سپس ج. 3


اين كلمه به . نند نيستك مياي كار خدمت يك نوع شغل مخصوص محدود به انسانهايي كه به طور حرفه
هد اين است د ميو آنچه كه اين آيه تعليم . اشدب مياين شامل هرگونه خدمت روحاني . سادگي صفاي خدمت است


  . كه همه ايمانداران بايد در خدمت باشند
اند تا ايشان كامل شوند و به خداوند خدمت كنند و جسد مسيح را بنا به مقدسين داده شده بخششها براي اين


  : هدد مينظير خود توضيح وسن هونر اين امر را در طريق بي. نمايند
گفته شده است كه انجيل اين نيست كه به . هر مسيحي مأمور است، چون هر كدام از مسيحيان مبشر هستند


و همه ما دستور داريم كه آن را  –ي بشنويم و بعد از كليسا بيرون برويم و آن را بازگو كنيم كليسا آمده و چيز
مسيحيت تبديل . همچنين گفته شده است، مسيحيت به عنوان مجمعي از مشاهدين تشكيل شده است. انجام دهيم


ما براي انجام خدمت تمام در اين روزها ! ودش مياي شده و به وسيله تماشاچيانش تأمين به يك روحانيت حرفه
هر . ودش ميشينيم تا شاهد مراسمي باشيم كه انجام ن مييريم و در روز يكشنبه در كليسا گ ميوقت مسيحي حقوق 


به راستي كه خدمتي مخصوص براي شبانان، معلمين و مبشرين وجود  ...مسيحي بايد در خدمت تمام وقت باشد
  . ين براي كار خدمت ايشانبراي تكميل مقدس.. .ولي براي چه؟ –دارد 


كه مردم بديشان وابسته  اند نبايد به طريقي كار كنندانسانهايي كه اين بخششهاي آسماني را دريافت كرده
ما . به جاي آن، ايشان بايد تا روزي كار كنند كه مقدسين قادر باشند خودشان بقيه مسير را طي كنند. شوند


او به كساني كه . و در مركز آن معلم را در نظر بگيريد يك دايره: نين بيان كنيموانيم اين امر به طور تمثيلي را چت مي
وند و پيش رفته و به ديگران ش ميبنا  ردند و در ايمانگ ميند و ايشان تكميل ك ميحول او در دايره هستند خدمت 


اين . ودش ميكرده و بنا از اين طريق كليسا رشد . نندك ميطبق بخششي كه خدا بديشان عطا فرموده است خدمت بر 
محدود كردن خدمت مسيحي در . رشد جسد مسيح هم در اندازه و هم از لحاظ روحاني استروش آسماني براي 
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فاصله بين . ودش مياي از انسانهاي برگزيده مانع رهايي قوم خدا، بشارت جهاني انجيل و روند رشد كليسا عده
  . و شايد بزرگترين مانع گسترش انجيل باشد افراد روحاني و غيرروحاني غيركتاب مقدس است


نجامد؟ جوابش اين است، تا همه ا ميبه طور اين روند رشد چقدر : هدد ميال را جواب اين سو 13آيه  13: 4
  . به يگانگي ايمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان كامل، به اندازه قامت پري مسيح برسيم


الآن ما . اش ببرد، همگي ما در يگانگي ايمان خواهيم بوده قلة آسمانيوقتي كه خداوند كليسا را ب. يگانگي
  . نظريات و عقايد مختلفي داريم و اعتراضات زيادي نيز نسبت به هم


در اينجا ما نظرياتي شخصي راجع به خداوند و تعاليمش و ظاهرش . سيمر ميو روزي به معرفت تام پسر خدا 
  . واهيم ديد و خواهيم شناختداريم ولي بعدا او را چنانچه هست خ


هم به طور شخصي و هم به عنوان . سيمر ميدر هنگام ربوده شدن ما همچنين به بلوغ و رشد كامل . معرفت
  . به كامليت روحاني نائل خواهيم شدبدن مسيح، ما 


ساي جهاني و كلي. همه از نظر اخلاقي شبيه مسيح خواهند شد. سيمر ميو ما به اندازه قامت پري مسيح . پري
پري مسيح خود كليساست، پري او كه همه . ودش ميرشد كرده و كامل و مناسب براي سر پرجلال خود  كاملاًبدني 


به اندازه قامت پري مسيح يعني كليسا كامل شده و نقشه خدا براي رشد آن تحقق يافته . ازدس ميرا در همه پر 
  . است


وند و مقدسين همگي در ش ميمي كه خدا مد نظر دارد به كار گرفته در مفهو )عطايا(زماني كه بخششها  14: 4
  . ثباتي و زودباوري، بيعدم بلوغ –ود ش ميخدمت خداوند فعال هستند، از اين خطرات جلوگيري 


وند، هرگز از طفل بودن در روحانيت در ش ميايمانداراني كه هرگز در پيشرفت و خدمت ديده ن. عدم بلوغ
: اين امر را نويسنده عبرانيان چنين بيان كرده است. نندك مين در اثر فقدان عمل، پيشرفتي هم نايشا. نخواهند آمد


ايد معلمان باشيد، باز محتاجيد كه كسي اصول و مبادي الهامات خدا ب ميزيرا كه هر چند با اين طول زمان شما را 
  )12: 5عبرانيان (. را به شما بياموزد و محتاج شير شديد و نه غذاي قوي


- اي و تعاليمشان بسيار آسيبمسيحيان نابالغ در برابر شيادان حرفه. ثباتي روحاني استخطر ديگر بي. ثباتيبي


  .وند و به باد هر تعليمي رانده خواهند شدش ميهاي مذهبي ايشان تبديل به كولي. پذير هستند
شد، در كلام عدالت ناآزموده هر كه شيرخواره با. ترين اين مشكلات، فريب خوردن استجدي. زودباوري


اند تا اما غذاي قوي از آن بالغان است كه حواس خود را به موجب عادت، رياضت داده. است، چونكه طفل است
هاي خاصي شده و با تعصب و خلوص نيت ايشان جذب فرقه )14، 13: 5عبرانيان (. تمييز نيك و بد را بكنند


. ندك مياي استفاده چونكه يك شخص فقيه از كلمات مذهبي به طور حرفه. نندك ميظاهري اقدام به دفاع از آنها 
اگر ايشان كتاب مقدس را براي خود . نند كه او حتما بايد يك مسيحي حقيقي باشدك ميايشان مجذوب شده و فكر 


يشان كه ولي حالا ا. خوانده باشند، قادر خواهند بود كه فريبكاري آن شخص را از طريق كلام كتاب مقدس ببينند
انديش براي  از دغل بازي مردمان در حيله. اشندب ميزودباور هستند، اطفال متموج و رادنه شده از باد هر تعليم 


  . مكرهاي گمراهي
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اولا، اين روند رشد مستلزم وفاداري . هندد ميدو آيه آخر اين پاراگراف رشد مناسب بدن مسيح را نشان  15: 4
دوما، بايد . هيچ سازشي در ميان نيست، درست مثل اصول ايمان.. .راستي نموده بلكه پيروي: اشدب ميدر تعاليم 


اگر اين شخص به طريق ديگري غير از . بلكه در محبت پيروي راستي نموده: روحي راست وجود داشته باشد
  : هدد ميبليكي تذكر . محبت و راستي سخن گويد و آن را پيروي نمايد، نتيجه آن شهادتي يكطرفه خواهد بود
ولي راستي بايد به طرزي .. .راستي عنصري است كه ما بايد در آن زيست كنيم و وجودمان به آن وابسته است


زيبايي پيغام به . خبرهاي خوبي كه با خشونت بيان شوند، خبرهاي خوب نيستند. جدانشدني با محبت بپيوندد
ند و وقتي ك ميي مقدسين را كامل سپس وقتي كه يك بخشش. ودش ميوسيله روح سركش پيغام دهنده خراب 


  . نندك ميمقدسين در خدمت فعال هستند ايشان در هر چيز در مسيح ترقي 
در همه قلمروهاي زندگيهاي ايشان، . مسيح هدف و عامل رشد ايشان است و قلمروي رشد در همه چيز است


واند تصويري درست از او را به جهان ت ميبه عنوان سر آيا طريق او در كليسا بدنش . وندش ميآنها بيشتر شبيه او 
  !عرضه كند


از او تمام بدن مرتب و مركب . اشدب ميخداوند عيسي تنها، هدف رشد نيست، بلكه او عامل رشد نيز  16: 4
العاده اعضاي بدن به وسيله اين عبارت توضيح داده شده است، از او تمام بدن مركب و اتحاد فوق. گشته است


به  كاملاًاند و ي كه هر كدام از اعضا دقيقا براي جاي خود و هدف خاصي طراحي شدهاين يعن. مرتب گشته
بدن انسان لزوما از استخوانها، گوشت و پوست و .اند تا ارُگاني زنده و كامل پديد آورندعضوي ديگر متصل شده


هر . ه وسيله ليگمانهاوند و مفاصل نيز بش مياستخوانها از طريق رباطها به هم متصل . مفاصل تشكيل شده است
بدن . يرندگ مينند و براي رشد و به سود بدن مورد استفاده قرار ك ميكدام از اينها نقش خاصي را در بدن انسان ايفا 


  . حتي وجود كوچكترين ايمانداران ضروري است. هيچ عضوي ظاهري نيست. مسيح هم چنين است
در . ندك ميآورند، بدن با هماهنگي رشد ه اجرا درميزماني كه هر كدام از ايمانداران نقش خاص خود را ب


اين به سادگي يعني رشد . ندك ميمفهومي واقعي، به مدد هر مفصلي و برحسب عمل به اندازه هر عضوي بدن نمو 
ود وقتي كه اعضاي آن با كتاب مقدس، دعا، پرستش و شهادت دادن به مسيح ش ميبه وسيله خود بدن برانگيخته 


  . دونش ميتغذيه 
به علاوه رشد در اندازه، كليسا در محبت بنا . اشدب ميكليسا مانند بدن، خود رشد : چنانچه چفر گفته است


زماني كه مسيحيان . ند كه در ميان اعضا كليسا با يكديگر برقرار استك مياين امر راجع به محبتي صحبت . ودش مي
نند و ك ميسانند، يكديگر را در محبت بنا ر ميتحقق وند و اهداف خاص خود را در كليسا به ش ميدر مسيح جمع 


  . وندش ميباعث رشد خود و بدن 
  )21: 5 -17: 4(. تقاضا براي اخلاقياتي تازه. پ


به  21: 5تقاضايي كه تا . نيمك مينجا تقاضاي فصيح پولس رسول را براي اخلاقياتي تازه مشاهده در اي 17: 4
كه اين به وسيله اقتدار خداوند و الهام آسماني است كه او به مسيحيان  شهادت دادن به خداوند. نجامدا ميطول 


آلود خود را درآورده و ند كه هرگونه اثري را از زندگي گذشته خود پاك كنند، چنانكه گوئي كت گلك مياصرار 
ذهن خود رفتار شما ديگر چنانكه امتها در بطالت . اندلباس عالي و شرافتمندانة خداوند عيسي مسيح را پوشيده
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پولس . ايست تفئيري مطابق با آن در زندگيهايشان رخ داده باشدب مي. ايشان مسيحي بودند. مايند، رفتار منمائيدن مي
. وندش ميايشان هفت چيز بد را شامل . دنياي بدون مسيح را كه در طلب بطالت و در گمراهي هستند ديده بود


  : ايشان
ايشان فعاليت . ثمر بودهدف و بيزندگي ايشان پوچ، بي. مايندن ميفتار ايشان در بطالت ذهن خود ر. باطل


ها بودند و نسبت به واقعيتهاي بزرگ ايشان به دنبال حبابها و سايه. زيادي داشتند، ولي پيشرفتي وجود نداشت
  . توجه بودندزندگي بي


اولا، ايشان ظرفيتي منفي . يك بودندايشان در عقل خود تار. ايشان در دنياي واهي خود كور بودند. كور 18: 4
در درك حقايق روحاني داشتند و سپس به دليل اينكه ايشان شناخت خداي حقيقي را رد كردند، ايشان به عنوان 


  . ردندب ميداوري خدا رنج 
اين امر به خاطر اراده خودشان، . ايشان از حيات خدا محروم بودند يا از او فاصله زيادي داشتند. دينبي


ايشان نور خدا را كه در خلقت و وجدانشان بود رد كرده و به سوي . اقت ژرفشان و سخت بودن قلبشان بودحم
  . بنابراين بيشتر و بيشتر از خدا دور شدند. بتها برگشته بودند


  : هدد ميرايت توضيح . سي. دبليو. اندفكر شدهايشان بي. فكربي 19: 4
وقتي كه وجدان اول ! چقدر تكان دهنده. انديشان از نهايت درد گذشتها: هدد ميآيه را چنين توضيح مال اين 


ولي اگر  –ود آن را شنيد ش ميآيد و در اينجا اعتراضي وجود دارد كه نود، عذاب و درد پديد ميش مياز همه رد 
  . ودش مياعتراض بيشتر . الآن صدا كمتر و ناواضحتر شده است ود،ب ميصدا ساكت 


گناه اساس امتها روابط . اند، كه اين يك نوعي از رفتار استنه خود را به فخور تسليم كردهايشان آگاها. كثيف
ديوارهاي پمپي داستان ننگين و . ايشان به درجه اسفل انحطاط و فساد نزول كرده بودند. جنسي غيراخلاقي بود


  . همان گناهان امروزه در دنياي امتها وجود دارند. ندك مينزول ايشان را بيان 
پيشنهادي وجود دارد مبني بر . آورنددر گناهان ركيك جنبي ايشان آنها هر قسم ناپاكي را به عمل مي. ركيك


  . انداينكه ايشان خود را به هر قسم ناپاكي تسليم كردند كه گوئي ايشان به شغل فخور مشغول بوده
گناه ايشان اشدهاي بزرگي براي . دند و هرگز بر ايشان كافي نبودش ميايشان هرگز راضي ن. به حرص. حريص


  . ردك ميچيزهاي بيشتر خلق 
مسيح مظهر خلوص ! چقدر اين همه از مسيحي كه افسسيان شناخته بودند و دوست داشتند متفاوت بود 20: 4


  . ناخت و هيچ گناهي نداشت و در او هيچ گناهي نبودش مياو هيچ گناه ن. و پاكي بود
فهمي كه راستي در عيسي است به معني شك كردن به  ايد، بهو در او تعليم يافتهايد هر گاه او را شنيده 21: 4


اند او اين به سادگي بر اين تاكيد دارد كه همه كساني كه از مسيح شنيده و به وسيله او تعليم يافته. افسسيان نيست
پذيرفتن او به عنوان خداوند  –شنيدن از مسيح يعني شنيدن او با گوش ايمان . ناسندش مياش را در تقدس و پاكي


عبارت در او تعليم يافتن به احكامي دارد كه افسسيان در اثر پيروي و همراهي او پس از تفئير . و نجات دهنده
همه داستان، رنگ و شخصيت متفاوتي را در حين ارتباط شخصي : ويدگ ميبليكي چنين . اندگرايششان كسب كرده


  . از شخصيت مسيح قدرت بسيار كمي دارد راستي جداي. نندك ميبا عيسي كسب 
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نام )6: 14يوحنا (. او نه فقط راستي را تعليم داد، او خودش راستي است. به فهمي كه راستي در عيسي است
نقصش در زندگي بي. رداند، چون اسم او در تجسمش عيسي استگ ميعيسي ما را به زندگي او بر روي زمين بر


ويد گ ميما شاهد تمايزات بسياري بين او و امتهايي كه پولس راجع به ايشان سخن  به عنوان انساني بر روي زمين،
  . ينيمب مي


آموززيم كه در زمان تفئير گرايش ما ايمانداران از جهت رفتار گذشته خود، درمدرسه مسيح ما مي 22: 4
همه چيزهايي را كه يك شخص  نيم، يعنيك ميردد از خود بيرون گ ميانسانيت كهنه را كه از شهوات فريبنده، فاسد 


اين انسانيت كهنه در اثر رفتار در شهوات فريبنده فاسد شده . قبل از تفئير گرايش به عنوا فرزند آدم داشته است
ود، انسانيت كهنه ايماندار با مسيح مصلوب و دفن ش مياست و تا جائي كه وضعيت شخص به مسيح مربوط 


در اينجا پولس بر موضع راستي . نسانيت كهنه خود را مرده به حساب بياوردايماندار در عمل، بايد ا. گرديده است
  . ما همگي بايد انسانيت كهنه خود را از خود بيرون كنيم –تأكيد دارد 


اين به . دومين درس كه افسسيان نزد پايهاي عيسي آموختند اين بود كه ايشان به روح خود تازه شوند 23: 4
روح خدا بر روند فكري ايشان . ند كه تفئيري است از ناپاكي به قدوسيتك مياره تفكر غالب در ذهن ايشان اش


  . نندك ميتأثير گذارده تا با توجه به ديدگاه خداوند تفكر كنند و نه چنانكه انسانهاي نجات نيافته فكر 
ماندار در انسانيت تازه آن است كه يك اي. سومين درس اين است كه ايشان انسانيت تازه را بپوشند 24: 4
دوم قرنتيان (. وندش مياين خلقتي تازه است كه در آن همه چيزهاي كهنه كنار رفته و همه چيز تازه . اشدب ميمسيج 


. و در خود عدالت و قدوسيت حقيقي را در بردارد. اين انسانيت تازه به صورت خدا آفريده شده است )17: 5
پارسائي در مقابل : ويدگ ميگرانت . دبليو. سيت چنانچه افقدو. عدالت يعني رفتار عادلانه در مقابل ديگران


  . هدد ميقرار  )به عنوان خدا(خداست كه او را در جاي خودش 
چونكه ايشان انسانيت كهنه را درآورده . ودر ميحالا پولس از جايگاه ايمانداران به سراغ وضعيت ايشان  25: 4


. اند، بايد اين را در زندگي هر روزه خود منعكس كننده تن كردهو انسانيت تازه را از طريق اتحادشان با مسيح ب
دروغ در اينجا همه گونه . وانند اين كار را اولا، به وسيله ترك كردن دروغ و راستگوئي انجام دهندت ميايشان 


ان حتي اگر مخفي كردن حقيقت، تقلب كردن، مبالغه و نگه نداشتن قول و راز ديگر. ودش ميناراستي را شامل 
  . باشد


زندگي يك مسيحي . بلي او بايد بلي و ني او بايد ني باشد. راست و حقيقت باشد كاملاًكلام يك مسيحي بايد 
راستي . ود تا يك زندگي كتاب مقدسي، اگر وي راستي را به هر شكلي زيرپا بگذاردش ميبيشتر مايه آبروريزي 


رد، همسايه، در اينجا او ب ميي كه پولس اين كلمه را به كار به هر حال وقت. ديني است كه ما به همه مردم بدهكاريم
. زيرا كه ما اعضاي يكديگريم: رددگ مياين از انگيزه عنوان شده معلوم . ردك ميبه ايماندارانِ هم كيش ما فكر 


 براي يك مسيحي دروغ گفتن به ديگري، ديگر فكر )27 – 12: 12اول قرنتيان  ؛5: 12مراجعه شود به روميان (
كردني نيست، چون همانند بدن اگر مغز فرماني اشتباه از قسمتي ديگر از بدن دريافت كند يا براي چشم فرماني 


  . فتندا مياشتباه ارسال شود در لحظه نزديك شدن خطر همه اعضا در خطر 
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. عادلانه استآلود و خشم هايمان در ارتباط ما با خشم گناهقلمروي دوم براي عملكرد تازه ما در زندگي 26: 4
براي مثال وقتي شخصيت خدا زير سوال . زمانهايي وجود دارد كه در آن ايماندار شايد عادلانه خشمگين شود


. واند عادلانه باشدت ميخشم بر ضد شيطان . خشم گيريد: در چنين مواردي، خشم فرمان داده شده است. ودر مي
-وقتي كه خشم از روي احساس بدخواهي، نفرت، كينه. ودش ميآلود ولي زمانهاي ديگري وجود دارد كه خشم گناه


ولي . اين آسان است –وانند خشم بگيرند ت ميهمه : آرتيموتل گفت. توزي و حسادت باشد، خشم منع شده است
اين آسان  –اي درست و در زماني درست و براي دلايلي درست و در طريقي درست با شخصيتي درست، در درجه


  . نيست
اعتراف بايد هم به . به خشم ناعادلانه راه بدهد، او بايد فورا آن را اعتراف كرده و آن را ترك كندرياگر ايماندا


هر چيزي كه در ارتباط . خروشيد بر غيض شما غروب نكند. خدا و هم به قرباني خشم آن ايماندار ابراز شود
  . ست شودازد بايد فورا درس ميايماندار با خدا و با ديگر برادرانش خدشه وارد 


فو قادر است بسياري از . ردندگ ميگناهان اعتراف نكرده سبب به وجود آمدن مجالي براي كار ابليس  27: 4
بنابراين ما نبايد خشم، غضب، حسادت، نفرت، يا رنج و ديگر مسائل را بهانه . ايجاد نمايداينها را بدون كمك آنها 


ورند، باعث رنجش خ ميچون نجات نيافتگان لغزش اشد، ب مياين گناهان برخلاف شهادت مسيحي . كنيم
  . ويمش ميود و خود ما از لحاظ روحاني و جسماني اذيت ش ميايمانداران 


. ندك ميحالا پولس توجه خود را به الگوي رفتار دزد و تقسيم كردن بركات پس از تفئير گرايش جلب  28: 4
اين حقيقت ! تازه را بپوشيد. كهنه را درآوريد. ندك ميكمك  انسانيت كهنه به نيازمندان. ندك ميانسانيت كهنه دزدي 


- بي كاملاًدزد ديگر دزدي نكند تا ايمانداران به همه قومها ثابت كنند كه مسيحيان : هدد ميكه پولس چنين فرماني 
خود مرده  ولي بايد آن را در تجربه روزمره آلود هستند،ايشان هنوز داراي طبيعت كهنه، شرير و گناه. گناه هستند


همه طريقهاي دزدي از سرقت بزرگ تا عدم پرداخت قبضها  –واند اشكال بسياري داشته باشد ت ميدزدي . انگارند
ما نه تنها بايد از دزدي  )15: 20حزقيال (. شريعت موسي دزدي را منع كرده است. برخلاف طبيعت تازه هستند


فيض و نه . باشيم تا قادر باشيم كه به ديگران نيز كمك كنيماجتناب كنيم، ما بايد عملا در ضغلي محترمانه مشغول 
  . واند يك دزد را تبديل به يك انسان نيكوكار كندت ميفقط قدرت مثبت فيض . شريعت، قدرت تقدس است


سخن . رزدو ميسد و با آنچه كه براي بنا نيكو نيست مخالفت ر ميپولس رسول حالا به موضوع زبان  29: 4
واند شامل جكهاي بد، داستانهاي زشت و كثيف و فحش ت مياين . دار يا فاسد باشدفتاري كه نيشبد عموما يعني گ


  . ربط باشديعني هرگونه گفتاري كه پوچ، ناشايست و بي. تر داردولي در اينجا احتمالا مفهومي گسترده. باشد
. فايده را ترك كنيمكه گفتار بيويد گ ميدر اينجا او به ما . ندك ميهم صحبت  4: 5پولس راجع به زبان در 


  : گفتار يك مسيحي بايد اينطور باشد
  . نتيجه آن بايد شنونده را بناكند –آموزنده . 1
  . بايد با موقعيت جور باشد –مناسب . 2
  . بايد به شنوندگان فيض ببخشد – .3
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اگر اين را در ارتباط با . دايد، محزون مسازيو روح قدوس خدا را كه به او تا روز رستگاري محتوم شده 30: 4
واند به آيات ت ميهمچنين . ازدس مياشد كه روح را محزون ب ميآيه قبلي در نظر بگيريم، به معناي سخن ناشايست 


يا در . مربوط بشود كه در آن دروغ، خشم ناعادلانه و دزدي و همچنين آزار دادن او نشان داده شده است 28 – 25
دلايل قوي زير در اين . ازد پرهيز كنيمس ميعني است كه ما از هر كاري كه او را محزون تر به اين ممفهومي گسترده


  : مورد پيشنهاد شده است
  . هر چيزي كه مقدس نباشد براي او ناخوشايند است. القدس استاو روح. 1
  . يكي از اعضاي تثليث اقدس. او روح قدوس خداست. 2
نشان داده شد، يك مهر از مالكيت و امنيت سخن  قبلاًچنانچه . ايمما تا روز رستگاري به او مختوم شده. 3


  . ندك مياو مهري است كه حفاظت ما را تا زمان بازگشت مسيح براي كامل شدن نجاتمان تضمين . ويدگ مي
پولس به طرزي جالب در اينجا از مسئله امنيت ابدي ايمانداران به عنوان يكي از قويترين دلايلي كه بر طبق آن 


  . ندك مينبايد ما گناه كنيم استفاده 
القدس يك شخص است و نه يك نيروي هد كه روحد ميواند محزون شود نشان ت مياين حقيقت كه او 


واند دوست داشته ت ميچون تنها يك شخصي كه . اين امر همچنين بدين معناست كه ما را دوست دارد. تأثيرگذار
. اشدب ميلاقه روح خدا جلال دادن مسيح و تبديل ايماندار به شكل او خدمت مورد ع. واند محزون گرددت ميباشد 


. ند او بايد اين خدمتش را تبديل به خدمت بازگرداندن او كندك ميوقتي كه يك مسيحي گناه  )18: 3دوم قرنتيان (
او . ازدس ميالقدس را محزون دار شده است روحديدن اينكه پيشرفت روحاني يك ايماندار به وسيله گناه خدشه


  . سپس بايد مسيحي را به جايگاه توبه و اعتراف گناه هدايت كند
. ردب مياي از اين گناهان را نام پولس رسول عده. همه گناهان اخلاقي و زباني بايد گنار گذاشته شوند 31: 4


  : اگر چه محال است كه بين هر كدام از اينها دقيقا تشخيص دهيم معني نهايي واضح است
  . خشم مشتعل، نبخشيدن، حس خشونت –تلخي 
  . رحمانه، كج خلقيمنفجر شدن خشم، غضبِ بي –غيظ 


  . دشمني، خصومت، عداوت –خشم 
  . صداي بلند ناشي از خشم، داد زدن، گزيدن، فرياد زدن بر سر مخالفان –فرياد 


  . آميز، تهمت و افترازبان توهين –بدگوئي 
  . ي ديگرانفرومايگي، كينه و بدخواهي برا –خباثت 


گذشته، . گناهان گذشته بايد از ميان بروند، ولي خلاء آنها بايد به سويله كسب كيفيتهاي مسيح پر شوند 32: 4
  . العادهعيب طبيعي است و آينده مزيتي فوق


  . تكبر براي خوشي ديگران و آرزوي كمك كردن حتي با قرباني بزرگ براي شخصتوجهي بي –مهرباني 
  . عطوفتي دلسوزانه براي ديگران و آمادگي براي تحمل بارهاي ديگرانمحبت و  –رحيم 


پوشي كردن از اشتباهات اشخاص ديگر و نداشتن آماده براي بخشش خطاياي ديگران، چشم –بخشنده 
  . آرزوي تلافي
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و ما در قبال اين . اساس بخشش او با كار مسيح در جلجتا است. بزرگترين مثال يك بخشنده خود خداست
لبيد مهيا ط ميا كه عدالتش راو با محبتش قرباني . واند گناه را بدون قرباني ببخشدت ميخدا ن.. شش نالايق هستيمبخ


در حالي كه ما ميليونها . در مسيح و در شخصيت و كارش، خدا عدالتي را يافت كه برپايه آن ما را بخشيد. نمود
بايد يكديگر را به خاطر چند دلاري كه به هم بدهكار هستيم  پس ما نيز. دلار به او بدهكار بوديم، او ما را بخشيد


  : ندك ميلنسكي توصيه  )28 – 23: 18متي (. ببخشيم
اگر من در قبال او اشتباه . سپس روح من آزاد است. ند بايد او را ببخشيمك مييك انسان اشتباه  ي كهادر لحظه
اگر انسان توبه كند و اصلاح شود، از من . ندازدا ميطر ام بر ضد خدا و او و اين بخشش مرا به خكنم گناه كرده


او بايد براي اشتباهي كه مرتكب شده است با . خشمب ميمن بلافاصله او را . ندك ميطلب بخشش بكند يا نه فرقي ن
ولي اين مسئله مربوط به خداست و نه من كه كسي را نجات دهم و اين كار را من بر اساس متي . خدا روبرو شود


  . بيايد من بايد ببخشماز اينكه اين امر پيش  قبل ،آميز باشد و چه نهولي چه اين امر موفقت. همد ميانجام  15 :18
  : ارتباط اين طور است. هدد مياساس ترغيب پولس را در اين قسمت شكل  32: 4مثال خدا در  1: 5


انگيزه مخصوصي در قالب . ا كنيدحالا در بخشيدن ديگران به خدا اقتد. خدا در مسيح شما را بخشيده است
وند و بايد ش ميها متحمل علائق خانواده در زندگي طبيعي، بچه. اين كلمات عنوان شده است، چون فرزندان عزيز


در زندگي روحاني، ما بايد پدر را براي دنيا مجسم كنيم و در شايستگي . در پي حفظ آبروي نام خانوادگي باشند
  . ن عزيز او گام برداريممقام خود به عنوان فرزندا


هد كه د ميبقيه آيه توضيح . اشدب ميطريقي ديگر براي شبيه شدن ما به خداوند رفتار نمودن در محبت  2: 5
چه . اين همان كاري است كه مسيح براي ما انجام داد. رفتار نمودن در محبت يعني دادن خويشتن براي ديگران


  . محبتاو اين است كه او با مرگش در جلجتا خود را براي ما داد دليل. او ما را محبت نمود! حقيقت جالبي
هديه هر چيزي است كه به خدا داده . بخشش او به عنوان قرباني براي گذراندن عطر خوشبو آمده است


قرباني او سرسپردگي وصف . به خدا وقف كرده است حتي تا مرگ بر صليب كاملاًاو كسي كه خودش را . ودش مي
  : ندك ميتفسير  اين گونهميرا . بي. اف. ند، چون همچو عطري خوشبو براي خدا گذرانيده شدك ميبيان  نشدني او را


اي به سوي آسمان باز شد اندازه، پربها براي كساني كه طبيعتا لياقت آن را نداشته، دريچهدر محبتي بسيار بي
  . كه قلب خدا را هم شاد كرد


اصل اخلاقي اين است كه ما هم . خود براي ديگران خشنود ساختخداوند عيسي پدرش را به وسيله دادن 
  . وانيم خدا را با دادن خويشتن براي ديگران خشنود كنيمت مي


  !ديگران، خداوند، بله، ديگران
  . بگذار اين شعار من باشد


  . به من كمك كن تا براي ديگران زيست كنم
  مگز. چارلز دي .كه بتوانم مثل تو زندگي كنم


اي مقدسين را دعوت ردد و به طور قاطعانهگ ميپولس رسول به موضوع گناهان جنسي بر 4و  3آيات در  3: 5
  ند ك مي
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  : هدد مياولا، او اشكال مختلف فساد جنسي را نشان . كه از اين گناهان جدا شوند
بط جنسي در در هر كجا كه مثل اين آيه از اين كلمه تحت عنوان زنا نام برده شده است مفهوم آن روا –زنا 


نوان نشده به هر حال، وقتي كه چنانچه در اينجا اين كلمه از زنا مجزا ع. ميان اشخاص ازدواج نكرده اشاره دارد
اين دو كلمه انگليسي را كه  معمولاًاست، پس احتمالا به همه انواع فساد جنسي اشاره دارد و ترجمه كينگ جيمز 


  . ندك مي وند يكجور ترجمهش ميبراي زنا به كار برده 
واند به عملي فاسد اشاره داشته باشد، ولي شايد بتواند شامل چوب انداختن در آتش ت مياين نيز  –ناپاكي 


  . ردندگ ميهوس نيز باشد، به وسيله كتابها، مجلات، عكسها و ديگر مسائل كه باعث شهوت جنسي 
نيم، در اينجا به آرزوي ك مير در حالي كه ما عموما به اين كلمه تحت معناي حرص براي پول فك –طمع 


 در(. ناپذير يك نفر براي ارضا كردن ميل جنسي در خارج از چهارچوب ازدواجطمع سيري –حسي اشاره دارد 
  ).ويد به زن همسايه خويش طمع مورزگ مي 17: 20خروج 


ن گناهاني كه توسط ويد كه هرگز نبايد ايگ مياين آيه ن. اين چيزها حتي نبايد در ميان مقدسين مذكور هم شود
اين امر هميشه . ايشان نبايد حتي در رابطه با آن بحث كنند. اند در ميان مقدسين ذكر شوديك ايماندار ارتكاب يافته


. ايدش ميند، چنانكه مقدسين را ك ميپولس با اين عبارت ايشان را مجاب . بزرگترين دشمن مسيحيان بوده است
حالا ايشان بايد در جدايي عملي از هوسهاي تاريك هم . اندود دارد جدا گشتهايمانداراناز فسادي كه در جهان وج
  . در گفتار و هم در كردار زيست كنند


  : گفتار ايشان نيز بايد از هر گونه رفتاري كه در زير آمده است به دور باشد 4: 5
  . ره دارداين كلمه به داستانهاي كثيف، جكهاي زشت و همه گونه زشتي و هرزگي اشا –قباحت 


واند شامل پرگوئي نيز ت ميدر اينجا . اين يعني گفتگوي پوچ كه شايسته يك انسان ابله است –گوئي بيهوده
  . باشد


صحبت كردن راجع به يك شخص به طور . اين يعني به كار بردن شوخي و كلماتي دوپهلو –زباني چرب
  مسخره و 


  . دن به ايشانمعرفي كردن شوخيها به اذهان ديگران براي نزديك ش
- مسيحيان به جاي استفاده از زبانشان براي چنين مكالماتي بي. شوخي كردن با گناه هميشه خطرناك است


اين . هاي ايشان شكرگزاري نمايندارزش و بيهوده بايد همواره خدا را به خاطر بركات و بخششهايش در زندگي
  . ست و براي روح خود شخص فايده دارداي خوب اازد، براي ديگران نمونهس ميامر خدا را خشنود 


. هيچ جائي براي اشخاص فاسد نزد خدا وجود ندارد، ايشان در ملكوت خدا و مسيح ميراثي ندارند 5: 5
: ودش ميدر دنيا گفته . ود قرار داردش ميحكمي كه در اينجا وجود دارد در تضادي شديد با آنچه كه در دنيا گفته 


ويد كه فساد گ ميانسان . وند، مريض هستند و نياز به معالجه جسمي دارندش ميي افرادي كه مرتكب گناهان جنس
انسانها . مايدن مينند ولي خدا آن را محكوم ك ميانسانها آن را توجيه . واندخ ميخدا آنرا گناه . يك نوع بيماري است


  . داشب ميويد كه جواب آن تجديد حيات گ ميخدا . ويند كه جواب آن روانكاوي استگ مي
  .انسان زاني، انسان ناپاك و انسان طماع –هم بود مشخص شده است  3سه نوع تجاوز در اينجا چنانكه در آيه 
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يك دليلش طمع حسي او . پرست استبتنيم كه يك شخص طماع در واقعك ميدر اينجا اين تعليم را مشاهده 
گرش اين است كه طمع، انسان را در نقطه دليل دي. پرست شناخت غلطي از خدا داردو اينكه يك بت. اشدب مي


. دليل سوم اين است كه طمع، پرستش مخلوقات را در پي دارد و نه خالق را. هدد ميمقابل انجام اراده خدا قرار 
. چنين اشخاصي ميراثي در ملكوت ندارند منظورش دقيقا همان است ويدگ ميزماني كه پولس  )25: 1روميان (


اند و در گناهان خود هستند و در مسير جهنم قرار گم شده يابدبه وسيله گناهان ادامه ميهايشان مردمي كه زندگي
ايشان همچنين وقتي كه مسيح براي سلطنت به زمين . ايشان در ملكوت ناديدني زمان حاضر قرار ندارند. دارند


پولس . ان خواهند ماندبازگردد، در ملكوت او نخواهند بود و براي هميشه پشت درهاي بسته ملكوت ابدي آسم
ويد كه اينها كساني هستند كه اگر چه در ملكوت هستند، ولي در برابر تخت داوري مسيح مجازات گ ميرسول ن


شايد ايشان ادعا كنند كه مسيحي هستند، ولي به وسيله . موضوع بر سر نجات است و نه پاداش. خواهند شد
وانند ت ميايشان البته به وسيله توبه و ايمان به خداوند عيسي . اندنند كه هرگز نجات نيافتهك ميهايشان ثابت زندگي


  . ولي اگر ايشان اساسا تفئير گرايش يافته باشند، ديگر اين گناهان را به عمل نخواهند آورد. نجات يابند
. به اين امر توجه كنيد كه الوهيت مسيح به طور ضمني دراين آيه عنوان شده است، ملكوت مسيح و خدا


  . حاكم ملكوت به طور مساوي در يك درجه قرار گرفته استيح با خداي پدر به عنوان مس
ويند ارضاي اميال گ ميايشان . بسياري از مردم جهان در برابر فساد جنسي، رفتاري همراه با مدارا دارند 6: 5


ورده در انسانها هاي غيرعادي و فروخبدن ضروري و به نفع انسان است و واپس زدن آنها سبب ايجاد شخصيت
ود و تا زماني كه ش ميمربوط به مسائل فرهنگي مكان زندگي  كاملاًويند كه قوانين اخلاقي گ ميايشان . ودش مي


كه در كلام خدا به عنوان زنا و انحراف جنسي (گرائي روابط جنسي قبل از ازدواج يا بعد از آن و يا حتي همجنس
جالب است كه بعضي از . ش باشند بايد به رسميت شناخته شونددر فرهنگ ما مورد پذير ).محكوم شده است


شان به قبولاندن گناهان جنسي به انسانها هستند و اينها كساني هستند كه در كليساهاي رهبران سخنران در پي علاقه
است، حالا بنابراين، انساني كه هميشه در اين تفكر بود كه فساد همانا فساد . اسمي از جايگاه والايي برخوردارند


  . انندد ميچنين رفتارهايي را بر ضد فساد جنسي از مد افتاده 
معصيت  انبايمسيحيان نبايد فريب چنين سخنان دوپهلويي را بخورند، زيرا كه به سبب اينها غضب خدا بر 


د، درجائي كه دي 9 – 1: 25وان در كتا اعداد ت ميرفتار خداوند در مقابل چنين گناهاني مثل زنا را . ودش مينازل 
گرائي رفتار خداوند در مقابل همجنس. اسرائيلي به خاطر اينكه با زنان موآب گناه كرده بودند كشته شدند 24.000


. در جائي منعكس شده است كه شهرهاي سدوم و غموره به وسيله بارش گوگرد و آتش از آسمان از بين رفتند
آناني كه مرتكب . العاده داوري او منعكس نشده استفوقولي غضب خدا فقط در اعمال  )28، 24: 19پيدايش (


مرضهايي چون ايدز وجود دارند كه تأثيرات . نندك ميوند داوري او را در طرفي ديگر نيز تجربه ش ميگناهان جنسي 
اينها همه تفئيراتي . مخربي بر جسم، ذهن، عصبانيت و احساسات شخصي دارند كه در اثر گناه به وجود آمده است


و البته كه داوري نهايي و  )27: 1روميان (. گرائي نيز خيلي زياد شده استعلاقه به همجنس –صيتي هستند شخ
 –نخواهد بود هيچ بخششي براي ابناي معصيت  )4: 13عبرانيان (. ابدي خدا بر زناكاري بسيار سخت خواهد بود


  )8: 21مكاشفه (. رزندو مياعت از خدا قصور براي كساني كه در نااطاعتي آدم سقوط كردند و با اراده خود در اط
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انجام . دينان نداشته باشندبه ايمانداران جدا هشدار داده شده است تا هيچ شراكتي با اين رفتارهاي بي 7: 5
  . اشدب ميهاي ديگران حرمت كردن نام مسيح و ويران كردن زندگيچنين اعمالي بي


. هدد مياي پرمعني بر ظلمت و نور ارائه ، خطابه7ي بودن آيه پولس رسول حالا براي تأكيد بر اضطرار 8: 5
ويد كه ايشان در گ ميپولس ن. ودند، ليكن حالا در نور خداوندب ميافسسيان پيشتر در ظلمت  )14 – 8آيات (


او . حالا، از طريق يكي شدن با مسيح، ايشان به نور تبديل شده بودند. ظلمت بودند، بلكه خودشان ظلمت بودند
رفتار ايشان بايد مطابق با جايگاه ايشان . بنابراين حالا ايشان در خداوند نور هستند. ايشان در او هستند. ور استن


  . ايشان به عنوان فرزندان نور بايد در نور سلوك كنند. باشد
ميوه روح  .آورندنند به بار ميك ميند كه آن كساني كه در نور سلوك ك مياي را توصيف اين پرانتز، ميوه 9: 5


  . شامل همه اشكال كمال، نيكوئي، عدالت و راستي است
  . اشدب مينيكويي در اينجا به معني همه انواع اعمال خوب 


  . عدالت يعني انسجام در همه رفتارها و برخوردها با خدا و انسانها
ح را خواهيد داشت اينها را در كنار هم بگذاريد و نور زندگي پر از مسي. راستي همان صداقت و واقعيت است


  . رخشدد ميكه در ظلمت 
آورند، بلكه هايي را كه در آيه قبلي نام برده شد به بار نمينند فقط ميوهك ميآناني كه در نور سلوك  10: 5


. نندك ميمايند كه پسنديده خداوند چيست؟ ايشان همه فكرها، كلام و اعمال خدا را امتحان ن ميهمچنين دريافت 
  ند؟ اين امر از نظر او چگونه است؟ ك مياين چه فكر  خداوند راجع به


ثمر ظلمت شريك باشند، چه به وسيله مشاركت به وجود آيند و يا در اثر ايمانداران نبايد در اعمال بي 11: 5
كه به خدا و انسان مربوط  آنجاثمر هستند، تا اين اعمال ظلمت بي. رفتاري كه بايد نشان دهنده تحمل ايشان باشد


ايد؟ پس آنوقت چه ثمر داشتيد، از آن كارهايي كه الآن از آنها شرمنده: پولس از مسيحيان رومي پرسيد. ودش مي
درهاي بسته و اتاقهاي مرموز اين اعمال مال دنياي تاريك، . پس آنها نيز اعمال ظلمت هستند )21: 6روميان (


شوند و از نور طبيعتا دوري گزينند، زيرا كه  وند كه انسانها براي ظلمت رجحان قائلش مياينها باعث . هستند
ثمر ظلمت شريك نباشد، ايماندار خوانده شده است نه فقط اينكه در اعمال بي )19: 3يوحنا (. اعمالشان بد است


اول، به وسيله يك زندگي مقدس و دوم، به وسيله . هدد مياو اين كار را به دو طريق انجام . بلكه آنها را مذمت كند
  . القدس استآميز كه تحت كنترل مستقيم روحاصلاحكلام 


هد كه چرا يك مسيحي نبايد مشاركتي با اخلاقيات فاسد داشته باشد و د ميرسول توضيح حالا پولس  12: 5
وند، چنان خوار و حقيرانه هستند كه ش ميآوري كه مردم در خلوت مرتكب گناهان شرم. بايد آنها را توبيخ نمايد


گناهان غيرطبيعي كه انسانها به وجود آورندگان آنها . آنها هم قبيح است چه رسد به ارتكاب آنهاحتي ذكر كردن 
بنابراين به مسيحيان . ودش ميهستند، چنان بد هستند كه حتي توضيح دادن آنها باعث فاسد شدن اذهان شنوندگان 


   .تعليم داده شده است كه از صحبت كردن راجع به اين گناهان اجتناب كنند
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بنابراين يك زندگي مقدس مسيحي به وسيله تضادي . ندك مينور هر آنچه را كه در ظلمت است ظاهر  13: 5
و كلمات مناسب مذمت كننده گناه را همچنين در مفهوم . ودش ميايمان مشخص كه با گناه دارد از زندگي افراد بي


  : ندك مياين تمثيل را بيان  بليكي. ازدس مياش ظاهر حقيقي
اعمال ايشان به نظر براي شاگردان  –انچه براي مثال زماني كه خداوند ما رياكاري فريسيان را ثابت نمود چن


بود،  )راستي(آمد، ولي وقتي مسيح نور خويش را بر ايشان فرو ريخت كه نور حقيقت آنقدرها هم بد نمي
  . تندسانگيز هرتانگيز ظاهر شدند و هنوز هم نفايشان نفرت –شخصيت واقعيايشان ظاهر شد 


اين به . ود نور استش ميزيرا كه هر چه از نور ظاهر : را بهتر است اين طور بخوانيم 13آخرين قسمت آيه 
انسانهاي . آيندهند، ديگران به سوي نور ميد ميسادگي يعني زماني كه مسيحيان خدمت خود را به عنوان نور انجام 


  . ن طريق اثبات خدمت نور استردند و ايگ ميشرير به فرزندان نور تبديل 
ولي اين يك اصل . وندش ميابد لزوما مسيحي نت ميكساني كه نور بر ايشان  .اين البته نقش بدون استثناء نيست


ما مثلي را در اين رابطه در اول پطرس . عمومي است كه در قلمروي روحاني نور راهي براي ظاهر كردن خود دارد
ان ايماندار بايد شوهران خود را اطاعت نمايند تا اگر بعضي از ايشان نيز مطيع كلام يابيم، در جائي كه زنمي 1: 3


پس نور زنان مسيحي بر ظلمت نااطاعتي شوهران پيروز شده و . نشوند، سيرت زنان، ايشان را بدون كلام دريابد
  .ردندگ ميبعدا ايشان نيز نور 


و هميشه بايد در ظلمتي كه در اطرافش است آشكار زندگي يك ايماندار هميشه بايد وعظ كردن باشد  14: 5
  : ايمانان به عمل بياوردبشود و اين دعوت را از بي


  . اي، بيدار شده، از مردگان برخيز تا مسيح بر تو درخشداي تو كه خوابيده
ند و آناني را كه در مرگ روحاني ك مياند، صحبت اين سخن نور است كه با كساني كه در ظلمت خوابيده


اگر ايشان به دعوت پاسخ دهند، . ندك مينور ايشان را براي زندگي و روشنايي دعوت . ندز مياند صدا خوابيده
  . مسيح بر ايشان خواهد درخشيد و بديشان نور خواهد داد


اولي . ندك ميهاي مثبت و منفي نفي در هفت آيه بعدي پولس رفتار جاهلان را با يك سري تشويق 15: 5
چنانچه . مي است به خوانندگانش تا به دقت رفتار نمايند و نه چون جاهلان، بلكه چون حكيماندرخواستي عمو


-اين كلمه هفت بار براي توضيح فعاليت: هم نشان داديم، رفتار كردن يكي از كلمات كليدي اين رساله است قبلاً


كردن در نور وضعيت ما به  به دقت رفتار كردن زندگي. هاي كلي زندگي شخصي در اين رساله عنوان شده است
  . جاخلانه رفتار كردن يعني نزول از جايگاه بلند به دنياي انسانها. عنوان فرزندان خداست


هر روز . حكيمانه رفتار كردن مستلزم اين است كه ما وقت را دريابيم و فرصتها را غنيمت بشماريم 16: 5
دريافتن وقت يعني زندگي كردن در تقدس، . رستدف ميو شايد و قدرتهاي عظيمي را بر ما فرگ ميدرهايي را يز ما 


ود به ما فرمان داده شود وقتها را دريابيم، اين است كه اين ش ميآنچه كه باعث . اعمال بخشش و كلمات تسليّ
وند كه خدا هميشه در حال جنگيدن با انسانها نيست، روزهاي فيض به ش ميايشان به ما يادآور . روزها شرير است


ه پايان خواهند رسيد وفرصتهاي پرستش، شهادت دادن و خدمت بر روي زمين براي ابد به پايان خواهند زودي ب
  . رسيد
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به خاطر . اين امر بسيار حياتي است. فهم باشيم، بلكه بفهميم كه اراده خداوند چيستپس ما نبايد بي 17: 5
ولي اين دنيا جمع . نيمك ميو آشفتگي سپري ما روزهاي خود را در سراسيمگي اعمال شرير و تنگي زمان است كه 


چيز مهم در واقع يافتن اراده خدا براي هر روز است و . خواهد شد و چيزي جز اتلاف انرژي در برنخواهد داشت
  . انجام آن


همچنين اين امر عملي است كه مسيحيان در همه كارهاي . اين تنها راه است براي استفاده درست از وقتها
راه حكمت تشخيص اراده خدا براي زندگيهاي . در اراده او گام بردارند كاملاًاراده خدا را بطلبند و روزمره خود 


  . شخصيمان است و سپس اطاعت از آن
در فرهنگ آمريكاي شمالي اين . و مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد 18: 5


ولي بايد اين را به . ويشتنداري در ميان مسيحيان يك قانون استاشد، چونكه خب ميفرماني به نظر غيرضروري 
خاطر داشته باشيم كه كتاب مقدس اين ايه را براي تمام فرهنگها نوشته است و در بسياري از كشورها شراب، هنوز 


آنرا ند ولي سوءاستفاده از ك ميهاي مقدس استفاده از شراب را محكوم ننوشته. نوشيدني معمول روي ميزها است
خداوند  )32: 5اول تيموتائوس  ؛6: 31امثال (. استفاده از شراب به عنوان دارو پيشنهاد شده است. نندك ميمحكوم 


ولي خوردن  )11 – 1: 2يوحنا (. عيسي در عروسي قاناي جليل شراب را براي استفاده مهمانان از آب توليد نمود
  : منع شده استو  ودش ميشراب در اين شرايط به سوءاستفاده تبديل 


  )35 – 29: 23امثال (. زماني كه در آن افراط شود. 1
  )12: 6اول قرنتيان (. ودش ميزماني كه براي ما عادت . 2
  )9: 8اول قرنتيان  ؛13: 14روميان (. ودش ميزماني كه باعث لغزش خوردن ضمير ايماندار ضعيفي . 3
: 10اول قرنتيان (. نابراين براي جلال خدا نيستازد و بس ميدار زماني كه شهادت يك مسيحي را خدشه. 4


31(  
  )23: 14روميان (. زماني كه در ذهن ايماندار هرگونه شكي راجع به آن وجود داشته باشد. 5


اين ارتباط در ابتدا . پيشنهاد متناوب پولس در قبال مست شدن از شراب، پر شدن از روح به جاي آن است
لي وقتي كه ما اين دو وضعيت و تضادهاي آنها را با هم مقايسه كنيم خواهيم ديد كه ند، وك ميبسياري از ما را گيج 


  . چرا پولس رسول اينها را بدين طريق به هم مربوط ساخته است
اگر از يك طرف قدرتي شخص را به . در هر دو شرايط، شخص در زير قدرت خارج از خودش است. 1
  . ندك ميقدرت روح را در شخص ظاهر ندازد، از طرفي ديگر مورد بعدي ا ميمستي 
در روز پنطيكاست، اشتياقي كه به وسيله روح ايجاد شده بود با . در هر دوي شرايط، شخص مشتاق است. 2


  )13: 2اعمال رسولان (. آيد به اشتباه گرفته شداشتياقي كه از خوردن شراب تازه به دست مي
رفتاري جسماني در مورد شخص مست و رفتار  –در هر دوي شرايط رفتار شخصي تأثيرگذار است . 3


  . روحاني شخص در وضعيت ديگر
  : وندش ميولي دو طريق وجود دارد كه به وسيله آنها تضادهاي شديد هر دو وضعيت نمايان 


  . آوردالقدس هرگز چنين اعمالي را پديد نميپري روح. راني وجود دارددر مورد مستي، فجور و شهوت. 1
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: 5غلاطيان (. پرهيزكاري است القدسپري روح ولي ثمره. تي، هيچ نوع پرهيزكاري وجود ندارددر مورد مس. 2
23(  


. ود، چنانكه ديگر برخود كنترلي نداشته باشدش مييك ايمانداري كه از روح پر است هرگز در ظواهر غرق ن
القدس كتاب مقدس پري روح در بعضي اوقات در )32: 14اول قرنتيان (. روح يك نبي هميشه مطيع آن نبي است


براي مثال، يحيي تعميد دهنده وقتي كه . آيدبه عنوان عطايي كه از حاكميت خدا سرچشمه گرفته است به نظر مي
القدس را بدون در چنين موردي، شخص پري روح )15: 1لوقا (. القدس بوداز رحم مادرش بيرون آمد پر از روح


  . آورديگذراندن هيچ شرايط خاصي به دست م
خداوند آن را برحسب . اين چيزي نبود كه او براي كسب آن در دعا بوده باشد يا كاري انجام داده باشد


به ايماندار فرمان داده شده است كه مست شراب مشويد،  18: 5در اينجا در افسسيان . خشنودي خود عطا فرمود
هايي او بايد در وضعيت. يعني اينكه از روح پر شوداين سهم ايماندار در اين قضيه است، . بلكه از روح پر شويد


به خاطر همين دليل . ايداشد، بلكه در نتيجه اطاعت به دست ميب مياين به خودي خود ن. به خصوص قرار بگيرد
  : اشدب ميمشابه اين گونه اعمال ناين . القدس بايد از ديگر خدماتش به طور مجزا بررسي شوداست كه پري روح


. رداندگ ميالقدس به وسيله آن ايماندار را در بدن مسيح متحد اين عملي است كه روح. القدسد روحتعمي. 1
  )13: 12اول قرنتيان (


به وسيله اين خدمت حضور خود را در درون بدن ايماندار تحكيم بخشيده و به او  القدسروح. ساكن شدن. 2
  )16: 14يوحنا (. هدد ميقدرت براي تقدس، پرستش و خدمت 


  )27: 2اول يوحنا (. هدد ميخود روح مسحي است كه به فرزند خدا راجع به خداوند تعليم . مسح كردن. 3
القدس را به عنوان بيعانه ميراث مقدسين و به عنوان مهري براي ما روح. القدس به عنوان بيعانه و مهرروح. 4


   )14، 13: 1افسسيان (. نيمك ميضمانت دريافت ميراث مقدسين مشاهده 
هر كس كه . ردندگ ميالقدس هستند كه در شخص در لحظه نجات يافتنش پديدار اينها بعضي از خدمات روح


القدس در او ساكن شد، او را مسح كرده، بيعانه را به او داده و روحدر مسيح باشد خود به خود تعميد يافته است، 
اي نيست، بلكه يك روند به بحراني يكدفعهاين يك تجر. ولي پر شدن متفاوت است. وي را مهر كرده است


. القدس پر بشويداز روح: اللفظي اين فرمان چنين استترجمه تحت. اشدب ميتدريجي براي يك شاگرد مسيحي 
پري امروز . اي شروع شود، ولي بايد پس از آن لحظه به لحظه ادامه بيابدواند به عنوان يك تجربه يكدفعهت مياين 


آل يك در حقيقت، اين وضعيت ايده. اشدب ميو مطمئنا اين يك آرزوي بزرگ در همه شرايط . تبراي فردا نيس
ند و ايماندار بنابراين نقش خود ك ميالقدس در زندگي مسيحيان كار اين يعني كه روح. ايماندار بر روي زمين است


  . خشدب ميرا در انجام اهداف خدا تحقق 
او . ويدگ ميروح پر شود؟ پولس رسول اين را در رساله افسسيان به ما ن واند ازت ميپس يك ايماندار چگونه 


وانيم بدانيم كه براي پر شدن از روح ت ميولي از ديگر قسمتهاي كلام . هد كه از روح پر شويمد ميفقط به ما فرمان 
  : بايد اينها را انجام بدهيم
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اين بديهي است كه چنين  )9 – 5: 1اول يوحنا (. به همه گناهان خود اعتراف كنيم و آنها را ترك كنيم. 1
  . آلودي كار كندواند با آزادي در زندگي گناهت ميشخصيت مقدسي ن


، اراده ما، جسم ما، وقت اين مستلزم تسليم كردن خويشتن )2، 1: 12روميان (. به او بسپاريم كاملاًخود را . 2
  . مه قلمروهاي زندگي ما بايد تحت فرمانروايي او باشده. اشدب ميهاي ما به او ما، استعدادهاي ما و گنجينه


اين مستلزم خواندن كلام و  )16: 3كولسيان (. اجازه بدهيم كه كلام مسيح به فراواني در ما ساكن شود. 3
ود، همان نتيجه ش ميزماني كه كلام مسيح در ما به فراواني ساكن . اشدب ميمطالعه به دقت آن و اطاعت از آن 


  )19: 5افسسيان (. ودش ميالقدس حاصل كه در پري روح )16: 3كولسيان (. ودش ميحاصل 
اگر بخواهيم در فنجاني نوشيدني تازه بريزيم، بايد اول  )20: 2غلاطيان (. بالاخره، ما بايد خود را خالي كنيم. 4


اي چنانكه نويسنده. الي كنيمبراي پر شدن از او بايد ابتدا خود را خ. نوشيدني كهنه را كه در آن است را خالي كنيم
  : ويسدن ميناشناس چنين 


يريد، تمامي گ ميدرست در هنگامي كه شما بار گناهان خود را ترك كرده و در كار تمام شده مسيح آرام 
. يابيدند خدمت كرده و آرامش ميك ميالقدس كه در شما كار زندگي و بار خود را ترك كرده و بر حسب روح


القدس پر شويد و در پرستش و آرام شاو ادامه دهيد و او را به صبح عادت بدهيد كه از روح خودتان را هر صبح
همه عادتهاي روزانه خود را با شادي به او بسپاريد و مطيع او باشيد . آزاد بگذاريد تا شما و روزتان را رهبري كند


يم دهد و از شما استفاده كند و با شما و در شما كه شما را هدايت كرده، منور بسازد، تعلو از او انتظار داشته باشيد 
بگذاريد به او ايمان داشته و از او اطاعت كنيم . به كار او به عنوان يك حقيقت حساب كنيد. اش را انجام دهداراده


سپس ثمره روح در ما ظاهر . تا در زندگي ما حاكم باشد و ما را از زير بار سعي و تلاشِ شخصي خود رهائي دهد
  . اش خدا را در ما جلال بدهدود تا بر طبق ارادهش مي


القدس پر شده است؟ عملا هر چقد ركه ما به خداوند نزديكتر اند كه چه موقع از روحد ميآيا يك شخص 
در حضور او ما چيزي براي  )5 – 1: 6اشعيا (. ويمش ميباشيم، بيشتر به گناهكار بودن و ناشايست بودن خود ملزم 


  . القدس پر است با مسيح مشغول است و نه خودشيك ايمانداري كه از روح )8: 5لوقا (. ريمفخر كردن ندا
او چيزهايي را . ندك ميواند اين را درك كند كه خدا در او و از طريق زندگيش دارد كار ت ميدر آن واحد، او 


ها را خدا زندگي. وندش ميعوض  شرايط به طور مافوق طبيعي. فتندا ميالعاده اتفاق يند كه به طريقي خارقب مي
. نندك ميحتي قوانين طبيعت به نفع او كار . يرندگ ميوقايع بر طبق برنامه تعيين شدة آسمان انجام . ندك ميلمس 


همد كه خدا دارد از ف مياو . يندب مياو همه اينها را . اندايشان به نظر به چرخهاي ارابه خداوند با زنجير بسته شده
او در تمامي وجودش . ندك ميو او لمس خداوند را در همه شرايط احساس . ندك مياي او كار طريق او و بر


  . ندك ميخداوند را احساس 
اولا، مسيحيان پر از روح، با . ندك ميالقدس را عنوان حالا پولس رسول چهار تا از نتايج پري روح 19: 5


اگر چه به نظر مزامير و تسبيحات و سرودهاي . نندك يميكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو 
هاي داود، آساف و ديگران درك وند ما فقط مزامير را در مفهوم نوشتهش ميروحاني همگي به كتاب مزامير مربوط 


سرودهاي روحاني با محتواي روحاني . تسبيحات به پرستش مستقيم خدا با سرودها و آهنگها اشاره دارند. نيمك مي







 


- 	�  - 


يك شاهد ديگر مبني بر پر شدن شادي و پرستش . گونه سرود اشاره دارد حتي اگر مستقيمان به خدا نباشد به هر
القدس شاگردان پر از خوش و روح. و در دلهاي خود به خداوند بسرايي و ترنّم نمائيد: اشدب ميباطني خدا 


   )52: 13اعمال (. گرديدند
. قدس پر شد، شروع به خواندن خداوند به تمامي دل خود نمودالاو زماني كه از روح: زكريا يك مثال است


  )79 – 67: 1لوقا (
و پيوسته به جهت هر چيز خدا و پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح : سومين نتيجه، شكرگزاري است 20: 5


. ي در برداردند، سپاسگزاري خدا وجود دارد و مفهومي عميق از قدردانك ميدر جائي كه روح سلطنت . شكر كنيد
وانند ت ميهمه . نه فقط براي چيزهاي خوشايند، بلكه براي همه چيز. اشدب ميدار اين امر موقتي نيست، بلكه ادامه


ارد كه حتي براي طوفانهاي زندگي د ميالقدس شخص را بر اين قدرت روح. براي تابش خورشيد شكرگزاري كنند
  : براي شادي اين استترين و كوتاهترين راه مطمئن. قدرداني نمايد


چون اين . فتد به عنوان قانون تعيين كنيدا ميشكرگزاري و پرستش خدا را در هر چيزي كه برايتان اتفاق 
مشخص است كه اگر هم بديها به سوي ما بيايند، اگر خدا را پرستش و شكرگزاري كنيم، خدا آنها را به بركت 


وانيد براي خود معجزه ت ميه وسيله اين روح شكرگزاري ديگر ناگر شما بتوانيد معجزات نمائي ب. ندك ميتبديل 
  . چونكه نيازي به گفتن نيست كه همه چيز به شادي خواهد انجاميد: كنيد


  : هدد مياردمان هشدار . القدس اطاعت در خداترسي استچهامين امتحان پري روح 21: 5
رت از امتحان روحاني كه اكثر مسيحيان را اين عبا ...ودش مياين عبارتي است كه اغلب مورد غفلت واقع 


و سرودهاي شاد و  نند كه فريادهاي هاللوياهك ميبسياري از اشخاص احساس .. .ويدگ ميند، سخن ك ميسرزنش 
- وانند فريبت مياينها در واقع . القدس هستندپرستشهاي هيجاني به زبانهاي ناشناخته همگي ثابت كننده پري روح


   ...اينها برخي از دلائل قدرت روح هستند، يعني تواضع، حلم، مهرباني و نيكوئي و. مفهوم باشندهاي بي
  . آيد كه به عنوان خداوند و آقاي همه شناخته خواهد شدچنين تسليمي در اثر ترس مسيح به وجود مي


صحبت كردن، خواندن، شكرگزاري و تسليم  –القدس اينها هستند بنابراين، چهار نتيجه پري روح
  : ولي حداقل چهار مورد ديگر نيز وجود دارد )سرسپردگي(


اعمال رسولان (. و شهادت دادن براي خداوند )12 – 9: 13اعمال رسولان (. شجاعت در توبيخ كردن گناه. 1
  )3: 14 ؛ 52: 13 ؛31، 12 – 8: 4


  )24: 11 ؛8، 3: 6 ؛8: 1اعمال رسولان (. قدرت براي خدمت. 2
  )32، 31: 4اعمال رسولان ( .سخاوت و نه خودخواهي. 3
  )46، 44: 10 ؛11، 4: 2اعمال رسولان (. و خدا )20، 17: 9اعمال رسولان (. خوشِ مسيح. 4


  . القدس باشيم، ولي فقط براي جلال خدا و نه براي جلال خودمانما بايد دائما در پي پر شدن از روح
  )9: 6 – 22: 5(. تقاضا براي پرهيزكاري شخصي در خانواده مسيحي. ت







 


- 	�  - 


در آنجا پولس . ود، ارتباطي نزديك با آيه قبلي داردش مياگر چه بخش جديدي دراينجا شروع  22: 5
است، او سه قلمروي خانواده  9: 6تا  22: 5در قسمتي كه از . اي به هم الحاق كردموضوعات را براي گرفتن نتيجه
  : ندك ميمسيحيان را سلطه اراده خدا بيان 


  . وهران خود اطاعت كنندزنان بايد از ش. 1
  . ها بايد مطيع والدين باشندبچه. 2
  . غلامان بايد مطيع آقايان خود باشند. 3


. انداين حقيقت كه همه ايمانداران در مسيح يكي هستند، بدين معنا نيست كه ارتباطات زميني از هم گسيخته
هر جامعه خوبي بر . رموده است احترام بگذاريمهاي قدرت و دولتهايي كه خدا مقرر فما بايد هنوز هم به همه گونه


اين اصل . اعمال قدرت اين دولتها بايد بر طبق قانون باشد. قدرت و سلطه –دو ستون حامي خود استوار است 
. واهم شما بدانيد كه سر هر مرد مسيح استخ مياما : ودش ميچنان اساسي است كه حتي در ذات خدا هم يافت 


مهم نيست كه اينها چقدر شرير باشند، ولي از . خدا دولتهاي بشري را مقرر فرموده است )13: 11اول قرنتيان (
وانيم از ت مينقطه نظر خدا وجود آنها از نبودن هيچگونه دولتي بهتر است و ما بايد از آنها اطاعت كنيم، چنانچه ن


واند ت ميود و يك جامعه نش ميرج نبودن دولت سبب هرج و م. اطاعت خداوند سرباز بزنيم و يا او را انكار كنيم
  . تحت هرج و مرج پايدار بماند


خدا جايگاه سر را به . بايد سري وجود داشته باشد و از آن سر اطاعت بشود. همين مسئله در خانه هم صادق است
پس هم در . او اين امر را به وسيله آفريدن مرد در ابتدا و سپس آفرينش زن براي مرد نشان داد. مرد عطا كرده است


  . فرمان و هم در مقصود آفرينش، او مرد را در جاي قدرت و زن را در جاي تحت سلطه قرار داده است
خداوند عيسي تحت حاكميت خداي پدر بود، ولي او در . تحت سلطه بودن هرگز به معناي حقير بودن نيست


واند برتر ت ميدر بسياري از طريقها زن . شداب ميبه همين شكل نيز زن از مرد حقيتر ن. هيچ چيز از پدر حقيرتر نبود
ولي به زنان فرمان داده شده است كه شوهران خود را . كوشي، دلسوزي و وفاداريدر تحمل، سخت –هم باشد 


اين امر باعث . در سلطه شوهرش، يك زن تحت سلطه حاكميت خداوند است. اطاعت كنند، چنانكه خداوند را
  . يا نافرماني منع شود ود كه زن از هرگونه سركشيش مي


شيطان با استفاده از . هائي را دارد كه در اثر نااطاعتي از الگوي خدا هرج و مرج حاصل شده استتاريخ نمونه
و تمامي نتايج تاسف بار آن گريبانگير . ايجاد طمع براي كسب جايگاه سر بودن گناه را به نسل بشر معرفي نمود


ز فرهنگ غلط باعث شده جايگاه اقتدار به زنان داده شده كه خدا هرگز در بسياري از جوامع ني. انسان شد
وانند يك كليساي محلي را ت مياند، زناني كه مسح خدا را ترك كده. واسته كه بديشان اين جايگاه را بدهدخ مين


  . آشفته بسازند، پيوند ازدواج را بگسلند و يك خانه را ويران بسازند
تر از اين نيست كه يك زن نقشي را كه خدا براي او در نظر گرفته است را به در طرفي ديگر، چيزي جذاّب


زن و همسري كه  –وان مشاهده كرد ت مي 31اي را در امثال باب خصوصيات يك چنين زن صالحه. كمال برساند
  . ازدس ميخود، خداوند را خشنود با كوشش و تحمل 
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شوهر يك زن همان . ان ايشان، سر ايشان هستنددليل تحت سلطه بودن زنان اين است كه همسر 23: 5
كلمه (. مسيح سر كليسا است و او نجات دهنده بدن است. ارتباطي را براي او دارد كه مسيح براي كليسايش دارد


 ).آمده است 10: 4اشد چنانكه در اول قرنتيان تيموتائوس ب مينجات دهنده در اينجا به معناي منجي مومنين 
و به . نمايداو به عنوان سر، همسرش را محبت، رهبري و راهنمايي مي. ر زن است و منجي او نيزبنابراين شوهر، س


  . ازدس ميند و نيازهايش را برآورده ك مياو محافظت  زعنوان منجي ا
مردم پولس را به خاطر متنفر بودن از زن، . انيم كه تنفر عظيمي بر ضد اين تعليم امروزه وجود داردد ميما همه 


ويند نظريات او بر طبق عادتهاي اجتماعي گ مييا اينكه . نندك ميهايي از اين قبيل سرزنش سالار بودن و تهمت مرد
هاي كتاب چنين معترضيني البته الهامي بودن نوشته. اشندب مياشد و امروزه براي ما قابل استفاده نب ميروزگار خود 


رد كردن كلام هارد كردن نوشته. اشندب مييستند، بلكه كلام خدا ها كلمات پولس ناين نوشته. نندك ميمقدس راانكار 
  . اشد و اين يعني دعوت كردن از مصيبت و بلا و يا سختيب ميخدا و خود خدا 


. واند بيش از مقايسه كليسا به عنوان عروس مسيح با زن، نقش او را به تصوير بكشدت ميهيچ چيز ن 24: 5
يعني  –همه اوامر شوهرش باشد او بايد مطيع . ت كه زن بايد از آن پيروي كنداي استحت سلطه بودن كليسا نمونه


ود از چيزهائي اطاعت كند كه او را از ر ميهمه اوامري كه بر طبق اراده خدا هستند از هيچ زني هرگز انتظار ن
رش باشد، حتي اگر ولي در همه روابط عادي زندگي، او بايد مطيع شوه. اردد مياش به خداوند عيسي باز وفاداري


  . ايمان باشداو يك بي
اشت، د ميود و اگر حكمي مطابق آن براي شوهران وجود نب مياگر حكم قبلي راجع به زنان تنها حكم  25: 5


هاي كتاب مقدس توجه فرمائيد ولي به توازن زيباي حقيقت در نوشته. دش ميسپس اين حكم يك طرفه و ناعادلانه 
ه شده است كه همسران خود را در اسارت نگنبه شوهران گفته . وهران طلبيده شده استو به معيارهايي كه از ش


نيكو گفته شده است كه هيچ . دارند، بلكه تا ايشان را محبت نمايند، چنانكه مسيح هم كليسا را محبت نمود
. ا محبت نمايدواند مطيع شوهرش بشود، اگر او همان اندازه كه مسيح كليسا را محبت نمود او رت ميهمسري ن


. رسيد خدا به خاطر محبت بيش از حد او به همسرش از او ناخوشنود باشدت ميشخصي از مردي نوشته است كه 
ني؟ او ك ميآيا تو همسرت را پبيش از حدي كه مسيح كليسا را محبت نمود، محبت : خادم مسيحي از او پرسيد


. واني بگوئي كه خدا ناخشنود استت ميآن محبت گام برداري فقط زماني كه تو فراتر از : خادم گفت. نه: جواب داد
العاده او در گذشته تا به حال و آينده عنوان شده محبت مسيح براي كليسا در اين قسمت با ذكر سه عمل فوق


اي مسيح اين به كار كفاره. براي آن نشان داددر گذشته، او محبت خود را براي كليسا به وسيله دادن خودش . است
درست . در آنجا او گرانترين بها را براي به دست آوردن عروسش پرداخت. ا مرگش بر روي صليب اشاره داردب


  . چنانچه شرارت به وسيله آدم داخل شد، در يك مفهوم كليسا نيز توسط نجات دهنده خلق گرديد
به غسل آب به وسيله تا آن را : ودش ميدر زمان حال محبت او براي كليسا در كار تقدس نشان داده  26: 5


كليسا از لحاظ وضعيتش در حال حاضر جدا شده . تقديس شدن يعني جداشدن. كلام طاهر ساخته، تقديس نمايد
كليسا در روند تدريجي آماده شدن روحاني و اخلاقي قرار دارد و الآن . است و روز به روز عملا جداتر خواهد شد


. واست در حضور اخشورش پادشاه حاضر شودخ ميرار دارد كه در دوره يك ساله تدهين و زيبايي مثل استر ق
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در مفهوم ساده يعني زندگي . يردگ ميروند تقديس به وسيله كلام طاهر و غسل آب انجام  )16 – 12: 2استر (
الحال شما : چنانچه عيسي به شاگردانش گفت. رددگ ميايمانداران به وسيله شنيدن كلام مسيح و اطاعت از آن پاك 


و او تقديس را با دعاي كهانت اعظمانه خود ارتباط  )3: 15يوحنا (. بب كلامي كه به شما گفتم پاك هستيدبه س
چنانچه كه خون مسيح يكبار و براي  )17: 17يوحنا (. ايشان را به راستي تقديس نما، كلام تو راستي است: داد


ا را در زمان حاضر نه البته به وسيله آب درمعناي ند، كلام خدا نيز مك ميهميشه ما را از آلودگي و فساد گناه پاك 
  . ازدس مياللفظي آن، بلكه به وسيله عامل پاك كننده كه كلام خداست پاك تحت
در زمان حال، اين امر در فرآيند تقديس ما ديده . درگذشته، محبت مسيح در نجات ما مجسم شده است 27: 5


او خودش كليساي مجيد را به نزد . ا به تصوير كشيده خواهد شددر آينده، محبت خدا در جلال يافتن م. ودش مي
او به .عيب باشدخود حاضر خواهد ساخت كه لكّه و چين و يا هيچ چيز مثل آن نداشته باشد، بلكه تا مقدس و بي


  : دواند اين مسئله را براي ما تشريح كنت ميپيرسون به درستي . تي. اي. كمال زيبايي و روحانيت نائل خواهد شد
چشم داناي مطلق وقتي كه در نهايت به عروسش بيفتد دراو هيچ چيزي كه  –براي اين شكرگزاري كنيد 


  !چقدر جالب. بيانگر نقص در تقدسش باشد نخواهد ديد
  : ويدگ ميگرانت . دبليو. اف


و هيچ چيزي جز شكوفائي . هيچ نشانه كهنگي در او وجود نخواهد داشت و نه هيچ نشاني از مغلوب شدن
. نقص خواهد بودپس كليسا مقدس و بي. ناپذيري براي او شايسته نيستابديت و جواني در او و تازگي و خستگي


انيم خواندن تاريخ آن عجيب خواهد بود، اگر ندانيم كه چگونه خداي د ميدر نهايت براي ما كه تاريخ او را 
  . پرجلال بر گناه و شيطان غلبه يافت


ردد به گ ميرفتن هيجاناتش راجع به رفتار مسيح با محبتش براي كليسا، حالا او برپولس پس از اوج گ 28: 5
به همين : ند كه اين الگوئي است كه ايشان بايد از آن سرمشق بگيرندك ميموضوع قبلي و به شوهران يادآوري 


بايد زنان خويش را در تقليد از محبت مسيح، ايشان . طور، بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند
  . مثل بدنهاي خود محبت نمايند
اين استفاده مقتدرانه از كلمه خويش به ما . آمده است 33 – 22بار در آيات  6در يوناني، كلمه خويش 


مردان بيش از  اگر چه او در عهد عتيق اجازه داده بود كه. ند كه نظريه تك همسري اراده خداستك مييادآوري 
  . ، هرگز آن را تجديد نكرده استيك زن داشته باشند


او . ند تا رابطه نزديك زن و شوهر را توضيح دهدك مياين نيز جالب است كه پولس از طرق مختلف استفاده 
و جسم  )33ب و 28آيات (خودش را  )الف28آيه (. ويد كه مرد در محبت همسرش بدنش را محبت نمايدگ مي


م يك اتحاد حقيقي است و دو بايد در يك جسم يكي شوند، مرد بايد كه ازدواج مستلز آنجااز  )29آيه (خود را 
  . زن خويش را درست مثل بدنش محبت نمايد


تغذيه، نظافت و پوشاندن محافظت او بدنش را با . آيدانسان با غريزه مواظبت از بدن خود به دنيا مي 29: 5
سلامت دائمي آن مستلزم نگهداري و . ودواهد بگذارد كه بدنش درد بكشد، مريض يا اذيت بشخ ميند و نك مي


  . اي است از مراقبت خداوند از كليسايشاين مراقبت سايه. مراقبت است
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و جهنم نجات فيض او نه فقط ما را از گناه ! فيض خدا جالب است. اشيمب ميزانرو كه اعضاي بدن وي  30: 5
  : به محبت او براي ما چه چيزهائي در بردارنداين صحبتها راجع . ازدس ميهد، بلكه ما را اعضاي بدن مسيح د مي


او : چه امنيتي. ندك مياو ما را تقديس كرده و آماده و پاك : چه مراقبتي. اردد مياو ما را مثل بدن خودش عزيز 
آنچه كه بر اعضايش اثر دارند . ايمما با او در يك زندگي عادي متحد شده. بدون اعضايش در بهشت نخواهد بود


  .تأثيرگذارند بر سر نيز
ند كه خدا را به عنوان اولين عاقد ارتباط ازدواج معرفي ك ميرا نقل  24: 2حالا پولس رسول پيدايش  31: 5


اش نسبت به همسرش اولا، ارتباط انسان با والدينش به وسيله وفاداريِ عظيمتري كه ارتباط و وفاداري. ندك مي
و مورد بعدي اين است . يك مرد بايد از پدر و مادر خود جدا شود براي درك بهتر رابطه ازدواج. ودش مياشد، ب مي


اگر اين . اتحادي واقعي از دو شخصيت در اينجا مطرح است. كه در اين پيوند مرد و زن يك تن خواهند شد
  . تر حل كنيموانيم مشكلات خود را در زندگي زناشوئي راحتت ميحقيقت اساسي در ذهن ما بمانند 


پولس حالا به نقطه اوج بحث خود، . ويمگ ميعظيم است ليكن من درباره مسيح و كليسا سخن  اين سر، 32: 5
ند كه در واقع يك سر ناشناخته بوده، يعني ك ميالعاده را اعلان سد و اين حقيقت فوقر ميپيرامون ارتباط ازدواج 


  . اينكه چنانچه زن با شوهرش نسبت دارد، كليسا با مسيح
ويد اين سر، عظيم است، منظورش اين نيست كه خيلي سري يا مرموز است، بلكه منظور گ ميوقتي كه پولس 


العاده است كه در دورانهاي قبل خدا سر يك مقصود فوق. او اين است كه مستلزمات حقيقت خيلي بزرگ هستند
راي تبديل شدن به بدن اين قصه براي دعوت از قوم خود ب. آنرا مخفي نگاه داشته ولي حالا آنرا آشكار كرده است


  . نظيرِ خود را در ارتباط بين مسيح و كليسا خواهد يافتارتباط ازدواج كمال بي. و عروسِ پسرِ پرجلالش است
  با خداوند يك روح


  عيسي جلال يافته
  هدن ميبه كليسايي كه خونش را براي آن ريخته ارج 


  )مري بولي پيترز - .اشدب ميو عروسش آن بدنش 
به شوهران اين را گوشزد . ويدگ ميآيه آخر خلاصه حكمي است كه پولس به زنان و شوهران اين  33: 5


بايد شوهران اين حقيقت را بدانند كه . خلاصه هر يكي از شما نيز زن خود را مثل نفس خود محبت نمائيد: ندك مي
كلام براي . نيز محبت نمايند نند بايد ايشان راك ميدر واقع با همسر خود يكي هستند، پس چنانكه خود را محبت 


اگر اين فرامين ! حالا چند لحظه صبر كنيد و فكر كنيد. ايشان بايد شوهر خود را احترام كنند: اشدب ميزنان نيز اين 
فتاد؟ ديگر هيچگونه كشمكش، ا ميد چه اتفاقي ش ميآسماني به وسيله مسيحيان امروز به طور گسترده اعمال 


  . دش ميهاي آسماني هاي ما نمونه خانهخانه. اشتد ميجدائي يا طلاقي وجود ن
ما ديديم كه يك زن پر . اشدب ميالقدس مطيع شدن آموزيم كه يكي از نتايج پري روحدر باب پنجم ما مي 1: 6


هاي پر از روح نيز با اراده خود مطيع اقتدار آموزيم كه بچهحالا مي. اشدب مياز روح براي مثال مطيع شوهر خود 
چه فرزندان مسيحي . وظيفه فرزندان اين است كه والدين خود را در خداوند اطاعت نمايند. لدين خود هستندوا


ارتباط والدين و فرزندان براي همه نسل بشر مقرر شده است و . ندك ميباشند و چه والدين مسيحي باشند، فرقي ن
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ندان بايد با رفتاري كه طبق آن خداوند را اطاعت فرمان اطاعت در خداوند يعني اولا فرز. نه فقط براي ايمانداران
. مايندن ميايشان بايد چنان از والدين خود اطاعت كنند كه گوئي از خداوند اطاعت . نند، مطيع والدينشان باشندك مي


اگر . دوما، اين يعني كه ايشان بايد در تمامي مسائل كه در ارتباط با اراده خداوند است از والدين خود اطاعت كنند
در چنين موردي ايشان بايد از انجام دستور . والدين ايشان از آنها خواستند كه گناه كنند نبايد اين كار را انجام دهند


  . به هر حال در همه موارد ايشان بايد مطيع باشند. سرباز زده و بدون تلافي از نتايج آن زحمت ببينند و تحمل كنند
اين يك اصل اساسي . اولا، اين انصاف است. ايشان ذكر شده است چهار دليل در اينجا براي لزوم اطاعت


ها در زندگي كساني كه نابالغ و نسنجيده هستند بايد تحت قدرت والدين كه بزرگتر و است كه فرامين خانواده
  . تر هستند باشدحكيم
نقل قول  12: 20در اينجا پولس از خروج . دليل دومش، اين است كه اين حكم، كتاب مقدس است 2: 6


اين اولين حكم ده فرمان است كه همراه  ).نگاه كنيد 16: 5همچنين به تثنيه (. پدر و مادر خود را احترام نما: ندك مي
  . ند به اطاعت، احترام و محبت والدين خودك مياين حمك، فرزندان را دعوت . اشدب مياي مشخص با وعده
اشد و چهارم، عمر ايشان را بر ب ميي فرزندان سبب عافيت دليل سوم، اين است كه اجراي اين حكم برا 3: 6


مود از زندگي طولاني خود لذت ن ميدر عهد عتيق يك فرزند يهودي كه از وادين خود اطاعت . ندك ميزمين دراز 
اطاعت محض ديگر باعث طولاني شدن عمر . ودش ميدر اين دوران انجيل اين حكم استثناء قاول ن. ردب مي


ولي اين امر درست است كه زندگي مطيعانه و منظم . فرزند مطيع ممكن است در سن جواني بميرديك . ودش مين
زود به اتمام  معمولاًود، در حالي كه يك زندگي نامطيعانه و از روي سركشي ش ميشامل سلامتي و طول عمر 


  . سدر مي
ايشان نبايد فرزندان خود را به خشم  .ودش ميفرامين مربوط به فرزندان حالا با يك حكم به پدران موازنه  4: 6


منطق ايشان را عصباني كنند، بلكه فرزندان بايد به تأديب و نصيحت خداوند دليل و بيبياورند و با درخواستهاي بي
. اصلاح يعني نصيحت، هشدار و ملامت. واند لفظي يا بدني باشدت ميتأديب يعني اصلاح منظم و . تربيت شوند


  . در خداوند باشد كه اين يعني بر طبق اراده او كه در كتاب مقدس آشكار شده است تأديب فرزندان بايد
  : ود چنين نوشته استش ميسوزانا وسلي، مادر هفت فرزند كه شامل جان و چارلز 


ند با خدا در نجات و تجديد حيات ك ميپدر يا مادري كه از اراده شخصي خود در تأديب فرزندش استفاده ن
هد و مذهبي د ميند در واقع كار شيطان را انجام ك ميپدر يا مادري كه اين كار را ن. ندك ميجان همكاري يك 


غيرعملي و نجاتي كسب نشدني را انتظار خواهد كشيد و همه كارهايش براي لعنت كردن فرزندانش به كار گرفته 
  . نندك ميخواهد شد و جسم و جان ايشان را در واقع نفرين 


اي كلمه. حوزه اطاعت در خانواده مسيحي اين است كه غلامان بايد مطيع اربابان خود باشندسومين و آخرين  5: 6
ند در واقع به تمامي كارمندان يا خدمتگزاران همه مشاغل مربوط ك ميكه پولس از آن تحت عنوان غلام استفاده 


. دلي اطاعت كنندد را با سادهاولين وظيفه يك كارمند يا خدمتگزار اين است كه ايشان آقايان بشري خو. ودش مي
اشد ب ميغلامي مربوط به كار ذهني يا جسماني  -  ازد كه رابطه اربابس ميعبارت آقايان بشري به ما خاطر نشان 


  . دوما، به اربابان بايد احترام گذاشته شود. واند در مسائل روحاني فرمان بدهدت ميولي يك ارباب بشري ن
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اين ترس و لرز به معناي ترسي است كه در قصور در انجام كار در . اشدب مير نترس و لرز به معني اجبار و زو
ما بايد سعي كنيم براي هر ساعتي كه پول . دلي باشدسوما، خدمت غلامان بايد با ساده. برابر خداوند وجود دارد


اين كلمات نشان . نيمك ميسپس كار ما بايد چنان باشد كه گوئي براي مسيح كار. دقيقه كار كنيم 60يريم گ مي
با  –آنچه كه ما بايد انجام دهيم بايد براي او باشد . اي بين مقدس و غيرمقدس باشدهند كه نبايد هيچ فاصلهد مي


واند باعث ت ميحتي شستن ظرفها . هيمن ميند و به او حرمت ك مياين ديد كه كار ما او را يعني مسيح را خشنود 
دار اين شعار را كنار ظرفشويي آشپزخانه ست كه بعضي از خانمهاي خانهبه خاطر همين ا. جلال نام خدا بشود


دراين مكان سه بار در روز به (. يردگ ميدراين مكان سه بار در روز خدمتي آسماني انجام . اندخود نصب كرده
  ).ودش ميملكوت خدا خدمت 


ا است، بلكه هشيار باشيم كه هميشه بايد كوشا باشيم، نه فقط وقتي كه رئيس ما در حال ديدن مما هميشه  6: 6
شند ولي ك ميود كارمندان دست از كار ر مياين يك رفتار مرسوم است كه وقتي ارباب . يندب ميآقاي ما دارد ما را 


يك مشتري باري به يك فروشنده مسيحي اصرار كرد كه بيشتر از حدي كه پول . اشدب مياين نوعي ناراستي 
به : فروشنده جواب داد. يندب ميرا بدهد و آن كارمند مسيحي اطمينان داد كه رئيس او نپرداخته بود به او كالايش 


همين شكل خادمين مسيح بايد به نيت خالص خداوند را بندگي كنند نه انسان را با اين آرزو كه بتوانند او را 
  . خشنود بسازند


طور جدي و منفعل كار كنيم و نه به ما بايد به . سپس ما بايد به نيت خالص خداوند را خدمت كنيم 7: 6
  صورت 


تفاوت باشد هنوز هم كار ما بايد بنابر بندگي خداوند حتي اگر يك ارباب ما پرتحمل، صبور و يا بي. ظاهري
  . واند صداي بلندي ايجاد نمايدت ميالعاده است كه در دنياي ما اين نوعي رفتار خارق. باشد و نه انسان


ي انجام همه كارها چنانچه گوئي براي مسيح هستند همانا اين اطمينان هستند كه ما مشوق بزرگ ما برا 8: 6
خداوند به . ندك مياينكه يك شخص غلام باشد يا آزاد فرقي ن. براي همه اعمال نيكوي خود پاداش خواهيم گرفت


ر شكلي انجام دهد پاداش ند و به هر كارگري كه كار او را به هك ميوند توجه ش ميهمه شغلهائي كه براي او انجام 
  . خواهد داد


  : قبل از اينكه اين قسمت به پايان برسد بعضي تفاسير بايد ارائه شوند
عهد جديد ايماندار حقيقي را به يك غلام در حقيقت، . ندك ميعهد جديد زياد غلام بودن را محكوم ن. 1


ني كه انجيل وجود دارد از اين مفهوم غلام براي ولي نبايد تا زما )6آيه (و آنهم غلام مسيح  )بنده(هد د ميارتباط 
  . داري سوءاستفاده كردبرده


واند انعكاس از اين امر ت مياين . عهد جديد چيزهاي بيشتري براي گفتن به غلامان دارد تا به پادشاهان. 2
بلكه اكثر  )26: 1ن اول قرنتيا(اند، باشد كه نه عده زيادي از حكيمان، قدرتمندان يا نوابغ هستند كه دعوت شده


هد كه اكثر خادمين د ميتأكيد بر غلامان همچنين نشان . تر اجتماعي هستندمسيحيان از قرار معلوم در طبقه پائين
  . انندم مينجيب از بركات مسيحيت محروم ن
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ود كه در روزهاي اوليه مسيحيت، غلامان ش ميتأثيرات اين احكام بر غلامان در اين حقيقت مشاهده . 3
اين امر نيز بايد امروزه درست باشد كه ارزش كارمندان و . يحي داراي قيمت بيشتري از ديگر بردگان داشتندمس


  . اندكارگران مسيحي بيشتر از روساي خود هستند كه هرگز به وسيله خدا لمس نشده
ايشان بايد با . وندردند هدايت شك مياصولي كه غلامانشان را بايد راهنمايي آقايان بايد به وسيله همان  9: 6


اگر . ايشان بايد مواظب باشند تا با غلامان خود با لفظ تهديدآميز سخن نگويند. انصاف، مهربان و صادق باشند
  . ايشان در اين حوزه انصاف را به جا آورند، هرگز غلامان خود را آزار جسماني نخواهند داد


ارند كه در آسمان است و همان آقاي غلامان ايشان نيز و ايشان بايد به خاطر داشته باشند كه آنها هم آقايي د
هم آقا و هم خادم بايد يك روز در حضور او . اندهاي زميني در حضور خداوند هموار گشتهفاصله. اشدب مي


  . بايستند
   )20-10: 6(. تشويق كردن نسبت به مبارزه مسيحي. ث


واهد كه خ ميخواستي چشمگير از همه خانواده الهي او با در. ودش ميپولس به پايان رساله خود نزديك  10: 6
عوامل . آموزد كه زندگي مسيحي يك مبارزه استهر فرزند حقيقي خدا خيلي زود مي. مثل سربازان مسيح باشند


هر چقدر كه يك . نندك ميواهند مانع كار مسيح شوند، پس هر سرباز را به جنگي كشنده دعوت خ ميشيطان 
شيطان مهمات خود : داوند باشد بيشتر حملات شيطان را كه دشمن است متحمل خواهد شدايماندار تحت تاثير خ


بنابراين اولين فرمان . ما با قوت خودمان با شيطان غلبه نخواهيم نمود. ندك ميرا براي مسيحيان معمولي تلف ن
ازان خوب خداوند كساني سرب. آمادگي اين است كه ما بايد دائما در خداوند و در توانايي قوت او زورآور شويم


خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان را . ارندد ميهستند كه از ضعف خود آگاه هستند و كساني كه بر او توكل 
  . ودش ميضعف ما در توانايي قوت او زورآور  )27: 1اول قرنتيان (. رسوا سازند


يك ايماندار بايد اسلحه تمام خدا را . ستدومين فرمان مربوط به نياز داشتن يك اسلحه آسماني ا 11: 6
يك يا . ضروري است كه حتما ايماندار اسلحه تمام خدا را بپوشد. بپوشد تا بتواند با مكرهاي ابليس مقاومت كند


پذير چيزي كه كمتر از مجموعه باشكوه خدا باشد كه براي ما تدارك ديده است ما را آسيب. دو سلاح كافي نيست
او نقاط . هاي اخلاقي، تعاليم غلط، يأس و نااميدي و اغتشاششكست –س مكرهاي مختلفي دارد ابلي. رداندگ مي


اگر او نتواند ما را با روشي ناتوان سازد از روشي ديگر . هدد ميقرار اند و آنها را مورد هدف د ميضعف ما را 
  . ندك مياستفاده 
. اشدب ميگر يا حاكمان كافر نكاهنان و كشيشان حيلهدين، اين نبرد در واقع مسئله ضديت با فلاسفه بي 12: 6


وانيم آنها را ببينيم، ولي ت مياگر چه ما ن. جنگ بر ضد فرشتگان سقوط كرده، ارواح شرير و نيروهاي شيطاني است
وانند درون يك ايماندار حقيقي ساكن شوند ت ميدرست است كه آنها ن. ما دائما در محاصره ارواح شرير قرار داريم


يك مسيحي نبايد زياد مشغوليت با موضوع شيطان . وانند بر او تأثير بگذارند و سبب آشفتگي وي بشوندت ميلي و
در اسلحه خدا و همه چيزهايي را كه براي نگه . همچنين او نبايد در ترس از ارواح شرير زندگي كند. پيداكند


س رسول ازا ين فرشتگان سقوط كرده تحت پول. داشتن خاك خود بدانها بر ضد شيطان نيازمند است وجوددارد
ما . ويدگ ميعنوان رياستها و قدرتها و جهانداران اين ظلمت و فوجهاي روحاني شرارت در جايهاي آسماني سخن 
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شايد اينها اشاره به حاكمان روحاني با درجات مختلف . دانش كافي براي تشخيص ومقايسه بين اينهارا نداريم
  . باشند.. .ر، دولتمرد، قاضي و يا عضو انجمن شهر واقتدار مانند، رئيس جمهو


چنانچه پولس نوشت، از قرار معلوم او به وسيله يك سرباز رومي كه اسلحه تمام به تن داشت محافظت  13: 6
ما : مودن مييد و درخواستي مطرح د ميهاي طبيعي پولس رسول هميشه درسهاي روحاني را فوري در حوزه. دش مي


ايم، پس ما بايد اسلحه خدا را برداريم تا بتوانيم در روز شرير با او و خصمان خود قرار گرفته در بين دشمنان
يستد و آن روز ا ميروز شرير احتمالا به هر زماني اشاره دارد كه دشمن در برابر ما و به ضد ما . مقاومت كنيم


حتي پس از وسوسه . و بادها خواهد بود ها هاي شيطان براي لحظاتي همراه با موجضديت. همانند يك طوفان است
   )13: 4لوقا (.خداوند در بيابان، شيطان او را براي مدتي رها كرد


ما مطمئنا بايد در نگه داشتن راستي كلام خدا وفادار باشيم . اشدب مياولين تكّه اسلحه كمربند راستي  14: 6
. راستي را هر روزه در زندگيهايمان به كار ببنديمما بايد . ولي همچنين لازم است كه راستي نيز ما را نگاه دارد


  . زماني كه ما همه چيز را با راستي بسنجيم در مبارزه خود قدرت و محافظت به دست خواهيم آورد
ولي  )21: 5دوم قرنتيان (. ودش ميهر ايمانداري با عدالت خدا ملبس . اشدب ميدومين تكّه جوشن عدالت 


وقتي كه انساني به : شخصي گفته است. ا در زندگي شخصي خود به كار ببنددهمچنين بايد درستي و صداقت ر
ها نيستند، بلكه يك كلمات هيچ حصاري در برابر تهديدها و تهمت. ودش ميناپذير ود او آسيبش ميعدالت ملبس 
. ما ندارد اگر وجدان ما در برابر خدا و انسان احساس خطا نكند، شيطان چيزي براي شليك كردن به. زندگي خوب


  )17: 59اشعيا (. خداوند عيسي آن را هميشه بر تن داشت. به تن كرد 5 – 3: 7داود جوشن عدالت را در مزمور 
واند تا براي رساندن خبر خوش خ مياين امر ما را . استعداد انجيل سلامتي را در بر كنديك سرباز بايد نعليم  15: 6


وقتي كه ما در چادر خود راحت در حال . ان به جنگ با دشمن رفتوت ميسلامتي آماده باشيم و با اين نعلين 
مان بر كوهها ها در پيروي از پايهاي زيباي نجات دهندهامنيت. استراحت هستيم، در واقع در خطر شكست هستيم


بردار و پايهاي مرا )15: 10روميان  ؛7: 52اشعيا (. مايدن مياشد كه خبر خوش سلامتي را با خود دارد و اعلام ب مي
  )فرانسس رايدلي هاورگال(. بگذار آنها براي تو زيبا و تندرو باشند


به علاوه يك سرباز بايد سپر ايمان را بر خود بكشد تا بتواند تمامي تيرهاي آتشين شرير را خاموش  16: 6
شرايط نامطلوب آيند و ها ميوقتي كه وسوسه. ايمان در اينجا يعني اعتماد و اطمينان به خداوند و كلامش. كند
: ويدگ ميند و ك ميهند، ايمان به بالا نگاه د ميآيند و شكسته كشتي شدنها براي ما رخ ردند، و شكها پديد ميگ مي


  . من به خدا ايمان دارم
مهم نيست كه جنگ چقدر داغ باشد، يك مسيحي نگران  )17: 59اشعيا (. خود خدا نجات را پديد آورد 17: 6


اطمينان از نجات نهايي او را به جنگ و نه تسليم شدن . ه پيروزي نهايي از آن خداوند استاند كد مينيست، چون 
  )31: 8روميان (اگر خدا با ماست كيست به ضد ما؟ . ندك ميترغيب 


تمثيل كلاسيك اين است كه خداوند از شمشير . اردد ميبالاخره يك سرباز شمشير روح را كه كلام خداست بر
نه فقط آياتي تصادفي، بلكه آياتي كه  –ند ك مياو سه بار از كلام خدا نقل . ندك مييطان استفاده براي از بين بردن ش


كلام  )13 – 1: 4لوقا (. تحت الهام به وي داد تا در موقع مناسب از آنها در برابر شيطان استفاده كند القدسروح
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ز كتاب مقدس كه در شرايط و وضعيت خدا در اينجا به معناي تمام كتاب مقدس نيست، بلكه قسمت مشخصي ا
  : ويدگ ميديويد واتسون . مورد نظر مناسب است
اي از ما بايد اين را مشاهده كنيم كه حلقه. هايي را كه بدان نياز داشتيم به ما داده استخدا همه حفاظت


اشند كه با ب مي ما حقيقت و راستي در قدمهايمان با خداوند ما را احاطه كرده است كه در واقع زندگيهاي راست
نديم تا ب ميهم به كار ويم در پي سلامتي هستيم و اينكه ما ايمانمان را با ر ميخدا و با يكديگر داريم كه ما هر جا 


ها به راحتي مصون هاي خود را از ترس و نگرانيمثل سپر از تيرهاي شيطان محافظتمان كند و اينكه ما ذهن
به ياد داشته باشيد كه . نيمك ميود استفاده ش ميالقدس به ما داده تحت تاثير روح اريم و از كلام نيكوي خدا كهد مي


هاي شيطان در بيابان غالب آمد كلام خداست كه در دسترس ما قرار شمشيري كه عيسي به وسيله آن بر وسوسه
  . دارد


آن پي ببريم كه در واقع در  دعا به عنوان قسمتي از اسلحه نشان داده نشده است، بلكه ما بايد به اهميت 18: 6
دعا نبايد پراكنده باشد، . يك سرباز بايد در روح در مقابل دشمنش بايستد. اشدب ميحكم هوا براي تنفس يك سرباز 


جمعي و انفرادي : يك سرباز بايد از همه انواع دعا استفاده كند. يك عدت و نه عملي از روي عادت. وقفهبلكه بي
  . كرگزاري و قدرتمندانه و متواضعانهو اعترافي و پرستشي و ش


دعاهاي . يردگ ميالقدس سرچشمه و دعا بايد در روح باشد كه اين يعني به وسيله هدايتي كه از الهام روح
اينها چه ارزشي در مبارزه بر عليه نيروهاي جهنمي  –وند ش ميفرماليته اكثرا بدون توجه به مفهومشان، فقط بيان 


ما بايد در دعا اصرار و التماس نمائيم و در دعا . در دعا بيدار باشيد: ياري وجود داشته باشددارند؟ در دعا بايد هش
ايشان نيز متعهد هستند و نيازمند . خواهش كنيم، در را بكوبيم و در پي پشتيباني ايمانداران و همه مقدسين باشيم


  . دعا به وسيله سربازان ديگر
  : ويدگ ميدر اين قسمت، براي من،  بليكي با توجه به درخواست پولس 19: 6


اگر چه پولس فيض بسياري براي افسسيان به ارمغان آورده است، ! به اين ديده غيررسولانه پولس توجه كنيد
  . ولي به دعاي ايشان محتاج است و او براي دريافت كلام فيض نياز به دعاي ايشان دارد


بلكه او خواست . ي دعا براي آزاد شدن از زندان را نكردولي او تقاضا. وشتن ميپولس داشت از زندان اين را 
اين آخرين باري است كه پولس در . كه كلام به او عطا شود تا با گشادگي زبان سر انجيل را به دليري اعلام نمايد


  . ند كه در بند استك مياو در اينجا هرگز اظهار تأسف ن. ندك ميرساله افسسيان به سر اشاره 
ترين قسمت پيغام پولس كه مستلزم اصلي. ندك مينه مسيح در زنجيرها در اينجا ايلچيگري پس نمو 20: 6


فروتني است اعلان خبر يكي شدن ايمانداران يهودي و امتها در يك جامعه جديد با امتيازات برابر و سهيم شدن در 
  . اشدب ميشناخت و استفاده از بركات مسيح به عنوان سر 


  )24- 21: 6(. سلامهاي شخصي پولس. ج


او . رستد تا مقدسين بدانند كه احوال او چگونه استف ميپولس تيخيكوس را از روم به افسس  22، 21: 6
جديد فقط پنج اشاره به اين مرد در عهد . ندك ميتيخيكوس را تحت عنوان برادر عزيز و خادم امين خداوند عنوان 


او پيغامبر پولس  )4: 20اعمال رسولان (. نان به آسيا رفتهمراه پولس از يواو يكي از كساني بود كه . شده است
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و نزد تيطس  )12: 4؛ دوم تيموتائوس  21: 6(و همچنين افسسيان  )7: 4كولسيان (. براي مسيحيان كولس نيز بود
ن او مامور بود كه از نبرد پولس در زندان افسسيان را آگاه كند و همچنين دلهاي ايشا )12: 3تيطس (. فرستاده شد


  . را تقويت و تشويق نمايد و از هر ترس غيرضروري آزاد كند
، با ادغام كردن اين دو، او براي فيض و سلامتي –خاص پولس را داريم  تحياتدر ايات پاياني، ما  23: 6


همچنين با ادغام مسيحيان امتها و يهوديان او آخرين اشاره را به سر . مقدسين دعاي دريافت همه بركات را دارد
او ارزو  13در آيه . انديهودي و امت حالا در مسيح يكي شده –مايد ن ميكي شدن ايشان در انجيل به طور ضمني ي


واند ت ميسلامتي . ند كه خوانندگانش محبت با ايمان از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند را دارا باشندك مي
در است كه ايشان را براي پرستش و ستايش خدا با محبت قا. دلهاي ايشان را در همه شرايط زندگي تسلي ببخشد


واند به ايشان رباي جنگ روحاني قدرت عطا كند و آنها را تجهيز ت ميايمان . يكديگر و كار براي او ترغيب نمايد
و اين حقيقت در اينجا اعلام شده است . همه اين بركات از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند هستند. نمايد


  . عيسي با هم برابر هستندكه پدر و 
در پايان پولس رسول براي همه كساني كه با محبتي عاري از فساد و صادقانه خداوند عيسي مسيح را  24: 6


  دوست 
ود، آتش عشق ش مييك مسيحي واقعي در تمامي لحظات كيفيت محبتش افزوده . مايدن ميدارند آرزوي فيض 


  . ذيردپ مينود و هرگز خاموش ش ميتر و محبت او نسبت به خداوند هر لحظه فروزان
به تازگي و  –ولي نامه او همچنان با ما است . پولس رسول به پاداش خود رسيد و با محبوبش ملاقات كرد


در قرن بيستم هنوز هم ما فرامين، الهام و تشويق و ايمان و . زنده بودني كه گويا قلب و قلم او امروز نوشته است
  . ندك ميصحبت كلام اين رساله با ما 


  : وب پيلو يافتيم. دبليو. بر افسسيان ما خود را در موافقتي قلبي با كلام اچ گيري از تفسيرماندر نتيجه
آيد كه انساني چقدر محال به نظر مي. تر از اين نباشدتر و جذابالعادهاي در كتاب خدا فوقشايد هيچ نوشته


من اميدوارم كه ما به او نزديك شويم و به سادگي در پس تعاليم او  !آوردآور خدا عدالت را به اجرا دربه عنوان پيام
  .م بود كه خدا را جلال بدهيمپرتقدس باشيم، تعاليمي كه ما بايد در آنها سلوك كنيم و به وسيله آنها قادر خواهي
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آنچه آه براي .... اين است آه آن از خود مسيح جاري شده است عتيقمهر تأييد عهد  بزرگترينراي ما ب«


  » .دهنده ضروري است براي نجات يافتگان هم ضروري است نجات
  )G. A. Smith( اسميت. اي. پروفسور جي —


  » عهد جديد«نام . 1 


و يا حتي بررسي قسمتهاي آوچك از شويم،  پيش از اينكه وارد درياي بيكران بررسي عهد عتيق


حقايق آلي در مورد آتابهاي مقدسي آه ما آنها را برخي از رئوس مطالب آتابهاي آن، بهتر آن است آه 


  . ناميم  برايتان بيان آنيم مي» عهد عتيق«


ي ا در عهد جديد هم واژه پيمان و هم عهد ترجمه. berîthايست از واژه عبري  ترجمه» عهد«واژه 


بسيار بارز است زيرا » عهد«عنوان متون مقدس به نظر مفهوم در ). diathēkē(هستند از معادل يوناني آن 


  . آنند تمام اين آتابها يك پيمان، اتحاد، و يا عهدي را ميان خدا و قوم او برقرار مي


عهد «گرچه مجزا آند، ا» جديد«آن را از عهد  تااين قسمت بدين منظور عهد عتيق ناميده شده است 


بيانگر اين موضوع است آه به نظر عنوان بهتري است چرا آه در نظر برخي عتيق يا قديمي » تر قديمي


درحاليكه . از نگاه روحاني، تاريخي، و فرهنگي اين اشتباهيست بسيار مهلك. آموختن آن نيست هنيازي ب


ز خداوند ما، آليسايش و اتظار او از ايماندارِ به مسيح دايماً به آن قسمت از آلام خدا آه به طور خاص ا


  .توان اهميت عهد عتيق را براي يك ايماندار ناب ناديده گرفت آند، نمي شاگردانش صحبت مي


  : آگوستين قديس ارتباط ميان عهد عتيق و عهد جديد را بسيار زيبا بيان آرده است


  عهد جديد در عهد عتيق پنهان است؛ 
  . ه استعهد عتيق در عهد جديد نمايان شد


  


 كانن عهد عتيق. 2


آنند و يا  چيزي را با آن ارزيابي ميآه » اي قاعده«اشاره دارد به ) kanōn: يوناني(واژه آانن 


اي است از آتابهاي الهامي اما معتبر آه رهبران روحاني اسرائيل در  مجموعهآانن عهد عتيق .  سنجند مي


بدانيم آه اينها همان آتابهايي هستند آه بايد در مجموعه ما از آجا . زمانهاي قديم آنها را به رسميت شناختند


شدند و يا چگونه همه اين سي و نه آتاب بايد در اين مجموعه جاي داده شوند؟ از آنجايي  آانن جاي داده مي


، پس چگونه ما )شامل آتابهاي بدعتي(هاي مذهبي ديگري هم وجود داشتند  آه از همان روزهاي اول نوشته


  طمينان حاصل نماييم آه اينها بايد همان آتابهاي اصيل باشند؟ توانيم ا مي
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يهوديان . غالباً گفته شده است آه شوراي يهود در اواخر قرن اول فهرست آانن را به رسميت شناخت


اي  با اينحال دوره. شناختند با ايمان و آارآزموده شريعت متون الهامي را از همان ابتدا جدا آرده بودند و مي


  ). استر، جامعه، غزل غزلها و غيره(ه بر روي برخي از آتب بحث و اختلاف نظر وجود داشت بود آ


   . ، و مكتوبات)بزرگ و آوچك(تورات، انبيا : آنند يهوديان عهد عتيق را به سه قسمت تقسيم مي


نظرات گوناگوني در باب اين موضوع مطرح شده است آه چرا به عنوان مثال آتاب دانيال، يك 


يك نظريه رايج ليبرال اين است آه دانيال بسيار . بايد در ميان مكتوبات باشد و نه در ميان آتب انبيا نبوت،


ديرتر نوشته شده و به همين دليل در قسمت دوم جاي داده نشده است، آه در واقع هنگامي آه دانيال آتاب 


آار دانيال را  نظريه محافظه). ب دانيالاي به آتا نگاه آنيد به مقدمه(را نوشت اين قسمت به پايان رسيده بود 


از او براي نبوت بيند آه او يك نبي رسمي نبود، بلكه يك مقام دولتي آه خدا  به اين دليل در قسمت سوم مي


چنين تعليم داده است آه اين سه قسمت بر اساس ) Dr. Merrill F. Unger(نگر او. دآتر مريل اف. استفاده آرد


  :ده استمقام نويسندگان مشخص ش


آتابهاي عهد عتيق با اين هدف ). آه به آن معتقديم(آارانه و درست است  اين يك ديدگاه محافظه
آنها مهر آانني بودن بنابراين، . اند آه مقدس و داراي اعتبار الاهي باشند مشخص نوشته شده


صب رسمي و تايي به خاطر من بندي سه اين تقسيم. اند خود را از همان بدو نگارش بر خود داشته
موقعيت نويسندگان تعيين شده است و نه بر اساس درجات الهامي بودن و تفاوت در محتوا و 


  . زمان


شورايي آه به طور رسمي آانن موجود را به رسميت شناخت در واقع آنچه را آه در طي قرنهاي 


يين نكرد، بلكه فهرستي از اين شورا يك فهرست الهامي از اين آتابها تع. پيش پذيرفته شده بود تأييد نمود


  . آتابهاي الهامي


تر آن آه خود خداوند ما بارها از سه قسمت عهد عتيق يهودي نقل قول آرده و آن  و براي مسيحيان مهم


علاوه بر اين مسيح هيچگاه از آتابهاي به . ۴۴و  ٢٧:٢۴به عنوان مثال، لوقا . را معتبر دانسته است


  . نقل نكرده است) آپوآريفا(اصلطلاح قانون ثاني 


  ) قانون ثاني(آپوكريفا كتب . 3 


ت آتاب بيست و هفبر سر مقدس پروتستان همه  دانشجويان آتاب وارتودآس شرق، آاتوليك رومي، 


اما وضعيت عهد . باب ٢۶٠مين ترتيب موجود و همان آانن عهد جديد اتفاق نظر دارند، عموماً بر اساس ه


  .تر است عتيق آمي پيچيده


هاي شرق و  نها و يهوديان همه بر روي محتواي عهد عتيق اتفاق نظر دارند، اما ارتودآسپروتستا


آتب «اند و آنها را  آاتوليكهاي رومي آتابهاي گوناگوني از تاريخ و شعر يهودي را به اين مجموعه افزوده


) است» مخفي«به معناي  در يوناني(» آتب آپوآريفا«اند و پروتستانها و يهوديان آنها را  ناميده» قانون ثاني


  . اند ناميده
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همان هاي معتبر پروتستان  جيمز جديد و ديگر نسخه جيمز، آينگ  سي و نه آتاب نسخه موجود آينگ


تفاوت در ميان تعداد به خاطر ترآيبات . شوند مقدس عبري را شامل مي محتواي بيست و چهار آتاب آتاب


به عنوان مثال شش آتاب سموئيل، پادشاهان و . استهاي يهودي وجود دارد،  گوناگوني آه در ويرايش


ناميده شده است و در يك  »آتاب دوازده«شوند و آتب انبياي آوچك  تواريخ تنها سه آتاب محسوب مي


  .اند آتاب گردآوري شده


اند آه اغلب به زبان عبري نيست و آنها را الهامي و يا  يهوديان بسياري از آتابهاي ديگر را هم نوشته


دو عهد بسيار حائز اهميت   برخي همچون آتابهاي اول و دوم مكابي براي تاريخ بين. شمارند بر بر نميمعت


، تنها از اين نظر ارزش دارند آه با خواندن آنها به غير آانني »بعل و اژدها«ديگر آتابها همچون . هستند


  . بريم مي بودن آنها پي


اند و بهتر است آه آنها را آپوآريفا  ناميده» تب جعليآ«ترينها را  ارزش در ميان آتابهاي يهودي آم


 .بناميم


تري دارند آه برخي  برخي از يهوديان و مسيحيان قديم، اما به طور خاص ناستيكهاي مصر آانن وسيع


  .شود ز اين آتابها را نيز شامل مي


ترجمه نمايد  هنگامي آه دمشق اسقف روم از متفكر مسيحي جرومِ قديس خواست آه آتب آپوآريفا را


به اين خاطر آه او بر عبري مسلط بود و همچنين از اين جهت آه آنها  .انجام داد با اعتراضاو اين آار را 


توانست تشخصي دهد آه آنها در درجه دوم  با اينحال گرچه جروم مي. اصالتاً جزو آانن يهودي نبودند


امروزه اين آتابها در . ترجمه آرد) Vulgate( اهميت قرار دارند، اما اين آتب را براي نسخه لاتين ولگيت


 New American(مقدس جديد آمريكايي  هايي همچون آتاب شوند، نسخه هاي آاتوليك رومي ديده مي نسخه


Bible (مقدس اورشليم  و آتاب)Jerusalem Bible( مقدس جديد  هاي جهاني همچون آتاب عموماً در نسخه، و


و نسخه جديد ) Revised English Bible(مقدس اصلاح شده انگليسي  آتاب، )New English Bible(انگليسي 


  ).New Revised Standard Version(استاندارد اصلاح شده 


به طور رسمي آتب آپوآريفا را در ) م١۵٠٠(حتي آليساي آاتوليك رومي تا دوران ضد اصلاحات 


آرد اين بود آه برخي از تعاليم آنها همچون دعا  يكي از دلايلي آه واتيكان اين آار را. زمره آانن قرار نداد


يك اثر تاريخي و ادبي يهودي در حقيقت آپوآريفا . شود آردن براي مردگان، در آتابهاي آپوآريفا يافت مي


گرچه اين آتابها الهامي نيستند اما از نظر فرهنگي و . هاي مسيحي ارتباطي ندارد است، و مستقيماً به آموزه


اندن را دارند البته پس از اينكه شخص درآي استوار از آتب الهامي آانن عبري به دست تاريخي ارزش خو


  .آورد


  نويسنده . 4
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را نويسندگان ناشناس او موسي، عزرا، اشعيا و ديگر . القدس است نويسنده الاهي عهد عتيق روح


ع آه چگونه آتب عهد عتيق ترين درك از اين موضو بهترين و صحيح. هدايت آرد تا با الهام از او بنويسند


عهد عتيق اينگونه نيست آه قسمتي از آن الاهي و قسمتي از آن . معروف استدو نويسنده اند به  نگاشته شده


عنصر الاهي باعث شده آه عنصر . بلكه در آن واحد هم آاملاً الاهي و هم آاملاً انساني استانساني باشد، 


عيب در نسخه اصلي بوده  جه آن يك آتاب عاري از اشتباه و بينتي. انساني را از اشتباه آردن باز دارد


  . است


مسيح نه . زنده، عيسي مسيح خداوند بر شمردتوان ذات دوگانه آلام  تحليل مفيد از آلام مكتوب را مي


 بلكه در يك آن هم آاملاً) هاي يوناني مانند برخي از اسطوره(تا يك اندازه انسان و نه تا يك اندازه خدا است 


  . ذات الاهي اشتباه و گناه به هر شكل را غير ممكن ساخته است. انسان و هم آاملاً خدا است


  تاريخ نگارش. 5


، )ميلادي ١٠٠الي  ۵٠حدود (بر خلاف عهد جديد آه تقريباً نيم قرن طول آشيد تا تمام آن نوشته شود 


اولين ). م.ق ۴٠٠الي  ١۴٠٠حدود ( تقريباً هزار سال طول آشده است تا عهد عتيق به رشته تحرير در آيد


آه تاريخ آن نامشخص است، اما محتواي آن (يا ايوب ) م.ق ١۴٠٠حدود (اند  آتابها يا اسفار پنجگانه بوده


  ).گويد آه هنوز شريعت اعطا نشده بود حاآي از زماني سخن مي


اند، آتابهايي  نوشته شده) م.ق ۶٠٠ حدود(آيند پيش از دوره تبعيد  ديگر آتابهايي آه به دنبال آن مي


، و يا پس از )اثي و حزقيالهمچون مر(اند  همچون يوشع الي سموئيل، و يا اينكه در دوره تبعيد نوشته شده


  ). م.ق ۴٠٠حدود (تبعيد، آتابهايي همچون تواريخ، حجي، زآريا، و ملاآي 


  مايه  درون. 6


توان به اختصار اينگونه بيان  مقدس را مي آتابهاي پروتستاني  محتواي عهد عتيق، بر طبق نسخه


  : آرد


  پيدايش تا تثنيه : اسفار پنجگانه


  يوشع الي استر: تاريخي


  ايوب الي غزل غزلهاي سليمان: شعري


  اشعيا الي ملاآي: نبوتي


مقدس براي ايمانداران  هاي مجزا براي هر يك از اين قسمتهاي اصلي عهد عتيق در تفسير آتاب مقدمه


  .شود ناسب خود يافت ميدر جاي م
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براي هر «اه يا مكاشفه آاملتر در عهد جديد، اي آه درك درستي از اين آتب داشته باشد، همر مسيحي


  ».عمل نيكويي آماده خواهد شد


بتواند بسياري از ايمانداران را ياري آند آه ايمانداري به تمام ) BBC(اين تفسير دعاي ما اين است آه 


  . معنا باشند


  نها زبا. 7


  عبري. ١


هاي زبان سامي است، نوشته شده است،  به جز برخي از قسمتهايي آه به زبان آرامي آه يكي از شاخه


  . عهد عتيق در اصل به زبان عبري نوشته شده است


از يك ابزار بسيار مناسب براي قسمتهاي اوليه آلام خود زده نيستند از اينكه خدا  ايمانداران شگفت


الهامي، شعر، و روايتهاي تار و پود در تمثيلها، آه بسيار غني در اصلاحات و زباني  استفاده آرده است،


عبري يكي از زبانهاي باستاني است ــ اما . تنيده شده استشكل داده، به زيبايي شريعتي آه عهد عتيق را 


  . ـ اسرائيل احيا شده و تبديل شده به زبان امروزي يك ملت) آسايي به طرز معجزه(تنها زباني است آه 


شخصي . شود، در اصل تنها حروف مصوت آن به اين شكل هستند از راست به چپ نوشته ميعبري 


خوشبختانه، اين امر . خواند ا با توجه به دانش خود ميخواند حروف صدادار ر آه به صداي بلند آن را مي


ودند آه از قرني به قرن ديگر، باعث شد متن عبري براي قرنها خوانا باشد، چرا آه غالباً حروف صدادار ب


  . آنند اي با منطقه ديگر تغيير مي از آشوري به آشور ديگر و منطقه


هايي همچون نام خدا، در گمان مردم مقدس  ، واژه)نام داشت kethîvآه (شد  گاهي اوقات آنچه نوشته مي


ن را با صداي بلند تلفظ آنند شد آه چگونه آ شد آن را تلفظ آرد پس يادداشتي در حاشيه نوشته مي بود و نمي


)qerē .( هايي آه پس از گذشت قرنها رآيك  برداران و نيز واژه وضعيت در مورد اشتباهات نسخههمچنين


  .  شد چنين بود تلقي مي


آه معادل آن در زبان عبري سنت (ناميدند  در قرنهاي اوليه مسيحيت عالمان يهودي را مازورت مي


ي ديگر منسوخ شده بود، و براي اينكه قرائت صحيح متن مقدس عهد عتيق را بينيد آه زبان عبر مي). است


و هايي آه بالا  تيره  و  خط ها ل شده بود از نقطهيحفظ آنند يك نظام آواشناسي پيچيده ابداع آردند آه تشك


حتي . هاي مقرر شده را نشان دهند مصوتشد تا  ميقرار داده  بيست و دو صامت عبري غالباً در زير


تر از املاء انگليسي، فرانسوي و حتي آلماني  تر و علمي قديمي بسيار صحيح» مصوتهاي«امروز هم اين 


  ! است


شده آه گروهي از صامتها با مختلف است، زيرا بارها هاي  دار نيز منبع قرائت متنهاي مصوت


غالباً . داشته باشندمصوتهاي گوناگون داراي قرائتهاي گوناگون باشند، و از اين رو معاني مختلفي نيز 
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نگاه (هجاهاي گوناگون از اسامي در تواريخ . چارچوب متن تعيين آننده مفهوم اوليه است، البته نه هميشه


  . آه با پيدايش متفاوت است، بيشتر به خاطر اين پديده است) آنيد به تفسير


هادتي زنده است از و اين ش. به خوبي حفظ شده استبا اينحال، رويهمرفته متن سنتي يا مازورتي، 


همچون (هاي قديمي  لباً نسخهاخوريم غ هنگامي آه به مشكلي بر مي. احترام بسيار يهوديان به آلام خدا


از اواسط قرن بيستم آه طومارهاي . آنند ما را در انتخاب واژه صحيح آمك مي) تارقوم، هفتاد، و ولگيت


ري در اختيار ما قرار گرفت ــ آه غالباً تأييدي درياي مرده آشف شدند، اطلاعات بسياري در مورد متن عب


  .بودند بر صحت متن مزورتي


خوانند اين مژده را دهيم آه عبري  عهد عتيق را با ترجمه انگليسي ميآه آندسته  بايد بهخوشبختانه 


يليام آه و بسيار زيبا به انگليسي ترجمه شده است ــ بسيار بهتر از ترجه لاتين، به عنوان مثال همانگونه


   .مطرح آرده است مترجم بزرگ دوره اصلاحات در قرن شانزدهم  )William Tyndale(تينديل 


آار خود را از او . آار اوليه تينديل در عهد عتيق است بر مبنايمستقيماً در حقيقت ) BBC(تفسير ما 


ح آرد تا اينكه پيدايش تا تواريخ شروع آرد و سپس قسمتهايي از آتب شعري و قسمتهاي نبوتي را اصلا


ديگران اصلاحات او را ). ١۵٣۶(بر روي چوبه دار آتش زددادگاه تفتيش عقايد او را به خاطر فعاليتهايش 


اي به نام آينگ جيمز به دنيا معرفي آردند و همين  در نسخه ١۶١١در عهد عتيق آامل مردند و در سال 


 New King(نسخه آينگ جميز جديد تجديد نظري در آن صورت گرفت و به نام  ١٩٨٢اواخر در سال 


James Version( به بازار آمد .  


  آرامي. ٢


آرامي هم به مانند عبري يك زبان سامي است، اما نه يك زبان يهودي بلكه زباني آه براي قرنها مردم 


ق وقتي زبان عبري براي يهوديان تبديل شد به زباني مرده، عهد عتي. گفتند در دنياي باستان با آن سخن مي


ارتباط نزديكي با عبري داشت اما با آن فرق شد، زباني آه  بايد براي آنها نيز به زبان آرامي ترجمه مي


اي آه با آن سر و آار داريم احتمالاً حوالي سال  نسخه. گفتند اسرائيل آن را با آن سخن مي آرد و بني مي


هنري آه امروزه براي هاي  امهنم از آرامي وام گرفته شده است و آرام آرام تبديل شد به .ق ۴٠٠


  .دانشجويان زبان عبري آشنا است


غالب حقايقي آه درمورد زبان عبري ذآر شد در مورد آن قسمتهاي عهد عتيق آه به زبان آرامي 


برد آه غالباً در مورد  توان پي اين عبارات بسيار اندك هستند، و مي. نوشته شده است نيز صادق است


  . يگان غيريهودي خود همچون دوده تبعيد بابل و پس از آن استارتباط اسرائيل با همسا


  ترجمه . 8
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با اينحال !). شايد بتوان گفت بسيار زياد(مند شده است  هاي بسياري بهره زبان انگليسي از ترجمه


  : شوند ها به چهار نوع تقسيم مي اين ترجمه. باشند هاي عهد جديد مي هاي عهد عتيق آمتر از ترجمه ترجمه


  الفظي بسيار تحت. ١


عهد جديد آن بسيار زودتر انجام شده ( ١٨٨٢در سال  )J.N. Darby( داربي. ان. جِي» جديد«ترجمه 


و  نسخه آمريكايي آن ) English Revised Version of 1881( ١٨٨١، نسخه اصلاح شده انگليسي سال )بود


. الفظي هستند سيار تحت، ب١٩٠١در سال ) American Standard Version(يعني نسخه استاندارد آمريكايي 


هاي جمعي، و حفظ آردن  ها براي مطاعه دقيق بسيار مفيد هستند اما براي پرستش، قرائت اين ترجمه


بسياري از ايمانداران هنوز هم شكوه و زيبايي ترجمه تينديل ــ نسخه آينگ جيمز  را . باشند ضعيف مي


  . اند ا آمي خشك ترجيح دادههاي جديد و مفيد ام اند و آن را به اين نسخه ترك نكرده


  دقيقمعال . ٢


دقيقاً الگوهاي متن عبري و يوناني ) انگليسي(زبان مقصد  در و الفظي هستند هايي آه آاملاً تحت نسخه


از متن اصلي به اي آزادتر  ترجمه بطلبدمتن در عين حال هر جا آه سبك و اصطلاحات آنند،  را دنبال مي


 RSVمتأسفانه در مورد ترجمه . هستند NKJVو  KJV ،RSV ،NASBشامل  ها دهند، آه اين ترجمه دست مي


اين ترجمه به عهد عتيق در دانند، اما  غالباً متن عهد جديد آن را خوب و قابل اعتماد ميگرچه بايد گفت آه 


اين گرايش خطرناك حتي . آميخته است و بسياري از نبوتهاي مربوط به مسيح را آمرنگ جلوه داده است


بدين منظر ويرايش شد  BBC. شود محققان و دانشمندان خوب سابق ديده ميبرخي از زه هم در ميان امرو


و زبان مورد استفاده  KJVميان ترجمه زيباي اي آه  مطابقت داشته باشد، ترجمه NKJVتا با ترجمه 


  .تفاده آندهاي منسوخ شده در زبان رايج امروز اس و ضمير  امروزي قرار دارد، بدون اينكه از واژه


  معادل پويا. ٣


رود، يك تكنيك  معادل دقيق است، و گاهي اوقات هم به سمت تعبير مياين نوع ترجمه آمي آزادتر از 


 NEB )New English Bible( ،NIV )Newهاي  ترجمه. نافذ تا هنگامي آه خواننده از آن آگاهي دارد


International Version ( وJerusalem Bible ها تلاش بر آن است آه  در اين ترجمه. گنجند يدر اين مقوله م


تمام مفاهميم در ساختار قرار گيرند، ساختاري آه اگر موسي و اشعيا هم امروز ــ به زبان انگليسي ــ 


اگر اين روش به احتياط انجام شود، روشي بسيار . آردند ورزيدند از آن استفاده مي مبادرت به نوشتن مي


اين نوع ترجمه خطر معمولاً زماني است آه مترجمان نتوانند مفاهيم الاهياتي  در. خوب و مفيد خواهد بود


  . را به طور آامل و جامع به زبان مقصد انتقال دهند


  تفسير. ۴


ها را حذف و  يك تفسير به دنبال اين است آه تنها مفاهيم را انتقال دهد، و از اين رو آزاد است آه واژه


تفسير يا بيشتر شوند هميشه خطر ه ممكن است در اين ترجمه جملات آمتر و آنجايي آ از. يا اضافه نمايد
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گرچه انجيلي است در بسيار موارد تفسيرهاي قاطعي آرده  Living Bibleترجمه . وجود دارد ش از حد بي


  . برانگيز هستند است آه بسيار بحث


با . انيم آنها را مقايسه نماييممقدسي داشته باشيم تا بتو بهتر آن است آه از هر سه دسته ترجمه آتاب


مقدس بهترين  اينحال، اعتقاد ما بر اين است آه معادل آامل و دقيق براي تفسير و بررسي ما از آتاب


  . ترجمه است


  الهام . ٩


بينيم سخنان چالز هودسون اسپرجن  در ميان اين بحبوحه جزئيات و پيچيدگيهاي تكنيكي صلاح مي


)Charles Haddon Spurgeon (واعظ انگليسي و بپتيست را برايتان نقل آنيم :  


به رشته هر واژه با انگشتاني قادر و توانا : نوشته خداي زنده است) مقدس آتاب( مجموعهاين 
تحرير در آمده است؛ هر آلمه از آن از لبهاي ابدي جاري شده است؛ هر جمله از آن را 


تا با قلم آتشين خود تاريخش را رقم گرچه موسي به آار گرفته شد . القدس ادا آرده ست روح
هاي  نغمه نواخت و گ خود را ميشايد داود بود آه چن. لغزانيد زند، اما خدا بود آه قلم او را مي
هاي زنده  اما خدا بود آه دستان او را بر روي اين زه   شد، مزامير از انگشتان او پراآنده مي
سرود، و يا  بود آه غزلهاي عاشقانه را مي شايد سليمان. داشت چنگ طلايي او به تحرك وا مي
آرد، و آلام واعظ را  آرد، اما خدا بود آه لبهاي او را هدايت مي آلام حكمت آمال را توليد مي


دهم، آنگاه آه اسبانش آبها را در  اگر به غرشهاي ناحوم گوش فرا .گردانيد شيوا و بليغ مي
بيند؛ اگر ملاآي را  ا زير هجوم مرض ميهاي جوشن ر نوردند، يا حبقوق آنگاه آه خيمه مي


نه آلام اين آلام شود؛ اين صداي خداست؛ و  گداخته مي يبخوانم، آنگاه آه زمين همچون تنور
 .يهوه خداي ابدي، ناديده و قادر زميننسان بلكه آلام خداست؛ آلام ا
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  مقدمه
  »اي از فيض پيچيده شده است فافهاندكي لطف كه در ل«


 (J. H. Jowett)جاوتِ . اچ. جي -


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


پس اهميت اولين . در هر شهر يا كشوري براي افراد جماعت آن وجهه خاصي دارد» كليساي اوليه«عنوان 
اي وجود تصور كنيد، قبل از اينكه هيچ فرقه كليساي شناخته شده، نه تنها در يك شهر، بلكه در تمامي اروپا را


مسحيان غرب چقدر . بود) شمال يونان(داران فيلپيه واقع در مقدونيه باستان  اين كليسا، جماعت ايمان! داشته باشد
شاد شدند از اينكه پولس به مكادونيه توجه نمود و در سفر بشارتي خود در امپراتوري روم، نه به شرق بلكه به 


توجهي اروپائيان به انجيل ادامه داشته باشد، شايد برخلاف رويه قرنهاي گذشته، امروزه قاره اگر بي !غرب رفت
  .آسيا مبشريني به قاره اروپا و آمريكاي شمالي بفرستد تا انجيل را در آنجا موعظه كنند


نان دليلي براي و همين كار آ. هاي پي در پي براي پولس سخاوتمند بودندجماعت فيلپيان در فرستادن كمك
  .شود اين نامه تشكرآميز وي محسوب مي


اين رساله واقعاً رساله شادي است، كلمه شادي و . ولي رساله به فيلپيان چيزي بسيار بيش از اينها است
دانست كه چگونه در مواقع سختي و پولس مي. هاي آن حداقل دوازده بار در چهار باب اين رساله آمده است معادل


  .وجود دارد) شادي(» اميد«اي كوچك و تذكري منفي در اين نامه همچنين مشاجره). 11: 4(شادي كند  ايام خوشي،
: توانند شادي كنند اين است كه پسر خدا اراده كرد تا چون انسان به زمين بيايددليل اصلي كه مسيحيان مي


حتي : سير خود را تا به مرگ ادامه داداو در شفا دادن و تعليم دادن توقف ننمود، بلكه م! صورت غلام را پذيرفت
كند كه بسياري معتقدند از اين حقيقت بزرگ را در پاراگرافي زيبا بيان مي 11-5: 2فيلپيان . مرگ بر روي صليب


سرودهاي پرستشي مسيحيان اوليه بوده كه پولس يا آن را نقل قول كرده يا خودش نوشته و مسيحيان اوليه آن را 
در عهد جديد، . باشد حتي اين متن نيز شامل تعليم اتحاد از طريق فروتني مي. بردند كار ميچون سرودي نيايشي ب


 - انگيزبا نتايجي حزن- شود، چنان كه در ميان بعضي كليساهاي امروزي تعليم هرگز از موضوع وظيفه جدا نمي
  .مرسوم است
  .كتب در كلّ كلام خدا استترين بينيم كه رساله به فيلپيان يكي از خوشايندترين و جذاب پس مي


  


  سندهينو) ب


دانند ما شواهدي را عمدتاً براي تكميل آن چون و چرا نويسنده فيلپيان مياز آنجا كه اكثر محققين پولس را بي
يا حداقلّ  اند بينند كه با هم تركيب شدهكنند كه رد دو نامه را در فيلپيان ميبعضي محققين فكر مي. كنيم نقل مي
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نويسي مدركي براي اثبات اين  هيچ نسخه دست. به آن اضافه شده است) 11-5: 2(ن غلام شدنِ پسر خدا اينكه مت
  . دو فرضيه ارائه نكرده است


كه اين  اند اند، اكثراً به طور خاص ذكر نمودهكساني كه از اين نامه نقل قول كرده. قوي هستند شواهد خارجي
جمله ايگناتيوس، كلمنت روم، پوليكارپ، ايرنائوس، كلمنت اسكندريه و نامه به وسيله پولس نوشته شده است، از 


  . اندهم كانون مارسيون و هم كانون موراتوري اين كتاب را به پولس نسبت داده. ترتوليان
. آيند به پولس، سبك كلي و كلمات به كار رفته در رساله با لحن پولس جور درمي 1: 1در كنار اشاره واضح در 


اي كه اهميت هستند، مثل اشارهكه در محالفت با پولسي بودن اين رساله وجود دارد بسيار ضعيف و كمهايي بحث
ولي . شده و اين بحث كه در آن زمان يعني اواسط قرن اول اين مقامها وجود نداشتند 1: 1به اسقف و شماس در 
هم در رسالات شباني و هم در ) ارت كنندهاي يوناني به معناي ناظر يا نظكلمه episkopoi(پولس از واژه اسقفان 


همچنين، بايد توجه داشته باشيم كه جماعت . به عنوان مترادف واژه مشايخ استفاده كرده است 28: 20اعمال 
  .گويد اسقفانكليسايي كه با اسم مفرد خطاب شده چند اسقف داشته است، چون مي


  :كنداخلي را خلاصه ميبه زيبايي شواهد د (H. A. A. Kennedy)كندي . اي. اچ
 احساسيسادگي، ظرافت . هاي اصالت را به عنوان نامه پولس نداشته باشندشايد هيچ كدام از رسالات پولس تا اين اندازه در خود نشانه


  .تواند مصنوعي باشددر اين رساله وجود دارد نمي كه پرده قلبيو بيان بي


  


  خ نگارشيتار) ج


رسالات «ون، فيلپيان نيز از زندان نوشته شده و از اين رو است كه اصطلاح مثل افسسيان، كولسيان و فليم
حدود (ولي در حالي كه آن سه نامه ديگر در زماني نزديك به هم . رود ها بكار مي براي اين نامه» )اسارت(زندان 


گويد كه پولس، مي مارسيون به وضوح. اند فيلپيان كمي ديرتر نگاشته شده استنوشته و فرستاده شده) ميلادي 60
آيد كه اين آيات روم را به عنوان جايگاه اصلي نوشته جور درمي 22: 14و  13: 1فيلپيان را از روم نوشت و اين با 


شوند  اشاراتي كه در اين نامه پيدا مي. پولس دو سال را در اسارت روم به سر برد. كنندشدن فيلپيان محسوب مي
تواند  مي 18- 12: 1براي مثال . ن در حوالي اواخر اين دوره اسارت نوشته شده استدهند كه نامه به فيلپيانشان مي


پرونده پولس . به طور تلويحي بيان كننده مدت زمان مشخص موعظه در شهري باشد كه پولس بدانجا رسيد
 26- 23، 19، 13 ،12: 1چنان كه در ) به وسيله آزادي: احتمالاً در طريقي مثبت(نزديك به فرا رسيدن زمان خود بود 


  .نشان داده شده است
ها، دريافت هدايا و كمك مالي كه درنامه قيد شده زماني در حدود اواخر سال اين حقايق به علاوه فرستادن نامه


  .دهدميلادي را براي نگارش آن به دست مي 61
  


  موضوعنه و يزم سپ) د


. س در سفر دوم بشارتي خود به تروآس آمدهاي مسيحي، زماني بود كه پول يك روز حياتي در تاريخ ماموريت
يك شب، رويايي از يك . تروآس در شمال غربي آسياي صغير و در طول بخش يوناني درياي اژه واقع شده بود
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پولس فوراً آماده ). 9: 16اعمال (گفت به مكادونيه بيا و به ما كمك كن مرد اهل مكادونيه به پولس ظاهر شد كه مي
ايشان در ابتدا پاي خود را بر خاك . ائوس، لوقا و سيلاس با كشتي به مكادونيه حركت كردشده به همراه تيموت


شهر فيلپي در آن زمان، مستعمره دولت . اروپا در نياپوليس نهادند و سپس سفر زميني خود را به فيلپي آغاز كردند
  .روم بود و سكنه آنجا از مزايا و حقوق شهروندان رومي برخوردار بودند


وز سبت واعظين انجيل از شهر بيرون رفتند و در كنار رودخانه جايي كه گروهي از زنان طبق عادت براي در ر
يكي از زنان ليديه نام داشت كه فروشنده ارغوان و از شهر ). 13: 16اعمال (كردند شدند صحبت ميدعا جمع مي


اره اروپا تبديل شد كه توبه كرد و ايمان مسيحي را وقتي كه او پيغام انجيل را شنيد، به اولين نفر در ق. طياتيرا بود
  .پذيرفت


زني جوان كه به وسيله . آميز بوده استكند كه اين ماندن كاملاً صلحولي اقامت پولس در فيلپي ثابت نمي
 كردخادمين خدا را ديد و براي مدتي ايشان را تعقيب مي) كردوقايع آينده را پيشگوئي مي(ارواح تسخير شده بود 


). 17: 16اعمال (» نمايندباشند كه شما را از طريق نجات اعلام مياين مردمان خدام خداي تعالي مي«: زدو فرياد مي
خواست شهادت يك تسخير شده به وسيله ارواح شرير را بپذيرد، آن روح را نهيب داد كه از پولس رسول كه نمي


كردند ديدند كه د شخصي خود از فالگيري او سوءاستفاده ميوقتي اربابان آن زن كه براي سو. آن زن بيرون بيايد
ايشان پولس و سيلاس را به مركز تجارت شهر كشانده و با كارگزاران . چه اتفاقي افتاده بر پولس خشمگين شدند


  .اين افراد قاضي در مقابل دستور دادند كه ايشان را كتك زده و زنداني كنند. رومي مواجه ساختند
در نيمه شب، پولس و سيلاس در حال . باشدر زندان فيلپي به وقوع پيوست حال كاملاً مشهور مياتفاقي كه د


اي بزرگ به وقوع پيوست و همه درهاي دعا و خواندن سرودهاي پرستشي براي خدا بودند كه يك دفعه زلزله
- اند و ميانيان فرار كردهزندانبان گمان كرد كه همه زند. زندان باز شدند و زنجيرهاي زندانيان از هم گسيخت


سپس زندانبان فرياد . اندخواست خودش را بكشد ولي پولس او را مطمئن ساخت كه زندانيان او فرار نكرده
به خداوند عيسي مسيح «: جوابي به ياد ماندني به او گفته شد» اي آقايان، مرا چه بايد كرد تا نجات يابم؟«: برآورد


فيض خدا نشان افتخار ديگري را در فيلپي ). 31: 16اعمال (» نجات خواهند يافت اتايمان آور كه تو و اهل خانه
منصبان محلي به پولس و همراهانش اصرار كردند كه فوراً از شهر خارج  فرداي روز بعد صاحب. نصيب خود كرد


رومي را شلاق زده  او بديشان خاطر نشان كرد كه آنها يكي از شهروندان. پولس از انجام اين كار سر باز زد. شوند
پس از خواهش مكرر قاضيان از پولس و همراهانش مبني بر ترك شهر . انداي عادلانه زنداني كرده و بدون محاكمه


  ).40: 16اعمال (ايشان اول به خانه ليديه رفته و او را ملاقات كردند و سپس رهسپار شدند 
فيلپيان شنيده بودند كه پولس در . ره در زندان بوداو دوبا. حدود ده سال بعد، پولس براي فيلپيان نامه نوشت


اپفرودتُس مامور شده بود تا هداياي ايشان را به پولس . زندان است و بنابراين براي او هداياي مالي فرستاده بودند
. او پس از رساندن هدايا تصميم گرفت كه مدتي نزد پولس بماند و او را در مشكلاتش ياري رساند. برساند


اش مشرف به موت رودتُس خودش در حين آوردن اين هدايا مريض شد و در حقيقت در راه انجام وظيفهاپف
او حال آمده بود تا به فيلپي و نزد . ولي خدا بر او رحمت كرده وي را سلامت از بستر بيماري برخيزانيد. گرديد







 


- ٥ - 


 


ه دست او سپرد تا به شهر فيلپي و نزد اي براي قدرداني باش برگردد و بنابراين پولس نامهجماعت و خانواده
  .فيلپيان ببرد


اين رساله به وضوح جايگاه خاص رفتار . ترين رسالات پولس استفيلپيان يكي از تاثيرگذارترين و جذاب
خوانيم، احساسات لطيف و رفتار مهربانانه بين پولس  همان طور كه اين رساله را مي. سازدشايسته را مكشوف مي


  .توان ديديي كه توسط او تشكيل شده بود را ميرسول و كليسا
  


  رساله به فيلپيان يطرح كل


  )11-1  : 1(ها و دعاهاي پولس  ها، شكرگزاري سلام. 1


  )30- 12: 1(زنجيرهاي پولس و شادي او از پيشرفت انجيل . 2


  )16-1: 2(به اتحاد بر پايه نمونه فروتني و قرباني مسيح تشويق . 3


  )30-17: 2(پولس، تيموتائوس و اپفرودتُس  نمونه مسيح مانند. 4


  )3- 1: 3(هشدار بر ضد معلمين كذبه . 5


  )14-4: 3(هيچ شمردن ميراث و دستاوردهاي شخصي پولس به خاطر مسيح . 6


  )21-15: 3(تشويق براي داشتن رفتار آسماني بر طبق نمونه پولس رسول . 7


  )9-1: 4(، تحمل، دعا و زندگي منظم تقاضا براي داشتن هماهنگي، كمك متقابل، شادي. 8


  )20- 10: 4(تشكر پولس براي هداياي مالي مقدسين . 9


  )23- 21: 4(هاي پاياني  سلام. 10


  ريتفس


  


  )11-1: 1(ها و دعاهاي پولس  ها، شكرگزاري سلام. 1
يست كه اين بدين معنا ن. موتائوس در آغاز اين رساله به همراه هم نام برده شده استاز پولس و تي 1: 1


زماني كه پولس براي اولين بار از شهر فيلپي بازديد كرد، . تيموتائوس در نوشتن نامه به پولس كمك كرد
كند حال كه پولس رسول اين نامه را آغاز مي. شناختند بنابراين مقدسين آنجا او را مي. تيموتائوس همراه او بود


  .تيموتائوس با او است
بنابراين مسن بودن . ، در حالي كه تيموتائوس هنوز جوان بود)9فليمون (ود تري باكنون پولس ديگر مرد مسن


اين اتحاد بهار و : گويدجاووت به خوبي مي. ها باشند و جواني اين دو با هم جور شده بود تا در خدمت بهترين
  .ل و قويزمستان بود، اتحاد شور و شوق و تجربه، اتحاد هيجان و حكمت، اتحاد اميد حساس و اطمينان كام


. هر دو آقاي خود را دوست داشتند. اندتوصيف شده عيسي مسيح دربند غلامانهر دوي ايشان به عنوان 
  .شان تا به ابد پيوند زده بودجلجتا ايشان را به جهت خدمت نجات دهنده
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در  ههمكلمه . است باشند با اسقفان و شماساني ميفيلپبه همه مقدسين در عيسي مسيح كه در نامه خطاب 
  . باشدمحبت عميق و لطيف پولس رسول براي همه قوم خدا مي. اين رساله بارها تكرار شده است


ايشان در روند . كندباشند، وضعيت دوگانه ايمانداران را توصيف ميمقدسين در مسيح عيسي كه در فيلپي مي
جغرافيايي، ايشان در فيلپي روحانيت خود به وسيله خدا در مسيح عيسي جدا شده بودند و از لحاظ موقعيت 


  !دو جايگاه در يك زمان. بودند
اسقفان مشايخ يا ناظريني بودند كه در جماعت كليسا . كندپولس رسول در ادامه به اسقفان و شماسان اشاره مي


خود گيرند و گلّه را به وسيله نمونه ديندارانه كردند، آناني كه سمت شباني را در گلّه خدا بر عهده ميخدمت مي
از طرف ديگر، شماسان خادمين كليسا بودند كه به اعمالي از قبيل امور مالي، كارهاي خدماتي و . كنندرهبري مي


  .پرداختند غيره مي
اگر افراد روحاني ديگري در ميان . مقدسين، اسقفان و شماسان: فقط اين سه گروه در كليسا وجود داشتند


سخن ) جمع(و شماسان ) جمع(كرد ولي به جاي آن او از اسقفان بود حتما پولس به او اشاره ميايشان مي
  .گويد مي


به مقدسين اول اشاره شده است . در اينجا ما تصويري چشمگير از سادگي روزهاي اوليه كليسا را شاهد هستيم
  !اش همينو سپس راهنمايان روحاني ايشان و در آخر خادمين موقتي ايشان و همه


سلام قبلي او از فيض . كندبخصوص خود، براي مقدسين فيض و سلامتي آرزو ميهاي  پولس در سلام 2: 1
شود گويد كه نصيب شخص گناهكار در حين توبه و ايمان آوردن خود ميگفت، ولي حالا از فيضي ميسخن نمي


ايشان آرزو به همان صورت سلامتي كه پولس براي ). 16: 4عبرانيان (كند و او را دائماً در وقت ضرورت اعانت مي
كند، آن سلامتيِ با خدا نيست كه ايشان آن را داشتند، بلكه سلامتي خدا كه از طريق دعا و شكرگزاري به دست مي
پولس رسول حرمتي مشابه . هر دو بركت از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند است). 7-6: 4(آيد مي


پولس عيسي مسيح خدا است و هيچ اشكالي در اين وجود  براي). 23: 5يوحنا (شود حرمت پدر براي پسر قائل مي
  . ندارد
ديوارهاي زندان فيلپي، . رسد، ولي اين براي پولس چيز جديدي نبودحال پولس به مقوله سپاسگزاري مي 3: 1


او احتمالاً وقتي كه اين كلمات را . سرودهاي پولس و سيلاس را در اولين ملاقات خود با ايشان منعكس كرده بود
  !ناپذيرپولس شكست. خواندنوشت در زنداني واقع در روم بود، ولي او هنوز هم در شب سرود ميمي


آنها نه تنها در ايمان فرزندان او بودند، بلكه ايشان . تمام يادگاري فيلپيان شكرگزاري را در دل او بيدار كرده بود
  . در طرق بسيار كليسايي نمونه بودند


براي او دعا كردن به جهت ايشان خوشي . كردبراي فيلپيان با خويش استغاثه مياو در همه دعاهايش  4: 1
نيازي نيست كه . شويم كه پولس مرد دعا استهاي ديگر كتاب مقدس متوجه مي از اين متن و بخش. صرف بود


و و تعداد زياد وقتي ما گستردگي سفرهاي ا. كندزياد كنكاش كنيم تا ببينيم خدا چرا از او تا اين حد استفاده مي
  .شويمآوريم از صميميت و شخصيت چنين فردي متعجب ميشناخت به ياد ميمسيحياني را كه او مي
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تواند شامل مشاركت مي. دليل واضح شكرگزاري او مشاركت ايشان براي انجيل از روز اول تا به حال بود 5: 1
از صميم قلب براي پخش كردن خبر خوش  هاي مالي باشد، ولي همچنين شامل حمايت در دعا و وفاداري كمك


تواند تعجب كند اگر بداند كه شايد زندانبان هنوز در كس نمي برد، هيچوقتي پولس از روز اول نام مي. باشدمي
اگر چنين باشد، اين اشاره پولس به ايمانداران . حين خوانده شدن عمومي نامه براي جماعت فيلپي زنده بوده باشد


  . ركز قلب او وارد شده استفيلپي درست به م
اند به اين امر اعتماد دارد كند ايمانداران زندگي مسيحي خوبي را شروع كردهپولس همان طور كه فكر مي 6: 1


  . كه خدا آن عمل نيكو را كه در ايشان شروع كرده است به كمال خواهد رسانيد
  آن كاري كه محبت او شروع كرد
  بازوي قدرت او تمام خواهد كرد


  ول او بلي و آمين استق
  اگوستوس تاپليدي-. و هرگز از آن عدول نكرده است


روز . تواند اشاره به نجات يا به معني فعاليت و مشاركت مالي ايشان در گسترش انجيل باشدعمل نيكو مي
حتمالاً تواند به روز بازگشت ثانوي مسيح براي بردن قومش به خانه آسماني اشاره داشته باشد و اعيسي مسيح مي


- شود، يعني جائي كه خدماتي كه به او محول شده به ياد آمده و پاداش داده ميشامل تخت داوري مسيح نيز مي


  . شود
اي از آخرين خاطراتش را او در قلبش گنجينه. كندپولس در شكرگزاري براي فيلپيان احساس عدالت مي 7: 1


تادند، چه در زندان، چه در خطر يا وقتي كه او در جهت ذخيره كرده است كه چگونه آنها وفادارانه با وي ايس
محبت انجيل به خدمت جواب دادن به مخالفين اشاره دارد، در حالي كه . رفتدوستي و اثبات انجيل به سفر مي


  . باشدتر در قلب كساني كه ايماندار هستند مياثبات انجيل به جاي دادن پيغام به طور قاطعانه
نعمت در اينجا به . كندانجيل دشمنان خود را سرنگون كرده و دوستانش را تجهيز مي: دگويواين مي. دبليو


معناي قدرتي است كه خدا براي انجام كار خداوند در مواجهه با مخالفتها در خدمت به خادمين خود كه همگي 
  . دهدبراي دريافت آن ناشايست هستند مي


او خدا را . باعث شده بود كه پولس رسول مشتاق ايشان باشدخاطره مشاركت و همدلي وفادارانه ايشان  8: 1
آميز پولس خيلي عبارت محبت. گيرد كه چقدر در احشاي عيسي مسيح، مشتاق همه ايشان استشاهد مي


- آوريم پولس فردي اصالتاً يهودي است و دارد به نسلي از امتها نامه ميشود وقتي كه به ياد ميچشمگيرتر مي


  . نفرت كهنه را شكسته و اكنون همه آنها در مسيح يكي بودند فيض خدا. نويسد
آيا پولس براي ايشان ثروت، راحتي يا رهايي از مشكلات را . كندحال شكرگزاري راه را براي دعا باز مي 9 1


هدف اصلي . تر شود درخواست نمود؟ خير، او دعا كرد كه محبت ايشان در معرفت و كمال فهم بسيار افزون
ما در خدمت . اي احساسي نيست ولي محبت فقط مسئله. باشدسيحي محبت خدا و ديگر پيروان خدا ميزندگي م


پس . خداوند بايد از استعداد و كمال فهم خود استفاده كنيم، در غير اين صورت، تلاشهاي ما عبث خواهند بود
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لكه همچنين محبت ايشان در معرفت و كرد كه فيلپيان در نماياندن محبت مسيح ادامه دهند، بپولس نه تنها دعا مي
  . تر شود كمال فهم بسيار افزون


در . تر را بهتر بفهمند محبتي كه اين گونه منور شده باشد، ايشان را قادر خواهد ساخت تا چيزهاي عالي 10: 1
 ها چيزهاي خوب غالبا دشمن بهترين. تمامي قلمروهاي زندگي، بعضي چيزها خوب هستند و چيزهاي ديگر بد


  . الوجود هستندها لازمبراي خدمت مثمرثمر اين فاصله. هستند
. برانگيز است اجتناب كنندسازد تا از آنچه اشتباه و شكمحبتي كه منور شده باشد همچنين ايشان را قادر مي


-بي. عيبي داشته باشندغش باشد يعني كاملاً شفاف بوده و در روز مسيح تصوير بيخواهد كه ايشان بيپولس مي
لغزش كسي است كه شويم ولي شخص بيهمگي ما مرتكب گناهان مي. گناه بودن نيستلغزش بودن به معني بي


كند و هر زمان كه ممكن باشد از اعمال اشتباه خود توبه كرده و طلب به گناه اعتراف كرده و از آن اجتناب مي
  . كندبخشش مي


  . داران پس از آن اشاره دارد دن و داوري همه اعمال ايمانآمده است به ربوده ش 6روز مسيح چنان كه در آيه 
هايي كه عدالت تقاضاي آخر پولس در دعايش اين است كه مسيحيان از ميوه عدالت پر شوند، يعني ميوه 11: 1


منشأ اين محاسن عيسي . اي دارندبه بار آورده است يا همه محاسني كه مسيحيان به وسيله آنها زندگي عادلانه
 3: 61اين تقاضاي پولس دقيقاً مشابه كلماتي است كه در اشعيا . است و هدف آنها تمجيد و حمد خداست مسيح


درختان عدالتي كه . تا ايشان در رفتارشان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجيد وي ناميده شوند: وجود دارند
  . باشنديد و جلال خدا ميهاي عدالت است و مغروس خداوند عيسي مسيح كه به جهت تمجپر از ميوه


. به گفته لمان اشتراوس كلمه ميوه شباهت زيادي دارد با ارتباط مسيح و انتظاري كه از هر يك از ما دارد
  .اندهاي تاك براي ميوه داشتن به آن تعلق گرفتهشاخه
  


  )30-12: 1(زنجيرهاي پولس و شادي او از پيشرفت انجيل . 2
كند كه اينها منافعي بودند كه در نتيجه زنداني شدن او به دست كاتش را بيان ميسپس او بر. دعا تمام شد 12: 1


  . نامدجاووت اين قسمت را خوش اقبالي در بداقبالي مي. آمده بودند
خواست كه برادرانش بدانند كه آنچه بر او واقع گشت يعني محاكمه و زنداني شدنش در پولس رسول مي


هاي پليد العاده ديگري است از اينكه خدا چگونه نقشهاين مثال فوق. و مانع آن نشدنتيجه به ترقي انجيل انجاميد 
انسان شرارت خود را دارد ولي خدا . كندشيطان و انسانها را چرخانده و براي خيريت كار خود از آنها استفاده مي


  .راه خودش را
اين يعني كه به گستردگي مشهور . است اول از همه، زنجيرهاي پولس شاهدي بود بر اينكه او در مسيح 13: 1


  . شده بود كه پولس به خاطر شهادت دادن به نام مسيح و نه به عنوان يك جنايتكار يا شرور زنداني گشته است
تواند به اين فوج خاص مي. دليل اصلي زنجيرهاي او از طريق تمام فوج خاص آشكار شده بود و در همه جا


به هر . كليه فوج) 2كردند يا از اين رومي كه مقرّ سكونت امپراتور را محافظت ميتمامي فوج سرب) 1: معاني باشد
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. تي. گويد كه اسارت او به عنوان شهادتي براي خدمت به قدرتهاي رومي نمونه شده استحال پولس دارد مي
  : نويسددراري مي


چون شاهدي بود تا شنوندگانش كه بستند، براي پولس همان زنجيرهايي كه روميان بر دست و پاي زندانيان مي
سربازان بودند از آنها داستان صبر و رنجهاي او را براي مسيح در ميان بقيه زندانيان بشنوند و احتمال داشت خود 


  . نرون هم روز بعد شنونده آنها باشد
كه به خداوند دومين نتيجه مطلوب او از زنداني بودنش اين بود كه ديگر مسيحيان با ديدن آن براي اين 14: 1


رو و خجالتي را جفا غالبا بر دگرگوني تاثير دارد و ايمانداران كم. شدندعيسي بدون ترس شهادت دهند تشويق مي
  . كندبه شاهديني شجاع تبديل مي


ديگران . كردندايشان مسيح را از روي حسد و نزاع موعظه مي. انگيزه قلبي بعضي حسد و نزاع بود 15: 1
داشتند و مسيح را از روي خشنودي اراده و با تلاش صادقانه براي كمك به پولس رسول موعظه اي اصيل انگيزه


  . كردندمي
پيغام ايشان خوب بود ولي انگيزه آنها بد . كردندتر ميواعظين حسود با انجام آن كار اسات پولس را تلخ 16: 1


ايه انرژي جسماني باشد و با انگيزه حسد، نزاع تواند بر پانگيز است كه فكر كنيم خدمت مسيحي ميخيلي غم. بود
هاي خود را ببينيم كه در خدمت خداوند دهد كه لزوما بايد انگيزهاين امر به ما تعليم مي. و غرور همراه باشد


ما نبايد براي خودنمائي، خداوند را خدمت كنيم و نه براي تبليغ يك فرقه مذهبي يا رقابت با ديگر . چگونه هستند
  . انمسيحي


  . در اينجا نمونه خوبي از لزوم انگيزه محبت در بينش، عمل و دانش ما وجود دارد
دانستند كه پولس عزم راسخ كردند و ميديگران انجيل را خارج از غرور و با محبتي اصيل موعظه مي 17: 1


-ايشان خيلي خوب مي. وداي يا شريرانه در خدمت ايشان نبهيچ چيز خودخواهانه، فرقه. براي دفاع از انجيل دارد


بنابراين آنها اراده نمودند تا . دانستند كه پولس به خاطر شجاعت خود در ايستادنش براي انجيل زنداني شده است
  . در زمان زنداني بودن وي كار او را به پيش برند


گروه موعظه مسيح به وسيله هر دو . نمودهاي بعضي اجتناب ميپولس از غمگين شدن به خاطر انگيزه 18: 1
  . شده و براي او اين دليل بزرگي براي شادي كردن بود


بسيار چشمگير است كه در چنين شرايط سختي پولس احساس پشيماني و ناراحتي براي خود نداشت و يا 
- بلكه او با شادي خداوند پر شده و خوانندگان خود را نيز به شادي ترغيب مي. درصدد جذب ترحم ديگران نبود


  . كند
. داند كه همه وقايع به نجات او خواهد انجاميدپولس رسول مي. آميز استانداز اين آيه تشويقچشم 19: 1


مفاهيمي كه خدا براي آزادي او . نجات در اينجا به معني نجات جان پولس نيست، بلكه رهايي و آزادي او از زندان
در اينجا به اهميت دعاي ايمانداران كه پولس آن . دباشنبرد به دعاي فيلپيان و تاييد روح عيسي مسيح ميبه كار مي


آيد كه او دعاي ايمانداران را به اندازه كافي براي مقابله با قدرت به نظر مي. كند توجه شده استرا احساس مي
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. توانند سرنوشت قومها و تاريخ را عوض كنندمسيحيان از طريق دعا مي. اين امر حقيقت دارد. داندروميان قوي مي
در واقع اين . دادكند، قدرتي كه روح به او ميالقدس كه به نفع او كار ميتأييد روح عيسي مسيح يعني قدرت روح


  . سازد در هر شرايطي كه باشد محكم بايستدامر اشاره دارد به منشأ آزادي كه روح است و ايماندار را قادر مي
كرد انتظار و اميد خود را كه شهادت دادن س فكر ميالقددر حيني كه او به دعاي مسيحيان و كمك روح 20: 1


  . به نام مسيح بدون خجالت، بلكه در كمال دليري بود را عنوان كرد
انگيزه او جلال دادن  - چه آزاد شودو چه بميرد- كنند گرايان با او چه ميو براي او هيچ مهم نبود كه يهودي


تواند او را و هيچ چيز نمي. او كامل و رفيع است. ن مسيح نيستجلال دادن به معني بالاتر بود. مسيح در بدنش بود
ولي جلال دادن يعني ترغيب كردن ديگران به پرستش او يا محترم شمرده شدنش توسط . تر بسازدبزرگتر يا رفيع


  : تواند در بدنهاي ما در زيستنمان جلال يابددهد كه چگونه مسيح ميگاي كينگ نشان مي. ديگران
جلال يافتن به وسيله شركت كردن در . دهنديافتن به وسيله لبهايي كه با شادي به او شهادت ميجلال ... 


جلال يافتن به وسيله . خدمت به او و جلال يافتن پاها در قرم برداشتن فقط در اثر قدمهاي وي و براي مقاصد او
ها در حمل يافتن به وسيله شانه زانوها در خم شدن همراه با خوشي براي دعا كردن به جهت ملكوت او و جلال


  . بارهاي ديگران با خوشي
- بدنهاي ما در خدمت به او تباه مي-تواند در بدنهاي ما به واسطه خدمت نيز جلال بيابد مسيح همچنين مي


ه تكه شده يا سوختبدنهاي ما به وسيله سنگ تكه. كَنَندبدنهاي ما به وسيله نيزه خراشيده و پوست ما را مي. گردند
  . شود و همه اينها براي جلال اوستمي


دليل . كرداو براي پول، شهرت يا لذت زندگي نمي. بينيمدر اينجا فلسفه پولس را در يك پوسته مي 21: 1
او . خواست كه زندگيش مثل زندگي مسيح باشداو مي. زندگي او محبت بود و پرستش و خدمت خداوند عيسي


  . او حيات خود را آشكار سازد خواست كه نجات دهنده از طريقمي
مردن يعني خدمت به او بدون . مردن يعني با مسيح بودن و براي هميشه به شباهت وي درآمدن. و مردن نفع


ما معمولا مرگ را به عنوان نفع خود محسوب . شوندقلبي گناهكار و با پايهايي كه هرگز از مسير او منحرف نمي
ولي جاووت . ايد بگوئيم كه امروزه زيستن در دنيا نفع است و مردن پايان منافعكننده است ولي بناراحت. كنيمنمي
براي او مرگ به معناي . روندبراي پولس رسول مرگ مسيري تاريك نبود كه همه ثروتهاي ما از دست مي: گويد مي


  . كردمسيري مطمئن كه او را به سوي نور هدايت مي. انتقالش به شكوه و جلال بود
او به . باشدي اگر زيستن او در جسم براي مدتي ديگر در اراده خداست پس همان ثمرِ كارِ او ميول 22: 1


  وسيله 
ولي اين تصميم سختي براي او بود كه آيا به . زيستن قادر خواهد بود كه به قوم خداوند كمك بيشتري كند


هاي و به خداوند خدمت كند و حمله اي كه دوستش دارد برود يا بر روي زمين ماندهسوي خداوند و نجات دهنده
  . دانست كه كدام را انتخاب كنداو نمي. بسياري را متحمل بشود
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در ميان اين دو سخت گرفتار هستم، يعني براي او خيلي سخت بود كه بين امكاناتي كه برايش وجود  23: 1
زمين به عنوان رسول مسيح عيسي داشت تصميم بگيرد و يكي را انتخاب كند كه آيا به خانه آسماني برود يا بر 


  . باقي بماند
اگر او فقط به علائق . دانستاو مشتاقانه خواهش داشت كه رحلت كند و با مسيح باشد زيرا كه اين را بهتر مي


  . كرد بدون شك انتخابش همين بودخود فكر مي
او معتقد است كه . ندارد اي مبتني بر خوابيدن جان اعتقادتوجه داشته باشيد كه پولس به هيچگونه نظريه


روند تا با مسيح باشند و ايشان در حضور خداوند با شادي و لذت فراوان ايمانداران مسيحي در زمان مرگ مي
و نه هرگز ). 14: 4اول قرنتيان (خواب در عهد جديد براي مرگ مسيحيان به كار رفته است . حاضر خواهند بود


  . ه استخوابيدن جان يك افسان. براي جان ايشان
رويم تا با او در زمان مرگ ما مي. همچنين توجه داشته باشيد كه مرگ با آمدن نجات دهنده اشتباه گرفته نشود


  . آيددر زمان ربوده شدن او نزد ما مي. باشيم
او به فكر راحتي يا آسايش خودش نيست، بلكه . به نفع فيلپيان بود كه پولس مدتي بيشتر بر زمين بماند 24: 1


  . فكر اين است كه چه چيزي بيشتر به نفع قوم خداست و انگيزه اصلي او محبت به خداوند مسيح استدر 
و چون اين اعتماد را دارم كه هنوز بر روي زمين به او نياز هست تا مقدسين را كمك كرده و تشويق  25: 1
انست؟ ما معتقديم كه او چنان به داو چگونه اين را مي. دانست كه او در اين زمان نخواهد مردپولس مي. نمايد


مزمور (سرّ خداوند با ترسندگان اوست . القدس قادر بود اين دانش را به او بدهدخداوند نزديك بود كه روح
25 :14 .(  


برند اسراري را كه به وسيله مشغوليت و آناني كه عميقا در خدا سلوك دارند و در تفكر راجع به او به سر مي
  . پولس نزديك بود. شما براي شنيدن بايد نزديك باشيد. شنونداند مين خاموش شدهسر و صداي اين جها


پولس به وسيله ماندن در جسم قادر بود به جهت ترقي و خوشي ايمان ايشان از طريق اعتماد بر خداوند عمل 
  . كند


ن خدمت خود را ادامه توانست بر زميشد ميتري كه به او داده ميپولس از طريق داشتن زندگي طولاني 26: 1
آيا شما . توانستند پولس را دوباره ملاقات كننددهد و فيلپيان دليل ديگر براي شادي در خداوند داشتند، چون مي


بوسند و خدا را با شادي توانيد تصور كنيد كه ايشان در فيلپي دستهاي خود را دور گردن او انداخته و او را مينمي
كرديم ولي صادقانه بگوئيم هرگز خوب، پولس ما واقعاً براي تو دعا مي: شان بگويندكنند؟ شايد ايعظيم شكر مي


  ولي ما چگونه خداوند را بايد شكر كنيم كه تو را به ما بازگرداند؟ . انتظار نداشتيم كه تو را دوباره ببينيم
مسيحيان . يح رفتار كنيدباري به طور شايسته انجيل مس: كندآميز اضافه ميحالا پولس يك كلام هشدار 27: 1


ما بايد بر طبق جايگاهي كه در . شهروندان آسماني بايد بر طبق جايگاه خود رفتار كنند. بايد همشكل مسيح باشند
او . پولس رسول به علاوه سازگاري درخواست ديگري در جهت ثبات ايشان داشت. آن قرار داريم عمل نمائيم


برود يا در زماني كه غائب است از اخبار ايشان مطلع شود و بداند كه كند كه شخصا نزد ايشان واضحا آرزو مي
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كنند كه اين ايمان ايشان همگي به يك روح برقرار هستند و به يك نفس در اتحاد براي ايمان انجيل مجاهده مي
اينكار بايد  مسيحيان نبايد با هم بجنگند بلكه بايد با دشمن مسيحيت مقابله كنند و براي. همان ايمان مسيحي است


  . به ضد دشمن با هم متحد شوند
نترس بودن در مواجهه با جفا معني دوپهلوئي . ايشان نبايد در هيچ امري از دشمنان انجيل ترسان باشند 28: 1
دوما، اين براي آناني كه در برابر غضب . جنگنداولا، هلاكت سرنوشت كساني است كه بر ضد خدا مي. دارد


از قرار معلوم در اينجا نجات در مفهوم آينده آن مورد استفاده قرار . ايستند نشانه نجات استدشمنان شجاعانه مي
  . گرفته است و به رهايي ابدي مقدسين از محاكمه اشاره دارد و رهايي بدن مقدسين به همراه روح و جان ايشان


- د ايمان داشتن به او يك بركت ميفيلپيان بايد به خاطر داشته باشند كه زحمت كشيدن براي مسيح همانن 29: 1


  . باشد
زدند، او دين دور او را گرفته و كتكش ميكه يك بار هنگامي كه متخاصمان بي: نويسددكتر گريفيت جان مي


او از وجد و خوشي پر شد و . غلطددستش را بر صورتش گذاشت و وقتي دستش را برداشت ديدكه در خونش مي
. ال بود كه شايسته به حساب آمده بود تا به جهت اسم او زحمت ببينداحساس شادي عظيمي نمود و خوشح


  . بخشدصليب منزلت و جلال مي
زيرا كه به شما : شود كه آنها را با هم بخوانيممعني اين آيه و ارتباطش با آيه قبلي زماني بهتر فهميده مي 30: 1


و شما را همان مجاهده است . يدن هم براي اوعطا شده به خاطر مسيح نه فقط ايمان آوردن به او بلكه زحمت كش
  .شنويد كه در من استكه در من ديديد و الآن هم مي


  


  )16- 1: 2(تشويق به اتحاد بر پايه نمونه فروتني و قرباني مسيح . 3
اگر چه كليساي فيلپي از بسياري لحاظ نمونه بود و پولس دلايلي براي تحسين صميمانه مقدسين آن داشت، 


اي بين دو زن بنامهاي افَوديه و اختلاف عقيده. ي مخفي به كشمكش در ميان ايشان وجود داشتولي گرايش
خوب است كه اين امر را در زهن خود نگاه داريم چون به ما كمك خواهد كرد از ). 2: 4(سنتيخي وجود داشت 


  . پردازدمي پولس رسول مستقيما به دليل و راه حل منازعه در ميان قوم خدا 2آنجا كه در باب 
موردي را كه ايمانداران  4اين آيه . باشداگر در اين آيه همان اگر شك داشتن نيست، بلكه اگر بحث مي 1: 2


از : گويدپولس رسول در جواب مي. كنندبايد در هماهنگي و مشاركت با يكديگر بدانها توجه داشته باشند ذكر مي
القدس همه ما را با هم در چنان كننده است و روحسيار قانعآنجا كه در مسيح تسلي زيادي هست و محبت او ب


دهد و از آنجا كه شفقت و رحمت در مسيحيت تا حد اعلا بالاست ما بايد قادر باشيم العاده قرار ميشراكتي فوق
  : كندميِر اين چهار انگيزه را اين چنين توصيف مي. همگي در اتحادي شاد با يكديگر زيست كنيم


  . انع كننده مسيحقدرت ق. 1
  . بخشداي كه مسيح ميمراقبت رئوفانه. 2
  .مشاركت روح. 3
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  . شفقت و رحمت. 4
با همه اينها . القدس داردواضح است كه پولس رسول تقاضاي اتحادي بر پايه وفاداري به مسيح و پري روح


  . ي و محبت متحد باشندكساني كه در مسيح هستند به عنوان اعضاي بدن او بايد در اهداف، همدلي، هماهنگ
آورد، اگر اين بحثهاي مذكور باري بر فيلپيان نهاده بود پولس بر پايه آن بحثها، بار خود را به ياد نمي 2: 2


او . تا اين موقع فيلپيان به راستي پولس را خوش ساخته بودند. گردانيدندچونكه ايشان بايد خوشي او را كامل مي
خواهد كه ايشان نيز از فنجان خوشي او بچشند تا خود انكار نكرد، ولي حالا او مياي هم اين را حتي براي لحظه


توانستند اين كار را با فكر كردن با هم و محبت نمودن همديگر به يكدل و داشتن يك ايشان مي. نيز لبريز شوند
  . دل و يك فكر انجام دهند


ود مثل هم فكر كنند و عمل نمايند؟ كلام خدا در هيچ رآيا اين امر بدين معناست كه از همه مسيحيان انتظار مي
اگر چه ما در اصول اساسي ايمان مسيحي قطعا انتظار داريم كه با هم موافق باشيم، . گويدقسمت چنين چيزي نمي


. يكنواختي و اتحاد با هم فرق دارند. بديهي است كه در بسياري از مسائل كوچك عقايد مختلفي وجود داشته باشد
اگر چه ما ممكن است در مسائل كوچك موافق . مر امكانپذير است كه ما اتحاد داشته باشيم ولي يكنواختي نهاين ا


توانيم عقايدمان را براي خودمان نگاه داريم و اين كار را در جائي كه هيچگونه اصل يكديگر نباشيم، ولي مي
  . ن كار را انجام دهيمتوانيم براي نيكوئي به ديگران اياخلاقي و اساسي مطرح نيست مي


تواند ببيند و عملي كه او انجام يك فكر بودن به معناي داشتن فكر مسيح است براي ديدن چيزهائي كه او مي
و همان محبت به معناي ابراز همان محبتي است كه مسيح خداوند به ما ابراز كرد، محبتي كه به بهائي كه . دهدمي


ك دل بودن به معناي كار كردن با همديگر در هماهنگي براي رسيدن به يك ي. نمود توجه نداشتبايد پرداخت مي
بالاخره، يك فكر بودن به معناي عمل كردن با چنان نظمي ايت كه نشان دهد فكر مسيح است كه . باشدهدف مي


  -هاي ما را برفعاليت
  . سازدقرار مي


ا دو دشمن بزرگ اتحاد در ميان قوم خدا هيچ چيز نبايد از راه تعصب و عجب انجام شود، چون اينه 3: 2
عجب از غرور و خودنمايي . تعصب داشتن انگيزه اول بودن است و به بهاي آن هم هيچ توجهي ندارد. هستند


اند و علائق و نظرات خود را هر جائي كه شما انسانهايي را ببينيد كه مردم دور خود جمع كرده. كندصحبت مي
توان چاره اين مطلب را مي. توانيد بفهميد كه در آنجا بذر نزاع و رقابت وجود داردميكنند پس بديشان تحميل مي


اين امر بدين معنا نيست كه ما بايد . بلكه با فروتني، ديگران را از خود بهتر بدانيد. در پايان آيه ملاحظه كرد
ي ديگران به دور از تعصب زندگي كنيم جنايتكاران را از نظر شخصيت اخلاقي بهتر از خود بدانيم، بلكه ما بايد برا


توانيم اين درخواست ساده كلام خدا را بخوانيم ولي عمل ما مي. و علائق ايشان را بر علائق خود ارجحيت دهيم
باشد و شما آن را با ديگران را بهتر از خود دانستن براي فكر بشري كاملاً بيگانه مي. كردن به آن چيز ديگري است


- القدس است كه شخص ميفقط به وسيله ساكن شدن و تجهيز شدن روح. توانيد انجام دهيديقدرت خودتان نم


  . تواند ديگران را از خود بهتر بداند
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. ديگران يعني قوم خدا. هر يك از شما ملاحظه كارهاي خود را نكند، بلكه هر كدام كارهاي ديگران را نيز 4: 2
ن امر چنين است كه ما زندگي خود را با خدمتي وفادارانه به ديگران اي. كلمه ديگران به نوعي كليد اين باب است


  . يابيمكنيم و بر نزاع و غرور انساني خود غلبه ميوقف مي
  . ديگران، خداوند، بلي ديگران


  بگذار اين شعار من باشد
  به من كمك كن تا براي ديگران زيست كنم


  ).چارلز مگسفر(تا بتوانم مثل تو زندگي كنم 
خواهد در مقابل چشمان فيلپيان، پولس حالا مي. س همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بودپ 5: 2


اي از خود برجاي گذاشت؟ رفتار او بر ديگران را چه مسيح چه نمونه. نمونه خداوند عيسي مسيح را قرار دهد
) 2. فكر فداكار) 1: ف كرده استكرد؟ گاي كينگ به خوبي فكر خداوند عيسي را اين طور توصيچيزي تعيين مي


  . خداوند عيسي همواره به فكر ديگران است. فكر خدمتي) 3. فكر قرباني
  . او براي رنجهاي خود اشك نريخت


  ).چارلز گابريل(ولي براي رنجهاي ما خونش بريخت 
اين آيه بدين . آموزيم كه او از ازل خدا بوده استخوانيم كه مسيح عيسي در صورت خدا بود ميوقتي مي 6: 2


ولي خدا برابر . باشدترين حقايق كلام ميمعنا نيست كه او شبيه خدا بود، بلكه او عملا خدا است و اين از اصلي
. باشددر اينجا نهايت اهميت در تفاوت بين تساوي شخصيت و تساوي شرايط با خدا مي. بودن را غنيمت نشمارد


. براي او محال است كه از آن كوتاه بيايد. ده، هست و خواهد بودمسيح در شخصيت خود هميشه با خدا مساوي بو
مسيح از ازل در شرايط مساوي با خداي پدر بوده است و از شكوه و . مساوي بودن در شرايط چيز ديگري است


ولي او اين شرايط را غنيمت نشمرد، بلكه در زماني كه دنياي گم شده بشر محتاج به . بردجلال آسمان لذت مي
. هاي آسمان ات بود، او شرايط مساوي خود با خدا را براي پرداخت بهاي نجات جهان رها كرد، راحتي خوشينج


بنابراين او تصميم گرفت كه به اين جهان بيايد و تجاوزات و خطاياي گناهكاران . او شرايط خود را غنيمت نشمارد
. و هرگز او را نزدند، هرگز او را مصلوب نشدخداي بر پدر هرگز آب دهان انداخته نشد . را بر خود متحمل شود


. در اين مفهوم، پدر از پسر بزرگتر بود، نه در شخصيت، بلكه در شرايط و در مفهوم زندگي كه در زمين داشت
گشتيد كه گفتم نزد پدر نموديد، خوشحال مياگر مرا محبت مي«: عنوان كرد 28: 14عيسي اين تعليم را در يوحنا 


شنوند او دارد به شدند كه ميبه بياني ديگر شاگردان بايد خوشحال مي» .پدر بزرگتر از من است روم زيرا كهمي
ولي زماني كه او به اسمان بازگشت، با پدر در . در آن مفهوم، پدر او بزرگتر بود. گردداسمان و خانه آسماني باز مي


  : دهدتوضيح مي (Gifford)د گيفور. گرديدشرايط او نيز همانند شخصيتش كه يكي بود مساوي مي
بنابراين مسئله طبيعت يا ذات در ميان نيست، بلكه شرايط هستي كه در قسمت دوم عبارت توضيح داده شده 


  . است
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و يك جنبه از هستي او يعني شرايطش  ]. خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشماردكه چون در صورت [ 
: اندزيمنگاهي مي 9: 8بيائيد به مثل خود پولس در دوم قرنتيان . تغييري نكردتغيير كرد ولي طبيعت او لزوما هيچ 


در اينجا تغييري در شرايط وجود دارد و » .هر چند دولتمند بود براي شما فقير شد تا شما از فقر او دولتمند شويد«
پسر . او به عنوان يك مرد شود ولي نه ذاتگردد شرايط او عوض ميوقتي كه يك مرد فقير ثروتمند مي. نه در ذات


او از شرايط دولت و جلال كه با ذات طبيعي و الهي او كاملاً جور بود به جهت ما نزول . خدا هم همينطور است
تري كه با تجسمش در وجود انساني به هم تنيده شد كرد و در حيات بشري و در شرايطي حقيرتر و سطح پائين


  . قرار گرفت
اين سوال فوراً پيش » .ليكن خود را خالي كرد«: اللفظي اين استدر ترجمه تحت. ردليكن خود را خالي ك 7: 2


  »خداوند عيسي خود را از چه چيزي خالي كرد؟«: آيد مي
بشر سعي كرده است كه خالي شدن مسيح را به صفات الهي او . در جواب اين سوال بايد خيلي مواظب باشيم


او ديگر در همه جا . مين بود ديگر قدرت مطلق يا دانش مطلق نداشتبراي مثال خداوند وقتي روي ز. نسبت دهد
گويند كه او داوطلبانه اين صفات الهي را از خود خالي كرد و به عنوان يك ايشان مي. در آن واحد حاضر نبود


ند و گويند كه او خود را مثل همه انسانها محدود كرد و قادر بود كه خطا كبعضي حتي مي. انسان به زمين آمد
  .هاي انساني را بپذيردنظرات و افسانه


  .خداوند عيسي هيچكدام از صفات الهي خود را وقتي كه به زمين آمد ترك نكرد. كنيمما اين را كاملاً رد مي
  .او همچنان حاضر مطلق بود و او همچنان قادر مطلق بود. او همچنان دانايي مطلق بود


را از شرايط مساوي با خدا بودن در جلال و اولوهيتي كه در جسم كاري كه او انجام داد اين بود كه خودش 
جلال او در وجودش بود اگر چه مخفي بود ولي نور آن بنابر ضرورت . اش تنيده شده بود خالي كردانساني


هيچ لحظه بر روي زمين وجود نداشت كه او همه صفات . درخشيد، همان طور كه در كوه تبديل هيأت ديديم مي
  .در خود نداشته باشدالهي را 


  او نمايش آسماني خود را كنار گذاشت
  اي خاكي مخفي كردو ذات الهي خود را در پوته


  انگيز خود را نشان دادو در آن لباس محبت شگفت
  .و به عماني رسيد كه هرگز از او گرفته نشده بود


» .او خود را خالي كرد«: اشيمچنان كه قبلا نشان داده شد، بايد در توضيح دادن اين كلمات خيلي مواظب ب
او خودش را خالي كرده، صورت . ترين روش اين است كه اجازه بدهيم عبارات بعدي توضيح را ميسر بسازندايمن


به بياني ديگر، او خود را به وسيله برگرفتن چيزي كه قبلا هرگز نداشت . غلام را پذيرفت و در شباهت مردمان شد
  .ولوهيتش را كنار نگذاشت، فقط جاي خود را در آسمان ترك كرد و اين موقتي بوداو ا. خالي كرد يعني انسانيت


. كنيمما خود را به وسيله تولد در دنيا خالي نمي. اگر او يك انسان معمولي بود، اين يك عمل خالي كردن نبود
. را انجام دهد تواند اين كاردر حقيقت، فقط خدا مي. ولي براي خدا انسان شدن يعني خودش را خالي كردن
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: شوندتجسم و حيات نجات دهنده به وسيله اين كلمات زيباي يوحنا خلاصه مي. صورت غلام را پذيرفت
  ).4: 13يوحنا (» از شام برخاست و جامه خود را بيرون كرد و دستمالي گرفته به كمر بست... عيسي «


گرفت و به وسيله خداوند مبارك قرار ميحوله يا دستمال مظهر خدمت است و به وسيله غلامان مورد استفاده 
متي (» تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازد«عيسي مسيح مورد استفاده قرار گرفت چون او آمد 


اينها براي . ولي اجازه بدهيد تا در اين قسمت صبر كرده و قطار تفكرات متني يوحنا و متي را نگه داريم). 28: 20
. نمايد كه فكر مسيح را داشته باشندپولس ايشان را ترغيب مي. ان مقدسين فيلپيان در جريان هستندفيلپيان و در مي


بحث اين است كه اگر مسيحيان بخواهند كه جايگاه حقيرتر را براي خود اختيار كنند و يكديگر را واقعاً محبت 
انسانهايي . ي در بين ايشان نخواهد بودنمايند و خدتم كنند و خود را وقف ديگران كنند ديگر هيچ نزاع و كشمكش


  . كنندخواهند براي ديگران بميرند معمولا با ايشان دعوا نميكه مي
  . مسيح از ازل وجود داشته است ولي او به شباهت مردمان به اين جهان آمد و اين يعني يك انسان واقعي


ولي اين چه . انسان حقيقي است او خداي حقيقي و. انسانيت خداوند درست مثل اولوهيت او واقعي است
  .هيچ ذهني هرگز قادر به درك آن نخواهد بود! سري است


او تنها اراده نداشت كه جلال . هر كدام از قسمتهاي اين متن توصيف ژرفاي فروتني پسر محبوب خداست 8: 2
خوانيم كه ولي حالا مي! او انسان شد! او صورت غلام را پذيرفت! او خودش را خالي كرد! اش را ترك كندآسماني


  !جلال بر نام او تا ابدالآباد. او خودش را فروتن ساخت
او حتي به ! العاده استاين در نظر ما خارق! او خودش را به وسيله مطيع گردانيدن تا به موت فروتن ساخت


رفت و هر آنچه  او حقيقتا تاجري بود كه. تا به موت صليب يعني اطاعت تا به آخر. بهاي جان خودش مطيع گرديد
  ).46: 13متي (داشت فروخت تا مرواريد باارزش بزرگ را بخرد 


توان آن را با چوبة دار، مي. ترين نوع مرگ بودمرگ به وسيله مصلوب شدن ننگين. بلكه تا به موت صليب
مرگي بود كه و اين همان نوع . شودصندلي الكتريكي يا اتاق گاز مقايسه كرد كه فقط براي جنايتكاران اعمال مي


بايست با مرگ طبيعي بر روي او نمي. براي آسمان بهترين نوع بود و از زمان ورود او به جهان برايش مهيا شده بود
  .مردبايست با مرگ ننگين صليب مياو مي. تخت خواب بميرد


م داده بود توصيف آيات قبلي كاري را كه خداوند عيسي انجا. اي در اينجا وجود دارد حال تغيير غيرمنتظره 9: 2
. او خودش را فروتن ساخت. او در پي يافتن نامي براي خودش نبود. او راه خودانكاري را در پيش گرفت. كردند


اگر نجات دهنده خودش را فروتن ساخت، خدا . رسيمولي حالا ما به قلمرو توجه به كاري كه خدا انجام داد مي
پي يافتن نامي براي خودش نبود، خدا نيز نامي را كه فوق از جميع اگر او در . هم او را به غايت سرافراز نمود


اگر او براي خدمت به ديگران زانوهايش را خم كرد، خدا هم فرمان داد تا هر زانوئي در . نامهاست به وي عطا كرد
  . برابر او خم شود


ن درس اين است كه نبايد اي. و در اين قسمت در رساله فيلپيان درسي براي ما وجود دارد، مخصوصاً براي ما
  .خودمان را برافرازيم، بلكه در خدمت به ديگران در هر لحظه بايد خدا را برافرازيم
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. خدا مسيح را به وسيله قيام دادن او از مردگان بلند كرد و آسمانها را براي بازگشت او به دست راستش گشود
  . و بخشيدنه فقط آن، بلكه خدا نامي را كه فوق از جميع نامها است بد


گويند كه اين نام، عيسي است كه نام بعضي مي. محققين بر سر اينكه اين نام چيست با هم اختلاف عقيده دارند
خم ) خدا(اين امر پيشگويي شده بود كه هر زانوئي در برابر نام يهوه  23، 22: 45در اشعيا . يهوه را در خود دارد


  . خواهد شد
ي را كه فوق جميع نامهاست به سادگي يعني طريقي براي گفتن بالاترين كنند كه نامبعضي ديگر احساس مي


  . هر دوتوضيح قابل قبول هستند. جايگاهي كه در جهان وجود دارد يعني جايگاه سلطنت و تفوق
خدا قرباني مسيح را كاملاً پذيرفت و اراده كرد كه هر زانوئي در برابر او خم شود، از آنچه در آسمان و  10: 2
. يابنداين امر بدين معنا نيست كه همه چيزهائي كه در اين سه جا وجود دارند نجات مي. ين و زير زمين استبر زم


آناني . زنند حالا يك روز مجبور خواهند بود كه در مقابل او زانو بزنندآناني كه به اراده خود در مقابل او زانو نمي
  . مجبور به اين خواهند شدكه در دوران فيض او مصالحه نكردند در روز داوري 


خدا در . لحم و سپس به جتسماني و بعد جلجتا سفر كردبا فيضي پرجلال خداوند از جلال خود به بيت 11: 2
كنند روزي خواهند آناني كه ادعاهاي او را رد مي. مقابل او را با آگاهي دادن به دنيا از اولوهيت وي حرمت نهاد


اند و اين را خواهند فهميد كه عيسي ناصري به راستي خداوند جلال زرگي كردهفهميد كه احمق بودند و اشتباه ب
  . باشدمي


قبل از پايان اين متن پرشكوه راجع به شخصيت و كار خداوند عيسي، ما بايد اين را تكرار كنيم اين متن كه در 
اي بر روي ن رسالهپولس قصد نوشت. ارتباط براي وجود يك مشكل كوچك در كليساي فيلپي عنوان شده است


درمان وضعيت ايشان، فكر . بلكه، او در پي اصلاح تكبر و روح تفرقه در ميان مقدسين بود. مبحث خداوند نداشت
اردمان » .ترين مسائلترين و معموليحتي در ساده«. كندپولس در همه شرايط، خداوند را مطرح مي. مسيح است


الب چنان زيبايي عنوان كند كه گوئي با خواندن آن ما به يك جواهر او قادر است كه حقيقت را در غ«: نويسدمي
  ».كنيمپرارزش كه در صدف دنيا جاي گرفته است نگاه مي


پولس رسول جلال درخشنده مسيح را به تصوير كشيد و حالا آماده است تا بر بنيادي كه آن جلال را به  12: 2
  . تصوير كشيده شده است صحبت كند


بايست حالا چقدر بيشتر وقتي كه غائب است ايشان مي. در حين حضور پولس مطيع او بودندفيلپيان هميشه 
  . نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند


ما در آغاز، بايد روشن كنيم كه . رسيمشود ميما مجددا به متن كتاب مقدس راجع به آنچه باعث آشفتگي مي
  . گردده اعمال كسب ميدهد كه نجات به وسيلپولس چنين تعليم نمي


كند كه نجات به واسطه اعمال نيست، بلكه به واسطه هاي خود بر اين امر تاكيد مياو دائماً از طريق نوشته
  پس اين آيه به چه معناست؟. ايمان به خداوند عيسي مسيح
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خدا . است به عمل آوريمتواند بدين معنا باشد كه ما بايد نجاتي را كه خدا در درون ما قرار داده اين آيه مي. 1
ما بايد آن را به وسيله زندگي مقدس به عمل . اي مجاني به ما عطا كرده استجيات جاوداني را به عنوان هديه


  . بياوريم
ايشان از منازعه و دعوا به ستوه آمده . نجات در اينجا به معني راه حلي براي مشكل ايشان، در فيلپي بود. 2
حالا ايشان . كردندآوردند يا راه حل مشكل خودرا پيدا مينجات خود را به عمل مي بايستپس ايشان مي. بودند


  . بايست فكر مسيح را داشته باشندمي
در . عنوان كرديم كه نجات به معني رهايي از زندان است 19: 1ما در . نجات معناي زيادي در عهد جديد دارد


معني نجات در هر موردي بايد در هر قسمت از متن . كندره ميبه نجات نهايي بدنهاي ما از حضور گناه اشا 28: 1
ما معتقديم كه در اين متن، نجات يعني راه حلي براي مشكلي كه فيلپيان با آن درگير . به وسيله آن مشخص شود


  . بودند، يعني عصبانيت و مرافعه
مكانپذير است چون اين سازد كه به عمل آوردن نجات ايشان احالا پولس بديشان خاطر نشان مي 13: 2


اين يعني كه خداست كه . كندخداست كه در آنها برحسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ايجاد مي
  . دهدپس او همچنين قدرت اين آرزو را نيز مي. دهداش را قرار ميدر درون ما آرزو و علاقه انجام اراده


ايم تا نجات در يك معنا ما خوانده شده. عاده اسمان و بشر را شاهد هستيمالدر اينجا ما دوباره تبديل تدريجي فوق
ما بايد سهم . تواند ما را به انجام آن قادر بسازدخود را به عمل آوريم و در مفهومي ديگر اين فقط خداست كه مي


به معني بخشش به هر حال، اين به طور ضمني (خود را انجام دهيم و خدا هم سهم خود را انجام خواهد داد 
  ).شويمما به سادگي به آن ايمان آورده و بدان وارد مي. نجات كاملاً كار خداست. گناهان يا تولد تازه نيست


اينها معمولا به . آوريم بايد آن را بدون همهمه و مجادله انجام دهيموقتي كه ما آرزوي او را به عمل مي 14: 2
ريا و بي(عيب و ساده دل باشيم توانيم بيها ميها و مجادلهز همهمهما به وسيله اجتناب ا. شوندگناه ختم مي


عيب يك شخص بي). 4: 6ك دانيال .ر(تواند بر ضد او باشد عيب يعني كسي كه هيچگونه حكمي نميبي). گناه بي
. كندان ميكند و هر موقع كه ممكن باشد آن را جبرشايد مرتكب گناه شود ولي عذرخواهي كرده آن را اعتراف مي


  . بازيريا بودن يا بدون حقهملامت در اينجا يعني بيبي
فرزندان خدا به وسيله زندگي بدون . ملامت باشندكش بيرو و گردنفرزندان خدا بايد در ميان قومي كج


  . هاي تاريكي دنيا به وضوح بايستندتوانند در برابر همه زمينهملامت مي
هر چقدر شب . درخشند فكر كندبه ايشان همانند نيرهّايي كه در تاريكي ميشود كه پولس اين امر باعث مي


توانند از خود نوري بسازند ايشان نمي. مسيحيان نيرهّاي درخشان هستند. گرددتاريكتر باشد، نور بيشتري ظاهر مي
  . در ايشان ببينندتوانند عيسي را بنابراين، ديگران مي. توانند جلال نوراني خداوند را منعكس كنندولي مي


درخشيم ولي اين امر عذري براي ما نيست تا با صداهايمان ما مثل نور مي. افرازيدو كلام حيات را برمي 16: 2
  . شهادتي دو جانبه از زندگي و لبهاي ما بايد جاري باشد. به او شهادت ندهيم
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اي براي جلال در روز مسيح ان زمينهدانست كه ايشرساندند پولس مياگر فيلپيان اين هدفها را به تحقق مي
خواست كه كرد بلكه همچنين مياو نه فقط براي ديدن جانهاي نجات يافته احساس مسئوليت مي. خواهند داشت


روز مسيح به زمان بازگشت او و داوري خدمت ). 28: 1كولسيان (همگي در حضور مسيح، كامل حاضر شوند 
گر فيلپيان در خدمت خود به خداوند وفادار باشند قطعا در آن روز خدمت پولس ا). 10، 6: 1(ايمانداران اشاره دارد 


  .بيهوده نخواهد بود
  


  )30-17: 2( اپفرودتسُنمونه مسيح مانند پولس، تيموتائوس و . 4
بنابراين حالا پولس . در بخش قبلي، پولس، خداوند عيسي را به عنوان نمونه اصيل فكر سطح بالا مطرح كرد


  . خودش، تيموتائوس و اپفرودتُس: دهددادند ارائه مياز انسانهايي كه فكر مسيح را از خود بروز مي سه نمونه
ايشان نورهايي در . كننداگر مسيح خورشيد است، پس اين سه ماه هستند كه نور جلال خورشيد را منعكس مي


  . دنياي تاريك هستند
او از . كندوصيف خدمت فيلپيان و خودش استفاده ميپولس رسول از يك تمثيل بسيار زيبا براي ت 17: 2


ايمان . كنداو از فيلپيان به عنوان دهندگان ياد مي. كندتصويري از عمل عادي در ميان يهوديان و كافرين استفاده مي
ه او شادمان است كه بر قرباني و خدمت ايمان ايشان ريخت. باشدخود پولس قرباني ريختني مي. ايشان قرباني است


  . شودمي
  . كنداگر چنين است پس او نيز با همه ايشان شادي مي


ايشان نبايد به شهادت تحت عنوان يك تراژدي نگاه كنند . و همچنين فيلپيان نيز با پولس شادمان هستند 18: 2
  . بلكه به او تبريك گفته و با وي شادي كنند


هر دوي . خداوند عيسي و خودش: وان كرده استتا اينجا پولس دو نمونه از محبت قرباني خود را عن 19: 2
مانند يعني دو نمونه ديگر از اين افراد فداكار مي. ايشان آماده بودند تا زندگيهاي خود را تا حد مرگ بريزند


  .تيموتائوس و اپفرودتُس
  . ازه روح گرددپولس رسول اميدوار است كه تيموتائوس را به فيلپي بفرستد تا بتواند از شنيدن احوال ايشان ت


در ميان ملازمين پولس، تيموتائوس براي شرايط روحاني فيلپيان با توجه به شخصيت فروتني كه داشت  20: 2
  منحصر 


اين يك . هيچكس ديگري وجود نداشت كه پولس بتواند او را در آن شرايط نزد ايشان بفرستد. به فرد بود
  !حكم رفيع براي شخصي به جواني تيموتائوس بود


ايشان چنان مجذوب زندگي خود شده بودند كه ديگر . ديگران در اقيانوس علائق خود بلعيده شده بودند 21: 2
آيا اين براي امروز ما پيغامي راجع به تلويزيون، يخچال و چيزهايي از اين . وقتي براي امور عيسي مسيح نداشتند


  ).14: 8قا ك لو.ر(تواند داشته باشد؟ هايمان داريم ميقبيل كه در خانه
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ايشان . تيموتائوس فرزند پولس رسول در ايمان بود و او نقش خود را با وفاداري به انجام رسانيده بود 22: 2
كند، تيموتائوس هم پولس را در كار دانستند، زيرا كه چون فرزند، پدرش را خدمت ميدليل خدمت او را مي


  . كرد و اين واقعاً باارزش بودموعظه انجيل خدمت مي
پس چون تيموتائوس خودش را ثابت كرده بود پولس اميد داشت كه او را نزد فيلپيان به محض  24، 23: 2


- اين بدون شك، منظور پولس از عبارت چون ديدم كار من چطور مي. اينكه در حضور قيصر حاضر شود بفرستد


  . اند يك بار ديگر فيلپيان را ملاقات كنداش موفق باشد و آزاد گردد تا بتواو اميدوار است كه محاكمه. باشدشود، مي
باشد ما مطمئن نيستيم كه آيا اين همان اپفرودتُس مي. بينيم كه فكر مسيح در اپفرودتسُ استسپس ما مي 25: 2


  . كرد و يك پيغامبر براي جمائت آنجا بودبه هر صورت او در فيلپي زندگي مي. است 12: 4كه در كولسيان 
اولين عنوان، از محبت . گويدجنگ من سخن مي هم) 3همكار و ) 2برادر من، ) 1: عناوين پولس از او تحت


توانست با ديگران همكاري كند و اين او مردي بود كه مي. كوشي و سومي از جنگگويد، دومي از سختسخن مي
مستقلا كار كند و تر است كه اين براي يك ايماندار آسان. باشدضرورتي بزرگ در زندگي و خدمت مسيحي مي


تر است، چون اجازه داده به ديگران براي كار كردن با ديگران خيلي سخت. همه كار را به طريق خودش انجام دهد
بيائيد همكاران و همجنگان . بيان و اعمال نظرات و عقايد شخصي در جهت نيكويي گروه در عمل سخت است


  . باشيم
اين سرنخ باارزش ديگري راجع به . كندپولس به علاوه از او به عنوان رسول و خادم جهت من ياد مي


  شخصيت او به 
امروزه بسياري هستند كه به كار عمومي . خواست كار عادي و معمولي خودرا به انجام رسانداو مي. دهدما مي


- كار عادي و وظيفه شخصي خود به خوبي انجام وظيفه ميما بايد از آنهائي كه در . مند هستندو دلپسند خود علاقه


ولي خدا او را به وسيله ثبت كردن خدمت . اپفرودتُس با كار سخت خودش را فروتن ساخته بود. كنند تشكر كنيم
  . اش در باب دوم رساله فيلپيان براي تمامي نسلهاي بشر تحسين كردوفادارانه


پيغامبر . مايل 700مك نزد پولس فرستاده بودند، سفري حداقل در حدود مقدسين اپفرودتُس را براي ك 26: 2
اين امر او را بسيار غمگين كرد، نه اينكه چون . وفادار در نتيجه اين سفر بيمار شد و حتي مشرف به موت گرديد


د را براي بود آنها خواگر چنين مي. خيلي بيمار بود، بلكه ترس از اينكه مقدسين راجع به بيماري او بشنوند
توانيم به وضوح در اپفرودتُس مي. كردندفرستادن وي در سفري كه منجر به مخاطره جان او شده بود سرزنش مي


  . يك قلب مملو از فداكاري را شاهد باشيم
  . بسياري از مسيحيان خوشبختانه عادت ظرفيت زيادي در موقع بيماري يا حتي در عملهاي جراحي دارند


اين موضوع براي ما باارزش است، . س بيمار و مشرف به موت بود ولي خدا بر وي ترحم فرموداپفرودتُ 27: 2
  : تاباندچون نوري بر موضوع شفاي آسماني مي


- دراينجا انساني وجود دارد كه در اثر وفاداري خود در انجام وظيفه. اولا، بيماري هميشه نتيجه گناه نيست) 1


  . زيرا در كار مسيح مشرف بر موت شد...  )30ك آيه .ر(اش بيمار گشته است 
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اين . آسا، بيماران را شفا دهدآموزيم كه اين هميشه اراده خدا نيست كه فوري و به شكل معجزهدوما، ما مي) 2
ك دوم تيموتائوس .همچنين ر(دهد كه بيماري اپفرودتُس طول كشيده و به تدريج بهبود يافته است آيه نشان مي


  ).2حنا و سوم يو 30: 4
آموزيم كه شفا بخششي از جانب خداست و نه چيزي كه ما بتوانيم آن را از وي بگيريم چونكه سوما، ما مي) 3


  . حق ماست
كند كه ترحم خدا نه فقط شامل حال اپفرودتُس شد بلكه همچنين شامل حال او نيز شد تا پولس اضافه مي


مرد او اگر اپفرودتُس مي. رتباط با اسارت خود داشتپولس رسول غم چشمگيري در ا. غمي بر غم وي نباشد
  . گرديدغمي بر غمهايش افزون مي


فيلپيان حتما از اينكه . كندحالا اپفرودتُس بهبود يافته است و پولس او را به سعي بيشتر روانه خانه مي 28: 2
  . پولس خواهد كاستگردد، خوشحال خواهند شد و اين شادي نيز از غمهاي محبوبشان نزدشان برمي


. ايشان نه فقط بايد اپفرودتُس را با شادي بپذيرند بلكه بايد به چنين مرد عزيزي براي خدا حرمت بنهند 29: 2
مقدسين بايد اين را تشخيص داده . اين ارزش و مزيت بزرگي است كه شخصي اين چنين در خدمت خداوند باشد


  . د و برايشان آشناست حرمت بگذارندشناسنو حتي بيشتر به كسي كه او را خوب مي
چنان كه قبلا نشان داده شد، بيماري اپفرودتُس مستقيما در ارتباط با خستگي وي در اثر خدمت به مسيح  30: 2


اين . باشدمي) بيهوده شدن(سوختن براي مسيح بهتر از زنگ زدن . اين در نظر خداوند بسيار پرارزش است. بود
  .ه خداوند عيسي بميريم تا اينكه از مرگي طبيعي يا در اثر يك بيماري يا تصادف بميريمبهتر است كه در خدمت ب


كند كه فيلپيان پولس را فراموش اين امر را مطرح مي» تا نقص خدمت شما را براي من به كمال رساند؟«آيا 
آيد، از آنجا اين به نظر درست نميدادند انجام داده است؟ كرده و اينكه اپفرودتُس كاري را كه ايشان بايد انجام مي


  . كه اين مقدسين در فيلپي بودند كه اپفرودتُس را نزد پولس فرستادند
كنيم كه نقص خدمت ايشان به ناتواني آنها در ملاقات پولس به طور شخصي و كمك مستقيم به ما پيشنهاد مي


گويد كه اپفرودتُس اين كار را به خ ايشان ميپولس رسول به جاي توبي. باشداو به خاطر فاصله ايشان از روم مي
انجام رسانيده و به عنوان جانشين آنها خدمت ايشان را انجام داده يعني خدمتي كه ايشان قادر نبود شخصا آن را 


  .اعمال كنند
  


  )3- 1: 3(معلمين كذبه  هشدار بر ضد. 5
  . رساله خود رسيده استاي برادران من، بدين معنا نيست كه پولس به پايان  خلاصه 1: 3


  . نيز استفاده شده است 8: 4و همين كلمه در ... ديگر آنكه : اللفظي اين عبارت اين استمعني تحت
توانند در خداوند خوشي واقعي مسيحيان هميشه مي. كند كه در خداوند خوش باشنداو ايشان را ترغيب مي


تواند هيچ چيز نمي» منشأ تمام سرودهاي بالا در آسمان« .بيابند و اصلاً مهم نيست كه شرايط ايشان چگونه است
خوشي طبيعي . خوشي ايماندار را از او بگيرد، مگر اينكه اول آن را از خداوند بربايد و اين واضحا غيرممكن است
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. روندهاي زندگي با خوشي به پيش ميولي مسيحيان در تمامي زبانه. به وسيله درد، غم، بيماري، فقر و تنگدستي
توانيم ما مطمئنا مي. كندتوان در اين حقيقت يافت كه پولس ايشان را از زندان ترغيب ميدليل اثبات اين امر را مي


  !نظر چنين انساني را بپذيريم
- داند كه اينها براي ايمني ايشان ميچون مي. شودپولس از تكرار همان مطالب قبلي خود به فيلپيان خسته نمي


ه همان مطالب را تكرار كرد؟ آيا اين به عبارت قبلي اشاره دارد كه او در آن به خوشي ايشان ولي او چگون. باشند
باشد؟ ما گرائي ميدر خداوند اصرار داشت؟ يا آيا اين بدين معنا است كه اين آيه در ادامه هشدار به يهودي


تكرار اين . كندباشيد استفاده مي او از كلمه مواظب 2سه بار در آيه . معتقديم كه اين مسئله مدنظر پولس است
  . مطالب براي او سنگين نيست ولي براي ايشان حقيقتا ايمن است


هر سه عبارت در اينجا ظاهرا به يك گروه . از عاملان شرير و مقطوعان بپرهيزيد. از سگها برحذر باشيد 2: 3
- گرائي بودند و مين در زير شريعت يهوديمشابه از انسانها اشاره دارد، معلمين كذبه كه در پي قرار دادن مسيحيا


  . خواستند كه عدالت به واسطه شريعت و سنن را تعليم دهند
اين الگو به وسيله يهوديان . در كتاب مقدس، سگها حيوانات نجسي هستند.اول از همه، ايشان سگها هستند


اي بودند كه در خيابانها به طرز خانهدر كشورهاي شرقي، سگها موجودات بي. رفتبراي توصيف امتها به كار مي
-گرداند و به طور ضمني عنوان ميپولس در اينجا ميزها را برمي. اي در طلب غذا و دريدن ديگران بودندوحشيانه


ايشان واقعاً كساني بودند كه در خارج از كليسا . باشندكند كه آيا معلمين كذبه يهودي در پي فاسد كردن كليسا مي
  .كردند رسوم و سنن خود را وارد كليسا كنندميزندگي كرده و سعي 


كردند ايمانداران حقيقي هستند تعاليم غلط را در ميان پيروان ايشان كه ادعا مي. دوم، ايشان عاملين شرير بودند
  . تواند شريرانه باشدنتايج كار ايشان فقط مي. كردندمسيحي پخش مي


آنها . باشدالگوئي فداكارانه براي تشريح رفتار بر ضد ختنه مياين . خواندسپس پولس نيز ايشان را عاملان مي
ولي منظوري كه ايشان از اين . بدون شك اصرار داشتند كه يك شخص براي نجات يافتن حتما بايد تعميد بگيرد


گ ختنه از مر. مفهوم روحاني ختنه مدنظر آنها نبود. اللفظي ختنه بودامر داشتند در واقع عمل جسماني و تحت
اگر چه اين آيه بر . ختنه بيانگر اين مطلب است كه ادعاي طبيعت جسماني درست نيست. گويدجسم سخن مي


گفت كه آنها عاملين جسم پولس مي. دهداللفظي ختنه تاكيد دارد ولي اساسا همه نفوذ را به جسم ميعمل تحت
  . دهندبودند كه بين سنت و مفهوم نهفته آن را تشخيص نمي


مختومان هستيم، نه آناني كه از والدين يهودي ) ايمانداران حقيقي(گويد كه ما س در تضاد با اينها ميپول 3: 3
اي نيست و اينكه اند در ختنه هيچ فايدهاند، بلكه كساني كه فهميدهاللفظي ختنه شدهمتولد شده يا به طور تحت


سپس پولس سه . تواند انجام دهدنميانسان هيچ كاري با قدرت شخصي خود براي كسب لبخند رضايت خدا 
  : كنداند را عنوان ميويژگي اشخاصي كه حقيقتا محتون گشته
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باشد و نه اين پرستش داوطلبانه ايشان در روح است و حقيقتي مي. كنندايشان خدا را در روح پرستش مي -1
شود و محبت خود را مي در پرستش حقيقي، شخص به واسطه ايمان به حضور خدا وارد. از روي سنت و عادت


  . شوداز طرفي ديگر پرستش در روح بر جنبه احساسات مربوط مي. كندنثار او مي
آنها به . خود مسيح زمينه فخر ايشان است. اعضاي گروه مختونان واقعي بايد در مسيح عيسي فخر كنند -2


  . وفاداري خود يا آئينهاي سنتي شوند و نه حتي در زمينه فرهنگي ياخودشان در منافع شخصي خود مغرور نمي
كنند كه قادر هستند به وسيله تلاشهاي جسماني نجات را ايشان فكر نمي. آنها بر جسم هيچ اعتمادي ندارند -3


  كسب 
ايشان از طبيعت آدم كه در ايشان وجود دارد هيچ انتظاري ندارند و بنابراين هر موقع كه چيزي از آن به . كنند
  .شوندد نميبرند ناامينفع نمي


  


  )14- 4: 3(هيچ شمردن ميراث و دستاوردهاي شخصي پولس به خاطر مسيح . 6
كنند بدون شك لبخندي بر دهد كه اين گونه انسانها به جسم خود فخر ميدر حيني كه پولس تعليم مي 4: 3


ر دو آيه بعدي او نشان د! توانستتوانستند به خود ببالند چقدر بيشتر او مياگر ايشان مي. لبهايش نقش بسته بود
به نظر «. تواند در آن فخر كنددهد كه چگونه او از يك درجه خودآگاهي برخوردار است و يك انسان طبيعتا ميمي
  ».ديد دارا بودزادگي را كه يك انسان در رويا ميآيد او همه انواع اشرافمي


ه پوره عدالت شخصي فريسيان را در اين او لباس كهنه و پار«: در رابطه با اين دو آيه، آرنوت گفته است
  ».كشدقسمت به وضوح به تصوير مي


) 6آيه (، غرور فعاليتي )5آيه (، غرور راست ديني )5آيه (شما توجه خواهيد داشت كه پولس از غرور اجدادي 
  . گويدسخن مي) 6آيه (و غرور اخلاقي 


  . ش شاهد هستيمادر اينجا فهرست پولس را از مزيتهاي جسماني و طبيعي 5: 3
او از بدو تولدش يك يهودي بود و نه يك اسماعيلي يا كسي كه به يهوديت گرويده -روز هشتم مختون شده 


  . باشد
  . عضوي از قوم برگزيده خدا بر روي زمين- از قبيله اسرائيل 
و سبطي كه ) 14: 5 داوران(اي كه مقام رهبري اشرافي اسباط اسرائيل را بر عهده داشتند قبيله-از سبط بنيامين 


  . براي اولين بار پادشاهي به اسرائيل بخشيد
  . او به بخشي از طبيعت اسرائيل متعلق بود كه زبان، عادات و سنن خاص خود را دارا بودند-عبري از عبرانيان 


ان گرا باقي مانده بودند در حالي كه صدوقي گرا بودند و اصول اي اصولفريسيان فرقه-از جهت شريعت فريسي 
  . منكر آموزه قيام شده بودند
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دهد و داد كه او دارد خدمت خدا را انجام ميپولس صادقانه تعليم مي-از جهت غيرت جفا كننده بر كليسا  6: 3
-او مسيحيت را تهديدي براي مذهب خود مي. كندرساند عنوان مياين را با گفتن اين كه وي به مسيحيان جفا مي


  . كن كندايد آن را ريشهكرد كه بدسد پس احساس مي
- تواند بدين معنا باشد كه پولس شريعت را به طور كامل حفظ مياين نمي-عيب از جهت عدالت شريعتي، بي


عيب او از خودش تحت عنوان بي. كند كه درست نيستچنين موردي را اعتراف مي 10، 9: 7او در روميان . كرد
گيري را به دست آوريم كه وقتي پولس هر كدام از قوانين ط اين نتيجهتوانيم فقما مي. گناهگويد و نه بيسخن مي


به بياني ديگر، او بر جنبه حفظ . گذاشت مواظب بود كه حتما قرباني مربوط به آن را بگذراندشريعت را زير پا مي
شخصي و اصل بنابراين از لحاظ تولد، راست ديني، غيرت و عدالت . كردقوانين يهودي در نامه خود پافشاري مي


  . و نصب، سولس طرسوسي يك انسان برجسته بود
- در اينجا او به ما يك اعلان سود و زيان از خود ايراد مي. كندولي حالا پولس رسول همه اينها را رد مي 7: 3


مه در طرفي ديگر او تنها يك كل. انددر يك سو او فهرست بالا را دارد يعني چيزهائي كه براي او سود بوده. نمايد
او همه چيز را به . شود هيچ هستندهمه آنها در قياس با آنچه در مسيح يافت مي. دهد كه مسيح استرا قرار مي


همه منافع مالي، جسماني، عقلاني و ذهني و مذهبي؛ همه اينها در «: گويدگاي كينگ مي. خاطر مسيح زيان دانست
  ».مقايسه با نفع بزرگ در مسيح هيچ هستند


اي كه او نجات يافت آنها از لحظه. توانست نجات بيابداو به اين چيزها اعتماد داشت هرگز نميتا موقعي كه 
  . آمدندچون او جلال خداوند را ديده و همه جلالها در نظر او به نظر هيچ مي. ديگر براي او مفهومي نداشتند


فضيلت معرفت خداوند خود ارزش شمرد تا پولس در زمان آمدنش نزد مسيح براي نجات همه چيز بي 8: 3
اجداد، . باشدفضيلت معرفت طريقه عبري گفتن كمال علم يا نهايت ارزش معلومات مي. مسيح عيسي را كسب كند


كند، پولس رسول همه اين مليت، فرهنگ، جايگاه، تحصيلات، مذهب و چيزهايي كه يك نفر، شخصا كسب مي
  . مرد تا او را دريابدچيزها را ترك كرد و همه را به خاطر مسيح فضله ش


اگر چه زمان حال در اين آيه به كار رفته و در آيات بعدي نيز چنين است ولي پولس رسول از قرار معلوم به 
براي سود بردن مسيح او از چيزهائي كه هميشه برايش عامل فخر بودند . كندزمان توبه و ايمان آوردن خود نگاه مي


ح سودش باشد بايد با مذهب مادري، جايگاه پدري و درجاتي كه خودش خواست كه مسياگر او مي. دست كشيد
  . كردكسب كرده بود خداحافظي مي
گرائي آزاد شده و به آن تحت عنوان اميدي براي نجات او كاملاً از بستگي يهودي! و او اين كار را انجام داد


و به . شده و به وسيله دوستانش ترك گرديد او با انجام اين كار از جانب فاميلهاي خود طرد. كردديگر نگاه نمي
  . اللفظي زماني كه مسيحي شد، همه چيز را فضله شمرداو به طور تحت. ديدوسيله هموطنان خود جفا مي
رسد كه پولس هنوز در پي نفع بردن مسيح به كار رفته است، اين طور به نظر مي 8چون زمان حال در آيه 


ورده بود و اين در زماني اتفاق افتاده بود كه به عنوان خداوند و نجات دهنده او عملا مسيح را به دست آ. است
دهد كه اين امر هنوز در رفتار او وجود داشت؛ او هنوز ولي زمان حال نشان مي. خود شناخته و پذيرفته شده بود
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تا «: قلبي اين استانگيزه بزرگ چنين . شمردهم همه چيز را در مقايسه با ارزش شناخت خداوند عيسي فضله مي
  ».مسيح را دريابم و نه طلا يا نقره يا آوازه مذهبي بلكه مسيح


حقيقت . آيد كه پولس در پي يافت شدن در مسيح استدر اينجا باز هم به نظر مي. و در وي يافت شوم 9: 3
آيا او اراده داشت  .كند كه قبل از نجات يافتنش در معرض آن قرار گرفتاين است كه او به تصميم بزرگي نگاه مي


او . كه تلاشهاي خود را براي كسب نجات رها كند و به سادگي به مسيح اعتماد نمايد؟ او انتخابش را انجام داد
اي كه او به خداوند عيسي ايمان آورد در وضعيتي تازه در از لحظه. همه چيز را ترك كرد تا در مسيح يافت شود


شد، بلكه حالا او در مسيح ديده شده و از همه رزند گناه آلود آدم ديده نميديگر او به عنوان ف. حضور خدا ايستاد
  . بردبرد با خوشي لذت ميبركاتي كه خداوند عيسي مسيح در حضور پدر از آنها لذت مي


يعني لباسهايي كه (به همان صورتي كه او لباسهاي كهنه و كثيف عدالت شخصي خود را از تن درآورده بود 
او بر عدالتي كه از خدا برايمان است اعتماد ). آنها يعني به وسيله حفظ شريعت نجات را كسب كندخواست با  مي


انسان براي ايستادن در حضور خدا به . گويدعدالت در اينجا از پوشش يا جامه سخن مي. كرد و آن را برگزيد
با فيض خود عدالت خودش را به همه تواند آن را ايجاد كند و براي همين خدا ولي انسان نمي. عدالت نياز دارد


را كه هيچ گناه ) مسيح(، او )خدا(او . كندكساني كه پسرش را به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذيرند عطا مي
  ).21: 5دوم قرنتيان (نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شويم 


كنند كه پولس، عدالت خدا را هنوز كسب را مطرح نمي اين نظريه 9و  8مجددا ما بايد تاكيد كنيم كه آيات 
ولي زمان حال به . اي بود كه او در راه دمشق به ان دست پيدا كردبرخلاف آن، عدالت خدا گنجينه. نكرده است


باشد و پولس هنوز هم همه چيز را در جهت كسب دار مياي است كه ادامهسادگي نشان دهنده نتيجه مهم واقعه
  . اوردوي يافت شدن هيچ به حساب مي مسيح و در


جستجوي «ماير اين را . رسيمما در حين خواندن اين آيه به نقطه اوج احساسات زندگي پولس رسول مي 10: 3
  . نامدمي» روح براي يافتن مسيح به طور شخصي


يعني رنجها، مرگ  اين. انجامدشود همگي به روحانيزه كردن آن ميطرز برخوردهاي متفاوتي كه با اين متن مي
اند تا تجربيات روحاني مشخصي را توصيف ها به كار رفتهاللفظي در نظر نگيريم، بلكه، اين واژهو قيام را تحت


به هر حال ما اين را پيشنهاد . مثل رنج فكري مردن نسبت به خويشتن و زندگي در حيات قيام كرده و غيره. كنند
خواهد چنان زندگي كند كه مسيح گويد او ميپولس دارد مي. ر بگيريمكنيم كه متن را به طور لغوي در نظمي


آيا عيسي رنج برد؟ آيا عيسي از ميان مردگان قيام كرد؟ پس پولس هم آرزو دارد كه مثل او . همانطور زندگي كرد
مش پيروي خواهد كه مسيح را در رنجها، مرگ و قياپس او مي. او فهميده كه خادم از آقايش بالاتر نيست. بشود
  . گويد كه همه بايد اين الگو را در پيش بگيرند ولي براي او راه ديگري وجود ندارداو نمي. كند


باشد و هدف آن به شباهت شناختن به معني آشنا شدن با او از طريقي صميمي و نزديك مي. تا وي را بشناسم
  . خواست كه در او ظاهر شوداو حيات مسيح را مي. مسيح درآمدن است
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ترين هاي كتاب مقدسي به عنوان عظيمدر نوشته. قدرتي كه خداوند را از مردگان قيام داد. و قدرت قيامت وي
آيد كه به نظر مي). 20-19: 1افسسيان (نيروي جهان كه تا به حال به خود ديده است به تصوير كشيده شده است 


قدرت مطلق خدا اين ارتش جهنمي را . نگاه دارند همه عاملين شرير دست به دست هم داده بودند تا او را در قبر
همان قدرت در اختيار همه ايمانداران است . مغلوب كرد و خداوند عيسي در روز سوم از ميان مردگان قيام كرد


گويد كه اين قدرت حيات بخش را در زندگي و پولس دارد مي. تا به واسطه ايمان آماده بشوند) 19: 1افسسيان (
  . ربه كرده استشهادت خود تج


به همين خاطر . اين امر مستلزم تجهيز آسماني براي رنج بردن براي مسيح است. و شراكت در رنجهاي وي
  . است كه قدرت قيامت وي قبل از شريك شدن در رنجهاي وي آمده است


د در رنجهاي او باي. بنابراين در زندگي پولس نيز بايد چنين بشود. در زندگي خداوند، رنجها باعث جلال شدند
تواند به اي مسيح كه در رنجهايش نهفته است در او نيز مياو فهميده است كه ارزش كفاره. مسيح شريك بشود


  . خواهد ظاهر شودطريقي كه خداوند مي
چنان كه قبلا هم نشان داده شد معمولا اين آيه چنين توضيح داده شده است كه . تا با موت او مشابه گردم


كنيم كه ولي ما احساس مي. زندگي با صليبي داشته باشد و براي گناه به نفس و جهان بميردخواست پولس مي
نه اين فقط، بلكه . پولس يك پيرو راستين كسي بود كه بر روي صليب جلجتا مرد. باشدتفسير اين متن چنين نمي


د كليساي مسيح نيز حضور او در هنگام مرگ نجات دهنده بر روي صليب و در لحظه به شهادت رسيدن اولين شهي
ما معتقديم كه پولس عملا مصمم بود تا زندگي خود را در همان ! بوددر حقيقت، او در قتل وي راضي مي. داشت


كرد از اينكه استيفان را در بهشت ملاقات كند و شرمنده شود پس طريقي شايد او احساس نگراني مي. راه فدا كند
بسياري از مسيحيان تا جائي كه «: گويدجاووت مي. ايش خاطر او بشودتوانست باعث آسجز طريق شهادت نمي


توانند انجام دهند شود آنها كاري را كه مياين امر باعث مي. هيچگونه خونريزي وجود نداشته باشد راضي هستند
حياتشان در ايشان تا زماني كه . اندعطاياي ايشان سرد هستند و لزوما بدون هيچ خوني احاطه شده. دريغ بدارند


ايشان در همه . وقتي كه يك عمل حياتي در ميان باشد، آنها ديگر پيدايشان نيست. خطر نباشد متعهد هستند
-كنند، بر اسمها و شاخههاي مختلف خرج ميپيروزيها حضور دارند و داوطلبانه از جيب خود مبلغي براي آموزه


گردد ايشان شوند و جلجتا ظاهر مييات هميشگي تبديل ميها و شكاولي وقتي هورا و هوشيانا به گله. هاي مذهبي
- ولي در اينجا پولس رسول كه با خودش اين خواسته بحراني و خارق. اندهنوز در خلوت امن خود كنار ايستاده


او از ! العاده را قبلا انجام داده بود حتي براي ورود به ملكوت و انجام خدمت خونين ملكوت عجله هم داشت
  »!اي نداشتن خونش هيچ واهمهريخته شد


  : در همين باب هادسون تيلور نوشته است
اگر . ميوه داشتن مستلزم صليب داشتن است... براي ما نياز است كه خودمان را براي حيات جهان فدا كنيم «
وه آورد، نه دانيم كه خداوند ما عيسي مسيح چگونه ميما مي. اي بر زمين نيفتاده و نميرد تنها رها خواهد شددانه


يك مسيح : آيا ما نيز اينطور در پي او هستيم؟ دو مسيح وجود ندارد. فقط با حمل صليبش بلكه با مردن بر آن
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آيا ما . فقط يك مسيح وجود دارد. گير و يك مسيح رنجبر براي ايمانداران استثنائيگير براي مسيحيان آسانآسان
  ».حاضريم او را پيروي كرده و ميوه بياوريم


  : گويدمي  (C. A. Coodes)الاخرهب
توانست تا قبل از رسيدن العاده پولس بود و اين آرزوها هرگز نميشناخت مسيح در جلال آرزوي قلبي فوق«


او براي رسيدن به جائي كه مسيح در آنجا هست قبلا حاضر بود . او به جائي كه مسيح هست به تحقق بپيوندد
او چگونه به جلال رسيد؟ آيا از طريق قيام بود؟ : پرسدقلب او مي. ود، بپيمايدهمان راهي را كه او براي جلال پيم


كند كه به قدر خوشحال نمي هيچ چيز مرا آن: گويدآيا او رنج نبرد و آيا او قبل از قيامش نمرد؟ سپس قلب او مي
- پولس مي. نه استطلبااين يك روح شهادت. قيام پرجلال او برسم و همان مسيري را طي كنم كه او طي كرد


خواست كه به عنوان شهيد راه رنج و مرگ را طي كند تا بتواند به قيام برسد و جلالي را كسب كند كه به وسيله آن 
  ».باشدبه شخص مباركي برسد كه قلبش متعلق به وي مي


للفظي در نظر بگيريم اآيا ما بايد اين آيه را به طور تحت. در اينجا ما باز هم با مشكل تفسير مواجه هستيم 11: 3
  : انديا آن را روحانيزه كنيم؟ نظريات مختلفي پيشنهاد شده


داد تا قيامش مسجل پولس مطمئن نبود كه از مردگان قيام خواهد كرد، بنابراين همه تلاش خود را انجام مي. 1
  . شود


به . و نه اعمال انسان پولس هميشه تعليم داده است كه قيام به واسطه فيض است! اي محال استچنين نظريه
  ).8- 1: 5دوم قرنتيان (علاوه، او اطمينان راسخ داشت كه حتما قيام خواهده كرد 


گفت ولي داشت به آرزوي خود مبني بر زندگي در حيات قيام كرده پولس اصلاً از قيام جسماني سخن نمي. 2
  .ير را بپذيرندشايد اكثر مفسرين اين تفس. كردخود در حيني كه بر زمين بود اشاره مي


بلكه او . كند ولي راجع به انجام گرفتن ان هيچ شكي نداردپولس دارد راجع به قيام جسماني صحبت مي. 3
او اراده . گويد به مسيري كه در مقابلش تا رسيدن به قيام وجود دارد و رنجهايي كه بايد بكشد توجهي نداردمي


يرد و اگر اين آن چيزي بود كه در بين راه زمان حال و قيام داشت كه در معرض خدمات پرمخاطره و جفا قرار بگ
ك .ر(باشد لزوما به معني شك نمي» مگر به هر وجه«عبارت . پيموداو وجود داشت پس او داوطلبانه آن را مي


بلكه آرزوي قوي يا بهايي كه انتظارش را داشت ما تفسير سوم را قبول ) 14: 11؛ 10: 1و روميان  12: 27اعمال 
  . اريمد


از آنجا كه مسيح رنج كشيد، مرد و قيام كرد پولس چيزي . خواست كه از مسيح اطاعت كندپولس رسول مي
ترسيم كه آرزوي شخصي ما مبني ر راحتي، آسايش و رفاهمان اغلب اوقات باعث ما مي. خواستبهتر از آن را نمي


مقدس به سادگي عبور كنيم و به آنها توجهي نداشته  هاي كتابهاي تيز و برنده اين گونه آيهشود كه ما از لبهمي
اللفظي در نظر بگيريم تا ها را با همان ارزشي كه دارا هستند به صورت تحتتر نيست كه اين آيهآيا امن. باشيم


  . شوندموقعي كه مفهوم آن محال باشد ولي مفاهيم دشوار كتاب مقدس در نور بقيه آن روشن مي
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اين قيام همه . گويدآيه، بايد توجه داشته باشيم كه پولس دارد از قيام از مردگان سخن مي قبل از گذشتن از اين
كند كه در آن بعضي قيام خواهند كرد ولي بعضي در قبرها مردگان نيست، بلكه اين آيه قيامي را توصيف مي


م كه ايمانداران در زمان آمدن مسيح دانيمي 57- 51: 15و اول قرنتيان  18- 13: 4ما از اول تسالونيكيان . خواهند ماند
ولي بقيه مردگان تا پس از ) بعضي در زمان ربوده شدن و بعضي در پايان دوره مصيبت عظيم(قيام خواهند كرد 


  . سلطنت هزار ساله مسيح بر زمين قيام نخواهند كرد
ر آيه قبل آمد اشاره كامل شدن به قيامي كه د. پولس رسول معتقد نيست كه تا به حال كامل شده است 12: 3
عيب شدن گناه بودن و بياو هيچ نظري مبني ب اينكه قادر است خودش بي. كند، بلكه به تمامي پيروان مسيحنمي


به علت (را به دست آورد يا اينكه رسيدن به وضعيتي در زندگي كه ديگر پيشرفت كردن در آن ممكن نباشد 
  . باشدبر پيشرفت مياو فهميده است كه كامليت، ق. ندارد) كامليت


پولس . كوشد تا آنچه خداوند عيسي در نجاتش به عنوان هدف مدنظر داشته است در او تحقق بيابدپس او مي
هدف از اين ملاقات آني چه بود؟ هدف آن ملاقات اين . رسول به وسيله مسيح عيسي در راه دمشق ملاقات شد


تواند در بتواند از طريق او نشان دهد كه مسيح چه كاري ميبود كه پولس از آن به بعد يك مقدس باشد كه خدا 
اين روند همچنان ادامه داشت، و پولس . او هنوز كاملاً به شباهت مسيح درنيامده بود. زندگي انسان انجام دهد


  . عميقا اين عمل فيض خدا را كه در او ادامه داشت تجربه كرده بود
هرگز به منافع روحاني كه خودش ) 11: 4(يزي كه دارد قانع باشد اين انساني كه آموخته بود به هر چ 13: 3


  كرد؟ پس او چه كار مي. كرداو چنان كه امروزه اين طور است بر خودش حساب نمي. كسب كرده بود قانع نبود
او در اين مورد شبيه . او تنها يك هدف و يك آرزو داشت. او يك مرد تك هدفي بود. كنمليكن يك چيز مي


  ».يك چيز از خداوند خواستم«: گفتبود كه ميداود 
باشد، بلكه مزاياي ها نميها و گناهفقط به معني فراموش كردن شكست. آنچه در عقب است فراموش كردن


و به . اش كه در اين باب توضيح داده شدند و حتي پيروزيهاي روحانيهاي گذشتهطبيعي و دستاوردها و موفقيت
اسما، بركات و مسئوليتهايي كه در يك زندگي مسيحي وجود دارد، مثل : د را كشيدهسوي آنچه در پيش است خو


  . پرستش، خدمت يا بناي شخصي شخصيت مسيحي
بيند كه به جهت انعام دعوت بلند خدا كه در مسيح اي در ميدان مسابقه ميپولس خود را مثل دونده 14: 3


  . كوشدعيسي است در پي مقصد مي
- انعام، پاداشي است كه به برنده داده مي. يابدياني است كه مسابقه با رسيدن به آن پايان ميمقصد، همان خطّ پا


انعام، همان تاج . باشد و شايد اساسا به تخت داوري مسيح اشاره دارددر اينجا مقصد، خطّ پايان زندگي مي. شود
كند اند توصيف ميكه خوب ديوده عدالتي است كه پولس هر جائي ديگر نيز آن را تحت عنوان پاداش به كساني


  ). 8: 4دوم تيموتائوس (
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. شود كه خدا در فكر خود براي نجات ما داشته استشامل همه مقاصدي مي. دعوت بلند خدا در مسيح عيسي
اي آسماني و بركات روحاني بيشمار ديگري اين دعوت شامل نجات، به شباهت درآمدن، يكي شدن با او، خانه


  .شودمي
  


  )21-15: 3(ويق براي داشتن رفتار آسماني بر طبق نمونه پولس رسول تش. 7
پس جميع كساني كه بالغ هستند بايد داوطلبانه با پولس در رنج بردن و مردن براي مسيح و در انجام هر  15: 3


بعضي آن . اين نظريه كامليت ايمان مسيحي است. گونه تلاش در جهت شبيه شدن به خداوند عيسي شريك شوند
العمل اند، تنها عكسگويد آناني كه رشد كردهولي پولس رسول مي. كنندرا از روي تعصب و افراط عنوان مي


  . تواند ريخته شدن خونشان براي كساني باشد كه اول خونش در جلجتا ريخته شدمنطقي و متعادلشان مي
فهميد كه همه با پولس رسول مي .العجله فكر ديگر داريد، خدا اين را هم به شما كشف خواهد نموداگر في


كند كه بر طبق آن يك شخص اگر ولي او اطميناني را بيان مي. چنين منطق خطرناكي كه او داشت موافق نيستند
دليل اينكه امروزه مسيحيتي . سازدخواهد كه حقيقت يك مسأله را بشناسد، خدا آن را برايش مكشوف ميواقعاً مي


خواهيم كه از ما نمي. خواهيم حقيقت را بشناسيمد دارد اين است كه ما نميانگار و خودپسندانه وجوسهل
خواهند از آن خواهد كه حقيقت را به همه كساني كه ميخدا مي. آل و مطالبات آن اطاعت كنيممسيحيت ايده


  . پيروي كنند نشان دهد
كه خداوند به ما داده است رفتار كند كه ما بايد بر طبق نوري سپس پولس رسول در اين بين اضافه مي 16: 3
شود نرسيم به كمال زمان تا موقعي كه ما به شناخت كامل از مسيحيت به اندازه اينكه از ما مطالبه مي. نمائيم


در حيني كه ما منتظر هستيم خداوند مسائل صليب را برايمان كاملاً مكشوف بسازد بايد از همه . نخواهد رسيد
  .ايمم و اين بر مبناي ميزان حقايقي است كه ما دريافت كردهدرجات حقايق آن اطاعت كني


كند، اول به وسيله تشويق فيلپيان براي مطيع و پيرو او حالا پولس مجددا شروع بر ترغيب كردن ايشان مي 17: 3
شوخي ما اغلبا اين عبارت را در . توانست چنين كلماتي را بنويسداين يعني پيروي از نمونه زندگي كه مي. بودن


  !كندولي اين راجع به پولس رسول صدق نمي» .كنمگويم انجام ده و نه آنچه ميآنچه مي«: شنويممي
لمان اين گونه . اي از وفاداري كامل به مسيح و فرامينش ارائه دهدتوانست زندگي خود را به عنوان نمونهاو مي
بنابراين كلّ زندگي او بعد از . تشخيص داده بود پولس نمونه محبت خدا را به عنوان الگوي خودش«: كندتفسير مي


خدا پولس را نجات داد تا به وسيله نمونه او نشان . توبه و ايمان همانطوري بود كه يك زندگي مسيحي بايد باشد
آيا خدا همين طرح را براي من و . تواند براي ديگران انجام دهددهد كه عيسي مسيح براي او چه كرد و چه مي


  »وقتي كه محبت خود را به ما نشان داد؟  شما نداشت
اي براي كساني كه آيا ما همه نمونه. من معتقدم كه او ما را نجات داد تا براي همه ايمانداران آينده الگو باشيم


  !كنيم؟ اميدوارم چنين باشداند خدمت ميبه واسطه فيض او نجات يافته
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اين به كساني اشاره دارد كه همانند نمونه زندگي . ان دانستمبود، آن را به خاطر مسيح زياما آنچه مرا سود مي
بينيم، بلكه اين به معني نشان دادن مخالفت ورزيدن ايشان نيست، چنان كه در آيه بعد مي. كنندپولس زيست مي


  قدمهاي ايشان
  . نمايندكند كه چگونه در مسيح رفتار ميرا مشاهده مي


كند كه ايمانداران بايد از آنها پيروي كنند، اين متن ني را توصيف ميكسا 17درست همان طور كه آيه  18: 3
گفته نشده . بردپولس رسول واضحا از اين انسانها اسم نمي. كند كه نبايد از ايشان اطاعت كردآناني را معرفي مي


كردند مسيحي هستند ذكر شدند هستند يا معلميني كه ادعا مي 2گرائي كه در آيه است كه آنها معلمين كذبه يهودي
  . كردنداي براي گناه كردن استفاده ميو آزادي مسيحي را به اسارت تبديل كرده بودند و از فيض به عنوان بهانه


ولي اين اشكها . دهدپولس راجع به اين مقدسين قبلا هشدار داده بود و حالا نيز با گريه به ايشان هشدار مي
چون ايشان . داشتنداطر اذيت و آزارهايي كه در ميان كليساهاي خدا روا ميبراي چه از چشمان او جاري بود؟ به خ


بله، ولي همچنين چون محبت حقيقي حتي براي دشمنان صليب . دار كرده بودندمفهوم حقيقي صليب را خدشه
  . درست چنانكه خداوند عيسي بر اورشليم كه شهر قاتلين بود گريه كرد. كندمسيح نيز گريه مي


اين به معني نابودي نيست، بلكه داوري خدا در درياچه آتش براي . نوشت ايشان عذاب ابدي بودسر 19: 3
- كردند، مستقيما برميهمه فعاليتهاي ايشان، حتي خدمت مذهبي كه ادعا مي. خداي ايشان شكم ايشان بود. هميشه


اين انسانها را با نگرش  F. B. Meyer. شانبراي ارضاي شهوت جسماني) و شايد نوشيدن(گشت به مسأله غذا 
  ».فقط آشپزخانه بود و بس. در زندگي ايشان هيچ كليسائي وجود نداشت«: كندوار توصيف ميمرثيه


اعمال و : داشتندكردند كه بايد از آنها شرم ميآنها به همان چيزهائي فخر مي. فخر ايشان در ننگ ايشان است
  . رفتارهاي پوچ و غير روحاني و غيراخلاقي


. چيزهاي مهم در زندگي ايشان، غذا، لباس، حرمت، آسايش و لذت بود. شان مشغول چيزهاي دنيوي بودنداي
كردند ايشان طوري زندگي مي. شدالگوي ابدي و چيزهاي آسماني مزاحم خواهشهاي جسماني و كثيف ايشان نمي


  . كه گوئي هميشه بر روي زمين زندگي خواهند كرد
  . كندلف اين نوع طرز فكر را كه رفتار آسماني ايمانداران حقيقي است عنوان ميحالا پولس رسول مخا 20: 3


). 12: 16اعمال (نوشت، فيلپيان مستعمره دولت روم بودند در زماني كه پولس رسول داشت اين رساله را مي
چنان شهروندان ولي ايشان هم. كردندفيلپيان شهروندان رومي بودند و از مزايا و محافظت آن دولت استفاده مي


كند كه ايماندران شهروندان پولس رسول در نقطه مقابل اين زمينه به ايشان يادآوري مي. دولت خود نيز بودند
اين امر بدين معنا نيست كه » .ولي ما مستعمره آسمان هستيم«: كندموفات اين گونه ترجمه مي. آسمان هستند


دهند كه هاي كتاب مقدس ديگر واضحا تعليم مينوشته. يستندايمانداران مسيحي شهروندان زميني كشورهايشان ن
به علاوه، ). 7-1: 13روميان (اند هاي خود مطيع باشيم، چون آنها به وسيله خدا مقرر شدهما بايد نسبت به دولت


فيلپيان . دايمانداران بايد مطيع دولتهاي خود در همه مسائل به جز آناني كه با احكام خداوند سر و كار دارند باشن
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. بنابراين، در قبال دولتهاي زميني مسئول هستند. مديون دولت محلي و همچنين حكومت و امپراتوري روم بودند
  . ولي اول بايد به خداوندي كه در آسمان است وفادار باشند


تا از ما نه فقط شهروندان آسمان هستيم، بلكه منتظر آمدن نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند نيز هستيم 
انتظار كشيدن در واقع با زباني قوي بيانگر اين مطالب است كه كسي به چيزي كه قرار است به وقوع ! آسمان بيايد


اللفظي يعني سر و گردن را بلند كردن براي ديدن يا شنيدن چيزي اين امر به طور تحت. بپيوندد ايمان راسخ دارد
  . كه به وجود آن اطمينان داريم


در خود بدن انساني چيزي . خداوند عيسي از آسمان بيايد، او بدنهاي ما را تبديل خواهد كرد زماني كه 21: 3
  . شرارت در اثر استفاده نادرست از اين بدن به وجود آمده است. شرير يا پست وجود ندارد


رد و اين بدن در قبال شرارت، بيماري، سن و سال، رنج، د. ولي اين بدن يك جسد ذليل است، يك بدن حقير
  !كنداين بدن ما را محدود و بسته مي. مرگ مصون نيست


اين بدن ديگر مثل بدنهاي طبيعي به زمان . كندخداوند اين بدن ما را به صورت جسد مجيد خود مصور مي
ديگر اين بدن، يك بدن واقعي است و براي وضعيت آسمان . باشدپذير نميمحدود نيست و در مقابل مرگ آسيب


اين امر بدين معنا نيست كه ما همان . باشداين بدن قيام كرده خداوند عيسي مسيح مي. باشدكامل مي نيز مناسب و
  !ظهور جسماني را خواهيم داشت


عيسي واضحا پس از قيامش خود را شناسانيده بود و بدون شك هر ايمانداري پس از قيام در ابديت از بدن 
دهد كه ما بايد مثل خداوند عيسي باشيم، چونكه متن تعليم نميهمچنين، اين . قيام كرده خود را خواهد داشت


توانيم قادر مطلق يا داناي مطلق باشيم و هرگز ما هرگز نمي. صفات الهي خدا فقط در عيسي مسيح وجود دارند
  . نخواهيم توانست در آن واحد در همه جا حاضر باشيم


اين متن براي . براي ابد از گناه آزاد خواهيم بود ولي ما از لحاظ اخلاقي شبيه خداوند عيسي خواهيم شد و
  . كند ولي براي آسايش و اميد ما كافيستارضاي كنجكاوي ما بسنده نمي


عمل تبديل بدنهاي ما به . شودگرداند انجام مياين عمل برحسب عمل قوت او كه همه چيز را مطيع خود مي
  . باشددن همه چيز از خود از آن استفاده خواهد كرد ميوسيله همان قدرت آسماني كه خداوند براي مطيع گردان


او قادر است كه ). 18: 2عبرانيان (او قادر است كه كمك كند ). 25: 7عبرانيان (او قادر است كه نجات دهد 
اين خداي، خداي ماست تا . خوانيم كه او قادر است مطيع گرداندو حالا در اين آيه ما مي) 24يهودا (حفظ كند 


  ).14: 48مزمور (باد و ما را تا به موت هدايت خواهد نمود ابدالآ
  


  )9-1: 4(تقاضا براي داشتن هماهنگي، كمك متقابل، شادي، تحمل، دعا و زندگي منظم . 8
اي كه پولس رسول در مقابل اذهان ايمانداران در آيه قبلي نهاد حالا او ايشان را العادهبر پايه اميد خارق 1: 4


تك ايمانداران به اسم دارد پر شده اين آيه با بارهايي كه پولس براي تك. ا در خداوند استوار باشندكند تترغيب مي
كند سپس او اضافه مي. ولي نه فقط برادران، بلكه برادران عزيزش. خوانداولا، پولس ايشان را برادران مي. باشدمي
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علاوه بر آن، او از ايشان تحت . دد ايشان اشتياق داردكه ايشان مورد اشتياق او هستند يعني كه او براي ملاقات مج
بدون شك منظورش اين بوده است كه ايشان در آن زمان خوشي او بوده . گويدعنوان تاج و شادي خود سخن مي


پولس رسول . رساندبالاخره، او آيه را با عبارت اي عزيزان به پايان مي. و در زمان داوري مسيح تاج او خواهند بود
  . باشدعاً مردم را دوست داشت و بدون شك اين يكي از اسرار كار خداوند ميواق


جزئيات و دلايل اين . آمدندافوديه و سينتيخي زناني در كليساي فيلپي بودند كه به سختي با هم كنار مي 2: 4
  !)و شايد همين هم برايمان كافي باشد(هاي ايشان در متن عنوان نشده است مخالفت


كند تا حالت ملتمسانه خود را براي ترغيب ايشان به يك رأي دو بار از كلمه استدعا استفاده مي پولس رسول
براي ما غيرممكن است كه در همه . كند كه در خداوند يك رأي باشندپولس به ايشان اصرار مي. بودن را نشان دهد


شد براي ما غيرممكن داوند مربوط ميچيزها در زندگي روزمره خود متحد باشيم، بلكه تا آنجا كه به چيزهاي خ
  . است كه مسائل جزئي را بپوشانيم ولي به وسيله كار خداوند اين كار امكانپذير است


از تيموتائوس و لوقا نام برده شده . كلمه همقطار در اين آيه براي معرفي همكاران پولس به كار رفته است 3: 4
ما اين را . بودندايشان در جهاد انجيل با من شريك مي. ه شده استبود و حالا از شخصي به نام اكليمنتس نام برد


تواند به آيد، نفر سوم ميمعمولا وقتي بين دو نفر مجادله پيش مي. پذيريم كه افوديه و سينتيخي اين زنان هستند مي
  . مسأله كمك كند، شخصي با قدرت روحاني و داوري


رمز تشويقهاي او در . كندترغيبات مورد علاقه خود را تكرار ميگردد و حالا پولس به كلّ كليسا برمي 4: 4
مهم نيست، كه شرايط زندگي چقدر تيره باشد چون براي مسيحيان هميشه شادي . شودكلمات در خداوند يافت مي


  : كندجاووت تجربيات خود در رابطه با شادي مسيحي را عنوان مي. كردن در خداوند امكانپذير است
اگر اين شادي به مسائل اطرافمان بستگي داشت به همان . يك مسأله عادي در همه شرايط استشادي مسيحي 


در يك لحظه آن شمع به روشني . شد كه يك شمع در شب تاريك غيرقابل اطمينان استاندازه غيرقابل اطمينان مي
ولي . دهديچ نوري نميگردد و پس از چند لحظه ديگر هاش بسيار باريك مياي ديگر شعلهدرخشد و لحظهمي


يك بار وضعيت من همانند . گرددشادي مسيحي با زندگي ابدي سر و كار دارد و بنابراين قرباني روزهاي آن نمي
يك روز من در عروسي . يك روز آفتابي در ماه جون است و كمي بعد مانند يك روز تيره و تاريك در نوامبر


ك روز در خدمت خودم شاهد توبه و ايمان آوردن ده نفر به خداوند ي. هستم و روزي ديگر در مقابل در باز قبري
بله روزها همانند آب و هوا . كنمهستم و سپس براي روزهاي متمادي حتي يك نفر را هم براي خداوند صيد نمي


رموز اين شادي پرجلال در كجا نهفته . تواند در هر شرايطي شادي كندولي يك مسيحي مي. تغييرپذير هستند
  ت؟ اس


» .كند او هرگز تغيير نمي«، »در همه روزهاي تغييرپذير«، »خداوندا، من هر روزه با تو هستم«: روز در اينجاست
او در روز خوش و جشن و نه حتي در روزهاي . كندشوند مرا رها نمياو وقتي كه سالهاي عمرم تاريك و سرد مي


گل بر گردنم آويخته است خودش را نشان هاو فقط وقتي كه من دست. غم و شكست مرا ترك نخواهد كرد
با من است، در روزهاي » هر روزه«او . دهد، بلكه وقتي من تاج خار هم بر سر داشته باشم او با من است نمي







 


- ٣٣  - 


 


آيند و در روزهايي كه به در روزهايي كه زنگهاي كليسا براي مرگ كسي به صدا درمي. موفقيت و روزهاي شكست
  . هر روزه در زندگي، هر روزه در مرگ، هر روزه در داوري. همه روزه  .دهندجهت عروسي صدا مي


اين كلمه همچنين . كند كه اعتدال ايشان بر جميع مردم معروف بشودحالا پولس به ايشان اصرار مي 5: 4
آن مشكل بر سر مسأله فهميدن اين آيه نيست، بلكه در اطاعت كردن از . روي نيز ترجمه شده استانصاف و ميانه


  . باشددر قبال جميع مردم مي
تواند به اين معني باشد كه خداوند حالا حاضر است و يا اينكه آمدن خداوند نزديك مي. خداوند نزديك است


  . دهيمهر دو معني درست هستند اگر چه ما نظريه دوم را ترجيح مي. است
ز انديشه نكند؟ اين امر تا زماني كه ما منشأ آيا اين واقعاً براي يك مسيحي امكانپذير است كه براي هيچ چي 6: 4


تواند از هاي ما مي دهد كه زندگيبقيه آيه اين را توضيح مي. باشدپذير مي دعاي ايماني را داشته باشيم امكان
هيچ . همه چيز يعني همه چيز. همه چيز بايد در دعا به حضور خدا برده شود. آلودي آزاد شودهرگونه نگراني گناه


دعا هم يك ! قدر بزرگ يا كوچك نيست كه محبت دلسوزانه او ان را ناديده بگيرد يا نتواند آن را حل كند نچيزي آ
رويم و درخواستهاي واضح خود را در ما در يك زمان مشخص به حضور خداوند مي. عمل و هم يك فضاست


همچنين . ائي زيست كنيمولي اين نيز همچنين امكانپذير است كه در يك فضاي دع. كنيمحضورش عنوان مي
شايد كلمه دعا در اين آيه نمايانگر رفتار غالب در زندگي . امكانپذير است كه طريق زندگي ما طريق دعا باشد


ولي وقتي ما به . كنيمباشد كه به خداوند عرضه ميباشد، در حالي كه صلات نمايانگر درخواستهاي واضحي مي
يابيم كه بايد اين سوالات خود را با شكرگزاري به نمائيم درميم توجه ميكنيدرخواستهايي كه به خداوند عرضه مي


در همه شرايط . ما نبايد هرگز نگران باشيم: يك شخص اين آيه را چنين خلاصه كرده است. خداوند عرض كنيم
  .دعا كنيم و براي همه چيز شكرگزاري نمائيم


متي خدا كه فوق از تمامي عقل است، دلها و ذهنهاي ما اگر اين رفتارها در زندگيهاي ما شكل بگيرند، سلا 7: 4
باشد كه جان يك خاطر مقدس ميسلامتي خدا يك آرامش و رضايت. را در مسيح عيسي نگاه خواهد داشت
  .سازدكند پر ميايماندار را در زماني كه به خدا توكل مي


  )بركت يافتند(كاملاً پر شدند           جانهايي كه در يهوه ماندند
  صلح و سلامتي كامل        همان بركتي را يافته كه او وعده داده بود


توانند آن را درك كنند وقتي مسيحيان نيز آن را مردم دنيوي هرگز نمي. اين سلامتي فوق از تمامي عقل است
و اين سلامتي زندگي فكري . شوندايشان در شرايط سخت دچار نگراني و دلواپسي مي. انديك عنصر مرموز يافته


  . دهدالشعاع قرار ميقلبي ايمانداران را تحت
كتاب مقدس در همه جا تعليم . كندحالا پولس رسول يك توصيه مركب راجع به زندگي فكري ارائه مي 8: 4


فايده است اگر يك رفتار دفاعي در پيش بگيريم و بي. كنيم كنترل كنيمتوانيم آنچه را كه فكر ميدهد كه ما مي مي
شود كه آني و بدون كنترل چون ذهنمان با تفكراتي پر مي. توانيم جلوي اين را بگيريما به سادگي نميبگوئيم كه م


رمز . توانيم به اين امر كمك كنيمحقيقت مسأله اين است كه ما مي. ايماند و ما آن فكرها را دعوت نكردهما آمده
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لاقي مشهور است، يك قدرت جنجالي در يك اين امر در حال حاضر يك اصل اخ. مسأله در مثبت فكركردن است
پس اگر فكر شرير به . تواند همزمان از افكار خداوند عيسي و افكار شرير لذت ببرديك شخص نمي. محبت تازه


بايست فوراً از آن خلاص شود و اين كار را به وسيله تفكر عميق در شخصيت و كار مسيح سراغ او بيايد او مي
. و روانپزشكان روشن فكر بيشتري امروزه بر سر اين مسأله با پولس رسول موافق هستندروانشناسان . انجام دهد


  . استرس و خطرهاي ناشي از تفكر منفي
هر چه راست باشد و هر چه مجيد و هر چه . بگرديد 8شما مجبور نيستيد خيلي دنبال عيسي مسيح در آيه 


هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد در خود  عادل و هر چه پاك و هر چه جميل و هر چه نيك نام است و
يعني غيرغلط و قابل اعتماد  راست: تك اين عنوانها نگاهي بيندازيماجازه دهيد به تك. شوندعيسي مسيح يافت مي


يعني باانصاف هم در مقابل خدا و هم در  عادل. يعني محترم و از نظر وجداني جذاب مجيد. و اصيل و واقعي


به زيبايي چيزي  جميل. تواند به شخصيت اخلاقي و زندگي شخصيتي والا اشاره داشته باشدمي كپا. مقابل انسانها


، البته از فضيلت. همچنين خوشنام نيز ترجمه شده است نيك نام. اشاره دارد كه ارزش نگهداري و رسيدگي دارد


  . چيزي است كه شايسته فرمان دادن باشد مدح. گويدشخصيت والاي اخلاقي سخن مي
، پولس رسول به مقدسين اطمينان داده بود كه خدا قلبها و ذهنهاي ايشان را نگاه خواهد داشت و آنهم 7در آيه 


. توجه نيست كه ايشان نيز در مسائل خود داراي مسئوليت هستندولي او نسبت به اين مسأله بي. در عيسي مسيح
  . كندد به زور حفظ نميخواهد آن را پاك نگه دارخدا زندگي فكري انساني را كه نمي


كند كه ايمانداران آنچه در او اصرار مي. كشدپولس رسول مجددا خود را به عنوان الگوي مقدسين پيش مي 9: 4
توانيد مطمئن باشيد كه اگر ذهن يك شخص فاسد باشد مي. اند به عمل آورنداو آموخته و پذيرفته و شنيده و ديده
از طرفي ديگر اگر شخصي زندگي فكري پاكي داشته باشد زندگي او نيز پاك  الگوي او نيز كثيف و فاسد است و


و ما هميشه بايد به خاطر داشته باشيم كه اگر يك . گيردزندگي درست از تفكر درست سرچشمه مي. خواهد بود
  . شخص به يك فكر شريرانه براي مدت طولاني مشغول شود حتما آن را به انجام خواهد رسانيد


. كه در پيروي نمونه پولس رسول وفادار باشند وعده داده شده است كه خداي سلامتي با ايشان خواهد بودبه آناني 
كردند و در اينجا خداي سلامتي همراه كساني است كه مقدس سلامتي خدا موضع كساني بود كه دعا مي 7در آيه 
به همه كساني كه براي اطاعت از راستي كند و تعليم در اينجا اين است كه خدا خود را خيلي نزديك مي. هستند


  .كندكنند به طور تجربي خود را ظاهر ميزندگي مي
  


  )20- 10: 4(تشكر پولس براي هداياي مالي مقدسين . 9
گويدكه بين كليسايي در فيلپي و خودش در ارتباط با پولس از ارتباطي سخن مي 19-10در آيات  10: 4


تواند بگويد كه اين آيات براي مقدسين خدا كه در زير بار و فساد ز نميهيچ كس هرگ. كمكهاي مالي وجود داشت
  !مالي بودند چقدر بامفهوم بود
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چون فيلپيان عملا براي او هدايايي در جهت انجام كار خداوند فرستاده . پولس در آخر شاد گرديده است
او اين اعتبار را . بود آنها را توبيخ نكرداو براي مدت زماني كه هيچگونه كمك مالي از ايشان دريافت نكرده . بودند


موفات . خواستند كه براي او هديه بفرستند ولي فرصت اين كار را پيدا نكردندگويد آنها ميدهد كه ميبديشان مي
آنچه شما نفرستاديد اصلاً مهم نيست، بلكه چون شانس انجام آن را نيافتيد، وگر نه اين «: كنداين گونه ترجمه مي


  ».كرديد مي كار را
. در بحثي كه در زمينه كمكهاي مالي در اينجا وجود دارد زيباست كه به آنچه پولس آموخته است بنگريم11: 4


خواهد كه ايشان بدانند بلكه، او مي. خواهد كه مقدسين فكر كنند او در مورد كوتاهي در كمكها مشكل دارداو نمي
اش بود كه قناعت كند و اصلاً برايش مهم نبود كه شرايط مالي او آموخته. او در چنين شرايطي نيز مستقل است


شود ولي آرزو و هوس قناعت خيلي بهتر از ثروت است، چون قناعت باعث ثروتمند شدن نمي. چگونه باشد
  . كندثروتمند شدن را خنثي مي


- هم خالي مياين يك بركت مرموز است كه يك ايماندار بايد ياد بگيرد وقتي شكمش خالي است و جيبش 


  باشد قلبي
نمايد در خدا شاد و خوش شاد داشته باشد و در زماني كه حقوقي حتي نامكفي براي مخارجش دريافت مي


  . باشد
دانست كه چگونه ذليل شود كه اين يعني محدود كردن امكانات حياتي زندگي و او همچنين پولس مي 12: 4


وسيله بخشيده شدن بيش از اندازه بركات در زمانهاي خاصي  دانست كه چگونه دولتمند باشد كه اين نيز به مي
پولس رسول . او همه چيز را، سيري و گرسنگي و دولتمندي و افلاس را ياد گرفته بود. برايش به وقوع پيوسته بود


دانست كه و مي! او مطمئن بود كه در اراده خداست: چگونه چنين درسي را آموخته بود؟ به سادگي از اين طريق
ر آنچه هست يا در هر شرايطي كه باشد خودش را چگونه پيدا كند و به وسيله مدد آسماني شرايط را پشت ه


اگر سير بود دليلش اين . خواست او گرسنه باشداگر او گرسنه بود اين امر بدين دليل بود كه خدا مي. سربگذارد
توانست او مي. مت به پادشاه ضروري استپشتكار و وفاداري در خد. بود كه خداوند براي او آن نقشه را داشت


  ».پدر، هر چه مدنظر توست همان در زندگي من بشود«بگويد كه 
قوت هر چيز را دارم در «: گرددكند كه به همه كس برميسپس پولس رسول اين كلمات را اضافه مي 13: 4


ش اين باشد؟ آيا پولس رسول اللفظي منظورآيا او ممكن است كه به طور تحت».بخشدمسيح كه مرا تقويت مي
وقتي كه پولس رسول گفت : واقعاً معتقد بود كه هيچ كاري وجود ندارد كه او نتواند انجام دهد؟ جواب اين است


او آموخته بود كه . كه قادر است همه كاري را انجام دهد منظورش همه كاري بود كه در اراده خدا براي او بود
خواهد مگر اينكه فيض مورد نياز آن دانست كه خدا هرگز از او چيزي نمياو مي .فرامين خداوند قابل اجرا هستند


قدر زياد نيستند كه بركات و فيض خدا براي انجامشان  همه چيز از قرار معلوم به طور تلويحي آن. را نيز بدهد
  . بسنده نكند
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يلپيان در حين خدمت پولس و در اما ف. درگذشته، فيلپيان در نعمت دادن خود را خوب نشان داده بودند 14: 4
روزهاي اوليه آن خدمت، چون از مكادونيه روانه شد، هيچ كليسا در امر دادن و گرفتن با وي شراكت نكرد و بس 


  . بجز ايشان
خواهد بدانند كه وقتي در تنگي او شريك شدند كار در نقطه مقابل آنچه او گفته بود، او از فيلپيان مي 15: 4


  نيكويي
  . كردند


اين بسيار چشمگير است كه چگونه اين جزئيات به نظر غيرضروري براي ابديت در كلام باارزش خدا ثبت 
او به هر ريالي كه . شودشود به خداوند داده ميدهد كه آنچه به خادمين خداوند داده مياين به ما تعليم مي. اند شده


  . دهدتك آنها پاداش ميكند و به تكشود را ثبت ميمي او همه كارهائي كه برايش انجام. كندشود توجه ميداده مي
. حتي وقتي كه او در تسالونيكي بود نيز مقدسين فيلپي براي احتياجش يكي دو دفعه كمك فرستاده بودند 16: 4


پولس  دارند بهبودند كه قادر بودند مستقيما آنچه از او دريافت مياز قرار معلوم فيلپيان به خداوند بسيار نزديك مي
ايشان در قبال آن باريك و دفعه براي . القدس باري در قلبهاي ايشان به جهت پولس رسول نهاده بودروح. بدهند


آوريم كه پولس فقط براي مدتي كوتاه در تسالونيكي بود، اين زماني كه ما به ياد مي. احتياج او پول فرستاده بودند
  . شودكمك ايشان بسيار بسيار چشمگيرتر مي


. او بيشتر مشتاق سود ايشان بود تا هداياي آنها. شودنهايت فروتني پولس رسول در اين آيه ديده مي 17: 4
بزرگتر از آرزوي او براي دريافت كمك مالي از ايشان آرزوي او براي ثمر بيشتري بود كه به حساب ايمانداران 


همه اينها در دفتر . پيونددبه خداوند به وقوع مي اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در زمان دادن پول. شدگذارده مي
همه آنچه ما به خداوند داده . حساب و كتاب آسماني ثبت شده و صدچندان در روز بازپسين پاداش خواهند گرفت


مسيحياني كه به اين نتيجه . دهيم در واقع مال خود اوستو هر آنچه در زمان كمك كردن به ديگران براي او مي
ده يك يا عشريه به اسرائيلياني كه در زير شريعت . اندكه نبايد ده يك بدهند اين موضوع را درك نكردهاند  رسيده


من چقدر بايد به «در اين دوران فيض، سوال ما نبايد اين باشد كه . بودند به عنوان حداقل هديه فرمان داده شده بود
اين بايد آرزوي يك ايماندار باشد كه فداكارانه و به » ؟من چقدر را بايد براي خودم نگه دارم«بلكه » خداوند بدهم؟


  . طور موجز زندگي كند و هر آنچه دارد از آن خداوند بداند
  . گويد همه چيز بلكه بيشتر از كفايت دارم يعني همه چيز بيش از نيازش داراستزماني كه پولس مي 18: 4


گويد ن جمله از زبان يك خادم خداوند كه ميزند شنيدن ايدر اين قرن بيستم كه تجارت حرف اول را مي
كار «: هادسون تيلور يك بار گفته است. رسدمحتاج به پول نيست و آنچه دارد برايش كافي است عجيب به نظر مي


مشكل امروزي ما در اين مورد اين است كه » .يابدشود و هرگز منشأ خدا پايان نميخدا از طريق راه خدا انجام مي
مشغول شدن مسيحيان به خدمتي كه در اراده خدا . بين كار خدا و كار كردن براي خدا مشكل داريم ما در تشخيص


در جائي كه پول وجود دارد هميشه خطر افتادن در وسوسه و دور شدن از . نيست بسيار آسان و امكانپذير است
آنچه ما «: يگر نيز نقل كرده استهادسون تيلور در جائي د. اراده خدا براي انجام كارش و تقديس شدن وجود دارد







 


- ٣٧  - 


 


هديه دوست » .است) بركت نيافته(بايد بسيار از آن بترسيم نبودن بودجه كافي نيست، بلكه بودجه تقديس نشده 
داشتني كه اپفرودتُس از نزد فيلپيان براي پولس آورده بود به عنوان عطر خوشبوي و قرباني مقبول و پسنديده خدا 


). 2: 5افسسيان (اند به خود مسح اشاره داشتند دفعه ديگري كه اين كلمات به كار برده شدهتنها . توصيف شده است
. بخشد پولس به هداياي فداكارانه فيلپيان به وسيله توصيف آن در طريقي كه براي خدا مفهوم دارد شأن و ارزش مي


. هم مقبول و هم پسنديده خداستاين قرباني . رونداين هدايا مثل بخور خوشبوي قرباني به نزد خدا بالا مي
  : گويدجاووت چنين مي


كنيم ولي حالا كريم كه داريم به پولس كمك ميما فكر مي! پس چقدر ظاهرا اين محبت ما بزرگ است«
  ».كنيمايم كه داريم به خداوند و نجات دهنده پولس خدمت ميدريافته
ما بايد توجه داشته . كنده اين باب را اضافه ميو حالا پولس رسول شايد مشهورترين و محبوبترين آي 19: 4


به بياني ديگر، چون ايشان چيزهاي جسماني خود را به خدا . باشيم كه اين وعده به مباشرين وفادار داده شده است
چقدر آسان است كه اين آيه را از متن خارج . تقديم كرده بودند خود خدا نيز همه احتياجاتشان را رفع خواهد كرد


و از آن به عنوان يك بالشت نرم براي مسيحياني كه در مشكل مالي هستند استفاده كنيم تا تفكري در ايشان  كنيم
  ».خدا احتياج شما را رفع خواهد كرد. مشكلي نيست«! براي شناساندن كار خدا ايجاد كنيم


كه وفادار و باايمان  كند و اين وعده براي كسانياين امر درست است كه خدا همه احتياجات مردم را رفع مي
  . باشد چون ايشان در دادن به جهت مسيح هرگز كوتاهي نكردندهستند كافي مي


بعضي وقتها رفع احتياج قوم خدا توسط او بسيار چشمگير است، نه خارج از ثروتش، بلكه بر حسب دولت 
دهد، ثروتش چيزي به او مي اگر يك ميليونر يك ريال به يك بچه بدهد او دارد از. خود در جلال در مسيح عيسي


دهد رفع احتياجي كه خدا انجام مي. دهدولي اگر يك هزار دلار به او بدهد بر طبق دولت جلالش به او مي
  . تواند از او ثروتمندتر باشدبرحسب دولت خود در جلال مسيح عيسي است و هيچ كس نمي


  : سي كرده استرا تفسير كرده و بانكهاي ايماني آن را برر 19ويليامز آيه 
  . نام بانكدار - خداي من 


  . ارزش سفته -همه احتياجات شما 
  . سرمايه بانك - برحسب دولت 


  . آدرس بانك -در جلال 
  . وعده پرداخت -رفع خواهد كرد 


  . امضاي پاي قرارداد كه بدون آن سفته هيچ ارزشي ندارد - به وسيله مسيح عيسي 
اين براي هر يك از فرزندان خدا . شود پولس به سراغ پرستش برودميفكر كردن به تداركات خدا باعث  20: 4


  .كنند براي پرستش زباني مناسب استكه هر روزه محافظت پرشكوه خدا را تجربه مي
  


  )23-21: 4(پاياني  سلامهاي. 10







 


- ٣٨  - 


 


ه اسـت را  اي كـه او بديشـان نوشـت   فكر كردن به ايمانداران به عنوان كساني كه دور هم جمع شده و نامه 21: 4
شود كه پولس با اشتياق به همه مقدسين در مسيح عيسي سلام برساند و همچنين برادراني كـه  خوانند باعث مي مي


  . فرستندبا او بودند نيز براي ايشان سلام مي
تصورات ما قويا طغيان . كندما همگي به اين خاطر اين آيه را دوست داريم كه به خانواده قيصر اشاره مي 22: 4


كدام يك از اعضاي خانواده نرون در اينجا مدنظر است؟ آيا ايشان بعضـي از سـربازاني بودنـد كـه بـراي      . كنند يم
مراقبت از پولس رسول گماشته شده بودند و حالا از طريق خدمت او نجات يافته بودند؟ آيا ايشان برده بودنـد يـا   


شود؟ عبارت بعضي از سران دولت روم را نيز شامل مي كردند يا سروري؟ يا شايد اينآزاد و آيا در قصر غلامي مي
توانيم اين را دقيقاً بدانيم ولي در اينجا يك تمثيل دوست داشـتني از حقـايق مسـيحي داريـم، عنكبوتهـا بـه       ما نمي


دانستند كه هيچ حـد و مـرزي   اناجيل مي)! 28: 30امثال (نشينند گيرند و در قصرهاي پادشاهان ميدستهاي خود مي
توانـد بـر ضـد كليسـاي     در واقع هيچ چيز نمـي . تواند از هر ديواري كه مانع باشد عبور كندايمان مي. جود نداردو


  .عيسي مسيح مقاومت كند
و حـالا در  . فيض در صفحه اولين ايـن نامـه بـود   . حالا پولس رسول و آن تحيت منحصر به فرد خودش 23: 4


اي پـر بـراي تمـامي    قلب پولس از زمينه. گويدرد از قلب پرش سخن ميدهان اين م. شودپايان نيز دوباره ديده مي
و زياد هم عجيب نيست كه حقيقت پرجلال فـيض   -فيض خداوند ما عيسي مسيح با جميع شما باد-نسلها پر بود 


  . خدا بايد از طريق حيات وي در عيسي مسيح به هم زندگيها راه يابد
  : كندميگيري پاول ريز براي ما چنين نتيجه


هنوز . روز به پايان رسيد. آميز او به پايان رسيدنامه محبت. اش را نوشته استترين نامه بزرگترين بشر داغ«
ذهـنش  ! روح پولس آزاد اسـت ! مهم نيست. سربازان درگرد او محافظت هستند. هم زنجيرها بر پاهاي اوست


  »!س رهسپار فيلپي خواهد شدو فردا صبح اپفرودتُ! و قلب او در حال گداختن است! پاك
  پايان
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اعتبار  مقدس را ريشه آن و بي نقادي مدرن تمام همّ و غم خود را گذاشته تا تقريباً تمام آتابهاي آتاب«
. ... هيچيك همچون اسفار پنجگانه نتوانسته در مقابل اين اتهامات بايستند، مگر نبوتهاي دانيالسازد، اما 


براي تمام آساني آه او را هم خدا و هم انسان بياييد موضع خود بر اين حقيقت آه اقتدار مسيح اين سؤال را 
  ».تر و قطعي نماييم تر وسيع دانند پاسخ داده است، محكم مي


 )William Kelly( آلي مويليا—


  


درآمدي هستند  در واقع اين آتب پيش. اي مهم و حياتي براي آل آلام خدا هستند اسفار پنجگانه مقدمه«
آنند آه گرچه بسيار دور است اما بسيار  ، و حتي به سوي آمالي رهسپار ميآيند بر مطالبي آه به دنبال مي


  » .نمايد مسلم مي
 )Samuel Ridoutُ( ساموئل ريدوت—


  


مقدسي را شكل  چرا آه اينها اساس مكاشفة آتابپيش از اينكه يكايك آتابهاي موسي را تفسير نماييم، 


  . برايتان بيان نماييم دهند، بر آنيم حقايقي در مورد اسفار پنجگانه را مي


  عناوين اسفار پنجگانه .1


در زمانهاي قديم آتابها به شكل طومار . اند مقدس را اسفار پنجگانه لقب داده عموماً پنج آتاب اول آتاب


نام  teuchoiدر زبان يوناني اين طومارها . اي از صفحات گوناگون به شكل يك آتاب بودند و نه مجموعه


آنند  استفاده مي» پنج طومار«اي آه براي  واژه يوناني. شدند سته نگهداري ميدارند، آه در ظروف ب


pentateuchos آه واژة انگليسي  است»Pentateuch«  نيز از آن مشتق شده است و ما در زبان فارسي آن را


  )باشد اسفار صورت جمع سَفْر و به معني آتاب مي(. ايم اسفار پنجگانه ناميده


يا » شريعت«ـ در زبان عبري به معناي  tôrâتورا ـ (اند  ناميده» تورات«جگانه را يهوديان اسفار پن


  .شمارند ترين قسمت آتاب مقدس خود بر مي ، و آن را مهم)است» تعليم«


غالب ساآنان . باشد مي» آتب موسي«شود  سومين عنوان رايجي آه براي اين مجموعه آتب استفاده مي


پيدايش، خروج و «دانند اما با اينحال اين آتب را نه  ه اسفار پنجگانه نمياروپاي شمالي موسي را نويسند


  . اند و غيره ناميده» آتاب دوم موسي«، »آتاب اول موسي«به آنايه آنها را بلكه » ...


است، ما عناوين  Numeriو واژه لاتين  Arithmoi، آه نام آن ترجمة فارسي واژه يوناني اعدادجز 


براي معني عناوين اين آتب به هر يك از اين . (ايم از اين آتب را حفظ آرده) LXX(د يوناني ترجمة هفتا


  .) مقدس براي ايمانداران توجه نماييد آنها در تفسير آتاب







از اين رو آتاب . آنند ها را از روي چند واژه ابتدايي آتاب اتخاذ مي عناوين آتابيهوديان معمولاً 


  ).اند ناميده) »در ابتدا«( Berēshîthپيدايش را 


  محتواي اسفار پنجگانه  .2


تقريباً گوياي مفهوم عبري تورات است، اما به ) law(رغم واژه انگليسي آن  واژه فارسي شريعت علي


تا اهميت والاي اين پنج آتاب را بيان آل براي مسيحيان  ايده است نامي» اسفار پنجگانه«هر حال عنوان 


  .آنند


  پيدايش . الف


مقدس منشأ  اولين آتاب آتاب .امي با مسمي است چرا آه اين نام بيانگر محتواي آتاب استپيدايش ن


مذهب حقيقي، امتها، زبانهاي گوناگون و قوم منتخب را براي ما شرح ، گناهجهان، زمين، انسان، ازدواج، 


دوزاده الي پنجاه محدود  آنند، اما بابهاي يازده باب اول اين آتاب دامنة وسيع تاريخ بشر را بيان مي. دهد مي


  . شوند به داستان زندگي خانواده ابراهيم، اسحاق، يعقوب و پسرانش مي


  خروج. ب


گيري خاندان ابراهيم  همانگونه آه از نامش پيداست به معناي خارج شدن است و روايتي است از شكل


شريعت . موسي در طي چهارصد سال در زير يوغ فرعون در مصر، و رهايي آنها از اسارت توسط


  . دهد موسي و دستور ساخت خيمة اجتماع ديگر قسمتهاي آتاب را شكل مي


  لاويان. ج


ها و  اين آتاب بيانگر آيين. ها همانگونه آه از نام لاويان پيداست اين آتاب راهنمايي است براي لاوي


اين آتاب شامل . داد ام ميمراسمي است آه يك انسان گناهكار آن زمان براي ايجاد مشارآت با خدا بايد انج


  . ها و نمادهايي از قرباني آامل يعني مسيح است نمونه


  اعداد. د


همانگونه آه از نامش پيداست، بيانگر شمارش يا سرشماري قوم است ـ يكي در ابتدا و اين آتاب نيز 


آه اعداد است، چرا » در بيابان«به معناي  Bemidbārعبارت عبري اين آتاب . ديگري در پايان آتاب


  . اسرائيل در بيابان تجربه آردند شرحي است بر وقايعي آه بني


  تثنيه. ه


اين آتاب وقايع . تثنيه، در واقع به معناي شريعت دوم است و بازگويي شريعت براي نسل جديد است


نكه دهد و اي دهد، زيرا اين آتاب مرگ موسي را شرح مي گذشته را به وقايع تاريخي بعد از آن ارتباط مي


  . شود چگونه يوشع به جاي او برگزيده مي







به همان زبان شفاف و موجز خود محتواي آتب موسي را چنين ) Griffith Thomas( توماس يفيتگر


  : آند بيان مي


بيانگر يك مرحله از  آتابهر . اند پنج آتاب موسي مقدمه مذهب الاهي را براي دنيا ثبت آرده
پيدايش از منشأ مذهب . دهند ا همراه با يكديگر يك اتحاد واقعي را شكل مينقشة خدا است، و آنه


قوم به  نخروج از تبديل شدن اي. گويد و قومي آه خدا به عنوان واسطة خود برگزيد سخن مي
هاي گوناگون حفظ اين  لاويان نمايانگر طريق .گويد سخن مي هايك ملت، و آغاز ارتباط خدا با آن


آغاز حيات مذهب الاهي در سرزمين اين قوم براي دهد آه چگونه  نشان مي اعداد. ارتباط است
اين آتاب همچنين از ناآامي اين ملت در انجام فرايض و تأخير در . موعود سازماندهي شدند


دهد آه چگونه قوم درحاليكه  سپس تثنيه نشان مي. آند انجام وعده و سازماندهي قوم صحبت مي
  . شدند الوقع خود آماده مي بردند براي ورود قريب سر ميدر مرزهاي سرزمين موعود ب


  اهميت اسفار پنجگانه . 3


است ، بسيار دشوار استمقدس بر اين پنج آتاب استوار  از آنجايي آه تمام عهد عتيق،  در حقيقت آتاب


توانند ب گرا ايمان عقل اگر محققان بي. ناديده انگاشتمذهب مكشوف شده آه اهميت اين پنج آتاب را بر 


محو ثباتي  يكپارچگي و اصالت اين آتابها را زير سؤال ببرند، منشأ يهوديت در دريايي از بي ايمان به 


مسيحيان نبايد چنين فكر آنند آه ايمان ما نيز با چنين حملاتي مصون خواهد ماند، چرا آه عهد . خواهد شد


  . آند ي حقيقي و قابل اطمينان ياد ميجديد و حتي خداوند ما نيز از آتابهاي موسي به عنوان آتابهاي


  :آند بسيار صريح اين موضوع را بيان مي) Dr. Merrill Unger(دآتر مريل آنگر 


. بخش خدا بر اسفار پنجگانه استوار است بنياد تمام حقايق مكشوف شده در مورد نقشة نجات
   .اعتبار خواهد بود اگر چنين بنيادي سست و غير قابل اعتماد باشد، تمام آتاب مقدس فاقد


  نويسنده اسفار پنجگانه . 4


دانستند، بسياري از مسيحيان  به جز برخي آه در زمانهاي اوليه مسيحيت عزرا را نويسنده تورات مي


  . شمارند دين در طي قرنها و اعصار گوناگون موسي را نويسنده تورات برمي و يهودي راست


  نويسندگي موسي. الف


 آه به طرز وسيعيپيش از اينكه فرضيه سنديت را به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهيم، 


   . آند، بياييد شواهد و مدارك مثبت آن را بررسي نماييم نويسندگي موسي را رد مي


  صلاحيتهاي موسي .١


و هنوز هارتمن منتقد آلماني قرن نوزدهم نظريه نويسندگي موسي را به اين دليل رد آرد آه در زمان ا


باستانشناسي ثابت آرده !) اي داشتند يا اينكه حداقل بسياري پس از او چنين عقيده. (نوشتن اختراع نشده بود


مسلماً اعمال . است آه موسي قادر بود به خط اوليه عبري، هيروگليفي مصري، يا خط ميخي آآدي بنويسد


در «به ايمانداران گفته بود آه موسي د سالها پيش از اينكه باستانشناسي اين موضوع را تأييد آن ٢٢:٧
، اين يعني »نوشت«گوييم موسي اسفار پنجگانه را  هنگامي آه مي» .تمامي حكمت اهل مصر تربيت يافت







همچنين بدين معنا است آه او . هاي قبلي در مورد پيدايش نيز استفاده آرده است اينكه او از اسناد و نوشته


. بازنگري آرده است چرا آه خط عبري در طول سالها تغيير آرده بودرا  ها الهام از خدا اين نوشته تحتِ


آند آه او نويسنده اين آتب  توانسته اسفار پنجگانه را نوشته باشد ثابت نمي مسلماً اين موضوع آه موسي مي


سلهاي با اينحال بعيد نيست آه او به عنوان پدر ايمان يهودي ثبتي دايمي از مكاشفه خدا براي ن .بوده است


  .از اين رو خدا به او فرمان داد تا چنين بكند.آينده به جا بگذارد


  اسفار پنجگانه شواهد دروني  .٢


نگاه آنيد به . گويد آه موسي بنا بر فرمان الاهي تورات را نوشت متن تورات به طور مشخص مي


   . ١٩:٣١؛ تثنيه ٢:٣٢؛ اعداد ٢٧:٣۴؛ ۴:٢۴؛ ١۴:١٧خروج 


  مقدسي شواهد دروني آتاب .٣


 ٧:١به عنوان مثال نگاه آنيد به يوشع . دانند ديگر قسمتهاي آلام خدا هم موسي را نويسنده اين آتب مي


  . ٩:٩نتيان قر ١و  ۴۴:٢۴و در عهد جديد، لوقا ؛ ٣:٢پادشاهان  ١و 


  شهادت عيسي .۴


. دآن داند اين مسأله را حل مي براي مسيحيان اين حقيقت آه خداوند خود موسي را نويسنده تورات مي


او بهتر از هر آسي اين چيزها را دانسته، و يا اينكه  اين عقيده آه عيسي از علم و تاريخ چيزي نمي


دانسته اما تنها خود را با تعصب و جهل مردم زمان خود تطبيق داده است ارزش بحث و بررسي را  مي


  . ندارد


  باستانشناسي و اسفار پنجگانه  .۵


داشت تا  ئيات فرهنگي و تاريخي آه منتقدان ادبي را بر آن ميبسياري از رسوم، سخنان، اسامي، جز


گرچه اين . دانند تر مي موسي را مؤخرتر از زمان خود برشمرند، اآنون موسي را متعلق به چند قرن پيش


تواند ثابت آند آه موسي نويسنده است، اما با ديدگاه سنتي مطابقت بيشتري دارد تا اين فرضيه  موضوع نمي


آه بعدها بسياري مفقود (دانستند  را بهتر مي جزئياتآردند اين  آه قرنها بعد زندگي مي» تارانيويراس«آه 


  . به يكديگر چسباندندقسمتهاي مختلف را  آنها بسيار ماهرانهو ) گرديد


  فرضيه مستند. ب


 اين نظريه را مطرح آرد آه )Jean Astruc( وکام جين آستريك پزشك فرانسوي به ن ١٧۵٣در سال 


آن عباراتي آه نام يهوه را براي خدا به آار برده از يك . موسي پيدايش را از دو منبع گردآوري آرده است


اين منابع فرضي . منبع و آندسته از عباراتي آه نام الوهيم را به آار برده از منبع ديگري استفاده شده است


  . اند ناميده» الف«و منبه » اي«را به ترتيب منبع 


لبيرال اين فرضيه را بسط دادند، تا جايي آه تمام منابع احتمالي را متعلق به تاريخي  سپس محققان


پس اسفار پنجگانه . بودند) آهانتي(» آاف«و ) تثنيه(» ت«ديگر منابع پيشنهادي منابع . مؤخرتر برشمردند







اين فرضيه را . ندا منابع گوناگون در قرنهاي نهم و دهم قبل از ميلاد قلمداد آردهدوزي از  را يك وصله


  .  شناسند مي) يهوه ـ الوهيم ـ تثنيه ـ آهانتي( » ياتك«عموماً با نام فرضيه 


پيش . بسياري مسايل دست به دست هم دادند تا اين فرضيه را براي محققان قرن نوزدهم جذاب نمايند


ام اين نظريه را از هر چيز اين فرضيه به خوبي با نظريه تكامل داروين همخواني داشت، آه در آن هنگ


سپس، روحيه ضد ماوراطبيعه در آن . دادند شناسي نيز تطبيق مي هايي غير از زيست حتي در حوزه


گرايي  سوم آنكه نظام انسان. مقدس را حتي تا سطح انساني آاهش دهد آمد آه شأن آتاب ش نميروزگار بد


  . رآميختآند، با اين نظريه د آه تلاش انساني را جايگزين مكاشفة الاهي مي


به شكلي ماهرانه و  را  فرضيه سنديت) Julius Wellhausen(وزن اجوليوس وله ١٨٧٨در سال 


  . زيرآانه بر سر زبانها انداخت


  . برخي از نكات اصلي را در قمابل اين فرضيه مطرح نماييمتوانيم  در اين مقدمه آوتاه ما تنها مي


  : باشند رح ذيل ميمشكلات جدي و اصلي اين نظريه به س


  اي فقدان شواهد نسخه .١


  . آند داشته باشد مطرح مي) ”JEDP“(» ياتك«اي وجود ندارد آه نشان از ويرايشي آه نظريه  هيچ نسخه


  تجزيه متضاد و دروني .٢


هاي آاملاً  خود نمايانگر ديدگاهاند، آه  محققان اسفار پنجگانه را به قسمتهايي آاملاً متفاوت تقسيم آرده


  .باشد وده و فاقد شواهدي مسلم و عيني براي اين نظريه ميشخصي ب


  باستانشانسي .٣


ويژگيهاي اسفار پنجگانه ها، آداب و رسوم، دانش مذهبي و ديگر  نوشتهتأيد آرده است آه باستانشناسي 


  . باشند نميمتعلق به قرنهاي بعدي آنگونه آه نظريه ولهاوزن گفته است  مسلماً بسيار آهن هستند و


  نسيزبانشا .۴


شوند غالباً در منابعي پيش  آه در اسفار پنجگانه ديده ميو نامهاي افراد » مؤخر«زبانهاي به اصطلاح 


در حفاريها به آه به تازگي » الواح ابلا«توان در  نمونه اين موضوع را مي. اند از زمان موسي يافت شده


  . مشاهده نموددست آمده و حاوي بسياري از نامهاي ثبت شده در اسفار پنجگانه است 


  يكپارچگي اسفار پنجگانه  .۵


ريافت آه اين آتابها ارتباط بسيار تنگاتنگي با يكديگر دارند و توان د با نگاهي به پنج آتاب موسي مي


آردن قسمتهاي اوليه اين آتابها » وصله و پينه«نمايانگر يك اتحاد و انسجام هستند آه دشوار بتوان نظريه 


  . تاب ارتباط دادپنج آبه يكديگر را به اين 


  شكست روحاني .۶


حتي آنگونه آه توسط باستانشانسي و ديگر هاي مستند،  از نظر روحاني، نظريهسرانجام اينكه 


منعكس شده اصلاح و تعديل شده است، ارزش حقايق عظيم و زيبايي آه در اين آتابها هاي مشابه  نظريه







جعلي، غير تاريخي، «دآتر اونگر اسفار پنجگانه ها صحت داشتند، به گفته  اگر اين نظريه. است را ندارند


  ».اعتبار، ساخته دست انسان بودند و نه آار خدا بي


  اسفار پنجگانه نگارش تاريخ . 5


هاي آن متعلق به هزاران سال  برند، اما مسلماً نوشته محتواي اسفار پنجگانه ما را به زمان خلقت مي


آتاب بستگي دارد به اينكه ما نويسنده آنها را چه آسي  مسلماً تاريخ نگارش پنج. بعد از خلقت است


  . برشماريم


نسخه : اند محققان ليبرال مراحل مختلف نگارش اين آتابها را به ترتيب به شرح ذيل احتساب آرده


م؛ و .ق ۶٢١حوالي سال » ت«م؛ و نسخه .ق ٧۵٠حوالي سال » الف«نسخه  م؛.ق ٨۵٠حوالي سال » ي«


  . م.ق ۵٠٠ حوالي سال» ك«نسخه 


آار عموماً تاريخ نگارش اسفار پنجگانه را متعلق به زمان خروج، يعني قرن پانزدهم  محققان محافظه


  . دانند برخي هم تاريخ اين واقعه را يك و نيم قرن مؤخرتر مي. دانند م مي.ق


م .ق ١۴١٠-١۴۵٠مقدسي هم جور در بيايد بين سالهاي  احتمالاً بهترين تاريخ آه با تمام اطاعات آتاب


  . نگاهي بيندازيد )BBC( تفسير اين يك از آتب در به هربراي جزئيات بيشتر . باشد


  نتيجه گيري. 6


  : رسانيم سخني از مشهورترين محق عهدعتيق آانادا به پايان مي مقدمه اسفار پنجگانه را با


ارتباط به  مجزا و آم اي از آثار يك اثر يكدست در پنج جلد است، و نه توده اسفار پنجگانه
آننده روشي هستند آه خدا در   توصيفزمينه معتبر تاريخي،  برخلاف يك پساين آثار . يكديگر


سازد و اسرائيليان را براي خدمتي خاص و شهادت دادن به  آن خود را به انسانها مكشوف مي
ادبي بسيار بارز دهي به اين مجموعه  نقش موسي در شكل .گزيند او در گذرگاه تاريخ بشر برمي


قام و منزلت والايي از منمايد، و بي دليل نيست آه او بايد در عرصه حماسي ملت اسرائيل  مي
  .باشد، و چه مسيحيان و چه يهوديان او را به عنوان واسطة شريعت آهن احترام آنندبرخوردار 
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  مقدمه
. اش تنيده شده است مشاهده كرد ميتوان تفكر الهامي آن را كه در زبان الها ولسيان، ميبا مراجعه به خود ك«


هيد نور و قدرت تفكرات اين رساله بر جان و زندگي شما بتابد و همين براي اين زمان و ابديت شما اجازه د
  ».كند مي كفايت


  (R. C. H. Lenski) لنسكي. اچ. سي. آر -


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


رم، قرنتس، افسس، : ده استدر شهرهاي مهم نوشته ش يهاي كليسائهاي پولس رسول به جماعت اكثر نامه
حتي جماعت كليساي آن در تاريخ كليساي اوليه مشهور . شهري بود كه روزهاي بهتري را ديده بودكولسيه . فيلپيه
تواند اسمي شناخته شده امروزه ميكولسيه يان آنجا هم نباشد، به طور خلاصه، اگر حتي اين نامه براي مسيح. نشد


  . فقط براي دانشجويان تاريخ كهن باشد
با  همراه. اي كه پولس رسول بدانجا فرستاد بسيار مهم استاگر چه اين مكان زياد چشمگير نيست، ولي نامه


العاده از اولوهيت مطلق  و تفسيرهاي فوقن نيز يكي از شرح كولسياباب اول ، باب اول عبرانيانيوحنا و باب اول 
و ارزش آن  اي بنيادي استكه اين آموزه براي همه مسيحيان آموزهعلاوه بر اين. خداوند ما عيسي مسيح است


يار اين نامه همچنين از نظر دستورالعمل بر روابط، فرهنگ مذهبي و زندگي مسيحي بستواند از اهميت بيفتد،  نمي
  .باشد غني مي


  


  سندهينو) ب


هيچ مدركي دال بر اينكه كسي با پولسي بودن رساله كولسيان مشكلي داشته باشد وجود نداشت تا قرن نوزدهم 
اند آناني كه از نامه نقل قول كرده. شواهد خارجي خيلي قوي هستند مخصوصاً شواهد اين امر خيلي كامل بودند،و 


وس، كلمنت ائنيراتئوفيلوس انطاكيه، وستين شهيد، ژناتيوس، ايگ اند مثلبه عنوان نويسنده نام بردهپولس اغلب از 
اي معتبر كولسيان را به عنوان رسالهموراتوري رساله مارسيون و هم كانون  هم. اوريجناسكندريه، ترتوليان و 


  .اندپذيرفته
ضمون متن با و م )18: 4 ؛23، 1: 1( نويسنده استبه عنوان پولس  شامل سه بار به كار بردن اسمشواهد داخلي 


شايد . بك خاص پولس رسول استشرح آموزه و به دنبال آن تعليم وظيفه، س. ها بسيار سازگار استآن جمله
ترين دليل اثبات معتبر بودن رساله ارتباطش با فليمون باشد كه همه آن را به عنوان يك رساله پولسي كننده مجاب


حتي منتقدي مثل رنان نيز به . كولسيان وجود دارند به همچنين نامهاسامي پنج نفر مشابه در اين نامه و . قبول دارند
حتي به رساله  قبلاًوسيله موازي و همزمان بودن اين رساله با رساله فليمون تحت تاثير قرار گرفته در حالي كه 


  . كولسيان شك نيز داشت
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راجع به موضوع . توار استبحث بر ضد پولسي بودن رساله بر پايه لغات، آموزه مسيح و فلسفه روحاني اس
كار قرن گذشته سلمان، يك محقق محافظه. انداول، لغات جديدي جانشين بعضي از لغات مورد علاقه پولس شده


توانم اين را تصديق كنم كه يك مرد، يك تركيب نوشتاري جديد را  من نمي«: بود كه با طنز اين بحث را مطرح كرد
  ».كند و هويت خود را از دست بدهد فرق دارد خلق اشكه با پيشينه كلمات و سبك قديمي


كنند و يان و يوحنا جور است و فقط آناني كه اولوهيت مسيح را رد ميفيلپشناسي، كولسيان با از نظر مسيح
  . توانند با اين آموزه مشكل داشته باشندشوند ميملحدين خوانده مي


ه نليبرال اسكاتلندي، موفات نيز تعليم داده است كه صح كه پيروان فلسفه عرفاني قبول دارند، محقق همان طور
بنابراين پولسي بودن رساله كولسيان بر . است كه در قرن اول وجود داشت اوليه فلسفه عرفاني در كولسيان همان


  .پايه محكمي استوار است
  


  خ نگارشيتار) ج


اعمال ( در قيصريه نوشته شده باشدكولسيان به عنوان يك رساله زندان، ممكن است در زمان دو سال حبس او 
آيد كه پولس رسول در  آنجا ميزبان او بود، به نظر نمي س مبشر درفيلپكه  آنجابه هر حال، از  .)27: 24 ؛23: 23


همچنين نظريه زنداني بودن او در . عنوان كردن نام او غفلت بورزد، چون پولس يك مسيحي فروتن و مهربان بود
رسد و براي آن زمان مثل زمان رساله است اگر چه اين نظريه كمتر محتمل به نظر ميافسس نيز پيشنهاد شده 


اعمال ( ميلادي پيشنهاد شده است 60فليمون كه پولس براي بار اول در زندان روم نوشته بود يعني در حدود 
28 :30 ،31(.  


ه آن نوشته يطي كه بواسطخوشبختانه، اين يك حقيقت معمولي است و فهم اين كتاب به آگاهي كامل از شرا
  .شده است بستگي ندارد


  


  موضوعنه و يزم سپ) د


. شود بود ر به عنوان آسياي صغير شناخته مييك شهر در استان فريجيه، در سرزميني كه در حال حاضكولسيه 
 100اين شهر همچنين  ).13: 4( مايلي جنوبي هيراپوليس قرار داشت 13مايلي شرقي لائودكيه و  10اين شهر در 


اي كوهستاني دره( به محدوده كوه كادمين قرار داشت در دهانه ورودمايل از جانب شرق با افسس فاصله داشت و 
 )گرگ(كولس بر رودخانه ليكاس . و در مسير نامي رودخانه فرات در غرب )كه دوازده مايل با آن فاصله داشت


در آنجا آبي كه از . شد تا از لائودكيه بگذرد باريك مي اي ريخته و مسير پيچيدهواقع بود كه از سوي باختر به درون 
كرد و يك هواي ولرم در آن ديار توليد برخورد ميكولسيه آمد با سرماي آبهاي گرماي بهاري هيراپوليس مي


از كلمه كولُسس گرفته شده كه به  احتمالاً اين اسم . در زمان عهد جديد بزرگتر نيز بوده استكولسيه . نمود مي
  . طر تشكيلات سنگ آهك آن بدين اسم مسمي شده بودخا
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در زماني كه پولس اين نامه را نوشت، او . رسيدكولسيه دانيم كه چگونه براي اولين بار انجيل به نميدقيقاً ما 
عقيده عموما بر اين است كه اپفراس اولين كسي بوده كه خبر  ).1: 2( ملاقات نكرده بودهرگز ايمانداران آنجا را 


بسياري معتقدند كه او توسط پولس در زماني كه او سه سال را در  ).7: 1( ش نجات را به اين شهر برده استخو
اعمال ( فريجيه بود قبلاًرم بود و پولس  آسياي تحت سلطهفريجيه قسمتي از . به ايمان مسيحي گرويدافسس ماند 


  ).1: 2( يهو نه در كولس) 23: 18 ؛6: 16
دانيم كه يك تعليم غلط كه به عنوان يك فلسفه روحاني در آنجا مطرح شده بود تهديدي ما از اين رساله مي


كردند كه از رسولان، آگاهي ايشان ادعا مي. باليدندپيروان اين فلسفه به دانش خود مي. بودكولسيه براي كليسا در 
ترين تواند شاد باشد اگر به عميقينمواقعاً كردند اين تاثير را ايجاد كنند كه يك شخص بيشتري دارند و سعي مي


  . اسرار آئين دين خود قرم برندارد
مسيح يك دادند كه ايشان تعليم مي. كردندانسانيت مسيح را رد مي )روحاني(بعضي از پيروان فلسفه عرفاني 


دادند  م ميايشان حتي تعلي. دش آمده بودتجلي آسماني بود كه از سوي خدا بر انساني به نام عيسي در زمان تعمي
اي كه ايشان از اين امر گرفته بودند اين بود كه عيسي نتيجه. كه مسيح، عيسي را قبل از مصلوب شدنش ترك كرد


  . مرد ولي مسيح نه
دادند كه بين خدا و ماده درجات مختلفي از وجودهاي روحاني هاي شناخته شده فلسفه عرفاني تعليم ميشاخه
  :دهدتوضيح ميرترسون راب. برند ش براي توضيح منشأ بدي به كار ميدر تلاآنها اين نظريه را . قرار دارد


آنها مطمئن بودند كه خدا . بودتفكر فلسفه عرفاني راجع به منشأ جهان و وجود بدي و شرارت در آن مي
- يو خدا نيكوست و نم. فرضيه ايشان اين بود كه بدي در ذات ماده وجود دارد. نيكوست و بدي نيز وجود دارد
دانستند كه يك سري تجليات، موجودات ابدي، بنابراين ايشان اين امر را لازم مي. تواند ماده شرير را آفريده باشد


طرح ايشان اين بود كه يك موجود ابدي از جانب خدا آمده و از . ها بين خدا و ماده حائل شوند فرشتگان و روح
قعي به طول انجامد كه ارتباط از خدا به خدا ختم شود و اين موجود، موجودي ديگر توليد شود و اين امر تا مو


تواند قدرت خود را براي  ن عمل توليد موجودات ابدي خدا ميشود كه با ايوسيله خلق ماده شرير خود ماده مي
  . انجام كارش ظاهر بسازد


ت اصول رياضت و بعضي از پيروان فلسفه عرفاني معتقد بودند كه بدن يك وجود ذاتا گناهكار است و با رعاي
. كردند تا به جايگاه والاتري از روحانيت برسندمرتاضي و يك روش خودانكاري يا شكنجه شخصي سعي مي


گفتند كه بدن  آنها در جسمانيت افراط كرده، مي .نمودندبعضي ديگر از ايشان درست در نقطه مقابل اينها عمل مي
  !هيچ تاثيري بر زندگي روحاني شخص ندارد


گرائي و آنتي ناميانيزم اين تفكرات يهودي. شوديافت مي يهكه ردپاي هر دو تفكر غلط در كولس آيديبه نظر م
آنتي ناميانيزم تعليمي بود كه بر طبق آن شخصي كه زير فيض قرار دارد نيازي به پرهيزگاري ندارد ولي بايد . بودند


هاي سنتي عهد عتيق به سيستمي از آئين گرايانيهودي. يش جسماني خالي كندها و گراتبدنش را از هر گونه اش
  . شوندآنها در حضور خدا عادل شمرده  كشيده شده و منحرف گرديده بودند و اميد داشتند كه به وسيله
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تفكر عرفاني در علم مسيحي دوباره رخنه . اشتباهاتي كه در كولس وجود داشت امروزه نيز براي ما وجود دارند
هاي علم مسيحي نيز ديده شاخه ن يهوه، وحدت وجود و ديگرها، شاهدا ول مورمورنكرده و در خداشناسي، اص


كه دوست  آن طورتوانيم  گويند چون ما تحت فيض هستيم، مينانيانيزم در ميان همه كساني كه مي آنتي. شود مي
اي كه خدا در كاشفهگرائي مستقيما از مكاشفه الهي برداشته شده است ولي ميهودي. داريم زندگي كنيم رايج است


هاي  نشان دادن و تعليم حقايق روحاني بود چنانچه كه رساله به عبرانيان و ديگر قسمتقالب سنت داده بود براي 
خواستند و مفهوم روحاني شد كه ايشان مياين امر باعث انحراف سيستم به شكلي مي. دهدعهد جديد نشان مي


تواند لطف خدا را دهند شخص ميزه در بسياري از مذاهب كه تعليم ميهمتاي اين امر امرو. شدغالبا فراموش مي
آلود و نياز به نجات از جانب فقط شخص خدا را  ت بياورد وجود دارد و كيفيت گناهبه وسيله اعمال خودش به دس


  . كنندرد مي
ت و كار خداوند ما در كولسيان، پولس رسول استادانه تمام اين اشتباهات را به وسيله نشان دادن جلال شخصي


به هر حال، اين تشابهي بدون . اي با نامه پولس به افسسيان دارداين رساله تشابه برجسته. كندعيسي مسيح نقض مي
از طرفي . كشداند به تصوير ميافسسيان ايمانداران را كه در جايهاي آسماني با مسيح نشسته. باشدبازگويي مي


تاكيد در افسسيان . بيند كه مسيح، سر پرجلال ايشان در آسمان استروي زمين مي ديگر، كولسيان، ايمانداران را بر
در . باشدگويد كه اميد جلال مي سيان از مسيح در ايماندار سخن ميكول. بر اين بود كه يك ايماندار در مسيح است


از  ).23: 1افسسيان ( باشدمي سازد و پري او كه همه را در همه پر ميافسسيان، تاكيد بر كليسا به عنوان بدن مسيح 
در كولسيان، سر بودن مسيح به طور وسيع در باب اول مورد تاكيد قرار . اين رو اتحاد بدن مسيح حائز اهميت است


كند كه بايد مطيع او و عنوان مي )19، 18: 2(باشد گرفته است و لزوم متمسك شدن بدن به سر در آن شاخص مي
  . شوندمجموع صد و پنجاه و پنج آيه در افسسيان مشابهشان در كولسيان يافت مي پنجاه و چهار آيه از. باشيم
  


  رساله به كولسيان يطرح كل


  )2و  1بابهاي ( آموزه برتري مسيح. 1


  )2-1: 1( سلام اوليه )الف


  )14- 3: 1( شكرگزاري و دعاي پولس براي ايمانداران )ب


  )23-15: 1( جلال مسيح، سر كليسا )پ


  )29-24: 1( سخدمات پول )ت


  )23- 1: 2( گرائي، عرفاني و اصول رياضتتشايستگي پولس در ضديت با خطرهاي فلسفي، شريع )ث


  )4و  3بابهاي ( وظيفه ايماندار نسبت به مسيح برتر. 2


  )17-1: 3( از تن درآوردن انسانيت كهنه و پوشيدن انسانيت جديد: زندگي تازه ايماندار )الف


  )1: 4- 18: 3( حيياي خانواده مسرفتار مناسب براي اعض )ب


  )6- 2: 4( زندگي دعائي ايماندار و شهادت به وسيله زندگي و كلام )پ
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  )14- 7: 4( نگاهي اجمالي به بعضي از همكاران پولس )ت


  )18- 15: 4( تحيات و فرامين )ث


  


  ريتفس
  )2و  1بابهاي ( آموزه برتري مسيح. 1


  )2-1: 1( سلام اوليه )الف


. شدشد، عادت بر اين منوال بود كه نام نويسنده در اول نوشته ميعهد جديد نوشته مي در روزهائي كه 1:1
رسول كسي بود كه به طور خاصي . كندبنابراين پولس خود را به عنوان رسول عيسي مسيح به اراده خدا معرفي مي


كرد، از غامش كه موعظه مياو براي تصديق شدن پي. شد پيغامبر فرستاده مي به وسيله خداوند عيسي به عنوان يك
خوانيم كه وقتي پولس رسول به علاوه، مي ).12: 12دوم قرنتيان ( قدرت ظاهر كردن معجزه برخوردار شده بود


امروزه هيچ  ).6: 19؛ 20-15: 8اعمال ( شدالقدس بديشان عطا مي نهادند، روحرا بر ايمانداران ميدستهاي خود 
توانند ه در اين دنيا وجود ندارد و اين احمقانه است كه انسانها ادعا كنند ميرسولي به معناي اكيد رسول در كلم


به وسيله بسياري براي نشان دادن اينكه  20: 2افسسيان . هاي دوازده رسول اصلي را بدست بياورندموفقيت
ن قرار دارند گرفته كاركساني كه عطاياي مشخص رسولان و انبياء را دارند در تضاد با كار مبشرين، شبانان و معلمي


  ).11: 4( شده است
اين شغلي نبود كه او  .)1: 1؛ غلاطيان 15: 9اعمال  ك.نيز ر( يابدالت خود را در اراده خدا ميردپاي رسپولس 


و نه شغلي كه انسان او را بر آن گمارده . براي خودش انتخاب كرده باشد يا به وسيله انسان به او محول شده باشد
بلكه او جدا درككرده  )وسيله( و نه از طريق انسانها) منشأ آن(اين از انسان نبود . د به او دستور دهدباشد تا بتوان


در زماني كه پولس داشت . متش از جانب خود خدا بوده و او انتخاب شده است تا يك رسول باشددبود كه كل خ
خوب است كه توجه كنيم در رفتار پولس در در اينجا . نوشت، تيموتائوس برادر نيز همراه وي بوداين نامه را مي


يچگونه تفكر هر دو اعضاي يك پيوند برادرانه بودند و ه. قبال تيموتائوس هيچگونه رسميت خشكي وجود ندارد
  .ن ايشان وجود نداشتمقامي در كليسا و عناوين پرشكوه و لباسهاي مشخصه در بي سلسله مراتبي و عالي


در اينجا دو نام دوست داشتني كه در . باشدو برادران امين در مسيح ميولسيه كنامه خطاب به مقدسان در  1:2
اند و در نتيجه زندگي مقدسين يعني كه آنها براي خدا از جهان جدا شده. عهد جديد به مسيحيان اطلاق شده است


يسي هستند؛ آنها هاي پدر از طريق ايمان به خداوند عدهد كه آنها بچهبرادران امين نشان مي. مقدسي دارند
ان و ايمانداران ديگري از عهد جديد شاگرد مسيحيان همچنين، در قسمتهاي. خواهران و برادران ايماندار هستند


  .اندناميده شده
وقتي كه ايشان نجات يافتند، خدا ايشان را در مسيح قرار داد و به . گويددر مسيح از جايگاه روحاني سخن مي


 كند، بلكه حالا با ديدي يشان به چشم فرزندان آم نگاه نمياز اين پس خدا ديگر بد. فتعنوان فرزندان حبيبش پذير
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عبارت در مسيح مفهوم صميميت و پذيرش وامنيت زيادي دارد كه از . كندمبني بر پذيرش پسر خودش نگاه مي
نشان داده شده كولسيه محدوده جغرافيايي اين ايمانداران به وسيله عبارت در . درك و فهم ذهن انساني خارج است


اسمي از  اصلاًيافت ميشد و جاني در آن جا نجات نما شك داريم كه اگر انجيل در اين شهر موعظه نمي. است
فيض و سلامتي از جانب پدر : كنداداي احترام ميحالا پولس با سلامي گرم نسبت به مقدسين . شنيديم اين شهر مي


ه بركات مسيحيت را ك اي مثل فيض و سلامتي وجود نداردهيچ دو كلمه. دما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما با
  .در بر بگيرند


بود؛ و اين كلمات در  انعادي يهودي مدر حالي كه سلامتي سلابود  انيونانيعبارتي معمول در ميان فيض 
 فروتنيفيض، . ا بالا برداين دو كلمه ارزش آنها راز  استفاده همزمان پولس با. رفتها به كار مي ها و جمع ملاقات


سلامتي تمامي . كشدشده، با محبت خود و صبر بسيارش به تصوير ميخدا را نسبت به انسانيت گناهكار و گم
 .R. J)ليتل . كندرايگان پذيرفته است خلاصه مي اي نتايج زندگي يك شخص را كه فيض خدا را به عنوان هديه


Little) سلامتي به طور قطعي بخشي . بسيار بدهد، و مانند يك چك سفيد استتواند معاني فيض مي«: گفته است
: ترتيب آمدن كلمات چشمگير است ».دهيم شيطان آن را از ما بدزددو ما نبايد اجازه  از ارث يك مسيحي است
 .با ما رفتار نكند، همچنان در گناهان خود خواهيم ماند اگر خدا اول با محبت و بخشش. اول فيض، سپس سلامتي


توانيم با خدا سلامتي داشته ولي چون او ابتكار به خرج داد و پسرش را فرستاد تا به جهت ما بميرد، ما حالا مي
با اينكه همه . باشيم و سلامتي خدا در واقع در جانهاي ماست ين سلامتي را با انسانها دارا ميباشيم و همچنين ا


  .باشندكلمات بزرگي كافي نمياينها را گفتيم، ولي اين توضيحات هرگز براي چنين 
  


  ) 14- 3: 1( اري و دعاي پولس براي ايماندارانشكرگز )ب


كه شعاري منحصر  دهد به جهت مقدسين كاري را انجام مي پولس رسول با زانو زدن و شكرگزاري و دعا 3: 1
كند و آغاز مي آيد كه پولس رسول هميشه دعاي خود را با پرستش خداوندبه نظر مي .به فرد براي شخص اوست


دعا يك امتياز . يسي مسيح استدعاي او خطاب به خدا و پدر خداوند ما ع. اين براي ما نمونه خوبي است
تواند جرأت كند  يچگونه انسان معمولي م«: ولي شايد پرسيده شود. باشد اپذير در ملاقات با حاكم جهان مين وصف


خداي بزرگ و . شودمتن يافت ميهمين اين سوال در جواب  »داي قادر مطلق اين جهان بايستد؟در حضور خ
چون ما به عنوان . كسي كه بلند مرتبه و مساوي با خداست ،پدر خداوند ما عيسي مسيح است ،پرجلال جهان


توانيم از ما مي ).17: 20يوحنا ( در مسيح در زندگي او شريك هستيم، خدا همچنين پدر ما نيز هستايمانداران 
اگر اين عبارت را به تنهايي مدنظر قرار دهيم زياد . دعا هميشه براي شما هست. بياييم طريق مسيح نزديك


بخشد كه به ياد داشته باشيم كه اين عبارت علاقه پولس را به كساني چشمگير نيست، ولي يك مفهوم تازه به ما مي
و فاميلهاي خود را در مقابل تخت  آوريم كه دوستانسخت به ياد مي معمولاًما . دهدكه هرگز نديده است نشان مي


او فقط براي  !كند بايد حفظ شودفيض مسيح قرار دهيم ولي تفكر دعايي كه پولس رسول در اينجا مطرح مي
هاي دور هستند و نامشان به وسيله كند، بلكه همچنين براي مسيحياني كه در جايدعا نمي شناختكساني كه مي


  . كند تا او را بهتر بفهميمي كه زندگي نانوشته دعايي پولس رسول به ما كمك ميبه درست. ديگران به او رسيده است
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او اول به ايمان . نمودند شنيده بوداو از ايمان ايشان در مسيح عيسي و محبتي را كه با همه مقدسان مي 4: 1
مذهبي در اين دنيا م بسياري مرد. اين همان جائي است كه او بايد آغاز كند. ايشان در مسيح عيسي اشاره نمود


- ولي اگر شما از ايشان سوال كنيد درمي. گويندمحبت به ديگران سخن ميراجع به دائماً وجود دارند كه امروزه 


ديگر، آناني در طرفي . مفهوم استچنين محبتي پوچ و بي. ايماني به خداوند عيسي مسيح ندارنديابيد كه هيچ 
پولس . نمايندد ولي بيهوده براي هرگونه شهادتي در زندگيشان محبت ميهستند كه به ايمان در مسيح معترف هستن


دهنده باشد و اين ايمان بايد به  به نجاتحقيقي  يبايست ايماناين ايمان مي. كندبا صميميت ذكر ايمان ايشان را مي
  .ديگر ثابت گرددهاي  وسيله محبت به خدا و انسان


خداوند عيسي مسيح هميشه . استتوجه به اين نكته بسيار مهم . دگويدر مسيح عيسي سخن ميپولس از ايمان 
پايان داشته يك شخص بايد در مخزن خود ايماني بي. كشدهاي مقدس خود پيش ميموضوع ايمان را در نوشته


 نشايمان تنها امنيت پول يك نفر را اگر مخز. باشد ولي ايمان تنها زماني معتبر است كه مخزن قابل اطمينان باشد
ايمان بايد . ايمان تنها كافي نيست. بنابراين در زندگي روحاني نيز چنين است. كند قابل اطمينان نباشد تضمين نمي
خورد كسي كه به او اعتماد كند هرگز خجل كه او هرگز شكست نمي آنجااز . در خداوند عيسي مسيح باشد


  .خواهد شدن
دهد كه ايشان مطمئنا ايمانداران مخفي بود نشان مياين حقيقت كه پولس از ايمان و محبت ايشان شنيده 


تعليم كلام . جديد به هر كسي كه در پي يك شاگرد مخفي بودن باشد توجه كمي دارددر حقيقت، عهد . نبودند
حقيقتا خداوند را پذيرفته است پس دادن شهادت عمومي به مسيح برايش  خدا اين است كه اگر يك شخص


  . ناپذير استاجتناب
آنها فقط . هيچ چيز محلي يا مخفي راجع به محبت ايشان وجود نداشت. ت كولسيان با جميع مقدسان بودمحب


يافتند، محبت ايشان به  ر جا كه يك ايماندار حقيقي را ميكساني را كه پيروشان بودند دوست نداشتند، بلكه در ه
طبق آن محبت ما نبايد محدود و كم باشد يا اين بايد براي ما درس باشد كه بر . آمدگرمي و آزادانه به جوش مي


دان مسيح را در هر جا كه يافت ما بايد گوسفن. فقط پيروان و دوستان و مبشرين كشور خود را محبت نمائيم
  .باني خود را بديشان ظاهر بسازيمشوند تشخيص داده و مهر مي


در  3اين آيه با آيه . باشد در ارتباط مي قبل گفته شد چگونه واضح نيست كه اين آيه با آنچه كه در كاملاً 5: 1
- و همچنين مي. كنيم به سبب اميدي كه به جهت شما در آسمان گذاشته شده استما خدا را شكر مي: ارتباط است


جميع مقدسان، به سبب اميدي كه به جهت شما در آسمان گذاشته محبت شما با : نيز در ارتباط باشد 4آيه با تواند 
ايمان و محبت ايشان شكرگزاري  پولس رسول نه تنها براي. پذير استتفسير اين آيه نيز امكان. باشدشده است مي


ديگر همچنين اين  از طرف. خواهد شد يراث آينده ايشان كه يك روز از آن ايشاننمايد، بلكه همچنين براي م مي
در هر . ر كشيده شده استوينيز درست است كه ايمان به مسيح عيسي و محبت به همه مقدسين براي ما به تص


اينها همچنين در . ايمان، محبت و اميد: كندشاهد اين باشيم كه پولس سه ارث اصلي را ليست ميتوانيم  موردي مي
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شود؛ ايمان به گذشته مربوط مي«: گويد لاتيغوت مي. اندنيز آمده 8: 5 ؛3: 1و اول تسالونيكيان  13: 13اول قرنتيان 
  ».كندميد به آينده نگاه ميكند و ال ميمحبت در زمان حال عم


باشد، بلكه به آن چيزي اشاره دارد كه يك در اين آيه، ايمان به معني رفتار منتظرانه يا منتظر چيزي بودن نمي
در اينجا، ايمان يعني تحقق نجات ما در زماني كه به آسمان ربوده شويم و به ميراث ابدي . شخص بدان اميد دارد


آنچه . كولسيان راجع به اين اميد شنيده بودند و شايد اپفراس انجيل را بديشان موعظه كرده بود. يمخود دست بياب
انجيل در اينجا به عنوان خبر خوش حقيقي توصيف . كه ايشان شنيده بودند به عنوان خبر راستي انجيل آمده است


 ).17: 17يوحنا ( تعريف كرده است گويدشخصي حقيقت را به عنوان آنچه كه خدا راجع به چيزي مي. شده است
  .جيل حقيقت است چونكه كلام خداستان


اين آيه نبايد به مفهوم مطلق . حقيقت انجيل چنانچه به تمامي عالم وارد شده بود به كولسيان نيز رسيده بود 6: 1
تواند بدين  اين آيه مي .اندانجيل را شنيده اين آيه بدين معنا نيست كه هر زن و مردي در دنيا پيام. آن گرفته شود


تواند بدين معني باشد كه همچنين مي ).2اعمال ( اندمعنا باشد كه همه قومهاي جهان خبر خوش نجات را شنيده
ناپذيري را كه همچنين پولس دلايل اجتناب. انجيل براي همه انسانهاست و بدون هيچ محدوديتي در دسترس است


آورد و نمو  شد، ميوه ميظه ميديگر قسمتهاي دنيا كه انجيل در آنجا موع و هدر كولسي. دهدوجود دارد توضيح مي
انجيل چقدر العاده اين امر عنوان شده است تا نشان دهد كه قدرت خارق ).ترجمه جديد كينگ جيمز( نمود مي
كنند و ميها پديد آمده و همگي رشد در آن واحد به همراه برگها و شاخه معمولاًدر طبيعت يك ميوه . باشد مي


اي روي آن مشاهده نشود ولي انجيل چنين نيست بلكه هم ها و برگها باشد و ميوهامكان دارد درخت پر از شاخه
هاي نجات جانها را به بار يوهانجيل م. ها و برگها را به همراه داردپديد آمدن ميوه و هم نمو درخت و شاخه


  .شود مي هر و از قومي به قوم ديگر پخشو از شهر به شآورد و همچنين با بناي اين مقدسين رشد كرده  مي
هاي كولسيان از روزي كه تعليم يافتند و پيام انجيل را  اي است كه انجيل در زندگيهمان نتيجهدقيقاً اين 


وجود داشت و به علاوه، رشد روحاني در زندگي  هيك رشد عددي در كليساي كولسي. شنيدند كسب كرده بود
تا انجيل قدمهاي بزرگي در قرن اول برداشت و به اروپا، آسيا و آفريقا رسيد و هنوز . وجود داشت ايمانداران آنجا


  .رسيدن به تمامي جهان جا دارد
و زيباتر جريانات شاد آنچه كه بيشتر . و پيامش آمده است فيض خدا در اينجا به عنوان شرحي زيبا از انجيل


  !غضب خدا بودندكند، بخشش گناهان كساني است كه لايق  ميفيض خدا را خلاصه العاده اين حقيقت خارق
از طريقش پيغام انجيل را شنيدند كولسيه كند كه اپفراس بود كه ايمانداران پولس رسول واضحا عنوان مي 7: 1


وسيله عبارت همخدمت عزيز ما و خادم امين مسيح براي شما پولس به . و آن را در زندگي خود تجربه كردند
تحسين كردن ديگر واعظان . هيچ تلخي يا حسادتي راجع به پولس رسول وجود نداشت. كندا تحسين مياپفراس ر


اي ديگر خادمين خداوند به عمل در حقيقت، او اولين كسي بود كه اين گونه قدرداني را بر. براي او آزاردهنده نبود
  . آورد مي
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اين فقط يك محبت . كه در روح بود شنيده بودپولس از طريق اپفراس بود كه راجع به محبت كولسيان  8: 1
 شدن روح خدا در درونساكن انساني معمولي نبود بلكه يك محبت اصيل براي خداوند و قومش كه به وسيله 


  . القدس در اين رساله شده استاي است كه به روحاين تنها اشاره. ايشان به وجود آمده بود
  . پايان رسانيد، شفاعت خود را براي مقدسين شروع نمودپولس حالا كه شكرگزاري خود را به  9: 1


او دعاي . بگوئيم كه تقاضاهاي او همواره به جهت نيازهاي مقدسين قوم خدا و مناسب با آنها بوده استما بايد 
د دي) 1: كولسيان از خدا داشته استآيد كه او چهار تقاضاي جداگانه براي در اينجا به نظر مي. دادانجام نميكلي 


  .روح شكرگزار) 4. قدرت فراوان) 3. رفتار شايسته) 2. روحاني
به وسيله  11 تا 9در آيات  مخصوصاًاين . و منظوري نداشت او در تقاضا كردن به جهت ايشان خسيس نبود


و ) 3 )10آيه (در هر عمل نيكو ) 2 ،)9آيه (در هر حكمت و فهم روحاني ) 1. نشان داده شده است »هر«كلمه 
  .)11يه آ( تمام


پولس رسول از . گزارش داد )8، 5، 4آيات (اين يعني چونكه اپفراس . باشدجهت با آيات قبلي مرتبط مياز آن 
ان ايشبرو ايمان و اميد و محبتشان شنيده بود تا به حال كولسيه اولين باري كه او از اپفراس راجع به مقدسين عزيز 


  .كرد دعا مي
او نخواست كه ايشان . مال معرفت اراده او در هر حكمت و فهم روحاني پر شونداو دعا كرد تا ايشان از كاولاً 


باشد؛ شناخت به وسيله حكمت شناخت يك طبيعت جسماني يا دنيوي نمي. با فخر كردن بر عرفان خود قانع شوند
به اين  دهد و فهمحكمت به طور تلويحي شناخت را به بهترين شكل نشان مي –آيد و فهم روحاني به دست مي


  .ده خدا در تضاد است و چه چيز نهنگرد كه چه چيز با اراامر مي
خواست كه كولسيان با آگاهي از  چرا پولس رسول مي. وجود دارد 10و  9يار مهمي بين آيات بس ارتباط 10: 1


آيا به اين دليل آيا به اين دليل بود كه ايشان به واعظين برجسته يا معلمين موثر تبديل شند؟  اراده خدا پر شوند؟
نه، رهبران فلسفه عرفاني اين كار را كردند؟ بود كه ايشان بتوانند پيروان زيادي براي خود به دست بياورند، چنانچه 


رضامندي هدف حقيقي حكمت روحاني و فهم قادر ساختن مسيحيان براي رفتار شايسته طريق خداوند به كمال 
ارضاي حس خدا اراده خود را به ما براي . موضوع هدايت داريم در اينجا ما يك درس مهم در رابطه با. است


 طلبي ما، بلكه خداوند، اراده خود را براي سازد و نه حتي به جهت غرور و جاهكنجكاويمان مكشوف نمي
  .دهيم خشنود بسازيمكه انجام مي بايست او را در همه كارهاييدهد كه ما مي زندگيهايمان به اين علت نشان مي


اگر يك كند، يعني اينكه  دآوري وجود دارد كه به ما كمك ميدر اينجا يك يا. عمل نيكو بار آوريدر در ه
گاهي اوقات . نجات بيابد شخص هنوز به وسيله اعمال نيكو نجات نيافته است، مطمئنا بايد براي انجام اعمال نيكو


اين عقيده را ايجاد نمائيم كه مسيحيان به ارزش بودن اعمال نيك در نجات جانها، ما ممكن است در تاكيد بر بي
ما همكاران «آموزيم كه  مي 10: 2ما در افسسيان ! تواند از حقيقت جلو بزندهيچ چيز نمي. اعمال نيك اعتقاد ندارند


اين سخن امين است و در «: پولس به تيطس نوشت» .ايمبراي اعمال نيكو آفريده شدهاو هستيم كه در مسيح عيسي 
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خواهم تو قدغن بليغ فرمايي تا آناني كه به خدا ايمان آورند، بكوشند كه در اعمال نيكو مواظبت مياين امور 
  .)8: 3تيطس (» مور براي انسان نيكو و مفيد استنمايند، زيرا كه اين ا


ن اي .پولس نه تنها از ايشان خواست تا در هر عمل نيكو بار آورند بلكه تا به معرفت كامل خدا نيز نمو كنند
ا خواندن كلامش براي ما در انجام اراده خدا كه ب كوشي گيرد؟ اول از همه، از طريق سختيچگونه انجام م


تر در اين قسمت برجستهاين مورد دومي ( ز تعاليم و خدمت وفادارانه به اوسپس در اطاعت ا. گردد مكشوف مي
پس خداوند را «. يابيمري از خداوند دست ميتدهيم، به دانش عميقحيني كه ما اين كار را انجام ميدر ) .است


  .)3: 6هوشع ( »بشناسيم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نمائيم
به تكرار كلمات راجع به دانش و شناخت در باب اول توجه كنيد و خواهيد فهميد كه پيشرفت صريح و 


، ايشان نسبت به 9در آيه . دانستند را مي ايشان فيض خدا، 6در آيه . روشن در تعليمي كه به كار رفته چگونه است
شايد ما بايد بگوئيم كه اولي به . كردند، ايشان در معرفت كامل خدا نمو مي10در آيه . اراده او معرفت داشتند


آموزه شنيده شده بايد به سوي . كندنجات، دومي به مطالعه متون و سومي به خدمت و زندگي مسيحيان اشاره مي
  .عت و خدمت را در خود خواهد داشتد و اطاراستي هدايت شو


به ( زورآور شوند سوم پولس رسول اين بود كه مقدسين به اندازه توانايي جلال او به قوت تمامتقاضاي  11: 1
تواند به وسيله انرژي  ي مسيحي نميزندگ ).پر شويد، بار آوريد، نمو كنيد: چگونگي كاربرد كلمات توجه نمائيد


كند كه بنابراين پولس آرزو مي. طبيعي استزندگي مسيحي مستلزم قدرت فوق. پيش برودبه  معمول انساني
ايمانداران قدرت قيامت پسر خدا را بشناسند و علاوه بر آن آرزو دارد كه ايشان به اندازه توانايي جلال او وي را 


قدرت . به اندازه آن، بلكه بايست خارج از قدرت جلال او باشد كه چنين قدرتي مي تقاضا اين نيست. بشناسند
تجهيزاتي كه با قدرت مناسب مورد «: نويسدپيك مي. باشدجلال او نامحدود است و بطوري ميدان وسيع دعا مي


  ».گيرندجلال او در دسترس قرار مينياز هستند به سادگي به وسيله قدرت 
ل كه بتوانند رفته و معجزات ين دليخواست كه ايمانداران اين قدرت را داشته باشند؟ آيا به اچرا پولس مي


بود كه ايشان بتوانند با آن مردگان را زنده كنند، مريضان را شفا  قدر آنالعاده ظاهر سازند؟ آيا اين قدرت  خارق
اين قدرت مورد نياز فرزند خداست تا بتواند صبر . نه: دهند و ديوها را بيرون كنند؟ جواب بار ديگر اين است


در گروههاي مسيحي امروزي تاكيد اصلي ! نهايت توجه است اين مستلزم. شادماني داشته باشد كامل و تحمل را با
اي ولي معجزه. انگيز مشابه انها، شفاي مريضان و اعمال هيجانباشد مثل تكلم به زببر معجزات دعوت شده مي


كند و در  صبر، رنج را تحمل ميرزند خدا با ف: كنيم وجود داردبزرگتر از همه اينها در دوراني كه ما زندگي مي
  .گذاردرا با شكرگزاري پشت سر ميآزمايشات خدا 


توانيم  بريم چون نميما رنج مي. با شادي، حلم در ارتباط با مهرباني آمده است و در اينجا 4: 13در اول قرنتيان 
دا است و اين يعني كسب شادماني و مهرباني نسبت به ديگران مستلزم قدرت خ. از گله و شكايت فرار كنيم


تفاوت بين صبر و تحمل مثل تفاوت بين متحمل شدن بدون شكايت و متحمل شدن بدون . پيروزي يك مسيحي
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كند كه بتواند  ود را در زندگي ايمانداري كسب ميفيض خدا يكي از بزرگترين مفاهيم خ. تعريف شده استتلافي 
  .آتشين و سخت پرستش كند آزمايشاتصبورانه رنج را تحمل كند و خدا را در ميان 


چون در متن اصلي به صورت جمع آمده (شود و نه پولس اردن در اين آيه به كولسيان مربوط ميزگشكر 12: 1
تجهيز نشوند، بلكه همچنين روح شكرگزاري  كند كه ايشان فقط به وسيله قدرت قادر مطلقپولس دعا مي .)است


پدري كه آنها را لايق بهره ميراث مقدسان در نور . را فراموش نكنندنيز داشته باشند، كه هرگز قدرداني از پدر 
در حقيقت، اگر انسانهاي . ديموما به عنوان فرزندان آدم براي لذت بردن از جلال آسمان آماده نب. گردانيده است


ن تقدير آسما. تعميقي فرو خواهند رف لذتي نخواهند برد، بلكه در بدبختينجات نيافته بتوانند به آسمان هم بروند 
حتي به عنوان ايمانداران در خداوند عيسي ما هيچ مناسبتي براي آسمان . باشد بودن با شرايط آن مي رمستلزم جو


باشيم، در شخصيت خداوند عيسي تنها حقي كه ما براي حضور در جلال آسمان در خود دارا مي. در خود نداريم
  : مسيح است


   ام،من بر پايه لياقت او ايستاده
  شناسم، من هيچ جايگاه ديگري نمي


  و نه حتي جائي كه جلال در آن ساكن باشد، 
  .به جز سرزمين عمانوئيل


  (Anne Ross Cousin)ين سس كااآن ر -
آن تناسب، . كندشخصيت مناسب براي آسمان را نيز عطا مي دهد، به او فوراًخدا شخصي را نجات ميوقتي كه 


حتي يك زندگي طولاني در اطاعت و خدمت در اينجا و بر . هتر از آن درك شودتوند بهيچ چيز نمي. مسيح است
تواند شخص را براي آسمان آماده كند، بلكه در روزي كه او نجات يابد براي حضور در آسمان مينروي زمين 
سمان اگر چه ميراث ما در نور است و در آ. شودحق ما براي ورود به جلال در خون او يافت مي. آماده است


عنوان بهره ميراث خود دريافت  القدس را به ، ما ايمانداران بر روي زمين روحبرايمان كنار گذاشته شده است
  . توانيم در آنچه كه در پيش رو داريم خوش باشيم و حتي الآن نيز از بيعانه روح لذت ببريممي بنابراين. كنيممي


ن را از قدرت ظلمت رهانيد و به ملكوت پسر محبت خدا با واجد شرايط كردن مقدسين در نور ايشا 13: 1
تواند به وسيله تجربه فرزندان اسرائيل به طور تمثيلي عنوان شود، اين مي ).11: 2اول يوحنا ( خود منتقل ساخت


. كردندخود ناله مي كردند و در آنجا زير شلاقهاي اربابانآنها در مصر زندگي مي .چنانچه در خروج ثبت شده است
العاده آسماني ايشان را نجات داد و از اسارت ترسناكشان رهانيد و آنها را از طريق  به وسيله يك عمل خارقخدا 


به همين شكل ما به عنوان گناهكاران در اسارت شيطان بوديم ولي از طريق . بيابان به سرزمين موعود هدايت كرد
 –ت شيطان يكي از قدرتهاي ظلمت است ملكو. مسيح از چنگ او رها شده و حالا جزو ملكوت مسيح هستيم


تلويحي شامل گرما، خوشي عدم حضور نور در آن، در حالي كه ملكوت مسيح ملكوتي از محبت است كه به طور 
  . شود و نور مي
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وقتي كه او براي اولين بار به زمين آمد، . شودهاي مقدس به وجوه مختلفي ديده ميملكوت مسيح در نوشته
از ستمگري روميان بودند ولي  يهوديان خواستار رهايي. ظي را به قوم اسرائيل ارائه كرداللفيك ملكوت تحت


ند بر قومي سلطنت كند كه ارتباط روحاني مناسبي با او اتومسيح فقط مي. خواستند كه از گناهانشان توبه كنند نمي
از آن به بعد، خداوند . بش ساختندوقتي كه اين امر براي ايشان روشن شد، او را رد كردند و مصلو .داشته باشند


اين يعني كه ملكوت در  ).13متي ( عيسي به آسمان برگشت و ما حالا ملكوت مرموز او را بر روي زمين داريم
پادشاه ملكوت يك حاكم عادل است و بنابراين وارثان ملكوت نيز بايد عادل . باشدشكل مرئي خود ظاهر نمي


ين خواهد آمد و در زمين ملكوت خود را برپا خواهد نمود و شهر اورشليم خداوند عيسي در روز بازپس. باشند
در پايان آن زمان، مسيح همه دشمنانش را زير . پايتخت وي خواهد بود و براي هزار سال سلطنت خواهد نمود


ا ابديت پايان و ابدي خداست كه تاين ملكوت بي. كندپايش قرار داده و ملكوت خداي پدر را بر جهان استوار مي
  . ادامه خواهد داشت


پس از عنوان كردن ملكوت پسر محبت خدا، حالا نگارش يكي از پرشكوهترين متون در تمام پولس  14: 1
براي ما دشوار است كه بدانيم آيا دعاي او تمام . كندكلام خدا راجع به كار و شخصيت خداوند عيسي را آغاز مي


ها هم مهم نيست، چون حتي اگر اين آيات قدر آنولي اين . ند ادامه دارندشده است يا تا اين آياتي كه خواهيم خوا
  . دعاي خالص نيز نباشند، حتما پرستش خالص هستند


دهد، اسم او حتي يك بار هم  ي مسيح را بالاتر از همه قرار ميجالب كه عيسدر اين متن «: استارز گفته است
طرف چشمگير است، ولي نبايد زياد از آن تعجب كرد، چه  اگر چه اين از يك» .شكلش عنوان نشده استدر هيچ 


: آوردميتواند تحقق واقعي اين شرح و توصيف باشد؟ اين متن سوال مريم را از باغبان به ياد ما كس ديگري مي
مسيح اسم  او از )15: 20يوحنا ( »ي تا من او را بردارم؟ااي به من بگو او را كجا گذاردهاي آقا، اگر تو او را برداشته«


  . نبرد، فقط يك شخص در ذهن مريم وجود داشت
خداوند . ايم ظاهر كردمسيح اول از همه خود را به عنوان فديه ما كه آمرزش گناهان خويش را در او يافته


 بر ما قدر آنعيسي به عنوان فديه، بر ما قيمتي نهاد؟ ارزش ما براي كاري كه او برايمان انجام داد چقدر بالاست؟ او 
ايم، پس ما به چنين قيمت گزافي خريده شدهكه  آنجااز . ارزش نهاد كه حاضر شد خونش را براي رهايي ما بريزد


عنوان كرده است كه اگر ما زندگي خود را در پيش  بردن يال. خواهيم زندگي كنيمكه خودمان مي آن طورنبايد 
كنيم كه در واقع مال ما نيست كه داريم سوءاستفاده ميخواهيم با آن انجام دهيم، از آن چيزي گرفته و آنچه كه مي


  !پس ما دزد خواهيم بود
را كه ما به او به سبب اين يعني كه خدا قرضي . او نه فقط ما را فديه كرد؛ بلكه او گناهان ما را آمرزيد


ه پرداخت آن خداوند عيسي مسيح تاوان آن را بر روي صليب پرداخت؛ ديگر نيازي ب. گناهانمان داشتيم بخشيد
قرض ما پرداخت شده و خدا نه تنها گناهانمان را فراموش كرده بلكه آنها را پاك نموده است و چنانكه . باشدنمي


  ).12: 103مزمور ( مشرق از مغرب دور است؛ گناهان ما نيز از ما دور شده است
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  ).23-15: 1(جلال مسيح، سر كليسا ) پ


  : يسي را داريم كه توصيف شده استما در چهار آيه بعدي خداوند ع 15: 1
  .)18آيه (با كليسا  و ؛)3 ؛)17- 16آيات (با خلقت ) 2 ؛)15آيه (در ارتباطش با خدا ) 1


صورت حداقل دو نظريه را با خود در . خداوند در اينجا به عنوان صورت خداي ناديده وصف شده است
  . بردارد


خدا روح است و . ببينيم خدا چگونه است كهدر ساخت اق كند كه خداوند عيسي ما را، اين آيه نقل مياولاً
در آن مفهوم، خداوند . ولي در شخصيت مسيح، خدا خود را به چشماني فاني ما مرئي ساخت. ناديدني بنابراين


كلمه صورت ولي  .)9: 14يوحنا  ك.ر( هر كسي كه او را ديده، پدر را ديده است. عيسي صورت خداي ناديده است
خدا آدم را در زمين قرار داد تا به جهان، علائق او را نمايان سازد ولي . م نمايشگر را نيز در خود داردهمچنين مفهو


اش را به جهان فرستاد تا علائق و محبت خود را از بنابراين، خدا پسر يگانه. موريت شكست خوردأدر اين م آدم
به عنوان صورت آمده  10: 3همان كلمه در . ستدر اين مفهوم، او صورت خدا. طريق او به انسانها نمايان سازد


  . انداست، يعني در جائي كه ايمانداران به عنوان صورت مسيح بيان شده
بعضي از اين يعني چه؟ . است ريده شدهات آفموجود يعني تمامزاده تمامي آفريدگان همچنين مسيح نخست


شده است و اينكه او اولين موجودي بوده كه خدا  اند كه خداوند عيسي خودش يك آفريدهمعلمين كذبه تعليم داده
ترين مخلوقي است كه از دست خدا صادر شده و اند كه او عاليبعضي نيز حتي فراتر رفته و گفته. آفريده است


  . دهد در تضاد باشدتواند با آنچه كه كلام خدا تعليم ميولي هيچ چيز بيش از اينها نمي. آفريده شده است
در مفهوم  7: 2در لوقا . هاي كتاب مقدسي داردده حداقل سه معني متفاوت در نوشتهزاعبارت نخست


اين يعني خداوند عيسي اولين . نموداللفظي خود آمده است، در جائي كه مريم پسر نخستين خود را حمل مي تحت
ي به كار برده شده ، از طرفي ديگر در مفهومي تلويح22: 4در خروج . گرديدفرزندي بود كه از مريم متولد مي


گرفته باشد اي به عمل تولدي كه صورت در اين مفهوم هيچ اشاره ».زاده من استاسرائيل پسر من و نخست«. است
ها و اهداف خود بيان كند تا جايگاه ويژه قوم اسرائيل را در نقشهنشده است ولي خداوند از اين كلمه استفاده مي


العاده به كار رفته زاده براي يك جايگاه اصيل، منحصر به فرد و فوق ه نخستكلم 27: 89بالاخره، در مزمور . كند
تر از همه پادشاهاان روي زمين زاده خويش خواهد گردانيد و او را رفيعدر آنجا خدا گفت كه داود را نخست. است


به او جايگاه ويژه  گرفت كه ولي خدا تصميم. داود عملا آخرين فرزند يسا از نظر جسماني بود. قرار خواهد داد
  . العاده و سلطنت اصيل را بدهد خارق


زاده تمامي آفريدگان؟ خداوند عيسي مسيح پسر نخستباشد؛ نمي 15: 1ته تعليمي كولسيان نكدقيقاً آيا اين 
همه ايمانداران فرزندان خدا هستند ولي خداوند عيسي از طريقي اصيل و  در يك مفهوم. يگانه و اصيل خداست


العاده و منحصر به فرد برخوردار او قبل از همه مخلوقات وجود داشته و از جايگاهي فوق. سر خداستحقيقي پ
. زاده تمامي آفريدگان هيچ ربطي به تولد او در اينجا نداردعبارت نخست. او در مقام حاكم مطلق است. بوده است







- ١٥  - 
 


باشد و اين به زمان او جايگاه اول را دارا مي. يعني او پسر خدا به وسيله يك ارتباط ازلي استاين امر به سادگي 
  . شود، بلكه از ازل چنين بوده استمربوط نمي


تعليم اينكه خداوند عيسي يك وجود  براي )خصوصا در ترجمه كينگ جيمز( 15از آيه  معلمين كذبه 16: 1
مقدس براي  گراها از متونرقهتوان به وسيله همين متني كه فاين اشتباه را مي. كنندآفريده شده است استفاده مي


كند كه خداوند عيسي يك موجود آفريده شده به طور قطعي عنوان مي 16آيه . كنند رد كرد اشتباهشان استفاده مي
نه فقط به  ز، كل جهان و مخلوقات،كه همه چي آموزيم در اين آيه ما مي. خودش خالق استباشد، بلكه او نمي


   .بردارندروف اضافه يك تعليم متفاوت را درهر كدام از اين ح. اي او آفريده شدندوسيله او آفريده شدند بلكه بر
در اينجا تعليم اين است كه قدرت آفرينش در وجود . خوانيم كه در او همه چيز آفريده شدمياول از همه، 


اين از او به عنوان يك . آموزيم كه همه چيز به وسيله او آفريده شدجلوتر در اين آيه مي. اومعمار بود. خود اوست
. او يك شخصيت از ذات خداست كه از طريق او عمل آفرينش ظاهر شد. گويدسخن مينماينده در آفرينش 


او همان كسي است كه همه چيز برايش آفريده شد و او هدف آفرينش . آفريده شدهمچنين، همه چيز براي او 
  . است


سيح آفريده شد، خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر پولس براي تاكيد بر اين كه همه چيز به وسيله م
- اي براي تعليم اينكه او بعضي چيزها را آفريده باشد باقي نمياين امر هيچ روزنه. دهدزمين موضوع را ادامه مي


  . او خودش همه چيز را آفريد. گذارد
. شود ني و چيزهاي ناديدني مييزهاي ديدگويد كه خلقت خداوند شامل چپولس رسول سپس ادامه داده و مي


گويد چيزهاي كلمه ديدني نياز به هيچ توضيحي ندارد، ولي بدون شك پولس رسول فهميده بود كه وقتي مي
دهد كه منظورش از چيزهاي ناديدني بنابراين، اوتوضيح مي. ناديدني، حتما كنجكاوي ما را خواهد برانگيخت


ها به موجودات هما معتقديم كه اين دور. باشد ها، رياسات و قوات ميختها، سلطنتشامل ت چيزهاي ناديدني. چيست
  .توانيم درجات اين موجودات هوشمند را تشخيص دهيماگر چه نمي. كند آسماني اشاره مي


دادند كه موجودات روحاني مختلفي از درجات مختلف بين خدا و ماده وجود پيروان فلسفه عرفاني تعليم مي
عيسي مسيح يك روح خلق  كننددر روزگار ما روحانيون ادعا مي. يكي از اين درجات است دارند و اينكه مسيح


دهند كه قبل از اينكه خداوند به اين دنيا بيايد، يك فرشته  شاهدين يهوه به ما تعليم مي. اشدبشده از كره ششم مي
او : دهدوسيله بيان اين عبارت انجام مي كند و اين كار را بهاي را رد ميپولس با قوت چنين نظريه! آفريده شده بود


  . باشدآفريدگار همه چيز از چيزهاي ديدني و ناديدني مي
او قبل «و نه  »او قبل از همه چيز است«: گويدپولس مي. همه است و در وي همه چيز قيام دارداو قبل از  17: 1


. ازلي و بدون زمان به كار رفته است زمان حال در كتاب مقدس اغلب براي توصيف اولوهيت ».از همه چيز بود
خداوند عيسي نه تنها قبل  .)58: 8يوحنا (» آنكه ابراهيم پيدا شود، من هستمقبل از «: خداوند عيسي گفت براي مثال


او . باشداين يعني كه او گرداننده حركت ابدي جهان مي. قيام داردوجود داشت بلكه در او همه چيز از هر مخلوقي 
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حتي وقتي كه او در اينجا بر روي زمين بود شخصي بود كه قوانين . كندورشيد و ماه را كنترل ميستارگان و خ
  . جهان و ترتيبات اجرام سماوي و كره زمين را در كنترل داشت


ه قلمروي روحاني نيز گسترده بلكه همچنين ب سلطنت خداوند عيسي فقط بر جهان طبيعي نيست 18: 1
در خداوند عيسي در اين دوره به عنوان بدن مسيح يا آنچه  همه ايمانداران. ا را سر استاو بدن يعني كليس. شود مي


او مورد استفاده وي قرار درست چنانچه بدن انساني براي مطرح كردن شخصيت . شود هستندكه كليسا ناميده مي
را در كليسا  )مقدم(اول  او جايگاه. گويدواژه سر از هدايت، كنترل و تلقين سخن مي. و او سر بدن است. دارد


  . اشغال كرده است
  . منشأ حيات روحاني .)14: 3مكاشفه  ك.ر( فهميمما اين را از مفهوم ابتدا در خلقت تازه مي. او ابتدا است


مواردي از قيام چنانچه كه در عهد . زاده از مردگان توضيح داده شده استاين به وسيله عنوان عبارت نخست
دهد كه خداوند يق نيز وجود داشت و در اينجا بايد مواظب باشيم كه اين آيه تعليم نميجديد هست در عهد عت


او اولين كسي بود كه با بدن جلال يافته . و ديگر هرگز نخواهد مرد عيسي اولين كسي بود كه از مردگان قيام كرد
ي كه به او اعتماد كنند نيز قيام قيام او اصيل بود و همه كسان. قيام كرد و او به عنوان سر خلقت تازه قيام كرد


  : آلفرد ميس به زيبايي گفته است. كند كه او در خلقت روحاني افضل استاين امر بيان مي. خواهند كرد
او . چون او همه چيز را خلق كرد. زاده تمامي مخلوقات استاو نخست. تواند دوم باشدمسيح در هيچ جا نمي 


بنابراين خلقت و رهايي در او . باشد اط با رهايي و خانواده آسماني ميدر ارتبزاده از ميان مردگان همچنين نخست
تا او كه در همه جا ابتدا است و در دست به دست هم دادند و اين به خاطر شخصيت و كاري بود كه او انجام داد؛ 


  . همه چيز مقدم باشد
خدا حكم كرده است كه او در همه . كليسادر خلقت و ثانيا در اولاً اوند عيسي پس از دو جنبه مقدم است؛ خد


در پي اين بودند و  )يا حتي در روزگار ما(اين چه جوابي است براي كساني كه در روزگار پولس . چيز مقدم باشد
  !وجود خلق شده و به هر حال والا كنندهستند كه اولوهيت مسيح را از او بقاپند و او را تبديل به يك 


توانيم از خود بپرسيم، آيا او در و در همه چيز مقدم است و فقط اين سوال را ميخوانيم كه اچنانچه ما مي
  زندگي من بر همه چيز مقدم است؟ 


» .اد كه تمامي پري در او ساكن شودزيرا خدا رضا بدين د«: كندرا اين طور ترجمه مي 19داربي آيه  19: 1
 )كنيدبه كلمات ايتاليك در يوناني توجه (وئي پدر كند كه گترجمه قديمي كينگ جيمز طوري مسئله را عنوان مي
معني واقعي اين است كه پري ذات الهي هميشه در مسيح . در ساكن كردن بعضي پريها در او راضي شده است


  . ساكن بوده است
 اند كه مسيح براي خدا يك خانه نيمه كاره بوده است كه لزوما با يكتعليم داده )عرفاني(بدعت گزاران فلسفي 


گفتند كه پري در او به تدريج افزايش يافته ولي ديگراني هم بودند كه فراتر رفته كه مي. زنجير به او متصل شده بود
. همه پري در مسيح ساكن است! نه، مسيح خودش پري كامل است: است و جواب پولس براي همه اينها اين است


  .دگي يك سكونت موقتكلمه ساكن در اينجا به معني سكونت دائمي است و نه به سا
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همه چيز را با  )مسيح(چون خدا بدين رضا داد كه به وسيله او : چنين در ارتباط است 20با آيه  19آيه  20: 1
به بياني ديگر، اين تنها نيكويي ذات خدا بود . ايم به خون صليب وي سلامتي را يافته چونكه.. .خود مصالحه دهد


بايست همه را با  خود ساكن گرداند ولي مسيح نيز ميسب خشنودي كه باعث شد همه چيز را در مسيح بر ح
  . خويشتن مصالحه دهد


). 21آيه (مصالحه اشخاص ) 2و ) 20 آيه( صالحه چيزهام) 1: انداين باب دو نوع مصالحه عنوان شدهدر 
  .ه ايمانداران در مسيح گذشته استمصالحه اولي آينده راكد است در حالي كه دومي براي هم


  


  اتي در باب مصالحهنك


ترميم كردن ارتباطي به شكل درست و استاندارد يا در جائي كه خصومت وجود دارد، صلح مصالحه يعني 
-كند كه خدا به مصالحه با انسان نياز داشته باشد بلكه هميشه ميكتاب مقدس در هيچ جا عنوان نمي. ايجاد كردن


و به ) 7: 8روميان ( در خصومت بر عليه خدا قرار دارد جسماني فكر. كه انسان نياز دارد با خدا مصالحه كند گويد
  . خاطر همين انسانها نياز به مصالحه با او را دارند


مقابل خدا رفتاري خصمانه در پيش گرفت او در . وقتي كه گناه به اين جهان وارد شد، انسان از خدا بيگانه شد
  . و نه خدا و بنابراين اوست كه نياز به مصالحه با خدا را دارد


  . ولي گناه بر همه خلقت تاثير گذاشت و نه فقط بر نسل بشر
اي در به هر حال، هيچ اشاره( مطمئن هستيم كه فرشتگان بخصوصي قبل از اين درگذشته گناه كرده بودند. 1


در تخت آنها در زنجيرهاي ابدي . كلام خدا نشده است كه بر طبق آن فرشتگان هرگز با خدا مصالحه يافته باشند
  .)6يهودا  ،اندظلمت به جهت قصاص يوم عظيم نگاه داشته شده


  . كندفرشتگانش را محكوم ميگويد كه خدا حماقت ، اليعازر مي18: 4در ايوب 
زيرا كه انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران  .خلقت حيواني نيز به وسيله ورود گناه تحت تاثير قرار گرفت. 2


طيع بطالت شد، نه به اراده خود، بلكه به خاطر او كه آن را مطيع گردانيد، در اميد كه زيرا خلقت، م. باشدخدا مي
دانيم كه خود خلقت نيز از قيد فساد خلاصي خواهد يافت تا در آزادي جلال فرزندان خدا شريك شود، زيرا مي


حقيقت كه حيوانات از درد، اين  ).22-19: 8روميان ( باشندتمام خلقت تا الآن با هم در آه كشيدن و درد ذه مي
  . برند گواهي است بر اين كه حيوانات از لعنت گناه مستثني نيستندبيماري و مرگ رنج مي


گواه اين لعنت، خارها و علفهاي هرز  ).17: 3پيدايش ( زمين پس از گناه آدم به وسيله خدا لعنت شد. 3
  . باشند مي


بنابراين  ).5: 25ايوب ( باشند ستارگان در نظر خدا پاك نميحتي  گويد كهدر كتاب ايوب، بلدد به ما مي. 4
  . ظاهرا گناه بر دنياي اختري نيز تاثير گذاشته است


دانيم كه تمام مفهوم اين آيه ما نمي. گويد كه چيزهاي آسماني هم نياز به پاك شدن دارندمي 23: 9عبرانيان . 5
كه چيزهاي آسماني از طريق حضور شيطان ناپاك شده و به  كندچيست ولي شايد اين آيه اين نظريه را عنوان مي
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كنند بعضي گمان مي ).10: 12مكاشفه  ؛7، 6: 1ايوب ( يابي داشتمكان حضور خدا به عنوان مدعي برادران دست
نظريه دوم در محدوده . كنندكه اين تمن به مكان سكونت خدا اشاره دارد و ديگران به دنياي اختري اشاره مي


در هر دو مورد، همه موافق هستند كه . سمان ستارگان است كه شيطان در آنجا به خدا دسترسي داشتفضاي آ
  . تخت سلطنت خدا مطمئنا به وسيله گناه آلوده نشده است


براي انجام اين كار، او . يكي از اهداف مرگ مسيح به وجود آوردن امكان مصالحه اشخاص و چيزها با خدا بود
موثر به وسيله حل كردن مساله گناه اين به طور . داشت و خصومت با خدا را از ميان برمي نيبايست موارد دشممي


  . و راضي كردن خدا توسط او انجام گرفت
  : ، چنين نشان داده شده است1هدف مصالحه در كولسيان 


كار مصالحه اگر چه  ).21آيه ( به خداوند عيسي مسيح ايمان دارند با خدا مصالحه دارند همه كساني كه) 1
  . مسيح براي تمامي نسل بشر كافي است، ولي فقط براي اشخاصي سودمند خواهد بود كه به آن جواب مثبت دهند


سرانجام همه چيز با او مصالحه خواهند يافت، خواه چيزهايي كه در زمين هستند و خواه چيزهايي كه در ) 2
به هر . اندكند كه به وسيله گناه ناپاك شدهاني اشاره مياين به خلقت حيواني و غيرحيو ).20آيه ( باشندآسمان مي


سرنوشت شوم ايشان . ايمانيا نه حتي به فرشتگان سقوط كرده يا به انسانهاي بي. حال، اين به شيطان اشاره ندارد
  . هاي كتاب مقدس از پيش اعلان شده استدر نوشته به وضوح


سازي تفاوتهايي وجود  بين مصالحه و مطيع. خواهد يافت هنگفته شده است كه مصالحه در تمامي زمين توسع
  . دارد


بر زمين و  تا به نام عيسي هر زانويي از آنچه در آسمان و«: توضيح داده شده است 10: 2يان فيلپسازي در مطيع
ه هم» .ز چيزهاي زميني و آسماني و شريرا«: را ترجمه كرده است يا چنانچه داربي آن »زير زمين است خم شود


مجبور به زانو زدن در برابر خداوند عيسي خواهند شد ولي اين امر موجودات حتي فرشتگان سقوط كرده تماما 
توسط  20: 1كنيم چونكه كولسيان ما بر اين امر تاكيد مي. درين معنا نيست كه اينها با خدا مصالحه خواهند يافت


اسما به خود شيطان، فرشتگان اده قرار گرفته است، هاني مورد استفمعلمين كذبه براي تعليم آموزه غلط نجات ج
متن ما محدود به وسعت مصالحه است به . ايمان براي ابد با خدا مصالحه خواهند داشتسقوط كرده و انسانهاي بي


چيزهاي زيرزميني و . باشندوسيله عبارت خواه چيزهايي كه بر زمين هستند و خواه چيزهايي كه در آسمان مي
  . در اين محدوده نجات و مصالحه جايي ندارند چيزهاي شرير


آنها قبل از . ه انجام رسيده استسازد كه مصالحه ايشان يك حقيقت بپولس به كولسيان خاطر نشان مي 21: 1
بودند و چون اعمال بدي به جا  بودند و دشمن اومي ير گرايش خود، امتهاي گناهكاري بودند و از خدا بيگانهتغي
نظيرش، ابتكار  فيض بيكردند و خداوند عيسي مسيح با يدانه نياز به مصالحه را در خود احساس ميآوردند ناام مي


  . عمل را در اين ضميمه در دست گرفت
اين امر به وسيله زندگي او نبود بلكه به . او همه چيز را در بدن بشري خود به وسيله موت مصالحه داد 22: 1


سادگي يعني كه خداوند عيسي، مصالحه را به وسيله مردن بر روي  عبارت بدن بشري خود به .وسيله مرگش
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يروان فلسفه عرفاني ادعا نه به عنوان يك وجود روحاني، چنانكه پ( صليب در يك بدن واقعي بشري به عمل آورد
فلسفه عقيده . كندرا بررسي كنيد كه تجسم مسيح را براي امر نجات ضروري عنوان مي 16-14: 2عبرانيان  .)كنندمي


  . كندعرفاني اين را رد مي
ملامت حاضر سازد،  عيب و بيدر حضور خود مقدس و بي العاده اين مصالحه در كلمات، تا شما رانتيجه فوق
خود آزاد شوند و به قلمروي دين، توانند از زندگي بد گذشته گناهكاران بي! چه فيض عجيبي. بيان شده است


  !بركات وارد گردند
كند و يك است، براي ما فكر مييابيم كه به ما نزددر مسيح، ما خدايي را مي«: گويدمي (C. R. Erdman)اردمان 


  ».دهد سوزاند و ما را نجات ميو دل مي شنود مي
تاثير كامل مصالحه مسيح در ارتباط با قومش در روز بازپسين ديده خواهد شد، وقتي كه ما در حضور خداي 


هيچ لك يا چين و چروكي بر ما نباشد و ما به عنوان پرستندگان وي در حضورش پدر بدون گناه حاضر شويم و 
  ).5مكاشفه ( حاضر شويم و با خوشحالي مسيح تنها شايسته پرستش را خواهيم ديد


كند كه ادامه داشتن نجات ما به ادامه داشتن رسول يكي از متون شرطي خود را اضافه ميحالا پولس  23: 1
 29، 28: 10تواند با قسمتهاي ديگر كلام خدا مانند يوحنا اگر چنين است، چگونه اين آيه مي. دايمانمان بستگي دار


كه در چنين قسمتهايي اظهار شده است كه هيچ كدام از گوسفندان مسيح هرگز هلاك  آنجااز . تطبيق پيدا كند
  . نخواهند شد


ابدي ايماندار حقيقت مباركي است كه واضحا در پاسخ به اين پرسش ما دوست داريم از آغاز بگوئيم كه امنيت 
دهند مقدس نيز چنانكه در اين آيه آمده است تعليم ميهاي به هر حال، نوشته. در صفحات عهد جديد آمده است


تا به آخر با وفاداري به پيش  از خدا مولود شده استواقعاً كه ايمان هميشه يك كيفيت پايدار دارد و كسي كه 
- البته هميشه خطر لغزش خوردن وجود دارد، ولي يك مسيحي فقط مي. دليل واقعي بودن است تداوم يك. رود مي


  . كند او ايمانش را انكار نمي ).16: 24امثال ( افتد تا دوباره برخيزد
چون اين متون سعي دارند كه . آيدبه نظر با بسياري از اين متون شرطي در كلام خدا جور در ميروح خدا 


خواهيم چيزي ما نمي. آورده به اسم مسيح معترف هستند و واقعيت اعترافشان را به چالش در ميهمه كساني را ك
اين اگرها در كتب مقدس براي مسيحيان «: چنانچه شخصي گفته است. بگوئيم كه لبه تيز اين پيغامها را كُند كند


بر اين آيات چنين تفسيري را  (Pridham)پريدهام  ».سلامتي جان خود را امتحان كنند باشد تامعترف در جهان مي
  : دهدارائه مي


باشد كه به وسيله هشدار مييابد كه عادت روح همواره همراه با فيض خواننده در خواندن با دقت كلام، درمي
هشدارهايي كه در گوشهاي  ...اندباشد كه در ايمان به طور ظاهري ايستادهبه طور تلويحي بيانگر هلاكت كساني مي


و براي كساني كه در ايمان هستند تشويق و  ...باشندكنند مزاحم ميي كه رياكارانه ادعاي مسيحي بودن ميكسان
فلسفه عرفاني اصولا در ذهن پولس بودند، در هنگامي كه او اصرار داشت كولسيان از شك، پيروان بي. تعليم است
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يد در ايمان ادامه دهند كه از اپفراس آموخته بودند و ايشان با. اند جنبش نخورنداميد انجيلي كه در آن تعليم يافته
  . آن بنياد نهاده و قايم بمانند


انجيل به سوي . گويد تمامي خلقت موعظه شده است سخن ميمجددا پولس از انجيل به عنوان پيامي كه به 
اين بحث را  پولس. اللفظي به تمامي مخلوقات نرسيده است عناي تحتهمه خلقت بيرون رفته ولي هنوز به م


ديد او در اين امر اين گواه را مي. باشدمي كرد كه انجيل جهان شمول است و اين انجيل اصيل و شهادتيمطرح مي
اين آيه بدين معنا نيست كه همه اشخاص در دنيا در يك . باشدكه انجيل مورد نياز همه نسل بشر در هم جا مي


همچنين انجيل، به . تحقق يافته نيست، بلكه يك فرآيند پيش روندهاين يك حقيقت . شنوندزمان پيام انجيل را مي
پولس از خودش به عنوان يك خادم سخن . ايتمامي دنياي كتاب مقدس رسيده بود كه اين يعني دنياي مديترانه


اين به معني يك خدمت بسيار ساده و نه يك . گويد، يعني يك واژه لاتين كه به سادگي يعني يك خدمتگزارمي
  . باشدمت ملوكانه در دفتر كار ميخد


  )29-24: 1( خدمات پولس )ت


اولا، اين آيات فضائي مملو از رنج را در . كندرا توصيف مي شش آيه آخر باب اول خدمت پولس 24: 1
به عنوان . تواند بگويد كه از زحماتش در راه مقدسين شاد استنويسد ميپولس كه از زندان نامه را مي. بردارند
يك بركت  )پولس(اين براي او . ادم، خداوند عيسي مسيح جفاها و زحمات و بارهاي اين دنيا را متحمل شديك خ


  منظور پولس از اين گفته چه بود؟ . بركت به كمال رساندن نقصهاي زحمات مسيح در بدن خود. بود
رنجها يك بار و براي هميشه اين . تواند به رنجهاي كفاره مسيح بر روي صليب اشاره داشته باشداولا، اين نمي


ولي معنايي در اين قسمت وجود دارد كه بر . تواند در آنها سهيم شوندبه انجام رسيدند و هيچ انساني هرگز نمي
شائول طرسوسي در راه دمشق بود ندائي از آسمان به او وقتي كه . كشدطبق آن خداوند عيسي هنوز هم رنج مي


جفا  او فقط به مسيحياند؛ رسانشائول آگاهانه به خداوند جفا نمي »كني؟ا ميل شائول، چرا بر من جفشائو«: گفت
سر در . به هر حال او آموخت كه جفا رساندن به ايمانداران يعني جفا رساندن به نجات دهنده ايشان. رساند مي


  . كند كه بدنش بر روي زمين در حال رنج كشيدن استآسمان احساس مي
شوند تمامي رنجهايي كه مسيحيان به جهت خداوند خود عيسي مسيح متحمل مي بنابراين، پولس رسول به


  . باشداين رنجها شامل رنج كشيدن به جهت عدالت او و انجيل و خود وي مي. كنداشاره مي
بلكه همچنين برخي از رنجهايي كه نجات دهنده وقتي . كندولي مصيبتهاي مسيح فقط به رنجهاي او اشاره نمي


  . كنند شد را نيز عنوان ميبود متحمل ميروي زمين 
رنجهاي انسانهاي . شد به خاطر بدن مسيح، كليسا بودبر بدن خويش متحمل ميمصائبي كه پولس رسول 


ي اين از رنجهاي ول. ايشان تا به ابد در عذاب جهنم خواهند بود. نجات نيافته در يك مفهموم بيان شده است
ايشان براي مسيح رنج ببرند، مسيح در همان مسيري كه ايشان هستند به گويد چون وقتي  مسيحيان سخن نمي
  . كشدجهت ايشان رنج مي
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را تكرار  حالا آن. مورد استفاده قرار داد 23پولس اين عبارت را در پايان آيه . امكه من خادم آن گشته 25: 1
  . كندمي


اولا، : پولس رسول يك خدمت دو جانبه داشت. در بين هر دو مورد استفاده، تفاوتهائي وجود داردبه هر حال، 
آيه ( العاده كليسا را موعظه كند ، او فرستاده شده بود تا سر فوقو دوما) 23آيه (او مامور بود تا انجيل را موعظه كند 


ما به سادگي انتظار نداريم كه . يك درس واقعي در اين قسمت براي هر خادم حقيقي مسيح وجود دارد ).25
به سوي مسيح به وسيله انجيل هدايت شوند، بلكه ما انتظار داريم كه با بشارت مستقيم در كليساهاي محلي انسانها 


. يابند ير گرايش مياست تغي انجيل و كليسا مسيح جذب شده و به ايمان مقدس كه شامل حقيقتمردم به سوي 
ر جائي كه بتوانند به خوبي قوت گرفته خواست كه فرزندانش از ايستاگهاي مستقيم تغذيه شوند يعني دخداوند مي
  . و رشد كنند


خدمت دو ) 3مصالحه دو جانبه مسيح و ) 2. برتري دو جانبه مسيح) 1: ما اينها را ديديم 1بنابراين در كولسيان 
او دارد به خدمتش راجع به  ».امكه من خادم آن گشته«: گويدزماني كه پولس مي 25در اينجا در آيه . جانبه پولس


برحسب نظارت خدا، كه من براي شما : شوداين به وسيله عبارت روبرو روشن مي. گويدليسا و انجيل سخن ميك
پولس در اين مفهوم كه حقيقت بزرگ كليسا به . كند ست كه براي دارايي ديگران فكر ميمباشر كسي ا. سپرده شد


ولي او انتخاب شده بود . مكشوف نشده استاگر چه سر بدن مسيح فقط به او . او سپرده شده بود، يك مباشر بود
تا در ارتباطش با مسيح و تقديرش و اميد و سرنوشت خود و بسياري ديگران حقايق مربوط به زندگيش اين 


  . حقيقت با ارزش را براي امتها موعظه كند و فرماني را كه خدا به پولس و ديگر رسولان داده بود به اجرا در آورد
. كندبه من براي شما سپرده شد او دارد به كولسيان به عنوان يك امت ايماندار فكر مي گويد،وقتي كه او مي


در حالي كه پولس با ماموريتي مشابه نزد امتها فرستاده . پطرس رسول فرستاده شده بود تا به قوم يهود موعظه كند
از اين عبارت دقيقاً پولس . باشدمي يكي از دشوارترين عبارات در اين باب، كلام خدا را به كمال برسانم. شده بود


دانيم كه منظور او اين نبود كه به وسيله اضافه كردن آخرين كتاب، كلام خدا را به ما مياولاً منظورش چه بود؟ 
دانيم، كتاب مكاشفه، به وسيله يوحنا نوشته شد و آخرين كتابي بود كه به عهد كه ما مي آنجاتا . رسانداتمام مي


  پس در چه مفهومي پولس كلام خدا را محقق ساخت و يا به كمال رساند؟ . دجديد اضافه ش
بنابراين، پولس مشورت خدا را . تواند به معني كامل اعلام كردن و شناساندن باشداولا، به كمال رساندن مي


حقيقت بزرگ سر . كنيم كه او آموزه كلام خدا را به كمال رساند ميدوما، اين نظريه را پيشنهاد . اعلان كرده بود
در طريقي بسيار واقعي، اين آموزه چرخه موضوعات عهد جديد را كامل . اشكال سنگ بناي مكاشفه عهد جديد


ي هااند ولي شامل اسرار ايماني كه در آموزههاي پولس نوشته شده گر چه كتابهاي ديگر بعد از آموزها. كندمي
هيچ . سازدمكاشفه راجع به سر كليسا، كلام خدا را پر مي در مفهوم واقعي،. شود پولس رسول وجود دارند نمي


  . اي را در همان مفهوم عنوان كندچيزي كه بعدا اضافه شده باشد نبود كه حقيقت تازه
اسما، سري كه از . آن به كمال رساندن كلام خدا توسط پولس در اين آيه تحت عنوان سر آمده است 26: 1


در عهد جديد، سر حقيقي است كه . الحال به مقدسان او مكشوف گرديدبود، ليكن دهرها و قرنها مخفي داشته شده
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اين . مكشوف نشده بود، ولي حالا به پسران انسان از طريق رسولان و انبياء عهد جديد مكشوف گرديده است قبلاً
آن را شناسانيده تواند به وسيله هوش خود بدان برسد، ولي خدا با فيض خود حقيقتي است كه انسان هرگز نمي


دهد، حقيقت كليسا در دوران عهد عتيق شناخته اين آيه يكي از آيات بسيار عهد جديد است كه تعليم مي. است
بنابراين، اشتباه  ).27-25: 16؛ روميان 13-2: 3افسسيان ( اين سر از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود. شده نبود


كليسا در روز پنطيكاست . ز آدم يا ابراهيم شروع شده است سخن بگوئيماست كه از كليسا به عنوان چيزي كه ا
. باشد جديد همان اسرائيل عهد عتيق نمي كليسا در عهد. آغاز شد و حقيقت كليسا به وسيله رسولان مكشوف شد


  . هرگز وجود نداشت قبلاًكليسا چيزي است كه 
گناهان يان شروع شد، كه او با اين كار بقيه قومها را در اسرائيل با دعوت خدا از ابراهيم براي خروج از اوركلدان


كليسا برعكس . او از ذريت ابراهيم قومي ساخت كه از ديگر قومها جدا و مستقل بود. پرستيهايشان واگذاردو بت
ك اسرائيل شكل گرفته است و در واقع اتحادي است از ايمانداراني كه از همه نسلها و نژادها و مليتهايي كه در ي


ادامه اسرائيل نيست  اين كه كليسا. انداند و از لحاظ اخلاقي و روحاني از بقيه جهان جدا شدهبدن جمع شده
از آن استفاده  11همانند مثل درخت زيتوني كه پولس در روميان . تواند بسياري از جاهاي عهد جديد ديده شود مي


است اگر چه يك يهودي كه به مسيح ايمان بياورد كرد تا نشان دهد كه قوم اسرائيل هويت خود را حفظ كرده 
  ).11، 10: 3كولسيان ( گرددبخشي از كليسا مي


  : تواند چنين خلاصه شودحقيقت اين سر مي 27: 1
جلال مسيح سهيم همه ايمانداران حقيقي اعضاي بدن هستند و در ابديت در . كليسا بدن مسيح است. 1


  . گردند مي
  . كندت و حيات و خوراك و مسير آن را محيا ميخداوند عيسي سر بدن اس. 2
  . يهوديان هيچ برتري در ورود به كليسا ندارند؛ امتها نيز هيچگونه ضعفي در اين مورد ندارند. 3


افسسيان ( دهندگردند و يك انسان تازه را شكل ميهم يهوديان و هم امتها از طريق ايمان اعضاي بدن مي
توبه ولي اينكه آن امتهاي . وانند نجات بيايند و اين يك حقيقت مخفي در عهد عتيق نبودتآن امتها مي ).6: 3 ؛15: 2


توانند اعضاي پيرو بدن مسيح شوند و در جلالش سهيم گردند و با او سلطنت كنند حقيقتي  مي كرده و ايمان آورده
آن تاكيد كرد اين است كه بر  27صورت خاص اين سر كه پولس در آيه . هرگز شناخته شده نبود قبلاًبود كه 


اين راجع به كولسيان . لالمسيح در شما و اميد ج. خداوند عيسي اراده دارد كه امتها را در قلب خود جاي دهد
اينكه او بايد در قلب فرزندان ابراهيم ساكن شوند، «: گويد مي (F. B. Meyer)ير ام. گويد كه از امتها بودند سخن مي


يهودي اي در آسمان براي يك غيرنامه بود ولي اينكه او بايد خانهه شده از طريق نسبالعاده پنداشتيك عمل فوق
كه امتها بايد « همان چيزي است كه در اين سر مكشوف گرديده استدقيقاً و اين » .آماده كند باورنكردني بود


 براي تاكيد بر .)6: 3سيان افس(» مسيح از طريق انجيل سهيم گردند هاياو گردند و يك بدن شده و در وعدهميراث 
او كلمات را يكي  .»دولت جلال اين سر«بلكه  »جلال اين سر«يا » اين سر«اهميت اين حقيقت، پولس نگفت كه 
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كند باشد و توجه ايشان را جلب ميپس از ديگري انباشت تا خوانندگان را با اين حقيقت كه بسيار پرجلال مي
  . تحت تاثير قرار دهد


  . مسكن ساكن در ايماندار، اميد جلال اوست. ا و اميد جلال استدر شم مسيح
اين حقيقت كه او در ما ساكن است ما را از اين كه . ما اسمي ديگر جز خود نجات دهنده را در آسمان نداريم


  . سازدالآن در آسمان هستيم مطمئن مي
 ).27آيه ( خداوند عيسي مسيح اشاره داردبه  البته او. نمائيم چشمگير استعبارت و ما او را اعلان مي 28: 1


كرد، بلكه او وقتش را براي سياست و يا فلسفه تلف نمي. كند گويد كه او يك شخص را اعلان مييپولس دارد م
  . چون فهميده بود كه مسيحيت، مسيح است. ساختوقتش را بر خود خداوند عيسي متمركز مي


دهيم تا هر كس را كامل در  ر كس را به هر حكمت تعليم ميو ه كنيمهر شخص را تنبيه مي ي كهحالتدر 
او يك خادم . يابيمدر اينجا ما ديد بيشتري نسبت به خدمت پولس رسول محبوب مي. مسيح عيسي حاضر سازيم


داد كه غضب وحشتناك آينده خواهد آمد و مقدسين را شخص به شخص بود، يعني او به نجات يافتگان هشدار مي
  . تا حقايق عظيم ايمان مسيحي را دريافت كنند دادتعليم مي


او يك احساس مسئوليت واقعي در قبال كساني كه به نزد نجات . كنيمسپس ما تاكيد بر ادامه كار را مشاهده مي
خواست تا هر كس را كامل در مسيح  او مي. شدن نجات جانها راضي نمياو فقط از ديد. دهنده آورده بود داشت


قربانيها . كشدكند به تصوير ميپولس خودش را به عنوان يك كاهن كهبه خدا قرباني تقديم مي. عيسي حاضر سازد
نمود؟ آيا ايشان ضعيف بودند يا در  يطي ايشان را به خداوند تقديم مياو در چه شرا. در اينجا مردان و زنان هستند


خواست كه ايشان در او مي. رشد باشندخواست كه ايشان مسيحيان بالغ، كامل و در حال مسيح طفل؟ نه، او مي
  شويم؟كنيم متحمل بار ميآيا ما نيز همانند او براي كساني كه به سوي مسيح هدايت مي. حقيقت ريشه دوانند


و او فهميده بود كه او هيچ . كشيدند پولس رسول و ديگر رسولان زحمت ميبراساس اين هدف بود كه  29: 1
ديد كرد زحمت ميمل ميعمل او كه در وي به قوت ع به حسبنجام دهد، بلكه تواند اكاري به قوت خويش نمي


به بياني ديگر، او فهميده بود كه فقط اگر به وسيله قوت خدا تجهيز شود قادر خواهد بود همه . كشيد و محنت مي
مكاني به مكان  كند آگاه بود، به طوري كه ازاو به اين حقيقت كه خداوند در او به قوت عمل مي. را خدمت كند


ترجمه به طور خاص در  29و  28آيات . نمودنمود و مقدسين خدا را تغذيه ميديگر رفته و كليساها تاسيس مي
آموزيم، تا همه را دهيم و ميكنيم، هر كس را با كمال حكمت پند ميما او را وعظ مي«: كندفيليچس به ما كمك مي
-كشم و با نيروي او كه در من نيرومندانه عمل مي ه من زحمت مياز اين روست ك. ازيمكامل در مسيح حاضر س


  ».كند، به مجاهده مشغولم
  ).23- 1: 2( گرائي، عرفاني و اصول رياضتشايستگي پولس در ضديت با خطرهاي فلسفي، شريعت. ث


ه به وسيله در آنجا پولس رسول كوشيده بود ك. دو آيه آخر باب اول دارداين آيه رابطه خيلي نزديكي با  1: 2
در اينجا سعي او از طبيعت متفاوتي برخوردار . تعليم و موعظه همه مسيحيان را كامل در حضور مسيح حاضر سازد


و اين اجتهاد در دعا به جهت كساني است كه او هرگز ملاقات نكرده . گويدحالا او از اجتهاد در دعا سخن مي. بود
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بود براي ايشان و همچنين همسايگان آنها در لائودكيه در دعا جد و از روزي كه او راجع به كولسيان شنيده . است
براي  1آيه  .)19-14: 3مكاشفه ك .ر( او هيچكدام از ايشان را هرگز ملاقات نكرده بود ي كهجهد كرده بود، در حال


دهد عليم مياين آيه ت. اند تسلي دهنده است بركت نيافتهاند و از آن كساني كه هرگز در يك خدمت عمومي نبوده
توانيم به خداوند در  ما مي. دم انجام دهيم محدود شويمتوانيم در حضور مركه ما نياز داريم به وسيله آنچه كه مي


قبال در جمع خدمت كنيم، تاثير ما بيشتر به وفاداريمان در واقعاً اگر ما  .ها و اتاقهايمان خدمت كنيمخانهخلوت 
  . كند خدا بستگي پيدا مي


تا دلهاي ايشان : اولين قسمت اين آيه اين است. در اين آيه داده شده استون دقيق دعاي پولس مضم 2: 2
بنابراين، تسلي در اينجا يعني تاييد شده يا تجهيز . كولسيان در خطر تعليم پيروان فلسفه عرفاني بودند. تسلي يابد


  . شده
م يكي گردند و در برابر دشمنان متحد دومين قسمت دعا اين است كه ايشان در محبت پيوند شوند و با ه


تواند بديشان حقايق ايمان مسيحي را همچنين اگر دلهاي ايشان در محبت به مسيح گرم باشد، او مي. بايستند
هاي كتاب مقدس است كه خداوند اسرار خود را به كساني كه به او اين يك اصل مشهور در نوشته. مكشوف بسازد


اينكه خود براي مثال، يوحنا رسولي بود كه بر شانه عيسي تكيه ميزد و اين امر با . سازدنزديك هستند مكشوف مي
  . او كسي بود كه مكاشفه بزرگ خداوند عيسي مسيح به وي داده شده منطبق است


هر چقدر كه بيشتر . پولس پس از آن دعا كرد كه ايشان به دولت تعيين فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند
هر چقدر بيشتر مسيحان در . شوند بيشتر نسبت به حقايق آن مجاب مي م ايمان مسيحي نائل گردند،ايشان به فه


  . ايمان وفادار بمانند، خطر هدايت شدنشان به وسيله معلمن كذبه روزگار كمتر خواهد بود
  :ار در عهد جديد به كار رفته استكلمه تعيين سه ب


  ).22: 10عبرانيان ( و برخورداريمما بر كلام خدا و شهادت ا: تعيين ايمان) 1
  ).2: 2كولسيان ( دانيم و مطمئن هستيمما مي: تعيين فهم تمام) 2
  ).11: 6عبرانيان ( ورزيمما بر اعتمادي كه داريم اصرار مي: تعيين كامل اميد) 3


پدر و  تا به دولت تعيين تمام و به معرفت سر خداي: شود نقطه اوج دعاي پولس در اين كلمات يافت مي
  . مسيح برسند


مسيح : كند دارد به حقيقت كليسا اشاره ميهنگامي كه پولس گفت سر خدا و مسيح منظورش چه بود؟ او هنوز 
ولي صورت ويژه سري كه او در ذهن داشت، سر بودن . باشندسر بدن است و همه ايمانداران اعضاي بدن مي


دانست كه اگر ايشان بفهمند كه سر ايشان چقدر او مي. بداننداو مشتاق بود كه مقدسين اين حقيقت را . مسيح است
توانند ها و مكاتب و فرهنگهاي شرير نميشوند و ديگر فرقهرفيع است، به وسيله پيروان فلسفه عرفاني غرق نمي


  . براي ايشان تهديدي باشند
او . ضروري استفاده كنندكه مقدسين از مسيح براي به كار بردن منابع او در هر موقعيت  خواستپولس مي


آنچه كه در قوم «: به زيبايي بيان كرده است (Alfred Mace)كه ايشان مسيح را ببينند چنانچه آلفرد ميس  خواست مي
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بنابراين نيازي نبود كه او براي » .ناپذير و قياس نشدني بود پايان او بود، از منشأ همه صفات الهي و لايتناهي و
خدا اراده نمود تا بشناساند كه چيست دولت جلال اين سر در ميان امتها كه آن مسيح . دچيزي به بيرون متوسل شو


حقيقت اين امر در قدرت است و پادزهري بود براي غرور لائودكيان  ).27: 1كولسيان ( در ايشان و اميد جلال است
  . و مذهب سنتي و هرگونه مذهب جعلي يا مخالف با ايمان مسيحي


البته، پيروان فلسفه عرفاني به هر چيزي كه از متون . مي خزاين حكمت و علم مخفي استدر مسيح تما 3: 2
ه آنچه در مسيح و مسيحيت يافت حكمت ايشان چيزي بود كه ب. كردندفهميدند فخر ميمكاشفه آسماني مي


مسيح كه سر  و علم درگويد كه تمامي خزاين حكمت ولي در اينجا پولس دارد مي. شوند اضافه كرده بودند مي
. هاي مقدس بروندبنابراين براي ايمانداران نيازي نيست كه به دنبال چيزهايي فراي نوشته. باشد ايت مخفي مي


ايمانان مخفي داشته شده است و ايماندار نياز دارد تا صميمانه بدانها وارد شده و آنها را خزاين در مسيح از بي
  . بشناسد


پايانش و سلامتي  به وسيله وسعت دولت جلال بي. اردمركز و منشأ وجود د مسيح در ايماندار به عنوان سر،
باشد و به وسيله همه نظير اولوهيت لايتناهي خود و به وسيله همه چيزهائي كه لزوما به عنوان خدا دارا ميبي


ارتش  كارهايي كه در خلقت و نجات به انجام رسانيد و به وسيله شخصيت، اخلاق و جلالش، در برابر همه
  . كندآرايي ميمتوسطان و ديگران كه بر ضد او هستند صفمرعيان، نويسندگان، 


او تجسم حقيقت و . شودتمامي عام در مسيح يافت مي. شودايد مطلب يافت ميبيش از آنچه كه به نظر مي
در تضاد نبوده هيچ حقيقتي تا به حال با اين موضوع » .من راه و راستي و حيات هستم«: او گفت. راستي است


علم يعني فهميدن حقيقت در حالي كه . تفاوت بين علم و حكمت اغلب چنين توضيح داده شده است. است
  . باشدحكمت توانايي به كار بستن آنچه كه آموخته شده است مي


چون همه حكمت و علم در مسيح است، مسيحيان نبايد به وسيله سخنان دلآويز بدعتگرايان كذبه اعقال  4: 2
. اي براي جلب پيروانش باشدهاي هوشيارانهحل ه باشد، پس بايد در پي يافتن راهاگر يك انسان راستي نداشت. شوند
ايشان از روي احتمالات بحثي را مطرح كرده و . دهندهمان كاري است كه اغلب بدعتگزاران انجام ميدقيقاً اين 


طرفي ديگر، اگر انساني كلام راست خدا را موعظه كند،  از. سازنديك نظام تعليمي بر استنباطهاي شخصي خود مي
  . پس نيازي به چنين چيزهايي مثل علم فصاحت بيان يا بحثهاي هوشيارانه ندارد


  . شود و مثل يك شير از خودش دفاع خواهد كردحقيقت در خودش به بهترين شكل بحث مي
او خود . كولسيان بودو خطرهاي مشكلات  دهد كه پولس رسول چقدر صميمانه مواظباين آيه نشان مي 5: 2


دو . هنگام بازرسي جماعت در رژه حضور داشته و مراقب استرا به عنوان يك افسر ارتش به تصوير كشيد كه در 
باشد اولي توصيف كننده نظم آرايشي يك دسته از سربازان مي. باشندكلمه نظم و استقامت، اصطلاحات نظامي مي


- پولس از اين كه مي. كشداند را به تصوير ميخاصي را كه آنها به وسيله آن آرايش گرفتهدر حالي كه دومي جناح 


   ).ديد و نه در جسمدر روح مي( شداند شاد ميديد كولسيان چگونه در راستي كلام خدا ايستاده
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 پس. ادامه دهندكند كه در همان مسيري كه شروع كردند يعني به وسيله ايمان حالا او ايشان را تشويق مي 6: 2
به بياني . او در اينجا بر واژه خداوند تاكيد دارد. چنانكه مسيح عيسي، خداوند را پذيرفتيد، در وي رفتار نمائيد


او نه فقط براي نجات كافي بود، بلكه براي كل زندگي . ديگر، ايشان دريافته بودند كه در او شايستگي كامل دارند
ايشان نبايد به وسيله تعاليم انسانها . ورزد كه اولوهيت مسيح را بشناسندر ميحالا پولس به مقدسين اصرا. مسيحي


كلمه رفتار يكي از آن كلماتي است كه غالبا براي زندگي . شنوندولي به هر حال صداي آنها را مي آواره گردند
ولي در يك جا  توانيد حركت كنيد شما نمي. گويداين كلمه از عمل و حركت سخن مي. رودمسيحي به كار مي


  . رويم يا به عقببه همين شكل نيز در زندگي مسيحي است؛ ما يا به جلو مي. ساكن بمانيد
عبارت ريشه . كند و سپس از يك اصطلاح معمارياز يك اصطلاح كشاورزي استفاده مياولاً  پولس 7: 2


امر چنين است كه گوئي خداوند عيسي اين . كندآنها به وقوع پيوسته اشاره مي توبهدوانيدن به آنچه كه در زمان 
اين امر همچنين بر . داردهاي ما در اوست و ريشه همه خوراك خود را از او دريافت ميمسيح خاك است و ريشه


ورزد كه اگر چنين باشد در هنگام وزش بادهاي مخالف ما هرگز جنبش هاي عميق تاكيد ميلزوم داشتن ريشه
  ).21، 20، 5: 13متي ( نخواهيم خورد


در اينجا خداوند عيسي به عنوان پايه و . در او بنا شده. رودسپس پولس به سراغ يك عبارت ساختماني مي
ما يك بار براي  ).49- 47: 6لوقا ( اساس ساختمان مطرح شده است و ما بايد به عنوان سنگهاي زنده در او بنا شويم


  . هستيم در حال بنا شدندائماً دوانيم ولي در او ريشه ميهميشه 
تواند همچنين مسلم معني بدهد و تعليم در اينجا اين است كه اين راسخ ميكلمه . ايدو در ايمان راسخ گشته


 كولسيان به وسيله اپفراس اصول اساس. روندي است كه از طريق زندگي مسيحي به طور مداوم در جريان است
كردند اين حقايق با ارزش سيحي بودن خود حركت ميچنانچه كه ايشان در مسير م. مسيحيت را تعليم گرفته بودند


دهد كه شكست اين روند نشان مي 9: 1برعكس، دوم پطرس . شددر قلبها و زندگيهاي ايشان كار كرده و ثابت مي
گيري پولس از تشريح خود اين نتيجه. آيدبه وسيله شك در خوشي و بركت انجيل به وجود مي در زندگي روحاني


خواست كه مسيحيان اشخاص سرد و  او نمي. ن شكرگزاري بسيار نمايندآورد كه ايشان بايد در آرا به عمل مي
العاده انجيل باشد تا در جواب پرستش و شكرگزاري را خواهد تا قلبهايشان فوقشريعتي باشند، بلكه ميخشك 


  . م معلمين كذبه بودالعاده بر ضد سموشكرگزاري براي بركات مسيحيت پادزهري فوق. نثار خداوند كنند
در او ريشه گيريد و بنا شويد، و همانگونه كه «: چنين ترجمه كرده استرا  7آيه  (Arthur Way)ور وي آرت


  ».ر شده، لبريز از شكرگزاري باشيدتعليم يافتيد، در ايمان استوا
كرد يعني  ا تهديد مييمانداران دره ليكوس رحالا پولس آماده است تا مستقيما به اشتباهات واضحي كه ا 8: 2


تعاليم . باخبر باشيد كه كسي شما را نربايد به فلسفه و مكر باطل. جائي كه كولس در آن واقع شده بود اشاره كند
. غلط در پي ربودن انسانها به آنچه كه هيچ ارزش نداشت بودند، ولي هيچ چيز اساسي در اين محل وجود نداشت


اين امر خودش بد نيست، بلكه وقتي انسان در پي حكمت . »به حكمتعشق «اللفظي يعني فلسفه به طور تحت
اين كلمه براي توضيح سعي انسان در يافتن فهم و در اينجا . شود رود خطرناك مياوند عيسي مسيح ميجدا از خد
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ت اين شرير اس ).14: 2اول قرنتيان ( باشد كه فقط به وسيله مكاشفه آسماني قابل درك هستنددرك چيزهايي مي
اين امر . گيردار ميشود و نه خدا و مخلوق به جاي خالق در آن مورد ستايش قرچون باعث جلال انسان مي


  . كنند تعقل اعتقاد داشته و بدان فخر ميباشد كه به دانش از راه هاي امروزه مي مختص ليبرال
حقيقتا هيچ . كنندموز فخر ميكند كه به بيان حقايق مرارزش كساني اشاره ميمكر باطل به تعاليم غلط و بي


ولي آن تعاليم با ايجاد حس كنجكاوي مردم، اشخاصي را به پيروي آنها فرا . چيزي در تعاليم آنها سودمند نيست
  . شودهمچنين بطالت ايشان به وسيله تبديل شدنشان به اعضاي اندك برگزيده معلوم مي. خواندمي


كند بر حسب تقليد مردم و بر حسب اصول دنيوي نه بر فلسفه و مكر باطل كه پولس در اينجا بدان حمله مي
كه به وسيله انسانها ابداع شده ولي در  باشدتقليد مردم در اينجا به معني تعاليم مذهبي مي. باشدحسب مسيح مي


تي است كه به عنوان آسودگي يا مناسبت در تقليد يك نوع بازسازي عاد( هاي مقدس هيچ اساسي ندارندنوشته
كند كه به وسيله انسانها به عنوان بر حسب اصول دنيوي به آئينها و مراسم يهودي اشاره مي .)شودبعضي شرايط مي


  . اند ي كسب لطف و عنايت الهي مطرح شدهاميدي برا
شريعت . ه خدمت كرده استگذاردن به جهت چيزهاي آيندشريعت موسي به هدف از آمدن خود يعني نمونه


برگشتن به ان در زمان حال يعني خود را در . موسي يك مدرسه ابتدايي بوده كه قلبها را براي مسيح آماده كند
يادداشتهاي روزانه اتحاديه كتاب ( كنندايشان كساني هستند كه پسر خدا را رد مي. دسترس معلمين كذبه قرار دادن


ترجمه فيليپس از اين آيه . ها و تعاليم مسيح بسنجندان همه تعاليم را با آموزهخواست كه كولسيپولس مي ).مقدس
اي كه نه بر اي پوچ و فريبنده اسير نسازد، فلسفه وش باشيد كه كسي شما را با فلسفههه ب«: كندبه ما كمك مي


  ».ول ابتدايي اين دنيا استوار استمسيح بلكه بر سنت آدميان و اص
خوانندگان خود را به سوي شخص مسيح دائماً ده است كه ببينيم پولس رسول چگونه العااين خارق 9: 2


ولوهيت خداوند عيسي مسيح ترين آيات در كتاب مقدس بر ايكي از والاترين و درست در اينجا. كندهدايت مي
شان نشان به انباشتگي مطالب كه قصد. كه در وي از جهت جسم، تمامي پري اولوهيت ساكن است. شود يافت مي


كه در او ساكن : اول از همه، شما اولوهيت او را داريد: باشد توجه كنيددادن اين حقيقت است كه مسيح، خدا مي
كه در وي از جهت : دوما، آن چيزي را داريد كه شخصي آن را ادامه اولوهيت ناميده است. پري اولوهيت.. .است


كه در «: ا داريد كه تمامي پري اولوهيت ناميده شده استبالاخره، شما چيزي ر. جسم، پري اولوهيت ساكن است
باشد كه اولوهيت اين يك جواب عالي براي هرگونه فلسفه عرفاني مي( »مي پري اولوهيت ساكن استااو تم


  )...و سيحي، شاهدين يهوه، اتحاد، عرفانبدعت علم م: كندعيسي را رد ميخداوند 
  ».كندادعا را عنوان مي ين آيه دوا«: گويدمي (Vincent)سنت نيو
  . كه پري اولوهيت خدا از ازل در مسيح ساكن بوده است. 1
  . در جسم انساني ساكن بوده است.. .پري ذات خدا در او. 2


گذارد كه  اين ايه بر اين امر صحه مي. اندبسياري از مكاتب فكري ساكن بودن اولوهيت در عيسي را پذيرفته
اگر در شخصيت واضح است،  كاملاًبحث . بشري وي بود كن است و در بدنتمامي پري اولوهيت در او سا
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كند  تعاليمي كه او را رد يا تحقير ميخداوند عيسي مسيح تا اين حد شايستگي وجود دارد، چرا بايد به وسيله 
  راضي شد؟ 


ح و جايگاه كند خوانندگانش را تحت تاثير شايستگي تام خداوند عيسي مسيپولس رسول هنوز سعي مي 10: 2
بايد در  10العاده از فيض خداست كه حقيقت آيه  اين يك عبارت فوق .والا و كاملي كه آنها در او دارند قرار دهد


ن است و ايماندار در وي تكميل در مسيح تمامي پري اولوهيت از جهت جسم ساك. بيايد 9واقع در ادامه آيه 
تنها كسي كه از ازل . شود خدا پر ميبه وسيله تمامي پري اولوهيت اين البته بدين معنا نيست كه ايماندار . شود مي


دهد اين است كه يك ولي آنچه كه اين آيه به ما تعليم مي. تا به ابد راست بوده تنها خداوند عيسي مسيح است
ت ما عريف خوبي از كاملين تيواسپرج. باشدهمه احتياجات زندگي و خداشناس خود را دارا ميايماندار در مسيح 


بدون كمك فلسفه كامل هستيم و ) 2بدون كمك مراسم يهودي كامل هستيم و ) 1گويد كه ما او مي. دهد ارائه مي
  . بدون استحقاق انساني كامل هستيم) 4بدون ابداعات خرافاتي كامل هستيم و ) 3


موضوع فرشتگان به  پيروان فلسفه عرفاني با. ايم سر تمامي رياست و قدرت استكسي كه ما در او تكميل شده
امي فرشتگان و ولي مسيح سر تم. شوداين امر كمي جلوتر در اين باب نشان داده مي. سختي درگير بودند


توانيم  كه ميد را مشغول بسازيم در حالي باشد و اين مضحك است كه ما با فرشتگان خو موجودات آسماني مي
  . ته باشيم و از ارتباط با او لذت ببريمخالق فرشتگان را به عنوان موضوع مورد علاقه خود داش


يك عمل جراحي كوچك بود كه در آن به وسيله چاقو گوشت اين . ختنه يك سنت خاص يهودي بود 11: 2
بود يا  )مردن براي جسم(روحاني نمايانگر مرگ جسماني اين عمل از لحاظ . داشتندور را برميفرزندان ذكقلفه 


بدبختانه، قوم يهود با خود اين آئين مشغول شده و از مفهوم . و كهنه انسانيكنار گذاشتن طبيعت شرير و فاسد 
-آنها در جهت كسب رضايت خدا از طريق مراسم سنتي و اعمال نيكو در واقع مي. ورزيدند آن غفلت ميروحاني 


تواند در هيچ چيز دورتر از حقيقت نمي. تواند باعث رضايت خدا شودوجود دارد كه ميگفتند كه چيزي در جسم 
  . اين امر وجود داشته باشد


در آيه قبل ختنه جسماني مدنظر نبود، بلكه ختنه روحاني كه همه كساني كه ايمان و اعتماد خود را بر خداوند 
آنچه كه اين آيه . شود ارت ختنه ناساخته به دست مشخص مياين امر از عب. گردنداند بدان نائل مينهادهعيسي 


اختتان مسيح به مرگ او بر روي . شودهر ايمانداري به وسيله اختتان مسيح، ختنه مي: تدهد اين استعليم مي
  . تعليم در اينجا اين است كه وقتي خداوند عيسي مرد، ايماندار نيز مرده است. كندصليب جلجتا اشاره مي
غلاطيان (جهان و نسبت به  )20: 2غلاطيان (نسبت به شريعت و خودش ، )11: 6روميان (او نسبت به گناه 


تواند هيچ استحقاقي در اين ين معنا كه دستهاي بشري نميست است در اداين ختنه ناساخته شده به . مرد )14: 6
بنابراين او بدن جسماني . تواند آن را كسب كند يا لايق آن باشد چون اين كار خداستانسان نمي. زمينه داشته باشد
شود و هرگونه  يابد، در مرگ مسيح با وي يكي مي امي كه شخصي نجات ميبه بياني ديگر، هنگ. ما را بيرون كرد


 (Samuel Ridout)ساموئل ريدات . شوديا شايستگي كسب آن به وسيله اعمال جسم رد مي اميد كسب نجات
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و  ديد آورده محكوم كردهاي را كه آن را پ يوه را از ميان برداشت بلكه ريشهمرگ خداوند ما نه فقط م«: نويسد مي
  ».برداشت


ختنه از مردن به جهت جسم  كه همان طوردرست . رودپولس حالا از موضوع ختنه سراغ تعميد مي 12: 2
با وي در تعميد مدفون  :خوانيمميپس . گويدگويد، تعميد نيز از مدفون شدن انسانيت كهنه سخن مي سخن مي


پس ما در اينجا نمونه . او را از مردگان برخيزانيدگشتيد كه در آن هم برخيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا كه 
اين امر به زمان . ايمايم، بلكه مدفون نيز شدهدر اينجا تعليم اين است كه ما فقط با مسيح نمرده. تعميد خود را داريم
يريم و گكنيم در آب تعميد ميما اشاره دارد ولي وقتي كه آن را به صورت عمومي اعتراف مي توبه و ايمان آوردن
در تعميد . تعميد دفن شدن است، دفن شدن همه چيزهائي كه ما به عنوان فرزندان آدم داشتيم. اين يك نشانه است


پس ما جسم  .كنيمكه در جسممان هيچ چيزي نيست كه باعث رضايت خدا شود اعلان ميما آگاهي خود را از اين
ما نه فقط با . پذيردلي اين با دفن شدن ما خاتمه نميو. كنيمخود را براي هميشه از مقابل ديدگان خدا دور مي


داريم با او قيام ايم، بلكه با تازگي كه در زندگي جديد است و ما در آن گام برميمسيح مصلوب شده و دفن گشته
را از  اين بر طبق ايمان بر عمل خدا كه مسيح. پيوندندما به وقوع مي توبه و ايمانهمه اينها در حين . ايمنيز كرده


  . باشدمردگان برخيزانيد مي
، آنها در خطاياي توبه و ايمانقبل از  .كندپولس رسول حالا كاربرد همه اينها را براي كولسيان بيان مي 13: 2


اين . اين يعني كه آنها به خاطر گناهانشان مرده بودند و از لحاظ روحاني در قبال خدا مرده بودند. خود مرده بودند
اي براي رفتن به نزد خدا و ا نيست كه روح ايشان مرده بود بلكه به سادگي در روح خود هيچ انگيزهامر بدين معن


ايشان نه فقط در گناهان . توانستند انجام دهند يچ كاري براي كسب رضايت الهي نميبه حضور وي نداشتند و ه
نامختوني اغلب در عهد عتيق . دگويخود مرده بودند بلكه پولس همچنين از نامختوني ايشان در جسم سخن مي


بنابراين در . نبودند ايشان جزو اعضاي قوم زميني خدا، يهوديان. كولسيان از امتها بودند. توصيف كننده امتها بود
ولي هنگامي كه ايشان انجيل را . كردصفيت دور از خدا به سر برده و جسم با همه شهواتش بر ايشان حكمراني مي


به بياني . يسي مسيح ايمان آوردند، با او زنده گرديدند و همه خطاياي ايشان آمرزيده شدشنيدند و به خداوند ع
تاريخ ايشان به عنوان گناهكاران . ير كرداين بود كه تمام زندگي ايشان تغي به كولسيان واقع شدواقعاً ديگر، آنچه كه 


. در يك زندگي تازه در قيام خود بودنداي بودند و مخلوقات تازهبه پايان رسيد و حالا ايشان در مسيح عيسي 
  . كردند تهاي جسم انساني خود خداحافظي ميبنابراين ايشان بايد با همه شهوات خصل


او آن دستخطي را كه ضد ما و . شودكند كه شامل كار مسيح ميحالا پولس چيز ديگري را توصيف مي 14: 2
آن دستخط . به صليب خود ميخ شده، از ميان برداشت مشتمل بر فرايض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را


در يك معنا، ده فرمان بر ضد ما و براي محكوم كردن ما نوشته شده بود . شريعت بود كه به ضد ما نوشته شده بود
كرد، بلكه به شريعتي كه به ولي پولس رسول فقط به ده فرمان فكر نمي. چون ما آن را به طور كامل نگاه نداشتيم


در شريعت سنتي، همه گونه احكامي راجع به غذاها، روزهاي مقدس و مراسم مذهبي وجود . رائيل داده شده بوداس
همه اينها در جهت آماده كردن يهوديان براي آمدن خداوند . اينها همگي قسمتي از شريعت يهوديان بودند. داشت
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او در مرگ خود بر روي صليب، همه  .بودند وي ميهاي شخصيت و كارهاي اين شرايع، سايه. عيسي بودند
چيزهايي را كه به ضد ما نوشته شده بودند برداشت و بروي صليب خود ميخكوب كرد و قبضي را كه ما نسبت به 


به وسيله مرگ مسيح بر روي « :گويدچنانچه كه مير به خوبي مي .خدا بر طبق آن بدهكار بوديم پرداخت كرد
كرد قدرت خود را از دست داد چون مسيح با مرگ خود همه را محكوم مي صليب، شريعتي كه انسانهاي گمشده


نيز اين  (Kelly)كلي  ».لعنتهايي را كه تبديل به شريعت شده بودند و براي انسانها لعنت، بار آورده بودند متحمل شد
  ».ايمرده ولي ما نسبت به آن مردهشريعت نم«: كندامر را چنين خلاصه مي


يك اي به عنوان گواهي مبني بر پرداخت شدن قرض ميخكوب كردن نوشتهجا به عملكرد زبان پولس در اين
  . بدهكار در مكان عمومي به جهت اعلان عمومي شبيه باشد


خداوند عيسي به وسيله مرگ خود بر روي صليب و متعاقبا قيام و صعود خويش همچنين بر قدرتهاي  15: 2
ما معتقديم كه اين همان ظفر مشابهي است . ر نموده و بر آنها ظفر يافتشرارت غلبه يافت و آنها را علانيه آشكا


را به اسيري  توصيف شده است، در جائي كه درباره خداوند عيسي گفته شده است كه اسارت 4كه در افسسيان 
ه او در حيني ك. مرگ، مدفون شدن، قيام و صعود او ظفري شكوهمندانه بر همه نيروهاي جهنمي و شيطان بود. برد


  . كرد رد شدپيمود از قلمرويي كه رئيس قدرت هوا در آن حكومت ميراه خود به آسمان را مي
در مسيح از . اند، باعث تسلي و آرامش باشددهگرويپرستي به مسيحيت شايد اين آيه براي كساني كه از شيطان


ترسند هنوز از ارواح شرير مي ي كههيچ چيز نبايد ترسيد چون او رياسات و قوات را بيرون كرده است، پس كسان
  . توانند اين آرامش را كسب كنند كه در مسيح از آنها آزاد هستند مي


توانيم اين مساله  ما مي. چه كه گفته بود سخن بگويدبار ديگر پولس رسول آماده است تا درباره كاربرد آن 16: 2
. ي خود براي كسب رضايت الهي مرده بودندكولسيان نسبت به همه تلاشهاي جسمان. را اين طور خلاصه كنيم


- آنها ميبنابراين . ايشان نه فقط مرده بودند بلكه با مسيح دفن شده و در يك زندگي تازه با مسيح قيام كرده بودند


شان به چيزهايي داشتند كه گراها و پيروان فلسفه عرفاني كه سعي در برگرداندنبايست براي هميشه با يهودي
عيد و پس كسي درباره خوردن و نوشيدن و درباره . نمودند به آنها مرده بودند اتمام حجت ميكولسيان نسبت 


  . هلال و سبت بر شما حكم نكند
اين تقويم . دارندهمه مذاهب بشري انسان را تحت اسارت فرامين، احكام، قوانين و تقويم مذهبي نگاه مي


عبارت پس اجازه . شود مي )سبت(ماهانه، يا تعطيلات هفتگي سالها، اعياد  ،)روزهاي مقدس(شامل رعايت  معمولاً
براي به طور  آن همتواند منصفانه توسط ديگران محكوم شود ندهيد كسي بر شما حكم كند يعني يك مسيحي نمي


مثل بعضي از فرهنگهاي غلط . مثال خوردن گوشت خوك يا نگه نداشتن يك عيد مذهبي يا روز مقدس هفته
  . كنند كه از خوردن گوشت اجتناب كنند خود تاكيد مي تناسخ به اعضاي


 40بسياري از كليساها در حين . خوردندبايست در روز جمعه گوشت ميهاي رومي نميبراي قرنها، كاتوليك
- گويند كه يك شخص نميديگران مثل مورمورنها، مي. خوردندبايست غذاهاي خاصي را ميروز روزه پرهيز نمي


اي، بر اين امر تاكيد دارند كه شخص بايد هنوز هم عده. خويس بايستد اگر چاي يا قهوه بنوشد تواند در جايگاه
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براي كسب . باشد ي تحت چنين فراميني و احكامي نمييك مسيح. روز سبت را براي كسب رضايت خدا نگه دارد
 18: 6و غلاطيان  8: 12 ؛18: 5هايي كه در متي گرايي به ضميمه تر در زمينه شريعت، سبت و شريعتاطلاعات بيش


  . وجود دارد توجه كنيد
اين مراسم به . هاي مذهبي يهود سايه چيزهاي آينده بودند، ليكن بدن از آن مسيح استمراسم و آئين 17: 2


براي مثال، سبت به عنوان قسمتي از اين مراسم مربوط . عنوان تصاويري پيشين در عهد عتيق نشان داده شده بودند
حالا كه خداوند عيسي آمده، چرا . يابندني بود كه به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده و در استراحت ميبه كسا


ها خود را مشغول كنند؟ اين درست مشابه مشغول بودن با يك تصوير است در حالي كه خود مردم بايد با سايه
  . باشد حاضر استاش در آن تصوير ميشخصي كه چهره


شايد اين آيه . از همه تفكرات عرفاني باخبر نيستيم كاملاًدشوار است چون ما دقيق اين آيه داشتن معني  18: 2
به خدا نزديك هستند كه جرأت دارند مستقيما به حضور  قدر آنكردند كه  وانمود ميبدين معنا باشد كه اين مردمان 


طريق فرشتگان به خدا نزديك شود و بنابراين كه انسان بايد از  دادندشايد پيروان فلسفه عرفاني تعليم مي. او بروند
ما امروزه چيزي شيبه به اين امر را . كردندمردم را تشويق به فروتني به وسيله عبادت فرشتگان به جاي خداوند مي


كاتوليك روميهايي هستند كه به دعاي مستقيم به خدا يا خداوند عيسي اعتقاد ندارند، بنابراين شعار . در دنيا داريم
باشد چون ايشان عملا يك مخلوق را جا مياين به نظر يك فروتني بي ».به عيسي از طريق مريم«: ان اين استايش


مسيحيان نبايد به كسي اجازه دهند كه انعام ايشان را به وسيله چنين عمل غير كتاب مقدسي . كنندپرستش مي
اول ( ت، يعني انساني كه مسيح عيسي باشدواضح است كه بين خدا و انسان يك متوسطي اس كاملاًكلام . بربايد


  ).5: 2تيموتائوس 
پيروان فلسفه عرفاني اعتراف . مداخلت در اموري كه نديده است: دهدرسول با اين عبارت مبهم ادامه ميپولس 


شايد اين اسرار شامل . كردند كه يك سري رموز سري و عميق را دارند كه يك شخص آناه را بنياد نهاده استمي
. جا مغرور شده استكه از ذهن جسماني خود بي: كندبنابراين پولس اضافه مي. شده استياري روياها نيز ميبس


يك . دادند كه گوئي برتر از سايرين هستندايشان رفتاري ممتاز از ديگران در قبال مخلوقات ديگر از خود بروز مي
  .براي چنين سازماندهيهايي ندارد تيدارد وقت و رق برمي مسيحي كه در پيروي از خداوند خود گام


در اين آيه اين است كه عملكردهاي مذهبي مختلف اين انسانها بر طبق اراده خودشان نكته مهم قابل توجه 
آنها از ذهن . كردندايشان به شايستگي مسيح رفتار نمي. ايشان هيچگونه اقتدار كتاب مقدسي نداشتند. اندظاهر شده


خواستند و اين عملكردشان دادند كه ميآنكاري را انجام ميدقيقاً ر شده بودند، چونكه جا مغروجسماني خود بي
  . نمودمستقل از خداوند بود، در حالي كه رفتارشان فروتنانه و مذهبي مي


به سر متمسك شدن . در اينجا از خداوند عيسي به عنوان سر بدن ياد شده است. و به سر متمسك نشده 19: 2
كند و با ناپذير خود تامين مينيازهاي ما را از منبع پايانا اين آگاهي كه مسيح سر است و تمامي زندگي بيعني 


اين يعني نگاه كردن به خداوند در جلال براي اعانت و تغذيه و راهنمايي و با او در . نمايدتمامي جلالش عمل مي
بدن به توسط مفاصل و بندها كه از آن تمامي  :اين امر در عبارت بعدي بيشتر توضيح داده شده است. ارتباط بودن
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قسمتهاي مختلف بدن بشر به وسيله مفاصل و . كند به نمويي كه از خداستمدد يافته و با هم پيوند شده، نمو مي
دقيقاً اين . كندبدن به سر براي راهنمايي و هدايت نگاه مي. بدن نيز به سر مربوط است. اندبندها به هم مربوط شده


اعضاي بدن مسيح بر روي زمين بايد در او شايستگي و . باشدفكر پولس رسول و تاكيد او در اين قسمت ميطرز ت
  . پيروزي داشته باشند و نبايد به وسيله بحثهاي متقاعد كننده اين معلمين كذبه گمراه شوند


پري ديروز براي . ندكمتمسك شدن به سر به ارتباط لحظه به لحظه با خداوند و ضرورت اين رابطه تاكيد مي
. توانيم گندم را در آسياب با آب بكوبيم اگر در سر راه آب مانعي وجود داشته باشدما نمي. امروز كافي نيست


همچنين در اينجا اين امر نيز بايد اضافه شود كه در جائي كه مسيحيان به سر متمسك هستند، نتيجتا همه اعمال 
  . شونديبا هم هماهنگ ماعضاي بدن خود به خود 


براي مثال، . ها و مراسم اشاره داردچنانكه در اين آيه مورد استفاده واقع شده است به آئين اصول دنيوي 20: 2
اصر آن يعني الف ب پ را تعليم سنتهاي عهد عتيق اصول ابتدائي دنيوي بودند كه اصول اوليه مذهبي و عن


اسم و سنتهايي كه در ارتباط با فلسفه عرفاني و ديگر پولس همچنين به مرشايد  ).11- 9: 4غلاطيان ( دادند مي
گرائي سرچمشه به ويژه، پولس با اصول رياضت و مرتاضي سر و كار داشت كه از يهودي. كردمذاهب بود فكر مي


گرفته بودند و در حضور خدا مفهوم خود را از دست داده بودند يا از فلسفه عرفاني نشأت گرفته يا حتي از 
يح مرده بودند، پولس كه كولسيان با مس آنجااز . انديگري كه هرگز در حضور خدا مورد مقبول نبودهفرهنگيهاي د
است شود؛ اگر چنين پرسد كه چگونه است كه هنوز مثل زندگان در دنيا بر ايشان فرايض نهاده مي از ايشان مي


: شايد اين سوال در ذهن بعضي پديد آيد. تاند كه گره سخت دنيا از دور گردن ايشان باز شده اسايشان از ياد برده
ترين  بديهي »اگر يك مسيحي نسبت به فرايض دنيوي مرده است، پس چرا بايد در عشاء رباني شركت كند؟«


به هر حال، آنها به . اندمراسم مسيحي و كليسايي در عهد جديد تعليم داده شده اين گونهجواب اين است كه 
بلكه، اينها نشان . شويمكنند و در حضور خدا سزاوارتر نميشتر براي آسمان مهيا نميمعناي فيض نيستند و ما را بي


اين مراسم . و نشانه احترام و يكي شدن با مسيح و به ياد آوردن مرگ او هستند. دهنده اطاعت ما از خداوند هستند
  . سماوي را بچشيم كليسايي در واقع شرايطي نيستند كه ما بايد آنها را حفظ كنيم تا بركات و لذات


به بياني ديگر، پولس . را در اول آن قرار دهيم »به عنوان مثال«اگر ما عبارت  شوداين آيه بهتر فهميده مي 21: 2
فرايض  »كنيد؟ خود را به فرايض تسليم مي كنند،چرا، مانند كساني كه در دنيا زندگي مي«: گويددارد مي 20در آيه 


اند كه پولس در عجيب است كه بعضي تعليم داده! مكن و مچش بلكه دست نگذار لمس: به عنوان مثال از قبيل
- معنايي متضاد آيه ميدقيقاً اين ! دهد كه لمس نكنند و نچشند و دست مگذارنداينجا دارد به كولسيان فرمان مي


  . باشد
ات در اين آيه بايد اينطور ويليام كلي معتقدند كه ترتيب عباربايد در اينجا گفته شود كه بعضي از قدرتها مثل 


- گيري عملكرد رياضتمندانه معلمين سنتتواند سخت اين ترتيب مي ».ار، مچش، بلكه لمس مكندست مگذ«: باشد


  . گرا را نشان دهد
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هايي بودند كه به دست انسان ساخته اينها ممانعت. شودبيشتر توضيح داده مي 22مفهوم اين قضيه در آيه  22: 2
آيا ماهيت مذهب . بر حسب تقايله و تعليم مردم: چه به وسيله اين عبارت نشان داده شده استشده بودند چنان


آيات  (Wey Mouth)وي ماوس حقيقي اين طور است كه با گوشت و نوشيدني مشغول باشد يا با مسيح زنده؟ 
  : گونه ترجمه كرده است اين را 20-22


ايد، چرا همچون كساني كه گويي هنوز به دنيا تعلق دارند، دهاين دنيا مرپس حال كه با مسيح به اصول ابتدايي 
به آن لب نزن و بر آن دست مگذار؟ اينها همه ! اين را لمس مكن: گويددهيد، قواعدي كه ميتن به قواعد آن مي


  . رود، و بر احكام و تعاليم بشري بنا شده استمربوط به چيزهايي است كه با مصرف از بين مي
. لكردهاي مذهبي انساني يك نوع صورت حكمت و فروتني و آزار بدني كاذب به همراه دارداين عم 23: 2


گزينند و  عبادت نافله يعني اين مردم نوعي از پرستش را كه با توجه به افكار و عقايد خودشان صحيح است برمي
فروتني كاذب . قي نيستآيند ولي اين مسيحيت حقياينها به نظر مذهبي مي. نه پرستش كه بر طبق كلام خداست


توانند به خدا مستقيما نزديك شوند و فروتن هستند كه مي قدر آنكردند كه ايشان وانمود مي: دتوضيح داده ش قبلاً
اين يك عقيده است كه از . آزار بدن به عملكرد مرتاضانه اشاره دارد. كردندبنابراين از قوات آسماني استفاده مي


اين امر در . از تقدس را به دست بياوردتواند درجه والاتريخص به انسان ميطريق انكار نفس و شكنجه ش
ارزش همه اين عملكردها چيست؟ شايد بهترين جواب ممكن را . شودهندوائيسم و مذاهب رمزي شرقي يافت مي


د ولي براي رفع اهر تاثير دارنهمه اينها در ظ. پروري ندارد اي براي رفع تنفايده: اهده كنيمدر پايان اين آيه مش
اگر . تواند وضعيت انسان را بهبود ببخشدهرگونه روش غلط به هر حال نمي. اي ندارندپروري هيچگونه فايده تن


اي ندارد كه ما به جسم خود گذارند، ولي براي كسب رضايت خدا هيچ فايدهاعمال بر جسم تاثير مي اين گونهچه 
لذات  اي است كه نشان دهنده مردن او نسبت به جسم است با همه ر مسيحي به گونهرفتا. رياضت و سختي بدهيم


دهيم نه براي اينكه هلاك ما اين كار را انجام مي. كند ه بعد او براي جلال خدا زندگي ميو شهواتش و از آن ب
به  (A. T. Robertson)رابرتسون . نشويم، بلكه براي كسي كه خويشتن را به جهت ما داد و ما او را دوست داريم


محبت . كندمحبت انتخاب ما را آسان مي. سازد براي راستي ازاد ميواقعاً ما را  اين محبت است كه«: گويدخوبي مي
محبت، خدمت مهرباني را با . كندمحبت، با مسيح گام برداشتن را شيرين مي. نمايدصورت وظيفه ما را زيبا مي


  ».آوردآزادي به ارمغان مي
  )4و  3بابهاي ( بت به مسيح برترظيفه ايماندار نسو. 2


  .)17-1: 3( پوشيدن انسانيت جديداز تن درآوردن انسانيت كهنه و : زندگي تازه ايماندار )الف


به دست . بطلبيد در آنجايي كه مسيح استپس چون با مسيح برخيزاننده شديد، آنچه را كه در بالا است  1: 3
اين همان چيزي است كه در . باشدشك در ذهن پولس رسول نميچون در اين آيه بيان كننده . راست خدا نشسته


كه با مسيح برخيزانيده  آنجااز : كه ترجمه شود آنجاتواند از ادبيات، چون بحثي يا اگر بحثي ناميده شده است و مي
  ...شديد
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مردگان نيز با  چنانچه در باب دوم نشان داده شد، ايماندار با مسيح مرده است و با او دفن شده است و از ميان
معني روحاني همه اينها اين است كه ما با همه سوابق زندگش پيشين خود خداحافظي كرده و . وي قيام كرده است


چون ما با مسيح . باشد ي خداوند عيسي مسيح قيام كرده ميايم كه زندگتازه وارد گشته كاملاًنوع زندگي به يك 
ما هنوز بر روي زمين هستيم ولي بايد راههاي آسماني را . الاست بطلبيمايم، بايد آنچه را كه در ببرخيزانيده شده


  . بپيمائيم
- او بايد چيزها را نه بر طبق آنچه كه چشمان طبيعي. يك مسيحي در دورنماي خود نبايد زمين را نگاه كند 2: 3


عنوان كرده است كه طلبيدن سنت اين نظريه را نيو. خدا و براي ابديت اهميت دارندبينند بلكه آنچه در نظر اش مي
توصيف كننده تپش  2كند و تفكر كنيد در آيه آنچه كه در بالاست اشاره ميبه عملكرد گرسنگي براي  1در آيه 


: آمده است 19: 3يان فيلپعبرات تفكر كنيد همان عبارتيست كه در . باشددروني و تمايل به آنچه كه در بالاست مي
پاهاي او بر روي . ه يك مسيحي در تفكر به آسمان باشد و به اسمان انديشه كندتعميد يافته يعني اينكزندگي «


  ».كندسماني بر روي زمين زندگي مياو همانند يك شهروند آ. برد تند ولي سرش با ستارگان به سر ميزمين هس
وجه من مت«: در حين جنگ جهاني دوم، يك مسيحي جوان مشتاقانه به يك خادم بالغ مسيح گزارش داد كه


: ايماندار بالغتر به وي جواب داد» .اره بر سر دمشن بمب فرود آوردنداندازان ما شب گذشته دوبكه بمبام شده
از قرار معلوم او به همه چيز داشت از ديدگاه آسمان نگاه  »!اندازان دارد دانستم كه كليساي خدا هم بمب من نمي«


  .روي زمين ها بركرد و نه به لذت هلاك كردن زنان و بچهمي
  : دهدوضعيت ما را واضحا توضيح مي (F. B. Hole)هول 


اولي جدا كردن ما از دنياي بشر،  عملكرد. همتاي اتحاد ما با مسيح در مرگ او اتحاد ما با او در قيامش است
عملكرد ديگري ما را در ارتباط با دنياي خدائي و همه آنچه كه در آنجا . مذهب بشري و حكمت بشري است


  . سازند معرفي شده است برايمان مكشوف مي چهار آيه اول باب سوم بركاتي را كه به ما. دهدود دارد قرار ميوج
چون . كند و به نه عملكردش است، دارد به وضعيت او اشاره مي گويد ايماندار مردههنگامي كه پولس مي 3: 3


قلبهاي ما هميشه براي انكار . ا در مردن با او ببينيمخواهد تا خود ر ايم خدا از ما مييكي شدهما با مسيح در مرگش 
العاده ولي چيز فوق. كنيم و وسوسه خيلي احساس زنده بودن مياين حقيقت آمادگي دارند چون ما نسبت به گناه 


. گرددانگاريم، اين امر در زندگيمان يك واقعيت معنوي مي با ايمان خود را با مسيح مرده مياين است كه وقتي ما 
ايم زندگيهايمان به تدريج به شباهت زندگي خداوند عيسي مسيح اگر ما طوري زندگي كنيم كه گوئي با مسيح مرده


رسيم واي اين روندي است كه بايد در البته، ما هرگز به آن كامليت كه در زندگي او وجود داشت نمي. اينددر مي
  . زندگي همه ايمانداران باشد


چيزهائي كه جزو علائق انساني و . همچنين زندگي ما در خدا با مسيح مخفي استايم بلكه ما نه فقط مرده
به هر حال، چيزهائي كه براي . كنيمشوند كه ما در آن زندگي مي ه آن هستند در اين سياره يافت ميمربوط ب


جدانشدني سرنوشت او و ما . شوند شخصيت خداوند عيسي مسيح يافت مي و بزرگ هستند درايماندار بسيار مهم 
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كه زندگي ما در خدا با مسيح مخفي است، نبايد خويشتن را با چيزهايي  آنجاتفكر پولس اين است كه از . هستند
  . جزئي اين دنيا مضغول بسازيم و خصوصا با مذاهب اين دنيا


دنيا، زندگي . شودولي تفكر ديگري نيز در اين عبارت زندگي شما در خدا با مسيح مخفي است يافت مي
كنند كه اين عجيب است كه ما مثل ايشان زندگي و رفتار آنها فكر مي. فهمندانسانها ما را نمي. بيندخفي ما را نميم


القدس گفته  درست چنانچه كه در مورد روح. كنندهاي ما را درك نميها و طريقايشان تفكرات، انگيزه. كنيمنمي
موضوع در مورد زندگي روحاني ما نيز مصداق شناسد، همين يبيند و نه او را مان نه او را ميشده است كه جه


شناسد، ياز اين جهت دنيا ما را نم«: گويد به ما مي 1: 3اول يوحنا . ؛ اين زندگي در خدا با مسيح مخفي استدارد
، بلكه او جدا شدن واقعي از دنيا در اين حقيقت نهفته نيست كه دنيا ايماندار را درك نكرد ».زيرا كه او را نشناخت
  . را درست درك نكرد


پولس رسول حالا براي به اوج رساندن شرح خود در مورد سهم ايماندار در مسيح، به بازگشت دوباره  4: 3
در . چون مسيح كه زندگي ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وي در جلال ظاهر خواهيد شد. نگردمسيح مي


ولي روزي . بريمشود لذت مي يله انسانها درك نشده و ديده نميكه به وس زمان حال ما با او قيام كرده و از زندگي
سپس ما با وي در جلال ظاهر . فرا خواهد رسيد كه خداوند عيسي به جهت مقدسين خود باز خواهد گشت


  . كرديمزندگي و رفتار مي آن طورانسانها خواهند فهميد كه چرا ما . خواهيم شد
در اينجا به ما گفته شده است كه بايد اعضاي خود را كه بر زمين است . ايمد كه مردهبه ما گفته ش 3در آيه  5: 3


جايگاه او . شود جايگاه و وضعيت ايماندار ديده ميدر اين دو آيه دو مثلَ بسيار واضح از تفاوت بين . مقتول سازيم
انگارد و اعضاي خود را كه بر  كه بايد خود را نسبت به گناه مرده اين استكه او مرده و وضعيت وي  اين است


جايگاه ما . در خويشتن داريم آن استوضعيت ما . كه در مسيح داريم آن استجايگاه ما . زمين است مقتول سازد
وضعيت ما . اي مجاني از سوي خداست كه از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح به ما عطا شده است هديه


  . نمايانگر جواب ما به فيض خداست
: گويدخدا نمي. عنوان شده است ينجا ما همچنين بايد توجه داشته باشيم كه بين شريعت و فيض تفاوتيدر ا


اين شريعت . بخشمسپس من به تو و جايگاه مرگ با مسيح را مي اگر تو يك زندگي آزاد از گناه را داشته باشي«
نيازي نيست كه بگوئيم هيچكس  جايگاه ما در اين صورت بر پايه تلاش شخصي خودمان خواهد بود و ».است


من مجانا به همه شما كه به خداوند «: گويد به جاي آن، خدا مي. خودش كسب كندتواند آن جايگاه را هرگز نمي
حالا برويد و يك زندگي مطابق با دعوت والايي كه . كنمعيسي ايمان داريد يك جايگاه ويژه در نظر خود عطا مي


  !استاين فيض  ».داريد انجام دهيد
گويد ما بايد اعضاي خود را كه بر زمين است مقتول سازيم منظورش اين نيست هنگامي كه پولس رسول مي


اين عبارت، تلويحي است و در . اللفظي هر كدام از اعضاي بدن جسماني خود را مجروح كنيمكه به طور تحت
تلف هوسها و شهوات مورد استقاده كلمه اعضا براي نشان دادن اشكال مخ. عبارت بعدي توضيح داده شده است


  . قرار گرفته است
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؛ مرقس 19: 15متي ( رود بخصوص پيش افراد مجرد به كار مي زنا عموما براي توصيف روابط جنسي نامشروع
اين . ناپاكي به آلودگي ذهن، فكر، كلام يا عمل اشاره دارد. شود ضي اوقات اين عمل فساد خوانده ميبع ).21: 7


هوس . كند شاره ميهوي به فساد قوي و غيرقابل كنترل ا. گويد تا جسمانيآلودگي اخلاقي سخن مي كلمه بيشتر از
راي بيشتر عمومي خود يعني حرص يا آرزو بطمع در معني . آوردنيز از اشتياق شديد براي گناه سخن به ميان مي


ي اشدهاي جنسي باشد كه همانا تواند خصوصا به معني يك آرزوي غيرمقدس براي ارضا داشتن ولي در اينجا مي
  . پرستي استبت


اشكال مختلف گناهان جنسي در اينجا اول . رودها به پيش مياين فهرست از اعمال شروع شده و تا انگيزه
كلام خدا در . اند و سپس آلودگي آنها بيان شده است كه در واقع اسما طمع قلب انساني هستندتوضيح داده شده


آوري و خدا انسان را با قدرت هم. واضح است كاملاًز شرير در ذات رابطه جنسي وجود ندارد تعليم اينكه هيچ چي
آور را برخلاف آنچه كه خدا مقررّ كرده بود ولي گناه در حيني كه مخلوقات اعمال شرم. توليد مثل آفريده است


زگار پولس بود و بدون شك هنوز گناه جنسي يك نوع تجاوز در دنياي غيرمسيحي در رو. انجام دادند وارد كار شد
شوند، گناهان القدس بارور نمي در جائي كه ايمانداران به روح. تهم جايگاه اول را در بين گناهان نسل بشر داراس


  . شود ايشان آمده و باعث سقوط ايشان ميجنسي به زندگيهاي 
. هند و از داوري و هلاكت نيز بگريزندتوانند اين گناهان ظالمانه را انجام دكنند كه ميانسانها فكر مي 6: 3


غضب خدا . توان استهزا نمودولي خدا را نمي. رودآيند و انسان در كوري خود پيش ميآسمانها به نظر ساكت مي
انسانها در بدنهاي . گذارنداين گناهان در زندگي انسانها اثر مي. آيدبه خاطر اين چيزها برايتان معصيت وارد مي


به علاوه، ايشان در روزهاي آينده داوري هولناكي را . آورنده نتيجه فساد جنسي است به دست ميخود آنچه را ك
  . نيز درو خواهند كرد


درگير  به ايمان مسيحي شانبا اين گناهان قبل از گرويدن كند كه ايشان نيزپولس، به كولسيان يادآوري مي 7: 3
اين فصلي در زندگي آنها بود كه حالا به وسيله خون مسيح . هانيدولي فيض خدا آمد و ايشان را از ناپاكي ر. بودند


به . بخشيد ديشان قدرت زندگي براي خدا را ميحالا ايشان يك زندگي جديد داشتند كه ب. پوشانيده شده بود
  ».يست كنيم به روح نيز رفتار كنيماگر به روح ز«: نگاه كنيد 25: 5غلاطيان 


هاي كثيف  ، حالا بايد اين چيزها يعني جامهاندت بهاي گزافي اين چنين رها شدهكه آنها از پرداخ آنجااز  8: 3
-ليست آنها آمد اشاره مي 5پولس رسول نه فقط به اشكال مختلف فساد اخلاقي كه در آيه . خود را از تن درآورند


  . دكنايم نيز اشاره ميهاي انزجار شرارت كه در آنجا برشمردهكند، بلكه همچنين به نمونه
غيظ، عصبانيت شديد را . يا دشمني است و احساس مجسم از تنفر يك روحيه قوي از نفرت خشم البته


به خوبي رفتار شريرانه در برابر ديگران با روحيه انتقام و اذيت و . كند كه شايد طغيان شديدي باشدتوصيف مي
بدگويي در اينجا . برديگران لذت ميدليل است كه از رنج بردن داين يك خصومت بي. باشدآزار به شخص مي


با نظري اين يعني سرزنش كردن ديگران . يعني ناسزا گفتن به طور محكم، افراطي و با زباني تند به ضد ديگران
در اين بروشور . باشدفحش يعني شرمانه سخن گفتن و توصيف كننده فساد در سخن گفتن مي. خشن و زننده
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كند و سپس خودش تلخي در قلب انسان شروع به كار مي. رودبه سوي اعمال مي هاگناهان پولس رسول از انگيزه
  . كند مختلف كه توضيح داده شد مجسم مي را به طرق


شما  ».وضعيت شما با جايگاهتان هماهنگ باشد اجازه بدهيد«: گويدپولس رسول در جواب مي 9در آيه  9: 3
انسانيت كهنه را كامل از  حالا به وسيله كنار گذاردن دروغ اين. ايد را با اعمالش از خود بيرون كرده انسانيت كهنه


شود و در زندگي فرزند خدا هيچ جائي  است كه به انسانيت كهنه مربوط ميدروغ يكي از چيزهائي . آوريد تن درمي
واند به تاين وسوسه مي. شويم ردن و تحريف كردن حقيقت وسوسه ميما هر روزه در زندگيمان براي كج ك. ندارد


وسيله خودداري كردن از گفتن حقيقت يا به وسيله تقلب در پرداخت قبوض يا ماليات يا به وسيله بيان يك جمله 
  . ربط و دروغ يا به وسيله ساختن يك شايعه غلط به وجود بيايدبي


ه به صورت خالق ايم كايم، بلكه ما انسانيت تازه را پوشيدهما نه فقط انسانيت كهنه را از تن درآورده 10: 3
ان فرزندان آدم درست چنانچه انسانيت كهنه به همه آنچه كه ما به عنو. خويش تا به معرفت كامل، تازه شويم


-مان، انسانيت تازه نيز به وضعيت جديد ما به عنوان فرزندان خدا اشاره ميكند يعني طبيعت كهنه داشتيم، اشاره مي


هدف خدا اين است كه ما در اين انسانيت تازه . ايماي شده مخلوقات تازه يك خلقت تازه به وقوع پيوسته و ما. كند
ما هرگز نبايد با دستاوردهاي زمان حال سرگرم . رشد كنيم و هر چه بيشتر به شباهت خداوند عيسي مسيح دربياييم


در . هاي ماستياو نمونه و قانون زندگ. باشيم، بلكه هميشه در پي انطباق با هدف پيشرونده نجات دهنده باشيم
روز بازپسسين وقتي كه ما در مقابل تخت داوري مسيح حاضر شويم نه فقط با اين معيار كه زندگيهايمان چقدر 


شويم، بلكه بيشتر بر طبق اينكه چقدر زندگيهايمان به شباهت زندگي خود خداوند عيسي خوب هستند داوري مي
  . درآمده است


تقدس، محبت، . شود، بلكه در زيبايي ذهن و قلب تازه شده ماميتصوير خدا در شكل بدنهاي ما ديده ن
يادداشتهاي روزانه انجمن ( سازند نها يك شخصيت روحاني و آسماني ميايني و بخشش؛ فروتني، نرمي، مهربا


  ).كتاب مقدسي
، نه گويد، نه يوناني است، نه يهود، نه ختنهاي كه پولس رسول راجع به آن سخن ميتازهدر خلقت  11: 3


تفاوتهاي مليتي، مذهبي، . نامختوني، نه بربري، نه سكيتي، نه غلام و نه آزاد، بلكه مسيح همه و در همه است
كه به ايستادن در حضور خدا مربوط  آنجاتا . آيندفرهنگي و طبقات اجتماعي چيزهايي نيستند كه به حساب مي


طرز برخورد پولس رسول با  اين گونهو در كليساي محلي  شود، همه ايمانداران در يك طبقه مشابه قرار ندارندمي
  . مليتها و رنگها و نژاد بايد مورد پذيرش همه واقع شود
بعضي عطاي بشارت دارند، بعضي شباني و . اي وجود ندارداين امر بدين معنا نيست كه در كليسا هيچ فاصله


 بنابراين، آيه مورد. باشندند و بعضي شماس ميبعضي از انسانها در كليسا جزو مشايخ هست. بعضي ديگر معلمّي
  . باشد نظر ما در پي انكار تمايزات نمي


اند در دنيا از ميان برداشته شده و اين آيه همچنين نبايد براي تعليم اينكه فاصله بين گروههايي كه ليست شده
هم يهودي و يوناني وجود دارد، هنوز . چنين چيزي در اين آيه مورد نظر نيست. است مورد استفاده قرار بگيرد
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اين دو . هنوز هم جماعتي مختون و جماعتي نامختون وجود دارند. كنديوناني در اين آيه عموما به امتها اشاره مي
توانند  ر اينجا اينها ميبه هر حال، د. اندعبارت عموما در عهد جديد به طور محترمانه مورد استفاده قرار گرفته


  . شاره داشته باشند تا قوم يهود و امتهابيشتر به خود شما ا
. شدوجود دارند، ولي عموما از ايشان تحت عنوان وحشيان ياد مي )فرهنگاشخاص بي(هنوز هم بربريان 


اند و آزاد متولد كند كه هرگز در اسارت نبوده به كساني اشاره ميآزاد . آخرين تضاد بين غلام و آزاد وجود دارد
او . ايداين مسيح است كه حقيقتا به حساب مي. حي اين عبارات كلامي ديگر ارزش نداردبراي يك مسي. اندشده


. او نمايانگر محور و محيط زندگي يك مسيحي است. همه چيز يك ايماندار است و در همه چيز او وجود دارد
  : كنداين حقيقت را شجاعانه بيان مي (Ryle)اسقف رايل 


به پيش  با اوواقعاً اگر قلبهاي ما بتوانند . هستي و ماهيت مسيحيت است –مسيح همه چيز است  –سه كلمه 
اند ولي جايگاهي كه خدا خواستار دادن بسياري در مذهب خود مسيح را جاي داده. توانندروند جانهاي ما حتما مي


يا مسيح يا  –ست اين مسيح يا كليسا! نه. باشدمسيح تنها همه چيز است و در همه مي. آن به مسيح بود فرق دارد
يا مسيح يا دعاهاي  –يا مسيح يا مذاهب ديگر  –يا مسيح يا محبان ديگر  –يا مسيح يا خادمين  –آئينها و مراسم 


  . يا مسيح يا صميميت ديگر –ديگر 
كه . دهدعملي به ما ارائه ميحالا او طريقهاي . ايم، پولس گفت كه ما انسانيت كهنه را پوشيده10در آيه  12: 3


اين به حقيقتي اشاره . كند، او كولسيان را برگزيده خدا معرفي مياولاً. توانيم هر روزه در زندگيهايمان به كار ببريمب
انتخاب پرجلال خدا يكي از . اندكند كه بر طبق آن ايشان به وسيله خدا در مسيح پيش از بنياد عالم انتخاب شدهمي


دهد كه خدا در حاكميت خود انسانها را كتاب مقدس واضحا تعليم ميما معتقديم كه . اسرار مكاشفه آسماني است
  . ما معتقد نيستيم كه خدا كسي را براي هلاكت برگزيده باشد. براي تعلق به مسيح برگزيده است


درست چنانچه ما به برگزيدگي پرجلال خدا اعتقاد . هاي مقدس استبرخلاف نوشته چنين تعليمي، مستقيماً
همان . دهد ينمات اش قرار دارد نجخدا انسان را كه برخلاف اراده. به مسئوليت انسان نيز معتقديمداريم، همچنين 


خداوند را  هر كسي كه نام«: گويدهمچنين مي ».داني خود برگزيدخدا بر حسب پيش«: گويدمقدسي كه مي كتاب
  ».يابدبخواند نجات مي


كلمه مشابه (مقدس يعني تقديس شده يا جدا شده . دخوانكولسيان را مقدس و محبوب ميسپس پولس رسول 
چون ما مورد محبت . هايمان مقدس باشيم ما از لحاظ جايگاه مقدس هستيم و بايد عملا نيز در زندگي) مقدسين


  . دهدخدا هستيم، اين به ما انگيزه و آرزوي خشنود كردن وي ما را از هر طريقي مي
احشاي رحمت از قلب دلسوز . ا بايد مثل يك جامه آن را بپوشيمكند كه محالا پولس فيضي را توصيف مي


اين يك رفتار جذاب از روي حسن . گويدمهرباني از يك روح فروتن نسبت به ديگران سخن مي. گويدسخن مي
. داندكه بر طبق آن شخص ديگران را از خود بهتر مي. تواضع يعني فروتني و اين عمل ارادي است. نيت است
آورد، بلكه از قدرتي كه شخصي در پرهيزكاري و قدم برداشتن برحسب فيض در تنبلي سخن به ميان نميتحمل از 


  :گويدمي (Vine)واين . نمايدقبال ديگر انسانها از آن استفاده مي
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تواند به خودش كمك كند  تحمل است به خاطر اين است كه نميفرض بر اين است كه وقتي يك انسان پر
حلم بر طبق توصيف منفي برعكس . مل و حليم بود چون اومنشأ ذات الهي را در خود داشتولي خداوند پرتح
  . خودخواهي است


حلم از صبر در زير برانگيختگي و فشار . باشدمتضاد غرور است پس حلم ميز متضاد تعصب مي اگر تواضع
وجود داشتن رنج و سختيها در  اين حلم رفتاري آكنده از خوشي ومهرباني را در قبال ديگران با. گويدسخن مي


  . كندخود اعمال مي
در شكستها و طريقهاي عجيب و غريب كند كه ما بايد متحمل يكديگر شدن صبري را توصيف مي 13: 3


متحمل خصوصيات . در زندگي با ديگران، ما ناچاريم كه شكستهاي آنها را بپذيريم. انسانهاي ديگر داشته باشيم
توان طوري احساس كرد كه گوئي بارهاي مستلزم فيض خاص خداست و با اين فيض مياخلاقي ديگران در واقع 
ادعايي داشته باشيد هرگاه بر يكديگر. ولي ما بايد بارهاي يكديگر را متحمل شويم. مردم مال خودمان است


صل نشود خدا مشاجرات كمي در ميان قوم خدا وجود دارند كه اگر بين ايشان سريعا حل و ف. همديگر را عفو كنيد
شوند در هنگامي كه هر يك از اعضاي قوم خدا نسبت به ديگري گناهي مرتكب مي. كندزياد ايشان را رعايت نمي


دقيقاً اين » ...ي او نسبت به من گناه ورزيدول«: شنويم اين گله و شكايت را مي ما اكثراً. آن ديگري بايد او را ببخشيد
اگر كسي نسبت به ما خطايي مرتكب . ني كه در آن قرار گرفتيم فقط ببخشيمنمونه وضعيتي است كه ما بايد در حي


ايم پس بايد رفته و طلب بخشش نمائيم  اگر ما كسي باشيم كه خطا كرده. ردنشده باشد نيازي به بخشش وجود ندا
چنانكه مسيح . ندارد شود وجوداي والاتر از آنچه كه در اين آيه يافت مي تقريبا هيچ انگيزه. نگاه نداريم و آن را –


پس ما نيز بايد . مسيح ما را چگونه بخشيد؟ او ما را بدون هيچ دليلي بخشيد. ، شما نيز چنين كنيدبخشيدشما را 
. پس ما نيز بايد چنين كنيم. او فراموش كرد و بخشيد. پس ما نيز بايد چنين كنيم. او ما را مجانا بخشيد. چنين كنيم


  . اش باشيمالعادهر مفهوم ما بايد پيرو خداوند مبارك خود و رفتار فوقهم از نظر وسعت و هم از نظ
از محبت به عنوان يك جامه بيروني سخن رانده شده است يا يك كمربندكي كه يك شخص بر دراينجا  14: 3


- اين جامه تقارن همه بخششهاي يك شخصيت مسيحي را ايجاد مي. كشد تا كامل شودهمه پرهيزكاري خود مي


و . بدون محبت در قلبش انجام دهدواقعاً اين امكانپذير است كه يك شخص بعضي از پرهيزكاريهاي بالا را . دنماي
  . كند كه آنچه ما بايد انجام دهيم بايد در روح اصيل محبت براي برادرانمان باشدبنابراين پولس بر اين امر تاكيد مي


پيروان فلسفه عرفاني به دانش . مان سرچشمه بگيرندكمال قلبياعمال ما نبايد در پي اميالمان باشد بلكه بايد از 
كردند ولي پولس اين نظريه را به وسيله اصرار بر اينكه محبت كمربند كمال است به عنوان كمربند كمال نگاه مي


  . كندتصحيح مي
م بايد از خود اگر در چيزي شك داري. سلامتي خدا بايد به عنوان يك داور در قلبهاي ما حاضر باشد 15: 3


آيه خصوصا وقتي كه ما در اين  »لامتي را در قلب خود خواهم داشت؟آيا من با انجام داده اين كار س«: سوال كنيم
خواهد كه شما در كشتي سوار شويد، ميواقعاً اگر خداوند . كندپي هدايت گرفتن از خداوند هستيم به ما كمك مي
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چنانچه گفته شده . اگر شما سلامتي نداريد پس نبايد ادامه دهيد. اهد دادمطمونا به شما اطمينان سلامتي آن را خو
  ».رفتن و روشنائي در ايستادن است تاريكي در«: است


از خواندن قسمت پاياني آيه . مسيح ما را خوانده تا از سلامتي او لذت ببريم هم در كليسا و هم به طور انفرادي
يكي از طرقي كه ما براي داشتن سلامتي  ».ايد و شاكر باشيدوانده شدهبه آن هم در يك بدن خ«: پوشي نكنيدچشم


او . باشدولي اين هدف خدا نمي. و لذت از آن دوست داريم، متمايز گرديدن و جداش دن از ديگر مسيحيان است
اگر . د شويممقصود خدا از اين كار اين بود كه ما در كليساهاي محلي با هم متح. ها، جدائي نهاده استدر خانواده


تواند پرهيزكاري را چه زندگي كردن با ديگر مسيحيان بعضي وقتها مستلزم صبر ماست ولي خدا از اين، طريق مي
بنابراين ما نبايد از زير بار مسئوليت كليساي محلي شانه خالي كنيم و نه در حيني . در زندگي مسيحيان ايجاد نمايد
ما بايد در پي سازگاري با ديگر ايمانداران و كمك كردن به بكشيم، بلكه  شويم كناركه اذيت شده يا برانگيخته مي


  . توانيم در عمل و بيان باشيمايشان در هر شكلي كه مي
يك دليل خوب بايد وجود . هاي پولس تكرار شده استاين برگردان بارها و بارها در نوشته. و شاكر باشيد


و ما معتقديم كه درست . ر ديده شود و اين خيلي مهم استروح خدا بايد در يك روح شكرگزا: داشته باشد
اند كه دكترها دريافته. اين فقط براي زندگي روحاني مهم نيست، بلكه براي سعادت جسماني نيز! همينطور است


اينكه يك رفتار شكرگزار و بشاش براي بدن ما ضروري  –اند هاي مقدس در طي سالها چه چيزي تعليم دادهنوشته
كنيم كه فكر مي معمولاًما . باشدجو قطعا براي سلامتي ما مضّر مياينكه نگراني، افسردگي و روحي ستيزه است و


شوند ولي پولس در اينجا نشان شكرگزاري با بعضي چيزهايي كه در شرايط زمانه خاص ما وجود دارند تعيين مي
ما نسبت به مردم دنيا چيزهاي بسيار زيادي . ما مسئول هستيم كه شاكر باشيم. دهد كه فيض بايد ترويج گرددمي


مشكل در كمبود بركات نيست، بلكه فقط در  .)مقايسه كنيد 29: 33با تثنيه ( يمداريم كه بايد به جهت آنها شاكر باش
  . خودخواه يقلبها


  . نظر وجود داردگذاري اختلاف، راجع به چگونگي نقطه16در آيه  16: 3
كلام «: كنيم گذاري را پيشنهاد مي ما اين نقطه. جديد و در زبان اصلي وجود ندارد گذاري در عهدهيچگونه نقطه


به مزامير، » .و نصيحت كنيدمسيح در شما به دولتمندي و به كمال حكمت ساكن بشود، و يكديگر را تعليم 
  . تسبيحات، سرودهاي روحاني و با فيض در دلهاي خود خدا را بسراييد


. اولا، كلام مسيح بايد در ما به دولتمندي ساكن شود. قسمت مجزا خواهيم داشت 3در اين صورت ما در آيه 
چنانچه ما در قلبها و ذهنهاي خود با . كندشوند اشاره ميكلام مسيح به تعاليم مسيح كه در كتاب مقدس يافت مي


بايد كلام مسيح در خانه واقعاً كلام مقدس او اشباع شده و در پي گام نهادن در راهش و در اطاعت او هستيم پس 
  . قلبهايمان باشد


هر مسيحي در قبال برادران و . و نصيحت ديگران بپردازيمتعليم دوم اين است كه ما با حكمت بايد به تعليم 
تعليم بايد براساس آموزه باشد، در حالي . خواهران خود در مسيح نسبت به اين مسئله داراي يك مسئوليت است


در دانش خود نسبت به ما به برادران و خواهران خود در قبال سهيم كردن ايشان . تكه نصيحت يك وظيفه اس
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. كتب مقدس داراي مسئوليت هستيم و بايد در پي كمك كردن بديشان به وسيله عمل و مشورت روحاني باشيم
ت يافت هنگامي كه تعليم و نصيحت در حكمت بيان شوند، پذيرش بيشتري در سخنان و رفتار ما به وسيله محب


  . شودمي
سومين چيز اين است كه ما بايد در دلهاي خود خدا را به وسيله مزامير، تسبيحات و سرودهاي روحاني 


مزامير آن دسته از اظهارات الهامي هستند كه در كتاب به وسيله نام آنها كه سرودهاي روحاني اسرائيل و . بسرائيم
طرفي ديگر، عموما به عنوان اشعاري از پرستش و ستايش كه  ازتسبيحات، . شوندپرستش آنها بودند شناخته مي


  : براي مثال. شوندخطاب به خداي پدر و خداوند عيسي مسيح هستند درك مي
  تنها فكر من تو هستي! عيسي


  ايبا شيريني خود مرا پر كرده
  ولي شيريني بيشتر آن است كه تو را روبرو ببينيم


  .)سبت داده شده است به برناردشعر ناين ( امو در تو آرامي يافته
سرودهاي روحاني به اشعار . باشندشكلي كه مزامير الهامي هستند، الهامي نميسرودهاي روحاني به همان 


يك مثال از چنين سرودهاي روحاني در اين كلمات . مذهبي اشاره دارند كه توصيف كننده تجربه مسيحيان هستند
  : شوديافت مي


  دهيم، هدر مياوه، ما چه سلامتي را 
  كنيماوه، ما چه دردي را تحمل مي


  همه اينها بدين خاطر است كه 
  .بريمچيز را در دعا نزد او نمي همه


  (Joseph Scriven)جوزف اسكريون 
يا شكرگزاري را در قلبهايمان براي خداوند هاي مختلف سرودها بايد فيض ما در استفاده از تمامي اين نمونه


توانيم از اين مزامير، كنيم ميمورد بايد تشخيص دهيم كه در هر سبك از موسيقي كه استفاده مي در اين. اعمال كنيم
هاي مسيحيان كه امروزه مورد استفاده مسيحيان  اكثر موسيقي. تسبيحات و سرودهاي روحاني در فيض استفاده كنيم


اين موسيقي بسيار متضاد با آنچه كه در  طرز برخورد با. معني استشود، خيلي ملايم و بيخوانده شده استفاده مي
باشد كه نام مسيح را نيز ميو راك عامه پسند پاپ يا باشد و خيلي شبيه موسيقي دنيوي كتاب مقدس آمده است مي


  . كنداعتبار ميبي
مست شراب مشويد كه در آن فجور «: خوانيمشبيه است در جائي كه مي 19، 18: 5خيلي به افسسيان  16آيه 


، بلكه از روح پر شويد، و با يكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو كنيد و در دلهاي خود است
 »از روح پر شويد«، تفاوت اصلي اين است كه به جاي گفتن 16: 3در كولسيان » .ه خداوند بسرائيد و ترنم نماييدب


به بياني ديگر، پري به وسيله روح خدا و كلام خدا  ».كلام مسيح در شما به دولتمندي يافت شود«: گويدپولس مي
توانيم از روح پر شويم اگر از ما نمي. بخش و مفيد و ثمربخش لازم و ضروري هستندبراي داشتن يك زندگي لذت
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القدس و كنترل كامل او نباشد ثمري به بار  م خدا تا زماني كه در هدايت روحكلام مسيح پر نباشيم و خواندن كلا
گيري را داشته باشيم كه پر شدن با روح يعني پر شدن با كلام خدا؟ توانيم اين نتيجهپس آيا ما نمي. آورد نخواهد


بيايد، بلكه ما بايد هر روزه از كلام خدا تغذيه شده و  و احساس نيست كه در زندگي ما آناً اين يك دوره بحراني
  . دگي كنيمبر آن تفكر نموده و از آن اطاعت كرده و به وسيله آن زن


امروزه كمتر كسي . شويم آن ما به عنوان مسيحيان هدايت ميشود كه به وسيله ، شامل قانوني مي17آيه  17: 3
دهد كه حافظه ما بايد به  اين آيه فرمان مي. كنديا نه مي وقت خود را صرف تفكر در اينكه آيا كارش درست بوده


توانم آيا من اين كار را مي. امتحان بزرگ بايد اين باشد. ت باشدمشكلا اين گونهعنوان كليدي در خدمت باز كردن 
توانم روز بركت او در اين كار در نام خداوند عيسي مسيح انجام دهم؟ آيا اين باعث جلال او خواهد شد؟ آيا مي


 ن امتحان بايدتوانم در حيني كه او بازگشت نيز اين كار را انجام دهم؟ توجه داشته باشيد كه ايآيا ميحساب كنم؟ 
ما اطاعت از اين فرمان به زندگي . دهيم به طور تلويحي بيان شده و انجام گيرد گوئيم و انجام ميدر آنچه كه مي


آموزند همه كارهاي خود را براي جلال  زش است كه وقتي مسيحيان آن را مياين يك سر با ار. بخشد شرافت مي
 ».خداي پدر را به وسيله او شكر كنيد«: كند ا اضافه مياين كلمات ر پولس رسول بار ديگر. دهندخداوند انجام مي


براي درگاه اين وظيفه دائمي آناني است كه به وسيله فيض نجات يافته و ! شكر كنيد! شكرگزاري! شكرگزاري
  . اند آسمان مقبول واقع شده


  .)1: 4- 18: 3( حييرفتار مناسب براي اعضاي خانواده مس )ب


ادامه  1: 4اين سري تا . دهدهاي مسيحي ارائه ميي تشويقات و ترغيبات به اعضاي خانوادهپولس حالا يك سر
آيد كه به نظر ميدر ابتدا، . كندها و والدين و غلامان و اربابان نصيحت مياو به زنان و شوهران، بچه. كندپيدا مي


- ه كه پولس در اينجا راجع به اين بحث ميناگهاني از موضوع پديدار شده است، ولي عملا اين مسئلتوبه و ايمان 


  . باشدكند بسيار حائز اهميت است و چشمگير مي
  خانه مسيحي نكاتي در باب


دسـتي كـه   «: جمله معـروف . خدا، خانه را به عنوان يك ركن بسيار مهم در زندگي مسيحي تشخيص اده است
واحـد خـانواده بـه وسـيله     . ي در پس ظاهر خود دارددر واقع حقيقت ».نمايددهد دنيا را اداره ميرا تكان مي گهواره


شـود، در   ن امر در خانه اهميـت كمـي داده مـي   چنانچه كه به اي. خدا براي حفاظتاز ارزشهاي زندگي به وجود آمد
دهد كه خـانواده   تعليم مياولين نامه پولس به تيموتائوس خصوصا . شودجامعه نيز به تدريج وضع خانواده بدتر مي


باشد، بنابراين شخصي كه در مقام رهبري كليسا قرار دارد، بايد در خانه خودش شخصيت يت روحاني ميداراي كيف
  . والاي خود را ثابت كند


در خوانـدن ايـن   . در آيات بعدي بعضي از اصول اساسي براي بناي يك خانه مسـيحي برشـمرده شـده اسـت    
  .)لبته در متن فارسي مشخص نيستندا كه( توجه داشته باشيم »بايدها«قسمت ما بايد به عبارات 


زماني كه همه اعضاي خانواده براي خواندن كتاب مقـدس   –بايد يك قربانگاه خانوادگي وجود داشته باشد . 1
  . و دعا دور هم جمع شوند
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  . پدر در خانه بايد در جاي مقتدر خويش قرار داشته باشد و با حكمت و محبت رفتار كند. 2
حكيمانه  معمولاً. اش مسئوليت داردداند كه اول نسبت به خدا و سپس نسبت به خانوادههمسر و مادر بايد ب. 3


  . البته بعضي موارد استثناء نيز وجود دارند. نيست كه زنان در بيرون از خانه كار كنند
اتحـاد   بايست در تمامي موارد آنها با هـم ايشان مي. زن و شوهر بايد براي فرزندانشان نمونه دينداري باشند. 4


  . باشدداشته باشند و اين شامل تربيت فرزندان در زمان ضروري نيز مي
هم همكاري داشـته باشـند و حتـي     همچنين امكانپذير است كه در اقتصاد با. اتحاد خانواده بايد حفظ گردد. 5


كنند كـه   راف مياز والدين اعتبسياري . توان اين همكاري را در خدمت مسيحي و زندگي اجتماعي نيز انجام داد مي
آنجـا   چون بنـده تـو اينجـا و   «: آورندخودسري پسر يا دخترشان ايشان را به ستوه آورده است و براي اين بهانه مي


  .)40: 20اول پادشاهان ( »بود، او غائب شدمشغول مي
هرگـز  . هرگـز در عصـبانيت تنبيـه نكنيـد    . راجع به تربيت فرزندان سه قـانون اسـاي پيشـنهاد شـده اسـت     . 6


  . هرگز بدون توضيح دادن دليل تنبيه نكنيد. غيرمنصفانه تنبيه نكنيد
تا انضباط و نظم كار و مسـئوليت و   )27: 3مراثي ( ت كه در جواني يوغ را تجربه كنندها خوب اسبراي بچه. 7


  . ارزش پول را بداند
طريقهاي دنيوي نيز جدا شوند و طلبي در جسمانيت بپرهيزند و از بالاتر از همه، والدين مسيحي بايد از جاه. 8


هايشـان را در   توانند زندگي به عنوان سودمندترين طريقي كه ميهميشه در مقابل فرزندان خود، خدمت خداوند را 
تواند بـه   براي ديگران ميبراي بعضي اين نشان دهنده خدمت تمام وقت است و . جهت آن صرف كنند نشان دهند


ولي در هر يك از اين موارد، كار خداوند بايـد اول از همـه   . ت دنيوي باشدمعني خدمت به خداوند در فيض خدم
مـا   چه در خانه، چه در محل كار و در هر جا كه باشيم بايد از اين حقيقت آگـاه باشـيم كـه   . چيز مورد توجه باشد


حقيقـت بايـد بـه    سازيم و بنابراين هر كلمه و عمل ما بايد شايسـته او باشـد و در    نجات دهنده خود را نمايان مي
  . وسيله او كنترل شود


بديشان حكم شده است كه مطيع شـوهران خـود باشـند،    : گويداولين دستور را پولس خطاب به زنان مي 18: 3
بـر او  . زن بايد از شـوهرش اطاعـت كنـد   . بر طبق نقشه آسماني، شوهر سر خانه است. بايدچنانچه در خداوند مي


د، بلكه بايد مطيع مقام رهبري مرد باشد، در صورتي كه اين امـر مشـكلي بـراي    نبايد حكمراني شود يا هدايت گير
توانـد از شـوهرش   البته مواردي وجود دارند كه بـر طبـق آن زن نمـي   . وفاداري آن زن نسبت به مسيح ايجاد نكند


ر نظر داشته باشد كه اي، او بايد اين را ددر چنين نمونه. اطاعت كند و در عين حال نيز نسبت به مسيح وفادار بماند
باشد كه در جائي كه يك زن مسيحي داراي يك شوهر اصلي نيز مي. اول بايد نسبت به خداوند عيسي وفادار باشد


  . بايست نسبت به او كه خداوند عيسي مسيح است وفادارتر باشد در اين آيات اشاره شده است كه مي
پـولس رسـول بـا ايـن     . كشيده شده اسـت بسـيار زيباسـت   اي كه در كلام خدا براي ما به تصوير موازنه 19: 3


. كندز بديشان گوشزد ميرود و مسئوليت ايشان را نياو حالا سراغ شوهران نيز مي. دهدنصيحت به زنان خاتمه نمي
شـد  اگر ايـن احكـام سـاده رعايـت مـي     . نكنندهاي خود را محبت نمايند و با ايشان تلخي بايست زوجه ايشان مي
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عمـلا  . گرديدنـد  هاي در خداوند شادتر ميد و خانهگرديبسيار ساده محو مي مشكلات زندگي زناشوييبسياري از 
. نمايـد  هري هم حقيقتا همسرش را محبت نمـي هيچ زني دوست ندارد كه تحت سلطه شوهر خود باشد و هيچ شو


اطاعت نكند آن مـرد  رش اگر يك زن از شوه. اين امر گفته شده است كه شوهر نبايد همسرش را مطيع خود سازد
  . شايداطاعت زن از شوهرش بايد داوطلبانه باشد چنانچه در خداوند مي. بايد اين مسئله را به حضور خداوند ببرد


والدين خود را در همه چيز اطاعت كنيد، زيرا كه اين پسنديده اسـت  «: اندفرزندان در اينجا نصيحت شده 20: 3
در اينجـا  . اقتدار و اطاعت –اند ها با هم در دو اصل ساده مشكل مشابهي داشتههدر همه قرون، خانواد ».در خداوند


اين يعني نـه فقـط   . بايست در همه چيز باشد وجه داشته باشيد كه اين اطاعت ميت. ما مورد اطاعت را مدنظر داريم
  . باشنددر چيزهايي كه قابل قبول است بلكه چيزهايي نيز كه طبيعتا خشنود كننده نمي


مسيحي كه داراي والدين نجات نيافته هستند اغلب در جايگاه متفاوتي قرار دارنـد و شـرايط متفـاوتي    فرزندان 
خواهند كه نسبت به خداوند صادق باشند و در همان حين با مطالبي كه والدينشـان بـرخلاف ايـن    ايشان مي. دارند


م كه اگر ايشان به والدين خود احترام بگذارنـد، خـدا   كني عموما، ما احساس مي. گردندرو ميكنند روبامر از آنها مي
كننـد  تا موقعي كه ايشان در خانه والدين خود زنـدگي مـي  . گذاردنيز در پاسخ به اين عمل ايشان به آنها احترام مي


اليم البته ايشان نبايد كاري انجام دهند كـه بـر ضـد تع ـ   . را انجام دهند وظيفه معيني نسبت بديشان دارند كه بايد آن
شـوند كـه   ايشـان اغلـب دعـوت مـي    . اند كه چنين كاري انجام دهنـد ايشان دعوت نشده معمولاًمسيح باشد، بلكه 


آلود يـا خطـا    ناهكارهايي انجام دهند كه زياد ميلي به انجامش ندارند ولي تا موقعي كه اين چنين اعمالي مستقيما گ
كنند به احترام او اين گونه كارها را نيز انجـام   مي خداوند عملتوانند تصميم بگيرند كه چنانچه به  نباشند ايشان مي


توانند شهادت خوبي براي والدين خود گذارده و در پي صـيد ايشـان بـراي خداونـد      مياز اين طريق ايشان . دهند
  . باشند
 ايـن جالـب اسـت كـه ايـن     . بايست فرزندان خود را خشمگين سازند مبادا دل شكسته شـوند پدران نمي 21: 3


سازد كه براي پدر خطري بزرگتر از مادر در آيا اين مكشوف نمي. توصيف خطاب به پدران و نه مادران شده است
بيشتر براي لـوس كـردن فرزنـدان     احتمالاً كند كه مادران  دارد؟ كلي اين نظريه را مطرح ميمورد خطا كردن وجود 


  . خود مستعد هستند
جالب اسـت كـه مـا بـه     . دهد دگان را مورد خطاب قرار ميغلامان يا بر تا آخر باب، روح خدا 22از آيه  22: 3


ايـن  . معني نبوده اسـت اين امر، بي. ميزان فضائي كه در عهد جديد به غلامان اختصاص داده شده است توجه كنيم
تواند در زندگي مسـيحي  پائين باشد، بلكه او مي دهد كه مهم نيست وضعيت اجتماعي يك شخص چقدرنشان مي


شايد اين امر همچنين مـنعكس كننـده آگـاهي از    . خود به مدارج والا از طريق ايمان و وفاداري به كلام خدا برسد
. كننـد خدا باشد كه اكثر مردم مسيحي بر طبق آن خدمت به خداوند را به جاي داشتن اقتدار بر انسانها انتخاب مـي 


كند، ولي به جهت كساني كه در حاكمان طبيعي اشاره ميبراي مثال، فرامين زيادي در عهد جديد وجود دارد كه به 
هـاي  توصـيه  معمـولاً بردگان در زمان پولس . هاي قابل توجهي وجود دارندخدمت به ديگران وفادار هستند توصيه


هـا اشـاره   شد، چنانچه كه در اين نامهنمودند و بدون شك اين امر باعث عذاب مسيحيان اوليه ميكمي دريافت مي
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مهـم نبـود كـه چـه      اصـلاً باشد كه بر انسانها بود و براي ايشـان   نشان دهنده فيض خدا نيز مي ولي اين. ستشده ا
يك غلام از خـدمت بـه خـدا    «: نويسدمي (C. H. Mackintosh) شمكنيتا. جايگاه و وضعيتي در جامعه داشته باشند


جـلال  اند آموزه مسيحي را زينت داده و باعث تواو به وسيله انجام ساده وظيفه خود در نظر خدا، مي. بيرون نيست
  ».خدا بشود


يك يادآوري ملايم در اينجا وجـود  . اند كه آقايان جسماني خود را در هر چيز اطاعت كنندغلامان خوانده شده
سر غلامان در واقع يك ارباب ديگر دارند كه . دارد كه بر طبق آن بايد بدانيم كه اين اربابان در واقع جسامني هستند


  . باشد و همه فرزندانش را حتي حقيرترين آنها را مدنظر داردهمه آن اربابان بشر مي
غلامان نبايد به خدمت حضور مثل جويندگان رضامندي مردم خدمت كنند، بلكه به اخلاص قلب و بايد ايشان 


خصوصا  .)شاهده نمائيدرا م 33: 24براي يك نمونه خوب به عهد عتيق مراجعه كرده و پيدايش ( از خداوند بترسند
گيرد، اين وسوسه برايش وجود دارد كه در كار كردن براي آقايش كه او را وقتي كه يك شخص در مضيقه قرار مي


كنـد، پـس وقتـي در    ولي خادم مسيحي بايد اين را بداند كه اقايش هميشه دارد او را نگاه مـي . بيند سستي كندنمي
كه او انگيـزه پـاكي داشـته    در اخلاص قلب يعني . ار او براي خداوند باشدشرايط زميني كه خيلي تلخ است بايد ك


  . فقط براي رضامندي خداوند عيسي –باشد 
انجيل . داري در عهد جديد نيامده استاي بر ضد بردهاين جالب است كه هيچ عبارت تحريم كننده وضع كننده


يابـد و  به هر حال، انجيل همچنان ادامه مي. كنديموسسات و ساختارهاي اجتماعي را به وسيله مكاشفه موقوف نم
چه كه گفته شده «همه آ. معنا هستنداين امر بدين معنا نيست كه اين فرامين براي ما بي. داري زدوده شده استبرده


  . به طور تلويحي به كارمندان و رئيسان اطلاق گرددتواند است در اينجا مي
در هـر شـكلي از خـدمت    . و به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر انسان قبلاًگيرد بايد آنچه كه انجام مي 23: 3


نيـازي نيسـت كـه    . يابنـد مسيحي چنانچه در همه قسمتهاي زندگي اين طور است، مردم اعمال زيانبخشـي را مـي  
دهد كـه بـر   ولي اين آيه به ما درس مهمي را تعليم مي. كنيم از زير بار چنين كارهايي فرار كنيمميبگوئيم ما سعي 


پاداش در آسمان بـر طبـق   . اندهمه كارها مقدس. فهميم بين كار مقدس و دنيوي تفاوتي وجود ندارد ن ما ميطبق آ
بنـابراين  . باشند، بلكـه بـراي وفـاداري   پاداشها براي فرصتها و استعدادها نمي. باشدوقت نميكار تمام وقت يا نيمه


دو شـعاري  . اهند گرفت، اگر به وظايفشان وفادارانه عمل نموده باشـند انسانهاي گمنام در آن روز پاداش خوبي خو
در ايـن  «و  »نه به هر شـكل بلكـه پيروزمندانـه   «: شوند اينها هستندكه اغلب در كنار ظرفشويي آشپزخانه نوشته مي


  ».رسدبه انجام مي) آسماني(لكوتي مكان سه بار در روز خدماتي م
حبت انسانها را تلافـي  محبت خدا، م«. كند و به هر چيز توجه داردضبط مي هر لحظه از زمان راخداوند  24: 3


پس بياييد دفعه . آناني كه ميراث زميني اندكي داشته باشند مكافات ميراث را در آسمان خواهند يافت ».خواهد كرد
ر بـدانيم كـه ايـن    بعد كه فراخوانده شديم تا كاري را انجام دهيم، چه در كليسا باشد و چه در خانـه يـا محـل كـا    


  .به بهترين نحو ممكن انجام دهيم شهادتي است براي مسيح كه ما كار خود را
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شايد ما طبيعتا تصور كنيم كه در ذهن . كندمشخص نمي 25فقط كسي را كه در ذهن داشت در آيه پولس  25: 3
 ـ. كرده استانصاف بوده يعني كسي كه به غلامانش ظلم مياو يك ارباب بي ك غـلام مسـيحي از اربـاب    يا شايد ي


خداوند همـه چيـز را   . مهم نيست«: گويدپولس مي. هاي وي خسته شده است انصافش خسته شده و از خواسته بي
  ».او اشتباهات را نيز مدنظر دارد داند و مي


خـدمت شـلخته، بـا تقلّـب،     . شود، اصولا به غلامان نيز گفته شده اسـت اين شامل حال اربابان مي ولي اگرچه
او . خدا را نظر بـه ظـاهر نيسـت   . گذراني و يا ديگر اشكال رياكاري هرگز مورد قبول خدا نيستندهودهريال وقتبي


لامان، اربابان اگر غ. اند براي او هيچ هستندارباب همه است، و همه اختلافات و تمايزاتي كه بين انسانها شايع شده
  . داوند حساب پس بدهندبايد به خ .)چنانچه اُنيسميس كرد(خود را غارت كنند 


آقايان بايد با غلامان خود عدل و انصاف را به . اين ايه با آخرين آيه باب سومبه شكلي منطقي ارتباط دارد 1: 4
انـد،   كه بايد بـراي كـاري كـه انجـام داده    آنها نبايد از پرداخت حقوق مناسب بديشان خودداري كنند، بل. جا آورند


خدا از ظلم كردن به فقرا و همچنـين از  . كندمستقيما به روساي مسيحي اشاره مياين . بديشان حقوق خوبي بدهند
خـدا در جـواب   . كنـد  اي از پولشان قبول نمييشان هديهاند متنفر است و از اانسانهايي كه غيرعادلانه ثروتمند شده


بـه  ( »آيـد ت آوردهايد خوشم نمـي ا به دسپولتان را نگاه داريد؛ من از راهي كه به وسيله آن پولتان ر«: گويدآنها مي
ايشان نيـز آقـايي دارنـد كـه در     . سلوك كنند آقايان نبايد بلندپرواز باشند، بلكه در ترس .)نگاه كنيد 4-1: 5بعقوب 


  .باشدطريقهايش ميدر همه آسمان است و عادل و منصف 
روزمره زندگي را در زير  قبل از پايان اين قسمت جالب است كه توجه داشته باشيم پولس رسول مكررا مسائل


چنانچـه پسـنديده   : فرزنـدان ) 2 ؛)18آيـه  (شايد چنانچه در خداوند مي: زنان) 1: دهدنور خداوندي مسيح قرار مي
  ). 23آيه (چه به خداوند نچنا: غلامان) 4 ؛)22آيه (در ترس از خداوند : غلامان) 3 ؛)20آيه (خداوند است 


  .)6- 2: 4( ه وسيله زندگي و كلامر و شهادت بزندگي دعائي ايماندا )پ


بدون شك، . كوشي در زندگي دعائيشان ترغيب كندكرد كه قوم خدا را به سختسعي نميپولس هرگز  2: 4
يكي از افسوسهايي كه ما وقتي به آسمان برسيم خواهيم داشت اين خواهد بود كه ما وقت بيشتري را به دعا 


توانست نه جواب داده شوند چقدر زياد سعت دعاهاي ما كه مياختصاص نداديم و خصوصا وقتي بفهميم كه ئ
در زمينه دعا سوالات بسياري هستند كه جوابي برايشان وجود ندارد و مسائل زيادي مربوط به آن وجود . بودند
. ولي بهترين رفتار براي يك مسيحي اين است كه در پي تحليل، تشريح و فهم عميقتر اسرار دعا باشد. دارند
  . باشدن طريق نزديك شدن به خدا در دعا، ايمان ساده و كنار گذاردن شكهاي ذهني ميبهتري


به ما خواسته عيسي از  فوراًاين . ما نه فقط بايد در دعا پيوسته بيدار باشيم، بلكه بايد در آن مواظب هم باشيم
ايشان » .كنيد تا در آزمايش نيفتيد و دعابيدار باشيد «: كند كه در باغ جتسماني عنوان شدشاگردانش را يادآوري مي


ما نه تها بايد بر ضد خوابيدن در دعا باشيم، بلكه بايد بر ضد تفكرات و . مواظب نبودند بنابراين به خواب رفتند
 بايد مواظب باشيم كه زمان دعايمان دزديده نشودو ما . غيرواقعيات سرگردان در ذهنمان نيز مواظب باشيم


مان ما نه تنها بايد نسبت به دعاهاي گذشته. دوباره، دعاهاي ما بايد با شكرگزاري باشند پس ).18: 6افسسيان (
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. شكرگزار باشيم، بلكه با ايمان بايد بتوانيم از خداوند به خاطر جواب دعاهايي كه نداده است نيز شكرگزاري كنيم
خواهد؛ بت او بهترينها را براي ما ميمح«: كندخلاصه ميبه زيبايي اين مسئله را چنين  )Guy Kings(گاي كينگز 


  ».دهدرت او بهترينها را به ما ميداند و قدحكمت او بهترينها را براي ما مي
كند كه كولسيان يادشان باشد كه براي او دعا كنند و همچنين براي خادميني كه پولس همچنين تقاضا مي 3: 4


خواهد براي آزاديش از زندان دعا كنند، بلكه باي اين او نمياين نكته قابل توجه است كه . همراه او در روم هستند
خواست كه خدا درها را پولس رسول مي. طالب دعاست كه خدا دري براي او به جهت موعظه كردن باز كند


اين براي ما نيز ممكن است كه تقاضا كنيم كه ! چه درس مهمي براي ما در اين قسمت وجود دارد. برايش باز كند
اگر خداوند . ولي اين خطري است كه بايد از آن برحذر باشيم. يي براي خدمت مسيحي برايمان باز كندخدا درها


بايست بريم و به زودي ميتوانيم مطمئن باشيم كه در مركز اراده خدا به سر ميبراي ما درهايي باز كرد، پس نمي
درخواست مشخص پولس . فوتني انجام دهيمايم با رسر فرود آورده و خدمت خداوند را كه براي آن خوانده شده


اين است كه دري به جهت كلام براي او گشوده شود تا بتواند از سر مسيح كه به جهت آن در قيد هم افتاده است 
مسيح «نمود چيزي است كه به وسيله عبارت  مخصوصاًسر مسيح در اين آيه حقيقت كليساست و . سخن بگويد


اين امر بدين خاطر بود . نموداين نمود مخصوص پيام انجيل است كه پولس موعظه مي. شود تعريف مي »براي امتها
توانند نجات بيابند و توانند همان طوري كه يهوديان مي كه وي جرأت كرده بود اين نظريه را عنوان كند كه امتها مي


  . روم فرستادندرهبران قوم يهود نيز بالاخره بدين خاطر بود كه او را دستگير كرده و به زندان 
بنابراين آنها . دهند كه سر بزرگ كليسا به پولس در زندان مكشوف شده بودبسياري هستند كه چنين تعليم مي


و ديگر كتب عهد جديد را زيرپا در حالي كه به نظر، ايشان اهميت انجيل . نهادند »رسولان زندان«تاكيد زيادي بر 
موعظه سر دليل زنداني شدن است و بنابراين بايد قبل از زنداني شدنش گذاشتند ولي از اين آيه واضح است كه  مي


  . به او مكشوف شده باشد
را موعظه  او مشتاق است كه آن را مبين سازد و در مفهومي واضح كه به وسيله مردم قابل فهم باشد آن 4: 4


ما بايد انجيل را به . د نداردهيچ خاصيتي در عمق وجو. شهرت دادن مسيح بايد آرزوي همه مسيحيان باشد. كند
  . توده انسانها برسانيم و اين كار را ساده و واضح انجام دهيم


شان بايد بفهمند كه به  مسيحيان در رفتار هر روزه. كنند مسيحيان بايد پيش اهل خارج به حكمت رفتار 5: 4
: گستدر زبان ادگار . ت تا گفتارمانبراي جهان بيشتر عمل ما جالب اس. ايمانان مورد بررسي قرار دارندوسيله بي


اين امر بدين معنا نيست كه مسيحيان نبايد  ».را بشنوم ك موعظه را ببينم تا آندهم كه يمن بيشتر ترجيح مي«
همچنين با لبهاي خود به مسيح اقرار كنند، بلكه نكته در اينجاست كه طرز رفتار يك مسيحي بايد با گفتارش 


زمان را دريافتن يعني  ».زياد گفتن و كم عمل كردن«: گز راجع به يك مسيحي گفته شوداين نبايد هر. تصديق كند
ما در هر روز از زندگيمان با فرصتهاي زيادي براي شهادت دادن به جهت قدرت نجات . بهره جستن از فرصتها


كلمه . قاپيدن آنها باشيمايند ما بايد آماده چنانچه اين فرصتها پيش مي. شويم دهنده خداوند عيسي مسيح مواجه مي
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خواهد باشد، ما بايد آماده ولي هر چه كه بها مي. دريافتن به طور ضمني يعني بهايي بايد در اين بين پرداخته شود
  . شناسند سهيم شويمباشيم كه در نجات دهنده با ارزش خود را با كساني كه او را نمي


شده به نمك، تا بدانيم هر كسي را چگونه بايد جواب ح اصلاًگفتگوي ما هميشه بايد با فيض باشد و  6: 4
گفتگوي يك مسيحي . بايست فروتنانه، مسيح وارانه و مودبانه باشداگر مكالمه ما هميشه با فيض باشد، مي. بدهيم


تواند مفاهيم زيادي عبارت اصلاح شده به نمك مي. چيني باشدبايد آزاد از هرگونه تلخي، ناپاكي، پوچي و سخن
صادقانه و بدون  بايست ن ما بايد با فيض باشد همچنين ميكنند كه اگر چه زبا ن فكر ميبعضي مفسري. ه باشدداشت


گويد كه گفتگوي ما كنند كه نمك به عنوان يك چاشني است و پولس دارد ميبعضي ديگر فكر مي. ريا نيز باشد
گويد مي )Lightfoot(لايت فوت . و سودبخش باشدكننده باشد، بلكه هميشه بايد ارزنده مزه و خستهنبايد كند، بي


گويي را پولس بذله. اندهايشان استفاده كرده گويي در نوشته نوان شكلي از بذلهايمان از نمك به ع كه نويسندگان بي
او به . ياد گرفتن زبان خداوند عيسي: اين عبارت چنين استشايد بهترين راه توضيح . به حكمت تبديل كرده است


عبارت  ».برو، و ديگر گناه مكن. كنمنمي من نيز تو را محكوم«: كه در حين عمل زنا دستگير شده بود گفتزني 
به من «: سپس خداوند عيسي به زني كه بر سر چاه يعقوب بود گفت. آخري همان نمكي بود كه او اضافه كرد


كند، در حالي كه دومي ما را بيشتر به اولي از فيض صحبت مي ».برو، شوهر خود را بخوان.. .اي آب بنوشانجرئه
  . اندازدياد نمك مي


شايد پولس رسول در اينجا دارد به طور خاص به پيروان فلسفه . تا بدانيد كه هر كسي را چگونه جواب دهيد
بايست براي پاسخگوئي مسيحيان مي. كردهاي مسيحي را رد كنند فكر ميآمده بودند تا آموزهكولسيه عرفاني كه به 


  . بودندكردند آماده ميبديشان كه تعاليم غلط را با كلمات حكمت و ايماندارانه عنوان مي
  .)14- 7: 4( نگاهي اجمالي به بعضي از همكاران پولس )ت


 Mac)مك لارن . ببردكولسيه كسي بود كه پولس رسول نامه را به دست او داده بود تا به  احتمالاً تيخيكس  7: 4


Laren) هاي اين نوشته«: ببردكولسيه كشد كه چگونه به تيخيكس گفته شد كه نامه را به ه تصوير مياين امر را ب
  ».هم دنيا شناخته شده خواهند بود پاپيروس تا به ابد براي


سازد كه وقتي تيخيكس برسد بديشان كارهاي جديد پولس را خبر مقدسين را مطمئن ميپولس در اينجا 
او وي را برادر عزيز و . اندن عناويني كه پولس به برادر خود بخشيده است زيباستمجددا بايد بگوئيم خو. دهد مي


 تر از اسامي هستند كه امروزهاين اسامي چقدر زيباتر و دلنشين. خواندخادم امين و همخدمت وي در خداوند مي
  !كنيم ما در كليسا به يكديگر اطلاق مي


اولا، او اخباري دست اول از پولس به . ن در دو هدف بودبه منظور خدمت كردكولسيه سفر تيخيكس به  8: 4
مفهوم بيشتري از  احتمالاً در اينجا، تسلي . دادداد و همچنين دلهاي كولسيان را تسلي ميهمكاران او در روم مي


خدمت او براي ايشان اثري اصيل بر كمك كردن بديشان براي ايستادن به ضد تعاليم  .)2: 2 ك.ر(تشويق دارد 
  . لطي داشت كه رواج يافته بودغ
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اش به فليمون آن را  دوست داشتني است كه پولس در نامهنام انيسميس براي ما نمايانگر داستان زيبا و  9: 4
به هر حال او . خواست از مردن به وسيله فرار به روم نجات پيدا كند انيسميس غلامي فراري بود كه مي. مطرح كرد


حالا انيسميس داشت به نزد آقاي خود، . فت كه پولس نيز او را با مسيح مواجه كردبا پولس در ارتباط قرار گر
نمود، در حالي كه تيخيكس نامه او به كليساي او نامه پولس به فليمون را حمل مي. گشتبازميكولسيه فليمون به 


بديشان كولسيه انداران هيجاني را كه در حين ورود اين دو نفر ايماندار به جمع ايم. را در دست داشتكولسيه 
كردند و اينكه چه  يدار مانده و درباره روم سوال ميبدون شك آنها تا نصفه شب ب! داد را تصور كنيد دست مي


  . شرايطي در مورد و براي پولس در خدمت او به نجات دهنده وجود دارد
شده است، چنانچه در اعمال  در رابطه با خدمت خداوند دستگير قبلاًراجع به ارسترخوس جز اينكه او  10: 4


  . حالا او در روم با پولس همزندان است. دانيمثبت گرديده چيز ديگري نمي 29: 19
اين مرد جوان با پولس و برنابا كار بشارت را شروع . از مرقس در اينجا به عنوان عموزاده برنابا ياد شده است


رتي تصميم گرفت كه او را در خانه بگذارد ولي برنابا پولس به خاطر سر باز زدن او از ادامه سفر اول بشا. كرد
به هر . اي پديد آيداين امر باعث شد كه بين اين دو همكار قديمي مشاجره. اصرار داشت كه او نيز با ايشان باشد


حال، اين خوب است كه بدانيم شكست مرقس پايان راه براي او نبود و او حالا احيا شده و براي پولس به يك 
  . عزيز و مطمئن تبديل شده بود برادر


عبارت درباره او . ديدن كند، به مقدسين نيز گفته شده است كه او را بپذيرندكولسيه بايست از اگر مرقس مي
تواند به حكمي اين مي. اندحكمي راجع به مرقس يافته قبلاًايد به سادگي بدين معنا نيست كه لزوما آنها حكم يافته


زمان فعل آيه به سادگي بدين  ».گاه نزد شما آيد او را بپذيريد هر«. داد اشاره داشته باشدان ميكه پولس حالا به ايش
اشاره به مرقس، نويسنده . معنا است كه زماني كه كولسيان نامه خودرا خواندند اين فرامين را دريافت خواهند كرد


  : ل نوشته شده هستيمشود كه همه ما هر روزه به نوعي اناجيانجيل دوم به ما يادآور مي
  .نويسيمهر كدام از ما يك انجيل، يك باب را روزانه مي


  به وسيله اعمال، نگاهها و علائق و چيزهايي كه بگوئيم، 
   –كلام وفادار و راست  –كنند اعمال ما به ما خيانت مي


  انجيل براي تو چه كاربردي دارد؟ : گويدمي
يسوع يك نام رايج . وع كه ملقب به سيطس بود نام برده شده استهمكار ديگر پولس تحت عنوان يساز  11: 4


هيچ شكي  .باشداين اسم معادل يوناني اسم عبري جاشوآ مي. بود و هنوز هم در كشورهاي مشخصي رايج است
تواند كردند كسي نميشد چون دوستان مسيحي او احساس مينيست كه اين مرد به اين دليل سيطس ناميده مي


  . خدا باشد همنان پسر
ايشان تنها سه نفري بودند كه از اهل ختنه . بودند گرويده به ايمان مسيحيهر سه مرد نامبرده شده يهوديان 


  . براي ملكوت خدا همخدمت پولس شده و باعث تسلي او گرديده بودند
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ت ان باشد همه تحيكند كه مطمئرساند، اپفراس به او يادآوري ميچنانچه پولس نامه خود را به پايان مي 12: 4
در دعاهاي خود دائماً بومي بود كه كولسيه  اهلاپفراس . برساندكولسيه شخصي خود را به مقدسين عزيز 


  . خواست كه آنها در تمامي اراده خدا كامل و متقين شوند كرد و از خداوند ميميايمانداران را ياد 
كشد، بلكه متحمل بار ديگر ولسيان مشقت نميپولس به اين حقيقت كه اپفراس در دعا فقط به جهت ك 13: 4


اين مرد يك علاقه شخصي به قوم خدا . كندشود اشاره ميكه در لائودكيه و هيراپوليس هستند مينيز مسيحيان 
دعائي طولاني داشت و زياد عجيب نبود كه هر روز در  فهرستبدون شك او يك . شناختداشت، چون آنها را مي
كه شما محكم بايستيد، در ايمان  است او سخت براي شما در هر زمان در دعا«. آوردياد مي دعايش همه آنها را به


  ».وقف انجام اراده خدا كنيد كاملاًبالغ شده و خود را 
لوقا . ما يك تعليم متضاد داريم در اينجا. فرستدحالا پولس سلامهايي از جانب لوقاي طبيب و ديماس مي 14: 4


هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ روحاني به او در زمان بيماري، جفا  ل سفر بود و احتمالاًدر حا با پولس دائماً
پولس رسول در آخر  بود ولي لزوماًاز طرفي ديگر، ديماس، براي مدتي با پولس . نمودو زنداني شدنش خدمت مي


دوم (» سالونيكي رفته استترك كرده به تزيرا كه ديماس براي محبت اين جهان حاضر مرا «: راجع به او گفت
  .)4:10تيموتائوس 


  .)18- 15: 4(تحيات و فرامين  )ث


حالا، سلامها براي برادراني كه در لائودكيه و تيمقاس هستند و كليسايي كه در خانه ايشان است فرستاده  4:15 
آنجا نسبت به مسائل خدا كليسا در . خوانيم مي 22- 14: 3در مكاشفه ما دوباره راجع به كليساي لائودكيه . شودمي


تند و مردم كردند كه خيلي خوب هسآنها فكر مي. گرا و از خودراضي شده بودكليساي لائودكيه ماده. ولرم شده بود
درست است يا نيمقاس با هم اختلاف  يا نيمقاآهاي دستنويس در اين كه نوشته. فهميدند پوچ بودن آنها را نمي


ولي كافي است كه بدانيم كه در خانه او در كولسي، . باشد يمقاس اسم مذكر ميم مونث است و ننيمقا نا. دارند
به هر حال، بسياري از ما . كردند يحيان، استادانه خود را تقويت ميدر آن روزگار مس. كليسايي وجود داشته است


درت به آنچه كه ق. باشد ها مي مهمتر از ساختمان يا صندلي موافق هستيم كه قدرت خدا در كليساي محلي خيلي
  .اشدبايد وابسته نيست؛ ساختمان شيك كليسا اكثر مواقع مانعي براي خدمت ميالآن به نظر مي


بايست براي كليساي لائودكيه نيز فرستاده شود تا در آنجا خوانده شود ميكولسيه هنگامي كه اين نامه در  4:16
آيد كه آنها  خوانيم به نظر مي مي 3در مكاشفه نچه كه ما بدون شك اين كار انجام گرفته ولي از آ. نيز خوانده شود


  . اعتناي چنداني به پيغام نامه نكردند
اين يكي از طرق فهميدن اين . دهد كه نامه لائودكيان نيز در كوليسه خوانده شودپولس همچنين دستور مي


. فسسيان در اينجا مدنظر استبعضي معتقدند كه ناهم پولس به ا. است كه نامه به چه چيزي اشاره داشته است
اين باعث شده كه  1: 1در افسسيان  دارند؛را در خود ن »در افسس« هاي قديمي كلمات ضي از دست نوشتهبع


در كليساي مختلفي خوانده شده اي چرخشي بوده است كه مفسرين به اين سو كشيده شوند كه نامه افسسيان، نامه
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شود كه به  نين به وسيله اين حقيقت تقويت مياين نظريه همچ. كولسيافسس، لائودكيه و سپس  است، براي مثال
  . اشخاص كمي در افسسيان نسبت به كولسيان اشاره شده است


  . گفته شده كه باخبر باشد تا آن فرصتي را كه در خداوند يافته است به كمال برساند ارخپسبه  4:17
س پسر فليمون بسياري معتقدند كه ارخپ. نداريم شده استدر اينجا ما مجددا اطلاعي از خدمتي كه بدان اشاره 


را بر اين بگيريم كه شود كه ما فرض ايه وقتي بيشتر با مفهوم مي. استكرده خدمت ميكولسيه بوده و در كليساي 
مال اي، به كخداوند يافتهبا خبر باش تا آن خدمتي را كه در «: گويدس است و اينكه روح خدا به ما مياسم ما ارخپ


ايم به او حساب از ما در حال خدمت به خداوند هستيم و روزي بايد براي آنچه كه انجام دادههر كدام  ».برساني
  . پس دهيم


در اين قسمت، پولس رسول به دست خود قلم را برداشته و آخرين تحيت خود را با اين نام خاص امضا  4:18
كردند كه او در حين نوشتن نامه  آويخته بودند ثابت مي بر دستهايششك زنجيرهاي او كه بي. پولس: كندمي


صداي «. گويد كه ايشان بايد زنجيرهاي او را به خاطر داشته باشندولي او به كولسيان اين را مي. زنداني بوده است
  ».توانند كلام خدا را اسير سازندقلم و زنجيرها با هم آخرين نشانه است از اينكه زنجيرهاي واعظ نمي


  . آمين. فيض با شما باد: رسانداو نامه خود را با اين كلمات به اتمام مي سپس
تري از كلمه فيض وجود ندارد، چونكه اين كلمه تمام مفهوم محبت خدا هيچ كلمه غني«: نويسدرابرتسون مي


  ».آمين. كندرا چنانچه در پسرش عيسي به ما عطا كرده است بيان مي
  پايان
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ً داستان  مند به داستان ھا نفر علاقه برای ميليون ھای واقعی، رسالات تاريخی عھد  ھای زيبا مخصوصا


شود و  ھائی از مردم خداست که از سفر تثنيه شروع می ھا داستان اين کتاب .باشند عتيق جذاب و گيرا می


ھای تغزلی و نبوّتی نيز در اين دوره قرار  کتاب(يابد  امه میبرای ھزاران سال تا پايان تاريخ عھد عتيق اد


  ).باشند دارند ولی شامل داستان نمی


ً و خواه ناشی از عملکرد مبھم مورخان(برای کسانی که تاريخ را دوست ندارند  تنھا ) خواه طبيعتا


ب مقدس در معنی قبل از ھر چيز تاريخ کتا. توانيم بگوئيم که تاريخ يک مورد منحصر به فرد است می


ً يک بررسی کلی دوران.  واقعی کلمه يک حقيقت محض است ھای مختلف  کتب تاريخی عھد عتيق صرفا


دوم اينکه يک تاريخ ھدفمند است ـ . ای از اعمال خدا در قالب داستان است تاريخ عبری نيست، بلکه گزيده


برای اينکه ما بھتر از پيش ايمان  نه فقط صرفاً يک مجموعة آموزنده و سرگرم کننده بلکه تاريخی است


ھمة چيزھائی که از قبل مکتوب شد، برای تعليم ما «به نقل از سخنان پولس رسول در عھد جديد . بياوريم


  ).۴:١۵روميان ( »نوشته شده


ً اتفاق افتاده اند، گزينش و معرفی آنھا توسط  در حالی که تمام وقايع مندرج در کتب تاريخی واقعا


سانی و تحت الھام روح القدس، اين امکان را برای تعمق و تفکر خوانندگان فراھم کرده است نويسندگان ان


ھائی از زندگی داود، تفرقه در  خواھد به ما بياموزد، يعنی مثلاً درس ھائی باشند که خدا می که شاھد درس


  .ھا و يا بازگشت باقی ماندگان يھوديان از تبعيد حکومت


  گاه شماري .1


سال پيش از ميلاد و يا يک دورۀ ھزار ساله  ۴٠٠تا  ١۴٠٠ای بين  ريخی عھد عتيق دورهرسالات تا


دوران يزدان : اين دورۀ طولانی طبيعتاً به سه حوزة اصلی تقسيم شده است. دھد تاريخ عبری را پوشش می


ان شاول ، يا از زم)پيش از ميلاد ۵٨۶ـ  ١٠۴٣(، دوران پادشاھی )پيش از ميلاد ١٠۴٣ـ  ١۴٠۵(سالاری 


  ).پيش از ميلاد ۴٢٠تا  ۵٣۶(و دوران احياء ) تا ويرانی اورشليم


  دوران يزدان سالاري .2


، بيانگر حاکميت انسان )به زبان يونانی حکومت مردم(شود دموکراسی  ھمانطوری که فرض می


تانی از اسرائيل باس. نيز به معنی حاکميت مستقيم خدا بر مردم است) يزدان سالاری(است، تئوکراسی 


  .، حکومتی بود با چنين حاکميتی)پيش از ميلاد ١٠۴٣الی  ١۴٠۵( شاولزمان يوشع تا 


  .يوشع، داوران و روت: دھند دوران يزدان سالاری را پوشش می سه کتاب در عھد عتيق 
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  الف ـ يوشع
 اين کتاب از زمان مرگ موسی و جانشينی يوشع که يک رھبر نظامی و در عين حال روحانی بود،


يوشع اسرائيليان را نه تنھا در فتح فلسطين ھدايت کرد، بلکه مردم را به پيروی خداوند  .شود شروع می


نيمه اول اين کتاب گويای فتح سرزمين موعود و نيمه دوم آن گويای تقسيم سرزمين موعود در . واداشت


  .ميان دوازده قبيله اسرائيل است


  ب ـ داوران
وامر خدا سرپيچی کردند و با کافران سرزمين فلسطين حشر و نشر نظر به اينکه اسرائيليان از ا


  .درپی حمله دشمنان خود شدند و اين حملات ھفت بار تکرار شد کردند، مواجه با امواج پی


ھائی که روشنگر عواقب وخيم عدم اطاعت از خدا  کتاب داوران حاوی وقايع ترسناکی است، داستان
  .باشند می


  ج ـ روت
ای از  و جذّاب، در واقع از نظر زمانی بعد از کتاب داوران نيست، ولي در آن دوره اين کتاب کوچک


شود که حتی در آن دورة زوال عظيم روحانی، مردان خدائی آلوده نشده  تاريکی روحانی مشاھده می


  . توانستند به طريقی زيبا و قابل پذيرش، خدا را خدمت نمايند


  هاي پادشاهي كتاب .3


اند،  ھای جديد، به شش کتاب تبديل شده تاب ديگر عھد عتيق که برای سھولت در ترجمهھمچنين سه ک


  ).پيش از ميلاد ۵٨۶الی  ١٠۴٣(باشند  در حول و حوش دوران پادشاھی می


  الف ـ کتاب سموئيل
ای  سموئيل نبی. سموئيل، شاول و داود :توان در سه نام خلاصه نمود کتاب اول و دوم سموئيل را می


اين کتاب ھمچنين . کرد) گذاری دست(اولين پادشاه اسرائيل و ھمچنين جانشين او داود را تدھين  است که


  . باشد ھای داود می ھا و کاميابی شامل رنج


  ب ـ پادشاھان 
سليمان پسر داود ھر چند که حاکمی حکيم بود، قدرت روحانی خود را از طريق ازدواج با انبوھی از 


سر سليمان که نامش يربعام بود موجب تفکيک پادشاھی اسرائيل به دو بخش پ. زنھای کافر از دست داد


يکی از ). کردند که در يکی حاکمان نيکو و در ديگری حاکمان شرير، حکومت می(شمالی و جنوبی گرديد 
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که حاکمان شرير در آنجا حکومت (ھا يھوديه در جنوب و ديگری اسرائيل در شمال بود  آن بخش


 ۵٨۶تا  ۶٠۵ھای  پيش از ميلاد حکومت شمالی به اسارت رفت و در طی سال ٧٢٢ل در سا). کردند می


  .پيش از ميلاد، حکومت جنوبی نيز به اسارت گرفته شد


  ج ـ تواريخ ايام
صرفاً از طريق (باشد، که شامل تاريخ يھود از آدم  اين کتاب در کتاب مقدس عبرانی آخرين کتاب می


از آنجا که اين کتاب بازگوی سيمای روحانی تاريخ عبرانی . باشد می تا سقوط حکومت جنوبی) نامه شجره


) حتی حذف گناه بزرگ داود و انکار وعصيان کلی حکومت شمالی(است، تکيه آن بر عناصر مثبت 


  .باشد می


  هاي احياءگر كتاب .4


ن و سپس قوم يھود بعد از ھفتاد سال اسارت در بابل يعنی ھمان قومی که زمانی تحت حاکميت يزدا


ھای قدرتمند شد ـ نخست ايران، سپس يونان آنگاه  پادشاھی بود، تبديل به يک بخش يا ايالتي از دنيای امت


  .قبل از ميلاد ۴٢٠تا  ۵٣۶ھای  اين دوره واقع است در بين سال. رم


  الف ـ عزرا
ن برای برگشت پيش از ميلاد، کورش پادشاه ايران فرماني مبنی بر اجازه دادن به يھوديا ۵٣۶در سال 


اجازه ) اقليتی بسيار کوچک از قوم يھود(در حدود پنجاه ھزار نفر يھودی . به وطن خودشان، صادر نمود


 ۴۵٨عزرای کاھن نيز با دو ھزار يھودی در سال . يافتند تحت فرماندھی زرو بابل معبد را بازسازی نمايند


  .پيش از ميلاد، عازم بازسازی معبد شدند


  ب ـ نحميا
پيش از ميلاد، نحميا از پادشاه ايران اجازه گرفت که ديوارھای اورشليم را ھمزمان با  ۴۴۴ در سال


وقتی بازسازی ديوارھا تمام شد، عزرا و نحميا مجری اصلاحات و تقويتّ . بازسازی معبد، بازسازی نمايد


  .ايالت يھودی شدند


  ج ـ استر
احياءگر نيست، چونکه اين وقايع در حد کتاب استر از نظر تاريخی آخرين کتاب از اين سه کتاب 


شايد اين کتاب از اين نظر در آخر واقع شده چونکه بيانگر . اند فاصل فصول ششم و ھفتم در ايران واقع شده


توانستند آزادانه  زندگی کسانی است که زحمت برگشت به سرزمين مقدس را به خود ندادند، در حاليکه می
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گراينستكه خدا برای حفظ مردم باستانی خود از آزارھای ضد يھوديان و کتاب استر روشن. به آنجا بروند


در اين کتاب حتی يک بار ھم از خدا نام برده نشده (کشتارھای دست جمعی آنان در پشت صحنه قرار دارد 


ابزاری که خدا به کار گرفت يک ملکۀ زيبا و حماسی يھودی و پسر عموی زيرک او مرد خای ). است


  .بود
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  اي بر رسالات شاعرانه مقدمه
فرام@وش ش@ده » ش@عر«ھاي شاعرانه كتاب مقدس عنصر  اند كه در ترجمه بخش برخي براين عقيده


ش@ود، اي@ن  ولي خوشبختانه چنين نيست و ي@ا ح@داقل وقت@ي ص@حبت از ش@عر عب@ري عھ@د عتي@ق مي. است


س@يك انگليس@ي و فرانس@وي از سوي ديگر ما قانون شعر را براساس اشعار كH. گوئي است نظريه گزافه


كنيم ك@ه در اي@ن حال@ت  ايم، يعن@ي ش@عر را در ي@ك قال@ب م@وزون و س@اختمار خ@اص تعري@ف م@ي قرار داده


  .ھا مشكل و ناموفق است ترجمه آن به ساير زبان


  .باشد شعر عبري داراي وزن و قافيه و ساير ابزارھاي متداول شعر امروز ما مي


اي@وب، مزامي@ر، امث@ال، جامع@ه و : عرانه اس@ت ك@ه عبارتن@د ازپنج كتاب عھد عتيق داراي س@بك ش@ا


  .ھا غزل غزل


Iھاي شاعرانه ـ كتاب  


  ايوب: الف


ترين كتاب عھد عتيق باشد، چونكه در تمام مباحث مربوط به ام@ور درس@ت  شايد كتاب ايوب قديمي


  .و غلط، اشاره به شريعت در آن نيامده است


ھ@@ايش مجادل@@ه  عمي@@ق، ب@@ا دوس@@تانش در م@@ورد عل@@ت رنج اي@@وب ع@@ادل در بي@@اني ش@@اعرانه و ان@@دوھي


در بھت@رين حال@ت . كند، تا دست كم به آنھا نشان دھد كه ارادة خدا را نسبت ب@ه خ@ودش پذيرفت@ه اس@ت مي


ايمان@ان ھ@م آن را ب@ه عن@وان ي@ك مجموع@ه  توان گفت كه كتاب اي@وب ي@ك ادبي@ات حكمت@ي اس@ت ك@ه بي مي


  .اند شاعرانه پرشكوه تشخيص داده


  مزامير: ب


م@ا غالب@اً ب@ه ج@اي حم@ل كت@اب . ترين كتاب عھ@د عتي@ق ب@راي مس@يحيان، كت@اب مزامي@ر اس@ت متداول


حتي بس@ياري . بريم مقدس كه كتاب سنگيني است، كتاب مزامير را با عھد جديد ھمراه خود به كليسا مي


  .ان اشعار استاز افرادي كه مزامير را دوست دارند، متوجه نيستند كه مزامير در واقع يك ديو


م .ق١۴٠٠اي از پنج كتاب شاعرانه است كه در يك دورة تقريباً ھزارساله، از  كتاب مزامير چكيده


  .اند و سرودنامه اسرائيل باستاني است نوشته شده) عزرا(م .ق۴٠٠تا حدود 


  امثال: ج


اين . مثال استگيرد، كتاب ا كتاب ديگري كه بعد از كتاب مزامير مورد استفاده ايمانداران قرار مي


ك@ه در واق@ع تجزي@ه و (كتاب مطلقاً به بررسي حكمت تام و نحوة زيس@تن و موف@ق ب@ودن، از دي@دگاه خ@دا 
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آميز از  اي اعج@اب اي@ن كت@اب نمون@ه. پرداخت@ه اس@ت) تحليل نھائي و تنھا طريق موفقيت در زندگي اس@ت


  .ادبيات حكمتي است


  كتاب جامعه: د


جمل@ه . س@يماتي كت@اب مق@دس ب@راي اكثري@ت م@ردم، دش@وار اس@تگنجانيدن اين كتاب در چارچوب تق


گوي@د ك@ه ب@ه مكاش@فه  اس@ت، چونك@ه گوين@ده از دي@دگاه كس@ي س@خن مي» در زي@ر آفت@اب«كليدي اين كت@اب 


  .اين كتاب نيز نمونة خوب ديگري از ادبيات حكمتي است. خدائي دست نيافته است


  ھا غزل غزل: ھـ 


ھا، چكيده اش@عار زيب@ائي از عش@ق حقيق@ي و  نكه كتاب غزل غزلتمام دوستداران كتاب مقدس در اي


» ھا غزل غزل«عنوان . شوند، فرق دارند ناب است، توافق نظر دارند، ھرچند كه تفاسيري كه برآن مي


  ».ھا ترين سروده بديع«شود  يك اصطHح عاميانه عبري است كه معني ديگر آن مي


ھ@@ا زيب@@@اترين آن  و كت@@@اب غ@@زل غزل) ٣٢:۴ان اول پادش@@اھ(س@@ليمان يكھ@@زار و پ@@نج ش@@@عر س@@رود


  .ھا است سروده


IIت شاعرانه�  ـ لذت بردن از رسا


ش@وند ش@عري را حف@ظ  شوند، چون گاه مجبود مي بدبختانه آموزندگان زيادي از شعر رويگردان مي


ه و تحليل شكافند و تجزي فھمند يا معلميني دارند كه آنچنان شعر را مي كنند كه دوست ندارند و آن را نمي


اين جريان به طريق@ي مانن@د روي@ش ي@ك گ@ل س@رخ . رود كنند كه تمام زيبائي و تازگي آن از دست مي مي


ام@ا در ي@ك . تواند آن را با اندكي معلومات بكارد و انتظار يك رُز زيبا داشته باش@د است كه ھر كسي مي


اموزن@د ول@ي چني@بن اق@دامي از كنن@د ت@ا آن را ك@امHً بي شناس@ي گ@ل س@رخ را قطع@ه قطع@ه مي كHس زيست


  .ديدگاه ھنري و زيبائي شناسي، قطعاً كمكي نخواھد كرد


لذت ب@ردن از اش@عار عھ@د عتي@ق ني@ز از ي@ك س@و چ@ون تش@ريح ي@ك گ@ل س@رخ اس@ت ب@راي كس@ي ك@ه 


ش@ما اگ@ر تف@اوت ب@ين . خواھد به اطHعات علمي گل سرخ دست يابد اطHعي از انواع رُزھا ندارد و مي


گ@@ردان را بداني@@د، اگ@@ر ش@@ما قرم@@ز را از ص@@ورتي و ص@@ورتي را از مرج@@اني و ن@@ارنجي ي@@ك گ@@ل آفت@@اب 


  .بريد تشخيص دھيد، از گل سرخ بيشتر لذت مي


» رن@@گ«ھ@@ائي ك@@ه ب@@ه ش@@عر  ھا و تكنيك ب@ه ھم@@ين ترتي@@ب اگ@@ر ش@@ما توج@@ه خ@@ود را معط@@وف ب@@ه گون@@ه


ان@@د، بنمائي@@د،  ب@@ه ك@@ار بردهھ@@ائي ك@@ه مزمورس@@را و س@@اير ش@@اعران كت@@اب مق@@دس  بخش@@ند و ھم@@ين تكنيك مي


اي@@ن واقعيت@@ي اس@@ت ك@@ه ن@@ه تنھ@@ا در پ@@نج كت@@اب . گيري@@د ھ@@اي فراوان@@ي از اش@@عار كت@@اب مق@@دس ف@@را مي درس


  .ھاي عھد عتيق و عھد جديد نيز مصداق دارد شاعرانه عھد عتيق، بلكه در بقيه كتاب
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IIIـ توازن  


ش@ود، ن@ه الح@ان  انگليسي مش@اھده ميبزرگترين تكنيك اشعار كتاب مقدس آنچنانكه در بيشتر اشعار 


. رساند ھاي مقفي است، يعني با كنار ھم قرار دادن دو يا سه مصرع ھمان مقصود را مي مقفي بلكه ايده


دھ@د، چونك@ه چن@ين  ما باي@د از خ@دا ممن@ون باش@يم ك@ه اي@ن روش اس@اس تغزل@ي كت@ب مق@دس را تش@كيل مي


شان را  ست و در مراحل ترجمه بيشتر لطف و زيبائيھا ا ساختاري به خوبي قابل ترجمه به تمامي زبان


ب@ا دق@ت (ك@رد  خداون@د م@ا ني@ز در س@خنان خ@ود اكث@راً از اي@ن س@بك ادبي@ات اس@تفاده مي. دھن@د از دست نمي


  ).را مطالعه كنيد تا به اين نكته پي ببريد ١٧تا  ١٣و يوحنا، فصل  ٧تا  ۵بيشتر انجيل متي، فصل 


نه از انواع اصلي تقارن عبراني اشاره كنيم تا خوانندگان نه تنھا زماني منديم به چندين نمو ما عHقه


كنند، بلكه حتي در عبادت روزانه به  كه كتاب مقدس را با كمك مفسران ايماندار كتاب مقدس مطالعه مي


  .برند، معرفي كنيم كار مي


١ـ تقارن ھمسو١
  


مت@رادف در رابط@ه ب@ا ي@ك موض@وع آنچنانكه از اين عبارت پيداست اين نوع تق@ارن داراي دو خ@ط 


  :ھاست كتاب امثال مخصوصاً پر از اين نمونه. است


  در طريق عدالت حيات است،


  ).٢٨:١٢امثال (ھايش موت نيست  و در گذرگاه


  من نرگس شارون،


  ).١:٢ھا  غزل غزل(ھا ھستم  و سوسن وادي


  ـ تقارن متناقض٢


ي@ك عب@ارت ض@د و نق@يض را تش@كيل  اين نوع ش@عر داراي دو مص@رع متض@اد ب@ا يك@ديگر اس@ت ك@ه


  :دھند مي


  داند، زيرا خداوند طريق عادtن را مي


  ).۶:١مزامير (ولي طريق گناھكاران ھHك خواھد شد 


  انگيزاند، ھا را مي بغض نزاع


  ).١٢:١٠امثال (سازد  اما محبت ھر گناه را مستور مي


                                                      
١


گي�ري ك�نم ت�ا مقص�ود را بھت�ر برس�انم،  بود كه روي اشعار فارس�ي، پي تر مي بحث تقارن را در اشعار، شايسته ـ 


ه مفھ�وم درس�ت را كنم ول�ي زي�اد خوش�بين نيس�تم ك� ولي چون سخن از اشعار كتاب مقدس اس�ت، ب�ه ناچ�ار اش�اراتي م�ي


 .رسانده باشم ـ م
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  ـ تقارن تفصيلي٣


. باش@ند با ھ@م متن@اقض و مبس@وط نمي) يا بيشتر(متقارن است؛ دو خط » فرم«اين نوع شعر فقط در 


  :اند كه موضوعي را برسانند باشند كه در كنار ھم نھاده شده مي) يا بيشتر(تنھا دو مصرع 


  ام، من پادشاه خود را نصب كرده


  ).۶:٢مزامير (بر كوه مقدس خود، صھيون 


  ـ تقارن تركيبي۴


  :ين نوع اشعار، مصرع دوم اساس مصرع اول استدر ا


  خداوند شبان من است،


  ).١:٢٣مزامير (محتاج به ھيچ چيز نخواھم بود 


  دل خود را به حفظ تمام نگاه دار،


  ).٢٣:۴امثال (ھاي حيات از آن است  زيرا كه مخرج


  ـ تقارن تمثيلي۵


  :حتواي مصرع دوم استدر اين نوع اشعار سخن اصلي در مصرع اول آمده است و روشنگر م


  چنانكه آھو براي نھرھاي آب شدت اشتياق دارد،


  ).١:۴٢مزامير (ھمچنان اي خدا جان من، اشتياق شديد براي تو دارد 


  عقل، زن جميله بي


  ).٢٢:١١امثال (حلقه زرين است در بيني گراز 


IVـ نقوش ادبي  


» او واقعاً يك فرشته است«، مانند كنيم ما ھر روزه از اين نقوش ادبي در مكالمات خود استفاده مي


  .نامند  ، اين نوع اظھارات را نقوش ادبي مي»او چون خوك پرخور است«يا 


  ھا ـ مقايسه١


ھاي جان@داري در ب@ين ي@ك ج@ز ب@ا ج@زء ديگ@ري در كت@اب مق@دس و بخص@وص در پ@نج  غالباً مقايس@ه


  .كتاب شاعرانه آمده است


  الف ـ تعليق
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 .گوين@د ش@ود، اي@ن روش را تعلي@ق مي اس@تفاده مي مث8لو  زي8راچون  وقتي كه در مقايسه از عباراتي


  تو اي خداوند مرد عادل را بركت خواھي داد، زيرا


  ).١٢:۵مزامير (سپر احاطه خواھي نمود  مثلاو را به رضامندي 


  چنانكه سيب در ميان درختان جنگل،


  ).٣:٢ھا  غزل غزل(ھمچنان محبوب من در ميان پسران است 


  ب ـ تشبيه


نامن@د، اي@ن  ، چيز ديگري ميمثل وزيرا وقتي كه مقايسه مستقيم است، و چيزي را بدون استفاده از 


  :صفت تشبيه است كه ابزار بسيار متداولي در شعر است


  زيرا كه يھوّه خداي آفتاب و سپر است؛


  خداوند فيض و جHل خواھد داد؛


  و ھيچ چيز نيكو را منع نخواھد كرد،


  ).١١:٨۴مزامير (ي سالك باشند از آناني كه به راست


  خواھر و عروس من،


١اي ممھور مقفل است باغي مسدود و چشمه
  ).١٢:۴ھا  غزل غزل( 


  )شوند كلماتي كه معاني مختلف دارند ولي با يك صدا آغاز مي( Alliterationـ ٢


وند ش گيرند كه با يك حرف شروع مي اين صنعت بدين ترتيب است كه كلماتي در كنار ھم قرار مي


ھاي س@ليمان داراي كلم@ات  براي نمونه آيات آغازين غزل غزل. كنند و مفھوم ھنري خاصي را القاء مي


ش@وند، از جمل@ه ن@ام كت@اب و تلف@ظ  ش@روع مي) Shinدر زب@ان عب@ري (» ش«فراواني اس@ت ك@ه ب@ا ح@رف 


  .عبري سليمان


ب@ا اي@ن وج@ود . القاء كن@دتواند متن اصلي را  بديھي است كه انتقال اين صنعت از طريق ترجمه نمي


  :اند كتاب مقدس در ترجمه اين متون تHش درخشاني انجام داده NKJV, KJVھاي  ترجمه


  سازد، گران را باطل مي فكرھاي حيله] خدا[


  تواند كرد؛ ھا ايشان ھيچ كار مفيد نمي به طوري كه دست


  سازد، كه حكيمان را در حيله ايشان گرفتار مي


)١٣و  ١٢:۵ايوب (شود  ميو مشورت مكاران مشوّش 
٢
.  


                                                      
١


 ».اي مقفل است خواھر و عروس من باغي بسته و چشمه«: اصل آيه در ترجمه كينگ جيمزـ 
ش�وند ك�ه طبيع�ي اس�ت قاب�ل ترجم�ه ب�ه زب�ان  ـ در اين آيات در زبان عبري بيشتر كلمات با ي�ك ح�رف ش�روع مي٢
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  شود قليل اtيام و پر از زحمات است، انسان كه از زن زائيده مي


  شود، رويد و بريده مي مثل گل مي


  ).٢و  ١:١۴ايوب (ماند  گريزد و نمي و مثل سايه مي


  اي براي قوم خود فرستاد، فديه


  و عھد خويش را تا ابد امر فرمود،


  ).٩:١١١ مزامير(نام او قدوس و مھيب است 


  ھديه در نظر اھل آن، سنگ گرانبھا است،


  ).٨:١٧امثال (شود  كه ھر كجا توجه نمايد برخوردار مي


  ھاي شيرين است، سخنان نمّام مثل لقمه


  ).٨:١٨امثال (رود  و به عمق شكم فرو مي


  )گرائي انساني شبيه( Anthropomorphismـ ٣


  :به عنوان سھيم در انسانيت» نسانينوع ا«اين ساختار يعني بيان خدا كه روح است در 


  خداوند در ھيكل قدس خود است،


  و كرسي خداوند در آسمان؛


  نگرد؛ او مي چشمان


  ).۴:١١مزامير (آزمايد  آدم را مي وي بني ھاي پلك


  )گرايي جانوري شبيه( Zoomorphismـ ۴


  :شود صفت خدا با شكل حيواني مقايسه مي


  خود تو را خواھد پوشانيد؛ پرھايبه 


  پناه خواھي گرفت؛ ھايش بالزير  و


  ).۴:٩١مزامير (راستي او تو را محافظ و سپر خواھد بود 


  )شخصيت پردازي( Personificationـ ۵


  :شود دراين ساختار با ھرموضوع و كيفيت مطلقي چون شخص برخوردار مي


  گردد؛ مسروركند و زمين  شاديآسمان 


  نمايد؛ غرشدريا و پرُي آن 


  .آيد وجدن است به صحرا و ھرچه در آ


  ).١٢و  ١١:٩۶مزامير (خواھد نمود  ترنم] به حضور خداوند[آنگاه تمام درختان جنگل 


                                                                                                                                                                     
 .فارسي نيست ـ م
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  دارم؛ سكونتمن حكمتم و در زيركي 


  )١٢:٨امثال (ام  و معرفت تدبير را يافته


  )ترتيب الفبائي( Acrosticـ ۶


باشند و ابيات داراي  ي ميترجمة اين سبك اشعار تقريباً غيرممكن است، چون براساس الفباي عبر


و چھ@ار ي@ا پ@نج فص@ل از مراث@ي ارمي@ا  ١١٩بھت@رين نمون@ه اي@ن اش@عار مزم@ور . باشند ترتيب الفبائي مي


ياب@د  آل، پاي@ان مي كت@اب امث@ال ب@ا بيس@ت و دو آي@ه ب@ه نش@انة الفب@اي عبران@ي در تعري@ف زن اي@ده. باش@د مي


  ).٣١ـ١٠:٣١امثال (


ھم وجود دارند، بعضي از آنھا اندكي در آنچه كه تا كنون معرف@ي انواع ساختارھاي گفتاري ديگر 


اگر خواننده با ن@يم نگ@اھي ب@ه اي@ن . اما براي ايمانداران ھمان رئوس مطالب كافي است. گنجند كرديم مي


را مطالع@ه كن@د، در اي@ن مت@ون مق@دس ت@ازگي و ) و بقيه كتب كت@اب مق@دس(صنايع شعري اين پنج كتاب 


  ).١١:٣ك جامعه .ر(باشد  واھد يافت كه زيبائي آنھا شايسته قدرداني عميق ميجذابيت فراواني خ
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  مقدمه
در  .است برخوردار... لطافت و جذابيتسادگي،  از ويژگيهاي پولس  اين نامه بيشتر از ساير نامه«


  ».اي وجود ندارد يچ منازعهاينجا ه
 (W. Graham Scroggie)گراهام اسكورجي   -


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


نشـان دهنـدة تأكيـد و     بـه عنـوان  شود معمولاً ارزش زيادي  شته مياولين كتابي كه بوسيله يك نويسندة مشهور نو
نتيجه جالـب تعـاليم مسـيحي كـه پـولس      . ة الهامي پولس باشداول تسالونيكيان شايد اولين نام. عطاي مكاتبه دارد


كـه او در  دهد كه بسياري از تعـاليمي   رسول قادر بود در اين رسالة كوتاه به تسالونيكيان ارائه دهد واضحاً نشان مي
امـروزه ربـوده شـدن و بازگشـت ثـانوي      . انـد  دهد بوسيلة تسالونيكيان شناخته شده بوده اينجا مورد بحث قرار مي


حيـاء  ا. هميشـه اينطـور نبـوده اسـت    . اي است و مسيحيان پروتستان منتظر آن هسـتند  خداوند، اعتقاد شناخته شده
بـه گسـتردگي بـر    ) 1850-1825(اوليه در بريتانياي كبير  جذابيت اين آموزه خصوصاً از طريق نوشتهأهاي برادران


هايِ مختلف راجع به بازگشـت مسـيح    بدون اين نامة كوتاه ما در فهم خود از نظريه. اول تسالونيكيان استوار بودند
  .شديم جداً محروم مي


  


  نويسنده) ب


مقـدس رد نشـده    ين كتـاب اينكه اول تسالونيكيان يك رساله خاص پولس رسول است بوسيلة هـيچكس از محقق ـ 
اين رساله پولس اسـت مگـر اينكـه كسـي     «: گويد كافي است مي (J. E. Frame)تضمين اين امر چنانچه فريم . است


شـواهد خـارجي كـه بـر     . »اي از او باقي نمانده اسـت  يا هيچ نامهآماده باشد ادعا كند كه پولس هرگز نزيسته است 
هاي پلي كراپ، اينگناتيوس و جوستين و همچنين كانون مارسـيون   نوشته كند در نويسنده تأكيد مي به عنوانپولس 


  .شود يافت مي) هاي مقدس مسيحيان اولين فهرست از نوشته(و موراتوري 
ضرورت تاريخي اين رسـاله  . سبك و كلمات خاصِ پولس است و دلسوزي قلبي يك پدرِ روحانيشواهد داخلي، 


  .نويسنده، خود را پولس خطاب كرده است 18:2و هم در  1:1هم در . خواند با اعمال رسولان مي
  


  تاريخ نگارش) ج


اول تسالونيكيان، از قرنتس در هنگامي كه پولس هجده ماه در آنجا مانده نوشته شده است و زمان نوشته شـدن آن  
ئيكـه غـاليون   از آنجا). 17:2، 6:3اول تسـالونيكيان  (باشـد   زياد دورتر از زمانيكه تيموتائوس نزد پـولس آمـد نمـي   


بـدانجا   50بايست در اوايـل   ميلادي آمده است، پولس مي 51فرماندار نامش در اوايل تابستان  به عنوان) 18اعمال(
انـد و   مـيلادي رقـم زده   50 سال همة محققين تاريخ نگارش كتاب را در حدود اوايل. رسيده و نامه را نوشته باشد
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سـال پـس از    20ميلادي يعنـي فقـط    51يا  50نگارش نامه را صريحاً در تر است كه ما تاريخِ  اين احتمالاً، مطمئن
  .صعود خداوندمان بدانيم


  


  موضوعزمينه و  سپ) د


اولــين بــاري كــه نــور انجيــل، ظلمــت تســالونيكيان را در هــم شكســت در طــي ســفر دوم بشــارتي پــولس بــود 
  ).10ـ1:17اعمال(


تسـالونيكي در آن  . ند، به تسالونيكيه، اَمفپولس و اپلونيه رفتندي آزاد شدفيلپپس از اينكه پولس و سيلاس از زندان 
پولس بر طبق نقشه به كنيسه يهـود رفـت و از   . زمان يك شهر هم از لحاظ دولتي و هم ارتباطي سوق الجيشي بود


ه سـپس او ادامـه داده و اظهـار داشـت ك ـ    . عتيق نشان داد كه مسيح رنج برده و از ميان مردگان برخاسته است عهد
بعضي از يهوديان قانع شده و با پولس و . به طول انجاميداين امر سه هفته . عيسي ناصري، مسيح موعود بوده است
همچنين بسياري از يونانيان جديدالايمان و عده كمي از زنان رهبر در شهر . سيلاس و ديگر ايماندارن ساكن شدند


اي از اوبـاش   ه از يهودياني كه ايمان نياورده بودند عدهآن دست. سپس واكنش شديد شدوع شد. تغيير گرايش يافتند
وقتيكه . را در بازار جمع كرده و به سمت خانه ياسون بسيج كردند يعني جائيكه پولس و سيلاس در آن مانده بودند


ايشان، واعظين را در آن خانـه نيافتنـد ياسـون و بعضـي ديگـر از ايمانـداران را گرفتـه و بـه نـزد حاكمـان شـهر            
! ايـن يـك تعـارف نامتحـد بـود     . اند بردند و از ايشان شكايت كردند كه اينها جهان را بر عكس نموده) لتمرداندو(


برانگيختن پادشـاهي ديگـر بـه نـام عيسـي      سپس آنها مسيحيان را به توطئه به ضد قيصر براي براندازي او بوسيله 
يگر همكاران او خواستند تـا مهمانـان خـود را از    آنها از ياسون و د. دولتمردان به مشكل برخوردند. محكوم كردند


  .سپس ياسون و ديگران آزاد شدند. شهر بيرون كنند
برادران مسيحي در تسالونيكي تصميم گرفتند مستقيماً به واعظين فراميني حكيمانه براي ترك شهر بدهند پس آنها، 


ي پولس و سيلاس از هم جدا شدند، گروه مسئله چشمگير اين است كه وقت. تبيريه فرستادندواعظين را در شب به 
آسـان  . توانستند جفاها را متحمـل شـوند   عبادت كنندگان كليسا را كه آموزش ديده بودند ترك كردند چون آنها مي


گيري كنيم كه پولس و همكاران او در تسالونيكيه براي فقط سـه سـبت توقـف     چنين نتيجه 2:17است كه از اعمال 
. پولس و گروهش سه ماه را در آن شهر سپري كردنـد . ورة خدمت تعليم آنها در كنيسه بودبهر حال، اين د. نمودند


اند و به سختي اين  هاي مسيحيت داشته دهد كه تسالونيكيان تسلط زيادي به آموزه نامة پولس رسول به آنها نشان مي
  .اند تعليم بگيرند توانسته ها را در سه يا چهار هفته مي آموزه


او . اند در آنجا او شنيد كه ايمانداران در تسالونيكيه مورد جفا واقع شده). 15:17اعمال(ريه به آتن رفت پولس از تبي
بنابراين او تيموتـائوس را بـه   ) 18ـ17:2 اول تسالونيكيان (سعي كرد كه ايشان را ملاقات كند ولي شيطان مانع شد 


، و اين پولس رسول را )8ـ6:3(ر كل اميدوار كننده بود تيموتائوس گزارش فرستاد كه د). 2ـ1:3(نزد ايشان فرستاد 
كنـد   او دعوت مي. كند در آن، او از خدمت خود بر ضد حملات بدگويان دفاع مي. برانگيخت تا اين نامه را بنويسد


را بـر  اند  او سو تفاهمي كه راجع به كساني كه در مسيح مرده. كه ايمانداران از فرهنگهايي فاني خود را جدا بسازند
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كند تا  كند؛ و او مقدسين را تشويق مي اند را توبيخ مي دارد؛ او كساني كه به بهانة آمدن مسيح دست از كار كشيده مي
يكي از مهمترين پيش زمينـة اول تسـالونيكيان بازگشـت خداونـد عيسـي      . به رهبرانِ روحاني خود احترام بگذارند


  :كند خلاصه مي اين اشارات را به هم متصل كرده و اينطور. است
  :يك مسيحي كه در انتظار بازگشت خداوند عيسي است


  ) 10و9:1(ـ در قلبش هيچ بتي ندارد 1
  )19و9:2(ـ در خدمتش مشغول است 2
  )13و12:3(ـ در رابطه با ديگران با محبت است 3
  )18ـ13:4(ـ در ذهنِ خود پريشاني ندارد 4
  ).23:5(ـ در زندگيش گناهي وجود ندارد 5
  


  اول تسالونيكيان طرح كلي


  )1:1(ها  ـ سلام1
  )13:3ـ2:1(ـ رابطة شخصي پولس با تسالونيكيان 2


  )10ـ2:1(شكرگزاري پولس براي تسالونيكيان : الف
  )12ـ1:2(بازنگري پولس به خدمت، پيغام و رفتارش در تسالونيكيه : ب
  )16ـ13:2(العمل تسالونيكيان در قبال انجيل  بازنگري عكس: پ
  )20ـ17:2(س براي عدم بازگشت به تسالونيكيه توضيح پول: ت
  )10ـ1:3(مأموريت تيموتائوس در تسالونيكيه : ث
  )13ـ11:3(دعاي خاص پولس : ج


  )22:5ـ1:4(ـ نصايح عملي 3
  )8ـ1:4(رساند  تقدسي كه اراده خدا را به انجام مي: الف
  )10ـ9:4(محبتي كه به فكر ديگران است : ب
  )12ـ11:4(زندگي در نظر خارجيان : پ
  )18ـ13:4(بخشد  اميدي كه ايمانداران را راحتي مي: ت
  )11ـ1:5(روز خداوند : ث
  )22ـ12:5(نصايح مختلف به مقدسين : ج


  )28ـ23:5(ـ تحيات پاياني به تسالونيكيان 4
  


  تفسير
  )1:1(ها  ـ سلام1
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ايـن حكـم، يـك    . انـد  كـرده  ونواژگشود كه راجع به آنها گفته شده است جهان را  نامه با اسمِ چهار مرد شروع مي
سلوانس و تيموتائوس با او در آن زمان همسـفر  . پولس نويسندة رساله است. تهمت بود؛ اين عملاً يك ستايش بود


ي بـا  فيلپ ـسلوانس احتمالاً همان سيلاس است كه در زنـدان  . كند بودند بنابراين او اسامي ايشان را در اينجا ذكر مي
تيموتائوس برادر جواني از لستره بود كه درست قبل از مسـافرت پـولس بـه    ). 25:16اعمال( خواند پولس سرود مي


  ).1:16اعمال(تسالونيكيه با او همسفر شده بود 
اي كه مـا   كلمه. باشد نوشته شده است اين نامه به كليساي تسالونيكيان كه در خداي پدر و عيسي مسيح خداوند مي


خواست روشن كند كـه ايـن    شد، بنابراين پولس مي ه هر جماعتي اطلاق ميكنيم در آن زمان ب آنرا كليسا ترجمه مي
و سلامتي ... تحيات فيض . يك جماعت كافر نيست بلكه جماعتي كه در خداي پدر و خداوند عيسي مسيح هستند


فـيض، لطـف الهـي بـراي مـا در      . شـود  تواند در آسمان از آن لذت ببرد شامل مي بهترين بركات را كه هر كس مي
آور  سلامتي، آرامشي است كه با وجود شرايط سخت و رنـج . باشد كه ما هرگز شايسته آن نيستيم هايمان مي زندگي


منشأ مساوي  به عنوانپولس نام دوگانه آسماني را . فيض دليل است و سلامتي نتيجه آن. زندگي در ما ساكن است
  .دهد در مقابل پدر انجام مي) ما(ملكيِ  كند، و اينكار را بوسيلة قرار دادن ضمير شخصي بركات ذكر مي


  )13:3ـ2:1(ـ رابطة شخصي پولس با تسالونيكيان 2
  )10ـ2:1(شكر گزاري پولس براي تسالونيكيان : الف


آيا ما نيز مثـل او در بـه يـاد آوردن خـواهران و     . (آورد كند تسالونيكيان را به ياد مي پولس هر وقت دعا مي.  3،2:1
كنـد و عمـل ايمـان آنهـا، محنـت       او هميشه با شكر گزاري براي آنها دعا مي) فادار هستيم؟برادران مسيحي خود و


توصيف . عمل ايمان احتمالاً به تغيير گرايش آنها بسوي خدا اشاره دارد. آورد محبت و صبر اميد ايشان را به ياد مي
چه كنيم تا اعمال خـدا را بجـا   «: پرسيدند اندازد كه از عيسي مي عمل ما را به ياد بعضي از مردم مي به عنوانايمان 


 ».ه او را فرستاده، ايمان بياوريـد عمل خدا اين است كه به آن كسي ك«: عيسي در جواب ايشان گفت» آورده باشيم؟
توانـد   ولي اين عمل، رنجي نيست كـه يـك انسـان بوسـيله آن مـي     . در اين مفهوم، ايمان يك عمل يا فعاليت است


تواند بدون دست بردن به جلال  در حقيقت، اين تنها كاري است كه انسان مي. ن فخر نمايدچيزي كسب كند يا به آ
ايمان يك . چاره ظاهر سازد يك گناهكار بي به عنواننجات دهنده و بدون انكار روند شخصي خود  به عنوانمسيح 


عبـارت  . خود را  ات دهندهشناسد و گناهكار، نج عمل دست نيافتني است كه بوسيله آن، مخلوق، خالق خود را مي
  .باشد آيد نيز مي مي توبهعمل ايمان همچنين شامل حيات ايماني كه در پي 


اين از خدمت آنهـا بـه خـدا كـه بوسـيله      . آورد پولس بعلاوه عمل ايمان آنها، محنت محبت ايشان را نيز به ياد مي
سـت بلكـه يـك شـخص مسـيحي      مسيحيت، زندگي بوسيله وظيفـه ني . گويد شود سخن مي محبت خدا موجب مي


. "محبت براي او يعني كار پر زحمت آسماني"غلام او بودن يعني كاملاً آزاد بودن و . كند بخاطر محبت خدمت مي
گذارد كـه   محبت براي مسيح خدمتي را پيش روي ما مي. باشد ارزش مي در مقايسه با محبت، انگيزه سود خيلي بي


  . دادند زندگي خود به اين حقيقت شهادت مي تسالونيكيان با. تواند دلار هرگز نمي
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آنها . گويد وقفة ايشان براي عيسي سخن مي اين از انتظار بي. سرانجام، پولس بجهت صبر اميد ايشان شكرگذار بود
تحمـل  "ولي هيچ شكافي در آنچه كه فيليپس . ديدند شان براي مسيح مي نتيجه ايستادن شجاعانه به عنوانجفاها را 


  .نامد وجود نداشت آنها مي "و راستسر سختانه 
چنانچه پولس به حضور . در حضور خدا و پدر خود: جايگاه به ياد داشتن بوسيله اين عبارت نشان داده شده است


شد، متولد روحاني و رشد مقدسين را به ياد آورده و باي ايمـان، اميـد و محبـت ايشـان دعـا       خدا در دعا وارد مي
  .نمود مي
نـه  .ولـي او چـگ  . انـد  مطمئن بود كه اين مقدسين بوسيله خدا پيش از بنياد عالم برگزيده شـده  پولس رسول.  4:1
دانست كه آنها از همان طريقي كه انجيل را دريافت كردند  دانست؟ آيا او بصيرتي فوق طبيعي داشت؟ نه، او مي مي


  . اند برگزيده شده
اين آموزه ). 4:1افس(ر مسيح پيش از بنياد عالم برگزيد دهد كه خدا مردم بخصوصي را د آموزة برگزيدگي تعليم مي


هر كه به جانب مسيح آيد، مسيح با آغوش گرم . دهد كه او بعضي را نيز براي هلاك شدن يرگزيده است تعليم نمي
  . كند از او استقبال مي


ولي كتاب مقدس هر . دنماي اين دو آموزه، برگزيدگي و آزادي انتخاب، تضادي باور نكردني در ذهن بشر ايجاد مي
  . دهد و بنابراين ما بايد به هر دو ايمان داشته باشيم حتي اگر چه با هم هماهنگ نباشند دوي آنها را تعليم مي


تواننـد از   گناهكاران نمي. دانيم برگزيدگان چه كساني هستند و بنابراين بايد انجيل را به تمام دنيا ارائه بدهيم ما نمي
اگر ايشان توبه كرده و به خداوند عيسي مسيح . اي براي ايمان نياوردن استفاده كنند بهانه نوانبه عآموزة برگزيدگي 


  .ايمان بياورند، خدا آنها را نجات خواهد داد
مضمون پيغـام همـة   . خواهد بطور ضمني پيغام متفاوتي از ديگر رسولان را بگويد پولس بوسيله انجيل ما نمي.  5:1


يك سخنراني معمـولي مـذهبي برخـورد     به عنوانتسالونيكيان با پيغام . مبران متفوت بودندرسولان مشابه بود؛ پيغا
  .كردند؛ آنها البته، آن را در كلام يافته بودند ولي نه فقط در كلام نمي


  : القدس و تعيين كامل به ايشان رسيده بود اين پيغام با قوت و روح
گردانده، توبه كـرده و    العاده كار كرده و آنها از گناه روي هاي ايشان با قدرت فوق پيغام در زندگي: با قوت )1


  .تغيير گرايش داده بودند
 .شد القدس صادر مي اين قوت از جانب روح: القدس در روح )2


تسالونيكيان آن پيغام را با تعيين كامـل  . نمود پولس با اطمينان زيادي پيغامش را موعظه مي: در تعيين كامل )3
 .هاي ايشان ايماني پايدار و مطمئن بود نتيجه آن در زندگي. ندپذيرفت مثل كلام خدا مي


او نـه تنهـا انجيـل را    . سازد پولس حالا بديشان رفتاري كه در زمان بودنش با ايشان با آنها داشت را خاطر نشان مي
  .بهترين موعظه داشتن يك زندگي مقدس است. موعظه نمود، بلكه بر طبق آن زندگي نيز كرد
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يك شـخص ممكـن اسـت از او انتظـار     . »و شما به ما و به خداوند اقتدا نموديد«: تواند بگويد س ميپس پول.  6:1
ولي در اينجا او ترتيب . و در واقع نام خداوند را اول بياورد» به خداوند و به ما اقتدا نموديد«: داشته باشد كه بگويد
  .ي، زندگي پولس رسول بوداولين معرفي آنها به خداوند عيس. كند تجربه آنها را بيان مي


ما بايد قـادر باشـيم بـا    . توانند مسيح را در ما ببينند كنند مي هوشيارانه است اگر اينطور فكر كنيم كه مردم گمان مي
  ).1:11تيانقرناول (» مسيحپس اقتدا به من نماييد چنانكه من نيز به «: پولس بگوييم


اين همان طريقي اسـت كـه بوسـيله آن، ايشـان از     . شي پذيرفتندتوجه داشته باشيد كه آنها كلام را با زحمت و خو
! اين يك تركيب غير معمول اسـت . ظاهراً آنها در زحمت بودند؛ باطناً در خوشي. خداوند و رسولان پيروي نمودند


براي انسانهاي دنيود، غير ممكن است كه در آن واحد هم رنج و هم خوشي را تجربه كنند؛ براي يك انسان دنـوي  
القدس را دارد كه شرايط مستقلي است؛ براي او، متضاد خوشي،  يك مسيحي خوشي روح. م متضاد خوشي استغ


  .باشد گناه مي
  .شدند، جفايي بود كه در پي تغيير گرايش آنها پديد آمده بود زحمتي كه آنها متحمل مي


اي بـراي   شـان در ميـان جفـا، نمونـه    اولاً، نمونـه خوشـي اي  . اي شـدند  تسالونيكيان تبديل به مسيحيان نمونـه .  7:1
  .ايمانداران در مكادونيه و اخائيه شد كه اين يعني همة مسيحيان يونان


ماننـد مـوجي در آب   . آنها به مسيحيان ثمر بخشي تبـديل شـدند  . ولي شهادت ايشان در همانجا متوقف نشد.  8:1
به زودي خبر ايمان ايشان به . يه، سپس در هر جااول در مكادونيه و اخاي: شد استخر، كلام خداوند از آنها منتشر مي


  .دانستند خدا در همه جا منتشر شد كه پولس نيز حتي راجع به آن سخن نگفته بود بلكه مردم خودشان اين را مي
هايي كه از طريق ما بركات به ديگـران تـراوش    نهايي بركات باشيم بلكه كانال  از ما خواسته نشده است كه ايستگاه


اگر ما واقعاً آب نجات را ). 6:4ندوم قرنتيا(ر او از درون ما به ديگران بتابد درخشد تا نو دا در قلبهاي ما ميخ. كنند
  ).38،37:7يو(نوشيده باشيم، پس نهرهاي آب زنده حتماً از ما به ديگران خواهد رسيد 


آن رانش در تسالونيكيه بودند، كه وقتي پولس رسول و ديگر همكامسأله در اينجا همان مكالمه معمولي است .  9:1
همچنين اين امر به يك دانش عادتي تبديل شده بود كه در . يك خوشĤمد گويي ملوكانه دريافت نمودند به عنوانرا 


علامان تسليم  به عنوانآنها از بتها به سوي خدا بازگشت كردند و . زندگي بسياري تغييرات اساسي ايجاد نموده بود
توجـه  . دادنـد  امر بدين معنا نيست كه ايشان با بتها تغذيه شده و حالا به خدا هم شانسي مـي اين . اراده خدا شدند


نه، آنها بسوي خدا بازگشتند و . داشته باشيد كه آنها به سوي خدا از بتها بازگشت نمودند و نه از بتها به سوي خدا
  .ريختنددر او به همه چيز رسيدند و راضي شدند و از آن پس بتهايِ خود را دور 


  اين نگاهيست كه پطرس را تبديل نمود
  اين چهره ايست كه استيفان ديد


  اين قلبي است كه با مريم گريست
  )Ora Rowan(توان از بتها جدا شد   با اينها مي
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دو مرد با كلام خـدا  . بياييد هرگز حس ترس و هيجاني كه بطور ضمني در اين قسمت وجود دارد را ناديده نگيريم
: معجزة تولد تازه به وقوع پيوسـت . القدس، انجيل را موعظه كردند آنها با قوت روح. بت پرست رفتندبه يك شهر 


سـپس شـما جمـاعتي محلـي از     . مردان و زنان چنان با نجات دهنده اُنس گرفتند كه بتهايِ خـود را تـرك نمودنـد   
شوند تا ديگران را بـراي   تحمل جفا ميپدستند، در تقدس زندگي كرده و شجاعانه م ايماندان را داريد كه خدا را مي


  ! باشد ترين دعوت مي خدمت خداوند، حقيقتاً عالي. مسيح صيد كنند
، )فايـده هسـتند   در مقابل بتهايي كه مرده و بـي (كنند  خدمت مينه تنها تسالونيكيان به خداي حقيقي و زنده .  10:1


  :انتظار آنها توجه كنيد به جزئئات. باشند بلكه آنها در انتظار خداوند عيسي نيز مي
  شخص ـ پسر او .1
 مكان ـ از آسمان .2


 ضمانت ـ او را از مردگان بر خيزانيد .3


 نام با ارزش ـ يعني عيسي  .4


 رهاند انتظار ـ ما را از غضب آينده مي .5


  :، سه منظر از تجربة تسالونيكيان را شاهد هستيم10و  9پس ما در آيات 
  )3مقايسه شود با عمل ايمان، آيه (بازگشتن  .1
 )3مقايسه شود با محنت محبت، آيه (خدمت كردن  .2


 )3مقايسه شود با صبر اميد، آيه (انتظار كشيدن  .3


  :نمايد اينها را چنين تجزيه، تحليل مي )G.R. Harding Wood(هاردينگ وود 
  پيروي ـ نگاه كردن به خدا


  ها خدمت ـ نگاه كردن به زمينه
  انتظار ـ نگاه كردن به عيسي


اين بطور ضمني بيانگر امكـان بازگشـت او در حـين زنـدگي آنهـا را      . پسر خدا از آسمان بودند تسالونيكيان منتظر
الوقوع خداوند عيسي اميـد   بازگشت قريب. رساند، در حقيقت، هر لحظه در زندگي ايشان ممكن بود كه او بيايد مي


  :كمي از آنها هستند هايِ اينها نمونهشود كه  افت مياين امر در همة متون عهدجديد ي. تمسيحيان اس
  ».كشند و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي«ـ  36:12لوقا .1
 ».در انتظار پسر خواندگي يعني خلاص جسم خود... «ـ  23:8روميان .2


نماييـد   زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند را ظاهر مـي «ـ   26:11قرنتيان اول .3
 ».امي كه باز آيدتا هنگ


كشيم، چونكه مشتاق هستيم كه خانة خود را كـه از آسـمان اسـت     زيرا در اين هم آه مي«ـ   2:5قرنتيان دوم .4
 ».بپوشيم


 ».زيرا كه ما بواسطة روح از ايمان متقرب اميد عدالت هستيم«ـ  5:5غلاطيان .5
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عني عيسي مسيح خداوند را انتظار اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده ي«ـ   20:3يانفيلپ .6
 ».كشيم مي


 ».خداوند نزديك است«ـ  5:4يانفيلپ .7


و آن اميد مبارك و تجلي جلال خداي عظيم و نجات دهندة خود عيسـي مسـيح را انتظـار    «ـ    13:2تيطس .8
 ».كشيم مي


شـد بجهـت   باشند، ظاهر خواهـد   مسيح بار ديگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او مي«ـ   28:9عبرانيان .9
 ».نجات


... زيرا كه آمدن خداوند نزديك است ... پس اي برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر كنيد «ـ   9ـ7:5يعقوب .10
 ».اينك داور بر در ايستاده است


 ».لكن انتهاي همه چيز نزديك است«ـ  7:4پطرس اول .11


 ».چنانكه او پاك است سازد و هر كس كه اين اميد را بر وي دارد، خود را پاك مي«ـ  3:3يوحنا اول .12


 ».منتظر رحمت خداوند ما عيسي مسيح براي حيات جاوداني بوده باشيد«ـ  21يهودا  .13


 ».آيم، پس آنچه داري حفظ كن مبادا كسي تاج تو را بگيرد بزودي مي«ـ  11:3مكاشفه .14


 »!آيم و اينك بزودي مي«ـ  7:22مكاشفه .15


 »!آيم و اينك بزودي مي«ـ  12:22مكاشفه .16


 »!بيا، اي خداوند عيسي. آمين! ... آيم بلي، به زودي مي«ـ  20:22مكاشفه .17


داند كه در هر لحظه نيز ممكن است خداونـد   داند كه هر لحظه ممكن است بميرد ولي همچنين مي يك مسيحي مي
  .باز گردد و او نمرده باشد


اين برنامه خدا . تحقق انجامدمقدس نياز نيست تا قبل از آمدنِ مسيح براي قوم خود به  هيچ نبوتي از نبوتهاي كتاب
  .در آينده است


ربـوده  . اي باشيم اگر فرمان مشخصي براي آن وجود داشته باشـد  توانيم منتظر بازگشت خداوند در هر لحظه ما نمي
توانـد بـراي آمـدن     است كه يك ايماندار بواسطه آن ميشدن قبل از مصيبت عظيم خواهد بود و اين تنها جايگاهي 


  .كنند الوقوع بودنِ آن را تأييد مي بقيه نظريات بازگشت ثانوي مسيح، قريب. شدمسيح انتظار بك
وصف آمدن نجات دهنده از دو . رهاند كشيم، عيسي است كه ما را از غضب آينده مي شخصي كه ما انتظارش را مي


  :شود طريق درك مي
ضب خدا كه بر ضد گناهان مـا  او بر روي صليب، متحمل غ. رهاند او ما را از مجازات ابدي گناهانمان مي .1


از ايـن  . بـريم  از طريق ايمان به او، ما به ارزش كار او كه به حساب ما گذاشته شده است پي مـي . بود شد
  ).1:8روم (پس ديگر محكوميتي براي ما وجود ندارد چون ما در مسيح عيسي هستيم 
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شـود   طر رد كردن پسرش ريخته ميولي او همچنين ما را از زمان داوري آينده كه غضب خدا بر جهان بخا .2
، 27:9دان(مصـيبت عظـيم و زمـان مصـيبت يعقـوب خوانـده شـده اسـت          بـه عنـوان  اين دوره . رهاند مي
 ).10:19ـ1:6، مكا12ـ1:2دوم تسالونيكيان ، 11ـ1:5اول تسالونيكيان ، 28ـ4:24متي


  
  )12ـ1:2(بازنگري پولس به خدمت، پيغام و رفتارش در تسالونيكي : ب


حـالا، او وارد جزئيـات   ، پولس بطور خلاصه شخصيت و رفتار خـود را اظهـار داشـت    5:1در قسمت پاياني .  1:2
  .شود خدمت، پيغام و زندگيش مي


آنچه كه ما هستيم بسيار مهمتر است از . نكته در اينجاست كه خدمت عمدة يك مسيحي، خدمت به اشخاص است
  :جيمز دني گفته است. از تأثير آگاهانةمان شنيده ميأشود تأثير ناآگاهانة ما بيشتر.گوييم هر آنچه كه مي


پـيش بـرود، و مهـم     توانـد  مـي در ديگر دعوتها، يك انسان . شخصيت يك مسيحي اهميتي حياتي در كارش دارد«
نيست كه شخصيت او چيست؛ ولي يك مسيحي اگر شخصيت خود را از دست بدهد همـه چيـز را از دسـت داده    


  .است
  :ليوت در دفتر خاطرات خود نوشته استمبشر شهيد، جيم ا


شيلي و بـايرون از لحـاظ اخلاقـي در سـطح     . در كار روحاني، شخصيت يك شخص بايد با كيفيت كارش بخواند«
نوازنـد ولـي    و اگر شـهواني اسـت و هنـوز موسـيقي خـوبي مـي      . سرايند بالايي قار دارند و هنوز اشعار خوبي مي


تواند به شخصيت خود اشاره كند و مفهوم آنچه كه داشت در مورد  پولس مي. تواند كاري براي خدا انجام دهد نمي
پولس به تسالونيكي رفت و زندگي را ظاهر نمود كه مثالي حتي پيش از آنچه كه . زندگي به تسالونيكيان اشاره دارد


كوت چقدر پسـت  مهم نيست كه كار در مل. موعظه نموده بود را عيان ساخت؛ او از مثال گذشت و به اثبات رسيد
  .باشد؛ به شخصيت اخلاقي كارگر نگاه كنيد


بـه هـر حـال، او    . كند نقادان دفاع ميهاي دروغين  شايد در اين آيات پولس رسول دارد از خودش بر ضد يهوديت
دهنـد كـه كـار او     آنها خودشان شهادت مي. سازد كه خدمت او موفق بوده است اول به تسالونيكيان خاطر نشان مي


آنها خودشان تغيير گرايش داده و . دانستند كه ورود او در ميان ايشان باطل نبوده است آنها مي.ش بوده استثمره بخ
  .تولد تازه يافته بودند


ي، كه فيلپمخالفت تلخ و رفتار ظالمانه بر ضد او در . دارد كه خدمتش دليرانه نيز بوده است سپس او اظهار مي.  2:2
او به تسالونيكي رفت و در آنجا بوسيلة شجاعتي . شد، او را نترسانده بود يلاس ميشامل زنداني شدنش به همراه س


توانـد دلايـل    يـك شـخص تنومنـد مـي    . تواند عطا كند، انجيل را با جد و جهد شديد موعظه نمود كه فقط خدا مي
او پيغام ! لي پولس نهالهياتي زيادي براي اينكه خدا او را براي خدمت بيشتر به شنوندگان دعوت كند داشته باشد و


  .القدس بود نمود و اين نتيجة مستقيم پري روح ترس و بدون توجه به مخالفتهاي شديد موعظه مي را بي
گرفت بلكه  نصيحت پولس رسول براي ايمان آوردن به انجيل در منشأ نصايح او از تعاليم غلط سرچشمه نمي.  3:2


كـرد و در پـي نيكـويي ايشـان بـود و نـه        تظار به تسالونيكيان نگاه ميهاي او، بدون داشتن ان انگيزه. از حقايق خدا
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روش او ترسيم هوشيارانه براي فريب دادن انسانها نبود؛ ظاهراً، دشمنان او به وي تهمت . آرزويي پنهان و ناخالص
  .زدند ناراستي، شهوتراني و نيرنگ مي


كه بوسيلة خدا بر كا گماشته شده بـود و انجيـل   او يك ناظر بود . براي پولس خدمت يك نظارت مقدس بود.  4:2
مسئوليت او خشنود ساختن خدا بوسيله اعـلان وفادارانـه   . اي گرانبها بود كه بوسيلة خدا به او داده شده بود گنجينه


تواند هـم   براي او واضح بود كه وي نمي. العمل انسانها چه خواهد بود پيغام بود و اصلاً براي او مهم نبود كه عكس
آزمايد و سپس بر طبـق   دا و هم انسان را راضي بسازد، پس او برگزيده بود تا خدا را خشنود سازد كه دلها را ميخ


  .دهد آن پاداش مي
واعظين شايد گاهي اوقات وسوسه شوند تا . دهد خشنود سازد يك ناظر متعهد است آن كسي را كه به او اجرت مي


ولـي خـدا، آقـا و    . كنند س ايشان از كساني باشد كه آنها را حمايت ميهمة حقيقت را بازگو نكنند و اين بخاطر تر
  .داند كه چه موقع پيغام آبكي يا تحريف شده است باشد و او مي سرور مي


دهد؛ او با رفتارش براي همة خادمين مسيح الگـويي   پولس رفتارش در تسالونيكيه را شرح مي 12ـ5در آيات .  5:2
  .با ارزش بر جاي گذاشت


هـاي او عـاري از    كلام او راست و شفاف بـود و انگيـزه  . ، او هرگز بخاطر گرفتن نتيجه، سر تعظيم فرود نياورداولاً
  . رياكاري بودند


يك خرقه براي پوشيدن يا مخفي كردن آرزوهايش بجهـت ثروتمنـد شـدن     به عنواندوماً، او هرگز از كار خداوند 
  .خدمت او براي طمع نبود. استفاده ننمود


داد  داد ولي براي رد هرگونه نظرِ طمعكاري، به خدا توضـيح مـي   اي رد هرگونه تهمتي، به مقدسين توضيح مياو بر
  .باشد كه تنها كسي است كه عارف قلوب مي


رسول مسيح، او و ديگر  به عنوان. يابيم تري نسبت به اين مرد بزرگ خدا دست مي در اينجا ما به بينش عميق.  6:2
از جانب تسـالونيكيان حمايـت شـوند، ولـي     ) در اينجا بزرگي آمده است(تا از لحاظ مالي  همكارانش حق داشتند


در قـرنتس،  . كردنـد  ايشان تصميم گرفتند باري بر ايشان ننهند پس روز و شب براي رفع احتياجات خود كاري مي
تهمت زدن به او راجـع بـه    اي براي كرد كه منتقدين هيچ بهانه در آنجا پولس چنان كار مي. داستان طور ديگري بود


كـرد چـون مقدسـين فقيـر و تحـت جفـا بودنـد، و او         در تسالونيكي، او كار مـي . موعظه كردن براي پول نداشتند
  . خواست باري بر دوش آنها اضافه كند نمي
را اي كـه اطفـال خـود     بجاي سروري كردن بر ميراث خدا، او در ميان آنها به ملايمت بسر برده و مثـل دايـه  .  7:2
پولس فهميده بود كه اين نوايمانان نياز  به پرستاري دارند و خدمت خود را با نگراني مثل يك دايـه  . پرورد بود مي


  .بجهت ايشان به انجام رسانيده بود
نگراني و توجه او نسبت بديشان بسيار عميق بود، او مشتاق بود كه با ايشان شـريك شـود تـا اينكـه از آنهـا      .  8:2


او، . تنها مايل بود انجيل خدا را بديشان دهد بلكه راضي بـود جـانش را نيـز بخـاطر ايشـان فـدا كنـد        او نه. بگيرد







 


- ١٢  - 
 


او مثل آقايش نيامده بود تا مخدوم شود، بلكه تا خـدمت كنـد و   . تسالونيكيان را دوست داشت، و محبت، بها دارد
  ).45:10مر(جانش را در راه بسياري فدا سازد 


كنيم چون  مشاهده ميدوزي  ما او را در كار خيمه: شود وتني پولس در اينجا مشاهده ميشهادت ديگري از فر.  9:2
توانست مخارج زندگي خود را تأمين كند تا بتواند مردم را بدون نهادن باري بر دوششان خـدمت   او با اين كار مي


ان را دارد، ولـي ايـن امـر    اگر چه اين درست است كه واعظ انجيل حقِ استفاده از حمايت مالي ديگر مسيحي. كند
يـك  . ستودني است كه او از حق گذشته و اگر ضرورتي داشته است باز هم باري بر دوشِ كسـي نگذاشـته اسـت   


عبـارت  . دهد پولي دريافت نكند دهد اگر چه براي كاري كه انجام مي خادم حقيقي مسيح موعظه انجيل را ادامه مي
اي خرج نداشت ولي بـراي پـولس    ل حتيّ براي تسالونيكيان، سكّهانجي. محنت و مشقتّ و شب و روز توجه كنيد


  .بسيار گران تمام شد
مقدس يعنـي  . توانستند شهادت بدهند كه الگوي رفتارِ پولس در قبال ايشان چگونه بوده است ايمانداران مي.  10:2


بهتـرين  . عيـب بـود   نسانها بـي او در برابر خدا و ا. در رفتار و شخصيت خود عادل بود. جدا شده براي خدا از گناه
او مثل ديگر واعظان نبود كـه فـنِ سـخنوريِ آنهـا از     . موعظه، يك زندگي مقدس است و پولس واعظ بزرگي بود


كردند كه هرگز از آن پايين نيايد ولي وقتـي   رفت، مردم آرزو مي رفتارشان بهتر است؛ وقتي كه او بر بالاي منبر مي
  ! آرزو داشتند كه ديگر او به بالاي منبر نرود آمد، آنها كه از منبر پايين مي


تشبيه . بيند ، او خودش را با يك دايهمقايسه نمود؛ حالا او خودش را به شباهت يك پدر دلسوز مي7در آية .  11:2
او مثل يك پدر، ايشـان را بـراي داشـتن يـك     . قبلي محبت و دلسوزي او را نشان داد و آخري حكمت و نصيحت


حت كرده بود و ايشان را تشويق و ترغيب كرده بود كه به رغم جفاها، به خداوند توكل كنند و زندگي مقدس نصي
  .داد كه بركت اطاعت از ارادة خدا و كلامش چيست شهادت مي


هدف خدمت پولس اين بود كه مقدسين بطور شايسته خدايي كه ايشان را به ملكوت و جلال خود دعـوت  .  12:2
  .كرده است رفتار كنند


ما براي خود خدا يا جايگاهمان در آسمان نالايق هستيم؛ تنها لياقتي كه ما داريم در خداونـد عيسـي مسـيح يافـت     
توانيم اين را  ما مي. رود كه به شايستگي دعوت خود رفتار كنيم فرزندان خدا، از ما انتظار مي به عنوانولي . شود مي


له اعتراف كردن و ترك كردن گناهان در زنـدگيمان بـه طـور    القدس بوسي بوسيلة تسليم كردن خود به هدايت روح
  .مداوم انجام دهيم


در زمان حاضر ملكـوت ناديـدني اسـت و پادشـاه     . يابند، شهروندان ملكوت خدا هستند همة كساني كه نجات مي
سـلطنت   وقتي كه خداوند عيسي براي. ولي اخلاقيات و تعاليم اخلاقي ملكوت امروزه وجود دارند. باشد غايب مي


  .باز گردد، ملكوت از آن پس در شكل مرئي خود ظاهر شده و ما در جلال پادشاه در آن روز سهيم خواهيم شد
  


  )16ـ13:2(العمل تسالونيكيان در قبال انجيل  بازنگري عكس: پ
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ن بـه  العمـل تسـالونيكيا   گزيند و آن عكس آورده بود بر مي 5:1حالا پولس رسول محتواي ديگري را كه در .  13:2
كـلام خـدا    بـه عنـوان  وقتي كه ايشان پيغام را دريافت نمودند، آن را كلام انساني نيافتند بلكه . موعظة انجيل است


  :كند اين را واضحاً بيان مي )King James Version(ترجمة گينگ جيمز . پذيرفتند
ا شـنيده بوديـد، يافتيـد، آن را كـلام     كنيم كه چون كلام خدا را كه از م و از اين جهت ما نيز دائماً خدا را شكر مي«


  ».كند الحقيقته است، كلام خدا كه در شما كه ايماندار هستنيد عمل مي انساني نپذيرفتيد، بلكه چنانچه في
اكثريـت مـا   . فروتنـي اوسـت  اين نمونة ديگري از . پولس عميقاً بجهت پذيرش پيغام توسط ايشان شكرگزار است


گـوييم، ولـي كـلام انسـاني ايمـاني       گوييم به سادگي همانست كه مـي  آنچه ما مي خواهيم ديگران باور كنند كه مي
توان كاملاً اعتماد كرد و فقط زماني به كلام او اعتماد شده است كه نتيجة آن  فقط به خدا مي. آورد متزلزل پديد مي


الحقيقه  اق افتادـ كلام خدا فياين همان چيزي است كه براي تسالونيكيان اتف. ها ديده شود در قلبها و زندگياعتماد 
كـلام اوــ   : نوشـته اسـت  () والتر اسكات . نمود چون آنها باور داشته كه اين كلام خداست در زندگي آنها عمل مي


كتابمقدس ـ الهامي است، يا دمِ خداست و همة كتابهايي كه در خـود دارد و قسـمتهايي كـه بطـور اصـيل نوشـته        
. باشـد و در همـة شـرايط و در همـة زمانهـا      اين تنها اقتدار ما در همه چيز مي. تنداند، همة آنها كلام خدا هس شده


خـدا را  . اين نمودار زندگي؛ هدايت ما، نور ما، امنيت اخلاقي مـا . نسلي لازم است كه از كلام خدا به لرزه در آيند
  .شكر براي نداي مقدسش


داشته است؟ آنها نه فقط نجات يافتند؛ قادر شـدند تـا   مقدس چه نتايجي در زندگيهاي اين ايمانداران  كتاب.  14:2
آنهـا بوسـيلة صـبر و    . اين شهادت خوبي براي تغيير گرايش ايشـان بـود  . در برابر جفاها طاقت فرسا، مقوت كنند


تنها تفـاوت ايـن دو كليسـا در ايـن امـر بـود كـه        . باشند اقتدا نمودند تحمل خود، به كليساهايي كه در يهوديه مي
ديدند در حاليكه ايمانداران در يهوديه بوسيلة يهوديـان   يان از دستان دولتهاي غير يهودي خود زحمت ميتسالونيك


  .گرفتند مورد جفا قرار مي
دهد آنها را لايـق محكوميـت بخـاطر مخالفـت بـا انجيـل        پولس در اين تصويري كه از يهوديان نشان مي.  15:12


پس از . لاً او رهبر يهودياني بود كه سعي داشتند مانع ايمان مسيحي شوندداند؟ قب و چه كسي بهتر از او مي. داند مي
  .كرد تغيير گرايش خود نيز داشت لبة تيز شمشير جفاي ايشان را احساس مي


اگر چه عمل مصلوب كردن بوسيلة روميان انجام شد، ولي ايـن  . بزرگترين گناه يهوديان، كُشتن خداوند عيسي بود
اين به يك روند معمـولي در طـي قرنهـا بـراي آنهـا      . كار كردندان را تحريك به انجام اين يهوديان بودند كه رومي


  ). 39ـ33:21متي(تبديل شده بود كه به انبياي خدا جفا برسانند 
كردند كـه بـا ايـن كـار خـدا را       در تاريخ مسيحيت، آنها به پولس و ديگر رسولان جفا رسانيده و به اشتياه فكر مي


  .اعمال ايشان در نظر او ناپسند بود و آنها خويشتن را با جميع مردم مخالف نموده بودند .سازند خشنود مي
ة پيغـام انجيـل بـه    ايشان نه تنها انجيل را رد كردند بلكه مصمم بودند تا پـولس و همكـارانش را از موعظ ـ  .  16:2
تواننـد از همـان    ها مـي  بشنوند امت توانست بيش از اين، آنها را خشمگين سازد كه هيچ چيز نمي. ها باز دارند امت


: دادنـد  آنها در ضديت خود با ارادة خدا، راه پـدران خـود را ادامـه مـي    . توانند، نجات بيابند طريقي كه يهوديان مي
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همچنين است كه گوئي آنها مصمم بودند كاسة گناهان خود را هميشه پر نگه . كنند هميشه گناهان خود را لبريز مي
  .دارند


كنـد كـه    پـولس معلـوم نمـي   . م مجازات ايشان اعلان شده بود، منتهاي غضب، ايشان را فرو گرفتـه بـود  ولي حك
. نتيجة كمال گناه بوده است به عنوانشايد اين يك جملة عمومي براي اعلان مجازات . منظورش از غضب چيست


نجـات يافتنـد در جهـان پخـش     ، اورشليم خراب شده و يهوديـاني كـه   )ميلادي70(سال  20دانيم كه بعد از  ما مي
  . شدند


كنند كه پولس يك ضد يهودي بوده و عهدجديد يك كتاب ضـد   در متن اين چنين، بعضي اين نظريه را مطرح مي
حقيقت اين است كه پولس، محبت عميقي براي هموطنان خود داشت كه يهودي بودند و حتي راضـي  . يهوديست


اگر چه خدمت او ). 3ـ1:9روم(برادرانش كه در اين يهني نجات ايشان بود كه خود از مسيح محروم شود در او  مي
كرد؛ بعضي وقتهـا ايـن بـار بـه نظـر       ها بود، هرگز بار خود براي بشارت به يهوديان را فراموش نمي اصولاً به امت


  .يافت آمد كه حتي در مأموريت اصليش نيز ادامه مي مي
مـا  . گويد يك حقيقت تاريخي است و نه نظريات شخصي اينجا ميآنچه كه پولس رسول راجع به رهبران يهود در 


ضد يهودي بودن يك فرهنگ غير مسيحي اسـت  . بايد به ياد داشته باشيم كه خدا او را وا داشت تا اينها را بنويسد
 ولي گفته اينكه يك قوم يهود بوسيلة خدا بخاطر مرگ پسرش محكـوم و . تواند در هيچ شرايطي عادلانه باشد نمي


ها نيز به سهم خـود مسـئول بودنـد     ، درست چنانچه امت)23:2اعمال(باشد  گري نمي اند، ضد يهودي مجازات شده
  ).8:2اول قرنتيان(
  


  )20ـ17:2(توضيح پولس براي عدم بازگشت به تسالونيكيه : ت
شـايد منتقـدين   . دده در چهار آية بعدي، پولس رسول دليل عدم بازگشت خود به تسالونيكيه را توضيح مي.  17:2


عبارت از شما مهجور . سازد كه جدائي او فقط در ظاهر است پولس اولاً واضح مي. به او تهمت ترسوئي زده بودند
بهر حال، علاقه و اشتياق وي به ايشان هرگـز كـم   . شديم يعني كه آنها از پدر روحاني خود براي مدتي جدا شدند


  .»به اشتياق بسيار زيادتر كوشيدم تا روي شما را ببينم«: نند توجه كنيدك به كلماتي كه بر محبت او تأكيد مي. نشد
طبيعت دقيق مخالفـت شـيطان   . او دوبار سعي كرده بود به تسالونيكي باز گردد ولي شيطان مانع او شده بود.  18:2


  .هميشه شناخته شده نيست
خـوانيم   مي 6:16در اعمال . د و نه خداونددانيم كه پولس مطمئن بود چگونه شيطان مانع بازگشت او شده بو ما مي


در آية بعدي، ايشان سعي كردند تا به . القدس از موعظة كلام در آسيا منع شدند روحكه پولس و همراهانش بوسيلة 
القدس  توانيم تشخيص دهيم كه چه وقت روح ما چگونه مي. عنيا بروند ولي روح بديشان اجازت نداد تا بروند بيت


داريـم،   دانيم در ارادة خدا گام بر مـي  هنگامي كه ما مي: شود؟ شايد يك راه اين باشد ن مانع ما ميو چه وقت شيطا
توان انتظار داشـت كـه    همچنين، مي. است از شيطانهر مانعي كه بر سر راهمان قرار گيرد از كار روح نيست بلكه 


در . ميشه بر مخالفتهاي شيطان تسلط داردولي خدا ه. شيطان هر كجا كه بركات خدا وجود داشته باشند مانع بشود
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اين . اين مورد بخصوص، عدم قابليت پولس براي رفتن به تسالونيكيه در نتيجة خود نوشته شدن اين نامه را داشت
  . نامه در نتيجة خود باعث جلال خدا و بركت يافتن ما شد


نيكيه بـود؟ چونكـه آنهـا فرزنـدان او در     چرا پولس رسول تا اين حد مشتاق ديدار مجدد ايمانـداران تسـالو  .  19:2
او . كـرد  او ايشان را نزد مسيح آورده و نسـبت بـه رشـد روحـاني ايشـان احسـاس مسـئوليت مـي        . خداوند بودند


آنهـا اميـد پـاداش او در مقابـل تخـت داوري      . دانست كه در روز بازپسين بايد نسبت به آنها حساب پس بدهد مي
آنها اميد و سرور و تاج فخر او در حضور خداوند . ر باشد با ايشان شادي نمايدخواست كه قاد او مي. مسيح بودند


رسد كه پولس انتظار دارد در آسمان، تسالونيكيان  ي بنظر مياز اين آيه بديه. عيسي مسيح در هنگام ظهورش بودند
  .آيد كه مانند عزيزان خود را در آسمان خواهيم شناخت به نظر مي. را بشناسد


قسمتهاي ديگري در عهدجديد وجـود  . گويد تاج خود سخن مي به عنوانپولس از فرزندان ايماني خود  19در آية 
؛ تـاج  )10:2؛ مكـا 12:1يعقـو (؛ تاج حيات )8:4تيمو2(تاج عدالت : خوانيم دارند كه در آنها ما دربارة ديگر تاجها مي


  ).25:9اول قرنتيان(ـ همة اين تاجها غير فاني هستند ) 4:5اول پطرس(جلال 
او در شخصيت انساني خود داراي اختيـار بـود و پـاداش وي پسـران و     . مقدسين جلال و خوشي او بودند.  20:2


  .پرستيدند دختران روحاني بودند كه برة خدا را تا ابد مي
  


  آمدن خداوند نكاتي در باب
ن اين امر .چ. زگشت خداوند هستيم، ما شاهد اولين استفاده از كلمة آمدن در اول تسالونيكيان راجع به با19در آية 


خواهيم در اين قسمت توقف كرده و توضيحي راجع به آنچه كه ما معتقـديم   باشد، مي محتواي اصلي اين رساله مي
  .مقدس بر اين موضوع دارند تعاليم كتاب


  :سه كلمة يوناني در عهدجديد براي اشاره بازگشت مسيح وجود دارد
)Parousia( :آمدن و حضور بعدي  
)Apokalupsis( :مكاشفه، ظهور  
)Epiphaneia( :تجسم  


گويـد ورود و ظهـور    مي) Vine(و اين . اين يعني ظهور يا آمدن. بكار ميرود )Parousia(اين كلمه معمولاً به شكل 
. دكنيم بايد به يك مقطع زماني تا به يك واقعة منفـر  وقتيكه ما به آمدن مسيح فكر مي. او به جهان توأماً خواهند بود


در عهدجديد را بررسي كنيم در خواهيم يافت كه آنها يك مقطع زماني را بـا   )Parousia(حالا اگر ما همة تركيبات 
  .كنند يك آغاز، دوره، تجسم و نقطة اوج توصيف مي


اي كـه   كلمـه (ايـن كلمـه در متـون بعـدي توضـيح داده شـده اسـت        . ، ربوده شدن است)Parousia(آغاز  .1
) Parousia( ميرنـد در   و چنانكه در آدم همه مـي ): ده است در همة موارد به طور اتياليك چاپ شده استترجمه ش


ن او ليكن هر كس به رتبة خود؛ مسيح نوبر است و بعد آناني كه در وقت آمـد . مسيح نيز همه زنده خواهند گشت
خبر باشيد كه  لت خوابيدگان بيخواهيم شما از حا اما اي برادان نمي). 23ـ22:15اول قرنتيان(باشند  از آن مسيح مي
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كنيم كه عيسي مرد و برخاست، به همينطـور نيـز    زيرا اگر باور مي. مبادا مثل ديگران كه اميد ندارند، محزون شويد
گوييم كه ما زنده و تا  زيرا اين را به شما از كلام خدا مي. اند با وي خواهد آورد خدا آناني را كه در عيسي خوابيده


زيـرا خـود خداونـد بـا صـدا او بـا آواز رئـيس        . اقي باشيم، بر خوابيدگان سبقت نخواهيم جسـت آمدن خداوند ب
آنگـاه مـا كـه زنـده     . فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسيح اول خواهند برخاست


و همچنين هميشـه بـا خداونـد     باقي باشيم، با ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنيم
اما اي برادران، از شما اسـتدعا  ). 18ـ13:4اول تسالونيكيان (پس بدين سخنان همديگر را تسلي دهيد . خواهيم بود


پس اي بـرادران،  ). 1:2دوم تسالونيكيان ... (كنيم دربارة آمدن خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او  مي
كند  كشد و براي محصول گرانبهاي زمين و برايش صبر مي اينك دهقان انتظار مي. بر كنيدتا هنگام آمدن خداوند ص


شما نيز صبر نماييد و دلهاي خود را قوي سازيد زيرا كـه آمـدن خداونـد نزديـك     . تا باران اولين و آخرين را بيابد
اد داشته باشيد و در هنگام ظهورش الان اي فرزندان، در او ثابت بمانيد تا چون ظاهر شود، اعتم). 7:5،8يعقو(است 


  ).28:2يو1(از وي خجل نشويم 
شـان   شامل تخت داوري مسيح در حين پاداش دادن به ايمانداران براي خدمت وفادارانـه  )Parousia(دورة  .2


 :باشد مي


ول ا(زيرا كه چيست اميد و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نيستيد در حضور خداوند ما عيسي در هنگام ظهـور او  
عيـب   اما خود خداي سلامتي، شما را بالكل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بي). 19:2تسالونيكيان 


 ).23:5اول تسالونيكيان (محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عيسي مسيح 


پيشگويي مربوط به  از محل ثبت. بشود، جشن نكاح بره باشد )Parousia(واقعة ديگري كه بايد احتمالاً شامل دورة 
مـا ايـن امـر را در اينجـا     . دانيم كه پيش از سلطنت پر جلال مسيح بوقوع خواهد پيوسـت  مكاشفه مي  آن در كتاب
  . كنيم اگر چه كلمة آمدن در ارتباط با آن مورد استفاده قرار نگرفته است محسوب مي )Parousia(شامل دورة 


هللويـا، زيـرا   : گفتند هاي فراوران و چون آواز رعدهاي شديد كه ميو شنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آب
شادي و وجد نماييم و او را تمجيد كنيم زيرا نكاح بره رسـيده  ! خداوند خداي ما قادر مطلق، سلطنت گرفته است


كـه   زيرا. و به او داده شد كه به كتان پاك و روشن خود را بپوشاند. است و عروس او خود را حاضر ساخته است
و نيـز  . اند ؛ خوشابحال آنانيكه به بزم نكاح بره دعوت شدهبنويس«: و مرا گفت. هاي مقدسين است آن كتان عدالت


  ).9ـ6:19مكا(مرا گفت كه اين است كلام راست خدا 
شـاه شـاهان و    بـه عنـوان  تجسم آمدن مسيح، بازگشت او به زمـين در قـوت و جـلال عظـيم بـراي سـلطنت       . 3


ولي . پيوندد شود؛ اين امر در حين بازگشت ثانوي او بوقوع مي ربوده شدن بوسيله دنيا ديده نمي. الارباب است رب
بنابراين تجسـم بازگشـت او ناميـده شـده     . گردد خواهد ديد هر چشمي مسيح را در حيني كه براي سلطنت باز مي


   .اين سومين مرحلة بازگشت اوست. است
شود  به ما بگو كه اين امور كي واقع مي«: در خلوت نزد وي آمده گفتندچون به كوه زيتون نشسته بود، شاگردانش 
زيرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شـده، تـا بـه مضـرب     ). 3:24متي(و نشان آمدن تو و انقضاي عالم چيست؟ 
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 ـ   ). 27:24متي(شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد بود؟  ظاهر مي ز ليكن چنانكه ايان نوح بـود، ظهـور پسـر ني
عيب در قدوسيت، به حضـور خـدا و پـدر مـا در      تا دلهاي شما را استوار سازد، بي). 39:24متي(چنان خواهد بود 


دين ظاهر خواهد  آنگاه آن بي). 13:3اول تسالونيكيان (هنگام ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود 
و تجلـي ظهـور خـويش، او را نـابود خواهـد       شد كه عيسي خداوند او را به نفس دهان خود هلاك خواهـد كـرد  


هاي جعلي نرفتيم، چون از قوت و آمدن خداونـد مـا عيسـي     زيرا كه در پي افسانه). 8:2دوم تسالونيكيان (ساخت 
در اينجـا پطـرس از تجسـم آمـدن     ). (16:1دوم پطـرس (مسيح شما را اعلام داديم، بلكه كبريايي او را ديده بوديم 


  .)گويد نبوتي كه در كوه تبديل هيات ديده بود سخن ميتصويري  به عنوانمسيح 
كجاست وعـدة آمـدن او؟ زيـرا از    :در اين آيه به آن اشاره شده است. رسيم مي )Parousia(بالاخره، ما به اوج دورة 


  ). 4:3دوم پطرس(اند، هر چيز به همينطوري كه از ابتداي آفرينش بود، باقي است  زماني كه پدارن به خواب رفته
خوانيم كه در روزهاي آخر برخاسته و امكان بازگشت مسيح را  ر اين قسمت باب ما راجع به استهيزا كنندگان ميد


 دارد؟ براي آنها چه مفهومي مي )Parousia( منظر دورة. كنند انكار مي


سـيح بـراي سـلطنت    آيا به آمـدن م . دانند كنند؟ آنها احتمالاً چيزي راجع به آن نمي آيا آنها به ربوده شدن اشاره مي
دهد كه آنها مجازات نهايي شريران را بـه وسـيله خداونـد     كل متن نشان مي. معلوم است كه نه. كنند؟ نه اشاره مي


. باشـد  نامنـد مـي   منظور آنها داوري نهايي خدا بر زمين يا آنچه كه آنها پايان جهـان مـي  . دهند مورد استهزا قرار مي
اي نكرده اسـت   خدا در تاريخ مداخله. هيچ چيزي براي نگراني وجود نداردبجهت آنان بر سر اين مساله است كه 


توانند در اعمال و گفتـار شـريرانة خـود     كردند كه آزادانه مي بنابراين آنها احساس مي. و در آينده نيز نخواهد نمود
 .ادامه دهند


دهـد يعنـي    هزار سالة مسـيح مـي   پطرس جواب استهزا آنها را به وسيلة اشاره كردن به زمان آينده، پس از سلطنت
باشد و پـس   اين اوج دورة آمدن مسيح مي .دانيم كاملاً خراب خواهند شد زمانيكه آسمانها و زمين چنانچه الان مي


  .از سلطنت هزار ساله در حين افتتاح آسمان و زمين جديد بوقوع خواهد پيوست
اي توصـيف آمـدن خداونـد مـورد اسـتفاده قـرار       دو كلمة ديگري كه در عهدجديد يونـاني بـر   )Parousia(بعلاوة 
  .هستند )Epiphaneia(و  )Apokalupsis(اند،  گرفته


مقدس در اينكه آيا اين كلمه هميشه به سـومين دورة آمـدن مسـيح     شاگردان كتاب. يعني مكاشفه يا كشف شدن() 
كنـد بـا    خود را به كليسا ظاهر مياشاره دارد آمدن او به زمين با قوت و جلال ـ يا ربوده شدن در حيني كه مسيح،  


  .هم اختلاف نظر دارند
تواند هم به ربوده شدن و هم به بازگشت مسـيح بـراي سـلطنت اشـاره      كنيم، اين كلمه مي در آياتي كه مشاهده مي


  :داشته باشد
تـا  ). 7:1 اول قرنتيـان (باشيد  بحدي كه در هيچ بخششي ناقص نيستيد و منتظر مكاشفه خداوند ما عيسي مسيح مي


آزمايش ايمان شما كه از طلاي فاني با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، براي تسبيح و جلال و اكـرام يافـت   
لهذا كمر دلهاي خود را ببنديد و هشـيار شـده، اميـد كامـل آن     ). 7:1اول پطرس(شود در حين ظهور عيسي مسيح 







 


- ١٨  - 
 


بلكه بقـدري كـه شـريك    ). 13:1ساول پطر(بداريد فيضي را كه در مكاشفه عيسي مسيح به شما عطا خواهد شد، 
  ).13:4سپطراول (هور جلال وي شادي و وجد نماييد زحمات مسيح هستيد، خشنود شويد تا در هنگام ظ


و شـما را كـه عـذاب    : كنـد  آيد واضحاً به آمدن مسيح براي سلطنت اشاره مـي  در متنون ديگر اين كلمه به نظر مي
دوم (هنگاميكه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود  كشيد، با ما راحت بخشد در مي


  ).7:1تسالونيكيان 
)Epiphaneia( كنند كه اين كلمه به ظهور مسيح براي مقدسين و  مجدداً، بعضي گمان مي. يعني تجسم يا ظاهر شدن


. ن كلمه فقط به مفهوم آخـري اشـاره دارد  گويند كه اي اشاره دارد؛ ديگران ميش همچنين به ظهور او همراه مقدسينَ
  :شود اين كلمه در اين متون يافت مي


دين ظاهر شد كه عيسي خداوند او را به نفس دهانش هلاك خواهد كرد و به تجلي ظهور خـويش، او   آن بيآنگاه 
ر خداونـد مـا   داغ و ملامت حفظ كن تا به ظهو كه تو وصيت را بي). 8:2دوم تسالونيكيان (را نابود خواهد ساخت 


تو را در حضور خدا و مسيح عيسي كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كـرد قسـم   ). 14:6تيمو1(ي مسيح عيس
  ).1:4تيمو2(ملكوت او دهم و به ظهور و  مي


بعد از اين تاج عدالت براي من حاضر شده است كه خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به مـن  
و آن اميد مبارك و تجلي جلال خداي عظـيم و  ). 8:4تيمو2(به همة كساني كه ظهور او را دوست دارند فقط بلكه 


  ).13:2تيطس(كشيم  نجات دهندة خود ما عيسي مسيح را انتظار مي
. بقيه احتمالاً به ربوده ششدن نيـز اشـاره دارنـد   . كنند آيات اول و سوم واضحاً ظهور مسيح به جهان را توصيف مي


اي  واقعه به عنوانباشد كه ربوده شدن و آمدن مسيح براي سلطنت براي ايمانداران  ز كه روشن است اين مييك چي
در زمان ربوده شدن شخص ايماندار، نجات دهنده را خواهد ديد و . كشند مطرح است كه مشتاقانه انتظارش را مي


باز گردد، ايماندار با او در جلال خواهـد بـود   وقتي كه مسيح به زمين . اش را دريافت خواهند كرد بدن جلال يافته
ها قبلاً به او در مسند داوري مسيح عطا  اين پاداش. در همين زمان پاداش او نيز به وي داده خواهد شد). 4:3كول(


ها چه چيزهايي هسـتند؟ در   پاداش. اند ولي همة آنها زماني ديده خواهند شد كه مسيح براي سلطنت باز گردد شده
. آنها در سلطنت هزار ساله هر يك حكومـت خواهنـد كـرد   . اشارة كوچكي به اين مسئله شده است 19ـ17:19لوقا


  .يك شخص برده شهر، حاكم خواهد شد و شخصي ديگر بر پنچ شهر
كنـد و نـه    ولي ما با مطالعة اشارات مختلف به آمدن خداوند، خواهيم ديد كه اين امر به يك دورة زماني اشاره مي


يك شروع دوره، تجسم و نقطه اوج وجود . دورانها يا مراتب مختلف دارد دورة زماني اينجرد و اينكه يك واقعة م
شود كه وقتي مسيح به زمـين   شود و شامل مسند داوري مسيح مي اين دوره با ربوده شدن ايمانداران آغاز مي. دارد


ن و زمين به وسيلة آتش نابود خواهند شد اين دانيم زمانيكه آسما باز گردد قابل رويت خواهد بود و از آنجا كه مي
  .دوره به پايان خواهد رسيد


  
  )10ـ1:3(مأموريت تيموتائوس در تسالونيكيه : ث
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تسالونيكيان . و كليدي براي درك اين متن است)10،7،6،5،2آيات(كلمة ايمان شما پنج بار در باب سوم آمده است 
پس اين باب درسي اسـت  . بود كه ايمان آنها را در آزمايش ببيند از جفاهاي متفاوتي گذشته بودند و پولس مشتاق


بـه آنهـا    . گناهكاران را به سوي نجات دهنده هدايت كنيمكافي نيست كه ما . براي ما بر اهميت كار پيگيري مداوم
  .بايد براي رشد در فيض و دانش خداوند كمك نمود


مـي  ��� ����   ق زيادش را براي مقدسين تسالونيكي عنوان در باب سوم ا ضربان قلب پولس رل چنانچه اشتيا.  1:3
دانسـت كـه ايمانـداران تسـالونيكيه در ايمانشـان ادامـه        تنها واگذارده شده بود ولي مـي  اتينا اگر چه او در. شنويم


كار بنشيند؛ او تصميم  دانست بي بالاخره او نمس. شيطان مانع بازگشت شخصي او به تسالونيكيه شده بود. دهند مي
در واقـع واژه ويراسـتاري    "مـا «اين . (ماند گرفت تيموتائوس را نزد ايشان بفرستد اگر چه خودش در اتينا تنها مي


هاي شهر بزرگ براي او هـيچ جـذابيتي نداشـته؛ او     منظره. غم انگيز است كه فكر كنيم او در آنجا تنهاست). است
  .براي محافظت كليساها بار داشت


و تيموتائوس را كـه بـرادر مـا و خـادم خـدا در      : ز نام تيموتائوس آمده است توجه كنيدبه درجاتي كه پس ا.  2:3
كلمـة خـادم در   . انجيل مسيح است، فرستاديم تا شما را استوار سازد و در خصوص ايمانتان شما را نصيحت كنـد 


كلاسـهايي  نظريـة گذرانـدن   . اينجا و در قسمتهاي ديگري از عهدجديد بـه سـادگي بـه معنـاي خـدمتگزار اسـت      
براي تيموتـائوس چـه بركـت عظيمـي بـود كـه بـه        . ها در سالهاي بعد پديد ةمدند مخصوص كشيشان و اين رتبه


حالا كه او خودش را ثابت نموده بود، براي مأموريت تنها به تسالونيكيه ! شاگردان برادر عزيزش پولس خدمت كند
  .فرستاده شده بود


ايشـان مـورد جفـا قـرار     . ران و تشويق ايشان به استواري در ايمان بودهدف سفر پايدار ساختن و نصيحت ايماندا
ود را خاين بحران همة نوايمانان بود؛ شيطان احتمالاً نظريات ماهرانة . كردند گرفته بودند چون به مسيح اعتراف مي


  ! اند اشتباهي مرتكب گرديدهبه كار انداخته تا ايشان فكر كنند با مسيحي شدنشان 
جالب بود كه از تيموتائوش بشنوند و از او تعليم بيابند و از چيزهـايي كـه از او شـنيده بودنـد شـادي       براي ايشان


  .آنها به تشويق نياز داشتند چون دائماً در معرض جفا و ضديت قرار داشتند. نمايند
ائماً رنج برده و خدا بايست د در اوج جفاها، براي تسالونيكيان آسان بود كه فكر كنند عجيب است كه آنها مي.  3:3


ساخت كه اين اصلاً عجيـب نيسـت؛ ايـن بـراي مسـيحيان       تيموتائوس بديشان خاطر نشان مي. از آنها راضي باشد
  .عادي است، بنابراين آنها نبايد متزلزل شوند


ن كند كه حتي وقتي كه او در تسالونيكيه بـود، بـه مسـيحيان گفتـه بـود كـه ايشـا        پولس بديشان يادآوري مي.  4:3
  !دانستند آنها به خوبي اين را مي. نبوت او در زندگيهاي آنها درست از آب در آمده بود. زحمت خواهند ديد


  :شاگرد لزوماً در زندگي خود در پيش رو داريم به عنوانآزمايشاتي كه ما 
جـلال و اكـرام   ـ تا آزمايش ايمان شما كه از طلا فاني با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، بـراي تسـبيح و   1


  ).7:1سپطراول (يافت شود در حين ظهور عيسي مسيح 
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دوم (دهـد تـا مـا بتـوانيم ديگـران را در هـر مصـيبتي كـه باشـد تسـلي نمـاييم             ـ كه ما را در تنگي ما تسلي مي2
  ).4:1قرنتيان


  ).3:5يانروم(كند  دانيم كه مصيبت صبر را پيدا مي كنيم، چونكه مي ـ و نه اين تنها بلكه در مصيبتها هم فخر مي3
ـ و الان اي خداوند، به تهديدات ايشان نظر كن و غلامان خود را عطا فرما تا به دليري تمام به كلام سخن گويند 4
  ).29:4اعمال(
  )10:23بيوا(آيم  آزمايد، مثل طلا بيرون مي داند و چون مرا مي روم مي ـ زيرا او طريقي را كه مي5


وقتيكه به تأخير افتادن سفرش بـه تسـالونيكيه بـراي او غيـر     : كند را تكرار مي 2و1پولس رسول جوهر آيات .  5:3
دلـواپس  . قابل تحمل شد، تيموتائوس را فرستاد تا در يابد كه وضعيت مسيحيان در آن طوفان جفاها چگونه اسـت 


حـاني آنهـا گـردد و    عظيم او اين بود كه مبادا شيطان به ايشان حمله كرده و آنها را فريب دهد و مانع پيشرفت رو
اش بـه   اين امر هميشه يك وسوسه بوده است كه شخصي مسـيحي، وفـداري  . ايشان آسايش را با جفا عوض كنند


خداوند مرا ببخش چون اكثـر مواقـع راهـايي    «: كداميك از ما نبايد دعا كند. مسيح را با راحتي شخصي عوض كند
ه من امروز قدرت بده تا با تو قدم بر دارم و اصلاً مهم كه چه ام ب براي اجتناب از درد و رنج شاگردي تو پيدا كرده


  ».بهايي بابت آن بپردازم
اگر شيطان مقدسين را تحريك كند كه به زندگي قبلي خود باز گردند و ايمان خـود را انكـار كننـد، آنگـاه پـولس      


  .احساس خواهد كرد كه محنتش بجهت ايشان باطل بوده است
آنها نه تنها در تعاليم ايمان مسيحي راسـت ايسـتاده بودنـد، بلكـه     . ونيكيان مطمئن ساختتيموتائوس از تسال.  6:3


اسـت دينـي   ر اين آزمايش واقعيت است ـ آنها نـه تنهـا اصـول ايمـانِ     . همچنين در تقوا و محبت نيز سالك بودند
نه فقط ايمان شما به خداوند ). 6:5طيانغلا(كند  بلكه ايماني را نيز كه به محبت عمل مي مسحيت را پذيرفته بودند


  ).15:1سيانافس(عيسي بلكه محبت شما بجهت همة مقدسين 
اي به اميد آنها نكند؟ آيا شيطان  آيا اين چشمگير نبود كه تيموتائوس ايمان و محبت آنها را بيان كند ولي هيچ اشاره


اگر اميد آنها «: ه ويليام لينكوان گفته استچنانچ. اطمينان آنها به بازگشت مسيح را متزلزل ساخته بود؟ ممكن است
  .ناقص بود، پولس مطمئناً در پي رفع كمبود آن به وسيلة اين رساله پر اميدش بود


تيموتائوس همچنين گزارش داد كه تسالونيكيان خاطرات خوبي از پـولس رسـول و دوسـتانش در ذهـن دارنـد و      
  .اينكه آنها نگران پولس، سيلاس و تيموتائوس هستند


پولس با وجود همة تنگدسـتي و  ). 25:25امثا(اين خبرها به نظر مثل آب خنكي براي تشنگي جان پولس بود .  7:3
  .رنج خود، از ايمان تسالونيكيان تسلي يافته بود


ايـن آيـه چـه تفسـير     . »كنيم، اگر شما در خداوند اسـتوار هسـتيد   چونكه الان زيست مي«دهد،  او توضيح مي.  8:3
  .دهد تني اين مرد بزرگ خدا ارائه ميخوبي از فرو


كاسـة خوشـي او لبريـز شـده و هـر زمـان كـه        . كلمات از بيان شكرگزاري به خداا قلب پولس قاصر هستند.  9:3
  .شود آورد پرتر مي تسالونيكيان را در حضور خدايش بياد مي
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ايـن اشـتياق   . شـب و روز : بزندگي دعايي پولس در واقع عادت هميشگي او بود و نه يك فعاليت متنـاو .  10:3
اين يـك زنـدگي   . تا شما را روبرو ملاقات كنيم: اين يك دعاي مخصوص بود. كنيم شمار دعا مي بي: شديد اوست


  .و نقص ايمان شما را به كمال برسانيم: دعايي فداكارانه بود
  )13ـ11:3(ج ـ دعاي خاص پولس 


رسد و اين درخواست خطاب بـه خـود خـدا     به پايان مياين باب با دعاي پولس براي بزگشت به نزد ايشان  11:3
اين طـرز  . پس اين موضوع جميع با يك فعلِ منفرد دنبال شده است. پدر ما و خداوندمان عيسي مسيح استيعني 


  .باشد استفاده نشان دهندة اولوهيت مسيح و يگانگي تثليت مي
ب بودند ولي هميشه جايي براي توسعه وجـود  تسالونيكيان عملاً در نشان دادن محبت حقيقي مسيحي خو.  12:3
. و خداوند شما را نمو دهد و در محبت با يكـديگر : كند تا عميقتر شود و بنابراين او براي اين مقياس دعا مي. دارد


الگوي آن بايد محبـت  . محبت آنها بايد ايمانداران و همة انسانها را در بر گرفته و حتي شامل دشمنانشان نيز باشد
  .نماييم چنانكه ما شما را نحبت مي: ن باشدرسولا
اگر ما يكـديگر را و همـة نسـل بشـر را     . عيب بودن در زندگي بعدي است نتيجه محبت در اين زندگي، بي.  13:3


عيـب در   محبت كنيم، در حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود بـي 
  ).8 :2، يعقوب8 :13روم(ا كه محبت تكميل شريعت است قدوسيت خواهيم بود، زير


هاي خود را براي  خداوند شما را بيشتر و بيشتر قادر سازد تا زندگي«: شخصي اين دعا را اينگونه تعبير كرده است
ديگران صرف كتيد، تا او شخصيت شما را الحال مسيحي گرداند و از شما در برابر هر ادعايي دفاع كنـد تـا هـيچ    


يك : بينيم كه مراحل مختلفي دارد در باب دوم ما آمدن مسيح را مي» ...نتواند به ضد شما وجود داشته باشد  چيزي
: به آن اشاره شده اسـت  13اين سومين مرحله است كه در آيه . شروع، يك دوره، يك ظهور و يك نقطه اوج دارد


. انـد  پاداشها محيا شـده . ح در آسمان استتخت داوري مسي. ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود
. الارباب به زمين باز گردد شاهان ورب شاه به عنوانولي اين پاداشها به همه، زمانظاهر خواهد شد كه نجات دهنده 


اول تسـالونيكيان  (انـد   مقدسين در اينجا احتمالاً يعني آن ايمانداراني كه در زمانربوده شدن به آسمان بالا برده شده
گويد كه اين اشاره به قوم مقـدس و   مي )Vincent(وينسنت كنند كه اين يعني فرشتگان ولي  بعضي فكر مي). 14 :4


كند كه فرشتگان در اين رساله هيچ نقشي ندارند ولـي بـه آن ايمانـداران جـلال      او اشاره مي. جلال يافته خدا دارد
ايـن شـامل حضـور    «كنـد،   او اضـافه مـي  . مطابق بـود يافته، دقيقاً با موضوعي كه تسالونيكيان سر آن مشكل داشته 


كند، با فرشتگان  گويد عنوان مي فرشتگان در بازگشت خداوند است، ولي وقتي پولس از چنين حضوري سخن مي
  .بينيم  مي 7 :1قوت خود چنانچه در دوم تسالونيكيان 


  
  )22 :5ـ1 :4(ـ نصايح عملي 3


  )8ـ1 :4(ساند ر تقدسي كه اراده خدا را به انجام مي. الف
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اين كلمه اغلب اوقـات نشـان   . اش نزديك شده است كلمة خلاصه به اين معني نيست كه پولس به پايان نامه.  1 :4
  .كند باشد، چنانچه در اينجا موضوع به نصايح عملي تغيير مي دهندة تفسير موضوع مي


ـ 1: ه موضوع اساسي باب چهارم هستنداينها س. سه كلمة برجسته در پايان باب سوم، تقدس، محبت و آمدن بودند
زمينه اصـلي ديگـر سـعي و كوشـش اسـت      ). 18ـ13آيات(ـ آمدن 3و ) 10، 9آيات(ـ محبت 2، )8ـ1آيات(تقدس 


  ).12 ،11آيات(
شـود و بـا اشـاره بـه      باب چهارم با يك درخواست مبني بر گام برداشتن در تقدس براي رضـاي خـدا شـروع مـي    


ــ  1: به اين تشابه توجه كنيد. كرد كه اين را نوشت مالاً پولس داشت به خنوخ فكر مياحت. پذيرد مقدشين خاتمه مي
ـ خنوخ بالا برده شـد  3و ). ب5 :11عبر(ـ خنوخ خدا را راضي ساخت 2). الف 24 :5پيد(رفت  خنوخ با خدا راه مي


خواهـد كـه بـه     ز آنهـا مـي  كند كه مقدس باشند و ا پولس رسول به ايمانداران حكم مي). الف5 :11ب، عبر24 :5پيد(
  .تقدس يك روند است و نه يك دستاورد. كنند


وقتي پولس با ايشان بود، مكرراً با اقتدار خداوند عيسي به آنهـا حكـم كـرده بـود كـه بايـد خـدا را بوسـيله         .  2 :4
  . زندگيهاي مقدس خود خشنود سازند


به يك مفهوم، همـة  . دن براي استفاده ملكوتيتقديس يعني جدا ش. اراده خدا براي قومش تقدس ايشان است.  3 :4
تقديس وابسته به موقعيت اسـت و كامـل    به عنواناند تا براي خداوند خدمت كنند؛ اين  ايمانداران از دنيا جدا شده


  ).10 :10، عبر2 :1اول قرنتيان(باشد  مي
ا بايد خود را از همـة اَشـكال گنـاه    بهر حال، در مفهومي ديگر، ايمانداران بايد خود را تقديس كنند و اين يعني آنه


اين روندي است كه تا زمـان مـرگ ايمانـدار يـا     . شود روند يا فرآيند تقديس شناخته مي به عنوانجدا سازند؛ اين 
بـه بحثـي كـه در    . (شـود  يافت مـي  3اي است كه در آيه  اين همان مفهوم دوم كلمه. يابد بازگشت خداوند ادامه مي


  ).شود نگاه كنيد يافت مي 23 :5رابطه با تقديس در 
دهد عمل رابطه نامشروع جنسي است، و در اين قسمت احتمالاً همـان   گناه خاصي كه پولس بر ضد آن هشدار مي


اين هشدار كه از زنا بپرهيزيـد، امـروزه  خيلـي بيشـتر از     . دين است اين يكي از گناهان اخلاقي دنياي بي. زنا است
  .است روزهاي قرن اول كليسا مورد نياز


كلمـة  . برنامة مسيحي براي همه است همه بدانند چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدوسيت و عـذت دريابـد   4 :4
براي همسر و در  7 :3اين كلمة در اول پطرس . تواند به معني همسر يا بدن خود انسان باشد ظرف در اين آيات مي


  .براي بدن بكار رفته است 7 :4قرنتياندوم 
تا هر كس از شما بداند چگونه بايد همسر خويشتن را در قدوسيت «: برد آن را براي همسر بكار مي )RSV(ترجمة 


  ».و عزت دريابد
تا هر كس از شما بداند چگونه بايـد ظـرف   «: معني كلمة ظرف پذيرفته است به عنواننظريه بدن را  )NEB(ترجمه 


  ».خويشتن را در قدوسيت و عذت دريابد
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تعليم اين است كـه هـر انسـان بايـد بـا      . كه متن تصميم بگيرد، پس ظرف يعني همسر شخصاگر ما اجازه بدهيم 
اين آيـه دسـتور داشـتن    . وفايي نگردد اي از بي و محبت رفتار كند و هرگز وارد هيچگونه ورطه همسرش با  احترام


  )را نيز نگاه كنيد 2 :7رنتياناول ق. (كند ارداه خدا براي بشر بيان مي به عنوانكند و آن را  يك همسر را تقويت مي
: چنانچـه يـك مفسـر گفتـه اسـت     . دينان است نظر مسيحيان در رابطه با ازدواج در ضديت شديد با نظريه بي.  5 :4
ديـن يـك زن را لمـس     او راست شد ولي وقتيكه يك مرد بـي ) 13:13لوقا(وقتي كه عيسي دستش را بر زني نهاد «


  ».شود كند، او كج مي مي
باشـد و   براي آنها عفت يك ضـعف مـي  . كنند ابطه جنسي تحت عوان ارضاي هوس شهوت خود نگاه ميامتها به ر


هـاي شـهوت انگيـز خـود بـر ديوارهـاي        هاي كثيف و نوشـته  آنها بوسيلة گفتگو. ازدواج يعني گناه را شروع كردن
  .دهند عمومي، شرم خود را جلال مي


؛ اين گناهيست به ضد بدن خـود شـخص   )19 :6اول قرنتيان(دا القدس خ فساد جنسي گناه است به ضد روح.   6 :4
و : كنـد  بنابراين پولس اضافه مي. باشد ؛ ولي اين گناه همچنين بر ضد ديگر اشخاص نيز مي)18 :6اول قرنتيان(زاني 


مـل  به بياني ديگر، يك مرد مسيحي نبايد پشت ع. تا كسي در اين امر دست تطاول يا طمع بر برادر خود دراز نكند
اگر چه اين تجاوزات باعث ايجـاد غـم و مشـكلات ذهنـي و     . ازدواج قائم شده و به زن برادر خويش طمع بورزد


ها در مقايسه با نتايج ابدي نشان هيچ هستند، اگر اين تجاوزات اعتـراف   شود ولي اين جسمي زيادي در زندگي مي
يكـي از بهتـرين نويسـندگان    . رد هشدار داده اسـت پولس از قبل به تسالونيكيان در اين مو. نشده و بخشيده نشوند


  :نويسد او مي. انگليسي قرن نوزدهم دچار گناه جنسي شده و در خفت و خواري در زندگي مرد
من كه از بارهـاي زنـدگي   ...  مرا به آساني گرفتار سازد طمع ولي من اجازه دادم كه . خدا به من همه چيز داده بود
مـن در  . دقت پيش رفـتم  من در مورد زندگي ديگران بي.  ...ساس جديدي به راه افتادمخسته شده بودم به دنبال اح
ساخت آن را برگزيدم و يادم رفت كه همة اعمال كوچك من در طـول روز شخصـيت    جاييكه لذت مرا خشنود مي


ان خود نبـودم و  من ديگر كاپيتان ج. من يادم رفت كه اين حلقة مرموز، روزي دورِ من خواهد پيچيد .سازند مرا مي
  .من در خفتي وحشتناك كار خود را به اتمام رساندم. من اجازه دادم كه لذت بر من چيره شود. دانستم اين را نمي


  .دقت پيش رفت و به همسر برادر طمع ورزيد گويد نسبت به زندگي بي او چنانچه پولس مي
او مـا را از چـاه   . زندگي مقدس و پاكي داشته باشـيم  خدا مار را بر پاية ناپاكي اخلاقي نخوانده است بلكه تا.  7 :4


  .مستراح خوانده است و شروع كرده به روند تقدس در ما تا ما را هر چه بيشتر به شباهت خود درآورد
دهـد؛ او   شمارد چنانچه پـولس تعلـيم مـي    هر كس كه اين دستوالعمل را رد كند به سادگي انسان را حقير مي.  8 :4


كلمة مقدس در اينجا با . القدس را عطا نموده است شمارد ـ يعني كسي را كه روح  رده و حقير ميخود خدا را رد ك
  القدس در او ساكن باشد؟ تواند در گناه جنسي گرفتار شود اگر روح چگونه يك شخص مي. تأكيد بيان شده است


القـدس   و روح)2آيـه (، پسـر  )3آيـه (ر پـد . اند توجه داشته باشيد كه همة اقانيم تثليث در اين پارگراف نام برده شده
انـد و در تقـديس ايمانـداران     خدا در اينجا مورد توجه گرفته هر سه شخصيت ذات! اي العاده چه تفكر فوق). 8آيه(


  .يابد و از پرهيز به فراواني تغيير مي) 12ـ9(به محبت ) 8ـ1آيات(حالا موضوع از شهوت . نقش و اشتياق دارند
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  )9،10 :4(ديگران است محبتي كه به فكر . ب
نه تنها اينكه ايماندار بدني كنترل شده دارد؛ او خهمچنين بايد قلبي آكنده از محبت براي برادرانش در خداوند .  9 :4


  .ايمانان است محبت كليد كلمة مسيحيت است چنانچه گناه كليد بي. نيز داشته باشد
آنها بوسيلة خدا براي محبـت ديگـر بـرادرانِ    . باشد اري نمينيازي به نوشتن براي تسالونيكيان راجع به اين پرهيزك


ايمانداران در تسالونيكيه محبت خود را بوسيلة محبت ديگر مسـيحيان  ). 20،27 :2يوحنا 1(اند  خود، تعليم داده شده
  . دهد پولس بوسيلة حكم كردن بديشان در اين مورد يادآوري ابدي به آنها ارائه مي. دادند در مكادونيه تشخيص مي


چنانچه قبلاً نشان داده شد، محبت برادرانه يك دستاورد نيست؛ اين چيزي است كه ما بايد دائماً آن را بكار .  10 :4
  .ر اين فيض بيشتر و بيشتر رشد كنندكند تا د ببريم، و بنابراين پولس ايمانداران را تشويق مي


يگانگي وجـود دارد و در جاييكـه يگـانگي هسـت،     چرا محبت برادرانه بينقدر مهم است؟ چونكه در آن محبت و 
  ).3 ،1 :133مز(بركات خداوند وجود دارد 


  
  )11،12 :4(زندگي در نظر خارجيان . پ
در اصطلاح امروزي سه دستور در ايـن  . كند تا در انجام سه چيز حريص باشند پولس مقدسين را تشويق مي.  11 :4


  :تواند اينها باشد آيات مي
دهد قانع باشيد  كند و پاداش مي شناسد، محبت مي به اينكه تنها مسيح شما را مي. ه نباشيددر پي كانون توج .1


  .اگر چه كوچك و ناشناخته بمانيد
 .به كارهايِ خود مشغول شويد بجاي اينكه در حقوق ديگران دخالت كنيد .2


 .به دستهايِ خود كسب نماييد و از كسي گدائي ننماييد .3


مـا  . سازد باشيم ما را از مسئوليت زندگي آزاد نمي حي هستيم و منتظر آمدن مسيح مياين حقيقت كه ما مسي.  12 :4
مـا بايـد بطـور    . كننـد  انسانها نجات دهندة ما را بوسيلة مـا داوري مـي  . بيند بايد به ياد داشته باشيم كه دنيا ما را مي


  .ستقل باشيمشايسته در برابر ديگران و خارجيان رفتار كنيم و از لحاظ مالي از آنها م
  


  )18ـ13 :4(بخشد  اميدي كه ايمانداران را راحتي مي. ت
بـراي  . دهد داشتند ايمانداران عهد عتيق دانش ناقص و كمي از آنچه كه به شخص در حين وفاتش روي مي.  13 :4


  .غير ايماندارتوانستند براي توصيف مردگان بكار برند، چه ايماندار و چه  اي بود كه مي آنها خوابيده بهترين كلمه
آنها اعتقاد داشتند كه همه عاقبت خواهند مرد و در پايان جهان يك قيامـت وجـود خواهـد داشـت و سـپس يـك       


در روز قيامـت  ) اليعـازر (دانم كـه او   مي«: مارتا تصويري از اين اعتقادات ناقص را در حيني كه گفت. داوري نهايي
  .، منعكس كرد)24 :11يو(» بازپسين خواهد برخاست
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دانيم كه ايماندار جـدا   ما امروزه مي). 10 :1تيمو2(فسادي را روشن پردانيد بوسيلة انجيل  خداوند عيسي حيات و بي
). 22،23 :16لـو (بي ايمانان به جهنم خواهند رفت ) 8 :5دوم قرنتيان(شده است تا با مسيح در زمان مرگ خود باشد 


دانيم كـه بـيش از    مي). 51 :15اول قرنتيان(كه همه تبديل خواهند شد دانيم كه همة ايمانداران نخواهند مرد، بل ما مي
اول تسالونيكيان ، 23 :15اول قرنتيان(در زمان ربوده شدن، تنها ايمانداران قيام خواهند كرد . يك قيامت وجود داشت


  ).5 :20مكا(؛ شريران خواهند مرد و در پايان سلطنت هزار سالة مسيح قيام خواهند كرد )16 :4
ولي . هنگامي كه پولس براي اولين بار به تسالونيكيه رفت، به مسيحيان راجع به آمدن مسيح براي سلطنت تعليم داد


در قبرهـا   آيا بدنهاي آنها تـا روز بازپسـين  . با گذشت زمان مشكلاتي در رابطه با مقدسين كه مرده بودند پيش آمد
ح و ملكوت پرجلالش محروم بودنـد؟ بـراي جـواب دادن بـه     باقي خواهند مان؟ آيا آنها از مشاركت در آمدن مسي


سئوالات ايشان و بر طرف كردن ترسهايشان، پولس حالا ترتيب وقايعي را كه در زمان بازگشت مسيح براي قومش 
  . كند بوقوع خواهند پيوست بيان مي


ك اعـلان مهـم مـورد اسـتفاده     خبر باشيد براي جلب نظر خوانندگان به ي خواهيم شما بي الگوي اما اي برادران نمي
اند كه اين عيسي آن دسته از ايمانداراني كه وفات  در اينجا اعلان داجع به كساني است كه خوابيده. قرار گرفته است


خواب يك تشبيه . خوابيدن براي توصيف بدنهاي مسيحيان جدا شده بكار رفته است و نه روح و جان آنها. اند يافته
حتي كلمة قبرستان از يك لغت يونـاني بـه   . ر مرگ، يك شخص به نظر خوابيده استمعمول از مرگ است چون د


ن هر شـب مـا ايـن عمـل را     .خواب يك تشبيه آشناست چ). koimeterion(گرفته شده است  »بجاي خوا«مفهوم 
  .رسانيم هر روز صبح مثل عمل قيام را نيز انجام مي. دهيم  سمبل مرگ است انجام مي


مرد ثروتمند و ايلعازر هر دو مرگ خود هشيار . رود دهد كه جان در زمان مرگ به خواب مي ميمقدس تعليم ن كتاب
. مردن يعني با مسـيح بـودن  ). 8 :5دوم قرنتيان(ميرد، با خداوند خواهد بود  وقتيكه ايماندار مي). 31ـ19 :16لو(بودند 


اين تقريبـاً هـيچ وقـت    ). 23 ،21 :1فيل(رد ب وضعيتي كه پولس از آن تحت عنوان سود يا وضعيت خيلي بهتر نام مي
  !خوابيد توانست درست باشد اگر روح نيز مي نمي


ايمانـدار از  . هيچ گونه توقفي در مردن وجود ندارد. دهد مقدس هرگز نابودي كامل بدن را تعليم نمي همچنين كتاب
  ). 11 :14، مكا48 :9مر(برند  ايمانان از هلاكت ابدي رنج مي بي). 10:30مر(برد  حيات ابدي لذت مي


او ناراحتي و غم . گويد كه نيازي به ناراحتي و نااميدي نيست اند، پولس رسول مي در رابطه با آن مقدسيني كه مرده
دانست كه او پس از چند دقيقه خواهد برخاسـت   كند؛ عيسي سر پاي قبر ايلعازر گريست اگر چه مي را ممنوع نمي


كند كه غمي از روي يأس دارند و براي بهشت هيچگونه اميدي ندارند و  ي حكم ميولي او به كسان). 44ـ35 :11يو(
اي بر سر  آورد كه عده عبارت ديگران كه اميد ندارند همواره اين صحنه را به يادمان مي. فقط در فكر داوري هستند


ايـن  » ! ، خداي من، ماريآه، ماري، خداي من«: گويند ايمان خود جمع شده و با گريه و زاري مي قبر خويشاوند بي
  .ايمانان و نجات نيافتگان است صحنة فراموش نشدني نااميدي بي
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درست چنانچه ما معتقديم كـه عيسـي مـرد و دوبـاره برخاسـت،      . اساس اميد يك ايماندار قيام مسيح است.  14 :4
چنانكـه در  «و . يم خواهنـد بـود  اند قيام كرده و در آمدن او سه همچنين اعتقاد داريم كه آناني كه در عيسي خوابيده


  .قيام او بيعانه و دليل قيام ماست ).22 :15اول قرنتيان(» ميرند، در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت آدم همه مي
دانيم كه دوست دارندة جـان مـا بـه بـدنهاي محبوبـانش در       ما اين را مي. به عبارت خوابيدن در عيسي توجه كنيد


  .دكن هنگام مرگ خواب عطا مي
اين در دو شـكل  . اند اين است كه خدا آنها را با او خواهد آورد اطمينان مثبت ما راجع به كساني كه در مسيح مرده


  :تواند درك شود مي
تواند به اين معني باشد كه وقتي مسيح براي سلطنت به زمين بازگردد، خدا بدنهاي ايمانـداران را قيـام    مي .1


  .گرداند ز ميداده و با خداوند عيسي به آسمان با
تواند بدين معنا باشد كه وقتي مسيح براي سلطنت به زمين باز گردد، خـدا كسـاني را كـه در ايمـان      يا مي .2


انـد   كساني كه مردهن نگران نباشيد كه آ«: گويد به بياني ديگر، پولس رسول دارد مي. گردند اند با او باز مي مرده
ا با عيسي در زمان بازگشت ثانوي خود با قـوت و جـلال   خدا آنها ر. دست بدهنددر جلال ملكوت چيزي را 


 )اين عموماً مفهوم قابل قبولي است. (»عظيم باز خواهد آورد


اب در آيات .توانند با عيسي بازگردند؟ ج چگونه مي. شود؟ بدنهاي آنها حالا در قبر است ولي اين چگونه انجام مي
برقرار سازد، او باز خواهد گشت تا قـوم خـود را بـه خانـة     قبل از اينكه مسيح ملكوت خود را . آمده است 17ـ15


  .سپس در زماني متأخرتر، او با ايشان باز خواهد گشت. آسماني ببرد
او ايـن را  . گوييم زيرا اين را به شما از كلام خداوند مي: دانست جواب او اين است پولس چگونه اين را مي.  15 :4


به ما گفته نشده است كه او چگونه اين مكاشفه را دريافت . ريافت كرده بوداي زنده از خداوند د ي مكاشفهبه عنوان
ولي قطعاً اين امر يك حقيقت ناشـناخته بـراي   . القدس كرد ـ آيا بوسيلة يك رويا، با يك صدا، يا الهام دروني روح 


  . انسانهاي آن زمان بود
د، مقدسين زنده بر مقدسين كه قـبلاً در مسـيح   دهد تا به اين توضيح برسد كه وقتي مسيح بازگرد سپس او ادامه مي


  .اند سبقت نخواهند جست يا هيچ امتيازي نسبت به آنها نخواهد داشت خوابيده
 اول قرنتيـان همچنين به (برد  كسي كه در زمان بازگشت مسيح زنده است نام مي به عنوانپولس در اين آيه از خود 


او از امكـان بـودنش در ميـان مردگـان كـه برخواهنـد        1 :5و  14 :4يـان بهرحـال، در دوم قرنت ). نگاه كنيد 52 ،51 :15
نتيجة آشكار اين است كه ما بايد منتظر خداوند باشيم تا هر لحظه بيايد و آگاه باشيم كه ما . گويد خواست سخن مي


  . شده باشيم شايد براي رسيدن به آسمان از راه مرگ خوانده
خود خداوند از آسمان نازل خواهد . براي مقدسين در اينجا داده شده استترتيب درست وقايع آمدن مسيح .  16 :4


  !اي نخواهد فرستاد، بلكه خودش خواهد آمد او فرشته. شد
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بـه  توصيفات زيادي . اين وقايع همراه با صدا و با اواز رئيس فرشتگان و با حضور خدا از آسمان همراه خواهد بود
پرده بايد گفت كه غير ممكن است راجـع بـه آنهـا     اهند زد شده است وليبيهايي از كساني كه صدا خو نشانه عنوان


  :بطور قطعي سخن گفت
؛ 25 :5يـو (دهـد   كنند كه صدا همان صداي خداوند عيسي اسـت كـه مردگـان را قيـام مـي      بعضي حس مي .1


تگان گويند كـه صـدا، صـداي فرش ـ    ديگران مثل هاج وواين مي. كند و زندگان را نيز متبدل مي) 44 ،43 :11
  .بزرگ است


شده است چون نام  صداي غالب براي مقدسين عهد عتيق شناخته به عنوانصداي ميكاييل، رئيس فرشتگان  .2
كنند كـه   ديگران هستند كه اين نظريه را پيشنهاد مي). 7ـ4 :12، مكا9، يهو12 :1دان(او با اسرائيل آمده است 


 ).22 :16لو(برند  ش خداوند ميصدا، صداي فرشتگاني است كه شخص وفات يافته را به آغو


ايـن  . نيز آمده است كه مربوط به قيام ايمانداران در زمان ربوده شدن است 52 :15صورِ خدا در اول قرنتيان .3
اشـتباه گرفتـه    18ـ15 :11اين صدا نبايد با هفت صور مكاشفه . خواند صور، مقدسين را به بركات ابدي مي


آخـرين صـور در اينجـا    . آورنـد  دنيا در زمان مصيبت عظيم فرود ميآنها داوري را بر شود كه فرشتگان با 
اگر چه هرگز (ايمان است  هفتمين صور مكاشفه آخرين صدا براي دنياي بي. آخرين صدا براي كليسا است


 ).شود آخرين صور ناميده نمي


آناني كه فكـر  . اريمشود شك د در اين كه آيا شامل مقدسين عهد عتيق مي. مردگان در مسيح اول برخواهند خاست
گيرند  كنند اين به صداي رئيس فرشتگان اشاره دارد در واقع رابطه نزديك آن با سرنوشت اسرائيل را در نظر مي مي


آوري كنند مقدسين عهد عتيق در زمان ربوده شدن بـر خواهنـد خاسـت بـه مـا يـاد       آناني كه فكر مي). 1 :12دانيال(
اند  كرده هرگز به طور ضمني به كساني كه قبل از پيدايش كليسا زندگي مي) مردگان در مسيح(كنند كه در مسيح  مي


در هـر صـورت   ). 2 :12دانيـال (كند؛ اين ايمانداران قطعناً در پايان زمان مصيبت عظيم قيام خواهند كـرد   اشاره نمي
بلكه فقط مردگـان  همة مردگان در اين زمان قيام نخواهند كرد . واضح است كه بطور قطعي يك قيامت وجود ندارد


  .در مسيح
سپس زندگان با ايشان در ابرها ربوده خواهند شد تا خداوند را در هوا استقبال كنند كه ايـن بـاي توصـيف    .  17 :4


تـوان   مقدس بكار رفته است مي اولين مرحلة بازگشت خداوند بكار رفته است و از فعلي كه در ترجمة لاتيني متاب
 4 ،2 :12قرنتيـان   و در دوم 39 :8اين فعل در اعمال . ن قاپيدن ولي در زمان آينده استربوده شدن هما. آن را دريافت


  .و در مكاشفه بكار رفته است
، عبرانيان چنين جمعي در هوا به مفهوم پيروزي در برابـر قـدرت   )2:2افس(هوا در واقع محل قدرت شيطان است 


  .شيطان است
زمـين و دريـا خاكسـتر همـة مردگـان در مسـيح را تسـليم        ! كر كنيدبه همة چيزهايي كه در اين آيات آمده است ف


سپس معجزة متبدل شدن بوسيله تبديل شدن خاكستر به بدنهاي جلال يافته به انجام خواهد رسـيد و  . خواهند كرد
ز سپس آنها مستقيماً به آسـمان پـروا  . اين بدنها جلال يافته براي هميشه از بيماري، درد و مرگ مصون خواهند بود
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انسـانها دنيـوي بـه    ). 22 :15اول قرنتيان(و همة اينها در يك چشم به هم زدن بوقوع خواهند پيوست . خواهند كرد
اگر آنهـا بـا پيـدايش مشـكلي داشـته      . كنند شرح آن آمده است باور مي 2و1سخن پيدايش انسان را كه در پيدايش 


  كند؟ نسان را از خاكستر دوباره بنا ميباشند، با ربوده شدن چطور ـ وقتيكه خدا دوباره ميليونها ا
توانند پروازهاي مسافرتي خـود را بـا پـرواز بـه سـوي       ولي آيا مي. انسانهاي دنيوي مشتاق سفرهاي هوايي هستند


  آسمان و گذشت از جو زمين مقايسه كنند؟


اي كـه   شود و معجزه شود و تصويري كه ديده مي در ارتباط با آمدن مسيح در اينجا صداي وجود دارد كه شنيده مي
  .گردد شود و آرامش كه تجربه مي از آن لذت برده مي شود و ملاقاتي كه احساس مي


، آمـدن  )15آيـة (كـلام خداونـد   : همچنين خوب است كه به تكرار مجدد كلمة خداوند در اين آيـات توجـه كنـيم   
  ).17آية(ن با خداوند ، هميشه بود)17آية(، ملاقات با خداوند )16آية(، خود خداوند )15آية(خداوند 


  شود را بيان كند؟ تواند بركات و لذاتي كه اين كلمات شامل آن مي چه كسي مي! براي هميشه با خداوند
ايـن  . شـود  تفكر راجع به آمدن خداوند باعث ترس ايماندار نمـي . پس بدين سخنان همديگر را تسلي دهيد.  18 :4


  .بخشد ي مياميدي است كه به ايماندار هيجان، آرامش و خوش
  


  آخر ايامهاي  نشانه نكاتي در باب


 بـه عنـوان  هـاي پـايين را    ما اين نوشـته . هاي بسياري براي اعلان نزديك بودن واقعة ربوده شدن وجود دارند نشانه
  :كنيم كاهي در باد ملاحضه مي


). 31ـ29 :21ول(كه پر از برگهاست ) اسرائيل(درخت انجير ). 29 :21لو( 1948تشكيل دولت اسائيل در سال  .1
ايـن يعنـي ملكـوت خـدا     . براي اولين بار در طي قرون، يهوديان موجوديتي ملي در سرزمين خـود يافتنـد  


  .نزديك است
عيسي پيشگويي كرد كه نه فقط درخت انجيـر بريـده خواهـد    ). 29 :21لو(برخاستن قومهاي بسيار ديگري  .2


تهاي استعمارگر از بين خواهند رفت و اين يك ما اخيراً شهادت داديم كه دول. شد بلكه درختهاي ديگر نيز
 . آغاز جديد براي يك ملت جديد است


حزقيال پيشـگويي كـرد كـه فقـط پـس از      . )25 ،24 :36حز(يل به سرزمين در كمال ناباوري بازگشت اسرائ .3
دا اسرائيل امروزه قومي بزرگ و منكر خ ـ. توانند از گناهانشان پاك شوند بازگشت ايشان خواهد بود كه مي


 .باشند هستند؛ و فقط عده كمي از آنها يهوديان راست دين مي


كنيم كه بابل عظيم از لحاظ سياسي، مذهبي و اجتماعي و نظامي  ما درك مي). 18 ،17مكا(جابجايي جهاني  .4
كننـد مسـيحي هسـتند و شـايد كاتوليـك يـا        بسيار بزرگ است و در آنها افرادي وجود دارند كه ادعا مـي 


و وارد قلمـرو  ) 3 :2دوم تسـالونيكيان  ، 1 :4تيمـو 1(انـد   عالم مسيحيت در آنجا مرتـد شـده   .پرتستان باشند
 .اند كليساي دنيوي شده


 .در اين زمان، اين مشكل از نقاط عظيم جهان خواهد روئيد). 3ـ1 :4تيمو1(نزول جهان شمول روحاني  .5
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سـياري از ايـن وقـايع را گـزارش     هـا، هـر روز ب   روزنامـه ). 5ـ1 :3تيمو2(سقوط بنيادي معيارهاي اخلاقي  .6
 . كنند مي


ها حكمفرما خواهـد بـود و    قانوني در خانه روح بي). 8 ،7 :2دوم تسالونيكيان (خشونت و نا اطاعتي داخلي  .7
 .همچنين در زندگي عادتي و حتي در كليسا


 ).5 :3تيمو2(مردم به شكل دينداري ولي منكر قدرت آن  .8


كنند مسيحي هستند ولي همة  ي كه فرهنگ غلطي درند و ادعا ميكه در جوامع) 18 :2يو1(روح ضد مسيح  .9
 )8 :3تيمو2(شوند  نت جعلي فريفته ميآنها با مكا. خيزد كنند، بر مي هاي اساسي ايمان را رد مي آموزه


هـا شـناخته    ها كه بر پاية آنچه از الگوي رومـي  پول واحد اروپايي. گرايش به اتحاد قومها در روزهاي آخر .10
 ).35ـ32 :2دان(تواند حكومت روم را نمايان سازد ـ ده انگشت آهنين و خاكي  يشده است م


 ).4 ،3:3دوم پطرس(هاي خدا در مورد راه داوري  انكار وعده .11


ها در كشورهاي مختلف، تهديدات جهاني، قحطي و افـزايش خصـومت ميـان     زلزلههايي از قبيل  به همة اينها نشانه
شكست دولتهـا بـراي اسـتحكام بخشـيدن، قـوانين و از ميـان برداشـتن        ) 7 ،6 :24ي مت(توان اضافه كرد  قومها را مي


سـاخته شـدن مهمـات جنگـي و     . كنـد  تروريزم، آب و هواي مساعدي را براي ظهور يك ديكتاتور جهاني مهيا مي
ايجـاد  چه كسي قادر است بـا اسـتفاده از آن جنـگ    « :بخشد اي معناي بيشتري به اين سوال ما مي هاي هسته اسلحه
مقدس راجع به  هاي كتاب شتهتواند به مفهوم محقق شدن نو ت تلويزيون جهاني مياامكان) 4 :13مكا( وحش »نمايد؟
  ).7 :1مكا (يارة ما باشد سوقايع 


گويـد كـه    مقدس نمـي  كتاب. اكثر اين وقايع قبل از بازگشت مسيح به زمين براي سلطنت به وقوع خواهند پيوست
اگر چنين باشـد و  . در جلال د پيوست، بلكه قبل از ظاهر شدن اودن ايمانداران به وقوع خواهناينها قبل از ربوده ش


  .الوقوع باشد الان به اينها گرايش داشته باشيم، پس اينست كه ربوده شدن بايد قريب ،اگر ما
  


  )11ـ1 :5(ت ـ روز خداوند 
دهنـد كـه    كنند و توضـيح مـي   ذرخواهي ميمقدس ع مقدس اغلب اوقات براي باب بندي كتاب معلمين كتاب.  1:5


يـك موضـوع   پـولس  . ولي در اينجا باب بندي مناسب اسـت . كرد مي بايست بدون قطع شدن ادامه پيدا ميموضوع 
 كلماتي كـه . رود ربوده شدن را كنار گزارده و سراغ روز خداوند مي كند، او بحث خود راجع به شروع مي جديد را


نشان دهنده خط فكري جديدي هستند چنانچه در اول قرنتيـان  ) peri de: يوناني( .اند خصوص ترجمه شدهاين در 
  .شود نيز مشاهده مي


مسيح نيسـتند چـه مفهـومي     احت بخش است ولي براي كساني كه دربراي ايمانداران حقيقي ربوده شدن اميدي ر
اين دوره اساسـاً  . به آن اشاره شده است وقتها و زمانهااي است كه در اينجا با عناوين  دارد؟ اين به معني آغاز دوره
كنـد و وقـايع    مـي بنا در طي اين زمان، خدا رفتار خود را با قوم اسرائيل را از سر نو . در ماهيت خود يهودي است


وقتيكه رسولان از عيسي پرسيدند در چـه  . تيق پيشگويي كردند به تحقق خواهند پيوستع زمان آخر كه انبياي عهد
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به ). 7 :1اعما (ت كه زمانها و اقات را بدانند برقرار خواهد ساخت، او جواب داد كه براي آنهايس زماني ملكوتش را
پـولس احسـاس   . شـود نيـز هسـتند    آيد كه زمانها و وقتها شامل دوره زماني كه ملكوت بر زمين برقرار مـي  نظر مي


چيز، مقدسـين بـه وسـيله    براي يك . باشد يكرد كه نيازي به نوشتن براي تسالونيكيان راجع به زمانها و وقتها نم مي
  .؛ آنها قبل از شروع اين دوره به آسمان برده خواهند شدگرفتند ثير قرار ميآنها تحت تأ


ر است بوده شدن يك سر. شوند عتيق يافت مي همچنين زمانها و وقتها و روز خداوند موضوعاتي هستند كه در عهد
  .ولان مكشوف نشده بود، هرگز تا زمان رس) 51 :15ناول قرنتيا(
اه بودند كه زمان دقيق آن شناخته شده نيست، و اينكه زماني آنها آگ. دانستند ه روز خداوند ميمقدسين راجع ب.  2 :5


پولس از گفتن روز خداوند چه منظوري داشت؟ منظور او قطعـاً روز  . آيد كه حداقل انتظار آمدن آن وجود دارد مي
  .مشخصمراحل ه يك دوره زماني با بيست و چهارساعتي نبود، بلك


؛ 16-9 :13؛ 12 :2اش (عتيق، اين الگو براي توصيف زمانهاي داوري، ويرانـي و تـاريكي بكـار رفتـه اسـت       در عهد
  8  :3زكـر (كنـد   بر ضد دشمنان اسرائيل برخاسته و آنها را بطور خواح هلاك مـي اين زماني است كه خدا ). 2 ،1 :2يو
ولي اين همچنين زماني است كه خدا قومش را براي ارتـداد و خيانـت   ). 9 ،8 :12؛ زكر17ـ15؛ عو16ـ14 :3؛ يو 12ـ


گويـد   و پيروزي خداوند سـخن مـي   اساساً اين از داوري گناهان). 18ـ7 :1؛ زكر18 :5؛ عا20ـ15 :1يو(كند  هلاك مي
  . كند وفادار را از پيش اعلان ميو بركات مخصوص بقيه ) 32 ،31 :2يو(


ايـن  . كنـد  شود كه زمانها و وقتها در اين آيه بدان اشاره مـي  اي را شامل مي روز خداوند تقريباً همان دوره در آينده،
  :باشد روز پس از زمان ربوده شدن شروع شده و شامل اين مراحل مي


ــوب       .1 ــي يعق ــان تنگ ــيم ـ زم ــيبت عظ ــي7 :30، ار27 :9دان(مص ــالونيكيان ، 28ـ   4 :24، مت ، 2:2دوم تس
  ).16 :19ـ1 :6مكا


 ).9ـ7 :1دوم تسالونيكيان ؛ 3ـ1 :4ملا(آمدن مسيح با مقدسينش  .٢


 )8،9 :14؛ زكر18 :3يو(سلطنت هزار سالة مسيح بر زمين  .٣


 ).10 ،7 :3دوم پطرس(نابودي نهايي آسمانها و زمين بوسيلة آتش  .�


وري دشمنان اسرائيل و اين امر بوسيلة دا. كند روز خداوند زماني است كه يهوه بطور كامل در امور بشر مداخله مي
مرتدين و رهايي قوم خود بوسيلة بر قرار ساختن ملكوت مسيح و صـلح و سـلامتي و جـلال خـودش بـه انجـام       


  .خواهد رسيد
ايـن روز كـاملاً غيـر    . آيـد  كند كه روز خداوند چون دزد در شب مـي  پولس رسول به خوانندگان خود يادآوري مي


  .بطور كامل بدون آمادگي خواهد بودمنتظره خواهد بود و جهان در آن زمان 
امنيت و فضاي مورد اعتمـادي  . اين روز همچنين غير منتظره، به شكل اجتناب ناپذيري و فريبنده خواهد آمد.  3 :5


ويرانـي بـه معنـي كـم شـدن از      . سپس داوري خـدا يكدفعـه شـروع خواهـد شـد     . در جهان حكمفرما خواهد بود
عني نبود موجودات يا از بين رفتن آنها تا جاييكه به ماهيت وجود آنهـا مربـوط   ويراني ي. موجودات يا انهدام نيست
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گيرد آن روز نيـز چنـين    اين روز اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است چنانچه درد زه زن حامله را فرد مي. شود مي
  .ايمانان هيچ راه فراري از اين داوري وجود ندارد براي بي. است


و  "شـما "قبلي بـه  در آيات  "براي ايشان"و  "ايشان"هميت است كه توجه داشته باشيم ضماير بسيار حائز ا.  4 :5
روز خداوند زماني خواهد بود كه غضب خدا بر دنياي نجات نيافتگان ريخته . شوند در آيات بعدي تبديل مي "ما"


يستيم چون ديگر در تاريكي ولي اين براي ما چه مفهومي دارد؟ جواب اين است كه ما ديگر در خطر ن. خواهد شد
  .نيستيم


تواند آن را تفسير كرد همانا آمدن دزد است و تنها  تنها راهي كه مي). 2آية(آيد  اين روز همچون دزدي در شب مي
در خواندن . زمان غافلگير نخواهد كرد چون آنها در ظلمت نيستند برند در آن بسر مي) تاريكي(در شب كساني كه 


ولـي  . كند ولـي نـه مثـل يـك دزد     آيد كه روز خداوند ايمانداران را نيز غافلگير مي ول به نظر مياين آيه براي بار ا
  .آن روز چون دزد بر ايمانداران نخواهد آمد چون مقدسين هستند و در نور ابدي سالك هستند. اينطور نيست


اين حقيقت است كه ايماندان را . آنها از شب و ظلمت نيستند. همة مسيحيان پسران نور و پسران روز هستند.  5:5
داوريهاي خداوند فقط بـر  . دارد از داوري خدا بر دنيا به خاطر رد كردن فرزندش فرود خواهد آمد، مصون نگاه مي


كساني وارد خواهد شد كه از لحظاظ اخلاقي در تاريكي و از لحـاظ روحـاني در شـب هسـتند و از خـدا بيگانـه       
  .باشند مي


. باشـند  يد مسيحيان پسران روز هستند به اين معني نيست كه آنهـا پسـران روز خداونـد مـي    گو وقتيكه در اينجا مي
روز خداوند زمان داوري بر كساني است  .پسران روز بودن يعني قومي كه در قلمروي عدالت اخلاقي ساكن هستند


  .كه به قلمرو ظلمت متلق هستند
طبق وضعيت عالي خـود زنـدگي كننـد ايـن يعنـي اعتـدال و        كند تا بر سه آية بعدي ايمانداران را دعوت مي.  6 :5


ما بايد بطـور مثبـت بـراي بازگشـت     . ها، تنبلي، رخوت و حواس پرتي هشيار باشيم ما بايد بر ضد وسوسه. متانت
  .خداوند همواره هشيار باشيم


نوشـيدن نيـز اشـاره     بيداري در اينجا فقط به معني بيدار بودن در گفتگوها نيست بلكه به همه چيز حتي خوردن و
  . كند مي
انگـاري نشـانة    شـود بنـابراين در قلمـروي روحـاني، سـهل      در قلمروي طبيعي، خوابيدن با شب مقايسـه مـي  .  7 :5


  . شخصيت كساني است كه پسران ظلمت هستند كه اين يعني نجات نيافتگان
دوست دارند چون اعمالشان بد اسـت  دهند كه در شب مست شوند؛ آنها تاريكي را بيشتر از نور  انسانها ترجيح مي


  .باشد مربوط به همين الگوي نوشيدن و مست كردن در ظلمت شبانه مي "كلوپ شبانه"اسم ). 19 :3يو(
اين يعني محكوميت ). 7 :1يو1(آناني كه از روز هستند بايد در نور گام بردارند چنانچه او در نور ساكن است .  8 :5


زره شـامل   يعني پوشـيدن زره مسـيحي و حفـظ آن    اين همچنين. هر شكل ممكنو ترك كردن گناه، و فروتني به 
به بياني ديگر، زرة مسيحي  ايمان، محبت و اميد است ـ سه اصـل   . جوشن ايمان و محبت و خود اميد نجات است


پـولس رسـول بـه سـادگي دارد     . ضروري نيست كه به جزئيات خود و جوشن بپردازيم. اساسي شخصيت مسيحي
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آنچه كه مـا را از  . اي محافظ براي حفظ يك زندگي ديندارانه را به تن داشته باشند د كه پسران نور بايد زرهگوي مي
محبـت بـراي   . كند چيست؟ ايمان، يـا توكـل بـه خـدا     فساد براي حفظ اين دنيا كه از طريق شهوت است حفظ مي


  .اميد بازگشت مسيح. خداوند و يكديگر
  ايمانداران  ايمانان بي
  )شما (   )اآنه( 


  بيدارها  خوابيدگان
  هشياران  مستان


  ظلمت  از شب
  پسران روز  پسران نور


غافلگير شدن بوسيلة روز خداوند كه 
  آيد همچو دزد در شب مي


غافلگير نشده بوسيلة روز خداوند كه 
  آيد همچو دزد در شب مي


فرو گرفته شده توسط هلاكت همچو 
  اي كه درد زه دارد زن حامله


  نشده با غضب بلكه نجات يافتهبرگرفته 


ايمان  براي بي. براي ايماندار به معني تكيل نجات در آسمان است. ربوده شدن دو جنبه دارد، نجات و غضب.  9 :5;
  .باشد به معني راهنمايي در زمان غضب بر زمين مي


يل نجـات و در زمـان   از آنجاييكه ما از روز هستيم، خدا ما را تضمين نكرده است براي غضب بلكه بجهـت تحص ـ 
  .براي هميشه از حضور گناه رهايي خواهيم يافتايم بر زمين نخواهيم بود ـ  مصيبت عظيم ما كه نجات يافته


البتـه ايـن   . انـد  ايمانان در جهنم از آن رنج خواهند برد درك كـرده  بعضي در اينجا غضب را اشاره به هلاكتي كه بي
پـولس  . دليل است كه اين تعلـيم را در اينجـا بيـاوريم    رده است ولي بيدرست است كه خدا ما را براي آن مقرر نك


متن با روز خداوند سر و كار دارد . اي كه بر زمين اتفاق خواهند افتاد گويد بلكه وقايع آينده دربارة جهنم سخن نمي
لكه سر و كارمان بـا  ما كاري با جلاد نداريم ب). 21 :23متي (ـ بزرگترين دوره غضب در تاريخ انسان بر روي زمين 


  .نجات دهنده است
گوينـد كـه كليسـا غضـب      ايشان مـي . و نه غضب خدا) 12:12مكا(گويند كه مصيبت عظيم شيطان است  بعضي مي


بهـر حـال،   . شيطان را تجربه خواهد كرد ولي از غضب خدا در حين بازگشت ثانوي مسيح رهـايي خواهنـد يافـت   
مكاشـفه  : د و غضب ايشان در طي دوران مصيبت عظيم خواهد بـود گوي آيات بعدي از غضب خدا و بره سخن مي


  .19 ،1 :16؛ 1،7 :15؛ 19 ،9 :14؛ 17 ،16 :6
او . كند اين آيه بر ارزش والايي كه خداوند ما عيسي مسيح براي رهايي ما از غضب پرداخته است تأكيد مي.   10 :5


  .وي زيست كنيم براي ما مرد تا خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده، همراه
 "مرده يا زنده"بعضي محققيت آن را به معنا . دو راه براي فهم عبارت خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده وجود دارد


ع ايماندار در اين زمـان وجـود خواهـد داشـت ـ      .كنند كه دو ن ايشان اشاره مي. كنند در زمان ربوده شدن درك مي
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بنابراين تعليم اين است كه اگر چه مـا در ميـان زنـدگان و    . ه هنوز زنده هستنداند، و آنانيك آناني كه در مسيح مرده
ميردند هـيچ چيـز را از دسـت     مسيحيان كه مي. مردگان در حيت بازگشت مسيح باشيم، با وي زيست خواهيم كرد


اگر مرده باشـد   من قيامت و حيات هستم؛ هر كس به من ايمان آرد،«: خداوند اين را به مارتا توضيح داد. دهند نمي
و هر كه زنده باشد و به من ). مسيحي كه قبل از ربوده شدن مرده باشد از ميان مردگان قيام خواهد كرد(زنده گردد 
نظريه ديگـري كـه   ). 26 ،25 :11يو(تا به ابد نخواهد مرد ) ايمانداري كه در زمان ربوده شدن زنده باشد(ايمان آورد 


به بياني ديگر، پولس دارد . "هشيار يا دنيوي"اين است كه بيدار و خوابيده يعني  بوسيله محققين پيشنهاد شده است
نجات ابدي . گويد كه اگر چه ما از لحاظ روحاني آگاه يا ناآگاه باشيم، براي ملاقات خداوند بالابرده خواهيم شد مي


يير گرايش داده باشيم، با او تا به ابد اگر ما حقيقتاً تغ. ما بستگي به زيركي ما در حين زندگيمان بر روي زمين ندارد
پاداشـهاي مـا   وضعيت روحـاني مـا   . زيست خواهيم كرد و اين اتفاق از زمان بازگشت مجدد او شروع خواهد شد


كنند اشاره دارند  آنانيكه نظريه دوم را قبول مي. دهد ولي نجات ما به ايمان به مسيح به تنخايي بستگي دارد حكم مي
بـه معنـي    7و6كلمـة خوابيـده در آيـات    . ، هشيار ترجمه شده است6اي است كه در آية  ان كلمهكه كلمة بيدار هم


بـه   15 ،14 ،13 :4اي نيست كـه در   باشد ولي اين همان كلمه مي) شراب(ناآگاهي از چيزهاي ملكوتي و منطبق با دنيا 
  .معناي مرگ آمده است


ت عظيمي كـه بـراي نجـات دهنـده داريـم و در نـور آمـدن        در تصوير زيبايي كه از نجات داريم و در محب.  11 :5
الوقوع او ما بايد يگديگر را با تعليم و نصيحت و پند، ترغيب و تشويق كنيم و بايد يكديگر را با كلام خدا و  قريب


چون ما در ابديت با هم زيست خواهيم نمود بايد با يكديگر و براي يكـديگر در يگـانگي زيسـت    . محبت بنا كنيم
  .كنيم


  
  )22ـ12 :5(ج ـ نصايح مختلف به مقدسين 


زدند توبيخ  دسه ميشايد مشايخ كليساي تسالونيكيه آناني را كه كم كاري نموده و از روي بيكاري پ.  12 :5
بـراي همـين بـود كـه پـولس      . و هيچ شكي نيست كه آنها توبيخ مشايخ را نيز نپذيرفته بودند. كرده بودند


  .كند اطاعت كنند يخي كه آنها را هدايت ميخواهد ايمانداران از مشا مي
كشند منظورش ايـن   خواهد كه بشناسند آناني را كه در ميان ايشان زحمت مي وقتيكه پولس از مقدسين مي


اين از كلمـات روبـرو روشـن    . اطاعت كنندشان احترام گذاشته و  هاي روحاني ها و راهنماييناست كه به آ
مشـايخ، شـباناني هسـتند كـه بـه      . »كننـد  ند بوده، شما را نصـيحت مـي  و پيشوايان شما در خداو«: شود مي


  .مسئوليت آنها تعليم، هشدار و نصيحت و رهبري است. كنند گوسفندان خدا خدمت مي
اين آيه يكي از بسياري از آياتي است كه در عهدجديد براي نشان دادن ايـن وجـود دارد كـه در كليسـاي     


. اند گروهي از مشايخ در هر جماعت كليسايي وجود داشته. وده استرسولان يك نفر حاكم و همه كاره نب
  :دهد توضيح مي )Denney(چنانچه دني 
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در تسالونيكيه هيچ رئيس و هيچ خادمي در مفهوم امروزي آن وجود نداشت كه مسئوليت همه چيـز را بـر   
باني در كليساي رسـولان،  بهر حال، عدم يك ش. اي از انسانها بود عهده داشته باشد؛ رياست در دستان عده


  . سالار باشند جماعت كليسايي نبايد خود كامه يا اشراف. كند قانون همه شباني در كليسا را نيز تأكيد نمي
براي اين دليل به آنهـا  . كار ايشان كار خداست. كنند نمايندگان خداوند خدمت مي به عنوانمشايخ .  13 :5


اكثـر  . يك نوشته اتفـاقي نيسـت   "و با يكديگر صلح كنيد"ضيح تو. بايست محبت و احترام زيادي نهاد مي
هـر ايمانـداري در خـودش بـه انـدازه كـافي       . مشكلات مسيحيان در همه جا عدم صلح با يكديگر اسـت 
القـدس تجهيـز    فقط زماني كه ما بوسيلة روح. جسمانيت دارد تا بتواند در كليسا تفرقه و خرابي ايجاد كند


تهديد مشخصي كه . و افتادگي و مهرباني و تحمل و بخشش، صلح را ايجاد كنيم توانيم با محبت شويم مي
  .در اطراف مشايخ انساني استگرايي  دهد تشكلات و گروه براي صلح پولس راجع به آن هشدار مي


آيد كه اين آيه خطاب به رهبران روحـاني جماعـت كليسـايي باشـد؛ ايـن آيـه بديشـان         به نظر مي.  14 :5
  :چگونه با مشكلات برادران كنار بيايندگويد كه  مي
سركشان را تنبيه نماييد ـ آناني كه با جماعت همراه نشده و اصرار دارند كه بوسيلة رفتار غير مسئولانه  .1


ايشان . زدند در اينجا سركشان كساني هستند كه از كار كردن سرباز مي. خود به صلح ضربه وارد سازند
راجع به ايشان توضيح داده شده است كه ناهنجار  12ـ6 :3الونيكيان مانند كساني هستند كه در دوم تس


  .باشند كردند بلكه فضول مي رفتار نموده و كار نمي
هايشان نياز به تشويق  كوتاه دلان را دلداري دهيد ـ آناني كه دائماً براي بلند شده از مشكلات و سختي  .2


، كـم عقـل را   )KJV(ترجمـه كينـگ جيمـز     .كنند و ترغيب دارند و براي خداوند قاطعانه حركت نمي
تـوانيم آنهـا را    اگر اين كلمه به معني كم عقل باشد ما هنـوز هـم مـي   «: گويد اكُينجا مي. كند عنوان مي


و آيا اين يـك تكـريم   . »شدند گرديد جمع مي انجيل موعظه ميآيد آنها وقتي  به نظر مي. دلداري دهيم
شد؟ حـداقل يـك مكـان وجـود دارد كـه چنـين افـرادي        با براي انجيل نيست و كليساي مسيحي نمي


 .توانند دلسوزي، محبت و رسيدگي بيابند مي


ضُعفا را حمايت كنيد ـ اين يعني كمك به آناني كه از لحـاظ روحـاني، جسـماني و اخلاقـي ضـعيف        .3
كمك روحاني به كساني كه از لحاظ ايماني ضعيف هستند در واقع منظـور اصـلي ايـن گفتـه     . هستند
 . و ما نبايد از آن مفهوم كمك مالي را بيرون بكشيماست 


با جميع مردم تحمل كنيد ـ نشان دادن فيض بردباري وقتيكه ديگران به عصـبانيت و تحريـك كـردن      .4
 .گرايش دارند


العمل  عكس. كند كند و آنها را از هرگونه تفكر تلافي جويانه منع مي لس با همة مسيحيان صحبت ميپوحالا  . 15 :5
ولي يك مسيحي بايد در چنان ارتباطي با خداوند عيسي باشـد كـه   . ي در قبال ضربه خوردن، ضربه زدن استطبيع


به بياني ديگر، او از روي غريزه مهرباني و محبت به ديگر ايمانـداران  . العمل نشان دهد العاده عكس به صورتي فوق
  .دهد ايمانان نشان مي و حتي بي
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ترين شـرايط چـون مسـيح منشـا و دليـل       هميشگي يك مسيحي باشد حتي در سختتواند تجربه  شادي مي.  16 :5
در نسـخه يونـاني عهـد     "پيوست شـادمان باشـيد  "بطور اتفاقي، . باشد و مسيح كنترل كننده شرايط است شادي مي


  .كوچكترين آيه در ترجمه انگليسي است "عيسي بگريست"ترين آيه است در حاليكه  جديد كوتاه
خيـال شـده و    ايد يك رفتار هميشگي براي مسيحيان باشد ـ نه اينكه او نسبت به همة وظايف خود بي دعا ب.  17 :5


كند؛ همچنين هر وقت كـه نيـاز باشـد او دعـا خواهـد       او در زمانهاي مشخص دعا مي. خود را تماماَ به دعا بسپارد
  .نمود؛ و از ارتباط با خداوند بوسيله دعا نيز لذت خواهد برد


بايد قادر باشيم  درست است پس مي 28 :8اگر روميان . رگزاري از خدا بايد احساس بومي مسيحيان باشدشك.  18 :5
  .كه خداوند را در همه شرايط و در هر وقت و براي همه چيز شكر كنيم


ا به ما اينها اراده خدا در حق ما در مسيح عيسي ر. اند اين سه رفتار نيكو به كليساي مسيح به ترتيب فرمان داده شده
آورد كه او اين چيزها را در حين زندگي و خدمت زميني خـود   كلمات در مسيح عيسي به ياد ما مي. دهند نشان مي


توانيم اراده خدا را  بوسيله تعليم و نمونه او، ما مي. نمود داد رفتار نيز مي به ما تعليم داده و بر طبق آنچه كه تعليم مي
  .گر باشيم كه در مسيح برايمان مكشوف شده است نظاره ، دعا و شكرگزاري راراجع به شادي


  .چهار آيه بعدي به نظر با رفتار در جماعت كليسايي سروكار دارند.  19 :5
. كنـد  گناه، روح را اطفا مـي . روح را اطفا كردن يعني سركوب كردن كار ا در حدود انساني و مانع شدن در برابر او


شـقاق، روح را اطفـا   . كننـد  انساني و آداب و رسوم در پرستش، روح را اطفا مي قوانين. كنند سنتها روح را اطفا مي
كنـد درسـت    اعتنايي نيز روح را اطفا مي هاي سرد، كلمات تحقيرآميز، سكوت، بي نگاه«: شخصي گفته است. كند مي


مـاني اطفـا   گويـد كـه روح ز   مـي ) Ryrieريراي . (»شوند چنانچه عيبجويي و عدم همدردي به اطفا روح منجر مي
  .شود كه خدمت وي در كليسا يا جمع منع شود مي
شود كه اگر ما نبوتها را خوار بشماريم  اگر ما اين آيه را به آيه قبلي مربوط بسازيم، سپس تعيم اين گونه مي.  20 :5


بوسيله انتقاد . براي مثال، برادر جواني ممكن است جملة ناهنجاري را در جمع بگويد. ايم در واقع روح را اطفا كرده
  .كنيم كردن از او بطوري كه وي از خدمتش براي مسيح شرمنده شود ما روح را اطفا مي


مقـدس   گفتار الهام شده انبيا بـراي مـا در كتـاب   . در مفهوم اصل عهد جديدي، نبوت يعني سخن كفتن با كلام خدا
  .قدس مكشوف گرديده استم كتاب در مفهوم دوم، نبوت يعني گفتن فكر خدا كه براي ما در. عنوان شده  است


معيـار مـا بـراي    . شنويم ارزيابي كرده و آنچه نيكو است و درست و راست را حفظ كنيم ما بايد آنچه كه مي.  21 :5
توانـد پـيش آيـه خصوصـاً در      سو استفاده و تجاوزاتي در طول زمان مي. آزمايش تعاليم و موعظات، كلام خداست


ولـي اطفـا روح راهـي بـراي عـلاج ايـن تجـاوزات        . ان مختلف، روح آزاد باشـد جايي كه براي سخن گفتن برادر
  .باشد نمي


  :چنانچه دكتر دني نوشته است
بخشد سخن گويـد يكـي از    تواند برطبق آنچه روح مي يك جلسه باز، در آزادي بوت و در جمعي كه هر كس مي«


  .»نيازهاي ضروري كليساي جديد است
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تواند به مفهوم بـدي   توانند به معني زبانها، تعاليم و نبوتهاي غلط باشد يا مي نماييد مي از هر نوع بدي احراز.  22 :5
  .در معني عام آن باشد


  :وجود دارد 22ـ16كند كه هفت ساختار فكري براي مسيحيان در آيات  اشاره مي )Pierson(پيرسون 
  .يافتن همة رفتارهاي مناسب براي پرستش خدا). 16(ساختار پرستشي  .1
 .هدف باشد دعا نبايد هرگز نامناسب و بي). 17(ختا دعايي سا .2


 .حتي در شرايطي كه جسممان در وضعيت خوبي نيست). 18(ساختار شكرگزاري  .3


 .ايماندار بايد پر از آزادي باشد و اين در درون او ديده شود). 19(ساختار روحاني  .4


 .هطريقي كه خدا براي استفاده ما برگزيدهر ). 20(ساختار تعليمي  .5


 .همه چيز را بوسيله كلام خدا امتحان كنيد. مقايسه كنيد 1 :4با اول يوحنا). 21(ساختار يهودي  .6


 .اگر بدي در ذهن شماست، از آن آزاد شويد). 22(ساختار مقدس  .7


  
  
  )28ـ23 :5(ـ تحيات پاياني به تسالونيكيان  4
مجال تقديس در كلمـات  . خداي سلامتي استمنشا اين دعا . كند حالا پولس براي تقديس مسيحيان دعا مي.  23 :5


اين آيه بوسيله بعضي براي اثبات آموزه تقديس كلي در خدمت . شود كه يعني همة قسمتهاي وجود بالكل يافت مي
بهر حال، ايـن آن  . گناه باشد عيب و بي تواند در اين زندگي خود كاملاً بي بكار برده شده است ـ كه يك ايماندار مي 


او بـراي  . كرد بلكه او دعا كرد كه خود خداي سلامتي شما را بالكل مقدس گردانـد  پولس دعا مي چيزي نيست  كه
از بيخ كنده شدن گناه و طبيعت گناه آلود دعا نكردن بلكه تقديس كه همة بخشهاي وجود ايماندار را فـرا بگيـرد ـ    


  .روح و جان و بدن
  


  تقديس نكاتي در باب


يد آمده است كه تغيير گرايش، تغيير وضعيت، تغيير عملكرد يا روند  و كمال چهار مرحله براي تقديس در عهدجد
  .باشد مي


بنابراين ما در اول قرنتيان . شود حتي قبل از اينكه شخصي نجات يابد، در وضعيتي از امتياز ظاهري جدا مي .1
از تغييـر گـرايش   اين تقديس قبـل   .شود ايمان بوسيله زن ايماندار مقدس مي خوانيم كه شوهر بي مي 14 :7


  .باشد مي
. شـود  يابد، از لحاظ وضعيتي بوسيله پرهيزكاري و احادش با مسيح تقديس مي هرگاه شخصي تولد تازه مي .2


؛ و 11 :6؛ 2 :1قرنتيان ؛ اول18 :26اين امر به متوني مثل اعمال . شود اين يعني كه او از دنيا براي خدا جدا مي
 .اشاره دارد 10:10،24و عبرانيان  13 :2تسالونيكيان دوم
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اين جدا شدن ايماندار براي خدا از دنيا و گناه . ول پس از آن تقديس مبني بر پيشرفت و روند وجود دارد .3
اين . آيد اين روندي است كه بوسيله آن شخصي هر چه بيشتر به شباهت مسيح در مي. در زمان حال است


؛ 4 ،3 :4تسالونيكيان اين امر همچنين در اول. اردتقديس است كه پولس در اينجا براي تسالونيكيان مد نظر د
شـويم روي   القدس زمانيكه ما مطيع كلام خدا مي اين بوسيله روح. شود نيز يافت مي 21 :2دوم تيموتائوس 


چنين تقديس عملي، روندي است كه بايد تا زمانيكه ايمانـدار بـر   ). 18 :13ندوم قرنتيا،  17:17يو(دهد  مي
عيبي بر روي زمين نخواهد رسيد ولـي بايـد    يك ايماندار هرگز به درجه كمال يا بي. بدزمين است ادامه بيا


 . هميشه براي رسيدن به اين هدف تلاش كند


خداوند باشـد از  رود كه با  وقتيكه او مي. كند تقديس كامل به آخرين وضعيت ايماندار در بهشت اشاره مي .4
 ).3ـ1 :3يو1(گناه براي هميشه كاملاً آزاد خواهد شد 


  
اين حفاظت بايد شامل كل شخصيت ايشان گـردد ـ   . كند پولس رسول همچنين براي محافظت تسالونيكيان دعا مي


گويـد   خـدا هميشـه مـي   . گويد جسم، جان و روح انسان هميشه مي. به اين ترتيب توجه نماييد. روح و جان و بدن
انسـان  گناه ترتيب را بـر هـم زد؛   . سم آخردر خلقت اصل روح در درجه اول اهميت بود و ج. روح، جان و جسم


مقدس را  كنيم، بايد ترتيب كتاب وقتيكه ما براي ديگري دعا مي. گيرد كند و روح را ناديده مي براي جسم زندگي مي
  .دنيال كنيم و تشكيلات روحاني را قبل از نيازهاي جسماني قرار دهيم


سازد تا  روح ما بخش است كه ما را قادر مي. جزيي هستيم از اين آيه و آيات ديگر واضح ايت كه ما موجوداتي سه
جسـم  ). 27 :12يـو (جان ما با احساسات، آرزوها، تأثيرات و گرايشات ما سر و كار دارد . با خدا ارتباط داشته باشيم


  ).1 :5ندوم قرنتيا(باشد  اي است كه شخصيت ما در آن ساكن مي ما خانه
  :مفسري راجع به نيازهاي تقديس اين نظريات را پيشنهاد كرده است. دارندهمة قسمتهاي ما نياز به تقديس كلي 


توانـد مـانع شـهادت     ؛ هـر چيـزي مـي   )1 :7دوم قرنتيـان (تواند آن را آلـوده سـازد    روحي كه همه چيز مي .1
؛ 23 :4يـو (شـود   ؛ يا هر چيزي را كه مانع پرستش مي)16 :8روم(القدس در ارتباط ايماندار با خدا شود  روح
  ).3:3فيل


اول (جنگـد   اشرهاي جسماني كه بر ضد آن مي؛ و )19 ،18 :15يتم(گيرد  جاني كه از افكار بد سرچشمه مي .2
 ).15 :12عبر(و كشمكش و درگيري ) 11 :2پطرس


بعضي ). 19 :6روم(شود  و براي كارهاي بد از آن استفاده مي) 8ـ3 :4اول تسالونيكيان (بدني كه ناپاك است  .3
سـازند كـه    شايد آنها بر اين اساس اين امر را مطـرح مـي  . ايمان، روح داشته باشد ك بيكنند كه ي انكار مي


انـد   بهر حال اين حقيقت كه نجات نيافتگان از لحاظ روحاني مـرده ). 1 :2افس(روح آنها حقيقتاً مرده است 
جاييكـه بـه خـدا     اند البته بتـا  اين بدين معني است كه ايشان مرده. به اين معني نيست كه آنها روح ندارند


روحهاي ايشان نشان خيلي زنده باشد ولي براي مثال حكمة پوشيده بـراي آنهـا بكـار رفتـه     . مربوط است
 : دهد هشدار مي )Lenski(لنسك . اند است ولي آنها نسبت به خدا مرده
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بـا جهـان   شوند و بعضي از قسمتهاي زندگيشان هنـوز   بسياري با يك مسيحيت جزئي قانع مي«
شـود بنـابراين هـيچكس از مـا      هشدارهاي مداوم رسولان به ما طبيعتمان را يادآور مي. ودر پيش مي


 ».توانيم از تقديس فرار كنيم نمي


رسد كه پولس رسول آرزو دارد تقـديس خـدا همـة قسـمتهاي وجـود و شخصـيت        دعا پيش ميرود تا به جايي مي
ايـن بـه   . عيب محفوظ باشند عيسي مسيح مقدس و بي ايمانداران را در بر گرفته و ايشان در وقت آمدن خداوند ما


در آن زمان شخصـي ايمانـدار مسـييحي    . نظر اشاره به تحت داوري مسيح دارد كه پيش از ربوده شدن خواهد آمد
  .برد گيرد و يا پاداش گرفته يا از نگرفتن پاداشها رنج مي براي زندگي و خدمت و شهادت خود پاداش مي


عيـب   او ما را دعوت نموده تا در نهايت در حضور او بي. آموختيم، تقديس ما اراده خداست 3 :4چنانچه در .  24 :5
او كه ما را دعوت كرده اسـت  ). 6 :1فيل(او كه اين عمل را در ما آغاز نموده، آن را به پايان خواهد رسانيد . بايستيم


  .باشد امين مي
او هرگـز دعـا را   . خواهد كه برايش دعا كننـد  از مقدسين مي شود، اش نزديك مي چنانچه پولس به پايان نامه.  25 :5


  .دعا نكردن و ترك دعا بجهت ديگران گناه است. گيرد و ما نيز نبايد اين كار ار انجام دهيم ناديده نمي
در آن زمان، ايـن طريقـه   . خواهد كه يكديگر را به بوسة مقدسانه تحيت نمايدند سپس او از همة برادران مي.  26 :5
در حاليكه در بعضي . باشد در بعضي از كشورها هنوز بوسيدن مرد با مرد و زن با زن مرسوم مي. مول تحيات بودمع


توانـد موجـب لغـزش     ولي عملي بـيش از بوسـه مـي   . بوسند از فرهنگها برعكس است و مرد و زند يكديگر را مي
اصـلي   بـه عنـوان  تعليم بوسيلة رسولان شكلي تأييد شده از تحيت يا  به عنوانبوسه بوسيلة خداوند . شخص شود


تواند منجر به لغـزش   مقدس به وضوح ديگر اشكال تحيت گفتن را در جاييكه بوسه مي كتاب. لازم داده نشده است
  . كند كه بوسه بايد مقدسانه باشد روح خدا در پي محافظت از ماست و براين تأكيد مي. شمارد جنسي شود مجاز مي


دو مـورد در  . كند كه اين رساله براي جميع برادران مقدس خوانده شـود  ر رسمي حكم ميپولس رسول بطو.  27 :5
  :اينجا بايد مورد توجه واقع شود


شد، حالا ايـن   عهدعتيق در كنايس و در جمع خوانده مي. پولس نامه را با اقتدار كلام خدا اعطا كرده است .1
  .رساله بايد با صداي بلند در كليساها خوانده شود


ايـن حقيقـت اسـت بـراي     . اي يا سطحي خاص مقدس براي همة مسيحيان است و نه فقط در چرخه كتاب .2
 .همة مقدسين


  :گويد حكيمانه مي )Denney(دني 
هيچ چيزي كه براي نيل به حكمت يا نيكويي انسان باشد وجود ندارد كه بوسيلة انجيل نقض شود؛ و هيچ چيز در «


كنند كه حكمت را تحصيل  هاي مقدس و استفاده از آنها ما را تشويق مي شتهشود بلكه نو كليسا مانع اين چيزها نمي
  ».ها براي همة برادران خوانده شوند بايست اين نوشته كنيم پس مي


محبت بـرادران  ) 2دعا ) 1: ما سه كليد براي يك زندگي مسيحي موفق داريم 27ـ25توجه داشه باشيد كه در آيات 
  خواندن كلام خدا ) 3
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او نامة اول خود به تسالونيكيان را با صفين آغاز نمود و حالا آن . ما پايان اختصاصي پولس را داريم بالاخره.  28 :5
  .آمين. باشد مسيحيت پولس رسول، فيض از آغاز تا انتها مي. رساند به اتمام مي را با همان محتوا


  
  پايان
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  ت نبوتياي بر رسالا مقدمه
. انGد گفته» ت نبGوّتيرساE«اكثراً آن بخش از عھد عتيق شامل رساله اشعيا تا رساله م<كي نبي را 


تر از سGاير رسGاEت اسGت،  اشعيا، ارميا، حزقيال و دانيال را صGرفاً بGه دليGل اينكGه رساEتشGان طGوEني


  .شوند رساEت كوتاھي دارند انبياء متوسط ناميده مينامند و دوازده نبي ديگر كه  مي اصليانبياء 


Iـ رسالت انبيا  


اين انبيا در . گويند در يك برداشت واقعي كتاب مقدس، انبيا كساني ھستند كه از جانب خدا سخن مي


اند تا مردم را نسGبت بGه گناھانشGان ھشGدار بدھنGد و داوري  اند، ظاھر شده ردهكاه نھائي كه انسان گ برھه


  .گناھانشان توبه نكنند، پيشگويي نمايند ازدر صورتي كه  خدا را


در حGGGدود (در عھGGGد عتيGGGق دورة نبGGGوّتي پGGGس از برچيGGGده شGGGدن دورة كھGGGانتي و از زمGGGان سGGGموئيل 


ادامه دادند كه شامل ) م.ق۴٠٠حدود (انبياء عھد عتيق رسالت خود را تا پايان عھد . آغاز شد) م.ق١١٠


  .باشد اورشليم و معبد ميبازگشت قوم از اسارت و بازسازي 


وارد ) م.ق٩٣٠حGدود (ھاي نبوّتي عھد عتيق تا قبل از انشعاب حكومت اسرائيل  به ھر حال نوشته


ھا بGGا وقGGايع ثبGGت شGGده در رسGGاEت اول و دوم پادشGGاھان و  بGGدين ترتيGGب ايGGن نوشGGته. صGGحنه نشGGده بودنGGد


  .دارند ا، ھمخوانييدوم تواريخ و تا رساEت عزرا و نحم و ھمچنين اول


IIھاي انبيا ـ روش  


منظGور مGا از پيشGگوئي ايGن . بيني اسGت گويي و پيش اي از پيش ھاي انبيا آميزه شود كه پيام گفته مي


آنھGا از . دادنGد، آگGاه بودنGد اند و خودشان به كاري كه انجGام مي است كه اين انبيا ك<م خدا را اع<م كرده


 ٩:١ك ارميا .ر(كردند استفاده مي» <م خداوند كه برمن آمدك«و يا » خداوند به من گفت«عباراتي نظير 


  ).٧:٢و حزقيال 


دادنGد چنانچGه خGدا را  كنندگان چشم به آينده دوخته و به مردم اخطGار مي بيني اين انبيا به عنوان پيش


ن پيامي را كه بر زبا  انبيا ھميشه ھم مفھوم. اطاعت كنند و يا اطاعت نكنند، چه شرايطي خواھند داشت


  ).۶:١٧ ؛١۴، ١٣ ،٧ ؛ مكاشفه١۵ـ٧:١٠؛ ٢٧ـ١۵:٨؛ ٢٨:٧ك دانيال .ر(فھميدند  نمي آورند مي


نمودنGGد، دچGGار مشGGكل  مسGGيحاي موعGGود مي در مGGورد ھGGائي كGGه آنھGGا مخصوصGGاً در رابطGGه بGGا نبوّت


اول پطGGرس (كردنGGد  بينGGي مي ھGGا را پيش ھGGاي مسGGيح و جGG<ل متعاقGGب آن رنج وقتGGي آنھGGا رنج. نددشGG مي


شود و در  مسيحا به عنوان يك خادم رنج كشيده يھوّه ظاھر مي چگونهفھميدند كه  ، واقعاً نمي)١٣ـ١٠:١


فھميدنGد كGه آمGدن مسGيحا شGامل دو  آنھGا نمي. كنGد تمامي زمGين سGلطنت مي بر عين حال به عنوان پادشاه
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دانستند كGه  و نمي و بازگشت او به كوه زيتون) زماني كه متولد شد(لحم  له است ـ آمدن او به بيتحمر


  .اي خواھد بود وقفه »آمدن«دو در بين اين 


IIIمباحث نبوّتي  ـ  


  .ـ تقدس خدا١


  .ـ گناه و كوتاھي مردم برگزيده خدا٢


  .ـ دعوت به توبه٣


  .كنندنـ داوري خدا برآنان، در صورتي كه توبه ۴


  .ـ داوري خدا بر ھمسايگانشان۵


  .ـ بازگشت بخشي از قوم از اسارت۶


  مسيحاي موعود و طرد اوـ آمدن ٧


  .ـ آمدن مسيح در اقتدار و ج<ل عظيم٨


  .ـ احياء مردم برگزيده خدا٩


  .كومت جھاني مسيححـ ١٠


مGا نبايGد انتظGار داشGته . از اين نظر بايد يادآوري نمود كه كليسGا موضGوع نبGوّت عھGد عتيGق نيسGت


از  د بGه مGا گفتGه شGده كGه كليسGادر عھGد جديG باشيم كه در عھد عتيق سخني از كليسا رفتGه باشGد، چونكGه


  ).۶ـ۴:٣ك افسسيان .ر(ابتداي عالم رازي نھفته در نزد خدا بوده است 


ارجGاع دوجانبGه بGدين معنGي . باشد اصل ارجاع دوجانبه كليد مفيدي در جھت مطالب عھد عتيق مي


. يابند تحقق مي آينده اند و در قق نيافتهحاند و بخشي ت ھاي عھد عتيق تحقق يافته اي از نبوّت است كه پاره


در روز پنطيكاسGت تحقGق يافتGه اسGت  ٣٢ـ٢٨:٢GوئيGل يبراي نمونGه بخشGي از نبGوّت مGذكور در رسGاله 


ي رو ، ولي تحقق كامل آن موكول به بازگشت مسيح جھت استقرار حكومGت خGود بGر)٢١ـ٧:٢اعمال (


  .باشد  ن در پايان دورة عذاب بزرگ ميزمي


ھGا از ھمGان ابتGدا كGام<ً شGفاف  اي از نبوّت شيم، در حGالي كGه پGارهخوب است كه به خاطر داشته با


  .شوند اي ديگر مادام كه محقق نشوند، آشكار نمي اند، پاره بوده


اند،  ھا تحقق يافته اي از نبوّت بيان اينكه پاره. ھا اجتناب كنيم پردازانه نبوّت ما بايد از تفسيرات خيال


  .بوده است، كار خطرناكي استچنانچه بعداً مشخص شود كه، چنين ن


IVھا شناسي نبوّت ـ واژه  


  :كنند كمك مي» نبوّت«كليدھاي ديگري ھست كه ما را در فھم مسئله 
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ولGي بعضGي اوقGات در مGورد . در اصل اشاره به حكومت شمالي و ده قبيله اسGت اسرائيل ـ نام١


  .رود تمامي قوم ـ تمامي اعقاب ابراھيم ـ به كار مي


  .يامين استنمعموEً اشاره به حكومت جنوبي يا دو قبيله يھودا و ب يھودار ـ از سوي ديگ٢


براي بيان ده قبيله يا حكومت شمالي، استفاده شGده  افرايمت رعياـ در رساله يوشع مخصوصاً از ٣


  .خاندان يوسف نيز اشاره به حكومت شمالي است. است


  .ه شده استمركز حكومت سامره بود و بارھا از آن نام برد سامرهـ ۴


  .مركز حكومت جنوبي بود اورشليمـ از سوي ديگر ۵


  .مركز آشور بود نينواـ ۶


  .مركز اقوام بابلي بود بابلـ شھر ٧


  .بود) زوسوريه امر(شھر عمدة آرام  دمشق ـ٨


ھGاي  تمثال«پرستي نظيGر  ات وابسته به بترپرستي، غالباً از عبا انبيا در اخطارھايشان بر عليه بت


  .كردند استفاده مي» ھا باغ«و » بلوط«يا » درختان غان«، »ھاي بلند انمك«، »چوبي


آنھGا نسGبت بGه منحGرف نمGودن . شGود غالباً از نظر انبيا به معني عدالت بGه كGار بGرده مي» داوري«


  .قبايل انصاف را پايمال كنند اند تا مبادا داوران اخطار داده» داوري«


اي اسGت كGه توسGط انبيGا بGه كGار رفتGه  ز عبGارات برجسGتهاسGرائيل يكGي ا» باقي مانده قوم«عبارت 


از اسGارت در  بعدرساEت اين انبيا بازگشت باقي مانده ايماندار قوم را ھمانطور كه باقيمانده قوم . است


  .اند ي كرده، پيشگوئندبابل باز گشت


Vانبيا  بندي ـ طبقه  


و  اصGليه كGرديم كGه انبيGا بGه دو گGروه اخيراً مشGاھد. بندي نمود شود به چند طريق دسته انبيا را مي


 .نمود  بندي اند نيز، طبقه توان براساس زماني كه در آن زيسته اين انبياء را مي. متوسط تقسيم شدند


  انبياء قبل از تبعيد         


  يونس  اشعيا


  ميكا  ارميا


  نحميا  ھوشع


  حبقوق  يوئيل


  يانصف    عاموس


    عوبديا
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  عداز تبعيدب  انبيا دوران تبعيد


  حُجّي  حزقيال


  زكريا  دانيال


  م<كي  
  


    


انبيGاء . نمودنGد انبياء قبGل از تبعيGد كسGاني بودنGد كGه قبGل از اينكGه قGوم بGه اسGارت برونGد، نبGوّت مي


  .دوران تبعيد سخنگويان خدا در دوران اسارت در بابل بودند


د معبGد را انبياء پس از تبعيد كساني بودند كه پس از اسارت با مردم باز گشGتند و از مGردم خواسGتن


  .بسازند و نحوه زندگي معنوي خود را احيا كنند


 :نمود  بندي اند، طبقه توان براساس قومي كه شنوندة پيام آنان بوده ھمچنين انبيا را مي


  


  ھا ساير قوم  قوم اسرائيل


  حومنا  ھوشع


  عوبديا  عاموس


    يونس


    


  يھودا


  حزقيال  اشعيا


  لدانيا  ارميا


  حُجّي  يوئيل


  زكريا  ميكا


  م<كي  وقحبق


    ايصفن


  


توان در  براي نمونه احتماEً يونس نبي را مي. اند هبعضي از اين انبيا در خدمت بيش از يك قوم بود


يھGودا  بGا احومنG. نمGود ميكا بGراي قGوم اسGرائيل و يھGودا، نبGوّت مي. ھا نيز بر شمرد زمرة نبي ساير قوم


  .ھا داشت يادي براي ساير قومھاي ز حبقوق گفتني. ھمچون با مردم نينوا سخن گفت) ١:۵(


بGراي نمونGه نGام اشGعيا بGه معنGي . در بسياري از موارد نام يك نبي در مGاوراي نبGوّتش پنھGان اسGت


  ».اينك خدا نجات من است«: يمخوان مي ٢:١٢در رسالة اشعيا . باشد مي يھوّه نجات است


  :اي از اسامي ديگر به قرار زير است معني پاره
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  .٣١:۵٢رازندة سر يھوّه ـ ارميا ـ يھوّه براف


  .١۶:٣۴كند ـ  حزقيال ـ خدا تقويتّ مي


  .١٣:٢يوئيل ـ يھوّه خدا است ـ 


  .٧ـ١٨ميكا ـ چه كسي چون يھوّه است؟ ـ 


  .٣:٢ـ مستور در يھوّه ـ صفنيا 


  .١:٣م<كي ـ رسول من ـ 


VIـ تاريخچه انبيا  


  .كند مك ميارات مختلف رساEت انبيا كشتاريخچه زير خواننده را در فھم ا


  )قبايل شمالي(حكومت اسرائيل 


آشGوريان بGه قGدرت رسGيدند و . دشمن اصلي اسرائيل بعد از انشعاب حكومت آن بود) سوريه(آرام 


مراحل تسخير اسGرائيل بGه شGرح زيGر . كردند تسخيراسرائيل را تھديد كردند و بدين ترتيب اسرائيل را 


  .است


  ).م.ق٨۴٢(اد ر پادشاه آشور خراج دسانيھو به شلميـ ١


  .كسي بود كه شروع به تبعيد يھوديان نمود تغِْلتَْ فَ<سَر. خراج داد ر<سَ فَ  تْ لَ غْ ـ مناحيم به تِ ٢


فتالي را تسخير و اھالي آنجا را بGه آشGور تبعيGد نشھرھاي  تغِْلتَْ فَ<سَرـ در دوران حكومت فقح، ٣


و دو و نيم قبيله ساكن آنجGا را در سGال ھمچنين به شرق اردن ھجوم برد ). ٢٩:١۵دوم پادشاھان (كرد 


فقGح بGه درخواسGت او كشGته شGد و ھوشGع بGه ). ٢۶:۵اول تGواريخ (النھرين تبعيGد كGرد  م، به بين.ق٧۴٠


  .جايش پادشاه شد


گزار او شد ولي با فرستادن ھدايا از مصر و تقاضGاي جـ ھوشع به خدمت شلمناسر درآمد و خرا۴


  ).۴و  ٣:١٧دوم پادشاھان (خيانت كرد رھائي از يوغ آشور و ماد، به او 


يGGا  ٧٢٢ه در سGGال اول حكومGGت سGGارگون در سGGال مرسGGا. ـGG شلمناسGGر، سGGامره را محاصGGره كGGرد۵


، ۶، ۵:١٧دوم پادشاھان (النھرين و ماد تبعيد شدند  بسياري از اھالي شھر به بين. م، تسخير شد.ق٧٢١


  .و بقيه اھالي خراجگزار او شدند) ١٨


  )يل جنوبيقبا(كومت يھودا ح


خدا به يھوديGان اعG<م كGرده بGود . يھودا نمودپس از تسخير حكومت شمالي، آشور شروع به تھديد 


د شد، بلكه نآنھا در جنگ با آشوريان پيروز نخواھ كه از طريق آشوريان بر ضد آنھا برخواھد خاست و


  .رشليم، تحقق يافتاريب به اونحاين واقعه در زمان حكومت حزقيا با ھجوم س. دخورخواھند  شكست
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  .سپس بابليان به قدرت رسيدند و تبديل به تھديد بزرگي براي يھودا شدند


  :باشند اقدامات سياسي كه منجر به تسخير يھودا توسط بابل شد، به قرار زير مي


  .ـ يھوياقيم دست نشانده پادشاه مصر شد١


فGوذ قGدرت خGود قGرار داد ـ بابGل، مصGر و آشGور را تسGخير كGرد و بGدين ترتيGب يھGودا را تحGت ن٢


  ).م.ق۶٠۵(


، نبوكد نصر به اورشGليم آمGد و بعضGي )سال سوم يا چھارم سلطنت يھوياقيم(م .ق۶٠۵ـ در سال ٣


يھويGاقيم پادشGاه . از وسائل معبد را ھمراه با تعدادي از افراد خاندان سلطنتي با خود به اسارت بابل برد


؛ ارميGا ٨ـ۵:٣۶تواريخ  ؛ دوم٢٢؛ ۶ـ١:٢۴دوم پادشاھان (بودند  در زمرة اين اسيران نيزو دانيال نبي 


  ).٢و  ١:١؛ دانيال ۴۵:١


دوم پادشGGاھان (م نبوكGد نصGر، يھويGاكين و بسGياري افGراد ديگGر را اسGير كGرد .ق۵٩٧ـG در سGال ۴


  .در اين ھجوم حزقيال نيز از جمله اسيراني بود كه به بابل تبعيد شد) ١۶ـ١٠:٢۴


كد نصر معبد را آتش زده و اورشليم را ويران كردند و قسمت عمدة م ارتش نبو.ق۵٨۶ـ در سال ۵


  ).٢١ـ٢:٢۵دوم پادشاھان (اھالي شھر را بجز تعدادي از فقيرترين اھالي به اسارت برد 


مردمي كه در شھر باقي ماندند تحت حكومت جدليا زندگي كردند، ارميا نيز در زمرة ايGن افGراد  ۶


و بسGياري از اھGالي شGھر ھمGراه بGا ارميGا بGه سپس جدليا كشته شد . ودندبود كه در اورشليم باقي مانده ب


  ).٢۶ـ٢٢:٢٢دوم پادشاھان (مصر گريختند 


  ھفتاد سال اسارت و دوران بعد از اسارت


كGGورش . م كGGه كGGورش بابGGل را تسGGخير كGGرد، ادامGGه يافGGت.ق۵٣٩سGGال  تGGاامپراتGGوري جھGGاني بابGGل 


گروھGي . وديان توانستند به سرزمين اسGرائيل بGاز گردنGدفرماني صادر كرد كه به موجب اين فرمان يھ


ت رھبGGري عGGزرا در سGGال حGGم و گروھGGي ديگGGر ت.ق۵٣٨از يھوديGGان تحGGت رھبGGري زروبابGGل در سGGال 


  .م به اسرائيل باز گشتند.ق۴۵٨


  .م سلطنت نمود.ق۵٣۶تا  ۵٣٨داريوش مادي از سال 


ونانيGان تحGت رھبGري اسGكندر كبيGر م ادامه يافت، و سGپس ي.ق٣٣٣امپراتوري ماد ـ پارس تا سال 


  .كنترل جھان را به دست گرفتند


  .م، ادامه يافت.ق۵١۶م تا بازسازي معبد در سال .ق۵٨۶ھفتاد سال اسارت از سقوط اورشليم در 
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  مقدمه
شود بلكه قلبهاي مقدسين را به طور  گريبان نميه اول فوراً با مشكل دست ب رساله نپولس رسول همچو«


اين طريق حكمت و فيض . سازد كند و حقيقت را نفشرده و مشكل را به يكباره مطرح نمي تدريجي آماده مي
  ».استاي كه اشتباه يا بد بوده  آسماني است؛ قلب آماده شده و نه نكته


  (William Kelly) ويليام كلي -
 


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


پـولس آمـدن ثـانوي مسـيح و     . اي هسـتند  شود هم عملي و هـم آمـوزه   حقايق مهمي كه در اين نامه يافت مي
ن كسـاني كـه   او همچنـي . كنـد  اش راجع به مرد شرير را بيشتر براي تسالونيكيان توضيح داده و تصحيح مي مكاشفه


بديشـان اجـازة غـذا     وقتـي  ،كنـد  ياند نصيحت م ـ اي براي كار نكردن قرار داده بهانه به عنوانآمدن ثانوي مسيح را 
  !دهد خوردن نمي


  


  نويسنده) ب


 كارپ وليونه تنها افرادي چون پ .تر است شواهد خارجي براي نويسندة دوم تسالونيكيان از رسالة اول نيز قوي
ن و فهرسـت مارسـيو  رسالة پـولس در   به عنواناند و نيز اين رساله  بودن رسالة  شهادت داده يسايگناتيوس به پول


  .قول كرده است وس نيز با نام از رسالة دوم تسالونيكيان نقلائنموراتوريان قرار دارد بلكه آير كانونِ
لي كاملاً واضـح اسـت كـه    اين رساله بسيار كوتاه است از رسالة اول تسالونيكيان شواهد داخلي كمتري دارد و


  .بودن اين رساله مردد هستند يپولس رسول نگارنده نامه بوده و عدة بسيار كمي از محققين در مورد پولس
  


  تاريخ نگارش) ج


تسـالونيكيان   نين عـدم درك بعضـي از قسـمتهاي اول   رسالة دوم تسالونيكيان در جواب مشكلات بيشتر و همچ
پولس، سلوانس و تيموتائوس هنوز با . ها نياز  بود تا رسالة دوم نوشته شود هفتهچند ماه يا شايد . نوشته شده است


از ايـن  ). 5 ،1 :18اعمال(اند  خوانيم كه آنها با هم بوده بود كه ما در مورد آن مي شهريو قرنتس تنها ) 1:1(بودند  هم
  . ستميلادي بوده ا 51تا  50ميلادي و احتمالاً بين  50رو تاريخ نگارش در حدود 


  


  موضوعزمينه و  سپ) د


مقدسين تحت جفـا بودنـد و   . اي ديگر حتي در فاصله كمي از نامة اول وجود داشت سه دليل اساسي براي نامه
). دوم بـاب (آنها در مورد روز خداوند گمراه شده و نياز به روشـن شـدن داشـتند    ). اول باب(نياز به تشويق داشتند 
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گـردد و نظريـه    كردند كـه خداونـد دارد بـاز مـي     بهانه مطرح مي به عنوانيه را بعضي در تنبلي بسر برده و اين نظر
  ).باب سوم(بازگشت خداوند كه پولس گفته بود نياز به تصحيح دارد 


اسـاس   ترسهاي آنها يوسيلة شايهات بي. ترسيدند كه مبادا در آن ايام باشند راجع به روز خداوند، ايمانداران مي
پـس پـولس   . داد پولس خودش در مورد روز خداوند در حيني كه حاضر بـود تعلـيم مـي   شد در حاليكه  تقويت مي


  .رسول مستقيماً اين تعاليم را نوشت
مقدسـين  . باشد كه اين يعني زمان ربوده شدن ايمانـداران  آشكار است كه روز خداوند مشابه آمدن خداوند نمي


  . بودند م كه اولين مرحلة روز خداوند است ترسان ميترسيدند؛ آنها از زمان مصيبت عظي از روز آمدن خداوند نمي
دهـد كـه    ولي حالا او تعليم مي. پولس هرگز تعليم نداده بود كه همة وقايع قبل از ربوده شدن بايد اتفاق بيفتند


ديـن   قبل از آنكه روز خداوند شروع گردد، ارتداد عظيمي خواهد بود و تسلي دهنده برداشته خواهد شد و مرد بـي 
  .ر خواهد شدظاه


اي كه بين ربوده شـدن، روز خداونـد و آمـدن ثاونويـه      براي درك بهتر اين نامه هيچ چيز مهمتر از ديدن فاصله
اي كه بين ربوده شدن و ظهـور   فاصله. شود تعريف مي 2 :5خداوند در اول تسالونيكيان روز . باشد مسيح وجود نمي


  .شده است 7 :1در دوم تسالونيكيان 
  


  م تسالونيكياندو طرح كلي


  )2 ،1 :1( سلامها. 1
 )12-3 :1(پولس و تسالونيكيان . 2


  )5-3 :1(دين پولس براي شكرگزاري  )الف
  )10-9 :1(داوري عادل خدا  )ب
  )12-11 :1(داي پولس براي مقدسين  )پ


  )12-1 :2(راجع به روز خداوند . 3
  )2، 1 :2(تقاضاي پايداري  )الف
  )12-3 :2(مرد شرير  )ب


  )17-13 :2(اري و دعا رگزكش. 4
  )14 ،13 :2(اري پولس از اينكه مقدسين از داوري رستگار خواهند شد زشكرگ )الف
  )17-15 :2(دعاي پولس براي راحتي و پايداري مقدسين  )ب


  )15-1 :3(نصايح عملي . 5
  )5-1 :3( متقابلبراي دعاي  )الف
  )15-6 :3(براي طرز رفتار با سركشان  )ب


  )18-16 :3( سلامها و بركتدعاي . 6
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  تفسير
  )2-1 :1( سلامها .1


اين نامه خطاب بـه  . نوشت با او بودند سلوانس و تيموتائوس در حيني كه پولس اين نامه را از قرنتس مي.  1:1
دهد  در خداي پدر نشان مي. يايي آن استفكليساي تسالونيكيان است؛ اين نشان دهندة تركيب انساني و محل جغرا


 ـ ،دهد كه اين جماعت و در خداوند عيسي مسيح نشان مي. دين پرست است و نه بيماعتي خدا، جكه جماعت  كي
  .مسيحي هستند يجماعت
فـيض در واقـع در   . طلبد بلكه فيض و سلامتي پولس رسول براي مقدسين لذت و سعادت و شهرت نمي.  2 :1


چـه چيـز بيشـتري    . كنـد  آرامش عطـا مـي   سازد و سلامتي در همة شرايط به انسان اردة خدا همه چيز را ممكن مي
  تواند يك شخص براي خودش يا ديگران آرزو داشته باشد؟  مي


فيض در پي خود سلامتي را به همراه دارد؛ . فيض و سلامتي از جانب خدا پدر و خداوند ما عيسي مسيح است
پدر و عيسي مسيح خداونـد   پولس خداي. ما بايد بدانيم كه فيض خدا چيست پيش از آنكه سلامتي را تجربه كنيم


  .كند كه پدر و پسر برابر هستند دو منشأ واحد از اين بركات مطرح ساخته و بطور ضمني عنوان مي به عنوانرا 
  


  )12-3 :1(پولس و تسالونيكيان  .2


  )5-3 :1(دين پولس براي شكرگزاري  )الف


ندن اين نامه بايـد بـه صـداي تـپش قلـب      براي خوا. شود اين نامه با شكرگزاري براي مقدسين شروع مي.  3 :1
براي او شكرگزاري يك وظيفه دائمـاً در  . خادم مسيح در حيني كه از فرزندان روحاني خود دلشاد است گوش كنيم


بود و آنها يكـديگر را بـدون   آور  ايمان ايشان شگفت. قبال خدا بود و همچنين يك وظيفه در خورد ايمان و محبت
اول (پـولس رسـول بـود     ايـن جـواب دعـاي   . كردنـد  يادي نسبت به يكـديگر ابـراز مـي   استثنا پذيرفته و محبت ز


 ).12 ،10 :3تسالونيكيان 


ايمان ما را در ارتباط با سرچشمة ابدي محبت در خود خـدا  «. اول ايمان، دوم محبت: به اين ترتيب توجه كنيد
 .C. H)» باشيم ريشه بدواند ه متعلق به وي ميآن اين است كه قلبهاي ما در محبت او ك پيامد الزاميدهد و  قرار مي


Mackintosh).  
روند پيشرفت روحاني ايشان باعث شده بود كه پولس و ديگر همكارانش به آنها در ديگر كليساهاي خدا .  4 :1


صـبر در اينجـا يعنـي    . شـدند  آنها ثابت مانده و پر از ايمان بودند در حاليكه داشتند متحمـل جفاهـا مـي   . فخر كنند
  .پايداري يا اسقامت
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او . اين حقيقت كه آنها شجاعانه تحت جفاها و سختيها ايستاده بودند نشان دهنده رفتار عادلانـه خـدابود  .  5 :1
اگر آنها قدرت آسماني او را دريافت نكرده بودند هرگز قادر نبودند . نمود كرد، تغذيه و تشويق مي آنها را تجهيز مي


  .بردن براي مسيح از خود نشان دهند چنين صبر و ايماني را در رنج
كنـد كـه هـر شـخص بـه       اين امر بيان نمي. تحمل قهرمانانه آنها ثابت كرد كه آنها مستحق مالكوت خدا هستند


تواند به آنجا راه  خودي خود وارد ملكوت خواهد شد؛ فقط از طريق شايستگي و لياقت مسيح است كه شخص مي
برند كساني هستند كه در روز بازگشت او با وي سلطنت خواهند  اينجا رنج مي ولي آنانيكه بخاطر ملكوت در. يابد
  ).12 :2دوم تيموتائوس؛  7 :8يان روم(كرد 


  :گويد در تفسير اين عبارت، تا شما مستحق ملكوت خدا بشويد، مي )E. W. Rogers(راجرز 
با مقدسين شريك خواهيم بـود و ايـن   از نظر حاكميت خدا ما در نور . اين امر با مسئوليت بشري ارتباط دارد«


ما در پسر حبيـب خداسـت كـه    . ملاقات ما با مقدسين در ملكوت خدا مستلزم ايمان ما به مرگ و قيام مسيح است
ايم، و اين جدا از هرگونه امتيازي در ماست و ربطي به گناهاني كـه قبـل تـا در حـين نجـات يافتنمـان        فيض يافته
دهد كه به راه جفاها وارد شوند تا در ايشان صـفات اخلاقـي    ا به قومش اجازه ميولي خد. شويم ندارد مرتكب مي


  .»والا پديد آيد كه در اينصورت شهرونداني مستحق براي ملكوت باشند
دعاي پولس براي . شوند بعضي از رسولان از اين شاد بودند كه بجهت نام عيسي لايق شكنجه و رنج شمرده مي


صليب ايمانـدار  . را مستحق دعوت گرداند هيچ ربطي به اضافه كردن به كار مسيح ندارد تسالونيكيان كه خدا ايشان
را لايق وضعيت خود در ملكوت گردانيده است ولي صبر و ايمان در مصيبتها ايـن لياقـت اخلاقـي را در شـخص     


پولس دعا كرد . اشندب در ميان اعضاي هر جامعه زميني كساني هستند كه از ديگران كم اعتبارتر مي. سازد مجسم مي
  . كه در ميان مقدسين اينطور نباشد


  


  )10-6 :1(داوري عادل خدا : ب


هلاكـت بـراي جفاكننـدگان و سـپس آرامـي بـراي       : دل خـدا از دو طريـق قابـل رويـت اسـت     عمل عا.   6 :1
  :گويد ويليامز مي. جفاديدگان


دهـد جفاكننـدگان آنهـا وجـود داشـته       ه ميدهد قومش جفا ببينند و در اينكه اجاز عمل خدا در اينكه اجازه مي
و دوماً، جور شدن جفا كننـدگان  ؛ )5آيه(قومش براي آسمان  قرار دادناولاً براي امتحان  :باشند، دليلي دو گانه دارد


  .براي داوري
چنانچه خدا هلاكت دشمنان قومش را مقرر نموده، آرامي را نيز براي كساني كـه بخـاطر او رنـج     درست.  7 :1


  .رند مهيا كرده استب مي
اين طور نتيجه گيري كنيم كه رنج بردن مقدسين ايشان را از امتحان پـيش از آمـدن مسـيح از     7ما نبايد از آيه 


ايمانداران زنده از آرامي كه در زمان ربوده شدن بوقـوع  . يابد يك ايماندار مرد، آرامي مي وقتي كه. رهاند آسمان مي
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گويـد ايـن اسـت كـه وقتـي خداونـد داوري خـود را بـرد          آنچه كه اين آيه مـي . خواهد پيوست لذت خواهند برد
  .دشمنانش بريزد، مقدسين بوسيه دنيا در حال لذت بردن از آرامي ديده خواهند شد


مجازات . شود زمان مجازات عادلانه خدا زمانيست كه خداوند عيسي از آسمان با فرشتگان قوت خود ظاهر مي
كـدام مرحلـة آمـدن مسـيح در     . آرامي براي ايمانداراني كه در حين آمدن او باقي هستنددين است و  براي نردم بي


  .گردد كه با مقدسين خود به زمين باز مي تجسم ظهور او وقتير است؟ اين واضحاً مرحلة سوم است، مد نظاينجا 
  


  نكاتي در باب ربوده شدن و مكاشفه


  مكاشفه  ربوده شدن
  )4 :14زكريا (آيد  ـ او براي مقدسين خود مي1  )17 :4تسالونيكيان اول (آيد  ـ مسيح در هوا مي1
اول تسالونيكيان (آيد  ـ او براي مقدسينش مي2
4: 16، 17 (  


؛ يهودا  13 :3اول تسالونيكيان (آيد  ـ او با مقدسينش مي2
14(  


ـ ربوده شدن يك سرّ است، حقيقتي ناشناخته در 3
  )51 :15اول قرنتيان(عهدعتيق 


ور يك سرّ نيست؛ اين موضوع بسياري از ـ ظه3
  )11؛ اشعيا 72مزمور(نبوتهاي عهد عتيق است 


ـ آمدن مسيح براي مقدسينش هرگز گفته نشده بود كه 4
  .يابد اي آسماني ادامه مي بوسيلة نشانه


هايي در آسمانها  ـ آمدن او با مقدسينش بوسيله نشانه4
  )30 ،29 :24متي(اعلام شده بود 


شدن به عنوان زمان بركت عنوان شده است ـ ربوده 5
  )18 :4اول تسالونيكيان (


دوم (ـ ظهور با روز خداوند يكي عنوان شده است 5
  )12ـ1 :2تسالونيكيان 


ـ ربوده شدن به عنوان زمان بركت هنوان شده است 6
  )18 :4اول تسالونيكيان (


دوم تسالونيكيان (ـ تأكيد اصلي ظهور بر داوري است 6
  )12ـ8 :2


پيوندد، در يك  اي بوقوع مي ـ ربوده شدن در لحظه7
اين قوياً بطور ). 52 :15اول قرنتيان(چشم بر هم زدن 
كند كه بوسيله جهان شهادت داده  ضمني عنوان مي


  .نخواهد شد


ـ ظهور براي كل جهان قابل رويت خواهد بود 7
  )7 :1؛ مكاشفه 27 :24متي(


است ـ ربوده شدن به نظر اساساً براي كليس8
  )58ـ51 :15؛ اول قرنتيان 4ـ1 :14يوحنا(


شود، و همچنين به  ـ ظهور اساساً مربوط به اسرائيل مي8
  )46؛  25ـ1 :24متي(امتهاي غير يهودي 


ـ مسيح به عنوان ستاره صبح و روشنايي خواهد آمد 9
  )16 :22مكاشفه(


ـ او به عنوان آفتاب عدالت ظهور خواهد نمود كه بر 9
  )2 :4ملاكي(اهد بود بالهايش شفا خو


ـ ربوده شدن در اناجيل هم نظر نشان داده نشده 10
  .است، بلكه چندين بار در انجيل يوحنا عنوان شده است


ـ ظهور در اناجيل هم نظر آمده است ولي كمتر 10
  توان آن را در انجيل  يوحنا يافت مي


ـ آناني كه برداشته شوند براي داوري هستند و 11ـ آناني كه بالا برده شدند براي بركت برگرفته 11
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آنانيكه بمانند ). 18ـ13 :4تسالونيكيان اول (شوند  مي
  )3ـ1 :5اول تسالونيكيان (براي داوري خواهند ماند 


  )41ـ37 :24متي(آنانيكه بمانند براي بركت 


تواند زمان وقايع قبل از ربوده  ـ هيچ تاريخي نمي12
  شدن را معين كند


وقايع ظهور داده شده است  ـ تقويم شخصي براي12
، 25 :7ك دانيال.ر. (سال و نيم3ماه، 42روز، 126همانند 


  )5 :13؛ 14 :12؛ 2 :11؛ مكاشفه12 ،11 ،7 :12
ـ عنوان پسر انسان هرگز در هيچكدام از وقايع ربوده 13


  .شدن نيامده است
ـ از ظهور به عنوان روز آمدن پسر انسان نام برده 13


؛ 64 :26؛ 39 ،30 ،27 :24 ؛28 :16متي(شده است 
  ).27 :21؛ لوقا26 :13مرقس


  
شـوند؟   دانيم كـه آنهـا همزمـان واقـع نمـي      پس درست است كه اين دو واقعه جداگانه هستند، ولي چگونه مي


  دانيم كه آنها با يك فاصله از هم بوقوع خواند پيوست؟  چگونه ما مي
  :توان عنوان كرد سه دليل براي اثبات آن مي


مـا در حـال حاضـر در دوران كليسـاي     ). 27ـ ـ25 :9يـال دان(باشد  بر پايه نبوت دانيال از هفتاد هفته مي ـ اولي1
. هفته هفتادم زمان هفت سال مصيبت عظـيم اسـت  . ها معترضه هستيم يعني بين شصت و هفتمين و هفتادمين هفته


اول ؛ 10 :1اول تسـالونيكيان  ؛ 9 :5يـان روم(كليسا به خانه آسماني قبل از زمان مصـيبت بـه بـالا بـرده خواهـد شـد       
  ).24؛ متي24 :9يالدان(پيوندد  آمدن مسيح براي سلطنت ژس از هفته هفتادم بوقوع مي). 10 :3؛ مكا9 :5تسالونيكيان 


در سـه بـاب اول،   . مقدس اسـت  ـ دمين دليل براي فاصله بين زمان ربوده شدن و تجسم بر پايه ساختار كتاب2
دهند يعني زمانيكه غضـب خـدا بـر     وره مصيبت عظيم را شرح مي 10 :19تا  4بابهاي . شود كليسا بر زمين ديده مي


هرگز گفته نشده كه كليسا در زمان مصيبت عظـيم بـر زمـين بـاقي     . شود جهان بخاطر رد كردن فرزندش ريخته مي
گـردد تـا    ه زمين باز مي، مسيح ب11 :19در مكاشفه . به آسمان برده شده استكليسا ظاهراً در پايان باب سوم . است


  .دشمنان خود را مطيع سازد و ملكوتش را بر زمين بر قرار سازدـ در پايان دوره مصيبت عظيم
اي بين آمدن مسيح براي مقسينش و آمدن او به همراه مقدسينش  ـ سومين دليل اين است كه لازم است فاصله3
وقتي ولي . هند شد و بدنهاي جلال يافته خواهند يافتدر زمان ربوده شن همة ايمانداران از جهان خارج خوا. باشد


مسيح براي سلطنت باز گردد، ايمانداراني بر روي زمين باقي هستند كه هنوز بدنهاي جلال يافته را دريافت نرده  كه
ران اين ايماندا). 8 ،6 :11سيانافس(كنند  و ازدوج نموده و فرزندان خود را در حين دروه سلطنت هزار ساله بزرگ مي


اي بين ربوده شدن و ظهور وجود داشـته باشـد كـه آنهـا در آن دوره بتواننـد تغييـر        اند؟ بايد يك دوره از كجا آمده
  .گرايش بدهند


او بوسـيله فرشـتگان   .حالا به آيه هفتم باز گرديم، ما ورود خداوند عيسي را قوت و جلال عظيم شاهد هسـتيم 
  . قوت خود در خدمتش هستند خواهدآمد
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يا ) 10 :16وجخر(ر جلالي كه سمبل حضور خدا است تواند اشاره به شخينا باشد يعني اب آتش مشتعل مي . 8 :1
ر واحتمـالاً منظ ـ ). 15 :66عيا؛ اش3 :50مورمز(تواند تصويري از داوري آتشين باشد كه بر  جهان فرود خواهد آمد  مي


هـيچ  . جويي نيست بلكه يك عمـل عادلانـه اسـت    گيرد، اين يك نوع كينه هنگاميكه خدا انتقام مي .مورد دوم است
تعليمي راجع به از كوره در رفتن خدا وجود ندارد بلكه هلاكتي كه او مقرر كرده است نشان دهنده اين است كه او 


بـرد   او از مردن انسان شرير هيچ لذتي نمـي . طلبد مقدس و عادل است و قدوسيت و عدالت او چنين هلاكتي را مي
   ).32 :18قيالحز(


  : كند پولس دو مورد براي مجازات عنوان مي
شناسند ـ آناني كـه شـناخت خـداي حقيقـي را چنانچـه در حقيقـت و عقـل خـود           ـ از آناني كه خدا را نمي1


  . آنها هرگز انجيل را نخواهند شنيد). 2 ،1يانروم(مكشوف بود رد كردند 
 ـ ـ از آناني كه انجيل خداوند ما عيسي مسيح را اطاعت نمي2 ا شـنيده و آن را رد  د ـ آنانيكـه پيـام انجيـل ر    كنن
اي از حقايق نيست كه بايد آنها را باور كرد بلكه يك شخصيت است كه بايـد از   جيل به سادگي مجموعهان. اند كرده


  .ايمان به عهد جديد مستلزم اطاعت است. او اطاعت كرد
اينكه خـداي محبـت نبايـد گنـاه را     . ا نيستخدايي كه از گناه انتقام نكشد خد. ايشان هلاك خواهند شد.  9 :1


طبيعـت هلاكـت   . داوري كند بر اين حقيقت نظر دارد كه مقدس است و بايد بر طبق اصل و اساس خود رفتار كند
كه  باشد مي )aionios(اي كه جاوداني ترجمه شده است  كلمه. هلاكت جاوداني تعريف شده است به عنواندر اينجا 


ايـن كلمـه همچنـين در روميـان     . سه بار به معناي ابد يا پايان آمـده اسـت  . بكار رفته استهفتاد بار در عهدجديد 
  .براي توصيف وجود ابدي خدا بكار رفته است 26 :16


باشـد و عكـس هـدف     اين كلمه به معناي وجود منفي و يا مخروب مـي . هلاكت هرگز به معني نابودي نيست
اي است كه در  ن ريشه همان كلمهاي. (توضيح داد تباه شد 37 :5ا مشك شرابي كه خداوند عيسي در لوق. موجوديت


شود بلكه تا جاييكه به هدف موجوديت آنهـا بسـتگي دارد    آنها هرگز وجودشان متوقف نمي). يجا بكار رفته استا
  .اند ايشان تباه شده


آنها از اين آيه براي . رفته استاي ها براي اثبات نظرياتشان مورد استفاده قرار گ اين متن اكثراً بوسيله پس هزاره
كنند كه ايمانداران تا زمانيكه مسيح بـراي سـلطنت نيايـد آرامـي نخواهنـد يافـت و جفـا         گفتن اين امر استفاده مي


بنابراين . پيوندد كنندگان آنها نيز هلاك نخواهند شد تا مسيح بيايد و اين امر در پايان دوره مصيبت عظيم بوقوع مي
  .كنند كه اميد ايمانداران ربوده شدن پس از سلطنت هزارساله است يگيري م انها تيجه


انـد و از   بينند اين است كه تسالونيكياني كه اين نامه برايشان نوشته شده است همگي مـرده  آنچه كه ايشان نمي
  .ستنداند و در عذاب ه اند به همين صورت جفا كنندگان ايشان همگي مرده بودن با خداوندآسماني آرامي يافته


گويد اين شرايط تا زمانيكه مسيح باز نگردد بوقوع نخواهد پيوسـت؟   آيد كه دارد مي پس چرا پولس به نظر مي
سپس جهان خواهنـد ديـد كـه تسـالونيكيان     . دليلش اين ات كه اين شرايط به طور باز در جهان ظاهر خواهند شد


گـردد ديـده    ه همراه مسيحي كه در جلال باز ميمقدسين در حال آرامش ب. درستكار بوده و جفا كنندگان بر عكس
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آيد در زمان پايان دروه مصيبت عظيم خواهد بود و همه  هلاكتي كه از جانب خداوند براي دشمنان او مي. شوند مي
اين به ما كمك . اند شود كه در تمامي دورانها قوم خدا را جفا رسانده آنرا خواهند ديد و شامل حال همة ملعونان مي


آنچه كه هميشه يك حقيقت ناشناخته . د كه به ياد داشته باشيم كه آمدن مسيح براي سلطنت زمان ظهور استكن مي
  . براي دنيا بوده است روزي ديده خواهد شد ولي در مورد ربوده شدن اين طور نيست
 ـ   . هلاكت شريران همچنين شامل تبعيد از حضور خداوند و از جلال قوت اوست ي هـلاك شـدن بـدون او يعن


  .بودن بدون او براي ابد
او در مقدسـان خـود جـلال    . آمدن او زمان جلال براي خداوند و تعجب براي تماشاچيان خواهـد بـود  .  10 :1


خواهد يافت كه اين يعني محترم شمرده خواهند شد و اين بخاطر آن كاري است كه او از طريق انسان انجـام داده  
در همـه  . باشـد  خور ستايش است و با فيض و قوت او سازگار مـي  نجات، تقديس و جلال يافتن ايشان در. است


تماشاچيان شگفت زده بر او خواهند نگريست چنانكه نخواهند داشت با چنـين تـوده   . ايمانداران از او تعجب كنند
ا كه شود چر و اين شامل حال ايمانداران تسالونيكيه نيز مي !انساني پر جلال و عظيمي قادرند چه كاري انجام دهند


انها در جلال و ظفر آن روز سهيم خواهند شـد يعنـي روز ظهـور عيسـي     . ايشان به شهادات رسولان ايمان آوردند
  .مسيح


هـاي   دهند كه راه اين آزارها و ناملايمات نشان مي«: را اينطور تعبير كنيم 10ـ5براي باز بيني بهتر است ما آيات 
اين زحمات و رنجها، از يك طرف شما را براي ملكـوت خـود آمـاده    خدا منصفانه و عادلانه است، زيرا او بوسيله 


بنابراين به شما كه رنج و . دهند مهيا سازد كند و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را براي آناني كه شما را زجر مي مي
نيرومنـد خـود از    هاي آتش و با فرشتگان دارم كه وقتي عيسي خداوند به ناگاه در ميان شعله بينيد، اعلام مي آزار مي


تن خـدا و پـذيرش نقشـه    آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگي خواهد بخشيد؛ اما آناني را كه از شـناخ 
نجات او خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند 


ع خواهند شد روزي كه قوم او و مومنين او، سـتايش و تحسـين را   بلي، اين رويدادها در روز بازگشت او واق. ديد
در آن روز شما نيز در ميان ستايش كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتي كـه مـا دربـاره او داديـم،     . نثار او كنند


  .»ايمان آوردند
  


  )12 ،11 :1(دعاي پولس براي مقدسين : ب
آنها براي رنج بـردن در جفاهـايي   . لال مقدسين را توصيف كرددر آيات فبلي پولس رسول دعوت پرج.  11 :1


كند كه زنـدگيهاي ايشـان در ايـن     حالا او دعا مي. سازد اند كه انها را براي ورود به ملكوت سازگار مي دعوت شده
زمان شايسته دعوتشان باشد و اينكه قدرت خدا آنها را براي اطاعت در هر نيكـويي قـادر بسـازد و همـه وظـايف      


  .يماني خود را به انجام رسانندا
ايـن  . اولاً، نام خداوند ما عيسي مسيح در ايشان جلال خواهد يافـت . نتيجه اينها دو جنبه خواهد داشت.  12 :1


مشاركت بـا  . يابند سپس آنها همچنين در او جلال مي. دهند سازند و جلال مي يعني كه آنها او را به جهان ظاهر مي
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باب اول با يك يادآوري مبني بـر  . آورد اعضاي بدن وي حرمت به بار مي به عنوانراي آنها او كه سر ايشان است، ب
پـس  . رسد تواند فقط بحسب فيض خداي ما و عيسي مسيح خداوند جواب داده شود به اتمام مي اينكه اين دعا مي


 وقتـي كـه  كنيد كه تسالونيكيان  تصور. او توصيفي اعجاز آميز از مفهوم رنج بردن ايمانداران در زندگيشان ارائه داد
  ! شدند خوانند چقدر تشويق مي اين پيغام اطمينان بخش را مي


  
  
  )12ـ1 :2(ـ راجع به روز خداوند 3


  )2 ،1 :2(تقاضاي پايداري : الف
و روز خداونـد يـك   پذيرد كه در اذهان مقدسين راجع به آمدن خداود ما عيسـي مسـيح    حالا پولس مي.   1 :2


برنـد و   مقدسين از چنين جفاي طاقت فرسايي رنـج مـي  . خواهد كه آن را تصحيح كند ارد و او ميگمراهي وجود د
و شايعات نيـز در اطـراف   . برند اي از روز خداوند يا مصيبت عظيم بسر مي برايشان آسان بود كه فكر كنند در دوره


پـس او  ! وز خداوند فرار رسيده اسـت كرد مبني بر اينكه خود پولس رسول تعليم داده است كه ر آنها شيوع پيدا مي
يك سوال قطعي در آيه اول راجع به كلمـه كـوچكي كـه پـولس بكـار بـرد اينجـا        . كرد بايست اين را نقض مي مي
دهـد يـا    مشكل يا اين است كه او به مقدسين درباره آمـدن خداونـد توضـيح مـي    ).  huper:يوناني(درباره : شود مي


ول را در نظر بگيريم به نظر متن ربوده شـدن و روز خداونـد را همزمـان تعلـيم     اگر مفهوم ا. بوسيله آمدن خداوند
اگر دومـين مفهـوم را در نظـر بگيـريم پـس      . دهند كه اين طور نيست ددهد ولي آيات بعدي به وضوع نشان مي مي


مسئله شـك  . دگويد تا زماني كه ربوده شدن بوقوع پيوسته است آنها روز خداوند را نخواهند دي پولس به ايشان مي
آرامـي آمـدن   : در اين مورد كه نظريه دوم صـحيح اسـت مـوافقيم   ) William Kelly(ما با ويليام كلي . برانگيز است


اي براي رد نظريه غلطي كه روز خداوند در آن زمان در آنجا بوده است كاملاً مـورد   انگيزه به عنوانثانوي خداوند 
  .پذيرش است


من از شما تقاضا دارم تا بر پايه ربوده شدن ايماندارن، شما نبايد «: است بگويدخو كنيم كه پولس مي ما درك مي
در آن زمان شما بـه آسـمان   . ربوده شدن اول به وقوع خواهد پيوست. از اينكه در روز خداوند هستيد ترسان باشيد


  .»بالا برده خواهيد شد و از ترسها و لعنتهاي روز مهيب خداوند رهايي خواهيد يافت
. آيد به ربوده شدن اشاره داشته باشد رت آمدن خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او، به نظر ميعبا


  .كنيم اين زماني است كه ما با هم در هوا او را استقبال مي
تسالونيكيان راجـع بـه اينكـه خداونـد     . اين امر بايد واضح باشد كه ربوده شدن همان روز خداوند نيست.  2:2


ولي ايشان نگران بودند كه روز خداونـد  . دنستند كه او هنوز بازگشت نكرده است ست نگران نبودند؛ آنها ميآمده ا
شدند باعث شده بود كمان كنند كه در دروه مصيبت عظيم، يعنـي   جفاي سختي كه آنها متحمل مي. آغاز شده باشد


  .اولين دوره روز خداوند هستند
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. شـد  لس گفته است كه روز خداوند فرا رسيده اسـت بـه گـوش شـنيده مـي     شايعاتي نيز مبني بر اينكه خود پو
پولس رسول اطلاعات خود در اين زمينه را از طريق روح يعني . اساس بودند همانند اكثر شايعات، آنها نيز خيلي بي
ني بر بر طبق گزارشي ديگر، اخبار بوسيله كلامي كه پولس رسول در جمع مب. يك مكاشفه خاص دريافت كرده بود


نشـان دهنـده    اي كه گويـا از مـا باشـد    عموماً از رساله. شروع دوره مصيبت عظيم عنوان كرده است شايع شده بود
عبارت كه گويا از مـا باشـد احتمـالاً    . باشد اي كذبه از پولس راجع به اينكه روز خداوند شروع شده است مي رساله


 )KJV(بر طبق ترجمه كينگ جيمز . نشأها قابل اعتماد نبودندهيچكدام از اين م. مربوط به روح، كلام و رساله است
روز مسـيح  . به مقدسين از اين ترسان بودند كه روز مسيح فرا رسـيده باشـد   )NKJV(يا ترجمه جديد كينگ جيمز 


دوم ؛ 5:5؛ 8 :1اول قرنتيـان (شبيه عبارتي اسـت كـه بـراي ربـوده شـدن و تخـت داوري مسـيح بكـار رفتـه اسـت           
  ).16 ،15 :2؛ 6 :1پيان؛ فيل14 :1قرنتيان


. اين به معناي آزادي ايشان از رنجهايشان بـود . اين ترسان نبودند كه روز مسيح نزديك بود زولي تسالونيكيان ا
روز خداونـد هـم اكنـون فـرا     «: بخوانند )RSV(دهند كه اين آيه را از روي ترجمه  ها ترجبيح مي اي اكثر پيش هزاره


  .ترسيدند كه روز غضب خدا آغاز شده باشد لس از اين ميخوانندگان پو. »رسيده است
  


  )12ـ3 :2(مرد شرير  )ب


وقـايع مشخصـي، اول   . تواننـد در آن روز باشـند   دهد كه چگونه آنهـا نمـي   حالا پولس رسول توضيح مي.  3 :2
  .پس از ربوده شدن، اين وقايع شروع خواهند شد. بايست به وقوع بپيوندند مي


توانيم حدس بـزنيم كـه ايـن بـه دل      اين يعني چه؟ ما فقط مي. اد به وقوع خواهد پيوستاول از همه يك ارتد
  .كندن عمدة مسيحيان از مسيحيت اشاره دارد يعني رد كردن ايمان مسيحي


. دين و شرير است كه اين يعنـي تجسـم گنـاه و تمـرد     او شخصيتاً بي. سپس رقم عظيم دنيا بر خواهد خواست
مقدس شامل متون  كتاب. شود؛ او براي داوري ابدي لعنت شده است زند هلاكت ديده ميسرنوشت او در عبارت فر


شود كه در حين دوره مصيبت عظيم برخواهند خواست و دشـوار   زيادي در وصف اهميت شخصيتهاي مختلفي مي
يح يهودي بعضي از مفسرين معتقدند كه مرد شرير يك ضد مس. باشد كه بين اسامي و شخصيتها تفاوت را يافت مي


در اينجا نام . دهند كه او رئيس غير يهودي بوده و از امپراتوري روم برخواهد خواست ديگران تعليم مي. خواهد بود
  :كنيم حاكمين بزرگ زمانهاي آخر را مشاهده مي


  )3 :2دوم تسالونيكيان (مرد شرير و فرزند هلاكت ... 
  )18 :2اول يوحنا(ضد مسيح ... 
  )26-ب24، 8 :7يالدان(شاخ كوچك ... 
  )23 :8يالدان(پادشاهي سخت روي ... 
  )26 :9يالدان(آيد  رئيسي كه مي... 
  )36 :11يالدان(پادشاه ... 
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  )17 :11زكريا (شبان باطل ... 
  )10ـ1 :13شفهمكا(وحش از دريا ... 
  )17ـ11 :13اشفهمك(وحش از زمين ... 
  )14ـ8، 4 :17شفهمكا(وحش قرمز با هفت و سروده شاخ ... 
  )6 :11يالدان(پادشاه شمال ... 
  )40 :11يالدان(پادشاه جنوب ... 
  )10 :20، 20 :شفه19مكا(نبي كاذب ... 
اشتباه رفته شود؛ او پـس از   8 :20اين نبايد با جوج مكاشفه ) 11 :39ـ2 :38قيالحز(جوج، از سرزمين ماجوج ... 


  .سلطنت هزار ساله برخواهد خواست
  )43 :5حنايو(د آي او كه به نام خود مي... 


او با كليساي كاتوليك رومي، پاپ، امپراتوري روم، . مرد شرير در طول سالها به افراد مختلفي اطلاق شده است
آخرين شكل ارتداد از مسيحيت، تجلي دوباره يهودا، تجلي دوباره نرون، دولت اسرائيل، لوتر، ناپلئون، موسيليني و 


  .تجسم شيطان يكسان فرض شده است
او شديداً با هرگونه پرستش آسـماني بـه مخالفـت برخاسـته و خـودش را در هيكـل خـدا در اورشـليم          . 4 :2


ضـد مسـيح در دوره مصـيبت عظـيم بـه وقـوع خواهنـد         به عنـوان اين توصيف واضحاً او را . نمايد تاجگذاري مي
  .ن شهيد خواهند شدآناني كه از پرستش ضد مشيح يرباز زنند مورد جفا واقع شده و بسياري از ايشا. پيوست


بهر حال، بوسيله تعاليم غلط آنها . هنوز با ايشان بود گفته بود وقتي كهپولس به تسالونيكيان اين چيزها را .  5 :2
اين  ما نيز به سادگي. هاي پولس را از يادش برده بود شوند گفته به نظر گمراه شده بودند و جفاهايي كه متحمل مي


  .دائماً در مورد حقايق عظيم ايمانمان نياز به يادآوري داريم كنيم و چيزها را فراموش مي
باشد كه تا زمـان وجـودش او    دانستند كه چه چيزي مانع تجسم مرد شرير است و چه چيزي مي آنها مي.   6 :2


  .نخواهد آمد
مـانع  «: تاولين سئوال اين اس. رساند اين امر را به جواب سومين سئوال جواب داده نشده خود در اين باب مي


  »كدام است؟
ولي در آيـه  . آنچه را كه مانع است... ، مانع به عنوان يك عامل بدون شخصيت آمده است6در قسمت اول آيه 


  :گويد راجز به وضوح مي... يك شخصيت است ـ آنكه تا به حال مانع است  7
شـود كـه در    ر مـي اين واضحاً چيزي و شخصي است كه با هدفي مشخص و از روي عمد مانع عمل مرد شري«


  ».زمان معين خود ظهور خواهد كرد
  


  :هفت نظريه يا بيشتر از آن براي تعيين هويت مانع اينها هستند
  ـ امپراتوري روم1
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  ـ دولت اسرئيل2
  ـ شيطان3
  شود ـ اصول شريعت و قوانيني كه در دولتهاي بشري يافت مي4
  ـ خدا 5
  القدس ـ روح6
  .القدس پر است بوسيله روح مكاني كه به عنوانـ كليساي حقيقي 7


. ترين تعريف بـراي مـانع باشـد    القدس كه در كليسا و هر ايمانداري ساكن است مناسب آيد كه روح به نظر مي
، 26 :15، 26 :14چيزي و شخصي در اين باب سخن گفته شده است، از روح نيز در يوحنـا  به عنوانچنانچه از مانع 


القـدس در   ، از روح3 :6پيـدايش   در. و هم يك نام مذكر بكار رفتـه اسـت   )لقدس روح(تحت يك نام  8،13،14 :16
) 14 :5متـي (و نـور جهـان   ) 13 :5متـي (توانند نمـك جهـان    كه ايشان مي. ارتباط با مانع بدي سخن گفته شده است


سـانها  شـكافد و تـاريكي قلمرويـي اسـت كـه ان      نور، تاريكي را از ميان مي. كند نمك از فساد جلوگيري مي. باشند
القدس جهان را تـرك كنـد، در آن    روح وقتي كه). 19 :3حنايو(دوست دارند در آنجا اعمال بد خود را ظاهر سازند 


ساكن است و مانع بدي است ) 19 :6اول قرنتيان(و در ايمانداران ) 16 :3اول قرنتيان(زمان ديگر، آنكه دائماً در كليسا 
  .نخواهد بود


كنـيم  كـه    كند و ما بوسيله اين نوشته درك مـي  ديني كه الان عمل مي سري بي حتي پولس نوشت كه، آن.  7 :2
ايـن روح در شـكل يـك سـر عمـل      . روح عظيم نااطاعتي از خدا در حال حاضر تحت فشار عامل مانع قـرار دارد 


كنـد   مي اين روح هنوز در شكل يك جنين عمل. كند ـ و نه اينكه اسرار آميز باشد بلكه كاملاً تجسم نشده است  مي
  .تا زمانيكه عامل مانع برداشته شود


القدس ساكن در كليسـا و هـر    چه چيزي تجسم كامل اين روح را مانع شده است؟ ما معتقديم كه حضور روح
او وظيفه خود را تا زماني انجام خواهد داد كه از ميان برداشته شود و اين . باشد ايمانداري كه قدرت مانع را دارا مي


  .ربوده شدنيعني در زمان 
يكـي از   به عنوانالقدس  شود؟ روح القدس از جهان برداشته مي چگونه روح. خيزد ولي در اينجا اعتراضي بر مي


هاي ذات خدا، آيا او حاضر مطلق نيست يعني در همه جا و در همه زمانها حاضر نيسـت؟ پـس چگونـه     شخصيت
او هميشـه و در همـه مكانهـا در يـك زمـان      . لق استالقدس حاضر مط تواند اين جهان را ترك كند؟ البته، روح مي


عيسي بارها وعده داده بود كـه  . حاضر است، ولي مفهوم متفاوتي در آمدن او به زمين در روز پنطيكاست پديد آمد
القدس آمد؟ او آمد تا دائماً در كليسا  پس چگونه روح) 7 :16؛ 26 :15؛ 26 ،16 :14 حنايو(پدر، روح را خواهد فرستاد 


القدس با ايمانداران بود ولي از پنطيكاست بـه بعـد او در    تا زمان پنطيكاست، روح. در هر ايمانداري ساكن گرددو 
تا زمان پنطيكاست روح بخش شناخته شده در وجود ايمانـداران بودــ از ايـن رو    ). 17 :14حنايو(ايشان ساكن شد 


پس از پنطيكاست روح آمد تا بـراي هميشـه در   ). ب11 :51مورمز(روح قدوس خود را از من مگير «: داود دعا كرد
  ).16 :14حنايو(ايماندارن كليسا در همه دورانها ساكن شد 
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القدس اين جهان را به همان شكلي كه در روز پنطيكاست آمد، ترك خواهد كردـ كـه ايـن    ما معتقديم كه روح
هد بود، و مردم را بـه گنـاه ملـزم كـرده و     او هنوز هم در جهان خوا. يعني كليسا و ايمانداران را ترك خواهد گفت


برداشته شدن او در زمان ربـوده شـدن بـه ايـن معنـا      . ايشان را به ايمان نجات بخش در مسيح هدايت خواهد كرد
. البته كه ايشان نجات خواهند يافت. نيست كه ديگر هيچكس در آن دوره يعني مصيبت عظيم نجات نخواهد يافت


  .سا نخواهند بود بلكه اعضاي ملكوت پر جلال مسيح بر زمين در آن زمانولي اين مردمان اعضاي كلي
در اين آيه، پولس رسـول  . دين به جهان ظاهر خواهد شد از اينكه كليسا به آسمان ربوده شد، آن بي پس.   8 :2


او به محض گويد كه  همچنين اين آيه به نظر دارد مي .كند از كار ضد مسيح گذشته و لعنت ابدي او را توصيف مي
 12ـ ـ9شود كه سلطنتي را كه در آيات  به او اجازه داده مي. ظهورش هلاك خواهد شد ولي البته كه اين طور نيست


  .به آن اشاره شده است برقرار سازد
اگر اعتقاد ما مبني بر اينكه مرد شرير پس از ربوده شدن ظاهر خواهد شد و تـا زمـان ظهـور مسـيح در زمـين      


خداونـد عيسـي او را بـه    . كشد ـ دوره مصيبت عظـيم   ل شريرانه او تقريباً هفت سال طول ميخواهد بود، پس اعما
و بـه تجلـي ظهـور خـويش، او را نـابود خواهـد       ) 15 :19شـفه ؛ مكا4 :11عيااش(نفس دهان خود هلاك خواهد كرد 


ان كاذب و سركش اي از جانب مسيح و نوري كه از ظهور او خواهد درخشيد براي پايان كار آن سلط كلمه. ساخت
تجسم آمدن مسيح، چنانچه توضيح داده شد زماني است كه او براي سلطنت هزار سـاله بـه زمـين بـاز     . لازم است


  .گردد مي
اعمال او به يادآورنده اعمال شيطان است چونكه بوسيله شـيطان  . دين با عمل شيطان است ظهور مرد بي.   9 :2


در اينجا مهم است كه بـه  . آيات و عجايب دروغ را بعمل خواهد آورد او هرگونه معجزه و قوت و. شود تجهيز مي
مرد . توانند معجزات ظاهر سازند شيطان و عاملين او مي. اين امر توجه داشته باشيم كه همه معجزات از خدا نيستند


دهد و نه  مي اي كه قدرت مافوق طبيعي را نشان معجزه). 15ـ13 :13شفهمكا(دين نيز معجزات ظاهر خواهد نمود  بي
نكه كردند كه او مسيح موعود است و نه به سادگي چو معجزات خداوند ثابت مي. قرت آسماني لزوماً از خدا نيست


توانسـت آنهـا را بجـا     رسيدند و شيطان نمي آنها مافوق طبيعي بودند بلكه چون آنها نبوتهايي بودند كه به انجام مي
  . ل كرده بودكرد بر ضد خودش عم آورد چون اگر چنين مي


ضد مسيح با عمل غير اخلاقي از همه نوع شرارتي براي تباه ساختن مردم استفاده خواهد كردـ آنانيكـه  .  10 :2
ولـي  . يافتند آوردند، نجات مي دارند، اگر ايشان ايمان مي شنوند ولي حقيقت را دوست نمي انجيل را دروه فيض مي


  .اند حالا ايشان فريفته معجزات ضد مسيح شده
البته دروغ همانا ادعـاي خـدا   . خدا عملاً به ايشان عمل گمراهي را خواهد فرستاد تا دروغ را باور كنند.   11 :2


او بـر   وقتـي كـه  . زنند خداي مجسم سرباز مي به عنواناين مردمان از پذيرش عيسي مسيح . بودن ضد مسيح است
كنيد؛ ولي هرگاه ديگري به اسم  ام و مرا قبول نمي د آمدهمن به اسم پدر خو«.: روي زمين بود، به انسانها هشدار داد


طلبد كه مثـل خـدا    آيد و مي بنابراين حالا ايشان مرد شرير را كه به نام خود مي. »خود آيد، او را قبول خواهيد كرد
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خـدا  اگر شخصي در قلب خود بتي قرار دهـد،  . »نور رده شده همان نور انكار شده است«. پذيرند پرستيده شود مي
  ).4 :14قيالحز(جواب او را بر طبق آن بت خواهد داد 


بـه  يهوديـان هرگـز كسـي را    ). 38 -37 :11يـال ؛ دان10 -9 :28وج خر(ضد مسيح احتمالاً يك يهودي خواهد بود 
  .مسيح موعود نخواهند پذيرفت مگر اينكه اجداد او از خاندان يهودا و داود باشند عنوان
آيد كه آناني كه انجيل را در دوران فيض شنيدند ولي بـه مسـيح اعتمـاد نكردمـد      ياز اين متن به نظر م.  12 :2


اگر انسانها الان به عيسي مسيح ايمان نياورنـد،  . ديگر فرصتي براي نجات يافتن پس از ربوده شدن نخواهند داشت
ند شد چون كه ناراستي در اينجا گفته شده است كه همة ايشان داوري خواه. بعداً به ضد مسيح ايمان خواهند آورد


گويم هيچ يك از آنـاني   زيرا به شما مي«: اندازد مي 24 :14اين ما را به ياد لوقا . را دوست داشته و از آن شاد گشتند
  .»كه دعوت شده بودند، شام مرا نخواهند چشيد


هـزار يهـودي   صد و چهل و چهار . دانيم كه بسياري از مردم در زمان مصيبت عظيم نجات خواهند يافت ما مي
از طريـق  . براي مثال نجات خواهند يافت و پيامبران خدا در وعظه انجيل در ملكوت خدا بـه جهـان خواهنـد بـود    


يابند كساني هسـتند كـه هرگـز     آيد كه آنايكه نجات مي ولي به نظر مي. خدمت ايشان بسياري نجات خواهند يافت
  .اند كه بخواهند رد كنند پيغام نجات دهنده را نشنيده اند و در اين دوره هرگز واضحاً پيام انجيل را نشنيده


  


  )17-13 :2(شكرگزاري و دعا  .4


  )14 -13 :2(شكرگزاري پولس از اينكه مقدسين از داوري رستگار خواهند شد  )الف


حالا او به مسيحيان تسالونيكي . در دوازده آيه نخست، پولس لعنت ضد مسيح و پيروانش را توصيف كرد 13 :2
او در حيني كـه بـه   . كند رده و دعوت و سرنوشت ايشان را كاملاً برعكس ضد مسيح و پيروانش است بيان ميرو ك


كند و راجع به نجات ايشان  كند از خدا براي اين برادران و عزيزان خداوند شكرگزاري مي سرنوشت ايشان فكر مي
  .دهدـ گذشته، حال و آينده مختصري توضيح مي


. گزينند دهد كه خدا انسانها از روي عمد نابودي خود را برمي مقدس واضحاً تعليم مي تابك. خدا شما را برگزيد
آيا خدا حق دارد بعضي را بـراي نجـات يـافتن برگزينـد؟ اساسـاً      . بدون مداخله خدا، همه انسانها تباه خواهند شد


مقدس عـام گـراي و    حال كتاب بهر). 9 :3دوم پطرس؛ 4 :2اول تيموتائوس(آرزوي او اين است كه همه نجات يابند 
  .دهد اينكه همه به نوعي نجات خواهند يافت را تعليم نمي


تواند به اين معنا باشد كه انتخاب خدا قبل از بنياد عـالم   اول، مي. تواند خوانده شود از ابتدا، اين به دو شكل مي
ونيكيان پـيش از بوجـود آمـدن    دهـد كـه تسـال    دوم، عبارت در ابتدا نشـان نـي  ). 4 :1سيانافس(صورت گرفته است 


  .مسيحيت بوسيله خدا برگزيده شده بودند تا نجات يابند
شان بـه هلاكـت ابـدي     ايماني ايمانان بوسيله بي اين بايد با آيات قبلي بطور عكس سنجيده شود بي براي نجات


گـرايش   ا كـار پـيش  در اينجـا م ـ  بـه تقـديس روح  . انـد  اند در حاليكه ايمانداران براي نجات برگزيده شده محكوم
سازد و ايشان را به گنـاه ملـزم كـرده و بـه سـوي       او هر شخصي را از دنيا براي خدا جدا مي. را داريم القدس روح
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داشـت؛ اگـر    اگـر مسـيح در كـار نبـود، هـيچ جشـني وجـود نمـي        «: شخصي به خوبي گفته اسـت . آورد مسيح مي
  .»!القدس در كار نبود هيچ مهماني وجود نداشت روح


. هـر دو لازم و ضـروري هسـتند   . ان به راستي اول شما سهم خدا را در نجات داشتيد؛ حالا سهم انسان راوايم
گويند كـه انسـان هـيچ كـاري در ايـن زمينـه        توانند انتخاب خدا را ببينند، و بطور تلويحي مي بعضي مردم فقط مي


حقيقـت  . گيرند تخاب حاكمانه خدا را ناديده ميكنند و ان ديگران زياد بر سهم انسان تأكيد مي. تواند انجام دهد نمي
مقـدس هسـتند و بايـد هـر      هاي كتاب برگزيدگي و مسئوليت بشري هر دو جز آموزه. در هر دوي اينها نهفته است


  .تواند درست باشد توانيم درك كنيم كه چگونه مي دوي آنها را باور كرد و تعليم داد حتي اگر نمي
او مـا را در آن  . خدا از ازل ما را براي نجـات برگزيـد  . وت كرد بوسيله بشارت ماو براي آن شما را دع.  14 :2


بشارت ما به ايـن معنـي   . آورد كند كه يك شخص به حقيقت ايمان مي دعوت به زماني اشاره مي. زمان دعوت كرد
ن مختلفـي  فقط يك انجيل وجود دارد ولي واعظين مختلف شـنوندگا . نيست كه اناجيل هصيل ديگري وجود دارند


  .كند شد اشاره مي پولس به بشارت خدا كه بوسيله او موعظه مي. هستند
در اينجا پولس رسول سـراغ آينـده رفتـه و نتيجـه نهـايي نجـات را       . براي تحصيل جلال خداوند عيسي مسيح


  .بيندـ با مسيح بودن و به شباهت او در آمدن براي ابديت مي
  :دهد به زيبايي در شعري جاي ميتعليم اين آيه را  )J.N. Darby(داربي 


  شوم؟ آيا اينگونه است، به زودي شبيه تو مي
  آيا اين فيضي است كه برايم در نظر داشت؟


  !آورند فكرها بر من هجوم مي! پدر پر جلال
  !شوم در جلال، همانند يگانه مبارك او مي


اي است از مجـال قـوم خـدا بـراي      مند كوچك داريم كه خلاصه ما يك الهيات نظام 14و  13بنابراين در آيات 
دهد كه نجات اساساً يـك   او به ما نجات مي. ايمان آوردن به خدا و رسيدن به مقاصدي كه او برايشان در نظر دارد


گـذارد و در   گردد و از طريق يك پيغام آسـماني تـأثير مـي    انتخاب آسماني است و بوسيله قدرت آسماني ميسر مي
  .جلال آسماني كامل خواهد شد


  
  )17ـ15 :2(دعاي پولس براي راحتي و پايداري مقدسين : ب
اند كـه در آن روايـات و كـلام و تعليمـي كـه از       شان ترغيب شده العاده مقدسين با توجه به دعوت فوق.  15 :2


كـه  نكته مهمي كه در اينجا بايد بدان توجه نمود اين است كه تنها رواياتي . اند استوار بمانند رساله رسولان آموخته
عيسي كاتبان و فريسيان را براي لغو كردن احكـام خـدا   . باشند اقتدا مياز رسولان بطور الهامي بيان شده است قابل 


) 8 :2كـول (پولس به كولسـيان بـر ضـد روايـات انسـاني هشـدار داد       ). 6 :15متي(بوسيله روايات خود محكوم كرد 
  .اند هاي مقدس ثبت گرديده ي ما در نوشتهرواياتي كه ما بايد حفظ كنيم حقايق بزرگي هستند كه برا
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 ـ ذهبي مـورد اسـتفاده قـرار    اين آيه گاهي اوقات براي صحيح جلوه دادن روايات و سنت كليسايي يا رهبران م
اگر روايات انسانهاي معمولي . ارزش و خطرناك است ولي هر روايتي كه بر خلاف كلام خدا باشد بي. گرفته است
تواند تشخيص دهد كه كدام روايت درست و كدان روايـت   مقدس مورد پذيرش واقع شود، چه كسي مي مثل كتاب


  غلط است؟ 
او معمولاً تعاليم خـود  . كند به مقدسين بيان كرده است حالا همان را دعا ميپولس رسول كه پيغامش را .  16 :2


اين دعـا خطـاب بـه خـود خداونـد مـا       ). 16 :3دوم تسالونيكيان ؛ 24 ،23 :5اول تسالونيكيان (دهد  را با دعا ادامه مي
ي داريـم و  ما با هر دو شخصيت آسماني كـه پـولس عنـوان كـرده اسـت آشـناي      . عيسي مسيح و خداي پدر ماست


او البته در اين آيه به اتحاد و تساوي كامل ايشـان  . آيد دانيم كه اين دو يكي هستند ولي معمولاً نام پسر اول نمي مي
محبـت نمـود،   (به همراه چهار فصل مشابه مفرد آمده اسـت  ) مسيح و خدا(در يوناني، مبتداي جمع . كند اشاره مي


توانـد   جز نشانه يكي بودن طبيعت پسر و پدر در ذات خدا چه چيـزي مـي  اين ). بخشيد، تسلي داد، استوار گرداند
  باشد؟


او ما را . تشويقي براي اعتماد به وي براي آينده و شجاعت و قوت معرفي شده است به عنوانتدارك ازلي خدا 
محبت خدا ترين عمل  بدون شك اين به عظيم. به ما بخشيدنحبت نمود و نسلي ابدي و اميد نيكو را به فيض خود 


ايـم   دانيم كه او در جلجتا مسئله گناه را حل كرد و تا ابد تسلي يافته چون ما مي. اشاره داردـ عطيه پسر خدا براي ما
  .اند باشيم ـ و همه اينها از طريق فيض او به ما بخشيده شده و اميد جلال آينده را دارا مي


لي عطا كند و ايشان را در هـر فعـل و قـول نيكـو     دعاي پولس اين است كه خدا دلهاي مقدسين را تس.  17 :2
كلمـه  . نه فقط در سختيها ايشان را تسلي دهد بلكه به ايشان قوت بدهد تا در جنگ به پـيش رونـد  . استوار گرداند


نسبت به عبارت هر فعـل و  . نشيني در لغت نامه پولس رسول وجود نداشت و نبايد در لغت نامه ما هم باشد عقب
. باشد؛ اين حقيقت بايد در زنـدگي مـا عملـي شـود     حقيقتي كه بر زبان ماست كافي نمي. جه نباشيدتو قول نيكو بي


ها و وظـايف و ترتيبـي در موعظـه و     بنابراين در زندگي ما بايد ترتيبي در تعاليم و اعمال باشند و ترتيبي در آموزه
  .عمل


  


  )15-1 :3(نصايح عملي  .5


  )5-1 :3(براي دعاي دو جانبه  )الف


اين باب با تقاضـاي او بـراي دعـا در ايـن سـه      . كرد كه به دعاي مقدسين احتياج دارد پولس احساس مي.  1 :3
  :حوزه شروع شد


  ـ براي انتشار پيغام1
  ـ پيروزي پيغام 2
  .ـ محافظت از پيغامبران3
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بـا وجـود    او آرزو داشت كه كلام خداوند جاري شود تصوير زيبايي از رفتن انجيل از مكاني بـه مكـان ديگـر   
  ).15 :147مورمز(موانع 


العاده و روحاني و اخلاقي خود را كه در هر مكـاني بـر جـاي     او همچنين آرزو داشت كه كلام همان تأثير فوق
  .گذاشته است در تسالونيكي نيز بگذارد


كه او  آيد به نظر مي. تقاضاي سوم اين است كه پولس رسول و همكارنش از مردم ناشايسته شرير برهند.   2 :3
انتخـاب كلمـه ناشايسـته    ). 8ـ ـ1 :18اعمال(كند كه احتمالاً يهودياني در قرنتس بودند  به مخالفان شخصي اشاره مي


ايـن  . تر از ضديت مردم با انجيل و پيام آن وجـود نـدارد   تر و غير عقلاني كاملاً مناسب است؛ هيچ چيزي ناشايست
ايشان شايد راجع به سياست، علـم يـا يـك موضـوع و گـروه       .گرداند چيزي است كه توضيح دادن را بيدفايده مي


آيد ايشان همه حس شايستگي خـود را   سخن از انجيل به ميان مي وقتي كهخاصي بطور شايسته سخن گويند ولي 
  .دهند از دست مي


 ـ   . »ولي خداوند امـين اسـت  «. »همه را ايمان نيست«: را فراموش نكنيد 3و2زيبايي آية .  3:3 يم ايـن بـه مـا تعل
او تا به پايان امـين  . ايمان برداشته و به خداي شكست ناپذير خود نگاه كنيم دهد كه نگاه خود را از انسانهاي بي مي


او اين است تا همة گناهان ما را ). 13 :10اول قرنتيان(او اين است تا ما را از وسوسه برهاند ). 9 :1اول قرنتيان(است 
و در اينجا او اين است كه ما را استوار و از شرير يعني همـان  ). 9 :1اول يوحنا( بيامرزد و ما را از ناراستي پاك كند


  .شيطان محفوظ بسازد
گفته  )Denny(چنانچه دني . بر شما در خداوند اعتماد داريم... خداوند امين است ... همه را ايمان نيست .  4 :3
حـالا پـولس بـه    . »ان و سبك مغزان نيز اعتمـاد كنيـد  توانيد به ضعيفان، معلولان و ناتوان در خداوند شما مي«: است


در اينجا مجـدداً مـا آميختـه    . كند مقدسين مسئوليت ايشان را براي انجام آنچه به ايشان امر فرموده بود يادآوري مي
ايـن  . خدا شما را حفظ خواهد كرد؛ حالا شما فرامين را حفظ كنيد: العاده آسمان و بشر را داريم شدن جالب و فوق


از طريـق ايمـان   ) سهم او(كه به قوت خدا محروس هستيد «: شود ديده مي 5 :1پطرس مان تعليمي است كه در اوله
) سهم ما(نجات خود را به ترس و لرز بعمل آوريد «: بينيم نيز اين را مي 13 ،12 :2يان فيلپما همچنين در . »)سهم ما(


  .»)سهم او(كند  و هم فعل را بعمل ايجاد ميزيرا خداست كه در شما بر حسب رضامندي خود، هم اراده 
در زمان جفاها آسان است كه تفكرات تلخ كه در قبال ديگران داريم را پرورش دهـيم چـون در آن دوره   .  5 :3


براي همين خاطر بود كه پولس رسول دعا كرد كه تسالونيكيان مثل خدا محبت كنند و مثـل  . رنج و درد زياد است
و خداوند دلهاي شما را به محبت خود و بـه صـبر مسـيح    «: گويد مه جديد كينگ جيمز ميترج.مسيح صبور باشند


حالادر ترجمه جديد به نظر به معنـاي  . به معناي صبر براي بازگشت مسيح بود 1611در ترجمه سال. »هدايت كناد
زمين بود نشان داد و  انساني بر روي به عنوانباشد مثل صبري كه مسيح وقتي  نشان دادن همان صبر در سختيها مي


  . دهد الان هم در آسمان نشان مي
القدس اشاره داشته باشد، و همچنين جالب است بدانيد كه به هر شخصيت  تواند به روح خداوند در اين آيه مي


  . بود 14 -13 :2تثليث در اينجا اشاره شده است چنانچه در 
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  )15-6 :3(براي طرز رفتار با سركشان  )ب


آيد كه بعضي از مقدسين در تسالونيكيه از كار كردن دست كشيده بودند چون مشـتاقانه   ر واضح ميبه نظ.  6 :3
كنـد، بلكـه فـرامين     يك الگوي روحاني تشويق نمـي  به عنوانپولس چنين عملي را . منتظر بازگشت خداوند بودند


وري مبني بر اجتناب كردن از هـر  فرامين او در شكل دست. كند رفتار با چنين برادراني اعلان ميمشخصي براي طرز 
ورزند  كند، كه اين يعني آناني كه با ديگران همگام نبودند و از كار كردن امتناع مي نظم رفتار مي برادري است كه بي
بايست بوسيله عدم معاشرت با چنين اشخاصي  ايمانداران مي). را نگاه كنيد 11و10آيات (زدند  و ديگران را تيغ مي


  .اين خطا آنقدر عظيم و جدي نبود كه نياز به اخراج از كليسا باشد. دادند را با عمل آنها نشان مي عدم موافقتشان
  .كوشي و ايستادن روي پاي خود كار سخت، سخت: قانوني كه تسالونيكيان از پولس رسول يافته بودند اين بود


بجاي اين كار او . باره خواهد آمددانست خداوند عيسي دو او شغل خود را ترك نكرد بدين خاطر كه مي.  7 :3
دانست خداوند  كرد كه گويي مي هر لحظه انتظار داشت كه عيسي بيايد ولي به همين منوال طوري خدمت و كار مي


  .تا پايان عمر وي بازگشت نخواهد نمود
گر يـا  توانست او را محكوم كنيد كه خود را در خانه كسي دعوت نموده و از غذاي كس دي هيچكس نمي.  8 :3


نمـود بـراي گـذران زنـدگي خـود نيـز كـار         او در حيني كه انجيل را موعظه مي. درآمد شخصي ديگر خورده باشد
  .اين يعني روزهاي بسيار و شبهاي خسته كننده ولي پولس تصميم گرفته بود تا بر احدي از ايشان بار ننهد. كرد مي


كساني كه از طريق خـدمت او تغييـر گـرايش داده    واعظ انجيل حق داشت بوسيله  به عنوانلس رسول وپ.  9 :3
ولي او ترجيح داده بود كه حق خـود ار كنـار   ). 18 :5اول تيموتائوس؛ 14ـ6 :9اول قرنتيان(بودند حمايت مالي شود 


  . اي از يك خادم مستقل و با پشتكار باشد گذاشته و بتواند نمونه
اگر يك مسيحي كه از لحاظ . سانهاي طفره رو معاشرت نكنندبه تسالونيكيان دستور داده شده بود تا با ان.  10 :3


آيـا ايـن امـر بـا حقيقـت      . باشد از كار اجتناب كند، غذا هم نبايد بخورد جسمي سالم است و قادر به مار كردن مي
تشـويق تنبلـي هرگـز مهربـاني      ! مسيحيت كه ايمانداران در هر حال بايد مهربان باشـند در تضـاد نيسـت؟ هرگـز    


حقيقي ترين محبت در قبال كساني كه در اشتباه هستند برادري كردن در اشتباهاتشان «: گويد اسپرجان مي. دباش نمي
  .»نيست بلكه وفادار بودن به عيسي در همه چيز


نظـم را   كند تا تناقض روحانيت كاذب برادران بـي  حالا پولس كه از يك بازي با كلمات زيبا استفاده مي.  11 :3
  :اند او بدين اشكال زير تعبير شده كلمات. بيان كند


  .كنند بلكه فضول هستند ـ بعضي در ميان شما كه كاري نمي1
  .ـ بعضي در ميان شما كه مشغوليتي ندارند بلكه فضول هستند2
  .ـ بعضي در ميان شما كه مشغوليتي در كاري ندارند بلكه در فضولي بسيار پر مشغله هستند3
  .كار خودشان ـ به كار همه كس كار دارند جز4
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به همه اين اشخاص در خداوند ما عيسي مسيح حكم شده است تا به آرامي كار كـرده، نـان خـود را از    .  12 :3
  .دهد اين شهادت نيكويي است و خدا را جلال مي. معشيت خود بخورند


ين آخر مسابقه است كه ا. اند كنند تشويق به ادامه دادن كارشان شده آناني كه وفادارانه و صادقانه كار مي.  13 :3
  .بايست از نيكو كاري خسته خاطر شوند آيد و نه شروع آن؛ پس ايشان نمي به حساب مي


ولي راجع به شخصي كه از اطاعت فرامين پولس رسول در اسن رساله سـرباز زنـد چطـور؟ مسـيحيان     .  14 :3
اين است مه او از رفتار خود شرمنده شده  هدف اين تنبيه. ديگر بايد او را به وسيله عدم معاشرت با وي تنبيه كنند


  .و مجبور شود به رفتارش فكر كند
در . در اينجا خاطي هنوز هم يك برادر اسـت . بهر حال، اين تنبيه نبايد مثل اخراج از كليسا شديد باشد.  15 :3


  ).17 :18متي(شود  يك خارجي و يا يك باج گير شناخته مي به عنواناخراج از كليسا، شخص 
اين تنبيه نبايـد  . يه يك ايماندار هميشه بايد در جهت احياي او و بازگشت وي نزد خداوند و قوم خدا باشدتنب


در روح تلخي يا خصومت انجام گيرد بلكه با روح تواضع و ثبات با شخصي خاطي نبايد مثل يـك دشـمن رفتـار    
  .شود بلكه مثل يك برادر


تسالونيكيه تا اين حد شوق بازگشت خداوند را داشته باشند كه  آيد كه مسيحيان امروزه براي ما عجيب بنظر مي
در واقع مـا الگـويي بـر    ! باشد امروزه چنين خطري به نظر زياد براي كليسا نهديدي نمي. مشاغل خود را ترك كنند


ايم كـه تـازگي و هيجـان اميـد بازگشـت       ما چنان با پول درآوردن و كار خود مشغول شده. عكس را شاهد هستيم
  .ايم الوقوع او را از دست داده يبقر


  
  )18ـ16 :3(ـ دعاي خير و تحيات 6
پولس در اين آيـه دعـا   . اي طوفاني شناخته شده است اين آيه تحت عنوان پاياني صلح آميز براي رساله.  16 :3


  .كند كه مقدسين رنجديده در تسالونيكيه در هر صورتي سلامتي خداوند را دارا باشند مي
اين آرامي بر پايه شخصيت و كار . تواند وابسته باشد اين دنيا به هيچ چيزي جز آرامي خود نمييك مسيحي در 
ولي بايد در همه شرايط زندگي اين سـلامتي را در  . تواند آن را بدهد يا باز پس گيرد دنيا نمي. خداوند عيسي است


شـود و در هـر    ايمان به خـدا ناشـي مـي    سلامتي پايان جفا نيست، بلكه آرامش قلبي است كه از. خود داشته باشيم
  .شرايطي وجود دارد


گيرد و آخرين تحيت را به قلـم خـوش    در اين قسمت پولس رسول ظاهراً قلم را دست نويسنده مي.  18 ،17 :3
بعضي اين گفته را چنـين  . كند شود بيان مي او تحيت خود را كه در هر رساله با علامت خاصي نوشته مي. نگارد مي


ديگـران  . شود كه آن نامه اصل اسـت  اي باشد لزوماً ثابت مي اند كه هرگاه دست خط پولس در پايان نامه هدرك كرد
فيض خداوند ما عيسي مسـيح بـا جميـع شـما بـاد      . معتقدند كه اين نشانه همان دعاي خير مخصوص پولس است


اول ؛ 18 :4لسـيان ؛ كو23 :4پيان؛ فيل24 :6يانس؛ افس18 :6طيان؛ غلا14: 13دوم قرنتيان؛ 23 16اول قرنتيان؛ 24 :16يانروم(
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و اگـر پـولس عيرانيـان را     25مـون ؛ فلي22 :4س؛ تـيط 22 :4دوم تيموتائوس؛ 21 :6اول تيموتائوس؛ 28 :5تسالونيكيان 
  .رسند از اين اشارات، ما شاهد هستيم كه همه آنها با عبارات فيض به اتمام مي). 25 :13نياننوشته باشد، عبرا


  


  ربوده شدن كليسا بابنكاتي در 


حقيقــت بازگشــت خداونــد در هــر كــدام از بابهــاي رســاله اول تســالونيكيان و در دو بــاب اول رســاله دوم  
اين يك محتواي مشترك است كه از طريق يك الگوي خاص دو رساله را بـه هـم مربـوط    . تسالونيكيان آمده است


  .ساخته است
وت براي نيروي عقلاني يا برطـرف سـاختن حـس كنجكـاوي مـا      ولي ما هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه نب


بـراي ايمانـداران، اميـد بازگشـت     . هايمـان اسـت   هدف نبوت تأثير گذاري مثبـت در زنـدگي  . طراحي نشده است
  .الوقوع مسيح داراي ملزوماتي عملي و علائم زيادي است قريب


  ) 3:3اول يوحنا؛ 23 :5يكيان اول تسالون(هاي ما تأثير مثبتي داشته باشد  بايد بر زندگي. 1
 )23ـ21دا؛ يهو6 :33قيال؛ حز14 :19ايشپيد(بايد بار دعا و كار براي نجات گم شدگان را در ما قرار دهد . 2


 ).18ـ13 :4اول تسالونيكيان ؛ 17 :4دوم قرنتيان؛ 18 :8روم(بايد ما را به استواري در جفاها و سختيها تشويق كند . 3


ارزش ثروتهايمـان كـم   . شـويم  كردن ثروت براي خود باز دارد؛ چنانچه به آمدن او نزديك مي بايد ما را از جمع. 4
 .)16ـ14، 10ـ8 :25لاويان ك.ر(شود  مي


ايم عذر خواهي كرده و اگـر لازم باشـد خطايمـانرا     بايد ما را مجبور كند از هر كس كه نسبت به او خطا ورزيده. 5
 )16 :5ب؛ يعقو24 :5متي(جبران كنيم 


تـوان كـاري    بايد ما را براي خدمت سخت كوشانه تجهيز نمايد تا بدانيم كه شب نزديك است و در شـب نمـي  . 6
 )الف10 ،9 :1اول تسالونيكيان ؛ 4 :9حنايو(انجام داد 


اول (و ما قـادر سـازد تـا بـه هنگـام آمـدن او شـرمنده نباشـيم         ) 36 :12قالو(بايد ما را از رفتار متوقعانه باز دارد . 7
 )28 :2نايوح


 ). 26 :9قا؛ لو38 :8قسمر(بايد ما را براي اقرار به مسيح شجاع بسازد . 8


دوم ؛ 7 :1دوم تسـالونيكيان  ؛ 18 :4اول تسالونيكيان ؛ 28 ،3ـ1 :14حنايو(بايد ثابت شود كه اميد آرامي بخش است . 9
 )12 :2تيموتائوس


 )5 :4پيانفيل(بايد براي اعتدال، اصالت و نظم مشوق باشد . 10


 )13 ،13 :3اول تسالونيكيان (اي براي محبت و اتحاد باشد  بايد انگيزه. 11


 )4ـ1 :3سيانكول(بايد رفتار دنياي ديگر را تشويق كند . 12


اول ؛ 12-10 :14يــانروم(اي را ايفــا كنــد  بايــد بــراي آمــدن و پــاداش گــرفتن از خداونــد نقــش يــاد آورنــده. 13
 )15ـ11 :3قرنتيان
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عـاملي قدرتمنــد در جهـت جـذب شخصــي بـه موعظــه انجيـل مـورد اســتفاده قـرار گيــرد         نبـه عنــوا بايـد  . 14
 )3:3شفه؛ مكا21ـ19 :3لاعما(


براي كساني كه ايماندار نيستند، حقيقت بازگشت مسيح بايد ايشان را به توبه از گناهانشان ملزم كرده و وا دارد 
فقط كساني كه در مسيح هسـتند بـا او در   . سليم كنندخداوند و نجات دهنده ت به عنوانكه طرز زندگيشان را به او 


ولي اگر امـروز زمـان آن باشـد چطـور؟     . بقيه ايشان براي داوري كنار خواهند رفت. زمان ربوده شدن خواهند بود
  :كنيم بخاطر اهميت آمدن مسيح در رساله تسالونيكيان و زندگي مسيحي ما اين ملاحظات مختصر را اضافه مي


  :وده شدن قبل از مصيبت عظيممباحثي براي رب
دهند  هاي مقدس بسياري وجود دارند كه نشان مي نوشته. اولين بحث بر پايه مشرف به وقوع بودن آن استـ 1


منتظر بـوده و بنگـريم، چـون زمـان آمـدن او را      مـا بايـد  . بايست هر لحظه منتظر آمدن خداوند باشند مسيحيان مي
در . توانستيم منتظـر او باشـيم   شد، پس ما هر لحظه نمي دوره مصيبت عظيم ميبايست وارد  اگر كليسا مي. دانيم نمي


تواند حداقل قبل از هفت سال بيايد از آنجاييكه ما حالا در دوران مصيبت عظيم نيستيم و زمانيكـه   حقيقت، او نمي
اي است كه  نها نظريهنظريه ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم ت. انجامد اين دوران بيايد حداقل هفت سال به طول مي


  .توانيد بپذيريد و معتقد باشيد كه بر طبق آن مسيح هر لحظه ممكن است بيايد شما مي
دانيم زمان  دهند شما بايد پيوسته منتظر آمدن خداوند باشيد اگر چه نمي در اينجا آياتي وجود دارند كه نشان مي


 . اين واقعه كي خواهد بود


كشيم در انتظار پسر خواندگي يعني خلاصي  ايم، در خود آه مي نوبر روح را يافته و نه اين فقط، بلكه ما نيز كه«
  ).23 :8روم(» جسم خود


اول (» نماييد تا هنگاميكه باز آيد زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند را ظاهر مي«
ور تلويحي نشان دهد كه خداوند هر لحظه امكان داشت در ـ اين براي قرنتيان نوشته شده است تا بط)26 :11قرنتيان


  .حين زندگيشان بازگشت كند
دوم (» كشيم، چونكه مشتاق هستيم كـه خانـة خـود را كـه از آسـمان اسـت بپوشـيم        زيرا كه در اين هم آه مي«


  .ايمانداران در زمان ربوده شدن بوسيله بدنهاي جلال يافته پوشيده خواهند شد  ـ) 2 :5قرنتيان
ـ اميد عدالت، آمـدن خداونـد و جـلال    ) 5:5غلا(» مترقب اميد عدالت هستيمزيرا كه ما بواسطه روح از ايمان «


  .باشد كه در آن زمان بوقوع خواهند پيوست يافتن بدنهايمان مي
كشيم، كه شكل  اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي«


جسد ذليل ما را تبديل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيد او مصور شود، بر حسب عمل قوت خـود كـه همـه    
  ).20،21 :3فيل(»چيز را مطيع خود بگرداند


  ).5 :4فيل(» خداوند نزديك است. اعتدال شما بر جميع مردم معروف شود«
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ديم و به چه نوع شما از بتها به سوي خـدا  دهند كه چه قسم وارد به شما ش زيرا خود ايشان درباره ما خبر مي«
بازگشت كرديد تا خداي حي حقيقي را بندگي نماييد، و تا پسر او را از آسمان انتظار بكشـيد كـه او را از مردگـان    


  ).10 ،9 :1اول تسالونيكيان (» رهاند برخيزانيد، يعني عيسي كه ما را از غضب آينده مي
» كشـيم  عظيم و نجـات دهنـده خـود مـا عيسـي مسـيح را انتظـار مـي         و آن اميد مبارك و تجلي جلال خداي«


  ).13 :2تيط(
همچنين مسيح نيز چون يكبار قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد، بار ديگر بدون گناه، بـراي كسـاني   « 


  ).28 :9عبر(» باشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات كه منتظر او مي
  ).37 :10عبر(» آينده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود زيرا كه بعد از اندك زماني، آن«
كشد براي محصول گرانبهاي زمين و  اينك دهقان انتظار مي. پس اي برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر كنيد«


 شما نيز صبر نماييد و دلهاي خود را قوي سازيد زيرا كه آمـدن . كند تا باران اولين و آخرين را بيابد برايش صبر مي
اينـك داور بـر در ايسـتاده    . كنيد، مبادا بر شما حكم شود اي برادران، از يكديگر شكايت مي. خداوند نزديك است


  ).9ـ7 :5يعقو(» است
  ).7 :4اول پطرس(» پس خرد انديش و براي دعا هشيار باشيد. لكن انتهاي همه چيز نزديك است«
  ).3:3اول يوحنا(» د چنانكه او پاك استساز هر كس كه اين اميد را بر وي دارد، خود را پاك مي«
خويشتن را در محبت خدا محفوظ داريد و منتظر رحمت خداوند ما عيسي مسيح براي حيات جاوداني بـوده  «
  .ـ در اينجا رحمت خداوند ما عيسي مسيح بازگشت اوست براي بردن قومش به آسمان) 21يهو(» باشيد
  ).11 :3مكا(» تاج تو را كسي بگيرد آيم، پس آنچه داري حفظ كن مبادا بزودي مي«
  ).7 :22مكا(» خوشابحال كسي كه كلام نبوت اين كتاب را نگاه دارد. آيم و اينك به زودي مي«
  ).12 :22مكا( »با من است تا هر كس را بر حسب اعمالش جزا دهمآيم و اجرت من  و اينك به زودي مي«
  ).20 :22مكا(» !آمين، بيا اي خداوند عيسي! آيم ودي ميبلي به ز: گويد او كه بر اين امور شاهد است، مي«


متون ديگري وجود دارند كه اگر چه مستقيماً به ربوده شدن اشاره ندارند ولي اثري اساسي بر ما در مورد آمدن 
كليساي مقدسين در طول تاريخ اين نظريه را قبول داشـته اسـت كـه آمـدن     . گذارند الوقع است مي مسيح كه قريب


  .اي ممكن است بوقوع بپيوندد اشناخته است و بنابراين در هر لحظهمسيح ن
ليكن اين را بدانيـد كـه اگـر صـاحب     . آيد  ساعت خداوند شما مي دانيد در كدام پس بيدار باشيد زيرا كه نمي«


ما نيز لهذا ش. اش نقب زند گذاشت كه به خانه ماند و نمي آيد، بيدار مي دانست در چه پاس از شب دزد مي خانه مي
  ).44ـ42 :24متي( »آيد حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبرديد، پسر انسان مي


پس بر حذر و . ولي از آن روز و ساعت غير از پدر هيچكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم«
شده، خانه خـود را واگـذارد و   مثل كسي كه عازم سفر . شود دانيد كه آن وقت كي مي بيدار شده، دعا كنيد زيرا نمي


پس بيدار . خادمان خود را قدرت داده، هر يكي را به شغلي خاص مقرر نمايد و درمان را امر فرمايد كه بيدار بماند
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مبـادا  . آيد، در شام يا نصف شب يا بانـگ خـروس يـا صـبح     دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مي باشيد زيرا نمي
  ).37ـ32 :13مرقس(» گويم، بيدار باشيد گويم، به همه مي اما آنچه به شما مي. ناگهان آمده شما را خفته يابد


كشند كه چه وقت از عروسي مراجعت كند تا هـر وقـت    و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي«
  ).36 :12لو(» درنگ براي او باز كنند آيد و در را بكوبد، بي


  ).7 :1اول قرنتيان(» باشيد يد و منتظر مكاشفه خداوند ما عيسي مسيح ميبحدي كه در هيچ بخششي ناقص نيست«
دهـم و بـه ظهـور و     تو را در حضور خدا و مسيح عيسي كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد قسم مي«


  ).1 :4دوم تيموتائوس(» ملكوت او
اند  لحان هم دجالان بسياري ظاهر شدهآيد، ا ايد كه درجال مي ها، اين ساعت آخر است و چنانچه شنيده اي بچه«


  ).8 :2اول يوحنا(» دانيم كه ساعت آخر است و از اين مي
» زيرا هرگاه بيدار نباسي، مانند درد بر تـو خـواهم آمـد و از سـاعت آمـدن مـن بـر تـو مطلـع نخـواهي شـد           «


  ).ب3:3مكا(
رد، مبـادا عريـان راه رود و   خوشابحال كسي كه بيـدار شـده، رخـت خـود را نگـاه دا     ! آيم اينك چون دزد مي«


  ).15 :16مكا(» رسوايي او را ببينند
: گويد ، پولس مي9 :5در روميان . ـ دومين بحث بر پايه اين وعده است كه كليسا از غضب آينده خواهد رست2


از رهاننـده مـا    به عنوانعيسي مسيح خداوند را  10 :1اول تسالونيكيان . »او از غضب نجات خواهيم يافت بوسيله«
آموزيم كه خدا ما را براي غضب برنگزيده است بلكه  ما مي 9 :5كند و در اول تسالونيكيان  غضب آينده توصيف مي


تواند به غضب دوره مصيبت عظيم اشاره داشـته   كلمه غضب مي. براي تحصيل نجات بوسيله خداوند عيسي مسيح
در رسالات تسالونيكيان، متن به غضب دوره مصيبت . ندايمانان اشاره ك تواند به داوري نهايي خدا بر بي باشد يا مي


  ).نگاه كنيد 12ـ10 :2؛ 10ـ6 :1دوم تسالونيكيان ؛ 3 ،2 :5اول تسالونيكيان به (عظيم توجه دارد 
ساعت امتحان كه بر ) به معناي خارج ازek:يوناني(دهد كه قوم خود را از  ، مسيح وعده مي10 :3ـ در مكاشفه 3


  .آمد حفظ خواهد نمودتمامي دنيا خواهد 
، كليسا 3و2در بابهاي  .باشد مقدس در خود، تعاليم ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم را دارا مي ـ ساختار كتاب4


 5و4در بابهـاي  . به نظر ديگـر هرگـز بـر روي زمـين نخواهـد بـود       3شود ولي پس از باب  بر روي زمين ديده مي
ما شاهد  19ـ6سپس در بابهاي . باشند ريافت تاجهاي جلال خود ميشوند كه در حال د مقدسين در آسمان ديده مي


  .مقدسين كليسا در اين زمان در آسمان هستند. دوره مصيبت عظيم بر روي زمين هستيم
ولي مرد شرير تـا  ). 3 :2دوم تسالونيكيان (ـ دوره مصيبت عظيم تا زمانيكه مرد شرير ظاهر نشود نخواهد آمد 5


القدس مطمئناً همان عامـل مـانع    روح). 8 ،7 :2دوم تسالونيكيان (اشته نشود ظاهر نخواهد شد زمانيكه عامل مانع برد
در زمان ربوده شـدن،  . باشد است؛ او مانع توسعه كار شيطان بر روي زمين در حين حضور كليسا بر روي زمين مي


  .شود القدس از سكونت در كليسا برداشته مي روح
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ولي مفهوم خاصـي در فـرود آمـدن او از زمـان     . در جهان هست و خواهد بودالقدس هميشه  به يك معنا، روح
در اين مفهوم است كه او در زمان ربوده شدن . باشد پنطيكاست به بعد و حضور دائمي او در كليسا و ايمانداران مي


او هنـوز  . اين امر بدين معنا نيست كه روح خداديگر دوره مصيبت عظيم خدمت نخواهد نمود. برداشته خواهد شد
شـود و   ولي او بطور دائم در ايشـان سـاكن نمـي   . دهد هاي بدشان بازگشت مي هم گناهكاران را ملزم كرده و از راه


  .خدمت او در بعضي جهات شبيه خدمتش در دوره عهد عتيق است. پيونداند القدس ايشان را به كليسا نمي روح
روز خداونـد  . دور نماي تسلي سخن به ميان آمده اسـت  نبه عنوا، از ربوده شدن 18 :4ـ در اول تسالونيكيان 6


) 3آيه(باشد  اين زمان درد زه مي). 2 :5اول تسالونيكيان (همانند تسلي دهنده نخواهد آمد بلكه مانند دزدي در شب 
  .برعكس، ربوده شدن اميد تابان است و نه اميد ترس). 9آيه(و غضب 


زمانيكـه مسـيح بـراي    . ي مقدسينش و آمدن او با مقدسينش باشدـ بايد يك فاصله زماني بين آمدن مسيح برا7
اول (مقدسينش آمد، همه ايمانداران جهان به بالا برده شده و بدنهاي جلال يافته خـود را دريافـت خواهنـد نمـود     


مسيح براي سلطنت بازگردد، ايمانداراني وجود خواهند داشت كـه هنـوز در بـدنهاي     وقتي كهواي ). 51 :15قرنتيان
هـاي در حـال رشـدي هسـتند      تـوان ايـن را ديـد كـه آنهـا بچـه       طبيعي خود هستند و بوسـيله ايـن حقيقـت مـي    


نظريـه پـس از مصـيبت    (اگر ربوده شدن و ظهور در يك زمان به وقـوع ميدپيوسـتند   ). 5 :8زكريا ؛ 25ـ20 :65اش(
  ، پس اين نجات يافتگان اخير از كجا پيدايشان شده؟)عظيم


. بايست فاصله زماني بين ربوده شدن و سـلطنت وجـود داشـته باشـد     براي اينكه چرا مياين دليل دومي است 
تخت داوري مسيح در زمان ربوده شدن در آسمان است و خداوند وفاداري مقدسينش را داوري كردهو به ايشان بر 


ايمانـدار در دوره   پاداشها در اين زمان اندازه وسـعت حكومـت هـر   ). 10 :5دوم قرنتيان(طيق آن پاداش خواهد داد 
  .داشت پيوستند، هيچ زماني براي برقرار شدن تخت داوري مسيح وجود نمي سلطنت همزمان بوقوع مي


اول تسـالونيكيان  (سازد همانند آمدن دزد در شب است  ـ تنها راهي كه روز خداوند يك شخص را گرفتار مي8
اول تسـالونيكيان  (نند دزد در شب غافلگير نخواهند شد گويد كه ايمانداران هما در حاليكه پولس مستقيماً مي). 2 :5
چرا نه؟ خدا ايمانداران را براي غضب بر نگزيده . پس هرگز روز خداوند چون دزد بر ايمانداران نخواهد آمد). 4 :5


  ). 9 :5اول تسالونيكيان (است 
تقيم به زمين چنانچه نظريه پـس  ، نه مس)3 :14يو(ـ در زمان ربوده شدن، ايمانداران به خانه پدر خواهند رفت 9


  .كند از مصيبت عظيم عنوان مي
بـه  ). 7 :30ار(اين زمان تنگي يعقـوب خوانـده شـده اسـت     . ـ مصيبت عظيم واضحاً يك دوره يهودي است10


ايـن الگوهـا   . شده است توجه كنيـد ) 15آيه(، مكان مقدس )20آْيه(، سبت )16يه آ(يهوديه : 24اشاراتي كه در متي 
  . به كليسا ندارند هيچ ربطي


ما آموزه خود را بـر پايـه   . هاي زيادي در عهد عتيق به ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم اشاره دارند ـ نمونه11
  .ها با نظريه ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم سازگار هستند سازيم بلكه اين نمونه ها نمي نمونه
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مين فرود آيد به آسمان بالا برده شد در حاليكـه نـوح و   خنوخ، يك نمونه كليسا، قبل از اينكه داوري خدا بر ز
لوط از سدوم قبـل از  . هايي از ايمانداران يهودي باقي مانده، در حين طوفان بر زمين باقي ماندند اش، نمونه خانواده


ر گذاراندن اسحاق توسط ابراهيم، گذراندن پسر خـدا توسـط وي د  . اينكه داوري بر آن شهر فرود آيد رهايي يافت
اولين باري كه پس از آن واقعه از اسحاق نام برده شده است در زماني است كه او بـراي  . جلجتا را به تصوير كشيد


به همين منوال ظهور اول مسيح پس از صعودش نيز بـراي  . برد اش مي ملاقات همسرش رفته و آن دختر را به خانه
  .ن داوري خدا توسط ايزابل شرور به آسمان بالا برده شدايليا قبل از فرود آمد. بردن عروسش به آسمان خواهد بود


قبل از مـيلاد تـا    445به اندازه فرمان اردشير در سال ) 27ـ24 :9(ـ اولين شصت و هفتمين هفته نبوت دانيال 12
پس چرا بايد كليسا در هفته هفتادم يافت شـود كـه دوره   . اين ربطي به كليسا ندارد. زمان مصلوب شدن مسيح بود


  .)باشد عملاً دوران كليسا بين هفته شصت و نهم و هفتادم مي(بت عظيم است؟ مصي
  


  :مباحثي بر ضد ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم و در حمايت از نظريه ربوده شدن پس از مصيبت عظيم
اين نيست كه مقدسين از دوره مصيبت عظيم نجات خواهند يافـت بلكـه ايشـان از آن     10 :3ـ وعده مكاشفه 1
  ).مقايسه كنيد 15 :17با يوحنا(وظ خواهند ماند محف


حـرف اضـافه   . باشـد  اي كه از آن ترجمه شده است به طور تحت الفظي به معناي خارج از آن مي كلمه: چواب
)ek( پس تعليم اين نيست كه كليسا در دوره مصيبت عظيم حفظ خواهد شد . باشد در يوناني به معناي خارج از مي


  .خارج از جهان برده خواهد شد تا از بلايا محفوظ بماندبلكه به طور كل به 
خـواهش  «: كنـد  اند يعنـي در جاييكـه عيسـي دعـا مـي      مورد استفاده قرار گرفته 15 :17همين كلمات در يوحنا 


: كنـد  اينگونه تفسير مـي  )Plummer(پلامر. »كنم كه ايشان را از جهان ببري، بلكه تا ايشان را از شرير نگاه داري نمي
رست چنانچه شاگردان مسيح با او راه رفته و محفوظ بودند همچنين در روز ظهور آن مرد شـرير نيـز حفاظـت    د«


اند و به ملكوت پسر حبيـب   اين دعا جواب داده شده است؛ ايمانداران از سلطنت شيطان رهايي يافته. »خواهند شد
  .اند خدا منتقل گشته


  .»كند ت صبر ميمصيب«: گويد مي 3 :5ـ نسخه يوناني روميان 2
بحث او واضـحاً  . كند در حين دوره مصيبت عظيم است گويد تنها زماني كه مصيبت صبر مي پولس نمي: جواب


همچنـين در يونـاني   . آورد شوند در اين زندگي برايشان صبر پديـد مـي   اين است مصيبتي كه ايمانداران متحمل مي
باً حرف تعريف هستند از اين رو ترجمه مصـيبت درسـت   چنانچه در فرانسوي و اسپانيولي است، اسامي مجرد غال


  .است
هيچ دليلي مبني بر اينكه چرا كليسـا  ). 33 :16يوحنا(ـ به مسيحيان هميشه وعده مصيبت عظيم داده شده است 3


  .شود در كلام نيامده استنبايد به آن وارد 







 


- ٢٧  - 


 


ولي ) 22 :14اعمال(» .كوت خدا گرديمبايد داخل مل با مصيبتهاي بسيار مي«كند،  هيچكس اين را رد نمي: جواب
بيند و دوره مصيبت عظيم كه جهـان مسـيح را    تفاوت بزرگي ميان مصيبتي كه هر ايماندار در طول زندگي خود مي


  . كند وجود دارد رد مي
دهد كه مقدسين تا زمانيكه خداوند عيسـي مسـيح بـه زمـين در زمـان پايـان        نشان مي 7 :1ـ دوم تسالونيكيان 4


  .عظيم باز نگردد، آرامي نخواهند يافتمصيبت 
ولـي لغتـي   . اند تسالونيكياني كه اين نامه بديشان نوشته شده است در حال حاضر در آسمان آرامي يافته: جواب


كه به جفاكنندگان ايشان خواهد رسيد زمانيكه در جهان مجسم خواهد شد كه خداونـد عيسـي مسـيح بـا قـوت و      
  .جلال عظيم به زمين بازگردد


بايست خداوند عيسي  را تا زمان معاد همه چيز بپذيرد كه اين يعنـي زمـان    ، آسمانها مي21 :3ـ بر طبق اعمال 5
  .سلطنت هزار ساله


شـود، ايـن    تا آنجاييكه به قوم اسراييل مربوط مي). 4آيه(اين كلمات خطاب به قوم اسراييل بوده است : جواب
زيرا بـه شـما   «: كنند را تأييد مي 39 :23بر سر راه اورشليم در متي  اين آيه كلمات نجات دهنده. جمله حقيقت دارد


ايـن امـر در پايـان دوره    . »آيـد  خداوند مي به نامگويم ار اين پس مرا نخواهيد ديد تا بگوييد مبارك است او كه  مي
  .هد شدولي كليسا ربوده شده و براي هفت سال به آسمان بالا برده خوا. مصيبت عظيم بوقوع خواهد پيوست


. گويد كه مسيح زماني به دسا راست خدا خواهد نشست كه دشمنانش پاي انداز او شـوند  مي 1 :110ـ مزمور 6
  .اين در زمان پايان دوره مصيبت عظيم خواهد بود


خـوانيم ـ    ، ما راجع به بعضي از دشمنان مسيح در پايان زمان سلطنت هزار ساله مـي 9 ،8 :20در مكاشفه : جواب
تواند توصيفي براي جايگاه قدرت و احترام و قوت  دست راست خدا مي. زار سال پس از مصيبت عظيماين يعني ه


  .باشد و نه يك موقعيت جغرافايي
بنابراين ربوده شدن همزمان با ظهور بوقوع خواهد . ، اميد مبارك همان ظهور پر جلال است13 :2ـ در تيطس 7


  .كشيم ت عظيم نيستيم بلكه آمدن مسيح بجهت سلطنت انتظار ميپس، ما منتظر ربوده شدن قبل از مصيب. پيوست
مربـوط  بـا هـم    "و"دو اسم بوسيله كلمـه   وقتي كه: بحث بر پايه گرامر زبان يوناني شكل گرفته است: جواب


آيـد و نـه اسـم     در واقع هر دو مورد مشابه هستند و حرف تعريف معلوم با اسم اول مـي ) kaiدر يوناني (شوند  مي
سم دوم به همان شخص يا چيز اشاره دارد كه اسم اول دارد و در واقع توصيف اضافي بـر آن اسـت و ايـن    دوم، ا


و آن  اميد مبارك و تجلي جلال خداي «: گويد مي 13 :2براي مثال، تيطس . گويند قانون را در اصطلاح علم نحو مي
بـه   "و"بـه وسـيله    "نجات دهنده"و  "داخ"كلمات . »كشم عظيم و نجات دهنده خود ما عيسي مسيح را انتظار مي


آيـد و نـه    مـي  "خداي"دهند؛ حرف تعريف معلوم با  اند؛ هر دوي اينها يك مورد را به ما نشان مي هم مربوط شده
اشـاره دارد و توصـيفي    "خدا"به همان شخص  "نجات دهنده"بنابراين بر طبق قانون نحو، كلمه . "نجات دهنده"


  .كند كه نجات دهنده ما عيسي مسيح، خداست ته ثابت مياين الب. اضافي بر آن است
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بر طبق . »كشيم را انتظار مي... و آن اميد مبارك و تجلي جلال عظيم«: گويد حالا در همين آيه چنانچه يوناني مي
ن باشد و از آنجاييكه تجلي جلال عظيم اساساً بـا آمـد   قانون نحو در زبان يوناني، اميد مبارك همان تجلي عظيم مي


مسيح باي سلطنت يكي درك شده است، اميد ايمانداران ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم نيست بلكه آمدن مسـيح  
  .در جلال به زمين


تـوان   يكي را مي. ئاتي داردناد همه قوانين، قانون نحو نيز استثاولاً، همانن. دو جواب براي اين بحث وجود دارد
يوناني چنين ولي اگر اين آيات نيز به آمدن مسيح بـراي سـلطنت اشـاره     يافت در جاييكه در نسخه 23 :14در لوقا 


ما به ربوده شدن نظر داريم و . شود داشته باشند، بايد واضح باشد كه اميد ايماندار شامل همه بركات نبوتي آينده مي
  .منتظر آمدن مسيح براي سلطنت هزار ساله و خانه ابدي هستيم


سالاخير يا از طريق تعـاليم   160اين فقط در . ن قبل از مصيبت عظيم نبوده استـ اميد سنتي كليسا ربوده شد9
  .داربي وارد صحنه روزگار شده است


دانستند كه او در چه زماني  مقدسين نمي. كليساي عهد جديد منتظر آمدن پسر خدا از آسمان بوده است: جواب
  .خواهد آمد بنابراين هميشه منتظر بودند


اينكه آيا شخصي چيزي را تعليم داده يا نـداده اسـت اسـتوار هسـتند اصـطلاحاً، حملـخ يـا         مباحثي كه بر پايه
مسئله اين است كه كتاب مقـدس چـه   . شوند و به عقب مربوطه زياد ارتباطي ندارند عتراض به اشخاص ناميده مي


  دهد؟ نه اينكه فلاني چه تعليمي داده است؟  تعليمي مي
مربوط بـه ربـوده شـدن هسـتند و      16 :4و صور خدا در اول تسالونيكيان  52 :15ـ آخرين صور اول قرنتيان 10


از آنجاييكه هفتمـين صـور، صـداي پايـان مصـيبت اسـت در       . هستند 15 :11مشابه همان هفتمين صور در مكاشفه 
دوره پـس از  بايست  شوند، بازگشت او مي زمانيكه پادشاهيهاي اين جهان به پادشاهي خداوند و مسيح او تبديل مي


  .مصيبت عظيم باشد
اين صور اعلام كننده ربوده شـدن  . آخرين صور همان صور خداست. اين صورها همگي مشابه نيستند: جواب


صـور هفـتم در   . اين آخرين صـور كليساسـت  . دهد است و قيام ايمانداران و صعودشان به نزد خانه پدر را خبر مي
ايمانان اسرائيلي و غيـر   اين آخرين صور براي بي. عظيم است آخرين سري از داوريها دوره مصيبت 15 :11مكاشفه 


، و )16 :4اول تسالونيكيان (همچنين صور خدا نيز ناميده شده است  52 :15آخرين صور اول قرنتيان . اسرائيلي است
  .صور هفتم در پايان دوره مصيبت عظيم نواخته خواهد شد. قبل از دوره مصيبت عظيم نواخته خواهد شد


در پايان دروه مصيبت عظيم بوقوع خواهد پيوست و نـه هفـت سـال زودتـر      5 ،4 :20ولين قيامت مكاشفه ـ ا11
  .گويند چنانچه پيروان نظريه ربوده شدن قبا از مصيبت عظيم مي


اين قيامن با قيامن مسيح شروع شده است . قيامت اول يك واقعه منفرد نيست بلكه يك واقعه تدريجي: جواب
مرحلـه سـوم قيامـت مقدسـين     . باشد مرحله بعدي قيامت ايمانداران در هنگام ربوده شدن مي). 15:23اول قرنتيان(


به بيـاني  ). 5 ،4 :20مكا(دوره مصيبت عظيم خواهد بود كه در زمان بازگشت مسيح به زمين به وقوع خواهد پيوست 
همه . كه چه زماني بر خاسته باشندديگر، قيامت اول شامل قيام  مسيح و همه ايمانداران حقيقي است و مهم نيست 
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ايماندران در پايـان دروه سـلطنت هـزار سـاله بـر خواهنـد خواسـت تـا در مقابـل تخـت بـزرگ سـفيد بايسـتند              
  ). 15ـ11 :20مكا(


، گندم و كركاسها تا پايان اين دوره خواند روييد و اين همان پايان دوره مصيبت عظـيم  30ـ24 :13ـ در متن 12
  .است


در ملكوت و در زمان مصيبت . گويد و نه كليسا ولي اين مثل از ملكوت آسمان سخن ميست، درست ا: جواب
  .عظيم، مردم راست و ناراستس وجود خواهند داشت


اول (ـ ربوده شدن مرموز نخواهد بود بلكه با صداي فريادي با صـور خـدا از آسـمان همـراه خواهـد بـود       13
  ).16 :4تسالونيكيان 


وده شدن مرموز خواهد بود بر پايه اين حقيقت استوار است كه در يك چشم بر هم زدن تعليم اينكه رب: جواب
اين يك چشم بر هم زدن مدتي نيست كه جهان شانس اين را داشـته  ). 15:52اول قرنتيان(به وقوع خواهد پيوست 


  .باشد كه همه وقايع را كه قرار است اتفاق بيفتد شاهد باشد
اند كه مردم نظريه ربوده شدن پس از مصـيبت   اسوالد اسميت و ديگران نوشته ـ جورج مولر، ساموئل ترگر،14


  .اند عظيم را قبول داشته
  .انسانها بزرگي در دفاع از هر دو نظريه وجود دارند. كند اين بحث چيزي را ثابت نمي: جواب


  .شوند ـ اكثراً اشارات عهد جديد به آمدن مسيح به آمدن او براي سلطنت مربوط مي15
فقط بدين خاطر كه اكثر اشارات در عهد جديد به آسمان اسـت  . كند اين حقيقت ربوده شدن را رد نمي: وابج


  .به اين معنا نيست كه جهنمي وجود ندارد
ـ كليسا متحمل غضب خدا در دوره مصيبت عظيم نخواهد شد ولي غضب ضد مسيح كه همان شيطان است 16


  .را متحمل خواهد شد
  :اب مكاشفه، غضب دوره مصيبت عظيم خدا يكي انگاشته شده استشش بار در كت: جواب


اگر كسـي وحـش و صـورت او را پرسـتش كنـد و      : گويد و فرشته سوم از عقب اين دو آمده، به آواز بلند مي«
نشان او را بر پيشاني يا دست خود پذيرد، او نيز از خمرِ غضب خدا كه در پياله خشم وي بيقش آميخته شده است، 


  ).19 :14مكا ( »نوشيد و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره به آتش و كبريت، معذب خواهد شدخواهد 
» و يكي از آن چها رحيوان، به آن هفت فرشته، هفت پياله زرين داد، پر از غضب خدا كه تا ابدالاباد زنده است«


  .).7 :15مكا(
گويد كه برويد، هفت پياله غضب خدا را بر زمـين   و آوازي بلند شنيدم كه از ميان قدس به آن هفت فرشته مي«


  ).1 :16مكا(» بريزيد
ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا به ياد آمـد تـا    و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امت«


  ).19 :16مكا (» پياله خمَر غضب آلود خشم خود را بدو دهد
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اي ممكـن   به اين معنا نيست هر لحظه) 20 ،12 ،7 :22مكا(» يمآ اينك به زودي مي«: گويد عيسي مي وقتي كهـ 17
  .است بيايد بلكه يعني آمدن او آني خواهد بود


حتي اگر به معناي آني باشد هنوز هم آياتي وجود دارند كه ايـن نظريـه را   . اين نكته شك برانگيز است: جواب
  ».آن آينده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود زيرا كه بعد از اندك زماني،«: 37 :10كنند مثل عبرانيان  رد مي
  .روح القدس نيست بلكه دولت روم يا قدرت خدا 8ـ6 :2ـ عامل مانع در دوم تسالونيكيان 18


  .اين مورد در مطالب و مباحث مربوط به متن توضيح داده شده است: جواب
دانسـتند كـه    رس و پـولس مـي  الوقوع باشد چونكه پط ـ توانست قريب ـ آمدن مسيح در روزگار رسولان نمي19


  ). 6 :4دوم تيموتائوس؛ 15 ،14 :1دوم پطرس؛ 19 ،18 :21يوحنا(خواهند مرد 
اول (گويـد   شخصي كه در حين آمدن خداوند زنده خواهد بود سخن مي به عنوانپولس گاهي از خود : جواب


). 11 ،10 :3فيـل (مرده و قيام خواهند كرد شمرد كه  و گاهي نيز خود را از زمره ايمانداراني بر مي) 15 :4تسالونيكيان 
ما منتظر آمدن خداوند در طول زندگي خود هستيم ولـي  . اين رفتار مناسبي است كه هر يك از ما بايد داشته باشيم


) 7 :4اول پطرس(پطرس ايمان داشت كه انتهاي همه چيز نزديك است  .دانيم كه قبل از ربوده شدن شايد بميريم مي
اند، هر چيـز بـه    كجاست وعده آمدن او؟ زيرا از زماني كه پدران به خواب رفته«خداوند را با گفتن  و آنانيكه امدن


  .كرد نمودند محكوم مي استغمرا مي) 4 :3دوم پطرس(» همينطوري كه از ابتداي آفرينش بوده باقي است
بايسـت قبـل از آمـدن او بـه      ياي به وقوع بپيوندد بلكه انجيل ابتدا م ـ تواند در هر لحظه ـ آمدن خداوند نمي20


  ).14 :24متي(تمامي عالم موعظه شود 
پيغـام  . كه در زمان مصيبت عظيم به جهان اعلام خواهـد شـد  ) 14آيه(اين به انجيل ملكوت اشاره دارد : جواب


 مسيح بيايد بـا او  وقتي كهبه خداوند عيسي مسيح ايمان بياور و نجات خواهي يافت و «: اين انجيل اين طور است
كنيم ولي انتظار ما براي ربـوده شـدن    ايم همان نجاتي است كه ما موعظه مي. »وارد سلطنت هزار ساله خواهي شد


عيسـي   وقتـي كـه  به خداوند عيسي مسيح ايمان بياور و نجات خواهي يافـت و  «: گوييم است به بياني ديگر، ما مي
  .»بيايد، به خانه پدر خواهيد رفت


شود سخن  از انجيلي كه به همه قومها و تا اقصاي چهان موعظه مي 8 :1و اعمال  20 ،19 :28ـ متوني مثل متي 21
البته، ما اين متـون را  . ، در مورد انجيل گفته شده است كه به اقصاي جهان خواهد رفت18 :10در روميان . گويد مي


  . مديترانه قرار داشتند كنيم كه به جهان آن زمان اشاره دارند يعني كشورهايي كه مجاور درياي درك ميچنين 
 21 ،30 ،25ـ ـ22 :15؛ و در روميـان  11 :23؛ 21 :18ـ نقشه سفر بشارتي طولاني پولس كه در اعمـال رسـولان   22


  .دهد كه او منتظر آمدن خداوند در آينده بطور ناگهاني نبود آمده است نشان مي
او چنان ). 19 :4اول قرنتيان؛ 10 :1؛ روم21 :18اعمال(نقشه پولس بر طبق اراده خدا طرح ريزي شده بود : جواب


  .اي بود كرد كه گويي خداوند در زمان زندگي او نخواهد آمد ولي منتظر بازگشت او در هر لحظه كار مي
دوم ؛ 3ـــ1 :4اول تيموتــائوس(ـــ پــولس از زمانهــاي مخــاطره آميــز در روزهــاي اخــر ســخن گفتــه اســت 23


  .دهد يك لغزش در زماني كه خداوند هنوز نيامده به ما ارائه مياين پيش فرضي راجع به ). 5ـ1 :3تيموتائوس
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). 7 :2دوم تسـالونيكيان  (كند سخن گفته اسـت   ديني كه در حال حاظر كار مي پولس همچنين از سر بي: جواب
اين مردمـان مشـكلي بـا اميـد بازگشـت      ). 18 :2اول يوحنا(يوحنا آنرا ساعت آخر در روزگار خويش خوانده است 


  .دانستند ديدند و آن را كاملاً ممكن مي ي مسيح نميناگهان
قبـل از  ) ارتداد(پيش فرضي راجع به يك دوره طولاني لغزش  27ـ1 :19و لوقا 30ـ14 :25ـ مثلهايي مثل متي 24


  .خداوند در هر لحظه باشند توانند منتظر آمدن نمي يهبنابراين ايمانداران اول. دهند بازگشت خداوند ارائه مي
هاي مثلها منتظر آمدن خداوند نبودند بلكه انها منتظـر ربـوده شـدن     اهراً ايمانداران اوليه بر پايه آموزهظ: جواب


مثـل لوقـا تعلـيم    . بسيار نـامعيني اسـت   19 :25ولي جداي از آن، زمان دراز در متي ). 10 :1اول تسالونيكيان (بودند 
ولي اين مثل شامل احتمالِ ربوده شدن كليسا در ) 11 :19لوقا (دهد كه ملكوت بطور ناگهاني ظهور نخواهد نمود  مي


  .باشد هر لحظه بطور تلويحي مي
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در شيوھي . اين كتاب ِ تفسيري به منظور درك مفاھيم ِ موجود در كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است
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العهدين دورة بين  
وقتي كه خدا آخرين پيام خود را توسط ملاكي نبي فرستاد، نزديك به چھارصد سال از ارسال پيامش به 


  .انسان، باز ايستاد و مكاشفة خدائي دچار سكوتي ژرف شد


برخي شايد . وجود آورد ھا به بدون شك، سكوت خدا ابھامات بسياري در مورد ذات خدا براي تئوريسين


اي  عده. داد بايست به ارسال پيامش ادامه مي چنان كه در قديم عمل نمود، مي اين عقيده باشند كه خدا آن بر


قدر زياد شده بود كه ديگر شايسته دريافت پيام از جانب خدا  ھم شايد بر اين گمان باشند كه گناه انسان آن


برخي ديگر ھم ). ي، توھين به خداستاين مورد ھم درست نيست، چونكه ھر گناھي و به ھر ميزان(نبودند 


  .ايماني مردم علت سكوت و عدم تحرک خدا بوده است گويند كه بی مي


ميثاق محبت خدا . باشند ھا قابل اطلاق به خداي عالم مطلق و قادر مطلق نمي  يك از اين فرضيه ھيچ


ھاي فراواني با  ر فرصتاو د. اين سكوت طولاني بخشي از نقشه ازلي خدا بود. برقرار بود و خواھد بود


ترين و  شد تا از بزرگ  ھاي بسياري سخن گفته بود و آنھا را تعليم داده بود، ولي اينك خدا آماده مي انسان


يك سكوت ـ يك سكوت طولاني و متمايز ـ تأكيدي . قدرتمندترين كلام به انسان سخن گويد و آن عيسي است


  .بود بر آن مكاشفة تاريخي خدا


چنان  زيرا چنانكه آسمان از زمين بلندتر است، ھم«قطعاً در ماوراي درک انسان است، ھاي خدا  راه


  ).٩ :۵۵اشعياء (» باشد بلندتر مي ]انسان[از افكار  ]خدا[و افكار  ]انسان[ھاي  از طريق ]خدا[ھاي  طريق


نظم است، از سوي ديگر معمار اين كائنات، كارش بدون نظم نيست، حتي برخوردش با امور فاني نيز م
  .حتي اگرچه ممكن است گاھي اوقات ما آن نظم را تشخيص ندھيم


ھا در ايام تاريخي عھد عتيق بسيار سازنده  ھاي خدا مبني بر ھدايت انسان مروري مختصر بر راه


چنان ثبات و . القدس از مندرجات كتاب مقدس، مشاھده كنيم توانيم از الھام روح يك نقشه پايدا را مي. است


 .ناميم، سايه افكنده است العھدين مي اي در گذشته، بر كار خدا در طي آنچه كه آن را دورة بين يپايدار


اش به وجود  آور، قبل از ارائه پيام نھائي اول اينكه به طور كلي خدا مقرر فرمود كه يك شرايط يأس


حزقيال (ود و انسان ، وساطت بين خ»ايستادن در شكاف«دوم، خدا ھميشه خادمان امين خود را به . بيايد


  .و عامليت او براي پيشرفت كار خودش، دعوت نموده بود) ٣٠:٢٢


خدا حتي از آفرينش . فكر كنيد به شرايط وحشتناك جوامع جھانی که پيش از طوفان بزرگ داشتند 


 بار، كتاب مقدس اعلام در مقابل اين پشت صحنه تاريك و اندوه ).۶:۶پيدايش(انسان اظھار پشيماني نمود 


اي  ترتيب ما شرايط نوميد كننده بدين) ٨ :۶پيدايش (» اما نوح، در نظر خداوند، التفات يافت«: دارد مي


  .داريم، اما خدا نسبت به ما امين است
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اين طرح با دعوت خدا از ابراھيم و گزينش مردم در ميان نژاد انسان غرق شده در غرور و 


اي كه يوسف در ايام قحطي اسرائيل، در مصر تدارك  توشه اين طرح مجدداً در قالب. پرستي، تكرار شد بت


موسي نيز يك نفر ايماندار بود كه در زمان خود آمد تا مردم خدا را از يك شرايط  .ديده بود، تكرار شد


اين وضعيت در  طول كتاب داوران وجود دارد و تا زندگي استرو نحميا ادامه . ظاھراً دشوار نجات دھد


  .يابد مي


شويم كه قبل از اينكه خدا وارد عمل شود، تلاش  ھا، و مشابه آن متوجه مي از اين نمونه در ھر يك


به . اي مشابه فوق است اي به تجربه العھدين اشاره تاريخ مكتوب دورۀ بين. انسان محكوم به فنا بوده است


به مردمش اجازه داد تا  ترين خادم خود را به صحنه بياورد، ترين و كامل رسد قبل از اينكه خدا امين نظر مي


  .از پا در بيايند و براي شرايط جديدي كه در پيش دارند، آماده شوند


  دوران سوال برانگيز
پيش ميلاد تكميل شده باشد، آنگاه دورة تحت بررسي در اين نقطه  ٣٩٧ملاكي نبي در سال  تابکاگر 


در اين ). ١٧ - ١١ :١لوتا (تگان به زکريا يابد  تا اعلام تولد يحيي تعميددھنده توسط فرش شروع و ادامه مي


  .دورة چھارصدساله، نه خبري از انبياء بوده است و نه الھامي از مكاشفه خدا نوشته شده است


قبل از  ۵٣۶نخست دوره پارسيان كه عملاً از سال : شش بخش تاريخي در اينجا قابل ملاحظه است


پيش از ميلاد منطبق با  ٣٣۶الي  ٣٩٧ھاي  سالميلاد به بعد سراسر تاريخ را پوشش داده است و طي 


پيش  ١٩٨ـ٣٢٣(؛ دورة مصريان )پيش از ميلاد ٣٢٣ـ٣٣۶(دورة يونانيان ؛ العھدين بوده است دوران بين


و دورة ) پيش از ميلاد ۶٣ـ١۶۵( ؛ دورة مكادونيان)پيش از ميلاد ١۶۵الي  ١٩٨(؛ دورة آراميان )از ميلاد


اين بررسی بر اساس بررسي تاريخي اين شش دوره و شرايط تاريخي و  ).پيش از ميلاد ۴ ـ۶٣(روميان 


  .پيشرفت ديني در ھر دوره، قرار گرفته است


  )پيش از ميلاد ٣٣۶ـ٣٩٧(دوة پارسيان 
  شرايط تاريخي


خدا از . قبل از ميلاد به بعد پارسيان قدرت غالب خاورميانه بودند ۵٣۶طوري كه گفتيم از سال  ھمان


  ).٣١و  ٣٠:۵دانيال (اسرائيل از اسارت بابل استفاده كرده بود  ئي بنيپارسيان جھت رھا


آميز بود، اين ديدگاه ادامه داشت تا  ديدگاه پارسيان نسبت به يھوديان باقي مانده در فلسطين محبت


زماني كه قدرت سياسي كاھن اعظم توسط رقيبان داخلی تضعيف و اورشليم مورد حمله پادشاه پارس قرار 


  .در بقيه اين دورة تاريخي خطري از جانب پارسيان متوجه يھوديان نشد. بخشي از آن ويران شد گرفته و
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  ھاي ديني پيشرفت


آنھا با حرمتي تازه نسبت . پرستي استفاده نمود خدا از واقعة اسارت بابل براي تطھير قوم خود از بت


وم الھياتي يكتاپرستي، به اورشليم چنين  درك درستي از مفھ خصوص شريعت موسي و  ھم به كلام خدا و به


  .العدين نيز ادامه داشت بازگشتند، اين دو ويژگي در طول دورة بين


كاتبان . توان موكول به قبل از اين دانست ساختن كنيسه به عنوان يك مكان عمومي جھت عبادت را مي


د شد، ساختمان كنيسه كاملاً وقتي كه عيسي متول. خاطر تفسير كلام در كنيسه افراد كاملاً شاخصي بودند به


  .پيشرفت كرده و در ميان جوامع يھودي جھان گسترده شده بود


پيشرفت ديگري كه موجب گسترش انجيل در دوران عھد جديد گرديد، ريشه در پايان حاكميت 


معبدي در سامرا ساخته شد و نوعي عبادت مرسوم گرديد كه در رقابت با عبادت يھودي . پارسيان داشت


  .اين واقعه موجب جدائي نھائي اجتماعي و مذھبي يھود و سامره گرديد. بود


  )قبل از ميلاد ٣٢٣ـ٣٣۶(دورة يونانيان 
  شرايط تاريخي


او ايران، بابل، . ترين فاتح آن زمان، شخصيت كانوني اين دوران كوتاه مدت بود اسكندر كبير، بزرگ


لگی فوت کرد و فقط در حدود فلسطين، سوريه و ھند غربي را فتح نمود ھرچند که او در سن سی و سه سا


  .ھا بعد از او به جا ماند سيزده سال بر يونان پادشاھي نمود، ولی نفوذ او سال


  پيشرفت ديني


. گذاري بنمايد  آرزوي اسكندر اين بود يك امپراتوري جھاني با يك زبان، يك فرھنگ و يك تمدن پايه


اين مرحله را يوناني گرائي . ناني نمودترتيب جھان تحت نفوذ اسكندر شروع به آموزش زبان يو بدين


يوناني گرائي به . ھاي جھان گرديد اند، كه شامل گسترش فرھنگ و مذھب يوناني در تمامي قسمت ناميده


  .قدري مرسوم گرديد كه حتي اثرات آن در عھد جديد توسط روميان رسوخ نمود


ان و مذھبشان صورت گرفت، كشاكشي كه ميان يھوديان براثر تأثيرات يوناني گرائي بر فرھنگش
  .طولاني و سخت بود


گير شده بود و عتيق به زبان يوناني  پيش از ميلاد كاملاً جھان ٢٧٠ھرچند كه زبان يوناني در سال 


(Septuagint)  ترجمه شده بود، اما يھوديان با سماجت تمام در مقابل چند گانه پرستي كافران مقاومت


  .كردند مي


  )بل از ميلادق ١٩٨ـ٣٢٣(دورة مصريان 
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  شرايط تاريخي


: با مرگ اسكندر، امپراتوري يونان به چھا ر بخش مجزا تحت نفوذ فرماندھان مختلف، تقسيم شد


» شاخ بزرگ«كه در قالب » چھار امپراتوري است«اين ھمان . پتولومي، ليسماكوس، كاساندر و سلنوس


  ).٢٢و٢١ :٨دانيال (در كتاب دانيال آمده است 


آغازگر سلسلة سلطنتي پتولومي ابتدا بر مصر و سپس بر اسرائيل ، (Ptolemy Soter) پتولومي سوتر


رفتار او نخست با يھوديان خصمانه بود، ولي در پايان پادشاھی پتولومي ودر دوران سلطنت . سلطنت نمود


در ھمين دوران بود كه ترجمه يوناني عھد . آميز شد پتولومي فيلادلفيا، جانشين او، رفتار با يھوديان مسالمت


  .ق مجاز اعلام گرديدعتي


پيشرفت يھوديان تا حدود پايان سلسله پتولومي و زماني كه كشمكش بين مصر و سوريه بالا گرفت، 


وقتي كه سوريه در نبرد پانيون در . ادامه داشت و دوباره اسرائيل در بين اين دو امپراتوري گرفتار شد


  .شدپيش از ميلاد، مصر را شكست داد، يھوديه ضميمه سوريه  ١٩٨


 پيشرفت ديني


گريـان در صلح و   گرايان و يـوناني مسالمت و مدارا توسط پتولومي ادامه يافت و بدان وسيله يھودي


ترتيب يك تصفيه تدريجي از  و بدين. صفا بـا ھم كنار آمدنـد، و ايـن خطـر بـزرگي براي ايمان يھودي بود


  . نفوذ فرھنگ يوناني آغاز گرديد


ر زيبايي، فرم و حركت، يھوديان را واداشت كه نسبت به مراسم ديني يھودي كه تأكيد يوناني گرائي ب


ترتيب و تحت نفوذ اين ايده، عبادت بيشتر جنبه ظاھري  بدين. از ديدگاه زيباشناسي جذاب نبود، غفلت كنند


  .به خود گرفت تا جنبه دروني


بين يھودي  سوريه و گروه واقعگرای مورد نظر  حزب يوناني: دو گروه مذھبي در آن زمان ظاھر شدند


كشمكش براي كسب قدرت بين اين دو گروه منتھي  .)فريسيان پيشين(» پارسايان«يا » حسيديم«در غالب 


و ھمين كشمكش بود كه موجب حملۀ . به يك قطب يھودي ھمراه با سياست، فرھنگ مذھب خود گرديد


  .قبل از ميلاد گرديد ١۶٨در سال  (Antiochus Epiphanes) فانونس آنتونيو اپی


  )قبل از ميلاد ١۶۵ـ١٩٨(ھا  دورة آرامی
  شرايط تاريخي


وجه اجازة نقش اجتماعي  و سلوسوس فيلوپاتر جانشين او به ھيچ يھوديان تحت حكومت آنتونيوی كبير


اين وضع ادامه داشت تا اينكه حكومت طرفدار يونانيان تصميم . خود را تحت رھبري كاھن اعظم نداشتند







 


- ۶  - 


جيسون جانشين اونياس سوم كاھن اعظم موردنظر . مراسم خود آزاد بگذارند گرفت يھوديان را در اجراي


. به دست آورد يھوديان ارتدكسي گرديد و اين منصب را از طريق دادن رشوه به جانشين، يعنی سلوسوس


  .اين كار موجب يك كشمكش سياسي گرديد كه در نھايت موجب خشم شديد آنتونيو نسبت به اورشليم گرديد


او قرباني . ھاي ديانت يھودي گرفت پيش از ميلاد تصميم به نابودي تمام شاخصه ١۶٨ل او در سا


كردن را ممنوع كرد، ختنه كردن را غيرقانوني اعلام نمود و نگھداري سَبتَ و روزھاي عيد را منسوخ 


آخرين و . ھا شدند يھوديان مجبور به خوردن گوشت خوک و قرباني نمودن براي بت. اعلام نمود


الاقدس با ساختن يك مذبح و گذراندن قرباني  ترين توھين به مقدسات توسط او، ھتك حرمت قدس بزرگ


  . بسياري از يھوديان دراثر جفاھاي متعاقب مردند. براي زئوس بود


خدا شرايط نوميد . رسد ھاي خدا و ارادة او براي انسان در اينجا ضروري به نظر مي يادآوري طريق


به ھر حال انسان غالباً  .خواند دھد، آنگاه خادم خاص و امين خود را فرامي يا اجازه ميآفريند و  كننده را مي


رسد كه در اوج موفقيت اوضاعش بدتر از پيش  كند تا خود را خلاص كند و ھمين به نظر مي تلاش مي


براي  خدا صرفاً داشت صحنه را. اين حالت در مورد زندگي مردم خدا، يھوديان، مصداق پيدا نمود. است


  .كرد آمدن نجات دھندة راستين، آماده مي


  پيشرفت ديني


گرائي، دچار تفرقه  آنچنانكه در وضعيت تاريخي اين دوره اشاره شد، ديانت يھود در اثر نفوذ يوناني


بنياد گروه ارتدكسي يھودي، آنچه را كه ممكن است، بيشتر عمل گرايان يھودي بناميم، توسط كاتبان . گشت


اين گروه به . يان ناميده شدند، نھاده شد كه كم و بيش ھم سوي منصب كھانت اعظمي بودكه بعداً فريس


  .كردند  شدند از آن تغذيه مي منزله زير بناي فكري بودند كه گروه دوم كه صدوقيان ناميده مي


  )پيش از ميلاد ۶٣ـ١۶۵(دورة مكادونيان 
  شرايط تاريخي


اسمون با پنج پسر خود در روستائي به نام مودين در شمال يك كاھن قديمي به نام ماتاتياس از گروه ھ


ھا را در مودين رواج  وقتي كه حاكم آرامي تلاش نمودد تا قرباني براي بت .كرد غربي اورشليم، زندگي مي


سپس پسر حاكم سوري را . دھند، ماتاتياس طغيان نمود و يك يھودي مرتد را كه قرباني گذرانيده بود، كشت


ھزاران نفر يھودي مؤمن به او پيوستند و از آن به بعد . اش به كوھستان گريخت ا خانوادهنيز كشته و ب


  .تاريخ شاھد تظاھراتي بسيار گسترده براي احياء حفظ حرمت خدا بود


يھودا : بعد از مرگ ماتاتياس، سه نفر از پسران او كار او را دنبال نمودند و شورش را ادامه دادند


 ١٣۴ـ١۴٣(و سيمون ) پيش از ميلاد ١۴٢ـ١۶٠(، جاناتان )پيش از ميلاد ١۶٠ـ١۶۶(ملقب به مكابيوس 
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پيش  ١۶۵وپنجم دسامبر سال  شورشيان سرانجام موفق به باز پس گرفتن اورشليم در بيست ).پيش از ميلاد


ھم  اين جنبش امروز. از ميلاد گرديدند، معبد را پاك ساخته و عبادت در معبد را دوباره به جريان انداختند


  .حفظ شده است) تخصيص(به عنوان عيد ھانوكا 


ھاي براي شكست مكابيون  ھاي متعدد آرامي جنگ درخارج از محدودة يھوديه ادامه داشت و تلاش


). پيش از ميلاد ١۴٢(نتيجه ماند و سرانجام، يھوديان به رھبري سيمون استقلال خود را به دست آوردند  بي


ً ھفتاد سال در ل ترين اين  شاخص. واي حكومت سلسلة پادشاھي ھاسمونيان زندگی کردنديھوديان تقريبا


پيش از  ٧۶ ـ١٠٢(و الكساندر جانوس ) پيش از ميلاد ١٠۴ ـ١٣۴(رھبران عبارت بودند از جان ھيركانوس


  ).ميلاد


  ھاي  ديني پيشرفت


كھانت اعظمي  ترين پيشرفت ديني اين دوره در نتيجه اختلاف عقيده شديد در رابطه با پدر شاھي و مھم


. صدھا سال بود كه منصب كھانت اعظمي در يك مفھوم سياسي مبھم تحليل رفته بود. وجود آمد يھوديان، به


. ھاي سياسي پيدا كرده بودند توجه مردم متمركز به كھانت ھاروني نبود، بلكه مردم گرايش به حزب


وقتي كه جان ھيركانوس حاكم . كردند يھوديان ارتدوكس با بيزاري از اين وضعيت در مقابل آن مقاومت مي


قدرت و . و كاھن اعظم اسرائيل شد، ماوراء اردن، و ادوميه را فتح كرده و معبد سامريان را ويران ساخت


اقدام او مورد انتقاد يھوديان ارتدوكس كه در آن . محبوبيت او، او را بر آن داشت كه خود را پادشاه بخواند


شناختند مگراينكه  كس را به عنوان پادشاه نمي اين يھوديان ھيچ. ، قرار گرفتشدند زمان فريسيان ناميده مي


  .از دودمان داود باشد و ھاسمونيان ھم از دودمان داود نبودند


اين عنوان براي . شدند كساني كه با فريسيان مخالفت و ھاسمونيان را تأئيد نمودند، صدوقيان ناميده مي


  .انوس كه خود نيز صدوقي بود، ظاھر گرديده استاولين بار در طول حكومت جان ھيرك


  )پيش از ميلاد ۴ ـ۶٣(دورة روميان 
  شرايط تاريخي


قبل از ميلاد وقتي كه پومپي سوريه را تسخير و وارد اسرائيل شد،  ۶٣دورة استقلال يھوديان در سال 


ه اورشليم راه نداد، در اريستولوس دوم ادعاي پادشاھي بر اسرائيل را نمود و پومپي را ب .به پايان رسيد


تلاش اسرائيل جھت خلاصي از . نتيجه رھبر رومي عصباني و متوسل به زور شده و شھر را تسخير كرد


رسيد كه تمام اميدھايشان به باد رفته  ظلم و بيداد به بھای گراني تمام شده بود، ولي اينك چنين به نظر مي


  .بود
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پاتر را به نظارت يھود گماشت و سرانجام ھرود پسر   قبل از ميلاد، آنتي ۴٧ژوليوس سزار در سال 


  . پيش از ميلاد پادشاه يھوديه گرديد ۴٠پاتر در حدود سال  آنتي


شد، طرح بناي تازة معبد در اورشليم را ريخت و اجرا  ھر چند كه ھرود كبير، آنچنانكه ناميده مي


ھاسمونيان و   او تمام اعقاب. فرت داشتگراي دوآتشه بود و از خاندان ھاسمونيان ن كرد، ولي يك يوناني


حتي ھمسرش ماريان نوة جان ھيراكانوس و متعاقب آن دو پسر خود آرستيولوس و اسكندر را كه از 


. لحم تاجگذاري نمود اين ھمان شخصي است كه در ھنگام تولد مسيح در بيت. ماريان داشت، به قتل رسانيد


  !خدا آوري بود براي مردم چه شرايط تاريك و ياس


  ھاي ديني پيشرفت


قبل از پرداختن به اين سه گروه مھم، لازم است . منشاء پيدايش فريسيان و صدوقيان را بررسي كرديم


  .توجه بيشتري به اين دو گروه اصلي داشته باشم


شود  اش مي ناميده شدند كه معني» فريسي«فريسيان در دوران حكومت جان ھاريكانوس،  .١


تأكيد آنھا . شدت متكي به كاتبان و وفادار به شريعت و آئين يھوّه بودند آنھا به» .طلب جدائي«


كه » ميشنا«يا » شريعت شفاھي«بر تابعيت مطلق كاتبان منتھي به پيوستگي شديد آنھا به 


  .خواھان اجراي شريعت مكتوب در ھر روزه از زندگي بود، گرديد


گري شد كه  ان درگير افراطآنچن» شريعت شفاھي«در طول دورة مأموريت زميني مسيح، 


نيتّ اوليه كتاب مقدّس كه ھمانا . ارتباط خود را با نيتّ اوليه كتاب مقدّس تقريباً از دست داد


گرائي و قانون پرستي كه منكر  سلامت فكري و اتكال به كلام خدا بود، اينك در قالب رسوم


 . رفت روح كلام بود، رو به زوال مي


، گرفته )صداقت( Tsaddikو يا شايد از كلمۀ عبري  Zadokitesكلمة صدوقيان نام خود را از  .٢


در حالي كه فريسيان شديداً وابسته به كاتبان بودند، صدوقيان وابسته به كھانت اعظمي . بودند


ھاي اجتماعي، سياسي و زميني  رسد كه كاھنان گرايش بيشتري به جنبه به نظر مي. بودند


  . دادند منصب خود، نشان مي


صدوقيان كه . گرا، واقع شد الگوي فكري مورد استقبال بسياري از رھبران يھودي جامعه اين


ً متعلق به خاندان ھاي ثروتمند كھانت بودند كه  از نظر جمعيت كمتر از فريسيان بودند عمدتا


آنھا معتقد بودند كه شريعت خدا و سياست . دادند طبقه آريستوكرات جامعه يھود را تشكيل مي


به كلامي ديگر آنھا ارتباطي بين نياز به پاك شدن و سرنوشت . باشند  از ھم جدا ميقوم كاملاً 


مذھبيون، مذھبي بودند و سياسيون سياسي، بنابراين صدوقيان نسبت به . ديدند قوم خود نمي


  .باشند فريسيان بسيار شکاک بودند و معتقد بودند كه فريسيان كھنه انديش  و متعصب مي
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ھروديان يك  حزب ). ١۶ :٢٢متي (ن نيز در دورة حاكميت روم سربرافراشتند فرقه ھيروديا .٣


شايد انگيزة آنھا ترس از . سياسي بودند كه ھدف اصلي آنھا توسعه سلطة حكومت ھرود بود


توانست نتيجه اعمال عصيان گرانه بخشی از  حكومت روم و نابودي احتمالي بود كه مي


گرائي و مخالف با فريسيان و تأكيد دائمي آنھا بر  به يوناني آنھا شديداً متمايل. يھوديان باشد


  .جدائي بود


، ھم يك )عھد جديد NKJVدر ترجمه  Zealousبرآمده از كلمة آرامي » كنعانيان«يا (غيوران  .۴


آنا با حاكمان رومي سازش نمودند و . حزب سياسي ولي در تضاد مستقيم با ھروديان بودند


به عقيده .تابعيت حكومت تا آمدن مسيح اسرائيل و شكست رُم، نداشتندمانند فريسيان عقيده به 


شتافت كه خود را كمك كنند و معتقد بودند كه يھوديان بايد  آنھا خدا تنھا به كمك كساني مي


  .براي به دست آوردن استقلال خود، آماده جنگ شوند


. شريعت افزودند پرستي آتشين را به تعصب فريسي گونه براي غيوران يك نوع روح ميھن


بخش بود، تا توكل به دخالت خدا  تعليمات اين گروه حاكي از تأسيس يك ارتش انساني رھائي


  .براي رھائي


در عھد جديد نامي از آنھا برده نشده . نيز محصولي از حكومت روم بودند (Essenes) ھا ازنس .۵


   .است ولي بعد از كشف طومار درياي مرده توجه زيادي را به خود جلب نمودند


اين گروه نيز افرادي مذھبي بودند، نه سياسي، آنھا نوعي به اصطلاح رو حاني بودند كه معتقد 


  .به خروج از جامعة متداول انساني و زندگي رھباني و نوع صوفي گرانه يھوديت بودند


Essenesاي كه به روح شريعت و اختصاص يافتن به خدا داشتند، ھرگونه حس  ھا با علاقه


آنھا خود را از مزاياي دنيا محروم و . ا در اسرائيل از دست داده بودندخدمات بشارتي ر


  .گرفتند مشكلات زندگي را نديده مي


  گيري نتيجه
ھاي سياسي و باورھاي   ھاي بيھوده انسان به جھت تغيير جذر و مد قدرت صحنه، آماده شد، كوشش


داشت كه بسي بدتر از اسارت سياسي  اسرائيل درگير نوعي اسارت روحاني قرار. ديني، به جائي نرسيد


اي بود از تلاش  ھاي گوناگون كه در فوق به آنھا اشاره شد نشانه ھاي مختلف و جنبش ظھور گروه. بود


ھاي آنھا منجر  رسد كه تلاش به ھر حال چنين به نظر مي. حل نھائي براي مشكلاتشان صادقانه براي يك راه


  . شرايط واقعاً نوميد كننده بود. صحنه تاريخ، تاريك بود. به شكست شد


در اين ميان بود كه خدا سكوت چھارصدساله را با اعلام آمدن مسيح، خادم امين خداوند شكست و 


 .دورة بين العھدين به پايان رسيد
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  مقدمه
پولس رسول عمل  ةدنتا به عنوان نماي دهد ارائه ميو كي مستند از اقتدار ارامد تيموتائوساين رساله براي «
  ».تيموتائوس استبنابراين غالب متن اين رساله در باب اعمال و زندگي شخصي خود . نمايد


  (D. Edmond Hiebert) هيبرت ادموند. دي —
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف
كنند  ا را از داشتن رسالات شباني به عنوان رسالات اصيل پولس رسول محروم ميآن دسته از كساني كه كليس


نيست، چرا كه اين رساله » واژگان غيرپولسي«ندان در چ آنها از نظر ما مشكل. زنند در واقع به ايمان لطمه مي
سته از افراد را م اين دسبك ادبي رساله پيش از هر چيز عقايد و تعالي. هاي مورد استفاده پولس است سرشار از واژه
  .برد زير سؤال مي


خواند آن را حقيقي، زيبا و داراي قوت  اشته متن اين رساله را ميدهر كس كه بدون چنين تصورات پيش پن
دانند به هنگام مطالعه اين رساله اين احساس  در حقيقت كساني كه اين رساله را از آن پولس نمي. يابد روحاني مي


نظير تنيده شده  هاي اصيل پولس در تار و پود اين كار به اصطلاح بي گيرد كه اجزاي نامه شكل مي آنها قوي در
برخي از «: نويسد قرن گذشته، ميانديش فرانسوي  ، محقق شك(Ernest Renan)به عنوان مثال، ارنست رنان ! است


كننده برخي  كند كه جعل يعبارات اين رسالات آن قدر زيبا هستند كه ناخودآگاه اين فكر به ذهن شخص خطور م
  ».را در نگارش جعلي خود به كار برده است آنهاجات اصيل پولس را در دست داشته و  از نوشته


هاي اصيل  نوشته« —همه  —چقدر پذيرفتن اين تعليم تقريباً جهاني كليساي اوليه ساده است كه اين مكتوبات 
  !هستند» پولس


اينكه مرد . يابيم د خدمات زنان، نظم كليسا و مقامات كليسايي ميمكاشفات مهمي در مور تيموتائوسدر اول 
  .بسيار عالي خود پولس نشان داده شده است ةخدا چگونه بايد زيست كند به وضوح در نمون


  


  نويسنده) ب
  .مراجعه نمائيد تيموتائوساول  ةمربوط به نويسند ةمبحث رسالات شباني و مقال ةبه مقدم


  


  تاريخ نگارش) ج
به همراه تيطس كه اندكي پس از آن نوشته شده و  تيموتائوسنظر دارند كه اول  كاران اتفاق تمام محافظه تقريباً


. آيند كه پيش از مرگ پولس نوشته شده است، از اولين مكتوبات در باب شباني به شمار مي تيموتائوسدوم 
  .احتمالاً اين رساله از يونان نوشته شده است
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  موضوعزمينه و  سپ) د
  : بيان شده است 15- 14:3به وضوح در  تيموتائوس ةرسال ةدرون ماي


 ةليكن اگر تأخير اندازم، تا بداني كه چگونه بايد در خان. به اميد آنكه به زودي نزد تو آيمنويسم  اين را به تو مي«
  ».خدا رفتار كني كه كليساي خداي حي و ستون و بنياد راستي است


 تيموتائوسكه براي رفتار كليساي خدا معياري وجود دارد و او آن را براي  گويد پولس به سادگي تمام مي
  .نويسد تا او بتواند اين معيار را درك نمايد مي


داند كه چه  البته اگر او نمي! »درست رفتار كن«كند فقط بگوئيم،  كافي نيست به كودكي كه بدرفتاري مي
اين را به فرزند خدا  تيموتائوساول . فت كه رفتار خوب كدام استابتدا بايد به او گ. رود رفتاري از او انتظار مي


  . آموزد كه چه رفتاري با كليساي خدا داشته باشد مي
باب دوم . سازد تر مي هاي مختلف اين رساله مفهومي كه در بالا ذكر شده را پررنگ به بابنگاهي اجمالي 


يز بايد در مقابل نقش زنان در جماعت چگونه رفتار دهد كه در دعاي گروهي چه رفتاري بايد داشت و ن نشان مي
گيرند را  كنند و يا رهبري جماعت را بر عهده مي باب سوم شرايط كساني كه در جماعت مسئوليتي قبول مي. نمود


 .كند زنان را مطرح مي مسئوليت جماعت در قبال بيوه 5باب . كند بيان مي
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  تفسير
  


  )2-1:1( سلامها. 1
رسول شخصي است كه فرستاده شده . كند پولس پيش از هر چيز خود را رسول عيسي مسيح معرفي مي 1:1
پولس اين رساله را . گويد كه خدا او را به كار خدمت انتخاب كرده است پولس در اينجا فقط مي اين رواست، از 


اين موضوع خود مبين اين امر . ما خدا و مسيح عيسي خداوند كه اميد ما است نوشته بود ةدهند به حكم نجات
ها او را بر اين كار  امرار معاش برنگزيده است، و نه انسان ةبه عنوان وسيلاست كه پولس خود خدمت را 


در اين آيه، خداي پدر . او يك دعوت مشخص از خدا داشت تا بشارت داده، تعليم دهد و رنج ببيند. اند گماشته
ما هيچ تناقضي ا. دهنده ناميده است معمولاً عهد جديد عيسي خداوند را نجات. ما ناميده شده است ةدهند نجات


او پسر خود را ها اشتياق دارد،  ها است چرا كه او براي نجات انسان تمام انسان ةدهند خدا نجات. وجود ندارد
حيات ابدي پذيرند  فرستاد تا كار نجات را به انجام رساند، و او به تمام كساني كه با ايمان عيسي خداوند را مي


چرا كه او بر روي صليب رفت و كاري كه لازم بود را انجام داد تا  دهنده مسيح است در حقيقت نجات. بخشد مي
  .خدا به عدالت خود گناهكاران خدانشناس را نجات دهد


مسيح «: است 1:27يان سكول ةاين موضوع تداعي كنند. خداوند عيسي مسيح در اينجا امبد ما ناميده شده است
در . شود ان تنها در شخص و كار خداوند عيسي يافت ميتنها اميد ما در رسيدن به آسم» در شما، و اميد جلال


شود تنها به خاطر ارتباط ما با عيسي مسيح به ما تعلق  حقيقت، تمام آينده روشني كه در كلام خدا به روي ما باز مي
  .گيرد مي


كه اين. او حيات ما است 3:4يان سمسيح سلامتي است، و در كول 2:14 همچنين توجه نماييد كه در افسسيان
و اينكه مسيح حيات ما است، مشكل قدرت كند؛  مسيح سلامتي ما است، مشكل گناهكاران ما در گذشته را حل مي


  .كند كند؛ و اينكه مسيح اميد ما است، مشكل رهايي ما در آينده را حل مي ما در زمان حال را حل مي
) در قلمرو ايمان(لس در ايمان است، كسي كه در اينجا فرزند حقيقي پو تيموتائوسمخاطب اين نامه  2:1


توسط پولس، و احتمالاً به هنگام ديدار او او از لستره  تيموتائوساين موضوع بيانگر اين مهم است كه . است
پولس پيش از ديدار اول  تيموتائوساما برداشت كلي از اعمال اين است كه . نجات يافته است) 20- 14:6اعمال (


در اين مورد عبارت فرزند حقيقي در ايمان بدين معني است كه ) 2- 16:1ال اعم(از لستره ايمان آورده بود 
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او از فرزندان حقيقي پولس بود زيرا همان همان رفتارهاي روحاني و اخلاقي پولس را در خود داشت؛  تيموتائوس
  .كرد رفتار پولس را منعكس مي


خصي است، و خوشابحال ين شخوشا بحال خادم جوان مسيحي كه رهبرش چن«: گويد مي (Stock)استاك 
  ».بارش پر است از چنين فرزندان حقيقي ي كه كولها رهبر مسيحي


س و دوم ، تيطتيموتائوس اول و دومدر . هستند» فيض و سلامتي«معمولاً تحيات آغازين رسالات عهد جديد 
اشخاص نوشته  تمام اين رسالات خطاب به. فيض، رحم و سلامتي: تر شده است يوحنا اين تحيت اندكي وسيع


  .است) رحمت(افزودن واژه رحم  ةاند و نه كليساها و اين خود توجيه كنند شده
رحمت از حفاظت . باشد است كه براي حيات و خدمت مسيحي ضروري مي فيض به معناي تمام منابع الهي


اي آرامش تي به معنسلام. گويد و مراقب دلسوزانه خدا نسبت به كساني كه چندان استوار نيستند سخن مي
اين سه بركت از جانب خداي پدر و خداوند ما مسيح . ي است كه حاصل توكل كردن به خداوند استا دروني


پولس او را با پدر برابر الوهيت مسيح نيز در اين آيه در لفافه بيان شده است چرا كه . شود عيسي نازل مي
بيست » دهنده نجات« ةدر حالي كه واژ. كند مي عبارت خداوند ما عيسي مسيح بر خداوندي مسيح تأكيد. شمارد مي


مابايد قادر باشيم اين آمار و ارقام را . بار آمده است 522» خداوند«و چهار بار در عهد جديد تكرار شده اما واژه 
  .در زندگي شخصي خود بكار گيريم


  


  )20- 1:3(سپارد  مي تيموتائوسمسئوليتي كه پولس به . 2
  )11-1:3(وش ساختن معلمان كذبه مسئوليت در قبال خام) الف
از  تيموتائوسرسد كه احتمالاً پس از اولين زنداني شدن پولس در روم، او به همراه  چنين به نظر مي 3:1


و كلام خدا . گفت براي مدتي در افس بماند تيموتائوسهنگامي كه پولس عازم مكادونيه بود، به . افسس ديدن كرد
گويا پولس از مكادونيه به قرنس در جنوب سفر . از وجود معلمان كذبه آگاه سازد را تعليم داده و ايمانداران را


همانگونه كه «: گويد چنين مي 3 ةپولس در آي. نوشت تيموتائوسنمود، و احتمالاً از همان شهر اين نامه را براي 
البته نبايد از اين آيه » .كن گويم كه چنين بمان، اكنون نيز مي سقبلاً هنگامي كه عازم مكادونيه بودم گفتم در افس


اين عبارت چنين چيزي را به . به سمت شباني كليساس افس منصوب شده بود تيموتائوسچنين برداشت كرد كه 
هايي كه با ايمان  گويد، بلكه، او مأموريتي موقتي در آنجا داشت، و برخي از افراد را از تعليم دادن آموزه ما نمي


عمده تعاليم مورد بحث در اينجا  .كرد بيافزايند منع مي آنهاداشتند به ه قصد مسيحي تضاد بودند و يا اينك
د از زير بار اين مشكلات بگريزد اما پولس به شو وسوسه مي تيموتائوسهر چند . گرايي و ناسيتيزم هستند شريعت
  .گويد كه در آنجا بماند او مي


مطمئناً . هاي نامتناهي آنان توجه نكند نسب نامهها و  شود كه به افسانه ترغيب مي تيموتائوسهمچنين  4: 1
هايي كه در ميان  برخي اين عقايد را با افسانه. ها درا ينجا امري است محال نامه نسبها و  دريافتن مقصود از افسانه


ها و  هاشاراتي هستند به افسان آنهاديگران بر اين باورند كه . دانند برخي از معلمان يهودي شايع شده بود مرتبط مي
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هاي  داستان. هاي دروغين امروزه نيز چنين است هاي اين فرقه جالب است كه بدانيم ويژگي. ها هاي ناستيك نسل
نامه از جايگاه بسيار  تخيلي بسياري در مورد مؤسسان مذاهب دروغين شايع شده است و در مورد مونيسم نسب


  .مهمي برخوردار است
آن تعمير الهي را كه در ايمان  آنها. كند ترديد در اذهان افراد ايجاد ميارزشي تنها سؤال و  چنين موضوعات بي


نجات توسط خدا طراحي شده است، كه نه شك و نه مباحثات را در  ةتمام نقش. كنند گيرد را ايجاد نمي شكل مي
توجه خود را  اين افراد در جماعت افس نبايد. كند ها ايمان ايجاد مي انگيزاند، بلكه در قلب انسان ذهن بر مي


حقايق عظيم ايمان مسيحي ها سازند، بلكه بايد خود را وقف  نامه ها و نسب ارزش همچون افسانه معطوف مفاهيم بي
  .كند و نه ترديد ها به همراه داشته و ايمان در دل شخص خلق مي سازند، كه بركتي براي انسان


محكم، شريعت موسي و يا ده فرمان نيست، شايد مهمترين موضوع در اين آيه اين است كه مقصود از  5 :1
گويد كه هدف يا مسئوليتي كه به  اين موضوع پولس مي. بيان شده است 4و  3بلكه مسئوليتي كه در آيات 


. ريا سپرد، اين نيست كه راست ديني ايجاد كند بلكه محبت از دل پاك و ضمير صالح و ايمان بي تيموتائوس
  .شوند شود اين چيزها نيز به دنبال آن ظاهر مي بشارت داده مي همواره هنگامي كه انجيل فيص خدا


اين مبحث بايد از دل پاك . بدون ترديد محبت شامل محبت به خدا، و ايمانداران و به طور كل به دنيا است
اين مبحبت بايد . شود اگر درون شخصي ناپاك باشد، به ندرت محبت حقيقي مسيحي از آن جاري مي. بجوشد


اين مبحث بايد سرانجام، . ها عاري باشد صالح باشد، يعني ضميري كه از تخلف بر عليه خدا و انسان حاصل ضمير
  .ريا باشد، يعني ايماني كه نقابي بر چهره ندارد ماحصل ايمان بي


هيچگاه ماحصل  آنهاكند به همراه ندارند، و مسلماً  تعاليم غلط هيچگاه چنين ثمراتي كه پولس ذكر مي
ريا ايجاد  اين تعليم فيض خدا است كه دلي پاك، ضمير صالح و ايمان بي! پايان نيستند هاي بي نامه نسب ها و افسانه


  .شوند ها خود به محبت منتج مي كند، و اين مي
به عبارتي آيا اين تعليم چنين پيامدهايي به گذارد،  سنگ محكي براي تمام تعاليم حقيقي در مقابل ما مي 5 ةآي


  همراه دارد؟
عبارت  .ريا اند، به عبارتي، از قلبي پاك، يك ضمير صالح و ايماني بي برخي از اين چيزها منحرف گشته 6: 1


. اند اند و يا اينكه هدف را گم كرده گيري كرده به اشتباه هدف آنهاتواند به اين معنا باشد كه  اند يا مي توجه نموده
كردند به اين چيزها  سر اين نيست كه اين افراد سعي ميبحث بر . بدون ترديد مقصود در اينجا مفهوم اول نيست


 آنها ةموعظ. اند گويي توجه نموده به بيهوده آنهادر نتيجه . اين چيزها را هدف خود قرار داده بودند آنهابرسند؛ و نه 
  . ها را مقدس سازد توانست انسان هدف بود؛ نمي بي


نوشت، اين  را مي تيموتائوسهنگامي كه او اول . كند يبرخي استفاده م ةاز واژپولس در اين رساله مكرراً 
» بعضي« ةبينيم كه واژ رسيم، مي مي تيموتائوسدوم  ةهنگامي كه به رسال. معملان كذبه در كليسا در اقليت بودند
يت تر شده بود و گويا اقل انحراف بسيار وسيع. قدرت تغيير كرده بود ةوزن. ديگر چندان جايگاه بارزي در متن ندارد


  .به اكثريت تبديل شده بود
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در آميختن يهوديت و گرايي بودند كه در صدد  قبلي بدان اشاره شد، يهودي ةمعملان دروغيني كه در آي 7:1
اصرار  آنها. كند گفتند كه ايمان به مسيح براي نجات كفايت نمي مي آنها. مسيحيت، شريعت و فيض بودند


بر اين باور بودند كه  آنها. ر ديگر امور شريعت موسي را نگاه دارندورزيدند كه مردان بايد ختنه شوند و د مي
  .زندگي ايماندار است ةشريعت قاعد


اين تعليم غلط همواره در تاريخ كليسا حضور داشته است و اين آفتي است كه امروزه نيز در به انحراف 
د گرچه ايمان به مسيح براي نجات گوي شكل امروزي اين تعليم به ما مي. كشاندن مسحيت بسيار موفق بوده است


اما شخص بايد تعميد يابد، به عضويت كليسا در آيد، يا شريعت را نگاه دارد، يا توجه نمايد، يا ده يك لازم است، 
گرايي مدرن را تعليم  آن دسته از كساني كه اين شريعت. بدهد، يا برخي از اين قبيل اعمال نيكو را انجام دهد


 آنها. شود بدون اعمال و شريعت اند كه نجات با ايمان به مسيح مسير مي موضوع ناكام ماندهدهند از درك اين  مي
شود،  هيچ انساني با انجام اين اعمال نيكو مسيحي نمي. اند كه عمل صالح پيامد نجات است و نه علت در نيافته


زندگي  ةكه مسيح، و نه شريعت، قاعد بينند نمي آنها. دهد چون او مسيحي است بلكه او اين اعمال نيكو را انجام مي
تواند بدون اينكه زير لعنت باشد زير شريعت  از درك اين موضوع غافل هستند كه انسان نمي آنها. دار است ايمان


كند و از آنجايي كه  شريعت تمام كساني را كه نتوانند احكام مقدس آن را بجا آورند به مرگ محكوم مي. قرار گيرد
اما مسيح ايمانداران را از . هستندهمه به مرگ محكوم . نيست شريعت را به طور كامل بجا آوردهيچ انساني قادر 


  .لعنت شريعت رهانيد چرا كه او براي ما لعنت شد
فهمند و نه آنچه كه  گويند را مي شريعت نه آنچه خود مي ةگويد كه اين معلمان خود خواند پولس رسول مي


هدف از اعطاي  آنها توانستند به طور عاقلانه از شريعت سخن بگويند زيرا نمي نهاآ. دهند خود مورد تأكيد قرار مي
  .شريعت و يا ارتباط ميان ايماندار و شريعت را در نيافته بودند


شريعت مقدس است و حكم «. گويد كه شريعت به خودي خود شكلي ندارد واضح ميپولس به طور  8:1
هيچگاه شريعت به . ا شريعت بايد برحسب شريعت به كار گرفته شودام). 7:12 يانروم(» مقدس و عادل و نيكو


 ةاستفاد). 3:11؛ 2:16،21 طيانغلا ؛3:20 يان؛ روم13:39اعمال (اي براي نجات اعطا شده است  عنوان وسيله
آن نبايد . برحسب شريعت از شريعت اين است كه آن را براي محكوميت گناه در موعظه و تعليم به كار گرفت


  .اي براي نجات و يا قانون زندگي تلقي شود وسيله
ما بايد، ما نداريم، ما «: دهد خاطرنشان ساخته است كه شريعت به ما سه درس مي (Guy King)گاي كينگ 


سپس آن شخص آماده است تا نزد دهد،  هنگامي كه شريعت كار خود را در زندگي گناهكار انجام مي. »توانيم نمي
دهند شريعت براي نجات يا  كساني كه تعليم مي» !داوند، با فيض خود مرا نجات بدهاي خ«: خدا فرياد برآورد


مجازاتش مرگ گويند اگر شخصي مسيحي شريعت را زير پا بگذارد،  مي آنها .تقديس ضروري است ثبات ندارد
  .شريعت بدون مجازات چيزي نيست جز اندرز نيكو. كند اين موضوع اقتدار شريعت را ثابت نمي. نيست
در مورد . اگر شخصي عادل است، ديگر به شريعت نيازي ندارد. شود شريعت به جهت عادل موضوع نمي 1:9


يابد، ديگر نيازي نيست كه براي يك زندگي  هنگامي كه او با فيض خدا نجات مي. شخص مسيحي نيز چنين است
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سازد، بلكه محبت به  س ميترس از مجازات نيست كه زندگي مسيحي را مقد. مقدس زير ده فرمان قرار گيرد
  .جلبت جان خود را نهاددهنده كه در راه ما بر روي  نجات


بسياري از مفسران كتاب مقدس خاطرنشان . پردازد عطا شد مي آنها پولس به توصيف افرادي كه شريعت براي
: ش تقسيم شده استده فرما به دو بخ. اند كه ميان اين توصيف و خود ده فرمان ارتباط تناتنگي وجود دارد ساخته


، در حالي كه شش فرمان ديگر در مورد مسئوليت )الهي(انسان نسبت به خدا است  ةچهار فرمان اول در مورد وظيف
براي سركشان و طاغيان : عبارات بعدي به نظردر مورد قسمت اول ده فرمان است). عدالت(در قبال همسايه است 


در . قتل مكن: عبارت قاتلان مردم با فرمان ششم مرتبط است.... ران دينان و گناهكاران و ناپاكان و حرامكا و بي
  .اند اينجا مقصود از قاتلان مردم، قاتلان است، و نه كساني كه برحسب اتفاق و ناخواسته ديگران را كشته


ها با فرمان هم  اين. نا همجنس خواهان و همجنس بازان است ةكنند هاي زانيان و لواط توصيف واژه 10:1
گويان و قسم دروغ  دروغ» دزدي مكن«: مردم دزدان با فرمان هشتم مرتبط است ةواژ. »زنا مكن«: تبط هستندمر


  .»خود شهادت دروغ مده ةبر همساي«: خوران با فرمان نهم مرتبط هستند
اط مستقيماً با فرمان دهم در ارتب» و براي هر عمل ديدرگي كه برخلاف تعليم صحيح باشد«عبارت آخر 


  .كند را خلاصه مي آنها ي به تمام فرامين است و در واقعا بلكه به نظر بازنگري. دنيستن
شايد مقصود اين . بسيار دشوار است كه به طور قطع بگوييم اين آيه با مطالب آيات قبل مرتبط باشد 11:1


پولس آنچه در ذكر شد برحسب انجيل است و يا شايد بدين معنا باشد كه  10 ةعميقي كه در آي ةباشد كه آموز
در مورد شريعت گفته است همه كاملاً مطابق با انجيلي است كه او بشارت داده است و يا شايد  10-8آيات 


در . در مورد معلمان كذبه گفته است بر طبق پيغام انجيل است 10- 3پولس در آيات مقصود اين باشد كه هر آنچه 
در اينجا بر اين حقيقت قرار دارد كه انجيل به طرز حالي كه درست است كه انجيل پرجلال است، اما تأكيد 


گويد كه چگونه همان خدايي  انجيل به ما مي. كند خدا را بيان مي) الفظي پرجلال تحت ةترجم(اي جلال  العاده فوق
محبت او آن چيزي كه . كه قدوس، عادل و منصف است از سويي ديگر خداي فيض، رحمت و محبت نيز است


  .يابند پذيرند حيات جاوداني مي كند؛ حال كساني كه خداوند عيسي را مي كند را فراهم مي ميقدوسيت او ايجاب 
كانون توجه آن خداوند عيسي مسيح جلال يافته است و . اين انجيلي است كه به پولس رسول سپرده شده بود


  .دهنده بلكه خداوند نيز است گويد كه او نه تنها نجات ها مي به انسان
  


  )17-12؛ 1(ي براي فيض حقيقي خدا شكرگزار )ب
اي كه در صدد تحميل شريعت بر ايمانداران افس بودند سخن  پولس در عبارات قبل از معلمان كذبه12: 1
ايمان او نيز ماحصل نگاه داشتن شريعت نبود، بلكه فيض خدا، . آرود حال او ايمان آوردن خود را به ياد مي. گفت


مشروع از  ةخود پولس در استفاد ةبه نظر تجرب 17-12سته گناهكاران، آيات پولس مرد عادلي نبود بلكه سر د
  .اي براي محكوميت گناه شريعت براي او راه نجات نبود، بلكه وسيله. كشد شريعت را به تصوير مي
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تأكيد بر اين نيست كه . پردازد پيش از هر چيز او به شكرگزاري از عيسي مسيح به خاطر فيض پرتوان او مي
توانست  طرسوسي براي خداوند چه كرد بلكه بر آن چيزي كه خداوند براي او انجام داد، پولس هيچگاه نمي پولس


. فراموش كند كه خداوند عيسي نه تنها او را نجات داد بلكه او را امين شمرد، او را به خدمت خود گماشت
وار آن گناهكاري همچون سوس را بلكه، شرايط دش. توانست چنين فيضي از خود نشان دهد شريعت هيچگاه نمي
  .كرد به مرگ محكوم مي


گويد كه پولس قبل از محكوميت خود ده فرمان زير را زير پا گذاشته  اين آيه به طور واضح به ما مي 13:1
، عيسي سخنان آنها او در مورد مسيحيان و رهبر. گو بود گويد كه سابقاً او كفرگو و مضر و سقط او مي. بود


جديد تهديدي براي  ةكرد اين فرق رساند زيرا گمان مي او به عنوان مضر مسيحيان را به قتل مي. گفت ياي م شريرانه
آوري  هاي خود بر عليه مسيحيان خشونت اعمال كرده و اعمال شرم او براي انجام نقشه .رود يهوديت به شمار مي


گو يك سير صعودي  كفرگو، مضر و سقط ةژگرچه در متن انگليسي چندان واضح نيست، اما در سه وا. داد انجام مي
شكنجه و آزار ديگران به  ةدهند گناه دوم نشان. گناه اول تنها با سخن سر و كار دارد. توان مشاهده نمود شرارت مي


  .گناه سوم مفهوم قساوت و بدرفتاري را در خود دارد. خاطر اعتقادات مذهبي آنان است
ايماني  در جهالت در بي آنها مستحق او بود را متحمل نشد زيرا كهاو مجازاتي را كه . اما پولس رحم يافت


از آنجايي كه مذهب اجداد او . كند برد كه خدا را خدمت مي او به هنگام جفا رساندن بر مسيحيان گمان مي. كرد
هد عتيق داد، او به اين نتيجه رسيده بود كه ايمان مسيحي برخلاف يهود ع پرستش خداي حقيقي را به او تعليم مي


  .او با تمام غيرت و توان خود در صدد بود با كشتن مسيحيان خد ارا تكريم نمايد. است
دهد  اما پولس به ما نشان مي. بسياري بر اين باورند كه غيرت و اشتياق و صداقت براي خدا بسيار مهم هستند


هرچه بيشتر . كند و را بيشتر ميدر حقيقت اگر، مردي در اشتباه است غيرت او اشتباهات ا. كه غيرت كافي نيست
  !رساند غيرت داشته باشد، بيشتر زيان مي


نهايت ديد كه سزاوار آن  ، بلكه محبتي بي)رحمت(پولس نه تنها از مجازاتي كه سزاوار آن بود گريخت  14:1
  )5:20 يانروم(تر شد  هر جا كه گناه او زيادتر شد، فيض خدا نيز بسيار افزون). فيض(نبود 


با ايمان و «: تكه فيض خداوند بيهود بر پولس قرار نگرفته بود در اين عبارت كاملاً مشهود اسقت اين حقي
فيضي كه بر پولس قرار گرفته بود با ايمان و محبتي كه در مسيح عيسي است، . »محبتي كه در مسيح عيسي است


خداوند است، ايمان و محبت هم از گونه كه فيض از سوي  اين عبارت بدان معنا است كه همانمسلماً . همراه بود
خدا نه تنها از سوي تر خواهد شد كه پي ببريم فيض  اما هنگامي اين موضوع براي ما روشن. گيرد او سرچشمه مي


پولس رد نشد، بلكه او با توكل بر خداوند عيسي و با محبت به اين مبارك كه قبلاً از او تنفر بود به فيض او پاسخ 
  .گفت


اين سخن امين است زيرا كلام خداست، . در رسالات شبان است» سخنان امين«سخن امين از  اين اولين 15:1
چون و چرا اين عبارت را باور  بيتوانند با اعتمادي  ها مي انسان. تواند اشتباه كند و نه دروغ بگويد او كه نه مي


لايق قبول تام است زيرا در مورد همه اين حقيقت . در حقيقت، باور نداشتن آن غيرمعقول و نابخردانه است. نمايند
  .آورد نجات را براي همه به ارمغان مي ةكند، و هدي كاربرد دارد، آنچه كه خدا براي همه انجام داده را بيان مي
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بود و ) مسيح(كسي كه از آسمان به زمين آمد ابتدا خدا . مسيح عيسي تأكيدي است بر الوهيت خداوندمان
او . دهنده در عبارت به اين دنيا آمد مشخص است بيت لحم آغاز وجود او نبود نجات از ليت). عيسي(سپس انسان 


تاريخ بر اين . از ازل با خداي پدر ساكن بود، اما همچون انساني براي مأموريت خاصي پا به اين جهان گذاشت
هاي  و نيامد تا انسانا. تا گناهكاران را نجات بخشدچرا او آمد؟ . هد حقيقت كه او به اين جهان آمد شهادت مي


دارند نجات  و نه آناني را كه شريعت را به طور كامل نگاه مي!) گرچه انسان خوبي هم نبود(خوب را نجات بخشد 
  !)گرچه كسي نبود كه شريعت را به طور كامل نگاه دارد(بخشد 


گويند كه او  سان ميمذاهب دروغين به ان. بريم اينجا ما به عمق تفاوت ميان مسيحيت و ديگر تعاليم پي مي
گويد كه او گناهكار است، او گم شده  انجيل به انسان مي .تواند كاري انجام دهد تا رضايت خدا را جلب كند مي


است، قادر نيست خود را نجات بخشد، و تنها راه رسيدن به بهشت براي او عمل نيابتي خداوند عيسي بر روي 
شريعت آن چيزي را كه . دهد نفس را پرورش ميبل شرح داد تعليم شريعتي كه پولس در آيات ق. صليب است


كند  اما انجيل تأكيد مي. تواند به نجات خويش نائل شود يعني اينكه او خود ميگويد،  انسان انتظار دارد را به وي مي
ها خداوند كند جز گناه كردن، و تن كه تمام جلال كار نجات يابد تنها به مسيح داده شود، و اينكه انسان كاري نمي


  .بخشد عيسي نجات مي
ترين گناهكار است، يا برخي آن را چنين ترجمه  روح خدا پولس را به جايي هدايت نمود كه پي برد او بزرگ


. گرفت گناهكاران نبود، پس مطمئناً او در رديف اول قرار ميترين  اگر او بزرگ. »پيشكسوت گناهكاران«: اند كرده
گيرد نسبت  بند و باري سبقت مي پرستي و يا بي به انساني كه در بت» ترين گناهكار بزرگ«توجه نماييد كه عنوان 


گناه او ! راست دين يهودي پرورش يافته است ةشود، بلكه به انسان بسيار مذهبي، كسي كه در يك خانواد داده نمي
ذيرفتن پسر خدا نپ. پذيرفت تعليمي بود؛ او كلام خدا در مورد شخصيت و كار خداوند عيسي مسيح را نمي


  .ترين گناه است بزرگ
ترين  روحاني. بلكه هستم» بودم«هستم ـ نه  آنها ترين گويد كه من بزرگ همچنين بايد توجه نمود كه او مي


  .كنند مقدسين كساني هستند كه گناهكار بودن خود را هيچگاه فراموش نمي
سپس . نامد مي» كهترين رسولان«خود را  ، پولس)م نوشته شده است 57كه حدود سال ( 9:15در اول قرنتيان 


حال در  .نامد مي» مقديس ةكمتر از كمترين هم«خود را ) م نوشته شده است 60كه حدود سال ( 8:3در افسسيان 
اي از  اينجا ما خلاصه. نامد ترين گناهكار مي كه چند سال بعد نوشته شد، خود را بزرگ 10:1 تيموتائوساول 


  .مسيحي را شاهد هستيمپيشرفت پولس در فروتني 
گويي . »هستم آنها كه من اولين«چنين است » هستم آنها ترين كه من بزرگ«از عبارت  (Darby)داربي  ةترجم


رسد كه او بدترين گناهكاري است كه تا كنون زندگي كرده، اما او اولين گناهكار از امت اسرائيل  چنين به نظر مي
او طفل سقط شده بود . اي از ايمان آوردن است اسرائيل در آينده است سايهبه بياني ديگر، ايمان آوردن او . بود


مستقيم از  ةگونه كه او با مكاشف ، چرا كه او پيش از قوم خود اسرائيل تولد تازه يافت همان)8:10اول تيموتائوس (
چنين نجات بيابند، به مصيبت عظيم  ةبقيت اسرائيل نيز در دورآسمان و جدايي از دخالت انسان ايمان آورد، شايد 


  .شود تأييد مي 16 ةدر آي» نمونه«و » اول«هاي  رسد كه اين تفسير با واژه نظر مي
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. چنين شد تا او حلم عيسي مسيح در او ظاهر شود. دهد كه چرا پولس رحمت يافت اين نشان مي 16:11
گونه كه  همان. سازد د را ظاهر ميناپذير خداون اما اكنون فيض خستگيترين گناهكار بود،  درست است كه او بزرگ


ترين اعمال  محبت الهي است كه وراي خشن ةزنده و ظاهركنند ةاو نمون«گفته است،  (William Kelly)ويليام كلي 
  ».آورد ثبات را از پاي در مي شود، و حلم الهي كه خصومت بي وقفه و بي ظاهر مي


ايمان آوردن پولس نيز . چاپي است ةلين نموناو ةدر صنعت چاپ، نمونه به منزل. پولس يك نمونه بود
  )26:11 يانروم(جهيون ظاهر خواهد شد اي از  اي از ايمان اسرائيل خواهد بود، هنگامي كه نجات دهنده نمونه


 آنها .تر بدين معناست كه نااميدي جايي ندارد، مهم نيست كه چقدر شرير باشند اين آيه در مفهوم كلي
نيز  آنها ترين گناهكار را نجات داده است، سلي دهند كه از آنجايي كه خداوند بزرگتوانند خود را چنين ت مي
  .با ايمان آوردن به او وارث حيات جاوداني خواهند بود آنها .توانند با توجه به فيض و رحمت بيابند مي


دشوار . دهد سر مي خدا با او در فيض، ناگهان اين سرود حمد را ةالعاد پولس با انديشيدن به رفتار خارق 17:1
عبارت پادشاه سرمدي در اينجا به نظر به . بتوان دريافت كه مخاطب او در اينجا خداي پدر است يا خداوند عيسي


با اين حال به نظر ). 16:19 شفهمكا(ناميده شده است » اه شاهان، رب الاربابش«خداوند عيسي اشاره دارد زيرا او 
اين حقيقت . عيسي با چشمان انساني قابل رؤيت بوداشته باشد، چرا كه خداوند ناديده به پدر اشاره د ةسد واژ‹ مي


هاي الوهيت در اينجا مدنظر است خود مبين برابري  توانيم تشيخيص دهيم كه كدام يك از شخصيت كه ما نمي
  .است آنها مطلق


ماهيت فسادناپذير وفناناپذير  ةدهند  اين خود نشان. ناميده شده است) فناناپذير(پادشاه سرمدي در اينجا باقي 
هايي از خدا را ديد، و خداوند عيسي خدا را به شكلي  انسان در عهد عتيق جلوه. ماهيت خدا ناديده است. است


قابل رؤيت بر ما آشكار ساخت، اما اين حقيقت همواره به قوت خود باقي است كه خدا براي چشمان انسان قابل 
تحليل آخر اينكه، تمام حكمت از سوي خدا سرچشمه . ا پيش رو داريمسپس خداي حكيم وحيد ر. رؤيت نيست


  .)5:1 قوبيع(گيرد  مي
  


  )20-1:18( تيموتائوساعلام مجدد مسئوليت  )پ
 3ترديدي نيست وصيتي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمده است، مسئوليتي است كه پولس در آيات  18:1


را  تيموتائوسمان دروغين را توبيخ نمايد، پولس براي اينكه فرزند خود سپرده است، اينكه معل تيموتائوسبه  5و 
  .كند ترغيب نمايد شرايطي كه او را به خدمت مسيحي هدايت كرد را به او يادآوري مي


قبلاً هايي كه سابقاً بر تو شد، اين است كه هنگامي كه پولس  به نظر مقصود از عبارت برحسب نبوت
در خدمت  تيموتائوسي از ميان كليسا برخاسته بود و اعلان كرده بود كه بايد ا ه بود، نبيرا ملاقات كرد تيموتائوس


و يافت،  نبي سخنگوي خدا بود و در مورد برخي از اعمال خاص از خدا مكاشفاتي مي. خداوند به كار گرفته شود
اي خدمت جدا شده بود و نقش جوان با سخنان نبوتي بر تيموتائوس. گذاشت اين مكاشفات را با كليسا در ميان مي
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شد كه دلسرد شده و يا در كار خداوند  اگر او وسوسه مي. او به عنوان خادم عيسي مسيح آشكار شده بود ةآيند
  .شد آورد و بدين سان براي جنگ نيكوي ايمان برانگيخته مي ها را به ياد مي نااميد شود، بايد اين نبوت


تنها كافي نيست كه از نظر تعليمي ايمان مسيحي . ير صالح را نگاه دارداو در اين نبرد بايد ايمان و ضم 19:1
  .درستي داشته باشد، ممكن است شخص بسيار راست دين باشد، اما ضمير صالح نداشته باشد


  :نويسد مي (Hamilton Smith)هاميلتون اسميت 
هاي  مشغله ةشند كه مبادا در بحبوحيابند، بايد آگاه با آن دسته از افرادي كه در انظار همگان عطاي خاصي مي«


ها راز زندگي در خدا ترسي را در حضور خدا  هاي هميشگي و خدمات عمومي در ميان انسان دائمي، بشارت
دهد كه ممكن است با بلاغت و شيوايي بسيار موعظه نماييم، اما  آيا كتاب مقدس به ما هشدار نمي. ناديده انگارند


خواهد داشت، زندگي در آورد، و در روز واپسين پاداش درخشاني  ي خدا ثمر ميآن چيزي كه براچيزي نباشيم؟ 
  .شود خداترسي است كه از آن خدمات حقيقي جاري مي


در ايمان دچار شكسته  اين روبرخي از افراد در روزگار پولس ضمير صالح را از خود دور كرده بودند و از 
نماي خود را به درون دريا  اند كه قطب رد احمقي تشبيه شدهبه دريانو آنها .شده بودند) كشتي شكستگي(كشتي 


  .اندازد مي
هايي كه دچار كشتي شكستگي ايمان شده بدوند ايمانداران حقيقي بودند، اما ضمير صالح را حفظ نكرده آن
اي پر  زندگي مسيحي آنان همچون كشتي مجللي عازم دريا شد، اما بجاي اينكه با پرچمي افراشته و محموله. بودند


  .ها برخوردند و غرق شدند و براي خود شرمندگي به بار آوردند به صخره آنها به بندر باز گردند،
ذكر  4:4و  17:2 تيموتائوس دومكساني هستند كه در  نس و اسكندر همائودانيم كه هيمينا ما نمي 20:1


ضمير صالح را ترك  آنها اين است كهدانيم  كه مي تنها چيزي. دانيم كفر آنان چيزي نمي هويتو نيز از  اند شده
بلكه همچنين براي . به نظر در عهد جديد كفر گفتن هميشه به معناي اهانت به خدا نيست. تندفو كفر گ نموده


تواند براي  همچنين مي. آميز بر عليه دگير ايمانداران نيز به كار رفته است توصيف ايراد سخنان شرارت بار و فحش
با شكسته شدن كشتي ايمانشان  آنها ترديدي نيست كه. به كار رفته باشد آنها د و نيز سخنانتوصيف زندگي اين افرا


  .اند ديگران به طريق حقيقت اهانت كنند، و بدينسان زندگي آن تبديل شده به كفر هميشه زنده باعث شده
و ضمير  تجربه آنان همچون يك تراژدي مسيحيان درخشان و مؤثر است كه از مسير اصلي منحرف شده


  .را سركوب نموده است آنها صالح
اي  برخي از محققان در اين عبارات اشاره. گويد كه او اين مردان را به شيطان سپرده است پولس رسول مي


اند كه پولس اين دو شخص را از كليساي محلي اخراج  چنين برداشت كرده آنها .اند كوچك به اخراج از كليسا يافته
مشكل اين ديدگاه اين است كه اخراج . با خداوند و قوم او شودتوبه و احيا مشاركت آنان  كرد، تا اين عمل باعث


كند، بلكه به  پولسس فرد زناكار را اخراج نمي 5در اقرتيان . كليساي محلي بود و نه يك رسول ةاز كليسا بر عهد
  .كند چنين كاري بكنند قرنتيان توصيهم ي


ست كه سپردن به شيطان قدرتي بود كه تنها به رسولان عطا شده بود و تفسير مهم ديگر از اين عبارت اين ا
بر طبق اين ديدگاه، رسولان قدرت داشتند فرد . امروزه ديگر كسي چنين قدرتي ندارد چون ديگر رسولي نداريم
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اعمال (يره هاي جسمي شود، و يا در نهايت بميرد، به مانند حنانيا و سف گناهكار را به شيطان بسپارند تا دچار رنج
. گيرد ـ تا تأديت شده ديگر كفر نگويند پر واضح است كه در اينجا انضباط به قصد احيا صورت مي). 1:5-11


  .مسأله بر سر لعنت كردن نيست بلكه تنبيه آن افراد
  )20- 1:18(تعاليمي در باب حيات كليسا . 3


  )7-2:1(دعا  ةدربار) الف
در مورد معلمان كذبه را به پايان رسانيد و اكنون به موضوع  ئوستيموتاپولس بحث در مورد اولين مسئوليت 


گرچه چيزي در آن . جمعي است نظر دارند كه اين عبارت در مورد دعاي دسته معمولاً همه اتفاق. پردازد دعا مي
  .نيست كه آن را از زندگي خصوصي روحاني شخص متمايز سازد


اين تنها يك افتخار براي ماست كه همگام با . م يك وظيفهدعا براي جميع مردم هم يك افتخار است و ه 1:2
ماست، زيرا ما نسبت به همه اين دين را داريم كه خبر خوش  ةو نيز اين وظيف. خدا به همنوعان خود بيانديشيم


  .برسانيم آنها نجات را به گوش
سه دعاي اول كمي دشوار تمايز . صلوات، دعاها، مناجات و شكرها —برد  پولس چهار جنبه از دعا را نام مي


به مفهوم امروزي همان درخواست صميمانه است، اما در اينجا مفهوم فراتر از ) ها درخواست(صلوات . است
بسيار عام است، كه  ةاي كه در اينجا دعا ترجمه شده است يك واژ واژه. تقاضايي خاص براي نيازهاي خاص است


آن دسته از  ةكنند توصيف) ها شفاعت(مناجات . دشو مختلف نزديك شدن به خدا را شامل مياشكال 
آن شكل از دعا است كه ما  ةكنند شكرها توصيف. كنيم ما براي ديگران نزد خدا مطرح ميهايي است كه  درخواست


  .سازيم كنيم و قلب خود را از سپاس از او لبريز مي فيض و محبت خداوندمان را در آن بازگو مي
كنيم كه ما به هنگام دعا كردن براي جميع مردم، بايد فروتن، شكرگزار،  خلاصه مي ما اين آيه را با اين عبارت


  .بين و سپاسگزار باشيم خوش
ها بايد در دعاهاي ما از  اين. اند در اينجا به طور خاص پادشاهان و جميع صاحبان منصب ذكر شده 2:2


كند كه حاكمان حاضر از سوي خدا  يپولس در جايي ديگر به ما يادآوري م. جايگاه خاصي برخوردار باشند
  ).4:13 يانروم(كنند  براي خيرت ما خدا را خدمت مي آنها و) 1:13 يانروم(اند  منصوب شده


 ةاين آيه براي ما جلو. آوريم اين موضوع در روزگار سلطنت نرون نوشته شده است هنگامي كه به ياد مي
مسيحيان عارض شد اين حقيقت را تحت تأثير قرار  جفاي سختي كه توسط اين حاكم شرير بر. يابد خاصي مي


دهد كه يك مسيحي بايد به  عهد جديد تعليم مي. نداد كه مسيحيان بايد براي سران حكومت خود دعا نمايند
در چنين موردي مسئوليت در . حكومت وي را به نااطاعتي وا داردحكومت وقت احترام بگذارد، مگر زماني كه 


شخص مسيحي نبايد در طغيان و سركشي بر عليه حكومت شركت . اهميت قرار دارد اول ةقبال خدا در درج
خدا است سر باز زند و سپس بدون هيچ اعتراضي تن به او تنها بايد از پذيرش هر فرماني كه بر كلام . جويد


  .مجازات دهد







- ١۴ - 


وقار، عمر خود را گويد براي حاكمان خود دعا كنيد اين است كه با كمال دينداري و  علت اينكه پولس مي
اين به صلاح ما است كه حكومت وقت پايدار باشد و كشور از گزند انقلاب، جنگ داخلي، شورش و . بسر بريم


  .هرج و مرج در امان باشد
اينكه ما بايد براي جميع مردم دعا كنيم، چه پادشاهان و چه كساني كه بر مسند قدرت هستند، نيكو و  3:2


. ما خدا ةدهند اين در خود نيكو است و پسنديده در حضور نجات. ما خدا ةدهند پسنديده است در حضور نجات
دعا  اين رواز . ها است خدا نجات تمام انسان ةخواست. دهد بسيار مهم است عنواني كه پولس در اينجا به خدا مي


  .خدا در اين زمينه است ةاراد ةاشاع ةكردن براي جميع مردم به منزل
خواهد جميع مردم  خدا مي. شود خاطرنشان ساختيم در اينجا دوباره شرح داده مي 3يه آنچه كه ما در آ 4:2


  .براي جميع مردم در هر جا دعا كنيم اين رواز ) 9:3 سپطر؛ دوم 16:3حنا ؛ يو11:33 حزقيال(نجات يابند 
است كه انسان  اول آيه مبين اين موضوع ةنيم. كشد هاي الهي و انساني نجات را به تصوير مي اين آيه جنبه
. »من راه، راستي و حيات هستم«: فعل در اينجا مجهول است؛ انسان بايد نزد او بيايد، او كه گفت. بايد نجات يابد


  .انساني است ةاين جنب
خواهد كه جميع  گرچه خدا مي. دهد بايد خاطرنشان ساخت كه اين آيه تعليم نجات جهانشمول را تعليم نمي


اسرائيل سي و  خدا در ابتدا اين نبود كه بني ةاراد. ها نجات نخواهند يافت انسان ةهم مردم نجايت يابند، ليكن
 آنها او اجازه داد چنين شود، اما آن راه بركتي كه او براي. چنين كردند آنها هشت سال در بيابان سرگردان شوند؛ اما


  .شد در نظر گرفته بود محسوب نمي
خدا واحد است؛ : با اينحال، به نظر مفهوم اين باشد. لاً روشن استارتباط اين آيه با مطالب قبل كام 5:2


او . شود بايد خطاب به او ايراد شود ها دعا مي ها است، و هنگامي كه براي تمام انسان بنابراين، او خداي تمام انسان
گاه فقط به اگر او يكي از خدايان بسيار بود، آن. ها است به عنوان خداي واحد خواستار نجات تمام انسان


  .پرستندگان خود علاقه داشت
تواند به خدا  در اين صورت، انسان از طريق ديگري نمي. دوم اينكه، در ميان خدا و انسان يك متوسطي است


كند كه در واقع بين دو نفر قرار  يك متوسط كسي است كه به عنوان يك واسطه و يا ميانجي عمل مي. نزديك شود
ها نزديك  تواند از طريق مسيح كه خود انسان است، به انسان خدا مي. كند باط برقرار ميگرفته و با هر دو نفر ارت


  .شود
او براي . كند اين الوهيت عيسي خداوند را انكار نمي. شناسد كه عيسي مسيح باشد مي پولس ميانجي را انساني


زل خدا بود، اما در خداوند عيسي از ا. بايد هم خدا باشد و هم انساني ميان خدا و انسان باشد اينكه بتواند متوسط
اين حقيقت كه او هم خدا است و هم انسان در نام عيسي . او معرف نسل بشر است. لحم انسان شد آخوري در بيت


عيسي نامي است كه در . كند، يعني مسيحا خدا معرفي مي ةمسيح او را به عنوان مسح شد. مسيح نمايان است
  .تجسم بر او نهاده شد


گويند مريم باكره مبارك يا فرشتگان يا قديسين ميانجي ميان  پاسخي مقتدر به اين آموزه است كه مي اين آيه
  .تنها يك ميانجي وجود دارد، و نام او عيسي مسيح است. خدا و انسان هستند
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ه خداي واحد پيغامي بود كه در عهد عتيق ب. كند پيغام عهد عتيق و عهد جديد را به اختصار بيان مي 5 ةآي
گونه كه اسرائيل با پرستش  همان. اسرائيل سپرده شد؛ يك متوسط پيغامي بود كه در عهده جديد به كليسا سپرده شد


مريم، قديسين، روحانيون و  —ها  ها در مقابل مسئوليت خود ناكام ماند، كليسا نيز با معرفي كردن ديگر ميانجي بت
  .در مقابل مسئوليت خود قصور ورزيده است... غيره 


ها نجات يابند، در اينجا اين موضوع با اين حقيقت كه  انسان ةخواهد هم تأكيد بر اين است كه خدا مي 6:2
فديه بهايي است كه در قبال آزاد كردن . گيرد پررنگ تري به خود مي ةعيسي مسيح خود را در راه هم فدا كرد جلو


اين بدان معنا است كه كار خداوند عيسي . ه استتوجه نمائيد كه اين فديه براي هم. شود شخص ديگر پرداخته مي
يابند،  مقصود در اينجا اين نيست كه همه نجات مي. براي نجات تمام گناهكاران كافي استبر روي صليب جلجت 


  .انسان نيز در آن شريك است ةزيرا اراد
ما  ةاو در راه هم. تدهد مرگ مسيح يك مرگ نيابتي بوده اس يكي از آيات بسياري است كه تعليم مياين آيه 


پذيرند بحث ديگري است، اما اين حقيقت همچنان بر قوت خود باقي است كه كار  اينكه آيا همه اين را مي. مرد
  .نجاتبخش مسيح براي همه ما كافي بود


همان . كند شهادتي در زمان معين بدين معنا سات كه عمل نيابتي مسيح در طول زمان شهادت خود را ثابت مي
و فرمان داده كه پيغام . ها است راه نجات را براي همه مهيا ساخته است كه خواستار نجات تمام انسانخدايي 


نهايت خدا را براي نجات بشر نشان  ها مقرر شده است تا صبر بي تما اين. انجيل حتي تا روزگار ما نيز تداوم يابد
  .دهد


گويد كه او واعظ و رسول و معلم  ها، مي ت انسانپولس به عنوان كلام آخر در باب اشتياق خدا براي نجا 7:2
پولس . دادند ها به مانند امروز، قسمت بيشتري از جمعيت جهان را تشكيل مي پس امت. ها مقرر شده است امت


  .هاي غيريهود براي قسمت كوچكي از نسل بشر فرستاده نشد بلكه براي امت
انجيل  ةمنادي، يا ندا دهندالفظي به معناي  طور تحتنامد، يك واعظ به  او خود را واعظ، رسول و معلم مي


كند،  كند بلكه كليسا تأسيس مي تر است او نه تنها انجيل را موعظه مي وظايف يك رسول تا حدي وسيع. است
كند، و به عنوان كسي كه از سوي خداوند عيسي مسيح  كليساها را در اموري همچون نظم و انضباط راهنمايي مي


يك معلم كلام خدا را به شكلي براي مردم قابل فهم باشد تشريح . گويد ست با اقتدار سخن ميفرستاده شده ا
  .كند مي


ها است را  پولس براي اينكه بر سخن خود تأكيد نمايد با اين عبارت ادعاي خود در مورد اينكه معام امت
تواند بيانگر روش صادقانه  مي» ستيدر ايمان و را«عبارت » گويم و دروغ ني در مسيح راست مي«نمايد،  تصديق مي
به بياني . محتواي تعليم او باشد ةكنند وي در خدمت تعليم او باشد، اما احتمالاً اين عبارت توصيف ةو وفاداران


  .داد ها را در اموري همچون ايمان و راستي تعليم مي ديگر، او امت
  


  )15-2:8(مردان و زنان  ةدربار )ب
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شود، و اكنون توجه ما به سوي كساني كه بايد قوم خدا را در   از سر گرفته ميحال موضوع دعاي جمعي  8:2
  .عبارت آغازين اين مبحث بيانگر اشتياق وافر پولس به اين موضوع است. شود دعا هدايت نمايند جلب مي


ي بشر به يك واژه به معنا. را مردان ترجمه كرد آنها توان در زبان اصلي عهد جديد دو واژه وجود دارد كه مي
. دوم به كار گرفته شده است ةدر اينجا واژ. زنان استطور كل است، در حالي كه ديگري به معناي مردان در مقابل 


تعليم پولس در اينجا اين است كه دعا بايد توسط مردان هدايت شود تا زنان و مقصود تمام مردان است و نه فقط 
  .مشايخ


شد كه هر شخص مسيحي بايد در هر زماني دعا كند مهم نيست كه تواند بدين معنا با عبارت در هر جا مي
اما از آنجايي كه به نظر موضوع بحث دعاي جمعي است، بهتر آن است كه مقصود اين آيه را چنين . كجا باشد


مردان بايد دعا را . شوند تلقي كنيم كه هرجا كه گروهي از مسيحيان متشكل از زنان و مردان براي دعا جمع مي
  .ت كنند و نه زنانهداي


تأكيد در . ها برافرازند اول از همه بايد دست. كنند بايد داراي سه ويژگي باشند كساني كه در جمع دعا مي
ها در اينجا  دست. هاي او بايد مقدس باشند دست. اينجا بيشتر بر زندگي شخص است و نه حالت فيزيكي وي


اين موضوع بيانگر تناقضي است كه . بايد بدون غيظ باشددوم اينكه او . اي است از روش زندگي شخص استعاره
در اين عمل نهفته است، اينكه شخص از يك سو به خشم آيد، و از سويي ديگر در جماعت محلي برخاسته و به 


. سرانجام اينكه او بايد بدون جدال باشد. سخن گويداند با خدا  نمايندگي از طرف كساني كه در آنجا جمع شده
ما . به آن ايمان دارددا به شنيدن دعاي آنان و پاسخ دادن خواند اين باشد كه او به توانايي و اشتياق ت مقصود مي


محبت و تقدس و پاكي دروني خود،  ةها را چنين خلاصه نماييم كه انسان بايد منعكس كنند توانيم اين ويژگي مي
  .سلامتي نسبت به ديگران و ايمان ترديد ناپذير نسبت به خدا باشد


هاي مرداني كه بايد دعاي جمعي را هدايت نمايند سخن گفته  قبل از ويژگي ةپولس رسول كه در آي 9:2
 گويد كه پيش از هر چيز، او مي. پردازد هاي زناني كه به هنگام دعا در جماع حضور دارند مي است، اكنون به ويژگي


يا يوحناي دهان  (John Chrysostom) يسستومان كرژ. باس مزين به حيا و پرهيزبايد خويشتن را بيارايند به ل آنها
  :تر از آن يافت دهد كه به ندرت بتوان تعريفي كامل تعريفي از لباس مزين به حيا به دست مي طلائي


هاي  پوشاند، و نه با آرايه را به شايستگي و به طور كامل مي آنها پس لباس مزين به حيا چيست؟ چنين لباسي«
هاي طلايي به خدا نزديك  كدام، آيا شما با گيسوان آراسته و آرايه. يسته است و ديگري نيزائد؛ چرا كه اولي شا


اي گرانبها  ايد؟ تا به يك مجلس عروسي؟ يا يك كارنال؟ شايد چنين آرايه شويد؟ آيا به مجلس رقص آمده مي
د، براي طلبيدن بخشش براي اي شما براي دعا آمده. نيازي نيست آنها اما در اينجا به هيچ يك از: مناسب باشند


  »!به دور از چنين رياكاري.... براي استدعا نمودن از خداوند وگناهانتان، براي طلب بخشش براي تخلفاتتان، 
اين واژه مفهوم معتدل و . شود است مقصود از حيا در اينجا اجتناب از هر چيزي كه موجب شرم مي


از يك سو، نبايد با . ست كه زن بايد در لباس پوشيدن معتدل باشدپرهيز بدين معنا ا. كار را در خود دارد ملاحظه
شايد اين كار تحسين ديگران را . توجه ديگران را به خود جلب نمايندهاي فاخر و گرانقيمت  به تن كردن لباس


دن از سويي ديگر، نبايد با پوشي. اند موجب حسادت در كساني شود كه براي پرستش خدا آمدهبرانگيزد و يا حتي 
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به نظر كتاب مقدس در مورد پوشش بدن يك خط . هاي ژنده و كهنه توجه ديگران را به خود جلب نمايد لباس
  .دهد رو را تعليم مي مشي معتدل و ميانه
. ها و مراواريد و رخت گرانبها هايي كه بايد از آن اجتناب شود از اين قبيل هستند، زلف كاري برخي از افراط


استفاده از . استينجا لزوماً گيسوان معمولي نيست، بلكه آرايش غليظ و مفصل سر ها در ا مقصود از زلف
  .ناشايست استاي براي خودنمايي به هنگام دعا كاملاً  هاي گرانبها به عنوان وسيله جواهرآلات و لباس


كنند  ميآرايشي كه مناسب زناني كه دعوي دينداري . شود جنبه مثبت آرايش زنان در اين آيه مطرح مي 10:2
سازد، بلكه  چنين آرايشي ديگران را از ارتباط با خدا منحرف نمي. شود در بروز اعمال صالحه در آنان ديده مي


شود، بلكه تنها ديگران را به پيروي از الگو تشويق  كند و نه موجب حسادت و رشك مي مشاركت را ترغيب مي
يك توازن لازم براي  ةآيند، و شكل دهند ه شمار مياعمال صالحه يك مفهوم بارز در رسالات شباني ب. كند مي


  .درست است ةآموز
اين خود با ستون ديگر كتاب . گيرد در مورد سهم او در كليسا، زن با سكوت، به كمال اطاعت تعليم مي 11:2


  ).35:14 تيانقرن، اول 34:14تيان قرن؛ اول 15-3:11 تيانقرن اول(مقدس در اين مورد سازگاري دارد 
دهم كه تعليم دهد، او با الهام از خدا اين سخن را  زن را اجازت نمي: گويد هنگامي كه پولس مي 12:2


دهد زن در  خداست كه دستور مي. گويند اين آيه معرف نظر شخصي پولس نيست آنچنانكه برخي مي. گويد مي
دوم (زه دارند به كودكان استثنا در اين مورد اين است كه اجاتنها . كليسا بر سر خدمات عمومي گماشته نشود


اين بدان معنا . تعليم دهند و زن نبايد بر شوهر خود مسلط شود) 4:2 تيطس(تر  و زنان جوان) 15:3تيموتائوس 
شايد بهتر آن است كه بگوييم قسمت آخر اين آيه . مرد مسلط يابد، بلكه بايد در سكوت بمانداست كه او نبايد بر 


اصل اساسي در رفتار خدا با انسان است كه مرد سر زن قرار داده شده يك اين . محدود به جماعت محلي است
بلكه بدين معنا است . اين بدان معنا نيست كه زن حقيرتر است، چنين تفسيري اشتباه است. است و زن مطيع وي
  .خدا است كه زن بر مرد اقتدار و تسلط داشته باشد ةكه اين برخلاف اراد


نظم اوليه . آدم اول ساخته شد و بعد حوا. پردازد موضوع به خلقت آدم و حوا ميپولس براي اثبات اين  13:2
اول، خواست او را سر قرار دهد، كسي كه بايد هدايت  ةخلقت بسيار مهم بود، خدا با خلق كردن انسان در وهل


طيع شوهر خود اين حقيقت كه زن دوم خلق شد بيانگر اين امر است كه او بايد م. كند، و كسي كه اقتدار دارد
  .كشد پولس با اتكا بر نظم خلقت، بر اين عقيده كه اين موضوع مربوط به كليساي محلي است خط بطلان مي. باشد


ما به جاي اينكه مستقيماً به آدم نزديك شود، با دروغ و . دليل دوم اشاره دارد به ورود گناه به نسل بشر 14:2
او بايد نزد آدم رفته و موضوع را . كرد ا، حوا نبايد مستقل عمل ميبر طبق رأي خد .هاي خود نزد حوا رفت وسوسه


  .شيطان شده و در تقصير گرفتار شود ةتسليم وسوسبه جاي آن، او اجازه داد . گذاشت با آن در ميان مي
جالب توجه است كه معلمان دروغين امروزه بسيار مايل هستند هنگامي كه زن در خانه تنها است و شوهر 


  . ها بروند به خانه. به محل كار خود رفته است احتمالاً
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گويند كه هنگامي آدم ديد  برخي چنين مي. رسد كه با چشمان باز گناه كرد به نظر ميچنين . آدم فريب نخورد
اما كتاب مقدس . خود را در دام گناه انداخت اين روكه حوا در گناه گرفتار شده، خواست با او متحد شود و از 


  .گويد زن فريب خورد، اما آدم فريب نخورد بلكه فقط مي. دگوي چنين نمي
آيد، و تفسيرهاي بسياري در اين زمينه  اين آيه يكي از دشوارترين آيات در رسالات شباني به شمار مي 15:2


پندارند كه اين تنها يك وعده از سوي خدا است كه يك مادر مسيحي با عمل زاييدن  برخي مي. ارائه شده است
با اين حال چنين تفسيري هميشه درست نيست، زيرا برخي از مسيحيان مؤمن و سر سپرده نيز به . شود ميرستگار 


اي است به تولد مسيح و زنان  بر اين باور هستند كه زاييدن در اينجا اشارهديگران اند،  هنگام زاييدن در گذشته
ل، به نظر چنين تفسيري با چارچوب متن جور با اينحا. توانند توسط آن كسي كه از زن مولود شد نجات يابند مي


تواند بگويد كه اين آيه بدين معنا است زن  هيچ كس نمي. يابند آيد، زيرا مردان نيز به همين طريق نجات مي در نمي
نجات از راه اعمال، و آن هم يك عمل شود  كند؛ چرا كه اين مي با مادر فزندان شدن، نجات ابدي را كسب مي


  !غيرمعمول
پيش از هر چيز، نجات در چارچوب اين متن اشاره . دانيم ترين تفسير از اين عبارت مي اين تفسير را منطقيما 


ممكن است از سخنان پولس در عبارات قبل چنين . بلكه به نجات موقعيت او در كليسابه نجات جان او ندارد، 
ره هستند، اما پولس با اين ادعا مخالف هاي خدا جايي ندارند؛ و هيچ كا تصور شود كه زنان در اهداف و نقشه


گرچه درست است كه هيچ خدمتي در كليسا به زن سپرده نشده است؛ اما او يك خدمت بسيار مهم دارد، . است
خدا فرمان داده كه جايگاه زن در خانه است، و به طور خاص در خدمت پرورش كودكان براي جلال خداوند 


اين زنان هيچگاه براي بشارت انجيل از منبر بالا نرفتند، ! ي امروزه بيانديشيدبه مادر رهبران كليساها. عيسي مسيح
واقعاً  آنها اند، تا آنجايي كه به موضوع پر ثمر بودن براي خدا مربوط است بلكه فرزندانشان را براي ندا پرورش داده


  .اند نجات يافته
  :نويسد مي (Lilley)يلي لا


پذيرد، قادر خواهد بود از عواقب گناه نجات  به عنوان يك همسر و مادر ميگامي كه در مقصد طبيعي خود را نه«
شخصيت تقديس  ةيافته و جايگاهي مؤثر در كليسا كسب نمايد، اين سرسپردگي و پذيرش هرچه بيشتر با ثمر


  ».شود شده مسيحي نمايان مي
پاسخ  »كنند چيست؟ دواج نميتكليف آن دسته از زناني كه از«: شايد در اينجا اين سؤال به ذهن خطور كند


. آورند كنند و بچه مي غالب زنان مسيحي ازدواج مي. اين است كه مقصود خدا در اين عبارت به طور كل زنان است
شود كه با اين حال نه در خدمات  سپرده مي آنها در مورد استثنائات بايد گفت كه خدمات مفيد بسياري است كه به


  .يابند مردان اقتدار مي جويند و نه بر عمومي شركت مي
اما به زاييدن رستگار خواهد شد، اگر در ايمان و مبحث و قدوسيت و : توجه نماييد 15 ةبه عبارت پاياني آي


خواهند يك  مفهوم در اينجا اين است كه اگر شوهر و زن مي. بلاشرط نيست ةاين تها يك وعد. تقوا ثابت بمانند
ايد مسيح را در خانه محترم شمرده، و فرزندان خود را در ترس و شهادت قوي از خود به جاي بگذارند، ب


اما اگر زندگي والدين، يك . هوشياري نسبت به خداوند پرورش دهند، سپس جايگاه زن نجات خواهد يافت
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دقت، دنيوي بوده و پرورش فرزندان خود را ناديده انگارند، پس اين فرزندان ممكن است از مسيح و  زندگي بي
  .در چنين موردي، زن آن شأن و منزلتي كه خدا براي او در نظر گرفته است را كسب نخواهد كرد. ر شوندكليسا دو


مگذاريد كسي چنين فكر كند كه چون خدمت زن در منزل بوده و از انظار پنهان، از خدماتي كه ديگران 
دهنده بر دنيا حكومت  كان ميدستاني كه گهواره را ت«: به درتسي گفته شده است. بينند اهميت كمتري دارد مي
مسيح، وفاداري است كه ارزش دارد، و اين چيزي است كه هم در روز واپسين، در مقابل تخت داوري » .كنند مي


  .توان آن را يافت و هم بر منبرها ها مي در خانه
  


  )13-3:1(مشايخ و شماسان  ةدربار )پ
اسقف يك مرد . فان در كليساي محلي استدر مورد كار اسق تيموتائوسدومين سخن امين در اول  3:1


او با حكومت . كند مسيحي با تجربه و عاقل است كه در نظارت الهي بر حيات روحاني جماعت محلي همكاري مي
  .كند گذارد هدايت مي ي كه از خود بر جاي ميا كند، بلكه او الگوي روحاني نمي كردن بر ميراث خدا نظارت


اما در عهد . هاي محلي بسياري تسلط دارد كليسايي است كه بر جماعت معرف يك مقام» اسقف«روزه، ام
  ).14:5 فوب؛ يع1:1فيلپيان  17:20؛ اعمال 14:23اعمال (جديد همواره چندين اسقف در يك كليسا وجود داشت 


ترجمه شده » ناظر« 28:20اي كه در اين آيه اسقف ترجمه شده در اعمال  همان واژه. اسقف همان ناظر است
 28:20در اعمال . اند شيخ ناميده شده 17:20همان مرداني كه در اعمال . همان شيخ استاسقف يا ناظر . تاس


اخير در عهد جديد  ةهستند، البته گرچه واژ مشايخ همان كشيشان). 7:1 ستيط ك.رهمچنين (اند  ناظران ناميده شده
» شيخ«، »ناظر«، »اسقف«هاي  پس واژه. است presbuterosيوناني  ةواژترجمه » مشايخ« ةچرا كه واژ. شود يافت نمي


  . همه به يك شخص اشاره دارد» كشيش«و 
تر در  ترجمه شده گاهي براي اشاره به يك شخص مسن» شيخ«كه در اينجا  presbuterosدر حقيقت، واژه 


، )، يوناني1:5 تائوسيموتاول (رود  رهبر كليسا است به كار نميكليسا به كار رفته و لزوماً براي اشاره به كسي كه 
  .شخصي است كه امور شباني در كليساي محلي به او سپرده شده است ةكنند توصيف» شيخ«اما در غالب مواقع 


با اينحال درست ). 1:1 لپيانفي(كند  بيني مي عهد جديد وجود اسقفان و مشايخ را در هر كليساي محلي پيش
پر واضح است  5:1از تيطس . تواند به حيات خود ادامه دهد مينيست كه بگوييم يك كليسا بدون وجود اسقفان ن


  .آنجا به سمت شيخي انتصاب نشده بود در كريت كليساهاي نوپايي وجود داشتند كه هنوز كسي در
روح . مشخص است 28:20اين موضوع در اعمال . تواند از شخص، شيخ بسازد تنها روح قدوس خدا مي
غير . سازد خود را براي آن آماده ميه اين كار خطير را به عهده گرفته و نيز نهد، ك القدس باري بر دل شخص مي


مسئوليت جماعتي محلي اين است . ممكن است كه با رأي دادن به شخص يا انتصاب آن از وي يك اسقف بسازيم
اب درست است كه ما در كت. اند را بشناسد القدس به سمت شيخصي انتصاب شده كه اشخاصي را كه توسط روح
اما در آنجا موضوع بر سر انتخاب از ميان كساني بود كه صلاحيت يك . خوريم تيطس به انتصاب مشايخ بر مي


چاپي كه هم اكنون ما در  ةدر آن هنگام مسيحيان هنوز عهد جديد را به شكل، به صورت يك نسخ. شيخ را داشتند
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پولس تيطس را با اين  اين رواز . دانستند خ را نميهاي دقيق مشاي صلاحيت آنها ،اين رواز . دسترس داريم، نداشتند
اند،  القدس براي اين كار اختصاص يافته فرستاد و به او گفت كه از ميان كساني كه توسط روح آنها اطلاعات نزد


  .كساني را جدا سازد
ير ارادي غالباً مسحيان به طور غ. انتصاب مشايخ توسط كليساي محلي احتمالاً كاملاً غير رسمي بوده است


آشنا  1تيطس  و 3تيمو  1هاي مشايخ در  با صلاحيتخواهند شد زيرا كه  آنها دانستند كه چه كساني مشايخ مي
شايد كليساي محلي براي اين هدف . تر بود رسمييك روال از سويي ديگر تشايد هم انتصاب مشايخ . بودند


ي، روال كار معمولاً چنين بود كه عبارات در چنين موارد. شدند مشخص يعني انتصاب مشايخ گرد هم جمع مي
مسيحيان كليساي محلي بود كه  ةاين بر عهدشد، و سپس  تأمل مي آنها شد، بر مربوطه از كتاب مقدس خوانده مي


اگر . شد ها براي تمامي اعضا قرائت مي نامسپس . تعيين كند چه كسي در جماعت به سمت شيخي برگزيده شود
انتخاب اين بود كه دعا شود تا خداوند مقام شخيصيي ندانست سپس تنها منبع براي  ةكليسايي شخصي را شايست


  .خدو مرداني را در روزهاي آينده براي اين مسئوليت برخيزاند
كند، البته گرچه هميشه چندين نفر  كتاب مقدس تعداد معيني براي مشايخ يك كليساي محلي مشخص نمي


  .گويند القدس پاسخ مي ست كه چند نفر در اين زمينه به هدايت روحموضوع تنها بر سر اين ا. بينيم شيخ مي
بندد كه اين يك مقام  همواره اين فكر در ذهن نقش مي .طلبد اگر كسي منصب اسقفي را بخواهد، كار نيكو مي


والاي كليسايي است، كه مسئوليت چنداني بر روي شخص نيست، در حالي كه در حقيقت نظارت يك خدمت 
  .است» كار«ان قوم خداست، چرا كه آن حقير در مي


شخصيت فردي، : بر چهار شرط مهم تأكيد دارند آنها .اند ذكر شده 7- 2هاي اسقف در آيات  صلاحيت 2: 3
خواهند در كليساي محلي نظارت روحاني  براي كساني كه مي. شهادت خانواده، قابليت تعليم دادن، كمي هم تجربه


كنند كه هيچ كس  برخي امروزه چنين استدلال مي. دا قرار داده شده استانجام دهند معيارهايي از سوي خ
اقتدار كلام خدا را زير چنين استدلالي . با اين حال چنين چيزي درست نيست. تواند به چنين معيارهايي برسد نمي


شايستگي  القدس دهد كساني كه به سمت اسقفي برگزيده شوند كه هيچگاه از سوي روح برد و اجازه مي سؤال مي
  .اين كار را نيافته باشد
اين  البته. اين بدان معنا است كه هيچ اتهام عمل اشتباه بر وي وارد نيامده باشد. ملامت باشد اسقف بايد بي


در صدد شود  گناه باشد، بلكه اگرا و اشتباهي نسبت به انسان يا خدا مرتكب مي بدان معنا نيست كه او بايد بي
  .آن نيز باشد ةعيب باشد، نه تنها نيك نام باشد، بلكه شايست و بايد بيا. درست كردن آن برآيد


گويند كه اسقف بايد  برخي مي. اند اين شرط را به طرق گوناگون تفسير كرده. صاحب يك زن باشددوم اينكه، 
كافي براي  ةاين است كه اگر مسائل خانوادگي پيش بيايد، يك مرد مجرد به انداز آنها ازدواج كرده باشد، استدلال


اگر اين عبارت بدان معنا است كه يك اسقف بايد ازدواج كرده باشد، پس . رويارويي با اين مشكلات تجربه ندارد
  .يك شيخ حتماً بايد فرزند هم داشته باشد 4بايد چنين استدلال شود كه در آيه 


در گذشته باشد، او ديگر ديگران بر اين باورند كه صاحب يك زن بدين معنا است كه اگر همسر اول اسقف 
  . يك تفسير بسيار خشك است كه احتمالاً بر تقسد ازدواج تأكيد دارداين . نبايد ازدواج كند
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اين ديدگاه ارزش . تفسير سوم اين است كه اين عبارت بدان معنا است كه اسقف نبايد طلاق گرفته باشد
  .اشدرسد كه اين تفسير كاملي ب بسيار دارد، گرچه به نظر بعيد مي


ديدگاه ديگر اين است كه نبايد هيچ اتهامي مبني بر خيانت و يا ختلاف در روابط زناشويي او گزارش شده 
مسلماً اين تفسير درست است، حال معناي اين عبارت . زندگي اخلاقي او بايد عاري از ترديد و سؤال باشد. باشد


  .هرچه باشد
چنين تفسيري براي ما عجيب است، اما . ين همسر باشدتفسير آخر اين است كه يك اسقف نبايد داراي چند


. يابد دهد كه يك مرد چند زنه نجات مي هاي خدمتي، غالباً رخ مي امروزه در زمينه. آيد اين ملاك مهمي به شمار مي
اهد به عضويت خو كند و مي پس او درخواست تعميد مي. شايد او به هنگام ايمان آوردن چهار همسر داشته باشد


گويد كه او بايد سه همسر خود را ترك  شخصي ميخادمين در چنين موردي بايد چه كنند؟ . اي محلي درآيدكليس
يك مشكل اين است كه او خواهد پرسيد كدام يك را . با اين حال چنين عملي مشكلاتي به بار خواهد آورد. كند


همچنين اگر او سه همسر ديگر را ترك . تمهيا كرده اس آنها اي براي او همه را دوست دارد و خانه. كنار بگذارد
براي گذران زندگي خود تن به  آنها و ممكن است برخي از. چگونه معيشت خود را تأمين كنند آنها كند،


تر ديگر درمان  حل خدا براي حل چنين مشكلاتي اين نيست كه گناهي را با گناهان وخيم راه. خودفروشي دهند
دهند شخص تعميد يافته و به عضويت كليساي  كنند كه اجازه مي چنين حل مياين مشكل را خادمين مسيحي . كند


  .توان در كليسا وي را به مقام شيخي انتصاب كرد محلي در آيد، اما تا مادامي كه او داراي چند همسر است نمي
ر روحاني نيز كاري در امو اي است به غذا و مشروبات بلكه به اجتناب از افراط هشيار در اينجا نه تنها اشاره


  .اشاره دارد
سنج و  او جدي، پرتلاش، نكته. سر نباشد خردمند بدين معنا سات كه اين شخص خوشگذران و سبك


سازد، و اندك حماقتي از حكمت و عزت  هاي مرده روغن عطار را متعفن و فاسد مي مگس«. كار باشد ملاحظه
  )1:10 معهجا( .»تر است سنگين


  .يعني اينكه منظم باشد اسقف بايد صاحب نظام باشد،
او هم به روي ايمانداران و هم به روي  ةدرب خان. ها را دوست دارد نواز بدين معنا است كه او غريبه مهمان


  .شوند بركت برساند او جمع مي ةبي ايمانان باز است، و در پي اين است به كساني كه زير سقف خان
خورد بايد قادر باشد به كلام خدا  مشكلات روحاني بر ميهنگامي كه او به . شيخ بايد راغب به تعليم باشد


و ) 2:5 سپطراول (خدا را خوراك دهد  ةاو بايد قادر باشد گل. خدا را در اين امور بيان كند ةمراجعه كرده و اراد
وع البته اين موض )31-29:20اعمال (آورند از كتاب مقدس استفاده كند  براي مقابله با كساني كه تعاليم غلط مي


لزوماً بدان معنا نيست كه اسقف بايد عطاي تعليم داشته باشد، بلكه او بايد بتواند در خدمات خود چه در خانه و 
هاي ايمان را بيان كرده و به درستي كلام حقيقت را با ديگران در ميان بگذارد، و حاضر و  چه در جماعت آموزه


  .مشتاق است كه آن را انجام دهد
شود، يعني  اسقف نبايد ميگسار باشد چرا كه باعث مرافعه مي. ني معتاد به مشروبات الكليميگسار يع ةواژ 3:3


  .پر از فحش و ناسزاگويي ةمرافع
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پردازد به عنوان مثال اگر او  زننده اين است كه اين شخص با ديگران به درگيري فيزيكي نمي.... مقصود از نه 
  .زند ارباب است هيچگاه غلام خود را نمي


دلبستگي به . شوند، اما در اكثر نسخ وجود دارند بيع در برخي از نسخ قديمي يافت نميطماع سود  عبارت
  .باري در كليسا و نيز در دنيا به بار خواهد آورد پول ثمرات شرارت


  .او براي كار در كليسا نياز به صبر، شكيبايي و روح ملايم دارد. يك شيخ بايد حليم باشد
او بر حقوق خود تأكيد . جو باشد و بر سر هر موضوع كوچكي به بحث بپردازد او نبايد جنگجو، ستيزه


  .ورزد بلكه خونسرد و دمساز است نمي
 ةدر اينجا تأكيد بر روي واژ. يك اسقف نبايد زرپرست باشد، يعني اينكه نبايد دلبستگي به پول داشته باشد


پذيرد كه اشتياق به ماديات او را از كار باز  و نمي او با زندگي روحاني قوم خدا سر و كار دارد. است» دلبستگي«
  .دارد


خود به نيكويي باشد و فرزندان  ةشخص براي اينكه به عنوان يك ناظر انتصاب شود بايد مدبر اهل خان 4: 3
هنگامي كه . وي باشند ةاين شرط تا هنگمي پا برجا است كه فرزندان شخص در خان. خويش را مطيع خود گرداند


اگر مردي مدبر اهل . وي رفته و تشكيل خانواده دادند ديگر فرصتي براي اطاعت فرزندان از وي وجود ندارداز نزد 
  .دليل نيست جا و يا تسأهل بي گيري بي خود به نيكويي باشد، ديگر نيازي به سخت ةخان


توان  ايد، چگونه ميخود را تدبير نم’  تا هنگامي كه مردي نتواند اهل خانه. دليل اين موضوع روشن است 5: 3
همه به او وابسته هستند، و . او كمتر است ةانتظار داشت كه كليساي خدا را نگاهباني نمايد، تعداد نفرات در خان


تر از او، از سويي ديگر تعداد اعضاي كليسا بسيار بيشتر خواهد بود و با توجه به  اكثر اعضاي خانواده بسيار جوان
مشخص است كه اگر مردي شايستگي مديريت . و متفاوت خواهد بودنيز متنوع  افزايش اين تعداد خلق و خوها


  .تعداد بيشتر را نخواهد داشت ةبر تعداد اندك را نداشته باشد، صلاحيت ادار
توجه . او نگاهباني از كليساي خدا است ةوظيف. دهد بسيار مهم است زيرا كه كار يك شيخ را شرح مي 5 ةآي


شيخ يك فرد مستبد نيست، و نه حتي يك حاكم بخشنده، . كند كليساي خدا حكومت ميگويد بر  نمائيد كه نمي
  .كند كنمد، همچون شباني كه گوسفندان را هدايت مي بلكه كسي كه قوم خدا را هدايت مي
در كل عهد جديد به كار رفته و آن هم در داستان سامري » نگاهباني كردن«تنها در يك جاي ديگر عبارت 


 ةهمان محبت و توجهي كه سامري نيكو از خود نسبت به قرباني راهزنان نشان داد بايد سرلوح). 10:34 لوقا(نيكو 
  .مشايخ كليساي خدا قرار گيرد


شخصي كه به تازكي به مسيح ايمان آورده، و يا شخصي كه در ايمان جوان است، . و نه جديدالايمان 6: 3
خطر در اينجاست كه ممكن . با تجربه و بافهم در ايمان است اين كار مستلزم مردان. منصب اسقفي نيست ةشايست


ي كه شيطان بر ا مقصود از حكم ابليس داوري. يفتداست شخص نو ايمان غرور كرده و سپس به حكم ابليس ب
او به دنبال مقام والايي است . گيرد ي كه به خاطر غرور بر خود شيطان قرار ميا آورد نيست، بلكه داوري انسان مي


  .آن نيست، و در نتيجه پست خواهد شد ةشايستكه 
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بدون . ايمان است مقصود از آناني كه خارجند همان اطرافيان بي. نام در جامعه باشد اسقف بايد مردي نيك 7: 3
تواند از سوي  اين اتهامات هم مي. شود ديگران شده و در دام ابليس گرفتار مياتهامات  ةاين نيك نامي، او بازيچ


گستراند كه زندگيشان با  دام ابليس همان دامي است كه شيطان براي كساني مي. ن باشد و هم ايماندارانايمامنا بي
را مورد استهزاء و نكوهش  آنها سازد ها را در دام خود گرفتار مي هرگاه كه شيطان انسان. اعتقادشان مغايرت دارد


  .دهد قرار مي
در عهد جديد شماس كسي است كه فقط خدمت . پردازد هاي شماسان مي اكنون پولس رسول به ويژگي 8: 3


در حالي كه . شماس رسيدگي به امور گذرا و دنيوي كليساي محلي است ةپندارند كه وظيف معمولاً چنين مي. كند مي
استوار  5- 6:1اين برداشت از وظايف شماسان عموماً بر مبناي اعمال . انديشند اسقفان براي حيات روحاني تدبير مي


» شماس«در حقيقت، اسم . زنان كليسا انتخاب شدند اعانات ميان بيوه ةجايي كه مردان براي امر توزيع روزاناست، 
شايسته نيست كه ما كلام خدا را «: به كار رفته است 2در اين عبارات به كار نرفته است، اما شكل فعل آن در آيه 


  .)الفظي شماس كنيم تحت(» ها را خدمت كنيم ترك كرده، مائده
هاي اسقف سخت و  هاي اسقفان است، اگرچه به مانند ويژگي هاي شماسان بسيار شبيه به صلاحيت صلاحيت
  .هاي قابل توجه اين است كه نيازي نيست شماس راغب به تعليم باشد يكي از تفاوت. خشك نيست


نبايد به اشخاص مختلف در  نبايد دو زبان باشند، يعني آنها احترام باشند، ةشماسان بايد با وقار، متين و شايست
  .بايد هميشه يك جور باشند آنها .هايي ضد و نقيض بيان كنند هاي مختلف گزارش زمان


عهد جديد نوشيدن شراب را براي اهداف درماني و به عنوان نوشيدني . ها نبايد راغب به شراب زياده باشند آن
متعادل از آن جايز شمرده  ةاما با اين حال تنها استفاد. ه است، منع نكرده استآلود آنها در كشورهايي كه آب شرب


در حالي كه شايد در برخي از . خود در اين زمينه توجه داشته باشند ةشده است، مسيحيان همچنين بايد به وجه
شد، اما ممكن است كشورها نوشيدن شراب براي مسيحيان بدون اينكه حتي يك تأثير منفي هم داشته باشد، جايز با


، اين رواز . كنند، لغزش بخورند ايمانان ببينند كه مسيحيان در نوشيدن شراب افراط مي در برخي كشورها وقتي بي
  .شراب مجاز است اما نبايد در آن افراط كرداگرچه استفاده از 


ز وظايف شماس گونه كه قبلاً هم گفته شد احتمالاً يكي ا همان. شماسان نبايد طماع سود قبيح باشند
دهد كه مبادا او چشم  اين كار او را در معرض اين وسوسه قرار مي. حسابرسي به امور مالي كليساي محلي است


داري نبود كه به خاطر پول  يهودا آخرين خزانه. شايد وسوسه شود كه به خود كمك كند. طمع به پول داشته باشد
  !به خداوند خيانت كرد


عيب  بايد در تعليم و زندگي بي آنها يعني اينكه. ن سر ايمان در ضمير پاك باشندشماسان بايد دارندگا 9: 3
. سر ايمان توصيفي از ايمان مسيحي است. نه تنها بايد حقيقت را بدانند، بلكه بايد با آن زيست نمايند آنها .باشند


پس توسط رسولان و انبياي عهد عتيق به صورت راز نگاه داشته شد اما س ةهاي مسحيت در دور بسياري از آموزه
  .سر در اينجا به كار گرفته شده است ةبه همين دليل واژ. عهد جديد آشكار گرديد


يعني اينكه براي مدتي تحت نظر باشند و حتي شايد . شماسان نيز به مانند مشايخ بايد ابتدا آزموده شوند 10: 3
امي كه ثابت نمودند قابل اعتماد و امين هستند، هنگ. سپرده شود آنها تري نيز در كليسا به هاي كوچك مسئوليت
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به مانند » بگذاريد خدمت كنند«سپس كار شماسي بكنند، يا، . سپرده شود آنها تري به هاي سنگين سپس مسئوليت
  .اسقفان، تأكيد زياد بر مقام كليسايي نيست بلكه بر خدمت به خداوند و قوم او


توان به او اجازه داد  عيب يافت شد، آنگاه مي گي جمعي بيهرگاه شخصي در زندگي خصوصي خود و نيز زند
  .هايي كه ذكر شده است اي است به صلاحيت عيب در اينجا اشاره بي. به عنوان شماس خدمت كند


مسلماً . نام ببريمشوند  كه در كليساي محلي به عنوان شماس شناخته مي را در اينجا بهتر است برخي از كساني
  .و راهنمايان همچنين منشي، مدير كانون شادي است، آنها ي ازيك دار كليسا خزانه


همسر آن دسته از . پر واضح است كه مقصود در اين آيه زنان شماسان است، يا زنان اسقفان و شماسان 11: 3
انند نام و صادق باشند تا بتو مسيحي نيك شود مسلماً بايد از زنان سپرده مي آنها خادميني كه مسئوليتي در كليسا به


  .در خدمت به شوهران خود كمك كنند
اگر اين ترجمه را . تلقي كرد) به معناي عام(» زنان«توان  به كار رفته را مي» زنان«اي كه براي  با اين حال واژه


خورند به  در كليساي اوليه از اين قبيل زنان به چشم مي. توانيم زنان خادمه را به اين تفسير بيافزاييم بپذيريم مي
يه معرفي خركليساي كن) همان واژه شماس به كار رفته است( ةفيبي را به عنوان خادم 1: 16يان مثال، روم عنوان
گويد  دهد، در آنجا پولس مي دادند به دست مي سرنخي از نوع خدمتي كه اين زنان انجام مي 2: 16در روميان . كند


  .»نمود بسياري را و خود مرا نيز معاونت مي«فيبي زني است كه 
گو باشند، وقت خود را  نبايد غيبت آنها .هر تفسيري را كه بپذيريم، اين زنان بايد باوقار، متين و محترم باشند


بايد  آنها .صرف غيبت كردن در مورد ديگران كنند و به نيت بدنام كردن ديگران اخبار غلط و مغرضانه شايع نمايند
  .دار باشند هشيار، خوشيتن


البته اين آيه بدان معنا نيست كه بايد فقط در ايمان مسيحي امين . هر امري امين باشندسرانجام اينكه بايد در 
بايد قادر باشند كه رازهاي خانوادگي و سر افراد را پيش  آنها .اعتماد باشند ةباشند، بلكه قابل اعتماد، وفادار، شايست


  .خود نگاه دارند
. كند كه آنان بايد صاحب يك زن باشند و ابتدا تصريح ميا. گردد اكنون پولس به موضوع شماسان باز مي 12: 3


فقط كافي است كه بگوئيم شماسان . بيان شده است 2تفسيرهاي مختلف اين عبارت در توضيحات مربوط به آيه 
  .نيز به مانند اسقفان بايد در روابط زناشويي خود عاري از ملامت باشند


عهد جديد كوتاهي در انجام اين كار را يك . نيكو تدبير نمايندخويش را  ةها نيز بايد فرزندان و اهل خان آن
جو باشند، بلكه مقصود اين است كه فرزندان  البته مقصود اين نيست كه مردان بايد مستبد و سلطه. داند عيب مي


  .شهادت دهندآنان مطيع باشند و بر حقيقت 
به خوبي » كنند وب براي خويشتن تحصيل ميخ ةآناني كه كار شماسي را نيكو كرده باشند، درج«عبارت  13: 3


. از اين دو نفر در ميان شماساني كه انتخاب شدند ياد شده است 5: 6 در اعمال. شود در استيفان و فيلپس ديده مي
هنگامي كه آنان را در انجام وظايف خود . زنان كليسا توزيع كنند سپردند كه هدايا را در ميان بيوه آنها كاري كه به


بينيم كه  هاي جديد خدمتي هدايت نمود؛ زيرا در ادامه كتاب اعمال مي را به حوزه آنها به نظر روح خدا. ودندامين ب
شخصي كه با امانداري خدمتي را انجام . به عنوان يك معلمكند و استيفان  فيليپس به عنوان يك بشر خدمت مي
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توان در مورد ديگر  خود به جاي گذاشته و ميدهد، هر چند كوچك ديري نخواهد پاييد كه شهادت نيكويي از  مي
  .خدمات به او اعتماد كرد


بدون ترديد . لادت كامل در ايماني كه به مسيح عيسي است عطا شدعلاوه بر اين، به فيليپس و استيفان ج
اين مسلماً . دن به مسيح، در تعليم و در دعا آزادي عظيمي خواهند يافتمقصود اين است كه براي شهادت دا


  .استيفان پيش از به شهادت رسيدن كاملاً مشهود استمشهود  ةوضوع در خطابم
  


  )16- 3:14(رفتار در كليسا  ةدربار) ت
با اينحال از . ديد نوشته بودرا خواهد  تيموتائوسپولس رسول عبارات قبل را به اين اميد كه به زودي  14: 3
  .كه قبل از اين نوشته، بلكه به عبارات بعدي نيز اشاره دارد اي است به سخناني نويسم نه تنها اشاره به تو مي اين را
در . دانست كه ممكن است اين ديدار به تأخير بينجامد، يا حتي اينكه ديگر نتواند به افس برود پولس مي 15: 3


خواست  كرد، مي و اگر او تأخير مي. را در افس ملاقات كند تيموتائوستوانست  دانيم كه آيا او مي حقيقت ما نمي
  .خدا رفتار كنند ةبداند كه چگونه بايد ايمانداران در خان تيموتائوسكه 


حال او شرح . بايد رفتار كنند آنها پولس در آيات قبل شرح داد كه چگونه اسقفان، شماسان، و همسران
  .خدا بايد چگونه باشد ةدهد كه رفتار عموم مسيحيان در خان مي


خدا در عهد عتيق در خيمه . تعريف شده است» ي و ستون و بنياد راستيكليساي خداي ح«خدا در اينجا  ةخان
اين مكان كليساي خداي حي ناميده شده است، و . اما در عهد جديد او در كليسا ساكن است. و هيكل ساكن بود


  .جان هستند تفاوت دارد هاي بي اين با معبدي كه در آن بت
ستون نه تنها براي مستحكم نمودن بناي ساختمان به كار . ده استكليسا در اينجا ستون و بنياد راستي ناميده ش


پس آن يك منادي . ها را بر آن نصب كنند شد تا اعلاميه هايي بنا مي رفت، بلكه معمولاً در معابر عمومي ستون مي
راستي  آن بنياد. كليسا بر روي زمين واحدي است كه خدا آن را براتي اعلان و نمايش راستي برگزيده است .بود


كند كه  اين امر كليسايي را توصيف مي. در اينجا بنياد مفهوم پي و يا اساس ساختمان را در خود دارد. نيز است
  .دفاع و حمايت از حقيقت خدا به وي سپرده شده است ةوظيف


يك . هاي اين آيه اين است كه چه ارتباطي با آيات قبل دارد يكي از دشواري. اين آيه بسيار دشوار است 3:16
آيه (رو داريم، اين حقيقت كه كليسا ستون و بنياد است  عقيده اين است كه در اينجا ما مظهري از حقيقت را پيش


كند آن جزئي  دهد كه پولس تأكيد مي عقيده ديگر اين است كه آيه الگو و قدرتي از دينداري به دست مي). 15
  :گفته است ربيدا. ان. جي. خدا است ةناگسستني از رفتار مسيحي در خان


اما . يا سر خود شخص مسيحگويد،  كنند كه اين آيه از سر الوهيت سخن مي گويند و يا چنين تفسير مي غالباً مي«
الهي تمام آن چيزهايي  ةشود ـ سرچشم آن دينداير حقيقي نمايان مي ةاين سر دينداري است، يا سري كه به واسط


ينداري از معرفت تجسم، مرگ، قيام و صعود عيسي مسيح سرچشمه د... شود و كه در انسان پارسايي ناميده مي
  ».شود دينداري جاري مي) معرفت(ماندن در اين شود؛ و در  خدا چنين مكشوف مي... گيرد  مي
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گويد سر دينداري عظيم است، مقصود او اين نيست كه اين بسيار اسرارآميز است، بلكه  هنگامي كه پولس مي
  .العاده است انگيز و خارق ر مورد شخص و كار خداوند بسيار شگفتگذشته د ةحقيقت ناشناخت


دينداري حقيقي . اي است به عيسي خداوند، و به طور خاص به تجسم او ، اشاره»خدا در جسم ظاهر شد«
  .براي اولين بار به هنگام تولد نجات دهنده همچون يك نوزاد در آخوري در بيت لحم در جسم ظاهر شد


تصديق كرده «است؟ يا به معناي » تصديق شده در روح بشري خود«ق كرده شده به معناي آيا در روح تصدي
روح قدوس خدا او را به هنگام تعميد . كنيم ما معناي دوم را از آيه استنباط مياست؟ » القدس شده توسط روح


  .يد نمودتأي) 10:16يوحنا (و صعود ) 4، 3:1يانروم(، قيام )5:17يمت(، تبديل هيئت )17-15:3يمت(
  .فرشتگان خداوند را به هنگام تولدش، وسوسه، رنج او در باغ جتيسماني، قيام و صعود مشاهده نمودند


اين اعلان نه تنها در ميان يهوديان بلكه تا به . ها موعظه كرد او از روز پنطيكاست به بعد، در ميان امت
  .نقاط جهان انتشار يافت اقصي


اي به خداوند عيسي  اين حقيقت است كه از ميان هر قوم و ملتي، عده دةدر دنيا ايمان آورده توصيف كنن
گرچه اين اعلان در تمام دنيا گسترش يافت، با اينحال تنها . »بر دنيا ايمان آورده«گويد  اين آيه نمي. اند ايمان آورده


  .اي اين پيغام را پذيرفتند عده
ه دارد به صعود او به آسمان پس از تكميل كار نجات، و نيز عموماً بر اين باورند كه به جلال بالا برده شد اشار


به جلال بالا برده «گويد  سازد كه اين آيه مي خاطرنشان مي (Vincent)وينسنت . اي است به وضعيت كنوني او اشاره
  ».پيروزمند بالا برده شد ةبه همراه جلال و شكوه، همچون يك فرماند«يعني اينكه . »در جلال«و نه » شد


گويند در جسم ظاهر  مي آنها به عنوان مثال،. كنند خي اين فهرست وقايع را برحسب ترتيب زماني بيان ميبر
اي است به مرگ، تدفين و قيام مسيح؛ فرشتگان مهشود  شد به تجسم اشاره دارد؛ در روح تصديق كرده شد اشاره


ر دنيا ايكان آورده وقايع پس از صعود او ها موعظه كرده و د به امت صعود او به آسمان است ةكنند گرديد توصيف
شدگان او گرد هم  اي است به روز واپسين هنگامي كه تمام فديه هستند؛ و سرانجام، به جلال بالا برده شد اشاره


بر طبق اين ديدگاه بنابراين، تنها پس از اين . آيند، از مردگان برخاسته به همراه او به جلال بالا برده خواهند شد مي
  .ع سر دينداري كامل خواهد شدوقاي


اين آيه جزئي از سرود مسيحي گويند  برخي مي. بينيم كه اين ترتيب، زماني باشد با اين حال ما دليلي نمي
  :است» يك روز«مربوط به قرون اوليه است، اگر چنين باشد، اين آيه بسيار شبيه به سرود انجيلي 


  با زندگيش، مرا محبت نمود، با مرگش نجاتم داد
  تدفين شد، تا گناهان مرا بردارد


  :و تا به ابد آزادانه عادل گرديدبرخاست، 
  !روزي خواهد آمد ـ آه، روز پر جلال


 (Charles H. Marsh)چارلز مارش  -


  
  )16-4:1(ارتداد در كليسا  .4
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  )5-4:1( هشدار در مقابل ارتداد قريب الوقوع) الف
خواهد بگويد  اول اينكه، آنچه كه پولس مي. توان گفت روح به دو روش صريحاً سخن گفته است مي 1: 4


تواند بدين معنا باشد كه در كل كتاب مقدس و عهد  اما همچنين مي. توسط مكاشفه الهي به وي عطا شده است
  .گردند ميجديد صريحاً تعليم داده شده است كه ويژگي زمان آخر اين است كه برخي از ايمان بر 


  .آيد ميهايي است كه پس از نوشتن اين رساله توسط پولس  آخر، زمانهاي  مقصود از زمان
به نظر آنچه كه در اين رساله در اقليت . است تيموتائوس 1هاي  واژه بعضي از ويژگي. بعضي از ايمان برگشته


كنند  گردند يا سقوط مي اد از ايمان بر مياين حقيقت كه اين افر. شود دوم تبديل به اكثريت مي ةقرار دارد در رسال
در مورد خداوند عيسي  آنها .كردند كه مسيحي هستند نجات يافته بودند، بلكه وانمود مي آنها بدين معنا نيست كه


براي مدتي وانمود كردند كه از او پيروي  آنها .دهنده است گفته شده بود كه تنها او نجات آنها دانستند و به مسيح مي
  .نند، اما سپس از ايمان برگشتندك مي


در اين آيه چگونگي . ها در روزگار ما را به ياد نياورد محال است كه شخصي اين آيه را بخواند اما ظهور فرقه
دهند كه  قسمت اعظم اعضاي آن را كساني تشكيل مي. هاي غلط توصيف شده است شيوع و گسترش اين نظام


عيب بودند، اما به تدريح به  شايد زماني اين كليساها در ايمان بي. اند ي بودهسابقاً عضو كليساهاي به اصطلاح مسيح
گرا با يك پيغام مثبت آمدند و اين مسيحيان ظاهري در دام  معلمان فرقه. سوي انجيل اجتماعي سوق داده شدند


  .گرفتار شدند
در اينجا به شكلي  نصلواح ار. را خواهند پذيرفت آنها صل و تعاليم شيطان گوش داده ونها به ارواح  آن


ساكن است؛ كساني كه  آنها شرير درمعلمان دروغيني است كه ارواح  ةكنند نمادين به كار رفته است و توصيف
ديوها نيست، بلكه تعاليمي كه از شياطين الهام  ةمقصود از تعاليم شياطين، تعليم دربار. دهند خبران را فريب مي بي


  .اند دنياي شيطان نشأت گرفته اند و يا اينكه از گرفته شده
 !آيد گرا جور در مي اين صفت چقدر با رفتار معلمان فرقه. است» نقاب زدن بر چهره«مقصود از رياكاري  2: 4


با استفاده  آنها .را بدانند آنها خواهند مردم نام سازمان و يا نظام نمي آنها .كنند هويت حقيقي خود را مخفي مي آنها
. نه تنها رياكار، بكله دروغگو نيز هستند آنها .كنند مقدسي و خواندن سرودهاي مسيحي تظاهر ميهاي كتاب  از واژه
  .دهند دانند، و تعمداً مردم را فريب مي اين را مي آنها بر طبق حقايق كلام خدا نيست؛ آنها تعاليم


 آن قدرآن را سركوب كرده و  دائماًاما . حساس بود آنها )وجدان(شايد قبلاً ضمير . اند خود را داغ كردهضماير 
ديگر به خاطر مخالفت با كلام  آنها .احساس و سخت شده است بي آنها اند كه اكنون ضمير بر عليه نور گناه ورزيده


  .گيرند دانند غلط است عذاب وجدان نمي خدا و تعليم دادن اموري كه خود مي
اين كاملاً با كلام . ل اين است ازدواج امريست اشتباهتعليم او. شود اكنون دو نوع از تعاليم شياطين بيان مي 3:4


هيچ چيز به خدا خود ازدواج را مقرر نمود، حتي پيش از اينكه گناه وارد جهان شود، در ازدواج . خدا مغايرت دارد
  .دكنن بدي وجود ندارد، و معلمان دروغين با ممنوعيت ازدواج، در واقع با آنچه كه خدا مقرر كرده است مقابله مي
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تر  با اين حال، واضح. توان مشاهده نمود  ها مي ها و راهبه اين تعليم را در قانون ممنوعيت ازدواج كشيش ةنمون
اند كه طي آن، بر طبق  ميده شدهروح كه پيوند روحاني نا ةبگوئيم، اين آيه اشاره دارد به تعليم معتقدين به تزكي


از والدين . شوند عملي آن، مردان و زنان اغوا مي ةشود و طي جنب يپيوند ازدواج استهزاء م« (A.J. Pollock)لاك پو
توانيم ديدگاه  ميهمچنين . »مشروع خود جدا شده تا با پيوند روحاني خود يك ارتباط شوم و نامشروع شكل دهند


ازدواج كه سه بار  (Eddy)مؤسس آن، آقاي ادي . را در مورد ازدواج ذكر كنيم (Christian Science)علم مسيحي 
  :كرده، نوشته است


ازدواج، كه زماني يك حقيقت مسلم ... آموزيم خدا، پدر همه است، ازدواج تداوم خواهد داشت  تا هنگامي كه مي
  .در ميان ما بود، اكنون نبايد از آن حمايت شود


روح  ةچنين تعليمي در ميان معتقدني به تزكي. ها است دومين تعليم غلط شياطين احتراز از برخي خوراك
دارد، همچنين  شخص را از ارتباط با ارواح باز ميكنند خوردن گوشت حيوانات  شود، كساني كه ادعا مي يافت مي


در ميان عارفان و هندوها ترس از قرباني كردن هر موجود زنده وجود دارد، زيرا بر اين باورند كه جان انسان به 
  .رود وجود حيوان و ديگر مخلوقات مي


هر دو را خدا خلق كرده تا با . ها تواند به ازدواج اشاره داشته باشد و هم به خوراك هم مي» كه«ضمير ربطي 
را تنها براي نجات نيافتگان مقرر نكرده است بلكه همچنين براي مؤمنين و  آنها او. شكرگزاري در آن سهيم شويم


  .عارفين حق
خدا هستند، و اگر به شكرگزاري پذيرفته ها و هم ازدواج مخلوق  هم خوراك. هر مخلق خدا نيكو است 4:4


، و غذا را براي تداوم حيات )28:1 ايشپيد ك.ر(او ازدواج را براي تكثير حيات مقرر كرد . شود نبايد آن را رد كرد
  ).3:9 ايشپيد(


مرقس   ؛3:9پس غذا در پيدايش . انسان تخصيص داده است ةكلام خدا خوراك و ازدواج را براي استفاد 5:4
 4:13و عبرانيان  7قرنتيان  اولازدواج . تقديس شده است) 26، 25:10قرنتيان اول ؛ و 15، 14:10اعمال  ؛19:7


  .تقديس شده است
ما بايد قبل از تناول كردن خوراك سر خود را خم نموده و خدا را . شوند همچنين آنها توسط دعا، تقديس مي


خواهيم غذا را تقديس  ما با اين عمل از خداوند مي). 35:27؛ اعمال 19:14نگاه كنيد متي (براي غذا شكر كنيم 
ما بايد قبل از ازدواج دعا نماييم كه خدا اين . قوتي باشد در جان ما تا بتوانيم او را بهتر خدمت نماييمنمايد كه 


  .اتّحاد را براي جلال خود، براي بركت ديگران، و براي خيريت عروس و داماد مبارك گرداند
و  يظاهر دينبا يكرگزارش يدعا نيا. است كوين اريبس يشهادت ماندارانيرايغذا در حضور غ يبرا يشكرگزار


  .مييخوراكمان را پنهان نما ياز خدا برا يكه شكرگزار ميتلاش كن يستينبا نيباشد، اما همچن يطولان
  


  )16-4:6(زنده در راستاي مقابله با ارتداد قريب الوقوع تعاليمي سا) ب
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ي خادم نيكوي مسيح عيس برادرانذكر شده است به  5- 1تيموتائوس با تعليم اين امور كه در آيات  6:4
او خادمي خواهد بود، تربيت يافته در . است» خدمتكار«گونه كه قبلاً گفتيم، واژة خادم به معناي  همان. خواهد بود


  .كلام ايمان و تعليم خوب كه تا كنون به دقت پيروي كرده است
رژيم مناسبي  6 ةاو در آي. كند پولس در اين قسمت خدمت مسيحي را به يك رقابت ورزشي تشبيه مي 7:4


 7 ةاو در آي. كند ـ او بايد از كلام ايمان و تعليم نيكو تغذيه شود كند معرفي مي براي كسي كه مسيح را خدمت مي
  .گويد كه هدفش دينداري است سخن مي از رياضتي


با آنها  او نبايد. هاي حرام عجوزها احتراز نمايد از افسانهكند كه  پولس رسول به تيموتائوس توصيه مي
هاي حرام  افسانه. بلكه بايد، از آنها دوري جويد، و آنها را حقير شمارد. بجنگد و يا وقت زيادي صرف آنها نمايد


براي زنان اندازد، كه مؤسس آن يك زن بود و به نظر به طور خاص  علم مسيحي مي) فرقة(ما را به ياد  عجوزها
  .دهد را تعليم ميها  ، و به جاي حقيقت افسانهكهنسال جذّاب است


دينداري در  رياضتها، خود را وقف  و اسطوره ها افسانهبهتر است كه او به عوض هدر دادن وقتش بر روي 
 )Eugene Stock( كاستا. باشد مقدس، دعا، عبادت، و بشارت به ديگران مي چنين رياضتي شامل مطالعة كتاب. بكند


» .خلاف ماستبر  "جريان آب"ود ندارد؛ آن چيزي به مفهوم جريان حركت به سوي دينداري وج«: گويد ميچنين 
 .و تلاش ضروري است رياضتبراي اين كار 


رياضت بدني براي بدن فوائد خاصي دارد، اما اين فوائد . اند در اينجا دو نوع رياضت با هم مقايسه شده 8:4 
ه تنها براي اين زمان از سويي ديگر، دينداري براي روح، جان، و جسم مفيد است، و ن. محدود و كم دوام هستند
آورد، و براي زندگي آينده وعدة  دينداري براي اين زندگي شادي عظيم به همراه مي. بلكه براي ابديت نيز است


  .آورد پاداشي درخشان و شريك شدن در جلال آن حيات را به ارمغان مي
اين حقيقت كه دينداري داراي . قبل ةاي است به دينداري در آي بر اين باورند كه اين آيه اشاره عموماً 9:4


  .اين سومين سخن امين در اين رساله است. ارزش ابدي و وسيع است يك سخن امين است و لايق قبول تام
ن است و او براي اين گويد كه هدف غايي اي پولس مي. كشيم احترامي مي زيرا كه براي اين زحمت و بي 10:4


اما شخص . ارزش است ايمانان بي به نظر چنين هدفي در زندگي بي. بندد هدف هرچه در توان دارد به كار مي
بنا . گاه كمرنگ نخواهد شد اين اميد هيچ. بيند و بر خداي زنده اميدوار است مسيحي وراي امور فاني اين دنيا را مي


خدا نجات . الخصوص مؤمنين را نجات دهنده است ه جميع مردمان علياو خداي زنده است كبه اين دليل كه 
جمع  ةدهند اما او نجات. كند زندگي خود حفظ مي ةرا در امور روزمر آنها جميع مردمان است چرا كه او ةدهند


او ست ـ گونه كه قبلاً هم گفتيم ـ او براي نجات جميع مردمان تدارك لازم را ديده ا مردمان نيز است چرا كه همان
 ةدهند توانيم بگوييم كه او نجات مي. شوند مند مي به طور خاص ايمان دارند زيرا از تدارك او بهره ةدهند نجات
  .واقعي ايمانداران است ةدهند ها و نجات تمام انسان ةبالقو


ايد ب تيموتائوس. گفته است 10-6احتمالاً مقصود از اين امور آن چيزهايي است كه پولس در آيات  11:4
  .را براي قوم خدا مطرح نمايد آنها چنين مفاهيمي را حكم كرده و تعليم دهد و دائماً
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برخلاف . سن داشته استبين سي تا سي و پنج سال  تيموتائوسنامه احتمالاً به هنگام نگارش اين  12:4
كس جواني را  هيچ«ويد، گ به همين دليل پولس در اينجا مي. او مرد نسبتاً جواني بودبرخي از مشايخ جماعت افس، 


. خود را تبديل به يك بت سازد و از تيغ انتقاد مبرا تيموتائوسالبته مقصود اين نيست كه » .تو را حقير نشمارد
وسيله  داران نمونه باشد و بدين تواند براي ايمان او مي. بلكه، مقصود اين است كه نبايد به كسي فرصت انتقاد دهد


  .دهدمجال انتقاد به حق را هم ن
او نه تنها از بيان . باشدسخنان او هميشه بايد معرف فرزند . است تيموتائوسمقصود از در كلام سخنان 


  .سخنان منع شده احتراز خواهد كرد، بلكه كلامي كه براي شنوندگان بنا كننده نباشد را نيز بر زبان نخواهد آورد
  .رافكندگي نام مسيح شودرفتار او نبايد ماية س. در سيرت اشاره دارد به رفتار او


مقصود از در محبت اين است كه محبت بايد انگيزة رفتار باشد، همچنين روحي كه از اين طريق منتقل 
  .شود و هدفي كه آن در پي دارد مي


با اين حال . هستند »در روح«بسياري از نسخ امروزي و تفسيرهايي كه از اين متن به عمل آمده فاقد عبارت 
  :كند كه با درك عميق از اين عبارت از اين حقيقت انتقاد مي كينگ گاي. ب متون اوليه آمده استلواژة روح در غا


همه . اشتياق يكي از خصوصياتي است كه در كمال تعجب از طبيعت بسياري از مسيحيان رخت بربسته است«
. خدا اشتياق بسيار اندك استبراي سابقة فوتبال يا يك مبارزة انتخاباتي اشتياق فراوان دارند، اما براي خدمت 


جاي آن . شود ها چقدر باعث شرمندگي ما مي اشتياق وافر مسيحيان پيرو مكتب علم، شاهدان يهوه، كمونيست
را در امر تثبيت جايگاه و  تيموتائوساين روح عالي . آن مأمنوس بود خالي استغيرت آتشيني كه زماني كليسا با 


  «.د نمودمشي بسيار كمك خواه پيشبرد اين خط


بند بودن را در خود  است، و درواقع مفهوم قابليت اعتماد و پاي »در وفاداري«احتمالاً مقصود از در ايمان، 
  .دارد


  .هاي او نيز عصمت نه تنها بايد خصوصيت اعمال او را شكل ده بلكه انگيزه
او بايد خود . تيموتائوسي احتمالاً اين آيه در درجة اول به كليساي محلي اشاره دارد، تا زندگي شخص 13:4


در اينجا يك ترتيب مشخص به چشم . را به قرائت عمومي كتاب مقدس، نصيحت و تعليم يا آموزه بسپارد
اين امر به طور خاص در آن زمان ضروري بود، . كند پولس ابتدا بر قرائت عمومي كلام خدا تأكيد مي. خورد مي


پس از قرائت كلام  تيموتائوس. افراد كمي نسخة كلام را داشتند. دچرا كه تعداد كلام مكتوب خدا بسيار محدود بو
كرد، و سپس بايد حقايق عظيم كلام خدا را تعليم  چه كه قرائت شد نصحيت مي داران را بر مبناي آن خدا، بايد ايمان


خدا را به پس كتاب تورات «: 8كند، و به طور خاص آية  را در ذهن ما تداعي مي 8اين آيه غميا باب . داد مي
  ».خواندند بفهمند چه را كه مي صداي روشن خواندند و تفسير كردند تا آن


بخواهد نصحيت  تيموتائوس اينكهقبل از . با اين حال، نبايد مفهوم دعاي شخصي را از اين ايه متمايز دانست
  .كند اين امر را در زندگي شخصي خود عمليكند و كلام خدا را به ديگران تعليم دهد، خود بايد 


بشارت، شباني يا  —عطا شده است  تيموتائوسبه ) عطا(گويد كه چه كرامتي  كلام دقيقاً به ما نمي 14:4
حال  با اين. يك معلم ـ شبان بوده است  بخشد كه او احتمالاً حال و هواي اين رساله اين تصور را تقويت مي. تعليم
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در وهلة اول اين . هاي كشيشان به او عطا شده است دستدانيم كه اين كرامت به وسيلة نبوت و با نهادن  ما مي
ي در كليسا برخاسته و اعلان ا ارت بدان معنا است كه زماني نبياين عب. نبوت عطا شده است  كرامت به وسيلة


بخشيده است ـ نبي اين عطا را نبخشيده بلكه تنها آن را اعلان نموده  تيموتائوسنموده كه روح خدا عطايي به 
مشايخ يا كشيشان بايد تأكيد نماييم كه براي ديگر . هاي كشيشان همراه بوده است دستن موضوع با نهادن اي. است


چه كه  ها بر او، به طرز نمادين آن بلكه آنها با گذاشتن دست. را نداشتند تيموتائوسقدرت بخشيدن عطا به 
  . القدس در او انجام داده بود را به رسميت شناختند روح


. القدس برنابا و شاؤل را براي كار خاصي انتخاب نمود ، روح2در آية . شود ديده مي 13ر اعمال اين روال د
آية (ها برايشان گذارده، روانه نمودند  آنگاه روزه گرفته و دعا كردند و دست. شايد توسط نبي اين كلام منتقل شد


3 .(  
هنگامي كه بر كشيشان مبرهن شد . شود يمشي امروزه نيز از سوي بسياري از جوامع مسيحي دنبال م اين خط


وسيله  سپارند، و بدين القدس يافته است، آنها آن شخص را به كار خداوند مي كه شخصي عطاي خاصي از روح
بخشد  گذاري آنها عطايي به وي نمي دست. نمايند القدس در زندگي او را تأييد مي اعتماد خود بروي و عمل روح


  .ه اين عمل توسط روح خدا انجام شده استكنند ك بلكه تنها تأييد مي
 تيموتائوس دومدر  تيموتائوسگذاري پولس بر  در اينجا و دست تيموتائوسگذاري كشيشان بر  ميان دست


رسمي دارد و نه مسئوليتي در قبال عطايي كه به اين عمل نه جنبة گذاري،  در اين دست. تفاوتي وجود دارد 6:1
پولس به عنوان در مورد دوم، . بلكه تنها نمادي از مشاركت با او در خدمتش است. بخشيده شده دارد تيموتائوس


  .يك رسول مجرايي براي نزول عطا برروي بود
نيز ترجه » به خود گير«يا » زحمات اين امور را متحمل شود«توان  نما را مي عبارت در اين امور تأمل 15:4


خود را كاملاً به (گويد در اينجا راسخ باشي  ميعبارت بعدي  مقصود هم در انيجا اين است، زيرااحتمالاً . كرد
او بايد تمام هم . نمايد خود را تمام و كمال به كار خداوند بسپارد را تشويق مي تيموتائوسپولس ). ها بسپارد اين


دمت خواهد كه در خ پولس نمي. شود پس با اين روش، ترقي او بر همه ظاهر مي. وغم خود را بر اين كار بنهد
در امور  تيموتائوسخواهد كه  بلكه او مي. مسيحي يك وضعيت ثابت داشته و همه چيز بر وفق مرا پيش رود


  .خداوند ترقي نمايد
را احتياط كند و سپس بايد ابتدا خويشتن  تيموتائوس. به ترتيبي كه در اينجا ارايه شده توجه نماييد 16:4
اگر زندگي او اشتباه . نمايد ر زندگي تمام خادمين مسيح تأكيد ميزندگي شخصي داين موضوع بر اهميت . تعليم را


به درستي  (A.W. Pink)پينك  .دبليو .اي. اي ندارد باشد اما در تعليم دادن بسيار راسخ و راست دين، هيچ فايده
ير اگر اجازه دهيم خدمت پرستش را تخت فشار قرار داده و رشد زندگي روحاني شخص را تحت تأث«: گفته است


 ».قرار دهد، آنگاه دامي خواهد بود براي شرير


نصيحت و تعليم، خود را و با قائم بون در اين امور، يعني، قرائت كلام،  تيموتائوسنويسد كه  پولس مي
اين باب با توصيفي از معلمان . مقصود از نجات در اينجا نجات جانها نيست. خود را نجات خواهد دادشنوندگان 


گويد كه با  مي تيموتائوسپولس به . ن قوم خدا رعب و وحشت ايجاد كرده بودند آغاز شددروغين كه در ميا
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دارانه و كلام خدا، خود را از دام اين معلمان دروغين رهايي خواه دبخشيد و هم  بند بودن به يك زندگي دين پاي
  .شنوندگان خود را


  


  )2:6-5:1(تعاليمي خاص در مورد اقشار گوناگون ايمانداران  .5
  )2-5:1(سني  گوناگونهاي  گروه) الف
خواهد  اي كه مي سازد، خانواده آشنا مينسبت به اعضاي خانوادة مسيحي  تيموتائوساين آيه ما را با رفتار  1:5


شد در مقابل افراد پير  وسوسه ميتر بود و شايد هم كمي پرخاشگر  كه جوان تيموتائوس. در ميان آنان خدمت كند
شود مرد پير را توبيخ نمايد، بلكه چون پدر او را نصيحت  باشد؛ از اين رو، به او تذكر داده مي ناشكيبا و پرخاشگر


  .تر بر چنين اشخاصي پرخاش نمايد شايسته نيست كه او به عنوان مردي جوان. كند
جويانه اتخاذ  همچنين اين خطر وجود داشت كه اين خادم جوان مسيحي نسبت به جوانان ديدگاهي سلطه


گويد كه او بايد با جوانان همچون برادران خود رفتار نمايد؛ او بايد همچو يكي از  از اين رو پولس به او مي. دنماي
  .خود را برتر از آنها بداند اينكهآنها باشد و نه 


  .با زنان پير بايد همچون مادران رفتار شود همراه با صحبت، و احترامي كه شايستة آنان است 2:5
آلود است اجتناب نمايد،  گناهچه كه كاملاً  او نه تنها بايد از آن. با زنان جوان باشدگي رفتار او عفت بايد از ويژ


  .اي كه جلوة بد دارند نيز پرهيز نمايد بلكه از اعمال و رفتارهاي نسنجيده
  


  )16-5:3(زنان  بيوه) ب
سبت به آنها بايد ادا شود به موضوع بيوه زنان در كليساي محلي و رفتاري كه ن 16-3پولس از آيات  3:5


  .پردازد مي
محترم در اينجا نه تنها . الحقيقه بيوه هستند محترم دارد زنان را كه اگر في پيش از هر چيز، كليسا بايد بيوه


يك بيوة حقيقي كسي است كه هيچ وسيلة امرار . حاوي مفهوم احترام بلكه مفهوم كمك مالي را نيز دربر دارد
او هيچ خويشاوندي ندارد كه به او كمك . ق و روزي چشم اميد به سوي خداوند داردمعاش ندارد و براي رز


  .نمايد
در . ها دارند ها كساني هستند كه فرزندان يا نواده اين. اند زنان در اين آيه توصيف شده طبقة دوم از بيوه 4:5-5


در حق آنها انجام ) يا مادربزرگشان(چنين موردي، فرزندان بايد بياموزن كه با جبران تمام زحماتي كه مادرشان 
آموزد كه دينداري در خانه آموخته  اين آيه به طور واضح به ما مي. داهد است دينداري عملي را در خانه نشان دهند


اين واقعاً شهادت بدي براي ايمان مسيحي است كه با صداي بلند از مذهب شخصي سخن گوييم پس . شود مي
  . را ناديده انگاريمطبيعي با ما در ارتباطند  آنهايي را كه توسط پيوندهاي


يان سدرافس. در نظر خدا پسنديده است كه مسيحيان از اجداد خود كه استطاعت مالي ندارند مراقبت نمايند
گونه  همان» .پدر و مادر خود را احترام نما، كه اين حكم اول با وعده است«: دهد پولس به طور واضح تعليم مي 2:6
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يچ منبع درآمدي ندارد و براي نان روزانة خود همواره چشم اميد هبيوة حقيقي كسي است كه گفتيم،  كه قبلاً هم
  .به سوي خدا دارد


بر سر اين موضوع كه آيا چنين زني . دهد كسي است كه تن به عياشي مي 5نقطة مقابل بيوة ديندار آيه  6:5-7
ما معتقديم كه او يك مسيحي واقعي است ـ . د داردنظر وجو يك ايماندار حقيقي است يا شخصي متظاهر اختلاف


. اما به وضع بد گذشته دچار شده است ـ از نظر رابطه با خدا و مفيد بودن براي خدا چنين شخصي مرده است
دهند هوشيار باشد و به مسيحيان تعليم دهد كه از  زناني كه تن به عياشي مي بايد در برابر چنين بيوه تيموتائوس
  .دست هستند بت نمايند كه با آنها رابطة خويشاوندي داشته و تهيكساني مراق


. الخصوص اهل خانه درجه يك در اينجا مورد تأكيد قرار گرفته است اهميت تدبير براي خويشان وعلي 8:5
بايد ورزد كه ايمانداران حقيقي  اصرار مي دائماًايمان مسيحي . تصور ورزيدن در اين امور برابر است با انكار ايمان


هنگامي كه يك مسيحي در انجام اين امر كوتاهي ورزد، او منكر همان حقيقتي است كه  .را كمك كنند يكديگر
ايمانان به خويشاوندان خود  ايمان است چرا كه بسياري از بي تر از بي چنين شخصي پست. دهد مسيحيت تعليم مي


زيدن در اين امر باعث شرمندگي نام خداوند همچنين بايد گفت كه يك شخص مسيحي با تصور ور. كنند كمك مي
  .دهد ايمان هم انجام نمي شود، كاري كه يك بي مي


زناني بود كه  شد، كه بيانگر بيوه يابيم كه در هر كليساي محلي فهرستي از اسامي ثبت مي از اين آيه در مي 9:5
شود نبايد  زني كه ثبت مي م هر بيوهكه ناكند  پولس در اينجا تصريح مي. ندشد توسط كليسا مراقبت و حمايت مي


  .كمتر از شصت ساله باشد
در مورد . كند عبارت يك شوهر كرده باشد همان مشكلات مربوط به ازدواج اسقفان و شماسان را مطرح مي


گمان مقصود اين است كه زندگي او عاري از سرزنش و هر سوء  بي. اين موضوع نيز همان تفسيرها ارايه شده است
  .بر انجام اعمال غيراخلاقي باشد ظني مبني
دار روحاني به شمار آيد  هاي ايمان زن، او بايد به انجام اعمال صالحه كه بايد از ويژگي براي ثبت نام بيوه 10:5


  .مشهور باشد
تربيت سادة ترديدي نيست كه مقصود از عبارت اگر فرزندان پرورده باشد اين است كه او بايد آنها را طوري 


  . اي ندارد، بلكه خوب تربيت كرن مهم است ندان فايدهفرزندان چ
در عهد جديد بارها و . نواز است زن ديندار اين است كه او نسبت به غربا مهمان هاي بيوه يكي ديگر از نشانه
  .نوازي ذكر شده و مورد تحسين قرار گرفته است بارها بزرگواري مهمان


زن خدمات  گمان مقصود در اينجا اين است كه بيوه پس بي. هاي مهمان يكي از وظايف غلام بود شستن پاي
هاي مقدسين به شكل  مقصود شستن پايتواند  اما همچنين مي. داران كشيده باشد بسيار پرزحمتي براي ديگر ايمان
 ةا و استفاده از البته مقصود خدمت عمومي نيست بلكه تنها مقصود ديدار از خانه. روحاني باشد، شستن با كلام خدا
  .آند بشويد هايي كه در كار روزانه بدان آغشته شده داران را از آلودگي كلام خدا است به شكلي كه ايمان


يا در تنگنا قرار  نه در حق كساني كه بيمار، عزادار اي است به انجام اعمال رحيما كشان اشاره كمك به زحمت
  .دارند
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ت محلي ثبت گردد بايد از هر كار نيكو پيروي كرده زن در فهرست جماع نام بيوه اينكهبراي  اينكهجان كلام 
  .باشد


درك اين آيه بسيار دشوار است اما به نظر مقصود اين باشد؛ به طور كلي اشتباه است كه به بيوه زنان  11:5
البته اين . آنها كه جوان هستند، احتمالاً خواهش نكاح دوبارة خواهند داشت. جوان در كليسا مسئوليتي سپرده شود


قوي باشد كه اين بيوه زنان جوان تن به  آن قدراشتباه نيست، اما ممكن است اين خواهش النفسه  وضوع فيم
هنگامي كه بحث انتخاب ميان ازدواج با . خواند پولس موضوع را سركشي از مسيح مي. ايمان در دهند ازدواج با بي


زن جوان مايل به ازدواج  آيد، بيوه او پيش مي ايمان و ازدواج نكرن به خاطر محبت به مسيح و اطاعت از كلام بي
  . كرده است اين موضوع باعث شرمساري كليسايي خواهد بود كه او را كمك مي  مسلماً. است


بلكه مقصود تنها اين است كه اين داوري باشد،  مقصود از ملزم شدن در اينجا عذاب و فلاكت ابدي نمي 12:5
كرد به عيسي مسيح خداوند وفادار  زماني او اقرار مي. اند خست را برطرف كردهو الزام به خاطر اين است كه ايمان ن


يابد آن هم با كسي كه مسيح را دوست ندارد، وفاداري و تعهد خو  و سرسپردة اوست، اما اكنون فرصت ازدواج مي
  .كند ميرود، و به داماد آسماني خيانت  ايمان مي نسبت به مسيح را فراموش كرده در پي يك بي


به ازدواج تشويق در حقيقت او آنها را . گيرد پولس بيوه زنان جوان را به خاطر ازدواج كردن به باد انتقاد نمي
براي ازدواج با يك مرد اصول  اينكهبيند آفت روحاني آنهاست،  او تنها مشكلي كه در اين امر مي). 14آيه (نمايد  مي


  .كنند روحاني را ترك مي
زنان جوان را متقبل شود باعث ترغيب آنها  بخواهد مسئوليت كامل كمك مالي به بيوهاگر كليساي محلي  13:5
و با گو و فضول خواهند شد،  هاي خود بپردازند، بيهوده به مسئوليت اينكهآنها به جاي . شود گويي مي به بيهوده


  محلي نبايد ترغيب كنندةهيچ اقدامي از سوي كليساي . شوند كه اصلاً به آنها ارتباطي ندارد اموري سرگرم مي
شود شهادت نامطلوبي از مسيحيت به جا  چنين امري باعث ميگونه كه قبلاً هم گفتيم،  چنين رفتاري باشد، همان


  .شودگذاشته 
گويد، بهتر است زنان جوان نكاح شوند و اولاد بزايند، و يك  پس پولس به عنوان يك اصل كلي مي 14:5


افته بود كه براي هر بيوة جواني امكان ازدواج وجود دريپولس   مسلماً. هندملامت تشكيل د زندگي مسيحي بي
كند كه بتوان در صورت  اما او فقط يك اصل كلي مطرح مي. شوند قدم مي معمولاً مردان در اين زمينه پيش. ندارد


  .امكان از آن پيروي نمود
دهد كه مبادا  و پولس در اينجا هشدار مياي است كه مسيحيت را بدنام سازد،  بهانه دائماًخصم، يا شيطان، 


  .چنين امور مشروعي باعث مذمت شيطان شود
. بلكه رخ داده بود. گويد تنها حدس و گمان نيست زنان جوان مي چه پولس در اينجا دربارة بيوه آن 15:5


يمان انتخاب ا بعضي به عقب شيطان برگشته بودند، چرا كه به خداي شيطان گوش فراداده بودند و يك زوج، بي
  .كرده و از كلام خداوند نااطاعاتي كرده بودند
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اگر مرد يا زن . شود هاي خود پرداخته مي اكنون به بحث دربارة وظيفة خويشاوندان در مراقبت از بيوه 16:5
به بتواند دار بايد اين مسئوليت را متقبل شود تا كليسا  اي دارد كه نياز به كمك دارد، پس ايمان مؤمن در خانواده بيوه


  .مراقبت از كساني بپردازد كه در تنگنا قرار داشته و هيچ خويشاوند نزديكي ندارند
گويد كه كليسا تحت شرايط خاص بايد چگونه عمل نمايد، نه  ، به ما مي16-3تمام اين عبارات، يعني آيات 


. چنان كند وارد عمل شود اي وجود دارد يا اگر قادر است كه چنين و )تخفيف دهنده(اگر شرايط مخففه  اينكه
القدس بسيار پراهميت است، ليكن امروزه از  طول اين پاراگراف بيانگر اين امر است كه اين موضوع در نظر روح


  .شود سوي بسياري از جوامع مسيحي ناديده انگاشته مي
  


  )25-5:17(كشيشان  )پ
كند كه كشيشاني  اين قائده را مطرح مي پولس در وهلة اول. پردازد ادامة اين باب به موضوع كشيشان مي 17:5


ترجمه كرد  »رهبري كردن«بهتر است پيشوايي را . اند، بايد مستحق حرمت مضاعف باشند كه نيكو پيشوايي كرده
. مضاعف هستندمستحق حرمت چنين كشيشاني . در اينجا موضوع بر سر تسلط نيست، بلكه الگو بودن). داربي(


). 6:15 يمت(احترام قايل شدن است، اما مفهوم پرداخت مالي نيز در آن نهفته است  احتمالاً مقصود از حرمت همان
قبل از هر چيز، او به خاطر كارش مستحق است از سوي قوم خدا . حرمت مضاعف هر دو مفهوم را دربر دارد


. مالي نيز استشود، او مستحق دريافت كمك  صرف ميمورد احترام واقع شود، اما اگر وقت او كاملاً در اين كار 
كنند و  كشند كساني هستند كه وقت زيادي را صرف موعظه و تعليم مي آناني كه در كلام و تعليم محنت مي  احتمالاً
  .سان قادر نيستند در جايي به طور مداوم مشغول به كار شوند بدين


آيه اول . ه شده استدر اينجا دو آيه از كتاب مقدس به عنوان دليلي براي پرداخت مزد به كشيش اراي 18:5
اين آيه به طور خاص الهامي بودن كتاب مقدس را بر ما . گرفته شده است 7:10است، و آيه دوم از لوقا  4:25تثنيه 


پولس يك آيه از عه عتيق و كي هم از عهد جديد گرفته، آنها را در كنار هم و در يك سطح قرار . سازد روشن مي
مبرهن است كه پولس مكتوبات عهد جديد را ني زداراي همان اقتدار . داند دهد، هر دو را به كتاب مربوط مي مي


  .داند عهد عتيق مي
گيرد نبايد از خوردن  دهد گاوي كه در امر برداشت محصول مورد استفاده قرار مي اين كلام به ما تعليم مي


ورد كشيشان نيز وضعيت در م. همچنين يك مزدور مستحق دريافت قسمتي از ثمرة كار خود است. خرمن منع شود
رغم اين حقيقت كه ممكن است كار آنها بدني نباشد، با اين حال آنها مستحق حمايت  علي. به همين صورت است


  .مالي از طرف قوم خدا هستند
از آنجايي كه كشيشان در كليسا داراي مسئوليت هستند، آنها به طور خاص هدف تهاجم شيطان قرار  19:5


اين اصل مطرح شده . دهد اتهامات ناروا اقدامي انجام ميح خدا براي محافظت آنها در برابر از اين رو رو. دارند
نبايد بر عليه يك كشيش  نشود هيچ اقدام انضباطي است كه تا هنگامي كه اتهام با شهادت دو يا سه شاهد تأييد
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مورد كشيشان مورد تأكيد قرار  اين اصل براي تمام اعضا كاربرد دارد، اما در اينجا در در حقيقت،. صورت گيرد
  .كند گيرد، زيرا كه هميشه خطر اتهام ناروا آنها را تهديد مي مي


در مواردي كه گناه كشيشي ثابت شود به طوري كه باعث لطمه زدن به وجهة كليسا شود، چنين مردي  20:5
سازد و  داران روشن مي يماناين عمل جدي بودن گناه در خدمت مسيحي را بر ا. بايد در حضور ديگران توبيخ شود
  .شود درس عبرتي در زنگي ديگران مي


. به طور خاص براي كشيشان كاربرد ندارد، بلكه براي تمام مسيحيان 20برخي از مفسران بر اين باورند كه آية 
  .سازد مسلماً اين اصل براي تمام مسيحيان كاربرد دارد، اما چارچوب متن آن را به كشيشان مربتط مي


خطر اول غرض ورزي . به هنگام اعمال تنبيه انضباطي در كليساي محلي، از دو خطر بايد اجتناب ورزيد 21:5
همچنين طرفداري از . بسيار سهل است كه ناعادلانه بر شخصي غرض ورزي كنيم. و، ديگري طرفداري است


از اين رو پولس . ستشخصي خاص، به خاطر ثروت، جايگاهي كه در اجتماع دارد و يا شخصيت او بسيار سهل ا
اين مسئوليت را به را در حضور خدا و مسيح عيسي و نيز در حضور فرشتگان برگزيده  تيموتائوسبا جديت تمام 


سپارد كه تا هنگامي كه حقايق روشن نشوند و يا بدون طرفداري از شخص خاصي تنها به خاطر  مي تيموتائوس
هر اتهامي بايد در حضو رخدا و خداوند . اوت نكنددوست او و يا شخص معروفي است بر شخصي قض اينكه


كنيم هستند، و  فرشتگان ناظران بر دنيايي كه ما در آن زندگي مي. عيسي و نيز در حضور فرشتگان رسيدگي شود
فرشتگان برگزيده كساني هستند كه در گناه و طغيان . آنها بر عدالت كامل در امور انضباطي كليسا واقف هستند


  .اند شركت نجسته، بلكه وضعيت اوليه خود را حفظ كردهبرعليه خدا 
آيند، گاهي اوقات اين ميل وجود دارد كه به  هنگامي كه اشخاص معروف به عضويت كليسا درمي 22:5


دهد كه در به كار گرفتن  هشدار مي تيموتائوسدر اينجا پولس به . سرعت مسئوليتي در كليسا به آنها سپرده شود
كند و نيز نبايد با كسناي كه شخصيت آنها بر او ناشناخته است شريك گردد، مبادا با اين كار اعضاي جديد عجله ن


نه تنها او بايد خود را از نظر اخلاقي پاك نگاه دارد بلكه از همكاري با گناهان ديگران . در نگاهان آنها شريك شود
  .نيز بري باشد


بيني  شايد پولس رسول خردمندانه پيش. اط داردمشخص نيست كه اين ايه چگونه با آيات قبل ارتب 23:5
اگر چنين . در مسايل و مشكلات جماعت تأثير نامطلوب بر او خواهد گذاشت تيموتائوسكرد كه درگيري  مي


به احتمال قريب به يقين ! برد كه از چنين موضوعي رنج مياولين و آخرين شخصي نبود  تيموتائوسباشد، 
اين نصيحت پولس . ان آب آلوده بود كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا متداول استنيز يكي از قرباني تيموتائوس


پولس . نبايد آب را بدون شرابي كم ميل نمايد تيموتائوسمعناست كه  بدين» ديگر آشامندة آب فقط مباش«كه، 
استفادة دارويي از  اين آيه تنها. كند هاي بسيار را به او توصيه مي استفادة شرابي كم بهت شكمش و نيز ضعف


  .اي براي افراط در نوشيدن آن به كار گرفته شود كند و نبايد به عنوان بهانه شراب را توصيه مي
بعيد است كه در آن زمان آب انگور . ترديدي نيست كه مقصود در اينجا شراب واقعي است و نه آب انگور


شود، فرايندي كه در آن زمان هنوز ناشناخته  م ميهم بوده باشد، زيرا آب انگور توسط عمل پاستوريزه كردن انجا
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اگر . بيان شده است» شرابي كم«اين حقيقت كه مقصود شراب واقعي بوده است به طور تلويحي در عبارت . بود
  .شراب واقعي نبود، پس نيازي نبود كه حتماً ذكر شود اندك شرابي ميل شود


گمان اين  گرچه پولس خود يك رسول بود، و بي. سازد تر مي اين آيه همچنين موضوع شفاي الهي را پررنگ
او در اينجا . كند قدرت را داشت كه تمام امراض را شفا دهد، اما با اين حال همواره از اين قدرت استفاده نمي


  . كند مياستفادة شراب را براي درد شكم تأييد 
 تيموتائوسجايي كه به پردازد،  مي 22به نظر پولس در اين آيه دوباره به موضوع مطرح شده در آية  24:5
  .دهند اين موضوع را بيشتر شرح مي 25و  24آية . دهد كه براي دست گذاشتن بر اشخاص عجله نكند هشدار مي


توان آنها را به شخصي تشبيه كرد كه شيپور به دهان  مبرهن است كه مي آن قدرگناهان بعضي آشكار است و 
م طول مسافت راه را ته به محكمة داوري صدا در داده او را گناهكار اعلان دارند و تما در جلوي مردي گام برمي


  .بعضي كه گناهكار هستند چندي بعد گناهشان آشكار خواهد شد. اما موضوع اصلاً اين نيست. كنند مي
در مودر قشر اول، شايد شخص مستي را در ذهن تصور نماييم كه ماهيشتان بر تمام جامعه آشكار است ـ از 


ممكن است . اي عاشقانه برقرار كرده است توان شوهري را تصور نمود كه با زني ديگر رابطه ي ديگر، ميسوي
  .جماعت اين موضوع را نداند، اما بعدها اين رسوايي برملا شود


زماني برخي همچون انسنا   مسلماً. اين موضوع تا حدي در مورد اشخاص نيكوكار هم صادق است 25:5
از . شود گير، و تنها در گذر زمان است كه نيكويي آنان آشكار مي رو و گوشه برخي ميانه. وندش گر مي خوبي جلوه


آموزيم كه نبايد در برخورد اول بر شخص قضاوت نماييم، بلكه اجازه دهيم زمان ماهيت  اين عبارات چنين مي
  .واقعي او را مشخص كند


  


  )2-6:1(ان بغلامان و اربا )ت
اند كه زير يوغ هستند، يعني زير  آنها غلاماني ناميده شده. شود مطرح ميفتار غلامان اكنون بحث دربارة ر 1:6


آيا غلامان در چنين . ايمان دارند گويد كه آقاياني بي پيش از هر چيز، پولس دربارة غلاماني سخن مي. يوغ بردگي
ه و فرار كنند؟ آيا تا آنجايي كه ممكن آيا بايد شورش كرداي داشته باشند؟  موردي بايد با آقايان خود رفتار وقيحانه


يعني . است بايد كار كمتري انجام دهند؟ برخلاف تمام اينها، آنها بايد آقايان خويش را لايق كمال احترام بدانند
و به طور كلي بيشتر در پي اين باشند كه   براي آنها احترام قايل شده، با وفاداري و در كمال اطاعت كار كنند، اينكه


بزرگ براي انجام چنين خدمت مداوم اين است كه نام مسيح در ميان  انگيزة. مانع ايجاد نمايند اينكهنند تا كمك ك
گري رفتار نمايد، پس آقايش به نام خدا و ايمان مسيحي را كفر  اگر يك بردة مسيحي با خشونت و طغيان. است


  .ش هستندارز داران بي او به اين نتيجه خواهد رسيد كه ايمان. خواهد گفت
اگر اربابي در . ها بود تاريخ كليسا مبين اين موضوع است كه معمولاً بهاي بردگان مسيحي بيشتر از يگر برده


يافت كه يكي از غلامان مسيحي است، معمولاً مايل بود پول بيشتري براي خريد آن برده  يك مزايدة برده درمي







- ٣٨ - 


اين امر بر ايمان مسيحي ارج . او را خدمت خواهد نمود دانست آن برده با وفاداري كامل بپردازد، چرا كه مي
  .نهاد مي


با . داري از سوي مسيحيت مورد نكوهش قرار نگرفته است غالباً بيان شده است كه در عهد جديد نظام برده
  .داري نيز رو به انقراض نهاده شد بينيم كه با گسترش پيغام و تعاليم مسيحيت، نظام برده اين حال، مي
او به بهايي خريده شده است؛ و ديگر از آن خود . دار حقيقي بايد بداند كه او غلام عيسي مسيح است انهر ايم


  .او به عيسي مسيح تعلق دارد ـ روح، جان، جسم و هرچه كه دارد از اوست. نيست
دند كه اربابان ش گمان اين غلامان همواره وسوه مي بي. پردازد كه آقايان مؤمن دارند اين آيه به غلاماني مي 2:6


د به جهت شكستن نان بعيد نبود كه در جماعت محلي به هنگام مشاركت در روز خداون. خود را خوار شمارند
اما غلامان . و همه در عيسي مسيح برادر —، اربابان مسيحي و غلامان مسيحي دور يك منبر بنشينند )7:20اعمال (


يك ارباب مسيحي  اينكهصرف . ماعي زندگي برداشته شده استپنداشتند كه تمايزات اجت نبايد در اين مراسم مي
دار و  اين حقيقت كه ارباب يك ايمان. باشد بدين منزله نيست كه غلام به او احترام نگذاشته و او را خدمت ننمايد


  .تر خدمت نمايد يك برادر محبوب است بايد غلام را بر آن دارد كه او را وفادارانه
اند، بلكه آناني كه در اين احسان  دران وفادار و محبوب ناميده شده ا نه تنها ايماناربابان مسيحي در اينج


با اين حال، از اين . اند كه آنها نيز در بركات نجات سهيم هستند عموماً از اين آيه چنين برداشت كره. شاركند
اعمال نيكو علاقه دارند، آنها بايد توان چنين دريافت كه از آنجايي كه هم غلامان و هم اربابان به انجام  عبارت مي


  .در كنار يكديگر خدمت نموده، هريك ديگري را كمك نمايد
. اي است به تعاليم قبلي در مورد غلامان مسيحي فرما اشارهبدون ترديد عبارت به اين معاني تعليم و نصيحت 


  .هده كردتوان در روابط كارفرما و كارمند مشا مسلماً مصداق امروزي اين ارتباط را مي
  


  )10- 6:3(معلمان كذبه و دلبستگي به پول  .6
هاي عجيب و غريب در  دارد كه عادت دارند آموزه اكنون پولس توجه خود را به سوي كساني معطوف مي 3:6


. بخش است مصقود از صحيح در اينجا كلاما سلامتي. كنند اين مردان كلام صحيح را قبول نمي. كليسا تعليم دهند
گشت و نيز در انجايل  بودند كه از زبان خداوند، عيسي مسيح هنگامي كه برروي زمين بود صادر مي اينها كلامي
اين تعليمي است كه به . شود ليمي است كه در عهد جديد يافت مياين كلام همان بدنة كلي تع. شوند يافت مي


  .كند طريق دينداري است چرا كه اين كلام رفتار الهي را ترغيب و ايجاب مي
. دانند در حقيقت چيزي نميند دانش برتري دارند، اما ك آنها ادعا مي. چنين افرادي مغرور هستند 4:6
  .گويند دانند در مورد چه سخن مي گونه كه پولس قبلاً گفت، آنها نمي همان


. ن استدبو ريوانه در متن اصلي به معناي بيماد يواژة به كار رفته برا. لات هستندآنها شيفتة مباحثات و مجاد
هايي را تعليم  گونه كه در آيه قبل ذكر شد، واژه اين افراد سلامتي روحاني ندارند، و به جاي تعليم كلام مفيد، همان
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ند و در مباحثات ك كنند كه روح را بنا نمي آنها سؤالات گوناگوني مطرح مي. كنند مي هند كه مقدسين را بيمار مي
  .ندنك تقلا و تلاش مي


لذا، . شود به طور قطع آنها را تفهيم نمايند هاي كتاب مقدس نيست، نمي ضوع بحث آموزهاز آنجايي كه مو
  :گويد مي (Lenski)لنسكي . آورد ، نزاع، كفر و ظنون شر را پديد ميدتعاليم آنها حس


بيند ديگري مهارت بيشتري از خود  يورزد چرا كه م ي بر ديگري حسد ميهاي آنها، يك در مجادلات و لفاظي«
كشد، يعني  گيرد؛ در نتيجه كار به توهين و ناسزاگويي مي شود نزاع شدت مي دهد؛ و وقتي رقابت آغاز مي ان مينش


  ».شوند لاي كلام مقدس ايراد مي انتقادها در لابه
  : دارد لنسكي با صراحت اظهار مي. گيرد، يعني اذهان بيمار اين منازعات از مردم فاسدالعقل سرچشمه مي 5:6


شود ـ قوة ذهني ديگردر زمينة اخلاقي و روحاني به  گي را شامل ميدپاشي از هم فساد و ،عقلرگونة ماوضعيت بي«
در حقيقت واقعيت و بيان . دهند آنها در برابر حقيقت به طور طبيعي واكنش نشان نمي. كند طور عادي عمل نمي


خش و الهي انجيل بايد چنين تأثيري ب به طور خاص حقايق نجات. پذيرفته شودشود كه  ن هدف مطرح ميياآن با 
شوند كه رد شوند، كه همه در زمينة اخلاقي و  ها همه با اين هدف بيان مي دروغ، سفسطه، تحريفداشته باشند؛ 
به دنبال اعتراض است؛ هنگامي كه چيزي خلاف  طشود ذهن فاسد فق هنگامي كه حقيقت بيان مي... روحاني است


  ».ا به دنبال دلايلي براي پذيرش اين اختلاف استذهن تنه  شود، ن ميحقيقت بيا


از اما به خاطر نپذيرفتن نور، زماني آنها با حقيقت آشنايي دارند، . همچنين اين افراد مرتد از حق هستند
  .اند  حقيقتي كه زماني با آن مأنوس بودند دور شده


دانند كه در آن براي  را پيشة خود مي ظاهراً، آنها تعليم مذهب. پندارند كه دينداري سود است اين افراد مي
  ».اند پرسود تبديل كرده اي حرفهترين خدمت را به  آنها مقدس«. شود اندك كاري مزد خوبي عايدشان مي


 اي به كنند و هيچ علاقه اين موضوع نه تنها يادآور شبانان مزدور است كه در جامعة خادمين مسيحي كار مي
 —كنند  ي كه امروزه در مسيحيت بسيار رواج يافته است را در ذهن ما تدعي ميا حقيقت ندارند، بلكه منفعت طلبي


شود كه از چنين  از چنين اشخاص اعراض نما، بر ما حكم مي. كشي، بازها و غيره هاي قرعه فروش عفو، بازي
  .برحذر باشيم يرياكاران خدانشناس


تركيب . كند داد، اين آيه معناي كلام را بيان مي گونه كه آية قبل تعريف اشتباه سود را براي ما شرح همان 6:6
قناعت . گذارد طرفه از خود برجاي مي دينداري بدون قناعت يك شهادت يك. دينداري با قناعت سود عظيمي است
اما ديندار بودن از يك سو و با شرايط ساختن از سويي . كند وجه مسيحي نمي بدون دينداري نيز شخص را به هيچ


  .توان آن را با پول خريد ت كه نميديگر چيزي اس
تعليم عيسي را به ياد ما  7آية . سر كوه داردخداوند عيسي در موعظة اين باب شباهت بسياري با تعاليم  7:6


  .توكل نماييم يآورد كه براي تأمين نيازهاي خود به پدر آسمان مي
. آييم، و به هنگام مرگ نزد عيسي مي گامي كههن به هنگام تولد، :دستان ما در سه زمان از زندگي خالي است


  .توانيم برد در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است كه از آن هيچ نمي. كند اين آيه تولد و مرگ را به ما يادآوري مي
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ردم و خواستيد مرا در تابوت بگذاريد، به دور دستان من هنگامي كه م«: اسكندر كبير پيش از مرگ خود گفت
  : گويد در اين مورد مي (Beats)س بيت» .ه ببينند كه دستانم خالي است، بگذاريد بيرون باشند تا هماي نپيچيد پارچه


ترين شمشير را در دست داشت؛ كه  پيروزمندانه وشاهي دنيا پاد عصايآري، آن دستاني كه زماني پرافتخارترين «
  ».بود »خالي«به هنگام مرگ بازستاند، كه زماني قدرت داشت زنگي را ببخشد يا زماني از نقره و طلا پر بود؛ 


داند كه ما نياز به خوراك و  پدر آسماني ما مي. زندگي راضي باشد  قناعت يعني شخص از احتياجات اولية 8:6
ايمانان غالباً حول تأمين خوراك و پوشاك  زندگي بي. پوشاك داريم و وعده داده كه اين نياز ما را تأمين نمايد


در درجة اول بايد ملكوت خدا و عدالت او را بطلبد و خدا نيازهاي اولية او را برطرف  شخص مسيحي. گردد مي
  .خواهد كرد


تواند شامل مكاني براي زندگي و نيز لباس براي پوشيدن  واژة پوشاك در اينجا به معناي پوشش است و مي
  .قناعت كنيمما بايد به خوراك، پوشاك و مكاني براي زندگي . باشد


گناه آنان ثروتمند بودن . گويد ناپذير براي ثروتمند شدن سخن مي در مورد خواهش سيري 16-9آيات  9:6
تنها به خوراك، كه خواهند دولتمند شوند افرادي هستند  آناني كه مي. نيست، بلكه در حسرت آن بودن است


  .خواهند بيشتر داشته باشند پوشاك و مكاني براي زندگي قانع نيستند، بلكه مي
شود با  او براي رسيدن به اين هدف، وسوسه مي. سازد ثروتمند شدن انسان را در تجربه گرفتار ميخواهش 


ي، باز هايي شامل قماربازي، سفته چنين روش. كار خود را پيش برد بازي و فريب هايي همچون حقه شرو
اين خواهش . شود تار ميچنين انساني حتي در دام يا تله گرف. و حتي قتل است كلاهبرداري، شهادت دروغ، دزدي


گويد كه هرگاه حساب  شايد او به خود چنين مي. تواند خود را از آن رهايي بخشد شود كه نمي قدر قوي مي آن
رسد،  هنگامي كه به اين هدف مي. تواند اما او نمي. اش به تراز مطلوبي رسيد از اين كارها دست خواهد كشيد بانكي


كه اين خود جان انسان را خاطر به همراه دارد ثروت همچنين ترس و دغدغة  علاقه به. شود خواهش او بيشتر مي
هميشه ميل . شوند ميفهم گرفتار  در انواع شهوات بيخواهند ثروتمند شوند  افرادي كه مي. دهد عذاب ميبسيار 


برخي از حاضرند   غالباًمطلوبي برسند، در اجتماع به جايگاه  اينكهآنها براي . وجود دارد »چشمي كردن چشم و هم«
  .پربهاي زندگي را فدا كنندهاي  ارزش


دارد سلامتي جسم و  را بر آن ميها  طمع براي كسب ثروت انسان. شوند مضر نيز گرفتار ميآنها در شهوات 
سرگرم  آن قدرآنها . شوند كه به سوي آن سوق داده مياين پاياني است درواقع، . جان خود را به خطر بيندازند


آنها را از درك اين وقفه براي رسيدن به طلا،  تقلاي بي. شوند شوند كه در تباهي و هلاكت غرق مي ماديات مي
  :دهد هشدار مي (Barnes)بارنز . دارد باز ميموضوع كه جان آنها نخواهد مرد، 


ن علاقة رايج به ثروتمند شد. تباه شده استجان كاملاً حيثيت، شرافت، خوشبختي، . تباهي كامل شده است«
سب كه پس . سازد سازد كه همه چيز را در اين دنيا و آخرت تباه مي رهسپار ميها  شخص را به قطاري از حماقت


  »!اند بياري از اعضاي خانواده بشر تباه شده
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در دنيا از طمع سرچشمه ها  البته مقصود اين نيست كه تمام بدي —ها است  طمع ريشه همه بدهي 10:6
طمع انسان را به سوي حسادت، نزاع، به عنوان مثال، . ن يكي از بسيار منابع شرارت استايبلكه مسلماً . گيرد مي


  .دهد خدا را فراموش كردن، خودخواهي، اختلاس و غيره سوق ميعنان گسيختگي،  دزدي، خيانت،
ر اينجا اما د. هاي ديگر كه پيامدهاي خوبي دارد استفاده كرد توان از ثروت در خدمت خداوند و بسياري راه مي


  . انجامد علاقه بيش از حد به ثروت است كه به گناه مي
ها در تقلاي  انسان. ذكر شده است، و آن دور شدن از ايمان مسيحي استيكي از پيامدهاي بد طمع در اينجا 


اند يا  تهآنها نجات يافتوان گفت كه آيا واقعاً  انگارند و دشوار مي امور روحاني را ناديده ميبه طلا و ثروت،  رسيدن
  .خير


دردها در اينجا به . اند خود را به اقسام دردها سفتهاند، بلكه  هاي روحاني را از دست داده نه تنها آنان ارزش
. از دست دادن فرزند يك درد است. زندگي تباه شده يك تراژدي است! طمع براي ثروت ارتباط داده شده است


خدا را بدون نجات يا با دستان  اينكهاز . رود به باد فنا مياين يك درد است كه ببينيم ثروت شخصي يك شبه 
  .خالي ملاقات كرد بايد ترسيد


  : كند اين موضوع را به اختصار بيان مي (J.C. Ryle)اسقف رايل 
دارد، اما ترديدي نيست  ها را برمي آن برخي از نگراني. ها است تروترين ث پول يكي از ارضا ناكنندهدر حقيقت، «


در . حفظ كردنش پر از اضطراب. به دست آوردنش دردسر است. و اضطراب بسياري نيز به همراه دارد كه دلهره
خلاصي . شود از دست دادنش موجب غم مي. در سوء استفاده از آن گناه. ها بسيار است استفاده از آن وسوسه


  » !پول —م يك علت دارد دعواها حقوقي در جهان ه ها، دو سوم تقلاها، نزاع. يافتن از آن بس دشوار است


يك شركت  ها، و نيز هتل ها، مخازن، خط لوله ت، پالايشگاههاي نف چاه مالك ،زماني ثروتمندترين مرد دنيا
هاي وحشي،  آكري خود را با محافظان، سگ 700اما ملك . و نيز شركت هواپيمايي بود بيمه، يك شركت بازرگاني


از بيماري،  ،كشتي او علاوه بر ترس از هواپيما و. بودژيرها احاطه كره ها و آ ها، زنگ هاي استيل، نورافكن نرده
  .آورد داشت كه پول خوشبختي نمي مياو تنها و نااميد بود و اذعان . ترسيد كسي و مرگ نيز مي كهولت و بي


  


  )21- 6:11( تيموتائوسهاي پاياني  مسئوليت .7
شد كه  لقب به انبيايي داده ميدر عهد عتيق اين . در اينجا يك مرد خدا خطاب شده است تيموتائوس 11:6


مرد «نقطة مقابل مرد خدا، . عطاي نبوت داشت تيموتائوسكه خواهد بگويد  شايد اين آيه مي. رفتارشان آسماني بود
 هر رفتار او انسان را به ياد. مرد گناه همان مظهر گناه خواهد بود. شو يافت مي 2تسالونيكيان  دوماست كه در  »گناه


كن و خدا را جلال  ها تداعي مي انسانخا باشد، مردي كه خدا را در ذهن بايد مرد  تيموتائوس. اندازد گناه مي
  . دهد مي


، )8- 6آيات (، روح ناراضي )5آيه (، ناپاكي )4آيه (در خدمت خود براي مسيح بايد از غرور  تيموتائوس
او بايد شخصيت مسيحي را در خود ). 10آيه ( و دلبستگي به ثروت بگريزد، )9آية (فهم و مضر  شهوات بي
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عدالت، : اند در اينجا اجزاي شخصيت مسيحي ذكر شده. برد تنها چيزي كه با خود به آسمان ميپرورش دهد، 
  .ايمان، محبت، صبر، تواضعدينداري، 


ان را بتوان شايد ايم. دينداري يعني شبيه خدا بود. مقصود از عدالت انصاف داشتن در روابط با ديگران است
صبر به معناي . گويد ها سخن مي محبت از دوست داشتن خا و يگر انسان. وفاداري يا وابسته بودن معنا كرد


  .استواري و تحمل در مشكلات است، و تواضع يعني طبع فروتن و مهربان داشتن
اينجا واژة جنگيدن به  در. او بايد بجنگد بايد برگيزد و پيروي نمايد، بلكه همچنيننه تنها  تيموتائوس 12:6


. اين واژه بايد معنايي ميدان جنگ را در خود ندارد بلكه ميدان رقابت. معناي نبرد كردن نيست بلكه رقابت كردن
بايد در اين مسابقه  تيموتائوس. مقصود از جنگ نيكويي ايمان، همان ايمان مسيحي است و رقابتي كه در آن نهفته


چرا كه . البته مقصود اين نيست كه او بايد براي نجات بجنگد. ي را به دست آورداو بايد حيات جاودان. خوب بدود
او نجات را دارد، بلكه مقصود در اينجا اين است كه هر روزه در آن حيات جاوداني كه از آن او است زيست 


  .نمايد
راف نيكو كرده در او همچنين اعت. به هنگام ايمان آوردن به اين حيات جاوداني فرا خوانده شد تيموتائوس


شهات ايمان او به عيني مسيح اگرچه شايد مقصود تعميد او، اي است به  احتمالاً اين اشاره. حضور گواهان بسيار
  .خداوند باشد


گذارد، و اين كار را در حضور دو شاهد بزرگ  مي تيموتائوساكنون پولس مسئوليت خطيري را برعهدة  13:6
شايد پولس . شود به او سپرده ميبخشد  در حضور آن خداي كه همه را زندگي مياول اين مسئوليت . دهد انجام مي


نام خداوند دانست كه شايد روزي زندگي خود را در راه اعتراف  مي تيموتائوساين ناو براي به هنگام نگارش 
د كه خدا اگر موضوع اين بود، پس براي اين جنگجوي جوان ين زخوب بود كه به ياد داشته باش. عيسي فدا كند


با اين حال ايمان او با بكشند،  تيموتائوستوانستند  ها مي حتي اگر انسان. بخشد تنها كسي است كه هم را زندگي مي
  .خيزاند به شخصي بود كه مردگان را برمي


او در پيش . او الگوي عالي اعتراف نيكو بود. شود اين مسئوليت در حضور مسيح عيسي سپرده مي اينكهدوم 
دهنده در حضور  اي باشد به تمام سخنان و اعمال نجات گرچه شايد اين اشاره. يلاطس اعتراف نيكو نمودپنطيوس پ


از اين جهت من متولد «: 37:18 اشته باشد به سخن او در يوحناهم به طور خاص اشاره د دوالي روحي، اما شاي
اين » .شنود ستي است سخن مرا ميشدم و به جهت اين در جهان آمدم تا به راستي شهادت دهم، و هركه از را


  .الگويي در شهادت دادن به راستي بود تيموتائوسشهادت محكم و استوار براي 
اي است به  بر اين باورند كه اين عبارت اشارهبرخي . مسئول بود كه اين وصيت را حفظ كند تيموتائوس 14:6


ن تمام مسئوليتي است كه پولس در اين رساله گويند مقصود حفظ كرد ديگران مي. جنگ نيكويي كه در بالا ذكر شد
خدا كه در كلام خدا عطا شده است، برخي ديگر اين توصيه را پيغام انجيل، يا مكاشفة . سپرده است تيموتائوسبه 
  .دانيم كه اين مسئوليت، حفظ كردن راستي ايمان مسيحي است ما مي. دانند مي


بايد در حفظ كردن اين وصيت، بايد  تيموتائوس. تا به وصيتربط دارد  تيموتائوسداغ و ملامت به  عبارت بي
  .ملامت باشد شهادتي را حفظ كند كه به داغ بوده و بي
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وفاداري به . رخ داده است اندار در حضور ايمان دائماًبينيم كه ظهور خداوند عيسي مسيح  ما در عهد جديد مي
ها به هنگام بازگشت مسيح برروي  عوض، اين پاداشدر . مسيح در اين دنيا در داوري مسيح پاداش خواهد يافت


زمين و برقراري پادشاهي او ظاهر خواهند شد و در آن هنگام پيامدهاي وفاداري و خيانت به طور واضح روشن 
  .خواهد شد
عدي اين آيه و آيةب مرجع ضماير در توانند به طور قطع بگويند كه آيا محققين كتاب مقدس هنوز نمي 15:6


به عيسي خداوند اشاره دارد، زيرا او در  15به هر حال به نظر آية  .است يا خداوند عيسي مسيحاي پدر خد
به طور خاص  16از سويي ديگر به نظر آية . رباب ناميده شده استلاا  رب و با اطمينان شاه شاهان 17:14مكاشفه 


  .به خداي پدر اشاره دارد
نگامي كه خداوند عيسي مسيح را براي سلطنت به زمين ه: چنين است 15در هر صورت، به نظر معناي آية 


ظاهر او نشان خواهد كرد چه كسي ملك . ها در خواهند يافت كه او متبارك و قاد روحيد است بازگردد، تمام انسان
اما روزي . چنين نوشت كه خداوند عيسي مطرود است و هنوز هم تيموتائوسدر آن هنگام پولس به . حقيقي است
كنند و او ارباب تمام كساني  كه بر همه مبرهن خواهد شد كه او شاه تمام كساني است كه سلطنت ميخواهد آمد 


  .كنند است كه همچون ارباب حكومت مي
  .متبارك نه تنها به معناي كسي است كه شايستگي پرستش را دارد، بلكه كسي كه در خود كمال بركت را دارد


 يعني. ت و فناناپذير استدرخواهند يافت تنها خدا لايموها  انسانظاهر شدن مسيح، همچنين به هنگام  16: 6
داران  ، و ايمانا عطا شدهفناناپذيري فرشتگان امري است كه به آنه. استفناناپذير  او تنها كسي است كه ذاتاً اينكه


، اما تنها خدا در )54:15 تيانقرناول  ؛53:15 تيانقرناول (هايي خواهند يافت كه فناناپذير است  به هنگام قيامت بدن
  .ذات خود فناناپذير است


است كه گرد  مقصود جلال روشن و نوراني. خوانيم خدا در نوري است كه نزديك آن نتوان شد سپس مي
تنها كساني كه در . وضعيت انسان در مقابل اين جلال و شكوه محو خواهد شد. تخت خدا را احاطه كرده است


  .آسيبي ببينند به خدا نزديك شوند اينكهتوانند بدون  اند مي كامل شدهمحبوب پذيرفته شده و در مسيح 
ها  ، انسانعتيقدر عهد . شود كه انسان او را ببيند يا بتواند او را ببيند ذات واجب الوجود خدا مانع از آن مي


خدا كاملاً خود  اما در عهد جديد. ناميده شده است (Theophany) ظهور الهيكردند كه  تجليات خدا را مشاهده مي
  .را در شخص پسر محبوب خود، عيسي مسيح خداوند مكشوف ساخت


  . توان ديد با اين حال، اين موضوع هنوز هم صحت دارد كه خدا را به چشم نمي
را با اين اداي احترام پايان  تيموتائوسهاي  اكرام و قدرت تا ابدالآباد تنها سزاوار اوست، و پولس مسئوليت


  .دهد مي
در اينجا او به . سخن گفتولس در آيات قبل به تفصيل در مورد كساني كه طمع ثروت دارند پ 17:6


آنها . اين وسوسة ثروتمندان است. امر فرمايد كه بلند پروازي نكنندبايد به آنها  تيموتائوسپردازد،  دولتمندان مي
ثروت بسيار داشتن . اين صحت ندارد مسلماً. نگرند و نافرهيختگان مي فرهنگان درآمد جامعه را همچون بي كمقشر 
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در حالي كه ثروت در شريعت نشاني از لطف . در عهد عتيق نشان بركت خدا بود اما در عهد جديد چنين نيست
  .جديد بركت بسيار رنج است  الهي بود، در دورة


در حالي كه . ورد و بپردارد كه بال در بياثروت اين قابليت را د. اميد ببندنددولتمندان نبايد به ثروت ناپايدار 
  .آورد اما حقيقت اين است كه تنها كلام خدا در اين دنيا اطمينان ميآورد،  ت بسيار در ظاهر امنيت ميثرو


كند،  براي تمتع به ما عطا ميچيز را دولتمندانه همه  شوند به خداي زنده كه از اين رو دولتمندان ترغيب مي
در . ثروت اين است كه دشوار است آن را داشت اما به آن توكل نكرد هاي ترين دام يكي از بزرگ. توكل كنند


اين انكاركننده اين حقيقت است كه خدا تنها كسي است كه همه چيز را . پرستي است بت يحقيقت اين نوع
دا گويد خ كند، بلكه تنها مي اين عبارت اخير زندگي مجلل را محكوم نمي. كند دولتمندانه براي تمتع به ما عطا مي


  . تواند چنين چيزي ايجاد كند منشأ شادي حقيقي است و ماديات نمي
. ظران بر آن هستندابلكه آنها ن ،خودشان نيستشود كه ثروتي كه دارند از آن  به مسيحيان يادآوري مي 18:6


 د ازآنها باي. آنها مسئول هستند كه از آن براي جلال خدا و براي سعادت برادران و خواهران خود سود جويند
  .را سهيم كننددستي در آن فقيران و نيازمندان  ثروت براي انجام اعمال صالحه استفاده كرده و با گشاده


، با يتواني انجام ده، با تمام وسايلي كه در اختيار دار هركار خوبي كه مي«: قاعده زندگي جان و سلي اين بود
تواني، به تمام مردم، تا هنگامي كه  ر هر زماني كه ميتواني، د تواني، در هر مكاني كه مي هايي كه مي تمام روش


  ».تواني مي
دستي اين است كه او بايد اين آمادگي را داشته باشد كه هر جا كه خدا نشان داد از آن  مقصود از گشاده


  .استفاده كند
به كار گيريم در اين زندگي  را اي ثروت و ماديات توانيم به گونه اين آيه مؤكد اين حقيقت است كه مي 19:6


به كار بنديم،  دانداز خود را در كار خدمت خداون توانيم اكنون پس مي. كه پاداش جاوداني خود را به دست آوريم
با اين كار به حيات جاوداني كه حيات واقعي است . تا با اين كار براي خود اساس نيكو به جهت عالم آينده بنهيم


  .يابيم دست مي
شود از آن چيزي كه به او سپرده شده  او ترغيب مي. رسيم مي تيموتائوسي پولس به حال به توصيه پايان 20:6


در اينجا مقصود جان . هاي راستين ايمان مسيحي است مقصود آموزهاحتمالاً . است محافظت به عمل آورد
ك، به حقيقت مانند پول سپرده شده در بان. حقيقت انجيل فيض خدا استيا نجات او نيست، بلكه  تيموتائوس
  ».آسيبي به آن برسد اينكهكامل، جامع و بدون «حفاظت نمايد،  آن سپرده شد تا از تيموتائوس


هاي حرام يا وراجي  گويي بيهوده. هاي حرام و از مباحثات معرفت دروغ اجتناب نمايد گويي او بايد از بيهوه
  .سخن گفتن در مورد اموري كه مفيد نيستند يعني كردن


رسيدند اما  با تعاليم بسياري مواجه خواهد شد كه در ظاهر حقيقت به نظر مي تيموتائوسدانست كه  پولس مي
  : نويسد مي (Moule)اسقف مول . در حقيقت مخالف مكاشفه مسيحي هستند
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دار معمولي  ي يك ايمانوسرا هدايت خواهند نمود تا به فرا كردند شاگردان خود زمان پولس ادعا مي هاي گنوسي«
، از بردگي ا چنين معرفتيوجودي را در خواهند يافت، و ب به سوي يك حلقة برتر كه در آنجا اسرار گام بردارند،
  ».نهند زادي در دنياي روح گام ميآيافته، با  ماده رهايي
  .كرد بايد از تمام اين چيزها دوري مي تيموتائوس


. يمنك مشاهده مي »مسيحي دانش«هاي دروغيني همچون  مصداق اين عقيده را امروزه پيش از هر چيز در فرقه
اما به دروغ چنين   فت حقيقي را داشته باشيم،عركند كه در شخصيت مسيحي باشيم و نيز م اين مكتب ادعا مي


  !دانشاين نه مسيحيت است نه . ناميده شده است
در حقيقت،  .شود كاربرد دارد همچنين اين آيه در مورد انواع علوم طبيعي كه امروزه در مدارس ما تدريس مي


هيچ يافتة علمي درستي با كتاب مقدس تضا ندارد، زيرا اسرار علم توسط همان كسي در جهان قرار داده شد كه 
جز  اما بسياري از حقايق به اصطلاح علمي در حقيقت چيز ينيستند. كتاب مقدس را نوشت، يعني خود خدا


  .اد است بايد رد شوداي كه با كتاب مقدس در تض هيضهر فر. هاي اثبات نشده تئوري
اين آيات پاياني . اند پولس پي برده بود كه مسيحيان با اين تعاليم غلط به بيراهه رفته و منحرف گشته 21:6


انگارد، بر ما  گرايي، خردگرايي، مدرنيسم، ليبراليسم و هر اسم ديگري كه مسيح را ناديده مي خطرات بزرگ نخبه
  .سازد روشن مي


تواند قوم او را  زيرا تنها فيض خدا است كه ميپولس است،  نگارش »هاي ويژگي«عا از اين د. فيض با تو باد
  آمين .حفظ نمايد »ها ها و تنگي سختي«در 
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  مقدمه
بيان احساس دروني پولس است، او كه خارج از فلسطين تحت هدايت خدا، ... رسالة دوم به تيموتائوس«


اي كه وي  جماعت خدا را بر روي زمين بنياد نهاد، و اين رساله با آگاهي از قصور و دور شدن كليسا از اصول اوليه
  ».آن را بنياد نهاده بود نگاشته شده است


  (J. N. Darby)ان داربي . جي —


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


. معمولاً آخرين سخنان اشخاص مشهور براي كساني كه آنها را دوست دارند بسيار عزيز و به يادماندني است
شود، اما اين آخرين اثر اوست كه براي مسيحيان  تيموتائوس آخرين سخنان پولس محسوب نمي 2با وجود اينكه 


  . شده است و در درجة اول براي نمايندة جوان و محبوب او تيموتائوس نگاشته شده ا ستشناخته 
در تابيد، و  كه از سقف به درون مي چال مرطوب نشسته بود، و زير نور خفيفي در سياه در حالي كهپولس 


از سقف به درون چال مرطوب، و زير نور خفيفي كه  تنها در يك سياه .كشيد انتظار اعدام خود را مي حالي كه
قلب كه اكنون از اين نبرد دشوار براي خدا خسته و پير شده بود،  تابيد، اين رسول پر از روح، عاقل و خوش مي


  .نويسد كه آن حقيقت و حياتي كه آموخته است را محكم نگاه دارد براي آخرين بار به تيموتائوس مي
هر . پردازد ه معلمان دروغين و مرتدان روزهاي آخر ميدوم ب تيموتائوس نيز به مانند بسياري از رسالات دوم
همه به اين ) پطرس دومو نيز حتي (تيموتائوس مورد حمله قرار گرفته  دومداند كه اگر اصالت رسالة  كس مي


دهند خود محكوم هستند كه  هاي منفي در اين مورد ارايه مي انديشي كه فرضيه است كه رهبران مذهبي شك خاطر
مهم ) 9-1: 3(سازد  اند، همان گناهي كه پولس ما را از آن آگاه مي شي براي كارهاي خود قرار دادهمذهب را پوش


  .ريم و اين رساله بسيار اصيل استتيموتائوس بسيار نياز دا دومگويند، ما به  نيست كه ديگران چه مي
  


  نويسنده) ب


  .مائيدتيموتائوس مراجعه ن قدمة رسالات شباني و مبحث نويسنده در اولدر مورد نويسنده به م
  


  تاريخ نگارش) ج


كه هم اكنون جهانگردان از  (Mamertime)زندان قديمي مامرتايم (دوم تيموتائوس از زندان نوشته شده است 
شد او را نزد شيرها بيندازند و يا معلولش كنند، اما  كه پولس يك شهروند رومي بود نمياز آنجا . )كنند آن ديدار مي


م مرد، به  68ژوئن  8پولس به هنگام سلطنت نرون كه در . متياز را داشت كه براي اعدام گردن زده شودتنها اين ا
  . م نگاشته شده است 68م الي بهار  67قتل رسيد، پس احتمالاً دوم تيموتائوس بين پائيز 
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  موضوعزمينه و  سپ) د


خود را مقبول خدا سازي، عاملي كه سعي كن كه «: بيان شده است 15:2تيموتائوس به خوبي در  2محتواي 
برخلاف اول تيموتائوس كه رفتار گروهي و در ميان جماعت مورد » خجل نشود و كلام خدا را بخوبي انجام دهد


توان اينچنين  اين مفهوم را مي. شود گيرد، در اينجا مفهوم بارز مسئوليت و رفتار فردي محسوب مي تأكيد قرار مي
   .»به هنگام ضعف جماعت مسئوليت فردي«: بيان كرد


. بسياري از ايمان و حقيقت بازگشته بودند. در اين رساله در كليساهاي معترف ضعف بيشتري شاهد هستيم
آيا او از توسل جستن به حقيقت و يك زندگي مقدس . گذارد اين موضوع چگونه بر شخص ايماندار تأثير مي


  » سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي«! است قاطعانه» خير«تيموتائوس يك  2معاف شده است؟ پاسخ 
  .)دان(وضعيت دانيال جوان در دربار بابل گوياي اين مطلب است 


آنها از . نصر به بابل به اسارت برده شدندداو و بسياري ديگر توسط نبوك  به خاطر شرارت آشكار اسراييليان،
در واقع . پرستش در هيكل و غيره  انت، خدمت،قرباني، كه —تمام اشكال ظاهري مناسك و مراسم يهود منع شدند 


هنگامي كه چند سال بعد اورشليم ويران گرديد و تمام ملت به اسارت برده شدند تمام اين مراسم به حالت تعليق 
و با معيارهاي و  را فراموش كنممن نيز بايد شريعت و انبيا «آيا دانيال با ديدن اين اوضاع به خود گفت، . درآمد


او در شرايط بسيار دشوار  العادة تاريخ پاسخ روشن و درخشان او را در زندگي فوق» بابل سازش كنم؟ملاكهاي 
  . كند ثبت مي


گويد جماعت كليساي آنها از سادگي و  تيموتائوس با قلب آندسته از ايمانداراني سخن مي 2از اين رو، پيغام 
تيمو  2(است  مسئول» دگي ديندارانه در مسيح عيسيزن«او هنوز در برابر . تقدس عهد جديد بسيار دور شده است


12:3.(  
  


  دوم تيموتائوسطرح كلي رساله 


  ) 5- 1: 1(به تيموتائوس  سلامهاي آغازين. 1


 ) 13:  2- 6: 1(به تيموتائوس  هائي هتوصي. 2


  ) 18-6: 1(وفاداري توصيه به ) الف
  ) 13-1: 2(پايداري توصيه به ) ب


  ) 8:  4- 14:  2( وفاداري در برابر ارتدارد .3


  ) 26- 14: 2(وفاداري به مسيحيت حقيقي ) الف
  ) 13 -1: 3(ارتداد آينده ) ب
  ) 8:  4-14: 3(مرد خدا در برابر ارتداد  )پ


  ) 22-9: 4( يتقاضاها و سخنان شخص .4
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  تفسير
  )5-1:1(سلامهاي آغازين به تيموتائوس . 1


خداوند پرجلال او را به خدمتي . كند ي معرفي ميخود را رسول مسيح عيس ،پولس در ابتداي رساله 1:1
همچنين پولس . ه بوده شدسپرداو به  ، بلكه مستقيماً توسط ارادة خدانه انسان اين خدمت را. خاص گماشته بود


اي داده است كه برطبق آن تمام  خدا وعده. داند رسالت خود را برحسب وعدة حياتي كه در مسيح عيسي است مي
دعوت پولس به رسالت در راستاي اين . سي مسيح ايمان بياورند حيات جاوداني خواهند يافتكساني كه به عي


  . اي نبود، ديگر نيازي به رسولي همچون پولس نبود در حقيقت اگر وعده. وعده بود
برطبق نقشة الهي حيات كه از ازل در مسيح عيسي بود، «: به درستي گفته است (Vine)گونه كه واين  همان


  » .شد برطبق همين وعده بود كه پولس بايد به رسالت برگزيده مي. ه ما عطا شودبايد ب
،  1:1، همچون كند را تشريح مي اي كه در اين رساله شده است پنج اشاره (V. Paul Flint)پل فلينت . يو


  . هدف زندگي 1:4، الگوي زندگي؛ و 12:3، مشاركت زندگي؛ 11:2، نمايش زندگي  10:1وعدة حيات؛ 
توان به طور مسلم ثابت كرد كه آيا تيموتائوس  نمي. تيموتائوس در اينجا فرزند حبيب خوانده شده است 2:1


شود، جاييكه  يافت مي 1:16اولين ملاقات ثبت شدة آنان در اعمال . توسط خدمت پولس ايمان آورده است يا خير
به هرحال، پولس رسول به او همچون . د بودبيايد تيموتائوس يك شاگر لسترهدهد پيش از اينكه پولس به  شرح مي


  . نگرد فرزند حبيب در ايمان مسيحي مي
 1در تفسير . به مانند اول تيموتائوس، در اينجا نيز تحيت پولس شامل فيض، رحمت و سلامتي است


ا نوشت طبق معمول فيض و سلامتي براي آنه تيموتائوس خاطرنشان شد هنگامي كه پولس براي كليساها نامه مي
 (Guy King)در گاي كينگ . افزايد نويسد واژة رحمت را نيز مي او هنگامي كه براي تيموتائوس نامه مي. طلبد مي


. گفته است فيض براي هر خدمتي لازم است، رحمت براي هر شكست و ناكامي، و سلامتي براي هر شرايط
» قرار ان، سلامتي براي اشخاص بيرحمت براي نيازمند فيض براي اشخاص ناكارآمد،«شخصي ديگر گفته است، 


شود او با محبت و رأفت  محبت خودانگيخته نسبت به خدا كه باعث مي«كند،  هيبرت رحمت را چنين تعريف مي
  . با اشخاص اندوهگين و افسرده رفتار نمايد


دي اينجا نيز يكي ديگر از موار. شوند اين بركات از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح جاري مي
  . دارد است كه پولس پسر را همچون پدر تكريم مي


آوريم كه او اين نامه را  به ياد ميما با خواندن اين آيه . پردازد روش خود به شكرگزاري ميپولس بر طبق  3:1
او به خاطر بشارت انجيل به زندان افكنده شده بود و اكنون با او همچون يك مجرم . نوشت چال مي از يك سياه


كرد و بسياري از ايمانداران را تا آن  حكومت روم به شدت ايمان مسيحي را سركوب مي. شد برخورد مي اجتماعي
پولس برخلاف تمام اين شرايط دشوار، قادر است نامة خود به تيموتائوس را با اين عبارت آغاز . هنگام كشته بود


  » !كنم شكر مي«نمايد، 







- ٥ - 


 


گرچه نياكان او . كردند ند، آنگونه كه اجدادش خدمت ميك اكنون خدا را با ضمير خالص خدمت مي پولس
همان . آنها او را پرستش نموده و در پي خدمت او برآمدند. نها به خداي زنده ايمان داشتند مسيحي نبودند، ليكن آ


ر به همين خاط. اعتقاد داشتند» اميد و قيامت مردگان«سازد آنها به  خاطرنشان مي 6:23كه پولس در اعمال  گونه
اي كه خدا به اجداد ما داد، برمن  والحال به سبب اميد آن وعده«: بگويد 7و  6:26توانست در اعمال  است كه او مي


و جهد عبادت مي ما شبانه بسطو حال آنكه دوازده . كنند عا مياد كنند روز بجد. «  
اي كه او براي  اژهو. توانست خدمت خود به خداوند را برطبق الگوي اجداد خود برشمرد پس پولس مي


  . كرد او خداي حقيقي را اعتراف مي. برد اشاره دارد به وفاداري خدمت كردن به كار مي
هرگاه كه اين رسول . كند سپس پولس مي گويد كه او دايماً در دعاهاي خود، شبانه روز تيموتائوس را ياد مي


آورد و نام او را در حضور  را به ياد ميرفت، محبوب خود، يعني اين خادم جوان  در دعا به حضور خداوند مي
دانست كه تيموتائوس  مي. دانست كه زمان خدمتش به سرعت رو به انتها بود پولس مي. كرد تخت رحمت ياد مي


او از مشكلاتي كه تيموتائوس با آن . ماند تر اينكه، در راه شهادت براي مسيح تنها مي تنها خواهد ماند، به بيان ساده
  . كرد اطلاع داشت، و از اين رو دايماً براي اين مبارز جوان در ايمان، دعا ميشد  مواجه مي
گويد پولس رسول  مي (Moule)مول ! گرفت تيموتائوس با خواندن اين عبارات چقدر تحت تأثير قرار مي 4:1


اضح بيانگر مسلماً اين نشاني از محبت عميق و احترام بود، و به طور و. كرد مي» شماري لحظه«براي ديدن او 
  . محبت، رأفت و فروتني پولس است


. شدند تيموتائوس نتوانست مانع از بروز احساسات خود شود احتمالاً براي آخرين باري كه از هم جدا مي
گويد كه احتمالاً اين رويداد هنگامي رخ داده  هيبرت مي. اشكهاي او تأثير عميقي بر همكار بزرگ او گذاشته بود


توانست اين موضوع را فراموش  پولس نمي... ا پليس روم پولس را از تيموتائوس جدا كردنداست كه سربازان ي
او تيموتائوس را براي . سير شود يكشد كه دوباره با تيموتائوس باشد تا اينكه از خوش كند، و اكنون انتظار آن را مي


گفته  (J. H. Jowett)جاوت . ستنمايد، گرچه در مسيحيت جايي براي چنين احساساتي ني آن اشكها توبيخ نمي
شود،  هنگامي كه حس همدردي از ما زدوده مي. توانند مناديان عشق شوند دلهاي خالي از اشك هيچگاه نمي«: است


  » .توانيم خادمان عشق باشيم ديگر نمي
  . ه نداشتايمان او صادق و راست بود و نقابي بر چهر. آورد رياي تيموتائوس را به ياد مي پولس ايمان بي 5:1


گويا، مـادربزرگ يهـودي او لـوييس خبـر     . اش نجات يافته بود اما تيموتائوس اولين كسي نبود كه در خانواده
خوش نجات را شنيده بود و عيسي خداوند را به عنوان مسيح پذيرفته بود و دختر او افنيكي كه او نيز يهودي بـود  


و او   ل تيموتائوس حقايق عظيم ايمـان مسـيحي را آموخـت،   بدين شك. كه به مسيح ايمان آورده بود) 1:16اعمال (
در كتاب مقدس چيزي در مورد ايمان پدر . دهنده ايمان آورده بود اش بود كه به نجات نمايندة نسل سوم در خانواده
  . تيموتائوس نوشته نشده است
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قت دارد كه در كتاب مقدس شود، اما مسلماً اين موضوع حقي گرچه نجات از والدين ايماندار به ارث برده نمي
ارادة او . ها را نجات بخشد رسد كه خدا دوست دارد تمام خانواده چنين به نظر مي. يك اصل خانوادگي وجود دارد


  . شوداين نيست كه عضوي از نجات محروم 
را ايمان همچون يك مهمان گذ. بود توجه نماييد كه در اينجا گفته شده ايمان در لوييس و افنيكي ساكن مي


علي رغم . نبود، بلكه يك حضور دايمي در آنها، اما پولس يقين حاصل نموده بود كه تيموتائوس نيز چنين است
  .به يك ايمان اصيل دست يافته بودتمام مشكلاتي كه بر سر راه تيموتائوس بود او 


  


  )13:2 – 6:1(تيموتائوس  ي بههائ توصيه. 2
  ) 18 -6:1(توصيه به وفاداري ) الف
شود تا آن عطاي خدا را كه در وي نهاده  زمينة خانوادگي و ايمانش ترغيب مي موتائوس به خاطر پستي 6:1


ديگران چنين . گويند كه روح القدس بوده است برخي مي. دانيم اين عطاي خدا چه بوده است ما نمي. شده برافروزد
ز خدمت مسيحي به وي عطا كرده بود، اند كه اين يك توانايي خاص است كه خداوند براي اشكالي ا برداشت كرده


. شد ديد نا اميد مي او نبايد از ضعف عمومي كه در اطراف خود مي. به عنوان مثال عطاي بشارت، شباني و يا تعليم
بلكه، بايد تمام دغدغه . و نيز نبايد خدمت خداوند را تبديل به يك حرفه نمايد و يك برنامه روزمره را دنبال نمايد


  .تر شدن اوضاع هرچه بيشتر از عطاي خود استفاده نمايد باشد با وخيمفكري او اين 
البته نبايد اين موضوع را با . نهاده شده بوداين عطا با گذاشتن دستهاي پولس رسول بر تيموتاوس در وي 


اً در گويد دقيق بلكه اين آيه مي. انتصاب افراد به خدمت كه اكنون در جوامع روحاني رايج شده است يكي دانست
پولس رسول مجرايي براي انتقال اين عطا . همان زماني كه پولس بر تيموتائوس دست نهاد اين عطا بر وي نازل شد


  . بود
پاسخ » دهد؟ آيا اين مسأله امروز هم رخ مي«كند اين است كه  درنگ بر ذهن شخص خطور مي سئوالي كه بي


بر شخص به پولس كه رسول عيسي مسيح بود عطا قدرت اعطاي يك عطا توسط گذاشتن دستها . خير: اين است
از آنجاييكه اكنون به آن معنا رسول نداريم اكنون نيز ديگر قدرتي براي به ظهور رساندن معجزات مختص . شده بود


  . رسولان نخواهيم داشت
آيه در كنـار  با قرار دادن اين سه . مورد مطالعه قرار گيرد 14:4و  18:1تيموتائوس  1اين آيه بايد در چارچوب 


در يـك جلسـة خـاص شخصـي     . فهميم كه ترتيب وقايع چنين است گفته است مي »واين«كه  همان گونهيكديگر 
خداونـد بـا   . برخاسته و در اين زمينه نبوت كرده است و پولس هم هدايت شده و به سمت تيموتائوس رفته است


آنچه كه خداونـد انجـام داد را بـا گذاشـتن      مشايخ. يك عمل رسمي از سوي پولس آن عطا را در تيموتائوس نهاد
اين عمل اخير به منزلة يك انتصاب رسمي نبود كه يك عطاي خاص يا مقـام كليسـايي   . دستها به رسميت شناختند


 .را اعطا نمايد
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دستان پولس جاري شد،  »از طريق« كند، اين عطا به اختصار بيان مي (Stock)گونه كه استاك  و يا اينكه همان 
  . دستان مشايخ »اب«اما 


شمارد تا به تيموتائوس يادآوري  غنيمت مي ديد، اين فرصت را پولس كه خود را با شهادت مواجه مي 7:1
  . زماني براي ترس و بزدلي باقي نمانده. ن و ترس را به ما عطا نكرده استبكه خدا روح ج دنماي


ايماندار با . در اختيار ما قرار گرفته استحد و حصري  قوت بي. بلكه خدا روح قوت را به ما عطا نموده است
با شكيبايي تمام استوار بماند، پيروزمندانه رنج بكشد، و اگر   تواند با شهامت خدمت نموده، قدرت روح القدس مي


  . نياز باشد فداكارانه جان خود را نهد
يخته و ما را مشتاق اين محبت خدا است كه ترسهاي ما را ر. همچنين خدا روح محبت به ما عطا كرده است


شود تا  اين محبت نسبت همنوعان ما است كه باعث مي. به هر بهاي ممكن  سازد كه خود را به مسيح بسپاريم، مي
  . ما مشتاقانه هرگونه جفا را متحمل شده و با مهرباني بهاي آن را بپردازيم


شايد به . آورد  حق مطلب را بجا نميتأديب كاملاً. سرانجام اينكه خدا روح تأديب، يا انضباط به ما داده است
يك مسيحي بايد در تمام مواقع عاقل باشد، عاري از هر بيماري رواني و يا نظر برسد كه مقصود اين است كه 


يي كه زندگي نزديكي با خداوند  معمولاً اين تعليم اشتباه در مورد اين آيه رايج بوده كه مسيحي. زمينة عصبي پس
بسياري از بيماري رواني ريشه . اين يك تعليم روحاني نيست. شود ماري يا مرض رواني نميدارد هيچگاه دچار بي


توانند پيامد وضعيت جسمي باشند كه هيچ ارتباطي با زندگي روحاني  بسياري ديگر مي. هاي وراثتي دارند در عيب
  . شخص ندارند


ما بايد قوة . بر خود داده است داري يا تسلط مقصود اين آيه اين است كه خدا به ما يك روح خويشتن
مهم نيست كه شرايط ما . زده، عجولانه و بدون فكر كاري را انجام دهيم تشخيص را به كار گيريم، نه اينكه شتاب


البته مشكلات ذكر شده در مورد اين (  متعادل داشته و با ذكاوت عمل نماييم يچقدر دشوار است، ما بايد قضاوت
ذهن سالم، تفكر ( sound mindانگليسي كتاب مقدس است كه در آنجا واژة تأديب را  آيه بيشتر ناشي از ترجمة


  ) مترجم. كند اما ترجمة فارسي تقريباً حق مطلب را ادا مي. ترجمه كرده است) درست
گويد كه خود نيز عار ندارد و  مي 12پولس در آية . گويد كه عار نداشته باشد پولس به تيموتائوس مي 8:1
  . خوانيم انيسفورس نيز عار نداشت مي 16اينكه در آية سرانجام 


دهنده بودند مورد جفا  نجاتنانيكه علني در پي خداوند و  آ. شد در آن زمان موعظة انجيل جرم محسوب مي
او نبايد از انجيل عار داشته باشد، حتي اگر زحمت . اما اين موضوع نبايد تيموتائوس را نگران كند. شدند واقع مي


اگرچه برخي از مسيحيان در آن . و نيز نبايد از اينكه پولس رسول در زندان است عار داشته باشد. آن باشد در پي
ترسيدند مبادا ارتباط با او منجر به جفا رساندن بر آنان و يا  ترديدي نيست كه آنها مي. زمان به او پشت كرده بودند


  . حتي مرگ آنها شود
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حماتي كه در پس انجيل است شريك شود و برحسب قوت خدا آنان را شود كه در ز تيموتائوس ترغيب مي
او نبايد از بدنامي كه اين موضوع به همراه دارد اجتناب ورزد، بلكه در تحمل اين بدنامي با پولس . متحمل شود
  . شريك شود


دهد  شرح مياكنون پولس . باشد) 8آيه (و شجاع ) 7، 6آيات (پولس تيموتائوس را ترغيب نمود كه غيور  9:1
پيش از هر چيز او . شود دليل آن هم در معاملة عالي خدا با ما يافت مي: كه چرا قبول چنين ديدگاهي عاقلانه است


رهاند، و در روز  او دايماً ما را از قدرت گناه مي. يعني اينكه او ما را از مجازات گناه رهايي بخشيد. ما را نجات داد
  . ما را از دنيا و شيطان خواهد رهانيد همچنين اما. اه خواهد رهانيدواپسين ما را از حضور نزديك گن


او نه تنها ما را از شرير رهايي بخشيده، بلكه او تمام . علاوه بر اين، خدا ما را به دعوت مقدس خوانده است
 دعوت مقدس مسيحي. است بر ما جاري ساخته استيي كه در جايهاي آسماني در مسيح عيسي  بركات روحاني


خوانيم كه ما از پيش تعيين  در آنجا مي. 1به اختصار توصيف شده است، مخصوصاً در باب  3-1در افسيان 
ايم، توسط خون او نجات يافته، بخشيده شد، به روح القدس  ايم، در محبت پذيرفته شده ايم، پسرخوانده شده شده


، 14:3داريم، في ) تعالي(ت مقدس، يك دعوت بلند علاوه بر اين دعو. (ايم تأييد شده و بيعانة ميراث خود را يافته
  ) 1:3و يك دعوت آسماني، عبرا 


يعني . به بياني ديگر، برحسب فيض خدا به ما عطا شده است. اين نجات و دعوت به حسب اعمال ما نيست
و نه آن را جستجو ما آن را خود كسب نكرديم، . آن نبوديم، بلكه حق ما دقيقاً نقطة مقابل آن است  اينكه ما شايستة 


  . بلكه خدا آنها را رايگان به ما عطا كرده است بدون هيچ بها و شرطي. نموديم
چرا خدا اينقدر گناهكاران را . ، شرح داده شده است»بر حسب ارادة خود و آن فيض«اين موضوع با عبارت 


نين بهايي بپردازد كه همگي آنها دوست داشت كه خواست پسر يگانة خود را در راه آنها فدا نمايد؟ چرا بايد او چ
تواند اين  تا اينكه تا به ابد در كنار او باشند؟ پاسخ اين سئوالات مي  را از جهنم رهانيده و به آسمان رهسپار سازد،


بلكه، علت در قلب پر از محبت او يافت . علت اين عمل در ما قرار ندارد» برحسب ارادة خود و آن فيض«: باشد
  ! ا محبت نمود زيرا ما را دوست داشتاو ما ر. شود مي


مقصود اين است كه خدا از ازل نقشة عالي نجات  .لطف او قبل از قديم الايام در مسيح عيسي به ما عطا شد
او تصميم گرفت حيات ابدي را به تمام كساني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند و . را براي ما در نظر داشت


الايام طرحريزي شده  روش نجات ما نه تنها پيش از تولد ما، بلكه از قديم. طا كندپذيرند ع نجات دهندة خود مي
  . بود


اين انجيل با ظهور . ريزي شد، در طول زمان بر ما آشكار گرديد همان انجيلي كه از ازل طرح 10:1
در ميان  او در طول روزهايي كه در جسم بود، خبر خوش نجات را. دهنده ما عيسي مسيح آشكار گرديد نجات


او به انسانها چنين گفت كه او بايد بميرد، دفن شود، و از مردگان برخيزد تا خدا گناهكاران را . مردم اعلان نمود
  . نجات بخشد
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مقصود هنوز در جهان مرگ وجود دارد؟  در حالي كهاما اين چطور ممكن است . او موت را نيست ساخت
او يك . ام مسيح، مرگ همچون حاكمي ظالم بر انسانها تسلط داشتپيش از قي. اين است كه او مرگ را باطل نمود


اما قيام خداوند عيسي ضمانتي براي تمام كساني . دشمن مهيبي بود، ترس از مرگ انسانها را در اسارت نگاه داشت
ا او بدين شكل مرگ ر. كنند است كه روزي از مردگان برخواهند خواست و ديگر نخواهند مرد كه به او توكل مي


اكنون . برد آور خداست كه جان ايماندار را به آسمان مي اكنون مرگ پيام. اثر ساخت او نيش مرگ را بي. باطل نمود
  . مرگ بيشتر خادم ما است تا دشمن


در دورة عهد عقيق، . فسادي را روشن گردانيد بوسيلة انجيل خداوند عيسي نه تنها مرگ را باطل نمود، بلكه بي
 لنها بر اين باور بودند روح در گذشتگان به شئو آ. تار و مبهمي از زندگي پس از مرگ داشتند مردم غالباً عقيدة


(Sheol) گرچه يك اميد آسماني در مقابل . رود، كه در حقيقت اشاره دارد به وضعيت نامريي روح در گذشتگان مي
  . آنها قرار داشت، با اينحال قسمت اعظم اين موضوع براي آنها مبهم بود


دانيم كه روح ايماندار به  به عنوان مثال ما مي. تر شده است ظهور مسيح اين موضوع بر ما روشنزمان  از
او به حيات ابدي . او در جسم غايب است اما در خانة آسماني نزد خداوند است. رود هنگام مرگ نزد مسيح مي


  . گذارد قدم مي
هنگامي . فسادي قيامت بدن است مقصود از بي. ا نيزفسادي ر مسيح نه تنها حيات را روشن گردانيد، بلكه بي


گيرد  دانيم كه حتي اگرچه جسم در قبر جاي مي مي» فسادي را بپوشد اين فاسد بي«خوانيم  مي 53:15كه در اقرنتيان 
شود، بدني  يافته تبديل مي اما با بازگشت مسيح همان بدن از قبر برخاسته و به بدن جلال  گردد، و به خاك بازمي


چرا كه اين موضوع با ظهور . مقدسين عهد عتيق از اين موضوع آگاه نبودند. شبيه به بدن خداوند عيسي
  . بر ما آشكار گرديدمسيح ما عيسي   دهنده نجات


يي  واعظ يك منادي. ها مقرر شد به خاطر اعلان انجيل پرجلال بود كه پولس واعظ و رسول و معلم امت 11:1
يك رسول شخصي است كه از طرف خدا فرستاده شده، تجهيز . يغام در ميان مردم استاست كه وظيفة او اعلان پ


وظيفة معلم تعليم دادن به ديگران است؛ او حقيقت را به شكلي قابل فهم شرح . شده و بدو قدرت داده شده است
ها تأكيد بر خدمت  تواژة ام. توانند با ايمان اطاعت نسبت به آن واكنش نشان دهند دهد به طوريكه ديگران مي مي


  . خاص او در ميان امتهاي غير يهودي دارد
او از اعلان حقيقت خدا . پولس به خاطر انجام وفادارانة وظايف خود متحمل زندان و تنهايي شده بود 12:1


، اكنون او دستگير شده و به زندان افكنده شده بود. ترس از جان مانع از گشودن لبهاي او نشده بود. اكراه نداشت
گرچه پولس در . او شرمگين نبود و تيموتائوس هم نبايد شرمگين باشد. اما با اينحال به هيچ وجه پشيمان نبود


گرچه . با اينحال كاملاً اطمينان داشت كه به چه كسي ايمان آورده است. مورد سلامت شخصي خود مطمئن نبود
دانست بر كسي كه توكل  پولس مي. رسيد د نميتوانست اين رسول را بكشد اما دست آنها به خداون دولت روم مي


مفسران در مورد . تا به آن روز حفظ كندقادر به انجام چه كاري؟ قادر است كه امانت مرا . نموده كه قادر است
ديگران آن . برخي بر اين باورند مقصود از امانت نجات جان اوست .اند گفته پولس در اينجا به دو دسته تقسيم شده
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به بيان ديگر، گرچه ممكن بود پولس با مرگ مواجه شود، با اينحال نبايد انجيل . دانند ي به انجيل ميا را اشاره
 .هرچه بيشتر با او مخالفت شود، موفقيت بيشتري كسب خواهد كرد. ناديده انگاشته شود


بود كه بهترين  پولس يقين حاصل نموده. تر اين واژه را مدنظر قرار دهيم شايد بهتر آن باشد كه معناي وسيع
عيسي مسيح خداوند . اگرچه با مرگ روبرو شود ليكن چيزي را از دست نخواهد داد. سرنوشت در انتظار اوست


نجات پولس حتمي و . يي نبود جاي هيچ نگراني. و در كنار او شكست و ناكامي معنايي نداشتقادر او بود، 
  . خدمت او به مسيح بر روي زمين بسيار موفق بود


ايست به آمدن خداوند عيسي مسيح، و به طور خاص به  اين اشاره. عبارت مورد علاقه پولس است» زروآن «
تخت داوري مسيح اشاره دارد، هنگامي كه خدماتي كه به او شده است مورد بازنگري قرار گرفته و هنگامي كه 


  .دهد خدا به وفاداري انسانها پاداش مي
شود تا از سخنان صحيح  اول اينكه، تيموتائوس ترغيب مي. برداشت كرد توان به دو شكل از اين آيه مي 13:1


مسأله تنها بر سر اين نيست كه او نسبت به حقيقت خدا وفادار باشد، بلكه او بايد به هر شكل سخني . نمونه بگيرد
ر ما، گاهي گفته در روزگا. شايد مثالي از اين موضوع مفيد واقع شود. كه بتواند حقيقت را انتقال دهد توسل جويد


را به كار » خون مسيح«، و يا »از سر نو مولود شدن«يي همچون  شود كه ما نبايد عبارات و اصطلاحات قديمي مي
ترك . اما در اينجا خطري وجود دارد. تري با آنها صحبت كرده شود مردم بيشتر مايل هستند با زبان پيچيده. گيريم
شوند ناديده  اي را كه با اين عبارات منتقل مي ود كه آنها حقايق اوليهش واي كلام كتاب مقدسي باعث ميفهكردن 
  . بنابراين تيموتائوس بايد همان نمونة صحيح سخنان را نگاه دارد. انگارند


پس هر . تواند به اين معنا نيز باشد كه سخنان پولس بايد براي تيموتائوس الگو و نمونه باشد اما اين آيه مي
تيموتائوس در . گويد بايد هماهنگ و در راستاي طرحي باشد كه پولس به او ارايه داده است آنچه تيموتائوس مي


ايمان نه تنها به معناتي توكل . خدمت خود بايد در ايمان و محبتي در مسيح عيسي است از اين الگو پيروي نمايد
بلكه محبت نسبت به ايمانداران و شود،  محبت نه تنها محبت به خدا را شامل مي. بايد به معناي وابستگي نيز است


  . گيرد دنياي فاني اطراف ما را نيز دربرمي
پولس به . بخش به تيموتائوس سپرده شده بود پيغام محبت نجات. مقصود از آن امانت نيكو انجيل است 14:1


القدسي كه در وي بلكه مسئوليت او اين است كه توسط روح . گويد كه بر آن بيافزايد و يا آن را كامل نمايد او نمي
نوشت، او از رويگرداني وسيع مردم از ايمانشان  هنگامي كه پولس اين نامه را مي. نمايدساكن است از آن محافظت 


پولس به تيموتائوس هشدار داده بود كه نسبت به كلام خدا وفادار  .كه كليسا را به خطر انداخته بود آگاهي داشت
سكونت روح القدس در وي هر آنچه را كه او براي انجام . خويش انجام مي داداو نبايد اين كار را به قوت . بماند


  . داد اين كار نياز داشت، به او مي
آورد كه چگونه  پولس رسول با انديشيدن به ابرهاي تاريكي كه فضاي كليسا را دربرگرفته بود، به ياد مي 15:1


تيموتائوس در افسس بود، او  به هنگام نگارش اين رساله از آنجايي كه احتمالاً. اند مسيحيان آسيا از او رخ تافته
  . دانست دقيقاً مقصود پولس از اين سخن را مي
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بعيد نبود كه مسيحيان آسيا هنگامي كه دريافتند پولس دستگير و به زندان افكنده شده است ارتباط خود را با 
ترسيدند كه جان  احتمالاً مي. بود او را ترك كردند هنگامي كه او بيشتر از هر وقت ديگر در نياز. او قطع كرده بودند
پولس رسول يكي از . دادند حكومت روم در تعقيب كساني بود كه ايمان مسيحي را ترويج مي. آنها به خطر بيفتد


اش بر ديگران  هر كسي كه به طور علني با وي در تماس بود، به ناگاه چهره. ترين نمايندگان مسيحيت بود معروف
  . شد فاش مي


با اينحال ترك . اند در اينجا نه صريحاً و نه تلويحاً بيان شده كه اين مسيحيان كليسا و يا خداوند را ترك نموده
  . وفايي آنها بود كردن پولس در اين شرايط خود حاكي از ترس و بي


نها به خاطر آ  به هرحال،. اي در جدايي ديگران از پولس داشتند كننده گويا فيجلس و هرموجنس نقش هدايت
. اينكه در پذيرفتن عار مسيح با پولس شريك نشده و او را ترك كردند، ننگ و رسوايي براي خود به بار آوردند


توانستند ماهيت زشت خود را  خود را پنهان نمايند، اما مي هتوانستند نام كري آنها نمي«: دارد اظهار مي »گاي كينگ«
  » از نظرها مخفي نگاه دارند


برخي بر اين باورند كه او پولس را ترك كرده بود، و . ورد انيسيفورس دو مكتب فكري وجود دارددر م 16:1
برداشت ديگران اين بوده كه او از افرادي كه . كند خداوند بر او ترحم كند به همين خاطر است كه پولس دعا مي


  . ت استما بر اين باوريم كه ديدگاه اخير درس. در بالا ذكر شد، مستثني بوده است
رحمت پاداش كساني  7:5برطبق متي . خواهد كه به اهل خانة انيسيفورس ترحم عطا كن پولس از خداوند مي


شايد هنگامي كه . خوانيم كه چه چيز دل پولس را تازه كرده است در اينجا دقيقاً نمي. اند است كه بخشنده بوده
به هرحال او عار نداشت كه . ذا، پوشاك آورده بودچال تاريك و مرطوب بوده است او برايش غ پولس در آن سياه


  .توانست مانع از كمك او به دوستش شود انديشيدن به جان و سلامتي خود نمي. به ديدن پولس در زندان برود
در شخصيت انيسيفورس ويژگي زيبايي به چشم «نظيري اين موضوع را بيان كرده است  به طرز بي »اوتج«


. كاهد از زنجير عار نداشت غالباً زنجير انسان از حلقة دوستان او مي  كند، بيان مي خورد كه پولس آن را مي


هنگامي كه شخصي در اوج شهرت است . دارد، و نيز زنجير مردم ناپسندي زنجير فقر بسياري را دور نگاه مي


اما خادمين . ندشو شود، دوستانش از او دور مي دوستان بسياري دارد، هنگامي كه به بند زنجير گرفتار مي


خوشي آنها اين است كه در قلمرو يأس خدمت . هاي شب بيايند نسيم صبحگاهي دوست دارند در سايه


اين زنجير حقيقتاً » او از زنجير من عار نداشت«. كنند نمايند، و جاييكه زنجيرها بر جان انسان سنگيني مي


  » .جيل نمايدچرا كه باعث شدند انيسيفورس در خدمت كردن تع. جاذبه داشتند


استدلال اين است كه انيسيفورس به هنگام نوشتن . اين آيه گاهي به اشتباه دعا براي مردگان تلقي شده است
. اي به مرگ انيسيفورس نشده است هيچ اشاره. خواهد بر او رحم نمايد اين نامه درگذشته بود و پولس از خدا مي


غير كتاب مقدسي ي كوچك هستند تا يك تعليم ا به دنبال بهانهگويي هستند  طرفداران اين ديدگاه وراجان بيهوده
  . را ترويج دهند


. توانست با مسيحيان هيچ تماس نگيرد هنگامي كه انيسيفورس به روم رسيد، سه راه در مقابل داشت، مي 17:1
جاعت تمام خود را توانست با ش سرانجام اينكه مي. توانست در خفا با ايمانداران تماس حاصل نمايد دوم اينكه، مي
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اما او در . داد اين مسأله او را در ارتباط مستقيم با مقامات رومي قرار مي. به خطر انداخته به ملاقات پولس برود
  . او به كوشش بسيار تفحص كرد و او را پيدا نمود. كمال افتخار، راه آخر را برگزيد


رحمت . سين در حضور خداوند رحمت يابدكند كه دوست وفادار او در روز واپ پولس رسول دعا مي 18:1
ايست به زماني كه پاداش  آن روز، اشاره كه قبلاً هم گفتيم، همان گونه. در اينجا به مفهوم پاداش به كار رفته است


  . شود، به عبارتي در حضور تخت داوري مسيح در آسمان عطا مي
فورس پولس را در د كه چگونه انيسيكن پولس براي خاتمه دادن به اين بخش به تيموتائوس يادآوري مي


  .افسس خدمت نمود
  


  )13- 1:2(توصيه به پايداري ) ب
كند، دلير باشيم، وفادارانه  زورآور بودن در فيضي كه در مسيح است يعني با قوتي كه فيض او فراهم مي 1:2


  . گيرد يبا توانايي فوق از تصور كه تنها از اتحاد با او سرچشمه مراه خداوند را ادامه دهيم، 
او مسئول . تيموتائوس نه تنها بايد خود را تقويت نمايد، بلكه بايد باعث تقويت روحاني ديگران نيز شود 2:2


به زودي پولس صحنة روزگار را ترك . يي كه از پولس رسول يافته، به ديگران انتقال دهد است تعاليم الهامي
دورة خدمت تيموتائوس هم به زودي . داد ود بسيار تعليم مياو بايد وفادارانه تيموتائوس را در حضور شه. كرد مي


ريزي كند كه ديگران نيز براي تعليم دادن آماده  اي برنامه رسيد، و او نيز بايد براي خدمت خود به گونه به پايان مي
  . شوند


بلكه . در روزگار ماايست به مراسم انتصاب خادم  و نه اشاره. البته اين آيه مفهوم جانشيني رسالتي را دربرندارد
  . اين فرمان خداوند به كليسا است كه جايگزيني براي معلمان با كفايت آماده سازد


  : گفته شده است كه در اين آيه سه قشر ايماندار وجود دارد
   .پولس رسول. 1
  .تيموتائوس و شهود بسيار. 2


  .مردمان امين. 3


  .ديگران. 4


انجام دهد، دنيا  اگر هر ايماندار حقيقتاً سهم خود را. اران تأكيد دارداين آيه بر اهميت بشارت فردي ايماند
ها در  با توجه به سست بودن ارادة انسان و نيز رقابت اديان و فرقه با اينحال،. طي يك نسل بشارات را خواهد شنيد


: ا مسلم استبه هرحال يك موضوع براي م. تبشير و موانع بسيار ديگر، چنين امري تنها در حد فرضيه است
  ! توانستند كارنامة بهتري از خود برجاي بگذارند مسيحيان مي


يعني اشخاصي كه ايماندار و قابل اعتماد   توجه نماييد كه تيموتائوس بايد حقيقت را به مردمان امين بسپارد،
يم مستلزم قابليتهاي اين موضوع علاوه بر خدمت تعل. اين افراد بايد قادر باشند ديگران را نيز تعليم دهند. هستند


  . ديگري نيز است
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: گيرد تا تيموتائوس را توصيف نمايد خاطرنشان شد كه پولس در اين باب مثالهاي بسياري را به كار مي 3:2
 -6؛ )15 ةآي) (عمله(عامل  -5؛ )6آية (برزگر  - 4) 5 ةآي(پهلوان  -3؛ )4و  3آيات (سپاهي  -2؛ )1آية (فرزند  –1


  ) 24 ةآي(نده ب -7؛ )21 ةآي(طرف 
براي مطالعة . (تيموتائوس به عنوان سپاهي نيكوي مسيح عيسي بايد سختيها و زحمات را متحمل شود


  ) 29-23: 11قرن  2فهرست زحماتي كه پولس خود متحمل شد مراجعه نماييد به 
  اين،نه تنها . يي كه در اين توصيف شده است كسي است كه در انجام وظايف خود فعال است سپاهي 4:2


  . سازد شرايط بحراني خود را با امور روزگار گرفتار نميهيچ سربازي در چنين . بلكه او در كانون نبرد قرار دارد
آيا مقصود از اين آيه اين است كه آندسته از كساني كه در خدمت خداوند هستند نبايد شغل دنيوي داشته 


كرد،  داد و كليسا تأسيس مي ينكه انجيل را بشارت ميچرا كه خود پولس ضمن ا! باشند؟ مسلماً مقصود اين نيست
  . كرد او شهادت داد كه با دستان خود امرار معاش مي. دوزي مشغول بود به خيمه


سرباز نبايد اجازه دهد امور روزمرة زندگي هدف اصلي زندگي او . سازد، است تأكيد بر روي واژة گرفتار مي
بلكه بايد همواره خدمت مسيح در . و لباس هدف اصلي زندگي او باشدبه عنوان مثال، نبايد تهية خوراك . شود
گرفتار شدن در امور زندگي بدين معنا «: گويد مي (Kelly) »ليك«. امور باشد و امور زندگي در حاشيه باشد رأس


است كه همچون يك شريك واقعي آنچنان سرگرم امور دنيا شويم كه ديگر مفهوم جدايي از دنيا را به دست 
  ».فراموشي بسپاريم


اشتياق او اين است كه رضايت آنكه او را . يك سرباز وظيفه هميشه آمادة دريافت دستور از مافوق خود است
سازد، و محبت ما نسبت به او بايد باعث شود كه به  مسلماً خداوند شخص را ايماندار مي. سپاهي ساخت بجويد


  . دنيا دل نبنديم
او براي اينكه جايزه دريافت كند . كند به پهلواني كه براي مسابقه پهلواني مي شود اكنون مثال تبديل مي 5:2


چه بسيارند . در مورد خدمت مسيحي هم وضعيت به همين صورت است. بايد از قانون مسابقه مطابعت نمايد
  ! تندچون و چرا نداش زيرا از كلام خدا اطاعت بي شوند، كساني كه پيش از پايان مسابقه از دور خارج مي


او نبايد با سلاح  –2) 27:9قرن  1(دار باشد  مسيحي بايد خويشتن –1خدمت مسيحي چه قوانيني دارد؟ 
او نبايد تقلا نمايد،  –4او بايد خود را پاك نگاه دارد  –3) 4:10قرن  2(جسماني بجنگد، بلكه با اسلحة روحاني 


  . بلكه صبور باشد
وقفه تلاش نمايد تا  طلاح متناقض است؛ شخص بايد بيخود يك اص» مسيحي بيكار«: شخصي گفته است


  » .گونه زندگي كند، در هر لحظه و در هر جنبه از زندگي مسيحي
برطبق تمام اصول عدالت؛ شخصي كه . كشد، بايد اول نصيبي از حاصل ببرد برزگري كه محنت مي 6:2


  . كشد تا محصول به بار بيايد، اول از همه خود بايد سهم ببرد زحمت مي
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. چنين زحمتي به اجرت نخواهد بود. شد، كه مبادا از كار خداوند دلسرد شود اين باعث تشويق تيموتائوس مي
شركت خواهند داشت، اما مشقت تيموتائوس براي محبت ازدياد  ري در روز واپسين در اين حصادگرچه بسيا


  . برد صل ميدر حقيقت، او اولين كسي خواهد بود كه از دسترنج خود حا. نخواهد رفت
نمايد  پولس تيموتائوس را ترغيب مي .تري نهفته است مسيحي معناي عميق ها از خدمت اما در اين تمثيل 7:2


كند كه حين انجام اين كار خداوند او را در همه  پولس دعا مي. كه به اين مثالها توجه كرده و بر آنها تفكر نمايد
هر يك از اين . يحي همچون يك جنگ، مسابقه و برزگري استما پي خواهيم برد كه خدمت مس. چيز فهم بخشد


  . طلبد، و هر يك پاداش خاص خود را دارد كارها مسئوليت مخصوص به خود را مي
او به الگوي خداوند عيسي . رسد هاي خود به تيموتائوس جوان مي در اينجا پولس رسول به اوج تشويق 8:2


عيسي مسيح را به خاطر دار كه از نسل داود بوده، از . ل در پي دارداو الگويي از رنجي است كه جلا. پردازد مي
مقصود اين نيست كه تيموتائوس بايد چيزهاي خاصي در مورد مسيح را . مردگان برخاست بر حسب بشارت من


  . به خاطر آورد، بلكه او بايد خود او را به ياد آورد، كه از مردگان برخاسته است
نقطة حياتي در انجيل قيامت . اي از آنچيزي است كه پولس وعظ نمود هبه يك معنا، اين آيه خلاص


براي تيموتائوس نه يك مسيح مصلوب بلكه منظرة خداوند قيام كرده به «: نويسد هيبرت مي. دهنده است نجات
  » .شود تصوير كشيده مي


او از نسل داود است،  سازد، اينكه عبارت نسل داود خود يك عبارتي است كه مسيح بودن عيسي را نمايان مي
  . هاي مسيحيايي خدا تحقق يافت كه در او وعده


به . خواهند او را خدمت نمايند لازم است دهنده براي تمام كساني كه مي يادآوري شخصيت و كار نجات
به ياد آوردن اين موضوع كه حتي عيسي . طورخاص براي آندسته از خادميني كه با زحمت و مرگ روبرو هستند


  . آميز است خود از راه صليب و قبر به جلال رسيد، ترغيب خداوند
به او به . يده شده بودگفته شد اكنون در زندان روم به بند كش 8پولس به خاطر اعلان انجيل كه در آيه  9:2


نه تنها حكومت روم تصميم داشت او را بكشد . همه چيز نااميدكننده بود. نگريستند، يك مجرم كار مي ديدة يك بد
  . لكه دوستانش نيز از او روي گردانيده بودندب


هنگامي كه او به . كند چال عبور مي و دشوار، روح شادان پولس از ديوارهاي سياه  رغم اين شرايط تلخ و علي
شايد "كه لنسكي گفته است،  همان گونه. كند شود وضعيت خود را فراموش مي آورد كه كلام خدا بسته نمي ياد مي


انداز  گويد در تمام دنيا طنين در خونش خاموش شود، اما آنچه خدا از طريق او مي صداي زندة پولس
اران توانند مانع از پيشروي كلام خدا شوند، گويي كه بخواهند جلوي ريزش ب حتي تمام لشكريان دنيا نمي".شود مي


  : گويد مي (Harvey)هاروي  .)11-10: 55اش (و برف را بگيرند 
دهد، گرچه مدافعان آن گاهي به زندان افكنده  ناپذير به پيروزي ادامه مي هي و مقاومتكلام خدا با قوتي ال«


ميرند اما مسيح و انجيل او در طول اعصار گوناگون زنده مانده و پيروز  انسانها مي. شوند شده و يا شهيد مي


  » .شود مي
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به خاطر برگزيدگان متحمل  ناپذير انجيل، پولس حاضر بود همة زحمات را به خاطر ماهيت مقاومت 10:2
كلام خدا  در حالي كه. مقصود از برگزيدگان كساني است كه خدا آنها را براي نجات ازلي انتخاب كرده است. شود
. گزيند گويد كه او برخي را هم براي لعنت برمي گزيند اما در هيچ نمي گويد كه خدا افراد را براي نجات برمي مي


اند، به خاطر انتخاب آزاد خود  آنهايي كه گم شده. يابند سط فيض مقتدر خدا نجات مييابند، تو كساني كه نجات مي
  . اند گم شده


داند، حاكم دنيا، كسي كه  هيچكس نبايد در مورد آموزة برگزيدگي با خدا بحث كند، اين آموزه خدا را خدا مي
دهد، بلكه لطف او اغلب وراي  جام نميبا فيض، عدالت، راستي و محبت، او عمل ناعادلانه و به دور از انصاف ان


  . شود هاي انسان عطا مي شايستگي
اند و اين  شود، جانهاي بسياري نجات يافته دانست كه با رنجهايي كه او به خاطر انجيل متحمل مي پولس مي


ا پولس نگاه كردن به گناهكاراني كه ببراي .جانها روزي در جلال جاوداني با عيسي مسيح شريك خواهند شد
اين . اند كافي بود تا بتواند تمام اين مشقات را متحمل شود فيض خدا نجات يافته و با عيسي مسيح جلال يافته


  :اندازد اند مي نسبت داده (Rutherford)موضوع ما را به ياد سخناني كه به راترفورد 
  آه اگر جاني از آنوت


  كرد، مرا در دست راست خدا ملاقات مي


  دش آسمان من دو تا مي


  .در دستان عمانوئيل


چه اين آيات از سرودهاي اوليه باشد چه . دانند را برخي از سرودهاي اولية مسيحيان مي 13-11آيات  11:2
حقيقت «: نويسد  هيبرت مي. نباشند، مسلماً بيانگر برخي اصول راسخ رابطة انسان با خداوند عيسي مسيح هستند


 در حالي كهكند  ان به مسيح ايماندار را در هر چيز با او متحد ميمهم در اين عبارات پرمعني اين است كه ايم
  . هاي پولس به تيموتائوس است اين چهارمين سخن امين در رساله» سازد ايماني انسانها را از او جدا مي بي


اين موضوع در مورد هر ايمانداري . اصل اول اين است كه اگر با مسيح مرديم، با او زيست خواهيم كرد
ما با او دفن . دهندة خود پذيرفتيم با او مرديم عنوان نجات به مفهوم روحاني هنگامي كه او را به. داردصحت 
مرديم،  ما بايد براي گناهانمان مي. مسيح به عنوان نمناينده و نايب ما مرد. و با او از ميان مردگان برخاستيم شديم،


مارد، و اين موضوع به آن معنا است كه ما نيز با او در آسمان ش خدا ما را با او مرده مي. به جاي ما مرداما مسيح 
  . زيست خواهيم كرد


كساني كه در مرگ . اند كاربرد داشته باشد شايد اين آيه نيز در مورد كساني كه به عنوان شهداي مسيحي مرده
  . او خواهند بود كردند در قيام نيز در پي از او پيروي مي


كنند و با مسيح سلطنت  در مورد تمام مسيحيان صحت دارد كه آنها تحمل ميبه يك معنا اين موضوع  12:2
  . كنند ويژگي ايمان حقيقي هميشه تداوم است و تمام ايمانداران به اين شكل تحمل مي. خواهند نمود
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 هنگامي كه او بازگردد تا. اينحال بايد خاطرنشان شد كه همه به يك اندازه با مسيح سلطنت نخواهند نمود با
اما حدود سلطنت هر كس را . بر زمين سلطنت نمايد، مقدسين او با او بازگشته و در سلطنت او سهيم خواهند بود


  . كند وفاداري او در زندگي حال تعيين مي
در اينجا مقصود انكار موقت و تحت فشار . كساني كه مسيح را انكار نمايند از سوي او انكار خواهند شد


كسي كه هيچگاه  –ايمان است  كنندة يك بي اين عبارت توصيف. ، بلكه انكار دايمي اونيست، همچون انكار پطرس
  . عيسي خداوند را با ايمان در آغوش نپذيرفت


خدا «: دهد شرح مي (Dinsdale Young)ل يانگ يدينسد. كند توصيف مي ايمانان را اين آيه نيز بي 13:2
ايمانان يكسان رفتار  گ با ذات خود است و با باايمانان و بياو هماهن. تواند با خودش مغايرت داشته باشد نمي
  ».همواره نسبت به حقيقت صادق است، حال ما به هر شكلي كه باشيماو . كند مي


مقصود اين . ايمانان است اين عبارت نبايد مبين اين موضوع باشد كه وفاداري خدا به منزلة طرفداري از بي
. د، او بايد نسبت به ذات خود امين باشد و با آنها نيز بر طبق ذات خود رفتار نمايدايمان هستن اگر انسانها بي. نيست


  ».هايش امين است ر خود همچون وعدهاو در رفتا«  :گويد مي (Van Oosterzee)ن اوسترزي فاكه  همان گونه
  


  )8: 4-14: 2(اد وفاداري در برابر ارتد. 3
  ) 26-14:2(وفاداري به مسيحيت حقيقي ) الف
اما مقصود پولس از ايشان . 13-11تيموتائوس بايد اين چيزها را به ياد ايشان آورد، يعني، موضوع آيات  14:2


كيست؟ احتمالاً مقصود او به طور كل تمام شنوندگان تيموتائوس است و به طورخاص كساني كه تعاليم عجيب و 
كنند كه يا معلم  چرا كه كساني معمولاً مجادله مي  اين موضوع از ادامة اين آيه كاملاً مشخص است،. دادند غريب مي


ها وسواس بسياري به  باشند يا واعظ، پرواضح است كه افرادي در افسس بودند كه بر سر مفهوم دقيق برخي واژه
آنها به جاي اينكه ايمانداران را در كلام خدا بنا نمايند، تنها ايمان كساني را كه به آنها گوش . دادند خرج مي


  . بردند دند، تحليل ميدا مي
  :دهد هشدار مي دينسديل يانگ


در آن لحظه ارجحيت شويم كه  ما به راحتي مجذوب سئوالاتي مي –ار آسان است يالهياتي داشتن بس وسواس


ماند تا فكر و دل خود را به چيزي مشغول  زندگي آنقدر كوتاه و پرمشغله است كه وقتي باقي نمي. ندارند


هنگامي كه دنيا به انتظار بشارت است، اين به ما بستگي دارد . شخصيت انسان نيستدهنده  سازيم كه شكل


در مورد حقايق . هاي فرعي الهياتي ما را به خود مشغول سازد اينكه شاخه كه به راه خود ادامه دهيم يا


ق قرار ندهيد، قربانيان شمجر و ياعيل را سرمش. بر ضروريات تأكيد نماييد، نه جزئيات. باشيد  تر صادق عظيم


  .هاي فرعي شده بودند مجذوب جاده ها را رها كرده، كساني كه شاهراه


شد كه  تلاشهاي او بايد با اين هدف انجام مي. كرد خود را مقبول خدا سازد تيموتاوس بايد سعي مي 15:2
انجام دهد اين  توانست اين كار را با انجام دادن كلام خدا به خوبي او مي. عاملي شود كه هيچگاه خجل نشود
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كه  همان گونهعبارت اخير بدان معنا است كه با كلام خدا به درستي برخورد نمايد، تا بتواند موضوع را بشكافد يا 
  .»صادقانه با كلام برخورد نمايد بدون تحريف«گفته است،  (Alford)آلفورد 


چيزي براي قوم خدا سودمند نيست  چنين. فايده هستند شرير و بي هاي حرام تعاليم ناشايست، گويي ياوه 16:2
تيموتاؤس نبايد با اين تعاليم بجنگد بلكه آنها را بايد حقير شمارد، نه اينكه با توجه . و بايد از آن اجتناب شود


  .كردن به آنها ارج نهد
 ديني ترقي بلكه هميشه در بي. مانند گوها اين است كه آنها هيچگاه ثابت نمي يك چيز ديگر در مورد ياوه


دهند بايد  كساني كه تعليم اشتباه مي. در مورد اشكال گوناگون اشتباه هم وضع به همين منوال است. نمايند مي
هاي غلط مذهبي همواره احكام و اعتقاداتي جديد  دهد كه نظام اين موضوع نشان مي. هميشه بر اشتباه خود بيافزايند


  .شود تر مي ديني هم افزون شود، بي اي بيشتر مي آموزه نيازي نيست كه بگوييم هرچه اشتباهات. دهند ارايه مي
دانيم كه چگونه اين بيماري  همة ما مي. مقايسه شده است) سرطان(شيوة گسترش تعاليم شريرانه با اكله  17:2


  .برند گيرد و سلولها را از بين مي به سرعت تمام بدن انسان را فرا مي
دهد كه قسمتهايي از بافت بدن فاسد  قانقاريا هنگامي رخ مي. ه نمودتوان قانقاريا هم ترجم واژة اكله را مي


  .شود و ديگر نتواند خون و ويتامين را جذب نمايد
در جاي ديگر در عهد عتيق تعليم شريرانه به خميرمايه تشبيه شده است كه اگر مانع از آن نشويم تمام نان را 


  . گيرد فرا مي
آنها هيمنياؤس و فليطس . ساخت ه تعاليمشان كليساي محلي را فاسد ميدر اينجا از دو شخص نام برده شد ك


از آنجايي كه آنها نتوانستند كلام حقيقت را به درستي بازگو نمايند، آنها هم به مانند ديگران در نظر خدا . هستند
  . ماية ننگ هستند


شايد مقصود . يامت الان شده استگفتند كه ق آنها به مردم مي. شود تعليم غلط آنان در اينجا آشكار مي 18:2
به بياني . شود، و قيامت او فقط همين بود يابد و زندگيش در مسيح تازه مي آنها اين بود كه وقتي شخصي نجات مي


پولس دريافته بود كه . نمودند نها قيامت را روحاني كرده بودند و قيامت واقعي از ميان مردگان را استهزاء مي ديگر، آ
  . آيد مهمي براي مسيحيت به شمار مي اين موضوع خطر


 :گويد هاميلتون اسميت مي


اند، پس با  اگر قيامت گذشته است، پس مسلماً مقدسين به وضعيت نهايي خود بر روي زمين دست يافته« 


بازد، و  آسماني آن رنگ مي اين اوصاف ديگر كليسا منتظر بازگشت خداوند نخواهد بود، و حقيقت سرنوشت 


كليسا كه ماهيت آسماني خود را از دست داده است، بر روي زمين . ر ماهيت يك زائر را ندارددر نتيجه ديگ


  ».شود ام اصلاحات و حكومت دنيا ميماند، و تبديل به قسمتي از نظ مي


  .اين افراد با منحرف ساختن ايمان برخي، جايگاه نامطلوبي در دفتر خدا براي خود رقم زده بودند
يابد چه  كند، باري ديگر درمي كه پولس به هيميناؤس و فليطس و تعاليم غلط آنها فكر مي هنگامي 19:2


حيات روحاني آنقدر . ايمانان از سوي كليساي محلي پذيرفته شده بودند بي. روزهاي سياهي در انتظار كليسا است
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نياي مسيحيت يك جماعت تشخيص داده دشد مسيحيان حقيقي را از رياكاران  فروكش كرده بود كه به سختي مي
  . كننده است مختلط است، و اغتشاش ناشي از آن بسيار ويران


يعني اينكه آنچه توسط خود خدا بنياد نهاده . پولس در اين وضعيت اطمينان دارد كه بنياد ثابت خدا قائم است
  . شده علي رغم تحليل رفتن كليسا ظاهري، پايدار خواهد ماند


گويند كه مقصود كليساي  برخي مي. خدا تفسيرهاي گوناگوني ارايه شده است در مورد معناي بنياد ثابت
اما آيا مشخص نيست . گويند آن به وعدة خدا اشاره دارد يا مقصود آموزة برگزيدگي است ديگران مي. فقيهي است


تواند  چيز نميدهد، هيچ  دهد باشد؟ اگر او كلام خود را مي كه مقصود از بنياد خدا، هر چيزي كه خدا انجام مي
تواند به بنيادي كه خدا  ناكامي و قصور انسان نمي«: گويد مي (Hamilton Smith)هاميلتون اسميت . مانع از آن شود
آندسته از افرادي كه متعلق به خدا ... اي وارد سازد، يا خدا را از انجام آنچه آغاز كرده بازدارد بنا نهاده خدشه


  » .هستند، اما هيچگاه گم نخواهند شد هستند، گرچه در ميان جماعت مخفي
از جنبة الهي، خداوند كسان . يك سوي آن الهي و سوي ديگر انساني است. بنياد خدا يك مهر دوطرفه دارد


گويد او آنها  لنسكي مي. داند بلكه آنها را تأييد نموده و قدر آنها را ميشناسد  او نه تنها آنها را مي. شناسد خود را مي
جنبه انساني مهر اين است كه هر كه نام مسيح را خواند، بايد از ناراستي . شناسد شايسته و مؤثر مي را با محبتي
توانند اصالت ايمان خود را ثابت  به بيان ديگر، مسيحيان معترف تنها با زندگي مقدس ديندارانه مي. كناره جويد


  .عدالتي سروكار داشته باشد مسيحي حقيقي نبايد با بي. نمايند
بنابراين مهر بنياد خدا مبين مالكيت او نسبت به . هر نشان مالكيت است و نيز علامت ضمانت و امنيتم


اند با دوري گزيدن  كساني است كه ايمانداران حقيقي هستند و ضمانتي است بر اينكه تمام كساني كه ايمان آورده
  . عدالتي اصالت حيات جديد خود را ثابت خواهند كرد از بي


جهان مسيحيت به مفهوم گسترده آن شامل . ة بزرگ در اين تمثيل به عموم مسيحيان اشاره داردخان 20:2
  . آن كساني كه حقيقتاً تولد تازه دارند و آنانيكه فقط مسيحيان اسمي هستند –ايمانداران و معترفان است 


  . ظروف طلا و نقره در اينجا به ايمانداران راستين اشاره دارد
ايمانان اشاره دارد، بلكه به طور خاص به كساني كه اعمال شريرانه  نه تنها به همة بي ظروف چوبي و گلي


  ).17آيه (همچون هيمينائوس و فليطس دادند،  انجام داده و تعاليم غلط مي
مواد ساخت آنها با هم پيش از هر چيز، . موضوعات مشخص در مورد اين ظروف بايد مورد توجه قرار گيرند


ظروف . و سرانجام، سرنوشت نهايي آنها با هم فرق دارد. كند آنها با هم فرق مياينكه كاربرد  دوم. تفاوت دارد
  .شوند شوند، اما ظروف طلا ونقره به عنوان شئي باارزش حفظ مي چوبي و گلي پس از مدتي دور انداخته مي


گويند  برخي مي. است عبارت آنها براي عزت و اينها براي ذلت به طرق گوناگون مورد تفسير قرار گرفته
با اين اوصاف، همة ظروف ايمانداران حقيقي هستند، اما برخي براي . مقصود از ذلت، همان حركت كمتر است


اند كه مقصود از  ديگران چنين برداشت كرده. تر اند و برخي براي اهداف پست اهداف عالي در نظر گرفته شده
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ظروف ذلت به افرادي همچون هيميناؤس و  ر حالي كهدظرف عزت افرادي همچون پولس و تيموتاؤس است، 
  . فليطس اشاره دارد


  .»اگر كسي خويشتن را از اينها طاهر سازد«تفسير اين عبارت به درك مفهوم آية بعدي اشاره دارد،  21:2
آيا مقصود از اينها ظروف گلي و چوبي است؟ آيا مقصود تعاليم غلطي است كه در آيات قبل ذكر شد؟ يا آيا 


  به طوركلي به افراد شرير اشاره دارد؟
شود كه  به تيموتاؤس توصيه مي. به نظر بهترين تفسير اين است كه مقصود از اينها همان ظروف ذلت باشد


هيميناؤس و  —خود را از شريران و به طورخاص از معلمان شريري همچون همان اشخاصي كه پولس ذكر كرد 
  . جدا سازد —فليطس 


. شود كه مسيحيت را ترك نمايد و نيز به او توصيه نمي. گويد كه كليسا را ترك نمايد ؤس نميپولس به تيموتا
محال بود كه او اين كار را بكند اما اعتراف مسيحي خود را هم داشته باشد، چرا كه جهان مسيحيت شامل 


سأله اينجا بر سر جدايي گزيدن بلكه م. باشد كنند مسيحي هستند، مي ايمانداران و نيز كساني كه به زبان اعتراف مي
  . از بدكاران و تعاليم شريرانه است


تواند ظروف  خدا تنها مي. هاي شرير دور نگاه دارد، او ظرف عزت خواهد بود اگر شخصي خود را از جماعت
» داريد، خويشتن را طاهر سازيد اي شما كه ظروف خداوند را برمي«. پاكيزه را براي خدمت مقدس به كار گيرد


سرانجام . سازد چنين شخصي مقدس نيز خواهد بود، چرا كه براي خدمت خدا خود را جدا مي) 11:52اشعيا (
او آماده خواهد بود تا در تمام اوقات در هر امري كه اربابش . اينكه، او براي هر عمل نيكو آماده خواهد شد


  . گويد مورد استفاده قرار گيرد مي
. را از اشخاص شرور جدا سازد، بلكه از شهوات جسم نيز بايد بگريزدتيموتاؤس نه تنها بايد خود  22:2


همچنين . تواند باشد مقصود از شهوات جواني نه تنها اميال جسماني بلكه ميل به پول، شهرت، و لذت نيز مي
ر اين كه گفتيم، احتمالاً تيموتاؤس د همان گونه. رأي بودن، ناشكيبايي، غرور و لودگي نيز باشند ممكن است خود


تواند لزوماً به معناي شهواتي كه به طور خاص  بنابراين شهوات جواني نمي. هنگام سي و پنج سال سن داشت
خصيصة يك نوجوان است باشد، بلكه شامل تمام اميال ناپاكي است كه همواره در زندگي خادم جوان خداوند 


  . سازد وجود دارد و در پي اين است كه او را از مسير تقدس و پاكي منحرف
 .در اينجا هم جنبة منفي است و هم جنبة مثبت. تيموتاؤس نه تنها بايد بگريزد، بلكه بايد پيروي نيز نمايد


يعني اينكه رفتار او با ديگر ايمانداران همواره بايد باصداقت، عدالت و انصاف . او بايد عدالت را تعاقب نمايد
  .باشد


تواند مفهوم وابستگي متداوم به  از سوي ديگر، آن مي. قت كامل باشدتواند به معناي امانت و يا صدا ايمان مي
  . نامد مي» اعتماد خالصانه و بالقوه به خدا«هيبرت آن را . خداوند را نيز دربر داشته باشد


شود، بلكه بايد محبت نسبت به برادران و دنياي گناهكاران  محبت در اينجا تنها به محبت به خدا محدود نمي
  . كند؛ و اصولاً خودخواه نيست محبت هميشه به ديگران توجه مي. نيز در خود داشته باشدگمشده را 
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  .آهنگي و توافق را در خود دارد سلامتي مفهوم هم
در اينجا  21به مانند آية . خوانند باشد اين خصوصيات بايد الگوي آناني كه از قلب خالص نام خداوند را مي


آموزد كه با  كه خود را از افراد شرير جدا سازد، از اين رو او در اينجا مي شود به تيموتاؤس هشدار داده مي
او نبايد ويژگيهاي زندگي مسيحي را به . نمايند مسيحياني همگام شود كه در پاكي در حضور خداوند سلوك مي


ايمانداران براي  بايد جايگاه خود را در بدن بيابد و در پي اين باشد كه با ديگرتنهايي سرمشق قرار دهد، بلكه 
  . صلاح بدن كار كند


چنين مسايلي . شد اهميت و جزئي مواجه مي تيموتاؤس در طول خدمت مسيحي خود غالباً با مسايل بي 23:2
چنين مسايلي بايد كنار گذاشته . خورد نشأت گرفته از ذهن خام و ناآگاه است و هيچ نفعي در آنها به چشم نمي


بايد بگوييم اين سئوالات هيچ ارتباطي با مسايل اساسي ايمان مسيحي ندارند، . شوند شوند زير تنها باعث نزاع مي
  . آورند يي هستند كه تنها وقت را تلف كرده و بحث و نزاع به وجود مي بلكه مسايل بيهوده


د آي اي كه سخن از تواضع و شكيبايي به ميان مي در آيه. مقصود از بندة خدا در اينجا خادم خداوندست 24:2
  . به كار بردن چنين اصطلاحي بسيار شايسته است


او بايد نسبت به . جو و اهل جروبحث باشد گرچه خادم خداوند براي حقيقت تلاش نمايد، اما نبايد ستيزه
  . خواهند حقيقت كلام خدا را بپذيرند صابر باشد كساني كه ديرفهم هستند و كساني كه نمي


خواهد در برابر  شخصي كه نمي. مخالفين خود فروتني و حلم داشته باشد بندة خداوند بايد در رفتار با 25:2
چنين افرادي بايد اصلاح شوند كه مبادا اين عقيدة غلط در آنها . سازد كلام خدا تسليم شود جان خود را گمراه مي


  .شكل بگيرد كه ديدگاه آنها بر طبق كتاب مقدس است
رسد كه اشتياق خدا براي  در نگاه اول چنين به نظر مي. بشناسندشايد خدا ايشان را توبه بخشد تا راستي را 


حقيقت امر اين است كه . با اينحال موضوع اين نيست. اعطاي بخشودگي به اين افراد زير سئوال قرار گرفته است
بلكه  خدا بخشش را از كسي نگرفته است،. خدا منتظر است آنها با اعتراف و توبه پيش قدم شوند تا آنها را ببخشد


  . اند غالباً انسانها مايل نيستند كه بگويند اشتباه كرده
آنها به حسب . خادم خداوند بايد آنقدر با اين افراد خطاكار مدارا نمايد تا از دام ابليس باز به هوش آيند 26:2


  .اند گويي كه توسط او افسون شده اند، يا ارادة او صيد شده
  


  ) 13- 1:3(ارتداد آينده ) ب
غالباً گفته شده است فهرست اين . پردازد نون پولس به توصيف وضعيت دنيا پيش از آمدن خداوند مياك 1:3


موضوع مهم اين است كه همان وضعيتي بر . ذكر شده است 1ديناني است كه در روميان  گناهان بسيار شبيه به بي
  ! دينان حاكم است، از ويژگي ايمانداران ظاهري در ايام آخر خواهد بود بي


هنگامي كه براي برقرار ساختن ملكوت   ايام آخر در اينجا روزهاي ميان دورة رسولان و ظهور مسيح است،
  . آيد خود مي
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 هاي آن كه در متن يوناني آمده و معادل» دوستدار«هر كسي به هنگام خواندن اين آيات از تكرار واژه  2:3
در آية . را داريم )دوستدار پول(و طماع  )ستدار خوددو( خودپرست 2به عنوان مثال در آية  .تعجب خواهد نمود


خوانيم كه  ، مي4در آية  ».درا دوست ندارخوبي «اللفظي يعني اينكه  به طور تحت» متنفر از نيكويي«، عبارت 3
  . عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند


هاي  ت آنها را به همراه واژهما فهرس. نوزده ويژگي از ويژگيهاي انسانها در ايام آخر است 5الي  2در آيات 
  :ايم مترادف در ذيل آورده


  خودمحور، متكبر، خودپسند  —خودپرست
  پرست، حريص  پول —طماع
  پر از حرفهاي توخالي  —زن لاف


  پرافاده، خودخواه  —متكبر
  گو، ناسزاگو  كفرگو، بددهان، اهانت —بدگو


  شورشگر، مهارناشدني  —نامطيع والدين
  قدرنشناس  —ناسپاس


  لامذهب، بددهان —ناپاك
  رحم  دل، بي سخت —الفت بي 3:3


  » ناپذير سرسخت، سازش« —كينه دل
  اساس  شايع كردن سخنان دروغ و بي —گو غيبت


  ران  بر اميال خود تسلط ندارد، عياش، شهوت —ناپرهيز
  وجدان  رحم، بي بي —مروت بي


  . كنند نيكويي مخالفت ميمتنفر از آنچه كه خوب است؛ و كاملاً با  —متنفر از نيكويي
  خائن  —كار خيانت 4:3


  پروا، خودرأي  بي —تندمزاج
  ادعاهاي توخالي كردن، خودپسند  —مغرور


  . هاي جسماني را دوست دارند نه خدا كساني كه لذت —عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند
، اما اعمال آنها هيچ سنخيتي با كنند مسيحي هستند ادعا مي. رسند اين افراد در ظاهر مذهبي به نظر مي 5:3


هيچ آثاري از قدرت خدا در زندگي آنها . گويند كنند كه دروغ مي آنها با رفتار بد خود ثابت مي. سخنانشان ندارد
موت وي. يچگاه تولد تازه در كار نيستشايد اصلاحات صورت پذيرد، اما ه در حالي كه. شود ديده نمي


(Weymouth) موفات » كنند پرهيزكارند، اما پرهيزكاري آنها قدرتي ندارد آنها وانمود مي«: كند چنين ترجمه مي
(Moffatt) هرچند صورت ظاهر دينداري را دارند، اما منكر قدرت آن : است  هم اين آيه را چنين ترجمه نموده


آنها » .دهد ن ميظاهر آنها مذهبي است اما رفتار آنها چيز ديگري نشا«: گويد ترجمة فيليپس چنين مي. خواهند بود
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هيبرت ) 22— 14:3 شفهمكا ك.ر(خواهند از يك سو ديندار باشند و از سوي ديگر به گناهانشان ادامه دهند  مي
(Hiebert) ديني نوين در لواي نام مسيحيت اين يك تصوير وحشتناك از مسيحيت مرتد است، بي«: گويد مي «  


اينها همان ظروفي هستند كه در باب قبل . مايدشود كه از چنين افرادي اعراض ن تيموتاؤس ترغيب مي
  . توصيف شدند و او بايد از آنها دوري گزيند


كند، يعني رهبران و معلمان  پولس در ميان افراد فاسد ايام آخر اكنون به يك گروه خاص اشاره مي 6:3
  . زي مشاهده نمودهاي امرو توان در فرقه جزئيات دقيق خصوصيات و روشهاي آنها را مي. هاي دروغين فرقه


اين عبارت حركت مار را در ذهن ما . شوند ها مي خوانيم كه آنها به حيله داخل خانه پيش از هر چيز، مي
شدند، اما آنها  ها موفق نمي ساختند، در راه يافتن به اين خانه اگر آنها هويت واقعي خود را نمايان مي. كند تداعي مي


حتي (كنند، همچون سخن گفتن در مورد خدا، كتاب مقدس و عيسي  مياز روشهاي زيركانة بسياري استفاده 
  .) اگرچه تعليم كتاب مقدس در مورد اين چيزها را باور نداشته باشند


اي  آنها برنامة خود را به گونه. اين يك ويژگي است. كنند عقل را اسير مي گويد كه آنها زنان كم سپس مي
شيطان در باب عدن به حوا نزديك شد و آنها را . شود تاريخ تكرار مي .دهند كه شوهر در خانه نباشد ترتيب مي
. وآن تصميمي كه برعهدة او گذاشته شده بود خود اتخاذ نمود او جايگاه اقتدار بر شوهر را غصب نمود،. اسير كرد


اين . كند يشود و آنها را به سوي اسارت هدايت م او هنوز هم به زنان نزديك مي. روش شيطان تغيير نكرده است
عقل هستند چرا كه ضعيف و سست هستند تا زماني كه آنها شخصيت ضعيفي دارند ديگر نيازي به  زنان كم


  .عقلي نيست كم
پيش از هر چيز مقصود . شوند كشند، و به انواع شهوات ربوده مي بار گناهان را مي: اند آنها چنين توصيف شده


. كنند كند كه در زندگي احساس نياز مي ن چنان بر آنها سنگيني مياز اين آيه اين است كه احساس گناهكار بود
برانگيز است كه آندسته از  بسيار تأسف. رسند درست در همين لحظات مهم است كه معلمان دروغين از راه مي


وم د. دهند دانند در رسيدگي به اين جانهاي آشفته چندان اشتياق از خود نشان نمي اشخاصي كه حقيقت كلام را مي
دار آنان هوسبازيهاي ناپاي«: از اين آيه چنين برداشت كرده است ويموت. شوند واع شهوات ربوده مياينكه آنها به ان
به نظر مقصود اين باشد كه گرچه از بار . نامد آنها را مخلوقات عنان گسيختة هوس مي موفات» .كند را هدايت مي


اما بيشتر مايل هستند خود را در معرض هر باد تعليم و ابداعات خواهند از آن آزاد شوند،  گناه آگاه هستند و مي
  . مذهبي قرار دهند


. گيرند گيرند اين نيست كه دايماً دربارة خداوند عيسي و كلام خدا تعليم مي مقصود از دايماً تعليم مي 7:3
گز به معرفت راستي اي ديگر، لكن هر هستند و گاهي پيرو فرقهبلكه، مقصود اين است كه گاهي پيرو يك فرقه 


 به او نزديك شده بودند، امارسد اين زنان بارها  به نظر مي. خداوند عيسي خود حقيقت است. توانند رسيد نمي
  . دهنده است دست يابند دشمن جان آنها، آنها را اسير كرده بود و نگذاشته بود كه به آن آرامشي كه در نجات
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و در واقع » كنم دارم تحقيق مي«گويند  هاي مختلف استثنا مي فرقهدر اينجا بايد خاطرنشان سازيم كه اعضاي 
توانند با قطعيت بگويند كه با ايمان به عيسي مسيح نجاتشان كامل شده  نها هيچگاه نمي آ. كنند به آن نظام اشاره مي


  . است
و تأكيد بسيار بر  رغم پيشرفت قابل ملاحظه در دانش كند كه علي اين آيه اين موضوع را در ذهن ما تداعي مي


  .باز هم بشر در شناخت راستي عاجز مانده است  آموزش كه امروزه در زندگي باب شده است،
  : سه گروه انسان در اين رساله ذكر شده است 8:31


  .از راستي عار دارند  —) 15:1(فيجلس و هرموجنس 
  در مورد راستي اشتباه كردند  —)18، 17:2(س و فليطس ئوهيمينا


  در برابر حقيقت مقاومت نمودند  —)8:3(يمبريس ينيس و 
او آنها را با ينيس و يمبريس . پردازد ميپولس در آيه هشتم دوباره به مسأله رهبران و معلمان دروغين مذاهب 


اين اشخاص كه بودند؟ در حقيقت اسامي آنها در . كند، كساني كه در برابر موسي مقاومت كرده بودند مقايسه مي
ر نشده است، اما عموماً بر اين باورند كه آنها دو تن از جادوگران اصلي مصري بودند كه از سوي عهد عتيق ذك


  . گشت تقليد نمايند فرعون فراخوانده شدند تا از معجزاتي كه از سوي موسي مي
يرا كند، ز اين موضوع اصلاً مشكل ايجاد نمي. دانست مسأله بر سر اين است كه چگونه پولس اسامي آنها را مي


اگر آنها از طريق سخن يهودي به او نرسيده بود، پس به دور از منطق نخواهد بود كه بگوييم اين اسامي از طريق 
  . مكاشفة الهي به وي رسيده بود


كردند، اين  موضوع مهم اين است كه آنها با تقليد از كارهاي موسي و تقليد از معجزاتش با او مقاومت مي
. خواهند با آن مقاومت نمايند آنها با تقليد از كار خدا مي. هب دروغين نيز صادق استموضوع در مورد رهبران مذا


به طور خلاصه آنها در مسيحيت براي  —را دارند، راه نجات مختص به خود آنها كتاب مقدس مخصوص به خود 
جادوگري و تردستي ايستند، و نيز گاهي به  آنها با مقاومتي ضعيف در مقابل خدا مي. ز جايگزيني دارنديهر چ


  . شوند متوسل مي
ذهن آنها از درون «: ن ترجمه كرده استآن را چني (Artur Way)وي  آرتور. اين افراد فاسدالعقل هستند


  . است ذهن آنها منحرف و منحط شده» پوسيده است
زمايش بزرگي كه تنها آ. آيد درمي  گيرد، مردود و جعلي از آب هنگامي كه ايمان آنها در بوتة آزمايش قرار مي


» آيا عيسي مسيح خدا است؟«توان در مورد آنها به كار گرفت اين است كه اين سئوال ساده را از آنها بپرسيم،  مي
خواهند با سخن گفتن در مورد اينكه عيسي پسر خدا است آموزة غلط خود را مخفي نگاه دارند،  بسياري از آنها مي


اما هنگامي كه با اين . ت به همان شكلي كه ديگران فرزندان خدا هستنداما مقصود آنها اين است عيسي پسر خداس
آنها نه تنها الوهيت . سازند هويت واقعي خود را فاش مي» آيا عيسي مسيح خدا است؟«شوند كه  سئوال مواجه مي


ن موضوع در اي. گردند شوند خشمگين مي كنند بلكه غالباً هنگامي كه به چالش طلبيده مي عيسي مسيح را انكار مي
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 The) »راه«فرقه  و »شاهدان يهوه«، »برادران مسيحي«، »گراها روح«، »دانش مسيحي«ي همچون ئها مورد حاميان فرقه


Way) صادق است.  
مشكل در اينجاست كه . دهد كه اين معلمان دروغين ترقي نخواهند كرد پولس به تيموتاؤس اطمينان مي 9:3


  ! كنند، به نظر چيزي مانع پيشروي آنها در دنيا نيست هر زمينه پيشرفت مي رسد در هر عصري آنها در به نظر مي
گرچه به . روند آيند و مي ها يكي پس از ديگري مي نظام. شود توان گفت كه هر خطايي سرانجام فاش مي مي


. شود ن مسلم ميرسد كه اشتباه آنها بر همگا آيند، حتي براي مدت مديدي، اما با اينحال زماني فرا مي نظر موفق مي
اما . دهند توانند انسانها را تا به يك جاي مشخصي هدايت كنند، و حتي تا حد معيني اصلاحات انجام مي آنها مي


آنها . توانند آزادي از عقوبت و قدرت گناه را به اشخاص معرفي كنند آنها هيچگاه نمي. هيچگاه تولد تازه ندارند
  . توانند حيات ببخشند نمي


با اينحال . توانستند با اعمال جادوگرانه خود از موسي تقليد نمايند ريس تا حد مشخصي ميينيس و يمب
اين همان موضوعي است كه . هنگامي كه مسألة حيات بخشيدن به مرده به ميان آمد، آنها كاملاً ناتوان بودند


  . خورند هاي كاذب در آن شكست مي فرقه
يي  ا اين معلمان دروغين بوده تيموتاؤس به خوبي از نه ويژگيزندگي و خدمت پولس در تقابل آشكار ب 10:3


توانست شهادت دهد كه او  او همواره در كنار پولس بود و مي. آگاه بود خورد  كه در اين خادم خداوند به چشم مي
  . مردي بود كه نسبت به مسيح و كلام او وفادار بود


سيرت يا رفتار او . خداوند عيسي مسيح وفادار بودتعليم پولس رسول مطابق با كلام خدا و نسبت به شخص 
مقصود از . قصد او در زندگي بايد از شرارت تعليمي و اخلاقي مبرا باشد. كرد مطابق با پيغامي بود كه او موعظه مي


او را به عنوان كسي كه كاملاً تيموتاؤس . ايمان در اينجا توكل پولس به خداوند، يا وفاداري شخصي خود او است
حلم پولس در . شناخت، و از سوي ديگر، به عنوان شخصي كه صادق و قابل اعتماد بود خداوند توكل داشت مي بر


در مورد محبت پولس . ديدگاه او نسبت به جفارسانندگان و مخالفان او و نيز نسبت به زحمات عيسي آشكار بود
هرچه كمتر از سوي ديگران محبت . ه بودبايد گفت كه او خود را فداكارانه به خداوند و ايمانداران وقف كرد


  . است» تاب آوردن«اللفظي به معناي  صبر به طور تحت. شد تر مي شد، او در محبت مصمم مي
توصيف شده  28 —23:11قرنتيان  2برخي از زحمات و آلام و رنجهايي كه پولس متحمل شد در  11:3


از آنجايي كه منزل . ا تيموتاؤس انس گرفته بودندانديشد كه ب با اينحال، او به طورخاص به كساني مي. است
آنجا و در شهرهاي همسايه يعني انطاكيه و ايقونيه   تيموتاؤس در لستره بود، او در مورد زحماتي كه پولس در


؛ ايقونيه 50، 45:13انطاكيه، اعمال  –اين زحمات در كتاب اعمال ثبت شده است . متحمل شده بود آگاهي داشت
  .20، 19:14؛ لستره، ا عمال 6 –3:14اعمال 


) ميان(خداوند او را از . كند پولس به اين حقيقت كه خداوند او را از همه اين شهرها رهايي داد افتخار مي
اين موضوع خود يادآور اين وعده است كه ما از شر مشكلات رهايي نيافتيم، بلكه به ما وعده . مشكلات رهانيد


  .خواهد بود و ما را خواهد ديدداده شده است كه خداوند با ما 
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بهتر است هر تيموتاؤس جواني بر اين امر واقف . زحمات جزء لاينفك زندگي وقف شدة مسيحي است 12:3
شود تا به اعماق آبها برود، ممكن است گمان برد كه خداوند را از دست  واگرنه هنگامي كه فراخوانده مي. باشد


امر اين است كه زحمات براي كساني كه  تحقيق. يلي از او راضي نيستداده است و يا اينكه خداوند بنا به دلا
  . ناپذير خواهند به دينداري زيست كنند امريست اجتناب مي


مردم دوسـت ندارنـد   . سازد زندگي ديندارانه شرارت ديگران را آشكار مي. علت اين زحمت بسيار ساده است
د توبه نموده و به سوي مسيح بازگردند، در پي اين هستند كه آنها به جاي اينكه از شرارت خو. هويتشان فاش شود


مسلماً چنين رفتاري كاملاً غيرمنطقي است، اما اين . شود، نابود كنند كساني را كه باعث آشكار شدن هويت آنها مي
  . ويژگي انسان سقوط كرده است


شود، تا اينكه سرانجام تمام انسانها  پولس چنين خيالاتي در سر نداشت كه دنيا به تدريج بهتر و بهتر مي 13:3
مردمان . بلكه مكاشفه ا لهي بر وي آشكار ساخته بود كه اوضاع كاملاً برخلاف اين موضوع است. ايمان بياورند


. شود تر مي تر شده و مخالفتهايشان جسورانه آنها در روشهاي خود زيرك. شرير و دغلباز در بدي ترقي خواهند كرد
آنها پس از اينكه . شوند گرفتار مينهند  ن را فريب داده، بلكه خود در دامي كه براي ديگران ميآنها نه تنها ديگرا


  .ود نيز آنها را باور خواهند كردبراي مدتها دروغهاي خود را به ديگران ارايه دادند، خ
  


  ) 8:4—14:3(ارتداد  مرد خدا در برابر )ج
چرا هنگامي كه تعاليم غلط از . ر تعاليم كلام خدا قايم باشدشود كه د تيموتاؤس بارها و بارها ترغيب مي 14:3


اگر او كتاب مقدس را بداند و از آن . شود آورند اين موضوع براي او منبع عظيمي محسوب مي هر سو هجوم مي
  . ها را نخواهد خورد اطاعت نمايد، هيچگاه فريب اين طريق


ترديدي . بلكه خود شخصاً نيز در آنها اطمينان يافته بود تيموتاؤس نه تنها حقايق عظيم ايمان را آموخته بود،
اما او نبايد به . اند و از نظر فرهنگي و منطقي ديگر كارآمد نيستند گفتند اين تعاليم كهنه شده نيست كه به او مي


  . كرد خاطر فرضيات و نظريات انساني حقيقت را ترك مي
در مورد اينكه مرجع . آورد كه از چه كسي تعليم يافته است كند كه همواره به ياد پولس رسول به او توصيه مي


. نظر وجود دارد پولس باشد يا مادر تيموتاؤس و يا مادربزرگش و يا به طور كل رسولان اختلاف» چه كسي«ضمير 
به هرحال، مقصود در اينجا اين است كه كتاب مقدس به او تعليم داده شده بود و آن هم توسط كساني كه 


خدا آنها افرادي ديندار بودند كه در زندگي فقط به جلال . خود شهادتي بود بر واقعيت ايمان آنها زندگيشان
  . انديشيدند مي


موضوع اصلي در اينجا اين است كه تيموتاؤس از كودكي كتاب . كند اين آيه بسيار به ما كمك مي 15:3
آيات نهفته است كه مادر او به هنگام آموزش  حتي اين مفهوم نيز در اين. دانسته است مقدس و يا رسالات را مي


او نبايد آن كتاب مبارك را كه قالب زندگي او را  كرد، و تحت هيچ شرايطي الفباي زبان از كتاب مقدس استفاده مي
  . براي خدا و نيكويي شكل داده بود فراموش نمايد
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در وهلة اول مقصود اين . براي نجاتآموزد   تواند انسانها را حكمت خوانيم كه كتب مقدسه مي در اينجا مي
تواند دربرگيرنده اين مفهوم باشد كه  همچنين مي. آموزند است كه انسانها طريق نجات را توسط كتاب مقدس مي


  . شود اطمينان نجات از طريق كتاب مقدس حاصل مي
نجات از طريق . مما بايد به خوبي به اين موضوع توجه نمايي. نجات بوسيلة ايماني كه بر مسيح عيسي است


اعمال نيكو، تعميد، عضويت كليسا، تأييديه، اطاعت از ده فرمان، نگاه داشتن قانون طلايي، و يا هر طريق ديگري 
  . شود نجات توسط ايمان به پسر خدا حاصل مي. كه مستلزم تلاش انساني باشد نيست


عهد عتيق و نيز قسمتهايي از عهد  گمان مقصود او، گويد، بي از تمامي كتب سخن مي هنگامي كه پولس 16:3
كند  يل لوقا به عنوان كتاب مقدس نقل مياز انج 18:5تيموتاؤس اول او در . جديد كه در زمان او وجود داشت بود


امروزه ما اين آيه را در مورد ) 16:3پطر  2(كند  پولس به عنوان كتاب مقدس ياد ميو پطرس از رسالات ) 7:10(
  .بريم يكل كتاب مقدس به كار م


دهد كه كتاب  اين آيه به ما تعليم مي. ترين آيات در كتاب مقدس در مورد موضوع الهام است اين يكي از مهم
آسايي كلام خود را به انسانها داد و آنها را هدايت نمود تا كلام او را ثبت  او به طرز معجزه. مقدس كلام خدا است


گرچه درست است . الهامي و خطاناپذير. نگاشته همان كلام خدا استآنچه كه آنها . نمايند تا بدينوسيله حفظ شود
كه سبك نگارش افراد در اين امر ناديده انگاشته نشده است، اما از سويي ديگراين موضوع نيز صحت دارد كه 


بيان  آنها را نيز«: خوانيم مي 13:2ان قرنتيا 1از اين رو در . را عطا كرده است القدس واژگان مورد استفاده روح
آموزد و روحانيها را با روحانيها  القدس مي كنيم نه به سخنان آموخته شدة از حكمت انسان، بلكه به آنچه روح مي


توان دريافت اين است كه نويسندگان الهامي واژگاني كه  حداقل موضوعي كه از اين آيه مي» .نماييم جمع مي
  .صود از الهام لغوي همين استمق. بردند آموخت را به كار مي القدس به آنها مي روح


نويسندگان كتاب مقدس تفسير خود را از موضوعات گوناگون ارايه نكردند، بلكه پيغامي كه خدا به آنها داده 
زيرا كه نبوت به اراده . اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نسبي نيست. بود را ثبت نمودند


  ) 21، 20:1پطر  2. (القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند ردمان به روحانسان هرگز آورده نشد، بلكه م
هاي خود  اشتباه است كه بگوييم خدا مفاهيم را به نويسندگان داد و اجازه داد كه آنها اين مفاهيم را با واژه


را كه خدا در ابتدا به هايي  حقيقتي كه در كتاب مقدس مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه همان واژه. ثبت نمايند
  .انسانها عطا نموده همه از سوي خدا است


گرچه شايد انسان در مورد برخي . هر قسمت از آن مفيد است. كتاب مقدس كلام خدا است، پس مفيد است
القدس  از عبارات نامفهوم و يا عبارات مربوط به تبارشناسي به تفكر واداشته شود، اما با اينحال ذهني كه از روح


  . اي يك تغذية روحاني نهفته است كه از دهان خدا سرچشمه گرفته است آموزد درخواهد يافت كه در هر واژه يم
كلام خدا در مورد موضوعاتي همچون تثليث، فرشتگان، انسان، گناه، . كتاب مقدس بجهت تعليم مفيد است


  . دهندة فكر خدا است نجات، تقديس، كليسا، و نيز وقايع آينده ارايه
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يابيم كه آن در  خوانيم درمي هنگامي كه كتاب مقدس را مي. وه بر اين كتاب مقدس براي تنبيه مفيد استعلا
همچنين كتاب مقدس براي تكذيب . گويد مورد موضوعاتي كه براي خدا ناخوشايند هستند به صراحت سخن مي


  . ها مفيد است خطا و براي پاسخ دادن به وسوسه
دهد بلكه روش اصلاح اشتباه را  كلام خدا نه تنها اشتباه را نشان مي. لاح مفيد استعلاوه بر اين كلام براي اص


بلكه به دستهاي «گويد،  دزد ديگر دزدي نكند، بلكه مي«گويد،  به عنوان مثال، كتاب مقدس نه تنها مي. آموزد هم مي
مت اول اين آيه را تنبيه دانسـت،  توان قس مي» .خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد


  . قسمت دوم را اصلاح در حالي كه
دهـد كـه زنـدگي     فيض خدا به ما تعلـيم مـي  . سرانجام اينكه، كتاب مقدس براي تربيت در عدالت مفيد است


   .گويد مقدس داشته باشيم، اما كلام خدا به تفصيل چيزهايي كه براي بناي يك زندگي مقدس لازم داريم را به ما مي
شود تا هر عمل نيكـو را بجـا    او به طور كامل آراسته مي. شود توسط كلام خدا، مرد خدا كامل و بالغ مي 17:3


اين موضوع با مفاهيم امروزي تجهيز شدن ) 10— 8:2افس (دهد  آورد كه در واقع هدف از نجات او را تشكيل مي
  . با مدارج دانشگاهي كاملاً در تضاد است


  : نويسد لنسكي مي
همتا است؛ هيچ كتاب و كتابخانه و چيز ديگري در دنيا قادر نيست يك گناهكار گمشده  لام خدا كاملاً بيك


ها  را براي نجات عاقل گرداند؛ هيچ كتاب ديگر؛ چرا كه آنها فاقد الهام خدا هستند، كلام خدا در اين زمينه


 –ي كه انكاركنندة حقيقت هستند تكذيب دروغها و خيالات –بخش  تعليم حقايق راستين نجات: مفيد است


آموزش، پرورش و تعليم شخص در  –احياي گناهكار يا يك مسيحي سقوط كرده به يك وضعيت استوار 


  » .عدالت حقيقي


او اين كار را در حضور خدا و خداوند عيسي . پردازد اكنون پولس به آخرين مسئوليت به تيموتائوس مي 1:4
شوند،  بين خدا ديده مي بايد با در نظر گرفتن اين حقيقت كه توسط چشمان همهتمام خدمات . دهد مسيح انجام مي


  .انجام شوند
در اين آيه خداوند عيسي به عنوان شخصي معرفي شده است كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد به 


دهنده براي برقرار  اتواژة به در اينجا دربردارندة اين مفهوم است كه به هنگام بازگشت نج. ظهور و ملكوت او
به طور  kataاما در متن اصلي يوناني واژة . ساختن ملكوت خود، يك قيامت و داوري همگاني رخ خواهد داد


  .است» هماهنگ با«يا » مطابق با«اللفظي به معناي  تحت
. استكند، اما زماني مشخص براي آن ذكر نشده  خداوند عيسي كسي است كه بر زندگان و مردگان داوري مي


  . داند اي براي خدمت وفادارانه مي پولس ظهور و ملكوت مسيح را انگيزه
يابيم كه بازگشت ثانوي مسيح به هنگام داوري بر زندگان و مردگان  ما از اشارات ديگر كتاب مقدس درمي


  . تا پايان سلطنت هزارسالة مسيح بر مردگان گناهكار داوري نخواهد شد 5:20برطبق مكاشفه . نيست
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ها به هنگام ظهور مسيح و  مت ايمانداران در مقابل تخت داوري مسيح پاداش خواهد داشت، اما اين پاداشخد
ها با حكومت و زمامداري در دورة سلطنت هزارساله  رسد كه اين پاداش به نظر مي. ملكوت او ظاهر خواهد شد


  ) 17:19لوقا (اهند كرد به عنوان مثال كساني كه امين باشند بر ده شهر حكومت خو. مرتبط باشند
. با توجه به مراقبت كنوني خدا از خادمين خود و نيز پاداش آينده او، تيموتائوس بايد كلام را اعلان نمايد 2:4


پيغام در هر زماني در فرصت . او بايد بدون تلف كردن وقت اين كار را انجام دهد و از هر فرصتي سود جويد
تيموتائوس به عنوان خادم مسيح خوانده شده است تا . غير فرصت باشد است، حتي اگرچه برخي گمان برند كه


لازم است كه او گناهكاران . او بايد آنچه كه اشتباه است را توبيخ نمايد. تنبيه نمايد، يعني يا ثابت نمايد يا ترد كند
او در همه اين . دامه دهندرا تشويق و نصيحت نمايد كه ايمان بياورند و نيز مقدسين را تا به راه خود در خداوند ا


  .هاي درست امين باشد امور بايد صبور باش و هر چيز را تحمل نمايد و نسبت به تعليم آموزه
دليـل اول ايـن   . كنـد  براي مسئوليتي كه به تيموتائوس سپرده دو دليل قوي ارايه مـي  6–3پولس در آيات  3:4


و دليل دوم اين است كه وقت رحلـت پـولس نزديـك     است كه يك ارتداد عمومي از تعليم صحيح رخ خواهد داد
  .است


آنها با . شوند نگرد هنگامي كه مردم به طرز وسيعي از تعليم صحيح رويگردان مي پولس رسول به آينده مي
گوش آنها مشتاق شنيدن . شوند كنند رويگردان مي عزمي راسخ از كساني كه حقيقت كلام خدا را موعظه مي


بخش را ارضا  آنها براي اينكه اشتياق خود براي تعاليم نوين و رضايت. يند و راحت باشندتعاليمي است كه خوشا
  . آورند تا آنچه كه دوست دارند را از آنها تعليم گيرند نمايند، گروهي از معلمان را گردهم مي


رگردانيده و به اشتياق براي شنيدن تعاليم آرام و ملايم باعث خواهد شد مردم گوشهاي خود را از راستي ب 4:4
اما اين پاداش به  –ها كنيم  اينكه حقيقت را فداي افسانه –ارزش است  اين يك معاملة بي. ها گوش فرادهند افسانه


  . كنند كساني است كه تعليم صحيح را رد مي
تيموتائوس بايد در كارهايش جدي و متعادل . در همه چيز هشيار باش يعني اينكه مراقب همه چيز باش 5:4


شد، او نبايد از زير بار زحمات شانه خالي كند بلكه بايد مشتاقانه متحمل سختيهايي كه در خدمت مسيح رخ با
  . دهد شود مي


كنند كه تيموتائوس  برخي گمان مي. نظر وجود دارد كمي اختلاف» عمل مبشر را بجا آور«در مورد عبارت 
ديگران بر اين باورند كه  .كه به خدمت خود ادامه دهد گويد واقعاً يك مبشر بود و پولس در اينجا تنها به او مي


شد  تيموتائوس عطاي بشارت نداشته است، شايد عطاي تعليم يا شباني داشته است، اما اين امر نبايد موجب اين مي
احتمالاً تيموتائوس يك مبشر بود و هدف پولس . شد بازدارد كه او را از بشارت انجيل در فرصتهايي كه فراهم مي


  . ر اينجا تنها تشويق او در اين كار استد
  . او در هر زمينه بايد خدمت خود را به كمال رساند و بهترين استعدادهاي خود را وقف خدمت خود نمايد


او اكنون بايد . دليل دوم در سپردن اين مسئوليت به تيموتائوس اين است كه رحلت پولس نزديك بود 6:4
او ريخته شدن خون خود را به هنگام شهادت به ريخته شدن هدية ريختني بر . همچون هدية ريختني، ريخته شود
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مرگ خود را به  17:2پولس قبلاً هم در فيليپيان ) 10–1:15؛ اع 40:29ر مراجعه نماييد به خ(نمايد  قرباني تشبيه مي
خدا تقديم شده بود؛ تمام زندگي او همچون يك قرباني زنده به «: گويد مي هيبرت. ية ريختني تشبيه كرده بودهد


اكنون مرگ او، كه با ريخته شدن شراب به عنوان آخرين عمل مراسم قرباني مقايسه شده است، قرباني را كامل 
  » .خواهد كرد


كه پولس در ) »از دست دادن«اللفظي به معناي  تحت( analusisواژة يوناني . وقت رحلت من رسيده است
اي بسيار پرمفهوم است كه حداقل چهار تصوير متفاوت در مقابل  ، واژههوقت رحلت خود استفاده كرداينجا براي 
) 2رود  كشتي از لنگرگاه به كار مي» باز نكردن«كه براي  اژة مورد استفادة دريانوردان استاين و) 1دهد؛  ما قرار مي


حيوانات پس از شخم  گروه خستة» باز كردن يوغ«زن است كه اشاره دارد به  اين واژة مورد استفادة كارگران شخم
چادري است كه قبل از آغاز يك سفر انجام » كردن جمع«اين واژه مورد استفادة مسافران است، كه مفهوم ) 3زدن 


ديگر با  در اينجا بار. يك مشكل دارد» حل راه«اين واژة مورداستفادة فيلسوفان بود كه دلالت بر ) 4شود  مي
  . شويم تصويرپردازي غني پولس روبرو مي


مقصود اين . اما موضوع اين نيست. كند يه به خود فخر مي رسد پولس در اين آ در نگاه اول به نظر مي 7:4
. كرد، يعني جنگ ايمان نيست كه جنگ نيكويي كرده باشد، بلكه او جنگيده بود و هنوز هم به جنگ نيكو جنگ مي


به معناي نبرد نيست، بلكه مقصود يك  جنگ در اينجا لزوماً. او انرژي خود را در جنگ نيكو صرف كرده بود
  . مسابقه ورزشي است


او در طول دورة خود دويده . فرسا تقريباً پايان يافته بود دانست كه جنگ توان نوشت اما مي حتي اگرچه او مي
  . بود و به هدف نظر داشت


هاي غني ايمان  وزهمقصود اين است كه نه تنها پولس خود به آم. پس پولس نيز ايمان را محفوظ داشته بود
ه شده بود محافظت نموده بود و آن را با مسيحي ايمان داشت، بلكه همچون يك مباشر از تعليمي كه به او سپرد


  . همان شفافيت اوليه به ديگران انتقال داده بود
 تختدارد از اينكه عدالتي كه در خدمت خود ظاهر نمود در مقابل  پولس رسول اطمينان خود را ابراز مي 8:4


  . داوري مسيح از سوي خداوند عادل پاداش دريافت خواهد نمود
خداوند در اينجا به عنوان داور عادل نام برده شده است، اما مفهوم در اينجا قاضي دادگاه نيست بلكه داور 


 او برخلاف داوران زميني، دانش كاملي خواهد داشت، او به اشخاص اعتنايي نخواهد كرد،. مسابقات ورزشي است
  . ها و اعمال را ارزيابي خواهد نمود و داوري او صحيح و منصفانه خواهد بود بلكه او انگيزه


شود كه در خدمت  ايمانداران داده مي كه به آن دسته از) نه تاج شاهي(تاج عدالت در اينجا حلقة گلي است 
. د كه ظهور مسيح را دوست دارندشو در حقيقت، اين حلقة گل به تمام كساني داده مي. خود عدالت را به جا آورند


كند، پس زندگي  كشد و در پرتو اين حقيقت زيست مي اگر شخصي حقيقتاً با اشتياق تمام انتظار آمدن مسيح را مي
شود هنگامي كه حقيقتاً به  در اينجا به ما يادآوري مي. او در عدالت خواهد بود و در نتيجه پاداش خواهد يافت


  .تقديس كننده بر زندگي شخص دارنداريم و مشتاق آن هستيم، اين موضوع تأثيري آمدن ثانوي مسيح ايمان د
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  )22–9:4(تقاضاها و سخنان شخصي . 4
از اين رو به او توصيه . پولس پا به سن گذاشته در انتظار مشاركت با برادر جوان خود در خداوند است 9:4


  . كند لس رسول در زندان روم به شدت احساس تنهايي ميپو. كند تا تلاش نمايد در آيندة نزديك به روم بيايد مي
ترين تجربيات در خدمت مسيحي اين است كه شخص از سوي كساني كه قبلاً با او همكار  يكي از تلخ 10:4


اما پولس اكنون در زندان بود، . ديماس دوست پولس، برادر ايماندار و همكار ايماندار او بود. اند طرد شود بوده
ديماس به جاي اينكه مشتاق . ت جفا بودند، و جو سياسي به طور خاص براي مسيحيان نامناسب بودمسيحيان تح


اين لزوماً . ظهور خداوند باشد به جهان حاضر محبت نمود و از اين رو پولس را ترك نموده به تسالونيكي رفت
به اين معنا است كه او يك  و نه. بدان معنا نيست كه ديماس اعتراف مسيحي خود را كنار گذاشته و مرتد شد


  . بلكه ترس از جان باعث شد كه به وضع بد گذشته برگردد. ايماندار نبوده است
اي  دربارة آنها هيچ واژه. افزايد كه كريسكيس به غلاطيه رفته بود، و تيطس به دلماطيه سپس پولس رسول مي


در كل كتاب مقدس تنها در . جا رفته بودندمسيحي به آن خدمت حالي از ملامت وجود ندارد؛ شايد آنها به خاطر
اين . دانيم دربارة او نميما بيشتر از اين ) است» رشد كردن«كه معناي اسمش (اينجا به كريسكيس اشاره شده است 


مهم نيست كه چقدر وضعيت آنها در زندگي پست باشد، حتي يك مأموريت . بايد ماية ترغيب ايمانداران باشد
  . داش نخواهد ماندبراي خداوند بدون پا


چقدر براي پولس رسول ارزش . طبيب محبوب لوقا تنها كسي بود كه با پولس در روم ارتباط داشت 11:4
  ! شد داشت كه اين مرد بزرگ خدا ماية دلگرمي روحاني او مي


رغم  كند كه علي اين موضوع ما را تشويق مي! خدا را شكر كنيم 11و چقدر ما بايد براي قسمت دوم آية 
مرقس كسي بود كه در اولين . دهد تا به همراه او پيش رويم ناكامي در خدمت به خداوند او به ما فرصتي ديگر مي


هنگامي . سفر بشارتي پولس و برنا با به همراه آنان رفت، اما سپس آنها را در پرچه ترك نمود و به خانه بازگشت
خواست كه او همراهش  مرقس جوان در سفر قبل نمي كه زمان سفر دوم بشارتي فرا رسيد، پولس به خاطر رفتار


هنگامي كه برنا با اصرار ورزيد مرقس همراه آنها بيايد، با عزيمت پولس و سيلاس به سوريه و قيليقيه . بيايد
سپس پولس و مرقس با هم آشتي كردند، و در اينجا . برنابا و مرقس به قبرس رفتند در حالي كهموضوع حل شد، 


  . خواهد كه مرقس كه بجهت خدمت مفيد است نزد او بيايد خاص ميپولس به طور 
گويند پولس  تن اين رساله در افسس بود ميين باورند تيموتائوس به هنگام نوشآندسته از افرادي كه بر ا 12:4


ود آنها بر اين باورند مقص. تيخيكس را به عنوان جايگزيني براي تيموتائوس به هنگام غيبت وي به آنجا فرستاد
  » .اما به تيخيكس مأموريت دادم به افسس برود«: پولس در اينجا اين است


. كنند تواند هم يك پوشش بيروني باشد و يا كيفي كه كتابها را در آن حمل مي ي مذكور در اينجا ميردا 13:4
  . دانند عموماً آن را همان ردا مي
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آنها قسمتهايي از كلام خدا بودند؟ آيا برخي از آيا . نظري نيست در مورد تفاوت ميان كتابها و رقوق اتفاق
كرد؟ آيا آنها كاغذها يا  رسالات پولس بودند؟ آيا مقصود اوراقي بودند كه به هنگام محاكمه از آن استفاده مي


اما موضوع مهم . توان به طور قطع گفت كرد؟ نمي پاپيروسهاي سفيد بودند كه او به هنگام نوشتن از آنها استفاده مي
  . ساخت است كه پولس حتي در زندان هم خود را با نوشتن و مطالعه مشغول مي اين


، (F.W. Newman)نيومن . دبليو. اف. اهميت گفته شده است داستان بسيار جالبي در مورد اين آية به ظاهر كم
ر اين زمينه فقير شود كه د اگر اين آيه در كلام نبود چگونه مي پرسيد ك كاردينال نيومن، روزي از داربيبرادر كوچ


داديم؟  نوشت چيزي را از دست مي شديم؟ آيا ارزش آن مربوط به همان زمان نبود؟ آيا اگر پولس آن را نمي مي
. ام را نفروختم چرا كه به خاطر همين آيه كتابخانهدادم؛  مسلماً يك چيز را از دست مي«: درنگ پاسخ داد داربي بي


  » .القدس است، و براي خدمت ابدي است هر واژه كه به آن وابسته است از روح
در مورد وي گفته شده ايمانش تنزل  20:1تيموتائوس  1احتمالاً اسكندر زرگر همان كسي است كه در  14:4
توانيم پي ببريم كه ذات او  ما تنها مي. به هرحال او نسبت به پولس بديهاي بسياري مرتكب شده بود. يافته است
رسد كه گويا اسكندر برعليه پولس رسول شهادت  با آية بعد ارتباط دهيم، چنين به نظر مي اگر اين آيه را. شرير بود


آن را چنين ترجمه  (Howson)ن وسو ها (Conybeare)بير انيك. داده و اتهامات دروغين بر وي وارد آورده بود
حسب افعالش او را جزا ه د بپولس مطمئن بود كه خداون» .اسكندر زرگر اتهامات بدي بر من وارد آورد«: اند كرده


  . خواهد داد
او بايد از اسكندر با حذر باشد، كه مبادا از دستان . كند بيني مي اين آيه رسيدن تيموتائوس به روم را پيش 15:4


مي بشدت با وبعيد نيست كه اسكندر با مخالفت بسيار با شهادت پولس در اجتماعات عم. اين مرد شرير رنج بيند
  . باشد او مقاومت كرده


مقصود از محاجة اول اولين فرصتي است كه به او . كند احتمالاً پولس به وقايع چند روز گذشته فكر مي 16:4
انگيز بود كه هيچ كس حاضر نشد در طرفداري  اين موضوع بسيار غم. دفاع كندداده شد تا در محاكمة آخر از خود 


هيچكس از او دفاع نكرد، . ا را سيراب نمود، سخني ارايه دهدهايش تا قرنها بعد جانه از اين رسول هشيار كه نوشته
كند كه اين  دهنده، دعا مي او به مانند نجات. اما اين موضوع باعث نشد كه پولس نسبت به ديگران كينه به دل گيرد


  . برايشان محسوب نشود
ن، بلكه او از خدا قوت يافته بود نه تنها اي. گرچه انسانها او را ترك كردند اما خداوند با او ايستاده بود 17:4


اين پيغام بدون هيچ مقاومتي بيان شد، و يك محكمة غيريهودي پيغام . تا به هنگام محاكمه انجيل را بشارت دهد
  :گويد استاك با تعجب مي. نجات را شنيد


وز پيغام در آن ر! خورند عجب گروه سرشناسي از رميها در اين عبارت ساده به چشم مي –ها  تمامي امت«


دهنده به اين جهان  خدا به بشر را شنيدند؛ همه شنيدند كه عيسي مصلوب و جلال يافته به عنوان تنها نجات


العاده عاجز است؛ اين احتمالاً  اين يك تصوير بسيار بزرگ است؛ تصور ما از درك اين صحنة خارق. آمد


  »ت بر ما آشكار نخواهد شد؟يكي از لحظات بزرگ تاريخ بوده است؛ آيا پيامدهاي آن در ابدي







- ٣٢  - 


 


آن در . شود واژة قوت داد در اين آيه يك واژة معمول نيست؛ اين واژه تنها هشت بار در عهد جديد يافت مي
در اينجا باري ديگر به كار رفته » بيشتر تقويت يافته«: شود يعني در آغاز خدمت عمومي پولس ديده مي 22:9اعمال 


  .يادآور قوت پايدار خداوند در تمام زندگي پر از خدمت او –او به كار رفته  است، اما اكنون در پايان خدمت
گويد يك فرصت موقت به او اعطا  يك سبك سخن گفتن است كه در واقع مي» از دهان شير رستم«عبارت 


يوانات يا ح ه است تا شير را به نرون، شرير،تلاش شد. براي مدتي خطر دور شده بود. يافت محاكمه ادامه مي. شد
  .تر است اما درك اين موضوع كه مقصود در اينجا خطر است ساده. وحشي نسبت دهند


هنگامي كه پولس گفت خداوند او را از هر كار بد خواهد رهانيد، مقصود او اين نبود كه به طور قطع از  18:4
د او چه بود؟ پس مقصو .)6آيه (دانست كه لحظة مرگش نزديك شده است  او مي. اعدام شدن خواهد رست
. دارد خواهد بگويد خداوند او را از هر عيب در روزهاي آخر شهادت خود دور نگاه مي ترديدي نيست كه او مي


شد، از ترس، يا از اشكال گوناگون تنزل اخلاقي رهايي  خداوند او را از انكار، هر چيزي كه باعث انكار نام او مي
  . بخشيد مي


مقصود از . بود كه خداوند او را تا به ملكوت آسماني خود حفظ خواهد نمودنه تنها اين، بلكه پولس مطمئن 
ملكوت آسمان نه تنها سلطنت هزارسالة مسيح بر روي زمين است، بلكه مقصود خود آسمان نيز است، هنگامي كه 


  . شود مي مستقركامل  حكومت خداوند به طور
» سالهاي سال«اللفظي به معناي  تا ابدالاباد به طور تحت. دهد  ميدر اينجا پولس جلال را تا ابدالاباد به خدا 


واژة ابدالاباد در زبان (كند  است و اين واژه مفهوم ابديت را به شديدترين شكل ممكن در زبان يوناني بيان مي
ديگر معني ندارد، بلكه از آنجايي كه مصداق عدم » سال«به معني واقعي كلمه، در ابديت ) فارسي نيز چنين است


  . كند مان در ذهن بشر وجود ندارد، استفاده از عبارت زمان بسنده ميز
و ) پرسكلا(فرسكا . رساند اند سلام مي اكنون پولس به زوجي كه همواره با او در انجيل خدمت كرده 19:4


ي مدتي آنها برا. اكيلا براي اولين بار پولس را در قرنتس ملاقات نمودند و سپس با او تا به افسس هم سفر كردند
  . بودند دوز ، و به مانند پولس خيمه)3:16 روم(در روم زندگي نمودند 
  .نيز به عنوان كسي كه پولس را تسلي داد و از زنداني شدن او عار نداشت ذكر شد 16:1انيفورس قبلاً در 


ر اعمال تروفميس قبلاً د )23:16روم (دار شهر قرنتس بود  احتمالاً ارستس همان كسي است كه خزانه 20:4
يهوديان در آنجا . او كه در افسس ايمان آورده بود پولس را تا اورشليم همراهي نمود. ذكر شده بود 29:21و  4:20


اين . خوانيم كه پولس او را در ميليتس بيمار واگذارد ما در اينجا مي. گمان بردند كه پولس او را به هيكل برده است
معجزة . كرد د قدرت شفا دادن داشت، اما هميشه از آن استفاده نميعبارت حاكي از آن است كه گرچه پولس خو


ايمان به  شد، بلكه به عنوان شهادتي براي يهوديان بي شفا هيچگاه براي آسايش و رفاه شخصي به كار گرفته نمي
  . حقيقت انجيل
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. ساخت بيايد ينمود تا قبل از زمستان كه وضعيت آب و هوا سفر را مشكل م تيموتائوس بايد سعي مي 21:4
تكرار درخواست از تيموتائوس براي آمدن بسيار . دوست زنداني او در روم به حضور او نياز داشت و منتظر او بود


  ) 9:4؛ 4و  3:1مراجعه نماييد به . (انگيز است رقت
نظر  به. رسانند خوانيم كه افبولس، پوديس و لينس و كلاديه و همة برادران به تيموتائوس سلام مي سپس مي


يكي «گويد،  مي (Rodgers)راجزر  نهاين اسامي چندان حائز اهميت نيستند، اما يادآور اين موضوع است كه همانگو
  » .يابد گيرد و رشد مي ها شكل مي هاي خاص خدمت مسيحي اين است كه در آن دوستي از امتيازات و شادي


عيسي مسيح «د، گوي ميخود شخص تيموتائوس او به . رساند و اكنون پولس رسالة خود را به پايان مي 22:4
سپس، پولس خطاب به تيموتائوس و تمام كساني كه در آن هنگام كه او اين نامه را » خداوند با روح تو باد


  .» آمين. فيض بر شما باد«: گويد خواند مي مي
اما عطر زندگي و . دخدمت او به پايان رسي. نامه به پايان رسيد. گذارد او در اينجا قلم خود را پايين مي


ديگر خواهيم ديد و دربارة مفاهيم عميق انجيل و كليسا با او سخن  وز هم با ما است، و ما او را بارشهادت او هن
  . خواهيم گفت
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 مقدمه بر عهد جديد
Introduction to the New Testament 


 
 


نسبت به تعداد و حجم آنها خارج از هر مقياس و معياري ها  تاريخي و روحاني اين نوشتهارزش “
در اينجا شاهد اوج روزي . اي است است و تأثيرشان بر زندگي و تاريخ بشر فراتر از هر محاسبه


هاي عهد عتيق، تبديل به مسيح  مسيح نبوت. شود باغ عدن ختم ميهستيم كه طلوع كرده و به 
  گراهام اسكروجي ”.گردد تاريخي اناجيل، مسيح تجربيات در رسالات و مسيح جلال در مكاشفه مي


  


  ”عهد جديد“عنوان . 1


ور شدن در مطالعه درياهاي عميق عهد جديد يا حتي ورود به بخش نسبتاً كوچك  ز غوطهقبل ا
طرح مختصري از رئوس مطالب و حقايق كلي راجع به كتاب مقدسي ارائه كتاب خاص، مطالعه يك 


  .ناميم يقيناٌ مفيد خواهد بود مي ”عهد جديد“كه آن را 
هستند و در زبان عبري يكي دو  (diathēkē) هر دو ترجمه يك كلمه يوناني ”عهد“و  ”پيمان“كلمات 


در عنوان كتب مقدس . تر است بهتر و مناسبتوان گفت كه كدام معادل  جا هست كه به سختي مي
اي قرارداد، عقد و پيمان مابين  قطعاً ارجحيت دارد زيرا اين كتاب از مجموعه ”پيمان“مسيحي، مفهوم 


  .خدا و قوم او تشكيل شده است
هر دو به . عهد جديد يا پيمان جديد ناميده شده تا از عهد عتيق يا پيمان قديم متمايز شود اين كتاب


اما طبيعي است كه شخص . اند و از اين رو براي تمام مسيحيان سودمند هستند ام خدا نوشته شدهاله
رود كه به طور خاص راجع به  مقدس مي دار به مسيح معمولاٌ بيشتر سراغ آن بخش از كتاب ايمان


  .گويد خداوند ما و كليساي او و نيز آرزوي وي در مورد نحوه زندگي و رفتار شاگردانش سخن مي
  :ارتباط بين عهد جديد و عهد عتيق را اگوستين قديس اين گونه به زيبائي بيان كرده است


  .جديد در قديم مستور است؛ و قديم در جديد مكشوف
  


  كتب بر حق عهد جديد. 2


ترجمه شده بيانگر قاعده يا قانوني  ”كتب قانوني“يا  ”كتب بر حق“كه در اينجا  kanōnكلمه يوناني 
اي از  كتب برحق عهد جديد مجموعه. شود ن چيزي سنجيده يا ارزيابي مياست كه توسط آ


بايست جزو كتب بر  هائي هستند كه مي كتاب تنهادانيم كه اينها  چگونه مي. هاي الهامي است كتاب
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در زمره كتب برحق باشند؟ از تمام اين بيست و هفت كتاب بايستي اينكه چگونه حق قرار گيرند يا 
ديگري هم از همان روزهاي ) گزارانه هاي بدعت و نيز نوشته(ا و رسالات مسيحي ه آنجا كه نوشته


هاي كنوني از اصالت و حقيقتي  توانيم مطمئن باشيم كه كتاب اول كليسا وجود داشت، چگونه مي
  نظير برخوردار هستند؟ بي


برحق را از  شود كه در اواخر قرن چهارم ميلادي، يك شوراي كليسائي فهرست كتب غالباً گفته مي
ها از همان موقعي كه نوشته  در واقع اين كتاب. انتخاب و تصويب نمودهاي موجود  ميان تمام كتاب


هاي الهامي را تشخيص داده و به  از همان آغاز كتابديندار و تيزبين شاگردان . شدند برحق بودند
- 15 :3پطرس-2(زند  مهر تأئيد مي هاي پولس نوشته بر ، همچنان كه پطرسرسميت شناخته بودند


به عنوان مثال يهودا، دوم و سوم (ها  در مورد برخي كتابزماني در بعضي كليساها به هر حال، ). 16
  .هائي وجود داشت مخالفت) يوحنا


به طور كلي چنان چه كتابي توسط يكي از رسولان مانند متي، پطرس، يوحنا يا پولس يا به وسيله 
مرقس يا لوقا نوشته شده بود، هيچ گونه شك و ترديدي در در  يكي از افراد دايره رسولان مانند


  .خصوص برحق بودن آن وجود نداشت
بر چيزي صحه شورائي كه فهرست كتب برحق امروز ما را رسماٌ پذيرفت و اعلام نمود، در واقع 


 اين شورا نه فهرستي الهامي از كتب بلكه. هاي سال مورد قبول عموم مسيحيان بود گذاشت كه سال
  .استخراج كردفهرست كتب الهامي را 


  


  نگارش. 3


او متي، مرقس، لوقا، يوحنا، پولس، يعقوب، پطرس، . القدس است نويسنده حقيقي عهد جدبد روح
ترين  بهترين و صحيح. يهودا و مؤلف ناشناس نامه به عبرانيان را براي نوشتن كتب الهام بخشيد


نبايد عهد جديد . عهد جديد، تأليف دوگانه استجواب براي سؤال مربوط به چگونگي شكل گرفتن 
عنصر  .را بخشي انساني و بخشي الهي بدانيم، بلكه كاملاً انساني و در عين حال كاملاً  الهي است


گرديد و نتيجه آن كتابي عاري  الهي باعث محافظت عنصر انساني از ارتكاب هر گونه خطا و اشتباه
  .ويس اوليه شدن هاي دست از هر عيب و خطائي در نسخه


تواند ما را در فهم اين موضوع ياري دهد، دو طبيعت الهي و انساني كلام زنده،  قياس مناسبي كه مي
بلكه ) مثل اساطير يونان باستان(او بخشي انساني و بخشي الهي نبود . خداوند ما عيسي مسيح است


انساني غيرممكن ساخته بود  طبيعت الهي براي طبيعت. در آن واحد كاملاً انسان و كاملاً خدا است
  .كه مرتكب اشتباه يا گناه شود
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  تاريخ نگارش. 4


طول كشيد تا تكميل ) قبل از ميلاد 400تا  1400از حدود (برخلاف عهد عتيق كه تقريباً هزار سال 
  .به طول انجاميد) ميلادي 100تا  50از سال (شود، نگارش عهد جديد تنها نيم قرن 


در هر زماني است كه با زندگي  بهترين حالت براي كليسادر عهد جديد  هاي ترتيب كنوني كتاب
هائي براي كليسا  گويد، در ادامه آموزشها و راهنمائي شود، سپس از كليسا سخن مي مسيح شروع مي


با اين وصف، ترتيب قرار گرفتن اين . سازد سرانجام آينده كليسا و جهان را مكشوف ميآيد و  مي
دليل نوشته شدن كتب احساس نيازي بود كه به آنها . اريخ نگارش آنها نيستها بر اساس ت كتاب


  .شد مي
. بود ”هائي به كليساهاي جوان نامه“گويد  همان گونه كه فيلپس در مورد رسالات ميها،  اولين كتاب


رن هاي عهد جديد هستند كه تقريباً در اواسط ق يعقوب، غلاطيان و تسالونيكيان احتمالاً اولين نوشته
سپس اناجيل نوشته شدند، اول متي يا مرقس، سپس لوقا و در . اول ميلادي به رشته تحرير درآمدند


  .نوشته شد كه تاريخ آن احتمالاً اواخر قرن اول بوده است آخر همه كتاب مكاشفه. آخر يوحنا
  


  مندرجات. 5


 :توان به شرح زير خلاصه نمود مندرجات عهد جديد را مي


 


  تاريخي


  اناجيل  
  اعمال  


  رسالات


  رسالات پولس  
  رسالات جامع  


  اي مكاشفه


  مكاشفه يوحنا  
  


خواهد  ”هر امر نيكو كاملاً آراسته براي“ها برسد  اي از اين كتاب شخص مسيحي كه به درك شايسته
  .شد
  


  زبان. 6
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مان اين زبان در قرن اول اي. نوشته شد )”عمومييوناني “يا  koinē( عهد جديد به زبان روزمره
رفت و گستردگي و كاربرد آن همانند زبان انگليسي در  مسيحي تقريباً دومين زبان جهاني بشمار مي


  .دوران معاصر بود
هاي عهد  ها، اشعار و روايت درست همان طور كه سبك پر حرارت و رنگارنگ زبان عبري با نبوت


براي بيان پيام عهد جديد، از آمادگي  العاده عتيق كاملاً تناسب دارد، زبان يوناني نيز چون ابزاري فوق
زبان يوناني از طريق فتوحات اسكندر كبير مرزهاي بسياري را درنورديده . و توانائي برخوردار است


  .قابل فهم كرده بودند و سپاهيانش اين زبان را براي عامه مردم، ساده و  بود
هري، فرهنگ لغات و ديگر دقت و صراحت موجود در اين زبان از جمله زمان افعال، ساختار ظا


بسيار هاي مهم رسالات مخصوصاً كتابي چون نامه به روميان  جزئيات زباني، آن را براي بيان آموزه
  .مطلوب ساخته بود


يا  ”كوچه و بازار زبان“هر چند زبان ادبي نخبگان نيست اما در عين حال  ”يوناني عمومي“زبان 
كي از عهد جديد مانند عبرانيان، يعقوب و دوم پطرس بخشهاي اند. يوناني محدود و فقير هم نيست


همچنين برخي از متون انجيل لوقا تقريباً در زمره آثار . تا حدودي به سطح متون ادبي نزديك هستند
به عنوان (روند و پولس نيز گاهي انشائي بسيار زيبا و ادبي دارد  كلاسيك زبان يوناني به شمار مي


  ).15و  13مثال اول قرنتيان باب 
  


  ترجمه. 7


توان در  ها را مي اين ترجمه. اند مقدس بركت يافته هاي كتاب هاي دنيا از ترجمه ها و فرهنگ اكثر زبان
  :بندي نمود چهار مقوله طبقه


  اللفظي هاي تحت ترجمه) الف


اللفظي هستند براي مطالعه مفيد اما براي پرستش، قرائت عمومي  ها كه گاهي بسيار تحت اين ترجمه
هاي زيبا و ادبي را به خاطر  عامه مسيحيان هرگز ترجمه. باشند فظ كردن، ضعيف و نامناسب ميو ح


  .كنند اللفظي رها نمي هاي تحت اين ترجمه
  
  معادل كامل) ب


هائي كه كاملاٌ ادبي هستند و تا آنجا كه امكان دارد از الگوي زبان و ادبيات عبري و يوناني به  نسخه
نمونه بارز اين . دهند جا نياز باشد سبك و اصطلاحات آنها را انتقال مي كنند و هر دقت پيروي مي


  .مقدس كينگ جيمز در زبان انگليسي است نوع ترجمه، نسخه كتاب
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  معادل پويا) ج


اين نوع ترجمه از آزادي بيشتري نسبت به ترجمه معادل كامل برخوردار است و گاهي به سوي 
هاي معتبري را بكار  چنان چه به خواننده تفهيم شود، شيوهكند و  ترجمه آزاد و  تفسيري ميل مي


شود كه تمامي افكار و ديدگاهها در ساختاري قرار گيرد كه اگر يوحنا  در اين روش سعي مي. برد مي
به صورتي اين روش چنان چه . كردند يا پولس امروز قصد نوشتن داشتند از آن ساختار استفاده مي


  .تواند ابزار مفيدي باشد گرايانه انجام شود مي اصول
  
  ترجمه تفسيري) د


در پي انتقال فكر از طريق فكر است و با اين وجود از آزادي زيادي در افزودن  ترجمه تفسيري
بندي، فاصله بسياري با متن اصلي دارد همواره امكان  از آنجا كه در جمله. باشد نكات برخوردار مي


ها در حالي كه براي مقاصد  اين نوع ترجمه. اطي بيفتداين خطر هست كه در دام تفسير زياد و افر
اي زيادي در آنها وجود دارد كه اگر نگوئيم اشتباه ولي قابل  بشارتي مفيد هستند، اما تفسيرهاي سليقه


  .بحث هستند
اما معمولاٌ نظرات هاي تفسيري از ديدگاه ادبي آثاري برجسته و قابل تحسين هستند  برخي ترجمه


  .كنند را از زبان نويسندگان عهد جديد بيان ميپديدآورندگان 
به هر حال به . از هر نوع داشته باشيممقدس  خوب است كه براي مقايسه و تقابل متون، يك كتاب


  .ترين نسخه است مقدس بهترين و مطمئن نظر ما ترجمه معادل كامل براي مطالعه مفصل كتاب
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 مقدمه بر اناجيل
Introduction to the Gospels 


 


  
  اوريجن  ”  .ها هستند اناجيل نوبر نوشته“


  


  اناجيل باشكوه ما. 1


نامه و نيز ديگر آثار و  ادبيات را مطالعه كرده باشد با رمان، نمايش، شعر و زندگي هر كسي كه
اما وقتي خداوند ما عيسي مسيح به زمين آمد، مقوله ادبي كاملاً جديدي . هاي ادبي آشنا است سبك


اي پر رنگي دارند اما  نامه هاي زندگي اناجيل هر چند شاخصه. كه همان انجيل استمورد نياز بود 
كه مانند ديگر  هائي از قبيل پسر گمشده و سامري نيكو هستند هر چند حاوي مثل. نامه نيستند زندگي
هاي انجيل حتي به صورت  برخي از مثل. اند اما داستان نيستند هاي ادبي جالب و جذاب داستان
هاي مستند نيستند و با اين وجود حاوي  اناجيل گزارش. اند هاي بلند يا كوتاه بازنويسي شده نداستا


  .هاي خداوند ما هستند هائي دقيق اما به وضوح فشرده از گفتگوها و خطابه روايت
انجيل به دست متي،  نه تنها مقوله ادبي منحصر به فردي است، بلكه بعد از نگارش چهار ”انجيل“


چهار انجيل و تنها همين چهار انجيل در اين دو . مرقس، لوقا و يوحنا، قالب كتب برحق شكسته شد
گزاران بسياري  بدعت. گرا بوده است هزار سال تاريخ مسيحيت مورد قبول مسيحيان اصيل و اصول


اي براي ايجاد و  ارهاي بيشرمانهاند اما تمام آنها ابز هائي به نام انجيل كرده اقدام به نوشتن كتاب
  .اند هائي نظير آئين گنوسي بوده گسترش بدعت


اما چرا چهار انجيل وجود دارد؟ چرا پنج انجيل نداريم كه با پنج كتاب موسي جور دربيايد و به اين 
در آن ترتيب مسيحيان نيز نوعي اسفار خمسه داشته باشند؟ يا چرا تنها يك انجيل طولاني نباشد كه 


هائي به  هاي بيشتر باز شده باشد؟ در واقع تلاش وارد تكراري حذف و جا براي ذكر معجزات و مثلم
يا ادغام اناجيل در هم صورت گرفته كه ابتداي آن به قرن دوم ميلادي  ”هماهنگ ساختن“منظور 


  .به وجود آورد) اي يوناني به معني هر چهار واژه(رسد كه تاتيان اثري به نام دياتسرون  مي
كند كه چهار انجيل با چهار بخش دنيا و بادهاي  ايرنائوس وجود چهار انجيل را اين گونه بيان مي


  .چهارگانه تطابق دارند و عدد چهار عدد جامعيت و عموميت است
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  چهار نماد. 2


يعني  حزقيال و مكاشفهكتاب به چهار نماد  چهار انجيل تشبيهبسياري از مردم مخصوصاً هنرمندان، 
به هر حال مسيحيان مختلف اين نمادها را . اند گاو، انسان و عقاب را پسنديده و تحسين كردهشير، 


چنان چه براي ارتباط اين نمادها با اناجيل اعتباري قائل . اند هاي مختلفي با انجيل مرتبط كرده به شيوه
يهودا هماهنگي خورد، شير با متي، انجيل پادشاهي شير  شويم، كاري كه در آثار هنري به چشم مي


كش با مرقس، انجيل خادم؛ انسان يقيناً چهره كليدي لوقا، انجيل  دارد؛ گاو حيوان پرتحمل و زحمت
بيانگر اين هستند كه عقاب نماد انجيل يوحنا  ها و متضادها هاي معادل حتي فرهنگ. پسر انسان است


  .باشد به عنوان مظهر بصيرت روحاني والا مي
  


  چهار قرائت. 3


خواهد پيام بشارت انجيل  القدس مي وجود چهار انجيل اين باشد كه روحهترين توضيح براي شايد ب
را به چهار گروه مختلف مردم برساند، چهار گروهي كه در دنياي باستان وجود داشت و امروزه نيز 


  .به وضوح با همتايان آنها روبرو هستيم
ري كه حتي خوانندگان مبتدي نيز ترين انجيل است، به طو همه توافق دارند كه متي يهودي


نامه خداوند ما و لحن كلي سامي آن را  هاي مفصل، نسب ، خطابههاي متعدد از عهد عتيق قول نقل
  .دهند تشخيص مي


ها انساني را خطاب قرار  نوشت، روميان و نيز ميليون مرقس كه احتمالاً در پايتخت امپراتوري مي
هاي  از اين رو انجيل وي حاوي معجزات بسيار و مثل. دارنددهد كه بيش از تفكر به عمل علاقه  مي


هاي  نامه بيند زيرا روميان چه اهميتي به نسب نامه نمي اين انجيل نيازي به ذكر نسب. اندك است
  دادند؟ يهوديان براي خادمي فعال و پر كار مي


يات يوناني را روميان بسياري است كه هنر و ادب نيز لوقا به وضوح انجيل مخصوص يونانيان و
چنين مردماني عاشق زيبائي، كرامت انساني، فرهنگ و . كردند و از آن تقليد مي داشتند دوست مي


شايد امروزه نزديكترين همتايان مردم . سازد لوقاي طبيب همه اينها را فراهم مي. ادبيات والا هستند
انجيل لوقا نسوي بشنويم كه جاي تعجب نيست كه از زبان يك فرا. ها باشند يونان باستان فرانسوي


  ).ك مقدمه انجيل لوقا.ر(است  ”زيباترين كتاب عالم“
. كه براي هر كسي چيزي دارد ماند؟ انجيل يوحنا، انجيل جهاني است كدام گروه براي يوحنا باقي مي


شايد . باشد اما در عين حال محبوب متفكرين مسيحي نيز مي) 31-30: 20(هر چند بشارتي است 
پرستان به مسيحيان اوليه داده  است، عنواني كه بت ”نسل سوم“وع اين باشد كه يوحنا براي كليد موض


  .بودند، چرا كه نه يهودي بودند و نه از امتها
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  ديگر مضامين چهارگانه. 4


عهد عتيق وجود دارد كه به زيبائي با تأكيدات چهار انجيل مطابقت  چند مضمون چهارگانه ديگر در
  .كنند مي
  :شود به عنوان لقبي براي خداوند ما در متون زير يافت مي ”شاخه“
  )6-5: 23ارميا ( ”...كنم و پادشاهي سلطنت نموده  اي براي داود بر پا مي شاخه... “
  )8: 3زكريا ( ”بنده خود شاخه را خواهم آورد... “
  )12: 6زكريا ( ”مردي كه به شاخه مسمي است“
  )2: 4اشعيا ( ”شاخه خداوند“


  :در عهد عتيق هست كه دقيقاً با موضوعات اصلي انجيل مطابقت دارد ”اينك“هار همچنين چ
  )9:9زكريا ( ”اينك پادشاه تو“
  )1: 42اشعيا ( ”اينك بنده من“
  )12: 6زكريا ( ”اينك آن مرد“
  )9: 40اشعيا ( ”اينك خداي شما“


رسد  به نظر مي. تآخرين توازي هر چند وضوح كمتري دارد اما براي بسياري باعث بركت بوده اس
نگاران  شان با معرفي چهارگانه انجيل وسايل داخل خيمه اجتماع نيز همراه با معاني نمادين چهار رنگ


  :كنند از خداوند ما مطابقت مي
خصلت پادشاهي اين  26: 8داوران . ، انتخاب روشن و مناسبي براي متي، انجيل پادشاه استارغواني


  .دهد رنگ را نشان مي
تواند معرف  آمد و اين مي سائيدن نوعي كرم قرمز رنگ به دست ميقديم از  هايزمان ، درقرمز 


مزمور ( ”من كرم هستم و انسان ني“: گويد مرقس، انجيل خادم رنجور باشد، چنان كه در مزمور مي
22 :6.(  


أكيد لوقا بر انسانيت كامل مسيح ت). 8: 19مكاشفه (گويد  ، از اعمال عادلانه مقدسين سخن ميسفيد
  .بسيار دارد


اي زيبا از  و نشانه) 10: 24خروج (ناميم  ، معرف گنبد كبود رنگي است كه آن را آسمان ميآبي
  .الوهيت مسيح كه از نكات كليدي انجيل يوحنا است


  


  ترتيب و تأكيد. 5
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بدانيم بجا است كه از ابتدا . شوند بينيم كه وقايع هميشه به ترتيب وقوع آنها روايت نمي مي در اناجيل
  :گويد كلي مي ويليام .كند بندي مي نهفته در آنها گروه معنويروح خدا غالباً وقايع را طبق تعليم 


دارد و او حقايق، گفتگوها،  مفهوميبينيم كه انجيل لوقا الزاماً ترتيبي  رويم به وضوح مي همان طور كه جلو مي
بندي كرده است و نه صرفاً بر  دروني آنها طبقههاي خداوند عيسي را طبق ارتباط  سؤالات، جوابها و موعظه


بندي   جمعاما . ترين نوع روايت وقايع است بچگانهترين و  اساس توالي ظاهري وقايع كه در حقيقت ناشيانه
تا  بسيار مشكل براي مورخ است اي وظيفهشان،  وقايع بر اساس علل و پيامدهاي آنها و طبق ترتيب مفهومي


  .بكار ببرد تواند لوقا را براي انجام شايسته اين امر خدا مي. فاً روايتگر اتفاقات استنگار كه صر كار وقايع


در حالي . دهد تا تنوع موجود در اناجيل را درك كنيم اين تأكيدات و روشهاي متفاوت ما را ياري مي
رداشت در روش و ب) به معني هم نظر بودن Synoptics( ”اناجيل نظير“كه سه انجيل اول، معروف به 


او انجيل . خود نسبت به ندگي عيسي مشابه هستند، انجيل يوحنا در اين خصوص با آنها تفاوت دارد
انجيل يوحنا . خواست چيزي را كه قبلاً به خوبي ثبت شده تكرار نمايد خود را ديرتر نوشت و نمي


 .دهد زندگي و سخنان خداوند ما عيسي مسيح را با الهيات و تعمق بيشتري ارائه مي


  


  مسئله اناجيل نظير. 6


با وجود اين همه شباهت، تقريباً حتي در مورد بكارگيري كلمات مشابه در متون نسبتاً بلند؛ در عين 
حال تفاوتهاي بسياري در ميان سه انجيل اول وجود دارد به نحوي كه معمولاً از مبحثي تحت عنوان 


تر براي كساني كه الهامي بودن كتب مقدس اين مسئله بيش .آيد سخن به ميان مي ”مشكل اناجيل نظير“
هاي پيچيده بسياري ارائه شده  فرضيه. گرا كار و سنت آيد تا مسيحيان محافظه كنند پيش مي را رد مي
كنند كه هيچ مستندي در ميان نسخ خطي براي  صحبت مياسناد و مدارك گمشده فرضي  ازكه اغلب 


گرائي ممكن به  آيند و از ديدگاه اصول جور درمي 1:1قا ها با لو برخي از اين ايده .آنها وجود ندارد
گويند كليساي قرن اول  اند كه مي ها به جائي رسيده به هر حال بعضي از اين فرضيه. رسند نظر مي


هاي به اصطلاح  ديدگاههائي كه اين تئوري. راجع به عيسي مسيح را به هم بافته است ”هائي افسانه“
جدا از اينكه بر ضد تمام كتب مقدس مسيحي و تاريخ كليسا هستند،  دهند ارائه مي ”نقادي شكل“


توان دو محقق  به علاوه نمي. بايد به اين نكته اشاره نمود كه هيچ دليل مستندي براي آنها وجود ندارد
  .بندي يا جدا نمودن اناجيل نظير با هم توافق داشته باشند را يافت كه در مورد نحوه دسته


ليكن تسلي “: شود يافت مي 26: 14اي اين مسئله در سخنان خداوند ما در يوحنا بهترين راه حل بر
فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد  القدس كه پدر او را به اسم من مي  دهنده يعني روح


  ”.و آنچه را به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد
كند و نيز احتمالاً مرقس، با  ي و يوحنا جلب مياين موضوع توجه ما را به خاطرات شاهدان عيني، مت


هاي پطرس را ثبت كرده  گويد خاطرات و موعظه اين فرض كه وي همان طور كه تاريخ كليسا مي
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 ذكر شده، 1:1القدس در نگارش اسناد مكتوب كه در لوقا  واسطه روح علاوه بر اين كمك بي. است
نظير است و همين امر ما را در يافتن جواب مسئله  دقت مردمان سامي در بازگوئي روايات شفاهي كم


هر گونه حقيقت، نكته جزئي يا تفسير ضروري كه در وراي اين منابع . دهد اناجيل نظير ياري مي
اول (آشكار گردد  ”دهد القدس تعليم مي كه روح) در كلامي(“تواند در مكاشفه مستقيم  باشد مي
  ).13: 2قرنتيان 


چرا “شويم بهتر است از خود بپرسيم  يا تفاوتي آشكار در جزئيات روبرو مي بنابراين وقتي با تناقض
به عنوان مثال  ”اين انجيل اين واقعه يا سخن را ناديده گرفته، ذكر كرده يا بر آن تأكيد نموده است؟


ذكر نموده، در حالي كه مرقس و جداگانه را ) از نابينائي و از روح پليد(متي روايت شفاي دو نفر 
. دانند بعضي از منتقدان اين موضوع را تناقض مي. اند روايت كردههر دو شفا را در مورد يك نفر ا لوق


از هر دو  نوشت بهتر است به مسئله اين طور نگاه كنيم كه متي چون انجيل خود را براي يهوديان مي
اي مثال دو ضروري است، در حالي كه بر ”شهادت دو يا سه نفر“نفر ياد كرده چرا كه طبق شريعت 
  .كنند را ذكر مي) بارتيمائوس كور(انجيل ديگر نام شخص شفا يافته 


هاي  تفاوت حاوي دهند كه چگونه بعضي از روايات تكراري در اناجيل، آيات منتخب زير نشان مي
  :هستندمهمي 
نه اين واقعه  حقيقت محلظاهراً تكرار موعظه روي كوه در انجيل متي است، اما در  23-20: 6لوقا 


بيانگر شخصيت شهروند  در متي ها خوشا به حال). 17: 6لوقا (بر كوه بلكه در دشت بوده است 
در  40: 6لوقا . كند ، در حالي كه لوقا روش زندگي شاگردان مسيح را بيان ميآل ملكوت هستند ايده


. ايم عرفي شدهاما در متي، عيسي به عنوان استاد و ما چون شاگردان او م. است 24: 10ظاهر شبيه متي 
بر خدمت  22: 7متي . باشد مي گيرد شاگرد تعليم مياز او در لوقا، تعليم دهنده استاد است و كسي كه 


  .گويد از مشاركت با استاد سخن مي 27-25: 13كند، در حالي كه لوقا  به پادشاه تأكيد مي
از فرزندان و محبت خدا  13-12: 18جواب اتهام سنگين فريسيان است، متي  7- 4: 15در حالي كه لوقا 


  .گويد به آنها سخن مي
 ”القدس تعميد خواهد داد او شما را به روح“ :گويد داران حضور داشتند، يحيي مي وقتي تنها ايمان


او “: گويد اما هنگامي كه جمعيتي زياد از جمله فريسيان بودند اين طور مي ،)33: 1؛ يوحنا 8: 1مرقس (
  ).16: 3؛ لوقا 11: 3تعميد داوري؛ متي ( ”عميد خواهد دادالقدس و آتش ت شما را به روح


به ديدگاه داوري كننده ما نسبت به ديگران  2: 7در متي  ”...پيمائيد اي كه مي به همان پيمانه“عبارت 
  .به سخاوت و بخشندگي ما 38: 6به درك ما از كلام، و در لوقا  24: 4كند، در مرقس  اشاره مي


داران عميق به  قض، بلكه عمدي و هدفمند هستند و غذاي روحاني براي ايمانپس اين تفاوتها نه تنا
  .سازند جهت تعمق و تفكر را فراهم مي
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  نگارش و تأليف كتب. 7


اند، تقسيم كردن شواهد و مدارك به دو گروه شواهد  در بحث اينكه چه كساني اناجيل را نوشته
هاي  اين موضوع در خصوص تمام نوشته بيروني و دروني كاري بسيار معمول و متعارف است و


در فصول مربوط به تمامي بيست و هفت كتاب عهد جديد همين كار را . مقدس مصداق دارد كتاب
شود، به نويسندگان معاصر دوران  در بخشي كه تحت عنوان شواهد خارجي ارائه مي. كنيم نيز مي


نيز برخي بدعتگزاران يا معلمان و  در قرون دوم و سوم ”پدران كليسا“نگارش كتاب و كلاً به 
در آثار اين افراد نقل قولها، اشارات و گاهي مطالبي خاص درباره كتابها و . گردد دروغين اشاره مي


به عنوان مثال، چنانچه كلمنت اهل روم كه تقريباً در اواخر قرن . خورد نويسندگان آنها به چشم مي
تواند اثري جعلي متعلق به قرن  شد يقيناً اين كتاب نميزيست نقل قولي از اول قرنتيان كرده با اول مي


در بخش مربوط به شواهد دروني، به سبك، واژگان، تاريخ و محتواي . دوم و تحت نام پولس باشد
كنيم كه ببينيم آيا اين عوامل با شواهد خارجي يا ادعاي نويسندگان ديگر مطابقت  كتاب توجه مي


و اعمال رسولان مؤيد اين ديدگاه است كه  سبك انجيل لوقا مثلاً. كند دارد يا آنها را نقض مي
در بسياري كتابها فهرست كتب مورد قبول . نويسنده، پزشك فرهيخته غير يهودي بوده است


اي كوتاه از انجيل لوقا و ده رساله از  او تنها نسخه. مارسيون، بدعتگزار قرن دوم ذكر شده است
اين وجود وي شاهد مفيدي بر اين نكته است كه كدام كتابها در  رسالات پولس را قبول داشت، اما با
برگرفته از نام كاردينالي ايتاليائي كه اسناد (فهرست موراتوري . اند زمان او معيار و مورد پذيرش بوده


اين اسناد به فهرستي اصيل و حقيقي از كتب قانوني و برحق مسيحي است، هر چند ) مذكور را يافت
  .اند نشده صورت كامل يافت
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 (Origen) اوريجن — »  .ھا ھستند نوشته نوبراناجيل «


  اناجيل باشكوه ما. 1


نامه و نيز ديگر آثار و  ادبيات را مطالعه کرده باشد با رمان، نمايش، شعر و زندگی ھر کسی که


رد اما وقتی خداوند ما عيسی مسيح به زمين آمد، مقوله ادبی کاملاً جديدی مو. ھای ادبی آشنا است سبک


نامه  ای پر رنگی دارند اما زندگی نامه ھای زندگی اناجيل ھر چند شاخصه. نياز بود که ھمان انجيل است


ھای ادبی  ھائی از قبيل پسر گمشده و سامری نيکو ھستند که مانند ديگر داستان ھر چند حاوی مثل. نيستند


ھای بلند يا کوتاه  ه صورت داستانھای انجيل حتی ب برخی از مثل. اند اما داستان نيستند جالب و جذاب


ھائی دقيق اما به وضوح  ھای مستند نيستند و با اين وجود حاوی روايت اناجيل گزارش. اند بازنويسی شده


  .ھای خداوند ما ھستند فشرده از گفتگوھا و خطابه


تی، نه تنھا مقوله ادبی منحصر به فردی است، بلکه بعد از نگارش چھار انجيل به دست م »انجيل«


چھار انجيل و تنھا ھمين چھار انجيل در اين دو ھزار . مرقس، لوقا و يوحنا، قالب کتب برحق شکسته شد


گزاران بسياری اقدام به  بدعت. گرا بوده است سال تاريخ مسيحيت مورد قبول مسيحيان اصيل و اصول


ھائی  ای برای ايجاد و گسترش بدعت اند اما تمام آنھا ابزارھای بيشرمانه ھائی به نام انجيل کرده نوشتن کتاب


  .اند نظير آئين گنوسی بوده


اما چرا چھار انجيل وجود دارد؟ چرا پنج انجيل نداريم که با پنج کتاب موسی جور دربيايد و به اين 


ترتيب مسيحيان نيز نوعی اسفار خمسه داشته باشند؟ يا چرا تنھا يک انجيل طولانی نباشد که در آن موارد 


ھائی به منظور  ھای بيشتر باز شده باشد؟ در واقع تلاش و جا برای ذکر معجزات و مثل تکراری حذف


رسد که  يا ادغام اناجيل در ھم صورت گرفته که ابتدای آن به قرن دوم ميلادی می »ھماھنگ ساختن«


  .به وجود آورد) ای يونانی به معنی ھر چھار واژه( (Diatessaron)تاتيان اثری به نام دياتسرون 


کند که چھار انجيل با چھار بخش دنيا و بادھای  چھار انجيل را اين گونه بيان می يرنائوس وجود


  .چھارگانه تطابق دارند و عدد چھار عدد جامعيت و عموميت است


  چهار نماد. 2


ً ھنرمندان، تشبيه چھار انجيل به چھار نماد  حزقيال و مکاشفه يعنی کتاب بسياری از مردم مخصوصا


به ھر حال مسيحيان مختلف اين نمادھا را به . اند را پسنديده و تحسين کرده ابشير، گاو، انسان و عق


چنان چه برای ارتباط اين نمادھا با اناجيل اعتباری قائل شويم، . اند ھای مختلفی با انجيل مرتبط کرده شيوه


ارد؛ گاو خورد، شير با متی، انجيل پادشاھی شير يھودا ھماھنگی د کاری که در آثار ھنری به چشم می
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. کش با مرقس، انجيل خادم؛ انسان يقيناً چھره کليدی لوقا، انجيل پسر انسان است حيوان پرتحمل و زحمت


ھا و متضادھا بيانگر اين ھستند که عقاب نماد انجيل يوحنا به عنوان مظھر  ھای معادل حتی فرھنگ


  .باشد بصيرت روحانی والا می


  چهار قرائت. 3


خواھد پيام بشارت انجيل را  القدس می ی وجود چھار انجيل اين باشد که روحشايد بھترين توضيح برا


به چھار گروه مختلف مردم برساند، چھار گروھی که در دنيای باستان وجود داشت و امروزه نيز به 


  .وضوح با ھمتايان آنھا روبرو ھستيم


ھای  قول دگان مبتدی نيز نقلترين انجيل است، به طوری که حتی خوانن ھمه توافق دارند که متی يھودی


  .دھند نامه خداوند ما و لحن کلی سامی آن را تشخيص می ھای مفصل، نسب متعدد از عھد عتيق، خطابه


ھا انسانی را خطاب قرار  نوشت، روميان و نيز ميليون مرقس که احتمالاً در پايتخت امپراتوری می


ھای اندک  و انجيل وی حاوی معجزات بسيار و مثلاز اين ر. دھد که بيش از تفکر به عمل علاقه دارند می


ھای يھوديان برای  نامه بيند زيرا روميان چه اھميتی به نسب نامه نمی اين انجيل نيازی به ذکر نسب. است


  دادند؟ خادمی فعال و پر کار می


لوقا به وضوح انجيل مخصوص يونانيان و نيز روميان بسياری است که ھنر و ادبيات يونانی را 


چنين مردمانی عاشق زيبائی، کرامت انسانی، فرھنگ و ادبيات . کردند داشتند و از آن تقليد می وست مید


شايد امروزه نزديکترين ھمتايان مردم يونان باستان . سازد لوقای طبيب ھمه اينھا را فراھم می. والا ھستند


 ”زيباترين کتاب عالم“انجيل لوقا جای تعجب نيست که از زبان يک فرانسوی بشنويم که . ھا باشند فرانسوی


  ).ک مقدمه انجيل لوقا.ر(است 


. ماند؟ انجيل يوحنا، انجيل جھانی است که برای ھر کسی چيزی دارد کدام گروه برای يوحنا باقی می


شايد کليد . باشد اما در عين حال محبوب متفکرين مسيحی نيز می) ٣١-٣٠: ٢٠(ھر چند بشارتی است 


پرستان به مسيحيان اوليه داده بودند،  است، عنوانی که بت »نسل سوم«يوحنا برای موضوع اين باشد که 


  .چرا که نه يھودی بودند و نه از امتھا


  ديگر مضامين چهارگانه. 4


عھد عتيق وجود دارد که به زيبائی با تأکيدات چھار انجيل مطابقت  چند مضمون چھارگانه ديگر در


  .کنند می


  :شود رای خداوند ما در متون زير يافت میبه عنوان لقبی ب »شاخه«
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  )۶-۵: ٢٣ارميا ( »...کنم و پادشاھی سلطنت نموده  ای برای داود بر پا می شاخه... « •


  )٨: ٣زکريا ( »بنده خود شاخه را خواھم آورد... « •


  )١٢: ۶زکريا ( »مردی که به شاخه مسمی است« •


  )٢: ۴اشعيا ( »شاخه خداوند« •


  :ھد عتيق ھست که دقيقاً با موضوعات اصلی انجيل مطابقت دارددر ع »اينک«ھمچنين چھار 


  )٩:٩زکريا ( »اينک پادشاه تو« •


  )١: ۴٢اشعيا ( »اينک بنده من« •


  )١٢: ۶زکريا ( »مرداينک آن « •


  )٩: ۴٠اشعيا ( »اينک خدای شما« •


د رس به نظر می. آخرين توازی ھر چند وضوح کمتری دارد اما برای بسياری باعث برکت بوده است


نگاران از  شان با معرفی چھارگانه انجيل چھار رنگ وسايل داخل خيمه اجتماع نيز ھمراه با معانی نمادين


  :کنند خداوند ما مطابقت می


خصلت  ٢۶: ٨داوران . ، انتخاب روشن و مناسبی برای متی، انجيل پادشاه استارغوانی •


  .دھد پادشاھی اين رنگ را نشان می


تواند  آمد و اين می ز سائيدن نوعی کرم قرمز رنگ به دست می، در زمانھای قديم اقرمز  •


من کرم ھستم و انسان “: گويد معرف مرقس، انجيل خادم رنجور باشد، چنان که در مزمور می


  ).۶: ٢٢مزمور ( ”نی


لوقا بر انسانيت کامل مسيح ). ٨: ١٩مکاشفه (گويد  ، از اعمال عادلانه مقدسين سخن میسفيد •


  .تأکيد بسيار دارد


ای زيبا  و نشانه) ١٠: ٢۴خروج (ناميم  ، معرف گنبد کبود رنگی است که آن را آسمان میآبی •


  .از الوھيت مسيح که از نکات کليدی انجيل يوحنا است


  ترتيب و تأكيد. 5


بجا است که از ابتدا بدانيم . شوند بينيم که وقايع ھميشه به ترتيب وقوع آنھا روايت نمی می در اناجيل


ً وقايع را طبق تعليم معنوی نھفته در آنھا گروهروح خدا   (William Kelly)ويليام کِلی . کند بندی می غالبا


  :گويد می


ً ترتيبی مفھومی دارد و او  رويم به وضوح می ھمان طور که جلو می بينيم که انجيل لوقا الزاما
ھای خداوند عيسی را طبق ارتباط درونی آنھا  حقايق، گفتگوھا، سؤالات، جوابھا و موعظه


ً بر اساس توالی ظاھری وقايع که در حقيقت ناشيانه طبقه ترين و  بندی کرده است و نه صرفا
بندی وقايع بر اساس علل و پيامدھای آنھا و طبق   اما جمع. ترين نوع روايت وقايع است بچگانه
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نگار که صرفاً  ای بسيار مشکل برای مورخ است تا کار وقايع شان، وظيفه ترتيب مفھومی
  .تواند لوقا را برای انجام شايسته اين امر بکار ببرد خدا می. گر اتفاقات استروايت


در حالی . دھد تا تنوع موجود در اناجيل را درک کنيم اين تأکيدات و روشھای متفاوت ما را ياری می


 در روش و برداشت خود) به معنی ھم نظر بودن Synoptics( »اناجيل نظير«که سه انجيل اول، معروف به 


او انجيل خود را . نسبت به ندگی عيسی مشابه ھستند، انجيل يوحنا در اين خصوص با آنھا تفاوت دارد


انجيل يوحنا زندگی و سخنان . خواست چيزی را که قبلاً به خوبی ثبت شده تکرار نمايد ديرتر نوشت و نمی


 .دھد خداوند ما عيسی مسيح را با الھيات و تعمق بيشتری ارائه می


  ه اناجيل نظيرمسئل. 6


ً بلند؛ در عين  ً حتی در مورد بکارگيری کلمات مشابه در متون نسبتا با وجود اين ھمه شباھت، تقريبا


حال تفاوتھای بسياری در ميان سه انجيل اول وجود دارد به نحوی که معمولاً از مبحثی تحت عنوان 


سانی که الھامی بودن کتب مقدس را اين مسئله بيشتر برای ک .آيد سخن به ميان می »مشکل اناجيل نظير«


ھای پيچيده بسياری ارائه شده که اغلب  فرضيه. گرا کار و سنت آيد تا مسيحيان محافظه کنند پيش می رد می


کنند که ھيچ مستندی در ميان نسخ خطی برای آنھا وجود  از اسناد و مدارک گمشده فرضی صحبت می


به . رسند گرائی ممکن به نظر می آيند و از ديدگاه اصول ر درمیجو ١:١ھا با لوقا  برخی از اين ايده .ندارد


راجع به  »ھائی افسانه«گويند کليسای قرن اول  اند که می ھا به جائی رسيده ھر حال بعضی از اين فرضيه


دھند  ارائه می »نقادی شکل«ھای به اصطلاح  ديدگاھھائی که اين تئوری. عيسی مسيح را به ھم بافته است


ينکه بر ضد تمام کتب مقدس مسيحی و تاريخ کليسا ھستند، بايد به اين نکته اشاره نمود که ھيچ دليل جدا از ا


بندی يا جدا  توان دو محقق را يافت که در مورد نحوه دسته به علاوه نمی. مستندی برای آنھا وجود ندارد


  .نمودن اناجيل نظير با ھم توافق داشته باشند


ليکن تسلی «: شود يافت می ٢۶: ١۴ئله در سخنان خداوند ما در يوحنا بھترين راه حل برای اين مس


فرستد، او ھمه چيز را به شما تعليم خواھد داد و آنچه را  القدس که پدر او را به اسم من می  دھنده يعنی روح


  ».به شما گفتم به ياد شما خواھد آورد


کند و نيز احتمالاً مرقس، با  جلب می اين موضوع توجه ما را به خاطرات شاھدان عينی، متی و يوحنا


. ھای پطرس را ثبت کرده است گويد خاطرات و موعظه اين فرض که وی ھمان طور که تاريخ کليسا می


ذکر شده، دقت مردمان  ١:١القدس در نگارش اسناد مکتوب که در لوقا  واسطه روح علاوه بر اين کمک بی


و ھمين امر ما را در يافتن جواب مسئله اناجيل نظير ياری نظير است  سامی در بازگوئی روايات شفاھی کم


تواند در مکاشفه  ھر گونه حقيقت، نکته جزئی يا تفسير ضروری که در ورای اين منابع باشد می. دھد می


  ).١٣: ٢اول قرنتيان (آشکار گردد  »دھد القدس تعليم می که روح) در کلامی(«مستقيم 
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چرا «شويم بھتر است از خود بپرسيم  ی آشکار در جزئيات روبرو میبنابراين وقتی با تناقض يا تفاوت


به عنوان مثال متی  »اين انجيل اين واقعه يا سخن را ناديده گرفته، ذکر کرده يا بر آن تأکيد نموده است؟


را جداگانه ذکر نموده، در حالی که مرقس و لوقا ھر دو ) از نابينائی و از روح پليد(روايت شفای دو نفر 


بھتر است به . دانند بعضی از منتقدان اين موضوع را تناقض می. اند فا را در مورد يک نفر روايت کردهش


نوشت از ھر دو نفر ياد کرده چرا  مسئله اين طور نگاه کنيم که متی چون انجيل خود را برای يھوديان می


و انجيل ديگر نام شخص ضروری است، در حالی که برای مثال د »شھادت دو يا سه نفر«که طبق شريعت 


  .کنند را ذکر می) بارتيمائوس کور(شفا يافته 


ھای  دھند که چگونه بعضی از روايات تکراری در اناجيل، حاوی تفاوت آيات منتخب زير نشان می


  :مھمی ھستند


ظاھراً تکرار موعظه روی کوه در انجيل متی است، اما در حقيقت محل اين واقعه نه  ٢٣- ٢٠: ۶لوقا 


آل  ھا در متی بيانگر شخصيت شھروند ايده خوشا به حال). ١٧: ۶لوقا (بلکه در دشت بوده است  بر کوه


  .کند ملکوت ھستند، در حالی که لوقا روش زندگی شاگردان مسيح را بيان می


اما در متی، عيسی به عنوان استاد و ما چون شاگردان . است ٢۴: ١٠در ظاھر شبيه متی  ۴٠: ۶لوقا 


متی . باشد گيرد شاگرد می در لوقا، تعليم دھنده استاد است و کسی که از او تعليم می. ايم او معرفی شده


  .گويد از مشارکت با استاد سخن می ٢٧-٢۵: ١٣کند، در حالی که لوقا  بر خدمت به پادشاه تأکيد می ٢٢: ٧


ان و محبت از فرزند ١٣- ١٢: ١٨جواب اتھام سنگين فريسيان است، متی  ٧- ۴: ١۵در حالی که لوقا 


  .گويد خدا به آنھا سخن می


 »القدس تعميد خواھد داد او شما را به روح«: گويد داران حضور داشتند، يحيی می وقتی تنھا ايمان


او «: گويد ، اما ھنگامی که جمعيتی زياد از جمله فريسيان بودند اين طور می)٣٣: ١؛ يوحنا ٨: ١مرقس (


  ).١۶: ٣؛ لوقا ١١: ٣تعميد داوری؛ متی ( »د دادالقدس و آتش تعميد خواھ شما را به روح


به ديدگاه داوری کننده ما نسبت به ديگران  ٢: ٧در متی  »...پيمائيد ای که می به ھمان پيمانه«عبارت 


  .به سخاوت و بخشندگی ما ٣٨: ۶به درک ما از کلام، و در لوقا  ٢۴: ۴کند، در مرقس  اشاره می


داران عميق به  عمدی و ھدفمند ھستند و غذای روحانی برای ايماننه تناقض، بلکه  پس اين تفاوتھا


  .سازند جھت تعمق و تفکر را فراھم می
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  نگارش و تأليف كتب. 7


اند، تقسيم کردن شواھد و مدارک به دو گروه شواھد بيرونی  در بحث اينکه چه کسانی اناجيل را نوشته


مقدس  ھای کتاب ع در خصوص تمام نوشتهو درونی کاری بسيار معمول و متعارف است و اين موضو


در . کنيم در فصول مربوط به تمامی بيست و ھفت کتاب عھد جديد ھمين کار را نيز می. مصداق دارد


شود، به نويسندگان معاصر دوران نگارش کتاب و کلاً به  بخشی که تحت عنوان شواھد خارجی ارائه می


در آثار . گردد بدعتگزاران يا معلمان دروغين اشاره میدر قرون دوم و سوم و نيز برخی  »پدران کليسا«


به . خورد اين افراد نقل قولھا، اشارات و گاھی مطالبی خاص درباره کتابھا و نويسندگان آنھا به چشم می


زيست نقل قولی از اول قرنتيان کرده  عنوان مثال، چنانچه کلمنت اھل روم که تقريباً در اواخر قرن اول می


 ً در بخش مربوط به . تواند اثری جعلی متعلق به قرن دوم و تحت نام پولس باشد اين کتاب نمی باشد يقينا


کنيم که ببينيم آيا اين عوامل با شواھد  شواھد درونی، به سبک، واژگان، تاريخ و محتوای کتاب توجه می


جيل لوقا و اعمال مثلاً سبک ان. کند خارجی يا ادعای نويسندگان ديگر مطابقت دارد يا آنھا را نقض می


  .رسولان مؤيد اين ديدگاه است که نويسنده، پزشک فرھيخته غير يھودی بوده است


او تنھا . در بسياری کتابھا فھرست کتب مورد قبول مارسيون، بدعتگزار قرن دوم ذکر شده است


وی شاھد مفيدی  ای کوتاه از انجيل لوقا و ده رساله از رسالات پولس را قبول داشت، اما با اين وجود نسخه


برگرفته از (فھرست موراتوری . اند بر اين نکته است که کدام کتابھا در زمان او معيار و مورد پذيرش بوده


فھرستی اصيل و حقيقی از کتب قانونی و برحق مسيحی ) نام کاردينالی ايتاليائی که اسناد مذکور را يافت


  .اند است، ھر چند اين اسناد به صورت کامل يافت نشده
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  مقدمه
استادانه نگاشته  چنانباشد و  اصلي آموزه مسيحي مي شامل جوهرةچنان است، ولي  اين رساله هر چند كوتاه«


  ».گردد مي مسيحي زندگي و دانش هايشده كه شامل تمامي نياز
  (Martin Luther)مارتين لوتر  —


  
  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


اين اند؛  نوشته شدهمي پير و با تجربه خاد توسط اي كوچك و هاين سه باب كوتاه در نوزده قرن پيش در جزير
اي باشد كه  اشته باشد؟ عطايا، اگر تنها كلمهتواند براي مسيحيان قرن بيستم د اي مي رسالة كوچك چه مكاشفه


 .پولس براي تاريخ كليسا و مسيحيان بالغ اوليه در اين رسالات بر جاي گذاشته است


ن كتاب در تعليم به شبانان سهمي دارد باشد و اي القدس نيز مي ولي اين رساله همچنين كلامي از جانب روح
موضوع مشايخ و حمايت و تشويق كار ايشان همان تعاليمي است . تواند جايش را پر كند كه هيچ كتابي ديگر نمي


موازي متون  تكرار اين مطالب، سخنان زائد نيست بلكه همانند اكثرِ. شوند كه در اول تيموتائوس نيز يافت مي
اخلاقي مشخص نين نكه خدا چقدر آرزو دارد قومش قواشوند بر اي عتيق يافت ميدر عهدمقدس كه خصوصاً  كتاب


  .كند را درك كنند تأكيد مي
باشد كه با موازنه زيبايي راجع به افزوني آموزه فيض نوشته  مي 14-11 :2احتمالاً ممتازترين پيام در تيطس 


  .شده است
  


  نويسنده) ب
د و نويسنده رساله به تيطس و مباحثي كه در مورد آن وجود دارد را در به مقدمه رسالات شباني نظر بيندازي


  .آنجا خواهيد يافت
  


  تاريخ نگارش) ج
به علت شباهت محتوا و كلمات در اين رساله، اعتقاد بر اين است كه تيطس در زمان نگاشته شدن رساله اول 


له در زماني بين نگاشته شدن رساله اول و به هر حال اين رسا. تيموتائوس يا كمي زودتر از آن نوشته شده است
 64يين تاريخ دقيق آن ممكن نيست ولي بين تعاگر چه . دوم تيموتائوس نوشته شده و نه بعد از دوم تيموتائوس


  .احتمالاً مكان نوشته شدن آن مكادونيه بوده است. تواند باشد ميلادي مي 66ميلادي و 
  


  موضوعزمينه و  سپ) د
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به مقدمه رسالات شباني نگاه (مشابهت دارد  شبانيرسالات ديگر كه تيطس در آن با  لياص محتوايدر كنار 
از اينكه يك ايماندار چگونه بايد به آموزه فيض در انجام اعمال دهد  ارائه ميي شرح مختصرتيطس ). كنيد


اهري خوش هستند و امروزه بسياري هستند كه با آموزه فيض ظ. ايمانان زينت بخشد نيكويش در برابر ديدگان بي
چنين رفتاري غلط است و باعث سو تفاهم در . اي ندارند ايمان علاقه زياد به انجام اعمال نيكو يا حتي افراد بي


 .شود درك فيض حقيقي مي


هم تو قدغن خوا اين سخنان امين است و در اين امور مي«: كند بندي مي پولس محتواي رساله را به خوبي جمع
  ).8 :3(» مال نيكو مواظبت نمايندكه به خدا ايمان آورند، بكوشند كه در اعجا بليغ فرمايي تا آن


  
  تيطس طرح كلي


  )4-1 :1( سلامها. 1
 )9-5 :1(مشايخ در كليسا . 2


 )16-10 :1(اشتباه در كليسا . 3


 )15-1 :2(عملكرد شبان در كليسا . 4


 )11-1 :3(تشويق كردن در كليسا . 5


  )15-12 :3(گيري  نتيجه. 6


  تفسير
  )4-1 :1( سلامها .1


غلام آقاي افضل خود معرفي  به عنواناول او خود را . پولس هم غلام خدا و هم رسول عيسي مسيح بود 1:1
گويد و بعد از  اول او از تسليم و سرسپردگي خود سخن مي. فرستاده خداوند حاكم به عنوانكند و دوم  مي


  .بوسيله انتصاب آسماني به رسول تبديل گشت او بوسيله انتخاب شخصي غلام شد ولي .اقتدارش
پيشرفت . باشد ميكه در دينداري  است هدف خدمت او پيشرفت ايمان برگزيدگان خدا و معرفت آن راستي


سوي ايمان پس از  تواند به معني به ايمان آوردن ايشان باشد يا همان تغيير گرايش يا هدايت ايشان به ايمان مي
فهميم كه پولس رسول  ، معرفت راستي به نظر در بر دارنده دومين مفهوم است، ما ميكه عبارتاز آنجا . نجات


تحصيل ـ پيشرفت دانش ) 2گان خدا؛  يدهبشارت ـ پيشرفت ايمان برگز) 1: و هدف اساسي بوده استمنظورش د
را كه مسيح فرمان داد انجيل را به همة امتها موعظه كرده و آن مطالبي  :است 20 :28اين همان متي . ايشان از راستي


تر كردن ايمان برگزيدگان خدا به سراغ آموزه برگزيدگي  پولس رسول بدون تعاريف براي واضح. تعليم دهيم
شود كه تا اين حد راجع به آن تعاليم غلط، سو تفاهم و بحث پيش  مقدس يافت مي اي در كتاب كمتر آموزه. رود مي


دهد كه خدا افراد خاصي را در مسيح پيش از بنياد عالم برگزيده تا  يم ميخلاصه، اين آموزه تعل به طور. آمده باشد
  ).4 :1سيانافس(عيب در حضور او باشند  دنيا جدا شده و مقدس و بياز 
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 گان ايجاد پيشرفت در ايمان برگزيده عاملي در دست خدا براي به عنوانپولس پس از اينكه از رسالت خود 
اين امر . كند كه اين راستي در دينداري است تي سخن گفت حالا اين را اضافه ميخدا و رسيدن آنان به معرفت راس


بدين معناست كه ايمان مسيحي بر پايه تقدس حقيقي استوار است و اين امر براي راهنمايي انسانها به عملكرد 
هيچ . گرفته استباشد مورد پذيرش ايمان مسيحي قرار  عيب در زندگي ايماني كه مستلزم پاكي مي مقدسانه و بي


وقتي كه او بالاي منبر بود، مردم آرزو «: تر از واعظي باشد كه راجع به او گفته شده تواند نامتجانس چيز نمي
كردند كه ديگر هرگز دوباره  آمد، آرزو مي از منبر به ميان ايشان مي وقتي كهكردند كه او هرگز پايين نيايد و  مي


  ».بالاي منبر نرود
بشارت ـ ) 1اين مأموريت فقط راجع به . لس در ارتباط با انجيل تأكيدي سه گانه داشتمأموريت پو 2 :1


د بلكه تحصيل ـ پيشرفت دانش ايشان از راستي، زمان حال؛ نبو) 2پيشرفت ايمان برگزيدگان خدا، زمان گذشته و 
  .ـ به اميد حيات جاوداني، زمان آينده نيز بود انتظار) 3همچنين راجع به 
 به طوركلمة اميد . گويد ميراث زمان حال و هم اميد آينده سخن مي به عنوانز حيات جاودان هم عهدجديد ا


كنيم، حيات  نجات دهنده اعتماد مي به عنواناي كه ما به مسيح  از لحظه. غير مشخصي مضمون نگرديده است
گرديم  ز عمل رهايي بخش او ميين بركات ناشي او وارث) 24 :5حنا يو(باشيم  ث دارا ميميرا به عنوانجاودان را 


ما اميد . كامل و عملي نخواهيم چشيد به طورهاي ابديمان پا نگذاريم  به خانه ي كهولي عملاً لذت آنها را تا زمان
مان را در بر كرديم و  داريم يعني منتظر حيات جاودان هستيم تا در شكل نهايي خود وقتي كه بدنهاي جلال يافته


  ).7 :3س؛ تيط21-20 :3پيانفيل(بيماري، غم و رنج و مرگ آزاد شديم، آن را دريافت كنيم براي هميشه از گناه، 
تر از كلام خدائي كه دروغ نتوان گفت  هيچ چيز مطمئن. اميد ما مطمئن است چون خدا آن را وعده داده است


ته است هيچ ريسكي وجود در ايمان آوردن به او و آنچه گف. باشد دهد نمي شود و كسي را فريب نمي و فريفته نمي
  .تر از ايمان داشتن مخلوق به خالقش نيست در حقيقت هيچ چيز منطقي. ندارد


اولاً، خدا از ازل . شود اين امر در دو طريق درك مي. خدا از زمانهاي ازلي، وعده حيات جاودان را داده است
ورند حيات جاودان عطا كند و آنچه كه او آ تصميم گرفته بود كه به همة آناني كه به خداوند عيسي مسيح ايمان مي


تواند به معني بركات نجات باشد كه شامل وعده مسيح موعود در  اي بود يا مي تصميم گرفته بود مشابه وعده
  .ود گفت قبل از تاريخ به وقوع پيوسته استش اين در ازل يا مي. شود مي 15 :3ش پيداي


ريزي كرده بود مكشوف  يات جاوداني را كه در ازل طرحين اين برنامه پر شكوه حخدا در زمان مع 3 :1
ايماندار تفكر مبهمي از زندگي پس از . كامل مكشوف نكرده بود به طوراو اين برنامه را در عهد عتيق . ساخت


فسادي را روشن  كه موت را نيست ساخت و جيات و بي«. بهام با آمدن نجات دهنده ناپديد شدولي ا. مرگ داشتند
و خبر خوش به پولس و ديگر رسولان در تحقق حكم نجات دهنده ). 10 :1دوم تيموتائوس(» وسيله انجيلگردانيد ب


  . ما خدا سپرده شد كه اين يعني اطاعت از مأموريت بزرگ
 ولي اين تيطس كيست؟. باشد، فرزند حقيقي پولس بر حسب ايمان عام نامه خطاب تيطس مي 4 :1


، او احتمالاً از )3 :2طيانغلا(هاي پولس داريم، يك يوناني  كنده در سه تا از نامهما دو زندگينامه از دو اشاره پرا
سپس اين بحث مطرح ). 4 :1ستيط(طريق خدمت پولس به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده و تولد تازه يافته بود 
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مبني بر نجات بوسيله داشتند  از يك سو پيامي بود كه پولس و ديگران اعلان مي. شود كه انجيل حقيقي چيست مي
و ) و حفظ شريعت(از طرفي ديگر يهودياني بودند كه بر ختنه تأكيد داشتند . فيض از طريق ايمان بعلاوه هيچ چيز


. تيطس در اين مباحثه به يك مورد امتحان مبدل گشت. كردند كه شهروندان درجه يك ملكوت خدا هستند ادعا مي
أي شورا اين بود ر. ولان جلسه ملاقاتي داشته باشدتا با مشايخ و رس) 1 :2غلا( پولس و برنابا او را به اورشليم بردند


كه يك غير يهودي مثل تيطس مجبور به اجراي شريعت يهود و نگه داشتن آداب و رسوم يهودي براي نجات يافتن 
بديل به خلقتي تازه در بلكه، يهوديان و امتها ت. گشتند بايست، به امتها تبديل مي امتها نمي). 11 :15اعمال(نيست 


  .شدند ايمان به عيسي مسيح مي
يك حلال مشكلات در قرنتس و  به عنوانبعدها تيطس به يكي از همكاران با ارزش پولس تبديل شد، كه 


العمل قرنتيان  تيطس بعداً مجدداً در مكادنيه به پولس پيوست، او از شنيدن عكس وقتي كه. نمود كريت خدمت مي
رفيق و همكارش در خدمت سخن  به عنوانپولس از او ). 16–7،13-5 :7؛ 13 -12 :2دوم قرنتيان(در توبه شاد شد 


دانيم كه پولس و تيطس در چه زماني در كريت بودند، ولي عموماً  قطع نمي به طورما ). 23 :8دوم قرنتيان(گويد  مي
  .ه استعقيده بر اين بوده است كه اين پس از اولين زنداني شدن پولس در روم بود


او در اوره دوم زنداني شدنش همراه پولس . شود يافت مي 10 :4آخرين اشاره به تيطس در دوم تيموتائوس 
پولس ممكن . دهد كه او از دلملطيه، يوگوسلاوي امروزي، نقل مكان كرده است بود ولي سپس پولس گزارش مي


 .او يك مرد تنهاي متروك بوده استاست او را بدانجا فرستاده باشد، ولي لحن آيه طوري است كه گويي 


تواند بدين معنا باشد  اين مي. گويد اش در ايمان عام سخن مي فرزند حقيقي به عنوانپولس رسول از تيطس 
پولس همچنين . باشد اي براي تغيير گرايش تيطس بوده است ولي اين ضرورتاً بدين معنا نمي كه پولس وسيله


ولي ممكن است ). 2: 1اول تيموتائوس(ي خود در ايمان خطاب قرار داده است فرزند حقيق به عنوانتيموتائوس را 
پس اين ). 1 :16اعمال(پولس را براي بار اول ملاقات نمود يك شاگرد ايماندار بوده باشد  ي كهكه تيموتائوس زمان


با پولس قرار داشتند  تواند به اين معنا باشد كه اين مردان جوان از لحاظ كيفيت روحاني در ديدي مشابه عبارت مي
 .كردند و در خدمت به او كمك مي


در اين متن، فيض يعني قدرت . پولس براي اين سرباز جوان خود آرزوي فيض و رحمت و سلامتي دارد
ي سلامتي يعن. رحمت، شفقت براي نيازهاي عميق انسان است. آسماني كه براي زندگي و خدمت مورد نياز است


ها از جانب خداي پدر و نجات دهنده ما عيسي  اين. پرتي در همة شرايط و حواسآزادي از اضطراب، وحشت، 
تلويحي مساوي بودن كامل اين منابع فيض، رحمت و  به طوراز اين رو، روح خدا . مسيح خداوند داده خواهند شد


  .كند سلامتي يعني پدر و پسر را بيان مي
  


  )9-5 :1(مشايخ در كليسا  .2
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كريت را درك كرد، چيزهايي مشخصي در آنجا وجود داشت كه هنوز نياز به اصلاح كه پولس  هنگامي 5 :1
بايست ساكت شوند، و نياز مبرمي به راهنمايي روحاني در جماعت  اي در آنجا بودند كه مي داشتند، معلمين كذبه


  .او تيطس را براي اصلاح اين مشكلات در آنجا ترك كرد .كليسايي كريت وجود داشت
شايد بهترين حدس اين است كه كريتياني كه . يم كه ايمان مسيحي چگونه اولين بار به كريت رفتدان ما نمي


با خبر خوش انجيل باز گشتند و آن كليساهاي محلي متعاقباً ) 11 :2لاعما(در روز پنطيكاست در اورشليم بودند 
  .تأسيس گرديدند


به دانيم كه او  ما مي. ني با هم در كريت بودندمائن باشيم كه پولس و تيطس در چه زتوانيم مطم همچنين نمي
داد  ، ولي شرايط به سختي اجازه مي)12 :27لاعما(زنداني در سفر خود به روم به كريت با كشتي وارد شد  عنوان


اي به بودن پولس در روم براي اولين بار  لان هيچ اشارهوساعمال ر كه از آنجا. نه خدمت كندكه او در كليساها آزادا
توانيم سفرنامه پولس را از  ، ما ميمقدس ب با انجام مكرر يك عمل كارآگاهانه كتا. ر بين راه بوقوع پيوسته استو د


  .آيد باز سازي كنيم خود او بدست مي هاي اشاراتي كه در نوشته
او تيطس را در كريت ). تركيه غربي امروزي(اول، پولس از ايتاليا بر سر راهش به آسيا به كريت رفت 


هاي  در افسس او تيموتائوس را مأور كرد تا آموزه. ، او به افسس، مركز استان آسيا سفر كرد)5 :1ستيط(گذاشت وا
سپس او از طريق كشتي از درياي اژه به ). 3،4 :1اول تيموتائوس(شد اصلاح كند  اشتباهي را كه در آنجا پخش مي


ود كه در زندان تصميم گرفته بود به محض آزاد مكادونيه رفت تا به مقصد اول خود برود و آن مقصد فيلپي ب
 ي كهبالاخره، او از جنوب غربي يونان به نيكاپوليس سفر كرد، يعني جاي). 26 :1پيانفيل(شدنش از آنجا ديدن كند 


 ).13 :2ستيط(قصد داشت زمستان را در آنجا بسر برد و منتظر تيطس بماند 


الي صد شهر در كريت وجود داشته است و كليساها احتمالاً بر طبق نوشته هومر در اين زمان در حدود نود 
  .در هر شهري نياز بود تا مشايخي تعيين شود. اند در بسياري از اين شهرها وجود داشته


  
  مشايخ در باباتي ظملاح


رهبري روحاني در براي  ي تمام عياركه داراي شخصيت شود گفته ميبالغي  به مسيحيانمشايخ در عهد جديد، 
شود از كلمه يوناني  كه به شخص بالغ روحاني اطلاق مي )پير( نام شيخ. داران هستند محلي ايمان جماعت


presbuteros ) كه در انگليسي بهpresbyter كلمه يوناني . ترجمه شده است) تبديل شدهepiskopos يا  »اسقف« كه
ورد استفاده قرار م گله خداشبانان نوان مسئوليت آنان به عه به مشايخ و ترجمه گرديده همچنين براي اشار »ناظر«


  .گرفته است
در . رود همچنين عموماً براي اشاره به همان اشخاص به كار مي به دلايل زير» اسقفان«و  »مشايخ« عناوين


 (episkopoi)ناظران ، او ايشان را 28كند؛ در آيه  را از افسس دعوت مي (presbuteroi) ، پولس مشايخ17 :20اعمال 
در  (episkopoi)ن اشرايط اسقف. كند ، پطرس به همين شكل از اين الگو استفاده مي2 –1 :5در اول پطرس . ندخوا مي


  .هستندمشابه اساساً  1در تيطس (presbuteroi)مشايخ  و نيز شرايط 3اول تيموتائوس 
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ين معني را در ولي اين كلمه هرگز ا. هاي جديد، اسقف به معني ناظر در شوراي كليسا آمده است در ترجمه
مقدسي يعني حضور اسقفان متعدد در كليسا و نه يك اسقف براي  اين الگوي كتاب: تعهد جديد دارا نبوده اس


  .كليساهاي متعدد
دن، تعليم دادن و باه گرفت چون امروزه شبان مسئول موعظه كرتهمچنين نبايد شيخ را با شبان امروزي اش


عموماً اعتقاد بر اين است كه چنين شخصي در كليساي اوليه . باشد مي رباني در كليساي محلي تقسيم كردن عشاء
سيستم . همين —) 1:1پيانفيل(اند  جماعت اوليه مركب از مقدسين، اسقفان و شماسان بوده. وجود نداشته است


  .دفتري وابسته به شبانان تا قرن دوم ميلادي وجود نداشت
تواند مقدسين را  ي دارد كه با قوت مسيح قيام كرده مييك شبان در عهد جديد يعني كسي كه عطاي مخصوص


با كمال احترام، كار شبانان و مشايخ مشابه است؛ هر دوي اينها ). 12- 11 :4 يانافسس(براي كار خدمت بنا كند 
. اند ولي اين دو گروه هرگز مساوي نبوده. اند تا از گله خدا محافظت نموده و به  آن خوراك بدهند دعوت شده


يك شيخ معمولاً بين يك جماعت محلي دائماً  ي كهن دارد كه يك شبان به مسافرت بشارتي برود در حالامكا
  .ماند مي


  :وظيفه مشايخ در جزئيات قابل توجه زير داده شده است
؛ 5 :3اول تيموتائوس؛ 28 :20لاعما(كنند  ايشان از كليساي خداوند محافظت نموده و آن را شباني مي .1


  ).2 :5اول پطرس
ن حفاظت كنند وابر حملات هم از داخلي و هم از بيررايشان گوش به زنگ بوده تا از كليسا در ب .2


 ).31- 29 :20لاعما(


اول ؛ 12 :5اول تسالونيكيان (كنند  ايشان بوسيله راهنمايي و نه حكومت گله را هدايت مي .3
 ).3:5اول پطرس؛ 17 ،7 :13انيان؛ عبر17 :5تائوستيمو


اول (آورند  كنند از اشتباه در مي دهند و كساني كه آن را رد مي موده و تعليم ميايشان كلام را موعظه ن .4
 ).11- 9 :1س؛ تيط17 :5تيموتائوس


 ).4 :16؛ 6- 5 :15لاعما(كنند  ايشان در مسايل و مشكلات اخلاقي و تعليمي حكميت مي .5


 ).3 :5اول پطرس؛ 7 :13انيانعبر(اي براي گله هستند  ايشان بوسيله زندگي خود نمونه .6


 ).1 :6طيانغلا(اند  ايشان در پي احياي ايمانداراني هستند كه در گناه افتاده .7


 ).17 :13انيانعبر(ايشان مواظب جانهاي مسيحيان در كليساي محلي هستند  .8


 ).15-14 :5 بيعقو(دهند خصوصاً در برابر بيماري  ايشان خدمت دعا را انجام مي .9


 ).30 :11لاعما(كنند  ميايشان به مسائل مالي مقدسين فقير رسيدگي  .10


ايشان، انسانهاي داراي عطا را تشخيص داده و آنهايي را كه خداوند دعوت كرده در كار خود سهيم  .11
 ).14 :4اول تيموتائوس(گردانند  مي


گرديدند  واضح است كه در كليساي اوليه، مشايخ بوسيله رسولان و نمايندگان ايشان انتصاب مي
ر حال اين امر بدين معنا نيست كه رسولان و نمايندگان ايشان قدرت داشتند كه يك به). 5 :1س؛ تيط23 :14لاعما(
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بايست يك آمادگي آسماني و هم يك اراده بشري وجود  براي اسقف شدن، هم مي. انسان را به يك شيخ مبدل كنند
، ولي انسان )28 :20لاعما(تواند يك انسان را به يك اسقف يا كشيش مبدل سازد  القدس مي فقط روح. داشت مي
بايد اين همكاري آسمان و بشر وجود داشته ). 1 :3اول تيموتائوس(بايست اشتياق آن را در خود داشته باشد  مي


  .باشد
همة ايمانداران  براي اولين بار كليساهاي محلي تأسيس يافتند، هيچ شيخي در آنجا وجود نداشت؛ ي كهزمان


از گذشت زمان، خداوند اشخاص بخصوصي ار آماده كرد تا اين ولي پس . در كليساي رسولان نوايمان بودند
كه در زمان رسولان هنوز عهد جديد به شكل كامل نوشته نشده بود، مسيحيان از آنجا . دهند خدمت مهم را انجام


بر . دانستند فقط رسولان و همكاران ايشان مي. دانستند كه شرايط و وظايف مشايخ در كليسا چيست از اين رو نمي
كردند كه با معيارهاي آسماني سازگار بوده و ايشان را در جمع به  پايه همين آگاهي، ايشان انسانهايي را انتخاب مي


  .كردند اسقفي يا شيخي نامدگذاري مي
ما  وقتي كه. دانيم كه يك شيخ كيست و چه كاري بايد انجام دهد ما مي. امروزه ما عهدجديد كامل را داريم


اول (دهيم كه او كيست  كند اين را تشخيص مي بينيم كه فعالانه خرمت مي ط را مييك انسان واجد شراي
در اينجا مسئله برگزيدگي ما مطرح نيست بلكه ). 17 :13انيانعبر(كنيم  و از او اطاعت مي) 12 :5تسالونيكيان 


  .تشخيص آناني كه خدا براي كار خود بلند كرده است
شنويم كه اگر  بعضي وقتها ما مي. شوند و اينجا در تيطس يافت مي 7-1 :3شرايط مشايخ در اول تيموتائوس 


اين گفته از ارزش و اقتدار . توانيم داشته باشيم اينها شرايط يك اسقف هستند پس امروزه ما هيچ اسقفي نمي
ير هيچ چيز غ. كاهد مقدس و بوسيله گفتن تلويحي اينكه آنها براي امروز معنايي ندارند مي هاي كتاب نوشته
ما به شريعت روحاني خودمان خيانت . باشد تر از تطبيق نداشتن معيارهاي داده شده در كلام با امروز ما نمي منطقي


  .كنيم گرا برخورد مي آل مقدس زياد ايده با كتاب ي كهكنيم زمان مي
رفتاري اشتباه  هيچ حكم يا تعليم غلط يا. باشند يعني راست و كامل ملامت مي مشايخ كساني هستند كه بي 6 :1


بدين معنا نيست كه آنها بدون گناه اين امر . شود كه بتوان بر ضد آن ايشان را محكوم كرد از ايشان صادر نمي
شوند، بيدرنگ آن را به خدا اعتراف كرده و از شخصي عذرخواهي  هستند بلكه اگر اشتباهات كوچكي مرتكب مي


  . كنند ران ميكنند و اگر قادر باشند آن اشتباه خود را جب مي
) 1: توان حداقل به هفت شكل درك كرد دومين شرط اين است كه ايشان شوهر يك زن باشند و اين امر را مي


او نبايد پس از ) 4اونبايد پس از طلاق ازدواج مجدد انجام دهد ) 3او نبايد طلاق بگيرد ) 2او بايد ازدواج كند 
در ) 7اي داشته باشد  او نبايد زن صيغه) 6يك مرد چند زنه باشد او نبايد ) 5مرگ همسر اولش مجدداً ازدواج كند 


  .كل، او بايد يك شوهر وفادار و نمونه اخلاقيات والا باشد
اگر عبارت شوهر يك زن به معناي اين باشد كه يك مرد بايد ازدواج كند، پس بر طبق اين مفهوم بايد او 


مطمئناً براي يك شيخ بهتر . گويد كه فرزندان او بايد مومن باشند ميطبيعتاً فرزندان نيز داشته باشد، چرا كه اين آيه 
ولي اينكه اين . تواند با مشكلات خانواده در كليسا برخورد كند تر مي است كه خانواده داشته باشد؛ او هوشمندانه


  .آيه هرگونه تجرد را ممنوع كند يا آنرا شرطي براي شيخ شدن قرار دهد مشكوك است
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بايست طلاق گرفته باشد چون نجات دهنده تعليم داد كه در مورد  الاً بدين معنا نيست كه او نميتماين آيه اح
  ). 9 :19؛ 32 :5متي(مسئله زنا طلاق جائز است 


براي مثال، ايمانداري كه كاملاً . تواند اين آيه به معناي نهي ازدواج مجدد پس از طلاق باشد همچنين نمي
 .ايمانش دوباره ازدواج كند و او مسئوليتي در قبال او ندارد د ممكن است همسر بيگير تقصير است و طلاق مي بي


ايمان صورت  ت و ازدواج مجدد توسط اين طرف بيكه پيمان ازدواج اول بوسيله طلاق شكسته شده اساز آنجا 
 .گرفته است آن مرد ديگر آزاد است تا ازدواج كند


باشد كه اگر مردي پس از مرگ همسر اولش  است اين مي تفسيري كه نشان دهنده شايستگي كار يك شيخ
زن مادامي كه «: گفته شده است 39 :7دوباره ازدواج كند خطا كرده است و اين بر طبق اصل اخلاقي اول قرنتيان 


اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گرديد تا به هر كه بخواهد منكوحه شود، ليكن در . شوهرش زنده است، بسته است
  .»خداوند فقط


اي  يك مرد چند زنه باشد يا زن صيغه بايست مشخصاً عبارت شوهر يك زن بدين معناست كه يك شيخ نمي
  .بايست نمونه پاكي براي گله باشد خلاصه، اين يعني زندگي زناشويي او مي. داشته باشد


قبول داريم كه  ما اكثر. بايست فرزندان مومن داشته باشد و از تهمت فجور و تمرد بري باشند بعلاوه او مي
يك  ي كهزمان). 6 :22لامثا(كنند  است والدين مسئول راهي هستند كه فرزندان ايشان طي مي مقدس معتقد كتاب


اگر چه يك پدر . روند شود، فرزندان عموماً در پي نمونه والدينشان مي خانواده در كلام خدا تربيت و سالك مي
تواند دعا كند كه خداوند راهي مثبت در كلامش و محبتش  لي ميتواند براي نجات فرزندانش تصميم بگيرد و نمي


  .براي او باز كند تا وي بدون رياكاري و ناسازگاري در زندگيش به سوي خدا به پيش رود
مقدس مسئوليت را بر گردن پدر  ها ولخرج بوده و در برابر اقتدار والدينشان تمرد كنند، كتاب اگر بچه


اش را به خوبي كنترل كند،  اگر پدر نتواند خانواده. اند راط هر دو در كلام خدا منع شدهآسان گيري و اف. اندازد مي
تلويحي در هر مورد در  به طوركه همين اصل اخلاقي وانست يك شيخ خوب باشد، از آنجا پس نخواهد ت


  ).5 :3اول تيموتائوس(مقدس در مورد مشايخ آمده است  كتاب
جع به اينكه فرزندان مومن مستلزم اين است كه آنها در خانه تحت اقتدار اي وجود دارد را در اينجا مسئله


دهيم و بهر  ما نظريه اول را ترجيح مي. شان جدا هستند شود كه از خانه والدينشان باشند يا شامل حال كساني نيز مي
  .حال بايد به ياد داشته باشيم كه تربيت خانواده يكي از اصول كلي شخصيت است


او در قبال جماعت خدا . جماعت مال او نيست كه وي ناظر آن شده است. خداست لياسقف وك 7:1
مطمئناً اين تكرار براي  —ملامت باشد  شود كه او بايست بي براي بار دوم مشخص مي. دهد اش را انجام مي وظيفه


مي و هم از لحاظ او بايد مردي باشد كه هم از لحاظ تعلي —است كه هيچ شكي نداشته باشيم  ستهيشا. تأكيد است
كند كه گويي  اگر مردي سرد سخت بوده و خود سرانه كار . اخلاقي درجه والايي داشته و نبايد خودرأي باشد


يك شيخ . تواند و اگر سركش و نافرمانبردار است پس براي مقام رهبري روحاني مناسب نيست نمي گريهيچكس د
  .كمبود خويشتنداري نيز در اينجا مد نظر است. حاكم مستبد يكيك ميانجي يا شفاعت كننده است و نه 
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اگر شخصي تندخو . داند چگونه خودرأي بودن خود را كنترل كند او مي. باشد تندمزاجشخصي  نبايدوي 
  . دهد باشد، هرگز آنرا  بروز نمي


در فرهنگ امروز ما اين مسئله ممكن است خيلي ابتدايي به نظر برسد تا حدي كه . اشدب ميگساروي نبايد 
ها نوشته شده  مقدس براي تمام فرهنگ اما بايستي به ياد داشته باشيم كه كتاب. شايد نيازي به ذكر آن به نظر نرسد


شود، خطر افراط و رفتار  مي در كشورهايي كه شراب بعنوان يك نوشيدني معمولي توسط مسيحيان استفاده. است
  .مسئلة عدم كنترل نفس در اينجا مطرح است. ناشايست وجود دارد


استفاده از روي اعتدال آن به . شود مقدس بين استفاده از شراب و سو استفاده از آن تفاوت قائل مي كتاب
فهميم  عنوان يك آشاميدني مجاز است و اين را از تبديل آب به شراب توسط عيسي در عروسي قانا مي


اول (راي درمان نيز توسط پولس براي تيموتائوس سفارش شده است استفاده آن ب). 11- 1 :2يوحنا(
؛ 10 :20سوء استفاده از شراب و زياده روي در نوشيدن در امثال ). 6 :31مزمور. ك.؛ همچنين ر23 :5تيموتائوس


اگر چه پرهيز كامل از خوردن شراب در كلام نيامده است ولي شرايطي وجود دارد . محكوم شده است 29-35 :23
شود  تر مي ه در آن خوردن شراب منع شده است و آن زماني است كه خوردن شراب باعث لغزش برادري ضعيفك
توجه زيادي به اين آيه در آمريكاي شمالي شده است و شمار بسياري از مسيحيان به طور كامل از ). 21 :14روميان(


   .اند خوردن الكل دست كشيده
ب نيست بلكه افراط در استفاده از آن كه موجب ايجاد سر و صدا براي يك شيخ، مسئله منع كامل شرا


  .شود مي
 ايم ما شنيده. او نبايد به اجبار فيزيكي بوسيله ضربه زدن به ديگران متوسل شود. همچنين او نبايد خشن باشد


اين رفتار غير . ندا اي يا يك سيلي به اعضاي خود براي تنبيه ايشان وارد ساخته  كه بعضي از كشيشان ناخواسته ضربه
  .صبورانه براي يك اسقف منع شده است


بايست طماع پول باشد و آرزوي ثروتمند شدن داشته باشد بلكه به مفهوم شغلي آن بايد براي پول  او نمي
احساس و ظلم،  حرص براي طلا، بي«: اين امر صحيح است چنانچه ساموئل جانسون گفته است. دغدغه باشد بي


نقره يا طلا يا لباس كسي را «: تواند بگويد ، يك شيخ واقعي همصدا با پولس مي».ن فاسد استآخرين مفاسد انسا
  ).33 :20لاعما(» طمع نورزيدم


ها باز باشد و براي  درب خانه او بايد هميشه براي غريبه. بايست مهمان دوست باشد يك اسقف مي 8 :1
خانه او بايد مكان شادي براي مسيحيان . هستندكساني كه مشكلات شخصي دارند و يا ستمديده و دل شكسته 


 .هر مهماني مثل خود خداوند پذيرفته شود ي كهباشد، جاي


گفتار، فعاليتها و معاشرتهاي او بايد ظاهر سازد . ي خيرر و چيزهامردم خي —او بايد خير دوست باشد پس 
  . ها بري است كه وي از همه اشتباهات و ملامت


همين كلمه در تيطس . اين كلمه به معناي محتاط، با خرد و آقاي خودش است. باشدبايست خير انديش  او مي
 .مفهوم خرد انديشي با صفا و وقار و اخلاص آمده است ي كهمورد استفاده قرار گرفته است جاي 12 ،6 ،5 ،2 :2
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ام به خويشتن در ارتباط با خدا او بايد مقدس باشد و در احتر. او بايد در رفتارش با ديگران عادل باشد
يعني . »پرهيزكاري است... ثمره روح «: گفت 23 -22 :5اين همان است كه پولس در غلاطيان . بايست پرهيزكار مي


اگر چه قدرت انجام اين كار . تحت كنترل و اطاعت مسيح در آورده استكه شخصي همه شهوات و لذات خود را 
  . كاري نيز از جانب ايماندار وجو داشته باشدشود، بايد نظم و هم القدس عطا مي فقط از جانب روح


بايست مصرانه تعاليم سلامت روحاني را كه خداوند عيسي و  او مي. عيب باشد اسقف بايد در ايمان بي 9 :1
فقط در آن زمان است كه او قادر خواهد بود به مقدسين . اند حفظ كند رسولانش براي ما در عهد جديد تعليم داده


  .گويند خاموش كند ا تزريق كند و صداي كساني را كه بر ضد راستي سخن ميعيبي ر آموزه بي
بايد توجه داشته باشيم كه چيزي راجع به قدرت . اينها شرايط راهنمايي در يك جماعت كليسايي محلي است


  .شود تر شدن كار يك شيخ در رهبري كليسا مي جسماني، كه بگوييم حتي يكي از اين شرايط باعث موفق
آيد تصوير  تصويري كه از اين قسمت از يك شيخ خدا ترس به دست مي. رد ديگر نيز بايد بيان شوديك مو


بندد، و همين  كند، قرارداد تعميرات ساختمان را مي ردي نيست كه سخنراني را آماده كرده، مخارج را پرداخت ميم
بوسيله تشويق، فرمان، ترغيب، توبيخ بايست  يك شيخ حقيقي عميقاً از لحاظ زندگي روحاني و كليسايي مي! و بس


  .دهد براي كليسا نمونه باشد و اصلاحاتي كه انجام مي
  


  )16- 10 :1(اشتباه در كليسا  .3
وجود داشت يعني همه آزاد بودند تا در جلساتي كه بوسيله روحأالقدس  »آزادي روح« در كليساي اوليه 10 :1


پس اي برادران «: كند توصيف مي 26 :14قرنتيان  را در اولپولس چنين جلسه بازي . شد شراكت كنند هدايت مي
اي دارد،  مقصود اين نيست كه وقتي جمع شويد، هر يكي از شما سروري دارد، تعليمي دارد، زباني دارد، مكاشفه


ت تا از طريق آلي است كه روح خدا در آن آزاد اس اين وضعيت ايده. »بنا بشود به جهتاي دارد، بايد همه  ترجمه
د شما شاهد اي است كه وقتي چنين آزادي باش ولي طبيعت بشري به گونه. اعت سخن بگويداعضاي مختلف جم


 .كنند ا با تعاليم غلط روح را اطفا مياشخاصي هستيد كه نظم ر


پولس فهميده بود كه بايد يك رهبر روحاني قوي براي كنترل . اين در كليساي كريتيان بوقوع پيوسته بود
واجد كه كاملاً او همچنين فهميده بود كه در مسح كردن مشايخي . حفظ آزادي روح وجود داشته باشدو نظميها  بي


كند كه بر طبق آنها نبايد در  بنابراين در انجا او وضعيتهايي را باز گو مي. شرايط هستند بايد بسيار مواظب باشد
 .مسح كردن مشايخ در كليسا عجله نمود


كردند  بودند كه اقتدار رسوالان را به چالش در آورده و تعاليم ايشان را نقض مي ياوه گويان بسياري برخواسته
بجاي آن، سخنان . گفتند كه هيچ مزيتي براي روحانيت نداشت ايشان طوري سخن مي. آنها فريبنده و متمرد بودند


  .كشاند ايشان مردم را از راستي به اشتباه مي
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بودن داشتند ولي به مسيحيان كه ي ني معلمين يهودي كه ادعا كسعمشكل سازان اصلي همان اهل ختنه بودند ي
اين يعني رد كـردن عملـي شايسـتگي كـار     . كردند كه ايشان بايد ختنه شده و شريعت موسي را حفظ كنند تأكيد مي


  .مسيح
اشد، ب ايشان بايد بياموزند كه جماعت كليسا يك دموكراسي نمي. دهان اين گونه اشخاص بايد بسته شود 11 :1


كه بايد جلوي تعاليم  كند آيا اين آيه بيان مي. ساختند مي آنجا خانه را بالكل واژگون. و اين آزادي بايد محدود باشد
دوم (دهيم هم گرفت؟ اين روش معمول آنهاست  شان مي هاي خصوصي زيان آوري كه ايشان در خانه


اي براي كسب  وسيله به عنوانندارند و از خدمت  ايشان پولي. هاي اشان نيز مشكوك است انگيزه ).6 :3تيموتائوس
تواند با حفظ شريعت و سنن لطف الهي را كسب كند و  پيام ايشان اين است كه انسان مي. كنند معاش استفاده مي


آنها براي كسب . نمودند گرها او را تشويق به حفظ شريعت مي حتي اگر زندگيي فاسد و آلده باشد اين شريعت
  .دادند م ناشايست ميسودي قبيح تعلي


كند كه مردمان كريت چگونه افرادي بوده و بايد چگونه با ايشان  در اينجا پولس به تيطس يادآوري مي 12 :1
او از . اين وصف تند و غير معمول حقيقي بود كه معلمين كذبه درباره خصوصيات كريتيان گفته بودند. رفتار كند


اپيمنيدز ايشان را . كند زيسته است نقل قول مي كريت ميبل از ميلاد در ق 600اپيمنيدز يكي از شاعراني كه حدود 
آيد كه همة مردم شهر اين خصوصيات  به نظر مي. كاره خوانده بود پرست بي وحوش شرير و شكمدروغگو و 


. دگفتن آنها از روي عادت و اجبار دروغ مي. اند شان بوده است ولي عده كمي مستثني قطعاً وجود داشته طبيعي
  .نمودند ايشان همانند حيوانات وحشي بودند و از هوسهاي خود پيروي مي


پولس افراد خام و غير قابل . كند پولس رسول صحت اين خصوصيات توصيف شده را تصديق مي 13 :1
ولي پولس به تيطس ! اعتمادي را پيش رو داشت ـ همين براي نااميد شدن از هر خدمتي در ميان ايشان كافي بود


ترين انسانها نيز  از طريق انجيل براي شرور. نويسد كه از مردم يا جماعت دست بكشد يا ايشان را ترك كند نمي
كند تا ايشان را به سختي توبيخ فرمايد تا در ايمان مسيحي،  بنابراين پولس به همكارش توصيه مي. اميد هست


نمونه خواهند بود بلكه در كليساهاي محلي  روزي اين انسانها نه تنها براي ايمانداران. صحيح يا سالم باشند
خدمت، فعاليت  به جهتاين متن براي مسيحياني كه در سرزمينهاي سخت جهان . مشايخي خدا ترس خواهند بود


ولي از طريق . اثر مردماني خشن، شلوغ و بي). شود؟ و چه زمين غير سختي پيدا مي(كند تشويق كننده است  مي
  .تبديل شدن چنين مردماني به انسانهايي مهربان، پاك و مقدسين پر ثمر وجود داردانجيل هميشه رويايي براي 


هاي يهود و احكام مردماني كه از  شود كه بر ضد افسانه در ادامه توبيخ معلمين كذبه، به تيطس حكم مي 14 :1
ميت انساني و مراسم و گرايان در دنيايي مملو از مذاهب خيالي و حاك يهودي. جويند هشدار دهد راستي انحراف مي


اين همان است كه پولس . كردند خوردنها و نخوردنها و غذاهاي نجس و پاك و روزهاي مقدس و غيره زندگي مي
كه چنين چيزها هر چند در عبادت نافله و فروتني و آزاد بدن صورت «: نويسد مي 23 :2راجع به آن در كولسيان 
  ».وري نداردپر تن  اي براي رفع حكمت دارد، ولي فايده
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: نويسد او مي. دهد گويد به كساني كه نياز به جزئيات بيشتري دارند توضيح مي آنچه كه پولس بعداً مي 15 :1
ايمانان را هيچ چيز پاك نيست، بلكه فهم و ضمير ايشان نيز  هر چيز براي پاكان پاك است، ليكن آلودگان و بي«


  ».ملوث است
يك حقيقت قطعي در هم شرايط زندگي  به عنواناست را از متن  پاكاگر ما كلمات هر چيز براي پاكان، 


ولي مردم عملاً از اين . همه چيز پاك نيست حتي براي كساني كه ذهنشان پاك است! بيرون بكشم، در اشتباه هستيم
اين . اند  آميز و حتي خود فساد اخلاقي استفاده كرده هاي مستهجن، فيلمهاي وسوسه آيه براي فرار از ناپاكي مجله


  ).16 :3دوم پطرس(همان چيزي است كه پطرس از آن تحت عنوان هلاكت كننده نام برده است 
مقدس محكوم  آلودي كه در كتاب اجازه بدهيد واضحاً درك كنيم كه اين آيه هيچ ربطي به چيزهاي گناه


كند  ل غير اخلاقي صحبت نميپولس درباره مسئ. المثلي بايد در نور متن درك شود اين گفته ضرب. اند ندارد شده
گويد كه ربطي به اخلاقيات ندارند و در واقع سنتي و مربوط به آداب و رسوم  بلكه او راجع به مسائلي سخن مي


نمونه واضح اين امر، خوردن . كند سيحي تحت فيض زندگي مييهوديان زير شريعت بودند ولي يك مزندگي 
 وم خدا در عهدعتيق بودند منع شده بود ولي خداوند عيسي وقتياين امر براي يهوديان كه ق. گوشت خوك است


اين امر را عوض ) 15 :7قسمر(كه گفت هيچ چيز وجود ندارد كه به درون انسان وارد گردد و او را ناپاك سازد 
ا ام«: پولس اين حقيقت را بازگو كرد). 19 :7قسمر(او با گفتن اين جمله همة خوراكها را پاك اعلان كرد . كرد


 وقتي كه). 8:8اول قرنتيان(» سازد زيرا كه نه به خوردن بهتريم و نه به نخوردن بدتر خوراك، ما را مقبول خدا نمي
منظورش اين است كه براي يك ايماندار تولد تازه يافته همة خوراكها » هر چيز براي پاكان پاك است«: گويد او مي


هيچ خوراكي نيست كه به بدن وارد شده و بتواند . چيز پاك نيستايمانان هيچ  پاك هستند، ولي براي آلودگان و بي
تواند او را ناپاك بسازد  شود همان است كه مي انسان را ناپاك بسازد بلكه آنچه كه از دل انسان صادر مي


اگر زندگي باطني شخصي ناپاك باشد، و به خداوند عيسي مسيح ايمان نداشته باشد، پس هيچ ). 23-20 :7قسمر(
چيز نياز دارد كه  او پيش از هر. كاري انجام نخواهد دادرعايت احكام خوردن براي او . براي او پاك نيستچيز 


اي مجاني دريافت كند تا اينكه بخواهد آن را از طريق حفظ آداب و  هديه به عنوانتغيير گرايش داده و نجات را 
در اينجا مسئله آلودگي ظاهري مطرح . اسد استايمان و وجدان ايشان ف ذهن و افكار مردم بي. رسوم بدست آورد


  . نيست بلكه فساد و شرارت دروني
كند كه مدعي  گويد و راجع به ايشان عنوان مي گرا سخن مي پولس ظاهراً از معلمين كذبه يهودي  16 :1


مسيحي هستند ولي  كنند كه ايمانداران ايشان ادعا مي. كنند باشند، ولي به اطفال خود او را انكار مي معرفت خدا مي
پولس رسول براي ظاهر ساختن شخصيت آنها ايشان را مكروه و متمرد . عملكرد ايشان با ادعايشان سازگار نيست


در ديدگاه خدا، اعمال آنها از روي . رفتار شخصي ايشان شرورانه بود. خواند هر عمل نيكو مردود مي به جهتو 
دهد كه با  آيا محبت مسيحي به پولس اجازه مي. ارزش است خدا بياعمال نيك چنين افرادي براي . نااطاعتي بود


محبت هرگز با گناه به نرمي ! چنين زبان تندي راجع به اين اشخاص سخن بگويد؟ جواب يك بلي محكم است
نمودند و  احترامي مي اين مردمان از انجيل منحرف شده و به كار و شخصيت خداوند عيسي بي. كند برخورد نمي


  .كنار آمدن و نرمي كردن با چنين فريب دهندگاني گناه است. دادند انسانهاي ديگر را فريب ميجانهاي 
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  )15- 1 :2(عملكرد شبان در كليسا  .4


ايشان با رفتار خود حقايق بزرگ . يمقدس آميز بود تا كتاب هجومعلمين كذبه بيشتر يك زندگي  زندگي 1 :2
رابي شهادت مسيحي را بوسيله مدعيان داشتن زندگي مقدس اندازه تواند خ چه كسي مي. كردند ايمان را رد مي


خادم خداوند . اين است كه سخنان شايسته تعليم صحيح را بگويند )و همة خادمين خداوند(بگيرد؟ وظيفه تيطس 
 اين آيه عملاً نكته كليدي اين رساله. بايد شكاف وحشتناك بين لبهاي قوم خدا و زندگيهايشان را مسدود بسازد


اي از اين اعمال نيكو  هاي زنده آيات بعدي نمونه. زندگي عملي بر طبق تعليم صحيح و انجام اعمال نيكو —است 
  .دهد به ما ارائه مي


رويم ـ نه مشايخ بلكه كساني كه از لحاظ سن جسماني و بلوغ پير  اول از همه به سراغ مردان پير مي 2:2
ولي در مفهوم كلي منظور ين به معناي ميانه روي در خوردن شراب است ا اصولاً. ايشان بايد هشيار باشند. هستند


بايست با وقار و محترم باشند، بله، ولي خواهشاً ـ  ايشان مي. رو باشند ه ايشان بايد در همة شرايط ميانهاين است ك
كهولت سن انسان . بايست در ايمان صحيح باشند مردان پير مي. ديگران به اندازه خودشان مشكل دارند! نه افسرده


و . دار هستند ر هستند شكرگزار، خوش بين و مردمآناني كه در ايمانشان وفادا. كند حس مي را تلخ و بدگمان و بي
محبت خود خواه نيست؛ محبت در فكر ديگران است و خويشتن را فداي . ايشان بايد در محبت صحيح باشند


باشد و  كهولت سن سبب ناتواني جسمي و ضعف مي. شندبايست در صبر صحيح با كند و ايشان مي ديگران مي
مانند در زير سختيها از خود ثبات و پايداري نشان  در تحمل امتحانها وفادار مي ي كهآنان. تحملش سخت است


  .دهند مي
هاي ايشان بر مسائل  فكر كه انديشه ما را از زنان بي] خدايا. [باشندسيرت متّقي ن بايد در همچنيزنان پير  3 :2


كه پولس در اينجا بكار ) ديابولوس(ناني واژة يو. باشندگو  غيبتاشخاصي  نبايدايشان ! بيهوده متمركز است، برهان
اي بسيار مناسب است چراكه غيبت همراه با  اين واژه. اي است كه براي شرير استفاده شده است ه برده، همان واژ


در واقع ايشان نبايستي اسير هيچگونه . ايشان نبايستي اسير شراب باشند. بدخواهي از اساس كاري است اهريمني
در كليسا به ايشان سپرده نشده است، اما زنان پير موظّف  عامهاگرچه خدمت تعليم . دارويي باشند غذا، نوشيدني، يا


  !تواند ارزش چنين خدمتي را بسنجد چه كسي مي. اند به تعليم در خانه شده
مقدس و تجربه عملي او را  سالها خواندن و مطالعه كتاب. بياموزد زنان جوان خرَدتواند به  خصوصاً مي 4:2
در غير . هاي با ارزش به كساني كه در حال شروع كردن زندگي خود هستند بدهد سازد كه مشاوره قادر مي


در . اينصورت هر نسل جديدي محكوم است كه آنها را با سختي بياموزد، و اشتباهات گذشتگان را تكرار نمايد
نهاده شده است، هر جوان با حكمتي بذرهاي دوستي با  زنان پيركه در اينجا مسئوليت تعليم بر عهدة  حالي


 . مسيحيان ديندار پير را كاشته و در جستجوي مشورت و اصلاحات ايشان است


ولي اين چيزي بيشتر از بوسيدن وي در حـين رفتـنش   . يك زبان جوان بايد بياموزد كه شوهرش را محبت كند
تواند بوسيله آنها نشان دهـد كـه شـوهرش را دوسـت      هاي بيشماري است كه او مي اين شامل راه. ر كار استبه س
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گيـري بـدون مشـورت او، بوسـيله      دارد؛ بوسيله آگاه ساختن او از اينكه وي سر خانه است، بوسـيله عـدم تصـميم   
اي ارتباطي در همه وقـت، بوسـيله منـع    ه درنگ، بوسيله بخشيدن بدون شرط، بوسيله باز نگاه داشتن راه اعتراف بي


  .كردن خويشتن از انتقاد يا تحقير شوهرش در برابر ديگران و بوسيله پشتيباني در حين سختيها
بوسيله خواندن و دعـا كـردن بـا ايشـان،      —ت كنند بايست آموخته شود كه فرزندان خود را محب به ايشان مي


بوسيله حضور در خانه و بردن و آوردن ايشان به مدرسه يا براي بازي، بوسيله تنبيه ايشان بطوز منصـفانه و از روي  
  .و جهنم —متانت و بوسيله آماده كردن ايشان براي خدمت خداوند بجاي زندگي كردن در دنيا 


اين يعني حس خوبي نسبت به چيزهايي كه براي . عليم داده شود تا خردانديش باشندبه زنان جوان بايد ت 5 :2
بايست پاك بوده و نسبت به شوهرانشان وفادار باشند  ايشان مي. شان مناسب است داشته باشنديحي برايزندگي مس


نها بايد درك كنند كه اين آ. بايست خانه نشين باشند ايشان مي. و از ناپاكي در افكار، كلام يا اعمالشان بپرهيزند
هاي خود  بايست سعي كنند تا در خانه تر مي زنان مسن. شود است كه اجامش باعث جلال خدا ميخدمتي آسماني 


يك همسر و مادر به خداوند خدمت كنند تا اينكه در صفت و تجارت بوده و از خانه و خانواده خود  به عنوان
بياموزند كه چگونه براي ديگران زندگي  —م داده شود كه نيكو باشند بايست تعلي به زنان جوان مي. غافل شوند


بايست مطيع شوهران خود  ايشان مي. كنند، مهمان نواز بوده يا بخشنده و مهربان باشند و خود خواه و طماع نباشند
بايست  و مياگر زني از شوهرش با استعدادتر باشد بجاي سلطنت بر ا. باشند و آگاه باشند كه مرد سر خانه است


اگر او . سر بيشتر فعال بوده و به كليساي محلي خدمت بيشتري كند به عنوانوي را تشويق و كمك كند تا در خانه 
همة اينها . و بجاي ايرادگيري از او وي را تشويق كند دچار وسوسه و ايراد گيري شد، زنش بايد مانع وسوسه شده


پولس از طريق اين نامه زندگيهاي قوم خدا را كه باعث . بار شدناعت براي حفظ كلام خداست از متهم شدن يا بي
  .كند شوند، توبيخ مي رسوايي كلام خداوند مي


به زنان  بنا به صلاحديد پولس اين خدمت. كند كه زنان جوان را تعليم دهد پولس به تيطس اصرار نمي 6 :2
يك . شتندارفرما تا خرداديش باشند و خوي گويد كه مردان جوان را نصيحت ولي به تيطس مي. شود مسن داده مي
هاي  صهعردر همة . جواني زمان تعصب، انرژي فروان و تحريكات سوزنده است از آنجا كه —كلمه مناسب 


  .زندگي ايشان بايد بياموزند تا پرهيزكار و ميانه رو باشند
مومي داشت او بايد در كسي كه در كليساها خدمتي ع به عنوان. پولس نصيحتي هم براي تيطس داشت 7 :2


بايست بر طبق صفا و وقار و  تعالم او مي. بودند بايد تعليم و رفتار او موازي مي. بود همه چيز نمونه اعمال نيكو مي
پولس با گفتن وقار . صفا يعني تعاليم او بايد مطابق با ايمان مقدسين نجات يافته باشد. اخلاص بكار بده شود


هاي  اخلاص، كه در اكثر ترجمه. ن شونده تعاليم تيطس بايد با متانت و احساس بيامنظورش تأكيد بر اين است ك
تواند به هيچ طريقي  باشد و اينكه معلم كلام خدا نمي ريا مي مقدس حذف شده است به مفهوم تعليم بي ب جديد كتا


  .از راستي جدا شده و فاسد گردد
كلام . توان آن را محكوم كرد ر هيچ شرايطي نميعيب چيزي است كه بدون استثناء د كلام صحيح بي 8 :2


. چنين خدمتي مقاومت ناپذير است. باشد صحيح بيدعيب از هرگونه آموزه نوظهور غلط، ناهنجار و زشت بري مي
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اي در زره ايماندار  توانند رخنه گردند چون نمي كنند شرمنده مي عيب مخالفت مي با تعليم صحيح و بي ي كهآنان
  !باشد حثي موثرتر از يك زندگي مقدس نميهيچ ب. بيايند


مقدس وجود فرامين  بايد به ياد داشته باشيم كه كتاب. فرامين مخصوص در اينجا براي غلامان وجود دارد 9 :2
براي مثال، عهدعتيق زندگي چند زنه پاتريارخها را ثبت كرده ولي اين امر . كند كه لزوماً روا نيستند را عنوان نمي


داري را روا نداشته است؛ اربابان ايشان در روز  خدا هرگز مصائب و جنايات برده. ه خدا نبوده استهرگز در اراد
ها را بوسيله  استفاده از برده ءكند بلكه سو داري دفاع نمي بازپسين بايد به خدا پاسخ دهند و عهد جديد نيز از برده


داري  لام خدا موعظه و تعليم داده شده است بردهدهد كه در هر جا ك تاريخ نشان مي. كند قدرت انجيل محكوم مي
  .محو گرديده است


داري وجود دارد و يك برده در مسيحيت شرايط بهتري از يك بده غير مسيحي  ولي در اين بين هنوز هم برده
تواند شهادتي براي قدرت مسيح باشد و به آموزه خدا و نجات دهنده زينت  يك غلام يا برده مسيحي مي. ندارد
اي باشد  تواند نشانه اين مي! فضاي بيشتري در عهدجديد به غلامان اختصاص داده شده است تا به حاكمين .شدبخ


اطاعت ايشان به معناي  ي كهغلامان مسيحي بايد مطيع باشند، بغير از زمان. براي اهميت آنها در ملكوت خدا
سرباز زده و صبورانه نتيجه منطقي اطاعت خود از در چنين مواردي ايشان بايد از اطاعت . نااطاعتي از خداوند باشد


هر . ايشان بايد با احترام در هر حالتي قانع باشند. مسيحيان متحمل شوند به عنوانخدا را كه رنج به همراه دارد 
. توانند آن را نسبت به مسيح داشته و بدانند كه مسيح به آنها پاداش خواهد داد دهند مي خدمتي كه ايشان انجام مي


اند كه آقايان خود را در روزهاي اوليه  بسياري از غلامان اين بركت را يافته. بايست گستاخ باشند ايشان نمي
ايمان و غلامان  مسيحيت با خداوند عيسي روبرو كرده و اين بخاطر تفاوتهاي فاحش و بزرگ بين غلامان بي


  .مسيحي بوده است
يعني دزدي . آورند ان سر فرود در برابر وسوسه و گناه نمييكي از تفاوتهاي آشكار اين بود كه مسيحي 10 :2
آيا جالب نيست كه غلامان مسيحي از . كرد اخلاقيات مسيحي ايشان را در امانتداري حفظ مي... . كردند و  نمي


 ديگر غلامان قيمت بيشتري داشتند؟ در كل به ايشان تعليم داده شده بود تا ديانت كامل و حقيقي را از خود نشان
آنچه كه . دادند بايست كاملاً با ديانت بوده و تعليم نجات دهنده ما خدا را در هر وضعيتي زينت مي ايشان مي. دهند


  .راجع به غلامان مسيحي صادق بود امروز بايد براي همه كارمندان و كارگران مسيحي صدق كند
اعضاي خانواده خدا تأكيد كرده  پولس بر رفتار همة. چهار آيه بعدي تصوير زيبايي از نجات ماست 11 :2
  . دهد كه يكي از بزرگترين اهداف نجات ما داشتن يك زندگي كاملاً مقدس است حالا نشان مي. است


مجازي با پسر  به طوردر اينجا فيض خدا. زيرا كه فيض خدا كه براي همة مردم نجات بخش است، ظاهر شده
او  وقتي كهند عيسي از سياره ما ملاقات نمود و خصوصاً فيض خدا زماني ظاهر شد كه خداو. خدا مترادف است


اي او براي  كار كفاره. او نجاتي را مهيا ساخت كه براي همة مردم است. گناهان ما فدا كرد به جهتخودش را 
ولي فقط كساني واقعاً او . بخشش بلا عوض و واقعي براي همة انسانها مهيا شد. نجات همة مردم جهان كافي است


مقدس چنين  در اينجا يا در هيچ جاي ديگر كتاب. يابند خداوند و نجات دهنده بپذيرند نجات مي عنوان بهرا 
  .نجات جهاني يك دروغ از جانب شيطان است. شود كه همه عاقبت نجات خواهند يافت اي يافت نمي گفته
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عبارت نهنه در . دهد دهد همچنين ما را در مدرسه تقديس آموزش مي ما را نجات مي همان فيضي كه 12 :2
. باشد خدايي مي ديني است كه به معني بي اولي بي. اين مدرسه وجود دارند كه ما بايد ياد بگيريم آنها را تكرار كنيم


دومي شهوات دنيوي است ـ نه فقط گناهان جنسي، بلكه همچنين شهوت در دارايي، قدرت، لذت، شهرت يا هر 
  .چيز ديگري كه ذاتاً دنيوي است


نبه مثبت، فيض به ما خرد انديش و عداوت را در قبال ديگران و دينداري را در حضور خدا آموزش از ج
  .اينجا مكان سفر ماست و نه خانه ابديمان. اينها خاصيتهايي هستند كه ما بايد در اينها دارا باشيم. دهد مي


تجلي ظهور  —يابيم  باركي الهام ميكنيم، بوسيله اميد م اگر چه ما در اين دنيا همچو غريبان زندگي مي 13 :2
آيا بوسيله اين گفته ما ربوده شدن را در زمان ظهور مسيح براي . خداي عظيم و نجات دهنده خود ما عيسي مسيح


آيا اين به آمدن مسيح براي سلطنت دز يا  )18-13 :4اول تسالونيكيان (كنيم؟  كليسايش در قوت و جلال درك مي
سازد  گردند و ملكوتش را بر زمين بر قرار مي پاي اندازش ميگردد و دشمنانش  ن باز ميبا جلال به زمي ي كهزمان


گويد ـ آمدن مسيح براي بدن  اشاره دارد؟ اساساً ما معتقديم كه پولس از مورد اولي سخن مي) 16- 11 :19شفهمكا(
پادشاه باشد، ايمانداران بايد  نوانبه عداماد يا چه  به عنوانولي چه اين اشاره به آمدن او . عروس كليسا به آسمان


  .آماده بوده و منتظر آمدن پر جلال او باشند
كنيم كه هدف او از آمدن اولش و قرباني  باشيم هرگز فراموش نمي در حيني كه ما منتظر بازگشت او مي 14 :2
كرد بلكه تا ما را از هر او خودش را نه فقط براي نجات ما از گناه و مجازات گناه فدا . اي وي چه بوده است كفاره


شد اگر مجازات گناه برداشته شده ولي سلطه آن همچنان در زندگيهاي ما  اين نجاتي ناقص مي. ناراستي برهاند
  .ماند باقي مي


كينگ جيمز با ظرافت  1611ترجمه سال . او همچنين خودش را فدا كرد تا امتي براي خود طاهر بسازد
او نمرد تا ! وقات قوم خاص او هستيم ولي نه از طريقي كه او قصد داشت باشيمما اغلب ا. »قومي خاص«: گويد مي


ما را به قومي عجيب و غريب تبديل كند بلكه به قومي كه از طريق خاصي به او تعلق دارد ـ نه متعلق به جهان يا 
به غيرت ورزشكاران، ما . و او خود را در راه ما فدا ساخت تا ملك خاص او و غيور در اعمال نيكو باشيم. خودمان


  . كنيم بايد به غيرت آمده و به اعمال نيكو ترغيب شويم سياستمداران و تاجران نگاه مي
همه چيز در آيات قبلي گفته شد  —اينها چيزهايي هستند كه به تيطس مأموريت داده شد تا تعليم دهد  15 :2


هاي پر از  را تشويق و ترغيب نمايد تا زندگي خواهد مقدسين او مي. و خصوصاً اهداف رنجهاي مسيح بين گرديد
و او نبايد در . اعمال ديندارانه داشته و هرگونه مخالفت با تعاليم رسولان حتي با كلام يا زندگي را توبيخ نمايند


هيچ كس تو را حقير . القدس هد حقير شود؛ در كمال اقتدار توبيخ نما يعني با اقتدار روح خدمتي كه انجام مي
تيطس نبايد هيچ ترس راجع به جواني خود يا پيش زمينه غير يهودي خود يا هرگونه ناتواني طبيعي خود . نسمارد


  .شد همة مورد بالا عوض شوند گفت و اين باعث مي او كلام خدا را مي. داشته باشد
  


  )11-1 :3(تشويق كردن كليسا  .5
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هاي ايشان در قبال دولتشان  كند كه مسئوليت تيطس همچنين به ايماندران كليساي كرتيان يادآوري  مي 1 :3
ممكن است رژيم ). 1 :13يانروم(اند  نظريه مسيحيت اين است كه همة دولتها از جانب خدا مقرر شده. چيست


نبود دولت باعث . مملكتي خيلي ضد مسيحي يا غير مسيحي باشد ولي هر دولتي از نبودن هيچ دولتي بهتر است
حتي اگر حاكمي خدا را شخصاً نشناسد، هنوز هم . توانند زياد در ناهنجاري دوام بيابند ناهنجاري است و مردم نمي


. مسحيان بايد مطيع حكام و سلاطين باشند. خداوند در جايگاه خودش است و بايد به او احترام گذاشت مسح شده
دار بايد از اطاعت در آن مورد ولي اگر دولت مملكتي از ايماندار بخواهد كه از خدا نااطاعتي كند در آن زمان امين


اگر بر اثر اين . »بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود خدا را مي«: انجام دهد 29 :5سرباز زده و اين را بر طبق اعمال 
او نبايد هرگز به شورش بر ضد دولت . نااطاعتي محكوم شود بايد مانند خداوند متحمل محكوميت خود شود


  .آن بوسيله خشونت باشدبپيوندد يا در پس براندازي 
  


  ملاحضاتي بر مسيحيان و اين دنيا
باشد اطاعت كنند و قبضهاي خود را  ايمانداران بايد از قوانين كه شامل قوانين راهنمايي و رانندگي مي


بهر حال سه معقوله وجود دارد كه در آنها . در كل ايشان بايد شهرونداني قانونمند و محترو و مطيع باشند. بپردازند
. باشد اينها مسائلي در باب اخذ راي، رفتن به جنگ و منصب اجباري مي. مسيحيان تفاوت زيادي با ديگران دارند


  :مقدس يافت توان راهنماييهاي زير را در كتاب ها مي در مورد اين
  ).16 ،14 :17حنايو(مسيحيان در دنيا هستند ولي نه از آن  .1
؛ 17 :2؛ 19 :5اول يوحنا(خدا محكوم شده است  كل سيستم دنيا در دستان شرير است و بوسيله .2


  ).31 :12حنايو
  .مأموريت مسيحيان اصلاح دنيا نيست بلكه كمك به نجات انسانها و خارج شدن آنها از دنيا .3
باشد ـ او بايد خود  اگر يك ايماندار لزوماً شهروند يك كشور زميني است، ولي او شهروند آسمان مي .4


  ).11 :2اول پطرس؛ 20 :3پيانفيل(انجا ببيند را مثل زائر و يك غريبه در 
هيچ سربازي در حين انجام وظيفه نبايد خودش را درگير امور اين زندگي كند، مبادا كسي را كه او به  .5


  ).4 :2دوم تيموتائوس(خدمت خوانده است ناراضي شود 
سفيران او، بايد اين  به عنوانما ). 36 :18حنايو(» پادشاهي من از اين دنيا نيست«: خداوند عيسي گفت .6


  .حقيقت را به دنيا بيان كنيم
  ).18 -17 :6دوم قرنتيان(مسيحيان بايد خود را از شرارت دور نگاه دارند . سياست ذاتاً فاسد است .7
كند راست و صادق است رأي  عادي به كسي كه فكر مي به طورگيري، يك مسيحي بايد  در رأي .8


ما چگونه ). 17 :4يالدان(ه شرورترين انسانها را بلند كند ولي گاهي اوقات اين اراده خداست ك. بدهد
  دانيم كه اراده خدا در چنين مواردي چيست تا از او اطاعت كنيم؟ مي
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مسئله ديگر اين است كه آيا يك ايماندار بايد به جنگ برود يا نه؟ بحثهاي زيادي در مورد هر دو جنبه اين 
اصولي در زير . باشد موازنه شواهد نشان دهنده لزوم شركت كردن نمي آيد مسئله وجود دارد، ولي براي من بنظر مي


  :اصول ديگري هم هستندبراي حل مسئله وجود دارند ولي 
بود، خدام من  اگر پادشاهي من از اين جهان مي. پادشاهي من از اين جهان نيست«: خداوند ما گفت .1


  ).36 :18حنايو(» كردند تا به يهوديان تسليم نشوم جنگ مي
  ).52 :26متي(» هر كه شمشير گيرد، به شمشير هلاك گردد«: و همچنين گفتا .2
دشمنان خود را محبت «: كل فلسفه گرفتن جان يك انسان بر خلاف تعاليم كسي است كه گفت .3


  ).44 :5متي(» نماييد
ه بكنند خود را  توانند در كشوري كه زندگي مي آناني كه مخالف دست دادن براي شركت در جنگ هستند مي


  .شهروندان با وجدان يا ضد جنگ معرفي كنند عنوان
اند به اين نكته كه  ايشان توجه كرده. اند از طرفي ديگر، بسياري از مسيحيان در جنگ با حرمت خدمت كرده


همچنين، زبان زندگي نظامي در . اند نيليوس و جوليوس در نوري مطلوب خدمت كردهدر عهدجديد افرادي مثل كر
). 17- 10 :6سيانافس(تمثيلي براي نبرد روحاني ايمانداران مسيحي مورد استفاده قرار گرفته است  وانبه عنكلام خدا 


براي . ذاتاً اشتباه بود چطور ببينيم شخصي ديگري كه نظريه ديگري را قبول دارد محكوم يا داوري كند اگر سربازي
  .عقايد مختلف به اندازه كافي جا وجود دارد


 —همه كارها محترم نيستند . منضبط، اين است كه براي هر كار نيكو مستعد باشد وظيفه ديگر يك مسيحي
رسانند كه براي  وش ميرشود و بعضي تُجار كالاهايي را به ف هاي تبليغاتي جديد بر پايه دروغ ساخته مي اكثر آگهي


از اين گونه مفاسد بايست  در همة وجدانهاي نيكو مي. ن زيان آور هستنداسلامت روحاني، فكري و جسمي انس
  .جداً خودداري شود


خاص سخن گفتن به  به طورمقدس  در چند جا كتاب. يك مسيحي نبايد راجع به هيچ كس بدگويي كند 2 :3
بايد آن را در هر زماني حتي در حيان يـ فرماني كه همة مس) 5 :23ل؛ اعما28 :22قيالحز(كند  ضد حاكم را منع مي


ولي در اينجا دستور براي نگاه داشتن هر كس حتي از استهزا، تهمت، . اشته باشندزمانهاي جفا و سختي به ياد د
چه درياهايي از غم و رنج خشك خواهند شد اگر مسيحيان از اين . احترامي لفظي منتشر شده است فحش يا بي


  !فرمان ساده اطاعت كرده و هيچكس را بد نگويند
 ي كهزمان. در ايجاد مشاجره و نزاع دو طرف دخيل هستند .ما نبايد جنگجو باشيم بلكه در پي صلح بكوشيم


اي كوچك و كم اهميت كه آن را موعظه  بر سر مسئله (Ironside)آيرون سايد . شخصي سعي كرد با دكتر نزاع كند
شود كه يكي از ما در اشتباه  كه ما به آسمان رفتيم، معلوم مي خوب برادر عزيز، زماني«: كرده بود جواب داد 


  .القدس به كل بحث خاتمه داد روح. »من باشمايم و شايد آن شخص  بوده
او . بدون فكر كردن به خداوند عيسي مسيح سخت است كه راجع به اين كيفيت فكر كنيم. ما بايد ملايم باشيم


حلم، ادب و . و مما بايد كمال حلم را با جميع مردم بجا آوريم. رفتاري پر محبت، مهربان و صميمي داشت
لزوماً اين به معني فروتنانه . هاي مسيحيت باشد آيد كه تعليم فروتني يكي از بهترين آموزه به نظر مي. اني استمهرب
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ادب و . باشد و ديگران را در درجه اول اهميت ديدن و گفتن انجام دادن اعمال خوشايند فكر كردن به ديگران مي
اي خود گذشته تا به ديگران خدمت كند و در قدرداني كند، از فرصته مهرباني بجاي خويشتن به ديگران خدمت مي


  .گرا نيست شخص حليم و با ادب و مهربان هرگز پررو، مبتذل يا پوچ. كند درنگ عمل مي براي محبت ديگران بي
كند و بر اينكه  اي اصيل بر نجات ما را عنوان مي بار ديگر در ميان قسمتي غني از تعاليم اخلاقي، آموزه 3:3


  :روند تعليم در اينجا بدين شدح است. كند ما داشتن يك زندگي مقدس با اعمال نيكوست تأكيد ميهرف نجات 
  3 وضعيت ما قبل از نجات، آيه .1
  7–4آياتطبيعت نجات ما،  .2
  .8 نتيجه عملكرد نجات، آيه .3


در واقع  دانيم كرديم همه چيز را مي ما كه ادعا مي. آميز نيست تجسم خدا از ما قبل از تفسير گرايشمان تملق
ما در قبال خدا . فهم بوديم و قادر به درك حقايق روحاني نبوديم و در انتخابها و اعمال خود حكيم نبوديم عملاً بي


ه راه راست را ما توسط شرير گمراه شده و هميش. نافرمانبدار بوديم و شايد حتي نسبت به والدين و حتي دولت
نده انواع شهوات و عادتهاي ناپاكي بوديم كه شيطان ما را در ما ب. رسيديم داوري مي بست گم كرده و به بن


محبت و خودخواه  ما كه بي. زندگي مسير تلخي بود از خبث و حسد در برابر ديگران. افكارمان بنده آنها كرده بود
بريدن  لايق نفرت بوديم و دعوا و مرافعه با همكارانمان و. كرديم بوديم بدبخت بوده و ديگران را نيز بدبخت مي


  ! مان گلوي رقيبان تجاريمان و عداوت با خانواده
ما بايد از اين . گردد تصوير پريشان كننده فساد انسان بوسيله يك ليكن زيبا و عظيم از كلام خدا قطع مي 4 :3


. دهند بسيار شكرگزار باشيم تركيبات عطفي كه مداخله الهي را براي نجات انسان از هلاكت خودش نشان مي
  .يشان را وسائل استداد جاده خدا در راه جهنم خوانده استشخصي ا


اين زماني به وقوع پيوست كه خداوند عيسي ...   ليكن چون مهرباني و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد 
در مفهومي ديگر، نيكويي خدا و محبت او زماني به ما . خود را در حدود نوزده قرن پيش به جهان ظاهر ساخت


پسر محبوب خدا به جهان آمد تا براي  به عنواناين تجسم صفات الهي بود كه . ما نجات يافتيمظاهر شد كه 
 philanthropy عبارت انگليسياي كه براي مهرباني بكار رفته كلمه يوناني است كه  كلمه. گناهكاران سركش بميرد


عنوان نجات دهنده ما خدا به . شود است؛ اين شامل محبت، دلسوزي و نيكويي مي از آن مشتق شده) دوستي بشر(
قرباني  به عنوانخداي پدر اشاره دارد ـ نجات دهنده ما در اين مفهوم كه او پسرش را به اين جهان فرستاد تا 


چونكه او تاوان ) 13 :2(خداوند عيسي نيز نجات دهنده ما خدا خوانده شده است . بجاي ما، گناهانمان را كفاره كند
  .ما را پرداخت تا ما بخشيده شويممجازات الزامي گناهان 


نجات دهنده مرد  ي كهزمان. او ما را از گناه و مجازات همة گناهانمان نجات داد ـ گذشته، حال و آينده 5 :3
ترين آن براي فهم انسان  ترين حقايق انجيل، سخت ترين و واضح ولي يكي از ساده .همة اين گناهان را پوشش داد


تواند بوسيله داشتن يك زندگي  است كه نجات بر پايه اعمال نيك نيست؛ هيچكس نميحقيقت اين . باشد نيز مي
سان مقدس اين است كه ان شهادت استوار كتاب. روند انسانها خوب نيستند كه به بهشت مي. مسيحي، مسيحي گردد


انسان ). 11 :3؛ 16 :2طيان؛ غلا6 :11؛ 16 :9؛ 5 -4:4؛ 20 :3يان؛ روم9 :2سيانافس(توانند نجات را كسب كند  نمي







- ٢١ - 


تة ملوث هستند عمال عادلانه او در نظر خدا مثل لّتواند خودش را بوسيله اعمال نيكويش نجات دهد؛ همة ا نمي
با داشتن يك زندگي مسيحي، مسيحي گردد و اين به يك دليل ساده است چون او در  تواند او نمي). 6 :46عيااش(


روند؛ گناهكاراني  مردمان خوب نيستند كه به بهشت مي. يحي نداردخودش هيچ قدرتي براي داشتن يك زندگي مس
  !اند روند كه بوسيله فيض خدا نجات يافته به بهشت مي


در هر جا كه نجات حقيقي وجود دارد . ها نتيجه نجات هستند شود؛ اين اعمال نيك باعث نجات يافتن نمي
. را نجات نداد چون اعمالي را به عدالت انجام داده بوديم خوانيم كه خدا ما بنابراين ما مي. اعمال نيكو وجود دارد


عدالت براي متجاوزان از خود طالب مجازات مرگ است؛ . نه عدالت ما —نجات محض رحمت او به ما رسيد 
  .سازد كه تاوان مجازات آن پرداخت شده است رحمت عدالتي را ميسر مي


و در ) 17 :5دوم قرنتيان(گرايش واقعاً يك خلقت تازه است تغيير . خدا ما را بوسيله غسل تولد تازه نجات داد
كه خداوند عيسي شاگردانش تعليم داد يعني  اين همان است. انجا آن خلقت تازه به شكل غسل تعميد آمده است


 غسل تولد تازه هيچ ربطي به). 10 :13 حنايو(سازد  تنها غسل تولد تازه است كه لزوماً ناپاكي را از انسان پاك مي
شود  تعميد فقط يك پاكي بدن بوسيله آب است ولي پاكي روحاني بوسيله كلام خدا انجام مي. تعميد ندارد


سازد  تعميد حتي يك سمبل اين غسل نيست؛ تعنيد موت ايماندار را با موت مسيح ظاهر مي). 3 :15حنايو(
  ).4 :6يانروم(


العاده در ما  روح خدا تبديلي خارق. گويد ن ميالقدس است سخ اي كه از روح تولد تازه ما همچنين از تازگي
القدس  روح! پوشاند اي در لباس ما مي پوشاند بلكه انسانيت تازه اي بر تن كهنه انيان نمي كند ـ لباس تازه ايجاد مي


  .و كلام خدا وسيله انجام اين عمل است  مأمور انجام تولد تازه
القدس هر ايمانداري از لحظه تولد تازه ساكن  روح. ه نمودالقدس را به دولتمندي به ما اضاف خدا روح 6 :3


القدس از طريق نجات  روح. القدس آنقدر با ارزش و پد جلال هست كه مجدداً به او اشاره شود روح. گردد مي
درست چنانچه لعنت فرعون به پسران يعقوب به وسيله يوسف رسيد، بركات . شود دهنده ما عيسي مسيح داده مي


  .عيسي، يوسف ماست. رسد ناپذير روح اوست، از طريق خداوند عيسي به ما مي مل بركات وصفخدا كه شا
؛ )5 آيه(القدس  ، روح)4 آيه(خداي پدر : اند هر سه شخصيت تثليث اقدس در ارتباط با نجات عنوان شده


  ).6 آيه(خداي پسر 
گرديم بحسب اميد  شده، وارث مي نتيجه فوري تولد تازه ما اين نيست كه ما به فيض او عادل شمرده 7 :3


از طريق نجاتي كه در مسيح عيسي هست، خدا بوسيله عمل اعجاب انگيز فيض ما را عادل . حيات جاوداني
. همه كساني او را دوست دارند مهيا شده است به جهتبراي ارثي كه . شويم و ما به وارثان اوتبديل مي. شمارد مي


  .باشد شود اميد ما مي و شبيه شدن ما با او تا به ابد ميهر چيزي كه شامل بودن ما با مسيح 
كنيم؟ اصل  ، آيا ما بخش قبلي را يا بقيه آيه را درك مي»اين سخن امين است«: گويد وقتي كه پولس مي 8 :3


ايم، بايد بر طبق شايستگي همان دعوت  باشد ما كه بوسيله چنين فيضي نجات يافته اين بحث به نظر اين مطلب مي
  .م كه داريم زندگي كنيمعظي
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و اينها را در خدمت خود بكار ) بحث شد 7-1در آيات (كرد  بايست بر اين چيزها تأكيد مي پولس مي
تواند به  اگر چه عبارت اعمال نيكو مي. بست تا ايمانداران كريتي بكوشند كه در اعمال نيكو مواظبت نمايند مي


تعاليمي كه ما را به . ي آن در كل همان عمل خوب و شايسته استمعني مشاغل محترمانه نيز باشد ولي مفهوم اصل
همه تعاليم بايد كاربردهاي شخصي و عملي . كنند عالي و مفيد هستند رفتار نيكوي يك مسيحي معتقد تشويق مي


  .داشته باشند
ر پولس، در روزگا. البته در خدمت مسيحي هميشه دامهايي وجود دارد كه بايد از آنها بر حذر باشيم 9 :3


. وجود  داشت...  نا معقولي بر سر خوراكهاي پاك و ناپاك، قوانين سبت، نگهداشتن روزهاي مقدس و مباحثات 
 .خواند ثمر و باطل مي منازعاتي بي. ها، چه آسماني و چه بشري وجود داشت نامه بحثهايي بر سر نسب


  :ب از اين مسائل در دل خود جاي دهندخادمين خداوند در روزگار ما شايد نصيحت پولس را بوسيله اجتنا 
براي مثال، بحث قديمي بر پسر اينكه آيا در عشا رباني بايد . مشغوليت با روشهايي متغير از واقعيتهاي روحاني


گويي  —از شراب مخمر استفاده كرد يا آب انگور، نان فطير يا نان معمولي، يك فنجان ساده يا فنجانهاي خاص 
  !سائل مهمي هستندمقدس م اينها در كتاب


  .محاجه كردن بر سر كلمات
  . تأكيد بر يك حقيقت، يا يك جنبه آن براي رد كردن همة حقايق مربوطه


  .كه معناي آن پوچ گرددي مقدس تا جاي تفسير تمثيلي كتاب
 .كند بيرون كشيدن مسائلي از كلام به عنوان الهيات كه هيچكس را كمك نمي


 .اند شده دهيو آن كش نيا هيبر عل يحيمس يبيصل يو جنگها ياسيمباحثات س ياز كلام به سو شانيا


  !شود مسائلي طلف كردن در حالي كه دنيا دارد هلاك مي انگيزي است؛ وقت را بر سر چنين چه تراژدي غم
او معمولاً يك نتُ بر ويالُن خود دارد . كند يك بدعتگزار است شخصي كه بر اين مسائل زياد تأكيد مي 10 :3


كند و  به زودي او در اطراف خودش گروهي از مردم با دورنمايي منفي را جمع مي. نوازد ا ميو تا مرگ همان ر
هيچ . كند و آموزه او در جدا كردن كليسا، كار تفريحي وي است او جماعت را تقسيم مي. گيرند بقيه از او فاصله مي


، چنين شخصي از كارش باز نايستاد، اگر پس از يكي دو هشدار. كليسايي نبايد با چنين مسائلي عدي برخورد كند
اين اخراج بايد با اين اميد . بايد او را از كليساي محلي اخراج كرد و دگير مسيحيان بايد از ارتباط با او اجتناب كنند


  .گيرد كه شخص بدعتگذار توبه كرده و در مورد كلام خدا به موازنه دست يابداز سوي كليسا انجام 
باشد، پولس رسول چنين  فكر كند كه چنين شخصي تهديدي جدي براي كليسا نمياجازه ندهيد كسي  11 :3


او بوسيله تشكيل . رفتار او بيشتر ظاهر سازي است تا رفتار مسيحي. داند شخصي را مرتد و از خود ملزم شده مي
رهاي شود چون سرسختانه به شرارت خود پس از هشدا او از خود ملزم مي. كند يك گروه يا دسته گناه مي


  .دهد مسيحيان مسئول ادامه مي
  


  )15-12 :3(نتيجه گيري  .6
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پولس تصميم داشت كه ارتيماس يا تيخيكس را . رساله با چند رهنمود كوتاه به تيطس به اتمام ميدرسد 12 :3
 نسيا؛ كول21 :6 سيان؛ افس4 :20لاعما(ايم  ما قبلاً تيخيكس را ملاقات كرده. براي تسلي تيطس به كريت بفرستد


آيد كه تيخيكس به افس فرستاده شد و نه به كريت،  به نظر مي 12 :4از دوم تيموتائوس . ، ولي ارتيماس را خير)7 :4
بايست به نيكوپوليس  رسد، تيطس مي به محض اينكه او بدانجا مي. پس ارتيماس احتملاً بجاي او به كريت رفت


شهر به نام نيكوپوليس  7حداقل . را در آنجا بسر بردپولس عزيمت داشت تا زمستان  ي كهكرد يعني جاي سفر مي
در آن روزگار وجود داشت، ولي اكثر مفسرين معتقدند كه تيطس يكي از آنها را كه در اپيرس واقع در يونان غربي 


  .بود مد نظر داشته است
نامه پولس را  شايد آنها كساني بودند كه. زيتياس خطيب و اپلس —شد  تيطس بايد منتظر مهماناني مي 13 :3


كاتب، كسي كه به تفسير شريعت و  —وجود داشت ) وكيل(در آن روزگار دو نوع خطيب . رساندند به تيطس مي
دهم كه همان كاتب را در  من ترجيح مي. داد در واقع كار وكيل مدافع را انجام مي ي كهپرداخت و كس قوانين مي


شايد او خوانده شده . تر است ايم  ولي اولي محتمل داشت مانده ما در اينكه زيتياس به كدام تعلق. نظر داشته باشم
اگر او يك وكيل ). 9 آيه(بود تا به كمك تيطس برود و در حل مسائل شريعت موسي در كريت به او كمك كند 


تنها اپلس ديگري كه نامش در عهدجديد آمده است ! بود مدافع قوانين اجتماعي بود، پس شخص صادقي بايد مي
گويد كه  كه پولس به تيطس مي وقتي. شايد اين همان مرد باشد. شود و اول قرنتيان ديده مي 28–24 :18ال در اعم


اين دو نفر را در سفر ايشان به سعي امداد كن منظورش ترغيب او براي مهمان نوازي از ايشان تا حيني كه در 
  .باشد ريت هستند و بر طرف كردن نيازهاي مسافرتشان از آنجا ميك


داد كه مهمان نواز باشند و از مريضان و  تعليم مي) كسان ما(تيطس ميدبايست به ديگر مسيحيان  14 :3
بجاي كار كردن براي رفع . داغديدگان مراقبت نموده و در برابر كساني كه در احتياج هستند سخاوتمند باشند


سهيم شدن درآمد خود با ديگران  بايست ديد مسيحيان داشته و براي هاي خود، ايشان مي احتياجات و خواسته
شد كه ايشان از بدبختي و غم يك زندگي  اين امر باعث مي). ب نگاه كنيد28 :4 به افسسيان(بودند  حريص مي


  .رها شوند) نسبت به نجات دهنده(ثمر و غير وفدارانه  بي
كشورهايي كه جمعيت در . تحيات پاياني نبايد چنان خوانده شود كه گويي تكراري و كم اهميت هستند 15:3


گيرند، اين كلمات منتقل كننده درجه عظيمي از محبت،  مسيحيان كم است و آنها مورد جفا و تحقير قرار مي
رسانند و از تيطس خواسته شده بود تا به  همه كساني كه با پولس بدند به تيطس سلام مي. دوستي و تشويق هستند


اش را با همان محتوايي  بالاخره پولس نامه. دارد سلام برساند هر كس كه پولس و همكارانش را در ايمان دوست
  .رساند ـ فيض خداوند كه بر زندگيشان حاكم بود به اتمام مي


 آمين. فيض با همگي شما باد
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  مقدمه
رسالات شباني سهم مهمي در تاريخ كليساي مسيحي دارند و بيش ار بقيه رسالات در فهرست كتب قانوني «


اي به صورت نصايح عملي و  هاي اين رسالات در نواي ملتماسانه خواسته. اند عهد جديد مورد اطمينان بوده
نهايت با  چه از لحاظ شخصي و چه از لحاظ جمعي بيجملات الهياتي آمده است كه ثابت شده براي مسيحيان 


  ».ارزش هستند
  )Donald Guthrie(دونالد گوتري  —


  


  »رسالات شباني«مفهوم عبارت ) الف


اين تشبيه . اند نامگذاري شده» رسالات شباني« به عنوانميلادي، اول و دوم تيموتائوس و تيطس  1700از سال 
  .باشد و اين بستگي به طريقة درك اين عبارت دارد ممكن است گمراه كننده يا كمك كننده


ها شامل نصايحي عملي بر اينكه چگونه بايد از گوسفندان  اگر اين اسم به ما اين مفهموم را برساند كه اين نامه
بهر حال اگر اين نظريه . توان گفت كه هدفش را به خوبي با اين عبارت رسانيده است خداوند محافظت نمود، مي


اند، محترماً نه بايد بگوييم كه   ا ايجاد كند كه تيموتائوس و فليمون كشيشان كليساهاي افسس و كريت بودهرا در م
هاي مقدس غير  مقدس شامل نوشته تر ترجمه گينگ جيمز كتاب هاي قديمي نسخه. ايد شما با اين اسم گمراه شده


  .تالهامي در پايان دوم تيموتائوس اين اضافه غير الهامي وجود داش
رساله دوم به تيموتائوس، كه اولين اسقف كليساي افسسيان بوده و از روم نوشته شده است وقتي كه پولس براي 


  .رفت دومين بار به حضور نرون مي


  :در پايان تيطس نيز اين توضيح آمده بود
  .اين رساله به تيطس، اسقف كليساي كرتيان و از نيكاپوليس مكادونيه نگاشته شده است


توانست به تعصب متهم شده باشد  كه خودش يك كشيش است به سختي مي )Albert Barnes(ارتز آلبرت ب
  : وقتي كه اينگونه تفسير كرد


هيچ شاهدي وجود ندارد كه بر طبق آن ما بدانيم تيطس اولين اسقف كليسا در آنجا بوده است يا اينكه اولين «


براستي، مدركي تأئيدكننده . شوند مقدس به او تعليم داده ميهاي  نوشته دركسي در آنجا باشد كه الگوهايي اسقفي 


  .»نويسد تا آنچه كه شروع شده است كامل كند بر رد اين وجود دارد و آن خود پولس است كه به تيطس مي
شود يا  هيچ مدركي وجود ندارد كه بر طبق آن تيطس اسقف بوده باشد، اگر چه از رساله اين طور احساس مي«


  . »كه او شبان بوده باشد حتي ممكن است
اند كاملاً عاري از اقتدار و پر از مشكل هستند و زمان زيادي  هاي مقدس اضافه شده هايي كه به نوشته اين نوشته«


هاي  باشند بلكه تفاسير و نوشته هاي الهامي نمي اينها بخشي از نوشته. گذرد از حذف شدن آنها از كتاب مقدس مي
اين . هاي مقدس جاوداني بسازند كنند كه اشتباهات خود را بجاي نوشته نسانها سعي ميباشند، و دائواً ا بشري مي


هاي  اند يكي در افسس و ديگري در كريت، بيشتر بر پايه آن نوشته نظريه كه تيموتائوس و تيطس، اسقف بوده
توان يافت و اگر  ميبراستي، هيچ مدركي از اين رسالات ن. اشاسي است تا اين كه بر پايه خود رسالات باشد بي
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شدند هيچ انساني كه عهد جديد  اند برداشته مي هاي الهامي مقدس اضافه شده هاي اضافه كه به نويسنده اين نوشته
  .»زيست كند هرگز چنين مفاهيمي از اين رسالات برداشت نخواهد كرد


ولي اشتباهاتي كه در . دهاي جديدتر عهد جديد برداشته شدن هاي اضافي بالاخره از نسخه خوشبختانه، نوشته
  .اذهان بوجود آوردند به سختي پاك شدند


شدند تا به آنها سركش كنند و ايمانداران را راهنمايي  تيموتائوس و تيطس توسط پولس به كليساها فرستاده مي
  .كرده، تعليم دهند و بر ضد معلمين كذبه هشدار دهند


اين سه نامه از همان دوره بوسيله همان شخصي مقدس موافق هستند كه  همة محققين كتاب آنجا كهاز 
  .پذيريم شده است، ما نيز اعتبار و نام نويسندگان آنها را مي نوشته
  


  نويسنده اين رسالات) ب


اين حقيقت را كه پولس نويسنده اين رسالات است رد كرد، تمامي  )Schmidt(، وقتي كه اشميت 1804تا سال 
  .ها اساساً نوشته رسول بزرگ، پولس هستند بودند كه اين نامه ايمانان قبول كرده كليسا و حتي بي


و بعضي  روها اكثر ميانه. علي بودن بزننداز آن زمان به تا حال معمول شده است كه به اين كتابها بر چسب ج
ربوط كه در اين رسالات مهمترين تعاليم ماز آنجا . اند ب اصلي مشكل داشتهكت به عنوانديگر با پذيرفتن اين كتب 


هاي مهم ديگر وجود دارد ـ شامل هشدارهايي بر ضد بدعتها و بيدايماني در  به چگونگي رهبري كليسا و آموزه
كنيم كه ضرورت دارد جزئيات بيشتري راجع به اعتبار اين رسالات مطرح كنيم تا  روزهاي پاياني ـ ما احساس مي


  .رسالات ديگر البته به جز دوم پطرس
  


  شواهد خارجي )ج


در حقيقت، اگر اين تنها مدرك براي پذيرش يا رد كردن . ك داخلي براي رسالات شباني بسيار قوي استندر
  .سئوال پيروز خواهند شد رسالات باشد، بدون هيچ


ترتوليان و كلمنت . آيرينوس اولين نويسنده مشهوري است كه از اين رسالات مستقيماً نقل قول كرده است
ا ها ر پدران اوليه نيز به نظر اين نامه. اند چنانچه كانون موراتوري نيز پولس نسبت دادهيه اين رسالات را به راسكند


  .منت رومرپ و كلااند به عنوان مثال پوليك شناخته مي
اين ظاهراً يك رأي واقعي به ضد اصالت . مارسيون اين كتابها را در كانون خود بر طبق ترتوليان قرار نداد


اي بود كه پولس بر ضد آنها در اين رسالات  منشأ رهبران فرقه نمارسيو. استمتون رسالات شباني نبوده 
متوني كه در واقع خصوصاً ضد يهوديان زياد  ).به مقدمه كولسيان توجه كنيد(عرفاني  فرقهاست يعني پيروان  نوشته


  .شوند مي 17 ،16 :3و دوم تيموتائوس 20 :6؛ 3 :4؛ 8 :1آنها را دوست نداشتند شامل اول تيموتائوس
  


  داخلي شواهد )د
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تقريباً همة حملاتي كه بر ضد نوشته شدن رسالات شباني توسط پولس به عمل آمده است بر پايه مدارك به 
  .باشد ها مي تظاهر ضد و نقيض در بين خود نامه


اين  ما بطور خلاصه هر كدام از. تاريخي، كليسايي و زبان شناسي: به گفته بعضي سه مدرك اصلي اينها هستند
  .دهيم سه مسئله را بررسي كرده و توضيح مي


توان آنها را با كتاب اعمال رسولان يا  بسياري از وقايع و انسانها در اين كتاب هستند كه نمي. مسئله تاريخي
تنها واگذاشتن تروفيموس در مريني توسط پولس در مليتي . آگاهي ما از خدمت پولس از رسالات ديگر تطبيق داد


  . غذ پوستي او در تروآس با مسافرتهاي آشناي او سازگار نيستندو ردا و كا
بله، اين درست است كه اين عوامل با كتاب اعمال رسولان . باشد اين بحث آساني براي تكذيب كردن مي


و كند كه پولس منتظر آزاد شدن بود  عنوان مي 25 :1فيليپيان . باشند؛ ولي نيازي به اين سازگاري ندارمد سازگار نمي
اي را براي مدت چند سال خدمت كرده  گويد كه او قبل از دستگيري و زنداني شدنش عده روايات مسيحي مي


وقايع، دوستان و دشمناني كه در رسالات شباني ار آنها نام برده شده است از دوره خدمت او در بين زندانيان . است
  .باشند مي


اگر چه . قرن دوم —ا براي پولس بسيار دير بوده است گفته شده است كه سازماندهي كليس :مسئله كليسايي
درست است كه مشايخ، اسقفان و شماسان در رسالات شباني عناوينشان ذكر شده است واي هيچ مدركي براي 


اي كه زودتر از  ، رساله1 :1در حقيقت، فيليپيان. اثبات هرگونه سلطه خواهي اسقفان در قرن دوم وجود ندارد
دهد و نه يك اسقف كه در كليسا  ته شده است، جمعي از اسقفان را در يك كليسا نشان ميرسالات شباني نوش


همچنين، . باشد حكمراني كند يا حتي نشان دهنده وجود شورايي از كشيشان و اسقفان در كليساهايي متعدد نمي
شد با تلاشهاي مثبت عنوان مشايخ و اسقفان در مورد تيموتائوس و تيطس بكار رفته است كه از قرن دوم شروع 


  . اند ايگناتيوس ثابت شده كه عناويني مثل كشيشان در كليساي اوليه وجود نداشته
 .تعليم اساسي رهبران كليسا واضحاً بر پايه دوران رسولان است و نه قرن دوم


و ترين حمله به اين رسالات بر پايه تفاوت در سبك نگارش و كلمات اين رسالات  قوي :مسئله زبان شناس
شوند و  بعضي از كلمات مورد علاقه پولس عبارت نختص او در انجا يافت نمي. رسالات ديگر پولس است


گفتار شناسي آماري ). كلمات جديد% 36(اند  ها جديداً توسط وي استفاده شده بسياري از كلماتي كه در اين نامه
اند  مين روش اشعاري كه بوسيله شكسپير نوشتهه(ها را نوشته باشد  توانسته اين نامه ثابت كرده است كه پولس نمي


  ).را نيز با همين نتايج منفي رد كرده است
در واقع اكثراً مشكلات بر سر الهيات رسالات نيستند بلكه . خوب است بدانيم كه مسائلي عملاً در اينجا دارند


ال در روزهاي پاياني دوران هاي تعليمي پولس كه براي بعضي تا خوشايند هستند و بهر ح تعصباتي بر ضد آموزه
رسولان كساني كه رسالات شباني را مورد حمله قرار دادند دقيقاً همان محققين هستند كه اصرار دارند پولس 


  . باشد ها نمي نگارنده اين نامه
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هاي يك انسان سالخورده و رو به موت هستند كه سفرهاي  باشيم اين نامه اولاً، مهم است كه به خاطر داشته
دوم (يي زيادي انجام داده و دوستان جديد بسياري پيدا كرده و اين از زمان آزادي او از زندان بوده است دريا


چنانچه او در طي دوران مطالعه كرده، ). تيموتائوس در حيني زنداني شدن او براي بار دوم در روم نوشته شده است
 .است  او افزايش يافته اي آشنا شده است مسلماً دايره لغت سفر كرده و با مردم تازه


كه  —اصول اخلاقي، خادمين كليسا و شبانان است  —ئوماً ما بايد درك كنيم كه موضوع اين رسالات چيست 
 .شود بطور خود كا مستلزم استفاده از كلمات جديدي مي


ود شايد حد. همچنين اين رسالات براي استفاده منصفانه از روش گفتار شناسي آماري خيلي كوتاه هستند
يافت ) هفتاد تنان(از كلمات عهدجديد كه در رسالات شباني بكار رفته است در ترجمه يوناني عهد عتيق % 80


كرد، مسلم است كه  پولس در يونان خدمت مي آنجا كهاز  .گويد اش مي در مقدمه )Guthrie(چنانچه كوتري . شوند
بطور خلاصه، اين كلماتي كه پولس در اينجا مورد . نداو عهدعتيق را به همان زبان يوناني مثل اصل عبراني آن بدا


زبان  به عنوانپدران كليسايي كه نسخه يوناني را . دهد قسمتي از كلمات بازشناخته او هستند استفاده قرار مي
اين حقيقت كه بعضي با نويسنده بودن . (روزمره خود قبول دارند هيچ مشكلي با پولس بودن رسالات شباني ندارند


مشكل دارند براي اين است كه عبرانيان همه چيز را از ديدگاه احساس ديده و به سبك نويسنده مربوط پولس 
  .)سازند مي


نظريات مورد قبوا ايماندارن راست  وقتي كهاگر همة جوابها را در اين بحث كنار هم قرار دهيم و خصوصاً 
توانيم با وجداني راحت بپذيريم كه او به  دهيم مي كنار هم قرار دين قديم و جهان امروز را در مورد رسالات شباني


در حقيقت، متون اين چنين كه وابسته به علم اخلاق هستند متوني . دست خود اين رسالات را نگاشته است
كه از طريق ) 17 ،16 :3دوم تيموتائوس(اينها در واقع كلام الهام شده خدا هستند . ديندارانه و پرهيزكارانه هستند


  .اند جمع آوري و نگاشته شده پولس رسول
  


  رسالات شباني موضوعزمينه و  سپ )ه


بهترين . دانيم صراحتاً بايد بگوييم كه ما زياد از دوره زندگي پولس كه در اين رسالات آمده باشد چيزي نمي
د و آناني كه شون ها يافت مي اي او را كه در اين نامه توانيم انجام دهيم اين است كه جملات زندگينامه كاري كه مي


  .خيلي عاري از جزئيات هستند در كنار هم قرار دهيم
اين امر به ما . شوند ها تكرار مي كلمات و محتواي بسياري در اين رساله وجود دارند كه دائماً در اين نامه


رفت در ذهنش چه چيزهايي  دهد راجع به اينكه پولس رسول در خدمتش همينطور كه پيش مي بصيرتي مي
  .ته استگذاش مي


يكي از خطرات شباني بر آموزه بدن مفطم يك مسيحي  به عنوانپولس . ايمان يكي از كلمات كليدي است
رسانند را توصيف كرده  او رفتارهاي گوناگوني كه انسانها از طريق ايمان انجام داده يا به انجام مي. كند تأكيد مي


  .است
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  ).19 :1ائوساول تيموت(اند  بعضي مر ايمان را شكسته كستي شده .1
 ).1 :4اول تيموتائوس(گردند  بعضي از ايمان بر مي .2


 ).8 :5اول تيموتائوس(بعضي منكر ايمان هستند  .3


 ).12 :5اول تيموتائوس(اند  بعضي ايمان نخست را بر طرف كرده .4


 ).10 :6اول تيموتائوس(اند  بعضي از ايمان گمراه گشته .5


 ).21 :6اول تيموتائوس(اند  بعضي از ايمان منحرف گشته .6


اين كلمه . عيبي در اينجا يعني درست يا راست دين بي. عيبي مربوط هستند واضحاً اين عبارت به آموزه بي
به اين آيات . البته در اينجا يك سلامت روحاني است. اين كلمه از ريشه سلامت گرفته شده است. يعني سالم
 :توجه كنيد


 ).1 :2؛ 9 :1س؛ تيط3 :4سدوم تيموتائو؛ 10 :1اول تيموتائوس(عيبي  زه بيآمو


 ).3 :6اول تيموتائوس(آموزه صحيح 


 ).13 :1دوم تيموتائوس(سخنان صحيح 


 ).2 :2؛13 :1ستيط(ايمان صحيح  


 ).8 :2ستيط(كلام صحيح  


  :بار در اين آيات بكار رفته است 6 كلمه ضمير 
  2 :4؛ 9 :3؛ 19 ،5 :1اول تيموتائوس
  3 :1دوم تيموتائوس


  15 :1تيطس
كنند ـ اول  عيب بودن بر يك آموزه تأكيد مي دليلي عملي بر اثبات عدم بي عنوان بهدينان  بي


ايمانان بيرون كشيده شده  فقط از سوي بي( 5 :3؛ دوم تيموتائوس11 ،6 ،5 ،3 :6؛ 4 :5؛ 8 ،7 :4؛ 16 :3؛ 10 ،2 :2تيموتائوس
  .12 :2؛ 1 :1؛ تيطس12 :3؛ )است


مستلزمات شايسته رفتار يك مسيحي به اين همكاران  به عنوانپولس  رو بودن يا سنگين و متين بودن كه ميانه
  .12 ، 4،6 ،2 :2؛ 8 :1س؛ تيط11 ،2 :3؛ دوم تيموتائوس8 ،6 :5؛ 15 ،9 :2اول تيموتائوس —نويسد  جوانش مي


  :كند توجه كنيم ما بايد چيزهاي نيكوي بسياري كه پولس بيان مي
  ).19 ،5 :1اول تيموتائوس(ضمير صالح 


  ).8 :1اول تيموتائوس(عت نيكوست شري
  ).18 :1اول تيموتائوس(جنگ نيكو 


  ).3 :2اول تيموتائوس(دعا نيكوست 
؛ 14 ،7 :2؛ 16 :1ستيط  ؛17 :3؛ 21 :2؛ دوم تيموتائوس25،8 ،10 :5؛ 1 :3؛ 10 :2اول تيموتائوس(اعمال نيكو 


3: 1، 8، 14.(  
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  ).2 :3اول تيموتائوس(رفتار نيكو 
  ).7 :3تيموتائوساول (شهادت نيكو 


  ).13 :3 اول تيموتائوس(كار نيكو 
  ).4:4 اول تيموتائوس(همة مخلوقات نيكو هستند 


  ).6 :4اول تيموتائوس(خادم نيكو 
  ). 6:4اول تيموتائوس(تعليم خوب 


  ).4 :5اول تيموتائوس(خدا ترسي نيكوست 
  ).7 :4؛ دوم تيموتائوس12 :6اول تيموتائوس(جنگ نيكو ايمان 


  ).13 :6اول تيموتائوس(كو اعتراف ني
  ).19 :6اول تيموتائوس(اساس نيكو 
  ).8 :3؛ 3 :2س؛ تيط14:1دوم تيموتائوس(امانت نيكو 
  ).3 :2دوم تيموتائوس(سرباز نيكو 


  )5 :2؛ 8 :1س؛ تيط3:3دوم تيموتائوس(مردمان نيكو 
  ).10 :2ستيط(وفاداري نيكوست 


بعضي گمان . شود آمورزيم در اين رسالات يافت مي ميآخرين كلمة جالبي كه ما راجع به عبارت جلجتا 
  .برند كه اين امر انعكاس اين حقيقت است كه لوقاي طبيب آخرين همراه پولس در پايان زندگيش بوده است مي


عيب يعني سالم و اين نشان دهنده وضعيت كلماتي چون تعليم كلام، سخن و ايمان  ما الان بين كرديم كه بي
  .است


  .داغ يعني سوختن با يك وسيله داغ. گويد ، پولس از ضمير داغ سخن مي2 :4موتائوس در اول تي
  ).4 :6اول تيموتائوس(عبارت مجادلات ديوانه يعني يك نوع مرض و اشاره به بيماري ذهني دارد 


  .قانقاريا ترجمه شده است 17 :2تائوس آكله در دوم تيمو
تي است كه بوسيله پولس در زمينه طب مورد استفاده قرار آخرين عبار) 3 :4دوم تيموتائوس (خارش گوشها 


  .گيرد مي
  .با اين پيش زمينه، اجازه بدهيد بر گرديم به اولين رساله پولس به تيموتائوس و آن را آيه به آيه بررسي كنيم
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  مقدمه
   (Ernest Renan) ارنست رنان  —»ينگار يك شاهكار كوچك حقيقي در هنر نامه«


  (Martin Luther) مارتين لوتر —» هستيم) خداوند(هاي  همگي ما اُنيسيمس«
  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


به خوبي در ايمانمان  ادر بوديم بدون اين نامة پولس همق ابعضي ممكن است اين نظريه را مطرح سازند كه م
دانند كه اين نامه معتبر بوده و مستقيماً  در درجه اول، تمامي جهان مي. تندايشان كاملاً در اشتباه هس. ش رويميبه پ


هاي دنيوي كه در باب همين  اين نامه اكثراً با نامه. اهر است.در واقع اين نامه يك ج. از  قلب پولس برآمده است
كه به  (Pliny)يني پلبه نام اي از يك نويسنده رومي  برده فراري ـ نامه —موضوع هستند مقايسه گرديده است 


 .ها اول بوده است بغير از فصاحت، نامة پولس در همة زمينه. دوست جوانش نوشته است


در . اين نامه رسمي كوچك نشان دهندة تواضع، ادب و مهرباني و درايت و قلب پر محبت پولس است
دهد كه آن را به  پولس دستور مي از آموزه اسناد چونكهحاليكه اين نامه هيچ تعليم غلطي ندارد، مثال كاملي است 


شود ناهان و قرضهاي  همانطور كه شكست و خطاي اُنيسيمس به حساب پولس گذارده مي. حساب من بگذار
  :هيچ تعجبي نيست كه اصلاحگر بزرگ مارتين لوتر نوشت. مسيحيان نيز به حساب خداوند ما گذاشته شد


سازد و با اراده كامل و حقيقي  راي انُيسيمس فقير ميدر اينجا ما شاهد پولس قديس هستيم كه خودش را ب«


شود  خواهد كه وي را بپذيرد و خود مسئول اشتباهات وي بر ضد فليمون مي از ارباب انُيسيمس اين را مي


... نيسيموس رفتار نمودهمانطور كه مسيح با ما در قبال پدر رفتار كرد، پولس قديس نيز در برابر فليمون با اُ


  ».هاي خداوند هستيم همگي ما انُيسيمسبه نظر من 


  


  نويسنده) ب


در حقيقت، رنان . اند كه پولس نويسنده رساله به فليمون است گرا پذيرفته همه بغير از منتقدين بسيار منفي
به  آنقدر به اين مسئله معتقد بود كه باعث شد كسانيكه اعتبار خود وي را زير سئوال برده بودند راجع به اعتبار نامه


باشد كه نقل قولهاي  فليمون بسيار مختصر و شخصي است عجيب نمي نامه به كهاز آنجا . كولسيان نيز صحبت كنند
  .زيادي از آن در روزهاي اوليه مسيحيت صورت نگرفته است


  :شواهد خارجي
گويد كه  مي )Eusebius(اسبيوس . هاي ايگناتيوس، ترتوليان و اوريجن از قليمون نقل قول شده است در نوشته


مارسيون آن را در كانون . (homologoumena)اين يكي از كتبي بوده كه مورد قبول همة مسيحيان قرار داشته است 
  .خود جاي داد و در كانون موراتوري نيز قرار داشت


  :شواهد داخلي
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ارتباط  24 ،23 ،2آيات ). 19 ،9 ،1آيات (حتي در اين نامه كوتاه نيز پولس نام خودش را سه بار آورده است 
بنابراين شواهد . كنند دارند و از اين رو اين دو نامه اعتبار يكديگر را تأييد مي 17ـ10 :4تنگاتنگي با كوليسيان 


  .داخلي با شواهد خارجي سازگار هستند
  


  تاريخ نگارش) ج


حدود سي  يا در) ميلادي 60حدود (اين نامه همان زماني فرستاده شده است كه نامه كولسيان فرستاده شد  
  .سال پس از صعود خداوندمان


  


  موضوعزمينه و  سپ) د


ها به ما  اين. ما دو قطعه با دو داستان در پشت اين نامه از متون همين رساله و رساله پولس به كولسيان داريم
داده  و از طريق پولس رسول تغيير گرايش) 2و فيل آيه 17 : 4كول(دهند كه فليمون مقيم كولسي بوده است  نشان مي


اي جزئي  و اشاره) 16 ،15 آيات(اُنيسيمس از نزد او فرار كرده بود  به ناماو ) خادمين(يكي از بردگان ). 9آيه(بود 
  ).18 آيه(نيز كرده است كند او براي كمك كردن به خود از اموال اربابش دزدي  شده است كه به ما اشاره مي


توانيم مطمئن باشيم كه پولس  ما نمي). 9 آيه(د به آنجا رسيد اين فراري در زماني كه پولس در روم زنداني بو 
اي خود بر خوردار بوده است  هاي زندان بوده يا از آزادي محدود در خانه اجاره در آن زمان عملاً پشت ميله


ا به بوسيله زنجيره كنجكاوانه شرايط، اُنيسيمس پولس را در متروپوليس ملاقات كرده وي اُنيسمس ر). 30 :28اعما(
در همان روزها، موجي از محبت در وجود پولس نسبت به او قرار گرفت ). 10 آيه(سوي مسيح هدايت كرد 


ولي هر دوي ايشان موافقت ). 13 آيه(و اُنيسيمس ثابت كرد كه براي پولس كمك دست با ارشي است ) 12آيه(
بنابراين پولس اين . شتباهش را جبران كندكردند كه مناسبترين چيز اين است كه او نزد فليمون باز گردد و گذشه ا


نامه را به فليمون نوشت و براي اُنيسمس سفارش كرد و دلايل مستحكمي آورد كه چرا بايد آقايش با لطف و 
او . اش يه كولسيان را نوشت در همين زمان بود كه پولس نيز نامه). 17 آيه(عنايت او را شكوهمندانه بپذيرد 


  ).9ـ7 :4 كول(ه رسان به همراه اُنيسمس به كولسي فرستاد تيخيكوس را بعنوان نام
اند نيز  رسالاتي كه پولس به تيموتائوس و تيطس نوشته شده. ترين نامه پولس رسول است اين شخصي


  .شخصي بودند ولي بيشتر با مسائل كليسايي و كاربردي در جماعت مربوط بودند تا با امور شخصي
  


  فليمون طرح كلي


  )3–1 تآيا(تحيات  1


 )7–4 آيات(شكرگزاري و دعاي پولس بجهت فليمون  2


 )20–8 آيات(درخواست پولس بجهت اُنيسمس  3


 )25–21 آيات(ملاحضات پاياني  4
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  تفسير
  )3–1آيات(ـ تحيات 1


توانست از اقتدار خويش استفاده كند  او مي. كند پولس خود را بعنوان يك اسير و نه رسول معرفي مي: 1آيه 
ولي پولس جايگاه پست . آيد از مخاطب خود تقاضا كند دهد كه از آنچه به نظر جايگاه پستي مي ميولي ترجيح 


او در پشت ! اي بعنوان زنداني روم نه براي دقيقه. او اسير مسيح عيسي است. دهد خود را با جلال آسماني زينت مي
نامه همراه او بود و بعنوان شاگردي وفادار تيموتائوس در حين نوشتن اين . بيند امپراتوري روم، شاه شاهان را مي


  .در اين نامه با پولس همراه است اگر چه نامه قطعاً پولسي است
اسم او يعني مهربان و احتمالاً شخصيت او با نامش همخواني داشته است چون . مخاطب اصلي فليمون است


  . كند پولس او را تحت عنوان فليمون عزيز و همكار ما خطاب مي
اين . پندارند كه او همسر فليمون بوده است از آنجائيكه اپفيه نام يك خانم است، اكثر محققين مي :2آيه 


كمي . اندازد حقيقت كه اين نامه در قسمتي از وي نام برده است ما را به ياد تجليل كردن مقام زن در مسيحيت مي
تصورات مقدمانه هميشه ارخپس را . كند بعد متوجه خواهيم شد كه مسيحيت چگونه مقام غلام را نيز تجليل مي


دانيم كه او فعالانه در كار نبرد  باشيم ولي ميتوانيم مطمئن  ما نمي. اند بطور مطلق بعنوان پسر فليمون فرض كرده
توانيم وي را  ما مي. گذارد پولس او را تحت عنوان هم سپاه ما، احترام مي. روحاني مسيحيان حضور داشته است


در كولسيان، پولس به او . جنگد قف شده خداوند عيسي تصور كنيم كه با غيرت مقدس در آتش ميبعنوان شاگرد و
  ). 17 :4كول(» اي، به كمال رساني با خبر باش تا آن خدمتي را كه در خداوند يافته«: دهد توجه خاصي نشان مي


ارت كليسايي كه در اگر فليمون، اپفيه و ارخپس تصويري از يك خانواده مسيحي عهد جديد باشند، عب
از اين عبارت واضح به نظر . باشد براي ما نشان دهنده تصويري از يك كليساي عهد جديدي است ات مي خانه
خانه او مكاني بود كه . آيد كه خانه فليمون مكان برگزاري جلسات كليسايي و جمع شدن ايمانداران بوده است مي


از آنجا ايشان براي شهادت دادن نام عيسي مسيح به . شدند جمع ميدر آنجا ايمانداران براي پرستش، دعا و كلام 
در زمانيكه آنها در خانه . كردند پذيرفت آنهاهرگز آن را فراموش نمي بيرون رفته و اگر چه دنيا پيام ايشان را نمي


م ـ همه ايشان فقير و ثروتمند، زن و مرد، ارباب و غلا. شدند نمودند، در مسيح يكي مي فليمون با هم ملاقات مي
گشتند تمايزات اجماعي ايشان به سر  به محض اينكه به كار روزانه خود در دنيا باز مي. اعضاي خانواده الهي بودند


ولي در حين شام خداوند براي مثال ايشان در يك سطح قرار داشتند و همگي در حضور يك . گشت جايش باز مي
  .ن هيچ مزيتي بر اُنيسمس نداشتفليمون در آن زما. گرفتند كاهن مقدس قرار مي


فيض . داشت آيد شامل حال همه كساني بود كه او آنها را دوست مي تحيات خاص پولس به نظر مي: 3آيه 
سلامتي در اينجا آرامش روحاني . اند باشد كه به قومش روا داشته و آنها لايق آن نبوده شامل همه الطاف الهي مي


هر دو بركت از جانب . اند دهد كه بوسيله فيض او تعليم داده شده را نشان مياست و يك موازنه از زندگي كساني 
يعني كه خداوند عيسي با خداي پدر در . اين اهمين اصلي قضيه است. باشد خداي پدر و خداوند عيسي مسيح مي
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تني به مسيح در اگر كه او حقيقتاً و كاملاً خدا نبود چنين حرمتي را روا داش. بخشيدن فيض و سلامتي برابر است
  .بود حكم يك كفر مي


  


  )7–4آيات(ـ شكر گزاري و دعاي پولس بجهت فليمون 2
ما . آورد كرد، از خدا براي اين برادر نجيب شكرگزاري بعمل مي هرگاه كه پولس براي فليمون دعا مي: 4آيه 


خواست  انساني كه ميت ـ هر دليلي براي باور اين امر داريم كه غنيمتي از جانب فيض خدا براي پولس بوده اس
اند كه پولس در اين آيات آغازين سياستمدارانه عمل  بعضي از مفسرين گفته. بعنوان دوست و برادر پولس باشد


اين گفته انگيزه . نموده است و اين براي نرم كردن دل فليمون بوده است تا اُنيسمس را دوباره نزد خود بپذيرد
پولس نگفت كه من مخاص . كشاند اي بر كل متن الهامي نامه مي دهد و سايه ناشايستي را به پولس رسول نسبت مي


  .و ارادتمند شما هستم
دو كيفيت برجسته در شخصيت فليمون وجود داشت كه بسيار باعث شادي پولس بود ـ محبت و ايمان : 5آيه 


كه او ريشه در حيات آسماني ايمان اوو به مسيح نشان داده بود . او كه به عيسي خداوند و به همه مقدسين داشت
  .ايمان او مولّد بود. داد كه او ثمره را نيز دارد دارد و محبت او بجهت همه مقدسين نشان مي


ها خطاب به  پولس همين شكرگزاري را براي مقدسيني كه آن نامه 4 ،3 :1كولسيان و  16 ،15 :1در افسسيان 
در اينجا او . يگاهها  پولس ايمان را قبل از محبت عنوان كردبهر حال، در آن جا. ايشان نوشته شده بود بجا آورد


ترتيبي كه در ان جا وجود دارد تحليلي است از «: دهد جواب مي (Maclaren)چراً مك لارن . محبت را قبل از ايمان
  ».ترتيبي كه در متون افسسيان و كولسيان وجود دارد ترتيب مولد شدن از ريشه به گل است. تجيسم به دليل


او عبارت محبتي كه به همة مقدسين داري را . در انجا خصيصه جالب ديگر از بحث پولس را شاهد هستيم
و ايماني كه به (محبتي «: توانيم چنين بگوييم ما مي. كند به عيسي مسيح پس از محبت جدا مي... بوسيله ايمان 
ولي . دف محبت او مقدسين هستنده. ركن ايمان، خداوند عيسي است. »براي همه مقدسين داري) عيسي مسيح


برد تا به فليمون از پيش هشدار دهد كه او در شرف داشتن اين  پولس عبارت ايمان و محبت را با هم بكار مي
از اين رو . فرصت است كه واقعيت تجسم عيسي مسيح را بوسيله ايماني كه با محبت است به اُنيسمس نشان دهد


  .ـ همه مقدسين تأكيد خاصي در كلمه همه وجود دارد
اين آيه طبيعت دعاي پولس رسول را . دو آيه قبلي عنوان كننده شكرگزاري پولس براي فليمون است: 6آيه 


ما همچنين . كند شراكت ايمانت يعني مهرباني عملي فليمون كه به ديگران ابراز مي. سازد براي فليمون مكشوف مي
ح بلكه بوسيله سير كردن گرسنگان، پوشاندن عريانان، تسلي توانيم ايمانمان را نه فقط بوسيله موعظه مسي مي


پولس دعا كرد . حتي بوسليه بخشيدن يك غلام فراريمحرومين، معاونت مضطربين با ديگران شريك شويم ـ بله، 
كه زندگي سخاوتمندانه فليمون بسياري را به آگاه شدن كارهاي نكويي كه مسيح عيسي از طريق او نسبت به همه 


در زندگي شخصي كه محبت خدا را در خود مجسم دارد، قدرت و تأثير عظيمي . رسانيد هدايت كند ميام به انج
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خواندن راجع به محبت در كتاب يك چيز است، ولي چقدر سخت است كه آن كلام در جسم يك . وجود دارد
  ! انسان و در زندگيش جسم بپوشد


و محبت او از كولسي به روم رسيده بود و باعث  اخباري كه از سخاوت و فداكاري شديد فليمون: 7آيه 
براي پولس بركت بزرگي بود كه فيلمون را به سوي خداوند هدايت نموده . خوشي و تسلي اسير مسيح شده بود


اش چگونه در ايمان براي خداوند  شنيد كه فرزند ايماني گرفت چون مي بود ولي حالا داشت از آن بركت پاداش مي
شد كه پولس  پذيرفت باعث مي محبت او و استراحتي كه دلهاي مقدسين از فليمون مي. ودر به خوبي پيش مي


توانيم حوزه تأثير خود  ما نمي. گذارند اعمال ما بر ديگران تأثير مي. يكي براي همه و همه براي يكي. شادمان شود
 .اعمال نيكو يا شرير داريم ما انرژي نامحدودي براي انجام. را بر روي زندگيهاي ديگران اندازه گيري كنيم


  


  )20–8آيات (ـ  درخواست پواس بجهت اُنيسمس 3
خواهد كه در مورد اُنسيمس ميانجيگري  او مي. رسد حالا پولس به منظور اصلي خود در اين مامه مي: 8آيه 


: ون بگويدتوانست به فليم كند؟ بعنوان يك رسول، او بطور عادلانه مي ولي او چگونه سر صحبت را باز مي. كند
حلا، برادر من، وظيفه توست كه بعنوان يك ايماندار، اين فراري را ببخشي و بپذيري و اين دقيقاً همان چيزي «


توانست به او اين دستور را بدهد و فليمون بدون هيچ شكي اطاعت  پولس مي. »كنم است كه من به تو حكم مي
  .شد ولي اين يك پيروزي پوچ مي. نمود مي


بايست به يك پذيرش  شد قلب فليمون را بدست آورد، سپس اُنيسمس مي اگر پولس رسول موفق نمي: 9آيه 
تواند روند  تنها اطاعتي كه از روي انگيزه محبت باشد مي. گشت داد و باز مي سرد و يخي از سوي فليمون تن در مي


اگر «: نوشت به كلمات نجات دهنده فكر كرد ا ميپولس اين نامه ر وقتي كهغلام در خانه را قابل قبول گرداند شايد 
دهد كه بجاي حكم  و بنابراين براي محبت، او ترجيح مي). 15 :14يو(» مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد


آيا محبت فليمون از ساحلي كه در آن پولس رسول كه پير و اسير مسيح عيسي نيز بود زنداني . كردن، التماس نمايد
پولس با بيان . نمود؟ ـ پولس پيرو اسير مسيح عيسي كرد؟ آيا فليمون، اين دو مورد را مراعات نمي ياست عبور م


  .حس دلسوزي نيست بلكه اميدوار است فليمون در تصميم خود اين عوامل را در نظر بگيرداينها در صدد يافتن 
كنم راجع به فرزندم كه در  لتماس ميپس از تو ا«: در نسخه اصلي اين آيه نام اُنيسمس آخر آمده است: 10آيه 


زمانيكه فليمون به اسم غلام فراري خود رسيد، كاملاً خلع سلاح . »زنجيرهاي خود او را توليد نمودم ـ اُنيسمس
تر از آن از طريق پولس  تعجب او را در حيني كه خواند غلام دزدش تغيير گرايش داده است وقتي عجيب. شد


  !كنيد زنداني مسيحي شده است تصور
آور است كه در آنها  آميز و شگفت يكي از خوشيهاي مخفي زندگي مسيحي ديدن كار خدا از طُرُق معجزه


توان آن شرايط را از روي شانس يا تصادف توضيح  سازد و نمي را در شرايط غير قابل باور مكشوف ميخودش 
اسير شده و به روم رفته است تا محاكمه  حالا پولس كمي بعد. پولس اول فليمون را به خداوند هدايت نمود. داد


او پس از مدتي با پولس ملاقات كرده و تغيير گرايش داده . غلام فليمون از او فرار كرده و به روم رفته است. شود
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اند و اين از طريق يك واعظ صورت گرفته است ولي در مكانهايي  تغيير گرايش دادههم ارباب و هم غلامش . است
  آيا اين تصادفي بوده است؟ . و تحت شرايط متفاوتكاملاً متفاوت 


فرار كرد، احتمالاً فليمون او را يك شخص رزل  وقتي كهولي . باشد مند مي نام اُنيسمس به معني فايده: 11آيه 
فايده بوده است،  شد او برايت بي بله، تا جاييكه به تو مربوط مي«: گويد پولس در جواب مي. خواند ارزش مي و بي
گشت بهتر از غلامي بود كه فرار  غلامي كه به نزد فليمون باز مي. »باشد مند مي حالا او براي تو و من فايدهولي 


گفته شده است كه در دوران عهد جديد، قسمت بردگان و غلامان مسيحي امروزي نيز بايد صادق باشد . كرده بود
  .ايمانان محسوب شوند تر از بي و ايشان با ارزش


ما توجه داريم كه پولس . گيرد داري در مركز توجه اين رساله قرار مي برخورد عهد عتيق با بردهطرز : 12آيه 
ولي بد رفتاري با بردگان . فرستد در حقيقت، او اُنيسمس را نزد آقايش پس مي. كند داري را محكوم يا منع نمي برده


  :نويسد مك لارن مي. و غلامان در عهد جديد محكوم و منع شده است
كند كه  كند، ولي اصولي را بيان مي مستقيماً در هيچ بحث سياسي يا اجتماعي دخالت نمي... هد جديد ع«


  ».به ذهن عموم رخنه كند دهد كه اين اصول گذارد، و اجازه مي عميقاً بر اين مسائل تأثير مي


ساني بشر در دليل اعمال غير ان. هاي اجتماعي نيست مقدس براي اصلاح شرارت انقلاب شديد راه كتاب
كند، و خلقت تازه در مسيح عيسي را پيش  اي آن حمله  مي انجيل به دليل ريشه. طبيعت سقوط كرده خودش است


اين تصور امكانپذير است كه يك غلام كه ارباب مهرباني دارد بتواند بهتر از شخصي باشد . دهد روي انسان قرار مي
پولس در فرستادن اُنيسمس نزد فليمون، . برند نداران لذت مياين درست است، براي مثال، ايما. كه مستقل است


ضروري بود تا فليمون با . هم علام و هم ارباب او ايماندار بودند. عدالتي رفتار كند خواست به آن غلام با بي نمي
تأثير . كندرفت تا با وفاداري مسيحي خدمت  از اُنيسمس نيز انتظار مي. مهرباني و دلسوزي مسيحي با وي رفتار كند


  .سازد كرد كه قسمتي از وجودش را از خود جدا مي عميقي كه اُنيسمس به پولس احساس مي
حالا كه اُنيسمس نجات يافته بود، آيا . ما بايد توجه داشته باشيم كه اصل مهم حيران در اينجا مد نظر است


نجات، قدرت و تاوان گناه را بر . باشد جواب قطعاً بلي مي براي او ضروري بود كه به نزد ارباب سابقش باز گردد؟
رود كه همة قرضهاي پرداخت نشده خود را  از يك نوايمان مسيحي انتظار مي. دارد ولي قصور يا قرض آن را نه مي


ضروري بود كه اُنيسمس نزد ارباب سابقش باز گردد تا به او خدمت كند و پولس را . براي جبران اشتباهات بپردازد
  .بود به وي برگرداند كه از او دزديده


چيزهايي بسياري بودند . داد كه اُنيسمس را با خود در روم نگاه دارد پولس رسول شخصاً ترجيح مي: 13آيه 
و اين فرصتي بود براي . كه اين برده تغيير گرايش داده در حين زنداني بودن پولس بجهت انجيل انجام داده بود


خواست او را بدون آگاهي  ولي پولس نمي. هيا كردن يك زمينه همكاريفليمون تا به پولس خدمت كند ـ بوسيله م
  .يا اجازه فليمون نزدش بازگرداند
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او بدون رأي . پولس صاحب برده را مجبور به مهربانب بوسيله نگاه داشتن اُنيسمس در روم نكرد: 14آيه 
بود زيبايي آن از  م از روي اجبار مياگر اين حك. خواست هيچ كاري در ارتباط با اُنيسمس انجام دهد فليمون نمي


  .بود و نه اراده آراد فليمون بين رفته و ديگر مهرباني خالصانه در بين نمي
اين يك نشانه بلوغ روحاني است كه شخصي قادر باشد به شرايط اطراف خود با اين ديد بنگرد كه : 15آيه 


ايشان با هم در كار  خيريتجهت دارند همه چيز به خدا همه چيز را تحت كنترل دارد و براي آنانيكه او را دوست 
. اُنيسمس فرار كرد، شايد فليمون احساس تلخي و در عين حال ضرر مالي را تجربه كرد وقتي كه). 28 :8روم(است 


اُنيسمس در . كند آيا او مجدداً غلامش را خواهد ديد؟ حالا پولس از ميان ابرهاي تاريك، رنگين كماني را ترسيم مي
اين بايد باعث آرامي مسيحياني . سي خانواده خود را از دست داده بود تا ايشان بتوانند او را تا به ابد دريابندكول


اين جدايي براي مدت كوتاهي است؛ تجديد ديدار . اند باشد كه اهضاي خانواده خود را در اثر مرگ از دست داده
  .ابدي خواهد بود


پذيرفت؛ شرايطي  ديد ـ او، وي را در شرايط بهتري مي ورباره نزد خود ميفليمون نه تنها اُنيسمس را د: 16آيه 
اُنيسمس حالا چيزي بيش از . ديگر او يك رابطه ارباب، غلامي تجاري با وي نداشت. كه تا به حال نداشته است


گيزه محبت از اين پس انگيزه ترس جاي خود را به ان. بود يك غلام بود؛ او حالا در خداوند يك برادر عزيز مي
ضرر . بايست در روم بماند ولي حالا ديگر او نمي. برد پولس از ارتباط خود با اين برادر عزيز لذت مي. داد مي


غلام . .شناخت او حالا اُنيسمس را بعنوان برادري عزيز هم در جسم و هم در خداوند مي. پولس به نفع فليمون بود
له خدمت وفادارانه در كارهاي بدني و هم در خداوند، در قبلي اعتماد پولس را هم در جهت جسم كه بوسي


  .اش از مسيح بعنوان يك ايماندار جلب كرده بود پيروي
خواهد كه  او از فليمون مي. گردد در خواست پولس رسول هم با شجاعت و هم در فروتني اعلان مي: 17آيه 


اين . »داني، او را چون من قبول فرما فيق ميپس هرگاه مرا ر«: گويد او مي. اُنيسمس را چون خودش قبول فرمايد
هر كه شما را قبول كند، مرا قبول كرده و كسي كه مرا قبول كرده، «: كلمات ياد آور كلام نجات دهنده هستند


گويم، آنچه به يكي از اين برادران كوچكترين من  هر آينه به شما مي«، و )40 :10متي(» فرستنده مرا قبول كرده است
كنند كه خدا ما را در شخصِ پسرش  ايشان همچنين به ما يادآوري مي). 40 :25متي (» ايد من كرده كرديد، به


  .پذيرفته است، و اينكه ما چنانكه مسيح به خدا نزديك است به او نزديك هستيم
دانست و كسيكه با وي در دوستي ارتباط دارد، پس پولس از او  اگر فليمون پولس را بعنوان رفيق خود مي


اين امر مستلزم اين نبود كه با اُنيسمس مثل يك مهمان هميشگي . خواهد كه اُنيسمس را نيز بر همان پايه بپذيرد يم
او هنوز هم در خانه يك خدمتگذار خواهد بود، ولي كسي كه ديگر به . رود رفتار شود كه انتظار كاري از وي نمي


  . بود هر دوي ايشان ميمسيح تعلق دارد و از اين رو در ايمان يك برادر براي 
گويد كه اُنيسمس چيزي را از فليمون دزديده است ولي اين آيه چنين امكاني را  پولس رسول نمي: 18آيه 
مطمئناَ دزدي گناه اصلي بردگان بود، پولس تصميم داشت كه مسئوليت هر چيزي كه از فليمون به . سازد مطرح مي
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تغيير گرايش اُنيسمس قرضهاي او . جبران خسارت بايد صورت پذيرد او درك كرده بود كه. يغما رفته است بپذيرد
  .گويد كه آن ضرر را به حسابش بگذارد بنابراين پولس به فليمون مي. كرد را به فليمون پاك نمي


توانيم اين آيه را بخوانيم بدون اينكه به ياد يكي از قرضهاي بزرگ خود نيفتيم كه بعنوان گناهكاران  ما نمي
او زمانيكه بعنوان جانشين ما . و اينكه چگونه اينها به حساب خداوند عيسي مسيح در جلجتا گذاشته شدهداشتيم 


ما به يادآوري ) شفاعت كننده(همچنين در اينجا خدمت مسيح بعنوان وكيل مدافع . مرد همة قرض ما را پرداخت
اين را به «: گويد وند مبارك در جواب ميكند، خدا مدعي برادران، بر ضد ما ادعا ميزمانيكه شيطان، . شده است


اُنيسمس از فليمون بخاطر اشتباهش . آموزه مصالحه در اين كتاب بطور تمثيلي بيان شده است. »حساب من بگذار
، بيگانگي، فاصله و )ما دلايلي زيادي براي باور كردن اين امر داريم(از طريق خدمت پولس . بيگانه شده بود


بنابراين ما نيز كه خدا بخاطر گناهانمان بيگانه بوديم از طريق . م با اربابش مصالحه يافتغلا. خصومت برداشته شد
  .مرگ و قيام مسيح، با وي بعنوان ايمانداران مصالحه يافتيم و خصومتي كه بينمان بوده برداشته شد


نوشت و فقط در  يكرد م اش را توسط شخصي ديگري كه نامه را به او ديكته مي پولس معمولاً نامه: 19آيه 
توانيم مطمئن باشيم كه آيا كل نامه را او نوشته است كه همة  ما نمي. نوشت آخر كلماتي به دست خويش مي


دانست  داد كه مي او اين كار را با وجود اين حقيقت انجام مي. قرضهاي اُنيسمس را شخصاً پرداخت خواهد كرد
او تا جاييكه به وسيله بشري مربوط . خداوند هدايت نموده بودپولس او را به سوي . فليموننيز قرضي به او دارد


ولي پولس براي باز پرداخت اين دين به او فشاري . شود، جان روحاني خود را به پولس رسول مديون بود مي
  .آورد نمي


ي خواهد كه خداوند از و خواند و بدينوسله پولس پير از او مي پولس رسول، فليمون را برادر مي: 20آيه 
ساخت كه فليمون انُيسمس را  او اين درخواست را مطرح مي. برخوردار شود و فليمون او را در مسيح تازگي دهد


اش به وي باز گرداند ـ ولي نه حالا فقط بعنوان  با مهرباني بپذيرد و بخشيده و جايگاه او را بعنوان خدمتگذار خانه
  .يك غلام بلكه برادري در خانواده الهي


  


  )25–21آيات (تي پاياني ـ ملاحضا4
دانست او حتي بيشتر از آنچه وي درخواست كرده  پولس رسول آنقدر به فليمون اعتماد داشت كه مي: 21آيه 


او براي اُنيسمس قطعاً كمتر از اين انجام . او خودش مجاني بوسيله مسيح بخشيده شده بود. بود انجام خواهد داد
و با يكديگر مهربان باشيد و رحيم و همديگر را «: داريم 32 :4از افسسيان  پس ما در اينجا تمثيل روشني. داد نمي


  .»عفو نماييد چنانچه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است
دانست كه فليمون با اُنيسمس به چه منوال رفتار خواهد كرد؟ او اميدوار بود كه  ولي پولس چگونه مي: 22آيه 


او انتظار داشت كه بوسيله قدرتهاي دولتي در جواب دعاهاي . همان باشدبه كئلسي رفته و در خانة فليمون م
شايد اين يكي از وظايف . كند كه منزلي برايش حاضر كند و بنابراين از فليمون درخداست مي. مسيحيان آزاد شود


دانيم كه  نمي ما. »اتاق استراحت را براي برادر عزيزمان پولس آماده كن«: شد اوليه اُنيسمس در خانه اربابش مي
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دانيم اين است كه فرض كنيم مهمانخانه براي او مهيا  همة چيزي كه مي. پولس پس از اين به كولسي رفت يا نه
  . اند و قلبهاي ايشان در محبت بهم پيوسته بوده است شده است و اعضاي خانه مشتاق ديدن او بوده


حالا ). 13 ،12 :4؛ 8 ،7 :1كو(در كولسي بوجود آرود تواند هماني باشد كه جماعت كليسا را  اپفراس مي: 23آيه 
  .شود او در رساندن سلام به فليمون با پولس سهيم مي. باشد يك همزندان با پولس در روم مي


نيز  14 ،10 :4اين نامها در كولسيان . در اين زمان مرقس، ارسترخس، ديماس و لوقا همراه پولس بودند: 24آيه 
مرقس نويسنده انجيل . شود ولي در اينجا بنا به دلايلي نامش نيامده است ديده مي 4گولسيان يسوع نيز در . اند آمده


دوم (باشد  اش در خدمت ثابت كرده است كه خادم وفاداري براي خداوند مي او پس از شكست اوليه. دوم است
بود كه همراه پولس در سفرهاي از تسالونيكي ارستراخس، ايمانداري ). 39- 36 :15؛ 13 :13 ؛ اعمال11 :4 تيموتائوس


ديماس كمي بعد پولس را ترك . خواند پولس او را همزندان خود مي 10 :4 در كولسيان. بود او حتي تا به روم مي
لوقاي صبيب حبيب، ثابت كرده بود كه يك همراه ) 10 :4دوم تيموتائوس(كرد و اين بخاطر محبت اين جهان بود 


  ).11 :4دوم تيموتائوس(اد  و دوست هميشگي است وفادر و همكار و كمك قابل اعتم
كند كه فيض خداوند ما عيسي  او دعا مي. رسد اين نامه با دعاي خير مخصوص پولس به پايان مي: 25آيه 


در زندگي هيچ بركت بزرگتري از لطف و عنايت كسب نشدني نجات دهنده ما بعنوان . مسيح با روح فليمون باشد
گام برداشتن هميشگي در شناخت و لذت از رابطه با شخصيت و كار او نهايت . د نداردتجربه لحظه به لحظه وجو


  . تواند باشد آرزوي قلبي همه مي
كرد كه  او كمي اين را درك مي. اشت و نامه را به تيخيكس داد تا به فليمون برساندذپولس قلم را بر زمين گ


يك نامه كلاسيك از  ،اين نامه. نيز تأثير خواهند گذاشت وسعت پيغام اين نامه بر رفتار مسيحيان در قرنهاي بعد
 .توانيم آن را مثل همان زماني كه نوشته شده بود به روزگار خودمان منطبق بسازيم باشد، كه مي محبت و تواضع مي


  آمين
 








  


  يليلكتاب دوم سموئكتاب دوم سموئ
SSeeccoonndd  SSaammuueell  


 


  تفسير کتاب مقدس برای ايماندارانتفسير کتاب مقدس برای ايمانداران
  
  شتهنو


  


  ويليام مک دونالدويليام مک دونالد
 


www.muhammadanism.org 
August 5, 2008 


Farsi 
 


. اين كتاب ِ تفسيري به منظور درك مفاھيم ِ موجود در كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است
در شيوھي نگارش اين كتاب سعي بر آن بوده است كه از اصول ِ صحيح فن تفسير بھره جسته و 


 بنابراين ، كتاب ِ . ضمن ِ وفادار بودن به اصول تفسيرھمچنان متني ساده و روان را ارايه نمايد
  .حاضر انتخاب شايسته اي خواھد بود براي مطالعات انفرادي و گروھي ِ كتاب مقدس


  


BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 
by 
 


WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is 
written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for your personal devotions 


and Bible study.  
 


© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  
Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  


— All Rights Reserved — 
 
 
 


 







 


 
 - 2 - 


دارد معرف غنای مسيح  داود پادشاه قھرمان بزرگ اين کتاب است، و وقتی که در نور گام بر می«
بخش . داد ھائی است که زندگی او را با ايمان و ستيزه گره می بخش اول اين کتاب حاوی پيروزی. پادشاه است


يت و کاميابی او را از راه ايمان منحرف ھائی است که او متحمل شد، آنگاه که موفق دوم کتاب حاوی شکست
  ».کرد و درھای خودمختاری را بر وی گشود


  )George Williams( جرج ويليامز —


  .برای معرفی رجوع کنيد به کتاب اول سموئيل


  گزارش
  )١٠ـ١فصول (رسيدن داود به قدرت  .١


  )فصل اول(سوگ داود بر مرگ سموئيل و يوناتان ) الف


  )٧ـ١:٢(مسح داود به عنوان پادشاه يھودا ) ب


  )١٢:۴الی  ٨:٢(درگيری با خاندان شاول ) ج


  )فصل پنجم(مسح داود به عنوان پادشاه تمامی اسرائيل ) د


  )فصل ششم(گردد  تابوت عھد به اورشليم بر می) ھـ


  )٧فصل (عھد خدا با داود ) و


  )فصل ھشتم(شکست دشمنان اسرائيل ) ز


  )فصل نھم(اظھار شفقت به مفيبوشت ) ح


  )فصل دھم(ود فتوحات ديگر دا) ط


  )١٢و  ١١فصول (سقوط داود  .٢


  )١١فصل (جنايت عليه بتشبع و اوريا ) الف


  )١٢فصل (اعتراف نزد خداوند ) ب


  )٢٠ـ١٣فصول (مشکلات داود  .٣


  )١٩ـ١:١٣(تجاوز امنون به تامار ) الف


  )٣٩ـ٢٠:١٣(انتقام ابشالوم از امنون و فرار او ) ب


  )١۴فصل (برگشت ابشالوم به اورشليم ) ج


  )٨ـ١:١۵(شورش ابشالوم و فرار داود ) د


  )١۴:١۶الی  ١٩:١۵(دوستان و دشمنان داود ) ھـ


  )٢٣:١٧الی  ١۵:١۶(مشاوران ابشالوم ) و
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  )٨:١٩الی  ٢۴:١٧(مردن ابشالوم و اندوه داود ) ز


  )۴٣ـ٩:١٩(برگشت داود از تبعيد ) ح


  )فصل بيستم(گردن کشی و مرگ شبع ) ط


  )٢۴ـ٢١فصول (ضميمه  .۴


  )٢١فصل (قحطی و خاتمه آن ) الف


  )٢٢فصل (سرود شکرگزاری داود ) ب


  )٢٣فصل (مردان شجاع داود ) ج


  )٢۴فصل (سرشماری داود و نتايج آن ) د


  تفسير
  )١٠تا  ١فصول (رسيدن داود به قدرت . ١


 )فصل اول(سوگ داود بر مرگ سموئيل و يوناتان ) الف


ستان خارج شدن داود از جنگی است که در آن جنگ شاول و کتاب اول سموئيل دا ٢٩فصل ) ١۶ـ١:١


بود که به صقلّغَ ھجوم  عماليقيوناتان جان خود را از دست دادند، ولی او در ديگر سو مشغول به نبرد با 


بعد از فرو نشانيدن غائله صقلغ، قاصدی از شمال با خبر مرگ شاول با ). ٣٠اول سموئيل فصل (آورده بودند 


او چگونگی يافتن شاول را به داود شرح داد . ـ نماد سوگواری ـ به نزد داود آمد خاکستر برسرو  لباس دريده


سپس گفت که شاول از او . اش تکيه داده بود که چگونه در ھنگام نزديک شدن نيروھای دشمن، بر نيزه


سته است که به او آنگاه شاول از او خوا. معرفی کرده است عماليقپرسيده است تو کيستی و او خود را يک 


. احسان کرده و او را بکشد تا به دست دشمن کشته نشود و او ھم درخواست شاه را پذيرفته و او را کشته است


مده است که آدر تضاد است، در آنجا  ٣١اين روايت از مرگ شاول با روايت مندرج در اول سموئيل فصل 


ھای اين قاصد عماليقی،  ن تضاد اين است که گفتهاي رفعترين تفسير برای  قابل پذيرش. شاول خودکشی کرد


. دھد شود و به او پاداش می کرده است که داود از ديدن قاتل شاول خوشحال می او تصور می. دروغ بوده است


گرفت و عصر ھمان روز دستور داد قاصد عماليقی را به خاطر اينکه با دست  ماتمولی در عوض داود عميقاً 


  .اسرائيل را کشته است، اعدام کنندخود پادشاه مسح شدۀ 


يکی از دلايلی که شاول سلطنت خود را از دست داد ). ١٧خروج (عمالقه دشمنان ديرينه اسرائيل بودند 


ای از عمالقه  عده). ١۵اول سموئيل (اين بود که در اجرای کامل خشم خداوند نسبت به عمالقه، کوتاھی نمود 


بنابراين وقتی اين شخص عماليقی به اردو . تاراج صقلغ کشته شده بودند اخيراً توسط داود و مردانش به خاطر


  .آمد و اطلاع داد که شاول را کشته است، اندکی جای تعجب است که چرا به جای گرفتن پاداش، اعدام شد
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ً نشانه) ١٨و  ١٧:١ منشی داود بود که به جای شادی نمودن از مرگ شاول، به  ای از بزرگ و اين قطعا


  .ريستتلخی گ


  :نويسد ، تعادلی را در ميان داود و مسيح ديده است و می)O. von Gerlach( وُن گرلاچ. او


انتظار ) ١١:٣١ لاول سموئي(اندوه عميق به خاطر مرگ شاول، ھمانطوری که از يابيشيان 
رفت، از ناحيه مردی بود که خود سالھای سال و حتی در ھنگام مرگش مورد دشمنی و آزار  می


جانشين داود بر سقوط اورشليم گريست، حتی در آن ھنگام که خود در  قرار گرفت، ھمانطوری که
  .معرض نابودی بود


يا  »کتاب ياشر«برای شاول نوشت که در ) سرود کمان( »نشيد قوس«تحت عنوان ای  مرثيهآنگاه داود 


است آمده است که احتمالاً مجموعه شعری در رابطه با مردان بزرگ خاندان اسرائيل بوده » کتاب صادق«


دانيم، اين کتاب اکنون وجود ندارد و قطعاً در زمرۀ  تا آنجا که ما می). ١٣:١٠ھمچنين رجوع کنيد به يوشع (


  .کتب الھامی کتاب مقدس، نبوده است


  )٧ـ١:٢(مسح داود به عنوان پادشاه يھودا ) ب


 حبرون يکی از شھرھای يھوداداود از خدا ھدايت طلبيد و به . ه شدبا مردن شاول، اسرائيل بدون پادشا


وقتی که به داود اطلاع دادند . در آنجا اھالی يھودا جمع شده و او را به عنوان پادشاه خود مسح کردند. رفت


ستاد، و اند، بلافاصله داود پيام تشکرآميزی برای آنھا فر شاول را با حرمت تمام دفن کرده اھل يابيش جلعادکه 


به طور غيرمستقيم از آنھا دعوت کرد که او را به عنوان پادشاه خود بشناسند، آنچنانکه اھالی يھودا، شناخته 


  .بودند


  )١٢:۴الی  ٨:٢(درگيری با خاندان شاول ) ج


 ابنير سردار لشکر شاول. ولی ھمه قبايل اسرائيل داود را به عنوان پادشاه خود، قبول نداشتند) ١١ـ٨:٢


داود . ی او، تنھا پسر باقی مانده شاول را که ايِشبوُشَت نام داشت به عنوان پادشاه اسرائيل اعلام نمودو عمو


 دو سالايشبوشت ھم تنھا . بود حبرونبر قبيله يھودا سلطنت کرد و پايتخت آنجا  ھفت سال و شش ماهمدت 


مدت پنج سال فلسطينيان را از اسرائيل  شايد ابنير توانسته بود در. بر يازده قبيله ديگر اسرائيل سلطنت کرد


  .بيرون راند و تخت سلطنت شاول را به پسرش ايشبوشت تفويض نمايد


او . داود ھيچگاه حق خود را مبنی بر پادشاھی بر اسرائيل ادعا نکرد، و در اين بحبوحه ھم سکوت کرد


توانست  ادشاه مسح کرده بود، میاگر يھوّه او را به عنوان پ. جريان امور را به دستان خداوند سپرده بود


عيسی مسيح خداوند نيز منتظر وقت پدر است تا بر . دشمنانش را مطيع او گرداند و سلطنت را به او بدھد


ھا قبول دارند، ولی روزی  اينک سلطۀ او را بر جھان تعداد اندکی از انسان. سراسر جھان سلطنت نمايد







 


 
 - 5 - 


ر آسمان و بر  زمين و زير زمين است خم شود، و ھر زبانی اقرار کند ھر زانوئی از آنچه د«خواھد آمد که در آن 


  )١١و  ١٠:٢فيلپيان ( »که عيسی مسيح خداوند است ـ برای تمجيد خدای پدر


، يوآب بن صرويه، با )يازده قبيله اسرائيل(روزی ابنير بن نير، سردار لشکر اسرائيل ) ١٧ـ١٢:٢


د کرد که امستقر شدند، ابنير پيشنھ برکهآنھا در دو طرف يک . برخورد نمود جبعونسردار لشکر داود در 


ولی . بعضی از جوانان طرفين با ھم زورآزمائی کنند تا ببينند کدام يک از طرفين دارای برتری نظامی ھستند


در نتيجه بقيه افراد دو طرف با ھم . جوانان دو طرف به جای اينکه باھم زورآزمائی کنند، يکديگر را کشتند


  .شکست خوردند و گريختند ابنير، و در اين جنگ مردان جنگ بسيار سخت شدند وارد


پرداخت تا او را ابنير عقيب تکه بسيار چابک بود، به  عسائيليکی از برادران يوآب به نام ) ٢٣ـ١٨:٢


ظر چنين به ن. نخست ابنير خواست او را فريب دھد و او را تشويق کرد که سرباز جوانی را تعاقب کند. بکشد


خواست چنين کند تا مبادا دشمنی  را بکشد، ولی نمی عسائيلتواند  دانست که به سادگی می می ابنيررسد که  می


اما عسائيل حرف او را گوش نکرد، بار دوم ھم ابنير به او تذکر داد، ولی او باز . بيشتر يوآب را موجب شود


  .نيزه خود زدخاطر دفاع از خودش او را با اين بار ابنير به . ھم گوش نکرد و به تعقيب ابنير پرداخت


در آنجا ابنير . رسيدند تل امَّهَ ، به تعقيب ابنير ادامه دادند تا به ابيشایو برادر ديگرش  يوآب) ٣٢ـ٢:٢۴


توان به دو طريق  پاسخ يوآب را می. مجدداً از يوآب خواست که به اين جنگ و گريز غيرضروری خاتمه دھد


، ھمگی با )١۴ک آيه .ر(ين است که اگر ابنير درگيری اوليه را شروع نکرده بود يک معنيش ا. تفسير کرد


بس اعلام کرده بود،  و معنی ديگرش اين است که اگر ابنير آتش. رفتند ھای خود می صلح و سلامت به خانه


وافقت بس م به ھر صورت يوآب با آتش. کشيدند آنگاه جوانان در روز ديگر از تعقيب برادران خود دست می


در . رسيدند، جائی که مرکز پادشاھی ايشبوشت بود اردنواقع در شرق رود  محنايمبه  ابنير و کسانش. کرد


و سربازانش با دادن نوزده نفر تلفات، که  يوآباز مردان ابنير کشته شدند و  سيصد و شصت نفراين جنگ 


  .شده بودند، به حبرون باز گشتند مفقود


شد، در حالی که خاندان  می تر قویروز  نيم سال اقامتش در حبرون، روزبهداود در طی ھفت و ) ۵ـ١:٣


ھای  وقتی او به حبرون آمد، دو زن داشت به نام. خانواده داود زياد شده بود. شدند می ضعيفروز  شاول روزبه


بودند از زنان ديگر داود عبارت . داود عليرغم ارادۀ خدا، چھار بار ديگر ازدواج کرد. ابيجايلو  وعمناخي


او از اين شش زن دارای شش پسر شد و سه تن از اين پسران باعث اندوه او  .عَجّلهَو  ابيطال، حجيت، مَعکَه


  ).او بعداً دارای پسران ديگر شد( ادََونيّاو  ابَشالوّمو  عَمّونشدند ـ 


بود، چون پسر شاول بود، مشغول استحکام موقعيت سياسی خود  ايشبوشتکه در خدمت  ابنير) ١١ـ٣:۶


کنيز شاول ارتباط  رِصّفهَ ايشبوشت ابنير را متھم کرد که با . کرد که توازن قدرت به نفع داود است مشاھده می


کرد مبنی بر اينکه ابنير درصدد است کنترل يازده  برقرار کرده است، و احتمالاً اين رابطه را دليلی تصور می
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دانيم  اگر ابنير خطا کرده است يا نکرده است، ما چيزی نمیدر اين ماجرا . قبيله اسرائيل را در دست بگيرد


ايشبوشت قدرت مقاومت . چون به شدت آن را تکذيب کرد و وفاداری خود را نسبت خاندان شاول اعلام نمود


آيا من «بدين معنی است ) ٨آيه ( »آيا من سر سگ برای يھودا ھستم«عبارت . در برابر ابنير را نداشت


  »ش و ذليل ھستم که پيش از اين نسبت به خاندان يھودا وفادار بودم؟ارز ھمان خائن بی


داود قبل . فرستاد و دادن تمامی اسرائيل را به او پيشنھاد کرد داودنزد  ابنير، قاصدانیسپس ) ١۶ـ١٢:٣


ود، ، ھمسر اول خود را که به زور از او گرفته بودند، طلب نمميکال دختر شاولاز موافقت با پيشنھاد  ابنير، 


ايشبوشت فروتنانه با اين تقاضا موافقت کرد و . با اين اميد که ادعای خود را نسبت به پادشاھی تحکيم نمايد


بدين ترتيب زندگی . از او جدا کرده و به داود باز گردانيدفلَطيئيل را در ميان غم و اندو شوھرش  ميکال


  .و، گشوده شدنامه ا تر، و فصل تاريک ديگری در زندگی خصوصی داود پيچيده


و ساير قبايل اسرائيل که تابع ايشبوشت بودند رفت و به آنھا  بنياميانسپس ابنير به قبيله ) ٢١ـ١٧:٣


از آنجا که واکنش اين . دھد نجات می فلسطينياناعلام نمود که داود پادشاه موعود خداست که آنھا را از دست 


برای  تمامی اسرائيلنمودن  جمعو آمادگی خود را برای قبايل ظاھراً مساعد بود، ابنير داود را ملاقات کرد 


  .شان به داود، اعلام نمود اعلام وفاداری


به حبرون رسيد  يوآب در ھمان ھنگالم که ابنير داود را ترک کرد تا نقشه خود را انجام دھد،) ٣٠ـ٢٢:٣


و پادشاه را ملامت کرد که  از شنيدن اين ماجرا ناراحت شد. و از ماجرای ملاقات ابنير با داود اطلاع يافت


خبر از داود سربازانش را به دنبال ابنير فرستاد و او را به  بيسپس . چرا از يک جاسوس پذيرائی کرده است


به محض اينکه ابنير وارد حبرون شد، يوآب با تظاھر به يک گفتگوی خصوصی، ابنير . حبرون باز گردانيدند


بدين ترتيب يوآب، با . تن ابنير به انتقام خون برادرش عسائيل بودکشيد، ولی نيت او کش دروازهرا به کنار 


او را کشت و انتقام برادرش عسائيل را گرفت و به تصور خودش دشمنی  شکم ابنيروارد کردن ضربه به 


» شھر ملجاء«مثل اينکه يوآب متوجه نبود که شھر حبرون، . قھار را چون فرمانده سپاه شاول، نابود کرد


کسی که بر «جمله  ).٢۵ـ٢٢:٣۵ک اعداد .ر(شد  بايست نخست محاکمه می که ابنير حداقل میاست، جائی 


 ،)عصا(» Staff«به جای  NASBدر ترجمه . احتمالاً اشاره به شخص مفلوَج است ٢٩در آيه  »عصا تکيه کند


»Distaff «ترجمه . کسی که بر زن صفت تکيه کند«: شود اش در اينجا می آمده است که معنیRSV گويد  می


ھم معنی  Distaff(يعنی کسی که برای جنگ و کارزار بزرگ ناشايسته است » کسی که بر دوک تکيه کند«


نيز » زن صفت«ريسند، و ھمچنين به معنی  پيچند و دور دوک می دھد که پشم را دورش می آلتی را می


  ).باشد می


امی در جھت مخالف با يوآب که ابنير داود برای مرگ ابنير ماتم عظيمی گرفت، ولی ھيچ اقد) ٣٩ـ٣١:٣


آميز ابنير داود را به شدت متأثر کرده بود، چونکه دلاوری و قدرت او  مرگ حقارت. را کشته بود، انجام نداد
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آيا ابنير بايد «اين بوده باشد که  ٣٣شايد منظور داود از سخنان مندرج در آيه . شايسته يک مرگ پرافتخار بود


: و پاسخ سؤالش را داد» دانست چگونه از خودش دفاع کند؟ مرد، کسی که نمی یچون احمقی ناآزموده م


مردم از اندو پادشاه فھميدند که او دستی در قتل  ».قربانی يک نقشه شريرانه شد. او قربانی فريب شد! خير«


) ایيوآب و ابيش( پسران مرويهدر واقع داود در حضور جمع نارضايتی خود را از شرارت . ابنير ندارد


در فصل سوم اين کتاب ديديم که خدا . اعلام کرده بود و از خداوند درخواست نمود که آنھا را مجازات کند


خدا حتی از خشونت انسانی برای تمجيد . گناه و دسيسه انسانی را برای تفويض پادشاھی به داود به کار برد


  ).١٠:٧۶مزامير (کند  نام خود استفاده می


به محض اينکه ارتش او رھبر نيرومند . ب تضعيف حاکميت ايشبوشت گرديدمرگ ابنير موج) ٧ـ۴:١


آنھا به بھانۀ  .، قد علم کرده و پادشاه را ترور کردنديکابرو  بعَنهَھای  خود را از دست داد، دو شورشی به نام


ه ششم از آي RSVترجمه . وارد خانۀ ايشبوشت شده و او را ھنگام خواب نيمروزی ترور کردند گندمگرفتن 


و مشاھده کردند که دربان مشغول پاک کردن گندم است و در «: گويد مشابه ترجمه سپتورجنت است و می


اين . يکاب و بعَنهَ برادرش به درون خزيدند و ايشبوشت را کشتندرزند، بنابراين  رت میچعين حال دارد 


  .بود مفيبوشتنوجوانی لنگ به نام جريان موجب شد که تنھا يک پسر برای تاج و تخت شاول باقی بماند و او 


ند، سر نک ايشبوشت، با تصور اينکه التفات داود را متوجه خود می نپس از کشت بعَنهَ وکاب ري) ١٢ـ۴:٨


آنھا را برانگيخته است تا  خداونداين مردان شرير براين باور بودند که . او را بريده نزد داود فرستادند


خدا آنان را مأمور نکرده بود که شريعتش را ! دانست بھتر از آنھا می ولی داود. مرتکب چنين جنايتی شوند


خدا به خوبی قادر بود وعدۀ خود را به داود، . نقض کرده و پادشاه مسح شده خودش را از سلطنت خلع نمايند


 تر و گناھکارتر از کسی ھستند که ادعا داود به آنھا گفت بسی مجرم. ھا تحقق بخشد بدون دخالت تروريست


سپس اجساد آنھا را به جھت عبرت . کرد شاول را کشته است، و بلافاصله دستور داد آنھا را بکشند می


  .، دفن کردندقبر ابنيررا با حرمت و احترام در  ايشبوشتعام قرار دادند، و سر ديد ديگران در معرض 


  )فصل پنجم(مسح داود به عنوان پادشاه تمامی اسرائيل ) د


داود به عنوان پادشاه  با بيله اسرائيل به داود اعلام وفاداری کرده به يھودا پيوسته وسپس يازده ق) ۵ـ۵:١


، ۴٠ـ٢٣:١٢اسامی کسانی که برای بيعت نزد داود آمدند در کتاب اول تواريخ . ذيحقّ اسرائيل، بيعت کردند


، که با ھفت سال و ، ادامه يافتسی و سه سالد شروع و حبدين ترتيب سلطنت داود بر اسرائيل مت. آمده است


  .اندی حکومت او به يھودا، مجموع دوران پادشاھی او چھل سال شد


اول سموئيل (او نخست توسط سموئيل نبی مسح شد . آيه سوم حاوی سومين مسح شدن داود است


خرين بار به عنوان پادشاه آو اينک برای ) ۴:٢(، سپس به عنوان پادشاه يھودا در حبرون مسح شد )١٣:١۶


  .اسرائيل مسح گرديد سراسر
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اين . بوديبوسيان اولين اقدام نظامی پادشاه پس از مسح شدن بازپس گرفتن قلعۀ صھيون از ) ١٠ـ۶:۵


کنند و  از آن محافظت میان لنگکوران و انگاشتند که گويا  جنگجويان کافر، شھر خود را چنان نفوذناپذير می


رسانی شھر پيدا کرد و به مردانش فرمان داد که از آن  بداود نقطه نفوذی در سيستم آ]. نه سربازان ورزيده[


. کردند، نفوذ کنند نقطه به قنات زيرزمينی که يبوسيان از آن قنات برای رساندن آب به شھر استفاده می


شد، عوض شد و مرکز  نيز ناميده می شھر داودکه  اورشليماستراتژی جنگی داود موفق شد و نام يبوس به 


بخش آخر آيه ھشتم در رابطه با رجزخوانی يبوسيان در آيه ششم است  .ام اسرائيل گرديدحکومتی تمامی اقو


بخشی از  مِلُّو» .ان داخل خانه نشوندلنگکوران و «مبنی بر اينکه » جملۀ نغز گرديد«که بعداً تبديل به يک 


ب حملۀ کتاب اول تواريخ حاکی از اين است که يوآ ١١مندرجات فصل (استحکامات شھر مقدس بود 


  ).آميزی به آن شھر برد و موقعيت خود را به عنوان فرمانده سپاه داود، تحکيم بخشيد موفقيت


، مصالح و کارگران لازم را برای ساختن يک بارگاه برای صورپادشاه غيريھودی  حيرامِ) ١۶ـ۵:١١


گرفت و اين عصيانی  ماورشليرا در  کنيزان و زنان ديگریسپس داود . داود در اورشليم، به اورشليم فرستاد


سلسلۀ . برای او آوردند پسران و دخترانو اين زنان  ١٧:١٧بود برعليه شريعت مندرج در سفر تثنيه 


دو ليست ديگر حاوی نام پسران داود . پادشاھی مسيحائی با پادشاھی سليمان يکی از پسران داود، ادامه يافت


ً در تلفظ نام ب(در اورشليم با اندکی اختلاف  اول تواريخ (در کتاب مقدس وجود دارد ) ا ليست سومعمدتا


  ).٧ـ٣:١۴و  ٨ـ٣:۵


فلسطينيان ھراسان از اتحاد اسرائيل و حکومت قوی مرکزی آن، تصميم گرفتند به اسرائيل ) ٢١ـ۵:١٧


داود با اطمينان از . در جنوب اورشليم جمع کردند وادی رفائيانآنھا نيروھای خود را در . حمله کنند


ناميد » يمصبعل فرا«که از خدا يافته بود به دشمن حمله کرد و آنھا را شکست داد و آن مکان را ای  پيروزی


خداوند در ). ـ حاشيه NASBترجمه (» الفتوح فتح«يا ) NKIVترجمه (» بعل شکست«شود  که معنی آن می


بودند به دست داود ھائی که فلسطينيان در آن مکان ترک کرده  بت. ای ايجاد کرد آغاز در صفوف دشمن رخنه


  .ھای بعد نباشند تا سنگ مصادمی برای نسل) ١٢:١۴اول تواريخ (و سوزانيده شدند ) ٢١آيه (افتاده 


. جمع شده و اسرائيل را به جنگ تھديد کردند وادی رفائيانمدتی بعد فلسطينيان دوباره در ) ٢۵ـ۵:٢٢


منتظر باشد و آنگاه که  درختان توتو نزديک بزند دور نيروھای دشمن  عقباين بار خداوند به داود گفت از 


شنيد، خواھد دانست که خداوند به جنگ با فلسطينيان آمده  ھای فلسطينيان را در سر درختان توت آواز قدم


جِبعَه احتمالاً ھمان جبعون بايد باشد . تارومار کرد جازرتا  نتيجه اين شد که داود دشمن را از جِبعَه. است


آيه (توجه داشته باشيد که داود ھدايت خدا را در جنگ اول ). ١۶:١۴و اول تواريخ  حاشيه NKJVترجمه (


ً ارادۀ خدا را در ھمه چيز جويا باشيم). ٢٣آيه (دليل تأئيد خداوند از جنگ دوم ندانست ) ١٩ . ما بايد دائما


  .استراتژی خدا در جنگ اول حمله مستقيم و در جنگ دوم، کمين بود
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  )فصل ششم(گردد  رشليم بر میتابوت عھد به او) ھـ


کتاب دوم سموئيل ھميشه . وقايع مذکور در فصل ششم، بلافاصله بعد از وقايع فصل پنجم اتفاق نيافتادند


  .وقايع را به ترتيب تاريخی ننوشته است


اين تابوت توسط . بود ٢و  ١:٧آخرين باری که ما نام تابوت عھد را شنيديم در اول سموئيل ) ٧ـ۶:١


ھا از آن واقعه گذشته بود، و  سال. در جِبعَه قرار داشت خانه ابينادابن پس فرستاده شده بود و در فلسطينيا


سپس داود تصميم گرفت آن را به اورشليم بياورد تا اينکه اورشليم علاوه بر مرکز سياسی مرکز دينی اسرائيل 


ھمان قريه يعاريم مذکور در اول ( وداعَلی يھبَ از مردان اسرائيلی به سمت  سی ھزار نفربنابراين با . شود


خدا قبلاً مقرر کرده بود که تابوت عھد بايست توسط  .عازم گرديد تا تابوت عھد را به اورشليم بياورد) سموئيل


ساخت  نوای  ولی داود ارابه). ٩:٧اعداد (حمل شود  قھات بنیگذشت بر دوش  ھای آن می ھائی که از حلقه ميله


مده آ، نيکون ٩:١٣در اول تواريخ ( خرمنگاه ناکون به ای عظيم تابوت عھد را ھلهو ھمراه با شادی و ھل


و تابوت عھد در خطر سقوط  لغزيدندکردند  در آنجا گاوھائی که ارابه تابوت عھد را حمل می. آورد) است


ابنابراين . قرار گرفت جا که لمس از آن. تابوت عھد را با دست نگه داشت که سقوط نکند ابينادابپسر  عُزِّ


، عُزّا بلافاصله پس از لمس تابوت عھد )١۵:۴اعداد (کردن تابوت عھد حتیّ برای کاھنان نيز ممنوع شده بود 


  .به دست خدا کشته شد


شود که چرا خدا عُزّا را به خاطر لمس تابوت عھد نابود کرد، در حالی که  اين سؤال اکثراً مطرح می


ھر «رسد که پاسخ اين سؤال چنين باشد که  شدند؟ به نظر می و نابود نمی کردند فلسطينيان اکثراً آن را لمس می


 ازبايست  داوری می» .شود تر باشد، برای ھر شرارتی به سرعت داوری می چقدر که انسان به خدا نزديک


  .خانه خدا شروع شود


ونکه فاقد حس توانيم به داوری خدا بنشينيم چ آيا کاری که خدا انجام داد، خيلی شديد بود؟ ما نمی
تابوت عھد تا زمان آمدن عيسی به منزلۀ حضور مرئی خودِ خدا . تقدس و عظمت مھيب او ھستيم


مرگ عُزّا آخرين درسی بود که به اسرائيليان داده شد تا معبد . عُزّا از اين نکته غفلت کرد. بود
با گفتار و کردار » ...دنام تو مقدس با«کنيم  آيا وقتی ما دعا می. جلال خدای خود را جدّی بگيرند


     دھيم؟ خود، نيتّ خود را نشان می


  )Scripture Unionھای روزانه  از يادداشت(


داود از مجازات عُزّا توسط خدا اندوھگين شد و موقتاً از بردن تابوت به شھر خودداری کرد و ) ١١ـ۶:٨


  .، احتمالاً در نزديکی اورشليم، قرار دادادوم خانۀ عوبيدآن را در 


  .اش را برکات عظيم بخشيد ادوم بود او و خانه ند در مدت سه ماھی که تابوت عھد در خانه عوبيدخداو


شرح . وقتی اين خبر به گوش داود رسيد، تصميم گرفت که تابوت عھد را به اورشليم بياورد) ١۵ـ۶:١٢


که تابوت در خانۀ  بدين ترتيب آمده است که در طی اين سه ماھی ١۵ـ١٣:١۵اين ماجرا در کتاب اول تواريخ 







 


 
 - 10 - 


. ادوم بود، داود به بررسی کتاب مقدس پرداخته بود تا چگونگی حمل و نقل تابوت عھد را فرا گيرد عوبيد


پس از اينکه . بنابراين ارابه نو را به کناری نھاد و به جای آن مقرر شد که تابوت بر شانۀ لاويان حمل شود


رفتند و مطمئن شدند که نحوۀ حمل تابوت عھد، مورد پسند پيش  شش قدمحاملان تابوت عھد با احتياط کامل 


کنان در پيش تابوت حرکت  ھا رقص را قربانی کرد، سپس در خيابان ھا گاوان و پرواریخدا است، آنگاه داود 


ً در  ). در اين زمان نوشته شده باشد ۶٨رسد که مزمور  به نظر می(قرار دھند  شھر داودکرد تا آن را موقتا


آن روز داود  .کرد با تمامی قوت خود به حضور خداوند، رقص میه آنقدر به ھيجان آمده بود که شخص پادشا


  .ايفود کتان ملبس بودبه جای اينکه لباس معمولی شاھانه خود را بپوشد، به 


ديد که ايفود  پشت پنجرهھمسر داود در ھنگام ورود تابوت عھد به شھر، داود را از  ميکال) ٢٣ـ١۶:۶


وقتی داود به خانه آمد ميکال رقص او را در . دھد که شايسته يک پادشاه نيست کارھائی انجام میپوشيده و 


م، کندن کسوت ھدر آيه بيستم، با توجه به آيه چھارد» برھنه«منظور از عبارت (آور خواند  ملاء عام شرم


ھار داشت که نخواسته و اظ هداود به او گفت که رقص او گويای شادی او در خداوند بود). شاھنشاھی است


 پستو از نظر خود  حقيراو خود را در حضور انسان . است شادی خود را برای امور خدائی پنھان کند


ميکال به جھت چنين ديدگاه . بود معظمبه آنھا اشاره کرده بود  لکه ميکا کنيزانیگردانيد، اما از نظر 


 ،وری ضروری است مبنی بر اينکه روح انتقاداين يک يادآ .تا روز وفاتش صاحب اولاد نشد ای منتقدانه


  .کند ثمردھی را در انسان خاموش می


  )٧فصل (عھد خدا با داود ) و


داود احساس کرد که چقدر ناشايسته است که خودش در بارگاه پرشکوھش بياسايد، در حالی که ) ۵ـ١:٧


ای برای تابوت  ی بر ساختن خانهبنابراين نيتّ خود را مبن. قرار گرفته است ھا ميان پرده، در تابوت عھد


ناتان نخست نيتّ او را ستود، سپس در اين مورد با خدا مشورت کرد، آنگاه . اعلام نمود ناتان نبیعھد، به 


  .و به او اطلاع داد که داود مجاز نيست که معبدی برای يھوّه بسازد کلام خداوند بر ناتان نازل شد


خيمه که خدا از زمان خروج بنی اسرائيل از مصر تا کنون در  يادآوری نمود ناتانخداوند به ) ١١ـ٧:۶


تر بود تا  مادام که بنی اسرائيل در حرکت و جنبش و جابجائی بودند، خيمه برای آنان مناسب. بوده است ساکن


  .زمان استقرار يک معبد، ھنوز نرسيده بود. معبد


ای بود مبنی  اين عھد وعده. نبی فاش ساختقيدوشرط خود را با داود، به ناتان  خداوند عھد بی) ١۵ـ١٢:٧


 و کرسی سلطنت او تا ابد پايدار. که او معبد را خواھد ساخت) سليمان(بر اينکه داود، پسری خواھد داشت 


ا از او دريغ نخواھد ر دوخ رحمتخواھد بود، و اگر مرتکب گناه شود، خدا او را تأديب خواھد نمود، ولی 


  .اشتد
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و  تا ابد پايدار خواھد شدداود  کرسیو  خانه سلطنتا داود مبنی بر اين بود که عھد خدا ب) ١٧و  ٧:١۶


دودمان داود از زمان اسارت در بابل منقطع شده بود، اما وقتی . نسل او بر تخت پادشاھی خواھند نشست


 )Jensen( تفسير جنسن. گردد، احياء خواھد شد عيسی مسيح ذرّيه داود برای سلطنت بر روی زمين باز می


  :است چنين


بدون . خواست معبدی برای خدا بسازد، ولی افتخار ساختن معبد نصيب پسرش سليمان شد داود می
ھا، راه را  ولی داود با اين جنگ. شک ويژگی کار داود در زندگی جنگ برای خدا بود، نه ساختن


ھا  ه جنگبعد از اينک. برای ديگری گشود تا معبدی برای ستايش خدا، بنا نھد، که آرزوی داود بود
تمام شد و آرامش حکمفرما گرديد، سليمان پسر داود با مصالحی که داود آماده کرده بود، معبد را 


سليمان نماد مسيح  .اش بر دشمن بزرگ داود نماد مسيح است در زمان زحماتش و غلبه. ساخت
معبد  مسيح سنگ بنای کليسا است که. ھا ھا و کشمکش است در جلال خودش و بعد از پايان رنج


ھای ما  ا و کشمکمشھ اينک مصالح لازم برای اين معبد پر جلال خدا از طريق رنج. حقيقی خداست
  .گردد تأمين می


داود با اعتماد عميق به عھد فيض خدا به خيمه موقتی رفت و قربانی شکرگزاری گذرانيد و ) ٢٩ـ١٨:٧


  :نويسد د میدر اين مور )Blaikie( بلايکی .دعا کرد و دعای او در اين آيات، آمده است


, داود پيش از اين از اينکه خدا شخصی گمنام از يک خانواده گمنام را برای پادشاھی برگزيده است
چگونه شد که مرا اينچنين رفيع : کند اظھار تعجب کرده بود، و اينک نيز ديگر بار اظھار تعجب می


کند، اظھار تعجب  ساختی؟ و نسبت به آينده نيز که خدا سلطنت را در خاندان او مستحکم می
  .نمايد می


سازد که خدا آنچنان به داود محبت نمود که به انسان حکم فرموده  آيه نوزدھم اين حقيقت را آشکار می


  .بود، يکديگر را محبت کنند


  )فصل ھشتم(شکست دشمنان اسرائيل ) ز


افر  بود که بر نخستين سياست داود به عنوان پادشاه اسرائيل پاک کردن مملکت از ساکنان ک) ٢و  ١:٨


  .اين سياست موجب وسيع شدن ھرچه بيشتر قلمرو اسرائيل گرديد. کردند عليه پادشاھی او شورش می


را از فلسطينيان ) ١:١٨جّت ـ اول تواريخ ( البلاد امُّ را شکست داد و فلسطينيان به عنوان نمونه، داود 


ک اول سموئيل .ر(نگی زده بود جّت ھمان جائی بود که داود خود را در آنجا به ديوا. پس گرفت


را شکست داد و دوسوم از ساکنان آنجا را کشت و  موآبھمچنين . ، و اينک پادشاه آن ديار شد)١۵ـ١٠:٢١


  .موآبيان احتمالاً نسبت به اسرائيل خيانت کرده بودند. يک سوم را زنده نگه داشت


را که در ميان صوبه ، پادشاه زَرھَدَد عَ  او نخست. فتوحات بعدی داود در قلمرو سوريه بود) ٨ـ٣:٨


از او ، بيست ھزار پيادهو  ھفتصد سوارو  ارابهواقع شده بود، شکست داد و يک ھزار  دمشقو  حمات


  .گرفت
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ھای ساق پا، به نحوی که  پی کردن يعنی که بريدن تاندون( ھايش را پی کرد ھای ارابه جميع اسبسپس 


وقتی . و تنھا صد اسب سالم را برای صد ارابه  نگه داشت) نباشد حيوان ديگر برای امور جنگی قابل استفاده


ھای دمشق به کمک ھدََد عَزَر آمدند، داود بيست و دو ھزار نفر از اراميان را کشت و سوريه را  ای که سوريه


ز سپس داود با سپرھای طلا که از سپاھيان ھدََد عَزَر گرفته بود، به اورشليم با. خراجگذار اسرائيل نمود


  .گشت


نقره به داود برای پيروزی بر ھدََد عَزَر تبريک گفت و ھدايائی از  حماتپادشاه ھمسايه  توعی ١٢ـ٩:٨


ھا به غنيمت  ھا و طلاھائی که در جنگ اين ظروف فلزی ھمگی به انضمام نقره. برايش فرستاد برنج وطلا  و


  .تفاده شدگرديدند و بعداً در معبد از آنھا اس وقف خداوندگرفته شده بود 


 وادی ملحرا در  آرامياناز  ھيجده ھزارگويد که داود  آيه می. شود در اينجا تضادی مشاھده می) ١٣:٨


را در وادی ملح  ادومياننوشته شده که ابشای ھيجده ھزار نفر از  ١٢:١٨اما در کتاب اول تواريخ . کشت


باستانی و نسخه سوری، در  LXXنند ھای عھد عتيق عبری ما واقعيت اين است که در بعضی از نسخه. کشت


  .، از ادوميان نام برده شده است١٣:٨دوم سموئيل 


در رابطه با فتح مرقوم در دوم سموئيل نوشت، با توجه  ای  برای خويش تذکرهولی اين واقعيت که داود 


اب اول تواريخ کت. رسد به اينکه اين عمل در کتاب اول تاريخ به ابشای نسبت داده شده، غيرمعمول به نظر می


ً در جنگ اتفاق می. معمولاً در مدح داود نوشته شده افتد، داود به عنوان فرماندۀ کل قوا،  شايد آنچنانکه غالبا


اما در اول تواريخ فرماندھی جنگ به عھدۀ . فتوحات افسر ارشد لشکرش را به حساب خود گذاشته است


القدس توجھش  داود داشته است، باھدايت روح ابشای است، حتی گرچه تاريخ نگار که معمولاً تکيه بر


خوانيم که  مورد پيچيده ديگر اين است که در مزمور شصتم می. معطوف به رھبر واقعی آن نبرد بوده است


  ».يوآب برگشته، دوازده ھزار نفر از ادوميان را در وادی ملح کشت«


  :نويسد در اين مورد می )Eugene Merrill( ايوجين مريل


اينکه عمليات جنگی کلی تحت فرماندھی ابشای بوده است و اينکه  شايد اين تفاوت با توجه به
  .پذير باشد يوآب، با سربازان تحت فرماندھی خود دو سوم ادوميان را کشته است، توجيه


 ادوميان بندگان داود شدند،و ھمچنين چون جميع  ادوم گذاشترا بر  قراولاناين واقعيت که داود ) ٨:١۴


  .ه سيزدھم و مندرجات مربوط به آن در کتاب تواريخ ايامتأئيدی است بر مندرجات آي


بر اسرائيل  انصافبنابراين پادشاھی و قدرت داود به سرعت گسترش يافت و داود با عدل و ) ١٨ـ٨:١۵


يوآب سردار لشکر و : اند بعضی از کارگزاران مھم در پادشاھی داود در اين آيات نام برده شده. سلطنت کرد


احتمالاً ھمان ابياتار است که اشتباھاً اخيملک نوشته شده است ـ (صادوق و اخيملک  وگار وشافات، وقايع نھي


. ھم کاھن بودند پسران داودرئيس محافظان و  بناياھو و سرايا، کاتب و کاھنان) توجه کنيد به مندرجات بعد
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معرفی  ابياتارک پسر اخيمل ۶: ٢۴و  ١۶:١٨در کتاب اول تواريخ . شود در آيۀ ھفدھم ھم مشکلی مشاھده می


ترين  ساده. به عنوان پسر اخيملک نام برده شده است ابياتاراز  ٢٠:٢٢شده است، ولی در کتاب اول سموئيل 


ياتی که اخيملک به عنوان پسر ابياتار معرفی آبردار در  راه حل اين مشکل اين است که ممکن است نسخه


 .ھا را برعکس نوشته باشد شده، نام


آيد اين است که ھر نسلی دارای  ل ديگری که براساس رسوم عھد عتيق به وجود میبه ھر حال مشک


بدين ترتيب در ھر زمان خاصی امکان . باشند، يعنی نوه نام پدربزرگ را دارد و يا بالعکس ھای مشابه می نام


به عنوان دو  رابطه ابياتار و اخيملک. اين وجود داشته است که ھمکار کاھن صادوق ابياتار يا اخيملک باشد


  ).٢:٣ک لوقا .ر(ھمکار کاھن ظاھراً مانند رابطه بين حناّ و قيافا در دوران خداوند ما عيسی مسيح بوده است 


وقتی که داود پادشاه شد، ابياتار . وقتی شاول اخيملک و پسرش را در نوب کشت، تنھا ابياتار زنده ماند


  .زل ننمودرا به عنوان کاھن اعظم منتصب نمود ولی صادوق را ع


  )فصل نھم(اظھار شفقت به مفيبوشت ) ح


و به دنبال فرصتی ) ١٧ـ١۴:٢٠اول سموئيل (داود عھد خود را با يوناتان به خاطر آورد ) ١٣ـ١:٩


. بنابراين درصدد برآمد تا ببيند کسی از خاندان شاول باقی مانده است يا نه. گشت تا به عھد خود وفا نمايد می


به نام مفيبوشت باقی  پسر لنگیدم پادشاه پيشين بود به داود اطلاع داد که از يوناتان که خا صيباشخص به نام 


داود او را به اورشليم احضار کرد و . کند در بخش شرقی رود اردن زندگی می لودبارمانده است که در 


شانيد و صيبا و فرمان داد که دارائی خانوادگيش به او باز گردانيده شود و او را برسر سفره شاھانه خود ن


  .گماشتمفيبوشت  پسرانش را به خدمت 


معنی لودبار احتمالاً، (مفيبوشف تصوير يک بذر متحول نشده است که در زمين عقيم قرار گرفته است 


ای از خاندان  او رانده شده). در آيه چھارم يعنی فريفته شده ماکير(و فريفتۀ گناه است ) است» بدون علف«


او قادر نبود به حضور پادشاه بيايد و لطف او را نسبت به خود طالب شود، چونکه از . ساقط شدۀ شاول بود


.  ولی پادشاه فياض او را فرا خواند تا رحمت خود را به او نشان داده و او را متبارک سازد. ھر دو پا فلج بود


ما ھم . نجات بديھی استھماھنگی اين مرحله با  .مفيبوشت به ناگاه خود را بسيار غنی و ھمنشين پادشاه ديد


بخشی از (؛ ما ھم مانند  مفيبوشت ناتوان بوديم )ناتوان از آمدن به حضور خدا(مانند  مفيبوشت ناتوان بوديم 


ما به عضويتّ در خانوادۀ خدا و . اما توسط فيض خدا مورد لطف خدا قرار گرفتيم). يک نژاد ساقط شده


  .ارث شدن با مسيح سرافراز گرديديم ھم
  


  آنگيز، ی آنچنان خدائی و شگفتمحبت
  طلبد، تماميت قلب و تماميت زندگی مرا می


  !ھر چه که دارم
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  )Isaac Watts( اسحاق واتس —


  )فصل دھم(فتوحات ديگر داود ) ط


اين ھمان . که زمانی داود را مورد لطف خود قرار داده بود، درگذشت عمونپادشاه  ناحاش) ۵ـ١:١٠


احتمالاً ناحاش داود ). ١١اول سموئيل (را شکست داده بود  ی است که شاول در آغاز سلطنتش او»ناحاش«


اينک داود . شد را در دوران تبعيدش کمک کرده بود، چونکه در ظاھر امر شاول دشمن او و داود محسوب می


فرستاد که به جای  حانون پسر ناحاشخواست که لطف او را جبران کند، بنابراين قاصدان خود را نزد  می


به فرستادگان داود مشکوک  سروران بنی عمونطنت نشسته بود، تا به او تسليت بگويد، اما پدرش بر تخت سل


بنابراين حانون دستور دا د ريش آنھا را تراشيده و . اند شدند و تصور کردند که آنھا برای جاسوسی آمده


گان تحقير شدۀ خود را ديد، داود وقتی که فرستاد. ھايشان را چاک بزنند و آنھا را به نزد داود باز گردانند جامه


  .بسيار عصبانی شد


. عمون متوجه قبح عمل خود و خشم داود شدند، برای جنگ با اسرائيل آماده شدند وقتی که بنی) ٨ـ١٠:۶


بدين ترتيب سربازان . استخدام کردند) ١٩: ک اول تواريخ.ر(واقع در شمال آرام بنابراين بيست ھزار نفر از 


  .، در مقابل دو ارتش قرار گرفتند ـ ارتش آرامی و ارتش بنی عمونيوآبداود تحت فرماندھی 


  :گويد چنين می ٧و  ۶:١٩در رابطه با ناھماھنگی آيه ششم و اول تواريخ  )John Haley( جان ھلی


ھای کوچکی در آرام بودند، کشور پادشاھی  مانند صوبه و طوب که سلطان نشين» بيت رحوب«
  :می و تعداد سربازان به قرار زير استبدين ترتيب اسا. النھرين بود کوچکی در بين


  


 دوم سموئيل
  


  نفر ٢٠.٠٠٠  ھای بيت رحوب و صوبه آرامی
  نفر ١٢.٠٠٠  ھای طوب آرامی
  نفر ١.٠٠٠  ھای معکه آرامی
  نفر ٣٣.٠٠٠  جمع


 يخاول توار
  


  نفر ٣٢.٠٠٠  ھای صوبه و غيره آرامی
  ]١.٠٠٠[  )تعداد داده نشده(ھای معکه  آرامی
  نفر ٣٣.٠٠٠  جمع


  


او خود فرماندھی گروھی از بھترين سربازان . سربازان خود را به دو گروه تقسيم کرد يوآب) ١۴ـ٩:١٠


. فرماندھی گروه دوم را در مقابله با بنی عمون بر عھده گرفتند يوآببرادر  ابيشاھا و  را در مقابله با آرامی
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. نياز به کمک داشت گروه ديگر به کمک او بشتابد ھر دو فرمانده توافق کردند که در صورتی که يک گروه


ھا به گوش بنی  وقتی خبر فرار آرامی. نھا حمله کردند، گريختندآوقتی که يوآب و سربازانش به  ھا میاآراما 


  .برگشتند) احتمالاً ربا(نشينی کرده و به شھر  عمون رسيد، آنھا نيز ترسيده و عقب


قعه آراميان نيروھای خود و نيروھای کمکی را از ساير ايالات کوتاه مدتی پس از اين وا) ١٩ـ١٠:١۵


) محل دقيق آن مشخص نيست(واقع در شرق رود اردن  حيلامآرام جمع کرده و برای جنگ با اسرائيل در 


و  ھفتصد ارابه ارتش اسرائيل در اين نبرد . ارتش داود نيز به آنجا وارد شده و آنھا را شکست داد. اردو زدند


تلفات را ھفت ھزار ارابه و چھل ھزار پياده  ١٨:١٩کتاب اول تواريخ (را نابود کردند  ر سوارچھل ھزا


 ۴٠.٠٠٠نويسد که در آن جنگ ھنگ سواره نظام شامل  ويليامز در رابطه با اين ناھماھنگی می. نوشته است


). گين بوده استارابه سن ٧.٠٠٠سرباز و  ۴٠.٠٠٠ارابه سبک و ھفت ھنگ پياده نظام شامل  ٧٠٠سرباز؛ 


و ديگر از بنی عمون  داود صلح کردهھا را نسبت به قدرت داود متقاعد نمود، بنابراين با  اين نبرد آرامی


  .تقاضای کمک نکردند


  )١٢و  ١١فصول (سقوط داود . ٢
  )١١فصل (جنايت عليه بتشبع و اوريا ) الف


ين داود را از سه ، لغزش سنگ)Matthew Henry( مفسر معتبر  کتاب مقدس آقای ماتيو ھنری) ۵ـ١:١١


و ) ٣(؛ »سائیآ افراط او در تنبلی و تن«) ٢(؛ »غفلت داود از موقعيتش«) ١: (جھت بررسی کرده است


به جنگ برود، يوآب را به مقابله با بنی عمون فرستاد و  انقضای سالداود به جای اينکه در » .چشم چرانی«


ً م .خودش به آسايش در خانه پرداخت يک روز  .شود ھای بزرگ می نتھی به وسوسهاوقات بيھودگی غالبا


داود . بارگاھش ايستاده بود و از آنجا زنی زيبا را ديد که مشغول شستن خويش است در پشت بام، داود عصر


 اورياو ھمسر  بتَشَبعَبا ديدن آن زن وسوسه شد و به تفحص در مورد او پرداخت و مشخص شد که نام او 


زن پس از . داود به دنبال آن زن فرستاد و با او مرتکب زنا شد. باشد یيکی از جنگجويان دلاور ارتشش م


مدتی بعد بتشبع متوجه شد  .خانه خود برگشتعمل زنا براساس رسوم طھارت، خود را طاھر ساخته و به 


  .باشد حامله است و به داود اطلاع داد که حامله می


را از جبھه احضار  اوريانخست . رپوش بگذاردای کشيد تا بر گناه خودش س آنگاه پادشاه نقشه) ١٣ـ١١:۶


خواھد از پيشرفت يوآب در جنگ اطلاع يابد و بعد از اينکه اوريا گزارشات جبھه  کرد و وانمود کرد که می


را به اطلاع داود رسانيد، داود به او پيشنھاد کرد که به خانه رفته و استراحت کند، با اين اميد که شب را با 


ولی اوريا نقشه داود را . و وقتی که بچه متولد شد اوريا تصور خواھد کرد که بچه اوست زنش خواھد خوابيد


اوريا فکر کرد که شايسته نيست در . خوابيد نزد در خانه پادشاهاش برود  عقيم گذاشت و به جای اينکه به خانه


کرد تا به  را مستی اوريا روز بعد داود در عين نااميد. خانه استراحت کند، در حالی که قوم او در جنگ بود
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صداقت و وفاداری اوريا در تناقض کامل با . اش نرفت اش برود، اما اين سرباز وفادار باز ھم به خانه خانه


  .پادشاه بودرفتار 


ترسيد توسط اوريا مکتوبی برای يوآب فرستاد  الوقوعش می سپس داود که از رسوائی قريب) ١٧ـ١١:١۴


پادشاه به يوآب فرمان داده بود . ستور قتل اوريا که توسط خودش به يوآب تسليم شدای بود شامل د ـ و اين نامه


، جائی که مرگ اوريا حتمی بود، در اين صورت اوريا زنده »اوريا را در مقدمۀ جنگ سخت بگذاريد«


کشته يوآب صحنه جنگ را طوری ترتيب داد که . مانست تا طفلی را که متولد خواھد شد، از آن خود نداند نمی


روی داد، و سربازان اوريا که در مرکز به جلو حرکت  او به قوای خود فرمان پيش. شدن اوريا قطعی بود


از نظر جنگ . کردند به سادگی مورد ھدف تيراندازان بنی عمون که در روی قلعه قرار داشتند، قرار گرفتند


ازان وفادار به داود، استراتژی احمقانه بود، اما در حذف اوريا و بسياری از سرب ای چنين استراتژی


  .آميزی بود موفقيت


دانست که پادشاه از شکست نظامی در آن  وقتی که يوآب گزارش واقعه را به داود داد، می) ٢١ـ١٨:١١


دانستيد که  مگر نمی »چرا برای جنگ به شھر نزديک شديد؟«جنگ عصبانی خواھد شد، و خواھد گفت 


بنابراين يوآب با ). ۵۵ـ۵٠:٩ک داوران .ر(اری کرد و کشته شد؟ چنين ک )يربوشت(پسر جدعون  ابيملک


، چون »ی نيز مرده استتّ ات اوريای ح بنده«بينی خشم پادشاه به فرستادگان گفت پادشاه را آگاه کنيد که  پيش


  .فھميده بود شنيدن اين خبر خشم پادشاه را راجع به شکست نظامی آن جنگ، تسکين خواھد داد


سپس داود يوآب را دلداری داده . ن آنچنانکه يوآب گفته بود، خبر را به داود رسانيدندقاصدا) ٢۵ـ٢٢:١١


پذير است، و مرگ اوريا نبايدپيشروی را مختل کند،  در جنگ اين مسائل اجتناب: و به او گفت


د را با ترتيب داود منافقانه کوشيد تا گناه بزرگ خو بدين ».کند تفاوت ھلاک می شمشير اين وآن را بی«چونکه


 .ناپذير بودن مرگ، سرپوش نھد تقدير و اجتناب توسل به


بعد از ايام سوگواری مرسوم برای اوريا، داود از بتشبع خواستگاری کرد و او را به زنی گرفت و مدتی 


  .بعد طفل متولد شد


علت اينکه کتاب مقدس اين صحنه از زندگی داود را گزارش داده است، ھمانا صداقت و صحت آن 
ً چگونه افرادی بوده. است اند، به  اين گزارش بصيرتی صميمانه در مورد مردم خدا و اينکه واقعا
 Scripture يادداشت روزانه( .باشد دھد، که شامل تصاويری زشت و زيبا از شخصيت آنان می ما می


Union( 


 )١٢فصل (اعتراف نزد خداوند ) ب


 ٣٢مزامير . افتاده است ١٢و  ١١ه در بين فصول ی يکسالا معمولاً عقيده براين است که فاصله) ٩ـ١:١٢


نزد ناتان نبی سپس  .باشد حاصل اندوه و تأسف داود و سنگينی دست خداوند بر او، در اين مدت می ۵١و 


مرد ثروتمندی که گوسفندان بسيار داشت، «: داود آمد و مشکلی را با داود مطرح کرد و نظر او را جويا شد
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ارد شد، دريغش آمد يکی از گوسفندان خود را کشته و از ميھمانش پذيرائی کند، و وقتی که ميھمانی بر او و


به جای آن ماده بره کوچکی را که متعلق به يک مرد فقير بود گرفت و آن را کشت و از ميھمان خود پذيرائی 


ت اعلام کرد که آن با عصباني ، بنابراينتر از گناه خود داوری کند توانست گناه ديگران را ساده داود می ».کرد


بايد چھار برابر  آنچه که از آن مرد فقير گرفته است، به او رد نمايد و مجازات او مرگ  مرد ثروتمند می


کسی که چنين کاری کرده است، «: ناتان با عصبانيت انگشت اتھام خود را به سوی داود گرفت و گفت. است


پادشاه ساخت، تو را ثروتمند ساخت، ھر چيزی را که  خدا با فيض خود با تو برخورد نمود، تو را .تو ھستی


  ».اما تو بتشبع را از اوريا گرفتی و او را کشتی تا گناه خود را بپوشانی. طلبيد به تو د اد دلت می


شمشير از خانه داود، دور نخواھد شد، : آنگاه خداوند، مجازات گناه پادشاه را اعلام کرد) ١۴ـ١٠:١٢


و پسری که از ) ٢٢:١۶ک دوم سموئيل .ر(و مورد تجاوز قرار خواھند گرفت زنان داود در پيش چشم ا


آنگاه داود به زانو در افتاد و توبه کرد و به گناھان خود برضد خداوند،  .کند، خواھد مرد بتشبع پيدا می


  :نويسد در تفسير اين آيات می )Morgan( مورگان. اعتراف کرد


که صادقانه به گناھش اعتراف کند، اين امکان کسی . در آيه سيزدھم» نيز«توجه کنيد به عبارت 
  .سازد که گناه او را از او دور کند را برای خدا فراھم می


ناتان بلافاصله به داود اطمينان داد که جريمه گناه او بخشوده شده است و او نخواھد مرد ولی عواقب گناه 


ثروتمند فتوا صادر کرده بود، چھار برابر در واقع داود آنچنانکه در مورد آن مرد . او به دنبالش خواھد آمد


، ابشالوم )١٣فصل (اش مرد، پسرش امنون مُرد  بچه): ١:٢٢ک خروج .ر(آنچه را که ستانده بود رد کرد 


  ). ٢ اول پادشاھان(و ادونيا اعدام شد ) ١٨فصل (کشته شد 


او شديداً محزون . اخت، داود به دعا و روزه گرفتن پردبيمار شدوقتی که پسر کوچک داود ) ٢٣ـ١٢:١۵


تواند  اش ديگر نمی بود، ولی وقتی فھميد که بچه مرده است، روزۀ خود را شکست و غذا خورد و گفت که بچه


منبع اعتماد عظيمی برای والدينی است که  ٢٣آيه . شود اش محلق می باز گردد، ولی روزی خودش به بچه


  :نويسد در اين مورد می )Matthew Henry( اتيو ھنریم .دھند کودکان کوچک و شيرخوارۀ خود را از دست می


ھای کوچک خود را که در سن شيرخوارگی از  والدين ايماندار دليل بزرگی بر اين اميد دارند که بچه
ای است که خدا به ما و نياکان ما داده است  اند، در دنيای ديگر ببينند، چونکه اين وعده دست داده


کنند، و مانند طفلان سبک  به گناه خود اعتراف میو اين وعده شامل کسانی است که توبه کرده و 
  .شوند بار می


روند،  ميرند، به بھشت می ھائی که قبل از رسيدن به سن تکليف می توانيم اطمينان داشته باشيم بچه ما می


  )١۴:١٩متی ( »است) کودکان(ملکوت آسمانی از مثل اينھا «: چونکه عيسی مسيح فرموده است


داود قبل از . ذات خداوند به دست آورد و بدان وسيله به داوری خدا گردن نھاد داود شناخت عميقی از


اش باز  ولی بعد از مردن بچه. دانست که يھوّه خدای رحمت است اش خدا را ستايش کرد، چون می مردن بچه
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او آنچه را که در پشت سرش بود . دانست که يھوّه خدای عدالت است ھم خدا را ستايش کرد، چون می


دانست که خدا او را  او نااميد نشد، چون می. راموش کرد و نظم خدائی را گردن نھاد و چشم به آينده دوختف


  .متبارک ساخته است


ناميدند که  سليمانبتشبع زن داود بار ديگر حامله شده و پسری برای داود زائيد و او را ) ٢۵و  ١٢:٢۴


  .ناميد) مقبول يھوّه( یََ◌ديدياتان نبی سليمان را نا. از سوی خداوند مقرر شد جانشين پدرش داود باشد


چنين به نظر . رسيم که به علت گناه داود، متوقف مانده بود می ربهّاينک به داستان حمله به ) ٣٠ـ١٢:٢۶


ژوزفوس و نسخه (ھا بود تصرف کرده بود  رسد که يوآب تمام شھر را بجز بخشی از شھر که در بلندی می


NKJV سپس به داود پيام فرستاد که ). را محاصره و تسخير آن را قطعی نمودشھر آبھا  گويند که يوآب می


گاھی قدرت واقعی ذاتی . يوآب آدم دمدمی مزاجی بود. بيايد و کار را يکسره کند و سھم خود را انجام دھد


داود شد و نصيب  ربهافتخار فتح . باک و طراح نابکاری بود داد، ولی رويھمرفته زرنگ، بی خود را نشان می


ھای گرانبھا بود، و  و مزين به سنگ يک وزنه طلاپادشاه ربه را صاحب شد، تاجی که وزنش  تاج طلائی


  .بسياری غنايم ديگر


اساتيد کتاب مقدس در اينکه اين آيه شارح مجازات ظالمانه بنی عمون توسط داود است و يا ) ٣١:١٢


شق دوم بيشتر . رزی و صنعتی است، توافق نظر ندارندتشريح نوعی بيگاری ظالمانه در رابطه با امور کشاو


  .خوانی دارد با روش داود نسبت به دشمنانش ھم


  )٢٠ـ١٣فصول (مشکلات داود . ٣
  )١٩ـ١:١٣(تجاوز امنون به تامار ) الف


از ھمسرش ميکال بود، در حالی که امنون پسر ديگر داود از ھمسر  داودپسر  ابشالوم) ١۴ـ١:١٣


امنون عاشق تامار خواھر ابشالوم و خواھر . اخينوعم بود، يعنی در واقع برادر ناتنی بودندديگرش به نام 


در اين ميان . اما او دختری متقی و باکره بود. بستر شود ای بود که با او ھم ناتنی خود شد و درصدد طرح نقشه


او پيشنھاد  اه شد، راه حلی بهکه از وضع آشفته امنون آگ) پسرعموی امنون ـ آيه سوم(شخصی به نام يوناداب 


مريضی بزند و از پدرش تقاضا کند که خواھرش تامار او را پرستاری  کرد وآن اين بود که امنون خود را به


  .اين نقشه اجرا شد و امنون تامار را به عنوان پرستار به اطاق خود کشيد و به اجبار به او تجاوز کرد. کند


ً در ين خيانت، تامار را با خواری تامنون بعد از ارتکاب ا) ١٩ـ١٣:١۵ مام از خود راند، آنچنانکه غالبا


خواست خود را از  امنون می. اند شھوت و نفرت بسيار به ھم وابسته. شود ھا واقع می بازی اين گونه ھوس


بنابراين امنون تامار را به زور بيرون کرد، با اين . دست تامار خلاص کند، ولی تامار مايل به ترک آنجا نبود
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خبر ماجرا به گوش . بيرون آمده و جامۀ سوگ پوشيد تامار» .ه برفت، از دل برودآنکه از ديد«اميد که ھر 


  .ابشالوم رسيد


  )٣٩ـ٢٠:١٣(انتقام ابشالوم از امنون و فرار او ) ب


ابشالوم به خاطر تسلی دادن به خواھرش تامار به او گفت موضوع را زياد جدی نگيرد، ولی ) ٢٠:١٣


در آنکه اميد ازدواجی در آينده داشته باشد  تامار در خفت و خواری بی. کشيد در دل نقشه انتقام از امنون را می


شھوت گناھی است که . اين احتمالاً بدان معنی است که او ديگر ازدواج نکرد. خانه برادر خود ابشالوم ماند


  .کند دار می معصوميتّ را لکه


ی امنون را تنبيه نکرد و سکوت او ول بسيار غضبناک شدھر چند که داود از شنيدن اين جريان ) ٢١:١٣


  .دانستند احتمالاً بدان جھت بود که خودش کمتر از امنون گناھکار نبود و ھمه اين را می


گناه عمدی ابتکار عمل، . دانست، اما دستش بسته بود داود وظيفه خود را در اين مورد خاص می
  )Scripture Unionروزانه ھای  يادداشت( .ستاند آزادی سخن گفتن و شھادت را از انسان می


و وارث تاج و تخت داود بود، داود ) ١:٣اول تواريخ (زاده داود  ممکن است اين واقعيت که امنون نخست


  .را تحت تأثير قرار داده باشد


دو سال از آن . ابشالوم صبر کرد تا فرصت لازمه برای انتقام از امنون را به دست آورد) ٢٩ـ٢٢:١٣


اصرار ابشالوم . شد ئيل انجام می چينی گوسفندان مانند ھر سال در نزديکی بيت سم پشممرا. ماجرا گذشته بود


بری خوشايند داود نبود، چون احتمالاً نگران جان پسرش امنون  مبنی بر حضور پسران پادشاه در مراسم پشم


عھد داود بود، به ولی ابشالوم موفقّ شد که ھمۀ پسران پادشاه از جمله امنون را که فرزند اول و ولي. بود


در اين مراسم طبق يک قرار قبلی خادمان ابشالوم بر سر امنون ريخته و او را به قتل . کنددعوت مراسم 


  .بقيه شاھزادگان از ترس جان به اورشليم گريختند. رسانيدند


ر ديگر باره داود عزادا! را کشته استپسرانش آنگاه به داود خبر رسيد که ابشالوم تمام ) ٣۶ـ٣٠:١٣


کشته شده است و ابشالوم به خاطر تامار  امنون خبر را تصحيح کرد و به داود گفت که تنھا، يوناداباما . شد


  .پسران داود به اورشليم باز گشته و ماتم گرفتند. از او انتقام گرفته است


 کرد و تلمای پدر در سوريه که مادرش زندگی می جشورو اما ابشالوم از ترس جان به ) ٣٩ـ٣٧:١٣


امنون از ابشالوم بزرگتر و  .زندگی کرد جشوردر سه سال ابشالوم . اش پادشاه آنجا بود، گريخت بزرگ اسمی


 داود پادشاه. دبا مرگ امنون ابشالوم رويای وليعھدی را در خود پرورش دا. تا زمان مرگش وليعھد داود بود


يافت، اظھار علاقه نمود که بار ديگر پس از اينکه اندوھش در اثر گذشت زمان نسبت به مرگ امنون تسکين 


  .ابشالوم را ببيند
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  )١۴فصل (برگشت ابشالوم به اورشليم ) ج


دانستند  ولی اھالی اورشليم می. متوجه شد که داود مايل است که ابشالوم به اورشليم برگردد يوآب) ١:١۴


ود را از آوردن ابشالوم به بنابراين تصور عدم پذيرش ملت، دا. که ابشالوم قاتل است و بايد اعدام گردد


  .اورشليم باز داشت


را با شرايطی مشابه ) لحم نزديک بيت( زنی دانشمند از تقوعبرای رفع اين مشکل  يواب) ٧ـ٢:١۴


آن زن تظاھر به عزاداری نموده و به داود گفت يکی از پسرانش، . وضعيت خانوادگی داود، به نزد داود آورد


بدين ترتيب نام . خواھند پسر ديگرش را که زنده مانده است بکشند ردم میاينک م. پسر ديگرش را کشته است


  حال تکليف او چيست؟. محو خواھد شد بر روی زميناو  اعقابو 


پادشاه به آن زن گفت به خانه برگردد و منتظر پاسخ او بماند، باشد که راھی برای تبرئه قاتل ) ١٣ـ٨:١۴


گيرد، به دام  داود بود، به اين اميد که داود را با تصميمی که مین زن خواھان پاسخ فوری آپيدا کند، ولی 


داود پادشاه . ر خود پذيرفت ولی تصميم را به عھده پادشاه گذاشتعواقب بخشش پادشاه را بآن زن . بياندازد


ام ای داد، آن زن داود را به د به محض اينکه داود چنين وعده. به او قول داد که اين فرزند او خواھد ماند


، آوارۀ خوددارد، پس به چه سبب پسر  انداخت و گفت اگر پادشاه اين احسان را نسبت به پسر او مرئی می


  بخشد؟ خواند و او را نمی ابشالوم را به نزد خود نمی


يک پسر کشته شده و بستگان و . آنچه که آن زن بدان تظاھر نمود، تصويری از وضعيت داود بود
اما تصميم داود نشان دھنده ). ٧آيه (که او را کشته است، کشته شود خواھند پسر ديگر  فاميل می


ھا  رأفت و جلوگيری از يک سلسله خونريزی بود که اکثراً در خاورميانه و در ميان بسياری از نسل
ولی اصرار آن زن در نقل داستان اشاره به وضعيت حاکم بين داود و ابشالوم . ادامه داشته است


به گناھی که مرتکب شده بود، و بخشش خدا را در يافته بود، متعھد بود که داود با توجه . بود
  )Scripture Unionھای روزانه  يادداشت( .اش، ابشالوم را مجدداً بپذيرد فرزند آواره


چون آبی است که بر روی زمين ريخته منظور آن زن اين بود که آنچه که اتفاق افتاده است، ) ١۴:١۴


زندگی . توان اين آب را جمع کرد و يا امنون را زنده کرد ون بود که ديگر نمیو منظور او مرگ امن شد،


حاکی از اين است که  ١۴آخرين بخش آيه . ھای طولانی نمائيم تر از آن است که آن را صرف کشمکش کوتاه


ر آمرزيده و تا گناھکا کند تدبيرھا می، بلکه )آنچنانکه داود فھميده بود(گيرد  خدا فوراً جان گناھکار را نمی


  کند، پس چرا پادشاه چنين نکند؟ اگر خدا چنين می. اصلاح شود


ه پادشاه گفت که با اين انتظار نزد پادشاه آمده است که او نيز چون خداوند رحمت ن بآن ز) ٢٣ـ١۴:١۵


 خواست که پادشاه به او رحمت و بخشايش پادشاه را در مورد پسرش به دست آورده بود و اينک می. آورد می


ھا طرح يوآب است، و آن زن نيز حدس پادشاه را  پادشاه حدس زد که تمام اين نقشه. پسر خود رحمت آورد


بدين ترتيب داود پادشاه به يوآب دستور داد ابشالوم را عليرغم اينکه توبه نکرده بود، به اورشليم . تأئيد کرد
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عملی غيرمنصفانه از سوی داود بود و ) دپذيرش ابشالوم بدون اينکه توبه کرده باش(اين کار . باز گرداند


  .بايست بھای آن را بپردازد می


ابشالوم دو سال تمام در اورشليم زندگی کرد، بدون اينکه اجازه داشته باشد به حضور ) ٣٣ـ١۴:٢۴


تشريح زيبائی و موھای ابشالوم، مندرج در اين آيات فاکتوری بود برای جلب محبت مردم (پدرش برود 


د از دو سال ابشالوم سعی کرد با يوآب تماس برقرار کند، باشد که مقدمات ملاقات با پدرش را بع). اسرائيل


يوآب را به آتش  مزرعه جوفراھم سازد، ولی يوآب تماس با او را رد کرد، بنابراين ابشالوم دستور داد 


ً دست به کار شده و مقدمات ملاقات ابشا. کشيدند لوم را با پدرش فراھم اين مسئله موجب شد که يوآب سريعا


  .ساخت


ابشالوم . ھفت سال از زمانی که تامار مورد تجاوز قرار گرفته بود و پنج سال از مرگ امنون گذشته بود


ھر چند داود او را بخشيده بود و به جای اينکه او را مجازات کند، به . مدت پنج سال پدرش را نديده بود


ولی وقتی که داود و ابشالوم . ه اتفاق افتاده بود، فراموش نکرده بوداورشليم باز گردانيده بود، ولی آنچه را ک


سپس ابشالوم احسان پدرش . سرانجام يکديگر را ملاقات کردند، ابشالوم بخشش کامل خود را از داود، گرفت


استفاده ) ١٨ـ١۵فصول (را به خود جلب کرد و از احسان پدر به عنوان سکوی پرتابی برای شروع انقلاب 


  .داود از خون پسر خود درگذشت، ولی ابشالوم در عوض نقشه قتل پدر را کشيد. نمود


  .کارھای يوآب تماماً بر اين محور بود که از لطف داود و ابشالوم که پادشاه آينده بود، برخوردار شود


  )١٨ـ١:١۵(شورش ابشالوم و فرار داود ) د


بدين ترتيب مردانی گرد خويش جمع کرد . ا شدن به بعد سودای پادشاھی در دل ابشالوم پيدآاز ) ۶ـ١:١۵


کرد که  ايستاد و چنان عمل می می) شد جائی که مسائل شرعی و حقوقی حل و فصل می( کنار دروازهو به 


او عملاً پدرش را در حل و فصل . گوئی تنھا کسی در اسرائيل است که نگران بھبود اوضاع مردم است


گفت اگر خودش پادشاه بود، مردم آن انصاف و  کرد و می ی میموارد قانونی و شرعی محکوم به کوتاھ


  .فريفت را می دل مردان اسرائيلبدين ترتيب ابشالوم . کردند عدالتی را که شايسته آنان بود، دريافت می


، )NKJV، آرامی، ژوزفوس و حاشيه بر LXXبرطبق نسخه ( چھار سالبعد از گذشت ) ١٢ـ٧:١۵


. برود حبرونکه در ھنگام تبعيدش کرده بود، از داود اجازه گرفت که به ذری نابشالوم با تظاھر به ادای 


در . حبرون قبل از آن مرکز حکومت اسرائيل بود، ولی داود مرکز حکومت را به اورشليم انتقال داده بود


ی بر که ھمراه ابشالوم بودند از نيتّ واقعی ابشالوم مبن دويست نفریآن  .ضمن حبرون زادگاه ابشالوم بود


و ) ٣۴:٢٣ک .ر(يکی از مشاوران داود و پدربزرگ بتشبع  اخيتوفل! دانستند جانشينی پادشاه چيزی نمی
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شايد ھدف اخيتوفل در پيوستن به ابشالوم، گرفتن انتقام از داود . به ابشالوم پيوستند فتنهبسياری ديگر در اين 


  .بوداش بتشبع آن رفتار ناشايست را به عمل آورده  بود که به نوه


گروھی از ھمراھان آنگاه با . داود از اين توطئه آگاه شد و فھميد که موقعيت خطرناک است) ١٨ـ١٣:١۵


در خارج  بيت مرحقرا جمع کرده در  اھل خانهبدين ترتيب داود بلافاصله . تصميم به ترک اورشليم گرفت


  .در اورشليم ماندند انهنگھداری خپادشاه برای  کنيزھایاز  ده تناما . از شھر اورشليم ساکن شد


  )١۴:١۶الی  ١٩:١۵(دوستان و دشمنان داود ) ھـ


در ميان کسانی که ھمراه داود اورشليم را ترک کردند گروھی فلسطينی بودند که جّت را ) ٢٢ـ١٩:١۵


کرد از داود تقاضا  اتای جّتیوقتی . بود اتِای جّتیيکی از اين افراد . ترک کرده بودند و به داود پيوسته بودند


گذشته از آن او يھودی نبود، او يک تبعيدی بود و . ھمراھش برود، پادشاه به او اصرار نمود که برگردد


او مصمم بود که . منصرف نشد اتایاما . ھا به مقامی رسيده بود و موقعيت داود نيز بسيار نامطمئن بود تازگی


وفاداری اين شخص غيريھودی را با اجازه  داود. آمد به پادشاه بپيوندد، ديگر برايش مھم نبود چه پيش می


ھر جائی که آقايم پادشاه خواه در موت و «گفت  اتایدادن به او در ھمراه بودن پادشاه در تبعيد، پاداش داد و 


ايمانداران بايد، ھمچون اتای که پادشاه را در ايام مطرود  ».خواه در زندگی، باشد، بندۀ تو آنجا خواھد بود


  .رد، پادشاه پادشاھان را متابعت کنندبودنش، متابعت ک


و به سوی درۀ اردن  عبور کردندواقع در شرق اورشليم  نھر قدرونپادشاه و ھمراھان از ) ٢٣:١۵


يوحنا (رفتند، جائی که ھزاران سال بعد بزرگترين پسر داود در ھيئت يک پادشاه مطرود، چادرجاپای او نھاد 


نجات جان خويش گريخت و مسيح از وادی قدرون عبور کرده و  عبور کرد و برای قدرونداود از ). ١:١٨


  .رفت تا زندگی خود را فديه دھد تا بسياری نجات يابند برای دعا وارد باغ جتسيمانی شد و می


مدند تا ھمراه داود به تبعيد آاز شھر بيرون  تابوت عھدکه کاھنان بودند با  ابياتارو  صادوق) ٢٩ـ١۵:٢۴


ھمچنين . اجازۀ برگشت به او خواھد داد خداوندا را به اورشليم باز گردانيد به اين اميد که اما داود آنھ. بروند


به عنوان ستون پنچم در ميان (کمک بيشتری به او خواھد بود  اورشليمبه کاھنان گفت که وجود آنھا در 


بطه با شورش ابشالوم داود گفت در حاشيه رود اردن توقف خواھد کرد و منتظر اخبار در را). مردان ابشالوم


  .خواھد ماند


اش متأثر شود، فروتنانه خود را به خدا سپرد تا خدا اجازۀ عمل به  داود به جای اينکه از تبعيد ناخواسته


خوانيم که  در اين مزمور می. مزمور سوم بر  اساس عنوانش در بيان اين واقعه سروده شده است. او بدھد


  .ناپذير است آورند، تزلزل ھا به او ھجوم می فانتوکل داود به خدا در ھنگامی که طو
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ھای  بالا رفته و برای شکست نقشه کوه زيتونداود با ھمراھان وفادارش با اندوه بسيار از ) ٣٧ـ٣٠:١۵


. داود را در قله کوه زيتون ملاقات کرد حوشای آر کی. اخيتوفل که با داود دست به يکی کرده بود، دعا کردند


حوشای بدين ترتيب . ضا کرد به اورشليم برود و تظاھر به وفاداری نسبت به ابشالوم بنمايدداود از حوشای تقا


که در اورشليم  ابياتارو  صادوقتوانست به کمک  حوشای می. ھای اخيتوفل را خنثی کند توانست نقشه می


وم وارد اورشليم شد حوشای درست ھنگامی که ابشال. بودند اخبار مھم را توسط پسران کاھنان به داود برسانند


  .تا حکومت را در دست بگيرد، وارد اورشليم شد


با توشه فراوانی از غذا و  صيبا خادم مفيبوشتبعد از اينکه داود از قله کوه زيتون فرود آمد، ) ۴ـ١:١۶


شراب، و دو الاغ آراسته، داود را ملاقات نمود، وقتی داود احوال مفيبوشت را از او پرسيد، صيبا به دروغ 


پسر يوناتان به اميد بازگشت پادشاھی به خاندان شاول و وليعھدی خودش در اورشليم مانده  )٢٧:١٩( گفت که


  .مفيبوشت به صيبا داده شود مايملکداود اين دروغ را باور کرد و دستور داد که . است


ع به شرو شمعیبه نام خاندان شاول  رسيد، يکی از قبايل بحوريموقتی داود از راه اريحا به ) ١۴ـ١۶:۵


يکی از افسران داود، خواست که  ابشای. و او را متھم به کشتار خاندان شاول کرد به داود نمودناسزا گفتن 


داود بر آن عقيده بود که شايد خداوند شمعی را فرستاده . ھمانجا شمعی را بکشد ولی پادشاه به او اجازه نداد


لوم قصد جانم را دارد، پس چه جای تعجب است که دھد و اشاره کرد وقتی که پسرم ابشا دشناماست تا او را 


عضوی از خاندان شاول قصد کشتن مرا داشته باشد؟ ھمچنين شايد داود مرگ اوريا را به ياد آورد و نتيجه 


داود اميدوار بود که عداوت بيش از حد شمعی شايد موجب شود . پايه نيست ھای شمعی بی گرفت که تھمت


رفتند شمعی ھمچنان به تعاقب و  تی که داود و ھمراھانش به سوی اردن میوق. خداوند به او رحمت آورد


سرانجام پادشاه تبعيد شده به رود اردن رسيد و در آنجا . داد سنگ باران آنھا و خاک افشانی ادامه می


  .استراحت کردند


  )٢٣:١٧الی  ١۵:١۶(مشاوران ابشالوم ) و


ئی که ابشالوم وارد شده و قصد دارد زمام امور را در گرديم، به جا اينک به اورشليم بر می) ١٩ـ١۶:١۵


رود و شديداً به او اظھار وفاداری  وارد اورشليم شده و به نزد ابشالوم می حوشایدر اين وقت . دست بگيرد


  .پذيرد شود ولی سرانجام او را می در گام اول ابشالوم نسبت به وفاداری او مشکوک می. کند می


اخيتوفل به ابشالوم اين بود که با ده کنيز داود که برای نگھداری خانه در  اولين توصيه) ٢٣ـ٢٠:١۶


چنين عملی ھرچند ناشايست بود ولی تحقيری غير قابل بيان نسبت به داود محسوب . اند، بخوابد اورشليم مانده


. تساخ ساخت و راه را برای تصاحب تاج و تخت مھيا می شد، که امکان ھرگونه آشتی را منتفی می می


، با کنيزان پدرش اسرائيل نظر تمامی بنیابشالوم توصيه اخيتوفل را پذيرفت و به بام حرم پادشاھی رفت و در 


  .تحقق يافت ١٢و  ١١:١٢خوابيد، بدين ترتيب نبوّت ناتان نبی در 
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ه دراھکار اخيتوفل در آن روزھا بسيار منفور بود، ولی ابشالوم بلافاصله، آنچنانکه پدرش داود انجام دا


شويم که  ولی وقتی به ياد آوريم که اخيتوفل پدربزرگ بتشيع بود، متوجه می. ، آن سفارش را انجام دادبود


  .چگونه ميل انتقام او را وادار به اخذ چنين تصميمی نمود


موفق شده بود، ديگر بار به ابشالوم توصيه کرد که  ابشالوماش با  اخيتوفل که در اولين مشاوره) ۴ـ١:١٧


را برگزيده و به داود حمله کند و او را بکشد و پيروانش را به اورشليم باز  دوازده ھزار نفردھد او اجازه 


  .گرداند


را طلبيده و از او  حوشای ارکیابشالوم از طرح اخيتوفل راضی شد، اما تصميم گرفت که ) ١۴ـ١٧:۵


ار داشت مشورتی که اخيتوفل حوشای اظھ. اين فرصتی بود که حوشای در انتظارش بود. نيز نظرخواھی کند


مثل خرس زخمی در انتظار حمله و انتقامند  داود و مردانشاز آن گذشته  اين مرتبه خوب نيست،داده است، 


تر از آن است که شب را در ميان لشکريانش  و به شدت با دشمنان خواھند جنگيد، گذشته از آن داود عاقل


کند و اگر حمله اخيتوفل موفق نباشد مردم اسرائيل وحشت  ن میای پنھا باشد، بلکه خود را در غاری در گوشه


حوشای يک طرح جايگزين ارائه . شوند و فرصتی که ابشالوم به دست آورده است، بر باد خواھد رفت زده می


نمود ولی در واقع طرحی بود که اين فرصت را برای داود به وجود  داد که حاکی از وفاداری او به ابشالوم می


او به ابشالوم يک . د که ھرچه دورتر بگريزد و مرگ احتمالی ابشالوم ھم در اين طرح مطرح بودآور می


چنين ارتشی . بسيج عمومی شامل تمام نيروھای اسرائيل را تحت فرماندھی خودِ ابشالوم پيشنھاد داد


لوم طرح حوشای را ابشا. بود و حمله يا فرار داود در مقابل اين ارتش غيرممکن خواھد بود ناپذير می شکست


  ).٣١:١۵(را رد کرد، آنچنان که داود، دعا کرده بود  اخيتوفل پذيرفت و طرح


رسانيد و به آنھا گفت داود را آگاه  صادوق و ابياتار کاھنبلافاصله خبر را به  حوشای) ١٧ـ١٧:١۵


پسرانشان که در کاھنان توسط يک کنيز خبر را به . سازند که از رود عبور کرده و به سلامت دورتر برود


  .و در حوالی شھر توقف کرده بودند، رسانيدند عين روجل


اما پسران . از اين ملاقات مخفيانه آگاه شد و خبر را به ابشالوم رسانيد غلامیبا اين وجود ) ٢٢ـ١٨:١٧


 آنھاگان کنند لحم پنھان کردند تا اين که تعاقب ، خود را در چاه خشکی در بيتاخيمَعَس ويوناتان کاھنان يعنی 


داود و تمامی ھمراھانش از . سپس از چاه بيرون آمده و به سلامت گريختند و خبر را به داود رسانيدند .بروند


سپس داود به سوی . رود اردن گذشتند و اين مرز طبيعی را بين خود و نيروھای ابشالوم پشت سر نھادند


  .شھری در سرزمين جلعاد رفت محتايم


اش با شکست مواجه شد، و چون حدس زد که داود در اين جنگ  ديد نقشه اما اخيتوفل چون) ٢٣:١٧


اخيتوفل چه در حيات و چه در . آويز کرد اش خود را حلق شود، به شھر خود باز گشت و در خانه موفق می


  .مرگش تصويری از يھودای اسخريوطی بود
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  )٨:١٩الی  ٢۴:١٧(مردن ابشالوم و اندوه داود ) ز


فرمانده لشکرش کرده بود، از اردن تا جلعاد به تعقيب  يوآبرا به جای  عماساکه ابشالوم ) ٢۶ـ١٧:٢۴


ولی از نظر ) ١٧:٢ک اول تواريخ .ر(بود  اسماعيلیپدر عماسا از ابتدای تولدش يک نفر. پدرش پرداخت


از  و اولين پسر عموی داود او خواھرزادة داود و پسرخالة) اساعم(او . شد مذھبی يک اسرائيلی محسوب می


  .يوآب بود


اردو زد، سه مرد با مقدار کافی غذاھای فاسد نشدنی برای داود و  محتايموقتی که داود در ) ٢٩ـ٢٧:١٧


  .برزلائیو شوبی، ماکير رد عبارت بودند از مسربازانش نزد او آمدند، اين سه 


ه را رد کرده بود برادر شوبی به نام حانون احسان پادشا. پادشاه گذشتۀ بنی عمون بود ناحاشپسر  شوبی


ھر چند از ابتدای تولد يک  شوبیاما ). فصل دھم(و بدان جھت بنی عمون را درگير مصيبت بزرگی نمود 


طرف بود بيش از يھوديان ھوای پادشاه را داشت، بدين جھت بسياری از غيريھوديان او را از خود  نفر بی


  ).١١:١ک يوحنا .ر(راندند 


او ). ۵ـ٣:٩(بود، تا اينکه داود  مفيبوشت را به اورشليم آورد  ھا در خدمت  مفيبوشت سال ماکير


آنھائی که امکانات خود را برای ياری  .کرد ھرچند که مفلوج و پادشاھی مخلوع بود مفيبوشت را خدمت می


نھند از محبت صد چندان او، آنگاه که در جلال خود باز  رسانيدن به ھدف والای مسيح در اختيار او می


  .شوند برخوردار میگردد،  می


او مرد بسيار ثروتمندی بود و چونکه . بود، پذيرائی کرد محتايمداود را در تمام ايامی که در  برزلائی


داود در بستر مرگش به ). ٣٩ـ٣١:١٩(ھای او از داود به منزلۀ تربيت او بود  پيرمرد و حکيم بود حمايت


اول پادشاھان (ای اعطا نمايد  ه منصب شايستهسليمان پسرش وصيت کرد که پسران برزلائی را در بارگا


اھد وکند و آنھا را در ملکوت خود مفتخر خ اند، فراموش نمی مسيح کسانی را که به او خدمت کرده). ٧:٢


  .دنمو


و  ابيشای، و دستۀ دوم را به يوآبداود ارتش خود را به سه بخش تقسيم کرد، دستۀ اول را به ) ۵ـ١:١٨


با سپاھش را در جنگ پيش رو را داشت، ولی  يپرد، و خودِ پادشاه نيز قصد ھمراھس آتایدستۀ سوم را به 


سرداران داود او را تشويق کردند که در شھر بماند، و در صورتی که نياز به کمک داشتند، به کمک آنھا 


من با به خاطر «رفتند به آنھا سفارش اکيد نمود که  ھنگامی که سپاھيان داود از شھر بيرون می. بشتابد


  ».ابشالوم جوان به رفق رفتار نمائيد


تلفات سپاھيان . در شرق اردن و نزديک محتايم آغاز شد جنگل افرايمجنگ بين طرفين در ) ٩ـ١٨:۶


ارتش داود در اين جنگ . ن روز عمدتاً به دليل موقعيت جنگ در جنگل، به بيست ھزار نفر رسيدآابشالوم در 
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جنگل گريخت اما در حين فرار در حالی که بر قاطرش سوار بود سرش  پيروز شد، به طوری که ابشالوم به


بدين ترتيب . ھای بزرگ بلوط گير کرد و قاطر از زيرش گريخت و او بين زمين و آسمان معلق ماند بين شاخه


  .آن بخش از بدن ابشالوم که پرباد بود کوبيده شد و اين به معنی سقوط او بود


الوم را به يوآب اطلاع داد، مورد سرزنش يوآب قرار گرفت که چرا کسی که موقعيت ابش) ١۵ـ١٠:١٨


قاصد توضيح داد که ھرچقدر پول . داد کشت ده مثقال نقره به او می ابشالوم را نکشته است و چنانچه او را می


کشت خواه ناخواه خبرش به  کرد، چون اگر ابشالوم را می شد، از دستور پادشاه سرپيچی نمی به او داده می


ھا  اش از اين صحبت يوآب که حوصله. توانست از او نزد پادشاه شفاعت کند رسيد، و يوآب ديگر نمی داود می


دار ھمراھش فرمان داد ابشالوم را  ابشالوم زد و به ده جوان سلاح سه تير به شکم به محل رفت سر رفته بود


داود بارھا از مجازات پسرانش . اه بودتمام اين جريانات بر ضد فرمان شاه ولی در جھت خيريت پادش. بکشند


  .ل شدپوشی کرده بود، بنابراين، اين مھم به عھدۀ ديگران محوّ  به خاطر جرائمی که مرتکب شده بودند، چشم


به محض اينکه ابشالوم کشته شد، يوآب دستور توقف جنگ را صادر کرد، چونکه وظيفۀ ) ١٨ـ١٨:١۶


 ھای بسيار توده سنگانداختند و با  ای بزرگ در جنگل حفرهم را در جسد ابشالو. اصلی او به اتمام رسيده بود


در نتيجه . ولی آنھا احتمالاً مرده بودند و ابشالوم وارثی نداشت) ٢٧:١۴(ابشالوم سه پسر داشت  .پوشاندند


ملک که احتمالاً در نزديک اورشليم قرار داشت ساخته بود که تا امروز وادی برای خود بنای يادبودی در 


  .شود ابشالوم خوانده میيد به نام او ) زمان نگارش کتاب(


داوطلب شد که خبر کشته شدن ابشالوم را به داود برساند، اما يوآب او را  اخَيمَعَس) ٢٣ـ١٩:١٨


، و اگر خبر مرگ ابشالوم را به داود )٢٧آيه (وردن اخبار خوب مشھور بود آاخَيمَعَس به . بازداشت


را مأمور رسانيدن  کوشیبنابراين يوآب . رسانيد ک مژده، بلکه خبر بدی به او میرسانيد، در واقع نه ي می


ولی وقتی که کوشی به دنبال کارش رفت، اخَيمَعَس به يوآب اصرار کرد که او ھم برود، . خبر به داود کرد


کشتن ابشالوم  اخَيمَعَس بر اين باور بود که ھر کس خبر(حتی اگر پاداشی ھم از داود نگيرد برايش مھم نيست 


بالاخره يوآب با تقاضای او موافقت کرد و او ھم به راه افتاد و به سرعت !). گيرد را به داود بدھد، جايزه می


  .کوشی را پشت سر گذاشت


خبر  بان ديدهمنتظر رسيدن خبر از جبھه جنگ بود که  در ميان دو دروازهاز آن سو داود ) ٣٠ـ١٨:٢۴


وقتی که داود شنيد که دونده اول شبيه . ای ديگر شود و به دنبال او دونده یای دارد نزديک م داد که دونده


اخَيمَعَس است، خود را برای شنيدن يک خبر خوش آماده کرد، چونکه اخَيمَعَس درگذشته ھميشه حامل اخبار 


ابشالوم  ولی وقتی داود احوال. اخَيمَعَس پيش آمد و خبر سرکوبی شورش را به اطلاع داود رسانيد. خوش بود


 ھنگامه عظيمیرا از او پرسيد، جرئت بيان حقيقت را به خود نداد و پاسخی مبھم به داود داد مبنی بر اينکه 


  .داند ديده است اما چيزی از جزئيات آن نمی
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پادشاه از او . اند رسيد، به داود اطلاع داد که دشمنانش شکست خورده کوشیولی وقتی که ) ٣٣ـ٣١:١٨


دشمنان آقايم، پادشاه، و ھر که برای «شالوم پرسيد ولی پاسخ دوپھلوی کوشی مبنی براينکه راجع به احوال اب


اين خبر موجب اندوه فراوان داود . بدين معنی بود که ابشالوم مرده است» ضرر تو برخيزد، مثل آن جوان باشد


گی در زندگی داود بود و مردن ابشالوم اندوه بزر. خوانيم می ٣٣شد و نوحه او را در مرگ ابشالوم در آيه 


  .مشکل است بپذيريم که داود يوآب را به خاطر مرگ ابشالوم بخشيده باشد


آنھا . اندوه داود در مرگ ابشالوم به حدی بود که پيروزی را در کام مردم تبديل به ماتم نمود) ٨ـ١:١٩


ين اوضاع از پادشاه گله کرد و يوآب آشفته از ا. اند احساس کردند که به جای اينکه پيروز باشند، قربانی شده


دھد، و نسبت به کسانی که  رسد داود دشمنان خود را به پيروان وفادار خود ترجيح می شاکی شد که به نظر می


کند و سپس تھديد کرد چنانچه داود بلافاصله محبت خود را نسبت به  لطفی می اند بی زندگيش را نجات داده


داود نيز تقاضای يوآب را . گذارند کنند و تنھايش می به او پشت می بشمردمش اعلام نکند، ھمۀ آنھا ھمان 


  .با مردم صحبت کرددروازه شھر پذيرفت و در 


  )۴٣ـ٩:١٩(برگشت داود از تبعيد ) ح


. ھمه مردم با ھم در بحث و جدل بودند. در اين موقع سرزمين اسرائيل دچار اغتشاش شد) ١٠ـ٩: ١٩


فلسطينيان نجات داده بود، اينک در تبعيد بود و ابشالوم حاکم خودگمارده کشته داود پادشاه که آنھا را از دست 


پس الان شما چرا در «: پرسيدند اينک وقت آن رسيده بود که داود به تاج و تخت خود برسد و می. شده بود


  .ای برای کليسای امروز است و اين سؤال شايسته »نمائيد؟ بازآوردن پادشاه تأخير می


کنند که او به سلطنت برگردد، دو کاھن  وقتی داود شنيد که ده قبيله اسرائيل اظھار تمايل می) ١۵ـ١١:١٩


اش، آخرين کسانی باشند که خواھان برگشت  فرستاد و پرسيد چرا بايد وابستگان خونی مشايخ يھودارا نزد 


  .پادشاه باشند؟ يھودا ابشالوم را در قيامش بسيار کمک کرده بود


) احتمالاً بدين جھت که ابشالوم را کشته بود(يوآب را از فرماندھی لشکر برکنار کنند  داود تصميم گرفت


از ديدگاه . عماسا خواھرزادۀ داود بود که قبلاً فرمانده لشکرابشالوم بود. را به جای او منصوب کند عماساو 


دھد و حکومت داود مايل  رسيد که داود وفاداران را مجازات و عاصيان را پاداش می ظاھری چنين به نظر می


مايل نسبت به داود،  ]واحد[دل مردان يھودا را مثل يک شخص ولی اين حرکت . به ثبات سياسی نيست


  .و ھمگی يکدل و يک زبان پيام خوشامد به داود فرستادند گردانيد


با شتاب  که به ابشالوم تھمت زده بود، صيباکه پيش از اين داود را دشنام داده بود و  شمعی) ٢٣ـ١٩:١۶


عذر تقصير شمعی احتمالاً صادقانه نبود، بلکه . به رود اردن آمدند تا پادشاه برگشته از تبعيد را ملاقات کنند


وقتی اين صحنه را ديد  ابيشای .خواست اينک که داود در موضع قدرت است، از مجازات فرار کند صرفاً می
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اما داود او را . ائی که به پادشاه گفته بود بکشدبه ھيجان آمده و از داود خواست که شمعی به خاطر ناسز


او . ساکت کرد و در عوض به شمعی قول داد که در امان خواھد ماند، ولی ناسزاھای شمعی را فراموش نکرد


و  ٨:٢اول پادشاھان (بنيامينی بددھان و ھتاک قاطعانه برخورد کند  اين مرد بعدھا به سليمان دستور داد با


٩.(  


از ظاھر او پيدا بود از آغاز تبعيد شدن داود . وارد شد پادشاهھم برای ملاقات با فيبوشت م ) ٣٠ـ١٩:٢۴


پادشاه . به او زده بود، به شاه وفادار بود صيبااو واقعاً عليرغم تھمت ناروايی که . تاکنون، ماتم گرفته است


 صيباضيح داد که از خادمش مفيبوشت تو.  نخست او را ملامت کرد که چرا ھمراه او به تبعيد نيامده است


تا به ديدار پادشاه برود، اما صيبا کوتاھی کرد و او نتوانسته کاری ) زين کند(را بيارايد  الاغشخواسته بود 


ً اظھار داشت که . انجام دھد، چونکه  مفيبوشت مفلوج بود به او تھمت ناروا زده است، ولی  صيبااو صراحتا


وقتی داود غيرمنصفانه فرمان داد که صيبا و  . سپارد را به دست او می حال که پادشاه برگشته است ھمه چيز


او «: بين خود تقسيم کنند، پسر مفلوج يوناتان وفاداری قلبی خود را با اين جمله نشان داد زمين رامفيبوشت 


  ».ھمه را بگيرد چونکه آقايم، پادشاه به سلامتی به خانه خود برگشته است) صيبا(


او ھمان کسی . يکی ديگر از دوستان واقعی داود بود جلعادی ھشتاد سالهپيرمرد  لائیبرَزِ ) ٣٩ـ٣١:١٩


داود او را دعوت . از پادشاه مراقبت کرده بود و اينک در راه اردن به داود پيوسته بود محتايماست که در 


به علت  برزلائیاما . کرد تا با او به اورشليم بيايد و به او قول داد که از او مراقبت به عمل خواھد آورد


، ضعف ذائقه و شنوائی، اين دعوت را نپذيرفت و ھمراه نيک و بدبين تميز کھولت سن و ناتوانی خودش در 


را  کِمھاماو يکی از ھمراھان خود به نام . رفت و سپس به شھر خود باز گشت اندکی بعد از اردنبا پادشاه 


  .يم برود، و داود با خوشحالی قبول کردپيشنھاد کرد که ھمراه داود به اورشل) شايد پسرش(


و نيمی از ساير قبايل اسرائيل تشکيل شد تا پادشاه را به  تمامی قوم يھوداجمع کثيری از ) ۴٣ـ١٩ـ۴٠


  .اورشليم برسانند


بازگردانيدن پادشاه، آنھم بدون دعوت از ده قبيله ديگر در  در ای نظر به اينکه قوم يھودا جايگاه شايسته


خويش گفت که داود  يھودا می. ودشان، به دست آورده بودند، کشمکش درون قومی فزونی گرفتپيوستن به خ


ده قبيله  .اند اند نفعی بيشتر از ديگران به دست نياورده اورشليم باز گردانيده هآنھاست و از اينکه داود را ب


ای بود از يک  ھای يھودا نشانه گوئی درشت. گفتند حق ما نسبت به داود، ده برابر يھودا است ديگر اسرائيل می


  .مشکل جدی که در پيش روی آنان نھفته بود


  )فصل بيستم(گردن کشی و مرگ شبع ) ط







 


 
 - 29 - 


سخنان ) و احتمالاً يکی از بستگان شاول(قبيله بنيامين از  شَبعُدر اين ميان مرد شريری به نام ) ٢ـ١:٢٠


مدّعی  مردان يھوداجميع . اين آغاز يک شورش بودرا بل گرفته و به آنھا باز گردانيد و ) ۴٢: ١٩(يھودا  بنی


اينک شبع با گستاخی اعلام نمود که ده قبيله اسرائيل ديگر سھمی از داود . بودند که داود از آن ايشان است


وقايع بعد حاکی از اين است که شبع پيروان . گشتند و تنھا قبيله يھودا داود را مشايعت نمودند زندارند و با


اشاره به آن دسته از اسرائيليان است که داود را ترک کرده  »تمام مردان اسرائيل«عبارت . داشتنسبتاً کمی 


  .و به شبع پيوستند


وقتی به اورشليم رسيدند، پادشاه ده کنيزی را که برای حفاظت خانه در اسرائيل بجا نھاده و بعداً ) ٣:٢٠


زندگی کنند ) محروس(ای تحت نظر  د که آنھا در خانهداود ترتيبی دا. حرمت کرده بود، يافت بشالوم آنھا را بی


  .ماندند بيوهو ديگر نزد آنھا نرفت و آنھا تا آخر عمر 


سپاه  فرماندهفرمانده شورشی ابشالوم،  عماسايوآب از فرماندھی لشکر معزول شده بود و اينك ) ٧ـ٢٠:۴


جمع کند تا شبع رھبر شورشيان را  زسه رورا در عرض  مردان يھوداپادشاه به عماسا دستور داد . داود بود


ای چند، عماسا نتوانست در موعد مقرر وظيفه خود را انجام دھد،  به دلايل ناگفته. تعقيب و دستگير نمايند


سازد شبع را  ای که فراھم می دستور داد فرماندھی سپاه را به عھده گرفته و با دسته ابيشابنابراين داود به 


يوآب نيز در زمرۀ کسانی بود که ھمراه . باز دارد شھرھای حصارداراه گرفتن در تعقيب کند تا او را از پن


  .ابيشای بودند


رسيدند، عماسای که در جبعون بود  جبعوندر سنگ بزرگی وقتی که گروه ابيشای به ) ـ الف ١٠ـ٨:٢٠


لاف شمشير از بندش به استقبال عماسای رفت و در اين اثنا غ ردای جنگیيوآب ملبس به . به استقبال آنھا آمد


رسد که او عمداً  چنين به نظر می. رھا گشت و به زمين افتاد و يوآب ناچار شد شمشيرش را به دست بگيرد


او با شمشير در دست به سوی عموزادۀ . غلاف شمشيرش را جدا کرده بود تا شمشير را در دست داشته باشد


رسم متداولی در آن زمانه برای اظھار (خوش باورش رفت و با اظھار صميميت ريش عماسا را گرفت 


، سپس با دست ديگر شمشير خود را با يک ضربت در شکم بوسيدو او را به آغوش کشيد و ) صميميت


  .عماسا فرو برد و او را مجروح کرد


از حرکت  غلطيد ميان خون خود میدر  ميان راهافراد گروه با مشاھدۀ عماسای که در ) ـ ب ١٣ـ١٠:٢٠


  .حرکت نکردند تا زمانی که عماسای در شرف مرگ را به کناری کشيدند و رويش را پوشانيدند باز ماندند و


 رومم«اين شھر در شمال آبھای . رسانيد بيت مَعکَهتعقيب شبع گروه را به شمال و شھر ) ٢٢ـ٢٠:١۴


)Merom(« وقتی که يوآب شھر را محاصره . اين شھر به خاطر ساکنين دانايش مشھور بود .واقع شده بود


يوآب آن زن را پذيرفت . يوآب را صدا زد و از او تقاضای ملاقات نمود ديوار شھراز بالای  زنی حکيمکرد، 


را که در اسرائيل ھميشه به دانائی و حکمت  شھر و مادریخواھد  و آن زن از يوآب پرسيد که چرا می
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ع رھبر شورشيان است که در وقتی يوآب به او گفت که فقط به دنبال شب. المثل بوده است، نابود کند ضرب


اينک سر «: کند که شبع را بکشند و قول داد که شھر پنھان شده است، آن زن گفت اھالی شھر را متقاعد می


و  کرنا را نواخته به محض اينکه اين امر تحقق يافت يوآب  ».شبع را از روی حصار نزد تو خواھند انداخت


  .در طی يک ھفته سرکوب شدشورش شبع احتمالاً  .اورشليم باز گشتند به


را به جای او ) ۶:٢٠(و بعد ابيشا را ) ١٣:١٩(داود يوآب را معزول و نخست عماسای ) ٢۶ـ٢٣:٢٠


  .اما يوآب دوباره منصب خود را به عنوان فرمانده سپاه به دست آورد. منصوب نموده بود


ندکی که ھمان ليستی است که آمده است، با تغييرات ا ٢۶ـ٢٣اسامی فرماندھان مھم پادشاه که در آيات 


يا  شيوا کاتب؛ نگار يھوشافات، وقايع، محافظ داود؛ يوآب، سردار سپاه؛ بناياھو: مذکور است ١٨ـ١۵:٨در 


تنھا فرق موجود با ). در ليست پيشين کاھنان صادوق و اخيملک بودند(صادوق و ابياتار، کاھنان تندنويس، 


است، و نامی  کاھن داودبه عنوان  عيرایئيس ماليات گيرندگان و به عنوان ر ادورامليست پيشين اضافه شدن 


  .از پسران داود به عنوان کاھن در اينجا به ميان نيامده است


  )٢۴ـ٢١فصول (ضميمه . ۴
باقيمانده کتاب سموئيل در واقع نوعی ضميمه است که به تشريح وقايع برجسته در ايام پادشاھی داود 


  ).يابد نظم تاريخی اين وقايع در کتاب اول پادشاھان ادامه می(باشند  نظم تاريخی میپردازد، ھرچند که فاقد  می


  )٢١فصل (قحطی و خاتمه آن ) الف


وقتی داود در حضور خداوند علت . اولين رويداد  ايام داود، قحطی بود که سه سال ادامه يافت) ١:٢١


نقض کرد، نازل کرده  جبعونيانعھدش را با کرد، خداوند گفت قحطی را به دليل اينکه شاول  سؤالقطعی را 


اما شاول . اين قوم کافر و خدانشناس يوشع را فريب داده بودند که قرارداد صلح با آنھا منعقد کند. است


برآمد، و اين حقيقتی است که قبلاً در عھد عتيق اشاره نشده  جبعونيانقرارداد را فسخ کرد و درصدد نابودی 


ای در کشتار جبعونيان به عھده  شايد اشاره به نسل شاول باشد که نقش عمده »ريزخاندان خون«عبارت . است


شايد ظاھراً تنبيه ملتی برای خيانتی که يک نفر . و بدين جھت مجازات آنھا عادلانه بود) ٩تا  ٢آيات . (داشتند


ھمين قوم به خداوند  ھا قبل از آن د حيات نيست، عادلانه نباشد، ولی قرنقيدر گذشته انجام داده و اينک در


، و قحطی به اين سبب )٢٠و  ١٩:٩ک يوشع .ر(ای نخواھند زد  سوگند ياد کرده بودند که به جبعونيان صدمه


  .گذشت زمان تأثيری در اجرای عدالت خدا ندارد. آمد که اين سوگند نقض شده بود


ه شاول به آنھا روا داشته، اينک اما داود جببعونيان را فرا خواند و به آنھا گفت در قبال ستمی ک) ٩ـ٢:٢١


خواھند و نه اينکه کسی به خاطر ايشان در  شاول نمی طلایو  نقرهخواھند؟ آنھا گفتند چيزی از  چه می


داود نيز با اين امر  .نفر از نوادگان ذکور شاول شدند ھفتبلکه تنھا خواستار اعدام . اسرائيل کشته شود
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به  هرِصفَ دو پسر : اين ھفت نواده عبارت بودند از. آنھا خودداری کردموافقت کرد اما از تسليم مفيبوشت به 


در (دختر شاول  ميرابو پنج پسر ) اين ھمان  مفيبوشت پسر يوناتان نيست(مفيبوشت  و  ارَمونیھای  نام


 تواند ميکال باشد، چرا که اولاً  آمده است ولی به دو دليل نمی ميکالگ جيمز، نھا منجمله گي بعضی ترجمه


ً ھيچ فرزندی نداشت  )۴۴:٢۵ک اول سموئيل .ر( عَدرئيلازدواج کرد و نه با  فلطیميکال با  ک .ر(و ثانيا


که در اين آيه به او اشاره شده آن شخصی که بعداً داود را در ھنگام فرار از  رزلائیبَ و . )٢٣:۶دوم سموئيل 


  ).٢٧:١٧دست ابشالوم کمک کرد، نيست ـ 


به خود پوشانيد و شب و روز از اجساد اعدام شدگان  پلاسیيز با وفای شاول کن رِصفهّآنگاه ) ١٠:٢١


داری را  زنده او اين شب. ای به آنھا نرسانند مراقبت به عمل آورد تا لاشخورھا و ساير حيوانات وحشی صدمه


  .دتا زمانی که خداوند باران را فرستاد و قحطی پايان يافت، ادامه دا ابتدای درواز 


يوناتان و  شاول ھای  داری اين زن را شنيد تصميم گرفت استخوان زنده وقتی داود خبر شب )١۴ـ١١:٢١


  .دفن کند بنيامينشدگان در زمين  ن ھفت نفر اعدامآبود، آورده و ھمراه با  يابيش جلعادرا که در 


يشبی در نبرد اول . پيکر فلسطينی است ھای مختلف با پھلوانان غول اين بخش شامل جنگ) ٢٢ـ٢١:١۵


آسای فلسطينی را  داود را نجات داد و پھلوان غول ابشایور شد، اما  به قصد کشتن داود به او حمله بنَوب


) زرجيا (در نبرد دوم در جّت . از آن به بعد مردم اجازه ندادند که داود برای جنگ با آنھا بيرون بيايد. کشت


را  یتّ برادر جوليات ج، الحاناندر نبرد سوم . يدبه قتل رس سيکایپسر ديگر رافا و برادر يشبی بنوب توسط 


دست و پای او در نبرد چھارم، غول ديگر فلسطينی که ). ۵:٢٠ک اول تواريخ .ر(بود، کشت  لحمیکه نامش 


به زبان رومی (مورخ به شش انگشت اشاره کرده است  )Pliny( پلينی. کشته شد ھر يک شش انگشت داشت،


sedigiti (ھا موروثی است ضی از خانوادهو اين موردی است که در بع  


  )٢٢فصل (سرود شکرگزاری داود ) ب


شماری  و برکات بی دشمنانش ، خداوند را برای رھائيش از دست کلمات اين سرودداود با ) ۵١ـ١:٢٢


ھای تاج و تختش را مستحکم  اين سرود احتمالاً بعد از اينکه داود پايه. که به او نشان داده بود، ستايش کرد


شاول مرده بود و حکومت اسرائيل تحت رھبری داود متحد شده بود و دشمنان اسرائيل . شاءشده استنمود، ان


اين کلمات با اندکی تغيير در مزمور ھيجدھم آمده است و در عھد جديد در اشاره به . شکت خورده بودند


 ۵٠و ھمچنين آيه  ١٣:٢در عبرانيان » بر او توکل خواھم نمود«: آيه سوم(مسيح، از آن نقل قول شده است 


  ).اند نقل قول شده ٩:١۵در روميان 


  .توان به طريق زير خلاصه نمود اين سرود را در قالب يک مزمور مسيحائی می


  ).۴ـ٢آيات (کند  شنود و مستجاب می ستايش خدا برای اينکه دعاھا را می )١
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  ).٧ـ۵آيات (مرگ نزديک نجات دھنده  )٢


آيات (کنند  قتی که نوميدانه از واقعه رستاخيز جلوگيری میجنگ خدا با لشکرھای ھاويه، و )٣


  ).٢٠ـ٧


  ).٣٠ـ٢١آيات (علل برانگيخته شدن مسيحا توسط خدا از مردگان  )۴


  ).۴٣ـ٣١آيات (کند  ظھور دوباره مسيحا، که در اين ظھور دشمنانش را نابود می )۵


  ).۵١ـ۴۴آيات (ملکوت مجلل مسيحا  )۶


  .تفسير مزمور ھيجدھم رجوع فرمائيدبرای اطلاعات بيشتر به  )٧


  )٢٣فصل (مردان شجاع داود ) ج


ھفت آيه اول اين بخش حاکی از آخرين سخنان زيبای داود است ـ آخرين الھامی که در قالب ) ٧ـ١:٢٣


پردازد که کسی جز مسيحا نيست که  آل می او در اين آيات به تشريح يک حاکم ايده. سرود ريخته شده است


داود به اين نتيجه . بعد از يک شب طوفانی است ابر صبح بیسپيده دم پرشکوه و مثل يک ملکوت او يک 


يابد که عھد خدا او را مطمئن  گنجد، ولی در اين حقيقت آرامی می رسيده است که خودش در اين تعاريف نمی


پسران ( عالمردان بليبيانگر داوری مسيح بر  ٧و  ۶آيات . ساخته است که مسيحا از نسل او خواھد بود


  .است، آنگاه که ملکوت خود را برقرار نمايد) عصيان


نام يوآب در اين ليست  كهاينعجيب . آمده است ٣٩تا  ٨فھرست دليران سپاه داود در آيات ) ١٢ـ٨:٢٣


از نام ابنير و عماسا نيز در اين ليست . افتخارآميز نيامده است، شايد بدين جھت که او ابشالوم را کشته بود


ـ ١١:١١اين ليست مربوط به اواخر سلطنت داود است، در حالی که ليست مشابه در اول تواريخ . يستخبری ن


باشند ولی تشابه فراوانی بين آندو  ھرچند اين دو ليست يکسان نمی. باشد مربوط به آغاز سلطنت داود می ۴٧


آمده  ١١ر اول تواريخ فصل تری در مورد اين مردان و شاھکارھای آنان در تفسي اطلاعات جامع. وجود دارد


  .است


  :سه مرد دلير ابتدای اين ليست عبارتند از


در کتاب اول ( .ھشتصد نفر را در يک وقت کشتـ او  صنیعَدينو عِ معروف به  يوَشيبَ بشََبتََ  )١


  ).تواريخ، سيصد نفر گفته شده، اما آن عدد احتمالاً يک خطای نگارشی است


لخت كردن اجساد در واقع براي ( بازانش عقب نشينی کرده بودند،ـ او در حالی که سر العازار )٢


احتمالاً (دستش خسته شد نقدر جنگيد که آاو . يکتنه با فلسطينيان جنگيد )كشتگان رفته بودند


  .و نتوانست انگشتان خود را از شمشيرش جدا کند) دچار گرفتگی عضلات شده بود


کردند ايستاد و با دشمن فرار قابل فلسطينيان، آنگاه که مردان اسرائيل ـ او به تنھائی در م شَمّهَ  )٣


  .يافت ظفر عظيمیجنگيد و 
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در اين آيات به سه نفر از شجاعان لشکر داود، بدون ذکر نام، اشاره شده که ھنگامی که ) ١٧ـ١٣:٢٣


خود را برای نوشيدن آبی از پنھان شده بود، اشتياق  عَدُلامو داود در مغاره  فلسطينيان بود در دست لحم بيت


 لشکر فلسطينيان را از ميان شکافتهلحم، اعلام نمود، جان خود را به خطر انداخته و  چاه نزديک دروازۀ بيت


داود به قدری تحت تأثير اين فداکاری قرار گرفت که آب را به . و مقداری آب از آن چاه برای داود آوردند


  :آيات فوق را چنين تفسير کرده است )Williams( ويليامز .تعنوان قربانی به خداوند بر زمين ريخ


کسانی که به عيسی نزديکند اشتياق قلبی او را نسبت به سيراب نمودن آفريقا و ھندوستان و چين 
کنند و زندگی خود را  شنوند، و مانند اين مردان شجاع، پشت به خانه و کاشانه و ثروت خود می می


را که در چنگال قدرت شيطان اسير ھستند برای او صيد  ھای ناتوان اندازند تا ملت به خطر می
  .لحم در دست فلسطينيان بود آنچنانکه چاه بيت. نمايند


  :در اين آيات به دو تن ديگر از مردان شجاع داود اشاره شده است) ٢٣ـ١٨:٢٣


  .استبه آنھا اشاره شده  ١۶ـ او سيصد نفر را کشت و فرماندۀ سه نفری بود که در آيه  ابيشای )١


ای در يک روز برفی  او دو پھلوان شيرافکن مواب را کشت و يک شير را نيز در حفره بناياھو ـ )٢


  .تر از خودش بود، به قتل رسانيد از پای در آورد و ھمچنين يک پھلوان مصری را که مسلح


سی و يا ( فرسی نتعداد اين مردان شجاع . در اين آيات به بقيه مردان شجاع داود اشاره شده) ٣٩ـ٢٣:٢۴


  .است که نامشان در اين آيات آمده است) ھفت نفر


آيه ( سی و ھفت نفرو ) ٢۴و  ١٣آيات ( سی نفرلازم است توضيحاتی در مورد ارقام داده شده نظير 


برای حواريون، ھر چند که » دوازده«ممکن است يک عبارت فنی باشد مانند رقم  ٣٠رقم . ، داده شود)٣٩


تواند يک رقم کاملاً واقعی باشد، ولی مردان افزوده شده به اين  ھمچنين می. اند بودهھميشه در يکجا جمع ن


، آخرين اوريای حّتیاند، نظير  توانند احتمالاً جايگزين کسانی باشند که در جنگ کشته شده ليست سی نفره، می


  .مردّ شجاع مذکور در ليست و شوھر بتشبع


او متوجه آنھاست به ھمان !). و ھمچنين زنان(د را دارد عيسی مسيح خداوند ھم مردان شجاع خاص خو


بيائيد در ھر صفی که ھستيم برای . کردند اطمينانی که داود متوجه افراد شجاعی بود که او را خدمت می


  :جنگ نيکوی ايمان بجنگيم


  سربازان مسيح، برخيزيد،
  زره خود را بر  اندام بپوشيد،


  در قدرتی که خدا مھيا کرده است،
  طريق پسر ازليش،از 
  


  !قوی شويد
  در قدرت عظيم خداوند، پايداری کنيد،
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  به قوّت خدا، ملبس شويد،
  .و سلاح کامل خدا را بر بازوی خود بيفکنيد


  )Charles Wesley( وسلیچارلز  —


  )٢۴فصل (سرشماری داود و نتايج آن ) د


معتقد است که وقايع ثبت شده اين بخش مدتی بعد از فتح اورشليم  )William Crockett( ويليام کروکت


  .صورت گرفته است) فصل ششم(و قبل از آوردن تابوت عھد به شھر مقدس ) فصل پنجم(ود توسط دا


اسرائيل و به داود فرمان داد که يک آمارگيری از مردم  خشم خويشچنين آمده است که خدا در ) ١:٢۴


نخست  .دآمده است که شيطان داود را بدين کار وادار نمو ١:٢١ولی در کتاب اول تواريخ . انجام دھد يھودا


. اش آن را اجراء نمود و خدا آن را مجاز اعلام کرد شيطان آن را مطرح نمود، و داود به دليل غرور درونی


  .و نه خدا» شيطان داود را برانگيخت«تفسير کتاب مقدس از آيه اول اين است که 


داود حدس وقتی که پادشاه به يوآب دستور داد که سرشماری را شروع کند، فرماندۀ لشکر ) ٩ـ٢:٢۴


درستی زد مبنی بر  اين که ھدف پادشاه از اين عمل اقناع حس غرور خودش است و سعی کرد که او را از 


سرانجام يوآب و مردانش دستور پادشاه را اطاعت کرده و به اطراف . اين کار منصرف کند، ولی نتوانست


پانصد جنگی در اسرائيل و  ر مردھشتصد ھزازمين رفتند تا مردم را سرشماری کنند، نتيجه اين سرشماری 


  .در يھودا بود ھزار 


خداوند به موسی دستور داده است که ھنگام سرشماری، ھر کس نيم مثقال  ١٣و  ١٢:٣٠در سفر خروج 


. شود که داود طبق کلام خدا رفتار کرده باشد ای در اينجا مشاھده نمی نقره به عنوان فديه جان خود بدھد، نشانه


شد که او به تعداد  سرشماری موجب می. ادار به سرشماری مردم اسرائيل نمود، غرور او بودآنچه که او را و


  .نفراتش در ارتش مباھات کند، و نه به بازوی خداوند


خدا . بعد از پايان سرشماری، پادشاه متوجه گناه خود شد، و زانو زده بخشش خدا را طلبيد) ١۴ـ١٠:٢۴


  :به او پيشنھاد کرد که يکی را برگزيند، باشد که خداوند گناه او را ببخشايد را نزد او فرستاد و سه راه جاد نبی


داود افتادن به  .سه روز وبا) ٣(فرار از حضور دشمنان؛  سه ماه) ٢(ھفت سال  قحطی در زمين؛ )١( 


  .فتگدست خداوند را به جای افتادن به دست انسان برگزيد و چيزی ديگر ن


. از قوم ھلاک شدند ھفتاد ھزار نفررا بر زمين فرستاد، و  وبا خداوند، به مدت سه روز) ٢۴ـ٢۴:١۵


ارُنان نيز (بازداشت  خرمنگاه آرُونهَدرصدد نابودی شھر اورشليم بود که خدا او را در  فرشته نابودکننده،


کند، در حالی که خودش مرتکب  داود از خداوند پرسيد که چرا مردم اسرائيل را نابود می). ناميده شده است


مذبحی در خرمنگاه بايست  پاسخ خدا از طريق جاد نبی به داود رسيد، و آن اينکه داود می. ناه شده استگ
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ھرچند که ارونه . وارد معامله شد تا زمين او را بخردارونه يبوسی بنابراين داود پادشاه با  .ارونه برپا کند


به جھت قربانی و ھيزم برای سوخت، بدون  گاويک نفر غيريھودی بود، امّا آماده بود که علاوه بر خرمنگاه 


ھای  برای يھوّه خدای خود، قربانی«پاسخ داود به احسان ارونه حکيمانه بود . دريافت ھيچ وجھی به داود بدھد


  ».قيمت نخواھم گذرانيد سوختنی بی


يد که گو می ٢۵:٢١اول تواريخ (خرمنگاه و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خريد سرانجام داود پادشاه 


ھای اطراف  داود ششصد مثقال طلا برای خرمنگاه پرداخت ولی بدون شک اين بھائی است که برای زمين


گرديد  بلارفعشد،  ھای سوختنی بر مذبح گذرانيده قربانیبه ھر حال ھنگامی که ). خرمنگاه پرداخت شده است


  ).٢۵آيه (


ه ابراھيم، اسحاق را برای قربانی نمودن به خدا ای بود ک خرمنگاه ارونه در کوه موريا احتمالاً ھمان نقطه


امروز اين مکان . معبد سليمان و سپس معبد ھرود در زمان عيسی مسيح در اين مکان ساخته شد. آورده بود


اين مکان به احتمال قوی جايگاه معبدی خواھد بود که در دوران عذاب . تبديل به مسجد مسلمانان شده است


  .ان ھزاره، بنا خواھد شدبزرگ و در نھايت در دور


ھای خاص خود را  داود کوتاھی. کند کتاب مقدس در برخورد با قھرمانان ايمان کاملاً صادقانه رفتار می


. ايم ما نيز ھمراه با داود از تبعيد به جلال راه پيموده. در کنار ايمانش به گناھان او نيز اشاره شده است. داشت


ولی در تمام . اند ھای کمی چون داود در عمق گناه غرق شده اند و انسان ودهھای کمی چون داود با خدا ب انسان


ايم، چونکه او  مند شده ھای داود بھره ما ھمگی از تجربه. اين مراحل خداوند، داود را محافظت فرمود


  .ھايش را در کتابش به نام مزامير ثبت کرده است تجربه


  :گويند تاب مزامير اشاره کرده و میبه داودِ کتاب سموئيل و داودِ ک )Matthew Henry( ماتيو ھنری


ً برای قھرمان  بسياری موارد در داستان زندگی داود وجود دارند که آموزنده ھستند، و مخصوصا
ھای بسياری او را بسيار بزرگ و نيکو و بسيار در  داستان که کانون آن است، ھرچند که در صحنه


جلال او پيش از اينکه در تاريخ زندگيش بينيم، با اين وجود بايد اعتراف کرد که  خور بھشت می
  .بدرخشد در مزاميرش، درخشان است


  :مزمور چھلم تاريخچه مناسب و مختصری از زندگی داود است کلمات


و مرا از چاه ھلاکت برآورد و . ام، و به من مايل شده، فرياد مرا شنيد انتظار بسيار برای خداوند کشيده


ھايم را مستحکم گردانيد و سرودی تازه در دھانم گذارد، يعنی  گذاشته، قدم ھايم را به صخره از گلِ لجن و پای


مزامير داود ( شده بر خداوند توکل خواھند نمود و بسياری چون اين را ببينند ترسان.حمد خدای ما را


  ).٣ـ۴٠:١
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  مقدمه
 ين در مورد الھاميتاب منازعه وجود ندارد، ھمچنكن يمثل ا كدام از كتب مقدسچ يسنده ھيدر مورد نو«


  ».ستيچون و چرا نيب اينمثل  كتابيچ يه ھكم ييد بگويبودن آن با


   (Conybeare & Howson)و ھاسون  ريبيانك -


 


  تب مقدسكان يمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


نامه شروع  يكاگر چه مثل . رددا يا ژهيگاه ويد جايدر عھد جد ياريبس ان به حسابيبرانرساله به ع


، يبه گروه مشخص و خطاب )٢۴:١٣( ايتاليا يا از آنجابه  به وضوحشود و يمثل نامه تمام م يشود ول ينم


ً قطع ً ن نامه اساسيه اكشنھاد شده يه پين نظريا. نوشته شده است يحيان مسيعبران ا  يخانگ يئسايلكبه  خطاب ا


. شان ندارديل اين و سرنوشت اصحفظ سنّ  يمشھور و بزرگ برا يبه جماعت يچ ربطين ھينوشته شده و بنابرا


باشد و پر است از نقل يم يشعر يھان متون است و جزو نوشتهيتر ياللفظد از تحتين نامه در عھد جديا كسب


ع يار وسين رساله بسيلغات ا رهيدا .مشھور است» تنانھفتاد«ترجمه يوناني عھدعتيق كه به ترجمه قول از 


  . است يار غنيبس يونانيات و زبان يق و در جزئيار دقيار بردن افعال بسكباشد و از لحاظ به يم


آن بر ضدّ  يھشدارھااما ، )سه شده استيان مقاين رساله با لاويا(د يآيم يھودي يلياگر چه به نظر خ


ن رو ياز ا. ت استيحيمس يشگياز ھمين نياست و ا ين مذھبو توجه به سنّ  حيقت مرگ مسيانحراف از حق


  . ت استيار حائز اھميان بسيتاب عبرانك


  سندهينو) ب


ان به نام يتاب عبرانك يتاب نوشته بود ولكن يمز اسم پولس را در اول اينگ جكي يمياگر چه ترجمه قد


ه پولس كنند كيشنھاد ميه را پين نظريا )هيندركز اسلمنت ھر دو اكوس و يسيونيد(ه ياول يشرق يسايلك. اوست


و بالاخره غرب آن را  افتيغلبه  يشروان آتنيه بر پين نظريار، ايد بسيو ترد كپس از ش. تاب استكسنده ينو


ه متن كرفت يجن پذياور. سنده رساله استيه پولس نوكمعتقد ھستند  يمكبه ھر حال امروزه عده . ردكقبول 


-ين نميا( ك پولس دور استاز سب يليخ ياصل كسب يدر آن وجود دارد، ول يارات پولساست و اش يپولس


  .)كنداو را دگرگون  كتواند سبيم ياللفظتحت شيوهند چون كبودن رساله را رد  يتواند پولس


شان يراجع به ا يات مختلفيه در طول سالھا نظركن نامه باشند يسنده اين است نوكمم ياوتتفسندگان مينو


لاس، يداشته است، برنابا، س ياديز ييپولس آشنا يھاو با موعظه دارد يمشابھ كه سبك لوقا: ائه شده استار


 .لاكلا و پرسكيا يپس و حتيليف
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عھد  يھامقتدر در نوشته: تاب سازگار استكن يا يمتن كه با سبك يرد، مردكشنھاد يلوتر اپلسّ را پ


سنده يه بر ضدّ نوك يبحث .)يان مشھور بودلاغت و فصاحت به، شھر او به بيندركاس(ح يار فصيو بس قيعت


را مطرح  ياهين نظرين چنيه اكه وجود ندارد يندركاز اس يتيچ روايه ھكن است يبودن اپلسّ وجود دارد ا


  . نوشته باشد ن نامه رايا ياهيندركاس يبوم يكه كد يآيسازد، و به نظر نم


ن رساله را يه پولس اكن است يه اينظر يك. رده استكناشناخته حفظ سنده را يخداوند نام نو ،يليبنا به دلا


ن ياگر چه ا. رده استك يمتعصبش مخف يھودياز قصد نام خود را بنا بر اجبار به خاطر دشمنان  ينوشته ول


  ».دانديفقط خدا م هرساله را نوشتاين  يسكچه  اينكه«: اندھنه نشدهكجن ھرگز ياور يميلمات قدكن است، كمم


  خ نگارشيتار) ج


 .تر است نخ نگارش رساله آساين تارييسنده، تعينام بودن نويبا وجود ب


ه از آن نقل يندركلمنت اسكه ك قرن اول نوشته شده باشد، از آنجاد در يه باكدھند ينشان م يشواھد خارج


دند، ركن نامه نقل قول ياز ا (Justin Martyr)مارتر ن يوستژرپ و ايكلواگر چه پ. )يلاديم ٩۵(رده است كقول 


لمنت كو  هردكان به عنوان رساله پولس نقل قول يه از عبرانيردنكوس اسيسيونيد. دان بردهنسنده نام ياز نواما 


 يكتاب مثل كبه ھر حال ( كرده استاش نوشته و لوقا ترجمه يه پولس آن را به عبركد يگويه ميندركاس


ان يان را نوشته باشد، و ترتوليه پولس عبرانكد ردنكير نمكتوس فيپوليوس و ھائرنيآ ).شوديترجمه خوانده نم


  . ه برنابا آن را نوشته استكرد كيگمان م


تواند ين نمي، بنابرا)٧:١٣ ؛٣:٢( نسل دوم است يحيمس يكسنده يه نوكد يآيبه نظر م ياز شواھد داخل


ان يھوديبه جنگ  ياارهچ اشيه ھك از آنجا )٣٢:١٠( ان نوشته شده باشديكيا اول تسالونيعقوب يزود مثل  يليخ


؛ ٢٧:١٢؛ ۶:٩؛ ۴:٨( يافتنديل ھمچنان ادامه ميكھ يھا يو قربان )ي آغاز شدلاديم ۶۶ه در سال ك(نشده 


ً و مطمئن ۶۶د قبل از يان شايخ نگارش عبرانيتار ،)١٠:١٣ جفاھا . استبوده  )٧٠(م ياورشل يرانيقبل از و ا


ن نامه يا مقصد ايتالياگر ا. خته نشده بوديمانداران خونشان ريھنوز ا يول )۴:١٢( شوند يده مين رساله ديدر ا


-يبرم يلاديم ۶۴ن نامه را به حداقل اواسط يخ نگارش ايتار )يلاديم ۶۴(ن نرون در آنجا يخون يباشد، جفا


  .تر استبه نظر محتمل ۶۵ الي ۶٣در حدود  يخيتار. گرداند


  موضوعنه و يزم سپ) د


 يستم مذھبيس يكردن ك كه بر اثر تركار دارد كسر و  يميمشاجرات عظ ان با منازعه ويل، عبرانكدر 


  .اندل گرفتهكگر شيد يستميدن به سيرس يبرا
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ه مسئله كبل. د باارزش برابر نبوديجد يھا روش يھنه براك يھا روش كل فقط تركن رساله مشيدر ا يول


اصل و  يھا براهيسا كن جا بحث بر سر تريادھد، يم نسنده نشايح بود و چنانچه نويمس يت برايھودي كتر


به د؛ باشيم يدن به جاودانيرس يبرا يموقت كامل و تركدن به يرس يسابق برا كت و تريواقع ين براسنّ  كتر


  . نيدن به بھتريرس يخوب برا كطور خلاصه، تر


ستم  يبرا يرت، و ستمگيت اقليثركباشد، ايرعام ميدن به غيرس يپسند براعامه كگر در تريل دكمش


 .دينمايجاد ميا ياديز يلات جدكن مشيو ا. دنيد


له رسولان يل را به وسيان موعظه انجين عبرانيا. نوشته شده است يھودينه يش زميبا پ ين نامه به قوميا


نمودند يغام را ثابت ميه پكالقدس را  سا معجزات مقتدر روحيلكآغاز  يروزھا يگران در طيده بودند و ديشن


  :ق به خبرخوش پاسخ مثبت داده بودنديآنھا از سه طر. رده بودندك مشاھده


 .ش داده بودندير گرايغيل تيمان آورده و به طور اصيح ايمس يسيعبه خداوند  يبعض .١


به ھر . اندجا گرفته يمحل يسايلكاند و در د گرفتهياند، تعمشده يحيه مسكردند كيادعا م يبعض .٢


 .ته و از روح قدوس خدا مولود نگشته بودندافيشان ھرگز تولد تازه نيحال، ا


  .رده بودندكام نجات را رد يپ اً گران مطلقيد .٣


ً قتيان حقيعبران ، اولار داردكرساله ما با دو مورد اول  ش كجز رو يزيه چك يسانكديگر افته و ينجات  ا


  . ت نداشتنديحيمس يظاھر


داده است و  كر مسليغيه تك ينوان شخصه عبند كيم كمان اجداد خود را تريا يھودي يكه ك يحالا وقت


  : رنديگير مورد جفا و آزار قرار مياز طرق ز يكيله يبه وس نند و معمولاً كيمرتد نگاه م يك


  . اشله خانوادهيمحروم شدن از ارث به وس •


  . ھوديسه ينكل و يت اسرائعاخراج از جما •


  . ار شدنيكب •


  . ر شدن به علت گرفتن امواليفق •


  .ينجه جسمكو ش ينت و آزار رواياذ •


  .ياستھزاء عموم •


  .شدن يزندان •


  . د شدنيشھ •


شتر يب يگشت، از جفاھايت باز ميھوديرده و به كار كح را انياگر او مس. بود يشه راه فراريالبته ھم


ه ك يقوم يھا از بحث يم بعضيتوانيم، ميخوانيخطوط رساله را م يلاه لابهك ينيدر ح. خته بوديگر


  : مينكشف كاند را ساختهيت مطرح ميھوديبه  ين شخصيازگرداندن چنب يجفادھندگان برا


 . اءيانب يراث غنيم •
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  . ردكعت را عطا يه شرك يبه نمونه موس يسازو وابسته يوابستگ •


  . ميخ قوم خاص خدا در قديخدمت برجسته فرشتگان در تار •


  .يھانت ھارونكجلال  •


  . ده بوديومش برگزان قين شدن در مكسا يه خدا براك يان مقدسكم •


 .عھد شريعت كه به وسيله خدا توسط موسي داده شد •


  . ان مقدس و پشت حجاب پرده بودكه در مك ياسباب و وسائل مقدس •


ً ان اقدس، و خصوصكخدمت در م • فاره كا ھمان روز يپور كيوم ي( كفارهروز  يخدمت سنتّ  ا


  .)ي استھوديم ين روز در تقويمھمتر


را عنوان  ين جلال گذشته و مذھب سنتيه ھمه اكم يان قرن اول را بشنويھودي يم صدايتوانين ميما ھمچن


د؟ يدار يزيشما چه چ. مينھا را داريد؟ ما ھمه ايان چه داريحيو شما مس«: دنديپرسيده و سپس با تمسخر مرك


ً رتان واقعا منظويآ! آن يشراب بر رو يز، و چند نان و مقداريم يك، ياتاق بالاخانه معمول يكز جز يچ چيھ  ا


  »؟!دياردهك كزھا ترين چين به اديرس يزھا را برايه ھمه آن چكن است يا


ً جوابان واقعيرساله به عبران لام جوابش ك يكدر  »د؟يدار يزيو شما چه چ«: ن سوال استيا يبرا يا


  .مينھا را داريدر او ما ا. ح استيمس


  . اء استيه برتر از انبك يگانه شخصي •


  . ر از فرشتگان استه برتك يگانه شخصي •


  . است يه برتر از موسك يگانه شخصي •


  . وشع استيه برتر از ك يگانه شخصي •


  . است يھانت ھارونكھانتش فوق كه ك يگانه شخصي •


  . ندكيخدمت م يان اقدس بھتركه در مك يگانه شخصي •


  . ندكيم يرا معرف يه تابوت عھد بھترك يگانه شخصي •


  . بود يال و اسباب مقدس و نمونهيا مصداق وسايه نمونه ك يگانه شخصي •


والاتر  يو ينمود و قربان يگناه قربان يشه خودش را برايھم يبار و برا يكه ك يگانه شخصي •


  . رّر بزھا و گاوھا استكم يھا ياز قربان


ت نور خود يھودي يھاهيھا و سان نمونهيرند، بنابرايگيد ميدرست چنانچه ستارگان نور خود را از خورش


  . رنديگيار او مكو  يسيپرجلال خداوند ع يھانشانهرا از 


ھستند، با مخالفت و  يسيروان خداوند عينند پكيه ادعا مك يآنان. ل جفا وجود داردكھنوز ھم مش يول


. ندكت يھدا يو دلسرد يديشان را به نااميتواند اين ميا يقيمانداران حقيا يبرا. شونديد مواجه ميشد يتلخ
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شان در مورد پاداش يا. ستنديم باكخدا مح يھامان به وعدهيه در اكق شوند ياز داشتند تا تشوينشان ين ايبنابرا


  .از داشتندينده به صبر نيآ


رش يپذ يردن براكپس از اعتراف . بودند، خطر ارتداد وجود داشت يان اسميحيه فقط مسك يآنان يبرا


ن به مثابه يا. گشتنديو آداب و رسوم خود بازم يھبرده و به ھمان فرقه مذكار كاو را ان املاً كشان يح، ايمس


ا يچ توبه يھ ين گناه عمديا يبرا. القدس بودردن به روحكن يردن پسر خدا و خون باارزش او و توھكمال يپا


به  ١:٢در . ن گناه وجود دارديبر ضدّ ا يرّركم يان ھشدارھايدر رساله به عبران. وجود نداشت يبخشش


 ۶:۶در . باشديردن دل مكا سخت ي يشكگناه سر ١٩- ٧:٣ در. ف شده استيح توصيمسغام يعنوان مقصود پ


 يگناه اجبار ٢۶:١٠در. باشديم يردن جماعت الھكرھا   ٢۵:١٠اب به ارتداد عنوان شده است و دركارت


 .ان آمده استيوعده غذا سخن به م يكبه  يزادگن مسئله به عنوان فروختن نخستياز ا ١۶:١٢در. است


ن ھشدارھا يھمه ا يول. ديگويه از آسمان سخن مكباشد يم يسكدن ير باز زدن از شنسَ  ٢۵: ١٢خره در بالا


ً ميمستق ان درست چنانچه به روزگار خود يغام عبرانيپ. گناه ارتداد - ن گناه اشاره دارند يزشت ھم يمايبه س ا


ً ه دائمكم ياز داريما ن. شوديشد به زمان ما ھم مربوط ميمربوط م ح يه در مسكمان را يايو مزا يات ابدكبر ا


مانداران يم و ھمه ايق شويتشو ھا يو سخت ھا ه در برابر مخالفتكم ياز داريما ن. مياورياد بيمال ما ھستند به 


  . ه خداوند محبت است ھشدار دھندكنيدن ايپس از چش يدّ برگشتن به مذھب سنتضه بر كاز دارند ين يمدع


  يانبه عبرانطرح كلي رساله 


  )١٣:۴-١:١( ت خوديح در شخصيمس يبرتر .١


  )٣- ١:١( اءيح بر انبيمس يبرتر )الف


  )١٨:٢- ۴:١( ح بر فرشتگانيمس يبرتر )ب


  )١٣:۴- ١:٣( وشعيو  يح بر موسيمس يبرتر )پ


  )١٨:١٠- ١۴:۴( شيھانت خوكح در يمس يبرتر .٢


  )٢٨:٧-١۴:۴( اھن اعظم بر ھارونكح به عنوان يسم يبرتر )الف


  )٨باب ( ح نسبت به خدمت ھارونيمس خدمت يبرتر )ب


  )١٨:١٠- ١:٩( قيعھد عت يھا يح بر قربانيمس يقربان يبرتر )پ


  )١٧:١٣-١٩:١٠( ھا بيھشدارھا و ترغ .٣


  )٣٩- ١٩:١٠( حير مسيھشدار بر ضدّ تحق )الف


  )١١باب ( قيعھد عت يھاله نمونهيمان به وسيب به ايترغ )ب


  )١٢باب ( حيد در مسيب به اميترغ )پ


  )٢۵- ١٨:١٣( يحيگوناگون مس يھا يضب به فيغتر )ت
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  )٢۵-١٨: ١٣( يانيپا يدعا .۴


  ريستف
 )١٣: ۴ - ١: ١( ت خوديح در شخصيمس يبرتر. ١


  )٣-١:١( اءيح بر انبيمس يبرتر )الف


ات يبدون سود جستن از تح. روديسراغ اصل مطلب نم ين زوديبه ا يگريد ديچ رساله عھد جديھ ١:١


 يمقدس برا يصبريب يكله يه به وسكد يآيبه نظر م. جھديوضوع مدّنظرش مبه م سنده ناگھانيو مقدمه، نو


  .آمده استيح به او فشار ميمس يسيردن جلال منحصر به فرد خداوند عكعنوان 


افته از يان الھام ياء سخنگويانب .ندكيسه مياشفه پسرش مقاكاء با مي، او نجات خدا را به واسطه انباولاً 


شان در عھد يخدمت ا يروحان ييتوانا. اندده شدهيھوه نامين يشان تحت عنوان خادميا. بودند خدا يآسمان برا


  .ق حفظ شده استيعت


اشفه خدا را به انجام كاز م ياء قسمت خاصيدام از انبكھر . و ناقص بوده است يجزئشان يخدمت ا يول


  . امل نبوده استكاشفه كن ميا يچ مورديدر ھ يدند وليرسان


 يشفاھ يگاھ. خ و نبوتيعت، تاريل شريساختند، از قبيطرق مختلف با مردم ارتباط برقرار م شان بهيا


ه ك ياز ھر روش يول. يا اعمال نبوتيھا ، نشانهھا اھا، خوابيله رويبه وس ھا وقت يبعض. توبكم يو گاھ


ش ينما يو به لحاظ چگونگش رونده ي، پيھود مقدماتيقوم  ياشفه قبلكه مكن است يته در اكردند، نك يه ماستفاد


  .متنوع بوده است


او در  يانياشفه پاكو م متعال يله خدايق حالا به وسيو متنوع عھد عت يا، دورهيجزئ يھا نبوت ٢:١


. شديگفته م يلام آسمانكق آنھا يه از طركبودند  ييھا انالكاء تنھا يانب. شوف شده استكت پسرش ميشخص


ده يند يسكا ھرگز خدا ر«: وحنا گفتيچنانچه . نسانھا بودخدا به ا ييھااشفه نكح خودش ميمس يسيخداوند ع


راجع به  يسيخداوند ع .)١٨: ١وحنا ي( »ردكپدر است، ھمان او را ظاھر  ه در آغوشك يا گانهياست؛ پسر 


ن ه او به عنواكخدا، بل يح نه فقط برايمس .)٩: ١۴وحنا ي( »ده استيده، پدر را ديه مرا دك يسك«: خود گفت


  . خدا سخن گفت


- يم يز معرفيسنده اول او را به عنوان وارث ھمه چياء، نويمطلق پسر خدا بر انب يد به برتركيأت يبرا


بر آن  يو يت آسمان مقرّر شده و به زوديمكن از جانب حايه جھان به او تعلق دارد و اك يعنين يا! ندك


  . ردكسلطنت خواھد 
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پرستاره،  يھا او آسمان. نش بوديح عامل فعّال آفريمس يسيع. ديرھا را آفه خدا عالمكق او بود ياز طر


 يو چه جسمان ي، چه روحانيھر مخلوق. ديو اعصار را آفر ھا دوران ين، نسل بشر و نقشه آسمانيسفر، زممات


  . ده شده استيله او آفريبه وس


ا ياو تابش . شوديافت ميپدر  يه در خداك يتياملكھمه  يعنين يه اكاو فروغ جلال خداست،  ٣:١


  . شوديده ميخدا در او د يو اخلاق يجلال روحان يتمام. جلال خداست يدرخشندگ


مربوط  يكيزيتواند به شباھت فين نميالبته ا. خاتم جوھر خدا بوده است يسين گذشته، خداوند عياز ا


ً قيح دقيمس ن استكم ممينكر كه فك يقياز ھر طر يعنين يا. باشد، چون خدا، در ذات خود روح است پدر را  ا


لامش و كله يبه وس ھا ه ھمان پدر است به انسانكپسر . ستير نيپذ انكام يگريچ تشابه ديھ. اندينمايبه ما م


  . چگونه است اً قيه خدا دقكگر نشان داد يد يطرق


ً او خودش شخص. ردكلمه قوت خود جھان را خلق كو او به  ان يعبران( ت خوانديجھان را به موجود ا


زد و جھان يآميرده و مسائل را با ھم در مكات را حفظ يلام قدرتمند او حكد و يگوياو ھنوز سخن م .)٣:١١


در  .)١٧: ١ان يولسك( اندز با ھم جمع شدهيه ھمه چكله اوست يبه وس. برديش ميدرستش به پ تيبرا در تر


 ھا ولكه مولكشف برسند كن يد تا به ااندهيوشكدانشمندان . وجود دارد يل علمكمش يكاز  يا ح سادهينجا توضيا


باشد و يمعمار اعظم م يسيه خداوند عكم يآموزينجا ميما در ا. اندوسته و جھان را به وجود آوردهيبه ھم پ


  . لمه قوت خود انجام داده استكله يرا به وس ينيساخت زم


خالق و . ديبه اتمام رسان چون طھارت گناھان ما را: تن آنھاسيتر نجات دھنده ما جالب يجلال بعد يول


ت جھان يحفظ و ھدا يبرا. گفتيد سخن ميخلق جھان، او فقط با يبرا. ننده گناهكل شد به حمل يمعمار تبد


بار  يكبرداشتن گناه ما  يبرا يول. در آن وجود نداشت يل اخلاقكچ مشيگفت چون ھيست فقط سخن ميبا يم


م كه خداوند حاكد بوده است يمورد تردر كن فيا. مرديمب جلجتا يصل يست بر رويبايشه، او ميھم يبرا


ه ك يب، آسمانيبس عج يمحبت«: ديگويچنانچه اسحاق واتس م. دل گرديتبد يه قربانجھان خم شود تا به برّ 


  ».طلبديز مرا ميح و جان و ھمه چرو


ا در يبركراست  به دست: ردك كما تر يه جلالش را براكم يش خداوند ھستين ستايو بالاخره ما شاھد ا


س از يارش تقدكه يه بقكست، بليمحنت او ن ين تماميا. ت آرامشيدر وضعت، او بنشس. ن بنشستييعل ياعل


  . امل شده استكبخشش او  ييار رھاكه كدھد يت نشان مين وضعيا. باشدياش مق عمل انجام شدهيطر


پرجلالش،  يروزيدا به خاطر پخ .)١٣:١ان يعبران( باشديت و حرمت مكگاه بريا جايبركدست راست 


مزمور ( يگاه خوشيو جا )۶۴:٢۶ يمت(گاه قدرت ين جايدست راست ھمچن. ت سزاوار نمودياو را به غا


اول پطرس ( دارديسلطنت بر جھان را نگاه م يدست سوراخ شده نجات دھنده عصا .باشد يم )١١:١۶


٢٢:٣(.  
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. مياده گرفتهياء را ناديد ما انبيآيجلال به نظر م در ادامه راه خداوند ما از خلقت به جلجتا و سپس به


اعمال ( دادنديح موعود شھادت مين مسيآنھا به آم. انده شدهيھا تشبهيبه سا يليشان به ھر حال، به طور تمثيا


  .ن با احترام بازنشسته شده بودندشايه او آمده بود، اكحالا  .)۴٣:١٠


  )١٨:٢ – ۴:١( ح بر فرشتگانيمس يبرتر )ب


ً ن لزوميا. ح از فرشتگان برتر استيه مسكدھد يدر بحث رساله نشان م يقدم بعد ١:۴ ن خاطر بود يبد ا


 ق فرشتگان داده شده بوديعت از طريبالاخره، شر. به خدمت فرشتگان داشتند يھود توجه خاصيه قوم ك


د يشا. ظاھر شده بودند خ قوم خدايرّر در تاركبه طور م يو موجودات آسمان )١٩:٣ان يغلاط ؛۵٣:٧اعمال (


اش يراث مذھبيو م يعيمھم طب ويژگي ح، شخص خودش را ازيمس يت برايھودي كه در تركبحث شده بود 


ه از دو جنبه برتر از كبرد يح، او شخص را سود ميرفتن مسيه در پذكن است يقت ايحق. رده استكساقط 


ً و دوم )١۴-۴:١(به عنوان پسر خدا  اولاً : تفرشتگان اس   .)١٨-۵:٢(ه عنوان پسر انسان ب ا


از  ن اولاً يا. ديافته بود و از فرشتگان افضل گرديراث يشان به مياز ا تر بزرگ يه اسمكبه مقدار آن


  . راث برتريد و سپس از ميگويورد برتر سخن مادست


از  يمكاو در تجسم . ح استيبه عنوان خداوند و مس يد ويام، صعود و تمجيجه قيدست آورد برتر نت


گاه ين جايخدا او را سرافراز نموده و به بالاتر يول .)٩:٢( رتر شد تا رنج مرگ را متحمل شوديفرشتگان حق


  . جلال نشاند


ن اسم، اسم پسر يتر بزرگ. ار داردكاش به عنوان پسر خدا سر و يو ابد يراث برتر او با ارتباط ازليم


  . خداست


د در يشا. ندكيم يح را به عنوان پسر خدا معرفيشود مسيق نقل قول ميه حالا از عھد عتك ياهيدو آ ١:۵


در . د نمودميمن امروز تو را تول. يتو پسر من ھست: ندكي، خدا او را به عنوان پسرش خطاب م٧: ٢مزمور 


ب مبدل يگر، او در تجسم به فرزند حبيد يدر مفھوم. و محبوب خداست يگانه پسر ابديح يمفھوم مس يك


پولس  )١٨: ١ان يولسك(زاده از مردگان نخستد، گانه پسر محبوب بويامش ي، او در قدر مفھوم سوم. گشت


 اعمال( ح نسبت داديه مسيبه ظھور اول يه نمود و آن را به طور ضمناستفاده كيسه انطاينكه در ين آياز ا


ن به فرشتگا. فرشته را به پسرش خطاب ننموده است يكه خدا ھرگز كن است يا يته اصلكن يول )٣٣:١٣


ن ين امر بديدر آن مورد ا ي، ول)۶:٨٩مزمور  ؛۶:١وب يا( اندده شدهيپسران خدا نام يجمعهطور دست


شود، با يف ميبه عنوان پسر خدا توص يسيه خداوند عك يوقت. ستنديجز مخلوقات ن يزيه آنھا چكمعناست 


  . گردديخدا برابر محسوب م


ھم بود و او پسر من خواھد من او را پدر خوا«: ستبرداشت شده ا ١۴:٧ل يه از دوم سموئين آيدوم


نجا آنھا را به پسر يالقدس در امان اشاره دارند، روحيلمات به سلكن يه اكد يآياگر چه به نظر م» .بود
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ن طور سخن يفرشته ا يكه خدا ھرگز از كن است ينجا دوباره بحث بر سر ايدر ا. دھد يداود نسبت م تر بزرگ


  .آورديان نميبه م


ه او مورد پرستش آنھا كباشد ين ميح از فرشتگان برتر است ايق آن مسيه از طركن جنبه يسوم ١:۶


و  ۴٣:٣٢ه يسنده از تثنيته، نوكن نياثبات ا يبرا. غامبران و خدمتگزاران او ھستنديشود و آنھا پيواقع م


  .ندكينقل قول م ٧:٩٧ن از مزمور يھمچن


 يانيبه ب. زاده به جھان آمده او به عنوان نخستكاندازد ينظر م يه زمانشود بيافت ميه يه در تثنك ياهيآ


مورد پرستش قرار خواھد  يدر آن زمان او به طور عموم. ح اشاره دارديمس ين به ظھور ثانويگر، ايد


ه او كن معنا باشد يتواند فقط بدين ميا. ش و پرستش خواھد بوديز مورد ستايله فرشتگان نيگرفت و به وس


ه كدھد ينجا فرمان ميخدا در ا يول. است يپرستبت يقيحق ير از خدايبغ يزيا چي يسكپرستش ھر . داستخ


  . ده شوديله فرشتگان پرستيد به وسيح بايمس يسيخداوند ع


 ا حرمتيا نخست در رتبه ي )٧:٢لوقا ( از زمان باشد ينخست در مقطع يتواند به معنيزاده منخست


  . باشديدوم را دارا م يمعن ١٨، ١۵:١ان يولسكو  ٢٩:٨ان ينجا و در روميمه در الكن يا .)٢٧:٨٩مزمور (


گرداند و خادمان خود را يسه فرشتگان با پسر برتر خود، خدا فرشتگان خود را با دھان ميدر مقا ٧:١


مچو ھ يبا سرعت باد و با شور و شوقفرشتگان . ننده فرشتگان استكت يس و ھداياو خالق و رئ. شعله آتش


  . نندكيآتش از او اطاعت م


او توسط خدا  اولاً . ميشود را شاھد ھستيده ميد ياس نشدنيه پسر خدا در آن قك يشانكھكحالا ادامه  ٨:١


لام را كن يفرستد و ايدرود م ح موعوديپدر بر مس يخدا ۶: ۴۵در مزمور . به عنوان خدا خطاب شده است


ر است و بحث از يناپذح اجتنابيت مسياولوھ اً نجا مجدديدر ا ».استخدا تخت تو تا ابدالآباد  يا«: ديگو يم


  .)ق وجود دارديان از عھد عتيعبران نقل قول در ھر باب از يكحداقل ( آورديان سر برميانعبر يميمتن قد


 ا و ازيا تا دريد از دريبا يوت او به راستكمل. تخت او تا ابدالآباد است: است يم مطلق ابدكن حاياو ھمچن


س از او به عنوان يمزمورنو. است ياو پادشاه راست. ابديباشد و ھرگز زوال ن كران و از ماه تا فلكران تا ك


ه پادشاه در كنيگفتن ا يشعر گونه است برا يقيه طركد يگويرا در دست دارد سخن م يراست يه عصاك يسك


  . ندكيامل سلطنت مكو امانت  يراست


دالت را دوست و شرارت را دشمن ه او دائما عكقت ين حقيبر ااست  ياو شھادت يعدالت شخص ٩:١


ه او در ك يزمان يعنيند، كين اشاره مياو بر زم يو سه سال زندگ ياصولا به س كن بدون شيا. دارد يم


  . نموديم كدر رفتارش سلو يچ خطائيت خود و ھيدر شخص يا هكچ ليان خدا بدون ھدگيد


 يرا به روغن شادمان يت او ويشخص ين برتريخدا به خاطر ا. استه با سلطنت سازگار كرد كاو ثابت 


فوق ھمه موجودات و مخلوقات داده  يگاه برتريح جايه او به مسك يعنين يا. رده استكش مسح يشتر از رفقايب
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وحنا ي( القدس پر بودش از ھمه با روحيح بيالقدس باشد؛ مستواند نماد روحينجا ميدر ا يروغن شادمان. است


ه آنھا كست ين معنا نين عبارت بديا يت دارند ولكه با او مشاركشود يم يسانكاو شامل ھمه  يرفقا .)٣:٣۴


او  يھوديه به برادران كتر است محتمل يشود ولين عبارت شامل فرشتگان ھم مياحتمالا ا. با او برابر ھستند


  . اشاره داشته باشد


. نشان داده شده است ٢٧-٢۵:١٠٢ن در مزمور يا. ستن ايح خالق آسمان و زميمس يسيخداوند ع ١٠:١


ن يا .)٢۴ه يآ( »م برمداريمرا در نصف روزھا.. .من ياوه خدا«: ندكيح موعود دعا ميدر آن مزمور، مس


و  يردكن را بنا يخداوند، در ابتدا زم يتو ا« :پدر جواب داده شد يله خدايو جلجتا به وس يدعا در جتسمان


  ».و استمصنوع دستان ت كافلا


ھوه يه ھمان كند كيخداوند خطاب م يپسرش را ا ١٠ه ينجا در آيه خدا در اكم يد توجه داشته باشيبا


  . ق استيھوه عھد عتيد يعھد جد يسيع. ر استيزناپذيم گريريگيه مين آيه ما از اك ياجهينت. است


او  يارھاك. شده است سهيبودن خالق مقا يبودن خلقت با جاودان يفان ١٢و  ١١ات يدر آ ١٢، ١١:١


و  ھا انوسيوھھا، اقكد، ماه، ستارگان، ياگر چه خورش. خواھد ماند يخودش باق يول. مندرس خواھند شد


س آنھا را با جامه يمزمور نو. آنھا منسوخ خواھند گشت يه ھمگكن است يقت ايھستند، حق يرودھا به نظر باق


ً يه ماستفادرقابل يده شده و غيچيپ اً ياننند؛ ثكيدا ميش پيچون فرسا اولاً : سازديمربوط م ز يبه چ گردند؛ و ثالثا


  . افتير خواھند يغيت يبھتر


د و در آسمان پرستاره قرار دارند يوه خورشكر نور پرشيه برف بر آنھا نشسته و زك ييوھھاكبه رشته


  : ديلمات بشنوكن ير را با ايوه زكسپس آھنگ باش. دينكنگاه 


  . افتير خواھند يغيد و تيچيپ يو مثل ردا آنھا را خواھ
  . تو تمام نخواھد شد يو سالھا ين تو ھمان ھستكل


ح يدر آن مزمور خدا از مس. ندكيپسر را ثابت م يبرتر )١:١١٠مزمور (گر ينقل قول د يك ١٣:١


نه ين زميو سوال در ا .انداز تو سازمين به دست راست من تا دشمنان تو را پايبنش: ندكيموعود دعوت م


نشستن به دست راست خدا . دام استكچياز فرشتگان ھرگز گفت؟ جوابش البته ھ يكدام كو به : شوديده ميپرس


و  يسازعيز نشاندھنده مطيانداز شدن دشمنان نيپا. باشديگاه عزت و حرمت و قدرت مين جاينشانه بالاتر


  . است يلّ مخلوقات و جھان ھستكبر  يسلطنت جھان


خدمت  يه خدا براكھستند  يروحان يآنھا موجودات. ه خدمتكست، بلين سلطنت نت فرشتگايمأمور ١:١۴


، فرشتگان به اولاً : شود كتواند دريق مين امر از دو طريا. رده استكوارث نجات خواھند شد خلق  ي كهآنان


ً ا دومينند؛ كياند خدمت مش ندادهير گرايوبه نكرده و تغيه ھنوز تك يسانك از مجازات و  هك يسانك، آنھا به ا


ه ك يماندارانيا يعنين يه اكنند كياند خدمت مافتهين ييھنوز از حضور گناه رھا ياند ولافتهيقدرت گناه نجات 


  .نندكيم ين زندگيزم يبر رو
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 يھا روح م؟ مطمئناً يمتعجب شو يقتين حقيد ما از چنيچرا با. نھا فرشتگان نگھبان ھستنديه اك يعنين يا


ه كنيرد از اكد تعجب يا بايآ .)١٢:۶ان يافسس( نندكيدگان خدا عمل ميبر ضدّ برگز هكھم ھستند  يريشر


  اند؟ نجات خوانده شده يه براكھستند  يه مراقب آنانكفرشتگان مقدس وجود دارند 


ه فرشتگان كقت ين حقيه اكنه به وجود فرشتگان محافظ، بلم؛ يمتن بازگرد يد به منظور اصليما با يول


م مطلق جھان در رتبه كقرار دارند، درست چنانچه خدمتگزاران از حا يترنيخدا در رتبه پائنسبت به پسر 


  . قرار دارند يتر نيپائ


باشد ياملا برتر از فرشتگان مكه پسر خداست كنيح به خاطر ايه مسكنيبر ا يسنده بحث خود مبنينو ١:٢


 يكيند تا كيوان پسر انسان برتر است، او صبر مح به عنيه او نشان دھد مسكنيش از ايپ. رسانديرا به اتمام م


است به ضدّ منحرف شدن از  ين ھشداريا. ندكشود را عنوان يافت مين رساله يه در اك يجد ياز ھشدارھا


  . ليغام انجيپ


به  يتريد توجه جدّ يشنوند بايل را ميه انجك ياو، آنان يدھنده و به خاطر عظمت عطابه خاطر عظمت


ھا وجود هير و سايشه خطر منحرف شدن شخص و لغزش و بازگشت به مذھب تصاويھم. ندان داشته باش


  . آن وجود ندارد يبرا ياچ توبهيه ھك يگناھي، پرستبت يعنين يا. دارد


 يد مثاليشا. خشان داشتنديبه خدمت فرشتگان در تار ياريان توجه بسيھوديه كبه ما نشان داده شد  ٢:٢


ه ھزاران ھزار فرشته كداده شد  يعت زمانيه شركنيا يعنيند، كاملا صدق كن مورد يم در ايه در قبل آوردك


ن يا. عت به وساطت فرشتگان گفته شديه شركن درست است يا .)١٧:۶٨مزمور  ؛٢:٣٣ه يتثن(حضور داشتند 


ن يا. جزا نخواھد ماندين مورد بيدر ا يه ھر تخلفكن درست است يا. ن امر معتبر بوده استيه اكدرست است 


  . رش ھستنديزھا آزادانه مورد پذيچ


شدند،  كستند، ھلاكعت را شيه شرك ياگر آنان. شوديشتر منتقل ميمتر به بكحالا بحث از  يول ٣:٢


د انجام يبا ياركه چه كد يگويم ھا عت به انسانيل غفلت ورزند چه خواھد شد؟ شريه از انجك يسانكسرنوشت 


م؛ به يشناسيعت ما گناه را ميله شريبه وس. انجام داده است ياركه خدا چه ك ديگويم ھا ل به انسانيدھند؛ انج


  . ل نجات از آن رايله انجيوس


ق يعت توسط خدا از طريشر. عت استيردن نسبت به شركتر از خطا يم جدّ يغافل شدن از نجات عظ


نه . عطا شده بود يسيوند عله خدايما به وسيل مستقيانج يول. و سپس به قوم عطا شده بود يفرشتگان به موس


- ه از خود نجاتك يگرانيله رسولان و ديه به وسيان اوليحيمس يعنيدند يه آن را شنك يسانكه بر كن فقط، بليا


  . ديدند ثابت گرديل را شنيدھنده انج


ات يآ. ردكق يالقدس تصدروح يايات و معجزات و قوّات و عطايله آيل را به وسيغام انجيخود خدا پ ٢:۴


 كمثال، خورا يبرا. ساختنديان ميرا نما يق روحانيه حقاكسته از معجزات خداوند و رسولان بودند دآن 
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ل گرفت كه درست پس از آن شكات يه بحث بر سر نان حيه بر پاك )١۴- ١:۶وحنا ي(دادن به پنج ھزار نفر 


-نندگان انجام گرفتهيب يجلب توجه و شگفت يه براكھستند  ييھا معجزات ھمان .)۵٩-٢۵:۶وحنا ي( دانجام ش


 يعيطبش قدرت فوقيقوّات ھر گونه نما .)۴۴- ١:١١وحنا ي( ن معجزه استيلعازر نمونه اياند؛ زنده شدن ا


 يالعاده و خاصخارق يھا  ييالقدس، تواناروح يايعطا. عت انجام گرفته استيه بر خلاف قانون طبكاست 


شان يا يعيطب يھا ييفوق توانا املاً كشود، و ين داده مسخن گفتن و عمل نمود يبرا ھا ه به انسانكباشد يم


  . است


طالب  يه به لحاظ سنتكھود يل است، مخصوصا به قوم يقت انجين معجزات شھادت به حقيھدف ھمه ا


د به يه عھد جدك ياز به اثبات معجزات زمانيه بر طبق آنھا نكموجود است  يشواھد. مان آورنديبودند تا ا يتيآ


ن يم بر طبق اينكه ثابت كن است كرمميغ يول. متر شده استكدسترس ھمه قرار گرفت  توب دركطور م


  . رار نخواھد ساختكگر تين معجزات را در اعصار ديالقدس ا ه، روحينظر


 يسانكالقدس به له روحيز به وسيآممعجزه يھا ن قدرتيه اكدھد يعبارت بر حسب اراده خود، نشان م


سب ك ھا له انسانيتوانند به وسيا نمين عطايا. خدا ھستند ياينھا عطايا. شوديه مند دادكيه خودش انتخاب مك


  . وعده نداده است ھا ا مورد ادعا واقع شوند، چون خدا ھرگز آنھا را به ھمه انسانيشوند 


حالا به ما نشان داده خواھد . ح به عنوان پسر خدا برتر از فرشتگان استيه مسكم يديدر باب اول د ٢:۵


خواھد نمود، اگر به  كمكشتر به ما يب يلين امر خيا. باشديز از آنھا برتر ميه او به عنوان پسر انسان نك شد


ن بوده يح ننگيقت انسان بودن مسين بود و حقكرمميح غيتجسم مستفكر  ،يھودي يكر كه در فكم ياد داشته باشي


 يات بعديآ. انداز او داشته يان رتبه بالاترن فرشتگيانسان بود و بنابرا يكتنھا  يسيان، عيھودي يبرا. است


  . از فرشتگان برتر بوده است يسيبه عنوان انسان، ع يه حتكدھند ينشان م


نترل كد در ينده بايونت آكقابل س يايه دنكه خدا فرمان نداده است ك، عنوان شده است از ھمه اول


به آن اشاره  رّراً كاء ميه انبكاست  يابيامكو  صلح ييعصر طلا ينجا به معنينده در ايآ يايدن. فرشتگان باشد


  . مينكياد ميما از آن تحت عنوان سلطنت ھزار ساله . اندردهك


ن به انسان عطا شده است نه به يه سلطنت بر زمكنقل قول شده تا نشان دھد  ۶-۴:٨مزمور  ٢:۶


ست ياد مھم نيمعنا، او ز يكبه  .آورديخدا او را به خاطر م يز است، وليمعنا، انسان ناچ يكبه . فرشتگان


  . دينمايقد متفخدا از او  يول


او نسبت به قدرت، . تر از فرشتگان قرار گرفته استپست كيگاه انديسه با خلقت، انسان در جايمقا ٧:٢


در نقشه خدا، سرنوشت  يول. ستيو او نسبت به مرگ در امان ن. و دانش محدودتر از فرشتگان است كتحرّ 


و او  املا برداشته شدهكاو  يركو ف يت بدنيمحدود. باشديم يرام بر سر وكگرفتن تاج جلال و اانسان قرار 


  .در جھان سرافراز خواھد شد
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وانات، يح ياي، دنيافواج آسمان: در قدرت انسان قرار خواھد دايز را زينده ھمه چيآ يخدا در روزھا ٨:٢


نترلِ او قرار خواھد كجھانِ خلقت تحت  يھا قسمتقت، ھمه يدر حق. نو نظام ستارگا ھا يپرندگان و ماھ


  !گرفت


ن را پرُ يد و زمير شويثكبارور و «: مثال گفت ياو به انسان برا. انسان بود يخدا برا ين ھدف اصليا


خزند، ين ميه بر زمك يواناتيا و پرندگان آسمان و ھمه حيان دريد، و بر ماھيد و در آن تسلطّ نمائيساز


  .)٢٨:١ش ياديپ( »دينكومت كح


خود را گم  يه انسان قلمروكن است يع او شده باشد؟ جوابش ايز الآن مطيه ھمه چكم ينيبيپس چرا نم


ل شدند يع، تبديمخلوقاتِ مط. ه بر خلقت لعنت آوردكن گناه آدم بود يا. باشديگناه من به خاطر يرده است و اك


عت محدود شد و به چالش ينترلِ انسان بر طبك .اندنيرد به خار و خس روكن شروع يزم. يبه مخلوقاتِ وحش


  .درآمد


. ا خواھد شديسلطنتِ انسان احن بازگشت، يسلطنت بر زم يه پسر انسان براك يبه ھر حال، ھنگام ٩:٢


ن اگر چه ما ھنوز يبنابرا. ردكا خواھد يز را احيه آدم از دست داد و ھمه چكبه عنان انسان، آنچه را  يسيع


انسان بر  يومتِ ابدكدِ حيلكم و در او ما ينيبيرا م يسيع يست، ولينترل انسان نكز تحتِ يه ھمه چكم ينيبينم


  .افتيم ين را خواھيزم


و سه ساله خدمتِ  يدوره س يعنيمتر شد، به طور خاص كاز فرشتگان  كياو اند يزمان كاند يبرا


حالا  يول .ت او ھستنديدھنده انسانر نشانتاّ، جلجتا و قبي، جيلحم، جتسمانتياش، نزول او از آسمان به ب ينيزم


  . شد يب به تاج منتھياست؛ صل يجه رنج و مرگ وياو نت يسرافراز. رام را بر سر داردكاو تاج جلال و ا


ذائقه موت را  ھا ھمه انسان يشه به جايھم يبار برا يكح يه مسكن بود ينھا، ايھدفِ پرجلال خدا در ھمه ا


انسان  يبرا يبه عنوان انسان او برا يعنين يه اكمان مُرد؛ ندهيو نما ن مايجانشبچشد نجات دھنده به عنوان 


مان آورند ھرگز يه به او اك يسانكخدا بر ضدّ گناه بر بدنش تحمل نمود و  يب ھمه داورياو بر صل. مُرد


  . متحمل آن مجازات گناه نخواھند شد


ت يق انسانيست از طريبايا ميدن ومتِ كه حكت خداست يمل عدالت و شخصاكق حفظ ياز طر ١٠:٢


آزاد شود، گناه ب خدا از ھرج و مرج يه ترتكنيقبل از ا. ردكب خدا را مختل يگناه، ترت. ا شودياح نجات دھنده


شد، كست رنج بيبايح ميه مسكت و ذات قدوس خدا بود ين بر طبق شخصيا. شديد با عدالت روبرو ميبا


  . برداردرد تا گناه را يخته شده و بميخونش ر


 .ف شده استيباشد توصيز ميھمه چ يھمه و از و يبه خاطر و ي كهسكن نقشه به عنوان يم اكيطراح ح


ن منشأ ياو ھمچن يول. ده شده استياو آفر يجلال و رضا يز براياو اول از ھمه ھدف خلقت است؛ ھمه چ


  . افتيت نيز جدا از او موجوديچ چيباشد؛ ھيز مينش ھمه خلقت نيآفر
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ارزش بودن خود يه ما به بك يوقت. وارد جلال گردند ياريه فرزندان بسكن است يبزرگ در واقع اھدف 


ن امر يا يشود، ولياز وجود ما آزرده م يم او حتينكر كه فكاندازد ين لغزش مين ما را به ايم، ايبريم يپ


  . ستخود دعوت نموده ا يما را به جلال ابد ھا ضيع فيجم يه خداكن خاطر است يبد


تا . نموديامل مكق دردھا نجاتِ ما را يست از طريبايس نجات ما ميست؟ رئيافتن ما چيجلال  يبھا


ن ياو در ا. ده استگناه بوياملا بكشه يھم يسيشود، خداوند عياو مربوط م يت اخلاقيبه شخص ي كهجائ


و نجات  ييسب رھاك يبرا. شديامل مكد به عنوان نجات دھنده ياو با يول. امل شودكتواند  يمورد ھرگز نم


 يله زندگيبه وس ميتوانيما نم. شديه گناھان ما باعث شده بود را متحمل مك يست رنج و درديبا يما او م يابد


  .بود ين او ضروريم؛ مرگ جانشيابيب او نجات يعيب


  . رديما بم يا به جابش را فرستاد تيگانه و حبياو پسر . سته او باشديه شاكافت، ينجات ما  يبرا يخدا راھ


ه آدم از دست داده ك يخواھد سلطنتياگر او م. ندكيد مكيتأ يسيامل عكت يبر انسان يه بعديسه آ ١١:٢


  . است يقيه او انسان حقكد نشان داده شود يرد، پس بايبود را باز پس گ


 يعنيه كباشند يم يكننده و مقدسان ھمه از كه چون مقدس كزانرو : قت عنوان شده استين حقي، ااولاً 


  . پدر را دارند يخدا يھمگت يدر انسان يعني ».ندمنشأ ھست يكاز «.. .اي. ت ھستنديانسان يدارا يھمگ


. سازديخدا جدا م يا برايرا از دن ھا ا انسانيسازد يجدا م يعنيند، كيه مقدس مكاست  يح شخصيمس


  !خواھند بود كند مباركيه او جدا مك يآنان


. رديگيه قرار ماستفادخدا مورد  ية خدا به جھت دارائاستفاد يز مقدس اساسا برايچ يكا يشخص  يك


  . باشديفرگو مكننده، كمتضاد مقدس 


) ٣س شخص، يتقد) ٢ش، ير گراغييس قبل از تيتقد) ١: س وجود دارديتاب مقدس، چھار نوع تقدكدر 


، آمده است ٢٣: ۵ان يكيه در اول تسالونك يس در ملاحضاتيتقد يھان نمونهيا. املكس يتقد) ۴و  يس عمليتقد


  .د با دقت مطالعه شوديه باكشوند يافت مي


ن يص ايتشخ يد در پيس است و بايدام تقدكان در مورد يدام متن در عبرانكه كد مراقب باشد يخواننده با


  . س مدّنظر استيدام تقدكه كباشد 


ا يآ. وان برادران نام ببردنبدون شرم تحت عروانش يتواند از پيشد، م يقيبه انسان حقل يچون او تبد


شان را يه اكند ك يكبه مخلوقاتِ خود نزد قدر آنم مطلق جھان، انسان شود و خودش را كه حاكان دارد كام


  برادران خود بخواند؟ 


اسمِ تو را به برادران «: ديگويم او ميشنويه ما مك يشود، جائيافت مي ٢٢:٢٢جواب در مزمور  ١٢:٢


ه در پرستش قوم خود حضور دارد و با ك ين او را به عنوان شخصيه ھمچنين آيھم ».نمكيلام مخود اع
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آور خود، در رنج مرگ ».ح خواھم خوانديسا تو را تسبيلكان كيدر «شد، كير ميشود به تصويشان متحد ميا


  . نندكيستش مپدر را پر يشدگان خود، خداهيت فديان جمعيه در مكانداخت ينگاه م يياو به روزھا


در . ح نقل قول شده استيت مسياثبات انسان يان برايھوديمقدس  يھاز از نوشتهيگر نيه ديدو آ ١٣:٢


 يھان نشانهيتر از بزرگ يكيھوه يبه  ياعتماد ضمن. ديگوياو از اعتمادش بر خدا سخن م ١٧:٨ا ياشع


من و  كنيا«: نجا نقل شده استيدر ا د ويگوين مي، خداوند چن١٨:٨ا يسپس در اشع. است يقيت حقيانسان


ه كھستند  يعاد يخانواده انسان يه آنھا اعضاكن است يم اينجا تعليدر ا ».وده خدا به من عطا فرمك يفرزندان


  . باشنديم يعاد يپدر انسان يكاز 


چھار  شمارند حالا در موردين مينند و آن را ننگكيت پسر انسان را ملاحظه ميه انسانك ياز آنان ٢:١۴


  . شودياند سوال ماو سرچشمه گرفته يھا ه از رنجكت مھم كبر


ه بر طبق آن كوجود دارد  يوست؟ مفھوم خاصين امر چگونه به وقوع پيا. طان استيتباه شدن ش ياول


 ين فرزندان ذات انسانيه اك ياز آنجائ. ح سپرديس و نجات و حفاظت به مسيتقد يخدا فرزندانش را برا


ه در ذات كت خود را ياو جلال اولوھ. از خون و گوشت را به خود گرفت يانسان يبدن يسيع دارند، خداوند


  .پوشاند كيجامه خا يكاش بود در يالھ


  ».دوشت داشت يليمود، چون مرا خيپاو تمام راه را تا جلجتا بھرم «. ردكن توقفلحم تياو در ب يول


 يشتر به معنينجا بيدر ا يتباھ. باه ساختس را تيابل يعنياو بوساطت موت خود، صاحب قدرت موت 


ه با مقاصد خدا طان ھنوز فعالانيش. ا پوچ شدنياثر شدن يب يعنين يا. يوجود ياست تا نابود يوجود يتباھ


تش كاست و ھلا كزمان او اند. افت نموديب ضربه مرگش را درياو بر صل يند، ولك يت ميا ضدّ يدر دن


  . ست خورده استكدشمن ش يكاو . يقطع


ه او قدرت كن است ينجا به مفھوم ايس در ايقدرت موت است؟ احتمالا رئ يس دارايابل يدر چه مفھوم


ه ھمه كرد كيم مكتقدس خدا ح. ه گناه به جھان وارد شدكطان بود يق شياول از طر. مطالبه مرگ را دارد


  . ندكآنھا را طلب  توانست مجازاتيشان ميا يطان به عنوان مدّعين شيبنابرا. رندياران بمكگناھ


ه كشرور داده است  يترھاكد ين اجازه را به بعضين ايفاّر و فاسدان قدرت او ھمچنك يھا نيدر سرزم


  . خواھد مرد يعيل طبيچ دلينند و او بدون ھكرا لعنت  يشخص


ح شد مطركمانداران را بيتواند بدون اجازه خدا ايطان ميه شكنيراجع به ا ياهيچ نظريتاب مقدس ھكدر 


 يھا ق انسانياز طر. ندكن ييماندار را تعيا يكتواند زمان مرگ ين او نميو بنابرا ،)۶:٢ ايوب( نشده است


ه كبه شاگردانش ھشدار داد از آن يسيع يول. شدكرا ب يمانداريه اكابد يياجازه م ھا وقت يشرور، او بعض


 سازد كن و ھم بدن را در جھنم ھلاد جاتوانيه ھم مكه از خدا كردن جسم را دارد نترسند؛ بلك كقدرت ھلا


  .)٢٨:١٠ يمت(
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مانداران در مرگ يه آنھا به عنوان اكنيدر ا. ا بدون مردن به آسمان رفتنديليق، خنوخ و ايدر عھد عت


  . ستين كيآمدند، شيح با او مرده حساب ميمس


ردن به آسمان خواھند مانداران زنده بدون ميگردد، ھمه ايح در ھنگام ربوده شدن باز ميه مسك يزمان


ح ارضا شده يشان در مرگ مسيا يت خدا براين از مرگ خواھند رست، چون قدوسيآنھا ھمچن يول. رفت


اقتدار  يعنين يو ا )١٨:١اشفه كم( موت و عالم اموات را در دست دارد يدھايلكرده، حالا كام يح قيمس. است


  . امل بر آنھاك


ب، يقبل از صل. باشدياز ترس م يرد، رستگاريگيسرچشمه مح يت مسيه از انسانك يتكن بريدوم ٢:١۵


ق يدر عھد عت ياھنگيدبخش و بيام ياگرچه پرتوھا. داشتيرا در اسارت ترس نگه م ھا ترس از مرگ انسان


، يكتار يديه در آن موقع ھمه دكن است يبر ا ياعتقاد عموم يشد، وليده ميات پس از مرگ ديراجع به ح


ح يه مسكن خاطر يه در آن موقع مبھم بود حالا بدك يزيپس چ. اندسبت به مرگ داشتهنامطمئن و باترس ن


  .)١٠:١موتائوس يدوم ت(ل به ارمغان آورده است روشن شده است يرا به واسطه نور انج يفساديات و بيح


ه كبل د،ينماينم يرينده، خداوند فرشتگان را دستگيدر جھان آ. فاره گناه استكسوم، م يت عظكبر ٢:١۶


نگه  يه به معنكباشد يم epilambanō يونانيلمه كنمودن ترجمه  يريدستگ. دينمايم يريم را دستگينسل ابراھ


ه كد، بلينمايمنقدّ تفاو از فرشتگان «: ديگويمز مينگ جكين رو ترجمه ياز ا(باشد يردن مكداشتن و مراقبت 


نجا يدر ا يچنگ زدن آمده است، ول يبه معنا ھا قسمت ين فعل در بعضيه اك يدر حال) ».مياز نسل ابراھ


 ً   . ار رفته استكبه  ييو رھا كمك يبه معنا لزوما


 ينسل روحان يتواند به معنيا ميان باشد يھودي يعنيم يابراھ ياجداد جسمان يتواند به معنيم مينسل ابراھ


  . يھستند و نه موجودات آسمان شان انسانيه اكن است يته در اكت نياھم. يمانداران در ھر نسلياد؛ او باش


را بر  يقيامل و حقكت ياو انسان. مشابه برادران خود شود يست در ھر امريبايب او مين ترتيبه ا ١٧:٢


او : ار مھمين استثناء بسيبا ا -شد يرات، احساسات و علائق انسانكتفال، يآرزوھا، ام ياو دارا. خود گرفت


  . گناه، مورد تھاجم قرار گرفته است يعني يعنصر خارج يكت ما با ي؛ انسانآل بوددهيت او ايانسان. گناه بوديب


ده است يده، تجربه ديشكچون خودِ او عذاب . شوديدگان ميده به تجربهكاست  كيمكت چھارم كبر ١٨:٢


، چون ھا بگذرندند تا از تجربهك كمكگران يتواند به دياو م. ديشدگان را اعانت فرماه تجربهكاستطاعت دارد 


 .خودش از آنھا عبور نموده است


رون بود و نه ين از بيتجربه شد و ا يسيخداوند ع. مينكلمة استطاعت را اضافه كد ينجا مجددا ما بايدر ا


له يرا به وس يطان به او ظاھر شد تا ويش. تجربه شده او از خارج كدھد يابان نشان ميتجربه در ب. از درون


به  يدرون يھا له شھوت و وسوسهيتوانست به وسينجات دھنده ھرگز نم يول. ندكوسوسه  يخارج يھا كمحر


ه به گناه پاسخ مثبت كدر درونش وجود نداشت  يزيچ چيچ گناه نبود و ھيدر او ھ چون كهگناه تجربه شود، 
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 او يبرا آور است،ات رنجيدر برابر تجرب يستادگيما ا يه براك يدر حال. د و تجربه شديشكاو رنج . بدھد


  .آور بودتجربه شدن رنج


  )١٣:۴- ١:٣( وشعيو  يح بر موسيمس يبرتر )پ


 يسنده براينو ين گام در استراتژين سوميبنابرا. ل بودين قھرمانان اسرائيتر از بزرگ يكي يموس ١:٣


  .باشديم يح بر موسيمطلق مس ينشان دادن برتر


بر  يقيمانداران حقيھمه ا. ھستند يكشر يه در دعوت سماوكغام خطاب به برادران مقدس است ين پيا


ح آنھا مقدسند؛ در يدر مس. ز مقدس باشنديخود ن يردھاكست در عمليبايگاه خود، مقدس ھستند، و ميطبق جا


  .خودشان اصلا تقدس وجود ندارد


ين ات سرزمكبر يق براين عھد عتيمقدس. ل استياسرائ ينيشان برخلاف دعوت زميا يدعوت آسمان


ات كاند تا برمانداران دعوت شدهيسا، ايلكدر دوران  .)ي داشتندآسمان يديالبته آنھا ام( دندموعود دعوت شده بو


  . را يراث آسمانينده مينند و در آكافت يدر زمان حال در يآسمان يھا يرا در جا يروحان


ردن ك در اقرار. باشدياعتراف مام يھنه بودن براكس يسته رسول و رئياملا شاكاو . دينكتأمل  يسيدر ع


اھن كدر اقرار به او به عنوان . ه او خدا را به ما ظاھر ساختكن است يبه او به عنوان رسول منظورمان ا


  . سازديه او در مقابل خدا ما را ظاھر مكن است ياعظم، منظورمان ا


ه در خان يه موسكچنان. ه باشديامل شبكبه طور  يه بر طبق آن او به موسكوجود ندارد  يمائيچ سيھ ٢:٣


 ين تماميه ھمچنكست؛ بليل نيكھ ينجا تنھا به معنيخانه در ا. ن بوديز نسبت به خدا امين بود، او نيام خدا


  .ميخدا در قد ينيل است، قوم زمين خانه اسرائيا. علائق خدا را ظاھر ساخت يه در آن موسك يحدود


، خداوند اولاٌ . چون و چراستيح بيمس يدر ھمه موارد برتر. رسديان مينجا تشابه به پايدرا يول ٣:٣


. او لازم است يبرا يشتري، چون او سازنده خانه است و حرمت بياست از موس يشتريسته جلال بيشا يسيع


  .از آن خانه بود يتنھا بخش يسازنده خانه خدا بود؛ موس يسيخداوند ع


۴:٣  ٌ ز را يه ھمه چكآن. اشدداشته ب ياد سازندهيبا ياھر خانه. برتر است، چون او خداست يسي، عدوما


معمار  يسيه خداوند عكم يآموزيم ١٠، ٢: ١ان يو عبران ؛١۶: ١ان يولسك ؛٣: ١وحنا ياز . ساخت خداست


  . ح خداستيمس يسيع: تر اسيناپذن امر اجتنابيجه اينت. نش بوده استيفعّال آفر


اعداد ( در خانه خدا بود ينيخادم ام يموس. ح به عنوان پسر برتر استيه مسكن است يته سوم اكن ٣:۵


ه كشود شھادت داد ست بعد گفته يبايه مك ييزھاياو بر چ. ح معطوف ساختيو توجه قوم را به مس )٧: ١٢


د، يردكيق ميرا تصد يرا اگر موسيز: گفت يسيه عكل است ين دليبه ھم. حينجات در مس خبرخوش يعنين يا


 يس، از موساخود با شاگردانش در راه عمو يتگودر گف يسيع .)۴۶:۵وحنا ي( ديردكيق ميز تصديمرا ن


  .)٢٧:٢۴لوقا (شان شرح فرمود يا يتب براكاء اخبار خود را در تمام يرد و از ھمه انبكشروع 
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خدمتگزار و در مورد او، پسر  يكن بود و نه به عنوان يح به عنوان پسر بر خانه خدا اميمس يول ٣:۶


  . ه خودِ اوستخانه خدا خان. با خدا يبرابر يعنيبودن 


ن خانه از ھمه يا. باشديه منظورش از خانه خدا امروزه چه مكدھد يح ميسنده توضينجا نويدر ا


و  يريه تا به انتھا به دلك يم، شرطيو خانه او ما ھست: ساخته شده است يسيدر خداوند ع يقيمانداران حقيا


 يد نجات ما بستگيگويم يحيه به طور تلوين آيه اكد يآيدر نگاه اول به نظر م. ميباش كد خود متمسّ يفخر ام


 يح بر رويارِ تمام شده مسكد تا يآيله تحمل ما به دست ميمعنا، نجات به وس يكدر . دمان دارديبه صبر ام


ه خانه كم ينكيم، ثابت ميشو كم و به آن متمسّ يد را نگاه داريه اگر ما صبرِ امكن است يا يقيمفھوم حق. بيصل


او  يھادھند و به وعدهيح را از دست ميه اعتمادشان بر مسك يآنان. ت استيل اثبات واقعير دلصب. ميخدا ھست


ن يبر ضدّ چن. اندافتهيه ھرگز تولد تازه نكدھد يگردند نشان مينند و به سنن و رسوم گذشته برمكيم كش


  . ن ھشدار عنوان شده استيه اكاست  يارتداد


ن يا. دلان دلھشدار بر ضدّ سخت: دآوريان ميھشدار رساله را به من يسنده دومين قسمت نويدر ا ٧:٣


القدس ھنوز از ن روحيبنابرا. افتدياق بتفان دارد دوباره اكوست و اميل به وقوع پياسرائ يبراابان يامر در ب


اگر امروز آواز او را «: ن بار گفتياول يد، درست چنانچه برايگويسخن م ١١-٧:٩۵ق مزمور يطر


  ».ديبشنو


ً عيد سريد، ما بايگويھرگاه خدا سخن م ٨: ٣ او را دروغگو شمردن  يعنيلام او كردن به ك كش. ميبشنو ا


  . شدن يو موجب غضب و


، يپرستننده بود از فساد، بتكدادخواست ثبت شده و دلسرد يكن يا. ابان بوديل در بيخ اسرائين تاريا يول


رده و به حضور خدا در كت ياكشان به خاطر نبودن آب شيم، ايديمثال در رف يبرا. يشكو سر يمانيايزنا، ب


ابان با گزارش شرورانه و با يه جاسوسانِ بك يابان فاران زمانيدر ب .)٧-١:١٧خروج ( ردندك كانشان شيم


ه ك ينيسرزم يعنيه به مصر بازگردند، كم گرفتند ي، قوم تصم)٢٩-٢۵:١٣اعداد ( و اعتراض بازگشتند كش


  .)۴:١۴اعداد (نمودند يم يدر آن بردگ


از ھمه  .)٣۴-٣٣: ١۴اعداد ( ابان آواره نمودين شد و قوم را چھل سال در بيار خشمگيخدا بس ٩:٣


د نعان وارد شدنكن يست ساله و بالاتر بودند، فقط دو نفر به سرزميرون آمدند و بيه از مصر بك يسربازان


  .)٣٠- ٢٨:١۴اعداد ( بيالكوشع و ييعني 


رد، روح خدا با قوم ك يابان سپريل چھل سال در بيه درست چنانچه اسرائكن است ير اانگين امر بيا


ح يل قلب خود را سخت ساختند و مسيقوم اسرائ. ار داردكح سر و يل حدود چھل سال پس از مرگ مسياسرائ


  . شدندا پخش يدن يھوديريغ يھا ان امتيب شد و قوم در ميم تخرياورشل يلاديم ٧٠در سال . رفتنديرا نپذ
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شان را ياو ا. م خدا را سبب شدكت سخت، و محياكن شيابان ايل در بيد خدا از اسرائيشد يتينارضا ١٠:٣


  .خ نمودياز خودش توب يآوارگ يبرا يھشدار ابد يكبا 


  . نعان داخل نخواھند شدكن ياو، سرزم يه ھرگز به آرامكشان قسم خورد يخدا در خشم خود به ا ١١:٣


مثل . ندكيدھد عنوان ميل ميما از تجربه اسرائ يالقدس براه روحكرا  يستوراتد ١۵-١٢ات يآ ١٢:٣


 يشان ھمگيه اكست ين معنا نين امر بديا. اندان، خوانندگان، برادران خطاب شدهيگر در عبرانيد يھر جا


ر بجنگند يدل شر د دائما بر ضدّ يماندار ھستند باينند اكيه ادعا مك يسانكن ھمه يبنابرا. ھستند يقيان حقيحيمس


انسان محسوب  يبرا يد دائميتھد يكن يا. ، مرتد شونديح يه از خداكن دل سخت شده سبب شود يتا مبادا ا


  . شوديم


ه كنند كق يگر را تشويديكد ھر روزه ي، قوم خدا بايو نگران يسخت يبه طور خاص در روزھا ١٣:٣


  . نندك كتر ندكنترل كتواند گناه را يه نمك يعتيشر يح را برايمس


ن يا. باشديفه ھمه برادران ميه وظكشود؛ بليمحدود نم يب به درجه خدمتين ترغيه اكد يتوجه داشته باش


ض يه خدا نجات را به واسطه فك يتا زمان يعنيرد، يشود صورت گيخوانده م »امروز« ي كهد تا زمانيامر با


  . ن روزِ نجات استيارفتن است؛ يزمان پذ »امروز«. ندكيمان عرضه ميق اياز طر


فرار از  يعنينجا گناه يدر ا. باستيگناه اغلب در نگاه اول ز. افتادن يعنيد يب خدا سخت دل گرديبه فر


فقط وعده سودبخش در  يبا بوده، وليه در ظاھر زك يو مراسم ھا نين تقدس، آئيپائ يارھايح، معيخ مسيتوب


ه گناھان كشود ين امر سبب نميا. مانده استيباق يمخف ن امر در نگاھمان به گذشتهيا يول. ن را دارنديزم


  . ابديان توبه را بكا امينده پس از مرگ داشته باشد و يبه آ يديا اميده شود، يانسان آمرز


اعتماد خود تا  يبه ابتدا م اگرياگشته يكح شريه در مسكه از آنرو كشود يم يادآوريدوباره به ما  ٣:١۴


ه ين آيه از ااستفادبا سوء. انده قرار گرفتهاستفادثرا مورد سوءكن ايمثل ا ياتيآ. ميشو كا سخت متمسّ به انتھ


 يتفسيرن يبه ھر حال، چن. ابد و مجددا آن را از دست بدھديتواند نجات يشخص م يكه كم داده شده است يتعل


ضش يه واسطه فخدا ب ياز سو يه نجات به طور مجانكن است يتاب مقدس اكست، چون شھادت ير نيپذانكام


و يكمان منجر به انجام اعمال نيرش انسان با ايله پذيه به وسكل بوده يح در آن دخيده شده است و خون مسيبخش


مان يم؛ صبر ثمره ايابيم تا نجات بيريگيما روزه نم. سان دارديك يتيفكيشه يھم يقيمانِ حقيا. شوديدر او م


مان ثابت يخود در ا يله استواريه به وسك يآنان«: ن است يھستند؟ جوابش ا يكح شريبا مس يسانكچه . است


  ».ه واقعا به او تعلق دارندكنند كيم


: ٩۵ه در مزمور ك يلماتكرار كله تيل به وسيز اسرائيانگه از تجربه غمك ينينده از فرامسيحالا نو ٣:١۵


د، دل خود را سخت يوامروز اگر آواز او را بشن«ند، كيم يريگجهيوجود دارد از بحث خود نت ٨و  ٧
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ل گفته شد و حالا به ين بار به اسرائيتلخ اول ن درخواستِ يا ».در وقت جنبش دادن خشم او هكد، چنانيمساز


  . عت بازگردنديگفته و به شر كن است وسوسه شده و خبرخوش را تركه ممك يسانك


سوالات و جوابھا،  يسردر . ابدييل خاتمه مياز ارتداد اسرائ يخير تاريستف يكن باب با يا ١۶: ٣


  . ندكيم ميشان را ترسيان و مجازات ايل، عاصيشِ اسرائكسنده سرينو


وشع تنھا يب و يالك. رون آمدندياز مصر ب يه به واسطه موسكبودند  يسانكشان ھمان كسر. شكسر


  . استثناء بودند


آنھا حدود . اختندسين ميابان خشمگيھوه را چھل سال در بيه كشان بودند كن سريھم. انيعاص ١٧:٣


  . قبر وجود داشت ۶٠٠.٠٠٠شد، در آنجا  يابان سپريچھل سال در ب ي كهنفر بودند و وقت ۶٠٠.٠٠٠


ن به خاطر يدند و اينعان منع گردكن يه از ورود به سرزمكبودند  يسانكنھا ھمان يا. مجازات ١٨:٣


  . شان بوديا ينااطاعت


 يان را برايحيت مسيخواھد اغليه مكس كبر ھر  يقيعم ريد تأثين سوالات و جوابھا بايخواندن ساده ا


ل، يخ اسرائين باب از تاريت است؟ در ايثركشه حق با ايا ھميآ. ند داشته باشدك كن تريديت بيثركدن به ايرس


  !ون دراشتباه بودنديليم ميش از نيفقط دو نفر حق داشتند و ب


  : ندكيد مكيأل تيبودن گناه اسرائ يبرجدّ  (A. T. Pierson) رسونيپ


  : چھارگانه داشت يازهيشان انگيا يمانيايب


  . قت خدا، و او را دروغگو شمردنيبود بر حق ين تجاوزيا .١


  . ورود آنھا به داخل يف انگاشتن برايبود بر قدرت خدا، و او را ضع ين تجاوزيا .٢


-يعنوان م ينبه طور ضم يگفتند ولين را نميرا گر چه آنھا ايبود بر ثبات او؛ ز يان حملهيا .٣


ه قبلا به عمل آورده است ظاھر كرا  يند عجائباتويگر نميو د. ر استيغيه خدا قابل تكردند ك


  . سازد


را  يه او استثنائكن صورت يبد يو يپدرانه او؛ و وفادار يبود بر وفادار يان حملهين ھمچنيا .۴


  . رده استكه را فراموش يند و بقكيق ميوشت


ت، ينھاي، قدرتش را بيقياملا حقكلام او را كآنھا . ت به خدا حرمت نھادندوشع برخلاف جماعيب و يالك


  . ان محسوب داشتندياو را تا به پا ير و وفاداريرناپذيغيمزاج و جلال او را ت


ن يرون نگاه داشت، و اين موعود را بيسرزم يه فرزندان عاصكبود  يمانياين بيا. يريگجهينت ١٩:٣


  . سازديمحروم م يراث خدا در ھر عصريرا از مه انسان كبود  يمانيايب


به عنوان  يمكن توافق يان مفسريدر م. دھنديل مكين نامه را تشين متون اياز دشوارتر يكي يات بعديآ


  . املا واضح استكح آن يصرم يق بحث موردنظر وجود دارد، اگرچه تعليروند دق
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ه كم ياگر توجه داشته باش. باشديدن به آن ميسر يار براكاز به پشتيخدا و ن يآرام ١٣- ١:۴نه يش زميپ


  : خواھد شد كمكاند به ما تاب مقدس نشان داده شدهكدر  ياز آرام يانواع مختلف


جه يدر نت ينشان دھنده درماندگ يآرام .)٢:٢ش يدايپ( نش، آرام گرفتيخدا پس از شش روز آفر .١


ش يدايپ( خاطر بود يخشنود يآرام نيا. ده استيه به اتمام رسك ياركت يه موفقكست؛ بليمحنت ن


. ندكيار مكوسته ياز آن زمان او پ. له ورود گناه به جھان مخدوش شديخدا به وس يآرام .)٣١:١


  .)١٧:۵وحنا ي( »نمكيار مكز يند و من نكيار مكنون كپدر من تا«: گفت يسيچنانچه ع


ن يشان ھرگز وارد سرزميثر اكا. ل باشديفرزندان اسرائ ين آرامينعان انتخاب شده بود تا سرزمك .٢


نجا به ينعان در اك. ابنديه مورد نظر خدا بود را بك يه وارد شدند نتوانستند آرامك ينشدند، و آنان


 ياز آنان ياريبس. ه قرار گرفتاستفادخدا مورد  ييو نھا يابد ياز آرام يريا تصويعنوان نمونه 


را به  ين امروزيمرتد )مثال يرام براياب ھارون، داتان و(نعان وارد شوند، كه نتوانستند به ك


  . خدا برسند يتوانند به آراميشان نميمانيايه به خاطر بكشند كير ميتصو


ار كق يه مجازات گناھانشان از طركدانند يبرند و ميوجدان لذّت م ياز آرام يمانداران امروزيا .٣


نزد من «: ھنده وعده دادت ده نجاكن آرامش است يا. پرداخت شده است يسيتمام شدۀ خداوند ع


  .)٢٨:١١ يمت( ».خواھم داد يو من به شما آرام.. .ديآئ


نجات  يماندار در آراميه اك يدر حال. برديخدمت به خداوند لذت م ين از آراميماندار ھمچنيا .۴


را يد، زيابيم يو از من تعل ديريوغ مرا بر خود گي«. گردديمند مز بھرهيخدمت ن ياست از آرام


  .)٢٩:١١ يمت( »افتيد يخواھ يدر نفوس خود آرامباشم و يم و افتاده دل ميه حلك


. در خانه پدر در آسمان يآرام يعنيشد، كيآن انتظار م يماندار برايه اكد است يابيبالاخره آرام  .۵


است  يابد ين آراميا .)٩:۴ان يعبران( ز خوانده شده استيسبت ن ينده ھمچنان آراميآ ين آراميا


  . باشديزده ميتا س يكات يموضوع باب چھارم آ ين آراميا. باشنديونه آنھا مه نميو بق


امل و به انجام كن وعده ھرگز مفھوم يا. باشديگر معتبر نميد يه وعده آرامكند كر كد فيس نباكچيھ ۴:١


  .ان استين ھنوز ھم در جريدر گذشته نداشته است؛ بنابرا يادهيرس


 ياگر ادعا. نديآيه از ھدف قاصر نمكد مطمئن باشند يماندار ھستند بايد اننكيه ادعا مك يسانكھمه  يول


 يچ قدرتيه ھك يمذھب يھا از نظام يرفتن بعضيح و پذيشه خطر بازگشت از جانب مسيشان پوچ است، ھميا


  . نجات دادن ندارند وجود دارد يبرا


. حيمان به مسيق ايطر ات جاودان ازيخبرخوش حه است يعني خبرخوش به ما بشارت داده شد ۴:٢


 يول ،نعانكن يدر سرزم يخبرخوش آرامد يعني دنيداده شد شنشان بشارت يه بدكز خبرخوش را يان نيلياسرائ


  . نبردند ينفع يل آراميشان از انجيا
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ن يا ٢ه ين رساله و آيس از ايه بر طبق نسخه دستنوكشان وجود دارد، يست اكح شيتوض يل برايدو دل


ه با كن بود يشان ايست اكل شيمز دلينگ جكيد يبر طبق ترجمه جد. ميريپذيآن را م باشد و مايباب م


  . رده و بر طبق آن عمل ننمودندكغام را باور نيگر، آنھا پيان ديبه ب. غام متحد نشدنديشنوندگان پ


نجا يا مفھوم در ».ددند متحد نشدنيشن ي كهسانكمان يشان در ايا«: شوديخوانده م طور نيگر ايترجمه د


مان يه به عده خدا اك، دو جاسوس وشع متحد نگشتنديب و يالكمان با يله ايل به وسيت اسرائيثركه اكن است يا


  .آوردند


ن وعده را بر يه خدا سرزمكشدند يم يمانان شامل آنانيايه بكن است يه مداوم اين مورد، نظريدرھم


  . نتوانستند به آن وارد شوند يرده بود، ولكا يشان مھيا


 .نجا وجود داشته باشديربط در ايد سه عبارت بيآيبه نظر م. شوديه دشوار مين آيم در ايادامه تعال ۴:٣


  : خدا ينه آراميش زميپ؛ دنبال گشته است يه در ھر عبارت چه ھدفكم ينكم مشاھده يتوانيما م يول


ه در كاست  يديلكمان يا. ميشويم خدا وارد يه به آرامكم يھست يسانكم يمان آورديه اكم ما يآموزيم اولاً 


دانند يم چون كهبرند يوجدان لذت م ياز آرام يامروزمانداران يم، ايچنانچه مشخص نمود. ديگشايرا م


مان يه اك يه آنانكقت دارد ين حقيھمچن يول )٢۴:۵وحنا ي( وارد نخواھند شد يگناھانشان به داور يھرگز برا


 ين آرامينجا به ھمياحتمالا در ا. خدا در جلال وارد شوند يابد ينند به آرامتوايه مكھستند  يسانكدارند تنھا 


  . نده اشاره شده استيآ


در خشم خود قسم : ه گفته استكچنان: ندكيت ميتقو يله گفتار منفيه را به وسين نظريا يعبارت بعد


- يرفته ميمان پذيچه ادرست چنان .)١١:٩۵نقل قول از مزمور ( من داخل نخواھند شد يرامه به آكوردم خ


مان يايان بيليم؛ اسرائيخدا مطمئن ھست يم از آرامياردهكح اعتماد يه به مسكما . گردنديرد ممانان يا يشود، ب


  .مان نداشتنديلام خدا اكرا به يتوانستند مطمئن باشند زينم


نش عالم به اتمام يفره اعمال او از آكو حال آن: ديگوينجا ميدر ا: ه استيتر از بقن عبارت سختيسوم


در آنجا خدا از زمان . جاد شوديا يله مربوط ساختن آن با عبارت قبليح به وسين توضيترد سادهيشا. ده بوديرس


نده به يفعل زمان آ. من داخل نخواھند شد يه به آرامك: ردكه استفاد يردن راجع به آرامكصحبت  ينده برايآ


ن ي، انندك ياز آن نااطاعت ياگر بعض يزنده است حت يوز انتخابخدا ھن يه آرامكند كيعنوان م يطور ضمن


  . ده استينش عالم، به اتمام رسيه اعمال خدا از آفركه استوار و قابل دسترس است ين پايھنوز بر ا يآرام


د آرام ينش را به اتمام رسانيه عمل آفركنيه خدا پس از اكن مطلب آمده است ياثبات ا يه براين آيا ۴:۴


 يه او اشتباھكست ين نيرده است نشان دھنده اكه نقل قول ك يسنده در مربوط ساختن متنيابھام نو. گرفت


 ھا ه در آن زمان به بابكباشد يتب مقدسه مكاز  يساده از منبع ياللفظنقل قول تحت يكن يا. ب شده استكمرت


ه كار خود كو در روز ھفتم از ھمه «: برگرفته شده است ٢:٢ش يدايه از پيآن يا. نشده بود يبندميات تقسيآو 
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- ه نشانكد يآيه قرار گرفته است و به نظر ماستفادنجا زمان گذشته مورد يدر ا ».گرفت يساخته بود، آرام


امروزه  يو برا ين جنبه نبوتيل است و ايخ اسرائيخدا فقط مربوط به تار يرامآه كباشد ين مطلب ميدھنده ا


  . ستين درست نيا يول. ندارد يبردارك


تمام شده  يشآمدين امر پيه اكست ين معنا نينش به ايگرفتن خدا پس از آفر يه آراميت نظريتقو يبرا ۵:۴


ه استفادنده يآن از فعل زمان آ يه براك يند زمانكينقل قول م ١١:٩۵از مزمور  آن راسنده مجددا ياست، نو


خدا را محدود به  يدر ذھن خود ارام«: ديگوياو در جواب م ».ھند شدمن داخل نخوا يبه آرام«: شده است


خود سخن گفته است  يز از آراميه خدا بعدا نكد ياد داشته باشيد؛ به ينكوست نيبه وقوع پ ٢:٢ش يدايآنچه در پ


  ».باشديھنوز ھم در دسترس م يعنين يو ا


رده است كرضه را به انسان ع يه از زمان خلقت خدا آرامكن بود يم ايردكه مشاھده ك ينجا بحثيتا ا ۶:۴


  . اندورود باز بوده يو درھا


خدا  يه نتوانستند وارد آرامكشان بود يابان از ورود بازماندند، به خاطر نااطاعتيه در بك يانيلياسرائ


  . گر وجود نداردين وعده ديه اكست ين معنا نين امر بديا يول. شوند


سال پس از اخراج شدن  ۵٠٠د در مورد داود، حدو يه حتكن است ينشان دادن ا يگام بعد ۴:٧


 ٧: ٩۵سنده از مزمور ينو. ندكيه ماستفادلمه امروز به عنوان روز مجال كنعان، خدا ھنوز از كان از يلياسرائ


ه وعده كند كند تا ثابت كير نقل قول مياو حالا دوباره از مزام. ندكينقل قول م ١۵، ٨، ٧:٣ان يدر عبران ٨و 


ه به او كخواست يم ھا در زمان داود، او ھنوز از انسان. ابان متوقف نشده استيب ان دريليخدا با اسرائ يآرام


  . ش را سخت نسازنديخو يھا نند و دلكاعتماد 


ه خدا ك يينھا ينھا از آراميا يحت يول. نعان شدندكوشع وارد يان البته ھمراه با يلياز اسرائ يبعض ۴:٨


، غم، رنج و مرگ يمارينعان، گناه، بكدر . بود لذت نبردندا نموده يه او را دوست دارند مھك يآنان يبرا


گر آن را در زمان يخدا وامانده شده بودند پس او د ياز وعده آرام يلكشان به ياگر ا. وجود داشت يتضاد


  . ردكيرار نكداود ت


نجا يدر ا. مانديم يسبتّ باق يقوم خدا آرام يپس برا: ردندكت يجه ھداين نتيما را به ا يات قبليآ ۴:٩


. لمه سبتّ استكه مربوط به ك sabbatismos. ندكيم استفاده يآرام يبرا متفاوت يونانيلمه ك يكاز سنده ينو


اند از آن لذّت افتهيح نجات يله خون باارزش مسيه به وسك يسانكه ھمه كاشاره دارد  يابد يلمه به آرامكن يا


  . رديپذينم يانيه ھرگز پاكاست  ين نگه داشتن سبتّيا. برنديم


برد، درست چنانچه خدا در يش لذّت ميھا رفتن رنجيان پذيشود از پايخدا داخل م يه به آرامكھر  ۴:١٠


 .روز ھفتم لذّت برد
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م يديه فھمك يھنگام. مينكسب كم تا نجاتمان را خودمان يرده باشك يد سعيم، شايابيه نجات بكنيما قبل از ا


رده كام يرده و به نجات دھندۀ قك كثمر خود را تريب يھا ده است، تلاشيانار را در جلجتا به اتمام رسكح يمس


  . مياعتماد نمود


ه ما را محبت نمود و ك يسك يم براينمود يدوست داشتن يدنيشكپس از نجات، خودمان را وقف رنج 


او خسته  ما اغلب در خدمت به. ن در ماستكالقدس ساما ثمره روح يويكاعمال ن. ما داد يشتن را برايخو


  . م شديه از آن خسته نخواھك يم، در حاليشو يم


ه تلاش كد يگويه مين آيا. خدا ھنوز ھم در دسترس قرار دارد يه آرامكنشان دادند  يات قبليآ ۴:١١


ح يدمان مسيه تنھا امكم يم تا مطمئن باشينكد جدّ و جھد يما با. ضرورت دارد يداخل شدن به آرام يوسته برايپ


م و او يمانمان به او را اقرار نمائيم و ايم تا ھر وسوسه را از خود دور سازينكد جدّ و جھد يما با .خداوند است


  . ميو جفاھا اعلان نمائ ھا را در لوح رنج


اق داشتند، يشان به مصر اشتيا. خدا رفتار نمودند يھابا وعده كيشان با سبيا. دقت بودنديب انيلياسرائ


شان يجه، ايدر نت. ردندكيمان جدّ و جھد نميله ايخدا به وس يھاسب وعدهك يبراآنھا . شانين اسارت ايسرزم


  . ميريشان ھشدار بگيد از نمونه ايما با. دندينعان نرسكھرگز به 


ن يا. نماند يمان ھرگز مخفيايب يه خطاكنيبر ا يشود، مبنيم يھشدار جدّ  يكشامل  يه بعديدو آ ۴:١٢


باشد و  يمار رفته است، كلام به ك ينجا برايه در اك ياصطلاح( شوديشوف مكلام خدا مكله يخطا اول به وس


لمه زندة خدا، كه به ين ايا. قرار گرفت استفادهلش مورد يوحنا در مقدمه انجيله يه به وسك يالمهك، logosنه 


  : لام خداكن يا .)سكتاب مقدتوب، كلام مكه به كند، بلكياشاره نم يسيع


ً ؛ زنده است •   . فعالانه زنده است و دائما


  .رو داردياز خود ن؛ مقتدر است •


  . ر دودميتر است از ھر شمشبرنده؛ برنده است •


 يرجسمانيھستند، ابعاد غ يدنيه نادك يند، دو قسمتكينفس و روح را جدا م؛ فرو رونده است •


راه ز ياست ن يه در آنھا مخفك ياتيو ح ھا ند و به استخوانكيمفاصل و مغز را جدا م. انسان


  . ابدييم


ه كند و نه ما كيم يه ما را داوركلام است كن يا. قلب است يھا تيار و نكز افيمم؛ ز استيمم •


  . مينك يلام را داورك


به شخص رشخص ير از غينجا ضميدر ا. شوديشوف مكله خداوند زنده ميبه وس يمانيايدوما، ب ۴:١٣


ز ياملا بر ھمه چكاو . ندكيز از توجه او فرار نميچ چيھ. ستين يچ خلقت از نظر او مخفيو ھ: ابديير ميغيت


ن يته مھم در متن اكالبته، ن. باشديه در جھان در حال انجام گرفتن است آگاه مكاو دائما از آنچه . واقف است


  .قيبر حقا يرش عقلانيجا تنھا پذكوجود دارد و در  يمان واقعيجا اكداند در  يه او مكاست 
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  )١٨:١٠-١۴:۴( شيھانت خوكح در يمس يبرتر. ٢
  )٢٨:٧- ١۴:۴( اھن اعظم بر ھارونكح به عنوان يمس يبرتر )الف


اھن كح به عنوان يمس؛ دھنديشد ادامه م يمعرف ١:٣ه در كسنده را يار نوكاف يات روند قوين آيا ١۴:۴


ست كآنھا را از شه قادر است كنند كيم يقومش معرف يازھايم نيآنھا او را به عنوان منشأ عظ. اعظم قوم خود


د كياف برداشته و به خداوند به عنوان ھمدرد تأكلام به عنوان موشكد را از كيار تأكن افين، ايھمچن. ندكحفظ 


ض نزد خداوند يبخشش و ف يم برايتواني، م)١٣و  ١٢ات يآ(رد كاملا باز كلام ما را كه ك يزمان. نندكيم


  . ميبرو


  : مينكان توجه ز خودميانگخداوند شگفت يھا يبه برتر


س يدام رئكچيھ يوجود داشتند ول يادين اعظم زياھنك، يدر نظام موسو. اھن اعظم استكاو  .١


  . م خوانده نشده استيھنه عظك


افتن او يجلال  .ن البته از صعوديا. گاه خدا حاضر استيگذشته و نزد جا ھا او از اتمسفر و آسمان .٢


  . ديگويپدر سخن م يبه دست راست خدا


ه به كاست  ين ھمان ناميه به او در زمان تولدش داده شد و اكبود  ينام يسيع. است او انسان .٣


  . ت او مرتبط استيطور خاص با انسان


پدر  يامل او با خداك يساورود، از تيار مكح به يمس يبرا ي كهپسر خدا زمان. است ياو آسمان .۴


 يدگاه خدا ويت او، از دياولوھ .سازديط ميدگاه ما واجد شرايت او را از ديانسان. ديگو يسخن م


  . ده شوديھنه اعظم نامكس يه او رئكست يز نيانگشگفت. سازد يط ميرا واجد شرا


توافق داشته  يگريتواند با شخص ديس واقعا نمكچيھ. مينكد تجربه او را ملاحظه يز بايپس ما ن ١۵:۴


 رو اينتواند از يد و ميم گرديما سھ اتيخداوند به عنوان انسان در تجرب. مشابه ياباشد، مگر با تجربه


ما شود، چون او آنھا را ھرگز  يايتواند ھمدرد خطاياو نم( ندك كم دريشويه ما متحمل مكرا  ييھا شيآزما


  ).رده استكتجربه ن


  زنديم كه قلب را چاك يدر ھر درد


  . داشت يسھم ھا مرد غم


ت تمام يبا جد يسيگناه خداوند عيمال بكمقدس از تاب ك. ز به مثال ما آزموده شد بدون گناهياو در ھر چ


ب نشد، كمرت يچ گناھياو ھ )٢١:۵ان يدوم قرنت(چ گناه نشناخت، ياو ھ. مينكن يد چنيز بايند و ما نكيدفاع م


  .)۵:٣وحنا ياول ( چ گناه نبوديو در او ھ )٢٢:٢اول پطرس (
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امل، او از كبه عنوان انسان . عنوان انسانن بود، چه به عنوان خدا و چه به كرمميردن غكاو گناه  يبرا


و مطمئنا پدر ھرگز او را  )١٩:۵وحنا ي( ع پدر بودياملا مطكتوانست انجام دھد؛ او يمستقل نم ياركخودش 


  .ردكيت نميبه گناه ھدا


ز يآمند سفسطهكتوانست گناه يه او نمكنيد گفت ايمفھوم نبود، بايه وسوسه او بكنيبر ا يبحث مبن يبرا


  . ندكتوانست گناه ينم يه او به طور قطعكن بود تا نشان دھد يھدف وسوسه ا يك. است


اگر طلا . طلا ناب است چون كهشود، يم نمكش يد اعتبار آزمايش قرار دھياگر شما طلا را مورد ازما


اگر او  هكم ين بحث را مطرح سازيه اكن منوال اشتباه است يبه ھم. ش نشان خواھد داديناخالص باشد آزما


مزاحم  يكه كست؛ بليت نيدر انسان يعنصر ضرور يكگناه . نبوده است ياملكند، پس انسان كتوانسته گناه  ينم


  . ده استيب ديله گناه آسيت ما به وسيانسان. ه سرزده وارد شدهكاست  يخارج


ر اسمان ردن او دكاز گناه  يزيند چه چكن قادر بود گناه يزم يبر رو يبه عنوان انسان يسياگر ع


 ياو بر رو. ت خود را وانگذاشتيه به دست راست پدر صعود نمود، انسانك يرد؟ او زمانكيم يريجلوگ


  . باشديب ميعيز بيب بود و در آسمان نيعين بيزم


 يه آگاھيما بر پا يريدل. مييايب يكض نزديبه تخت ف يريبا دل: وه عنوان شده استكحالا دعوت باش ١۶:۴


 ييآمد گوخوش يكما از . ندكند تا ما را حفظ كيست ميه او زكنينجات ما مرد و ا ياو برا هكن است يما از ا


  . ميائيب يكه نزدكم چون او خودش به ما گفته است يمطمئن ھست يقلب


شود، آنھم  يكتوانست به او نزدياھن اعظم مكتنھا . شوند يكتوانستند به او نزديق نميقوم در عھد عت


م و يبه حضور او وارد شوم يتوانيم چه در روز و چه در شب ميه بخواھكا ھر زمان م. مرتبه يك يسال


ه ما كرا  يرحمت او ھمه اعمال. ندكه در وقت ضرورت ما را اعانت كم ينكرا حاصل  يضيم و فيابيرحمت ب


  . ميدھد، انجام يه باكند تا آنچه را كيض او ما را اعانت ميرد و فيگيم در برميداديد انجام مينبا


  : سدينويم (Morgan) مورگان


ترجمه شده است عبارت   »ضرورت در وقت«ه ك يونانيه عبارت كته كن نيمن ھرگز از گفتن ا
ه كم ينكرا حاصل  يضيم و فيابيتا رحمت ب« شوميخسته نم »به موقع«م است در مفھو يمصطلح


له يبه شما به وس. اج دارميمن به آن احت ي كهض درست در زمانيف ؛»ندكبه موقع ما را اعانت 
 كمكدر آنجاست تا به شما  يضيد و فينكيدر زمان حمله، شما به او نگاه م. شوديوسوسه حمله م


  . به موقع است كمكند و آن ك


در شھر و  يق نخواھد افتاد، وليده است به تعويوقت بعدازظھر دعا فرا نرس ي كهدادخواست شما تا زمان


ض او يد، و فيبازگرد كمك ياد برايح با فريمس يدر مقابل شما قرار دارد، به سو ه آتش وسوسهك ييھا ابانيخ


نشان داده شده  ياء، فرشتگان و موسيبرتر از انب يسينجا، عيتا ا. شما حاضر خواھد بود يدر ھر موقع برا


  . ون استھانت ھاركح برتر از يم مسيھانت عظكه كم ينيم تا ببيرسيھانت مكنه مھم يما حالا به زم. است
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له آن قوم يه به وسكل داد كيتش يھانت انسانكداد،  يعت را به موسينا شريوه سكخدا در  ي كهھنگام


ن يا. جدا شده و از خانواده ھارون باشند يد از سبط لاوين باياھنكه كاو دستور داد . شوند يكبتوانند به او نزد


  .شوديشناخته م يانيھانت لاوكا ي يھانت ھارونكدستور به عنوان 


ن انسان يا. باشديصدق مكيارخ ملياست پاتر يشود و اسمانيده ميق ديه در عھد عتك يگرياھن اعظم دك


ه ك يدر متن. اھنكھم پادشاه بود و ھم  عت داده شود،يه شركنيقبل از ا يليسته، خيزيم ميدر روزگار ابراھ


صدق و از كيمل ياھن است در وراكح يمس يسيه خداوند عكسنده به ما نشان خواھد داد يماست نو يش رويپ


  . است يھانت ھارونكھانت او برتر از ك رو اين


ح به يمس يات سازگاريجزئ ١٠-۵ات يسپس در آ. ميرا دار يھانت ھارونكه اول ما شرح يدر چھار آ


  . يھانت ھارونكاھن عنوان شده و تضّاد آن با ك يكعنوان 


. شوديده ميبرگز ھا ان انسانيه او از مكباشد ين ميست اشده ا يھانت ھارونكه از ك يفين توصياول ۵:١


  . انسان باشد يكد خودش يگر، او بايد يانيبه ب


تعلق  ھا خاص از انسان طبقه يكاو به . ندكعمل  ھا انسان ياو در ارتباط با خدا انتخاب شده بود تا برا


ا و ياو گذراندن ھدا يف اساسيز وظاا يكي. ردندكيو خدا خدمت م ھا ن انسانيه به عنوان واسطه بكداشت 


به آن دسته  ھا يقربان. ندكيشود اشاره ميم ميه به خدا تقدك يزيا به ھر چيھدا. گناھان بود يھا برايقربان


  . شوديخته ميشدن از گناھان خون ر كپا يه در آنھا براكاشاره دارد  يخاص يايھدا


شان را صبورانه متحمل يو حماقت ا يند و خودسرك مت برخورديبا ملا ھا انسان يد با سستياو با ۵:٢


  . ندك كه قومش با آن مواجه ھستند دركرا  يلاتكرا قادر ساخت تا مش يبدن سست او و. شود


 يھا يم قربانيه بدانكباشد يما م يبرا يادآوري يكه به جاھلان و گمراھان شده است ين آيه در اك يااشاره


ده يعت ديدر شر يگناھان تعمد يبرا كيچ تداريھ. اندگرفتهيا صورت مم يرعمديگناھان غ يق برايعھد عت


  . نشده بود


شتر يت خودش بيانسان ياھن قوم بوده ولكانسان برتر به عنوان  يك ين وجود انسانياگر چه ا يول ۵:٣


جھت  به يز قربانيخود ت يگران برايد يست چنانچه برايباياو م. گران نبوديآلود بود و برتر از د گناه


  . گناھانش بگذراند


ه كد خدا بخواند چنانيشان را بايا. نديه انسان به عنوان شغل آن را برگزكست ين يزياھن چكمنصب  ۴:۵


توانست يس خارج از آن خانواده نمكچيھ. شديدعوت خدا محدود به ھارون و اجدادش م. او ھارون را خواند


  . ندكل خدمت يكا ھيمه يدر خ


اش ياھن را به خاطر انتخاب و مسحِ آسمانكاو به عنوان  يح برگشته و سازگاريه مسسنده حالا بينو ۵:۵


  . تيردن صلاحكاو و حاصل  يدھد، تجسم انسانينشان م
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 ينامه انسانبه نسب يربطچ يمانه بود و ھكدعوت حا يكن يا. منشأ مسح و انتخاب او خود خدا بود


ب خداست يگانه و حبياھن ما پسر ك. داشته است ينياھن زمك يكه كاست  ين ارتباطيانگر بھترين بيا. نداشت


  . اميگانه در قيگانه در تجسم و يت و يت و ابديگانه در ازليو 


ه تو تا به ابد كدارد يخدا اظھار م ۴:١١٠قرار دارد چون در مزمور  يح در رتبه برتريھانت مسك ۶:۵


برجسته در تفكر  .ح داده شده استيتر توضشيدر باب ھفتم ب ين برتريا. صدقكيرتبه مل هب ياھن ھستك


  . است يح ابديھانت مسك، يھانت ھارونكه برخلاف كنجاست يا


ات يتجربسنده به تنوّع ينو. ز بودين يقيانسان حق يكن يگناه پدر نبود؛ او ھمچنيح فقط پسر بيمس ۵:٧


او  يف زندگيتوص يه براك يلماتكبه . ندكيرد اشاره مك يدر جسم سپر يه وك ييق روزھاياو از طر يانسان


و  ھا كد و اشياد شديفر: دينكقرار گرفته است توجه  استفادهمورد  يو خصوصا تجربه او در باغ جتسمان


ه در اطاعت از خدا كنند، كيانسان مستقل اشاره م يكنھا به عمل او به عنوان يھمه ا. اريبس يتضرّع و دعا


  . ه در رابطه با گناه وجود داردك يردن ھمه احساسات انسانكم يبرد و سھيبسر م


آمدن او  ين ھدف اصلياران مرد و اكگناھ يابد؛ بالاخره او برايه از مردن نجات كن نبود يح ايمس يدعا


ن يا. ه بمانديه مبادا جان او در ھاوك نماند يه در مرگ باقكن بود ياو ا يدعا .)٢٧:١٢وحنا ي( به جھان بود


  . ديش مستجاب گرديخو ياو به سبب تقوا. ام داد جواب داده شدين مردگان قايه خدا او را از مك يدعا زمان


 ھا انسان يتواند به جھت مردن برايچگونه خدا م؛ ميشويگر ما با سرّ تجسم روبرو ميد يحالا بار ۵:٨


  . ل شوديبه انسان تبد


ن يبا وجود ا. ر خدا بودگانه پسيه او كار؛ بليپسر نبود از پسران بس يكاو  -ا برتر يھر چند پسر بود، 


را  ين جھان به عنوان انسان، ويورود او به ا. د، اطاعت را آموختيشكه ك ييھا بتيبه مصم، او يقت عظيحق


ھر صبح او . ه در آسمان بود بشناسدك ينيتوانست آنھا را در حيه ھرگز نمكقرار داد  ياتيدر تجرب


شه طالب اراده يه ھمك ياو به عنوان پسر .)۴:۵٠ا ياشع( ن پدرش را بشنوديرد تا فرامكيش را باز ميھا گوش


  .آموخت يپدرش است اطاعت را به طور تجرب


امل بوده، ھست و ك يسيخداوند ع چون كهند، كت او اشاره يتواند به شخصين نميا. امل شدهكو  ۵:٩


امل نبوده است؟ ك يپس او در چه مفھوم. اندب بودهيعياملا بك يو يھا قيلام، اعمال و طرك. خواھد بود


توانست نجات دھنده ياو ھرگز نم. امل شدكه او در منصب خود به عنوان نجات دھنده كن است، يجوابش ا


ام و صعودش يق تجسم خود، و مرگ و مدفون شدن و قياو از طر يول. مانديامل ما باشد، اگر در آسمان مك


امل كه نجات دھنده كرا  يد و حالا جلاليرسانبود به انجام  ينجات ما از گناھان ضرور يه براكرا  يارك


  . د دارا باشد حاصل نموده استيجھان با
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او منشأ نجات ھمه است . گشت يعان خود را سبب نجات جاودانيع مطياو در بازگشت خود به آسمان، جم


  . ابنديينند نجات مكه از او اطاعت ك يسانكتنھا  يول


ما . مان استيگر نجات مشروط به اياز متون د ياريدر بس .نجا نجات مشروط به اطاعت از اوستيدر ا


 ؛ ۵:١ان يروم(مان است ين اطاعت اي، ام؟ اولاً يرا برطرف نمائ يظاھر ين تضادھايا ميتوانيچگونه م


جه اطاعت يمان نتيه اكز درست است ين نيا يول. طلبديلامش مكمان به يه خدا در اك ي؛ اطاعت)٢٧- ١۶:٢۵


  . مياطاعت نداشته باش يم وليمان داشته باشيا يديه مفھوم عھد جده بكن است كمم. است


ھنه به رتبه كس يله خدا رئيھانت خود به وسك ياديار بنكوھمندانه كپس از انجام ش يسيخداوند ع ۵:١٠


  . شوديصدق خطاب مكيمل


ه يه او شباھنانكف يوظا يصدق است ولكيح بر رتبه مليھانت مسكه اگر چه كد عنوان شود يبانجا يدر ا


 يريا تصويه يسا يھودياھنان كقت، خدمت يدر حق. ردندكيفه ميانجام وظ يھانت ھارونكه در كاست  يسانك


  . ديرسيد به انجام ميه باكح يار مسكبود از 


ح را يصدقانه مسكيھانت ملكاو دوست دارد تا موضوع . ز بزنديد گريسنده باين قسمت نويدر ا ۵:١١


ند و در كخ يد آسمان است تا خوانندگان خود را به خاطر عدم بلوغشان توبياو در ق. ندتواينم يادامه دھد ول


  . شان بر ضدّ خطر لغزش خوردن جدا ھشدار دھدين به اين حيھم


. خودمان است يت روحانيمحدود به وضع يقت آسمانيه فھم ما از حقكاست  يقيحق يز وليانگن غميا


ه كد يآيش ميما به عنوان شاگردان پ يچقدر برا! نندكافت يق را دريق عميحقاتوانند ين نميسنگ يھا گوش


  .)١۶:١٢وحنا ي( ميم آنھا را بشنويتوانيما نم يول گفتن به ما دارد يزھا برايچ ياريخداوند بس


گران يه بتوانند به دكاند افتهيم يتعل يافكشان به اندازه يه اكند كيم يادآوريان يسنده به عبرانينو ۵:١٢


م يمخصوص تعل يعطا يه بعضكاگر چه درست است . م دھديرا تعل يگريتواند شخص ديم ھر شخص. دھند


. م گردنديم سھيجوانب خدمت تعل يمانداران متعھد ھستند در بعضيه ھمه اكز درست است ين نيا يرا دارند ول


ه ھنوز كنست يا يتراژد يباشد ول يمكار فقط محدود به عده كن يه اكن ھرگز قصد خدا نبوده است يا


  . م دھديلام خدا را تعلكه ياصول اول شانيبه ا يسكه كاز داشتند يان نيعبران


ر گرفته نشود يه از شك يا، بچهيجسمان يادر حوزه. يقو يد نه غذايد ھستير شديش و شما محتاج


  .)٢:٣ان ياول قرنت( ز وجود داردين يرشد روحان يبرا ين روند مشخصيھمچن. وب خواھد بوديمع


لام عدالت ناآزموده كمانند، در ير ميم شيبودن دارند و در رژ يحيمس يه ادعاك يماندارانيا ۵:١٣


نند از دست كينم استفادهه كشان آنچه را يا. نندگان به آنكباشند و نه عمل يلام مكشان شنوندگان يا. ھستند


ز خود را از دست ييتمص و يشخت يمانند و در مسائل روحانيم يباق يروحان يبچگ يدھند و در قلمرويم







- ٣١  - 


 يبرا يشيله انديمردمان در ح يباشند، از دغل بازيم مياطفال متموّج و رانده شده از بادِ ھر تعل«دھند و يم


  .)١۴:۴ان يافسس( »يگمراھ يرھاكم


ه حواس خود را به موجب عادت ك يسانك يباشد، برايبالغان م يبرا يقو يروحان يغذاھا ١۴:۵


- يافت ميلام خدا دركه از ك يله اطاعت از نورين مردمان به وسيا. نندكو بد را ب يكز نيد، تا تماناضت دادهير


  . نجات دھند يميو تع ينند و خودشان را از خطرات اخلاقك يداور ينند قادرند در مسائل روحانك


و بد است  يكن نيز بييص و تميد به آن توجه داشته باشند، تشخيه خوانندگان باك ين متن مفھوم خاصيدر ا


له يبه وس يانيخود بد باشد؛ نظام لاو يت به خوديھوديه كنينه ا. باشديت ميھوديت و يحيه در رابطه با مسك


 يسنتّ  يھاهيھا و سااو تحقق نمونه. ح به وجود آمده بودياشاره به مس ين نظام برايا يول. خدا برقرار شده بود


ه در ك يزيھر چ. آلود استگناه ير ويتصاو ين از او به سوگرداند يح آمده بود، رويه مسكحالا . بود


ر بودن ين حقيقادرند ب يروحان مانداران بالغيا .ند بد استكح با او رقابت يو محبت نسبت به مس يوفادار


  . ببرند يح پيھانت مسك يبرتر و يھانت ھارونك


يد لِ عھد جدكن متون يترياز جدل يكين يا. ابدييه ادامه مين آيآغاز شد در ا ١١:۵ه در ك يھشدار ۶:١


. ميسخن بگوئ يد با تعصّب مذھبيستند، ما نبايآن موافق ن تفسيران معتقد با يحياز مس ياريه بسك از آنجا. است


  . د سازگار استيلِ متن عھد جدكه به نظر با كم يدار يحيما توض


 يعني ياللفظه به طور تحتكرند ح درگذيمس يلام ابتداكاند تا از ق شدهياول از ھمه، خوانندگان تشو


ه در عھد كم يدانيم يمذھب ياصل يھاآموزه ين را به معنيما ا .»حيلام مسكن ياول«ا ي »حيه مسيلام اولك«


ھا در قسمت ن آموزهيا. ح موعود آماده سازنديآمدن مس يل را برايم داده شد و طرح شدند تا اسرائيق تعليعت


 يكم يه تعالكستند؛ بليت نيحيمس ياساس يھان آموزهيم، ايم نشان دھيخواھيما م. اندست شدهيل ٢و  ١ه يآ يانيپا


 يافته رويرده و جلال كام يح قيشان از مسيا. دھديل مكش يساختمان بعد ياد را برايه بنك يعيعنصر طب


ن يو نه به ا ه درگذشتهيم اولين تعالين منظور صورت گرفته است تا از اينجا بديب در ايترغ. اندگردان شده


ت زمان يھوديه دوره كن است يه ايمفھوم آ. مين آنھا نمائيگزيه بلوغ را جاكارزش ھستند؛ بليه آنھا بكمعنا 


  . سازديان ميامل را نماكت رشد يحيمس. بوده است يروحان كيودك


ق نھاده شده يدر عھد عت يمياد تعليبن. اد استيآن بن يساختن بر رو ياد نھاده شد، گام بعديبنه ك يزمان


ح، يد راجع به مسيق بزرگ عھد جديحقا. اندست شدهيه حالا لكشد يم ياديم بنين شامل شش تعليبود؛ ا


  .انگر خدمت بلوغ ھستنديار او نماكت و يشخص


ح يمس يشواين توسط پياء و ھمچنيله انبين دائما به وسيا. ق توبه از اعمال مرده استين آموزه عھد عتياول


 يعنين يرده و اكه از اعمال مرده خود توبه كردند كيشان قوم را دعوت ميشه ايھم. ه بودموعود موعظه شد


  . نندكمانشان توبه ياز ا ياز اعمال عار
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 ي كهحالا از آنجائ ياند، وله قبلا درست بودهكاشاره داشته باشد  يتواند به اعمالينجا مياعمال مرده در ا


شد حالا به يل ميكه مربوط به پرستش ھك يمثال، ھمه خدمات يراب. شدنديح آمده بود مرده محسوب ميمس


  . اندح منسوخ شدهيار تمام شده مسكله يوس


 ً در . بود يدات اصلكيق جزو تأيز مجددا در عھد عتين نيا. ديگويمان به خدا سخن ميسنده از اي، نودوما


ه كند؛ بلك يمان از خدا را نھيخواھد ايه مين آيه اكنينه ا. مان استيانگر مؤلف ايح واضحا نمايد مسيعھد جد


  . است يافكنار بگذارد ناكح را يه مسكبه خدا  يمانيا


ه در ك يسنتّ  يشست و شو يول. ندارد ياان اشارهيحيد مسيدھا به تعمين راجع به تعميفرام ۶:٢


  ).دينكنگاه  ١٠:٩ن به يھمچن( ي برجسته شده بودليل خين و قوم اسرائياھنك يمذھب يھا يزندگ


اھن كا ي يگذراننده قربان .اندف شدهيتوص ٢١:١۶ ؛٢:٣؛ ۴:١ان يدر لاو ھا نھادن دست يفات مذھبيتشر


- يوان متحمل گناھان شخص ميظاھرا، ح. نھادين بود ميه به عنوان جانشك يوانيخود را بر سر ح يھا دست


 ھا نجا اشاره به نھادن دستيه در اكم يتسيما معتقد ن. بود يابتيفاره نكن رسم نمونه يا. وسته بوديه با او پكشد 


  .)۶:١٩ ؛٣:١٣؛١٧:٨اعمال ( سا شده استيلكه ياول يگران در روزھايله رسولان و ديبه وس يبه عنوان عمل


م داده يتعل ١٢-١٠:۵٣ا يدر اشع يحيو به طور تلو ١۵:١٧؛ مزمور ٢٧-٢۵:١٩وب يامت مردگان در ايق


دوم ( شوف شدكد واضحا ميآمد در عھد جديمعلوم به نظر مق نايه تنھا در عھد عتكآنچه . شده است


  .)١٠:١موتائوس يت


  .)٢۴:۶۶ا ياشع ؛١٧:٩مزمور ( بود يجاودان يق داوريعھد عت ييو نھا ياديقت بنيحق


ن مسائل يد با ايان نبايحيمس. ح بودنديآمدن مس يبرا كيت بودند و تداريھوديانگر ينماه ين اصول اوليا


ب يخوانندگان ترغ. شوند كح دارند متمسّ يه حالا در مسك ياملكاشفه كد به ميه باك؛ بلر شوندين درگيمضام


ل مردة مذھب اجداد كبگذرند؛ از نمونه به اصل؛ از پوسته به ھسته؛ از ش يء اصليھا به شهياند تا از ساشده


  .ح زندهيت مسيخود به واقع


ن را بجا يدھد ااگر خدا اجازت : ندكينوان من طور عيشان ايبه ا كمك يخود را برا يسنده آرزوينو ۶:٣


خدا آنھا را قادر خواھد . شان خواھد بود و نه از جانب خدايبھرحال، عامل محدود از جانب ا. خواھم آورد


له يار را به وسكنيلام خدا جواب مثبت دھند و اكد به يشان بايا يامل برسند، ولك يت روحانيساخت تا به انسان


  . انجام دھند يقيحق مان و صبرياعمال ا


از مردم دلالت  يبر گروھ ين ھشدار به طور ضمنيا. ميرسيما حالا به قلب ھشدار بر ضدّ ارتداد م ۴:۶


اگرچه (اند ردهكبار توبه يكن افراد يظاھرا ا. ستير نيانپذكله توبه مجدّد اميا شدن به وسياحشان يه بر اكدارد 


  . ن استكرمميه توبه مجدّد غكحالا به وضوح گفته شده است  )شوديده نمينجا ديح در ايمان به مسياز ا ياثر
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ه آنھا از ك يات بزرگكدن بريدر چش. داده شده است ۵و  ۴ات يھستند؟ جواب در آ يسانكن مردمان چه يا


ھرگز به . قت داشته باشنديتواند حقيز ميافتگان نينجات ن يزھا براين چيد توجه داشت اياند، باآن لذت برده


- مان نجاتيمثل ا ياتيبه ضرور ياچ اشارهين ھيھمچن. اندافتهيشان تولد تازه يه اكر واضح گفته نشده است طو


  . ات جاودان نشده استيا حيله خون او يبه وس ييبخش، رھا


 يھوداي. راه نجات نبودند يكيآنھا در تار. دنديض خدا را شنيل فيآنھا انج. بار منوّر گشتنديكشان يا


  .نور را رد نمود يوّر گشت، ولمن يوطياسخر


ھرگز او را  يدند، وليآنھا او را چش. است يه آسمانيعط يسيخداوند ع. دنديرا چش يسماو يايشان عطايا


 ھا انسان ي كهزمان. ا ننوشدينخورد  يه انسان بچشد ولكمحال است . رفتنديح نپذيمان صريعمل ا يكله يبه وس


 يمت( ه بنوشدكنخواست  يد، وليردند، او چشكب تعارف يصل يرو يسيشراب مخلوط به مرّ را به ع


تا  يعنيم، يم و جسم او را نخوريه خون پسر انسان را ننوشك يسد؛ تا زمانين يافكح يدن مسيچش )٢٧:٣۴


وحنا ي( م يندار ياتيچ حيم در او ھيريه او را صراحتا به عنوان خداوند و نجات دھنده خودمان نپذك يزمان


۵٣:۶(.  


 ين گفتگويه اكاست  يم، ضروريبرو يريگجهيه سراغ نتكنيقبل از ا. دنديالقدس گردروح كيشان شريا


خدمت  ھا انسان يھا يبه زندگ شيالقدس قبل از گراه روحكم ياد داشته باشيد به يما با. ميرا انجام دھ يضمن


. دھديقرار م يت خارجكگاه بريشان را در جايو ا )١۴:٧ان ياول قرنت(گرداند يم كمانان را پاياياو ب. ندك يم


رده و ك يرا به توبه رھبر ھا او انسان. )٨:١۶وحنا ي(ند كيملزم م يمانان را به گناه و عدالت و داورياياو ب


ونت او كالقدس بدون سدر منافع روح ھا پس انسان. دينمايت ميدشان ھدايح به عنوان تنھا اميشان را به مسيا


  . شونديمند مز بھرهيشان نيدر ا


ً يدند، قويشنيل را ميه موعظه انجك ينيانھا در ح. ده بودنديخدا را چش يويكلام نكشان لذّت يا ۵:۶ به آن  ا


دند و فورا يشنيلام را مكشان يشد؛ ايخته مين سنگلاخ ريه بر زمكبودند  ييشان مثل بذرھايا. شدنديوارد م


 يردند ولكيمانشان را حفظ ميا يمدت يشان برايا. اشتندشه نديچ ريدر خود ھ يرفتند، وليپذيآن را م يبا شاد


، ٢٠:١٣ يمت( ردندكيم كز را تريدرنگ ھمه چيآمدند، بيش ميلام پكا جفاھا به جھت ي ھا بتيه مصك يزمان


٢١(.  


نده دوران سلطنت ھزار يعالم آ. معجزات يعنينجا يقوات در ا. ده بودندينده را چشيشان قوات عالم آيا


ه ھمراه موعظه ك يمعجزات. ھزار سال ين برايح بر زميو سلطنت مس يابيامكزمان صلح و  .ساله است


وت كه در ملكبودند  ين علائميشيپ يھانشانه .)۴:٢ان يعبران( شدنديسا ظاھر ميلكه ياول يل در روزھايانج


شان در آنھا ي، اقتيدر حق. ردندكين معجزات در قرن اول اعتراف مين قوم به ايا. ح ظاھر خواھند شديمس


 يداد، قوم كپنج ھزار نفر را خورا يسيه عكنيپس از ا. ھا يو ماھ ھا مثال، در معجزه نان يبرا. ل بودنديدخ
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د نه به سبب يطلبيه مرا مكم يگوين به شما مين آميآم«: شان گفتياو بد. ا رفتندياو به آن طرف در يدر پ


  .)٢۶:۶وحنا ي( »دير شديد و سيده خوركه به سبب آن نان كد؛ بليديه دك يمعجزات


شان را يگر ايه بار دكح لذت بردند، محال است يات مسكا و بريه از مزاكنيفتند پس از ايشان بياگر ا ۶: ۶


ه نور آن به جھنم ختم كاند دهيرس يشان به جائيا. اندب شدهكشان گناه ارتداد را مرتيا. توبه تازه سازند يبرا


  . شوديم


خود باز مصلوب  يه پسر خدا را براك يحالت: لمات نشان داده شده استكن يله ايبه وس م ارتداديگناه عظ


در  يدقتيح است و نه بيشرمانه مسيردن بكانگر رد ين بيا .)ب ۶ه يآ( سازنديحرمت مينند و او را بكيم


ار و كھزا نمودن باشد و عمل نمودن بر ضدّ او و استيم يار به وكانت آشيخ يكن نشان دھنده يا. مورد او


  .ت اويشخص


  ارتداد در باب يملاحظات


- يح متحد ميمس يسايلكنند، با كيبودن م يحيمس يشنوند، ادعايل را ميه انجكھستند  يسانكن يمرتد


-يان ميحيت با مسكنند، از مشاركيار مكح را علنا انيرده، مسك كخود را تر يمانيشوند، و سپس اعتراف ا


مانان يايله بيه فقط به وسكاست  يارتداد گناھ. نندكيح ارتباط برقرار ميمس يسيوند عزند و با دشمنان خدايگر


 يآگاھانه، از رو ي كهسانكله يه فقط به وسكاند؛ بلافتهيه نجات ك يسانكله يرد، نه به وسيتواند صورت بگيم


  . گردنديو با اراده خود به ضدّ خداوند برم يبدخواھ


مثال،  يبرا. شود يدھند قاطيانجام نم يارك يشنوند وليل را ميه انجك يمانانيايد با گناه بين گناه نبايا


او . ستيمرتد ن يكاو  يول. ندكررا دعوت كز او را ميالقدس نند و روحكح را قبول نين است مسكمم يشخص


مان خواھد بود و يايب يكرد يالبته، اگر او بم. ندكم يابد اگر خودش را به نجات دھنده تسليتواند نجات يھنوز م


  . ستيد نيمان آورد نااميتواند به خدا ايم ي كهسكاو به عنوان  يخواھد شد، ول كابد ھلا يبرا


ق ياز طر. ح منحرف شده باشدياز مس يليد خيشا يقيماندار حقيا يك. شود يد با برگشتن قاطيارتداد نبا


شناخته  يحيمس يكگر به عنوان يند و دكگم ر را يمس يد او حتيشا. شوديگناه رابطه او با خدا مخدوش م


شود،  نگردايرده و از آن روكه گناه خود را اعتراف كنيا شده و به محض ايتواند دوباره احياو م يول. نشود


  .)٩:١ حناويول ا( شوديا مياش با خدا احباز ھم رابطه


 يسينسبت داده معجزات خداوند ع آن گناه. باشديل آمده است نميه در اناجك يھمان گناه نابخشودن ارتداد


فر به كوھا ينسبت داده آنھا به د. القدس ظاھر شده بودندمعجزات او عملا در قدرت روح. وھا بوديس ديبه رئ


ھرگز  ين گناھيه چنكگفت  يسيع. و بوديالقدس دروح يعني يحين به طور تلويا. شديالقدس محسوب مروح


-فر بر ضدّ روحكه يارتداد شب. )٣٠-٢٢:٣مرقس (نده يدر زمان آ شود، چه در آن زمان و چهيده نميبخش


  . مشابه دارند يانيھستند و پا يابد يالقدس است چون ھر دو گناھ
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. ب آمده است ١۶:۵وحنا يشود و در اول يه به موت منجر مكاست  يه ارتداد ھمان گناھكمن معتقدم 


شان يا. فعّال بودند يمحل يساھايلكندار ھستند و در مايردند اكيه ادعا مكنوشت يم يوحنا راجع به مردمي


آنھا نشان  يدمت تعكحر. ردندك كت را تريحيعداوت مس يمملو شدند و از رو ھا گنوسيم غلط يسپس از تعال


ً يشان ھرگز حقيه اكداد يم ح ي، مسيسيه عكنيار روشن اكان آنھا با. )١٩:٢وحنا ياول (اند افتهيتولد تازه ن قتا


شان يتوبه ا يردن براكانجامد و دعا يه به مرگ مكشدند يب مكرا مرت ي، گناھ)٢٢:٢وحنا ياول (است 


  .)ب ١۶:۵وحنا ياول ( ده بوديفا يب


ن يطان از ايش. نندكيل برخورد مكخوانند به مشيرا م ۶ان يعبران ي كهوقت يان جدّ يحياز مس يبعض


. ندكيم استفادهدارند يا جسمي يا ذھني ياحساسلات كه مشك يماندارنيا يبرا يات به طور مخصوصيگونه آ


ه كآنھا نگران ھستند . شان وجود نداردياياح يبرا يديگر اميح قاصر بوده و ديه نسبت به مسكترسند  يشان ميا


 يت دارد، گواھيشان اھميشند و برايانديم يزين چيآنھا به چن يه حتكقت ين حقيا. پشت در بسته نجات بمانند


خواھد  كح را تريشرمانه مسيمرتد ب يكنخواھد داشت؛  يچ ترسيمرتد ھ يك! ستنديآنھا مرتد نه كنياست بر ا


  .ردك


مثال، به  يشود؟ براياطلاق م يسانكشود، پس امروزه به چه يمانداران مربوط نمياگر گناه ارتداد به ا


در  يزيسپس چ يد، ولشويش ميپ يبه خوب يمدت يند و براكيح اقرار ميمان به مسيه به اك يمرد جوان


د از دانشگاه يا شاي. دچار شود يد به فساد اخلاقيشا. ندكرا تجربه  يتلخ يد جفايشا. افتدياق متفش ايزندگ


قت، او يامل از حقك يبا آگاھ. ار خدا لغزش بخوردكو فلسفه ان يحيضدّ مس يھا له بحثياخراج شود و به وس


 يحيمان مسيو مقدّس ا ياديق بنيند و ھمه حقاكيار مكح را انياملا مسكاو . شوديگردان ميواضحا از آن رو


ن گفته يتوبه تازه بسازند و تجربه ا يرا برا ين شخصيه محال است چنكد يگويتاب مقدس مك. ندكيرا رد م


- يرا نم يھرگز مرتد يح مرتد شدند، وليه از مسكم يشناسيرا م ياريما بس. ندكيد مييتاب مقدس را تأك


  . ا شده باشديدوباره اح هكم يشناس


اول  ؛٣:٢ان يكيدوم تسالون( ميباش ياديز يم منتظر ارتدادھايتوانيم، ميرسين عصر ميان ايچنانچه به پا


  . شوديتر از روز قبل مين ھشدار به ضدّ قاصر آمدن ھر روز جدّ يبنابرا .)١:۴موتائوس يت


 يو برا )٧ه يآ(ابد يب يقيماندار حقيا يتا براھم يكگردد تا يبازم يعيطب يايسنده به دنيحالا نو ٧: ۶


اند با آمده ۵و  ۴ات يه در آك ياتكبر. ن مرتبط شده استيموارد، شخص با زم يدر ھر دو. )٨ه يآ(ارتداد 


افت يات را دركه بركد يگويسخن م يشخص يياز جواب نھا ياھيمحصول گ. اندسه شدهيرومند مقايباران ن


  . ا لعنتيابد يت بكه بركدارد  ين بستگيمم طين به تصميا. رده استك


اند و يرويو ميكخورد و نباتات نيافتد را ميه بارھا بر آن مك يه بارانكاست  ينيمانند زم يقيماندار حقيا


  . ابدييت مكاز خدا بر
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ن يه اكاند يرويجز خار و خس نم يزيچ يشده، ول ياريآب يه آنھم بخوبكاست  ينيارتداد مانند زم ٨: ۶


ارزش يب ينين زميچن. انديرويو نميكھرگز نباتات ن يند ولكيافت مين باران را درين زميا. مره گناه استث


  . ن سوخته شدن استين زميسرنوشت ا. وم شده استكن محين زميا. است


ف يتوص يات قبليه در آك ينيدھند مرتديه نشان مكوجود دارند  يدو نشانه قو ١٠و  ٩ات يدر آ ۶:٩


سنده به ين، نويدر بحث در مورد مرتد. شوديده مير ديدر ضما يناگھان يريغي، تاولاً . اندمانان بودهيايشدند ب


  .ندكيم استفاده »شما«ر يدھد، از ضميرا مخاطب قرار م يقيمانداران حقيه اكحالا . ردكياشاره م »شانيا«


زان در حق شما يعز ياما ا«: ديگويمانداران مياو در سخن گفتن به ا. تر استواضح ين نشانه حتيدوم


 ٨و  ۶-۴ات يه در آك ييزھاين چيه اكن است ياستنباط ا ».ميدارين ميين نجات را تعيو قربھتر  يزھايچ


  . ندارند ياند با نجات سازگارف شدهيتوص


مان يا. شانيعمل و محبت ا، شدنديده مين ديمقدس يدارند در زندگ ينجات سازگاره با ك يزيدو چ ۶:١٠


 يمحبت فعّالانه برا ،است يقيت حقيحين مسيافت و اييمقدسان تجسم م يشان و زندگيويكآنھا در اعمال ن


  . دادنديادامه م يو يآنھا خدمت به قوم خدا را برا. يمانيخانواده ا


ه ك يسانك ياز مردم نوشته شده باشد؛ اسما برا يگريقشر د يد برايآيبه نظر م يه بعديدو آ ۶:١١


  . اندت قرار داشتهيھوديه به نظر در خطر بازگشت به كبودند  يسانكنھا يا. مطمئن نبوده استسنده ينو


د دارند و تا به يامل امكن ييتع يه براكرا نشان دھند  يشان ھمان جدّ و جھديه اكند كي، او آرزو ماولاً 


 ييد نھايدن اميد و تا زمان رسح ثابت قدم باشنيمس يخواھد تا برايشان مياو از ا. نديانتھا آن را ظاھر نما


  . باشديت مين اثبات واقعيا. ان در آسمان ادامه دھنديحيمس


. سست شود يروحان يھا برداشتن گام يشان برايه پاھاكاھل شوند و اجازه دھند كست يبايآنھا نم ۶:١٢


  . نندكباشند اقتدا يھا ممان و صبر وارث وعدهيه به اك يقيمانداران حقيد ادامه داده از ھمه ايشان بايا


. مان و صبر شده بوديراجع به ا ١٢ه يه در آكاست  يباتيباب ششم مربوط به ترغ يانيقسمت پا ۶:١٣


  . ر شده استكمانداران ذيد ايزه و مطمئنا به عنوان اميم به عنوان انگينمونه ابراھ


ح داده و يمس يا برازش رياو ھمه چ. باشد ين است در وضع نامساعدكبه نظر مم يحيمعنا، مس يكبه 


ھوده يدش بيه امكطمئن باشد تواند ميپس چگونه او م. نده استيزش در آيھمه چ. نشان دادن ندارد يبرا يزيچ


  ست؟ين


ه او بعدا در كشد يم ييزھايه شامل ھمه چك ياشود، وعدهيافت ميم يجواب در وعده خدا به ابراھ


ه را داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به ه خدا آن وعدك يزمان. ديرسيح بدانھا ميشخص مس


  . خود قسم خورد
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ار را كن يا چون كهخورم، يبه ذات خود قسم م«: شوديافت مي ١٧-١۶:٢٢ش يداين وعده در پيا ١۴:۶


خدا ضمانت  »...ر سازميثكت تو را يت دھم و ذركنه تو را بري، ھر آيغ نداشتيگانه خود را دريو پسر  يردك


  . تحققّ آن مطمئن است رو اينن وعده را به انجام رساند و از يه اكند كيم


مان يا يبرا يم عملا شانسيابراھ. افتيرد؛ و وعده را كمان آورد؛ و صبر يم به خدا ايابراھ ١۵:۶


ه خدا ك ياھر وعده. استيز در دنين چيترلام خدا مطمئنك. ان نبوديدر م كيسيچ ريھ. اوردن به خدا نداشتين


  . اده است به اندازه تحققّ آن در ھمان زمان معتبر و مطمئن استد


مثال،  يبرا يقانون يھامهكدر مح. خورنديبه بزرگتر از خود قسم م ھا ، انسانيدر امور انسان ١۶:۶


آنھا از خدا درخواست  ».نكم كمكا، يپس خدا«: نندكيقت قسم خورده و سپس اضافه ميگفتن حق يشان برايا


  .قت استيند حقيگويه آنچه مكند كد ييتأ نند تاكيم


شان يه قول اكشود يم كدر طور نيا. شوديخورند قولشان معمولا اثبات ميقسم م ھا ه انسانك يزمان


  . محفوظ است


ه وعده او به انجام خواھد كاملا مطمئن باشند كمان داشتند يه به او اك يخواست قوم ويمخدا  ۶:١٧


ن يبنابرا.له وعده نشان دھديخواست تا عظمت خود را به وسياو م يبود، ول يافك ار او عملاكوعده آش. ديرس


  . ردكاش قسم را اضافه او به وعده


 يوعده به وعده ابد. م ھستنديمان فرزندان وفادار ابراھيه به واسطه اكھستند  يسانكن وعده ھمه يوارث


ت به يه خدا وعده ذرك يھنگام. ندكيل ميتحص مان داشته باشد آن رايس به خدا اكه ھر كنجات اشاره دارد 


 يح ناشيه از اتحاد با مسك ياتكافت و ھمه بريح يخود را در مس ييامل و نھاكن وعده تحققّ يم داد، ايابراھ


  .بوديشد شامل آن وعده ميم


ه كاست ن كرمميغ. يلام خدا و قسم وكد، نكه كيه بر آنھا تكدارد  تغييريماندار حالا دو امر بيا ۶:١٨


مان يح ايه به مسك يدھد ھمه آنانيخدا وعده م. ن دو وجود دارديتر از امنيا ايمطمئن  يزيم چينكتصور 


ماندار تا ير است؛ ايناپذن امر اجتنابيجه اينت. ندكيد مييله قسم، تأيبه وس آن راابند؛ سپس او ييآورند نجات م


  .باشد يمن ميابد ا


 يك) ١. ندكير مكان ذيحيد مسيبه ام كدن به خانه و تمسيرس يل براكھار شسنده چينو ۶مانده باب يدر باق


  . ھنَهكس يرئ يك) ۴. شرويپ يك) ٣. لنگر يك) ٢. شھر ملجا


ت به شھر ملجا كه از ھلاكاند ده شدهيشكر يبه تصو يسانكھستند به عنوان  يقيمانداران حقيه اك ياول آنان


ه يه بر پاكند كير عطا ميناپذستكد شيام ن در پروازشان، خدا به آنھاشايق ايتشو يبرا. شونديبرده م يآسمان


  . باشديو قسمش م يلام وك







- ٣٨  - 


ه كن ياز ا يآگاھ. جان ما يباشد برايم يد مثل لنگرين اميا يزندگ يھا يو سخت ھا در طوفان ۶:١٩


 يھا از غرق شدن در موجن الآن واقع شده است ما را يه انگار ھمكمطمئن است  ياافتن ما به اندازهيجلال 


. يگاه مقدس آسمانيه در جاكافتد؛ بلين جھان نميروان ا يھا لنگر در شن. ندكيحفظ م يديو ناام كش يوحش


باشد درست چنانچه يمن ميد ما در درون حجاب خدا ايه امكن است يد ما لنگر است، مفھومش ايه امك از آنجا


  . م بوديخواھ زيم لنگرمان در آنجاست خودمان نيمطمئن ھست


امل كحضور او در آنجا ورود . ان مقدس وارد شدكما به درون م يشرويز به عنوان پين يسيع ۶:٢٠


ن درست به اندازه يزم يماندار روين ايتره سادهكن يگفتن ا. ندكين ميتعلق دارند را تضم ه به اوك يسانك


  .ستيچ وجه اغراق نيه ھم و مطمئن دارد بكمح يگاھيه الآن در آسمان ھستند جاك ينيمقدس


  :سدينويم (Anderson-Berry) يبر اندرسون


ن عبارت يا. شوديده نميد ديدر عھد جد يگريد يچ جايشرو ترجمه شده است در ھيه پك يالمهك« 
ان كنده به ميھَنه فقط به عنوان نماكس يرئ چون كهان قرار نداشته، يعبارت ھرگز در نظام لاو


شرو ما يپ يول ».توانست دنبال او بروديس نمكچيه ھكشد يوارد م يجائاو به . شديمقدس وارد م
نده ما را در آنجا يورود آ) ١شرو ياو به عنوان پ. م بوديز خواھيه ھر جا باشد ما نكقول داده است 
و به قومش در ھنگام ورود ) ٣دھد، يراث پرجلال آسمان را به ما ميم) ٢رد، كاعلان خواھد 
  . دھديشان را در مقابل عظمت آسمان قرار ميو اد يگويخوش آمد م


د يھنَه گردكس يصدق، رئكيخداوند ما بر رتبه مل. ھنَه استكس يد جاودان رئيدن به اميل رسكن شيچھارم


له يدرست چنانچه ما مطمئنا با خدا به وس. ندكيما را ضمانت م ياو محافظت ابد يھانت ابدك. تا ابدالآباد


 افتيم ياھن به دست راست خدا نجات خواھكات او قطعا به عنوان يله حيم، به وسيادهمرگ او مصالحه داده ش


  .)١٠:۵ان يروم(


ه در ك يده است به ما موضوعيھنَه گردكس يصدق، رئكيه بر رتبه ملك يسيع يعنين مطالب يعنوان ا


حالا او . ندكيم يادآوري ز زده بود رايسنده بر ھشدار به ضدّ ارتداد گرينو ي كهزمان يعنيقطع شده بود  ۵:١٠


او . رديرا از سر بگ يھانت ھارونكح نسبت به يھانت مسك ينه خود را در مورد برتريه زمكآماده است 


  . گردديبازم ياستادانه به بحث اصل


و سپس  )٢٠-١٨:١۴ش يدايپ(خ بشر ظاھر شد يدر تار يه به طور جزئكبود  ير مبھميكصدق پكيمل ١:٧


باز ھم  يطولان يدوره زمان يكپس از  .)۴:١١٠مزمور ( له داود برده شدين نام به وسيد اقرنھا بع. د شديناپد


 يكب داده است تا يترت ياو را طور يات زندگيخدا جزئ: است يز قطعيچ يك. ان ظاھر شديتاب عبرانكدر 


  .ح باشديمس يسيخداوند ع يبرا ينمونه عال


شده است  يادآوريسپس به . ميراجع به او را دار يخيق تاريحقا يه اول باب ھفتم ما بعضين سه آيدر ا


ن يا. قومش بوده است يو روحان ياسياو رھبر س. اھنكت خود ھم پادشاه بوده است و ھم ياو در شخص هك


ار سلطنت كه انسان گناھك يزمان. نباشد ياو جدائ يويو دن ين مقام روحانيه بكت خدا بوده اس يالبته الگو
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ه كن است كند ممكيح با عدالت سلطنت ميه مسك يفقط زمان. ردكت را جدا كسا و ممليلكند لازم است تا كيم


  .)١٧، ١:٣٢ا ياشع( شوند يكيبا ھم ن دو يا


ت كبر يرده و به وكرد، او را استقبال كيمراجعت م كست دادن ملوكم از شيه ابراھك يصدق زمانكيمل


م ھرگز يتوانستيم، نميق را داشتيمقدس عھد عت يھانوشتهاگر ما فقط . آمده است ٧ه ين عمل در آينمونه ا. داد


  . مينكدا يربط دست پيات به نظر بين جزئيبه ا


ات يآدن به يد تا رسيما دوباره با. داد يكز ده ياھن اسرارآمكن پادشاه و يمت جنگ به ايم از غنيابراھ ٢:٧


   .مياموزيم را بيابراھ يكده  يم تا مفھوم مخفينكصبر  ١٠- ٨، ۶، ۴


- يصدق و لقب او مكيما راجع به نام مل. باشديت او ميننده شخصكان يتاب مقدس، نام شخص بكدر 


  . يپادشاه سلامت يعنيه ك )ميسال كمل( يپادشاه عدالت و لقب و يعنينام او : ميآموز


شد ه اول عدالت وجود داشته باكنيبدون ا. يه عدالت اول عنوان شده است و سپس سلامتكمفھوم نبوده يب


  . داشت يتوان سلامتينم


. اندردهكبا ھم ملاقات  يرحمت و راست«: بيصل يبر رو. مينيبيح ميار مسكن را واضحا در يما ا


ه خدا بر كرا  ينجات دھنده ھمه عدالت چون كه .)١٠:٨۵مزمور ( »انددهيگر را بوسيديك يعدالت و سلامت


  . ميداشته باش يم با خدا سلامتيتوانيد به اجرا درآورد ما ميطلب يضدّ گناھانمان م


خ تولد و ينامه و تارم او پدر و مادر و نسبيخوانيه مك شوديتر مدهيچيپ يصدق زمانكيمل معماي ٣:٧


شخص  يكه او كم ينك يريگجهينت طور نيد ايم، باينكن جملات را از متن خود جدا ياگر ما ا. است مرگ نداشته


  . مخلوق خاص خدا بوده است يكا ين آمده بوده يبه زمگر ياره ديس يكا از يبوده  يآسمان


سنده ينو. ھانت استكموضوع . ن جملات در متن خودشان استين مطلب قرار دادن ايا كد دريلك يول


او  يھانت ھارونكشخص در  يكط بودن يواجد شرا يبرا. دھديسه انجام ميصدق و ھارون مقاكين مليدارد ب


. ن شرط بوديترتينامه حائز اھمنسب. بوديآمده و از خانواده ھارون م ايبه دن يست از سبط لاويبايم


  . رفتيپذيت او در زمان تولدش شروع شده و با مرگش خاتمه مين صلاحيھمچن


خدا او . ديرسياھن نمكاھنان به رتبه كله تولد از خانواده ياو به وس. بود متفاوتار يصدق بسكيھانت ملك


از  يچ ناميشد، ھيھانت او مربوط مكه به ك يتا جائ. اھن مسح نموده بودكعنوان  ده و بهيبرگز يرا به سادگ


به ه ك ينداشت و تا جائ يتيچ اھمين امر ھيدر مورد او، ا. ما ثبت نشده است ينامه او براپدر و مادر و نسب


  . ت او ادامه داردھانكن يا مرگ او نشده است؛ بنابرايبه تولد  ياچ اشارهيشود، ھيھا مربوط مثبت نوشته


افته و ھرگز نمرده ينداشته و ھرگز تولد ن يچ پدر و مادريصدق ھكيه ملكم ينك يريگجهينطور نتيد ايما نبا


 يچ آماريشود، ھ-يھانت او مربوط مكه به ك ين است تا آنجائينجا ايم در ايتعل. باشدينم يته اصلكن نيا. است


  . نداشته است ياھن به آنھا بستگكعنوان واجب نبوده تا ثبت گردد، چون خدمت او به 
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اھن كشده،  هندواه پسر خيه به شبكدھند، بليم ميبه اشتباه تعل يبعض چون كهاو پسر خدا نبوده است، 


  . مانديم يدائم


ن يسه بحث در اثبات ا. را نشان دھد يھانت ھارونكصدق به كيھانت ملك يخواھد برتريسنده ميحالا نو


 ينيگزيه صورت گرفت و جاك يتغييرت؛ بحث راجع به كو بر يكث راجع به ده بح: مطلب وجود دارد


  . صدقكيھانت ملكبودن  يشد؛ و بحث راجع به جاودان يھانت ھارونك


شود يرمعمول شروع ميغ يحرف ندا يكن بحث با يا. مين بحث را شاھد ھستيما اول ١٠- ۴ات يدر آ ٧:۴


يك م به او ده ين غنايز از بھتريارخ نيم پاتريابراھ يحت. ق بنگردصدكيخواھد تا به عظمت مليه از خواننده مك


خواھد يسنده مينجا نويان بوده است، در اين ستارگان آسمان عبرانياز بزرگتر يكيم يه ابراھك از آنجا. داد


  . تر از او بوده استميعظ ياستاره يحت صدقكيه ملكنشان دھد 


 يكعت ده يم به حسب شركه از حكم داشتند كشان حيشود، ايمربوط م يلاواھنان كه به ك يتا جائ ٧:۵


  . مانيگردد، پدر ايم بازمياھنان به ابراھكاصل و نسب و ھم قوم و ھم . رنديبگ


. رمعمول بوديرمرسوم و غيمعامله غ يكن يگرفت، ا يكم، ده يصدق از ابراھكيه ملك يوقت يول ٧:۶


با قوم  يه نسبتكداد  يكده  يسكخاست، و به يعود از آن برمح مويه مسكخوانده شده بود  يم پدر قوميابراھ


  . ديپر ينژادصدق از مانعكيھانت ملك. ده نداشتيبرگز


م از يباد ابراھ كمبار«: او گفت. ت دادكم را بريصدق ابراھكيه ملكن است يگر اير ديقت چشمگيحق يك


  .)٢٠، ١٩:١۴ش يدايپ( »نيآسمان و زم ك، ماليتعال يجانب خدا


-يت مكتر را بركوچكه بزرگتر، كاست  طور نيدھد، ايت مكرا بر يگري، انسان ديه انسانك يوقت ٧:٧


گاه در يرتر بودن جايحق يه به سادگكست؛ بلين يا اخلاقي يتيچگونه حقارت شخصين نشان دھنده ھيا. دھد


  . نجا مطرح استيا


نژاد را يھوديالعمل خوانندگان سكم عينك يد سعيم بايخوانيرا م يقيعھد عت يھا ن بحثيه ما اك ينيدر ح


قتا ياند و حقنھادهيخود حرمت م ين قھرمانان ملّ ياز بزرگتر يكيم به عنوان يشه به ابراھيآنھا ھم. مينكمجسم 


رش را كفقط ف. از او برتر بوده است يھوديرياھن غك يكه كآموزند يحالا آنھا م يول. بوده است طور نيھم ا


  . رده بودندكچوقت به آن توجه نيھ يشان بوده وليتاب مقدس اكشه در ين امر ھميا! دينكب


 ين مداوم برايجانش يك. بودند يه مُردنكشد يمگرفته  يسانكله يبه وس يكده  يھانت ھارونكدر  ٨:٧


در مورد . ردكينمود، و سپس عبور مينسل خود را خدمت م اھنكھر  ي كهاھنان وجود داشت، به طورك


 يل و ابديه اصكباشد  يھانتكانگر يتواند نماياو م رو ايناز . از مرگ وجود ندارد ياشانهچ نيصدق ھكيمل


  . است







- ۴١  - 


سر  يه لاوك ياز آنجائ. گرفت ياز لاو آن را يم به طور مجازياز ابراھ يكصدق با گرفتن ده كيمل ٩:٧


 ين نشان دھنده برترياد و اد يكصدق ده كيبه مل يھانت ھارونكه كفھماند ين امر به ما ميله خود بود، ايقب


  . صدق استكيمل


 يسكم عملا ي، ابراھداد؟ خوب، اولاً  يكصدق ده كيبه مل يه لاوكتوان گفت يم يچه حساب يرو ١٠:٧


م يدر صُلب ابراھ يامده بود، وليا نيھنوز به دن ياگر چه لاو. بود ياو پدر جدّ لاو. را پرداخت يكه ده كبود 


ٌ يابراھ. ارخ به جھان وارد شوديم پاتريه از ابراھكرقم زده شده بود  طور نيسرنوشتش ا يعنيبود،  به  م واقعا


ه از او ظاھر ك يھانتك، و ين لاويبنابرا. داد يكصدق ده كيش عمل نمود و به ملينده ھمه اعقاب خويعنوان نما


  . ھانت به خود اختصاص دادكرتبه دوم را درصدق كيشد پس از مل


صدق بر ھارون را شاھد كيھانت ملك ينشان دادن برتر ين بحث برايومما د ٢٠-١١ات يدر آ ١١:٧


ان قرار گرفته يھانت لاوك يح به جايھانت مسك. ھانت عوض شده استكه كاست  ين مبنين بحث بر ايا. ميھست


  .ديرسيامل خود مكو  ييبه مقصود نھا يرد اگر مورد اوليه صورت بگكنداشت  ين امر لزوميا. است


گناھان ھرگز برداشته نشدند و پرستندگان ھرگز . مال حاصل نشدك يھانت لاوكه از كت ن اسيقت ايحق


  . نبود ييھانت نھاكعطا شد و  يعت موسيھانت تحت شرك. دا ننمودنديارامش وجدان پ


ھانت او بر رتبه ھارون كامل حالا آمده و كاھن ك. نجا عنوان شده استيھانت در اكاز  يگرينوع د


  . صدقكيرتبه مل ياه در وركست؛ بلين


ه يه بر پاك يعتيلّ نظام شركه كرساند يجه مين نتيرده است ما را به اك تغييرھانت كه كقت ين حقيا ١٢:٧


است  يناقوس يمانند صدا! است يار اساسياعلان بس يكن يا. رده استك تغييرز يھانت قرار گرفته بود نكآن 


  . ميستيعت نير شريگر زيما د. سازديمد مبدّل يرا به جد يميام قدكاحه نواخته شده و ك


تعلقّ  يبه سبط يسيه خداوند عكقت ين حقياست بر ا يرخ داده شھادت يتغييرعت يه در شركنيا ١٣:٧


  . عت ممنوع بوديگرفت بر طبق شريصورت مان يله لاويه به وسك يھانتكف يه انجام وظاكدارد 


ھانت فرا كھودا به يس را از سبط كچيھرگز ھ يوسعت ميشر. ا آمديھودا به دنيخداوند ما از سبط  ٧:١۴


  . رده استك تغييرعت يشر چون كهن است؟ كن امر چگونه مميا. اھن استك يك يسيع يول. نخوانده بود


به مثال . رخ داده است يليھانت تبدكعت يند در شركه ثابت كدارد  يشتريب كسنده مدارينو ٧:١۵


  . است متفاوتار يت فرزندان ھارون بسيت او با صلاحيلاحظھور نموده است و ص يگرياھن دكصدق كيمل


آنھا . شدنديط ميشان واجد شرايعت راجع به نسل بشريله تحقق مطالبات شريبه وس ياھن لاوك ٧:١۶


  .بودنديھودا ھارون ميا آمده و از خانواده يبه دن يست از سبط لاويبا يم


انش يپايب ياھن نمود زندگك يكط يصدق واجد شراكياھن به مثال ملكخداوند را به عنوان  يزيچه چ يول


  .ندكيست ميابد ز ياو برا. يو شخص يه قدرت ذاتكست؛ بلينامه مطرح ننجا مسئلة نسبيدر ا. است
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ح موعود اشاره يھانت مسكه داود به ك يشود، در جائيثابت م ۴:١١٠له مزمور ين امر به وسيا ١٧:٧


خدمتاو . باشديلمه تا ابد مك يد بر روكينجا تأيدر ا ».صدقكير رتبه ملب ياھن ھستكتو تا به ابد «. ندكيم


  . او تا به ابد ادامه دارد يشود، چون زندگيھرگز متوقف نم


  . ده آن منسوخ شديضعف و عدم فا به خاطررا نسب نمود  يھانت ھارونكه ك يعتيشر ١٨:٧


ن يا ايده بود؟ آيفايف و بيضع يمعت در چه مفھويشر. ح منسوخ شديله ظھور مسيعت به وسين شريا


ند؟ جواب كده عطا يفايضعف و ب يدارا يزيتوانست چيا خدا ميله خود خدا عطا نشده بود؟ آيعت به وسيشر


ننده آمدن كا يعت مھين شريا. ندكرا نسب  ييھانت نھاكعت ين شريه اكه خدا ھرگز قصد نداشت كن است يا


ناقص بود از  يريبود و تصو يموقت يھانت ھارونكو  يعت موسوين شريا. آل خدا بوددهيھانت اكاھن و ك


  . شديامل ظاھر مكد به طور يان بايه در پاكآنچه 


قوم . ردكامل نكز را يچ چيه ھكده بود يفايف و بيز ضعين مفھوم نين در ايعت ھمچنين شريا ١٩:٧


ادآور ي يكان خدا و انسان يم مين فاصله عظيا. ان اقدس وارد شوندكھرگز قادر نبودند به حضور خدا در م


  . شه حل و فصل نشده بوديھم يبار و برا يكگناه ھنز ه مسئله كن امر بود ياز ا يشگيھم


وتر خود خداوند يكد نين اميا. م ظاھر شده استيجوئيه ما به آن به خدا تقرّب مكوتر يكد نيحالا ام يول


  . دارند ياملا دسترسكند در ھر لحظه به حضور خدا دشان داريرا به عنوان تنھا ام يو ي كهاست؛ آنان يسيع


ه در كد يم دين حالا خواھيه ھمچنكد آمده است؛ بليھانت پدك عت ويدر شر يتغييره كن فقط ينه ا ٢٠:٧


ح يھانت مسكل حولِ محورِ قسم خدا در ارتباط با ينجا دلايدر ا. رخ نموده است يتغييرز ياس نيروش ق


-يم (Rainsbury) ينزبرير. باشديم ير و ابديناپذتغييره كاست  يزيچ يمعرفقسم نشان دھنده . چرخند يم


ت خداوندمان ھانكبودن  يمال و ابدكو  يتواند سودمنديقادر مطلق نم يمتر از قسم خداكز يچ چيھ«: ديگو


  ».ندكن يرا تضم يسيع


بود و نه يبودن م يقتشان مستلزم مويھانت اكن يبنابرا. شدنديبدونِ قسم مسح م ياھنان ھارونك ٢١:٧


  . بادوام


در مزمور  املكل قسم به طور كش. دياھن نامك يكقسم خطاب قرار داد و او را  يكح را با يخدا مس يول


بر رتبه  يھست ياھن ابدكه تو كاراده نخواھد داد  تغييرخداوند قسم خورد و «: شوديافت مي ١١٠:۴


 :ديگويم (Henderson) ھندرسون ».صدقكيمل


عت او قرار ير طبيناپذتغييرح و صفات يت مسيمأموره ياش را بر پايپادشاھ يابد يھاتيواقعدا خ 
 تغييرنھا ھرگز يس اكبرع يول. توانستيم د ھميھانت جدكابند، ي تغييرتوانستند ياگر آنھا م. داد


  . ردكنخواھند 


از عھد  يقسمت يرونھانت ھاك. ديضامن آن گرد يسيه عك يوتر است آن عھديكن قدر نيبه ھم ٢٢:٧


  . افتنديستاده و با ھم ميھانت با ھم اكعھد و . د استيح مربوط به عھد جديسھانت مك. بود يميقد
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 يسيه خداوند عكخواھد بست  يھودا در زمانيل و يه خدا با خانه اسرائكاست  يضيد عھد فيعھد جد


د لذّت يات عھد جدكبر ياز بعض يمروزمانداران ايا .)٣۴، ٣٣:٣١ا يارم( ن استوار سازديوتش را بر زمكمل


ا شده و به يل دوباره احيه اسرائك ين عھد صورت نخواھد گرفت مگر در زمانيامل اكتحقق  يبرند وليم


  .ابندينجات  يطور قوم


له مرگ، دفن شدن ياو به وس. باشديه او خودش ضمانت مكد است ين مفھوم ضامن عھد جديدر ا يسيع


ز يان او نيپايھانت بك. ا نموديند مھكتوانست عھد خود را استوار يه آن ميدا بر پاه خكرا  يامش عدالتيو ق


  . باشديعھد م يھا ر دورانيناپذضرورتا مربوط به تحقق اجتناب


  .ميرسيم يھانت وكصدق و كيمل ين بحث راجع به برترين و آخريحالا ما به سوم ٢٣:٧


اند و خ قوم وجود داشتهيھنَه در تاركس يه چھل و چھار رئكگفته شده . بودند ياريل عده بسياھنان اسرائك


 چون كهشد، يدست به دست عوض م يان منصب به طور دورهيا. اندز بودهين يگريشمار دين بياھنكالبته 


  .ر بوديناپذشان اجتنابيمرگ ا


انت او ھرگز ھك.ندكيست ميوجود ندارد، چون او تا به ابد ز يستكچ شيح، ھيھانت مسكدر مورد  ٧:٢۴


اشتباه ير و بيناپذتغييرھانت كن يا. ار او وجود نداردكدر روند  يچ توقفيشود و ھيمنتقل نم يگريبه شخص د


  . است


ت ينھايند، نجات بيآينزد خدا م يله ويه به وسكرا  يباشد آنانيچون او دائما زنده است، قادر م ٧:٢۵


از مجازات گناه اران كار او در نجات گناھكه به كم ينكيم كن مفھوم دريات را در اين آياصولا ا ما. بخشد


نقش او به . ديگوين از قدرت گناه سخن ميح در نجات مقدسيار مسكسنده عملا دارد از ينو يند ولكياشاره م


 يت ابديامن. ندكيد نميمانداران را تھديبا وجود او ا يچ خطريھ. ستياھن نكمتر از نقش كعنوان نجات دھنده 


حضور  چون كهابد نجات بخشد  يشان را براياو قادر تا ا. ن شده استياو تضم يشان به خاطر شفاعت ابديا


  . تواند متوقف شوديله مرگ نميبه دست راست خدا ھرگز به وس يو خدمت و


او در . باشديم يت ويشخص يل برترين به دليھانت ھارون است و اكح برتز از يھانت مسك ٧:٢۶


ت و صفات خود يو در شخصا. آزار استيب ھا او در ارتباط با انسان. حضور خدا قدوّس استگاه خود در يجا


بلندتر و در  ھا او از آسمان. باشدياران جدا مكخود به دست راست خدا از گناھ ياو در زندگ. باشد يب ميعيب


  .است ستهيما شا يبرا ياھنَهكس ين رئيچن. باشدين مكسا يوه و جلال ابدكش


 يبار برا يكروزانه بگذارند؛ او  يھا ياز ندارد تا قربانياھن اعظم ما نك، ياھنان لاوكبرخلاف  ٢٧:٧


. گناه استياملا بكاو  چون كهبگذارند  يش قربانيخو يگناھان ياز ندارد براياو ن. ار را انجام دادكن يشه ايھم


ه او خودش كن است يباشد، ايم فاوتمت ياھنان معمولكآن نسبت به  يه او بر مبنك يآورق شگفتين طريسوم
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-يز و بيانگشگفت يسيض عيف. ردكم يتقد ياھن خودش را به عنوان قربانك. نمود يگناھان قوم قربان يرا برا


  !ر استينظ


ننده كف بودند و شيآنھا ضع. امل نبودندك يتيه از لحاظ شخصكند كين مييرا تع ياھنانكعت يشر ٢٨:٧


تا  يه پسر وكان آمد و اعلان نمود يبه معت يقسم خدا پس از شر. مقدّس بودند چون فقط بنا به آداب و سنتّ 


  .نقل قول شده است ۴:١١٠ه از مزمور كاشاره شد  ٢١ه ين قسم در آيبه ا. امل شده استكابدالآباد 


 خود را به يجا يھانت انسانك. ه قبلا به آنھا اشاره شده استكه وجود دارند ين آيدر ا يام لحظهيمفاھ


شدن دوران عھد  يپس از سپر ھا ه انسانكپس چقدر احمقانه خواھد بود . داده است يو آسمان يھانت ابدك


  !اھن اعظم ما زنده استك ي كهآن را برپا دارند در حال يھانتكق، نظام يعت


  )٨باب ( ح نسبت به خدمت ھارونيخدمت مس يبرتر )ب


ل يبه دل ين برتريا. نشان داده شده است ح بر خدمت ھارونيخدمت مس ي، برتريات بعديدر آ ١:٨


- ٧ات يآ(باشد يعھد برتر م يكو در ارتباط با  )۵-١ات يآ(ح است يگاه مقدّس مسيمحل خدمت و جا يبرتر


١٣( .  


ه يه قضكند؛ بلكيه گفته است خلاصه نمكاو آنچه را . رسديبحث خود م يته اصلكسنده حالا به نينو


  . ندكيبوده است را عنوان من رساله مدّنظرش يه در اك ياصل


ن يا. وجود دارد ياروزمندانهيپ يندا »ما ھست يبرا«لمات كدر . ھست ياھنَهكس ين رئيما چن يبرا


م؛ يمه داريما خ«: گفتنديت ميحيمسه ياول يه در روزھاك يھودينندگان كسرزنش  يھستند برا يلمات جوابك


جواب مطمئن  ».ميبا داريز يھام؛ ما جامهيل داريكم؛ ما ھيدار م؛ ما مراسميدار ھا يم؛ ما قربانيھانت داركما 


ح را؛ يما مس يد وليما تحققّ آنھا را؛ شما مراسم را دار يد، وليھا را دارهيبله شما سا«: ن استيمانداران ايا


ه ا نشستيبركبه دست راست تخت  ھا ھنَه ما در آسمانكس يما خود شخص را؛ و رئ يد ولير را داريشما تصاو


دام ھرگز كچيار تمام شده خود بر آنجا ننشسته است و ھكه يھرگز بر پا يگرياھن اعظم دكس كچيھ. است


  ».را به خود اختصاص نداده است يگاه حرمت و قدرتين جايچن


ه در واقع كاست  يقيمه حقين خيا. ندكيان مقدّس آسمان به قومش خدمت مكو م يمه آسمانياو در خ ٢:٨


مه يرا خداوند برپا نمود، درست چنانچه خ يقيمه حقيخ. انگر آن باشديآن ساخته شد تا نما ياز رو ينيمه زميخ


  . داد ھا را خود خداوند به انسان ينيزم


قوم را بگذراند،  يھا يا و قربانيه ھداكن است ياھن اعظم اكن وظائف يترياز اساس يكيه ك از آنجا ٣:٨


  . دار را انجام دھكنيد ايز باياھن اعظم ما نك
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ه كبودند  ييايھدا ھا يقربان. شونديم ميه به حضور خدا تقدك ييزھايھمه چ ياست برا يا اصطلاحيھدا


م جواب داده ين سوال تا باب نھم به طور مستقيم نمود؟ ايتقد يزيح چه چيمس. شديم يقربان يوانيدر آنھا ح


  .شود ينم


ه كشود يادآور ميبه ما  يز زده و به سادگيرم نمود گيتقد يزيح چه چيه مسكن سوال ين سوال از ايا ٨:۴


ھودا يخداوند ما از سبط . بوديل نميكا ھيمه يا در خيم ھدايتقد يط برايماند واجد شراين مياگر او بر زم


ن يان اقدس زمكط خدمت در ميل او واجد شراين دليبه ھم. ا از خانواده ھاروني يبرخاست و نه از سبط لاو


ن يد اي، با)دينكنگاه  ۴۵:١٩به لوقا ( ل وارد شديكبه ھ يسيه عكم يخوانيل ميا در اناجه مك يزمان. باشد ينم


  . ان مقدسكا مياقداس وارد شد و نه به درون قدس اقداس  ان قدسكه او فقط به مكم يرا بفھم


ن اعظم اھكفه ين بود وظيه در زمك يح ھنگاميا مسيه آكزد يانگيما برم ين سوال را براين امر ايالبته ا


وجود  ۴ه يدر آ ياتهكنرد؟ كار را آغاز كن ياه كن فقط پس از صعودش بود يا ايانجام داد  يلكرا به ھر ش


ن ين امر بديا يول. م نبوديل اورشليكط خدمت در ھيواجد شرا ياھن لاوك يكه او به عنوان كن است يدارد، ا


 يك يدعا ٧وحنا ياو در  يدعابالاخره، . دھد صدق را انجامكيھانت ملكتوانست وظائف يه او نمكست يمعنا ن


عمل  يكه مطمئنا كامل بر جلجتا بود ك يقربان يكم نمود يه به خدا تقدكخودش  ياھن اعظم است و قربانك


  ).١٧:٢ ك.نيز ر( ي بودھانتك


ه كم شده بود يترس يطرح آن طور. بود يان اقدس آسمانكن ساخته شد، نمونه ميه بر زمك يامهيخ ٨:۵


 يبارگاه قرار داشت و سپس مذبح قربان يرونياول درِ ب. شوند يكعھد خدا بتوانند در پرستش به او نزد قوم


ه ك ين جائيترھنَه به مقدسكس يان مقدس شده و رئكاھنان وارد مكپس از آن . و پس از آن حوضچه يسوحتن


  . شديشد وارد ميخود به خدا در آن مجسم م


وه كرا در  يخدا موس ي كهزمان. ه بودينمونه و سا يكن فقط يا. دس نبودان اقكم ييمه ھرگز ھدف نھايخ


ن يا. مه را بسازديست خيبايم يه بر طبق آن موسكنشان داد  ياركمه را بسازد، به او برنامه ينا خواند تا خيس


  . و برتر ي، آسمانيت روحانيواقع يكبود از  ياالگو نمونه


د وسوسه شوند يه شاكرا  يسانك يھا تا ذھن يورزد؟ به سادگيد مكيتأن حد ين امر تا ايسنده بر ايچرا نو


ھا هيه اصل را با ساكن خطر قرار داشتند يشان در معرض ايا. ر قرار دھديت بازگردند را تحت تأثيھوديو به 


 .اصل بروند يھا به سوهيست از سايبايه مك ينند، در حالكعوض 


م يه تعلين آين ايبنابرا. ھستند يت آسمانيواقع يھا ق نمونهيد عته رسوم عھكدھد يم ميواضحا تعل ۵ه يآ


  . بخشديم مكيتاب مقدس تحكرا در  يشناسنمونه


  .دھديل مكان اقدس و بحث عھد برتر را شكم ين موضوع برتريب يه تحولين آيا ٨:۶
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 يميد او از عھد قده عھكبرتر بود، چنان ياھنان ھارونكح از خدمت يخدمتمس. سه وجوددارديمقا يك، اولاً 


  . برتر بود


 ً   . وتر مرتب استيكن يھابر وعده چون كهوتر است يكن عھد نيا: لش داده شده استي، دلدوما


او ارزش خون خودش را . وان رايح يكرد و نه كم ياو خودش را تقد. ت برتر استينھايح بيخدمت مس


مانداران ياو به ا. ه فقط آنھا را پوشش دھدكنيه ااو گناھان را برداشت، ن. ھارد و نه خون بزھا و برهّ كحاضر 


رد تا به حضور خدا وارد كما باز  ياو راه راه برا. سالانه گناھان يادآوري يكرد، و نه كامل عطا ك يوجدان


  . فاصله دور يكم و نه در يشو


ند و كبنا  يستد تا پلياين خدا و انسان ميمتوسط ب يكاو به عنوان . ز ھستيوتر نيكاو متوسط عھد ن


  : ندكيسه ميعھدھا را مختصرا مقا (Griffith Thomas)توماس گريفيت . ما را از خدا بردارد يگانگيب


است  ي، جھانياست و نه جسمان ي، روحانيطاست و نه شر يقطع چون كهوتر است يكن عھد نيا
  . ينه ظاھراست و  ي، باطنياست و نه قوم ياست و نه وابسته به زمان، شخص ي، ابديو نه محلّ 


ات را به شرط كعت بريعھد شر. وتر مرتب استيكن يھابر وعده چون كهوتر است يكن ين عھديا


 ييتوانا ين عھد طالب عدالت بود وليا. ردكيد ميآن وعده را تھد يا نااطاعتيمرگ  يداد ولياطاعت وعده م


  . ردكيسب آن را عطا نمك


. ه وجود نداردكدھد ينسبت م ييعھد عدالت را در جا نيا. باشديض مياز ف يرشرطيغ يد عھديعھد جد


 يد و وقتينمايز ميانجام آن تجھ يز برايشان را نينند و اكست يه عادلانه زكدھد يم ميتعل ھا ن عھد به انسانيا


  . دھديشان پاداش ميآورند به ايشان آن را به اجرا درميا


ھرگز . ن انسان و خدا موفق نبوديآل بدهيابطه اجاد ريدر ا يعنين يه اكامل نبود كآن عھد اول  ٧:٨


. نموديح مين عھد انسان را آماده آمدن مسيه اكباشد؛ بل يابد يه عھدكن نبود يعت ايمقصود خدا از دامن شر


  . آل نبوده استدهيه عھد اول اك دھدين بعدا داده شد نشان ميه عھد دومكقت ين حقيا


 »ويكم مقدس و عادل و نكعت مقدس است و حيخلاصه شر«: ل عملا با خود عھد اول نبودكمش ٨:٨


ردن كار ك يبرا يفيعت وسائل ضعيشان داده شده بود؛ شريه آن عھد بدكبود  يل با قومكمش )١٢:٧ان يروم(


او عھد را ملامت  ....ديگويرده، مكشان را ملامت يه اكچنان: نجا عنوان شده استين امر در ايا. با آنھا داشت


و از  )٧:٢۴؛ ٨:١٩ال يحزق( اطاعت بود يبرا ھا ه وعده انسانيعھد اول بر پا. ه قوم عھد راكلند؛ بكينم


ه خدا قبول كباشد يش ميا انتھايد و شرط از ابتدا يقيعھد ب يكد يعھد جد. نبود يسرنوشت آن عھد ابد رو اين


  . د استين قوّت عھد جديانجام دھد؛ ا آن رارده ك
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ان، خدا يھوديمقدس  يھاه در نوشتهكدھد يرده و نشان مكنقل قول  ٣۴-٣١:٣١ا يسنده حالا از ارمينو


و موفق بود، پس  يافكھنه كاگر عھد . چرخديلمه تازه مكلّ بحث حولِ ك. را داده بوده است ياوعده عھد تازه


  شود؟ يم يتازه معرف يچرا عھد


. ردكتازه استوار خواھد  يودا عھدھيل و خاندان يه با خاندان اسرائكدھد يخدا واضحا وعده م يول


امل كبه طور  يوعده زمانن يا. سايلكار دارد و نه كل سر و يچنانچه قبلا نشان داده شد، عھد تازه با قوم اسرائ


ات عھد به كاز بر يان بعضين ميدر ا .سلطنت بازگردد و قومش را برھاند يح برايه مسكرسد  يبه تحقق م


: داد گفتيجام شراب را به شاگردانش مه نجات دھنده ك ين زمانيبنابرا. ند شدافت خواھيمانداران دريله ايوس


ان ياول قرنت( »ديمن بنوش يادگاريد به ينوشين را ميه اك يھنگام. د است در خون منين عھد جديا«


٢۵:١١(.  


  : ندكين طور نقل قول ميا (Henderson)ھندرسون 


ما . مينكيسه ميامروز مقا يروحان يسايلك يحيتلو ل و به طورياسرائ تغييرن ين ما بيو بنابرا«
 يشتر آن برايشتر و بيتجسم ب يم، وليبريد لذّت ميات عھد جدكالقدس و برحالا از قدرت روح


  ».افته استيوعده خدا ھنوز تجسم نل بر طبق ياسرائ


شان يه از اكن سبت يشان در حيه او با اكنبود  يد ھمانند عھديه عھد جدكخدا واضحا وعده داده بود  ٩:٨


د يشا يد وليگويباشند؟ او نم متفاوتتوانند ين دو عھد چگونه ميا. رون آوردينمود و از مصر ب يريدستگ


شان يد من ايگويپس خداوند م. در عھد من ثابت نماندند شانيه اكرا يه باشد، زين آيدر ا يحيجواب به طور تلو


خدا . اطاعت قوم بودن عھد خواستار يط بود؛ ايشر چون كهست روبرو شد، كعت با شيعھد شر. را واگذاردم


به  ي كهست عھد تا جائكان شكض بود، از ھر گونه اميعھد ف يعنيبود  يرشرطيه غكد يله عھد جديبه وس


ند، كتواند اشتباه يدارد و او نم يض او تنھا به خودش بستگينمود و چون ف يريشد جلوگيخودش مربوط م


  . خورد ست نخواھدكن عھد شيا


ا يارم يه در متن عبرك يلماتك. ديگويمسخن  ياشهير تغيير يكا آمده است از يه از ارمك ينقل قول


 طور نيا ايتر ارنيميقد يھااز ترجمه يبعض. باشديم »شان بودميرا من شوھر ايز«: آمده است ٣٢:٣١


ا الھام نمود و بر خفظ يرا به ارم لماتكه كالقدس  روح ».گردان شدميشان رويمن از اپس «: شونديخوانده م


  . مينكلام انتخاب كمتناوب را از  يھا ن قسمتيرده است تا اكت يسنده را ھدايرد، نوكتاب مقدس نظارت ك


ست انجام دھد عنوان يبايمه انسان كآنچه را  يميعھد قد. دينكتوجه  »خواھم يم«لمات كرار كبه ت ١٠:٨


ل ياسرائ ينااطاعت يه روزھاكنيپس از ا. انجام خواھد داد يارك ه خدا چهكد يگويد ميرد؛ عھد جدكيم


شان باشد تا آنھا را دوست يھا شان خواھد نھاد تا آنھا را بدانند و بر قلبيعت خود را در خاطر ايبگذرد، او شر


عت يشر. يمحبت به و يه از روكت بلكترس از ھلا يشان خواھان اطاعت خواھند بود، از رويا. داشته باشند


  . دل يه بر الواح گوشتكنوشته نخواھد بود؛ بل ھا گر بر سنگيد
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ق به يعھد عت. ديگويسخن م يكين از نزديا. شان مرا قوم خواھند بوديشان را خدا خواھم بود و ايو ا


ن ين عھد تازه ھمچنيا. نديايب يكه نزدكد يگويشان ميض به ايستند؛ فيه با فاصله از خدا باكگفته بود  ھا انسان


را قطع نخواھد  ين رابطه خونيز ھرگز ايچ چيد، ھيگويسخن م يرشرطيغ يتيو امن يناگسستن يارابطه از


  . نمود


 يح، براين سلطنت پرجلال مسيدر ح. شودياز خداوند م يجھان ين شامل آگاھيعھد تازه ھمچن ١١:٨


 يمانداران از او شناختيھمه ا. م دھد تا خداوند را بشناسديا برادرش تعليه يه به ھمساكندارد  يانسان ضرورت


ه ك ييه جھان از معرفت خداوند پر خواھد بود، مثل آبھاكرا يز« .ھند داشت، ھمه از خُرد و بزرگخوا يباطن


  .)٩:١١ا ياشع( »پوشانديا را ميدر


عت سخت و يشر. دھديه ناعادل ھستند مك ييھا انسان ياز ھمه بھتر، عھد تازه وعده رحمت برا ١٢:٨


  .)٢:٢ان يعبران( »ديرسيعادل م يرا جزا ياضلتفھر تجاوز و «: ر بوديناپذانعطاف


ا يفاره گناھان را مھكعت يشر. ندكتوانست با گناھان به طور مؤثر برخورد يعت نميعلاوه بر آن، شر


-يپوشاندن م يبه معنا ياز فعلفاره ك يبرا يلمه عبرك(برداشته شد نشان نداشت  يبرا كيتدار ينمود وليم


ات يت در حكط شرياو را واجد شرا يعنيردند، كيم كپا يعت انسان را به لحاظ سنتّ يدر شر ھا يقربان ).ديآ


. ردكيشخص را لمس نم يباطن يعت زندگيبودند؛ شر يظاھر يسنتّ  يھا كين پايا يول. ساختند يقوم م يمذھب


  . ردكيمعطا ن كپا يا به او وجدانينمود يا نميشخص را مھ ياخلاق كيعت پايشر


ه ك از آنجا. ي عھد اول منسوخ شده استعنيد، ينمايم يمعرف ياه خدا عھد تازهكقت ين حقيا ١٣:٨


بود  يزيقا ھمان چين دقيا يول. عت وجود داشته باشديراجع به بازگشتن به شر يركتفچ يد ھياست، نبا طور نيا


ه عھد كدھد يشان ھشدار ميسنده به اينو. شدند تا انجام دھنديمانداران معترف وسوسه مياز ا يه بعضك


  .د با خدا گام بردارنديآنھا با. شده است يوتر معرفيكن يست؛ عھديگر متداول نيعت ديشر


  )١٨:١٠- ١:٩( قيعھد عت يھا يح بر قربانيمس يقربان يبرتر )پ


 يان قربانرا به عنو يزيد چياھن اعظم باكه ھر كقت نمود ين حقيبه ا ييسنده اشارةگذراينو ٣:٨در  ١:٩


ق سخن يعھد عت يھا ياھن اعظم ما و اختلاف آن با قربانك ياو حالا حاضر است تا راجع به قربان. ندكم يتقد


  .ندكين پرستش عنوان ميمه و آئيع از طرح خيسر يبازنگر يكموضوع او  يمعرف يبرا. ديگو يم


نا تا زمان ساخته يوه سكآن در  ييل از زمان برپايان اسرائيه خدا در آن مكبود  يمه مانند چادريخ ٢:٩


ه شامل ك ين قسمت توسط حصاريا. شوديخوانده م يرونيمه صحن بياطراف خ يفضا. ن بودكل سايكشدن ھ


وارد  يان از درِ شرقيليه اسرائك ينيدر ح. شده بود يشكشد حصاريتان مك يھا با طناب ير برنزيت يسر يك


شدند؛ يذبح و سوخته م يوانات قربانيح ي كهدند، جائيرسيم يسوختن يشدند، به مذبح قربانيمه ميصحن خ


  . شستيش را ميو پاھا ھا اھن دستكه پر از آب بود، كن بزرگ يسپس در حوضچه برنج
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م يمه به دو قسمت تقسين خيا. اع داشتتفمتر ار ۵متر عرض و  ۵متر طول،  ١۴مه در حدود يخود خ


  . متر طول داشت ۵ه حدود كقداس بود لااقدس يوممتر بود و د ٩ان اقدس، حدود كاول م. شديم


ضدّ آب از پوست  يھاشم بز و پارچهيابر يھاله پردهيه به وسكبود  يچھارچوب چوب يكمه شامل يخ


پرده  يكمه يمقابل خ. پوشانديمه را مين خيو جناح ي، پشتيسطح بالائ ھا ن پوششيا. وانات پوشانده شده بوديح


  . شده بود يدوزقلّاب


  : شديله ميان اقدس شامل سه وسكم


ل بود قرار يه نشان دھنده دوازده سبط اسرائكه نان كآن دوازده ت يه بر روكز و نان تقدمه، يم .١


- يا حضور خدا قرار داده ميدر مقابل  چون كهشدند، يده مينام »نان حاضر«ھا  ن نانيا. داشت


  . شدند


  . سوز بودروغن يھا چراغ يد و حاويرسيه داشت و به سقف ميه ھفت پاكن، يچراغدان ذرّ  .٢


  . شديه در آن بخور مصدس صبح و عصر سوخته مكمذبح بخور،  .٣


نجا خدا در ابر درخشان خودش را يدر ا. انكن ميترا مقدسيالاقدس در پشت پرده دوم بود قدس ٣:٩


  . شود يكفاره به خدا نزدكتوانست با خون يه او مكن بود يزم يرو يانجا تنھا نقطهيا. ردكيار مكآش


ه ھمه اطرافش به طلا ك يبزرگ يشامل تابوت شھادت بود، صندوق چوب يمه اصلين قسمت خيدوم ٩:۴


كوفه آورده و دو لوح ه شكھارون  يه پر از منّ، عصاكدر درون صندوقچه حقهّ طلا قرار داشت . آراسته بود


اول پادشاھان ؛ عتيدوقچه نبود به جز الواح شرز در صنيچ چيمه برپا شد، ھيه بعدا خك يھنگام( عھد بود


  ).دينكرا نگاه  ٩:٨


-يه مجمره ترجمه شده مك يونانيلمه ك. الاقداس بوده استز در قدسين نيه مجمره ذرّ كد يگويم ۴ه يآ


ھم  )ان اقدس از آن نام برده شدهكدر م يالهيھم به عنوان وس ۶:٣٠ه در خروج ك(مذبح بخور  يتواند به معن


 ين آخريف ھمين توصيبھتر. نمودياھن اعظم با آن بخور را حمل مكه ك يظروف بخور يا به معناي باشد


فاره برداشته كاھن اعظم آن را از مذبح بخور در روز ك چون كهند، كيسنده به آن ظرف توجه مينو. باشديم


  . برديالاقداس مو به درون قدس


-يده مير ديكآن دو پ يدر بالا. شديرحمت شناخته مصندوقچه عھد به عنوان تخت  ييسرپوش طلا ٩:۵


شان بر يرده و سرھاكخود را باز  يھا ھم قرار داشتند، و بال يآنھا روبرو. بودند يان مسمّ يروبكه به كشد 


  .سرپوش صندوقچه خم شده بود يرو


 يلّ كطرح ان يه بكست؛ بلياد نيات زيقصد او دادن جزئ. ندكيف مختصر تمام مين توصيسنده با ھمينو


  . ه شرح داده شدكدن به خدا يمه و راه رسيمضمون خ
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د اول يند، او باكان يت را بيھودي يھا يح با قربانيمس ياوت قربانتفخواھد يسنده مينو ي كهاز آنجائ ٩:۶


 يند ولكانتخاب  توانستيه او مكزھا بود يچ يليخ. نموديف ميطلبد را توصيعت ميشر ي كهزھائيھمه چ


اگر او  .)١۶ان يلاو( فاره بودكروز  يميتقد يھا يه ھمانا قربانكد يعت را برگزينظام شر يھا سمتن قيمھمتر


ند، سپس كثابت  يھودي يم مذھبيتقد ياھن اعظم در روزھاكار كن يح را بر ايار مسك يتوانست برتر يم


  .خود مطمئن باشد يروزيتوانست از پ يم


وارد آن  يمراسم سنتّ  ياجرا يآنھا دائما برا. ان اقدسكم ينعيداشتند،  يدسترس يرونيمه بياھنان به خك


  . ماندنديرون ميست بيبايشان مين اتاق را نداشتند؛ اياجازه ورود به ا يمردم عاد. شدند يم


مرد تنھا  يكو آن . ليھنَه اسرائكس يرئ؛ الاقداس وارد شودتوانست به قدسيمرد در جھان م يكتنھا  ٧:٩


 .فارهكدر روز ؛ مرتبه بدانجا وارد شود يك يتوانست فقط ساليخانواده بود و م يكنژاد و  يكسبط و از  يكاز 


-يشد را ھمراه ميده ميجماعت قوم گذران يخود و برا يه براك يست خونيبايشد، ميه او وارد مك يھنگام


  . داشت


ه آن گناه كداد يم ميلالقدس تعروح. ن موضوع وجود دارنديدر ارتباط با ا يقيعم يق روحانيحقا ٨:٩


ھمراه با  يانجيم يكو آنھم  يانجيم يكق ياز طرد يه انسان باكنيد آورده است، و اين خدا و انسان پديب يافاصله


م دھد يتعل ھا ه به انسانكن بود يا يبرا يشيدرس نما يكن يا. شود يكگناه، به خدا نزديب يقربان يكخون 


  .شوديان اقدس ظاھر نمكمه اول برپاست، راه ميه خك يمادام


اتاق نخست برقرار  ي كهتا زمان«: مان سودبخش باشديتواند بر ايم نجايدر ا (Darby) يترجمه دارب


ل يكخود را به ھ يمان جايمه در زمان سلطنت سليخ ».ان اقدس ھنوز ظاھر نشده استكاست، راه ورود به م


شدن به خدا  يكنزد يھمان اصول برا. برپا بودح يام مسيھنوز ھم تا زمان مرگ، مدفون شدن و ق يداد ول


  . م، پاره گشتيل از وسط به دو نيكه پرده ھكنيھنوز ھم معتبر بود تا ا


ن يد، و ايايه قرار بود بك يوتريكز نيچ يبرا يريتصو. زمان حاضر ياست برا يمه مَثلَينظام خ ٩:٩


  . ح بوديامل مسكار كاز ر ناقص يتصو


اگر آموزش . امل گردانندكر ينندگان را از جھت ضمكه عبادت كوت نداشتند ھرگز ق ھا يا و قربانيھدا


ن يا يول. شديا و گناھش ازاد ميست از خطايبايم يامل از گناھان انجام شده بود، پس وجدان گذراننده قربانك


  . وسته بوديھرگز به وقوع نپ


و  ھا كيآنھا با خورا. دارند اركسر و  يسنتّ  كيان فقط با ناپايلاو يھا يقت، قربانيدر حق ١٠:٩


 كپا كياز ناپا يو ظاھر ينيه قوم را به طور آئكار دارند كسر و  يو طھارت سنتّ  كو ناپا كپا يھا يدنينوش


  . نبود يخبر ياخلاق كياز پا ينمود، وليم
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ن منظور يبد ھا يقربان. با خدا رابطه داشتند يله عھديه به وسكبود  يم شده مربوط به قوميتقد يھا يقربان


ا يبه نجات  ينھا ربطيا. نندكتا بتوانند پرستش . را به قون نشان دھند كيگاه پايشده بودند تا جا يزيرطرح


  .نده بوديح در آيار مسكه ين برپايافتند و اييمان به خداوند نجات ميله ايقوم به وس. از گناه ندارد كيپا


ح و ينھا به آمدن مسيا. ا زمان اصلاح مقرّر شده بودندت ھا ين قربانيا. بودند يموقت ھا يو بالاخره قربان


  . نجا بدان اشاره شده استيه در اكت ھمان زمان اصلاح است يحيدوران مس. ردندكياشاره م يامل وك يقربان


ه او بر ھمه ك يات بزرگكبر يعنين يه اكنده ظاھر شد، يآچيزھاي  ھنَهكس يح به عنوان رئيمس ١١:٩


  . دارديم يرند ارزانيذپيرا م يه وك يسانك


به  يعنيساخته نشده  ھا له دستيان مقدس به وسكن ميا. تياملتر اكمه بزرگتر و يان مقدس او از خكم


  .باشدين مكه خدا در آن ساكاست  يان مقدس آسمانكن ميا. ده استين جھان بنا نگرديا يله وسائل ساختمانيوس


  محلّ خدمت او، 


  ناساخته شده به دست؛ 


  ند، كيدر آسمان خدمت م او خودش


  است؛  ياھن آسمانكاو خودش 


  عت در او، يشر يھاهيسا


  .اندنار رفتهكاند و حالا افتهيتحققّ  يھمگ


  (Thomas Kelly)توماس كلي  -


او در زمان صعودش به حضور خدا وارد . الاقداس وارد شدشه به قدسيھم يبار برا يكخداوند ما  ١٢:٩


ن ين خواندن ايمان را در حيد خوشيما ھرگز نبا. ده بوديدر جلجتا به اتمام رسان ه رايار فدك چون كهشد، 


  !دينكخداوند را پرستش . ار تمام شدك. شهيھم يمرتبه برا يكم، يلمات از دست بدھك


برداشتن  يبرا يچ قدرتيوانات ھيخون ح. ھا رارد، نه خون بزھا و گوسالهكم ياو خون خودش را تقد


ح يخون مس يول. ارساز بودندك يبرخلاف رسوم مذھب يسھو يايدر مورد خطافقط  ھا ن خونيگناھان ندارد؛ ا


سته و يه تا حال زك ييھا ردن ھمه گناھان ھمه انسانك كپا ين خون برايت دارد؛ قدرت اينھا يب يارزش


 يول. ن دارندمايه به او اكشود يافاضه م يسانكح فقط به يالبته، قدرت خون مس. باشديم يافكست يخواھند ز


  .آن نامحدود است ينندگك كقدرت پا


ن يب يادياوت زتف. گذراندنديفاره سالانه را مك ياھنان قبلك. افتيرا  يه ابديخود فد يله قربانياو به وس


  . ه وجود داردين دو فديا
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 عت به سراغ رسوميح و رسوم شريمس ين قربانياوت بتف يمثال، برا يكر كذ يسنده حالا براينو ١٣:٩


 يردند، از لحاظ شرعكيرا لمس م ياعت بودند بدن مردهيه تحت شرك يانيلياگر اسرائ. شوديبرّة ذبح شده م


رده و بر كرا با آب خالص مخلوط  ياستر گوسالهكه خاكن بود يشان ايه ايفد. شدنديتا ھفت روز نجس م


مَنتلِ . شديم كن عمل پاياو پس از ا. دادنديار را از روز سوم تا ھفتم انجام مكن يختند و ايريشخص نجس م


(Mantle) ديگويم :  


شدن از  كپا يل برايخ اسرائيبرّه در زمان تار ۶تنھا . است يافك ھا قرن يبرّة ذبح شده برا يك
رند و آب روان بر آن يگناه بگ يستر آتش قربانكشخص نجس از خا يشد؛ و برايگناھان طالب م


  .)١٧:١٩اعداد ( زنديبر يدر ظرف


را  يال نجاست ظاھركن اشيترياز جد يكيردن از ك كپا يبرا ين قدرتيبرّه چن يكستر كاگر خا ٩:١۴


  !را بپوشاند ھا ن نجاستيقتريو عم يشتر قدرت دارد تا گناھان باطنيچقدر ب يسيداشت، پس خون ع


 آن را يبعض. ن عبارت وجود دارنديدر مورد مفھوم ا يد مختلفيعقا. بود ياو به روح ازل يقربان


خود را برخلاف  يح بر طبق آن قربانيه مسك ياراد يروح يعني »يروح ازل يكبه «: نندكيم تفسير طور نيا


ما معتقد . ندكيم كدر »شيخو يبه روح ازل«گران آن را به مفھوم يد. ديوانات داوطلبانه گذرانيح يقربان


 .ديالقدس گذرانقدرت روح خود را بر طبق يرباناو ق: سنده بوده استيمدّنظر نو القدس نجا روحيه در اكم يھست


امل و ك يه از لحاظ اخلاقكب برّة خدا بود يعي، بين قربانيا. ده شديه به خدا گذرانكبود  يقربان يكن يا


- يب ياملا به لحاظ جسمكست يبايم يوانات قربانيح. ط بودياملا واجد شراكننده گناه باشد كه حمل كنيا يبرا


  . نقص بودياملا بك يو اخلاق يو به لحاظ ذاتبودند؛ ايب ميع


 يسازكپا يكن يا. مييزنده را خدمت نما ير ما را از اعمال مرده طاھر خواھد ساخت تا خدايخون او ضم


ه ك يان خون، آن اعمال مردهيا. سازديه مير را تصفيه ضمك ياخلاق يايه احكنبود؛ بل يسنتّ  كيا پاي يجسمان


ه به ك يارا از اعمال مرده ھا ح، انسانيخون مس. سازديم كدھند را پايانجام م كياسب پك يمانان برايا يب


  . سازديثمر بودند آزاد ميب يدادند وليزنده انجام م يجھت خدمت خدا


ه يآ يريگجهين ما را به نتيا. ردكيد مكيق تأيد بر خون عھد عتيخون عھد جد يبر برتر يات قبليآ ٩:١۵


  : دھديح ميتوض (Wuest) وست. ح متوسط عھد تازه استيه مسكد نكيت ميھدا ١۵


ن دو نفر مداخله يبه كند كياشاره م يه به شخصكاست  mesitesواژه يوناني لمه متوسط ترجمه ك
شان ين ايرا ب يا عھديشان را به ھم متصل نموده يا ايند كا يشان را احيا يند تا صلح و دوستكيم


ار كقدوس و انسان گناھ ين خدايب يا متوسطي يانجيح به عنوان ميمس نجايدر ا. ب برسانديبه تصو
ن انسان و خدا يب يگانگيه باعث بكب، مانع گناه را يله مرگ خود بر صلياو به وس. ندكيعمل م


گر يرد، گناه و مجازات او ديپذيح را ميمس يقربان يستگيار شاكگناھ ي كهزمان. شده بود برداشت
ند، كيافت ميرا در يعت آسمانيسته شده و او طبكاو ش يقدرت گناه در زندگ ماند،ينم يباق يدر و


  . گردديمحو م يو ھم از لحاظ شرع يتيشخصاو از خدا ھم از لحاظ  يگانگيبو 
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ار كق يز از طريق نين عھد عتيمقدس. نندكيافت ميآن را در يراث ابديشدگان وعده محالا ھمه خوانده


 .برندياو لذّت م يه ابديو فد يد از نجات ابدين عھد جديح ھمانند مقدسيمس


ه مرگ كن است يند، اكيراث ميافت ميط دريت را واجد شرايحيش از دوره مسيمانداران پيه اك يقتيحق


  . رھانديعت بود ميه شركرات عھد اول يشان را از تقصيمرگ او ا. وسته استيح به وقوع پيمس


ح در آن زمان يمس يول. عادل شمارد و نجات داد، درست مثل مامان يه ايق را بر پاين عھد عتيخدا مقدس


ه كه آنچه يشان را بر پايه او اكن است يد؟ جواب ايشان را نجات بخشيپس خدا چگونه ا. ھنوز نمرده بود


ح در جلجتا انجام داد يه مسك ياركراجع به آن  كيشان يا. ح به انجام خواھد رساند نجات داديدانست مس يم


شان داده بود يه بدكرا  يااشفهكه ھر مك يسانكار او را به حساب كدانست و ارزش يخدا م يول. ددانستن يم


  . ق انباشته شده بودندير عھد عتيبزرگ، در ز يايمعنا، خطا يكبه . ردند گذاردكباور 


نجام ه نسبت به آن اك يعت بود و تجاوزاتيه شركعھد اول  يايمانداران را از خطايح، با مرگ خود ايمس


  . ديبخش ييداده بودند رھا


ه گناھان يه به عنوان فدكح بود ينده مسيار آكداد ھمان يق آن نجات ميرا از طر ھا ه خدا انسانك يقيطر


  .گرفته است مورد بحث قرار ٢۶، ٢٥:٣ان ين حذف شدن گناھان در روميا. شوديشناخته م


نامه تيه وصكش از آنيند پكيم يادآوريبه او  رده استكراث يبه م ١۵ه يسنده در آيه نوك يااشاره ٩:١۶


  . ستيقابل قبول كمرگ مدر يمعمولا گواھ. ننده ثابت شده باشدكت يموت وصد يبارونوشت شود، 


ن يا يند، ولكمن حفظ يا ينامه خود را نوشته و آن را در محلتيقبل وص ھا د ساليننده باكت يوص ١٧:٩


 يسانكتواند به ينم يو يه او زنده است، دارائك يتا زمان. ندارد ياثرچ يرد ھيه او بمك ينامه تا زمانتيوص


  . نامه اوست منتقل شودتيه نامشان در وصك


داده شده بود  يق موسيله خدا از طريه به وسكبه عھد اول  ينامه شخصتيحالا موضوع از وص ١٨: ٩


 .)اندعھد ترجمه شده يبه معن [diathēkē] يونانيلمه كيك ھر دو از  »مانيپ«و  »عھد«لمات ك( شوديعوض م


خته شدن خون يله رين امر به وسيا. رفتيپذينامه صورت متيتحقق مفاد وص يد برايز مرگ باينجا نيدر ا


  . ب شديتصو


ه مفادّ عھد كرد كيخون، ضمانت م. شديوان معتبر ميح يكله مرگ يبه وس يم ھر عھديقد يھا در زمان


  . محقق خواھند شد


ھا و بزھا را با اب و پشم قرمز ل خواند، خون گوسالهياسرائ يعت را براي، شريه موسكنياز اپس  ١٩:٩


 يفاتيت عھد را به لحاظ تشريق رسمين طرياز ا يموس. ديقوم پاش يتاب و تمامكو زوفا گرفته، آن را بر خود 


  . نشان داد و آن را مختوم نمود
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ده يبه پاش ياچ اشارهيد؛ ھيبر قوم و بر مذبح پاش خون را يه موسكم يخوانيما م ١١-١:٢۴در خروج 


ن موارد را يا يبھتر است ھر دو. ا زوفا نشده استيبه اب، پشم قرمز  يااشاره يا حتيتاب كشدن خون به 


  .مينكگر محسوب يديكمتمم 


ف را ده شده ھر دو طريخون پاش. تاب ھمان عھد بودك. مان بستنديپ يانگر خدا بود و قوم با ويمذبح نما


نند كشان اطاعت يه اگر اكنند و خداوند قول داد كه اطاعت كقوم قول دادند . نموديمفاد عھد مملزوم به حفظ 


  . ت بدھدكبه آنھا بر


 ».ه خدا با شما قرار دادك ين است خون آن عھديا«: د گفتيپاشيخون را م يه موسك ينيدر ح ٢٠:٩


  . ردندكيعت را حفظ ميشان شريه اكرد كين ميات قوم را تضميح ين عمل تا زمانيا


الود تا ھر پرستش مورد يز به خون بيآلات خدمت را نعيمه و جميمشابه خ يقياز طر يموس ٢١:٩


مه به يس خيبه تقد ياچ اشارهيشوند، و ھ- يافت نميق يدر عھد عت يفات مذھبين تشريا. رنديقرار گ استفاده


ز با يھمه چ. نجا واضح استياملا در اك يال سمبلُ سازبه ھر ح. شوديده نميد ۴٠له خون در خروج يوس


  . باشديشدن دارد سازگار م كاز به پايشده و ن كه ناپاك ياركانسان گناھ


. ز وجود داشتندين ياتاستثنائ يول. شوديله خون طاھر ميز به وسيبا ھمه چيعت، تقريبحسب شر ٢٢:٩


م يتوانست نيشد ميل شمرده ميان فرزندان اسرائيم يست در سرشماريبايم يانسان ي كهمثال، زمان يبرا


م ين .)١۶- ١١:٣٠ خروج(ند كم يتقد يخون يقربان ياورد و آن را به جايب »فارهكنقد «مثقال نقره به عنوان 


استثناء . شديگذارد گرفته ميه خدا به حساب آنھا مك ھا فاره جان انسانكاز  يعنوان سمبل مثقال نقره به


 يكله يتوانستند به وسيم يظاھر كيال مشخص ناپاكاش ي كهشود، جائيده ميد ١١:۵ انيدر لاو يگريد


  . شوند كاز آرد فرم پا يقربان


ه فقط از كاست  يگريه آمرزش گناه بحث دك يار داشتند، در حالكن استثنائات با پوشاندن گناه سر و يا


  . رديد صورت گيخته شده بايق خون ريطر


  . ندكيسه ميد را با ھم مقاه باب نھم دو عھيبق ٢٣:٩


. بود ينيطھارت آئ يكن يه قبلا گفته شد اكچنان. شديھا و بزھا طاھر مبا خون گوساله ينيمه زمي، خاولاً 


  .بود يكس سمبليتقد يكاز  يكتقدس سمبل يكن يا


به  ستيبايان اقدس مكن ميا. شده بود يپكآن  ياز رو ينيمه زميه خكبود  يتيواقع يان مقدس آسمانكم


 يبرا ياز صورت جمع در اسم قربان استفاده. حيمس يھا يقربان يعنيشد، ينھا طاھر ميوتر از ايكن يھا يقربان


  . شوديه به عنوان جمع شأن شناخته مكان ياست از ب يلكح شيگاه مسي يف قربانيتوص


 ١۵:١۵وب يدر اد يشا. از به طاھر شدن داشته باشندين ياسمان يھا يه جاكد يآيآور مبه نظر شگفت


ه كن خاطر است ين امر بديا كبدون ش ».ستين كدر نظرش پا ھا و آسمان«: افتين مطلب بتوان يبه ا يا اشاره
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برادران  ياو ھنوز به عنوان مدع چون كهو  )١۴-١٢:١۴ا ياشع(ب شد كن گناه را در اسمان مرتيطان اوليش


  .)١٠:١٢اشفه كم( دارد يبه محل حضور خدا دسترس


 يقيان اقدس حقكاز م يلكا شيه الگو كان اقدس ساخته شده به دست انسان وارد نشده كح به ميمس ٩:٢۴


 .پس او به حضور خدا ظاھر شد. ه او به خود آسمان رفتكبود؛ بل


ش كز درين نيبرود سخت است و ا يپكرده و سراغ ك كت را تريبخواھد واقع يه شخصكن يا كدر


ن ياھنكرده و به ك كند تركيخدمت م يه در قدس آسمانكاعظم را ھنه كس يرئ يه شخصكباشد يتر مسخت


  .گرداند ينند روكيخدمت م نمادينمه يه در خكل ياسرائ


. دادنديد انجام ميبا ين اعظم ھارونياھنكه كگذراند، چنانينم يراركت يھا يقربان يسيخداوند ع ٩:٢۵


- يفاره و او خون خودش را نمكدر روز -شديالاقداس وارد مبار در سال به قدس يك ياھن اعظم ھارونك


  . را يوانات قربانيه خون حكگذراند؛ بل


 چون كهبرد، يررا رنج مكد ميه او باك يعنين يبگذراند، پس ا يررا قربانكح قرار بود مياگر مس ٩:٢۶


رقابل يشد غياد عالم متحمل ميررا از بنكجلجتا را م يھا ست رنجيبايه او مكن يا. ات خودش بودياو ح يبان


  !ستين مورد ھم نيردن در اكر كبه ف يو لزوم! تصور است


  : ن موارد وجود دارنديدر عھد تازه ا


  . رار نداردكاز به تيگر ھرگز نيار او دك. شه ظاھر شديھم يبار برا يكاو ؛ ان مثبتيپا .١


ه كداد  جتا نشانيق نتيه عھد عتكنيپس از ا يعنياو در اواخر عالم ظاھر شد ؛ مساعد يدر زمان .٢


  . ندارد يست خورده و قوتكانسان ش


مسئله . باشديلمه محو ساختن مك يد بر روكيتأ. او ظاھر شد تا گناه را محو سازد؛ املكعمل  يك .٣


  . مدّنظر است يرده و آمرزش ابدكه فرق يقضحالا . ستيفاره سالانه نكگر يد


 يه ما براك يش داورين خواو بر بد. خود گناه را محو ساخت ياو به قربان -يشخص يقربان يك .۴


  . م را حمل نموديگناھانمان سزاوارش بود


  وم شد، كستاد و محيمن ا ياو به جا
  ننگ و تمسخر و خشم را بر خود گرفت؛ 


  به خون خود آمرزش مرا مھر زد؛ 
  !مين نجات دھنده عظيا! اهيھللو


   (Philip P. Bliss)فيليپ بليس – 


عت يشر. دھندين عھد اول و عھد تازه به ما نشان ميب يگرياوت دتفد يآيبه نظر م ٢٨و  ٢٧ات يآ ٢٧:٩


ه كداده شده بود  يعت به قوميشر. دارديافتن مقرر ميمردن و بعد از آن جزا  يبار برا يكاران را كگناھ
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ه ك يسانكھم  يبرا يتيومكعت به محين شرين رو ھمياز ا. ردندكامل حفظ نكار بوده و آن را به طور كگناھ


  . ل شديبودند تبد تحت آن


 يول. ديرا رفع نما ياريشد تا گناھان بس يند؛ او قربانكيم يح را معرفيمس يابد يعھد تازه قربان ٢٨:٩


او خواھد . ردكار را تمام كب يصل ياو بر رو: ار نخواھد داشتكه او بازگردد، با مسئله گناه سر و ك يزمان


ابد از  يرده و براكافت يافته را دريجلال  يھا شان بدنيست؛ ان اوج نجات ايا. آمد تا قومش را به آسمان ببرد


  . گناه رھا خواھند بود


ھم قوم خداوند . يقيمانداران حقياست از ھمه ا يفيباشند، توصيه منتظر او مك يسانك يعبارت، برا


  . باشندع مربوط به آمدن او با ھم توافق نداشته يب وقايمنتظر بازگشت او ھستند، اگر چه راجع به ترت


در زمان ربوده شدن به آسمان  يان روحانيحيگروه خاص از مس يكه تنھا كدھد يم نميتاب مقدس تعلك


 يه زنده و باقكما «و  »حيمردگان در مس«ح را به عنوان يتاب مقدس ھمراھان مسك. بالا برده خواھند شد


در اول . نداران، چه زنده و چه مردهمايھمه ا يعنين يند؛ اكيف ميتوص )١٧، ١۶:۴ان يكياول تسالون( »ميھست


  .اندخوانده شده »ح ھستنديه در مسك يآنان«ح به عنوان يھمراھان مس ٢٣:١۵ان يقرنت


نھا را يتوان ايم. ميشاھد ھست ٢٨-٢۴ات يح را در آيه ما سه ظھور مسكته عنوان شده است كن نياغلب ا


  : ردكخلاصه  طور نيا


ه آمد تا ما را از گناه و كن اشاره دارد يح بر زميظھور مس نين به اوليا. او ظاھر شد: ٢۶ه يآ •


  .)نجات زمان گذشته( مجازات آن نجات بخشد


ه ما را از كدر حضور خدا  ياست به خدمت و يان اشارهيا. شودياو حالا ظاھر م: ٢۴ه يآ •


  .)نجات زمان حال( دھديقدرت گناه نجات م


ه ما را ك يد، در زمانيگويالوقوع او سخن مبيرن از بازگشت قيا. او ظاھر خواھد شد: ٢٨ه يآ •


  .)ندهينجات زمان آ( از حضور گناه نجات خواھد داد


تنھا  يرد، ولكيح اشاره ميار مسكت و يعت به شخصيشر. نده بوديآ يھا ه نعمتيعت فقط سايشر ١:١٠


است به  يس شخصكح دادن عيح مانند ترجيعت به مسيح دادن شريترج. ت بوديواقع يف برايضع ين يجانش


  !اوست يت والاين به شخصين توھيا. يخود و


رار عدم كن تيا. رار شوندكد دائما تيآن با يھا يه قربانكشود يده ميقت دين حقيعت در ايضعف نظام شر


رار كه در مورد طرح تك يبه عبارات. ندكيقدوس ثابت م يخشنود ساختن خدا يعت را برايشر يلّ كت يقابل


  . گذرانند يوسته ميه پك ييھا يھر سال به ھمان قربان: دينكتوجه شده است  استفاده
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نسبت به  ياملكآنھا ھرگز وجدان  يعنيامل گردانند كقادر نبودند تا پرستندگان را  يلّ كبه طور  ھا يقربان


ذّت ابد ل ياملا ازاد از گناه براكراحت و  يان ھرگز از داشتن وجدانيلياسرائ. داشتنديشان عرضه نميگناه بد


  . ردندكامل تجربه نكشان ھرگز آرامش وجدان را به طور يا. نبردند


اران كگر حسّ گناھيا ديساخت، پس آيم كابد آنھا را از گناه پا يامل و براكبه طور  ھا ياگر قربان ٢:١٠


تواند يم يند به سختكد دارو مصرف يه در ھر ساعت از عمر خود باكس كداشتند؟ ھر ير خود ميرا در ضم


  . افته استيه شفا كد يگوب


فات يدر پشت تشر. ساختيھر سال بر آن زخم وارد م يانيفرو نشاندن وجدان، نظام لاو يبه جا ٣:١٠


  . ن بوديمكبرداشته نشده بود در  يه پوشانده شده ولك يسالانه از گناھان يادآوري يكفاره كروز  يمذھب


 ھا ين قربانيچنانچه قبلا نشان داده شد، ا. ا ندارندقدرت رفع گناھان ر يخون گاوھا و بزھا به سادگ ١٠:۴


تا  يشند ولكير ميرا به تصو ين و سنتّ يائ كيمشخصا پا ھا ين قربانيا. ار دارندكسر و  يسھو يايبا خطا


  . برنديش نمياز پ يارك يس ويتقد يشود آنھا برايعت فاسد و اعمال بدَِ انسان مربوط ميبه طب ي كهجائ


نجا يما در ا. ميرسيح ميمس يالعاده قربانان به قدرت فوقيلاو يھا يرخلاف ضعف قربانما حالا ب ١٠:۵


ند كينقل قول م ۴٠او از مزمور . مينجات دھنده در زمان تجسمش را بشنو يشخص يم تا گفتگوياافتهياجازه 


برداشتن  يآنھا ھرگز برا. اندق موفق نبودهيم شده در عھد عتيتقد يھا يه قربانكند كيان ميقت را بين حقيو ا


ا خدا از يآ. دارديه گناه جھان را برمكنند كه به برّه خدا اشاره كن يا يه براكنشده بودند؛ بل يگناھان طراح


  شود؟ ياز لاشه آنھا خشنود م ياوانات و تودهياز خون ح يارودخانه


 يو سنتّ  يله انجام مراسم مذھبيردند، به وسكير مكه قوم فكن بود يخدا ا يعدم خشنود يبرا يگريدل يدل


- يم يشان قربانياز ا ياريبس. ه درونشان پر از گناه و فساد بودك يدر حال. توانند او را خشنود بسازنديم


ن كيشده آنھا تس يوان قربانيه خدا با حكردند كيرمكشان فيا. مان شونديا پشينند كه توبه كنيگذراندند، بدون ا


 يفات وابستگيه خدا به تشركده بودند يآنھا نفھم. گشتيسته مكدل ش يدنبال قربانه او به ك يابد، در حالييم


  !ندارد


ات يعت و حياز طب ياملكه بخش كا ساخت يپسرش مھ يبرا يبود، جسد يناراض ھا يه از قربانكخدا 


 ين انسان براد و به عنوايجسم گرد يلمه ازلكه ك يزمان يعنين به تجسم اشاره دارد يالبته، ا. اش بوديانسان


  . مرد ھا انسان


تواند به دو ينقل قول شده و م ۶:۴٠، از مزمور يا ساختيمن مھ يبرا يه عبارت، جسدكجالب است 


ه ك ييھا گوش«: دحاشيه آن مي نويسو در  »يردكمرا باز  يھا گوش«: ميخوانيدر آن مزمور م. مفھوم باشد


ام و كافت احيشه آماده دريح ھميه مسكن مطلب ھستند يانگر اين بيباز ھمچن يھا گوش ».يردكمن باز  يبرا


ه ك، )۶-١: ٢١ال يحزق(باشد  ياز غلام عبران يليتواند تمثيگوش باز شده م. ن خدا و اطاعت از آنھاستيفرام
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داوطلبانه از اراده اربابش تا ابد  يه وكن امر است ين نشانگر اياند و اش با درفش به در سُفته شدهيھا گوش


ش او خودم را آزاد يمن از پ.. .م را دوست دارميمن آقا«: ز در تجسم خود، گفتينجات دھنده ن. ندكياطاعت م


  ».رد تا برومكنخواھم 


 يھا يه خدا به قربانكند كيرار مكح موعود تيمس. ندكينقل قول م ۴٠سنده ھمچنان از مزمور ينو ١٠:۶


 يه خونشان قدرتكرداوطلبانه بودند يغ يھا يقربانوانات يح. گناه رغبت نداشته است يھايو قربان يسوختن


 يبودند برا ييھاهيھا و ساآنھا نمونه. ردندكيل نميخدا را تحص يابد ين خشنوديآنھا ھمچن. نداشت كيپا يبرا


  . وجود نداشت يچ ارزشيدر خود آنھا ھ. حيمس يقربان


ه ك يانجام اراده خدا به ھر بھائ ياح موعود بريه خدا را خشنود ساخت اراده داوطلبانه مسكآنچه  ٧:١٠


 ينيدر ح. ثابت نمود يمذبح قربان يش بر رويدن خويله گذرانياو اطاعت داوطلبانه خود را به وس. شده، بود


 يھادر نوشته. ردكير مكان آن فيق تا پايآورد، داشت به شروع عھد عتين سخنان را به زبان ميه خداوند اك


  . دل انجام خواھد داد يه او اراده خدا را با تمامكت داده شده اسق شھادت يعھد عت


ق را به يات عھد عتيآن يسنده اينو. دارديان ميگفتگو را ب يت روحانيسنده اھمينو ١٠-٨ات يدر آ ٨:١٠


ح محسوب يمس يسيع ييامل و نھاك يق و اغاز قربانيعھد عت يھا يان نظام قربانيپا يبرا ياعنوان نشانه


  .دارديم


ه خدا به كند كد كين موضوع تأيدھد تا بر ايبه طور خلاصه ادامه م ۴٠ول خود را از مزمور او نقل ق


  . ندارد يعت رغبتيشر يايو ھدا ھا يقربان


خدا از عھد  يتيه درست پس از اظھار نارضاكند يبيم يت خاصيقت اھمين حقيسنده در ايسپس نو ٩:١٠


  . سازد، انجام دھديه دل پدر را خوش مكخواھد آنچه را يش نھاده و ميح پا پيھنه، مسك


رده و كرا منسوخ  ھا يه قربانينظام اول يعنيدارد، تا دوم را استوار سازد، يپس اول را برم: يريگجهينت


شود يه عھد تازه به صحنه وارد مك يعت زمانيعھد شر. ندكين ميگزيگناه جا يم خودش را برايعظ يقربان


  .گردد يبازنشسته م


 يكح، يمس يسيجسد ع يم به قربانياع او بود، مقدس شدهياملا مطك يسيه عك يه اراده خدائو ب ١٠:١٠


  :ندكيم تفسير (George Landis)س يلاندجورج . مرتبه فقط


و  ١۴:١٢ يان به جز استثنايه در مورد ھمه عبرانكت است، چنانيس وابسته به موقعيتقد يكن يا
ان يحياز مس كيو نه فقط در مورد عدّه اند )١١:۶ انياول قرنت(است  صادقمانداران يھمه ا


خدا و  يله خدا برايما به وس. ح تمام شده استيمس يله اراده خدا و قربانين امر به وسيا. شرفتهيپ
 لام اشتباه گرفته شودكق يمانداران از طريار روح خدا در اكد با ين امر نبايا. ميادر خدا جدا شده


  .)٢٣:۵ان يكيناول تسالو ؛١٩-١٧:١٧وحنا ي(
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ھر  ياھن قبلك. ر شده استكح ذيبرخلاف خدمت مس يحالا به تند ياھن ھارونكخدمت ھر  ١١:١٠


 يچ استراحتيھ. ل وجود نداشتيكا ھيمه يدر خ يچ صندليھ. ستاديايخود به خدمت مف يانجام وظا يروزه برا


ه كر بود يان ناپذيعادت پا يكن يا. ذراندندگيررا مكرا م ھا يآنھا ھمان قربان. شديار ھرگز تمام نمكنبود چون 


  . ساختيگذاشت و وجدان را آزاد نميبه حال خود وام طور گناھان را ھمان


ھارون اگر چه در نظام «: سدينويم (A. B. Bruce)بروس . نندكتوانند رفع گناھان ينم ھا ين قربانيا


چ يرد ھكيا مه اجرك يد، ھمه مراسم سنتّ با وجود ھمه زحمات مقدس خو يت بود وليبااھم يليخ يانيلاو


  ».نداشت يارزش واقع


گر وجود يد يبه قربان يازيچ نيگر ھيد. ديبه جھت گناھان ما گذران يقربان يكما  كخداوند مبار ١٢:١٠


  ! ندارد


  حالا؛  يچ مذبحي، ھيچ خونيھ
  !دهيان رسيبه پا يقربان
  رود؛ يبه بالا نم يچ دودي، ھيچ آتشيھ
  . نخواھد شد يقربان ياگر برّهيد
  خته شده؛ ير يخون گرانبھاتر يول


  ؛ يگرانبھاتر يھا از رگ
  ردن جان از گناه؛ ك كپا يبرا
  .ھا ن رنگيترله سرخيبه وس كيو پا


  (Horatius Bonar)ھوراسيوس بونار  – 


ن يتواند ايه مين آيا. بخش را انجام داد، به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد ييرھاار كه كنياو پس از ا


 ».ابد بر تخت بنشست ياو برا«ا ي »ديگذران يابد به جھت گناھان قربان يبار برا يكاو «: طور خوانده شود


او فورا به دست راست . تر است، درستتفسيرن يه آخركم يما معتقد يتر ھستند، ولن دو ترجمه آخر درستيا


گاه حرمت و قوت و ياو به دست راست خدا، جا. دابد حل شده بو يم گناه برايخدا نشست، چون مسئله عظ


  . نشست يمھربان


. ستديبا يد در روز داورياو با چون كهند، يابد بنش يتواند برايه او نمكند كت اعتراض ين اكمم يشخص


شود، او تا به ابد يگناه مربوط م يبرا يدن قربانيبه گذران ي كهتا جائ. وجود ندارد يچ تضّادينجا ھيدر ا


  . ابد نخواھد نشست يشود، او برايمربوط م يبه داور ي كهتا جائ. نشست خواھد


از آنچه در آسمان و  ييھر زانو يسياندوز او شوند، تا به نام عياو منتظر است تا دشمنانش پا ١٣:١٠


 يد خدايتمج يح، خداوند است، برايمس يسيه عكند كاقرار  ين است خم شود، و ھر زبانير زمين و زيبر زم


  .ن استياو بر زم يعموم ين ھمان روز داوريا .)١١، ١٠:٢ان يپيليف( رپد
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ده است يامل گردانكمقدسان را  يقربان يكه به كشود يده مين امر دياو در ا يارزش برتر قربان ١٠:١۴


ھمه  يعنين ياند و اجھان جدا شدهخدا از  يه براكھستند  يسانكنجا ھمه ياند در اامل شدهك ي كهآنان. تا ابدالآباد


شوند؛ آنھا در حضور يامل مكاول، آنھا در حضور خدا . شونديامل مكآنھا در دو مفھوم . يقيمانداران حقيا


راجع به گناه و مجازات آن دارند؛ آنھا  ياملكدوم، آنھا وجدان . ستنديايگانه پدر ميرش پسر يله پذيخدا به وس


مطالبه نخواھد  يمتيبار دوم ق يخت شده و خدا ھرگز براامل پرداكشان به طور يگناھان ا يه بھاكدانند يم


  . ردك


شه يھم يبار برا يكه بر طبق عھد تازه گناھان كدھد يقت شھادت مين حقيز بر اين القدسروح ١٠:١۵


  . دھديق شھادت ميمقدس عھد عت يھاق نوشتهياو از طر. ان خواھند رفتيعملا از م


ن خواھد يزم يده خود بر رويبا قوم برگز ياه عھد تازهكدھد يم، خداوند وعده ٣١:٣١ا يدر ارم ١٠:١۶


  .بست


 ».اد نخواھم آورديگر به يشان را ديا يايگناھان و خطا«: ندكيسپس در ھمان متن، او اضافه م ١٧:١٠


ه در آن ك يبعض يباشد؛ وليامل گناھان مكو  يين وعده آمرزش نھايشامل ا ٣۴: ٣١ا يه ارمكجالب است 


ر يناپذانيپا يھا يه به قربانكرده بود مستعد بودند كافتن ين وعده شروع به تحققّ يه اكاند ستهيز يروزگار م


  !ت بازگردنديھودي


 لمات،كن يبا ا. ندارد يگناھان لزوم يگر قربانيد يعنيامل بر طبق عھد تازه كوعده آمرزش  ١٨:١٠


ما را احاطه  يھا و ذھن ھا لمات دلكن يه اكواھد خياو م. رسانديان ميم به پايخوانين رساله ميآمرزش در ا


 . ن مورد آشنا سازديدر ا يف عملينند و حالا او آماده است تا ما با وظاك


  )١٧:١٣-١٩:١٠( ھا بيھشدارھا و ترغ. ٣
  )٣٩-١٩:١٠( حير مسيھشدار بر ضدّ تحق )الف


ح ما از يشدند؛ حالا در مسينسبت به خدا نگاه داشته م ياقوم با فاصله قيدر زمان عھد عت ١٩:١٠


  .ميائيب يكه نزدكم ياق شدهيما تشو رو ايناز . ميشويم يكب نزديصل يخته شده او بر رويق خون ريطر


ان كبه م يريه با دلكبه ھمه گفته شده است  چون كهند كين فرض مياھنكمانداران را يق، ھمه اين تشويا


الاقداس منع شده بودند؛ فقط ان اقدس و قدسكز ورود به مت ايھوديدر زمان  يمردم معمول. اقدس داخل شوند


حالا ھمه . توانست به اتاق دوم وارد گرددياھن اعظم مكتوانستند به اتاق اول وارد شوند و فقط ياھنان مك


توانند يھمه م. ستنديگران نيبرتر از د يچ طبقه خاصيندراد و ھ يخاص يچ جايخدا ھ. ز عوض شده استيچ


توانند ھر وقت يمان ميله ايه به وسكمانداران صادق است ين فقط در مورد ايداخل شوند و البته ابه حضور او 


  . ه بخواھند به حضور خدا وارد شوندك
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  ه وارد شومكخواند يخدا از درون چادر مرا م
  ق تازه و زنده؛ ياز طر


  ،ه با جسارتكلرزان بل يدينه در ام
  نم؛ كياز دعوت او اطاعت م


  . نمكيح ملاقات ميم مسيا خدادر آنجا ب
  !ديخدا را بر تخت رحمت خواھم د


  ش دارميه من در حضور او براك يھمه ارزش
  : ح استيارزش خون مس


  . نمكيدر حضورش ھستم او را پرستش م يوقت
  . ح نوبر خداستيمس


  او با خونش اراده خدا را انجام داد؛ 
  !امدهرفته شيه پذكشود ين مبنا به من گفته ميپس بر ا


  سنده ناشناسينو —        


ا ي »ذبح تازه« يتواند به معناينجا ميتازه در ا. تازه و زنده است يقيشدن ما از طر يكنزد ٢٠:١٠


ان برده ين راه از ميا. نجات دھنده زنده يعنيح يام مسياست به ق يازنده به نظر اشاره. باشد »تازه يساختار«


از جسد  يامه نمونهين دو قسمت خيه پرده بكدھد يم مين واضحا تعليا. ا شده استيمان مھيجسم او برا يعني


د در يبدن او با يعنين يشد و ايست پاره ميباين پرده ميورود ما به حضور خدا، ا يبرا. خداوند ما بوده است


ح يه مساز گنا يات اعريله حيم به وسيتوانيه ما نمكند كيم يادآورين به ما يا. شديسته مكما ش يمرگ برا


- يه ما مكشنده برّه است ك يھا ق زخميتنھا از طر. يو يابتيق مرگ نيه از طركم؛ بليتخت خدا شو يكنزد


 يه به بھاك يتكبرد ييايم، بيشويا پرستش به حضور خدا وارد ميه ما در دعا كھرگاه . ميم وارد شويتوان


  . مياد آوريورودمان به ما عطا شده است را به  ين برايسنگ


ز بر ياھن بزرگ را نكم؛ ما يم نداريعظ ينانيم، فقط اطميشويبه حضور خدا واردم ي كهما زمان ٢١:١٠


از ياھن نك يكھنوز به  يول )۶:١اشفه كم ؛٩:٢اول پطرس (، مياھنان ھستكاگرچه ما خودمان . ميخانه خدا دار


  .سازديئن مرش خدا مطمياھن اعظم ماست و خدمت او در حال حاضر ما را از پذكح يمس. ميدار


در پس ! ستيچقدر عال. به ارمغان آوردمانداران يا يه خون براكاست  يتكن بريا. مييايب يكنزد ٢٢:١٠


وسعت . يويم و نه با اشخاص نامدار دنينكم مطلق جھان ملاقات كم تا با حايالمات ما دعوت شدهكن يھمه ا


  . ميدھيپاسخ م يقيطر و از چه يزيه ما به چه چكشود يده مين ديارزش دعوت ما در ا


به محل سلطنت  يد به لحاظ روحانيدھد ما چگونه بايه نشان مكن آمده است ييچھارگانه در پا يفيتوص


  : م يوارد شو يداماد آسمان


ش او را يخو يھا جستند و به لبيب ميخود به خدا تقر يھا ل به زبانيقوم اسرائ. به دل راست .١


د با خلوص تمام يآمدن ما با يكنزد .)٨: ١۵ يمت( و دور بوددلشان از ان يكنمودند، ليد ميتمج


  . باشد
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رفته يه او ما را پذكنيراسخ از ا ينانيخدا و با اطم يھامان به وعدهين ايقيما در  .مانين ايقيدر  .٢


  . ميشو يكنزد ياست به حضور و


ما  ي كهزمان. ودشيسر ميق تولد تازه مين امر تنھا از طريا. دهير بد پاشيخود را از ضم يھا دل .٣


 يھا قلب يما به طور مجاز. شوديم، ارزش خون او به حسابمان گذارده مينكيح اعتماد ميبه مس


ن امر ما را يا. نديخود پاش يان خون برّة فصح را بر درھايليه اسرائكم چنانيپاشيخود را با آن م


  : ن استيشھادت ما ا. بخشديم يياز وجدان بد رھا


  ند؛ كيوم نمكمحگر ما را يوجدان د
  نمود و شست،  كشه ما را پايھم يبار برايكه كاو  يبه خاطر خون پربھا
  .ردك كو ما را در نظر خدا پا


  (Frances Bevan)فرانسيس بيوان  —        


انگر يما نما يھا بدن. است يكزبان سمبل يكن ھم يا. غسل داده كخود را به اب پا يھا و بدن .۴


و به  )٢۶، ٢۵:۵ان يافسس( لام ھم اشاره داشته باشدكتواند به يم كآبِ پا. ما ھستند يھا يزندگ


ما  يھا يساختن زندگ كپا يلام براكالقدس از ه روحكنيا اي .)٣٩- ٣٧:٧وحنا ي( زيالقدس نروح


له ين به وسيم و ايشويشه از گناه آزاد ميھم يبار برا يكما . ندكيم استفادهروزمره  كياز ناپا


-يم كگناه پا يھاكيلام از ناپاكق يالقدس و از طرله روحيررا به وسكم يح است وليمرگ مس


 ).١٠:١٣وحنا ي ك.ر( يمشو


: مينكخلاصه  طور نيبه حضور خدا از ما خواسته شده را اورودمان  يه براك يزيم چھار چيتوانيم


  . سين، نجات و تقديقيخلوص، 


د ما را از يز نبايچ چيھ. د استياعتراف امم نگاه داشتن كنجا آمده محيه در اك يقين تشويدوم ٢٣:١٠


  .ح است بازدارديه مسكدمان يبه تنھا ام يوفادار


 يزھاينند و چيت را ببيحيات زمان حال مسكرده و برك كنده را تريشوند تا آيه وسوسه مك يسانك يبرا


سته نخواھند كھرگز شاو  يھاوعده. ن استيه وعده دھنده امكن ھشدار وجود دارد يت را بنگرند ايھودي يدنيد


نجات دھنده خواھد آمد چنانچه وعده داده است و . شده باشدد يه به او اعتماد داشته و ناامكست يس نكچيشد؛ ھ


  . خواھند بود تا ابدالآباد يو مثل و يقوم او با و


و يكنمانداران به جھت محبت و انجام اعمال يب ايق و ترغيتشو يبرا يين راھايد به چنيز بايما ن ١٠:٢۴


وم به محبت كما مح.از روز اراده است يه عملكست؛ بلياحساس ن يكد، محبت يدر مفھوم عھد جد. ميببر يپ


له يما به وس. ھاوهيو ميكشه است؛ اعمال نيمحبت ر. ميد انجام دھيم و بايتوانيه ما مكست يزين چيم، پس ايھست


  . ميب نمائيو ترغيكنمانداران را به محبت و اعمال يد ايم خود، باينمونه و تعال


  پرمحبت باغ ھستند،  يھا قلب
  ھا،شهيار پرمحبت ركاف
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  ، ھا لام پرمحبت گلك
  . وة آنھايو ميكو اعمال ن


نند ما كيم كرا تر يمحل يسايلك يم و چنانچه بعضينكشتر ملاقات يگر را بيد ھمديسپس ما با ١٠:٢۵


. خود وفادار باشدن ييسايلكباشد تا در خدمت  ياندارانميھمه ا يعام برا يقيتواند به عنوان تشوين ميا. مينكن


را  يه روحانيو تغذ يم قدرت، آرامش، خوشيتوانيم يد در پرستش و خدمت جمعيو ترد كچ شيما بدون ھ


  .ميابيب


ن وسوسه يشه ايھم. ندكق يتشو يان را به طور خاصيحيجفا مس يھا تواند در زمانين ميه ھمچنين آيا


مان مانده و رنج در اَ  يشدن، رسوائ يند تا از زندانكل يمنفرد تبد يمانداريخود را به ا يه شخصكوجود دارد 


  .باشد يمخف يو شاگرد


ت يحياز مس يشخص يعنينجا يدر ا يمحل يسايلك كتر. باشديبر ضدّ ارتداد م يه ھشدارين اياساسا ا يول


گر يديكق ياز به تشوينجا نيدر ا. ردندكين مين نامه چنين نگاشته شدن ايدر ح يبعض. ت بازگردديھوديبه 


د شده يده، تبعيمانداران جفا ديد، ايآيه او مك يوقت. الوقوع استبيح قريه آمدن مسكن يوجود دارد، خصوصا ا


  . باشديم ياز به استواريتا آن موقع ن. ر شده در طرف برنده قرار خواھند گرفتيو تحق


بر ضدّ  ين ھشداريا. مثل موارد قبل. دھديخود را ارائه م كن ھشدار ترسنايسنده چھارميحالا نو ١٠:٢۶


  .ف شده استيتوص ينجا به عنوان گناه عمديه در اكباشد يارتداد م


ل كمش. ن گناه وجود دارديدر مورد ا يقابل توجھ يھادهيان اختلاف عقيحيان مسيچنانچه نشان داده شد، م


  : ن موارد استيبه طور خلاصه در ا


  . اندگردان شده و گم شدهيح روياز مس اً ه فورك يقيان حقيحيمس .١


  . اندھنوز نجاتشان را از دست نداده ياند وله برگشتهك يقيان حقيحيمس .٢


 يشوند، وليعضو م يمحل يسايلك يكدر  يمدت يھستند و برا يحينند مسكيه ادعا مك يآنان .٣


اند و حالا افتهيلد تازه نتو يقيآنھا ھرگز به طور حق. شونديگردان م يح روياز مس اً سپس عمد


  . تواننديگر ھرگز نميد


ه كم يما معتقد. اندبوده يلكات مشينھا نظريا چون كهم، يه را قبول داشته باشيدام نظركه ما كست يمھم ن


  . د سازگارتر استيان و عھد جديعبران يلكم يبا تعال چون كهباشد، ين ميتره سوم درستينظر


 يرفتن معرفت راستيبعد از پذ يعمد يف شده است و به عنوان گناھيتعر ، ارتداد٢۶ه ينجا در آيدر ا


ه كرد كوانمود  يدانست؛ او حتياو راه نجات را م. ديل را شنيه انجك يھودا، شخصيمثل . شده است يمعرف


  . ردكار كان اً عمد آن راسپس  وليرفته است؛ يپذ آن را


ً جتياو نت. ستين يگناھان باق يگر قرباني، دين شخصيچن يبرا ح را رد يگانه مسي يو به طور قطع قربان ا


معنا ھمه  يكدر مورد گناه به . ردن به او نداردكعرضه  يبرا يگرين خدا راه نجات ديبنابرا. ردكخواھد 
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 يار جدّ يار بسيبس يدر مورد يعمد ينجا از ارتداد به عنوان گناھيسنده در اينو يھستند، ول يگناھان عمد


  . ديگويسخن م


ز يه او خودش را نكست ين معنا نيند لزوما بدكيم استفادهن متن ير ما در ايسنده از ضميه نوكقت يحق نيا


اند ده شدهيشك يه به ارتداد و تباھك يگر را از آنانيمانداران ديخودش و ا اً او صراحت ٣٩ه يدر آ. ندكيخطاب م


  . ندكيجدا م


ن است كرمميغ. فرار وجود ندارد يبرا يديچ اميھ عذاب نخواھد ماند؛ كجز انتظار ھولنا يزيچ ٢٧:١٠


ح يض خدا در مسيعھد خودش را از ف ياو آگاھانه و از رو .)۴:۶( توبه تازه ساخت يرا برا يه مرتدك


ن آتش در يه اكنياصرار بر ا. ه مخالفان را فرو خواھد بردكاست  يسرنوشت او در آتش. منقطع ساخته است


 يدادن به داور يمعن ينجا برايدر ا يھيطور بده ن زبان بيا. باشديھوده ميب يآن است بحث ياللفظمفھوم تحت


  . ار رفته استكو شدت آن به 


ه آنھا از كدھد ين نشان ميا. ندكيم يبندن را تحت عنوان مخالفان ردهيه خدا مرتدكد يتوجه داشته باش


  . يطرف يب يورزند و نه از رويت ميح ضدّ يعمد با مس يرو


است به  يه لعنت بزرگتركل ارتداد كند، حالا در شكق را بشيعت عھد عتيشر ي كهسك عنتل ٢٨:١٠


ا سه نفر بدون يدو  يشد، به گواھيپرست مسته و بتكرا ش يعت موسيه شرك يشخص. شوديده ميشكر يتصو


  .)۶-٢:١٧ه يتثن( شديشته مكنسبت به گناھش  يچ رحميھ


شتر يت او بكاز و بريامت چون كهسزاوار عقوبت است،  ين شخصيشتر از چنيشخص مرتد ب يك ٢٩:١٠


  : شوديده ميه بر ضدّش وجود دارد دك يمكشرارت و گناه او در سه ح. است


شرمانه ياست، حالا ب يسيرو عيرد پكه ادعا كنياو پس از ا. رده استكمال ياو پسر خدا را پا .١


ح و نجات دھنده ياز به مسيھرگونه ن او. داشته باشد ياركخواھد با او يگر نميه دكند كيادعا م


ً رده و صراحتكار كرا ان جفا دولت از  يدر ژاپن و در روزھا. ندكياو را به عنوان خداوند رد م ا


د به صورت يس باكشد و ھر ين قرار داده ميدر زم يبيصل. ردكيم استفادهردن كمصلوب 


از  يان واقعيحيد نبودند؛ مسن مورد مردّ يان در ايحيرمسيغ. زديب لگد ميمصلوب شدة بر صل


ن يبر زم يسيرد و صورت عكدا يداستان ادامه پ. دنديرسيردند و به قتل مكيار اجتناب مكنيا


  .كنندمال يشد تا مردم آن را پايم ينقاش


ه عھد تازه را كح را ياو خون مس. شمرده است كه به آن مقدس گشته بود، ناپاكرا  ياو خون عھد .٢


ات كگاه برين خون در جايله اياو به وس. رده استكرمقدس محسوب يو غارزش يرد بكب يتصو


س شده بود، درست يان، تقديحيت با مسكق مشارياو از طر. قرار گرفته و جدا شده بود يظاھر


ان ياول قرنت( گردديمان باشد از معاشرت با او مقدس ميايه بكماندار يچنانچه ھمسر شخصِ ا


  . افته استيه او نجات كست ين ن معناين امر بديا يول )٧:١۴
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روح ھدا او را نسبت به خبرخوش روشن ساخته و گناه . رده استكحرمت يرا باو روح نعمت  .٣


او روح  يول. رده بودك ييجانش راھنما يح تنھا ملجايمس يرا به سورده و او كوم كرا مح


   .رده استكحرمت يعرضه شده بود را ب يله آن نجات به ويه به وسك يپرارزش


خود خواھد نشست و ھمه  يخدا بر مسند داور. م استيعظ يگانه خدا گناھيپسر  يار عمدكان ٣٠:١٠


افات كانتقام از آنِ من است؛ من م: او گفته است. ردكوم خواھد كاند محب شدهكن گناه را مرتيه اك يسانك


سخن انتقام  ايدهخدا از  يوقت. ملاكعدالت  يعنين مفھوم يانتقام در ا .)دينكنگاه  ٣۵:٣٢ه يبه تثن( خواھم داد


ه سزاوارش است ك طور خدا با شخص آن يعني ين به سادگيا! ستيوره در رفتن نكد منظورش از يگويم


  .ندكيرفتار م


افات كه راجع به مكه او آنچه را كم يم مطمئن باشيتوانيم، ميشناسيت و ذات خدا را ميه شخصكما 


ً ن گفته است قطعيرساندن به مرتد ً ضيوا. ديامل به انجام خواھد رسانكباعدالت  ا  يداورخداوند قوم خود را  ا


ً ه واقعك يخدا آنان. خواھد نمود ، اشاره ٣٠ه ينجا در آيدر ا يول. ردكخواھد  يبه او متعلق ھستند را داور ا


  . قوم شرور است يبه داور يقطع


اد يد به يند، باكيجاد ميمان ايبرا يلكست، مشن نام برده شده اينجا از قومِ او به عنوان مرتديه در اكنياگر ا


شان است، اگر چه ياو خالق ا. نندكين را اعتراف ميا يمدت ين برايشان مخلوقات او ھستند و ھمچنيه اكم يآور


  . او را نشناسند اً اگر ھرگز شخص يه قومِ او ھستند حتكنند كيشان نباشد و آنھا اعتراف مرھاننده


 يداور يزنده برا يه به دست خداك يسانكان يدر م: ن استيھم ما ا يبرا ينادمانديدرس به  ٣١:١٠


  .است كيز ھولنايزنده چ يخدا يھا افتادن به دست چون كهد، يافتند نباش يم


ح تعلقّ يه به مسكردن اذھان اشخاص باشد كت يه ھدفش ترساندن و اذّ كن متن وجود ندارد يز در ايچ چيھ


ح اعتراف يه به نام مسك يسانكز نوشته شده است تا ھمه يبرانگ لآور و سواو چالش تند كين متن با سبيا. دارند


  . ح را بداننديم برگشتن از مسيط وخيگرفته و شرا ينند ھشدار را جدّ كيم


- يھوديان يحيه چرا مسكدھد تا نشان دھد يارائه م يل قويسنده سه دلي، نو١٠ات باب يدر ادامه آ ٣٢:١٠


  . ش رونديح پيت از مسيدر تبع يداريپا د بايه باينژاد اول


  . زديانگيشان را برميات گذشته آنھا ايتجرب .١


  . ندكت يد آنھا را تقويشان بايبودن پاداش ا يكنزد .٢


  . د آنھا را از بازگشتن به عقب بازدارديخدا با يتيدن از نارضايترس .٣


 يح اقرار نمودند و ھدف جفاھاين در مسمايه به اكنيزد تا پس از ايد آنھا را برانگيشان بايات اي، تجرباولاً 


ردند و دشمنانشان آنھا را كردند و دوستانشان آنھا را رھا كشان طردشان يھاقرار گرفتند و خانواده يشتريب


. ندكيت ميمانشان تقويشان، آنھا را در ايترساندن ا يبه جا ھا ن رنجيا يول. ردند، بتوانند وفادار بمانندكتعاقب 
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ن را ينام او رنج ببرند و شاد باشند و ا يند تا براكيبشان ميه ترغكنند كيرا احساس م يزيچ كآنھا بدون ش


  .)۴١:۵اعمال ( ننديح جفا و رنج بيه به جھت نام مسكاند ن شمرده شدهيسته ايه شاكنند ك يتلق يطور


ت آنھا يو جمعبردند يان جمع ميبود؛ آنھا را تنھا به م يرشخصيشان غيا يھا اوقات رنج يگاھ ٣٣:١٠


- يگر رنج ميان ديحيز، به ھمراه مسياوقات ن يگاھ. دادندينجه مكساختند و شيرده و رسوا مكرا مسخره 


  . بردند


شه خطر معاشرت ياگر چه ھم يدند، حتيترسيشده بودند نم يه زندانك يانيحيآنھا از ملاقات مس ١٠:٣۴


  . شان وجود داشتيبا ا


آنھا . رفتنديپذين امر را ميا يشد، آنھا با خوشيدولتمندان غارت مله يشان به وسيه اموال اك يوقت


دانستند يآنھا م. نندكه بخواھند اموال و ثروت خود را حفظ كنيح راست باشند تا ايه در قبال مسكخواستند  يم


ن يا .)۴:١اول پطرس ( شان نگاه داشته شده استيش و ناپژمرده در آسمان برايآلايفساد و بيب يراثيه مك


ً قتيحق   .ننديرا بب ينياموال زم يه آنھا را قادر ساخته بود ارزش واقعكبود  يض آسمانيمعجزة ف ا


تا  كيآنھا . ت بخشديد آنھا را تقويشان بايبودن پاداش ا يكنزد: ن استين ملاحظه بزگ ايدوم ١٠:٣۵


 ».ديخود را از دست ندھ يھاكول اشمحص«: ديگويسنده در جواب مينو. وندم شيد تسلياند، نبامتحمل شدهحال 


(F. B. Mayer) بازگشت به گذشته وجود  يبرا يگر زمانيد. ھستند يكشتر نزديآنھا الآن به تحققّ وعده خدا ب


  . ندارد


  .باشدينده ميم در عالم آياش عظه مقرون به پادكا خود ر يريد دلينكم كپس تر


فرار  يدار ماندن در جفاھا به جايپا يد براياه بك يمياز داشتند صبر بود، تصميه آنھا نكآنچه  ١٠:٣۶


  . افتيشان اراده خدا را به جا آورند، وعده را خواھند يپس اگر ا. گرفتنديح ميار مسكردن و انك


نجا از حبقوق يسنده در اينو رو اينمنطبق خواھد بود؛ از  يسينده با بازگشت خداوند عيپاداش آ ٣٧:١٠


ن يدر حبقوق ا ».خواھد نمودنر ينده خواھد آمد و تأخيآن آ يزمان كعد از انده بكرا يز«: ندكينقل قول م ٣:٢


. ديگويشتابد و دروغ نمياست و به مقصد م ينيوقت مع يا ھنوز برايه رؤكرا يز«: شودين خوانده ميه چنيآ


  ».خواھد آمد و درنگ نخواھد نمود ه البتهكرا يش منتظر باش زيد براير نماياگر چه تأخ


  : ديگويم تغييرن يراجع به ا (Vincent) نسنتيو


ترجمه  ترجمه ھفتاتنانچنانچه در .. ..ان استيلدانك ينابود يايرؤموضوع جمله  يدر متن عبر
ح يبه مس يھويدانان يله الھيه به وسك يمتن. ح موعود مدّنظر استيا مسيھوه يه كشده است 


  . قرار گرفته است استفادهن مورد ايسنده ما در عبرانيله نويرده است، به وسكموعود اشاره 


  :ندكيم تفسير (A. J. Pollock) كپولا


و چه از لحاظ مقدس بودن  يد چه از لحاظ دستوريق و ھم نقل قول آن در عھد جديھم متن عھد عت
و با ؛ ا اشاره دارديدر حبقوق به رؤ )يمفرد خنثسوم شخص (او  ريضم. ھستند يبرابر و الھام
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ان به او يدر عبران )يسوم شخص مفرد خنث(ر او يضم. ار داردكت سر و سلطن يح برايآمدن مس
  .ندكيل شده است و به ربوده شدن اشاره ميتبد )ركسوم شخص مفرد مذ(


  : دھديتر ادامه ملياص يسپس او با روش


 يآسمانتفكر  ه با ھدفكند كيم استفاده يند از متنكيق نقل قول مياز عھد عت ياسندهيه نوك يزمان
 يبرا ق معمولاً يردن از عھد عتكھم ندارد؛ نقل  يمناسب داشته باشد، اگرچه ھرگز با آن تناقض


له يامل آن به وسك يمعنه كآن؛ بل يقيرود و نه به ھمان مفھوم عھد عتيار مكد به كيد و تأييتأ
 ين عمليمقدس چن يھاتواند با نوشتهيتنھا خدا م... شوديشوف مكد ميالقدس در عھد جدروح


تاب مقدس كسنده يخدا نو. بودن است يبر الھام يگريد يه محقق شده ادعاك يقتيحق. انجام دھد
 يول. ندكيش را به قومش گوشزد ميند و مقاصد مناسب خوكيلام خودش نقل قول مكاست و او از 


انجام  ار راكن يم ايد با مواظبت و به طور مستقيم، باينكتاب مقدس نقل قول كاز ما از  يكياگر ھم 
ار را انجام كن يتوانست ايتاب مكسنده ينو يول. ميدھ تغييررا  ياا واژهيعنوان  ميما حق ندار. ميدھ
ا، يا اشعي يند، موسكيم استفاده يسكه از قلم نگارش چه كخدا بود گر مربوط به ين ديا. دھد


  . او ھستند يھانھا نوشتهيا هھم. وحنايا ي يا پولس، متيپطرس 


-يسنده با ادامه نقل قول از حبقوق نشان مينو. خداست يتيو صبر نارضا يداريزه پاين انگيآخر ٣٨:١٠


ه كاست  ين زندگيا. ست خواھد نموديمان زين عادل به اكل: شوديخشنود م يمانيا يه خدا از زندگكدھد 


  . نده استيند و منتظر آيبيھا را ميدنيشمارد، و ناديمت ميخدا را غن يھاوعده


ح را يمس يه شخصكن است يسازد ايگر را ناخشنود ميمانداران ديه خدا و اك يگر زندگيد ياز طرف


خوش  يمرتد شود نفس من با و يو اگر شخص: ل بازگردديكمنسوخ شده ھ يھا يقربان رده و بهكار كان


  . نخواھد شد


ن امر يا. ندكيجدا مخواھند شد  كه ھلاك يگر را از مرتدانيمانداران ديخودش و ا اً سنده فورينو ٣٩:١٠


. اندمرتدان به عقب برگشته و گم شده. حاصل شود ييل جدايان اصيحين مرتدان و مسيشود بيباعث م


  . باشدين رو جانشان از لعنت ارتداد درامان ميمان دارند و از ايا يقيمانداران حقيا


. ا شده استيسازد مھيخشنود مه خدا را ك ياملتر در مورد زندگك يبحث ينه برايمان، زميبا آمدن اسم ا


  . د دارندكيته تأكن نيبر ا يعيازدھم به طور طبيباب  يھا مثال


  )١١باب ( قيعھد عت يھاله نمونهيمان به وسيب به ايترغ )ب


 يايه در رؤكق را ين باب مردان و زنان عھد عتيا. ار داردكمان سر و يا و صبر اين باب با رؤيا ١:١١


 يف رسميتعر ١ه يآ. ندكيم يگرفتند را به ما معرف ٢٠نمره،  ٢٠رنج و جفا از م در يو صبر عظ يروحان


  .دھديما انجام م يمان براياست از آنچه ا يفيه توصكباشد؛ بليمان نميا


م و يآنھا را در حال حاضر دار يه گوئكاند ينمايم يمان واقعيد داشته شده را چنان برايام يزھايمان، چيا


مان يت در حال حاضر برايحيمس يات روحانكبر يه گوئكدھد يبه ما م يدنيناد يھازياز چ يچنان برھان


  . ندكيم يدنيرا د يدنينده را به زمان حال آورده و ناديمان آيگر، ايد يانيبه ب. و مطمئن ھستند ياملا واقعك
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قت است و او به يه آنچه خدا گفته حقكنيباور ا يعنيمان يا. باارزش خداست يھانان به وعدهيمان، اطميا


  . ردكش عمل خواھد يھاوعده


. مان ھستنديآن ا يھاهيخدا به عنوان پا يھااشفه وعدهكن مياز خدا داشته باشد و ا يااشفهكد ميمان بايا


لام خدا كه فقط در كباشد يبرھان در جھان من يترمان طلب مطمئنيا. باشدينم يكيدر تار يريمان در واقع تيا


. شوديرا شامل م ھا نكرمميغ يه تاخت و تاز به قلمروكشود؛ بليانات محدود نمكمان به اميا. شوديافت مي


بود در ين مكمم ياگر امر. شوديرسند، شروع ميان ميبه پا ھا نكه ممك يمان در جائيا«: گفته است يشخص


  ».داشتيخدا وجود نم يبرا يچ جلاليانجام آن ھ


  ند،يبيم ھا راه وعدهكمقتدر  يمانيمان، ايا
  ند؛ كيو فقط به خدا نگاه م


  خندديم ھا نكرمميبه غ
 .د انجام شوديبا: زندياد ميو فر


  سسنده ناشناينو —


- يش قرار ميمان ما را در بوته آزمايخدا ا. وجود دارند ياديز يھا يلات و سختكمش يمانيا يدر زندگ


 يھا برا يسخت«: گفته است (George Müller) چنانچه مولر يول .)٧:١اول پطرس ( ل استيا اصيند آيدھد تا بب


  ». ھستند كم خوراكمان در حيه ايتغذ


ه يبق. افتنديرا  يد آسمانييداشتند تأيرت گام برميمان و نه بصيه با اكنيق به خاطر اين عھد عتيمقدس ٢:١١


  . دھديق شھادت ميمان عھد عتيه خدا چگونه به قھرمانان اكنياست از ا يلين باب تمثيا


ه در آن زمان وجود داشت؛ كبود  يخدا تنھا شخص. مان تنھا دانش ما از خلقت رابه ما داده استيا ٣:١١


ه خلقت كم يدانيم ميمان داريلام او اكما به  ي كهاز آنجائ. نش چگونه صورت گرفتيه آفركد يگوياو به ما م


له يد آورد و به وسيپد يستياز ن ه خدا جھان راكنيا كادرا«: ديگويم (McCue) وك كم. چگونه صورت گرفت


با  يه به سادگكشود يسر ميل و نشانه مين دليا يلام او ھمه موجودات و خلقت به وجود آمدند در قلمروك


  ».ميريبپذ آن رامان ياز ا يناش يعمل


 ».دن استيمان آوردن ديا«: ديگويخدا م ».مان آوردن استيدن ايد«: ديگويجھان م. ميادهيمان فھميبه ا


 يوحناي .)۴٠:١١وحنا ي( »د؟يد ي، جلال خدا را خواھيمان آوريا به تونگفتم اگر ايآ«: به مارتا گفت يسيع


د و تا يدار يات جاودانيه حكد يد تا بدانيامان آوردهيه به اسم پسر خدا اكن را به شما نوشتم يا«: رسول نوشت


  .شوديم كباعث در يمسائل روحان مان دريا )١٣:۵وحنا ياول ( »دياوريمان بيبه اسم پسر خدا ا


 يات بشريشفكبا  املاً كن امر يا. ز به وجود آمديخدا سخن گفت و ھمه چ. ديلمه خدا مرتب گردكھا به عالم


به صورت  ياز انرژ يلام او موجكگفت، در يخدا سخن م يوقت. است يانرژ اً ه ماده ذاتكسازگار است 


 يدنيناد يزھاياز چ يدنيد يزھايچ. و جھان به وجود آمد ل شدنديدنھا به ماده تبيا. وجود داشت يامواج صوت
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ب شدن كيدر اثر تر يشوند، وليده نميه دكو گازھا  ھا ولكو مول ھا است؛ مثل اتم ينامرئ يانرژ. ساخته شد


  .ت ھستنديقابل رو


ه حال ثابت بر ضدّ آن تا ب يزيچ. از اتھام است يآمده است بر ٣:١١ان يقت خلقت چنانچه در عبرانيحق


  . نشده و نخواھد شد


ه خدا كنين ايد بيه حوا باك يزمان. اندنار گذاشته شدهكمان يآدم و حوا در مورد نقش داشتن در ا ١١:۴


ن امر يبه ھر حال، ا. ديگويطان راست ميه شكد ين را برگزيا. گرفتيم ميطان، تصميا شيد يگويراست م


ن يپوست يھاله پوششيم، چنانچه به وسينكمان را به طور قطع رد يا لهيشان به وسيه ما نجات اكشود يسبب نم


  . نشان داده شده است


 يختن با قربانيله خون ريتواند به وسيار مكه انسان گناھكنياز خدا راجع به ا يااشفهكست ميبايل ميھاب


ه خدا از ك ييھا له لباسيه وسه بكنش آموخته بود يرا از والدن امر يد او ايشا. داشته استيشود م يكبه خدا نزد


ھر صورت، او  به. )٢١:٣ش يدايپ(ا شدند يشان ساخته بود دوباره در ارتباط با خدا احيوانات برايپوست ح


ا يجات يقائن از سبز يقربان. شوديم يكبه خدا نزد يخون يقربان يكه با كدھد ين نشان ميمانش را در ايا


قائن تلاش . مانيق ايض از طريقت نجات به واسطه فياست از حق يليل تمثيھاب. نداشت يه خونكبود  ياوهيم


  . شدكير ميش را به تصويويكله اعمال نيش به وسينجات خو يھوده انسان برايب


ل يھاب ين تجربه شخصيا«: ديگويرده و مك كيكتفدو برادر را از ھم  (George Cutting)کوتينگ جورج 


 يو برا» .مان داشتيه او آورد و به آن اك يه تجربه قربانكعادل شمرد؛ بل رد و او راكه خدا به آن نگاه كنبود 


 يه فقط به خاطر قربانكم؛ بليشويمان عادل شمرده نميويكا اعمال نيت يله شخصيما به وس: ن استيما ھم چن


  .رش مايح و پذيامل مسكب و يعيب


ه كقت ين حقيانسان از ا يالت شخصعد. ض متنفر بوديعت از فيشته شد، چون شركله قائن يل به وسيھاب


  . ند متنفر استكم يد خودش را به رحمت و محبت خدا تسليتواند خودش را نجات دھد و باينم


نھفته  ين مفھوميه چنين آيدر ا. نده استيمان ھنوز گوياو به سبب ا: است يل جاودانيشھادت ھاب يول


  . ده شوديال پس از مرگ جسمش ھنوز شنس يھا سازد تا ساليانسان را قادر م يمان، صدايا: است


ن يرفته و به ھميافته و آن را پذياز خدا در ياوعده ه او احتمالاً كخنوخ بوده  يدر زندگ يالحظه ١١:۵


ه كچ جا ثبت نشده بود يدر ھ. ا زودير يد؛ مردنديتا آن زمان ھمه م. ن رفتخاطر بدون مردن به آسما


ن يترين منطقيا. ردكخدا به خنوخ وعده داد و او باور  يول. شده است بدون مردن به آسمان بالا برده يشخص


د به يه مخلوق باكنيتر است از ايمنطق يزيتوانست انجام دھد؛ چه چيه خنوخ مكبود  ياركن يترو درست


  مان داشته باشد؟ يخالقش ا
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و سپس به  )٢۴-٢١: ۵ش يدايپ( صد سال راه رفتيس يدنيناد ينوح با خدا! وستين امر به وقوع پيپس ا


شه يھم يمانيا يزندگ. ردكخدا را حاصل  يه او رضامندكشھادت داده شد  يقبل از انتقال و. وستيت پيابد


  . سازديخدا را خشنود م


را جبران  يمانيمبود اكتواند ينم ييويكچ عمل نيھ. خدا محال است يل رضامنديمان تحصيبدون ا ١١:۶


زند، دارد يمان آوردن به خدا سرباز مياز ا يه انسانك يارھا زمانكام ھمه ز و انجيپس از گفتن ھمه چ. ندك


 )۵:١وحنا ياول ( »اورد، او را دروغگو شمرده استيمان نيه به خدا اكآن«. ندكيدروغگو خطاب م يكخدا را 


  نند خشنود باشد؟ كيه او را دروغگو خطاب مك يتواند از قوميو خدا چگونه م


مناسب خودش قرار  يز سرجايدھد و انسان را نيگاه مناسب را ميه به خدا جاكست ا يزيمان تنھا چيا


ً مان خدا را دائميا«: سدينويم (Mackintosh)نتاش كيم. دھد يم ه ما كند كيثابت م چون كهدھد، يجلال م ا


  ».م تا به خودمانيبه او دار يشترياعتماد ب


ندگان خود را جزا يه او جوكاعتماد دارد  ن به اويه ھمچنكه خدا وجود دارد؛ بلكمان تنھا باور ندارد يا


ل با اراده كمش. ردن آن محال باشدكانسان باور  يه براكز در خدا و درباره او وجود ندارد يچ چيھ. دھد يم


  . است يآزاد انسان


 .)١٧:۶ش يدايپ( ندكران يطوفان و يكخواست جھان را با يه مكه ھشدار خدا بود يمان نوح بر پايا ٧:١١


ل موجود تا آن يه بنابردلاكمعتقدند  ياخ بشر وجود نداشت و عدهّ يدر تار يچ طوفانيقت تا آن موقع ھيدر حق


. ساخت يشتك يكمان آورد و ينوح به خدا ا .)۶، ۵:٢ش يدايپ( ده بودين ھرگز نباريبر زم يموقع ھنوز باران


. نندگان شده بودكاج حملات تمسخراو ھدف آم كبدون ش. دور بود يليخ يرانيشتكقابل  ياگر چه او از آبھا


و شھادت او ملزم شد، و او وارث آن  يله زندگيا به وسيافتند، دنياھل خانه او نجات : افتيمان نوح جزا يا يول


  . مان بوديه از اكشد  يعدالت


 ن امر متعجب شدنديشان نوشته شده بود از اين نامه برايه اكه ينژاد اوليھوديان يحياز مس ياريد بسيشا


ده شد تا يشكرون يق بيان صفحات عھد عتينوح از م. ت ھستنديدر اقل قدر آنگفتند، چرا يه اگر آنھا درست مك


  !شدند كه جھان ھلايگفتند و بقيه در روزگار او تنھا ھشت نفر درست مكند ك يادآوريشان يبه ا


 يظاھر گشته و به و ا به اوست و خديزيان ميلدانك ه در اوركپرست بود بت يك م احتمالاً يابراھ ٨:١١


ه مقصد كدانست يرد و نمك كت خود را تركمان خانه و مملياو با اطاعتِ ا. ندكت كه از آنجا حركفرمان داد 


  بود؛ طور نيرفتار او ا ينمودند وليرا تمسخر م يو كدوستان او بدون ش. جاستيكو يينھا


   م؛دانيه نمكروم يم يمن به جائ
  فتم، ريدانستم نمياگر م
  . با خدا راه روم يكيدھم در تاريح ميترج


  تنھا راه روم؛ يتا در روشنائ
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  مان با او راه روميدھم با ايح ميترج
  .راه روم ييرت به تنھايتا با بص


  (Helen Anis Casterline) ھلن انيس كاسترلاين —


ه خدا را ك يانسان يست، ولا يمتكحيو ب ياطياحتيملاحظه بودن و بيگران بيمان اعلب به نظر ديقدمِ ا


  . ندكيت نمكر مقابلش حريه شناخت مسيشناسد، بر پا يم


ً ن واقعين سرزميا يقيحق يدر مفھوم. م دادينعان را به ابراھكن يخدا وعده سرزم ٩:١١ به او تعلق  ا


ه در كاو قانع شد . ه در آن مدفون گشتكد قبرش بود يه به او رسك ينين زمياز ا يتنھا بخش يول. داشت


. ن ثابت بماندكه در مسكنيا يند، به جاك يباشند زندگين جھان ميچند روزه در ا ياز زندگ يه سمبلكھا مهيخ


  . غربت است ينيزم يه گوئكرد ك يزندگ ينعان طوركن ياو در زم


 زيشان نيندارانه او براينمونه د. اش بودندن پسر و نوهيزم ياش بر روچند روزه يھمراھان او در زندگ


  . ز شديشان نين از آن ايشدند، و زم يكن وعده با او شريراث ھميآنھا در م ير گذارد حتيتأث


ه كاد بود يبا بن يه مترقب شھركدست زد؟ زانرو  يقيحق كيبه مل ين سفريم به چنيچرا ابراھ ١٠:١١


. تيه بر ابدّ كبل خوش نساخته بود؛ يمادّ  يزھاياو دل خود را بر زمان حال و چ. معمار و سازنده آن خداست


مان، تنھا يدر احتساب ا. اديبا بن يشھر؛ وجود دارد يفياد حرف تعريشھر و بن يعنين دو واژه ين ايدر اصل ب


  . مطمئن ياديشھر با بن يكسته نام بردن است و تنھا يشھر شا يك


از  يعار، است نمونه ين شھر شھريا. باشديز مياست و او سازنده آن ن ين شھر آسمانيخدا معمار ا


  . اندردهكما را خراب  يبشر يزندگ يھا ه دورانك يلاتكف و ھرگونه مشيثكھوا و آب  ھا ابانيخ


ه او در حدود نود كبود  ين در زمانيافت و ايآسا قوّت قبول نسل مان ساره به طور معجزهيبه ا ١١:١١


ً توب واضحكلام مك. ساله بود از وقت وضح حملش  املاً كسنش حامله شد،  ي كهه او زمانكد يگويبه ما م ا


 يلام وكتواند از يه او نمكدانست يرا داده است و م ياه خدا به او وعده بچّهكدانست ياو م يول. گذشته بود


  . ن استيوعده دھنده ام يعنيه خدا كداشت  يناگسستن يمانياو ا. گردانديرو


 يبه لحاظ انسان. نه سال سن داشت م در حدود نود ويا آمد ابراھيه اسحاق به دنك ينيدر ح ١٢:١١


  .شديم طور نيد ايشمار به او داده بود و بايب يتيخدا وعده ذرّ  يه او پدر شود، ولكن بود كرمميغ


ح، پدر يق مسياو از طر. انيقوم عبران يعنيشد يشمار ميب ينيق اسحاق پدر خانواده زميم از طريابراھ 


 ا احتمالاً ينار درك يھا گير. ھا نسل يتمام يقيمانداران حقيه ما اھم يعنيه كشد  يشماريب يخانواده روحان


  .يھستند از قوم آسمان يليشند و ستارگان آسمان تمثكير مياو را به تصو ينيدودمان زم


مثال،  يبرا. افتن وعده زنده نماندنديآنھا تا زمان تحققّ . مان مردنديدر ا يھمگ ھا ارخيپاتر ١٣:١١


شان وعده داده شده بود يه بدك ينيان ھرگز ھم سرزميقوم عبران. ديشمار خود را نديان بم ھرگز دودميابراھ
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شان يا يوپكد تلسيد يول. دنديح موعود را نديمسق ھرگز تحققّ وعده آمدن ين عھد عتيمقدس. ردندكرا تصرف ن


  . لذّت ببرند عين وقايه آنھا قبل از وقوع توانستند از اك يكنزد قدر آنآورد و  يكھا را نزدوعده


ب يگانه و غرين بيزم يه بر روكردند كآنھا اقرار . ستيشان نيا يا خانه ابدين دنيه اكده بودند يآنھا فھم


ر از آن يا بدون گرفتن تأثين دنيشان گذشتن از ايا يآرزو. ش سرباز زدنديخو يراحت يو از آسودن برا. ھستند


  . شان بوديا يھا خدا در دل يھا قيطر. بود


بود و ھرگز  يمنزل يشان در پيمان ايا. ھستند يوطن يه در جستجوكشان نشان داد يا يھا يزندگ ١١:١۴


  . دنديناميخانه م آن راه كوتر بودند يكن يشه مترقب شھريآنھا ھم. شدينعان قانع نمكن يبه سرزم


ه كشان ين ايسرزم ه بهكند كخواھد تا روشن يبودند، م يوطن يه آنھا در پكنيسنده با گفتن اينو ١١:١۵


گر يد يتوانست ولين بازگردد، ميالنھرنيه به بكخواست يم مياگر ابراھ. ندكيا آمدند اشاره نميدر آن به دن


  . وجود نداشت ياش خانهيآنجا برا


 ي كهشود زمانيرتر مين چشمگيا. بودند يآسمان يوطن يشان در پيه اكن است يح ايف مسيتوص ١١:١۶


 يديآنھا ام يول. ار داشتندكسر و ن يزم يبر رو يات مادّ كل با بريقوم اسرائ يھاثر وعدهكه اكم ياد آوريما به 


  . نندكب رفتار يغر يا مثل وطنيساخت تا با دنيد آنھا را قادر مين اميز داشتند، و اين يآسمان


- يم يدارب. ودننده بكخدا خشنود  يابر اً دانستند خصوصيب ميا را غريه آنھا داشتند و دنك ين روحيا


او  ».شان در آسمان استيل و سرنوشت اه دكخوانده شود  يسانك يه خداكن شرم ندارد يخدا از ا«: سدينو


  . ابنديامل را بكو صلح  يروزيو پ يتوانند راحتيشان ميا ساخته است و در آنجا ايمھ يشان شھريا يبرا


اش اسحاق را گانهيه پسر كخدا به او گفت . ميرسيم ميمانِ ابراھين امتحان ايحالا ما به بزرگتر ١٧:١١


. ردكم يتقد ين گنج دلش را به ويزترينسبت به خدا عز كاز ش يعار يم با اطاعتيابراھ. ندك يبر مذبح قربان


. شمار خواھد داشتيب يتيه ذركرد؟ خدا به او وعده داده بود كيت دشوار را فراموش ميا او آن وضعيآ


  !ساله بود ١٠٨سال سن داشت و ساره  ١١٧م حالا يابراھ. گانه پسر او بودياسحاق 


. ق اسحاق محققّ خواھد شدياز طر يشمار ويه نسلِ بزرگ و بكشده بود م وعده داده يبه ابراھ ١٨:١١


توانست يشت، چگونه وعده مكياگر او اسحاق را م: ن بوديم در آن قرار داشت ايه ابراھك يت دشواريوضع


  . رده بودكلا تنھا ھفده سال داشت و ازدواج ھم نابد؟ اسحاق حايتحققّ 


رد ك يريگجهينت طور نياو ا .ن استيه مسئله مھم ھمكه خدا وعده داده است؛ كدانست يم ميابراھ ١٩:١١


زاند يان مردگان برانگيه او را از مكند، ھمان خدا قادر است ك يه پسرش را قربانكه اگر خدا از او خواسته ك


چ يھ يتجربه انسان. ام از مردگان ثبت نشده بوديراجع به ق يلامكچ ين زمان ھيتا ا. حققّ برسداش به ت تا وعده


مان او به يا. ام را مطرح ساختيه قيم نظري، ابراھيقيحق يدر مفھوم. ن مورد نداشتيارائه در ا يبرا يآمار


  . دام دھيتواند اسحاق را قيه خدا مكت نمود يجه ھداين نتيوعده خدا او را به ا
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. ندك يد قربانياسحاق را با اً قتيه حقكرد كاو فرض . افتيز بازياز اموات ن يم، اسحاق را در مَثلَيابراھ


به قلب  يريخداوند ت«: ديگويشدار ميار نيبس (Grant) چنانچه گرانت يول. دياعتبار بخشن عمل يخدا به او با ا


شود و  ياسحاق قربان يفرستاد تا به جا يو قوچا ».غ نداشته بوديه از قلب خودش دركرد كم پرتاب يابراھ


  . م به آغوش پدر و قلب او بازگردديگانه پسر ابراھي


  . مينكد به آنھا توجه يه باكته قرار دارد كمان، دو نين نمونة برجسته ايقبل از گذشتن از ا


ً ، خدا ھرگز واقعاولاً  ھرگز اراده خدا  يانسان يھا يقربان. ندكم پسرش را ذبح يه ابراھكخواست ينم ا


  . افت؛ سپس دستور خود را لغو ساختيل ياص آن رارد و كم را امتحان يمان ابراھياو ا. اندقومش نبوده يبرا


ً دوم م يابراھ. حدود صد سال مورد امتحان واقع شد ياشمار در دورهيب يتيم به وعده ذريمان ابراھي، اا


رد تا كست و پنج سال صبر ياو ب. ، ھفتاد و پنج ساله بودبه او داده شد يه وعده داشتن پسرك يارخ وقتيپاتر


م يا برد تا به خدا تقديوه موركم او را به يه ابراھكاسحاق ھفده ساله بود و در آن زمان بود . ديايا بياسحاق به دن


 م در سنيابراھ. بود يو يست سال قبل از تولد دوقلوھاين بيرد و اكه ازدواج كاسحاق چھل ساله بود . ندك


. بود )پانزده ساله(و دو نوه  )ھفتاد و پنج ساله(پسر  يكت او شامل يدر آن زمان ذر. افتيوفات  يسالگ ١٧۵


وعده  يه به وفاكن دانست يقيد نمود و يمان گشته، خدا او را تمجيالايقوه كننمود؛ بل كش يمانياياز ب او يول


  .)٢١، ٢٠:۴ان يروم( ز قادر استيخود ن


 يات بعديوسف چنانچه در آيعقوب و يمان اسحاق، يه در مورد اكنيا كما در يمشرقذھن  يبرا ٢٠:١١


افت، يمان شھرت يدر عمارت امثال، اسحاق  يبرا. وجود دارد دشوار است يرمعموليز غيآمده است چه چ


  ر است؟ ين مسئله چشمگيز ايچه چ. ردكسو طلب يع يعقوب و سپس براي ينده را اول برايات آكبر چون كه


ه منشأ دو قوم خواھند بود در كه دو پسر كرده بود كا اعلان كند، خداوند به ربيايا بيھا بدنه بچهكنيبل از اق


سو مورد علاقه اسحاق يع. ردكرا خدمت خواھد  )عقوبي(وچتر ك، )سويع(ه بزرگتر كقرار دارند  يرحم و


ا و كرب يول. ديرسيش به او مبخش برتر ارث پرد شد و معمولاً يمحسوب م ينخست زاده و چون كهبود، 


 ي كهزمان. عقوب داديت را به كبر رو اينف شده بود و از يب دادند چون چشمان او ضعيعقوب، اسحاق را فري


تر را خدمت كوچكه گفته بود بزرگتر، كاد آورد يلام خدا را به ك يول. ديتوطئه رو شد، اسحاق به شدت لرز


ده يعقوب را برگزيرده و كسو را رد يه خدا عكده بود ياو فھم. دسو بوين برخلاف رجحان عيرد و اكخواھد 


  . است


از قھرمانان  يكياو به عنوان  يعقوب وجود داشت ولي يدر زندگ يوھكنه چندان پرش يھا باب ٢١:١١


 ي كهوقت. از جلال درگذشت يرد و در ترنكشرفت يت او با سنش پيشخص. رديگيمان مورد حرمت قرار ميا


ه كم بنھد يت را بر افراكداد، دستش را برگرداند تا بريت مكوسف را بري، پسران يم و منسيعقوب افراي


ن يا چون كهم برسند، يد به افرايات باكه بركعقوب اصرار داشت يوسف، يبرخلاف اعتراض . جوانتر بود


. ز بودنديت يلياش خيف و تار بودند، چشمان روحانياو ضع ياگر چه چشمان جسمان. فرمان خداوند بود
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 (C. H. Mackintash) نتاشكيماچ . سي. ردكخود سجده  يه او بر سر عصاكن بود يعقوب اي ين باب زندگيآخر


  : ندكيخلاصه م طور نيرمعمول خود ايغ كبا سب


پس از  يشب يادآور روزين يا. خ او بوديپرحادثه تار يھاعقوب بر ضدّ ھمه صحنهيار كان يپا
شده بود، مه و  يله ابرھا مخفيد در طول روز به وسيخورش :است يتوفان يشدن روز يسپر
ه ك ييد و دورنمايتابيه از شعاع مشرق آسمان مك يت بود، با نوريقابل رؤ يه در روشنائك يغبار


- لهيان، داد و ستد، حكنقل م. سال ما بودھنكارخ يت پاترين وضعيا. ديشيانديروشن م ييبه فردا
ه كھستند  يكيتار ينھا ھمان ابرھاياه ھم؛ يناباور يھا و ترس يرارقي، بييجات، جابهيري، مديگر


و مند شدن از شأن ات و بھرهكدن به بريرس يمان برايا يگذرند و او با بلندين ميعت و زميبر طب
  . توانست او را بدانجا برسانديه فقط خدا مكد يرس يش رفت و به جائيمنزلت پ


ل يه او قوم اسرائكنيبر ا ياو به وعده خدا مبن. بود يار قويش بسن مرگيز در حيوسف نيمان يا ٢٢:١١


ش ياتش از پيمان او را قادر ساخت تا خروج را در زمان حيا. مان داشتيرا از مصر خارج خواھد ساخت ا


ردن به كدفن  ياو را برا يھا ه به پسران خود فرمان داد تا استخوانكن امر مطمئن بود ياز ا قدر آناو . نديبب


وه و جلال مصر احاطه شده بود، دل او كوسف باشياگر چه «: سدينويولن مكنيام ليليو رو ايناز . نعان ببرندك


  ».ندهيات آكه با قومش در جلال و بركدر آنجا نبود؛ بل


ً ن واقعيا ٢٣:١١ خود  كودكه به ك ينيآنھا در ح. نجا آمده استيه در اكبود و نه او  ين موسيمان والديا ا


فرزند  يكشان در او يا. بود يظاھر ييبايش از زين بيا يول؛ افتنديل يجم ي، او را طفلردندكينگاه م


ه مقاصد خدا انجام كن بود يمان آنھا ايا. رده استكانتخاب  يار خاصك يه خدا او را براكدند يساز دسرنوشت


  .سازند يسه ماه مخف يا برارده و فرزندشان رك يچيم پادشاه سرپكافتند تا از حيخواھد شد، پس آنھا شجاعت 


اگر چه او در دربار . ندك يپوشچشم ياريبس يازھايمان قادر شد تا از امتيبه ا يخود موس ١١:٢۴


ن يا«هكوشند داشت، آموخته بود كيآن م يه انسانھا در پكرا  ييزھايت شده بود و ھمه چيمصر ترب يسلطنت


 Gregory)گرگوري مانتل – »ردن آن استك كه تركبخشد؛ بليم يه انسان را آرامكست يداشتن ثروت ن


Mantle).  


جزو نخبگان اجتماع  رو اينشد و از ياو پسر دختر فرعون خوانده م. ، او از شھرت مصر سرباز زداولاً 


ده ياز خانواده قوم برگز يعضو؛ ا آمده بوديبه دن ياو از تبار بھتر يول. بودين فرعون ميجانش يد حتيو شا


 ياو در روزھا. ابديتوانست به سلطنت مصر راه يه مكاز نبود ين امتيق اياو از طر. نيمز يخدا بر رو


تاب كگمنام، او در  يف بر خبريروگلياز خطوط ھ يكياشغال  يبه جاجه؟ ينت. را در شھرت بگذراند كياند


مرد خدا به  يك، او به عنوان ييايموم يكدا شدن در موزه مصر به عنوان يپ يبه جا. گرفت يخدا ا يابد


  . ديشھرت رس


ً دو ١١:٢۵ شتر از لذّات زودگذر يب يزياو چ يل بودن با قوم خدا برايذل. ردك ك، او لذّات مصر را ترما


توانست يه در دربار فرعون مكبود  يبرد بزرگتر از لذّت يقومش با و يه او از بدرفتارك يلذّت. بود يشھوان


  . داشته باشد







- ٧۵  - 


ً سوم ١١:٢۶ آور مصر مان او را قادر ساخت تا مخازن دولت شگفتيا. گردانديمصر رو، او از خزائن ا


. برد ح موعود بعداً يه مسكرا ببرد  يه ھمان رنجكم گرفت يپس او تصم. ز شمارديت ناچيرا در برابر نور ابد


مال  له خود خدا باارزش شده بودند و نه لذّت بردن ازيه به وسكبه خدا و محبت نسبت به او و قومش  يوفادار


  . شديش محسوب نميگر برايقه پس از مرگ او ديدق يكزھا ين چيه اكدانست ياو م. و اوموال فرعون


ن يمان شجاعت به دست آورده بود از سرزميه به اكاو . ردكار كز انيپس او سلطان مصر را ن ٢٧:١١


او از فرعون . بود ن جھانيا ياسيست واضح سكش يكن يا. دياسارت خارج شد و از غضب پادشاه مصر نترس


د و يو قادر و وح كه متباركاو چشمان خود را بر آن . ديترسيم يليخ يلياز خدا خ چون كهد، يترس ياد نميز


 ين در نوركموت و سايه تنھا لاكبه ظھور خواھد آورد  ينيالارباب است و در زمان معو ربّ  كالملو كمل


رام و كاو را تا ابدالآباد ا. ره نموديد خيتواند ديده و نمينداز انسان او را  يآن نتوان شد واحد يكزدنه كاست 


 .)١۶، ١۵:۶موتائوس ياول ت( نيآم. قدرت باد


- از بت املاً كد فصح خودش را يدن خون در عياو با پاش. ردكو در آخر او مذھب مصر را رد  ٢٨:١١


رد و مبارزه را كرا به دست خود  يش رزمكدست يمذھب ياو در استقرار بنا. ردكمصر تا ابد جدا  يپرست


ل يزادگان اسرائجه، نخستيدر نت. ليق رود نيق خون برّه بود و نه از طرياو از طر ينجات برا. آغاز نمود


  . شته شدند زنده ماندندك يھمگ يزادگان مصره نخستك ينيدر ح


ه با كد يرسيه نظر مب. ديرسيبلا به نظر م يك يان عبرانيفرار ير قلزم به نظر براحدر ابتدا ب ٢٩:١١


 يلام خدا، از آبھاكبا اطاعت از  يول. شان بود آنھا به دام افتاده بودنديدر تعاقب ا يه به سختك يوجود دشمن


د، يشد يا را به باد شرقيرد و خداوند دركا دراز يدست خود را بر در يپس موس«: نار زده شده عبور نمودندك


ان يه مصرك يزمان .)٢١:١۴خروج ( »ديساخت و آب منشق گرد كا را خشيده، دريآن شب برگردان يتمام


 يير فرعون در آبھاكند شد و آب بر آنھا برگشت و لشكشان يھاارابه يھا ردند به دنبالشان بروند، چرخك يسع


ل شد يتبد ييبه جھت رھا يقيان به طريلياسرائ يبھر قلزم برا رو ايناز . شان بازگشتند غرق شدنديه به سرجاك


  . لعنت و مردن يبرا يقيان به طريمصر ياو بر


ه فقط كدھند يم يل و شواھد نشانيدلا. نعان بودكفتح  يبرا ين ھدف نظاميحا اوليوار شھر اريد ٣٠:١١


. ھستند متفاوتمان يا يھا راه يول. را فرو بپاشد يم نظامكوار مستحيدن يتوانست چنيم يعيفوق طب يقدرت


او به قوم . باشد تا به اھداف خود برسدياحمقانه م ھا ه در نظر انسانكرد ك استفاده يروش جنگ يكخدا از 


 آن راست ھفت بار يبايدر روز ھفتم آنھا م. نندكه به دور شھر حلقه زنند و ھفت روز آن را طواف كگفت 


. زديوار فرو ريآوردند تا دياد برمينواختند و قوم فريبلند م يرناّھا را با صداكد ياھنان باك. ردندكيطواف م


، ينبرد روحان يھااسلحه! ردكار كن روش يا يول. دانستنديم كن روش را مضحيا ين امور نظاميمتخصص


  .)۴:١٠ان يدوم قرنت( دارند ينظام يھامبارزه با قطعه يبرا يه قدرت آسمانكستند بلين يويدن
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ن يه اكواضح است  يل شد، وليتبدھوه يبه پرستنده  يابِ فاحشه در چه زمانحه راكم يدانيما نم ٣١:١١


 يمان او به سختيا. مان شوديدالايجد يھودي يكرد تا ك كنعان را تركاو مذھب غلط . رفتيپذ عمل صورت


ا او به وطن و ھموطنان خود يآ. خدا جاسوسان را به خانه او فرستاد چون كهش قرار گرفت؛ يمورد آزما


ن به ياگر ا يستد، حتيم گرفت در طرف خداوند بايود؟ او تصمبيا نسبت به خداوند صادق ميماند يوفادار م


ده شدند ياش بخشرفتن دوستانه جاسوسان، خودش و خانوادهيله پذيبه وس. به وطنش باشدردن كانت يخ يمعنا


  . دنديت رسكشان به ھلايگان ايه ھمساك يدر حال


 ياز مردان و زنان ي؟ او فھرستميگر چه گويو د: پرسديم يھيبد يسنده سوالين قسمت نويدر ا ٣٢:١١


 ھا ن مثاليد از اياو چقدر با. اندمان و صبر را ظاھر ساختهيق ايعھد عت يھا ه در زمانكرا ارئه داده است 


  به مقصودش برسد؟ بزند تا 


لازم  ياديات زمان زيوارد شدن به جزئ يبرا. ه زمان او رو به اتمام استكاند؛ بلاو تمام نشده يھا مثال


  . ردكاند قناعت بوده ينمونه موفق يمانيشات ايمان و آزمايه در اك يمكپس او به نام بردن عدّه بود، 


شان رفتند يھااول ترسوھا به خانه. ل شدندينفر تبد ٣٠٠نفر به  ٣٢.٠٠٠از  ير وكه لشكجدعون ھم بود 


  . ردكتار و مار ان را يانير خود مدكاو با شالوده لش. خود بودند ير راحتكه به فك يسانكو سپس 


ن يند، تنھا به اك يان رھبرينعانكل را در جنگ بر ضدّ ياو دعوت شد تا اسرائ ي كهسپس باراق بود زمان


 يد و ويد يقيحق يرش، در او اعتماديحق يت ظاھريخدا برخلاف شخص. ديايه دبوره با او بكرفت يشرط پذ


  . مان قرار داديرا در فھرست مردان ا


ه قادر باشد كد يبخش يمانياو را ا يه خدا برخلاف ضعف وكف بود يردان ضعگر از ميد يكيشمشون 


چانه الاغ  يكرا با  ينيو ھزار فلسط. سازد كرا در اشقلون ھلا ينيفلسط يشد و سكرا با دستانش ب ير جوانيش


ن ير حرد و دكان خراب ينيو در آخر معبد داجون را بر سر فلسط. ندكغزّه را از جا بر يھاشد و دروازهكب


  . شتكاتش يرا نسبت به زمان ح يشتريان بينيمرگ خود فلسط


است  ياو مثال. ان باشديبرخاست تا رھاننده قومش از دست عمون يحرامزاده بود، ول يفتاح پسرياگر چه 


  . خدا بسازد يخ را برايش فراتر رفته و تاريت و زندگيسازد از ولايرا قادر م يمان انسانيقت ايه حقكنياز ا


ھون و در ير صياش در قبال شائول و در تسخدرخشد و در رفتار نخبهيات ميمان داود در نبرد با جليا


ه در صبر، پرستش و نبوّت كم يابييرا م يمانير او، ما ايدر مزام. شيگر در زندگيشمار ديب يھا قسمت


  . ده استيشه دوانير


ن در يش، مرد خدا بود و ايو به جھت قوم خوا. شان بوديامبر اين پيل و اولين داور اسرائيل آخريسموئ


  . ل بوديخ اسرائين رھبران تارياز بزرگتر يكياو . ده شده بوديشك يھانت به افلاس روحانكه كبود  يزمان
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راحت  ييھا ان خدا بودند و وجدانيه سخنگوك ينخبگان يعنيشود، ياء ھم اضافه مين فھرست انبيبه ا


ه بر كنيو به آسمان بروند تا ايكن يدادند با وجدانيح ميند و ترجيتا دروغ بگو رنديدادند بميح ميداشتند و ترج


  . بمانند يباق كناپا ين با وجدانيزم


  .روديمان ميردن اعمال قھرمانان اكر كگذشته و سراغ ذ يسنده حالا از اسامينو ٣٣:١١


ي قابل يرھبران نظام اً ه واقعك(رود و داوران يوشع مير ما سراغ كنجا فيدر ا. ردندك كر مماليآنھا تسخ


  . گرانيبه داود و د )دبودن


را  يا سلطنتيوشيا و يوآش، حزقيھوشافاط، يمان، آسا، يمثل سل يپادشاھان. آنھا به اعمال صالحه پرداختند


  . ه اعمال صالحه قرار داشتيبر پا يامل نبودند، ولكه اگر چه كآورند يادمان ميبه 


، داود يم، موسيه با ابراھكشان عھد بست، چنانيه خدا با اكن معناست ين امر بديا. رفتنديھا را پذآنھا وعده


لام كبودن  يقيآنھا به حق رو اينشان باشد از يرش ايھا و پذتحققّ وعده يتواند به معنيا مي. مان بسته بوديو سل


  .خدا صحّه گذاردند


ً نجا قطعيال در ايدان. ران را بستنديآنھا دھان ش د يما با يول )٢٢:۶ال نيدا( سنده بوده استيمدّنظر نو ا


  . )٣۵، ٣۴:١٧ل ياول سموئ(ز يو داود را ن )۶، ۵:١۴داوران ( ميشمشون را ھم به خاطر داشته باش


را به  يه سه جوان عبرانكرا  يسانكتون آتش فقط موفق شد . ردندكآنھا سورت آتش را خاموش  ١١:٣۴


 يازيه آنھا امتكشان از تون آتش نشان داد ينجات ا رو ايناز  )٢۵:٣ال يدان( درون آن انداخته بودند بسوزاند


  . ه دارنديبرتر از بق


، ٩:١٩ل ياول سموئ( ردكشانه شائول فرار يبداند يھاداود از حمله. رھا رستگار شدنديآنھا از دم شمش


دوم ( ردكه فرار ياز پادشاه سورشع يال ،)٣- ١:١٩اول پادشاھان ( ردكزابل فرار يشتار و تنفر اكا از يليا ،)١٠


  .)١٩- ١۵:۶پادشاھان 


مثال،  يبرا. شونديافت مياز ضعف  ياديز يھا قھرمانان سمبل يدر زندگ. افتندي ييآنھا از ضعف، توانا


تر بود،  فيه از جنس ضعكل ياعي، )٢٢- ١٢:٣داوران ( شتكپادشاه موآب را  يھود چپ دست بود وليا


داوران (ست داد كدشمنانش را ش ھا جدعون با سبوھا و مشعل ،)٢١:۴داوران (، شتكخ چادر يسرا را با ميس


نھا يا هھم .)١۵:١۵داوران ( ردك استفاده ينيشتن ھزار فلسطك يچانه الاغ برا يكشمشون از  ،)٢٠:٧


 انياول قرنت( د تا قدرتمندان جھان را رسوا سازنديفان را برگزيه ضعكقت خدا ھستند ياز حق ييھا مثال


٢٧:١(.  


شان را قادر ساخت تا در يرد و اكعطا  يعيمافوق طب يمان به آنھا قدرتيا. آنھا در جنگ شجاع شدند


  . نندكحاصل  يروزيپنابرابر  يھا با جنگ ييارويرو
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 يليانات خكاز نظر تعداد و ام ل معمولاً ياسرائ يرھاكاگر چه لش. غربا را متھدم ساختند يرھاكآنھا لش


گر يديكدند و دشمنانشان به جان ھم افتاده و يرسيم يروزيبه پ يبا شگفت اً ثركا ين بودند، ولمتر از دشمنانشاك


  . ساختنديم كرا ھلا


و زن  )٢٢:١٧اول پادشاھان ( يدونيزن صوهيب: افتنديامت بازيزنان مردگان خود را در ق ١١:٣۵


  . ن مورد مدّنظر ھستنديدر ا )٣۴:۴دوم پادشاھان ( يشونم


 يننده از خود بر جاكره يخ يارھاكه شاھك يھم به علاوه آنان يسانك. ز داردين يگريقت ديان، حقميا يول


  . قائل است يشترين دسته دوم ارزش بيا يخدا برا. را متحمل شدند يسخت يھا ه رنجكگذاشتند، وجود دارند 


ھوه را ياگر آنھا . ردندكرا تحمل  يارحمانهيب يھانجهكمانشان به خداوند، شياز آنھا به خاطر ا يبعض


 يه در زندگكنينند تا اكام يرند و در جلال آسمان قيه بمكآنھا بھتر بود  يبرا يشدند؛ وليردند آزاد مكيار مكان


و در  يگريپس از د يكيمادر و ھفت پسرش  يكان، يابكدر زمان م. ن به خداوند ادامه دھنديبه عنوان خائن


امت يآنھا از آزاد شدن سرباز زدند تا به ق. دنديفانوس به قتل رسيوس اپيله آنتيگر به وسيمقابل چشمان ھمد


  : ندكيم تفسيره گون اين (Morrison) سونيمور. نيدر آسمان و نه در زم يادامه زندگ يعنيوتر برسند، يكن


 ييرھا ھا وقت يه بعضكشود؛ بل يانسان ييه باعث رھاكنيمان است، نه ايج اياز نتا يكيز ين نيپس ا
 يمانيا يدر زندگ يفصول. ندكه آن را قبول نكشود يداده م يشود و به شخص شجاعتيشنھاد ميپ


 يمانيا يدر زندگ ييھا فصل. دھديله گرفتن نشان ميمان خودش را در آنھا به وسيه اكوجود دارند 
آن ان ميه اكوجود دارد  ييرھا ينوع. ردن شھادت داده شده استكه در آنھا به قبول نكوجود دارند 


شدند ينجه مكآنھا ش. ندكيرد م آن رامان يه اكاست  ييرھا يو در ضمن نوع. شوديشامل م را
 ييھا ساعت. زديشان مھر ميا يبود و بر وفادار يان امر نشانهيا؛ ردندكيرا قبول نم ييرھا يول


  . ر فراخ استيع مسيمان ردّ سريل اثبات اين دليتريه قوكبود 


ن ياش به خدا ھمه ايا به جھت وفادريارم. شدند ينجه و زندانكخره و با شلاق شگران مسيد ١١:٣۶


داد از گناه يح ميترج چون كهشد،  يز زندانيوسف ني. )١۵:٣٧ ؛۶-١:٢٠ا يارم( را متحمل شد ھا مجازات


  .)٢٠:٣٩ش يدايپ( رنج نبرد


ن قدس يا را بيركشان زيه اجداد اك نمود يادآوريان يسياتبان و فركبه  يسيع. آنھا سنگسار شدند ٣٧:١١


  .)٣۵:٢٣ يمت( دنديو مذبح به قتل رسان


  .ردكرا اعدام ا ين روش اشعيبا ا يه منسكند يگويات ميروا. آنھا با ارّه دو پاره گشتند


، ييرسوا يمانداران برايه اكاست  يمينندة فشار عظكف يتوص ن عبارت احتمالاً يا. رده شدندكآنھا تجربه 


  . شدنديد متحمل ميانجاميار خداوند مكه به انك يزيا ھر چيمان، انجام گناھان يب ايذكت


ن كيايھويغام خدا به يمان پيخود را نسبت به ا يوفادار يبھا ينب ياياور. ر مقتول گشتنديآنھا به شمش


- يان اشاره ميابكشتار مكمثل  يعيفجشتار كنجا به ين عبارت در ايا ي؛ ول)٢٣:٢۶ا يارم( داد طور نيپادشاه ا


  . ندك
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 تفسير (Moorehead) مورھد. ل و آواره شدنديگوسفندان و بزھا محتاج و مظلوم و ذل يھا آنھا در پوست


  . ندك يم


شم و يا را باور داشتند به ابريرده و دروغ دنكار كه خدا را انك يپادشاھان يد در قصرھايآنھا با
شان پوست گوسفندان و بزھا ملبس يآن، ا يبه جا يول. شدنديوه ملبس مكپرش يھامخمل و جامه


ه با ك يدر حال. و پوست گوسفندان و بزھا قانع بودند يو سادگ يشدند و به سختيبودند و آواره م
  . شدنديعانه شمرده ميشتار فجكسته ين وجود ھم تنھا شايا


ه كنجا حروف يدا در اروح خ يول. باشنديستن نميق زيه انگار لاكرد كرفتار  يا با آنھا طوريدن ٣٨:١١


  . شان نبوديق ايجھان لا؛ برديار مكس به كبرع عملاً 


رون يشان بيھاآنھا را از خانه. نده گشتندكن پرايزم يھا افكھا و شوھھا و مغارهكآنھا در صحراھا و 


رون يامعه بنمودند، آنھا را به زور از جيمب يوانات آنھا را تعقيرده و مثل حكشان جدا يھاردند، از خانوادهك


  . نمودنديار نمكخداوندشان را ان يشدند وليم يو سخت يشان متحمل سرما و گرما و نگرانيردند و اكيم


آنھا . افتندين وعده را نياگرچه آنھا تحققّ ادھد يق شھادت مين قھرمانان عھد عتيمان ايخدا به ا ٣٩:١١


رد لذّت كافت يق خدمت او درياز طرا يه دنك ياتكبرا از يح موعود را شاھد باشند يزنده نماندند تا ظھور مس


  . ببرند


به  ي كهآنھا تا جائ. امل نشوندكشان بدون ما يه اكرده است تا آنكا يوتر مھيكن يزيما چ يخدا برا ۴٠:١١


افته خود در آسمان يجلال  يھا مال بدنكشان از يردند؛ و اكامل را تجربه نك يشد ھرگز وجدانيگناه مربوط م


ق در ين عھد عتيمقدس .)١٨- ١٣:۴ان يكياول تسالون( نند لذّت نخواھند برديخداوند را در ھوا نب ي كهمانتا ز


 يشان تا زمان بازگشت خداوند برايا يھا بدن يول )٢٣:١٢ان يعبران( امل ھستندكحال حاضر در حضور خدا 


  . افته است لذّت خواھند برديه جلال كردة خود كام يمال بدن قكسپس آنھا از . ردكام نخواھد يقومش ق


ه پشت ك يميعظ يشان و خطرھايا يھا يروزيبه پ يول. ت نداشتنديق به اندازه ما مزّ يمانداران عھد عتيا


ردند؛ ما كيم يب زندگياز صل يگريآنھا در طرف د! دينكر كبه صبر و رفتار آنھا ف! دينكر كسر گذاردند ف


ن يسه است؟ ايشان قابل مقايا يھا يما چگونه با زندگ يھا يندگز يول. مينكيم يب زندگيامل صلكدر جلال 


  .خوانديه ما را فرامكت اس ١١ان يننده از عبرانكمتقاعد  يچالش


  )١٢باب ( حيد در مسيب به اميترغ )پ


چون آنھا . ه تحت جفا بودندكنوشته شده  يمردم يان برايه عرانكم يد در ذھن داشته باشيما با ١:١٢


ه آنھا كن خطر وجود داشت يا. قرار داشتند يتحت مخالفت تلخ. رده بودندك كح تريه جھت مست را بيھودي


بدتر . ستادنديايد آنھا دلسرد شده و باز ميشا. نندك يخدا تلق ياز ناخشنود ياخود را به عنوان نشانه يھا رنج


  . ل بازگشته و به مراسم آن پناه ببرنديكه به ھكشدند يد وسوسه مياز ھمه، شا
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 ١١باب  يھا از شھادت ياريبس. شان منحصر به فرد بوده استيا يھا ه رنجكردند كير مكد فيآنھا نبا


ه داشتند در ك يمك يازھاياگر آنھا با وجود امت. ردندكآنھا صبر  ياند، ولف شدهيبه خداوندتوص يجه وفادارينت


  م؟ ينكت صبر يحيشمار مسيب يايات و مزاكم با وجود بريتوانيردند ما چگونه نمكط سخت صبر يشرا


ه كن ھستند؛ بليه آنھا تماشاگران زمكست ين بدان معنا نيا. اندگرداگرد ما بسته ين ابر شاھدانيچنن يآنھا ا


و  يمانيا ياز زندگ ياما نسخه يدھند و برايمان و صبر خود به ما شھادت ميو ا ھا يله زندگيآنھا به وس


  . مينك يپكآن  يد تا ما از روگذارنيم يآن برجا يار والايمع


داد آن يا به روينند يبيما را م ين در آسمان زندگيا مقدسيآ«. ز بوده استيه ھمواره سوال برانگين آيا


: ابديينجات م ياركه گناھك ين است زمانيم ايم بگوئيتوانين ميقيه ما به طور ك يزيتنھا چ »واقف ھستند؟


نود و  يشتر از برايار بكگناھ يكد به سبب توبه ينمايوش در آسمان رخ من منوال خيه بر اكم يگو يبه شما م«


  .)٧:١۵لوقا ( اج به توبه ندارنديه احتكنه عادل 


دن ما يه مانع دوكز را يد ھر چيما با. باشديه صبر و نظم را طالب مكاست  يامسابقه يحيمس يزندگ


توانند يشوند؛ آنھا ميمانع روند مسابقه م يباشند ولن است آزاردھنده نكھا مموزنه. ميشود از خود درآوريم


چ ي، ھيكدر مسابقات المپ. ره باشنديو غ كمبود تحرّ كش، ي، عشق به آسايخانوادگ يثروت، وابستگ: شامل


  . ار برنده شودكنيتواند با ايدونده ھرگز نم يوجود ندارد، ول يدنيبه ضدّ برداشتن غذا و آشام يقانون


لش كگناه به ھر ش ين به معنيا. مينكچد دور يپيه ما را سخت مك ير بار گران و گناھد ھين بايما ھمچن


 املاً كم و يامل داشته باشك يمانيخدا ا يھاد به وعدهيما با. است يمانيايگناه ب يبه معنا اً خصوص يباشد، ول يم


  . برنده خواھد شد اً مان قطعيا يه بر طبق وعده خدا زندگكم يمطمئن باش


 چون كهم، ينكباشد مبارزه يمان مقرّر شده است آسان ميه براك يادان مسابقهيه مكن تصور يد با ايما با


ھا و خطرھا و وسوسه ھا يد آماده فشار و استقامت در سختيما با. سرخ است يحيمس يدان مسابقه زندگيم


  . ميباش


 .A.B) بروس. ميبدوز يسيده، عن دونيوترد چشمان خود را به جلين مسابقه باير ايما در طول مس ٢:١٢


Bruce) ندكيم تفسيره گون اين :  


مان را تحقق يله ايبه وس يدة زندگيا املاً كه ك يمرد.. .ارا از ھمه جلوتر استكشخص آش يك
آن را خوار  يب شجاعانه متحمل شد و رسوائيصل يرا بر رو ھا ن رنجيترتلخ ي كهسك، ...ديبخش


ه كنده يآ يرده و به جلال و خوشكا فراموش مان درد و ننگ زمان حال ريشمرده، به واسطه ا
  . ردكش روشن و واضح بود نظر يبرا


  . دھديرا ارئه م يمانيامل اك يزندگ يكامل از كاو تنھا نمونه  يعنيمان ماست، يننده اكامل كشوا و ياو پ


. دياتمام رسانبه  يروزيه آن را با پكرد؛ بلكاو فقط مسابقه را آغاز ن. مان ماستيننده اكامل كن ياو ھمچن


و جلجتا و سپس قبر و بعد از آن به آسمان  يمانيده شد و سپس به جتسيشكلحم تياو مسابقه از آسمان به ب يبرا
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نده دوخته ياو چشمان خود را به جلال آ. لغزش نخورده و به عقب بازنگشته است يچ زمانياو در ھ. بازگشت


ساخت تا به ننگ و ين امر او را قادر ميا. او جمع خواھند شد افتگان تا ابد به دورينجات  ي كهزمان يعنيبود، 


 . امروز، او به دست راست خدا بر تخت نشسته است. ندكر نكشد فيه متحمل مك يرنج و مرگ


ما خداوند است  كبايتان بياپك. شوديل ميدان مسابقه به جنگ بر ضدّ گناه تبديم يكر حالا از يتصو ٣:١٢


ه كد به آنچه يم، بايشو يما به ضعف و خستگ ي كهھر جائ. نشده ين مخالفتيحمل چنس ھرگز مثل او متكچيھ


  . نديآيچ به شمار ميح ھيمس يھا شيسه با آزمايما در مقا يھا شيآزما. مينكر كاو متحمل شد ف


ن يخته نشده است و ايھنوز خون ما ر يول. ميوسته بر ضدّ گناه بجنگيبه ما سفارش شده است تا پ ١٢:۴


  !ردكار را كنياو ا. مياردهكدر جھاد با گناه تا به مرگ مقاومت ن ينعي


ھا، مهك، محاھا شيامچرا جفا، آز. ده شده استيشكر ينسبت به رنج به تصو يحيمس يكد ينجا ديدر ا ١٢:۵


خشم او ا يخدا  يتينھا نشانه نارضايا ايشوند؟ آيماندار وارد ميا يك يلات به زندگك، درد و غم و مشھا يماريب


  م؟ ينھا رفتار نمائيد در قبال ايند؟ ما چگونه بايآيد ميپد ينھا شانسيا ايھستند؟ آ


نھا از ياگرچه ا. فرزندانش ھستند يخدا برا يتياز روند ترب يزھا بخشين چيه اكدھند يم ميات تعليآن يا


ما و  ييويكن يط شده و براجلالش بر آنھا مسلّ  يند و سپس برايش آيه پكدھد يستند، او اجازه ميخدا ن يسو


  . ندكيم استفادهگران از آنھا يت دكبر


ل خواھند شد و يات تبدكبه بر ھا يتراژد. وندديپيله شانس به وقوع نميان به وسيحيمس يز برايچ چيھ


ل يح است تبديه مدّنظر مسك يراحت يبه زندگ ما را يط ناسازگار زندگيخدا شرا. يبه ملاقات با و ھا يديناام


  . ندك يم


ه خدا آنھا را كاورند ياد بيرا به  ١٢، ١١:٣شوند تا امثال يب ميه ترغينژاد اول يان عبرانيحين مسيبنابرا


شجاعت خود را از دست  يخ ويه به خاطر توبكدھد يشان ھشدار ميدر آنجا او بد. ندكيپسران خود خطاب م


شان را از دست يرفتار او با ا يايستند، مزايا باز اينند ك يشكاگر آنھا سر. نندكن كاو را تر يا شاگرديندھند 


   .خورنديست مكاو ش يھا درس يريداده و در فراگ


. شلاق مدّنظر است يكم ينكر كه فكم يش داريم، گرايشنويت را ميلمه اصلاح و تربكما  ي كهوقت ١٢:۶


دستور، نظم، اصلاح و مر شامل ن ايا. ن دادن به بچّه استيت و تمريلمات به مفھوم تربكن ينجا ايدر ا يول


شان دور يطان از ايج شود و شيان ترويحياند تا عفت مسشده يزيرن جھت طرحينھا بديھمه ا. شوديھشدار م


ردن كن دادن و اصلاح يه تمركستند؛ بليه در واقع مجازات به جھت اشتباھات نيخ و تنبين متن، توبيدر ا. شود


  . ق جفاياز طر


ً مين متن مستقيا   . ندكيه او فرار نمياز تنب يچ فرزندياست بر محبت او و ھ يليه انضباط خدا دلكد يگويم ا
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ه انضباط او ما را به شباھت كم يدھيب خدا اجازه ميع ماندن و متحمل شدن تأديله مطيما به وس ٧:١٢


دستورھا و  و ھا د روشيم او باينكه از رفتار او خرده گرفته و تحمل نكم ينك ياگر ما سع. درآورد يو


تنھا  يمدرسه خدا ھستند و قبول يھانھا نمرهيا. رديار بگكرا در قبالمان به  يشتريتر و بسخت ييھشدارھا


  . ميمان را آموخته باشيھا ه ما درسكد يآ يبه دست م يزمان


درست در ھر رابطه . ندكيه خدا با ما مثل فرزندان رفتار مك ميد بدانيشات برما آمدند، بايآزما يپس وقت


خدا ما را . خواھدين را مياو بھتر يدوستش دارد و برا چون كهند كيه مي، پدر پسرش را تنبيفرزند؛ پدر


  .ميابيپرورش ب يعيدھد ما به طور طبيز اجازه ميه او نكدوست دارد  قدر آن


و نه پسران  اند،حرامزاده ياند، فرزندانردهكب خدا را تجربه نيتأد ي كه، آنانيروحان يدر قلمرو ٨:١٢


ش را ھرس يھا كه تاكش ندارند؛ بليبرا يادهيند چون فاكيبالاخره باغبان خار و خس خود را ھرس نم. يقيحق


  . ز ھستيت نيعت وجود دارد در روحانيه در طبكن منوال يھم. دينمايم


شان ياز تنفر ا ياه را به عنوان نشانهين آيما ا. مياردهكخود را تجربه  يب پدران بشريثر ما تأدكا ٩:١٢


  . مينموديشان را احترام مياند، و اش ما بودهير آساكشان به فيه اكم يديفھميما م. مينكير نمينسبت به ما تعب


 يموجودات )ا منشأ ھمهي(م؟ خدا پدر ھمه يم تا زنده شوياحترام بگذار ھا د به پدر روحيشتر بايپس چقدر ب


له اطاعت از يما به وس. باشدين مكدر بدن بشر ساه كاست  ين روحانسا. ا روح ھستنديه روح دارند كاست 


  . مين مفھوم آن لذت ببريتريقيدر حق يم از زندگيتوانيخدا م


. يو نوجوان كيودكدر زمان  يعنياست،  يمدت ين فقط برايا. ستيامل نك ينين زميه والديتنب ١٠:١٢


ھات بنابر ين تنبيو ا. توانند انجام دھندينم يگريار دكن يارساز واقع نشوند، والدك ياگر آنھا تا سن جوان


ن است آنھا اشتباه كمم ھا وقت يبعض. نند درست استكير مكه فكبر طبق آنچه  يعني. شان استيد ايصوابد


  . نندك


جه يھات او ھرگز نتيتنب. اشتباه استيمت او بكان و حيپايمحبت او ب. امل استكشه يب خدا ھميتأد يول


ن يو ا. ميت او گرديقدوس يكه ما شركن است يھدف او ا. باشنديشه به نفع ما ميه ھمكستند؛ بلين يوسواس و


  : دھديح ميجُوِت توض. ديآيتقدس ھرگز خارج از مدرسه خدا به دست نم


 يكند تا شركيه مياو ما را تنب. ندكه تا خلق كند؛ بلكه مجازات كست ين نيھات خدا ايھدف تنب
مقدس و  يه ما را به زندگكدارد  يدر خود سمت و سوئ »يكما شر«عبارت  .ميت او گرديقدوس


رمھار يشود و غيپروا مشتعل ميست و بيشود بزرگ نيه روشن مك يآتش. خوانديفرا م ييبايز
. ندكيس ميله آن ما را تقديه او به وسكباشد يه مين آتش تصفيسوزاند؛ ايز را ميه شد ھمه چك


ھا و وهياو م. دينمايض عطا ميشه آن را در مفھوم فيو ھم. ندكيرا خلق م ياشه واقعهيخدا ھم
  . باستيز يزھايچ يشه در جستجويمحبت او ھم. آورديد ميروح را پد يھا گل
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 ي كهآنان يرا برا يوه عدالت سلامتيب آخر ميتأد يند وليآيم كھات به نظر دردنايشه ھمه تنبيھم ١١:١٢


م يشنويرا م ييھا ن شھادتين چنياوقات ا يه ما گاھكل است ين دليبھم ھم. آورديار مب اندافتهياضت ياز آن ر


  : ديگويم (Leslie Weatherhead) ودرھدلساي  مثلاً 


 ي، شاديه در آن سلامتكدھم يح ميتجربه را ترج يبلند و نوران يھا نيمن ھم زم ھا مثل ھمه انسان
شتر از يست بكترس و ش يكيو خدا و خودم در تار يمن راجع به زندگ يت وجود دارد وليو موفق
مطرح  يكيتار يھا ه به عنوان گنجكھست  ييزھايست چكش يھا يكيدر تار. ام آموخته يروشنائ


ش يآموزد تا ابد برايم يكيه شخص از تاركآنچه  يول. گذاردير مك، خدا را شيكيتار. باشنديم
ش يتان پين خدا و شما برايه بك يسخت يزھايچ: ديگويم (Bishop Fenelon) اسقف فنلون. مانديم
مال يزھا ما را پايآن چ. دينكيد اتحاد با آنھا را اثبات ميد، اگر آنھا را فروتنانه متحمل شويآيم
  . باشندينند بھتر مكيق ميه ما را تشوك ييزھاياز چ يرده، ولك


  : دينكرا ملاحظه  (C. H. Spurgeon) نيورجون شھادت اسپيا اي


ابم ييخود م يشاد يھا ش و زمانيو آسا يراحت يه براك يضيه ھمه فكترسم ين ميمن از ا
 يام ھمگم با ھم گرفتهيو دردھا ھا و رنج ھا ه من از غمك ييويكن يزھايچ يول. ش نباشديب يدروغ


ن اثاث يستم؟ رنج بھتريون نيآن و آتش و سوھان مد يھاش و ضربهكا من به چيآ. شمار ھستنديب
  . خانه من است


تواند يشان ميا يمانيدرجا بزنند؛ انحراف و لغزش ا يط ناسازگار زندگيد در شرايمانداران نبايا ١٢:١٢


 يزانوھا. ح زنده استوار شونديخدمت به مس يد برايبا استفاده يھا دست. بگذارد يگران اثر نامطلوبيبر د


  . ت شونديبااستقامت تقو يدعا يد برايز بايسست شده ن


 امزيليو. راست بسازد يخود راھھا يپاھا يد برايماندار بايح، شخص ايمس يدر شاگرد ١٣:١٢


(Williams) سدينويم :  


تر خود ھموار فيبرادران ضع يمان را براير اينند، مسكيم يرويامل پكه خداوند را ك يسانكھمه 
رده و افراد را از لحاظ كسخت  گران راينند، راه دكينم يرويامل پكه او را ك يسانك يسازند؛ وليم


  . نندكيلنگ م يروحان


  : دھديارائه م ياملكمثال  (G. H. Lang) نگلا. اچ.جي


ش يھازد و شانهيه به طوفان برخورده و خسته و درمانده و لنگان لنگان قدم مكخسته  يمسافر
. خوردين ميدند و داشت زميلرزيش خم شده و ميش سست شده و زانوھايھا خم شده بود و دست


  . ار ما شودين است وارد دكخدا مم ياز سو ين مسافريسنده ما مدّنظر داشته چنيچنانچه نو


: ديگوينان بخش آمده و ميبا اطم ييآرامش بخش و صدا ييمايمھربان و س يبا لبخند يشخص يول
تو از  .نكافت يض را دريخود را استوار نما، قلب پر از ف يست، دست و پايشاد باش، راست با«


در انتظارت  يوھكن سفر خانه باشيان ايدر پا. زي؛ زحمات گذشته خود را دور مرياآمده يراه دور
م شفا يخانه عظ يش برو؛ در پيدن به آن خانه است؛ پيرس يم براير مستقين، آنجا مسيبب. است
ز قبل از يگران نيد؛ ديان حضور خدا رسكمود تا به مين راه سخت را پيشما ھم ھم يشوايپ... باش
؛ فقط ادامه بده و تو ھم به يستيگر رفتند؛ تو تنھا نيز به راه دين ياند؛ بعضط را داشتهين شرايتو ا


  ».افتي يد و پاداش خواھيرس يھدف خواھ


خوشا به حال  .)۴:۵٠ا ياشع(ت دھد يلام تقوكداند چگونه خستگان را به يم ي كهسكخوشا به حال 
 يمانيباا ي كهسكو خوشا به حال  )٢٢:١٣ان يعبران(متحمل شوند  ز رايآمحتيلام نصكه ك يسانك
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ند وفادار و ثابت كيز ميه سخت نيخداوند او را تنب يخورد و وقتيدر خداوند لغزش نم يساده و قو
  . مانديم


ق به طور ين تشويا يول. نندكوشش كشه يز با ھمه مردم ھميآمصلح يارابطه يد برايان بايحيمس ١٢:١۴


از  ھا و ترس ھا يديختن نااميدور ر ين مواقعيدر چن. از استيدر زمان جفا و ترس و امتحان مورد ن خاص


  . ستياد ھم سخت نيان ما ھستند زيكزان و نزديه عزك يسانك


در . ميوشكد بيس خداوند را نخواھد دكچير از آن ھيه به غك يدن به تقدسيد به جھت رسين بايما ھمچن


ه تقدس در كم ينك يادآوريد به خودمان ين سوال بايجواب به ا يند؟ براكياشاره م يزينجا، تقدس به چه چيا


  : قرار گرفته است استفادهد مورد يدر عھد جد متفاوتق يمانداران حداقل از سه طريمورد ا


خدا، جدا  يا برايشود؛ او از دنيمقدس م يگاھيش خود، از لحاظ جايگرا تغييرماندار در زمان ي، ااولاً 


 يزين ھمان چيا. شوديس ميماندار تا ابد تقديح، ايله اتحاد با مسيبه وس .)١١:۶ ؛٢:١ان ياول قرنت(شود  يم


 يعنيح تقدس ماست، يمس ».تقدس من در آسمان است«: گفتيم ي كهن لوتر مدّنظر داشت وقتيه مارتكاست 


  . شوديگاه ما در حضور خدا مربوط ميبه جا ي كهتا جائ


ه ما ھر روزه كاست  يزين ھمان چيا .)٢٣:۵ ؛٣:۴ان يكياول تسالون(وجود دارد  يعمل سيتقد يكسپس 


ند و كرشد  يعنيشرونده باشد، يد پين تقدس بايا. ميجدا ساز يد خودمان را از ھرگونه بديما با. ميد داشته باشيبا


  . درآورد يسيشتر ما را به شباھت خداوند عيھر روزه ب


. روديماندار به آسمان ميه اكوندد يپيبه وقوع م ين امر در زمانيا. وجود دارد امل ھمكس يبالاخره، تقد


تش مطابق ياملش با وضعكگاه يھنه او برداشته شده و جاكعت يطب. سپس او تا به ابد از گناه آزاد خواھد بود


  . خواھد بود


ً م؟ قطعيوشكدن به آن بيد در جھت رسيه ما باكدام تقدس است كنجا يحالا در ا نجا يدر ا يتقدس عمل ا


ن امر در زمان تولد تازه ما به يم؛ اينكيوشش نمكگر يد يگاھيسب تقدس جاك يما در پ. مدّنظر بوده است


-ينم يشود سعيدن چھره او حاصل ميه در زمان دك يسب تقدسك يو ما برا. رديگيار صورت مكطور خود


سب كد در جھت يماست؛ ما با ياركم اطاعت و ھمه مستلزكاست  يزيچ يا عمليشرونده يتقدس پ يول. مينمائ


ً ن تقدس دائميا ً د دائميه ما باكقت ين حقيا. ميوشكب ا ن يه چنكن امر ياثبات ا ياست برا يليم دليآن باش يدر پ ا


ً تمام ين زندگيدر ا يتقدس به س يال مختلف تقدكشتر در مورد اشيات بيسب جزئكبراي ( ب ما نخواھد شدينص ا


  .)دينكاه نگ ١١:٢ تفسير


  : سدينويم (Wuest) وست


ً ردند تا دائمك كل را تريكه ھك ياافتهيان تولد تازه يھودي ياست برا يقين تشويا نند ك يمقدس زندگ ا
 اً رده و ظاھرك كل را تريكه آنھا ھم ھك ياافتهيان نجات يھوديد خود وفادار باشند و يمان جديو به ا
اھن كح موعود به عنوان يمان به مسيا يه در پك ق شوندياند تا تشورفتهيد را پذيقت عھد جديحق


ن يبه ا. نديبجو كتمسّ  يانينظام لاو يھا يه بخواھند به قربانكنيا ياعظم خود باشند، به جا
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ً قتيه حقك يانيھودي تواند يم يحيلنگان مس يه زندگكاند ھشدار داده شده است افتهيتولد تازه  ا
  . به آن وارد شوند منحرف سازد ديه باك يافته را از راھيان نجات نيھودي


م خداوند را ملاقات يتوانينم يافت تقدس عمليه ما بدون دركن درست است يا ايآ! مانديم يل باقكمش يول


ه ما به كست ين معنا نيه بدين آيه اكم ينك كن را دريد ايائيب ينجا وجود دارد؛ وليدر ا ين مفھوميم؟ بله، چنينك


. را دارا است يح تنھا مقام آسمانيمس يسيع. نديه ما را ببكم يدھيدا اجازه ممقدس خود به خ يله زندگيوس


در  ياگر شخص. خود داشته باشد يتازه درون ياثبات زندگ يبرا يد تقدس عمليه باكنست يه اين آيمفھوم ا


در  شود، او حضور خود راين مكسا يالقدس در شخصه روحك يزمان. افته استيند نجات نكيتقدس رشد نم


ن مسئله علت و معلول است؛ اگر يا. سازديخا مجسم م يجدا شده و وقف شده برا يزندگ يكله ياو به وس


  . خواھند شد يآب زنده جار يرفته شده باشد، نھرھايح پذيمس


در متن  يول. شدكير ميم را و اجتناب از آنھا را به تصويبه نظر چھار گناه مستق يه بعديدو آ ١٢:١۵


  . شودين چھار گناه به آن گناه مربوط ميه ھشدار بر ضدّ گناه ارتداد است و اكوجود دارد  يگريد يه قوينظر


د يگويسخن م يحيمس يكاست و مثل  يحيشخص به نظر مس. ض خداستي، ارتداد محروم شدن از فاولاً 


 يشود وليم يكده نزدبه نجات دھن يلياو خ. افته استيھرگز تولد تازه ن يباشد وليم يحيه مسكند كيو ادعا م


  . ار دوريو بس يكنزد يليرد؛ خيپذيھرگز او را نم


ند مرتد كيار مكرا ان يحيمان مسيگردد و ايه بر ضدّ خداوند برمك يشخص. شه مرارت استيارتداد ر


  . شوندياو آلوده م يارھاكو ان ھا كات، شياكله شيگران به وسيد. باشديم يارتداد او مُسر. شده است


 ين است به گناھكمعترف مم يحيمس يك. ف شده استيتنگاتنگ توص ياارتداد با فساد رابطه ١٢:١۶


ارتداد . افتديرده و مكاز گناه خود، خداوند را سرزنش  يآگاھ ياو به جا. آور و منجر به مرگ دچار شودشرم


  . انددهدر ارتباط با ھم آم ١٨، ١۶، ٨ھودا يو  ١٨، ١۴، ١٠: ٢در دوم پطرس  يو گناه جنس


خود  يزادگاز نخست يواقع كاو در. سو نمونه آن استيه عكاست  ينيدياز ب يلكبالاخره، ارتداد ش


  . ردكخود معامله  يشھوان يھاتاش يآن را با ارضا ينداشت؛ او به طور اراد


ر يش ديگر برايخود د يزادگافت سھم نخستيند و در زمان دركگر نتوانست توبه يد اً سو بعديع ١٧:١٢


  . ردكيرار نمكت را تكگر بريپدر او د. شده بود


ح را ياراده مس ياو از رو. ندارد يياعتنا يروحان يھا ارزش ياو برا. است طور نيشخص مرتد ھم ھم


 يمان شود، وليد پشيشا. توبه تازه شود يتواند براياو نم. ندكا شھادت فرار يخ، رنج يند تا از توبكيار مكان


  . ه نخواھد بودندارانين توبه ديا
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آن  كط وحشتنايه شراكداشتند يد در خاطر ميعت بازگردند بايشوند تا به شريوسوسه م ي كهآنان ١٨:١٢


ه قابل لمس بود و در آتش كنا بود يوه سكصحنه . ض دور خواھد ساختيف يروحان يھا شان را از درسيا


   .مفرما بودكوه حكو باد سخت در آن  يكيظلمت و تار. قرار داشت


 يرناّ و صداكآواز . ز بودندين كيوحشتنا يعيرطبي، حوادث غيعيطب يھا ين آشفتگيبعلاوة ا ١٩:١٢


  . گر آن را نشونديه دكردند كه قوم التماس كرعد باعث شد 


ند، كوه را لمس كز ين يوانياگر ح«: شان گفتيه بدكدلسرد شدند  ياز فرمان آسمان املاً كآنھا  ٢٠:١٢


است پس  يرت قطعصو اينفھم و گُنگ در يب يوانيه مرگ حكدانستند يآنھا م ».زده شود زهيا به نيسنگسار 


  . ديانجاميده بودند ميه ھشدار را فھمكن به مرگ آنھا يشتر ايچقدر ب


نھا از يھمه ا. ه ترسان و لرزان استكز گفت ين يموس يه حتكبود  كترسنا قدر آنن صحنه يلّ اك ٢١:١٢


. از گناه يه آگاھكاز نجات نبود؛ بل يعت آگاھيھدف شر. نديگويعت سخن ميعت و زبان طبيخدمت شر


و  يكيم، تاركن خدمت حيا. گفتيد آمده بود سخن ميه به علت گناه پدكن خدا و انسان يعت از فاصله بيشر


  . ملامت بود


  : اندض دعوت شدهيه آنھا به فكا مواجه شوند؛ بليممنوعه دن يھا ستند با ترسيمانداران مجبور نيا ٢٢:١٢


  وه سوزان و پردة مرموز، ك
  برداشته شدند؛  يو گناھان ما ھمگ ھا ترس


  ه ھرگز از دست نخواھد رفت، كدارد  يوجدان ما سلامت
  .ن استين برّة تخت نشيا


  (James G. Deck) جيمز دك —


  : نديتوانند بگويحالا ھمه فرزندان خدا م


  عت و خدا، يشر يھا ترس
  توانند داشته باشند؛ ينم ياركبا من 


   ياطاعت از نجات دھنده من و خون و
  .ھمه تجاوزات مرا از نظرشان پوشاند


  (A. M. Toplady) تاپليدي. ام. اي —


مان حالِ حاضر ينده برايآ. ميداشته باش آن راه تا ابد كم يبريبه سر م يتيما در حال حاضر در واقع«


  ».مين، آسمان را داريزم يرو ما بر. مينده را داريما امروز ثروت آ. است


-يم يكمان به خدا نزدينان به واسطه ايما با اطم. ميوارد شو يه به قدس آسمانكم ياز را دارين امتيما ا


ه كم ھر زمان يتوانيه مكم، بليستيروز از سال محدود ن يكما به . ميينمايش ميم و او را پرستش و ستايشو
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گر يخدا د. ميالاقداس وارد گردم شد به قدسيمواجه خواھ ييآمدگووششه با خيه ھمك ين آگاھيم با ايبخواھ


  ».دييايب يكنزد«: ديگوياو م ».ديدور بمان«: ديگوينم


ه از كباشد يض ميات فكسمبل بر يوه آسمانكن يا. نويوه صھكمان يا يرا دارد، ولنا يوه سكعت يشر


  . رسديبه ھمه ما م يسيح عيه مسيار فدكق يطر


زنده در  يشھر خدا. ه در بالاستكرا  يم آسمانيمان اورشليا يخود را دارد ول ينيم زميشلعت اوريشر


  .اش خود خداستاد و سازندهيه معمار و بنكآسمان 


 يرورھاك، اولاً . ميشوياحاطه م يمير عظكله لشي، به وسميشويه به حضور خدا وارد مك ينيما در ح


ردن به ھمراه ما با ما كما و لذّت  يآنھا در خواندن سرودھا فرشتگان به گرد ما جمع خواھند شد، اگرچه


  .شناسنديد آورده است را نميمان پديه نجات از گناه براك يشان خوشيا چون كهنخواھند بود؛ 


سا، بدن و يلك ينھا اعضايا. م بوديتوبند خواھكه در آسمان مك يزادگاننخست يسايلكسپس ما با  ٢٣:١٢


آنھا تا روز . برندياند و حالا از حضور خدا لذّت ماست به بعد مردهيكاز زمان پنطه ك ح ھستنديعروس مس


  . شان منتظر خواھند بوديھا افتن بدنيام و جلال يق


مان، يند؛ از نظر اكينم يو ظلمت او را مخف يكيگر تاريد. مينيبيه داور ھمه است را مكمان خدا يما با ا


  . تر استجلال او افضل


مان عادل شمرده شده و به يآنھا به واسطه ا. مّلكارواح عادلان م يعنينجا ھستند؛ يق در ايعت ن عھديمقدس


ز تا يآنھا ن. ب در حضور خدا ھستنديعيه به حسابشان گذارده شده است مقدس و بكح يار مسكخاطر ارزش 


  . ابند منتظر خواھند بوديرده و جلال بكام يشان از قبر قيھا بدن ي كهزمان


د يمتوسط عھد جد يسيق و عيمتوسط عھد عت ين موسيب. د در آنجاستي، متوسط عھد جديسيع ١٢:٢۴


عت از خدا و ارائه آن به قوم يافت شريله دريبه وس يمتوسط به سادگ يكبه عنوان  يموس. ھست ياوتتف


شده بود به خدا ه ثبت ك يله عھديرا به وس ھا يه قربانكنده مردم بود يا نماي يانجياو م. ل خدمت نمودياسرائ


  . ديگذرانيم


ند كن عھد عادلانه را ثبت يه خدا اكنيقبل از ا. والاتر دارد ين مفھوميد است و ايح متوسط عھد جديمس


ه يفد ياريبس يشتن را برايرد و خوكيست عھد را با خون خود مُھر ميباياو م. مرديد ميبا يسيخداوند ع


  .)۶:٢موتائوس ياول ت( ردكيم


مانداران يا يات را براكن برياو ا. ن نموديله مرگ خود تضميقومش به وس يد را برايعھد جدات كاو بر


ات و لذّت بردن از آنھا در كدن به بريرس يو او قومش را برا. ندكيات جاودان خود ضمانت ميبه واسطه ح


او به  يارھاك از ينھا جزويھمه ا. ندكيله خدمت خود به دست راست خدا حفظ ميفاسد به وس ياين دنيا


  .عنوان متوسط ھستند
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  . او پادشاه و نجات دھنده ماست. جلجتا را متحمل شد و به دست راست خدا نشست يھا زخم يسيخداوند ع


  م، يم و برافرازينيببنجا يم او را در ايما دوست دار


  ما ذبح شد؛  يه براكبرّه خدا را 


  م خواھند شد، ين در جلال او سھيمقدس يو به زود


  .ه سلطنت خواھد نمودكشان است يداوند و سرِ ااو خ


 (James G. Deck) جيمز دك — 


صعود نمود،  ي كهح زمانيل، مسيوتر از خون ھابيكن يلم ات به معنكه متكده شد يو بالاخره، خون او پاش


- ه او به طور تحتكوجود ندارد  ياهيچ نظريھ. ردكم يخته بود به خدا تقديب ريه بر صلكرا  يارزش خون


ن يا كدِ  اً در قدس شناخته شده مجدد يارزش خون و يخون خود را به آسمان برده باشد، ولبنابر آن  ياللفظ


  : ندكيان ميمان بيقت را در قالب شعر برايحق


  ده شد، ينجا پاشيخون باارزش او در ا
  تخت و در مقابل آن؛  يبر رو
  ه كردند كاو در آسمان اعلان  يھا و زخم


  . تده اسيار نجات بخش او به انجام رسك


ل يھاب ين خون قربانيرا از ب ياگر ما مفھوم دوم يحت. سه شده استيل مقايخون باارزش او با خون ھاب


ض بخش يفح يمس نه خوكن است يقت ايم باز ھم حقينك كشته شد دركله قائن يه به وسكل يا خون خود ھابي


ً موقت«: ديگويل ميھاب يخون قربان. تر استبوده و باارزش ابد  يبرا«: ديگويح ميخون مس ».پوشانده شد ا


  ».رحمت، بخشش و صلح«: زندياد ميح فريخون مس ».انتقام«: زندياد ميل فريخون خود ھاب» .ده شديآمرز


ح يق مسياشفه از طركنا ھستند و بر طبق ميوه سكاشفه خدا در كبرخلاف م ١٢باب  يانيات پايآ ١٢:٢۵


ند و كيد، دعوت ميگويخدا سخن م. رفتار نمود كيد با سبينبا يحيمان مسياس ايرقابل قيغ يايبا مزا. باشند يم


  . تكھلا يعنيداندن از او رروگ. دينمايلطف م


شتر يباز يامت ي كهزمان. شدند كردند ھلاكشد اطاعت نيده ميعت شنيه در شركخدا  يه از صداك يآنان


ي آنان. اش را عطا نموده استاشفهكم نين و آخريح، بھتريخدا در مس. باشديتر منيز سنگيت نياست، مسئول


ستند كعت را شيشر ي كهنند، از آنانكيد رد ميگويل سخن ميه از آسمان و از درون انجكاو را حالا  يصدا كه


  . ستيار نكدر  ينجا فراريدر ا. دارند يشتريت بيمسئول


ند، آسمان كلم كنده تيان اه او در زمك يوقت يول. شد يانا، آواز خدا سبب وقوع زلزلهيوه سكدر  ١٢:٢۶


ز بعد از يگر و آن نيدفعه د يك«: .شده است ييشگويھم پ ينب يله حجّ ين امر به وسيا. د خواھد آمديلرزه ھم پد


  .)۶:٢حجي ( »را متزلزل خواھم ساخت كيا و خشين و دريو زم ھا ، آسمانيزمان كاند
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 يح برايقبل از آمدن مس. وستيوع خواھد پح به وقيوت مسكان ملين لرزه در زمان ربوده شدن و در پايا


ر دوران ينار رفته و مسكات اريس. د خواھد آمدين و آسمان پديعت و زميدر طب يديشد يھا انكسلطنت، ت


و اتمسفر به  ھا ن و آسمانيح، زميان سلطنت ھزارساله مسيسپس در پا. ھا عوض خواھد شدات و ستارهاريس


  .)١٢-١٠:٣دوم پطرس (له آتش ملتھب نابود خواھند شد يوس


ن را يو زم ھا آسمان ييان برداشتن نھاياز م ينيبشيگر، داشت پيمرتبه د يك: خدا گفت ي كهزمان ٢٧:١٢


 يدنيناد يزھايوجود دارند و چ يدنيد يزھايند فقط چيگويه مكھا را خواھد سوزاند ن واقعه افسانهيا. نمود يم


  . خواھد ماند ياست باق يه واقعكبجنباند فقط آنچه ز را يھمه چه خدا ك يزمان. ستندين يواقع


ده يه جنبانكھستند  ييزھايت بودند جزو آن دسته چيھود قابل لمس و رؤيه در سنتّ ك ييزھايآن چ ٢٨:١٢


تواند الھام بخش پرستش و ين ميا. ديجنبان آن راتوان يه نمكرا دارند  يوتكمل يقيمانداران حقيا. خواھند شد


ً د او را دائميما با. پرشور باشد اريبس يشيستا   . ميده نمائيبه خشوع و تقوا عبادت پسند ا


به جھت  يول. زنند آتش فروبرنده استياو سرباز م يدن صدايه از شنك يسانكھمه  يخدا برا ٢٩:١٢


  .اورنديل را از او به جا بيو تجلت احترام يد نھايه ھمه باكم است يعظ قدر آنت و عدالتش يخودش، قدوس


  )١٧-١:١٣( يحيگوناگون مس يھا يضب به فيترغ )ت


محبت برادرانه  ياول. ت استيحيمس يھا ييبايب راجع به زيان با شش ترغيعبران يقسمت عمل ١:١٣


  .)١٨:٣وحنا ياول (ده شود يد املاً كد مفھوم خانواده يان بايحيمس يدر عمل و راست. است


ه كند كاشاره  يماندارانيتواند به اين ميا. نواز باشندھا مھمانبهياند تا با غرق شدهيخوانندگان تشو ٢:١٣


- مھمان يبرا يعموم يبيتواند به عنوان ترغيه مين آيمواجه ھستند؛ ا يو گرسنگ يخته و با سختياز جفا گر


  . شود كاج است دريه در احتك يمانداريبه ھر ا ينواز


البته به ! مينكافت ينادانسته فرشتگان را ض ديه ما شاكب وجود دارد يب و غريان عجكن اميشه ايھم


 اگر ما يحت .)١۵-١:١٨ش يدايپ(فرشته بودند اشاره دارد  ه عملاً كم در ملاقاتش با سه مرد يتجربه ابراھ


ر ير و تأثيخ يه دعاكھستند  يمردان و زنان ،ميخود نداشته باش يھارا در خانه يھرگز فرشتگان واقع


  . ده خواھد شديت ديجه آن در ابديرده و نتك ثربر خانواده ما اتواند يشان ميندارانه ايد


به خاطر ه ك يسانك يعني اً ن مطمئنيا. ماندار استيان ايب راجع به توجه به زندانين ترغيسوم ٣:١٣


. ق دارنديتاب و تشوكاز به غذا، لباس گرم، وسائل مختلف، يآنھا ن. ر ھستنديح در زندان اسيشھادتشان به مس


سَر باز زنند و  يمانداران زندانيت با اكه اغوا شده و از مشاركان وجود دارد يحيگر مسيد يوسه بران وسيا


نند، در واقع كادت يان ا عيه اگر زندانكد به خاطر داشته باشند يآنھا با. شان بترسندياز خطر معاشرت با ا


  . نندكيادت ميح را عيمس
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محافظت از خود  يل برايست ھرگونه تمايبايانندگان مخو. دهيان جفا ديحيمس يعني كمظلومان بدون ش


د مظلومان را به خاطر داشته يما با. نندكدارد را از خود دور  يشان در پيار براكن يه اك يدر مقابل خطر


  . مينجه ھستكز در جسم مثل آنھا در شيه ما نكم، چون يباش


ه ازدواج به كم ياد داشته باشيد به ياما ب. رديد در ھمه صورت در احترام صورت بگيازدواج با ١٣:۴


. بشر است ين رو ازدواج اراده مقدس او برايله خدا و قبل از ورود گناه به جھان صورت گرفت و از ايوس


  . اندمقدس منع شده يھات در نوشتهيرھبان ي، تمسخر، و حتيبدرفتار


. رنجس باشديستر ازدواجشان غمان خود وفادار باشند و بيد نسبت به پينند باكيه ازدواج مك يآنان


خارج از چھارچوب ازدواج گناه  يه ھرگونه راطه جنسكن است يقت ايد حقيبرخلاف نظر مردم عصر جد


ً ه خدا حتمكاست  ين گناھيو ا. گناه است يكن يست؛ اين يماريب يك ياركزنا. است . ردكخواھد  يآن را داور ا


ده يق از ھم پاشياز طر؛ ندكيم يداور ين زندگيرا در ا يقاو فساد اخلا. ستيز نياز فساد قابل گر يلكچ شيھ


ن ياگر ا. يجسم يھا يماريت و بي، نقص عضو و شخصيركو ف يو عصب يجسم يھاھا، رنجشدن خانواده


  . خواھد شد يداور يدر آتش ابد ين شخصيده نشود، چنيح آمرزيق خون مسيگناه از طر


. ردك يادآوريھشتم  ين امر را به پادشاه ھنريشجاعانه ا يقيبه طر (Latimer) مريتاسقف اصلاح طلب، لا


ان يزان«: ه شده بودآن نوشت يادوكاغذ ك يبر رو. رده و به پادشاه دادكچ يادوپك ييبايتاب مقدس را به زكاو 


  ».خواھد فرمود يرا خدا داور


ه كم يشته باشاد دايبه . رديگينجا مورد توجه قرار ميه در اكاست  يتين خاصيقناعت ششم ١٣:۵


ً ت دائميھوديھواخواھان   يھا ما سنتّ . ميدار ھا يما قربان. ميھانت داركما . ميل را داريكما ھ«: نديگويم ا


رت شما از محبت يس«: ديگويان ميحيبه مس يسنده به آرامينجا نويدر ا »د؟يدار يزيشما چه چ. ميدار ياديز


ه كآنچه . مين را بگويد ھميبا تفسيرن يسنده اين ھم به عنوان نوم ».دينكد قناعت يباشد و به آنچه دار ينقره خال


 يافكن يح را دارد؛ ھميد قانع باشد؟ او مسيچرا او با؛ ت برتر استيھودي يھا نياز بھتر اً ان دارند مطلقيحيمس


  .است


و ه در مقابل چشم ك ياه نقرهكدرست مثل س. ماندار باشديسر راه ا يتواند مانع بزرگيم دوستي پول


  . گردديم يشرفت روحانيسته، مانع پكرابطه با خدا را ش ياركرد، طمعيگيد قرار ميخورش يروبرو


نم و تو كن كتو را ھرگز تر«: ديگويه مكتواند شخص داشته باشد وعده اوست يه مك ين ثروتيتر ميعظ


محال بودن  يدر جمله برا ياز دو فعل منف استفادهله يبه وس يد قوكي، تأيونانيدر  ».نخواھم نمود كرا تر


 .)نشانه مثبت بودن جمله است يد منفكيلمه تأكه دو ك ي ديگرھا برخي زبانبرخلاف ( روديار مكبه  يامسئله


ن ينشان دادن محال بودن ا يبرا يد منفكيلمه تأكه پنج ين آيدر ا: است يدكيتأ يليه ساختار جمله خين آيدر ا


  !امر با ھم آمده است
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ننده من است و كخداوند مدد«: ح را دارديه مسكھستند  يسكم كاعتراف مح ۶:١١٨مور لمات مزك ١٣:۶


م و از حفاظت يمن ھستيا املاً كح ما يه در مسكن است يقت ايحق »ند؟كيانسان به من چه م. ترسان نخواھم بود


  . ميباشيامل برخوردار مكو صلح 


شان بازگو يلام خدا را بدكه ك يحين مسيمه رھبران خود ، معلكم شده است كخوانندگان حبه  ٧:١٣


ه به اعترافشان تا كبازنگشتد؛ بل يانيشان چه بود؟ آنھا به نظام لاويرت ايانجام س. اد داشته باشندياند را به  ردهك


شان اقتدا نمود، يمان ايد به ايبا. دنديح به شھادت رسياز آنھا به جھت مس يد بعضيشا. به آخر وفادار ماندند


 يز در زندگيت درآوردن ھمه چكبوده و خدا را به حر كت متمسّ يحيح و آموزه درست مسيه به مسك يمانيا


  . يمانيا يه به زندگكم بلياال مشابه خدمت خوانده نشدهكما به اش. دارديوام


مان يم ھدف و اياز تعل يان راه ارائه خلاصهيد آسانتريشا. ستيمشخص ن يه قبليه با آين آيارتباط ا ٨:١٣


ھدف . ھمان استروز و امروز و تا ابدالآباد يح ديمس يسيع: ن استيه اين آيلام اكلپُ . ن رھبران باشديا


ح بود يمس يسيشان عيمان ايه ايپا. بود ھمان استروز و امروز و تا ابدالآباد يه دكح يمس يسيآنھا ع يزندگ


  . ھمان استروز، امروز و تا ابدالآباد يه دك )ح موعوديمس(


ه كد داشتند كيان تأيگرايھودي. دھديان را ارائه ميگراعتيم غلط شريھشدار بر ضدّ تعال يه بعديآ ٩:١٣


ن است يقت ايحق. رهيو نجس و غ كپا يو غذاھا يار دارد، مثل پرستش سنتّ كسر و  يظاھر يزھايتقدس با چ


-طرح ينيآئ كيپا يبرا كاپاو ن كپا يقانون راجع به غذاھا. عتيد و نه شريآيد ميض پديه تقدس به واسطه فك


و  ينيديب«رده و كزاند تا به گناھان خود اعتراف يانگيما را برمعشقمان به نجات دھنده  .شده بود يزير


 .)١٢:٢طس يت( »مينكست ين جھان زيدر ا ينداريو عدالت و د يشيم و با خرداندينك كرا تر يويشھوات دن


  .ندارد يدر پ يروان خود سوديپ يھا برا يدنيھا و نوش ير خوردنيناپذانين پايقوان


 ».ميدار يما مذبح«: مينكافته است را فراموش ني ين عبارت تجليه در اكمان يروزيد پيدھاجازه  ١٠:١٣


ن رو يح است و از ايمذبح ما مس. ردندكيه آنھا را ملامت مك يانيھوديمان است به يان با ايحين جواب مسيا


وتر يكات نكم ھستند در بريان سھيه در نظام لاوك يآنان. گردديشود ميفت مايه در او ك ياتكشامل ھمه بر


مان يح به عنوان نجات دھنده خود ايمس يسيرده و به عكد از گناھان خود توبه يآنھا با. ندارند يت سھميحيمس


  . اورنديب


ن امر يشد و ايالاقداس برده مشان به قدسيذبح شده و خون ا يوانات خاصي، حيدر نظام قربان ١١:١٣


 ،سوختيمه برده شده و ميدور از خ يانكوانات به مياجساد ح. رفتيپذيھنَه صورت مكس يله رئيبه وس


  . ده شده بوديشكل يكه به دور صحن ھك يخارج از حصار يعنيرگاه كرون از لشيب


 يسيوند عشدند؛ خداينمونه محسوب م يكشدند يرگاه سوخته مكه در خارج از لشك يواناتيح ١٢:١٣


ت مصلوب شد تا يھوديرگاه كاو خارج از لش. م مصلوب شديشھر اورشل يوارھاياو خارج از د. نمونه نبود


  . ندكس يخود تقد نش را به خويقوم خو
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ت را به طور واضح متوقف يھوديد يآنھا با: ن بوديه آن ايخوانندگان اول ين رساله براياربرد اك ١٣:١٣


ح را يار تمام شده مسكل برگردانده و يكھ يھا يخود را از قربان يد رويشه بايھم يابار بر يكآنھا . ساختند يم


  . رفتنديپذيخود م يبه عنوان قربان


دھد يم ميه به ما تعلكاست  يلّ نظام مذھبكرگاه امروز كلش. ز مشابه استيما ن ين راله براياربرد اك


د يجد يساھايلك يات بعضين خصوصيا. شوديسب مكر ما يا تقدي تت و سنينجات به واسطه اعمال، شخص


ت فاسد يحيح، مسيبدون مس يسايلك. دارند يسنتّ  يھا پرستش و دام يخاص برا يوسائل يبشر يھانتكه كاست 


  . مياو برو يبه سو... .د عار او را برگرفتهيخارج است و ما با يسيخداوند ع. است


رگاه كلش ييايز جغرافكم مرياورشل. ز بوديد عزردنكيل خدمت ميكدر ھ ي كهسانك يم براياورشل ١٣:١۴


د دوخته شده يم جدي، اورشليان به شھر آسمانيحين ندارند؛ دل مسيزم يبر زم ين شھريان چنيحيمس. آنھا بود


  . ه در آنجا برّه خدا ھمه جلال شھر استكاست 


 يه به قدس خدا براك باشندياھنان مقدس مكآنھا . اھنان ھستندكمانداران يد ھمه ايدر عھد جد ١٣:١۵


اول (دھند يه به جھان رفته و شھادت مك ياانهكاھنان ملوكو  )۵:٢اول پطرس (شوند يپرستش وارد م


 شخص خودش است ياول، قربان. گذراندياھن مكماندار يا يكه كوجود دارد  يحداقل سه قربان .)٩:٢پطرس 


ق ياز طر ين قربانيا. حيتسب يقربان: آمده است دوم يقربان ١۵ه ينجا در آيسپس، در ا .)١:١٢ان يروم(


رش يپدر مورد پذ يق او در حضور خدايو دعاھا از طر ھا ھمه پرستش. ده شديبه خدا گذران يسيخداوند ع


خود را بر آن  ياركزيھا و نقصان ما را برداشت و پرھ يم ما ھمه ناخالصيھنه عظكس يشوند؛ رئيواقع م


  . افزوده است


  ما يھا پرستش به ھمه دعاھا و
  ند؛كيح عطر خوش خود را اضافه ميمس


  ندكيو محبت از عطردان او تراوش م
  .ندكيم استفادهه او ك يياز عطرھا


  (Mary B. Peters) پيترز. ماري بي —


 يرد، آنيپذيه خدا مك يتنھا پرستش. باشنديه به اسم او معترف مكاست  ييھا ح، ثمره لبيتسب يقربان


  . ديايرون بيافته بينجات  يك يھا لبان يه از مكاست 


 يم شدن آن برايو سھ ياركويكن يد از ثروت خود برايما با. ما است يدارائ يسوم قربان يقربان ١٣:١۶


 يار برخلاف اندوختن براكن يا. است يراض ھا ين قربانيزنده به ا يخدا. مينك استفادهگران يد يازھايرفع ن


  . باشديشتن ميخو


  ح شده خدا اھنان مسكنسل 
  ھرگز نخواھد گذشت؛ 
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  اندستادهيوه او اكآنھا در مقابل چھره پرش
  . نندكيو روز و شب او را خدمت م


  مانان جنجال به راه اندازندياياگر چه ب
  قدرتمند،  يو توفان


  د تا ابد بمانند و خواھند ماند مانند، ياھنان خدا باك
  . خدا ياھنان مخفك


  اندمانده ين باقيزمه از كده او يبرگز يھا جان
  خواھند شد استفادهدر آتش مقدس 


  . ندكيشان صعود ميخدا يھا شان به دليا يھا دل
  ق؛ يعم ياز آرزو يدر آتش


  ند؛ كيل مقدس او را پرُ ميكشان ھيا يھا بخور پرستش
  سازد، يرا مملو م ھا شان آسمانيسرودھا


  .ضياز ف ياسرود تازه
  (Gerhard Tersteegen) گرھارد ترستيگن —


اد داشته يبه خوانندگان نامه فرمان داده شده است تا رھبران گذشته خود را به  ٨و  ٧ات يدر آ ١٧:١٣


 يمحل يسايلكبه رھبران  ن احتمالاً يا. نندكه از رھبران خود اطاعت كشود يم داده ميحالا به آنھا تعل. باشند


شان اقتدار داده شده و يبه ا. نندكيار مكان جماعت يدر مندگان خدا يبه عنوان نما ھا ن انسانيا. ندكياشاره م


آنھا در . ندينمايگلهّ خدا را م يھا جان يآنھا مثل شبانان مزدور پاسبان. نديشان اطاعت نمايد از ايمانداران بايا


فت شرين به پيا با غم و ايجواب خواھند داد  يا با شاديآنھا . د به خدا جواب پس بدھندين بايروز بازپس


ن يپاداش خدمت به مقدس يعنيار را انجام دھند، كن ياگر آنھا مجبور باشند با غم ا. دارد يشان بستگيا يروحان


  . نندك استفادهب داده است يه خدا ترتك يد از احترام به روند اقتداريپس ھمه با. م شده استكشان ياز ا


  )٢۵-١٨:١٣( يانيپا يدعا. ۴
دعا را مطرح  يخود برا يشخص يرسد، تقاضايان نامه خود ميبه پاسنده يه نوكنيبه محض ا ١٨:١٣


ه كم يم حدس بزنيتوانيما م. ن قرار دارديه او تحت حمله نقادّ كند كيشنھاد ميه را پين نظريه ايه آيبق. سازد يم


- ياض ماو اعتر. نندكيب ميھنه ترغكه مردم را به بازگشت به پرستش عھد ك يآنان؛ ھستند يسانكن چه ينقادّ 


  . بماند كه پاكخواھد يدارد و م ير خالصيه بر ضدّش وجود دارد، ضمك يعاتياو برخلاف ھمه شا. ندك


ن به آزاد يد ايشا. شان بازآورده شوديند تا زودتر به نزد اكين درخواست دعا رااضافه ميو او ا ١٩:١٣


  . مينكر كته فكن نيم به ايتوانين نميش از ايما ب. ندكشدن از زندان اشاره 


ن دعا مشابه يا؛ ندكيتاب مقدس را اصافه مكثبت شده در  ين دعاھايباترياز ز يكيسپس او  ٢٠:١٣


ن دعا خطاب يا. برخوردار است يخاص ييباياز ز ٢۵و  ٢۴ھودا ي؛ و ١۴:١٣ان ي؛ دوم قرنت٢۶-٢۴:۶اعداد 
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. نداشتند ياملك يوجدان يگز سلامتق ھرين عھد عتينشان داده شد، مقدس چنانچه قبلاً . است يسلامت يبه خدا


ه ادامه داده و ين آيا .)٧:۴ان يپيليف(خدا  يو سلامت )١:۵ان يروم( ميدار يتحت عھد تازه، ما با خدا سلامت يول


ام داد تا به يح را از مردگان قيمس يسيخدا، خداوند ما ع. ح استيار مسكثمره  يه سلامتكدھد يح ميتوض


  . ندكابد حل  يبار برا يكمسئله گناه را  ،بيصل يو بر روار اكرش يعنوان نشانه پذ


اعظم، از  ياو به عنوان شبان .)١١:١٠وحنا ي( خود را در راه گوسفندان نھاد يو زندگيكح، شبان نيمس


س شبانان، به جھت ياو به عنوان زئ .)٢٠:١٣ عبرانيان( بخش را تمام نمودييار رھاكرد و كام يمردگان ق


- يم ٢٢و در مزمور يكما او را به عنوان شبان ن .)۴:۵اول پطرس (خواھد نمود خدمتگزاران خود بازگشت 


  .٢۴س شبانان در مزمور يئو به عنوان ر ٢٣م و به عنوان شبان اعظم در مزمور ينيب


ق ياز طر. داشت يفان يعتيه طبكخوانده شده است برخلاف عھد اول  ياو بر طبق عھد تازه، عھد ابد


ه تا آن زمان مرده ك يان مردگانيار مرد و از مكانسان گناھ يح موعود، برايمس هكبود  يمحدوده عھد ابد


اھن ك يكند و نه كات عطا يمان و حياز دارد تا به او اين يااھن اعظم زندهكار كانسان گناھ. ردكام يبودند ق


شتن را يوخ ياھن اعظم ما قربانكه كد بود يق عھد جديپس، از طر. ش مرده استيه در گناھان خوكمرده 


  . ردكام يان مردگان قيو از م. ديگذران


امل كانجام اراده خدا  يو برايكن در ھر عمل نيه مقدسكن بود يشروع شد ا ٢٠ه يه در اك ييدعا ٢١:١٣


. آورديد ميو را پديكخدا در ما ھر عمل ن. از آسمان و بشر وجود دارد ينجا ممزوج شدن جالبيدر ا. گردند


 يانيبه ب. ميرسانيسپس ما اراده او را به انجام م. آوردينظرش باشد در ما به عمل م ه منظوركخدا آنچه را 


ند و به ما كيز عطا ميدھد و به ما قدرت انجام آن را نياش را قرار مانجام اراده يگر، او در ما آرزويد


  . بخشديز ميپاداش ن


  . ابدييسته پرستش و جلال است خاتمه ميح تا ابدالآباد شايمس يسيه عكنيدادن از ا ين دعا با آگاھيا


  ل و پرستش است، يسته تجلياو شا
  پرستش با تمام عشق؛


  خواننديح ميوقفه تسبيدر آسمان تو را ب
  .يسته ھستيخداوند شا يسيتو، تنھا تو ع


  (F.T. Wigram) مرااويگ .ت .فا —


ن نامه توجه داشته باشند و يا يھا حتيند تا به نصكيق ميسنده حالا خوانندگان خود را تشوينو ٢٢:١٣


  . است ي، عمل درستيح با ھدف قبليدن به مسيرس يبرا ينيو آئ يمذھب سنتّ  كه تركبدانند 


توان يه چگونه مكنيبوده و ا يانيه راجع به نظام لاوكد يگوياو از رساله خود به عنوان مختصر سخن م


  . افتيح يدر مس آن راتحققّ 
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ن نامه را نوشته يه پولس اكند كينجا ثابت ميافته است در اي ييموتائوس رھايه تكن مطلب يان ايب ٢٣:١٣


ن يا ياست برا يگرين نشانه ديموتائوس ھمسفر بوده و ايسنده با تيه نوكز وجود دارد ين حس نيا. است


ه مسئله را رھا كن است يار اكن يم پس بھتريم مطمئن باشيتوانيما نم يول. سنده نامه استيه پولس نوكاحتمال 


  . مينك


 يھاد از نشانهيما نبا. شوندين فرستاده ميو ھمه مقدس يحيبه ھمه رھبران مس ھا ات و سلاميتح ١٣:٢۴


  . ميار ببندكخود به  يد آنھا را در زندگيه باكم؛ بلين رساله است چشم برداريه در اك يحيمس يادب و مھربان


ه نامه كدھد ين نامه نشان ميا. خواستند سلام برساننديسنده بودند ميه نانوك ييايتاليمانداران اياز ا يبعض


  . شده استيا فرستاده ميتاليا به ايا يتاليا از اي


ض خاتمه ياز مفھوم ف كيحا ياه با نوشتهكسازگار است  يديرساله عھد جد يكبا  املاً كن يا ١٣:٢۵


ران خدا را كيه لطف بكاست  يض مجانياز ف يرشرطيغ يھدعھد تازه، ع. ض باديشما را ف يھمگ: ابديب


  . نيآم. ندكيان ميح بيمس يسيخداوند ع يافارهكار كق يقش نبودند از طريه لاك يارانكگناھ يبرا


  
  امروز يان برايام عبرانيپ در باب يملاحظات


  دارد؟ ياميستم پيما در قرن ب يان برايا رساله عبرانيآ


- عتيروح شر يسا بود، وليلكه ياول يست، چنانچه در روزھايمفرما نكح يگرائيھودياگرچه امروزه 


 .Dr. C. I( لديافكتر اسك، ديلام راستكتابچه معروف، پخش دوست كدر . ت وجود دارديحيدر مس يگرائ


Scofield) سدينويم :  


حرف تش منياز مأمور آن راسا مانع رشد آن شده و يلكت يھوديه كد به جرأت بتوان گفت يشا
از جھان و  ه جدا شدنكتوجه به دعوت خداوند  يبه جا. ت آن صدمه زده استيساخته، و به روحان


عادل جلوه دادن  يان برايھودي يھاسا از نوشتهيلكبود،  ير مسح شده ويدر مس يو يرويپ
  . ندكيل ميتبد »ير روحانيغ«و  »يروحان«سان را به يك يند و برادركيم استفادهش يخو


د به ياو با. ميست جدا سازيح نيه از مسك يشتن را از ھمه نظام مذھبيند تا خوكيه ما را دعوت من ناميا


  . شه انجام داد پرستش شوديھم يبار و برا يكه ك ياركعنوان خداوند و نجات دھنده در 


اھن اعظم كاو . ابندييق در خداوند ما تحقق ميعھد عت يھاهيھا و ساه نمونهكدھد يم ميان به ما تعليعبران


-يھرگز به اتمام نم يھانت وكند و كيخدمت م ياو در قدس آسمان. او مذبح ماست. ماست ياو قربان. ماست


  . رسد


مان راه يشه به حضور خدا به واسطه ايه ھمكنياھنان ھستند و اكمانداران يه اكدھد يم ميان تعليعبران


 .نندكيم ميخود را به او تقد يھايح و دارائيشتن، تسبيخو يھا يآنھا قربان. دارند
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فات دوستان انجام يه تشركاست  يتلاش يحيمس يسايلكدر  يانيھانت لاوكرش طرح يپذ يتلاش برا
ه با ما ك كمبار يخدا يه از سوكباشد يرمقدس نميغ يھا جز تلاش با دست يزيدھند و چيم


د، به خدا يدور بمان«: ه استن گفتيگردد؛ و مانند ايپوچ برم يھا نيآئ يرده است به سوكمصالحه 
  . اندشده يكح نزديه به واسطه خون مسكشود يگفته م يسانكه به ك »دينشو يكنزد


 يھانتكبرتر،  يابرتر، وعده يديبرتر، ام يبرتر، متوسط يه ما عھدكدھد يم ميان به ما تعليتاب عبرانك


سازد يتاب ما را مطمئن مكن يا. د ارائه دھدتوانيت ميھوديه ك يزيبھتر از ھر چ؛ ميبرتر دار يراثيبرتر و م


  . ميدار يابد يراثيه و عھد و ميه نجات و فدك


است و  يحيه مسكند كادعا  ياگر شخص. دھديراجع به ارتداد به ما م يجدّ  يان ھشداريتاب عبرانك


ن يه چنكست ن اكرمميوندد، غيخداوند بپگرداند و به دشمنان  يح رويو سپس از مس يحيمس يسايلك يكعضو 


  . توبه تازه بسازند يرا برا يشخص


دن، يمان گام بردارند و نه به واسطه ديند تا به واسطه اكيق ميرا تشو يقيان حقيحيان مسيرساله عبران


ه وفادارانه تحت كند كيق مين ما را تشويتاب ھمچنكن يا. سازديخدا را خشنود م يمانيا ين زندگيا چون كه


  . ميافت نمائيم تا پاداش موعود را دريبمان ھا جھا، و رن يجفاھا، سخت


العاده فوق .طلبنديرا م يت خاصيت، مسئوليحيمس يايات و مزاكبر چون كهدھد يم ميان به ما تعليعبران


مورد غفلت  يياين مزاياگر چن. ابنديشتر نعمت بياز ھمه بسازد تا در جھان يمانداران را قادر ميح ايبودن مس


ستند يعت نيه تحت شرك يسانك يدر زندگ. ح به ارمغان خواھند داشتيرا در برابر مسند مسواقع شوند رنج 


  . شتريب ياتكنده بريآ يرود و در روزھايت انتظار ميحيدر مس يشتريب يايات و مزاكبر


  .)١٣:١٣ان يعبران(» مياو برو يرگاه به سوكرون از لشيلھذا عار او را برگفته، ب«
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  مقدمه
. يخ يھودا است كه كه در ھيچ كجاي كتاب مقدس بدان  اشاره نشده استكتاب استر گوياي بخشي از تار


  .كنيم شود، پيدا مي براي نمونه ما در اين كتاب منشا عيد فوريم را كه امروز توسط يھوديان برگزار مي


 )Carl Armerding( كارل آرمردينگ —


 جايگا منحصر به فرد كتاب استر در كانون. 1


غربيان مواجه بودند كه اگر اتحاد جماھير  سؤالوروي با اين ھاي اخير يھوديان اتحاد جماھير ش در سال


شد؟ پاسخي كه يكي از يھوديان به اين سوال داده بود،  كرد، چه مي شوروي سياست ضد سامی خود را رھا مي


ھامان ! اش چه شد؟ عيد فصح فرعون سعي كرد ايرانيان را از كشورش بيرون كند، ولي نتيجه«اين بود كه 


آپيفانوس نيز سعي نمود ما را نابود كند  !اش چه شد؟ عيد فوريم ردم را نابود كند، ولي نتيجهسعي كرد كه م


  ».ولي نتيجة كارش عيد ھانوکا شد


پردازد كه امروز بسی  استر به تعريف منشا پيدايش عيد فوريم، يكي از اعياد پرشكوه يھوديان ميکتاب 


  .گردد شد ، برگزار مي خوانده ميدس در حضور قوم پر سروصداتر از دوران ھامان كه ھر ساله كتاب مق


آگاھي است كه  اين كتاب حاوي داستان يھوديان نا. كتاب استر به دلايلي چند، كتاب منحصر به فردي است


ھاي زندگي گروه اندكي كه از يھوديان كه با زروبابل به اورشليم  اي را در ايران به سختي زندگي مرفه


  .باشد مي» روزه«تنھا مورد مذھبي اين كتاب ) ٢عزرا فصل (دادند  بودند، ترجيح مي رفته


شود و اين مورد سئوالي را موجب شده است  جنبة مھم كتاب استر اين است كه نام خدا در آن ديده نمي


 J. Sidlow( سيدلوباكستر.مبني براينكه آيا قرار دادن اين كتاب در كتاب مقدس به حق بوده است؟ اما جي


Baxter(  ّاست، چھار بار به طريق  ه، در آنجا كه ذكر نامش در داستان لازم آمدهمی گويد كه نام يھوAcrostic١ 


به ) كه ھستمآنھستم (» اھيه«در آيه پنجم از فصل ھفتم نيز نام . )٧:٧و  ١٣:۵؛  ۴:۵ ؛ ٢٠:١(ذكر شد است 


واھد اگر كسي بخ. توانند اتفاقي باشند اين موارد نمي«نويسد  می )Scroggie( اسکورجی. ھمين ترتيب آمده است


  ».ھاي چنين كاري خواھدشد به نام خاصي اشاره كند، متوجه سختي Acrosticبه طريق 


به تشريح  )Arthur T. Pierson( تي پرينسون. دانند، آرتور چونكه تعداد اندكي از مسيحيان زبان عبری مي


  .ھاي ستايشي انگليسي پرداخته است تيك در دو بيتيسآكرو
Due Respect Our Ladies, all 
Shall give their hasbands, great and small. 
IlL tO feaR decreeD I find, 


                                                      
  .نام و يا مورد باشدعبارت از نام بردن از شخصي يا موردي در قالب اشعار و يا جملاتي كه ابتدا يا انتھاي آنھا تشكيل دھندة آن  Acrosticـ١
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Toward me in the monarch’s mind. 
از راست به چپ و در مصرع سوم از چپ ) يھوّه(  [L-O-R-D] داوندخ در مصرع اول اين دو بيتي كلمة


ت او در قدرحتاً در اين كتاب ذكر نشده، حضور و  ھرچند كه نام خدا صرا. شود به راست خوانده مي


ي دھندة كساني  حتي گرچه نام يھوّه به عنوان يار. شود ھايي كه براي رھايي و مردمش دارد، متجليّ مي طرح


ً ذكر نشده است، اما  كه به جاي بازگشت به شھر و ديار خودشان، ترجيح دادند در بابل بمانند، صراحتا


كه  ھائي دا آنان را از ضديتآنھا ھنوز ھم مردمان خدا بودند و خ. توان منكر حفاظت خدا از آنان شد نمي


خدا اگرچه نامش را در زير ھربرگ ننوشته . كرد نمودند، حفظ مي شريران با يھوديان به قصد نابودي آنان مي


  .است، ولي مصنف تاريخ است


  :باشد تفسير مناسبي از كتاب استر مي )James Russell Lowell( شعر جيمز راسل لوول


  بي توجھي انتقام بزرگي است؛
  ,صفحات تاريخ شاھدند


  ,يازد در تاريكي دست مي مرگ
  , ھاي قديمي و كلام در ميان روش


  , حقيقت برا ي ھميشه در سكوھاي اعدام
  ,نادرستی ھميشه بر تخت سلطنت


  ولي سكوي دار در آينده سرنگون خواھدشد
  ھاي ناشناخته و در وراي تاريكي


  خدا ايستاده است، با اندوه
  .باشد و از بالا مراقب قوم خود مي


به اين دليل و ساير . جديد و نه در طومارھاي درياي مرده نامي از كتاب استر برده نشده استنه در عھد 


به ھر حال اين كتاب . اند از يھوديان كانوني بودن كتاب استر را زير سئوال برده) و خيلي كم(دلايل بعضی 


  .باشد مياطاعتي مردمش  انگيزي در رابطه با وفاداري خدا حتي در اوج بي حاوي درس اعجاب


  نويسنده. 2


ايراني بوده است  نويسندۀ اين كتاب يك نفر يھودي آگاه به فرھنگ ايراني و تفصيلات بارگاه   پادشاھان


او كتاب خود را به صورت يك شاھد عيني، در قالب زبان ). شناسي اين موارد را ثابت كرده است باستان(


سنتّ . باشند نويسندة اين كتاب مينحميا  اند كه عزرا يا هاي بر اين عقيد عده. عبري بعداز تبعيد، نوشته است


دانيم كه چه كسي اين كتاب را نوشته  ما عملاً نمي. باشد گويد كه مُردخاي نويسندة اين كتاب مي يھودي مي


به ھر حال ھر كسي كه باشد . است، شايد نويسندة انساني اين كتاب از نظر تاريخي نويسندة گمنامي بوده باشد
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توانسته است اين كتاب را بنويسد، و ھيچ  ھيچ شخص با ايماني نمي« :نويسد انكه كه تفسير پالپيت ميآنچن


  ».اين كتاب را بخواند، بدون اينكه ايمانش تقويت نشده باشد سته استتوان ايمانداري نمي


  تاريخ. 3


  فوت كرده) ه ايرانخشايار پادشا( رساند كه اخشورش  آيه دوم فصل دھم كتاب استر اين مطلب را مي


قبل از ميلاد فوت نموده است، بنابراين تاريخ نگارش اين كتاب  ۴۶۵نظر به اينكه اخشورش در سال . است


ھمگي دليل بر نوشتن اين , جزئيات فرھنگ ايراني، ثبت وقايع دربار و شھادات عيني. باشد بعد از اين سال مي


طبق  .)قبل از ميلاد ۴٢۴ـ۴۶۴(باشد  ير اول ميكتاب كمي بعد از مرگ اخشورش و آغاز حكومت اردش


معمول منتقدين غيرمسيحي تاريخ نگارش اين كتاب را بسيار ديرتر  و منتسب به قرون سوم و دوم قبل از 


  .دانند ميلاد، مي


  پيشينه و زمينه. 4


ن وقايع اين كتاب در حد فاصل فصول ششم و ھفتم كتاب عزرا، در طول سلطنت اخشورش پادشاه ايرا


اين كتاب در مورد يھودياني است كه بجاي رفتن با گروه کوچکی به سرپرستي زروبابل، . اند صورت گرفته


 نام اين كتاب برگرفته شده از شخصيت اصلی آن. تصميم گرفتند در بابل بمانند) عزرا فصل دوم( به اورشليم 


و احتمالاُ ) ستاره(» Star«ه معني نام ايراني او استر ب. استر دختر يتيمي است كه ملکة ايران شد يعنی


باشد كه نام نوعي گل  مي Hadassahنام عبری او . باشد نام ايشتار مي اي به برگرفته شده از نام خداي مادينه


  .است


نام دو شھر (كه يكي از سه شھر بزرگ ايران بود، پايتخت خود قرار داد را ) شوش(اخشورش شوشان 


دانيال نبي در شوش . باشد مي) زنبق(» Lily«ن  يك نام عبری و به معناي شوشا .)ديگر اكباتان و بابل بود


داستان ما از اين  .)١فصل  نحميا (نحميا بعد از استر در آنجا خدمت كرد ). دانيال فصل ھشتم(كرد  زندگي مي


ران قبل از ميلاد پادشاه اي ۴٨۶اخشورش در سال (شود  قبل از ميلاد، شروع مي ۴٨٣شھر و از آغاز سال 


  .)٣:١شودـ  شد و فصل اول كتاب استر در سال سوم سلطنت او شروع مي


  گزارش
  )فصل اول(فرمان اخراج وشتی  .١


  )فصل دوم(شود  استر ملکة ايران مي .٢


  ) ۴و٣فصول (شود  طرح نابودي يھوديان ريخته مي .٣







 


- ۵  - 


  )فصل سوم(گفتگوي ھامان با پادشاه ) الف


  )چھارمفصل (گفتگوي مردخاي با ملکه ) ب


  )٩ تا ۵فصول (خنثی شدن طرح نابودي يھوديان  .۴


  )فصل پنجم(تقاضاي استر و خشمگين شدن ھامان ) الف


  )فصل ششم(تحقير ھامان و تكريم مردخاي ) ب


  )فصل ھفتم(اتھام استر و اعدام ھامان ) ج


  )فصل ھشتم(ترفيع مردخاي و رھايي يھوديان ) د


  )نھمصل ف(ير شدن عيد فوريم اشكست دشمن و د) ه


  )فصل دھم(ترفيع مقام مردخاي  .۵


 تفسير
  )فصل اول(فرمان اخراج  وشتی . ١


ترجمة (اگر نه تمام اساتيد، بلكه بيشتر اساتيد مدرن بر اين باورند كه اخشورش ھمان خشايار ) ۴ـ١:١


NKJV قبل از ميلاد بر امپراتوري پارس ۴۶۵تا  ۴٨۶سال ز باشد كه ا پسر داريوش بزرگ مي) ـ حاشيه 


  .كرد سلطنت مي) ايران(


ً ضيافت اولين   بلكه مدت لازم براي نمايش  لاينقطع نبوده است، يكصد و ھشتاد روزمدت  بهالزاما


ھاي مختلف در طول اين اين دورۀ  احتمالاً نجبای مختلف در زمان. امپراتوري بوده استتوانگري و جلال 


  .توري پارس بسيار گسترده بوداند، چونكه امپرا يكصد و ھشتاد روزه به شوش وارد شده


بودند در آن ضيافت شركت  ھمة كساني كه در شوش برپاشد و ھفت روزبه مدت  ضيافت دوم) ٨ـ١:۵


به  ،)آية ششم(بود  در اين ضيافت ميھمانان در عمارت پرشكوه قصر كه به طرز باشكوھي تزئين شده. كردند


به ھر اندازه كه دوست داشتند، شراب  توانستند  انان ميميھم. پرداختند ھاي طلا ظرفدر شراب ملوكانه نوشيدن 


  .بنوشند


را  ی ملكهتوشاخشورش در پايان روز ھفتم سرخوش ازمستي به ناظران خود دستور داد كه ) ١٢ـ٩:١


پادشاه بدين وسيله . بياورند به حضورشنمود،  پذيرايي ميزنان اي از  كه او نيز در ضيافت جداگانه


از . او را در يك جشن عمومي به ھمگان نشان دھد زيباييا لباس رسمي نزد او بيايد تا خواست كه ملكه ب مي


رسد كه  نمود كه زنان در انظار عمومي موي خود را بپوشانند به نظر مي آنجا كه عفت ايراني ايجاب مي


رض عپذيرفت كه به مولي ملكه ن. پادشاه او را فراخواند تا او را تحقير كرده تا ھوس مردانه خود را اقناع كند


  .گرديد بسيار خشمناكنمايش گذاشته شود و تمرد ملكه موجب شد كه شاه 
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مملكت در اين مورد مشورت نمود، آنھا يكصدا گفتند كه عمل ملكه  حكيمانبا  پادشاهوقتي كه ) ٢٠ـ١٣:١


فرماني ھاد داد كه به پادشاه پيشنمموكان پس س .نمونة بدي براي تمامي زنان قلمرو پادشاھي ايران خواھد شد


شايد حكماي . به سراسر قلمرو امپراتوري صادر و به اين وسيله ملكه را ازمقام خود خلع نمايد ملوكانه


دانستند قوانين ماد و پارس تغييرناپذير است، چنين مجازاتي را مقرر داشتند، چون  مملكت به دليل اينكه مي


  . ردد تا آنھا را مجازات كندگ خواستند مطمئن شوند كه ملكه به قدرت برنمي مي


و تبديل به يك مادة قانوني نموده و دستور داد آن  حبلافاصله پيشنھاد مموكان را توشي پادشاه) ٢٢و ٢١:١


ھر مردي درخانه خود اين قانون شامل اين فرمان بود كه . ابلاغ نمايند ،آنھا موافق زبانو  ھا ولايترا به ھمة 


اينست كه مموكان  آيات فوقاز  )Dr. J. Vernon McGee( ورنونجي . رتفسير دكت. باشد) ارباب(مسلط 


  . تا بر زنش مسلط شود است شوھري زن ذليل بوده است و با گرفتن اين فرمان به خانه بازگشته


  )فصل دوم(شود استر ملكه ايران مي. ٢
دند انديشيد، مشاورانش به او پيشنھاد كر دانجام داده بو وشتيوقتي كه پادشاه به آنچه در مورد ) ۴ـ١:٢


را به بارگاه دعوت كنند و زيباترين دختر را انتخاب و او را ملكه ايران  ھمۀ دختران باكره نيكو منظركه 


  .بنمايند


 مُردخايوقتي كه دختران زيبا را به شوش آوردند، يكي از آن دختران استر بود كه پسر عمويش ) ٧ـ٢:۵


 ھمراه قيس بود كه پدر بزرگش  نيامينيبخصي مُردخاي ش .او را پس از مردن والدينش سرپرستي كرده بود


  .)١۶ـ١۴:٢۴ندوم پادشاھا(يكنيا به اسيري به بابل آمده بود  با


و انتقال او به  سترا، رئيس حرمسراي پادشاه با آماده كردن سريع وسايل لازم براي ھيجاي )١١ـ٨:٢


استر به خواستة مُردخاي ھنوز . ھاددر اختيارش، احترام فراوانی به او ن هبھترين خانه و گذاشتن ھفت نديم


  كسب خبر ازتماسي مستقيم با او نداشت ولي براي  مُردخايھرچند . ھويت نژادي خود را فاش نكرده بود


  .پيشرفت او راھھاي ديگري در اختيار داشت


كه به  اي ھر دوشيزه. اي ترتيب داده شد كه دوشيزگان به نوبت به خوابگاه پادشاه بروند برنامه) ١۴ـ١٢:٢


رفت به مدت يكسال تحت يك برنامه آئيني تطھير با عطريات و بخورھا و لوازم آرايش قرار  نزد پادشاه مي


توانست  در ھنگام رفتن به حضور پادشاه ھر دختري مي. يافت گرفت و سپس به حضور پادشاه بار مي مي


و يك شب را با پادشاه صرف سپس ا. خواھد اعم از جامه، تزئينات و جواھرات تقاضا كند ھرچه كه مي


  .او را بخواندشد مگر اينكه پادشاه  كرد، و ديگر به نزد پادشاه دعوت نمي مي


بزودي عيسي مسيح خداوند . ھاي جسم زندگي براي مسيحيان آزموني است براي غلبه يافتن بر خواھش


  ).٢٧:۵افسسيان (سازد  ھا به حضورش حاضر مي را بدون لكه و چين آلودگي كليسا
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اش درھنگام حضور نزد پادشاه درآرايش و تزئينات  استر احتمالاً با توجه به زيبايي طبيعي) ١٨ـ٢:١۵


بيشتر پسنديد و او را به عنوان ملكة خود انتخاب نمود و پادشاه استر را از ھمة زنان باري . افراط نكرد


در آيه ھجدھم ممکن است به  »ھا را راحت ببخشيد ولايت«عبارت . به افتخار او ترتيب داد ضيافت عظيمي


ً يك روز تعطيلي باشد از خزانه  ھدايائيپادشاه ھمچنين . معني عفو عمومي، بخشودگي مالياتي و يا صرفا


  .شاھي به مردم بخشيد


استر ھنوز ھم . احتمالاً بخاطر افزوده شدن به حرم پادشاه جمع شدند دوشيزگانديگر  ربا) ٢٣ـ١٩:٢


در  .و از دور مراقب اوضاع بود دروازه نشستهھم ھنوز بر  مُردخايشته بود و مليتّ خود را مخفي نگه دا


اي كه براي كشتن پادشاه در جريان بود آگاه شد و بلافاصله خبر آن را به  از توطئه مردخاي اين موقع بود كه


ده محاكمه گرديده كنندگان دستگير ش آنگاه توطئه. گوش استر رسانيد و او نيز پادشاه را از آن توطئه آگاه كرد


  .و به دار آويخته شدند


او لازم بود كه ھنوز . مردخاي بلافاصله پاداش نگرفت. اين واقعه در تاريخ رسمي مملكت ضبط گرديد


ً پاداش خود را مي ھرودوت مورخ يونان . دارد خدا اخبار خوب را نگه مي. گرفت ھم صبر كند ولي قطعا


   .مجازات متداول براي متجاوزان و شورشيان در آن روزگار بوده استيك  در ايرانكه اعدام  گويد باستان مي


  )۴و٣فصول (شود طرح نابودي يھوديان ريخته مي. ٣
  )فصل سوم(گفتگوي ھامان با پادشاه) الف


در اينجا . باشد مي ٣و  ٢ اشاره به پنج سال فاصله در ميان فصول »بعد از اين وقايع«عبارت ) ١:٣


 علت كتابكه ، باشد آيد كه ھامان پسر ھمداتاي مي ه ميحننامه استر بر روي ص نمايش مھم در كاراكترآخرين 


سازد كه دست شيطان توسط پادشاه  او را به ما نگفته است، ولي وقايع آينده اين موضوع را روشن مي عظمت


خدا  .)است اجاج يك لقب پادشاھي(و از نسل پادشاھان عمالقه بود  اجاجيھامان يكنفر . دركار بوده است


و كتاب استر مربوط است به آخرين ) ١۶ـ٨: ١٧خروج (جنگي دائمي را برعليه عمالقه اعلام كرده بود 


  . باشد می )۴٣:۴و اول تواريخ  ١٠ـ١: ٣٠و ٣٢:١۵ھمچنين رجوع كنيد به اول سموئيل (مرحله آن جنگ 


به عنوان شخص دوم مملکت  مانابه دستور پادشاه مردم موظف بودند احترام لازم را براي ھ) ۶ـ٢:٣


  از نسل عمالقه بود، اً نمودن به ھامان كه صرفاً يك انسان و مخصوص سجدهاز  مُردخايقائل شوند ولي 


قانون موسی حرمت نھادن را به كساني كه در . ھاي انساني غالب است ترس خدا بر تمام ترس. خودداري نمود


پادشاھان شرقي غالباً . كسي جز خدا را ممنوع كرده بود موضع قدرت بودند، منع نكرده بود، ولي ستايش ھر


موضوع را به   اطرافيان مُردخاي براي جلب نظر مساعد ھامان نسبت به خودشان،. طلبيدند سجده مردم را مي


بدين جھت وقتي متوجه خطاي مُردخاي شد، . ھامان مردي بسيار مغرور و خودپسند بود. ھامان اطلاع دادند
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ً با مُردخاي برخورد كند نقشهبسيار عصباني گ را  جميع يھودياناي طرح نمودتا  رديد و بجاي اينكه مستقيما


  .، ھلاك نمايدمملكتدر 


سرانجام . جھت قتل عام يھوديان بود مناسبروز  راي تعيينب هعانداختن قراولين اقدام ھامان ) ١١ـ٧:٣


حتي موھومات ھم در خدمت "اند كه  گفته چه خوب. شروع كشتار يھوديان به حدود يكسال بعد موكول گرديد


اش  خدا از طريق خرافه پرستي ھامان فرصت كافي را براي خنثي نمودن نقشه." ارادة خدا قرار گرفته بود


). ٣٣:١۶امثال سليمان (» ليكن تمامي حكم از آن خداوند است شود،  ه در دامن انداخته ميعقر« :فراھم ساخت


به نزد پادشاه رفت و به پادشاه گفت كه يھوديان يك خطر  يھوديانگيز در مورد ان سپس ھامان با اخباري فتنه


باشند و از پادشاه درخواست كرد فرماني صادر كند تا تمام يھوديان را در كشور نابود  بالقوه براي مملكت مي


بايد اجرا  ميشد ديگر قابل نقض نبود و  مي و توشيح براساس قانون ماد و پارس چنانچه فرماني صادر. كنند


ھاي  كه از بد حادثه در اثر جاه طلبي خزانه پادشاه،به  قرهنده ھزار وزنۀ ھامان با پيشنھاد پرداخت . دوش


سرانجام اخشورش حكم قتل يھوديان را با . پادشاه در يونان خالي شده بود، آتش فتنه را ھرچه بيشتر دامن زد


به قرباني شدن در قربانگاه  محكوم ن و كودك بي گناهمھر كرد و بدان وسيله ھزاران مرد وز انگشتر خود


  .گيرد وجوه گرفته شده از قربانيان به ھامان تعلق مي که آيه يازدھم شايد بدين معني باشد.غرور ھامان شدند


سيزدھم ماه و روز . رونوشتي از فرمان قتل عام يھوديان به سراسر امپراتوري فرستاده شد) ١۵ـ١٢:٣


از اينسو اخشورش و ھامان در بارگاه نشسته و به ميگساري . براي اجراي فرمان مقرر گرديد دوازدھم


اين عبارت را چنين تفسير  )Irving Jensen( ينگ جنسوننايرو. مشغول شدند، اما اوضاع شھر بسيار آشفته بود


  :كند مي


نه تنھا يھوديان كه » .شوش بودغاما شھر شوش م«: آخرين جمله آيه سوم بسيار مھم است
بعضي اوقات تودة مردم . يھوديان نيز به اين فرمان مستبدانه و ظالمانه واكنش نشان دادندغير


استفاده  در اينجا شرايطي حاكم بود كه پادشاه و نخست وزيرش با  .كنند، ولي نه ھميشه اشتباه مي
 خپاسھا و افراد اين است كه  شان خطايي مرتكب شدند، اما وظيفه مردم ـ ملت از قدرت گسترده


اما سخن آخر را . فرمان پادشاه صادر و ارسال شد. بدھندخطاي او را با قدرت والاتري، يعني، خدا 
  .پادشاه پادشاھان گفت


  )فصل چھارم(گفتگوي مردخاي با ملكه ) ب


ھر جا كه .وقتي كه اين خبر در كشور منتشر شد ، جامعه يھودي دچار وحشت بزرگي شدند) ٣ـ۴:١


مردخاي لباس عزا پوشيد و در شھر نوحه سرداد تا به . اندوه نيز وجود دارد ترس و كند، شرارت حاكميت مي


توانست به  نمي لباس پلاسجائي كه ديگر قادر نبود داخل شود، چونكه كسي با  رسيد، دروازة پادشاه مقابل 


نان باشد و خودش ناخواسته چ دانست كه خودش ھدف اصلي نفرت مردخاي مي او مي. حضور پادشاه برود


  . سرنوشتي را براي قومش به وجود آورده آورده است
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وقتي  خبر آمدن مردخاي با آن وضعيت به پشت بارگاه به گوش استر رسيد، توسط خادمانش ) ٩ـ۴:۴


ديده و ) نماد سوگواري( پلاسمقداري لباس براي مردخاي فرستاد تا بپوشد كه مبادا پادشاه او را در پوشش 


پيشخدمت شخصي خود را فرستاد تا از  ھتاّكاستر اين بار . خاي لباسھا را نپذيرفتولي مرد. مجازات نمايد


را  سواد نوشتة فرمان و تعريف كرد ھتاّكعلت سوگواري مردخاي آگاه شود، و مردخاي تمام ماجرا را براي 


رده و نزد استفاده ك جھت قوم خويشبه ملكه داد و از ملكه تقاضا كرد از مقام و موضع خود به  ھتاكتوسط 


  .پادشاه وساطت نمايد


تواند بدون دعوت  از تقاضای مُردخای آگاه شد به او يادآوری نمود ھيچ كس نمي استروقتی ) ١٢ـ۴:١٠


و بدين وسيله او را  چوگان زرين خود را به سويش دراز كندمگر اينكه پادشاه . به حضور پادشاه بار يابد


خواست  توسط پادشاه احضار نشده است و بدين وسيله مي است كه سي روزدعوت كند و در ضمن گفت مدت 


  .به مردخاي برساند كه ممكن است رفتنش به حضور پادشاه او را خشمگين كند


رض كشته شدن قرار عوقتي يھوديان در م: پاسخ مردخاي به استدلال استر اين بود كه) ١۴و ۴:١٣


اگر او ھم اكنون اقدام نكند كس ديگري . ا از دست بدھدخود راند، او نبايد شانه خالي كند، حتي اگر مقام  گرفته


و شايد علت اينكه به مقام  ،برخواھد خاست تا يھوديان را نجات دھد، اما در اين ميان خود او نابود خواھد شد


ملكة كشور ارتقاع مقام يافته است، براي ھمين بوده است كه از موقعيت خود در دربار براي رھائي مردمش 


ت كه بداند كه به جھت چنين وقت يسك« :طلبد مندرجات آيه چھاردھم تک تک ما را به مبارزه مي. نداستفاده ك


نقشي حياتي در  ايمانداريحتي گرچه بسياري از ما در موضع استر نيستيم، ولي ھر »اي؟ به سلطنت نرسيده


  .اجراي نقشه خدا برعھده دارد 


 روزهبا او سه روز را دعوت كرد كه مدت  دتمامي يھواستر تصميم خود را گرفت و ) ١٧ـ١۵:۴


  . خواھد رفت پادشاهبگيرند، آنگاه او عليرغم تمام خطرات به حضور 


  :به تفسير تصميم قھرمانانه و تاريخي استر پرداخته است  )Matthew Poole( ماتيوپول


حتي اگر چه خطر بزرگي مرا تھديد كند، حتي اگرچه قانون را نقض كنم و فكر و نظر پادشاه را از 
شتي شوم ، ارزش اين را دارد كه از وظيفه خود نسبت به خدا و وبرگردانم و دچار سرنوشت خود 


سرانجام نزد پادشاه خواھم رفت و شادمانه وبا عزمي راسخ موقعيت و امنيت . مردم خدا غفلت نكنم
  . خود را به دست خدا خواھم سپرد


بينانه باشد،  بلكه خوش ،ه سرنوشتديدگاه مسيحيان در شرايط سخت و تجربه كننده نبايد اعتقاد ب


ما در عصاي سلطنتي آمرزندة . بخصوص وقتي كه چشمان ما در ھنگام نيازمندي متوجه تخت آسماني باشد


پس با دليري نزديك به تخت حقيقي « ,خدا كه در جلجتا به سوي ما دراز شده است، شجاعت و اعتماد داريم


عبرانيان (» اعانت كند) ما را(كنيم كه در وقت ضرورت  فيض بيائيم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل


١۶:۴(.  
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  )٩ تا ۵ فصول(خنثي شدن طرح نابودي يھوديان . ۴
  )فصل پنجم( نتقاضاي استر و خشمگين شدن ھاما) الف


و ھرگونه خطر را به جان خريد و  استر لباس ملوكانه پوشيدپس از پايان روزه  در روز سوم) ٣ـ۵:١


با تصور اينكه فقط يك مورد حياتي ملكه را  پادشاه. او را دعوت كند، به حضورش رفت بدون اينكه پادشاه


خود را به سوي ملكه گرفت و او  چوگان طلايواداشته است به نزد شاه برود و جان خود را به خطراندازد، 


عيسي  .د دادرا بخواھد به او خواھ نصف مملكتو به او دلداري داده و گفت حتي اگر . را به حضور پذيرفت


، گرفته است  آيند توبه كرده و با ايمان به سوي او ميكه  ايماناني مسيح نيز عصاي فيض خود را به سوي بي


  .)٢٢:١٠عبرانيان (و عصاي طلائي او ھميشه در دسترس ايمانداران قرار دارد ) ب٣٧:۶ك يوحنا .ر(


بش ھامان، دعوت كرد تا در ضيافتي و نخست وزير محبو پادشاهبجاي ھر تقاضائي از  استراما ) ٨ـ۴:۵


در آن مجلس ميھماني پادشاه از استر خواست تا تقاضاي خود را مطرح كند . كه ترتيب داده است شركت كنند


او شركت  ضيافتو بار ديگر استر دفع الوقت كرده و از اخشورش  و ھامان تقاضا كرد كه روز بعد ھم در 


  .كنند، تا درخواست خود را بگويد


  :اش، وجود دارند ھاي متفاوتي در مورد دو روز تأخير استر دربيان خواسته ايده


ترس از ) ٢(؛ )١٢ـ٩:۴بر ئيھا ك يادداشت.ر(او در پي خريدن زمان براي جلب توجه پادشاه بود ) ١(


و شاه را در فشار قراردھد مبني براينكه  بيانگيزداي  خواست وسيله او مي) ٣(مطرح نمودن درخواستش؛ 


خواست به آتش  او مي) ۴(يش در قالب ملكه يك کشور تقاضايي حياتي است و نه از سر ھوي و ھوس؛ تقاضا


زده و قبل از اينكه پرده از شرارت و جنايات ھامان بردارد، او را به عنوان يك حامي پادشاه  منتكبر ھامان دا


  .ھا در نقشه او دخالت داشت شايد عناصر تمام اين ايده. معرفي كند


ھامان در عين غرور وتكبر از ميھماني روز اول به خانه برگشت و در راه مردخاي را بر در ) ١۴ـ۵:٩


ولي جلوي خشم خود را گرفت و به خانه رسيد و داستان . بارگاه ديد كه طبق معمول در جلوي پايش برنخاست


گفت و از  زنشو ان دوستضيافت آن روز در بارگاه پادشاه و ساعات خوشي را كه بر او گذشته بود ، به 


باليد ، اما چه حيف كه فكر اين يھودي  اينكه ملكه او را ھمراه با پادشاه به ضيافت دعوت كرده بود، برخود مي


ھفتادوپنج فوت بسازد، و سپس از  داري به بلنديھمسرش به او گفت ! گردنكش ،عيش او را به ھم زده بود


امر كرد اين پيشنھاد ھامان را خوشحال كرد، آنگاه . ويز كندپادشاه اجازه بگيرد و مردخاي را روي آن حلق آ


  .تا دار را حاضر كردند


  )فصل ششم(تحقير ھامان و تكريم مردخاي) ب
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در حالي كه ھامان خوابيده بود، خدا خواب را از اخشورش گرفت تا نقشه شريرانه ھامان را ) ٣ـ۶:١


برحسب . را براي او بخوانند تذكره تواريخ اياماب پادشاه براي گريز از بي خوابي امر كرد كت. خنثي كند


ارادة خدا آن بخش از كتاب را كه شامل توطئه بر عليه جان او و خنثي شدن توطئه توسط مردخاي بود، 


  .پادشاه متوجه شد كه تاكنون پاداشي به خدمت مردخاي داده نشده است. برايش خواندند


  :گويد ، توجه كنيد ، در اين مورد مي)J.G. Bellett( بلت. جِي. به آنچه كه جَي


چرخ، درطرح و ضد طرح، چرخ : بينيم چه آفرينش اعجاب انگيزي از وقايعي در اين تاريخ مي... 
  .ھاي اعجاب انگيز خدا را،كامل گردانند اند تا نقشه ھم جمع شده اوقايع آويخته به وقايع، ھمه ب


  .خداوند در كنترل كامل است


. مردخاي را بر دار كشدان آمده بود تا به پادشاه پيشنھاد كند كه احتمالاً در صبح روز بعد ھام) ١١ـ۴:۶


اين جريان درست ھمزمان شد با وقتي كه پادشاه تصميم گرفته بود مردي را كه جانش را نجات داده بود، 


با كسي كه پادشاه رغبت دارد كه او را تكريم «: وقتي كه ھامان وارد شد اخشورش از او پرسيد. پاداش دھد


س به ملبھامان با اين تصور كه منظور اخشورش خود اوست، پيشنھاد كرد كه آن كس  »، چه بايد كرد؟نمايد


لباس ملوكانه شده وتاج ملوكانه بر سرش گذاشته شود و به اسب پادشاه سوارش كرده و دور شھر بگردانند و 


سپس پادشاه به » .واھد شدباكسي كه پادشاه به تكريم نمودن او رغبت دارد، چنين كرده خ«به ھمه بگويند 


مردخاي در مورد  )نه در مورد خودش، بلكه(ھامان گفت تعجيل كند، و آنچه را كه پيشنھاد نموده است 


منفورترين دشمن خود را به عنوان مردي كه مورد لطف پادشاه تا ھم مرخص شد  ھامان. انجام دھد يھودي


امثال (» است، و دل مغرور پيش روي خرابيتكبر پيش روي ھلاكت «. نمايد اعلام, قرار گرفته است


١٨:١۶(.  


كه خدا دوست دارد او را مفتخر بگرداند و او عيسي مسيح خداوند  رددر روزگار ما مردي وجود دا


خدا فرمان داده است كه ھر زانويي پيش روي او خم و ھر زباني به خداوندي او اقرار نمايد، براي . است


  ). ١١و  ١٠ :٢ان يلپيف(تمجيد خداي پدر 


و  يمانحك. سرافكنده به خانه خود بازگشت و جريان را براي ھمسرش تعريف كرد ھامان )١۴ـ۶:١٢


ھنوز اين گفتگو در جريان بود . اين واقعه را براي يھوديان پيروزي و براي ھامان شكست تفسير نمودند زنش


  .كه خادمان پادشاه آمدند تاھامان رابه ضيافت دعوت كنند


  )فصل ھفتم(ستر و اعدام ھامان اتھام ا ) ج


تبديل به ضيافتي شد كه سراسر امپراتوري و به خصوص خاندان ھامان را   م استر،دو ضيافت )۴ـ١:٧


او به پادشاه گفت كه جان او و قومش را كه محكوم . ملكه به فرمان پادشاه خواسته خود را به او گفت. تكان داد


دھد و گفت چنانچه قوم او فقط به كنيزي و غلامي فروخته به مرگ شده بودند به درخواست او نجات 
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) ۴ هآي( »پادشاه ھيچضررنسبت به  ]او و قومش[با آنكه مصيبت « .كرد شدند، حرفي نداشت و سكوت مي مي


  .وادار كرده بود كه وارد عمل شودبود، ولي وخامت اوضاع يھوديان او را 


. چه كسي اين نقشه پليد را براي قوم استر كشيده است پادشاه خشمگين شده و از استر پرسيد) الف٧ـ٧:۵


عدو و دشمن «: ملكه كه ھامان را براي اين لحظه خاص دعوت كرده بود ، فرصت را مغتنم شمرده و گفت


اخشورش چون پلنگ خشمگين به باغ . اينك ماھيت واقعي ھامان آشكار شده بود» .ھمين ھامان شرير است


ي نقش مردخاي در خنثي نمودن نقشه قتلش و اينكه پاداش لازم را نگرفته بود، شايد او از يادآور. قصر رفت


  .معذب بود


پادشاه به خانه . براي جان خود تضرع نمايدرفت تا  نزد استر ملكهھامان از ترس ) ١٠ب تا٧:٧


وميت محك. بازگشت و وقتي ھامان را در كنار استر ملكه ديد، فكر كرد كه او قصد تجاوز به ملكه را دارد


به نشانه محكوم بودن او به  روي ھامان رامي به زبان آورد كلاھامان قطعي شد و خادمان بدون اينكه پادشاه 


كه ھامان برپا كرده بود با پادشاه سخن گفت و اخشورش  داريخادمان راجع به  زبان از ملكه. اعدام پوشيدند


او . جاي مردخاي را بر داري كه ساخته بود گرفت ترتيب ھامان بدين. دستور داد كه ھامان را برآن دار بكشند


  .غضب پادشاه فرو نشستآنچه را كه كاشته بود، درويد و آنگاه 


  )٨فصل (ترفيع مردخاي و رھائي يھوديان ) د


  .به استر و مقام ھامان به مردخاي داده شد سپس خانة ھامان) ٢و١: ٨


بار  استر. شه مخرب او ھنوز خنثي نشده بوداينك ھامان از سر راه برداشته شده بود ولي نق) ٨ـ٣:٨


. دعوت به حضور پادشاه رسيد و اشك ريزان تقاضاي بخشش قوم خود را نمود ديگر از جان خود گذشته و بي


استر به پادشاه التماس نمود تا .بار ديگر چوگان طلاي پادشاه از سر فيض و رحمت به سمت او نشانه رفت


ولي براساس قانون كشور ھيچ فرمان . يھوديان صادر كرده بود لغو نمايد فرمان اول را كه مبني بر كشتار


به ھرحال بعد ازاينكه استر خدمت مردخاي را به او يادآوري . اي توسط پادشاه ايران قابل لغو نبود توشيح شده


آنان را کسانی که قصد قتل مقاومت يھوديان در مقابل نمود، پادشاه به مردخاي دستور داد فرماني مبني بر 


  .  بنويسد و آن را به پادشاه بدھد تا توشيح نمايد دارند


شدند و مردخاي فرماني به آنھا ديكته كرد كه به موجب آن فرمان به  كاتبان پادشاه احضار) ١۴ـ٩:٨


قانون جديد به سرعت ھرچه تمام توسط سواران مخصوص . داد را مي جانھايشانحق دفاع از  يھوديان


ت قدرتر است كه اخبار رھائي انسان از  چقدر شايسته. قاط امپراتوري ايران ابلاغ شدسلطنتي با اقصي ن


  !تر انتشار يابد شيطان در سراسر قلمرو شيطان ھرچه بيشتر وسريع


. از بارگاه خارج شد ملوكانهمردخاي جامة پلاس از تن بركنده و سپس ملبس به لباس ) ١٧ـ٨:١۵


نمودند وبقيه ساكنان شھر نيز تحت تأثيرابھت  شادي و وجدرأي داده است  يھوديان وقتي شنيدند پادشاه تغيير
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غيريھودي بسياري بخاطر اينكه در زمرة دشمنان يھوديان  اقواميھوديان قرار گرفتند و مرعوب شدند و 


  . ن يھودي پيوستنديمامحسوب نشوند به ا


  ) فصل نھم(شكست دشمن و داير شدن عيد فوريم) ھـ


فرا رسيد، يھوديان در شھرھاي خود  دوازدھماز ماه  روز سيزدھمز موعود يعني وقتي رو) ۵ـ١:٩


، چونكه از يھوديان را اعانت كردندحتي رؤساي شھرھا و حاكمان . گردھم آمدند ودشمنانشان را نابود كردند


  .ترسيدند م كشور پادشاھي بود، میدوكه اينك شخص  مردخاي


وقتي اين . كشتند پسر ھامانرا ھمراه با ده  پانصد نفرايران تنھا  يھوديان درپايتخت امپراتوري) ١۵ـ٩:۶


استر از پادشاه . خبر به گوش پادشاه رسيد، به اين نتيجه رسيد كشتار در ساير نقاط بايد بيش از اينھا باشد


ز تقاضا نمود كه يك روز ديگر به يھوديان شوشان فرصت داده شود تا ريشه ھرچه ضد سامی باقي مانده را ا


به  پسر ھامانكشته شدند و اجساد ده ) شوش(ديگر در شوشن  سيصد نفردر نتيجه . بيخ و بن بركنند


  .درخواست ملكه به دارآويخته شدند تا در معرض ديد ھمگان قرار گيرند


از دشمنان خود را كشتند، ولي اموال  ھفتادوھفت ھزار نفر، ھاي پادشاه ساير يھوديان درولايت) ٩:١۶


تاراج اموال دشمنان و جمع  هن نكردند و اين مورد برھمگان آشكار شد كه ھدف آنھا تاراجرا  دشمنان خود


  .آوري مال وثروت ، بلكه حفاظت جانشان بوده است


جشن بزرگي برپا روز پانزدھم و يھوديان شوش در  روز چھاردھميھوديان ساير ولايات در ) ٢٨ـ١٧:٩


باشد و اشاره به  به معني قرعه مي »فور«برگرفته شده از  » فوريم«كلمه . كردند و اين بود منشأ عيد فوريم


بعداً مردخاي دستور داد كه ) . ٧:٣(انداخت  روزي است كه ھامان براي تعيين موعد قتل عام يھوديان قرعه 


را تماي يھوديان، مانند عيدھاي كھن ديگر به ياد بود رھائي اعجاب انگيز نسل  چھاردھم و پانزدھمروزھاي 


  .موفق يھود، ھرساله نگه دارند


نامه . فرستاده شد و آنھا را ملزم به حفظ عيد فوريم نمود به جميع يھوديانظاھراً دو نامه ) ٣٢ـ٢٩:٩


احتمالاً تاريخ رسمي مملكت بوده  ٣٢مذکور در آيه  كتاب. ٣٢ـ٢٩اول در آيه بيستم و نامه دوم در آيات


  .)٢:١٠؛ ١:۶؛ ٢٣:٢ك .ر(است


  )فصل دھم(م مردخاي ترفيع مقا. ۵
ترقي او ھمراه با اقدامات اخشورش در . رسد به پايان مي مقام مردخايكتاب استر با ترفيع ) ٢ و ١:١٠


تفسير خود را از  )Carl Armerding( كارل آرمردينگ. ماد و پارس ضبط گرديد كتاب تواريخ ايام پادشاھان


  :تر در اين سخنان ارائه داده استپايان كتاب اس
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باشد، چونكه  يخ مدوني در مورد مرگ مردخاي نداريم، كاملاً قابل توجه مياين واقعيت كه ما تار
اما در مورد مردخاي چنين نبود، بدين ترتيب .شود تاريخ زندگي بيشتر انسانھا به مرگ منتھي مي


دنيا و شھوات : فرمايد  تاريخ نتيجه گيري را به عھده ما گذاشته است، چونكه يوحناي رسول مي
رساله اول يوحنا "(ماند تا به ابد باقي مي كند، كن كسي كه به ارادة خدا عمل ميل.آن درگذر است 


١٧:٢.(  


 )Charles H. Spurgeon( اسپارجيون. اچ. چارلز. سعادتمندي قوم خويش بودمردخاي در طلب ) ٣:١٠


  .حيت تعميم داده استيرسالت او را به مس


و از مقام  مردخاي يك ميھن پرست واقعي بود و بدين جھت به مقام نخست وزيري اخشورش رسيد
از اين نظر او نمونه اي از عيسي بود كه او نيز برتخت . خود براي كاميابي اسرائيل استفاده نمود


چه . لكه از قدرت خود براي مردمش استفاده نمودب نه درطلب كاميابي خويش بود،  جلال خويش ،
ھايش براي  ي براي كليسا باشد كه براساس تواناييئخوب خواھد شد كه ھر شخص مسيحي مردخا


كساني كه در موضع قدرت و نفوذ قرار دارند از قدرت و نفوذ خود براي . پيشرفت كليسا تلاش كند
افتخار بخشيدن به خداوندشان بر روي زمين استفاده كنند و به مردان بزرگ اين جھان به عيسی 


. باشد اه شاھان ميتر وظيفه بھتري دارند و آن ارتباط نزديك با ش وطبقات پائين. مسيح شھادت دھند
 .از خداوند باشند ،ھاي زندگي ھا و ناآرامي ھا و شك باشد كه دادخواھي براي مردم خود براي ضعف
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  مقدمه
به زباني كه انسجام آن، به استثناي سخنان عيسي، در ... گويديعقوب واعظي كه همچون يك نبي سخن مي«


  ».نظير استادبيات مسيحي اوليه بي
  (Theodor Zahn)تئودور زان  —


  
  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


درك اشتباه لوتر از تعليم ! وب به عنوان يك رساله ناچيز كاملا اشتباه بودارزيابي مارتين لوتر از رساله يعق
دادند نجات توسط ايمان و اعمال يعقوب در مورد اعمال نيكو در بحبوحه درگيري شديد او با كساني كه تعليم مي


ضاوت او تنها كسي نيست كه بر رسالات مسيحي اوليه ق. شود باعث قضاوت نادرست او شدنيكو حاصل مي
اي وجود اند، چرا كه در رساله هيچ پيوستگيناميده »اي از مرواريدرشته«برخي اين كتاب را . كندنادرست مي


اند، بدون اينكه با هم پيوستگي داشته ندارد، و تنها شامل برخي پاراگرافهايي است كه به خوبي بسط داده شده
  !باشند


اين كتاب رنگ و بوي يهودي دارد، حتي . اي تعليمي استهدر حقيقت، اين كتاب كوچك شاهكاري از نوشته
با اينحال ديري نپاييد كه  –تنها واژه يوناني براي جماعت  –نامد مي )يوناني 2: 2( »كنيسه«جماعت مسيحيان را 


  . اين واژه را به طور خاص براي اجتماعات يهودي به كار بردند، مانند امروزه
شيدن حقايق روحاني استفاده كرده است كه در پنج باب كوتاه سي بار آن يعقوب از طبيعت براي به تصوير ك


  . شوددر اينجا براي شخص تعليم خداوندمان تداعي مي. را به كار برده است
همچون، مهار كردن . چرا كه با برخي موضوعات عام سر و كار دارد. اين يك رساله بسيار كاربردي است


  .رورت ابراز ايمان توسط زندگي ماو ض خطر تكريم كردن ثروتمندان،. زبان
  


  نويسنده) ب
. بسياري از نامهاي كتاب مقدس به خاطر ترجمه از عبري به يوناني، لاتين و فرانسوي و انگليسي تغيير يافتند


ترجمه شده و از نام عبري  Iakobosهيچيك از اسامي به مانند يعقوب اينقدر تغيير نيافته است، كه در يوناني 
Yaakov )(نام يعقوب . گرفته شده است )يعقوبJames(  در ميان يهوديان بسيار رايج بود، و در عهد جديد چهار


توان به عنوان نويسنده اين رساله محتمل دانست، اما اين احتمال و نيز هر چهار نفر را مي. نفر اين نام را دارند
  . پشتوانه تحقيقي هر يك درجات گوناگوني دارد


اگر يعقوب . اگر يعقوب رسول نويسنده بود ).21: 4متي (رسول، پسر زبدي و برادر يوحنا يعقوب  .1
همچنين . رسول اين رساله را نوشته بود، ديگر دليلي نداشت كه پذيرش اين رساله اينقدر طول بكشد


  . ميلادي به شهادت رسيد، كه احتمالا قبل از نگارش كتاب بوده است 44يعقوب در سال 
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دانيم او در فهرست رسولان او تقريبا ناشناخته است جز اينكه مي ).3: 10متي (پسر آلفائوس يعقوب  .2
اشاره كرده و هيچ عنوان ديگري  »يعقوب«اين حقيقت كه نويسنده در رساله به خود تحت عنوان . بود


  . به كار نبرده بيانگر اين امر است كه او در آن زمان بسيار شناخته شده بود
اين شخص نيز بسيار گمنام است و به  ).16: 6البته نه يهوداي اسخريوطي، لوقا (در يهودا يعقوب پ .3


  . توان او را از ليست احتمالات حذف كردراحتي مي
به احتمال زياد وي نويسنده رساله ما  ).19: 1غلاطيان  ؛55: 13متي (يعقوب برادر ناتني خداوند ما  .4


. كند؛ چرا كه رابطه خويشاوندي خود با مسيح را ذكر نمياو شناخته شده اما فروتن بود. است
او همان كسي است كه هدايت شوراي اورشليم را برعهده  ).ين به مقدمه يهودا مراجعه نماييدهمچن(


او به خاطر اينكه يك مسيحي يهودي اصيل بود، . داشت و تا هنگام مرگ خود در اورشليم ماند
و سنت  )يوسفوس(جان كلام اينكه، تاريخ . ر منظبطي داشتاي سرشناس بود، و زندگي بسياچرهر


  . كنندهاي نوشتن اين رساله را داشته، ياد مياي كه قابليتكليسايي او را به عنوان يك مسيحي
 


  شواهد خارجي
اند و از اي به آن كردهشواهد خارجي رساله يعقوب بسيار ضعيف است، چرا كه پدران اوليه كليسا تنها اشاره


احتمالا به اين خاطر بود كه از اورشليم . خوردهمچنين در كانن موراتوري نيز به چشم نمي. نقل نشده استآن 
شمردگي توسط نوشته شده بود و مخاطب آن يهوديان غربي بودند و در نظر بسياري با تعليم پولس درباره عادل


  .ايمان تضاد داشت
اوزيبوس به ما . اندو جروم از آن نقل كرده زوس، آتاناسيوسسيريل اورشليم، گريگوري اهل نازيان حال با اين


اما او خود از ) antilegomena(گفتند هايي بود كه برخي مسيحيان بر عليه آن سخن ميگويد كه يعقوب از كتابمي
  .آن به عنوان كلام مقدس ياد كرده است


  
  شواهد داخلي


ه كه ما از اعمال رسولان و غلاطيان در مورد سبك شواهد دروني يعقوب بسيار قوي هستندو متن آن با آنچ
دليلي ندارد كه . كه در ديگر منابع ثبت شده مطابقت دارد) Dispersion(دانيم و نيز با تاريخ پراكندگي يعقوب مي


به مانند كتب جعلي بدعت (. خورداين كتاب را جعلي بدانيم، چرا كه تعاليم اساسي اضافي در آن به چشم نمي
كه يعقوب در ميان يهوديان به خاطر سرسپردگي به شريعت وجهه خوبي  گويديوسفوس به ما مي ).ن دومگذار قر


نگار يهودي اين تاريخ. داشت ، اما هنگامي كه اين كار منع شد به خاطر شهادت دادن به مسيح به شهادت رسيد
گويد كه يعقوب را از كنگره به ما مياوزيپوس . گويد كه يعقوب بنا به دستور كاهن اعظم، حنانيا سنگسار شدمي


اين . كندهر دو روايت را ذكر مي Hegesippus. هيكل به زير انداختند، و سپس او را آنقدر زدند كه جان داد
بيانگر جهل دو از شأن از . است »بسيار خوب«ني يعقوب براي يك يهودي فلسطيني استدلال كه سبك يونا


  .خب استنظير فكري قوم منتاستعدادهاي بي
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  تاريخ نگارش) ج
. به قتل رسيد، پس اين رساله بايد پيش از اين تاريخ نوشته شده باشد 62گويد يعقوب در سال يوسفوس مي


كه يعقوب امر  )ميلادي 49يا  48(تصميمات اتخاذ شده در شوراي اورشليم  از آنجايي كه رساله چيزي در مورد
ميلادي را  48و  45، غالبا تاريخي بين سالهاي گويدنمي )15ولان اعمال رس(رهبري آن را به عهده داشته است 


  .اندپذيرفته
  


  موضوعزمينه و  پس) د
، و به همين دليل هم رنگ و است كه به نگارش درآمده استاب اولين كتاب عهدجديد كتاين احتمالاً چه گرا


آنها امروز هم براي ما كاربرد  .مغاير با زمان حاضر نسبت داداي نبايد تعاليم آن را به دورهولي بوي يهوديت دارد، 
  .هستنددارند و بسيار مورد نياز 
اين مطلب به . واني بر موعظة سركوه عيسي خداوند دارديافتن به هدف خود، تمركز فرا يعقوب براي دست
   :باشد اي زير مشخص مي خوبي در جدول مقايسه


  


  مطابقت با متي  يعقوب  موضوع


  12- 10:5  5:10؛ 12و2:1  زحمت


  12-7:7؛ 13-6:6  18- 13:5؛ 3:4؛ 5:1  دعا


  23و22:6  8:4؛ 8:1  يكدلي


  34-24و21- 19:6  7و6:2؛ 11و10:1  ثروت


  22:5  1:4؛ 20و19:1  خشم


  44- 17:5  13و12و1:2؛ 25:1  شريعت


  18-1:6  27و26:1  ايمان خالص


  12:7  8:2  قانون طلايي


  ٧:۵  13:2  رحم و بخشش


  27- 15:7  26- 14:2  ايمان و اعمال


  20- 16:7  12و11:3  ريشه و ميوه


  24:7  13:3  حكمت حقيقي


  9:5  18و17:3  جو صلح
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قضاوت در بارة 
  ديگران


  5-1:7  12و11:4


  19:6  2:5  زده هاي زنگ گنج


  37- 33:5  12:5  قسم خوردن
  


، و )8: 2( »شريعت ملوكانه«، )25: 1( »شريعت كامل«آن . رها به شريعت اشاره شده استدر اين رساله با
و براي نجات بايد زير شريعت كه خوانندگان ا دهديعقوب تعليم نمي. ناميده شده است )12:2( »شريعت آزادي«


شمردگي در زير فيض قسمتي از شريعت را نيز به بلكه عادل. باشند يا آن را همچون قوانين زندگي اجرا كنند
  . همراه دارد


- بنديسبك او همچون امثال منسجم، واضح، زنده بوده و تقسيم. يعقوب تشابهات بسياري با كتاب امثال دارد


  .خوردت مكررا در اين رساله به چشم ميواژه حكم. اش دشوار است
كند كه و به ما يادآوري مي ن واژه پانزده بار تكرار شده استاي. واژه كليدي ديگر يعقوب، برادران است


 .ايمانان نيز هستندرسد مخاطبش بينويسد، حتي اگر چه بارها به نظر مييعقوب براي ايمانداران مي


بيش از هر نويسنده ديگر در يعني اينكه، يعقوب . اله در عهد جديد استرساله يعقوب تاحدي مقتدرترين رس
  .شودآيه، پنجاه و چهار فرمان ديده مي 108در فضاي محدودي متشكل از . دهدعهد جديد دستور مي


  
  رساله يعقوبطرح كلي 


  )1: 1( .تحيات. 1
  )17 – 2: 1(. هاآزمايشها و وسوسه. 2
  )27 – 18: 1(. كلام خدا. 3
  )13 – 1: 2(. نكوهش جانبداري .4
  )26 – 14: 2. (ايمان و اعمال. 5
  )12 – 1: 3. (استفاده و سوءاستفاده از آن: زبان. 6
  )18 - 13: 3. (درست و غلط: حكمت. 7
  )4باب (. سرمنشأ و معالجه آن: طمع. 8
  )6 - 1: 5. (دولتمندان و افسوس آنها در آينده. 9


  )12 - 7: 5. (ترغيب به صبر. 10
  )20 - 13: 5. (دعا و شفاي بيماران. 11
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  تفسير
  )1: 1( سلامها. 1


اگر نويسنده برادر خداوند باشد، . كندنويسنده خود را يعقوب، غلام خدا و عيسي مسيح خداوند معرفي مي
ن زماني او به خداوند عيسي ايما. همانگونه كه ما باور داريم، پس تحول عميقي در زندگي او صورت پذيرفته بود


اما  )21: 3مرقس (. خود شده استشايد او از همان كساني بود كه گمان كردند عيسي بي )5: 7يوحنا . (نداشت
. دانست اما او اصول ملكوت خدا را نعليم دادگرچه كسي قدر او را نمي. خداوند ما با صبر تمام بذر كلام را كاشت


و او از . شكاك به يك غلام تبديل شد. ي حاصل شدتبديل عظيم. سپس اين دانه در زندگي يعقوب ريشه دوانيد
  !گفتن اين موضوع عار نداشت


نامد و با اين كار به درستي خدا و عيسي مسيح را برابر يعقوب خود را غلام خدا و عيسي مسيح خداوند مي
هيچ «انست كه ديعقوب مي )23: 5يوحنا (. دارددارد همانگونه كه پدر را حرمت مياو پسر را حرمت مي. داندمي


. دانستبا اينحال او خود را غلام خدا و خداوند عيسي مي .)24: 6متي (» دتواند دو آقا را خدمت نمايانساني نمي
  . هيچ تناقضي در اينجا وجود ندارد، زيرا خداي پدر و خداي پسر با هم برابرند


كه پراكنده للفظي به معناي كساني انامه به دوازده سبط كه پراكنده هستند خطاب شده است، كه به طور تحت
به خاطر گناه . زاده و متعلق به دوازده سبط اسرائيل بودنداين افراد يهودي )Diasporaيوناني (. هستند، است


اولين . اسرائيل، اين افراد از سرزمين اجدادي خود رانده شده و در ممالك حوالي مديترانه پراكنده شده بودند
برخي از آنها در . قبل از ميلاد ده سبط را به اسارت بردند 721كه آشوريها در سال  پراكندگي هنگامي رخ داد


پنطيكاست، يهوديان ديندار از هر امتي از دنياي در روز . روزگار عزرا و نحميا به وطن بازگشتند، اما تنها عده اندكي
اما مسيحيان . را يهوديان پراكنده ناميدشد آنها به درستي مي )4: 2اعمال رسولان (. آن روزگار به اورشليم آمدند


به ) غالبا يهودي تبار(، ما خوانديم كه مسيحيان اوليه 1: 8در اعمال رسولان . يهودي نيز پس از آن پراكنده شدند
باري ديگر به اين پراكندگي . رساندند در تمامي نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدندخاطر جفاهايي كه بر آنها مي


پس مخاطبان يعقوب . خوانيم ايمانداران در فنيقيه، قبرس و انطاكيه پراكنده شدنده است، هنگامي كه مياشاره شد
  . توانستند يهودياني باشند كه در هر يك از اين زمانهاي بحراني پراكنده شده بودندمي


-، مي)11: 2ل پطرس ؛ او20: 3فيليپيان (از آنجايي كه ايمانداران حقيقي در اين دنيا غريب و مسافر هستند 


 .اندتوانيم اين نامه را براي خود نيز به كار گيريم، اگر چه مستقيما خطاب به ما نوشته نشده


نويسد يا يهودياني كه به مسيح ايمان مسأله دشوارتر اين است كه آيا يعقوب خطاب به يهوديان غيرمسيحي مي
به نظر نويسنده در درجه اول به ايمانداران حقيقي و تولد تازه  .ايمانآورده بودند و يا هم يهوديان ايماندار و هم بي


اين . نويسدايمانان مياما مواقعي هم است كه به نظر خطاب به مسيحيان ظاهري يا حتي بي. )18: 1(نويسد يافته مي
ن هنوز يك ايماشكاف ميان مسيحيان يهودي و يهوديان بي: يكي از دلايل زودهنگام بودن تاريخ نگارش نامه است


  .حقيقت مسلم تبديل نشده بود
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  )17 – 2: 1(. هاآزمايشها و وسوسه. 2
در . برداو اين واژه را به دو شكل متفاوت به كار مي. پردازديعقوب به موضوع وسوسه ميدر اين قسمت  2: 1
- خدا نازل مي ها آن چيزي هستند كه ما آنها را تجربيات يا مشكلات مقدس كه از سوي، وسوسه12 – 2آيات 


در . آورندناميم، كه در واقع اصالت ايمان ما را محك زده و ما را هر چه بيشتر به شباهت مسيح در ميشوند مي
هاي نامقدس هستند، كه از درون انسان سرچمشه گرفته و ، از سويي ديگر، موضوع بر سر وسوسه17 – 13آيات 


گاهي اوقات . اين مشكلات غيرمنتظره هستند. كلات استزندگي مسيحي سرشار از مش. شوندمنجر به گناه مي
در «گويد كه اگر يعقوب نمي. هستندناپذير آنها اجتناب. آورنددسته هجوم ميآيند و گاهي دستهيكي مييكي
آنها بايد با « آنها بگريزيم مسأله اين است كه،توانيم از ما هيچگاه نمي. »وقتي«بلكه  »هاي گوناگون مبتلا شويدتجربه


  »چه كنيم؟
توانيم مي. هاي گوناگوني در مورد اينكه چگونه از آزمايشها و تجربيات زندگي عبور كنيم وجود داردديدگاه


توانيم با آنها و افتخار كنيم كه با قدرت خودمان مي )5: 12عبرانيان (با مخالفت به رويارويي به آنها بپردازيم 
اين  )5: 12عبرانيان (. د و نااميد شده زير فشار مشكلات خود را ببازيمتوانيم دلسراز سويي ديگر، مي. بجنگيم


شود كه اين سوال را از خود بپرسيم همه اينها منجر به اين مي. چيزي نيست جز خود را به دست سرنوشت سپردن
ن همان چيزي اي. توانيم به خاطر مشكلات شكوه و شكايت كنيمگذشته از اينها مي. كندكه آيا خدا به ما فكر مي


در دلسوزي براي خود  –راه ديگر اين است . دهدمارا در برابر آن هشدار مي 10: 10است كه پولس در اول قرنتيان 
يا . افراط كنيم، به هيچ كس جز خود فكر نكنيم، و سعي داشته باشيم كه ديگران را به همدردي با خود جذب كنيم


خدا «: توانيم در پاسخ بگوييمما مي )11: 12عبرانيان (. بديده كنندبهتر آنكه مشكلات و تجربيات زندگي ما را آ
اين همان چيزي است كه   ».خواهم كه نقشه او در زندگيم عملي شودمي. گذاشت كه اين تجربه بر من واقع شود


 ».شي دانيدشويد، كمال خوهاي گوناگون مبتلا مياي برادران من، وقتي كه در تجربه«: كنديعقوب از آن دفاع مي
آنها . اين مشكلات دشمنان ما نيستند، كه قصد نابود كردن ما را داشته باشند! شادي كنيد! جا نزنيد! مخالفت نكنيد


  . اند تا به شما كمك كنند تا شخصيت مسيحي خود را گسترش دهيددوستاني هستند كه آمده
اين فرايند لزوما رنج، ناكامي، و بهت به . كند هر يك از فرزندان او به شباهت مسيح درآيندخدا سعي مي


. شود؛ بايد باران و ابرهاي سياه بيايندثمره روح تا هنگامي كه همه جا آفتابي نباشد حاصل نمي. همراه دارد
اما ديري نخواهد پاييد كه آنها ثمره نيكوي . آيندو ناسازگار ميتجربيات اصلا خوشايند نيستند؛ آنها به نظر مشكل 


- هر از چند گاهي مي )11: 12عبرانيان (. اند ظاهر خواهد ساختدر كساني كه در ميان آنها آبديده شده عدالت را


پشت سر گذاشتن آن چندان ساده نبود، اما «: گويدشنويم كه شخصي مسيحي پس از سپري كردن بحراني عظيم مي
  ».كنمكردم را با هيچ چيز عوض نمي اي كه در آن كسبتجربه
داند كه كيمياگر او ايمان را همچون يك فلز گرانبها مي. گويدوب از امتحان ايمان شما سخن مييعق 3: 1


ما . گيردفلز در معرض آتش جفاها، بيماري، رنج يا غم قرار مي. سعي در اطمينان يافتن از اصالت آن دارد )خدا(
-د كه مشكلات شخصيت را تقويت ميداننحتي مردم دنيا نيز مي. بدون مشكلات هيچگاه صبر كسب نخواهيم كرد
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براي من . مشكلات بهاي پيشرفت هستند«دار بزرگ گفته است، كارخانه) Charles Kettering(چارلز كترينگ . كند
  ».كنداخبار خوش مرا ضعيف مي. ريدچيزي جز مشكلات نياو


ند ما نااميد شده و براي حل آيگاهي اوقات، هنگامي كه مشكلات مي ».لكن صبر را عمل تام خود باشد« 4: 1
به عنوان مثال، به جاي اينكه درباره اين موضوع با خداوند مشورت . كنيماي اتخاذ ميمشكلات، تصميمات عجولانه


ما با اين كار، . كنيم تا خود را تسكين دهيمنمائيم، فورا نزد پزشك رفته و مقادير زيادي دارو را در حلقمان فرو مي
كنيم و پيش از اينكه نقشه خاص او براي ما عملي شود نقشه خدا براي زندگي خود مانع ايجاد ميدر واقع در برابر 


با همكاري با خدا . ما نبايد مانع پيشرفت صبر در زندگي خود شويم. تري را پشت سر بگذاريمعظيم بايد تجربيات
  . القدس كمبودي نخواهيم داشتشويم و در الطاف روحبالغ مي


هيچ مشكلي براي پدر ما آنقدر بزرگ . ري كردن اين تجربيات هيچگاه نبايد دلسرد و نااميد شويمسپبه هنگام 
ما بايد آنها را بپذيريم و ثابت كنيم كه فيض او ما . شوندبرخي از مشكلات در زندگي هيچگاه برداشته نمي. نيست


خداوند آن را شفا نداد، اما به پولس . دپولس از خداوند سه بار خواست ناتواني جسمي او را بردار. را كافي است
  )10 – 8: 12دوم قرنتيان (. فيضي بخشيد كه آن را تحمل كند


خواهد آنها را بردارد، بايد تسليم شويم كه يقين داريم خدا نميهنگامي كه در زندگي با مشكلاتي روبرو مي
  : ساله استنويسنده مستعد اما نابيناي اين سرود، يك دختر هشت . اراده او باشيم


  چقدر خوشبختم من
  بينم؛گرچه نمي


  تقدير بر اين بوده كه در اين دنيا
  خشنود باشم


  بركات بسياري نصيبم شده
  اندبهرهكه ديگران از آن بي


  خواهمتوانم گريه كنم و نه افسوس بخورم و نه مينه مي
  بينمچرا كه نمي


 (Fanny Crosby) كرازبي قاني —


  . شودشويم، سلامتي نصيب ما ميكه تسليم اراده خدا ميهرگاه 
كيمياگر به محض اينكه انعكاس . شوندآموزيم برداشته ميبرخي مشكلات به محض اينكه از آنها درسهايي مي


اكثر ما اين حكمت را نداريم كه از ديدگاه خدا به . كندبيند، آتش را خاموش ميتصوير خود را در فلز گداخته مي
ما يك ديدگاه كوتاه بينانه را اتخاذ كرده و خود را با رنج و عذابي كه در راه است . هاي زندگي نگاه كنيمفشار


  )1: 4مزمور (. كنيم كه هدف خدا اين است كه توسط مشكلات ما را وسعت دهدما فراموش مي. سازيممشغول مي
ه هنگام تجربيات، بينش روحاني نداشته اگر ب. ما نبايد با حكمت خود با مشكلات زندگي مقاومت كنيم 5: 1


پس تمام كساني كه در پي اهداف خدا . باشيم، بايد نزد خدا رفته و در مورد جهل و سرگرداني خود به او بگوييم
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پذير و و نبايد نگران باشند كه خدا آنها را سرزنش نمايد؛ هنگامي كه تعليم. يابنددر تجربيات هستند به سخاوت مي
شماري كه در كتاب مقدس درباره مشكلات بي. هيچيك از ما حكمت نداريم. شودو خشنود ميمطيع هستيم ا


-كلام خدا با جملات و عبارات طولاني به حل اين مشكلات نمي. دهدآيد پاسخ واضحي نميزندگي ما پديد مي


ايند به ي كه هر روزه پديد ميما بايد اين اصول را در مورد مشكلات. كندپردازد، اما اصول جامعي را به ما ارايه مي
حكمت روحاني راه حل عملي تعاليم خداوندمان براي مشكلات . به همين علت به حكمت نياز داريم. كار گيريم


  . روزمره ما است
ما بايد ايمان داشته باشيم كه او ما را محبت . ما بايد به ايمان و بدون شك به خدا نزديك شويم 8 – 6: 1


اگر در نيكويي و قدرت او ترديد به دل راه دهيم، به . نمود، و براي او چيزي غيرممكن نيست كرده و حفظ خواهد
هاي او اطمينان كنيم، اما روز بعد اي با آرامش به وعدهممكن است لحظه. هنگام مشكلات ثبات نخواهيم داشت


-، تا به ارتفاع زيادي برميما همچون موج دريا خواهيم بود. كه خدا ما را فراموش كرده استكنيم احساس مي


بيني و بدبيني در خدا با ايماني كه ميان خوش. متلاطم و ناآرام –گرديم خيزيم، سپس دوباره به سطح پست باز مي
، منشأ 8 – 5در آيات  )8و  7آيات (. دهدثبات بينش الهي نمياو به افراد دودل و بي. يابدنسان است جلال نمي


- وتمندانه عطا ميمنت و سخاشود؛ و براي هم مهيا است؛ حكمت بيعا حاصل ميحكمت به د: خدا است حكمت


  . شود؛ شرط مهم اين است كه به ايمان سوال شود و هرگز شك به دل راه نيابد
خواهند موضوعي كاملا جديد را مطرح نمايند، يا حداقل مي 11 – 9رسد آيات در نگاه اول به نظر مي 9: 1


اما با اينحال يعقوب با به دست دادن برخي مثالهاي خاص موضوع تجربيات . هستند چند عبارت داخل پرانتز
هاي تواند از بحرانها و تنگيهاي زندگي منفعتهرگاه انساني فقير و يا غني است، او مي. دهدمقدس را ادامه مي


- بيند، ميي و نااميد ميبه عنوان مثال، هنگامي كه يك برادر مسكين خود را ناراض. روحاني پايداري حاصل نمايد


تواند در اين او مي. تواند هميشه شادي نمايد كه وارث خداوند است، و در واقع هم ارث با عيسي مسيح است
احتمالا برادر مسكين هيچ . حقيقت تسلي يابد كه همه چيز از آن او است، و او از آن مسيح و مسيح از خداست


اما خدا شايسته ديد او را در . ملاحظه دانستدارد كه او را تنبل يا بيدليلي ن. كنترلي بر شرايط پست خود ندارد
- شايد اگر ثروتمند بود، هيچگاه مسيح را نمي. قشر پايين قرار دهد و اين همان جايي است كه او تاكنون بوده است


د چه كند؟ او باي. حال كه او در مسيح است، پس به هر بركت روحاني در جايهاي آسماني مبارك است. پذيرفت
آيا او بايد نسبت به وضعيت خود اعتراض نمايد؟ آيا بايد تلخ شود يا حسادت كند؟ خير، او بايد، شرايطي كه بر 


بسياري از مسيحيان پا را از زندگي . آنها هيچ تسلطي ندارد را از خدا بپذيرد و در بركات روحاني خود شادي نمايد
  .كنندد، و حتي خود زندگي اعتراض ميخود فراتر گذاشته و نسبت به جنسيت، سن، ق


تر بودند، و كنند مسنجوانان آرزو مي. كنند كه پسر بودنددختراني كه به بازي بيسبال علاقه دارند آرزو مي
كنند، و بلند قدها آرزو دارند كه اينقدر افراد كوتاه قد بر بلند قدها حسادت مي. تر باشندخواهند جوانپيران مي


ديدگاه مسيحي اين است ! تمام اينها ناپسند است »!آرزو داشتم كه بميرم«: گويندحتي برخي مي. دتوي چشم نباشن
براي جلال او آنها مشيت خدا براي ما هستند، و ما بايد از آنها . كه چيزهايي كه قابل تغيير نيستند را از خدا بپذيريم


اول ( ».به فيض خدا آنچه هستم، هستم«: ول بگوييمما بايد همصدا با پولس رس. و بركت ديگران استفاده نماييم
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كنيم، پي كنيم و خود را وقف خدمت به ديگران ميهاي خود را فراموش ميهنگامي كه ناتواني )10: 15قرنتيان 
  . خواهيم برد كه افراد روحاني ما را براي آنچه كه هستيم دوست خواهند داشت، و نه به عنوان مثال براي ظاهر ما


دولمتند در «: گويداما در كمال تعجب او نمي. پردازندسپس يعقوب به موضوع دولتمندان مي 11، 10: 1
، 23: 9او با ارميا . تواند شادي كند كه او فروتن شده استگويد كه دولمتد ميبلكه او مي ».ثروت خود فخر نكند


  : اتفاق نظر دارد 24
تنومندي خوش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار حكيم، از حكمت خود فخر ننمايد و جبار، از «


شناسد كه من يهوه هستم كه رحمت و بلكه هر كه فخر نمايد از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي. نكند
  ».باشمدر اين چيزها مسرور مي: يدگوآورم، زيرا خداوند ميانصاف و عدالت را در زمين به جا مي


شايد . وتمند علت حقيقي شادي خود را بايد در اين بداند كه داراييهايش از او گرفته شوددر واقع انسان ثر
تواند با آگاهي از اين دور شدن از تجارت او را به خداوند نزديك نمايد و يا اگر او يك مسيحي است، پس مي


. او روزي تباه خواهد شد موضوع كه در آسمان ثروتي بهتر و بادوام خواهد داشت، با شادماني بپذيرد كه ثروت
اگر انساني  )7، 6: 40اشعيا (تقدير بر اين است كه ثروتهاي زميني تباه شوند، همچون گل علف  )34: 10عبرانيان (


يعقوب ناپايداري علف را . هايش در قبر به پايان خواهد رسيدچيزي جز ثروت اين دنيا نداشته باشد، تمام نقشه
او در ميان راههاي . برددن انسان دولتمند و ارزش محدود ثروتهاي او به كار ميبراي به تصوير كشيدن فاني بو


توانند بر ارزشهاي روحاني مسلما مقصود اين است كه نه خورشيد و نه باد سوزان مي. خود، پژمرده خواهد گرديد
ما را به امور الهي وابسته  اي كه ما را از دلبستگي به چيزهاي فاني دور سازد و در مقابلهر تجربه. تاثير بگذارند


افرازد، ثروتمندان را پس همان فيضي كه فروتنان را برمي. شودكند، بركتي است كه در لباس مبدل بر ما ظاهر مي
  . هر دو براي ما مايه شادي است. سازدفروتن مي


بركتي را  شوديعقوب در پايان بحث خود درباره تجربيات مقدس، براي شخصي كه متحمل رنجها مي 12: 1
تاج در . هنگامي كه اين شخص ايستادگي كند يا متحمل تجربه شود، تاج حيات را خواهد يافت. كنداعلام مي


مسلما، . شودنه آن تاج شاهي، بلكه آن تاج افتخار در پيروزي است، كه در مقابل تخت داوري مسيح عطا مياينجا 
دن آزمايشها حيات ابدي است، اما كساني كه با شكيبايي هيچ از اين موضوع به ميان نيامده كه پاداش متحمل ش


تر از حيات ابدي در آسمان خواهند اي عميقشوند به خاطر زندگيشان محترم شمرده شده و تجربهمتحمل مي
ظرفيتهاي گوناگون  –ها با هم تفاوت خواهد داشت پياله هر كس در آسمان پر خواهد شد، اما اندازه پياله. داشت


  .مندي بيشتر از جلال آسمانياحتمالا مقصود در عبارت تاج حيات همين است؛ بهره -مند شدن از آسمانهبراي بهر
هنگامي كه اشكال گوناگون آزمايشها بر زندگي ما . حال بياييد اين قسمت را در زندگي خود به كار بگيريم


كنيم، و يا اينكه هاي زندگي شكايت مياليسرازير شوند چه واكنشي از خود نشان خواهيم داد؟ آيا با تلخي از بداقب
كنيم و يا اينكه با آرامش آنها را تجربيات خود را اعلان ميكنيم؟ آيا شادي كرده و از خداوند براي آنها تشكر مي


نشينيم تا وضعيت بهتر شود، يا اينكه در زمان حال كنيم، به انتظار ميشويم؟ آيا در آينده زندگي ميمتحمل مي
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سوزد كنيم، در پي آن هستيم كه در تمامي وقايع دست خدا را ببينيم؟ آيا دايما دلمان به حال خودمان ميميزندگي 
  كنيم؟يا اينكه با يك زندگي سرشار از خدمت به ديگران خود را فراموش مي


س خير همانگونه كه تجربيات مقد )17 – 13آيات (. آيدهاي نامقدس به ميان مياكنون موضوع وسوسه 13: 1
يك چيز . ها را براي ما به همراه بياورندهاي نامقدس هم هدفشان اين است كه بدترينخواهند، وسوسهما را مي


  . شويم كه گناه كنيم، اين وسوسه از سوي خدا نيستهنگامي كه وسوسه مي. بايد در اينجا كاملا روشن شود
آزمايد، چرا كه او هيچگاه انسان را سه نكرده و نميتا آنجايي كه مسأله ايمان مطرح است، خدا انسانها را وسو


- او هيچ ارتباطي با شرير ندارد، و او هيچگاه كسي را اغوا نمي. كند كه عملي بد و شريرانه انجام دهدوسوسه نمي


  . كند كه گناه كند
دا را سرزنش اگر او بتواند خ .خواهد مسئوليت گناهان خود را از سر خود رفع نمايدانسان هميشه مي 14: 1


. گويد كه گناه بيماري استپس مي. كند، درصدد آن خواهد بود كه كار خود را با روانشناسي مدرن توجيه نمايد
اما گناه بيماري نيست؛ بلكه يك قصور اخلاقي است كه انسان . آيدبدين طريق او درصدد گريختن از داوري برمي


اما . جان را براي گناه خود سرزنش نمايندد چيزهاي بيكننبرخي حتي سعي مي. بايد حساب آن را پس بدهد
لكن هر كس در « :گويدهنگامي كه يعقوب مي. شودگناه از آنها ناشي نمي. آلود نيستندالنفسه گناهچيزهاي مادي في


. كندال مياش دنب، در واقع ردپاي شير را تا به لانه»سازدكشد و فريفته ميت وي را ميافتد وقتي كه شهوتجربه مي
- زيرا كه از دل برمي«: عيسي گفت. گيرد، از ذات كهنه، شرير، سقوط كرده و گناهكار ماگناه از درون ما نشأت مي


  )19: 15متي ( ».روغ و كفرهاو دزديها و شهادات دآيد، خيالات بد و قتلها و زناها و فسقها 
تواند بر اشاره به هر نوع خواهش چه خوب يا كند مياستفاده مي 14اي كه يعقوب براي شهوت در آيه واژه


اما برخي استثنائات اين واژه در عهد جديد براي توصيف . خنثي استواژه خود از نظر اخلاقي . بد به كار رود
- به زن شريري تشبيه شده است كه جاذبه شهوت. شهوات بد به كار رفته است، و در اينجا مقصود همين است


فاسد و همه ما شهوات . ايمهمه ما وسوسه شده. كندهاي خود را اغوا ميرد و قربانيگذاهايش را به نمايش مي
ايم، هنگامي كه پس آيا ما قربانيان درمانده. دهندخواهشهاي ناپاكي داريم كه دايما ما را به گناه كردن سوق مي


آلود را از ذهن خود بيرون كرده و بر توانيم تمام افكار گناهسازد؟ خير، ما ميكشد و فريفته ميشهوت ما، ما را مي
توانيم هاي شديد، ميهمچنين به هنگام وسوسه )8: 4فيليپيان (. موضوعاتي كه پاك و مقدس هستند تمركز نماييم


 ».باشددود و ايمن مياسم خداوند برج حصين است كه مرد عادل در آن مي« خداوند را صدا زده و به ياد آوريم كه
  )10: 18امثال (


به . زايدپس شهوت آبستن شده، گناه را مي: كنيم؟ پاسخ اينجاستاگر چنين است پس چرا گناه مي 15: 1
تن دادن به اين . توانيم آن را در ذهن پرورش داده از آن لذت ببريمجاي اينكه فكر شرير را از ذهن بيرون كنيم، مي


كه روش . آيدنوزادي وقيح به نام گناه به دنيا ميشود و شهوت آبستن مي. افكار به رابطه جنسي تشبيه شده است
تمام . ديگر بيان اين حقيقت است كه اگر به عملي منع شده براي مدتي فكر كنيم، سرانجام آن را انجام خواهيم داد


: 11دوم سموئيل (. فرايند آبستن شدن شهوت و زاييدن گناه در واقعه داود و بت شبع به تصوير كشيده شده است
1 – 27(  
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گناه عقيم و غير مولّد نيست؛ بلكه  .كندو گناه به انجام رسيده، موت را توليد مي: فرمايد يعقوب چنين مي
پيش . توان به چند روش گوناگون درك كردكند را مي را توليد مي مرگ گناه،اين عبارت كه . آوردميوه خود را مي


اما گناه به ) 17: 2پيدايش . (جسماني به همراه داشتاز هر چيز، گناه آدم براي او و براي تمامي فرزندانش مرگ 
) الف 23: 6روميان . (شودنيز منجر مي - يعني جدايي ابدي شخص از خدا و بركت  -مرگ ابدي و روحاني 


 6: 5به عنوان مثال، در اول تيموتائوس . شودهمچنين مفهوم ديگر اين است كه گناه منجر به مرگ ايماندار مي
يعني اينكه او زندگي خود را . كند، در حال حيات مرده استزن ايمانداري كه در عياشي زندگي ميخوانيم بيوه مي


مشاركت نداشتن با . مانداز انجام هدفي كه خدا به خاطر آن، او را نجات داده است ناكام ميسازد و به كلي تباه مي
   .خدا براي يك مسيحي يك نوع حيات مرده است


آنها . كنند به جاي خود، خدا را سرزنش نمايندچندان هم عجيب نيست كه انسانهايي كه گناه مي 17، 16: 1
تنها نعمات نيكو . اما اين يك نوع خودفريبي است »ق كردي؟چرا مرا اينگونه خل«: گوينددر پاسخ به خالقشان مي


  . در حقيقت، او منشأ هر بخشندگي خوب و نيكو است. شوداز خدا جاري مي
 نگاه(. اب مقدس واژه پدر گاهي به معناي خالق يا منشأ استدر كت. كنديعقوب خدا را پدر نورها توصيف مي


اما مقصود از نورها چيست؟ مسلما مفهوم اجسام . بنابراين خدا خالق و منشأ نورها است )28: 38ايوب  كنيد به
نوار اما خدا منشأ تمام ا )7: 136مزمور  ؛ 18 – 14: 1پيدايش (خورشيد، ماه و ستارگان  –آسماني را در خود دارد 


كه نزد او هيچ تبديل و سايه . توان او را منشأ تمام اشكال نور در جهان هستي دانستپس مي. روحاني نيز است
اما او . آنها در معرض تغييرات مداوم هستند. اي كه خود آفريده فرق داردآسماني با اجسامخدا . گردش نيست


پذير خورشيد و ستارگان، بلكه به رابطه انحطاط شايد يعقوب نه تنها به درخشندگي. كندهيچگاه تغيير نمي
. تغييرپذيري ويژگي خورشيد، ماه و ستارگان است. انديشدتغييرپذير آنها نسبت به محورهاي سياره ما نيز مي


- ايست به سايهاحتمالا اشاره. شود باشداي كه در اثر گردش ايجاد ميتواند به معناي سايهعبارت سايه گردش مي


ال كسوف به عنوان مث. ايست به كسوفاشاره يا. شودر اثر گردش زمين به دور خورشيد ايجاد ميهايي كه د
اما براي خدا موضوع كاملا فرق دارد؛ هيچ تغييري در او . افتددهد كه سايه ماه بر روي زمين ميهنگامي رخ مي
بنابراين، محال . او كامل است هاي همچون خودو بخشش. آيداي كه در اثر گردش به وجود مينيست، يا سايه


 .گيردوسوسه از ذات شر خود انسان نشأت مي. است كه او انسان را فريب دهد كه گناه بكند


داريم، ايا افكار شرير را در ذهن خود نگاه مي. هاي نامقدس آزمايش كنيمبياييد ايمان خود را در مورد وسوسه
گوييم كه نتوانستيم مانع آن شويم؟ آيا هر گاه كه كنيم آيا ميگناه مي كنيم؟ هنگامي كهآيا به سرعت آنها را دور مي


  دانيم؟ شويم گناهي انجام دهيم خدا را مقصر ميوسوسه مي
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  )27 – 18: 1(. كلام خدا. 3
كند كه او پدر ما نيز است، و در اكنون او به ما يادآوري مي. از خدا به عنوان پدر نورها سخن گفته بوديعقوب 


توانيم با اطاعت از كلام حقيقت نقش خود را به انجام ما مي. اي به ما داده استوسيع خود نقش ويژه خلقت
  )27 – 19آيات (. برسانيم
يعقوب . القدسبه مانند روح. كنداين عبارت نقشي كه كلام خدا در تولد تازه ما ايفا نمود را خلاصه مي 18: 1


اراده  ».ا ما چون نوبر مخلوقات او باشيما به وسيله كلمه حق توليد نمود تاو محض اراده خود ما ر«گويد به ما مي
او مجبور نبود كه اين كار را بر . گويد كه چه چيز او را بر آن داشت تا ما را نجات دهداين عبارت به ما مي –خود 


محبت او نسبت به ما نه بر . او اين كار را بر حسب اراده آزاد خود انجام داد. هاي ما انجام دهدحسب شايستگي
اين . بلكه كاملا به خواست خود او بود. حسب شايستگي ما بود و نه ما در طلب آن بوديم، و نه ما آن را خريديم


ما با اين توليد . كنداين حقيقت تولد تازه را توصيف مي –او ما را توليد نمود ! بايد ما را به پرستش وا دارد
. زيرا هيچگاه يك تولد باطل نخواهد شد. اي كه هيچگاه تغيير نخواهد پذيرفترابطه –روحاني، فرزندان او شديم 


كتاب مقدس در هر تولد تازه اصيل نقش دارد، . اي براي تولد تازه استكتاب مقدس وسيله –به وسيله كلام حق 
درحقيقت، ما حتي . تما جداي از كلام خدا، راه نجات را نخواهيم شناخ. حال چه به طور مكتوب باشد يا شفاهي


  !دانستيم كه نجات مهيا استنمي
  . خوردسه مفهوم لارز در واژه نوبر به چشم مي –تا ما چون نوبر مخلوقات او باشيم 


مسيحياني كه يعقوب براي آنها اين رساله را . هاي رسيده بودابتدا اينكه، نوبر يك حصاد اولين دسته از دانه
مسلما، تمام ايمانداران نوبر مخلوقات او هستند، اما مقصود . مسيحيت قرن اول بودند نوشت، از اولين ايماندارانمي


دوم، نوبرها، همه به خاطر سخاوت . نوشتاي بودند كه يعقوب براي آنها اين رساله را مياوليه، مسيحيان يهودي
تمام ايمانداران بايد خود را پس، . آيد، از آن او استشد، چرا كه هر چه از سوي او ميخدا و به او تقديم مي


سوم اينكه، نوبرها ضمانتي بودند بر حصاد كاملي كه  )2، 1: 12روميان (. همچون قرباني زنده به خدا تقديم نمايند
-ايد تشبيه ميهاي گندمي كه در حصاد مسيح به دست مييعقوب خوانندگان خود را به اولين دسته. در راه است


نوبر خلقت تازه را اي بودند كه دادند، اما آنها به عنوان قديسان نمونهراه آنها را ادامه ميانسانهاي قرون بعدي . كند
 )23 – 19: 8روميان (. بالاخره خداوند زمين را با افرادي ديگر همچون آنها پر خواهد ساخت. ساختندمنعكس مي


در اين حين، همانگونه از . نت نمايدشود كه خداوند عيسي بازگردد تا بر زمين سلطحصاد كامل هنگامي واقع مي
و گرچه اين عبارت در وهله اول به . مسيح اطاعت نمايند كه تمام دنيا به هنگام سلطنت هزارساله تسليم او است


  . دهيم كاربرد داردكند، اما براي هر يك از ما كه نام مسيح را جلال ميمسيحيان قرن اول اشاره مي
توانيم نوبر مخلوقات او باشيم به كارهايي عملي براي اين موضوع كه چگونه ميادامه اين باب راه -الف 19: 1


كند، عدالتي كه بايد از ويژگي تمام كساني كه توسط كلام حق متولد اين آيه عدالت عملي را بيان مي. دهددست مي
بنابراين، بياييد مسئوليت . زيمدانيم كه كلام ما را متولد نموده است تا حقيقت خدا را ظاهر ساما مي. شوند باشدمي


  . خود را انجام دهيم
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عجله «منظور اين نيست كه . اين فرمان غيرمنتظره است، و رنگ و بوي مزاح دارد. ما بايد در شنيدن تند باشيم
مقصود اين است كه ما بايد آماده شنيدن از كلام خدا باشيم، و نيز آماده شنيدن درباره هر  »!كن و گوش كن


واقعا جاي بسي شگفتي . بايد در گفتن آهسته باشيم. القدس تعليم بپذيريمما بايد از روح. يي و مشورت الهيراهنما
دهد كه مراقب سخنان خود او به ما هشدار مي! است كه چقدر يعقوب درباره سخن گفتن ما حرف براي گفتن دارد


طبيعت به انسان يك «: سالها پيش دريافت كه )Epictetus(اپيكتتوس . آموزدحتي طبيعت نيز اين را به ما مي. باشيم
سليمان با تمام وجود با يعقوب موافق  ».ابر سخنان خود از ديگران بشنويمزبان داده است، اما دو گوش، تا دو بر


هر كه دهان خود را نگاه دارد جان خويش را محافظت نمايد، اما كسي كه لبهاي خود را «: او گفته است. بود
  . كنندگويند، سرانجام از كلام تخطي مياراده سخن ميكساني كه بي )3: 13امثال ( ».هلاك خواهد شدبگشايد 
انساني كه تندمزاج است عدالتي كه خدا از فرزندان خود انتظار . ما بايد در خشم سست باشيم 20ب،  19: 1


هنوز هم . گذارندز مسيحيت باقي نميآيند شهادت خوبي اكساني كه زود به خشم مي. آورددارد را به عمل نمي
اشد از كسي كه ديرغضب باشد از جبار بهتر است، و هر كه بر روح خود مالك ب«اين موضوع درست است كه 
  )32: 16امثال ( ».تسخيركننده شهر افضل است


است و راه ديگري براي اينكه خود را همچون نوبرهاي مخلوقات او ظاهر سازيم، اين است كه ه نج 21: 1
هاي چركيني است كه بايد يك بار براي هميشه آنها را اين گناهان همچون جامه. افزوني شرّ را از خود دور كنيم


 »افزوني شرّ«عبارت . نجاست شامل هر شكل از ناپاكي، چه روحاني و چه ذهني و يا جسمي است. كنار بگذاريم
اي تواند اشارهمي .ايماني بر جاي مانده استاز دوران بي اي دانست به اشكال شرارتي كه هنوزتوان اشارهرا مي


اي باشد به و يا شايد اشاره. گيردباشد به گناهاني كه از بطن زندگي ما جاري شده و زندگي ديگران را نيز در برمي
. داردگويد، بلكه ماهيت گناهكاري كه شرير شرارت فراوان، كه در اين مورد يعقوب از افزوني شرارت سخن نمي


  . براي دست يافتن به حقيقت كلام خدا بايد از نظر اخلاقي پاك باشيم. روي هم رفته مقصود روشن است
توان كتاب مقدس را بخوانيم بدون اينكه اجازه همچنين مي. شرط ديگر رسيدن به حقيقت الهي، فروتني است


غرور و . م به شكلي آكادميك به مطالعه آن بپردازيمتوانيم بدون اينكه از آن تأثير بپذيريما مي. دهيم با ما حرف بزند
تنها كساني كه قلب مطيع، و روحي متواضع . اعتنا سازدتواند ما را نسبت به كلام خدا بيسرسختي و گناهان ما مي


اهد مسكينان را به انصاف رهبري خو«. برندتوانند انتظار داشته باشند كه بهترين منفعت را از كلام خدا ميدارند مي
اشعيا (» .م من لرزان باشد، نظر خواهم كرددل و از كلااما به اين شخص كه مسكين و شكسته« )9: 25مزمور ( ».كرد
66 :2(  


. كنداز كتاب مقدس به عنوان كلام كاشته شده كه قادر است جانهاي شما را نجات بخشد، ياد مييعقوب 
اي مقدس در زندگي او يابد، كلام تبديل به بيعانهه ميمقصود اين است كه هنگامي كه شخص مسيحي تولد تاز


كتاب . اين كلام قادر است جانها را نجات بخشد ».زادكلام درون«: نويسدمي RVتوضيحات اضافي ترجمه . شودمي
ناه، او كلام را نه تنها براي نجات دادن جان از عقوبت گ. برداي است كه خدا در تولد تازه به كار ميمقدس وسيله


او كلام را نه تنها براي رهايي ما از لعنت ابدي، بلكه . بردبلكه براي رهايي بخشيدن از قدرت گناه نيز به كار مي
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ترديدي نيست كه اين امر بيانگر جنبه مداوم نجاتي است كه . بردهاي اين زندگي نيز به كار ميبراي رهايي از زيان
  . گويداز آن سخن مي 21يعقوب در آيه 


فقط كافي نيست كه كلام كاشته شده را بپذيريم؛ بايد از آن اطاعت نماييم، از اينكه تنها كلام را داشته  22 :1
بايد اشتياقي عميق به شنيدن از خدا . شودباشيم و يا همچون آثار ادبي آن را مطالعه كنيم، هيچ منفعتي عايدمان نمي


ما بايد كتاب مقدس را به عمل تبديل . گويدام هر آنچه كه او ميچون و چرا براي انجداشته باشيم و نيز اشتياقي بي
هيچگاه نبايد بدون اينكه اجازه دهيم كتاب مقدس در زندگي ما تحول . كلام خدا در زندگي ما جسم بپوشد. كنيم


عيسي  تا هنگامي كه دانش ما از كلام خدا ما را هر چه بيشتر به شباهت خداوند. ايجاد كند به مطالعه بپردازيم
درنياورد، اگر ادعا كنيم كه به كلام خدا علاقه داريم و يا حتي وانمود كنيم كه دانشجوي كتاب مقدس هستيم، اين 


اگر بدون اينكه از كلام خدا اطاعت نماييم دانش ذهني ما از كتاب . شودامر يك نوع خودفريبي محسوب مي
دايما آنچه را كه بايد انجام دهيم، بياموزيم، ولي آن را انجام  اگر. تواند به جاي بركت ما را در دام بيندازدمقدس مي


همچنين ما نسبت به خدا  ».شوددون عمل تبديل به ناكامي ميعقيده ب«. شويمندهيم، افسرده، ناكام و سنگدل مي
  . آل اين است كه كلام را هم بخوانيم و هم از آن اطاعت كنيمو ايدهتركيب درست . شويمتر ميمسول
كند شخصي را ماند كه هر روز شنود اما تغييري در رفتار خود ايجاد نميهر كسي كه كلام را مي 24، 23: 1


اما از آيينه يا از نگاه كردن به آن . كند كه چه ديده استاندازد اما پس از اندكي فراموش ميصبح نگاهي به آيينه مي
-اما حداقل بايد نسبت به آنچه مي. ما قابل تغيير نيستند مسلما برخي چيزها در تيپ ظاهري. بردهيچ حاصلي نمي


حداقل آنچه را كه  »مسواك بزن«يا  »شانه بزن«، يا »اصلاح كن«، »بشوي«: گويدوقتي آيينه مي! بينيم فروتن باشيم
  . در غير اين صورت آيينه عملا هيچ نفعي به حال ما ندارد. توانيم انجام دهيمگفته است مي


شناسي كتاب مقدس را بخوانيم اما هيچ تأثيري ر سهل است كه هر از چند گاهي و يا حتي از روي حس وظيفهبسيا
كنيم كه گويي كنيم و طوري زندگي ميدرنگ فراموش ميفهميم كه بايد چگونه باشيم اما بيما مي. از آن نپذيريم
  . شودبيني مانع از پيشرفت روحاني ما مياين خود بزرگ. كامل هستيم


-دوزد و بر حسب عادت به آن جامه عمل ميدر مقابل انساني قرار دارد كه به كلام خدا چشم مي 25: 1


در نظر او كتاب مقدس شريعت كامل آزادي . هاي متفكرانه او پيامدهايي عملي در زندگي او داردنگاه. پوشاند
. كه طبيعت تازه او مايل به انجام چه كاري استگويند بلكه دقيقا به او مي. احكام آن براي او سنگين نيست. است


اين انساني است . كندحقيقت او را آزاد مي. يابدهاي انساني و منطق نفساني رهايي مياو با اطاعت كردن، از سنت
بلكه در پي آن است كه آنها را در . كنداو آنچه را كه خوانده است فراموش نمي. بردكه از كتاب مقدس نفع مي


او در . اش به همراه خواهد داشتشماري براي زندگياطاعت كودكانه او بركات بي. روزمره عملي سازدزندگي 
  . عمل خود مبارك خواهد بود


در  )Religion(پرستش . اندعيب در تقابل با يكديگر قرار گرفتهحتي پرستش و پرستش صاف و بي 27، 26: 1
پرستش بيشتر به اشكال . تار است كه با اعتقادات مذهبي ارتباط دارنداينجا به معناي آن دسته از الگوهاي ظاهري رف


يعني تجليات ظاهري اعتقادات در پرستش و خدمت و نه صرف اعتقاد داشتن . پردازد تا روحيه درونيظاهري مي
  . هابه آموزه
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. رستش او باطل استپ... اگر كسي از شما گمان برد كه پرستنده خدا است، اما نتواند عنان خود را مهار كند 
. دهداما او خود را فريب مي. شايد او انواع رسوم مذهبي را به جا آورد تا نشان دهد كه شخصي است بسيار مذهبي


  . شودشود؛ بلكه از دينداري عملي در زندگي خشنود ميخدا با رسم و رسوم راضي نمي
  . اي است از پرستش باطليك زبان عنان گسيخته فقط نمونه


اين موضوع به داستان بقالي شباهت دارد . ارزش استبي تاري كه با ايمان مسيحي مغايرت داشته باشدهر رف
هر روز صبح او . كرداو در آپارتماني كه بالاي فروشگاهش بود زندگي مي. كه ظاهرا يك كلاهبردار متدين بود


  »! ژان« :زددستيار خود را صدا مي
  ». بله، قربان«
  »ي؟توي شير آب ريخت«
  ».بله، قربان«
  »ها رو رنگ زدي؟كره«
  ».بله قربان«
  »ها كاسني ريختي؟توي قهوه«
  ».بله قربان«
  »!پس براي رازگاهان بيا بالا. خيلي خوب«


  . گويد چنين پرستشي باطل استيعقوب مي
- پاك نگاه مي سوزد و زندگي شخص راخدا در پي شكل عملي دينداري است كه دلش به حال ديگران مي


رود و خود را از زنان ميبيند كه به ديدار يتيمان و بيوهعيب را در كساني مييعقوب نمونه پرستش صاف و بي. دارد
  . داردآلايش دنيا مصون نگاه مي


گاي . شوندديده مي »آميز و سلوك در جدايي از دنيايضاعمال ف«به بياني ديگر، تأثيرات عملي تولد تازه در 
  : ما بايد ايمان را با سوالات زير بيازماييم: داندها را محبت و تقدس عملي مياين ويژگي )Guy King(گ كين


خوانم تا خدا مرا توبيخ نموده، تعليم دهد، و مرا دگرگون سازد؟ آيا اگر زبانم را آيا با فروتني كلام خدا را مي
ادبانه اي بير آن تسلط دارم؟ هر گاه كه شخصي لطيفهشوم؟ آيا بر خشم خود غلبه كرده يا بمهار كنم مضطرب مي


دهم؟ آيا ايمان من خود را در كمك به كساني كه قادر نيستند لطف مرا تلافي العملي نشان ميگويد چه عكسمي
  شود؟كنند متجلي مي


  
  )13 – 1: 2(. نكوهش جانبداري. 4


داري كاملا با الگويي كه خداوند به دست داده و طرف. كندجانبداري از ديگران را نكوهش مي 2نيمه اول باب 
  . در مسيحيت هيچ جايي براي تبعيض و طرفداري وجود ندارد. يا با تعاليم عهد جديد مغايرت دارد
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توجه كنيد كه ابتدا اين تذكر خطاب به . پيش از هر چيز اين عمل به طور مشخص منع شده است 1: 2
ايمان خداوند ما عيسي . شودآغاز مي »اي برادران من«ن قسمت با عبارت ايمانداران نوشته شده است؛ چرا كه اي


  . ايست به ايمان مسيحيمسيح اشاره
با كنار هم چيدن اين مفاهيم در . نيست، بلكه حقيقتي كه او به ما داده استمسأله بر سر توكل كردن به او 


فخر فروشي و  ».خود، از كسي جانبداري نكنيد اي برادران من، در ايمان مسيحي«: گويديابيم كه يعقوب ميمي
. نوكر صفتي در حضور پرجلال خداوند جايي ندارد. تبعيض قائل شدن كاملا با مسيحيت حقيقي مغايرت دارند


اين امر با ديگر قسمتهاي عهد . خوار شمردن ديگران به خاطر نژاد، جنسيت، يا فقر عملي مغاير با ايمان است
شود كه به حاكمان، اربابان، بزرگان و والدين خود قسمتهايي كه به ايمانداران تعليم داده ميجديد متناقض نيست، 


در اين  )7: 13روميان (. برخي روابط را خدا مقرر كرده است و بايد آنها را به رسميت بشناسيم. احترام بگذارند
 . يا برترينهاي ظاهري آنها است عبارت موضوع بر سر چاپلوسي و فرمانبرداري ديگران به خاطر لباس فاخر و


. كيرددهد مورد تأييد قرار ميبه دست مي 4 – 2اين موضوع با تصوير واضحي كه يعقوب در آيات  4 – 2: 2
محل وقوع جماعت محلي . ناميده است »بينراهنماي كوته«به درستي اين قسمت را  )Guy King(گاي كينگ 


راهنما در . شودداخل مياز ديگران و با لباسي فاخر و نيز انگشتري زرين  شخصي با ظاهري متمايز. مسيحيان است
به محض . كندكند و سپس ميهمان برجسته را به صندلي فاخري كه در جلو قرار دارد هدايت ميمقابل تعظيم مي


خص فقير با ظاهري اين بار او ش. بيند كه ميهماني ديگر نيز آمده استگردد، مياينكه راهنما به درب ورودي باز مي
او با توجه به شرايط . عبارت پوشاك ناپاك بدين معنا نيست كه لباسهاي او نياز به شستشو دارد(. شودژنده وارد مي


كند با راهنمايي كردن آن شخص به رديفهاي آخر اين بار راهنما سعي مي ).بد زندگي خود، لباسي حقير بر تن دارد
به نظر محال . ا حتي در مقابل صندلي خود باعث شرمساري جماعت حاضر نشودو ي و يا نشاندن او بر روي زمين


اما هنگامي كه به قلب . دهيم كه اين واقعه برعكس شودبيشتر ترجيح مي. است كه كسي چنين كاري انجام دهد
داوران خيالات دهيم، و بدينسان بينيم كه غالبا چنين تبعيضهاي ظاهري را در ميان خود انجام مينگريم، ميخود مي
  . شويمفاسد مي


-ترين نمونه اين موضوع در كليسا تبعيضي است كه در حق نژادها و رنگهاي ديگر انجام ميشايد پر واضح


اند و يا اينكه حداقل با روي خوش با پوست در بسياري از مواقع از حقوق خود محروم شدهايمانداران سياه. شود
مسيحيان شرقي . شوندآورند از صميم قلب پذيرفته نميه به مسيحيت ايمان مييهودياني ك. آنها برخورد نشده است


بايد اذعان داشت كه مشكلات نژادي بسياري در روابط نژادي انسانها . اندبه انواع گوناگون طعم تبعيض را چشيده
حقيقت جامه عمل  وظيفه او اين است كه به. اما شخص مسيحي بايد نسبت به اصول الهي وفادار باشد. وجود دارد


  . بپوشاند، اين حقيقت كه همه ايمانداران در مسيح يك هستند
به اين موضوع اشاره  13 – 5يعقوب در آيات . جانبداري كاملا با ايمان مسيحي مغايرت دارد –الف  6 ،5: 2


انبداري كند و فقيران آورد كه چرا براي يك ايماندار ناخوشايند است كه از ثروتمندان جچهار دليل مياو . كندمي
  . را خوار بشمارد
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خدا . حرمت ساختن شخصي است كه خدا براي او احترام قايل استپيش از هر چيز، اين مسأله به منزله بي
فقيران اين جهان را برنگزيده است تا دولتمند در ايمان و وارث آن ملكوتي كه به محبان خود وعده فرموده است 


خوانيم كه اين فقيران در كتاب مقدس بارها مي. ، نخبگان، و وارثان و محبان خدا هستندفقيران برگزيدگان. بشنوند
- فقيران بشارت مي«خداوندمان خود گفته است،  -كنند نه ثروتمندان آرايي ميهستند كه در زير بيرق مسيح صف


 )37: 12مرقس (. تمندان و اعيانشنوند، و نه ثروبا خوشحالي از او ميمردم عادي هستند كه ) 5: 11متي ( ».شنوند
 )29 – 26: 1اول قرنتيان (. شدگاناند، بلكه نادانان، ضعيفان، خوارشدگان، و فراموشاعيان بسياري خوانده نشده


از سويي ديگر، . كنند تا خداوندثروتمندان معمولا ايمان چندان محكمي ندارند، زيرا بيشتر بر ثروت خود تكيه مي
سازد كه نگاهي اجمالي بر شهروندان پادشاهي روشن مي. يده است تا در ايمان دولتمند باشندخدا فقيران را برگز


پس چقدر . آنها در پادشاهي او جايگاهي والا و پر از جلال كسب خواهند نمود. اندغالبا فقيران در ملكوت او بوده
شوند، حقير هنده ما برافراشته مياحمقانه و خطرناك است كه كساني را كه روزي در پادشاهي خداوند و نجات د


  . بشماريم
اي هستند كه دليل ديگر براي احكقانه بودن جانبداري از ثروتمندان اين است كه آنها تنها طبقه – ب 6: 2


ترديدي در . آيداين استدلال در اينجا كمي گيج كننده مي. دهند همين ثروتمندان هستندمعمولا قوم خدا را آزار مي
. اند ايماندار نيستندذكر شده 6و ثروتمندان كه در آيه . ل مقصود از ثروتمندان، ثروتمندان ايماندار بودآيات قب


-كنيد؟ اگر آنها را احترام ميچرا از مردم به خاطر اينكه ثروتمند هستند جانبداري مي«: مقصود يعقوب اين است


ه و شما را در اند كه بر شما ستم كردكساني بوده كنيد كه هميشه از اولينكنيد، در واقع كساني را احترام مي
-لادان خود احترام ميجچرا به «:كالون با اين عبارت نشان داد كه جان كلام را دريافته است،  ».كشندها ميمحكمه


  »گذاريد؟
سيح سخنان دليل سوم، براي احمقانه بودن جانبداري از ثروتمندان اين است كه آنها معمولا در مورد نام م 7: 2


مسيحيان، يا پيروان  –اين نام نيكويي است كه بر ايمانداران نهاده شده است . آورنداي به زبان ميزشت و زننده
گرچه سركوفت زدن نام مسيح كه معمولا ويژگي ثروتمندان است، گناه نيست، اما با اينحال حقيقت دارد كه . مسيح


. دهندآور بر عليه نجاتدهنده اين كار را انجام مي، غالبا با سخناني شرمرسانندآناني كه بر ايمانداران فقير جفا مي
خصلتهاي پس چرا نسبت به كساني كه صرفا به خاطر اينكه ثروتمند هستند، احترام خاصي قائل شوند؟ معمولا 


توان را مي ».به آن نام نيكو كه بر شما نهاده شده است«عبارت . شوندثروتمندان باعث احترام خداوند عيسي نمي
. ايست به تعميد مسيحيگويند اين اشارهبرخي مي ».تنيكويي كه بر شما نهاده شده اسآن نام «: چنين ترجمه كرد


  . گوينداين همان نامي است كه معمولا ثروتمندان بر آن كفر مي. گيرندايمانداران در نام خداوند عيسي تعميد مي
يه خود همسا«كه جانبداري از دولتمندان تخطي از اين شريعت است كه چهارمين دليل يعقوب اين است  8: 2


اين حكم، شريعت ملوكانه ناميده شده است، زيرا شريعت پادشاه است و به همين  ».را مثل نفس خود محبت نما
- و نيز ميشايد آن راهنما براي جانبداري از ثروتمندان چنين استدلال بياورد كه ا. سبب او شاه تمام شريعتها است


اگر واقعا . اي براي بدرفتاري با فقيران نيستاما اين بهانه. خواست همسايه خود را مثل نفس خود محبت نمايد
همسايگان خود را همچون خودمان محبت نماييم، با آنان همانگونه رفتار خواهيم كرد كه دوست داريم با ما چنين 
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پس نبايد به اين دليل ديگران را . هستيم خوار شمارده شويم خواهيم از اين كه فقيرمسلما ما نمي. رفتار شود
  . كوچك بشماريم


يه خود را مثل نفس خود همسا« -ترين تعليم است مسلما اين تعليم در ميان تمام تعاليم كتاب مقدس انقلابي
ما بايد . قائل شويم دهيم براي ديگران نيز اهميتيعني اينكه همانگونه كه به خود اهميت مي! يعني چه ».محبت نما


و گذشته از اينها، ما بايد تمام . داراييهاي خود را با كساني كه همچون ما وضعيت مالي مناسبي ندارند، تقسيم نماييم
غالبا تصميمات . تلاش خود را بكنيم تا براي آنها اين فرصت را فراهم كنيم كه نجات دهنده مبارك ما را بشناسند


معمولا به اميد . ما خود محور هستيم. گيريمونه تحت تاثير احساسات خود قرار ميما بر اين مبنا است كه چگ
انگاريم فقيران را ناديده مي. كنيمو چه پاداش اجتماعي به ثروتمندان كمك ميدريافت پاداش، چه پاداش مادي 


. كندز ديگران را منع ميشريعت ملوكانه چنين سوءاستفاده ا. زيرا چندان اميدوار نيستيم كه منفعتي حاصل نماييم
همسايه من «و اگر بپرسيم . دهد كه همسايگان خود را همچون خودمان محبت كنيمشريعت به ما تعليم مي


تواند هر كسي كه نيازمند كمك آموزيم كه همسايه ما ميمي )37 – 29: 10لوقا (از داستان سامري نيكو  »كيست؟
  . است باشد


گناه يعني عدم انطباق با . اين عمل هم گناه است و هم تخطي. ت ملوكانه استظاهربيني تخطي از شريع 9: 2
برخي اعمال . تخطي يعني شكستن شريعت يا قانوني كه بر همه آشكار است. اراده خدا، ناكامي در انجام معيارها


ه شريعتي آنها را منع شود كاما هنگامي از اين اعمال تخطي مي. آلود هستند، زيرا اساسا و ذاتا اشتباه هستندگناه
شود چرا كه شريعت انجام ظاهربيني گناه است زيرا ذاتا عملي است اشتباه، اما تخطي نيز محسوب مي. كرده باشد


  . كندآن را منع مي
شريعت همچون زنجيريست كه ده . شكستن قسمتي از شريعت به معناي زيرپا گذاشتن همه آن است 10: 2


دهد احكامي كه خود دوست داريم را خدا اجازه نمي. شودتمام زنجير شكسته مي با شكستن يك حلقه. حلقه دارد
  . نگاه داريم، و ديگر احكام را زيرپا بگذاريم


شايد انساني زنا نكرده باشد، اما قتلي . همان خدايي كه زنا را منع كرده است، قتل را نيز منع نموده 11: 2
روح شريعت اين است كه همسايه خود را ! رده است؟ مسلم بليآيا او از شريعت تجاوز نك. مرتكب شده باشد


و . شودمسلما زنا تخطي از شريعت است، اما قتل هم تجاوز از شريعت محسوب مي. همچون خود محبت نماييم
  . مانيماگر هر يك از اين گناهان را مرتكب شويم از انجام احكام شريعت باز مي. نيز تبعيض و فخرفروشي


  
  ده فرمان ملاحظاتي بر
اي كه اين قسمت از رساله يعقوب با آن مواجه است اكنون بايد بحث خود را متوقف كرده و به شكلي اساسي


رسد كه يعقوب ده مسلما چنين به نظر مي »مسيحيان زير شريعت هستند يا خير؟آيا «: مسأله اين است. بپردازيم
. كندكند اشاره ميفرمان ششم و هفتم كه قتل و زنا را منع مي او به وضوح به. كندفرمان را بر مسيحيان تحميل مي


با . كند، حداقل پنج فرمان را در آن خلاصه مي».يه خود را مثل نفس خود محبت نماهمسا«در عبارت همچنين 
ن اينحال قرار دادن ايمانداران در زير شريعت، به عنوان يك قائده زندگي، با ديگر قسمتهاي عهد جديد همچو
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شما نيز « 4: 7؛ روميان »ايماز شريعت آزاد شده« 6: 7؛ روميان »زير شريعت نيستند، بلكه زير فيض« 14: 6روميان 
اول  ؛25، 24، 13: 3 ؛19: 2همچنين نگاه كنيد به غلاطيان ( ».بوساطت جسد مسيح براي شريعت مرده شديد


 7: 3ت كه مسيحيان زير ده فرمان نيستند به وضوح در دوم قرنتيان اين حقيق )19: 7عبرانيان  ؛9، 8: 1تيموتائوس 
  . بيان شده است 11 –


كند؟ پيش از هر چيز، مسيحيان زير شريعت پس چرا يعقوب شريعت را بر ايمانداران دوره فيض تحميل مي
ه شريعت است، حتما جائي ك. مسيح، و نه شريعت، الگوي ايمانداران است. به عنوان يك قائده زندگي قرار ندارند


از . مسيح مرد تا مجازات شكستن شريعت را بپردازد. مجازات زيرپا گذاشتن شريعت مرگ است. مجازات است
اما برخي از اصول شريعت، ارزشهاي . انداين رو آناني كه در مسيح هستند از شريعت و عقوبت آن رهايي يافته


  . انها در هر عصري صادق استاين مفاهيم براي تمام انس. شوندپايدار محسوب مي
. ايمانان اشتباه هستندآنها چه براي ايمانداران و چه بي. پرستي، زنا، قتل و دزدي اصولا و ذاتا اشتباه هستندبت


در هيچ . تنها حكمي كه تكرار نشده حكم سبت است. اندعلاوه بر اين، نُه حكم از ده فرمان در رسالات تكرار شده
كار . سيحيان روز هفتم هفته را نگاه دارند، زيرا اين فرمان بيشتر تشريفاتي است تا اخلاقيجايي گفته نشده كه م


  . اين عمل اشتباه بود زيرا خدا اين روز را جدا ساخته بود. النفسه كار بدي نبودكردن يك يهودي در روز هفتم في
وان شريعت بلكه همچون تعاليمي در اند نه به عندر آخر، بايد گفت كه نُه فرماني كه در رسالات تكرار شده


اگر دزدي كنيد، به مرگ محكوم  «گويد، به بياني ديگر، خدا به مسيحيان نمي. اندجهت عدالت قوم خدا ذكر شده
من شما را «: گويدبلكه مي ».اگر عملي غيراخلاقي مرتكب شويد، نجات خود را از دست خواهيد داد«يا  ».شويدمي


- اگر مي. خواهم از سر محبت به من يك زندگي مقدس داشته باشيدحال از شما مي. امنجات داده با فيض خود


بينيد كه ده در آنجا شما مي ».توانيد بيابيددر عهد جديد ميخواهيد آنچه كه از شما انتظار دارم را بدانيد، آن را 
بينيد كه شما را به سوي معياري بالاتر را نيز مي اما همچنين تعاليم خداوندمان عيسي مسيح. فرمان تكرار شده است


: گويد كهاو نمي. دهدپس يعقوب واقعا ايمانداران را زير شريعت و محكوميت قرار نمي. خوانداز شريعت فرامي
  ».گذاريد، و از اين رو به مرگ محكوم هستيداگر جانبداري كنيد، شريعت را زيرپا مي«


شما به عنوان ايمانداران، ديگر در زير شريعت بندگي نيستيد، بلكه شما زير «: ويدگيعقوب در واقع مي 12: 2
خواست كه همسايه خود را شريعت موسي از شما مي ».آزادي به انجام عمل درست –شريعت آزادي قرار داريد 


ايد كه همسايه يافتهدر زير فيض قدرت شما . كردكرديد شما را محكوم ميدوست بداريد، و هر گاه كه چنين نمي
شما اين كار را براي نجات يافتن . دهيد پاداش خواهيد يافتخود را دوست بداريد و هرگاه اين كار را كه انجام مي


شما اين كار را نه براي ترس از مجازات، بلكه در محبت او . ايددهيد چون نجات يافتهدهيد، اما انجام ميانجام نمي
ايستيد، بر طبق اين معيار هنگامي كه در مقابل تخت داوري مسيح مي. دهيدشد انجام مي كه براي شما مرده و زنده


  . شوديابيد و يا اينكه چيزي عايدتان نمييا پاداش مي
به  »نماييدگوييد و عمل ميميهمچنين سخن «عبارت . موضوع بر سر نجات نيست، بلكه پاداش مدنظر است


گذار اين عمل باشند ايمانداران بايد در م حرف و هم زندگي شخص بايد صحهه. سخنان و اعمال اشاره دارد
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چنين سرپيچي از شريعت در مقابل تخت داوري مسيح مورد داوري قرار . سخن و عمل از جانبداري برحذر باشند
  . خواهد گرفت


اينجا موضوع بر سر  .مخاطب يعقوب ايمانداران هستند. را بايد در چارچوب متن دريافت 13معناي آيه  13: 2
موضوع بحث در اينجا . داوري ابدي نيست؛ چرا كه كفاره گناهان ما يك بار براي هميشه در جلجتا پرداخت شد


رفتار خدا با ما در اين دنيا است، ما كه فرزندان او هستيم، اگر به ديگران رحم نكنيم، ما با خدا همگام نيستيم و 
- شود ميرحم بر داوري مفتخر مي. واقب يك زندگي رو به افول را تجربه كنيمتوانيم انتظار داشته باشيم كه عمي


كار «؛ داوري )18: 7ميكاه . (دهد به جاي تنبيه ما بيشتر بر ما رحم كندتواند به اين معنا باشد كه خدا ترجيح مي
و يا شايد . شادي نماييم توانيم در مقابل تخت داورييعني اينكه اگر به ديگران رحم كنيم مي. او است »عجيب


رسد مفهوم كلي به نظر مي. تر استشود چرا كه هميشه از داوري عظيمبدين معناست كه رحم داوري مفتخر مي
  . شوداي كه احتمالا براي ما در نظر گرفته شده تبديل به رحمت مياين باشد كه اگر به ديگران رحم كنيم، داوري


هستند لطف ايا نسبت به كساني كه از نژاد خودمان . ري آزامايش كنيمپس بياييد خود را در مورد جانبدا
تيپ انس كنيم يا پيران؟ آيا ما بيشتر با افراد خوشكنيم يا به ديگر نژادها؟ آيا به جوانها بيشتر توجه ميبيشتري مي


دوست شويم يا كساني  گيريم يا كساني كه ساده و صميمي هستند؟ آيا بيشتر در اين فكريم كه با افراد سرشناسمي
كنيم؟ آيا كنيم و با افراد قوي و سالم معاشرت مينام هستند؟ آيا از افراد معلول و ناتوان دوري ميكه نسبتا گم


اعتنا گويند بيها كه با لهجه ديگري به زبان ما سخن ميدهيم؟ ايا نسبت به خارجيثروتمندان را به فقرا ترجيح مي
بياييد به ياد آوريم كه هر گونه كه با ايمانداران مطرود شده دهيم، الات را پاسخ ميهستيم؟ هنگامي كه اين سو


  )40: 25متي (. كنيمكنيم در واقع همانگونه با نجات دهنده رفتار ميرفتار مي
  


  )26 – 14: 2. (ايمان و اعمال. 5
اهميت دارد كه لوتر ميان  آنقدر براي كليسا. برانگيزترين آيات رساله يعقوب همين آيات هستندشايد بحث


- شمردگي توسط ايمان يك تضاد سازششمردگي توسط اعمال و تأكيد پولس بر عادلتعليم يعقوب در مورد عادل


يابيم كه معمولا اين آيات را براي دفاع از اين بدعت كه ما با ايمان به اضافه اعمال نجات مي. ناپذيري مشاهده نمود
»Synergism« به بياني ديگر، ما بايد به خداوند عيسي به عنوان نجات دهنده خود . برندد، به كار ميشوناميده مي


  .افزاييمما بايد اعمال خوب و نيكوكارانه خود را نيز به كار نجات بخش او بي. توكل نماييم، اما اين كافي نيست
خواهد به ما بگويد كه ما با يي كه ميناميد، زيرا گو »شمردگي با ايمانعادل«توان اين قسمت را در حقيقت مي


شمردگي را درك نماييم، بايد كاملا درك در حقيقت، براي اينكه مفهوم كامل عادل. شويماعمال خود شمرده مي
يعني اينكه ما شايستگي  )24: 3روميان (. ايمما به فيض عادل شمرده شده. شمردگي شش جنبه داردكنيم كه عادل


: 5روميان (. ايمما به ايمان عادل شمرده شده. اريم؛ در حقيقت، حق ما نقطه مقابل آن بودعادل شمرده شدن را ند
ايمان آن چيزي را كه خدا براي . يابيمما توسط ايمان، هديه رايگان را مي. ايمان پاسخ انسان به فيض خدا است )1


- در اينجا خون )9: 5روميان (. ايمشده ما توسط خون عادل شمرده. آوردما انجام داده است براي ما به ارمغان مي


كفاره گناه توسط خون پربهاي مسيح پرداخت . شدشمردگي پرداخت ميبهايي است كه بايد براي مهيا ساختن عادل
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ما توسط . تواند گناهكاران را عادل بشامرد زيرا اين عمل رضايت خدا را حاصل نموده استشد، و اكنون خدا مي
ما . شماردحقيقت در اينجا اين است كه خدا شخصي است كه عادل مي )33: 8روميان . (يماخدا عادل شمرده شده


شمردگي ما به قوتي تشبيه شده است كه مسيح را از مردگان عادل )25: 4روميان (. ايمبا قوت عادل شمرده شده
 )24: 2يعقوب (. ايمه شدهكند كه خدا رضايت حاصل نمود و ما به اعمال عادل شمردقيام او ثابت مي. برخيزانيد


- از اين رو مي. سازندآنها آن چيزي را كه در درون ما پنهان است را ظاهر مي. اعمال تجلي ظاهري ايمان ما هستند


  . شودبينيم كه شخص توسط فيض، ايمان، خون، خدا، قوت و اعمال عادل شمرده مي
. هاي گوناگون همان حقيقت هستندكننده جنبهاين عبارات تنها منعكس . با اينحال هيچ تناقضي وجود ندارد


شمردگي را اي است كه انسان توسط آن عادلشمارد؛ ايمان وسيلهفيض اصلي است كه خدا توسط آن عادل مي
شمردگي است؛ قدرت گواهي پرداخت؛ خدا عامل پويا در عادليابد؛ خون، بهايي است كه نجات دهنده بايد ميمي


  . پيامد آن هستند است بر اين امر و اعمال
دو كليد ما را در . كند ايماني كه به اعمال نيكو منجر نشود، ايمان نجات بخش نيستيعقوب تأكيد مي 14: 2


گر چه اگر شخص ايمان ... چه حاصلي دارد «: گويداول از همه اينكه يعقوب نمي. كنندفهم اين آيه بسيار ياري مي
به بياني ديگر، مسأله بر سر شخصي نيست  ».ايمان دارم: سود دارد اگر كسي گويد چه«: گويدبلكه مي ».داشته باشد


كه چيزي ندارد جز ادعاي كند يعقوب انساني را توصيف مي. كه حقيقتا ايمان دارد، ولي هنوز نجات نيافته است
دومين كليدي كه . شوده نميگويد ايمان دارد، اما در زندگي او هيچ چيزي كه نشان ايمان او باشد ديداو مي. ايمان


تواند آيا اين ايمان مي«يابد در آنجا، عبارت با اين سوال پايان مي. شودمي ديده NASBترجمه كند در ما را ياري مي
تواند نجات بخشد؟ اگر سوال شود كه يعقوب چه ايماني به بياني ديگر، آيا اين نوع ايمان مي »او را نجات بخشد؟


گويد كه توسط اعمال خوب او از ايماني سخن مي. توان در قسمت اول آيه يافتد، پاسخ را ميرا مدنظر دار
  . اين ايمان فقط حرف است و نه چيز ديگر. ارزش استچنين ايماني بي. شودحمايت نمي


يكي . شويمما با دو نفر آشنا مي. اكنون عبث بودن سخن بدون عمل به تصوير كشيده شده است 16، 15: 2
خواهد آن را با ديگران اما ديگري هر دو را دارد، اما نمي. تي مايحتاج روزانه خود و يا حتي لباس هم نداردح


برو و لباس بر تن كن و «: گويدفرد دوم گويي كه بسيار سخاوتمند است، به برادر فقير خود مي. تقسيم نمايد
اي دارد؟ مسلما هيچ ارزشي اين سخنان چه فايده. دارداما حتي يك قدم هم براي او برنمي ».شكمي سير غذا بخور


  . كنندو نه لباسي گرم بر تن او مي كنندنه گرسنگي او را رفع مي! ندارند
ايمان بدون عمل ايماني اصيل نيست، بلكه همه . همچنين ايمان نيز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است 17: 2


پذيرفتن چنين ديدگاهي كار كامل . يابيممان به اضافه اعمال نجات ميگويد كه ما توسط اييعقوب نمي. حرف است
يافتيم، پس دو نجات دهنده اگر توسط ايمان به اضافه عمل نجات مي. سازدحرمت ميخداوند عيسي مسيح را بي


-مييعقوب تأكيد . گويد كه مسيح تنها نجات دهنده استاما عهد جديد به وضوح مي. عيسي و خودمان –داشتيم 


به بياني ديگر، . آوردايم، بلكه به آن ايماني كه اعمال نيكو ثمر ميكند كه ما تنها با ايمان به سخنان نجات نيافته
كالون اين موضوع را مختصر و مفيد . اعمال ريشه نجات نيستند، بلكه ثمرات؛ آنها علت نيستند بلكه ثمرات هستند


  ».ايم، اما نه ايماني كه تنها استتهما تنها به ايمان نجات ياف«: كندبيان مي
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يعقوب با تصويري از بحث ميان دو نفر اين موضوع را . اندايمان حقيقي و اعمال نيكو درهم تنيده شده 18: 2
كند ايمان دارد اما هيچ شخص دوم ادعا مي. شخص اول كه واقعا نجات يافته است، سخنگو است. دهدنشان مي


. خواندشكن فراميگويي شخص اول، ديگري را به يك چالش دندان. ان او را تأييد كندعمل نيكويي ندارد كه ايم
گويي كه بله، تو مي«: گويدشخص اول به درستي و در كمال انصاف مي: توانيم اين گفتگو را چنين خلاصه كنيممي


اي سرشار از اعمال نيكو تأييد گيايمان بايد با زند من عقيده دارم. دهدايمان داري، اما اعمالت اين را نشان نمي
ايمان نامريي . تواني اين كار را بكنيتو نمي. به من ثابت كن كه بدون زندگي عاري از اعمال ايمان داري. شود
من ايمان خود را از . اي است كه آن را تأييد كندبرند كه تو ايمان داري زندگيتنها راهي كه ديگران پي مي. است


نماياندن ايمان بدون عمل امريست : است »بنما«اين آيه در واژه  كليد حل ».ابت خواهم نموداعمال خود به تو ث
  . محال


تواند چيزي نباشد ايمان ظاهري شخص مي. گويدشخص اول هنوز سخن مي. يابدبحث ادامه مي 20، 19: 2
كند، و يك زندگي جاد نمياين پذيرش عقلاني در شخص هيچ تعهدي اي. جز پذيرش عقلاني يك حقيقت آشكار


مسلما اين امر ضروري است اما . به وجود خدا ايمان داشته باشيمكافي نيست كه فقط . كندتبديل يافته ايجاد نمي
شياطين به . لرزندحتي شياطين نيز به وجود خدا ايمان دارند و از مجازات نهايي توسط او به خود مي. كافي نيست


هنگامي كه شخص حقيقتا به خداوند ايمان . اين ايمان نجات بخش نيست. شوندم نميحقيقت ايمان دارند اما تسلي
. انجامددر مقابل اين تعهد به زندگي متحول شده مي. آورد، ايمان او تعهد روح، جان و جسم را به همراه داردمي


  . ايمان جداي از اعمال فقط يك اعتقاد محض است، يعني اعتقادي باطل
 –اب حو رايك يهودي  –ابراهيم ها اين نمونه. شوداز ايمان به عمل از عهد عتيق ذكر ميدو نمونه  21: 2


براي اينكه از . به قربانگاه به اعمال عادل شمرده شدتقديم پسر خود اسحاق  ابراهيم با .هستند –يك غيريهودي 
خوانيم كه ابراهيم ما در آنجا مي. 6: 15 اندازيم به پيدايشاي درست به اين حقيقت نگاه كنيم، بايد نگاهي بيزاويه


در اينجا ابراهيم با ايمان داشتن عادل . نمودبه خداوند ايمان داشت، و خداوند آن را برايش عدالت محسوب 
شود، بلكه بايد به پيدايش باب موضوع اينجا تمام نمي. شود؛ به بياني ديگر او به ايمان عادل شمرده شدشمرده مي


به . شوداينجاست كه او به اعمال عادل شمرده مي. و ببينيم كه ابراهيم پسر خود را تقديم نمودرجوع كنيم  22
خوانيم اما سپس، هفت باب جلوتر مي. ابراهيم به خداوند ايمان آورد، او در نظر خدا عادل شمرده شدمحض اينكه 


ان اصيل او باعث شد كه با اشتياق اسحاق را ابراهيم نشان داد كه ايم. كه خدا ابراهيم را در بوته آزمايش قرار داد
  . اطاعت او حاكي از اين بود كه ايمانش فقط يك اعتقاد محض نبود، بلكه يك تعهد قلبي. قرباني كند


كرد كسي در آنجا حاضر نبوده كنند كه هنگامي كه ابراهيم اسحاق را تقديم ميگاهي اوقات افراد اعتراض مي
اما مردان جواني كه ابراهيم را . ه ابراهيم اصالت ايمان خود را براي او ثابت نمايداست، پس كسي در آنجا نبود ك


علاوه . كردند از او چندان دور نبودند، و منتظر نشسته بودند كه ابراهيم و اسحاق از كوه باز گردندهمراهي مي
اعت از فرمان خدا در كتاب همچنين اشتياق ابراهيم براي قرباني كردن پسر خود در اط. براين اسحاق آنجا بود


  . او به تمامي نسلها منعكس شده استمقدس ثبت شده است، پس اصالت ايمان 
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بخش اعمال او بود، و توسط اعمال او بود كه ايمانش پس پر واضح است كه ايمان ابراهيم الهام 23، 22: 2
و دومي بر اولي شهادت . ندة دومي استاولي به وجود آور. اندايمان حقيقي و اعمال درهم تنيده شده. كامل گرديد


اين تحقق عملي كلامي بود كه گفت ابراهيم . بينيمدر قرباني كردن اسحاق تجلي عملي ايمان ابراهيم را مي. دهدمي
  . اعمال نيكوي او باعث شد او دوست خدا ناميده شود. به ايمان عادل شمرده شد


البته . شود، نه از ايمان تنهانسان از اعمال عادل شمرده ميگيريم كه، اچنين نتيجه مياز اين موضوع  24: 2
او با ايمان از سوي خدا عادل شمرده . بدان معنا نيست كه او توسط ايمان به اضافه اعمال عادل شمرده شده است


: دگويانسان مي. اي كه او ايمان آورد خدا او را عادل برشمردهمان لحظه. شود، و از سوي انسان با اعمالمي
  . و تنها راه انجام اين كار اعمال نيكو است ».اصالت ايمان خود را ثابت كن«


او (. مسلما او به خاطر شخصيت خوب خود نجات نيافت. دومين مثال عهد عتيقي راحاب فاحشه است 25: 2
راحاب . انه نمودبلكه از اعمال عادل شمرده نشد زيرا كه قاصدان را پذيرفته، به راهي ديگر رو )!يك فاحشه بود


-او شنيده بود كه لشكريان پيروزمند به سوي شهر پيشروي مي. كرداهل كنعان بود، كه در شهر اريحا زندگي مي


او به اين نتيجه رسيده بود كه خداي عبرانيان، خداي حقيقي . كنند، و هيچ لشكري ياراي مقاومت با آنها را نداشت
هنگامي كه جاسوسان وارد شهر شدند، او با . ند، به هر بهايي كه باشدو تصميم گرفت با اين خدا همكاري ك. است


او با پناه دادن جاسوسان . او با اين كار اصالت ايمان خود به خداي زنده را ثابت نمود. اي داشتانها رفتار دوستانه
  . نوازي او را ثابت نمود كه او يك ايماندار اصيل استنجات نيافت، بلكه ميهمان


شود افراد از اين عبارت براي تعليم اين عقيده كه قسمتي از نجات توسط اعمال حاصل ميبرخي از 
اما مقصود آنها از انجام عمل نيكو، صدقه دادن، ادا كردن دين، گفتن حقيقت و رفتن به كليسا . كنندسوءاستفاده مي


براهيم، عمل او اشتياق براي كشتن در مورد ا! آيا اعمال نيكوي ابراهيم و راحاب اينها بودند؟ مسلما خير. است
اگر ايمان را از اين اعمال برداريد، بيشتر اعمال شر خواهند ! و در مورد راحاب، موضوع خيانت بود! فرزندش بود


ايمان را از آنها بزداييد، و خواهيد ديد كه نه تنها عمل «: گويدبه خوبي مي (Mackintosh) شمكينتا .وببود تا خ
آلود نيز خواهد بود، اين قسمت به اعمال زندگي اشاره دارد و نه اعمال بلكه گناه احساس،آنها غيراخلاقي و بي


مره ايمان به آنها همچون ث. شونداگر ايمان را از اعمال ابراهيم و راحاب برداريم، آنها تبديل به عمل بد مي. شريعت
  ».و اعمال زندگي بنگريد


اين عبارت خواننده را در يك . توان براي تعليم نجات توسط اعمال به كار گرفتپس اين عبارت را نمي
  !دهد تا نجات توسط قتل و خيانت را تعليم دهدوضعيت سست قرار مي


زيرا چنانكه بدن بدون روح مرده است، «: رسانديعقوب اين قسمت را با اين عبارت به پايان مي 26: 2
يعقوب ايمان را با . در اينجا موضوع به زيبايي تمام خلاصه شده است ».مان بدون اعمال نيز مرده استهمچنين اي


. ارزش استفايده و بيجان، بيبدن بدون روح، بي. كنداو اعمال را به روح تشبيه مي. كندمقايسه ميبدن انسان 
ماني است جعلي، و نه يك ايمان اصيل و نجات مسلما آن اي. اثر استحاصل و بيپس ايمان بدون عمل مرده، بي


  . بخش
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آيا همچون ابراهيم حاضرم بهترين . توانيم با پاسخ دادن به اين سوالات ايمان خود را محك بزنيمپس مي
چيزي كه در زندگي دارم را به خدا تقديم كنم؟ آيا همچون راحاب براي اينكه به مسيح وفادار بمانم به دنيا پشت 


  كنم؟ مي
  


  )12 – 1: 3. (استفاده و سوءاستفاده از آن: زبان. 6
 ).ذكر شده است 12: 5 ؛11: 14 ؛12: 2 ؛26، 19: 1همچون در (. پردازنددوازده ايه باب سه به مسأله زبان مي


كند تا علت بيماري را تشخيص دهد، يعقوب نيز سلامتي همانگونه كه يك طبيب قديمي زبان بيمار را بررسي مي
يعقوب نيز با اين . شودبا گناه زبان آغاز مي )Self diagnosis(لغزش . آزمايدص را با سخنان او ميروحاني شخ


   »!شودچرا كه راحت بريده مي. مواظب زبانت باش«شوخي امروزي موافق است كه، 
ان در اينجا گرچه زب. شودموضوع با هشداري در برابر اشتياق عجولانه در معلم كلام خدا شدن آغاز مي 1: 3


به طور خاص ذكر نشده است، اما مفهومي كه در لفافه وجود دارد اين است كه هر كه زبان خود را در تعليم كتاب 
توان را مي ».بسيار معلم نشويد«عبارت . افزايدگيرد بر مسئوليت خود در مقابل خدا و انسان ميمقدس به كار مي
البته اين موضوع را نبايد به منزله منع استفاده از عطاي  ».شدن مشتاق نباشيد جهت براي معلمبي«: چنين تعبير كرد


تنها يك هشدار ساده است كه . شخصي دانست، شخصي كه حقيقتا از سوي خدا براي تعليم دادن دعوت دارد
عمل نكنند دهند دهند اگر به آنچه تعليم ميكساني كه كلام حقيقت را تعليم مي. خدمت را موضوعي كوچك شمرد


  . تري خواهند داشتداوري سنگين
يابد معلم كلام بايد آماده باشد از هر آنچه كه در كلام مي. تعليم كتاب مقدس مسئوليت خطيري در بردارد


ميزان . كند هدايت نمايدتواند انتظار داشته باشد كه ديگران را فراتر از آنچه خود عمل مياو نمي. اطاعت نمايد
اگر . سازدمعلم ديگران را شبيه خود مي. شودگران توسط پيشرفت خود او در امور روحاني تعيين ميتأثير او بر دي


اگر به هر . كندمفهوم كلام را بپوشاند و يا چيز ديگري تعبير كند، در مقابل رشد شاگردان خود مانع ايجاد مي
تواند چنين مچون عهد جديد نميهيچ كتابي ه. دهدپوشي كند، زندگيهاي نامقدسي پرورش ميچشمنحوي از 


كند كتاب مقدس تأكيد مي. خواندكلام خدا ما را به تعهد كامل به مسيح مي. ادعايي بر خوانندگان خود داشته باشد
  . تعليم دادن از اين كتاب موضوعي است بسيار خطير. كه او بايد خداوند هر جنبه از زندگي ايماندار باشد


- همه ما در بسياري از زمينه. دهداز خدمت تعليم به مبحث گفتگو گسترش مي اكنون يعقوب موضوع را 2: 3


ها در معرض لغزش هستيم اما هر كسي كه بتواند زبان خود را مهار كند، به طوري كه گناهاني را كه ناشي از زبان 
مسلط  اگر شخص بتواند بر سخنان خود. است مرتكب نشود، آن شخص به خوبي رشد كرده و تربيت شده است


مسلما، عيسي مسيح خداوند . هاي زندگي نيز با مشكل مواجه نخواهد شدداري در ديگر زمينهباشد، در خويشتن
توانيم كامل شويم، يعني بالغ، اما ما به يك معنا مي. تنها كسي است كه به طور كامل اين موضوع را انجام داده است


  . كامل و كاملا تربيت يافته
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. در وهله اول زبان با لگام مقايسه شده است. نج تصوير از زبان به دست داده شده استدر اين آيات پ 3: 3
. دهنه به لگام متصل است. بندند و تا دهان اسب را نگاه دارندلگام همان افسار است كه بر قسمت سر اسب مي


تواند رفتار اسب د، ميگرچه لگام يك قسمت كوچك فلزي است، اما با اينحال اگر شخص بتواند آن را كنترل نماي
  . چه به جهت خوب و چه بد –تواند زندگي را هدايت نمايد پس زبان مي. را كنترل نمايد


سكان تنها قسمتي از وزن كستي را . سكان در مقابل كشتي بسيار كوچك است. تصوير دوم سكان است 4: 3
 -تن بود 140ت، در حالي كه سكان كشتي تن وزن داش 83.673به عنوان مثال، كشتي ملكه اليزابت . شودشامل مي


آيد، جهت كشتي با اينحال هنگامي كه يك سكان به گردش درمي. دهم از يك درصد كل وزن كشتي -كمتر از دو
آيد كه انسان بتواند چنين كشتي عظيمي را به يك وسيله نسباتا به نظر باورنكردني مي. دهدرا نيز خود تغيير مي


. پس نبايد قدرت زبان را با اندازه آن بسنجيم. دهداين دقيقا همان چيزي است كه رخ مي كوچكي مقايسه كند؛ اما
  . تواند پيشرفتهاي بزرگي حاصل نمايداگر چه زبان عضوي كوچك و نسباتا مخفي بدن است؛ اما با اينحال مي


در جايي انداخته  احتياطيبييك كبريت افروخته كه از روي . سومين استعاره از زبان، آتش است 6، 5: 3
هايي از ذغال تواند جنگل عظيمي را در آتش فرو ميبرد و ويرانهدر مقابل اين مي. تواند جرقه آتش باشدشود، مي


يكي از بزرگترين بلاياي تاريخ ! پس احتمال دارد يككبريت كوچك موجب تباهي و خرابي شود. باقي بگذارد
اين است كه هنگامي اين واقعه آغاز شد كه گاو خانم الُري به  روايت بر. بود 1871سوزي شيكاگو در سال آتش


حال چه اين روايت درست باشد يا نادرست، اتش به مدت سه روز تا شعاع سه و نيم مايلي . فانوس او ضربه زد
خانمان كرد، و خسارتي معادل نفر را بي 100.000نفر را كشت،  250سوزي اين آتش. شهر پيش رفت


نيروي . زبان همچون يك كبريت كوچك افروخته يا يك فانوس واژگون شده است. ر به بار آورددلا 175.000.000
واژه عالم در . نامديعقوب آن را عالم ناراستي در ميان اعضاي ما مي. بالاقوه آن براي شرارت تقريبا نامحدود است


 بريم؛آن را به اين شكل به كار ميگاهي اوقات . اينجا براي بيان وسعت و عظمت موضوع به كار گرفته شده است
زبان گرچه كوچك است، اما به طرز وسيعي امكان وجود . يعني زحمت بسيار، بسيار زياد. دنيايي سرشار از زحمت


  . خوردناراستي در آن به چشم مي
يكي . چگونگي گسترش سخن بد در گفتگوي ميان دو زن در بروكلين چنين به تصوير كشيده شده است


اون واقعا «: ديگري پاسخ داد ».تيلي به من گفت كه آن رازي را كه به تو گفتم به كسي نگو، به او گفتي«: گفت
خوب، من به تيلي گفتم كه به تو «: شخص اول در پاسخ گفت ».به او گفتم كه به تو نگويد كه به او گفتم. پست
  ».پس به او چيزي نگو –گويم كه او به من گفت نمي


توند تمام شخصيت خود را با استفاده از زبان خود براي، شخص مي. تواند تمام بدن را آلوده سازدمي زبان
  . تهمت زدن، سوءاستفاده كردن، دروغ گفتن، كفر گفتن و قسم خوردن تباه سازد


  :نويسدمي )Chappel(چپل 
تواند اوقات خود را كشد نميمي شخصي كه ديگران را به لجن... رساند گير به خود آسيب ميشخص خرده«


هر از چند گاه با احساس كثيف از چنين . ها سپري نمايدبدون در دست و بر قلب داشتن ذرات اين لجن
كرديم با افترا زدن به ديگران نشان اگر فكر مي. ما اصلا چنين نبودبا اينحال مقصود ! آييماي بيرون ميتجربه
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واقعا احمق هستيم اگر گمان كنيم با خراب كردن . ايمملا در اشتباه بودهدهيم كه خود چقدر پاك هستيم، كا
كرديم با گذاشتن ديناميت در زير خانه آنقدر چشمانمان تار بود كه فكر مي. توانيم خود را بسازيمديگران مي


شايد در  .اما موضوع هيچگاه اين نبوده است. توانستيم بنياد خانه خود را مستحكم نماييممان ميهمسايه
  ».بريمتر در خود رنج ميدار كردن ديگران موفق شويم، اما هميشه از جراحتي عميقجريحه


آيد و است كه به هنگام تولد به حركت درمي )چرخه(اين همان دايره . سوزاندزبان دايره كائنات را مي
سازد، بلكه تمام اعمال او وده ميزبان بد نه تنها زندگي شخص را آل. توصيف كننه تمام چرخه زندگي انسان است


زبان  ».تمامي بدن در طول كل دوران زندگي از شرارت تأثير پذيرد«شود زبان بد باعث مي. سازدرا نيز ملوث مي
اي كه در اينجا براي جهنم واژه. ذات آن جهنمي است. گيردسخن بد از آنجا نشأت مي. شودبد از جهنم سوخته مي


را در عهد جديد به كار برده است؛ كه به استثناي اين مورد، تنها يكبار عيسي خداوند آن  Gehennaبه كار رفته 
  .است


انواع وحوش، پرندگان، مارها و . اين بار زبان به يك مخلوق وحشي و رام نشدني تشبيه شده است 7: 3
ها و ماهيان رام شده مارها، نهنگ ديدن فيلها، شيرها، ببرها، پرندگان شكاري،. توان رام كردموجودات آبزي را مي


: پليني از مخلوقاتي كه در روزگار خود توسط انسان رام شده بودند فهستي تهيه كرد. برانگيز نيستچندان تعجب
فيل، شير و ببر از چهارپايان؛ عقاب در ميان پرندگان؛ افعي و ديگر مارها؛ تمساح و ماهيان گوناگون از آبزيان 


توان رام نمود به منزله مخالفت با استدلال يعقوب است؛ دليلي ندارد كه همه مخلوقات را نمي اين استدلال. دريايي
  . كافي بدهيد و پافشاري نماييدتوان رام نمود، زمان كه بگوييم هر نوع مخلوقي را نمي


  :كندبا فصاحت تمام اين موضوع را بيان مي )Robert G. Lee(لي . جي. رابرت


پيكر چه كرده است؟ او به زادگاه آنها در جنگل هجوم برده، آنها را به دام انداخته، ي غولانسان يا فيلها
انسان . هاي باري، و در هر كاريدر حمل الوارها، در كشيدن واگن –كند از آنها استفاده مي –آموزش داده 


از آنها هم بازي ساخته  چشم سبز بنگالي چه كرده است؟ او آنها را شكار كرده، آموزش داده، وبا ببرهاي 
از آنها را به دام  انسان با شيرهاي درنده، خشمناك و قوي آفريقا چه كرده است؟ او تعداد بسياري. است


هاي بلند هاي آتش بپرند، بر پشت اسبان بپرند، روي ستونانداخته و به آنها آموزش داده است كه از حلقه
اي كه در ميان چنگالهايشان است را رها كنند، بخوابند، دهبنشينند، به هنگام گرسنگي گوشتهاي دست نخور


يك بار . بايستند، بدوند، بغرند، همه در اطاعت از سخنان انسان، همه در اطاعت از صداي شلاق انسان
- اش باز بود، مردي كه مربيشيري را ديدم كه در حالي كه دهان بزرگ و گرسنه )سالها پيش در يك سيرك(


  . ا در دهان شير فرو برد و به مدت يك دقيقه كامل سر خود را آنجا نگاه داشتاش بود، سر خود ر
انسان با مار بوا چه كرده است؟ با افعي بزرگ؟ به سيرك برويد و ببينيد كه زنان كوچك، چگونه اين 


ونه به شوي حيوانات برويد و ببينيد كه چگ. اندهاي گل به دور خود پيچيدههمچون حلقه. هيولاهاي زشت را
هاي آموزش ديده را ببينيد، برويد و برويد و كك. وحشي را در مقابل خود رام كرده استانسان پلنگ و گربه


اند، ببينيد كه عقاب و كبوتر كنار هم آشيانه كرده. آزار خوابيده استهاي گرسنه كنار برة بيببينيد كه شغال
  .كنندگرگ و خرگوش دارند با هم بازي مي
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اگر . گر چه انسان در رام كردن حيوانات وحشي موفق است، اما نتوانسته زبان خود را مهار كنداما ا 8: 3
ايم، از آنجايي كه سقوط كرده. صادق باشيم، بايد تصديق كنيم كه اين موضوع در مورد زندگي ما صحت دارد


اداره كردن اين عضو كوچك را  طبيعت انسان توانايي يا قوت. ايمتسلط خود بر اين قسمت از بدن را از دست داده
  .تواند آن را مهار كندتنها خدا مي. ندارد


ارتباط دهيم،  »پر از زهر قاتل«اگر اين عبارت را با عبارت . نامدسپس يعقوب زبان را شرارتي سركش مي
تواند كشنده يك يا دو قطره مي. قرار با زهري بسيار سمي را مدنظر دارددهيم كه يعقوب يك مار بياحتمال مي


توان براي دانيم كه بسيار راحت ميهمه ما مي. توان افكار را سمي كرده و شخصيتها را ترور كندپس زبان مي. باشد
و گاهي . ايمبارها شده كه حتي به خاطر برخي تصورات اشتباه به ديگران تهمت زده. ديگران شايعه درست كرد


-آسيبي كه وارد مي. گيريمكنيم و آنها را دست كم مي، از آنها انتقاد ميايمبدون هيچ دليلي ديگران را تحقير كرده


ريخته شده؟ و چه هاي شكسته، آبرويي كه توان سنجيد، اشكهايي كه جاري شده است، قلبشود را چگونه مي
اي دورنيتواند بگويد مصيبتي كه اين اعمال براي زندگي و خانواده ما به همراه آورده چقدر است؟ تلخي كسي مي


والديني كه با انتقاد از ديگر ايمانداران . كه به همراه داشته، شرمساري براي عذرخواهي، تأثيرات بد بر سلامتي ما
. مخالف هستند بايد مراقب باشند كه فرزندانشان همين روحيه را اتخاذ كرده و از جماعت مسيحيان دور نشوند


  . بپردازيم بسار گران استبهايي كه بايد براي استفاده نادرست از زبان 
جويي، و سخنان نامربوط دور پراكني، عيبچاره كار در كجاست؟ هر روز دعا كنيد كه خداوند ما را از شايعه


دانيم، اگر نكته بدي از ديگران مي )8: 4اول پطرس (. پوشانداز ديگران بد نگوييد؛ محبت گناهان بسيار را مي. سازد
بياييد به جاي اينكه  )3: 17لوقا  ؛15: 18متي (. محبت با او در ميان گذاشته و دعا كنيدمستقيما نزد او رفته و با 


آوريم، حاصل و نامربوط به زبان مياگر سخني بي. اشتباهات برادران خود را بزرگ كنيم مسيح را در آنها ببينيم
برخي چيزها بهتر است به زبان . نيست بياييد در همان وسط جمله حرفمان را بريده و بدانيم كه ادامه آن بنا كننده


  . آورده نشود
اين كاملا غيرطبيعي . كندبه كار بردن زبان هم براي بيان سخنان بد و هم خوب، تناقض ايجاد مي 10، 9: 3


گويد، و چندي بعد اي شخص خدا را با زبان خود حمد ميلحظه. است؛ در طبيعت چنين چيزي وجود ندارد
در ميان (چقدر ناشايسته است كه يك منبع مشترك . گويداند را لعن ميآفريده شده كساني كه به صورت خدا


-زباني كه خدا را متبارك مي. چنين وضعيتي نبايد وجود داشته باشد! ثمرات متناقضي به همراه داشته باشد )انسانها


بايد از اين امتحان سه سوالي عبور گوييم هر چه مي. دار سازدخواند بايد به آنها كمك كند تا اينكه آنها را جريحه
آيا درست است؟ آيا دوستانه است؟ آيا لازم است؟ ما بايد دايما از خداوند بخواهيم كه بر دهان ما نگاهباني : كند


و دعا كنيم كه سخنان دهان ما و تفكرات دل ما همه منظور نظر او كه قوت و نجات  )3: 141مزمور (. قرار دهد
  . است 1: 12بايد به خاطر بسپاريم كه زبان نيز از اعضاي بدن ما در روميان  )14: 19مزمور (. دهنده ماست، باشد


آنچه از آن . زبان نبايد چنين باشد. سازداي در يك زمان آب شيرين و شور جاري نميهيچ چشمه 11: 3
  . شود بايد كاملا خوب باشدجاري مي
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تازگي و طراوت دارد، ميوه درخت انجير نيز خوراك و شود همانگونه كه آبي كه از چشمه جاري مي 12: 3
در . تواند انجير بياوردو نه درخت مو مي. تواند زيتون بدهديك درخت انجير نمي. كندقوت را در ذهن تداعي مي


  خوب و بد؟  –شود كه زبان دو نوع ميوه بدهد پس چگونه مي. دهدطبيعت درخت تنها يك نوع ميوه مي
سازد كه نبايد انتظار در آنجا ما را آگاه مي. اشتباه گرفت 20 – 16: 7ايد با متن مشابه آن در متي اين پيغام را نب


در اينجا يعقوب . تواند اعمال بد ثمر بياوردانسان بد تنها مي. داشته باشيم كه از درخت بد ميوه خوب عايدمان شود
  . بدهددهد كه مبادا زبانمان دو نوع ميوه متناقض به ما هشدار مي
. يا بايد آب شيرين بدهد يا شور. تواند در يك لحظه هم آب شيرين بدهد و هم آب شوراي نميهيچ چشمه


  . اند كه به ما يادآوري نمايند كه سخنانمان همه بايد يكپارچه باشنداين مثالها در اينجا فقط بدين منظور ذكر شده
پيش از اينكه اين قسمت را تمام كنيم، بياييد اين  .دهدپس يعقوب سخنانمان را در بوته آزمايش قرار مي


كنم؟ آيا پشت سر ديگران از آنها آموزم كه خود اطاعت نميآيا به ديگران چيزهايي مي. سوالات را از خود بپرسيم
سري به كنم؟ آيا سخنان من هميشه پاك، بنا كننده و دوستانه است؟ پس از يك جلسه رسمي، آيا با سبكانتقاد مي


اي، آنقدر گويم؟ آيا به هنگام بازگو كردن واقعهپردازم؟ آيا از كتاب مقدس سخن ميث درباره نتايج فوتبال ميبح
گويم، حتي اگر منجر به آبروريزي، و كنم كه مردم را بيشتر تحت تأثير قرار دهم؟ آيا غالبا حقيقت را مياغراق مي


  يا ضرر و زيان شود؟ 
  


  )18 - 13: 3. (درست و غلط: حكمت. 7
گويد، وقتي او درباره حكمت مي. پردازداكنون يعقوب به بحث درباره تفاوت ميان حكمت درست و اشتباه مي


مسأله بر سر . كندانديشد كه انسان چقدر معرفت دارد، بلكه چگونه روزهاي زندگي خود را سپري ميبه اين نمي
ما در اينجا تصويري از يك انسان حكيم در . ت داردچقدر علم داشتن نيست، بلكه كاربرد درست آن است كه اهمي


: 1؛ اول قرنتيان 19: 11متي (. اساسا اين شخص، خداوند عيسي مسيح است؛ او حكمت مجسم است. مقابل داريم
. كسي كه ثمره روح در او، آشكار است. سازداما انسان حكيم نيز كسي است كه زندگي مسيح را ظاهر مي )30


  )23، 22: 5غلاطيان (
او . كنداو بر طبق اصول اين دنيا زندگي مي. همچنين تصويري از يك انسان حكيم دنيوي نيز در مقابل داريم


- رفتار او هيچ نشاني از زندگي الهي بر جاي نمي. باشدكنند دارا ميتمام ويژگيهايي كه انسانها آن را تحسين مي


  . گذارد
گيرد وي او به همراه روح فروتني كه از حكمت سرچشمه مياگر انساني حكيم و عالم باشد، سيرت نيك 13: 3


. دل بودعيسي خداوند، تجسم حكمت حقيقي، متكبر و خودبين نبود؛ بلكه فروتن و افتاده. سازدآن را ظاهر مي
  . بنابراين، تمام كساني كه حقيقتا حكيم هستند، نشاني از فروتني واقعي در خود دارند) 29: 11متي (


انگيزه او در زندگي رسيدن . هاي خودخواهانه از ويژگيهاي انسان حكيم دنيوي استخ وانگيزهحسد تل 14: 3
اما . كنداو به حكمتي كه موفقيت به همراه دارد فخر مي. ورزداو به هر رقيب خود رشك مي. به منافع خود است
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كه انساني كه حقيقتا حكيم  اين انكار عملي اين حقيقت است. اين به هيچ وجه حكمت نيستگويد كه يعقوب مي
  . است، فروتن نيز است


حتي در خدمت مسيحي هم، محال است كه شخصي نسبت به ديگر خادمان حسادت نورزد، و جايگاه  15: 3
ما بايد . هميشه اين خطر وجود دارد كه حكيمان دنيا رهبري كليساها را به عهده بگيرند. بارز را براي خود نخواهد


اين حكمت اشتباه را، دنيوي و يعقوب . كه مبادا اصول دنيوي ما را در امور روحاني هدايت كنند دايما مبارزه كنيم
دنيوي يعني حكمتي كه آسماني نيست، . در اين سه صفت يك سير نزولي وجود دارد. نامدنفساني و شيطاني مي
شيطاني يعني . ات پست انسان استالقدس نيست، بلكه ثمره ذنفساني يعني اينكه ثمره روح. بلكه از اين دنيا است


  . اينكه به سوي اعمالي كه بيشتر به رفتار ديوها شباهت دارند تا انسانها، تمايل دارد
به . هر گاه كه در جايي حسد و تعصب ببينيد، فتنه، ناهماهنگي، و هر نوع زشتي را نيز خواهيد ديد 16: 3


علت است كه انسان حكمت حقيقي را رد كرده و بر طبق  همه به اين –ناآرامي و تلاطم دنياي امروز بينديشيد 
  !كندزندگي ميزيركيهاي خود 


در روح و جسم، در آموزه و . در فكر، كلام و عمل پاك است. حمتي كه از خداست، اول طاهر است 17: 3
ا دوست يعني اينكه يك انسان حكيم صلح ر. آميز استهمچنين حكمت صلح. عمل، در ايمان و اخلاق طاهر است


توان در داستان لوتر مشاهده اين موضوع را مي. كنددارد، و هر آنچه در توان دارد را در راه ايجاد صلح تلاش مي
نه . اي عميق بنا شده بود به هم رسيدندداستان درباره دو گاوي است كه در ميانه پلي باريك كه بر رودخانه. كرد
پس از يك مذاكره، يكي از آنها خم شد و گذاشت كه ديگري از «. شتندتوانستند برگردند و نه جرأت جنگيدن دامي


اگر  درس اخلاقي بسيار آسان است«گويد؛ لوتر مي ».رويش عبور كند، در نتيجه هيچ آسيبي به هيچكدام نرسيد
. حكمت حقيقي ملايم است ».صلح است راضي باشيد، منظورم شخصيت است و نه وجدانشخصيت شما در پي 
يك مرد حكيم، شخصي است كه به احساسات ديگران هم . ادبگذشت؛ مودب است نه بيباگذشت است نه بي


هاي تُند، و بريدن حرف اخلاق زشت و زننده، جواب«: گويدمي )A. B. Simpson(سيمپسون . احترام بگذارد
   ».همه هيچ سنخيتي با تعليم نجيب تسلي دهنده ندارد –ديگران 


توان به او آميز است، راحت مييعني اينكه چنين شخصي مسالمت. پذير بودن استنصيحتويژگي دوم 
يك شق و چنين شخصي نقطه مقابل آدم كله. شودپذيرد، و هر جا كه لازم باشد تسليم مينزديك شد، منطق مي


-شتباه بوده و دلاين حكمت براي كساني كه در ا. هاي نيكو استحكمت آسماني پر از رحمت و ميوه. دنده است


اين حكمت مهربان و . كند كه راه درست را انتخاب كنندنگران هستند، پر از رحمت است و به آنها كمك مي
اين حكمت . دهدادبي را با خيرخواهي پاسخ ميشود؛ در واقع او بيجويي يافت نميدر آن هيچ كينه. بامحبت است


. بري از تبعيض استديگران با در رفتار . كندكسي جانبداري نمياست، يعني اينكه، از  )بري از تبعيض(تردد بي
كند كه چيزي غير از هيچ وقت وانمود نمي. اصيل و راستين است. ريا استسرانجام اينكه، حكمت حقيقي بي


  . خودش باشد
 ويم حقيقي حك - حال بياييد تمام اين عقايد را كنار يكديگر بگذاريم تا تصوير اين دو انسان را ترسيم نماييم


كند، بلكه او خودنمايي نمي. داندديگران را بهتر از خود مي. اي داردحكيم حقيقي فروتني صادقانه .دروغين حكيم
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او براي جسم . رفتار او همانند دنياي اطراف او نيست؛ بلكه مغاير با دنيا است. كنداز ديگران تعريف و تمجيد مي
زندگي او پاك . كندو رفتار او خداوند عيسي را در ذهن شما تداعي مي اعمال. كند بلكه براي روحزندگي نمي


هاي او توهين و تهمت. دوست استپس او صلح. نظر روحاني پاك استاو هم از نظر اخلاقي و هم از . است
و  او باوقار، متين. هيچگاه درصدد تلافي برنيامده تا حقانيت خود را ثابت كنددروغ را متحمل خواهد شد، اما 


جو نيست بلكه هميشه او انتقام. خواهد ديدگاه ديگران را بداندكند، و ميراحت منطق را قبول مي. رئوف است
نه تنها اين، بلكه او معمولا نسبت به ديگران مهربان . اند را ببخشدآماده است كساني كه نسبت به او بدي كرده
. همه چنين است؛ و نه فقط با اشخاص مورد علاقه خود و نسبت به. است، مخصوصا كساني كه لياقت آن را ندارند
سرانجام اينكه او . بينند؛ ثروتمندان نسبت به مردم عادي برتري ندارندفقيران و دولتمندان همه يك رفتار را از او مي


او از حقيقت . بينيم كه او تملق نمايدهيچگاه نمي. سخنانش همان چيزي است كه در ذهنش است. رياكار نيست
  . زندگويد و هيچگاه نقاب بر چهره نميسخن مي


او براي اينكه خود را ارتقا دهد، از هر . جوييئل او پر است از حسادت و ستيزه. حكيم دنيوي چنين نيست
او . رفتار او هيچ نجابتي ندارد؛ هيچوقت از سطح اين دنيا بالاتر نخواهد رفت. مبارزه و رقابتي دريغ نخواهد داشت


رحمانه، و روشهاي او بي. كنندهمانگونه كه حيوانات مي –كند نيازهاي طبيعي خود زندگي مي براي ارضاي
افكار او آلوده است، اخلاق او پست و . در زير جامه زيباي او زندگي ناپاكي نهفته است. خائنانه، و شيطاني است


- كنند ميشكلي برخلاف ميل او رفتار مي او با تمام كساني كه با او موافق نيستند و يا به هر. سخنانش ناپاك است


-و او ناملايم، مغرور، خشن و بي. جو استچه در خانه، چه در محل كار يا زندگي اجتماعي او دايما ستيزه. جنگد


دليل . كنداي ايجاد ميتوانند به او نزديك شوند؛ او هميشه ميان خود با آنها فاصلهمردم به راحتي نمي. رحم است
او بخشنده نيست، بلكه . كنندذهن او شكل گرفته است، و عقايد او هيچگاه تغيير نمي. فايده استاو بيآوردن براي 


ادبي و بلكه او در كمال بي. كندبيند، هيچگاه رحم نميهنگامي كه شخصي را در حين اشتباه مي. جو استستيزه
وقتي ديگر . رسانندناي منفعتي است كه به او ميارزش مردم براي او بر مب. پردازدفرومايگي با او به بدرفتاري مي
سرانجام اينكه، او دورو و خالي . كند، بدين معنا است كه ديگر نفعي به حال او ندارندارتباط خود را با آنها قطع مي


  . نه به سخنان او و نه به اعمال او –توانيد به او اطمينان كنيد هيچگاه نمي. از صداقت است
شود براي و ميوه عدالت در سلامتي كاشته مي«رساند، باب را با اين عبارت به پايان مي يعقوب اين 18: 3


كرديم اين آيه يك حلقه ارتباطي ميان آنچه كه تاكنون در مورد آن بحث مي ».آورندآناني كه سلامتي را به عمل مي
بعدي در مورد جنگ ميان مردم در باب . دوست استما آموختيم كه حكمت حقيقي، صلح. و موضوع بعدي است


مرد حكيم كه (ما كشاورز را داريم . خوانيم كه زندگي همچون مراحل مختلف زراعت استدر اينجا مي. خوانيممي
آيا چنين . خواهد ميوه عدالت به عمل آوردكشاورز مي. )عدالت(؛ و حصاد )سلامتي(؛ آب و هوا )جو استصلح


زراعت بايد در وضعيتي آرام صورت . جويانه عملي كرد؟ خيرقشه و ستيزهتوان در يك جو پر مناامري را مي
ميوه عدالت در زندگي آنها و زندگي كساني كه به . آرام دارند انجام شوداي بايد توسط كساني كه روحيه. پذيرد


اين بار نوع دهد، باري ديگر يعقوب ايمان ما را در بوته آزمايش قرار مي. شودكنند نمايان ميآنها خدمت مي
آيا به انسانهاي متكبر دنيا بيش از « - بايد از خود بپرسيم. سازيمحكمتي كه در زندگي هر روزه خود ظاهر مي
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- آيا بدون اينكه به ديگران توجه كنم به خدمت خداوند مي«؛  »گذارم؟ايماندار فروتن در عيسي خداوند احترام مي


آيا در دل خود خشم و حسادت «؛ »كنم؟تأثير قرار دهم چاپلوسي ميرا تحت  آيا براي اينكه ديگران«؛ »پردازم؟
  »آيا افكارم، سخنانم، و اخلاقم پاك هستند؟«؛ »آورم؟آميز و تلخ به زبان ميآيا سخنان كنايه«؛ »دارم؟


  


  )4باب (. سرمنشأ و معالجه آن: طمع. 8
انگيزي كه غالبا در ميان قوم خدا اكنون نزاع غم. وست استديعقوب خاطرنشان ساخت كه انسان حكيم، صلح


هاي سرد و اين همه كليساهايي كه علت در چيست؟ چرا اين همه خانواده. شودوجود دارد در ذهنش تداعي مي
هاي تلخ وجود دارد، و اند؟ چرا در ميان خادمان مسيحي داخل كشور چنين عداوتبر اثر نفاق از هم جدا شده


هاي خود را در تلاشيم تا خواسته ها در ميان مبشران خارج از كشور؟ علت در اين است كه ما هموارهاعهمين نز
  . و ديگران را از رسيدن به آنها محروم كنيم. در رسيدن به اموال و خوشي ارضا نماييم


ر بگوييم كه اين اگ. ها وجود داردحقيقت اسفناك در اينجاست كه ميان مسيحيان جنگها و نزاع - الف 2، 1: 4
چه . بردپاراگراف در مورد مسيحيان نيست، از واقعيت به دور است، و تمام ارزش اين قسمت را زير سوال مي


. جنگند تا ارشا شوندهاي بسياري است كه دايما ميشود؟ اينها برخاسته از لذتها ميچيزي موجب اين همه نزاع
هوس . هميشه اشخاص در پي كسب شهرت هستند. وجود داردهميشه حرص براي رسيدن به مال واموال بسيار 


ما هيچگاه . كننداين نيروهاي قوي در درون ما كار مي. رسيدن به لذتها هميشه هست، براي ارضاي هوسهاي جسم
- خواهيم، ناكام ميو با اينحال به نظر دايما در پي رسدن به آنچه مي. خواهيمما هميشه بيشتر مي. شويمارضا نمي


شوند كه در راه رسيدن به آنها هر كسي كه بر سر راهمان قرار هاي ارضا نشده آنقدر قوي مياين خواسته. يممان
كشيم، ما واقعا كسي را نمي. گويداو اين واژه را به كنايه مي. »كشيدمي«: گويديعقوب مي. كنيمگيرد را زير پا له مي


  . مر مرده هستندرحمي ما در همان بدو ااما خشم، حسادت و بي
و . خواهيم از ديگران بيشتر و بهتر داشته باشيمما مي. توانيم به چنگ آريمنماييم و نميما حسد مي 3 -ب2: 4


  . كشمكش هستيمبينيم كه با يكديگر در حال جنگ و در اين تقلاها، مي
جين همچون ديگر . ردژان شغلي مناسب با حقوق مكفي دا. اندژان و جِين به تازگي با هم ازدواج كرده


- جين مبلمان و اثاثيه خوب مي. خواهدژان يك اتومبيل مدل جديد مي. خواهدزوجهاي جوان كليسا يك خانه مي


. حقوق ژان به سختي جوابگوي اين چيزهاست. برخي از اين چيزها را بايد به طور قسطي خريداري نمود. خواهد
باافزايش يافتن . به منزله مخارج اضافي و بودجه ناكافي استشود؛ اين سپس يك بچه هم به خانواده اضافه مي


بعد از اندك زماني . كندجين با غيبت و اشك ريختن تلافي مي. شودمزاج ميخلق و تندهاي جين، ژان كجخواسته
  . كن استگرايي خانه خرابمادي. آيندديوارهاي خانه از پرتاب اشياء به لرزه درمي


تري نسبت كند كه باب و سو اسميت جايگاه شاخصاو حس مي. ين حسود هم باشداز سويي ديگر، شايد ج
با شدت گرفتن نزاع ميان آنان، . گويدآميز ميپس از اندك زماني او به سو سخنان كنايه. به او و ژان در كليسا دارند
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و ميان جماعت دو  خيزند،سپس ديگر ايمانداران به طرفداري برمي. شوندژان و باب هم درگير اين جنگ مي
  . همه به خاطر خواسته يك شخص براي مطرح بودن –آيد دوستگي به وجود مي


همه ناشي از آرزوي بيشتر داشتن، و حسادت . بينيمپس در اينجا منشأ نزاع و درگيري ميان ايمانداران را مي
توان طمع، ناميد؛ اما واژه دقيق آن را مي »مرغ همسايه غازه«توان نام مودبانه اين كار را مي. نسبت به ديگران است
هاي خود تقريبا حاضر به شود كه مردم براي ارضاي خواستهاين خواهش آنقدر قوي مي. حرص و حسادت ناميد


توان بدين شكل حاصل نمود، بلكه با آموزند كه لذت را نمياين افراد بسيار دير مي. شوندانجام هر كاري مي
   )8: 6اول تيموتائوس (. كقناعت به خوراك و پوشا


نداريد از اين جها كه سوال . نجنگيد. بحث نكنيد«: گويديعقوب مي. دعا راه حل درست اين مشكل است
- كنيم با تلاشهاي خودمان به آنچه ميبه جاي اينكه در دعا اين چيزها را از خداوند بخواهيم، سعي مي ».كنيدنمي


اگر بخواهيم، اما جوابي نيابيم، تكليف . كه نداريم، بايد از خداوند بخواهيم خواهيماگر چيزي مي. خواهيم برسيم
يعني اينكه ما اين چيزها را براي جلال خدا يا براي . هاي ما درست نبوده استچيست؟ در اينصورت انگيزه
-ا را براي خواستهما آنه. خواهيمما آنها را براي لذات خودخواهانه خود مي. خواهيمخيريت ديگر ايمانداران نمي


  . خدا وعده نداده كه چنين دعاهايي را پاسخ دهد. خواهيمهاي جسماني خود مي
اگر انسانها به آنچه كه خدا به آنها داده است ! اول نهفته است آيةي در پس اين سه چه درس روانشناسي عميق


كرديم، و ت مياگر همسايگان خود را همچون خودمان محب! راضي بودند، ديگر اين همه نزاع و ناآرامي نداشتيم
دهنده  ز حكم نجاتاگر ا! شدما مية گرفتن، چه آرامشي نصيب هماز شديم تا خوشنود ميبخشيدن بيشتر از 
گنج  نج بر زمين در آسمانگكرديم؛ و به جاي اندوختن همه چيز را ترك مي ،كريم و به جاي جمع كردنپيروي مي


  !شدمتوقف ميهاي زيادي  چه درگيري، كرديم خود را جمع مي
پيش از هر چيز و خواهد كه خدا مي. دانددلبستگي بيش از حد به ماديات را زناي روحاني مي يعقوب 4:4


  . نيستيمصادق  خداكنيم، با ت ميهنگامي كه چيزهاي فاني اين دنيا را محب. ت نماييماو را محببيش از هر چيز، 
چيزهايي داشته باشيم كه در ارادة  يعني اينكه ما شديداً تمايل داريم. پرستي استبت ، نوعياز اين رو طمع


چيزهاي مادي را بالاتر از ارادة خدا . ايم هاي روحاني ساخته به بياني ديگر ما در دلهاي خود، بت. خدا نيستند
  . خيانت روحاني نسبت به خداونديعني پرستي بتپرستي است، و  گوييم طمع، بت اينچنين است كه مي. ايم دانسته


كنيم و يا دنياي اي كه بر روي آن زندگي ميمقصود از دنيا، سياره. همچنين دنياپرستي دشمني با خداست
طبيعي اطراف ما نيست، بلكه نظامي است كه انسان در تلاشهاي خود براي ارضاي خواهش چشم، شهوت جسم و 


يد دنياي هنر، فرهنگ، آموزش، علم و شا. در اين نظام براي خدا و پسر او جايي نيست. غرور زندگي ساخته است
اما قلمرويي است كه در آن نام مسيح جايي ندارد و يا اصلا منع شده است، جز اينكه يك . يا حتي مذهب باشد


خلاصه آنكه، اين دنيا، دنيايي است از بشري كه خارج از قلمرو كليساي حقيقي زيست . وجهه رسمي داشته باشد
در . همين دنيا بود كه خداوند حيات و جلال را مصلوب نمود. ه منزله دشمني با خداستدوستي با ايننظام ب. كندمي


پس چقدر دور از ذهن است كه ايمانداران . دنياي مذهبي بودكه در مرگ او نقش اصلي را ايفا نمودحقيقت، 
  . همگام با اين دنيايي كه نجات دهنده را كشت در يك مسير حركت كنند
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روحي كه او را در ما «: گويدآيا گمان داريد كه كتاب عبث مي: ن آيه اين رساله استدشوارتري 5آيه  5: 4
  »ساكن كرده است، تا به غيرت بر ما اشتياق دارد؟


با اينحال اين عبارت نه در عهد عتيق : كندمشكل اول در اين است كه گويي يعقوب دارد از عهد عتيق نقل مي
در وهله اول، گرچه اين عبارت . دو توضيح براي اين مشكل وجود دارد. شودمي و نه حتي در كتب آپوكريفا يافت


دومين راه حل اين مسأله . كنددقيقا در عهد عتيق وجود ندارد، شايد يعقوب به عنوان يك تعليم كلي آن را نقل مي
-بريد كه كتب عبث مييا گمان مي«: در آنجا آيه به دو سوال تقسيم شده است. توان يافتمي RVرا در ترجمه 


در اينجا مقصود اين است كه  »گويد؟ يا روحي كه او در ما ساكن كرده است، تا به حد حسادت مشتاق ماست؟
  . كندطلب نميكتاب مقدس واژه را به عبث صرف نكوهش روح دنيوي و نزاع


به مانند (لقدس است امشكل اينجاست كه ايا روح، روح. مفهوم قسمت دوم آيه است 5دومين مشكل در آيه 
القدسي كه خدا تواند اين باشد كه روحالقدس باشد، پس مفهوم مياگر مقصود روح. يا روح خيانت )NKJVترجمه 


سازد؛ بلكه با غيرت مشتاق است تا تمام شود، جاري نميرا كه موجب نزاع ميدر ما قرار داد حسادت و شهوت 
ادت مدنظر باشد، پس مقصود اين است كه روحي كه در ما ساكن اگر روح حس. وجود خود را وقف مسيح نماييم


  . است، يعني روح حسادت و شهوت، ريشه تمام خيانتها به خدا است
. تواند چقدر شرير باشددر پنج آيه اول ديديم كه طبيعت كهنه ايماندار مي. بخشدليكن او فيض زياده مي 6: 4


خدا را شكر، هرگاه كه . وت خود با شهوات جسم دست و پنجه نرم كنيمايم تابا قآموزيم كه ما رها نشدهاكنون مي
مثل روزهايت، قوت تو ... «: او وعده داده است )16: 4عبرانيان (. بخشدنياز باشد، او با فيض يا قوت زياده مي


   )25: 33تثنيه ( ».خواهد بود


  بخشد،شوند، فيض زياده ميتر ميهرگاه بارها سنگين
  بخشد،شوند، قوت زياده مينجها زياد ميهرگاه كه ر


  شود،تر ميتر شوند، رحمتش زيادههر چه مصيبتها افزون
  .شودتر ميتر شوند، سلامتي زيادههر چه تجربيات افزون


 )Annie Johnson Flint(فلينتجانسون ني ا —   
  


كند، اما در اينجا به نقل مي 34: 3بخشد، از امثال يض مييعقوب براي اينكه ثابت نمايد خدا به اندازه نياز ف
خدا با متكبران مخالفت . اين مفهوم اضافه شده است كه اين فيض به فروتنان وعده داده شده است و نه به متكبران


  . تواند با روح فروتن و شكسته مخالفت كندكند، اما نميمي
يعقوب در برابر . در توبه حقيقي پيگيري شود ذكر شده استكه بايد  ايچهار مرحله 10 – 7در آيات  7: 4


آنها همچون رعد از . كندسخنان همچون تيرهاي الزام كننده در دلهاي ما نفوذ مي. آوردگناهان مقدسين فرياد برمي
سر تعظيم دلهاي ما در برابر تأثير كلام او . گفته استيابيم كه خدا با ما سخن ميما درمي. ريزندتخت خدا فرو مي


  »چه بايد كرد؟«: اما اكنون مسأله در اينجاست كه. آورندفرود مي
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يعني اينكه تسليم او باشيم، آماده شنيدن و . اين است كه خدا را اطاعت نماييم اولين كاري كه بايد انجام دهيم
اين . بايد با ابليس مقاومت كنيمسپس . شق و متكبردل باشيم، نه كلهبايد مهربان و افتاده. اطاعت كردن از او باشيم


همچنين با استفاده از كلام خدا . دهيمها و حرفهاي او انجام ميكار را با بستن قلبها و گوشهاي ما به روي وسوسه
  . اگر مقاومت كنيم، او از ما خواهد گريخت. توانيم حملات او را دفع كنيمبه عنوان شمشير روح مي


ما بايد باايمان نزد او آييم و هر . دهيماين كار را با دعا كردن انجام مي. ييمسپس بايد به خدا تقرب جو 8: 4
به . يابيم كه او نيز به ما نزديك شده استپس با نزديك شدن به او، درمي. آنچه در دل خود داريم را به او بگوييم


شوي، به او نزديك ميا هنگامي كه كرديم كه او از ما بسيار دور باشد، امخاطر نفساني بودن و دنياپرستي، گمان مي
دستهاي خود را طاهر سازيد، اي گناهكاران و دلهاي خود را : گام چهارم اين است. كنداو ما را بخشيده و احيا مي


ما با اعتراف به گناهان و ترك . هاها و خواستهدست حاكي از عمل ماست و دل بيانگر انگيزه. پاك كنيد، اي دودلان
نياز  ما به عنوان گناهكاران. سازيمو چه بيروني، دستان خود را طاهر ساخته و دلهايمان را پاك مي آنها، چه دروني


  .هاي خود اعتراف كنيمداريم اعمال بد خود را اعتراف كنيم؛ و به عنوان دودلان بايد به انگيزه
اله و گريه نماييد و خنده شما خود را خوار سازيد و ن. اعتراف بايد با اندوه عميق براي گناه همراه باشد 9: 4


. سري جايي نداردآيد، ديگر سبكهنگامي كه خدا با الزام به گناهان مي. به ماتم و خوشي شما به غم مبدل شود
ثمر بودن خود ماتم اعتنايي و بيبلكه زماني است كه بايد در مقابل او به زانو درآمده و براي گناهان، ضعف، بي


ما چه در درون . وتن ساخته و براي ماديگرايي، دنياپرستي و ظاهرپرستي خود اشك بريزيمبايد خود را فر. بگيريم
  . و چه در ظاهر خود بايد ثمرات توبه الهي را ظاهر سازيم


  . افتيم، ما را سرافراز خواهد نموداگر صادقانه به پاهاي او بي. بايد خود را در حضور خدا فروتن كنيم 10: 4
به . غالبا چنين نيستبا اينحال، . نماياند بايد به او پاسخ دهيمدرونمان را به ما مي پس هنگامي كه خداوند


براي لحظاتي به خودمان . گويد در يك جلسه هستيمعنوان مثال گاهي اوقات هنگامي كه خدا با قلب ما سخن مي
د، معمولا افراد با شادي و يابجلسه پايان مياما هنگامي كه . كندآييم، و افكار خوبي به ذهنمان خطور ميمي


شود و روح خدا اطفا خورد، قوت محو ميتمام جو جلسه بر هم مي. پردازندسرزندگي به گپ زدن با يكديگر مي
  . شودمي


شخصي . جويي، يا بد گفتن از برادران ديگر استپردازد عيبگناه ديگري كه يعقوب به آن مي 12، 11: 4
اين كار چه نفعي به حال  –د ديگران بپردازيم بايد سه سوال از خود بپرسيم گفته است پيش از اينكه به انتقا


  شود؟ برادرت دارد؟ چه نفعي به حال خودت دارد؟ آيا جلال خدا در آن ديده مي
پس بد گفتن از . گويد كه بايد همسايگان خود را همچون نفس خود محبت نماييمشريعت ملوكانه محبت مي


زير پا . ارزش شمردن آن استهايش، همچون بد گفتن از اين حكم و نيز بين انگيزهيك برادر، يا محكوم كرد
اين كار درست مانند اين است كه . گذاشتن عمدي شريعت به منزله برخورد ناشايست و تحقيرآميز با آن است


زند در مي كسي كه از اطاعت سر باز«. بگوييم شريعت خوب نيست، و ارزش ندارد كه از آن اطاعت كرده شود
- گويد جايگاه يك داور را ميحال كسي كه به برادر خود ناسزا مي ».گويد كه اين نبايد شريعت باشدحقيقت مي
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. داندتسليم شريعت باشد، خود را بالاتر از آن مياو به جاي اينكه . شودگيرد، تا اينكه كسي باشد كه بر او حكم مي
  بگيرد و بر ديگري حكم كند؟  كند كه جايگاه خدا راچه كسي جسارت مي


هاي توخالي و مطمئن به خودي است كه بدون توكل گويد برنامهگناه بعدي كه يعقوب از آن سخن مي 13: 4
به . كشد كه برنامه كاملي براي آينده خود دارداو تاجري را به تصوير مي )16 – 13آيات (. شودبه خدا اجرا مي


؛ )يك سال(؛ مدت زمان )فلان شهر(؛ مكان )ما(؛ كاركنان )امروز و فردا(انديشد او به زمان مي: جزئيات توجه كنيد
اين تصوير چه كم دارد؟ او هيچگاه در تجارت خود خدا را در . )نفع بردن(بيني شده ؛ ونتيجه پيش)تجارت(عمل 


-ما صرفا اين كار را كردن فيريزيها را انجام دهيم، ادر زندگي، لازم است كه براي آينده برخي برنامه. گيردنظر نمي


هاي خواهمبه عنوان مثال به مي. خود عصاره گناه است »خواهيممي«و يا  »خواهممي«گفتن . النفسه گناه است
به آسمان صعود نموده، كرسي خود را بالاي ": گفتيو تو در دل خود مي«: توجه كنيد 14، 13: 14 شيطان در اشعيا


بالاي بلنديهاي ابرها صعود . هم افراشت، و بر كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمودستارگان خدا خوا
  »".كرده، مثل حضرت اعلي خواهم نشست


دانيم فردا ما نمي )28: 3امثال ( »فردا... مگو «. اطمينان داشتن در مورد فردا چدنان عمل درستي نيست 14: 4
  . بيني استزودگذر و غيرقابل پيش »دود سيگار«زندگي ما همچون . شودچه مي
ما بايد با اين حقيقت . ها با خدا مشورت نماييم تا بر طبق اراده او انجام شوندبايد در تمام برنامه 15: 4


مانيم و چنين و چنان اگر خدا بخواهد، زنده مي«: ما بايد بگوييم. زندگي كنيم كه سرنوشت ما در دستهاي اوست
نزد شما خواهم ... اگر خدا بخواهد «: نويسداز اين رو، پولس رسول در كتاب اعمال رسولان چنين مي ».مكنيمي


 ».لكن به زودي نزد شما خواهم آمد، اگر خداوند بخواهد«: نويسدمي 19: 4، او در اول قرنتيان )21: 18( ».برگشت
اين دو حروف، ابتداي دو . گيرندن توكل خود به خدا به كار ميرا براي بيا »D.V .«گاهي اوقات مسيحيان حروف 


  . است »به خواست خدا«هستند، كه معنايش  Deo volenteواژه لاتين 
هاي عالي خود براي آينده مسيحيان به برنامه. كنيدنويسد، اما الحال به عجب خود فخر مييعقوب مي 16: 4


آنها به . كردند، به اين اعتماد كه هيچ چيزي برنامه آنها را برهم نخواهد زدخود فخر ميآنها به اعتماد . باليدندمي
- چنين فخري بد است چرا كه خدا را در نظر نمي. كردند كه گويي مالك سرنوشت خود هستنداي عمل ميگونه


  . گيرد
به  »نيكويي كردن«چارچوب در اي . پس هر كه نيكويي كردن بداند و به عمل نياورد، او را گناه است 17: 4


اگر . معناي در نظر داشتن خدا در هر جنبه از زندگي است، يعني اينكه لحظه به لحظه در توكل به او زيست نماييم
- مسلما اين اصل كاربردي و سيع. كنيمولي در انجام آن قصور بورزيم، ما آشكارا گناه مي. بدانيم كه بايد چنين كنيم


اگر فرصتي براي نيكويي كردن پيش بيايد، مسئوليم كه آن كار را انجام . ي گوناگون زندگيدر قسمتها. تر دارد
عدم انجام آن كار به منزله گناه كردن به . دانيم چه كاري درست است، ما وظيفه داريم به آن عمل كنيماگر مي. دهيم


  . خدا، به همسايگان و حتي به خودمان است
ريزي بدون توكل به خداوند را در بوته طمع ما، بدگويي كردن و برنامه هاي ما،، نزاع4يعقوب در باب 


ايا در تقلاي به دست آوردن بيشتر هستم يا به  –ها را از خود بپرسيم پس بياييد اين سوال. دهدآزمايش قرار مي
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كنم؟ زي دعا ميورزم؟ آيا پيش از خريد چيام؟ آيا به كساني كه بيشتر از من دارند حسادت ميآنچه دارم راضي
گويم؟ آيا زنم؟ آيا بر عليه برادران خود سخن ميگويد، آيا از تسليم شدن سر باز ميهنگامي كه با من سخن مي


  كنم؟ ريزي ميبدون مشورت با خداوند برنامه
  


  )6 - 1: 5. (دولتمندان و افسوس آنها در آينده. 9
. پردازداش، اكنون به تقبح گناهان ثروتمندان ميهترين قسمتهاي رساليعقوب در يكي از نافذترين و دقيق


در حقيقت، اين انتقاد آنقدر قوي است كه به ندرت . پردهآيند، رك و بيهمچون ضربات چكش فرود ميسخنان او 
  . شوددر مورد اين آيات وعظ مي


وتمندان در استفاده از ثروت او در برابر ناكامي ثر. كندعدالتي اجتماعي را ايفا مييعقوب در اينجا نقش نبي بي
او كساني را كه با سوءاستفاده از كارگران خود صاحب ثروت . آوردخود براي تسكين نيازهاي مردم فرياد برمي


سرانجام، او ثروتمندان . شودجويي و زندگي مجلل نكوهش مياستفاده از ثروت براي لذت. كنداند محكوم ميشده
  . كشدبه تصوير مي را همچون حاكمان متكبر و ستمگر


خواند تا به جهت مصيبتهايي كه در آينده تجربه خواهند كرد گريه و ولوله ابتدا او دولتمندان را مي 1: 5
خواهند ديد كه . پس از شرمندگي و پشيماني پر خواهند شد. آنها به زودي خدا را ملاقات خواهند كرد. نمايند


آنها به خاطر طمع و . اند ماتم خواهند گرفتصتهايي كه از دست دادهآنها براي فر. اندمباشران وفاداري نبوده
آنها درخواهند يافت كه . آنها به خاطر اعمال ناعادلانه خود محكوم خواهند شد. خودخواهي خود خواهند گريست


حد و بي جوييهايو به خاطر لذت. كردند نه در خداونداند چرا كه امنيت را در اموال دنيا جستجو ميگناه كرده
گناه اول، گناه اندوختن . كنديعقوب چهار گناه اصلي ثروتمندان را ذكر مي. حصر خود اشكهاي تلخ خواهند ريخت


  . ثروت است
زر و سيم شما زنگ شده و زنگ ! هايتان را بيد خوده استثروت شما تباه شده و جامه«: گويديعقوب مي 2: 5


  )هزاره( ».آتش گوشت بدن شما را خواهد خورد آنها عليه شما سخن خواهد گفت و همچون
به عنوان مثال، ممكن است شخصي يك شبه . گويد كه ثروتمند بودن گناه استهيچگاه نميمقدس  كتاب


اما كتاب مقدس تعليم . فرصتي عايدش شود و مسلما او در به دست آوردن آن ثروت مرتكب گناهي نشده باشد
ها براي گنج«. كندخداوند عيسي به صراحت تمام اندوختن ثروت را منع مي. تدهد كه ثروت اندوختن گناه اسمي


بلكه . نمايندزنند و دزدي ميرساند و جايي كه دزدان نقب ميخود بر زمين نيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان مي
زنند و دزدان نقب نمي رساند و جايي كهها به جهت خود در آسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان نميگنج


  )21 – 19: 6متي ( ».زيرا هر جا گنج تو است دل تو نيز در آنجا خواهد بود. كننددزدي نمي
در روزگار كتاب مقدسي ثروت . دولت، رخت، طلا و نقره: گويدبه چهار شكل از ثروت سخن مي يعقوب


دولت «: گويدشايد هنگامي كه يعقوب مي. دلباس، طلا و نقره بو: عموما به شكل گندم، روغن، و ديگر توليدات
نكته در . گرديده استهاي آنان پر از كرم شده و روغ آنها متعفن مقصودش اين است كه گندم ».شودشما فاسد مي
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شد از آنها براي سير كردن مي. شوندشوند كه در نهايت فاسد مياينجاست كه اين چيزها آنقدر روي هم انباشته مي
هنگامي كه از  ».شودرخت شما بيد خورده مي«گويد، او مي. ارزش هستنداستفاده كرد، ولي اكنون بي گرسنگان


اما هنگامي كه گنجه خانه آنقدر از لباس پر است كه به . آيدشود چنين بلايي بر سرشان نميلباسها استفاده مي
در نظر يعقوب هنگامي كه افراد بسياري در نياز . ندگيرشود، در معرض آسيب بيد قرار ميندرت از آنها استفاده مي


  . برند، اندوختن لباس از نظر اخلاقي اشتباه استشديد به سر مب
خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد، و مثل آتش گوشت شما را طلا و نقره شما را زنگ مي 3: 5


شوند، و در شرايطي كه در جاي نامطلوبي نگ ميرزند، بلكه تيره شده و كمطلا و نقره زنگ نمي. خواهد خورد
دولتمندان به جاي اينكه ثروت خود را به كار اندازند، گرسنگان را غذا . رودانباشته شوند، احتمال پوسيدن آنها مي


 »تنگيروز «دهند، بينوايان را بپوشانند، براي بيماران دارو تهيه كنند، و انجيل را منتشر نمايند، ثروت خود را براي 
  . شوداي ندارد، و سرانجام ضايع مياين ثروت براي هيچكس فايده. اندوزندمي


اگر اين . گويد، گواهي خواهد بود بر عليه دولتمندانزنگ، كه از استفاده نادرست و تباه شدن سخن مي
امروزي صادق موضوع در مورد ثروتمندان روزگار يعقوب صحت داردريال پس چقدر بيشتر در مورد ايمانداران 


است؟ اگر امكانات انتشار انجيل را داشتيم، اما از آنها استفاده نكرديم چه اعتراضي خواهيم داشت؟ اگر اموال دنيا 
مثل آتش ... زنگ آنها «توانستيم از آنها براي نجات جانها استفاده كنيم؟ عبارت ايم در حالي كه ميرا اندوخته


معنا است كه ناكامي آنها در راه استفاده ثروت براي خيريت ديگران، موجب بدين  »گوشت شما را خواهد خورد
رحمي، خودخواهي و طمع را اگر چشمان آنها سرانجام باز شود تا بي. شديدترين رنجها و پشيماني خواهد شد


، و گزنده اي سوزان، تجربه)قيمتهاي گرانهاي مجلل، اتومبيلجواهرات گرانبها، لباسهاي فاخر، خانه(ببينند 
  . خواهند داشت


پردازد، به دست آوردن ثروت از راه خوردن حقوق ديگران با آن به مقابله ميگناه دومي كه يعقوب  4: 5
ها اعتراض گرچه ممكن استعمله. شدنددروند از حقوق عادلانه خود محروم ميها را ميهايي كه كشتهعمله. است
اما با اينحال، فرياد . هيچكس بر روي زمين نبود كه از حق آنها دفاع نمايد. درسيكردند، اما كسي به داد آنها نميمي


دهد به دفاع از او كه به لشكرهاي آسمان فرمان مي. رسيده است )خداوند لشكرها(النجود هاي ربآنها به گوشه
ب مقدس نه تنها پس، كتا. خداوند، خداي قادر مطلق براي آنها انتقام خواهد گرفت. محرومان برخواهد خواست


يعقوب علاوه بر گناه عدم پرداخت . كنداندوختن ثروت، بلكه كسب ثروت به روشهاي ناعادلانه را نيز محكوم مي
رشوه دادن به مقامات . مزد حقيقي كارگران، عوايد حاصل از باج و خراج، تقلب در وزن كردن و اندازه گرفتن


  . كندو كتاب را نيز ذكر ميو غيره، تبليغات دروغ، و تقلب در حساب  دولتي
جواهرات گرانبها، لباسهاي فاخر، . كندسپس يعقوب زندگي تجملاتي ثروتمندان را نكوهش مي 5: 5


توانند ثروت خود را بر باد دهند، در حالي كه افراد بسياري در چگونه مي - هاي مجللخوراكهاي لذيذ، و خانه
كاريهاي كليسا و مسيحيان را توانيم ثروت و افراطان كنيم، چگونه ميتنگنا قرار دارند؟ يا اگر به شكل امروزي بي


در چنين دنيايي، چگونه . ميرندكنيم كه روزانه هزاران نفر از گرسنگي ميتوجيه نماييم؟ ما در دنيايي زندگي مي
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توانيم پول ه ميهاي سرعتي خود را توجيه نماييم؟ چگونها، و قايقهاي لوكس خود، ليموزينتوانيم، اتومبيلمي
  جويي بكنيم؟ قيمت، رستورانهاي درجه يك و هرگونه لذتهاي گرانخداوند را صرف هتل


گويند تا هنگامي كه حتي اندازه دنيا، الگوي نجاتدهنده، و غريزه دلسوزي به ما ميتعليم كتاب مقدس، نياز بي
  . لات زيست نماييميك جان پيغام انجيل را نشنيده است اشتباه است كه در رفاه و تجم


اند كه دلهاي خود كنند و غرق در تجملات هستند به كساني تشبيه شدهكساني كه در ناز و نعمت زندگي مي
سازند، و يا همچون سربازاني كه همچون حيوانات، خود را براي قرباني فربه مي –پرورند را در يوم قتل مي


  . شوندآنها هلاك ميكنند، در حالي كه ديگران در اطراف چپاولگري مي
رسانند، و او با آنها دهند و او را به قتل ميآخرين اتهام دولتمندان اين است كه آنها بر مرد عادل فتوي مي 6: 5


با اينحال بيشتر رهبران مذهبي در مرگ . برخي بر اين باورند كه اين عادل، خداوند عيسي است. كندمقاومت نمي
يعقوب به رفتار خشن . گناه بدانيمنماينده انسانهاي بيشايد بهتر آن باشد مرد عادل را  .بودند تا دولتمنداناو مجرم 
آنها زيردستان خود را با اتهام . كنداي كه ثروتمندان معمولا نسبت به زيردستان خود دارند فكر ميو احمقانه


اند، نه مستقيما، دستان خود را كشتهآنها زير. كنند، با زبان تند خود، و سرانجام با دلهاي خوددروغين محكوم مي
اعتراض .گناه از هيچ كمكي برخوردار نيستبي. بلكه با خواستن كار بيش از حد از آنها و در مقابل پرداخت اندك


  .كردن ممكن است به خشونت بيشتر و يا عزل شدن از شغل منجر شود
  )12 -  7:5. (ترغيب به صبر. 10


انگيزه براي صبر . كند كه صبر كنندپردازد، و آنها را ترغيب مين ستمديده مياكنون يعقوب به ايماندارا 7:5
عهد . اي باشد به ربوده شدن ايمانداران و يا بازگشت مسيحتواند اشارهاين امر هم مي. است »آمدن خداوند«كردن 


  . شمارداي براي صبر برميجديد هر دوي آن را انگيزه
اي طولاني بلكه دوره. كاردكند، نمياو در همان روزي كه درو مي. كشدوير ميدهقان نياز به صبر را به تص


بارد، كه سپس در پايان فصل باران آخر مي. ابتدا بايد باران اولين ببارد، موجب شود كه دانه جوانه بزند. كندصبر مي
اين وعده كه . داننداول و آخر مي اي به بارانبرخي اين مثل را اشاره. آميز محصول لازم استبراي باروري موفقيت


بركات پنطيكاست در آغاز دوران كليسا، پيش از بازگشت خداوند تكرار خواهد شد، اما آهنگ كلي عهد جديد به 
دليلي وجود ندارد كه بقيت وفادار ايمانداران را از انتظار براي  با اينحال .كندنظر چنين انتظاري را تشويق نمي


  بهترين راه براي خوشامد گفتن به نجات دهنده چيست؟ . منع كنيما خداوند و بشارت دني
. پس قوم او بايد صبر نمايند، همچون يك دهقان. با آمدن خداوند اشتباهات زمين درست خواهد شد 8: 5


  . دلهاي آنان با اطمينان از آمدن او پايدار بايستد
اين عادت . ها بر عليه يكديگر به پاخيزند، چندان عجيب نيست كه قربانيبه هنگام جفا و پريشاني 9: 5


. عجيب ما انسانها است كه به هنگام فشار و مشكلات خشممان بر عليه كساني كه دوستشان داريم افروخته شود
اين آيه براي آن دسته از خادماني كه . از يكديگر شكايت مكنيد، مبادا بر شما حكم شود: دهدپس كلام هشدار مي


سرانجام . ما نبايد اجازه دهيم خشم بر ما غلبه كند. كنند، پيغامي داردر كنار يكديگر كار ميتحت شرايط دشوار د
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ما . به زودي در مقابل تخت داوري مسيح خواهيم ايستاد. دانداو افكار ما را مي! اينكه، داور بر در ايستاده است
  . نبايد حكم كنيم، تا مبادا بر ما حكم كرده شود


توجه نماييد كه زحمت پيش از . شونداي از زحمت و صبر ذكر ميعتيق به عنوان نمونهانبياي عهد  10: 5
همانگونه كه قبلا هم شرح داديم، صبر در عهد  )3: 5روميان ( ».كندمصيبت، صبر را پيدا مي«. صبر آمده است


رحمانه مورد اذيت و آزار بي انبيا به خاطر وفاداري در اعلام كلام خدا. جديد به معناي بردباري و استواري است
  )40 – 32، 27: 11عبرانيان ( ».چون آن ناديده را ديدند، استوار ماندند«با اينحال . قرار گرفتند


نگريم، انبيايي همچون اشعيا، ارميا و دانيال ما به خاطر زندگي پر از در كمال احترام به انبياي گذشته مي 11: 5
ما موافقيم كه حق با . ناميمبه اين خاطر آنها را خوشحال مي. شويمنها احترام قايل ميغيرت و وفاداري آنها، براي آ


خوب، بايد به ياد آوريم كه آنها تجربيات و رنجهاي بسياري متحمل شدند، و آنها با صبر . آنها بود و دنيا در اشتباه
  . ين است كه ما نيز همچون آنها عمل كنيمباشيم، تنها راه معقول اخواهيم خوشحال اگر مي. و بردباري تاب آوردند


در طول تاريخ بسيار اندك هستند انسانهايي كه همچون ايوب . اي عالي از صبر و بردباري استايوب نمونه
در پايان، به . با اينحال او هيچگاه خدا را لعنت نكرد، و او را رها نكرد. متحمل اين همه رنج و عذاب شده باشند


  . خدا به مانند هميشه خود را بغايت مهربان و كريم ظاهر ساخت. ش يافتخاطر صبر خود پادا
، ممكن است وسوسه )پيامدي كه خداوند ظاهر ساخت(را ندانيم  »انجام كار خداوند«اگر مقصود يعقوب از 


 )17 – 3: 73مزمور (. هنگامي كه آساف كاميابي متكبران را ديد حسد برد. شويم كه حسادت ورزيم يا گناه بكنيم
سپس او به مكان مقدس خداوند رفت و به عاقبت . شدانديشيد، بيشتر آشفته ميهر چه بيشتر به اين موضوع مي


او  15: 17در مزمور . اي داشتداود هم چنين تجربه. اين امر موجب شد تمام حسادت او برطرف شود. آنها پي برد
در . ا اين اوصاف، شايسته آن است كه ايماندار صبور باشدب. كندنصيب ايمانداران در زندگي آينده را توصيف مي


 – 10: 42ايوب (. مورد ايوب، انجام كار خداوند را ديديم، يعني اينكه خدا در برابر آنچه كه داشت به او عطا كرد
15(  


- در اينجا موضوع بر سر بي. شودتجربيات گاهي به صورت سوگند نيز ظاهر مي ناشكيبايي به هنگام 12: 5


مورد از نام در اينجا استفاده بي. بلكه مسأله بر سر سوگند ياد كردن در محكمه است. رمتي نيست، و نه لعنتح
مسيحيان نبايد به . دهند منع شده استخداوند و يا برخي از نامهاي ديگر كه بر صداقت سخن شخص گواهي مي


شناسند بايد بتوانند بر اين ني كه او را ميكسا. كسي يا هر چيزي سوگند ياد كنند، نه به آسمان و نه بر زمين
  . باشد »ني«او  »هايني«و  »بلي«او  »هايبلي«حقيقت اتكا كنند كه 


به «؛ »خدا شاهد«؛ »محض رضاي خدا«اي همچون توان در مورد عبارات بيهودهاين عبارت را همچنين مي


  . كار برد ؛ و يا عباراتي نظير آن به »خدا


نام يهوه، خداي  «: شايد او فرمان سوم را مدنظر دارد )يا رياكاري(. گويد، مبادا در تحكم بيفتيديعقوب مي
  )7: 20خروج ( ».گناه نخواهد شمردخود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسم او را به باطل برد، بي
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  )20 -  13: 5. (دعا و شفاي بيماران. 11
اين واژه چه به صورت فعل و يا اسم هفت بار در اين رساله به . ن آيات پاياني رساله يعقوب دعا استمضمو
  . خوردچشم مي


هنگامي كه در تنگنا قرار داريم بايد با التماس . در هر موقعيت از زندگي، بايد با دعا نزد خداوند برويم 13: 5
خواهد كه ما در تمام او مي. لب خود را به سوي او بگشاييمبه هنگام شادي بايد با شكرگزاري ق. نزد او برويم


  . شرايط زندگي خود او را در كنار خود داشته باشيم
ما نبايد به آنچه كه راتر فورد . ما بايد خدا را علت اصلي تمام چيزهايي كه در زندگي داريم، بدانيم


)Rutherford(  اگر اجازه دهيم بازيچه شرايط . ناميده است، نگاه كنيم »هاگردش سر در گم چرخهاي معلول«آن را
نبايد به هيچ دستي بنگريم، جز . زندگي شويم، يا اينكه منتظر بمانيم شرايط تغيير يابند شكست خواهيم خورد


  . دستان او
اين قسمت ما را با . ترين قسمتهاي اين رساله، و يا شايد كل عهد جديد باشداين قسمت يكي از پرجنجال


پيش از اينكه به تفصيل در مورد اين آيه بحث كنيم، بهتر . سازدجايگاه شفا در زندگي ايماندار امروزي روبرو مي
  . آموزد را از نظر بگذرانيماست آنچه كتاب مقدس درباره بيماري و شفا به ما مي


  اي بر شفاي الهيضميمه
اگر گناه هيچگاه وارد جهان . جهان استمسيحيان همه موافقند كه بيماري به طور كلي پيامد گناه در  .1


  . اي نبودشد، هيچ بيمارينمي
در مورد  30: 11در اول قرنتيان . گاهي اوقات بيماري پيامد مستقيم گناه در زندگي شخصي است .2


خوانيم كه به خاطر تفتيش نكردن گناه در زندگي خود، يعني بدون اينكه گناهي برخي از قرنتيان مي
 . اندتوبه كنند، در شام خداوند شركت جسته را اعتراف كرده و


رغم اينكه ايوب مرد عادلي بود اما علي. همه بيماريها پيامد مستقيم گناه در زندگي شخصي نيست .3
: 2فيليپيان (وقفه براي خداوند بيمار شده بود اپافروديتوس به خاطر كار بي )3، 2: 9يوحنا (. بيمار شد


سوم يوحنا (. ما از نظر فيزيكي وضعيت چندان خوبي نداشتغايوس سلامت روحاني داشت ا )30
  )2آيه 


. شيطان بود كه باعث شد بدن ايوب از دمل پر شود. گاهي اوقات بيماري پيامد عمل شيطاني است .4
را به آن وضع دچار كرده بود، به طوري كه  )17 – 10: 13لوقا (شيطان بود كه زن  )7: 2ايوب (


شيطان او را به مدت هجده سال ... و اين زن «: ر نبود خود را راست كندپشتش خميده شده بود و قاد
خاري «او آن را . پولس ضعفي داشت كه باعث و باني آن شيطان بود )16: 13( ».تا به حال بسته بود


 )7: 12دوم قرنتيان (. ناميده بود »فرشته شيطان، تا مرا لطمه زند... در جسم 


يهوه شفا «يكي از مفاهيم عهد عتيق . در واقع تمام شفاها منشاء الهي دارد. تواند شفا دهدخدا مي .5
از كتاب مقدس **. ما بايد در هر شفايي عمل خداوند را اقرار نماييم )26: 15خروج (. است »دهنده
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گاهي اوقات او توسط عملكرد بدن شفا . پيدا است كه خدا روشهاي گوناگوني براي شفا دادن دارد
دانند پزشكان مي. هاي عجيبي در بدن انسان قرار داده استاو براي بهبودي شخص قدرت .دهدمي


گاهي اوقات شفا توسط مصرف كردن دارو . كه بيشتر بيمارها به هنگام صبح وضعيت بهتري دارند
به جهت شكمت و ضعفهاي «: كندبه عنوان مثال پولس به تيموتائوس توصيه مي. شودحاصل مي


رهايي از ترسهاي نهفته، «گاهي او از طريق  )23: 5اول تيموتائوس ( ».شرابي كم ميل فرمابسيار خود 
گاهي او از طريق پزشكان و . دهدشوند، شفا ميكه غالبا موجب بيماري مي »خشم، نگرانيها و گناهان


پولس از  )12: 9 متي(. عيسي به وضوح تعليم داد كه بيماران به طبيب نياز دارند. دهدجراحان شفا مي
كه مسلما لزوم وجود يك پزشك در ميان  )14: 4كولسيان (. كندياد مي »طبيب حبيب«لوقا به عنوان 


 همانگونه كه دوبويس. بردخدا در خدمت شفا پزشكان را به كار مي. كندمسيحيان را تصديق مي
)Dubois (دهدبندد و خدا شفا ميجراح زخمها را مي«: پزشك جراح معروف فرانسوي گفته است.«  


-هاي بسياري از اين موضوع در اناجيل يافت مينمونه. دهدآسا نيز شفا مياما خدا به شكل معجزه .6


دهد، و نيز نبايد بگوييم كه او درست نيست كه بگوييم خدا معمولا به اين شكل شفا مي. شوند
ه ما را از شود كه امروزيافت نميدر كتاب مقدس هيچ عبارتي . دهدهيچگاه به اين شكل شفا نمي


  . ساي خدا مأيوس نمايدآايمان به شفاي معجزه
سيس را در سليتس بيمار فپولس تر. اما بايد روشن سازيم كه اراده خدا هميشه شفا دادن نيست .7


 – 7: 12دوم قرنتيان (. خداوند خار در جسم پولس را شفا نداد )20: 4دوم تيموتائوس (. واگذارد
 ! مردندشدند و نميراده خدا هميشه شفا دادن بود، برهي هيچگاه پير نمياگر ا )10


در . خدا وعده نداده كه هر بيماري را شفا بخشد، شفا چيزي نيست كه ما بتوانيم از او مطالبه نماييم .8
 . ، شفا همچون رحمت توصيف شده است، نه چيزي كه حق مسلم ما باشد27: 2فيليپيان 


شفا وجود دارد، با اينحال تمام بركاتي كه در  »كفاره«كه به طور كلي در در حالي كه درست است  .9
به عنوان مثال، كار مسيح براي ما نجات جسم را به . كفاره وجود دارد هنوز به ما عطا نشده است


در آن زمان ما  )23: 8روميان (همراه داشته است، اما تا هنگامي كه مسيح براي مقدسين خود بازگردد 
 . خلاصي خواهيم يافت از تمام بيماريها كاملا


اگر چنين بود، برخي تا به ابد زندگي . ايماني استدرست نيست كه بگوييم شفا نيافتن حاصل بي .10
ان آنها زنده و پر از شهامت اما ايم. پولس، ترفسيس، و غايوس شفا نيافتند. اما چنين نيستكردند؛ مي
 .بود


بينيم كه چقدر اين آيات با تعلين كتاب مقدس در مورد شفا ، مي5عقوب باب بياييد بازگرديم به ي 15، 14: 5
  : مطابقت دارد


و هرگاه كسي از شما بيمار باشد، كشيشان كليسا را طلب كند تا برايش دعا نمايند و او را به نام خداوند به «
خواهد برخيزانيد، و اگر گناه و دعاي ايمان، مريض را شفا خواهد بخشيد و خداوند او را . روغن تدهين كنند


  ».كرده باشد از او آمرزيده خواهد شد
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توانستيم اطمينان حاصل نماييم كه هر اگر اين دو ايه تنها آيات كتاب مقدس در مورد شفا بودند، آنگاه مي
مقدس با اينحال، از آيات ديگر كتاب . يافتشخص مسيحي با انجام مراحل فوق از هر بيماري در زندگي شفا مي


رسيم كه يعقوب درباره هر نوع بنابراين به اين نتيجه مي. چنين پيداست كه اراده خدا هميشه شفا دادن نيست
كليد درك اين قسمت . گويد، بلكه شكل خاصي از بيماري كه پيامد برخي شرايط خاص استبيماري سخن نمي


شفا در اين قسمت با بخشش گناهان سر . شودافت ميي ».اگر گناه كرده باشد، از او آمرزيده خواهد شد«در عبارت 
  . و كار دارد


در اينجا احتمالا مقصود شخصي است كه مرتكب گناهاني شده است كه شهادت كليساي محلي خود را 
داند كه اين بيماري نتيجه او مي. درست پس از اين عمل او بيماري به سراغش آمده است. دار ساخته استخدشه


او از . كندخدا براي اينكه او را احيا كرده و به آغوش جماعت بازگرداند، تنبيهش مي. ود استمستقيم گناه خ
-اما از آنجايي كه اين گناه شهادت همه جماعت را خدشه. كندگناهان خود توبه كرده و در حضور خدا اعتراف مي


آنها برايش دعا كرده و او . واهد كردخواند و در حضور آنان نيز اعتراف كامل خدار ساخته است، او كشيشان را مي
. اين دعاي ايمان مريض را نجات داده و خداوند او را خواهد برخيزانيد. كنندرا به نام خداوند به روغن تدهين مي


اين يك وعده مسلم خداوند است كه در جاييكه بيماري نتيجه مستقيم گناه باشد، و در جاييكه به گناه اعتراف شود 
  .كه گفته شد توبه صورت پذيرد، خداوند شفا خواهد دادو به آن شكلي 


 »كند؟دانيد كه شخصي مرتكب گناه شده و توبه نموده و اعتراف مياز كجا مي«: ممكن است برخي بگويند
دانيم كه گناهان تنها به خاطر گويد و ما مياز بخشش گناهان او سخن مي 15پاسخ اين است كه قسمت پاياني آيه 


  )9: 1اول يوحنا (. شوندبخشيده مياعتراف 
بلكه . گويد كه او مرتكب گناه شده استاين جمله نمي«: و ممكن است شخصي ديگر اعتراض كرده، بگويد


اين موضوع درست اما چارچوب كلي متن درباره اعتراف به گناهان و احياي » ”.اگر گناه كرده باشد”: گويدمي
نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براي يكديگر «: يه بعدي توجه نماييدبه ا. گويدشخص مرتد سخن مي
ذكر شده است، داوري خدا بود بر اسراييل به خاطر  18و  17اي كه در آيات خشكسالي ».دعا كنيد تا شفا يابيد


ودند، خشكسالي متوقف پس از اينكه قوم توبه نمودند و او را به عنوان خداي حقيقي خود اقرار نم. گناهانشان
نيز به وضوح در مورد احياي يك شخص گناهكار در كليسا سخن  20و  19آيات  )39: 18اول پادشاهان (. گرديد


  . گويدمي
اش گويد كه شفايي كه خدا وعده داده براي شخصي است كه بيماريبه ما مي 20: 13چارچوب كلي يعقوب 


مسئوليت كشيشان است كه برايش دعا . كندكشيشان اعتراف ميحاصل گناه است، و به گناهان خود در حضور 
اند كه روغن در اينجا كاربرد پزشكي دارد چرا كه در برخي چنين تفسير كرده. نمايند و او را به روغن تدهين نمايند


ر اينجا ديدگاهي ديگر اين است كه استفاده آئيني از روغن د )34: 10لوقا (. زما ن يعقوب روغن يك نوع دارو بود
به بياني ديگر، تدهين بايد با اقتدار او و در . شودتقويت مي »به نام خداوند«اين ديدگاه با عبارت . مدنظر است


اول (. كردنداساي امراض استفاده ميگاهي رسولان از روغن براي درمان معجزه. شداطاعت كلام او انجام مي
  )9: 12قرنتيان 
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دوره فيض مغايرت دارد، چرا كه دوره فيض بر  بااستفاده آئيني از روغن برخي اعتراض خواهند كرد كه 
كنيم، با اينحال، ما از نان و شراب به عنوان نمادي از بدن و خون مسيح استفاده مي. كندها تأكيد نميمراسم و آئين


نمادي باشد بر اطاعت كنند تا همچنين زنان در جماعت پوششي به سر مي. كنيمما براي تعميد از آب استفاده مي
  پس چرا بايد نسبت به استفاده آئيني از روغن اعتراض كنيم؟ . آنها از مرد


اين دعاي ايمان است، چرا كه بر وعده كلام خدا . بخشدخدا در پاسخ به دعاي ايمان شخص را شفا مي
شخص بيمار چقدر ايمان اصلا مسأله بر سر اين نيست كه كشيشان چقدر ايمان دارند، و يا اينكه . استوار است


توانند با اطمينان كامل دعا نمايند، زيرا خدا وعده داده است هنگامي كه اين شرايط به طور كامل كشيشان مي. دارد
  . انجام شود شخص را برخيزاند


در مواردي كاربرد دارد كه بيماري شخص  15و  14توانيم بگوييم كه جان كلام اين است كه آيات پس مي
كند، او بايد كشيشان برد و توبه ميهنگامي كه او به اين موضوع پي مي. اش استقيم گناه در زندگيپيامد مست


در مقابل آنها بايد براي او دعا نمايند و او را بهنام خداوند . كليسا را طلب كند و در حضور آنان كاملا اعتراف نمايد
و دعا كنند، چرا كه خدا در اينجا وعده داده است آنها را توانند براي احياي ايمان اآنها مي. به روغن تدهين كنند


  . شفا بخشد
هر شخصي با . نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد -الف 16: 5


. گوييمكند كه بايد تمام گناهان مخفي خود را به ديگران بمطالعه اجمالي اين عبارت اين فكر به ذهنش خطور مي
گويد كه اگر نسبت به شخصي ديگر مرتكب گناه شويم، بايد يعقوب در درجه اول مي! اما مقصود اصلا اين نيست


  . ايم برويم و به گناه خود اعتراف كنيمنزد آن شخصي كه نسبت به او مرتكب خطايي شده
در ما  م و اجازه دهيم نفرتبه جاي اينكه در دل خود كينه نگاه داري. همچنين بايد براي يكديگر دعا كنيم


  . شكل بگيرد، بايد با اعتراف و دعا با ديگران مشاركت برقرار نماييم
توجه نماييد كه يعقوب چگونه اعتراف، دعا و شفا را به . شفاي جسم به احياي روحاني تشبيه شده است


انسان داراي سه . م و روحاي است آشكار به ارتباط حياتي ميان جساين موضوع اشاره. سازديكديگر مربوط مي
هاي ديگر چيزي كه بر يك جنبه تأثير بگذارد، بر جنبه )23: 5اول تسالونيكيان (. روح، جان و جسم –جنبه است 


به عنوان مثال، او بود كه جذام را تشخيص داد، و او بود كه كه اعلان نمود شفا يافته . هم تأثير خواهد گذاشت
مقام كهانت و پزشك با يكديگر نشان داد كه ميان روح و جسم ارتباط نزديكي  خداوند با درهم آميختن دو. است


  . وجود دارد
كند كه ممكن رشته طب روان تني اين ارتباط را دريافته است و آن دسته از مشكلات شخصي را بررسي مي


اپاكي، قدرت و رهايي از گناه، ن. اما طب مدرن علاجي براي گناه ندارد. است به اختلالات جسمي منجر شود
غالبا ما . مجازات گناه تنها به واسطه خون مسيح، و توسط اعتراف نزد خدا و نزد انسان انجام خواهد پذيرفت


بيشتر مايل هستيم كه بگوييم، بيماري حاصل از گناه، پيامد گناهاني همچون پرخوري، اضطراب، خشم، نداشتن 
آورد و گاهي گناه در زندگي بيماري به همراه مي. است كاري، حسادت، خودخواهي و غرورروحيه بخشش، افراط


ما بايد به محض آگاهي يافتن از گناه در زندگي خود به آن اعتراف كرده و توبه  )30: 11اول قرنتيان (.هم مرگ
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 علاوه بر اين، گناهان نسبت به ديگران نيز بايد نزد آنها. تمام گناهان بايد نزد خدا اعتراف كرده شوند. نماييم
  . اين امر هم براي سلامت روحاني و هم سلامت جسم ما حياتي است. اعتراف كرده شود


الياس انساني بود همچون ما، اما چون . دعاي مرد پارسا، قدرت دارد و بسيار ثمربخش است 18 –ب  16: 5
و از آسمان باران  با تمام وجود دعا كرد كه باران نبارد، سه سال و نيم باران بر زمين نباريد؛ و باز دعا كرد


  ) JBP -هزاره (. باريد و زمين محصول به بار آورد


او توسط . در آن زمان اخاب پادشاه اسراييل بود. ثبت شده است 10: 19 – 1: 17اين واقعه در اول پادشاهان 
عمال اخاب در ا«. پرستي سوق دادهمسرش ايزابل، به پرستش بت بعل روي آورد، و قوم را به اين شكل به بت


خود افراط نموده، خشم يهوه، خداي اسراييل را بيشتر از جميع پادشاهان اسراييل كه قبل از او بودند، به هيجان 
  . خشكسالي نتيجه مستقيم گناه اسراييل بود كه سه سال و نيم بر سرزمين اسراييل عارض گشت )33: 16( ».آورد


هنگامي كه آتش خداوند نازل . ر كوه كرمل را انجام دادسپس ايليا آن رويارويي معروف در مقابل گاهن بعل د
ايليا باري ديگر . شد و قرباني سوختني، مذبح و آب را سوزانيد، قوم متقاعد شدند، و به سوي خداوند بازگشتند


  دعا نمود و 
و از اند كند به اينكه براي كساني كه گناه كردهنمونه ايليا خود ما را ترغيب مي. خشكسالي پايان يافت
دعاي «: دعاي مرد عادل در عمل قوت بسيار دارد، يا بر طبق تعبير شخصي. اند دعا كنيممشاركت با خدا دور شده


مبادا به اين گمان باشيم كه ايليا از ما بسيار بالاتر بود،  ».مردي كه قلبش با خدا راست است ثمرات بسياري دارد
او فقط يك انسان بود، و . اي كه ما داريمد با همان جسم فانيسازد كه الياس مردي بويعقوب خاطر نشان مي


  . همچون ديگران در معرض ضعف و سستي
و ديديم . در آيات قبل ديديم كه براي احياي فرد گناهكار كشيشان كليسا بايد به كار گرفته شوند 20، 19: 5


شويم كه حال ما ترغيب مي )و تا حديبه طور موقتي (. كه ايليا در جهت احياي يك قوم مرتد به كار گرفته شد
  . خود را به اين خدمت وسيع بسپاريم


. كند كه از راستي منحرف شده است، چه در تعليم و يا چه در عمليك برادر مسيحي را توصيف مي 19آيه 
ان و كند، و بدينسان او را به مشاركت با خدا و برادربرادري ديگر با ايمان و پر از حرارت براي او دعا مي


پيش از هر چيز، او برادر خطاكار خود را از ! اين خدمت چقدر مهم است. گجرداندخواهرانش در مسيح بازمي
گناهان او . پوشانددوم اينكه، او گناهان بسيار را مي. دهدگر خدا نجات ميدر زير دستان تأديبمرگ پيش از موعد 


- آنها همچنين از سوي ديگر ايمانداران بخشيده مي. دشونتوسط خدا بخشيده شده و به دست فراموشي سپرده مي


شايد غيرت ما براي . ما امروز به اين خدمت نياز داريم. شوند و از چشمان دنياي بيرون پوشيده خواهند شد
  . اند، نداردبشارت به گمشدگان، توجه كافي به گوسفندان گمشده مسيح كه از گله دور شده


به عنوان مثال، او از . كندسبت به قسمتهاي گوناگون زندگي مسيحي بيدار ميباري ديگر يعقوب وجدان ما را ن
اندوزيد؟ آيا روشهاي كسب و كار شما بر پايه صداقت استوار است؟ به عنوان ها بر زمين ميآيا گنج«: ما سوال كرد


كه ديگران نجات دهنده را  كنيداي زندگي ميكنيد؟ آيا به گونهمثال ماليات درآمدتان؟ آيا در تجملات زندگي مي
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-شويد، آيا نزد او رفته و طلب بخشش ميدرشما بشناسند؟ هنگامي كه نسبت به شخصي ديگر مرتكب گناه مي


- با پزشك يا خداوند؟ هنگامي كه مي –كنيد شويد، ابتدا با چه كسي ارتباط برقرار ميكنيد؟ هنگامي كه بيمار مي


  »كنيد يا سعي در احياي او داريد؟، آيا از او انتقاد ميبينيد برادري در گناه گرفتار شده است
ديديم كه . در اين رساله ما ايمان و آزمايش را ديديم. رسيمو بدين سان ما به پايان اين رساله كاربردي مي


شخصي . هاي نامقدس، توسط اطاعت از كلام خداشود، توسط وسوسهايمان ما با مشكلات زندگي محك زده مي
اي شود تا با اجتناب از جانبداري يا غرور آن را نشان داده و با زندگين دارد، به اين رويارويي خوانده ميكه ايما


آموزد كه زبان شود؛ ايماندار ميواقعيت ايمان در سخنان شخص ديده مي. سرشار از اعمال نيكو آن را ثابت نمايد
قي توأم است؛ حسادت و نزاع در زندگي جاي خود ايمان حقيقي با حكمت حقي. خودرا به خداوند مسيح بسپارد


  . دهندرا به دينداري عملي مي
ايمان از . كندهاي دنيوي دارند دوري ميايمان از نزاع، كشمكش و حسادتهايي كه ريشه در طمع و انگيزه


. كند، دوري ميكندهاي زندگي جدا مياز اعتماد به نفسي كه خدا را از نقشه. كندروحيه انتقادي و خشن دوري مي
و بردباري بازگشت خداوندمان از خود رغم جفاها، ايمان، صبر علي. داند كه چگونه بيابد و چگونه بدهدايمان مي
ايمان در تمام . سخنان آن كاملا از روي صداقت است و نيازي نيست كه با سوگند تأييد شود. دهدنشان مي


ايمان با اعتراف . روداري، ابتدا به دنبال علل روحاني او ميدر بيم. تحولات زندگي به سوي خدا در حركت است
سرانجام اينكه، ايمان با . داردنمودن در نزد خدا و كساني كه نسبت به آنها خطا كرده، اين علل را از مقابل برمي


  . كنداند دعا ميمحبت و مهرباني براي كساني كه منحرف شده
  رأي قاضي چيست؟ . گيردش قرار ميايمان شما و من هر روزه در بوته آزماي
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  معرفي
اين كتاب . باشيم ترين مكاشفات در رابطه با ماھيت گناه مي ویھوشع نبي شاھد ق کتابما در «


آنكه در  تواند رساله ھوشع نبي را بخواند، بي ھيچ كس نمي. ترين تفسير از قدرت محبت خدايي است واضح


رساند كه  اين رساله انسان را به بيکرانگي و شناخت اين مھم مي. شددل خود احساس غم و اندوه نكرده با


  ».آزارد گناه دل خدا را مي


 (G. Campbell Morgan) مپل مورگانجي ك —


  جايگاه منحصر به فرد رساله هوشع در كانون. 1


ن است كه در ھوشع نبي در عين حال كه به صورت كتاب داستاني نيست، ولي حاوي يك داستا کتاب


كند و او براي ھوشع سه  خلاصه داستان اينست كه ھوشع با جومر ازدواج مي. متن آن تنيده شده است


اولي پسري است به اسم يزرعيل، دومي دختري است به اسم لوروحامه و سومي . آورد فرزند به دنيا مي


ش ھوشع به شدت به او عشق ايماني ايمان است ولي عليرغم بي جومر زني بي. پسري است به اسم لوعمي


  .رھاند ورزد و او را از اسارت بردگي و خفت مي مي


دھد تا  گويد كه خدا ظاھراً به ھوشع فرمان مي ترجمه متداول آيه دوم از فصل اول رساله ھوشع مي


  .زني فاحشه را به زني بگيرد


آيا خداي مقدس از . دباشن بسياري از خوانندگان كتاب مقدس در اينجا ناظر يك مورد غيراخلاقي مي


را بگيرد؟ و آيا از نظر اخلاقي پذيرش چنين تقاضائي توسط يك » زني زانيه«كند  يكي از انبيائش تقاضا مي


  :نبي درست است؟ براي پاسخ به اين ابھامات حداقل سه راه حل پيشنھاد شده است


نسبت به اسرائيل گناھكار ـ ديدگاه اول اينست كه اين داستان تمثيلي است به جھت تشريح محبت خدا ١


گونه است ھمانند آيه سوم از فصل ھفتم صحيفه  به ھر حال سبكي قصه. و نبايد آن را واقعي تلقي نمود


اشعياء و آيه يازدھم از فصل سيزدھم صحيفه ارمياء كه حاوي فرامين خدا ھستند به انبياء خودش و ھيچ 


در اين داستان ھمانا تشريح محبت خدا نسبت به  واقعيت نھفته. كند كس آنھا را تمثيل صرف تصور نمي


  .اسرائيل گناھكار است و نه صرفاً يك داستان


خدا چنين فرماني به ھوشع داده است و او ھم اطاعت كرده . گويد كه درست است ـ ديدگاه دوم مي٢


 در اين حالت مراد نجات و توجيه تجارب. ظاھر امر اينست كه قرائت درست ھم ھمين باشد. است


عكس اين ديدگاه اين حقيقت است كه اگر جومر قبل از  .اندوھباري است كه ھوشع تجربه كرده بود


  .اي از اسرائيل بوده است ازدواجش زانيه بوده است، گوياي سيماي حقيرانه
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اين . گويد كه ھوشع با يك زن نجيب ازدواج كرده است كه بعداً زانيه شده است ـ راه حل سوم مي٣


گنجد و  ايمانش، اسرائيل در ارتباط بين نبي و ھمسرش، مي در نوع ارتباط يھوه با عروس بيديدگاه بخوبي 


كساني كه اين . در رابطه با ازدواج سازگار است) و كتاب مقدس(ھاي عالي نبي  ھمچنين بخوبي با ايده


رتي كه جومر از ديدگاه را دارند غالباً در فھم رنج و اندوه ھوشع در اثر اين ازدواج شكست خورده در صو


  .شوند ابتدا زانيه بوده است، دچار مشكل مي


اينست كه از ھمان حاکی از ھوشع  کتاببحثي قوي بر عليه اين ديدگاه اينست كه آيه دوم فصل اول 


  !را بگيرد» زني زانيه«كند كه  ابتدا خدا به ھوشع حكم مي


فيض خدا در آشكارسازي گناه اسرائيل شايد مخالفت ما با ازدواج با يك زن فاسد، تصوير گوياتري از 


  .توانسته است، باشد تر از ھر نبي و ھر واعظي مي دانيم او بسی مقدس باشد در حالي كه مي) وكليسا(


ھر ديدگاھي را كه در نظر بگيريم داستاني كه در پشت اين نبوت نھفته است تصوير روشني است از 


ال نيست و آن فيض خدا نسبت به اسرائيل است كه در مورد اين واقعيت كه صرفاً از طريق كلمات قابل انتق


برند،  گردند و به آغوش پرمھر خداي محبت پناه مي ھاي شريرانه خود برمي تمام گناھكاراني كه از راه


  .كند مصداق پيدا مي


  نويسنده. 2


شكل و در اساس ھمان نام جاشوا يا عيسي در . است» نجات«معني نام او . ھوشع پسر بئيري بود


ھوشع مطابق نامش در رابطه با نجات يھوه در ھنگام بازگشت مسيح و استقرار ملكوتش، . يوناني است


ً نبي. نبوت نمود اش ھست كه بازتاب  ھايي در رساله اي براي قوم اسرائيل بود، ولي بخش ھوشع عمدتا


  .باشد علائق يھوديه نيز مي


  تاريخ . 3


پسر يوآش بر اسرائيل و پادشاھي عزّيا، يوتام، آحاز بر يھوديه، ھوشع ھم زمان با پادشاھي يربعام دوم 


مورخين دوران . گيرد كرده است كه اين خود چندين دھه را در قرن ھفتم قبل از ميلاد دربرمي نبوت مي


  .اند قبل از ميلاد تخمين زده ٧٢٢قبل از ميلاد تا سقوط سامره در سال  ٧۵٣رسالت ھوشع را بين 


  نهپيشينه و زمي. 4


  .ھوشع تسخير حكومت شمالي را به دست آشوريان و سقوط سامره را پيشگوئي كرد
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وقتي جومر ھوشع را ترك كرد تا در شرم و گناه خود غرق شود، خداوند ھوشع را فرمان داد بار 


ھدف كلي اين داستان مطمئناً . فروشان خريداري كند و او را متبارك سازد ديگر جومر را از بازار برده


  .باشد مي) ھمچنين مسمي به افرايم، يعقوب و سامره(دادن تصويري از ارتباط خدا با اسرائيل  نشان


ھاي بسياري  كردند و سال پرست بودند و در شرارت اخلاقي زندگي مي ايمان و بت قوم اسرائيل بي


  .اين بود وضعيت آنان. كردند بدون پادشاه، بدون مراسم قرباني زندگي مي


گاه كه قوم با توبه و پشيماني به سوي خداوند رو آورند، خداوند بر آنان رحمت خواھد اما به ھر حال آن


  .پرستي و ارتدادش شفا خواھد يافت و به سوي خدا باز خواھد گشت افرايم براي ھميشه از بت. آورد


  :نويسد مي (Henry Gehman) ھنری جَمن


تواند  ان انسان نمينماياند كه ھيچ يك از گناھ پايان خدا را آنچنان مي و محبت بي مھرھوشع 
انديشه كلي پيام ھوشع اينست كه محبت قدرتمند و خاموش . باشد محبتمانع و بازدارنده آن 


  .نشدني خدا براي اسرائيل، فرو نخواھد نشست تا تمامي اسرائيل را با خودش ھماھنگ نمايد


جود كند، در ماوراي اين تصوير، خداي محبتي و اشاره مي(Morgan) سي مورگان . آنچنانكه كه جي


  .دارد


ھاي ھوشع اينست كه كساني كه با ھوشع صميمي بودند خدا را خدائي  اوج ھر يك از نبوت
گامي از نيت نھائي  خشم خدا را ناشي از محبت و پيش. دانستند پايان مي مھربان با عطوفتي بي


  .شود صداي ضربان دردآلود قلب خدا در طي اين آيات شنيده مي. پنداشتند دل او مي


  كليات
  )٩- ١:١(ھوشع به تصوير كشيده شده است  مطرود شدن قوم توسط سه فرزند .١


  )١:٢الي  ١٠:١(وعده احياء بني اسرائيل  .٢


  )١٣-٢:٢(اش  يماني قوم اسرائيل و داوريا افكار خدا بر عليه بي .٣


  )٢٣- ١۴:٢(پيش گوئي اسرائيل متبارك در آينده  .۴


  )فصل سوم(نھائي به سوي يھوه آمرزش ھمسر ھوشع، نماد بازگشت  .۵


  )١٠ـ۴فصول (تضاد خدا با مردمش  .۶


  )۶-١:۴(الف ـ گناه انسانھا 


  )١١-٧:۴(ب ـ گناه كاھنان 


  )١۴-١٢:۴(پرستي مردم  ج ـ بت


  )١٩-١۵:۴(د ـ درخواست خاص از يھودا 


  )٧- ١:۵(ح ـ رفتار شريرانه كاھنان، مردم و خانواده سلطنتي 
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  )١۵- ٨:۵(رائيل و يھودا و نيتّ خدا مبني بر منتظرماندن براي بازگشت آنان و ـ داوري موعود اس


  )٣-١:۶(ز ـ درخواست از اسرائيل براي توبه 


  )١١-۴:۶(ح ـ گناھكاري اسرائيل و يھودا 


  )فصل ھفتم(شود  برداري مي ط ـ از شرارت اسرائيل پرده


  )فصل ھشتم(پرستي آنان  طر بتي ـ اخطار به جھت آماده بودن براي تھاجم بيگانگان به خا


  )١۵:١٠الي  ١:٩(ك ـ پيشگويي اسارت اسرائيل به خاطر شرارتش 


  )١٣ـ١١فصول (آورد  خدا در خشم رحمت را به ياد مي .٧


  )١۴فصل (درخواست اسرائيل براي بازگشت و برخوردار شدن از بركات خدا  .٨


  گزارش
  )٩ـ١: ١(صوير كشيده شده است مطرودشدن قوم توسط سه فرزند ھوشع به ت. ١


براي بحث در (ايمان ازدواج كند  كند تا با زني بي خداوند ھوشع پسر بئيري را ھدايت مي. ۵ـ١:١


جايگاه منحصر به فرد رساله ھوشع در «مورد جنبه اخلاقي شامل اين نوع ازدواج، مراجعه كنيد به معرفي 


  .كند مي آنگاه ھوشع با جومر دختر دبلايم ازدواج). كانون


اي است از نيتّ  و اين اشاره) يعني خدا پراكنده خواھد ساخت(شود  فرزند اول آنھا يزرعيل ناميده مي


  .ارتش آشور اقتدار اسرائيل را در وادي يزرعيل در ھم خواھد شكست. خدا درباره قوم اسرائيل


اي است مبني بر اينكه  شانهو اين ن) رحم يعني بي(شود  فرزند دوم آنھا لوروحامه ناميده مي ٧، ١:۶


اسرائيل بار ديگر مورد رحمت قرار نخواھد گرفت و به اسارت خواھد رفت، در حالي كه يھوديه از حمله 


  .آشور مصون خواھد ماند


خدا بار ديگر اسرائيل را به عنوان مردم ). مردم غيرخدا(شود  فرزند سوم لوعَمي ناميده مي ٩، ٨:١


ا نيز عقيده بر اينست كه نبي در اينكه لوعمي فرزند خودش بوده است، شك برخي ر. خود نخواھد شناخت


  .داشته است


  )١:٢ـ١:١(وعده احياء بني اسرائيل . ٢
خدا دوباره اسرائيل و يھودا را به عنوان . ولي اين تنبيه و داوري براي اسرائيل موقتي بود ١١، ١٠:١


  .گيرد م رجعت دوباره مسيح صورت مياين تحول در ھنگا. قوم خودش يكي خواھد نمود
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ولي پولس رسول در رساله به . در اين بخش، قسمت دوم آيه دھم به روشني در مورد اسرائيل است


اين . داند اين آيه را نقل قول كرده است و آن را منتسب به دعوت غيريھوديان مي ٢۶روميان فصل نھم آيه 


كند به قانون  س آيات عھد عتيق را در عھد جديد نقل قول ميالقد تفسير مبينّ اين حقيقت است كه وقتي روح


  .كند خودش عمل مي


از اين . اند، صحبت كند شود با قومي كه ايماندار باقي مانده در فصل دوم به ھوشع فرمان داده مي ١:٢


اد ي) كسي كه رحمت را به دست آورده است( روحامهو ) مردم من( عَمّيدر عبارت  برادران و خواھران


  .شود مي


  )١٣ـ٢: ٢(اش  ايماني قوم اسرائيل و داوري اخطار خدا بر عليه بي. ٣
پرستي و  ايمان اسرائيل صحبت كنند تا دست از بت بايست با قوم بي ايمانداران باقي مانده مي ٣، ٢:٢


  .و او را برھنه خواھد كردرخت او را كنده زناكاري خود بردارند، در غير اين صورت خدا 


باشند و پيرو  ميفرزندان زنا قوم گناھكار نيز از رحمت خدا محروم خواھند شد چونكه پسران  ۵، ٢:۴


باشند،  ھايشان مي گذراني خدايان دروغين ھستند و اين خدايان را به تصور اينكه منابع غذا و لباس و خوش


  .نھند ارج مي


ھايش خواھد  اھد داد و رابطه او را با بتخدا انواع موانع و سدھا را در سر راھش قرار خو ٧، ٢:۶


  .بگيرد) ھمسر اولش(گسست تا مادامي كه تصميم به بازگشت به سوي خدا 


باشد كه آنھا را به پاي بعل  اي مي طلا و نقرهكه خدا منبع نيازھاي او از جمله  دانست نمياو  ٨:٢


  .ريخت مي


ً در نظر عاشقانش بنابراين خدا غذا و لباس را از او دريغ  ١٠، ٩:٢ خواھد داشت و او را تماما


  .منكشف خواھد ساخت


كه (را موھا و انجيرھايش و عيدھا و ايام مذھبي او را منسوخ خواھد ساخت و ھا  شادي ١٣-١١:٢


نابود خواھد ساخت و او به تعداد روزھايي كه در ) اند اي است كه عاشقانش به او داده كرد ھديه فکر مي


  .ه است مجازات خواھد شدخدمت بعل بود


  )٢٣ـ١۴:٢(پيش گوئي اسرائيل متبارك در آينده . ۴
و او  تاكستانھايش را به او خواھد داد خدا. سپس خدا اسرائيل را احياء و تسلي خواھد داد ١٧-٢:١۴


 )يعني شوھر من(ايشي در آن روز اسرائيل خدا را . روز بيرون آمدنش از مصر خواھد سرائيد مانند
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را از ھاي بعََل  ناممردم دست از پرستش بعل برخواھند داشت تا آنجا كه ). ارباب من( بعََليد ناميد، نه خواھ


  .ياد خواھند برد


و تسليم نمودن تمام عھد خدا با حيوانات صحرا و مرغان ھوا و حشرات زمين در سايه  ٢٠-١٨:٢


آنگاه اسرائيل . نيز پايان خواھند يافتھا  جنگ. حيوانات مضر، اسرائيل در امنيت و صلح خواھد زيست


  .خدا خواھد بودعدالت و انصاف و رأفت و رحمانيت نامزد براي ھميشه تحت لواي 


خدا . ديگر پريشان نخواھد بود، بلكه كاشته شده در زمين) اسرائيل(در آن روز يزرعيل  ٢٣-٢١:٢


وري و متبارك ساختن آنان با ھم  همردم خود را در زمين خود خواھند كاشت، آسمان و زمين براي بھر


  .خواھند پيوست و آنھا را سرشار خواھند نمود


  :از اين بخش چنين است (Williams)تعريف جالب ويليامز 


طالب ذرت، انگور و روغن ) ٢٣آيه (به عنوان كاشته شده در زمين خدا ) اسرائيل(يزرعيل 
رور شود؛ زمين از آسمان آنھا از زمين خواھند طلبيد كه با. براي تدارك نيازھايش خواھد بود


باران را خواھد خواست تا محصول دھد، و آسمانھا از يھوه خواھند خواست تا آنھا را از آب 
خدا به درخواست آسمانھا، آنھا را با رطوبت خواھد ! سرشار نمايد، چونكه خدا علت اول است


رور خواھد شد و ثمر انباشت، و آسمانھا نيز آبھاي خود را بر زمين خواھند بارانيد و زمين با
خواھد داد و در نتيجه، ذرت، انگور، زيتون ثمر خواھد داد واسرائيل محصولات فراوان خواھد 


آنگاه خدا بر . نھند ھاي از محبت دست به دست يكديگر مي داشت و آسمان و زمين در حلقه
ئيل او را به اسرائيل رحمت خواھد آورد و اسرائيل را به عنوان مردم خود خواھد ناميد و اسرا


  .عنوان خداي خود خواھند شناخت


  )فصل سوم(آمرزش ھمسر ھوشع، نماد بازگشت نھائي به سوي يھوه . ۵
. ايمان خود را از ايمانش باز خرد سپس خداوند به ھوشع فرمان داد به بازار برود و ھمسر بي ٣-١:٣


و يك جومر و نصف جومر جو پانزده مثقال نقره فروشان  او براي بازخريد ھمسرش از بازار برده


اين تصويري است از  .از آن ديگري باشد روزھاي بسيارپردازد و آن زن ديگر مجاز نخواھد بود براي  مي


) ھا بت(ھاي ديگري  آن زن وقتي به يھوه ايمان نداشت به دنبال معشوق. گذشته، حال و آينده قوم اسرائيل


  .روان بود، ولي خدا او را به سوي خود باز آورد


بدون ، )يا خانواده شاھي(بدون پادشاه، بدون رئيس . آمده است ۴وضعيت كنوني قوم در آيه  ۵، ٣:۴


وضعيت آينده ). خدايان خانگي(و بدون ترافيم ) نماد كھانت لاوي(بدون ايفود ، )بت(قرباني، بدون تمثال 


و او را محبت نموده و با ترس و بازگشت نموده اسرائيل در آيه پنجم آمده است ـ اسرائيل به سوي خداوند 


  .ھيبت به او ايمان خواھند آورد


  )١٠ـ۴فصول (تضاد خدا با مردمش . ۶
  )۵ـ١:۴(الف ـ گناه مردم 
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دروغگوئي، قتل، ايمانيشان و نامھربانيشان و عدم صداقتشان و  خدا اسرائيل را به خاطر بي ٣-۴:١


نج فرمان از مجموع ده فرمان در آيه دوم خلاصه شده پ. كشاند به محاكمه ميدزدي، زناكاري و خونريزي، 


كاھيده حتي حيات وحش به خاطر اين داوري . اند بوده ماتم زمينسرپيچي از اين فرامين سبب . است


  .شوند مي


مردم خدا به خاطر عدم آگاھيشان تباه . باشند ھم كاھن و ھم نبي به دليل عدم شناختشان كور مي ۴:۴-۶


  .ت خدايشان را فراموش كرده بودندشدند، چونكه شريع


  )١١ـ٧:۴(ب ـ گناه كاھنان 


. ھر چقدر كه گناه افزوده شد كاھنان دم نزدند. ھر چه بيشتر مردم افزوده شدند، بيشتر گناه كردند


زنا و بنابراين آنھا نيز مانند ديگر مردمان فاسد شدند و مجازات آنھا عبارت خواھد بود از بردگيشان به 


  .در اين سه فقره افراط خواھند كرد، ولي سير نخواھند شدراب و شيره ش


  )١۴ـ١٢:۴(ج ـ بت پرستي مردم 


آنھا در . خواھند راھنمايي ميھاي چوبي  بتآنھا از . شود پرستي مردم پرداخته مي سپس به تشريح بت


كنند و زنان نيز متابعت  اي برقرار مي مردان نمونه. دمعابد كوھستاني و در سايه درختان عبادت خواھند كر


  .كنند مي


  )١٩ـ١۵:۴(د ـ درخواست خاص از يھودا 


ھاي  اسرائيل گردنكش است و از بت. شود كه الگوي شرير اسرائيل را پيروي نكند به يھودا اخطار مي


اسرائيل «: چنين است ١۶آيه  RSVدر ترجمه . كشد و شرم را بيشتر از جلال دوست دارد خود دست نمي


  »تواند اينك آن را چون بره در مرتع وسيع بچراند؟ مثل گاو سركش است، آيا خدا مي


  )٧ـ١:۵(ح ـ رفتار شريرانه كاھنان، مردم و خانواده سلطنتي 


زنا كرده افرايم . شده استاسرائيل نجس اند و  پرستي كاھنان، مردم و پادشاه، ھمگي مجرم به بت


 .اند به خداوند خيانت ورزيدهو ھم يھودا به خاطر خطاھايشان تنبيه خواھند شد چونكه ھم اسرائيل . است


  .اما او را نخواھند يافتآورند،  براي خداوند ميگوسفندان و گاوان  آنھا


  )١۵ـ٨:۵(و ـ داوري موعود اسرائيل و يھودا و نيتّ خدا مبني بر منتظر ماندن براي بازگشت آنان 


و آرام ) افرايم(اسرائيل . آمده است ١۶خي اين بخش در كتاب دوم پادشاھان فصل سابقه تاري ١٢-۵:٨


در «با عبارت . يھودا با كمك آشوريان ھجوم آنھا را دفع نموده بود. بر يھودا ھجوم آورده بودند) سوريه(


ن اخطار داده به سه شھر بنيامي) آيه ھشتم(» جبعه كرنا و در رامه سرنا بنوازيد و در بيت اوََن صدا بزنيد
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خاندان يھودا، مانند خواھد شد، و براي مثل بيد خدا براي اسرائيل . شده كه براي مجازات آماده باشند


  .پوسيدگي


ولي درمان نشد چونكه آشوريان . از آشور كمك طلبيدچون افرايم بيماري خود را ديد،  ١۵-۵:١٣


به خدا عزم نمود كه . تا بر عليه او بجنگند) داي در دست خدا بودن و وسيله(توسط يھودا اجير شده بودند 


  .روي او را بطلبندشود و براي اسرائيل و يھودا منتظر بماند تا به گناھان خود اقرار و مكان خود روانه 


  )٣ـ١:۶(ز ـ درخواست از اسرائيل براي توبه 


شان قلبي و  ل توبهدر نظر او). ١۵:۵(شامل واكنش اسرائيل به دعوت خدا به توبه است  ٣تا  ١آيات 


ً به ھيچ گناھي اعتراف نشده است تري مي رسد ولي با بررسي دقيق خالص به نظر مي . بينيم كه مخصوصا


توبه  .توان در تداوم سرزنش خداوند در بقيه اين فصل خواند توبه آنھا پوچ و ريائي است علت آن ھم را مي


خوانيم قوم اسرائيل دست  آن فصل است كه ميدر . واقعي تا آخرين فصل اين رساله صورت نخواھد گرفت


  .دارد پرستي برداشته و نياز خود را به فيض خداوند، اعلام مي از بت


اگر . اتفاق افتاددر روز سوم و  بعد از دو روزاي به رستاخيز مسيح باشد كه  آيه دوم شايد شامل اشاره


و يا شايد اشاره به . تقر و اخبار شده استاسرائيل براساس رستاخيز مسيح مس چنين باشد رستاخيز قومي بني


سپس قوم در . دو روز آخر روزھاي دوره عذاب باشد ـ تو به اسرائيل و عزا و ماتم او در دو روز اول


  .كند شود و مسيحا ظھور مي روز سوم از نو متولد مي


  )١١ـ۴:۶(ح ـ گناھكاري اسرائيل و يھودا 


ايشان را محكوم كرد، خدا رحمت را بوسيله انبياء بودند خدا  ايمان چونكه اسرائيل و يھودا بي ۴:۶-۶


  .ھاي سوختني بيشتر از قربانيخود را معرفت را و  قربانيخواست نه  مي


شھر در عبارات  ١٠ـ٧شرارت اسرائيل در آيات . اما ايشان مثل آدم از عھد تجاوز نمودند ١١-۶:٧


ي مقر رشد براي حصادرا نيز يھودا  .يده شده استبه تصوير كشجمعيت كاھنان و  رھزنانو  گناھكاران


) حصاد(برخي را عقيده بر اينست كه كلمه درو (قبل از آنكه خدا قوم خود را احياء نمايد ) ١١آيه (اسري 


  ).در اينجا، حاكي از بركت است، نه مجازات


  )فصل ھفتم(شود  برداري مي ھاي اسرائيل پرده ط ـ از شرارت


بزرگ بود، از جمله فريبكاري، دزدي، دروغگويي، اعمال شريرانه، افرايم تباھي وفساد  ٧-١:٧


  .مردم و پادشاھان در شھوات خود غرق بودند. زناكاري و مستي
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. شده ماھيت وجودي خود را آلودند و به اخطارھا گوش نسپردندمخلوط آنھا با بيگانگان  ١٠-٨:٧


قرص ناني كه يكطرفش . نشانه عدم تعادل استه نشده، قرص نان برگردانيدبه افرايم استعاره تبديل شدن 


  .كوتاه كلام اينكه افرايم به كلي از بين رفته است. بيش از حد سوخته و طرف ديگرش خمير است


كند ولي  دراز ميآشور  و مصر، براي كمك دست نياز به سوي مانند كبوتر ساده دلافرايم  ١٢، ١١:٧


  .كند فكند و مردم را مجازات ميا خود ميدام خدا اين كبوتر را در 


به خدا از دل خود آنھا . و توبۀ واقعي را از خودشان نکردندفرار كردند آنھا از خدا  ١۴، ١٣:٧


  .اشكي كه از ديدگانشان جاري شد نه اشك ندامت بلكه زوزه دردناك حيواني زخمي بود. نكردند استغاثه


آموخته بود، با اين وجود آنھا تعليم و تقويت ق خداوند راه پيروزي را به آنھا از طري ١۶، ٧:١۵


  .بودنداستھزاء ھاي خود بودند، بنابراين محكوم به شكست و  متوكل به بت


  )فصل ھشتم(پرستي آنان  ي ـ اخطار به جھت آماده بودن براي تھاجم بيگانگان به خاطر بت


مرم شريعت خدا . كنند پرواز مييا لاشخور به فراز اسرائيل عقاب مھاجمان آشوري ھمانند يك  ٣-١:٨


ھر چند آنھا اقرار به شناخت خدا كرده بودند، . اند، بنابراين مجازات آنھا نزديك شده است را نقض كرده


  .ولي به او پشت كرده بودند


پرستي  بت. تقسيم مملكت به دو بخش اسرائيل و يھودا، نه خواست خدا بلكه اراده مردم بود ۶-٨:۴


يا به عبارتي » توانند طاھر شوند؟ تا به كي نمي«: پرسد خدا مي. ته شدن خشم خدا شدمردم موجب افروخ


  »گيرند؟ چه وقت ياد مي«تر  امروزي


چونكه افرايم از . پراكنده خواھد شدھا  ميان امتمحصولاتشان نابود خواھد شد و قوم در  ١٠-٧:٨


و اين تنبيه با اين عبارت . ا تنبيه خواھد نمودكمك طلبيد، خدا او رھا  در ميان امتآشوريان و متحدين او 


  ).كنند يا شروع به كاھش مي(» رو به تناقض خواھند نھاد«بيان شده كه 


موجب نابودي آنھا خواھد شھرھاي حصاردار بسيار پرستي اسرائيل و اتكاء يھودا به  بت ١۴-١١:٨


  .شد


  )١۵:١٠الي  ١:٩(ك ـ پيشگوئي اسارت اسرائيل به خاطر شرارتش 


ھايشان محصولات فراوان مورد انتظار اسرائيل را به او  بت. نمايدشادي اسرائيل نبايد  ٢، ١:٩


دھد، توجه داشته  توضيح مي (Francis Shaeffer) فرانسيس شافر. پرستي زناي روحاني است بت. نخواھد داد


  :باشيد به سبك گفتگوئي كه خدا به كار برده است


در اوج درو نوعي آزادي . داشت محصول ندارداسرائيل به منزله زني است كه دستي در بر
او از مردي كه در اوج درو با او در مزرعه ذرت خوابيده بود، ھديه خود را . حكمفرما است


  .اي زنده در ارتداد خود چنين استھمسر خد. اينست وضعيت كساني كه مردم خدا بودند. گيرد مي
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آشور بلكه در مصر اين بار نه در . رفت پرستيشان به اسارت خواھند مردم به خاطر بت ۴، ٣:٩


پرستي و ستايش يھوه است كه نه يھوه را  اي از بت ھمانند ايامي كه در مصر اسير بودند، عبادتشان آميخته


  .كند و نه خودشان را خوشنود مي


اي ھ مكان. اند آنھا براي مشاھده ضيافت معھود، در زمينشان نخواھند بود، بلكه به اسارت رفته ٩-٩:۵


تبعيد نزديك بود، آنچنان كه نابودي . درخواھد آمدخارھا ھا و  افرايم به جاي حضور ايشان به تسخير گزنه


  .دروغينانبياء 


پرستي لغزيد و  ولي اين نوبرانجير به دامن بت. بودنوبرانجير در آغاز اسرائيل مانند  ١٧-١٠:٩


چونكه . مردان به شدت كاھش خواھد يافتجمعيت  .شدناولاد  بيبنابراين مقرر شد براي سوختن و 


شدن و در رحم  زائيدن و حامله«اخطار شد ـ كه افرايم به . اسرائيل جلال خود را تبديل به نفرت نمود


  .ديگر نخواھد بود» قرارگرفتن


ھاي خود را صرف  بود ولي اينك پوچ شده است، چونكه پيشرفتمّوِبرومند اسرائيل زماني  ٢، ١:١٠


ھايشان رھا كرده  اينك خدا فكر آنھا را آشفته است و آنھا را در جرم. پرستيش نموده است بت افزايش در


  .شود نفاقپر از دل ايشان است تا 


در اينجاست که متوجه عمق سقوط آنھا . كنند انكار ميپادشاه مردم نياز خود را به خدا يا يك  ۴، ٣:١٠


خود را در اختيار قانون خدا كه از طريق موسي و ھارون  اسرائيل در اصل و در كوه سينا بني. شويم مي


اي رسيدند كه حتي  و سپس سالھا بعد به دامن ارتداد افتادند، سرانجام به نقطه. شد، نھاده بودند اجرا مي


  .حاكميت يك پادشاه را بر خود رد كردند


ھا، نشان  واع حكومتشان د رمقابل ان درپي ھاي پي اسرائيل در عصيان پيشرفت در موت روحاني بني


رھبر روحاني، (يوشع ) ٣؛ )رسول ـ قانونگذار(موسي ) ٢؛ )يزدان سالاري(خدا ) ١: داده شده است


ھرج (ھاي غيرسلطنتي  رژيم) ۶؛ )ھاي سلطنتي رژيم(پادشاھان ) ۵؛ )حكومت شرعي(داوران ) ۴؛ )نظامي


زمين را خواھد مثل حنظل ابراين عدالت آنھا با سوگندھاي پوچ عھد بستند؛ بن). و مرج ـ بدون ھيئت حاكمه


  .پوشانيد


. اھداء خواھد شدپادشاه دشمن به آشور حمل خواھد شد و به بيت اوََن طلائي گوساله  ٨-١٠:۵


بر خود ... گيرند و كاھنان قوم  ماتم مي) گوساله(قوم براي آن «گويد  آميز خدا كه مي عبارات سرزنش


، حاكي از اينست كه مردم به جاي دوست داشتن خدايشان »اند دور شده )جلال گوساله(لرزند زيرا كه از  مي


تعجبي نيست كه خدا قصد مجازات آنھا را . كه آنھا را بارھا نجات داده بود، عاشق گوساله طلايشان بودند


ند را ندا خواھتلھا را و ھا  كوهھا ويران خواھد شد و مردم  پادشاه سامره نابود خواھد شد، معابد بت! داشت


  .داد كه بر آنھا بيفتند
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براي مجازات قبيله بنيامين به خاطر گناھي كه مرتكب شده جبعه تمامي قبايل اسرائيل در  ١٠، ٩:١٠


اينك . ، ولي از آن زمان به بعد تاريخ اسرائيل مشحون از گناه بود)داوران فصل بيستم(بودند، متحد شدند 


  .اند، قبايل ديگر را به كار خواھد گرفت شده مردمي كه در گناه متحد تأديبخدا ھم براي 


كوبي، ولي اينك يوغ اسارت  بود، انتخاب شده براي خرمنگوساله آموخته شده زماني افرايم  ١١:١٠


  .نيز به اعمال شاقه واداشته خواھد شديھودا بر او نھاده خواھد شد، و 


بايست ميوه  اما اسرائيل مي. خواھد بودطلب خداوند اسرائيل توبه و  تنھا اميد رھايي بني ١۵- ١٢:١٠


سامره . خواھد شدھايشان خراب  تمامي حلقه. ور خواھد شد زمين در جنگ غوطه. كنددرو گناھان خود را 


اي اين  ھمان شلمان سوم است، ھر چند عده) ١۴آيه ( شلمان. ويران خواھد شد و پادشاه كشته خواھد گرديد


  .پندارند انسر مينام را اشاره به پادشاه موآب، شلم


-VII ١٣ـ١١فصول (آورد  خدا در خشم خود رحمت را به ياد مي(  


تشخيص سخن گويان در چھار فصل بعد كتاب ھوشع بسيار مفيد است ـ خواه خداوند سخن گفته باشد، 


  .خواه ھوشع


  ١:١٢الي  ١:١١: گويد خداوند سخن مي •


  ۶ـ٢:١٢: گويد ھوشع سخن مي •


  ١١ـ٧:١٢  :گويد خداوند سخن مي •


  ١:١٣الي  ١٢:١٢: گويد ھوشع سخن مي •


  ١۴ـ٢:١٣: گويد خداوند سخن مي •


  ٣:١۴الي  ١۵:١٣: گويد ھوشع سخن مي •


  ٨ـ۴:١۴: گويد خداوند سخن مي •


ھمچنين ). (١٢خروج فصل (خواند  ميدر باب محبت است و خدا اسرائيل را از مصر  ۴-١:١١


اسرائيل بيشتر به خواند، ھر چقدر كه خدا بيشتر اسرائيل را  ،)١۵:٢متناسب است با عيسي خداوند در متي 


كه خداوند ندانستند ) اسرائيل(اما ايشان رفتار كرد، افرايم خدا با نرمش و مھرباني با . ھا رفت دنبال بت


  .داده استشفا آنھا را 


خواھند گشت، اسرائيل يا مردم خدا به خاطر پشت نمودنشان به خدا ديگر به مصر باز ن بني ٨-١١:۵


انديشد اسرائيل  انديشد، وقتي خدا مي وقتي خدا به ترك نمودن قوم خود مي. بلكه به آشور تبعيد خواھند شد


  .شود ميمنقلب خواھد شد، دلش ادََمْه و صبوئيم چون 


بار ديگر خدا در نظر دارد قوم خود را متبارك سازد، و . باشند اين آيات اشاره به آينده مي ١٢-٩:١١


ھا و مكرھا، يھودا  دروغمراد اينست كه در آن ھنگام كه اسرائيل پر بود از  .رايم را ھلاك نخواھد نموداف
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و شايد معني آن اينست كه يھودا در سركشي خود مانند . در زمان ھوشع متوكل به خداوند بودھنوز 


  .اسرائيل بود


و آشوريان  كه باعھدھايي شده بود به  كرد با اين حس كه او متوكل تغذيه ميباد از افرايم  ٢، ١:١٢


عقوبت را  يعقوببايست  و ھر چند گناه افرايم بزرگتر بود، خدا مي. خدا بحثي با يھودا دارد. بسته بودمصر 


  .رساند


مھري  ھا يعقوب مورد بي ھر چند در بعضي قسمت. در اينجا پدر شاھي يعقوب مورد نظر است ٣:١٢


  .اي است از كسي كه از طريق برگشت به سوي خدا پيروز شده است ونهقرار گرفته، ولي در اينجا نم


او ھماني است . شود در آيه پنجم شناخته ميخداي لشگرھا در آيه چھارم به صورت شته فر ۶-١٢:۴


، ١۵، ١١:٢٢؛ ٣٣ـ١:١٨پيدايش (؛ و به ابراھيم )١١ـ٧:١۶پيدايش (كه به صورت فرشته خداوند به ھاجر 


و  ١۵ـ۶، ٢:٣ھمچنين رجوع كنيد به خروج . آشكار شد) ١۶:۴٨؛ ١٣ـ١١:٣١پيدايش (و يعقوب ) ١۶


  .ھا عموماً بر اين باورند كه اين فرشته شخصيت دوم تثليث قبل از تجسم است پروتستان. ٣۵ـ٢٢:٢٢اعداد 


ك . ر(فرمايد با توكل به قدرت خدا و نه بر قدرت خود از يعقوب تقليد نمايد  خداوند به افرايم مي


  ).١٨: ٣٢پيدايش 


  .داند شياد و متكبر است كه خود را مصون از تفتيش مي سوداگراما افرايم يك  ٨، ٧:١٢


بيرون مصر كند كه آنچه او دارد از آن خداوند است كه او را از  خداوند به افرايم يادآوري مي ٩:١٢


خواھد ھا ساكن  خيمهدر ) ھا جشن(ايام مواسم آورده است و اگر او مطيع باشد، بار ديگر او را مثل 


  .گردانيد


، در جلعاد و جلجال. نموده بود، ولي بيھوده بودانبياء تكلم خداوند قبلاً بارھا وبارھا با  ١٢- ١٠:١٢


يعقوب . شان، ثمري نخواھند آورد پرستي بخش حكومت شمالي از طريق جردن تقسيم شدند و به خاطر بت


  .پرداختشباني النھرين به خدمت حقير  و اسرائيل ھم در بينكرد آرام فرار نياي قوم به سرزمين 


  .مصر برآورداما خدا با فيض خود نياكان او را از بردگي توسط موساي پيامبر از  ١٣:١٢


خداوند خون او را بر پرستي خود خشم خدا را برانگيخت و  فكري خود و بت با بيافرايم  ١٢:١۴


  .رد نمود سرش واگذاشت و عار او را بروی


پرستي، افرايم ھنگام سخن گفتن خود را در اسرائيل برافراشت، ولي وقتي  به خاطر تداوم بت ١:١٣


  .بعََل را عبادت نمود، مرد
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ھا را  گوسالهخواھند  آنھا از مردم مي. اند پرستي غرق شده مردم ھر چه بيشتر در بتالان  ٣، ٢:١٣


خرمن کاه آنھا مانند . ناپايدار، خواھند بودشبنم  ياابرھاي صبح و د به خاطر اين كارشان آنھا ماننببوسند، 


  .بر باد خواھند رفت دود روزنو 


. توشۀ آنھا را تأمين كردبيابان رھانيد و در مصر بود كه آنھا را از بندگي در خداوند اين  ٨-١٣:۴


آنھا شير و پلنگ و خرس مانند  اينك خدا ھم. ھا برگشتند ولي آنھا خداوند را فراموش كردند و به سوي بت


  .دريدرا خواھد 


كند چه كسي آنھا را خواھد رھانيد؟ افرايم در بند گناھش براي  وقتي خداوند چنين مي ١٣-٩:١٣


حضور نخواھد در وقت تولد فرزندانش ولي  بروي آمده است،) درد زايمان(درد زه داوري محفوظ است و 


  .ھاي خدا، افرايم توبه نكرده است مجازاتاين بدين معني است كه عليرغم . داشت


آيا ايشان را از دست ھاويه فديه خواھم داد؟ «: بخش اول اين آيه سؤالي است RSVدر ترجمه  ١٣:١۴


و موت به جاي آن خدا . است» خير«و ايشان را از موت نجات خواھم بخشيد؟ پاسخ مناسب اين دو سؤال، 


اين آيه با (پشيماني از چشمانش مستور شده است ھد خواند، چونكه آنان فرا خواھلاكت ھاويه را به خاطر 


  ).نقل قول شده است ۵۵: ١۵حسي متفاوت در اول قرنتيان 


اينك پيشگوئي ) »باد شرقي«(ھلاكت وحشتناك اسرائيل و سامره توسط آشوريان شرير  ١۶، ١٣:١۵


  .شده است


  )١۴فصل (ز بركات خدا درخواست اسرائيل براي بازگشت و برخوردارشدن ا. ٨
لازمه براي اعتراف آينده در اختيار او سخنان اينك اسرائيل دعوت به توبه شده است و حتي  ٣-١:١۴


باشند و اعلام خواھد نمود كه  پرستي گناه مي مصر و بتاسبان و اعتماد به آشور، توكل به . نھاده شده است


  .خدا تنھا اميد اوست


تازگي، جذابيت، بازآفريني و رشد دوستي، عالي و شعرگونه وعده سلامتي، خداوند با بياني  ٧-١۴:۴


  .دھد را به اسرائيل، مي


مردم خود را به امري موكول پرستي  بتخواھد  او مي. گويد در آيه ھشتم خداوند ھنوز سخن مي ٨:١۴


  .كند كه حافظ و نگھدارنده آنھا است به گذشته بنمايد و به آنھا يادآوري مي


ھاي خداوند  طريقھوشع نبي نبوت خود را با تأكيد بر اينكه حكمت و احتياط در اطاعت از  ٩:١۴


  .برد نھفته است به پايان می
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  مقدمه
باشد كه  مردي مثل صخره مي: دانيم و بايد بگوييم ما مي ؟ته استكه اين نامه را چه كسي نوشدانيم  نميآيا «


كه ناآرام هستند در برابر فشار  هاي ديگري را اي محكم آرامش يافته و شهادت مقتدرش، جان جانش بر بنياد صخره
     ».ها نيز بر بنيان صخره حقيقي بنا شوند سازد تا اين جان ها نيرومند مي ها و رنج وفانط


 )Wiesinger( نگريسيو— 
 
 


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف
ي بسيار تحت سركوبي، عداوت و يا حتي جفاي محض قرار يان در كشورهاي اسلامي و ماركسيستمسيح


هايي  رساله اول پطرس براي آنها كمكي عملي براي پذيرش رنج. هايي را دارند دارند و هميشه انتظار چنين سختي
 .د اجازه داده بر آنها بيايد تا در نهايت به سود آنها تمام شوداست كه خداون


مسيحيان در غرب، خصوصاً ايمانداران انگليسي زبان با ميراث كتاب مقدسيِ عظيم خود با مخالفت عمومي 
جامعه سته بودن به هاي غربي حداقل به كانون خانواده بر پايه واب تا به حال دولت. شوند ايمانشان مواجه نمي بر ضد


. را انتخاب كند، ولي حالا ديگر اينطور نيستاند كه هر خانواده كليسايي  يق كردهاند و حتي تشو احترام گذارده
ها و امكانات صوتي و تصويري خود  همه مؤسسات آموزشي و قاضي آيد ميدولت، خصوصاً دولت محلي به نظر 


ها، مجلات و  ها، روزنامه راديو، تلويزيون، فيلم .برد يرا براي بد جلوه دادن و استهزاء مسيحيان ايماندار بكار م
دهند و مسيحيت در حال حاضر  خواري و حتي كفر گفتن را ترويج مي صاحب منصبان فساد، تقلب، مشروب


هايي از پطرس رسول تعليم خواهند گرفت تا بيشتر  شود و به زودي ايمانداران درس دشمن فرهنگ محسوب مي
اگر خداوند  - هاي ابتدايي قرن بيست و يكم آنها را بكار ببرند هاي پاياني قرن بيستم و سال آماده شوند كه در سال


  .تأخير كند
  


  نويسنده) ب
  شواهد خارجي


. شواهد خارجي براي اثبات اينكه پطرس نويسنده اين رساله است بسيار قديمي و تقريباً جهاني هستند
بي كه به وسيله همه ايمانداران پذيرفته شده است محسوب عنوان كتاه ، اول پطرس را ب(Eusebius)ايزبيوس 


  .كند مي
اين حقيقت كه اين كتاب در كانون . اند ت اسكندريه اين كتاب را قبول كردهنو كلم (Polycarp)رپ اكپلي


كانون موراتوري شامل اول . هاي پولس را پذيرفت مارسيون نيست نبايد باعث توجه شود چونكه او فقط نامه
  .شد ولي شايد همين طبيعت آن پرونده را از نظر سنديت تحت حمله قرار دهد يپطرس نم
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كه قبول ندارند پطرس  حتي كساني. ترين مدرك براي اول پطرس باشد قديمي 1: 3 امكان دارد كه دوم پطرس
كنند كه  هنوز هم به اين رساله طوري نگاه مي) به مقدمة دوم پطرس نگاه كنيد(رساله دوم پطرس را نوشته است 


به نامه قبلي  1: 3 باشد تا به رساله اول شهادت بدهد و اين در صورتي است كه دوم پطرس به اندازه كافي معتبر مي
  .اشاره داشته باشد


  شواهد داخلي
باشد  يكي از شواهد داخلي باعث شده كه بعضي به پطرسي بودن رساله شك كنند، دايره لغت غني يوناني مي


 ره به. »نه«: گويند طور خوب بنويسد؟ بسياري مي تواند اين آيا يك ماهيگير جليلي مي. ه استكه در آن استفاده شد
براي بكار بردن  هايي كه استعداد زيادي هاي بسياري خواهد داشت، انسان گونه كه فرهنگ خودمان مثال حال، همان


ايره لغت دانشگاهي و رسمي شوند كه خارج از د كلمات و گفتگوي عمومي دارند اغلب به اشخاصي تبديل مي
در اين زمان  ،القدس را در نظر نگيريم وعظه داشت و اگر الهام روحمپطرس سي سال سابقة . گويند سخن مي


گويد كه پطرس و يوحنا  مي 13: 4وقتي اعمال رسولان . نموده است سلوانس هم بوده كه نوشتن نامه به او كمك مي
اشاراتي كه به زندگي . ين است كه تحصيلات رسمي خاخامي نداشتندمردماني علم نياموخته بودند منظورش ا


  :توان در آنجا پيدا كرد خورند و اين جزئيات را مي پطرس شده است در اول پطرس زياد به چشم مي
: گويد او مي. اند گويد كه عيسي را به طريقي ديده كه خوانندگانش نديده طور تلويحي ميه ب 8: 1نويسنده در 


ما در ديگر متون خواهيم ديد كه . «ايم ما او را نديده«: گويد ، و نمي»نماييد ايد محبت مي او را نديدهكه گرچه «
  .ويسنده با خداوند مشاركت داشته استن


 رو ما را به قضيه قيصريه فيليپي باز كند و از اين عنوان سنگ زاويه معرفي ميه دو آيه اول باب دوم مسيح را ب
كه پطرس اعتراف نمود كه عيسي مسيح پسر خداي زنده است، خداوند اعلان  وقتي). 20 -13: 16متي(گرداند  مي


او سنگ . كرد كه كليسايش را بر اين صخره بنيان خواهد نهاد يعني بر اين حقيقت كه مسيح پسر خداي زنده است
  .زاويه و بنيان كليسا است


اندازد كه در آنجا اسم  مي 42: 1 ياد واقعه يوحناود دارد ما را به وج 5: 2هاي زنده در  اي كه به سنگ اشاره
پطرس از طريق ايمان به . تغيير كرد، كه هر دو به مفهوم سنگ است) يوناني(يا پطرس ) آرامي(شمعون به كيفا 


هاي  عجيب نيست كه او در باب دوم چيزهاي زيادي براي گفتن راجع به سنگ. مسيح به يك سنگ زنده تبديل شد
سنگي را كه معماران رد كردند همان سر زاويه شده ": كند نقل قول مي 22: 118، نويسنده از مزمور 7: 2در. زنده دارد


اولين را در مقابل مشايخ و كاتبان و حاكمان در . كند اين همان متن است كه پطرس از آن نقل قول مي. "است
  ).11: 4اعمال (اورشليم عنوان كرد 
هاي دولتي تسليم شوند  كند تا به قدرت خوانندگان نصيحت مي شنويم پطرس رسول به در حيني كه مي


افتيم كه خود پطرس به آنها تسليم نشد، بلكه گوش غلام رئيس كهنه را مجروح  ، به ياد زماني مي)17 -13: 2(
  !پس نصيحت او جدا از الهامي بودنش تجربة عملي را نيز در بردارد). 10: 18يو (ساخت 
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ها و مرگ خداوند عيسي آگاهي مستقيمي داشته  دهد كه نويسنده از سختي شان ميبه نظر ن 24 -21: 2 باب
 24: 2در. تواند صبر فروتنانة نجات دهنده و سكوت او را در حين رنج بردن از خاطر ببرد پطرس هرگز نمي. است


نداي كلام  آيد اين توصيف به نظر مي. وسيله مصلوب شدنه ب - اي شده است مرگ نجات دهنده اشاره به طريقه
  .باشد 39: 10و  30: 5پطرس در اعمال


احتمالاً به زمان ) 25: 2(گويد  هايشان سخن مي وقتي پطرس به خوانندگانش راجع به شبان و اسقف جان
  .كه پس از انكار خداوند توسط خودش صورت گرفت) 19 - 15: 21يو (انديشد  تجديد حيات خود مي


خداوندا «تواند به سؤالات پطرس اشاره داشته باشد،  ، مي»پوشاند ميمحبت كثرت گناهان را «يادآوري اينكه 
تو را نمي گويم تا : بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟ عيسي بدو گفت مرتبه برادرم به من خطا ورزد، مي چند


  .به بياني ديگر، نامحدود). 22 - 21: 18متي ( ».هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد هفت مرتبه
كشيم، شرمنده نشويم بلكه به اين اسم خدا  عنوان مسيحيان عذاب ميه به ما گفته شده است كه اگر ب 16: 4در 


مقايسه كنيد يعني جايي كه پطرس و رسولان پس از شلاق خوردن و  42 -40: 5 اين را با اعمال. را تمجيد نماييم
  .»جهت اسم او رسوايي بكشنده ب آن شمرده شدند كه ستهشادخاطر بيرون رفتند از آن رو كه شاي«ترك شورا 


شريك در جلالي كه «عبارت ). 1: 5(كند  هاي مسيح معرفي مي عنوان شاهد رنجه رساله خودش را ب نويسنده
  .پطرس در آنجا حاضر بود. اي از تبديل هيأت باشد تواند كنايه ، مي»مكشوف خواهد شد


: اندازد ا را به ياد كلام نجات دهنده به پطرس ميم) 2: 5( »گلة خدا كه در ميان شماست«تدبير اصيل و شباني 
  ).17 -15: 21يو ( »گوسفندان مرا خوراك ده... گوسفندان مرا شباني كن ... هاي مرا خوراك بده،  بره«


باشد كه در  مي 13يوحنا  ، يادبود قوي از واقعه»فروتني را بر خود ببنديد«بكار رفته است،  5: 5 زباني كه در
در حقيقت، كل قسمت كه راجع به . خود را مثل غلامي بست و پاهاي شاگردانش را شست آنجا عيسي كمر


افتيم كه گفت هرگز خداوند را  يابد كه ما به ياد قول پطرس مي زماني بيشتر معنا مي) 6 ،5: 5(فروتني و غرور است 
ي كه ا آخرين اشاره )72 - 67: 14مر ( و متعاقباً سه بار نجات دهنده را انكار كرد) 31 - 29: 14مر (انكار نخواهد كرد 


كند و  دشمن شما ابليس ماند شير غران گردش مي«. ودش يافت مي 8: 5در پطرس مربوط باشد ه تواند به تجرب مي
: كرد كه مسيح به وي گفت زمانيكه پطرس اين را نوشت، داشت به زماني فكر مي. »طلبد تا ببلعد كسي را مي


 ).31: 22لو (» ...خواست كه شيطان را غربال كند ولي من  مياينك شيطان ! شمعون! شمعون«


  
  تاريخ نگارش) ج


) 17-13: 2اول پطرس(خواهند راست باشند مفيد است  تعليم پطرس مبني بر اينكه دولت براي كساني كه مي
استفاده  بسياري براي اينكه اين نامه مدت زيادي پس از شروع جفاي آتشين نرون نوشته شده است مورده وسيله ب


  .ميلادي نوشته شده باشد 65يا  64تواند خيلي بعد از  در هر صورت نامه نمي). ميلادي 64(قرار گرفته است 
  


  زمينه و موضوع پس) د
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آيد خوانندگان او  به نظر مي .كار دارد و هاي زندگي مسيحي سر چنانچه گفته شد، پطرس به طور خاصي با رنج
زندان، مصادرة اموال، خشونت و قتل ). 15،14: 4(اند  شده جهت مسيح متحمل ميه ايمانان را ب تهمت و استهزاي بي


عظيم نيست؛ بركاتي كه از طريق پذيرش انجيل بدست  رنج تنها زمينه اين نامه. در شرف وقوع بود بسياري هنوز
و نظم همگي شامل  معاشرت مناسب ايمانداران با دنيا، حكومت، خانواده و كليسا و احكامي براي مشايخ. آيند مي


  .شوند اين نامه مي
آن كه در حوالي رودخانه فرات قرار و حكومت يهودي داشته يا بابل  اللفظي ا شهر به معناي تحتي -» بابل«از 


  .شود نويسد كه امروزه تركيه خوانده مي هاي شرقي مي پولس اين نامه را به ايالت - روحاني كه در روم بوده است
  


  پطرسطرح كلي رساله اول 
  مزايا و وظايف ايمانداران.1


  )2،1: 1(تحيات  )الف
  )12-3: 1(عنوان يك ايماندار ه جايگاه او ب )ب
  )3: 2و  13: 1(رفتار او در نور جايگاهش ) پ
  )10-4: 2(مزاياي او در خانه و كهانت جديدش ) ت


  ارتباطات ايماندار.2
  )12- 11: 2(عنوان مسافري در ارتباط با دنيا ه ب )الف
  )17-13: 2(عنوان شهروندي در ارتباط با دولت ه ب )ب
  )25- 18: 2(عنوان غلامي در ارتباط با اربابش ه ب )پ
  )6-1: 3(عنوان همسري در ارتباط با شوهرش ه ب )ت
  )7: 3(عنوان شوهري در ارتباط با همسرش ه ب )ث
  )8: 3(عنوان برادري در ارتباط با معاشرتش ه ب) ج
  )6: 4-9: 3(دهندگانش  تباط با جفاعنوان مظلومي در اره ب )چ


  )14: 5-7: 4(خدمت و رنج ايماندار .3
  )14-7: 4(هاي آخر  هاي ضروري براي روز توصيه) الف
  )19-12: 4(ترغيبات و توضيحات دربارة رنج  )ب
  )14- 1: 5(نصايح و تحيات  )پ
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  تفسير
  )10: 2-1: 1(مزايا و وظايف ايماندار .1


  )2،1: 1(تحيات  )الف
او يكي از دوازده شاگرد . كند عنوان پطرس، رسول عيسي مسيح معرفي ميه ماهيگير عزيز خودش را ب 1: 1


آسماني به  او با پذيرش چشمه. نجيل انتخاب شدط خداوند عيسي براي مأموريت بشارت پيغام اساصلي بود كه تو
  .ها تبديل شد صياد انسان
، توانيم ميسيونر باشيم ما مي مهه. ر اين جهان نمايان سازنداند تا علايق مسيح را د ايمانداران دعوت شده همه


عنوان پيروان عيسي است؛ بقيه اهداف تابع اين هدف ه اين هدف مركزي زندگي ما ب. چه در خانه و چه در غربت
  .هستند


اين . ستو آسيا و بطانيه نوشته شده ا قپدوقيهاند در پنطس و غلاطيه و  اين نامه خطاب به غريباني كه پراكنده
  تبعيديون چه كساني بودند؟


اند چونكه يعقوب از  كشاند كه آنها ايمانداران يهودي بوده ما را به اين فكر مي »غريبان«استفادة پطرس از كلمة 
اي كه  همچنين كلمه. )1: 1يعقو (كند  همين كلمه راجع به ايمانداراني كه از دوازده سبط اسرائيل هستند استفاده مي


  .ها پراكنده شده بودند كند كه در ميان امت بكار رفته است يهودياني را توصيف مي 35: 7در يوحنا 
جفاها در ميان ملل اطراف  ه وسيلهيهودي كه ب ولي احتمالش هست كه پطرس اين نامه را به ايمانداران غير


شوند استفاده كرده و آنها  مي او در اين نامه از اسامي زيادي كه به قوم خدا مربوط. ، نوشته باشدپراكنده شده بودند
نسل برگزيده،  ،)2: 1(خواند  او ايشان را برگزيده مي. كند به جامعة جديد الهي، كليسا اطلاق مي تلويحيطور ه را ب


كند كه  او همچنين سه نشانة ديگر عنوان مي). 9: 2(، قوم مقدس و قومي كه ملك خاص خدا هستند انهملوككهانت 
اند  او از طرق پوچ زندگي كه ايشان در گذشته داشته. نويسد به ايمانداران غير يهودي ميدهد او دارد  نشان مي
بالأخره در ). 10: 2(گويد  اند شخن مي قومي نبوده او از ايشان تحت عنوان افرادي كه قبلاً). 18،14: 1(گويد سخن مي


اين مدرك قوي وجود دارد كه  بر بنا. اند ها زندگي كرده مثل امت خود گويد كه ايشان در زندگي گذشته مي او 3: 4
پراكندگان يا تبعيديون يهودي كه پطرس در اينجا مي نويسد همان كليساي مسيحي است كه قبل از تغيير 


اگر اعتراض شود كه پطرس از اول رسول يهوديان بوده است اين امر دليلي . اند ها بوده گرايششان جزو امت
ها بود و زمان زيادي را وقف  امل نشود، چنانچه پولس مشخصاً رسول امتها را ش شود كه خدمت او امت نمي


 .كرد خدمت به يهوديان مي


  .شد دريافت كنندگان نامه برگزيدگان نجاتي بودند كه شامل كار هر سه شخصيت تثليث مي 2: 1
ا براي خودش اين يعني كه ازل، خدا آنها ر. اولاً، آنها بر حسب علم سابق خداي پدر برگزيده شده بودند


دهد  خدا اجازه مي به -داردآموزة برگزيدگي آسماني هميشه پر طرفدار نبوده ولي در اينجا اين خاصيت را . برگزيد
. انسان خوش بيايد باعث كاستن از قدرت حاكميت خداست كه به ذائقه تلاش براي توجيه آن به طوري. خدا باشد
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كتاب . مسئوليت بشر وجود دارد در فكر بشر است و نه خدا برگزيدگي خدا و گونه مشكلي كه در مصالحه  هر
شود و نه در  حقيقت در هر دو مورد ديده مي. دهد و ما بايد به هر دو معتقد باشيم مقدس هر دو آموزه را تعليم مي


  .بين آنها
بعضي اين را بدين  .در مورد برگزيدگي خدا گفته شده است كه بر حسب علم سابقش صورت گرفته است


دا گويند كه خ ديگران مي. به نجات دهنده ايمان خواهند آورد برگزيد دانست اند كه خدا آناني كه مي عنا درك كردهم
اي مشخص را برگزيد  كس به نجات دهنده ايمان نخواهد آورد؛ پس خودش عده دانست كه هيچ خوبي ميه اين را ب


توانيم  الوصف در برگزيدگي خدا وجود دارد، ما مي زائد رّبا اين وجود كه س. تا با فيضش نجات و ايمان بخشد
  .در آن وجود ندارد مطمئن باشيم كه چيز ناراستي


اين خدمت . شود قبل از تفسير گرايش ظاهر مي منظر تقديس. قدم دوم در نجات تقديس روح است
اين ). نگاه كنيد نيز 13: 2به دوم تسالونيكيان (سازد  وسيلة آن خدا قومش را جدا ميه القدس است كه ب روح


هاي شخصي مردم  القدس در غالب زمان در زندگي روح. برگزيدگي بوسيلة خداي پدر آگاهانه صورت گرفته است
  .كند تا برگزيدگي ايشان واقعي شود كار مي


عنوان اطاعت از عيسي مسيح ه اين امر ب. القدس است ها پاسخ گناهكار به كار روح سومين قدم در نجات جان
مفهوم . عنوان نجات دهندهه اين يعني اطاعت از انجيل بوسيلة توبه از گناهان و پذيرش مسيح ب. ه استعنوان شد
و دوم  8: 2همچنين به روميان (عنوان چيزي كه بايد اطاعت شود مفهومي عادي كه عهد جديد است ه انجيل ب


  ).نگاه كنيد 8: 1تسالونيكيان 
كه  اللفظي گرفته و اصرار كنيم وقتي بايد اين را به مفهوم تحتما ن. بالأخره، پاشيده شدن خون وجود دارد


آيه  آنچه كه اين. اين زبان تلويحي است. شود يابد، عملاً خون عيسي بر روي او پاشيده مي شخصي نجات مي
به محض اينكه شخصي از انجيل اطاعت كند، همة مزايايي كه از ريخته شدن خون مسيح در گويد اين است كه  مي


؛ اين سال پيش ريخته شد 1900هميشه خون نجات دهنده يكبار براي . شود ا پديد آمده است برخوردار ميجلجت
ولي ما بخشش، رهايي و ديگر بركات غير قابل شمارش را كه از اين شرايط . خون ديگر هرگز ريخته نخواهد شد


  .نماييم شود را به محض ايمان آوردن به وي دريافت مي نصيب ما مي
بر كند كه فيض و سلامتي  ه چهار گام براي تولد روحاني را به خوانندگانش نشان داد،  حالا آرزو ميپطرس ك


ولي روز به روز ايشان به فيض با . اند آنها تجربة فيض خدا در نجات و سلامتي با خدا را داشته. ايشان افزون شود
اين همان . نيز براي مواجهه با مشكلات جامعهقوت بيشتري براي زندگي مسيحي نياز داشتند و به سلامتي بيشتري 


اولين و  فيض«: است گفته) James Denney(جيمز دني . چيزي است كه پطرس رسول براي ايشان آرزو دارد
  .»پايان كار فيض است -روحاني كامل سكوت -آخرين كلمة انجيل است؛ و سلامتي


  
  )12-3: 1(عنوان يك ايماندار ه جايگاه او ب )ب
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ؤلف دعوت براي پرستش م هوسيله او ب. كند شكوه اصلي نجات ما را بيان مي 12-3س در آيات پطر 3: 1
اين عنوان خدا را در ارتباطي دوگانه با عيسي مسيح . خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح -كند مينجات شروع 


اسم پدر بر الوهيت . كند ميپدر خداوند ما عيسي مسيح بر انسانيت نجات دهنده تأكيد ... اسم خدا . دهد نشان مي
  .اسم كامل پسر خدا در اينجا داده شده است. گذارد پسر خدا صحه مي


  .ها حكمراني كند ها و زندگي يگانه شخصي كه حق دارد بر قلب —خداوند
  .دهد يگانه شخصي كه قومش را از گناهانشان نجات مي —عيسي
  .استآسمان متعال شده خدا كه به يگانه شخص مسح شدة  —مسيح


از طريق رحمت عظيم خدا بود كه ما تولد تازه يافتيم و از طريق برخاستن عيسي مسيح از مردگان خدا ما را 
اميد . تولد تازه طبيعت نجات است. رحمت عظيم او دليل نجات است. خدا منشأ اين نجات است. از نو توليد نمود


ما نيز  ان اميد زندهدالت نجات ماست چنانكه بنيقيام عيسي مسيح بنيان ع. زنده پاداش امروز براي نجات است
  .هست


غير از داوري و عذاب آتشين براي ما در ه هيچ چيز ب. عنوان گناهكاران هيچ اميدي پس از قبر نداشتيمه ما ب
مسيح،  بخشولي در كار رهايي . م به مرگ بوديمعنوان اعضاي خلقت اوليه محكوه ما ب. پس مرگ قرار نداشت


مسيح مجازات گناهان . دين را نجات بخشد و همچنان عادل بماند اي يافت تا بتواند گناهكاران بي دلانهخدا بنيان عا
توانست بر  هاي عدالت تحقق يافتند و حالا رحمت مي ادعا. ملاً از قرباني او خرسند شدخدا كا. ما را پرداخت


بخش  شنودي كامل خود را از كار رهاييدر قيام مسيح، خدا خ. كنند فرو بريزد كساني كه از انجيل اطاعت مي
 مچنين آن قيام بركتي بود براي همهه!  قيام، آمين خدا به فرياد تمام شد خداوند بود. پسرش، مسيح نشان داد


اين انتظار كه او از آسمان _اين اميد زندة ماست . گان قيام كنندميرند تا آنها نيز از مرد كه در مسيح مي كساني
زنده را، اميد  )F.B.Meyer(مير . مان ببرد و تا به ابد با مسيح و شبيه او خواهيم بود هاي آسماني ه خانهآيد تا ما ا ب مي


  .خواند مي» خطي بين حال و آينده«
يابيم، اميد مشخصي از يك  كه ما تولد تازه مي زماني. كند اين سيماي نجات را توصيف مي 5، 4آيات  4: 1


د از آنها لذت شود كه ايماندار در آسمان براي اب ميراث شامل همة چيزهايي مي. باشيم ميراث آسماني را دارا مي
) 1(:  ه استپژمرد و ناآلايش  فساد و بي اين ميراث، بي). 5: 16مز (رسند  آنها از طريق مسيح به او مي برد و همه مي
آلايش يعني خود ميراث كامل  بي )2(. است نا ميرااين ميراث . شود فساد يعني هرگز پوسيده، خشك يا تباه نمي بي


ناپژمرده يعني هرگز از  )3(. گناه است اين ميراث ضد. دار كند تواند خلوص آنرا لكه هيچ لكه يا عيبي نمي. است
  .زوال است اين ميراث ضد. شود ارزش، جلال و زيبايي آن كم نمي


خاطركاهش ارزش آن در بازار ه لك بگاهي اوقات ارزش يك م. هاي زميني قابل اطمينان نيستند برترين ثروت
كه نامشان در آن نيامده است  طور موفقي بوسيلة كسانيه ها ب نامهت گاهي اوقات وصي. آيد به شدت پائين مي


ولي اين ميراث آسماني تحت . شوند خاطر شرايط قانوني از ارث محروم ميه گاهي اوقات مردم ب. شوند تصرف مي
اين . زماني نيست و هيچ مشكلي در واگذاري آن به ايماندار وجود نخواهد داشتيك از اين تغييرات  تأثير هيچ


  .ميراث براي فرزند خدا در آسمان كنار گذاشته شده است
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در اين . نه تنها ميراث براي مسيحيان كنار گذاشته شده است، بلكه آنها نيز براي آن محروس هستند 5: 1
دارد ما  محروس نگاه ميفيض كه ميراث آسماني را ولي همان . ميردزندگي يك وارث شايد قبل از تقسيم ميراث ب


كه در ازل   كساني همه. شود براي قومش هرگز باطل نميبرگزيدگي خدا . كند را نيز براي لذت بردن از آن حفظ مي
  .است ايماندار در مسيح تا ابد ايمن. اند نجات خواهند يافت و حالا براي ابديت حفظ خواهند شد برگزيده شده


كه  -ما به قوت خدا محروس هستيم. اردآسماني وجود د م مثل جنبهانساني ه ولي براي امنيت ابدي يك جنبه
اين امر بدين معنا نيست كه يك شخص   .يعني جنبة انساني -اني، ولي اين از طريق ايمان استيعني جنبة آسماين 


جات ايمان ن. ن حقيقي وجود دارد، تداوم وجود داردكه ايما در جائي. يابد تنها از طريق تجربه ايمان نجات مي
  .بخش هميشه دوام دارد


اين . است تا در ايام آخر ظاهر شود فرزند خدا به قوت خدا محروس است به ايمان براي نجاتي كه مهيا شده
يك ) 1(، اغلب گفته شده است كه سه زمان در رابطه با نجات مفهوم دارند. مفهوم آينده اشاره دارد به نجات در


). 8: 2افس (يابد  گناه نجات مياز مجازات  كند مسيحي در لحظه اي كه به نجات دهنده براي اولين بار اعتماد مي
 دهد تا در دهنده مياي است كه او به نجات  طريق اجازهيابد و اين از  او هر روزه از قدرت گناه نجات مي) 2(


). 28: 9عبر (يابد  شدن براي هميشه از حضور گناه نجات ميربوده  او در زمان) 3). (10: 5روم (درونش زندگي كند 
اين زمان آينده نجات همچنين . شود يابد و براي ابد از گناه، بيماري و مرگ آزاد مي بدن او تبديل يافته و جلال مي


ن خدا هستند حاً نشان دهند كه فرزنداتا با مسيح واض خواهند گشت شود كه مقدسين به زمين باز شامل زماني مي
  ).2: 3يو 1(


توانند حتي در اين سختيهاي زمان حاضر  شكوه مي خاطر اين اميد رهايي از بدن و ميراث پره ايمانداران ب 6: 1
خاطر شهادتشان به مسيح پيش ه نويسد، از جفاهايي كه ب مسيحياني كه پطرس به ايشان نامه را مي. نيز وجد نمايند


وجد در  -سازد بديشان يكي از اعمال متناقض دلپسند مسيحيت را خاطر نشان ميپطرس . ندبرد آمده بود رنج مي
 اي هستند در حالي هاي زمان حاضر فقط براي لحظه توانند با آگاهي از اينكه سختي از طرفي ديگر، آنها مي. ميان غم


ها و  ير وجد در زمان غمدر تفس (J.H. Jowett)جوت . نيز شاد شوند) 17: 4دوم قرنتيان(كه جلال آينده ابدي است 
   «.ام اي شادي در چنين شرايطي را نداشتهاي بر من هرگز انتظار يافتن سرچشمه«: استشمار نوشته  هاي بي سختي


هدف  ثمر و بي هاي آنها بي كشند آرامش بيشتري وجود دارد چونكه رنج براي مسيحياني كه رنج مي 7: 1
يكي . كند اين در مورد مسيحيان صدق نمي. عذاب ابدي خواهد بود دينان فقط در آتش جهنم و هاي بي رنج. نيست


پطرس ايمان ما را با طلا . هاي اين زندگي براي فرزند خدا آزمايش اصالت ايمان اوست بخش رنج از اهداف سود
طلا  .ترين آنهاست نشدني از ميان همه موادي كه براي انسان شناخته شده هستند، طلا يكي از فاسد. كند مقايسه مي


ولي حقيقت اينست كه طلا در اثر استفاده، . تواند گرماي زيادي را متحمل شود و به نظر قابل نابود كردن نيست مي
  .شود فشار و حرارت نابود مي
جاي ه هاي شديدي شود ولي ب ها و سختي ايماندار شايد دستخوش آزمايش. نشدني است ايمان حقيقي نابود


ترين  ايوب احتمالاً متحمل سخت. شوند جهت تغذيه ايمانش ميه ه خوراكي بنابودي ايمانش، آنها تبديل ب
يو ا( ».اگر مرا بكشد براي او انتظار خواهم كشيد«: هاي بشر در تاريخ دنيا شد ولي هنوز قادر بود بگويد تباهي
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همچنين آتش  .آتش، ايمان آنها را واقعي نشان داد. سه مرد در كوره بابلي توسط آتش آزموده شدند). 15: 13
شبيه «و در حين حضورشان در آتش، با شخصي كه ). 20- 13: 3دان (زاد شدند هاي ايشان را سوزاند و آنها آ طناب


زمانيكه شرايط حاكم بر زندگي بر . شود وسيله آتش آزموده ميه اصالت ايمان تنها ب. زدند بود قدم مي »پسر انسان
كه اعتراف عمومي به مسيح باعث جفا و رنج  ولي زماني. شدطبق مراد هستند، راست است كه شخص مسيحي با


مذهبي كه برايش بهايي پرداخت نشود . گيرند شود، ايمانداران از جمعيت طرد شده و مورد آزار و اذيت قرار مي مي
 اين همان نوع ايماني است كه يعقوب تحت عنوان. ايماني كه از پرداخت بها سر باز زند قلابي است. ارزش ندارد


  .كند ايمان زباني خالي محكوم مي
اين به سادگي يعني كه . شود ايمان اصيل براي تسبيح و جلال و اكرام در حين ظهور عيسي مسيح يافت مي


چه   ستايد كه اگر او ايمان كساني را مي. دهد خدا به همه ايمانداراني كه در آزمايش ايستادگي كردند پاداش مي
ه اي كه قادر به پذيرش مشكلاتشان ب او به ايمانداران رنجيده. نمودند د ولي وجد ميمشكلات آنها را احاطه كرده بو


  .كند مي بودند جلال و اكرام عطا عنوان رأي اعتماد به او مي
گردد، و همه  الارباب به زمين باز مي عنوان شاه شاهان و ربه اين قطعي است كه عيسي مسيح براي سلطنت ب


هاي مقدس نشان  مقايسه نوشته. شوند عنوان پسران خدا نشان داده ميه است واضحاً بكه دنيا ردشان كرده  كساني
وقوع ه ها در مقابل مسند داوري مسيح اعلان شده و اين در آسمان پس از ربوده شدن ب دهند كه پاداش مي
  .پيوستها ظاهراً در زمان ظهور ثانوي مسيح به وقوع خواهند  ولي نمايش عمومي اين پاداش. پيوندد مي


چه ما او را هرگز با   اگر. واسطه ايمانه پذيرش مسيح ب -كند پطرس حالا از شادي نجاتمان صحبت مي 8: 1
اين . بينيم ولي ايمان داريم كه او هست چه ما الآن او را نمي  اگر. نمائيم ايم او را محبت مي چشمان خود نديده


 ».كه نديده ايمان آورند خوشا بحال آنان«: رسيم عنوان شد ميطريقي است كه به وسيله آن ما به بركتي كه به توما 
كنند ولي آزمايش  مردم زيادي راجع به محبت صحبت مي: نويسد مي) William Lincoln(ويليام لينكلن ). 29: 20يو (


دهم، پس  من لطف و لبخند خدا را از دست نمي« -گويد ها مي حقيقي محبت به خدا و مسيح اينست كه در سختي
گيرد و  محبت با خشم و لبخند خدا مورد آزمايش قرار مي ».تا اينكه او را محزون بسازم دهم رنج بكشم ترجيح مي


چنين آزمايشاتي بايد براي تمام فرزندان . باشد پسند بر روي دنيا مي تر از جايگاهي برتر و عامه لبخند خدا مهم
هايش  طلا از آتش گذشته و ناخالصي. سازند ها جدا مي ندمها را از گ ها كرباس حقيقي خدا پيش آيند؛ اين آزمايش


  .شود پيدا مي
يكي شدن با او از . توان بيان كرد و پر از جلال است اي كه نمي نمائيم با خرمي ما بر او ايمان آورده، وجد مي


ميني بستگي وجد مسيحي به شرايط ز. هاي پاكمان طريق ايمان يعني ارتباطي ابدي و هميشگي با منشأ همه شادي
تر از اين   چيزي غير ممكن. ندارد بلكه به مسيح زنده و قيام كرده كه به دست راست خدا در آسمان نشسته است


اين دو با هم . وجود ندارد كه شادي يكي از مقدسين را از او بدزدند و او را از جايگاه جلالش نزد مسيح بربايند
  .هستند
نجات بدن مربوط به آينده است؛ اين امر در . نجات جان -كار دارد  و  سرانجام ايمان  پطرس، حالا با سر 9: 1


واسطه ايمان اعتماد ه ولي به محض اينكه ما به مسيح ب. پيوندد زمان بازگشت مسيح براي مقدسينش به وقوع مي
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خص او جدا از مادي انسان اشاره دارد، ش اين كلمه در اينجا به بخش غير. كنيم كنيم، نجات جانمان را دريافت مي
وسيله ه شود كه ب در اين متن جان شامل روح مي. شود اين جاني است كه از بدنش در زمان مرگ جدا مي. بدنش


  .يابد جان در زمان تولد تازه نجات مي. آن از وجود خدا آگاهي داريم
ف الهي را كه ما سخنگويان كهن خدا لط. هاي بسياري از انبياي عهد عتيق بود اين نجات، محتواي نبوت 10: 1


به (كردند  نوشتند درك نمي ولي آنها كاملاً آنچه كه مي. كنيم پيشگويي كرده بودند با وجود عدم لياقتمان دريافت مي
  .).نگاه كنيد 8: 12دانيال 
ه عنوان مسيح موعود ظهور خواهد هويت شخصي كه ب) 1(: كردند ظاهراً آنها اين موارد را درك نمي  11: 1
هاي زمان آينده او  هاي مسيح موعود و جلال وسيله روح خدا الهام گرفته و رنجه آنها ب. مان ظهور ويز) 2. (نمود


سال از هم جدا  1900وسيله ه كردند كه اين دو واقعه بايد حداقل ب ولي آنها درك نمي. كردند را پيشگويي مي
كه مسيح رنج كشيد  جلجتا، جائي- الف - دديدن آنها دو قله كوه ميچنانچه معمولاً گفته شده است، . صورت گيرند


ولي آنها مسافتي كه بين اينها وجو دارد را نديدند يعني زمان . زيتون، جائيكه او در جلال باز خواهد گشت-ب
بينيم، يكي در گذشته و ديگري در آينده و ما نسبت به آن  فيض كه در آن ما خودمان را قادر به ديدن دو واقعه مي


 .بينيم تري مي حانبيا، تصوير واض


 اگر. كنند و به نسلي كه هنوز تولد نيافته بود و بديشان روح خدا مكشوف كرد كه دارند به ما خدمت مي 12: 1
را كه در وقايع روزهاي آينده تحقق  چه كلام انبيا براي روزگار خودشان مفهوم داشت، آنها مفهوم كامل آن 


  .كردند يافت كاملاً درك نمي مي
شمردگي بواسطه ايمان آشنا نبودند؟  آيا انبياي عهد عتيق با حقيقت عادل. انگيزاند ؤالاتي را برميالبته، اين س


كردند؟ آنها به چه مفهومي به خود بلكه به ما خدمت  چه چيزي بود كه ايشان راجع به نجات ما درك نمي
  :گويد كردند؟ لينكولن مي مي


توانست گناهكاران را نجات داده و به آسمان  خدا مي. ر شودتوانست ظاه پري فيض خدا تا زمان آمدن مسيح نمي
طور قسمتي شامل ه ب ببرد چنانچه قبلاً در مورد خنوخ كرده بود ولي اتحاد با مسيح و همه آنچه كه اين اتحاد


گونه به پسرش حرمت  اوه، خدا اين. توانست تا زماني كه مسيح مرد و دوباره برخاست تجربه شود شد، نمي مي
  !نهاد


. القدس از آسمان در زمان پنطيكاست نزول نمود روح .اند چيزهايي كه براي انبياء پوشيده بود حالا واضح شده
او رسولان را قوت بخشيد تا خبر خوش عيسي ناصري كه همان مسيح موعود بوده و هست و اينكه او براي 


اي  عنوان هديهه اعلان كردند كه نجات ب آنها. گناهان ما مرد، دفن شد و در روز سوم قيام كرد را موعظه كنند
ها اين بوده است كه  آنها اظهار داشتند كه هدف خدا در طول دوران. رسد مجاني از طريق ايمان به مسيح به ما مي


ملتي را براي نام خودش جمع كند و اينكه خداوند عيسي به زمين باز خواهد گشت و سلطنت زمين را به دست 
  .خواهد گرفت
باشد بلكه همچنين در  كران ايماندار در اين دوران فقط در درك واضح آنچه از انبياء پوشيده بود نمي بركت بي


فرشتگان در عهد جديد نيز مثل عهد . اين حقيقت كه فرشتگان نيز مشتاق هستند كه در اين حقايق نجات نظر كنند
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اي او در جتسيماني و قيام او  هاي او، رنجه آنها در ارتباط با تولد مسيح، وسوسه. اي دارند عتيق جايگاه برجسته
مسيح نيامد تا براي . دانيم، براي فرشتگان سقوط كرده هيچ نجاتي وجود ندارد كه ما مي ولي تا جائي. شوند ديده مي


كليسا براي فرشتگان در حكم يك درس است كه ). 16: 2عبر (فرشتگان ميانجيگري كند بلكه براي نسل ابراهيم 
آورد درك  ولي اين براي ايشان نيست تا شادي كه نجات پديد مي). 10: 3افس (آموزد  بديشان مي حكمت خدا را
  .كنند و بشناسند


  
  )3: 2 – 13: 1(ار او در نور جايگاهش رفت )پ
در اين قسمت، او شروع به . كار دارد  و  پطرس با حلالهاي نجات ما سر. شود در اينجا تأكيد عوض مي 13: 1
درخواست حال حاضر بر پايه «: گويد مي (Jowett)جوت . كند تي بر پايه چيزهايي كه در بالا گفت ميرغيباارائه ت


نيروي محركه وظيفه در قلب . شود وسيله حقايق افضل انجيل خلق ميه انگيزه روحاني ب. مقدمه بشارت است
  ».شود انجيل متولد مي


اصطلاح ذهن محكم نوع خاصي از . م داشته باشندكند تا ذهني محك اول از همه، پطرس به مقدسين اصرار مي
خواستند تند راه روند يا  كه مي زماني. پوشيدند هاي بلند مي هاي شرقي، مردم جامه در سرزمين. باشد طرز بيان مي


آنها از طريق كشيدن گره، كمر ). 11: 12خر (كردند  تر مي وسيله كمربندي محكمه با عجله بدوند، جامه خود را ب
هاي خود چيست؟ ايمانداران در حيني كه به  ولي منظور پطرس از بستن كمر دل. كردند ود را محكم ميجامه خ


در زمانهاي جفا، هميشه خطر لغزش . پرتي و هراس بپرهيزند و فرار كنند روند بايد از حواس دنياي فاسد بيرون مي
  .د، آرام و آماده عمل استذهن محكم در اين شرايط قوي، خونسر. خوردن و سراسيمه شدن وجود دارد


. داري در برابر تشنج اين يعني خويشتن. كند وسيله كلمه تشويقي هشيار باشيد بيشتر كاربرد پيدا ميه اين امر ب
  .روح هشيار ثابت و استوار است


اميد كامل آن فيضي را كه در : نگر داشته باشند بين و آينده سپس، به مقدسين اصرار شده است تا ذهن خوش
ن انگيزه وادارنده براي عنواه اطمينان از بازگشت مسيح ب. شفه عيسي مسيح به شما عطا خواهد شد، بداريدمكا


مكاشفه عيسي مسيح اصولاً براي اشاره به بازگشت مسيح . ها و مصائب زندگي عنوان شده است وفانتحمل در ط
جهت ه نيز اشاره داشته باشد كه مسيح بتواند به زمان ربوده شدن  حال، مي  ره به. باشد به زمين با جلال مي


  .مقدسينش خواهد آمد
نبايد گناهاني كه در زندگي ) ابناي اطاعت(فرزندان مطيع . موضوع ذهن مطيع است 16-14در آيات  14: 1


حالا كه ايشان مسيحي هستند بايد زندگي خود را بر طبق الگوي كسي كه . اند را مرتكب شوند گذشته خود داشته
. اند دين همنوائي كنند، شخصيت آسماني خود را انكار كرده اگر آنها با جهان بي. يشان است بسازندنامش بر ا


اند كنار  القدس منور گشته وسيله روحه اند بايد حالا كه ايشان ب كارهايي كه ايشان در زمان جهالت خود انجام داده
  .كردند از خدا در آنها سلوك ميشان  هيشهوات گذشته يعني گناهاني كه آنها در زمان گمرا. گذاشته شوند
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هاي ما بايد شخصيت كسي كه ما  هايش، زندگي دين با همه مدها و هوس بجاي تقليد كردن از دنياي بي 15: 1
هايش مقدس  خدا در همه طريق. مقدس بودن يعني به شكل خدا بودن. را دعوت نموده است به تصوير بكشاند


در اين . دهيم مقدس باشيم گوييم و انجام مي س باشيم، بايد در همه آنچه مياگر ما بخواهيم مثل او مقد. است
  .زندگي ما هرگز مثل او مقدس نخواهيم بود بلكه بايد مقدس باشيم چون او مقدس است


در لاويان . رود تا ثابت كند كه خدا از قومش انتظار دارد كه مثل او باشند ميپطرس سراغ عهد عتيق  16: 1
القدس  وسيله روحه اند تا ب مسيحيان تجهيز شده ».مقدس باشيد زيرا كه من قدوسم«: ند گفته است، خداو44: 11


 ولي از آنجائي. مقدسين عهد عتيق اين كمك و بركت را دارا نبودند. ساكن در ايشان زندگي مقدسي داشته باشند
كند در  قول ميلاويان نقل  كه پطرس ازاي  آيه. بركات بيشتري از ايشان داريم، مسئوليت بيشتري نيز داريم كه ما


. تقدس، آرمان خدا در عهد عتيق بود. اين تفاوت بين سنتي و حياتي است. كند اي پيدا مي عهد جديد مفهوم تازه
  .القدس، روح راستي كيفيت هميشگي يافته است وسيله آمدن روحه اين تقدس ب


اين يعني ترس از روي احترام . ه داشتن ذهن محترمايم بلكه همچنين ب ما نه فقط به تقدس ترغيب شده 17: 1
خوانيم  ر ميطور خاص يعني درك اينكه آن كسي كه ما پده اين ب. و درك عميق از اينكه خدا چگونه شخصي است


اي كه ما از وسعت آگاهي و دقت  به همان اندازه. كند را بر حسب اعمالشان داوري مي همان است كه فرزندانش
پدر فرزندان خودش را در اين . سر بريمه يابيم، بايد در ترس حاكي از احترام از نارضايتي او ب ميداوري او اطلاع 
  ).22: 5يو (كند؛ او داوري گناهان را به خداوند عيسي سپرده است  زندگي داوري مي


امانت باشد،  چه راستي و بيند و همه را در نظر دارد، اگر او را پائين را مي«: نويسد مي  )Lincoln( كولنلين
  ».بيند پدر همه چيز را مي. هوشياري ذهن و آرزوي قلبي براي خشنودي او فرقي ندارد


ما در سرزميني . باشند مسيحيان در اين دنيا در خانه نمي. ما بايد هنگام غربت خود را با ترس صرف نماييم
. ويم كه گويي سكونتمان ابدي است ما نبايد طوري در اينجا ساكن ش. كنيم در تبعيد از آسمان غريبه زندگي مي


مان را به  ما بايد هميشه سرنوشت آسماني. نبايد رفتاري داشته باشيم كه نشان دهد در اين جهان باقي خواهيم ماند
  .عنوان شهروندان آسمان و مثل ايشان رفتار كنيمه ياد داشته باشيم و ب


قدمها و سخنان ايشان به پوچي و ابتذالي . فاوتي نداشتندايمانداران قبل از تغيير گرايششان با بقيه دنيا ت 18: 1
 ،»ايد سيرت باطلي كه از پدران خود يافته«عنوانه بايماني ايشان  روزهاي بي. هاي اطرافشان داشتند بود كه انسان


آنها از بندگي جهان . واسطه معامله بزرگي خريده شدنده ولي آنها از حضور عبث اين سيرت ب. توصيف شده است
خر (شوند؟  وسيله نقره يا طلا پرداخت شد تا آنها آزاده آيا اين مبلغ ب. وسيله پرداخت مبلغ گزافي نجات يافتنده ب


30 :15(  
داغ  عيب و بي مسيح بره بي. داغ عيب و بي مانند خون بره بي - هاي مسيح بودب وسيله خون گرانه نه، اين ب 19: 1


هاي دنيوي  اگر ايمانداري وسوسه شود تا به لذات و هوس. ظاهري بود يعني از هر جهت كامل، چه دروني و چه
معيارهاي آن را بپذيرد، بايد به ياد بياورد كه مسيح خونش را براي آزادي وي از آن گونه زندگي بازگردد و مدها و 


بت به ي عمدي نسوفائ اين بي -و حتي چيزي بيش از آن. بازگشتن به دنيا پشت كردن به صليب است. ريخته است
  .باشد دهنده مينجات 
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سپس تصميم خواهيد گرفت كه تا به ابد . به عظمت قرباني كه براي گناهان عظيمتان گذرانيده شد نگاه كنيد«
  ».بهايش را فدا نمود بمانيد همراه پسر خدا كه جان گران


طبق سرنوشتي كه خدا بايست بر  رهاننده مي. انديشي خدا پس از انجام آن نبود كار مسيح براي ما چاره 20: 1
ولي در پايان زمانها كه يعني پايان عصر شريعت، او از آسمان ظاهر شد تا ما . مرد پيش از بنياد عالم رقم زده بود مي


تاريخ اخلاقي جهان بر روي  -هاي آخر در اين زمان«: كند لينكولن تفسير مي .گذشته زندگي خود برهاندرا از طريق 
  «.طور كامل عيان كرد و به حضور خدا بازگشته تاريخ اخلاقي خود را ب. درس صليب مسيح به پايان مي


تري از نظام جهاني كه مسيح مرد تا ما را از آن  كند تا به ما اهميت عميق پطرس اين ملاحظات را اضافه مي
ر قرنتينه كنيم هاي گناهكا ما نبايد خود را نسبت به انسان. ما در جهان هستيم ولي نه از آن. آزاد سازد نشان دهد


ه ما بايد ب. ولي در ارتباط و رفتار با ايشان نبايد هرگز در گناهانشان سهيم شويم. بلكه انجيل را بديشان برسانيم
اي كه ما شبيه دنيا شويم، شهادتمان تضعيف  از لحظه. هايمان نشان دهيم كه فرزندان خدا هستيم وسيله زندگي


ايمانان بايد تغيير را در زندگي ما  بي. وجود ندارد مال دنيوي براي يك ايمانداراي براي انجام اع هيچ انگيزه. شود مي
  .ير در جهت بهتر شدن زندگيمانتغي  -ببينند


بيشتر مورد  ايم ا از طريق او به خدا ايمان آوردهوسيله اين حقيقت كه مه داوند عيسي بوفاداري به خ 21: 1
 .W.T.P(چنانچه والستون . پدر را به ما مكشوف كردكه قلب  او يگانه شخصي است. گيرد بازخواست قرار مي


Wolston (وسيله ه شناسد بلكه ب وسيله شريعت، خلقت و مشيت الهي نيست كه انسان خدا را ميه ب«: گويد مي
 وسيله قيام مسيح از مردگان و حرمت نهادن او در نشاندن وي به دست راست خويش در آسمانه پدر ب. »مسيح


. است كه ايمان و اميد ما به خدا باشد نتيجه همه اينها اين. بخش مسيح نشان دادخود را از كار رهايي  رضايت كامل
  .در اوست و نه نظام شرير جهان حاضر كه ما حيات و حركت و وجود داريم


ول ا). 3: 2 – 22: 1(باشند  كند تا ذهني بامحبت داشته حالا پطرس رسول خوانندگان خود را تشويق مي 22: 1
 22: 1(آورد محبت برادرانه است  يراتي كه تولد تازه بوجود ميكند كه يكي از تغي شاره مياو تولد تازه را توصيف و ا


دوباره او به تولد تازه رجوع نموده و خصوصاً به ). ب 22: 1(سازد  سپس او لزوم محبت كردن را مطرح مي). الف
و باري ديگر او بر لزوم آرامي كساني كه ). 25- 23: 1(كلام خدا  -كند وسيله آن رشد ميه بذري كه اين تولد تازه ب


 از آنجائي: كند الف، پطرس اول تولد تازه را توصيف مي 22: 1در ). 3- 1: 2(كند  اند تأكيد مي كلام را دريافت كرده
هاي ما  كه خدا جان نيم كه منظور پطرس اين استك ما البته اين را درك مي... .   ايد كه نفسهاي خود را طاهر ساخته


 ولي در اين طريقه سخنوري. سازد؛ در مفهوم صريح، ما قدرت پاكي شخصي نداريم ايم طاهر مي را كه نجات يافته
  .اند گويند كه پس از ايمان آوردن آن را كسب كرده كساني كه تجربه پاكي را دارند مي


مين باري است كه پطرس ايمان نجات اين دو. مفهومي كه در اين پاكي استعمال شده، اطاعت راستي است
پولس رسول در روميان دو بار از عبارت .). را نگاه كنيد 2: 1(بردند  عنوان عملي از اطاعت نام ميه ببخش را 


ايمان حقيقي، اطاعتي . ما در تفكر خود نبايد سعي كنيم ايمان و اطاعت را جدا بسازيم. استفاده كرد »اطاعت ايمان«
  .تواند از طريق روح صورت بگيرد ط مياين فق .حقيقي است
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ما در مفهوم واقعي براي محبت به ديگر مسيحيان . باشد ريا مي يكي از اهداف تولد تازه، محبت برادرانه بي
وسيله اين محبت، ه و ب) 14: 3يو 1(شويم  وسيله اين محبت، از موت گذشته داخل حيات ميه ما ب. ايم نجات يافته
  ).25: 13يو (گردان خداوند عيسي هستيم داند كه نا شا جهان مي


هاي عهد  اين يكي از مثال. ريا داشته باشيد بيمحبت برادرانه  -يابند طور معمول ادامه ميه پس اين ترغيبات ب
هاي خود را به اطاعت راستي  چون نفس«: اعلان اينست. شود جديد است كه در آن اصل به يك دستور تبديل مي


پس يكديگر را از دل به شدت «: باشد و دستور اين مي »... .ريا داشته باشيد ت برادرانه بيايد تا محب طاهر ساخته
محبت ما بايد گرم، از صميم دل و با همه قوت، . دهد اصلي جايگاهي، اصل كاربردي را شكل مي «.محبت بنماييد


ت جفا قرار داشتند چونكه خصوصاً براي مردمي بود كه تحترغيب براي محبت به يكديگر . اشتياق و خلوص باشد
  ».مخالفت بديهي تقارن مشابهي دارددر شرايط سخت، «: دانند همه مي
. گرداند و اين بار به بذر آن كه كلام خداست شان برمي مجدداً پطرس خوانندگانش را به تولد تازه 23: 1


  .اند بر اين پايه قرار دارند آمده 3- 1: 2ترغيباتي كه در 
زندگي . گيرد نيست آيد يعني از همان طريقي كه تولد جسماني صورت مي ني پديد نميتولد تازه از بذر فا


يد به آ زندگي جسماني كه بوجود مي. آيد اگر او قوانين جسماني خاصي را رعايت كند انسان از تخمي بوجود مي
لد تازه از طريق تو. كيفيت همان تخمي است كه از آن منشأ گرفته است؛ اين زندگي جسماني ماهيتي فاني دارد


شود كه  شنود و از گناهانش توبه كرده و متقاعد مي خواند يا مي وقتي انساني انجيل را مي. آيد كلام خدا پديد مي
كس  هيچ. كند دهنده است و نجات او براي وي كافي است به سوي خدا تغيير گرايش پيدا مينجات مسيح تنها 


به كتاب مقدس عددي   )Samuel Ridout(ريدات . اني خدا نجات بيابدتواند جدا از اين طريق يعني كلام غيرف نمي
  :كند توجه مي


و كلام ) 18،19آيات (فاني  ، نجات غير)4آيه (فاني  ميراث غير  —فاني در اين باب داريم ما سه چيز غير
راي لذت باشد و ب آلايش مي پس ما طبيعتي داريم كه بي). 23آيه (شويم  فاني كه توسط آن متولد مي غير


  .دهد بنا شده است آلايش و بر پايه نجاتي كه هرگز ارزش خود را از دست نمي بردنمان از ميراثي بي
اين كلام تا ابد . ماند ن و آسمان زايل شود، كلام خدا باقي مياگر زمي. و تا ابدالآباد باقي استكلام خدا زنده 


آناني كه از طريق كلام تولد تازه . استرد نيز ابدي آو و حياتي كه اين كلام پديد مي. ها ساكن است در آسمان
 .گيرند خود مي يابند ذات ابدي آن كلام را نيز بر مي


انجام آن بچه  آنچه كه سر. آيد منشأ همه خصوصيات بچه است در تولد انساني، تخمي كه جنين از آن پديد مي
جا كافي است كه اضافه كنيم به همان  براي اهداف ما تا همين. شود وسيله آن تخم مشخص ميه خواهد بود ب


  .باشد ميزاني كه تخم انساني فاني است، حيات انساني نيز در نتيجه آن فاني مي
زندگي انسان  .مورد تأكيد قرار گرفته است 7 ،6: 40وسيله نقل قولي از اشعيا ه طبيعت انساني بذات فاني  24: 1


شود و  گياه پژمرده مي. گذر است رويند زود يي كه بر زمين ميها زيبايي جسماني مثل گل. مثل گياهي در گذر است
  .ميرد ريزد و مي گلش مي
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بنابراين، زندگي تازه ايماندار نيز به همان ). 8: 40اش (برخلاف آن، كلام خداوند تا ابدالآباد باقي است  25: 1
س بشارت داده شد و باعث شد آنها فاني پيام خبر خوشي است كه به خوانندگان پطر كلمه غير. فاني است ميزان غير


  .فاني منشأ حيات ابدي ايشان بود اين كلمه غير. تولد تازه بيابند
  :گونه اعمال زير را كنار بگذارند چون ايشان جزو هواخواهان حيات آسماني هستند بايد هر 1: 2


طور ه سازد و ب را ميكند، اكراه  كينه خصومت را تغذيه مي. افكار بد به ضد شخصي ديگرپروراندن   —كينه
پوست خاطر سياه ه جورج واشينگتن كارور از ورود به دانشگاهي ب. مرموز اميد انتقام، اذيت يا غم شخص را دارد


ن امر اي. مهم نيست«: كه شخصي از او نام آن دانشگاه را پرسيد، او جواب داد چند سال بعد، زماني. بودنش منع شد
  ».امروز ديگر اهميتي ندارد


شود كه شخص در  مكر باعث مي. )و هر شكلي از اين موارد كه شامل شود(راستي  هرگونه حيله و نا  —مكر
  .تقلب كند... هاي ماليات و غيره و امتحانات و نجات و  پرداخت قبض


او وانمود . كار بازيگري است كه سعي دارد كسي باشد كه نيست ريا. عدم صميميت، تظاهر، وانمود كردن -ريا
او در روزهاي يكشنبه . اش يك زمين جنگ است كه خانه ه ازدواج بسيار خوبي داشته است در حاليكند ك مي


او وانمود . كند كند كه روحاني است ولي در روزهاي ديگر هفته مثل يك شخص شهواني زندگي مي وانمود مي
  .پسندانه است هاي او خود كند كه به ديگران توجه دارد ولي انگيزه مي


آيد  وسيله شنيدن يا ديدن موفقيت ديگران در انسان بوجود ميه ، حسد را احساسي كه ب)Vine(واين   —حسد
حسد ). 18: 27متي (اين حسد بود كه باعث شد رؤساي كهنه، عيسي را براي مرگ به پيلاطس تسليم كنند . نامد مي


ها يا ظاهر بهترشان با حسد  و لباسها  ها و باغ خاطر خانهه توانند به يكديگر ب مي رزنها .هنوز هم يك قاتل است
به «: اش را تحسين كند ولي اين گفته ديگر چيست تواند ماشين جديد يا قايق موتوري همسايه انسان مي. نگاه كنند
  ».من بهترش را خواهم خريد. دهم مياو نشان 
ه ن خويشتن بلوه دادجتهمت سعي براي عادل . وي بدانديشي و تهمترپراكني از  شايعهغيبت،  —گويي بد


بله، او شخصي دوست «: تواند شكلي ماهرانه مثل اين داشته باشد تهمت مي. باشد كردن ديگران مي ابوسيله خر
تواند حتي  يا مي. زند خصي خنجر ميشاز پشت به چنين  و سپس »...ولي اين مشكل را دارد . داشتني است


.  »...دانستيد كه او  گويم كه شما دعا كنيد ولي آيا مي من فقط اين را بدين خاطر مي«: انداختن متلكي مذهبي باشد
  .رسانيم خصي را به قتل ميشخصيت  چنين شو سپس 


عجيب نيست كه . همه اين گناهان خطايايي هستند نسبت به اصل محبت به همسايه خويش مثل نفس خود
  .گويد كه از اينها پرهيز كنيم طور قاطعانه به ما ميه پطرس ب
غش كلام  گيرد اشتياق سيرنشدني براي شير روحاني و بي اي كه از تولد تازه سرچشمه مي يفهدومين وظ 2: 2


شوند؛ كلام نيكوي خدا براي رشد ما در  گناهاني كه در آيه قبلي نشان داده شدند مانع رشد روحاني مي. باشد مي
  .باشد حكم غذا مي
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ها بوده  اند؛ شايد آنها سال ايمان بوده گان پطرس نوعبارت چون اطفال نوزاده لزوماً بدين معنا نيست كه خوانند
ما الگوي . ولي پير و جوان در ايمان بايد نسبت به كلام مثل كودك نوزادي نسبت به شير باشد. اند كه نجات يافته


  .آموزيم كند مي صبري براي بلعيدن و مكيدن شير تلاش مي اشتياق و بي باتشنگي را از كودكي كه 
هدف نهايي رشد روحاني در اين دنيا . كند غش كلام خدا از لحاظ روحاني رشد مي يله شير بيوسه ايماندار ب


  .در اين انگيزه است كه ما به شباهت خداوندمان عيسي مسيح دربياييم
! غش روحاني شيدن شير بيچه انگيزه عظيمي براي چ. ايد كه خداوند مهربان است الواقع چشيده اگر في 3: 2


قرباني او براي ما ). 8: 34مز (ايم كه خداوند نيكوست  باشد؛ ما چشيده و ديده مفهوم شك نمي دهندهاگر نشان 
ايم بايد اشتهاي ما  آنچه كه ما در حال حاضر از مهرباني او چشيده). 4: 3تيط (عملي از روي مهرباني و نيكويي بود 


او بايد ما را هميشه در ترس از تفكر جدا شدن از  شيريني نزديكي با. را براي تغذيه بيشتر و بيشتر از او برانگيزاند
  . او نگه دارد


  
  )10-4: 2(مزاياي او در خانه و كهانت جديدش . ت
و به كهانت جديدش منتقل ) كليسا(حالا پطرس ترغيبات خود را به مزاياي ايماندار در خانه جديدش  4: 2


  .سازد مي
چون پطرس به الگوي ساختماني و وسايل آن فكر . آييم مي در ترتيب جديد، مسيح محور است و ما نزد او بر


نه سنگ  - ، او آن سنگ زنده استاولاً. كند عنوان يك سنگ معرفي ميه كند ما نبايد تعجب كنيم كه خداوند را ب مي
  ).16: 7عبر (كند  پايان زيست مي روح بلكه سنگي كه در قوت در حيات بي مرده و بي


در ذهن احمقانه، خودخواه، ناشي، ناچيز . طور باورنكردني از سوي مردم رد شد هآيد ب او آنطور كه به نظر مي
درست چنانچه جائي براي او در مسكني . شان وجود نداشت و كوتاه انساني ايشان جايي براي خالق و رهاننده


  !هاي ايشان براي زندگيهايشان هم جائي براي وي نبود وجود نداشت، در نقشه
ه او نه فقط ب. در نظر خدا، خداوند عيسي برگزيده و مكرم بود. آيد ت كه به حساب ميولي عقيده انسان نيس


ه العاده بود؛ او ب و ارزش او براي خدا فوق. نيز ضروريعنوان سنگ ه عنوان سنگ مناسب برگزيده شده بود بلكه ب
  . اي مكرم بود طور غيرقابل محاسبه


تنها تناسب ما از . استفاده قرار بگيريم بايد نزد مسيح بياييماگر ما بخواهيم در برنامه ساختماني خدا مورد 
  .قدر مهم هستيم كه براي جلال او بكار برده شويم نما آ. آيد يكي شدن با او بدست مي طريق


. شود رو كليسا نيز به همين شكل بنا مي شود و از اين عمارت روحاني از همه ايمانداران در مسيح بنا مي 5: 2
؛ افس  13-11: 6پا 1(از هيكل عهد عتيق به ارث برده است كه محل سكونت خدا بر زميني بود  كليسا اين را


. جان و فاني بود ولي كليسا با هيكل فرق دارد، كه يك بناي فيزيكي، قابل لمس و ساخته شده از مصالح بي). 22: 2
  .باشد هاي زنده مي كليسا يك عمارت ساخته شده از سنگ
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. شود كه كاري است در ارتباط با خانه از عمارت روحاني به كهانت مقدس تبديل مي حالا الگوي ما فوراً
تحت شريعت . باشند هاي عمارتي زنده در خانه هستند؛ آنها كاهنان مقدس نيز مي ايمانداران حالا نه فقط سنگ


ند مجاز به نزديك و حتي كساني كه كاهن بود. خانواده هارون بود موسوي، كهانت فقط مربوط به سبط لاويان و
پس از انجام ) يوم كيپور(توانست سالي يك مرتبه در روز كفاره  فقط كاهن اعظم مي. شدن به حضور خدا نبودند


  .ترتيبات خاصي براي ملاقات با خداوند وارد شود
. در عطيه جديد، همه ايمانداران كاهنان هستند و به جايگاه تخت حاكم مطلق جهان روز و شب را دارند


) بود... ، پرنده و آرد و هايش حيوان بر خلاف شريعت موسوي كه قرباني(هاي روحاني  فه آنها تقديم قربانيوظي
  :هاي روحاني عهد جديد اينها هستند قرباني. است


روم (اين يك عمل پرستشي روحاني است . تقديم بدن به عنوان قرباني زنده، مقدس و مقبول خدا .١
12 :1.(  


 ).15: 13عبر (» .باشند هايي كه به اسم او معترف مي لب ةثمر«. قرباني تسبيح .٢


عبر (رد رضايت خداست اين قرباني نيز مو» .غافل مشويد... نيكوكاري از «. قرباني اعمال نيكو .٣
13 :16.( 


اين قرباني نيز باعث رضايت خداوند » .غافل مشويدخيرات ... از «منا . قرباني هدايا، يا كيف پول .۴
 ).16: 13عبر ( شود مي


روم (گويد  ها به عنوان يك قرباني كاهنانه سخن مي پولس از خدمت خود به امت. قرباني خدمت .۵
15 :16.( 


تنها از طريق متوسط ما، عيسي مسيح است كه ما . واسطه عيسي مسيح نزد خدا مقبول هستنده ها ب ن قربانياي
همه . هاي ما را نزد خدا مقبول گرداند تواند قرباني توانيم به جايگاه حضور خدا وارد شويم و تنها اوست كه مي مي


ولي قبل از . شود دار مي وسيله گناه خدشه ه بكامل نيست و  -پرستش و خدمت ما -دهيم كاري كه ما انجام مي
هاي روحاني ما به  او همه گناهان را برداشته و زمانيكه قرباني. گذرد اينكه به پدر برسد، از طريق خداوند عيسي مي


  .پذيرد رسد، پدر كاملاً آنها را مي خدا مي
ه اين كلمات بر روي آن نقش بست ك اي از طلاي خالص بر عمامه خويش مي كاهن اعظم در عهد عتيق تنكه


خر (هاي قوم وجود داشت  اين براي هر گناهي بود كه در قرباني). 36: 28خر ( »قدوسيت براي خداوند«: بسته بود
هايمان  جهت ما تاجي بر سر گذاشت تا همه خطاياي بشري ما را كه در قربانيه پس كاهن اعظم ما نيز ب). 38: 28


  .هست بردارد
در عين . وسيله همه مسيحيان اجرا شوده اران حقيقي است كه بايد درك شده، باور شود و بكهانت همه ايماند


تا در جماعت  چه همه ايمانداران كاهنان هستند ولي هر كاهن حق ندارد  اگر. رفتاري كرد حال نبايد نسبت به آن بد
  .يت شودترتيب خاصي وجود دارد كه بايد رعا ونظم . كليسايي موعظه كند يا تعليم دهد


  ).12: 2تيمو 1(ها نبايد تعليم دهند يا بر مرد اقتدار يابند؛ آنها بايد ساكت باشند  زن .١
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اين ). 11: 4اول پطرس(عنوان سخنگويان خدا انجام وظيفه كنند ه گويند بايد ب مرداني كه سخن مي .٢
ت كه بديشان تنوير گويند و اوس يعني كه ايشان بايد مستقيماً اطمينان داشته باشند كه كلام خدا را مي


 .بخشد مي


 6: 12روم (همه ايمانداران عطايايي دارند، درست چنانچه هر عضوي از بدن بشر وظايف خاصي دارد  .٣
همه داراي عطاي خاص . باشند ولي همه عطايا مستلزم سخن گفتن در جمع نمي). 7: 12قر 1؛ 


 ).11: 4افس (خدمت بشارت، شباني يا تعليم نيستند 


اگر آن عطا مستلزم ). 6: 1تيمو 2(عطيه خدا را كه در وي قرار داده روشن سازد  مرد جوان بايد .۴
بايد به او فرصتي براي كسب تجربه  موعظه، تعليم يا هر چيزي كه مستلزم سخن گفتن در جمع باشد


 .در جماعت كليسايي داده شود


ه كان مقصود اين است پس اي برادر«: شود ديده مي 26: 14كهانت ايمانداران در عمل اول قرنتيان  .۵
اي  اي دارد، ترجمه وقتي جمع شويد، هر يكي از شما سرودي دارد، تعليمي دارد، زباني دارد، مكاشفه


 ».جهت بنا بشوده دارد، بايد همه ب


كهانت . هايي در مورد عطايا و ظاهر ساختن و ترتيبات آنها در جلسات وجود دارد در همان باب محدوديت
  .رفتاري در كليساي محلي بكار رود براي توجيه كردن بد جهاني مسيحيان نبايد


عنوان سنگ سر ه كند به مسيح، سنگ زنده رجوع كرده و از او ب پطرس كه هنوز به ساختمان فكر مي 6: 2
عنوان سنگ سر زاويه در ه كند تا نشان دهد كه نقش مسيح ب نقل قول مي 16: 28او از اشعيا . گويد زاويه سخن مي


كند كه خدا تصميم گرفت كه مسيح جايگاه اصلي را داشته باشد  او اشاره مي. گويي شده بود پيشكتاب مقدس 
كس نيست كه به او  هيچ. لاً به او بستگي داردميعني او يك سنگ برگزيده و مكرم بود و اينكه عمارت روحاني كا


  .اعتماد كرده و خجل شده باشد
اعتباري  تواند حداقل در سه طريق درك شود و هر كدام مي اي كه در متن سنگ زاويه ترجمه شده است كلمه
  .بخشد به خداوند عيسي مي ضمنيطور ه برابر را ب


گيرد و دو ديوار را به هم متصل  هاي جديد در گوشه وسط قرار مي يك سنگ زاويه در عمارت .١
تنها بنيان مسيح سنگ زاويه است، . كند و سمبل بنيان است كه كل ساختمان بر آن بنا شده است مي


را در ) مثل دو ديوار در ساختمان(ايماندار  هاي ، شخصي كه يهوديان و امت)10،11: 3قر 1(اصيل 
  ).13،14: 2افس (گرداند  يك انسانيت جديد يكي مي


سنگ سر طاق سنگي است . كنند كه اين سنگ سر طاق در ساختمان است بعضي از محققين گمان مي .٢
خداوند ما قطعاً با اين توصيف . گرداند ت را به هم متصل ميكه طاق را كامل كرده و كل عمار


باشد و بدون او هيچ پيوستگي يا قوتي در ساختمان  او بالاترين سنگ در طاق مي. باشد سازگار مي
 .وجود ندارد
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اين . باشد باشد كه بالاترين جايگاه را در ساختمان دارا مي نظريه سوم سنگ سرپوش در هرم مي .٣
مسيح نيز سنگ سرپوش كليساست و تنها سنگ . شود كه در عمارت قرار داده مي آخرين سنگي است


 .گردد، ساختمان كامل خواهد شد زمانيكه او باز. گيرد كليسا شخصيت خود را از وي مي. اصلي


جايگاه سر بودن انتخاب او در اين مفهوم برگزيده است كه خدا و را براي . او سنگ برگزيده و مكرم است
. هر كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد. شود او مكرم است چونكه سنگ ديگري مثل او يافت نمي كرده است؛


اينها را  ».ه ايمان آورد تعجيل نخواهد نمودهر ك«: باشد متن اصلي در اشعيا كه از آن نقل قول شده است اينطور مي
 نعنوان سنگ زاويه كساني را كه به وي ايما هدر كنار هم قرار دهيد و اين وعده عالي را خواهيد داشت كه مسيح ب


  .دهد آورند فوراً نجات مي مي
عنوان سنگ زنده، سنگ رد شده و سنگ مكرم و سنگ سر زاويه به ه در آيات قبلي خداوند عيسي ب 7: 2


 اين سنگ نشان. كند عنوان سنگ معيار معرفي ميه حالا پطرس بدون استفاده از كلام او را ب. تصوير كشيده شد
  .دهد كه قطعه فلزي در خود طلا دارد يا نه براي مثال سنگ معيار نشان مي. باشد دهد كه چه ملاطي اصيل مي مي


شود كه واقعاً چه كساني  نشان داده ميگيرند، بديشان  دهنده قرار ميكه مردم در ارتباط با نجات  هنگامي
ايمانان او را  و براي ايمانداران حقيقي، مكرم است؛ بيا. سازند آنها در رفتار خود با او خودشان را ظاهر مي. هستند
اش بدون او  وسيله تصور كردن زندگيه هاي اكرام او را بيابد و اين ب تواند بعضي از نشانه ايماندار مي. كنند رد مي


ه است و او بر هزارها افراشت. اي زندگي با مسيح هيچ ارزشي ندارند همه لذات دنيوي در مقايسه با لحظه. باشد مي
  ).10،16: 5غزل (ترين است  تمام او مرغوب


گويي كرده است كه اين سنگ  پيش 118ايمانان چطور؟ مزمورنويس در مزمور  ولي راجع به نامطيعان و بي
اي در ارتباط با هيكل  هميشه نشانه. وسيله معماران رد خواهد شد ولي بعداً سر زاويه خواهد گرديده مكرم ب


به . هاي هيكل در مجاورت آن چيده شده بودند سنگ. ه كاملاً تمثيلي است براي اين نبوتسليمان وجود دارد ك
روزي كارگران سنگي را كه شكلي اصيل و خاص داشت به . شدند هنگام نياز، برداشته شده و به بالاي بنا برده مي


اي انداختند كه پس از  روي تپه برتوجهي  در هيكل نيافتند پس او را با بيمعماران جايي براي او . بالا فرستادند
در حيني كه هيكل نزديك آماده شدن بود، معماران سنگي را . مدتي در اطراف آن پر از سبزه و علف هرزه روييد
سنگ را مدتها قبل بالا ما آن «: توده مردم جواب دادند. طلب كردند كه اندازه و شكلي خاص داشته باشد


آن سنگ در همان جاي مناسب خود در هيكل . استفاده پيدا شد گ بيپس از جستجوي بادقت، سن ».فرستاديم
عنوان مسيح موعود به ه خداوند عيسي، در اولين ظهورش، خويشتن را ب. اين كاربرد آشكار است. نصب شده بود


آنها او را رد كرده و . خصوص رهبران جاي براي او در طرح خود نيافتنده قوم و ب. قوم اسرائيل ظاهر ساخت
  .وب نمودندمصل


كه آن رد شده براي  زماني. ولي خدا او را از ميان مردگان قيام داد و بر دست راست خودش در آسمان نشانيد
عنوان ه طور عمومي به او پس از آن ب. الارباب خواهد آمد عنوان شاه شاهان و ربه بار دوم به زمين بازگردد، ب


  .سنگ سر زاويه ظاهر خواهد شد
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اشعيا نبوت كرده بود . يابد مسيح، سنگ معيار و سر زاويه به سنگ لغزش دهنده تبديل ميحالا سخن از  8: 2
اش (شود  اي خواهد بود كه باعث افتادن ايشان مي دهندهعنوان سنگ لغزش ه كه ايمان نياورند، او ب براي كساني


كه مسيح موعود ايشان آمد  نيزما. اللفظي در تاريخ قوم اسرائيل تحقق يافت عنوان تحته اين امر ب. )15، 14: 8
برخلاف . خواستند آنها يك رهبر سياسي مقتدر مي. اش لغزش خوردند يهوديان از بابت خاستگاه و زندكي ساده


  .عنوان مسيح موعود سر باز زدنده همه دلايل قانع كننده ايشان از پذيرفتن او ب
ورد، او برايش تبديل به سنگ لغزش ان نياكس كه به عيسي ايم هر. شود ولي اين فقط به اسرائيل مربوط نمي


ها يا بايد براي نجات خود در مقابل او زانو زده و توبه كنند و به وي  انسان. دهنده و صخره مصادم خواهد شد
اري وجود هيچ طرفد. شد دليل محكوميتشان شد آنچه كه بايد نجات ايشان مي. ايمان داشته باشند يا به جهنم افتند


  .دهنده باشد يا داوريا نجات  ندارد؛ او بايد
نه . مشكلات ذهني خاطره خورند؟ نه ب چرا آنها لغزش مي. خورند كنند لغزش مي آنها چون اطاعت كلام نمي


آنها لغزش . خاطر اينكه چيزي در خداوند عيسي وجود ندارد كه ايمان آوردن ايشان را به وي ممكن بسازده ب
ها اينست  دليل نجات نيافتن انسان. مشكل در اراده انساني است. كنند عتي مياطا خورند چونكه عمداً از كلام نا مي


  ).40: 5يو (خواهند نجات بيابند  كه نمي
طور رقم زده شده بود  گويد كه سرنوشت آنها اين اند، به نظر مي ، كه براي همين معين شده8قسمت آخر آيه 


دهد كه همه كساني كه از روي  است؟ نه، اين آيه تعليم مي مفهوم اين قسمت همينآيا . اطاعتي كنند كه از كلام نا
به كل اين عبارت مربوط . »براي ايشان معين شده بود كه«. كنند لغزش خواهند خورد اطاعتي مي عمد از كلام نا


خدا حكم كرده همه كساني . »اند خورند كه براي همين معين شده زيرا كه اطاعت كلام نكرده، لغزش مي«: شود مي
اصرار بورزد  ايمان ماندن اگر انساني بر بي. ند خورداز تسليم شدن به خداوند عيسي سر باز زنند لغزش خواه كه


   .)JBP(» يعان در نتيجه لغزش خواهند خوردمط نا«. پس خودش را براي لغزش خوردن معين نموده است
برگزيده و كهانت ملوكانه و امت مقدس آنها قبيله . كند حالا پطرس دوباره به مزاياي ايمانداران رجوع مي 9: 2


خدا اين مزاياي عالي را به قوم اسرائيل وعده داده بود تا اگر از او . و قوي كه ملك خاص خدا باشند هستند
  :كنند آنها را بديشان ارزاني دارداطاعت 


ها خواهيد  جميع قوم الحقيقة بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد، همانا خزانه خاص من از و اكنون اگر آواز مرا في
خر ( ".زيرا كه تمامي جهان از آن من است و شما براي من مملكت كهنه و امت مقدس خواهيد بود.  بود
  ).الف 5،6:  19


. عنوان قوم خاص خدا از دست دادنده ايمان به وعده خدا ايمان نياورد، قوم جايگاه خود را ب چون اسرائيل بي
دست ه اطاعتي از دست داده بود ب گاه لطف الهي را كه اسرائيل از طريق نادر طول اين عصر حاضر، كليسا جاي


  .آورد
ايمانداران امروز قبيله برگزيده خدا هستند كه خود خدا از جهان آناني را كه به مسيح تعلق دارند برگزيده 


ا نشان دهند جاي اينكه قوم زميني باشند و خصوصيات جسماني و ظاهري ره ولي مسيحيان ب). 4: 1افس (است 
  .قومي آسماني هستند با تشابهات و خصوصيات روحاني







- ٢٢ - 


، 5در آيه . شود اين دومين كهانتي است كه در اين باب عنوان مي. ايمانداران همچنين كهانت ملوكانه هستند
هانت عنوان كه حالا آنها ب. گذرانند هاي روحاني را مي عنوان كاهنان مقدس توصيف شدند كه قربانيه ايمانداران ب


ان وارد واسطه ايمه عنوان كاهنان مقدس، آنها به قدس آسمان به ب. دهند مقدسانه بركات عالي خدا را ندا مي
تفاوت در . روند عنوان كاهنان ملوكانه براي شهادت دادن به دنيا بيرون ميه آنها ب. شوند تا خدا را پرستش كنند مي


عنوان كاهنان مقدس ه آنها ب. در فيليپي نشان داده شده استو سيلاس  وسيله تمثيل زنداني شدن پولسه كهانت ب
اعما (زندانبان خود موعظه نمودند را به  عنوان كاهنان ملوكانه انجيله خدا را در شب با سرودها پرستش كردند؛ و ب


16 :25 ،31.(  
يان اعمال ولي اسرائيل. اين هدف خدا بود كه اسرائيل قومي مقدس باشد. ايمانداران امتي مقدس هستند


اين اسرائيل موقتاً كنار گذاشته شد و كليسا حالا امت  بر بنا. گرفتند ديده مي هاي همسايه خود را نا آلود امت گناه
  .مقدس خداست


. ارزش به او تعلق دارند آنها از طريقي اصيل و خاص و با. قوم خدا و ملك خاص او هستندبالاخره، مسيحيان 
ما بايد . كند، كهانت، امت و قوم ي كه در نسل جديد خدا هستند را توصيف ميمسئوليت كسان 9قسمت آخر آيه 


روزي ما در گناه و ظلمت و . او را كه ما را از ظلمت به نور عجيب خود خوانده است، اعلام نماييمفضايل 
ما . ديممنتقل شپسر حبيبش وسيله رهايي كه او مهيا نمود از آنجا به ملكوت ه ولي ب كرديم گمراهي سلوك مي


  !برايمان انجام داده است سر دهيم؟چگونه بايد فرياد پرستش كسي را كه همه اين كارها را 
خدا از زندگي خانوادگي ناراحت كننده . رساند پطرس اين قسمت را با اشاره به كتاب هوشع به پايان مي 10: 2


ئي ايشان گفت كه ديگر قوم او نخواهند بود و وفا خاطر بيه او ب. داوري بر قوم اسرائيل استفاده كردنبي براي اعلان 
ولي كنار گذاشتن اسرائيل آخر كار نبود، چونكه خداوند همچنين وعده ). 9، 6: 1هو (بر ايشان رحم نخواهد كرد 


  :داد كه در روزهاي آينده اسرائيل احيا خواهد شد
خواهد داد  هستي و او جوابو بر لوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لوعمي خواهم گفت تو قوم من ... «


  ).23: 2هو (» !باشي تو خداي من مي
حالا آنها اعضاي كليسا . اند قبلاً بخشي از ملت اسرائيل بوده نوشت بعضي از مردمي كه پطرس بديشان نامه مي


  .ايمان هنوز بيرون بودند كه يهوديان بي شدند در حالي آنها از طريق ايمان به مسيح، قوم خدا مي. بودند
آنها در مسيح به . بيند را مي 23: 2س پطرس در يهوديان تغيير گرايش داده روزگار خود تحقق وعده هوشع پ


اين عده زياد از يهوديان نجات يافته از بركات . يلبند شوند؛ آنها در مسيح رحمت مي قوم جديد خدا تبديل مي
  .بردند اسرائيل اعلان شده بود لذت مي وسيله هوشع بهه موعودي كه ب


ه گويد چون كليسا حالا قوم خداست، اسرائيل هم ب گيري كند كه پطرس مي كس نبايد از اين متن نتيجه هيچ
كس همچنين نبايد گمان كند كه كليسا در حال حاضر اسرائيل  هيچ .طور است عنوان يك ملت براي خدا همان


اسرائيل و كليسا از هم جدا و . ه شده استاي كه به اسرائيل داده شده است حالا به كليسا داد خداست يا اين وعده
  .ترين كليد تفسير كلام نبوتي است باشند و اين جدايي مهم مستقل مي
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سركشي . اسرائيل از زمان دعوت ابراهيم تا زمان آمدن مسيح موعود قوم برگزيده خدا بر روي زمين بوده است
خاطر اين گناه وحشتناك، خدا موقتاً ه ب. كردندوفايي قوم به اوج رسيد و آنها مسيح را بر صليب ميخكوب  و بي


آنها قوم گذشته خدا بر روي زمين بودند ولي حالا قوم . اش كنار گذاشت عنوان قوم برگزيده زمينيه اسرائيل را ب
اين دوران كليسا در رفتار خدا با اسرائيل . كليسا -خدا در طي دوران حاضر قوم جديدي دارد. برگزيده او نيستند


شود و خدا سر و كارش با اسرائيل را از  كه پرانتز بسته شود، كليسا به آسمان برده مي زماني. كند ي ايجاد ميپرانتز
تحقق پاياني نبوت هوشع هنوز مربوط به . سپس بقيت وفادار اسرائيل دوباره قوم خدا خواهند شد. گيرد سر نو مي
قومي كه مسيح موعودشان را رد كردند بر او كه نيزه . دافت اين اتفاق در زمان بازگشت ثانوي مسيح مي .آينده است


گري خواهند نمود و مانند كسي كه  گري براي پسر يگانه خود، نوحه زدند خواهند نگريست و براي او مثل نوحه
آنها سپس توبه كرده و ). 10: 12زكر (زاده خويش ماتم گيرد، براي او ماتم تلخ خواهند گرفت  براي نخست
  .خدا خواهند شدسرائيلي رحمت خواهند يافت و يك بار ديگر قوم ايمانداران ا
كند اينست كه يهوديان ايماندار امروزي از تحقق كامل نبوت هوشع  عنوان مي 10اي كه پطرس در آيه  نكته
 ع خواهدوقوه تحقق كامل و نهايي زماني ب. ايمان هنوز از خدا بيگانه هستند كه يهوديان بي برند در حالي لذت مي


  ).26: 11روم ( ».ديني را از يعقوب بردارد د و بياي ظاهر شو دهندهاز صهيون نجات «پيوست كه 
  


  )6: 4 – 11: 2(ارتباطات ايماندار . 2
  )12، 11: 2(عنوان مسافري در ارتباط با دنيا ه ب )الف


رس به پط. باشد مابقي اول پطرس راجع به شخصيت و منش يك مسيحي در ارتباطات مختلفش مي 11: 2
رو بايد مهر اين وضعيت را در رفتار  كند كه آنها در دنيا غريب و بيگانه هستند و  از اين ايمانداران يادآوري مي


كنند كه حق شهروندي در آن  آنها در اين مفهوم غريب هستند كه در مملكت غريبي زندگي مي. خود داشته باشند
  .شان نيست جبورند در جايي زندگي كنند كه خانه ابديآنها در اين مفهوم بيگانه هستند كه م. را ندارند


  :براي مثال. اندازد سرودهاي مذهبي گذشته ما را به ياد غربتمان مي
  )كه زماني شهروندان زمين بودند(اند  قومي آسماني كه از زمين خوانده شده


  عنوان غريبان در اينجا به دنبال خانه آسماني هستيمه ما ب
  .واهد آمدنصيب ما در اين عصر خ


  ما اينجا غريبيم و اشتياقي به ماندن نداريم
  شود جايي جز قبر نيست؛ اي بر روي زمين كه به ما داده مي خانه


  صليب تو رابطه محكمي ايجاد كرد كه ما را در اينجا بسته،
 .خود تو گنج ما در دنياي روشنتر هستي


  (James G. Deck) ريق جيمز— 
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كه كليسا در جهان مستقر شود،  زماني. اند ه از حس سرودخواني ما بيرون آمدهطور عمده ولي اين احساسات ب
  .مان سرود بخوانيم آيد كه در پس تجربه به نظر رياكاري مي


فكر ما فوراً سراغ گناهان  خوانيم، از شهوات جسمي كه با نفس در نزاع هستند اجتناب نمائيد، كه ما مي زماني
تر از آن است؛ اين عبارت به هرگونه اشتياق شديد اشاره دارد كه در  بارت گستردهولي كاربرد اين ع. رود جنسي مي


خواب بيش از حد،  يا اين ترغيب شامل افراط در خوردن يا نوشيدن يا تنبل كردن بدن. اراده خدا نيست
آل  ا وضعيت ايدههمه اين چيزها ما را در نبردي پيوسته ب. شود ودن ميوزي يا براي لذات دنيوي آرزومند باند ثروت


ها از رشد روحاني جلوگيري  اين. سازند دار مي اين خطايا مشاركت ما با خدا را خدشه. دهد مان قرار مي روحاني
  .كنند مي


ها  عمل آوريم، بلكه سيرت خود را نيز در ميان امته كاري جسماني ب ما نه فقط بايد نظم را در افراط 12: 2
ما بايد ريتم متفاوتي در . هاي دنيوي الگو بگيريم امروزه، ما نبايد از زندگي. يمسيحنيكو بداريم يعني جهان غير 


  .مارش ايجاد كنيم
  :نويسد پطرس در زماني كه اين نامه را نوشت، اردمان مي. ما حتماً مورد نكوهش قرار خواهيم گرفت


هاي سبك  ، و انسانپرستيدند شد كه لامذهب هستند چون خدايان كفار را نمي به مسيحيان تهمت زده مي
كردند  خائن نسبت به دولت چونكه ادعا ميزدند و  باز مي شدند چونكه از گناهان عام سر مغزي محسوب مي


ولي ايماندار تحت هيچ شرايطي . توان اجتناب كرد هايي نمي از چنين نكوهش. تابع پادشاهي آسماني هستند
صورت،  در اين. وسيله اعمال نيكوي ما تبرئه شونده ها بايد ب همه تهمت. اي بدهد نبايد به جهان بهانه


  .جفادهندگان ما خدا را تمجيد خواهند كرد
اين عبارت در لوقا . شود، چه با فيض يا چه براي داوري تر مي روز تفقد هر زماني است كه خدا نزديك


تفقد خود را  عيسي بر اورشليم گريست چونكه اورشليم زمان. مورد استفاده قرار گرفته است 41-44: 19
: تواند بدين معنا باشد در اينجا مي. دانست يعني درك نكرده بود كه مسيح موعود با محبت و رحمت آمده است نمي


نيافتگان در روز داوري كه نجات ) 2(بند يا يا روزي كه فيض خدا با منتقدين ملاقات كرده و ايشان نجات مي) 1(
  .ايستند مقابل خدا مي


او در قتل استيفان سهيم بود ولي اعمال نيكوي استيفان بر همه . ول را مثال زدا شائول طرسوسي تفسير
ملاقات نمود، اين فريسي توبه كرد و كه خدا در راه دمشق شائول را با رحمت  زماني. ها چيره شده بود مخالفت


  :گويد جوت مي. دوسيله زندگي شاد مسيحي خود بر ديگران تأثير گذاره خدا را تمجيد نمود و مثل استيفان ب
ها به آسمان  كه افكار انسان زماني. كار برده زندگي زيبا اينست كه انسان تفكرات خود را براي تمجيد خدا ب


هايمان در عشق به آسمان است بلكه رفتارمان از عشق  نه فقط گفته. ورزند انديشند به آسمان نيز عشق مي مي
و اين  ».گردانيم فهم را ساكت مي ماني بيجهالت مرد«فيض خود  وسيله زندگي پره ما ب. كند به آسمان ندا مي


  .سكوت اولين مرحله زندگي مبارك و مشتاق است
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اي است كه در روز داوري مجبورند خدا را تمجيد  نيافتهدوم، تفكر آيه مربوط به مردم نجات در تفسير 
هاي قوم و خويش و دوستان و  كه آنرا در زندگياي ندارند چونكه نه فقط انجيل را شنيدند بل آنها هيچ بهانه. نمايند


  .كند عيب فرزندانش از ايشان حمايت مي خدا در آن موقع از طريق رفتار بي. همسايگان مسيحي خود ديدند
  


  )17- 13: 2(عنوان شهروندي در ارتباط با دولت ه ب )ب
در . ليدي در اينجا اطاعت استكلمه ك. ارتباط مسيحي در قبال دولت سر و كار داردپنج آيه بعدي در  13: 2


  .شود حقيقت، دستور حقيقت در اين رساله چهار بار يافت مي
  ).13: 2(شهروندان بايد مطيع دولت باشند 


  ).18: 2(غلامان بايد مطيع اربابان خود باشند 
  ).1: 3(همسران بايد مطيع شوهران خود باشند 


  ).5: 5(تر بايد مطيع مشايخ باشند  ايمانداران جوان
  :گويد مي) Lyall(ليال 


به ويژه، . نقص و شهرمندي نيكو بودن است جواب نهايي مسيحيان به جفا، بدگوئي و انتقاد، يك زندگي بي
  .باشد اطاعت يك ويژگي خاص شخصي است كه شبيه مسيح مي


ي اگر حت). 4: 13روم (حاكمان، خادمين خدا هستند ). 1: 13روم (اند  هاي بشري توسط خدا مستقر شده دولت
حتي اگر ظالم و ديكتاتور باشند حكم ايشان بهتر از نبود . هنوز هم رسماً مردان خدا هستندايمان باشند،  حاكمان بي
مرج ادامه تواند تحت هرج و  اي نمي يچ جامعهانجامد و ه مرج مينبودن هيچ حكمي به هرج و . مي استهيچ حك


ه ايمانداران بايد هر منصب بشري را ب. باشد هتر از آشفتگي ميدستور ب.پس هر دولتي بهتر از هيچ دولتي است. دهد
ه اين فرامين ب. سازند سازند و وي را خشنود مي آنها با انجام اينكار اراده او را محقق مي. خاطر خداوند اطاعت كنند


از هم حكم شكوه شاهي نشست ب حتي اگر نرون بر جايگاه پر. شود طور قسمي به هر امپراطور يا حاكمي مربوط مي
  .خاطر خداوند سر جاي خودش قرار دارده اطاعت از او ب


به آنها از سوي خدا اقتدار داده . منصبان و حكام در اينجا مطرح شده استدستور اطاعت از صاحب  14: 2
هاي البته، عملاً دولت. كنند تحسين نمايند كاراني كه قانون را حفظ مي تنبيه كنند و نيكو شده است تا بدكاران را


 !دارد رسمي زمان كمي براي انجام مورد دوم دارند ولي اين مسئوليت مسيحيان براي اطاعت را از دوششان برنمي
عنوان ه در طبيعت انسان ب يكه گناه اصل تا زماني«: گفته است) Arnold Toynbee(به نام آرنولد توينبي نويسي  تاريخ


زماني وجود دارد كه . البته استثنائاتي وجود دارند ».ادن داردميشه كاري براي انجام دعنصري باقي باشد، قيصر ه
خلاف اراده خدا عمل نمايد ايماندار  شود اگر دولتي بشري به ايماندار حكم كند كه بر اطاعت از ما خواسته نمي


اعما (انسان  در آن مورد او مسئوليت سنگينتري دارد؛ او بايد از خدا اطاعت كند تا از. اطاعتي كند بايد از دولت نا
در هيچ شرايطي او نبايد سركشي كند . را شجاعانه متحمل شود اطاعتي مجازات شود بايد آن اگر براي اين نا). 29: 5


شكني كنند قانون  ديگر كشورها قاچاق ميمقدس را به كه كتاب  از لحاظ فني، آناني. يا در پي براندازي دولت باشد
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. نجيلا راهفرمان رفتن به جهان به هم -كنند كه فراي قانون بشري قرار دارد ت ميولي آنها از قانوني اطاع. نمايند مي
  .مقدسي محكوم نيستندپس آنها در هيچ زمينه كتاب 


آيا او بايد اطاعت كند و اسلحه . فرض كنيد كه دولت به يك مسيحي دستور داده است كه به ارتش وارد شود
اد مستقيم با كلام خداست، بايد اول از طريق بحث هرگونه انتخابي كند كه اين در تض بردارد؟ اگر او احساس مي


اگر اين به كار نيامد، سپس بايد از انجام آن عمل سر باز بزند و شرايطي كه . كه برايش وجود دارد اعمال كند
  .ودشبرايش پيش خواهد آمد شجاعانه متحمل 


هر شخصي بايد در ذهن . دارد در ارتش باز اكثر مسيحيان وجداني ندارند كه ايشان را از جنگيدن و خدمت
  .كنند آزادي بدهد خود در اين مورد متقاعد شود و به ديگراني كه به طريقي ديگر عمل مي


دولت . اين مسئله كه آيا يك مسيحي بايد رأي بدهد يا در مشاغل سياسي استخدام شود قضيه متفاوتي است
كس بايد در نور اصولي كه در  هر. اطاعتي وجود ندارد له اطاعت و ناپس در اينجا مسئ كند اين چيزها را مطالبه نمي


در اينجا ما نيز بايد اجازه بدهيم كه هر نظريه ديگري در . شود رفتار كند مقدس در مورد شهروندي يافت مي كتاب 
  .ببينند چيز را مثل ما اين مورد مطرح شود و همه آزاد باشند و ما نيز اصرار نداريم كه همه مسيحيان همه


ايمانان زندگي كنند كه هيچ پايه و  عيب در مقابل بي حرمت و بي حدي با اراده خدا اينست كه قومش به 15: 2
توانند  هاي نمونه خود مي مسيحيان با زندگي. اساس قانوني و مذهبي براي اعتراض ايشان وجود نداشته باشد


  .گردانندمسيحيت هستند ساكت  فهم را كه بر ضد جهالت مردمان بي
تواند در كلاس  اين امر مي. فهم را بمباران كنند وقفه جهالت مردمان بي مسيحيان و ايمان مسيحي بايد بي


به چنين  ها بهترين جوابگويد كه يكي از  پطرس مي. يا در آزمايشگاه علمي يا در بالاي منبر.دانشگاه صورت گيرد
  .جرياناتي زندگي مقدس است


ما نياز نداريم در نوكري يا . باشيم ما در اسارت يا غلامي قدرتهاي مدني نمي. ر كنيدمثل آزادگان رفتا 16: 2
. ولي اين امر بدين معنا نيست كه ما از گناه آزاد هستيم. بالاخره، ما قوم آزاد خداوند هستيم. ترس زندگي كنيم


عنوان ه اين ما نبايد از آزادي خود ب بر بنا. قانوني باشد گونه بي آزادي نبايد شامل هر. آزادي به معني مجوز نيست
هاي كاذب روحاني  وسيله عذر و بهانهه آلود نبايد هرگز ب اطاعتي گناه نا. استفاده كنيم عذري براي انجام عمل بد سوء


  .راستي مبدل شود راستي مسيح نبايد هرگز در لباس مذهبي به شرارت و نا. توجيه شود
ما بايد . گيرد هاي دولتي بر جايگاه مناسبش قرار مي ارتباطمان با قدرتاگر ما چون بندگان خدا زندگي كنيم، 


بهترين . در نور حضور او رفتار كنيم و از وي در همه چيز اطاعت نماييم و همه كار را براي جلال او انجام دهيم
 كنند كه چقدر به يها درك نم متأسفانه، اكثر دولت. كند عنوان بنده خدا زندگي ميه شهروند، ايمانداري است كه ب


  .مقدس اطاعت كرده و به آن ايمان دارندمسيحيان مديون هستند كه از كتاب 
هاي ما را برداشته و به ما  ترس آسمان همه«: نويسد مي) F.B. Meyer(مير . به عبارت بندگان خدا توجه كنيد


  ».شود يل مياي تبد العاده دهد كه مفهوم ترس بر ايمان به هدف فوق درخششي در نور خود مي


در پس پطرس . تواند در خارج از محدوده مسئوليت مسيحي شكل بگيرد اي از زندگي نمي هيچ رابطه 17: 2
  .دهد اينجا اين وسعت را با سه فرمان خشك ارائه مي
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توانيم  توانيم به همه سخنان و رفتار ايشان احترام بگذاريم ولي مي ما هميشه نمي. همه مردمان را احترام كنيد
ما هرگز نبايد فراموش كنيم كه خداوند عيسي . ه ياد داشته باشيم كه زندگي يك نفر از ارزش كل دنيا بيشتر استب


  .لياقت ترين افراد نيز بود مرد و خونش ريخته شد و اين عمل او حتي براي بي
سبت به اعضاي طور خاص بايد نه ما بايد همه مردم را محبت كنيم ولي محبت ما ب. برادران را محبت نماييد


ه لايق بوديم ولي او ب ما كاملاً براي محبت خدا نا. اين محبتي است كه خدا نيز به ما نمود. مان باشد خانواده روحاني
  .تر بود داشتي حركت كرد و محبت او از موت زورآور ترين بدون هيچ چشم محبت سوي بي


سپس جلال . گذاريم خداوند قادر مطلق احترام مي عنوانه ترسيم كه به وي ب ما زماني از او مي. از خدا بترسيد
ترسيم و از بد  سازند مي ما از انجام كارهايي كه او را ناخشنود مي. شود مان تبديل مي او براي ما به اولويت زندگي
  .ترسيم ها نيز مي جلوه دادن او در برابر انسان
ما بايد . ردد تا آخرين نصيحت را ارائه دهدگ مي پطرس به موضوع حاكمان بشري بر. پادشاه را احترام نماييد


اين . اند احترام بگذاريم در جامعه نصب شدهعنوان اشخاصي كه رسماً از سوي خدا براي حكومت ه به حاكمان ب
كس را به او ادا كنيم، باج را به مستحق باج و جزيه را به مستحق جزيه و ترس را به مستحق  يعني ما بايد حق هر
تنها . در جامعه زندگي كند تواند تحت هر شرايطي يك مسيحي مي). 7: 13روم (ه مستحق عزت ترس و عزت را ب


شود كه به خداوند خود عيسي مسيح خيانت كرده  خواسته مي اطاعتي كند كه از او زماني او مجاز است از دولت نا
  .اطاعتي كنند يا از او نا


  
  )25-18: 2(عنوان غلامي در ارتباط با اربابش ه ب )پ
بسياري از ايمانداران . دهد تا به پادشاهان جديد فرامين بيشتري به غلامان مياين چشمگير است كه عهد  18: 2


متي (دهند كه اكثر مسيحيان از طبقه متوسط و فقير جامعه بودند  هاي مقدس نشان مي اوليه، غلامان بودند و نوشته
  ).29-26: 1قر 1؛  37: 12؛ مر  5: 11


. ي به همه غلامان اطلاق شودضمنطور ه تواند ب مان خانگي اشاره دارد ولي اصول آن مياين متن به غلا
اين يك ساختار در همه جوامع يا مؤسسات است كه يك رئيس در . خواسته اصلي اطاعت و احترام به ارباب است


ل خود را چه ديگر شغ  يك طرف قضيه وجود داشته باشد و در طرف ديگر شخصي كه از او اطاعت كند اگر
تر ست كه اطاعت كند؛ بيش از اينكه به پرداخت حقوقش مربوط  ولي براي يك مسيحي خيلي مهم. نخواهد داشت


  .باشد؛ شهادت او به اين اطاعت بستگي دارد
مسيحيان دعوت . تواند صالحان و مهربانان را اطاعت كند كس مي هر. اطاعت به مزاج رئيس بستگي ندارد


  .اين عملي برجسته از رفتار خاص مسيحي است. خلقان نيز اطاعت كنند از كج اند كه وراي اين، شده
 نشود كه ببيند ما آ او خشنود مي. مكني موافقت خدا را نصيب خود ميبريم،  عادلانه رنج مي زمانيكه ما نا 19: 2


وقتي ما از . دهيم امه ميهايي را بدون انتقام و توجيه اد دهيم كه چنين رنج قدر به رابطه زيبايمان بااو اهميت مي
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العاده،  سازيم؛ اين زندگي خارق شويم، مسيح را ظاهر مي عادلانه را با خودمان متحمل مي روي فروتني رفتار غير
  .آفرين خدا را در پي دارد


مطمئناً هيچ جلالي هم براي خدا در اين . خاطر اعمال بدمان وجود ندارده هيچ عفتي در رنج ديدن ب 20: 2
كند  سازد، يا ديگران را به اين امر تشويق نمي عنوان مسيحيان مشخص نميه اينها هرگز ما را ب. جود نداردها و رنج


طبيعي و  اين خيلي غير. آيد ولي رنج صبورانه براي انجام اعمال نيكو است كه به حساب مي. كه مسيحي شوند
ملزم شده، توبه كنند و با اميد بسوي نجات  كند تا نسبت به گناهانشان ه ميكّشُدنيايي است و مردم را  ايماور


  .كشانده شوند
شود يعني نمونه عالي  جهت عدالت ناچاراً به سوي اين متن عالي هدايت ميه هاي ايماندار ب تفكر رنج 21: 2


ها  طور صبورانه رنج كس هرگز اين عادلانه رفتار نشد و هيچ كس هرگز تا اين حد نا با هيچ. خداوند ما عيسي مسيح
  .را متحمل نشد


يك شاگرد در . جهت خطاياي ديگران رنج كشيده ايم آنطوري عمل كنيم كه او عمل كرد و ب ما دعوت شده
خوبي ه ، بكنيم خوبي تقليد ميكه از الگو به  زماني. باشد ترين شكل ممكن مي آوردن اصل به نزديكپي باز عمل 


  .باشد امنيت ما در نزديك ماندن به اصل مي. شود ميولي كمي از آن منحرف شود، بقيه كارش خراب . نويسد مي
دوم (» .اختاو هيچ گناه نشن«. خاطر گناهان خودش رنج نديد چونكه هيچ گناهي نداشته خداوند ما ب 22: 2
 او هرگز. گفتار او هرگز با مكر نبود). 5: 3يو 1( »در او هيچ گناه نبود»؛ )اين آيه(» او هيچ گناه نكرد«؛ )21: 5قرنتيان


بار بر روي اين زمين زندگي كرد  شخصي يك! شكر براي وجودش. رنگ نكرد دروغ نگفت يا حتي حقيقت را كم
  .گونه حيله و مكري كه كاملاً راست و صادق بود و عاري از هر


كه او را ملامت  زماني. داد دادند، دشنام پس نمي چون او را دشنام مي. او تحت تحريكات صبور بود 23: 2
انگيزي از طور شگفت ه او ب. كرد دادند او از خودش دفاع نمي كه او را آزار مي زماني. داد جواب پس نميكردند  مي
  .خواهي و شهوتي آزاد بود گونه خود هر


  :نويسنده ناشناسي نوشته است
. دليل محكوم ببينيم و ساكت بمانيم ترين نوع فروتني است كه ما خودمان را بي ترين و حقيقي اين نشانه عميق


ترين كارهايي است كه ما درجهت پيروي از  ها يكي از باشكوه ها و تهمت ساكت ماندن در حين توهين
كشيد، و اينكه در  آوريم او چگونه و از چه طرقي رنج كه به ياد مي زماني. توانيم انجام دهيم خداوندمان مي


يد براي دفاع از خود فرياد كنيم با كدام لايق رنج نبود، پس احساسات ما كجا هستند زمانيكه حس مي هيچ
 بزنيم؟


 ».ملايمت از دهان او خارج نشد اي از روي تهديد و نا هيچ كلمه«. نمود كشيد، تهديد نمي چون عذاب مي 
فهميدند كه اين دليل ضعف او  كردند مي اگر او را امتحان مي. تنددانس شايد دشمنان او سكوتش را دليل ضعفش مي


  !نيست بلكه قدرتش
و ما نيز خوانده . منشأ صبر او در تحمل چنين جفاهايي چه بود؟ او به خدا كه داور عادل بود اعتماد داشت


  :ايم تا مثل او باشيم شده
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گويد كه انتقام از  يرا مكتوب است خداوند مياي محبوبان انتقام خود را مكشيد بلكه خشم را مهلت دهيد، ز«
پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سير كن و اگر تشنه است، سيرابش نما . آن من است من جزا خواهم داد


مغلوب بدي مشو بلكه بدي را به نيكويي . زيرا اگر چنين كني اخگرهاي آتش بر سرش خواهي انباشت
  ).21-19: 12روم ( ».مغلوب ساز


هاي او در اين مقام پيروي  توانيم از رنج ما نمي. اي اي نبودند بلكه كفاره دهنده فقط نمونههاي نجات  رنج 24: 2
دهنده براي گناهان رنج نجات : آيد بحث اين باشد ر ميبلكه به نظ. كند كه چنين كنيم كنيم و پطرس پيشنهاد نمي


چون او . ميخكوب شد ر خطاياي ما بود كه او بر صليبخاطه جهت گناهان ما بود و به هاي او ب رنج. خودش نبود
جهت گناهان ما رنج كشيد ما ديگر هرگز خود را در آن وضعيت نخواهيم ديد كه مجبور ه يكبار براي هميشه ب


جهت عدالت زيست ه جهت گناه بميريم بلكه بايد به ما نه فقط بايد ب. ايم باشيم براي اينكه ما نسبت به آنها مرده
  .نماييم


مر بدين خاطر باشد كه اباشد، شايد اين  ها عملاً در اصل مفرد مي كلمه ضرب. ايم هاي او شفا يافته ما به ضرب
دهنده، چه بهايي در پي داشته است در دانيم شفا يافتن ما براي نجات  كه مي وقتي. اند هاي او بسيار زياد بوده زخم


يك طريقه جديد و مقتدر براي ": كند تفسير مي) Theodoret( برابر گناه چه رفتاري بايد داشته باشيم؟ تئودورت
  ".يابد كشد و بيمار شفا مي كند و رنج مي دكتر بها پرداخت مي. شفا


گفتار پطرس درباره . شده، كبود و خونين گم  —ما قبل از تغيير گرايش مانند گوسفندان گمشده بوديم 25: 2
  :در اين متن نقل قول شده است 53كرده است از اشعيا  بار آخري كه به اين كلمه اشاره 6گوسفند در 
  ).4،5: 53اش (جهت ما رنج كشيد ه مسيح ب. 21 آيه
  ).9: 53اش (اي نبود  او هيچ ظلم نكرد و در دهان او حيله. 22آيه 
  ).7: 53اش (او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود . 23آيه 
  ).11 ،4: 53اش (بدن خود بر دار حمل نمود  او خودش گناهان ما را بر. 24آيه 
  ).5: 53اش (هاي او ما شفا يافتيم  از زخم. 24آيه 
  ).6: 53اش (جميع ما مثل گوسفندان گمراه بوديم . 25آيه 
شبان نيكويي كه جان خود را در راه گوسفندانش  -گرديم مي  يابيم به سوي شبان باز كه ما نجات مي زماني


زودي  و رئيس شبانان كه به. جهت مراقبت از گله خود، خونش ريخته شده ؛ شبان اعظمي كه ب)11: 10يو (نهد  مي
  .كه هرگز گم نشوند جائي - سبز بالا ببرد ا به مرتعرظاهر خواهد شد تا گوسفندانش 


ولي از طريق گناه گم  ما از خلقت متعلق به او بوديم. هايمان است گرايش بازگشت به سوي اسقف جان تغيير
  .گرديم مي مهر او براي ابد باز حالا ما به آغوش امن و پر. يمشد


  
  )6-1: 3(عنوان همسري در ارتباط با شوهرش ه ب )ت
او حالا اطاعت و . هاي بشري و اربابان زميني تأكيد كرد از دولت پطرس بر لزوم اطاعت مسيحيان 1: 3


  .كند سپردگي زنان به شوهرانشان را مطرح مي سر
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خدا به مرد جايگاه سر بودن . كند كه شوهرش ايماندار باشد يا نه يع شوهرش باشد، فرقي نميهر زني بايد مط
بين  رابطه بين شوهر و همسر تصويري است .ها از اقتدار مرد آگاه باشند را داده است و اين اراده خداست كه زن


  .ح استزن بايد از شوهر خود اطاعت كند درست چنانچه كليسا مطيع مسي .مسيح و كليسا
در . سالار شده استر بر مرد را دارند و جامعه ما زن زنان جايگاه اقتدا. عكس است اين امر در جامعه ما بر


سر بودن مرد . ولي كلام خدا به قوت خويش باقي است. بسياري از كليساها، زنان بيشتر از مردان فعال هستند
وجيه كننده و منطقي هستند ندارد و در كلام خدا هيچ ترتيب آسماني است و هيچ ربطي به اينكه دلايل ما چقدر ت


  .ها جاي مقتدر مرد را داشته و نتيجه خوبي حاصل شده باشد كه زنقسمتي وجود ندارد 
اين شهادتي براي . احترام  بگذارد عنوان سر خانهه بايمان است، آن زن بايد به او  حتي وقتي شوهر زني بي


تواند مورد  سيرت آن زن در اطاعت، محبت و وفاداري مي. باشد ي همسرش ميايمان آوردن آن مرد به مسيح از سو
طور ه اين يعني زن نيازي به موعظه كردن براي شوهرش ب. يابد استفاده قرار بگيرد و او شوهرش را بدون كلام در


در . آيد بوجود ميكنند  مشكلات زيادي از سوي زناني كه پيوسته راجع به انجيل با شوهرانشان بحث مي. دائم ندارد
  .باشد روزه همسرش با مسيح  در مقابل ديدگان وي مي شوهر توسط زندگي هر اينجا تأكيد برصيد


آن زن چه بايد بكند؟ اگر آن مرد از . كند ولي فرض كنيد شوهري در زندگي مسيحي همسرش دخالت مي
اطاعتي كرده و نسبت به  هرش نامقدس سرپيچي كند، سپس او بايد از شوزنش بخواهد كه از فرماني از كتاب 


، شود تا يك وظيفه مشخص مسيحي مربوط مي) حقوق(حال اگر مسئله به يك امتياز   ره به. خداوند صادق باشد
  .آن زن بايد مطيع شوهرش بوده و از حق خود بگذرد


ايماندار  ايمان و گويد، از ازدواج بي ايماني دارد سخن مي وقتي پطرس راجع به همسر مسيحي كه شوهر بي
زن  كند كه در آن، پطرس رسول اساساً موردي را مطرح مي. اين هرگز اراده خدا نبوده است. كند پوشي نمي چشم


  .ايمانش مطيع باشد وظيفه او است كه نسبت به شوهر بي .پس از ازدواج نجات يافته است
تواند  روح خدا مي. ر قراربگيردت همسرش تحت تأثيوسيله احترام و سيره تواند ب فته ميشوهر نجات نيا 2: 3


  .از اين مسئله استفاده كند تا او را به گناهانش ملزم ساخته و به سوي ايمان به مسيح بكشاند
اين مرد . گويد كه همسرش ايماندار پارسايي بود راجع به ثروتمندي آلماني مي) George Müller(جورج مولر 


براي خواب  او مستخدمان را. كرد خوري در ميخانه مي وبها صرف مشر الكلي بود و زمان زيادي را در شب
پذيرفت و هرگز با او  ماند، و او را با محبت مي وقت منتظر بازگشت شوهرش ميكرد و تا دير  مرخص مي


  .هاي شوهرش را درآورده و او را بخواباند گاهي اوقات او حتي مجبور بود لباس. كرد تلخي يا مشاجره نمي قاتوا
بندم كه اگر الآن به خانه ما برويم، همسرم  من با شما شرط مي«: خانه او به دوستانش گفتيك شب در مي


و حتي اگر از او  گويد اي مي او به در نزديك شده و با مهرباني به من خوشĤمد ملوكانه. منتظر من نشسته است
  ».بخواهم، برايمان شام هم درست خواهد كرد


طور كه گفته شده بود آمد و ايشان را  او همان. م گرفتند بروند و ببينندآنها اول شك داشتند ولي بعداً تصمي
پس از اينكه او غذا را برايشان سرو كرد، به اتاقش . مؤدبانه پذيرفت و مصمم شد تا براي ايشان شام درست كند


گونه مردي تو چ«. به محض اينكه او پذيرايي را ترك كرد يكي از ايشان شروع كرد به محكوم كردن شوهر. رفت
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آن شخص معترض بدون تمام كردن شامش بلند شد و  »كني؟ گونه بد رفتار مي چنين همسري اين هستي كه با اين
  .يكي همين كار را تكرار كرده و همگي بدون خوردن غذايشان خانه را ترك كردند آنها يكي. خانه را ترك كرد


سبت به بدي و خصوصاً رفتار بدش كه دل در حدود نيم ساعت كه از اين وقايع گذشته بود، آن مرد ن
كند و سپس از ش رفت و از وي خواست تا برايش دعا او به اتاق همسر. شكست ملزم شد همسرش را مي
از آن زمان به بعد، او به شاگردي وفادار براي خداوند عيسي . ودنم رد و خودش را به مسيح تسليمگناهانش توبه ك
  :جورج مولر نصيحت كرده است! مدريافتن بدون كلا. مسيح تبديل شد


تان را به شما بدهد و  كم آرزوي قلبي شايد خداوند كم. اميد نشويد بريد، نا ايمانتان رنج مي اگر از خانواده بي
ولي در اين بين، در پي ستودن حقيقت باشيد و نه با سرزنش ايشان در قبال . جواب دعايتان براي ايشان بيايد


  .وسيله ظاهر ساختن فروتني، مهرباني و محبت خداوند عيسي مسيحه رفتارشان با شما بلكه ب
به بهترين نوع  شود ولي عملاً پطرس رسول دارد راجع در اينجا موضوع به نظر به پوشش زن تبديل مي 3: 3


گذارد بلكه زندگي  ظاهر آن زن نيست كه بر شوهرش تأثير مي. كند رفتار و خدمت زن به همسرش صحبت مي
  .يعانه دروني او تأثير بيشتري داردمقدس و مط


  :انواع مختلف زينتهاي ظاهري در اينجا آمده است
آيد پطرس دارد  ر ميبه نظ. شود حيا هم ميكنند كه اين حتي شامل بافتن با  ميبعضي فكر . بافتن موي .١


م باستان گويد كه در رو خواب سخن مي راهاي به تابيدن همه ها و ب وار با توري آرايش موي تپه به ضد
  .رايج بود


. اند گونه جواهر و طلا تفسير كرده  هر چرا بر ضدبعضي اين را بي چون و . دن به طلاش متجلي .٢
  .بينند گونه جلوه ظاهري و عجيب مي بعضي ديگر آن را منع هر


اشعيا . نما گونه لباس خود  شود بلكه پوشيدن هر ظاهراً در اينجا پوشيدن لباس منع نمي. پوشيدن لباس .٣
  .كند گونه فكر مي گونه زينت ظاهري چه را بخوانيد تا ببينيد خدا راجع به هر 25- 16: 3


  
  ملاحظاتي بر لباس مسيحيان


. هايي براي همه ايمانداران، چه زن و چه مرد وجود دارد در مورد مسئله لباس پوشيدن و جواهرات، راهنمايي
تواند در راه  ؟ ايا اين هزينه ضروري است؟ آيا پول ميكنيم ما چقدر هزينه صرف لباس مي. اولين اصل هزينه است


  بهتري صرف شود؟
اين به مسئله توان مالي . »بها و نه به رخت گران«: كند گونه لباس گرانقيمت را منع مي هر 9: 2اول تيموتائوس 


كه كلام خدا قيمت كنند چون هاي گران براي مسيحيان گناه است كه پولشان را صرف خريد لباس. ما بستگي ندارد
اميد كننده همسايگان ما در سرزمينهاي ديگر و  هاي نا گرفتاري. طور حس دلسوزي نيز همين. كند را منع مي آن


دلي  ضروري سنگ هاي غير شود صرف هزينه زياد براي لباس احتياجات جسماني و روحاني زيادشان، باعث مي
  .جلوه كند
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كمدهاي بعضي از مسيحيان . كند بلكه به كميت آنها نيز ه نميها اشار اين به طور ضمني فقط به كيفيت لباس
ها و  روند، ميله صندلي عقب ماشينشان پر از لباس اغلب كه آنها به مسافرت مي. بيشتر شبيه فروشگاه لباس است


  .اند چشمي خريده و در آنجا نصب كرده هائيست كه براي چشم و هم شرت تي
. ما دوست داريم كه از ظاهر خوب ما تعريف كنند. اين مسئله غرور نيستدهيم؟  چرا ما اين كار را انجام مي


خواهيم از ما تعريف كنند هزينه زيادي صرف خريد لباس  كه ميشود كه ما فقط بر پايه اين عث مياين امر با
  .كنيم مي


يكي از . تز مفاهيم كلمه ادب، آراستگي اسيكي ا. »ادب و فروتني با«: پولس گفت. ديگر فروتني است دليل
. حداقل، اين همان طريقي بود كه در ابتدا مرسوم بود. كاركردهاي لباس پوشيدن، مخفي كردن برهنگي انسان است


در واقع انسان ننگ خود . شوند از آناتومي بدن طراحي مي ينظر براي نشان دادن قسمت بيشتر ها به ولي حالا لباس
كه مسيحيان از آنها تقليد  دين اينكار را انجام دهند ولي وقتي بيهاي  آور نيست كه انسان شگفت. دهد را جلال مي


  .كنند واقعاً عجيب است مي
هيچ نوع خصت در اينجا مورد تشويق . سليقه لباس بپوشند مسيحيان بايد با. تواند جذاب باشد ولي حيا نيز مي


لباسهاي ايماندار . لقدس استا گفته كه شلختگي توهين به روح) Oswald Chambers(چمبرز . قرار نگرفته است
  .بايد تميز، مناسب و اندازه باشد


اين وظيفه او در زندگي . روند خودداري كند خلاصه، مسيحي بايد از مدهايي كه براي جلب توجه بكار مي
 توانيم ما مي. ثمري از تاك عنوان شاخه پره كند بلكه ب عنوان يك وسيله تزئيني روي زمين زندگي نميه او ب. نيست


يك . دهد افتاده و قديمي نيز همين كار را انجام مي هاي از مد پوشيدن لباس. از جهات بسياري جلب توجه كنيم
 .مسيحي هميشه بايد از پوشيدن لباسهايي كه نامعمول يا پرجلوه يا عجيب هستند خودداري كند


هاي محرك يا وسوسه  اسبايد از لب -و اين شايد مشكل خاص ايمانداران جوان باشد — بالاخره، مسيحيان
هايي هستند كه شايد تمام سطح بدن را  ولي لباس. ما به مدهايي كه آشكار هستند اشاره كرديم. كننده بپرهيزند


طراحان جديد براي تشويق روحانيت لباس درست . انگيزانند مقدسي را بر بپوشانند ولي در ديگران شهوت غير
منعكس  باشد، را كه در دوره حاضر، به اصطلاح مد ميوابط جنسي برخلاف آن، ايشان عقده روحي ر. كنند نمي
هايي را بپوشد كه باعث تحريك وسوسه شود يا براي ديگران زندگي مسيحي را  ايماندار هرگز نبايد لباس. كنند مي


  .سخت جلوه دهد
داشته و خواهد اين امر هميشه حقيقت . البته، مشكل بزرگ فشار عظيم جامعه براي همنوائي كردن با آن است


مسيحيان هميشه نياز به ستون فقراتي دارند كه ايشان را برخلاف جهت آب شنا دهد و در راستاي . داشت
  .سازگاري و همنوائي با انجيل لباس بپوشند


  .اگر ما مسيح را خداوند كمد لباس خود بگردانيم، همه چيز خوب خواهد بود
آرايش مويي كه از روي مد باشد . زيبايي انسانيت باطني استد، كن لباسي كه ايماندار را اصولا جذاب مي 4: 3


پطرس با شكار ساختن اين تضاد روشن، ما را براي . هاي زيبا همگي فاني هستند بها و لباس يا جواهرات گران
د بهاست بسيار هستن شان گران آناني كه لباس ظاهري«: نويسد مي) F.B. Meyer(مير . آورد مي انتخاب به چالش در
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باشند؛ ضمن اينكه ديگراني كه لباسشان پوشيده و مندرس  بهاست كم مي شان گران كه لباس باطني ولي كساني
  ».است، همگي جلال دروني دارند


  .كند بهاي روح حليم و آرام فكر مي بها هستند؛ خدا به جواهر گران كنند كه جواهرات گران ها فكر مي انسان
يكي از  .كردند مزين مي يان را به زيبايي روحاني و اخلاقي زندگي درونعتيق خودشدار عهد زنان دين 5: 3
آنها . اين زنان مقدسه به خدا متوكل بودند. احترام ايشان به شوهرانشان بود هاي اين زيبايي تسليم و سيرت
هايشان  خانهمندي او بودند و ترتيب آسماني او را در  چيز طالب رضاآنها در همه . هاي خدا محوري داشتند زندگي


  .كردند رو شوهران خود را اطاعت مي از اين. درك كرده بودند
اين ما را به پيدايش . كرد او مطيع ابراهيم بود و او را آقا خطاب مي. عنوان مثال ذكر شده استه ساره ب 6: 3


رفت و فرياد سر نداد او به اطراف ن. »آقايم«: خوانيم ساره اين را به خودش گفت كه مي جائي ؛گرداند مي بر 12: 18
ه بلكه، او در زندگي باطني خود، ابراهيم را ب. خوانم كنم و او را آقا مي مي كه اعتراف كند من از ابراهيم اطاعت


  .ساخت عنوان سر خود تشخيص داده و اين را با اعمالش ظاهر مي
ريق تولد طبيعي دختران ساره زنان يهودي از ط. كنند فرزندان او هستند كه از نمونه ساره پيروي مي آن زناني


فرزندان . ولي ايشان براي اينكه به بهترين معنا دختران او باشند بايد شخصيت روحاني او را داشته باشند. هستند
ي اين يعن. آنها بايد اعمال نيكو بجا آورده و اجازه ندهند كه چيزي آنها را بترساند. بايد به شباهت خانواده درآيند


عنوان سر خانواده را احساس كند و حتي ه كنندگي خدا در مورد شوهرش ببايد نقش مسح  كه يك همسر مسيحي
ايمانش رنج برد اجازه ندهد اين امر او را بترساند و البته اين تا زماني است كه  بي منطقي شوهر اگر از رفتار غير


  .ان را تهديد نكرده باشدنشده و خطري زندگي خيلي سخت 
  


  )7: 3(ر ارتباط با همسرش عنوان شوهري ده ب )ث
آنها . دهند حالا پطرس رسول به شوهران رو كرده و وظايف متقابل ايشان را كه بايد محقق سازند نشان مي


آنها بايد . اي زندگي كرده و محبت و ادب و فطانت از خود نشان بدند طور قابل ملاحظهه بايد با همسرانشان ب
  .تري دارند تار كنند چون آنها جنس ظريفبا ايشان رف مطابق با فطانت همسرانشان


مقدس بايد در زماني كه از زنان سخن به خواهي زنان است، نظر كتاب  در اين دوران كه دوران جنبش آزادي
اي است كه در زندگي  و اين حقيقت ساده. تر هستند آيد مطرح شود كه گفته است ايشان ظروف ضعيف ميان مي


همچنين زنان قدرتي را كه مردان در كنترل . ترند مردان به لحاظ جسماني ضعيفاكثر زنان از . شود مشاهده مي
جاي تفكرات منطقي هاي احساسي ايشان كه اكثراً  العمل وسيله عكسه باشند و اين ب احساسات خود دارند دارا نمي


و در كل، . نيست حل مسائل و مشكلات الهياتي عميق جزو هنرهاي خاص زنان .شود گيرد عيان مي و معقول را مي
 .زن بيشتر به مرد وابسته است


تر از مرد  د كه او پستباش تر است بدين معنا نمي ولي اين حقيقت كه زن در بعضي چيزها از مرد ضعيف
تر باشد يا در بعضي از  هرگز هم نگفته كه زن نبايد از مرد قوي. مقدس هرگز اين را نگفته استاست؛ كتاب 
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و معمولاً بيشتر قادرند دردها و . واقع، زنان اساساً بيشتر از مردان به مسيح وفادارند در. تر باشد قلمروها شايسته
 .ها را تحمل كنند سختي


دهنده اين حقيقت باشد كه او نيز با وي وارث فيض و حيات يك مرد در قبال همسرش بايد نشان  رفتار
تر  چه زن در بعضي چيزها از مرد ضعيف  اگر. تنداين به ازدواجي اشاره دارد كه هر دو طرف ايماندار هس. باشد مي


همچنين زن . طور مساوي از بركات و عطايا و حيات جاودان در حضور خدا سهيم خواهند شده ولي آنها ب است
  .آورد اي را به دنيا مي از شوهرش سهم بيشتري در آوردن بركات به اين جهان دارد چونكه او جسم تازه


هاي همسر زخمي بين  ناله«: گويد مي) Bigg(بيگ . شوند آيند دعاها قطع مي يكه مشاجرات پديد م زماني
همچنين براي يك زن و شوهر خيلي سخت است كه در زمان مشاجره  ».گيرند دعاي شوهر و شنيدن خدا قرار مي


لي را براي اين صلح و آسايش خانه مهم است كه شوهر و همسر اين قوانين اصو .و دعوا و قهر با هم دعا كنند
  :رعايت كنند
  .برقراري صداقت كامل براي داشتن اصل اعتماد متقابل .١
. هميشه بايد هر دو طرف آمادگي صحبت كردن با هم را داشته باشند. هاي ارتباطي نگه داشتن راه باز .٢


صحبت كردن در مورد . پذير است نا كند، انفجار آن اجتناب كه بخار تمام ديگ را اشباع مي زماني
و بخشش  »خواهم من معذرت مي« :شود ف شامل آزادي هر كسي براي گفتن اينها ميمسائل مختل


  .محدود شايد نا  -جانبه دو
از . پوشاند مي محبت كثرت گناهان را. پوشي از تقصيرات و خصوصيات اخلاقي كوچك چشم .٣


  .ديگران انتظار نداشته باشيد كه كامل باشند چون خودتان قادر به تحقق اين امر نيستيد
داري شود و از  جا خودهاي قسطي بي از ولخرجي و خريد. ها د و جهد براي اتحاد در دارائيج .۴


  .راني بپرهيزيد هوس
چيزي  محبت يعني هر. قابل كنترل به ياد داشته باشيد كه محبت يك فرمان است و نه يك احساس غير .۵


را از انتقاد و مخالفت  محبت شما. محبت براي مثال حليم است. شود يافت مي 13كه در اول قرنتيان 
دارد كه  مي محبت شما را از پرخاش در مقابل كودكانتان باز. دارد مي ورزيدن با شريك زندگيتان باز


در اين مفاهيم و صدها مفهوم ديگر، محبت . تواند به امنيت ايشان خدشه وارد سازد ها مي اين پرخاش
  .شود يره ميكند و بر ستيزه و جدائي چ جو شادي در خانه ايجاد مي


  
  )8: 3(عنوان برادري در ارتباط با معاشرتش ه ب )ج


شود كه در ارتباط با رابطه مسيحي و معاشرت مسيحي است كه به اتحاد و محبت  اين آيه از اينجا معلوم مي
  .تري دارند سه ترغيب ديگر در اينجا وجو دارد كه كاربرد وسيع. كند برادرانه ترغيب مي


اشخاص متنوعي از   او به .اش را به پايان برساند خواهد رساله عنا نيست كه پطرس ميكلمه خلاصه به اين م
  .حالا او در بخش آخر كلامي براي همه ايشان دارد. قبيل غلامان، زنها و شوهران سخن گفته است
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گر اتحاد صورت دي در اين. او از مسيحيان انتظار ندارد كه همگي عيناً مثل هم باشند. رأي باشيد همه شما يك
ضروريات،  در اصول، اتحاد؛ در غير: شود بهترين فرمول در اصطلاح معروف زير يافت مي. نيست بلكه يكنواختي


و به طور  »با هم رنج بردن«اللفظي يعني  طور تحته اين ب. ما بايد همدرد هم باشيم. چيز محبت آزادي؛ در همه
ها  اين نصيحت براي همه زمان. اند شود كه تحت جفا بوده مي يابد كه بدانيم به كساني نوشته زماني مفهوم مي خاص


  .صادق است چونكه هيچ دوراني معاف از رنج نيست
  :نويسد نويسنده ناشناسي مي. دوست باشيد برادر


اين براي ما نهاده شده است؛   —دوست باشيم پرسد كه كداممان دوست داريم برادر مشيت الهي از ما نمي
ولي به  ».غير ممكن است«: گوئيد شما مي. ست كه برادران خود را دوست داشته باشيمولي به ما امر شده ا


محبت احساس كردن . شود بلكه در اراده ياد داشته باشيد كه محبت حقيقي لزوماً در احساسات خلاصه نمي
  .نجيبانه نيست بلكه عمل كردن؛ نه در عواطف بلكه در عمل؛ نه در كلام عاطفي بلكه در اعمال فداكارانه و


عاطفگي يا  شفقت از سردي، بي. مشفق يعني داشتن قلبي حساس براي احتياجات و احساسات ديگران
  .زند گماني سر باز مي بد


لزوماً . هاي مسيحي تعليم داده شود عنوان يكي از خاصيته آيد كه فروتني ب كاملاً مناسب به نظر مي  —فروتن
بيند و اعمال  شود و شخص فروتن ديگران را قبل از خود مي ديگران ميفروتني به معني تفكر فروتنانه نسبت به 


كند و از هر فرصتي براي  فروتني ديگران را خدمت مي. گويد خش ميدهد و سخنان فيض ب اهانه انجام ميخو خير
. كند يداني م درنگ قدر كند بي كند و از هر محبتي كه دريافت مي خدمت كردن و كمك كردن به ديگران استفاده مي


  .باشد رو نمي خشن، مبتذل يا پرشخص فروتن هرگز 
  


  )6: 4 –9: 3(دهندگانش  عنوان مظلوم در ارتباط با جفاه ب )چ
موضوع مسيحي و ارتباطش با  6: 4از اين آيه تا . ها نوشته شده است كل اين رساله بر ضد جفاها و رنج 9: 3
ما نبايد . خاطر عدالت رنج ببرند و تلافي نكننده شده است تا ب باشد به ايمانداران مكرراً اصرار دهندگانش مي جفا


كنند  رفتاري مي كه با ما بدجاي آن، ما بايد كساني  به. دهيم به عوض بدي، بدي كنيم يا به عوض دشنام، دشنام پس
ا آزار دهيم ايم كه ديگران ر عنوان مسيحيان دعوت نشدهه ما ب. ها را با محبت جواب دهيم را بركت دهيم و توهين


  .دهد سپس خدا اين نوع رفتار ما را با بركت پاداش مي. بلكه به ايشان نيكويي و لعنت نكنيم بلكه بركت دهيم
كند تا تأييد كند كه بركات خدا به كسي  الف نقل مي 16-12: 34پطرس از مزمور  12-10در آيات  10: 3


كه آرزوي كسي : تأكيد آيه اول اينست. رآوردرا به اجرا دگردد كه از اعمال و سخنان بد دوري كرده و عدالت  مي بر
گونه دروغي جواب  او نبايد توهيني را با هر. آميز باز بدارد زندگي خوب و نيكو را دارد بايد از بدي و سخنان فريب


محكوم شده است ولي در آنجا مفهوم زندگي براي خوشبختي و بر  25: 12داشتن زندگي در يوحنا  دوست. دهد
  .خواهد در اينجا يعني زندگي در مسيري كه خدا مي. لاف هدف حقيقي زندگي بودخ 
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اين ديگر . كند تر مي تلافي تنها جنگ را شديد. تنها سخنان بد نيست كه منع شده بلكه اعمال بد نيز 11: 3
ب دهد و با تحمل ايماندار بايد بدي را با نيكويي جوا. هاي دنيوي در جنگ استفاده كنيم ننگين است كه از اسلحه


  .تواند با آتش پاسخ داده شود آتش نمي. آزارها با فروتني، صلح را ترويج كند
س ديگر مقاومتي را كه انتظار دارد ببيند پتنها راه غلبه بر بدي اينست كه اجازه دهيم لعنتش را بريزد 


 ولي زماني. رساند ش بنزين ميهاي آت كند و به شعله مقاومت در برابر بدي، بدي بيشتري را خلق مي. يابد نمي
اي  كند در آخر چاره بد بلكه صبر و تحمل و فروتني را در مقابل خود مشاهده مييا كه بدي هيچ مقاومتي نمي


وقوع بپيوندد كه آخرين ذره مقاومت نيز از سوي  تواند به البته، اين فقط در زماني مي. بيند جز تسليم شدن نمي
تواند  تواند مقصودش را بيابد و نمي پس بدي نمي. انتقام را ببيندپوشي از  بدي احراز شود و در جواب چشم


  .ماند ديگر بدي توليد كند و عقيم باقي مي
. كند او به دعاهاي ايشان توجه مي. كند كنند نگاه مي كه عادلانه عمل ميده تأييد به كساني يخداوند با د 12: 3


كه براي مسيح زحمت  ولي او به مفهوم خاصي به كساني. هدد خداوند عيسي البته به دعاهاي قومش گوش مي
دهندگان  اين اصولاً به جفا. كاران است روي خداوند بر بد. دهد دهند گوش مي كشيده و بدي را با بدي جواب نمي


كند  تواند همچنين شامل هر ايمانداري كه در جهت انتقام بر ضد دشمنانش عمل مي ولي مي. كند قوم او اشاره مي
چه در  -جا كه يافت شود، با آن مخالف است بدي، بدي است و خدا هر. شود گويد نيز مي پاسخي مي


  .شدگان و چه در گم يافتگان نجات
تا ذكر ايشان را از زمين ... «: كند كند در حاليكه اين قسمت را عنوان نمي نقل مي 16: 34 پطرس از مزمور


كنيم؛ اين سال پسنديده  زندگي مي فيضما در دوران . خلف نبوده استاين از قلم افتادگي از روي ت ».منقطع سازد
الارباب  شاهان و ربعنوان شاه ه كه خداوند عيسي ب زماني. روز انتقام خداوند هنوز نرسيده است. خداوند است


  .كند گردد، بدكاران را هلاك و خاطرشان را از روي زمين پاك مي باز
و اگر براي نيكويي غيور هستيد، كيست كه به شما «: كند ل خلاصه ميپطرس بحث خود را با يك سؤا 13: 3


كند كه دشمنان  آيد تاريخ شهدا ثابت مي و به نظر مي. »هيچكس«: طور تلويحي اينستبه جواب  »ضرري برساند؟
  :ممكن است و نقيض حداقل دو توضيح براي اين بحث ضد. اند انجيل شاگردان وفادار را اذيت و آزار رسانده


سياست عدم مقاومت، مخالفين را خلع . رسد دارند ضرري نمي مي كه در راه عدالت گام بر به آناني .١
كه براي عدالت مشتاق كسي  لعنوان يك اصه ولي ب شايد استثنائاتي وجود داشته باشد. كند سلاح مي


  .اش از اذيت شدن در امان است وسيله نيكوكاريه است ب
. سازد اند به ضد مسيحي انجام دهد ضرري به ابديت او وارد نميتو بدترين كاري كه يك دشمن مي .٢


جهاني  طول جنگ در. تواند جانش را تهديد كند تواند بدن او را زخمي كند ولي نمي دشمن تنها مي
ي دان آيا نمي«: آنها گفتند. اي از پيوستن به ارتش و جنگ سر باز زد سالهبچه مسيحي دوازده  دوم پسر


د من قدرت دارم براي مسيح داني آيا نمي«: او فوراً جواب داد» م تو را بكشيم؟كه ما قدرت داري
  .توانست به آن ضرري برساند كس نمي او ايمان راسخي داشت كه هيچ »بميرم؟
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آن موقع . دهنده رنج جفا را تحمل كنداش به نجات  خاطر وفاداريه مسيحي ب ولي فرض كنيد كه يك 14: 3
  :آمده استچطور؟ سه نتيجه در زير 


  .جهت جلالش مسلط استه خدا بر رنجهاي او ب .١
 .كند او از رنجهاي وي براي بركت ديگران استفاده مي .٢


 .سازد جهت نام وي رنج بكشد مبارك ميه او كسي را كه ب .٣


شهدا چقدر عالي در مقابل اين سياستمداران . هاي ايشان مضطرب مشويد ها مترسيد، يا از تهديد از انسان
توانم به نجات  نمي«: د، جواب دادشو ته شد اگر به مسيح كفر بگويد آزاد ميفكارپ گ كه به پلي وقتي! زندگي كردند


كه افسر رومي  زماني ».ام كفر بگويم سال خدمتگزارش بوده و چيزي جز خير و خوبي از او نديده 86اي كه  دهنده
زودتر  براي من خيلي عالي است كه«: واب داداندازد او ج او را تهديد كرد كه وي را در مقابل حيوانات وحشي مي


در نهايت، آن افسر او را به سوزانده شدن توسط آتش محكوم كرد و  ».از اين زندگي پر از بدبختي آزاد شوم
خبر نداريد شما از آتشي . سوزاند ترسم كه براي يك لحظه مي من از آتشي نمي«: جواب داد) Polycarp(كارپ  پلي


  ».ندسوزا كه تا ابد مي
را كه  هر آنچه«: گويد كند كه مي قول مي نقل 12،13: 8و اين آيه پطرس از اشعيا  14در قسمت پاياني آيه  15: 3


يهوه صبايوت را تقديس . نامند شما آن را فتنه نناميد و از ترس ايشان ترسان و خائف مباشيد اين قوم فتنه مي
ترسيم چونكه از انسان خيلي بيشتر  ما زياد از خدا نمي« :شخصي گفته است ».نماييد و او ترس و خوف شما باشد


پطرس از اين متن . نهاد گويد كه بايد به او حرمت عنوان كسي سخن ميه متن اشعيا از يهوه صبايوت ب ».ترسيم مي
  ».د مسيح را در دل خود تقديس كنيدخداون«: گويد القدس مي قول كرده و با الهام روحنقل 


دهيم بايد در جهت  م و انجام ميگويي هر آنچه مي. هاي خود كنيم و را حاكم بر زندگيتقديس خداوند يعني ا
دارائي  - هاي زندگي ما حاكم باشد خداوندي مسيح بايد در همه حوزه. انجام اراده او و خشنودي و جلال وي باشد


  .ني نيستچيز از اين مقوله مستث هيچ -ما، شغل ما، كتابخانه ما، ازدواج ما، اوقات فراغتمان
. ، ليكن با حلم و ترسكه سبب اميدي را كه داريد از شما بپرسد، او را جواب دهيد پيوسته مستعد باشيد تا هر


آگاهي از حضور . خاطر ايمانشان تحت جفا قرار داشتنده شود كه مسيحيان ب هايي مربوط مي اين آيه اساساً به زمان
ندار ببخشد تا با الهام بتواند اعتراف نيكويي از كار مسيح با خداوند عيسي مسيح بايد شجاعت مقدس به هم ايما


  .وي را شهادت دهد
مردم اغلب از ما سؤالاتي . طور ضمني در زندگي هر شخص كاربرد پيدا كنده تواند ب اين آيه همچنين مي


تا به ايشان كارهاي  ما بايد آماده باشيم. كنند پرسند كه طبيعتاً در را براي سخن گفتن راجع به خداوند باز مي مي
اين شهادت بايد در هر مورد با فروتني و احترام بيان . عالي كه خداوند عيسي برايمان انجام داده است را بگوئيم


مان نبايد در  دهندهزمان صحبت راجع به خداوند و نجات هيچ اثري از خشونت، تلخي يا گستاخي در . شود
  .كلاممان يافت شود


تقصير است  داند كه جرمي مرتكب نشده و بي اگر او مي. د ضمير نيكويي داشته باشديك ايماندار باي 16: 3
اگر ضمير بدي داشته باشد، از احساس گناه اذيت شده و قادر . تواند به جفاها وارد شود مثل يك شير باشجاعت مي
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انجيل هنوز هم از او ايراد  دشمنانعيب باشد،  حتي اگر زندگي ايمانداري بي. نخواهد بود در برابر دشمنانش بايستد
ها پوچ اعلان  شمند و تهمت كه اين موارد به محاكمه ختم مي ولي زماني. زنند هاي ناروا مي گيرند و به او تهمت مي
  .شوند، مدعيان خجالت خواهند كشيد مي


نيكوكاري  واقع اين كار او ها اراده خدا براي اوست، در اگر يك مسيحي بايد رنج بكشد، كه بعضي وقت 17: 3
خاطر اشتباهات خود بر خودش رنج وارد آورد؛ هيچ فضيلتي در چنين رنجي ه ولي او نبايد ب. شود محسوب مي
  .وجود ندارد


كند و به ما  جهت عدالت رنج كشيد عنوان ميه كه بعنوان نمونه اصيل كسي ه م مسيح را ببقيه باب سو 18: 3
 )1(: به شش خصيصه رنجهاي مسيح توجه كنيد. ل، رنج كشيدن بودكند كه براي او، راه رسيدن به جلا يادآوري مي


 )2(. رهاند خاطر گناهانشان ميه آوردند را از هلاكت ب اي بودند يعني گناهكاراني كه به او ايمان مي ها كفاره آن رنج
. بخش او كامل بودي كار رهاي. مسئله گناه را حل كندبار براي هميشه مرد تا  او يك. ها تا ابد مؤثر هستند اين رنج


). ب 6: 53اش ( ».وند گناه جميع ما را بر وي نهادخدا«. عادلي براي ظالمان مرد. هاي او جايگزين بودند رنج )3(
گناه كه باعث بيگانگي ما از خدا . ما از طريق مرگ او با خدا مصالحه داده شديم. آميز بودند هاي او مصالحه رنج )4(


خره، بالأ) 6. (مرگ او با رنج همراه بود. دندهاي او بسيار شديد بو رنج )5( .شد شده بود با مرگ او برداشته
بحسب روح «عبارت . او از ميان مردگان در روز سوم قيام كرد. رسيدند) اوج(وسيله قيام به پايان ه هاي او ب رنج


  .القدس بود يعني قيام او از طريق قدرت روح »زنده گشت
از يك . دهند جديد را تشكيل ميترين متون عهد  رين و گمراه كنندهت پيچيدهيكي از  20و  19آيات  19: 3


حال، ميان   ره به. مقدسي برزخ از اين آيه نشأت گرفته و نجات جهاني نيز از طرفي ديگر طرف، آموزه غير كتاب 
  .مسيحيان پروتستان دو تفسير معمولاً مورد پذيرش است


ر روح به اسفل زمين رفت و خبر پيروزي خود بر صليب را اعلان بر طبق اولي، مسيح بين مرگ و قيامش د
ن اختلافات بر سر اينست كه آيا ارواحي كه در اكثر اي. بين طرفداران اين نظريه، اختلافات زيادي وجود دارد. كرد


، انجيل را ولي همگي اين را قبول دارند كه خداوند عيسي. ايمانان يا هر دو زندان بودند ايمانداران بودند يا بي
عليم داده تمقدس ه شانس دوم براي نجات كه در كتاب شد آموز طور بود اين مي كه اگر اين. بديشان موعظه نكرد


عنوان ه كه خداوند ب كنند جائي منتقل مي 9: 4را به افسسيان  آناني كه اين نظريه را قبول دارند اغلب آن. نشده است
دليلي براي اثبات اينكه او به اسفل عنوان ه آنها اين را ب. ده استكه به اسفل زمين نزول نمود توصيف ش كسي


آنها همچنين كلام پدران كليسا . كنند اش در جلجتا را اعلان كند ذكر مي تا از جسم جدا شده و پيروزي زمين رفت
  ».به جهنم نزول نمود« -كنند را ذكر مي


اين روح . كند قوع پيوست در اينجا توصيف ميوه تفسير دوم اينست كه پطرس آنچه را كه در روزگار نوح ب
در آن زمان روحي كه از جسم جدا گشته . مسيح بود كه از طريق نوح به نسل بي ايمان زمان طوفان موعظه نمود


پس . اي بودند كه هشدارهاي نوح را رد كرده و از طوفان هلاك شدند باشد وجود نداشت ولي مردان و زنان زنده
  .برند سر ميه زندان ب ها در حالا اين روح
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اجازه بدهيد اين متن . كند نظريه دوم بيشتر با متني سازگار است و مشكلات كمتري در ارتباط با آن ايجاد مي
  .را عبارت به عبارت امتحان كنيم


آمده  18ضمير مرتبطي كه در آخر آيه . و به آن روح نيز رفت و موعظه نمود به ارواحي كه در زندان بودند
روح مسيح آمده كه همان  11: 1در . كنيم القدس درك مي ما اين را همان روح. كند روح اشاره مياست به 


و در پيدايش . گفت توصيف شده است عتيق سخن مينوان روحي كه از طريق انبياي عهد عه القدس است و ب روح
  .از طوفان استالقدس است و اين در زمان پيش  گويد كه همانا روح خدا از روح خودش سخن مي 3: 6


در . چنانچه عنوان شد، اين مسيح بود كه موعظه كرد ولي او از طريق نوح موعظه كرد. رفت و موعظه نمود
اين كلمه از همان ريشه گرفته شده است و در . عنوان واعظ عدالت توصيف شده استه ، نوح ب5: 2دوم پطرس 


  .اينجا براي موعظه مسيح بكار رفته است
اي كه  مردان و زنان زنده—اينها همان قومي بودند كه نوح بديشان موعظه كرد. زندان بودندبه ارواحي كه در 


پيغام را درك كرده اگر چه آنها . و وعده نجات كشتي را شنيدند الوقوع اي نوح راجع به  طوفان قريبهشداره
ان قرار دارند و منتظر حالا روحشان از جسم جدا شده و در زند. در طوفان غرق شدند لي در عن حال،وبودند 


و ) مسيح(نيز رفت ) القدس روح(و به آن روح «: توان اينطور عنوان كرد پس اين آيه را مي. داوري نهايي هستند
  ».ندبود) اسفل زمين(به روحهايي كه در زندان ) از طريق نوح(موعظه نمود 


اند؟ جواب  هاي زنده زمان نوح بوده هايي كه در زندان بودند انسان ولي ما چه حقي داريم كه فرض كنيم روح
  .شود در آيه بعدي يافت مي


كه سابقاً  آنها چه كساني بودند؟ آناني. هايي كه در زندان بودند مشخص شده است در اينجا هويت روح 20: 3
كه كشتي بنا  كشد، وقتي كه حلم خدا در ايام نوح انتظار مي اميگفرمانبردار بودند؟ هن آنها كي نا. فرمانبردار بودند نا


  .نتيجه نهايي چه بود؟ تنها جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتند. شد مي
خوب است كه در اينجا صبر كرده و به خودمان يادآوري كنيم كه تعاليم و تفكرات اين رساله مربوط به 


كشيدند چونكه زندگي  ج ميد رننويس مسيحياني كه پطرس بديشان نامه را مي. اند شد كه تحت جفا بوده كساني مي
جاي سلطنت ه بايد بكردند كه چرا، اگر ايمان مسيحي حق است،  شايد آنها تعجب مي. داد و شهادتشان نشان مي


اگر مسيحيت ايمان حقيقي است، چرا مسيحيان كمي وجود دارند؟ براي جواب به . قدر زحمت ببينند نكردن آ
جهت عدالت زجر كشيد و حتي تا به موت زحمت ه مسيح ب. ندك سؤال اول، پطرس به خداوند عيسي اشاره مي


براي رسيدن به جلال ). نگاه كنيد 22به آيه (ولي خدا او را از ميان مردگان قيام داد و در آسمان جلال بخشيد . ديد
  .بايد از جاده رنج عبور كرد


خدا داد كه  شدار ميكرد و ه سال موعظه مي 120اين واعظ وفادار . كند سپس پطرس به نوح اشاره مي
اش از طوفان  ولي خدا با نجات او و خانواده. جواب او تمسخر و رد كردن بود. خواهد دنيا را با آب هلاك سازد مي


  .از وي حمايت كرد
وقتي كه "«:دهد پطرس جواب مي» مان كم است؟ ا حق داريم، چرا عدهاگر م«شود،  سپس مشكل ايجاد مي


در تاريخ  »!داشتند و بقيه در اشتباه بودند به آب نجات يافتند و حق فريعني هشت ن شد، جماعتي قليل ميكشتي بنا 
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ايمانداران حقيقي معمولاً بقيت اندكي بودند، پس ايمان شخص نبايد . جهان معمولاً حق با اكثريت نبوده است
داشت؛ و ميليونها نفر در روزگار نوح، تنها هشت ايماندار وجود . لغزش پيدا كند چونكه عده كمي نجات يافتند


  .امروزه
اين آيه بدين معنا نيست كه . خوانيم، جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتند ، ما مي20در پايان آيه 


دهنده نبود بلكه داوري خدا از طريق آب بر آب نجات . از طريق آب نجات يافتندتوسط آب نجات يافتند؛ آنها 
  .اندندجهان آمد ولي ايشان در امان م


كشتي تصويري است از . اي كشتي و طوفان را در نظر بگيريم اي درك بهتر اين آيه مفهوم نمونهما بايد بر
كه طوفان آمد  وقتي. كشتي تنها راه نجات بود. كشد طوفان و آب داوري خدا را به تصوير مي. خداوند عيسي مسيح


اين مسيح   بر  بنا. بيرون از كشتي بودند هلاك شدند كهآن بودند نجات يافتند؛ همه كساني كه داخل  تنها كساني
آب . كه در مسيح نباشند نجات نخواهند يافت يابند؛ آناني كه در مسيح هستند نجات مي تنها راه نجات است؛ آناني


هاي داوري  كشتي وارد آب. كشتي پناهگاه ايشان بود. به مفهوم نجات نبود چونكه عده زيادي در آن غرق شدند
كه به كشتي داخل شدند  قطره آبي بر كساني. شتي مانع صدمه طوفان براي افرادي شد كه در آن قرار داشتندشد؛ ك


كه در او هستند  پس مسيح نيز غضب داوري خدا را كه به ضد گناهانمان بود متحمل شد تا آناني. ريخته نشد
  ).24: 5يو (بدانند كه داوري نخواهند شد 


ولي كشتي سرنشينان ايماندار . را احاطه كرده بود هاي بسيار آن آب داشت و آبكشتي در اطراف و زير خود 
دهنده اعتماد كنند نيز از مرگ كه به نجات  پس آناني. اي به ايمني برسند خود را به آب نجات داد تا در خلقت تازه


  .شوند نجات يافته و به زمين قيامتي كه يك زندگي تازه در بردارد وارد مي
اين آيه براي . كنيم باز هم ما با مشكل برخورد مي. بخشد نمونه آن يعني تعميد اكنون ما را نجات ميكه  21: 3


دهند كه نجات وابسته به تعميد است و عده  يكي گروهي كه تعليم مي. دو گروه تبديل به زمين جنگي شده است
  .كنند تعميد قدرتي براي نجات دادن داشته باشد ديگري كه رد مي


  
  تي بر تعميدملاحظا


  .دهد باشد و سپس بررسي كنيم كه چه معنايي نمي اول بياييد ببينيم تعميد به چه معنايي مي
سال پيش  2000نه تعميد ما در آب بلكه تعميدي كه حدود  - بخشد عملاً، تعميدي هست كه ما را نجات مي


: كه گفت  اين همانست كه او زماني. او در آب داوري تعميد گرفت. مرگ مسيح يك تعميد بود. در جلجتا روي داد
خواست عنوان  مي) 50: 12لو ( ».كه آن بسر آيد اما مرا تعميدي است كه بيايم و چه بسيار در تنگي هستم، تا وقتي«


دهد از آواز  لجه به لجه ندا مي«: چنين توصيف كرده است نويس اين تعميد را در غالب كلماتي اينمزمور . كند
هاي  مسيح در مرگ خود در موج ).7: 42مز ( ».هاي تو بر من گذشته است ها و موج خيزابهاي تو؛ جميع  آبشار


  .يابيم غضب خدا تعميد گرفت و اين تعميدي است كه ما بر پايه آن نجات مي
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اش براي نجات يافتن بايد  درست چنانچه نوح و خانواده. جهت ما بود را بپذيريمه ولي ما بايد مرگ او كه ب
وقتي ما . دهنده خود تسليم كنيمعنوان نجات ه ن را به خداوند عيسي بشدند، ما نيز بايد خودما د ميبه كشتي وار


در مفهوم واقعي، پس از آن با او . شويم دهيم، با او در مرگ، مدفون شدن و قيامش يكي مي اين كار را انجام مي
). 4: 6روم (شويم  موت به حيات با او منتقل ميو از ) 4: 6روم (شويم  و با او دفن مي) 20: 2غلا (شويم  مصلوب مي


مراسم تعميد نشانه ظاهري از چيزي است كه به لحاظ . همه اينها در تعميد ايماندار به تصوير كشيده شده است
رويم از اين امر آگاه  در حيني كه ما به زير آب مي. يابيم وقوع پيوسته است؛ ما در مرگ مسيح تعميد مي روحاني به


خواهيم كه در  دهيم كه با او قيام كرده و مي آئيم، نشان مي كه از آب بيرون مي وقتي. ايم كه با او دفن شده شويم مي
  .داريم تازگي حياتي كه از اوست گام بر


تعميدي كه به تعميد مسيح در مرگ بر صليب و يكي شدن ما با  -دهد مصداق چيزي كه حالا ما را نجات مي
  .سازد ، كه اينها را تعميد آب ظاهر مياو از طريق آن اشاره دارد


  :يابيم چونكه وسيله آئين تعميد در آب نجات ميه تواند بدين معنا باشد كه ما ب اين آيه نمي
دهنده فقط خداوند عنوان نجات دهنده بپذيريم در حالي كه نجات ه ا بشود كه آب ر اين باعث مي .١


  .)6: 14يو ( »من راه هستم«: او گفت. عيسي مسيح است
اگر مردم  .كند كه مسيح عبث مرده است موضوع به طور ضمني اين معني را به ما القا مياين  .٢


 مرد؟ توانند با آب نجات يابند پس چرا خداوند عيسي مسيح بايد مي مي


اند كه حقيقتاً  هاي خود متعاقباً نشان داده اند و با زندگي بسياري تعميد گرفته. اين تفسير درست نيست .٣
 .اند نيافتهتولد تازه 


  .يابيم علاوه تعميد نجات ميه تواند بدين معنا باشد كه ما توسط ايمان ب چنين نمياين آيه هم
بر  ».تمام شد«: كه او فرياد زد زماني. دهنده بر روي صليب كافي نبوده استاين يعني كه كار نجات   .١


صورت به كار نجات اضافه  تعميد بايد در اينكه ته است چونطبق اين نظريه اين فرياد واقعيت نداش
  .شود


يو . باشد كه خداوند شخصاً كسي را تعميد نداد اگر تعميد براي نجات ضروري است، عجيب مي  .٢
داد بلكه پيروانش؛ اين تعميد توسط شاگردان او  گويد كه خداوند عيسي عملاً تعميد نمي مي 21: 4


  .گرفت صورت مي
اين ). 16- 14: 1قر 1(رنتيان را تعميد داده است پولس رسول از خدا تشكر كرد كه عده كمي از ق .٣


دانست كه تعميد شرط نجات  ولي او مي! تواند شكرگزاري عجيبي باشد مخصوصاً براي يك مبشر مي
دهد كه او تعميد را براي نجات  اين حقيقت كه پولس خودش عده كمي را تعميد داد نشان مي! نيست


  .دانست نميضروري 
تعميد نگرفت، ولي مسيح به او اطمينان داد كه در آن روز با وي در فردوس كار روي صليب  دزد توبه .۴


  ).43: 23لو (خواهد بود 
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اعما (آوردنشان دريافت كردند مان القدس را در زمان اي هايي كه در قيصريه نجات يافتند روح امت .۵
از دريافت  آنها پس). ب 9: 8روم (دهد كه آنها به مسيح تعلق داشتند  ، و اين نشان مي)44: 10


اين، تعميد براي نجات ايشان  بر بنا). 48، 47آيات (القدس، نجات يافتند و سپس تعميد گرفتند  روح
  .آنها اول نجات يافتند و بعد در آب تعميد گرفتند. ضروري نبود


  .جديد تعميد هميشه در ارتباط با مرگ آمده است و نه تولد روحانيدر عهد  .۶
اين . دهد نجات تنها به واسطه ايمان است وجود دارد كه تعليم مي متن در عهد جديد 150در حدود  .٧


 آيد تعليم متفاوتي دارند مورد غفلت واقع اي كه فقط به نظر مي تواند به وسيله دو يا سه آيه نمي
  .شوند


شود بلكه تعميد مسيح در  اللفظي باعث نجات ما مي اين بدين معنا نيست كه تعميد ما در آب به طور تحت
  .و يكي شدن ما با اومرگ 


مسيحي پطرس با آن آشنا بودند،  -عتيق كه خوانندگان يهودي پرستش سنتي عهد. نه دور كردن كثافت جسم
تعميدي . ولي اين مراسم قادر نبود كشيشان يا مردم را از ناپاكي ناشي از گناه پاك كند. كرد پاكي ظاهري ايجاد مي


ثير آب تأ. اي كه توسط سنت صورت گيرد جسم نيست يا واقعهگويد، مسئله  كه پطرس راجع به آن سخن مي
تنها مشاركت . تواند وجدانمان را در حضور خدا پاك گرداند كنندگي كثافات از روي بدن را دارد ولي نمي پاك


  .تواند اين كار را انجام دهد شخصي با مسيح در مرگ، مدفون شدن و قيام مي
توانم در حضور خدا با  من چگونه مي«: آيد ين سؤال حتماً پيش ميا. بلكه امتحان ضمير صالح به سوي خدا


جواب در تعميدي كه پطرس از آن  »توانم در حضور او وجدان پاكي داشته باشم؟ عدالت بايستم؟ من چگونه مي
از . تعميد مسيح در مرگ خود در جلجتا و پذيرش شخصي آن كار توسط ايماندار -شود گويد يافت مي سخن مي
  .بار براي هميشه حل شد رگ مسيح، مسئله گناه يكطريق م


دانم چونكه او مسيح را از  من از كجا بدانم كه خدا راضي است؟ من مي. به واسطه برخاستن عيسي مسيح
قيام . وجدان پاك با قيام عيسي مسيح در ارتباطي ناگسستني است؛ اين دو يا با هم هستند و يا نه. مردگان قيام داد


اگر مسيح قيام نكرده بود ما هرگز . كاملاً راضي بوده است بخش پسرشكار رهايي كه خدا از  ويدگ به من مي
ولي مسيح قيام . توانست مثل هر انسان ديگري بميرد او مي. اند توانستيم مطمئن باشيم كه گناهانمان زدوده شده نمي


  .اند به طور كامل به وي داده شدهكرده اطمينان كامل ماست از اينكه مطالبات خداي عادل بر ضد گناهان ما 
وجدان ما آرامشي دارد كه «: گفته است) James G. Deck(چنانچه نويسنده سرودهاي روحاني، جيمز دك 


  .».دست نخواهد داد؛ چونكه بره در آسمان بر تخت نشسته است هرگز آن را از
تنها ادعاي من براي . بخشد نجات مياين نمونه آن تعميد اكنون به واسطه برخاستن عيسي مسيح ما را  بر بنا


  :ترتيب اين است. داشتن وجداني پاك، بر پايه مرگ، مدفون شدن و قيام خداوند عيسي قرار دارد
  .مسيح در جلجتا مرد و تعميد موت را يافت .١
از لحاظ روحاني با مرگ، مدفون , دهنده اعتماد كردممن به او به عنوان خداوند و نجات زماني كه  .٢


  .م او يكي شدمشدن و قيا
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  .كه او قيام كرده است، درخواست من براي داشتن وجداني پاك جواب داده شداز طريق آگاهي از اين .٣
  .دهم ام مي در تعميد آب، من شهادت قابل رؤيت از رهايي روحاني كه تجربه كرده .۴


خداوند . اند و فرشتگان و قدرتها و قوات مطيع او شده كه به آسمان رفت و به دست راست خدا است 23: 3
ود يعني جائي كه اساساً از آن جا  نزول عيسي مسيح فقط از ميان مردگان قيام نكرد بلكه او به آسمان نيز صعود نم


اي با بدن  عنوان يك ناديدني و يك موجود كاملاً روحاني، بلكه انسان زندهه او امروز در آنجاست و نه ب. نموده بود
هايي را كه او در جلجتا متحمل شد تا به ابد بر آن بدن قرار خواهند  زخم. ردجلال يافته كه استخوان و گوشت دا


  .نشانه محبت ابدي او براي ما -داشت
  :خداوند ما به دست راست خداست، جايگاه


مقدس دست راست نشانه تراست، در كتاب   از دست چپ قوياز آن جائي كه دست راست معمولاً: قدرت
 ).64: 26متي (قدرت تلقي شده است 


  ).31: 5؛  33: 2اعما ( »مسيح به دست راست خدا بالا برده شد«: حرمت
عبر ( ».عليين نشست علياو به خاطر عزت كاري كه تماماً به انجام رسانيد به دست راست كبريا در ا«: كبريا


  ).را نگاه كنيد 12: 10؛  1: 8چنين ؛ هم 3: 1
گويد  ند سخن ميخدا نشسته تا براي ما شفاعت ك پولس از مسيح به عنوان كسي كه به دست راست: شافي


  ).34: 8روم (
هايي آسماني  راست خود در جايخدا در مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به دست «: برتري


شود، نه در اين عالم فقط بلكه در  نشانيد، بالاتر از هر سياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي
  ).21، 20: 1افس ( »الم آينده نيزع


انداز  بنشين به دست راست من تا دشمنان تو را پاي«: گويد خداي پدر به پسرش مي 13: 1در عبرانيان : سلطنت
كه به آسمان رفت و به دست راست خدا «: أكيد قرار گرفته استسلطنت مورد ت 22: 3در اول پطرس  ».تو سازم


  ".اند ت مطيع او شدهها و قوا است و فرشتگان و قدرت
آنها همگي خادمين مسيح . هاي موجودات آسماني اشاره دارد ها و قوات بدون شك به رتبه فرشتگان و قدرت


  .قيام كرده و جلال يافته هستند
اش از طريق نوح  ت گذشتهها او را رد كردند، هم در شهاد سانان. هايش بود پس اين تجربه خداوند ما در رنج


ولي خدا را از ميان . هاي جلجتا تعميد گرفت او در تاريكي آب. اش به عنوان پسر انسان وليهو هم در ظهور ا
راه رسيدن به در نقشه ازلي خدا، رنج . مردگان قيام داد و به دست راست خود در آسمان بر كرسي جلال نشانيد


  .جلال بود
ها و حتي  اميد شويم اگر با مخالفت يد ناما نبا. چنين براي ماد براي خوانندگان اصلي پطرس و هماين درسي بو


نيستيم و او زماني كه بر روي زمين  تر مان لايق دهندهيكو مواجه شويم چونكه ما از نجات ها براي انجام اعمال ن جفا
ما بايد با اين وعده به . تر از ما را متحمل شد ها و جفاهايي به مراتب شديد بود با وجود اعمال نيكويش مخالفت


هاي زمان  علاوه بر آن، رنج). 17: 8روم (ن تسلي دهيم كه اگر با او رنج ببريم، با او جلال هم خواهيم يافت خودما
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زيرا كه اين رحمت سبك ما كه براي ). 18: 8روم (حاضر با جلالي كه در انتظارمان است قابل مقايسه نيست 
  ).17: 4 دوم قرنتيان(كند  مي براي ما زياده و زياده پيدا اي است، بار جاوداني جلال را لحظه


عنوان نمونه شخصي كه ه ما مسيح را ب). 18: 3(ارتباط نزديكي بين اين قسمت و قسمت قبلي وجود دارد  1: 4
از آن جايي كه او . هاي شرير رنج برد هاي انسان او به خاطر عدالت از دست. عادلانه زجر كشيد بررسي كرديم نا


آنها بايد . آنها بايد منتظر رنج كشيدن براي اسم او باشند. همان نيت را داشته باشند ، پيروان او نيز بايدچنين كرد
  .آماده متحمل شدن جفا باشند چون مسيحي هستند


رو  به ايماندار با دو احتمال رو. داشته شده است آن كه به حسب جسم زحمت كشيد، يعني در بدنش از گناه باز
نيافته را كه در اطرافش هستند  هاي نجات تواند زندگي كردن مثل انسان ياز يك طرف، او م. گناه يا رنج -است


تواند در پاكي و دينداري زندگي  يا مي. ها به دور باشد آلود ايشان شريك شود و از جفا برگزيند و در لذات گناه
  .هاي مردم شرير زحمت ببيند كند، و به مسيح نزديك شود و از دست


وستان عزيز، اين د«: كه به دار آويخته شود گفتدرست قبل از اين) James Guthrie, a martyr(ي شهيد  رگوت
نوشم شما هم به سلامتي بنوشيد، قبل از اينكه گناه كنيد، چون گناه و رنج به من عرضه  چه من ميجام رنج را چنان


  ».گزيدم شد و من رنج را بر
گزيند، از  مي آلود بر ه جاي ادامه دادن زندگي گناهوقتي يك ايماندار تعمداً رنج جفا را به عنوان يك مسيحي ب


اين امر بدين معنا نيست كه او ديگر هيچ عمل گناهي مرتكب نخواهد شد بلكه قدرت . گناه باز داشته شده است
كشد، ديگر اراده جسم او را  وقتي شخصي به خاطر سر باز زدن از گناه رنج مي. شود گناه در زندگي او شكسته مي


  .كند يكنترل نم
او . شود بلكه موافق اراده خدا ايماندار در حين زندگي زميني خود به وسيله شهوات انساني كنترل نمي 2: 4


دهد بميرد تا اينكه  او ترجيح مي. ايمانان گناه كند كه مثل بيعنوان يك مسيحي رنج بكشد تا اين دهد به ترجيح مي
 ها را خواهد تا اين سال ايماندار مي. ي ادامه زندگي در اين دنيابقي عمر را در جسم يعن ما. خداوندش را انكار كند


  .هاي خود استفاده كند كه بخواهد از آن ها براي ارضاي شهوت و خوش گذرانيبراي جلال خدا زندگي كند تا اين
. اند هكرد ها زندگي مي نويسد كه قبل از تغيير گرايش در فساد اخلاقي دنياي امت پطرس دارد به كساني مي 3: 4


اي بودند و گناهان گذشته  ها به عنوان مسيحيان، خلقت تازه آن! ها براي آن نوع زندگي كافي بود عمر گذشته آن
اند  جا ليست شدهگناهاني كه در اين. او داده شوندبقي عمر به خدا تعلق دارند و بايد به  هاي ما سال. بايد ترك شوند


  .گناهان جنسي، مشروب خواري و مذاهب غلط -و نه دنياي مسيحي هاي دنياي امروزه هستند صيف كننده امتتو
  .افراط، اصولاً در فساد اخلاقي — فجور


  .بند و باري به هر شكل ولي احتمالاً به طور خاص به گناهان جنسي اشاره دارد لذت بي — شهوات
عدم مقاومت مقابل نوشيدن بيش از حد مشروبات مست كننده و از دست دادن كنترل در نتيجه  — گساري مي
  .گساري و فساد رابطه نزديكي وجود دارد بين مي. ها وسوسه


  .شفته شبانهآهاي  هاي شلوغ و شادماني پارتي — عياشي
  .انجامد خواري كه به جنجال و هرزگي مي مسابقات مشروب — بزم
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مردم به . وجود داردهايي  ها، با همه فسادي كه در ارتباط با چنين پرستش پرستش بت — هاي حرام پرستي بت
هاي  كنند، معيار ها خداي حقيقي را ترك مي وقتي آن. نمايند آيند كه آن را پرستش مي مي شباهت هر چيزي در


دهد تا مجذوب هر گونه لذات  ها اجازه مي هاي پائين به آن اين معيار. آيد اخلاقي ايشان به طور خودكار پائين مي
  .كنند به همين دليل است كه مذاهب بت پرستي، گناه و پستي را توليد مي. شودارضا اشتهايشان آلود شوند تا  گناه


. اند شان نجات يافته هاي فاسد ظاهري كند كه از زندگي اين آيه تجربه معمول كساني را توصيف مي 4: 4
ود محكوم و اند و از اين رو آن ها با تعصبات مذهبي خ ها ديوانه شده كنند كه آن دوستان صميمي ايشان گمان مي


هاي دنيوي و  ها و پارتي كنند كه اين نوعي از ديوانگي است كه مسيحيان در رقص آن ها گمان مي. كنند متهم مي
كند؛  زندگي پاك و اخلاق يك ايماندار گناهكاران را ملزم مي. كنند مشروع شركت نمي گساري و روابط جنسي نا مي


  !ندار متنفر استعجيب نيست كه او از اين تغيير در زندگي ايما
دين و كافر در اين زندگي براي هر كلمه و عملشان در مقابل تخت سفيد داوري  به هر حال مسيحيان بي 5: 4


جا واضحاً پطرس در اين. گان را داوري نمايدتا زندگان و مردخداوند مستعد است . جواب پس خواهند داد
پيوندد؛ مردگان شرور  ل از شروع سلطنت هزار ساله به وقوع ميايمانان زنده قب داوري بي. ايمانان را در ذهن دارد بي


  .محكوميت ايشان دليلي است براي اثبات عدالت فرزندان خدا. در پايان سلطنت مسيح بر زمين داوري خواهند شد
 جا ما دوباره بهدر اين. به مردگان بشارت داده شد -در حمايت از فرزندان خدا -زيرا كه از اين جهت نيز 6: 4


اي از مردم به ايشان موعظه شد يا  آيا اين آيه بدين معناست كه انجيل پس از مرگ عده. خوريم مي متن مشكلي بر
  در حالي كه ايشان هنوز زنده بودند اين عمل صورت گرفت؟و اين مردمان چه كساني بودند؟


ز در زمان آن بر روي زمين گويد انجيل به قومي موعظه شد كه هنو كنيم كه مي طور درك ميما اين آيه را اين
ها به خاطر مقاومت دلاورانه خود براي حقيقت، از دستان مردم شرور  آن. زنده بودند و به خداوند ايمان داشتند


شدند، اين به  اين ايمانداران، اگر چه داوري يا محكوم مي. شدند كشيدند و در بعضي موارد شهيد هم مي رنج مي
 آن ها در حال لذت بردن از حيات. كرده است خدا از ايشان حمايت ميحسب جسم بوده است در حالي كه 


ولي حالا تا جائي كه به جسمشان . شد نمرده بود آن ها در زماني كه انجيل بديشان موعظه مي. جاويدان با او هستند
هاي  نهاد و روح اند ولي خدا بديشان حرمت ها مرده كردند كه آن ها فكر مي چه انسان اگر. اند شود مرده مربوط مي


  .ايشان حالا در آسمان است
  :دهد بارتر توضيح مي. ها و تأييد خدا ملامت انسان - موعظه انجيل دو نتيجه را براي مردمان در پي دارد


شوند و به شهادت  ها ناعادلانه محكوم مي بشارت انجيل بديشان اين بود كه اگر چه به وسيله انسانطرح 
  .تواند در حضور خدا زيست كند تري دارد مي يعت والاتر و اصيلبرسند ولي روح آن ها كه طب


  
  )14: 5 – 7: 4(خدمت و رنج ايماندار .3


 )11-7: 4(هاي آخر  هاي ضروري براي روز توصيه) الف
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تواند به اين  اين مي ».انتهاي همه چيز نزديك است«: شوند حالا تذكرات پطرس با اين جمله معرفي مي 7: 4
ويراني زمين و آسمان ) 4(بازگشت مسيح براي سلطنت ) 3(ربوده شدن ) 2(ويراني اورشليم ) 1( معاني گرفته شود


  .كنيم كه اين آيه به مورد آخري اشاره دارد ما فكر مي. در پايان سلطنت هزار ساله
ست اين در زمان جفا نوشته شده و به اين معنا. انديش و براي دعا هوشيار باشند اولين تذكر اينست كه خرد


ارتباط او با خدا بايد : آسيمگي و احساسات آزاد باشد پرتي و هراس و سر كه زندگي دعايي ايماندار بايد از حواس
  .نشدني باشد در شرايط ناسازگار هم مختل


و با ديگر اعضاي خانواده ) 9،  8آيات (او بايد به ديگر ايمانداراني كه در ارتباط با او هستند توجه كند  8: 4
ها را  كند، بلكه آن چنين محبتي هرگز خطايا و اشتباهات ديگر ايمانداران را پخش نمي. ه شدت محبت نمايدايمان ب


محبت به دفن كردن . دهد چيز را به بدترين حالت نشان مي نفرت همه«: شخصي گفته است. پوشاند از نظر مردم مي
  ».ها از مقابل چشمان ما معروف است چيز


كه گناهان به عنوان توضيح تعليمي براي اين نبايد) 12: 10امثا ( »پوشاند ن را ميمحبت كثرت گناها«عبارت 
يد چنين نباهم. شوند مسيح پاك ميگناه و مجازات گناهان فقط به وسيله خون . شوند به كار رود چگونه برداشته مي


اين آيه يعني محبت . داشت زپوشي كرد يا جماعت كليسا را از مسئوليتشان در قبال تأديب گناهكار با از گناه چشم
  .ديده بگيرد حقيقي قادر است خطاياي كوچك در ايمانداران را نا


اين توصيه به طور خاص در زمان . نوازي از روي ميل و اراده است يكي از معاني محبت برادرانه مهمان 9: 4
خواهراني را كه در زندان هستند يا دسته از برادران و  تواند به كار بيايد تا مسيحيان، آن ها و كمبود غذا مي جفا


  .تحت جفا قرار دارند بپرورانند
هر ). 2: 13عبر (دانسته فرشتگان را ملاقات كردند  بعضي با انجام آن، نا. نوازي يك امتياز بزرگ است مهمان


ت تا چه مهم نيست كه محب). 40: 25متي (كند به خداوند ابراز كرده است  محبتي كه شخص به فرزند خدا ابراز مي
چيز باشد، چون به آن پاداش داده خواهد شد؛ حتي اگر به نام خداوند به يك ايماندار كاسه آبي دهد  اندازه نا


). 41: 10متي (آناني كه نبي را به اسم نبي بپذيرند پاداش نبي را خواهند يافت ). 42: 10متي (پاداش نخواهد ماند  بي
نوازي و خدمت به خادمين خداوند نصيب خانه،  بركاتي از طريق مهمان اند كه چه بسياري از مسيحيان شهادت داده
  .خودشان و فرزندانشان شده است


اين بدين معنا ). 2: 14لو (توانند به ما عوض دهند  كه ما بايد كساني را بپرورانيم كه نمي عيسي تعليم داد
تان و همسايگانمان را كه قادرند ما را نيست كه ما هرگز نبايد اعضاي خانواده خود را و خويشانمان را يا دوس


داشتي  ولي هدف ما بايد محبت و مهرباني در نام خداوند عيسي بدون داشتن هيچگونه چشم .عوض دهند بپرورانيم
هاي  ها و مهماني آيد كه آيا ايمانداران بايد در ضيافت مطمئناً اين سؤال پيش مي. براي جبران از سوي ديگران باشد


  .اند هاي اعظم دنيا هنوز بشارت انجيل را نشنيده ند در حالي كه قسمتگروهي شركت كن
ضي به عنوان عضوي از بدن مسيح وظايف خاصي ري از خداوند نعمتي يافته است، بعهر ايماندا 10: 4
د ها نباي اين نعمت. هايي از سوي خداوند هستند اين عطايا نعمت). 8- 6: 12؛ روم 31-29، 11- 4: 12قر 1(اند  يافته


ما نبايد پايانه عطاياي خدا . براي سود شخصي مورد استفاده قرار گيرند بلكه براي جلال او و نيكويي به ديگران
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هايي باشيم كه از طريقمان  ما بايد كانال. رسد ولي نبايد در ما پايان يابد فيض او به ما مي. براي خودمان باشيم
  .بركات بتوانند به ديگران جاري شوند


اي كه به عنوان كلام  اگر شخصي عطاي تعليم يا موعظه داشته باشد، بايد مطمئن باشد هر كلمهحتي  11: 4
براي شخص كافي  .شود وال خدا خوانده ميقاين همانست كه ا. شود واقعاً كلام خدا باشد خدا از دهان او صادر مي


كند كه مقصود خدا براي  انتخاب مياو بايد مطمئن نيز باشد كه متن خاصي را . نيست كه از كلام خدا موعظه كند
  .باشد ارائه به شنوندگان در آن زمان مي


ت انجام آن را دركند بايد آن را با فروتني انجام دهد و آگاه باشد كه خدا به او ق كس كه خدمتي مي هر
  .كسي كه به او تعلق دارد -رسد پس جلال به خدا مي. بخشيده است


آن عطا به طور . در خدمت مسيحي حائز اهميت باشد مغرور شودچقدر هم كه عطاي او  شخص نبايد هر
در حقيقت، او چيزي جز آن . مستقيم از تلاش شخصي او به وجود نيامده است بلكه به او از بالا داده شده است


  .همه خدمات بايد طوري انجام گيرند كه در همه آن ها خدا جلال يابد. چه به او داده شده باشد از خود ندارد
شود كه او متوسط  از طريق عيسي مسيح تقديم ميدهد، اين حرمت به خداي پدر  چه پطرس نشان ميانچن
دهنده مبارك را اين نجات . ريق او انجام داده استبخش ما را از طنيز بدين خاطر كه خدا كار رهايي  ماست و


  .آمين. جلال و توانايي تا ابدالآباد هست
  )19-12: 4( ترغيبات و توضيحات درباره رنج )ب
هائيست كه به خاطر نام مسيح نصيب ايمانداران  شامل ترغيبات و توضيحاتي راجع به رنج 4مابقي باب  12: 4


  .و مشتقات آن بيست و يك بار در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته است "رنج"كلمه . شود مي
ما زماني كه . عادي نگاه كند غريب و غيررفتار طبيعي براي يك مسيحي اينست كه به جفا به عنوان يك واقعه 


گويد كه بايد آن را به عنوان يك تجربه  ولي پطرس به ما مي. مجبور به رنج بردن هستيم متعجب خواهيم بود
مان داشت را از آن انتظار داشته  دهندهيا با نجات ما حق نداريم رفتار بهتري از ان چه دن. مسيحي عادي تلقي كنيم


). 12: 3تيمو 2(خواهند در مسيح عيسي به دينداري زيست كنند، زحمت خواهند كشيد  ي كه ميهمه كسان. باشيم
خواهند براي مسيح بايستند وحشيانه مورد حمله قرار خواهند  اين نيز به طور خاص درست است كه آناني كه مي


د را به سوي كساني هاي عظيم خو او اسلحه. كند شيطان مهمات خود را براي مسيحيان اسمي تلف نمي. گرفت
  .ا را ببندنده آورند تا آن هاي جهنم يورش مي گرداند كه به دروازه مي


هاي  توانيم در رنج ما البته نمي. هاي مسيح بايد باعث شادي عظيم ما شود بركت سهيم شدن در رنج 13: 4
هايي كه او به عنوان يك  ز رنجتوانيم در بعضي ا ولي ما مي. كننده گناه بود اي او سهيم شويم؛ او تنها حمل كفاره


ها و جراحاتي را  توانيم زخم ما مي. شدگي و ننگ او سهيم شويم توانيم در طرد ما مي. انسان متحمل شد سهيم شويم
  .ايمانان هنوز هم دوست دارند بر پيكره او وارد بسازند در بدن خود حمل كنيم كه بي
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لال چقدر بيشتر وجد خواهد كرد زماني كه مسيح با ج ها وجد نمايد، اگر فرزند خدا امروز با وجود رنج
دهنده به عنوان شير سبط يهودا براي سلطنت به زمين بازگردد، به عنوان پسر يگانه زمانيكه نجات . نمايد ظهور مي


  .آناني كه براي او رنج بردند حالا با او حرمت خواهند يافت. خداي قادر مطلق ظهور خواهد كرد
نمودند  كه شايسته شمرده شدند تا به خاطر اسم او رنج بكشند شادي و وجد مييه از اينمسيحيان اول 14: 4


هايي نشانه  چنين رنج. پس هر مسيحي نيز بايد ناسزا شنيدن به جهت اسم مسيح را بركت تلقي كند). 41: 5اعما (
سيحياني كه تحت جفا قرار القدس است كه بر م اين روح. حقيقي اينست كه روح جلال و روح خدا بر ما ارام گيرد


  .پوشاند و نشانه حضور خدا بود عتيق خيمه را مي ماند كه در زمان عهد ثل ابري ميگيرد و م دارند آرام مي
شود، ولي آرام گرفتن چيز به خصوصي است كه  دانيم كه روح در همه فرزندان حقيقي خدا ساكن مي ما مي


ها قدرت و حضور روح خدا را طوري  آن. پرده مسيح هستندشود كه سرس كاملاً به مسيحيان غيور مربوط مي
شود به وسيله  دهندگان به او كفر گفته مي  همان خداوند عيسي كه به وسيله جفا. دانند دانند كه ديگران نمي مي


  .شود اش جلال داده مي وقدسين رنج كشيده
گز براي قتل، دزدي يا بدي در كل او نبايد هر. يك مسيحي نبايد براي اشتباهات خودش را رنج بدهد 15: 4
  .فقط ننگي است براي شهادت مسيحي - ها براي خدا هيچ جلالي وجود ندارد در اين. كار يافت شود خطا


) F.B. Meyer(مير . كشد وجود ندارد ولي هيچ رسوائي براي هر كسي كه به عنوان يك مسيحي زجر مي 16: 4
ل، اعتبار و خانه؛ طرد شدن از سوي والدين، فرزندان و دوستان؛ اگر اين به مفهوم از دست دادن شغ«: گويد مي


پذير است كه شخص در اين  به اسم يك مسيحي كاملاً امكان ».نفرت و حتي مرگ باشد كاملاً حقيقي استافترا، 
  :اين گونه موعظه كرده است) G. Campbell(ل كمپ. بتواند خدا را تمجيد نمايد خطرات


اگر . باشد ارزشي كه به معناي جلال خدا مي اين يعني زندگي با. د كردن نام استاين چيزي بيشتر از تمجي
داشتن اسم . كند كند، خدا را اهانت مي شود و مثل آن نام زندگي نمي انساني به عنوان يك مسيحي شناخته مي


كوهي در ش آورد، ولي اين اسم در عين حال تشريفات با مسيحي برخورد يك مسئوليت سنگين را به بار مي
  .دنيا براي شخص نخواهد داشت


زيرا اين زمان . كند ي شريران در ابديت مقايسه ميها هاي قوم خدا را در اين زندگي با رنج پطرس رنج 17: 4
اين زمان به دوران كليسا اشاره دارد كه از زمان پنطيكاست شروع شده . شود است كه داوري از خانه خدا شروع مي


در طول اين دوران، كليسا به وسيله دنياي . كند خانه خدا به كليسا اشاره مي. يابد ادامه ميو تا زمان ربوده شدن 
عيسي وقتي براي اولين  كنند درست چنانچه هايي را در زمان حال تجربه مي ايمانداران رنج. شود ايمان داوري مي بي


  .بار به زمين آمد تجربه كرد
كنند چه خواهد شد؟ اگر مسيحيان حالا  يل خدا را اطاعت نمي، سرنوشت كساني كه انجپس اگر اينطور است


شان در ابديت چقدر رنج خواهند  برند، نجات نيافتگان به خاطر اعمال بد و شريرانه به خاطر اعمال نيك رنج مي
  كشيد؟
ا اگر عادل بر زمين جز«: نقل قول شده است 31: 11همين بحث در اين ايه نيز آمده است و از امثال  18: 4


  ».خواهد يافت، پس چند مرتبه زياده مرد شرير و گناهكار
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از نقطه نظر . نجات يك شخص به بهاي گراني تمام شده است. يابد شخص عادل به دشواري نجات مي
هاي بسيار بايد  با مصيبت«به ايمانداران تعليم داده شده است كه ) 24: 13لو (انساني يعني از در تنگ داخل شدن 


هايي كه يك مسيحي را احاطه كرده است تنها  با همه خطرات و وسوسه). 22: 14اعما ( ».ا گرديموارد ملكوت خد
  .به ملكوت آسمان آماده كند تواند ايماندار را براي ورود ي ميمعجزه فيض آسمان


ل شوند؟ تمثي مياند چطور  اند و نجات نيافته و توبه نكرده اگر اينطور است، آناني كه در گناهانشان مرده
  :شود هاي مير يافت مي روشني از اين حقيقت در اين حكايت كوتاه از نوشته


ايمانش ملزم شده و به  اين آرزوي قلبي مرد مقدسي بود كه مرگش آن قدر ظفرمندانه باشد كه پسران بي
 به جاي اين. وسيله قدرت انجيل مجذوب ايمان شده و از وادي تاريكي كه بودند به سوي نور شادي بيايند


امر، روح او با نهايت افسوس در زير ابري از بدنش خارج شد؛ او از ترس و بدگماني در هنگام مرگ 
ولي اينها همان حقايقي بودند كه عميقاً . پريشان شد؛ و دشمن با بيشترين زجر ممكن او را از پا درآورد


كه پدرمان چه مرد خوبي  دانيم همه ما مي«: چونكه پسر بزرگش گفت. پسران او را تحت تأثير قرار دادند
پس ما انتظار داريم بر سرمان چه بيايد . هاي روحاني او چقدر عميق بودند بينيم كه رنج بود؛ و هنوز هم مي


  »هايمان نداريم؟ چونكه ما هيچ فكري راجع به جان
را بدون ها  تواند رنج غيرت مذهبي مي. ها بايد بر حسب اراده خدا باشند پطرس اصرار دارد كه رنج 19: 4


شوند تا خدا را از  عشق شهيد شدن دارند وسوسه مي آناني كه. هدايت آسماني به زندگي ايماندار دعوت كند
ولي گذرگاه رنج براي مسيحيان به جلال ابدي . شود خواهد حرمت نهند ولي نتيجه برعكس مي طريقي كه او نمي


هاي خود را در  پردازند چون جان ت كه چه بهايي ميآنها بايد براي اعمال حق ادامه دهند و مهم نيس. انجامد مي
  .اند نيكوكاري به خالق امين سپرده


دهنده، كاهن اعظم به عنوان خالق معرفي كند تا نجات خداوند را  آيد كه پطرس بايد اينجا عجيب به نظر مي
ئي از خلقت تازه او ما هم جزئي از خلقت اصلي او هستيم و هم جز -مسيح خالق ما در دو مفهوم است. يا شبان


كه  ما بايد اين. طف و محبت و حفاظت او هستيمدر هر كدام از اين موارد، ما مورد ل). 10: 3؛ كول 24: 4افس (
  .ترين كار ممكن است بخشد بسپاريم منطقي هايمان را خلق كرده و نجات مي خودمان را به او كه جان


  
  )14-1: 5(نصايح و تحيات  )پ
پطرس با . اول كلامي براي پيروان وجود دارد. باشد ول پطرس شامل نصايح و تحيات مياين باب آخر ا 1: 5


مردي شاهد بر  كند كه خودش را نيز به عنوان پير استفاده از طريقي مقتدر از چنين امتيازي اينطور حمايت مي
شبان براي  پطرس ديد كه - يك شاهد. كند زحمات مسيح و شريك در جلالي كه مكشوف خواهد شد معرفي مي


يك . آورد تا از گله خدا با نهايت وفاداري حفاظت كند گوسفندانش مرد، و خاطره چنين محبتي به او فشار مي
تا آن موقع مأموريت ). 4: 3كول (به زودي به محض ظهور مسيح همه ما با او در جلال ظاهر خواهيم شد  -شريك


-15: 21يو ( ».گوسفندان مرا خوراك بده... . خوراك بده هاي مرا  بره«: براي پطرس و ما باقي است نجات دهنده
17.(  
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القدس براي هدايت  پيران، مردان بالغي هستند كه شخصيت مسيحي ايشان رشد يافته و به وسيله روح 2: 5
نه  -كردند در عهد جديد پيران يا مشايخ متعددي در كليسا رهبري مي. اند روحاني جماعت كليسايي تجهيز شده


براي ). 1: 1 يپفيل(ها بلكه دو يا چند شيخ در يك جماعت كليسايي  ير به عنوان رهبر كليسا يا كليسايك شيخ پ
كه عهد جديد در كليساي اوليه قبل از اين. نيدنگاه ك 9- 6: 1و تيطس  7-1: 3 صلاحيت مشايخ به اول تيموتائوس


ي شده و اين فقط مدت زمان اندكي پس مكتوب آماده شود مشايخ به وسيله رسولان و نمايندگان ايشان دستگذار
امروزه، مسيحيان بايد از  .شدند تأسيس يك كليساي جديد بود كه اشخاص واجد شرايط در آن دستگذاري مياز 


الگوي عهد جديد اطاعت كنند و آن را به درستي تشخيص دهند و افراد واجد شرايط را براي كار مشايخي در 
  .گذاري كنند كليسا دست


اين گله به خدا تعلق دارد ولي به مشايخ مسئوليت خدمت به عنوان . ا كه در ميان شماست بچرانيدگله خدا ر
ها به وسيله  شباني گله كاري نيست كه انسان. نه به زور بلكه به رضامندي. دست داده شده است شبانان زير


ها با  سازد و آن ه انجام اين كار ميالقدس ايشان را قادر ب روح. برگزيدگي يا انتخاب خويش به آن نائل شده باشند
اگر «: خوانيم مي گونه اين 1: 3پس ما در اول تيموتائوس . دهند قلبي مشتاق و از روي اراده شباني گله را انجام مي


  .قوت آسماني بايد با اراده انساني مخلوط شود ».طلبد كسي منصب اسقفي را بخواهد، كار نيكو مي
اين بدين معنا نيست كه . پاداش مالي نبايد انگيزه خدمت يك شيخ باشد. رغبت نه به جهت سود قبيح بلكه به


وجود چنين مشايخ تمام وقتي در اول تيموتائوس  حمايت مالي شود؛اش  يك شيخ نبايد از سوي كليساي محلي
ر تضاد ولي اين امر بدين معنا نيست كه روح مزدوري با خدمت حقيقي مسيحي د. نشان داده شده است 18 ،17: 5


  . است
هاي خود خداوندي بكنيد بلكه به جهت  و نه چنان كه بر قسمت: سومين بخش نصايح پطرس اين است 3: 5


كه جداگانه از نه اينو  آن ها بايد در ميان گله راه روند. ند و نه ديكتاتورمشايخ بايد نمونه باش. گله نمونه باشيد
  .تار كنند كه گوئي گله از آن ايشان استها نبايد طوري رف آن. ها را هدايت كنند پشت آن


آمده است رفع  3، 2از سه فرماني كه در آيات ها در مسيحيت به سادگي با اطاعت  استفاده بسياري از سؤ
سيستم  حذفسومي . گري است دومي دور كردن روح سودا. گونه مخالفت و كينه است اولي برداشتن هر. شوند مي


  .اداري است
او بايد همدردي كند، مشورت بدهد، . يازمند صرف انرژي جسمي و احساسي زيادي استكار يك شيخ ن 4: 5


آيد وظيفه زيادي به او محول شده است و از او  به نظر مي... . توبيخ كند، تعليم دهد، سرزنش كند، هشدار دهد و 
گردد،  ه رئيس شبانان بازوقتي ك. ولي پاداش خاصي به مشايخ وفادار وعده داده شده است. آيد تشكري به عمل نمي


 -دانيم هاي مقدس نمي صراحتاً بايد بگوييم، ما زياد راجع به تاج موعود نوشته. يابند ايشان تاج ناپژمرده جلال را مي
ما . ؛ و تاج جلال)10: 2؛ مكا 12: 1يعقو (، تاج حيات )8: 4تيمو 2(تاج عدالت ، )19: 2 اول تسالونيكيان (تاج فخر 


به  جتوانيم از دستان نجات دهنده بگيريم؛ تا كند كه مي اللفظي به تاج اشاره مي ا اين به معني تحتدانيم كه آي نمي
؛ يا منظر )19-17: 19(شود  است كه در حين سلطنت مسيح به ما محول مي سادگي نشانه وسعت مسئوليتي
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، خطر و اشكي كه به خاطر دانيم كه براي هر رنج ولي ما مي. شخصيت مسيحياني است كه در ابديت حضور دارند
  .شويم پاداش عظيمي از وي دريافت خواهيم كرد او متحمل مي


چرا؟ چونكه اين . تر هستند، چه در سن و سال و چه در ايمان، بايد مطيع مشايخ باشند جوانآناني كه  5: 5
بي و عميقي از كلام ها دانش تجر آن. هاي خدا حاصل شده است ها تجربه در كار كه از سال حكمتي دارندناظرين 


  .و ايشان كساني هستند كه خدا مسئوليت حفاظت از گوسفندانش را بديشان سپرده است. خدا دارند
: گويد مي) Moffatt(موفات . همه ايمانداران بايد فروتني را بر خود ببندند؛ اين يك ويژگي بزرگ است


مبشري كه به . گزار است بند نشانه يك خدمت چون پيش - خيلي مناسب است ».بند فروتني را بر خود ببنديد پيش«
بايست دو عبارات را براي رشد روحاني به هم پيوند دهم، اين دو را  اگر من مي«: هندوستان رفته بود گفت


جماعتي را  ».و هر دوي اين عبارات شاهدي هستند بر فروتني عميق ».دانم و من متأسفم من نمي«: گزيدم برمي
شمرند و ديگران را از  باشند؛ ايشان يكديگر را محترم مي روح فروتني را دارا مي تصور كنيد كه همگي اين


گيرند؛ چنين كليسايي  نياز به تصور كردن  مĤبانه از يكديگر سبقت مي ها در كارهاي نوكر ؛ آندانند خودشان برتر مي
  .تواند صورت بگيرد ندارد؛ اين امر بايد عملاً صورت بگيرد و مي


كند و فروتنان  خدا با متكبران مقاومت مي: ي براي فروتني وجود نداشته باشد، همين كافي استاگر دليل ديگر
خداي قادر مطلق  - به اين امر فكر كنيد). كند نقل قول مي 34: 3پطرس از نسخه يوناني امثال . (بخشد را فيض مي


  .كند ي كه با دل شكسته مقاومت نميايستد و مصمم است كه آن را بشكند و خداي قادر مطلق در برابر غرور ما مي
در روزگار پطرس، . اين فروتني نه فقط بايد در رابطه با ديگران بلكه در رابطه با خدا نيز نشان داده شود 6: 5


از سوي خدا فرستاده نشده بودند اين خطرات، اگر چه . ها در حال گذر بودند هاي مصائب و جفا مقدسين از آتش
او قوم خويش را در  .بهترين خط مشي اينست كه زير دست خداوند فروتني نمود. داده بود ها را ولي او اجازه آن


  .نمايد وقت معين سرافراز مي
هاي خود را با اطمينان تمام به خداوندي بسپرند كه براي  مسيحيان اين امتياز را دارند كه همه تشويق 7: 5


  ).22: 55مز (كند  عتيق نقل قول مي دپطرس بار ديگر از ترجمه يوناني عه. كند ايشان فكر مي
فكر كردن به : كند كه دو نوع فكر كردن اينجا مطرح است عنوان مي) J. Sidlow Boxter(سيدلو باكستر 


او براي شما فكر «: و فكر از روي مهرباني، در كلام ».تمام انديشه خود را به وي واگذاريد«: ها، در كلام تشويق
  .هاي ما تسلط دارد افكار عاري از اشتباه و از روي محبت خود بر همه تشويق دهنده ما با نجات ».كند مي


خواهد و قادر است كه آنها را  نيازي براي حمل بارهايمان وجود ندارد چون او مي. نگراني ضروري نيست
. ه استنگراني گنا. فايده است؛ تا به حال نگراني هيچ مشكلي را حل نكرده است نگراني بي. براي ما حمل كند
. كند داند چه مي گويد او نمي و مي. كند نگراني گناه است چون حكمت خدا را انكار مي«: واعظي يكبار گفت


كند؛ نگراني  و قدرت خدا را انكار مي. گويد او به فكر ما نيست كند؛ نگراني مي محبت خدا را انكار مي چنينهم
اين چيزي است كه بايد راجع به  ».انيم شده است برهاندكه باعث نگرگويد او قادر نيست كه مرا از هر چيزي  مي


  !آن فكر كنيم
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ما نبايد نگران باشيم و در ضمن بايد هشيار و بيدار باشيم چونكه دشمن ما ابليس دشمن قدرتمندي  8: 5
 .هاي شيطان بيني و آگاهي از استراتژي هشيار بودن يعني داشتن فكري جدي براي نگرش به زندگي و واقع. است


  :گويد به زيبايي مي) Pentecost(پنطيكاست 
كند و در مورد حملات و اهداف دشمن ما، ابليس  شخص تنهايي كه طبيعت يا ماهيت دنيا را ادراك نمي


ولي براي كسي كه به زندگي مثل عيسي مسيح . غمي را خواهد داشت زندگي گستاخانه يا بيخيال است،  بي
  .دارد مي دارد و با هشياري و آگاهي كاملي در زندگي گام بر اي كند، رفتار كاملاً تازه نگاه مي


در اينجا دشمن ما به عنوان شير غرّاني در . همچنين بايد در هر حمله شرير احتياط كامل بر ما حكمفرما باشد
ها به شكل مار  بعضي وقت. هاي مختلفي دارد شيطان چهرا. طلبد تا ببلعد حال گردش توصيف شده كه كسي را مي


آورد و  مي ها خود را به شكل فرشته نور در بعضي وقت. خواهد مردم را به فساد اخلاقي اغوا كند آيد و مي مي رد
سازد كه به  ، او خود را به شكل شير غرّاني ظاهر مي در اينجا. كند قوم را در قلمروي روحاني فريب دهد سعي مي


  .آورد ها يورش مي قوم خدا از طريق جفا
ما در خودمان . بلكه بايد از طريق دعا و كلام خدا با او مقاومت كنيم. به غضب او تسليم شويمما نبايد  9: 5


توانيم با  قدرتي براي مبارزه با او نداريم، ولي اگر در ايمان ثابت باشيم، و در اعتراضمان به خداوند وفادار بمانيم مي
  .او مقاومت نمائيم


حيني كه در . كند اميد مي هايمان منحصر به فرد هستند نا رنج فتن اينكهيكي از ابزار شيطان اينست كه ما را با گ
كس مثل ما مشكل ندارد ضعيف  كنيم، به آساني ممكن است با اين نظريه كه هيچ ما از آتش مصائب عبور مي


  .آيد كند كه همين زحمات بر برادران مسيحي ما نيز كه در دنيا هستند مي آوري مي پطرس به ما ياد. گرديم
مهم نيست كه . العاده اهداف اوست ها و كاركرد فوق پيروزي حقيقي در جفا ديدن خدا در پس صحنه 10: 5
اين عنوان زيباي خدا ما . هاست هايمان چيست، ما بايد اول از همه به ياد داشته باشيم كه او خداي همه فيض ترس


مهم نيست كه . ي تفكر محبتي كه او به ما داشتاندازد يعن را به ياد رفتار او با خودمان كه لايقش نبوديم مي
  .هايمان چقدر سخت هستند، ما بايد هميشه به خاطر اينكه در جهنم نيستيم و نخواهيم بود از او تشكر كنيم آزمايش


سازد تا به وراي  اين امر ما را قادر مي. دومين تسلي قوي اينست كه او ما را به جلال ابدي خود خوانده است
. خواهيم آمد دهنده خواهيم بود و تا ابد به شباهت وي نيز در ين زندگي بنگريم و به زماني كه با نجاتهاي ا رنج


  !هاي دور انداخته شده برداشت و به جلال ابدي خود دعوت كرد ما را از ميان قراضه! فقط فكرش را بكنيد
ها را با جلال ابدي  قتي اين رنجو. هاي زمان حاضر براي مدت قليلي ادامه دارد سومين تسلي اينست كه رنج


  .رسد ها كمتر از يك لحظه به نظر مي سنجيم، سختي ان مي
. كند ها براي تعليم و ساختن شخصيت مسيحي ما استفاده مي آخرين تشويق پطرس اينست كه خدا از اين رنج


  .سازي در اينجا ليست شده است چهار شكل اين آماده. كند او ما را براي سلطنت مهيا مي
ها عنصري را كه ايماندار براي بلوغ روحاني بدان نياز داد در  سازند؛ سختي ها، ايماندار را مي سختي  — كامل


  .كنند شخصيت ايشان تأمين مي
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سازد تا اعتراف نيكوي خود را  گرداند و ايشن را بيشتر قادر مي تر مي ها مسيحيان را پايدار رنج  — استوار
: اين همان كلامي است كه خداوند عيسي براي پطرس مورد استفاده قرار داد. ل شوندها را متحم حفظ كنند و فشار


  ).32: 22لو ( ».برادران خود را استوار نما... «
جفا ايمانداران را . آيد ولي تأثير معكوس دارد وي شيطان براي ضعيف كردن ايمانداران ميجفا از س  — ييتوانا


  .سازد ميتوانا براي تحمل و صبر 
ارادة خدا بر اين است كه هر ايماندار با استحكام . باشد مي "زيربنا"اين فعل در اصل مترادف با كلمة  —سكونت 


  . در مكاني مطمئن در فرزند او و در كلام او ساكن شود
  : گويد مي (Lacey) ليسي


گذارد؛ اين  دگي مسيحي هميشه همان ثمره را در زندگي ايمانداران بر جاي ميبيني زن اين رنج غير قابل پيش
كند و مرد خود را حتي در زندان تقويت  د را تنظيم نموده، بنا ميو شخصيت فركند،  رنج ايمان را خالص مي


  .ببخشد


العاده كه خدا بر جفا و رنج براي جلال خودش و نيكويي مي تسلط دارد، كمي  نظر به اين طريق فوق 11: 5
. ايي بادالآباد جلال و توان او را تا ابد«: كند عجيب است كه پطرس پشت سر هم اين عبارت نيايشي را عنوان مي


  !هاي اوست او تنها شايسته جلال است؛ تنها توانايي در دست» .آمين
، )شود و اين شكل خلاصه اسم اوست احتمالاً همان مردي است كه به سيلاس خوانده مي(سلوانس  12: 5


برده  را به او ديكته كرده است و احتمالاً پيغامبري كه آن را براي خوانندگان ميبرادر وفاداري است كه پطرس نامه 
هدف پطرس در اين نامه مطمئن ساختن ايمانداران از اين خبر خوش بود كه ايمان مسيحي كه آنها داشتند . است


، آنها وسوسه شايد در تب و تاب جفا .كند، فيض حقيقي خداست يا، چنانچه او معرفي مي - ايمان حقيقي است
آنها حقيقت . كند كه ايشان حق داشتند پطرس ثابت مي. گزينند اند مسيحيت را بر شدند تا گمان كنند حق نداشته مي


  .ماندند خدا را يافته و بايد در آن استوار مي
محال است كه به . رسانند خواهر برگزيده با شما كه در بابل است و پسر من مرقس به شما سلام مي 13: 5


بعضي از تفاسير اصلي در اينجا ذكر . ، چيست»ما كه در بابل استگزيده با ش خواهر بر«قطع بگوئيم منظور از  ورط
همسر پطرس ) 2. (در يوناني اين اسم از مذكر به مؤنث تبديل شده است). 9: 5؛  17: 2( "برادران") 1: (شده اند


شهر ) 1(تواند  مي. منظور پطرس كدام بابل است همچنين محال است كه بدانيم. هاي كليسا يكي از خانم) 3(
سرزمين نظامي با همين نام در كنار رود ) 2(كردند؛  معروفي در اپفراس باشد، جائي كه يوديان بسياري زندگي مي


اي به روم مورد استفاده قرار  روم، در مكاشفه شهر بابل اساساً به عنوان اشاره) 3(؛ )آيد زياد درست به نظر نمي(نيل 
  ).21 ،10: 18؛ 9-1: 17(گرفته است 


آيا اين نام پسر واقعي پطرس است يا او به يوحناي ملقب به مرقس . آيد سوين مسئله بر سر مرقس پيش مي
اگر چنين باشد، پس ما بايد با اين نظر . تر است كند كه نويسنده انجيل دوم است؟ دومين نظريه محتمل اشاره مي


س است چونكه وي، مرقس را به سوي مسيح هدايت نموده و كلمه پسر نشانه كنار بياييم كه مرقس پسر پطر
برد همان كلامي  اي كه پطرس براي پسر بكار مي كلمه. ارتباط نزديك روحاني بين يك شيخ و مسيحي جوان است
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ديمي برد، و با روايت ق نيست كه پولس براي نشان دادن رابطه روحاني بين خودش و تيموتائوس و تيطس بكار مي
  .گذارد مبني بر اينكه مرقس، انجيل خود را بر پايه شهادات پطرس نگاشته است صحه مي


يكديگر را به بوسه «: درخواست او اينست. دهد اين شيخ پير با يك درخواست و يك دعا خاتمه مي 14: 5
تواند در  راز آن ميوظيفه محبت برادرانه براي همه كليساها ثابت است اگرچه طرق اب ».محبتانه سلام نماييد


  .هاي مختلف، متفاوت باشد ها و دوران فرهنگ
 اين كلام آرامش «.آمين. مسيح عيسي هستيد سلام بادهمه شما را كه در «: دعاي پاياني پطرس اين است


عيسي . اند رود كه براي نام مسيح متحمل مصائب و مشكلات شده بكار مي زده بخشي است كه براي مقدسين طوفان
ها و  اي كه با خونش خريده است در حين جفا عيسي سلامتي خود را به گله. دمد خود را به گله خويش مي سلامتي


  .دمد مشكلات اجتماعي مي
  افكند؟ اش را بر ما مي سلامتي، سلامتي كامل، مرگ سايه


  .سازد عيسي مرگ را با همه قدرتش مغلوب مي
 )Edward H. Bickersteth( ثيادوارد بيكرست—   
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  معرفي
ھاي مكتوب بوده است، بنابراين نگرش ارزشمندي در تاريخ  ل احتمالاً يكي اولين نبوتيوئي کتاب«


ھاي آخر است كه به درستي توسط بقيه كتب  باشد، بخصوص اينكه مزين به چارچوبي براي زمان نبوت مي


رتيب خدا با الھام به يوئيل نبي سبك جديدي شروع نمود، و بدان ت. مقدسه بعداز خودش تابعيت شده است


اي از حكميتّ طرح خود را به انسان  نژاد انسان را براي پايان اين زندگي زودگذر آماده ساخت، و زمينه


بايست اين زمينه را تشريح نمايند، ولي ھماھنگ با ذات  انبياء بعد از جمله حتي خداوند ما فقط مي. ارائه داد


  ».دالھي كتاب مقدس ھرگز از آن مسير مكاشفه اوليه تخطي نكردن


 (Montague Mills) مونتگيو ميلس —


  جايگاه منحصر به فرد رسالة يوئيل نبي در كانون. 1


نبي از ابزارھاي ادبي زيادي براي معرفي سبك درخشان . نبوّت يوئيل كوتاه اما زيبا و جالب است


در توالي و  به كار گرفتن حروف و صداھا در اول دو يا چند كلمه( alliteration: خود، استفاده كرده است


به مقدمه بر مزامير  parallelismبراي فھم (ھا، ترادف متوازي  ھا، تشبيھات و مترادف ، استعاره) .ترادف


  ).مراجعه كنيد


  :، ادبيات يوئيل را بدين ترتيب ستوده است (Graham Scroggie) گراھام اسكروچي


ري جايگاه والائي بايد بسبك نگارش رساله يوئيل زيبا، صريح، شورانگيز است و در ادبيات ع
  .بدان داد


آيا بايد آنھا را واقعي پنداشت و يا ). فصل اول(ھا است  ترين سيماي كتاب يوئيل بلاي ملخ غيرطبيعي


بعضي اوقات در دوره زندگي انبياء بلاي ملخ بر . ھا؟ شايد ھر دو مورد درست باشد نماد ھجوم ارتش


اي است از  اين پديده طبيعي تصوير زنده. يران كرده استسرزمين يھودا نازل شده و زمين را به كلي و


  .آمدن لشگرھاي مھاجم و روز بزرگ و ترسناك خداوند


) ٣٢ـ٢٨:٢(سيماي قابل توجه سوم از نبوت عبارتست از پيشگويي حلول روح خدا بر تمامي انسانھا 


اش در اعمال فصل  موعظه از آنجا كه پطرس اين بخش را در. كنند و عجايبي كه پس از آن واقعه بروز مي


  .شناخته شده است» نبي پنطيكاست«دوم نقل قول كرده است، يوئيل به عنوان 


  نويسنده. 2
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معني نام او . دانيم جداي از آن كمتر چيزي از او مي. يوئيل به عنوان پسر فنوئيل معرفي شده است


  .شده استاو به عنوان يحيي تعميددھنده عھد عتيق شناخته » يھوه خداست«شود  مي


  تاريخ . 3


اسم ھيچ پادشاھي در كتاب يوئيل نوشته نشده است و اشارات تاريخي اندكي در اين نبوت كوتاه وجود 


ھاي حدسي نوسان دارند بين قرون  تاريخ. كند كه مكان پيدايش اين كتاب را بشناسيم دارد كه ما را كمك مي


معرفي شد، حاكي » نبوت كھتر«ه به اينكه در زمرة موقعيت كتاب يوئيل با توج. دھم تا پنجم پيش از ميلاد


سبك اين كتاب بيشتر در دوره كھن . شمارد از اينست كه سنت يھودي، رساله يوئيل را يك كتاب قديمي مي


. گنجد تا ادبيات وابسته به دوره اسارت يھود در بابل، نظير رسالات حجّي، زكريا و ملاكي كلاسيك مي


شاھي در اين رساله ذكر نشده شايد اين باشد كه اين رساله در زمان كھانت اعظمي واقعيت اينكه نام ھيچ پاد


قبل از ميلاد سلطنت  ٧٩۶الي  ٨٣۵ھاي  در دوران كودكي يوآش كه در بين سال(يھوياداع نوشته شده 


، )١٩:٣(، و مصريان و ادوميان )۴:٣(دشمنان يھودا در آن زمان عبارتند از فنيقيان و فلسطينيان ). كرد مي


  .ھا، آشور و بابل اند، از جمله آرامي نه دشمناني كه بعداً ذكر شده


  پيشينه و زمينه. 4


اگر ما اين رساله را مسبوق به قديم بپذيريم، رساله يوئيل در زمان حكومت يوآش تا احاز، خطاب به 


جمله . دھد رار ميھاي مكتوب ق اين مسئله تاريخ نگارش رساله را ماقبل نبوت. امت يھودا نوشته شده است


؛ ٣١، ١١ ،١:٢؛ ١۵:١(كه پنج بار در اين رساله آمده است » روز خداوند«كليدي كتاب عبارت است از 


١۴:٣ .(  


قبل از اين آيه يوئيل در . شود گرد در اين كتاب مشاھده مي در آيه ھيجدھم فصل دوم يك گسست و عقب


اي  ت، ولي از اين آيه به بعد خدا از رھائياي كه بر يھودا خواھد آمد، صحبت كرده اس مورد ويراني


  .كند كه براي قوم خواھد آورد صحبت مي


  گزارش
  )فصل اول(تشريح بلاي ملخ  .١


  )۴ـ١:١(الف ـ بلاي غيرقابل پيش بيني 


  :ب ـ تأثير اين بلا بر


  )٧ـ۵:١(ميگساران  )١
  )١۶ـ١٣ ، ١٠-٨:١(كاھنان  )٢
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  )١٨، ١٧، ١٢، ١١:١(كشاورزان  )٣
  )٢٠و  ١٩:١(يوئيل نبي  )۴


  )١١ـ١:٢(تشريح ھجوم دشمن  .٢


  )١۴ـ١٢:٢(تقاضاي خدا از يھودا براي بازگشت  .٣


  )١٧ـ١۵:٢(تعيين روزه  .۴


  )٢١:٣الي  ١٨:٢(وعده نجات خدا  .۵


  )٢٧- ٢١، ١٩، ١٨:٢(الف ـ پيشرفت مادي 


  )٢٠:٢(ب ـ نابودي دشمن 


  )٢٩، ٢٨:٢(ج ـ حلول روح خدا 


  )٣٢ـ٣٠:٢(ھا دال بر رجعت دوباره مسيح  د ـ آيات و نشانه


  )١۶- ١:٣(ھاي غيريھودي  ھـ ـ داوري قوم


  )٢١ـ١۶:٣(و ـ احياء قوم و بركات آينده 


  تفسير
  )فصل اول(تشريح بلاي ملخ . ١


  )۴ـ١: ١(الف ـ بلائي غيرقابل پيش بيني 


ـ يوئيل پسر فنوئيل با ارائه تصويري از بلاي ملخ به تشريح رويائي از يھوداي تحت تسلط ۴ـ١:١


اين نبوت پيش از آن اندكي با ھجوم بابليان تحقق يافته بود، ولي در آينده مھاجم . استارتش شمال پرداخته 


  ).آشور(كسي نيست جز پادشاه شمال 


بايد  ھا مي بلاي ملخ .توانستند به خاطر آورند را نميمثل آن وخامت بلاي ملخ آنچنان بود كه پيران قوم 


ھاي  ھاي انبوه، ملخ ھاي جونده، ملخ ملخ: كنند ھا در چھار گروه رشد مي ل اعلام شود و ملخبه چھار نس


شايد اين موارد اشاره باشند به چھار امپراتوري جھاني كه بر مردم خدا . ھاي از پاي درآمده خزنده و ملخ


  .بابل يا ماد، ايران، يونان و روم —كنند  سلطنت مي


  :ب ـ اثرات اين بلابر


  )٧ـ۵:١(ساران مي گ )١(
 )١۶ـ١٣ ،٨:١(بر كاھنان  )٢(
 )١٨، ١٧، ١٢، ١١:١(بر كشاورزان  )٣(
  )٢٠ ،١٩:١(بر يوئيل نبي  )۴(
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كاھنان و ) ١٨، ١٧، ١٢، ١١آيات (فلاحان تا مستان اند ـ از  قوت دعوت به توبه، روزه و دعا شده


  ).١۶ـ١٣و  ١٠ـ٨(


. تعريف شده است) ١۵آيه (» طلقو ھلاكت قادر م... روز خداوند«اين واقعه از نظر نبي در عبارت 


اين بيانات اشاره به ھر زماني است كه خدا اقدام به مجازات قوم، نابودي دشمنان و عاصيان و فتح و 


  .در آينده، روز خداوند، شامل عذابِ آخرين آسمانھا و زمين با آتش است. نمايد پيروزي پرجلال مي


ھا را  آتش مرتعطلبد، چونكه  ا گريه و فرياد ميكند، و رحمت خداوند را ب نبي براي مردم صحبت مي


زنند، چونكه  ميصيحه به سوي خدا بھايم صحرا حتي . ھا درختان را برافروخته است سوزانيده و شعله


  .اند جويھاي آب خشك شده


  )١١ـ١:٢(تشريح ھجوم دشمن . ٢
اشاره نخست اين . ندبنوازآيد، كرنا  اعلام روز خداوند كه مياز مردم دعوت شده است براي  ٣-١:٢


قبل از اينكه مھاجمان بيايند، . بخش اسارت در بابل بوده است، ولي تحقق كامل آن موكول به آينده است


  .شود ميبيابان باير بود، ولي پس از ھجوم مھاجمان زمين تبديل به  زمين مثل باغ عدن


. آيند جنگي به حصارھا مي مثل مردانآنھا . استسواران  و مانند اسبانھا قدرتي چون  ملخ ١١-٢:۴


دھنده بعضي  كنند و اينھا تشكيل شوند و آسمان را با ھجوم خود سياه مي از ھمه جا وارد مي دزدانآنھا مانند 


  .باشند ترين تشريحات نبوتي مي ترين و شاعرانه از تصويري


  .اردوي او بسيار عظيم استاين ھجوم غيرقابل تحمل اشاره و دعوت خداوند است چونكه 


  )١۴ـ١٢:٢(تقاضاي خدا از يھودا براي بازگشت . ٣
اين . آنان ھنوز دير نشده است بازگشتبراي . كند مردم را به توبه دعوت ميخداوند حتي با اين حال 


روزه و ھايشان ھمراه يا  اي با تمامي دل توبه. بايد قلبي باشد، نه طي مراسم دينی ظاھري توبه و بازگشت مي


  .گريه و ماتم


  )١٧ـ١۵: ٢(ين روزه تعي. ۴
در روزھاي آينده كاھنان . اند فراخوانده شدهمحفل مقدس تمام طبقات مردم به روزه و شراكت در 


  .بنمايندشفقت بايست از خداوند طلب  مي


  )٢١:٣-١٨:٢(وعده نجات خدا . ۵
  )٢٧-٢١، ١٩، ١٨:٢(الف ـ پيشرفت مادي 
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  :وم خويش شفقت خواھد نمودپس خداوند براي زمين خود به غيرت خواھد آمد و بر ق


آنھا را در عار خواھد فرستاد تا سير شوند، علاوه بر آن گندم و شيره و روغن خدا براي قوم خود 


باران فراوان خواھد باريد و . زمين آماده براي كشت و باردھي خواھد شد. برخواھد داشت ھا ميان امت


  .د شدپر خواھگندم از ھا  خرمنسرشار و ) ھا معصره(انبارھا 


سالھايي را كه ملخ و لنبه و سوس و . مردم احياء خواھند شد و ھرگز بار ديگر خجل نخواھند شد


  .خوردند، سپري خواھند شد... ١سن


  )٢٠:٢(ب ـ نابودي دشمن 


لشگر شمالي او . فرمايد كه چه كاري براي يھودا انجام خواھد داد يوئيل مي کتابخداوند در بقيه آيات 


  .عقب خواھد راند) مديترانه(درياي غربي تا ) بحرالميت ـ درياي مرده(اي شرقي دريرا از ) آشور(


  )٢٩و  ٢٨: ٢(ج ـ حلول روح خدا 


نبوت خواھند كرد و پيران رؤيا تر  نسل جوان .ريختخواھد روح خود را بر ھمه بشر آنگاه خدا 


اما تحقق كامل آن . حقق يافتت ٢١ـ١۶:٢ بخشي از اين نبوت احتمالاً در كتاب اعمال رسولان. خواھند ديد


  .از ابتداي سلطنت ھزار ساله مسيح خواھد بود


  )٣٢ـ٣٠:٢(ھا دال بر رجعت دوباره مسيح  د ـ آيات و نشانه


ھاي پيشگوئي شده عبارتند  بعضي از اين نشانه. باشد القدس مي اي بر حلول روح مقدمهآسماني عجايب 


تمام كساني كه عيسي را به . و مبدل شدن ماه به خون آفتابتاريك شدن ھاي دود  خون، آتش، ستون: از


  .اش خواھند شد يابند و وارد حكومت ھزارساله مينجات نام مسيح بخوانند 


  )١۶ـ١:٣(ھاي غيريھودي  ھـ ـ داوري قوم


گرد خواھد آورد و آنھا را به خاطر رفتارشان با وادي يھودشافاط ھا را در  خدا ھمه قوم ٨-١:٣


به خاطر چپاول و برده نمودن مردم خدا غرامت صور و صيدون و فلسطين . واھد نموديھوديان محاكمه خ


اي متناسب با  خواھند شد و اين جريمهفروخته خواھند پرداخت و مردم اين شھرھا درعوض مانند غلامان 


  .جرم آنھاست


                                                 
  .ھا و يا چھار مرحله از رشد آنھاست ملخ و لنبه و سوس و سن بيانگر چھار تيره از انواع ملخ - ١
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با آنھا خواھد  وادي يھوشافاطببينند، چونكه خداوند در تدارك جنگ فرمايد  ھا مي خدا به امت ١۶-٩:٣


خداي . نمايدھايي كه اطراف آن ھستند داوري  بر ھمه امت خواھد نشست تا وادي يھوشافاط او در . جنگيد


  :نويسد در اين مورد مي (Stevenson) استيونسون. آزمايد ھا را مي قادر مطلق اينك تمام انسانھا و قوم


ان يك فرضيه غيرقابل تطبيق با مردم تعليمات كتاب مقدس را در مورد داوري آينده به عنو
و داوري تمامي » روز خداوند«ھا از  ولي مردم خدا در تمامي نسل. اند روزگار جديد، رھا كرده


  .اينست دليل اعتماد ما، براساس كتاب مقدس. اند گرفته زمين آگاه بوده و روزه مي


  )٢١ـ١۶:٣(و ـ احياء قوم و بركات آينده 


ك و از ھجوم دشمنان ايمن خواھد ساخت و منابع آنھا را به فراواني را متبارقوم خود ولي خداوند 


ھا عصير انگور خواھند چكانيد و به شير  كوهسرزمين اسرائيل بارور و سيراب خواھد شد و . خواھد افزود


تبديل مصر و ادَوم به بيابان باير . ھاي يھودا به آب جاري خواھد گرديد جاري خواھند شد و تمام وادي


  . خواھد ساختھاي ايشان را طاھر  خونريزيھمچنين خدا . ساكن خواھد شديھودا تا ابدالاباد اما . شدخواھد 


 .يھوه در صھيون ساكن خواھد شد: شود كتاب با يك تذكر امنيت بخش تمام مي
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  مقدمه
 ».كشد د وي را انتظار ميجويد و تكميل مقاص مسيح را مي] دوم پطرس[«


 (E.G. Homrighausen) حومريگحاوسن —


 
  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف


اش به طور خاص چشمگير است چون اين نويسنده مثل بسياري از  نقل قول مقدمه بالا به خاطر نويسنده
روح و ": پذيرد كه او همچنين مي. نيستكنند  ها كه اين امر را كه پطرس اين نامه را نوشته است رد مي امروزي


اين دو گفته به طور ضمني سهم اصلي دوم پطرس را به طور خلاصه  ".شخصيت پطرس در اينجا وجود دارد
اين رساله يادآور . افكند اميد كننده ارتداد، اين نامه كوتاه به آمدن خداوند ما نظر مي در ميان ظلمت نا. كنند عنوان مي


دهند اين نامه كوچك با  اوست ولي در عين حال مسيح را به همه كساني كه اجازه مي شخص پطرس و زندگي
  .كشد ايشان سخن بگويد به تصوير مي


  
  نويسنده) ب


دوم پطرس، مثل دانيال و اشعيا در عهد عتيق، در ": اند كار آمريكايي عهد جديد اخيراً گفته محققين محافظه
مقدس تأكيد  ديني در نقادي كتاب كنيم چنانچه به اصول راست ها جدا مي جائيست كه ما در آنجا مردان را از بچه


اند؛ آنها  راجع به رد نظريه پطرس به عنوان نويسنده اين رساله عنوان نكردهمفسرين جديد اكثراً چيزي  ".كنيم مي
تري در  جديمشكلات . گيرند كه اساساً ثابت شده است كه پطرس اين نامه را ننوشته است فرض را بر اين مي


اي كه گفته  مورد نويسنده اين كتاب نسبت به ساير كتب عهد جديد وجود دارد ولي قطعاً اين مسائل به اندازه
  .شود مهم نيستند مي


  
  شواهد خارجي


به . توانند از دوم پطرس بيرون كشيده شده باشند كارپ، ايگناتيوس، و آيرينوس نمي هاي معمول پلي قول  نقل
دوم پطرس نوشته شده باشد، ما اولين شاهد اين امر  كرد، يهودا پس از نانچه كليساي اوليه فكر ميهر حال، اگر، چ


كند  محقق آلماني به نام زان گمان مي. داريم)  به مقدمه رساله يهودا نگاه كنيد(را در نويسنده قرن اولي رساله يهودا 
ن است كه اولين بار از دوم پطرس نقل قول كرد و س در كنار يهودا، اوريج. كه ما به شاهد ديگري احتياج نداريم


از دوم پطرس نقل قول كرد و ) شهيدي كه در زمان امپراطوري ديوسليتان شهيد شد(پس از او متديوس مقدونيه 
اند در حالي  بيوس پذيرفت كه اكثر مسيحيان رساله دوم پطرس را قبول كردهزاي. قيصريه) Fumilian(سپس فوميليان 
  .ك داشتكه خودش ش


شد و علاوه بر  ولي همچنين اول پطرس را هم شامل نمي - كانون موراتوري دوم پطرس را در خود نداشت
اگرچه جروم به نويسنده رساله دوم پطرس شك داشت ولي مثل پدران . آن، كانون موراتوري يك سند ناقص است
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تا زمان اصلاحات اين رساله را به عنوان  كل كليسا .محسوب كردديگر كليسا، آتاناسيوس و آگوستين، آن را اصيل 
  .رساله دوم پطرس قبول كردند


چرا رساله دوم پطرس نسبت به بقيه رسالات عهد جديد شواهد خارجي كمتري دارند؟ اولاً، اين رساله كوتاه 
: نگيخته استا هايي را بر اين نامه بحث. باشد است، و ظاهراً زياد از آن تكثير نشده بود و شامل اصول معمولي نمي


. اي در مخالفت با ايشان در خود دارد اي در باب انكار كردن يا حداقل ضميمه گزاران هميشه آموزه هاي بدعت كتاب
هاي كاذب  نوشته: هاي اوليه بوده است اين نظريه شايد دليل اصلي احتياط در مورد دوم پطرس در قرن


)pseudepigrapha (كردند؛  ها استفاده مي براي ترويج بدعت و فلسفه ناستيك زيادي وجود داشتند كه از نام پطرس
  .»كتاب مكاشفه پطرس«مثل 


باشد ولي هرگز به  هاي سؤال برانگيز مي چه دوم پطرس يكي از كتاب بالأخره اين مهم است كه بدانيم اگر
  . عنوان كتاب جعلي از سوي هيچ كليسايي رد نشده است


  
  شواهد داخلي


. كنند كنند بر تفاوت سبك نوشتاري بين اول و دوم پطرس تأكيد مي اله را رد ميآناني كه پطرسي بودن رس
به هر حال، تفاوت بين اول و دوم پطرس واقعاً به . باشد جروم توضيح داد كه اين به خاطر تفاوت كاتب رساله مي


كارانه و  ت محافظههر دو رساله از كلما. باشد اندازه تفاوت بين دو رساله با هم در كل عهد جديد بزرگ نمي
  .كنند كه با موعظات پطرس در اعمال رسولان و وقايع زندگي او مطابقت دارند اي استفاده مي گسترده


اي كه به وقايع گذشته پطرس در اين كتاب شده، هم براي اثبات و هم براي ضد نظريه قديمي مبني بر  اشاره
از كساني كه پطرس را به عنوان نويسنده رساله رد بعضي . پطرس بودن رساله مورد استفاده قرار گرفته است


گويند كه آن قدر اشارات راجع به  گويند كه بايد اشارات بيشتري در ان وجود داشته باشد؛ ديگران مي كنند مي مي
ولي دليل جعلي ! توانسته آنها را تا اين حد بداند زندگي پطرس در اين نامه وجود دارد كه يك جعل كننده نمي


اي زيادي  هاي حرفه كنند تئوري ؟ اگر چه آناني كه نويسنده اين رساله را رد مي!تواند باشد ين كتابي چه ميبودن چن
  .اند بخش نبوده كنند، هيچ كدام از آنها رضايت مطرح مي


  :طبق آنها پطرس نويسنده آن است يابيم كه بر خوانيم، شواهد داخلي زيادي مي ولي در حيني كه ما رساله را مي
اين ما را . اند گويد كه به وسيله فيض و محبت خداوند خوانده شده ، نويسنده از ايمانداراني سخن مي3: 1در 
از من دور شو اي «: گرداند جائي كه جلال خداوند چنان پطرس را تحت تأثير قرار داد كه فرياد زد مي بر 8: 5به لوقا 


خورند  انش هرگز لغزش نميكند خوانندگ جفا را عنوان مي زماني كه نويسنده وسيله »!خداوند، زيرا مردي گناهكارم
 .كنيم هايي كه اين برايش در پي داشت فكر مي و ما فوراً به افتادن پطرس و غم. )10- 5: 1(


اين دقيقاً با . خداوند، مرگ نويسنده نامه را پيشگوئي كرده بود. به طور خاص چشمگير است 14آيه  1باب 
است جائي كه خداوند عيسي به پطرس گفت كه او در پيري و به چه صورتي خواهد  سازگار 19،  18: 31يوحنا 


هر دو كلماتي هستند كه لوقا در ثبت واقعه ) خروج(و بيرون كردن  »خيمه«، كلمات 1باب  15-13در آيات . مرد
كند نويسنده  ه ثابت ميترين دلايلي ك يكي از قانع كننده). 33-31: 9لو (دهد  كوه تبديل هيأت مورد استفاده قرار مي
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. نويسنده بر كوه مقدس حاضر بوده است. به تبديل هيأت شده است 18-16: 1ايست كه در  در اشاره اين نامه است
اين نامه دوم بايستي توسط پطرس نوشته ). 1: 17متي (تواند پطرس، يعقوب يا يوحنا باشد  اين يعني نويسنده مي


  .ناو نه يعقوب يا يوح) 1: 1(شده باشد 
كسي را با  — اند مشتق شده) deleago(ها از كلمه يوناني  اين. را داريم »طمع«و  »دام«ما كلمات  18، 14: 2در 


توانند خارج شوند و اين كاملاً با پطرس  ها كلماتي هستند كه از دهان يك صياد مي اين. طمع به دام انداختن
 .سازگاري دارد


از پولس به  15: 3او همچنين در . كند، كه احتمالاً اول پطرس است مينويسنده به نامه قبلي اشاره  1: 3در 
كه به  اي خرين كلمهآ. گويد كه پطرس رسول مطمئناً چنين كلامي را گفته است اي سخن مي شكل خيلي صميمانه


 32: 22كه در لوقا  »استوار«از ريشه كلمه  »پايداري«كلمه . گردد يافت مي 17: 3شود در  تجربه پطرس مربوط مي
اين كلمه همچنين در اول پطرس  ".بازگشت كني برادران خود را استوار نما هنگامي كه تو". آيد بكار رفته است مي


  .شود نيز يافت  مي 12: 1و دوم پطرس  10: 5
كند و اين حاصل زندگي و  بالأخره، چنانجه در رسالات شباني ما ديديم، پطرس قاطعانه ارتداد را محكوم مي


خوانيم شواهد داخلي بيشتري خواهيم يافت كه با پطرس  ما در حيني كه رساله را مي. رسول بوده است قلم پطرس
  .گويد و نكته مهم اينست كه به سراغ نامه رفته و ببينيم خداوند از طريق ن به ما چه مي. سازگار هستند رسول
  


  تاريخ نگارش) ج
آناني كه معتقدند پطرس نويسنده آن نيست و . داردتاريخ نگارش دوم پطرس ظاهراً به نويسنده آن بستگي 


گيري كرديم كليسا اين رساله را بخ  از آن جائي كه نتيجه. دانند باشد آن را به قرن دوم مربوط مي اين نامه جعلي مي
تاريخي كمي  توانيم ، پس هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ روحاني، ميعنوان رساله كانوني اصيل شمرده است


  .ميلادي 67يا  66هاي  نظر قرار دهيم يعني سال را مد) ميلادي 68يا  67(از مرگ پطرس قبل 
  


  زمينه و موضوع پس) د
-19: 1(كلام انبيا  :دهد كه با يكديگر در ستيز هستند واضحاً اساس نامه پطرس را نشان ميدو مجراي اصلي 


هاي مخربي را وارد  كه بدعت بيند اي را مي در افق فكري پطرس او معلمين كذبه ).باب دوم(كاري  و زنا) 21
كه داوري آينده را استهزا  ها مردماني هستند اين. شمرد سازند كه سبك زندگي غلطي را مجاز مي مسيحيت مي


ايه (شد در نامه يهودا نيز اشاره شده است  به آنچه كه به عنوان آينده در روزگار پطرس ديده مي). 7- 1: 3(كنند  مي
از زمان ( ه مسيحيت عشق خود را براي بازگشت مسيح و استقرار ملكوت وي بر زمين از دست دادزماني ك ).4


قرن نوزدهم در مورد  بيداري. همين امر امروزه نيز صادق است .، اخلاقيان كليسا سرنگون شد)كنستانتين و بعد
ها  باطلي كه در بعضي كليسا و زندگي - بسياري رنگ خود را از دست داده است هاي كلام انبيا امروزه در محفل


  .هاي مسيحي را بنويسد دهد كه به پطرس الهام شده بود تا حقايق مورد نياز كل دوران نشان مي وجود دارد







 


- ۵  - 


  
  پطرس دوم رسالهطرح كلي 


  )2، 1: 1(تحيات  .1
 )21-3: 1(ر شخصيت مسيحي ت دعوت به پرورش قوي .2


 )باب دوم(خاستن معلمين كذبه  گويي بر پيش .3


 )باب سوم(خاستن مستهزئين  رگويي ب پيش .4


  


  تفسير
  )1،2: 1(تحيات .1


از سادگي و  ما در همين ابتدا. ندك خودش را غلام و رسول عيسي مسيح معرفي ميشمعون پطرس،  1: 1
 .او خودش برگزيده بود تا يك غلام باشد و آسمان او را به عنوان رسول، مسح كرده بود! خوريم فروتني او يكه مي


اش براي خدمت به  دانست كه وظيفه او فقط خوب مي. كند هاي آن استفاده نمي يا سمبلشكوه  پراو از عناوين 
  .نجات دهنده قيام كرده چه قدر عظيم است


را  دانيم اينست كه ايشان ايمان گرانبها برايشان نوشته شده بود ميهمه چيزي كه ما راجع به آناني كه اين نامه 
يهودي  تواند نشان دهنده اين امر باشد كه نامه به ايمانداران غير اين مي. ه بودندو همكارانش يافت به مساوي پطرس


همان نوع ايماني را دارند كه يهوديان  اشاره كرده كه آنها شود، و به همين خاطر نيز شايد به اين نكته نوشته مي
مه كساني كه با فيض خدا نجات ه. ها قائل نيست ايماني كه هيچ فرقي بين يهود و امت باشند، ايماندار دارا مي


د چنان كه ندار بودن ايشان يهودي در حضور او به يك ميزان پذيرفته شده و اين ربطي به يهودي و غير اند يافته
  .ربطي به زن يا مرد، غلام يا آزاد بودنشان نيز ندارد


ادامه داده و توضيح . ا. ندا مسيحي پذيرفته و دريافت كردهايمان يعني خلاصه همه چيزهايي كه آنها به عنوان 
منظور وي اينست كه بخشش ايماني . دهد كه اين ايمان بر عدالت خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده است مي


مرگ، مدفون شدن و قيام . اند نشان دهنده عدالت خداست مساوي به همه كساني كه خداوند عيسي را باور كرده
رد كه خدا بر طبق آن بتواند فيضش را به گناهكاران از طريق ايمان ابراز اي به وجود آو مسيح پايه و اساس عادلانه


دين را كه  تواند عادلانه گناهكاران بي قرضي كه از بابت گناه پديد آمده بود كاملاً پرداخت شد و حالا خدا مي. كند
  .آورند، عادل شمارد به پسرش ايمان مي


چون  عبارات عهد جديد است كه نشان دهنده الوهيت بيعنوان خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده يكي از 
  .اگر او خدا نيست، پس اين كلمات هيچ مفهومي ندارند. و چراي خداوند عيسي است


دعاي عالي پطرس رسول براي خوانندگانش اينست كه فيض و سلامتي در معرفت خدا و خداوند عيسي  2: 1
شان،  سيله فيض نگهدارنده و تجهيز كننده خدا در زندگي هر روزهخواهد كه ايشان به و او مي. برايشان افزون باشد
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هاي ايشان به وسيله سلامتي خدا كه فوق از تمامي عقل است پاسداري  خواهد كه دل او مي. معرفت كسب نمايند
زون او آرزو دارد كه اين بركات در حجم اف! ولي اين فيض و سلامتي نبايد در مقادير اندك بديشان داده شود. شود


  .هاي كوچك تقسيم گردند و نه اينكه به بخششوند 
هر چقدر ما بيشتر خدا را . شوند؟ از طريق معرفت خدا و خداوند ما عيسي مسيح چگونه اين بركات افزون مي


عليين و ملاقات با  گاه به اعلي ما با وارد شدن گاه و بي. نمائيم بشناسيم، بيشتر تجربه فيض و سلامتي او را كسب مي
كنند سرّ فيض و  آناني كه به جاي زندگي در شهر در قدس زندگي مي. توانيم بهتر به معرفت او نائل شويم ا ميخد


  .يابند سلامتي خدا را مي
  


  )21- 3: 1(تر شخصيت مسيحي  دعوت به پرورش قوي.2
ز شكست در اين توانيم ا گويد ما چگونه مي اين متن بايد بسيار مورد علاقه همه مسيحيان باشد چونكه مي 3: 1


اول، به ما اطمينان داده شده كه خدا همه . زندگي گذشته و چگونه از پيروزي در زندگي تازه اطمينان حاصل كنيم
قوت الهيه او همه : اين تداركات شاهدي بر قوت اوست. تداركات لازم را براي زندگي مقدس ما ديده است


درست چنان چه قوت او ما را در . ما عنايت فرموده است داري لازم است به هايي را كه براي حيات و دين چيز
اول : ترتيب اينست. نمايد دهد، همچنين ما را براي داشتن يك زندگي مقدس نيز تجهيز مي درجه اول نجات مي
انجيل، قوت خداست براي نجات از مجازات گناه و قدرت آن و همچنين از لعنت و . داري حيات و سپس دين


  .فساد
داري لازم است شامل كار مسيح به عنوان كاهن اعظم، خدمت  يي كه براي حيات و دينها همه چيز


كنيم، و  اي كه ما در هنگام تغيير گرايش دريافت مي القدس، فعاليت فرشتگان به عنوان خادمين ما، حيات تازه روح
  .باشند فرمان كلام خدا مي


. آيد و فضيلت خود دعوت نموده است ميقوت داشتن يك زندگي مقدس از طريق او كه ما را به جلال 
شناختن او . درست چنان چه قوت آسماني او منشأ تقدس است، معرفت او نيز كانال رسيدن به آن تقدس است


چقدر بيشتر او را هر . و پيشرفت در شناخت او، پيشرفت در تقدس است) 3: 17يو (حيات جاويدان است 
  .آئيم بشناسيم، بيشتر به شباهت و در مي


ما از ظلمت به نور عجيب ) 1: (كند كه او به ما يادآوري مي. دعوت ما يكي از مطالب مورد علاقه پطرس است
هاي او رفتار كنيم و به خاطر وي رنج  ايم كه در اثر قدم ما دعوت شده) 2). (9: 2اول پطرس. (ايم او خوانده شده


ما دعوت ) 4). (9: 3اول پطرس. (نام، بركت بطلبيمايم تا به عوض دش ما دعوت شده) 3). (21: 2اول پطرس(بكشيم 
دوم (ايم  ما به جلال و فضيلت او دعوت شده) 5). (10: 5اول پطرس(ايم تا به جلال ابدي وارد شويم  شده
. اين اشاره آخري يعني كه او ما ره به وسيله مكشوف كردن شخصيت خويش دعوت كرده است). 3: 1سپطر


من «: كمي بعد اين شاگرد مسيح شهادت داد. دعوت شد و جلال خدا را ديدمشق شائول طرسوسي در راه جاده د
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او به جلال و فضيلت خدا دعوت  ».به چهره او نگاه كردم و همه چيز را به جهت شبيه شدن به او فضله شمردم
  .شده بود
نهايت  هاي بي هائي كه قوت خدا براي ترويج يك زندگي مقدس به ما داده است وعده در ميان همه چيز 4: 1


. وعده در كتاب مقدس وجود دارد 30000اقل  تخمين زده شده كه حد. بهاي او در كلام قرار دارند عظيم و گران
قدر ريخته شده كه محال است يك قدم بدون هاي خدا آن در مسير زندگي وعده«: باري گفت) Bunyan(جان بونيان 
   ».ها برداشت كسب آن
ايمان ما از طلا . كند هايش عنوان مي ين چيز با ارزشي هستند كه پطرس در نامههاي خدا هفتمين و آخر وعده


مسيح، سنگ زنده در نظر خدا با . )19: 1اول پطرس(بهاست  خون مسيح گران). 7: 1اول پطرس(بها تر است  گران
راي همه او ب). 6: 2اول پطرس(بهاست  او همچنين به عنوان سنگ زاويه گران ).4: 2اول پطرس(ارزش است 


  ).4: 1پطر  دوم(بها هستند  هاي خدا گران و بالأخره، وعده). 4: 3اول پطرس(ايمانداران، با ارزش است 
فيضي كه ) 2). (14: 6روم (آزادي از سلطه گناه ) 1. (ها كه در مورد تقدس هستند فكر كنيد به بعضي از وعده


فرار ) 5) (7: 4(پيروزي بر شيطان ) 4). (13: 4فيل (وي قدرت اطاعت از احكام ) 3). (9: 12 دوم قرنتيان(كافي است 
) 9: 1يو 1. (كنيم بخشش در زماني كه ما به گناهان خويش اعتراف مي) 6). (13: 10اول قرنتيان(در زمان وسوه شدن 


  ).10: 50مز (هاي ما  جواب فرياد) 7) (:3431 ار(و فراموش كردن گناهان ما از سوي خدا 
ها ايماندار را  اين وعده! بها هستند نهايت عظيم و گران هاي خدا بي گويد وعده يجيب نيست كه پطرس مع


هايي كه ما براي  خدا وعده همه چيز. شهوت در جهان است، خلاصي يابداز تا از فسادي كه  زندسا قادر مي
هاي  توانيم وعده ما ميآيند،  آلود مي هاي گناه زماني كه هوس. مقاومت در برابر وسوسه نياز داريم به ما داده است


ناهان جنسي آن، مشروبات الكلي آن، نجاست گ -سازند تا از فساد جهان بگريزيم ها ما را قادر مي آن. خدا را بطلبيم
  .هاي آن هاي آن و نزاع آن، بدبختي آن، خيانت


در  ساًامر ا سااين . الهي گرديم تها ما مي توانيم شريك طبيع هاين وعدوسيله ه جنبه مثبت قضيه اينست كه ب
كنيم  ندگي ميزنچه كه خدا وعده داده شي عملي آسپس در حيني كه در خو. ر گرايش به وقوع مي پيونددغييمان تز


وريم آ دست ميه ندن كلام بما اين وعده را بوسيله خوا). 18: 3 دوم قرنتيان( يمآئ بيشتر و بيشتر به شباهت او در مي
 ،دهيم در حيني كه اين كار را انجام مي. رويم بينيم و به دنبال او مي گردد مي و مسيح را كه در اين وعده مكشوف مي


  . آورد مي جلال تا به جلال در زالقدس ما را به شباهت او ا روح
چون او . سماني به ما داده استآندگي زخدا هر چيز ضروري را براي داشتن دهند كه  نشان مي 4و3يات آ 5: 1


اده خودمان يا با اجبار مقدس ار خدا ما بر ضد. آن كوشا باشيمما بايد در جهت ترويج  ،استهمه اينها را به ما داده 
  .با نظم انجام دهيمو سهم خودمان را  ،تصميم بگيريم ،و كنيمآرزما بايد . گرداند نمي


ه ب — نويسد او دارد به مسيحيان مي ،خرهبالأ .كند پطرس براي پرورش شخصيت مسيحي به ايمان اشاره مي
د تأكي او ؛گويد كه به ايمان مجهز شوند شان نميپس او بدي .اند كساني كه ايمان نجات بخش عيسي را تجربه كرده


  .، آن ايمان را دارندكند كه ايشان مي
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ن آنه اينكه اينها به ، شود وسيله هفت عنصر تقدس تكميل ميه باشد كه ايمان ب ضروريست اين ميكه نچه آ
 Tom Olson’s(پدر تام اولسن .ها هميشه براي ايماندار حاضر باشد شوند همه نعمت مي بلكه باعث ،اضافه شوند


Father( اين متن را براي پسرش مي خواند:  
و به حكمت  ؛حكمت سليمان را ،و به شجاعت داود ؛فضيلت يا شجاعت داود را به ايمانت اضافه كن 


 ؛ي يوناتان را همحبت برادران ،و به دينداري دانيال ؛و به صبر ايوب دينداري دانيال را ؛صبر ايوب را ،سليمان
  .ي يوناتان محبت يوحنا را هوبه محبت برادران


  :گويد مي )Lenski(كينسل
ن با آبر طريقي كه ايشان بر طبق  و )1: 2(مده استآفهرست هفت فضيلت با اشاره به انبياي كذبه در اينجا 


براي  ؛كوري را ،براي اگاهي ؛ي را اضافه كردندبراي پرستش ايشان رسواي. برخورد كردندايمان 
و براي  ؛بي ديني را ،براي دينداريبند و باري را؛ براي ثبات در نيكويي، ثبات در شر را؛  داري، بي خويشتن


  . آن رافقدان ناراحت كننده  ،براي محبت اصيل.  ؛تنفر از فرزندان خدا را ،محبت برادرانه
يا فضيلت اخلاقي باشد  ،دينداري در زندگي ،تواند به معناي پارسايي مي اين. فضيلت است ،اولين خصوصيت


تواند در اينجا فضيلت به معناي  همچنين مي. شوند ه دينداري پوشانده ميژبه نظر بوسيله وا اگر چه اينها بعداً
  .جهت ايستادن براي راستيه و قدرتي ب ،روحاني در برابر دنياي متخاصم باشدشجاعت 


بايد بين سوختن يا انكار ايمان  )Archbishop Cranmer(مرناسقف اعظم كرا. كنيم  ت شهدا فكر ميما به شجاع
بعدها . دست راستش به نشانه انكار بالا رفت  ،يادزدر اثر فشار  د ولي بعداًزاو در ابتدا سر باز . گزيد  يكي را بر مي


 زهر دو دستش با ،خواست خودش به در. وشن كنندتش را رآدهندگانش  اشتباه خود را فهميد و اعلام كرد كه جفا
د رنج پس اول باي ،اين دستي است كه انكار كرد«: نهاد و گفتآتش سپس او دست راست خود را در . شدند
   ».كنم اين دست نالايق را مجازات مي !اين دست خطا كرده است. ات را متحمل شودزمجا


كيد مهم در مورد خواندن أاين ت. يلت حقايق روحانيبا فض خصوصاً ،شجاعت بايد با فضيلت تكميل شود
  . ن استآفرامين مقدس  زو اطاعت اخدا كلام 


   ،چيزهاي بيشتري راجع به عيسي در كلامش
  .شود ارتباطم با خداوندم حفظ مي
   ،شنوم در هر سطري صدايش را مي


 .گويم كه مال من است هر نوع وفاداري را مي


   )Eliza E. Hewitt( هيويت يزهل — 
 »توانايي عملي در جزييات مسيحيت« ،نچه كه اردمانآطريق يك فضيلت تجربي از كتاب مقدس ما به  زا
  .رسيم مي ،نامد مي


عمل ي اراده تحت  هشخصي اين را قدرت كنترل كنند. منظم خوانده استندگي زخدا همه مسيحيان را به  6: 1
وات همان بايد نظم باشد و همچنين در شزن و استفاده از كلام خواند ،در دعا كردن. روح خدا تعريف نموده است


  .ندگي وقف شده به خدا هم بايد نظم وجود داشته باشدزجسماني و 
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؛ و مشت نه چون كسي كه شك دارد ،دوم پس من چنين مي«. داري را تجربه كرده بود پولس چنين خويشتن
مبادا چون ديگران را وعظ  ،دارم ن را در بندگي ميآو  مزسا بون ميزبلكه تن خود را  .نكه هوا را بزنمآزنم نه مي 


ت دخواست م مي ،فيلسوف طبيعي بزرگ ،)Audubon(دابنآ). 27، 26: 9اول قرنتيان(» .نمودم خود محروم شوم
در اين  )Robert. G. Lee( لي رابرت بياييد ببينيم. ناسدندگي كند تا بيشتر دنياي پرندگان را بشزيادي را با ناراحتي ز


  :مورد چه مي گويد
ها در مه و  حركت براي ساعت او بي. او راحتي جسمي خود را در مقايسه با مو فقيت در كارش هيچ شمرد


داند  اينكه مي زكرد ا ها احساس رضايت مي و پس از هفته ،كشيد ها انتظار مي شد و ساعت تاريكي خميده مي
كه به سختي  در حالي ،فرو رود آبگردن خود در تا  بايست او مي. چه احساسي دارد تنها  يك پرنده حقيقتاً


كشد و مارهاي سمي در حال شنا كردن به اطراف صورتش هستند و چند تمساح بزرگ در حال  نفس مي
يرت و جديت مملو غاش از  و چهره ».يند نيستآ اين خوش« :او گفت. مقابل چشمان او هستند زگذر كردن ا


كار را كرد تا بتواند  او اين ».توانم يك پرنده را مجسم كنم من مي ؟اش چه بود ولي نتيجه« :وگفت. گشت
  . يك پرنده را مجسم كند


ما به خاطر نمونه ديگران، نياز مبرم دنياي ويران شده و خطر وارد شدن خسارت به شهادت شخصي خودمان 
  .هايمان به ما بدهد ها را براي زندگي ما بايد منظم باشيم تا مسيح بهترين


بايستي مداوماً به . ها گرديدن جفاها و مصيبتهمراه باشد، يعني صبورانه متحمل  پشتكاريبايد با  زكاريپرهي
كافي نيست كه در زمانهاي شادي و پرجلال به . ياد بياوريم كه زندگي مسيحي چالشي است براي متحمل بودن


هاي  يك سلسله موفقيتحاوي ر كه مسيحيت اين نظ. ر خلال مشكلات نيز دوام بياوريمبلكه ما بايد دپيش برويم، 
ناله و ماتم تلخ، و زندگي روزمرهّ، كار پست، شرايط مأيوس كننده، . غيرواقعياست اي  نظريهچشمگير است، 


هنر تحمل است و تلاش براي مواجهه با آنچه كه به نظر بر ضد  پشتكاري. هاي شكست خورده وجود دارد برنامه
  . ماست


هاي ما بايد خداگونه شود، با همة آنچه كه در مسير تقدس عملي  زندگي .است ريدينداخصيصة بعدي 
بر اساس آنها ديگران بدانند ما  ما وجود داشته باشد كهاي در رفتار  العاده بايستي خصوصيات فوق. ضروري است


ليكن ...  «: شود كه آور مي پولس به ما ياد. ترديد شباهت فاميلي ضروري است فرزندان آسمانيِ پدر هستيم؛ بي
  ).8: 4تيمو 1(» .زندگي حال و آينده را دارد ةدينداري براي هر چيز مفيد است كه وعد


1 :7 به همين همه خواهند فهميد كه «: كند مسيح معرفي مي ما را به دنيا به عنوان شاگردان ت برادرانهمحب
35: 13يو (» ت يكديگر را داشته باشيدشاگرد من هستيد اگر محب(.  


احساسي نيست  مسئلهيك  اين اساساً. كند محبت برادرانه ما را به سوي محبت به تمام نسل بشر هدايت مي
. يك فرمان است زبلكه اطاعت اباشد  ياق احساسي براي تجربه كردن نميتاين اش. بلكه از روي اراده مي باشد


تواند چنانكه كتاب مقدس فرمان  ايمان نمي يك بي. فوق طبيعي است ما محبت در مفهوم عهد جديد يك قدرت
شود  سماني در وجود شخص باعث ميآيك حيات . سماني در او وجود نداردآكه حيات چون دهد محبت كند مي


براي ؛ محبت خودش را در دادن مجسم مي كند .گانش دعا كندكنند كه او دشمنانش را محبت نمايد و براي جفا
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مسيح نيز كليسا را محبت «). 16: 3يو ( »... ند يگانه خود را دادزقدر محبت نمود كه فر را اين يرا خدا جهانز« :مثال
 ،استعداد ،مان محبت خود را با دادن وقتزتوانيم در هر  ما مي.  )25: 5افس (» ن دادآنمود و خويشتن را براي 


 .هايمان به ديگران نشان دهيم ندگيزسرمايه و 


پنج مبشر جواني بود كه در اكوادر توسط  زيكي ا ،پدر ادوارد مك كولي) T.E. McCully( مك كولي
به من خداوندا، « :كردزانوهايش خم شده بود دعا يك شب او در حيني كه روي . سرخپوستان اكوادري كشته شد


 ويخته وآا دور گردن ايشان تا بتوانم دستانم ر ،قدر عمر عطا كن تا نجات يافتن كساني كه پسرم را كشتند ببينم نآ
اين  »نها مسيح را دوست خواهند داشتآن وقت آبه ايشان محبت كنم و اين محبتم بدين خاطر خواهد بود كه در 


طور دعا  اند اين به قتل رسانيده ناهكاري كه پسرتان راگقاتلين براي كه شما  مانيز  — محبت مسيحي است
  .كنيد مي


  .باشند تمام عيار مييك شخصيت مسيحي بيانگر اين هفت فضيلت 
در حركت به پيش است كه  .ايستادن معنا ندارد  —رفت در مسير شاگردي، يا پيشرفت وجود دارد يا پس 8: 1


 .نشيني خطر و شكست نهفته است قوت و امنيت وجود دارد؛ در عقب


ثمري، كوري،  حاصلي، بي بناي شخصيت مسيحي، به بي شكست و نداشتن پشتكار در پيشرفت روحاني و
   .انجامد فراموشي و قصور مي


ت كاهلانه را القدس فعالي هدايت روح .فعال باشد ندگي كه در پي خدا باشد مي تواند حقيقتاًزتنها  .كاهل
   .يمدوز يا بدون نخ مينيم ز ها مشت مي ما به سايه ،صورت در غير اين -كند دايد و نهايت فعاليت را تضمين ميز مي


دانيم  نچه كه ميآعدم انجام . ثمر باشيم مسيح بي اين امر محال نيست كه ما در معرفت خداوند عيسي .ثمر بي
حانيت روزه و در حو ،جريان به داخل بدون جرياني به خارج درياي مرده را كشت. كشاند به كاهلي مي ما را قطعاً


  .نيز همچنين امر صادق است
در اينجا كوتاه نظري،  .از اين نوع كوري به مسيحيت وارد شده است هاي بسياري يانز ور ضر. كوتاه نظر 9: 1


او با چيزهاي مادي مشغول . يندهآكند و نه براي  دگي ميزنانسان براي زمان حال آن كه در شكلي از كوري است 
  .و از روحانيات غافل مي باشداست 


گاه آكور است او  ،ندارد در شخصيت خود ذكرشد 7-5هر كس كه هفت فضيلتي را كه در آيات  .كوري
او . دهد شهاي روحاني حقيقي را تشخيص نميزاو ار. ندگيش محور و مركز همه چيز استزنيست كه چيزي در 
  .كند ها زندگي مي در دنياي تاريك سايه


تطهير گناهان گذشته خود را فراموش  ،خره انساني كه هفت فضيلت بالا را نداشته باشدبالأ. كاري فراموش 
او با . ن نجات يافته بود آگردد كه از  او به مسيري باز مي. وي گم شده است در حقيقت رهايي او،. ستكرده ا


  . كند كه باعث شدند پسر خدا بميرد گناهاني بازي مي
اينها دو . كند تا دعوت و برگزيدگي خود را ثابت نمايند رو پطرس خوانندگانش را تشويق مي و از اين 10: 1


برگزيدگي به انتخاب حاكمانه و ازلي خدا اشاره دارد كه وي كساني را كه به او . هستندراي نجات بظر نقشه خدا من
برگزيدگي ما .پيوندد  وسيله انتخاب به وقوع ميه دعوت به عمل او در زمان اشاره دارد كه ب. تعلق داشتند برگزيد
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اول برگزيدگي  ،ترتيب زمانير ب بنا. در گرايش روي داغييدعوت ما در زمان ت: پيش از بنياد عالم صورت گرفت
فهميم كه از ازل در  شنويم و سپس مي ولي در تجربه انساني ما اول دعوت او را مي. صورت گرفت و سپس دعوت


  .يده شده بوديممسيح برگز
اهداف ازلي خدا ؛ ن شويمئنها مطمآند از ا مان تضمين شده نچه كه دعوت و برگزيدگيآتوانيم بيش از  ما نمي


ه وسيله ب. ها را با رشد در شباهت به خداوندمان تصديق كنيم نآتوانيم  ولي ما مي. نتيجه بمانند توانند هرگز بي مين
يك زندگي . آن تعلق داريمبه  توانيم واقعه اشتباهي را به وقوع بپيوندانيم كه ما حقيقتاً ما مي ،روحظاهر كردن ثمره 


  .كند اقعيت زندگي ما را اثبات ميمقدس و
كار مسيح ؛ له تباهي و هلاكت ابدي نيستئاين مس. دارد داشتن يك زندگي مقدس ما را از لغزش دور نگاه مي


سماني آهايي  اگر ما در چيز. ك شدنورسوايي و متر ،كند مياين امر به گناه اشاره  ،بلكه. آن رهانيده استما را از 
، از سلب ولي اگر در روح قدم بزنيم. گيريم ميمان قرار  در خطر كشتي شكسته شدن در زندگي ،شكست بخوريم


خطر . نمايد گذارند تجهيز مي خدا مسيحياني را كه براي او پا پيش مي .يت در خدمت به او ايمن خواهيم بودصلاح
  .باشد ميو كوري در بطالت روحاني 


و  اوداني خداوندامنيت وجود دارد بلكه وعده دخول در ملكوت ج ،مي روحانيئنه تنها در پيشرفت دا 11: 1
كند بلكه به  حقيقت دخول ما اشاره نمي به پطرس در اينجا .نيز هستبه دولتمندي مسيح  يعيسما  نجات دهنده


ولي بعضي بيش از . مسيح است يايمان به خداوند عيسسمان آتنها پايه و اساس مجوز ورود به ملكوت . نطريقه آ
ها در اينجا بستگي به درجه انطباق  پاداش ش بيشتري حاضر است ونها پاداآبراي . يابند ديگران دخول بيشتري مي


  .به نجات دهنده بستگي دارند 
نداران اهميت گيرد كه به ايما كند تصميم مي ينده فكر ميآدر حيني كه پطرس به ملزومات حال و 12: 1


ياز داشتند كه اين امر باز هم ن ،تندنسدا ن را ميآحتي اگر ايشان . ور شودپيشرفت در شخصيت مسيحي را يادآ
ن راستي كه نزدمان است استوار باشيم آحتي اگر چه ما در  .و ما نيز به همين امر نياز داريم .بديشان گوشزد شود


  . تكرار شود ماًئبنابراين حقيقت بايد دا .كاري وجود دارد اي يا ساعتي فراموش هميشه خطر مشغوليت لحظه
وري مكرر تا زمان زنده بودنش آ وظيفه وي بود كه مقدسين را به يادكه اين نه تنها قصد پطرس بود بل 13: 1


   .كرد شد احساس مي ها را در حيني كه او به پايان عمرش نزديك مي نآاو كسالت روحاني  .برانگيزاند
ن از آ ).19 ،18: 21يو (مرد چه طريقي خواهد  زا كه در حقيقت او دخداوند به پطرس مكشوف كرده بو 14: 1


 ،گويي كرده بود دانست كه بر طبق وقايع عادي كه خداوند پيش رسول پير مي. هاي بسياري گذشته بود ع سالموق
كه هنوز  اي داده بود تا براي سعادت روحاني قوم خدا تا موقعي تازهآگاهي به او انگيزه اين . مرگ او نزديك است


 .ارد تداركي ببيندزمان د


. گويد اش سخن مي اش يا ترك بدن يا خيمه زميني سكونت زميني عنوان ترك كردنه او از مرگ خود ب 
بدن نيز ساختاري است كه ما در زمان غربتمان در  ،درست چنانچه يك خيمه براي سكونت مسافران موقتي است


 در. دياب بدن قيام كرده و تبديل مي ،در زمان ربوده شدن .ريزد خيمه فرو مي ،در مرگ. كنيم ميزندگي  آنزمين در 
  ).1: 5 دوم قرنتيان(مده است آن سخن به ميان آسمان از آعنوان خانه يا عمارت ه بدن جلال يافته و ب ،يتابد
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كه  چنان ،كرد الوقوع مسيح را نفي نمي ميرد بازگشت قريب دانست به زودي مي اين حقيقت كه پطرس مي
پطرس تنها با يك مكاشفه . ر لحظه بيايدار دارد كه مسيح در هكليساي حقيقي هميشه انتظ .اند بعضي عنوان كرده


  .دانست تا زمان بازگشت خداوند زنده نخواهد بود مي خاص
وري آ شان را ياد ت پيشرفت روحانيبه مقدسين اهمي پطرس رسول نه تنها تصميم گرفته بود تا شخصاً 15: 1


از طريق . ل را به ياد داشته باشندرحلت وي نيز اين اصو از خواست با نوشتن اين نامه ايشان بعد بلكه او مي ،كند
تا زمان بازگشت نجات دهنده ما اين اصول را  و ،قرن ديگر حالا و براي نوزدهايمانداران قادر بودند  ،هاي او نوشته


هاي رهبر روحاني  شهادت گويند كه انجيل مرقس لزوماً روايات قديمي معتبري مي ،همچنين .بخاطر داشته باشند
   .وده استپطرس رسول ب ،مرقس


 ،از طريق كلام مكتوب. ماند تنها كلام مكتوب است كه باقي مي .جا ذكر شده است يت خدمت نوشتن ايناهم
  .يابد ادامه مي ،خدمت يك انسان اگر چه بدنش به قبر فرو رود


. مكني آن مفهوم خروج را درك مياي است كه ما از  برد كلمه اي كه پطرس براي رحلت در اينجا بكار مي كلمه
لت رح ،مرگ. مورد استفاده قرار گرفته است 31: 9 اي است كه براي توصيف مرگ مسيح در لوقا اين همان كلمه


  . وجود نيست بلكه انتقال يك شخص از مكاني به مكاني ديگر
ت دارد نشان ي در حال مرگ اهمينچه را كه براي يك مرد خداآيات ارزش زيادي براي ما دارند چون آاين 


اسي ايمان مسيحي ارزش سحقايق اصلي و ا. .15و  12 ،9 ،8ات آيدر  -اند اين امور چهار بار تكرار شده. دهند مي
  .ها از سر حد دنياي ابدي نگاه كنيم نآيابند اگر به  زيادي مي


ن ئپطرس اول با شهادت مطم. ار دارندك سر وجلال مدن قطعي مسيح در آبا  1يات پاياني باب آ 16: 1
ميزد و به آ عتيق را در هم مي طرس عهد جديد وپ. ءن انبيائو سپس با كلام مطم ،ر داردسر و كارسولان 


 . گويد كه به اين شهادات متحد پيوند خورند خوانندگانش مي


هايي جعلي  ها در پي افسانه نآ. كند كه شهادت رسولان بر پايه حقيقت بوده است و نه افسانه كيد مياو تأ
 . نمودند خوانندگان را اعلام مي ،خداوند عيسي مسيح مدنآنرفتند چون از قوت و 


وسيله شهادت سه ه اين ب. ت مسيح بر بالاي كوه استكند تغيير هيأ ان اشاره ميدمشخصي كه او ب  واقعه
مدن با آ«اللفظي است براي گفتن  مدن طريقه تحتآقوت و . يعقوب و يوحنا ؛پطرس  —رسول ثبت شده بود


اين از طريق . طنت بر زمينمدن مسيح در قدرت براي سلآت تصويري بود از أتبديل هي. »مدنآبا قدرت «يا  »قدرت
گويم كه بعضي در اينجا  ينه به شما ميآهر « :عيسي گفت ،28: 16در متي . شود ثبت واقعه توسط متي روشن مي


-1: 17(يات بعدي آ» .يدقه موت را نخواهند چش، ذائيدآ حاضرند كه تا پسر انسان را نبينند كه در ملكوت خود مي
يوحنا عيسي را در همان جلالي ديدند كه در  و يعقوب ،پطرس ،بر روي كوه. كند ت را تعريف ميتبديل هيأ) 8 


، پسر انسان را در ان بميرندقبل از اينكه ايش. داشتهنگام بازگشت خود و سلطنت هزار ساله بر زمين خواهد 
  .تحقق يافت 8 -1: 17در وقايع  28: 16وند در متي پس كلام خدا .اش ديدند جلال ملكوت آينده
هاي  ت بر بالاي كوه بر پايه افسانهن رسولان راجع به واقعه تبديل هيأكند كه سخنا كيد ميحالا پطرس تأ


كتاب  به الهيدانان معاصر براي حمله اكثراي است كه  اين همان كلمه .نبوده است )، اسطورهدر يوناني(جعلي 
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اي  صورت اسطورهه كنند كه ما بايد كتاب مقدس را ب ها اين نظريه را پيشنهاد مي نآ. كنند فاده مين استآمقدس از 
 .John A.T(جان رابينسون . گويد مياي در عهد جديد سخن  از عنصر اسطوره) Bultmann(بولتمان . تفسير كنيم


Robinson ( هاست اسطورهبه مسيحيان گفت كه بيشتر كتاب مقدس شامل :  
كتاب مقدس صورت گرفته كه البته اين كتاب شامل  شناسي بازو قاطعي براي  رن اخير قدم دردناكدر ق


طور ه بامر اين . اي يكي از اشكال حقايق روحاني مهم است هايي است و اين شكل اسطوره »اسطوره«
قت و هبوط هاي كتاب پيدايش و خل گراها پذيرفته شده است كه داستان همه غير بنيادوسيله ه تدريجي ب


ت تاريخي ندارند بلكه كشند ولي واقعي هايي هستند كه حقايق عميق روحاني را به تصوير مي نمونه
راستي براي دفاعيه حقايق مسيحي لازم است كه ه ب. ندارندتاريخي باشند و اعتبار و سنديت  اي مي اسطوره


رو در  باشد و از اين ت بلكه داستان ميمده است تاريخ نيسآكنند در كتاب مقدس  نچه ادعا ميآايشان بدانند 
اي بودن  كه اين مقوله يعني اسطوره نانيآ. وري دارندآ م انسان شناسي يا كيهان شناسي هممباحث مختلف عل


هاكسلي و دوستانش  ن شاهد هستيم درست به سوي چنگال توماس، چنانچه ما الآكتاب مقدس را نپذيرند
  . حركت خواهند كرد
شهادت  ؛شهادت چشمان: دهد ه مياي بودن، سه دليل براي تبديل هيأت ارائ اسطوره پطرس براي تكذيب


  .شهادت حضور فيزيكي ؛ها گوش
» .پدر لي شايسته پسر يگانهجلا ،و جلال او را ديديم«: يوحنا شهادت داد. رسولان كبريايي خداوند را ديدند


  ).14: 1يو (
است پسر حبيب اين « :ي خدا را شنيدند كه مي گفترسولان صدا. ها وجود دارد سپس شهادت گوش 17: 1


از جلال كبريايي به او رسيد بخشيد  اين عبارت شنيدني كه خداوند عيسي را حرمت مي» .من كه از وي خشنودم
  .شود ينا ناميده ميه شخجلال حضور خدا ك يعني از ابر درخشنده و پر


صداي خدا را كه با  كيد دارد كه ايشان مستقيماًأگويد ت پطرس كه از يعقوب و يوحنا و خودش سخن مي 18: 1
جا شهادت سه شاهد وجود دارد كه بر طبق متي  در اين. گفت شنيدند لاي كوه مقدس سخن ميخداوند بر با


  .داراي اعتبار وصلاحيت است 16: 18
قعي در ت وااين يك وضعي. ما با وي در كوه مقدس بوديم: كند خره پطرس شهادت فيزيكي را مطرح ميبالأ


  . توانست در اين مورد وجود داشته باشد لي نمي؛ هيچ سؤازندگي بود
عنوان ه ب ن مكان امروزه شناخته شده بود حتماًآگر ا. دانيم كه تبديل هيأت بر كدام كوه صورت گرفت ما نمي


دس بوده است مق كه حقيقتاً اين مكان كوه مقدس خوانده شده است نه براي اين. شد ن ياد ميآزيارتگاه مقدس از
  .وقوع اتفاقي مقدس انتخاب شده بودعنوان محل ه بلكه چون ب


مسيح با قوت و جلال  گويي كرده بودند كه عتيق پيشعهد انبياي . تر داريم را نيز محكم ءو كلام انبيا 19: 1
هاي  نبوت ،چه كه رسولان ديدند نآ. دوثابت نم ها را نبوتن آت أي كوه تبديل هيوقايع بالا. مدآعظيم خواهد 


عطا شد تا به رسولان  .ها را ثابت كرد گويي تر ساخت بلكه به سادگي حقيقت بودن پيش نئانبياي عهد عتيق را مطم
  .اش ببينند يندهآينده مسيح را در ملكوت آاي از جلال  ذره
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ا داريم كه ر ءن انبيابس مطمئعلاوه به كلام ه ب«: كند به ما كمك مي 19يه آاز ) F.W. Grant(ترجمه گرانت 
و  گاه كه سپيده بردمد نآدرخشد تا  تاري مي چرا كه همچون چراغي در مكان تيره و نيكوست بدان توجه كنيد،


و ) NKJV(جيمز كينگ در ترجمه جديد . هايتان توجه كنيم ما بايد به دل ،»هايتان طلوع كند ستاره صبح در دل
و اين تفسير عبارت را مشكل  ،هاي شما طلوع كند در دل روز بشكافد و ستاره صبح ،ها بسياري از ديگر ترجمه


  . كند مي
روم (دميدن سپيده دم پايان دوران كليسا است  بر. تار همين دنيا است مكان تيره و. نبوتي چراغ است كلمه


ا متن اينست كه مرو مفهوم  از اين .كشد را به تصوير مي ينشمقدس به جهت مدن مسيحآطلوع ستاره صبح  .)12: 13
را حفظ كنيم تا همچو  نآهايتان  را پيش روي خود داشته باشيم و مثل گنجي در دل ءبايد هميشه كلام نيكوي انبيا


سمان ببرد آچراغي در تاريكي دنيا تا پايان دوره كليسا كه مسيح با جلال در ابرها ظاهر خواهد شد تا قومش را به 
  .ايمان بدرخشدرب


اند و نه  از خدا سر چشمه گرفته ءهاي مقدس انبيا كند كه نوشته كيد ميرس تأپاياني باب، پطيه آدر دو  20: 1
 .سمان بديشان الهام شده استآها از  اين نوشته ؛از انسان


معقول  بعضي نا. ل مختلف تفسير شده استاين جمله به اشكا. هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبي نيست
 را مطالعه كنند و نآحق كليساست و فقط افراد روحاني بايد تنها دس گويد كتاب مق اند مثل اين تفسير كه مي بوده


  !هم به تنهايي نآنه اشخاص عادي 
اين حقيقت دارد  ،براي مثال. دنرسان توصيفات ديگري شايد جملات درستي باشند ولي مفهوم اين متن را نمي


  .ن قرار دارد و كل كتاب مقدسآر ي  كه دنوسيله خودش تفسير شود بلكه در نور مته اي نبايد ب يهآكه هيچ 
عطا شدنش  ن را پس ازآها  نه طريقي كه انسان سر و كار دارد وانبياء كلام  منشأ جا با سر ولي پطرس در اين


گيري  تفسير خودشان را از وقايع و نتيجه ،نوشتند ميكه كلام را  زماني ءنكته در اينجاست كه انبيا. كنند تفسير مي
اند  را نوشته نآكساني كه   وسيلهه اي به توصيف كلام ب تفسير اشاره ،به بياني ديگر. نمودند يشان را ثبت نم صيخش


   :نويسد مي) D.T. Young(يانگ  .به ايشان در دفعه اول رسيده استندارد بلكه به طريقي كه كلام 
اين تفسير  .ندنيستها انساني  چه ادعا شده است كه سرمنشأ نوشته چنان...  ددرستي درك مي شوه پس متن ب
ما اغلب از جملات مشخص كه بيان كننده نظر داود يا نظر پولس يا پطرس هستند را از . نه انسان خداست و
اين . هاي مقدس نداريم ن نوشتهآما هيچ نظري انساني در  ،يمسخن گوي ولي اگر مستقيماً. شنويم كلام مي


 ،گيرد تفسير شخصي سرچشمه نمياز وت كلام خدا هيچ نب. ل استم مقدس تفسير خدا از وقايع و مسائكلا
  . اند القدس كلام خدا را الهام گرفته مردمان از جانب روح


باشد و ما معتقديم  تر مي ورده است كه دقيقآزاييده نبي  ،جاي از نبيه ب ،)NKJV(كينگ جيمز جديد  ترجمه
  .باشد تر مي كه در اين متن مناسب


ورده آزيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز . كند توضيح داده شده ثابت مي 20يه آرا كه در آن چه  يهآاين  21: 1
شخصي خودشان نبود و نه مجموعه  معجوني از عقايد كه ايشان نوشتندنچه آ« :گفته استشخصي چه  چنان. نشد


  .»شان انسانيها و تفكرات  تصورات و بينش
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خدا از طريقي كه ما . جانب خدا سخن گفتنداز  هالقدس مجذوب شد حقيقت اينست كه مردمان به روح
مجذوب كرد و نه اينكه به طور كلي شخصيت و اين مردمان را به نگاشتن اين كلام  ،درك كنيم توانيم كاملاً نمي


در . ن استآيات كليدي در كتاب مقدس براي اثبات الهامي بودن آاين يكي از . سبك نگارش ايشان را نابود سازد
فظي لال تحت جامع، مهم است كه ما محكم روي اصول ،كردند ي اقتدار كتاب مقدس را انكار ميروزگاري كه بسيار


عنوان كلام خدا ه نچه بآفظي اينست كه لال منظور ما از الهام تحت .و الهامي ومصون از خطاي كلام خدا بايستيم
 13: 2اول قرنتيان (فته شده است بديشان گ س مستقيماًدالق نويسنده براي ما ثبت شده است از جانب روح 40توسط 


كلماتي  .نچه دوست دارند بنويسندآها  نآنويسندگان نداد تا اي به  زمينه خدا اصول اوليه با طرح پيش. )را نگاه كنيد 
  .اند القدس نوشته شده واسطه روحه اند ب كه در كتاب مقدس نوشته شده


القدس  ايش تا مكاشفه به يك ميزان از جانب روحمنظور ما از الهام جامع اينست كه كل كتاب مقدس از پيد
منظور ما از الهام مصون از خطا اينست كه . )را نگاه كنيد 16: 3دوم تيموتائوس (اين كلام خداست . الهام شده است


 ،علم ،و اين مصون از خطا بودن در تاريخ ،هايش موزهآاشتباه است و نه فقط در  در اصل بي بدانيد كلام خدا كاملاً
  .ديگرش صادق استدر مورد همه قلمروهاي  رح وقايع وش


  
  )باب دوم(ن كذب علميخاستن م گويي بر پيش.  3


ه نه انساني سخن گفت كه ب وه عنوان كلام الهي هاي عهد عتيق ب پطرس به نبوت ،اولباب در پايان  1: 2
ن دوران انبياي آدر  ،كند و اضافه مي حالا او به انبياي حقيقي عهد عتيق اشاره .ورده شده استآالقدس  واسطه روح


و درست چنانچه در دوران مسيحيت معلمين صادق و واجد شرايط وجود دارند معلمين . كذب هم وجود داشتند
  .كذب هم خواهند بود
اين همان  .كنند كه خادمين انجيل هستند ايشان ادعا مي. در كليسا وجود خواهند داشت هاين معلمين كذب
 ،يا ناستيكي هستيم )خدا رمنك( ملحدمده و بگويند كه ما آاگر ايشان . سازد تر مي ر را بزرگچيزي است كه خط
ها كتاب مقدس را حمل كرده و اصول  نآ. هستند فريبكارقايان آها  نآولي . جبهه خواهند گرفتمردم در مقابلشان 


س ئير. استفاده مي كنند ءمتفاوت سو ها به شكلي كاملاً نآاگر چه از  -دهند راست ديني را مورد استفاده قرار مي
  : ي خود را بيان كرده استژطور استرات ها اين سمينار الهياتي ليبرال


كنند و  را عوض مي اند ايمان راسخ خود ن تعهد دادهآبه  كار رسمي نظرياتي كه قبلاًنكليساها اغلب بدون ا
  . كنندير مورد قبول خود را حفظ تفاس ماًئكنند تا دا را پيدا مي يايه دانان ايشان طريق هيلا


  :كند طور توصيف مي معلمين كذب را اين )W.A. Criswell(كريس ول 
منبر موعظه چنين شخصي بر روي . ، دانشمند و مدعي دوستي با مسيحسيما ، خوشبرخورد ، خوشدبؤم... 
او از  .رساند چاپ مي وحاني و مذهبي درمجلات بهمقاله و گزارشات ر ،نويسد هاي تعليمي مي كتاب ،كند مي


انگيز  نفرت قفسي براي هر گونه پرنده ي  موزشگاه را تبديل بهاو كليسا و آ. كند مسيحيت حمله ميدرون به 
  .خورد گيرد و غذا نمي او با تعليم صدوقيان روزه مي. سازد ميو ناپاك 
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توان اين  ها بيشتر مي اين مكان دري نشان دادن اين مورد، ظاهراً شوند؟ برا اين معلمين كذبه در كجا يافت مي
  : گونه افراد را يافت


  ارتدوكس هاي ليبرال و نئو پروتستان
  )رو ميانه(هاي ليبرال  كاتوليك رومي


  گرايان يكتاگرايان و عام
  شاهدين يهوه


  ها مونرمو
  پيروان علم مسيحي


  آموزشگاه وحدت مسيحي 
  )كليساس راديويي خدا(آرمستراگينزم 


هاي كتاب مقدس  هاي مهلك را خفية وارد آموزه كنند كه خادمين عدالت هستند ولي بدعت آنها اگر ادعا مي
آنها اساساً براي انكار راستي در . باشد هاي درست و غلط مي ها و انديشه اين يك معجون از فريب. سازند مي


شوند ليست  ده ميگزار دي هاي مشخص بدعت ها كه در ميان گروه در اينجا بعضي از اين انكار. گردش هستند
 :اند شده


آنها تثليث به الوهيت مسيح، تولد او از باكره، مصون از خطا و جامع و الهامي بودن كتاب مقدس، مرگ 
آنها به طور خاص ارزش خون ريخته شده مسيح را به شدت . كنند جانشيني مسيح براي گناهكاران و را انكار مي


ايمان به خداوند عيسي مسيح ت ابدي، نجات به واسطه فيض از طريق آنها قيام جسماني وي، هلاك. كنند انكار مي
 .كنند و معجزات ثبت شده در كتاب مقدس را انكار مي


  :باشند تعاليم غلط ديگري كه امروزه معمول هستند اينها مي
توانست  اين كفر كه مسيح خود را از صفات الهي خالي كرده اين يعني او مي  —)Kenosis(تئوري كنوسيس 


  .گناه و اشتباه مرتكب شود
  .، سير تكاملي، نجات جهاني، برزخ، دعا براي مردگان و غيره»خدا مرده است« فانتزي


هاي  اگر چه ايشان چيز. كنند گناه فاني معلمين كذبه اينست كه آنها حتي آقايي كه ايشان را خريد انكار مي
شكوهش  كنند و از اخلاقيات والاي او و نمونه با گويند و به آسماني بودن او اشاره مي خوبي راجع به عيسي مي


  .كنند شان اقرار نمي گويند ولي او را به عنوان خدا و نجات دهنده شخصي سخن مي
خدا خطاب كردن ... عيسي هرگز خدا نبود و هرگز به خدا تبديل نشد «: نوشته است) Nels Ferré(نلس فره 


 ».اي براي تجسم است عيسي جايگزين كردن ايده


  :جرالد كندي كه يك اسقف متديست بود نيز با وي موافق است 
آيد از حقيقت به دور  مرا خشنود نمي سازد و به نظر مي) مسيح خداست(گويم كه اين جمله  پرده مي من بي
دهم بگويم كه خدا در مسيح بود چون معتقدم كه شهادت عهد جديد در كل بر  من بيشتر ترجيح مي. است
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هاي راجع به اسماني  كنم عهد جديد پر است از شهادت ت عيسي است و از اينرو فكر ميخلاف آموزه الوهي
  .بودن عيسي و اين درست است


در اينجا ما بايد صبر . كنند اين طريق و طرق بسيار ديگري، معلمين كذبه، آقايي كه ايشان را خريد انكار مي زا
كند به وسيله خداوند  شاره مياي كه پطرس بديشان ا كذبهكنيم و به خودمان يادآور شويم كه اگر چه اين معلمين 


اند ولي  همه خريده شده. عهد جديد بين خريد و نجات تفاوت قائل است. خريده شدند ولي هرگز نجات نيافتند
شود كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده  نجات فقط به كساني عطا مي. اند همه نجات نيافته


او كه ريخته شد تا بديشان نفع رساند و نجات بخشد ش و به خون با ارزبه فيض او سپرده  پذيرفته و خودشان را
  ).19، 18: 1اول پطرس(ايمان دارند 


، خداوند عيسي به عنوان انساني كه همه چيز را فروخت تا زميني را خريداري كند به تصوير 44: 13در متي 
پس خداوند به وسيله مرگ . ان استهمان باب، گفته شده است كه زمين همين جه 38در آيه . كشيده شده است


. ولي او تمام جهانيان را نجات نداد. خود بر روي صليب، جهان و همه كساني را كه در آن هستند خريداري كرد
اگر چه كار او براي نجات تمامي بشر كافي است ولي فقط براي كساني كه توبه كرده و به او ايمان آورده و او را 


  .بخش است دهنده خود بپذيرند ثمربه عنوان خداوند و نجات 
آنها . اند به وسيله سرنوشت ايشان نشان داده شده است حقيقت كه معلمين كذب هرگز تولد تازه نيافته اين


سرنوشت ايشان اين است كه به خاطر لعنت به هلاكت ابدي در درياچه . هلاكت سريع را بر خود خواهند كشيد
  .آتش برسند


آنها اين كار را به وسيله . د كه ايشان جماعت زيادي را مجذوب خواهند كردكن پطرس پيشگويي مي 2: 2
  :در اينجا دو نمونه ذكر شده است. دهند هاي اخلاقي كتاب مقدس و تشويق به افراط كاري جسماني انجام مي معيار


  :اسقف كليساي اسقفي جان رابينسون نوشته است
تواند بگويد كه رابطه جنسي قبل از  براي مثال، هيچ كس نمي. دتواند اشتباه ناميده شو هيچ چيز هرگز نمي... 
صد اشتباه به نظر  در 100 حتي صد يا در 99شايد اين اعمال . آلود هستند دواج يا طلاق اشتباه يا گناهزا


  .باشند چونكه تنها بدي ذاتي، كمبود محبت است آيند ولي ذاتاً اين طور نمي مي
ي مسئوليت، كه شوراي كليساهاي ملي به چاپ رسانيد، به جوانان اين گونه در كتابي به نام دعوت به آزاد


  :مشورت داده شده است
تواند ثابت كند كه روابط جنسي خارج از محدوده ازدواج بر مردم  در مفهوم شخصي و فردي چه چيزي مي


ن نسبت به هم در قبل از آمدن شريعت روا نبوده و ايشان در حين انجام اين عمل، چه احساسي در دلشا
تواند به راستي كار غلطي باشد اگر داشتن رابطه جنسي  در چنين قياسي، دست دادن هم مي. اند داشته
  .تواند درست و شرعي باشد مي


ايمانان مسيحيت را با استفاده  بي. شود نام مي ها و افكار معلمين كذبه، طريق حق بد در نتيجه اين نمونه از رفتار
  .كنند مالي به شدت اهانت مياز چنين افكار و اع
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بخش و مرفه را  آنها خدمت سود. اين معلمين كذبه در قلمروهاي مادي و جسماني حريص هستند 3: 2
  .كمك اعظم ايشان جمع كردن پيروان زياد و افزودن بر ايشان است. اند برگزيده


اي شيطان  يچ وقت به اندازهشرير ه«: داري گفته است. كنند آنها با سخنان جعلي مردم را خريد و فروش مي
بر اين، مردماني اين گونه با كتاب مقدس در دستشان، ادعاي  بنا» .نيست كه يك كتاب مقدس را با خود حمل كند


سرايند و از عبارات كتاب مقدسي استفاده  ها و تسبيحات بشارتي مشهوري را مي را دارند و سرودخدمت به عدالت 
  .شود گرا و اخلاقيات فاسد همه چيزيست كه در ايشان يافت مي عتاستتار تعاليم بدولي . كنند مي


عقوبت ايشان از مدت مديد تأخير . مذهبي وجود داردنويسان  محكوميت وحشتناكي در انتظار اين مقاله
هلاكت ايشان خوابيده نيست؛ هلاكت ايشان بيدار بوده و در . اند كشي را برگزيده كند؛ آنها خودشان راو خود نمي
  .ظار ايشان مثل پلنگي در كمين استانت


فرشتگان، مردمي كه پيش از  - ، ما سه نمونه عهد عتيقي از داوري خدا بر ارتداد داريم10- 4در آيات  4: 2
  .هاي سدوم و عموره زيستند و شهر طوفان نوح مي


در آنجا . دان عنوان شده 6هائي هستند كه در يهودا  كنيم آن فرشتگاني كه گناه كردند همان ما فرض مي
اگر چه . آنها سكونت مناسب خود را ترك كردند) 2. (آنها جايگاه خود را حفظ نكردند) 1: (آموزيم كه مي
 2: 6توانيم مطمئن باشيم، دليل قوي براي اين اعتقاد وجود دارد كه اينها همان پسران خدا باشند كه در پيدايش  نمي


 زنانمنظرند، و از هر كدام كه خواستند،  ميان را ديدند كه نيكوپسران خدا، دختران آد«: تبديشان اشاره شده اس
استنباطي كه در . اند نيز پسران خدا خوانده شده 1: 2؛  6: 1 فرشتگان همچنين در ايوب ».گرفتند براي خويشتن مي


ا با پسران خدا جايگاه اسماني خود را ترك كردند و سكونت در آسمان رباشد كه  آمده است اين مي 6پيدايش 
ها به دنيا آمدند، نفيليم خوانده  فرزنداني كه از اين ازدواج. هاي مؤنث ازدواج كردند زمين عوض كردند و با انسان


معمولي  هاي جنسي غير آيد كه خدا از اين پيوند به نظر واضح مي 3: 6پيدايش  از). 4: 6ا پيد(اند يعني افتادگان  شده
  .بسيار خشمگين شد


توانند  اند كه فرشتگان داراي جنسيت نبوده و از اينرو نمي صدا شده عقيده و هم بسياري هم براي رد اين نظريه
گويد اينست كه در آسمان آنها  همه چيزي كه كتاب مقدس مي. گويد ولي كتاب مقدس اين را نمي. ازدواج كنند
براي مثال، دو  .اند ظاهر شدهفرشتگان اغلب به شكل بشري در عهد عتيق بر زمين ). 25: 12مر (كنند  ازدواج نمي


آنها پا داشتند . اند توصيف شده 12،  10،  5 آياتبه عنوان مرداني در ) 1: 19پيدا (اي كه سدوم را نابود ساختند  فرشته
؛ از تمايلي كه مردان )16،  10آيات (؛ آنها قدرت بدني داشتند )3آيه (خوردند  ؛ آنها مي)10آيه (و دست ) 2آيه (


آيد كه ايشان قادر به انجام اعمال جنسي  تن رابطه جنسي با اين فرشتگان داشتند ظاهراً به نظر ميسدوم به داش
اند  نوشت ايشان اينست كه به جهنم انداخته شده سر. خدا ار اين ارتداد فرشتگان سخت عصباني شد) 5آيه (اند  بوده


  .تا زمان داوري ابدي ايشان فرا برسد
ستقيم خدا براي محكوميت گناه در ارتباط با مردمي كه از طوفان هلاك شدند سومين مثال از دعوت م 5: 2


). 5: 6پيدا (از خيالات ايشان دائماً محض شرارت بود  هر تصور. شرارت ايشان بسيار عظيم بود. شود نشان داده مي
خلق كرده بود پشيمان خداوند از اينكه آدم را ). 13- 11: 6پيدا (از نظر خدا زمين پر از فساد و خشونت شده بود 







 


- ١٩ - 


او براي ). 7: 6پيدا (او آن قدر محزون شد كه تصميم گرفت همه ايشان را از روي زمين محو سازد  ).6: 6پيدا (شد 
  .دين زمين را نابود سازد عالم قديم شفقت نفرمود بلكه طوفان را آورد تا اهالي بي


آنها در كشتي پناه گرفته و از طوفان غضب و  .اش بودند كه در ديدگان خدا لطف يافتند فقط نوح و خانواده
  .خشم خدا ايمن ماندند
ساخت با هر  بدون شك او در حيني كه كشتي را مي. واعظ عدالت سخن به ميان آمده استاز نوح به عنوان 


گفت كه از گناهانشان توبه كرده و به سوي خدا بازگشت كنند يا با داوري  ضربه چكش به مردم گناهكار مي
  .نه خدا به جهت شرارتشان مواجه شوندعادلا


اين دو شهر، در جائي نزديكي حوزه . ي داوري خدا راجع به نابودي سدوم و عموره است سومين نمونه 6: 2
جنس بازي  ها، مردمان هم در اين شهر. اند اند و مثل چاهي پر از انحرافات جنسي بوده شمالي درياي مرده واقع بوده


 :توصيف شده است 27، 26: 1اين گناه در روميان . پذيرفتند ندگي خود ميرا طريقي معمول براي ز
هاي خيانت تسليم نمود، به نوعي كه زنانشان نيز عمل طبيعي را به آنچه  از اين سبب خدا ايشان را به هوس« 


 و همچنين مردان هم استعمال طبيعي زنان را ترك كرده، از شهوات خود. خلاف طبيعت است تبديل نمودند
  ».، عقوبت سزاوار تقصير خود را در خود يافتندمرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده. با يكديگر سوختند


او به جهت همين . بند و بتري و فساد به عنوان يك بيماري نگاه نكرد بلكه به عنوان يك گناه خدا به اين بي
او از آسمان بر سدوم و عموره . متنفر استبازي  ها نشان داد كه تا چه حد از اين گناه همجنس امر، به تمام نسل


ها آنقدر كامل صورت گرفت كه بدون شك امروزه حتي محل  ويراني اين شهر). 24: 19پيدا (گوگرد و اتش بارانيد 
اي در خدمت مردماني هستند كه سعي دارند اين گناه را به  آنها به عنوان نمونه. ها شناخته شده نيست دقيق اين شهر
  .پوشي كنند ماري جلوه دهند و يا از ان چشمعنوان يك بي


يكي . گويند اين امر چشمگير است كه مردمان روحاني امروزه در مورد انحرافات جنسي با ملايمت سخن مي
 از صاحب منصبان كليساي متحد مسيح، در اقامه اجتماعي خود نوشت كه كليسا بايد دست از تبعيض بر ضد


نود كشيش كليساي . دارد برها و استخدام شدن در كليسا و شركت در خدمات  نارگرايان براي ورود به سمي همجنس
. باشد جوانان از نظر اخلاقي، يك عمل معمول مي بازي در بين نو اند كه عمل همجنس اسقفي اخيراً تصميم گرفته


  .اند معلمين مذهبي كذبه همگي براي درست جلوه دادن اين گناه دست به دست هم داده
. تصادفي نيست كه اين رساله با ارتداد و فساد اخلاقي سر و كار دارد؛ اين دو معمولاً با هم هستنداين امر 


گير  براي مثال، انسان ممكن است در گناهان جنسي زيادي در. يابد ارتداد اغلب ريشه خود را در فساد اخلاقي مي
گيرد كه شناخت خدا را ترك كرده تا او  بجاي آگاهي از گناه و پاك شدن از طريق خون مسيح او تصميم مي. شود


گويد كه  پولاك از ملاقات مرد جواني سخن مي .ديگر وي را ملزم نسازد و در زندگي منكر خداي خود پيش رود
: از او پرسيد) Pollock(آقاي پولاك . هاست ها و انكار كرد يك مسيحي است ولي حالا پر از شك زماني ادعا مي


مرد سرش را پايين انداخت و گفتگو را بامكثي خاتمه داد و سپس » اي؟ اهي مرتكب شدهدوست من، اخيراً چه گن«
  .ساري راهش را پيش گرفت با شرم
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. زند ي لوط مثال مي پطرس اين امر را با تجربه. دينان را نابود كرد، عادلان را رهانيد همان خدايي كه بي 7: 2
در گزارش پيدايش، . كرديم كه او يك ايماندار است نبايد فكر مياگر ما تنها گزارش عهد عتيق را از لوط داشتيم، 


طلب به تصوير كشيده شده كه به خاطر يافتن شهرت و مكاني بر روي زمين حاضر شد با گناه  او يك فرصت
گويد كه او مرد عادلي در ميان اهل سدوم بود و دل  نويسد و به ما مي ولي پطرس به وسيله الهام مي. سازش كند


  .داشت و از گناه متنفر است ايشان هر روزه رنجيده ميهاي قبيح  خود را به كار صالح
هايي كه در  كند كه جان او هر روز از چيز براي تأكيد بر اينكه لوط واقعاً مرد عادلي بوده پطرس تكرار مي 8: 2


  .فساد اخلاقي مردم باعث رنجش عميق او شده بود. شد شنيد رنجيده مي ديد و مي سدوم مي
او . دينان را مجازات كند داند كه عادلان را از تجربه رهايي دهد و بي نتيجه اين است كه خداوند مي 9: 2


  .تواند قومش را از محاكمه برهاند و در همان زمان ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد مي
به همين منوال، ميراث به ). 17آيه (و جهنم براي شريران نگاه داشته شده است ) 9آيه (شريران براي جهنم 


  ).5، 4: 1اول پطرس(اند  جهت ايمانداران و ايمانداران به جهت ميراث نگاه داشته شده
توانايي خدا براي نگاه داشتن شريران در عذاب تا زمان محاكمه نهايي به طور خاص در مورد مردمي كه  10: 2


اي كه در شهوات نجاست در پي جسم بودند و از فساد  ذبهمعلمين ك -اند ذكر شده است در اين باب توصيف شده
  .كردند كردند و جسورانه به مقامات حكومتي توهين مي در برابر دولت دفاع مي


هاي اخلاقي شريعت  كردند و اغلب معيار ميعجيب نيست كه رهبران معلمين كذبه ادعاي خدمت به مسيح را 
كردند بلكه از آزادي در اين گناهان دفاع  مشروع مخالفت نمي نسي نانه فقط با اعمال جآنها . دادند را تعليم مي


  :لند نوشته است بالتيمور، مري شگاه دخترانهزكشيش اسقفي آمو. كردند مي
و منظور . هاي جنسي، افكار و اميال خود راحت باشيم راجع به فعاليت ما همگي بايد در مورد احساس گناه
رابطه جنسي . باشد... جنس بازي، خود ارضايي،  ر فرقي ندارد راجع به هممن دقيقاً همين است يعني آن افكا


هيچ قانوني براي اين .كند و اين يعني كه هيچ قانوني انجام دادن يا ندادن آن را محكوم نمي... مطبوع است 
  .بازي وجود ندارد، پس راجع به آن حرف نزنيد


. اندازي دولت هستند براي دفاع از آزادي در پي بر همچنين چشمگير است كه رهبران مذهبي ليبرال معمولاً
رهبر كليسا و انجمن كار براي پريزبيتر . اندازند هاي سياسي را بر اند كه نعمت ها سعي كرده خادمين مدرنيست بار
 ها استفاده كنيم، اگر عدم خشونت به ها و نارنجك كنم كه ما در آينده از بمب من فكر نمي«: فيلادلفيا گفته است


  ».معناي بيكار ايستادن است
هيچ زباني . پروايي ايشان در انكار قدرت حكومت هيچ حدي ندارد بي. اين مردمان جسور و با اراده هستند


روم (شوند  هاي بشري همگي توسط خدا نصب مي اين حقيقت كه دولت. گيري كند قادر نيست از افكار ايشان جلو
اين مردمان جسور و . تأثيري بر اين مردم ندارد) 5: 23اعما (ده است و سخن گفتن به ضد ايشان منع ش) 1: 13


اي است  طريقه) »جلال اشخاص پر«يا » ها جلال«: يوناني(بزرگان . لرزند زدن بر بزرگان نمي  متكبرند و از تهمت
ر اينجا د. شوند، چه انسان و چه فرشته هاي دولتي ملبس مي براي معرفي كساني كه به وسيله خدا براي قدرت


  .ظاهراً منظور همان حاكمين بشري هستند
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اگر چه . ي فرشتگان منطبق نيست كنند خادمين مذهب هستند با حوزه پروايي اين كساني كه ادعا مي بي 11: 2
در اينجا اشاره به . زنند تر هستند ولي هرگز پيش خداوند بر ايشان حكم افترا نمي تر و افضل ها مقتدر فرشتگان از آن


عموماً تعليم داده شده كه اين . كند كه در جايگاه اقتدار قرار دارند بودن به طور ضمني به فرشتگاني اشاره ميافضل 
اما ميكائيل رئيس ملائكه، چون درباره جسد «: آمده است 9كنايه مبهم راجع به فرشتگان هماني است كه در يهودا 


ما » .خدا تو را توبيخ فرمايد: را بر او بزند بلكه گفتكرد، جرأت ننمود كه حكم افت موسي با ابليس  منازعه مي
ميكائيل اين را : نكته مهم براي ما اينست. مطمئن نيستيم كه چرا بر سر جسد موسي منازعه وجود داشته است


ها و اشرار داراي جايگاه مقتدري است، اگر چه شيطان هيچ قلمروي  تشخيص داده بود كه شيطان در دنياي ديو
پروا هستند  ها چقدر بي پس، فكر كنيد كه انسان. گويد سزا نمي رابر ميكائيل نداشت، ولي ميكائيل به او ناقدرتي در ب


و همچنين به داوري مطابق با چنين گناهي نيز ! زنند دهند كه فرشتگان از انجام آن سر باز مي كه كاري را انجام مي
  !فكر كنيد


تشخيص كه ايشان را از به جاي استفاده از قوه . ناطق هستند غيراين رهبران مذهبي مرتد شبيه حيوانات  12: 2
. زنند سازد، آنها براي خشنود ساختن خود به وسيله ارضاي شهوات جسماني خود حرص مي حيوانات متمايز مي


شوند معلمين كذبه نيز به سوي  درست چنان چه بسياري از حيوانات به نظر سرنوشت والاتري داشته و كشته مي
جلال دادن خدا و لذت بردن از حضور او تا  - گيرند كنند و از دعوت حقيقي خود فاصله مي روي مي ي پيشنابود
  .ابد


تر از نقادي ايشان بر كتاب مقدس  حماقت ايشان هرگز خيره كننده. دانند كنند بر آن چه نمي لامت ميآنها م
ولي در عين حال ). 14: 2اول قرنتيان(الت است پذيرند و نزد ايشان جه آنها امور روحاني كلام خدا را نمي. نيست


توان روي زانوانش مشاهده  يك ايماندار فروتن را بيشتر مي. كنند كه در قلمروي روحاني متخصص هستند ادعا مي
از آنجايي كه آنها زندگي مثل . رسند كه حيوانات خواهند رسيد آنها به همان نابودي مي. هايش كرد تا بر روي پنجه


مرگ ايشان به معني انقراض نيست بلكه آنها بدون اميد و به . را برگزيدند، مثل ايشان نيز خواهند مردحيوانات 
  .طور ننگيني خواهند مرد


شرارت «: چنان چه فيليپس تفسير كرده است. راستي خود در موت رنج خواهند برد آنها به خاطر نا 13: 2
  ».آنها مزد كامل شرارت خود را دريافت خواهند كرد ايشان بر ايشان پاياني ملعون در پي خواهد داشت و


. سازند آلود خود را در تمامي روز ظاهر مي بند و بار هستند كه اعمال گناه شرم و بي اين مردمان به حدي بي
خوابند  مثل خوابيدگان هستند كه در زمستان مي؛ اين مردمان )19: 3يو (اكثر مردم ظلمت را بيشتر دوست دارند 


شود كنار  ها مي اي را كه معمولاً باعث مخفي شدن گناه در پشت سايه معلمين كذبه پرده). 7: 5سالونيكيان اول ت(
  .زنند مي


يهودا در توصيف . توان ديد ها و معايب ايشان را مي خورند، لكه زماني كه ايشان به همراه مسيحيان غذا مي
كنند، و شباناني  ها هستند چون با شما شادي مي صخره هاي محبتانه شما اينها در ضيافت«: گويد همين اشخاص مي
ميوه، دوباره مرد و از  ها رانده شد و درختان صيفي بي آب از باد هاي بي پرورند و ابر خوف مي كه خويشتن را بي
هاي اوليه  ي شام خداوند در روز هاي محبتانه زماني كه معلمين كذبه در ضيافت). 12يهو (» ريشه كنده شده
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خيال و نا آگاه  شدند، كاملاً نسبت به روحانيت و معاني والاي روحاني آن شام بي ها جمع مي ت در كليسامسيحي
  .خواهانه به فكر خودشان بودند آنها به جاي فكر كردن به ديگران كه عملي از روي محبت است، خود .بودند


اين مردماني . شود ه از گناه باز داشته نميهاي پر از زنا دارند ك تر اينست كه ايشان در واقع چشم افتضاح 14: 2
گو  دهند و احكام را باز كنند، به اعضا مشاوره مي كند كه به طور فرض موعظات مذهبي ايراد مي را توصيف مي


راني، به وسيله  تشنگي آنها براي شهوت. كاري دارند كنند؛ ولي چشمانشان در پي زناني است كه تمايل به زنا مي
  .شده است لباس خدمت مخفي
استفاده  پوشي از گناه سوء شايد آنها از متني از كتاب مقدس براي چشم. دهند پايدار را فريب مي آنها اشخاص نا


سازند  خورندگان را مطمئن مي يا مؤدبانه فريب. آيا آن مسئله را به وسيله فرهنگ درست يا غلط جلوه دهند. كنند
ثبات اسان است كه درست بودن امري  براي افراد بي. اند اشتباه باشدتو چيز اگر در محبت صورت پذيرد نمي كه هيچ


لمين كذبه قلب مع. روحاني اين امري معمول است ي يك رهبر مذهبي بپذيرند و ئدر بين مردم غير را به خاطر گفته
اگر چه كلمه طمع . مند بودند كار نبودند بلكه در اغوا كردن مردم هنر آنها تازه. اند خود را براي طمع رياضت داده


  .در اينجا متن به نظر به طمع ورزيدن جنسي اشاره دارد گونه اشتيق مفرط را شامل شود، تواند هر مي
كند كه گناه ارتداد سبب كفر گفتن به نام  آميز بزرگ  مسيحيت فكر مي در حيني كه پطرس به اين تعبير هجو


كند؛ او به سادگي از  او ايشان را لعنت نمي! لعنت هستندكند كه اين معلمين كذبه ابناي  شود، اضافه مي مسيح مي
  .بينند كنند مي پيش لعنت خدا را كه ايشان در اثر غضب وي تجربه مي


كنند كه سخنگويان  آنها كاذبانه ادعا مي. اين معلمين كذبه از طرق بسياري شبيه بلعام بن بصور هستند 15: 2
ولي اين مشكل اصلي اينست كه ايشان از ). 14: 2مكا (كنند  ناه را القا ميآنها به ديگران گ). 38: 22اعد (خدا هستند 


بلعام يك نبي بود كه براي لعنت اسرائيل توسط پادشاه موآب اجير . كردند خدمت به عنوان منبع درآمدي استفاده مي
  .انگيزه او براي انجام اين كار پول بود. شد


عنت كردن اسرائيل، به همراه خرش با فرشته خداوند ملاقات هاي خود براي ل بلعام در يكي از تلاش 16: 2
زماني كه . خر بلعام از رفتن سر باز زد) باشد اين يكي از موارد ظهور خداوند عيسي قبل از تجسم خود مي(نمود 


  —آور بود اين يك پديده شگفت). 34-15: 22اعد (بلعام خرش را كتك زد، آن خر او را با زبان بشري توبيخ نمود 
اش  ولي اين معجزه بلعام را نسبت به ديوانگي). تر نشان داد و از اقايش فهيم(شد  متكلمخر گنگ به زبان انسان 


  :گويد لنسكي مي. ملزم نساخت
بلعام نمونه ترسناكي از شخصي است كه در عيني كه يك نبي بود آن كاري را انجام داد كه خدا 


كردن زبان خرش به وي نشان داد ولي او كه همه چيز را براي  خواست و خدا اشتباه او را حتي با باز نمي
راستي يعني  كرد و در آخر هم مزد آن نا راستي تفكر مي اش كنار گذاشته بود با نا رسيدن به عشق اصلي


  .هلاكت را يافت
باشيم او ولي دلايلي وجود دارد كه ما معتقد . كند خدا معلمين كذبه را امروزه به وسيله حيوانات توبيخ نمي


خدا اغلب از . كند تا آنها را به راه راست برگرداند كه همانا مسيح است شان را توبيخ مي ايشان را و ديوانگي







 


- ٢٣ - 


او ممكن است از يك نقل قول آيه . كند هاي ساده ايمانداران فروتن براي توبيخ افراد مغرور استفاده مي شهادت
  .هاي ديگري استفاده كند كتاب مقدس يا از روش


مردم نيازمند براي تازگي و رفع تشنگي . كند آب تشبيه مي هاي بي پطرس، معلمين كذبه را به چشمه 17: 2
هاي  همچنين، معلمين كذبه مه. باشند آب مي هاي بي آنها چشمه. شوند روند ولي نا اميد مي نزد آنها ميشان  روحاني


آيد و  اند ولي بعداً طوفاني مي را براي سرزمين نگاه داشته هاي باران ها وعده مه. باشند رانده شده به باد شديد نيز مي
  .هاي واعظ نا موفق هستند ها پراكنده شدند؛ زبان اميد. زند  ها را كنار مي آن مه


كنند خادمين انجيل  آنها كه وانمود مي. هاي مذهبي مقرر است اين شارلاتانظلمت تاريكي جاوداني براي 
. كنند روند و سنگ دريافت مي مردم براي نان به سراغ ايشان مي. گفتن ندارندباشند عملاً خبر خوش براي  مي


  .مجازات چنين فريبكاري ظلمت تاريكي جاوداني است
مفهوم بر  سخنان بي«: كند ترجمه مي) Knox(گويند، يا چنانچه ناكس  آميز و باطل مي آنها سخنان تكبر 18: 2


اتي است كه اكثر واعظين ليبرال و روحانيون كذبه مورد استفاده قرار اين يك توصيف دقيق از كلم» .آورند زبان مي
نماي خود را به رخ  اينها سخنرانان تربيت شده هستند كه لفظ قلم صحبت كرده و فصاحت كلام والا. دهند  مي
رد را آنچه كه موعظات ايشان از نظر محتوا كم دا. كند فهم را جذب مي لغات آموزنده ايشان مردم بي. كشند مي


نمونه چنين . اند رسانند چيزي نگفته ولي وقتي موعظه را به اتمام مي. كنند گرايي جبران مي زباني و فيلسوف باچرب
 :دان معروف روزگار خودمان نقل قول شده است حاصلي را در اينجا شاهد هستيم كه از يك الهي ي بي موعظه


كنيم و تأكيد  اين همان چيزي است كه ما فكر مي. شباهتمسئله در ارتباط با برابري و نا برابري نيست بلكه  
آوريم  دانيم و به ياد مي داريم كه در رابطه با شناخت حقيقي خدا درست است اگر چه در ايمان ما هنوز مي


ولي ما هنوز . ها در اينجا به معني شباهت نيستند شناسيم و اين چيز ها مي آن چيزهايي كه ما به عنوان شباهت
و مجدداً در ايمان كه شباهت در اينجا يعني موفقيت در نشان دادن خويشتن به همان  م و به ياد داريمداني مي


زنيم پس در تفكرات و سخنانمان مشاهده به  شناسيم و به اين نام صدا مي طريقي كه ما به عنوان شباهت مي
دانيم و  و ما نمي) نيست كه خودش به خودي خود تشابه(شود  ي حقيقي خدا تبديل مي شباهت در مكاشفه


كنيم همه  گوييم كه اين اشتباه است بلكه وقتي رابطه را به عنوان يك تشابه توصيف مي كنيم و نمي فكر نمي
  .آيد چيز درست از آب در مي


هاي افراط آميز در هر شكلي از فساد و شهوت  استراتژي اين معلمين كذبه به طمع انداختن مردم با وعده
. اند، پس نبايد آنها را منع كرد دهند از آنجايي كه شهوات جسماني ما از سوي خدا عطا شده م ميآنها تعلي. است


پاكي اخلاقي پس از ازدواج  آنها از طريق همين نظريه روابط جنسي قبل از ازدواج را تأييد كرده و در مورد نا
  .راحت هستند


اين مردمان نجات نيافته باري از لذات . اند شده قربانيان ايشان كساني هستند كه از اهل ضلالت تازه رستگار
آنها تصميم گرفتند كه اصلاح شوند و از اين رو سعي كردند . آلود آزاد شدند و تغييري در قلبشان ايجاد شد گناه


اي افتادند كه ايشان  به جاي رفتن به يك كليساي معتقد به كتاب مقدس، آنها در دام شبانان كذبه. عضو كليسا شوند
پوشي از گناه را  به جاي شنيدن انجيل نجات از طريق ايمان به مسيح، ايشان تشويق به چشم. گمراه نمودند را
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كردند كه گناه اشتباه بوده و اينكه كليسابه ضد آن  همه اينها باعث شگفتي ايشان شد؛ آنها هميشه فكر مي. شنيدند
  !رسد آموزند كه گناه به تصويب مذهبي مي حالا مي. باشد مي


كنند، ولي منظورشان از آزادي فقط آزادي در گناه كردن  خادمين مرتد زياد راجع به ازادي صحبت مي 19: 2
هاي  آنها به وسيله زنجير. آنها خود غلام فساد هستند. باشد تر از اسارت مي عملاً، اين آزادي نيست بلكه بد. است


  .اسارت را ندارندهاي  شرارت و عادات بد بسته شده و قدرت شكستن اين قدرت
مردماني هستند كه اصلاح  اينها. كند بلكه به قربانيان ايشان به خود معلمين كذبه اشاره نمي 22-20آيات  20: 2
هايي  اند و از اصول مسيحيت چيز اگر معرفت جزيي از مسيح به دست آورده. اند اند ولي تولد تازه نيافته شده
  .اند روي گردانده و يك خانه تكاني معمولي اخلاقي نمودهآلود  دانند ولي فقط از زندگي گناه مي


آنها . شنوند هايي مي سپس آنها تحت فشار معلمين كذبه تحت تأثير قرار گرفته و در مورد آزادي اخلاقي چيز
نچه تر از آ در حقيقت، آنها به جايگاهي پايين. شوند كه قبلاً از آن موقتاً آزاد شده بودند گرفتار همان گناهاني مي


اند چيز ديگري وجود ندارد كه ايشان را از گناه دور نگاه  خورند چون حالا كه موانع مذهبي كنار رفته بودند سر مي
  .تر است دارد پس اين حقيقت دارد كه وضعيت آخر ايشان از اوايلش بد


ر از هر چه قدر شخصي بيشت. شخصي بيشتر باشد، مسئوليت او بيشتر است امتيازاتهر چه قدر  21: 2
بود كه راه عدالت و  براي ايشان بهتر مي. شود كه بر طبق آنها زندگي كند هاي مسيحيت بداند، بيشتر ملزم مي معيار


  .بعد از دانستن دوباره به نجاست جهان بازگردند مطالبات خدا را ندانسته باشند تا اينكه
، را »شسته شده به غلطيدن در گلسك به قي خود رجوع كرده است و خنزير «اين مردمان معني مثل  22: 2


تحت . كند چشمگير است اينكه پطرس از مثل سگ و خنزير در اينجا استفاده مي). 11: 26امثا (بخشد  تحقق مي
ي عوض شدن  اي در امثال وجود ندارد كه تجربه هيچ نظريه. شريعت موسي، هردوي اينها حيواناتي نجس بودند


پس همين در . و بهد از قي كردن و شسته شدن نجس هستند و خواهند بود آنها قبل. طبيعت ايشان را نشان دهد
 خوش اصلاحات اخلاقي آنها دست. نويسد صادق است مورد مردمي كه پطرس راجع به ايشان در اينجا مي


، خانه ايشان خالي، جاروب شده و 45 -43: 12در زبان متي . اند اي دريافت نكرده شوند ولي هرگز طبيعت تازه مي
روح ناپاكي كه از . دعوت نشده تا در آن ساكن شودراسته آمده است ولي هرگز نجات دهنده به درون اين خانه آ


و . سازد تا خانه را اشغال كنند تر از خود را پيدا كرده و بدان جا وارد مي آنجا خارج شده رفته و هفت روح بد
ي تعليم اين امر مورد استفاده قرار بگيرد كه ايمانداران يد برااين متن نبا. شود تر مي اوايلش بدعاقبت آن خانه از 


آنها هرگز . اند اين مردمان هرگز ايمانداران حقيقي نبوده. فيض ساقط شده و گم شوند زحقيقي ممكن است ا
ه، البت. دهند كه هنوز نا پاك و شرير هستند آنها با اظهارات و حالات خود نشان مي. اند اي دريافت نكرده طبيعت تازه


تواند شخص را در  درس در اينجا اين است اصلاح شدن تنها كافي نيست ولي اين نيز خطرناك است، چون مي
او از طريق توبه در . تواند طبيعت تازه بيابد كه تولد تازه يافته است انسان فقط زماني مي. امنيتي كاذب خواب كند


  .يابد زه ميقبال خدا و ايمان آوردن به عيسي مسيح خداوند ما تولد تا
  )باب سوم(خاستن مستهزئين  گويي بر پيش .4
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هاي آخر  خاستن قطعي مستهزئين در روز در باب دوم به سراغ بر هپطرس از سر موضوع معلمين كذب 1: 3
كند كه به كتاب  در اين نامه چنان چه او در نامه قبلي انجام داد، اول از همه خوانندگانش را تشويق مي. رود مي


  .ار باشدمقدس وفاد
شوند؛ و بايد  كه در عهد عتيق يافت مي - هاي انبياي مقدس را به ياد داشته باشند گويي آنها بايد پيش 2: 3


اين تعاليم در عهد جديد ثبت   —شدند به ياد آورند تعاليم خداوند عيسي را كه به وسيله رسولانش بازگو مي
  .وري استبا كتاب مقدس تنها حافظ حقيقي در روزگار نا. اند شده


. هاي آخر با استهزاء ظاهر خواهند شد شهادت متفق انبيا و رسولان اين بود كه مستهزئين در زمان 3: 3
بلكه . گويي خم شوند ها نبايد در مقابل چنين مردمان متكبر و كفر آن. مسيحيان بايد اين را به خاطر داشته باشند


. كنند اين مستهزئين بر وفق شهوات خود رفتار مي. اهده كنندهاي آخر را مش بايد در ايشان نشانه نزديك شدن زمان
  .نمايند كنند و از آزادي شهواني خود دفاع مي گونه داوري تهديد كننده را به طور كل رد مي آنها هر
تحقق «يعني » كجاست وعده آمدن او؟«: گويند آنها مي. استهزاي هميشگي ايشان بر سر آمدن مسيح است 4: 3


ولي منظور ايشان از آمدن او چيست؟ آيا منظورشان آمدن مسيح به جهت مقدسينش است » ست؟اين وعده كجا
؟ اينكه چنين مستهزئيني از مرحله اول بازگشت خداوند چيزي )18 - 13: 4 اول تسالونيكيان (يعني زمان ربوده شدن 


اش  ار ساختن ملكوت جهانيقر ايا منظورشان آمدن مسيح به همراه مقدسينش براي بر. برانگيز است بدانند شك
  .است كه چنين چيزي در فكر ايشان باشدممكن  دهد امر به ما نشان مي ؟ اين)13: 3 اول تسالونيكيان (است 


كنند يا آنچه كه عموماً تحت  شود كه ايشان به داوري نهايي خدا بر زمين فكر مي بقي متن روشن مي ولي از ما
  .كنند ها و زمين در پايان سلطنت هزار ساله فكر مي ا به نابودي آتشين آسمانآنه. شود عنوان پايان دنيا خوانده مي


هايتان راجع به داوري وحشتناك بر زمين  شما مسيحيان ما را با هشدار«: گويند اين است آنچه كه واقعاً مي
زمين را نابود  گوييد كه خدا در تاريخ مداخله نموده است و شريران را محكوم و شما به ما مي. كنيد تهديد مي


. توانيم هر طور دوست داريم زندگي كنيم ما مي. ترسيم ما از چيزي نمي. مفهوم هستند همه اينها بي. خواهد ساخت
آن در تاريخ مداخله نموده باشد؛ چرا ما بايد معتقد باشيم كه او  هيچ مدركي وجود ندارد كه خدا هرگز بر طبق 


  »هرگز چنين خواهد كرد؟
زيرا از زماني كه پدران به خواب رفتند، هر چيز به «: دقت است كه ان بر پايه اين فرضيه بينتيجه گيري ايش


دهد و هيچ  آنها معتقدند كه طبيعت بر طبق قانون خود ادامه مي» .همين طوري كه از ابتداي آفرينش بود، باقي است
آنها به قانون طبيعت . يعي وجود داردپيوندد و براي هر چيزي توضيح طب العاده در آن به وقوع نمي فوق  مداخله


  .كند گويد كه در طبيعت هميشه همه چيز به همان طريقي كه بوده هست و عمل مي معتقدند و اين قانون مي
هاي زنده كه از  تئوري رشد تدريجي ارگانيسم. بين قانون طبيعت و سير تكامل رابه حياتي وجود دارد


اين نظريه بستگي دارد كه شرايط طبيعت و جهان هميشه يكنواخت جريان به . اند هاي قبلي به وجود آمده نمونه
هاي تكامل مورد قبول بوده  شود پس يعني از پيش فرض ن و بلاياي ناگهاني مواجه مياگر اين زمين با طوفا. دارند


  .اند و به وقوع پيوسته







 


- ٢۶ - 


ها مداخله نمود، و  شرارت انسان خدا در زمان. طوفان -گيرند ديده مي مستهزئين عمداً يك حقيقت را نا 5: 3
تواند بار ديگر نيز به وقوع  افتاد، مي اگر اين امر يك بار اتفاق مي. هدف مشخص مداخله او مجازات شريران بود


  .بپيوندد
شود  غرور ايشان باعث مي. كنند اين يك ادعا نامه مخرب از سوي اين مردمان است كه عمداً از آن غفلت مي


آنها به توافقات خويش بر سر مسائل مختلف . كنند كه دلايل ثابتي دارند ها ادعا مي آن. هستند ادعا كنند كه آگاه
بايست  آنها مي. طوفان -كنند ولي حقيقت اينست كه آنها عمداً حقيقت آزموده شده تاريخ را رد مي. كنند فخر مي


  ! درس زمين شناسي بخوانند
ها از قديم بود و زمين از آب و به آب قائم  به كلام خدا آسمانزيرا كه ايشان عمداً از اين غافل هستند كه 


عبر (ها و زمين به وسيله كلام خدا شكل گرفتند؛ او سخن گفت و آنها به وجود آمدند  آسمان. نابود شد ه وگرديد
پطرس كنيم كه عمق سخنان  ما اعتراف مي. زمين از آب به وجود آمد و به آب قائم گرديد گويد يپطرس م). 3: 11


. دانيم كه سيماي زمين يك بار با اب پوشانيده شد مي 2: 1ما از پيدايش . كنيم زياد است و ما كاملاً آن را درك نمي
دانيم كه زمين به وسيله مه غليظي  از اين مي. انگيزاند تا از هم جدا شوند خوانيم كه خدا آنها را بر مي 6سپس در آيه 
شود تنفس  اورد كه در آن مي افلاك جو صافي به وجود مي. د پوشانده شده بودتوان در آن زندگي كر از آب كه نمي


تواند همان چيزي باشد كه در اين عبارت بدان  شوند؛ اين مي ها جدا مي ها از اقيانوس قاره 9: 1در پيدايش . كرد
  ).نيز نگاه كنيد 2: 24به مزمور (» .زمين به آب قائم گرديد«: اشاره شده است
دانستيم كه زمين يك دنياي پوشانده شده از آب و ابر  لت ضمني گفتار علمي پطرس نيز ميما بدون دلا


دانيم، زمين تنها  تا جائي كه ما مي. باشد؛ سه چهارم سطح جو و قسمت اعظم آن با مه پوشانده شده است مي
  .تواند در آن حيات بشري وجود داشته باشد باشد كه مي اي مي سياره


ها و آب  هاي اقيانوس ها، آب هاي زير زميني در عمق آب. دا وسيله ويراني خود را انباشته بودزمين در ابت 6: 3
و سيل زميني را پوشانيد و حيات خارج از ) 11: 7پيد (بالأخره خدا آب را از پايين و بالا به هم رشانيد . هاي بالا ابر


جالب است كه در اين اواخر طوفان بيشتر . گيرند يديده م منتقدين عمداً اين حقيقت تاريخي را نا. كشتي نابود شد
نوشته شده، در روايات مردم قديم و  ها ي سنگرو ركه ب شرح واقعه طوفان ولي. شود تر از قبل پديدار مي و تلخ


  .باشد تر مي تر از همه در كلام مقدس خدا موجود است و از همه جالب زمان حال و مهم
ها و زمين  به همان طريق، او آسمان. رد، آب كافي براي نابودي آن مهيا شدزماني كه خدا زمين را خلق ك 7: 3


  .را با آتش كافي نابود خواهد كرد
شكافتن هسته اتم منجر به . كنيم كه مسئله در اينجا انرژي غني شده است اي، ما درك مي در اين دوران هسته


ر جهان انرژي آتشين بسياري را در خود ذخيره پس همه مسائل د. شود آزاد شدن انرژي بسيار عظيم و آتشيني مي
اگر ). ».در او همه چيز قيام دارد«، 17: 1كول (در حال حاضر همه چيز توسط خداوند ذخيره شده است . اند كرده


ها و زمين تا روز داوري و  در اين ميان آسمان. شوند دستان او كه مانع شده كنار بروند، عناصر همگي گداخته مي
  .اند دين نگاه داشته شده بي هلاكت مردم
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. مند نيست كند؟ خوب، اول ما بايد به خاطر داشته باشيم كه خدا زمان سپس چرا خدا در داوري تأخير مي 8: 3
بالأخره، زمان به وسيله ارتباطش با خورشيد و زمين معني دارد ولي خدا . كند اي از زمان زندگي نمي او در ورطه


  .محدود به اين ارتباط نيست
تواند يك روز را به هزار روز بسط  او مي. يك روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون يك روز


هايش را نيز به همين صورت بسط دهد و متمركز  تواند فعاليت او مي. دهد و هزار روز را در يك روز جمع كند
  .كند


پس اگر او به نظر در انجام اين كار تأخير . دخدا وعده داده است كه در پايان تاريخ، شريران را داوري كن 9: 3
. باشد اين امر بدين دليل است كه او صبور مي. نمايد اين بدين دليل نيست كه خدا در وعده خود وفادار نيست مي


دهد تا  او عمداً دوره فيض را بسط مي. آرزوي او اينست كه همه به توبه گرايند. خواهد كسي هلاك گردد او نمي
  .رصت نجات يافتن بيشتري داشته باشندها ف انسان


گويد كه او از رحمت نشان  اين آيه مي. خوانيم ما راجع به روز لطف و روز انتقام خداوند مي 2: 61در اشعيا 
تواند هزاران  تواند نشان دهد كه او مي همچنين اين امر مي). 21: 28اش (برد و داوري او عجيب است  دادن لذت مي


  .اش را در يك روز متمركز سازد اوريسال رنج و تراكم د
حالا او هزاران سال است كه قبل از ويراني زمين با . او صد و بيست سال قبل از فرستادن طوفان صبر نمود


  .آتش صبر نموده است
كند  اي كه خدا در داوري عمل مي روز خداوند به هر دوره. لكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد 10: 3


رفت كه خدا بدكاران را هلاك كرده و بر دشمنانش  نام در عهد عتيق براي توصيف زماني به كار مي اين. اشاره دارد
 7: 1؛ زكر 15؛ عو 20، 18: 5؛ عا 14: 3؛ 31  ،11 ، 1: 2؛ 15: 1؛ يوئيل  3: 30؛  5: 13؛ خر  9، 6: 13؛  12: 2اش (يافت  ظفر مي


  :زماني است كه در موارد زير تعريف شده است) روز خداوند(در عهد جديد اين نام ). 5: 4ملا  ؛ 1:14زكر ؛14 ،
كند  ايمان را داوري مي اي كه خدا اسرائيليان بي كند، دوره هفت ساله به دوره مصيبت عظيم اشاره مي .1


  ).2: 2 دوم تسالونيكيان ؛ 2: 5 اول تسالونيكيان (
را نشناختند و از انجيل خداوند شود كه خدا  شامل بازگشت او به زمين در زمان انتقام از كساني مي .2


 ).10 -7: 1 دوم تسالونيكيان (عيسي اطاعت ننمودند 


اين نام براي سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار گرفته زماني كه مسيح براي سلطنت با عصاي  .3
 .آهنين به زمين باز خواهد گشت


اينجا مفهوم روز خداوند همين  در. كند ها و زمين با آتش اشاره مي اين نام به ويراني نهايي آسمان .4
 .است


هاي  اين مطمئناً يعني آسمان. ها زايل خواهند شد آسمان. منتظره و مخرب يعني غير -چون دزد خواهد آمد
. مكان سكونت خدا -تواند به معناي آسمان سوم باشد هاي پر ستاره باشد ولي نمي تواند به معني آسمان جوي و مي


عناصر در اينجا به . شوند، عناصر از شدت حرارت سوخته خواهند شد فجار مملو ميها از ان در حيني كه آسمان
زمين و كارهايي كه در . شوند همه مواد در اثر قتل عام اتمي جهان نابود مي. اجزاي اصلي سازنده ماده اشاره دارند
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ترين  بزرگ. خواهند رفت ها نيز از بين هاي خلقت طبيعي، بلكه همه تمدن نه فقط كار. آن است سوخته خواهد شد
  .هاي طبيعي و غير طبيعي همگي نابود خواهند شد هاي دنيا، بناهاي با ابهت و پديده شهر


پس چون جميع اينها متفرق خواهند . رود حالا پطرس از مستهزئين روي گردانده و سراغ مقدسين مي 11: 3
. مادي بر خود مهر نابودي را دارد هر جسم گرديد، شما چطور مردمان بايد باشيد، در هر سيرت مقدس و ديندار


مفهوم معمول همه . زيستن براي ماديات زيستن موقتي است. كنند زودگذر هستند هايي كه مردم به آنها فخر مي چيز
. ها و زرق و برق اين جهان دست برداريم و در تقدس و دينداري زيست كنيم گويد كه از اسباب بازي چيز به ما مي
به جاي  تيعني تأكيد بر زندگي روحاني و نه مادي و برگزيدن ابدي. ساده زندگي براي ابديت است اين يك مسئله


  .فنا
آنها بايد براي رسيدن به آرزوي خود يعني آمدن روز خدا انتظار . ايمانداران نيز بايد در انتظار باشند 12: 3
توانيم زمان آمدن روز  اند كه ما مي ستفاده كرده، براي اين تعليم ا»روز خدا را بشتابانيد«بعضي از عبارت . بكشند


اولاً، روز خدا، روز . ولي در اين تعليم دو مشكل وجود دارد. تر جلو بيندازيم خداوند را با خدمت وفادارانه و قوي
دوماً، حتي اگر هم باشد، دليل موجهي وجود دارد كه بپرسيم چگونه زمان آمدن مسيح . آمدن خداوند نيست


  .به وسيله غيرت قومش دگرگون شودتواند  مي
ها و زمين  اين روز پس از آخرين دوره روز خداوند زماني كه آسمان. شود روز خدا به حالت ابدي مربوط مي


به همين دليل روز خداوند روزيست . روز خدا روز پيروزي نهايي و كامل خداست. نابود خواهند شد خواهد آمد
  .و شوق آن را انتظار بكشيم كه ما بايد به طور جدي و با حرارت


ها سوخته شده، از هم متفرق  گويد كه در آن، بلكه از آسمان پطرس در سخن گفتن راجع به روز خدا نمي
بلكه اين داوري نهايي  . روز خدا زمان نابودي نهايي نيست. خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گرديد


  .بايد قبل از روز خدا صورت بگيرد
اينجا، ايشان به عنوان كساني در . اند تا براي روز خدا انتظار بكشند ، ايمانداران تشويق شده12در آيه  13: 3


اين آيه نظريه روز خدا در ارتباط با حالت ابدي . هاي جديد و زمين جديد هستند اند كه منتظر آسمان توصيف شده
  .كند ت ميها و زمين جديد پديدار خواهند گشت را تقوي كه در آن آسمان


. اند ها و زمين جديد براي توصيف سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار گرفته آسمان 22: 66؛  17: 65در اشعيا 
و فرزندان ) 20: 65(شوند چون گناه هنوز در آنجا حاضر است  دانيم كه آن متون شامل سلطنت هزار ساله مي ما مي


ها و زمين حاضر زايل  سازد؛ آسمان خش را به حالت ابدي مربوط ميپطرس منحصراً اين ب). 23: 65(شوند  توليد مي
  .خواهند شد


در زمان حال، فيض از  .گويد ها و زمين جديد ساكن خواهد بود سخن مي پطرس از عدالتي كه در آسمان
در ؛ )1: 32اش (در زمان سلطنت هزار ساله عدالت سلطنت خواهد كرد ). 21: 5روم (كند  طريق عدالت سلطنت مي


در . در ملكوت زميني، مسيح با عصاي آهنين و عدالت خود سلطنت خواهد كرد. ابديت، عدالت ساكن خواهد بود
اش  عدالت در خانه. ولي در ابديت، نيازي به عصاي آهنين نخواهد بود. آن مفهوم، عدالت سلطنت خواهد كرد


  .شد ديگر هيچ گناهي وارد صحنه زيباي صلح و سلامتي نخواهد. خواهد بود
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ها و زمين جديد با آرزوي ما را براي براي داشتن زندگي مقدس مثل زندگي  حقيقت راجع به آسمان 14: 3
. اين تنها حقيقتي نيست كه ما آن را در بر بگيريم بلكه حقيقتي كه بايد ما را در بر بگيرد. تر بسازد خداوند عميق


عيب بودن را خلق  داغ و بي در ما انگيزه و آرزوي بيدانستن اين كه ما به زودي در حضور خدا خواهيم ايستاد 
  .جويي غيور گرداند و نه ستيزه بايد ما را براي يافت شدن در سلامتياين امر . كند يعني داشتن پاكي اخلاقي مي


او در داوري براي اينست كه به بشر فرصت تام براي نجات  تأخير. و تحمل خداوند ما را نجات بدانيد 15: 3
كه چگونه خداوند گرديم  كنيم در شگفت مي حيني كه ما شرارت بيش از حد بشر را مشاهده مي. اده شوديافتن د


او . ولي دليلي براي اين صبر او وجود دارد. آور است صبر او شگفت. تواند همچنان داوري را به تأخير اندازد مي
  .يابند هاي بد خود بازگشت كرده و نجات مي اهكند تا ببيند كه مردم از ر او تأخير مي. آرزوي مرگ شرير را ندارد


نكات جالب بسياري در . چنان كه برادر حبيب ما پولس نيز بر حسب حكمتي كه به وي داده شده به ما نوشت
  :شود اين اشاره به پولس پديدار مي


ه گويد و اين در تضاد با عمل پولس است ك اولاً، پطرس از پولس به عنوان برادر حبيب ما سخن مي .1
ظاهراً پطرس ). 21 -11: 2غلا (درستش توبيخ نمود  در جمع پطرس را در انطاكيه به خاطر عمل نا


همه ما بايد قادر باشيم تا توبيخ و نصيحت را بدون انتقام و كينه . توبيخ را با فروتني پذيرفته بود
  .بپذيريم


اين مطمئناً . استدانست كه به پولس حكمت آسماني براي نوشتن رسالات داده شده  پطرس مي .2
 .هاي پولس از آسمان بوده و الهامي هستند كند كه پطرس تشخيص داده بود نوشته اعلان مي


تواند بدين معنا باشد كه اين  اين مي. خوانندگان پطرس ظاهراً يكي دو رساله پولس را خوانده بودند .3
خيده و به دست ايشان رسالات مستقيماً خطاب به ايشان نوشته شده يا اينكه در مناطق مختلف چر


 .نيز رسيده بود


يا آنكه «: خوانيم مي 4: 2گويد كه تحمل خداوند ما نجات است؟ در روميان  هاي پولس مي كدام يك از نامه
  »كشد؟ داني كه مهرباني خدا تو را به توبه مي شماري و نمي چيز مي دولت مهرباني و صبر و حلم او را نا


ها سر  كه پطرس در دو نامه خود نيز با آن گويد از حقايق بزرگي سخن ميپولس در همه رسالات خود  16: 3
ها و مرگ جانشيني و قيام و صعود و آمدن  گناه، رنج و كار دارد؛ حقايقي مثل تولد تازه، الوهيت مسيح، زندگي بي


برگزيدگي مثل تثليث،  درك بعضي از حقايق كتاب مقدس دشوار است. دوباره او و روز خداوند و وضعيت ابدي
يابيم نبايد  اگر ما در كتاب مقدس مسائلي اين گونه دشوار را مي. خدا و اراده آزاد انساني، سر رنج بردن و غيره


پذير  كلام خدا لايتناهي و پايان نا. تر باشند پريشان شويم حتي ممكن است بعضي از اين حقايق از درك ما فرا
به را ده باشيم كه به خدا اجازه بدهيم حقايق را به ما بشناساند و ما در خواندن كلام خدا ما بايد هميشه آما. است
  .هاي آن وارد وارد كند عمق


ها مشكل است منظورش  ها وجود دارد كه فهميدن آن هاي پولس بعضي چيز گويد در نوشته پطرس وقتي مي
نوشت دشوار  ضوعاتي كه او ميداد بلكه مو اين سبك نوشتن پولس نبود كه دشوار نشان مي. ها نيست انتقاد از آن
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كند بلكه به  بود اشاره نمي پطرس به دشواري درك آنچه كه مد نظر پولس«: گويد مي) Barnes(بارنز . بودند
  ».داد دشواري فهميدن حقايق بزرگي كه او تعليم مي


تا  به هلاكت خود  كردند ها را تحريف مي ها با ايمان ساده، آن پايدار به جاي پذيرفتن آن علم و نا مردمان بي
پيچانند تا راهي براي نجات بيابند به جاي اينكه از گناه  هاي غلط براي مثال قانون را مي بعضي از فرهنگ. برسند


هاي پولس  ها اين كار را فقط با نوشته آن. نمايند بعضي ديگر تعميد را درِ ورود به بهشت معرفي مي. دارند دست بر
  .نمايند هاي مقدس را نيز تحريف مي شتهدهند بلكه ديگر نو انجام نمي


دهد يعني  هاي پولس را هم رديف ساير كتب مقدس قرار مي توجه داشته باشيد كه پطرس در اين جا نوشته
 دانست كه رسالات پولس او مي. هاي عهد عتيق و نسخ عهد جديدي كه در آن زمان قابل دسترسي بود نوشته


  .يد هستندهاي الهام شده عهد جد بخشي از نوشته
اي وجود  اين آگاهي كه هميشه معلمين كذبه. ايمانداران بايد دائماً بر ضد خطر گمراهي مواظب باشند 17: 3


براي يك شخص ساده، . كنند بايد هميشه در ذهن ما بماند دارند كه ديگران را به تقليد از فساد خود تشويق مي
  .نه روحاني خود را از دست بدهددينان ربوده شود و مواز راحت است كه به گمراهي بي


دهد كه ادامه دادن در روند آسماني يك محافظت بزرگ در برابر خطر معلمين  بار ديگر پطرس تعليم مي 18: 3
فيض نشانه عملي ثمره . در فيض و در معرفت  —جانبه وجود داشته باشد بايد يك رشد دو. آورد كذبه به وجود مي


كند؛ فيض ما را به  پذير ما را زياد نمي افزايد يا فعاليت خستگي نا ما نميرشد در فيض به معرفت . روح است
رشد در معرفت يعني خواندن . معرفت يعني آشنايي با خداوند از طريق كلامش. آورد شباهت خداوند عيسي در مي


ب به جهت اش را با يك ترغي تواند رساله ولي پطرس نمي. ها و اعمالش بيشتر كلام او و آشنا شدن با طريق
او : كنيم پس ما اين دعاي زيبا را در آخر پيدا مي. اوج رساله بايد جلال نجات دهنده باشد. مقدسين به اتمام رسند


و از اين رو هيچ   —جلال او  —اين در نهايت دليل وجود ماست. آمين. الآباد جلال باد را از اكنون تا ابد
 .رساله سازگار شود تواند با اين گيري بهتر از اين دعا نمي نتيجه
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  معرفي
عاموس عليرغم ساير انبياء مردي نبود كه زندگيش را اختصاص به شنيدن و اعلام كلام خداوند، «


او براي مدت محدودي به فرمان خدا دست از . بود» مكتب انبياء«و نه محصول پيشگو او نه . نموده باشد


وقتي كار خود را انجام داد به سوي حرفه . مايداعلام ن »ئيل بيت«اش كشيد تا پيام خاصي را به  گله


  ».داري در تقوع بازگشت اش گله اصلي


 (Herbert F. Stevenson) استيونسن. ھربرت اف —


  جايگاه منحصر به فرد رساله عاموس در كانون .1


دار و پرورش  عاموس يك دام. عاموس در زيباترين سبك عبري عھد عتيق نوشته شده است کتاب


مكتب «ونه برگزيده خدا در طول تاريخ است كه بدون پيشينه سنتي شايد او نم. دھنده درختان چنار بود


  .اند يا تحصيلات رسمي، كلام خدا را با زيبائي و جذابيت اعلام كرده» انبياء


  نويسنده. 2


نامه مكتوبي است، از  فاقد شجره) وزن ـ گنجايش ـ تحميل شده( burdenشود  عاموس كه معني نامش مي


نيم مانند اشعياء يا صفنياء در زمره اشراف و برجستگان قوم نبوده است، ھر چند توانيم حدس بز اين رو مي


او به حكومت يھودا تعلق داشت ولي مأمور شد به شمال و به سامره رفته و بر عليه حكومت اسرائيل نبوت 


  .ناپذير بود اي عبوس اما عادل بود و عدالتش سازش عاموس نبي. نمايد


  تاريخ. 3


و يربعام دوم در اسرائيل ) قبل از ميلاد ٧٣٩ـ٧٩٠(حكومت عزّيا در يھودا  عاموس در دوره


ً در حكومت شمالي، نبوت )پيش از ميلاد ٧۵٣ـ٧٩٣( ، عصر فراواني، تجمل و افول معنويات، مخصوصا


كند، ولي الزاماً اين مورد تاريخ  بيان مي» در سال قبل از زلزله«عاموس دوران رسالت او را  کتاب. نمود


قبل از ميلاد  ٧۶٠ھاي باستانشناسي از يك زلزله شديد در حدود سال  يقي نيست ولي باتوجه به حفاريدق


  .تاريخ فوق ھمزمان با تاريخ پادشاھاني است كه عاموس از آنھا نام برده است


  پيشينه و زمينه. 4
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ترتيب يھوآش و آشوريان به فرماندھي آداد نيراري سوم، اتحاديه دمشق را شكست داده بودند، بدين 


وقتي سامره تبديل به كانون تجاري و قرارگاه كاروانھا گرديد، سود . اي شدند يربعام دوم داراي زمين تازه


ھاي سَبتَ  ھا از محدوديت تاجران و صاحبان صنف. قصرھايي از عاج ساخته شد. فراواني كسب نمود


انصاف بودند، خدمات مذھبي يا دروغين  بيثروتمندان فاسد و ستم پيشه بودند، محاكم قضائي . معذب بودند


عاموس مشاھده كرد كه . خرافات و فساد اخلاقي در آن زمان رايج بود. شدند پرستي مي بودند و يا شامل بت


مأموريت . تواند دوام بياورد و خورشيد داوري از زير ابرھا بيرون خواھد آمد آن شرايط دردناك نمي


. ه و تقبيح حكومت اسرائيل و اخطار داوري نسبت به اسرائيل بودغيرمتداول او سفر به جنوب و سامر


  .ھاي تابستاني، در شرف داوري قرار گرفته بود اسرائيل سبد ميوه


  گزارش
  )٢و  ١فصول (تھديد ھشت قوم به داوري  .١


  )٢ ،١:١(الف ـ مقدمه 


  )۵- ٣:١(ب ـ داوري دمشق 


  )٨-۶:١(ج ـ داوري غزه 


  )١٠-٩:١(د ـ داوري صور 


  )١٢، ١١:١(ھـ ـ داوري ادَوم 


  )١۵-١٣:١(و ـ داوري عمون 


  )٣-١:٢(ز ـ داوري موآب 


  )۵، ۴:٢(ج ـ داوري يھودا 


  )١۶- ۶:٢(ط ـ داوري اسرائيل 


  )۶ـ٣فصول (جرم و مكافات اسرائيل  .٢


  )فصل سوم(الف ـ اولين فراخوان شنوندگان 


  )فصل چھارم(ب ـ دومين فراخوان شنوندگان 


  )١٧-١:۵(سومين فراخوان شنوندگان  ج ـ


  )٢٧- ١٨:۵(» واي«د ـ اولين 


  )فصل ششم(» واي«ھـ ـ دومين 


  )١٠:٩-١:٧(ھاي فرارسيدن داوري  نشانه .٣


  )٣-١:٧(الف ـ بلاي ملخ 


  )۶-۴:٧(ب ـ آتش فروبرنده 
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  )٩- ٧:٧(ج ـ شاقول 


  )١٧- ١٠:٧(د ـ نپذيرفتن توصيه امصيا 


  )فصل ھشتم(ابستاني ھـ ـ سبد ميوه ت


  )١٠-١:٩(ھا  و ـ لرزش آستانه


  )١۵- ١١:٩(رستاخيز آينده بني اسرائيل  .۴


  تفسير
  )٢و  ١فصول (تھديد ھشت قوم به داوري  .١


  )٢، ١:١(الف ـ مقدمه 


  .نمايد عاموس در دو فصل اول رساله خود داوري را به ھشت قوم اعلام مي


باكستر » ...به سبب سه و چھار تقصير«شوند،  وع ميھا با اين عبارت شر ھر يك از اخبار داوري


  :دھد براي ما اين اصلاح عبري را شرح مي


نبايد به اين عبارت به مفھوم واقعي سه و چھار نگريست، بلكه اصطلاحي است كه پرشدن «
و يا با اصطلاحي . گناھان اين اقوام بيش از حد بود. رساند پيمانه و حتي لبريزشدن را مي


  ».پيمانه گناھانشان پر شده و آنگاه سرريز شده بود تر امروزي


  )۵-٣:١(ب ـ داوري دمشق 


ھا با قبايل شرق  اي سوريه. باشد مي) سوريه(اولين تھديد متوجه دمشق شھر بزرگ و پاي تخت آرام 


ه كنيد به توج(ھا مرتكب جنايات وحشيانه شده بودند  جنگ كرده بودند و ظاھراً در اين جنگ) جلعاد(اردن 


  .مجازات ساكنين سوريه، به اسارات رفتن آنھا در قير بود). چوبھاي آھنينعبارت 


  )٨-۶:١(ج ـ غزه 


است، جايي كه فلسطينيان قوم اسرائيل را به اسارت ادوميان برده غزه دومين اخطار و تھديد متوجه 


نتيجه اين . عقرونو  اشقلوناشدود، ساير شھرھاي فلسطيني كه مجازات خواھند شد عبارتند از . بودند


  .خواھند شدباقي ماندگان فلسطينيان ھلاك خواھد بود كه 


  )١٠، ٩:١(د ـ صور 


برده بودند و عھد ادوم است، چونكه صوريان ھم قوم را به اسارت به صور سومين اخطار متوجه 


  .ستسوزي پيشگوئي شده ا صور، آتشحصارھاي براي . اسرائيلي خود شکسته بودندبرادران 
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  )١٢، ١١:١(ھـ ـ ادوم 


عيسو برادر يعقوب (ادوميان نيز دشمنان شرير برادران خود بودند . استادوم چھارمين اخطار متوجه 


وارد تيمان و بصُرَه رحمي و سنگدلي و نفرتشان بر شھرھاي  مجازات متناسب آنان به خاطر بي). بود


  .خواھد شد


  )١۵-١٣:١(و ـ بني عَمون 


مرتكب جلعاد بني عمون ھم در تسخير بخشي از زمين . استبني عمون جه اخطار پنجم متو


، مجازات شكم زنان حامله جلعاد را پاره كردندھاي مھيبي شده بودند، آنھا با خوي درندگي خودشان  شقاوت


  .خواھد باريدآتش و طوفان بر حصارھايش خواھند رفت و  اسارت قوم بهپادشاه و سروران آنھا اينست كه 


  )٣-١:٢(ز ـ داوري موآب 


ك دوم .ر(كردند آھك را تبديل به ھاي پادشاه ادوم  استخوانآنھا . استموآب ششمين اخطار متوجه 


كه احتمالاً اشاره به نخست زاده پادشاه ادوم است، نه » پسر نخست زاده«و عبارت  ٢٧و  ٢۶:٣پادشاھان 


  ).موآب


  )۵، ۴:٢(ـ داوري يھودا ح 


و يھودا بايد داوري شوند  دو قوم بعدي كه مي. شود اينك خداوند با ناراحتي به خانه خود نزديك مي


اين مورد . دھنده است مشمول شدن اين دو قوم با شش قوم ديگر در مجازات موردي تكان! باشند اسرائيل مي


دارد كه يھودا و  ولي خدا بدين ترتيب اعلام مي. تبراي يھوديان زمان عاموس بسيار خفت بار بوده اس


كردن  تركبايست براي  يھودا مي. اند اسرائيل در اثر گناھانشان تمام عنايات خاص يھوّه را از دست داده


  .داوري شوند) ھايشان بت(ھاي ايشان  فرايض و دروغو نگه نداشتن شريعت خداوند 


  )١۶-۶:٢(ط ـ داوري اسرائيل 


ھاي عاموس از ساير اقوام براي او ھورا  جوئي اينجا مردم اسرائيل از شنيدن عيب تا به ٨-٢:۶


ھايشان به سرعت تبديل به دشمني گرديده  زدن كشيدند، ولي وقتي نوك حمله عاموس متوجه آنھا شد كف مي


ھان آنھا مرتكب گنا. داوري شودمسكينان و  مرد عادلبايد به خاطر تحقيرنمودن  اسرائيل نيز مي! است


ھايي كه با اخاذي و  پسر و پدر با يك دختر ارتباط برقرار كردند و با شرابي كه از طريق پول. زشتي شدند


  .خريدند، در معبد خدا، مستي كردند گيري مي رشوه


را كه اموريان پردازد ـ خدا  ھاي گذشته خود نسبت به اسرائيل مي سپس خدا به نقل رحمت ١٢-٩:٢


زمين مصر خدا اسرائيل را از . ساختھلاك ط در زمين كنعان ساكن شده بودند، و بلوسرو آزاد مانند 
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داده بود تا به آنھا نشان ) اختصاص(نذيره و بعضي را نبياء اسرائيل را اپسران و بعضي از بيرون آورد 


نبياء را را فاسد كردند و ا) اختصاص يافتگان(ھا  ولي آنھا نذيره. كنند دھد كه متفاوت با ديگران زندگي مي


  .نھي نمودنداز نبوّت 


در نتيجه، خدا آنھا را درھم خواھد شكست، و راه فراري بر ايشان باقي نخواھد گذاشت و  ١۶-١٣:٢


. برھانندجان خود را نخواھند توانست تنومند حتي مردان . موجب شكست آنھا به دست آشوريان خواھد شد


  .آن روز عريان خواھند گريختجباران و شجاعان در 


  )۶ـ٣فصول (جرم و مكافات اسرائيل . ٢
  )فصل سوم(الف ـ اولين فراخوان شنوندگان 


نظر به اينكه آنھا جايگاه منحصر به . كند را به داوري تھديد ميبني اسرائيل خداوند بار ديگر  ٢، ١:٣


و مكافاتشان نسبت به  تر اند گناھانشان از گناھان ساير اقوام وخيم فردي در ارتباط و نزديكي با يھوّه داشته


  .خواھد رسانيدتمام گناھانشان، عقوبت فرمايد آنھا را به خاطر  بنابراين خداوند مي .تر بود ساير اقوام جدي


عاموس ھفت سؤال را مطرح . عقوبت و داوري بدون دليل نخواھد بود ـ ھر اثري، علتي دارد ٨-٣:٣


و اين خود خداوند است، كه از طريق انبيائش نياّت خود  .كند تا علت عقوبت خداوند را نشان داده باشد مي


  .دارد را اعلام مي


انصافي،  و مصر دعوت شده است که گواھي دھند بر بيدادگري، بي )فلسطين(از اشدود  ١٢-٩:٣


اين گناھان موجب ھجوم آشوريان به سرزمين آنان خواھد گرديد و تنھا بخش . ھا در سامره ھا، غارت ظلم


گيرند، به تصوير كشيده شده،  رائيليان كه در قالب باقيمانده گوسفندي كه از دھان شير ميكوچكي از اس


  .رھائي خواھند يافت


. كردند، كاملاً نابود خواھند شد جائي كه گوساله طلائي را پرستش ميھاي بيت ئيل،  مذبح ١۵-١٣:٣


ھاي زمستاني و تابستاني  كاخويلاھا و ). ۶، ۵:١٠ھوشع (گوساله طلائي به آشور برده خواھد شد 


  .منھدم خواھد گرديدتوانگران، 


  )فصل چھارم(ب ـ دومين فراخوان شنوندگان 


آنھا مجرم به ستم بر . پروار و سركش —باشند  ميگاوان باشان زنان ثروتمند سامره مانند  ٣-۴:١


و در روي زمين با پريشاني و بايست به اسارت در آشور بروند،  بدين جھت مي .و عياشي بودندمسكينان 


و قلاب ماھي شدنشان با  شان در قالب ھدايتباقي ماندگان بار آنان و  اين زندگي اسارت. ترس زندگي كنند


  .بالارفتن از ديوارھاي شكسته به تصوير كشيده شده است
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در اين مورد  (Darby) داربي. بارگاه آمده استھَرمون، به جاي  KJVھا از جمله  در بعضي از ترجمه


  :نويسد مي


  ».بارگاه«يا  »به قلعه دشمنان«ھا به  بعضي »به كوھستانھا«اند  بعضي ترجمه كرده


خود را به ھاي  قربانيپرستي خود ادامه دھند و  كند به بت خدا در لفافه طنز آنھا را دعوت مي ١٣-۴:۴


و  ٧آيات (سالي  و خشك) ششم آيه(آنان از فقدان نان . چنين كاري براي آنھا نتيجه نداشت. بياورندبيت ئيل 


و ) آيه دھم(جنگ، و كشتار وبا، آنان مبتلا به . در عذاب بودند) ٩آيه (و يرقان و بلاي ملخ سموم ، باد )٨


گرديدند و اينك بايد خود را براي روياروئي با يھوّه خداي لشگرھا سدوم و عموره فجايعي نظير فاجعه 


  .ش نيست، بلكه پيامي براي اعلام داوري استدرواقع يك بشارت خو ١٢آيه . سازند مھيا


  )١٧- ١:۵(ج ـ سومين فراخوان شنوندگان 


از ده نفر كه براي جنگ بيرون خواھند رفت، يك . خواند ميمرثيه سقوط اسرائيل نبي براي  ٧-۵:١


در ھا  ولي ھنوز ھم فرصت باقي است، مردم بايد دست از طلب شھرھايي كه بتخانه. نفر باقي خواھد ماند


  .، در عوض خداوند را طلبيده و زنده بمانند)بيت ئيل، بئر شبع، جلجال(آنجا ھستند بردارند 


را خلق نموده و بر كائنات ثريا و جبار در غير اين صورت خداوندي كه صور فلكي  ١٣-۵:٨


گناھكاران  .شان بر آنھا وارد خواھد آورد انصافي و ناراستي كند، خشم خود را به خاطر بي فرمانروائي مي


چونكه آنان در ناراستي . ھاي صادق را نفرت داشتند ھاي عادل را سرزنش نمودند و انسان اسرائيل انسان


  .مند شوند خود رشد كردند، اجازه نخواھند داشت، از ثروت خود بھره


نيكوئي را بطلبيد و نه بدي «: نمايد خداوند قوم اسرائيل را دعوت به عدل و انصاف مي ١٧-١۴:۵


در  گري نوحهبه ھر حال از اين تغيير كلام ناگھاني از دعوت به عدالت و » .انصاف را ثابت نمائيد... را


  .باشند ، روشن است كه مردم حرف خداوند را نخواھند شنيد و بنابراين محكوم به مجازات ميچھارسوھا


  )٢٧-١٨:۵(» واي«د ـ اولين 


و مصيبت تاريكي نكه روز خداوند براي گناھكاران نباشند، چومشتاق روز خداوند مردم  ٢٠-۵:١٨


  .بعد از مصيبت است


آوردند، ولي زندگي آنھا  ميھدايا، ھا و  اسرائيل در عيدھاي خود براي خداوند قرباني  بني ٢٧-۵:٢١


. است، نه مراسمانصاف خداوند خواھان . گرفت فاسد بود، بنابراين ھدايايشان مورد پذيرش خدا قرار نمي


 سيکوت خود نظيرملكوم و اصنام . كردند رائيل حتي در بيابان وقتي اقرار به ستايش يھوّه مياس بني


(Sikkuth) چيون و (Chiun) كردند را پرستش مي.  


  )فصل ششم(» واي«ھـ ـ دومين 
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واي . شان با شدت نابود خواھد شد ھايشان و امنيت ھايشان، تن آسائي ھايشان، آسودگي عياشي ٨-۶:١


خورند و  شوند، ھر آنچه كه دوست دارند مي ميبر بسترھا دراز خوابند و  ميعاج ھاي  تختبر آناني كه بر 


خويشتن را به بھترين عطريات، تدھين نوشند،  ميھا  كاسهبه فراواني از شراب سرايند،  ميبا نغمه بربط 


و من از حشمت يعقوب نفرت دارم «: فرمايد واكنش خدا نسبت به رفتار آنھا اينست كه مي. نمايند مي


  .سامريان به اسارت به آشور خواھند رفت» .ھايش نزد من مكروه است قصر


  :اند تفسير شده (Page H. Kelly) كلياين آيات اندوھبار به خوبي توسط  ١٠، ۶:٩


ھا مختل خواھد  ھا به قدري خواھد بود كه جريان عادي دفن قرباني در شيوع طاعون، قرباني«
شوند تا جسد او را برداشته دفن كنند، متوجه  يوقتي بستگان يك نفر قرباني وارد خانه او م. شد


گويد  زنند او مي وقتي او را صدا مي. اي از خانه نشسته است شوند كه در گوشه شخصي زنده مي
، اين مردان گذشته از اين نام »برديم بايد نام خداوند را مي ما نمي«كند  و بعد اضافه مي »ھيس«


جرأت ذكر نام خدا را ندارند، مبادا بھمن خشم خدا جاري  بردند، ولي اينك حرمتي مي خدا را به بي
مھم اينست كه حتي امروز ھم يك يھودي اصيل نام عھد خداي اسرائيل را . شده بر آنان فرود آيد


  .آورد بر زبان نمي


آنھا . زنند را شخم ميصخره بود كه گاواني رفتار خاندان اسرائيل احمقانه و پوچ و به مثابه  ١۴-۶:١١


باليدند، ھر چند كه دست يافتن به  ميقوت خويش آنھا به . كردند را منحرف و عدالت را تحقير مياف نصا


تا مرز مدخل جتّ سرزمين آنھا توسط آشوريان از مرز شمالي يعني  .، پيروزي مھمي نيستشاخھاو  ناچيز


  .ھاي دشمنان كوبيده خواھد شد در زير چكمهشھر عربه جنوبي يعني 


  )١٠:٩الي  ١:٧(ي فرارسيدن داوري ھا نشانه. ٣
  )٣-١:٧(الف ـ بلاي ملخ 


قرار بر اين بود كه سه بلا بر اسرائيل وارد . پردازد ه وساطت قوم خود ميعاموس ب ٩ـ١در آيات 


ولي در . بلعنده به تصوير كشيده شده استھاي  ملخبلاي اول احتمالاً حمله پال پادشاه آشور بوده كه با . شود


  .عاي عاموس بلا رفع شده استپاسخ به د


  )۶-۴:٧(ب ـ آتش فروبرنده 


بوده است كه با تشبيه آتش فروبرنده به تصوير  (Tiglath-Pileser) بلاي دوم احتمالاً ھجوم تيگلت پليستر


  .مانع اين بلا شديعقوب كوچك اين بار نيز دعاي . كشيده شده است


  )٩- ٧:٧(ج ـ شاقول 


نماد واقعيت مطلق داوري شاقول . شلمانسر است بلاي سوم احتمالاً اشاره به ويراني سامره توسط


  .نخواھد گذشتبر اسرائيل رحمت نخواھد آورد و از اسرائيل بار ديگر خدا اعلام نمود كه . است
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  )١٧-١٠:٧(د ـ نپذيرفتن توصيه امصياء 


منع ، ئيل، مَقْدَس پادشاه بيتبرعليه نبوت عاموس را از بيت ئيل، پرست  بتكاھن امصياء  ١٣-١٠:٧


  .اش مشغول شود بازگردد و به حرفه شبانييھودا نمود، و به او گفت به زمين 


عاموس در پاسخ به درخواست امصيا گفت كه خداوند او را به رسالت مأمور كرده است و  ١٧-٧:١۴


و اعلام نمايد خداوند را نيست، ولي بايد كلام  پسر نبييا نبي او اظھار داشت كه . او بازنخواھد ايستاد


او وارد خواھد زمين او و پسران و دختران او و بر زن ھاي ترسناكي را كه بر امصياء و  سپس مجازات


  .آمد، گوشزد نمود


  )فصل ھشتم(ھـ ـ سبد ميوه تابستاني 


خدا بار ديگر . دھد كه اسرائيل پخته و آماده چيدن و داوري است نشان ميسبدي  پر از ميوه  ۶-١:٨


كنند و ديگر نخواھند توانست منتظر  را تحقير ميفقيران اغنيا . نخواھد گذشتيل از سر رحمت از اسرائ


حرفه آنھا كثيف . بمانند براي پايان روزھاي سَبتَ تا بتوانند محصولات خود را فروخته و پول بدست آورند


  .باشند و فاسد است و مجرم به دست بردن و انحراف اوزان به خاطر كم فروشي مي


در طول . خواھد نمودمتزلزل اي وحشتناك  وند به خاطر اين ھمه گناھان زمين را با زلزلهخدا ١٢-٧:٨


مردم در انتظار شنيدن . اي خواھد بود ھر روزه در ھر خانهماتم روز تاريكي زمين را فراخواھد گرفت و 


  .ي خواھد شدقحطي و خشكسالي بر زمين مستول. خواھند ماند، ولي از آن محروم خواھند بودكلام خداوند 


پرستي بيشتر نسل جوان اسرائيل و كساني را كه به خدايان دروغين قسم خوردند، از  بت ١۴، ١٣:٨


  .گيرند ھا نمي باشند، ولي پيامي از بت ھاي خود مي مردم در انتظار شنيدن پيامي از بت. پاي درخواھد آورد


  )١٠-١:٩(ھا  و ـ لرزش آستانه


بيت ئيل و احتمالاً مذبح دروغين در مذبح كه خداوند داوري خود را از  رسد چنين به نظر مي ۴-١:٩


مردم راه فراري نخواھند داشت، ھر كجا كه بخواھند بگريزند، شمشير آنھا را تعاقب . نمايد شروع مي


ھا، قعر دريا، اسارت پيش  ھاويه، آسمان، قله(ھاي مفروض زمينی و آسماني  حتي پناھگاه. خواھد كرد


: شود شدت خشم خدا نسبت به آنان در اين كلمات آشكار مي. ھا را اجازه نخواھند داد كه وارد شوندآن) دشمن


تر از اين  خدا با ھيچ عبارتي واضح» .نظر خود را برايشان براي بدي خواھم داشت و نه براي نيكوئي«


  !اند توانست به مردم اسرائيل اخطار كند كه در چه مشكل بزرگي گرفتار شده نمي


ھاي  غرفهايستادگي كند؟ خداوند يھوّه صبايوت  تواند در مقابل قدرت مطلق،  چه كسي مي ١٠-٩:۵


كافر و حبشيان نھاده است؟ در اينجا خدا اسرائيل با بنا ھا را كه خودِ خداوند  صخرهھاي  طاقجوّ زمين و 


ن تندي است كه خداوند بكار اين درواقع زبا. ناميده استمملكت گناھكار پرست مقايسه نموده و آن را  بت
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بايست گناھكاران را تنبيه  خداوند مي. اسرائيل از تمام امتيازات خاص خود بھره نبرده بود بني! برده است


اي بر زمين  دانهجدا كند و در اين جداسازي شود،  در غربال بيخته مياي كه  مانده را مانند غله كند، اما باقي


شوند، ولي جداشدگان مورد لطف خداي قادر مطلق قرار  م نابود ميھر چند بيشتر قو .نخواھد افتاد


  .گيرند مي


  )١۵ـ١١: ٩(رستاخيز آينده بني اسرائيل . ۴
. تحقق خواھد يافتداود وعده خدا به . تعريف شده است ١۵ـ١١رستاخيز اسرائيل در آيات  ١٢، ١١:٩


شده خيمه برپا كليسا است و كليسا اينك ھمان  بيانگر اتحاد اسرائيل و ١١اي معتقدند آيه  در حالي كه عده


اسكوفيلد  .در حكومت ھزارساله، نمودھمه امتھا توان ارجاعي به اسرائيل و  است، ولي قطعاً اين آيه را مي


  :نويسد در اين مورد مي


ك صحيفه .ر(باري بود  در شرايط خفت... سلطنت داود كه توسط خيمه به تصوير كشيده شده بود
) »پسر سقوط«( Bar Naphliھاي تلمودي مسيحا را  براساس اين آيه ربي). ١:١١اشعياء 


  ).٢: ٤ملاكي (آفتاب عدالت طلوع خواھد كرد نامند، ولي او مانند  مي


انگيز رشد  و شيره انگور و شراب و گندم و ميوه با سرعتي شگفتانگور محصولاتي نظير  ١۵-١٣:٩


خواھد نمود، و غرس مسكون خواھند شد و خدا مردم را در زمين  شھرھا بار ديگر ساخته و. خواھند كرد


 .ديگر از شھرھاي خود رانده نخواھند شد
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  مقدمه
  ».، بلكه پيروي از رفتار معمولي او استد از راه رفتن مسيح بر دريانه تقلي دعوت ما«


   (Martin Luther)مارتين لوتر -
  


 مقدس  منحصر به فرد در كاننُ كتاب يگاهجا) الف 
باشند را  اين رساله افرادي را كه اعضاي خانوادة الهي مي. باشد يك آلبوم عكس مي همانندرسالة اول يوحنا 


اين رساله . باشند، نيز فرزندان خدا نيز بايد شبيه او باشند همانگونه كه فرزندان شبيه والدين خود مي. كند معرّفي مي
. كند يعني زندگي ابدي پيدا مي-شود، او حيات الهي  وقتي شخصي فرزند خدا مي. كند تشابهات اين دو را بيان مي


بعنوان مثال اين افراد، عيسي . دهند ار روشن نشان مياي بسي تمام كساني كه اين حيات را دارا هستند، آن را به گونه
كنند، از فرامين  دارند، فرزندان خدا را محبت مي دانند، خدا را دوست مي دهندة خود مي مسييح را خداوند و نجات


اش را  يوحنا رساله. باشند هاي حيات ابدي مي اينها برخي از نشانه. روند كنند، و به دنبال گناه نمي خدا پيروي مي
  ) 13:5يوحنا 1. (باشند كه ايشان داراي حيات جاودان مي بدانندنوشت تا كساني كه به اين خانواده تعلّق دارند 


اي است حقيقي كه عملاً ارسال  اگرچه اين رساله، نامه. اي است متفاوت اول يوحنا از بسياري جهات رساله
بدون شك ايشان همديگر را . رندگان آن مذكور استشده است، ولي با اين وجود نه نام نويسنده و نه نام گي


داشتني اينست كه حقايق عميق روحاني در قالب جملاتي كوتاه ولي  ويژگي ديگر اين كتاب دوست. اند شناخته مي
هايي پيچيده  چه كسي گفته است كه حقايق عميق بايستي با واژه. اند عميق و در عين حال با واژگاني ساده بيان شده


و درهم و برهم را به اسم  نامفهوميان شوند؟ نگراني آنزمان است كه برخي مردم نادانسته چيزهايي و سخت ب
  . دهند مورد ستايش قرار مي» عميق«هايي  ها و يا نوشته موعظه


رسد در واقع تكرار  آنچه كه به ظاهر سبك تكرار به نظر مي. يوحنا مدتها تفكّر و مطالعة صادقانه داشته است
وار است كه بايد مورد توجه قرار  هاي به ظاهر سايه و اين تفاوت – ها تفاوتاست مختصر ضمن بيان  اي اشاره
 .گيرد


  


  نويسنده) ب
هائي از رساله يوحنا،  نقل قول. شواهد خارجي مربوط به نويسنده اول يوحنا بسيار قديمي و معتبر هستند


 ايرنائوس، كلمنت اسكندريه، ترتوليان، اوريجن: ست، توسط اين نويسندگان صورت گرفته انويسنده انجيل چهارم
  .و شاگردش ديونيسيوس


 از عبرانيان، اول يوحناعكس بركند ولي  نويسنده اول يوحنا هم مانند رساله به عبرانيان نام خود را ذكر نمي
  .برخوردار استاش  نويسنده اي در مورد هويت قانع كنندهشواهد داخلي 
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شناخته و با او اوقاتي را سپري كرده بوده  كه نويسنده، مسيح را به خوبي مي ددهن چهار آيه اول نشان مي
است را با توجه به روايات همزمان و منطبق با آن  رساله بوده ةرسول نويسند ييوحنا ينكهاين امر، امكان ا. است


  .برد بالا مي


اقتدار و شفقت يك رهبر روحاني پير  نويسنده با: كه بخشد اين نامه نيز اين نظريه را تقويت مي نةلحن رسولا
  .نويسد ميو در عين حال با لحني قاطع ) »اي فرزندان من«(


جان خود را «، »حيات جاودان«( و عباراتي مثل )...و  »كلمه«، »حكم«، »تازه«، »نور«، »استوار«(تفكر، كلمات 
، )و غيره »اعمال شرير«، »شتن گناهانبردا«، »نجات دهنده جهان«، »گذشتن از موت به حيات«، »نهادن يدر راه كس


  .با انجيل چهارم و دو رساله ديگر يوحناي رسول منطبق هستند
به همين صورت، ساختار ساده و متقارن سبك عبري جملات در هر دو مورد يعني انجيل چهارم و اين رساله 


حناي رسول بپذيريم نبايد مشكلي با عنوان كتابي نوشتة يوه خلاصه، اگر ما انجيل چهارم را ب به طور. شود ديده مي
  .نسبت دادن اين رساله به وي داشته باشيم


  
  تاريخ نگارش) ج


ميلادي قبل از اينكه روميان، اورشليم را  60ا سه نامة كانوني خود را در دهة نكنند كه يوح بعضي گمان مي
سبك پدرانة اين . اند را پذيرفته) ديميلا 95- 80(اكثر محققين تاريخي در اواخر قرن اول . ويران كنند نوشته است


اي «: گويد گويد يوحناي رسول سالخورده به ميان جماعت كليسايي رفته و مي رسالات با روايت قديمي كه مي
  .باشد ، سازگار مي»فرزندان من، يكديگر را محبت نماييد


  
  موضوعزمينه و  سپ) د


يوناني از واژه ( »آئين گنوسي«تحت عنوان بود كه قة كاذبي برخاسته نوشت، فر كه اين نامه را مي در زماني
gnōsis مدعي بودند كه مسيحي هستند ولي دانش  ها گنوسي. دش شناخته مي) به معني معرفت، شناخت، عرفان


تواند  كردند كه يك شخصي نمي آنها ادعا مي. باشند بيشتري از ساير مسيحيان دارند و از تعاليم رسولان فراتر مي
دادند  بعضي از ايشان تعليم مي. نهددادند را بنيان  رسولان تعليم ميتري از آنچه  يابد مگر حقايق عميقكاملاً نجات 


اي قرار  آنها بين عيسي و مسيح فاصله. توانست خدا باشد كه ماده شرير است، و از اين رو عيسي كه انسان بود نمي
 مايكل گرينآنها چنانچه . گشت ولي مسيح نمرد ، تجلي آسماني بود كه وقتي عيسي مرد ظاهر»مسيح«. دادند مي


(Michael Green) تر از اين بود كه با جسم  كند، اصرار داشتند كه مسيح آسماني خيلي مقدس و روحاني تأكيد مي
خلاصه، آنها تجسم و اينكه عيسي همان مسيح است را انكار  به طور. انساني در ارتباط هميشگي ناپاك شود


دهد كه ايشان مسيحيان حقيقي  هشدار داده و نشان مي ها گنوسي، خوانندگانش را بر ضد تعاليم كردند و يوحنا مي
هاي فرزندان  نشانه ها گنوسيدهد كه  يوحنا نشان مي. نيستند و اينكه عيسي مسيح، هم خدا و هم انسان است


  .حقيقي خدا را ندارند
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به همين دليل . هيچ زمينه ما بين وجود ندارد بر طبق گفته يوحنا، يك شخصي يا فرزند خداست و يا نيست؛
است كه اين رساله از چنين تضادهاي زيادي مثل نور و تاريكي، محبت و نفرت، حقيقت و دروغ، مرگ و حيات، 


خواهد به مردم اينها را بوسيله  در همين حين بايد توجه داشت كه پولس رسول مي. باشد خدا و شيطان مملو مي
مسيحيان بر يك عمل مجرد گناه  او براي تشخيص بين مسيحيان و غير براي مثال،. وضيح دهدرفتار عادي ايشان ت


حتي يك ساعت خراب نيز زمان درست را . رساند بلكه بر خصوصيات يك شخص اش را به اتمام نمي گيري نتيجه
ان را درست مرتب زم به طورولي يك ساعت خوب و درست، ! دهد ساعت دو بار نشان ميدر هر بيست و چهار 


عادي بايد مقدس و عادلانه باشد و از اين شخصيت  به طورپس رفتار هر روزة يك مسيحي، . دهد نشان مي
ادعا  ها گنوسي. كند از كلمه شناختن زياد استفاده مي يوحنا. شود فرزند خدا شناخته مي به عنوانباشد كه او  مي
 به طوركند كه  ا حقايق اصلي ايمان مسيحي را عنوان ميشناسند، ولي يوحنا در اينج كردند كه حقيقت را مي مي


توصيف ) 20 :5(؛ وحيات )6 :5(؛ حق )16 ،8 :4(؛ محبت )5 :1(نور به عنواناو خدا را  .قاطع شناخته شده است
باشد، بلكه بدين معناست كه خدا منشأ اين  اين توصيفات بدين معنا نيست كه خدا يك شخصيت نمي. كند مي


؛ و )3 :3(؛ و خداي پاك )7 :3؛ 29 :2(گويد  خداي عادل سخن مي به عنوانوحنا همچنين از خدا ي. بركات است
  ). 5 :3(عاري از گناه 
ي اوقات كند عميق و بعض بر آنها تأكيد مي كند، افكاري كه او اي استفاده مي ه يوحنا از كلمات ساد اگر چه


كنيم، بايد دعا كنيم كه خداوند به ما كمك كند تا  ه ميدر حيني كه ما اين كتاب را مطالع. دركشان دشوار است
  .مفهوم كلامش را درك كنيم و از حقيقتي كه در آن مكشوف كرده است اطاعت نماييم


  
 رساله اول يوحنا طرح كلي


 
  )4-1:1(مشاركت مسيحي : سرآغاز .1
  )2 :2-5 :1(برقراري مشاركت  ابزارهاي. 2
  )11-3 :2(اطاعت و محبت : سيحي هستندهاي كساني كه در مشاركت م نشانه. 3
  )14-12 :2(مراحل رشد در مشاركت . 4
  )28-15 :2( معلمان دروغينجهان و : دو خطر در راه مشاركت. 5
 حاصل از آنعدالت، محبت، و اطمينان ): ادامه(تند هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هس نشانه. 6


)2: 29-3: 24(  
  )6-1 :4(اشتباه و  راستينياز به تشخيص بين . 7
 )20 :5-7 :4( )ادامه(يحي هستند ه در مشاركت مسهاي كساني ك نشانه. 8


  )21-7 :4(محبت  )الف
  )الف1 :5(موزه صحيح آ )ب
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  )3- ب 1 :5(محبت و اطاعتي كه در پي دارد  )پ
  )5 ،4 :5(يابد  ايماني كه بر جهان غلبه مي )ت
  )12- 6 :5(آموزه صحيح  )ث
  )13 :5(م اطمينان از طريق كلا )ج
  )17- 14 :5(اطمينان در دعا  )چ
  )20-18 :5(واقعيتهاي روحاني دانش )ح


  )21 :5(درخواست پاياني . 9
  


  تفسير
  )4- 1 :1(مشاركت مسيحي : سرآغاز .1


تواند با  هيچ مشاركت حقيقي نمي. بنيان اساسي كل مشاركت حقيقي، شخص عيسي مسيح خداوند است 1:1
دو آيه اول ازلي بودن و واقعيت تجسم او را تعليم . ه او دارند وجود داشته باشدكساني كه نظريه غلطي راجع ب


واقعيت تجسم او . انساني واقعي به اين جهان آمد به عنوانهمان شخصي كه از ازل با خداي پدر بود . دهند مي
بر آنچه ديده و شنيدند  شان نگريستند و عميقاًهاي داي او را بشنوند، بر او با چشمبوسيله اين حقيقت كه رسولان ص


كلمة حيات يك خيال باطل نبود بلكه شخصي واقعي . ودند نشان داده شده استملاً او را لمس نمتفكر كردند و ع
  .در بدني جسماني


د، جسم شد و ميان ما نام مي حيات جاودانو يوحنا وي را  او كه نزد پدر بود كه كند آية دو تأكيد مي 2 :1
  . او را ديدند ساكن گرديد و رسولان


ما  م كاربردي اين دو آيه در زندگيد كه مفاهيده ناشناسي نوشته شده و نشان مي نويسنده به وسيلةمتن زير 
  :چيست


ه يا حتي الهيدانان نيست بلكه بر پايه فخوشحالم كه شناخت من از حيات جاودان بر پايه تفكر و تعمق فلاس«
 شيرين رويايي نهاين . يدند و او را در حين تجسم لمس نمودندشهادت غير قابل سرزنش كساني كه شنيدند، د


  ».طور واقعي ثبت شده استه كه از روي مشاهده و دقت ب ناب استبلكه حقيقتي 
آنها فهميده بودند . انجام دهيم ده را مخفي نگه نداشته بودند و ما نيز نبايد اين كاراالع رسولان، اخبار فوق 3 :1


همة كساني كه . كردند شود و بنابراين ايشان آن را آزادانه و كامل بيان مي در اينجا يافت ميكه اساس همة مشاركتها 
. شهادت رسولان را بپذيرند با پدر و پسرش عيسي مسيح و همچنين با ديگر ايمانداران مشاركت خواهند داشت


و اين ! مشاركت برقرار كنندتوانند با خداي پدر و پسرش عيسي مسيح  العاده است كه گناهكاران، مي چقدر فوق
 .دقيقاً همان حقيقتي است كه در اينجا مد نظر ماست
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عيسي، اسمي بود . عيسي و مسيح يك شخص هستند و اين شخص، همان پسر خداست. پسرش عيسي مسيح
ه بمسيح اسمي است كه از او . گويد كه در حين تولد او به وي عطا شد و از اين رو از انسانيت كامل او سخن مي


دهيم كه او  بنابراين، در نام عيسي مسيح، ما شهادت مي. گويد يگانه مسح شده خدا، مسيح موعود، سخن مي عنوان
  .)اعتقاد نامه نيقيه( عيسي مسيح انسان واقعي و خداي واقعي است. انسان و خداست


يوحنا  .گردد ن كه خوشي ما كاملنويسد؟ دليلش آن اي د موضوع مشاركت ميولي چرا يوحنا در مور 4 :1
تواند از  اين خوشي تنها مي. دارك حقيقت و خوشي ابدي در قلب بشر ناتوان استفهميده بود كه جهان براي ت


وقتي شخصي در مشاركت با خدا و پسرش خداوند عيسي قرار . طريق ارتباط مناسب با خداوند ايجاد گردد
. گيرد تواند مورد لطمه قرار نمي رايط زندگي نمييابد كه بوسيله ش گيرد، خوشي عميق و پايداري در خود مي مي


  ».نشأ همة سرودهاي او در آسمان بالاي سر اوستم« : گويد چنانچه شعري مي
  


  مفاهيم برقراري مشاركت .2
اين يك رابطة .شوند مشاركت، توصيف كننده وضعيتي است كه دو و يا چند شخص در موردي سهيم مي 5 :1


در انجام اين امر، . خواهد تا با خدا مشاركت داشته باشند حنا حالا از خوانندگانش مييو. مشاركتي يا صميمانه است
اگر چه خداوند دقيقاً . كند او از تعاليم خداوند عيسي مسيح كه در حيني كه بر روي زمين بود داده بود، استفاده مي


ا نور است و هيچ ظلمت در وي اين كلمات را نقل قول نكرده، ولي خلاصه و مفهوم تعاليم او اين است كه خد
خدا . او منظورش از اين عبارت اين است كه خدا كاملاً مقدس و كاملاً عادل و كاملاً پاك است. هرگز نيست


همه چيز در چشمان «هيچ چيز از چشمان او مخفي نيست، بلكه . توانند تحت هيچ شرايطي با گناه سازش كند نمي
  ).13 :4عبر(» باشد كشف مياو كه كار ما با وي است، برهنه و من


نور و ظلمت . دهد تا شخص بداند كه در مشاركتش با خدا، هيچ گناهي مخفي نيست او ادامه مي 6 :1
مكان يا يك اتاق توانند با هم در يك  نطور كه نميزمان در حيات يك شخص وجود داشته باشند، هما توانند هم نمي
گويد با خدا مشاركت دارد و از  انساني كه مي. با خدا مشاركت ندارد دارد، اگر انساني در ظلمت قدم بر مي. باشند


  .كند هرگز نجات نيافته است روي عادت در ظلمت سلوك مي
تواند با خداوند عيسي مسيح و ديگر مسيحيان  از طرفي ديگر، اگر شخصي در نور سلوك كند مي 7 :1


اگر او در . ستگي دارد، انسان يا در نور است يا در ظلمتبه متن يوحنا در اينجا ب ي كهتا جائ. مشاركت داشته باشد
اگر در ظلمت است، چيزي براي ارتباط با خدا در او وجود ندارد چون او . باشد نور است، عضو خانواده الهي مي


كنند، يعني كساني كه مسيحي هستند، با  در نور سلوك مي ي كهآنان. ظلمت است و هيچ ظلمت در خدا وجود ندارد
تمامي بخشش خدا . سازد گر شراكت داشته و خون پسر خدا عيسي مسيح ايشان را از هر گناه دائماً پاك مييكدي


آن خون خدا را قادر ساخت تا بر . شود بر پايه عدالتي است كه در خون پسر او كه در جلجتا ريخته شد يافت مي
با اين  9دا اعتراف كرده ولي يوحنا در آيه پايه عدالت گناهان ما را ببخشايد را كسب كنند، گناهانشان را به خ


  .مسئله سروكار دارد
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براي مثال، . همچنين مشاركت با خدا مستلزم اين است كه ما از خويشتن شناختي حقيقي داشته باشيم 8 :1
) 8يه آ(توجه داشته باشيد كه يوحنا بين گناه . اي داريم يعني فريب دادن خود و ناراستي انكار اينكه ما طبيعت كهنه


گناهان به كارهاي بدي كه از ما سر . طبيعت فاسد و بدي ما شاره دارد گناه به. شود تمايز قائل مي) 9آيه (و گناهان 
ولي، خداوند عيسي مسيح را . دهيم آنچه ما هستيم عملاً بدتر از آن كارهايي است كه انجام مي. زند اشاره دارند مي


 .گناه گناهان ما مرد به جهتسپاس كه 


بلكه به معني ايجاد طبيعتي آسماني و تازه با . ندن طبيعت گناه آلود نيستتغيير گرايش به معني از بيخ كَ
  .باشد بر گناه دروني مي قدرت غلبه


: براي اينكه ما هر روزه در مشاركت با خدا وديگر ايماندارن زيست كنيم بايد به گناهانمان اعتراف كنيم 9 :1
ما بايد آنها . ي، گناهان فكري و ذهني، گناهان عملي و گناهان مخفي و گناهان عموميگناهان عمدي، گناهان غفلت


را بيرون كشيده و به حضور خدا بياوريم و آنها را به نام عنوان كرده و بر شد آن گناهان در كنار خدابايستيم و آنها 
ناه خود را بپوشاند، برخوردار هر كه گ«: بله، اعتراف حقيقي مستلزم ترك كردن گناهان است. را ترك نماييم


 ).13 :28امثا (» نخواهد شد؛ اما هر كه آن را اعتراف كند و ترك نمايد رحمت خواهد يافت


توانيم اين وعده را دريافت كنيم كه خدا امين و عادل است تا  وقتي ما اينگونه به گناهانمان اعتراف كنيم مي 
او عادل . اش استوار خواهد ماند عده داده كه ما را ببخشد و در وعدهاو امين است يعني او و. گناهان ما را بيامرزد


است تا ما را بيامرزد چونكه پايه و اساس عادلانه براي بخشش ما در كار نيابتي خداوند عيسي مسيح بر روي 
 .دساز كند بلكه همچنين ما را از هر ناراستي پاك مي او نه تنها آمرزش ما را تضمين مي. صليب يافته است


آمرزش يهودي يعني . گويد آمرزش پدرانه است و نه يهودي آمرزشي كه يوحنا در اينجا از آن سخن مي 
اين . كند آمرزش از مجازات گناهان، كه گناهكار آنرا در زمان ايمان آوردنش به خداوند عيسي مسيح كسب مي


ولي راجع به گناهاني . ت شده استكند ضمان آمرزش، يهودي خوانده شده چون يوسيله خدا كه در داوري عمل مي
شود، بهاي آن بوسيله  به مجازات مربوط مي ي كهشود چطور؟ تا جاي كه شخصي پس از تغيير گرايش مرتكب مي


به مشاركت در خانواده الهي  ي كهولي تا جاي. عيسي مسيح بر روي صليب در جلجتا پرداخت شده استخداوند 
او بوسيله اعتراف گناه، . مرزش پدر آسمانيه آمرزش پدرانه دارند يعني آياز بشود، مقدسين گناهكار ن مربوط مي


مرزش گناهان را فقط يكبار نياز داريم؛ كه شامل مجازات همة ما آ. كند را به فرزندانش عطا مي اين آمرزش
  .يابد ه ميگذشته، حال و آينده ولي نياز ما به آمرزش پدرانه در طول زندگي مسيحيمان ادام -شود  گناهانمان مي


نيم، ايمان داريم كه بر طبق اقتدار كلام خدا، او ما را بخشيده و اگر او ك وقتي كه ما گناهان خود را اعتراف مي
  .آمرزد، ما نيز بايد خودمان را ببخشيم ما را مي
. نماييم شويم، انكار ميبالاخره، براي برقراري مشاركت با خدا ما نبايد اعمال گناه آلود خود را مرتكب  10 :1


. انكار اين مطلب به معني دروغگو خطاب كردن خداست. اند گناه مكرراً در كلامش عنوان كرده كه همه گناه كرده
و مرگ عيسي مسيح مضروب و كشيدن  ت، و انكار كامل دليل آمدن، رنجاين يك مخالف مستقيم با كلام اوس


  .باشد مي
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ستلزم داشتن زندگيهاي بدون گناه نيست، بلكه مستلزم كنيم كه داشتن مشاركت با خدا م پس ما مشاهده مي
اين يعني كه ما بايد درباره . اين است كه تمامي گناهان ما به حضور او آورده شده، اعتراف گرديد و ترك كردند


  . گناهانمان كاملاً صادق باشيم، و هيچ گونه رياكاري يا مخفي كردن از آنچه كه واقعاً هستيم نبايد در ما باشد
دهد، و تدارك پرشكوه او براي مواقع شكست را نيز  يوحنا، معيار كامل خدا براي قومش را به ما ارائه مي 1 :2
: معيار كامل خدا با اين عبارت بيان شده است. كند فرزندان من به همة اعضاي خانواده الهي اشاره مي. كند بيان مي


اگر او خدا نبود . است، معيار او براي قومش كمال است چون خدا كامل. نويسم تا گناه نكنيد اين را به شما مي
تواند از گناه چشم پوشي كند  خدا نمي. »شود گناه نكنيد مي ي كهنويسم تا شما تا جاي اين را به شما مي«: گفت مي


ي خداوند عيسي مسيح اين را در ارتباط با زن. دهد هدف در پيش روي ما قرار مي به عنوانپس معيار كامل خود را 
  .»كنم، برو ديگر گناه مكن نميمن نيز تو را محكوم «: كه در حين عمل زنا گرفتار شده بود نيز انجام داد؛ او گفت


داركي با شكوه شود كه ما خاكستر هستيم و از اين رو ت آور مي او به ما ياد. شناسد خداوند چهارچوب ما را مي
و اگر كسي گناهي «: توان مشاهده كرد ر اين كلمات مياين امر را د. ديده است براي مواقع شكست به جهت ما


شفيع كسي است كه در زمان نياز به ياري شخص ديگر . »كند، شفيعي داريم نزد پدر يعني عيسي مسيح عادل
او فوراً نزد ما . دهد اين دقيقاً همان كاري است كه خداوند عيسي مسيح در زمان انجام گناه برايمان انجام مي. آيد مي
» ...اگر هر انساني گناه كند«: گويد توجه داشته باشيد كه در اينجا نمي. تا ما را در مشاركت با خود احيا سازد آمده


  .ييماشفيع ما در پي رساندن ما به جايي است كه ما گناهانمان را اعتراف كرده و ترك نم به عنوانخداوند 
و اگر كسي «: گويد در اينجا مي. را ناديده بگيريم اي در اين آيه هست كه ما نبايد آن العاده نكته بسيار فوق


او همچنان پدر ماست اگر چه گناه . گويد نزد خدا بلكه نزد پدر در اينجا نمي. »گناهي كند، شفيعي داريم نزد پدر
ر مشاركت ايماندار را خدشه دا شود كه بر طبق آن اگر چه گناه آور مي اين به ما حقيقت مباركي را ياد. كرده باشيم


تولد چيزي . شود يابد، به فرزند خدا مبدل مي وقتي شخصي تولد تازه مي. برد سازد، ولي ارتباط او را از بين نمي مي
تواند بر  شود و هيچ چيز نمي از اين رو پس از تولد تازه، خدا پدر ايماندار مي. توان ناديده گرفته شود است كه نمي


  .باشد ش را رسوا سازد ولي او هنوز از طريق حقيقت تولد، پسر پدرش ميشايد پسري، پدر. رابطه آنها تأثير بگذارد
. اين خوب است كه ما يك مدافع عادل داشته باشيم. توجه داشته باشيد كه شفيع ما، عيسي مسيح عادل است


 تواند به كار تمام كند، خداوند عيسي مسيح مي شيطان بر ضد ايمانداري يك سري ادعا جمع آوري مي ي كهزمان
  .»آنرا به حساب من بگذاريد«: اش در جلجتا اشاره كند و بگويد شده


اين يعني كه او با . گناهان ما نيز هست به جهتو خداوند عيسي مسيح تنها شفيع ما نيست، بلكه او كفاره  2 :2
رگونه مانعي را در مرگ خود براي ما، آزادي از گناه و گناهانمان را مهيا نموده تا ما در رابطه با خدا احيا شويم و ه


تواند بر ما رحم كند چون مسيح مطالبه عادلانه او را تحقق  خدا مي. داردسر راه مشاركت ما با خدا قرار دارد را بر
، بهاي گناهان موكل خود را بپردازد؛ ولي اين حقيقتاً همان كاري است )وكيل(معمول نيست كه يك شفيع . بخشيد


  . را انجام دادتر از همه، او بوسيله قرباني خود اين كار كه خداوند ما انجام داد و چشمگير
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اين امر . او نه تنها به جهت گناهان ما بلكه به جهت تمام جهان نيز كافي است ةكند كه كفار يوحنا اضافه مي
بلكه بدين معناست كه كار خداوند عيسي براي نجات تمامي دنيا . بدين معنا نيست كه تمام دنيا نجات يافته است


گردد كه عملاً ايمانشان را در  و به نجات ختم مي شود باشد، ولي اين كار تنها براي كساني مؤثّر واقع مي كافي مي
ولي اگر همة . توان به تمامي دنيا ارائه كرد به خاطر همين است كه انجيل را مي. اند خداوند عيسي مسيح نهاده


 .انجيل براي ايشان نبود ةنيازي به موعظ بودند، ديگر هيچ انسانها به طور خودكار نجات يافته


به  يزو ن — خدا يدةزبان قوم برگز يعني — يبه عبر يحمس يبصل يبالا ةكه نوشت ينستقابل توجه ا ةنكت
در واقع اين نوشته به . آن زمان بودند، نوشته شده بود يايدن يشده برا كه زبانهاي اصيل و شناخته ين،و لات يوناني


 .باشد يم يادر تمام دن نسانهاتمام ا ةكه عيسي مسيح تنها نجات دهند كرد يتمام جهان اعلام م


  
  )11- 3 :2(اطاعت و محبت : هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند نشانه .3
اولين نشانه، اطاعت . هاي كساني را عنوان كند كه در مشاركت مسيحي هستند خواهد نشانه يوحنا مي 3 :2
بطه با خدا اطمينان داشته باشيم اگر زندگيمان با آرزوي قلبي براي انجام اراده او عجين توانيم در را ما مي. است
كردند شناخت ولاتري از خدا دارند به مسيحيان كمك  كه ادعا مي هائي گنوسياين آيات بدون شك در برابر . باشد
دهد كه چنين شناختي  نشان مييوحنا . كرد ولي نه به كساني كه علاقه كمي براي حفظ احكام خداوند داشتند مي


  .ارزش است پوچ و بي
؛ نگه داشتن )3آيه(نگه داشتن احكام او  —دهد  يوحنا اطاعت ايماندار را در طريقي سه جانبه توضيح مي


نگه داشتن احكام يعني . در اين تفكر روند معيني وجود دارد). 6آيه(؛ سلوك كردن در مسير وي )5آيه(كلامش 
نگه داشتن كلام او به معني تنها اطاعت از . توان ديد سي چنانچه در مفهوم عهدجديدي آن مياطاعت از خداوند عي


سلوك كردن در مسير وي يعني تجلي . باشد بلكه آرزويي قلبي براي خشنود ساختن وي آنچه مكتوب است نمي
  .كامل معيار خدا براي قومش؛ اين يعني زندگي كردن بر طبق زندگي عيسي


باشد، بلكه يك  گويد كه زندگي مسيحي شامل عدم اطاعت از اراده خدا نيز مي ضمني نمي طوربه يوحنا  4 :2
خواهد احكام او را نگه دارد و آن اعمالي را انجام دهد كه از نظر خدا خشنود كننده  مسيحي از روي عادت مي


اسد ولي احكامش را نگه شن گويد كه خدا را مي اگر كسي مي .گويد يوحنا از نيت زندگي شخصي سخن مي. هستند
  .گويد دارد، پس واضح است كه حقيقت را نمي نمي


محبت خدا به . داريم، پس محبت او در ما كامل شده است از طرفي ديگر، وقتي ما كلام او را نگه مي 5 :2
ا براي تعليم در انجا اين است كه محبت خد. كند، بلكه به محبت او نسبت به ما محبت ما نسبت به خدا اشاره نمي


د او را به كمال رسانده و اين امر، ح. داشتن كلام او باشيم ما به سوي هدف آن در حركت است اگر ما در پي نگه
  . كند اطاعت از خدا را ايجاد مي


نمود،  مانم، بايد به همان طريقي كه خداوند عيسي مسيح سلوك مي گويد كه در وي مي بنابراين، هر كه مي 6 :2
اين حياتي . الگو و راهنمايي ما ثبت شده است به عنوانيعني همان طريقي كه در چهار انجيل او نيز سلوك كند 
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القدس امكانپذير  نيست كه ما بتوانيم به قوت و يا قدرت خود آن را بدست آوريم، بلكه تنها از طريق قدرت روح
دهيم تا حياتش را در ما و از طريق  مسئوليت ما اين است كه از زندگيهايمان روي گردانده و به او اجازه مي. است


  . كا جاري سازد
گويد كه اين يك حكم تازه نيست كه نوشته  يوحنا مي. نشانه مهم ديگر ايمانداران، محبت برادرانه است 7 :2


به بياني ديگر، خداوند عيسي مسيح به شاگردانش محبت به . ايم شده بلكه حكمي كهنه كه آن را از ابتدا داشته
 .اش تعليم داده بود از ابتداي خدمت زمينييكديگر را 


ولي يوحناي رسول به خوانندگانش . كشيدند تعاليم تازه به رخ مي به عنوانهميشه تعاليم خود را  ها گنوسي
هميشه خطر دور شدن از ابتدا . كند كه همه چيز را با تعليم خداوند عيسي مسيح مورد آزمايش قرار دهند تأكيد مي


  .»به عقب بازگرديد و حقيقت را خواهيد شناخت«: گويد يوحنا مي. وجود داشته است
وقتي خداوند . سازد بله، اين حكم تنها يك حكم كهنه نيست، بلكه در آن مفهومي هست كه آن را تازه مي 8 :2


داد  اي عيسي مسيح در انجا بود، فقط به شاگردانش تعليم نداد كه يكرديگر را محبت نمايند، بلكه او بديشان نمونه
. حكم در او و در وي حق بود. زندگي او با محبت براي ديگران عجين شده بود. كه اين محبت چه مفهومي دارد


در اين حكم، اين محبت فقط در خداوند عيسي . ولي حالا مفهومي وجود دارد كه بر طبق آن حكم كهنه، تازه است
حالا . كردند افر بودند و در تنفر و شهوت زندگي مياين مسيحيان قبلاً ك. مسيح حق ميست بلكه در ايماندارن نيز


 .ايشان قانون عظيم محبت به ديگران را در زندگيهايشان مجسم ساخته بودند


تاريكي هنوز ناپديد . كنند انسانها نور انجيل را دريافت مي ي كهاز اين رو تاريكي در گذر است در هر جاي
گناهكاران به  ي كهدرخشد، و هر جاي يح، نور حقيقي، الان مياند ولي مس سيحي نشدهمنشده چون بسياري هنوز 


  .و ايمانداران ديگر را محبت خواهند كرد سوي او روي گردانند نجات خواهند يافت
كند  اگر كسي ادعا مي. يممان ما تضاد بين محبت حقيقي و محبت كاذب را مشاهده مي 11-9در آيات  9-11 :2


اني كه مسيحي حقيقي هستند نفرت دارد، اين نشانه مطمئني است از اينكه او كه يك مسيحي است ولي هنوز از كس
شخص در آنچه كه . دهد كه در اينجا لغزش مد نظر نيست اين عبارت آخر نشان مي. تا حال در تاريكي است


در نور نمايد،  از طرفي ديگر، شخصي كه برادر خود را محبت مي. دهد، اسماً، نجات نيافته مه ميهميشه بود ادا
تواند بدين معنا باشد كه آن شخص در خطر لغزش قرار ندارد، يا اينكه  اين مي. ساكن است و لغزش در وي نيست


اگر يك مسيحي واقعاً در ارتباط با خداوند زندگي . هر دو تفسير درست است. دهد او ديگران را لغزش نمي
چون هيچ اختلافي بين ادعاي او و  خورد ش نميسازد، و هيچكس ديگري لغز كند، نور، مسير او را روشن مي مي


كند  اين ثابت مي. تنفر عميقي از كساني داشتند كه نسبت به كلام خدا صادق بودند ها گنوسي. عملش وجود ندارد
روند زيرا كه تاريكي چشمانش را كور  دانند كه كجا مي روند و نمي كه آنها در تاريكي بوده و در تاريكي راه مي


  .كرده است
لا خطاب كردن اعضاي خانواده الهي را در اگويد، ح يوحناي رسول در حيني كه از محبت برادرانه سخن مي


  .دهد ار ميردستور كار ق
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  )14- 12 :2(مراحل رشد در مشاركت  .4


در اينجا هيچ تفكري راجع به سن . كند فرزندان خطاب مي او اول از همه تمامي خانواده را با عبارت اي  12 :2
گويد، و  يوحنا دارد راجع به همة كساني كه به خداوند تعلق دارند سخن مي. ل يا رشد روحاني مطرح نيستو سا


اين راجع به همة مسيحيان . زيرا كه گناهان شما بخاطر اسم او آمزريده شده است: شود اين امر از بقيه آيه ثابت مي
در حال حاضر ميراث خود را كه رهايي كامل از اين چيز جالبي است كه ما بدانيم يعني اينكه ما . صادق است


اين . همچنين توجه داشته باشيد كه گناهان ما بخاطر اسم او آمرزيده شده است. ايم گناهانمان است دريافت كرده
  .بخاطر مسيح است كه خدا گناهان ما را آمرزيد


شناسند، يعني ايمانداران بالغي كه  اند كه او را كه از ابتدا است مي كساني توصيف شده به عنوانپدران  13 :2
جوانان در خانواده روحاني به . اند شناخته و با او نشست و برخاست داشته مشاركت شيرين با پسر خدا را مي


. الان زمان مبارزه و كشُتي گرفتن با دشمن است. داشتن خصوصيات چون قدرت و توانايي و نبرد معروف هستند
: غلبه جوانان بر شرير بدين دليل بود كه انها سر پيروزي را آموخته بودند. ايد به يافتهكه بر شرير غل... اي جوانان، 


دانند، ولي پدر را  شايد آنها زياد نمي. فرزندان من، نوايمانان هستند. »كند نه من، بلكه مسيح كه در من ندگي مي«
  .شناسند مي


اين امر بدين . كند ان عبارت آيه قبل را بيان ميكند، هم وقتي يوحنا خطابه خود به پدران را تكرار مي 14 :2
كساني كه در خداوند و در قوت او توانا  به عنوانمجدداً جوانان . اند دليل است كه آنها در تجربه روحاني، بالغ شده


تا خداوند عيسي مسيح قادر بود . آنها بر شرير غلبه يافتند چون كلام خدا در آنها ساكن بود. اند هستند خطاب شده
اين آيه بر اهميت . مقدس انجام داد هاي كتاب بر شيطان در بيابان غلبه كند و اينكار را بوسيله نقل قول از نوشته


  .كند ن براي دفع كردن حملات شيطان تأكيد ميمقدس و آماده داشتن كلمات آ كتاب تغذيه مداوم از
  


  )28-15 :2( معلمان دروغينجهان و : دو خطر در راه مشاركت .5
به شايد اين قسمت . اي مقتدر بر ضد جهان و همة تعاليم غلط آن هستيم ما شاهد نوشته: 17-15آيات ر د
شده باشد، يعني كساني كه جهان بطرض خاص براي ايشان جذابيت دارد ولي اين   خاص براي جوانان نوشته طور


كره خالي نيست كه ما بر روي آن  جهان در اينجا، .شود هشدارها به طور ضمني مربوط به تمامي قوم خداوند مي
بلكه سيستمي است كه انسانها با تلاش خود براي خوشحال شدن بدون مسيح . كنيم، يا خلقت طبيعي ما زندگي مي


خلاصه، هر  به طور -مل جهان فرهنگي، جهان اُپرا ، هنر، تحصيلات اتواند ش اين امر مي. اند براي خود ساخته
شخصي جهان را اينگونه . گيرد، باشد حبت قرار نمين دعوت نشده و مورد مند عيسي به آقملرويي كه خداو
جامعه بشري بر پايه غلطي شكل گرفته، و با آرزوهاي خودخواهانه و ارزشهاي  آنجا كه از «: تعريف كرده است


  .»غلط ساخته شده است
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را دوست نداشته باشيم، و اين نچه در دنياست ا هشدار داده شده است كه دنيا و آساده به م به طور 16 - 15 :2
كساني  به عنوانهمة كساني كه دنيا را دوست دارند . به يك دليل ساده است چون دنيا با محبت پدر همساز نيست


شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگاني خصوصيات كساني . اند كه محبت پدر در ايشان نيست توصيف شده
خواهش . كند اشدهاي جسماني دروني طبيعت فاسد ما اشاره مي شهوت جشم به. است كه دنيا را دوست دارند


غرور زندگاني، جاه . بينيم اشاره دارد چشم به طور ضمني به آرزوي شريرانه ما براي داشتن آن چيزهايي كه مي
اين سه عنصر دنيوي در . خواهد نرا ميساختن و جلال دادن خودش، آبراي مطرح طلبي غير مقدس است كه انسان 


درخت در نظر او خوشنما بود؛ . درخت براي خوردن نيكو بود؛ اين شهوت جسم است. شوند حوا ديده مي گناه
  .آمد؛ اين توصيف كننده غرور زندگاني است درخت به نظر دانش افزا مي. اين خواهش چشم است


و  شهوت، خواهش. چنانچه شرير ضد مسيح است، و جسم دشمن روح، پس دنيا نيز با پدر خصومت دارد
. اند اند بلكه منشأ خود را در دنيا يافته يعني، اينها از پدر نشأت نگرفته. باشند غرور از پدر نيستند بلكه از جهان مي


  . تواند با اين چيزها ارضا شود قلب بشر هرگز نمي. بيابان، دنيوي بودن يعني دوست داشتن چيزهاي فاني
يه ادر حال ورشكستگي است، مردم باهوش در آن سرموقتي بانكي . دنيا و شهوات آن گذرا هستند 17 :2


چيني تمركز كردن بر اين جهان مثل باز .دهند وقتي بنيان، لرزان است، بنايان باهوش ادامه نمي. كنند گذاري نمي
لكن . كنند پس مردم حكيم براي جهاني كه در گذر است زندگي نمي. ي كشتي تايتانيك است صندليهاي عرشه
اين اراده خداست كه ما را از وسوسه چيزهايي كه در . ماند كند، تا به ابد باقي مي خدا عمل مي كسي كه به اراده
مبشر بزرگ بود و بر سر قبرش نيز  (D. L. Moody) دوايت مودياين آيه، اتفاقاً، آيه زندگي . رهاند گذر است مي


  .»ماند كند، تا به ابد باقي مي كسي كه به اراده خدا عمل مي«: نوشته شد
موضوع، . آزمايش ديگري براي تشخيص كساني كه در مشاركت مسيحي هستند، آزمايش تعليمي است 18 :2


خاص در برابر  به طورنوايمانان . بوسيله هشداري خطاب نوايمانان بر ضد معلمين كذبه به معرفي شده است
جال پيش از آمدن مسيح در زمان به خوانندگان يوحنا تعليم داده شده بود كه د. باشند دروغهاي دجال حساس مي


افكند،  درست چنانچه وقايع آينده برايشان سايه مي. مناسب ظاهر خواهد شد و ادعا خواهد كرد كه مسيح است
اي بودند كه انجيل و مسيح غلطي  ذبهكاين دجالان معليمن . برخاستن دجال نيز در اشكال مختلف ظاهر خواهد شد


كنند و همة  است كه در روزگار ما فرهنگهايي زيادي هستند كه مسيح را رد مي اين چشمگيري. دادند را ارائه مي
  . دهند كه آمدن نجات دهنده نزديك است اينها بر اين حقيقت شهادت مي


بهرحال، آنها قبلاً . كردند مسيحي هستند زماني با رسولان همكار بودند اين معليمن كذبه كه ادعا مي 19 :2
. ماندند بودند با ما مي زيرا اگر از ما مي. ان دادندشد و اين را با خارج شدن از مشاركتشان نايمانداران حقيقي نبودن


اگر شخصي واقعاً تولد تازه يافته باشد، براي . آموزيم كه ايمان حقيقي هميشه كيفيت پايداري دارد در اينجا ما مي
ايم بلكه كساني كه تا به آخر صبر كند  ت يافتهاين امر بدين معناست كه ما با صبر تا به آخر نجا. دود خداوند مي


  .معلمين كذبه بيرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ايشان از ما نيستند. واقعاً نجات خواهند يافت
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تواند حقيقت و كذب را شناسد؟  چگونه يك نوايمان مي«: انگيزد ولي اين امر سئوالي در ذهن ما بر مي 20 :2
القدس اشاره  دانيم، و اين مسح به روح ايم و هر چيز را مي دوس، مسح را يافتهجواب اين است كه ما از آن ق


القدس در او ساكن  وقتي شخصي نجات يابد، روح. شود، خداوند عيسي مسيح كند و از يگانه قدوس صادر مي مي
هر «: گويد يوقتي يوحنا به خوانندگان جوانش م. گردد كه بين حقيقت و كذب را تشخيص دهد شود، و قادر مي مي


آنها دانش كامل ندارند، بلكه قادرند تشخيص دهند كه چه چيزي . ، منظورش مفهوم مطلق نيست»دانيد چيز را مي
از اين رو جوانترين و ساده ترين ايمانداران قابليت تشخيص مسائل آسماني را . حقيقت و چه چيزي كذب است


واند بر روي زانوهايش چيزهايي را ببيند كه مردم دنيوي بر ت يك مسيحي مي. دارند كه فلاسفه نجات نيافته ندارند
شود، يكبار براي هميشه به  اي متولد مي در قلمروي جسماني، وقتي بچه. هايش قادر به ديدن آنها نيستند روي پنجه


اگر . كند ياو هرگز بعداً اينها را دريافت نم. او چشمان، دستها، پاها و مغز دارد. شود او استعدادهاي بشري عطا مي
يابد نيز  پس شخصي كه تازه تولد تازه مي. گيرد كنند، ولي كليت شخص در همان ابتدا اشكل مي چه انها رشد مي
او در آن واحد همة استعدادهايي كه تا ابد آنها را خواهد داشت دريافت خواهد كرد، اگر چه امكان . همينطور است


  . رشد آنها وجود دارد
ننوشت چون خوانندگان نسبت به راستي گمراه بودند، بلكه تا ابديشان حقيقتي را كه يوحنا اينها را  21 :2


دادند كه بر  تعاليمي مي ها گنوسي. دانند ثابت كند و بديشان يادآوري كند كه هيچ دروغي از نادرستي نيست مي
ايشان بود، انكار مسيح بودن  دروغ اصلي ايشان، كه پايه تعاليم. خلاف خدا بود، و از اين رو اين تعاليم غلط بودند


دادند كه عيسي يك انسان معمولي بوده و اينكه مسيح در  چنانچه در مقدمه نشان داده شد، آنها تعليم مي. عيسي بود
مقدس در همة جا  كتاب. اين دروغ بزرگ بعضي از فرهنگهاي امروزي است. حين تعميد بر عيسي قرار گرفته بود


اين درست نيست كه بگوييم مسيح بر . عهد عتيق است) يهوه(ديد همان خداوند كند كه عيسي عهد ج تأكيد مي
  .عيسي وارد شد بلكه عيسي، مسيح است


بعضي از مردم . يوحنا مراقب است تا خوانندگانش بدانند انكار اولوهيت خداوند عيسي يعني انكار پدر 22 :2
خواهند كه كاري با خداوند  پرستند، ولي نمي ا را ميخدكنند و دوست دارند اين عقيده را داشته باشند كه  فكر مي


  .»نمايد آن دجال است كه پدر و پسر را انكار مي«: گويد يوحناي رسول مي. عيسي مسيح داشته باشند
يوحنا مشابهاً . شناسد پدر را نمي پذيرند ، عيسي گفت كساني كه اولوهيت او را نمي42؛19 :8در يوحنا  23 :2


شما . »پسر را انكار كند، پدر را هم ندارد و كسي كه اعتراف به پسر نمايد، پدر را نيز داردكسي كه «: گويد مي
اين همان پيغامي است كه بايد همة موحدان، پيروان . توانيد پدر را داشته باشيد بدون اينكه پسر را داشته باشيد نمي


  .علم مسيحي، مسلمانان، مدرنيستها، شاهدان يهوه و يهوديان بدانند
سپر نجات نوايمانان در برابر معلمين كذبه اين است كه اجازه دهنده آنچه از ابتدا شنيدند در ايشان ثابت  24 :2
. امنيت عظيم ما نزديك ماندن به كلام خداست. كند اين به تعاليم خداوند عيسي و همه رسولانش اشاره مي. بماند


مقدس سازگار نيست، پس ما بايد آن  اگر تعليمي با كتاب. مگويد بسنجي مقدس مي ما بايد همه چيز را با آنچه كتاب
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اگر تعليمي تازه باشد، درست نيست، و اگر درست است «: گفته است (Ironside) آيرونسايدچنانچه . را رد كنيم
  . »ديگر تازه نيست


و وعده ايمان، وقتي ما در تعليم مسيحي ثابت بمانيم، دليل واقعي بودن ايمانمان را در خواهيم يافت  25 :2
كنيم، اسماً، حيات جاودان،  پذيريم، حيات خود او را دريافت مي وقتي ما خداوند عيسي را مي. حيات جاودان است


  .سازد تا همة تعاليم تازه و سئوال برانگيز را بسنجيم و اين زندگي ما را قادر مي
او از پيشĤمدهاي احتمالي . نويسد نان، ميپس يوحنا راجع به تعاليم غلط از طريق هشدار براي نوايما 27 ،26 :2


چنانچه قبلاً نشان . اند نويسد كه ايشان مسح را از خداوند عيسي دريافت كرده ترس ندارد وقتي به خوانندگانش مي
اين حملة درستي است . القدس در ما ثابت است آموزيم كه روح القدس است و در اينجا ما مي داده شد، مسح، روح


كنيم، نياز به تعليم  القدس را دريافت مي چون ما روح. رود شود، هرگز بيرون نمي دريافت ميلقدس ا كه وقتي روح
خدا تدارك خاصي . اين امر بدين معنا است كه ما به معلمين مسيحي در كليسا نياز نداريم. شخص ديگري نداريم


 به عنوانازي به تعليم آنچه در كلام خدا اين يعني كه مسيحيان ني. داده است 11 :4براي چنين معلميني در افسسيان 
گويد كه  كردند كه حقايق مازادي دارند ولي يوحنا در اينجا مي ادعا مي ها گنوسي. حقيقت خدا مكتوب است ندارند


نيازي به تعاليم مازاد نيست ما با كلام خدا در دستمان و روح خدا در قلبمان، همة چيزهايي را كه براي فهم 
  .باشيم دارا مي حقيقت خدا لازم


كند تا در او ثابت بمانند  كند، و ايشان را تشويق مي يوحنا همة فرزندان عزيز خانواده الهي را خطاب مي 28 :2
ما در اينجا به رسولاني اشاره . تا چون او ظاهر شود، اعتماد داشته باشند و در هنگام ظهورش از وي خجل نشوند


اين آيه بر اهميت كار بشارتي وجد و جهد براي يافتن جانهاي . ت كردندكند كه ايشان را به سوي مسيح هداي مي
  .كند زده بودن ايمانداران در حين بازگشت مسيح را مطرح مي خجالتاين آيه همچنين امكان . كند گمشده تأكيد مي


  
  ):ادامه(هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند  نشانه .6


  )24 :3-29 :2(د داربه همراه عدالت، محبت و اطميناني كه 
. دانيم كه در قلمروي جسماني اين امر مثل توليد مثل است ما مي. رمين ويژگي خانواده، عدالت استاچه 29 :2


چون خدا عادل است، . هر كه عدالت را بجا آورد، از خدا تولد يافته است. در قلمروي روحاني هم همينطور است
اين منطق غير قابل اجتناب يوحنا . اند عادل هستند ه از او تولد يافتههمة اعمال او عادلانه است پس همة كساني ك


  . است
دارد و او خوانندگانش را به نگاه كردن بر محبت  تفكر مولود شدن از خدا يوحنا را به شگفت وا مي 1 :3
نكه فرزندان خدا توانست ما را بدون اي محبت مي.كند اي كه ما را به خانواده الهي وارد كرد، دعوت مي العاده فوق


. فرزندان در خانواده او هستيم به عنوانشود كه ما  ولي نوع محبت خدا در اين امر نشان داده مي. شويم نجات دهد
  »!ملاحظه كنيد چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شويم«
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. شناسد فرزندان خدا نمي به عنوانما را  بينيم كه دنيا كنيم، مي حالا ما در هر روز از زندگيمان كه سپري مي
. به راستي كه دنيا، خداوند عيسي را نيز وقتي بر روي زمين بود نشناخت. كنند مردم دنيا، ما و رفتار ما را درك نمي


به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را . او در جهان بود و جهان بواسطه او آفريده شد و جهان او نشناخت«
توانيم از دنيا انتظار داشته باشيم كه ما را  ما هم خصوصياتي شبيه خداوند عيسي داريم، نمي آنجا كه از . »نپذيرفتند
  .درك كند


بهر حال چه درك كنيم يا نه، ما فرزندان خدا هستيم و اين ضمانت جلال آينده است الان فرزندان خدا  2 :3
انيم كه چون او ظاهر شود، مانند او خواهيم بود زيرا او د هستيم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيم بود؛ لكن مي


اين امر بدين معنا نيست كه ما به لحاظ جسماني در آسمان شبيه خداوند عيسي . را چنانكه هست خواهيم ديد
خواهد  خداوند عيسي ظاهر خاص خود را خواهد داشت، و زخمهاي جلجتا را تا ابد بر بدنش حمل. خواهيم بود


مقدس تعليم  كتاب. د را كه از ديگران متمايز است بصورت جلال يافته خواهيم داشتاز ما چهرة خوهر يك . نمود
بهر حال، ما از لحاظ اخلاقي به شباهت خداوند عيسي مسيح در . دهد كه همه در آسمان شبيه هم خواهند بود نمي


  .خواهيم بودما از امكان گناه كردن، بيماري ، مرگ و غم و فساد در امان . خواهيم آمد
العاده به انجام خواهد رسيد؟ جواب اين است كه يك نگاه به مسيح همة كارها را انجام  چگونه اين تغيير فوق


يابد و ما با ايمان  در اين زندگي، روند شبيه شدن به مسيح ادامه مي. زيرا او چنانكه هست خواهيم ديد. خواهد داد
بينيم اين روند به كمال خواهد رسيد؛ زيرا  او را چنان كه هست مي كهي ولي زمان. شويم به كلام خدا شبيه او مي


  .ديدن او يعني شبيه او شدن
سازد چنانكه او پاك  هر كس كه اين اميد يعني ديدن مسيح و شبيه شدن به وي را دارد، خود را پاك مي 3:3


قوع مسيح تأثير مثبتي بر زندگي الو اين اعتقادي شناخته شده در بين مسيحيان است كه اميد بازگشت قريب. است
خواهد كاري را انجام دهد كه در حين بازگشت مسيح همچنان از انجام آن  چنين شخصي نمي. هر ايمانداري دارد


ولي  .پاك است) مسيح(سازد چنانچه او  خود را پاك مي«: گويد نجا ميتوچه داشته باشيد كه در آ. ه باشدشرمند
خداوند عيسي هرگز نيازي به پاك ساختن خودش ندارد؛ او . »سازد خود را پاك مي) مسيح(چنانكه او «: گويد نمي


  .باشد پاكي براي ما روندي تدريجي است؛ ولي براي او يك حقيقت ازلي و ابدي مي. پاك هست
آورد، بر خلاف شريعت  هر كه گناه را بعمل مي«: شود عمل عكس پاك ساختن خود در اين آيه يافت مي 4 :3


يعني  الفظي تحت به طور )poieō :يوناني(» وردنبه عمل آ« عبارت. »مخالف شريعت است ند، زيرا گناهك عمل مي
 ي كهحتي در جاي. باشد در اينجا مسئله رفتار هميشگي كه بوسيله زمان حال مشخص شده، مطرح مي. گناه كردن


و موسي در جهان حضور داشت ولي گناه در زمان بين آدم . نپذير استاوجود ندارد گناه كردن امك هيچ شريعتي
. »گناه، تجاوز از شريعت است« : از اين رو كاملاً صحيح نيست كه بگوييم. اين زمان قبل از اعطاي شريعت بود


گناه، يعني نافرماني از خدا، طلبيدن راه خويشتن و سر از . »گناه، مخالف شريعت«بلكه ) 1611ترجمه كينگ جيمز (
در عالم هستي، گناه يعني كسي اراده خود را بالاتر از اراده . حاكم به حق هستي نوانبه عزدن از شناخت خداوند 


  .اي كه مستحق است از او اطاعت شود گناه، يعني مخالفت را شخصيت زنده. خدا قرار دهد
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تواند در گناه زندگي كند چون اين يعني اتكار كامل مقاصد آمدنِ خداوند عيسي مسيح  يك مسيحي نمي 5 :3
  . زندگي در گناه، يعني ناديده گرفت مطلق دليل تجسم او. او ظاهر شد تا گناهان را بردارد. اين دنيابه 


تواند در گناه زندگي كند چون اين امر يعني انكار كسي كه ايماندار،  بگوييم كه يك مسيحي نمي مجدداً بايد
اين يكي از سه متن كليدي در عهدجديد است كه با انسانيت عاري . در وي هيچ گناه نيست. نامش را بر خود دارد


او هيچ گناه «. گويد پولس مي. »اه نكرداو هيچ گن«: گويد پطرس به ما مي. از گناه خداوند عيسي مسيح سروكار دارد
در «: گويد شناخسد اين شهادت را اضافه كرده و مي تر مي حالا يوحنا كه خداوند را از طريقي صميمانه. »نشناخت


  .»وي هيچ گناه نبود
اين آيه با . شناسد كند او نديده است و نمي كند و هر كه گناه مي هر كه در وي ثابت است گناه نمي 6 :3


قطعي در مورد در گناه زندگي مردن يك  به طوراين آيه . باشد ماندار واقعي كه تولد تازه يافته است در تضاد مياي
گويد بلكه از رفتار دائم، عادتي و  يوحنا در اينجا از عمل مجرد گناه سخن نمي. گويد ايماندار حقيقي سخن نمي


شود، نجاتش را از  مسيحي مرتكب گناهي مي گويد كه وقتي يك اين آيه به طور ضمني نمي. خاص يك شخص
توان اينطور نتيجه گرفت كه او هرگز احيا نشده  كند، مي گويد وقتي شخصي مرتباً گناه مي بلكه مي. دهد دست مي


  .است
شود؟ شخصتا چه حد اگر گناه كند رفتارش بصورت  چه موقع گناه عادت مي«: آيد طبيعتاً اين سئوال پيش مي


گذارد تا بار اثبات اين  بلكه او همة ايمانداران را آزاد مي. دهد يوحنا جواب اين سئوال را نمي »آيد؟ عادت در مي
  .قضيه بر دوش خودشان باشد


ن كرده بودند، ولي خيلي مراقب ايي بزرگي نسبت به دانش خود عنواادعاه ها گنوسيحالا با وجود اينكه  7 :3
اي فرزندان، كسي شما را گمراه نكند؛ كسي كه عدالت «: كند ضافه ميارسول زندگيهايشان نبودند از اين رو يوحنا 


يك انسان تنها  - هيچ اشتباهي در اين نكته وجود ندارد. »آورد، عادل است، چنانكه او عادل است را به جا مي
  .تواند عدالت را از طريق داشتن طبيعت او كه عادل است به عمل آورد مي


توانيد آنها را در بين جمعيت عظيمي نيز گم  يه والدينشان هستند كه شما نميها آنقدر شب بعضي از بچه 8 :3
كند از ابليس است، زيرا كه  و كسي كه گناه مي«. اين راجع به فرزندان خدا و فرزندان ابليس نيز صادق است. كنيد


ابليس از . »از ابليس است كند كسي كه گناه مي«: در اينجا مجدداً تعليم نيست» .ابليس از ابتدا گناهكار بوده است
همة فرزندان وي از او در اين راه . اي كه گناه كرد و اين يعني از همان لحظه) رفتاري دائمي(ابتدا گناهكار بود 


شوند، ولي هيچ  در اينجا بايد اضافه شود كه انسانها از طريق تولد تازه، تبديل به فرزندان خدا مي. كنند پيروي مي
يك انسان به سادگي بوسيله پيروي از رفتار ابليس به فرزندان او . فرزندان ابليس وجود نداردتولدي در ارتباط با 


  .باشد شود، ولي هيچ كس فرزند توليد شده بوسيله شيطان نمي تبديل مي
توانست، ابليس را با يك كلمه  خداوند مي. در مقابل، آمدن خداوند عيسي براي باطل ساختن اعمال ابليس بود


اگر پرداخت . زد، ولي بجاي آن، او به اين جهان آمد تا رنج كشيده، بميرد و ابليس را بدينوسيله باطل سازدنابود سا
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نجات  به عنوانبهاي اين كار براي نجات دهنده بسيار گران تمام شد، ما بايد چه رفتاري در قبال كساني كه به او 
  اند داشته باشيم؟ دهنده خود اعتماد كرده


ر ممكن بودن اين امر را شخصي در گناه زندگي كند ولي از خدا مولود شده باشد را تكرار ، غي9آيه  9 :3
گويند  كند و مي كنند كه اين آيه به طبيعت تازه ايماندار اشاره مي مقدس گمان مي بعضي از دانشجويان كتاب. كند مي


معتقديم كه در اينجا، يوحناي رسول  بهر حال، ما. طبيعت تازه خيركند ولي  تواند و گناه مي كه طبيعت كهنه مي
ايماندار، عادت گناه . گويد كند و از تضاد رفتاري ايشان سخن مي انسان احيا شده را با انساني احيا نشده مقايسه مي


  .كند چنين شخصي در گناه زندگي نمي. كردن ندارد
در مورد مفهوم اين آيه  مقدس نيز در بين دانشجويان كتاب. ماند دليلش اين است كه تخم او در وي مي


گويند به  كند و ديگران مي كنند كه تخم به طبيعت تازه اشاره مي بعضي گمان مي. اختلاف نظر وجود دارد
و از اين رو توضيحات همة اينها درست هستند، . اي ديگر معتقدند كه اين تخم يعني كلام خدا القدس و عده روح


اي در نظر بگيريم كه ايماندار را از زمان قبل از  را در مفهوم حيات تازهدهيم تخم  ما ترجيح مي. باشند محتملي مي
او امنيت . ماند گويد كه حيات آسماني در ايماندار مي پس در اينجا، جمله به ما مي. سازد تغيير گرايشش جدا مي


كار بوده باشد زيرا كه تواند گناه او نمي. كند امنيت ابدي او ضامن اين است كه وي در گناه زندگي نمي. ابدي دارد
  .شود روش زندگي را شامل نمي به عنواناين ارتباط آسماني شامل امكان ادامه گناه . از خدا تولد يافته است


عدالت را بجا  ي كهآنان. پس در اينجا شاهد چهارمين تمايز فرزندان خدا و فرزندان ابليس هستيم الف10 :3
فرزندان خدا بوسيله . كسي نيست كه پنجاه پنجاه باشد. جود نداردهيچ حد وسطي و. آورند از خدا نيستند نمي


  .شوند زندگيهاي عادلانةشان شناخته مي
 –كه جزء خانواده الهي هستند  يمآزمايش كساني هست ةدور يندر اين قسمت شاهد ادامة دوم 11ب و10 :3
داده شده است  يمتعل ينرش مسيحيت، ااز آغاز گست. باشد يم 17-7:2 ياتآ ةاين امر در ادام. آزمايش محبت يعني


محبت در اينجا در مفهوم دوستي يا مهرباني انساني بكار نرفته است، . است يروحان اي يفهكه محبت برادرانه وظ
 ينعملاً چن. ييمرا محبت نما يگرانما را محبت نمود، د يحهمانگونه كه مس. است يروحان يبلكه منظور محبت


  .بخشد القدس مي بلكه با قدرتي كه روح باشد، ينم يسرخودمان م يان شخصبا قدرت و تو يمحبت
قائن با گشتن برادرش نشان داد . رود يوحنا سراغ مثال قديمي از انساني كه برادرش را محبت ننمود مي 12 :3


خودش هيچ  از اين سبب كه اعمال«: توان در اين عبارت يافت دليل چشمگير اين امر را نمي. كه از آن شرير است
  . »بود و اعمال برادرش نيكو


دهد كه چرا دنيا از  عدالت اصلي اساسي است و همين اصل توضيح مي در زندگي بشر، تنفر شرارت از 13 :3
زندگي يك . آورد زندگي عادلانة مسيحي، زندگي شريرانة يك غير مسيحي را به چالش مي. گيرد ايماندار نفرت مي


ايمان در  شود و شخص بي دن ايماندار تحت تأثير قرار گرفته و او را عوض كند بدتر مياينكه با ديايمان بجاي  بي
خط  منطق است كه يك شخص، اين كاملاً ناعادلانه و بي. آيد پي آنچه كه واضحاً به او نشان داده شده است بر مي


  .كش را بخاطر نشان دادن كجي خطي كه رسم كرده است بشكند
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اين حقيقتي . نماييم ايم از اينكه برادران را محبت مي وت گذشته، داخل حيات گشتهدانيم از م ما مي 14 :3
اين يكي . كند يابد، كاملاً رفتار متفاوتي در برابر ديگر مسيحيان پيدا مي چشمگير است كه وقتي شخصي نجات مي


ادعا كند كه مسيحي شخصي كه فرزند حقيقي خدا را دوست ندارد شايد . از راههاي دريافت اطمينان نجات است
او هميشه از لحاظ روحاني مرده بوده و او . گويد كه چنين شخصي در موت ساكن است مقدس مي است، ولي كتاب


  .باشد كند مسيحي است، مرده مي هنوز هم اگر چه ادعا مي
نشان  اي اعمل لحظه يك عكس. نامد از نظر دنيا، تنفر فقط يك شرير نيست بلكه خدا آن را قتل مي 15 :3


انگيزه قتل در جايي كه تنفر وجود دارد هست، اگر چه عمل قتل ارتكاب . خواهد داد كه نفرت، جنين قتل است
گويد كه هيچ قاتل حيات جاوداني در  وقتي يوحنا مي. ل استكه از برادر خود نفرت نمايد قات از اين رو، هر. نگيرد
يك انساني كه ذاتاً : گويد او به سادگي دارد مي. نجات يابد تواند منظورش اين نيست كه قاتل نمي ثابت نداردخود 


  .تنفر در وجودش قرار دارد و انرژي ارتكاب قتل را در خود دارد نجات نيافته است
مسيح در . خداوند ما عيسي مسيح نمونه كامل محبت را وقتي جانش را در راه ما نهاد به ما ارائه كرد 16 :3


دانيم  به يك معنا، محبت مامرئي است ولي ما مي. او اوج محبت را ظاهر ساخت. ده استاينجا در مقايسه با قائن آم
يوحنا اين درس را به ما . بينيم كه براستي محبت است در صليب جلجتا ما محبتي را مي. تجسم محبت را ببينيم


ابد، و ما بايد براي مردن در آموزد كه ما نيز بر همين اساس بايد جان خود را در راه ديگر ايمانداران ادامه بي مي
ديگران بميريم، ولي هر كدام از ما  به جهتاكثريت ما هرگز نياز نيست كه . وقتي كه مناسب باشد آماده باشيم


در آيه . توانيم محبت برادرانه را با سهيم شدن چيزهاي مادي خود با ديگراني كه در نياز هستند مجسم سازيم مي
  .است، بر همين امر تأكيد شده 17


حداقل آنرا نشان  17توانيم براي برادرانمان انجام دهيم نشان داد، آيه  نهايت كاري كه ما مي 16اگر آيه  17 :3
نياز ببيند ولي از كمك كردن به او در جهت رفع نيازش گويد انساني كه برادرش را در  يوحنا مستقيماً مي. دهد مي


باشد چون ممكن است ما به  ول بر خلاف ارادة خدا نمياين امر شامل دادن پ. كمك نكند يك مسيحي نيست
. كند، اذيت برسانيم دانيم آنرا براي چيزي كه برايش نيكو نيست صرف مي شخصي بوسيله دادن پولي كه مي


  .اي راجع به جمع آوري ثروت توسط مسيحيان برانگيخته است بهرحال، اين آيه سئوالات آشفته كننده
به بياني ديگر، محبت نبايد . ر زبان آوريم بلكه آن را در عمل و راستي بجا آوريمما نبايد محبت را د 18 :3


بلكه محبت بايد در عمل مهرباني مجسم شود . فقط مسئله مهرباني باشد يا بيان عبارتي كه در عمل، صحيح نيست
  . و اصيل باشد


كه حق هستيم و دلهاي خود را در  توانيم بدانيم ما از اين عمل حقيقي محبت نسبت به برادرانمان، مي 19 :3
  .حضور او مطمئن سازيم


در . داند كند، زيرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چيز را مي يعني در هر چه دل ما، ما را مذمت مي 20 :3
  .تواند از دو طريق درك شود اين آيه مي. اينجا موضوع، رفتار ما در حضور خدا در دعا است
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اگر چه ما . كند در اين مفهوم كه او در شفقت بزرگتر است ل ما، ما را مذمت مياول از همه، در هر چه د
داند كه ما او را و قومش را دوست  شديداً احساس كنيم كه در حضور او ناشايست هستيم، ولي خدا اساساً مي


  .داند كه ما بر خلاف گناهان و شكستها و اشتباهاتمان وي را دوست داريم او مي. داريم
، خدا از دل ما بزرگتر است به مسئله داوري كند ديگر اين است كه در هر چه دل ما، ما را مذمت مينظريه 
خدا هر چه را كه . داند دانيم، خدا آنها را كامل مي محدود مي به طورما تنها گناهانمان را  ي كهدر حال. كند اشاره مي


دهيم، اگر  اين نظريه دوم را ترجيح ميما . دانيم را مي ما فقط قسمتي از آن ي كهداند در حال مي كند ما را مذمت مي
  .چه هر دو صحيح و ممكن هستند


اينطور نيست كه بگوييم . در اينجا رفتار شخص مد نظر است كه در حضور خدا وجداني پاك دارد 21 :3
او با اين . كند رك ميكند بلكه او فوراً گناهانش را اعتراف كرده و ت گناه زيست مي چنين شخصي بر طبق اين آيه بي


از اين رو، هرگاه دل ما، ما را مذمت نكند، در حضور خدا . يابد كار، در دعا در حضور خدا اطمينان و شجاعت مي
  .اعتماد داريم


داريم و به آنچه پسنديده اوست،  يابيم، از آن جهت كه احكام او را نگاه مي هر چه سئوال كنيم، از او مي 22 :3
گاه داشتن احكام او يعني در وي ثابت ماندن اين يعني زندگي نزديك و صميميتي حياتي با نجات ن. نماييم عمل مي
القدس، ما را از شناخت اراده خود  او بوسيله روح. سازيم وقتي ما به اين شكل با او هستيم، اراده خودمان مي. دهنده


بر طبق اراده او وقتي ما . خواهيم خدا را نمي در چنين شرايطي، ما چيزي خارج از اراده. سازد آگاه ساخته و پر مي
  .ايم خواهيم يافت ن چيزهايي كه طلب كردهكنيم، آ سئوال مي


حكم خدا اين است كه ما بايد به اسم پسر يگانه عيسي مسيح ايمان بياوريم، و يكديگر را محبت نماييم  23 :3
اين آيه از وظيفه ما در قبال . كام عهد جديد استاين به نظر خلاصة تمامي اح. چنانچه كه او ما را حكم كرده است


پس چون ايمان حقيقي . گويد اولين وظيفه ما اعتماد به خداوند عيسي مسيح است خدا و ديگر مسيحيان سخن مي
  .اين يكي از وقايع ايمان نجات بخش است. ما بايد يكديگر را محبت نماييم. تحت تأثير رفتار خاص است
كند تا به خداي پدر و  گري كه يوحنا در آن از ضماير شخصي او و براي او استفاده ميبه اين آيه و آيات دي


 ينستهدف او تأكيد بر ا. خواهد بگويد كه اين دو يكي هستند او مي. خداوند عيسي مسيح اشاره كند توجه كنيد
  .مشابه اشاره نمود يرتكه به پدر و پسر با عبا يستاصلاً جسارت ن يناست و ا يقيحق يكه پسر همانند پدر، خدا


در اين آيه : بخشد يم يانفرزندان خدا را پا يبرا يشيمبحث محبت بعنوان آزما 24 يةالف قسمت اول آ24:3
هر كه احكام او را نگاه دارد، در او ساكن است : محبت به عنوان آزمايش حقيقي بودن فرزند خدا مطرح شده است


به  كنند، يم يستادگيكه در خداوند ا يكسان واوست،  يكردن برا ادگييستا ياطاعت از خدا به معنا. يو او در و
  .خواهد بود يشانبا ا يزخدا ن يدارداده شده است كه حضور پا يناناطم ينا يشانا


ركن اعتماد ما با اين .  از آن روح كه به ما داده است يعنيكه در ما ساكن است  شناسيم يم ينب و از ا24: 3
او . القدس را دارند همة ايمانداران روح. دا روح خود را به عنوان ضمانت به ما داده استجمله معرفي شده كه خ


  .سازد تا گناه را تشخيص دهند كند و آنها را قادر مي يگانه راهنمايي است كه ايشان را به جميع راستي هدايت مي
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  )6-1 :4(نياز به تشخيص بين حقيقت و اشتباه  .7
شود كه ارواح ديگري به جهان امروزي ما  القدس اشاره كرد به ما يادآوري مي ه روحيوحنا پس از اينكه ب 1 :4


از اين رو او به . اند، و اينكه فرزندان خدا نياز دارند كه بر ضد اين ارواح بديشان هشدار داده شود وارد شده
معليمن اشاره دارد ولي لزوماً  كلمه روح در اينجا احتملاً به. كند كه به هر روحي اعتماد نكند ايماندار اخطار مي
گويد منظور اين نيست كه او فرزند  مقدس، خدا و عيسي سخن مي فقط چون شخص از كتاب. نبايد اينطور باشد
زيرا كه انبياي كذبه بسيار به جهان بيرون . ها را بيازماييم كه از خدا هستند يا نه ما بايد روح. حقيقي خداست


  .دهند باشند ولي انجيل ديگري را تعليم مي كنند مسيحي مي عا ميمردمي هيتند كه اد. اند رفته
معلم اين آزمايش بزرگ يك . دهد يوحنا آزمايشهايي عملي براي نشان داده شدن اين مدمان ارائه مي 2 :4
. هر روحي كه به عيسي مسيح مجسم شده اقرار نمايد از خداست» كني؟ تو راجع به مسيح چطور فكر مي«: است


با بدن بشري به اين دنيا آمد بلكه اعتراف به  قط اعلان زباني اين حقيقت تاريخي نيست كه عيسي مسيحمسئله ف
و . كند مسيح مجسم مطرح مي به عنواناين اعترافي است كه عيسي را . يك شخص زنده، عيسي مسيح مجسم شده


وقت شنيديد كه شخصي خداوند عيسي حالا اگر شما هر . اعتراف كردن به اسم او يعني زانو زدن در برابر خداوند
روح خدا از . گويد كند، بدانيد كه او دارد از جانب روح خدا سخن مي مسيح و خداي حقيقي معرفي مي به عنوانرا 


. خداوند شناخته و الان نموده و زندگيهاي خود را به وي تسليم كنند به عنوانخواهد تا عيسي مسيح را  انسانها مي
  . دهد يسي را جلال ميالقدس هميشه، ع روح


اين طريق كشف كردن معلمين . و هر روحي كه عيسي مسيح مجسم شده را انكار كند، از خدا نيست 3 :4
اين است روح دجال، كه . كنند آنها چنانكه عيسي در آيات قبل توصف شده، او را توصيف نمي. كذبه است


خواهند راجع به عيسي  بسياري هستند كه ميامروزه . باشد پيشگويي شده بود و در حال حاضر در جهان مي
گويند مسيح، آسماني است  آنها مي. كنند خداوند مجسم اعتراف نمي به عنوانچيزهاي پذيرفتني بگويند ولي به او 


  .گويند كه او خداست ولي نمي
و اين امر ايشان را القدس را دارند،  ايمانداران فروتن قادرند بر اين معلمين كذبه غلبه يابند چون آنها روح 4 :4
  .سازد تا تعليم اشتباه را دريافته و از شنيدن آن سرباز زنند قادر مي
دنيا سرچشمه همة تعاليم است، و از . گويند معلمين كذبه از دنيا هستند و از اين رو، سخنان دنيوي مي 5 :4


اگر . مايش وفاداري يك شخص نيستكند كه موافقت دنيا آز اين به ما يادآوري مي. شنود اين رو دنيا ايشان را مي
انساني به سادگي بخواهد معروف شود، همة چيزي كه نياز دارد اين است كه مثل دنيا حرف بزند، ولي اگر كسي 


  .نسبت به خدا وفادار باشد، پس بايد با مخالفت دنيا رويرو شود
ما از خدا هستيم و هر كه خدا را « :گويد او مي. كند نماينده رسولان صحبت مي به عنوان، يوحنا 6در آيه  6 :4


اند تعاليم رسولان را در عهد جديد يافت  اين يعني همة كساني كه واقعاً از خدا تولد يافته. »شنود شناسد ما را مي مي
زنند يا  از طرفي ديگر، كساني كه در خدا نيستند از شنيدن شهادت عهد جديد سرباز مي. شود خواهند پذيرفت مي


  .ردن به آن جعل آن هستنددر پي اضافه ك
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  )20 :5 -  7 :4) (ادامه(هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند  نشانه -  8
  )21-7 :4(محبت  )الف


كند كه محبت يك وظيفه و در  او تأكيد مي. گيرد در اينجا يوحنا موضوع محبت به ديگران را از سر مي 8 ،7 :4
راجع به محبت اين طرز فكر را ندارد كه  يوحنانشان داده شد،  قبلاًچنانچه . عين حال سازگار با شخصيت خداست


محبت از خدا . اند براي همة مردم عادي است بلكه محبت فرزندان خدا در كساني وجود دارد كه تولد تازه يافته
وكسي . شناسد نمايد از خدا مولود شده است و خدا را مي و هر كه محبت مي است يعني منشأ محبت، خدا است


اين . نمايد گويد كه خدا محبت مي اين آيه نمي. شناسد زيرا خدا محبت است نمايد، خدا را نمي محبت نميكه 
هيچ . خدا طبيعتش اين است. نمايد ولي يوحنا بر اين تأكيد دارد كه خدا نحبت است محبت مي درست است كه او


ارزش زيادي » خدا محبت است«لمات، ك. محبتي در مفهوم اصيل آن وجود ندارد مگر اينكه منشأ آن خدا باشد
اين كلمات را  (G. S. Barrett)بارت  اس. جي.توان در زبانهاي آسماني يا زميني مشاهده كرد دارند و اين را مي
  :كند اينگونه معرفي مي


كن است كه مغير م... مقدس  برترين كلماتي كه بر زبان بشري ادا شده،برترين كلمات در كل كتاب... « 
، »خدا محبت است«ترين شكل ممكن، شخصي بتواند مفهوم كامل آن را درك كند چون،  خلاصهحتي در 


گوييم كه اين يك جمله راجع به خدا شامل  مفهوم درك نكردني در زبان بشري دارد؛ ولي ما با احترام مي
  .و خدا بودنش.... نجات...سر خلقت،... كله همة كارها و طرق خداست


ي، ما شرح تجسم محبت خدا را در سه زمان ممكن شاهد هستيم در گذشته، اين محبت در آيات بعد 10  -9 :4
در حال حاظر، اين محبت ). 11-9 :4(اي بخشيد  به ما ظاهر شد به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان مثل هديه


شجاعتي كه در روز در آينده، اين محبت در ). 16- 12 :4(شود  مقدسين ظاهر مي به عنواندر سكونت او در ما 
  .شود نشان داده خواهد شد داوري به ما عطا مي


خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده است تا به . گناهكاران دريافت كرديم به عنواناولاً، ما محبت خدا را 
پسر «عبارت . ما نياز مبرمي به زندگي و كفاره شدن گناهانمان داريم. وي زيست نماييم و محبت در همين است


، اين ايده را در خود دارد كه ارتباطي اصيل بين خدا و پسرش، مسيح هست كه هيچ پسر ديگري »يگانه خود
اش را به جهان فرستاد  سازد، كه او پسر يگانه اين محبت خدا را چشمگيرتر نمايان مي. تواند با خدا داشته باشد نمي


  .تا از طريق او ما زيست نماييم
در حقيقت، ما دشمنان ما اين كار را نكرديم؛. شد چون ما از اول او را محبت نموديممحبت خدا به ما ظاهر ن


حبت نموديم، بلكه او ما را بر خلاف مبه بياني ديگر، او ما را محبت ننمود چون ما وي را . او و از وي متنفر بوديم
. كفاره گناهان ما به عنوانپسرش و او چگونه محبت خود را نشان داد؟ با فرستادن . مان با وي، محبت نمود دشمني


 .يا حل شدن مسئله گناه) خشنودي(كفاره يعني رضايت 
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يوحنا در اينجا . بعضي از ليبرالها، دوست دارند فكر كنند كه محبت خدا از كار رهايي بخش مسيح جداست 
 دني .كند بيان ميدو عمل را يعني محبت خدا و كار مسيح را با هم مربوط دانسته و آنها را در حداقل تفاوت 


(Denney) كند تفسير مي: 
به تضاد ظاهري اين آيه توجه كنيد، كه خدا در عين حال كه با محبت و با غضب است، محبتش كفاره را 


تواند تضادي بين محبت و كفاره بيابد و فقط  يوحناي رسول نمي. گيرداند مهيا نموده و غضبش را از ما بر مي
  .شود به هر كس تنها از طريق كفاره جاري مي قادر است بگويد كه محبت خدا


بايد يكديگر را  اگر خدا با ما چنين محبت نمود، ما نيز مي«: آموزد حالا يوحنا چنين محبتي را به ما مي .11 :4
كه خدا اوج  از آنجايي. ، آمده است»كه آنجايي«اگر، در اينجا به معني شك نيست، بلكه در مفهوم از . محبت نماييم


و يكديگر يعني » خود را به ما آشكار نمود ما حالا قوم او هستيم، پس ما نيز بايد يكديگر را محبت نماييممحبت 
  .اعضاي خانواده مبارك الهي


كسي «: گويد يوحناي رسول مي. شود محبت خدا در حال حاضر از سكونت وي در ما ظاهر مي 13 - 12 :4
در . »خدا در ما ساكن است و محبت او در ما كامل شده است هرگز خدا را نديد؛ اگر يكديگر را محبت نماييم،


اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر  خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر يگانه«: خوانيم ما مي 18 :1يوحنا 
ين عبارت در اينجا ما ا. شود بينيم كه از طريق عيسي مسيح نمايان مي در انجيل يوحنا، ما خداي ناديدني را مي. »كرد


ولي حالا خدا به جهان ظاهر . كند اش تكرار مي و او اين امر را در رساله »كسي هرگز خدا را نديد«را داريم، 
بجاي آن، خدا از طريق ايمانداران . شود و نه طريق مسيح چون او به آسمان به دست راست خدا برگشته است مي


اب خدا به نياز انسانها براي ديدن او باشيم .كه حالا ما بايد جرسد  چقدر احمقانه به نظر مي. شود به جهان ظاهر مي
. اين يعني محبت خدا به هدفش رسيده است. شود نماييم، محبت او در ما كامل مي او وقتي ما يكديگر را محبت مي


طا نشده تا ما محبت خدا به ما ع. هاي بركت خدا باشيم نجات نيافتيم، بلكه كانالهاي آنها ما هرگز براي اينكه پايانه
نماييم،  وقتي ما يكديگر را از طريق محبت مي. آنرا نگه داريم بلكه تا آن محبت از طريق ما به ديگران تراوش كند


ما بايد در اين سكونت . كند كه ما در وي هستيم و او در ما و اينكه ما در روح او سهيم هستيم اين ثابت مي
  .ن در وي تأمل كنيمده او در درونمان و سكونت خودمااالع فوق


دهيم كه پدر پسر را  و ما ديده و شهادت مي«: كند حالا يوحنا شهادت جمعي رسولان را اضافه مي 14 :4
كران كار ، مقصود بي»پدر پسر را فرستاد«. اين يعني محبت آسماني در عمل. »فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود


ران بود و تنها ك هدف مأموريت او براي انسان بي« نوشته كه (W.E. Vine) ينوا. اي. دبليو. دهد مسيح را نشان مي
  .»تواند تأثير عملي آن را محدود سازد ايمان انسان مي بي


كنند  بركت سكونت خدا در درون هر شخص خودش يكي از مزاياي همة كساني است كه اقرار مي 15 :4
ه يك اعتراف ذهني معمولي نيست بلكه اعترافي مه در اينجا مجدداً بايد تأكيد كرد كه مسئل. عيسي پسر خدا است


هيچ ارتباطي نزديكتر از اين امكانپذير نيست كه . باشد مستلزم سرسپردگي يك شخص به خداوند عيسي مسيح مي
براي ما سخت است كه چنين ارتباطي را متصور شويم، بلكه ما . يك شخص در خدا ساكن باشد و خدا در وي
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در . وي طبيعي با خوكي در آتش، اسفنجي در آب، يا بالوني در هوا مورد مقايسه قرار دهيمتوانيم آنرا در قلمر مي
  .هر مورد، شيء مورد نظر يك عنصر است و عنصر در آن شيء قرار دارد


خدا محبت است و هر كه در محبت . ايم آن محبتي را كه خدا با ما نموده است و ما دانسته و باور كرده 16 :4
دليل محبت . خدا محبت است، و آن محبت بايد يك دليل بيابد. دا ساكن است و خدا در ويساكن است در خ


اگر من بايد با خدا مشاركت داشته باشم، پس بايد كساني . اند خدا جميع كساني هستند كه در خانواده مولحد شده
  . نمايد را محبت كنم كه او محبت مي


ن محبت ما نيست كه كامل شده بلكه محبت خدا با ما كامل اي. محبت در همين با ما كامل شده است 17 :4
آيا ما در روز داوري، . برد وقتي كه هنوز در حضور خداوند بوديم يوحنا دارد ما را به زمان آينده مي. شده است


اب؟ جواب اين است كه دلاوري و اطمينان ما در روزهاي آينده در غالب ردلاوري و اطمينان داريم يا ترس و اضط
در حال حاضر خواهد . »زيرا چنانكه او هست، ما نيز در اين جهان همچنين هستيم«: كلمات بيان شده استين ا


آمد و مجازات گناهاني او يكبار به اين دنيا . كامل در دستان اوست به طورعيسي مسيح در آسمان است و داوري 
بخش خود را به اتمام رسانيد و حالا دگر هرگز با  ولي او كار رهايي. كه ما لايقش بوديم را متحمل شده و رنج برد


اين گناهان ما بر صليب جلجتا . چنانچه او هست، ما نيز در اين جهان همچنين هستيم. مسئله گناه سروكار ندارد
  :توانيم با اطمينان اين سرود را بسراييم مجازات شد و ما مي


  مرگ و مجازات از من درگذشت
  فيض و جلال پيش روي من است
  همة امواج به دور عيسي پيچيدند


  در آنجا آنها همة قدرت خود را به كار گرفتند
  (Mrs. J. A. Trench)  —ترنچ. اي. جي


  .ايم درست چنانچه داوري از او گذشت، ما نيز از محكوميت درگذشته
ست بلكه هيچ ترسي در محبت ني. ايم، هيچ ترسي از مجازات شدن نداريم چون ما محبت خدا را شناخته 18 :4


من اول از همه نسبت . اندازد اين محبت كامل است كه خوف را بيرون مي. اندازد محبت كامل، خوف را بيرون مي
دانم كه او مرا دوست  دوماً، من مي. من بميرد به جهتبه محبت خداوند اطمينان دارم چون او پسرش را فرستاد تا 


توان به آينده با اطمينان نگاه كنم و هيچ ترسي نداشته  مي سوماً، من. دارد چون در حال حاظر در من ساكن است
تواند در زندگي  محبت خدا نمي. حقيقتاً، خوف عذاب دارد و كسي كه خوفدارد، در محبت كامل نشده است. باشم


چنين اشخاصي هرگز براي توبه و دريافت بخشش از گناهانش نزد خدا . كساني كه از او خوف دارند كار كند
  .آيند نمي


نماييم اين است  تنها دليلي كه ما محبت مي. نماييم زيرا كه او اول ما را محبت نمود ما او را محبت مي 19 :4
اش را محبت نمايد ولي  ده فرمان انتظار دارد كه يك انسان بايد خدا و همسايه. كه او اول ما را محبت نمود


چنين محبت . پسرش براي مردن بجاي ما حل كردطلبيد ايجاد كرد؟ او اين مسئله را با فرستادن  شريعت مي
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من  به جهتتو خونت را براي من ريختي و «: گوييم ما مي. گرداند دلهاي ما را به سوي او باز مياي  العاده فوق
  .»مردي؛ از حالا به بعد فقط براي تو زندگي خواهم كرد


عين حال نفرت داشتن از برادرش  يوحنا بر بيهودگي ادعاي شخصي مبني بر محبت كردن خدا و در 20 :4
از اين رو، هر . گردند شوند، به يكديگر نزديكتر مي ايمانداران هر چقدر به مركز محور نزديكتر مي.كند تأكيد مي


ما عملاً خداوند را . نماييم شويم، بيشتر او و ديگر ايمانداران را محبت مي چقدر ما بيشتر به خداوند نزديك مي
بينيم  يوحنا با محال بودن اين امر كه ما خدايي را كه نمي. توانيم محبت كنيم پيروش نمي كمي بيش از فروشرين


  . بينيم نه، موافق است محبت كنيم و برادري را كه مي
نمايد، برادر خود را  هر كه خدا را محبت مي: رساند يوحنا اين قسمت را با تكرار اين حكم به اتمام مي 21 :4


  .نيز محبت بنمايد
  


  )الف1 :5(آموزه صحيح  )ب
گويد، كه  در اينجا او از آزمايش تعليمي مجدداً سخن مي. كند گيري مي حالا يوحنا از آزمايشهاي زندگي نتيجه


اينها، اولا؛ً تولد آسماني . در سه آيه اول، نتايج ايمان به ا داده شده است. توانيم آنرا آزمايش ايمان نيز بخوانيم ما مي
در ابتدا، ما آموزه . و سپس محبت به ديگر ايمانداران و بالاخره اطاعت از احكام خدا استو سپس محبت به خدا 


اعتقاد در اينجا . هر كه ايمان دارد كه عيسي، مسيح است، از خدا مولد شده است: كنيم تولد آسماني را مشاهده مي
  .مسيح به عنوانيك رضايت عقلاني به اين حقيقت نيست بلكه يك عكل ايمان به عيسي 


  
  )3- ب1 :5( ناشي از آن محبت و اطاعت )پ
و نه فقط اين، بلكه ما فرزندان او . ايم، پس او را محبت خواهيم كرد اگر ما حقيقتاً از خدا مولود شده ب1 :5


در اينجا خوب است كه توجه داشته باشيم كه ما بايد همة ايمانداران را محبت نماييم و . نيز دوست خواهيم داشت
  . ايمانداران بخصوص رانه فقط 
نماييم،  دانيم كه فرزندان خدا را محبت مي از اين مي. چهارمين نتيجه ايمان، اطاعت از احكام خداست 3، 2 :5


اند آرزوي انجام اراده خدا را  يافته آناني كه حقيقتاً نجات. آوريم نماييم و احكام او را بجا مي چون خدا را محبت مي
اگر مرا دوست «: خداوند عيسي گفت. شود ا در علاقه ما به اطاعت از احكام او ديده ميمحبت ما براي خد. دارند


 . »بداريد، احكام مرا حفظ كنيد


باشند، بلكه  باشد كه اين احكام دشوار نمي گويد كه احكام او گران نيست، منظورش اين نمي وقتي يوحنا مي
گوييد  وقتي شما به مادري مي. ه دوست دارند انجام دهنداين احكام همان چيزهايي هستند كه مردم تازه مولود شد


احكام خداوند . خواهيد كه خودش به انجام آن رغبت دارد  كه فرزندش مواظبت كند در واقع كاري را از او مي
  .مند هستيم باشند، و چيزهايي كه ما در طبيعت تازه به آنها علاقه چيزهايي هستند كه براي ما بهترين مي
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  )5، 4 :5(يابد  ي كه بر دنيا غلبه ميايمان )ت
رحمانه از وسوسه است كه هميشه  نظام دنيا طرحي بي. آموزيم بعد از اينها ما سر پيروزي بر دنيا را مي 4 :5


مردم دنيوي كاملاً . كند ما را از خدا جدا سازند و در پي مشغول كردن ما با چيزهاي فاني و شهواني است سعي مي
  .اند آنها قرباني چيزهاي در گذر شده. اند سرگرم شده فانيبا شهوات و لذات 


يابد چون با ايمان او قادر است از چيزهاي فاني در  تنها انساني كه از خدا مولود شده باشد بر دنيا غلبه مي
يك از اين رو كسي كه واقعاً بر دنيا غلبه يافته ممكن است . گذرد و همه چيز را آنطور كه حقيقتاً هستند ببيند


بينند درك كرده  دانشمند بزرگ يا فيلسوف يا روانشناس نباشد، بلكه يك ايماندار ساده كه چيزهاي موقتي را كه مي
منظره جلال خدا در چهره عيسي، جلال و اين دنيا را تاريك . داند شهوات دنيوي همگي فاني هستند و مي
  .نمايد مي


يوحنا به ما نشان . آزمايش براي حيات جاوداني است انبه عنوچنانچه ديديم، موضوع اين قسمت ايمان  5 :5
خواهد حقيقت كار خداوند  حالا او مي. داد آنكه بر دنيا غلبه يابد كسي است كه ايمان دارد عيسي پسر خدا است


  .عيسي مسيح را تفسير كند
  


  )12-6 :5(آموزه صحيح  )ث
بزرگ بحث ما با مفهوم اين كلمات طرح  الگوي. »همين است كه او به آب و خون آمد«: گويد او مي 6 :5


كند  كنند كه آب و خون به آنچه از پهلوي نجات دهنده جاري شد اشاره مي بعضي احساس مي. شود ريزي مي
كند و خون به خوني كه در جلجتا ريخته  كنند كه آب به روح خدا اشاره مي ديگران احساس مي ).34 :19يوحنا(


آب و خون حاضر  ي كهشود، جاي تقاد دارند در اينجا به تولد تازه اشاره ميهنوز هم هستند كساني كه اع. شد
تفسير اضافه كنيم كه بيشتر با زمينه كتاب يعني بدعتكاري  به عنوانما دوست داريم نظريه چهارمي را . هستند
  .بارزه كندباشد چون يوحناي رسول نيز در اين رساله سعي دارد با آنها و تعاليمشان م سازگار مي ها گنوسي


معتقد بودند كه مسيح بر عيسي در زمان تعميد فرود آمد و او را قبل از  ها گنوسيچنانچه قبلاً عنوان شد، 
اين . »مسيح بر صليب نمرد، بلكه عيسي انسان«: گويند رنجهايش در باغ جسماني ترك كرد به بياني ديگر، آنها مي


به سازيم كه يوحنا از آب  ما اين نظريه را مطرح مي. كند گ ميگناهكاران كمرن به جهتالبته كار با ارزش او را 
اينها دو پايانه خدمت عمومي او . كند سمبل مرگ نبايستي او استفاده مي به عنواننشانه تعميد عيسي و خون  عنوان
ن بود كه بر صليب مرد و آن مسيحي كه بر صليب مرد هما مسيح نگويد كه عيسي هما يوحنا دارد مي. بودند
كه (نه فقط به آب  -همين است او كه به آب و خون آمد يعني عيسي مسيح . اي بود كه در اردن تعميد يافت عيسي


انسانها . آيد كه قلب بشر دائماً درصدد رد آموزة كفاره است به نظر مي. بلكه با خون نيز) كردند ناسيتكها تصديق مي
ولي يوحنا در . تبار والا و اخلاقيات منحصر به فردي داشتدوست دارند بگويند عيسي يك انسان كامل بود كه اع


كند عيسي مسيح خداوند نه تنها انسان كاملي بود بلكه خداي كاملي نيز بود كه اين شخص همان  اينجا تأكيد مي
مردم به . گناهكاران قرباني كرد به جهتاي بود كه در اُردن تعميد يافت بود و در جلجتا زندگي خودش را  عيسي
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دايند، شاد توانستند صليب را از فكر خود بزُ اگر آنها مي. »از صليب پايين بيا تا به تو ايمان آوريم«: گفتند سيح ميم
توانيد خداوند عيسي مسيح را جدا از عمل كامل رهايي بخش خود در  نه، شما نمي«: گويد ولي يوحنا مي. شدند مي


 .»جلجتا داشته باشيد


القدس خدا هميشه حقيقت خداوند  اين يعني كه روح. ، زيرا روح حق استدهد روح است آنكه شهادت مي
دهد كه مسيح نه تنها با آب، بلكه با آب  او شهادت مي. دهد شهادت مي. عيسي را كه يوحنا آن را آشكار كرده است


  .و خون آمد چون اين حقيقت خداست
راي مسيحيان پارسا اشكال ايجاد كرده هميشه مطالعه اين قسمت از ترجمه انگليسي كينگ جيمز ب 8 ،7 :5
هاي دستنويس عهد  عداد كمي از نسخهآمده است در ت اين متن به شكلي كه در ترجمه جديد كينگ جيمز. است


بعضي . مقدس ندارد هاي كتاب الهامي بودن نوشتهولي اين امر اصلاً تأثيري بر حقيقت . شود جديد يوناني يافت مي
بهر حال، . كلمات خيلي اهميت دارد چون نشان دهندة سه شخصيت تثليث هستندكنند كه حفظ كردن  فكر مي


 .شود مقدس نيز يافت مي حقيقت تثليث به اين متن به تنهايي بستگي ندارد، بلكه در ديگر قسمتهاي كتاب


د يوحنا كه در آيات قبلي شخصيت و كار مسيح را عنوان كرد، حالا سراغ حقايق با ارزش ايمان ما به خداون
، يعني روح )نبايد به اين متن اضافه شوند »در زمين«كلمات (دهند  گويد كه سه هستند كه شهادت مي او مي. رود مي


اساس ايمانمان كافي باشد، او با  به عنواناگر چه كلام خدا بايد براي ما . و آب و خون؛ و اين سه يك هستند
دهد كه  همه، روح خدا كه به اين حقيقت شهادت مي اول از. دهد فروتني سه شاهد براي اين حقيقت به ما مي


  .شود شهادت روح در كلام مكتوب خدا يافت مي. عيسي مسيح خدا و نجات دهنده دنيا است
ما معتقديم كه اين آب به آنچه در زمان تعميد خداوند عيسي روي داد . پس از آن شهادت آب وجود دارد


اين است پسر حبيب من كه از وي «: شود و بر عموم اعلان كرددر آن زمان، خدا آسمان را گ. كند اشاره مي
  .خداي پدر شهادت خود را با شهادت روح راجع به شخصيت مسيح اضافه كرد. »خشنودم


. خداوند عيسي، بر صليب راجع به خودش شهادت داد كه پسر خداست. بالاخره، شهادت خون وجود دارد
خون . كرد اگر او يك انسان معمولي بود، اينكار را نمي. ا نهادهيچكس زندگي او را نگرفت؛ او خودش جانش ر


دهد كه مسئله گناه يكبار براي هميشه حل شده و خدا رضايت خود را از قرباني  عيسي مسيح خداوند شهادت مي
عمل  - باشند  يعني در شهادتشان متحد و واحد مي. همة اين شواهد يكي هستند. او براي ابد كسب كرده است


  .و شخصيت خداوند عيسي مسيحكامل 
در . »اگر شهادت انسان را قبول كنيم، شهادت خدا بزرگتر است«: كند حالا يوحنا اين بحث را مطرح مي 9 :5


پذيرفتيم، تجارت مختل شده و زندگي  اگر نمي. پذيريم زندگي هر روزه، ما دائماً كلام ديگر ايمانداران را مي
حالا اگر ما . پذيريم را مي مردماني كه ممكن است اشتباه كنيد يا فريب دهند ما شهادت. شد اجتماعي غير ممكن مي


تواند اشتباه يا  دهيم، چقدر بيشتر بايد به كلام خدا اعتماد كنيم كه نمي در زندگي روزمره خود اينكار را انجام مي
  .او كاملاً معتبر استشهادت . ترين چيز ممكن است كه كلام خدا را باور نكنيم اين غير منطقي. دروغ باشد
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پذيرد، خدا نيز مهر حقيقت را با دادن شهادت روح در  وقتي شخصي شهادت خدا راجع به پسرش را مي 10 :5
شمارد؛ زيرا به  از طرفي ديگر، اگر شخصي به خدا ايمان نياورد، او را دروغگو مي. كند درونش بر وي حك مي


توانند شهادت خدا راجع  كنند كه مي مردم فكر مي. ان نياورده استشهادتي كه خدا درباره پسر خود داده است، ايم
  .فهماند كه رد كردن مسيح يعني دروغگو شمردن خدا به مسيح را پذيرفته يا رد كنند، ولي يوحنا به آنها مي


و آن شهادت اين است كه خدا حيات جاوداني به ما داده «: كند حالا يوحنا پيغام مسيحي را خلاصه مي 11 :5
ها حقايق عظيمي هستند كه خدا به آنسانها بخشيده و حيات جاوداني هم  اين. »است و اين حيات، در پسر اوست


  .يكي از آنهاست و اين حيات در پسر اوست
آنكه پسر را دارد حيات را دارد و آنكه پسر خدا . گيري كردن اجتناب ناپذير است در اين صورت، نتيجه 12 :5


حيات جاودان در تحصيلات يا فلسفه يا علم . تواند اشتباه باشد تعليم در اينجا نمي. فته استرا ندارد، حيات را نيا
از طرف . براي داشتن حيات، شخص بايد پسر خدا را داشته باشد. شود يا اعمال نيكو يا مذهب يا كليسا يافت نمي


جاودان از خداوند عيسي جدا  حيات. ديگر، آنكه پسر خدا را ندارد، حيات را نيافته است يعني حيات حقيقي
  .شود نمي


  
  )13 :5(اطمينان از طريق كلام  )ج


اش اين متون را نگاشته  گويد كه چرا در نامه اولاً يوحنا مي. رسيم گيري اين رساله مي ما حالا به قسمت نتيجه
جاوداني داريم و تا به  ايم بدانيم كه حيات به اسم پسر خدا ايمان آورده دانيم هدف او اين بوده كه ما كه مي. است


هاي فرزندان خدا را داريد، پس بايد بدانيد كه در خانوادة الهي تولد  اگر شما نشانه. اسم پسر خدا ايمان اوريم
دهد كه اسماً امنيت نجات از طريق كلام خدا خوانده  اين آيه، حقيقت با ارزش ديگري را نيز تعليم مي. ايد يافته
مقدس  هاي كتاب به بياني ديگر، نوشته. ا نوشت تا مردم بدانند كه حيات جاودان دارنديوحنا اين چيزها ر. شود مي


نيازي به آرزو كردن، . اند شده كه به خداوند عيسي ايمان داشته و مطمئن هستند كه نجات يافته به كساني نوشته
  بگويد نجات يافته اين يك فرض نيست كه كسي. حدس زدن يا احساس كردن يا قدم برداشتن در تاريكي نيست


داند كه حيات  آنكه حقيقتاً به خداوند عيسي ايمان دارد مي: گويد يوحنا از طريقي واضح و روشن مي. است
  .جاوداني دارد


  
  )17-14 :5(اطمينان در دعا  )چ
ت دانيم كه حيات جاودان داريم، نياز نيست بگوييم بلكه فقط كافي است با اطمينان پش وقتي ما مي 15 ،14 :5


دانيم كه هر چه بر حسب  ما مي. دهد توضيح مي 15و  14يوحنا اين اطمينان را در آيات . سر خداوند حركت كنيم
ما به راستي از دعا براي چيزي كه . دهد شنود يعني دعاهاي ما را و به آنها جواب مي ارادة او سئوال نماييم، ما را مي


در كل، جواب » بدانم؟توانم اراده خدا را  ولي من چگونه مي« :شايد شخصي بگويد. ترسيم در ارادة خدا نيست مي
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مقدس مكشوف شده و بنابراين ما بايد كلام را طوري بخوانيم كه  هاي كتاب ة خدا به ما در نوشتهدارااين است كه 
  .توانيم از روي آگاهي بيشتري دعا كنيم در آن به اراده خدا بهتر پي برده و بدانيم كه چگونه مي


اي را ذكر  تواند در دعا اطمينان داشته باشد، ولي همچنين نمونه زند كه رد آن ايماندار مي يوحنا مثالي مي 16 :5
كند كه در آن اطمينان از جواب دعا محال است اگر كسي برادر خود را ببيند كه گناهي را كه منتهي به موت  مي


اين احتمالاً . ه گناهي منتهي به موت نكرده باشد، دعا بكند و او را حيات خواهد بخشيد، به هر ككند نباشد مي
اين گناهي طبيعي نيست . كند بيند كه در عملي گناه آلود سلوك مي موردي است كه يك مسيحي ايمانداري را مي
تواند براي احيا و آزادي شخص خطاكار  در چنين مثالي، ايمان مي. كه شخص با ارتكاب آن به موت روحاني برسد


 .بخشد البته اگر گناهش منتهي به موت نباشد ا به شخص خاطي حيات ميدعا كند، و خد


گويم كه دعا بايد  آن نمي به جهت«: گويد از طرفي ديگر، گناهي منتهي به موت هست، و يوحناي رسول مي 
  .»كرد


  
  گناه منتهي به موت در باباتي ملاحظ


ترين راه اين باشد كه  و شايد آسان اين غير ممكن است كه بگوييم با قطعيت گناه منتهي به موت چيست
  .آيند فهرست وار بيان كنيم و بگوييم به نظر كداميك صحيح مي به طورتفاسير پذيرفته شده متعدد را 


ورزد و  كنند كه گناه منتهي به موت، اصراري است كه ايماندار در انجام گناهي مي بعضي احساس مي .1
خواهيم كه بعضي بخاطر شركت ناشايست در  ، ما مي30 :11در اول قرنتيان . نمايد آن را اعتراف نمي


  .اند شام خداوند بدون تفتيش خودشان مرده
اي  اگر يك مسيحي در لحظه. كند كنند كه گناه منتهي به موت به قتل اشاره مي ديگران احساس مي .2


اي رهايي او منترل را از دست بدهد و شخص ديگري را به قتل برساند، پس ما نبايد آزادانه بتوانيم بر
  .»هر كه خون انساني را بريزد، خونش ريخته شود«: از مجازات مرگ دعاكنيم چون خدا گفته است


كنند اين گناهي كه در اينجا بدان اشاره شده كفر به  هنوز هم هستند كساني كه احساس مي .3
د يعني خداوند عيسي گفت كساني كه معجزات او را به قدرت بلعزبول نسبت دادن .القدس است روح


القدس بظهور رسانيده بود به رئيس ديوها نسبت دادند، گناهي غير قابل بخشش  معجزاتي كه روح
اند كه هيچ بخششي در آن دوران يا دوران آينده براي چنين گناهي وجود نداشته و  مرتكب شده


  .نخواهد داشت
نيا و سفيره انجام ديگران معتقدند كه اين يك شكل خاص از گناه است كه موسي يا هارون و حنا .4


  .دادند و خدا سريعاً آنها را داوري كرد
كند، و ما معتقديم كه اين نظريه بيش از بقيه با متن  آخرين توصيف از اين گناه به ارتداد اشاره مي .5


يك مرتد كسي است كه حقيقت بزرگ انجيل و ايمان مسيحي را شنيده و از روي . باشد سازگار مي
كند، اگر چه هرگز حقيقتاً  يسي مسيح است و حتي ادعاي مسيحي بودن ميكند كه ع آگاهي اعلان مي
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پس از اينكه او چيزهاي نيكوي مسيحيت را تجربه كرد، كاملاً خداوند عيسي . نجات نيافته است
. آموزيم كه اين گناه منتهي به مرگ است ، ما مي6در عبرانيان . كند مسيح را و آن حقايق را انكار مي


پسر خدا را براي خود از «شوند راه فراري ندارند چون ايشان  گناه را مرتكب مياين  ي كهآنان
اين . سخن گفت ها گنوسييوحنا در كل رساله راجع به . »سازند حرمت مي كنند و او را بي مصلوب مي


آنها حقايق . كردند كه ايماندار هستند آنها ادعا مي. اند معلمين كذبه زماني در مشاركت مسيحي بوده
دانستند، ولي سپس كاملاً به خداوند عيسي پشت كرده و اولوهيت او را و كمال كار  يمان را ميا


تواند در دعا براي احياي اينها آزاد باشد چون خدا در  يك مسيحي نمي. رهايي بخش او را رد كردند
  .اند كه منتهي به موت است كلامش نشان داده است كه آنها گناهي مرتكب شده


تمايزات زيادي در درجه اين گناه . راستي گناه است، ولي گناهي هست كه منتهي به موت نيستهر نا 17 :5
  .وجود دارد، و گناهاني هستند كه داراي ماهيت جدي بوده و منتهي به موت هستند


  
  )20-18 :5(آگاهي از واقعيتهاي روحاني  )ح
العاده به پاياني  اش را بطرز خارق ي نامهبه بعد با اعلان حقيقت مسلم ايمان مسيح 18يوحنا از آيه  18 :5


توانيم مطمئن باشيم، كه هر كس طبيعت  از اين مي. كند دانيم كه هر كه از خدا مولود شده است، گناه نمي مي. برد مي
دارد و آن شرير او  كسي كه از خدا تولد يافت، خود را نگاه مي: دليلش اين است. كند آسماني داشته باشد گناه نمي


كند كه خودش را از طريق ظبيعت  ديده ميدشود اين به ايماندار حقيقي اشاره مي 9 :3چنانچه در . كند مس نميرا ل
  .هيچكس نيست كه از شرير صدمه نديده باشد.كند اش حفظ مي آسماني
دانيم كه از خدا  ما مي: استكنند دانش بيشتري دارند اين  اب يك مسيحي به كساني كه ادعا ميجو 19 :5
او تنها دو قلمرو را مشاهده . برد يوحنا هيچ كلام تلويحي به كار نمي. يم و تمام دنيا در شرير خوابيده استهست
يا در شريره همة انسانها چه نجات يافته و چه گُم شده، و وضعيت ايشان به رابطه آنها با ) خدا(يا در او  - كند  مي


  !ها وسيگناين هم جواب شما، . خداوند عيسي مسيح بستگي دارد
اي است كه يوحنا با  اين زمينه. ما آگاه هستيم كه پس خدا آمده است. سومين حقيقت بزرگ تجسم است 20 :5


حق مكشوف شد يعني  به عنوانآمدن خداوند عيسي بر او . دهد اش را شروع كرد و با آن نيز خاتمه مي آن رساله
اي كه در آغوش پدر است؛  پسر يگانه«. شود مي خداي پدر فقط از طريق خداوند عيسي مسيح شناخته. خداي حق


تأكيد مجدداً بر . و ما در حق يعني در پسر خدا، عيسي مسيح هستيم: كند يوحنا اضافه مي. »همان او را ظاهر كرد
هيچكس نزد پدر جز به وسيله من «. توانيم در خدا باشيم كه در عيسي مسيح باشيم اين است كه ما فقط زماني مي


گويد كه  كند و مي را رد مي ها گنوسياوست خداي حق و حيات جاوداني به بياني ديگر، يوحنا تعليم . »آيد نمي
  .شود عيسي مسيح خداست و حيات جاوداني تنها در او يافت مي


  
  )21 :5(درخواست پاياني .9
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اي رسول دارد در يوحن. »اي فرزندان، خود را از بتها نگاه داريد«: در پايان، ما ترغيب نهايي را شاهد هستيم
خواهد ايمانداران خود را از هر  او مي. »مراقب هرگونه تعليمي كه بر خلاف واقعيت است باشيد«: گويد جواب مي


هر تعليم ديگري غير از تعليم اوليه رسولان در مورد . تعليمي كه بر خلاف تعاليم اوليه رسولان است حفاظت كنند
ين يا يك يك بت يك جانش. گويد وبي سخن نميبتهاي سنگي و چ در اينجا يوحنا از. خدا، بت پرستي است


  .در اينجا بت لزوماَ يك چيز مادي نيست بلكه يك تعليم غلط. خداي كاذب است كه جاي خداي حقيقي را بگيرد
ما . كند ياد مي »يك سخن تكان دهنده«اسقف اعظم اسكندريه از اين درخواست پاياني يوحنا تحت عنوان 


به زباني فكر كنيم كه در غالب آن بهتر بتوان اين درخواست يوحنا را شرح داد و از اين رو تفسير را با توانيم  نمي
 :رسانيم سخن تكان دهندة يوحنا به پايان مي


  .»اي فرزندان، خود را از بتها نگاه داريد، آمين«
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  معرفي
اي كامل، محكوم  رساله عوبديانبي، رساله. عوبدياي نبي، در نوع خود منحصر به فرد است کتاب«


  ».كننده، ثابت قدم و فاقد ھر نوع تسلي و اميد است


   (Frederick A. Tatford)تات فورد. آ فردريك —


  جايگاه منحصر به فرد رساله عوبديا در كانون .1


اين . كوتاه در كتاب مقدس است کتابدر عھد عتيق و سومين  کتابترين  كوتاه) ١:١(» روياي عوبديا«


ادوميان در . باشد كند و آن انھدام نسل عيسو برادر دوقلوي يعقوب مي فقط از يك مورد صحبت مي کتاب


  .طول تاريخ دائماً در نبرد با اسرائيل و خوار و خفيف نمودن قوم برگزيده خدا بودند


  نويسنده. 2


ولي احتمالاً ھيچ يك از آنان را . وجود دارند) خادم يھوّه(ر عھد عتيق چندين مرد به نام عوبديا د


ما عملاً چيزي در مورد نويسنده اين رساله باتوجه به آنچه كه در . توان نويسنده اين رساله دانست نمي


  .دانيم ماوراي سخنانش آمده است، نمي


  تاريخ. 3


توان موكول به  دانيم، تاريخ نگارش آن را مي نمي کتابر مورد نويسنده اين از آنجا كه ما ھيچ چيزي د


ً و بسياري از محافظه. درك مطالب دروني آن نمود كاران تاريخ نگارش رساله عوبديا را  ليبرالھا عموما


كه در حالي . پندارند پيش از ميلاد، يعني زمان ويراني اورشليم، مي ۵٨۶موكول به كوتاه زماني پس از 


و ديالوگ خاص آن، و عدم ذكر  ١٣٧با صحيفه ارميا، مراثي ارمياء، مزمور  کتابباتوجه به مشابھت اين 


  .ھاي دورتر از آن موكول نمود توان تاريخ آن را به گذشته ويراني شھر اورشليم و معبد، مي


زمان حكومت  و يا) پيش از ميلاد ٨۴١ـ٨۴٨(توان در زمان حكومت يھورام  اين تاريخ گذشته را مي


كه  ١٧:٢٨كساني كه اساس بحث خود را به دوم تواريخ . تخمين زد) پيش از ميلاد ٧١۵الي  ٧٣١(احاز 


  .اند اند، تاريخ فوق را پذيرفته گويد، نھاده از حمله ادوميان به اورشليم و بردن اسيران، سخن مي


ره اولين رسالات مكتوب و ھم عوبديا را در زم کتابتوان  ترين تاريخ درست باشد، مي اگر قديمي


پيش ازميلاد اورشليم را در نظر نداشته  ۵٨۶چرا كه اين رساله انھدام كلي سال . عصر با الياس تخمين زد
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رساله اخطاري باشند به ادوميان تا كاري را كه در گذشته انجام داده  ١۴ـ١٢رسد آيه  است، ولي به نظر مي


  .بود معني مي ل به خاكستر شده بود چنين رھنمودي بياگر اورشليم تبدي. بودند، تكرار نكنند


آنكه مدعي  تواند ھر يك از اين سه ديدگاه را داشته باشد، بي شخص مسيحي معتقد به كتاب مقدس مي


  .رسد تر به نظر مي پيش از ميلاد درست ٨۴٠به ھر حال سال . ديدگاه والاي الھامي باشد


  پيشينه و زمينه. 4


اسرائيل  ترين دشمنان بني داوري ادوميان است كه اعقاب عيسو و سرسخت نبوت عوبديا راجع به


  .كنند اند كه گويا از سقوط اورشليم شادي مي آنھا چنين به تصوير كشيده شده. بودند


آنچنانكه اشاره شد شاگردان مكتب كتاب مقدس در اينكه اين رساله ارجاعي به ويراني اورشليم توسط 


  .باشند باشد، موافق نمي شليم تا قبل از نوشتن رساله مينبوكد نصر و يا سقوط اور


در عھد جديد نيز از ادوم نام برده شده است كه توسط اعراب و بعداً روميان، از نظر اقتصادي ويران 


  .شود ميلادي ديگر نامي از ادوم در صفحات تاريخ مشاھده نمي ٧٠بعد از سال . شده است


  گزارش
  )۴ـ١آيات (شود  مي فخر ادوم به حقارت تبديل .١


  )٩ـ۵آيات (ويراني ادوم  .٢


  )۶ ،۵آيات (الف ـ نھايت غارت و چپاول 


  )٧آيه (ب ـ خيانت متحدان ادوم 


  )٩ ،٨آيات (ج ـ نابودي رھبران ادوم 


  )١۴ـ١٠آيات (دلايل سقوط ادوم  .٣


  )١۶و ١۵آيات (داوري ادوم كيفري است  .۴


  )٢١ـ١٧آيات (احياء اسرائيل و يھودا و انقراض ادوم  .۵


  تفسير
  )۴ـ١آيات (شود  فخر ادوم به حقارت تبديل مي. ١
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را براي جنگ ھا  امترسول . شود شروع مي تكبرش،به خاطر ادَْوم عوبدياء با پيشگويي سقوط  کتاب


ھا در جنوب بحرالميت ساخته  هشھر مھم آنان سلا يا پترا بود كه در شكاف صخر. كند با ادوم، تحريك مي


به ھر حال خداوند . شود كه اين شھر غيرقابل نفوذ و در مقابل حملات دشمن ايمن است گفته مي. شده بود


بناكنند، خداوند آشيانه اگر آشيانه خود را در ميان ستارگان اين عقابان بلند پرواز را پايين خواھد آورد و 


  .آنھا را ويران خواھد نمود


  )٩ـ۵آيات (اني ادوم وير. ٢
  )۶ ،۵آيات (الف ـ نھايت غارت و چپاول 


كنندگان به  ، مقايسه نمود، دزدان و غارتكار دزدان و غارت كنندگانتوان با  ويراني ادوم را نمي


چيزھاي اما . گذارند باقي ميھايي  خوشهدر پس چيدن، انگور چينان حتي . كنند اندازه رفع احتياج دزدي مي


  .خواھد شدتفحص مخفي ادوم، 


  )٧آيه (ب ـ خيانت متحدان ادوم 


  .تمام ھم پيمانان و متحدان ادوم، دامي براي او خواھند افكند و او را تسليم خواھند كرد


  )٩ ،٨آيات (ج ـ نابودي رھبران ادوم 


  .باليد، كشته خواھند شد مردان حكيم و قدرتمند ادوم كه بدانھا مي


  )١۴ـ١٠آيات (دلايل سقوط ادوم . ٣
بايست در  ادوميان نمي. نمودند ميشادي گيرد  بايست وقتي اورشليم مورد حمله قرار مي ادوميان نمي


شدن  دزديدند و راه فرار يھوديان را كه از ترس تسليم زدند و اموال ايشان را مي مي تنگي يھودا لاف روز 


شان تسليم  انده قوم را در روز تنگيبايست باقيم ادوميان نمي. بستند كردند، مي به دست دشمن فرار مي


  .نمودند مي


. عكسي كه در اينجا به تصوير كشيه شده حاكي از رفتار شريرانه ادوميان نسبت به مردم خداست


شايد . دادند اي محبت نشان نمي ذرهيعقوب ادوميان كاملاً تھي از محبت و عاطفه بودند و به نياي خودشان 


  .از دلايل مجازات نھائي آنان بودوابستگي اين قوم خيانتكار يكي 


  )١۶، ١۵آيات (داوري ادوم كيفري است . ۴
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بايد به واسطه رفتارش با يھودا تنبيه شود و چنانكه  ھا نزديك بود و ادوم مي روز خشم خداوند بر امت


 ھربرت ليوينگستون. جي. برگردانيدسرش را بر اعمالش با يھودا عمل نمود، با او عمل كرده شود و 


(Herbert Livingston) گويد ر مورد اين آيه چنين ميد:  


اندوه و مجازات بعضي اوقات توسط انبياء به صورت نوشيدن شراب قوي به تصوير كشيده شده 
خدا صرفاً ادوم را به عنوان  .٢٨ـ١۵:٢۵براي درك بيشتر موضوع رجوع كنيد به ارميا . است


  .مجازات خواھد نمود ھا را به دليل گناھانشان نمونه مجازات نخواھد كرد، بلكه ھمه امت


  )٢١ـ١٧آيات (احياء اسرائيل و يھودا و انقراض ادوم . ۵
اسرائيل و . گوئي شده است عوبديا پيش کتابرھائي آينده اسرائيل در آخرين بخش  ١٨و  ١٧در آيات 


  .تبديل به آتش و شعله شوند خاندان عيسو، كاملبلعيدن بايست براي  يھودا مي


) Negevنگِو ـ (م به فلسطينيان كه در جنوب ساكن ھستند، داده خواھد شد سرزمين ادو ٢١ـ١٩آيات 


بخشي اسيران . داده خواھد شد) ـ سرزمين پست (Shephelahسرزمين فلسطيني به ساكنان دشتھاي ساحلي 


حكومت كوه صھيون بر ) يا رھائي بخشندگان(دھندگان  نجات. را صاحب خواھند شدملك كنعانيان از 


 .حاكميت خواھد داشتملكوت خداوند بر اين  خواھند كرد و








 


- ١ - 


 


��  


  رساله دوم يوحنارساله دوم يوحنا
TThhee  SSeeccoonndd  EEppiissttllee  ooff  JJoohhnn  


 


  ����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران
  
 �����  
  


  و����م �� دو����و����م �� دو����


 
www.muhammadanism.org 


January 17, 2008  


Farsi 


در . كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است دراين كتاب تفسيري به منظور درك مفاهيمِ موجود 
بر آن بوده كه از اصولِ صحيح فن تفسير بهره جسته و ضمنِ  سعيي نگارش اين كتاب  شيوه


 بنابراين، كتابِ حاضر انتخاب. وفاداري به اصول تفسير، همچنان متني ساده و روان را ارائه نمايد
  .مقدس خواهد بود اي براي مطالعات انفرادي و گروهيِ كتاب شايسته


  


BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 


by 


 


WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 


understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for 


your personal devotions and Bible study.  


 
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  


Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  


— All Rights Reserved — 


 


�� 
 







 


- ٢ - 


 


  مقدمه
ه عنوان شبان جانهاي منفرد به ما نشان او را ب :دهد اي از يوحناي رسول به دست مي چهره تازه نامه دوم يوحنا«


به است كه  پيداكاملاً ...به يك خانم مسيحي،  ...چه اين رساله به يك كليساي محلي نوشته شده باشد يا ... دهد مي
  ».به او علاقه داشته كه اين نامه را برايش فرستاده است ربسياكه يوحناي رسول  استي خاص شخص خاطر


 (A. Plummer)پلومر . اي —


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


اين نامه كوتاه به همراه سوم يوحنا همة چيزي است كه ما از مكتوبات شخصي يكي از محبوبترين مقدسين 
  .اوليه، يوحناي رسول داريم


باشند،  »بسته«يا  »باز«كنند كه چگونه بايد نسبت به ديگران  يحيان راجع به اين امر بحث ميگاهي اوقات، مس
. دهد دوم و سوم يوحنا به اين سئوال كاربردي جواب مي. كنند مسيحي هستند خصوصاً نسبت به كساني كه ادعا مي


دهد؛ سوم يوحنا ما را به  نشان مي در برابر جملات بدعتكاران را) كليساي خانگي(دوم يوحنا اهميت حفظ خانة ما 
  .كند داشتن يك روش كارداني باز براي مسافرت مبشرين و واعظين دعوت مي


  


  نويسنده) ب


تر از اول يوحنا است و بدون شك اين به دليل كوتاه بودن و ماهيت  شواهد خارجي براي دوم يوحنا ضعيف
مثل نقل قولهاي ديگران، تفكر اين است كه مربوط  آيرينوس از آن نقل قول كرده است، ولي. باشد اش مي شخصي


ن نسبت به اين رساله شك داشت ولي اوريج).تقصيمات باب و آيه قرنها بعد اضافه شد(به اول يوحنا هستند 
واضح از  به طورسيبريان . اند رساله يوحنا نقل قول كرده به عنوانكلمنت و ديونيسيوس هر دو از اسكندريه از آن 


  .نوشته يوحناي رسول نقل قول كرده است نوانبه ع 10آيه 
شواهد داخلي شامل اين حقيقت هستند كه سبك و لغات اين نامه با انجيل چهارم و رسالات اول و سوم 


اگر چه حتي دوم و سوم يوحنا آغاز متفاوتي نسبت به اول يوحنا دارند، آنقدر به هم شباهت . يوحنا سازگاري دارد
كنند كه همة اين رسالات را يك دست و آن هم در يك زمان نزديك  قيقت را رد ميدارند كه عده كمي اين ح


  .نوشته است
به مقدمه (هيچ دليلي محكمي باي شك كردن به روايات تصديق شده رساله دوم يوحناي رسول وجود ندارد 


  ).اول يوحنا براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد
  


  تاريخ نگارش) ج
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اين امر صادق بود، دو زمان ممكن براي اين رساله وجود دارد يا بايد زماني در  چنانچه در مورد اول يوحنا
اگر نظريه اول را بپذيريم . ميلادي 90 – 85را در نظر بگيريم و يا حدود ) قبل ويراني اورشليم(ميلادي  60حدود 


يوحناي رسول پير و  ي كهناين نامه از اورشليم نوشته شده است؛ اگر دومي را بپذيريم، اين نامه از افسس، جا
  .سالخورده روزهاي پاياني خود را در آن سپري كرد، نوشته شده است


  


  موضوعزمينه و  سپ) د


پيش زمينة اين رساله خدمت گستردة واعظين سيار در كليساي اوليه است كه هنوز هم در بعضي مكانهاي 
هاي مسيحيان  راك و بعضي وقتها پول در خانهنوازي، خو اين مبسرين و خادمين كلام از مهمان. جهان مرسوم است


خوشبختانه، معليمين كذبه و شالاتانهاي مذهبي سريعاً   .شدند مند مي كردند بهره و جماعت ايمانداري كه ملاقات مي
به مقدمه ( ها گنوسيشدند چون در پي سود و پخش كردن بدعتهاي خود بودند مثل  در همان قدم اول شناخته مي


 ).نگاه كنيداول يوحنا 


كردند مهم بود، اگر يوحناي  اگر در قرن اول هشدار بر ضد بدعتكاران و كساني كه از مذهب سوء استفاده مي
  گفت؟ ها و فرهنگها و مذاهب كاذب اين روزگار چه مي رسول امروز در ميان ما بود راجع به فرقه


مورد شخصيت خداوند ما عيسي مسيح  محتواي اصلي دوم يوحنا اين است كه ما نبايد با هر شخصي كه در
  .)10،11 آيات( كند همكاري و دوستي داشته باشيم مطالب نادرستي را پخش مي


  


  رساله اول يوحنا طرح كلي


 )3–1 آيات(فيض، رحمت و سلامتي : تحيات يوحنا رسول. 1


 )4آيه(فرزندان مطيع : يوحناي رسول شادي. 2


 )6، 5 آيات(سلوك در محبت : حكم يوحناي رسول. 3


 )11–7 آيات(دجال گمراه كنندگان : نگراني يوحناي رسول. 4


 )13، 12آيات (يك ملاقات شخصي : اميد يوحناي رسول. 5


  


  تفسير
  )3–1آيات ( سلامتيفيض، رحمت و : رسول يتحيات يوحنا .1


تواند به كهولت سن يا  ين ميا. نمايد در دوم يوحنا، اين رسول خود را تحت عنوان پير معرفي مي 1آيه 
. از نظر سني، يوحنا آخرين رسولي بود كه با خداوند عيسي مصابحت داشت. منصب كليسايي او اشاره داشته باشد
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از اين رو، ما نيازي به انتخاب توضيح . يك صاحب منصب كليسا قطعاً يك اسقف يا ناظر بوده است به عنواناو 
 .خود داريم؛ هر دو صحيح هستند


ـ بعضي )1(. سه نظريه در اين مورد وجود دارد . زياد آسان نيست »خاتون برگزيده«توضيح دادن عبارت به  
عروس مسيح بدان اشاره شده است، يا يك  به عنوانمعتقدند كه خاتون برگزيده، كليسا است، كه در بعضي قسمتها 


نوشته شده  (Kyria)اي به نام كايريا  يدهكنند كه نامه خطاب به برگز ـ ديگران فكر مي)2(. كليساي خاص محلي
كنند  ـ ديگران احساس مي)3(. باشد) هر دو به مفهوم خاتون(تواند معادل يوناني نام آرامي مارتا  اين نام مي. است


نويسد كه به همراه همة برگزيدگان خدا در ميان جماعت  كه يوحنا دارد به يك خاتون ناشناس مسحي مي
  .ـ برگزيده شدن در مسيح پيش از بنياد عالم ايمانداران قرار دارد


كنيم به طور خاص با هشدار به ضد معلمين ضد مسيحي  دهيم، و احساس مي ما آخرين نظريه را ترجيح مي
گناه براي اولين بار از طريق فريب . كه بايد در اين نامه نسبت بديشان يك خانم هشدار داد ه شود سازگار است


پولس از ). 14: 2اول تيموتائوس( »ر تقصير گرفتار شددزن فريب خورده، «. دنيا وارد شدخوردن حوا از شيطان به 
هاي زنان با حيله وارده شده و  اند؛ آنها به خانه گويد كه تقاضاي خاصي از زنان داشته اي سخن مي معلمين كذبه


سخنان اين معليمن كذبه گوش  شوند و دائماً به زنان كم عقل را اسير كرده و ايشان به انواع شهوات ربوده مي
هاي غلط به  حتي امروزه، فرهنگ). 7، 6: 3دوم تيموتائوس(توانند رسيد  دهند ولي هرگز به معرفت راستي نمي مي


ها نيز نياز دارند كه بر ضد تعاليم  بچه. شوند يعني در طول روز كه مرد خانه معمولاً سركار است ها وارد مي هانخ
  .غلط معلمين كاذب بديشان هشدار داده شود


يابند، خويشتن را  نجات مي كهي آنان. نمايد گويد خاتون برگزيده و فرزندانش را در راستي محبت مي يوحنا مي
اين راستي خدا است . اند آنها را محبت نكرده     يابند كه هرگز العاده و دوست داشتني با كساني مي در مشاركتي فوق


  . دانند دلهاي همة كساني كه راستي را مي —بندد  كه دلهاي ايماندارن را به هم مي
تواند به انگيزة دوست داشتن مقدسين اشاره داشته  مي. اشته باشدتواند د بخاطر آن راستي، دو توضيح مي 2آية 


در اينجا راستي . هر دو مفهوم، معتبر هستند. تواند به يوحنا دليلي براي نوشتن اين نامه ارائه كند باشد، يا مي
 – )2(؛ )6: 14يوحنا(» راستي هستم... من «  :او گفت. خداوند عيسي مسيح) – 1(: ها اشاره داشته باشد تواند به اين مي


كلام تو «. مقدس كتاب) – 3(؛ يا )نگاه كنيد 17؛ 16: 14؛ به يوحنا 6: 5 يوحنااول (» روح، راستي است«. القدس روح
  .آيا ما نبايد تا ابد با اين سه راستي حقيقي زيست كرده و در آنها تأمل نماييم). 17:17يوحنا(» راستي است


فيض لطف خدا به اشخاص نالايق . »فيض، و رحمت و سلامتي با شما باشد«: تحيت يوحنا اين است 3آيه
سلامتي ارتباط موزوني است كه . شود رحمت در واقع شخصيتي است كه گناهكاران و بيچارگان ابراز مي. باشد مي


. ستهر سه اين بركات از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند ا. شود در نتيجه فيض و رحمت خدا ايجاد مي
بعلاوه، آنها در راستي و محبت هستند، و هرگز از اين ماهيتهاي ذاتي ايشان كاسته . پدر منشأ و پسر كانال است


  .شود نمي
  







 


- ٥ - 


 


  )4 آيه(فرزندان مطيع : يوحناي رسول شادي .2
كنند ابراز  اش در راستي سلوك مي حالا يوحنا شادي و سرور خود را از شنيدن اينكه فرزندان برگزيده


راستي چيزي نيست كه ما در فكر خود به آن معتقد باشيم بلكه چيزي كه با آن هر روزه زندگي كرده و . ايدنم مي
هاي ما انتظار دارد كه  درست چنانچه خداوند عيسي تجسم راستي بود،همچنين او از زندگي. در آن رفتار نماييم


  .شهادتهايي باشند براي راستي
  


  )6، 5 آيات(ت سلوك در محب: حكم يوحناي رسول .3
در آنجا . اي از رسالة اولش را بيان كند خواهد خلاصه آيد يوحناي رسول مي ، به نظر مي9تا  5در آيات  5آية 


كند  حالا، او در اين آيات حداقل سه تاي اين آيات را تكرار مي. وار بيان كرده بود هاي زندگي را فهرست او آزمايش
  ).9–7 آيات(، و آزمايش تعليمي )6 آيه(اعت ، آزمايش اط)5 آيه(آزمايش محبت  –


محبت در اينجا يعني فدا . كند اول، او به خوانندگانش حكم محبت به ديگر ايماندران را گوشزد مي 6آية 
من «بلكه » رسد؟ چه چيزي از آن شخص به من مي«  :محبت در اينجا اين نيست. كردن خويشتن براي سود ديگران


ما . شود پس، محبت در سلوك كردن در احكام خداوند ديده مي» «توانم انجام دهم؟ ميبراي آن شخص چه كاري 
  .توانيم در مفهوم آسماني، حقيقتاً محبت كنيم مگر اينكه در اطاعت خداوند و راستي خدا سلوك نمائيم نمي


  


  )11-7 آيات(دجال گمراه كنندگان : نگراني يوحناي رسول .4
آيا خدا واقعاً در شخصيت عيسي مسيح، «  :سئوال مهم اين است. برد تعليمي مياين ما به سراغ آزمايش  7آيه 


اي از زمان  ناسيتكها معتقد لودند كه مسيح آسماني بر عيسي ناصري دوره. »بله«: جواب بايد اين باشد» انسان شد؟
  .كند كه عيسي مسيح هميشه خدا بوده، هست و خواهد بود ولي يوحنا تأكيد مي. وارد شد
خود را نگاه بداريد مبادا آنچه را عمل كرديم بر باد دهيد بلكه «  :دهد پس، او به خوانندگانش هشدار مي 8 آيه


شود كه عمل  به بياني ديگر، استوار ايستادن در راستي خداوند عيسي مسيح باعث مي. »تا اجرت كامل بيابيد
  .اجرت كامل را بيابند) يماندارانرسولان و ديگر ا(رسولان در ميان ايماندارن عبث نبوده و ايشان 


، او دارداز معلمين كذبه »كند و در تعليم مسيح ثابت نيست هر كه پيشوايي مي«: گويد وقتي يوحنا مي 9آيه 
دهند؛ آنها نور تازه و تعاليم جديدي را كه خدا در  پيشوايي همان كاري است كه فرهنگها انجام مي. گويد سخن مي


مانند و  آنها كاري به كار مكاشفه مسيحي ندارند و در تعليم مسيح ثابت نمي. طلبند يكلامش مكشوف نكرده است م
تواند به معني همة چيزهايي  همچنين مي. اين احتمالاً به معني همان تعاليمي است كه مسيح خودش ارائه نموده بود


گرا شايد  كند كه يك فرهنگ يتأكيد م 9يوحناي رسول در آيه . دهد مقدس راجع به مسيح تعليم مي باشد كه كتاب
هيچكس نزد پدر «. شود خدا فقط از طريق پسرش شناخته مي. بخواهد خدا را بشناسد، هرگز خدا را نخواهد داشت


  )6: 14 يوحنا(» آيد جز بوسيلة من نمي
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 اين رساله به ما راهنمايي با ارزش براي چگونگي رفتار با. اين قلب رساله دوم يوحنا است 11، 10آيات 
كند بلكه به مبلغين ضد  يوحنا به مهمانان عادي اشاره نمي. آيند دهد كه دم در خانةمان مي اي ارائه مي معلمين كذبه


آيا ما بايد آنها را به داخل دعوت كنيم؟ يك فنجان قهوه با آنها بخوريم؟ از لحاظ مالي به آنها كمك كنيم؟ . مسيحي
اين مردمان . نبايد او را به خانة خود بپذيريم و او را تحيت گوييم مطبوعات آنها را بخرم؟ جواب اين است كه ما


اين امر . مهمان نوازي با ايشان يعني مهمان نوازي با كساني كه بر ضد نجات دهنده هستند. دشمنان مسيح هستند
ند را انكار است كه ما بعضي وقتها چنين اشخاصي را به منزل خود بپذيريم و در عين ندانيم كه آنها خداو  ممكن 


دانيم كه شخصي يك معلم  ولي وقتي ما مي. كنند اين آيات در چنين مواردي چيور ضمني صدق نمي. كنند مي
اين آيات شامل حال مهمانان عادي . كاذب است، دوستي و معاشرت با وي يعني بيدوفايي نسبت به خداوند مسيح


ولي در . ذيريم تا شايد ايشان را براي مسيح صيد كنيمپ ايمان را در خانة خود مي ما اغلب مهمانان بي. شود نمي
 .C.F) گهو. اف. سي. كنند مطرح است اينجا مسئله معليمن مذهبي كه اولوهيت و انسانيت عيسي مسيح را رد مي


Hogg) دهد توضيح مي :  
د اي باشد يا حتي اگر غفلت كوچكي باش هيچ چيز نبايد به ضد مسيح صورت گيرد حتي اگر براي لحظه«


  ».گذارد چون اين بر ديگران تأثير مي


  


  )13-12آيات (يك ملاقات شخصي : اميد يوحناي رسول .5
ولي او نوشتن را با اميد به اتمام . اش بگويد يوحنا دوست داشت تا چيزهاي بيشتري به خاتون برگزيده 12آية 


حبت كردن رو در رو خيلي موثرتر ص. رساند كه به زودي ملاقاتي رو در رو با وي داشته و با هم صحبت كنند مي
العاده است كه نجات دهنده را رودررو با  و چقدر فوق! باشد و موفقيت آميزتر از نوشتن با كاغذ و مركب مي


  .شود حقيقتاً در آن هنگام، خوشي ما كامل مي! چشمان ايمان ببينيم كه او حاضر است
دانيم كه آنها كه  ما نمي. »رسانند ه تو، به تو سلام ميفرزندان خواهر برگزيد«: دهد پس يوحنا خاتمه مي 13 آيه


اند ولي روزي با آنها در خوشي فراوران ملاقات خواهيم كرد، به همراه رسول محبوب، يوحنا كه اين نامه را  بوده
  آمين .نوشت و بهتر از همه به همراه خود نجات دهنده
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  معرفي
وضعيت روحي . جايگاه خاص رساله يونس اينست كه بيشتر به خود نبي پرداخته است تا نبوت«


  ».سازد مؤلف و نظم دوست داشتني خدا، خواننده را بنا كرده و فروتن مي


 (George Williams) جورج ويليامز —


  جايگاه منحصر به فرد رسالة يونس در كانون. 1


تنھا كسي در ميان انبياء است كه نبوت او بيشتر مربوط به زندگي ) كبوتربه زبان عبري يعني (يونس 


  :تجارب او به شرح زيرتصويرگر گذشته، حال و آينده قوم اسرائيل است. باشد خصوصي و تجربياتش مي


  .ھا قصد او براي شاھد بودن براي خدا در مقابل امت .١


  .ھا غيرت او براي فرستادن پيام فيض در ميان امت .٢


  .ھا، ولي مجذوب آنھا نشدن شدن توسط امت و بلعيده) ھا دنياي امت(شدن به دريا  افكنده .٣


  . ھا و متبارك ساختن امت) احياء سرزمين اسرائيل(شدن به خشكي  افكنده .۴


در ھيچ . رسد متناسب با اين كتاب نيست، فصل چھارم است تنھا بخشي از تجارب او كه به نظر مي


  .ھا، نشده است اسرائيل در ھنگام بركات ھزاره امت تي از قھر و اخم بنيكجاي كتاب مقدس صحب


  نويسنده. 2


من، مال (تنھا در فصل دوم و در دعاي يونس در شكم ماھي بزرگ، يونس به صورت اول شخص 


اين واقعيت كه ساير فصول كتاب در مورد خود يونس است ولي از . از خود سخن گفته است) من، به من


، مانعي در راه رسانيدن پيام كلي او ايجاد نكرده )او، مال او، به او(شخص استفاده شده است ضمير سوم 


ساير نويسندگان كتب مقدسه از جمله موسي نيز گاه گاه از ھمين دو روش استفاده ). يك ديدگاه سنتي(است 


چند از نظر فني  شخص نويسنده اين كتاب نبايد ملاك عقيده و انديشه درست قرار گيرد، ھر. اند كرده


  .تخلصي است


  تاريخ. 3


مأموريت يونس به نينوا در زمان حكومت شمالي و بزرگترين سلسله پادشاه اين حكومت يعني يربعام 


پيش از ميلاد بر حكومت شمالي سلطنت كرد، آغاز  ٧۵٣الي  ٧٩٣كه از سال ) ٢٣:١۴دوم پادشاھان (دوم 
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از آشوريان ذكري از احياء قوم در طول اين دوران به ميان نيامده  ھاي بجا مانده در حالي كه، در كتيبه. شد


  .است، ولي از وقايعي چند مرتبط با يونس ياد شده است


ھاي  پرستان باستاني قحطي و ماه و خورشيد گرفتگي را، نشانه كاملاً روشن است كه كافران و بت


قبل از ميلاد و كسوف  ٧۵٩و  ٧۶۵در سال شايد خداوند از قحطي آشور . دانستند خدائي از آمدن بلاھا مي


پيش از ميلاد، براي آماده ساختن دلھاي اھالي نينوا براي مأموريت بشارتي يونس استفاده  ٧۶٣كلي سال 


گردش مختصري به سمت يكتاپرستي در حكومت ملكه سميراميس و پسرش آدا نيراري سوم، . كرده باشد


  .اي براي مأموريت يونس باشد وانسته است مقدمهت ، مي)پيش از ميلاد ٧٨٢ـ ٨١٠(وليعھد او 


  پيشينه و زمينه. 4


خوانيم كه خانه او در جَت  مي ٢۵:١۴در کتاب دوم پادشاھان . بود) صادق به خدا(يونس پسر امتاي 


  .حافر جليل بود


خدا او را گسيل . كردند نبوت نمود يد مياو در ايامي كه آشوريان حكومت شمالي يا اسرائيل را تھد


ترسيد كه  ميل بود و مي او در انجام مأموريتش بي. داشت تا اھالي نينوا مركز آشور را به توبه دعوت كند


ھاي آنھا را قبول  اگر كتيبه. العاده ظالم بودند آشوريان قومي فوق. شھر توبه كرده و او دچار مصيبت شود


ساختند و اعمال  ھا مي ھايشان توده كندند و از جمجمه نده پوست دشمنان خود را ميداشته باشيم آنھا زنده ز


سخنان متكبرانه و كفرآميز ربشاقي سخنگوي سنحاريب پادشاه آشور در دوم . دادند ترسناك ديگري انجام مي


  .اند پادشاھان فصل ھيجدھم ثبت شده


بعد از اينكه از . ماھي بزرگ بلعيده شدبنابراين يونس به ترشيش گريخت و در ھنگام سفر توسط يك 


شكم ماھي بيرون آمد رسالتي را كه خداوند به او محول نموده بود اطاعت كرد و براي مردم نينوا موعظه 


  .نمود


اي از تولد، مرگ، دفن و رستاخيز خود استفاده نموده  عيسي مسيح خداوند از يونس به عنوان نشانه


  ).۴:١۶ ؛۴٠:١٢متي (است 


  :فرمايد است كه مي ٢٩:٣يونس تفسيري از رساله به روميان  تابک


  ».ھا نيز است يست؟ البته خداي امتھم ن ھا آيا او خداي يھوداست فقط ؟ مگر خداي امت«


وقتي كه يونس به دريا افتاد . ١۵، ١٢:١١و ھمچنين رساله يونس تصويري است از رساله به روميان 


ولي وقتي به خشكي افتاد، افتادنش به خشكي منتج به . ھا گرديد سنگين امت سقوط او منتج به نجات از قايق


ولي اينك بركات . ھا گرديد بنابراين سقوط اسرائيل منتج به دسترسي به دنياي امت. نجات شھر نينوا شد


  .بسيار بيشتري از طريق رستاخيز اسرائيل بر جھان خواھد آمد
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  گزارش
  )فصل اول(تمرد نبي  .١


  )٢، ١:١(وت يونس به رسالت الف ـ دع


  )٣:١(ب ـ فرار يونس به ترشيش 


  )١٠-۴:١(ج ـ طوطان در دريا 


  )١٧ـ١١: ١(د ـ انداختن يونس به دريا و بلعيده شدنش توسط ماھي بزرگ 


  )فصل دوم(رھائي نبي  .٢


  )٩- ١:٢(الف ـ دعاي يونس 


  )١٠:٢(ب ـ پاسخ خدا 


  )ومفصل س(اعلام پيام خدا توسط نبي  .٣


  )۴-١:٣(الف ـ تھديد به داوري 


  )٩-۵:٣(ب ـ توبه فراگير اھالي شھر 


  )١٠:٣(پوشي خدا از مجازات نينوا  ج ـ چشم


  )فصل چھارم(نارضايتي نبي  .۴


  )٣-١:۴(الف ـ دعاي جسورانه يونس 


  )۴:۴(ب ـ پاسخ خدا به درخواست يونس 


  )۵:۴(رود  كند و از شھر بيرون مي ج ـ يونس نبي قھر مي


  )١١-۶:۴(د ـ درسي از ناحيه رحمت خدا 


  تفسير
  )فصل اول(تمرد نبي . ١


  )٢، ١:١(الف ـ دعوت يونس به رسالت 


از ديدگاه . ه به نينوا مركز عمده دشمنان اسرائيل يعني آشوريان فرستادخدا يونس را جھت موعظ


  ).نيد به پيشينه و زميه در فوقمراجعه ك(توان ترس و وحشت يونس را از اين مأموريت فھميد  طبيعي مي


  )٣:١(ب ـ فرار يونس به ترشيش 
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) احتمالاً در سواحل جنوبي اسپانيا(يونس از فرمان خدا تمرّد ورزيده و سوار كشتي شد تا به ترشيش 


  :نويسد در مورد عصيان نبي چنين مي (H.C. Woodring) وودرينگ. سي. اچ. برود


يونس به جاي رفتن . رقي فلسطين برودمايلي شمال ش ۵٠٠خدا از يونس خواست تا به نينوا در 
خواست يونس از طريق زميني و يا از طريق  خدا مي. به شرق دو ھزار مايل به غرب رفت


اي ھلالي شكل در آسيا كه از درياي مديترانه شروع از  منطقه( Fertile Crescentفرتايل كرسنت 
سفر خود را آغاز كند، ولي او به ) يابد فارس پايان مي رودخانه تيگريز و فرات گذشته و در خليج


) يھوديان از دريا متنفر بودند(جاي اينكه از طريق زميني سفر كند به سفر ناخوشايند دريائي 
خواست او را به بزرگترين كلان شھرھاي آن روزگار بفرستد، ولي او به يك  خدا مي. پردازد مي


اش برود، اما در عوض يونس كوشيد از  خواست با نبي خداوند مي. دور از تمدن رفتمنطقه 
  .حضور قدرت خدا بگريزد


  )١٠-۴:١(ج ـ طوفان در دريا 


خداوند باد شديدي بر دريا وزانيد كه تلاطم عظيمي در دريا پديد آمد چنانكه نزديك بود كه كشتي 


انداختند تا ببينند چه كسي مسئول بروز اين قرعه اند  ه بودهكافر كه احتمالاً از فنيقيملاحان . شكسته شود


از حضور خداوند فرار قرعه به نام يونس عبراني افتاد و او مقصر شناخته شد، چونكه او . طوفان است


  .كرده بود


  )١٧- ١١:١(د ـ انداختن يونس به دريا و بلعيده شدنش توسط ماھي بزرگ 


يونس به آنھا گفت » كنيم تا دريا براي ما ساكن شود؟ با تو چه«: در پاسخ به اين سؤال كه ١۶-١١:١


ولي . آنھا مايل به اين كار نبودند، بنابراين با شدت پارو زدند كه به ساحل برسند. كه او را به دريا بيندازند


دريا به ضد ايشان زياده و زياده تلاطم سرانجام به اين نتيجه رسيدند که يونس را به دريا بيفكنند چونكه 


  .مودن مي


سه شبانه روز درشكم ماھي آمده يونس را بلعيد و يونس خداوند که توسط  ماھي بزرگيك  ١٧:١


  ).اعجاز اين مورد نه بلعيدن يونس توسط ماھي بلكه ھضم نشدن يونس در شكم ماھي است(. ماند


  )فصل دوم(رھائي نبي . ٢
  )٩-١:٢(الف ـ دعاي يونس 


ه خاطر رھائي از شكم ماھي، بلكه به خاطر رھائي از غرق دعاي يونس به خدا در شكم ماھي نه ب


  .باشد اي كه از كتاب مزامير دارد، قابل توجه مي دعاي يونس به خاطر رايحه. شدن بود


  :دعاي يونس را به شرح زير توضيح داده است (J. Sidlow Baxter) جی سيدلو باكستر


 ٧آيات (امت ، ند)۶ـ٢آيات (بلكه شامل شكرگزاري . در دعاي يونس سخني از دادخواھي نيست
دعاي يونس درواقع يك نوع مزمور ستايش است، يك . باشد مي) ٩آيه (، وفاي به عھد )٨و 


“Te Deum”  ھاي خالي از آرد  شناسم كه روزي سر در بشكه مردي را مي. است» ستايش«يا يك
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ھاي خالي او را پر  خواند، سرودي حاكي از ايمان كه خدا بشكه خود كرده و سرود ستايش مي
  .رقيب است ولي سرود ستايش در شكم يك ماھي بزرگ در نوع خود مطلقاً بي! واھد كردخ


دھنده خود  وقتي كه مردم مسيح را به عنوان نجات. دعاي يونس حاكي از توبه آينده اسرائيل است


  .اعلام نمايند، در او تنھا متبارك خواھند شد


ست كه فكر كنند كه يونس در شكم ماھي در آيه دوم بعضي را بر آن داشته ا» شكم ھاويه« عبارت


تواند مفھوم گور و زندگي پس از مرگ  ميھاويه به ھر حال كلمه عبري . مرده بوده، اما زنده گشته است


، به كار »گودال«تر  و يا به اصطلاحي تازه» اعماق«در اينجا احتمالاً كاربردي ادبي از . را نيز برساند


  .رفته است


اندن يونس در شكم ماھي مورد نظر است، اما خداوند، از يونس به عنوان حتي گرچه بيشتر زنده م


متي (تصويري از مرگ و دفن خود براي سه روز و سه شب و رستاخيز مجللش، استفاده كرده است 


دھد كه مسيح يونس را به عنوان يك شخصيت تاريخي پذيرفته بود و نه  اتفاقاً اين مورد نشان مي). ۴٠:١٢


  .كنند يل تاريخي، آنچنانكه برخي از واعظان نوگرا، ادعا ميصرفاً يك تمث


  )١٠:٢(ب ـ پاسخ خدا 


  .يونس را بر خشكي قي كردبه محض اينكه يونس فھميد كه نجات از آن خداوند است، ماھي 


  )فصل سوم(اعلام پيام خدا توسط نبي . ٣
  )۴-١:٣(الف ـ تھديد به داوري 


بعد از اينكه يونس . د كه به نينوا برود، و اين بار يونس اطاعت نمودخداوند مجدداً يونس را مأمور نمو


  ».بعد از چند روز نينوا سرنگون خواھد شد«: شد، اعلام نمود كهشھر بزرگ وارد 


  )٩- ۵:٣(ب ـ توبه فراگير اھالي شھر 


. افتاده استپرستيدند، ظاھراً پي بردند كه چه اتفاقي براي يونس  اھالي نينوا كه ماھي و اژدھا را مي


در طول تاريخ كساني بودند كه از شكم ماھي زنده بيرون آمده بودند، ولي پوستشان در اثر شيره گوارشي 


بنابراين رھائی يونس از . توانستند در ميان مردم ظاھر شوند كرد كه نمي معده ماھي چنان وضعيتي پيدا مي


تمام اھالي شھر توبه . اھالي نينوا معجزه بود ای وارده شده باشد براي آنکه بر پوستش صدمه شکم ماھی بی


بگيرند مردمان و بھايم، روزه پادشاه نينوا فرمان داد كه  .بزرگ تا كوچك به خدا ايمان آوردندكردند و از 


  .بپوشندپلاس و 


  )١٠:٣(پوشي خدا از مجازات نينوا  ج ـ چشم
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تاريخ حاكي از اينست كه آشوريان  به ھر حال. در نتيجه نينوا از مجازات خدا و بلايا مصون ماند


سال از بخشش و فيضي  كه خدا نسبت به  ١۵٠ھاي شريرانه خود بازگشتند و بعد از حدود  دوباره به راه


  .آنھا نمود، نينوا ويران شد


  )فصل چھارم(نارضايتي نبي . ۴
  )٣- ١:۴(الف ـ دعاي جسورانه يونس 


ز مجازات معاف كرده است، عصباني شد و از خدا ھاي دشمن اسرائيل را ا يونس از اينكه خدا امت


  .را بگيرد مبادا روزي بيايد كه شاھد تھديد دوباره دشمنان اسرائيل باشدجانش تقاضا كرد كه 


خداوند با بيشتر دشمنان اسرائيل برخورد جدي نمود و اين بار نيز مردم اسرائيل انتظار نابودي 


كريم و رحيم دانست كه خدا  ي گرچه نبي و واعظي چون يونس ميحت. دشمنانشان را داشتند ـ نه نجاتشان را


دانست كه كشورھاي نظير آشور معمولاً در معرض خشم خدا و نابودي  است، ھمچنين ميو دير غضب 


) ترين دشمنان اسرائيل در عھد عتيق يكي از سرسخت(نشان دادن رحمت خداوند به آشور . گرفتند قرار می


  .رائيليان متوسط الحال اشتباه محض بودكلاً از نظر برخي از اس


  )۴:۴(ب ـ پاسخ خدا به درخواست يونس 


  .ذھن آشفته يونس را قلقلك داد» آيا صواب است كه خشمناك شوي؟«: خداوند با اين سؤال كه


  )۵:۴(رود  كند و از شھر بيرون مي ج ـ يونس نبي قھر مي


نشيند تا  رود و در قسمت شرقي شھر مي مييونس پس از شنيدن پاسخ خداوند از شھر نينوا بيرون 


  .گذرد بر شھر چه ميببيند 


  )١١-۶:۴(د ـ درسي از ناحيه رحمت خداوند 


يونس از ديدن . تا يونس را از تابش خورشيد محافظت كند رويانيدبزرگ كدوئي آنگاه خداوند  ٨-۶:۴


كه موجب شد، كدو خشك و ا كرد كرمي پيداما روز بعد خداوند . بان بزرگ بسيار خوشحال شد اين سايه


و آفتاب با شدت بيشتر بر سر باد شرقي گرمي وزانيد ھمچنين خدا در ھنگام طلوع خورشيد . پلاسيده شود


  .شده و آرزوي مرگ نمودتاب  بييونس تابيد به حدي كه نبي 


خدا بايد  سوزد، چقدر بيشتر ميكدو اش يادآوري نمودكه اگر دلش براي يك  سپس خدا به نبي ١١-۴:٩


  . ھاي مختلف دارد، بسوزد جمعيت و دامصد و بيست ھزار نفر دلش براي نينوا كه بيشتر از 
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گيريم اينست كه خدا دنيا را دوست دارد ـ نه فقط يھوديان را،  درسي كه ما از اين كتاب كوچك فرامي


 .بلكه غيريھوديان را نيز دوست دارد
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  مقدمه
زندگي مسيحي در دوران رسولان، نگاهي است به زندگي كه روي هم رفته اين نگاه اجمالي پاياني به «


توضيح مسائل زندگي مسيحي در آن دوره رسولان به طور جزجز مكشوف . شاگردان در مورد آن مردد هستند
  (B. F. Westcott) وستكات. اف. بي — ».دهد نشده، ولي به آزادي و قدرت رشد ايمان ايشان شهادت مي


  
  ميان كتب مقدسدر  ردمنحصر به فجايگاه ) الف


، نشان )فقط يك خط از دوم يوحنا در متن اصلي كمتر دارد(حتي سوم يوحنا، كوتاهترين كتاب عهدجديد 
مثل دوم يوحنا، اين رساله نيز داراي كلمات كليدي محبت و . هاي مقدس سودمند هستند دهد كه همة نوشته مي


در محبت در سرباز زدن از مشاركت با كساني كه راستي را ولي بر خلاف دوم يوحنا، كه ثابت ماندن . راستي است
دهد، رسالة سوم يوحنا دلسوزي و شفقت و محبت را در كمك به كساني كه هدايت  دهند، نشان مي تعليم نمي


  .دهد اند نشان مي راستي بيرون رفته
  


  نويسنده) ب
اه هستند و چنان شخصي كه آسان ها آنقدر كوت اين نامه. شواهد خارجي سوم يوحنا مشابه دوم يوحنا است


 .است بدانيم چرا شواهد خارجي زيادي مثل اول يوحنا از آنها در دسترس قرار ندارد


كلمنت و ديونيسيوس هر دو از . اند هاي جداي خود نام برده اوريجن و ايربيوس از سوم يوحنا در كتاب
كانون موراتوري در اين زمينه زياد واضح . تنداسكنريه سوم يوحنا را چنانچه كايريل از اورشليم پذيرفت، پذيرف


  .نيست
ها در  هر سه اين نامه. شواهد داخلي بسياري شبيه دوم يوحنا است و واضحاً به اول يوحنا نيز شباهت دارند


  .دهند كنار هم سنديت ديگري از هر يك به دست مي
له سوم يوحنا را نوشته است وجود هيچ دليلي لزوماً براي شك كردن به نظريه روايتي كه يوحناي رسول رسا


  .ندارد چنانچه در مورد دو رساله ديگران صادق است
  


  تاريخ نگارش) ج
اگر يوحنا از . شود كرد، دو زمان براي اين نامه در نظر گرفته مي چنانچه در مورد دو رساله ديگر صدق مي


محققين . آيد ميلادي درست به نظر مي 60 ها را نوشته زماني در حدود اورشليم و پيش از ويراني آن شهر اين نامه
پس زماني در . كرد نوشته است بيشتر با اين نظريه موافق هستند كه او اين نامه را در زماني كه در افسس خدمت مي


  .عمومي مورد پذيرش قرار گرفته است به طورميلادي  90 – 85حدود 
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  موضوعزمينه و  سپ) د
. دهد دي واضح از زندگي كليسايي نيمه دوم قرن اول ميلادي به دست ميپشت پرده تاريخي اين نامه به ما دي


نمايش مهمان نواز و روحاني، : سازد يوحنا رسول با چند حركت مختصر قلم سه شخصيت را مطرح مي
تواند نمايانگر شخصيت خودخواهي باشد كه  ديوترفيس مي .ديميتريوس ستودني، ديوترفيس جاه طلب و بدنام


تواند نشان دهندة اشخاصي باشد كه  از طرفي ديگر، او مي. هر ساختاري كليسايي وجود داشته باشدتواند در  مي
حكم يك ناظر ارشد (اين نامه سبب تمايل به روند سلطنت اسقف . تمايل دارند بر جماعت پيشوايي و رهبري كنند


  .در قرن دوم و پس از آن شد) يا اسقف اعظم
  


  رساله اول يوحنا طرح كلي
 )4–1آيات ( لامهاس. 1


 )8–5 آيات(  غايوس ديندار. 2


 )11–9 آيات(ديوترفيس ديكتاتور . 3


 )12 آية(ديميتريوس پارسا . 4


 )14، 13 آيات(نقشه و دعاي يوحناي رسول . 5


  


  تفسير
  )4–1 آيات( سلامها .1


طاب غايوس او نامه را خ. گويد يك پير سخن مي به عنوانيوحناي رسول مثل رسالة دوم از خودش  1آية 
دانيم آيا اين همان غايوس است كه در روميان  اگر چه ما نمي. نمايد نويسد كه او را در راستي محبت مي حبيب مي


به وي اشاره شده است، جالب است كه راجع به چنين شخصي در اين آيات كم سوم  4: 20يا در اعمال  23: 16
م كه او يك ايماندار محبوب است، مردي كه زندگيش را ديگر كني اولاً ، ما اينطور استنباط مي. يوحنا بياموزيم
  .ستودند مسيحيان مي


جسماني كند كه او از لحاظ  يوحنا دعا مي آنجا كه ولي احتمالاً او جسم چندان سالمي نداشته است از  2آيه 
دارد به سلامتي كنم كه در هر وجه كامياب باشي بدون شك  گويد دعا مي وقتي يوحنا مي. كامياب و تندرست شود


دهد كه دارد از وضعيت جسماني  او با استفاده از عبارت تندرست نشان مي. كند و كاميابي جسمي او فكر مي
مان مطابقت داشته باشد؟ آيا اين  مان با روحاني خواهيم كه وضعيت جسماني آيا ما مي. كند غايوس صحبت مي


  مان مراقبت كنيم؟ ز روحمان بيش ا حقيقتاً ناراحت كننده نيست كه ما از بدن
  :آميز گفته است به طور كنايه (F. B. Meyer)ير ام
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را براي همة دوستانمان بيان كنيم، چون اگر بدنهاي ايشان مطابق با شرايط  2پسنديده نيست كه دعاي آيه 
 .شان نباشد، به يكباره ممكن است به مريضي جسمي مبتلا شوند روحاني


اين اشخاص همة  .نامند در تناقض است مي »درمان اعتقادي«كه بسياري آن را واضحاً با اين تعليم  2آيه  
اين . دانند دانند و اگر شخصي شفا نيافته است آنها اين نتيجه گناه و كم ايماني او مي بيماريها را به گناه مربوط مي


ش چندان خوب ا وضعيت روحاني او خوب بود ولي وضعيت جسماني. كرد مطمئناً در مورد غايوس صدق نمي
  .اش مورد بحث قرار گيرد تواند از وضعيت جسمي دهد كه وضعيت روحاني يك شخصي نمي اين نشان مي. نبود


يوحناي رسول بسيار شاد شده بود از اينكه برادران مشخصي آمده و براستي او شهادت داده بودند و به  3آيه 
سياري عالي است كه ما در خود راستي داشته باشيم اين ب. كند يوحنا گفته بودند كه غايوس در راستي سلوك مي


ما فقط نبايد از راستي طرفداري نماييم بلكه اجازه . ولي اين بهتر است كه اين راستي در زندگيدمان جسم بپوشد
هيچ چيز بيش از يك . اي را ببينند تا اينكه آنرا بشنوند دهند موعظه انسانها ترجيح مي. دهيم كه در ما ساكن شود


  . آمده است گي مقدس در نظر خدا در هيچ دوراني به حساب نميزند
مرا بيش از اين شادي نيست كه بشنوم كه فرزندانم در راستي «: بسيار مهم بود كه يوحنا اين را بگويد 4آيه 
ي مان باشيم، و اين به راست خوشي عظيم زندگي مسيح به عنوانشايد اكثر ما در فكر صيد جانها . »نمايند سلوك مي


ولي چه كسي . شوند العاده است كه ببينيم مردان و زنان از ملكوت ظلمت به ملكوت پسر حبيب خدا منتقل مي فوق
اش برگشته است را بسنجد؟  تواند درد قلبي را كه ميدبيند شخصي ادعاي مسيحيت كرد ولي به زندگي گذشته مي


از طرفي . گردد گي است كه به قي خود بر ميگردد و مثل س اين مثل يك خوك شسته شده است كه به گل باز مي
انگيز است كه ببينيم فرزندان روحاني براي خداوند غيور بوده و از فيض به فيض در حركت  ديگر، چقدر هيجان


  .گردد اين مجدداً به اهميت كار دنباله دار و تلاشهاي بشارتي ما بر مي. هستند
  


  )8-5 آيات(غايوس ديندار  .2
كردند يافته  اش به روي كساني كه انجيل را موعظه مي خاصي در باز گذاشتن در خانه غايوس خوشي 5آيه 


گويد كه او در  يوحنا مي. شناخت بلكه به غريبان نيز او مهمان نواز بود و نه فقط نسبت به كساني كه مي. بود
اگر ما . اهميت استشود كه مهمان نوازي از نظر خدا بسيار حائز  از عهد جديد مكشوف مي. خدمت وفادار است


از طرفي ديگر، خدمت نكردن ). 40: 25 متي(ايم  قوم خدا را بپرورانيم، مثل اين است كه خود خداوند را پرورانده
بعضي «  ها، از طريق مهمان نوازي غريبه). 45: 25 متي(باشد  به خادمين او مثل خدمت نكردن به خود وي مي


توانند شهادت دهند كه از طريق مهمان نوازي، وعدة  بسياري مي). 2: 13 عبر(» نادانسته فرشتگان را ضيافت كردند
ها  ها تغيير گرايش داده، و خانواده ، بچه)را نگاه كنيد 35–29: 24 لوقا(غذاي ايشان به يك عشاي رباني تبديل شده 


  .اند به خداوند نزديكتر شده
ولي از آن فراتر، اسم . مة كليسا شناخته شده بودمهرباني غايوس براي ه. اند در اينجا پاداشها مطرح شده 6آيه 


اش و خانة دلش براي مهمان نوازي باز بود شب  شخصي كه خانه به عنواناو براي هميشه در كلام مقدس خدا 
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اي  آنكه نبي«و حتي فراتر از اين، غايوس در برابر مسند داوري مسيح پاداش دريافت خواهد كرد چون . شده است
تك تك واعظين كه بديشان خدمت نمود پاداش  به جهتاو ). 41: 10 متي(» ، اجرت نبي يابدرا به اسم پذيرد
شما : توانند موعظه كنند اين نكته خوبي است كه بدان اشاره كنيم خصوصاً براي كساني كه نمي. خواهد گرفت


خدا همة . د بدست آوريدبايد بوسيلة مهمان نوازي به واعظين در نام خداون توانيد پاداشي را كه واعظين مي مي
 .مهرباني او تاجي خواهد بود بر سر مهرباني انسانها! اعمال شما را پاداش خواهد داد


. نمايي ته خدا بدرقه كني، نيكويي ميسشاي به طوركند كه هرگاه ايشان را  آوري مي حالا يوحنا به غايوس ياد
اين امر مطمئناً معيار ولايي براي ماست تا چيزهاي  .اين يعني نه فقط يك خداحافظي دوستانه بلكه با آذوقه كافي


  .دهند سهيم شويم كنند و تعليم مي مادي خود را با كساني كه موعظه مي
به زيرا كه : دليل خاصي كه بر طبق آن غايوس بايد به اين واعظين و مبشرين سيار كمك كند اين است 7آيه 


اين انسانها تنها براي رفع احتياجات خود به خداوند نگاه . يرندگ نمي  ها چيزي و از امت اسم او بيرون رفتند جهت
ايمانان يعني نشان دادن اينكه آقايشان  گرفتن كمك از بي. كردند آنها از نجات نيافتگان چيزي دريافت نمي. كردند مي


ان عدالت كاذبي را تواند باعث شود نجات يافتگ اين امر همچنين مي. تواند ايشان را بپروراند خيلي فقير است و نمي
و چقدر اين ! تواند توبيخي باشد براي روشهاي درآمدزايي مسيحيان امروزي اين آيه مي. به حساب خود واريز كنند


خاص ما را ملزم كند تا نسبت به كساني كه به جهت خدمت خداوند در ايمان به خداي زنده  به طورتواند  امر مي
  .نواز و خدمتگزار باشيم خواهند و بس، مهمان را فقط از خداوند مي روند و كساني كه احتياجاتشان بيرون مي
پذيرفتن ايشان يعني انجام هر كاري كه از . پس بر ما واجب است كه چنين كاركنان راستي را بپذيريم 8آيه 


كمك  دهيم در واقع به پيشروي راستي آيد براي كمك به ايشان، چون وقتي ما اين كار را انجام مي دستمان بر مي
  .كنيم مي


  
  )11- 9آيات (ديوترفيس ديكتاتور  .3


اي مثل اين به كليسا نوشته بوده ولي توسط مردي به نام ديوترفيس مورد قبول  احتمالاً يوحنا نامه) 9آيه 
زافه خود را بسيار ديوترفيس احتمالاً شخصي ديكتاتور در جماعت كليسايي بوده است كه به گ. پذيرش قرار نگرفته


حسادت خشن نسبت به آنچه  كيو  حد، يب يرستخودپ كيگناه او غرور جاه و مقام بود، . پنداشته است مهم مي
. از آن دفاع كرده است يمحل يسايبعنوان مسئول كل يشك و يكه ب يحقّ —است  دانسته يرا حق خود م كه او آن


او فراموش كرده ! دانست اگر او اصلاً چنين چيزي را مي —ست ديوترفيس فراموش كرده بود كه مسيح سر كليسا ا
هيچ انساني حق ندارد حكم كند، تصميم بگيرد، قبول . مقام يا نماينده مسيح در كليسا است ائمالقدس ق بود كه روح


. چنين هدايتي مثل روش كليساي كاتوليك رومي است و خدا از آن تنفر دارد. كند يا از قبول كردن سرباز زند
او ! ولي اين البته يك دروغ بود داد يبدون شك ديوترفيس رفتار خود را در زمينه مخالفت با ناراستي را بهانه قرار م


و نه فقط يوحنا، بلكه . اي براي ناراستي خود در قبال خدا پيدا كرده بود با قبول نكردن يوحناي رسول غذر و بهانه
   .ديگر برادران نيز به ستوه آورده بود
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او را قبول نداشتند از كليسا  ي كهزد بلكه آنان او نه فقط از قبول كردن اين ايماندارن حقيقي سرباز مي 10آيه 
شايست بر خادمين حقيقي خدا ياوه گويي او يك مخلوق قدرت طلب بوده، كه به سخنان نا. نمود اخراج مي


هايي  چنين پاپ! يوحنا در حين ملاقات بعدي خود با جماعت كليسايي او را به ياد خواهد آورد. كرده است مي
هاي  پيشروي ايشان در قدرت بستگي به ملاقات. توانند به سادگي از نظر كلام خدا قصر در بروند خود محوري نمي


عب داردمخفي و سلطنت ترس و ر.  
اعمال نيكو . غايوس تشويق شده است تا از چنين رفتار بدي دوري كرده و به نيكويي اقتدا نمايد 11آيه 


آيد بدين وسيله در قبر شكهايي را كه مورد وضعيت  يوحناي رسول به نظر مي. شاهدي هستند بر ازتباط با خدا
  . كند روحاني ديوترفيس وجود داشت باز مي


  
  )12آيه (رسا ديمتريوس پا .4


در هر حال، او شهادتي از خود بر جاي گذاشته بود كه همة مردم . شايد ديمتريوس حمل كننده اين نامه باشد
  :گويد مي (F. B. Hole)هول . بي. اف .دهند كه اعمالش نيكو بوده است و خود راستي بر او شهادت مي


ديمتريوس معياري . هد ستي به او شهادت ميدهد، بلكه را باشيد كه او به راستي شهادت نمي داشتهتوجه «
راستي معياري بود كه او بوسيله آن سنجيده شد؛ و او از اين سنجش، . نبود كه راستي بوسيله او سنجيده شود


  .پيروز بيرون آمد
  


  )14،  13آيات(نقشه و دعاي يوحناي رسول  .5
به تأخير  —رساند  را نيز به پايان مييوحنا به همان شكلي كه نامه دومش را به پايان رساند نامه سومش 


ها به ما از زندگي  ها به او مديونيم، چون اين نامه ما براي اين نامه. انداختن ادامه بحث تا زمان ملاقات رودررو
به زودي ما . دهند گيري سريع قوم خدا را به ما نشان مي دهند و شكل مسيحيت در روزهاي اوليه آن بصيرت مي


كامل ابهامات مكاشفة آسماني را درك  به طورگوييم، و سپس  با هم در اين باره سخن مي رودررو در آسمان
 .خواهيم كرد
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  معرفي
. چه ارزشمند است وجود مبارزي از طبقۀ فقير كه داراي جرأت و قدرت ابراز يك پيام مؤثر باشد«


اي كه از ھمنوعان خود داشت توانست پيام درخشاني اعلام نمايد و بر عليه  ميكاه با شناخت صميمانه


روح . ديده در سخناني فراموش نشدني ابراز گرديد ھمدردي عميق او با مردم ستم. ھا بستيزد عدالتي بي


. شد ور مي ديد، با خشمي عادلانه شعله ھا مي عدالتي ميكاه، آنگاه كه ھمسايگان و دوستان خود را اسير بي


ھا  عدالتي روستائيان فقير يھودا تحت رھبري اين واعظ جوان و قدرتمند شھرشان مبارزه شديدي يا بي


  ».داشتند


 (Kyle M. Yates) ياتس. ام يلاک —


  جايگاه منحصر به فرد رساله ميكاه در كانون. 1


پنج بار در عھد جديد از اين رساله نقل قول . ميكاه چھارمين نبي بزرگ از ميان انبياء درجه دوم است


مشھورترين نقل قول رساله . شده است و يك بار ھم عيسي مسيح خداوند از اين رساله نقل قول كرده است


اي كه تولد مسيحا را در بيت لحم افراته  م از فصل پنجم اين رساله است، آيهاز آيه دو) ۶: ٢متي (ميكاه 


  .پيشگوئي كرده است) بيت لحم ديگري در شمال بود(


اشخاص بسياري دوست دارند با كلمات . جلوه جذاب ديگر رساله، علاقه نبي به جناس سازي است


ھر چند كه (شود  فرم ادبي جدي تلقي نمي سازي عموماً يك ھاي انگليسي زبان جناس در فرھنگ. بازي كنند


در زبان عبري چنين سبك جدي نگارش در عھد عتيق به كار ). شكسپير اكثراً از آن استفاده كرده است


نمونه معروفي از اين سبك ارائه داده است كه برخي آن را با  ١۵-١٠:١اش  ميكاه در رساله. رفته است


ترين سبك براي ترجمه است،  متأسفانه اين سبك ادبي مشكل. كنند اشعار لاتيني خطابه سيسرو مقايسه مي


  .باشند شکل با دو مفھوم نمي ھاي ھم چونكه ھيچ يك از دو زبان داراي مجموعه


كه متعاقباً  Mofattو ترجمه  NKJVھا در زبان انگليسي رجوع كنيد به ترجمه  براي بيان اين جناس(


  ). خواھد آمد


  نويسنده. 2


باشد و بيانگر اين  مي) كسي كه مثل يھوه است(ـ  Mîkāyāhûو  Mîkāyāh م تلخيص شدهنام ميكاه فر


او مانند بسياري از انبياء نامي از . حقيقت است كه نبي خادمي بوده براي يك خداي حقيقي، خداي اسرائيل
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پرسد  كه مي وقتي ١٨: ٧اش  او احتمالاً با نام خود در رساله. بر نامش داشت (yah-)يا يھوّه  (el-)خدا 


  .بازي با كلمات انجام داده است» كيست خدائي مثل تو؟«


او از مورشت در نزديك جت در بيست و . تر اجتماعي بود ميكاه معاصر اشعياء، اما از يك طبقه افتاده


  .پنج مايلي جنوب غربي اورشليم، بيرون آمد


  تاريخ. 3


لاد در دوران حكومت يوتام، احاز و حزقيا، قبل از مي ۶٨٧تا حدود سال  ٧۴٠ھاي  ميكاه نبي از سال


و  ٧٢٢ھر چند كه پيام عمده او خطاب به يھودا بود، اما اسارت حكومت شمالي را در سال . نبوت نمود


ھايي كه اين نبوت كوچك را تشكيل داده است، احتمالاً  تاريخ ارائه پيام. بيني نمود پيش از ميلاد پيش ٧٢١


  .ه استمدتي قبل از نگارش آنھا بود


  پيشينه و زمينه. 4


در قرن ھفتم پيش از ميلاد جوامع اسرائيل و يھودا به تدريج از يك جامعه كشاورزي با تمام 


پرست و خشن گرديد و مردم به دو گروه  اي حريص، پول ھايي كه در پي داشت تبديل به جامعه ثروت


. شدند راتر و كشاورزان فقير و فقيرتر ميمالكان ثروتمند زمين داراتر و دا. تقسيم شدند» ندار«و » دارا«


ھايشان نسبت به فقرا،  گروه دوم به شھرھاي بزرگ كه فقر و گناه در كنار طبقات عشرت طلب مرفه و ظلم


  .شاخصه آنجا بود، مھاجرت كردند


ھاي دروغين و سقوط اخلاقي  پرستان ھم موجب شد که آنھا به اديان و فرقه تجارت با كافران و بت


  .در كوتاه كلام اوضاع آن روزگار بسيار شبيه مسيحيت در دنياي غرب امروز بود. پيدا كنندگرايش 


ھاي سامره،  خدائي، ميكاه رساله خود را عمدتاً خطاب به سه شھر به نام عليرغم اين پيشينه تاريك و بي


  .اورشليم و بيت لحم نوشت


  گزارش
  )لفصل او(پيش بيني خشم خدا عليه اسرائيل و يھودا  .١


  )١١ـ١:٢(مجازات ظالمان ثروتمند  .٢


  )١٣، ١٢:٢(وعده احياء  .٣


  )فصل سوم(انتقاد دار حاكمان، انبياء دروغين و كاھنان  .۴







 


- ۴  - 


  )فصل چھارم(جلال حكومت ھزار ساله مسيح  .۵


  )فصل پنجم(وعده آمدن مسيحا  .۶


  )فصل ششم(اسرائيل در محاكمه  .٧


  )١٠- ١:٧(ماتم گرفته است  قوم از وضعيت اسفناك خود .٨


  )٢٠- ١١:٧(بركات آينده اسرائيل  .٩


  تفسير
  )فصل اول(بينی خشم خدا عليه اسرائيل و يھودا  پيش. ١


خواند تا خبر مجازاتي كه بر  را فراميمردم جايگاه بركت، از مكان مقدسش، يھوّه خداوند،  ٣-١:١


  .د، بشنوندآنھا خواھد آمد و خود بر آن مجازات شاھد خواھد بو


. اند ھاي زنا گشته توسط خداوند جدي است، چونكه اين شھرھا كانوناورشليم و  سامرهتنبيه  ٧-١:۴


گردد مثل موم  ھا منشق مي شود و وادي كوھھا زير او گداخته ميشود  وقتي خدا براي داوري وارد مي


ھاي وي  جراحتشود و  ميھاي آن خرد  ھمه بتشود و  تبديل ميپيش آتش و سامره به توده سنگ 


  .پذير نيست علاج


برھنه و عريان كند و  شيون و زاري ميھا  شترمرغتنھا در شب و شغالي ميكاه ماتم گرفته و مانند  ٩، ٨:١


  .شود، اين اوج اندوه اوست مي


تسخير سرزمين توسط ارتش آشور باشند كه مبين  اي زيركانه مي نوحه ١۶تا  ١٠آيات  ١۴-١٠:١


ايصل،  عَفْرَه، شافير، صانان، بيتبيت جَت،  :اند شھرھاي مختلف اسرائيل و يھودا نام برده شده. است


. گيرند ـ كه مورد حمله آشوريان قرار ميجت، اكَْذيب، مَريشه، و عدلام  ماروت، اورشليم، لاكيش، مورشت


  .در اين بخش بازي با كلمات فراوان است


  .، اين بخش را به شرح زير ترجمه كرده است (Moffatt) موفات


در خاكستر بخوابيد، آه ) بيت افراته(اشك بيافشانيد و در شھر خاكستر  )بوچيم(بر شھر گسيخته 
  )!شافير(اي زيباي عريان 


اند، چونكه  ماروت به بطالت اميد بسته... ايصل و ، توان جنبيدن ندارد، بيت)صانان(شھر پويا 
آه اي شھر اسبان . بر اسب سوار شده و بتاز. ھاي اورشليم آمده است روازهنابودي از ازل بر د


  !، آه اي سرچشمه گناه صھيون، جايي كه گناھان اسرائيل در آن توده شده است)لاكيش(
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لغزند،  آه اي دختر صھيون، تو بايد از مورشت جت جدا شوي؛ و پادشاھان اسرائيل ھميشه مي
  ١).اكذيب(در شھر لغزش 


اسرائيل بايد ماتم بگيرد و . فاتحي بر اسرائيل خواھد آمد و مردم به عدلام خواھند گريخت ١۶، ١:١۵


  .اند رفتهاسيري ـ مردم اسرائيل ـ از آنجا به  نازنيشكند، چون فرزندان  گَرسر خود را 


  )١١-١:٢(مجازات ظالمان ثروتمند . ٢
كنند و  ھاي فقيران طمع مي و زمينھا  خانهندان بر ثروتم. اند در اين آيات دلايل داوري ذكر شده ۵-١:٢


در نتيجه اموال آنھا توسط ارتش بيگانه گرفته خواھد شد و چيزي برايشان باقي نخواھد . كنند ميظلم بدانھا 


  .ماند


مردم به ميكاه گفتند كه چنين امور ناخوشايندی را نبوّت نكند، مبادا دچار خواري و خفت  ٧، ٢:۶


كلام آيا » باشند؟ آيا روح خداوند قاصر شده است و آيا اينھا اعمال او مي«: يكاه جواب داد كهولي م. شوند


  »باشد، نيكو نيست؟ براي ھر كه به استقامت سالك مي«خدا 


بركنده زنان و اطفال مردم خدا در اثر گناھانشان مانند دشمن يھوّه شده بودند و آرامش را از  ١١-٨:٢


اند، آنان را  بايد به تبعيد بروند، چونكه زمينی كه در آن ساكن شده آنھا مي. اند رون راندهھايشان بي و از خانه


  .كند مورد پذيرش مردم واقع خواھد شد را نبوت ميشراب و مسكرات نبي دروغين كه  .خواھد نمودھلاك 


  )١٣، ١٢:٢(وعده احياء  .٣
كننده  رخنه. خواھد نمود جمعه بودند را كه به اسارت رفتبقيه اسرائيل خداوند پس از داوري 


  .، ھر مانعي را كه بر سر راه احياءشان قرار گرفته است، خواھد شكست)خداوند(


  )فصل سوم(انتقاد از حاكمان، انبياء دروغين و كاھنان . ۴
آنھا . ھايشان محكوم ھستند عدالتي و حرص انصافي، بي داوران خاندان اسرائيل، به خاطر بي ۴-١:٣


اين حاكمان و . ھا مايل بودند از نيكوئي نفرت و بر بديآنھا . ا را به شدت مورد ظلم و آزار قرار دادندفقر


رفتارشان با فقيران . سياستمداران به جاي اينكه شباني براي گوسفندان باشند، مانند گرگ براي گله بودند


اول (د بودند كه براي شباني قوم آمد آنھا برعكس داو. پختند ميديگ چنان بود كه گويا گوشت تنشان را در 


                                                 
  . ـ در ترجمه فوق مترجم از صفت تجانس استفاده كرده است١
  Weep  Teartown  )گريستن شھر اشک  شھر گسيخته (
  Dust    Dustown  )خاکستر شھر خاکستر (
  Fare    Fairtown  )زيبا شھر زيبا (
  Stir     Stirtown  )پويا شھر پويا (
 Horse  Horsetown  )اسب شھر اسبان (
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ايشان را ھايشان شروع شود، آنگاه خدا   آن زمان كه مصيبت). ٧:٧و  ٢:۵؛ دوم سموئيل  ١۵:١٧سموئيل 


  .اجابت نخواھد نمود


طلبند و جنگ را براي  دھند، مي را براي كساني كه به آنھا رشوه ميسلامتي دروغين انبياي  ٧-٣:۵


بنابراين خدا آنان را از درك اراده خودش محروم . كنند دھند، پيشگوئي مي كساني كه به آنان رشوه نمي


  .از جانب خدا جواب نخواھد بودخواھد نمود و 


پيام خداوند را به اسرائيل و يھودا از قوت روح خداوند آمده است تا مملو شده ولي ميكاه  ١٢-٨:٣


كردند كه ايمن ھستند، اما ميكاه اعلام  حاكمان و داوران و انبياء اجير شده فكر مي. ، اعلام نمايد)يعقوب(


  .خواھد شدھاي سنگ  تودهنمود كه اورشليم تبديل به 


  )فصل چھارم(جلال حكومت ھزار ساله مسيح . ۵
برافراشته خواھد اورشليم . ومت ھزاره مسيح شده استدر ھشت آيه اول صحبت از حك ۴-۴:١


خلع . ھا حكومت خواھد كرد ھا خواھند آمد تا از خداوند بياموزند، و خداوند بر تمام قوم ھا و امت قومگرديد، 


ايشان شمشيرھاي «: سلاح جھاني به روشني و صراحت در اين سخنان مشھور، به تصوير كشيده شده است


ھا خواھند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواھد  ھاي خويش را براي ارّه و نيزه خود را براي گاوآھن


  .صلح و امنيت غالب خواھد آمد و تمامي مردم خدا را اعلام خواھند نمود» .كشيد


پرستي در ملكوت ھزاره مسيح است كه در روزگار ميكاه متداول  آيه پنجم نشان دھنده الغاء بت ٨-۵:۴


آناني را كه «(اند به سرزمينشان باز خواھند گشت  شده لنگه در اسارت رانده شده و كساني ك. بوده است


. خواھند نمودتا ابدالاباد سلطنت ... بر ايشان ، و خداوند )آيه ششم» ام فراھم خواھم آورد مبتلا ساخته


  . ترين حكومت زميني، يعني حاكميت و پادشاھي مسيح عالي: عبارتست از) آيه ھفتم(سلطنت اول 


ھمچنين خداوند قوم را قبل از احياء . برودبابل اينك وقت آن است كه يھودا در اسارت به  ١٣-۴:٩


جمع خواھد نمود و آنھا را داوري خواھد كرد، و اسرائيل ابزاري براي مجازات آنان خواھد بود، و 


  .خواھد شدخداوند تمامي زمين، ھايشان وقف  ثروت


  )مفصل پنج(وعده آمدن مسيحا . ۶
رسد كه آيه اول شرح وضعيت قوم اسرائيل در زمان نگارش رساله ميكاه نبي  چنين به نظر مي ۵:١


به اسرائيل كه در اينجا به معني يھودا است گفته شده آماده براي محاصره شدن توسط بابليان كه . باشد


اي به ناسزا گفتن حزقيا به  ارهشايد اين آيه اش. باشند. جسورانه و گستاخانه با پادشاه برخورد خواھند نمود


  .سنحاريب و يا تحقيرشدن صدقيا توسط نبوكد نصر باشد
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طلوع او از قديم و از ايام خواھد كرد و بر اسرائيل حكمراني كه  است كسي آيه دوم پيشگوئي ۵:٢


ھری به از آنجا كه در سرزمين مقدس كه ش. اين آيات اشاره به ازليت و الوھيت مسيح است. ازل بوده است


مشخص كرده است كه در شش بيت لحم افراته نام بيت لحم بوده است، ميكاه بيت لحم مورد نظر را با 


ھر چند كه شرايط اسرائيل در . آيه دوم به نيتّ تضاد با آيه اول آمده است. مايلي جنوبب اورشليم قرار دارد


  .مسيحا، عوض خواھد شد دوران ميكاه دلسردكننده بوده است، اما اين شرايط در ھنگام آمدن


دست كشيدن خدا از آنھا به خاطر ) ١: (در اينجا به سه صحنه در تاريخ اسرائيل اشاره شده است ۵:٣


زمان انتظار مشقت قوم ) ٢. (اينكه مسيح را انكار کردند و اين مبينّ شرايط كنوني آنھا در زمان فيض است


اي است  اين اشاره. خواھد شدزاده اي سخت، اسرائيل بعد از اين دردھ) ٣. (كه عبارتست  از دوره عذاب


ماندگان از اسرائيل دوباره در زمين جمع  اين باقي» .ايمان ھاي بي ايمانداران باقي مانده در جھان امت«به 


  .خواھند شد و مسيح بر مردمش سلطنت خواھد كرد


وقتي كه در آينده . مده استشباني مسيح براي اسرائيل و حكومت جھاني مسيح در آيه چھارم آ ۴:۵-۶


. لشكر آشوريان بر اورشليم ھجوم آورد، مسيحا رھبران با كفايت را براي راندن آنان برخواھد خيزانيد


را نبايد صرفاً به عنوان ايستادگي پانزده رھبر در مقابل آشور، » ھفت شبان و ھشت سرور آدميان«عبارت 


آيد، به معني كفايت و كامليت آنچه  پي عدد كوچكتر مي در صنعت شعري وقتي عدد بزرگتر در. تلقي نمود


  .افتد ھست كه اتفاق مي


ناپذير خواھد  شكستشير سپس قوم مانند . آنگاه اسرائيل كانال بركتي براي ھمگان خواھد شد ٩-۵:٧


  .شد و خواھد توانست دشمنان خدا را درھم بكوبد


 ھايش قلعهو  ھا ھا و ارابه اسبائيل ديگر به اسر. در آن روز اسرائيل تصفيه خواھد شد ١۵-۵:١٠


ھا و  ھاي تراشيده و تمثال بت. ديگر در اسرائيل نخواھند بودجادوگران و فالگيران، . متکی نخواھد بود


ھاي مخاصم در خونخواھي خداوند مجازات خواھند  قوم. ـ نابود خواھند شد) معبد كافران(ھاي مقدس  ستون


  .شد


  )فصل ششم(مه اسرائيل در محاك. ٧
بر عليه اسرائيل ) دادستان(خداوند اند كه مانند داوران ھنگامي كه  دعوت شده كوھھااينك  ۶-۵:١


او حكومت خود را به آنان اعلام خواھد نمود ـ آنھا . نمايد، حضور داشته باشند اقامه دعوا مي) وكيل مدافعه(


  .جلوگيري خواھد نمودبالاق و بلعام  شدن آنان توسط را از مصر بيرون خواھد آورد و از محكوم


ً نه قرباني ! ھاي غيرمعقول طلبد؟ نه قرباني درعوض چه چيز را ميخداي تعالي  ٨-۶:۶ و قطعا


نويسد؛ ھركس  آيه ھشتم آنچه را كه خدا مقتضي نموده است، مي. انصاف و رحمت و فروتنيبلكه ! انساني
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شخص متحول نشده قادر به اجراي اين فرمان نخواھد . تكه اينھا را بجا آورد، زندگي خدائي خواھد داش


  .بود، و نخواھد توانست منصف، رحيم و متواضع باشد


ھايشان شده است،  گناھانشان را كه موجب مصيبتدھد،  آواز خداوند به شھر ندا مي ١٢-۶:٩


  .ويندگ ھا دست برده بودند، عصيان ورزيده و دروغ مي قوم در اوزان و مقياس. شمارد برمي


گناه موجب نابودي آنھا خواھد شد و گناه و عصيان ثروتمندان موجب جراحات مھلك،  ١۶-۶:١٣


اي  شايد اشاره) آيه شانزدھم(قوانين عُمرِي . سيري ناپذيري و محروميت آنھا خواھد شدگرسنگي، انزوا، 


  ).٢۶، ٢۵:١۶اول پادشاھان (اي باشد كه عمري ترويج نمود  پرستي به بت


  )١٠ـ١:٧(قوم از وضعيت اسفناك خود، ماتم گرفته است  .٨
خالي شده متقي و راست كردار، شھر از مردمان . كند اينك ميكاه ميان قوم و خدا وساطت مي ٢، ١:٧


اي  چيني از تاكستاني كه خوشه بار به خوشه اين وضعيت اسف. كشي فراوان شده است است، عصيان و آدم


  .ه استانگور ندارد، تصوير شد


توانند  به ھيچ كسي نمي. مجازات آنھا نزديك است. كنند حاكمان و داوران تقاضاي رشوه مي ۶-٣:٧


  .كنند دوستان، ھمسايگان و حتي خويشان يكديگر را انكار مي. اعتماد نمايند


ند داد باقي ماندگان امين قوم به دشمنان خود اخطار خواھ. توان به خداوند توکل نمود تنھا مي ١٠-٧:٧


ھا نتيجه گناھان مردم است، ولي با اين وجود خدا قوم خود را احياء  مصيبت. ننمايندشادي كه بر افتادنشان 


  .كند و قوم خدا دشمنان خود را شرمنده خواھد ساخت مي


  )٢۶ـ١١:٧(بركات آينده اسرائيل  .٩
خواھند شد و  بنادوباره اورشليم ديوارھاي . سپس اورشليم مورد خطاب واقع شده است ١٢-١١:٧


اند، باز خواھند گشت، و  ھايي كه به اسارت رفته تبعيد شدگان از سرزمين. مرزھايش توسعه خواھند يافت


  .ھايشان مجازات خواھد شد پرستان به خاطر شرارت دنياي بت


به ھا  تويراني زمين احتمالاً اشاره به داوري ام. رسد اين آيه در نگاه اول عجيب به نظر مي ١٣:٧


بايد توجه داشت . اين جريان درست قبل از رستاخيز موعود واقع خواھد شد. ، استجھت نتيجه اعمالشان


  .رساند را نيز مي (Earth)ترجمه شده معني خاك  (Land)كه به سرزمين  (eretz)كه كلمه عبراني 


كند قوم خود را  مي آيه چھاردھم دعاي ميكاه به حضور خداوند است كه از خداوند تقاضا ١٧-٧:١۴


ھا  دھد كه چنان كارھاي عجيبي خواھد نمود كه امت خداوند به مردم خود اطمينان مي. شباني و تغذيه نمايد


  .خواھند شد و در پيشگاه او زانو خواھند زد خجل
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رساند و رحمت، بخشش، وفاداري و  خود را با سرود ستايش خدا، به پايان مي کتابميكاه  ٢٠-١٨:٧


 .ستايد پايدار خدا را مي محبت
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  مقدمه
  ».مقتدر از فيض آسماني ياي با چند خط ولي مملو از كلمات رساله«


   (Origen)اوريجن —


  


  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف


كند، يهودا نيز انتخاب شده بود تا كتاب يكي مانده  چنانچه لوقا تاريخ مسيحيت را با اعمال رسولان آغاز مي
داد كه  يهودا ترجيح مي. بر آن نهاده شده است »اعمال مرتدين«ه عنوان مناسب، به آخر عهد جديد را بنويسد ك


راجع به ايمان مسيحي با خوانندگانش صحبت كند ولي تعاليم غلط آنقدر شايع شده بود كه او به زور قلم را 
  .ترغيب كند »در آن ايماني كه يكبار به مقدسين سپرده شد«برداشت تا مقدسين را به پايداري 


كند، نقاب اين بدعتكاران  او همه چيز را همانگونه كه هست بيان مي! گويد تلويحي سخن نمي به طورهودا ي
براي به حركت در آمدن ايمان ) خنوخ(آورد و از روايت يهودي عهد عتيق  دارد، از طبيعت مثال مي بدنام را بر مي


  .كند استفاده مي
مثال، سه شرور در آيه  به عنوان(ختار گوهرنشان سه تايي برخلاف زبان خشن اين رساله، يهودا شاهكار سا


  .توضيحاتي كه يهودا از ارتداد آورده است واضح و فراموش نشدني هستند. باشد مي) 11
رسالة او شايد . بودخواهد  مديون اوبرد  زيباي يهودا كه نامه را به پايان مي بركت كليسا تا ابد براي دعاي


  .كند بسيار مورد نياز است اص در اين روزهايي كه ارتداد به سرعت رشد ميخ به طوركوتاه باشد، ولي 
  


  نويسنده) ب


  شواهد خارجي


بر خلاف كوتاه بودن، استفاده از مسائل غير كانون، و اين حقيقت كه توسط يكي از رسولان نوشته نشده است 
ارپ و احتمالاً آتناگوراس از اين وليكهرماس، پ. ، يهودا شواهد خارجي بيشتر و بهتري از دوم پطرس دارد)17آيه(


وس يهودا را در ميان كتابهاي يباوز! كند ه يهودا از خنوخ اشاره ميترتوليان واضحاً به استفاد. اند رساله نقل قول كرده
  .وان يك كتاب كانون اصيل شامل شدكانون موراتوري نيز يهودا را به عن. جدلي قرار داد


  
  شواهد داخلي


در عهدجديد از  به طوري كه در قوم يهود بود معمول و مقبول ي بسيارنام) Yehudah :يعبربه زبان (يهودا 
  :و اين رساله را نوشته است معرفي شده »برادر يعقوب...  ،يهودا«تحت عنوان  بارسه  كههفت يهودا نام برده شده 
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بين نويسنده و رسولان فرق  17ظاهراً آيه  آنجا كه از  .)كه خودكُشي كرد اسخريوطينه (يهوداي رسول  .1
تواند انتخاب  كرد، پس يهودا رسول نمي اگر او رسول بود حتماً اين جايگاه را عنوان مي آنجا كه گذارد، و از  مي


  .درستي باشد
). 22: 15اعمال (يهودا، از رهبران كليساي اوليه كه به همراه پولس، برنابا و سيلاس به انطاكيه فرستاده شد . 2


  .ين يهودا نويسنده اين نامه باشد ولي هيچ شاهدي در خود نامه در خصوص اين ارتباط وجود نداردممكن است ا
او قويترين كانديدا ). يعقوب رساله مقدمهك .ر(كوچكتر خداوند ما و برادر يعقوب ناتني يهودا، برادر  .3


  .پذيريم ما اين نظريه را مي. باشد، كه با خداوند عيسي و يعقوب مشاركت داشته است مي
در آخر، اين . يهودا مثل برادرش يعقوب، براي بهره برداري از ارتباطش با نجات دهنده بسيار فروتن بود


زيرا هر كه اراده پدر مرا كه در «   :آيا مسيح نگفت. آيد ارتباط روحاني با خداوند عيسي است كه به حساب مي
تعليم ديگري كه او داد اين بود كه ) 50: 12 متي(؟ »تآسمان است بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من اس


). 28-  27: 11 لوقا(كند تا كسي كه خويشاوند او باشد  شنود و آن را حفظ مي خوشحالتر است آنكه كلام خدا را مي
شان اگر چه هر دو برادر تا پس از زمان رستاخيز. گيرد را در نظر مي »غلام«يهودا نيز مثل يعقوب براي خود جايگاه 


يهودا ازدواج . شود به برادري آسماني خود كاملاً اعتقاد ندارند، اين روح مناسبي است كه در اينجا نشان داده مي
 90پسران بزرگ يهودا در سال ). 5: 9نتيان قراول (برد  كرده و همسر خود را در سفرهاي بشارتي خود همره مي


امپراطور كه دستهاي ايشان را ديد كه سالها . يان برده شدندميلادي به حكم مسيحي بودن به محكمه امپراطور دوميت
  .طر آزاد كردخ اند آنها را به عنوان يهودياني بي به سختي كشاورزي كرده


  


  تاريخ نگارش) ج


جاي ) يا هر دو از يك منبع مشترك(يهودا استفاده كرده باشد و چه يهودا از دوم پطرس رساله چه پطرس از 
پطرس در  آنجا كه از . توانند تصادفي باشند كه بين اين دو وجود دارد آنقدر زيادند كه نميشباهتهايي . بحث دارد


گويد كه چنين  ئين وجود خواهند داشت، يهودا ميتهزكه معليمن كذبه و مس) 3: 3، 1: 2(نويسد  رساله دومش مي
ميلادي به  80تا  67زماني بين . رتر باشد، اين امر امكان دارد كه يهودا نويسنده متأخ)4آيه(اند  فا آمدهخمردماني در 


 70تا  67توانيم زماني بين  كند، مي اشاره نمي) ميلادي 70(يهودا به ويراني اورشليم  آنجا كه از . آيد نظر درست مي
تواند به اين معني باشد كه اين قضيه سالها پيش اتفاق  اين امر همچنين مي. ميلادي را براي يهودا متصور شويم


كه مستلزم اين است كه يهودا -ميلادي اين رساله را نوشته باشد  85يا حتي  80اگر يهودا در سال (است  افتاده
امكن ديگر اين است كه اين واقعه قبلاً اتفاق افتاده ولي انقدر ضربه محكمي به يك ). خيلي عمر كرده باشد


  . كند استفاده مييك مثال  به عنوانمسيحي عبراني احساساتي زده است كه همچنان از آن 
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  موضوعزمينه و  سپ) د


حتي در روزگار او، كليسا تحت نفوذ حاكم دست نشانده مذهبي بود، . كند يهودا راجع به ارتداد بحث مي
هدف يهودا افشا كردن اين . كردند خادمين خدا هستند ولي عملاً دشمن صليب مسيح بودند اشخاصي كه ادعا مي


كند يك ايماندار حقيقي است ولي در  مرتد شخصي است كه ادعا مي. ايشان استخائنين و توصيف مجازات نهايي 
شايد او تعميد بگيرد و در مزاياي ايمانداران يك كليساي محلي شريك شود . حقيقت هرگز تولد تازه نيافته است


او . شود يولي پس از مدتي، او تعمداً ايمان مسيحي را ترك كرده و از روي بدخواهي نجات دهنده را منكر م
هاي اساسي ايمان مسيحي را انكار  اولوهيت مسيح، عمل رهايي بخش او در جلجتا، قيام جسماني او، يا ديگر آموزه


  .كند مي
داند  او نمي. ي لغزش خوردن مطرح نيست؛ مرتد هرگز تغييرگرايش نداده است در مورد شخصي مرتد مسئله


كوشد و با مسيح خدا به سختي  ايماني به سختي مي او در بي. دزن كه تنها راه نجاتش خداست و به او پشت پا مي
  .كند مقاومت مي


پطرس يك ايماندار حقيقي . پطرس اين كار را انجام داد. ي انكار نجات دهنده نيست ارتداد به سادگي مسئله
ر ايمانش به او با ولي او واقعاً خداوند را دوست داشت و اين حقيقت را د. آورد بود كه در اثر فشار بحران كم مي


  .توبه متعاقب آن انكار نشان داد
كرد مه يك شاگرد است؛ او با خداوند عيسي براي سه سال و  او ادعا مي. يهوداي اسخريوطي يك مرتد بود


دار خدمت كرد ولي در نهايت شخصيت واقعي خود را با خيانت به  خزانه به عنواناو حتي . نيم مشاركت داشت
  .ه نقره مكشوف كردخداوند براي سي پار


حنا يواول (باشد، گناهي كه ايماندار مسئوليت ندارد براي آن دعا كند  ارتداد گناهي است كه منتهي به موت مي
پسر خدا را براي خود باز  ي كهمحال است كه چنين شخصي را بار ديگر براي توبه تازه سازند، در حالت). ب16: 5


كنند پس از  ، چون براي كساني كه از روي عمد گناه مي)6: 6انيان عبر( سازد حرمت مي كند و او را بي مصلوب مي
ديگر قرباني گناهان باقي نيست بلكه انتظار هولناك عذاب و غيرت آتشي كه مخالفان را «اينكه راستي را شناخته، 


  ).27-  26: 10انيان عبر(«  فرو خواهد برد
دهد كه گرگان درنده به ميان  ه مشايخ افسسيان هشدار ميپولس ب. تخم ارتداد در كليساي اوليه كاشته شده بود


ايشان خواهند آمد كه بر گله ترحم نخواهند نمود، و از ميان ايشان نيز مردمان خواهند برخاست كه سخنان كج 
يوحنا در رساله خود، از دجالاني سخن ). 29،30: 20اعمال (خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بكشند 


- 18: 2يوحنا اول(اند  اند يعني ايمانشان را ترك گفته ه در مشاركت مسيحي بوده ولي آن را ترك كردهگويد ك مي
. د به وقوع خواهد پيوستنداد عظيمي در نزديكي روز خداوآموزيم كه ارت ما مي 4-2: 2تسالونيكيان دوم در ). 19


  :كنيم ما ترتيب اين وقايع را چنين درك مي
  ).18-13: 4لونيكيان تسااول ؛ 3- 1: 14حنا يو(آيد تا كليسا را به خانه پدر ببرد  ن مياولاً، خداوند از آسما


  . گيرد اند شكل مي سپس يك ارتداد عظيم و همه گير از سوي مسيحيان اسمي كه باقي مانده
  .كند سپس ضد مسيح نخستين مرحله كار عمومي خود را در سطح جهاني آغاز مي







 


- ٥ - 


 


  .هفت سال دورة مصيبت عظيم يعني شود سپس روز خداوند آغاز مي
خدا  به عنواند همه او را خواه جنگد بلكه مي فقط با مسيح مي نهضد مسيح رئيس مرتدين خواهد بود، او 


  .پرستش كنند
دوم (كشد  اي را كه در روزهاي آخر ظاهر خواهند شد به تصوير مي پطرس، جزئيات ارتداد را معلمين كذبه


. اند سمتها توضيحات پطرس با يهودا مشابه بوده و به موازات يكديگر عنوان شدهدر بعضي از ق). 2رس باب پط
  :تواند با مقايسه اينها نشان داده شود شباهت اين دو مي


  دوم پطرس  يهودا


  3- 1: 2  4آيه
  6: 2  7آيه 
  10: 2  8آيه 
  11: 2  9آيه 
  12: 2  10آيه 
  18: 2  16آيه 


يهودا از نوح، طوفان . تن وجود دارند چشمگيرتر از شباهتهايشان هستندولي عملاً تفاوتهايي كه بين اين دو م
كند و از ميكاييل، قائن، هارون يا  پطرس اشاره به اسرائيلياني كه از مصر نجات يافتند نمي. گويد يا لوط چيزي نمي


اي  از معلمين كذبه او. كند اي به فرشتگاني كه گناه كردند نمي او مثل يهودا اشاره. گويد نبوت خنوخ چيزي نمي
مردمان «: گويد يهودا استادانه مي ي كهكنند، در حال كند كه آقاي خود را كه ايشان را خريد انكار مي صحبت مي


  .»اند دين كه فيض خداي ما را به مجور تبديل نموده و عيسي مسيح آقاي واحد و خداوند ما را انكار كرده بي
القدس مسائلي را كه  باب خيلي جالب است ولي ما بايد بدانيم كه روحاگر چه تفكر به تشابهات بسيار اين دو 


ي آنان. آيد هم مشابه نسيتند اند برگزيده، و اينكه دو باب آنقدر كه در نگاه اول به نظر مي مناسب هدف هر يك بوده
هرگز لزوماً خودش آن دانند كه روح خدا  اند مي هر چهار انجيل را خوانده و با افسسيان و كولسيان مقايسه كرده كه


اينها مفاهيم روحاني در پس شباهتها و تفاوتها هستند البته اگر ما چشمان خود را باز كرده . كند مسائل را تكرار نمي
  .و آنها را ببينيم


  


  رساله اول يوحنا طرح كلي


  )2-1آيات(تحيات . 1


  )16-3آيات (برداشتن نقاب مرتدين . 2


  )23- 17آيات ( نقش ايماندار در ميان مرتدين. 3


  )25- 24آيات (دعاي زيبا . 4
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  تفسير
  )2- 1آيات (تحيات . 1


همة چيزي كه ما . خدا از يهودا عادل براي برداشتن نقاب مرتدين مثل يهوداي اسخريوطي استفاده كرد: 1آيه 
  .دانيم اين است كه او غلام عيسي مسيح و برادر يعقوب بوده است راجع به اين يهودي خوب مي


مخاطبين . كند كند كه در مورد همة ايمانداران صدق مي ر مورد مخاطب اين نامه از سه اسم استفاده مييهودا د
خدا اين عده را از . اند باشند معرفي شده شدگاني كه در خداي حبيب و براي عيسي مسيح محفوظ مي نامه، خوانده


اند تا قوم خاص و پاك خدا  وسط خدا جدا شدهآنها ت. جهان بوسيله انجيل خوانده است تا به او تعلق داشته باشند
پادشاه را در زيبايي جلالش ببينند  ي كهالعاده از خطر، ضرر، ناپاكي و لعنت تا زمان ايشان به طور خارق. باشند


  .محفوظ خواهند بود
تحيت او به ويژه براي كساني كه با . يهودا براي خوانندگانش دعاي رحمت، سلامتي و محبت دارد: 2آيه 


رحمت يعني تسلي و مراقبت . باشد واژگون كردن ايمان ايشان مواجه هستند مناسب مي به جهتحملات ديگران 
سلامتي يعني آرامش و اطميناني كه . شود دلسوزانه از مقدسيني كه در زمانهاي جنگ و نگراني از ايشان مراقبت مي


جود همة شرايط براي رسيدن به مقاصد خداوند از اعتماد به كلام خدا و از نگاه كردن به شرايطي كه شخص با و
العاده كه بايد با ديگران  فوق يمحبتكه البته شايسته آن محبت نيستند،  محبت لطف خداست براي قوم عزيزش. دارد


  .تقسيم شود
  .نهايت افزون باشد نه كمي بيشتر شود بلكه بي. كند كه اين سه بركت با هم برايشان افزون شود او آرزو مي


  


  )16-3آيات (برداشتن نقاب مرتدين  .2
يوحنا اساساً مصد داشت تا راجع به نجات پرشكوهي كه بصورت عام به همة ايمانداران عطا شده است   :3آيه 


. كرد كه بايد موضوع ديگري را مطرح كند ولي روح خدا به اين كاتب وقف شده اثر كرده و او احساس مي. بنويسد
. كرد تا خوانندگانش تقويت شوند كارساز نبود؛ او بايد درخواستي پرشور مطرح مييك مقاله ساده تعليمي ديگر 


حملاتي بر پيكره حقيقت مقدس ايمان . آنها بايد براي آن ايماني كه يكبار به مقدسين سپرده شد مجاهده كنند
به وم خدا بايد ق. مسيحي صورت گرفته بود و تلاشهايي براي كنار زدن تعاليم اساسي مسيحيت صورت گرفته بود


  .قطعي براي الهامي بودن، مصون از خطا بودن، اقتدار و كمال كلام مقدس خدا بايستند طور
چنانچه پولس . يك مسيحي سخن گفته و عمل كنند به عنوانولي در مجاهده براي ايمان، ايماندار بايد 


دوم (» تعليم و صابر در مشقت باشد هباما بنده خدا نبايد نزاع كند، بلكه با همه كس ملايم و راغب «: نويسد مي
  .جويي به مجاهده بپردازد و بدون خراب كردن شهادتش، شهادت بدهد او بايد بدون ستيزه). 24: 2تائوس تيمو


! به اين امر توجه كنيد. بار به مقدسين سپرده شدمجاهده كنيم آن ايماني است كه يك آنچه كه ما بايد براي آن 
تواند به آن  هيچ چيزي نمي. به اتمام رسيده است كتب مقدسه. بدنه تعليم كامل است. بار نه يك باري بلكه يك
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وقتي بعضي معلمين ادعا . تواند جديد باشد اگر جديد باشد صحيح نيست و اگر صحيح باشد نمي. اضافه شود
ايمان ما را نجات داده . يمكن اند، ما آن را رد مي شود يافته مقدس يافت مي اي براي آنچه در كتاب كنند كه مكاشفه مي


اين جواب همة رهبران كاذب فرهنگهايي است كه كتابهاي خود را با اقتدار . و ما نيازي به رستگاري بيشتر نداريم
  . كنند مقدس مساوي قلمداد مي هاي كتاب نوشته


تاخت و تاز مورد  گر مشاركت مسيحي بوسيله عناصر توطئه. باز شده است 4ماهيت اين تهديد در آيه : 4آيه
بعضي از اشخاص در خفا به درون جماعت وارد شده بودند كه از قديم براي اين خصاص مقرر . قرار گرفته بود


  . اين يك جنبش زيرزميني براي حيله و نيرنگ بود. شده بودند
گويد  ميآيد كه خدا دارد  به نظر مي. اينها ستون پنجمهايي بودند كه از قديم براي اين قصاص مقرر شده بودند


دهد  مقدس هرگز تعليم نمي كتاب. ولي اين مفهوم آيه نيست. اين مردمان را براي قصاص، شخصاً لعنت كرده است
يابد، اين از طريق فيض حاكمانة خداست ولي  وقتي شخصي نجات مي. اند كه كساني براي لعنت برگزيده شده


  .اعتي خودش استشود، اين بخاطر گناه و نااط وقتي شخصاً در نهايت هلاكت مي
اگر انسانها اين برگزيدگي كه از ايمان . دهد كه قصاص مرتدين از قبل تعيين شده است اين عبارت تعليم مي


ايمان كه در بيابان مردند و فرشتگان سركش و  مسيحي سقوط كنند، پس قصاص ايشان مثل همان اسرائيليان بي
 به طورنشده بودند بلكه يكباره انتخاب خودشان مرتد شدند و  آنها از قبل براي كنار رفتن انتخاب. شود سدميان مي


  .شوند طبيعي در داوري نهايي براي ارتداد مجازات مي
آنها با رفتار خود، فيض خداي . ايمان رفتار فاسد و تعليم فاسدشان است دو ويژگي برجسته اين اشخاص بي


كنند و از آزادي خود منحرف شده آن را به  نين محدود ميآنها آزادي مسيحي را به قوا. كنند ما را به فجور تبديل مي
. اند آنها، در تعليم خود، عيسي مسيح آقاي واحد و خداوند ما را انكار كرده. كنند فرصتي براي گناه تبديل مي


هاي اساسي راجع به شخصيت و كار او را  در حقيقت، همة آموزه وآنهاحاكميت، اولوهيت، مرگ نيابتي، قيام او 
قطعي با انجل به مخالفت  به طوراگر چه ايشان ادعا آزادي در قلمروي روحاني دارند ولي واضحاً و . كنند ار ميانك
  .گيرند تنها راه نجات ناديده مي به عنوانگيرند و او را  پردازند و ارزش خون پربهاي مسيح را نديده مي مي


آنها جايگاه رهبري در مسيحيت . انجيل هستند كنند كه خادمين اين مردمان چه كساني هستند؟ آنها تصور مي
ولي همة . باشند بعضي در كليسا يا شوراهاي كليسايي، اسقف هستند يا پرفسورهاي الهيات مي. كنند را اشغال مي


مقدس هستند و در واقع براي خودشان و  آنها به ضد مسيح و كتاب: ان در يك نكته با هم شراكت دارندايش
آنها مسيح را بدون جلال، حكمت، . خوانندش اند كه ليبرال يا نئوارتودكسي مي انتخاب كردهفرقةشان عناويني هم 
  . خواهنند سلطنت و قدرت مي


او در عهد عتيق بيش از حد لازم در مورد . هيچ سئوالي درباره رفتار خدا با اين مرتدين وجود ندارد: 5آيه 
ايمان،  اسرائيليان بي: وانندگانش سه مثال را بيان كندخ خواهد به يهودا حالا مي. اين مسئله سخن گفته است


  .فرشتگاني كه گناه كردند و مردم سدوم وغموره
بعد از آنكه خداوند، قوم را از زمين مصر رهايي بخشيده بود، بار : اولين مثال در مورد اسرائيل در بيابان است


خدا وعده سرزمين كنعان را به قوم داده ). 10-5: 10ان نتيقراول ؛ 14: 13 داعدا ك.ر(ايمانان را هلاك فرمود  ديگر بي
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ولي آنها گزارش بد جاسوسان را كه بر . در آن وعده هر چيزي كه ايشان بدان احتياج داشتند اشاره شده است. بود
در نتيجه، همة آن مردمان كه بيست ساله . ضد خداوند برخاسته و از قادش خبر بد آورده بودند شنيدند و پذيرفتند


  ).19-16: 3انيان عبرك .ر(و بيشتر بودند بجز كاليب و يوشع در بيابان هلاك شدند 
قطع راجع به  به طورهمة چيزي كه ما . نمونه دوم ارتداد و سركشي فرشتگاني هستند كه گناه كردند: 6آيه 
و حالا در نيست كه آنها رياست خود را حفظ نكردند و مسكن حقيقي خود را ترك نمودند . دانيم ايشان مي


  .اند قصاص روز عظيم نگاه داشته شده به جهتزنجيرهاي ابدي در تحت ظلمت 
مرتد اول لوسيفر بوده و احتمالاً . اند آيد كه ايشان حداقل دو نوع ارتداد داشته مقدس اينطور به نظر مي از كتاب


شيطان . اند ر زمان حاضر بسته نشدهاين فرشتگان سقوط كرده د. تعدادي از فرشتگان نيز در اثر ارتداد او مرتد شدند
  .و ديوهاي او عملاً بر ضد خداوند و قومش در جنگ هستند


تفاوت قابل ). 4: 2رس پطدوم 2(كنند  ارتداد ديگر همان ارتدادي است كه يهودا و پطرس نيز به آن اشاره مي
) يهودا(ر اينجا مد نظر نويسنده مقدس در مورد اينكه كداميك از وقايع ارتداد د توجهي در عقايد دانشجويان كتاب


  .بوده است و نه يك ادعاي محكم راجع به حقيقت
پسران خدا جايگاه مناسب . كند ثبت شده است اشاره مي 7- 1: 6ما معتقديم كه يهودا دارد به آنچه در پيدايش 


اتحاد جسماني بر خلاف اين . خود را ترك كردند تا به شكل بشري بر زمين بيايند و با دختران آدميان ازدواج كنند
تواند اين نظريه پديد آيد كه اين ازدواجهاي غير طبعي  مي 4در آيه . بود تربيت خدا بود و در نظر خدا كريح مي


چه اين درست باشد و چه نه، اين واضح است كه . موجب ايجاد شرارت و قدرت عظيمي در فرزندان اينها شد
  . ر خشمگين شده بود و تصميم گرفت كه زمين را با طوفان نابود سازدخدا از اين شرارت انسان در اين زمان بسيا


. دادهد بلكه فقط پسران خ متن پيدايش فرشتگان را نشان نمي .1: سه اعتراض در مورد اين نظريه وجود دارد
  .كنند فرشتگان ازدواج نمي .3. فرشتگان داراي قدرت آميزش جنسي نيستند.2


اندولي اين نيز درست است كه عنوان پسران خدا  مشخص عنوان نشده وربه طاين درست است كه فرشتگان 
  ).1: 2؛ 6: 1ب ايو ك.ر(كند  در زبان سامي به فرشتگان اشاره مي


فرشتگان گاهي . مقدس وجود ندارد كه بگويد فرشتگان داراي قدرت آميزش جنسي نباشند هيچ جمله كتاب
ايش پيد(زاي بدن ايشان مورد شهورت قرار گرفته است اند، و اج اوقات در شكل بشري بر زمين ظاهر شده


كنند بلكه فقط اينكه در  گويد كه فرشتگان ازدواج نمي مقدس نمي كتاب). مقايسه كنيد 5-3، 1: 19را با  22، 2: 18
  ).30: 22 متي(آسمان آنها ازدواج نخواهند كرد 


ن فرشتگان مرتبه خود را كه خدا بديشان باشد، نكته مهم اين است كه اي 6هر واقعه تاريخي كه در پس آيه 
مجازات نهايي خود را دريافت كنند اسير  ي كهداده بود ترك كردند و حالا در زنجيرهاي ابدي و ظلمت تا زمان


  .خواهند بود
ارتداد سوم عهد عتيق را كه در اينجا عنوان شده است، مردم سدوم و غموره و ساير بلدان نواحر آنها : 17آيه 


دهد كه گناه سدوميان مثل گناه فرشتگان  اي همچنين نشان مي كلمة معارفه). 29: 19 -1: 18ايش پيد(دند مرتكب ش
  .اين يك فساد اخلاقي وحشيانه بوده و كاملاً بر ضد طبيعت و در واقع مورد تنفر خدا بوده است. بوده است
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به نوعي كه زنانشان نيز «: ستگناه مشخصي انحراف جنسي در روميان توسط پولس مورد بحث قرار گرفته ا
و همچنين مردان هم استعمال طبيعي زنان را ترك كرده، . عمل طبيعي را به آنچه خلاف طبيعت است تبديل نمودند


 »مرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده، عقوبت شزاوار خود را در خود يافتند. از شهورت خود با يكديگر سوختند
به اين گناه در اينجا . مردان سدوم، غموره، ادما و زبوئيم با همچنس بازي خو گرفته بودند). 27- 26: 1يان روم(


  .در پي بشر ديگر افتادن، ذكر شده است يعني چيزي كه كاملاً با تربيت طبيعي خدا در تضاد كامل بود عنوان
را به نوعي شرعي  دارند آنبازي هستند و سعي  آيا اين با مرتدين امروزي كه پيشتازان جماعت از همجنس


  جلوه دهند انطباق ندارد؟
. عبرت ما بود تا عقوبت آتش ابدي را بدانيم به جهتهمة آنچه كه به شهرهاي سدوم و غموره پيش آمد 


تواند به معني اين باشد كه اين آتش هماني بود كه آن شعارهاي شرير را نابود كرد بلكه اين  عبارت آتش ابدي نمي
  .ي بود براي عبرت ديگران از مجازات ابدي وحشتناكي كه بر همة سركشان فرود خواهد آمدا تنها نمونه
گردد و گناهان ايشان را توصيف كرده و از اتهامات، دست  يهودا به موضوع مرتدين امروزي بر مي: 8آيه 


  )16- 8آيات(كند  كاري در طبيعت، لعنت و كلمات و اعمال بد ايشان صحبت مي
زندگي فكري . سازند آنها بوسيلة خواب ديدن جسد خود را نجس مي. گناه ايشان مطرح استي  اولاً مسئله


كنند و در نهايت تحقق خوابهايشان را در  باشد آنها در دنيا ناپاك ساخته شده در ذهن زندگي مي ايشان ملوث مي
بر ضد خدا و موسسات دولتي آنها . شمارند آنها خداوندي را خوار مي. بينند فساد اخلاقي مثل مردمان سدوم مي


اسامي ايشان جزو اعضاي هميشه . نمودند قانوني را برپا مي اگر به ايشان بستگي داشت هنجار و بي. كنند طغيان مي
  .معترض است كه سعي دارند دولت را واژگون سازند


ز خدا نيست و آنهايي زيرا قدرتي جز ا«: اين جمله براي آنها هيچ مفهومي ندارد. زنند آنها بر بزرگان تهمت مي
رئيس قوم خود «: شمارند آنها فرمان آسماني را ناچيز مي). ب1: 13روم(» كه هست از جانب خدا مرتب شده است


گويند، چه آسماني باشد  آنها از روي تحقير و ستيزه جويي بر ضد قدرتها سخن مي). 28: 22وج خر(» را لعنت مكن
  .چه بشري
يل از آزادي خود استفاده نكرد، ايشان از آن سوء استفاده حتي رئيس ملائكه، ميكائبا اينكه  در اين مورد: 9آيه 


 تنهاكرد، به خود اجازه نداد كه او را توبيخ كند بلكه  وقتي ميكائيل با ابليس در مورد جسد موسي منازعه مي. كردند
مقدس  گويد كه در هيچ قسمت كتاب اي سخن مي در اينجا يهودا با ما از واقعه »!خداوند تو را توبيخ نمايد«: فتگ


  »او از كجا اين اطلاعات را كسب كرده است؟« آيد كه به طور طبيعي پيش مياين سئوال . شود ديده نمي
بهترين . تواند درست يا غلط باشد اين مي. گويند كه اين اطلاعات را از روايات برداشته است بعضي مي


را براي  او القدس اي به يهودا مكشوف شده است و روح العاده قتوضيح، اين است كه اين اطلاعات از طريق فو
  .ها در رساله الهام بخشيده است نوشتن اين قسمت


ما . اي بين ميكائيل و ابليس در مورد جسد موسي پديد آمده بود نداريم ما اطلاع دقيقي از اينكه چرا منازعه
خواست بداند محل آن كجاست مگر بخواهد  يطان نميقطعاً ش. دانيم كه خدا موسي را در وادي موآب دفن كرد مي


شد و استخوانهاي موسي را  در اين صورت، اسرائيل مرتكب بت پرستي مي. اي براي وي درست كند در آنجا مقبره
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نماينده قوم اسرائيل كه ميكاييل است ايشان را از بت پرستي بوسيله مخفي نگاه داشتن محل جسد . كرد پرستش مي
  .موسي حفظ كرد


افكند  ولي نكته مهم ان است ميكايل كه رئيس فرشتگان است و كسي كه شيطان و فرشتگانش را بر زمين مي
دهد كه به يكي از مقامهاي آسماني در قلمروي ديوها يعني ابليس ناسزا  ، به خود اجازه نمي)9- 7: 12شفه مكا(


  . كند او توبيخ را به خدا واگذار مي. بگويد
فهمند  آنها نمي. گويند هايي كه در آن نادان هم هستند سخن مي پروا در حوزه خانه و بيمرتدين گستا: 10آيه 


و بنابراين آنها در تكبر . كنند وجود داشته باشد كه در هر جامعه، بايد دولتي مقتدر و اشخاصي كه از آن اطاعت مي
  .كنند و گستاخي و سركشي سلوك مي


  .سازند با انجام اعمال شهواني خويشتن را فاسد مي گونه اشخاص مرتد مثل حيوان غير ناطق اين
به سبب قصوت و دل ناتوبه كار خود، غضب را ذخيره . باشد اتهام آنها سنگين مي. واي بر ايشان: 11آيه 


اعمال ايشان در اين قسمت توصيف ). 5: 2يان روم(كني براي خود در روز غضب و ظهور داوري عادلة خدا  مي
بالاخره ايشان در . اند اجُرت غرق شده به جهتآنها در گمراهي بلعام . اند ا به راه قائن رفتهاولاً، آنه. شده است


سراسيمه به پرتگاه برده و  به طورآنها مردم را . اشتباه و ارتداد هرگز ساكن نيستند. اند مشاجرت قورح هلاك گشته
  .كنند سپس آنها را به پايين پرتاب مي


راه قائن تلاش انساني بود براي ). 4پيدا (دن نجات بوسيلة خون يك قرباني بود راه قائن اساساً همان رد كر
راه علاجي كه خدا براي پاكي مهيا كرده «: گويد مي (C.H. Mackintosh)مكينتاش . اچ. سي. خوشنود كردن خدا


البته توكل به سعي و ولي . »اين راه قائن بود. است را قائن رد نمود و تلاش انساني او نتوانست جاي آن را بگيرد
) 15: 3حنا يواول (گردد  و آن تنفر به جفا و قتل منتحي مي. انجامد تلاش بشري به تنفر از فيض و مخالفت با آن مي


كرد كه نبي  بلعام ادعا مي. باشد گمراهي بلعام آرزوي ثروتمند شدن بوسيله نجات از طريق خدمت به خدا مي
هديه نقدي  به جهتبود و حاضر شد براي پول خود را پست كرده و خداست ولي در عين حال شخصي آزمندي 


خواست بيش  به او پول پرداخت كرد تا اسرائيل را لعنت كند و او حتي مي قپنچ بار بالا). 24-22اد اعد(نبوت كند 
وت خود عنوان او در نب ي كهبسياري از چيزهاي. ار اينها هم بگيرد ولي خدا اجازه لعنت كردن اسرائبل را به او نداد


توانست قوم اسرائيل را لعنت كند  او نمي. كرد زيبا و حقيقي بودند ولي براي همة آنها او يك نبي اجير شده بود
  ).5-1: 25 اعداد(ولي سرانجام در طمع افتاد و در مورد دختران موآب گناه ورزيد 


وانند از هر دو جانب از يك دهان ت آنها مي. معلمين كذبه هم مثل بلعام خوش برخورد و قانع كننده هستند
نكته اساسي اين است كه آنها طماع . كنند آنها از حقيقت براي بيان مطالب كذبه خود سوء استفاده مي. سخن گويند


  .بوده و در پي اين هستند كه خانه خدا را به مغاره دزدان تبديل تبديل كنند
اگر انگيزه سود برداشته . ي نيز شده استي خريد و فروش مناصب روحان مسيحيت امروزي درگير مسئله


 (C.A. Coates)كادس . اي. سي. روند شود، بسياري از افرادي كه در مناصب روحاني مشغول كار هستند كنار مي
  :دهد هشدار مي
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حد نهايت پستي انسان . كنند باشد كه از اعمال خدا نيز براي سود شخصي استفاده مي انسان به قدري پست مي«
ما . خداوند داوري مشخصي در مورد اين گناه دارد. كه او براي خود از كار خدا سود حاصل كند اين است


توانيم ببينيم كه چگونه مسيحيت پر از سودهاي شخصي شده است و بايد مراقب باشيم كه اين عنصر در  مي
  ».زندگيهاي خودمان وجود نداشته باشد


كند اين است كه آنها در مشاجرات قورح  مي ماعلا »ين كذبهواي بر معلم«دليل سومي كه يهودا براي آوردن 
قورح به همراه داتان و ابيرام بر ضد مقام رهبري موسي و هارون برخاسته و جايگاه كهانت را . اند هلاك گشته


لرزه  براي اين نافرماني، آنها با يك زمين. در اين امر آنها عملاً به خداوند پشت پا زدند). 16 داعدا(طلبيدند  مي
 به عنوانخدا با اين مجزات نشان داد گه چقدر از مشاجرت بر ضد كساني كه او . بزرگي، زنده در زمين فرو رفتند


  .شوند نماينده برگزيده است خشمگين مي
سپس يهودا پنج مورد را از طبيعت براي به تصوير كشيدن شخصيت و سرنوشت مرتدين انتخاب : 12آيه 


اسمان، زمين و دريا براي نمونه آوردن از شخصيت اين مردمان مورد كاوش «: گويد مي (Moffatt) موفات. كند مي
  .»اند قرار گرفته


ها  گرفت، صخره اجراي مراسم شام خداوند صحبت مي به جهتآنها در ضيافتهاي محبتانه مسيحيان اوليه كه 
آنها . ه باشند بيشتر به فكر خود بوندترسيدند و به جاي اينكه به فكر كل آنها نه از خداوند از انسان مي. بودند


  .دادند دار خود فريب مي ديگران را به ايمان لكه
  .كردند هدف كار مي آب از بادها رانده شده بودند كه موعظه پوچ انجام داده و بي آنها ابرهاي بي


يا  ، مرده باشد تواند به مفهوم كاملاً دوباره مرده مي. ميوه هستند، بدون برگ و ميوه آنها درختان صيفي بي
اند چنانچه گويي بادي عظيم بر  همچنين آنها از ريشه كنده شده. ها باشد تواند به معني مردن ريشه و شاخه مي


  . اي از ايشان در زمين باقي نگذاشته تا در آينده حيات و رشد داشته باشند ايشان ورزيده و هيچ ريشه
براي حركت و صداي آنها . بل كنترل، خشن و متلاطم هستندانها مانند امواج خروشان دريا، غير قا: 13آيه 


در اصل آنها در آنچه در درون خود . هيچ چيزي براي نشان دادن وجود ندارد به جز جوش و خروش كفهايشان
  . دارند فاقد جلال هستند


آواره اجرامي ستارگان . بالاخره، آنها ستارگان آواره هستند كه براي ايشان تاريكي ظلمت جاوداني مقرر است
اين . استفاده هستند وسايل كمك ناوبري بي به عنوانآنها . كنند آسماني هستند كه در مدار رسمي خود حركت نمي


غير ممكن است كه از اين شهاب سنگهايي مذهبي بتوان ! توصيف چقدر براي اين معلمين كذبه مناسب است
  .روند درخشند و سپس به درون تاريكي فرو مي ي ميراهنمايي روحاني گرفت چون انها براي يك لحظه در تاريك


اين يك نبوت است كه . مجازات مرتدين توسط خنوخ كه نفر هفتم از نسل ادم بود پيشگويي شده بود: 14آيه 
كنند كه اين از كتابهاي آپوكريفا، مكاشفة خنوخ گرفته شده است  بعضي فكر مي. شود تنها در رسالة يهودا يافت مي


  :گفته است (Kelly)كلي . لي براي اثبات وجود چنين كتابي در زمان يهودا وجود نداردولي هيچ دلي
و از اين رو پس از نوشته شدن رسالة (هاي لازم براي اينكه ثابت شود پس از ويراني اورشليم  خنوخ همة نشانه«


سعي داشته اظهار كند كه خدا ) خنوخ(تواند فهميد كه يك يهودي با نوشتن اين كتاب  باشد و مي را دارا مي) يهودا
  .»اي يهوديان هنوز هم ايستاده استبر
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اي در مورد آن وجود دارد كه  دانيم چگونه يهودا اين نبوت قديمي را آموخته ولي توضيح ساده اگر چه ما نمي
  .القدس آن كلمات را درست مثل بقيه كلمات اين رساله به وي الهام كرده است روح


اين پيشگويي در زمان . »اينك خداوند با هزاران هزار از مقدسين خود آمد«: شود مي اين نبوت اين طور آغاز
آمدن خداوند عيسي به زمين پس از دوره مصيبت عظيم و پاي انداز شدن دشمنان وي به وقوع خواهد پيوست و 


له و وقتي دجال در اين نبوت تحقق كامل خود را در پايان سلطنت هزار سا. پادشاه سلطنت خواهد كرد به عنواناو 
  .مقابل تخت سفيد داوري مسيح محكوم و مجازات شود خواهد يافت


. دينان است دهد كه همه به معني همة بي بقيه آيه نشان مي. آيد تا بر همه داوري نمايد مسيح مي: 15آيه 
داوري مصون هستند  از طريق ايمان به مسيح، انها تا ابد از. شوند ايمانداران حقيقي هرگز شامل اين داوري نمي


 نگويم هر كه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايما آمين آمين به شما مي«: وعده داده شده 24: 5چنانچه در يوحنا 
چون همة داوري به . »آيد، بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته است آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري نمي


ديني كه ايشان  سازد، بر همة كارهاي بي دينان را ملزم مي عيسي نيز جميع بي پسر انسان سپرده شده است، خداوند
ديني را  چهار بار در اين آيه ما كلمه بي. دين به خلاف او گفتند كردند و بر تمامي سخنان زشت كه گناهكاران بي


به خداوند عيسي مسيح  ديني كه همان كفر ديني، و سخنان بي ديني؛ طريق بي كارهاي بي دين، مردم بي. يابيم مي
شان ملزم ساخته و نه فقط در اين مفهوم كه آنها عميقاً گناهكار  ديني او همة ايشان را بخاطر اعمال بي. باشد مي


  .بودنشان را تشخيص دهند بلكه آنها را به سزاي اعمالشان خواهد رسانيد
آنها همهمه كنندگان . وصيف شده استديني ايشان در اينجا با جزئيات بيشتري ت سخنان و كارهاي بي: 16آيه 


اين حقيقت . اندازند هستند كه بجاي شكرگزاري از رحمتهاي خدا بر عليه مشيت الهي او گله و شكايت به راه مي
  .شود كه خدا از چنين گله و شكايتهايي متنفر است در داوري اسرائيل در بيابان مشاهده ميكه 


دهد؟ چرا او بر همة ناعدالتيهاي  او چرا اجازه جنگ و رنج را مي. دخوردن آنها هميشه با خداوند مشكل بر مي
دهد؟ آنها همچنين با  به فساد دنيا كاري انجام نمي  دهد؟ او قادر مطلق است، پس چرا او راجع اجتماع پايان نمي


  . قوم خدا هم به مشكل برخوردند
سخنان . كنند اد اخلاقي زندگي ميخاص حوزه شهوت جنسي ضعيف بوده و در فس به طورآنها در شهوات و 


آنها بوسيله انجام اعمال عجيب براي جلب توجه كادرهاي . زشت ايشان نشان دهندة جلب توجه واقعي است
شرمانه آنها به تعاليم اساسي مسيحيت مثل لين ادعا كه خدا مرده است آنها را  و جملات بي. كنند ها را پر مي روزنامه


  .انگشت نما كرده است الهدانان ليبرال به عنوان
اين تصوير، حقيقي . باشند پسندند و راحتي خود را طالب مي سود مي به جهتبالاخره آنها صورتهاي مردم را 


  .شود هاي خبري جهان هر روزه تصديق مي اين امر توسط رسانه. و صحيح است
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  )23-17آيات (نقش ايماندار در ميان مرتدين . 3
اول او . پردازد ه مرتدين گذشته و به نقش ايماندار در ميان اين شبانان مزدور ميمسئل زحالا يهودا ا: 17آيه 


كند تا خود را به وضعيت قوي  سپس ايشان را تشويق مي. كند كه خطراتي در انتظارشان است بديشان يادآوري مي
اند  دين قرباني شدهدهد تا در خدمت به كساني كه بوسيلة مرت بالاخره، او بديشان مشورت مي. روحاني برسانند


  .تميز دهند
؛ اول 30، 29: 20اعمال( در خدمت پولس امراين . رسولان پيشگويي برخاستن معلمين كذبه را نموده بودند


؛ و يوحنا )4- 1: 3؛ 22-1: 2رس پطدوم (و همچنين در خدمات پطرس ) 9- 1: 3تائوس تيمودوم ؛ 5-1: 4 تائوستيمو
جان كلام ايشان اين بود كه در ايام آخر مستهزئين خواهند  19و  18آيات . شود ديده مي) 19، 18: 2حنا يواول (نيز 


  .ديني خود رفتار خواهند كرد آمد كه بر حسب شهوات بي
ايشان اشخاص شهواني . ين سه مشخصه برجسته دارندهزئكند كه اين مست يهودا حالا به شهادت اضافه مي


ايشان اشخاصي تفرقه افكن هستند و شاگردان را به جان . ندكن هستند يعني مثل مردمان عادي فكر و عمل مي
آنها هرگز از   .نها روح ندارندآ. كنند اندازند و مردم را بر طبق ارتدادشان به گروهي مختلف تقسيم مي يكديگر مي


  .باشند اند و از اين رو براي درك مسائل الهي واجد صلاحيت نمي بالا متولد نشده
ولي . ايماندار در اين است كه او نزديك به خداوند بماند و در مشاركت با او زندگي كند البته كارداني: 20آيه 


گويد كه ايماندار بايد خود را به  در اولي مي. كند شود؟ يهودا چهار مرحله در اينجا بيان مي اين چگونه انجام مي
سيله مطالعه كلام و اطاعت از آن بنا ما خود را در ايمانمان بو. ايمان مقدس خود بنا كند يعني در ايمان مسيحي


انسانها «. دهد آشنا شدن دائم با كلام ما را به راه عدالت هدايت نموده و بر ضد خطرات هشدار مي. كنيم مي
 پيكرينگ. اچ — ». سازد و نه شخصيت ايمان را سازند ولي ايمان است كه شخصيت را مي خوارتوانند تعليم را  مي


(H. Pickering).  
اين يعني آنها در روح چنانچه هدايت . القدس عبادت نمايند ن مرحله اين است كه ايماندار بايد در روحدرومي


مقدس مكشوف شده يا چنانچه بوسيله روح به ايماندار نشان  شوند دعا كنند يعني بر طبق اراده خدا كه در كتاب مي
شوند يا بدون مفهوم روحاني به  مي ز بر خواندهمكانيكي ا به طوراين در تضاد با دعاهايي است كه . شود داده مي
  . انجامد درازا مي
تواندبا تابش  در اينجا محبت خدا مي. پس ايماندار بايد خود را در محبت خدا محفوظ نگاه دارد: 21آيه 


ولي وقتي چيزي بين ما و خوشيد قرار گيرد، ديگر تابش آن به . درخشد خورشيد هميشه مي. خورشيد مقايسه شود
اين محبت هميشه بر ما ميددرخشد ولي اگر گناه بين ما و خداوند قرار . محبت خدا هم همينطور است. رسد ما نمي


توانيم خويشتن را در محبت اول به وسيله زندگي مقدس و  ما مي. بريم گيرد، ديگر از محبت او در عمل لذتي نمي
سر اين است كه اجازه . كنيم نرا اعتراف كرده و ترك ميو اگر گناه به ميان آيد، پس فوراً آ. ديندارانه حفظ كنيم


  .ندهيم كه گناهي بين ما و خدا قرار گيرد
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اي از اين دنيا وجود ندارد؛ هيچ مانعي بر سر راه لطف  گناهي بين من و نجات دهنده نيست، هيچ رويايي فريبنده«
   »تيندلي. چارلز اي -» .و او قرار گيرددهيم كه چيزي بين من  گذارم و اجازه نمي او نيست، راه را تميز مي


— (Charles A. Tindley)  


رحمت خداوند ما . بالاخره ما بايد مشتاقانه منتظر رحمت خداوندمان عيسي مسيح براي حيات جاودان باشيم
ايد در روزهاي تاريك ارتداد، ما ب. كند الوقوع او براي بردن قومش به آسمان اشاره مي در اينجا به بازگشت قزيب


حنا يواول ؛ 18: 4لونيكيان تسااول (اين يك اميد تسل بخش و پاك است . نور اميد زنده را در لها روشن نگاه داريم
3 :3(.  


مقدس بين طريقي كه ما بايد بر  كتاب. در مورد قربانيان ارتداد يك سري ادراكهاي روحاني لازم است: 22آيه 
ار كنيم و طريقي كه بايد با كساني كه ساده لوحانه فريب ايشان را دينان فعال فرهنگهاي كذبه رفت طبق آن با بي


: آمده است 11و 10در مورد رهبران و مبلغين كذبه، اين خط مش در دروم يوحنا . شوند خورند تمايز قائل مي مي
زيرا هر كه او را اگر كسي به نزد شما آيد و اين تعليم را نياورد، او را به خانه خود مپذيريد و او را تحيت مگوييد، «


شوند، يهودا  ولي در مورد كساني كه توسط معليمن كذبه فريفته مي. »تحيت گويد، در كارهاي قبيحش شريك گردد
  .گويد كه با ايشان به دو صورت رفتار كنيد مي


يعني به ايشان توجه كنيم و سعي نماييم ايشان را شك و بحث و جدال به . در مورد بعضي بايد رحيم باشيم
  .ي استواري در حقيقت آسماني ملزم سازيمسو


اينها را . هاي ارتداد هستند كساني نيز هستند كه بر روي پرتگاه بوده و مشرفبه افتادن در ميان شعله: 23آيه 
در عهدعتيق . بايد بوسيله هشدارها و فرامين محكم و جدي و حتي با خوف و نفرت از لباس جسم آلود نجات داد


امروزه ما بايد در رفتار كردن با مردمي كه درگير ). 52-47: 13يان لاو(  شد بايد سوزانده مي لباس آلوده به جذام
گناهان جنسي هستند، به ياد داشته باشيم كه اين اعمال گناه آلود مثل لباسهايي هستند كه اغلب باعث تحيك 


آييمو پس در  ان آنها هم كنار مياگر ما با اين چيزهاي گناه آلود امروزي سرگرم شويم با گناه. شود شهوات مي
اند بايد مراقب باشيم كه چيزي گناه آلود از زندگيهاي ايشان بر زندگيهاي ما  رفتار كردن با مردمي كه فاسد شده


  :نويسنده ناشناسي اين طور نوشته است. وراد نشود
در ارتباط با يك زندگي گناه هر چه كه . دهند لباسهايي كه متعلق به يك انسان گناهكار است، بدي را سرايت مي«


گداز و مخرب گناه مسري در  خوانيم از سرايت كردن بيماري جان آلود باشد بايد بيرون انداخته شود، اگر ما مي
  ».امان بمانيم


اگر چه اين وظيفه مسيحيان است كه رحمت داشته و براي «: دهد هشدار مي (J. B. Mayor)مايور . بي. جي
  .»ولي نبايد تنفرش از گناه را كنا بگذاردگناهكاران دعا كنند، 


  


  )25و 24آيات (دعاي زيبا . 4
باشد كه قادر  اين دعا يك توصيف پرستش و ستايش كسي مي. هد يهودا با دعاي زيبايي خاتمه مي: 24آيه


و در  ،)21: 3 پيانفيل(، مطيع گرداند )18: 2انيان عبر(، كمك كند )24: 16( ، استوار سازد)25: 7عبر(است تا نجات دهد 
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، او قادر )3: 26عيا اش(او قادر است تا ما را در صلح كامل محفوظ دارد . اينجا او قادر است تا ما را محفوظ دارد
نهايت كار كند زيادنر از هر آنچه  ، او قادر است بي)12: 1تائوس تيمودوم (امانت ما را تا به آن روز حفظ كند . است


 به طوراين وعده آخري . ، و او قادر است تا ما را از لغزش محفوظ دارد)20: 3 سيانافس(بخواهيم يا فكر كنيم 
  .كند مناسب است خاص براي روزهاي ارتداد كه يهودا بدانها اشاره مي


عيب به فرحي عظيم  او قادر است تا ما را در حضور جلال خود بي :شود ولي اين وعده به همينجا ختم نمي
مرده از طريق ه در گذشته چه كساني بوديم؛ كنيم به اينك وقتي ما فكر مي! آور است فتاين واقعاً شگ. قايم فرمايد


خادمين ضعيف، فقير ، شكست خورده؛ و وقتي فكر  ،كنيم چه هستيم و گناهانمان؛ وقتي ما كه فكر مي تجاوزات
  !جيبيچه فيض عتخت داوري جهان در حال شادي عظيم؛ عيب در مقابل  كنيم كه كاملاً روزي بي مي


آور است كه خدا  اين بسيار شگفت. نجات دهنده است او خدا و ، او تنها حافظ و كامل كننده ما نيست: 25آيه 
تا اين حد به ما علاقه داشته باشد كه نجات دهنده ما بشود در اين مفهوم كه او نقشه نجات ما را با فرستادن 


تمامي حكمت از سوي  :و تنها خدا حكيم است. سانيدبره قرباني به انجام ر به عنوانگناه بود  پسرش كه بي
  .حكمت ما قطره ناچيزي است از سرچشمه حكمت، خداي واحد حكيم). 5: 1ب يعقو(خداست 


باشد، او شايسته جلال، عظمت و توانايي و  اگر پرستش به معناي ستايش خدايي است كه شايسته ستايش مي
. باشد كه او بخاطر وجود خودش و كاري كه انجام داده لايقش مياي  العاده احترام فوق ،جلال. قدرت نيز هست


حكومتي بي زوال كه حق ابدي  ،توانايي. كند شكوه و مقامي كه او بخاطر آن بر جهان حاكمانه سلطنت مي ،عظمت
  .باشد امتياز خاصي كه او براي حكومت برهمة دستاني كه خودش ساخته دارا مي ، اوست و قدرت با اقتدار


مرتدين و معلمين كذبه در پي ربودن جلال او، . يسته چنين پرستشي در گذشته، حال و آينده استاو شا
ولي همة ايماندارن . كاستن از عظمت وي، گله كردن بر ضد توانايي او و به چالش در آوردن قدرت او هستند


  .يابند د ميحقيقي تحقق عظيم جلال يافتن و شادي و وجد خود را در او از الان و تا ابدالابا
  .آمين 


 





